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گزارش انتخاب نام 


اي آزادي بخش جهان انسانیت ! 

صفحاتي چند از زندگي نمونه و حیات پیام بخش شما به عنوان تجلیل از 
فد اار‌ها و مات رشالنن» انسانی فرط و نی :رنه تحویر 
درآمده است پا اعتراف به نارسايي و ناچيزي از شایسته تر از ساحت 
قدی خهمن. (ضلن الله علبه واله) فه آرزنده و از اسان شاه ده وه 
رسالت؛ شخصيتي را سراغ 7 دارم. 

ایتل, با خقدیم وباهداء این اثر تاجیز,رجاء وانن و انتظار وافر داد که ان 
هد به ناقابل مورد عنایت و توجه خاص آن مقام عالي قرار گیرد و با آن دل 
ملكوتي و با آن قلب سرشار از مهر و محبت.؛ از پروردگار متعال 
درخواست نمايي که تلاشگران راه دین و شریعت؛ و خدمتگزاران راستین 
ازادي و سربلندي جهان اسلام راء, , در تعقیب اهداف مقدس خویش ياري و 
نصرت دهد! و كشورهاي اسلامي را در رويارويي با کجي‌ها و انحرافات و 
تهاجمات مصون دارد ر گسترهء شریعت اسلامي و 0 محمدي 
(علیه السلام) را جهان گستر و عالم شمول نماید. و پرچم اسلام و قرآن را 
هز چه باشکوه تر در اقطار جهان, به اهتزاز درآورد! 

گزارنش انتخات تام یکی از حساس توبن مراحل البق مرحلهة نامک زاری و 
انتخاب عنوان اصلي آن مي‌باشد چون نام مي‌بایست: کوتاه, فشرده, رسا 
و جاذب. در عین حال. دربرگیرندهء مجموع محتواي مطالب کتاب بوده 
باشد چه بسیار کتابها ۵ هجس غهطایت که ام غیر سای تام امس آنها را 
به انزوا و مهجوري کشانده است و تمام سعي و کوشش مولف را, بي اثر 
و ضایع ساخته است. از اینرو پس از انمام این مجموعه, چهارده نام نوشته 
شد, به پیش يكي از بزرگان حوزه علمیه قم که ذوق خاص و سلیقهء 
ممتازي در این زمینه دارد ارائه گردید, معظم له ینس از ریت ان دو نام 
زیر را برگزیدند: 1 - 14 نور پاك (علیهم السلام) 2 - جوانان در محضر 
پیشوایان " تگارنده نیز تام نخستین را عنوان اصلي کتاب و نام دومي را 
عنوان تكميلي و توضيعحي آن قرار داد. امید است خداوند متعال. این سعي 
و کوشش و مطالب گرد آمده را مورد قبول قرار داده و مایهء روشنائي 
راه پویندگان هدایت و سعادت و وسیلهء آمرزش و ذخیرهء۶ روز معاد مولف 
ناتوان و تأثیرگزاران در اين کتاب قرار دهد. بمنه وکرمه و به حق محمد 
قاله الطاهرین اللمم تفیل نا ماغفر لا دا مارا مع. یدای دکتر 
عقيقي بخشايشي تابستان 1 1 
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پیشگفتار . 
اه ای ار ری و و ی مرن 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) هم ارزنده است و سازنده و هم ود 2 
است, و حرکت زاء از آنرو که آنان اسوه‌هاي تقوي و فضیلت و الگوهاي 
عملي تربيتهاي الهي و آسماني هستند و زندگي آنان ضامن ۳ سعادت 
و حیات جاوداني نسل بشر مي‌باشد. 
در مورد تاریخ زندگي پیشوایان معصوم (علیه السلام) کتابها و تألیفات 
سودمندي از سوي پیشگامان علم و فضیلت, تا کنون تألیف و نشر یافته 
است و همان آثار است که امروز خمیرمایه و شالوده اين آثار ناچیز را 
تشکیل مي‌د هند ولي اشکال عمده اي که در نوع این آثار ارزندهء کذششان 
" رضوان خدا بر همهء آنان باد " وجود دارد این است که آنها گاهي داراي 
تفصیل واظاب. علال آوزن و کاهت انبار و اخشار اخلال آوز در معدوه 
ولادت و رحلت مي‌باشند چون شالودهء انها نوعا بر هدف تدریس در کلاس 
یا مقطع خاص زماني يا گروه ویژه صنفي تدوین نیافته است. 
در سال تحصيلي 65 - 1366 به اینجانب توفيقي دست داد که تدریس 
سیره ۶ معصومین (علیه السلام) را در دانشگاه آزاد اراك بر عهده داشته 
باشد همین انگیزه موجب گردید که مطالبي را در این باره تنظیم و خود نیز 
از ریاحین آن مطالب معطر گردد اگر بخواهیم نام جامعي بر آن مطالب 
اعلام شود چه بهتر آن را " دروازه ۳ پا " پیشگفتار " سیرهء معصومین 
(علیه السلام) نامید اکنون جاي شکر و خوشوقتي است که همین مطالب 
از سوي انتشارات نوید اسلام تکثیر, و در اختیار ان عزیزان و شنر 
ریا کل مار اسان سار اس تم ارم ی امد ات 
مورد استفاده و ذخیرهء آخرت گردد. 
(۱۲ 
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سیره و روش پیشوایان معصوم (علیها السلام) 


سیره و روش پیشوایان معصوم (علیها السلام) سیره مقوله اي است که در 
مورد اقوال, افعال. وتقاریر پیشوایان ِِِ (علیها السلام) بجعت و گفتگو 
مي‌کند و هدف نهائي آن:. آشتاتی / با زندگي پیشوایان معصوم (علیها 
السلام) و متأدب شدن با آداب و سنن ۲ شيوه‌هاي حياتي و معنوي آن 
بزرگواران (علیها السلام) مي‌باشد. از اين رو که آنان " اسوه‌ها " و 
الگوي‌هاي اند کت ۳994 هستند پس توجه به زد کت پیشوایان عالیقدر, از 
جهات متانی: مي‌توآندمفون عات,واقع وی که سا در این نار یه 
خوارتی ۱ شا دم فیک 

1 تربیت و اخلاق هر اجتماعي نیاز به الگو و نمونهء تربيتي دارد که در 
رسیدن به زندگي متعادل وایده آل آن را رهبري و هدایت کند وجود 
نمونه‌هاي بارز تربيتي در هر زمینه در تکامل و تربیت افراد. نقش حساس 
و حياتي را دارند. 

وجود قهرمانان؛ به عنوان الگو, و مربي نمونه, براي انسانها, , مورد تأْیید 
علم روانشناسي است و روانکاوان را اعتقاد بو | تشت که اگر در نهضت ها 
و حركتهاي اجتماعي, نيروي عظیم توده‌ها, به کانال مفید و مطمئني هدایت 
و سوق داده نشوند, بیم آن مي‌رود که قدرتهاي عظیم و خلاقه انساني, در 
راه نابودي و از بین بردن خویشتن, به کار افتد و به بیراهه سوق داده شود. 
اگر در زندگي اجتماعي و انساني نیز رهبري شایسته و لايقي وجود نداشته 
باشد که حركتهاي اصیل اجتماعي را رهبري و ارشاد نماید, حركتهاي آنان 
از انتدم سیر ّّ 9 تربيني شه‌ایان. وت تا ۳ السلام) که 
شخصيتهاي الهي و آسماني هستند در سازندگي و تربیت بشر. نقش 
حساس و اساسي را دارد و بررسي کی و سیره آنان به مصداق اند 
کریمه " ولکم في رسول الله أسوة حسنة "(1) (شما را در زندگي رسول 
خدا (ضلي. الله. علیه. واله). الکوی: نیت و بزیبائن است) می‌نواند. الگوی 
تربیت و نمونهء مربي شایسته باشد. و افراد را مطابق ان نمونه‌هاي 
راستین الهي, بسازد و تربیت نماید. تربيتي که هدف نهايي ان رساندن 
انسان به کمال مطلوب ديني و دنيوي, و سعادت و خوشبختي دنیا و عقبي 
هر دو میباشد. 

1 احزاب آیه 21, الممتحنة آیه 4 و 6. 


صفحه(۲ ۱) 


سیره و روش پیشوایان معصوم (علیها السلام) سیره مقوله اي است که در 
مورد اقوال, افعال. وتقاریر پیشوایان ِِِ (علیها السلام) بجعت و گفتگو 
مي‌کند و هدف نهائي آن:. آشتاتی / با زندگي پیشوایان معصوم (علیها 
السلام) و متأدب شدن با آداب و سنن ۲ شيوه‌هاي حياتي و معنوي آن 
بزرگواران (علیها السلام) مي‌باشد. از اين رو که آنان " اسوه‌ها " و 
الگوي‌هاي اند کت ۳994 هستند پس توجه به زد کت پیشوایان عالیقدر, از 
جهات متانی: مي‌توآندمفون عات,واقع وی که سا در این نار یه 
خوارتی ۱ شا دم فیک 

1 تربیت و اخلاق هر اجتماعي نیاز به الگو و نمونهء تربيتي دارد که در 
رسیدن به زندگي متعادل وایده آل آن را رهبري و هدایت کند وجود 
نمونه‌هاي بارز تربيتي در هر زمینه در تکامل و تربیت افراد. نقش حساس 
و حياتي را دارند. 

وجود قهرمانان؛ به عنوان الگو, و مربي نمونه, براي انسانها, , مورد تأْیید 
علم روانشناسي است و روانکاوان را اعتقاد بو | تشت که اگر در نهضت ها 
و حركتهاي اجتماعي, نيروي عظیم توده‌ها, به کانال مفید و مطمئني هدایت 
و سوق داده نشوند, بیم آن مي‌رود که قدرتهاي عظیم و خلاقه انساني, در 
راه نابودي و از بین بردن خویشتن, به کار افتد و به بیراهه سوق داده شود. 
اگر در زندگي اجتماعي و انساني نیز رهبري شایسته و لايقي وجود نداشته 
باشد که حركتهاي اصیل اجتماعي را رهبري و ارشاد نماید, حركتهاي آنان 
از انتدم سیر ّّ 9 تربيني شه‌ایان. وت تا ۳ السلام) که 
شخصيتهاي الهي و آسماني هستند در سازندگي و تربیت بشر. نقش 
حساس و اساسي را دارد و بررسي کی و سیره آنان به مصداق اند 
کریمه " ولکم في رسول الله أسوة حسنة "(1) (شما را در زندگي رسول 
خدا (ضلي. الله. علیه. واله). الکوی: نیت و بزیبائن است) می‌نواند. الگوی 
تربیت و نمونهء مربي شایسته باشد. و افراد را مطابق ان نمونه‌هاي 
راستین الهي, بسازد و تربیت نماید. تربيتي که هدف نهايي ان رساندن 
انسان به کمال مطلوب ديني و دنيوي, و سعادت و خوشبختي دنیا و عقبي 
هر دو میباشد. 

1 احزاب آیه 21, الممتحنة آیه 4 و 6. 


صفحه(۲ ۱) 


ماما مایت 


2. اجتماع وسیاست تاریخ هر ملت حکم شناسنامهء آن ملت را داب کّ 
فراز و نشیب زندگي اجتماعي آن ملت را ثبت, و هویت ژد .۵ 

معقول افراد آن را نشان مي دهد و حساسترین بخش تاریخ, 4 
شخصیتها و رجال آن تاریخ است. زندگي و تاریخ هر ملت مشخص کننده و 
متمایز کننده ملتي از ملت ذیکز .۵ حرهظت از گروه 1 مي‌باشد چون 
استقلال ملتها بر پایه ء آن تمایز استوار است. مهمترین خصوصیت ممیزه 
ملت ما يي ريزي شدن تاریخ حیات آن, بر اساس, تعالیم و رهنمودها و 
مبارزات پیشوایان معصوم (علیه السلام) اننست که متاستفانه در اثر غفلت و 
بي توجهي, مورد بي اعتنائتي کامل قرار گرفته است به حدي که در مورد 
سلاطین و حكومتهاي جابرانهء آنان, دهها جلد تألیف کفتا جوتی.را م‌تدان 
سراغ گرفت ولي در مورد انبیاء و معصومین (علیهم السلام) که مربیان و 
آمو زگاران اصلي و واقعي جامعه بشریت مي‌باشند کمتر اثر متقن و 
استواري را مي‌توان پافت. ار هم در شراتطي که ملل کنوني از سرباز 
گمنام تجلیل , به عمل میآورند و خاطرهء جانبازي او را براي تشویق دیگر 
همسالان اوء هر سال و به هر مناسبت. تجدبد مي‌نمایند و آرامگاه 
سمبوليكي بر او ترتیب مي‌دهند, آیا جا ندارد امروز الگوهاي غربي و 
سمبلهاي صادراتي و عروسکهاي شرقي و غربي, کنار زده شود و نواي 
مجد و عظمت و عامل اصلي استقلال فعري و حیات اجتماعي و سياسي 
خویش را که ان سیره و روش پیشوایان عالیقدر (علیه السلام) مي‌باشد 
نظر قرار گیرد؟ و آن عامل مجد و عظمت دوباره احیاء و بازنگري 
شود؟ و به این ترتیب پي ريزي اساسي در زمینه استقلال و عظمت. و 
بازگشت به حیات عقلاني و زندگي واقعي, و رهیدن از انواع تقالید, اغاز 
گردد؟ 

3 مکتب و اعتقاد: 

گذشته از دو عامل فوق, بحث و کنجكاوي از چهره‌ها و رفتار و روش 
رهبران ديني و راهنمایان حقيقي بشر, يكي از وظائف تعیین شدهء الهي بر 
همگان, مي‌باشد جچون اعتقاد به امامت يکي از اصول مکتب ما است پس 
چگونه امکان دارد که امامت جزء اصول اعتقادي مذهب باشد ولي ما 
سیره و روش زندگي آنان, صلح و جنگ, قیام وقعود, صبر و پايداري, علم و 
اگاهي, مقاومت و ايستادگي و دیگر مسائل زندگي انان را نشناخته 
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3- مکتب و اعتقاد: 


2. اجتماع وسیاست تاریخ هر ملت حکم شناسنامهء آن ملت را داب کّ 
فراز و نشیب زندگي اجتماعي آن ملت را ثبت, و هویت ژد .۵ 

معقول افراد آن را نشان مي دهد و حساسترین بخش تاریخ, 4 
شخصیتها و رجال آن تاریخ است. زندگي و تاریخ هر ملت مشخص کننده و 
متمایز کننده ملتي از ملت ذیکز .۵ حرهظت از گروه 1 مي‌باشد چون 
استقلال ملتها بر پایه ء آن تمایز استوار است. مهمترین خصوصیت ممیزه 
ملت ما يي ريزي شدن تاریخ حیات آن, بر اساس, تعالیم و رهنمودها و 
مبارزات پیشوایان معصوم (علیه السلام) اننست که متاستفانه در اثر غفلت و 
بي توجهي, مورد بي اعتنائتي کامل قرار گرفته است به حدي که در مورد 
سلاطین و حكومتهاي جابرانهء آنان, دهها جلد تألیف کفتا جوتی.را م‌تدان 
سراغ گرفت ولي در مورد انبیاء و معصومین (علیهم السلام) که مربیان و 
آمو زگاران اصلي و واقعي جامعه بشریت مي‌باشند کمتر اثر متقن و 
استواري را مي‌توان پافت. ار هم در شراتطي که ملل کنوني از سرباز 
گمنام تجلیل , به عمل میآورند و خاطرهء جانبازي او را براي تشویق دیگر 
همسالان اوء هر سال و به هر مناسبت. تجدبد مي‌نمایند و آرامگاه 
سمبوليكي بر او ترتیب مي‌دهند, آیا جا ندارد امروز الگوهاي غربي و 
سمبلهاي صادراتي و عروسکهاي شرقي و غربي, کنار زده شود و نواي 
مجد و عظمت و عامل اصلي استقلال فعري و حیات اجتماعي و سياسي 
خویش را که ان سیره و روش پیشوایان عالیقدر (علیه السلام) مي‌باشد 
نظر قرار گیرد؟ و آن عامل مجد و عظمت دوباره احیاء و بازنگري 
شود؟ و به این ترتیب پي ريزي اساسي در زمینه استقلال و عظمت. و 
بازگشت به حیات عقلاني و زندگي واقعي, و رهیدن از انواع تقالید, اغاز 
گردد؟ 

3 مکتب و اعتقاد: 

گذشته از دو عامل فوق, بحث و کنجكاوي از چهره‌ها و رفتار و روش 
رهبران ديني و راهنمایان حقيقي بشر, يكي از وظائف تعیین شدهء الهي بر 
همگان, مي‌باشد جچون اعتقاد به امامت يکي از اصول مکتب ما است پس 
چگونه امکان دارد که امامت جزء اصول اعتقادي مذهب باشد ولي ما 
سیره و روش زندگي آنان, صلح و جنگ, قیام وقعود, صبر و پايداري, علم و 
اگاهي, مقاومت و ايستادگي و دیگر مسائل زندگي انان را نشناخته 

(ع۱ 

صفحهمفاتیح البحت: صلح (یوم) الحديبية (1), الصبر (1) 


4 - منبع فقه و قانون: 


باشیم؟ چون کمال اعتقاد, وقتي محقق مي‌گردد که علم و آگاهي کامل, به 
سیره و روش آنان را نیز داشته باشیم چون اعتقاد کامل, فرع شناخت 

کامل و معرفت مبسوط و تفصيلي است نه علم اجمالي و معتقدات گنگ و 
مبهم, چون پیشوایان معصوم بنا بر تعیین الهي و تنصیص و تصریح رسول 
خدا (صلي الم. عم وال فرنن کران: رل و هم ورن آن-شسته حانی 

که رسول خدا (صلي الله علیه وآله) در آخرین روزهاي زندگي خود, حقوق 
انان را مورد توجه و عنایت و توصیه قرار داده است و مي‌فرماید: " من دو 
امانت گران سنگ را بین بین شما به ودیعت مي‌گذارم. ۱ مادام 
که به آنها تمسك جسته اید گمراهي تذارید انان هر دوباهم هستند تا روز 
قیامت ۳ ۳ (1 توصیه به عترت و اهل بیت از باب خويشاوندي مجض؛ 
وقرابت خشاك و خالي نبوده و بیست بلکه از اینروست که آنان ادامه 
دهندگان برنامه قرآن؛ و تعقیب کنندگان برنامه رسالت آشبضاتی: مي‌باشند 
تایه ابة: ,انا : توصیه به ادامه خط رسالت و استمرار بخشیدن به مکتب 
تاره ای تا ات 
4 ۰ منبع فقه و قانون: 

و از سوي دیگر توجه به زندگي پیشوایان معصوم (علیه السلام) از نظر 
زندگي حقوقي و اجتماعي نیز ضرورت پیدا مي‌کند چون اگر در فقه غير 
شیعه, منابع شرع و عمل و قانون تنها قرآن و سنت و اجماع. قیاس و 
اه ای اس بای میا سوه ما یل کل هر 
معصوم (علیه السلام) مي‌باشد که مقصود از معصوم (علیه السلام) همان 
پیشوایان چهارده معصوم (علیه السلام) هستند از اینرو است که فقه ما 
۱. حدیث ثقلین: از احادیث متواتري است که اغلب محدئین اسلامي آن را 
نقل نموده‌اند زید بن ارقم مي‌گوید: " که پیامبر خدا (ص) فرمود: " خداوند 
مرا به سوي خویش فرا خوانده است که اجابت نموده ام من دو چیز گران 
سنگ و بزرگ را در بین شما به ودیعت مي‌نهم: کتاب خدا و اهل بیتم 
مواظب باشید که چگونه با آنها رفتار مي‌نمائید آن دوه از هم جدا نمي‌ شوند 
تا اینکه در کوثر بر من وارد شوند ". 
این حدیت شریف را در البدایه والنهایه ج 0 ص ۲۰٩۹‏ ذخائر العقبي ص ۲۰ 
الصران المسر ته.صم 127 یی المرامدن 9 کل نمووه استه بو 
کلي 39 جاو ار طریق عامه ۵ 92 ار از طریق خاضه نقل شده ات کر 
تواتر حدیبت را مي‌رساند و به ما قف اه آن چنان که قرآن جاودان و 
هميشگي است اهل بیت (ع( نیز همراه و همگام با قرآن, جاودان و 


هميشگي است و زمین از وجود حجت خالي نخواهد ماند آنان از خود چيزي 
ندارند قول آنان,. قول رسول خدا, وقول (ع) او, قول جبرئیل, وقول 
جبرئیل, قول الله تعالي است. 

)۱0( 

صفحهمفاتیح البحث: التعقیب (1), آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1), 
کتاب البداية والنهاية (1), کتاب ذخاثئر العقبي (1), کتاب الصواعق المحرقة 
(1) 


7 درس مقاومت و پايداري: 


که ابواب اجتهاد در آن مفتوح است از گستردگي خاصي برخوردار مي‌باشد 
که می‌ته‌اند پاسخگوي مسائل مستحدثه و نيازهاي حاد اجتماعي امروز و 
فر دا باشد. از اینرو توجه به سیره ۶ آنان نله در حد توجه به بيوگرافي يك 
تفت امه احماعی است رکه ند وان بت مطفه ال دا عاود 
و مكتبي و حقوقي است. 

5 درس مقاومت و پايداري: 

پیشوایان عالیقدر جهان اسلام. در راه تثبیت اصول و اجراي احکام خدا 
شکنجه‌هاي پي در پي, ناملایمات و احیانا زندانهاي متوالي و گوناگون 
ستمگران و حکام جاثر زا با تتذندترین صورت: تخمل. کرده. آند. بی. انکه 
زبان به عجز و تمنا بگشایند يا تن به ذلت و خواري در دهند, و زندگي آنان 
مي‌تواند درس مقاومت و آزادگي را به ما بیاموزد و اعلام دارد که انسانها 
در مسیر حیات خویش» , باید زندگي آزاد و پر شرفي را برگزینند و تحت 
ذلت و زبوني قرار نگیرند و در راه آزادي از حبس, زجر, قتل, و شکنجه 
هراس به خود راه ندهند چون آنان نمونه‌هاي عيني و مجسمه‌هاي عملي 
این اعتقاد و ارمان بوده اند و هستند. 

6. نهضت‌هاي علمي و آ هه تن 

پیشوایان معصوم (علیه السلام) علاوه بر منزلت معنوي و الهي, راهنمایان 
علم و فضیلت و روشنگران نهضت علمي و فكري جهان اسلام در قرون و 
اعضار میات ام غلبم الصا ممفرمان. ۲ موی فتل. ان 
تفقدوني واني بطرق السماء آعلم من طرق ااأرض " (1) (هرچه 
مي‌خواهید از من بیر سید پیش از آنکه مرا از دست بدهید که من راههاي 
آاسماني را بهتر از راههاي زميني مي‌دانم). در جاي دیگر مي‌فرماید: " نجن 
شجرة النبوق. ومحط الرسالة و مختلف الملائكة, و معادن العلم و ینابیع 
الحکمة " ما درخت نبوت و فرودگاه رسالت, مرکز رفت و آمد فرشتگان؛ و 
جشضه‌شارهاي حکمت هستیم (2) با آنکه امام با فر (علیه السلام) انه ده تن 
از معاصرین خود به نامهاي کهیل و حکم بن عتیبه, مي‌فرماید: " شرقا آو 
عرا فلا دون غلها صجیها الا من عنصا اهل اایمت ۳( علیه اسطام, اکن 
به مشرق بروید يا به مغرب و 

1 نهج البلاغه خطبه 187. 

2 اصول كافي, ج 1, ص 399, حدیت 1040, نهج البلاغه. خطبه 107. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), آهل بیت 


آآتش ان همم یام افو لهس لیب ایا ات 
علیهما السلام (1). القتل (1), کتاب نهج البلاغة (2) 


که ابواب اجتهاد در آن مفتوح است از گستردگي خاصي برخوردار مي‌باشد 
که می‌ته‌اند پاسخگوي مسائل مستحدثه و نيازهاي حاد اجتماعي امروز و 
فر دا باشد. از اینرو توجه به سیره ۶ آنان نله در حد توجه به بيوگرافي يك 
تفت امه اماعی است رکه ند وان بت مطفه ال دا عادد 
و مكتبي و حقوقي است. 

5 درس مقاومت و پايداري: 

پیشوایان عالیقدر جهان اسلام. در راه تثبیت اصول و اجراي احکام خدا 
شکنجه‌هاي پي در پي, ناملایمات و احیانا زندانهاي متوالي و گوناگون 
ستمگران و حکام جاثر زا با تتذندترین صورت: تخمل. کرده. آند. بی. انکه 
زبان به عجز و تمنا بگشایند يا تن به ذلت و خواري در دهند, و زندگي آنان 
مي‌تواند درس مقاومت و آزادگي را به ما بیاموزد و اعلام دارد که انسانها 
در مسیر حیات خویش» , باید زندگي آزاد و پر شرفي را برگزینند و تحت 
ذلت و زبوني قرار نگیرند و در راه آزادي از حبس, زجر, قتل, و شکنجه 
هراس به خود راه ندهند چون آنان نمونه‌هاي عيني و مجسمه‌هاي عملي 
این اعتقاد و ارمان بوده اند و هستند. 

6. نهضت‌هاي علمي و آ هه تن 

پیشوایان معصوم (علیه السلام) علاوه بر منزلت معنوي و الهي, راهنمایان 
علم و فضیلت و روشنگران نهضت علمي و فكري جهان اسلام در قرون و 
اعضار میات ام غلبم الصا ممفرمان. ۲ موی فتل. ان 
تفقدوني واني بطرق السماء آعلم من طرق ااأرض " (1) (هرچه 
مي‌خواهید از من بیر سید پیش از آنکه مرا از دست بدهید که من راههاي 
آاسماني را بهتر از راههاي زميني مي‌دانم). در جاي دیگر مي‌فرماید: " نجن 
شجرة النبوق. ومحط الرسالة و مختلف الملائكة, و معادن العلم و ینابیع 
الحکمة " ما درخت نبوت و فرودگاه رسالت, مرکز رفت و آمد فرشتگان؛ و 
جشضه‌شارهاي حکمت هستیم (2) با آنکه امام با فر (علیه السلام) انه ده تن 
از معاصرین خود به نامهاي کهیل و حکم بن عتیبه, مي‌فرماید: " شرقا آو 
عرا فلا دون غلها صجیها الا من عنصا اهل اایمت ۳( علیه اسطام, اکن 
به مشرق بروید يا به مغرب و 

1 نهج البلاغه خطبه 187. 

2 اصول كافي, ج 1, ص 399, حدیت 1040, نهج البلاغه. خطبه 107. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), آهل بیت 


آآتش ان همم یام افو لهس لیب ایا ات 
علیهما السلام (1). القتل (1), کتاب نهج البلاغة (2) 


7- فرماندهي ستاد جبهه امتناع: 


بخواهید علم صحیح را طلب کنید در هیچ نقطه آن را نمي‌پابید جز در خانه 
ما اهل بیت رسالت (صلي الله علیه واله) . (1) انان رهبري فكري و 
علمي جهان اسلام را در هر عصري بر عهده داشته اند و توانسته‌اند 
حوزه‌هاي علمي باشکوهي را پي ريزي نمایند که تشکیل حوزهء بزرگ 
علمي مدینه که دربر گیرنده بیش از چهار هزار دانشجو بود آن هم در ان 
عصر غعربت علم و دانش؛ حوزه اي که آکنده از دانشمندان, محدئین؛ 
مفسرین و محققین بود, يكي از نمونه‌هاي بارز و روشن این اقدام 
مي‌باشد. 

ادارهء علمي و فكري دانشگاهي که در عصر صادقین (صلي الله علیه 
واله) هزاران طالب علم و دانشجو را با خود داشت. کار شاده و آساتی 
نبود, و امروز آثار و گفتار و تقاریر آنان, راهگشا و روشنگر مسیر ما است. 
پس توجه به سیر ه۶ پیشوایان (علیه السلام) دقیقا همان توجه به علم و 
دانش و فضیلت و کمال مطلوب است. 

7 فرماندهي سا جبهه امتناع: 

پیشوایان معصوم (علیه السلام) بر اساس مرکزیت اجتماعي و محوریت 
معنوي که داشتند مسئولیت خطیر و والاي ولایت و امامت را بر عهده 
داشتند و خود را از سوي پروردگار موظف به رعایت دقیق آن محور 
مي‌دانستند هرگز به خود اجازه نمي‌دادند که در برابر طغیان بي امان 
ستمگران. و فتنه‌گريهاي بیدادگران و در برابر 1۹ دادخواهي 
ستمکشان و مظلومان ساکت و ارام بنشینند و به دفاع و مبارزه سياسي, 
عملي و اجتماعي, یا فكري و ارشادي نپردازند. از اين رو زندگي هر کدام 
از پیشوایان معصوم (علیه السلام). سرشار از برخوردها و معارضه‌ها, و 
اوقات انان صرف احقاق حق ضعفاء و دفاع از مظلومان و مستضعفین بود, 
در تامین این هدف برخي به صورت ايجابي و مثبت و تا سرحد شهادت و 
ایثار پیشرفته اند و برخي تحت شرائط و ظروف خاص زماني و مكاني به 
صورت فكري, اقتصادي و فرهنگي گام برداشته اند. 

سیره و روش پیشوایان معصوم همانند زنجیر به هم پیوسته است و دائم 


بهاد و 

۱. وسائل الشیعه کتاب القضاء ج 18, ص 26, حدیث 33150. 
(۱۷ 

سفحیعفا نیج النخت: کات فسانل الشعفة آلحر العامای (1) 


8 - ظهور مکاتب گوناگون و مبارزه با آنها: 


مبارزه خستگي ناپذیر بر ضد ظلم و ستم و فساد وجهل و طغیان بوده 
است. و هیچ نوع تفاوت در اصل هدف باهم نداشته اند هر چند روشها و 
تأکتيك‌ها و راههاء متنوع و گوناگون بوده است. انان همیشه بر خلاف 
جريانهاي طغیان ظلم و شورش ستم بوده و در جبههء امتناع فرمانروا و 
حاکم بوده اند. 
8 ِِِ مکاتب گوناگون و مبارزه با آنها: 
يكي دیگر از خصوصیات و ويژگيهاي پیشوایان معصوم (علیهم السلام), 
مبارزهء آنان با مکتبها و فلسفه‌هاي نوظهور است که در دوران زد کف آنان 
به ظهور مي‌پیوست انان بر اساس محوریت و تمركزي که در راه ادارهء 
فكري و ارشادي جامعه داشتند با مدعیان دروغین هدایت و راهنمائي 
فکري ویرانگر, مبارزه داشته اند که در عصر آنان مکاتب الحادي زندقه, 
صوفيگري و تن پروري بوده است که مستقیما پایه و اساس تعالیم را تهدید 
به نابودي مي نمود. 
مسئولیت پیشوایان به عنوان راهنمایان راستین و حقيقي الهي, در مقابله 
با این آفات و خطرات بسیار حساس و خطیر بوده است آنان با ارائه 
دليلهاي متقن و راههاي روشن به مبارزه بر میخاستند و گاهي افرادي از 
خود شیعیان را به عنوان رهبر و راهنما تحريك مي‌نمودند تا در برابر کژیها 
و نارسائیها قد علم نمایند. همانند مبارزه با قديمي بودن الفاظ قران, یا 
مبارزه با ظهور مکتب اعتزال واشعري و پذیرفتن رسمیت چهار فرقه 
فقهي و دامن زدن به پرورش اسماعیلیه وفطحیه وواقفیه که در دوران 
يكي از دهها نمونهء بارز. این محور مي‌تواند باشد. گذشته از زرتشتیان, 
صابئیان ونسطوریان وبراهمهء هندي و ژاپني که ادیان عمومي و باستاني 
بودند. 
9 ناشناخته ماندن سيماي قهرمانان اسلام: 

يكي دیگر از فوائد بررسي زندگي پیشوایان معصوم (علیه السلام) مجهول 
و ناشناخته ماندن سيماي حقيقي آنان در میان انبوه ابرهاي متراکم از 
اوهام و خیالات و تصویر واهي در میان خود پیروان و شیعیان مي‌باشد. 
حقیقت آنست که ما شناخت کكافي ووافي از هیچکدام از پیشوایان معصوم 
خود 
(۱۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الجهل (1) 


9 - ناشناخته ماندن سيماي قهرمانان اسلام: 


مبارزه خستگي ناپذیر بر ضد ظلم و ستم و فساد وجهل و طغیان بوده 
است. و هیچ نوع تفاوت در اصل هدف باهم نداشته اند هر چند روشها و 
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8 ِِِ مکاتب گوناگون و مبارزه با آنها: 
يكي دیگر از خصوصیات و ويژگيهاي پیشوایان معصوم (علیهم السلام), 
مبارزهء آنان با مکتبها و فلسفه‌هاي نوظهور است که در دوران زد کف آنان 
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به نابودي مي نمود. 
مسئولیت پیشوایان به عنوان راهنمایان راستین و حقيقي الهي, در مقابله 
با این آفات و خطرات بسیار حساس و خطیر بوده است آنان با ارائه 
دليلهاي متقن و راههاي روشن به مبارزه بر میخاستند و گاهي افرادي از 
خود شیعیان را به عنوان رهبر و راهنما تحريك مي‌نمودند تا در برابر کژیها 
و نارسائیها قد علم نمایند. همانند مبارزه با قديمي بودن الفاظ قران, یا 
مبارزه با ظهور مکتب اعتزال واشعري و پذیرفتن رسمیت چهار فرقه 
فقهي و دامن زدن به پرورش اسماعیلیه وفطحیه وواقفیه که در دوران 
يكي از دهها نمونهء بارز. این محور مي‌تواند باشد. گذشته از زرتشتیان, 
صابئیان ونسطوریان وبراهمهء هندي و ژاپني که ادیان عمومي و باستاني 
بودند. 
9 ناشناخته ماندن سيماي قهرمانان اسلام: 

يكي دیگر از فوائد بررسي زندگي پیشوایان معصوم (علیه السلام) مجهول 
و ناشناخته ماندن سيماي حقيقي آنان در میان انبوه ابرهاي متراکم از 
اوهام و خیالات و تصویر واهي در میان خود پیروان و شیعیان مي‌باشد. 
حقیقت آنست که ما شناخت کكافي ووافي از هیچکدام از پیشوایان معصوم 
خود 
(۱۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الجهل (1) 


0 - موضع گيريهاي سياسي و اجتماعي: 


نداریم و جز اندكکي از مصائب و حوادت ژد کی انان و جز ایام ولادت و 
شهادت پا رحلت؛ ان هم بر حسب تقویم رسمي کشورمان؛ مطالب 
بيشتري نمي‌دانيم و تازه این شناخت ناقص هم همراه با تصورات واهي و 
آمیخته با نوعي از قلب حقیقت و شخصیت و تصور نامطلوب از آن 
نس ی ی سس 
ان معلومات؛ از سوغاتيهاي برخي از گویندگان و نویسندگان کم اطلاع 
مي‌باشد که در اختیار مردم قرار گرفته است به حدي که گاهي برخي از 
پیشوایان را سمبل گریه و ندبه وتضرع شناسانده اند نه قهرمانان مبارزه با 
ظلم و تم و مردان اراده و تصمیم, زاهدان شب شیران روز, و مبارزان 
خستگي ناپذیر روزگاران. 

اینها و دهها عوامل دیگر تربيتي, اجتماعي. سياسي و اعتقادي است که 
بحث از سیرهء معصومین (علیه السلام) را لازم و ضروري مي‌نمایاند و ما 
را مکلف , به تام بحت و تررشستی آ نمی تما ید: 

موالاتهم فرض, وحبهم هدي * و طاعتهم قربي. وودهم تقوي يا اهل بیت 
رسول الله حبکم * فرض من الله في القرآن آنزله, کفاکم من عظیم القدر 
الم ایا ی صا مها ار ار سس اه 

طالب راه حق بیا نور هدي زما طلب * نور حقیقت از در عترت مصطفي 
طلب هست سفینهء نجات, كشتي, و ناخدا خدا * دست بر آن سفینه زن, 
دامن ناخدا طلب خستهء درد را بگوء هرزه مگرد کو به کو * از بر ما شفا 
بجو, از در ماء دوا طلب 10. موضع گيربهاي سياسي و اجتماعي: 

با توجه به کمبودها و نارسايي‌هايي که در مورد زندگي اجتماعي و سياسي 
پیشوایان راستین امت در زبان فارسي وجود دارد مطالبي را که متفکر 
تبری اسلامی ایث الله. شهید سید مه اقفر یر (اعلي آلله.ععامه 
الشریف) در این بر دارند از دائرة ِِ« 0 شیعه 1 تفج 
ادنوه الفعایته اشاامی شیف مین 94 2 97 

)۱٩( 


صفحمسفا کم البخت: القرآن:الکرنم (1): الطلام (1) 


اور بقاض اضرا 


موسوعهء اعیان الشیعه. ترجمه و در این بخش مورد استفاده و استناد 
قرار مي‌دهيم, ۱ حدودي بر غنا و ثروت منابع فارسي خود افزوده باشیم 
و شائق ‏ بودم که فرصتي رخ مي‌داد تا در مورد نقش هر کدام از 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) نجزیه و تحلیل و بررسي رز ۱ 
مي‌داشتم یا حداقل در برانگیختن افکار دانشمندان ۳۹ را ۳ 
مي‌نمودم پا برخي از آثار عمومي و خدمات كلي ائمه را در اختیار 
جویندگان و شیفتگان آن خاندان قرار مي‌دادم ولي تاکنون چنین فرصتي 
پیش نیامده است و در این فرصت کوتاه که دست داده است تنها مي‌توان 
به ترسیم كلي و نشان دادن برخي از نشانه‌هاي عمومي از زندگي ائمه 
اطهار (علیه السلام) پرداخت. 
هنگامي به زندگي ائمه خواه به صورت فردي پا به صورت جمعي مي‌نگريم 
در ان نگرش كلي و عمومي در بادي امر اختلاف در احوال, وتباین در رفتار 
و تناقض در ادواري که زندگي کرده اند مشاهده مي‌گردد. 
مثلا امام حسن (علیه السلام) با معاویه صلح مي‌کند در حالي که امام 
حسین (علیه السلام) با یزید میجنگد تا کشته مي‌شود زندگي امام سجاد 
(علیه السلام) مشحون از دعا و نیاز است در صورتي که زندگي امام باقر 
اما بر اساس تجزیهء جزء و جزء که بنگریم مي‌توانيم خصلتهاي عمومي و 
نقش مشتركي را در تمام ائمه پیدا نمائیم که تمام اين تناقضها و مباينتها از 
میان رخت بر مي‌بندد و میبینیم هر کدام در جلوه‌هاي مختلفي از يك 
ظروف و شرایط زمان و مکان باقي مي‌ماند. شرایط و ظروفي که هر 
کدام از ائمه در آن قرار داشتند و مسائل اسلامي و شيعي که در ان 
ظروف, بر هر کدام از اثمه بالخصوص مطرح بود و بر دیگران مطرح نبود 
بررسي بر اساس نظریه كلي, نتایج پربارتر از بررسي جزئي را دارد چون 
در آن فرض, روابط اعمال کزذارهای آنان: زا دز مي‌یابیم مثلا: 
11 در مقام استشهاد: 
ها در ند فلی این ابیطالب (علیه السلام) مي‌خوانيم که اصحاب را در 
مورد خلافت خویش گرد اورد و از انان در مورد نصوص امامت خود, 
شهادت طلبید و تعداد كثيري از انان در 
(۲۰ 


الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام آمیر المومنین 
علیط الم (0 کای ان الشعه تا ۱ یم ال 
(1), الشهادة (1) 


2 - مسئولیت مشترك: 


اس مات اد ماسح ای اه هواس اس موحوع 
را شنیده اند. 

باز در مورد امام حسین (علیه السلام) مي‌خوانيم که در دوران معاویه 
باقیمانده از ضحابه رسول خدا (صلي الله علیه وآله) ا تا سوساج 
تعداد كثيري از تابعین را گرد هم آورده و از آنان مي‌خواهد که در مورد 
اس اس ار ای ماه وا را ی ره سای و 
تست نو الما اه نات کود را ور مار 

باز در ژتدکی آمام بافر (علیه السلام) من‌وانيم که آو نیز بههمان تشنوه: 
قیام ِِِ و تابعان را ۳ هم آورده و استشهاد به عمل عبت او( 
هنگامي که زندگي پیشوایان را به صورت مجموعه و كلي, مورد بررسي 
قرار مي‌دهيم و بین این کوششها و فعاليتهاي آنان, ارتباط برقرار 
مي‌سازيم ملاحظه مي‌کنيم که این ی بر سه نسل توزیع و 
تقسیم گردیده است پس خود را در برابر يك نقشهء ترسيمي مرتبط به هم 
ارمیاس ری از اما سل رتیه کر هو ات هی 
آن, حفظ تواتر نصوص رسول خدا (صلي الله علیه وآله) در طول نسل‌هاي 
متعدد و متوالي مي‌باشد تا انچنان واضح و روشن و علني گردد که با تمام 
توطثه‌هاي پنهان سازي و کژسازي, مبارزه و تحدي نماید به اعتقاد نگارنده 
وجود مسئولیت مشتركکي که پیشوایان با آن سروکار داشتند تنها فرضیه اي 
تس کید ار ال مه اس ام من ام تم ات و 
مسئولیت خود به خود امامت را مطرح مي‌سازد چون امامت و پيشوائي 
هست که در تمام این ادوار مختلف. انعکاس واحدي داشته باشد هر چند 
نی ظاهري ۳ بر حسب شر ایط و موقعيتهاي خود اختلاف پا تنوع داشته 
باشد و ائمه يك واحد کلا مرتبط به هم را تشکیل مي‌دهند که هر عضو آن 
به دیگر عضو ارتباط دارد و ان عضو ديگري را تکمیل مي‌سازد. 

2. مسئولیت مشتر ك: 

شاید خيلي نیازمند بحث و بررسي مفصلي نباشیم و با وحدت نظر همگي 

به سرعت به نوع مسئولیت مشتركکي که همه پیشوایان (علیه السلام) در 
برنامه ِِ اصول مکتب الهي داشتند رسیده باشیم. چون همگان 
مي‌دانيم که رسالت اسلامي, از آن نظر که يك رسالت اعتقادي و مکتبي و 
و كي ۳ دارد #9 مرحله تثوري و عملي را در مقام اجراء در 
طول 


)۲۱( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), آهل بیت 
النتی صلي اللف عانه واله. (1 ار نام العسین بن علي سید الشهداء 
(علمفا. السام ( الما اسر الخومی علید میا کال عاسنا 
السلام (1), الشهادة (1) 


3 - نگهبانان مکتب و شریعت: 


زمان با هم تحقق بخشیده و تضمین نماید, از اینرو خداوند متعال امر 
رهبري را در ۱ آزمایش عملي و روشنگري تشريعي و رهبري سياسي 
و اجتماعي بر عهده ۶ تعدادي از ائمه و پیشوایان راستین قرار داده است, 
از ان نظر که آنان افراد معتقد و مكتبي هستند و در مرحلهء اعتقادي به 
عالترین سرانب ان تانل آهده: ایدر علی ها.هکامین که دود مرحاهع: عمل 
صی‌ دام یی متق رت و مک لت موم امه (غله السام را که 
آن ازباط داشته اند مشخض سا ریم عملا می‌بم که هر کدام از آنان:در 
ان پست زعامت و رهبري, به مرحلهء عمل و فعلیت نرسیده اند چون 
ها وا ی لت جات ار ام تور آسا م ی 
یه سس ید لاه رصای الله عل وا رای انعم اطمای را ان اه 
مسئولیت رهبري و مرحله اجرائي دور ساخت.؛ و مسئولیت تطبیق عملي 
آنها , بر عهدهء اور ديگري گذاشته شد., از اینرو ِ مرحله اجرائي 
1[ ار | 
از مسئولیت مشترك در تاریخ زندگي پیشوایان راستین, تنها آن جنبهء 
رهبري وقیادت عملي نیست. بلکه مقصود از آن موضع گيريهاي همگاني 
است که عموم پیشوایان (علیه السلام) در ِِ نشاندن حوادت وحل 
مشکلات اسلامي بر عهده داشتند مشکلاتي که از هر طرف. پیرامون 
برنامه‌هاي رسالت, هر روز به وجود مي‌امد. 

اه 

در اینجا بي مناسبت نیست به يك شایعهء مشهور که بین مردم جریان دارد 
اشاره اي کرده باشیم و آن این است که اغلب مردم در بارهء پیشوایان 
عادت یافته اند که آتان را تنها به عنوان افراد مظلوم و ستمدیده معرفقي 
نمایند افرادي که انان را از مرکز رهبري, و محور زعامت. دور ساخته اند 
و امت اسلامي هم به اين ترتیب دچار انواع ظلم و محرومیت گردیده اند 
اینان تصور دارند که نقش ائمه در زندگي شان, نوعا يك نقش منفي است 
از آن نظر که از محور سیاست و حکومت دور شده اند و احوال آنان شبیه 
گرفته باشند و امید او از امکان استرداد خانه به كلي قطع گردیده باشد .. 
قابل جوجه است که این نوع کفکر گذشعه از آنکه باکر حصا و تاصوات 
در مورد ائمه (علیه السلام), به شمار مي‌اید خود يك نوع ایجاد خطر از 
(۲۲ 


فان السته تسیل ار کم مهن د الا صلی له شاه اد 
(1), الغصب (1) 


آساض وضا (ضایه الا او عفن 


ناحیه عملي ان مي‌باشد چون این نوع تفکر در نظر انسان» روش منفي را 
محبوب جلوه گر مي‌سازد حتي از رهبري و زعامت فكري امت هم محروم 
مي‌سازد از اين رو نگارنده اعتقاد دارد که از ضرورتهاي اسلامي مهم و 
قابل عنایت, اثبات عملي خطاي این نوع تفکر در اذهان است و ضرورت 
دارد زندگي ائمه را بر اساس يك نظریه كلي مورد بررسي قرار داد در 
طول خا مت آنان. ی مسرت قعالی که در مایت ار وسالت :هه اعفیار 
داشته اند مورد عنایت و توجه قتراز کیرد و بر جنبه اثباتي پیام و رسالت 
آنان, بیشتر تکیه نموده شود تا جنبه‌هاي منفي و عزلت آنان و به نقش 
عستر لك فعال. آنان دز مایت از رشالت و .هکت اعتمان و توخه باید 
داشت. تا جنبه منفي و 
قابل توجه است که و معصوم (علیه السلام) علي رغم توطئه اي 
که در ارتباط با دور ساختن آنان از محور قدرت و حکومت جریان داشت, 
در عین حال پيگيري و مراقبت لازم را با استمرار مسئولیت خود در 
محافظت از رسالت و روش اسلامي وحفظ و نگهداري آن رسالت در رو 
به روثي با خط انحراف و دور افتادن از مباني و ارزشهاي واقعي ان داشته 
اند, و در زو کزان که سقوط و انشعاب و انحراف به حجد علو وفوران 
خود. رسیده و سپس هر روز شدت مي‌گرفت پیشوایان تدابیر لازم و پیش 
نیتی‌های. عناشب را داشته اند و تعانسته اند آن خط اتعرافی. را خنتی 
سازند. 
رضا (علیه السلام) و مأمون باز در نظر بگیرید داستان هجوم 
وحشتناکي که به سوي کاخ مأمون در ارتباط با خشمناك بودن امام رضا 
(علیه السلام) صورت گرفت به حدي که مافورن چاره اي جز پناه بردن به 
امام را نداشت امام رضا (علیه السلام) با صراحت بیان کرد: " از خدا 
دربارهء امت اسلامي تقوي داشته باش. نو امور امت را تباه ساخته اي و 
امورٍ را به افرادي واگذار نموده اي که , بر خلاف حکم خدا, دستور مي‌دهند 
0 
1 در اینجا بي مناسبت نمي‌بينيم. حديثي را که فردي از خلف بن حماد از 
ار ای و تا 
رضا (ع) مي‌باشد از فوائد رجالیه مرحوم بحر العلوم نقل نمائیم: احمد بن 
عمر حلبي گوید در مني به حضور امام رضا (ع) رسیدم و شکایت نمودم که 
ما خانداني بودیم که مورد غبطه و خوشحا لي و نعمت بودیم ولي اکنون 
همهء اینها از دستمان بیرون رفته است اکنون نیازمند افرادي شده ایم که 
آنان خود روزگاري نیازمند ما بودند؟ 


امام (ع) فرمود: احمد! ایا خوشحال مي‌شوي تو نیز انچه را که این 
ستمگران دارند داشته باشي در حالي که روي زمین پر از طلا مال تو 
باشد؟ گفتم نه اي فرزند رسول خدا! فرمود: پس از همین جا برگرد و 
هیچکس خوشحال‌تر از تو نیست در صورتي که تو سرمایه اي داري که با 
جهان پر از طلا معامله نمي‌کني؟ ایا بشارت ندهم که خداوند متعال به 
وسیله تو وآباء و اجداد تو اين مرحله را میسر ساخت. (رجال سید بحر 
العلوم ج 1 ص 220). 

قابل توجه در این روایت کلمه: " این ستمگران است " که مي‌تواند بیانگر 
مفهوم بس ارزنده اي در موقعیت ان روز امام بوده باشد. 

)۲۳( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (5), احمد 
بن عمر (2), خلف بن حماد (1) 


4 - پیشوایان وزمامداران خودسر: 


14 پیشوایان و زمامداران خودسر: 

ما مي‌توانيم به روابط مثبت و سازندهء ائمه (علیه السلام) از زاویه ديگري 
بر 
سای احلقت لیم السای در ول خظ اند این توا د 
مناسبات همیشه بر اساس خوف شدید و ترس دهشتناکي استوار بود که 
زعامتها از فعالیت و تلاشهاي ائمه در زندگي اسلامي داشتند گاهي این 
ترس وحشت ۳ 0 رعب و هراس نیز مي‌رسید ننیجه ۶ آن شیوهء 
هراس امیز, ایجاد حصار و ممنوعیت شدید به امام وقت منجر مي‌گردید یا 
به مراقبت و کنترل شدید مي‌انجامید سپس نوبت به مرحلهء توطثه و سوء 
قصد به جان آنان مي‌انجامید و رهبري منحرف از نظر عدم کفایت لازم, 
نمي‌توانست جلو ان را سد کند و پیشوایان به حل ان اقدام مي‌ورزیدند و 
در حفظ و نگهداري امت از خطر سقوط اقدام مي‌کردند در يك کلام 
مختصر باید گفت: پیشوایان معصوم (علیه السلام) همواره از ان معیار 
اعتقادي و از آن محور رسالتي خویش, مدافعه و پاسداري داشتند و دائم 
مراقب بودند که هرگز آن معیار اساسي و محور اعتقادي و مكتبي به درجه 
اي از سقوط نرسد که خطري نسبت به اسلام و مسلمانان ایجاد نماید. 

با توجه به اين مراقبت و پاسداري است که نمودار کامل آن بیش از هر 
مورد, در مرحله کنترل حکام از انحراف جلوه گر مي‌شود چون اعمال و 
کارهاي حکومت حساس و كليدي است و مي‌تواند سر منشا دهها آنار 
انحرافي ديگري شود آنان در آگاه سازي زعامت منحرف وحفظ و رعایت 
آخ از سقمط در اعمحاخ و اتحراق. تلاس :داشتند که کاهن فعالیت آنان. ند 
صورت برخورد مسلح با تحمیل مصائب و شدائد در راه کشف ضعف و 
نارسائي حکومت موجود, متبلور مي‌گردد آنچنان که امام حسین (علیه 
السلام) با یزید رفتار نمود و گاهي 

(ع۲) 

عفانم آلخته هل ست ان ضلی. ان یه باله ی الما 
الخش هه ی مایا مامتا اف ۱۱/۵ 

اين مراقبت و پاسداري از کیان اسلام. در رو به روئي و مواجهه با 
مشکلات و رويدادهائي است که کیان و موحجودیت و کرامت دولت اسلامي 
را در انظار بیگانگان نهدید مي‌نمود, تجسم و مصداق پید | مي کند, و گاهي 
۳ ۳ 6 
ناتواني آنان به حساب اسلام و مکتب گذاشته مي‌شد جلوه گر همانند 
موردي که نامه ء امیراطور روم نلسبت به عبد الملك بن مروان بوجود آورده 


بود و امام زین العابدین (علیه السلام) این خلاء را پر کردند (1) و 
7 
انجام دادند و باز در مورد ديگري امام محمد باقر (علیه السلام) پاسخ 
مثبت دادند. مصداق پیدا مي‌کند که توانست استقلال نقدينگي کشور اسلام 
را در برابر تهدید خارجي کفر, حفظ نماید باز در این ردیف مواردي وجود 
دارد که در جاي جاي خود مطرح شده است نقش مثبت و حضور ائمه 
(علیه السلام) در تمام برخوردهاي اصولي و اساسي ب کف و اسلام که دائما 
رو به تزاید بود ظهور و تجلي پیدا مي‌کند هرگاه که زعامتها و رهبريهاي 
منحرف, با آنها مواجه و رو به رو مي‌گشتند آنان با اراده ء محکم و خلل 
تاتذیر خوده با آن مشکلات روبره می‌شدند این برخوردها و صعارضه‌ها هر 
چند نموداري جلوه منفي به جاي مثبت است ولي ار و برخورد هر 
چند به صورت و رنگ منفي باشد خود يك عمل مثبت و سازنده زو ندز 
حمایت از کیان اسلامي و مراقبت از ارزشها و اعتبارهاي آن به شمار 
مي‌رود, چون انحراف زعامتهاي موجود و حاکم, چهرهء اسلام. و رسالت آن 
را مشوش میساخت پس به رهبران واقعي امت از خاندان رسالت (صلي 
الله علیه وآله) ضرورت داشت که چهرهء اسلام را پاك و منور و پاکیزه تر 
سازند, و سيماي نوراني ان را نوراني تر نشان دهند, , و همیشه به صورت 
عملي بین رسالت واقعي اسلام. و حکومت موجود تفاوتهايي را نشان دهند 
به این ترتیب اسلام را از سطح نظري بودن, به سلامت از انحراف بیرون 
آورند هر چند از نظر آثار عملي و اجراء (در اثر حكومتهاي موجود) مشوش 
1 داستان طرح نقشه و طرح پارچه هائي که شعار: ات ری رو 
القدس داشت و از روم. وارد کشور اسلامي مي‌شد و باز موضوع ضرب 
سکه که در روم صورت مي‌گرفت و بنا داشتند کلمات اهانت آفیر تنتتیت 
به رسول خدا را در آنها به کار گیرند وعبد الملك از امام سجاد (ع) 
راهنمائي خواست در فصول ۳ آمده است مي‌توان به کتاب امام محمد 

باقر (ع) از این سري منشورات مراجعه کنید. 
(۲۵) 
علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الضرب (1) 


و مضطرب گردد. در این مورد مي‌توان نمونهء جزتئي را ذکر نمود که 
مي‌تواند نشانگر تلاشها و كوششهائي از پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
بوده باشد که در راه وصول ؛ به این حد از مراقبت صورت گرفته است. در 
نظر بگیرید که امام موسي بن جعفر (علیه السلام) يك فرد زنداني است و 
طول اقامت در زندان صحت و سلامت او را تهدید به فناء کرده است و 
جسم او ناتوان و نحیف شده است به حدي که وقتي به سجدهء پروردگار 
سر مي‌نهد همانند جامه اي که روي زمین افکنده شده باشد. مجسم 
مق کردن به: آه نمی کویند: "خليفه از و فعذبرزت. فی‌طلید. فش وط :بر آنکه 
به زیارت او بشتابي و از او معذرت به طلبي و رضایت او را جلب کني " 
امام بزرگوار با شموج و عظمت روحي خاصي که دارد با کمال صراحت 
جواب منفي مي‌دهد و متحمل چنین مرارت و تلخي زندان مي‌گردد ولي 
هرگز تسلیم زور نمي‌شود همهء اين مرارتها و ناملایمات تنها براي یك 
هدف است و ان این است که هرگز رهبري منحرف به مقصود خود نائل 
نشود و به این امر توفیق پیدا نکند که حقایق را, وارونه جلوه دهد ". (1) 
5 تحکیم عقائد: 
و از سوي دیگر نقش مثبت و سازنده ائمه اطهار در تحکیم بخشیدن به 
عقائد و شخصیت مکتبي و فكري امت. و پايداري و استقامت انان در برابر 
امواج فكري و اعتقادي مخالف از دیگر سو, با علم فراوان و دانش 
فراگيري که داشته اند و انان را توانا بر احساس این حرکتها و بررسي این 
فعاليتها و نقشه كشي بر رفع و از میان بردن این توطته‌ها نموده است ما 
مي‌توانيم اهتمام بلیغ امام حسن عسکكري (علیه السلام) را (در صورتي که 
او در مدینه به سر مي‌برد) در مورد رفع شبهات فیلسوف معروف " کندي 
ساکن عراق بود در پیرامون متناقضات قران توجیه و تحلیل نمائیم. 
2 
1 کاري که خود شهید صدر نویسنده مقاله در برابر دژخیمان عفلقي انجام 
دادند و در ارائه حرکتهاي فكري و مکتبي نیاکان و اجداد طاهرین (ع) 
خویش هرگز تسلیم زور نگشته از اسلام و مباني آن دفاع کردند و مبناي 
فكري " شیوعیت کفر والحاد است " در هر شرايطي مطرح ساختند و در 
اين راه جان خویش را نیز فدا نمودند درود بر او همرزمان او به ویژه 
ای قهرمانش بانو بنت الهدي صدر باد! 

. اسحاق کندي که از فلاسفه عرب به شمار مي‌رود کتابي در مورد 
ِِ قرآن نوشته بود روزي يکي از شاگردان او به حضور امام رسیده 
بود امام فرمود آیا در میان شما مرد رشيدي نیست که گفته‌هاي استادتان 


را رد کند؟ او در پاسخ گفت: همگي از شاگردان او هستیم و از ما ساخته 
نیست که به استاد اعتراض نمائیم: امام فرمود اگر مطالبي , به شما تلقین 
شود میتوانید آن را نفي کنید گفت آري. امام (ع) فرمود: وقتي به حضور 
استاد رسيدي با او با گرمي و محبت رفتار نما و سعي کن با او با الفت و 
انس رفتار نمائي سپس شبهه خود را مطرح ساز و بگو: آیا گوینده قرآن 
مي‌تواند از گفتار خود غیر آن معاني را که شما حدس مي‌زنید اراده کرده 
باشد؟ او به شما پاسخ خواهد داد ار ی نف اه بو وه یت نا سای 
گوینده قرآن خلاف آن را اراده کرده است .. 

(۳1۱( 

رعاش از لحاس ای ی ااع کر مها لام 
الاخای موی تن ی الکاتم یمالسا ( ۱ وله الغرای ۱1 
الشهادة (1) 


ق سارتاظ اما خا تسه 


16 ارتباط امام و امت: 

8 نک فیک از موارد مثبت, و سازنده بودن ائمه اطهار (علیه السلام) وجود 
رابطهء محکم و ناگسستني با امت خویش مي‌باشد و زندگي پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) پر از این شواهد و قرائن است که مي‌رساند آنان 
دائما با جماهیر امت خویش, ارتباط مستقیم داشته اند, زعامت و رهبري 
امام تنها به عنوان فردي از خاندان " اهل بیت " به صورت تصادف يا بر 
اساس مجرد انتساب به رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نبود (چون چه 
بسیار افرادي که به رسول خدا (صلي الله علیه واله) انتساب دارند) بلکه 
بر اساس داد و ستد فكري و بر اساس نقش مثبت و ايجابي بود که امام 
همواره در ارتباط با امت و در ممارست با او داشت (علي رغم ان همه 
دور افتادنها و کنار زده شدن‌ها که از ناحیه محور حکومت و قدرت ظاهري 
داشتند) چون بسیار طبيعي است که امت به سادگي و آساني و مفت و 
رایگان. زعامت و قیادت امر را در اختیار هر كسي قرار نمي‌دهد و هیچ 
فردي نمي‌تواند بدون بخشش يا اعطاء لازم و بدون امتیاز خاص در قلوب 
جا باز کند و يا دردي را که اميدي به حل مشکلات آن توسط آن پناهندگان 
وجود 0 باشد, به سراغ او بروند. 
این ارتباط و زعامت گسترده در نتیجه نقش مثبت و سازنده ائمه اطهار 
(علیه السلام) در زندگي امت است که از شخصیت علي (علیه السلام) يك 
نمونه زنده و الگوي عالي در برابر دیگر انقلابیون مجسم مي‌سازد که پس 
از غائله کشتن عثمان به سراغ او مي‌روند و همین ارتباط و علاقه در دیگر 
ائمه (علیه السلام) با امتها و مردم خود وجود داشته است که امت آنان را 
تموبه عالي و الگوي کامل رهبري مي‌دیدند و به سراغ انان مي ر فتند. 
نگاهي به ۳ امام موسي بن جعفر (علیه السلام) بیافکنید او از چه 
پایگاه و با چه پشتوانه معنوي با صراحت کامل در برابر هارون 
(۲۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الاختیار, الخیار (1) 


قصیده فرزدق 


رشید ستمگر مي‌گوید: " تو امام بدنها هستي ولي من امام دلها وقلوب 
سم ۱۱۳ ای دوف کی اهاه حعتر صادن یه الا سا اه 
جائي که عبد الله بن حسن (يكي از عموهایش) مي‌خواهد براي فرزندش 
محمد از مردم بیعت بگیرد به حضور امام میشتابد و به او عرض مي‌کند: " 
بدان! حضرتعالي اکر درخواست مرا بپذيري و به من جواب مساعد بدهي 
هیچ کدام از اصحاب و یاران تو تخلف نمي‌ورزند و دو نفر از قریش جنبش 
و ناآرامي نشان نمي‌دهند " با این جمله کوتاه میتوانید نجوهء اعتماد و 
ارتباط امت را با زعامت و قیادت ائمه (علیه السلام) و اهل یت رسالت 
(علیه السلام) دریابید و این امر محصول تلاشهاي مثبت و سازنده انا در 
مات الصا اس وه در ایا ار خرن 
و تنهائي ... 

قصیده ء فرزدق باز شم میتوانید نقش مثبت و سازندهء ارتباط امام و امت 
را از آن قصیده مشهوري که فرزدق در باره امام علي بن الحسین (علیه 
السلام) سروده اند دريابید جائي که هیبت حکومت وجلالت مقام ظاهري 
خلافت, نتوانست راه را از میان آنبوه انسانهاي متراکم بر هشام بازگشاید. 

تا ادها مها ار اره ین است. کم امد (دله الا را 
نقش فعال و مثبتي در زندگي داشته اند و این تصمیم گيريهاي حاد از روي 
تصادف با تنها از روي انتقام از گذشته‌ها نبود بلکه در اثر اعمال مثبت روز 
و فعاليتهاي سازنده آنان بود. اگر فعالیت و نشاط مثبت نبود پس این همه 
قتل و کشتار و تبعید و زندان ونفي بلد و جلب و احضار براي چه بود؟ 

ایا حکومت را قبضه مي‌کردند؟ 

در اینجا سئوالي باقي مي‌ماند و آن سوال اين است: 

ای ها و ها ی ال سور سا ول و 
قبضه کردن قدرت موجود بود پا تنها محجد ود به حمایت از مکتب و پاسداري 
از مصالح امت بود و تنها هدف آنان حفظ و حمایت امت از سقوط و 
پیمودن راه انحراف بود؟ 

1 تفصیل این داستان را میتوانید در کتاب امام موسي بن جعفر (ع) 
قهرمان اراده و تصمیم 7۳ نگارنده از سري همین انتشارات مطالعه 
فرمائید. 

)۲۸( 

متا تحت آلسا ی نم سس اسام ی امانن .اس 
ای هام رن مت ااهایی اضا اس مر , هار 
القرردق (02, الفعل (1), الامام مومیت بن حعفر الکاظم.علیهما السلام (1) 


ابا حکوفت: را قبضه می‌کردند؟ 


رشید ستمگر مي‌گوید: " تو امام بدنها هستي ولي من امام دلها وقلوب 
سم ۱۱۳ ای دزی کی اهاه حعتر صادن یه الا سا اه 
جائي که عبد الله بن حسن (يكي از عموهایش) مي‌خواهد براي فرزندش 
محمد از مردم بیعت بگیرد به حضور امام میشتابد و به او عرض مي‌کند: " 
بدان! حضرتعالي اکر درخواست مرا بپذيري و به من جواب مساعد بدهي 
هیچ کدام از اصحاب و یاران تو تخلف نمي‌ورزند و دو نفر از قریش جنبش 
و ناآرامي نشان نمي‌دهند " با این جمله کوتاه میتوانید نجوهء اعتماد و 
ارتباط امت را با زعامت و قیادت ائمه (علیه السلام) و اهل یت رسالت 
(علیه السلام) دریابید و این امر محصول تلاشهاي مثبت و سازنده انا در 
مات الصا اس وه در ایا ار خرن 
و تنهائي ... 

قصیده ء فرزدق باز شم میتوانید نقش مثبت و سازندهء ارتباط امام و امت 
را از آن قصیده مشهوري که فرزدق در باره امام علي بن الحسین (علیه 
السلام) سروده اند دریابید جائي که هیبت حکومت وجلالت مقام ظاهري 
خلافت, نتوانست راه را از میان آنبوه انسانهاي متراکم بر هشام بازگشاید. 

تا هه مها ار اره ین اشت. کم امد (دله شا را 
نقش فعال و مثبتي در زندگي داشته اند و این تصمیم گيريهاي حاد از روي 
تصادف با تنها از روي انتقام از گذشته‌ها نبود بلکه در اثر اعمال مثبت روز 
و فعاليتهاي سازنده آنان بود. اگر فعالیت و نشاط مثبت نبود پس این همه 
قتل و کشتار و تبعید و زندان ونفي بلد و جلب و احضار براي چه بود؟ 

ایا حکومت را قبضه مي‌کردند؟ 

در اینجا سئوالي باقي مي‌ماند و آن سوال اين است: 

ای ها و ها ی ال سور سا ول و 
قبضه کردن قدرت موجود بود پا تنها محجد ود به حمایت از مکتب و پاسداري 
از مصالح امت بود و تنها هدف آنان حفظ و حمایت امت از سقوط و 
پیمودن راه انحراف بود؟ 

1 تفصیل این داستان را میتوانید در کتاب امام موسي بن جعفر (ع) 
قهرمان اراده و تصمیم 7۳ نگارنده از سري همین انتشارات مطالعه 
فرمائید. 

)۲۸( 

متا تحت آلسا ی نم سس اسام ی امانن .اس 
ای هام رن مت ااهایی اضا اس مر , هار 
القرردق (02, الفعل (1), الامام مومیت بن حعفر الکاظم.علیهما السلام (1) 


پاسخ: 


پاسخ: 

جواب از این سوال نیازمند چگونگي آن و بررسي کامل در حدیث و تاریخ 
تفت و اک در این فرصت نمي‌توان پاسخ اساسي به آن گفت 
ولي به صورت اختصار این گونه , باید جواب گفت: " پیشوایان ک ۳9 قیام 
به شمشیر و قبضه کردن قدرت را به صور بت موقت ها بدون 
داشتن پشتوانهء اعتقادي و تربيتي و فرهنگي لازم و کافي ندانسته و به 
مصلحت نمي‌دیدند چون اقامهء حکومت و تثبیت آن تنها متوقف به حمله 
نظامي نیلست؛ بلکه پیش از حملهء نظامي, نیا زمند يك آماده سازي بستر 
عقيدتي و مكتبي است تا افرادي را که ایمان لازم و ثابت و آگاهي کامل به 
اهداف بزرگ خویش دارند و برنامه ريزي و نقشه خود را در زمینه حکومت 
تثبیت نموده اند آماده سازند تا آنچه را به دست مي‌آورند حراست و 
پاسداري نمایند و بر اين اساس بود که علي بن ابي طالب (علیه السلام) 
ی ۱ 5 
از مهاجرین و انصار و تابعین از اصحاب او, حضور ووجود داشتند. 

7. رعایت حال شیعه: 

نقش مثبت و مسئولیت عمومي را که ائمه اطهار (علیه السلام) در قبال 
امت داشتند شناختیم و آن, ايستادگي در برا؛ بر انحراف و کر روي وحفظ و 
نگهداري آن محور معياري و الگوئي اسلام از خطر سقوط به صفر و 
انحطاط و پستي بود ولي این امر بخشي از مسئولیت و نقش وآار آنان را 
نشان مي‌دهد نه همهء آن را در اینجا جنبه دیگر و مسئولیت مهم ديگري نیز 
وجود دارد و آن جنبه اشراف و نظارت بر امور شیعه و پیروان خویش 
است از آن نظر که جمعيتي هستند در ارتباط با امام و ایجاد نقشه و 
طراحي در رفتار و سلوك آنان و حمایت و پاسداري از هستي و کیان و 
ار و و ۱ 
شیوه هائي که مي‌تواند در ترفن و شرفت آنان: تا داشته باشد, در 
حدي که آنان را به هم سطح نیاز ز جامعه اسلامي پیش برده و به يك مرحله 
از سیاه عقيدتي و مكتبي برساند که پیشگام و پیشرو در تمام امور گردند. 
ما شواهد فراواني در اين باره از زندگي ائمه اطهار (علیه السلام) را 
داریم که نشانگر فعالیت وسیع و دامنه دار آنان در ارتباط با رعایت حال 
شیعیان مهن و مخاض.و مرتبط با آنان فی‌باشد و کاهی اشر اف و توجة 
(۲۹) 


صفحهمفاتیح البحث: الهدف (1) 


ماوت ای 


پاسخ: 

جواب از این سوال نیازمند چگونگي آن و بررسي کامل در حدیث و تاریخ 
ات اک در این فرصت نمي‌توان پاسخ اساسي به آن گفت 
ولي به صورت اختصار این گونه , باید جواب گفت: " پیشوایان ک ۳9 قیام 
به شمشیر و قبضه کردن قدرت را به صور بت موقت ها بدون 
داشتن پشتوانهء اعتقادي و تربيتي و فرهنگي لازم و کافي ندانسته و به 
مصلحت نمي‌دیدند چون اقامهء حکومت و تثبیت آن تنها متوقف به حمله 
نظامي نیلست؛ بلکه پیش از حملهء نظامي, نیا زمند يك آماده سازي بستر 
عقيدتي و مكتبي است تا افرادي را که ایمان لازم و ثابت و آگاهي کامل به 
اهداف بزرگ خویش دارند و برنامه ريزي و نقشه خود را در زمینه حکومت 
تثبیت نموده اند آماده سازند تا آنچه را به دست مي‌آورند حراست و 

پاسداري نمایند و بر اين اساس بود که علي بن ابي طالب (علیه السلام) 
هنگامي حکومت را به دست گرفت که وجود چنین سیاه عقيدتي و مکتبي 
از مهاجرین و انصار و تابعین از اصحاب او, حضور ووجود داشتند. 

7. رعایت حال شیعه: 

نقش مثبت و مسئولیت عمومي را که ائمه اطهار (علیه السلام) در قبال 
امت داشتند شناختیم و آن, ايستادگي در برا؛ بر انحراف و کر روي وحفظ و 
نگهداري آن محور معياري و الگوئي اسلام از خطر سقوط به صفر و 
انحطاط و پستي بود ولي این امر بخشي از مسئولیت و نقش وآار آنان را 
نشان مي‌دهد نه همهء آن را در اینجا جنبه دیگر و مسئولیت مهم ديگري نیز 
وجود دارد و آن جنبه اشراف و نظارت بر امور شیعه و پیروان خویش 
است از آن نظر که جمعيتي هستند در ارتباط با امام و ایجاد نقشه و 
طراحي در رفتار و سلوك آنان و حمایت و پاسداري از هستي و کیان و 
ایجاد رشد و کمال در فرهنگ و درك آنان و كمك رساني به شیعه با تمام 
شیوه هائي که مي‌تواند در ترفن و شرفت آنان: تا داشته باشد, در 
حدي که آنان را به هم سطح نیاز ز جامعه اسلامي پیش برده و به يك مرحله 
از سیاه عقيدتي و مكتبي برساند که پیشگام و پیشرو در تمام امور گردند. 
ما شواهد فراواني در اين باره از زندگي ائمه اطهار (علیه السلام) را 
داریم که نشانگر فعالیت وسیع و دامنه دار آنان در ارتباط با رعایت حال 
شیعیان مهن و مخاض.و مرتبط با آنان فی‌باشد و کاهی اشر اف و توجة 
به 

)۲۹( 


صفحهمفاتیح البحث: الهدف (1) 


از دندگاه. آیانت قر انیت 


حال آنان, به مرتبه اي مي رسید که راهکارهايي نیز براي حل اختلافات 
موجود بین آنان تنظیم مي‌گردید و اموالي در اين باره پیش بيني و کنار 
اه یش انضان کممعی. هم سس اه ایام حفتر صاوی. ار 
السلام) عقل مي‌کند اسالی»را برای حل. اخظ فا نییان ق دوستداران 
مکتب اهل بیت (علیه السلام) اختصاص داده بودند که منحصرا در آن مورد 
صرف مي‌گشت. پس بر اين اساس ما مي‌توانيم تعدادي از نصوص و 
احادیث ائمه و پیشوایان معصوم (علیه السلام). را بشناسیم از آن نظر که 
شون هانی دابع افراد باد هید اند که لول عفر آنان اشتر اف 
نظر داشتند و گاهي اسلوبها و شیوه‌ها با توجه به مقتضیات و شرایط زمان 
و مکان و با توجچه به و شراتط و شيوه‌هاي ند کف شیعیان تفاوت 
مي کرد ولي در هر صورت اشراف و جانبداري از شیعیان از آن نظر که 
گروه موّمن به امام (علیه السلام) بودند صورت مي‌پذیرفت ۱ ۰ (1) از 
دیدگاه آیات قرآني ضرورت توجه به سیره و روش اهل بیت اطهار (علیه 
السلام) ایجاب مي کند که از دیدگاه قرآني و روایات اسلامي هم نظري 
بيافکنيم بسیار روشن است که ما از میان دهها آیه و صدها حدبت و روایت 

به دو مورد از ایات و دو مورد از روایات اشاره مي‌نمائيم علاوه بر آن تنها 
آیه اي که در مورد رسول خدا (صلي الله علیه وآله) شرف نزول یافته 
است (ولکم في رسول الله اسوة حسنة) بهترین شاهد و گواه ما مي‌باشد. 

۲ آیوایت: راما ولکم الله. ورسوله والدن اما الدین بقیمون الصا ة 
ویو‌تون الز کاخ وهم راکعون) 2( قرآن مجید در طي این آیه شریفه بیان 
مي‌دارد که ولي امر و صاحب اختیار شما فقط خدا و رسول و مومنان 
هستند که نماز مي‌خوانند و در حال رکوع صدقه و زکات مي‌پردازند. 
مفسرین اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند که آیهء فوق در شأن علي بن 
ابي طالب (علیه السلام) نازل شده است ابو ذر غفاري راستگو و درست 
ام بای سسکا رصان ههام وا ی رس بر مار 
زا با پيامیر اصلی الاه یه واله) خو ندیم عسانلی: ار فردم فاضای 

رداترة المعارف الانتا فته الشیفیه خالیت. شیدحم آامینج 1 ص94 
اه انم الب اعلعت که سس ترا تیا ساره 
(ره). 

2 سوره مائده, آبه ء مد 

۱ ۱ )۳ ( 

نساب الیت: اهنت ای صضلی الم یه وانه رز الاسام عفر 


بش فد ا تساو ییا انار الما اهر الم لین اه 
طالب علیهما السلام (1), الشهادة (2), الاختیار, الخیار (1), الصّلاة (1) 


از دتد کاخ روایات و احادیث 


کمك نمود ولی: کنمی جیزق به آه نداد او ذستش را به اشمان بلتد تمود و 
گفت خدایا شاهد باش! در مسجد پیامبر (صلي الله علیه وآله) كسي به من 
چيزي نداد علي بن ابي طالب (علیه السلام) در حال رکوع بود با انگشتش 
به سائل اشاره نمود ۳ انگشتر را از دست آن حضرت گرفت و رفت؛ 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) که جریان را مشاهده فرمود سرش را به 
جانب آتتمان بلند نمود و عرض نمود خدایا! برادرم موسي به تو گفت: 
خدایا تفس ور من صا کرو رهام را اسان ردان مان کوباتی 
به من بده تا سخنانم را بفهمند و برادرم را و زیر و کمك من قرار ده پس 
وهي نازل گردید که ما بازوي تو را به واسطه برادرت محکم مي‌گردانيم و 
نفوذ و تسلطي 0 ی 
شرح صدري برایم عطا کن و کارهایم را آسان گردان. علي را وزیر و کمك 
و پشتیبانم قرار ده! "این کر فی‌آفزاید هتفر سکن سامیر تعام ننده من که 
آیهقه ‏ بازل سف (1 این دا اندت قافت در الدو التون ‏ ررض 
93 بر تعل دم است»بحرانی: کر کنات الجز المظور خابه الم رام اض 
۵4 24 حدیث از کتابهاي عامه و 19 حدیث از کتابهاي امامیه در شان 
تژو آبه:تقل: کرذه اتبت. 

2 آبه اکفال: ام اکملت لکم نکم مامت علیکم نعمتي, ورضیت لکم 
الاسا وت ۱2۱ کار آمروتار برجیه تن آاام ۲ اد ندشن 

از انان نهراسید ولي از من بترسید امروز دین شما را , بر شما کامل و 
نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را براي شما دین # برگزیدم. 
انن. اب دلالت داری که کمار انار عهز ی را هی کشسفند کم دسگاه اسلام 
برچیده شود ولي خداوند متعال با انجام امر ولایت و ابلاغ خلافت علي 
رکه سای که ضای ای امه شرت آن ماه تا ماو 
نمود. 

از دیدگاه روایات و احادیث احادیث فراواني در لز وم پيروي از سنت و 
سیره وجود دارد از بین احادیث غدیر سفینه ثقلین, حدیث طیرء, حدیت 
دعوت, تنها به حدیت سفينة وثقلین بسنده مي کنيم. 

1. طبري, ص‌ ۷۹2 چاپ 1360 قاهره. 

2 مائده آیه 6. 

)۳۱ ( 

ضعحومقانم. لبعته الرمام. آمیز. الموفتیت. علن من اسي. :طالب: بویا 
التجلام (2), آبة الاکمال (2), السجود (1) السفته ۱۱۱ 


1 - حدیت سفینه: 


آٍ حدبث سفینه: 

ان ان ی بو تسایر کف اصلی الله‌غانه اه فرموه شا ال 
نیت مه همانند کشتی نوع: اشت که.هر. کش در آن آهند.وسوار شند تخات 
یافت و هرکس تخلف نمود غرق شد " ۰ (1) 2. حدیت ثقلین: 

که تفصیل آن در صفحه 15 همین پیشگفتار گذشت. که پیامبر خدا (صلي 
الله علیه وآله) " قرآن مجید وعترت طاهره "را مورد سفارش و توصیهء 
اکید قرار داده اند. 

از دیدگاه شعر و ادبیات پیشوایان معصوم در شعر و ادب فارسي و عربي 
مورد توجه و علاقهء سخت ادیبان و شاعران قرار گرفته اند مدیحه‌ها و 
غزلها و مرائي بلند و ارزشمندي در مورد سیره و سنت و احوال وآثار آنان 
ایراد نموده اند که برخي از آنها در نوع خود بي نظیر و ماندگار مي‌باشد که 
از باب نمونه و نشان دادن مشتي از این شاهکار ها وان بلند ادبي مي‌توان 
در ادب فارسي به 12 بند محتشم کاشاني و ترجیع آية الله شیخ محمد 
حسین غروي کمپاني, و اشعار و سرودهاي شاعر معاصر استاد محمد 
حسین شهریار صاحب اشعار " علي اي هماي رحجمت تو چه ايتي خدا را - 
که به ما سوي فكندي همه سایه‌ها را ... " و در ادبیات عرب به مجموعه 
نفیس و گرانمایه " الغدیر في الادب والسنة والحدیث " در 11 جلد تألیف 
ِِ« بزرگوار آیت ِِ ح<ه4 الاسلام والملهین و زبان گوياي نشیع 

را در طول 15 قرن اسلامي در مورد علي (علیه السلام) و امه معصومین 
(علیه السلام) اورده است که خود کتاب نیز» يك اثر ادبي و شاهکار هنري 
ماندگاري است ما به عنوان تیمن وتبر ك اشعار مرحوم سید صفي الدین 
حلي, را که در مورد اهل, بیت. (علیه السلام) سروده‌اند در ذیل مي‌آوزيم تا 
س اس «ارت ناس 

ادیب و شاعر بزرگ سده هشتم هجري شیخ صفي الدین حلي (قدس سره) 
(677 - 752 ه) از 

۱ افو الففتي: :20 الضواعق. المخرفم. تلبت این جر عسقلاتی, 
چاپ قاهره, ص‌ 150 و 940 تاریخ الخلفاء, تألیف سيوطي, ص 7)د, نور 
ااار ات ای ۱ دا ور ات سا ی ۱2 
یازده طریق از عامه و هفت واسطه از ز خاصه, نقل نموده است. 

۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 


لام( یه لین اس از انح( کاب الاشار تلشلتکی 
سا ال اس ی السافمی را ان اه فیک 
الصواعق المحرقة (1) 


2 - حدیت ثقلین: 


آٍ حدبث سفینه: 

این اس ی بو تسایر کف اصلی الله‌غانه اه فرموه شا ال 
نیت مه همانند کشتی نوع: اشت که.هر. کش در آن آهند.وسوار شند تخات 
یافت و هرکس تخلف نمود غرق شد " ۰ (1) 2. حدیت ثقلین: 

که تفصیل آن در صفحه 15 همین پیشگفتار گذشت. که پیامبر خدا (صلي 
الله علیه وآله) " قرآن مجید وعترت طاهره "را مورد سفارش و توصیهء 
اکید قرار داده اند. 

از دیدگاه شعر و ادبیات پیشوایان معصوم در شعر و ادب فارسي و عربي 
مورد توجه و علاقهء سخت ادیبان و شاعران قرار گرفته اند مدیحه‌ها و 
غزلها و مرائي بلند و ارزشمندي در مورد سیره و سنت و احوال وآثار آنان 
ایراد نموده اند که برخي از آنها در نوع خود بي نظیر و ماندگار مي‌باشد که 
از باب نمونه و نشان دادن مشتي از این شاهکار ها وان بلند ادبي مي‌توان 
در ادب فارسي به 12 بند محتشم کاشاني و ترجیع آية الله شیخ محمد 
حسین غروي کمپاني, و اشعار و سرودهاي شاعر معاصر استاد محمد 
حسین شهریار صاحب اشعار " علي اي هماي رحجمت تو چه ايتي خدا را - 
که به ما سوي فكندي همه سایه‌ها را ... " و در ادبیات عرب به مجموعه 
نفیس و گرانمایه " الغدیر في الادب والسنة والحدیث " در 11 جلد تألیف 
ِِ« بزرگوار آیت ِِ ح<ه4 الاسلام والملهین و زبان گوياي نشیع 

را در طول 15 قرن اسلامي در مورد علي (علیه السلام) و امه معصومین 
(علیه السلام) اورده است که خود کتاب نیز» يك اثر ادبي و شاهکار هنري 
ماندگاري است ما به عنوان تیمن وتبر ك اشعار مرحوم سید صفي الدین 
حلي, را که در مورد اهل, بیت. (علیه السلام) سروده‌اند در ذیل مي‌آوزيم تا 
س اس «ارت ناس 

ادیب و شاعر بزرگ سده هشتم هجري شیخ صفي الدین حلي (قدس سره) 
(677 - 752 ه) از 

۱ افو الففتي: :20 الضواعق. المخرفم. تلبت این جر عسقلاتی, 
چاپ قاهره, ص‌ 150 و 940 تاریخ الخلفاء, تألیف سيوطي, ص 7)د, نور 
ااار ات ای ۱ دا ور ات سا ی ۱2 
یازده طریق از عامه و هفت واسطه از ز خاصه, نقل نموده است. 

۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 


لام( یه لین اس از انح( کاب الاشار تلشلتکی 
سا ال اس ی السافمی را ان اه فیک 
الصواعق المحرقة (1) 


از دیدگاه شعر وادبیات 


آ حدبث سفینه: 

ان اس ی بو تسایر کف اصلی الله‌غانه اه فرموه شا ال 
نیت مه همانند کشتی نوع: اشت که.هر. کش در آن آهند.وسوار شند تخات 
یافت و هرکس تخلف نمود غرق شد " ۰ (1) 2. حدیت ثقلین: 

که تفصیل آن در صفحه 15 همین پیشگفتار گذشت. که پیامبر خدا (صلي 
الله علیه وآله) " قرآن مجید وعترت طاهره "را مورد سفارش و توصیهء 
اکید قرار داده اند. 

از دیدگاه شعر و ادبیات پیشوایان معصوم در شعر و ادب فارسي و عربي 
مورد توجه و علاقهء سخت ادیبان و شاعران قرار گرفته اند مدیحه‌ها و 
غزلها و مرائي بلند و ارزشمندي در مورد سیره و سنت و احوال وآثار آنان 
ایراد نموده اند که برخي از آنها در نوع خود بي نظیر و ماندگار مي‌باشد که 
از باب نمونه و نشان دادن مشتي از این شاهکار ها وان بلند ادبي مي‌توان 
در ادب فارسي به 12 بند محتشم کاشاني و ترجیع آية الله شیخ محمد 
حسین غروي کمپاني, و اشعار و سرودهاي شاعر معاصر استاد محمد 
حسین شهریار صاحب اشعار " علي اي هماي رحجمت تو چه ايتي خدا را - 
که به ما سوي فكندي همه سایه‌ها را ... " و در ادبیات عرب به مجموعه 
نفیس و گرانمایه " الغدیر في الادب والسنة والحدیث " در 11 جلد تألیف 
ِِ« بزرگوار آیت ِِ ح<ه4 الاسلام والملهین و زبان گوياي نشیع 

را در طول 15 قرن اسلامي در مورد علي (علیه السلام) و امه معصومین 
(علیه السلام) اورده است که خود کتاب نیز» يك اثر ادبي و شاهکار هنري 
ماندگاري است ما به عنوان تیمن وتبر ك اشعار مرحوم سید صفي الدین 
حلي, را که در مورد اهل, بیت. (علیه السلام) سروده‌اند در ذیل مي‌آوزيم تا 
س اس «ارت ناس 

ادیب و شاعر بزرگ سده هشتم هجري شیخ صفي الدین حلي (قدس سره) 
(677 - 752 ه) از 

۱ افو الففتي: :20 الضواعق. المخرفم. تلبت این جر عسقلاتی, 
چاپ قاهره, ص‌ 150 و 940 تاریخ الخلفاء, تألیف سيوطي, ص 7)د, نور 
ااار ات ای ۱ دا ور ات سا ی ۱2 
یازده طریق از عامه و هفت واسطه از ز خاصه, نقل نموده است. 

۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 


السلام (1), عبد الله بن عباس (1), الحج (1), کتاب نور الأبصار للشبلنجي 

(1), جلال الدین ۳ الشافعي (1), کتاب ذخاثئر العقبي (1), کتاب 

الصواعق المحرقة (1) 

شاگردان علامه حلي (م 726 ه) در ساختن قصائد بدیعیه, گامهاي استواري 

برداشته است او که در ردیف اول شاعران لغت عرب, جا دارد و گفته اند 

شعر او از نسیم, لطیف تر, و از چهرهء زیبارویان پر طراوت از است. (1 

قصیده بدیعیه آو در نعت و مدح رسول خدا از 140 کتاب مایه گرفته است 

و شرحهائي بر آن بدیعیه نگاشته اند که بنا یه تصریح مرحوم مدرس صاحب 

۱ ريحانة الادب " نید علیخان مدني نیز شرحي بر ان نکاشته اند (2( او جز 

مدائح نبوي به مدائح علوي نیز پرداخته است و در ثناي علي (علیه السلام) 
ید: 

گو 

جمعت في صفاتك الاأضداد * فلهذا عزت لك الأنداد زاهد, حاکم, حلیم, 

شجاع * فاتك, ناسك, , فقیر, جواد (در صفات و خصوصیات وجودي تو اضداد 

به هم رسیده اند از اینرو امثال و نظائر تو نایاب گشته اند تو در عین حال 

که زاهد هستي حاکم نیز مي‌باشي, در عین حلم و بردباري. شجاع و دلاور 

نیز مي‌باشي, خونریز (در راه حق) در عین حال عابد هم هستي و تهي 

دست ولي بخشنده نیز مي‌باشي. باز او در مقام رد اشعار عبد الله پسر 

معتز خلیفه عباسي که مي‌خواست با اشعار خود. مظالم و خودسريهاي 

خلفاي جور بني عباس را بپوشاند مي‌گوید: 

الا قل لشر عبید الاه * وطاغي وکذابها بگو به پسر شرورترین بندگان خدا, 

طاغي قریش و دروغگوترین فرد قریش " که مجموع اشعار او 41 بیت 

است. در ضمن آن به مدح اولاد اطهار علي (علیه السلام) مي‌پردازد و 

مي‌گوید: 

قدع ذکر قوم. رضوا بالکفاف * وجاوا الخلافة, من بابها هم الزاهدون هم 

العابدون * هم الساجدون بمحرابها هم الصائمون, هم القائمون * هم 

العالمون, بآدابها هم قطب ملة دین الأله * ودور الرحي, حول اقطابها 

1 قاضي نورالله شوشتري, مجالس المومنین, چاپ سنگي, 9 ق: 

ص‌ 71 به نقل از ادبیات و تعهد در اسلام, ض 155. 

2 مدرس تبريزي, ريحانة الادب. ج 1 ص 361. 

۱ )۳۳( 

صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 

السلام (2), بنو عباس (1) ۱ 

عليك بلهوك الغانیات * وخل المعالي لاصحابها ترجمه: اي پسر معتز باید یاد 

کرد از مردمي که از متاع دنیا چشم پوشیدند و به قناعت و به سادگي عمر 

گذراندند و خلافت اسلام را از راه مشروع آن صاحب بودند. 

آن بت بم- دیا کرد کان: .ان سادت: خدای. پریا دارتد کان: ان بیشانی ندز 


برابر عظمت کردگار بر خاك نهندگان, آن روزه داران روز : نماز گزاران 
شب آن آداب دانان: آن محوران دین و قرآن که. آسياي سنگ اسلام بر 
و نان رده تن ایا 

اي پسر معتز توا تو (با دهان آلوده نام پاکان مبر) و به زن بازیها و 
نوازندگان خویش که بدان سرگرم هستي بسنده کن و شرفها و 0 
را پراي بزرگان و شریفان بگذار و تو را چه رسد که منافسه و معارضه اي 
با آنان داشته باشي. (1) اينك با در نظر گرفتن این پیشگفتار به زندگي 
پا تا اا حا و ان 
حق وارد مي‌شويم و توفیق و کمال را از او مي‌طلبيم که او تنها منبع هر 
کمال و مصدر هر فضل و فضيلتي است. ما در بررسي زندگي پیشوایان 
(علیه السلام) بیشتر به جنبه‌هاي عملي و الگويي و تربيتي آنان پرداخته ایم 
و کوشیده ایم مطالبي را اورده باشیم که ملموس و قابل درك خواننده با 
شد نه رويايي و خيالي و بالاتر از فهم و اندیشه. 

زندگي هر کدام از پیشوایان را در پیج بخش ترتیب داده ایم که 
درریز کبزندمعتبخشتی از احیات تفضيلي آبان مم‌یاهند تق‌تمام اخوال ه الاب 
در این سیر طولاني از قران مجید, سیره؛ تاریخ و منابع معتبر سود جسته 


امید, کاري نه در حد و شأن پیشوایان بلکه در حد فهم خود فراهم 
اور باشیم تا ترناقة ۶ مروت فتدخیزه ع اخرت ان روز باشد. 
دکتر عقيقي بخشايشي 

. ادبیات و تعهد در اسلام, تالیت استاد محمدرضا حكيمي. ص 159, دفتر 
9 اسلامي. 
(ع۳) 
صفحهمفاتیح البحث: النوم )1( 
بخش اول جهان در روزگار بعئت 


صفحه ( ۳۵) 


بخش اول / جهان در روزگار بعئت خاندان توحید 


بخش اول / جهان در روزگار بعئت ... 

در ارتباط با شناخت تاریخ بعتت, ضرورت دارد که نگاهي گذرا به دوران 
مقارن ظهور پیامبر اسلام_ (صلي الله علیه واله) بيافکنيم و ابعاد مختلف 
زندکی اجتماعي و فزدي. آن روز را مد نظر قرار دهیم تا با مقابلهء تور 
وظلمت و مقارنهء علم وجهل, پي به آاهمیت این حادثهء تاريخي ببریم . 
عربستان بزرگترین شبه جزیرهء دنیا, در جنوب غربي آسیا واقع است و 
اطرافش را آبهاي خلیج فارس, خلیجح عمان, درياي عرب, خلیج عدن و 
درباي سرخ فرا گرفته است و از شمال ريگزارهاي وسیع ان را پوشانده و 
به عراق و اردن محدود مي‌شود. 

این شبه جزیره که بیش از سه میلیون کیلومتر وسعت دارد تقریبا دو برابر 
خاك ایران. و شش برابر خاك فرانسه, ده برابر خاك ایتالیا و هشتاد برابر 
خاك سوئیس (1( زمین دارد و عموما 0[ و 3 باريکي از 
زمينهاي مسكوني اطراف آن را فرا گرفته است و غالبا محصور به 
دریاست و بدین ترتیب علاوه بر صحراهاي ریگزار و بي کران, نواحي 
کوهستاني معتدل و حاصل‌خیز و قسمتهاي ساحلي گرم و مرطوبي هم 
دارد. در آن روزها نوع ساکنان آن در آثر جهل و ناداني به بت پرستي و 
خرافات گرایش داشتند حاکمیت خرافات و عقاید موهوم بیش از انست که 
به قلم اید. 

خاندان توحید پیامبر بزرگوار اسلام در يك خاندان توحید و یکتا پرستي 
متولد گردید نه تنها اباء نزديك بلکه اجداد دور او نیز, از خاندان توحید بوده 
اند و اين امر بر اساس تصریح مورخین و متکلمین اسلامي مسجل 
مرحوم صدوق در کتاب اعتقادات مینویسد: " اعتقاد ما دربارهء پدران 
پیامبر اسلام این است که آنان از آدم تا عبد الله, مسلم بوده اند وابوطالب 
نیز مسلم بوده است و چنین روایت شده است که عبد المطلب (علیه 
السلام) جحجت وابوطالب وضصي او بوده است ۷ (2) :2 رت لد < 

1. مکتب اسلام, شماره ء 5 مقالهء استاد سبحاني. 

2 ترجمه اعتقادات صدوق. ص <5ه. 

۳۷( 

صفحهمفاتیح البحت: دولة ایران (1), دولة العراق (1), الجهل (1) 


اصتاد هاگن بیاختر تاد 


مرحوم شیح مفید (متوفي 3 ۵. ق)( نیز در کتاب ؟ اوائل المقالات *" 
مینویسد: 
" ماه عمویا غفیدم دارت بن اه ردان رتیل عط (ضلی الله, غاید 
واله) از آدم تا عبد الله بن عبد المطلب موّمن به خدا| بوده اند و در این 
تمبتها فران واشار اشندال کزوه اند و رسول وا رصلی الله.علیه 
واله) فرموده است: خدا پیو سته مرا از اصلاب مردان پاك به ارحام زنان 
پاك؛ منتقل مي‌ساخت تا آنکه به دنياي شما آورد ِ 
آنگان کین معید. ی آفزاید: ۲ ببه. عفیدن: آمامبه: غموی شامیر (اتوظالب) 
عوین از جهان رقت وامنه-دکشر وق (مادر شغمیی (صلی الله غلیه والد)) 
نیز بر آیین توحید بود و در روز ِ در زمرهء موّمنان محشور خواهد 
(1) مرحوم علامه مجلسي نیز با تفصیل بیشتر در این باره سخن 
گفته انتعته 2 اخفاه فان سامت اسام سر و دای باس اسلام 
عبارتند از؛ 
عبد الله - عبد المطلب - هاشم - عبدمناف - فقصي - کلاب - مره - کعب - 
لوي - غالب - فهر - مالك - نضر - کنانه - خزیمه - مدرکه - الیاس مضر - 
نزار - معد - عدنان. (3) تست آن حضرت تا ,مهدین عدنان به همیرخ ثر تیب 
است که ذکر شد ولي از عدنان به بالا تا حضرت اسماعیل از نظر تعداد 
واسطه و نام آنان وحدت ضبط ندارد و چندان نيازي هم به باز جویی 
وجود ندارد. و طبق روايتي که ابن عباس نقل کرده است: پیغمبر اسلام 
فرموده است: " هر موقع نسب من به عدنان ر سید مکث نمایید و دستور 
مي‌داد دیگران هم از شمردن باقي نسب., تا به اسماعیل خودداري کنند " 
(4) و خود ان حضرت وقتي نسب خود را بیان مي‌نمود از عدنان بیشتر 
تجاوز نمي‌کرد و مي‌فرمود: " انچه در میان اعراب در این قسمت معروف 
است درست نیست. شاید این نوع جلوگيري از ان نظر بوده باشد که 
افتخار به انساب وتفاخر به آن که يكي از مشاغل 
ترجمه اعتقادات صدوق. ص ۲ ۱. 
۲ مراة العقول, ج ۱ ص ۳۶ اين معني در کتاب كافي: ج ۸ ص 6۶6۶ نیز 
روایت شده است. 
۳ الکامل, ج ۱ ص ۰۲۱ 
۶ ادا بلس الی عفان: فایکوا یار الاتوایر جح مقر ۵ لته 
والأًشراف, ص‌ 5 - الجامع الصغیر, ۳ ]۷ ص‌ 90. 
(۳۸) 


المفید (1), النوم (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


جاهلیت شمرده مي‌شد و گاهي بر سر تعیین اسامي به نزاع و مشاجره و 

گفتگوهاي بي ثمر و بي اثر نیز کشانده مي‌شدند نه تنها فایده اي در بر 

نداشت, بلکه اغلب موجب تضییع وقت و ایجاد آشوب و فتنه بین مردم و 

اتلاف نیرو و وقت بود. و پیامبر عالیقدر اسلام بر معيارهاي اصیل و 

ارزشهاي والاي علم, تقوي, فضیلت مي‌انديشيد نه بر نسب و قبیله و 

تفاخرجاهلي. 

قصي جد چهارم پیامبر اسلام است. مادر او فاطمه با کلاب ازدواج کرد و 

دو فرزنر به نام زهره و قصي آورد. هنوز دومي در گهواره بود که رش 

کلاب درگذشت وي مجددا با مردي به نام " ربیعه " ازدواج کرد و همراه 

شوهر و فرزندان خود به شام رفت چون از سرزمین پدرانش گذشت 

قصي (دور شده) نامیدند. (1) قصي از حمايتهاي ناپدري خود بهره‌مند بود 

تا آنکه میان قصي و قبیله ناپدري اش اختلاف پدید آمد مردي از بني عبده 
به او گفت که به قوم خویش ملحق شو تو از ما نيستي گفت مگر من از 

کدام قبیله ام ؟ 

گفت: از مادرت بپرس. قصي از مادرش سوال کرد؟ و او گفت تو هم خود 

و هم پدرت از حیث نسب از او بزرگوارتري, تو فرزند " کلاب بن مره " 

هستي قوم و اجداد تو از نزدیکان کعبه و از خدمتگزاران حرم بودند قصي 

تا رسیدن ماه حرام صبر کرد و آنگاه با حاجیان " قضاعه " به مکه آمد. 

او پس از ورود به مکه و اقامه در آن در اثر لیاقت اف تن انم کی 

که در کارها از خود نشان مي‌داد برتري وتفوق خود را بر مکیان و بر قبیله ء 

قریش ثابت نمود, و زماني نگذشت که مناصب عالیه قبیله اي مانند: 

حکومت مکه و کليدداري کعبه را, حیازت نمود سپس علاوه بر منصب 

کليدداري 9 (2), سقایت (3), ندوه (4), لواء (5) را نیز به دست 

آ ون 3 و - 4 ۲ + << 

1 اریح سامیر اسلام: شاذرهان دکتر ایتي: ص در 

2 مهمانداري حاجیان. 

3 تهیه آب براي حجاج. 

4 ریاست مجلس شورا. 

5 پرچمداري و فرمانداري سپاه. 

۳۹( 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3), الصبر (1), النوم (1) 


عبد مناف 


فرمانرواي آن سامان گردید, وي در دوران حیات خود, آثار فراواني از خود 
به یادگار گذاشت, نخست مردم را براي ساختن خانه در کنار کعبه تشویق 
ی را را ات ری ورام ی " دار 
الندوه " ترتیب داد تا بزرگان و روساي عرب, در اين مرکز عمومي دور هم 
گرد آمده و معضلات خود را در میان بگذارند و فشکلایت خور رات را.6 
شور هم حل و فصل نمایند. سرانجام آفتاب عمر او در قرن پنجم ميلادي, 
غروب کرد و پسران نامداري, به اسامي عبد الدار وعبد مناف از خود به 
خلف و یادگار گذاشت که منشاً خدمات بيشتري گردیدند. 

عبد ۳ ۳ حبي دختر جلیل خزاعي است. او که جد سوم پیامبر 
اسلام شمرده مي‌شود با لقب " قمر البطحاء ۲ (ماه سرزمین بطحاء) 
نامیده مي‌شود., انچنان که عبد الله قمر حرم و عباس قمر بني هاشم 
نامیده مي‌شود. وي از برادرش عبد الدار کوچکتر بود ولي در نظر مردم از 
موقعیت خاصي برخوردار بود. شعار او پرهيزگاري, دعوت به تقوي و 
خداشناسي و خوشرفتاري با مردم و انجام صلهء رحم بود و با اين موقعیت 
هرگز در مقام رقابت براي اشفغال مناصب عالي با برادرش عبد الدار نیامد 
چون تصدي مناصب به حسب وصیت پدر با برادر بزرگش عبد الدار بود. 
هاشم مادرش " عاتکه " دختر " مره " بود. او جد دوم پیامبر اسلام ولقبش 
ی " به دنیا امده بود و دو برادر وي 
عبارتند از: " مطلب " نوفل " هاشم متصدي رفادت وسقایت حجاج 
بود و در این راه, نهایت فداکاري 9 ااص را نشان مي‌داد. 

موقع, ماه دیحجه رویت مي‌شد بامدادان به سوي کعبه صف اف و به دیوار 
کعبه تکیه داده و خطبه‌اي به شرح زير میخواند. 

۱ اي گروه قریش ! شما همسایگان خانهء خدا, و مردم سرزمین خانه خدا 
هستید, خدا 


( ۰ 
فحیمتاس السته اب عفن لاس سم علی. امس شین عاسما 
اسلا ( ۳ النوم (1) 


هاشم 


فرمانرواي آن سامان گردید, وي در دوران حیات خود, آثار فراواني از خود 
به یادگار گذاشت, نخست مردم را براي ساختن خانه در کنار کعبه تشویق 
را را ات ری وراه ی " دار 
الندوه " ترتیب داد تا بزرگان و روساي عرب, در اين مرکز عمومي دور هم 
گرد آمده و معضلات خود را در میان بگذارند و فشکلایت خور رات را.6 
شور هم حل و فصل نمایند. سرانجام آفتاب عمر او در قرن پنجم ميلادي, 
غروب کرد و پسران نامداري, به اسامي عبد الدار وعبد مناف از خود به 
خلف و یادگار گذاشت که منشاً خدمات بيشتري گردیدند. 

عبد ۳ ۳ حبي دختر جلیل خزاعي است. او که جد سوم پیامبر 
اسلام شمرده مي‌شود با لقب " قمر البطحاء ۲ (ماه سرزمین بطحاء) 
نامیده مي‌شود., انچنان که عبد الله قمر حرم و عباس قمر بني هاشم 
نامیده مي‌شود. وي از برادرش عبد الدار کوچکتر بود ولي در نظر مردم از 
موقعیت خاصي برخوردار بود. شعار او پرهيزگاري, دعوت به تقوي و 
خداشناسي و خوشرفتاري با مردم و انجام صلهء رحم بود و با اين موقعیت 
هرگز در مقام رقابت براي اشفغال مناصب عالي با برادرش عبد الدار نیامد 
چون تصدي مناصب به حسب وصیت پدر با برادر بزرگش عبد الدار بود. 
هاشم مادرش " عاتکه " دختر " مره " بود. او جد دوم پیامبر اسلام ولقبش 
و " به دنیا امده بود و دو برادر وي 
عبارتند از: " مطلب " نوفل " هاشم متصدي رفادت وسقایت حجاج 
بود و در این راه, نهایت فداکاري 9 ااص را نشان مي‌داد. 

موقع, ماه دیحجه رویت مي‌شد بامدادان به سوي کعبه صف اف و به دیوار 
کعبه تکیه داده و خطبه‌اي به شرح زير میخواند. 

۱ اي گروه قریش ! شما همسایگان خانهء خدا, و مردم سرزمین خانه خدا 
هستید, خدا 


( ۰ 
فحیمتاس السته اب عفن لاس سم علی. امس شین عاسما 
اسلا ( ۳ النوم (1) 


فرمانرواي آن سامان گردید, وي در دوران حیات خود, آثار فراواني از خود 
به یادگار گذاشت, نخست مردم را براي ساختن خانه در کنار کعبه تشویق 
را را ات ری وراه ی " دار 
الندوه " ترتیب داد تا بزرگان و روساي ام سس در اين مرکز عمومي دور هم 
گرد آمده و معضلات خود را در میان بگذارند و فشکلایت خور رات را.6 
شور هم حل و فصل نمایند. سرانجام آفتاب عمر او در قرن پنجم ميلادي, 
غروب کرد و پسران نامداري, به اسامي عبد الدار وعبد مناف از خود به 
خلف و یادگار گذاشت که منشاً خدمات بيشتري گردیدند. 

عبد ۳ ۳ حبي دختر جلیل خزاعي است. او که جد سوم پیامبر 
اسلام شمرده مي‌شود با لقب " قمر البطحاء ۲ (ماه سرزمین بطحاء) 
نامیده مي‌شود., انچنان که عبد الله قمر حرم و عباس قمر بني هاشم 
نامیده مي‌شود. وي از برادرش عبد الدار کوچکتر بود ولي در نظر مردم از 
موقعیت خاصي برخوردار بود. شعار او پرهيزگاري, دعوت به تقوي و 
خداشناسي و خوشرفتاري با مردم و انجام صلهء رحم بود و با اين موقعیت 
هرگز در مقام رقابت براي اشفغال مناصب عالي با برادرش عبد الدار نیامد 
چون تصدي مناصب به حسب وصیت پدر با برادر بزرگش عبد الدار بود. 
هاشم مادرش " عاتکه " دختر " مره " بود. او جد دوم پیامبر اسلام ولقبش 
و " به دنیا امده بود و دو برادر وي 
عبارتند از: " مطلب " نوفل " هاشم متصدي رفادت وسقایت حجاج 
بود و در این راه, نهایت فداکاري 9 ااص را نشان مي‌داد. 

موقع, ماه دیحجه رویت مي‌شد بامدادان به سوي کعبه صف اف و به دیوار 
کعبه تکیه داده و خطبه‌اي به شرح زير میخواند. 

۱ اي گروه قریش ! شما همسایگان خانهء خدا, و مردم سرزمین خانه خدا 
هستید, خدا 

(.ع) ۱ ۱ 

صفحهمفاتیح البحت: ابو الفضل العباس بن علي امیر المومنین علیهما 
السلام (1), النوم (1) 

شما را در کنار خانه خود جاي داده است و این فضیلت را براي شما از 
میان سایر فرزندان اسماعیل اختصاص داده است. هان اي قوم قریش! 
زوار خانه خدا| با شور عجيبي به سوي شما روي مي‌آورند. آنان مهمانان 
خدایند, پذيرايي آنان به عهده شما است. در میان آنان افراد تهیدست 
فراوانند که از راه دور ره میسپرند. سوگند ؛ به صاحب این خانه اگر قدرت 


و توانايي داشتم که از تمام مهمانان خانهء خدا به تنهايي پذيرايي کنم از 
شما تقاضاي عمك نمي کردم ولي فعلا آنچه با و از راه 
حلال کسب کرده ام در این راه به مصرف مي‌رسانم. 1 شما نیز کمکم کنید 
ولي شما را قسم مي‌دهم به احترام این خانه مبادا كکسي مالي را بذل کند 
که آن را از راه ستم و ظلم به دست آورده باشد یا در بذل و بخشش آن 
گرفتار ریا پا اکراه و اجبار گردد و اگر كکسي در مساعدت و بذل مال 
رضایت خاطر نداشته باشد. از انفاق و احسان خودداري کند ۰ (1) 
زمامداري و ریاست. هاشم از هر جهت به سود مکیان بود و در بهبود وضع 
زندگي مردم تاد شاياني داشت. در سالهاي قحطي. کرم و جوانمردي او 
مانع آن بود که مردم, رنج قحطي را احساس کنند يكي دیگر از خدمات او 
که موجب رفاه مالي مکیان شد. قراردادي بود که او با امیر " غسان *" 
بست و این اقدام او باعث شد که برادرش " عبد شمس ‏ نیز با برادرانش 
مطلب ونوفل با امیر " یمن " وپادشاه " ایران " معاهده اي ببندند تا 
كالاهاي بازرگاني دو طرف با آزادي تمام و اطمینان خاطر به کشور 
همدیگر صادر شود. اين معاهده مشکلات فراواني را حل نمود و بازارهاي 
متعددي را در مکه به وجود آورد که تا طلوع اسلام هم ادامه داشت. علاوه 
بر اقدامات گذشته او نخستین فردي بود که مسافرت مردم قریش را در 
تابستان به شام. و در زمستان به یمن پي ريزي نمود. و این شیوه تا مدتي 
بعد از ظهور اسلام ادامه داشت که در قرآن به عنوان " رحلة الشتاء 
والصیف " نام برده شده است. (2) او در اثناي سفر وفات پافت. 

1 سیره حلبي. ج 1, ص 6 - روض للانف. ج 2. ص 65 - تاریخ پیامبر 
استلام: دکتز ایتن؛ ضن. 39 > تاریم بعفو‌ني: اص: 1 ۵1 یره النبی::ج:.1ض 
7 - شرح نهح البلاغه آبن ابي الحدید, جح 3, ص 7ظ4 - جمهرة 1 
العرب, ج 1, ص 32. 

2 لایلاف قریش, ایلافهم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوارب هذا البیت الذي 
اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف (سوره قریش, آیات 1 - 4). 
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صفحهمفاتیح البحت: دولة ایران (1), مديدة مگة المکرمة (1), الکسب 
(1), کتاب شرح: تهج البلاغة لاين آبي الحدید (1). سورة قریش (1), الخوف 
)1( 


عبد المطلب 


عبد المطلب عبد المطلب فرزند هاشم نخستین جد پیامبر اکرم (صلي الله 
علیه وآله) زمامدار و سرشناس و رئیس قریش بود و در سراسر زندگي 
اجتماعي خود, نقاط روشن و برجسته‌اي وجود دارد, او را " شيبة الحمد " 
ضی گفتند: او از پرستش بنها , بر کنار بود و خدا را به يگانگي مي‌شناخت و 
به نذر و عهدش وفا مي‌کرد و سنتهايي را مورد عمل قرار داده بود که 
بتشتر آنها بعدها در تعالیم قرآن تیز دیده شده و در سنت رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) پذیرفته شد. او چند سال از برادرش عبد شمس کوچکتر 
بود ولي به شرافت و فضیلت اشتهار داشت.؛ ۳ قربیش او را از فرط 
بخشش وجود ی ی 

حفر زمزم از روزي که چاه زمزم ِا آمد قبیلهء " "گرد آن فراهم 
امدند و سالیان درازي که حکومت 1 0 از آب آن 
بهره‌مند بودند ولي بر اثر رواج تجارت و شیوع خوشگذراني مردم, و 
مسامحه و بي بند و باري آنان, کم کم کار به جايي رسید که آب زمزم 
خشك شد., عبد المطلب چاه ان را پیدا کرد و به کمك فرزند خویش * 
حارثت ۲ به خفر . ان اقدام نمود تأ قآ رسید و دو آهوي طلا و چند 
شمشیر پر قیمت., پدیدار شد, مردم فت مد راد آمهال به دفتت آمده 
شريك مي‌دانستند, عبد المطلب راضي نشد و بر اثر اختلاف نظر, کار حفر 
زمزم مدتي متوقف شد, ولي سرانجام پس از پايداري عبد المطلب. 
قریش کنار رفتند وعبد المطلب حفر زمزم را به پایان رسانید و با فروش 
شمشیرها, دري براي کعبه ساخت و آهوهاي طلا را زینت آن درب قرار 

داد. (1) داستان نذر عبد المطلب چون از اعتبار لازم برخوردار نیست از 
انرو نیاوردیم چون در ان داستان. عادات جاهلي قبل از ابراهیم (علیه 
السلام) دیده مي‌شود در صورتي که عبد المطلب خود از اوصياي ان پیامبر 
عظیم الشان بود. 

عبد المطلب عبد المطلب يكي از نمونه‌هاي بارز این نوع شخصيتهايي 
است که فراتر از محیط خود 

1 تاریخ يعقوبي» ‏ 1 ص‌ 206 - سیره ۶ ابن هشام, 0 1 ص‌ 5 

6۲ 

صفحهمفاتیح البحث: النبي ابراهیم (ع) (1), مدينة مکة المکرمة (1), 
الشراكة, المشارکة (1) 


حفر زمزم 


عبد المطلب عبد المطلب فرزند هاشم نخستین جد پیامبر اکرم (صلي الله 
علیه وآله) زمامدار و سرشناس و رئیس قریش بود و در سراسر زندگي 
اجتماعي خود, نقاط روشن و برجسته‌اي وجود دارد, او را " شيبة الحمد " 
ضی گفتند: او از پرستش بنها , بر کنار بود و خدا را به يگانگي مي‌شناخت و 
به نذر و عهدش وفا مي‌کرد و سنتهايي را مورد عمل قرار داده بود که 
بتشتر آنها بعدها در تعالیم قرآن تیز دیده شده و در سنت رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) پذیرفته شد. او چند سال از برادرش عبد شمس کوچکتر 
بود ولي به شرافت و فضیلت اشتهار داشت, و مردم قریش او را از فرط 
بخشش وجود ی ی 
حفر زمزم از روزي که چاه زمزم ِا آمد قبیلهء " "گرد آن فراهم 
امدند و سالیان درازي که حکومت 1 0 از آب آن 
بهره‌مند بودند ولي بر اثر رواج تجارت و شیوع خوشگذراني مردم, و 
مسامحه و بي بند و باري آنان, کم کم کار به جايي رسید که آب زمزم 
خشك شد., عبد المطلب چاه ان را پیدا کرد و به کمك فرزند خویش * 
حارثت ۲ به خفر . ان اقدام نمود تأ قآ رسید و دو آهوي طلا و چند 
شمشیر پر قیمت, پدیدار شد., مرف خر وس | فر امهال به دنت آمده 
شريك مي‌دانستند, عبد المطلب راضي نشد و بر اثر اختلاف نظر, کار حفر 
زمزم مدتي متوقف شد, ولي سرانجام پس از پايداري عبد المطلب. 
قریش کنار رفتند وعبد المطلب حفر زمزم را به پایان رسانید و با فروش 
شمشیرها, دري براي کعبه ساخت و آهوهاي طلا را زینت آن درب قرار 
داد. (1) داستان نذر عبد المطلب چون از اعتبار لازم برخوردار نیست از 
آترو: تیا وزذیم حون در آن داستان, عادات جاهلي قبل از ابراهیم (علیه 
السلام) دیده می‌ شون در ضورتن. که. غید المطلب. خود از اوضيای آن پیامیر 
عظیم الشان بود. 

عبد المطلب عبد المطلب يكي از نمونه‌هاي بارز این نوع شخصيتهايي 
است که فراتر از محیط خود 
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6۲ 

صفحهمفاتیح البحث: النبي ابراهیم (ع) (1), مدينة مکة المکرمة (1), 
الشراكة, المشارکة (1) 


عبد المطلب 


عبد المطلب عبد المطلب فرزند هاشم نخستین جد پیامبر اکرم (صلي الله 
علیه وآله) زمامدار و سرشناس و رئیس قریش بود و در سراسر زندگي 
اجتماعي خود, نقاط روشن و برجسته‌اي وجود دارد, او را " شيبة الحمد " 
ضی گفتند: او از پرستش بنها , بر کنار بود و خدا را به يگانگي مي‌شناخت و 
به نذر و عهدش وفا مي‌کرد و سنتهايي را مورد عمل قرار داده بود که 
بتشتر آنها بعدها در تعالیم قرآن تیز دیده شده و در سنت رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) پذیرفته شد. او چند سال از برادرش عبد شمس کوچکتر 
بود ولي به شرافت و فضیلت اشتهار داشت.؛ ۳ قربیش او را از فرط 
بخشش وجود ی ی 

حفر زمزم از روزي که چاه زمزم ِا آمد قبیلهء " "گرد آن فراهم 
امدند و سالیان درازي که حکومت 1 0 از آب آن 
بهره‌مند بودند ولي بر اثر رواج تجارت و شیوع خوشگذراني مردم, و 
مسامحه و بي بند و باري آنان, کم کم کار به جايي رسید که آب زمزم 
خشك شد., عبد المطلب چاه ان را پیدا کرد و به کمك فرزند خویش * 
حارثت ۲ به خفر . ان اقدام نمود تأ قآ رسید و دو آهوي طلا و چند 
شمشیر پر قیمت., پدیدار شد, مردم فت مد راد آمهال به دفتت آمده 
شريك مي‌دانستند, عبد المطلب راضي نشد و بر اثر اختلاف نظر, کار حفر 
زمزم مدتي متوقف شد, ولي سرانجام پس از پايداري عبد المطلب. 
قریش کنار رفتند وعبد المطلب حفر زمزم را به پایان رسانید و با فروش 
شمشیرها, دري براي کعبه ساخت و آهوهاي طلا را زینت آن درب قرار 

داد. (1) داستان نذر عبد المطلب چون از اعتبار لازم برخوردار نیست از 
انرو نیاوردیم چون در ان داستان. عادات جاهلي قبل از ابراهیم (علیه 
السلام) دیده مي‌شود در صورتي که عبد المطلب خود از اوصياي ان پیامبر 
عظیم الشان بود. 

عبد المطلب عبد المطلب يكي از نمونه‌هاي بارز این نوع شخصيتهايي 
است که فراتر از محیط خود 
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6۲ 

صفحهمفاتیح البحث: النبي ابراهیم (ع) (1), مدينة مکة المکرمة (1), 
الشراكة, المشارکة (1) 


اعتقادات عبد المطلب به معاد 


بوده اند او که متجاوز از هشتاد سال در میان جمعي زندگي مي‌کرد که بت 
پرستي, میگشازي.. رباخواري: ادمکشي. و بدکاري از رسوم پیش با افتادهء 
آنان: نود و به شرابخواري, رعانظ مرو و انهاع معاسم اخلامي, آلوده 
بودند, ولي او هرگز در سراسر عمر خود لب به شراب نزد و مردم را از 
آدمکشتین: ميگساري و بدکاري باز داشت و از ازدواج با محارم, و طواف با 
بدن برهنه جدا جلوگيري کرد. , ۱ 
اري شخصيتي که در وجود او نور پیامبر بزرگ اسلام (صلي الله علیه واله) 
(بزرگترین رهبر جهانیان) به ودیعت گذارده شده بود؛ مي‌بایست شخصي 
پاك و پیراسته از هر گونه آلود نی باشد. 

اعتقادات؛عید المطلت به.معاد بررسي گفتار عبد المطلب نشان مي‌دهد 
که او در بارهء معاد نیز آز یط رنگ نپذیرفته و به معاد اعتقاد داشته 
است. او در يكي از سخنان خود گفته است: " پس از این جهان, جهاني 
خواهد بود که در آن نیکوکاران و بدکاران به پاداش کردار و کیفر اعمال 
خود خواهند رسید " (1) عدالت گستري عبد المطلب در نظامهاي قبیله اي 
حق و عدالت. تابع متغيري از مصالح قبیله گي بود. عبد المطلب که در 
چنین نظامي زندگي مي‌کرد. پیرو اين روش قبیله اي نبود بلکه او طرفدار 
حق و عدالت بود اعم از انکه به سود او یا قبیله اش تمام شود يا به ضرر 
ان باشد چنان که داستان زیر به این معلي گواهي مي‌دهد. 

" حرب بن امیه " که از بستگان نزديك عبد المطلب بود و خود نیز از 
شخصيت‌هاي بزرگ قریش. محسوب مي‌شد. در همسايگي او مردي يهودي 
زندگي مي‌کرد. اتفاقا اين مرد يهودي روزي در يكي از بازارهاي " تهامه " 
تندي به خرج داد, و کلمات زننده اي میان او و حرب رد و بدل شد. این کار 
موجب گرددید که مرد يهودي با تحریکات حرب کشته شود. عبد المطلب از 
جریان اطلاع یافت و روایط خود را با او قطع نمود و سرانجام خونبهاي 
يهودي را از حرب گرفت و به وارث بهودي پرداخت " (2) - + * * * + 
ی 

2 سیره آبن هشام, جح 1, ص 35 - بحار الانوار, ج 1 ص 74. 

)6۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الحرب (4), الضرر (1), الوراثة, التراث, الارث (1)؛ 
کتاب بحار الانوار (1) 


عدالت گستري عبد المطلب 


بوده اند او که متجاوز از هشتاد سال در میان جمعي زندگي مي‌کرد که بت 
پرستي, میگشازي.. رباخواري: ادمکشي. و بدکاري از رسوم پیش با افتادهء 
آنان: نود و به شرابخواري, رعانظ مرو و انهاع معاسم اخلامي, آلوده 
بودند, ولي او هرگز در سراسر عمر خود لب به شراب نزد و مردم را از 
آدمکشتین: ميگساري و بدکاري باز داشت و از ازدواج با محارم, و طواف با 
بدن برهنه جدا جلوگيري کرد. , ۱ 
اري شخصيتي که در وجود او نور پیامبر بزرگ اسلام (صلي الله علیه واله) 
(بزرگترین رهبر جهانیان) به ودیعت گذارده شده بود؛ مي‌بایست شخصي 
پاك و پیراسته از هر گونه آلود نی باشد. 

اعتقادات؛عید المطلت به.معاد بررسي گفتار عبد المطلب نشان مي‌دهد 
که او در بارهء معاد نیز آز یط رنگ نپذیرفته و به معاد اعتقاد داشته 
است. او در يكي از سخنان خود گفته است: " پس از این جهان, جهاني 
خواهد بود که در آن نیکوکاران و بدکاران به پاداش کردار و کیفر اعمال 
خود خواهند رسید " (1) عدالت گستري عبد المطلب در نظامهاي قبیله اي 
حق و عدالت. تابع متغيري از مصالح قبیله گي بود. عبد المطلب که در 
چنین نظامي زندگي مي‌کرد. پیرو اين روش قبیله اي نبود بلکه او طرفدار 
حق و عدالت بود اعم از انکه به سود او یا قبیله اش تمام شود يا به ضرر 
ان باشد چنان که داستان زیر به این معلي گواهي مي‌دهد. 

" حرب بن امیه " که از بستگان نزديك عبد المطلب بود و خود نیز از 
شخصيت‌هاي بزرگ قریش. محسوب مي‌شد. در همسايگي او مردي يهودي 
زندگي مي‌کرد. اتفاقا اين مرد يهودي روزي در يكي از بازارهاي " تهامه " 
تندي به خرج داد, و کلمات زننده اي میان او و حرب رد و بدل شد. این کار 
موجب گرددید که مرد يهودي با تحریکات حرب کشته شود. عبد المطلب از 
جریان اطلاع یافت و روایط خود را با او قطع نمود و سرانجام خونبهاي 
يهودي را از حرب گرفت و به وارث بهودي پرداخت " (2) - + * * * + 
ی 
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)6۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الحرب (4), الضرر (1), الوراثة, التراث, الارث (1)؛ 
کتاب بحار الانوار (1) 


غوغاي عام الفیل 


غوغاي عام الفیل در زمان عبد المطلب مکه در معرض خطر جدي قرار 
گرفت. چه جنگجویان حبشي به فرماندهي شخصي به نام " ابرهة بن اشرم 
* از یمن به مکه روي اوردند و مي‌خواستند حجاز را مانند یمن به دست 
اورند, و کیش مسیحیت را که در یمن رواج داده بودند در مکه نیز رایج 
سازند. اینان تصمیم داشتند که کعبه را ویران سازند چه به ابرهه گزارش 
داده بودند که مردي از بني کنانه در كليساي " قلیس " صنعاي یمن بي 
حرمتي کرده است وابرهه سوگند یاد کرده بود که کعبهء قریش را ویران 
سازد, وي براي این منظور با سپاه انبوهي همراه با فيلهاي جنگي به سوي 
مکه خر کت کرد و در تزدیکن شهر آردو زد دون این نش آمد عبد النطلب 
بردباري و مردانگي عجيبي از خود نشان داد که بي سابقه بود. 
او قریش را فرمود تا مکه را واگذارند و به قله کوهها پناه برند و اين لشکر 
انبوه را براي هر چه مي‌خواهند آزاد بگذارند. قریش فرمان عبد المطلب را 
شنیدند و از جنگ دوري جستند و خود عبد المطلب در مکه ماند و مانند 
دیگران از شهر کناره نگرفت و در نزد کعبه مشغول دعا بود و از خدا پاري 
مي‌خواست و اشعاري در مقام مناجات با خدا مي‌خواند, فردا که به دستور 
به سنگي از گل سفت شده مي‌زنند به حدي که مانند علفي خورد شده 
6 0 
عافیت و سلامتي به مکه بازگشتند و بزرگي و بزرگواري عبد المطلب را 
یبد پیش از پیش دريافتند, تا آنجا که مي‌گفتند: عبد المطلب ابراهیم دوم 
است (1) عبد الله پدر پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) عبد الله فرزند 
عبد المطلب. مادرش فاطمه دختر عمرو بن عائدبن عمران. (2) ابوطالب 
و زبیربن عبد المطلب و پنج نفر از دختران عبد المطلب جز صفیه مادر 
زبیر. از همین بانو تولد یافته ند کنیه عبد الله را " ابوقثم " و " ابومحمد " 
نوشته اند. 
1 تاریخ پیامبر اسلام, دکتر آيتي, ص 44 - ترجمه يعقوبي, ج 1, ص 239 - 
سيرة النبي, ج 1 ص <1 - بحار الانوار, جح 15, ص 137 - <13. 
۷ 
(ع6) 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (8), النوم (1), کتاب بحار الأنوار 
)1( 


شالف ند تامیز اما ای ای اند اند 


غوغاي عام الفیل در زمان عبد المطلب مکه در معرض خطر جدي قرار 
گرفت. چه جنگجویان حبشي به فرماندهي شخصي به نام " ابرهة بن اشرم 
* از یمن به مکه روي اوردند و مي‌خواستند حجاز را مانند یمن به دست 
اورند, و کیش مسیحیت را که در یمن رواج داده بودند در مکه نیز رایج 
سازند. اینان تصمیم داشتند که کعبه را ویران سازند چه به ابرهه گزارش 
داده بودند که مردي از بني کنانه در كليساي " قلیس " صنعاي یمن بي 
حرمتي کرده است وابرهه سوگند یاد کرده بود که کعبهء قریش را ویران 
سازد, وي براي این منظور با سپاه انبوهي همراه با فيلهاي جنگي به سوي 
مکه خر کت کرد و در تزدیکن شهر آردو زد. دون این نش آمد عبد النطلب 
بردباري و مردانگي عجيبي از خود نشان داد که بي سابقه بود. 
او قریش را فرمود تا مکه را واگذارند و به قله کوهها پناه برند و اين لشکر 
انبوه را براي هر چه مي‌خواهند آزاد بگذارند. قریش فرمان عبد المطلب را 
شنیدند و از جنگ دوري جستند و خود عبد المطلب در مکه ماند و مانند 
دیگران از شهر کناره نگرفت و در نزد کعبه مشغول دعا بود و از خدا پاري 
مي‌خواست و اشعاري در مقام مناجات با خدا مي‌خواند, فردا که به دستور 
به سنگي از گل سفت شده مي‌زنند به حدي که مانند علفي خورد شده 
6 0 
عافیت و سلامتي به مکه بازگشتند و بزرگي و بزرگواري عبد المطلب را 
یبد پیش از پیش دريافتند, تا آنجا که مي‌گفتند: عبد المطلب ابراهیم دوم 
است (1) عبد الله پدر پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) عبد الله فرزند 
عبد المطلب. مادرش فاطمه دختر عمرو بن عائدبن عمران. (2) ابوطالب 
و زبیربن عبد المطلب و پنج نفر از دختران عبد المطلب جز صفیه مادر 
زبیر. از همین بانو تولد یافته ند کنیه عبد الله را " ابوقثم " و " ابومحمد " 
نوشته اند. 
1 تاریخ پیامبر اسلام, دکتر آيتي, ص 44 - ترجمه يعقوبي, ج 1, ص 239 - 
سيرة النبي, ج 1 ص <1 - بحار الانوار, جح 15, ص 137 - <13. 
۷ 
(ع6) 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (8), النوم (1), کتاب بحار الأنوار 
)1( 


آنکم مان وا خا ای االت یی الب ناد 


عبد الله پدر رسول خدا در بیست و پنج سالگي در مدینه نزد دائي‌هاي 
خویش از بني النجار در خانه اي معروف به " دار النابغه " وفات کرد و 
علت وفات او را چنین نوشته اند که او براي تجارت با کاروان قریش 
رهسپار شام شد و در بازگشت از شام به علت بيماري در مدینه در میان 
بني عدي بن نجار توقف کرد يك ماه بستري بود و چون کاروان قریش به 
مکه رفت و از حال وي جویا شد و بزرگترین فرزند خود حارث را نزد وي 
به مدینه فرستاد اما هنگامي او به مدینه رسید که عبد الله وفات یافته بود 
و به قول " واقدي " مورخ از عبد الله کنيزي به نام " ام ایمن " و پنج شتر 
و يك گله گوسفند و به قول ابن اثیر شمشيري کهن و پولي اندك به جاي 
مانده بود که رسول خدا آنها را به ارث برده بود. (1) آمنه سک 
(صلي الله علیه واآله) آمنه دختر وهب ین عبد مناف مي‌باشد که ده سال 
پس از واقعهء حفر زمزم به ازدواج عبد الله درآمد. شش سال و سه ماه 
از ولادت رسول خدا (صلي الله علیه واله) در سفري که فرزند خویش را 
به مدینه برده بود تا خویشاوندان مادري وي (طرف مادر عبد المطلب) 
يعني " بني عدي " او را ببینند هنگام باز گشت , به مکه در سي سالگي در 
ابواء " وفات کرد و همانجا دفن شد. 

ولادت نور مشهور , بین علماي سنت و جماعت آنست که ولادت آن نو وا 
در دوازدهم ربیع الاول ‌ عام الفیل " بوده است. (2) ولي اشهر بین خاصه 
آنست که در هفدهم ربیع الاول رخ داده است. 

هنگام ولادت آن حضرت. ایوان كسري شکافت و چند کنگره ه فرو ریخت و 
آتشکدهء فارس خاموش شد. دریاچه ساوه خشك گردید, بتهاي بتخانه مکه 
سرنگون شد و نوري از وجود آن حضرت به سوي آسمان بلند شد که 
شعاع آن فرسنگها راه را روشن مي‌ساخت. 

مراسم نامگذاري روز هفتم فرا رسید», عبد المطلب براي عرض تشکر به 
پیشگاه خداوند جلیل گوسفندي کشت و بزرگان قریش را دعوت کرد و نام 
فرزند خود را محمد گذارد. 

1 مجلسي, بحار الانواره ۳ ۷۱ ص‌ 35 - اسدالغابه, ۳ 1 ص‌ 14 

2 سیره ابن هشام, ج 1, ص 171. 

(60) 
تیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3)؛ ابن الأثیر (1), شهر ربیع 
الاو( الدفن (1), النوم (2), کتاب بحار الأنوار (1) 


ولادت نور 


عبد الله پدر رسول خدا در بیست و پنج سالگي در مدینه نزد دائي‌هاي 
خویش از بني النجار در خانه اي معروف به " دار النابغه " وفات کرد و 
علت وفات او را چنین نوشته اند که او براي تجارت با کاروان قریش 
رهسپار شام شد و در بازگشت از شام به علت بيماري در مدینه در میان 
بني عدي بن نجار توقف کرد يك ماه بستري بود و چون کاروان قریش به 
مکه رفت و از حال وي جویا شد و بزرگترین فرزند خود حارث را نزد وي 
به مدینه فرستاد اما هنگامي او به مدینه رسید که عبد الله وفات یافته بود 
و به قول " واقدي " مورخ از عبد الله کنيزي به نام " ام ایمن " و پنج شتر 
و يك گله گوسفند و به قول ابن اثیر شمشيري کهن و پولي اندك به جاي 
مانده بود که رسول خدا آنها را به ارث برده بود. (1) آمنه سک 
(صلي الله علیه واآله) آمنه دختر وهب ین عبد مناف مي‌باشد که ده سال 
پس از واقعهء حفر زمزم به ازدواج عبد الله درآمد. شش سال و سه ماه 
از ولادت رسول خدا (صلي الله علیه واله) در سفري که فرزند خویش را 
به مدینه برده بود تا خویشاوندان مادري وي (طرف مادر عبد المطلب) 
يعني " بني عدي " او را ببینند هنگام باز گشت , به مکه در سي سالگي در 
ابواء " وفات کرد و همانجا دفن شد. 

ولادت نور مشهور , بین علماي سنت و جماعت آنست که ولادت آن نو وا 
در دوازدهم ربیع الاول ‌ عام الفیل " بوده است. (2) ولي اشهر بین خاصه 
آنست که در هفدهم ربیع الاول رخ داده است. 

هنگام ولادت آن حضرت. ایوان كسري شکافت و چند کنگره ه فرو ریخت و 
آتشکدهء فارس خاموش شد. دریاچه ساوه خشك گردید, بتهاي بتخانه مکه 
سرنگون شد و نوري از وجود آن حضرت به سوي آسمان بلند شد که 
شعاع آن فرسنگها راه را روشن مي‌ساخت. 

مراسم نامگذاري روز هفتم فرا رسید», عبد المطلب براي عرض تشکر به 
پیشگاه خداوند جلیل گوسفندي کشت و بزرگان قریش را دعوت کرد و نام 
فرزند خود را محمد گذارد. 

1 مجلسي, بحار الانواره ۳ ۷۱ ص‌ 35 - اسدالغابه, ۳ 1 ص‌ 14 

2 سیره ابن هشام, ج 1, ص 171. 

(60) 
تیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3)؛ ابن الأثیر (1), شهر ربیع 
الاو( الدفن (1), النوم (2), کتاب بحار الأنوار (1) 


عبد الله پدر رسول خدا در بیست و پنج سالگي در مدینه نزد دائي‌هاي 
خویش از بني النجار در خانه اي معروف به " دار النابغه " وفات کرد و 
علت وفات او را چنین نوشته اند که او براي تجارت با کاروان قریش 
رهسپار شام شد و در بازگشت از شام به علت بيماري در مدینه در میان 
بني عدي بن نجار توقف کرد يك ماه بستري بود و چون کاروان قریش به 
مکه رفت و از حال وي جویا شد و بزرگترین فرزند خود حارث را نزد وي 
به مدینه فرستاد اما هنگامي او به مدینه رسید که عبد الله وفات یافته بود 
و به قول " واقدي " مورخ از عبد الله کنيزي به نام " ام ایمن " و پنج شتر 
و يك گله گوسفند و به قول ابن اثیر شمشيري کهن و پولي اندك به جاي 
مانده بود که رسول خدا آنها را به ارث برده بود. (1) آمنه سک 
(صلي الله علیه واآله) آمنه دختر وهب ین عبد مناف مي‌باشد که ده سال 
پس از واقعهء حفر زمزم به ازدواج عبد الله درآمد. شش سال و سه ماه 
از ولادت رسول خدا (صلي الله علیه واله) در سفري که فرزند خویش را 
به مدینه برده بود تا خویشاوندان مادري وي (طرف مادر عبد المطلب) 
يعني " بني عدي " او را ببینند هنگام باز گشت , به مکه در سي سالگي در 
ابواء " وفات کرد و همانجا دفن شد. 

ولادت نور مشهور , بین علماي سنت و جماعت آنست که ولادت آن نو وا 
در دوازدهم ربیع الاول ‌ عام الفیل " بوده است. (2) ولي اشهر بین خاصه 
آنست که در هفدهم ربیع الاول رخ داده است. 

هنگام ولادت آن حضرت. ایوان كسري شکافت و چند کنگره ه فرو ریخت و 
آتشکدهء فارس خاموش شد. دریاچه ساوه خشك گردید, بتهاي بتخانه مکه 
سرنگون شد و نوري از وجود آن حضرت به سوي آسمان بلند شد که 
شعاع آن فرسنگها راه را روشن مي‌ساخت. 

مراسم نامگذاري روز هفتم فرا رسید», عبد المطلب براي عرض تشکر به 
پیشگاه خداوند جلیل گوسفندي کشت و بزرگان قریش را دعوت کرد و نام 
فرزند خود را محمد گذارد. 

1 مجلسي, بحار الانواره ۳ ۷۱ ص‌ 35 - اسدالغابه, ۳ 1 ص‌ 14 
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(60) 
تیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3)؛ ابن الأثیر (1), شهر ربیع 
الاو( الدفن (1), النوم (2), کتاب بحار الأنوار (1) 


در میان قبیله بني سعد 


هنگامي که از او پرسیدند چرا اين نام را انتخاب كردي, در صورتي که میان 
اعراب ب کم سابقه است؟ گفت: خواستم که در آسمان پیش خدا و در زمین 
رن ان ی ستوده باشد. ٍ 
در اين باره " حسان بن ثابت " شاعر رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
ي‌کوید ۳ 

فشق له من اسمه, لیجله * فذوالعرش محمود. وهذا محمد افریدگار نامي 
از خود را براي تجلیل پیامبر خویش مشتق نمود, زیرا نام خویش " محمود 
" - پسندیده - و نام پیامبر او محمد " سنوده " مي‌باشد و هر دو کلمه از يك 
ماده مشتقند. 

در میان قبیله بني سعد آمنه در انتظار دایگان بني سعد بود تا به عرف و 
عادت, عرب, طفل خود را به يکي از آنان. بسیار ده این عادت پیش بزرکان 
مکه در جریان بود که اطفال خود را به صحرا مي‌فرستادند تا در محیط پاك 
و سالم و فضاي پاك بزرگ شده و رشد و نمو نمایند و استخوان بندي آنها 
محکمتر شود و از بيماري و باي شهر مکه که خطر آن براي نوزادان بیشتر 
بود مصون بمانند و لغت عربي را در منطقه اي که لهجهء انها اصیل و 
دست نخورده بود, فرا گيرند. 

بعضي از قبایل به وجود دایگان نامي خود مشهور هستند, که قبیلهء سعد از 
آنان: فی‌باشند. افته در انتظار دایه, طفل خود را به کنیزش سرد و اندك 
زماني او را شیر داد و پس از آن نیز عموي وي حمزه را شیر مي‌داد, به 
این جهت حمزه و محمد برادر رضاعي هم شدند. 

برخي از مورخان مي‌گویند: دایگان بني سعد در جستجوي اطفال شیر خوار 
به مکه امدند, اما اطفال یتیم را نمي گرفتند چون از اطفال پدر دار امید 
بهره بيشتري داشتند و از زنان بیوه چندان بهره اي انتظار نمي‌رفت بدین 
جهت كسي براي گرفتن محمد حاضر نشد و هر يك از آنها طفلي را که 
امید سود بيشتري داشتند برگرفتند و رفتند. حلیمه دختر ابي دوبیب از 
زده بود. طفل ديگري را پیدا نکرد, زیرا چون ضعیف و لاغر بود هیچکس 
طفل خود را 

)61( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3), حسان بن ثابت (1), النوم 
(3) 


ور که اقآنن. 


به او نمي‌داد. وقتي مردم بني سعد از مکه بر مي‌گشتند حلیمه به شوهر 
ار خوش نیست که من این چنین دست خالي برگردم و 
شيرخواري نداشته باشم مي‌روم و همین یتیم را قبول مي‌کنم. 
شوهرش گفت: اهمیت ندارر شاید خدا ما را به واسطه ء او برکت دهد, 
حلیمه باز گشت و محمد را گرفت و با کسان خود به صحرا برگشت, او 
هميشه مي‌گفت که از موقع گرفتن او همه زندگي اش برکت یافته است, 
گوسفندانش فریه شده اند و شیر آنها بیشتر گردیده است. ولي شاید او به 
ور 
صحرا ماند, حلیمه او را شیر مي‌داد و دخترش " شیما " از او پرستاري 
مي‌کرد, هواي صحرا و زندگي سادهء بياباني نشو و نماي او را تسریع کرد 
تناسب و زيبايي اندامش را مي‌افزود و در سال پنجم ولادت حلیمه او را به 
مادرش بازگردند. قبیله ء سعد از برکت حضور رسول خدا در وسعت ووفور 
نعمت قرار گرفتند و کرامتها مشاهده کردند که در کتابهاي حدیث و تاريخ, 
ثبت شده است. (1) ابن اسحاق روایت مي‌کند که رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) مي‌فرمود: 
" انا اعربکم, انا قرشي واستر ضعت في بني سعد بن بکر ". (من از همه 
شما فصیح‌ترم, چه هم قرشي هستم و هم در قبیله سعد بن بکر شیر 
خورده ام). (2) مرگ مادر محمد پس از پنج سال اقامت در صحرا نزد 
مادر خود بازگشت, عبد المطلب سرپرستي خانواده را به عهده داشت و 
در نگهداري او دقیقه اي فروگزاري نمي‌کرد. 
قه, حهنند: 
براي عبد المطلب که پيشواي قریش و رئیس مکیان بود در نزديك کعبه 
فرشي مي‌گستردند و فرزندان وي به احترام او اطراف فرش قرار 
مي گرفتند, قصیر. کل خفن فااسال, خی امد او را از صف عموهايیش جلو 
برده و پهلوي خود, روي فرش مي‌نشانید و با 
1 سیره ابن هشام, جح 1, ص 176, چاپ مصطفي الحلبي, 13<5. 
2 ترجمه حیاة محمد, ج 1, ص 162. 
(6۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), مدينة مکة المکرمة (1), سعد بن بکر (2) 


رگ سر اابطاات 


او با عطوفت و مهرباني, رفتار مي‌کرد. 

در اين موقع اتفاق ديگري در نزد محمد (صلي الله علیه وآله) پدیدار گردید 
که او را بیش از همه پیش عبد المطلب, غذیزتر ساخت و آن. از دست 
دادن مادر گرامي اش بود. 

آمته ظفل شود زا بههویته سید که افهام خود را شنز ای سفن ام آیفم 
را نیز همراه خود برد, وقتي به مدینه رسیدند, محمد خانه اي را که پدرش 
عبد الله در آن خانه جان سپرده بود و مكاني را که در آنجا دفن گشته بود 
دید و اين نخستین اثر و ضربه‌اي بود که از يتيمي در روح اوء انعکاس 
یافت. 

اک ۹ براي 
اصحاب خویش نقل مي‌کرد که يك ماه در پثرب بودند, وقتي به مکه 
برمیگشتند در اثناء راه در منزلي به نام " ابواء " مادرش مریض شده, 
وفات یافت. آن موقع محمد شش ساله بود. 

حکمت تیم گشتن او براي ما چندان روشن نیست ولي مي‌توان حدس زد 
که خدا خواست بزرگترین رهبر جهانیان, پیش از آنکه امور هدایت و رهبري 
امت را در دست بگیرد شيريني و تلخي روزگار را بچشد, و در نشیب و 
فراز و پستي و بلندي زندگي قرار بگیرد تا روحي بزرگ و رواني بردبار و 
هه 1 
براي مقابله با شدائد, سختیها و محرومیتها آماده سازد. 

در قرآن مجید نیز از يتيمي او ذكري به عمل آمده است. جايي که خداوند 
اتعام خون زرا باذاوری می کند ودمی کهیدء ۳ الم یجذ لك تتیما. فاوی ؟ (مگر خدا 
تو را یتیم نیافت پس پناهت داد؟) ۳. (1) مرگ عبد المطلب اگر عبد 
المطلب مدتي زنده ی مان شاید خاطرهء تلخ " مرگ مادر " تخفیف 
مي‌یافت و جاي خالي او بیشتر احساس نمي شد. ولي او ديري نزیست و 
در سن هشتاد سالگي موقعي که محمد بیش از هشت سال را نداشت 
وفات یافت. محمد از مرگ او مانند مرگ مادر خود, غمگین شد و دنبال 
جنازهء او تا لب قبر گریان بود. او با اينکه بعد از مرگ 

1 مجلسي, بحار الانوار. جح 1 ص 1<1. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
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یی وی به ویار یام 


عبد المطلب. , تحت سريرستي عموي خود ابوطالب از همه گونه رعایت و 
مراقبت برخوردار بود. باز هميشه از نياي بزرگ یاد قف کزد و صز نب آه ترای 
طایفه بني هاشم ضربتي هولناك بود. واقدي مي‌گوید: هشت سال و هشت 
ماه و هشت روز از عمر رسول خدا سيري شده بود که عبد المطلب وفات 
یافت. (1) پس از مرگ عبد المطلب ابوطالب سرپرستي محمد را به عهده 
گرفت؛ او نیز همانند عبد المطلب او را دوست مي‌داشت و او را بر 
فرزندانش مقدم مي‌شمرد. نجابت و هوشياري و پاك طينتي این طفل, 
علاقه ي او را روز به روز بیشتر میساخت. 
سفر نخستین به دیار شام موقعي که محمد دوازده سال داشت وابوطالب 
مي‌خواست جهت تجارت به شام سفر کند خیال نداشت محمد را همراه 
خویش ببرد زیرا از رنج سفر و زحمت صحرانوردي بر او, بیم داشت. اما 
محمد به همراهي وي اظهار تمایل و علاقه نمود و تردید او را بر طرف 
ساخت. محمد تا " بصري " که محلي است در جنوب شام با قافله رفت. 
ارباب تاریخ مي‌نویسند در این سفر بود که با راهبي به نام " بحیرا " 
برخورد کرد و راهب نشانه‌هاي پيغمبري را چنان که در کتابهاي مسيحي یاد 
شده بود در او بدید و برخي از روایات بر انند که کسان محمد را نصیحت 
کرد که او را به شام نبرند مبادا بهودیان او را به نشان پيغمبري بشناسند و 
به آو از از رسانند! " فاطمه دختر اسد فاطمه دشتر اشد, همسر ابوطالب و 
مادر طالب. جعفر و عقیل وعلي بیش از همه فرزندانش رسول خدا را 
پرورش داد و از رسول خدا روایت مي‌شود که از بعد از وفات فاطمه, که 
زني مسلمان و بزرگوار بود گفت: " الیوم ماتت امي " امروز مادرم وفات 
نمود و او را با پیراهن خویش دفن کرد و در لحد او خوابید, و چون به او 
اي رسول خدا چرا با 
اي؟ گفت: ۱ 
" نها کانت امي, اذ کانت لتجیع صبیانها وتشبعني, وتشعبهم, وتدهنني و 
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عبد المطلب. , تحت سريرستي عموي خود ابوطالب از همه گونه رعایت و 
مراقبت برخوردار بود. باز هميشه از نياي بزرگ یاد قف کزد و صز نب آه ترای 
طایفه بني هاشم ضربتي هولناك بود. واقدي مي‌گوید: هشت سال و هشت 
ماه و هشت روز از عمر رسول خدا سيري شده بود که عبد المطلب وفات 
یافت. (1) پس از مرگ عبد المطلب ابوطالب سرپرستي محمد را به عهده 
گرفت؛ او نیز همانند عبد المطلب او را دوست مي‌داشت و او را بر 
فرزندانش مقدم مي‌شمرد. نجابت و هوشياري و پاك طينتي این طفل, 
علاقه ي او را روز به روز بیشتر میساخت. 
سفر نخستین به دیار شام موقعي که محمد دوازده سال داشت وابوطالب 
مي‌خواست جهت تجارت به شام سفر کند خیال نداشت محمد را همراه 
خویش ببرد زیرا از رنج سفر و زحمت صحرانوردي بر او, بیم داشت. اما 
محمد به همراهي وي اظهار تمایل و علاقه نمود و تردید او را بر طرف 
ساخت. محمد تا " بصري " که محلي است در جنوب شام با قافله رفت. 
ارباب تاریخ مي‌نویسند در این سفر بود که با راهبي به نام " بحیرا " 
برخورد کرد و راهب نشانه‌هاي پيغمبري را چنان که در کتابهاي مسيحي یاد 
شده بود در او بدید و برخي از روایات بر انند که کسان محمد را نصیحت 
کرد که او را به شام نبرند مبادا بهودیان او را به نشان پيغمبري بشناسند و 
به آو از از رسانند! " فاطمه دختر اسد فاطمه دشتر اشد, همسر ابوطالب و 
مادر طالب. جعفر و عقیل وعلي بیش از همه فرزندانش رسول خدا را 
پرورش داد و از رسول خدا روایت مي‌شود که از بعد از وفات فاطمه, که 
زني مسلمان و بزرگوار بود گفت: " الیوم ماتت امي " امروز مادرم وفات 
نمود و او را با پیراهن خویش دفن کرد و در لحد او خوابید, و چون به او 
اي رسول خدا چرا با 
اي؟ گفت: ۱ 
" نها کانت امي, اذ کانت لتجیع صبیانها وتشبعني, وتشعبهم, وتدهنني و 
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خلت ااتصول 


کانت آمي .. 

او به راستي مادرم_ بود گاهي کودکان خود را گرسنه تک مي‌داشت ولي 
مرا سیر مي کرد ونان را کرد آلود مي‌گذاشت و مرا شسته و آزانتنته و 
خوشبو مي‌نمود او براستي مادرم 4و 2 (1) حلف الفضول يکي از حوادت 
جالب دوران بیست ساله ي‌ آن بزرگ انسان تاریخ, وقوع حادثه تاريخي 
کل حول " موبانیه: 

حلف الفضول که ان را بهترین پیمان قریشیان نامیده اند در میان چند 
طایفه از قریش بسته شده بود, عامل اساسي این پیمان آن بود که مردي 
از بت زیید كالايي زا به "عاضن. بن وائل شههی ۲ فروخت؛ عاض, کال را 
گرفت و بهاي آن را ۳ مرد زبيدي ناچار بالاي کوه ابوقبیس رفت و 
فریاد برآورد: اي مردم قریش! به داد ستمدیده اي, دور از طایفه و کسان 
خویش برسید که در داخل شهر مکه کالاي او را به زور و ستم مي‌برند! " 
(2) با شنیدن نداي دادخواهي بني مطلب بن عبد مناف, بني زهره, بني 
تمیم, بني حارث, در خانه " عبد الله بن جدعان " گرد آمدند و با هم پیمان 
بستند که براي ياري هر ستمدیده اي و گرفتن حق هر مظلومي, همداستان 
باشند و اجازه ندهند که در مکه بر احدي ستم رود. نخستین ثمره ي این 
پیمان گرفتن حق مرد زبيدي از عاص بن وائل بود. (3) پیامبر اسلام پس از 
بعثّت و هجرت مي‌فرمود: را و 
دعیت الي مثله لأجبت و ما زاده الأسلام [لا تشدیدا ". " در خانه ي عبد الله 
بن جدعان در پيماني حضور یافتم که ار در سا نیز به مانند آن دعوت 
مي‌ شدم باز اجابت مي‌کردم و اسلام جز استحکام و تشدید چيزي بر آن 
نیفزوده است ۰ (4) راز این شدت و استحکام در آتتنک که اسلام, 
خواهان استيفاي حقوق فص ند کار و مستضعفان مي‌باشد این خواسته ء 
الهي به هر ترتیب و تحت هر شرائط انساني که صورت 
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انیم لته مدسه مک انشگی و زار کاب الطاغات آلکتری لین 
سعد (2) 


سفر دوم به شام 


تخترفته بامیم: مورن رضای اسام وسامسعالفتر آنمی‌باشد 

اما علت نامیده شدن این پیمان به نام الفضول آتقست که مردماني از قبیله 
" جرهم " " قطورا " که نامهایشان همه از ماده فضل مشتق بوده است. 
دک ی ات از آن ره‌بیمان " قضلها "با " فضول: " نافنده کردید. 
سفر دوم به شام خدیجه دختر خویلد که بانوي تجارت پیشه و پرتلاش و 
شرافتمندي بود مردان را براي بازرگاني اجیر مي‌کرد و سرمایه اي از مال 
خود را براي تجارت با حقوق مناسب در اختیار آنان قرار مي‌داد و چون از 
راستگويي و امانت و مکارم اخلاقي محمد (صلي الله علیه وآله) باخبر شد 
شخصي را نزد وي فرستاد و به او پيشنهاد کرد که اگر با سرمایه ي او 
همراه غلام وي " میسره " براي تجارت رهسپار شام گردد بیش از آنچه به 
دیگران مي‌بردازد به وي خواهد پرداخت. (1) محمد پذیرفت و با غلامش 
رهسپار شام گردید. در مسیر شام چون به " بصري " رسید نسطور راهب 
وي را دید به مسیره پيامبري او بشارت داد و او نیز در این سفر از او 
كراماتي مشاهده نمود که او را خیره و مبهوت ساخت. چون به مکه 
بازگشت و آنچه را که از نسطور راهب شنیده بود و خود نیز دیده بود, 
خدیخی وا آکاه سات از ان ماه دنه 

بر و ی ای ی هی لب پم ار اور 
لات "و " عزي " سوگند بخور تا من سخن تو را بپذیرم امین در پاسخ او 
چتین گفت: پست ترین و مبفوض ترین موجودات پیش من همان لات و 
کر اش که که اما دا مرش ۳ 2 کفن‌های ایام با خرس 
۱ 
چنین تصور مي‌کنند که چون خدیجه ثروتمند و تجارت پيشه بود براي امور 
تجاري خود به يك مرد امین بیش از هر عامل ديگري نیازمند بود. از این 
لحاظ با محمد (صلي الله علیه واله) ازدواج نمود و محمد (صلي الله علیه 
وآله) نیز از وضع زندگي مرفه او آگاه بود. از این زو با انکه توافق سني با 
هم نداشتند با هم ازدواج کردند ولي بررسي تاریخ نشان مي‌دهد که انگیزه 
ي خدیجه براي ازدواج با 
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انگیزه هاي ازدواج با خدیجه 


تخترفته با شیم مورن رضای اساام وسامسعالفتر آنمی‌باشه 

اما علت نامیده شدن این پیمان به نام الفضول آتقست که مردماني از قبیله 
" جرهم " " قطورا " که نامهایشان همه از ماده فضل مشتق بوده است. 
دک ی ات از آن ره‌بیمان " قضلها "با " فضول: " نافنده کردید. 
سفر دوم به شام خدیجه دختر خویلد که بانوي تجارت پیشه و پرتلاش و 
شرافتمندي بود مردان را براي بازرگاني اجیر مي‌کرد و سرمایه اي از مال 
خود را براي تجارت با حقوق مناسب در اختیار آنان قرار مي‌داد و چون از 
راستگويي و امانت و مکارم اخلاقي محمد (صلي الله علیه وآله) باخبر شد 
شخصي را نزد وي فرستاد و به او پيشنهاد کرد که اگر با سرمایه ي او 
همراه غلام وي " میسره " براي تجارت رهسپار شام گردد بیش از آنچه به 
دیگران مي‌بردازد به وي خواهد پرداخت. (1) محمد پذیرفت و با غلامش 
رهسپار شام گردید. در مسیر شام چون به " بصري " رسید نسطور راهب 
وي را دید به مسیره پيامبري او بشارت داد و او نیز در این سفر از او 
كراماتي مشاهده نمود که او را خیره و مبهوت ساخت. چون به مکه 
بازگشت و آنچه را که از نسطور راهب شنیده بود و خود نیز دیده بود, 
خخه وا آکام‌ساعت از ان حماه مه 

بر و ی ای ی هی لب پم ار اور 
لات " و " عزي " سوگند بخور تا من سخن تو را بپذیرم امین در پاسخ او 
چتین گفت: پست ترین و مبفوض ترین موجودات پیش من همان لات و 
کر اش که که اما دا مرش ۳ 2 کفن‌های ایام با خرس 
۱ 
چنین تصور مي‌کنند که چون خدیجه ثروتمند و تجارت پيشه بود براي امور 
تجاري خود به يك مرد امین بیش از هر عامل ديگري نیازمند بود. از این 
لحاظ با محمد (صلي الله علیه واله) ازدواج نمود و محمد (صلي الله علیه 
وآله) نیز از وضع زندگي مرفه او آگاه بود. از این زو با انکه توافق سني با 
هم نداشتند با هم ازدواج کردند ولي بررسي تاریخ نشان مي‌دهد که انگیزه 
ي خدیجه براي ازدواج با 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(3), مدينة مکة المکرمة (1), النوم (1), الکرم, الکرامة (1), کتاب 
الطیقات الکتر لاس سعد (1) 


از ازدواح تا بعثت 


محمد امین (صلي الله علیه وآله) رشته اي از علل و عوامل معنوي بود. 
صفات نيكي همچون: امانت. راستگويي. جوانمردي. خوشرفتاري و 
خوشگفتاري بود و این صفات اصولا تنوجچه رن را به مرد جلب مي‌کند. 
گذشته از این 1۳ يك سلسله حوادثي نیز رخ داد که از آینده درخشان 
محمد (صلي الله علیه وآله) نوید مي‌داد وخدیجه این حوادث را به دقت 
تعقیب مي کرد و هر روز خود را از نظر روحي به محمد متمایل مي‌ساخت. 
اين حوادثت 7 از آنچه از قول میسره غلام خدیجه در جریان به شام 
گذشت عوامل زیر هه زا باشد: 

1 اخبار علماي یهود به پيامبري آن حضرت آنچنان که دانیال یهود خبر داده 
بود. (1) 2. ورقه عموي پیامبر خود از دانایان عرب بود و اطلاعات فراواني 
در مورد کتب عهدین داشت و از این موضوع خبر داده بود. (2) 3. رويايي 
که خود خدیجه دیده بود که خورشید از بالاي مکه چرخ زد و کم کم پائین 
امد و در خانهء او فرود امد. (3) از ازدواج تا بعثت حساس ترین دوره 
زان کون انسان دوره ي جواني اوست. زیرا| در این هنگام غرایز جنسي و 
تمایلات نفساني به حد تکامل و رشد خود مي‌رسد. طوفان شهوات. فضاي 
عفل اسان را رواد من‌صارد. 

حکومت غرائز محکم تر و در نتیجه چراغ خود کم فروغ تر مي‌گردد, شب و 
دور وقت و بي وقت کاخ بزرگي از آرزوها را در برابر دیدگان او مسسستم 
مي‌گردد. هرگاه در چنین مي ثروتي نیز در اختیار داشته باشد زندگاني 
او به صورت يك عامل خطرناكي در مي‌آید, زیرا از يك طرف غرایز حيواني 
و صحت مزاح و از طرف دیگر امکانات مادي و درآمد سرشار دست به 
دست یکدیگر مي‌دهند و در نتیچه او را در بيخبري از اینده فرو برده غرق 
شهوات و امیال نفساني خود مي‌سازند. 

در اینکه محمد (صلي الله علیه وآله) شجاء و دلیر, نیرومند و تندرست و 
سالم بود جاي هیچ گفتگو 

اس ار واه ح رصن 16 
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لأنوار (2) 


فرزندان او از خدیجه 


نیست زیرا در محیط آزاد و دور از غوغاي زندگي شهري پرورش يافته بود 
و خانواده‌اي که در میان آنها دیده به جهان گشود همگي عنصر شهامت و 
شجاعت بودند, ثروتي نیز مانند خدیجه را در اختیار داشت و وسائل عیش 
و تفریح در آن محیط جهل و ناداني از هر جهت براي او آماده بود ولي باید 
دید او از اين امکانات مادي, چگونه استفاده نمود؟ آیا بساط عیش و 
عشرت پهن نمود., , یا وسائل جذب و هدایت مردم را فراهم ساخت؟ تاریخ 
گواهي مي‌دهد که او بسان مردان تجربه دیده و کارآمد اقز هی گر 
همیشه از خوشگذراني و بيخبري کریز ان بود, همواره آنان فک تون در 
سیما و صورت او جلوه گر بود. براي دوري از فساد اجتماع. مدتها در 
دامنهء کوهها میان غار. بساط زندگي را پهن مي‌نمود. و در آثار قدرت خدا 
به مطالعه مي‌پرداخت به یقین ازدواج با خدبجه نیز بر اساس و فلسفه 
بوده است. 
فرزندان او از خدیجه خدیجه براي همسر چوان خودش چند فرزند آورد, دو 
تاي آنها با " قأسم " و " عبد الله " که به ترتیب به آنها ۱ 
طاهر " و " طیب " مي‌گفتند و اولي بزرگتر بود ۰« و چهار 
تاي آنها ۳۳ بودند به نامهاي " رقیه " " ام کلثوم " " زینب " و " فاطمه 
" مورخان مي‌نویسند و دختر پیامبر اسلام (صلي الله 9 وآله) به 
ی رنه .۰ باب ۲ اع وی و توت رین آنان " فاطمه " بود. 
فرزندان ذکور اه ات به درود حیات گفتند ولي دختران در دامان 
رسالت او بزرگ شدند. (1) خویشتن داري محمد (صلي الله علیه واله) در 
برابر حوادث و پیش آمدها زبانزد عموم بود. او در مرگ فرزندان خود 
گاهي تأثرات دل خود را به صور بت قطرات اشك از گوشه چشمانش 
مي‌ریخت و اين مطلب در مرگ, ابراهیم که مادر او (قبطیه) بود بیشتر 
ِ ِ دل مي‌سوخت ولي زبان به سپاسگزاري و حمد الهي مشغول 
ِ 2 

. ابن شهر آشوب, مناقب ج 1, ص 140, قرب ااأسنا. ص 2 و 7 
ِ ِ الانوار. ج 22 ص 1<. 
2 سیره ابن هشام, جح 1 ص 213, تاریخ طبري, ج 2 فروع كافي, ج 1, 
ص 225, بحار الانوار, ج 15, ص 339, سیره النبي, ج 1, ص 214 - 209. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), الطهارة (1), الاختیار. الخیار (1), الجهل (1), کتاب بحار الانوار (2)؛ 
ابن شهر اشوب (1) 


درایت و تدبیر در مورد نصب حجر اسود 


درایت و بدبیر در مورد. نصب حجر اسود چوان قریش هنوز بیش از سي و 
پنج سال از عمرش نگذشته بود که با اختلاف قریش رو به رو گردید و 
عصل ان صووت یه ۱ ای اي هی بر و این ۳ 
مي‌رساند که درایت او در چه حد والايي بوده و نیز نشان مي‌دهد که 
شخصیت او تا چه حد مورد احترام و توجه بود و همگي : به امانت و صداقت 
او اطمینان داشتند, این حادثه از آنجا رخ داد که سیل مهیب و وحشتناکي از 
کوههاي بلند مکه به سوي خانه خدا سرازیر گشت. در نتیجه هیچ يك از 
خانه‌هاي شهر مکه حتي کعبه که در دره قرار دارد از صدمه آن مصون 
نماند و شكافهاي فراواني در آن پدید آمد. قریش تصمیم گرفتند خانه خدا 
را تعمیر کنند ولي از خراب ب کردن آن ترس و بیم داشتند, " ولیدبن مغیره " 
نخستین کسي بود کلنگ به دست گرفت و دور کعبه را خرا ب کرد در حالي 
که بیم و هراس سراسر وجود او را فرا گرفته بود, مردم مکه در انتظار 
حادثه اي بودند, ولي چون دیدند که ولید بن مغیره مورد خشم بتها قرار 
نگرفت از این جهت همگي در تخریب آن شرکت کردند, اتفاقا همان روز 
سفینه اي از مصر متعلق به يکي بازرگان رومي آمده 94 ی 2 نزديكي مکه 
در بندر جده در نتیجه طوفان شکست و قریش از جریان اگاه شدند. چند 
نفر را به جده فرستادند تا تخته‌هاي كشتي را براي ساختمان کعبه بخرند و 
کارهاي نجاري را به يك نجار قبطي که در مکه سکونت داشت., واگذار 
نمودند. 

دیوار کعبه به اندازه قامت بك انسان بالا آمد و وقت آن فرا رسید که حجر 
اسود را به جاي خود نصب کنند, در این هنگام اختلاف در میان رقساي 
قبایل افتاد و دو قبیله " بني عبد الدار " و " بني عدي " پیمان بستند که 
نگذارند این افتخار نصیب دیگران شود و براي تحکیم پیمان طبق سنت آن 
روز ظرفي را پر از خون کردند و دستهاي خود را در آن فرو بردند و در اثر 
اين پیش آمد کار بنايي پنج شبانه و روز تعطیل شد. کار قریش به جاي 
باريکي رسیده بود و دسته‌هاي مختلفي از قریش در مسجد الحرام گرد 
آمده بودند و در انتظار خادند خونیتی بودند. بااکزم. رد سالکورده‌ای. آز 
قریش به نام " امية بن مغیره مخزومي " روساي قریش را دور هم جمع 
کرد و پيشنهاد کرد: " نخستین كسي که از طرف صفا وارد شود او را به 
حکمیت بپذیرند " و همگي این پيشنهاد را قبول کردند. ناگهان 

(ع0) 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (5), مسجد الحرام (1), النوم 
)1( 


علي (علیه السلام) تربیت یافته مکتب رسالت 


جوان رشید قریش از آن دور وارد مسجد شد. همگي گفتند: اين همان 
محمد امین است و ما به حکمیت او راضي هستیم او براي فصل خصومت 
دستور داد پارچه اي را آوردند و حجر اسود را با دست خود در میان آن 
گذارد. سپس فرمود: هر يك از روساي چهارگانه ي مکه, گوشه ي آن را 
تحیز ند هنگامي که حجر اسود را نزديك رکن بردند, امین قریش با دست 
مبارك خود. سنگ را در جاي خود نصب نمود " (1). 

و به این طریق به مشاجرات قریش که نزديك بود فتنه اي را بر پا سازد و 
حوادث خونيني به بار اورد, خاتمه داد. 

یه ال ترا میت را ناسا و اس ار و اس 
انشا ما ری روا ند کب کی ار عم ها اد ای 
ابیطالب آن بود که قریش به خشكسالي و قحطي گرفتار شدند و ابوطالب 
هم مرد عائله مندي بود, پس محمد (صلي الله علیه واله) به عموي خویش 
عباس که از ثروتمندان ببي هاشم بود گفت: اي عباس شاف ابوطالب 
عیال‌وار است و مردم به اين قحطي که مي‌بيني گرفتارند. بیا تا نزد او 
برویم و از نظر مساعدت من يكي از فرزندان او را بگیرم و تو هم يکي 
دیگر را و آن دو را کفایت کنیم. عباس پذیرفت و هر دو, پیش ابوطا 
رفتند و گفتند ما آمده ایم تا بعضي از فرزندان تو را تا موقعي که مردم از 
این قحطي در آیند, کفایت نماییم. 

ابوطالب گفت: عقیل را براي من بگذارید و اختیار دیگران با شماست. 
اه ی ی یه سا را رم سیک 
برد و عباس جعفر را. علي پیوسته با محمد بود تا خدایش به نبوت 
برانگیخت, در اين هنگام او را پيروي کرد و به وي ایمان آورد. 

جعفر همچنان با عباس ماند تا اسلام آورد و از او بي نیاز گردید. (2) علي 
(علیه السلام) گوید: " و لقد کان یجاور في کل سنة بحراء فاراه ولا براه 
غيري " او هر سال 

1 بنا به روایت مسعودي, محمد به چهار نفر از بزرگان قریش بني عقبه, 
آبوز معه, بني مطلب و قیس بن عدي فرمود: تا چهار گوشه آن جامه را 
گرفته بلندش کنند. مسعودي. مروج الذهب, ج 2 ص 239 - ابن سعد, 
الطبقات, ج 1, ص 140. 

2 طبري, تاریخ الأمم والعلوك, چ 2 ص 57 اعلام الوري. ص 49, شرح 
ایا ای اس ارو ار 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الممنین علي بن ابي طالب علیهما 


السلام (3), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (2), 
مدينة مکة المکرمة (1), ابن الأثیر (1), بنو هاشم (1), الاختیار, الخیار (1)؛ 
السجود (1), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي (1), کتاب مروح الا 
للمسعودي (1), کتاب شرح نهح البلاغة لابن آبي الحدید (1) 
مدتي در کوه حرا به عزلت و تنهايي مي‌نشست., تنها من او را مي‌دیدم و 
كکسي جز من او را نمي‌دید . بنا به گفته آبن اسحاق: " اقامت او در کوه 
حرا در هر سال ۱ بعضي روایات تنها در ماه رمضان بود 
چون اعتکافش به پایان مي‌رسید به مکه باز مي‌گشت, هفت بار يا هر چه 
مي‌خواست گرد کعبه طواف مي‌کرد و آنگاه به خانه اش برمیگشت ". (1) 
پیامبر بزرگوار اسلام, در ایام جاهلیت و در روزگار پیش از بعثت هم با 
اخلاق و رفتار و منش خوب و پسندیده اش, مردم را به سوي خود جذب 
نموده بود امانتداري و صداقت او به حدي در اوج عالي 9 مرتبت بلند 
خویش بود که از بین روساي قبایل چهارگانه. كسي آمین بودن و 
درستكاري او را انکار ننمود و اين خود يكي از افتخارات و سوابق درخشان 
ان پیامبر موعود, خبر مي‌دهد و زمينه‌هاي پذیرش او را در دلها فراهم 
زد. 
۱[ " وانك لعلي خلق عظیم " بود که در بخشهاي بعدي 
نمودارهايي از اين اخلاق رحماني نشان داده خواهد شد. 
1 سیره النبي, ج 1 ص 254 - 253. 
(01) 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), شهر رمضان المبارك (1) 
بخش دوم ۳ مراحل دعوت و پذیرندگان اسلام 


صفحه ( 0۵۷) 


بخش دوم / مراحل دعوت و پذیرندگان اسلام بعثت 


بخش دوم / مراحل دعوت و پذیرندگان اسلام . 

بعئّت برانگیخته شدن پیامبر, از سوي خداوند متعال جهت انجام رسالت و 
ابلاغ پیام الهي جهت تأمین سعادت ديني و دنيوي يكي از بزرگترین 
پديده‌هاي سعادت آفرین مي‌باشد و پیامبر اسلام يکي از این پیام آوران 
سعادت و خوشبختي بو 

در سال 40 عام ی (610 ميلادي) يك بار دیگر محمد (صلي الله علیه 
واله) که شبي را در غار حراء سپري کرده بود هنگام بامداد فرشته اي از 
طرف خدا| فافور شد انا تفه چند به عنوان طلیعه و آغاز کتاب هدایت و 
سعادت. براي امین قریش بخواند تا او را ؛ به کسوت نبوت, مفتخر سازد و 
آن فرشته الهي, جبرئیل امین و آن روز همان روز بعثت بود که بنابر 
مشهور 27 ماه رجب مي‌باشد. (1) جاي تردید نیست که رو به رو شدن با 
فرشته آمادگي خاصي مي‌طلبد و تا روح شخص بزرگ و نیرومند نباشد ِِ« 
تحمل بار نبوت و ملاقات با فر شته را نخواهد داشت. " امین قربش " این 
آماد گرا بعحسله عاها ی طولانی: رها مهو ضا ات حاص الهی 
به دست آورده بود و به نقل بسياري از سیره نویسان پیش از بعثت خوابها 
و روياهايي مي‌دید, که مانند روز روشن داراي واقعیت بود. پس از مدتي 
لذت بخش ترین ساعات 

1 چنان که در بالا گفته شد بنابر مشهور از نظر شیعه بعثت پیامبر اسلام 
در 27 ماه رجب بوده است ولي قران در چند مورد تصریح مي‌کند که نزول 
در ماه رمضان بوده باشد ولي مي‌توان گفت هر دو زمان صحیح است. 
يعني هم بعثت در 27 رجپ باشد و هم نزول قرآن مجید در ماه رمضان رخ 
دهد. توضیح اینکه اگر قرآن مي‌فرماید. آن را در ماه رمضان نازل کردیم 
منظور حقیقت و واقع قرآن است که بر پیامبر نازل گردید زیرا قرآن علاوه 
بر وجود ندريجي:, . واقعيتي دارد که خداي بزرگ پیامبر خود را از آن در شبي 
معین از شبهاي ماه رمضان آگاه ساخت. و يك وجه ندريجچي دارد و آن آغاز 
نزولٍ یت بوده 0 پایان عمر آن 9 به طور تدريجي ادامه 
مرا شنود ‏ 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وله 
(1). شهر رجب المرجب (3). تفسیر المیزان في تفسیر القران للعلامة 
الطباطبائي (1). شهر رمضان المبارك (5) 


براي او ساعت خلوت و عبادت در حال تنهايي بود. تا اینکه در روز 
مخصوصي:, , فرشته اي در برا نز آ‌قرار کرفف میاه حفت: ۲ افرا. بعی 1 
تخوان.ق اه از آنجا که آمی و درس نخوانده بود پاسخ 0 
خواندن ندارم. جبرئیل او را سخت فشرد سپس درخواست ۰ 
همان جواب را شنید. فرشته نیز او را سخت فشار داد. این عمل سه با بار 
تکرار شد, و پس از فشار سوم ناگهان در خود احساس کرد مي‌تواند لوحي 
را که در دست فرشته است بخواند و اين ایات را که در حقیقت ديباچه‌ي 
کتاب سعادت بشر به شمار مي‌رود, بخواند: 
" بخوان به نام پروردگارت که موجودات را آفزید اتستان:ز۱ از خون بلسته, 
تخوان تزوز کاو اه کرامیز است ‏ آنکها کلم عم داد هس آدمیی ایجم 
زا که تفی‌دانست. آموخت.. .1 یر بیل مأموریت خود را انجام داد و 
پیامبر نیز پس از نتول وحي از کوه حراء پایین آمد و به سوي خانه ي 
الله علیه وآله) را روشن تفا رده ون اشسار می رساند کی آشامن 
آیین او را قرائت و خواندن و فهم و دانش و به کار بردن قلم تشکیل 
فی‌زهد. پباشسن لام (صلی الله. علیمه: والم) کید مي هید : سیس. از کار 
بیرون آمدم و چون به وسط کوه رسیدم آوازي از آسمان شنیدم که 
مي‌گفت: " اي محمد تو رسول خدايي و من جبرئیلم سر به آسمان کردم, 
جبرئیل را دردم به صورت مردي که دو گام خویش را با 
است دیدم او مي‌گفت: هه تم سول ار مهن ح اد 
ایستادم و او ر مي‌نگریستم نه پیش مي‌رفتم و نه. روي خود را ۳ 
مي‌کرفتم و در آفاق آسمان:نگاه مي‌کزدم: در هخ ناجیه اي نگاه نمی کردم 
ِِ او را همچنان مي‌دیدم, سبس 

1. اقراً باسم ربك الذي خلق, خلق الأنسان من علق, اقراً وربك الأکرم, 
الک عم فاللی ای اسان ما لم له زمنووه غل نات 1 عه) 
2. سیره آبن هشام, ج 1, ص 336, صحیح بخاري, ج 1, ص 1. 
(1) 
صفحهمفاتیح البحث: النوم (1), الکرم, العرامة (1) 


دعوت در خانواده 

جبرئیل رفت و من به خانه ي خود برگشتم و نزد خدیجه رفتم پرسید: " 
ابوالقاسم کج بودي؟ من کسان 9 را پي تو فرستادم و تو را نیافتند من 
او را از آنچه گذشته بود, خبر دادم. گفت؛ پسر عمو مژده باد تو را در این 
راه و ثابت باش: به خدايي که جان خدیجه به دست اوست امیدوارم نو 
نار او سا ات ۳ 

دعوت در خانواده محمد (صلي الله علیه وآله) پس از مأموریت رسالت در 
آغاز اعضاي خانواده خود راء به شناسايي و پرستش پروردگار خواند. خلاصه 
ي دعوت او اين بود: " مردم پروردگار یگانه را بپرستید, مرا پیامبر بدانید و 
به- رهز رتنتاخیر آبقان آورید " اینها اصول سه گانه ي دعوت او را تشکیل 
مي‌داد و پیش از همه وحدت و يگانگي خدا بود که با شناخت و زان آن 
همه چیز قابل حل بود از اين رو مکرر مي‌فرمود: " قولو لا اله الا الله, 
تفلحوا, به وحدانیت خدا ایمان بیاورید تا رستگار شوید ... " 

ایمان آورندگان نخستین فردي که دعوت پیامبر اسلام را لبيك گفت از 
سا سین اات ی اون ی .سا سا نیش ار 
بعئت در خانم او مي‌زیست و تربیت یافته ي او بود او را مي‌شناخت از این 
تصش از فگران ایمان ودرا عه اه اقلام جات 

علي (علیه السلام) در خطبه‌ها و سخنان خود از تقدم و سابقهء خود در 
اسلام, باد مي‌کند که ما ذبلا دو نمونه ي آن را ی اور وخ 

۷1 جايي ِِِ " من بندهء خدا و برادر رسول اکرم هستم, , صدیق اکبر 
منم و این جمله را کسي پس از من نگوید جز اینکه دروغگو باشد. من با 
پیامبر هفت شا سا که کی ۱ او نماز بخواند نماز گزاردم 1 (2) 
1 تاریخ طبري, ج 2 ص 1156, تاریخ يعقوبي, ج 2, ص 17, سیره ابن 
هشام, ج 1, ص 264, مروج الذهب, ج 1 ص 400 چاپ مصر الغدیر, ج 3, 
ص 246 - 244. 

2 مرحوم علامه اميني در کتاب الغدیر, ج 3, ص 222 اسناد این روایت را 
از كتابهاي حدیث نقل کرده است. 

)۱۱( 

صفحهفانيخ. اليشفاه اامام. آمیر. الغومتن غلی. بخ انی: طالب, قلییا 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


ایمان آورندگان 

جبرئیل رفت و من به خانه ي خود برگشتم و نزد خدیجه رفتم پرسید: " 
ابوالقاسم کج بودي؟ من کسان 9 را پي تو فرستادم و تو را نیافتند من 
او را از آنچه گذشته بود, خبر دادم. گفت؛ پسر عمو مژده باد تو را در این 
راه و ثابت باش: به خدايي که جان خدیجه به دست اوست امیدوارم نو 
نار آررسات ۳ 

دعوت در خانواده محمد (صلي الله علیه وآله) پس از مأموریت رسالت در 
آغاز اعضاي خانواده خود راء به شناسايي و پرستش پروردگار خواند. خلاصه 
ي دعوت او اين بود: " مردم پروردگار یگانه را بپرستید, مرا پیامبر بدانید و 
به- رهز رتنتاخیر آبقان آورید " اینها اصول سه گانه ي دعوت او را تشکیل 
مي‌داد و پیش از همه وحدت و يگانگي خدا بود که با شناخت و زان آن 
همه چیز قابل حل بود از اين رو مکرر مي‌فرمود: " قولو لا اله الا الله, 
تفلحوا, به وحدانیت خدا ایمان بیاورید تا رستگار شوید ... " 

ایمان آورندگان نخستین فردي که دعوت پیامبر اسلام را لبيك گفت از 
سرا سین اات ی اون ی .سا سا انیت ار 
بعئت در خانم او مي‌زیست و تربیت یافته ي او بود او را مي‌شناخت از این 
تصش از فگران ایمان ودرا عه اه اقلام جات 

علي (علیه السلام) در خطبه‌ها و سخنان خود از تقدم و سابقهء خود در 
اسلام, باد مي‌کند که ما ذبلا دو نمونه ي آن را ی اور وخ 

۳۷1 جايي ِِِ " من بندهء خدا و برادر رسول اکرم هستم, , صدیق اکبر 
منم و این جمله را کسي پس از من نگوید جز اینکه دروغگو باشد. من با 
پیامبر هفت شا سا که کی ۱ او نماز بخواند نماز گزاردم 1 (2) 
1 تاریخ طبري, ج 2 ص 1156, تاریخ يعقوبي, ج 2, ص 17, سیره ابن 
هشام, ج 1, ص 264, مروج الذهب, ج 1 ص 400 چاپ مصر الغدیر, ج 3, 
ص 246 - 244. 

2 مرحوم علامه اميني در کتاب الغدیر, ج 3, ص 222 اسناد این روایت را 
از كتابهاي حدیث نقل کرده است. 

)۱۱( 

صفحهفانيخ. اليشفاه اامام. آمیر. الغومتن غلی. بخ انی: طالب, قلییا 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


نخستین زن مسلمان 


. در خطبه ي " قاصعه " منزلت و تقرب خود را با پیامبر چنین تشریح 
مي کند: " شما قدر و منزلت مرا از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) به 
سبب خويشي نزديك و مقام بلند و احترامي که پیش 0 
مي‌دانید. پیامبر در زمان کودکي سر در کنار خود پرورش مي‌داد و به سینه 
اش مي‌جسبانید در بسترش در اغوش مي‌داشت و بوي خوش او را 
استشمام مي‌کردم و ... و من پي او مي‌رفتم مانند رفتن بچه شتر پي 
مادرش, و هر روزي از فضائل اخلاقي خود, نشانه اي را میافراشت (اشکار 
مي‌نمود) و پيروي از آن را به من امر مي‌فرمود و در هر سال در حراء 
(پیش از رسالتش) اقامت مي‌نمود, من او را مي‌دیدم و غیر از من كسي 
او را نمي‌دید. در آن زمان اسلام در خانه اي نیامده بود مر خانه رسول 
خدا وخدیجه و من سوم ایشان بودم, نور وحي و رسالت را مي‌دیدم و بوي 
نبوت را استشمام مي‌کردم ِ (1) نخستین زن مسلمان پس از علي (علیه 
السلام) خدیجه نخستین زني است که به رسالت محمد (صلي الله علیه 
واله) ایمان اورد و به او 7 او در ایمان خود پایدار و در همسري 
مهربان؛ و در پيروي وفادار 9 با اخلاص بود و در پیش آمدها به پیامبر اسلام 
دلداري مي‌داد, از این رو رکفت و تعجبي بیست که ار اسلام یس از 
سالها از درگذشت او باز چون به او مي‌افتاد اندوهناك مي‌گشت و مهر 
و محبت‌هاي او را ياداوري مي‌کرد و بر زبان مي‌راند. 

او از حمایت پیامبر اسلام و ايین او با مال یب 
این راه پیش رفت که عده اي وجود او را يکي از استوانه‌هاي مهم 
گسترش اسلام قلمداد نمودند و شخص رسول الله (صلي الله علیه واله) 
بارها به این معني تصریح داشته اند و مي‌فرمودند: " به خدا قسم 
پروردگار عالم بهتر از خدیجه را به من نصیب نفرمود, در آن هنگامي که 
همه به من کفر مي‌ورزیدند او به من ایمان آفز که ۵ ذر ان دمي که همه 
مرا تکذیب مي کردند او مرا تصدیق نمود, آنگاه که مردم مرا از مال خود 
محر وم مي‌ساختند, او با دارايي و امکانات مالي خود 

1 نهح البلاغه ج 2, ص 182, طبع مصر. 

)1۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام یز المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (2), 
کتاب نهح البلاغة (1) 


دعوت پنهاني 


(1) او به تمام معني همدم و شريك زندگي پیامبر اسلام (علیه السلام) 
بود, در نشر تعالیم عالیه و گسترش دعوت جهاني او یار و مونس بود و هر 
وقت که پیامبر اسلام در خارج از محیط منزل با ناراحتي و شکنجهء روحي 
و آزار کفار قریش رو به رو مي‌گشت و با ناراحتي واندوه به منزل بر 
کت خدیجه ۳۳9 که آثار اندوه را از چهره اش مي ز دود و او را تسلي 
مي‌داد و او دائم در ؛ بسط و گسترش اسلام کوشا و ساعي بود. 
عفیف کندي خف که زد " در دوران جاهلیت 0 رفتم تا براي خانواده ي 
خویش از پارچه‌ها و عطرهاي آنجا خریدار کنم, پس نزد عباس بن عبد 
المطلب که مردي بازرگان پيشه بود رفتم رو به کعبه نشسته بودم که 
خورشید در اشضان بر امد.ع بة ژوال. رشنید ناکاه جوانی. امد و دید یه 
آسمان دوخت و سپس رو به کعبه ایستاد. اند ك زماني فاصله شد که 
پسري رسید و دست راست وي ایستاد 3 طولی. نکشنید که نی اهند و 
پشت سر آن دو, به سجده رفت, آنگاه آن پسر و زن نیز سجده کردند, به 
عباس گفت: اه اس اس ان میا اس رد 
گفت: این محمد بن عبد الله برادرزادهء من است.؛ این زن را مي‌شناسي ؟ 
گفتم نه, گفت: این هم خدیجه دختر خویلد همسر اوست؛ اکنون این 
برادرزاده ام مي‌گوید که پروردگار آسمان و زمین او را به ديني که او خود 
بر انست مامور ساخته است به خدا قسم در روي زمین جز این سه نفر, 
احدي بر اين دین نیست ". (2) دعوت پنهاني پیامبر اسلام (صلي الله علیه 
وآله) تا سه سال به طور پنهاني, مردم را به يگانگي و پرستش خداي یکتا 
و اقرار به پيامبري خویش دعوت مي‌کرد و هر گاه بر گروهي از قریش 
کر 
1 طبقات ابن سعد, ج 1 ص‌ 4 - سطور مع نساء مقومنات. ص 13, 
همسران رسول خدا, تالیف نگارنده چاپ 1 شش 
2 ارم وی »فص 211 کال ام ارچ 2 ای ال 
ص 25 
(۱۳ 
صفحهمفاتیح البحت: مدیدة مکة المکرمة (1, الشراكة, المشارکة (1), 
کتاب الکامل لابن الأثیر (1), کتاب |علام الوري بأعلام الهدي (1) 


مف. کفتند: جوان فرزند عبد المطلب از اسمان سخن مي‌گوید و مردم را 
به خداي نادیده فرا میخواند. 
بدین ترتیب دعوت سري افراد پیش رفت و بعد از علي (علیه السلام) 
وخدیجه به تدریج افرادي به وي ایمان اوردند در این مدت پیامبر اسلام با 
مسلمانان نماز میخواندند. 
اسلام جعفر بن ابیطالب ابن آثیر مینویسد: " جعفر بن ابیطالب اندكي بعد 
از برادرش علي (علیه السلام) اسلام آهزد. و روانت. شده. انست. که 
ابوطالب رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را با علي دید که نماز مي‌خواند 
وعلي پهلوي راست رسول خدا ایستاد پس به جعفر گفت: " صل جناح ابن 
عمك وصل عن یساره, تو هم در کنار و در طرف چپ او نماز گزار. " پس 
جعفر بن ابیطالب در طرف جچب رسول خدا| به نماز ایستاد. )1 در این 
هنگام جعفر اسلام را بذیرفت, اسلام آفردن جعفر پیش از آن بود که 
رسول خدا به خانه ي " ارقم " درآید و در آن جا به دعوت مشغول شود ". 
اسلام حمزة بن عبد المطلب ابن اسحاق داستان اسلام آوردن حمزه 
به تفضیل آورده است ولي تاریخ آن زا معین نکرده ات اما ذیگران 
۳ کرده اند که حمزه در سال دوم بعثت رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) به دین اسلام در آمد ۰ (3) اجتماع در خانهء ارقم تا موقعي که 
دعوت اشکار نشده بود مسلمانان براي نماز به دره‌هاي مکه مي‌رفتند و 
نماز خود را از قریش پنهان مي‌داشتند. روزي " سعد بن ابي وقاص " با 
چند نفر از اصحاب رسول خدا (صلي الله علیه واله) از جمله عمار, ابن 
مسعود, خباب بن ارت و سعید بن زید در دره‌هاي مکه نماز مي‌گزاردند که 
چند نفر از مشرکین رسیدند و با نما زگزاران به ستیزه برخاستند و 
1 مجلسي, بحار الانوار. جح 18, ص 184. 
2 اسد الغابه, جح 1 ص 286 - هامش اصابه, جح 1. ص 21 - الطبقات 
الكبري, ج 1 ص 121. 
3. اسد الغابه, 3 7 ص‌‌ 2 الاستیعاب, ص‌ 1 2 
(ع1) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام ۳ المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), حمزة بن عبد المطلب سید الشهداء علیه السلام (1), عمر بن 
سعد لعنه الله (1), مدينة مکة المکرمة (2)؛ (بن الأثیر (1), سعید بن زید 
(1), الظلاة (1), کتاب آسد الغابة لابن الأثیر (2), کتاب الطبقات الكبري 
لابن سعد (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


اسلام حمزة بن عبد المطلب 


مف. کفتند" جوان فرزند عبد المطلب از اسمان سخن مي‌گوید و مردم را 
به خداي نادیده فرا میخواند. 
بدین ترتیب دعوت سري افراد پیش رفت و بعد از علي (علیه السلام) 
وخدیجه به تدریج افرادي به وي ایمان اوردند در این مدت پیامبر اسلام با 
مسلمانان نماز میخواندند. 
اسلام جعفر بن ابیطالب ابن آثیر مینویسد: " جعفر بن ابیطالب اندكي بعد 
از برادرش علي (علیه السلام) اسلام آهزد. و روانت. شده. انست. که 
ابوطالب رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را با علي دید که نماز مي‌خواند 
وعلي پهلوي راست رسول خدا ایستاد پس به جعفر گفت: " صل جناح ابن 
عمك وصل عن یساره, تو هم در کنار و در طرف چپ او نماز گزار. " پس 
جعفر بن ابیطالب در طرف جچب رسول خدا| به نماز ایستاد. )1 در این 
هنگام جعفر اسلام را بذیرفت, اسلام آفردن جعفر پیش از آن بود که 
رسول خدا به خانه ي " ارقم " درآید و در آن جا به دعوت مشغول شود ". 
اسلام حمزة بن عبد المطلب ابن اسحاق داستان اسلام آوردن حمزه 
به تفضیل آورده است ولي تاریخ آن زا معین نکرده ات اما ذیگران 
۳ کرده اند که حمزه در سال دوم بعثت رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) به دین اسلام در آمد ۰ (3) اجتماع در خانهء ارقم تا موقعي که 
دعوت اشکار نشده بود مسلمانان براي نماز به دره‌هاي مکه مي‌رفتند و 
نماز خود را از قریش پنهان مي‌داشتند. روزي " سعد بن ابي وقاص " با 
چند نفر از اصحاب رسول خدا (صلي الله علیه واله) از جمله عمار, ابن 
مسعود, خباب بن ارت و سعید بن زید در دره‌هاي مکه نماز مي‌گزاردند که 
چند نفر از مشرکین رسیدند و با نما زگزاران به ستیزه برخاستند و 
1 مجلسي, بحار الانوار. جح 18, ص 184. 
2 اسد الغابه, جح 1 ص 286 - هامش اصابه, جح 1. ص 21 - الطبقات 
الكبري, ج 1 ص 121. 
3. اسد الغابه, 3 7 ص‌‌ 2 الاستیعاب, ص‌ 1 2 
(ع1) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام ۳ المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), حمزة بن عبد المطلب سید الشهداء علیه السلام (1), عمر بن 
سعد لعنه الله (1), مدينة مکة المکرمة (2)؛ (بن الأثیر (1), سعید بن زید 
(1), الظلاة (1), کتاب آسد الغابة لابن الأثیر (2), کتاب الطبقات الكبري 
لابن سعد (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


اجتماع در خانه ارقم 


حف. گفتند: جوان فرزند عبد المطلب از اسمان سخن مي‌گوید و مردم را 
به خداي نادیده فرا میخواند. 
بدین ترتیب دعوت سري افراد پیش رفت و بعد از علي (علیه السلام) 
وخدیجه به تدریج افرادي به وي ایمان اوردند در این مدت پیامبر اسلام با 
مسلمانان نماز میخواندند. 
اسلام جعفر بن ابیطالب ابن آثیر مینویسد: " جعفر بن ابیطالب اندكي بعد 
از برادرش علي (علیه السلام) اسلام آهزد. و روانت. شده. انست. که 
ابوطالب رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را با علي دید که نماز مي‌خواند 
وعلي پهلوي راست رسول خدا ایستاد پس به جعفر گفت: " صل جناح ابن 
عمك وصل عن یساره, تو هم در کنار و در طرف چپ او نماز گزار. " پس 
جعفر بن ابیطالب در طرف جچب رسول خدا| به نماز ایستاد. )1 در این 
هنگام جعفر اسلام را بذیرفت, اسلام آفردن جعفر پیش از آن بود که 
رسول خدا به خانه ي " ارقم " درآید و در آن جا به دعوت مشغول شود ". 
اسلام حمزة بن عبد المطلب ابن اسحاق داستان اسلام آوردن حمزه 
به تفضیل آورده است ولي تاریخ آن زا معین نکرده ات اما ذیگران 
۳ کرده اند که حمزه در سال دوم بعثت رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) به دین اسلام در آمد ۰ (3) اجتماع در خانهء ارقم تا موقعي که 
دعوت اشکار نشده بود مسلمانان براي نماز به دره‌هاي مکه مي‌رفتند و 
نماز خود را از قریش پنهان مي‌داشتند. روزي " سعد بن ابي وقاص " با 
چند نفر از اصحاب رسول خدا (صلي الله علیه واله) از جمله عمار, ابن 
مسعود, خباب بن ارت و سعید بن زید در دره‌هاي مکه نماز مي‌گزاردند که 
چند نفر از مشرکین رسیدند و با نما زگزاران به ستیزه برخاستند و 
1 مجلسي, بحار الانوار. جح 18, ص 184. 
2 اسد الغابه, جح 1 ص 286 - هامش اصابه, جح 1. ص 21 - الطبقات 
الكبري, ج 1 ص 121. 
3. اسد الغابه, 3 7 ص‌‌ 2 الاستیعاب, ص‌ 1 2 
(ع1) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام ۳ المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), حمزة بن عبد المطلب سید الشهداء علیه السلام (1), عمر بن 
سعد لعنه الله (1), مدينة مکة المکرمة (2)؛ (بن الأثیر (1), سعید بن زید 
(1), الظلاة (1), کتاب آسد الغابة لابن الأثیر (2), کتاب الطبقات الكبري 
لابن سعد (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


دعوت خویشاوندان 


کارشان را نکوهش کردند تا منازعه در میان آنان درگرفت و در همین روز 
بود که سعد بن ابي وقاص مردي از مشرکان را با استخوان فك شتر 
زخمي کرد و این نخستین خوني بود که در اسلام ریخته شد ". (1) نوشته 
اند عمار بن یاسر وصهیب بن سنان و جمعي دیگر در خانه ارقم اسلام 
اوردند. (2) پس از این واقعه بود که رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
ویارانش در خانه ي ارقم بن ارقم قرار گرفتند و در همانجا نماز 
مي‌گزاردند و خدا را عبادت مي‌کردند تا خداي متعال رسول خدا را فرمود: 

" دعوت خویش را آشکار سازد " 2 پس از سه سال از بعئت پیامبر 
اسلام (صلي الله علیه وآله) فانورایت یافت که خویشان و عشیرهء خود را 
دعوت کند. 

دعوت خویشاوندان مرحله دوم دعوت آن بزرگوار دعوت خویشاوندان خود 
بود. در مورد اجرايي این دستور و چگونگي آن اندك اختلافي بین مورخین 
به چشم مي‌خورد ولي خلاصه اش این است که سعید بن جبیر از ابن عباس 
نقل مي‌کند: " رسول خدا به کوه صفا بالا رفت و مردم را نزد خود خواند. 
قریش سوي او فراهم آمدند. خخم. کف متردم آگن : به شما بگویم دشمن 
بامدادان پا شامگاهان سر وقت شما عت اند مرا زاششه مي‌دانید؟ پاسخ 
دادند: 

آري. گفت: من شما را از عذابي سخت بیم مي‌دهم. ابولهب گفت: تب للت, 
واي بر تو براي همین ما را خواندي؟ که سوره‌ي تبت در نکوهش وتادیب 
اين مرد بي ادب نازل گردید ۲ (4) طبق روایت ديگري که طبري از عبد 
الله بنِ حارث از ابن عباس نقل مي‌کند. علي (علیه السلام) چنین گفت: " 
چون آیه " و انذر عشیرتك الاقربین, نازل. شید ر سول خدا آن را خواند و 


. آبن اثیر, الکامل ج ۲ ص 40 - سیره النبي, ج 1, ص 275 - طبري. 
تاریخ الامم والملوك, ج 2 ص ۵1. 

2 الطبقات الكبري, ج 3, ص 343, چاپ بیروت 1377 م. 

3 انسان العیون, ج 1 ص 319. 

4 تاریخ طبري, جح 1, ص 112 - محمد خاتم پیامبران, ج 1, ص 212. 
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صفحهمفاتیح البحثت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), حدیث الدار (1), عبد الله بن عباس (2), سعید بن جبیر (1), 
عمار بن یاسر (1), صهیب بن سنان (1), کتاب الطبقات الكبري لابن سعد 
(1), مدينة بیروت (1), ابن الاثیر (1) 


پروردگار مرا فرستاده است تا خویشاوندان نزديك خود را دعوت به اسلام 
کنم. اکنون تو طعامي اماده کن و فرزندان عبد المطلب را بخوان تا امر 
خدا را به آنان ابلاغ کنم من چنین کردم تعداد آنان که در این دعوت فراهم 
آمتند حفل نم فد نک کم اش ابوطالب, حمزه و ابولهب نیز در آن 
جمع بودند چون طعام خوردند و ابولهب دید که آن خوراك اندك, همگان را 
کفایت کرد و چيزي هم باقي نماند. گفت: محمد جادوگر است و در این 
مجلس پیامبر نتوانست دعوت خود را ابلاغ کند. روز دیگر انان را فراخواند 
و گفت: 
اب هیچکس از عرب بهتر از آنچه من براي شما آورده 
ام نیاورده است. من براي شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام, خدا فرموده 
است شما را به سوي خود بخوانم کدام يك از شما مرا ياري مي کند تا 
برادر و وصي, و خليفه‌ي من در بین شما باشد سخن او را بشنوید و 
بپذیرید ". (1) نخستین نماز نخستین نمازي که بر پیامبر واجب گردید نماز 
ظهر بود. جبرئیل فرود آمد و ترتیب وضو گرفتن را به او نشان داد. خود 
نماز خواند تا به او نشان دهد که چگونه نماز بخواند. 
پس رسول خدا نماز خواند, خدیجه. " علي " رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) را دیدند و آنچه را دیده بودند انجام دادند. (2) دعوت عمومي سه 
سال از آغاز بعتت گذشته بود که پیامبر (صلي الله علیه واله) پس از 
دعوت خویشاوندان دست به دعوت عمومي زد (البته ما بین دعوت 
خویشان و دعوت عمومي مقداري فاصله بوده است) وي مدت سه سال پا 
تماسهاي خصوصي گروهي را به آییزه اسلام هدایت کرده 9 ولي اینبار با 
صداي بلند گفت: يا صباحاه! عرب این کلمه را, به جاي زنگ هشدار به کار 
مي‌برد و گزارش‌هاي مهم يا اخبار وحشت بار را با اين کلمه آغاز 
مي‌کردند. پس از شنیدن 
1 تاریخ طبري, جح 2 ص 1172. 
۳ ترجمه بعقوبي, ج 1, ص 387 - سیره النبي, جح 1, ص 262. 
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اب هیچکس از عرب بهتر از آنچه من براي شما آورده 
ام نیاورده است. من براي شما خیر دنیا و آخرت را آورده ام, خدا فرموده 
است شما را به سوي خود بخوانم کدام يك از شما مرا ياري مي کند تا 
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وآله) را دیدند و آنچه را دیده بودند انجام دادند. (2) دعوت عمومي سه 
سال از آغاز بعتت گذشته بود که پیامبر (صلي الله علیه واله) پس از 
دعوت خویشاوندان دست به دعوت عمومي زد (البته ما بین دعوت 
خویشان و دعوت عمومي مقداري فاصله بوده است) وي مدت سه سال پا 
تماسهاي خصوصي گروهي را به آییزه اسلام هدایت کرده 9 ولي اینبار با 
صداي بلند گفت: يا صباحاه! عرب این کلمه را, به جاي زنگ هشدار به کار 
مي‌برد و گزارش‌هاي مهم يا اخبار وحشت بار را با اين کلمه آغاز 
مي‌کردند. پس از شنیدن 
1 تاریخ طبري, جح 2 ص 1172. 
۳ ترجمه بعقوبي, ج 1, ص 387 - سیره النبي, جح 1, ص 262. 
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واکنش در برابر دعوت 


این کلمه گروهي از قبایل مختلف قریش به حضور وي شتافتند. 

سپس رو به جمعیت کرد و گفت: 

هان! اي ی اگر من به شما گزارش ان دشمنان 
شما موضع گرفته اند و قصد جان و مال شما را دارند آپا مرا تصدیق 
خواهید کرد؟ همگان گفتند ما در طول زندگي از شما دروغي نشنیده ایم. 

سپس گفت: اي گروه قریش خود را از آتش نجات دهید من براي شما در 
پیشگاه خدا نمي‌توانم كاري انجام دهم من شما را از عذاب دردناك بر حذر 
مي‌دارم. سپس افزود: 

موقعیت من همان موقعیت ديده‌باني است که دشمن را از نقطه ي دور 
مي‌بیند و فورا براي نجات قوم خود به سوي انان میشتابد. و با شعار 
مخصوضن ۲ با ضیاحاه " آنان. زا از این بیشاهد. با خیر می‌سارد. ۳ (1) 
واکنش در برابر دعوت قریش ابوطالب زا کفتزو برادرزاده ات خدایان ما 
را به زشتي نام مي‌برد ما را به گمراهي نسبت مي‌دهد, بگو از اين دعوت 
باز ایستد تا مال خود را آ ان ای دارم محمد در پاسخ گفت: خدا 
مرا برانگیخته است که مال دنیا نیندوزم و مردم را به دنیا دوستي نخوانم 

را 
خوانم ... " پیامبر اسلام (صلي الله علیه واآله) در برایر قشار انان. بر 
ابوطالب که او را از این دعوت باز دارد, فرمود: " عمو اگر خورشید را در 
دست راست و ماه را در دست چپم قرار دهند من هرگز دست از دعوت 
خود بر نخواهم داشت . (2) قریش چون دیدند محمد را نمي‌توان با پول 
کردند او را در اختیار آنان بگذارد و در عوض " عمار بن ولید بن مغیره " را 
که جواني تناور و خردمند بود به او بدهند تا محمد را به جاي او به 

1 حلبي, سیره حلبیه, ج 1 ص 3 - 1. 

2 سبحاني. فروغ ابدیت, ج 2, ص 18 - 17. 

۷ 

صفحهمفاتیح البحت: الاختیار, الخیار (2), النوم (1) 

ابوطالب در پاسخ گفت: چه درخواست ستمکارانه اي! شما مي‌خواهید 
فرزند خود را به من بسپارید تا او را براي شما بپرورم و به جاي او فرزند 
مرا بگیرید و بکشید؟ این انصاف نیست بروید و هر چه مي‌خواهید بکنید, 
که هرگز سخن شما پذیرفته نیست. 

بزرگان قریش چون از اين راه هم سودي نجستند, راه ديگري پیش گرفتند 


راهي که نوعا مردم نادان هنگام درماندگي در برایر دلیل منطقي 
جردمتدان بی هی فیرند: 

عادت جاهلانه این است که چون در پاسخ در مانند به سفاهت گرایند, دهن 
كکجي مي‌کنند. دشنام مي‌دهند و ازار مي‌رسانند. قریش نیز به ازار پیامبر 
اسلام برخاستند و در این راه تا آنجا که توانتششند پیش رفتند. ابولهب و زن 
آف ام حمیل: حکم بن عاص, عقبة بن آبي معیط . از جمله كساني بودند 
که بیش از دیگران محمد (صلي الله علیه ار مرا 

پیامبر اسلام وقتي در بازار " عکاظ " مردم را به سوي خداي یکتاء فرا 
مي‌خواند ابولهب به دنبال او مي‌افتاد 9 مي گفت: مردم برادرزاده ي من 
دروغگو است از او بپرهيزید. نیرنگ ديگري که به کار مي‌بردند این بود که 
ازآی پیامبر اسلام را بیشتر به عهده ي غلامان و کودکان مي‌گذاشتند. 

روزي پیامبر اسلام به نماز ابستاده بود. تني چند از مشرکان شکنبه‌ي 
شتري پر از سرگین را به غلامي از غلامان خود دادند و چون پیامبر اسلام 
(صلي الله علیه وآله) به سجده رفت غلام آن شکنبه را بر پشت آن جناب 
نهاد و دوش و پشت وي را آلوده ساخت. محمد شکایت را پیش عموي خود 
ابوطالب برد ابوطالب شمشیر خود را برداشت و جوانان ببي هاشم به 
دنبال او راه افتادند. رد آ مرن رای که عامل ح عمل رفت 
بودند رسید, ده 

هر کدام از شما بر سخن گوید گردنش را مي‌زنم سپس غلام خود را فرمود تا 
آن سر گینها را بر روي يك يك آنان مالید 1 . (1) 

1 تاریخ بعقوبي, جح 2, ص 18 - 17. 

(3۸) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله 
(1), بنو هاشم (1), القتل (1) 


پیشرفت اسلام ولي با وجود اين همه آزار و اهانت, اسلام در حال پیشرفت 
بود و تعداد مسلمانان رو به فزوني مي‌رفت و به نسبتي که سران فریش 
از ان سم ات وا ان رد سی کر انا نو نرد ان ده ان اسلام 
مي‌گرائیدند و در برابر مشرکان؛ مي‌ایستادند. 

دعوت عمومي و ابلاغ همگاني مرحله ء سوم دعوت پیامبر عالیقدر اسلام, 
دعوت عام و همگاني بود که به صورت علني شروع گردید. با همه 
کوششها و تلاشهاق باردار نده ء مش کین وبت برستان مگهء بافتر انتلام 
به فاطوریت الهي خویش ادامه مي‌داد و در قرآن آمده است: " فاصدع بما 
توس ج آغزص قن اش نی آا فدال. الشترن: ۳ 1۳ " اجه 
0 داري اعلام کن و از مشرکان اعراض نما, ما نیز شر استهز اء 
کنندگان را از تو دفع مي‌کنيم " را به کار مي‌بست. طبق این فرمان او 
دعوت خود را در هر كوي و بر زن و در هر فرصت و فراغت ابراز 
مي‌داشت و مردم را , به يگانگي خدا و پرستش او و اقرار به پيامبري 
خویش, فرا مي‌خواند. 

از دیگر سو, مشرکان تن آزار و تهمت خود را افزونتر کردند و مبارزه را 
جدي تر نمودند و تصمیم گرفتند که هر خانواده و قبیله چندان که مي‌تواند 
در آزار افراد مسلمان زیر دست خود كوتاهي نکند. بدین ترتیب وحشیانه 
ترین رفتار را در مورد مسلمانان پیش گرفتند. آنچنان که قيصرهاي روم 
نومسیحیان را لاي يي دیوارها مي‌نهادند پا به کام شیر مي‌افکندند, بزرگان 
قربش نیز مسلمانان را در گرمگاه شن, به پشت روي ریگ داغ مي‌افکندند 
شیرشکم نمی ند شتمیق آان زا با سکیا دم داغ 
مي کردند, عمار و پدر و مادر او, خباب بن ارت و بلال بن ریاح حبشي از 
جمله: تو. مستلماناني بودند که بیش از .همه اسیت. دیدنده. سمیه مادر عمار 
و و در‌گذشت او نخستین زن 
شهيده‌ي اسلام مي‌باشد. بلال 

1 سوره حجر, آیه 95 - 94. 

)1۹( 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1) 


موسم جع 


حبشي غلام امية بن خلف بود, امیه نیمروز او را در " بطحا " ي مکه 
می‌فاباند نی بزر ی بر سبته ج وی می‌نهاد ه.می کفت:: چنین خواهي 
بود تا به محمد کافر و منکر شوي, و لات و عزي را پرستش کني. اما بلال 
در چنین وضعي " آحدا آحدا ٍ مي‌گفت و خدا را با يگانگي و وحجدت 
مي سنود. 

ابن هشام روایت ت کرده است که مشرکان نو مسلمانان را گرسنه و تشنه 
تکه: عی‌داشته وه خر ان عت دنق که تم توا سر کرت سستد وی آنان 
مقاومت و پايداري از خود نشان مي‌دادند. 

موسم حج خطري که بزرگان و ثروتمندان قریش را بیش از هر خطر 
ديگري تهدید مي‌کرد فرا رسیدن موسم حج بود زیرا در اين موسم. قبایل 
مختلف عرب براي آداي مراسم حج, به مکه مي‌آمدند در اين روزها پیامبر 
لام می‌توا تسد بانی توحیه راب کوش همه سا کنان «عریسان پرسانه: 
انان میترسیدند که شرارهء دعوت اسلامي از محیط مکه فراتر رود و برجم 
اسلام در محیط بيشتري به اهتزاز درآید, پس باید هر چه زودتر دست به 
کار شوند و از نشر آن جلوگيري کنند. ۱ 

بر اساس همین احساس خطر بود که ولید بن مغیره گروهي از قریش را 
نزد خود خواند و گفت اکنون که ایام حج نزديك مي‌شود و عرب از هر سو 
به شما روي مي‌آورد, باید دربارهء محمد (صلي الله علیه واله) تصمیم 
قاطع بگیرید و بگویید اگر مردم 9 عوزه او از شما پرسش کردند چه 
پاسخي خواهید داد؟ گفتند: " هر چه تو گويي " گفت: " تتهارای خوو را 
بگویید " گفتند: 

اس شم که آم کاشمه ات " گفت: نه به خدا او کاهن نیست, ما 
کاهنان را دیده ایم و سخنان مسجع آنان را شنیده آیم. 1" ۳ ما 
هی کونیم او دیوانه است ۲ کته نه سخن او به دیوانگان نمي‌ماند, نه 
ديوي وي را وسوسه مي کند و نه اندام او بي اراده میلرزد. 

گفت: مي‌گوییم " شاعر " است. گفت : او شاعر نیست ما اقسام شعر را 
دیده و میشناسیم سخن او به شعر نمي‌ماند. 

)۷۰( 

شفحیمفانیه آلیعت: الزسول الا کرم محمد ین عبو ااش‌ضلی له قلیه .اه 
(1), مدينة مکة المکرمة (3), الحح (3) 


ابو لهب و ام جمیل زن او 


گفتیم: اگر بگوییم ساحر است چطور؟ گفت: : با 
جادوگران بسياري رآ دیده ایم و او کارهاي ساحران را ندارد. گفتند: 
چه بگوییم. گفت: گفتار وي ۳ خاصي دارد. ریشه ۶ ار ۹ و 
شاخه‌هایش تمربخش است هر چه در این باره بگویید نادرستي آن آشکار 
مي شود بهتر است بگویید گفتا ر جادوگرانه دارد و با گفتار خود, میان یدر و 
فرزند و برادر و برادر زن و شوهر و خویشاوندان اختلاف مي‌افکند " 
آنگاه به همین تصمیم پراکنده گشتند, آنان وی اا ان ی 
آنان را از تماس و گفتگو با رسول خدا (صلي الله علیه وآله) باز مي‌داشتند 
. (1) ابولهب وام جمیل ژزن او نمونه‌هاي فراواني از آزار قریش در 
صفحات تاریخ ثبت است و " ابن اثیر " (2) فصلي را براي این موضوع باز 
کرده است که نام دشمنان رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را در مکه و 
انواع آزارهاي آنان را بیان نموده است. آنچه در قسمت بالا گذشت نمونه ۶ 
بس اندك بود. ولي اذیت و آزاري که پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) از 
ناحیهء عموي خود ابولهب و همسر او آم جمیل تحمل مي کرد با دیگران 
قابل مقایسه نبود چون خانه پیامبر اسلام در همسايگي آنان قرار داشت و 
آنان هر روز از فرو ریختن هر گونه زباله و خاکستر به تین ور ور ۳۳ آن 
جمال نوراني الهي مضایقه نداشتند و روزي هم شکنبهء گوسفندي بر 
سرش زدند و سرانجام کار به جايي رسید که حمزه نیز عين همان را بر 
سر ابولهب کوبید ". (3) هجرت به حبشه از انجا که ابوطالب وبني هاشم 
حمایت از پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) را بر عهده گرفته بودند 
قریش تمی‌تواتست. مستفیما به آزار بدتی بیامیر اسلام. (صلی الله علیه 
واله) بیردازد وایذای آنان در مرو رسول خدا (صلي الله علیه واله) از حد 
استهزاء و تکذیب و احیانا ریختن خاکروبه و امثال اينها تجاوز 
1 سیره ابن هشام, ج 1, ص 285 - 283. 
2 ابن اثیر, تاریخ کامل, ج 2 ص 47. 
3. ابن اثیر, تاریخ کامل. ج 2 ص 47, سبحاني, فروغ ابدیت, ج 1 ص 
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گفتیم: اگر بگوییم ساحر است چطور؟ گفت: : با 
جادوگران بسياري رآ دیده ایم و او کارهاي ساحران را ندارد. گفتند: 
چه بگوییم. گفت: گفتار وي ۳ خاصي دارد. ریشه ۶ ار ۹ و 
شاخه‌هایش تمربخش است هر چه در این باره بگویید نادرستي آن آشکار 
مي شود بهتر است بگویید گفتا ر جادوگرانه دارد و با گفتار خود, میان یدر و 
فرزند و برادر و برادر زن و شوهر و خویشاوندان اختلاف مي‌افکند " 
آنگاه به همین تصمیم پراکنده گشتند, آنان وی اا ان ی 
آنان را از تماس و گفتگو با رسول خدا (صلي الله علیه وآله) باز مي‌داشتند 
. (1) ابولهب وام جمیل ژزن او نمونه‌هاي فراواني از آزار قریش در 
صفحات تاریخ ثبت است و " ابن اثیر " (2) فصلي را براي این موضوع باز 
کرده است که نام دشمنان رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را در مکه و 
انواع آزارهاي آنان را بیان نموده است. آنچه در قسمت بالا گذشت نمونه ۶ 
بس اندك بود. ولي اذیت و آزاري که پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) از 
ناحیهء عموي خود ابولهب و همسر او آم جمیل تحمل مي کرد با دیگران 
قابل مقایسه نبود چون خانه پیامبر اسلام در همسايگي آنان قرار داشت و 
آنان هر روز از فرو ریختن هر گونه زباله و خاکستر به تین ور ور ۳۳ آن 
جمال نوراني الهي مضایقه نداشتند و روزي هم شکنبهء گوسفندي بر 
سرش زدند و سرانجام کار به جايي رسید که حمزه نیز عين همان را بر 
سر ابولهب کوبید ". (3) هجرت به حبشه از انجا که ابوطالب وبني هاشم 
حمایت از پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) را بر عهده گرفته بودند 
قریش تمی‌تواتست. مستفیما به آزار بدتی بیامیر اسلام. (صلی الله علیه 
واله) بیردازد وایذای آنان در مرو رسول خدا (صلي الله علیه واله) از حد 
استهزاء و تکذیب و احیانا ریختن خاکروبه و امثال اينها تجاوز 
1 سیره ابن هشام, ج 1, ص 285 - 283. 
2 ابن اثیر, تاریخ کامل, ج 2 ص 47. 
3. ابن اثیر, تاریخ کامل. ج 2 ص 47, سبحاني, فروغ ابدیت, ج 1 ص 
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مهاجران حبشه در نوبت دوم 


نمي کرد ولي شکنجه و آزار قریش نسبت به مسلمانان بي پناه و بردگان 
و افراد معمولي, هر روز شدت و فزوني مي‌گرفت. و شکنجه‌ها صورت 
خشن تر و بیرحمانه تري پیدا مي‌کرد. و چون فشار قریش افزایش یافت و 
شکنجه‌ها از مرز تحمل گذشت. پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) تصمیم 

گرفت چاره اي بیندیشد و موقتا یاران و پیروان محدود و اندك خود را 1۳ 
محیط فشار و شکنجه‌رهايي بخشد. از اين رو به آنان گفت؛ کاش به کشور 
حبشه مي‌رفتيد,. چون در آنجا حكمراني وجود دارد که در حضور وي بر 
كکسي ظلم نمي‌شود و انجا سرزمین راستي است. باشد که خداوند ما را 
از اين گرفتاري فرجي عنایت کند. 

پس جمعي از مسلمانان رهسپار حبشه گردیدند و این نخستین هجرت در 
اسلام بود و تاریخ آن در ماه رجب سال پنجم بعئت و دومین سال اظهار 
دعوت عمومي رسول خدا| (صلي الله علیه واله) بود که یازده هت 
چهار تن زن مسلمان. به سرپرستي عنمان بن مظعون پنهاني از مکه 
گریختند و سواره و پیاده خود را به بندر شعیبیه رساندند و از آنجا به وسیله 
كشتي بازرگاني که در همان ساعت, آماده ي حرکت به کشور مسيحي 
مذهب حبشه بود رهسیار گردیدند. قریش تا ساحل دریا آنان زا تعقیب 
نمودند اما موقعي به ساحل دریا رسیدند که مسلمانان از ان نقطه گذشته 
بودند ". (1) مهاجران حبشه در نوبت دوم مهاجران حبشه در این نوبت که 
به سرپرستي جعفر بن ابي طالب رهسپار کشور حبشه شدند بیشتر از 
قبایل هاشم, امیه, اسد, عبد شمس,: نوفل؛ عبد قصي. عبد الدار, تمیم, 
مخزوم, بني جمح, بني سهم, بني عدي, بني عامر وبني حارث بودند که 
تعداد انها 83 تن مرد و 18 تن زن بودند. (2) آنان به حبشه رسیدند و مورد 
محبت و احترام خاص نجاشي حکمران حبشه قرار گرفتند و چون قریش از 
زقام.و آساینش آنان در خبشه خیبر دار شدند بر آن شدتد که دو مرد 

1 سيرة النبي, ج 1 ص <345. 

2 در مورد تعداد مهاجران در نوبت دوم, اقوال ديگري نیز هست. 

)۷۲( 

ضفج‌هفانيه. البحت: جعفر بن. ای طالب غلیهها الشبلام. (1): مدیة مکد 
تا (1), شهر رجب المرجب (1), عثمان بن مظعون (1), التعقیب 
1 

با عدنیر و شکییار تزد تخاشی تفر ستند با آنان:را از کشون-خیشته:بکیر ندو نهد 
مکه. باز گردانند تا دست قریش در شکنجه و آزار آنان باز باشد. به این 
منظور عبد الله بن ابي ربیعه و عمرو بن عاص بن واثئل را با هدايايي براي 


نجاشي و وزراي او, به حبشه اعزام کردند. 
ابوطالب با خبر یافتن از توطتهء قریش, اشعاري براي نجاشي فرستاد او 
را بر نگهداري و پذيرايي و حمایت از مهاجران, ترغیب و تشویق نمود و 
اشعار ابي 1 با این محتوي مي‌باشد: 
مثل ۳ آتیا ب به * و کل بامر الله بهدي 5 رخ )1 از 1 0 
قریش با هدایا به حضور نجاشي رسیدند و به نجاشي گفتند: 

" گروهي از مردم نادان ما از دین قوم خود بیرون شده و به دین تازه اي 
درامده اند که نه ما آن را مي‌دانيم و نه شما. اکنون بزرگان قوم, ما را نزد 
شما فرستاده اند تا آنان را به ما تسلیم دارید ". 
لیکن نجاشي در پاسخ گفت: " آنان از میان همه ي پادشاهان و روساي 
جهان به طرف من رو اورده اند من نمي‌توانم بدون تحقیق و بررسي انان 
را از مملکت خود بیرون کنم. باید بدانم آیا آنها در مورد این دو فرستاده چه 
مي‌گویند. قرار شد بار دیگر نمایندگان فریش توآم با مهاجران به سس ۲ 
نجاشي برسند و در آن هنگام مهاجران نیز توضیحات لازم را بدهند. هنگامي 
که طبق برنامه, مسلمانان به حضور نجاشي رسیدند سخنور توانا جعفر بن 
ابیطالب از میان مهاجران سخن اغاز کرد و خطاب به نجاشي که اسقفها 
وکاردنیالها و درباریان در کنار او نشسته بودند. گفت: " زمامدار محترم 
حبشه! ما مردمي بودیم که در دوران جاهلیت, بتها را میپرستیدیم, 
زشتكاري مي‌کرديم. قطع رحم مي‌نموديم. حقوق همسایگان پیش ما 
حرمت نداشت. ضعیف و افتاده محکوم زورمندان بود. با 
1 " زمامدار حبشه بداند که محمد همانند موسي و مسیح. پيامبري از 
پیامبران خدا است که براي هدایت مردم امده است و هدفي جز هدایت 
وحفظ و نگهداري مردم از گناه را ندارد 
(۷۳) 
صفحهمفاتیح البحت: مديیدة مکة المکرمة (1), عبد الله بن ۷ ربيعة (1) 
خویشاوندان به سنیزه و جنگ برمیخاستیم, رو زگاري به این منوال بودیم ۳ 
اینکه فردي از میان ما که سابقه ي, درخشاني در پاکي و درستکاري و 
صداقت داشت., برخاست و با فرمان خدا ما را به توحید و یکتا پرستي, 
دعوت نمود و ستایش بتان را نکوهیده شمرد. دستور داد در رد امانت 
بکوشیم و از نایپاکیها اجتناب ورزیم و با خویشاوندان و همسایگان 
خوشرفتاري نمائیم و از خونريزي و اميزشهاي نامشروع و شهادت دروغ و 
نفله کردن اموال بتیمان, و سوق دادن زنان به کارهاي زشت ... دور 
باشیم. به ما دستور داد نماز بخوانیم و روزه بگیریم. زکات ثروت خود را 
بپردازيم, ما به. او ایهان آووده.وبه ستایش ویرشسش خداي بحانه.پزداختیم 
و آنچه را و ام شمرده بود حرام شمرده و حلالهاي او را حلال دانستیم 


ولي قریش در برابر ما رفتار ناجوانمردانه اي پیش گرفتند و روز و شب, 
ها وا شکنیه رات که ما ار ان خود وست برداریم و بار دیگر سن 
گلها را بپرستیم. گرد خبائت و زشتیها بگردیم و ما مدتها در برابر آتان 
مقأومت نمودیم تا آنکه تاب و توان ما تمام شد. براي حفظ آیتن خود. 
دست از مال و زان کی شسته به خاك حبشه ء شما پناه آهز دیف آواز 
دادگري زمامدار حبشه به سان آهن ربا ما را به سوي خود کشانید و اکنون 
ق یه داد مر اه اعماد کاعا ارس سا ی مصسان نا و 
دلنشین جعفر, به قدري در جمع موثر افتاد که زمامدار حيشه در حالي که 
اشك در چشمانش حلقه زده بود از او پرسید: " قدري از آنچه پیامبر شما 
از طرف خدا آورده است همراه داري؟ " جعفر گفت: آري. 
نجاشي گفت: پس براي ما بخوان. 
جعفر با ذوق خوب وحسن انتخابي که داشت آياتي چند از سوره ي مریم را 
برگزید (با توجه به اینکه نجاشي مسيحي بود) و نظر اسلام را در مورد 
ساخت. هنوز ایات به پایان نرسیده بود که صداي گریه ء 
(ع۷) ۲ 
صفحهمفاتیح البحث: النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), ابن الاثیر 
(1) 
۳ واسقفها بلند شد و قطرات اشرك, محاسن و کتابهايي را که در 
نز آتبا کنودم دم بون خر نموه 
مدني سکوت بر فضاي مجلس حکمفرما شد. زمزمه‌ها خوابید, 
نجاشي به سخن در آمد و خطاب به نمایندگان قریش گفت: " گفتار پیامبر 
اینان و آنچه کف عشسفی آورده است از يك منبع, تون موم زر بروید من 
هرگز اينها را به شما تسلیم نخواهم کرد ". 
ان شست مو‌علای آنجه فریران وف اند ان فرسن تور کردی تووزج یز 
زر آنان تصام‌ در که تنها بیرف عدبه ذست یا وردند بلکه: کل نیز خساوت 
و زیان دیدند. 
عمروعاص که فردي سیاستمدار (به عرف و منطق روز) و شخصي حیله 
گر بو شب با دوست خود عبد الله بن ربیعه به گفتگو پرداخت و به او 
چنین گفت: روا یفام ی اند ره یف 
جان آنان تمام شود. من فردا به زمامدار حبشه مي‌گويم که رئیس این 
گروه مهاجر عقیده ۶ خاصي دربارهء حضرت عيسي (علیه السلام) دارد,. که 
هرگز با مبانی و اصول نصرائیت سازگار نیست, عبد الله او را از اين کار 
ی این ای دارند ". 


ولي سخن او در اين باره موثر نیفتاد. فرداي آن روز, بار دیگر به دربار 
ادا ی ار بافتهه ان تاره مان کاس مایت از اه 
رسمي کشور حبشه از_ عقاید مسلمانان در مورد حضرت عيسي (علیه 
اللام) انتفاد کردند.ه کفنند: ۳ این رون دربارمع:عنفی. (علبه السلام) 
خاصي دارند که هرگز با اصول عقاید مسیحیت سازگار نیست ووجود 
خنین, افراذ برای آیین:وسفی کشقور شا خطرناك است وشما معکین آبشت 
۷ از آنان بازجويي به عمل آووزند: زمامدار هوشیار حبشه این بار نیز 
از در تحقیق و بررسي وارد شد و دستور داد گروه مهاجران را احضار کنند, 
مسلمانان با خود در مورد انگیزه ي این احضار فکر مي‌کردند. گویا به آنان 
الهام شده بود که غرض از احضار, پرسش از عقیده ي مسلمانان درباره ي 
پيشواي مسیحیان خواهد بود. این بار نیز جعفر سخنگوي جمعیت معرفي 
گردید. او قبلا گفته بود: " که آنچه از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) در 
این باره شنیده است خواهد گفون " 
(۷۵) 
هاش ان امیش من سا تایح اب یه ی ره 
وسفه ۱ الضرو (1) 


محاصره اقتصادي 


نجاشي رو به نمایندهء جمعیت مهاجران کرد و گفت: دربارهء مسیح عقیده 
وي پاسخ داد عقیدهء ما درباره ي حضرت مسیح (علیه السلام) همانست 
که پیامبر ما خبر داده است. وي بنده ي صالح و پیامبر خدا, روح و کلمه اي 
است از ناحیه ي او به مریم پاك اعطا والقاء شده است. 

زمامدار حبشه از گفتار جعفر کاملا خوشوقت گردید و گفت: " به خدا 
سوگند عيسي را بیش از اين مقامي نبود. ولي وزیران و اطرافیان تطمیع 
شده. این گفتار را نپسندیدند ولي او علیرغم افکار اطرافیان. عقاید 
مسلمانان را تحسین نمود و به آنان آزادي عمل کامل داد و هداياي فریش 
را به خودشان مسر د داشت و گفت: خداوند موقع عطاي این قدرت.: از 
من رشوه نگرفته است لذا سزاوار نیست من از این طریق ارتزاق نمایم 
خداوند درباره من گوش به حرف مردم نداده است تا من گوش به حرف 
آنان بدهم «(1 فرستادگان فربش پا هداياي مسر د شده با ناراحتي و 
یس و افسردگي از دربار نجاشي بیرون آهندند و به مکه باز گشتند, , بدین 
ترتیب يك بار دیگر نور بر ظلمت, و خدا پرستي بر بت پرستي و معنویت 
پر ماده گرايي پیروز شد و فرستادگان قریش شکست خوردند و توطئه‌ي 
آنان نقش نش ات گردید. 

محاصره اقتصادي فریش از اسلام آوردن حمزه و دیگر شخصيت‌هاي ری 
و هجچرت یاران رسول خدا| به حبشه و پيروزي آنان بر نمایندگان فریش 
سخت. اراخت شصر.ر آنان سای بر که سول دا رصلی لاه عایه 
واله‌اتو مسلمانان تا ایند پیووز شون تاچار ترای آنکه:مجمد (صلی 2 
علیه وآله) وبني هاشم را ناتوان و مقهور سازند به فکر توطثه ي ديگري 
اشافند ۵ آن غبازت ار حضر اقضادی م تحریه رهاظ اریسا فلا نان 
بود, آنان جلسه اي ترتیب دادند وطي آن عهدنامه اي نوشتند که بر اساس 
ان عهدنامه. بني هاشم باید از همه حقوق اجتماعي محروم شوند و 
هیچکس حق نداشته باشد با انان هر گونه معامله اي را انجام دهد. 

ره ان اهر رن 3 

)۷۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله 
ی و رم ی اش و که ال مه ۱ ان 
هاشم (1) 


مواد اطلاعید 


سران قریش عهدنامه را به خط منصور بن عکرمه به امضاء هیئت عالي 
قریش رساندند و در داخل کعبه آویزان: کردند و سوکتد یاد. کردند تا.دم 
مرگ بر طبق موارد زیر رفتار کنند. 

مواد اطلاعیه 1. هر گونه خرید و فروش با هواداران محمد (صلي الله علیه 
والم) تخریم کرد . 

2 ارتباط و معاشرت با انان اکیدا ممنوع و قدغن باشد. 

3 کسي حق ندارد با مسلمانان ارتباط زناشويي داشته باشد. 

4 در تمام پیش آمدها باید از مخالفان محمد طرفداري کرد. 

از سوي دیگر ابوطالب یگانه حامي مقام رسالت, از عموم خویشاوندان و 
فرزندان هاشم و مطلب, دعوتي به عمل اورد و ضرورت ياري پیامبر را با 
آنان در میان گذاشت و تصمیم گرفت که عموم فامیل از محیط مکه بیرون 
رود و به دره اي که در میان کوههاي مکه قرار داشت و به نام " شعیب 
ابوطالب " معروف شد انتقال یابند و در خانه‌هاي محقر و سايبانهاي 
مختصري که در آنجا وجود داشت سكني گزینند و از محیط زندگي 
مشرکان دور باشند و براي جلوگيري از حملات اگهاني قریش برجهاي 
مراقبت در نقاط مخصوص ینید شور و افرادي در آنجاهاء براي 
ديده‌باني گماشته شوند. تا آنان را 0 پیشاهد کر ارت وا کر 
سازند ۰ () این محاصره دقیقا سه سال طول کشید و فشار و 
سختگيري به حد اعلاي خود رسید. 

ناله‌هاي جگر خراش فرزندان هاشم به گوش سنگدلان مکه مي ر سید ولي 
در دل قساوت بار آنان تأثيري نداشت. جوانان و مردان با خوردن يك دانه 
خرما به سر مي‌بردند و گاهي يك دانه خرما را دو نیم مي‌کردند و در تمام 
این سه سال فقط ماه ذیحجه و رجب از ماه‌هاي حرام بود که امنیت کامل 
در سراسر شبه جزیره حکمفرما بود. بني هاشم از شعب بیرون مي‌امدند 
و به داد و ستد مختصري مشغول مي‌شدند سپس به داخل دره رهسپار 

1 تاریخ طبري, ج 2 ص 28 - سیره ابن هشام, جح 1 ص 39)0. 

۷۷ 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), مدينة مکة المکرمة (3), شهر رجب المرجب (1), بنو هاشم (1), 
النوم (1) 


وضع رقت بار بني هاشم 


مي شدند و پيشواي اسلام تنها در اين دو ماه توفیق نشر وتبلیغ اسلام را 
داشت. 

ولي ايادي و عمال سران قریش, در همین ماهها نیز وسیلهء آزار و فشار 
اتصادی ای را فراهم میا را غالا پر سر ساطها وف فان 
حاضر مي‌شدند و هر موقع مسلمانان مي‌خواستند که چيزي را بخرند فورا 
به قیمت گرانتري میخریدند و از این راه نيروي خرید را از مسلمانان سلب 
مي‌نمودند. در میان سران شرك: ابولهب بالخصوص پافشاري بيشتري 
مي‌کرد و در میان بازار فریاد مي‌کشید و مي‌گفت: " اي مردم قیمت 
اجتاس را بالا ببرید تا از پیروان محمد توان خرید را سلب کنید. " و براي 
تثبیت قیمت اجناس خود را به قیمت گرانتر مي‌فروختند و به همین جهت 
عقربهء ارزش در يك افق بالاتري گردش مي کرد. 

وضع رقت بار بني هاشم فشار گرسنگي به حدي رسیده بود که سعد 
وقاص (يكکي از مسلمانان آن روز) مي‌گوید: شبي من از میان دره بیرون 
آمدم, در حالي که نزديك بود تمام قوا را از دست بدهم ناگهان یواست 
خشکیده ي شتري را دیدم, آن را برداشتم و شستم و سوزانیدم و کوبیدم و 
بعد با اب مختصري خمیر کرده و از این طریق سه روز به سر بردم. 
جاسوسان قریش در تمام راه, مراقب بودند که مبادا كکسي خوارباري به 
شعب ابیطالب ببرد ولي با این کنترل کامل, گاه و بیگاه " حکیم بن حزام " 


برادرزادهء " خدیجه و " ابوالعاص بن ربیع " داماد پیامبر و " هشام بن 
ی ای و بر شتري حمل کرده و تا نزديکي 
شعب مي‌آوردند. سپس افسار آن را دور گردنش پیچیده و رها مي‌کردند و 
گاهي همین مساعدت موجب گرفتاري آنان هی کر دید چنان که روزي 
ابوجهل دید حکیم مقداري خواربار بر شتري حمل کرده و راه دره را پیش 
گرفته است. وي سخت بر او آشفت و گفت: " باید تو را پیش قریش ببرم 
و رسوا کتم ۲" کشمکش آنان به. ظول: اتجامید " ابوالبختری ۲ که از .دشتمتان 
اسلام بو عمل " ابوجهل " را تقبیح کرد و گفت: " وي غذاي خود را براي 
عمه ي خود خدیجه مي‌برد. تو حق ممانعت نداري. " او به این سخن اکتفا 
۷۸ 

صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم (1), حکیم بن حزام (1) 


بطلان عهدنامه قریش 


نکرد وابوجهل را لکد مال نمود. 

بطلان عهدنامه ي قریش حصر اقتصادي و اجتماعي مسلمانان که از شب 
اول محرم سال هفتم شروع و تا نیمه رجب سال دهم بعثت ادامه داشت 
کملا دورعدع: ازفایش فرامتحان: نف با توخیه مسلمانان. افیذختر رود و 
بیشتر احساس حقانیت نموده و در دفاع از حق و رفع ظلم از خویش 
بکوشند. این محاصره ي طولاني انان را مصمم تر وجدي تر نمود. 

يعقوبي مینویسد: : رسول خدا (صلي الله علیه وآله) با همه بني هاشم وبني 
مطلب سه سال در شعب ماندند تا آنکه رسول خدا و ابوطالب وخدیجه 
تفام دارايی خود را از دشت. دادند وه ند ضختی. ونادارق. کرفتار آمدند: 
سپس جبرئیل بر رسول خدا نازل آمد و گفت: " خداوند موریانه اي را بر 
عهدنامه قریش گماشته تا هر چه بي مهري و ستمگري در آن بود (به جز 
نام خدا) همه را خورده است ". رسول خدا (صلي الله علیه وآله) ابوطالب 
را از اين راز آگاه ساخت و ابوطالب همراه رسول خدا و کسان خویش 
بیرون امد تا به کعبه رسیدند و در کنار ان نشست و قریش هم از هر 
طرف روي اور شدند و گفتند: ۲ اي اباطالب ! هنگام ان رسیده است که 
عهد خويشاوندي را ياداوري و نزديك شدن با قومت را ارزو نمايي و از 
سرسختي در مورد برادرزاده ات دست برداري ۰ (1) ابوطالب در پاسخ 
گفت: " هم اکنون عهدنامه ي خود را بیاورید شاید گشايشي و راهي به 
صلهء رحم و رها کردن بي مهري پیدا کنیم ". عهدنامه را آوردند و همچنان 
ففن. یز آن باقي بود. ابوطالب گفت: 1۳ ين همان عهدنامه اي است که 
دا را رش ماه ما سس اس " گفتند: " آري 
گفت : " آیا هیچ دستي به آن زده اید؟ ۲ و قفا سم الب 
گفت چیز عجيبي مطرح است, گفت: " برادرزاده ام محمد (صلي الله علیه 
واله) از طرف 

1 تاریخ حصر اقتصادي از شب اول محرم سال هفتم بعثت تا نیمه رجب 
سال دهم به اجراء درآمده است و برخي مدت آن را 3 سال و 4 ماه نیز 
گفته اند. تاریخ بیامبر اسلام: دکتر ايتي:.ص 148. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1)؛ شهر رجب المرجب (2), بنو هاشم (1) 

پروردگار خویش چنین مي‌گوید, که خدا موریانه را بر آن داشته است و هر 
چه جز نام خدا بر آن بوده است, همه را خورده است راستي بگویید اگر 
سخنش راست باشد چه مي‌گویید؟ 


گفتند: ما دست بر مي‌داريم و کاري با او نخواهیم داشت. گفت: من هم 
دادي و نکو گفتي. 

مهر عهدنامه شکسته شد و دیدند که موریانه هر چه جز نام خدا بوده, همه 
را خورده است. اما این کرامت و اعجاز چيزي از عداوت آنان را کم نکرد 
وبني هاشم بر " شعب " بازگشتند. (1) در هر حال شدت عمل قریش در 
اجراي عهدنامه ذره اي از صبر و تحمل مسلمانان را نکاست بلکه تحمل و 
توان روحي انان را بالا برد و به اصطلاح معروف ابدیده تر کرد. و سرانجام 
ناله ي جانگداز فرزندان و کودکان و اوضاع رقت بار مسلمانان گروهي را 
سخت تحت تاثیر قرار داد و از امضاء عهدنامه سخت پشیمان شدند و به 
فکر حل قضیه افتادند. 

روزي هشام بن عمر و پیش زهیرین امیه که نوه دختري عبد المطلب بود 
رفت و چنین گفت: آیا سزاوار است که تو غذا بخوري و بهترین لباسها را 
بپوشي و اما خویشاوندان تو برهنه و گرسنه بسر برند؟ به خدا سوگند هر 
گاه تو درباره ي خویشاوندان ابوجهل چنین تصميمي مي‌گرفتي و او را 
براي اجراي آن دعوت مي‌نمودي هر گز تسلیم تو نمي‌گشت؟ 

زهیر گفت: من یکه و تنها نمي‌توانم تصمیم قریش را تغییر دهم ولي هر 
گاه فردي با من باشد, من عهدنامه را پاره مي‌کنم. هشام گفت: من با تو 
همراهم. وي گفت: شخص سومي را هم با خود همراه سازد. 

1 تبرجمه تاریخ يعقوبي» ص 389, الطبقات الكبري, جح 1, ص 208, سیر ه 
النبي, ج 1 ص 400 الکامل, ج 2, ص 601, امتاع الاسماع. ص 26, بحار 
الانوار, جح 19, ص 79, جوامع السیره. ص د<6۵. 

)۸ ( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم (1)؛ الصبر (1), النوم (2), کتاب الطبقات 
الكبري لابن سعد (1), کتاب بحار الانوار (1) , ّ 

وي برخاست و سراغ " مطعم بن عدي " رفت و گفت هرگز تصور نمي‌کنم 
تو راضي شوي دو گروه بني هاشم وبني عبد المطلب از فرزندان عبدمناف 
که تو نیز افتخار انتساب به آن خانواده را داري جام مرگ بنوشند. 

مطعم بن عدي گفت: چه کنم از يك فرد كاري ساخته نیست؟ 

وي پاسخ داد دو نفر دیگر هم با تو همراه هستند و آن دو نفر عبارت ه از من 
و زهیر مي‌باشند. مطعم پاسخ داد که باید کسان ديگري نیز با ما همکاري 
کنند از اين نظر هشام جریان را با ابي البختري وزمعه به ترتيبي که با 
مطعم در میان گذارده بود در میان نهاد و انان را نیز براي همكاري دعوت 
نمود و قرار گذاردند که همگي بامدادان در مسجد الحرام حاضر گردند. 
جلسهء قریش با شرکت زهیر و گروهي از همرزمان او منعقد گردید. وي 
مهر خاموشي را شکست و گفت: باید قریش امروز این لکه ي ننگین را از 


دامن خود پات کرداند. باید اهر وز این عهذنامة ستم الود باره: کردد. زیرا 
وضع جگر خراش فرزندان هاشم همه را ناراحت کرده است. ابوجهل گفت 
اين مطلب هرگز عملي نیست و پیمان قریش محترم است از آن طرف 
ربیعه به ياري زهیر برخاست و گفت: باید باه شود هر ها از آعاز یه عنین 
عهدي, راضي نبودیم. 

از گوشه دیگر عده اي که خود خواهان شکسته شدن این پیمان بودند 
سخنان زهیر را تاییت کرفند: ابوجهل احساس کرد که مطلب جدي است و 
قبلا بر این امر توافق شده است و این گروه در غیاب او تصمیم قاطع 
ک ای لا کی ایو مساکت یت مایم قور از فرصت استفاده 
نمود و به محصل صحیفه (نامه اي که پیمان در آن نوشته شده بود) رفت تا 
آن را پاره کند دید موریانه ورقه را خورده و فقط از آن کلمه (بسمك 
اللهم) (که قریش نامه‌هاي خود را با آن آغاز مي‌نمودند) باقي مانده است. 
(1) ابوطالب ان روز جریان را از نزديك مي‌دید و منتظر ختم جریان بود لذا 
1 سیره ۶ ابن هشام, 0 ۳۷ ص‌ 74 د, تاریخ طبري, 0 2 ص‌ 79 سبحاني, 
فروغ ابدیت, ج 1, ص 286. 

)۸۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم (1), مسجد الحرام (1) 


کار یکسره گردید. جریان را حضور برادرزاده ي خود معروض داشت و با 
تصمیم و مشورت ابوطالب گروه پناهنده جو, بار دیگر به منازل خود و 
مجامع قربش با ز گشتند. 

درگذشت وخدیجه افزون بر استواري و استحکام مباني يك دین و 
شریعت. وجود افراد صالح و شایسته در پیشبرد اهداف آن فوق العاده 
اهمیت دارد. بي یار و یاور پیشبرد اهداف غیر ممکن يا قریب به محال 
می‌باشند. ذر ضدر اسلام نیز افرادی بودند که تفیش ساز‌ند کي و ایتار آنان 
در حد عالي بود که ابوطالب وخدیجه از آن دسته بودند. 

دو ماه پس از خروج از شعب, و سه سال پیش از هجرت بود که وفات 
ابوطالب و سپس با سه روز فاصله وفات خدیجه پیش امد و این دو حادثه 
در ماه رمضان سال دهم بعثت, روي داد. خدیجه در این تاریخ 65 ساله و 
ابوطالب 80 ساله بود و از عمر رسول خدا (صلي الله علیه واله) 49 سال 
و 8 ماه و 11 روز مي‌گذشت. 

آن روز پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) دو حامي ارزشمند و دو مدافع 
دلسوخته را از دست داد و این حادثه براي او بسیار دردناك بود, زیرا 
خدیجه براي او نه تنها همسري مهربان و فداکار و دلسوز بود. بلکه براي 
اسلام و مسلمانان خدمتگزاري صدیق و با اخلاص بود. به حدي که در راه 
اسلام آن همه زخم زبانها را تحمل کرد مشکلات را به جان خرید و اموال 
خود را در این راه ار ارام ال و ات 
خويیش صرف نظر نمود و به مدت سه سال در میان دره و به دور از خانه 
و کاشانه به سر بر د. 

تاثیر درگذشت ابوطالب : نیز از این جهت بود که او از هشت سالگي پیامبر 
اسلام, ۳ آن روزه خقاحت: و حراست او را به عهده داشت و پروانه‌وار گرد 
شمع وجود او مي‌گشت. او در زمان غربت اسلام و اوج فشار و دشمني 
مشرکان؛ یگانه مدافع اسلام و تنها حامي واقعي او در امر ایمان و اعتقاد 
او به خدا و مباني اسلام بود, نه جنبهء فاميلي و خويشاوندي. 

نهایت امر بر اساس مصالح سياسي, اسلام خود را کتمان مي‌کرد و اثر اين 
دو حادثه انچنان عمیق بود که سال درگذشت انان " عام الحزن " يعني 
سال اندوه و غصه 

۸۲( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك (1), الحزن (1), الهدف (2) 


ایمان ابي طالب 


نامیده گشت. 

ایمان ای طالب شوا هه کرآهانی بر اسان غصق اتوطالب. سست به: اند 
اسلام گواهي مي‌دهد که يكي از آنها حمايتهاي بي دریغ او از آورندهء اسلام 
در موقعيتهاي سخت و خطیر مي‌باشد و ديگري سروده‌ها و اشعار خود 
اوست. او در يکي از اشعار خود ی ود 

" مردم بدانتد که مجمد (ضلي الله علیه واله) همانتد موسي و عیسی 
(علیه السلام) پیامبر است و همچنان که هر فردي از پیامبران به امر 
پروردگار منصب هدایت را به عهده مي‌گیرد. او نیز به امر پروردگار راهنما 
و هدایت کننده ی ما است. شما اوصاف او را در کتاب اتصا نف خود 
مي‌خوانید و اینها گواهي مي د هند که او در ادعاي نبوت راستگو است و 
هرگز سخني یاوه و بي اساس نمي‌زند " ۰ (1) رسول خدا مي فر مود: تا 
روزي که ابوطالب حیات داشت, دست قربش از آزار من کوتاه بود. 
ابوطالب تمام اوقات خود را در راه اسلام و دفاع از آورندهء اسلام 2 
کرد و در آخرین لحظات زندگي هم به فرزندان خود چنین وصیت کوک 
من محمد را به شما توصیه مي‌کنم, زرا او امین قریش, و راستگوي ِِ 
ق خاتن تسام کمالات: انشانی ات انبتی: را اوزده. است, که دلها به 
معترف, اما زبانها از ترس شماتت به انکار ان برخاسته است. من ِ 
مي‌بینم که افتادگان و ضعیفان عرب به حمایت او برخاسته و به او ایمان 
آورده اند و محمد به کمك آنان بر شکستن صفوف قریش قیام نموده 
است و سران قریش را خوار و ذلیل ساخته است ْ 

مقدمات هجرت ِِِ پیامبر اسلام ان بور که در مراسم حجء, دعوت خود 
را به قبيله‌هايي که. براي زیارت: کعبه مي‌آمدند: عرضه مي کرد و رسالت 
خوقزا به. انان ابلاغ می‌تموده هفارن هحرت رصول دا رصلی الاه.عابه 
وآله) به پثرب (مدینه), در این شهر, دو قبیلهء معروف " اوس " و 

1 استاد سبحاني, فروغ ابدیت. 

)۸۳( 

صفحهمناتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله 
اد اسان ای الب هسام ای یی ب موی ی 
السلام (1), المدينة المنورة (1), الحج (1) 


مقدمات هجرت 


نامیده کنلتت: 
ایمان ای طالب شوا هه کرآهانی بر اسان غصق اتوطالب. سست به: اند 
اسلام گواهي مي‌دهد که يكي از آنها حمايتهاي بي دریغ او از آورندهء اسلام 
در موقعيتهاي سخت و خطیر مي‌باشد و ديگري سروده‌ها و اشعار خود 
اوست. او در يکي از اشعار خود ی ود 
" مردم بدانتد که مجمد (ضلي الله علیه واله) همانتد موسي و عیسی 
(علیه السلام) پیامبر است و همچنان که هر فردي از پیامبران به امر 
پروردگار منصب هدایت را به عهده مي‌گیرد. او نیز به امر پروردگار راهنما 
و هدایت کننده ی ما است. شما اوصاف او را در کتاب اتصا نف خود 
مي‌خوانید و اینها گواهي مي د هند که او در ادعاي نبوت راستگو است و 
هرگز سخني یاوه و بي اساس نمي‌زند " ۰ (1) رسول خدا مي فر مود: تا 
روزي که ابوطالب حیات داشت, دست قربش از آزار من کوتاه بود. 
ابوطالب تمام اوقات خود را در راه اسلام و دفاع از آورندهء اسلام 2 
کرد و در آخرین لحظات زندگي هم به فرزندان خود چنین وصیت کوک 
من محمد را به شما توصیه مي‌کنم, زرا او امین قریش, و راستگوي ِِ 
ف حانر جمام کمالات اشسانی است» اي را اوزده. است. که دلها بم 
معترف, اما زبانها از ترس شماتت به انکار ان برخاسته است. من ِ 
مي‌بینم که افتادگان و ضعیفان عرب به حمایت او برخاسته و به او ایمان 
آورده اند و محمد به کمك آنان بر شکستن صفوف قریش قیام نموده 
است و سران قریش را خوار و ذلیل ساخته است ْ 
مقدمات هجرت ِِِ پیامبر اسلام ان بور که در مراسم حجء, دعوت خود 
را به قبيله‌هايي که. براي زیارت: کعبه مي‌آمدند: عرضه مي کرد و رسالت 
خوق.دا به. ابان ابلاغ می‌نمون سقارن هفجرت رشول خدا (ضلي. الله.:# یه 
وآله) به پثرب (مدینه), در این شهر, دو قبیلهء معروف " اوس " و 
1 استاد سبحاني, فروغ ابدیت. 
(۸۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله 
سای ای ات هی را ای ی را موی ۱ 
السلام (1), المدينة المنورة (1), الحج (1) 

" خزرج " که از مهاجران اعراب یمن (قحطاني) بودند. زندگي مي‌کردند. 
و " بني قریظه " " بني نضیر " 
و " بني قینقاع " که از مهاجران شمال شبه جزیره و عدناني بودند, 


در میان دو قبیلهء اوس وخزرج, جنگهاي طولاني رخ داده بود که تا آن زمان 
نیز ادامه داشت و تلفات و ضایعات فراواني به با ر آورده بود, به حدي که 
هر دو گروه به ستوه آمده بودند و در آرزوي و زندگي آرامي به سر 
مي‌بردند. در تخاصم و منازعهء این دو گروه. خزرجیان با بهودیان هم پیمان 
بودند. 
و از زمان همه ساله گروهي از اعراب یثرب براي برگزاري مراسم حج, 
در مکه تشر کت می کردند. و تستول خدا (رصلی الله علبه واله) با انان تمانتن 
مي‌گرفت و همین ملاقاتها بود که مقدمات هجرت را فراهم ساخت و 
تمرکز نيروي متفرق اسلام را در آن شهر فراهم نمود. در سال یازدهم 
بعتت,؛ پیامبر اسلام با شش نفر از قبیلهء خزرج ملاقات نمود و به افراد 
آنان گفت: 
ای 
گفتند: بلي. 
فرمود: بنشینید تا با شما سخني بگویم. آنان نشستند و سخنان رسول خدا 
را گوش دادند. پیامبر آیاتفت چند تلاوت نمود. ایات قرائت شده توسط 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) رز عجيبي در روحیهء آنان به وجود آورد 
و در همان مجلس به پیامبر اسلام (صلي الله علیه واأله) ایمان آوردند. 
چيزي که در گرایش انان به اسلام کمك کرد. این بود که از بهودیان شنیده 
بودند که پيامبري از نژاد عرب که مروج آئین توحید و منقرض کنندهء 
حکومت بت پرستي است به این زودي مبعوث خواهد شد لذا با خود گفتند 
پیش از آنکه یهود پیش دستي کنند ما او را ياري کنیم و به اين وسیله بر 
دشمنان ترفن آنیم. کرو مزبور رو به پیامبر کرده گفتند میان ما آتش جنگ 
سالها است شعله ور مي‌باشد امید است که خداوند به سبب آئين پاك تو 
آن را فرونشاند و ما اکنون به سوي پثرب برمیگردیم وآئین نو را عرضه 
فی داز نهر هر کام سفن انها .بر دیرفتن .ان تعودند. کرامن. بر از شا 
يپ بر ما نیست این شش نفر 
(ع۸) 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), صلح (یوم) الحديبية (1), 
۱ الخصومة (1), الحح (1) 


فعالیت پي گیر در راه نشر اسلام در میان پتزت: شروغ. کرت تا انجا که 
خانه اي بود که صحبت از پیامبر در آنجا نیاشد. 

ار ۳ از تسا نت وتو ۳ 1 0 بعنت, 
دسته اي مرکب از 12 تن از مدینه به قصد حج حرکت کردند و با رسول 
اکرم (صلي الله علیه وآله) در عقبه (1) ملاقات نمودند و نخستین پیمان 
اتتلافی وا نب وخود آفردنن: معروفترین این 12 تن " اسعد بن زرارة " " 
عبادة بن صامت " بود. متن پیمان انها پس از پذیرفتن اسلام, به قرار زیر 


بود. 

" با رسول خدا (صلي الله علیه وآله) پیمان بستیم که به وظایف زیر عمل 
کنیم: به خدا شرك نورزیم, هرگز دزدي و عمل نامشروعي انجام ندهیم, 
فرزندان خود را نکشیم, به یکدیگر تهمت نز تیم و در کارهاي نيك, نافرماني 
نکم 2۱۰۳ رنه لخد ار ضلی الله یه هاله) فول داد که اکر آنان بر ی 
پیمان خود عمل نمودند, جایگاهشان بهشت است و اگر نافرماني کردند در 
این صورت کار دست خداست يا مي‌بخشد يا عذاب مي‌کند. 
این دوازده نفر با دلي لبریز از ایمان و شور وشوق فراوان به خدا| به سوي 
"مه " فز کته و‌به عالیت رواد و اسهای بهرسول خدا (هلی اه 
قلیه وال ند کف نوای آنان ساقی رنه اه آنان فرآن‌ مایم دهد 
پیامبر خدا, مصعب بن عمیر را که جوان وارسته و زیبا رو بود براي تعلیم و 
تربیت آنان فرستاد و در پرتو تبلیغات و تعلیمات این مبلغ توانا و لایق بود 
که مسلمانان در غیاب رسول خدا (صلي الله علیه واله) دور هم جمع 
مي‌شدند و نماز جماعت مي‌خواندند و بذرهاي ائين نوبنیاد را در قلوب 
مردم ميافشاندند. 

1 کنر اتی: تارنت اسلاه 

۰ 2 دکتر آنتی: پیامبر اسلام: ص‌ 193, امتاع الأأسماع ص‌ ود. 
(۸۵) 
خقجهمفا تیه الیخت: المییته الطورم 1 آسعد نت زرارع(1) 


دومین پیمان عقبه 


ذوهین مان غقبهة دومین یمان عفقیبه در آخرین سال اقامت تشر خدا در 
مکه صورت گرفت جمعیت كثيري حضور داشتند و در بین آنان تعدادي نیز 
از بان حضیز داست شکی با من حدا شمان سسته آکتان که آر 
و از زنان و دختران کو 0 ین ی نیز در راه 
ِ ات 

این پیمان در اصطلاح تاریخ نوبسان ۳ بيعة النساء " پا ّ حلف النسوان " 
است., زیرا| رسول خدا از آنان تعهد گرفت که از اسلام و پیامبر و حریم آن 
همانند زنان و نوامیس خویش دفاع و حمایت نمایند. 

)۸( 

صفحهضفاتیح البخت: مفیته عکه آلمکرمة:(1) 

بخش سوم ۴ هجرت, گامي به سوي هدف 

صفحه ( ۸۷) 


بخش سوم / هجرت. گامي به سوي هدف هجرت 


بخش سوم / هجرت. گامي به سوي هدف . 

پس از پیمان عقبه, مهاجران دسته دسته به مدینه رهسپار شدند تا آنکة 
اکثریت مسلمانان منتقل به مدینه گردیدند و در مدینه بذرهاي تشکیل 
حکومت نوپاي اسلامي پاشیده شد که در فصول بعدي بار وثمر خود را 
خواهد داد. 

هجرت هجرت کوچ کردن در راه خدا به قصد موضع گيري نوین در راستاي 
تحکیم مبارزات و ادامهء تبلیغات موثرتر مي‌باشد و آن اصلي است مثبت 
نه منفي, جبهه گيري نويني است نه فرار از جبهه. از آنرو در اسلام داراي 
ارزش و اعتبار خاصي مي‌باشد. به همین جمت: , به ترك مجلس گناه و 
محلي که در آن معصیت پروردکار ضورت مي گیزد, " هجرت " اطلاق شده 
است و نیز به ترك اهل و دیار به قصد کسب علم و دانش؛ " هجرت " گفته 
شده است,؛ و ۹ پیامبر بزر گوار اسلام از مکه به مدینه, سرآغاز 
فعالیت نوین و گسترده‌اي است که پي آمدها واثار درخشاني دربرداشت. 
نمراتي که هجرت داشت اقامت و سکونت در مکه نداشت. . پس از تحکیم 
موقعیت پیامبر در پثرب و پس از انعقاد پیمان عقبه دوم, در شب 13 
ذیحجه, مهاجرت مسلمانان به یثرب آغاز گردید و تا اول ربیع الاول سال 
چهاردهم بعثت ادامه داشت. به حدي که همگي به پثرب منتقل شدند و جز 
تعداد انگشت شماری از انان: کسی در مکه باقي نماند. 

قریش پیش از هجرت مسلمانان به یثرب قريیش مي‌پنداشتند که 
مسلمانان هميشه در دسترس انان خواهند بود و همواره با تهدید و ستم 
فت‌تواند. بد آنان خیرم و خالف: نون و خطر را ارسنان داد اما 
هنگامیکه دیدند مسلمانان در یثرب براي خود پایگاه و پناهگاهي اماده کرده 
اند فمتروان رش لخد رصلی الله علبه واله) کته ازمکم. در نرب نز 
فراوان شدند, بیشتر به اهمیت خطر و نزديکي آن 

(۸۹) 
: نیح البحث: مدیدة مکة المکرمة (4), المدينة المنورة (06), , شهر 
0 لاور 0 الکسب (1) 


قرش نان از جر ماهایان نف رب 


بخش سوم / هجرت. گامي به سوي هدف . 

پس از پیمان عقبه, مهاجران دسته دسته به مدینه رهسپار شدند تا آنکة 
اکثریت مسلمانان منتقل به مدینه گردیدند و در مدینه بذرهاي تشکیل 
حکومت نوپاي اسلامي پاشیده شد که در فصول بعدي بار وثمر خود را 
خواهد داد. 

هجرت هجرت کوچ کردن در راه خدا به قصد موضع گيري نوین در راستاي 
تحکیم مبارزات و ادامهء تبلیغات موثرتر مي‌باشد و آن اصلي است مثبت 
نه منفي, جبهه گيري نويني است نه فرار از جبهه. از آنرو در اسلام داراي 
ارزش و اعتبار خاصي مي‌باشد. به همین جمت: , به ترك مجلس گناه و 
محلي که در آن معصیت پروردکار ضورت مي گیزد, " هجرت " اطلاق شده 
است و نیز به ترك اهل و دیار به قصد کسب علم و دانش؛ " هجرت " گفته 
شده است,؛ و ۹ پیامبر بزر گوار اسلام از مکه به مدینه, سرآغاز 
فعالیت نوین و گسترده‌اي است که پي آمدها واثار درخشاني دربرداشت. 
نمراتي که هجرت داشت اقامت و سکونت در مکه نداشت. . پس از تحکیم 
موقعیت پیامبر در پثرب و پس از انعقاد پیمان عقبه دوم, در شب 13 
ذیحجه, مهاجرت مسلمانان به یثرب آغاز گردید و تا اول ربیع الاول سال 
چهاردهم بعثت ادامه داشت. به حدي که همگي به پثرب منتقل شدند و جز 
تعداد انگشت شماری از انان: کسی در مکه باقي نماند. 

قریش پیش از هجرت مسلمانان به یثرب قريیش مي‌پنداشتند که 
مسلمانان هميشه در دسترس انان خواهند بود و همواره با تهدید و ستم 
فت‌تواند. بد آنان خیرم و خالف: نون و خطر را ارسنان داد اما 
هنگامیکه دیدند مسلمانان در یثرب براي خود پایگاه و پناهگاهي اماده کرده 
اند فمتروان رش لخد رصلی الله علبه واله) کته ازمکم. در نرب نز 
فراوان شدند, بیشتر به اهمیت خطر و نزديکي آن 

(۸۹) 
: نیح البحث: مدیدة مکة المکرمة (4), المدينة المنورة (06), , شهر 
0 لاور 0 الکسب (1) 


حضار مجلس 


وقوف پیدا کردند. از اینرو در محل " دارالندوة " که یادگار " قصي بن 
کلاب " و واقع در مجلس شوراي آنان بود, گرد هم آمدند. موضوعي که در 
جلسه مطرح شد, این بود که با محمد (صلي الله علیه وآله) چگونه رفتار 
کنده کته سد آهرا فن ققس آضنن فنذانی کنند: اين راي پذیرفته نشد, 
زیرا: اولاه به اين ترتیب نمي‌توان از نفوذ دعوت او به خارج جلوگيري و 
را نجات دهند. 
ديگري گفت: او را از شهر خود به میان قبایل دیگر تبعید کنیم و چون در 
میان, انان. نیز سختان خود را تکرار کند, آنان او زا از بای درمیاورند. این 
نظریه نیز رد شد و در پاسخ آن گفتند: او با شیرین زياني خاص خود, عرب 
را به دين خود مي‌خواند, آنگاه به كمك بيروي آنان بر شما میتازد 
ابوجهل " يكي از سرسخت ترین دشمنان اسلام گفت: " نظر من این 
است که از هر قبیله جواني چابك. شمشیر برنده اي بردارد و بر بالین 
محمد (صلي الله علیه وآله) برود. 
آنگاه همگي به یکباره شمشيرهاي خود را بر او زنند تا کشته شود, دزن 
ترتیب خون اهیان قبایل متعدد, پخش خواهد شد. از سوي دیگر فرزندان 
عبدمناف که نمي‌توانند با همه قبائل به جنگند و ما خونبهاي محمد را به 
آنان مي‌ذهيم. اين رأي با اکثریت پذیرفته شد. 7 
اکثر این توطئه کنند ان از اشراف و ثروتمندان و اغنیاء بودند, ۱ نه از 
توده‌هاي محروم و نیازمند و محروم. 
حضار مجلس حاضران در مجلس عبارت بودند از اشراف قریش: عتبة بن 
ربيعة, شيبة بن ربيعة, ابوسفیان بن حرب. 
از بني نوفل بن عبد مناف: طعمة بن عبدي, جبیربن مطعم, حارث بن عامر 


/ نو ۰ 
از بني عبد الداربن قصي: نضربن حارث بن کلدة. 

از بني اسد: ابوالبختري بن هشام, زمعة بن الاسود, حکیم بن حزام. 

از بني محزوم: ابوجهل بن هشام. از بني سهم: نبیه بن حجاج و برادرش 
مئلننده. 

8۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(2)رحکنم ین و ام (1): و اضد (1): الخرت.(1) 


اطلاع رسول خدا (صلي الله علیه وآله) 


از بني جمح: امية بن خلف در این شور | حضور داشتند. (1) اطلاع رسول 
خدا (رصلي الله علیه واله) ابن اسحاق مي‌گوید: دربارهء همین انجمن و 
تصمیم نهايي قریش این آیه نازل شد: 

" واذ یمکر بك الذین کفروا لیثبتوك او یقتلوك, او پخرجوك ویمکرون ویمکر 
الله والله خیر الماکرین ... . (2) (هنگامي که کافران از روي مکر و نیرنگ 
درباره تو نظر مي‌دادند تا تو را در بند کنند يا تو را بکشند یا تو را بیرون 
کنند, آنان مکر و نقشه مي‌ کشند و خداوند نیز نقشه و مکر مي‌کشد و او 
بهترین مکرکنندگان است . ,۰ ) همچنین خداوند در آیه زیر حکایت مي‌کند: : 
ام یقولوان شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فاني معکم من 
المتربصین " (3) يا آنکه مي‌گوید: شاعري است که مرگ وي را انتظار 
میکشیم, بگو منتظر باشید. من هم با شما از انتظار برندگانیم. 

دستور هجرت رجال قریش با تصمیم قاطع, بر کشتن رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) پراکنده شدند و از طرفي جبرئیل فرود آمد و گفت: امشب 
در بستري که شبهاي گذشته مي‌خوابيدي, مخواب. 

قریش بر حسب تصمیم و تباني قبلي, از اف تسوا شا را 
محاصره کردند و انتظار مي‌بردند تا هرگاه به خواب رود, بر وي حمله برند. 
رسول خدا هم بر حسب وحي پروردگار و دستوري که براي هجرت رسیده 
بود, علي (علیه السلام) را فرمود تا در بستر وي بخوابد و روپوش وي را بر 
ی را :۲ 
(صلي الله علیه واله) بود به آنان برساند و سپس در یثرب به او بپیوندد و 
هنگامي که قریش بر در خانه رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فراهم 
شده بودند, ابوجهل بن هشام از روي مسخرگي گفت: محمد گمان مي‌برد 
که اگر شما از وي پيروي کنید, پادشاهان عرب و عجم خواهید بود و پس از 


مردن 0 

1 امتاع الاسماع ص 38. 

2 شوره ۶ آتفال ابة و 

3. سوره طور آیات 30 - 31. 

)٩۱( 

انیم آليفت: المام اهیر الصفمتین علی یبن اس.ظالب .یمتا 
السلام (1). مدينة مکة المکرمة (1), المدينة المنورة (1) 


دستور هچرت 


از بني جمح: امية بن خلف در این شور | حضور داشتند. (1) اطلاع رسول 
خدا (صلي الله علیه وآله) ابن اسحاق مي‌گوید: دربارهء همین انجمن و 
تصمیم نهايي قریش این آیه نازل شد: 

" واذ یمکر بك الذین کفروا لیثبتوك او یقتلوك, او پخرجوك ویمکرون ویمکر 
الله والله خیر الماکرین ... . (2) (هنگامي که کافران از روي مکر و نیرنگ 
درباره تو نظر مي‌دادند تا تو را در بند کنند یا تو را بکشند یا تو را بیرون 
کنند, آنان مکر و نقشه مي‌ کشند و خداوند نیز نقشه و مکر مي‌کشد و او 
بهترین مکرکنندگان است . ,۰ ) همچنین خداوند در آیه زیر حکایت مي‌کند: : 
ام یقولوان شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فاني معکم من 
المتربصین " (3) يا آنکه مي‌گوید: شاعري است که مرگ وي را انتظار 
میکشیم, بگو منتظر باشید. من هم با شما از انتظار برندگانیم. 

دستور هجرت رجال قریش با تصمیم قاطع, بر کشتن رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) پراکنده شدند و از طرفي جبرئیل فرود آمد و گفت: امشب 
در بستري که شبهاي گذشته مي‌خوابيدي, مخواب. 

قریش بر حسب تصمیم و تباني قبلي, از اف تسوا شا را 
محاصره کردند و انتظار مي‌بردند تا هرگاه به خواب رود, بر وي حمله برند. 
رسول خدا هم بر حسب وحي پروردگار و دستوري که براي هجرت رسیده 
بود, علي (علیه السلام) را فرمود تا در بستر وي بخوابد و روپوش وي را بر 
ی را :۲ 
(صلي الله علیه واله) بود به آنان برساند و سپس در یثرب به او بپیوندد و 
هنگامي که قریش بر در خانه رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فراهم 
شده بودند, ابوجهل بن هشام از روي مسخرگي گفت: محمد گمان مي‌برد 
که اگر شما از وي پيروي کنید, پادشاهان عرب و عجم خواهید بود و پس از 


مردن 0 

1 امتاع الاسماع ص 38. 

2 شوره ۶ آتفال ابة و 

3. سوره طور آیات 30 - 31. 

)٩۱( 

انیم آليفت: المام اهیر الصفمتین علی یبن اس.ظالب .یمتا 
السلام (1). مدينة مکة المکرمة (1), المدينة المنورة (1) 


پیامبر در غار ثور 


برانگیخته مي‌شوید و در بهشتهايي مانند باغهاي اردن سکونت مي‌گزینید و 
اگر ایمان نیاورید, كساني از شما را می کشند و سین که مدید به. آنشی 
که براي شما آماده است: گداخته مي‌شوید. در اين موقع رسول خدا (صلي 
الله علیه وآله) مشتي از ز خاك برگرفت و سپس گفت: 

" آری! چنین مي‌گویم. تو خود نیز يكي از آنان هستي و خاك را بر آنان 
پاشید و این آیه.را بر آنان تلاوت کرد؛ " بنن: والقرآن الحکیم. انك لمن 
المرسلین . .. فاغشیناهم فهم لایبصرون "(1) و بي آنکه او را ببینند از میان 
آنان گذشت و خاك بر سران هنوز بر روپوش پیامبر مي‌نگریستند و یقین 
داشتند که زیر آن خفته است. تا بامداد شد وعلي (علیه السلام) ِِ 
علي (علیه السلام) را دیدند. او با کمال خونسردي پرسید: چه مي‌گونید؟ 
گفتند: محمد را مي‌خواهيم. او کجاست؟ فرمود: " مگر او را به من سپرده 
بودید تا از من تحویل بگیرید؟ او اکنون در خانه نیست. " چهره‌هاي 
ماموران قتل و کشتار از شدت غضب و خشم برافروخته شد و خشم گلوي 
آنان..زا می فشرد . از اننکه: تا ضبحاهان ضبر کردنده پشیمان شدند و 
تقصیر را گردن ابولهب مي‌گذاردند که او مانع حملهء شبانه گردید. 

رشن از اننکة فنه شا کف بر ات ند استت و با شکست. روشتی 
روبرو شده اند سخت عصباني بودند و با خود فکر مي‌کردند که در این 
مدت کم محمد هرگز نمي‌تواند از محیط مکه, بیرون برود, ناچار يا در خود 
مکه يا در مسیر یثرب خواهد بود. از این جهت تلاش کردند مقدمات 
دستگيري او را فراهم سازند. 

پیامبر در ار تفر انچه. از تواریخ اشلامی: بدست اآمده ومسلم گردیده 
است, اینکه پیامبر شب هجرت را با ابوبکر در غار ور, در جنوب مکه 
مراقبان, تمام راههاي مدینه را زير نظر گرفتند و شخص ماهري را که در 
شناسايي رد پاي اشخاص مهارت داشت., اجیر گرفتند تا به هر قيمتي باشد 
جایگاه او را 

1 سوره یس آیات: 1 - 5. 

۱ )٩۳( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), مدينة مکة المکرمة (3), المدينة المنورة (1), القران الکریم 
(1), القتل (1), الصبر (1), سورة یس (1) 


جانبازي در راه حقیقت 


بدست آورند. و ضمنا اعلام کردند که هرکس از پناهگاه محمد اطلاع 
صحيحي دهد. صد شتر بعنوان جایزه به او خواهند داد. جوانان قریش دست 
به کار شدند و بیشتر در قسمتهاي شمالي مکه را که راه مدینه است. 
فعالیت: هي کزدند.: دز ضورتي که پيامبز یراق خنتی کردن تقشهع آنان, به 
سوي جنوب مکه رفته بود و در غار ثور که نقطهء مقابل دروازهء مدینه 
است, قرار گرفته بود. قیافه شناس معروف مکه, " ابوکزر " با ردپاي 
روي این اصل, تا نزديکي غار آمد و گفت: " خط مشي محمد تا این نقطه 
بوده است, احتمال دارد که او در غار پنهان شده باشد. " آنگاه كکسي را 
مامور کرد تا به داخل غار برود. 

آن شخص هنگامیکه برابر غار آمد, دید تارهاي ضخيمي بر دهانهء آن تننژه 
شده است و کبوتران وحشي در آنجا آشیانه کرده و تخم گذاشته اند. وي 
بدون اینکه وارد غار گردد. برگشت و گفت: تارهاي دهانهء غار حاكکي از این 
فعالیت قریش سه شبانه ایا وی اوه رو رن 
ثمر, مکی مانوسن شدند و.از فعالیت دست برداشتند. 

جانبازي در راه حقیقت نکتهء مهم در اين بخش از تاریخ, همان جانبازي و 
ایثار علي (علیه السلام) ایثارگر راه اسلام و حقیقت است. جانبازي 1 
حقیقت از اوصاف مرداني است که عاشق و دلدادهء آن باشند, كساني که 
از جان و مال و شخصیت میگذرند و تمام سرمايه‌هاي معنوي و مادي خود 
را در طریق احياي حقیقت به کار مي‌گيرند. یقینا اين قبیل اشخاص در 
صفوف عشاق حقایق قرار دارند و کمال و نوري را که در هدف گيري خود 
مشاهده مي‌کنند, سبب مي‌شود که دست از زندگي موقت بشویند و به 
زندگاني اندي ببیوندند و خود: فائي آن هدف متعالي گردند. 

آرمیدن علي (علیه السلام) در بر پیامبر, در ان شب ِ حادثه, س نن 
۳9 او وا ور له 
نمي‌تواند باشد. 

۱ )9۳( 

صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), مدينة مکة المکرمة (3) 

این طرز جانبداري. به اندازه اي ارزش داشت که خداوند جهان در قرآن 
آن را جانبازي به منظور بدست آوردن رضایت الهي نامیده است. و این 


آبه ء شریفه به نقل بسياري از مفسرین در این مورد نازل گردیده است: *" 
و من الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضاة الله والله روف بالعباد ۳ (1 
برخي از مردم هستند که با خدا معامله نموده و جان خود را براي رضایت 
خدا از دست مي‌دهند. خدا به بندگان خود مهربان است. 

فضیلت و اهمیت این عمل باعث شده است که دانشمندان بزرگ اسلام, 
آن را يکي از بزرگترین فضایل امیرمومنان (علیه السلام) به شمار آورند و 
او را مرد جانباز و فداکار معرفي کنند و در تفسیر و تاریخ, هر موقع رشتهء 
سخن به اینجا کشیده شده, نزول آبه ء باد شده را دربارهء او مسلم گرفته 
اند. 

دانشمند روک شیعه. محمد بن حسن طوسي, (متوفاي 0(«060( در کتاب ِ 
امالي " خود, جریان هجرت را به طور گسترده تر نقل فرموده و جملهء 
مزبور را با مختصر تغييري اورده, ولي صورت جریان با انچه در کتب اهل 
تسنن است, فرق دارد, زیرا او صریحا نقل مي‌کند که پس از سپري شدن 
هجرت علي. همراه " هند بن آبي هاله " فرزند خدیجه (از همسر قبلي) در 
نيمه‌هاي شب بعد شرفیاب محضر رسول خدا ند ندز در یکی ار آن نها 
پناتر تمعلی: (علیه السلام) فرووه امس لن ضوا فن آان البت: باعلی 
بامر تکرهه 2 (2) (از الان, آنان نمي‌توانند جیز نامطلوبي به تو برسانند). 
ات .ان سا اف فا ی را فان جماه امراست فان 
هشام و طبري وابن اثیر نقل کرده اند, ولي بنا به نقل مرحوم شیخ 
طوسي, رسول اکرم (صلي الله علیه واله) چنین اطمینان خاطر را در شب 
دوم پا سوم به او داده است. نه شب اول. گذشته از همه اینها, کلام خود 
علي: (علیه السلام) بهتزین گواه ما است: 

خود او آشکارا این عمل را يك نوع فداکاري در مسیر حقیفت شمرده 
است., چنان که در اشعاري که از او نقل شده و ما ترجمهء آن را در اینجا 
مي‌آوريم, منعکس است: " من با 

1 سوره بقره ایه 2007. 

2 استاد سبحاني, فروغ ابدیت ج 1, ص 349 - 358. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الممنین علي بن ابي طالب علیهما 
القلا(2) کات آمالی الضیهی(1 این الاتر (1) 


دنباله جریان مهاجرت 


جان خود. بهترین كسي را که به روي زمین قدم گذارده, نیکوترین مردي 
که خانه خدا و حجر اسماعیل را طواف کرده است, حفظ کردم. ان شخص 
عالیقدر, محمد بن عبد الله است و من زماني دست به این امر زدم که 
کافران بر ضد وي نقشه مي‌کشيدند. در اين موقع خداي بزرگ او را از 
مکر انان حفظ نمود. من در بستر وي شب را به صبح اورده و در انتظار 
دشمن بودم و خود را امادهء مرگ و يا اسارت نموده بودم ". (1) ایا با این 
جمله‌هاي رسا و تعبیرات صریح, هرگز جا دارد به گفتهء ابن هشام که 
قرائن زيادي بر اشتباه او هست؛ اعتماد کنیم ؟ احتمال قوي مي‌ر ود که 
منشأاً این اشتباه, خلاصه نويسي سیرهء ابن هشام بوده باشد. از آنجا که 
نظر وي این بود که مطالب را فشرده نقل کند, تنها به نقل اصل جمله 
اکتفا کرده است. و چون ظرف گفتن این جمله که همان شب دوم بوده, در 
نظر او اهمیت نداشته است. از این جهت از باز گويي ان صرف نظر نموده 
است و مطلب را نوعي اداء کرده است که گویا تمام این جریانات در همان 
شب اول هجرت اتفاق افتاده است. دلیل دومي که تصور کرده اند دلالت 
دارد بر اینکه علي (علیه السلام) سرانجام کار را مي‌دانست. همان دستور 
رد امانات است که حاكي از اين بود که رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
مي‌دانست او در این خانه آننتیبی نخواهد دید. از این جهت او را شاسدتر رد 
امانات نمود. ولي ما گمان مي‌کنیم که هر گاه دنباله جریان بطور صریح 
گفته شود شاید این مشکل نیز نیز از بین برود» و این که دنبالهء جریان 
مهاجرت. 

راو ی ار ار 
ور " پناه برد و نقشه توطئه چینان را خنثي نمود. او کوچکترین اضطراب 
در خود احساس نمي‌ کرد حتي همسفر خود را در لحظات حساس با جملهء 
؟ ولا تحزن ان الله معنا " (غم مخور خدا با ماست) تسلي مي‌داد. سه 
شبانه روز از عنایات پِِ بزرگ بهره‌مند بودند. علي و هند بن ابي هاله 
فرزند خدیجه به نقل شیخ 

1 17 1 ص <5دد. 
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صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), حجر اسماعیل (1), محمد بن عبد الله (1), جلال الدین 
السيوطي الشافعي (1) 


خروح از غار 


طوسي در امالي وعبد الله بن ابي بکر و عامر بن فهیده, چوپان گوسفندان 
ابي بکر بنا به نقل بسياري از مورخان شرفیاب محضر رسول اکرم 
ابن آثیر مینویسد: فرزند ابي بکر شبها تصمیمات قریش را براي رسول 
خدا (صلي الله علیه واآله) و پدرش نقل مي‌کرد و چوپان وي شهها 
گوسفندان را از نزديکي غار به سوي مکه مي‌آورد. , 

تا پیامبر و مصاحب وي از شیر آنها استفاده کنند و هنگام مراجعت عبد الله 
جلوي گوسفندان راه مي‌رفت تا اثر پاي او از بین برود. از جمله وصاياي 
رسول اکرم در آن شب در " غار ثور " اين بود که: علي فردا در روز 
روشن با صداي رسا اعلام کند که هر کس پیش محمد امانتي دارد یا از او 
طلبکار است.؛ بياید پس تحرت سیس دربارهء ۳ ِ فواطم 
(فاطمه‌ها), (مقصود: فاطمه دختر عزیز خود, فاطمه بنت اسد, فاطمه 
دختر زبیر است) سفارش فرمود دسر داد که غلی متومات سفر آنان و 
کساني از بني هاشم را که مایل به مهاجرت باشند فراهم سازد و ان جمله 
اي که دستاویز این افراد در دلیل اول بود. در این موقع فرمود: " انهم لن 
یلوا اليك من الان بشی تکرهه " " چناچه ملاحظه مي‌فرمایید پیامبر 
موقعي به علي دستور داد امانات مردم را رد کند که ليلة المبیت سپري 
شده بود, هنگامي امر کرد که خود آن لحظه, آمادهء خروج از غار بود " 
(1) خروج از غار علي به دستور پیامبر (صلي الله علیه واله) با سه شتر و 
همراه راهنماي اميني به نام " اریقط " در شب چهارم به طرف غار 
فرستاد. نعرهء شتر به گوش پیامبر اسلام رسید و با همسفر خود از غار 
پائین امده و سوار شتر شدند و از طرف پائین مکه روي خط ساحلي با 
طي منازلي که تمام خصوصیات ان در کتابهاي سیره, قید شده است عازم 
یثرب گردیدند. 

برنامهء مسافرت مسافتي را که پیامبر اسلام مي‌بایست طي کند در حدود 
100 کیلومتر بود و پیمودن این راه در آن گرماي سوزان و اتش‌زا,؛ به 
نقشه ۶ صحيحي نیازمند بود وانکهی از اعراب 

1 استاد سبحاني. فروغ ابدیت ج 1. ص 358 
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صفحهمفاتیح البحث: السیدخ قاطمه. بفت: اد آم. امتر المقمنین, عل 
السلام (1), کتاب آمالي الصدوق و مدينة مکة المکرمة (2), ابن الاثیر 
راز الموتة المموخ( از عیه. الله ین انی کر (1 یه هاشم۱۳), النوم 
)1( 


طوسي در امالي وعبد الله بن ابي بکر و عامر بن فهیده, چوپان گوسفندان 
ابي بکر بنا به نقل بسياري از مورخان شرفیاب محضر رسول اکرم 
ابن آثیر مینویسد: فرزند ابي بکر شبها تصمیمات قریش را براي رسول 
خدا (صلي الله علیه واآله) و پدرش نقل مي‌کرد و چوپان وي شهها 
گوسفندان را از نزديکي غار به سوي مکه مي‌آورد. , 

تا پیامبر و مصاحب وي از شیر آنها استفاده کنند و هنگام مراجعت عبد الله 
جلوي گوسفندان راه مي‌رفت تا اثر پاي او از بین برود. از جمله وصاياي 
رسول اکرم در آن شب در " غار ثور " اين بود که: علي فردا در روز 
روشن با صداي رسا اعلام کند که هر کس پیش محمد امانتي دارد یا از او 
طلبکار است.؛ بياید پس تحرت سیس دربارهء ۳ ِ فواطم 
(فاطمه‌ها), (مقصود: فاطمه دختر عزیز خود, فاطمه بنت اسد, فاطمه 
دختر زبیر است) سفارش فرمود دسر داد که غلی متومات سفر آنان و 
کساني از بني هاشم را که مایل به مهاجرت باشند فراهم سازد و ان جمله 
اي که دستاویز این افراد در دلیل اول بود. در این موقع فرمود: " انهم لن 
یلوا اليك من الان بشی تکرهه " " چناچه ملاحظه مي‌فرمایید پیامبر 
موقعي به علي دستور داد امانات مردم را رد کند که ليلة المبیت سپري 
شده بود, هنگامي امر کرد که خود آن لحظه, آمادهء خروج از غار بود " 
(1) خروج از غار علي به دستور پیامبر (صلي الله علیه واله) با سه شتر و 
همراه راهنماي اميني به نام " اریقط " در شب چهارم به طرف غار 
فرستاد. نعرهء شتر به گوش پیامبر اسلام رسید و با همسفر خود از غار 
پائین امده و سوار شتر شدند و از طرف پائین مکه روي خط ساحلي با 
طي منازلي که تمام خصوصیات ان در کتابهاي سیره, قید شده است عازم 
یثرب گردیدند. 

برنامهء مسافرت مسافتي را که پیامبر اسلام مي‌بایست طي کند در حدود 
100 کیلومتر بود و پیمودن این راه در آن گرماي سوزان و اتش‌زا,؛ به 
نقشه ۶ صحيحي نیازمند بود وانکهی از اعراب 

1 استاد سبحاني. فروغ ابدیت ج 1. ص 358 

)٩1( 

صفحهمفاتیح البحث: السیدخ قاطمه. بفت: اد آم. امتر المقمنین, عل 
السلام (1), کتاب آمالي الصدوق و مدينة مکة المکرمة (2), ابن الاثیر 
راز الموتة المموخ( از عیه. الله ین انی کر (1 یه هاشم۱۳), النوم 
)1( 


ورود به دهکده قبا 


جهت شبها راه مي‌رفتند و روزها استراحت مي‌کردند. گویا شتر سواري 
پیامبر و همراهانش را از دور دیده, فورا خود را به انجمن قریش رسانیده 
و مسیر رسول اکرم را گزارش داده بود. " سر اقوتن مات "بای ایزم که 
خود تنها موفق به اخذ جائزه گردد, دیگران را از تعقیب. منصرف کرد و 
گفت: ۰ ان کسان ديگري بودند. سپس به خانه آ یت و مسلحانه ۳9 
اسب تند خود گردید و با سرعت هر چه تمام‌تر, خود را : به نقطه اي که 
پیامبر و همسفران وي در آنجا به استراحت بار انداخته بودند رسانید. آبن 
اثیر اف وید مشاهده ء این متظوم: همسفر پیامبر را سخت اندوهگین 
ساخت و رسول خدا بار دیگر او را با جملهء " لاتحزن ان الله معنا " (هرگز 
محزون نباش خداوند با ماست) دلداري داد. سراقه, مغرور بيروي بازو و 
سلاح برندهء خود بود و کوچکترین مانعي براي ریختن خون رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) براي دریافت بزرگترین جایزهء قریش را. نداشت. 
در اين هنگام پیامبر با دلي لبریز از ایمان و اطمینان, در حق خود دعا کرد و 
عرض نمود, خدایا ما را از شر این مرد نجات ده. چيزي نگذشت که اسب 
سراقه رم کرد و او را سخت بر زمین کوبید. سراقه یقین کرد که دست 
ارس اه 
محمد (صلي الله علیه وآله) دارد و دست از تعقیب آنان کشید. (1) ورود 
به دهکدهء قبا قبا در دو فرسخي مدینه مرکز قبیلهء " بني عمرو بن عوف 
" بود. رسول اکرم (صلي الله علیه وآله) و همراهان روز دوشنبه 2 ماه 
ربیع به آنجا رسیدند و در منزل بزرگ قبیله " کلثوم بن هدم " فرود آمدند و 
گروهي از مهاجرین و انصار به حضورش شتا فتند. 

پیامبر اکرم تا آخر هفته در آنجا اقامت گزیدند. نخستین دستوري که داد آن 
بود که بتها درهم شکسته شود و شالودهء مسجدي براي قبیلهء بني عوف 
ريخته گردد و اين نخستین مسجدي است که در اسلام بنا شده است. 
نخستین سنگ قبله راء پیامبر خود 

1 دکتر حسنین هیکل, حياة محمد. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), اين الأثیر (1), التعقیب (1) 


شور و شوق مردم پثرب 


گذاشت. برخي اصرار مي‌کردند که پیامبر هرچه زودتر رهسپار مدینه گردد 
ولي او در انتظار پسر عموي خویش علي (علیه السلام) بود. از سوي دیگر 
علي (علیه السلام) پس از مهاجرت پیامبر اسلام. در مکه اقامت گزید و در 
نقطه اي از مکه ایستاد و گفت: هر کس پیش محمد امانت و سيرده‌اي 
دارد بياید از ما بگیرد و كساني که پیش پیامبر امانت داشتند با دادن نشان 
و علامت, امانتهاي خود را پس گرفتند. سپس طبق سفارش پیامبر اسلام, 
زنان هاشمي و از ان جمله فاطمه دختر پیامبر اسلام, مادر خودش فاطمه 
دختر اسد و مسلماناني را که تا ان روز موفق به مهاجرت نشده بودند, 
همراه خود به مدینه اورد. علي (علیه السلام) در دل شب از طریق " ذي 
طوي " عازم مدینه گردید. سرانجام انتظار_ به پایان رسید. علي (علیه 
السلام) وارد قبا گردید. ابن اثیر مینویسد: هنگامي که علي (علیه السلام) 
وارد قبا گردید خون از قدمهاي او مي‌ریخت. به پیامبر خبر دادند که علي 
آفد.. ولي: قدرت این که خدمت. شما بیاید خن خود تدارده :زتول. خندا 
بلافاصله به نقطه اي که علي (علیه السلام) بود تشریف برد و او را در بغل 
گرفت و هنگامي که چشم او به پاهاي آماس کردهء او افتاد, قطرات اشكت 
از چشمان او سرازیر گردید. (1) پیامبر خدا (صلي الله علیه وآله) نخستین 
نماز جمعه را در 9 قبا برگزار نمود و مردم را به محبت ومودت,؛ باهم توصیه 
فرمود. 

شور وشوق مردم یثرب پس از چند روز اقامت در قبا, پیامبر (صلي الله 
علیه واله) وعلي (علیه السلام) با همراهان راه بثرب. (هدینه) را پینش 
گرفتند. یثرب شهر شور وشوق و التهاب بود. مردم در انتظار تشریف 
فرمائي پیامبر اسلام ثانیه شماري مي‌کردند. اينك کاروان کوچك میان شور 
و هلهلهء مهاجرین و انصار وارد شهر یثرب مي‌شد مردم اعم از زن و مرد 
و پیر و جوان به سوي کاروان کوچك مي‌دویدند و چشم دوختن به جمال 
پیامبر را متبرك میشمردند. قبيله‌هاي اوس و خزرج 4 ِِ 9 خدا 
آگاه شدند, ِ" و سلاح و ای ی 
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ضفخمفانیع. اليخت؛: آلامام آهبر المومتین علی, ین ابی طالب. عیهدا 
السلام (7), مدينة مکة المکرمة (2), ابن الأثیر (1), المدينة المنورة (4), 
اللبس (1), کتاب الکامل لابن الأثیر (1) 


تآسیس مسجد مرکز و پایگاه اسلامي 


دو ناقه او را گرفتند. در مسیر راه روساي طوائف, زمام شتر را گرفته هر 
کدام اصرار مي ورزیدند که حضرت در منطقه انها وارد گردد ولي پیامبر به 
انان مي‌فرمود: " از پيشروي مرکب جلوگيري نکنید " (خلوا سبیلها, فانها 
فامفره) او در هر کجا زانو بزند من همانجا پیاده خواهم شد. محمد (صلي 
الله علیه. واله) سنوارز بر شتر بیش فی‌وفت ا در محلی زانو زد انجا که 
شتر زانو زده بود قطعه ء زميني بود که محل خشك کردن خرما بود. پیامبر 
پزشسید. این ژمین از آن کیست؟ باس دادند: از ان سهل ومیل فرزندان 
رافع بن عمرو است که هر دو تحت سرپرستي معاذین غفراء به سر 
مي بر ند. 

خانهء " خالدین زید " معروف به (ابوایوب) در نزديكي این زمین بود. مادر 
او از فرصت استفاده کرده اثاثیه پیامبر را به خانهء خود برد اصرار و 
سماجت براي ميزباني پیامیز اغاز کردید. پیامبر سخنان آنان را قطع کرد و 
فرمود: آين الرحل؟ لوازم سفر من کجاست؟ 

عرض کردند مادر ابوایوب برده است. فرمود: "الفرعمع رخله ۲ هرد آنجا 
است که اثاث سفر او در آنجاست. آنگاه به خانهء وي تشریف برد و ناقه ء 
را اسعد بن زراره به منزل_ برد. 

تأسیس مسجد مرکز و پایگاه اسلامي چهره‌هاي باز و خندان جوانان انصار 
و استقبال باشكوهي که اکثریت 1 اویسیان " و " خزرجیان " از مقدم 
مبار ك پیامبر به عمل آوردند, پیامبر را 31۳ داشت که پیش از هر کاري 
براي مسلمانان يك جایگاه عمومي و مرکز اجتماعات به نام " مسجد "۲ 
بسازد که امور آماه نه + پرورشي. , سياسي, قضايي و اجتماعي در آنجا 
انجام پذیرد. به همین منظور زمین متعلق به یتیمان سهل و سهیل خريداري 
تقد و با مین تون راو کر آنجا مستخدی با کنند: همه بیدرنگ دست به کار 
شدند. آنان مي‌دانستند که اینجا مسجد است و میعادگاه آنان با خدا و 
پیامبر خدا است و همین جا است که عدالت اسلامي گسترده خواهد شد. 
قانون جديدي نوشته خواهد شد و ناموس زندگي جديدي پي افکنده خواهد 
شد در اینجا فاصله میان خدا و مردم بسته به نيروي ایمان و صفا و تقواي 
آنان است. پس از ورود پیامبر اسلام به مدینه, مدینه چهرهء ديگري یافته 
بود. دیگر این شهر همان 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), اسعد بن زرارة (1), السجود (3), النوم (1) ۲ , 
شهري نبود که پیش از ورود محمد (صلي الله علیه واله) مرکز جنگ و 


جدال وخونريزي بود. اينك مد بنه مرکز فعاليتهاي تازه اي است, مردمان 
مدینه بیش تر در دسته‌ها و گروههاي گوناگون پیرو عقيده‌هاي خاص بودند 
لیکن اينك همه آنان گرد مان اسلام درآمده اند و همین گرایش آناة 
باعث شده بود تا آنان همگي دور از چند دسته‌گي‌ها که قبلا داشتند جامعه 
واحده و گروه نحانه به نام " امت اسلام " تشکیل دهند در میان آنان دیگر 
نشانه هائي از آن گوناگوني عقاید و رنگارنگي عادات و رسوم به چشم 
نمي‌خورد همهء آنان به يك چیز ميانديشیدند, آنچه اسلام به ایشان آورده 
بود, خدا يكي است محمد فرستاده و پیام ۳ او است او دستورهاي 
افو ار نها ارات اما افود ناه مو‌آجود. 

اينك پیامبر اسلام مي‌دید بذرهايي را که در مکه کاشته بود پس از 13 سال 
در اینجا در مدینه جان گرفته, سر بیرونر آورده, قد کشیده, بالنده و 
سرافراز بر روي خاك ایستاده و شاخ و برگ مي گستراند. پیامبر خود نیز نیر 
دست به کار شد همچون تلت ان ادن رم اش کید 0 
مي‌داشت و گل مي‌کرد و بار مي‌کشيد. مهاجران و انصار با روحي سرشار 
از امید و ایمان تلاش مي‌کردند اگاه بودند که چه مي‌کنند. کار مي‌کردند. 
نگ مي کشیدند, گل مي‌برند و از شوق رجز مي‌خوانند. 

دیوارها به سرعت بالا هآ و این مردان پر گ که اکنون پايه‌هاي 
درخشانترین تمدن عظیم الهي را يي ربزي مي‌کردند مي‌خواندند: 

لثن قعدنا, والنيي یعمل * فذاك منا العمل المضلل لاعیش الا عیش الاأخرة 
* اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة " اگر ما بشینیم و پیامبر کار کند اين يك 
غعل کفرام سم است. ۲.۳ ری فقط احرت. اشت: انا هار ۵ 
مهاجرین را رحمت کن " پیامبر اسلام رجز یاران را اینطور تغییر میداد. 
لاعیش الا عیش الأْخرة * اللهم ارحم المهاجرین والأنصار همگي مشغول 
کار بودند و هر کسي چيزي مي‌گفت, ناگهان عمار یاسر وارد شد. 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
الما خرن وا تاره را موی که ام کر هه را مر 


هجرت مبداً تاریخ اسلام 


کمرش در زیر خشتهاي بسياري که بر پشتش نهاده بودند خم شده بود. داد 
زد: ۱ اي رسول خدا! مرا کشتند. خودشان این همه باري که بر پلشتم 
گذاشته اند نمي کشند ". 

پیغمبر پیش رفت در حالي که موهاي مجعدش را میتکاند گفت: " اي پسر 
سمیه ! 

اینها نیستند که تو را مي‌کشند, تو را آن دسته ستمکار خواهند کشت. عمار 
آرام شد سر به زیر انداخت, لحظه اي اندیشید و کم کم لبخند رضایت بر 
لبش نشست در هنگام که همگي مشغول فعالیت ساختماني بودند, علي 
(علیه السلام) رجز مي‌خواند. 

لا شوه مر بعمر. المساخه بدا فیم فاتما ففاعد| و کی برع عن ااعبار 
حائدا کسي که در حال تعمیر مسجدي است و ایستاده و نشسته مشغول 
فعالیت است, با آن کس که غبار خود را پاك مي‌کند, برابر نیستند. عمار آن 
را از زبان علي (علیه السلام) گرفت و با آن کلمات مرتب زمزمه مي‌کرد. 
چون ساختمان مسجد تمام شد. ساختمان خانهء پیغمبر آغاز شد. به دستور 
وي خانهء او را در کنار مسجد بنا کردند. بگونه اي که گويي جزء مسجد 
است. يعني که پيشواي این رژیم در خانهء مردم يا خانهء خدا, نشیمن دارد. 
دستور داد درهاي خانه را از درون مسجد باز کردند. دیوارها را از ز گل و کاه 
و سنگ و غالبا از شاخه‌هاي درخت خرما گل اندود مي‌کردند بالا آوردند و 
1 

بدین ترتیب نخستین مرکز عبادت وسیاست مدینه پي ريزي شد. 

هجرت یذ تاریخٌ اسلام بر اغاز. تاریخ مسلمانان از همجرت رسول اکرم 
(صلي الله علیه واله) و مسلمانان صدر اسلام, آغاز و سرچشمه قق کتراد و 
ی 0 به شمار مي‌آید زیرا به برکت 
هجرت بود که اسلام و ایمان در روي زمین مستقر گردید و پيروزي بزرگ, 
نصیب مسلمانان گشت و حکومت مستقلي در مدینه تشکیل یافت و 

مسلمانان از دربدري نجات پافتند و در نقطه ء مركزي اسلام را تشکیل 
دادند و از دیگر مبادي تاريخي که از روي ناچاري به آنها تمسك مي‌جستند 
مانند: عام الفیل, عام البعاث يا میلاد مسیح و دیگر 

۳: 

صفحهمفاتیح البحث: اللامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), السجود (4) 


آثار و ثمرات هجرت 


حوادث بزرگ گذشته نجات يافتند, آنها تحت الشعاع این عمل بزرگ و الهي 
واقع گردیدند. از ان رواست که گفتیم هجرت در تاریخ اسلام نه يك واقعه 
است بلکه يك اصل بزرگ اجتماعي است. جنبهء اثباتي دارد نه نفيي سنگر 
گرفتن است نه عزلت و فرار از مسئولیت. 

اثار و ثمرات هجرت هجرت پیامبر اسلام و تمرکز مسلمانان در مدینه, 
فصل جديدي را در زندگي آن حضرت بازگشود. او قبل از ورود به مدینه 
فقط در صدد جلب قلوب مردم وتبلیغ ایین اسلام بود ولي از ان روز به بعد 
به سان يك سیاستمدار پخته و کارآزموده, هواداران خود را تشکل داد و 
نگذاشت دشمنان داخلی و خارجی در آنان. تقود کنند, او در این رام با ضه 
مشکل بزرگ روبرو بود. , 

1 اختلافي که میان هواداران او جریان داشت و یادگار دوران جاهلي از 
وجود بهود ۵ یثرب " که به اسلام گرایش نداشتند و از ثروت و امکانات 
مساعدي بهره‌مند بودند. 

3. خطر قریش و عموم بت پرستان شبه جزیرهء عربستان که داثئما پیامبر 
اسلام و پیروان او را تهدید مي کردند. پیامبر اسلام به عنوان يك ييشواي 
شایسته و سیاستمدار برجسته, براي حل هر يك از اين سه مشکل اساسي 
راه حلهاي مناسب به مورد اجرا مي‌گذاشت که ذیلا هر کدام جداگانه مورد 
بررسي قرار مي‌گيرد. 

ایجاد وحدت سياسي اجتماغي مهاجرین و اتصار از آنجا که پرورزش یافتهء 
دو محیط مختلف جنوبي و شمالي بودند, در طرز تفکر و معاشرت فاصله ء 
زيادي باهم داشتند. از سوي دیگر اوسیان و خزرجیان که جمعیت انصار را 
تشکیل مي‌دادند. صد و بیست سال با هم نبرد کرده و دشمنان خوني 
همدیگر بودند و با این خطرات و اختلافات ادامهء حیات ديني و سياسي جز 
با يك تحول دروني به هیچ وجه امکان نداشت. 

۳:1 


صفحهمفاتیح البحث: المدينة المنورة (1) 


ایجاد وحدت سياسي اجتماعي 


حوادث بزرگ گذشته نجات يافتند, آنها تحت الشعاع این عمل بزرگ و الهي 
واقع گردیدند. از ان رواست که گفتیم هجرت در تاریخ اسلام نه يك واقعه 
است بلکه يك اصل بزرگ اجتماعي است. جنبهء اثباتي دارد نه نفيي سنگر 
گرفتن است نه عزلت و فرار از مسئولیت. 

اثار و ثمرات هجرت هجرت پیامبر اسلام و تمرکز مسلمانان در مدینه, 
فصل جديدي را در زندگي آن حضرت بازگشود. او قبل از ورود به مدینه 
فقط در صدد جلب قلوب مردم وتبلیغ ایین اسلام بود ولي از ان روز به بعد 
به سان يك سیاستمدار پخته و کارآزموده, هواداران خود را تشکل داد و 
نگذاشت دشمنان داخلی و خارجی در آنان. تقود کنند, او در این رام با ضه 
مشکل بزرگ روبرو بود. , 

1 اختلافي که میان هواداران او جریان داشت و یادگار دوران جاهلي از 
وجود بهود ۵ یثرب " که به اسلام گرایش نداشتند و از ثروت و امکانات 
مساعدي بهره‌مند بودند. 

3. خطر قریش و عموم بت پرستان شبه جزیرهء عربستان که داثئما پیامبر 
اسلام و پیروان او را تهدید مي کردند. پیامبر اسلام به عنوان يك ييشواي 
شایسته و سیاستمدار برجسته, براي حل هر يك از اين سه مشکل اساسي 
راه حلهاي مناسب به مورد اجرا مي‌گذاشت که ذیلا هر کدام جداگانه مورد 
بررسي قرار مي‌گيرد. 

ایجاد وحدت سياسي اجتماغي مهاجرین و اتصار از آنجا که پرورزش یافتهء 
دو محیط مختلف جنوبي و شمالي بودند, در طرز تفکر و معاشرت فاصله ء 
زيادي باهم داشتند. از سوي دیگر اوسیان و خزرجیان که جمعیت انصار را 
تشکیل مي‌دادند. صد و بیست سال با هم نبرد کرده و دشمنان خوني 
همدیگر بودند و با این خطرات و اختلافات ادامهء حیات ديني و سياسي جز 
با يك تحول دروني به هیچ وجه امکان نداشت. 

۳:1 


صفحهمفاتیح البحث: المدينة المنورة (1) 


پیمان عدم تجاوز 


انان موس یه ی آحاموسی تر مان متا ان مان 
و انصار از يك طرف میان انان پیمان برادري برقرار ساخت و این امر 
هشت ماه بعد از هجرت بود و فر مود: " تاخوا في الله اخوین اخوین ۳ در 
راه خدا دو نفر, دو نفر, باهم برادر باشید ". 
سیس دست حضرت علي بن ابي طالب را گرفت و گفت " هذا آخي " این 
است برادر من. 
آنان بر اساس این برادري مي‌توانستند از همدیگر ارت ببرند و این حکم تا 
نزول آیهء " اولو الارحام بعضهم اولي ببعض " بعد از جنگ بدر منسوخ 
کردید. و آز ظرف:ذیکر با بشتن. يك قر ارزداد سیاست و احتمافن, میان. انان 
يك نوع اتحاد سياسي و اجتماعي را پي ريزي نمود. 
پیمان عدم تجاوز پیامبر خدا بس از ایجاد وحدت بین مسلمانان, پيماني هم 
با بهودیان اوس وخزرج منعقد ساخت و این پیمان را بهودیان دو قبیلهء 
ثروت آنها را تحت شرايطي محترم شمرد. متن کامل اين پیمان که يك 
سند زندهء تاريخي است در کتابهاي سیره و تاریخ امده است و شامل 37 
ماده مي‌باشد که عمدتا دفاعي و حراستي بوده است: این پیمان را با اين 
جمله ختم نمودند " و آن الله جار لمن بر واتقي و محمد رسول الله . 
بجدي خدا| پناه دهنده ۶ نیکوکاران و پرهیز کاران است و محمد هت 
۰ (1 این قرارداد سياسي و قانون اساسي آن روز اسلام تقو ۳ کاملي 
از روح آزادي عقیده و رفاه اجتماعي, لزوم همكاري در امور همگاني در 
اسلام است بالاتر از همه, , حدود و اختیارات رهبر و مسئولیت عموم امضاء 
کنندگان را روشن کرده است. به موجب این قرارداد اگر چه یهودیان " بني 
قریظه " و " بني نضیر " و " بني قنيقاع " شرکت نکردند و فقط بهودیان 
خزرج واوس طرف معامله بودند, ولي بعدها همین افراد با رهبر مسلمانان 
۱ سيرة النبي ج ۲ ص ۸ الطبقات الكبري ج ۸ ص 238, دکتر اتف 
2 
(۳ ۱۰ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: بنو قنیقاع (1). علي بن ابي طالب (1), کتاب 
الطبقات الكبري لابن سعد (1) 


تشکیل سپاه عقیده 


پيمانهائتي را امضاء نمودند و از موارد آن پیمان جمله‌هاي زیر است: به 
موجب قرارداد زیر پیامبر با هر يك از سه گروه پیمان مي‌بندد که هرگز به 
ضرر رسول خدا و یاران وي قدمي برندارند و به وسیلهء زبان و۹ 
ضرري به او نرسانند اسلحه و مرکب در اختیار دشمنان او نگذارند هرگاه 
بر خلاف متن این قرارداد, رفتار کنند. پیامبر در ریختن خون انان و ضبط 
اموال و اسیر کردن زنان و فرزندان آنان دستش باز خواهد بود سپس از 
0 " حيي بن اخطب " و از جانب بني قریظه, ۳ کعب 
بن اسد " و از ناحیهء قنیقاع " مخیریق " این پیمان نامه را امضاء نمودند. 
(1) با این محکم کاریها و پيمانهاي موثق, محیط یثرب و توابع آن تا حدود 
زيادي عملا منطقهء حرام اعلام گردید. 

هدف اسلام و برنامه‌هاي عالي آن را متذکر شد و گفت: اسلام شماها را با 
بکذیجو: تراد تصودم است و تمام کینه‌ها و خشمها باید به دست و 
سیرده شود ۰ موعظه و نصیحت پیامبر اسلام در انان انچنان اثر کرد که 
يك مرتبه با صداي بلند شروع به گریه کردند و براي تحکیم برادري, 
همقیکر رآ در آغوش کر فتدنی از ور گان خدامند طلب آمررش کرنه را 
البته نقشه‌ها و توطئه‌هاي یهود با این امر ساده خاتمه نیافت. کم کم ادامهء 
جنایت و خیانت. و پیمان شعتی. آتان توشغه یافت و با مشرکان اوس و 
خزرج و كساني که در اسلام و ایمان خود دو دل بودند, روابط خصوصي 
پر فر ار تصووند موز یروها ی مسلمانان با فرع هداعا کردم وه بف نمم 
بت پرستان شدیدا فعالیت نموده و وارد عمل شدند که در برخوردهاي 
آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

تشکیل سیاه عقیده پیامبر براي حل مشکل سوم يعني به منظور دفع خطر 
قریش و عموم بت پرستان 

ٍ سیرهء اين هشام ۹ 3 - 04 د. 

(ع ۰ 

صقحممفاخ البخت: المویته المتورع( 1 الایارم الخیار (1), الضرر (1) 


مانورهاي نظامي 


شبه جزیرهء عربستان دست به تشکیل سپاه عقیده زد این سپاه از همان 
افراد مسلمان و مجاهد تشکیل گردید. به تدریج هم از نظر تعداد و هم از 
نظر آمادگي ماهلا فت..ه در اواخر عم سامت به. قدرت: جزر کی 
مبدل گردید. پیامبر در سال اول و دوم هجرت. با این سپاه عقیده يك 
سلسله تظاهرات ت نظامي و مانورهاي جنگي ترتیب داد که ذیلا بة آنها اشارم 
مي‌شود و شرح بقیه جنگها به كتابهاي تاریخ و سیره محول مي‌گردد. 
مانورهاي نظامي 1. ا اض حمزه با سي نفر بر سر 
کاروان قریش به ریاست ابوجهل و سیصد تن حامي کاروان به لب دریا 
فرستاده شد که با ميانجيگري " مجدي بن عمرو " جنگ و برخورد اتفاق 
نیافتاد. 


2 ماه هشتم " عبيدة بن حارث " با 60 سوار مهاجر بر سر کارواني به 
سريرستي ابوسفیان و 200 شمشیر زن قریش همراه او فرستاد, " سعد 
بن ابي وقاص " در این زر موز تنها يك تیر به سوي انها پرتاب کرد و 
واقعه‌اي رخ نداد و به سلامت باز گشتند. 

3. ماه نهم سعد بن ابي وقاص را با 20 يا 60 نفر مهاجر بر سر کارواني 
اکز ام نمود, اما کاروان قبلا به سلامت گذشته بود. ۱ 

4 ماه صفر سال دوم در اين ماه پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) کار 
مدینه را به سعد بن عباده سپرد و خود در پي کاروان قریش و " بني ضمر ه 
بن بکر " ت] ۳ بوا "تاخت و با قریش برخورد نکرد ولي با بني ضمره پیمان 
ماه مت ال سای مار فلا سای تا ۳ وه 
بن معاد " را در مدینه جانشین قرار داد و با 200 نفر براي تعقیب کاروان 
فری ۲ وا ات کامانه کي تاه نا ۲ مرو 
مي‌کرد دست نیافت و به سوي مدینه بازگشت. 

6 در نیمه جمادي الاولي گزارش رسید که کاروان قریش به سرپرستي " 
اسان ارم هه ای ایا سای ۱ اس 
رفت وابوسلمه را جانشین خود قرار داد, و تا اوائل ماه جمادي الاخرة در 
انجا در انتظار کاروان توقف کرد ولي به کاروان 

)۱۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: عمر بن سعد لعنه الله (2), شهر جمادي الأْولي (1), 
شور هام الایه( ار مه مک اه ری را شور رم ۱1 
سعد بن عبادة (1), التعقیب (1) 


هدف از مانورهاي جنگي چه بود؟ 


دست نیافت ولي در اثناي اقامت در آن محل با قبیله " بني مدلج " پيماني 
بست که متن آن در کتب تاریخ و سیره منعکس است. 

7 پیامبر پس از بازگشت از ذات العشيرة بود که گزارش رسید " کرز بن 
جابر " بر شتران و گوسفندان مدینه دستبرد زده است. پیامبر براي تعقیب 
اين مرد غارتگر با گروهي تا ناحیه " بدر " آمد و بدون اخذ نتیجه برگشت و 
تا آخر شعبان در مدینه ماند. 

هدف از مانورهاي جنگي چه بود؟ 

این تظاهرات و مانورهاي نظامي, حاکي از تشیت موقعیت پیامبر اسلام 
(صلي الله علیه واله) و آماده ساختن مسلمانان و پيشگيري از هجوم و 
یورش دشمن نیرومند قریش بوده است که تمام اموال و دارائي و زندگي 
مسلمانان مهاجر را در اختیار داشتند و هر روز هم احتمال مي‌رفت که 
حملهء نظامي را اغاز نمایند و حکومت نوبنیاد اسلام را در مدینه تهدید به 
نظامي با قبيله‌هايي که در مسیر راه تجارتي مکیان میزیستند مصون ماندن 
از تعرض نظامي قریش و آگاه ساختن قریش از قدرت نظامي مسلمانان 
با ما و را ۱ 
خطوط تجاري کاروان که در اختیار مسلمانان است و هر گونه بخواهند 
مي‌توانند جلو بازرگاني آنان را بگیرند و اگر قریش در لجاجت و عناد خود 
باقي بمانند شريانهاي حياتي انان را با نيروهاي اسلام قطع خواهد گردید. 
خلاصه, هدف این بود که قربش با در نظر گرفتن قدرت مسلمانان براي 
آنان آزادي تبلیغ بدهند و راه را براي زیارت خانهء خدا و ترویج آئین 
يكتاپرستي باز کنند تا اسلام به وسیلهء منطق نیرومند خود, در قلوب نفوذ 
کند و در پرتو ازادي, نور اسلام در تمام شبه جزیره و مرکز عربستان جلوه 
گر شود. ۱ 

تبدیل قبله هنوز چندي از هجرت پیامبر اسلام به مدینه نگذشته بود که 
زمزمهء مخالفت از ناحیهء یهودیان آغاز گردید و دستور موکد آمد که قبلهء 
مسلمانان از اين به بعد کعبه است و 

)۱۰ 1( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر شعبان المعظم (1), للاختیار, الخیار (1). 
التعقیب (1) 


تبدیل قبله 


دست نیافت ولي در اثناي اقامت در آن محل با قبیله " بني مدلج " پيماني 
بست که متن آن در کتب تاریخ و سیره منعکس است. 

7 پیامبر پس از بازگشت از ذات العشيرة بود که گزارش رسید " کرز بن 
جابر " بر شتران و گوسفندان مدینه دستبرد زده است. پیامبر براي تعقیب 
اين مرد غارتگر با گروهي تا ناحیه " بدر " آمد و بدون اخذ نتیجه برگشت و 
تا آخر شعبان در مدینه ماند. 

هدف از مانورهاي جنگي چه بود؟ 

این تظاهرات و مانورهاي نظامي, حاکي از تشیت موقعیت پیامبر اسلام 
(صلي الله علیه واله) و آماده ساختن مسلمانان و پيشگيري از هجوم و 
یورش دشمن نیرومند قریش بوده است که تمام اموال و دارائي و زندگي 
مسلمانان مهاجر را در اختیار داشتند و هر روز هم احتمال مي‌رفت که 
حملهء نظامي را اغاز نمایند و حکومت نوبنیاد اسلام را در مدینه تهدید به 
نظامي با قبيله‌هايي که در مسیر راه تجارتي مکیان میزیستند مصون ماندن 
از تعرض نظامي قریش و آگاه ساختن قریش از قدرت نظامي مسلمانان 
با و را 1 
خطوط تجاري کاروان که در اختیار مسلمانان است و هر گونه بخواهند 
مي‌توانند جلو بازرگاني آنان را بگیرند و اگر قریش در لجاجت و عناد خود 
باقي بمانند شريانهاي حياتي انان را با نيروهاي اسلام قطع خواهد گردید. 
خلاصه, هدف این بود که قربش با در نظر گرفتن قدرت مسلمانان براي 
آنان آزادي تبلیغ بدهند و راه را براي زیارت خانهء خدا و ترویج آئین 
يكتاپرستي باز کنند تا اسلام به وسیلهء منطق نیرومند خود, در قلوب نفوذ 
کند و در پرتو ازادي, نور اسلام در تمام شبه جزیره و مرکز عربستان جلوه 
گر شود. ۱ 

تبدیل قبله هنوز چندي از هجرت پیامبر اسلام به مدینه نگذشته بود که 
زمزمهء مخالفت از ناحیهء یهودیان آغاز گردید و دستور موکد آمد که قبلهء 
مسلمانان از اين به بعد کعبه است و 

)۱۰ 1( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر شعبان المعظم (1), للاختیار, الخیار (1). 
التعقیب (1) 


مسلمانان وظیفه دارند در اوقات نماز متوجه مسجدالحرام گردند. 

داستان تغییر قبله این چنین بود تعلیمات پیامبر اسلام و رفتار و اخلاق الهي 
او در روح پیروان او نفوذ عميقي داشت از این رو هر روز بر تعداد 
علاقمندان و مسلمانان افزوده مي‌شد. بهودیان که در اغاز فکر مي‌کردند 
مي‌توانند او را به دین خود ملحق سازند, اکنون مي‌دیدند برخي از پیروان 
بهود هم به پيروي پیامبر اسلام درآمده اند, شروع به توطثه و نقشه كشي 
نمودند و سخنان ناروا دربارهء او انتشار دادند. انکار نبوت و حیله گري را 
نسبت به او آغاز کردند و از راههاي گوناگوني شروع به تضعیف مسلمانان 
نمودند از جمله مسئلهء نماز گذاردن به سوي بیت المقدس را پیش 
کشیدند و گفتند محمد مدعي است که او داراي آئین مستقلي است وائین 

و شریعت او ناسخ آئينهاي گذشته مي‌باشد در صورتي که او هبوز قله 
مستقلي ندارد و بر قبله جامعه بهود نماز مي‌گذارد. شنیدن این خبر براي 
پیامبر ناگوار بود. در نیمه شبها به آسمان نگاه مي‌کرد و در انتظار وحي بود 
که دستوري در اين باره نازل گردد. 

قرارن هی کوید: نگاههاي معني دار تو را به آسمان مي‌بينيم تو را به سوي 
قبله اي که رضایت تو را جلب مي‌کند مي‌گردانيم (1). از آیات دیگر 
استفاده مي‌شود که تبدیل قبله علاوه بر اعتراض بهود جنبهء امتحاني نیز 
داشته است و مقصود این بود که مومن حقيقي و واقعي از مدعیان 
خوهکس ان تمیز و تشخیص داده شود (2). 

پیامبر اسلام دو رکعت از : نماز ظهر را خوانده بود که امین وحي فرود آمد و 
پیامبر را عاففر کوخ که با یی مسجدالحرام متوجه گردد و پیامبر اسلام 
در حال نماز به طرف مسجد الحرام متمایل گردید (3). و متعاقب تغییر 
قبله از طرف خداوند زنان و مرداني که در مسجد بودند از او پيروي کردند 
وبه سوق کفبه تماز کراردند و از آن.روز دیکر کعية قبله مسلمانان کردید, 
طبق پاره اي از تواریخ این عمل در هفدهمین ماه هجرت به مدینه 

۱. مجلسي, بحار الأنوار ج ۸٩‏ ص ۱۱۰- 1۱۱ 

۲ مجلنتی: بجار الانوار ۸٩‏ ص 110 

۷ ۳ ۱ 

)۱۰ ۷( 

صفحهمفاتیح البحت: مسجد الحرام (1), کتاب بحار الأنوار (2) 

صورت گرفته است (1). قزان مجید تغییر فیله را به: دستور -خداوند متغال 
استناد داده و به كساني که به این امر اعتراض مي‌کردند چنین پاسخ 
مي‌دهد: " به زودي سفیهان مردم, خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله اي 


که بر آن بودند برگردانید؟ بو مشرق و مغرب از آن خداست و هر کس را 

بخواهد به راه راست هدایت مي کند. ندین طریق شما را امت میانه قرار 

دادیم تا الگوي مردم باشید. و پیامبر الگوي شما باشد " (2). 

تغییر قبله, سمت گيري و جهت گيري کامل مسلمانان را نشان مي‌داد و 

کاملا مي‌فهماند که مسلمانان داراي 1 مستقل و مکتب : مکتب واحد ممتاز از 

ايین یهود مي‌باشند. 

1 سوره بقره ایه 144, قد نري تقلب وجهك في السماء. 

2 سوره بقره آیه 144. 

صفحه (۸ ۱۰) 

بخش جهازم آمبافتن الکو زندگن 

)۱۰ ٩( صفحه‎ 

تک ارم ریات اگوی تن کر 

حضور پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) در مکه به عنوان " تکوین ملت " 

و " تدوین شریعت " و در مهاجرت به مدینه به عنوان " تاسیس حکومت " 

و اد امد الهی ۱ بو که در کسریروع تسام فان ند کیت تسیز 

تاه اما اشت ار ۵ اعمافرا سس و انا و کم درس کم هه قه بر مل حافته 

است در ارتباط با تشیید مباني عقيدتي توحید ومعاد و تشریح ابعاد نبوت و 

رسالت بود ول اناتی» که در مدوته شرف نزول یافته است اغلب در ارتباط 

با تاشینتن حکومت و ایجاد نظام اقتصادي, اجتماعي, سياسي, فرهنگي و 

توحيدي مي‌باشد و در هر بخش پیامبر اسلام به عنوان الگوي ژد کیت و 

نمودار عملي انسان کامل مطرح بوده است [ دیگران وظیفهء الهي دارند 

تا زندگي خود را همانند او قرار دهند و بازگوئي رفتار و اخلاق و گفتار 

پیامبر عالیقدر اسلام که عنوان سنت و روش زند دی پیامبر اسلام را بردارد 

از دو نظر مورد عنایت خداوند قرار دارد. 

يكي از آن نظر که بازگوئي آنها نوعي تشریح و تجسیم واقعیت زندگي 

شخصيتي است که تاریخ آفرین است و ژد کی او بوجود آوزندهء صدها و 

هزاران حادثه در طول تاريخ حیات انسانها است و هر کدام از رفتار و 

گفتار و اخلاق او مي‌تواند الهام بخش سلسله اي از حوادث بعدي قرار 
د. 

۳ 

قران مخید. زندکی, رسول خدا را الخوق تقام عبار-خیات: معرقی. هي کند 

جايي که مي‌فرماید: ۲ لقد کان لکم في رسول الله اسوة حسنة ِ (1) از 

دیگر سو, تشریح و بیان ويژگيهاي زندگي آن بزرگوار اکنون به صورت " 

قدوه پِّو " اسوه ۰ مورد استناد میلیونها انسان مومن و معتقد در سراسر 

جهان قرار دارد و بازگوئي انها به عنوان نمونه و نسخهء عملي مردم, 

ضرورت دارد. از اين رو اين بخش را مي‌توان در فقه به عنوان احکام و در 


علم اخلاق 


شور اخر ات ابم.1 2 
(۱۱۱) 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (2) 


بخش چهارم / پیامبر الگوي زندگي خلاق او, تجسم عملي قرآن 

به صورت سیره و روش رسول الله و در تاریخ تحت عنوان " تاریخ حیات " 
مورد مطالعه قرار دارد و مورد استناد میلیونها انسان مومن و معتقد در 
سراسر جهان قرار دارد و بازگوئي آنها به عنوان نمونه و نسخه عملي 
مردم. ضرورت پیدا مي‌کند. ِ 

اخلاق او, تجسم عملي قران زندگي او نمونهء عملي و عيني اخلاق و رفتار 
اسلامي بود انچنان که قران مجید برنامه نظري و فكري اسلام است, 
وجود او منبع فضایل و مناقب و سرچشمهء واقعي فضیلت و شرف و 
مظهر بارز تعالیم ۳ قرآن بود که بیانگر واقعیات هستي و حیات 
مي‌باشد. او فضیلت را به خاطر خود فضیلت دوست مي‌داشت و اخلاق از 
نظر او خود هدف نه وسیله, غایت بود, نه راه, و مقصود ذاتي بود, نه 
عرضي و طفيلي. او پایه گزار اصول همزيستي سالم و معاشرت واقعي و 
تنظیم کنندهء روابط صحیح و سالم اجتماعي بود او موسس علوم و 
دانش‌هاي انساني و معلم ارزندهء اخلاق و فضیلتها بود. 

وجود او منبع بذل و بخشش و کرم و سخاوت بود و در جلب رضایت و 
خشنودي پروردگار عالم از صرف هر نوع امکانات مادي و مالي مضابقه و 
دربغ نداشت. اصولا مال و تروت از نظر او در حدي مورد قبول بود که به 
توان به وسیله آن گرهي از مشکلات مردم 7 گشود پا ۹ آن براي 
آیندگان ِ ۱۳۹ 

امانت و صداقت او از آن دوران جواني وعنفوان زد کی به صداقت و 
امانت داري معروف و به صبر و شكيبائي و استقامت و کرم و بخشش 
فوضصوف: بود: .ظر هه یدستت: هی‌آورد ذر رام خذا اتقاق می کرد و در خلم و 
فروتني و تواضع و خوش خلقي در حدي بود که خداوند متعال از میان دهها 
اوصاف جمال و کمال و زيبائي, او را با صفت حسن " خلق عظیم " 
توصیف مي‌نماید و در حق او مي‌فرماید: 

۱۱۲( 


هماع آلسته الکسیب 1 )رال ۲۱۱ 


توافت 

به صورت سیره و روش رسول الله و در تاریخ تحت عنوان " تاریخ حیات " 
مورد مطالعه قرار دارد و مورد استناد میلیونها انسان مومن و معتقد در 
سراسر جهان قرار دارد و بازگوئي آنها به عنوان نمونه و نسخه عملي 
مردم. ضرورت پیدا مي‌کند. ِ 

اخلاق او, تجسم عملي قران زندگي او نمونهء عملي و عيني اخلاق و رفتار 
اسلامي بود انچنان که قران مجید برنامه نظري و فكري اسلام است, 
وجود او منبع فضایل و مناقب و سرچشمهء واقعي فضیلت و شرف و 
مظهر بارز تعالیم ۳ قرآن بود که بیانگر واقعیات هستي و حیات 
مي‌باشد. او فضیلت را به خاطر خود فضیلت دوست مي‌داشت و اخلاق از 
نظر او خود هدف نه وسیله, غایت بود, نه راه, و مقصود ذاتي بود, نه 
عرضي و طفيلي. او پایه گزار اصول همزيستي سالم و معاشرت واقعي و 
تنظیم کنندهء روابط صحیح و سالم اجتماعي بود او موسس علوم و 
دانش‌هاي انساني و معلم ارزندهء اخلاق و فضیلتها بود. 

وجود او منبع بذل و بخشش و کرم و سخاوت بود و در جلب رضایت و 
خشنودي پروردگار عالم از صرف هر نوع امکانات مادي و مالي مضابقه و 
دربغ نداشت. اصولا مال و تروت از نظر او در حدي مورد قبول بود که به 
توان به وسیله آن گرهي از مشکلات مردم 7 گشود پا ۹ آن براي 
آیندگان ِ ۱۳۹ 

امانت و صداقت او از آن دوران جواني وعنفوان زد کی به صداقت و 
امانت داري معروف و به صبر و شكيبائي و استقامت و کرم و بخشش 
فوضصوف: بود: .ظر هه یدستت: هی‌آورد ذر رام خذا اتقاق می کرد و در خلم و 
فروتني و تواضع و خوش خلقي در حدي بود که خداوند متعال از میان دهها 
اوصاف جمال و کمال و زيبائي, او را با صفت حسن " خلق عظیم " 
توصیف مي‌نماید و در حق او مي‌فرماید: 

۱۱۲( 


هماع آلسته الکسیب 1 )رال ۲۱۱ 


نظم و برنامه در زندگي 


" انك لعلي خلق عظیم " (همانا تو داراي اخلاق بس بزرگوار مي‌باشي) 
(1) او در عفو و گذشت و فداکاري در حد ایثار و فناء بود و در برابر ایذاء و 
اهانت قوم خود استقامت داشت و دائم مي‌فرمود: " خدایا تو قوم مرا 
ببخش و مورد عفو قرار بده انان نادان هستند ". 

او هم به پیران احترام مي‌کرد و هم به جوانان. هنگامي که دو خواهر 
رضاعي از در وارد مي‌شدند به پا مي‌خاست و عباي خود را زیر پاي انان 
مي‌انداخت. به یاران خود سفارش مي‌کرد از فرزندان خویش با احترام یاد 
کنند, او براي مادران احترام خاصي قائل بود و مي‌فرمود: " بهشت زیر پاي 
مادران است .. 

او در شدائد و مصائب. استوار و پایدار بود و هرگز سستي وفتور به 
خویشتن, راه نمي‌داد و هرگز نوميدي و یأس به دل او خطور نمي‌کرد. 

نظم و برنامه در اند کی پیامبر اسلام بخشي از سه وعده اوقات روزانه ء 
خود را به عبادت. بخش ديگري را به رسيدگي به امور و گرفتاريهاي ص۴۳ 
و بخش سوم را به ۳ خانوادگي خود اختصاض. داده بود. او هرگز 
اعضاي خانواده خود را (خواه همسر» خواه خدمتکار) در برابر اشتباه 
بازخواست نمي‌کرد و از هر خطا و لغزشي در خانواده مي‌گذشت. در 
| و جاذبه داشت. فقراء را بهترین دوست خود 
مي‌شمرد. همیشه در کنار نشاني از لبخند وجود داشت. محمد 
(صلي الله علیه واله) هرگز آزارش به كسي نمي‌رسيد. درشتي نمي‌کرد. 
باوفا و رازدار و امین بود. بي نهایت بردبار و شکیبا بود. در روزهاي سال 
غالبا روزه داشت و شب هم تا سپیده دم به نماز مي‌ایستاد و لحظه‌اي از 
یاد خدا غفلت نداشت به حدي که خداوند متعال او را از این زحمت و تعب 
مدام, باز مي‌دارد و مي‌فرماید: 

" طه, ما انزلنا عليك القرآن لتشقي " (2) (ما اين قرآن را فرو نفرستادیم 
که خود را آنچنان به زحمت ونعب بيافكني) لباسش را از هر چه پیش 
مي‌آمد تهیه مي‌گردید و معمولا از 

1. . سور ه قلم آنة 5 

وه 3 

)۱۱۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), القران الکریم (1). سورة طه (1) 


فنا در جمع 


پشم و کتان تشکیل مي‌ شد؛, هر کس لباس او را مي‌خواست به او مي‌داد, 
رنگ سفید را به رنگهاي دیگر, ترجیح مي‌داد و اجازه نمي‌داد کسي در سلام 
بر وي پيشي گیرد. او با همهء دیدارکنندگان مصافحه مي‌کرد و در هیچ 
محفلي زانوي خود را از زانوي همر نشین خود جلوتر نمي‌برد. او جلوي 
مردم پاي خود را دراز نمي‌کرد و هرگز طوري نمي‌نشست که جاي دیگران 
را تنگ سازد. هر کس به خانه اش مي‌رفت مورد احترام فراوان او قرار 

مي‌گرفت: هرک نام کسس زرا : به اهانت و تحقیر ادا نمي‌نمود و وسط حرف 
كکسي نمي‌دوید. 

۳ به نماز ایستاده بود و حاجت مندي انتظار او را مي‌کشید نماز را کوتاه 
مي‌نمود و حاجتش را برمیاورد. چنان مهربان و فروتن و مانوس بود که 
بارها خدمتگزاران دست به دست مبارکش مي‌دادند و شانه به شانه اش 
راه مي‌رفتند و غمهاي زندگي خود را برایش تعریف مي‌کردند و از زبان 
مبارکش دلجوئي مي‌شدند. 

در جمع در هیچ انجمني براي خود صدر و ذیل و بالا و پائین مقرر 
السلام) 3 ۳ محمد (صلي الله علیه واله) چنان در میان قوم به 
سادکي. و ازادکی. من‌تششتت.. که. اکر. ناشناسی از راه: عی‌رسند: 
نمي‌توانست او را به اعتبار جاي نشستن و طرز نشستن به شناسد و 
مجبود تسد دام يك از شما محمد (صلي الله علیه وآله) است؟ " 
اثر وضعي اخلاق پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) اخلاق عالي پیامبر 
اسلام (صلي الله علیه واآله) امواج انقلاب مقدس اسلام را نخست در 
جامعه عرب» و سپس در جهان بدید می‌آوزد و در شایه رستاخیز عظیم 
منم بر آکند تیه نکر بترهایی فد عصبی باکداهتی: بیکار کی تب کار 
و کوشش, خودخواهي به نوع دوستي, غرور و تکبر به تواضع و مهرباني 
تبدیل گردید. 

دنیا او را نفریفت و گرفتار تجمل و فریفته ظاهر فريباي خود نساخت بلکه 
او ب 

)۱۱( 

خفحممفا نم اليخت:د الامام ابر الممتین غلی. بن ان الب ادا 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (2), 
اللبس (1), النوم (1) 


اثر وضعي اخلاق پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) 


پشم و کتان تشکیل مي‌ شد؛ هر کس لباس او را مي‌خواست به او مي‌داد, 
رنگ سفید را به رنگهاي دیگر, ترجیح مي‌داد و اجازه نمي‌داد کسي در سلام 
بر وي پيشي گیرد. او با همهء دیدارکنندگان مصافحه مي‌کرد و در هیچ 
محفلي زانوي خود را از زانوي همر نشین خود جلوتر نمي‌برد. او جلوي 
مردم پاي خود را دراز نمي‌کرد و هرگز طوري نمي‌نشست که جاي دیگران 
را تنگ سازد. هر کس به خانه اش مي‌رفت مورد احترام فراوان او قرار 
مي‌گرفت: هرک نام کسس زرا : به اهانت و تحقیر ادا نمي‌نمود و وسط حرف 
كسي نمي‌دوید. 

آکور یه نماز ایستاده بود و حاجت مندي انتظار او را مي‌کشید نماز را کوتاه 
مي‌نمود و حاجتش را برمیاورد. چنان مهربان و فروتن و مانوس بود که 
بارها خدمتگزاران دست به دست مبارکش مي‌دادند و شانه به شانه اش 
راه مي‌رفتند و غمهاي زندگي خود را برایش تعریف مي‌کردند و از زبان 
مبارکش دلجوئي مي‌شدند. 

در جمع در هیچ انجمني براي خود صدر و ذیل و بالا و پائین مقرر 
السلام) 3 ۳ محمد (صلي الله علیه واله) چنان در میان قوم به 
سادکي. و ازادکی. من‌تششتت.. که. اکر. ناشناسی از راه: عی‌رسند: 
نمي‌توانست او را به اعتبار جاي نشستن و طرز نشستن به شناسد و 
مجبود تسد دام يك از شما محمد (صلي الله علیه وآله) است؟ " 
اثر وضعي اخلاق پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) اخلاق عالي پیامبر 
اسلام (صلي الله علیه واآله) امواج انقلاب مقدس اسلام را نخست در 
جامعه عرب» و سپس در جهان بدید می‌آوزد و در شایه رستاخیز عظیم 
منم بر آکند تیه نکر بترهایی فد عصبی باکداهتی: بیکار کی تب کار 
و کوشش, خودخواهي به نوع دوستي, غرور و تکبر به تواضع و مهرباني 
تبدیل گردید. 

دنیا او را نفریفت و گرفتار تجمل و فریفته ظاهر فريباي خود نساخت بلکه 
او ب 

)۱۱( 

خفحممفا نم اليخت:د الامام ابر الممتین غلی. بن ان الب ادا 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (2), 
اللبس (1), النوم (1) 

چشنی. ظفیق. و برهیز کاز به آن: می‌نخریست. ۴ (1) پیامبر اسلام (صلي 
الله علیه وآله) با جملات کوتاه و پر معني سخن مي‌گفت و هنگام سخن 


گفتن ترشرو نبود و کلمات ناهنجار و خشن به کار نمي‌برد. آنگاه که در 
برابر مخاطب قزار ی گرفت: به رسم جباران به گوشهء چشم نگاه 
و 
اجازه نمي‌داد كکسي پیش پایش بایستد و همانند سلاطین به او احترام کند. 
ولي او ننست به دیگران احترام مي‌کرد, البته پرهیز کاران در نزد او احترام 
بيشتري مي‌داشتند. 
غذاهاي بدبو حذر و پرهیز کامل داشت. پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) 
تنها به خاطر دین غضب مي‌کرد و نیز همان عامل بود که خشنودي او را 
فراهم مي‌ساخت.؛ هنگامي که سوار بود اجازه نمي‌داد كکسي با او پیاده راه 
برود چون اين رفتار را نوعي تحقیر به شمار مي‌آورد از اين رو اگر مایل 
بود با خود سوارش مي کرد ۵ در نه در محل معيني وعده۶ ملاقات 
مي‌گذاشت و خود تنها مي‌رفت. در مسافرتهاي جمعي, به سهم خود کار 
مي‌کرد و هیچ گاه سربار دیگران نبود. در سفري به عرض رساندند ما خود 
تمام کارها را انجام مي‌دهيم, فرمود: دوست ندارم امتيازي بین من وشما 
باشد, زیرا| خداوند دوست ندارد بنده اش را مشخص و ممتاز از دیگران 
بیند. آنگه برمیخاست و هیزم جمع آوري مي‌کرد. ۱ 
او به پيمانهاي خود وفادار بود. صلهء رحم داشت ولي بي جهت از انان 
حمایت نمي‌نمود. به كسي اجازه نمي‌داد پیش او بر ضد ديگري سخن 
بگوید و مي‌فرمود: دوست دارم با مردم با قلبي سالم معاشرت داشته 
باشیم. در حیاء و شرم حضور بي مانند و پر حوصله با حلم و گذشت بود. 
انس نن مالك که خادم آن حضرت بود هی کید 

" براي افطار و سحري رسول خدا (صلي الله علیه وآله) شیر فراهم 
مي‌کردم. يك شب پیامبر دير بر خانه امد, من فکر کردم آن حضرت به 
مهماني رفته و افطار کرده است. شیر را خوردم 
1. علامه طباطبائي, سنن النبي (ص). 
2 طبرسي. مکارم الأخلاق. 
(۱۱۵) ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: انس بن مالك (1), السنة النبوية الشريفة (1), مکارم 
الاخلاق (1) 


خدمت به < خلق 


چيزي نگذشت که آن حضرت امد از همراهان او پرسیدم پیامبر افطار 

ِ است ؟ گفتند: 

نه؛ ! وقتي آن حضرت از جریان اطلاع پیدا کرد اصلا به روي خود نیاورد؟ و با 

خوشرويي گرسنگي شب را به روز آورد و همچنین فردا را روزه گرفت ". 

خدهت باه خامق سامت دا (صلی الله علفوالد) بد عادت ورهار عافد 

فراوان داشت ولي موقعي که مردم با او کاری داشتند نماز را کوتاه 

مي‌نمود و به کار آنان مي‌زسبید و در برآوردن حوائج مردم از چيزي دریغ 

نداشت. همه را احترام مي کرد. فضیلت و بزرگي را به ایمان 9 

مي‌دانست و نظري به ثروت و جاه و مقام نداشت با خدمتگزاران, 

مهرباني مي کرد و در اصلاح امور آنان مي‌کوشید " . (1) گذشت و 

بزررگواري هرگاه به شخص او بي احترامي مي‌شد. در صدد انتقام برنمیامد 
و از خطا و بدرفتاري دیگران, چشم پوشي مي‌کرد و در مقابل آزار و 

ار انا عفو و گذشت و بزرگواري نشان مي‌داد. (2) با آن همه 

و آزاري که قریش به رسول خدا کرده بودندر هنگامي که مکه را فتح کرد 

بي آنکه از آنان انتقام بگیرد آنان را بخشید و آزاد ساخت " و فرمود: " آنتم 

الطلقاء في الله " (همگي در راه خدا آزاد هستید) با آنکه آنان انتظار انتقام 

و مقابله مثل داشتند. (3) چنان که همه مي‌دانيم در جنگ احد شخصي به 

نام " وحشي " عموي پیامبر يعني حمزه را کشته بود ولي پیامبر اسلام او 

را مورد عفو و گذشت خود قرار داد و از گناه او درگذشت. همچنین از 

ابوسفیان و هند با آن همه آزارها که کرده بودند درگذشت و در صدد انتقام 

آنان برنیامد (4). 

‌-‌ لد ۱۴ ۴ ۴ ند -<- 

1 طبرسي, مکارم الاخلاق. 

2 واقدي, مفازي, ح 1. 

ی رص 

4 استاد سبحاني. فروغ ابدیت, ج 2. 

۱۱ ۰۱( 

صفخهمفانيم البحت: مدینة.مکه المکرمة (1). التوم (1). الزسول آلاکزم 

طصمنیمی نو اه ها للم عایه وال 1 ما۱۱ 


گذشت و بزرگواري 


ا ‏ 
نه؛ ! وقتي آن حضرت از جریان اطلاع پیدا کرد اصلا به روي خود نیاورد؟ و با 
خوشرويي گرسنگي شب را به روز آورد و همچنین فردا را روزه گرفت ". 
خفت رخاف اسر دا ای الم یه واه ارت مار هه 
فراوان داشت ولي موقعي که مردم با او کاری داشتند نماز را کوتاه 
مي‌نمود و به کار آنان مي‌زسبید و در برآوردن حوائج مردم از چيزي دریغ 
نداشت. همه را احترام مي کرد. فضیلت و بزرگي را به ایمان » و عمل 
مي‌دانست و نظري به تروت و جاه و مقام نداشت با خدمتگزاران, 
مهرباني مي کرد و در اصلاح امور آنان مي‌کوشید " . (1) گذشت و 
بزرگواري هرگاه به شخص او بي احترامي مي‌شد. در صدد انتقام برنمیامد 
و از خطا و بدرفتاري دیگران,: چشم پوشي مي کرد و در مقابل آزان و 
۱ نشان مي‌داد. 0 
و آزاري که قریش به رسول خدا کرده بودند, هنگامي که مکه را فتح کرد 
بي آنکه از آنان انتقام بگیرد آنان را بخشید و آزاد ساخت " و فرمود: " آنتم 
الطلقاء قي الله "(همگي در راه خدا آزاد هستید) با آتکه آنان انتظار انتقام 
و مقابله مثل داشتند. (3) چنان که همه مي‌دانيم در چنگ احد شخصي به 
نام " وحشي " عموي پیامبر يعني حمزه را کشته بود ولي پیامبر اسلام او 
را مورد عفو و گذشت خود قرار داد و از گناه او درگذشت. همچنین از 
ابوسفیان و هند با آن همه آزارها که کرده بودند درگذشت و در صدد انتقام 
آنان بربا فد( 4 
لا کا لد ات 
2 واقدي, مفازي, ح 1. 
3 سيرة النبي (ص). 
(۱۱۰۱) 
صفخمفانيه التخگه مه که المکزمه () التوم (1) الزسول: آاکرم 
قح مس یو آلله ای اللم فان وال ۱ اب الک هه گر اه( 1 


نظافت و پاكيزکي 


اما با بسياري عفو و گذشتي که داشت هنگامي که به حریم دین تجاوز 
فا هرگز نرمش و عطوفت نشان نمي‌داد و حکم خدا را جاري 

فاطمه مخروجي دزدي ۰ است مقرر شد حکم شرعي در حق او جریان 
یابد افرادي به وساطت پرداختند از آن میان اسامة بن زید فرزند فرزند 
خواندهء رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بود), به وساطت اسامه بن زید 
گوش نکرد و گفت: هلاکت و انقراض اقوام پیشین به این سبب بود که اگر 
كکسي از اشراف آنان مرتکب سرقت مي‌ شد؛ او بر مجازات نمي‌کردند و 
قانون را فقط دربارهء ناتوانان اجرا مي کردند ۳ آنگاه افزود ِ سو گند به 
كسي که جانم در اختیار اوست اگر دخترم فاطمه نیز, چنین كاري مي‌کرد. 
دستش را به جرم دزدي, قطع مي‌کردم ". 

تطافت و پاکیرکي پیات عرید اسلام عطر زا خیلی دولنت: مودآلیت و 
براي خرید آن بیشتر از غذا خرج مي‌کرد (1). از هر مسيري که عبور 
مي‌کرد بوي خوش عطر او به مشام مي‌رسید و پس از او هر كسي از آن 
راه مي‌گذشت مي‌فهمید که پیامبر اسلام از آن راه عبور فرموده است 
(2), 

زیاد مسواك مي‌نمود و دست خود را پیش از غذا و بعد از غذا مي‌شست 
(3). به هنگام بیرون آ کم از منزل ور ان پا نت نگاه مي کرد و با سر و 

وضعي مرتب از ز خانه بیرون مي‌اصد (4). ٍ 

عاف اسان سار عالتر اما افلی الا غلبه داله) چم یا 

مي‌نمود و نماز مي‌گزارد (5) و با خداي خود راز و نیاز مي‌کرد به حدي 

1 طبرسي, مکارم الاخلاق. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. 

4 منبع فوق. 

5 محمد خاتم النبیین, ص 368. 

۱ ۱۱۱۷( 

صفحهمفاتیج البحث: آسامة بن زید (2), الاختیار, الخیار (1). الرسول 
ارم مه تن کید اللدضلی الله علیه واله (۱)ا ررض الکرامت ۱۱ 


عبادت و پارسائي 


اما با بسياري عفو و گذشتي که داشت هنگامي که به حریم دین تجاوز 
فا هرگز نرمش و عطوفت نشان نمي‌داد و حکم خدا را جاري 

فاطمه مخروجي دزدي ۰ است مقرر شد حکم شرعي در حق او جریان 
یابد افرادي به وساطت پرداختند از آن میان اسامة بن زید فرزند فرزند 
خواندهء رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بود), به وساطت اسامه بن زید 
گوش نکرد و گفت: هلاکت و انقراض اقوام پیشین به این سبب بود که اگر 
كکسي از اشراف آنان مرتکب سرقت مي‌ شد؛ او بر مجازات نمي‌کردند و 
قانون را فقط دربارهء ناتوانان اجرا مي کردند ۳ آنگاه افزود ِ سو گند به 
كسي که جانم در اختیار اوست اگر دخترم فاطمه نیز, چنین كاري مي‌کرد. 
دستش را به جرم دزدي, قطع مي‌کردم ". 

تطافت و پاکیرکي پیات عرید اسلام عطر زا خیلی دولنت: مودآلیت و 
براي خرید آن بیشتر از غذا خرج مي‌کرد (1). از هر مسيري که عبور 
مي‌کرد بوي خوش عطر او به مشام مي‌رسید و پس از او هر كسي از آن 
راه مي‌گذشت مي‌فهمید که پیامبر اسلام از آن راه عبور فرموده است 
(2), 

زیاد مسواك مي‌نمود و دست خود را پیش از غذا و بعد از غذا مي‌شست 
(3). به هنگام بیرون آ کم از منزل ور ان پا نت نگاه مي کرد و با سر و 

وضعي مرتب از ز خانه بیرون مي‌اصد (4). ٍ 

عاف اسان سار عالتر اما افلی الا غلبه داله) چم یا 

مي‌نمود و نماز مي‌گزارد (5) و با خداي خود راز و نیاز مي‌کرد به حدي 

1 طبرسي, مکارم الاخلاق. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. 

4 منبع فوق. 

5 محمد خاتم النبیین, ص 368. 

۱ ۱۱۱۷( 

صفحهمفاتیج البحث: آسامة بن زید (2), الاختیار, الخیار (1). الرسول 
ارم مه تن کید اللدضلی الله علیه واله (۱)ا ررض الکرامت ۱۱ 


روش پیامبر در تبلیغ اسلام 


که در اثر ایستادن طولاني در عبادت. پاهاي مبارکش متورم شده بود. 

او از نگاه به آستفان و زمین و خورشید و همه ۶ ذرات جهان, عبرت 
مي‌گرفت و از اين راه بیشتر به عظمت آفرینندهء آنها توجه مي‌نمود. 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) در تمام صفات خوب, نمونه بود و شیوه 
و اخلاق پاك او را نمي‌توان در ضمن يك فصل کوتاهي به اخر رسانید, تنها 
قوف ما این است که حطوظ اضلن سما تورانی اه در آشحا کرشتم کرد 
تا مسلمانان که خود را پیرو اسلام مي‌دانند کردار و رفتار آن حضرت را 
سرمشق قرار دهند و برنامهء زندگي و اخلاق صحیح را از او بیاموزند. 
تس هیر در لیم املام امس دا رصلی اه علیه وال هر کر در راد 
دعوت و پیشرفت آئین اسلام. اجازه نمي‌داد از دروع و تزویر و راههاي 
باطل استفاده شود با آنکه شرايطي پیش مي‌آمد که اگر زمامداران 
ی سا اه از ان تا ۳ هی دنم صکاعس که 
پیامبر در مکه اقامت داشت و دعوت خود را به قبایل عرب. عرضه 
مي کرد قبیله " بني عامر بن صعصعه "را دعوت کرد. مردي از انان به نام 
" بحيرة بن فراس " گفت: ۳۳ 

اگر ما تو دا دز این امز بتروق کزدنخ و آنگاه به باری قدا پیرور شدی, 
مي‌شود که پس از تو این کار به دست ما باشد؟ رسول خدا گفت: 

اختیار این امر به دست خداست و آن را در هر کجا بخواهد قرار مي‌دهد, 
پس ما در مقابل عرب جان نثار تو باشیم و آنگاه که خدا پیروزیت داد, کار 
به دست دیگران بیافتد؟ ما را نيازي به پذیرش این دعوت نیست! پیامبر 
ِ (صلی الله غلت وله تاراخت شه جون ای وافعی‌,مرنکت ره 


ایستادگی در راه مکتب مقاومت و پايداري در برابر آرمانهاي مکتب يكي از 
ال اسان ز ند کین پیغمبر خدا بود او هرگز و تحت هیچ شرايطي حاضر 
به معامله بر سر اصول نبود آن چنان که در مورد شکستن بتهاي ثقیف با 
همه اسراري که اولياي بت داشتند پیغمبر خدا زیر بار نرفت. 

۱۱ ۸( 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), النوم (1) 


ايستادگي در راه مکتب 


که در اثر ایستادن طولاني در عبادت. پاهاي مبارکش متورم شده بود. 

او از نگاه به آستفان و زمین و خورشید و همه ۶ ذرات جهان, عبرت 
مي‌گرفت و از اين راه بیشتر به عظمت آفرینندهء آنها توجه مي‌نمود. 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) در تمام صفات خوب, نمونه بود و شیوه 
و اخلاق پاك او را نمي‌توان در ضمن يك فصل کوتاهي به اخر رسانید, تنها 
قوف ما این است که حطوظ اضلن سما تورانی اه در آشحا کرشتم کرد 
تا مسلمانان که خود را پیرو اسلام مي‌دانند کردار و رفتار آن حضرت را 
سرمشق قرار دهند و برنامهء زندگي و اخلاق صحیح را از او بیاموزند. 
تس هیر در لیم املام امس دا رصلی اه علیه وال هر کر در راد 
دعوت و پیشرفت آئین اسلام. اجازه نمي‌داد از دروع و تزویر و راههاي 
باطل استفاده شود با آنکه شرايطي پیش مي‌آمد که اگر زمامداران 
ی سا اه از ان تا ۳ هی دنم صکاعس که 
پیامبر در مکه اقامت داشت و دعوت خود را به قبایل عرب. عرضه 
مي کرد قبیله " بني عامر بن صعصعه "را دعوت کرد. مردي از انان به نام 
" بحيرة بن فراس " گفت: ۳۳ 

اگر ما تو دا دز این امز بتروق کزدنخ و آنگاه به باری قدا پیرور شدی, 
مي‌شود که پس از تو این کار به دست ما باشد؟ رسول خدا گفت: 

اختیار این امر به دست خداست و آن را در هر کجا بخواهد قرار مي‌دهد, 
پس ما در مقابل عرب جان نثار تو باشیم و آنگاه که خدا پیروزیت داد, کار 
به دست دیگران بیافتد؟ ما را نيازي به پذیرش این دعوت نیست! پیامبر 
ِ (صلی الله غلت وله تاراخت شه جون ای وافعی‌,مرنکت ره 


ایستادگی در راه مکتب مقاومت و پايداري در برابر آرمانهاي مکتب يكي از 


اصول اساسي زندگي پیغمبر خدا بود او هرگز و تحت هیچ شرايطي حاضر 
به معامله بر سر اضول تبود آن چنان که در مورد شکستن بتهای تقیف. با 
همه اسراري که اولياي بت داشتند پیغمبر خدا زیر بار نرفت. 

۱۱ ۸( 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), النوم (1) 


تاکتیکها و روشها 


تاکتیکها و روشها در اینجا به برخي از تاکتیکها و روشهائي که پیامبر اسلام 
در جنگها به مورد اجراء مي‌گذاشت اشاره مي‌کنيم که مي‌تواند تا حدودي 
آموزنده و هفید:باشد. 

1. حرکت شبانه: 

پیامیر بزرگوار اسلام در اغلب جنگها, نقل و انتقالات نظامي سپاه اسلام را 
شبانه انجام مي‌داد و این امر در پنهان سازي هدف واستتار تحرکها اثر 
مهمي داشته است به ویژه از آن نظر که مشرکین قریش در طوائثف و 
قبائل مختلف؛ ۰ هم پیمانها و هواداران به اصطلاح آن روز " حلفا " داشته اند 
که مي‌توانستند مشرکین را در جریان امر قرار دهند تا عملیات را خنتي 
سازند و دیگر از آن نظر که حركتهاي شبانه مي‌توانست صبح زود و به 
موقع ضربه‌هاي موْثر و كاري خود را بر دشمن وارد اورد و دشمن را 
غافلگیر سازد و فرمانده عالیقدر اسلام با توجه به روحیات اعراب. از این 
امر استفاده ء شاياني برده است. 

2. هجوم سریع: 

در اغلب جنگها و برخوردهاي نظامي, از حرکت سریع و نقل و انتقال 
پرشتاب در حملات برق اسا در سپاه اسلام بهره گيري مي‌نمود, با استفاده 
از این تاكتيك جنگي که " سربه ابي سلمه " بر قبیله " بني اسد ْ پیروز 
شد و آنان را مخنبور به قزار و عقب تشینی ساخت (1): اين نوع عملیات 
نیازمند تجربه و تمرین كافي و مستمري دارد که نيروهاي مهاجم کنترل و 
3 جمع آوري اطلاعات از اوضاع دشمن: 

يکي از شيوه‌هاي معمول پیغعمبر بزرگوار اسلام کسب اطلاعات از طرف 
مخالف بود و این برنامه را در جنگ بدر به دقت اجرا تعو‌دند که تفصیل. آن 
در جاي خود آمده است. 

استتار ورد گم کني استتار ورد گم کني يكي از شيوه‌هاي بسیار مدرن 
نظامي است و امروز در تمام 

1 پیامبر اسلام در معر کهء جنگ. 

۲ )۱۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو اسد (1), الکسب (1) 


1 - حرکت شبانه: 


تاکتیکها و روشها در اینجا به برخي از تاکتیکها و روشهائي که پیامبر اسلام 
در جنگها به مورد اجراء مي‌گذاشت اشاره مي‌کنيم که مي‌تواند تا حدودي 
آموزنده و هفید:باشد. 

1. حرکت شبانه: 

پیامیر بزرگوار اسلام در اغلب جنگها, نقل و انتقالات نظامي سپاه اسلام را 
شبانه انجام مي‌داد و این امر در پنهان سازي هدف واستتار تحرکها اثر 
مهمي داشته است به ویژه از آن نظر که مشرکین قریش در طوائثف و 
قبائل مختلف؛ ۰ هم پیمانها و هواداران به اصطلاح آن روز " حلفا " داشته اند 
که مي‌توانستند مشرکین را در جریان امر قرار دهند تا عملیات را خنتي 
سازند و دیگر از آن نظر که حركتهاي شبانه مي‌توانست صبح زود و به 
موقع ضربه‌هاي موْثر و كاري خود را بر دشمن وارد اورد و دشمن را 
غافلگیر سازد و فرمانده عالیقدر اسلام با توجه به روحیات اعراب. از این 
امر استفاده ء شاياني برده است. 

2. هجوم سریع: 

در اغلب جنگها و برخوردهاي نظامي, از حرکت سریع و نقل و انتقال 
پرشتاب در حملات برق اسا در سپاه اسلام بهره گيري مي‌نمود, با استفاده 
از این تاكتيك جنگي که " سربه ابي سلمه " بر قبیله " بني اسد ْ پیروز 
شد و آنان را مخنبور به قزار و عقب تشینی ساخت (1): اين نوع عملیات 
نیازمند تجربه و تمرین كافي و مستمري دارد که نيروهاي مهاجم کنترل و 
3 جمع آوري اطلاعات از اوضاع دشمن: 

يکي از شيوه‌هاي معمول پیغعمبر بزرگوار اسلام کسب اطلاعات از طرف 
مخالف بود و این برنامه را در جنگ بدر به دقت اجرا تعو‌دند که تفصیل. آن 
در جاي خود آمده است. 

استتار ورد گم کني استتار ورد گم کني يكي از شيوه‌هاي بسیار مدرن 
نظامي است و امروز در تمام 

1 پیامبر اسلام در معر کهء جنگ. 

۲ )۱۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو اسد (1), الکسب (1) 


2 - هجوم سریع: 


تاکتیکها و روشها در اینجا به برخي از تاکتیکها و روشهائي که پیامبر اسلام 
در جنگها به مورد اجراء مي‌گذاشت اشاره مي‌کنيم که مي‌تواند تا حدودي 
آموزنده و هفید:باشد. 

1. حرکت شبانه: 

پیامیر بزرگوار اسلام در اغلب جنگها, نقل و انتقالات نظامي سپاه اسلام را 
شبانه انجام مي‌داد و این امر در پنهان سازي هدف واستتار تحرکها اثر 
مهمي داشته است به ویژه از آن نظر که مشرکین قریش در طوائثف و 
قبائل مختلف؛ ۰ هم پیمانها و هواداران به اصطلاح آن روز " حلفا " داشته اند 
که مي‌توانستند مشرکین را در جریان امر قرار دهند تا عملیات را خنتي 
سازند و دیگر از آن نظر که حركتهاي شبانه مي‌توانست صبح زود و به 
موقع ضربه‌هاي موْثر و كاري خود را بر دشمن وارد اورد و دشمن را 
غافلگیر سازد و فرمانده عالیقدر اسلام با توجه به روحیات اعراب. از این 
امر استفاده ء شاياني برده است. 

2. هجوم سریع: 

در اغلب جنگها و برخوردهاي نظامي, از حرکت سریع و نقل و انتقال 
پرشتاب در حملات برق اسا در سپاه اسلام بهره گيري مي‌نمود, با استفاده 
از این تاكتيك جنگي که " سربه ابي سلمه " بر قبیله " بني اسد ْ پیروز 
شد و آنان را مخنبور به قزار و عقب تشینی ساخت (1): اين نوع عملیات 
نیازمند تجربه و تمرین كافي و مستمري دارد که نيروهاي مهاجم کنترل و 
3 جمع آوري اطلاعات از اوضاع دشمن: 

يکي از شيوه‌هاي معمول پیغعمبر بزرگوار اسلام کسب اطلاعات از طرف 
مخالف بود و این برنامه را در جنگ بدر به دقت اجرا تعو‌دند که تفصیل. آن 
در جاي خود آمده است. 

استتار ورد گم کني استتار ورد گم کني يكي از شيوه‌هاي بسیار مدرن 
نظامي است و امروز در تمام 

1 پیامبر اسلام در معر کهء جنگ. 

۲ )۱۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو اسد (1), الکسب (1) 


3- جمع آوري اطلاعات از اوضاع دشمن: 


تاکتیکها و روشها در اینجا به برخي از تاکتیکها و روشهائي که پیامبر اسلام 
در جنگها به مورد اجراء مي‌گذاشت اشاره مي‌کنيم که مي‌تواند تا حدودي 
آموزنده و هفید:باشد. 

1. حرکت شبانه: 

پیامیر بزرگوار اسلام در اغلب جنگها, نقل و انتقالات نظامي سپاه اسلام را 
شبانه انجام مي‌داد و این امر در پنهان سازي هدف واستتار تحرکها اثر 
مهمي داشته است به ویژه از آن نظر که مشرکین قریش در طوائثف و 
قبائل مختلف؛ ۰ هم پیمانها و هواداران به اصطلاح آن روز " حلفا " داشته اند 
که مي‌توانستند مشرکین را در جریان امر قرار دهند تا عملیات را خنتي 
سازند و دیگر از آن نظر که حركتهاي شبانه مي‌توانست صبح زود و به 
موقع ضربه‌هاي موْثر و كاري خود را بر دشمن وارد اورد و دشمن را 
غافلگیر سازد و فرمانده عالیقدر اسلام با توجه به روحیات اعراب. از این 
امر استفاده ء شاياني برده است. 

2 هجوم سریع: 

در اغلب جنگها و برخوردهاي نظامي, از حرکت سریع و نقل و انتقال 
پرشتاب در حملات برق اسا در سپاه اسلام بهره گيري مي‌نمود, با استفاده 
از این تاكتيك جنگي که " سربه ابي سلمه " بر قبیله " بني اسد ْ پیروز 
شد و آنان را مخنبور به قزار و عقب تشینی ساخت (1): اين نوع عملیات 
نیازمند تجربه و تمرین كافي و مستمري دارد که نيروهاي مهاجم کنترل و 
3 جمع آوري اطلاعات از اوضاع دشمن: 

يکي از شيوه‌هاي معمول پیغعمبر بزرگوار اسلام کسب اطلاعات از طرف 
مخالف بود و این برنامه را در جنگ بدر به دقت اجرا تعو‌دند که تفصیل. آن 
در جاي خود آمده است. 

استتار ورد گم کني استتار ورد گم کني يكي از شيوه‌هاي بسیار مدرن 
نظامي است و امروز در تمام 

1 پیامبر اسلام در معر کهء جنگ. 

۲ )۱۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو اسد (1), الکسب (1) 


اتشتار و زد کم کلف 


تاکتیکها و روشها در اینجا به برخي از تاکتیکها و روشهائي که پیامبر اسلام 
در جنگها به مورد اجراء مي‌گذاشت اشاره مي‌کنيم که مي‌تواند تا حدودي 
آموزنده و هفید:باشد. 

1. حرکت شبانه: 

پیامیر بزرگوار اسلام در اغلب جنگها, نقل و انتقالات نظامي سپاه اسلام را 
شبانه انجام مي‌داد و این امر در پنهان سازي هدف واستتار تحرکها اثر 
مهمي داشته است به ویژه از آن نظر که مشرکین قریش در طوائثف و 
قبائل مختلف؛ ۰ هم پیمانها و هواداران به اصطلاح آن روز " حلفا " داشته اند 
که مي‌توانستند مشرکین را در جریان امر قرار دهند تا عملیات را خنتي 
سازند و دیگر از آن نظر که حركتهاي شبانه مي‌توانست صبح زود و به 
موقع ضربه‌هاي موْثر و كاري خود را بر دشمن وارد اورد و دشمن را 
غافلگیر سازد و فرمانده عالیقدر اسلام با توجه به روحیات اعراب. از این 
امر استفاده ء شاياني برده است. 

2. هجوم سریع: 

در اغلب جنگها و برخوردهاي نظامي, از حرکت سریع و نقل و انتقال 
پرشتاب در حملات برق اسا در سپاه اسلام بهره گيري مي‌نمود, با استفاده 
از این تاكتيك جنگي که " سربه ابي سلمه " بر قبیله " بني اسد ْ پیروز 
شد و آنان را مخنبور به قزار و عقب تشینی ساخت (1): اين نوع عملیات 
نیازمند تجربه و تمرین كافي و مستمري دارد که نيروهاي مهاجم کنترل و 
3 جمع آوري اطلاعات از اوضاع دشمن: 

يکي از شيوه‌هاي معمول پیغعمبر بزرگوار اسلام کسب اطلاعات از طرف 
مخالف بود و این برنامه را در جنگ بدر به دقت اجرا تعو‌دند که تفصیل. آن 
در جاي خود آمده است. 

استتار ورد گم کني استتار ورد گم کني يكي از شيوه‌هاي بسیار مدرن 
نظامي است و امروز در تمام 

1 پیامبر اسلام در معر کهء جنگ. 

۲ )۱۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو اسد (1), الکسب (1) 


قطان از عظاشت 


جنگهاي زميني و هوائي و دريايي به ان اهتمام لازم و کاملي دارند و به 

همین جهت ارتشهاي جهان ابزار و وسائل و خودروها و هواپيماهاي نظامي 

و حتي لباس رزمندگان را : به همان رنگ محیط در مي‌آورند تا با محیط 

همشکل و همرنگ باشد و تشخیص داده نشود مثلا لباس رزمندگان در 

بیشه زار و جنگل پلنگي صورت و رنگ جنگي دارد نيروهاي دربايي و هوائي 

نیز رنگ مناسب با رنگ هوا و درپا دارند. 

پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) نیز این تاكتيك لازم را در جنگ رعایت 

مي‌کرد و با کمال اختفاء و استتار حرکت مي‌نمود. ٍ 

حفظ اسرار نظامي حفظ اسرار معمولا امکان پذیر نیست مگر آنکه تدبیر 

و طرح و تاكتيك بسیار ماهرانه اي چیده شود تا غافلگيري دشمن تحقق 

رسید و با تلفات کم و ناچیز پیشرفت برق اسائي کرد پیامبر اسلام (صلي 

الله علیه واله) این تاكتيك را بسیار ماهرانه انجام مي‌داد که يك نمونه 

بسیار جالب آن, فتح مکه و تصرف پایگاه مستحکم مشرکان قریش با 

حداقل تلفات بوده است. در این چنگ, با این که قریش و مسلمانان خشم 

و کینه و نفرت طولاني و حس انتقامجوئي عجيبي نسبت به هم داشتند, در 

اثر این تاکتيك جالب پیامبر (صلي الله علیه وآله) تنها با حداقل تلفات از 

طرفین همه چیز را به نفع اسلام خاتمه داد. 

صف آرائي منظم شيوه‌هاي جنگي پیامبر اسلام و با نظام جنگي اعراب 

روز کاملا فرق داشت. 

جنگلهاي اعراب بیشتر نامنظم و به صورت جنگ گریز و تهاجم و يورشي 
غارتگرانه بود. ولي پیامبر اسلام از جنگهاي منظم و تحت صف معمولا 

بیشتر استفاده مي‌کرد. 

در جنگ " بدر " با اين که یارانش کمتر از يك سوم لشکر مجهز دشمن بود, 

ولي نظم و کارائي و فرماندهي عالي جنگ, فداكاري و ایثار و اطاعت از 

رهبر سبب پيروزي سریع نيروي اسلام شد. پیامبر ارتش 313 نفري را بر 

سه دسته صد نفري به صورت يك مثلت, 

" 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة معءة المکرمة (1), اللبس (2) الهدف (1), 

الزیارة (1) 


جنگهاي زميني و هوائي و دريايي به ان اهتمام لازم و کاملي دارند و به 

همین جهت ارتشهاي جهان ابزار و وسائل و خودروها و هواپيماهاي نظامي 

و حتي لباس رزمندگان را : به همان رنگ محیط در مي‌آورند تا با محیط 

همشکل و همرنگ باشد و تشخیص داده نشود مثلا لباس رزمندگان در 

بیشه زار و جنگل پلنگي صورت و رنگ جنگي دارد نيروهاي دربايي و هوائي 

نیز رنگ مناسب با رنگ هوا و درپا دارند. 

پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) نیز این تاكتيك لازم را در جنگ رعایت 

مي‌کرد و با کمال اختفاء و استتار حرکت مي‌نمود. ٍ 

حفظ اسرار نظامي حفظ اسرار معمولا امکان پذیر نیست مگر آنکه تدبیر 

و طرح و تاكتيك بسیار ماهرانه اي چیده شود تا غافلگيري دشمن تحقق 

رسید و با تلفات کم و ناچیز پیشرفت برق اسائي کرد پیامبر اسلام (صلي 

الله علیه واله) این تاكتيك را بسیار ماهرانه انجام مي‌داد که يك نمونه 

بسیار جالب آن, فتح مکه و تصرف پایگاه مستحکم مشرکان قریش با 

حداقل تلفات بوده است. در این چنگ, با این که قریش و مسلمانان خشم 

و کینه و نفرت طولاني و حس انتقامجوئي عجيبي نسبت به هم داشتند, در 

اثر این تاکتيك جالب پیامبر (صلي الله علیه وآله) تنها با حداقل تلفات از 

طرفین همه چیز را به نفع اسلام خاتمه داد. 

صف آرائي منظم شيوه‌هاي جنگي پیامبر اسلام و با نظام جنگي اعراب 

روز کاملا فرق داشت. 

جنگلهاي اعراب بیشتر نامنظم و به صورت جنگ گریز و تهاجم و يورشي 
غارتگرانه بود. ولي پیامبر اسلام از جنگهاي منظم و تحت صف معمولا 

بیشتر استفاده مي‌کرد. 

در جنگ " بدر " با اين که یارانش کمتر از يك سوم لشکر مجهز دشمن بود, 

ولي نظم و کارائي و فرماندهي عالي جنگ, فداكاري و ایثار و اطاعت از 

رهبر سبب پيروزي سریع نيروي اسلام شد. پیامبر ارتش 313 نفري را بر 

سه دسته صد نفري به صورت يك مثلت, 

" 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة معءة المکرمة (1), اللبس (2) الهدف (1), 

الزیارة (1) 


صف بندي کرد, در هر طرف 100 نفر قرار داشت آن چنان که اگر قریش 
از هر طرف هجوم آوردند مواجه با مردان مسلح گردند و نتوانند نفوذ کنند 
و در عوض مسلمانان پشت به پشت هم قرار گرفته و بهتر دفاع کنند. 
ابتکار عمل ابتکار عمل و سازماندهي منظم و تصمیم گيري سریع و قاطع 
با رعایت جوانب توص بت ی با ی ی 
مسلمانان از " شیوه در برخوردهاي نظامي فراوان استفاده کرده اند. 
شعارها و رمزها شعارها و تاكتيكهاي نظامي يكي از عوامل موّثر در 
پيروزي جنگهاي دیروز و امروز بوده است و مسلمانان از اين تاكتيك 
فراوان بهره برده اند. 

ما نمونه هائي را که از جنگهاي رسول خدا (صلي الله علیه وآله) یادگار 
مانده است در اینجا ذکر میکنیم: 

امام جعفر صادق مي‌فرماید: شعار مسلمانان در اغلب برخوردهاي نظامي 
این چنین بود: یا محمد! يا محمد! 

و در جنگ بدر: اي مدد و پيروزي الهي نزديك شو! نزديك شو! (یا نصرالله 
اقترب!) در جنگ احد هم: اي نصر و مدد الهي نزديك شو! (یا نصر الله 
اقترب) در جنگ بني النضیر: اي روح قدس ما را راحت کن! (يا روح 
القدس ارحنا) در جنگ بني قنیقاع: اي پروردکار ما! هرز مغلوب نگردي! 
(پا ربنا لایغلبنك) در جنگ طائف: با رضوان ! پا رضوان ! (پا رضوان پا 
رضوان) در جنگ حنین: اي فرزندان عبد الله! اي فرزندان عبد الله! 

در جنگ خندق: حم! اي خداي محمد! دیدگان آنان کور شود! (حم 
لایبصرون) و اي سلام آنان را سالم بدار! (پا سلام 
اسلمهم!) در جنگ بني مصطلق (مریسع): سرنوشت امور به دست تواناي 
خداست. 

۱۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو قنیقاع (1) 


شعارها و رمزها 


صف بندي کرد, در هر طرف 100 نفر قرار داشت آن چنان که اگر قریش 
از هر طرف هجوم آوردند مواجه با مردان مسلح گردند و نتوانند نفوذ کنند 
و در عوض مسلمانان پشت به پشت هم قرار گرفته و بهتر دفاع کنند. 
ابتکار عمل ابتکار عمل و سازماندهي منظم و تصمیم گيري سریع و قاطع 
با رعایت جوانب توص بت ی با ی ی 
مسلمانان از " شیوه در برخوردهاي نظامي فراوان استفاده کرده اند. 
شعارها و رمزها شعارها و تاكتيكهاي نظامي يكي از عوامل موّثر در 
پيروزي جنگهاي دیروز و امروز بوده است و مسلمانان از اين تاكتيك 
فراوان بهره برده اند. 

ما نمونه هائي را که از جنگهاي رسول خدا (صلي الله علیه وآله) یادگار 
مانده است در اینجا ذکر میکنیم: 

امام جعفر صادق مي‌فرماید: شعار مسلمانان در اغلب برخوردهاي نظامي 
این چنین بود: یا محمد! يا محمد! 

و در جنگ بدر: اي مدد و پيروزي الهي نزديك شو! نزديك شو! (یا نصرالله 
اقترب!) در جنگ احد هم: اي نصر و مدد الهي نزديك شو! (یا نصر الله 
اقترب) در جنگ بني النضیر: اي روح قدس ما را راحت کن! (يا روح 
القدس ارحنا) در جنگ بني قنیقاع: اي پروردکار ما! هرز مغلوب نگردي! 
(پا ربنا لایغلبنك) در جنگ طائف: با رضوان ! پا رضوان ! (پا رضوان پا 
رضوان) در جنگ حنین: اي فرزندان عبد الله! اي فرزندان عبد الله! 

در جنگ خندق: حم! اي خداي محمد! دیدگان آنان کور شود! (حم 
لایبصرون) و اي سلام آنان را سالم بدار! (پا سلام 
اسلمهم!) در جنگ بني مصطلق (مریسع): سرنوشت امور به دست تواناي 
خداست. 

۱۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو قنیقاع (1) 


روحیه عالي 


در جنگ حدیبیه . : ستمگران همواره مشمول لعنت خدا گردند! 

در جنگ خبیر: اي خداي بزرگ آنان را علیل نما! 

فتح مکه: ما به حقیقت بندگان خداي هستیم! (نحن عباد الله حقا حقا) در 

چنگ تبوك: خداي یکتا - خداي بي نیازا (با احد. یا صمد) در جنگ بني ملیح: 

خدایا! بمیران! بمیران (أمت. آمت) در جنگ صفین: اي نصرت و پيروزي 

موعود خدا تارل. کرد تال کردا (با فصو الله) در نک کربلا: سانمجهدا با 

محمد! و شعار حسین (علیه السلام) هم يا محمد! يا محمد! بود و امام 

صادق(علیه الملام می‌افراین خعار.ما خاندان رسالت شهار با ید۱ 

یا محمد! 

مي باشد. (1) روحیهء عالي داشتن روحیهء عالي در نظامیان كمك موثري 

در پیشرفت جنگ مي‌کند و مي‌توان گفت: روحیه موتور محرك ارتش و 

مهمترین عامل پیشرفت و حمله در جنگها و برخوردهاي نظامي مي‌باشد. 

رزمندگان اسلام با الهام گرفتن از تحرك آفريني تعالیم دین از روح سرشار 

از قدرت و توان برخوردار بوده اند که نمونه‌هاي چند از روحیات عالي در 

اینجا ذکر مي‌شود که نشانگر شور وشوق الهي و اسلامي و شهادت طلبي 

انان مي‌باشد! 

در جنگ احد پیامبر عالیقدر اسلام گروهي از جوانان را به علت سن به 
منازل خویش برگردانید و ِ قنر کت هو سک را به.آنان: خداد ار ان 

میان " سمرة بن جندب " و " رافع بن خدیح * ود که ندز سس 1/1 

سالگي قرار داشتند. 

ابو رافع پدر نوجوان دوم با اصرار فراوان و توصیف رزمندگيهاي فرزندش 

مي‌خواست به پیامبر اسلام بقبولاند که او نیز در جنگ شرکت ورزد و پیامبر 

اسلام با اصرار و علاقه تمام پدر و فرزندش به او اجازه داد آن وقت ِ 

سمره " که هم سن و سال او بود لب به اعتراض 

1 محمد رسول الله. ص 180. 
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قفا تا تست الا بای آلحسین بسن غلی تسه الشیاه | علبییا الم 

(1: الامام خعفر. بسن محفد. الصادن. غلهها الطلام 1 مدننة کیلاه 

المقدسة (1), مدينة مکة المکرمة (1), سمرة بن جندب (1), الرسول 

الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1) 


عمرو بن جموح چریك پیر 


گشود و عرض کرد يا رسول الله چرا به هم سن و سال من رخصت 
شرکت دادي و تقاضاي مرا رد کردي؟ در صورتي که اگر من با او كشتي 
بگیرم مي‌توانم به او پیروز گردم. 

در اين هنگام با هم كشتي گرفتند " سمره " بر رافع پیروز شد و به این 
ترتیب به او هم اجازهء شرکت در جنگ داده شد و در معرکه شرکت جست 
۱ 


عمرو بن جموح چريك پیر عمرو بن جموح. مرد سالخورده بود و پایش 
شدیدا میلنگید, چهار پسر تنومند و مبارزي داشت که در رکاب پیامبر اسلام 
مي‌جنگیدند او هم مي‌خواست به اتفاق فرزندانش عازم معر که ورن 
فرزندانش مانع شدند و گفتند خداوند متعال این تکلیف را از تو برداشته 
ست " لیس علي الاعرج حرج " (بر افراد لنگ تكليفي در جهاد نیست). 
اگر تو در خانه اقامت ورزي, همگي به جاي تو جهاد مي‌کنيم عمرو بن 
جموح چريك نتوانست خود را نگه دارد وشوق و علاقه به شهادت او را به 
محضر پیامبر اسلام کشاند و در محضر آن بزر گوار لب به شکایت ۳ 
گشود و گفت اين فرزندانم مانع مي‌گردند که من هم در رکاب شما باشم 
ولي به خدا قسم آرزوي شهادت دارم و مي‌خواهم با اين پاي لنگ به بهشت 
گام نهم. 

پیامبر اسلام فرمود: ۱ 
حرج ولا علي الاعرٍج حرج " او اصرار ورزید تا این که حضرت به فرزندانش 
فرمودند: او را آزاد بگذارید امیدوارم که خداوند شهادت را نصیب او 
کرتانت: او همراه پیامبر اسلام در جنگ احد شرکت جست و با آن معنویت 
عالي و روج مشتاق و پر التهاب به فیض شهادت نائل آمد و دعاي او 
مستجاب گردید. (1) پیام سعد بز زفهتند ان سعد بن ربیع پا هفتاد زخم 
كاري و موثر در میدان جنگ احد افتاده بود مردي از 

1 محمد رسول الله. ص 200. 

(۱۲۳ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
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پیام سعد بر رزمندگان 


گشود و عرض کرد يا رسول الله چرا به هم سن و سال من رخصت 
شرکت دادي و تقاضاي مرا رد کردي؟ در صورتي که اگر من با او كشتي 
بگیرم مي‌توانم به او پیروز گردم. 

در اين هنگام با هم كشتي گرفتند " سمره " بر رافع پیروز شد و به این 
ترتیب به او هم اجازهء شرکت در جنگ داده شد و در معرکه شرکت جست 
۱ 


عمرو بن جموح چريك پیر عمرو بن جموح. مرد سالخورده بود و پایش 
شدیدا میلنگید. چهار پسر تنومند و مبارزي داشت که در رکاب پیامبر اسلام 
مي‌جنگیدند او هم مي‌خواست به اتفاق فرزندانش عازم معرکه گردد. 
فرزندانش مانع شدند و گفتند خداوند متعال این تکلیف را از تو برداشته 
ینت ۲ لیسن.علی. الاغرج خر "۲ (بر افراد لنی تکلیفی در جهاد: تینتت ): 
اگر تو در خانه اقامت ورزي, همگي به جاي تو جهاد مي‌کنيم عمرو بن 
جموح چریك نتوانست خود را نگه دارد وشوق و علاقه به شهادت او را به 
محضر پیامبر اسلام کشاند و در محضر آن بزرگوار لب به شکایت باز 
گشود و گفت اين فرزندانم مانع مي‌گردند که من هم در رکاب شما باشم 
ولي به خدا قسم آرزوي شهادت دارم و مي‌خواهم با اين پاي لنگ به بهشت 
گام نهم. 

پیامبر اسلام فرمود: 

این تکلیف را خداوند متعال از عهدهء تو برداشته است " لیس علي الأعمي 
حرج ولا علي الاعرح حرع " او اصرار ورزید تا این که حضرت به فرزندانش 
فرمودند: او را آزاد بگذارید امیدوارم که خداوند شهادت را نصیب او 
گرداند. او همراه پیامبر اسلام در جنگ احد شرکت جست و با آن معنویت 
عالي و روح مشتاق و پر التهاب به فیض شهادت نائل آمد و دعاي او 
مستجاب گردید. (1) پیام سعد بر رزمندگان سعد بن ربیع با هفتاد زخم 
کاري و موّثر در صتذان جنگ احد افتاده بود مردي از 

1 محمد رسول الله. ص 200. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
)1( 

مسلمانان فراري که از کنار او مي‌گذشت چشمش به او افتاد و گفت: از 
قراري که شنیده ام پیامبر کشته شده است. 

سعد گفت: اما خداي محمد که زنده است, او هرگز نمیمیرد. تو چرا 
معطلي., از دین خود دفاع نمي‌کنی؟؟ وظیفهء ما دفاع از شخص محمد نبود 


که اگر او کشته شد موضوع برگردد. ما از دین خدا و معتقدات خویش دفاع 
از ان سوي رسول اکرم که اصحاب خود را يك يك یاد و سرشماري مي‌کرد 
تا ببیند کي زنده است و كي شهید شده است؟ و چه كسي جراحتش قابل 
معالجه است: فرمود: 

چه کسي داوطلب مي شود اطلاع صحيحي از سعد بن ربیع براي من 
بیاورد؟ زید بن ثابت گفت: من حاضرم, او به سراغ سعد بن ربیع رفت 
وسعد را در میان کشتگان یافت. اما هنوز رمقي از حیات در کالبد او باقي 
بود, به او گفت: پیغمبر خدا مرا فرستاده است تا خبر تو را برایش ببرم که 
زنده اي يا مرده؟ 

سعد گفت: 

سلام مرا به پیامبر برسان بگو سعد از مردگان است زیرا چند لحظه اي 
بیشتر از زندگي او باقي نفانده است. ویک ند کفت اي رس خد|! 
خداوند به تو بهترین پاداشها را که سزاوار يك پیغمبر است به شما بدهد. 
آنگاه افزود: و 
بگو سعد گفت 

عذري نزد ۳۳ تخواهید ذاشت؛ اک به بیغمتر آشییی پز ند وشما جان: دز 
بدن داشته باشید . 

هنوز مرد انصاري از کنار سعد بن ربیع دور نشده بود که سعد جان به جان 
افرین تسلیم کرد! 

۱۲۶( 


صفحهمفاتیح البحث: الشهادة (1) 


آري اين روحیه‌ها و ایثارها بود که اسلام را در آن روزگار, جهاني و جاوداني 
ساخت (1). 

صحنه‌هاي کارزار مسلمانان جنگها و برخوردهاي نظامي رسول خدا (صلي 
الله علیه وآله) و مسلمانان صدر اسلام بیش از هفتاد مورد ذکر گردیدده 
است ولي برخي از آنها تنها از نظر نام و اسم " جنگ " و در ردیف غزوات 
پا سرایا آمده است. ولي در واقع امر عاري از آن مفهوم واقعي جنگ بوده 
است که غالبا توام با تلفات نيروي انساني و همراه با خسارات مالي است 
و مهم‌ترین جنگها و برخوردهاي نظامي صدر اسلام مواردي است که به 
صورت فشرده در زیر توضیح داده مي‌شود. 

جنگ بدر (19 رمضان سال دوم هجري) خن بدر يکي از سرنوشت 
سازترین جنگهاي پیامبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام شمرده مي‌شود که 
سرنوشت آینده و مسیر زندگي مسلمانان را تا حد ودي, روشن ساخت و 
فتوحات بعدي و پيروزيهاي آینده بر شالوده آن استوار گردید و کیفیت وقوع 
چنین بوده است: 

مهاجرین که در آثر فشار و تهدید و اختناق محیط مکه از چنگال مشرکین 
فرار کرده بودند و تنها خود و عقیده خود را ازاد ساخته بودند, اموال و 
دارائي و منازل و زندگي آنان در اختیار و در تملك مکیان قرار داشت. هر 
چه داشته آنان تصاحب کرده بودند و مسلمانان در مدینه با دشواري و 
فشار شدید زندگي مي‌کردند به حدي که گروهي از آنان از روي ناچاري 
مهمان دیگر برادران انصار خود گردیده بودند و این امر تا پایان کار قابل 
تحمل نبود. 

و از سوي دیگر تنها رام تجارتي پر رفت و آمد مشرکین مکه به شام از 
۱ و آن راه شرنان افتضاوی مکیان شهار مرت ۶ 
پیامبر اسلام و مسلمانان اطلاع یافتند که کاروان تجارتي فریش از شام در 
1 محمد رسول الله. ص 220. 
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تیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3). شهر رمضان المبارك (1)؛ 
الاختیار. ا ۳۷ ر (1), النوم (1), الرسول الاأکرم محمد بن عبد الله صلي الله 
علیه واله ()1 


جنگ بدر (19 رمضان سال دوم هجري) 


آري اين روحیه‌ها و ایثارها بود که اسلام را در آن روزگار, جهاني و جاوداني 
ساخت (1). 

صحنه‌هاي کارزار مسلمانان جنگها و برخوردهاي نظامي رسول خدا (صلي 
الله علیه وآله) و مسلمانان صدر اسلام بیش از هفتاد مورد ذکر گردیدده 
است ولي برخي از آنها تنها از نظر نام و اسم " جنگ " و در ردیف غزوات 

پا سرایا آمده است. ولي در واقع امر عاري از آن مفهوم واقعي جنگ بوده 
است که غالبا توام با تلفات نيروي انساني و همراه با خسارات مالي است 
و مهم‌ترین جنگها و برخوردهاي نظامي صدر اسلام مواردي است که به 
صورت فشرده در زیر توضیح داده مي‌شود. 

جنگ بدر (19 رمضان سال دوم هجري) خن بدر يکي از سرنوشت 
سازترین جنگهاي پیامبر اسلام و مسلمانان صدر اسلام شمرده مي‌شود که 
سرنوشت آینده و مسیر زندگي مسلمانان را تا حد ودي, روشن ساخت و 
فتوحات بعدي و پيروزيهاي آینده بر شالوده آن استوار گردید و کیفیت وقوع 
چنین بوده است: 

مهاجرین که در اثر فشار و تهدید و اختناق محیط مکه از چنگال مشرکین 
فرار کرده بودند و تنها خود و عقیده خود را ازاد ساخته بودند, اموال و 
دارائي و منازل و زندگي آنان در اختیار و در تملك مکیان قرار داشت. هر 
چه داشته آنان تصاحب کرده بودند و مسلمانان در مدینه با دشواري و 
فشار شدید زندگي مي‌کردند به حدي که گروهي از آنان از روي ناچاري 
مهمان دیگر برادران انصار خود گردیده بودند و این امر تا پایان کار قابل 
تحمل نبود. 

و از سوي دیگر تنها رام تجارتي پر رفت و آمد مشرکین مکه به شام از 
0 مي‌گذشت و آن راه شریان اقتصادي مان شهار عونت ۱ 
پیامبر اسلام و مسلمانان اطلاع یافتند که کاروان تجارتي فریش از شام در 
1 محمد رسول الله. ص 220. 

(۱ ۲۵( 

تیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3). شهر رمضان المبارك (1)؛ 
الاختیار. از ۳ ر (1), النوم (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله 
علیه واله (1)1 
با توجه به اصرار این سري مسلمانان مهاجر و به عنوان اعلام موجودیت و 
تشکل مسلمانان در مدینه پیامبر اسلام دستور داد يك نيروي نظامي براي 
جلوگيري از حرکت کاروان مزبور و ضبط اموال آنان (که در واقع اموال 


مسلمانان مهاجر بود که قریش تصاحب کرده بود) به سوي مسیر حرکت 
کاروان يعني به حدود چاه بدر حرکت نماید. 

تیروی تظامی., اسلام-دز این خر کت 13 د تفن وه افیا که در وانش 
کاروان بود با اطلاع از حرکت مسلمانان راه را منحرف ساخت و از 
بيراهه‌هاي کاروان تجارتي را به مکه سوق داد و با اعزام نماینده اي از 
قریش در کوبیدن مسلمانان استمداد کرد و يك سپاه 950 نفري از مکه به 
و یت 
تن به تن میان شش رزمنده نامدار عرب صورت گرفت. حمزه عموي 
۲ ۳ و خجیده از نيروي اسلام و یکسو وعتبه بن ربیعه وشيبة بن 
ربیعه وولید بن عتبه از سوي نيروي شرك در گرفت. 

در این برخورد تن به تن سه قهرمان مسلمان بر سه مشرك, هماورد 
قریش پیروز غالب امدند و آنان را به هلاکت رساندند و آنگاه جنگ دسته 
جمعي درگرفت. . در اين جنگ ففرها نان اسلام شجاعانه جنگیدند و بیشتر 
سران شرك از ان جمله ابوجهل وامیه بن خلف را به قتل رساندند و 
بسياري را دستگیر نمودند, این جنگ در ماه رمضان, تال دوه سرت 
داد و منشاٌ آنان سر کات فراواني براي مسلمانان گردید. 

در این جنگ مسلمانان با آن که تعدادشان يك سوم تعداد دشمنان بود و 
و ۳ ۳ تب 
مشرکان تنها در روز 9 تا 10 شتر را ذیح مي‌کردند. مع الوصف با ياري و 
نصرت خداوند, بر مشرکین پیروز امدند و این معني را اموختند که چه بسا 
نيروي اندك مي‌تواند نيروي عظیم را به اذن خداوند شکست دهد و قرآن 
مجید توصیف این نعمت را نک نابات نوراني خود اين چنین با زگو 
مي‌فرماید: " و لقد نصر کم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلکم تشکرون 


" خداوند در جنگ بدر شما را ياري داد در حالي که شما ناتوان بودید, 
بنابراین تقوي 

۱۲۱( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (2),. شهر رمضان المبارك (1), 
القتل (1) 


پيشه کنید, باشد که جزو شاکرین باشید ". 

در جنگ بدر شش نفر از مهاجرین و هفت نفر از انصار به فیض شهادت 
نائل امدند و از مشرکین 70 نفر کشته و تعداد کثيري مجروح به جا 
گذاشته و ۱ 

1 بدر نخستین غزوه اسلامي از اهمیت فراواني برخوردار است و 
افرادي که در این جنگ شرکت ورزیده بودند از امتیاز خاصي برخوردار 
بودند به حدي که در هر واقعه يا پیش آمدي که يكي يا دو نفر از مجاهدان 
بدر شرکت مي‌جستند و يا به مطلبي شهادت مي‌دادند. امتیاز فوق العاده 
اي بر آن کار بوده و علت این امر آن است که جنگ بد از ويژگي و 
حساسیت فوق العاده برخوردار بود و تجسم اسلام در برابر کفر و شرك و 
عرض اندام مسلمانان در مقابل کفار بود و زبده‌ترین مسلمانان صدر 
اسلام در آن شرکت داشتند. 
موقعیت استراتژيکي بدر بدر يكي از بازارهاي عرب در سر راه مدینه و 
مکه و سوریه است که به علت وجود چاهائي که دارد از آبادي و رفت و 
امد و باراندازهاي کاروانها برخوردار بود و منطقهء وسيعي است که نقطه ء 
جنوبي ان بلند و منطقهء شمالي آن پست و سرازیر مي‌باشد و در ابتدا 
پیامبر اسلام دستور فرود. آفدن در آن-قشفت تشر ازیر دادم بود: 
استماع پيشنهاد پس از آن که سیاه اسلام در نزديکي چاه بدر اردو زد 2 
خباب بن منذر " که يكي از افسران کارآزمودهء جنگي بود به پیامبر اسلام 
عرض نمود: آیا به فرمان خدا در اين جا فرود آمده اید يا اين که خودتان 
این جا را براي نبرد مناسب دیدید؟ 
پیامبر خدا فرمود: دستور خاصي در اين باره وارد نشده است اگر نقطهء 
مناسبتري در نظرر باشد بگوئید, چنانچه مصالح جنگي اقتضا کند تغییر 
مي‌د هیم ۱ 0 
دشمن نزديك است فرود اثیم, سپس کنار ان حوضي بسازیم که براي خود 
و چهارپایان هميشه اب را در اختیار داشته باشیم * 

۳ با 1 
خوبي 

)۱۲۷( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), الاختیار. الخیار (1) 


استماع پد یشنهاد 


پيشه کنید, باشد که جزو شاکرین باشید ". 

در جنگ بدر شش نفر از مهاجرین و هفت نفر از انصار به فیض شهادت 
نائل امدند و از مشرکین 70 نفر کشته و تعداد کثيري مجروح به جا 
گذاشته و فرار کروند. 

1 بدر نخستین غزوه اسلامي از اهمیت فراواني برخوردار است و 
افرادي که در این جنگ شرکت ورزیده بودند از امتیاز خاصي برخوردار 
بودند به حدي که در هر واقعه يا پیش آمدي که يكي يا دو نفر از مجاهدان 
بدر شرکت مي‌جستند و يا به مطلبي شهادت مي‌دادند. امتیاز فوق العاده 
اي بر آن کار بوده و علت این امر آن است که جنگ بد از ويژگي و 
حساسیت فوق العاده برخوردار بود و تجسم اسلام در برابر کفر و شرك و 
عرض اندام مسلمانان در مقابل کفار بود و زبده‌ترین مسلمانان صدر 
اسلام در آن شرکت داشتند. 
موقعیت استراتژيکي بدر بدر يكي از بازارهاي عرب در سر راه مدینه و 
مکه و سوریه است که به علت وجود چاهائي که دارد از آبادي و رفت و 
امد و باراندازهاي کاروانها برخوردار بود و منطقهء وسيعي است که نقطه ء 
جنوبي ان بلند و منطقهء شمالي آن پست و سرازیر مي‌باشد و در ابتدا 
پیامبر اسلام دستور فرود. آفدن در آن-قشفت تشر ازیر دادم بود: 
استماع پيشنهاد پس از آن که سیاه اسلام در نزديکي چاه بدر اردو زد 2 
خباب بن منذر " که يكي از افسران کارآزمودهء جنگي بود به پیامبر اسلام 
عرض نمود: آیا به فرمان خدا در اين جا فرود آمده اید يا اين که خودتان 
این جا را براي نبرد مناسب دیدید؟ 
پیامبر خدا فرمود: دستور خاصي در اين باره وارد نشده است اگر نقطهء 
مناسبتري در نظرر باشد بگوئید, چنانچه مصالح جنگي اقتضا کند تغییر 
مي‌د هیم . خباب گفت: ی 


دشمن نزديك است فرود آئیم. سپس کنار آن حوضي بسازیم که براي خود 
قخواربایان عضفه آب را هر ار ده اشیر ۲ 
پیامبر خدا نظر افسر خود را پسندید و فرمان تغییر جا داد و اين جریان به 
خوبي 
(۱۲۷ 


مفحمصفا فد آلیخت» مش که السگرفه 1 ساره انار (1) 


پس از جنگ بدر 


مي رساند که پیامبر اسلام در امور اجتماعي و نظامي به مشورت و 
رعایت افکار عمومي فوق العاده احترام و عنایت ۱۹8 
پس از جنگ بدر بسياري از مورخین عقیده دارند که جنگهاي تن به تن و 
بسیج عمومي در غزوهء بدر تا ظهر ادامه داشت و آتش جنگ با فرار سپاه 
قریش و اسیر گشتن عده اي از آنها هنگام ظهر خاموش گردید و پیامبر 
اسلام پس از دفن شهداء نماز عصر رز در آنجا گزارد و پیش از غروب 
آفتاب. از پیابان بدر بیزون آمد.ه غاتم جنجی زا بسن از عتور از تنکهء ضفرا 
در بین راه به طور مساوي در میان سربازان اسلام تقسیم کرد و براي 
كکساني از مسلمانان که کشته شده بودند سهمي جدا کرد و به بازماندگان 
این عمل رسول خدا (صلي الله علیه واله) مورد نارضائي برخي از افراد 
پرتوقع گردید. سعد بن آبي وقاص به پیامبر گفت: " آیا مرا که از اشراف 
بني زهره هستم با این آبکش‌هاي باغات بثرب یکسان مي‌بینید ؟ " (1 
پیامبر اسلام از شنیدن این سخن سخت آزرده گردید و فرمود: 

هدف من از اين جنگ, جمایت بیچارگان در برابر زورمندان مي‌باشد و 
من براي این برانگیخته شده ام که تمام تبعیضات وامتیازات موهوم را 
ريشه کن سازم و تساوي حقوق را در میان مردم جایگزین سازم. به 
تصریح آیه۶ خمس يك : پنجم غنیمت متعلق به خدا و رسول خدا و خویشان. 
بتیمان, ستفانان » مسا فران وامانده از اهل بیت است ولي پیامبر اسلام 
براي نبرد خمس را نیز میان ارتشیان اسلام تقسیم نمود شاید آیه خمس تا 
آن روز نازل نشده بود و یا پیامبر روي اختياراتي که دارد براي ایجاد 
آسایش بیشتر براي ززمندکان از برداشت خمتسن ضرف تظر کردم باشد در 
هر صورت, سعد بن ابي وقاص با شنیدن سخن رسول خدا ساکت گردید و 
به تقسیم سول خدا (رصلی. الله. غلیه واله) تن داد. جنگ بدز بیش از 70 
کشته و هفتاد اسیر از مشرکان را فراهم ساخت و غنائم بسياري بدست 
9 افتاد وبیش از هر دستاورد دیگر, موقعیت روحي مسلمانان را 
مستحکم تر 

1 فروغ ابدیت, ج 2. 

)۱۲۸( 

صفحهمفاتیح البحث: عمر بن سعد لعنه الله (1), المدينة المنورة (1), 
الشهادة (1), الدفن (1) 


تقود و اعمان انان.را بة فرهان خدا و رهبري هاي رسول خدا چند برابر 
نمود و ایجاد روحیه بیش از هر موقعیت دیگر بود. 

مي نویسند وقتي خبر پيروزي مسلمانان به مکه رسید ابولهب از غصه و 
ناراحتي ه 9 (1). پس از جنگ بدان. 9 انتشار خبر آن در مکه از سوي 
ابوسفیان گریه بر کشته‌ها ممنوع اعلام گردید تا حس انتقام انان تشدید 
پیدا کند و از سوي دیگر اسیران که وارد مکه گردیدند مقرر گردید اسیران 
با سواد به تعلیم و آموزش کتابت به فرزندان مسلمانان و افراد حرفه اي 
به تعلیم حرفه و صنعت به مسلمانان بپردازند و به آن طریق آزادي خود را 
تامین نمایند و هر اسيري با اموزش ده نفر از فرزندان مسلمانان 
مي‌توانستند آزادی خود را بدست آورند و افراد بي سواد مي‌توانستند با 
پرداخت " فدیه " آزادي خود را بدست آورند. 

" سهیل بن عمرو " که شعرسرا وهجاپرداز بود, يكي از یاران رسول خدا 
(صلي الله علیه واله) اجازه خواست که دندانهاي او را بکشد تا از سرودن 
۱ ۱ ۴ ۳ ۴ ۱ 

رسول خدا اجازه ندادند و فرمودند این کار " مثله " است و مثله کردن در 
اسلام روا و جائز نیست. 

چنگ بني قنيقاع در حدود سه ماه و نیم بعد از جنگ بدر يعني در نیمهء 
شوال سال دوم هجري, نخستین برخورد با بهود پیش آمد يكي از طوائف 
بهود به نام بني قنیقاع که با مسلمانان قرارداد عدم تعرض داشتند و پیمان 
داشتند که دشمنان اسلام را ياري نکنند. 

در آثر تبلیغات سردي که هميشه داشتند و در پي اهانتي که يكي از افراد 
ان قبیله نسبت به يك زن مسلمان در مغازه يك يهودي روا داشت مورد 
اعتراض رسول خدا قرار گرفتند ولي انان بجاي قبول حقیقت و عذرخواهي 
با بنیانگذار شریعت اسلام به درشتي رفتار نمودند و گفتند خیال کردید که 
ما ضعیف و ناتوان هستیم و به سان قریش به رموز 

1 استاد سبحاني, فروغ ابدیت, ج 2. 

۱۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3), بنو قنیقاع (2), الشريعة 
الاسلامية (1) شهر شوال المکرم (1), النوم (1) 


سال سوم هجرت 


جنگ و اصول نظامي آشنا نیستیم این هنگامي روشن مي‌گردد که با ما در 
صحنه ء نبرد روبرو گردید (1). ۱ 

کار انان به جنگ کشید پانزده روز قلعه ء انان به محاصره ء سیاه اسلام 
درامد و سرانجام تسلیم شدند و محکوم به اخراج از مدینه گردیدند و به 
سوي شام حرکت کردند و سرزمينهاي انان در اختیار حکومت نوپاي 
اسلامي قرار گرفت. (2) سال سوم هجرت سال سوم هجرت با حوادت و 
مسائل منعددي روبرو گردید در نیمه ۶ رمضان آن سبط اکبر امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) پا به عرصهء حیات نهاد و در آن سال چند غزوه 
وسربه پیش آمد که غزوه السویق وغزوهء ذي الامر از آنها بود و در هر دو 
حنی پيروزي از آن مسلمانان گردید و مهمترین حادثه اي که مسلمانان با 
آن روبرو بودند جنگي است که به نام احد موسوم است. 

جنگ احد در پي شکست فضاحت بار نيروي شرك در بدر قریش با هم 
متحد شدند تا به جنگ پیامبر خدا بروند و انتقام خون پدران و فرزندان و 
برادران مشرك خود را که در بدر کشته شده بودند بگیرند پیامبر اسلام 
پس از پيروزي بدر در داخل مدینه به پاكکسازي محیط زیست پرداخت و با 
یهود و منافقین داخلي , به مبارزه پرداخت, با وجود همهء مشکلات داخلي به 
پیدوزیهاتی تاتل امد با باه امني در مدینه بوجود اورر وقتي پیامبر اسلام 
(صلي الله علیه واله) اطلاع عافت: که فریتن مرا ی به. مسنلها بان در 
کنار کوه احد فرود آمده اند با اصحاب و پیاران خویش با مشورت نشست. 
نظر پیغمبر اين بود که دشمنان را در پشت دیوار مدینه منتظر نگه دارد و 
آنها را سنگباران کند. ولي این نظریه مورد مخالفت جوانان افراطي و 
عاشق شهادت قرار گرفت., آنها خواستار خروج از شهر بودند, تعداد 
رزمندگان 

1 استاد سبحاني, فروغ ابدیت, ج 2. 

2 پیامبر در میدان نبرد. 

۱۳۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك (1), الاختیار, الخیار (1), النوم 
)1( 


جنگ احد 


جنگ و اصول نظامي آشنا نیستیم این هنگامي روشن مي‌گردد که با ما در 
صحنه ء نبرد روبرو گردید (1). ۱ 
کار انان به جنگ کشید پانزده روز قلعه ء انان به محاصره ء سیاه اسلام 
درامد و سرانجام تسلیم شدند و محکوم به اخراج از مدینه گردیدند و به 
سوي شام حرکت کردند و سرزمينهاي انان در اختیار حکومت نوپاي 
اسلامي قرار گرفت. (2) سال سوم هجرت سال سوم هجرت با حوادت و 
مسائل منعددي روبرو گردید در نیمه ۶ رمضان آن سبط اکبر امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) پا به عرصهء حیات نهاد و در آن سال چند غزوه 
وسربه پیش آمد که غزوه السویق وغزوهء ذي الامر از آنها بود و در هر دو 
حنی پيروزي از آن مسلمانان گردید و مهمترین حادثه اي که مسلمانان با 
آن روبرو بودند جنگي است که به نام احد موسوم است. 
جنگ احد در پي شکست فضاحت بار نيروي شرك در بدر قریش با هم 
متحد شدند تا به جنگ پیامبر خدا بروند و انتقام خون پدران و فرزندان و 
برادران مشرك خود را که در بدر کشته شده بودند بگیرند پیامبر اسلام 
پس از پيروزي بدر در داخل مدینه به پاكکسازي محیط زیست پرداخت و با 
یهود و منافقین داخلي , به مبارزه پرداخت, با وجود همهء مشکلات داخلي به 
پیدوزیهاتی تاتل امد با باه امني در مدینه بوجود اورر وقتي پیامبر اسلام 
(صلي الله علیه واله) اطلاع عافت: که فریتن مرا ی به. مسنلها بان در 
کنار کوه احد فرود آمده اند با اصحاب و پیاران خویش با مشورت نشست. 
نظر پیغمبر اين بود که دشمنان را در پشت دیوار مدینه منتظر نگه دارد و 
آنها را سنگباران کند. ولي این نظریه مورد مخالفت جوانان افراطي و 
عاشق شهادت قرار گرفت., آنها خواستار خروج از شهر بودند, تعداد 
رزمندگان 
1 استاد سبحاني, فروغ ابدیت, ج 2. 
2 پیامبر در میدان نبرد. 
( ۱۳۰ 
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك (1), الاختیار, الخیار (1), النوم 
)1( 
مسلمان بالغ بر هزار نفر بود و نيروي مشرکین در حدود سه برابر آنان بود 
(1). بدین ترتیب نيروي اسلام از يك نابرابري محسوس برخوردار بود. 
پیغمبر (ضلي الله غلیه واله) از سیاهیان خود سان دید و بزچم جنگ را به 
دست " مصعب " سپرد و خود فرماندهي کل قوا را در خارج اد 


گرفت. 


" عبد الله بن آبي " رهبر پیشین مردم مدینه که با بیرون رفتن از شهر 
مخالف بود, طرفداران خود را که يك سوم جمعیت را تشکیل مي‌داد از 
رفتن با پیغمبر, بازداشت و پیامبر خدا همراه با بقیه به راه خود ادامه داد تا 
این که به کوه احد رسیدند. 
پیغمبر سپاهیان خود را در دامنهء کوه احد مستقر نمود و يك گردان از 
کمانداران را بالاي کوه براي حفاظت از شکاف وسط کوه پیاده کرد و 
انار سر ی و پا مورا رها هد 
مسلمانان يپيروزي بدست آورند پا شکست بخورند جون او کاملا آگاه از 
موقعیت استراتژيکي آن کوه ۵ دزد بود. ابتدا جنگ تن به تن میان 
رزمندگان اسلام و سردمداران شراد, درگرفت و حمزه عموي پیامبر وعلي 
(علیه السلام) حریف خود را به قتل رساندند و شکست سطحي و فردي در 
سپاه شرکت پدید اج اه یه مق کر ره اسب سواران 
مشرکین کوشیدند تا سپاه اسلام را محاصره کنند, ولي کمانداران اسلام از 
بالاي کوه دیگر با مهارت اسب سواران دشمن را تیرباران و مجبور به 
عقب نشيني کردند و آنان با فضاحت کامل پا به فرا ر گذاشتند و مجبور به 
ترك صحنهء کارزار شدند. مسلمانان به جاي این که کار دشمن را یکسره 
کنند, شروع به جمع آوري غنایم و دست‌آوردهاي جنگي کردند و کمانداران 
که از بالاي کوه اين منظره را تماشا مي‌کردند به خیال این که جنگ تمام 
شده است سنگر‌هاي خود را رها ساختند و از فرمان پیامبر خدا سرپيچي 
نمودند و محل ماموریت خود را ترك کردند تا غنايم جمع اوري کنند. دشمن 
از این فرصت استفاده کرد و از پشت کمانداران میان کوه احد و کوه 
کمانداران به جلو مسلمانان امدند و شروع به تيراندازي به سوي 
مسلمانان کردند و 
1 پیامبر در میدان نبرد. 
( ۱۳۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), القتل (1) 


راز ۸ یگنت در 2 دوک احد 


معر که اي که به پيروزي مسلمانان انجامیده بود در اثر سودجويي جمعي 
نااگاه به فاجعه اي ناگوار گشت. در این جنگ بیش از هفتاد و يك تن از 
مسلمانان به شهادت نائل گشتند. ابوسفیان دستور داد که رجز بخوانند: " 
آعل هبل ! آعل هبل! " " زنده باد هبل! زنده باد هبل! . پیامبر اسلام فرمود 
اس ی ی 0 : " الله! اعلي و اجل الله اعلي 
واجل تِِ خداوند برتر و والاتر است *" ابوسفیان گفت: " ان لزا العزي 
ولاعزي لکم " " ما عزي داریم ولي شما بت عزا ندارید " پیامبر خدا فرمود 
در پاسخ بکویند: " الله مولانا ومولي لکم " " ما سرپرست و صاحب داریم 
ولي شما سرپرست و صاحب ندارید ". 

بدین ترتیب پیامبر بزرگوار اسلام ضريه‌هاي رواني و شوكه‌هاي تبليغي 
دشمن را بي پاسخ نگذاشت. 

راز شکست در جنگ احد " و لقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتي 
اذا فشلتم وتنازعتم في الامر و عصیتم من بعد ما اریکم ما تحبون. منکم 
من یرید الدنیا ومنکم من یرید الأخرة ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ولقد عفي 
عنکم والله ذوفضل علي الموّمنین ". ۳1 

خداوند به وعده خود وفا کرد (در جنگ بدر) شما را به دشمنان پیروز 
گردانید تا اينك (در جنگ احد شوک اشتباهات زیر شدید) در کار جنگ 
سستي. ورزیدید. اختلاف ایجاد کردید. پس از این که به آزژوی خود رسیدند 
و پیروز شدید از فرمان رهبر و فرمانده و پیامبر سربيچي کردید. بعضي از 
شما براي دنیا (و غنائم) و بعضي براي آخرت مي‌جنگيدند. و خداوند شما را 
از پیشرفت و پيروزي بازداشت تا شما را بیازماید و البته این اشتباهات 
(۱۳۲) 

صفحهمفاتیح البحت: الضرب (1) 

بخش پنجم ۴پیام به سران حکومتها و ملل جهان 

صفحه(۲۳ ۱) 


بخش پنجم / پیام به سران حکومتها و ملل جهان پیام به سران حکومتها 


بخش پنجم / پیام به سران حکومتها و ملل جهان ... 

پیام به سران حکومتها پیامبر بزرگوار اسلام پس از استقرار اسلام در 
مدینه از سال نهم به بعد پیامها و نامهايي به سران کشورها و قبایل دور و 
نزديك فرستادند که تعداد آنها را برخي از نویسندگان به بیش از 316 مورد 
تبت: تهوده آند که از آن-غیان سر ان کشور‌های. زیر می‌باشده 

نامه به هرقل امپراطور رم نامه به حکومت شام واکنش زمامدار شام نامه 
به رئیس حکومت بصري نامه به مقوقس بزرگ مصر نامه به نجاشي 
پادشاه حبشه نامه به خسرو پرویز پادشاه ایران واکنش خسرو پرویز در 
برابر نامه نامه به پادشاه بحرین نامه به پادشاه یمامه نامه به پادشاه و 


مردم عمان عام الوفود (سال ورود هیئنها) نمایندگان قبایل در محضر 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) سال دهم هجري مسیلمهء کذاب 
ما مهو رده علي (علیه السلام) در یمن 

۱ )۱۳۵( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), دولة ایران (1) 


حچة الوداع 


اسلام آوردن باذان فرماندار یمن. ۱ 

ما تفضیل این موارد را در جایگاه خاص خود اورده ایم در اینجا به علت 
اختصار از نقل انها خودداري مي‌نمائيم. ۱ 

حجة الوداع از وقایع مهم سال دهم هجرت, حجه الوداع است که اخرین ح 
رسول الله بوده است و به همین جهت آن را ح<ه4 الوداع نامیده اند (1 
اگر چه پیامبر خدا (صلي الله علیه وآله) در طي ده سال هجري بجز این 
حج, حح ديگري نکرده است. (2) این حج را حجة البلاغ وحجة الکمال وحجة 
التمام نیز نامیده اند و علت تسمیه ان به کلمه بلاغ به نظر علامه اميني 


(قدس ِِ نزول آیه: " بلغ ما انزل اليك ... " بوده ووجه تسمیه آن به " 
را ی وم ایو را 
نعمتي ... 1 بوده است (3). 


دربارهء اعلام حج وجوب براي مسلمانان. بعضي از مورخین سال هشتم و 
برخي سال نهم وعده اي هم سال دهم را ذکر کرده اند. (4) از طرف 
حضرت رسالت پناه سفر حج اعلام شد و به مردم ِ دادند که هر کس 
مایل باشد مت ند همرآهی. کند: تفام. کساني. که توانایی عرکت با آن 
قافله را داشتند در حج شرکت جستند. نوشته اند که دو بيماري آبله و 
حصبه در آن زمان در مدینه شیوع داشت. به همین جهت عده اي نتوانسته 
اند همراه قافله باشند و با اين حال تعداد حج گذاران را به اختلاف از چهل 
هزار نفر تا یکصد و بیست هزار نفر نوشته اند (5) و بعضي هم یکصد و 
بیست و چهار هزار نفر و حتي بیش از آن نیز نقل کرده اند (6) و اين عده 
دربارهء حرکت کنندگان با قافله است و غیر از اهل مکه و یا ملحق شدگان 
در طي طریق مي‌باشند. 

1 اية الله احمدي ميانجي. مکاتیب الرسول. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. 

4 منبع فوق. 

5. منبع فوق. ۱ 

6 نامه به زمامداران جهان, اية الله صابري همداني. 

۱۳۱( 

صفحهمفاتیح البحث: آية الاکمال (1), مدينة مکة المکرمة (1), حجة الوداع 
(3), الححج (9), الوجوب (1), کتاب مکاتیب الرسول للاحمدي الميانجي (1) 
قافله حج پنج روز به اخر ذیقعده مانده از مدینه به راه افتاد و در این سفر 
تمام همسفران رسول خدا - که نه تن بودند آن حضرت را همراهي 


مي‌کردند. وقتي که کاروان حج به مسجد شجره رسید به دستور بنیانگذار 
اسلام همگي احرام بستند و مردان دو تکه پارچهء ندوخته را يكي به شکل 
لنگ و ديگري براي پوشاندن بدن مورد استفاده قرار دادن که لباس احرام 
بود و همهء مسافران شعار حح را بر زبان آوردند که عبارت آن چنین است 
" لبيك اللهم لبيك - لبيك لا شريك لك لبيك - ان الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك لبيك . _ ۲ ۱ 
ترجمه: پروردگار آماده ام. آمادهء فرمانم اي خداي بي شريك آمادهء 
اجراي احکام تو هستم - راستي که حمد شایستهء تو و نعمت از جانب تو 
است و اينك تو را سپاس مي‌کویم اي خداي یکتا ". جبریل نازل شد و از ان 
حضرت خواست که به حج گزاران دستور دهد تا صداها را به لبيك بلند کنند 
حال به نظر آورید که وقتي متجاوز از یکصد هزار نفر به یکباره فریاد لبيك 
رآورتد چنه اثر شگرفي در محیط مي‌گذارد و چگونه تمام شنوندگان را 
تحت قأثیر قرار مي‌دهد و روع خح گزاران را تا چه حدي تصفیه مي کند 
وشوق زیارت بیت الله را تا چه اندازه ملتهب مي‌سازد؟ گویند حرکت 
ات و ورود به مکه ده روز بعد در روز سه شنبه بوده 
ست 


کاروان روز چهارم ذیحجه به مکه رسید و به هنگام دیدار بیت الله الحرام با 
تویه بان شوه و طلال - پیاهن دا ین که لب شرا یار کو و ۳ 
اللیم رد هد الیت, شتا ی فطیما ومهانه ب ترجمه: پرورد کارا نم 
شرا هم ان اس فا میات ا را نی مان ی کر 
(1) پس از ورود به مکه مسلمانان عمره را بجاي آورده از احرام بیرون 
امدند و سپس در روز هشتم ذیحجه براي حح احرام بستند و به عرفات 
رفتند و از انجا روانهء مشعر الحرام گردیدند و صبح عید قربان به سوي 
مني حرکت کردند و به طور خلاصه آداب حج را : به تفصيلي که در کتب 
فقهي مذکور است بجاي آهزدنه: ۹ در ضمن اعمال بر 

1 حياة محمد, دکتر حسنین 

۱ ۳۷( 


صفحهمفاتیح البحت: مدبدة مکة المکرمة (3), اللبس (1), الحح (7), 
السجود (1), الشراكة, المشارکة (2) 


غدیر خم 


مردم توصیه مي‌فرمود که مناسك حج را به دقت فرا گیرند و اظهار 
مات که شاه بعه از امسال درعش فحلی: دی شفاها وا ماخات 
نکنم و بدین وسیله از نزديك شدن وفات خود غیر مستقیم خبر مي‌داد ولي 
بعدها صریح تر وفات خود را به مردم اخبار فرموده است. _ 

در طي ایام حج از طرف حضرت رسول (صلي الله علیه واله) خطبه‌هايي 
ایراد شده است که در ضمن آن احترام جان و مال مسلمانان و حرام بودن 
قتل نفس و حرمت غصب مال مردم را گوشزد فرموده و صرف نظر کردن 
از خونهائي را که در عهد جاهلیت ریخته شده بود و ... را توصیه مي‌فرمود 
(1) و سخنان آان حضرت را " ربيعة بن امية بن خلف " (برادر صفوان بن 
امیه) که صداي بسیار رسايي داشت تکرار مي‌کرد تا تعداد بيشتري از 
مردم از انها استفاده کنند (2( پس از به پایان رسیدن مراسم حع به 
دستور رسول خدا (3) قافله به سوي مدینه حرکت کرد. 

غدیر خم به هنگام مراجعت از حجة الوداع در مكاني به نام " غدیر خم " که 
راههاي مدینه, مصر, عراق و ... از هم جدا مي‌شد (4) از خدا تکلیف شد 
] و خلافت اه سای فران وه اه 
واقعه به مناسبت محل وقوع آن به " " غدیر خم " معروف شده است و این 
رخداد در روز هیجدهم ذیحجه سال دهم هجرت واقع گردید. و تفضیل آن 
در کتاب ارزشمند الغدیر و دیگر منایع اسلامي آمده است. 

زحلت. سر انجام آفتاب زندکی. شخصيتي. که با قداکاربهای: خستکي تابذیر 
23 ساله ی خود سرنوشت بشریت را دگرگون ساخت و صفحات نوین و 
درخشاني از تمدن الهي را به روي انسانها کشود نیمروز دوشنبه 28 صفر 
1 طبرسي, مکارم الاخلاق. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. ۱ 

۱ )۱۳۸( 

صفحهمفاتیح البحثت: للامام امیر المقمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
دولة العراق (1), حجة الوداع (1), غدیر خم (4), القتل (1), الحح (3), 
الغصب (1), النوم (1), الکرم, الکرامة (1) 


رحلت 


مردم توصیه مي‌فرمود که مناسك حج را به دقت فرا گيرند و اظهار 
مات که شاه بعه از امسال درعش فحلی: دی شفاها وا ماخات 
نکنم و بدین وسیله از نزديك شدن وفات خود غیر مستقیم خبر مي‌داد ولي 
بعدها صریح تر وفات خود را به مردم اخبار فرموده است. ۱ 

در طي ایام حج از طرف حضرت رسول (صلي الله علیه واله) خطبه‌هايي 
ایراد شده است که در ضمن آن احترام جان و مال مسلمانان و حرام بودن 
قتل نفس و حرمت غصب مال مردم را گوشزد فرموده و صرف نظر کردن 
از خونهائي را که در عهد جاهلیت ریخته شده بود و ... را توصیه مي‌فرمود 
(1) و سخنان آان حضرت را " ربيعة بن امية بن خلف " (برادر صفوان بن 
امیه) که صداي بسیار رسايي داشت تکرار مي کرد تا تعداد بيشتري از 
مردم از انها استفاده کنند (2( پس از به پایان رسیدن مراسم حع به 
دستور رسول خدا (3) قافله به سوي مدینه حرکت کرد. 

غدیر خم به هنگام مراجعت از حجة الوداع در مكاني به نام " غدیر خم " که 
راههاي مدینه, مصر, عراق و ... از هم جدا مي‌شد (4) از خدا تکلیف شد 
] و خلافت اه سای فران وه اه 
واقعه به مناسبت محل وقوع آن به " " غدیر خم " معروف شده است و این 
رخداد در روز هیجدهم ذیحجه سال دهم هجرت واقع گردید. و تفضیل آن 
در کتاب ارزشمند الغدیر و دیگر منایع اسلامي آمده است. 

رحلت سرانجام آفتاب زندگي شخصيتي که با فداكاريهاي خستگي ناپذیر 
23 ساله ی خود سرنوشت بشریت را دگرگون ساخت و صفحات نوین و 
درخشاني از تمدن الهي را به روي انسانها کشود نیمروز دوشنبه 28 صفر 
1 طبرسي, مکارم الاخلاق. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. ۱ 

۱ )۱۳۸( 

صفحهمفاتیح البحثت: للامام امير المقمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 
دولة العراق (1), حجة الوداع (1), غدیر خم (4), القتل (1), الحح (3), 
الغصب (1), النوم (1), الکرم, الکرامة (1) 7 
رسول انسانیت و پیامبر بشیر و نذیر بود او در واپسین لحظات زندگي در 
بستر بيماري شدید خویش اصحاب و مردم مدینه را فرا خواند و با آنان به 


گفتگو پرداخت و درخواست نمود اگر از او حق يا قصاص در خود مي‌دانند 
او را مشغول ذمه باقي نگذارند از انبوه مردم تنها يك نفر خواستار سه 
درهم گردید که فورا پرداخت گردید. 

او از اندوخته‌هاي دنیا چیز قابل تنوجچهي از خود باقي نگذاشت ولي میراثت 

بس بزرگي به یادگا ر گذاشت و آن آئین پاك و والاي اسلام و اصول فضیلت 
و معنویت انساني بود که عظمت و ارزش آن هرگز با کالاهاي مادي قابل 
مقایسه و سنجش و توزین نیست. 

امیرمومنان جسد مطهر پیامبر خدا| را غسل داد و کفن کرد زیرا پیامبر 
فرموده بود مرا نزديك ترین فرد مرا غسل خواهد داد. (1) او نخست 
چهرهء او را باز کرد در حالي که سیلاب اشكت از دیدگانش جاري بود این 
خمله‌ها زا به نان آوزد: "پدر و مادرم فداي تو باد! با درگذشت تو, رشتهء 
نبوت و وحي الهي و اخبار آسمانها بریده شد اگر نبود که ما را به شكيبايي 
در برابر ناگواریها دعوت نموده اي آنچنان در فراق تو اشك کر 
سر چشمه ۶ اشرك را میخشکاند ولي حزن واندوه ما را در این حادثه, دائمي 
است و جز این چاره اي نیست. پدر و مادرم فداي تو باد! یاد ما را در 
سراي دیگر به یاد آور و در خاطر خود همواره نگهدار! (2) نخستین كسي 
کة بر آن.خنازه: نماز گزارد علي (علیه السلام) بود سپس یاران و اصحاب, 
دسته دسته بر جسد او نماز گزاردند و این مراسم تا ظهر روز سه شنبه 
ادامه داشت سپس آن بدن مطهر را در همان حجره اي که در گذشته بود 
به خاك سیردند و مراسم دفن به وسیله علي (علیه السلام) به کمك فضل 
و عباس انجام پذیرفت. 

والسلام علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیا 

1 طبقات ابن سعد. ص 37. 

2 نهج البلاغه. خطبه 23. 

۱ ۳۹( 

فی ماه النته الاسام. اس الموامشن. غلی. بن. انیت ظالت: نها 
السلام (2), الحزن (1), الموت (1), البعث, الانبعاث (1), الفسل (2), 
الدفن (1), الوراثة, الترات. الارت (1), کتاب نهج البلاغة (1) 

منابع وماخذ. اعیان الشیعه / سید محسن امین / بیروت. 

. ادبیات وتعهد در اسلام / استاد محمدرضا حكيمي / نشر فرهنگ اسلامي. 
0 

۳ 

. تاريخ الأدب الغري / مصطفي صادق رافعي / دار الکتب العربیه لبنان. 


تاره ماس اد کی آنزاشی آنتی اس دانشگای تم ان 
. ريحانة الأدب / محمد علي مدرس تبريزي / چاپ اقبال تهران. 

. حياة محمد (صلي الله علیه وآله) / دکتر محمد حسنین هیکل / چاپ لبنان. 
,. سنن النبي / تهیه و تنظیم از هادي فقهي / علامه طباطبائي. 

. سیرهء آبن هشام / محمد بن اسحاق / چاپ لبنان. 

ی عنم شاه چا رحای لتان. 

. سیرهء پیشوایان / استاد مهدي پيشوايي / چاپ توحید قم. 

ص یاو | مجفد اسماعل عاری جات نان 

. طبقات ابن سعد / ابن سعد / لبنان - بیروت. 

اسف کنات ارت وااشته ز علایه ای واار کب الا یه 

. کافي نفة الأسلام کليني / اسوه. 

. فروغ ابدیت / استاد سبحاني / دفتر تبلیغات اسلامي. 

. محمد خاتم پیامبران / جمعي از نویسندگان / حسینیهء ارشاد. 

. مروح الذهب / مسعودي / لبنان._ 

مصافت ال اس طالب راوم شیر ایا رات اس 

. محمد رسول الله / عقيقي بخشايشي / دفتر نشر نوید اسلام. 

. ملل ونحل وا / عبد الکریم شهرستاني / چاپ لبنان. 

مکارج الاخلاق ظیریمی / انتشارات فراهانن: 

افو امه فخاسن رخا ار ات سای 

(۰ع۱) 

صفحهمفاتیح البحث: حیاة النبي (1), مکارم الأخلاق (1), کتاب آسد الغابة 
لابن الأثیر (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), دولة لبنان (9), کتاب 
مناقب آل ابي طالب علیه السلام ۳۳ کتاب أعیانٍ آلشیعة مین (1), 
او( 1 


جلدد2 


شتاستخاعه: مبار اک خصرت علي (ع) 


شناسنامهء مبارك امام علي (ع) نام مبارك: علي (ع) کنیهء شریف: 
ابوالحسن القاب مبارك: مرتضي نام پدر بزرگوار: عمران ابوطالب نام 
مبارك مادر: فاطمه (بنت اسد) تاریخ ولادت: 13 رجب يا 30 ماه عام الفیل 
سال شروع امامت: 

سن شروع امامت: 33 سالگي مدت امامت: 30 سال مدت عمر مبارك: 
3 سال تاریخ شهادت: 21 رمضان سنه 40 ه علت شهادت: تحریکات 
قطام / توسط عبد الرحمن بن ملجم محل دفن: نجف اشرف تعداد 
فرزندان: 12 پسر و 16 دختر 

)۱6۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
ااسلام ( ۱2 السیدع ماطمة یش امد آم آمیر المت‌شی علیهفا السلام ۱ 
شهر رجب المرجب (1), شهر رمضان المبارك (1), الدفن (1) 


پیشگفتار . 
سار سم کف آز غلی ین ایس طالت (غاید السلام تراد با نار 
جستن از نام پرشکوه علي (علیه السلام) و در پرتو یاد نیرو بخش علي 
(علیه السلام) آغاز مي‌کنيم و از جلال معنوي و معنویت پرجلالش 
مي‌خواهيم که مددي کند, و آن افتخار و عزت و شرفي راء به این قلم 
ارای ار ره فاعیه سردا از ارام رای 
این معناي مجسم شکوه و تعالي و این نمونه پاکي و والايي نخواهد داشت. 
سخن گفتن از علي و نوشتن دربارهء علي, جرأت و جسارتي چنان 
مي‌خواهد که به مثل, دیوانه يي " دلو " به دست, خیال کشیدن آب دریا را 
در سر بیروراند و در این میان. اگر آن اندازه جرآت و جسارت؛ مدد رسان 
ما ار ار مول نا ولو اه کر که 
آب دریا راء اگر نتوان کشید * هم به قدر تشنگي باید چشید و اکنون ما نیز, 
بر آنیم که از اين درياي مواح و کرانه ناپیدا, به قدر تشنگي بچشیم ورنه؛ 
1 کف نمض کال ار سکاته رها نها هد تفر خهرانما در کار باشند؛ 
به گفته ء۶ شاعر: 
آب دریاها, تنها آن قدر کفایت دارد که سرانگشت بدان " تر " کنیم و کتاب 
وصف او را ورق بزنیم که اگر جز اين است, کجاست دهاني به پهناي فلك, 
با از یهت 
(۱6۸ ۱ 
تفای ای ای ار مت ای .ای ات فا 
السلام (3), النوم (1) , 
رشك ملك گشوده شود؟ که باز مولانا گوید: ۱ 
يك دهان خواهم, به پهناي فلك * تا بگویم وصف ان رشك ملك و اکنون که 
نه آن جرأت و جسارت کشیدن آتب دریاء با " دلوي " کوچك, نه آن آب 
دریاها براي " تر " کردن سرانگشت. براي ورق زدن کتاب وصف او نه آن 
دهان فلك آسا, مهیاست, از نام و یاد پر شکوه علي (علیه السلام) مدد 
مي‌جوئيم: تا آن که گوشه‌هايي از زندگي و پرتوي از شخصیت عظیم تاریخ 
تا آن منخسی قهای نامتناهي را باز گوئیم. 
مطالعه و بررسي در زندگي علي (علیه السلام), در شخصیت پر عظمت 
علي (علیه السلام) در افکار و اندیشه‌هایش, در طرز زیستنش, در کیفیت 
ایمان اسلامي اش: در مجاهداتش براي اسلام, در جنگهایش, , در اعمالش, 
و در هر آنچه از اندیشه به عمل و از قوه به فعل در آورده, نه تنها هم 
سازنده و تحرك افرین و هم ارزنده و دلنشین است. بلکه در طلیعه ء 


شكوفايي حکومت اسلامي, مي‌تواند شاخص و معیار زندگي اسلامي و 
سازندهء زیر بناي اصول و مباني حکومت اسلامي, و منبع الهام بخش و 
ای اه ها را نا وه ات سم ات ای اه 
ها ایا نا ی تست اد ها اه ام ور 
شد - دربارهء این نخستین مجاهد والاي اسلام, و این افتخار تاریخ بشریت, 
همه جا و همه وقت ما را با يك الگوي کامل مربي, و نمونهء بارز تربیت 
اسلامي روبرو مي‌سازد, که دربارهء ان نه تنها به عنوان يك مسلمان و 
شتعصو پیرو علی (علیه ایام اف عوان انساني > از چشم 0 
همسطح, ند کت انساني دیگر مینگرد, مات و متحیر میمانیم که 
براستي این موجودي را که همچون ِ حفيقتي بر گونهء ا ای ۳ 
مي‌درخشد. موجود را که " نه خدا| توان خواندنش " و زم "۲ بشر توان 
گفتنش چه بنامیم و چگونه بنامیم ؟ يکي از نویسندگان جستجوگر و 
محقق, از این ۷ انسان خداگونه ۲ بسان اسطوره‌اي جاودانه باد مي‌کند و 
درباره اش چنین مینویسد: 
(٩ع۱‏ 
ایس از مات آمیر الم ای یه نی الب سا 
السلام (4), دولة ایران (1), الموت (1). النوم (1) 

" علي قهرمان شمشیر, سخن, خردمندي, وفا, جانبازي, ایمان, حقیقت 
پرستي, ایثار. شکيباتي. تقوي, سادگي, عدالت و عبادت. آنکة در صحنه‌هاي 
خونین نبرد شمتتنیر پر آواژه اش صفوف درشمن را به بازي مي‌گیرد و در 
دل شب‌هاي ساکت مدینه همچون يك روح دردمند و تنها, در زیر سایهء 
روشن نخلستانهاي حومهء مدینه سر در حلقوم چاه مي‌برد و غریبانه 
ما داریم. و صرف نظر از تعصبي که (به عنوان شیعه, به علي (علیه 
السلام) داریم, به انساني برخورد مي‌کنيم که نیاز بشر را به داشتن 
نمونه‌هاي اعلا و مطلق فضايلي که در روي زمین, انساني جامع آنها 
نمي‌تواند باشد (حتي در اساطیر هم) و چنین شخصي باید باشد., اما نینست, 
بر اورده مي کند. 
" نیاز انسان را به داشتن مظهر نيرومندي مطلق, و قدرت بي شکست که 
"فرکول "ها را در اساطیر جوجو آورمیو بارش رابت داخش نظهر 
سخن پاك و صادق و زیباء که منشا افرینش " دموستنس " در یونان 
مي شود رب النوع, در وجود خویش؛ , واقعیت بخشیده, چون هم نمونه ۶ 
شمشیر است؛ هم نمونهء سخن و مظهر فداکاري مطلق, به خاطر انسان؛ 
که همواره بشر در اندام " پرومته "ها جست و جو مي‌کرده, در تاریخ و 
حرمت خویش. مي‌گذرد و شکست خود و خاندانش را براي مصلحت 
دیگران تحمل مي‌کند. و حتي مانند " پرومته " زنجیر را, و حتي مانند " 


۹ 
۴ لیس غیت السلام ‏ فت. الیع: انواع: گوناگون عظمت ها, قداست‌ها, 
زيبايي‌ها و احساس‌هاي مطلق است. از آنگونه مطلق‌هايي که بشر همواره 
دعدغه ء دیدن و پرستیدنش را داشته, و هرگز نبوده, و معتقد شده بود که 
ممکن نیست در کالبد يك انسان تحجفة تحقق پیدا کند, و ناچار, مي‌ساخته است 


ام تا یر رانا اف هه ازشاه 
( 0۱۵۰ 
تفا نی ات اه امه اف لیم ی ام ال اس 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1) 
تلی فش الما هایس وا کون ول تناها را مد خله 
نمونه‌هاي خيالي و به ساختن الهه‌ها و رب النوع‌هاي فرضي مي‌کشانده, در 
تا آمرید انشا فک دار هه کیت بر سممخاصل فطلعی ۱ که 
ما ناچار در اسطوره‌ها مي‌بينيم - چرا که تصور مي‌کرديم اين احساسهاي 
مطلق در يك رب النوع. حتي فرضي, قابل جمع نیست - در يك اندام عيني 
خفه کنوی است ی ی ار هی کی بدا راهان لقست المع 
اساطيري در مي‌يابيم که با شجاعت و بي باكي و نيرومندي شدید. در حد 
مطلق پیکار مي‌کند. بطوري که نيازهاي انسان را به داشتن و بودن يك 
احساس قدرت مطلق بشري, سیراب مي کند, و در کوفه, در برابر يك 
یتیم, چنان ضعیف و چنان لرزان و چنان پریشان مي‌شود, که رقیق ترین 
احساس يك مادر را به صورت افسانه اي نشان مي‌دهد, و در مبارزه با 
دمن چنان بي باك و خشونت به خرج مي‌دهد که مظهر خشونت شمشیر 
است, و شمشیرش ذوالفقار مظهر برندگي وخونريزي و بي رحمي نسبت 
به دشمن در مبارزم است. و در داخل جامعه اسلامي از این نرمتر, و از 
این صميمي تر و پر گذشت تر پیدا نمي‌شود. 
علي (علیه السلام) وقتي مي‌بیند اگر بخواهد به خاطر احقاق حقش 
شمشیر بکشد, مرکز خلافت و قدرت اسلامي متلاشي مي‌ شود و انگاه 
وحدت مسلمین بر باد مي‌رود. ناگزیر صبر مي‌کند. يك ریع قرن صبر 
مي‌کند. و با شرايطي و در وضعي زندگي مي‌کند که درست احساس 
و کین مشق کم ز کی کشیوق رفر آنشهان ودره ورن اما 7( 
السلام), به خاطر انسان, اين زنجیر را برخود. بر اندامش, میپیچد, يك ربع 
قرن.: خاموشي از طرف روحي که همواره بي قرار است. از ده سالگي 
خویش وارد نهضت اسلام شده, به تعبیر خودش صبري با طعم احساس 
انساني که "خار در چشم و استخوان در گلو است ... * 
ار ست کی اسان رها وا سا فا اش وا 
زيبائي ها 


( ۱۵۱) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), مدينة الکوفة (1), الصبر (1) 


مربي نمونه 


و احساس‌هاي مطلق, کاري ساده نیست. چرا که اینجا, سخن از شخصیت 
بي همتايي در میان است که در استانه اش, دوستان به محبت و دشمنان و 
مخالفان به حیرت ایستاده اند, مردي که جهان علم و فضیلت. در برابر 
شخصیت ملکوتیش,: به تعظیم و تکریم برخاسته, فروعي در بالاي برجهاي 
ديده‌باني, که همه زواياي پهنه ۶ حیات قداست ها, زيبائي‌ها و احساس‌هاي 
مطلق, کاري ساده نیست, چرا زمان‌هاي آینده را به گردش در مي‌آورد, 
شخصيتي که عهده دار ابدیت تعالي و الهي, و مراقب جدي ارزشها و 
قفیارهای. اضنل اسلا ان نیو هی ر شالت انسانن تنامتران آلهه 
است. 

مربي نمونه ان کی در انديشه تربیت نفس و تنظیم اخلاق و جوياي راه 
سلوك حقیقت تقوايي باشد, باید در مکتب عرفان و تربیت او وارد شود ۳ 
او را, با آن همه قدرت با آن حکومت گسترده, با کفتشن وضله دار و جامه* 
شب او را در نظر آورد که چگونه شاف همه ام روا تنها 
چشمان ستارکان و چشمان اوشست که بیدار اسنت وذر.میان تخلستان با در 
محرباب مسجد کوفه. دستش را به سوي اسمان برداشته است و بدنش 
میلرزد و اشکش مي‌ریزد و از روز واپسین مسئولیت سنگین الهي, نگران 
است. هنوز صداي ملكوتي او از شهر کوفه طنین انداز است که مي گفت: 
و ی نزد من از زمامداري بر تودهء شما 
باطلي را از بین ببرم تسا ن. است. که علی یه السلام) به گفتهء " 
میخائیل تنعیمه ۲ نویسنده معاصر لبناني, که در مقدمه کتاب ۱ آلاما علي " 
تالیف نویسنده و محقق و مورخ مسيحي لبنان " جرج جرداق " نوشته 
است : 

۳ ... علي (علیه السلام), تنها در میدان جنگ قهرمان نبود, در همه جا 
قهرمان بود, در صفاي دل؛ پاکي وجدان؛ سجر بیان, عمق و کمال انسانیت؛ 
شور و حرارت ایمان, بلندي همت 

۱0۵۲( 

ضفخمسفاتع اليته الامام امسر العننتی علي سم انی. ظالت. علیوتا 
اسام (2) کسام الکوفه (1), دول لفان (1 ۱ مه العوفه (1) 


شخصیت قرون واعصار 


و فکر, ارامش شکوهمند, ياري مظلومان تسلیم حقیقت بودن, در هر نقطه 
و در هر جا که رخ بنماید. او در همهء این میدانها, قهرمان بود ۲ (1) 
شخصیت قرون و اعصار امروز شخصیت والاي علي؛ به ابدیت پیوسته و با 
جهان آفرینش همراز و عجین گشته است. رمز جاودانگي علي, بیش از هر 
نکته ديگري, در این امر, نهفته ومستتر است که آن یگانهء دورانها, همواره 
با زمان پیش مي‌رود: با رمان و عوامل تعیین کننده و ويژگيهاي هر زمان, و 
نیز با تطابق حیرت آور, با آنچه در زمانها و مكانهاي گوناگون, جریان دارد. 
اندیشهء علي (علیه السلام), گفتارش, کردارش, شیوه زندگیش: و 
درسهاي عبرتي که همواره با نوع خاص زندگي مادي و معنوي خود, براي 
همه نسل‌ها و همه زمانها و همه مکانها باقي مي‌گذارد, اگر تشبیه پذیر 
باشد, نمونهء تشبيهي آن را باید در دامان طبیعت, جست و جو کرد. به 
دیگر کلام, این رموز را درباره آن یگانه مرد, مي‌توان به نفس و جوهر 
شكوفائي بهار, تشبیه کرد. چه, بهار, در همه جا, در همه مکانها, در همه 
گوشه‌هاي این دنياي پهناور. معناي شکوه و عظمت است: 

در شرق یا غرب, در شمال یا ون ور کوهپایه يا صحرا, در باغ یا دشت, 
در شهر یا روستا, همه جا, بهار " بهار " است. و با تعبیر دیگر, بهار هرگز 
رنگ کهنگي 1 هر بهار, در تکرار خود نیز, ذات تازگي را نهفته دارد. 
هر سال, زمان. يك دور خورشيدي به پیش مي‌رود اماء بهار, با گردش 
زمان چنان تطبیق و تطابق دارد که گويي طبیعت, بهار را, براي تجلي 
معناي تازگي در تکرار. طراوت در سالخوردگي, شادابي در کهنسالي, در 
آستین دارد. . و لیز. همچنین است سخنان علي. افکار علي, کردار او, شیوه 
زندگیش و الگويي که از زندگي انساني, يك انسان والاتر وبرتر به جاي 
نهاده است: هميشه تازه. هميشه با طراوت و پر شکوه و تطابق پذیر با 
همه زمان‌ها و مکان‌ها و همهء نژادها و همه ء 

1 الامام علي صوت العدالة الانسانية ج 1 ص 36. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام ۳ المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1) 


قهرمان صحنه ها 


نسلها و همهء ملتها. هميشه بهار 

تور وا دای که بر ان طالب وود کسن: , حسین» زینب و 
کلثوم و شوهر فاطمه و داماد پیامبر, از خداوند و چگونگي شناسايي او 
سخن مي‌گوید, خود, چنان محو جمال او مي‌گردد. و سخنش آنچنان اوج 
هی کیرد و در افقي, بالاتر از افق اندیشه‌ها سیر مي‌کند. که اندیشهء 
بشري را ياراي پرواز با ان و در سطح ان نیست. و آن چنان خدا را معرفي 
مي‌کند که انسان با چشم دل همه جا او را در اسمانها و در زمین, و در 
درون جان و دل خود حاضر مي‌بیند و روحش سرشار از لذت و معرفت 
خف کرد چنین شخصيتي:, , در عین حال, در صحنهء کارزار, به هنگام جنگ با 
دشمن و در مقام جهاد و دفاع., فرمانده شجاع و سپهسالاري شایسته است 
که لباس رزم به تن کرده و دقیق ترین روشها و تاكتيكهاي جنگي و رموز به 
دسنت. آوردن پیروزی در حتی:ر| براي سیاه خود تشریح مي‌کند.. آنچنان که 
گويي در همه عمر, جز با میدان جنگ و فنون کارزار. سر و کاري نداشته 
است. 

و باز, همو, در كرسي قضاوت آگاه ترین داور است, در مقام عبادت 
والاترین زهاد, در مسند تربیت بزرگترین معلم اخلاق, و مهذب روان است. 
ِِ یاران نزديك او به نام ضراو " فرزند او ۰ اه 
0 الله ۳ وآله) دار چنین سخن اد 

۳ ... به خدا سوگند. افقهاي دید او ناپیدا بود. مرد نيرومندي بود که با 
قاطعیت سخن مي‌ گفت. داوري و قضاوتش بر اساس عدل و داد بود. او 
چشمهء پر فیض و زلالي بود که دانش و علم, از هر سویش سرازیر 
مي‌گشت و همه اعضایش, زبان به حکمت مي گشودند. او از دنیا و مطامع 
پست آن دوري مي‌جست و با شب و تاريكيهاي آن انس مي‌گرفت, زیاد 
اشك مي‌ریخت و عمیقا فکر و اندیشه داشت. به لباس خشن و طعامي 
(ع۱0) 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الاک م عفد تن کید الله خن الم علية و اند 
(1), اللیس (2) 

سخت و نامطبوع و اندك, قانع بود. او در میان ما همچون يكي از ما بود و 
چون پیش او مي‌رفتيم با آغوش باز از ما پذيرايي مي‌کرد. و اگر پرسشي 
داشتیم. با کمال خوشرويي پاسخ مي‌گفت. به خدا قسم, وا و 
مي‌نشانید و به ما بسیار نزديك بود, ولي از شدت هیبت و عظمتي که 
داشت. ما جرأآت خ آن. را تداستهم کم با .و بم. صقن ور نو شختتتیض: .رخا 


ديني و مردان الهي را احترام مي‌کرد و خود را به درماندگان و بیچارگان و 
مستضعفان نزديك تر مي‌ساخت. اقویا و نیرومندان؛ جرات آن را نداشتند 
که او را به امر باطلي وادارند و هیچ ناتواني نبود که از عدالت و 
دادگستري او نومید و ماو برگردد ‏ (1) در باره زندگي سرشار از 
قاحرا ه عطظمت ای بسن ای طالت له السلام) مش اران معاسما نش 
اه بسیار پرداخته اند. لیکن چهره۶ واقعي و راستین ند کی 
خود چنان افسانه آسا و حیرت آور است که نيازي به افسانه سازي نیست. 
يکي از زر کین واقعیات افسانه گون ژد کی پر عظمتش, ماجراي اسلام 
آوردن او در ده سالگي است, سنین خردسالي, که هرگز هیچکس, حني 
برگزیدگان و بزرگان و نوابغ روزگار, در آن سن و سال, نه تنها اهل تفکر و 
تعمق نیستند. بلکه حتي هم پرسشهائي که در ذهن دارند, و هم پاسخهائي 
که به سوالهاي اطرافیان مي‌د هند, خالي از تفکر و اندیشه وتأمل است 
لکین ما اینجا با مرد ديگري. با شخصیت ديگري. و با کودك ديگري روبرو 
هستیم. با علي, علي (علیه السلام) که تنها نامش مترادف عظمت 
آفزبنتن: شکوه خلقت خلقت. والايي انسان, و تعالي بشریت است. او به هنگامي 
که ده سال و بنا به اقوالي. کمتر از آن داشت روزي وارد اتاق پسر عم 
گرامي خود پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) مي‌شود, و او را با همسرش 
خدیجه, در حال نماز گزاردن مي‌بیند. اين حرکات و اعمال که تا آن زمان 
مانندش را هیچ جا, از هیچ کس, حتي از پدرش ندیده بود, برایش شگفت 
انگیز بود. 

" ...نماز که تمام شد, مي‌پرسد چکار مي‌کردید؟ پیغمبر توضیح مي‌دهد که 
من از 

1 محدت قمي, سفينة البحار جح 2 ص 390. 
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ی هنشت شاه امن ای عل سنا طالت, قاس 
الای فا اه( 

طرف خدا به نبوت مبعوث شده ام و این نماز است که در برابر او 
مي‌خوانم و تو را هم به توحید و نبوت خودم دعوت مي‌کنيم. 

يك بچه 8 تا 10 ساله. ولو ایفه: چه خواهد کفت ؟ با فرآن مش کندنیفون 
آنکه هیچ حرفي بزند, يا مي‌گوید هرچه خودتان مي‌فرمایید من چه کاره ام؟ 
امام علیی عی لام ای ون 

اجازه پدهید فکر کنم و با پدرم مشورت کنم آن وقت نتیجه را ؛ به شما 
ان ی علیه اسلا انوا یه رت 10 تالم اتف که ایس رش 
مي‌زند. هلو اسلام نیست, هنوز تاریخ و تربیت اسلامي نیست. هنوز آن 
جنگها و پختگي‌ها نیست. امام علي (علیه السلام) " شب را تا صبح 


نمیخوابد و درباره این مسأله فکر مي‌کند و صبح مي‌آید و مي‌گوید: من 
دیشب با خودم فکر کردم که خدا, وقتي مي‌خواست مرا خلق کند, با پدرم 
مشورت نکرد, حالا که من مي‌خواهم او را بپرستم چرا دیگر با پدرم 
خوب هر چه هست بکو, اسلام بر من عرضه کن ". (1) و چنین است که 
کودكکي 8 تا 10 ساله وارد زندگي مردانه, زندگي سرشار از پختگي و 
والايي, زند کین حیرت اور و افسانه کین مي‌شود که خود نمونه و الگويي 
جاودانه, براي انسان و بشریت و تاریخ بشر است. اکنون؛ ما؛ در پیشگاه 
این مرد پر جلال تاریخ, این شخصیت ملكوتي و این ابر مرد اسلام قرار 
گرفتم ایم. باشد که بارقه‌اي از آن صفاي باطن و شعاء توان و قدرت و 
الهام گیرد تا بتواند گوشه اي از ابعاد شخصیت این مرد جاوداني و ملكوتي 
را ترسیم نماید و روح و قلب خود و دیگران را از معنویت وجود او سرشار 
و عطر آگین سازد. 

1 استاد جعفر خليلي نویسنده معروف عرب, نقل از کتاب امام علي پیشوا 
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مه ات اه اس ال ی ای ات انیا 
السلام (3) 

بخش اول ۲ علي (علیه السلام) و خصوصیات روحي و معنوي 

۱ )۱0۷( 

عفر مفانت ااحشت ای اس ارس ی ی نی اب نت 
السلام (1) 


بخش اول / علي (ع) و خصوصیات روحي و معنوي ... 
از ولادت با سعادت مولودي مسعود, که جهان بشریت را با پرنو وجود منور 
خویش. روشنايي ابدي بخشیده است. چگونه سخن مي‌توان گفت؟ کودكکي 
که در خانهء خدا (حریم کعبه) از مادر زاده مي‌شود و به حق شایستهء 
عنوان " نوزاد کعبه " مي‌گردد., و مردي که در خانهء خدا (مسجد کوفه) به 
7 و بار دیگر به تسوي پروردگارش,: به سنوی مبدا پر جلالش 
میشتابد, چگونه مي‌توان این دو نقطهء باشکوه زندگي را, در قالب کلمات 
جاي داد؟ چگونه مي‌توان آمدن او را از دنياي ازلي به جهان فاني و 
بازگشت او را از دنياي خاكکي به دنياي ابدي, در کلمات باب داد؟ (1) ار 
تیم آن"نیود. که این کتاب, به خاطر خالي ماندن از فصلي, پیرامون ولادت 
اوء دچار نقصان گردد, به صواب تز دیکین ان بود که از شرح و نگارش این 
فصل., یکسره چشم پوشي شود. لیکن کیست که به خاطر عدم توانايي در 
دسترسي به سر چشمه ۶ خور شید, از همان مقدار اند ك نصيبي هم که 


مي‌تواند از پرتو دور دست آن برگیر. چشم بپوشد؟ اگر ما را نیز قدرت 
دسترسي به سرچشمهء اين خورشید هميشه فروزان نیست., باري دربغ 
است که به قدر وسع و همت خویش, از پرتو جانبخش و روح نواز ان 
نصیب نگیریم. زیرا, اگر چنین سخن گفتني, بسیار دشوار است, در عوض 
آن قدر لذت بخش و روج پرور است که جانهاي آگاه را دربغ قف آند که 
یکسره از لذت چنین سخن گفتني و چنین سخن محروم بمانند: ولادت علي 
اعلیه .السلام از نی رید از فان ودک او > که تراعان سالتدکت 
شخصیت و شکل گيري معنویت روحي و رسیدن به نوجواني و جواني 
اوست ِ نمي‌تواند جدا| باشد. از این رو داستان ولادت آن حضرت راء 
شایسته تر آن که با ماجراي گذران دوران کودكي و نوجواني اش, در پي 
هم آورده و در کنار یکدیگر توصیف شود: 

1 در کعبه شد و به پدید محراب شد شهید * نازم به حسن مطلع وحسن 
ختام او 

)۱۵٩( 

ففخم قانیه: الیعی: الاماق امین آلعومتین: اعلین ین انی. ظالت: علنهما 
السلام (2), مسجد, جامع الکوفة (1), الطلاخ (1), الشهادة (1) 


بخش اول / علي (علیه السلام) و خصوصیات روحي و معنوي دوران کودكي و نوجواني 


دوران كودكي و نوجواني این دو مرحله از زندگي والاي آن حضرت, که 
سرنوشت محتومي را برايش تدارك دید, تا بار دیگر. پس از 63 سال 
زتد کی سراسر ایمان و عقیده و جهاد و عشق و اخلاص و پاکي. در خانهء 
خدا| و در محراب عبادت خدا, به پایان ظاهري و رستن از جهان خاکي 
انجامد, دو مرحله, از تجلي يك زندگي شکوهمند و پرافتخار و بي نظیر 
است که ده سال پیش از بعثت آغاز شد و چهل سال بعد از هجرت., با 
پیوستن به خداي خویش, به نقطه ء اوج و تعالي خویش رسید. 
الم از آن دم پرشکوم در فاضل 10 سا فبل.ار ست: سخی زا آغار 
مي‌کنيم ... از روز 13 رجب سي امین سال عام الفیل, زماني که پیامبر 
اه در تال وم تسس ام 
مي‌زد. و شهرت پر جلالش. با عنوان " محمد امین سراسر خطه ء 
عربستان آن روز را و وود بود ... 
در ان هام سید که غلی بو اس طظالت له السای) له سافت: 
مولود مسعودي که جهان علم و دانش, و دنياي معنویت و عرفان. و 
عرصه ع عقیده و ایمان, و پهنه ۶ دلاوري و پاكبازي را ؛ به شگفتي واداشته 
است. آن چنان که پس از گذشت 14 قرن؛: هنوز شگفتي‌هاي وجود 
مبارکش و اسرار پنهاني و ابعاد شخصیت والایش بر همگان پوشیده مانده 
است, نه تنها بر دشمنان, نه تنها بر بیگانگان؛ که حتي بد. اشنایان و دوستان 
و عاشقانش نیز حتي گوشه ء كوچكکي از اوء چنان که باید و شاید, آشکار و 
مقاوم یاه آنتت. 
در بیان نخستین مرحله ء ولادت علي (علیه السلام), شیر ان است که با 
سخني کوتاه و مجمل؛ پیرامون خانه کعبه, وارد بحت شویم. 
در آن روزگار, مقدس ترین سرزمین در نزد عرب, زمین مکه, محترم ترین 
مكان‌هاي آن ناحیه, " بیت العتیق " و مکرم‌ترین حریم بیت؛ خانهء کعبه بود. 
گرچه آن روزگار. براستي_ روزگار جهل و تاريکي و دوران بي خبري و کوته 
انديشي بود و گرچه ۳ آن ایام تاريك و ظلماني, مردم این سرزمین در 
نهایت ظلمت انديشه و گمراهي قرو کون بيني عقيدتي ناشي از جاهلیت 
عشيرتي بسر مي‌بردند. و در بد راهي و گمراهي و فساد 
( ۰ ۱) 
تاه ااست: الفام امس المنتن غلن من ای لیم عاس 
السلام (2), مدينة مکة المکرمة (1), شهر رجب المرجب (1), الجهل (1) 
و تباهي, از یکدیگر سبقت مي‌گرفتند. ولي باز در اين مکان مقدس از 
رعایت حرمت اداب و عادات پدران و نیاکان خویش, سرباز نمي‌زدند. حتي 


چنان افرادي, در چنان روز کار ظلماني ۴ تاريك و مخوفير چون به این 
مکان مقدس ميرسیدند, راه و رسم ديگري در پیش مي‌گرفتند. هرگز 
دبدم:اتفی‌شند که دی آن مکان, جز با سرهاي تراشیده و بدن‌هاي پاکیزه و 
شستشو کرده و غسل کرده, که از احترام عمیق آنان و رعایت آداب و 
عادت قبیله اي و نياكاني آنان سرچشمه مي‌گرفت رفت و آمد کنند و به 
وا ف برد زنم ام آنترادجو با تور باکی بار کته 

احترام اين مکان مقدس, در نظر آنان چنان بود که هرگاه امر مهمي پیش 
این آ هد در نظن انان چنان بود که هرگاه امر مهمي پیش فف ام و کار 
زر کین رخ می داد نم آن.هکان: مفدن رو میا ورد ند و در جوار کعبه به 
بحث و رايزني میپرداختندِ و هميشه هر تصمیم مهمي را؛ در آن مکان اتخاذ 
مي‌کردند. زیرا که بنا بر آداب و عادات اجدادي, تنصميمي که در آن مکان 
گرفته. امی‌نشید. ور غهة و سمانی. که" در ان خريم, مقذیین: «منغقد .من کنشتت؛ 
ارزش و اعتباري ویژه. در حد حرمت و قداستي فوق العاده در حد حرم 
داشت و کسي را ياراي تخطي و سرپيچي از آن نبود. و امام علي بن ابي 
طالب (علیه السلام), پیشوا و پشتیبان و امید مستضعفان و محرومان 
جهان. ۱ فضاي مقدس دیده به جهان گشود تا 
دیدهء جهان را, به جهاني از صفا و صمیمیت و پاكي ورادي و راستي, 
وشن سازد. 

ان ور ین گو 1 موی کمسا ولایت خی (علت اسلا تقافر 
خاندان بني هاشم تکمیل گشت. مادر کات اش, فاطمه دختر اسد. براي 
تبرك وتیمن؛ به سوي خانهء خدا شتافته بود. این بانوي گرامي, که عروس 
عبد المطلب و همسر عمران مكني , به آبي طالب و از بانوان محترم 
خاندان ببي هاشم و برگزیدهء قبیله ء رشن بود» ۳ رجب که به 
سوي کعبه مي‌رفت, به هیچ روي انتظار ولادت فرزندش را نداشت. چه او 
حساب حمل خود را از خاطر برده بود و از اين روي, با خاطري اسوده گام 
در راه کعبه نهاده بود. چون به کعبه رسید, با اخلاص تمام, اطراف حرم را 
طواف کرد و براي تبرك, دست به پردهء کعبه 

)۱ ۲۱ ( 

را ی ای ای تن الیل ی ایس ات اما 
السلام (2), شهر رجب المرجب (2), بنو هاشم (2), الغسل (1) 

رسانید و از آن ياري و مدد خواست. و بناگاه, درد حمل را در خود احساس 
کرت دود که اتطارس را ات ار نی بر آن لحصامه سکوهمد 
درد. هر لحظه افزون تر مي‌شد و فاطمه دختر اسد. احساس مي‌کرد که 
دیگر تاب پیمودن راهي دراز, و بازگشتن به خانه را ندارد. در لحظاتي که با 
درد و تحیر, در پي راه چاره مي‌گشت, گويي یکباره نيرويي غيبي به 


امدادش آمد و ندائي از اعماق جانش برخاست و راهش نمودء چشمش به 
پردهء کعبه خیره ماند و یکباره دریافت که این پرده» براي زني که بناگاه به 
درد حمل دچار امده است, بهترین پردهء پوشش و نیکوترین حجاب استتار 
7 
پردهء کعبه رفت هو ۲ 7 
جز ذات احدیت. هیچکس نمي‌داند که در آن لحظات. در پشت ان پرده 
چه‌ها گذشت و فاطمه دختر اسد و همسر محبوب ابي طالب در چه 
عوالمي سیر کرد و چه‌ها دید ... فاطمه, در حالي از پشت پرده بیرون امد 
که مولود مسعود تازه اش را, در میان پردهء کعبه پیچیده بود و با حائل 
بازوان خویش, چون جان شیرین در آغوش مي‌فشرد و به سوي خانه 
اين مولود تازه,. كسي جز علي, نبود. ابر مرد تاریخ بشر, نخستین مرد 
مسلمان, تنها جانشین بر حق پیامبر, ولي خدا, امام راستین, اولین و آخرین 
و تنها مردي که در خانهء کعبه چشم به دنیا گشود. 
براستي, دیگر چشم جهان چنین ولادت شگرف و شگفتي را جز همان يك 
بار و در مورد فرزند دلبند فاطمه بنت اسد دربارهء چه كسي دیده و تکرار 
کرده است؟ و چنین افتخاري نصیب کدام مادر و کدام نوزاد ديگري شده 
است؟ ایا جز این بود که خداوند متعال. این مولود مسعود و پدر و مادر 
نیکبخت او را, با چنین ولادت پر شکوهي, گرامي داشت و به عزت رسانید؟ 
نویسنده و محقق چیره دست اهل سنت " محمود عقاد در اثر بزرگش 
که حاصل عمري تحفیق وتتبع عالمانه و بي طر فانه ء اوست مي‌گوید: : 
علي در داخل کعبه به دنیا 
(۲۱۲ ۱ 
ضفخعمفاتیخ ۰ الیحت: السیده فاطمه ینت اسد. ام, آمتر المومتین علیهدا 
السلام (1) 
آمد, او از عبادت و کرنش به بت‌هاأ مصون ماند و ولادت او در کعبه, , سر 
فصل جديدي در تاریخ گشود. گویا ولادت او اخطاري در مورد کعبه و طرز 
عبادت آن به شمار کف اههد 
محقق آن است که او مسلمان به دنیا آمد, چون او چشم خود را با اسلام 
بازگشود و نمازش را نخستین بار, با پیامبر اسلام آغاز و برگزار کرد " (1) 
و شاعر دلباخته‌اي " همین معني را, در لباس زيباي شعري خوش و روح 
پرور, چه زیبا بیان کرده است که: 
اي آن که حریم کعبه, کاشانهء توست * بطحا, صدف گوهر یکدانهء توست 
گر مولد تو به کعبه آمد, چه عجب * اي نجل خلیل, خانه, خود خانهء توست 
(2) این کودك گرامي, که حتي چگونگي ولادتش, بیش از آن که حیرت آور 
باشد, در خور تامل و تعمق است., در همان نخستین لحظهء ولادت, از 


سوي مادرش نامي برازنده گرفت و حیدر " نامیده شد. فاطمه. همسر 
محبوب عمران مكني به ابي طالب و عروس گرامي عبد المطلب, , چون به 
خانه رسید, فرزند دلبندش را در پارچه اي ستفید, بیچید: انگام. اف را دز 
آغوش گرفت و به سوي شوهر گرامي خود رفت تا خبر آن ولادت با 
سعادت را به او برساند. وقتي فرزندش را به دست شوي محتر مش 
مي‌داد, با شوري شفیقانه و لذتي مادرانه گفت: " خذه فانه حیدره " يعني: 
این شیر بچه را دریاب! 

ابي طالب که شادمانه به چهرهء نوراني فرزند تازه اش مي‌نگریست, آن 
یگانهء دوران‌ها را در آغوش گرفت, لبخندي از سر مهر به چهرهء او زد, و 
انکاخ کفت من اهشزا ‏ علی. "نام کروهن 

ی " علي " شد. اما نام " حیدر " نیز, که دلخواه 
مادر بود, همچنان جزوز القاب آن حضرت باقي ماند و با پسوند " کرار 
که بعدها در اثر جنگها و دفاعهاي پیروزمندانه اش به او داده شد يكي از 
برازنده ترین لقبهاي او گشت: " حیدر کرار ". 

چنان که خود نیز, در جنگ خیبر. جنگي که حماسه‌ها و رشادتهاي علي (علیه 
السلام) در سیاه 

۷ تعاس تاایش کت مس و عقاد. ص 38. 


(۱1۳ ۱ 
تاش النخشه لام ام المشن لیس انش لت وی 
السلام )خی (1)اللنس (۱ )۸ الوم (3) 


رشد ونما در مکتب پر فروغ الهي 


اسلام بروز کرد لقب " حیدر کرار " بیش از هر جنگ ديگري با ماهیت 
راستین وجودي اش تطابق و تجلي نمود, خطاب به " مرحب " پهلوان 
نامدار قلعه‌هاي بهود, مي‌گوید: 

انا الخي.سفتني امي خیدرح ضرغام اجام. ولیت قسورق (1) ارخ: ولاخت این 
حیدر کرار و این شیر صحنه‌هاي اجتماعي و انساني, افتخار است خاندان 
بني هاشم را. که مفخر عالمیان, اخرین پیامبر خداوند منان, از ان برخاسته 
و نور به عالم وادم بخشیده بود, تکمیل کرد. چرا که از یکسو, ولادت او در 
خانهء کعبه, در حریم كبرياي الهي, افتخاري بود که تا ان روز براي هیچکس 
و در هیچ موقعیت و شرايطي عملي نشده بود و پس از آن نیز, چشم 
روزگار هرگز مانندش را ندیده و از سوي دیگر, در تمام کر باشکوه 
سراسر عشق و ایمان, در دفاع از حریم همان کعبه اي که زادگاه وي و 
پیوند گاهش با خداي حي توانا بود,. و نیز در راه سربلندي ارمان مقدس 
خویش و در مسیر هدف صاحب کعبه زیست. و باز از دیگر سو, سرانجام 
در محراب مقدس خانهء خدا, روي به سوي حرم کعبه, در راه صاحب و 
معبود کعبه, به فیض شهادت و به لقاء الله شتافت, از نور بر امد و به 
سوي نور روان شد. 

اين. تصويري هر چند کوتاه و بسیار نارسا, از ولادت با سعادت امام 
راستین: بود که ما آن را مرحلهء نخست. از زندگي سراسر شکوه و 
عظمت امام نخست نامیدیم. 

اينك, به تصوير کوتاه ديگري از مرحلهء دوم مي‌پردازيم. که گفتیم, با 
مرحله ء اول, پيوندي ناگسستني و انکار نایذیر ِ« مرحله ون دوران 
کودکي و نوجواني و بالندگي؛ در خانهء رسول خدا| 

رشد و نما در مکتب پر فروغ الهي فرزند ابي 7 دوران کودكي را در 
خانهء پدر میگذرانید و در سایهء عطوفت و نوازش مادر, و مهر و 
زر کواز کي مرو دوران رشند. و.تهای خود را پبشت.سر هن گذاشت: در آن 
سالها؛ او نیز با دیگر برادران عزیزش: طالب,: جعفر و عقیل, در يك خاأنه, 
زیر يك سقف 

1 من آن كسي هستم که مادرم مرا " حیدر " نامیده است: شیر بیشه‌ها 
واژدرافکن صحنه‌ها . 

(ع۱1) 

صفحهمفاتیح البحث: بنو هاشم (1) , , 

با برخورداري از مهر يك پدر بزرگوار, زندگي مي‌کرد. اما, گویا تقدیر چنین 
بود که او نیز. همچون پسر عم عظیم الشان خود, در همان سالهاي کودکي, 


از عطوفت مادر و مهر پدر و ژنذ کی در خانهء و کاشانه مجروم شود. اما 
چه محروميتي, که خود, عین نعمت و برخورداري وتنعم بود. 

هنکاهی که علی, (علیم السلام) به 8 سالگي رسید, فضاي آسمان, چهره اي 
دیگر نشان داده, یکباره آن قربش مغرور و جاه طلب.؛ که همواره در رفاه 
و آسایش و بي خبري بسر برده بود, به بلیهء قحط ولاء و تنگدستي و فقر 
و گرسنگي دچار آمد. قحطي و ناداري, چنان بر قریشیان سخت گرفت که 
حني مرد بزرگوار و محترمي چون ابیطالب, که از بزرگان و معترمين 
قریش بود و خود. روزگاري قادر بود که علاوه بر عائله خویش, سرپرستي 
برادر زاده اش محمد (صلي الله علیه وآله) را نیز در عهدهء تکفل خویش 
داشته باشد, به تنگدستي گرفتار آمد. چنان که اينك, در خانهء او نیز 
امکانات مالي و غذايي به حد اقل رسیده بود و زندگي و معاش, بر او و 
خانوادهء پر عائله اش به سختي گذشت. دبک امکانات و عواید او 
بای ماتهای اه رن مر عمط ود و بشتتار اتفاق مي‌افتاد 
که سفره اش, نه تنها از نان خورش, که حتي از نان خالي هم. تهي 
مي‌ماند. ۲ 

در چنین هنگامي بود که پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) به ياري و کمك 
عموي تنگدست خود شتافت و به دستگيري از او و عائله اش کمر بست. 
روزي به دو عموي بزرگوار و خوش طینت خود حمزه و عباس, که با 
برادرشان ابوطالب فاصله رفاهي و با برادر دیگرشان ابو لهب نزول خوار, 
فاصله روحي بسیار داشتند, چنین پیشنهاد کرد: آبا در این دوران تنگي و 
سختي:, شایسته و سزاوار آن نیست که به ياري ابیطالب بشتأبیم و هريك, 
قسمتي از بار سنگین معاش خانواده اش را بدوش بگیریم ؟ 

آن هر دو مرد پاك طینت و خوش فطرت. پیشنهاد برادر زادهء خود " محمد 
امین " را پذیرا شدند و به میل و رغبت به خانهء ابي طالب رفتند و به 
اضرا از ام اسفد باست ار را همم دراه کین اندییار مت 
نزند و درخواست کردند: اي ابیطالب سه تن از فرزندانت را, به هريك از 
ما بسپار تا نيازهاي انان را بر طرف سازیم. هر کدام از ماء يکي 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1) 


خصوصیات روحي و معنوي علي (علیه السلام) 


اک آنان راء در خانهء خود, چون فرزندي دلبند نگاهداري کنیم ۳ بار معاش 
خانوادهء توء بدین گونه سب بر سوق . 

مداغفت کرد 

تنها يکي از فرزندان خو - عقیل - را در خانهء خویش نگه داشت و سه 
فرزند دیکر زا.به آن فبه کن-سیرده طالب را عباس به خانه خود برد, جعفر 
را حمزه تحت تکفل خویش قرار داد وعلي براي پسر عم مکرم خویش 
محمه ال الله له عاله) ناف ماند. 

در چگونگي راز و رمز اين انتخاب شگرف و شگفت. بعدها رسول خدا, 
چنین فرمود: 

من در میان فرزندان ابیطالب. , فردي را انتخاب کردم, که خداوند او را بر 

من برگزیده بود. (1) از آن تاريخ, علي به خانهء محمد (صلي الا علیه 
واله) رفت, و تعلیم و تربیت و توجیه و ارشاد فكري و جسمي و معنوي او 
تحت اختیار رسول خدا (صلي الله علیه واله) قرار گرفت: آري, بدین گونه, 
مربي عالیقدر بشریت و معلم و و و تور کوار. انسانیت, علي (علیه 
السلام) را تحت نظر و تربیت خویش قرار داد و دقایق خلقت؛ و اسرار 
آفرینش را در هر لحظه و فرصت در اختیار او نهاد. اين ارشاد و توجیه, از 
اتار ریت رو و و اضر حد کسال. آداهه: مافته فا سای که 
سرانجام, نمونه اي کامل و ارزنده از مکتب عالي تربیتی رسالت پیامبر 
(صلي الله علیه واله) بیرون آمد و نمونه و نمودار و نمایشگر تربیت مربي 
عالیقدر خود, در تاریخ حیات بشر گردید 

بر این اساس 1 گفتیم که دو مرحلهء زندگي علي 
(علیه السلام) از ولادت تا كودكي و نوجواني و بالندگي چنان بهم پیوسته 
اند که گويي تداوم منطقي و تغییر ناپذیر و ثابت و مستحکم یکدیگر بوده و 
هستند. 

خصوصیات روحي و معنوي علي (علیه السلام) نخستین امام شیعیان, نهال 
پر طراوتي بود که از دو سرچشمه آب شد بالندگي گرفت و بار و بر داد, و 

به درختي تناور و سایه گستر مبدل گردید که سایه اش: آفاق جهان را در 
نوردیده. و این دو سرچشمه, نخست, سرچشمهء لطف الهي بود که او را 
از 

۳ 

1 سيرة المصطفي هاشم معروف الحسني, ص 91. 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 


السلام (3), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (2), 
الاختیار, الخیار (2) 

موهبت‌هاي فیاض خویش برخوردار ساخت وزیر الطاف و عنایات بیکرانش 
گرفت. 

- و دیگر, سرچشمهء وجود مبارك پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) بود که 
علي (علیه السلام). با گذراندن دوران کودكي و نوجواني خود در کنار 
حضرتش, توانست از فیض تربیت در دامان بزرگترین مربي و معلم 
سراسر تاریخ بشریت برخوردار شود, و با پیوستن به درياي بیکران 
رسالت, از آن درياي پهناور و مواج علم ِِ و از آن اشعهء عالم افروز 
مرکز وحي و نبوت. مستفیض شود و ِ 

بدین گونه, اخلاق بزرگ و درخشان او, و( 
عنایات الهي در وجودش به ودیعت نهاده شده بود, در مکتب تربیت محمد 
(صلي الله خلیه والها بر زورون یافت و نور علي نور شد. در آن مکتب 
بزر گ انسان ساز, چندان فضایل. مناقب. و صفات ملكوتي ولاهوتي آن 
حضرت را کسب نمود, که خود نیز به بالاترین حد شايستگي رسید. و به 
مقام والاي عصمت و پيشوائي بزرگ روحي و معنوي, و رهبري مذهبي و 
معنوي و اجتماعي و سياسي جامعهء مسلمانان دست پافت و حتي از این 
نیز فراتر رفت و به قله‌هاي عظمتي توصیف ناپذیر و بیان نشدني گام نهاد. 
او, در عقل و اندیشه, و در زهد و تقوي, در عفو و بخشش و پاكدلي و 
صفا, در مروت و جوانمردي, در جود و کرم, در عدالت و مساوات. در 
مردانگي و مقاومت. در صدق و اخلاص, در اجتناب از ظلم و جور در احتراز 
از تبعیض و اجحاف, و در هر آنچه که به " انسان برتر " مربوط است و بعد 
از رسول خدا (صلي الله علیه واله). بي نظیر و بي همتا بود. 

در مورد عقل و اندیشه و هوش و درایتش, به یاد بیاوریم که وقتي روح 
اسلام را درك کرد و به ائين الهي پي برد و ان را به عنوان مسیر ابدي 
زندگي و مکتب نجات بخش خویش انتخاب کرد. او تنها يك کودك هشت تا 
ده ساله بود! و نخستین ایمان اورنده بر رسالت رسول الله (صلي الله 
علیه واله). 

در مورد اخلاص و وفاداري و قدرشناسي و جانبازي اش: کافي است به باد 
آوریم که در حدود 23 سالگي, شبي که خطر مرگ شمشيرهاي افراخته در 
دست گمراهان قريشي., زار خانهء پیامبر سایه افکنده بود تنها او بود که 
جان بر کف گرفت و قداکارانه, به 
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فجوهها ته النفت الما امیر الفسشیت علي. بن اب طالب: .6 ها 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (2), 
الکسب (1), الزهد (1), الجود (1) 


ایثار و شجاعت 


جاي مربي و معلم محبوب و بزرگوارش, در بسترش خوابید, تا اگر قرار 
است از آن شمشیرها, گزتدی برآید. به-جان آو برسد: ته به جان پیامبر خدا 
(صلي الله علیه واله). 

و در مورد مروت و گذشت و عفو و جوانمردي اش, همین بس که به یاد 
آوریم در آخرین روزها و آخرین ساعات عمر گرانبهایش, در همان حال که 
0 بر جان پاکش نشسته بود, نه تنها بر 
آن قاتل خون ۱۳ نه تنها از غذاي خود براي او 
هم فرستاد, نه تنها به اطرافیانش فرمان داد که با آن اسیر بد نهاد. به 
لطف و مدارا رفتار کنند, که حتي از فرزندانش خواست که سر سوزني با 
او شدت عمل نشان ندهند و به عنوان قصاص, ذره اي بیش از آنچه آبن 
ملجم کرده است با او نکنند ... و حتي توصیه فرمود که اساسا اگر از 
قصاص چشم پوشي کنند. راضي تر خواهد بود! 

انصاف را, در مورد چنین مردي, چگونه مي‌توان سخن گفت که مایهء غبن 
و شرمساري نباشد؟ و اصولا آیاء؛ بیان همین چند نکتهء کوتاه, کافي نیست 
ی 
نشان دهد؟ 

با این همه, اکنون که چنین مبحثي را در کتاب گنچانیده لیم. به ناچار, تنها 
چند مورد از ان صفات و خصوصیات بي مانند را, ان هم در کمال اختصار و 
كوتاهي, بیان مي‌کنيم. 

ایثار و شجاعت براستي, حتي در مورد افراد عادي نیز, شجاعت و بي 
باکي, امري مربوط به جسم و کالبد, و پديده‌اي برخاسته از ساختمان تن و 
بدن نیست. بلکه خصیصه اي از خصایص نفسي, , و مزيني از مزاياي روحي 
است, که از قدرت دروني ارادهء افراد سرچشمه مي‌گیرد. 

و یه بیان ذیکر: شجاعت و بي باكي, که با حرکات فيزيكکي جسم و بدن؛ 
شکل مي‌يابد و ظاهر مي‌گردد. در حقیقت چيزي نیست., جز تجلي و تظاهر 
" روحیه "» که خود محور دفاع از حق, و اساس ایمان و اعتقاد به نيکي و 

خوبي قرار مي‌گيرد. 

وقتي در مورد افراد عادي چنین باشد. ناگفته پیداست که از میان انبوه 
فضایل و مناقب. و کمالات روحي و معنوي علي (علیه السلام). شجاعت و 
شهامت و ايثارگري او, چه 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المقمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), ابن ملجم المرادي لعنه الله (2), القتل (1) 


درخشندگي معنوي باشکوهي پیدا مي‌کند. درخشندگي ويژه‌اي که ما را 
وامیدارد تا شمه اي از شرح رن را به پیروان راهش تقدیم کنیم, با این 
امید که پرتوي از آن روح بزرگ و مقدس, بر عرصهء هستي جوامع 
اسلامي بتابد. و قطره‌اي از آن خون پاك عطراگین, در شریان زندگي 
مسلمانان جهان جریان يابد, و انها را از این سستي و رخوت و بي تفاوتي - 
که حاصل تلاش چندین قرني فریبکاران, براي هرچه دور تر و بیکانه تر 
ساختن جوامع اسلامي از مکتب والاي علي (علیه السلام) است - بدر اورد 
و به احساس مسئولیت و تعهد و اجراي دقایق زندگي انسان ساز و هستي 
پرداز ان پیشوا و رهبر راستین بشریت وادارد. 

شجاعت و ایثار علي (علیه السلام) در میان مسلمانان صدر اسلام, منحصر 
به پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله), همه را - از دسوت و دشمن - 
مبهوت و متحیر ساخته بود. جانفشانیها و ايثارهاي او در جنگ‌هاي در احد, 
خببر: خندق و نظایر ان, و بة هلا کت رساندن بهلوانان: بر آوازه اما گمراهي 
چون عمرو بن عبدود و مرحب خيبري و ساير قهرمانان جنگي آن روزگار, 
که شنیدن نامشان لرزه بر دلها مي‌افکند. از صفحات درخشان تاریخ اسلام 
به شمار مي‌رود. ِ 1 

اعتراف دشمن به هنگام خلافت علي (علیه السلام), در ان ايامي که 
معاویه, با توطثه‌هاي پلید و ناجوانمردانه اش, هر روز راهي نو براي مبارزژه 
با امام راستین مي‌جست, يك بار نیز با عقل کوتاه و اندیشهء سیاه, بر ان 
شد که آن شیر خدا را بترساند!.. او,. در يكي از نامه‌هاي خود, خواسته بود 
از فراواني افراد سپاه خونخوار, و انبوه نفرات جنگي مزدورش, چنان شرح 
و توصیف پر آب و تابي بنویسد, که شاید علي (علیه السلام) را دچار 
وحشت سازد, و کاري کند که ان شیر بینشه ۶ تاریخ, از هراس انبوه 
جنگاوران معاوبه. از هرگونه جنگ و مبارزه با او صرف نظر کند و میدان را 
براي آن توطئه گر مکار, خالي بگذارد. اماء يكي از پروردگان مکتب علي 
(علیه السلام) وقتي از مضمون نامه مطلع شد؛ به معاویه کیت( 

آيا تو مي‌خواهي علي (علیه السلام) راء از فراواني نفرات سپاه انبوه خود 
بترساني؟ این گونه 
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السلام (6), خیبر (1) 


قهرمان قهرمانان 


ترسانیدن, همانند ترسانیدن مرغابي, از فراواني آب است .. آیا هرگز 
مرغابي از فراواني آب, هراسي پیدا مي‌کند؟ نه ... زیرا هرچه آب بیشتر 
باشد, شناگري مرغابي بهتر و اسان‌تر مي‌ شود ۷ 
براستي. فکر ترسانیدن چنان دلاوري, چه فکر خام و ابلهانه اي بود! حال 
آن؛ که اور..دز اغلبت جنگ ها ات تیه یه فراع امن مت رقف ده تفرات 
دشمن, هر چقدر هم انبوه فراوان بود. او موفق و پیروز باز مي‌گشت. خود 
آن حضرت, در نامه اي خطاب به " عثمان بن حنیف " استانداري که خود 
براي بصره بر گزیده بود میتوبکنید. " والله لو تظاهرت العرب علي لما 
ولیت عنها ". به خدا قسم! اگر تمام عرب پشت به هم بدهند و به من روي 
آورند, هرگز پشت به آنها نمي‌کنم. 
قهرمان فهومانان آري, این مختصر که نوشته شد. شمه اي بسیار بسیار 
کوتاه از شرح شجاعت روحي و عظمت رواني اوست. اماء افزون بر 
شجاعت روحي و فضیلت رواني و قدرت اراده, قوت بازوي اوء و نيروي 
جسماني اش مي‌باشد. قدرت جسمي او چنان 9 که همواره, علاوه بر 
لزژه آفکتدن بر دل دشفنان/.مابةء چبرت و شعفتی. آنان مي‌شد. بسیار 
دیده شده بود, که در میدان جنگ. پهلواني اسب سوار راء به آساني و 
آسودگي, , بدون کوچکترین دشواري و بدون کمترین نشانه اي که حاكکي از 
فشار و تعب و تكلفي باشد, چنان با قدرت و قوت با دست بلند 
کرده, گرد خویش. کرداندهه نز زهین. می‌کوید. که کوبي: ان بهلوان: ته. یت 
فرد.عنیی: بلکه يك کودك نوزاد ناتوان است که نه سنگيني دارد و نه او 
مي‌تواند در سرپنجهء علي (علیه السلام) کمترین حرکت و مقاومتي نشان 
دهد. و بسیار بارها, دیده شده بود, که وقتي بازوي پهلواني را مي‌گرفت. 
کوینفن جانش را گرفته است. بدانسان که دیگر, گفتي قدرت نفس کشیدن 
از او سلب شده است. و دوست و دشمن؛ # شرح دلاوريهاي او نوشته 
اند: معروف است که علي (علیه السلام), با هیچ پهلوان قوي پنجه و 
نامداري روبرو نشد, مگر آن که او را ازات نی آوزد. 
حرکات اور همواره غافلگیر کننده و تعجب آور و هر آنین گستر بود: گاهي 
يك در رگ 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2) 
و پر حجم و بسیار سنگین را, که چندین پهلوان نیز قادر به کندن و حرکت 
دادنش نبودند, با يك دست از جاي در مي‌اورد و آن راء همچون يك پسر 


معمولي و سبك وزن, بالاي سرش مي‌گرفت. و معبر و پل رزمندگان اسلام 
قرار مي‌داد و گاه دیگر: در میدان نبرد چنان صیحه و بانگ بر میداشت که 
دل در سینهء مردان شجاع و دلاوران جنگي نیز به لرزه مي‌افتاد. و مورخین 
نوشته اند که: علي (علیه السلام), از لحاظ ساختمان جسمي و ترکیب 
بدني: خصوصيتي داشت که هواي گرم در سوزان ترین روزهاي تابستان» و 
هواي سرد در هنگامه ء یخبندان زمستان ها, هیچکدام در او چندان 0 
نداشت. (1) جرح جرداق, نویسنده مسيحي که يكي از مشهورترین تألیفات 
را دربارهء زندگي علي (علیه السلام) به جهان عرضه کرده است. در کتاب 
خوه کصل خعصی را یز رح شحاعت امام اختضاص من دندوبن از 
نقل موارد متعدد از شجاعت‌ها و دلاوريهاي آن حضرت, نکتهء قابل توجه و 
در خور تأاملي را مي‌افزاید و مینویسد: " علي, با همهء نيروي شگرف و 
شجاعت فوق العاده اي که داشت. در هیچ موقعيتي به ظلم دست نالود. 
همه راویان و تاریخ نویسان, در این قول اتفاق دارند که علي (علیه 
و نس ی ات ون مت ۳ هرگز , ابیز کت او 
حور را با دشمن خود بر طرف سازد و بدین گونه حتي المقدور از خونريزي 
جلوگيري کند. او هميشه این سخن را به فرزندش حسن (علیه السلام) 
مي‌گفت و تکرار مي‌کرد که: " هرگز كسي را به مبارزه دعوت مکن . و 
بدینسان, همواره از نبرد, مگر در صورت صرورت و ناچاري, پرهیزر داشت. 
و این است معناي شجاعت و قهرماني واقعي " (2) و حیرت انگیزتر از 
همه اینکه تمامي مورخین» از مسلمانان و غیر مسلمانان. از دوست و 
دشمن؛ از موافق و مخالف؛ همه و همه؛, در این مورد متفق القولند که با 
آن همه قدرت جسمي شگرف و نيروي بازوي بي نظیرش, خوراك روزانهء 
اوء ساده‌ترین و ی دعب خوراكي بود که ممکن بود نادارترین افراد, 
بتوانند با آن سد جوع کنند و 

1 " الامام علي صوت العداز الانسانية " خالیفت جرج جرداق ج. 1 ص 97. 
2 الامام علي صوت العدالة الانسانية, ج 1 ص 111. 
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صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1) 

سختي زندگي را ادامه دهند. 

" عباس عقاد " متفکر و نویسندهء اهل سنت مصري, در کتاب ارزندهء 
مقمنان اشاره کرده. مواردي را به عنوان مثال. از تواریخ معتبر ذکر 
مي‌کند. از جمله مینویسد: از زبان " عتبه بن علقمه " در تواریخ ضبط 
است که مي‌گوید " روزي بر علي (علیه السلام) وارد شدم. سفره اي 


کوچك ومحقر پیش رو داشت که بر ان ظرف كوچكي محتوي شیر در کنار 
کف دستي نان مانده و خشك شده نهاده بود و این ِ_ِ تمام خوراك 
آن روز او را تشکیل مي‌داد. با تحیر و تعجب عرض کردم: يا آمیر الموّمنین, 
با این نان و خورش ساده و اندك چگونه مي‌سازي و گر برپاي ميايستي 
ها هش کار طافت ریا متا یمان تساه ری با اسام بو ادایه 
میرف ی کل اه 
واله) ناني مانده تر و خشکیده تر از این مي‌خورد و لباسي ساده تر و خشن 
تر از اینکه من پوشیده ام به تن مي‌کرد. بیم دارم که اگر يك روز جز این 
خوراك و پوشاك بخورم و بپوشم به او ملحق نشوم ". 
نویسنده ۶ اهل سنت مصري, همچنین با تفحص بیطر فانه در تواریخ معتبر 
اه مس ان اه ار ان ارات سا ای دایم 
السلام) بود يکي از مردان مالدار ومتمکن عرب به شمار مي‌رفت. روزي 
ر و بستري شد و آمیر المومنین (علیه السلام) به رسم بیمار پرستي به 
ات او رفت. چون ن نگاهش به آن مال ومنال و جاه و جلال افتاد. ضمن 
احوال پرسي فرمود: اي پسر زیاد حارئي, چه کر مي‌بود که تو, از رآ 
نعمت و رفاه, در راه رضاي پروردگارت استفاده مي‌کردي, این خانهء 
بزرگ و مجلل, و اين اطاق‌هاي وسبع و آراسته را, چنین سوت و کور و 
خالید دوهفاع و یدای کت ی ان ی دا یی افراد فده 
فقیر را که نیازمند اما آبرو دارند, در این خانهء مجلل به مهماني ميخواندي 
و بر سر سفرهء رنگینت مينشاندي و از آن همه نان و خورش لذیذ که در 
اختیار داري به آنان نیز مي‌خوراندي. اگر چنین کني, خداوند نیز, در سراي 
باقي, خانه اي به همین گونه و جاه و جلالي به همین سان, پاداشت خواهد 
داد. 
(۱۷۲) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
التشاام و العستول الا رضم تس عصی اللهعاه 1 
" علاء بن زیاد که از این سخنان هم شرمنده شده و هم عبرت گرفته بود 
جواب داد؛ 
پدر و مادرم به فدایت! اي کاش زودتر بیمار شده بودم و زودتر این 
سعادت نصیبم مي‌شد که قدم رنجه كکني و به خانه ام شرف و افتخار 
بخشي و چنین متنبه ام سازي و پندم دهي. 
امر آن امام بزرگوار را, حتي پیش از آن که از بستر بيماري برخیزم 
اطا غیت خه اه کرو 
کاش زودتر چنین کرده بودم و از همان راه که برادرم میرود رفته بودم تا 
امروز چنین شرمنده نباشم. حضرت پرسید: برادرت چه کرده است؟ 
علاء پاسخ داد: او, کار زهد و عبادت و قناعت را به حدي رسانده که تمام 


روزها را لب از خوردن و اشامیدن بسته و روزه دار, و تمام شب‌ها را به 
عبادت نشسته و بیدار است. با ان که خداوند. نعمت‌هاي بسیار به او 
ارزاني داشته و تمکن و ثروتش بخشیده است, به ناني خشك و خورشي 
فقیر انه و اندك قناعت مي‌کند و لباسي ساده و خشن و کهنه مي‌پو شد. 

در خانهء او, کار به جايي رسیده است که دیگران مي‌گویند زندگي بر زن و 
فرزندانش تلخ و سخت گشته است. 

علي (علیه السلام) فرمود: راه او نیز راه درست نیست. چه. همان قدر که 
پنهان داشتن مال و منال از دیگران و بهره نرساندن از داده‌هاي خداوند به 
فقیران ناصواب است, در اين حد از زهد و قناعت زیستن و زندگي را بر 

عائله تلخ گرداندن نیز صواب نیست. چه, تحمل ریاضت.؛ با وجود گشادگي 
و وسعت صورت ديگري است از کف ان ی ۳ بر شما است که از 
نعمت‌هاي خداوندي. هم خود بهره گیرید هم به دیگران بهره رسانید. 

آنگاه فرمود برادر علاء بن زیاد را در آنجا حاضر سازند تا با او گفتگو کند و 
پندش دهد و راه صوابش بنماید. 

وقتي برادر علاء حاضر شد, در حضور امام و مقتدایش عرض کرد: اي 
امیرمومنان, من اگر 23 زندگي برخود سخت مي‌گیرم. اين راه و رسم را, 
از تو که لا مني آموخته ام و سعي بر آن دارم که در همه حال, از 
راهي که تو در پیش گرفته اي پيروي کنم. 

امام علي (علیه السلام) با مهر و ملاطفت فرمود: با مهر و ملاطفت 
فرمود: این راه هم که تو در پیش گرفته اي راهي به اشتباه است. خداوند 
به اراده ء خود, تو را نعمت‌هايي ارزاني 

۱ )۱۷۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), الزهد (1) 

داشته است: که باید از آنها استفاده کني و زندگي. را بر غاثئله ات تلخ 
نگرداتن: منتهي همانگونه که خداوند تو را نعمت بخشیده, تو نیز باید از این 
نعمت ها,؛ به مستمندان بهره رساني, نه آن که خود را تکشتره از ان 
محروم سازي. به من و شیوهء زندگي ام نگاه مکن و در اندیشهء تقلید و 
پيروي از این طرز زندگي مباش! چه, من وظایف ديگري دارم که تو 
نداري. من امیرمومنان و زمامدار و پيشواي مسلمانان هستم. پس باید 
خوراك و پوشاك خود راء به چنان سطحي تنزل دهم که در سراسر قلمرو 
خاك اسلام, نادارترین و فقیر ترین مسلمانان, در آن سطح ژد کون من» 
آنتبان:تر. تجفل خواهند. کرد و با خود خواهند گفت که امیر و زمامدار و 
پيشواي ما نیز مثل ما فقیرانه زندگي مي‌کند, مثل ما کم و ناچیز مي‌خورد 
و مثل ما ساده و کهنه و خشن و وصله دار مي‌پوشد. اري, اين طرز 
زندگي, به اقتضاي وظیفهء زمامداري, بر من روا, حتي فریضه است, حال 


آن که تو و مسلمانان دیگر چنین وظیفه اي ندارید. 
" عباس عقاد " مینویسد: امام علي (علیه السلام) بارها مي‌فرمود. من 
چگونه ۳9 روا بدارم و سزاوار بدانم آمیر المومنین (علیه السلام) و و 
رهبر و زمامدار مسلمین خوانده شوم ولي در سختي‌ها و مشکلات 
زندگي, با تودهء مردم همراه و همسان نباشم؟ (1) اري, این شیوهء 
زندگي و اين خوراك و پوشاك, تازه مربوط به زماني است که علي (علیه 
السلام) خلافت را به ۳ بر سراسر قلمرو کسترده و پهناور 
حکومت مي‌کند و قدرت اول آن سرزمين‌هاي پهناور وپر شوکت. در دست 
پرقدرت اوست .. . اما او از این خلافت وقدرت وحکومت چه نصيبي 
مي‌برد؟ هی وکمتر از هیخ . زیرا که خودش چنین مي‌خواهد. شاید به 
افسانه شبیه تر باشد, اما از هر حقيقتي حقيقتي تر واز همه 
1 مقایسه کنید این ند کم راء بازندگي عثمان ومعاویه که در روت 
ومکنت غوطه ور بودند ودر کنار کوخ هاي مسلمانان, کاخ‌ها بپا مي‌کردند 
. ونیز بازند کین سایر كساني که در طول تاریخ, داعیه ء رهبري مسلمانان 
قاس فرار اميراتوريهاي اسلامي را در سر مي‌پرورانده اند, اما خود, 
کمترین اتضایی با دردها مشکلات نوده۶ مردم نداشته اند. وشگفتا, که 
گروهي ازسرسخت ترین مدعیان برقراري امپراتوري بزرگ اسلامي, نه 
تنها راه عثمان ومعاویه را مي‌رفتند که حتي نام امپراتوري شان هم " 
امپراتوري عثماني " بوده است! 
( ۱۷ ۱ 
حتاف لته ناساس اسر «الص یه ای ها 
السلام (3), النوم (1) 


دنياي فاني و دنياي باقي 


واقعيتي, واقعيتي تر است که اوء 1 نه تنها براي ملسند خلافت - که 
ناجوانمردانه وریاکارانه 25 سال تمام از او دریغ شد وغصب گردید - ونه 
تنها براي عنوان حکومت وزمامداري ارزشي قایل نبود, بلکه تمام این 
دنياي خاكي وفاني را به هیچ مي‌گرفت وهر دم از خداي خویش درخواست 
مي‌کرد که هرچه زودتر اورا از رنج دوري از معبود خود رها سازد واراده 
فرماید که جان عشق وروح پاکش به لقاء الله پیوندد ورستگاري بیند. 

مگر او خود نبود که مي‌فرمود: ی که این دنياي شما, با تمام جاه 
وجلال فریبنده اش, در نظر من از عطسهء بزي کمتر وبي ارزشتر است؟ 


دنياي فاني ودنياي باقي اري, راستي را که امیر الموّمنین (علیه السلام), 
در تمام طول زندگي سراسر عزت وشرف خویش که همهء ایامش به 
مبارزه در راه حق گذشت که براي این دنياي فاني, کمترین ارزشي قابل 
نیست. زیراء در نظر او آنچه ارزش واهمیت داشت. تنها گام نهادن به 
سراي باقي وییوستن به لقاء پروردگار بود. كکسي که چنین مي‌آنديشید 
وچنین فلسفه اي دارد, دیگر چگونه مي‌تواند به جهان خاکي ومظاهر 
فریبنده اش دل بندد؟ 

آشکار است: که دتیا بستدان ودتیا برستان: از یکسو برای»رسیدن نهد چام 
وجلال ومال ومنال, از سويي براي دست یافتن بر اریکه ء قدرت., واز سوي 
دیگر براي لذت بردن از نعمت‌هاي زندگي در عمري سراسر خوشي 
وراحت واسایش تلاش مي‌کند وكکسي که براي چنین مقاصدي تلاش_ کلز: 
چه نيازي خواهد داشت بر اینکه دروغ بگوید, ریا ورزد. حیله در کار آورد, 
ستم روا دارد. حق دیگران را پایمال سازد, خون ناحق بریزد وهرآنچه 
زشتي ويستي است وننگ وعار, انجام دهد وحتي تن به خفت وذلت دهد 
وجبن وزبوني نشان دهد وبراي چند روز بیشتر زنده ماندن با دشمنان خلق 
اما تست ما هون علی (علیه الوام از کم ایس مات سور سر 
او کمتر از عطسهء بزي ارزش دارد, وهمه, هرچه در انديشه دارد, مربوط 
به عقبي است, چگونه ممکن است دامن پاکش, حتي به ذره اي از این 
خواهش هاي نفساني آلوده شود( 

حتي يك نگاه کوتاه وگذرا» به ند کین سراسر ایمان وعقیده وجهاد اوء نشان 
مي دهد 

)۱ ۷۵( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), الخوف (1) 


بهرهء معنوي از قدرت ظاهري 


که چگونه او, همهء عمر, در عشق عالم لاهوت وملکوت الهي گذرانده 
است. به عقیده۶ همه ۶ كساني که آن امام بر حق را مي‌شناسند, چه 
دوست وچه دشمن,؛ وچه موافق چه مخالف. آن حضرت. هرگز به لذت بدن 
از نعمت‌هاي زندگي, حتي فکر هم نکرده بود. 

چه آن که تمام زندگي خودراء سراسر در زهد وعبادت وقناعت گذرانید واز 
آن هنگام که بر مسند خلافت نشست, نه تنها کمترین گشايشي در زندگي 
خود وعائله اش بدید تیاورد. که تین زندکی را بر خود سخت تر هم گرفت 
وحد قناعت را بیشتر هم کرد. 

باز, دوست ودشمن متفق القولند که او, در زندگي خود, هرگز روي راحت 
واسایشن نخواست, چرا که از این دنیاء راحت وآسایش طلب نمي کرد این 
جهان را گذرگاهي براي آزمایش بندگان خدا مي‌دانست واز پروردگارش 
مي‌خواست که هرچه زودتره دوران عبور از اين گذرگاه را بر آورد وایام 
آزمایش آاورا کوتاه تر گرداند وبراي همین بود که وقتي در محراب مسجد., 
شیر ان حرامي نابکار, ضر به اي مهلك بر تارك مبارکش فرود قی اور در 
باشور وشادي, وسرشار از بهجت واسودکی, به ضداي بلند تدا در مي‌دهده 
به خداي کعبه که به سعادت رسیدم. 

بهرهء معنوي از قدرت ظاهري اریکهء قدرت نیز, باز به اتفاق قول ونظر 
دوست ودشمن؛ . برایش مفهومي نداشت. جه» زماني که پس از رحلت نبي 
اکرم (صلي الله علیه واله), حق مسلم اورا در خلافت مسلمین پایمال 
کردند, بس که مسند خلافت وقدرت حکومت برایش بي ارزش وق 
اعتبار بود, دم نزد. وبا ان که قوت بازوي توانا وقدرت شمشیر جها: 
داشت وهمان پهلواني بود که در نوجواني, عمرو بن عبدود را (که به 
نوشتهء تاریخ با دهها مرد جنگي برابر بود) به يك ضربت از پاي در آورده 
بود. وهمان دلاوري بود که در قلعهء خیبر را بادست خود از جاي برکنده 
بود, وهمان شهسواري بود که هیچ کس قدرت ايستادگي در برابرش را 
تداشته ونی. با آن که ضدها ببرو. صدها. مهد ضدها بار. پاکاز 
وسرسیردهء فداکار, جان بر کف نهاده وامادهء جهاد در راه احقاق حق 
داشت., اما او, از چنان حق مسلمي - که نبي اکرم در وقعهء غدیر بدو 
0 فرموده بود - بر اساس مصلحت عمومي مسلمانان چشم پوشید. 
۱۷ 

صفحهمفاتیح البحث: خیبر (1), الضرب (2), الزهد (1), الهلاك (1), السجود 
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احقاق حق 


وهنگامي هم که پس از قتل عثمان, اورا در محضور قرار دادند وازهر 
طرف احاطه اش کردند وسرانجام خلافت را پذیرفت.؛ , از همان نخستین 
لحظه, دوست ودشمنش دیدند که او خلافت را, براي رسیدن به قدرت 
نپذیرفته است بلکه براي استقرار حکومت عدل الهي واحقاق حق ضعفاء 
وجلوگيري از ظلم وستم اقویاء پذیرا شده است. آن گروه قدرتمندان, که 
دز هت زا فص اس سای وا ها رس سا مس ان 
دوران؛ بیت المال را به یغما برده وبا چیاول حق ضعفاء به تروت ومکنت 
زسیده بودنهر از آهام‌راشتین هم وفع داشتند اکن که ریز مسته لاف 
رسیده است. با انها از در مصلحت انديشي ومردمداري ودوست يابي 
وخویشاوند نوازي (وهمهء اینها هم به شیوهء عثمان) در اید وبراي 
استحکام پایه هاي خلافتش. آنهارا همچنان در ظلم وجور وفسق وفجور 
آزاد بگذارد. اما زهي کوته انديشي. دربارهء مردي که تمام دنياي فاني را 
به هیچ مي‌گیرد, چه رسد به آنکه در فکر استحکام پایه هاي خلافت باشد! 
برخلاف تصور کوته بینان علي (علیه السلام) در همان نخستین روز خلافت 
فرماتي .ضادر کرد که طي آن اقلام شنده بود: آن: قسست از اموالي زا که 
از بیت المال مسلمین, بطور ناحق به این وآن بخشیده شده است. از 
بر مي‌گردانم, حتي اگر اين اموال را به مهریه وکابین زنان خویش قرار 
داده باشند. (1 احقاق حق هنگامي که عمر» خلیفه ء دوم, بدست ابو 
لو ءلوء (اغعلب ایرانیان در دوران حکومت او نوعا مورد ظلم وتبعیض اداري 
قرار مي‌گرفتند), کشته شد. فرزند دوم اور عبید الله, به مردي ايراني بنام 
" هرمزان " که امیر خوزستان بود ودر جنگ با مسلمانان اسیر شده 
وسپس پناهندگي گرفته وسرانجام مسلمان شده بود, سوء ظن برد که در 
کشتن پدرش دخالت داشته است. وتنها به خاطر همین سوء ظن بي مسند 
ومدرك وبي شاهد واثبات 
1 والله لووجدته قد تزوج به النساء وملك به الأماء لرددته, فان في العدل 
سعة: خطبه 15. 
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انم الخته سا اسر لسن غلی سم ای طالت عاسدا 
السلام (1), القتل (1), الشهادة (1), الظس (2), الوسعة (1), الزوج, الزواج 
1 
نشده, به سراغ وي رفت وبدون ان که به محضر قاضي شرع مراجعه 


ايراني بینوا, که به خشم وخودخواهي پسر خلیفه دچار آمده بود دفاع نکرد 
واز خون او نامي به زبان نیاورد. اما ... 

اما تا کل (علنه السااه اس کم اطلم ماس اتری ومد مها رات 
تحمل نکرد ونزد عثمان رفت وفرمود: در حکومت دین الهي, هیچکس از 
کس دیگر برتر نیست وخون ؛ پر مزر بر خون این ايراني تازه مسلمان, 
مي‌ کشت ره قصاضن بو اکتونتر باند ید عمر, به خوتخواهي اور 
قصاص شود. ِ 
اما ها کش ار ات که من بای الله غای 0 
واستقرار حکومت عدل الهي, باردیگر به دوران اشرافیت باز گشته بود 
وقوانین ومقررات قبیله اي جاهلیت را مستقر کرده بود وبرتري نژادي 
یراع کی اصلی .سم ی اشست, ان انجاه اس قصاض 
خودداري کرد. 

سالها بر این گذشت., تا آن که عثمان, خود نیز به دست مخالفان کشته شد. 
وهمین که علي (علیه السلام) به خلافت نشست. از همان نخستین روز به 
جست وجوي عبیدالله ارت ۳ اورا قصاص کند وخون پایمال شده ۶ يك 
مسلمان را از هدر شدن رها کند. دایما مي‌فرمود که " اگر : بر این فاسق 
قاتل دسترسي پید | کنم؛ به خاطر خون هرمزان که بي گناه زیجبه شده 
است, اورا قصاص خواهم کرد وسرانجام نیز عبیدالله, در جنگ صفین 
ودر صف لشکریان معاویه سر در آورد وبه دست سیپاهیان علي (علیه 
السلام) کشته شد. 

ایا چنین مردي, که براي اجراي حق وعدالت وبراي جلوگيري از پایمال 
شدن خون يك مسلمان گمنام, اینطور جدي وقاطع مي‌ایستد وحتي پس از 
سالها احقاق ان حق را فراموش نمي کند. مسند خلافت را مي‌توانست 
براي خود بخواهد؟ وقدرت حکومت را مي‌توانست جز در راه خفا ودر راه 
خدمت بهخلق خدا به کار گیرد؟ 

همین خصوصیات بود که راحت طلبان وعشرت جویان را که از عدل وداد 
ومساوات علي (علیه السلام) در عذاب بودند واو را مزاحم خوش وعیش 
ونوش خود مي‌دیدند به خشم 
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صقان الخته الاات اس الموستی کلیس انیت الب عای 
السلام (4), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 
القتل (2) 


مقایسه خلفاء 


وکینه نوزير واداشته بود. وعلي (علیه السلام) در همین مورد است که 
فرموده: " آنها که از عدالت گستري وداد گری من به. ستوه آمده آنده پننن 
اگر من بي عدالتي وبیداد پیش گیرم (چيزي که آنها از من مي‌خواهند) 
چگونه من خواهند آن را تحمل کنند؟ " 

مقایسه خلفاء ودر پایان چنین خافتن: که با پایان عمر سراسر عزت 
وشرف افتخار او نیز همراه 99 از او که 5 سال زمامداري امپراتوري 
وسیع اسلام ودر حقیقت بزرگترین امپراتوري آن روز جهان را به عهده 
داشت, چه باقي مانده بود؟ هی جز خانه اي گلین ومفروش به بوريايي 
نا رح وچند ظرف سفالین وکفشي که کف آن سوراخ شده وبه تاز کوخ 
بادست خود نی المومنین (علیه السلام) تعمیر شده بود, به اضافهء چند 
درهم پول سیاه .. 

ولي روزي که عثمان کشته شد. به نوشتهء تاریخ ثروت نقد او 150 هزار 
دینار طلا ويك میلیون درهم بود. وبه نوشتهء مسعودي, در کتاب تاربخش " 
مروج الذهب " املاك او یکصد هزار دینار ارزش داشت وصدها اسب 
وروزي که زبیر, يکي از اعضاي شوراي خلافت ومدعي ومعاند علي (علیه 
السلام) مرد, چهار صد هزار دینار نقدینه ویکهزار اسب ویکهزار کنیز از او 
باقي ماند. 

وطلحه, عضو دیگر شورا, ومدعي ومعاند دیگر علي (علیه السلام) تنها از 
درامدي که از غله عراق داشت روزي یکهزار دینار سود مي‌برد واز املاك 
خود در "۲ مرا ۲ نیز دراهدق پیش از آين.داشت ودر کوفه ومدینه خانه 
هاي مجلل ساخته بود وعبد الرحمن بن عوف, آن بازیگر مکار که هزاران 
حیله به کار برد, تا براي سومین بار, حق علي (علیه السلام) را پایمال کرد 
وعثمان را به خلافت رسانید, هنگام مرگ یکهزار اسب ویکهزار شتر وده 
هزار گوسفند داشت, ودر شهرهاي اسکندریه وبصره وکوفه خانه هاي 
مجلل ساخته بود .. 

با این مقایسه ء ساده, بهتر مي‌توان پي برد که دنياي فاني براي ابر مرد 
بت وشهسوار اسلام, براستي کمتر از عطسه ء بزي ارزش داشته است 


فد لین سترشار. از خشق عدا ومالامال آن. عاقه مه مظاضر ذحیه 
وربوبي وخداشناسي است: وجودي شیفته ودلباخته جذبه‌ها وزيبايي هاي 
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اس آ ام ای لسع زر اش ای ایا 
ارو له رای راز کاب روم ال الش وی مدی 
الكوفة (2), عبد الرحمن بن عوف (1) 

وشگفتي هاي آفریتیتن, که هر سح گاه, در چشمه سار این جذبه ۶ بي 
مانند. دل مي‌شوید. هر غروب شفق سرخ راء قطره اي از خون شهیدان 
مي‌بیند که در راه این عشق وجذبه فرو مي‌چکد, تا خود. رود خروشاني 
اه اه سا سا ی ان فا تا نم ماسقا ان 
بردارد ۰.۰ 

بیانات دلنواز, تعبيرهاي زیبا, استدلالهاي محکم وسخنان پرجلالي که در 
ان نم الم ار امصلش ات لو ای عوحت از انمان 
ومعرفت اورا به مبدا جهان هستي وسرچشمه وجود, مشخص مي‌سازد. 

در نهج البلاعه, آن اثر جاودانه وبي مانند, علي (علیه السلام), راههاي 
گوناگون وصول به خدا| وشناخت آن بدا یکت را به مشتاقان مي‌آموزد, ودر 
ار ری راتسا ارات دهد که شور بای ارسول ان دنه رشان آن 
رترب 59 است. 

علي, گاهي از بحجت هائّي فلسفي وتعقلي , ی م2 توحید وخداشناسي 
شت رد ومساله بسیط مطلق بودن خدا| ونفي هر گونه مغایرت صفات 
باذات وتجزبه آن را مطرح مي‌سازد, وخدا| را فارغ از هر نوع ترکیب 
وتجزیه معرفي مي‌کند ودر ضمن خطبه‌ها ودعاها وسخنان ارزندهء خود, به 
در خطبهء نخست از نهج البلاغه مي‌فرماید: 

"وس نات هدس مس اسوار استسا ان کارا 
نیرومندش تکیه دارد ". وآنگاه در باره محبوب ومعبود خویش, چنین سخن 
مي‌گوید: 

" انکس را مي‌ستایم که ستایش وتوصیف تعریف کنندگان, به وصف 
کال کات سس وی ار ابر ماه کمن نایار 
پیش روند, در بیان آن عاجز وناتوان مي‌مانند, وهر چه بکوشند يکي از 
هزارانش را سپاس نتواند گفت. صفات کمالش را حدي نیست ۳ بتوان به 
میزان وحجد ود آن يي برد ونامهاي دلاويزش آنچنان روک ووارسته اند که 
از سطح عالي ترین لغات رایج فراتر نگاشته شده اند " 

امام بزرگوار واعجوبه ء روزگار. سپس پیرامون معرفت آفریگار, بدینگونه 
توصیف و " آغاز دین» معرفت وشناسايي کرد گار است وکمال 
معرفت وشناسايي, ایمان 
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حتاف اما ار او یم س امس ای اش 
السلام (1), کتاب نهج البلاغة (3) 


آزادی از دیدگاه غلی (غلیه القباام] 


بر ذات پروردگار, ایمان را يگانگي خداوند, يعني شهادت بر يكتايي وبي 
صاحبدلان, چون صمیمانه بر وحدت خدا اعتراف کردند, اورا چنان پاك وبي 
آلایش مي بینند که ذات مقدسش را از هر نام ووصف؛ پاك ومنزه ند 
حاشا که آن یگانه به صفتي موصوف باشد, زیرا که به هنگام توصیف, چنان 
مي‌نماید که نامش: از هر صفتي جدا| است. ۰ یس اگر كکسي بخواهد خداوند 
متعال را توصیف کند, مثل آن است که بخواهد براي وجودي بي همتا 
ومانند ناپذیر, همتا ومانندي آورده باشد وچنین كسي از سر منزل حقیقت. 
فرسنگها فرسنگ, دور وبیگانه وگمراه است .*. 

آزادي از دیدگاه علي (علیه السلام) " آزادي " کلمه اي است زیبا وفریبا 
ومقدس که بیشتر بر سر زبانها است. ولي کمتر بهه مفهوم حقيقي آن پي 
برده وعمل شده است. علي (علیه السلام) در يكي از سخنان جالب 
وشيواي خود خطاب به يكي از یاران خود مي‌فرماید: " لا تکن عبد غيرك قد 
جعلك الله حرا ". 

هرگز بنده اي ديگري مباش چون خداوند ترا آزاد آفریده است. 

در این جمله ء کوتاه, معنايي سرشار از علم وآگاهي نهفته است. با این 
توجیه وتفسیر که اگر دیگران مفهوم یا مصداق آزادي را در دیگران جستجو 
مي‌کنند وآنرا مي‌خواهند از دیگران دریافت کنند, امام (علیه السلام) آن را 
در وجود خود فرد. جستجو مي‌کند واورا به خویشتن دعوت مي‌کند. 
وبازگشت به خویشتن مي‌دهد, تا خود را شایسته اي برخوردار از ازادي 
نماید. به تعبیر رساتر, آزادي را ذاتي مي‌داند وخود جوش, نه اكتسابي 
واعطائي. بنده وبردهء ديگري شدن, معناي وسیع ودامنه داري دارد که 
مي‌تواند شامل انسانها, اجناس, تمایلات. مقام هاي دنيوي, غرائز سر کش.: 
تماپلات جنسي: افکار وایده هاي تند ومخرب ودیگر مقولات کر ون: ولي 
انسان آزاده ووارسته وآزادي خواه واقعي. طبق تعریف امام (علیه 
السلام), فردي است که آنچنان خود را تربیت کرده است وآنچنان مهار 
نفس وزمام اراده وغریزه را در اختیار خود دارد, که به هیچ قیمت, زیر یوغ 
استثمار واستعمار وبهره كشي دیگران نمي‌رود. ومورد هجوم تمایلات 
وخوسات هایناروا قرار 
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صفحهمفاتیح البحث: اللامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), الاختیار, الخیار (1), النوم (1) 


شرح کوتاه 


نمي گیرد, ودر واقع مصونیت فطري دارد. يك چنین فرد وارسته, خود 
ساخته وتربیت یافتهء مکتب تربيتي اسلام است. اسلام ازاد ومنطقي. 
اسلام دست نخورده, اسلام آسماني والهی. . 
شاگردان وتربیت یافتگان وفارغ التحصیلان این مکتب الهي هستند که 
مي‌توانند آزاديهاي خود را به هر قیمت وتحت هر شرائط سخت وناگوار 
ی ِِ وتحت قید ویندهاي زر وزور وتزویر ومقام ریانست ی 
نمونه هاي تربيتي آن مق باتند وشاگردان برجسته ودست اول ها نند: 
ایوذر نی 0 مقداد, عمار یاسر. مالك 7 وابو حمزه تمالي, در دیب 
ثروت تا ۹ که آزادي انشت: برسند. خاتی که ات موه رن ۲۰ 
اشرف الغني, ترك المني : 

شریف ترین ثروتها ترك بِ ۱ وخواسته‌ها وتمایلات دروني است . (1) 
شرح کوتاه ازادي وازادکي مولود بي. تبازق است. وتیاز ووابستگین 
ِ پایه اي محدود بودن ومقید ووابسته شدن است. از این رو 
ازادگان جهان هميشه سبکبارند, وبلند پرواز. 
حافظ شاعر وارسته مي‌گوید: 
و از وا تس آزاد است استاد 

" مطهري " در این باره مي‌گوید: 

" ۰۵ با روح سبکبار وسبکبال زندگي مي‌کند وتحرك ونشاط پیدا 
می کندر ازاداته برهاز فی‌نمایت در تنرد دانم زندگي, سبك به پا مي‌خیزد. 
حرکت در میدان زندگي, مانند شناوري در آب است. هرچه واششتکی ها 
کمتر باشد, امکان شناوري بیشتر است. ۳ 
وابستگيهاي زیاد, امکان شناوري را سلب وگاهي با خطر غرق شدن در آب 
رو به رو مي‌سازد. " گاندي " با روش زاهدانهء سبكباري خود, تواننست 
اميراتوري انگلستان را به زانو در آورد 
1 نهح البلاغه. خطبه ء 44 
(۸۲ ۱ 
ضفخعمفانیم. البخت؛ الامام آهیر الصومتین غلی, بن اب طالب -عآیهدا 
السلام (1), الغني (1)؛ الشهادة (1), کتاب نهح البلاغة (1) 
" یعقوب لیث صفاري " نان وپیاز را رها نکرد, تا توانست خلیفه را به 
وحشت افکند. ِ 
مقاومت حیرت انگیز " ویت گنگ " مدیون آن چيزي است که در اسلام " 


خفت موّنه ۲ خوانده مي‌ شود. فت ویت کنگ قادر است با مشتي برنج 
روزهاي متوالي در پناهگاهها بسر ببرد وبا حریف خود نبرد کند. هیچ رهبر 
مذهبي يا سياسي, تاکنون نتوانسته است با ناز پروردگي ولذت گرائي 
منشا تحولي درجهان باشد. سبكباري,. شرط اساسي تحرکها, جنبشها 
وجهشها است " (1) جلوگيري از تشریفات زائد ومراسم بي روح. يكي از 
ويژگيهاي حکومت علي (علیه السلام) بود. 

اساس حکومت علي (علیه السلام) بر پایهء تلاش وفعالیت استوار. واز 
تملق وچاپلوسي بیزار ومتنفر بود. 

روزي امام (علیه السلام) وارد شهر " انبار " شد. شهري که اغلب ساکنان 
آن را مسلمانان غیر عرب تشکیل مي‌دادند. کدخدایان. کشاورزان. قاطبه 
اهالي آن شادمان وخردسند بودند که خلیفه بزرگوارشان از شهر آنان عبور 
مي‌کند. به استقبالش شتافتند. هنگامي که مرکب علي (علیه السلام) به 
راه افتاد, آنان در جلو مرکب؛ سینه خیزان شروع به دویدن کردند وبه 2 
ترتیب ارادت وخلوص خودرا اظهار تمودند: ‌ 

علي (علیه السلام) مرکب خودرا نگه داشت وانان را طلبید. پر سید: چرا 
مي‌دوید؟ این چه کاري است که شما انجام مي‌دهید؟ 

در پاسخ عرض کردند که: این يك نوع احترامي است که ما نسبت به 
امراء» حکمرانان وافراد مورد احترام خود قائل هستیم »؛ این سنت مرسومي 
است که از دیررگاه در میان ما معمول بوده است. 

امام (علیه السلام) فرمود: این کار. شمارا در دنیا به رنج وزحمت مي‌افکند 
شمارا سست وزبون مي‌سازد خودداري کنید. چون این عمل فایده ونتیجه 
اي به حال شما وافراد مورد نظر شما ندارد وچيزي که نتیجه وفایده اي 
نداشته باشد, انجام آن روا نیست ". 

1 سيري در نهج البلاغه ص 226. 
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صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4), الخوف (1), کتاب نهح البلاغة (1) 


تحوند اي او خوالنت جدانگشن علی (عاید ارام ] 


علي (علیه السلام) از امتیازات طبقاتي, وعدم تساوي در برابر قانون, 
ورعایت جانب اشراف, بیزار بود, وقتي شنید که " عثمان بن حنیف " والي 
او در بصره, به مهماني يكي از اشراف شهر رفته است به پسر حنیف 
چنین نوشت: 

" شنیده ام به مجلسي پا نهاده اي که در آن توانگران خوانده بودند 
وناتوانان رانده. به هنگام و غذاهاي رنگارنگ ترا نو می‌آورده اند 
وظرفهاي گوناگون نزد تو مي‌چیده اند. اگر مي‌خواهي با من کار کني, 
دست از این کارها بکش وگرنه استعفاء بده . 

نمونه اي از عدالت ودادگستري علي (علیه السلام) نیاز انسان. به عنوان 
يك فرد انسان, تنها در اب ونان وجامه ومسکن خلاصه نمي‌ شود بلکه 
علاوه بر بر آنها احتیاجات ونيازهاي روحي وفكري وخواسته هاي معنوي هم 
دارد که تأمین آنها مهمتر از آب ونان ومسکن است. که يكي از آنها تعمیم 
عدالت اجتماعي ورفع تبعیض وبرچیدن آثار ز تفاوتها ودو گانگي‌ها در اجتماع 
است. 

چون عدالت ورعایت قسط وداد است. که مي‌تواند تعادل اجتماع را حفظ 
کند, وآن را از سقوط نجات دهد ورضایت همگاني رآ فراهم سازد وبه 
پیکر اجتماع سلامت وشادابي بخشد. ظلم وجور وستمگري وتبعیض, قادر 
نیست حتي روج خود آن ستمگر متعدي را نیز راضي وآرام وخوشحال 
سازد, تا چه رسد به ستمدیدگان وحق باختگان. 

وجود علي (علیه السلام), نمونه ۶ بارز عدل وداد ومیزان شاخص 
دادگستري ودادخواهي بود. 

زندگي شصت وسه ساله علي (علیه السلام), در همین کلمه خلاصه 
مي‌گردد. عدالت در او يك مذهب بود وروش, نه امري اكتسابي وگذرا, فرد 
نکته سنج وباهوشي, از علي (علیه السلام) پرسید: 1 

" ایا عدالت شریف تر وبهتر وبالاتر است يا جود وبخشندگي؟ " علي (علیه 
السلام) در پاسخ فرمودند: " عدل وداد. جریانها را در مسیر طبيعي خود 
قرار مي‌دهد. ولي جود وبخشش, انهارا از مجراي طبيعي وواقعي خود 
خارج مي‌سازد. 

عدالت. استحقاقهاي طبيعي وواقعي را در مد نظر قرار مي‌دهد. به 
هر کس طبق لیاقت واستعداد وشايستگي اش مي‌د هد اما بخشش,؛ , جریان 
عادي وطبيعي را برهم مي‌زند ". 

پس از پيروزي وروي کار آمدن علي (علیه السلام), عده اي از زباله‌ها 
وتفاله هاي رژیم سابق 
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صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (7), عثمان بن حنیف (1), الجود (2) 

مي خواستند اموالي را که تیول آنها شده بود واز طرف دستگاه حکوهت 
گذشته در اختیار جمعي از نور چشمي‌ها ومتملقین وچاپلوسان قرار داشت, 
همچنان در تملك آنان باقي بماند. 

امام در پاسخ انان فرمود: 

حق کهن را هیچ عاقلي نمي‌تواند باطل یا نادیده انگارد, به خدا قسم اگر 
آن اموال, ,. مهریه زنان هم قرار گرفته باشد پا بوسیله آن اموال, کنیزکان 
خريداري گردد, بازهم آنهارا به بیت المال باز پس خواهم گرداند. چون در 
عدالت ودادگستري آنچنان گشایش ووسعتي است که مي‌تواند خواسته 
هاي عمومي را برطرف وتامین سازد, وجامعه اي که شايستگي اجراي 
عدالت را ندارد, در تنگناي ظلم وجور وبي عدالتي قرار هو کیره ۱۳ ۰ 

پس از پيروزي ظاهري امام (علیه السلام), جمعي از دوستان خیراندیش او 
به حضورش آمدند وبا نهایت خلوص وخیر خواهي تقاضا کردند که به خاطلر 
مصالح مهمتر, انعطافي در سیاست خود پیش گیرد وپيشنهاد کردند براي 
اينکه امام خودرا از درد سر هوچي ها, راحت کند, رعایت حال برخي از 
متنفذین وشخصيت‌هاي صدر اسلام را بنماید. 

اتتدلال, آنها ین این اشایتن نود که.معافنه ابالت زر خی هیودی آهدی ماتند 
سوریه را در اختیار دارد, چه مانعي دارد که فعلا به به خاطر مصلحت مهمتر, 
موضوع مساوات وبرنامهء برابري را مسکوت بگذاري؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ انان فرمود: 

* شما از من مي‌خواهید که پيروزي را به قیمت تبعیض وستم به دست 
اورم؟ از من مي‌خواهید که عدالت را به پاي سیاست وسیادت فدا کنم؟ 
نه, به خدا قسم تا دنیا, دنیا اه ین وهی کرد وه کرد جنن: ارت 
نخواهم گشت من وتبعیض؟ ... هرگز چنین کاري شدني نیست. من 
ویایمال کردن عدالت ومساوات 9 نه. هرگز چنین چيزي ممکن نیست. اگر 
همه ۶ اموالي که به عنوان حکومت در اختیار من هست,؛ مال شخصي 
ومحصول دسترنج خودم بود ومي خواستم 1 مردم تقسیم کنم, هرگز 
المال است ومن امانت دار خدایم ". 
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صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1) 


دورنمائي از عدل و ازادي 


دورنمائي از عدل وآزادي در زندگي فردي واجتماعي علي (علیه السلام), 
داستانها ونمونه هاي فراواني به چشم مي‌خورد که هرکدام مي‌تواند درسي 
اموزنده وحیاتبخش, در زندگي فردي واجتماعي مسلمانان باشد. بهعنوان 
نمونه, داستاني از زبان " سوده " زن شجاع وفداکار وهمرزم علي (علیه 
السلام) تقل. مي‌شود که مي‌تواند باز کو. کنندهء بسياري از حقایق انروز 
جهان اسلام باشد اپنك آن داستان: " وقت اداري تمام شده بود. معاویه 
وچند تن از نزدیکان وحفاشیه نشینان او نشسته و واز هر دري سخن 
مي‌گفتند. يكي از دربانان وارد شد وتعظيمي نمود و گفت: خلیفه به سلامت 
باشد! يك زن عراقي است که خودرا سوده معرفي مي کند میک تازه 
از عراق رسیده است وکار لازم وفوري با خلیفه دارد وبار مي‌خواهد. 
معاویه لحظه اي به فکر فرو رفت واهسته با خود زمزمه کرد " سوده 
به خاطر آورد وگفت: اجازه بدهید وارد شود. 

زن قد بلند وارد شد. لباس ساده اي اندام اورا پوشانده بود. وضع او نشان 
مي‌داد که سختي هاي روزگار وفراز ونشیب هاي زندگي اورا خمیده کرده 
وزودتر از سن واقعي گام به پيري نهاده است. شاید تا آن روز پاي زني جز 
براي شادي وتفریح خلیفه به آن کاخ نرسیده بود. " سوده " سلام کرد 
وجواب شنید. معاویه پرسید: تو دختر عماره همداني نيستي؟ سوده جواب 
داد: اري! 

معاویه گفت: تو همان شخصي نيستي که در جنگ صفین همراه مردان 
قبیله ات 0 (علیه السلام) بودي ويكش روز در گرما گرم نبرد 
براي تهییج برادرت این اشعار را عیفر و ص ومي گفتي: پسر عمار " در 
روز نبرد که مردان جنگي روبروي همدیگر مي‌ایستند, تو همچون پدرت 
آستین همت بالا زن ومردانه بکوش! علي وحسین وخاندان رسالت را ياري 
وکمك نما! هند وپسر اورا خوار وزبون ساز! رهبر وپيشواي ما علي (علیه 
الفای زان ای اس ها ار 
هدایت ومشعلدار چراغ فروزان ایمان وتقوي است " ایا تو ان نبودي؟ 
سوده پاسخ داد: اري. معاویه! من بودم. به خدا قسم من كسي نیستم که 
از حق 
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صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4), دولة العراق (1), اللبس (1) 

وصداقت رو بز کرذآتم وحقيقتي را کتمان نمایم پا بیجا معذرت بخواهم. آن 
روز من بودم که اين اشعار را مي‌خواندم. 


معاویه پرسید: خوب آنروز جغ انگیزه وهدفي؟ 

سوده جواب داد؛ دوستي علي (علیه السلام) وبيروي از حق ووفاداري به 
رهبر راستین. ۲ 

معاویه گفت: من گمان نمي‌برم که از پيروي علي (علیه السلام) نتیجه اي 
گرفته باشي؟ 

سوده گفت: خواهش مي کنم گذ شته را یادآوز مکن ِِ« ده فراموش 
شده را باز نگردان. آن روز» روژي بود وامروز روز دیگر است. 

معاویه گفت: چنین چيزي هرگز ممکن نیست. من هرگز برادرت را 
فراموش نمي کنم. چون صد مه هائّي که از اوء وخویشانت دید ام از 
هیچکس ديگري ندیده ام. 

سوده, باز پاسخ داد: درست است. برادرم فرد ناشناخته اي نبود وموقعیت 
او خدمات وفعاليتهاي او شور واحساسات او, چراغ راه وراهنماي رهروان 
حقیقت بود. اما, اکنون وضع دگرگون شده است وما سرپرست خودرا از 
دست داده ایم. برنامه هاي ما ناتمام مانده ۰ بهنر است از امروز سخن 
بگوئیم وگذشته را فراموش کنیم. خوب. بگو حاجت تو چیست؟ " سوده " 
کمي سکوت اختیار کرد وآرامش خود را باز یافت. سپس با لحن اندرز 
آميزي شروع به سخن نمود وچنین گفت: معاویه, تو امروز ریاست 
وحکومت مردم را , به چنگ آورده اي. تم نیا زمندیها 9 
تو است. 7 تق: ندز کتر دهم تر از افراد عادي است فر دا خداوند از 
تو بازخواست خواهد کرد که با ملت چگونه رفتار كردي ووظائفي را که در 
پرایر انها به فده دای وه به انتعام‌رساندی ‏ ار تجووة کار یج 
کارگزاران نو پیداست که به وظیفه ء خود درست قیام نکرده اي. 
عاملان نمایندگان, فرمانداران واستانداران نو جز فردپرستي و 

کر تین خویشتن وجز بسط نفود وقدرت شخصي نو کار ديگري ای 
نمي‌دهند. مرتب دم از تو مي‌زنند ورجز مي‌خوانند وچاپلوسي مي‌کنند, اما 
نسبت به مردم با خشونت کامل رفتار مي‌کنند. مارا همانند خوشه هاي 
خشکیده اي درو مي‌کنند وهمچون گاو خرمن كوبي مارا زیر پاي خود له 
مي‌کنند. از يك طرف به ما توهین وتحقیر روا مي‌دارند, واز 
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هتخت الما اسر ینعی مود ای ظالت» غارسها 
التتلام (2) الاختیار, الخیار (1) 

دیگر سو مالياتهاي گزاف وسنگین وکمرشکن مطالبه مي‌کنند. اين فرماندار 
جدید به نام " یبد ارطان ۲ که جه نامر تم با بان قدوت وی وازد 
قبیله ء ما شد, مردان خاندان مارا کشت. اموال مارا به یغما وغارت برد 
واکنون مي‌خواهد مارا به به گفتن یاوه هائي مجبور سازد که خدا هرگز آن 
روز را پیش نیاورد که زبان ما , به چنان یاوه‌ها آلوده گردد و از ولایت 


ودوستي علي (علیه السلام) بي زاري جوئيم ... _ 1 
سوده به سخنان خود چنین ادامه داد: ما نمي‌خواهیم اشوبي بپا شود وگرنه 
هنوز تمام مردان با شهامت ونیرومند ما نمرده اند. اينك من از تو انجام دو 
مطلب زير را مي‌خواهم: يا اورا عزل کني تا مردم قبیله از تو سیاسگزار 
باشند, يا به سخنان من اعتناء نكني تا ترا کاملا شناسائي ومعرفي کنم. 
معاویه که سراپا گوش بود وهنوز انتظار نداشت که زنير آن هم از 
دشمنان شکست خوردهء صفین, اینچنین در مقابل او سخن بگوید, سخت 
خشمگین شد وفریاد کشید: " سوده " مرا تهدید مي‌کني؟ هم اکنون 
فرمان مي‌دهم ترا بر شتر سرکش وچموش سوار کنند وبه پیش 
فرماندارتان بفرستند تا هرطور خواست با تو رفتار نماید 2 

سکوت مرگبار بر جملگي حکمفرما گشت. اطرافیان معاویه از ترس سر 
به پائین افکنده بودند وکسي جرأت سخن گفتن را نداشت. تنها كکسي که 
هرگز از خشم خلیفه وحشت وهراس نداشت, تربیت پافته ء مکتب علي 
(علیه السلام), بانوي ستمدیده وزجر کشیده " سوده " بود. از خاطرات 
شیرین گذشته دوران علي (علیه السلام) را به یاد آورد واین اشعار را 
زمزمه کرد, وخواست معاویه را در جریان وقایع قرار دهد. مضمون اشعار 
او چنین بود: " درود خدا بر روان پاك او باد! که هم اکنون در اغوش قبر 
ارمید وعدل وداد با او به خاك سپرده شد. رحمت ودرود حق بر رواني باد 
که هميشه هم پیمان حق بود وبه هیچ قیمت از ان دست بر نمي‌داشت 


وهمواره ملازم حق وایمان وصداقت بود ... ۳. معاویه پرسید. : منظور نو از 
چنین فردي کیست؟ حتما علي بن آبي طالب است ! شاگرد وفادار مکتب 
علي گفت: 


آري منظورم اوست؛ او بود که همیشه یاور عدل وداد پشتیبان ستمدیدگان 
وزجر کشیدگان بود. هان, اي معاویه! اکنون موضوعي را از دوران حکومت 
علي (علیه السلام) بازگو 

۱ ۸۸( 

مها نیم الیکش السام امین ,المتمتينر علی تب اس: طالت: غایمها 
السلام (4), علي بن آبي طالب (1): القبر (1), النوم (1) 

مي کنم که امروز به حال تو مفیدتر است. روزي با يكي از عاملان 
ونمایندگان او اختلافي پیدا کردیم. براي شکایت پیش او رفتم. مشغول 
نماز مستحبي بود. تا مرا دید متوجه گردید که نیاز فوري دارم. نماز را 
کوتاه کرد. وبا کمال مهرباني پر لنبنید . : حاجتي داشتي؟ 

جریان را براي او شرح دادم وبدرفتاریها وخشونت‌هاي فرماندار اورا تذکر 
دادم. همزمان با شنیدن شکایات ونیاز ها وخواست‌هاي من اشك از دیدگان 
معصوم او جاري گشت وجون دانه هاي مروارید بر گونه هایش غلنید 
وچهرهء ملكوتي اش را دو چندان جذاب نمود. سپس دست‌هاي خود را به 


سوي آسمان برداشت وچنین گفت: " خدایا, تو آگاهي که من هرگز به 
نمایندگان خود دستور نداده ام به كکسي ظلم کنند ودر حق ديگري ستم روا 
دارند ودر انجام حق كوتاهي وقصور ورزند 3 این جمله را گفت وقطعه ء 
پوستي را برداشت وبي درنگ چنین نوشت: ٍ 
" به نام خداوند بخشنده مهربان. دلائل آشکاري از طرف خدا برایتان آمده 
است, پس حقوق وسهمیهء مردم را با پیمانه وميزانهاي کامل به خودشان 
بدهید وحقوق مردم را کم وکاست ننمائید. در روي زمین فتنه وفساد 
نيانگيزید. وقتي این نامه به دست تو مي‌رسد: اموالي را که گرفته اي 
مواظبت کن تا مأمور ديگري بفرستم وآنهارا از تو باز پس بستاند والسلام! 
۰ وسیس نامه را به من داد وبه این تبرتیب نماینده خویش را معزول کرد. 
معاویه متوجه قيافه هاي اطرافیان خود گردید که از شنیدن سیستم 
زمامداري عدل وداد علي واز شهامت وبي پروائي پرورش یافتگان مکتب 
اوء به بهت وحیرت فرو رفته اند. به عنوان جبران سرشكستگي واظهار 
وجد به مثتثنیان خود. دستور ذاد که نامه اي بئویسند ودر آن:تذکز دهند که 
نسبت به این زن با عدالت وانصاف رفتار کنند. 
" سوده " گفت: چرا تنها من؟ فقط با من چرا؟ 
معاویه: تو چه کار به دیگران داري؟ " سوده ": آبدا, این کار روا وصحیح 
نیست. ذلت وزبوني است. اگر بت باشد که قانون عدالت اجرا شود, باید 
تمام افراد قبیله را زير پر خود بگیرد, وگرنه خون من از دیگران سرخ تر 
۳ ی 
معاویه کمي جابجا شد وبار دیگر به زن خیره گشت وگفت: آري, علي بن 
ابي طالب 
(۱۸۹) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: علي بن ابي طالب (1), النوم (1) 
شمارا این چنین بار آورده است که در برابر شخصیت ها وزمامداران جسور 
وبي پروا سخن گوئید. به کاتب ونویسنده اش دستور داد هرطور که این 
زن مي‌خواهد براییش بنویسد ". این داستان تابلويي گویا وترسیم بیانگر از 
عدل وداد ودموكراسي وآزاد منشي علي (علیه السلام) وتربیت یافتگان 
مکتب تربيني او بود. تاریخ, 3 وشواهد فراواني از دوران حکومت 
علوي در صفحات خود دارد. که پژوهشگر ومحقق مي‌تواند از زواياي تاریخ, 
موارد بتي شماری. را بیدا کند که.داستان. نالا یکي: از .ضدها تمونهء. آنها 
است. (1) شبهاي ماه زتضا : شبهاي علي است: 
شبهاي خدا وشب هاي علي, پیوند علي با خدا پیوند علي با شب, پیوند خدا 
با این دو, ونیز علي با این هردو, پيوندي سرشار از راز ورمز خلقت 
ورسمت وشناختي که مي‌خواست که دیحران را نیز بدان راه, سوق دهد . 
دز زد کانون سراسر شور و ایمان سراسر عشق به خدا و ایثار در راه خدا 


و پیامبرش, که علي (علیه السلام) از سر گذراند. شب‌هاي او سراسر 
0 السلام) از سر 
درا ند شب‌هاي او سر فصلي دیگر پایه گذار مکتبي 3 دیگر است؛ همه 
هیجان خواستن و شرار توانستن, , همه حرف دل؛ , حرف جان؛ حرف 
ضمیر, حرف دل نهادن و سر و جان دادن در راه محبوب و معبود ازلي و 
ابدي ... چه رازي بوده است میان علي و شب. که شب همه شب را تا 
سحرگاهان بیدار مي‌مانده و با افرینندهء شب و روزه راز دل مي‌گفته 
اشت "بزای اسانی با وهای از انیا ه.عطووام از این درا که فیه 
زیباترین وراز آلودترین شعر خلقت را به باد شف هرگ نخست, ما نیز از 
زبان شعر مدد مي‌گيريم و اين فصل کتاب را با شعري زیباء از شاعر 
ناهدار معاضرر. " شهریار " که شاهد کمبای«عشی سورانکیری است که 
دربارهء این محبوب دل و جان بشریت سروده است., اغاز مي‌کنيم: 
1 مجله مکتب اسلام. با استفاده از نوشته دوست و برادر گرامي و شهیدم 
مرحوم اقاي سید محمد کاظم دانش (ره) که در واقعه 7 تير 1360 همراه 
خیل شهیدان به لقاء پروردگار خود شتافت و دوستان و علاقمندان خود را 
محروم از فیض خویش ساخت رضوان الله تعالي علیه. 
[ :۱۹ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), شهر رمضان المبارك (1), الطلاة (1) 
علي آن شیر خدا, مير عرب * الفتي داشته با این دل شب شب ز اسرار 
0 * دل شب. محرم سر الله است شب., علي دید, به نزديکي 
ید * گرچه او نیز به تاريكي دید شب شنفته است مناجات علي * جوشش 
که ی ای بای هی تس فلت سای له ردان 
ال * مي‌فشاند زر و مي‌گرید زار دردمندي 
که چو لب بگشاید * در و دیوار, به زنهار آید كلماتي چو در آویزهء گوش * 
مسجد کوفه, هنوزش مدهوش فجر, تا سینه آفاق شکافت * چشم بیدار 
علي؛ خفته نیافت روزه داري که به مهر اسحار * بشکند نان جويني افطار 
ناشناسي که به تاريکي شب * مي‌برد شام یتیمان عرب و آن اميري که به 
شب برقع پوش * مي کشد با زر کدایان ر‌دوتشن :با شید برد کی آن شیر رخلین 
* نشد افشاء, که علي بود, علي شهسواري که به برق شمشیر دز ادن 
شب بشکافد دل شیر عشق بازي که هماغوش خطر * خفت در خوابگه 
پیغمبر پيشوايي که زشوق دیدار * مي‌کند قاتل خود را بیدار مي‌زند پس 
تب واه کته 2 سین * مي‌کند چشم, اشارت به اسیر چه اسيري, که همان 
قاتل اوست * تو خدايي مگر, اي دشمن دوست شبروان. مست ولاي نو 
علي * جان عالم به قداي تو, علي علي (علیه السلام) که در همه چیز و 
همه کا ریگانه بود. شیوه عبادت و راز و نیاز با خداوند را نب نیز یگانه و خاص 


خود برگزیده بود. حتي هنگامي که درد. در دلش انباشته مي‌شد نیز. براي 
راز دل گفتن و درد دل کردن با خدایش شب‌ها را بر مي‌گزید. شبانه, از 
خانه بیرون مي‌امد, به نخلستان‌هاي اطراف شهر مي‌رفت.: زیر نخل ها, در 
سایه روشن ماهتاب. سر به داخل چاه‌هاي اب خم مي‌کرد و دردش را, 
ناله‌هاي جانگدازش راء فريادهاي در سینه مانده و با کس نگفته اش را. سر 
مي‌داد ۰۰ 

۱٩۹۱ ( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), مسجد, جامع الكوفة (1), الجويني (1), الخوف (1), القتل (2) 


سیر و سلوك 


سیر و سلوك سیر و سلوك در طریق پرستش خداوند یکتاء. عبادت و 
عبودیت در درگاه كبريايي اش, و کرنش و نیاز و نیايش در برابرٍ عظمت 
بي چون آن قادر مطلق یگانه, 0 ۳ 
آفریننده, يکي از اصول پرشکوه تعلیمات انبیا ء است, که در اسلام نیز خود, 
در سرلوحهء همه تعلیمات دیگر قرار گرفته است وعلي شاگرد برجسته و 
توفره تین فکت انهاء تعایا زان آن.یوی 

راه و رسم عبادت عبادت در اسلام, صورتي دیگر دارد: عبادت‌هاي اسلامي, 
نه تنها از زندگي و نفس و ذات زندگي جدا و بیگانه نیست., بلکه با آن, با 
فلسفه‌هاي آن, توأم و آميخته است و در متن واقعیات زندگي قرار دارد. 

در اسلام, عبادت پروردگار. شامل پاره‌اي از وظایف اخلاقي به حقوق 
دیگران. وقت شناسي, کنترل احساسات و خشم و غضب, مهر و الفت 
ورزیدن به مردم, رعایت نظافت و پاكيزگي, رازداري, خودداري از غیبت و 
سخن چيني, و دهها نظیر ان, تازه يكي از مقدمات و شرایط به حساب 
امده است. ۱ 

از دیدگاه اسلام, هر کار خیر و مفيدي که توام با انگیزه پاك خدايي باشد, 
عبادت و ند کی است. از این روه حني درس خواندن و کسب معلومات ۲ 
دانش آندوختن و علم. آهه‌خیرد کسب و کار حلال و نافع. فعالیت اجتماعي و 
سازندگي در راه خدمت به خلق, اگر توام با انگیزهء خدايي و نیت و فصد 
الهي باشد و تظاهر و ریا در آن نفوذ و دخالت نکند, خود عبادت و بندگي در 
پیشگاه خداوند بحانه به شمار قف ای همچنان که نماز و روزه هم از 
شاخص تنرین عبادت‌هاي اسلامي شمرده مي‌ شود ۰.۰ 

معراج روح در تعبيرهاي اسلامي, از عبادت و ستایش الهي, به عنوان 
معراج روح انساني و نردبان قرب و تعالي روح و پرواز روح به سوي 
کانون نامرئثي هستي و افرینش یاد شده است که انسان مسلمان به 
عنوان سپاس از پدید اورنده خود انجام مي‌دهد و به سلوك و سیر خود در 
اين طریق تداوم مي‌بخشد ... علي (علیه السلام) در نهچ البلاغه 
مي‌فرماید: (آن قوما عبدوا الله 

۱ )۱۹۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب نهح البلاغة (1), الکسب (2) 


راه و رسم عبادت 


سیر و سلوك سیر و سلوك در طریق پرستش خداوند یکتاء. عبادت و 
عبودیت در درگاه كبريايي اش, و کرنش و نیاز و نیايش در برابرٍ عظمت 
بي چون آن قادر مطلق یگانه, 0 ۳ 
آفریننده, يکي از اصول پرشکوه تعلیمات انبیا ء است, که در اسلام نیز خود, 
در سرلوحهء همه تعلیمات دیگر قرار گرفته است وعلي شاگرد برجسته و 
توفره تین فکت انهاء تعایا زان آن.یوی 

راه و رسم عبادت عبادت در اسلام, صورتي دیگر دارد: عبادت‌هاي اسلامي, 
نه تنها از زندگي و نفس و ذات زندگي جدا و بیگانه نیست., بلکه با آن, با 
فلسفه‌هاي آن, توأم و آميخته است و در متن واقعیات زندگي قرار دارد. 

در اسلام, عبادت پروردگار. شامل پاره‌اي از وظایف اخلاقي به حقوق 
دیگران. وقت شناسي, کنترل احساسات و خشم و غضب, مهر و الفت 
ورزیدن به مردم, رعایت نظافت و پاكيزگي, رازداري, خودداري از غیبت و 
سخن چيني, و دهها نظیر ان, تازه يكي از مقدمات و شرایط به حساب 
امده است. ۱ 

از دیدگاه اسلام, هر کار خیر و مفيدي که توام با انگیزه پاك خدايي باشد, 
عبادت و ند کی است. از این روه حني درس خواندن و کسب معلومات ۲ 
دانش آندوختن و علم. آهه‌خیرد کسب و کار حلال و نافع. فعالیت اجتماعي و 
سازندگي در راه خدمت به خلق, اگر توام با انگیزهء خدايي و نیت و فصد 
الهي باشد و تظاهر و ریا در آن نفوذ و دخالت نکند, خود عبادت و بندگي در 
پیشگاه خداوند بحانه به شمار قف ای همچنان که نماز و روزه هم از 
شاخص تنرین عبادت‌هاي اسلامي شمرده مي‌ شود ۰.۰ 

معراج روح در تعبيرهاي اسلامي, از عبادت و ستایش الهي, به عنوان 
معراج روح انساني و نردبان قرب و تعالي روح و پرواز روح به سوي 
کانون نامرئثي هستي و افرینش یاد شده است که انسان مسلمان به 
عنوان سپاس از پدید اورنده خود انجام مي‌دهد و به سلوك و سیر خود در 
اين طریق تداوم مي‌بخشد ... علي (علیه السلام) در نهچ البلاغه 
مي‌فرماید: (آن قوما عبدوا الله 

۱ )۱۹۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب نهح البلاغة (1), الکسب (2) 


معراج ردو 


سیر و سلوك سیر و سلوك در طریق پرستش خداوند یکتاء. عبادت و 
عبودیت در درگاه كبريايي اش, و کرنش و نیاز و نیايش در برابرٍ عظمت 
بي چون آن قادر مطلق یگانه, تلاش در راه ۳ 
آفریننده, يکي از اصول پرشکوه تعلیمات انبیا ء است, که در اسلام نیز خود, 
در سرلوحهء همه تعلیمات دیگر قرار گرفته است وعلي شاگرد برجسته و 
توفره تین فکت انهاء تعایا زان آن.یوی 

راه و رسم عبادت عبادت در اسلام, صورتي دیگر دارد: عبادت‌هاي اسلامي, 
نه تنها از زندگي و نفس و ذات زندگي جدا و بیگانه نیست., بلکه با آن, با 
فلسفه‌هاي آن, توأم و آميخته است و در متن واقعیات زندگي قرار دارد. 

در اسلام, عبادت پروردگار. شامل پاره‌اي از وظایف اخلاقي به حقوق 
دیگران. وقت شناسي, کنترل احساسات و خشم و غضب, مهر و الفت 
ورزیدن به مردم, رعایت نظافت و پاكيزگي, رازداري, خودداري از غیبت و 
سخن چيني, و دهها نظیر ان, تازه يكي از مقدمات و شرایط به حساب 
امده است. ۱ 

از دیدگاه اسلام, هر کار خیر و مفيدي که توام با انگیزه پاك خدايي باشد, 
عبادت و ند کی است. از این روه حني درس خواندن و کسب معلومات ۲ 
دانش آندوختن و علم. آهه‌خیرد کسب و کار حلال و نافع. فعالیت اجتماعي و 
سازندگي در راه خدمت به خلق, اگر توام با انگیزهء خدايي و نیت و فصد 
الهي باشد و تظاهر و ریا در آن نفوذ و دخالت نکند, خود عبادت و بندگي در 
پیشگاه خداوند بحانه به شمار قف ای همچنان که نماز و روزه هم از 
شاخص تنرین عبادت‌هاي اسلامي شمرده مي‌ شود ۰.۰ 

معراج روح در تعبيرهاي اسلامي, از عبادت و ستایش الهي, به عنوان 
معراج روح انساني و نردبان قرب و تعالي روح و پرواز روح به سوي 
کانون نامرئي هستي و افرینش یاد شده است که انسان مسلمان به 
عنوان سپاس از پدید اورنده خود انجام مي‌دهد و به سلوك و سیر خود در 
اين طریق تداوم مي‌بخشد ... علي (علیه السلام) در نهچ البلاغه 
مي‌فرماید: (ان قوما عبدوا الله 

۱ ۱۹۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب نهح البلاغة (1), الکسب (2) 

رغبة فناك عبادة العبید, وان قوما عبدوا الله شکرا فتلك عبادة الاحرار .. 
يعني: گروهي خداوند را به انگیزه ء پاداش مییر ستند این نوع عبادت, عبادت 
تجارت پیشگان است. و گروهي او را از ترس میپرستند, این نوع عبادت, 


عبادت برده صفتان و بردگان است. و گروهي خداوند را براي آنکه او را در 
برابر آن کمالات و صفات عالیه سپاسگزاري کرده باشند مییر سنند, این نوع 
عبادت, عبادت آزادگان است. 
وعلي (علیه السلام). باز در يكي دیگر از سخنان ارزنده خود مي‌فرماید: " 
اگر بر فرض, خداوند كيفري را براي نافرماني معین نکرده بود. وظیفه 
سپاسگزاري در برابر خداوند ایجاب مي‌کرد که از فرمانش, تمرد و 
و رها میت ریت اد او ات مورا ش ار رشان کف با سار 
طمع و از در بهشت. پرستش کرد ام. من تو را بدان جهت پرستش کردم 
که تو را شایستهء پرستش یافتم ِ در مکتب علي (علیه السلام), پرستش 
در يك چیز خلاصه مي‌شود: یاد حق وحفظ او, و از یاد بردن هرچه غیر 
اوست و همیشه نت کردن با یاد خدا. قرآن مجید مي‌فرماید: نماز را 
بزا انکه-به باد‌هن باشی‌بریا داز وداداع کر 
عروح روح علي (علیه السلام), در پرتو این کمالات هر روز اوح بيشتري 
مي‌گرفت تا خود را به افق بالاتري بکشاند و هر آنچه موجب سنگيني پرواز 
بود, از خویشتن دور مي‌ساخت. به خصوص. شب هنگام, جون پرده۶ 
تاريکي بر همه جا کشیده مي‌شد و در سکوت سنگین شبانه, عظمت الهي, 
پات و شفاف: ور انبتد فیروره کون وستان‌تشان: آسمانسافتانی زیز جلال 
۳ علی , (غلبه. السلام): با ان عطیت: روحی, هو را.تر براید 
آفریدگار یکتا و تواناء, , دره اي بیش به حساب نمی ود و همیشه و همه 
وقت و همه جاء با اين گونه راز و نیازها و کلمات و عبارات زمزمه و ترنم 
داشت: " این نفس من است که ریاضت و پرهیز. تربیتش مي‌کنم. تا در 
روز 7 که ترسناکترین روزهاست, از اضطراب ایمن باشد ". و در 
جاي دیگر, با زبان و بياني دیگر مي‌فرمود: " اي دنیا و اي شهوت! از من 
دون باش! مهار تو راء به پشت تو! رها کرده ام و خویشتن را از قید و بند 
سنگین تو آزاد ساخته ام .. 
به خدا| سوگند, عنان نفس خود را در زنجیر خواهم داشت ۳ چنان بر 
نفس خود سخت خواهم گرفت که از چشمانم چشمه‌هاي زلال بجوشد ". 
)۱٩۲(‏ 
تشه اس ایس اش لیس ان ات فا 
السلام (4) 


عشق پاك علي (علیه السلام), در کار عبادت. عاشقي دلباخته و بي قرار 
بود. با تمام وجود به عبادت مي‌پرداخت. به عادت او, تنها براي رفع تعلیف 
نبود. او عاشق راستین جمال حق بود و جز جمال دلرباي حقیقت چيزي در 
نظرش جلوه و نمودي نداشت. سجده‌هاي او طولاني و سجده گاهش 
همواره از اشك شوق مرطوب بود ... با اين روايتي که از امام چهارم 
(علیه السلام) نقل شده است مي‌توان به عظمت سجده‌هاي این عاشق 
پاکباخته پي برد: هنگامي که از امام زین العابدین (علیه السلام) که 
سجده‌هايي طولاني و خستگي ناپذیر در برابر خداوند, داشت که گويي 
برخاستني در پي نخواهد داشت. خواستند تا تقليلي در این طول عبادت و 
سجده روا دارد. فرمود: " و من یقدر علي عبادة جدي علي بن آبي طالب؟ 
ِ (من؛ که توانسته ام همانند, جدم علي بن ابي طالب به عبادت 
پروردگارم بپردازم ؟). 

نمونه اي از راز و نیازها علي (علیه السلام) در عبادت‌هاي شبانه اش, آن 
هنگام که میان او و پروردگارش, پرده اي جز آسمان فیروزه گون نبود, و 
این پرده اي بود که با يك بال پرواز انديشه و عشق علي بر کنار مي‌رفت. 
و در چشم به هم زدني طي مي‌شد., به خاك مي‌افتاد, ۳ 
نیایش‌ها و راز و نیازهایش مي‌گفت: " خدایا,ء تو رز ان 
میستایم و بر آستان پر شکوه و جلال تو, پيشاني بندگي بر خاك میسایم. تو 
را با دیدگان بیناء نمي‌بینند. ولي نادیده ات نیز نمی‌انگاز ند: فروغٌ اب تو 
در قلب‌ها و عواطف, شعلهء عشق مي‌افزاید, اما جلوهء دلبري تو از چشم 
انداز بشر خاكي, مستور و پنهان است .. " شکوه و عظمت تو انچنان 
شامخ و بلند است که پرواز انديشه, از پیرامون ان غیر ممکن و محال 
است, ولي دست دلنواز و مهربان تو, در اعماق دریاها و خميدگي درها و 
بلندي ستیغ کوهها کوچکترین و ریزترین ذرات وجود را, مشمول نوازش و 
مهرباني خود قرار مي‌دهد ... 

" خداوندا! نه آن بلند پر اوج وافقهاي بالاء دست ما را از دامن لطف تو 
کوتاه مي‌سازد و نه این رحم عمیق و پهناور تو پایهء عرش الوهیت تو را 
فرو مي‌ریزد. حکیم خردمند, تو را مي‌شناسد. ۳ از حقیقت وجود تو آگاه 
نیست., به او عصايي چوبین بخشیده اند, تا استدلال کند و در ظلمات 
اوهام, راه را از چاه باز شناسد. اما آن بلند پروازي راستین, 

)۱۹6( 


ففخیفا تسه الیخته اما علیسن الکسشین الساه ی العان علمت 


الستلاض (ذ اب الاماش آمیر الموسنعلي ین اش طالت غانهها المتاام (2) 
علي بن ابي طالب (۰)2 الستر (1), البول (1) 


نود اي از راز و فیازها 


عشق پاك علي (علیه السلام), در کار عبادت. عاشقي دلباخته و بي قرار 
بود. با تمام وجود به عبادت مي‌پرداخت. به عادت او, تنها براي رفع تعلیف 
نبود. او عاشق راستین جمال حق بود و جز جمال دلرباي حقیقت چيزي در 
نظرش جلوه و نمودي نداشت. سجده‌هاي او طولاني و سجده گاهش 
همواره از اشك شوق مرطوب بود ... با اين روايتي که از امام چهارم 
(علیه السلام) نقل شده است مي‌توان به عظمت سجده‌هاي این عاشق 
پاکباخته پي برد: هنگامي که از امام زین العابدین (علیه السلام) که 
سجده‌هايي طولاني و خستگي ناپذیر در برابر خداوند, داشت که گويي 
برخاستني در پي نخواهد داشت. خواستند تا تقليلي در این طول عبادت و 
سجده روا دارد, فرمود: " و من یقدر علي عبادة جدي علي بن ابي طالب؟ 
ِ (من؛ که توانسته ام همانند, جدم علي بن ابي طالب به عبادت 
پروردگارم بپردازم ؟). 

نمونه اي از راز و نیازها علي (علیه السلام) در عبادت‌هاي شبانه اش, آن 
هنگام که میان او و پروردگارش, پرده اي جز آسمان فیروزه گون نبود, و 
این پرده اي بود که با يك بال پرواز انديشه و عشق علي بر کنار مي‌رفت. 
و در چشم به هم زدني طي مي‌شد., به خاك مي‌افتاد, ۳ 
نیایش‌ها و راز و نیازهایش مي‌گفت: " خدایا,ء تو رز ان 
میستایم و بر آستان پر شکوه و جلال تو, پيشاني بندگي بر خاك میسایم. تو 
را با دیدگان بیناء نمي‌بینند, ولي نادیده ات نیز تم فروغٌ ال تو 
در قلب‌ها و عواطف. شعله ء عشق مي‌افزاید. اما جلوهء دلبري تو از چشم 
انداز بشر خاكي, مستور و پنهان است .. " شکوه و عظمت تو انچنان 
است.؛ ولي درست دلنواز و مهربان تو, در اعماق دریاها و خميدگي درها و 
بلندي ستیغ کوهها کوچکترین و ریزترین ذرات وجود را, مشمول نوازش و 
مهرباني خود قرار مي‌دهد ... 

" خداوندا! نه آن بلند پر اوج وافقهاي بالاء دست ما را از دامن لطف تو 
کوتاه مي‌سازد و نه این رحم عمیق و پهناور تو پایهء عرش الوهیت تو را 
فرو مي‌ریزد. حکیم خردمند, تو را مي‌شناسد. ۳ از حقیقت وجود تو آگاه 
نیست, به او عصايي چوبین بخشیده اند, تا استدلال کند و در ظلمات 
اوهام, راه را از چاه باز شناسد. اما آنبلند بروازق زاستین: 

)۱۹6( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
ب (1) الاعام افیر الخفشتین: ۳۳۹ بن آبي طالب علیهما السلام (2), 


علي بن آبي طالب (2), الستر (1), البول (1) ث» 
ویژهء پروانگان عشق است که در سرادق جلال تو بال زننده ِ گرد 
شمع حقیقت وجودت بگردند و در يك لحظه, سراسیمه تسلیم ز شعله وصال 
۱3 , در امواح بیکران نور و هستي شخصیت و موجودیت خود را محو 
سازند و پرتو آساء به خورشید بي زوال اه باز گردند. و پرور دا 
شیک هنگامي که شب فرا مي‌رسد و از گریبان خون آلودهء شفق,؛ 
عفریت ظلمت سر بیرون مي‌کشد., تو را سپاس مي‌گذارم و تو را 
نیت | 

و در سپیدهء دم که پنجه‌هاي زرتاب آفتاب, بر پيشاني افق, با قلم طلا آیات 
نور مینگارد. یاد تو هستم و تو را مي‌پرستم. هر آن ستارهء فروزنده که از 
گوشه چادر شبرنگ سپهر, یکدم آشکار و يك دم نهان مي‌شود و دورنماي 
بدیع خود را بدین عشوه‌ها جذاب تر جلوه مي‌د هد از تز رز کف. و طظمت. بو 
غافل نیستم و همه, جمال تو مي‌بینم. 

چون دیدگانم به روي جهان باز شود, از پاي تا سر يك پاره قلب مینمایم که 

با تو عاشقانه راز گویم. از هر دري که سخن گویند فرسوده و خسته 
مي‌ شوم ولي همین که نوبت به حدیت تو افتد, نشاني از نو گرفته, داستان 
را از سر آغاز میکنم .. 

ی دی زو مي‌خواهم که ابرهاي رحمت بر ما بسیار 
ببارد و در این موقعیت نعمت تو کامل گردد. 

تو را میستایم و با این ستایش, جان خود را به پیشگاه عزت تو تسلیم 
مي‌سازم و در حصار عصمت تو از لغزش و گناه پناه مي‌جوبم 

" خدایا, مرا به توانگري خویش ها را شا 
ساز! تو راه بنماي تا من گمراه نشوم و تو دوست باش تا از فریب دشمنان 
اشن انم 

آرق. بدین گونه: ی کیت لب‌هاق آن آنن فره تکانف آن, اسطور» رین 
جلال که خود از جلال آفربنش پروردگارش, نشانه اي 5 آرتیت بود. و 
شب به پایان مي‌رسید., اندوهگین مي‌شد که چرا آن خلوت پر شکوه شبانه 
و آن فرصت نيكوي راز دل گفتن با خداي بحانه: یی اهدخ است. و بار 
دعر تحامت یور .را در انتظار شب میگذرانید و شب, باز همچون همه 
شب‌هاي پیشین ضی کد تست یر ۰ پرتوي از شب‌هاي علي را, بر 
شب‌هاي زندگي ما نیز فرو فرست! ۲ 

و روزهاي ما را نیز روزهاي مبارك و میمون و سعادتبار قرار بده! امین رب 
اقا 

۱۹۵ ( 
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جزاو و غایت ور تک علی: اقلیه التماای 


جهاد و عبادت در مکتب علي (علیه السلام) مکتب انسان ساز علي (علیه 
السلام). مکتب حرکت و پويائي . .. مکتب تحرك و کوشش, مکتب مبارزه و 
جهاد در راه خدا و در راه تامیق رفاه و آسایش مردان خدا و مخلوقات 
خداست. 

مبارزه و تلاش در زندگي فردي و اجتماعي, در سرلوحه برنامه‌هاي پیروان 
این مکتب قرار گرفته است, و شهادت و از خود گذشتگي, عالیترین آرزوي 
يك فرد پیرو مکتب او را تشکیل مي‌دهد. بدین گونه بسیار طبيعي است 
1 ن کس که شهادت را پذیرفته باشد هرگز اسارت و ذلت نخواهد داشت. 
زقد جی 3 ساله علي (علیه السلام), خود نمونه اي و الا و پرشکوه از 
مجاهده و مبارزه در راه ایمان و اخلاص بود. مبارزه اي که آخرین ساعات 
لذت بخش آن بانواي " به خداي کعبه سو گکند به فیض عظیم نائل گشتم : 
پایان گرفت و خاتمه پذیرفت ... 

نمونه اي از بیانات او او در يكي از خطبه‌هاي نهج البلاغه, دیدگاه واقعي 
خود را در مورد جهاد و مبارزه در راه خدا نشان مي‌دهد و توصیف جالب و 
شناسائي کاملي از جهاد و از هدفها و ارمان‌هاي ان, به دست مي‌دهد. و از 
این طریق رهروان حقیقت را به کعبه معشوق و محبوب خود. مي‌کشاند و 
افراد بي هدف و سست عنصر را مورد عتاب قرار مي‌دهد. داستان آن نیز 
به این ترتیب است: پس از ز جنگ صفین صلح موقت برقرار گردید و طرفین 
تعهد داشتند که تا يك سال کوچکترین تعدي و تجاوز به مرز همدیگر را روا 
ندارند. اما سربازان شام که در مرز متمر کز شده بودند, و با دستور 
فرماندهان متخلف خود گاه گاهي به عراق حمله ور شده و از قتل وغارت 
و چپاول و خیانت خودداري نمي‌کردند و تجاوزات آنان اغلب بي جواب 
مي‌ماند و خونسردي خاص, در میان لشعریان علي (علیه السلام) عفر 
بود. این موضوع به علي (علیه السلام) بسیار گران امد. خطابهء زیرا را به 
منظور تهییحم احساسات و عواطف انان دا لته کوفه در برابر فرماندهان 
سیاه ایراد نمود که امروز هم مي‌تواند بیانگر عواطف و احساسات و 
راهگشاي خونسردیها و بي‌تفاوتيها گردد. 

مضیقه بي آبی " معاویه بن. ابی سفیان: " در جدود شانزده سال بود که به 
(۱۹7) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (5), مسجد., جامع الکوفة (1), معاوية بن ابي سفیان لعنهما الله 


(1 هراق 1 کاب شمع التلاقض ابص ربوم الخدسه (1 
القتل (1) 


جهاد و عبادت در مکتب علي (علیه السلام) مکتب انسان ساز علي (علیه 
السلام). مکتب حرکت و پويائي . .. مکتب تحرك و کوشش, مکتب مبارزه و 
جهاد در راه خدا و در راه تامیق رفاه و آسایش مردان خدا و مخلوقات 
خداست. 

مبارزه و تلاش در زندگي فردي و اجتماعي, در سرلوحه برنامه‌هاي پیروان 
این مکتب قرار گرفته است, و شهادت و از خود گذشتگي, عالیترین آرزوي 
يك فرد پیرو مکتب او را تشکیل مي‌دهد. بدین گونه بسیار طبيعي است 
1 ن کس که شهادت را پذیرفته باشد هرگز اسارت و ذلت نخواهد داشت. 
زقد جی 3 ساله علي (علیه السلام), خود نمونه اي و الا و پرشکوه از 
مجاهده و مبارزه در راه ایمان و اخلاص بود. مبارزه اي که آخرین ساعات 
لذت بخش آن بانواي " به خداي کعبه سو گکند به فیض عظیم نائل گشتم : 
پایان گرفت و خاتمه پذیرفت ... 

نمونه اي از بیانات او او در يكي از خطبه‌هاي نهج البلاغه, دیدگاه واقعي 
خود را در مورد جهاد و مبارزه در راه خدا نشان مي‌دهد و توصیف جالب و 
شناسائي کاملي از جهاد و از هدفها و ارمان‌هاي ان, به دست مي‌دهد. و از 
این طریق رهروان حقیقت را به کعبه معشوق و محبوب خود. مي‌کشاند و 
افراد بي هدف و سست عنصر را مورد عتاب قرار مي‌دهد. داستان آن نیز 
به این ترتیب است: پس از ز جنگ صفین صلح موقت برقرار گردید و طرفین 
تعهد داشتند که تا يك سال کوچکترین تعدي و تجاوز به مرز همدیگر را روا 
ندارند. اما سربازان شام که در مرز متمر کز شده بودند, و با دستور 
فرماندهان متخلف خود گاه گاهي به عراق حمله ور شده و از قتل وغارت 
و چپاول و خیانت خودداري نمي‌کردند و تجاوزات آنان اغلب بي جواب 
مي‌ماند و خونسردي خاص, در میان لشعریان علي (علیه السلام) عفر 
بود. این موضوع به علي (علیه السلام) بسیار گران امد. خطابهء زیرا را به 
منظور تهییحم احساسات و عواطف انان دا لته کوفه در برابر فرماندهان 
سیاه ایراد نمود که امروز هم مي‌تواند بیانگر عواطف و احساسات و 
راهگشاي خونسردیها و بي‌تفاوتيها گردد. 

مضیقه بي آبی " معاویه بن. ابی سفیان: " در جدود شانزده سال بود که به 
(۱۹7) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (5), مسجد., جامع الکوفة (1), معاوية بن ابي سفیان لعنهما الله 


(1 هراق 1 کاب شمع التلاقض ابص ربوم الخدسه (1 
القتل (1) 


حکومت مي‌کرد, و بدون آنکه به احدي اظهار کند مقدمات خلافت را براي 
خویش فراهم مي‌ساخت. از هر فرصتي, براي منظوري که در دل داشت, 
استفاده مي‌کرد و بهترین بهانه او براي اینکه از حکومت مركزي سرپيچي 
کند و داعیه خلافت را اشکار نماید, موضوع کشته شدن عثمان بود. او در 
زمان حیات عثمان, به استغاثه‌هاي عثمان پاسخ مساعد نداد و تقاضا و 
استمدادهاي عثمان را نشنیده و نادیده گرفت. اما منتظر بود عثمان کشته 
شود و قتل وي را بهانه کار خود قرار دهر عثمان کشته شد. و معاویه فورا 
در صدد بهره برداري بر آمد. از سوي دیگر مردم پس از قتل عثمان, دور 
علي (علیه السلام) را که به جهات مختلفي از رفتن زیر بار خلافت امتناع 
مي‌کرد گرفتند و با او بیعت کردند. 

علي (علیه السلام) پس از انکة دید ِ رسما متوجه او است., قبول 
کرد و خلافت رسمي اش در مدینه, که مرکز و دار الخلافه آن روز بود, 
اعلام" شد. همه استانهاي کشور پهناور آتتلاهی: ان سود اصاغتن وا حردن 
نهادند, به استثناء شام و سوربه که در اختبا ر معاویه بود. معاویه از اطاعت 
حکومت مركزي سرپيچي کرد و آن را متهم ساخت به اینکه قاتلان عثمان 
را پناه داده است و خود اماده اعلام استقلال شام و سوریه شد. و سپاهي 
انبوه از شامیان را فراهم کرد. 

علي (علیه السلام) پس از فیصله دادن به کار اصحاب جمل, متوجه معاوبه 
شد. نامه‌هايي به معاویه رد و بدل کرد. اما نامه‌هاي علي در دل سیاه ابو 
الاعور سلمي, پیشا پیش لشکر معاویه با گروهي از پیشاهنگان حرکت 
مي‌کرد و مالك اشتر نخعي, با گروهي از لشکریان علي (علیه السلام) به 
عنوان مقدمة الجیش پیشا پیش سیاه علي (علیه السلام) حرکت می کرد 
دو دسته پیشاهنگ در کنار فرات به یکدیگر رسیدند. 

"مالك انشتر " از رف علی, مار موی را شریع کنم آها ایو الاغهر 
براي اینکه زهر چشمي بگیرد. حمله سختي کرد. حمله او از طرف مالك و 
همراهانش دفع شد, و شامیان سخت به عقب رانده شدند. ابو الاعور براي 
اینکه کار را از راه دیگر بر حریف سخت بگیرد, خود را به محل " شریعه " 
يعلي آن نقطه شیب دار کنار فرات؛ که دو طرف م خست از آنجا آت 
بردارند. رساند, نیزه داران و تیراندازان خود را عاضفی کرو تا آن نقطه را 
حفظ کنند و مانع ورود مالك ویارانش بشوند. طولي نکشید که خود معاویه 
با 
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السلام (5), القتل (2) 
سپاه انبوهش رسید و از پيشدستي ابوالاعور خشنود شد. معاویه براي 
نان بیشتر عده اي بر نفرات ه ابو الاعور افزود. اصحاب علي (علیه 
الشام ادن مهس اس کرای کرفنند: 
شامیان عموما از پیش آمد این فرصت خوشحال بودند» و معاویه با مسرت 
اظهار داشت: 
" این پيروزي مال ماست .. 
تنها عمرو بن العاص معاون و مشاور مخصوص معاویه اين کار را مصلحت 
نمي‌دید. از ان سو, علي (علیه السلام) خودش رسید و از ماجرا اگاه شد. 
نامه اي به وسیله يكي از بزرگان فرستاد, که " تو و پیروانت ت قبل از هر 
چیز اسلحه به کار برده اید, به علاوه جلوي آب را بر پاران من گرفته اید, 
دستور بده از اين کار دست بردارند تا مذاکرات ت آغاز گردد. البته اگر تو به 
چيزي جز جنگ راضي نشوي, من ترس و ابايي ندارم 
این نامه به دست معاویه رسید. با مشاورین خود در اطراف اين موضوع 
مشورت کرد ... عموما نظرشان این بود: فرصت خوبي به دست امده. باید 
استفاده کرد. و به این نامه نباید ترتیب اثر داد. تنها عمرو بن العاص نظر 
مخالف داشت. 
گفت: " اشتباه مي‌کنيد. علي و اصحابش چون در نظر ندارند در کار جنگ 
وخونريزي پيشدستي کنند, فعلا سکوت کرده اند و به وسیله نامه خواسته 
اند شما را از کارتان منصرف کنند. خیال نکنید که اگر شما به این نامه 
ترتیب اثر ندادید و آنها را همچنان در مضیقه بي اف گذاشتید آنان عقب 
نشيني مي کنند. آن وقت است که دست به قبضه شمشیر خواهند برد و از 
پا نخواهند نشست تا شمارا با رسوايي از اطراف فرات دور کنند " 
اما عفیده اکثریت مشاورین این بود که مضیقه بي آبي, دشمن را ۳9 
خواهد اورد و آنها را مجبور به عزیمت خواهد کرد. 
معاویه شخصا نیز با این عقیده همراه بود. این شورا به پایان رسید. 
صعصعه براي دریافت جواب نامه به معاویه مراجعه کرد معاویه که در نظر 
داشت از جواب دادن شانه خالي کند گفت: " بعدا جواب خواهم داد " ضمنا 
دستور داد تا سربازان محافظ آب, کاملا مراقب باشند و مانع ورود و خروح 
شیامان علی (علیه السلام رد علی یه السای آراین شاه که 
امید هرگونه حسن نيتي را در جبهه مخالف به كلي از بين مي‌برد و راهي 
براي حل مشکلات به وسیله مذاکرات باقي نمي‌گذاشت. سخت ناراحت 
شد. راه را منحصر به 
(۱۹۸) ۲ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4), عمرو بن العاص (2) 


اغمال زور ۵ دست بردن ببه. اسلخه :دید: در ففایلسیاه:-خویشن آهد .و 
خطابه‌اي کوتاه اما مهیج و شورانگیز به اين مضمون انشاء کرد: " اینان 
ستمگری آغاز کردند در ستیزه را گشودند و با روش خصمانه شما را پذیر 
. اینان مانند گرسنه اي که غذا مي‌طلبد جنگ وخونريزي و خون 
ان مي‌طلبند. جلوي آب آشاميدني را بر شما گرفته اند, اکنون يکي از 
دو راه را باند‌اتخاب شاه خی کت یا تن به ذلت و محرومیت و 
خواري بدهید و هم چنان تشنه بمانید. با شمشیرها را از خون پلید اینان 
رات کت خفوا ار ات ها رات یه ون این اش که 
پیروز و فاتح باشید, هر چند به بهاي مردن تمام شود. و مردن این است که 
مغلوب و زیر دست باشید هر چند زنده بمانید. شما بهتر مي‌دانید معاویه 
گروهي گمراه و بدبخت را گرد خویش جمع کرده و از جهالت و بي خبري 
آنها, استفاده مي‌کند. تا آنجا که آن بدبختها بي جهت. گلوهاي خودشان را 
هدف تير مرگ قرار داده اند ". (1) این خطابه مهیج, جنبشي عظیم در 
سپاهیان علي (علیه السلام) به وجود آورد. خونشان را به جوشش آورد. 
آماده کارزار شدند و با يك حمله سنگین دشمن را تا فاصله زيادي عقب 
راندند و " شریعه " را متصرف شدند. در این وقت عمرو بن العاص که 
پیش بيني بيني او به وقوع پیوسته بود, به معاویه گفت: " حالا اگر علي و 
سباهبانس معاماه به مثل کنند و با تو همان کنند که تو با آنها كردي, چه 
خواهي کرد؟ آیا مي‌تواني بار دیگر " شریعه "را از آنها بگيري؟ " معاویه 
گفت: " به عقیده توء علي: اکنون با ما آنگونه رفتار خواهد کرد که ما 
کردیم؟ " عمرو عاص گفت: " نه به عقیدهء من علي, با ما معامله به مثل 
نخواهد کرد, و ما را در مضیقه بي آبي نخواهد گذاشت. او براي چنین کارها 
نامه اشت " از آن سه ساهان علی(عله الشلام هد ار انگه ارات 
معاویه را از شریعه دور کردند, از علي (علیه السلام) خواستند اجازه بد هد 
علي (علیه السلام) فرمود: " مانع انها نشوید: من به این گونه کارها که 
روش جاهلان است درست نمي ز نم. من از این فرصت استفاده مي‌کنم و 
و خدا آغاز مي‌کنم. اگر پيشنهادها و 
صلاح انديشيهاي من پذیرفته شد که چه بهتر و اگر 
1 هچ البلاغه خطیه 51 
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پذیرفته نشد با آنها می‌خنکهم. آما-خوا نهر دار به از رای بسن این وی 
دشمن؛ . من هرگز دست به چنین كاري نخواهم زد و كسي را در مضیقه بي 
انس تخهاهم کشت اس امه نود که سای اه الوا ی 


ه اوه :نا مکذیین مت امد هن بر مي‌داشتند و كکسي متعرض سپاهیان 
معاویه نمي‌شد. 

شهریار شاعر سالك آذربايجاني در اين باره گوید: 

شنیدم آب به جنگ اندرون, معاویه. بست * به روي شاه ولایت؛ چرا؟ که 
بود خسي علي به حمله گرفت آب و باز, کرد سبیل * چرا؟ که او کس هر 
بي کس است ودادرسي سه بار دست به دست امد اب و در هر بار * علي 
چنین هنري کرد و او چنان هوسي فضول گفت که: ارفاق تا به این حد بس 
* که , بي حيائي دشمن ز حد گذشت بسي جواب داد که: ما جنگ بهر آن 
و " که نان و آب. نبندد کمن بف رو کشتن غلاش همت آن فهرمان. کون 
و مکان * که بي رضاي الهي نمي‌زند نفسي تو هم بیا و تماشاي حق و 
باطل کن * ببین که در پي سیمرغ مي‌جهد مگسي 


۱ )۲۰( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
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بخش دوم ۲ علي (علیه السلام) از دیدگاه دانشمندان غیر اسلامي 

۱ )۲۰۱( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1) 


بخش دوم / علي (ع) از دیدگاه دانشمندان , غیر اسلامي یی 

براي هرچه بیشتر بهره گرفتن از پرتو آشنايي و شناسايي علي (علیه 
السلام), يکي از راههاي گوناگون, مطالعه و جستجو در گفته‌ها و نوشته‌ها و 
عقاید و نظرات دانشمندان و متفکران. جهان دربارهء این ابر مرد تاریخ 
اسلام و کارت فقو آزست. 

در اين بخش, براي پي بردن به راز هستي این موجود شگفتي انگیز, از 
نيروي فكري دیگر دانشمندان استمداد مي‌کنيم و از طریق رشته‌هاي 
تابندهء افکار اندیشمندان و متفکران نامدار تاریخ. و بزرگان عصر حاضر با 
این اعجوبه ء خلقت بیشتر_ اشنا مي‌ شویم. 

این سا ات و کفته ها. اکرخه هریک کانین اساسا نومه تور کته 
شخصیت تاریخ ۳ ٍِِ ولي هدف ما؛ , در اینجا تیار دادن و تمایاندن 
چه براي شناسائی شخصیت متكي به خود علي (علیه السلام) نيازي به 
استمداد از گفته‌ها و انديشه‌هاي دیگران نیست. 7 عظمت خود ساخته و 
برون از اندازهء اور به هیچ پشتوانه اي نیاز ندارد: علي را تنها باید با خود و 
فروغ ذات خود شناخت. بدین گونه, در این میان, قصد آن نیست که از 
زبان دیکر ان بشناسیم, بلکه قصد آنششتت که بدانیم دیکران علي را چگونه 


شناخته اند. بلکه قصد آنست که بدانیم دیگران علي را چگونه شناخته اند. 
و در این راه نیز نخست به انچه دانشمندان و متفکران غیر اسلامي 
دربارهء علي (علیه السلام) گفته و نوشته اند. نظر مي‌افکنيم, که به 
فرمودهء مولانا: ۱ 

خوشتر آن باشد. که.سن دلبران ۴ کفته .این.در جدیت دیکران جزا که اکز 
دانشمندان اسلامي, به خصوص متفکران شیعه, با ایمان اسلامي و عشق 
به خاندان عصمت و طهارت؛ از ديدگاهي عاشقاأنه, جانشین و وصي پیامبر 
اسلام را 

)۲۰ ۳( 
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بخش دوم / علي (علیه السلام) از دیدگاه دانشمندان غیر اسلامي 1 - جبران خلیل جبران 


تحفیق وتتبع در احوال شخصیت, بي نظیر و یگانه, زندگي او را مورد 
تحقیق و تدقیق قرار داده اند و انگاه, چنان شیفته و مبهوت مانده اند که 
کت نان فبو ار آثر ات ایمشت خصفکی بذهی تمانده است. 

در همین باره, شاعر مشهور معاصر, شهریار تبريزي نیز قطعه اي پر معنا 
دارد که چنین مي‌گوید: 

گواه فضل تو آن به, که دشمنان باشند * مثل خوش است و به مصداق 
خوشتري هم وصل يكي به گفتهء شبلي, شمیل زندیق * ببین که گفته به 
وصف علي, خطابي فصل " علي است نسخهء فردي که شرٍق و غرب 
جهان * دگر ندید, سوادي از او مطابق اصل " آنچه در پي مي‌آید. گلچيني 
از میان هزاران هزار گفته و نوشته در این مورد و مصداق قطرهء آبي از 
دریاست.؛ ورنه به تحفیق, اگر تنها فهرستي از عنوان کتابها و رسالات 
را را که اه ات ای ارام 
خواهد شد . 

1 جبران خلیل جبران نویسنده پر شور و حماسه آفرین مسيحي, در باره 
آن یگانهء دوران‌ها در نامه اي که به جرداق مینویسد چنین مینگارد: 

" در میان بزرگان تاریخ کمتر شخصيتي است که مردم در ذکر خیر او 
هماند فلی اسای نطر داشته باشتد. بخ عفیدهع من فررند اببطالب: 
نخستین عربي است که ملازمت و مجاورت روح كلي را برگزید و با ان, 
همراز و دمساز گردید. او نخستین عربي بود که دو 


صفحه(ع ۲۰) 


ابش اهی تراته‌عروع کل را به کوش مرمی عکس ساکت کم ین از 
آن, این نغمه را نشنیده بودند. بدین جهت در میان راههاي پر فروغ بلاغت 
اوء و در تاريکي‌هاي گذشته ء خود, حیران ماندند, یس هر کس شیفته و 
دلدادهء او گشت. هر کس با او درشمني ورزید» از فرزندان جاهلیت و ناداني 
است .. 
او مي‌افزاید: " علي از دنیا درگذشت., در حالي که شهید عظمت و 
بزررگواري خود شد. از دنیا چشم پوشید. در حالي که نماز در میان دو لبش 
بود. او در‌گذشت., در حالي که دلش از شوق پروردگار پر بود. عرب, مقام 
و قدرش را نشناخت تا آنکه از همتضای ها رخ عرب؛ مردمي از پارس به پا 
خاستند و تفاوت میان گوهر و سنگریزه را شناختند ۱ 2 شبلی, تشتضیل 
دانشمند ماده گراي عرب, با وجود آنکه منطق کكمونيستي والحاد وانکار 
ماوراء طبیعت را دارد, در مورد این شخصیت والاي الهي و اسلامي, با لحن 
پرشور و ستایش آميزي مي‌گوید: 
"ماه علی تشن انبطالته بور سر ان مان و کته مان .یود که 
جهان شرق و غرب. در عالم قدیم و جدیده صورتي بسان این نسخه, ك 
مطابق اصل باشد, به خود ندیده است ! (2) 3 جر جرداق " نویسنده 
مسيحي دیگر, که پنج جلد اثر بزرگ, پیرامون تحلیل شخصیت و مکتب علي 
(علیه السلام) برسیم کرده تِِ اب 
ِا ی شخصیت 
1 جرج جرداق در پیشگفتار الأمام علي صوت العدالة الانسانية. 

ده کنات ضوت العداله الاشانبه ای ۱ حرجسرداق اض 501 
1 ۳ 
ماه الفته المام اسن لصفم ی عم امسطالت اس 
الشعام (1)؛ غلی نن ای طالت (1, الضماد (2) 


3- جرج جرداق 


انش اهنی ترانهع روخ کلی را به کوش مردمی عکس ساکت کم ین از 
آن, این نغمه را نشنیده بودند. بدین جهت در میان راههاي پر فروغ بلاغت 
اوء و در تاريکي‌هاي گذشته ء خود, حیران ماندند, یس هر کس شیفته و 
دلدادهء او گشت. هر کس با او درشمني ورزید» از فرزندان جاهلیت و ناداني 
است .. 
او مي‌افزاید: " علي از دنیا درگذشت., در حالي که شهید عظمت و 
بزررگواري خود شد. از دنیا چشم پوشید. در حالي که نماز در میان دو لبش 
بود. او در‌گذشت., در حالي که دلش از شوق پروردگار پر بود. عرب, مقام 
و قدرش را نشناخت تا آنکه از همتضای ها رخ عرب؛ مردمي از پارس به پا 
خاستند و تفاوت میان گوهر و سنگریزه را شناختند ۱ 2 شبلی, تشتضیل 
دانشمند ماده گراي عرب, با وجود آنکه منطق کكمونيستي والحاد وانکار 
ماوراء طبیعت را دارد, در مورد این شخصیت والاي الهي و اسلامي, با لحن 
پرشور و ستایش آميزي مي‌گوید: 
"ماه علی تشن انبطالته بور سر ان مان و کته مان .یود که 
جهان شرق و غرب. در عالم قدیم و جدیده صورتي بسان این نسخه, ك 
مطابق اصل باشد, به خود ندیده است ! (2) 3 جر جرداق " نویسنده 
مسيحي دیگر, که پنج جلد اثر بزرگ, پیرامون تحلیل شخصیت و مکتب علي 
(علیه السلام) برسیم کرده تِِ اب 
ِا ی شخصیت 
1 جرج جرداق در پیشگفتار الأمام علي صوت العدالة الانسانية. 

ده کنات ضوت العداله الاشانبه ای ۱ حرجسرداق اض 501 
1 ۳ 
ماه الفته المام اسن لصفم ی عم امسطالت اس 
الشعام (1)؛ غلی نن ای طالت (1, الضماد (2) 


جاوداني شرق است. علي بن ابیطالب است که در قتال و کارزار. معني 
دیگر دانسته بود, غیر از آنچه دیگران دانستند, و به قصد و نیت ديگري جنگ 
هف کنر غیز. آز ان نيتي که دیگران داشتند. با زهد وورع. جهاد را برگزید و 
در راه محبت به درماندگان و بیچارگان. به فتح قلعه‌ها پرداخت و کاخ 
دشمنان عدل و داد را با خاك یکسان کرد. او در مکارم اخلاق و صفات 
عالیهء انساني, به حد کمال و اعلي رسیده بود. اي جهان, چه مي‌شد اگر 
۳ آنچه در قدرت وقوته داري به کار مي‌بردي و در هر زمان, علي ديگري 
با آن عقلش, با آن قلبش, با آن زبانش و با آن ذوالفقارش به عالم 
عق بختتتیدی ؟ ". (1) 4. میخائیل نعیمه نویسنده بزرگ مسيحي و متفکر 
فلسفه و ادب معاصر عرب در پیشگفتار کتاب الامام علي (علیه السلام) 
مینویسد: " يك نویسنده و مورخ هر چند نابغه و هنرمند باشد. هرگز 
نمي‌تواند هر چند در هزاران صفحه, تصوير كاملي از شخصیت علي (علیه 
السعلام ۵ عبط بر اشوت و فته آنین آم را تسم کنو زرا آنکه اه 
عنصر کامل و 1 کمال عرب. میان خود و خدایش انجام داده است. چيزي 
است که هیچکس نشنیده و ندیده است. پس در این صورت هر جهره اي 
که از شخصیت او ترسیم کنیم, ناچار مبهم و نارسا و اندك خواهد بود. او نه 
تنها قهرمان صحنهء پیکار و نبرد بود. بلکه در بینش زرف و پاکي وجدان» و 
ی وا ی ان و سس . این 
بزرگي و عظمت او هر چند روزگاران طولاني بر آن مي‌گذرد. ولي همواره 
مي‌تواند براي ما گنجینهء پر مایه اي باشد که بدان توجه کنیم و امروز یا 
هر روز دیگر که نيازي به برپايي زندگي شایسته و سربلند داشته باشیم, از 
آن روح پر خروش, الهام بگیریم. چون او, عنصر نامتناهي 7 و انديشه, 
فرظ زهان وان نه شهار مت اید ۳ (2) جح 4 ۲ د < 
2علی وا مس الخر هراد سجم ضوت اعدا له آ لاس رصن 228 1 
(1 ۲۰) 
عفر ففا که تست مایم ا علاق ( الامام امس احنن خی بخ اس 
طالب علیهما السلام (2), الزهد (1), القتل (1) 


5 - توماس کارلایل 


5 توماس کارلایل نویسنده وفیلسوف انگليسي, در تحلیل شخصیت 
عظمت تاريخي علي (علیه السلام) آنچنان قلم فرسائي 7[ 
کننده در بادي نظر او را شیفتهء امام مي‌پندارد او چنین مینویسد: 
" اماء علي ... ما را جز این نمي‌رسد که او را دوست بداریم و به او عشق 
بورزیم. چه او جوانمردي بس عالیقدر و بزرگ منش بود. از سرچشمه 
وجدانش, خیر و نيکي مي‌جوشيد, از دلش شعله‌هاي شور و حماسه زبانه 
مي‌زد. او شجاع تر از شیر ژیان بود, ولي شجاعتش امیخته با روح لطف و 
صفا و رحمت, و سرشار از عواطف رقیق انساني و رافت و نرم دلي بود 

.. او در شهر کوفه غافلگیر شد, و با حیله و توطئه به شهادت رسید. شدت 
"۱ او بود که باعث این جنایت شد, چرا که او هرکس را مانند خود ِِ 
مي‌پنداشت. هنگامي که در بستر مرگ افتاده بود دربارهء كکسي که بر 

خم شمشیر زده بود. صحبت شد. پاسخ داد: 

1 " اگر ِ- ماندم, خود مي‌دانم چه کنم, ولي اگر در گذشتم ۳ دست 
۷ بدهید» اما ار اصلا از قصاص و 
گذرید به تقوي نزدیکتر است (1) 6. ولتر نویسنده, فیلسوف. متفکر و 
نمایشنامه نویس بزرگ فرانسه در قرن هیجدهم, اثري تحقيقي به نام " 
رساله اي در باره آداب و رسوم ملل گوناگون دارد که در باره مسائل ملل 
مسلمان بویژه در صدر اسلام, نکات و اشارات توجه انگیز و در خور "۷ 
دارد. وي در این کتاب. عقیده خود را مبني بر این که خلافت حضرت علي 
(علیه السلام), مستند بوده, ابراز 
1 علي والقومية العربية صفحه 1224. 
(۷ ۲۰) 
ففجممفا نید البخت: الامام اهر الفضین علی. بن انف. ظالت. چا 
السلام (2), مدينة الكوفة (1), الضرب (1), الاختیار, الخیار (1), النوم (1) 


6 - ولتر 


5 توماس کارلایل نویسنده وفیلسوف انگليسي, در تحلیل شخصیت 
عظمت تاريخي علي (علیه السلام) آنچنان قلم فرسائي 7[ 
کننده در بادي نظر او را شیفتهء امام مي‌پندارد او چنین مینویسد: 
" اماء علي ... ما را جز این نمي‌رسد که او را دوست بداریم و به او عشق 
بورزیم. چه او جوانمردي بس عالیقدر و بزرگ منش بود. از سرچشمه 
وجدانش, خیر و نيکي مي‌جوشيد, از دلش شعله‌هاي شور و حماسه زبانه 
مي‌زد. او شجاع تر از شیر ژیان بود, ولي شجاعتش امیخته با روح لطف و 
صفا و رحمت, و سرشار از عواطف رقیق انساني و رافت و نرم دلي بود 

.. او در شهر کوفه غافلگیر شد, و با حیله و توطئه به شهادت رسید. شدت 
"۱ او بود که باعث این جنایت شد, چرا که او هرکس را مانند خود ِِ 
مي‌پنداشت. هنگامي که در بستر مرگ افتاده بود دربارهء كکسي که بر 

خم شمشیر زده بود. صحبت شد. پاسخ داد: 

1 " اگر ِ- ماندم, خود مي‌دانم چه کنم, ولي اگر در گذشتم ۳ دست 
۷ بدهید» اما ار اصلا از قصاص و 
گذرید به تقوي نزدیکتر است (1) 6. ولتر نویسنده, فیلسوف. متفکر و 
نمایشنامه نویس بزرگ فرانسه در قرن هیجدهم, اثري تحقيقي به نام " 
رساله اي در باره آداب و رسوم ملل گوناگون دارد که در باره مسائل ملل 
مسلمان بویژه در صدر اسلام, نکات و اشارات توجه انگیز و در خور "۷ 
دارد. وي در این کتاب. عقیده خود را مبني بر این که خلافت حضرت علي 
(علیه السلام), مستند بوده, ابراز 
1 علي والقومية العربية صفحه 1224. 
(۷ ۲۰) 
ففجممفا نید البخت: الامام اهر الفضین علی. بن انف. ظالت. چا 
السلام (2), مدينة الكوفة (1), الضرب (1), الاختیار, الخیار (1), النوم (1) 


7- بارون کارادوو 


داشته است. همچنین؛ اظهار عفیده کرده است که پیامبر اسلام در مورد 
جانشيني پسر عم و داماد خود علي» به صراحت و قاطعیت. وصیت کرده 
است و حتي در بستر احتضار, از صحابه خود قلم و دوات خواسته است. تا 
ی ی 

کند. ولي. علي بحثي نسبتا مفصل این مطالب و مسائل را تجزیه و تحلیل 


کرده و تأسف خود را از به انجام نرسیدن این وصیت ابراز داشته است ۳ 


7 بارون کارادوو محقق و مورخ فرانسوي, در كتابي مستند و آنکه علي, 
در عین حال که عنوان قهرمان و امام, هر دو را دارا بود. در عین حال, 
سردار جنگي شکست نایذیر و عالم و دانشمند زبردست علوم الهي. و 
فصیح ترین خطباي صدر اسلام به شمار مي‌رفت. خاصیت دوم اینکه 
(علیه السلام), در عین اینکه از طرف مسلمین سني, يا شيعي مذهب, به 
منزلهء يکي از بزرگترین مفاخر اسلام مورد ستایش و تکریم قرار گرفته, 
بي انکه خود خواسته باشد, تمام فرق و مذاهبي که هنوز تا این ساعت در 
میان ملل اسلامي تفرقه و جدايي انداخته اند, او را پيشواي خود 
مي‌شناسند. در کتبیه مساجد اهل سنت, نام علي, در کنار اسامي پیامبر 
(صلي الله علیه واله) وابوبکر وعمر تثبت شده است و در دیوار محراب‌هاي 
که تا ی 0 
سردبیر چند سال پیش سفارتخانهء بریتانیا در بفداد, که خود از فضلاء و 
متفکران عالم مسيحي و از سیاست‌مردان مشهور به شمار است, در باره 
حضرت علي (علیه السلام) چنین مي‌گوید: 

" اگر این خطیب بزرگ, علي بن ابي طالب, در عصر ماء هم اکنون در 
مسجد کوفه بر 

1 شهسوار اسلام. اثر " گابریل دانگيري " ترجمه کاظم عمادي چاپ 
چهارم ص 139, 140 - 145. 

)۲۰ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), مسج خاهم الکوقه (1 )+ علی بن ابی»ظالتب (1): مدیتة بفداد 
(1), السجود (1), النوم (2) 


8 - نرسیسیان 


داشته است. همچنین؛ اظهار عفیده کرده است که پیامبر اسلام در مورد 
جانشيني پسر عم و داماد خود علي» به صراحت و قاطعیت. وصیت کرده 
است و حتي در بستر احتضار, از صحابه خود قلم و دوات خواسته است. تا 
ی 

کند. ولي. علي بحثي نسبتا مفصل این مطالب و مسائل را تجزیه و تحلیل 


کرده و تأسف خود را از به انجام نرسیدن این وصیت ابراز داشته است ۳ 


7 بارون کارادوو محقق و مورخ فرانسوي, در كتابي مستند و آنکه علي, 
در عین حال که عنوان قهرمان و امام, هر دو را دارا بود. در عین حال, 
سردار جنگي شکست نایذیر و عالم و دانشمند زبردست علوم الهي. و 
فصیح ترین خطباي صدر اسلام به شمار مي‌رفت. خاصیت دوم اینکه 
(علیه السلام), در عین اینکه از طرف مسلمین سني, يا شيعي مذهب, به 
منزلهء يکي از بزرگترین مفاخر اسلام مورد ستایش و تکریم قرار گرفته, 
بي انکه خود خواسته باشد, تمام فرق و مذاهبي که هنوز تا این ساعت در 
میان ملل اسلامي تفرقه و جدايي انداخته اند, او را پيشواي خود 
مي‌شناسند. در کتبیه مساجد اهل سنت, نام علي, در کنار اسامي پیامبر 
(صلي الله علیه واله) وابوبکر وعمر تثبت شده است و در دیوار محراب‌هاي 
که تا ی 0 
سردبیر چند سال پیش سفارتخانهء بریتانیا در بفداد, که خود از فضلاء و 
متفکران عالم مسيحي و از سیاست‌مردان مشهور به شمار است, در باره 
حضرت علي (علیه السلام) چنین مي‌گوید: 

" اگر این خطیب بزرگ, علي بن ابي طالب, در عصر ماء هم اکنون در 
مسجد کوفه بر 

1 شهسوار اسلام. اثر " گابریل دانگيري " ترجمه کاظم عمادي چاپ 
چهارم ص 139, 140 - 145. 

)۲۰ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), مسج خاهم الکوقه (1 )+ علی بن ابی»ظالتب (1): مدیتة بفداد 
(1), السجود (1), النوم (2) 


9 - سلیمان کتاني 


منبر پا مي‌نهاد, مشاهده مي‌کردید که مسجد کوفه با آن. اویش از 
ترا و بزرگان ارویا موج مي‌زد. که همه مي‌آمدند تا از درياي سرشار 
دانش او, روح خود را سیراب سازند . (1) 9. سلیمان کتاني نویسنده 
مسيحي, که مدتي مدید از بهترین سالهاي عمر خود را؛ , وقف تحقیق در 
باره زند کی این بیشتو‌ای بزرک آزادی: و معرفي. شخضیت بکانه آو.ساخته 
است کتابي , پر ارج. در مدح و ستایش علي (علیه السلام) پرداخته است به 
نام " الامام علي " و کتاب خود را گذشته از ارزش تاريخي و تحقيقي اش 
از حیث ارزش‌هاي ادبي به صورت زیباترین تحقيقي, مجاهد بزرگ ومبارز 
بي همتاي تاریخ است, چنین مینویسد: 

علي, آن شجاع بي مانند و قهرمان بي همتا و یکه تازي بود که پهلو به 
مب کرد 2 در تاریخ, به #1 و عظمت از آنها یاد مي‌شود. وي در جنگ ۱ 
بدر " جواني بیست ساله بود که با يك ضربت شمشیر, به نيروي بازوي 
توانایش, يكي از سواران قریش را که خود قهرماني تناور و پر اوازه بود به 
دو نیم کرد. در جنگ " احد " شمشیر پیامبر (صلي الله علیه واله) را به 
و را ها وا بر 
درید. و در پورش به قلعه‌هاي بهود و خیبر. با يك دست دروازه سنگین 
آهنین را از جاي کند و آن را بالاي سر خود سپر ساخت. 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) او را بسیار دوست مي‌داشت وبدو 
ی ولو و مان :۳2203 تا آنجا که روزي در حالي که نگاه به سوي او 
دوخته بود 
۷ ۲(هر آن, کسنن: که مولایش متم علی مولا 
ی 
1 " ماهو نهح البلاغه " ص د. 
2 امام علي جلد ص 374. 
٩(‏ ۲۰) 
خفخهعفا نیه. اليعیتد الامام امفر. الفقمتين. علی بق انی. طالب غانهما 
السلام (1), مسجد, جامع الكوفة (1), خیبر (1), الضرب (1), النوم (1), 
کتاب نهح البلاغة (1) 


10 گابریل دانگيري نویسنده و محقق مشهور فرانسوي, در کتاب تحقيقي 
و پر ارزش خود. با شور و هیجان و دلي پر طوفان, با شگفتي خاصي, 
پیرامون عظمت شخصیت امام چنین مینویسد: 
" علي خطیب زبردست و نویسنده توانا و قاضي عاليقدري به شمار است 
که در صف نخست موّسسین و پایه گزاران مکتب ها, مقام شامخي دارد. 
مكتبي که اه انیت نموده است, از لحاظ صراحت و روشني و استحکام 
منطق و همچنین از لحاظ تمایل بارز آن به ترقي وتجدد و حرکت. امتیاز 
فوق العاده اي دارد ". 

.. شخصیت علي, داراي دو خاصیت برجسته و ممتاز است که آن دو را 
در هی يك از قهرمانان نار ک تاريخي نمي‌توان یافت: نخست تابلوي عصر 
ما در آورده است. چنان که جز چیره دستان ادبیات عرب و هنرمندان 
فاضل وادبان دانشصمه ومخصصان این فن کسی, زا بادای فهم:زار اند 
پي بردن به عمق معاني بلند و فخیم ان, چنان که باید و شاید نیست. از 
این کتاب که خوشبختانه به فارسي نیز برگردانده شده و با عنوان ْ امام 
علي (علیه السلام), پیشوا و پشتیبان " انتشار یافته است. به يك جمله 
بسنده مي‌کنيم که خود حسن ختامي بر این مبحث نیز تواند بود: 
" سخن گفتن در باره امام علي (علیه السلام). از نطر قرب معنوي, کمتر 
از ایستادن در محراب عبادت نیست ". (1) 
1 امام علي (ع), پیشوا و پشتیبان صفحه 121. 


۲۱۰ ( 

تا سم اسام ام تن لت بج ای ات عم 
السلام (3) 

بخش سوم ۲ علي (علیه السلام) و اصول کشور داري 

)۲۱۱ ( 


تفا نيع الیعت: الامام آمیر الموفنین علی بن ابین-طالب. لیمیا 
السلام (1) 


بخش سوم / علي (علیه السلام) و اصول كشورداري علي (علیه السلام) و اصول كشورداري 


بخش سوم / علي (ع) و اصول کشور داري .. 

در این بخش دیدگاه دانشمندان اسلامي از بیست تن نقل شده بود که 
محض اختصار حذف گردید. 

طی هیاسمه رارصا آشاشی و ار 
مساوات و برادري 3. علي (علیه السلام) وسماوات و عدالت 4. قضاوت 
ودادرسي 5. علي و کارگزاران حکومت اسلامي 6 مالیات و درآمدهاي 
عمومي 7. فرار ۳9 8. نویسندگان و دبیران ویژه 9. بارز کان و 
صنعتگران 10. احتکار و سزاي محتکران 11. در میان مردم حاجتمند 12. 
علي و مستمندان اجتماع 13. برنامه ملاقات‌هاي عمومي 14 در میان 
توده‌ها 15. عدالت و دادگستري در مکتب علي (علیه السلام) 16. 
رهنمودها و ارشادهاي انساني و و الا 1. اصول اساسي کشور داري منشور 
تاريخي و جاودانه امام علي (علیه السلام), که در تاریخ بنام 0 عهدنامه ء 
مالك 

۱ )۲۱ ۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (5) 


1 - اصول اساسي كکشورداري 


بخش سوم / علي (ع) و اصول کشور داري .. 

در این بخش دیدگاه دانشمندان اسلامي از بیست تن نقل شده بود که 
محض اختصار حذف گردید. 

علي (علیه السلام) و اصول کشور داري 1. اصول اساسي کشور داري 2. 
مساوات و برادري 3. علي (علیه السلام) وسماوات و عدالت 4. قضاوت 
ودادرسي 5. علي و کارگزاران حکومت اسلامي 6 مالیات و درآمدهاي 
عمومي 7 فرار ۳9 8. نویسندگان و دبیران ویژه 9. بارز کان و 
صنعتگران 10. احتکار و سزاي محتکران 11. در میان مردم حاجتمند 12. 
علي و مستمندان اجتماع 13. برنامه ملاقات‌هاي عمومي 14 در میان 
توده‌ها 15. عدالت و دادگستري در مکتب علي (علیه السلام) 16. 
رهنمودها و ارشادهاي انساني و و الا 1. اصول اساسي کشور داري منشور 
تاريخي و جاودانه امام علي (علیه السلام), که در تاریخ بنام 0 عهدنامه ء 
مالك 

۱ )۲۱۳( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (5) 

اشتر " شهرتي ابدي یافته است چون این انساني ترین منشور, در فصول 
درخشان خود ائين فضیلت و تقوي و روش جهانداري, مردم خواهي و 
ملتداري را به معاصران و آنندگان میآموزد. در این منشور شگرفت و 
شگفتي آفرین: امام علي (غلیه السلام):. با ان لخن خناسی, قنور انکید: 
افراد و آحاد کشور را ان سان به معنویت و صداقت و شرافت و فضیلت؛ 
دعوت مي‌کند که حتي دشمنان او در طول تاریخ اعتراف کرده اند که 
اصول و پايه‌هاي اين دعوت, بر اساس معيارهاي عدالت. برادري و برابري 
در قانون و براساس معنویت و آزادي خواهي استوار شده است. این 
فرمان امام, يکي از مهم ترین سفارش‌هاي کرافت آز حضرت است که 
حقوق عمومي, تعارفات خصوصي, و راه و رسم زندگي يك فرد مسلمان 
راستین را روشن و تعیین کرده است. 

علي (علیه السلام), این نمونه بارز عدل اسلامي, با شیوهء زندگي پرشکوه 
خودن با رفتار و کردار وبا حفتار وانار خود: ههواره غدالت: اجتماعی. را نت 
تکلیف الهي و يك وظیفهء خدايي, و ناموس تغییر ناپذیر جامعه میداند و 
قصور در این امر مقدس را, نه تنها جایز نمي‌شمارد. بلکه بر ان سلوك در 
این موارد حتي يك تماشاچي بي طرف بودن براي يك مسلمان اگاه, کناهي 
نابخشودني شمرده مي‌شود. همه جاء در اين فرمان مبارك. مي‌بينيم که 


تایه الما ای رانا و ی و اس ان ام 
اجحاف؛ تباني, توطئّه و رشوه برحذر داشته است. 

در همین فرمان, چاپلوسي و تملق را موقوف مي‌دارد. ملاك برتري و 
امتیاز را صداقت و تلاش مي‌داند. تفکيك و تشخیص خادم و خائن را 
وظایف استاندار و فرماندار مي‌شمارد. و برابري و سماوات ت این دو را به به 
هیچ روي جایز نمي‌شمارد. و از سوي دیگر آن را که به حقوق دیگران 
۱ تا ۲۳60 
عقوبت و مکافات مي‌شمارد. مي‌فرماید: 1 تنبیه و مجازات خائنان, ضروري 
السلام) شالودهء ضروري پیوند دولت و ملت را, وجود اطمینان و اعتماد 
میان ان دو مي‌داند و نیز برقراري و ایجاد روابط حسنه میان این دو راء ۱ زژ 
ضروریات اولیه پايداري حکومت و پایه استحکام و نيرومندي دولت و عامل 
اسایش و رفاه ملت و مردم مي‌شمارد. در این عهدنامه, قوام 

)۲۱۶( 

مرها ار اس اس اس علی سای ات ای 
السلام (4) 


2 > مساوات وبرادري 


و ثبات و پايداري ملت با وجود ارنش نیرومند معرفي شده است. و 
پايداري و بقاي ارنش بدون بودجه و كمك مالي و مادي تجار و پیشه وران 
بي معني و خالي از مفهوم تلقي گردیده است. در انتخاب افراد ارتش و 
چندان حائز اهمیت نیست. بلکه بزرگواري. شجاعت. گذشت. جوانمردي, 
جود و سخاوت. اساس گزینش و ملاك انتخاب و اختیار قرار گرفته است. 
افسر ارتش اسلامي. طبق قوانین شمرده شده در این عهدنامه, باید امین 
ار و و ام او 

2 مساوات و برادري علي (علیه السلام) در رفع فاصله‌هاي مخوف و 
وحشت انگیز طبقاتي, و در راه ريشه کن کردن تضادها, و با توجه به 
زند کت طبقه ء محروم و مستضعف» در مقام خلیفه مسمانان چنین 
مي‌فر ماید: " وقتي که رعیت در رفاه و اسایش بسر برد و تنگدست و فقیر 
نباشد, خراح و مالیات به راحتي مي‌تواند پردازد. اما در ان روز که دهکده 
رو به ويراني داشته باشد, و ساکنان آن فقيراني بیش نباشند, چنین 
مردمي. فرمان کدخدا را نیذیرند و به چيزي نگيرند. عامل مسکنت و 
محرومیت روستائیان, از حرص و طمع فرمانروایان سرچشمه مي‌گیرد و 
هیق روستايي, دچار مسکنت نمي شود 7 آنکة والي حریبص بااشد و / 
دگرگونيهاي جهان, تجربه نیندوخته باشد " " جرج جرداق " در وصف این 
عهدنامه عالي مي‌گوید: " منشور امام. در نهج البلاغه, از فکر و خیال و 
عاطفه انسان سرچشمه میگیرد و تا خیال و عاطفه و احساس و فکر 
انساني وجود دارد, مي‌تواند با وق بدیع ادبي, هنري او پیوند داشته باشد. 
آیات و نشانه هائتي که از حس عمیق و ادراکي زرف برخوردار است.؛ با 
شور وشوق واقعیت گرائي و گرمي حقیقت. با میل به شناخت واقعیت و 
حقیقت ۶و اه است. سخنان امام, در نهج البلاغه, رو ونغز است. زيبائي 
موضوع و بیان آنچنان به هم آميخته است, آنچنان معلني و مدلول باهم 
متحد شده است که حرارت با آتش, نور با خورشید, هوا با فضا, يکي و 
متحد هستند. و اگر علي (علیه السلام), درباره انتقاد سخن مي‌گوید, گونی 
تند باد خروشاني است. اگر فساد و مفسدین را تهدید مي‌کند. همچون 
مي‌پردازد. 

)۲۱۵( 


محمصفاید. لته الامام اضر المن خلی جن آنی. طالت غایتا 
السلام (2), کتاب نهج البلاغة (2), الاختیار, الخیار (1), الجود (1) 


وم فای االیه الملای) ماما ی لاه 


عقلها و احساسات و ادراکات بشري را مورد توجه قرار مي‌دهد و راه هر 
نوع دلیل و برهان را مي‌بندد و عظمت و منطق, شکوه برهان خود را به 

اثبات مي‌رساند. اگر تو را پند و اندرز مي‌دهد. مهر پدر و عاطفه» پدري 
و راستي و وفا و گرمي محبت بي پایان را در آن خواهي دید. اگر براي تو 

از ارزش هستي و زيبائيهاي خلقت نب 
آنها را با مركبي از نور ستارگان و ماه در قلب تو ترسیم مي‌کند. بلاغت 
بیان او از بلاغت قرآن سرچشمه گرفته است و با اصول و قواعد عربي 

شفنج داردر عا آنها که که اند * کار او ان کلام وان انم کر عراز 
سخن مخلوق بالاتر است .. 

3 .علین اعلیه السلاما و جصاهات: و غدالت. در فرمان بو عاات. افش 
عبارتي جلب توجه مي‌کند که در قاموس حقوق بشر امروز, اهمیت بسیار 
دارد. و آن توصیه و سفارش افراد کشور و آحاد ملت است که با این کلمه 
آغاز مي‌گردد: " الناس صنفان اما آخ لك في الدین آو نظیر لك في الخلق 
" يعني در چارچوب مملکت داري تو از نظر خلقت و آفرینش, مردم کشور 
بیرون از دو رقم نیستند: ۱ 

یا برادر ديني تو هستند يا نظیر و همتاي تو از نظر خلقت و افرینش ". 
سر شین ایام اه لسام) ارسق اس امراد کشور اک بر اور 
ديني نو هستند, , اسلام وظائف و حقوق حدود آنان را معین کرده است., و تو 
وظیفه داري طبق فرمان الهي در مورد آنان گام برداري و نمي‌تواني 
کوچکترین حقوق آنان را نادیده بگيري و مورد بي توجهي قرار دهي. و اگر 
از نظر ديني با تو برابر و هم کیش نیستند و پیرو ادیان ديگري هستند, این 
امر ایجاب نمي‌کند که تو حقوق و حدود آنان را مد نظر قرار ندهي, بلکه 
آنان هم همانند تو آفریدهء خداي قادرند و بشر هستند و خواسته‌ها و امیال 
و نیا زمندیها و حقوق و حدود و احساسات و عواطفي همانند تو دارند. ۰ و تو 
موظف هستي که خواست‌ها و آزادي‌هاي آنان را همانند برادران ديني 
خویش رعایت کني, ۱ب تن ابص ی 
انجام رسالت خویش کوتاهي و قصور ورزیده اي : وستد۳ ی , که 
بارها از نوشته‌هاي تحقيقي او در اين کتاب مطلق نقل کرده ایم, هنگامي 
کو بت ان سس آفاه رم احساس ای ام مهن برع ا . 
مي‌کند که هنوز سازمان ملل و حقوق بشر آن نتوانسته است به راز 
( 

۲۱۱( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2) 


دست یافته است يي برد. 

4 جهان بيني علي (علیه السلام) علي (علیه السلام) مرد زهد و تقوي, مرد 
علم و فضیلت. مرد شمشیر و شجاعت. مرد سخن و انديشه, در کار 
سیاست و امور خلافت و كشورداري نیز, یگانهء زمان خویش و همه زمانها 
بود. او, اسلام را مجموعه اي از عبادت. سیاست. اقتصاد. معیشت و 
حکومت الهي بر مردم مي‌دانست., و اعتقاد قلبي و روش او بر این اساس 
بود که اسلام منهاي سیاست ناقص است و عبادت منهاي اقتصاد و معیشت 
ناتمام مي‌ماند و هر دو, بدون اجراي حدود و رعایت موازین الهي, خاصیت 
و آثر خود را از دست مي‌دهند. بدینسان و بر اساس این نکات عمیق و 
تفکرانگیز است که زندگي امام اول و پيشواي عالیقدر جهان اسلام را 
هرگز نمي‌توان سطحي و يك بعدي مورد مطالعه قرار داد. و به بررسي 
سادهء ان پرداخت. بلکه در تحلیل شخصیت و شناخت راه و رسم او باید به 
ابعاد گوناگون و جهات متعدد وجود او نظر افکند. فارغ از جنبه‌هاي شخصي 
و ادراکات معنوي او که در بحت‌هاي پیش از آنها سخن گفته شد, در 
اصول كکشورداري واآئین اداره ممکلت, سخنان ارزنده. رهنمودهاي عالي 
جاودانه. و دستور العملهاي بي همتايي دارد که گويي هرچه زمان بر آنها 
مي‌گذرد تازگي و طراوت خود را از سر مي‌گیرند. و با گذشت زمان به 
جاي کهنه شدن نو مي‌شوند. هم از این روست که تاکنون, مردان بزرگ 
سياستگري و كشورمداري, در قسمت‌هاي مختلف علوم سیاست., جامعه 
شناسي, روانكاري, حقوق مدني و جزائي و قضايي, این سخنان و 
رهنمودها را مورد استفاده قرار داده اند, سهل است. دانشمندان بر اساس 
این سخنان, کتابها و رساله‌ها و تألیغات و تحقیقات ارزنده پرداخته اند, که 
همه وقت و همه جا؛ به کار دانش پژوهان آمده, تشنگان این رشته‌هاي 
علوم را سیراب ساخته است. راستي را, جامع ترین وکامل ترین 
برنامه‌هاي سا کیت داري امام. در خطبه‌هاي متعدد آن پیشوا؛ , در نهجم البلاغه 
آمده است., که بررسي و تفحص کامل و عمیق آنها کار سیاستگران و 
کشور مداران است. ما نیز, براي آنکه از اين خرمن باشکوه, توشه‌اي 
برگیریم و از این رهگذر یکسره بي نصیب نمانیم, شمه اي از این 
رهنمودهاي جاودانه و هميشه تازه را از فرمان مخصوص ان حضرت, که 
خطاب به يكي از استانداران 
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5- منشور علوي 


سر سپرده و جانباز و مورد علاقهء خود " مالك اشتر نخعي " صادر کرده 
است, دور نظر فی‌آوريم و قسفت‌هایی. از ان را در این کتاب نقل مي‌کنيم, 
تا صورت کاملي از هدفهاي عالي سياسي و اقتصادي و مردم داري و 
كشورمداري اسلام, از دیدگاه آن ابرمرد اسلام روشن و معلوم شود. این 
است شمه اي از آن فرمان باشکوه جاودانه ثِ- 
5 منشور علوي بنام خداوند بخشنده و بخشایشگر " این است فرماني که 
بنده خدا, علي امیر المومنین به مالك پسر حارت نخعي معروف به اشتر 
اعطاء مي کند, , و به موجب ان فرمانداري کشور مصر وخزانه و بیت المال 
اه به او مي‌سپارد و اختیارات سپاه منطقه را تحت فرمان او مي‌گذارد 
وعمران و آبادي و اصلاح امور مردم و رسيدگي به مشکلات و گرفتاريهاي 
انان را بر عهده او مي‌نهد. به موجب این فرمان؛ مالك اشتر ماموریت دارد 
که شون اجتماعي و اقتصادي مصریان را تحت نظر مستقیم خود در آورد 
و به آباداني وعمران آن مملکت قیام شایسته بنماید. در این فرمان؛ بیش 
از هر چیز فرزند حارث را به پرهيزگاري و اطاعت از خداوند متعال توصیه 
و سفارش مي کنم و از او انتظار دارم که در انجام اوامر الهي. لحظه اي 
كوتاهي و فروگذاري نکند و خاطر نشان مي‌سازيم که سعادت هر دو جهان 
در 9 رضایت خداوند متعال است و بدون خشنودي اوء هی طاعت. 
پسندیده و مقبول نیست ۲ شقاوت و بدبختي در انکار و تباه کردن احکام 
الهي است ". فرمانرواي مصر وظیفه دارد, از احکام مقدس اسلام, با تمام 
اسارانهه کات کر طرنایم. کت تا در معای اسان ه ها 
الهي امیدوار باشد. خداوند وعده نصرت و عزت به یاوران دین خود داده 
است. 
فرمانرواي مصر باید دیو هوس و مشتهیات نفس خود را همچون پارسایان 
بشکند و آن را پیوسته به زنجیر زهد و عبادت مقهور ومحبوس سازد. زیرا 
عفریت نفس آتنئتی است خاموش نشدني و مشتعل و اگر دمي انسان را 
غفلت زده ببیند, ناگهان دوزخ آسا, مشتعل مي‌گردد و خرمن سعادت و 
حیات او را خاکستر مي‌سازد. یوصف مصر. در دادگاه عشق, با همان دامان 
پاك و گریبان دریده. که بر عصمتش دو گواه صادق و راستین بودند, چنین 
گفت: " من خود را تبرئه نمي‌کنم و یکباره بار گناه را با دوش زلیخا 
نمي‌گذارم. زیرا 
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اهریمن نفس همواره افسون مي‌کند ۵ آذصی را به ناشایست‌ها وامیدارد و 


جز در سایه لطف یناه خدا کش را از فشوستة آن ایفتی تیسست: 
" اي ٍ مالك! آیا مي‌داني سرزميني که اکنون تحت حکومت و سیطره تو در 
امن است, کجاست؟ آنجا کشور مصر و سرزمین فراعنه و بار گاه 
فرمانروایان بزرگي است که فراخناي جهان در جولان کمیت ايشان, 
مي‌داني تنگ وِ نارسا بود. سرزمين مصر, در تاریخ طولاني خود؛ 
حکمفرمایان دادگر و پادشاهان ستمگر فراوان دیده است. آگاه آباش که 
تاریخ روزگار, نام تو را در عداد بیدادگران. به ننگ وعار ثبت نکند " 

۱ اي مالك! آنطور که تو در کار پیشوایان پیشین خود توا بودي اف 
رفتار آنان مي‌شدي, مردم نیز رفتار تو را با دقت بيشتري مراقبت مي‌کنند, 
و از کار و کردار تو غافل نخواهند بود. آنچه تو در باره آنان می گفتی ِ: 
کن که 2 درباره تو نگویند. بر كارهاي نیکوکاران از ؟ گفت و گوهايي که 

بر زبان بندگان صالح خدا| جریان پید | مي کند, مي‌توان يي برد. براي ژنو رز کار 
سخت آخرت؛ چه ذخیره اي بهتر از نيكوکاري مي‌توان توشه ساخت؟ کدام 
پس اندازي از عدل و داد براي فرمانروایان و حکام پر ارزش تر و بهتر 
خواهد بود؟ پس بر غضب و شهوت خویش مسلط باش, و از انچه بر تو 
حلال نیست. سخت پرهیز کن و نسبت به خواسته‌هاي افراطي نفس 
انساني, اعراض نما, خواه مکروه باشد يا محبوب .. ۱ 

۳ اه, مالك! با توده‌هاي ملت مهربان باش و به عطوفت و مهرباني با انان 
رفتار کن و با قلب سرشار از عطوفت به کارها و امور آنان بنگر مبادا 
تشیت»به آنان ی 
پر ایید ان ارام ما ۱ 

اي فرمانرواي مصرا! فرمانبرداران نو از دو صنف بیرون نیستند: پا 
مسلمان هستند که با تو در آئین و دین برابر و یکسانند و همچنان که تو را 
در زندگي لغزشي در پیش است آنان نیز بدون لغزش و خطا نخواهند بود. 
پس باید تو فرمانروا, با آن دیده در آنان بنگري که انتظار داري خداوند با 
آن نظر در تو بنگرد. " 
اي مالك! تو بر مصر حکومت مي‌کني وامیر المومنین بر تو. ولي پروردکار 
بي همتا بر همگي ما و بر سراسر وجود و هستي حکومت دارد. او که ما را 
پیشوا و والي بر بندگان خود 
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قرار مي‌دهد, امتحان مي‌کند تا چگونه اين وظیفه خطیر را به انجام 
ميرسانيم. پس آگاه و متوجه باش, که مي‌خواهي با چه كسي نبرد کني؟ با 
خدا| نمي‌توان جنگید. او توانا و قدرتمند است و هیچکس نمي‌تواند از دست 
انتقامش بگریزد. همچنان که هیچکس نمي‌تواند از لطف عمیم و کرم بي 
پایان او بي نیاز باشد. 


" اي مالك! هرگاه لغزش لغزشکاري را بخشيدي. پشیمان مباش و هر که 
را به عقوبت كشيدي شادي مکن. هرچه میدان را فراخ مي‌بيني جولان 
مده. تا چاره داري به کارهاي خشم آور و غضب آلود. دست آلوده نکن. هر 
آن 2 که از ما فوق خود دریافت مي‌کني با امر خدا و رضاي او 
بسنج! در صورتي که خداوند از آن عمل نهي مي‌کند, زنهار. فرمان خالق 
را در راه هوس مخلوق قرباني و تباه مکن. و هرگز مگو که من مأمورم و 
معذور و هرگز شکو هر آنچه من دستور داده ام باید کور کورانه اطاعت 
کنند. این نوع توقعات و انار ات هلااکت در يي دارد. اگر چنین کني: آئبتة 
قلبت زنگ آلود و تاریخ مي‌گردد. و روح دينداري و تقوي و تکیه بر خدا 
ونفي غیر خداء در وجود تو ناتوان مي‌شود. 

" اي پسر حارث! جلوس تو بر تخت فراعنه مصر و فرمانروايي به صحرايي 
وسبع افریقا, تو را مغرور نسازد که قدرت خدا را فراموش کني. هميشه 
در عظمت و قدرت خداوند بیندیش که تو هرچه مقتدر و نیرومند باشي, 
خداوند از تو مقتدرتر و فعال تر است. هرچه مصر را وسیع و باشکوه 
مييابي. چشمي به کشور وسیع تر و باشکوهتر ایزد متعال بیفکن و به یاد او 
باش. یاد خدا خاطر را روشن و چراغ خرد را فروزان و اشتعال هوس و 
غضب را خاموش مي‌سازد. کبریا و بزرگواري ویژه و خاص خداوند است. 
مبادا تکبر و جبروت, به خرج دهي. خداوند هر ستمگر مستکبر را خوار و 
ذلیل مي‌سازد, و کویان 2 جباران و گردنکشان را شکسته و خوار و پست 
مي گرداند. 

" اي مالك! انصاف و داد و عدل. سر لوحه برنامه حکومت الهي است. با 
خود و خانواده و افراد اجتماعت به انصاف و عدالت رفتار کن. اگر عدل و 
داد پیشه خود نسازي, قهرا ظلم و ستم روا خواهي داشت. هر آنکه تر 
بندگان الهي ظلم و ستم روا دارد, علاوه بر انتقام متقابل بندگان, خداوند 
متعال, خود نیز خصم او خواهد بود. و هر ان کس که طرف 

صفحه ( ۲۲۰) 

حسابش خداوند باشد, کارش ساخته است. بدان که هیچ امري در تباهي 
نعمت‌ها و خسران و بدبختي: نظیر ظلم و بیداد نیست. ظلم خانه‌ها را 
ویران مي‌کند. خداوند هميشه در کمین بیدادگران و ستمکاران است. 
پسندیده بترین و بهنرین روش براي هر زمامداري ان است که میشه در 
زنذاکن اجتماعي و سياسي, معتدل و میانه رو باشد و عدل و داد او همانند 
باران رحمت سراسر کشور را زیر پوشش خود قرار دهد و رضایت همگان 
را فراهم سازد. در صورت اصطکاك و برخورد منافع خواص خود با عامه 
مردم. هميشه خشنودي و رضایت خواص و نزدیکان خود را فداي رضایت و 
خشنودي عامه اي مردم بدار. درست است که جلب رضایت انان هرکز با 
رنجش توده‌هاي مردم قابل مقایسه نیست و نارضايي انان با خشنودي 


عمومي قابل گذشت است. 

" هیچ گروهي مانند خواص نسبت به حکومت, پر توقع تر و سنگین‌بارتر 
نیست چاپلوسان ثنا گو را از خود دور بدار, زیرا آن ناکسان همیشه طالب 
نعمت و آسایش هستند و در روز سختي به آساني تو را به چنگ بلا 
مي‌سپارند و خود به گرد ديگري حلقه مي‌زنند. ان که اضف تحت خ 
آسایش کنار توست و هنگام بلا مزاحم نو آنکه در برابر نعمت سیپاس 
نگزارد و در میدان پیکار سست و هراسان باشد, چنین فردي هر قدر که به 
تو نزديك باشد, دشمن جان تو و افت حکومت توست. زنهار, چنین كسي را 
از خود دور کن؛ چنان که خداوند او را از فضیلت انسانیت دور کرده است. 
پس با تمام وجود, در جلب رضایت اکثریت و خشنودي جامعه بکوش زیرا 
اکثریت است که نگهبان مملکت و حصار کشور است. همیشه با عامهء 
مردم باش, با شادي آنان شادي کز و با غم و اندوهشان غمگین و اندوهناك 
بااش! 

اي مالكت! از ان زیر دست بیرهیز که عیوب و زشتي‌هاي دیگران ر در 
محضر تو بازگو مي‌کند و سعي و کوشش دارد که هميشه از معایب دیگران 
داد سخن دهد. درست است که مردم عیوب و نارسايي‌هايي دارند ولي 
حکمران شایسته ترین فردي است که آنها را بپوشاند و بر شرمساري 
آنان زضانت ندهد. هر حز در استران محرمانه فردم. انجة را که: مرفوظ به 
مصالح عمومي کشور نیست, دخالت نکن و بر کشف راز مردم اصرار 
نداشته باش! زیرا وظیفه تو حفظ اجتماع و نظم بخشیدن به مسائل 
معاشرت و زندگي انان است. 

صفحه ( ۲۲۱) 

با روش و رفتار خود عقده و کينه‌هاي مردم را بگشا. 

اي مالك! اکنون که پاي در مسند فرمانروايي, گذاشته اي خواه ناخواه باید 
اغراض شخصي را کنار بگذاري و آن افراد سخن چین که گرد حاکم جدید 
به سعایت و سخن چيني حلقه مي‌زنند و مي‌خواهند که قدرت حکومت را 
آلت اجراي هدف‌هاي شخصي خود نمایند, وظیفه توست که فتنه انگيزي و 
مطالب شخصي آنان را تشخیص دهي و با شهامت و در نهایت دقت. , در 
مورد گفته‌هایشان ارزيابي کني. به هوش باشد که گاهي سخن چيني, در 
لاس حکما و مصلحین جلوه گر مي‌شود. هرگز نصیحت این گروه را به 
گوش مگیر , به سخنان انان اثر مده. 

اي مالك! بدترین وزیران تو كکسي است که قبل از نو نیز در دوران 
تبهکاران و ستمگران, وزارت آنان را نیز به عهده داشته است. و در گناه و 
تبهكاري‌هاي آنان سهیم و شريك بوده است. هرگز خود را با پذیرفتن چنین 
وزرايي و به کار گماردن آنان, به آلودگي و تباهي نزديك نکن, چرا که آنان 
از انجا که با طیب خاطر و رضاي باطن مدتها همکاران و یاران گروه 


ستمگران و بیداد گستران بوده اند. دیگر نمي‌توانند ترك عادت باطني کنند, 
و از خواص رو هم رازان تو زونه تو از میان خردمندان و اندیشمندان, 
ان کاز: آزموده و لایق انتخاب کن که دامنشان به خون شهیدان و بي 
گناهان آلوده نشده باشد و دست پرهیز و تقواي آنان به مال مستمندان 
هر گز دراز نشده باشد. 
وزیران تو باید از کساني باشند که نه خود ستم کرده اند و نه ستمگر را با 
دست و زبان پاري داده اند. نه افرادي که خود خون پتیمان را خورده اند و 
خونابه از دیده بیوه زنان و پدر مردگان افشانده‌اند. 
اي مالك! تو را به استفاده و بهره برداري از انديشه خیر خواهان و عناصر 
صالح و کاردان توصیه مي‌کنيم. هرگز با فرد بخیل و تنگ نظر مشورت 
مکن, چنین كسي پیوسته از تنگ نظري و گدايي دم مي‌زند و تو را از 
رادمردي و گشاده دستي و دریا دلي باز مي‌دارد. فرد ترسو هم میکوشد که 
پایهء تصمیم و ارادهء اصحاب مشورت را سست و ناچیز سازد. 
اي مالك! هرگز با بخیلان و آزمندان و طعمکاران همنشین مباش! این 
جماعت 
(۲۲۲) 
صفحهمفاتیح البحث: اللبس (1), الشراءة, المشار کة (1) 
همواره سخن از سود شخصي خود مي‌زنند و تو را به ظلم و ستم در راه 
کسب مال و ذخیرهء زر, تشویق مي‌کنند. بخیلان و آزمندان. مردمي ضعیف 
النفس هستند که بر عظمت و قدرت الهي تکیه ندارند, و از کمك پرفردکار 
خویش نا امید و آشفته خاطر و بدگمان هستند. بخل, ترس حرص و طمع, 
سته غربزه مختلف هستند و. يت وازه. آنها.را گرد هم مق ورد و آن عدم 
اعتماد به خدا| و سوء۶ ظن و ند حماتی به ۳ آفرینش و ایزد دانا و توانا 
است. تو مي‌تواني از میان خردمندان ملت. وزیران کار آزموده اي که 
دست به جنایت و خیانت نیالوده‌اند. و همکار و معاون ستمگران نشده اند, 
انتخاب کني. آنان از نظر هزینه و مخارج زندگي با صرفه ترند (چون عادت 
به عیش و نوش و ولخرجي ندارند). 
از نظر همکاري مفیدترند. و از نظر روابط مهربانتر, و غیر از تو, انیس و 
اشتایی دار ند. آبختین اقفر اد هشتند که زاره و-تاراختی ندارندم و از 
تملق و چاپلوسي بدورند. ۱ 
در زندگي سياسي و اجتماعي, تا مي‌تواني با پرهیزکاران در امیز و در 
معاشرت و صحبت. عناصر شایسته را مورد مشاوره خود قرار بده و سعي 
و کوشش کن آنان نیز تو را به عجب و خودستايي وا ندارند. 
مالك! سعي و کوشش کن که در حکومت تو خادم و خائن یکسان نباشند. 
اکز آنان هر وه به بت دیدن نجرتته تشه تیه موی آن صدیق مهآقعن ور 
برابر خدمت خود پاداش مناسب يا تشویق شایسته نبیند, دلسرد و سست 


مي‌گردد و در مقابل آن, خائني که جزاي خیانت خود را کاملا نبیند, کردار 
یت خویش " ب 0 بيشتري تکرار مي‌کند. تو باید هر دام را ب 
و را ۱ 
کاس ان سا که ار از توس آنان وا فد ان یه 
کارق که از دم فا شاه تس اگراد مار رون 

با زیر دستان خود با حسن ظن و نیت خوش مدارا کن. حسن ظن جلوي 
بسياري از توهمات را مي‌گيرد. بهترین فردي که مي‌تواني بیشتر به او 
حسن نظر نشان دهي, کسي است که آزمایشات و امتحانات از او بیشتر 
صورت گرفته است و سزاوار سو ۶ ظن نو فردي است که امتحان و 
ازمايش خوبي پیش تو نداده است. 

)۲۲۳( 

صفعممتاه یتالکش( ان 

ایمالت آن سم ای رومیت کماز ان ان لت هن کار 
مانده و پشینیان به ان عمل مي‌کردند و عامل جلب محبت و دوستي بوده 
است. این قوانین و سنن را پایمال مکن و از میان مبر و از پیش خود 
روش‌هاأ و سليقه‌هايي که لطمه به این سنت‌ها مي‌زند و اثر عملي ندارد 
بوجود ۳ چون در این صورت» پاداش نيك از آن كکسي خواهد بود که آنها 
را بوجود آورده بوده است و تنها و بال و بدبختي و محرومیت آن عاید و 
نصیب تو خواهد بود. تا جايي که توان و قدرت داري, با دانشمندان و 
علماي پاکدامن و بي غرض معاشرت داشته باش و از حکمت و اندرزهاي 
حكماي کشور, به حد کافي, استفاده کن و در راه تشیت پايه‌هاي اساسي 
کشور و مباني مملکت.؛ از فضل و دانش آنان بهره گیر و از تجربیات و 
اندوخته‌هاي حکما, در راه حفظ و نگهداري اصول پیشینیان استفاده کن. 

اي مالك! مردم از گروه‌هاي مختلف تشکیل یافته اند. که هیچکدام از آنان 
بي نیاز از ديگري نیستند. و امور آنان جز با همكاري و همياري یکدیگر 
گروهي سرباز و ی هستند که در راه خدا گام بر مي‌دارند. شمشیر 
مي زنند و اسلحه به کار مي گیرند. گروهي از انان؛ دبیران و نویسندگان و 
کارکنان امور دولتي هلستند. 

گروهي قضات دادگر و دادستان حقوق ضعفاء هستند. گروهي کارگران و 
کارمندان هستند. گروهي جزیه دهندگان و مالیات پردازان؛ از اقليت‌هاي 
مدذهبي و مسلمانان, و گروهي هم تجارت پیشگان و بازرگانان و اهل صنف 
و حرفه هستند. و گروه‌هايي هم در اجتماع هستند که نیازمند و فقیرند, و از 
نظر در آمد در سطح پائین تري قرار گرفته اند. 

خداوند مهربان, در قرآن مجید. حقوق و حدود همه را تعیین فرموده است 


و همگان از پرتو قران و سنت نبوي حقي دارند که در عهده و پیمان الهي 
است و پیش ما محفوظ و محترم است. 

اي مالك! سیاهیان و پاسداران. به فرمان الهي. دژهاي محکم ملت. زینت 
و اعتبار فرمانروایان. مایهء عزت و سربلندي کشور, و وسیله ايمني و 
بقاي وجودي پاسداران هم بسته به خراج و مالياتي است که از خراج 
دهندگان و مالیات پردازان دریافت مي‌شود و پايه‌هاي 

)۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: البول (1) 

معيشتي آنان را فراهم مي‌سازد و آنان را در مبارزه با دشمن نیرو و 
قدرت مي بخشد. 

و احتیاح و از متدیهای آنان:نا اشیاع دون می‌سارد: 

پاسداران و ارتشیان هم در ادامه وجود خود. بستگي تمام به وجود 
دادرسان و قضات و کارمندان و دبیران دارند, تا پیمان‌ها و قراردادها را 
محکم سازند و منافع کشور را منظور و محفوظ دارند. دبیران و 
نویسندگان, آنچه که مربوط به حکومت است مي‌نویسند و میان مردم 
رواج ید هند:ی فلت راما آن اضول آسشتتا مسا ند. 

گروهايي که از آنان نام برده شد., به نوبت خود, باز نیاز کامل به تجار و 
صنعتگران و صاحبان حرفه‌ها دارند. و اين طبقه وظیفه دارند گرد هم 
بیایند, و براي تجارت و کسب و کار بازارها تشکیل دهند, 0 
احتیاجات مردم را تأمین سازند و از وسایل آسایش و راحتي, آنچه در 
دسترس همگان نیست, در اختیار مردم قرار دهند. طبقات فقیر و نیازمند 
اجتماع, در موقعيتي قرار دارند که باید مورد مساعدت قرار گيرند. خداوند 
متعال براي همه گروه‌ها و طبقات, حدودي قائل شده است و فرماندار نیز 
وظیفه دار تا در اسلا امور طبقات و گروهها سعي و تلاش کند. او 
وظیفهء سنگین و مهمي به عهده دارد که جز با همت و استقامت در برابر 
مشکلات و ناروايي‌ها نمي‌تواند وظیفه ۶ خود را انجام دهد. سريرستي و 
فرماندهي پاسداران و سیاه را به فردي بسیار که خلوص نیت و فداکاري 
او در راه خدا و رسول و پیشوایت ت ثابت ومسلم شده باشد. چنین فردي 
باید با تقوي صاحب فضیلت, و با تدبیر باشد, تا بتواند آتش خشم را به 
موقع فرو نشاند. اگر تقصير کاري از او عذر خواست, بیذیرد و نسبت به 
ضعفا مهربان و نسبت به زورگویان و قوي پنجگان بیکانه باشد. زود لحت 
تاتتر قرار تحبود و ضعی, و انواتی از خوو نشان ندهد. 

اي مالك! از میان سران ارتش, , فردي را انتخاب کن و به خودت نزديك 
گردان, که افراد سیاه را به يك چشم نگاه کند و از امکانات خود در راه 
با موز نيازهاي ارنش صرف نظر کند. و در حل گرفتاریها و مشکلات آنان 


فا فحفی پاش آی‌ا دنا ین اغمال: انسانی و شا شته وی خبان 
افراد ارتش ارتباط و جوشش خاصي بوجود اورد که در نتیجه تلاش او 
همهء افراد سیاه یکسان و یکدست باشند و هدفشان در بر افکندن 

)۲۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1), النوم (1) 

دشمن مشترك, یگانه و متحد و متفق گردد 

تو خود ۱ و ۳ چون محبت و صفا و 
ضضیمیت: نو دلهای آنان وا به نو خو: خلت می کند: 0 
مي‌تواند موجب چشم روشني و سرافرازي والیان و فرمانداران شود, این 
است که: در شهرها و ایالات, عدالت حکمفرما شود تا کینه‌ها فرو نشسته 
و موجب شكوفايي محبت و مودت ملت گردد. و آن. هنگامي است که 
سینه‌ها از کینهء فرماندار خالي گردد و او را با محبت احاطه کنند و از هر 
گزندی: دوز و مضوتش. دارند.. تم انکه فرمانروايي را بر خود تحميلي 
بیندارند ووجود او را سنگین و غیر قابل تحمل احساس کنند و آرزو داشته 
باشند هر چه زودتر, دوران حکومتش سپري شود. تو, به تجلي آمال و 
آرزوهاي آنان فرصت و میدان بدا ان تحسین و تشویق و شکوفاندن 
استعدادهایشان سعي و کوشش کن. گرفتاريهاي مردم را حل کن و بدان 
که تشویق و تعریف از کارهاي نيك ملت؛ باعث تحريك روج شجاعت 
مي‌گردد و براي افراد تنبل و تن ِِ نیز محرك و برانگیزاننده مي شود. 
در مورد هرکس رنج و زحمتي را که متحمل شده است در نظر بگیر. 
كسي را به ديگري نسبت مده و از هر كکسي به اندازه‌ايي که زحمت 
کشیده است قدرداني کن. 3 رو قزر کبآ رت پا شهرت فردي, 
تا فاد که شیر از ان ال اه میرن کی با اه د 
ضعف ظاهري كسي باعث شود که کار و فعالیت 1 
حساب آوري. ۳ 

اي مالك! براي حکومت و قضاوت در میان مردم, فردي را برگزین که 
بهترین و شایسته ترین مردم باشد. كسي که کارها را در تنگنا قرار ندهد, و 
سر و صدا و مجادلات طرفین دعوي, او را به بد خلقي و از دست دادن 
تعادل خود و اندارد. اگر لغزشي از او سر زد, زود متوجه شود و بر اشتباه 
خود اصرار نورزد. هنگامي که حق را شناخت, در پذیرفتن آن عناد ولجاح به 
خرج ندهد و خود را در محظور نبیند. نفس خود را در معرض طمع ورزي و 
پشت همتي قرار ندهد. مسائل را سرسري و بي اهمیت تلقي نکند. بلکه 
دقت و عمق بيشتري در مسائل به خرج دهد. در مور شبهه اور, آن قدر 
توقف کند که حقیقت بر او روشن شود و پیش از ان اقدام, خودداري کند. 
از مراجعه به طرفین دعوي هیچ گاه دلتنگ و خسته نشود و در کشف 
حقیقت بسیار بردبار باشد. 


صفحه(۱ ۲۲) ۱ 

قاضي باید فردي باشد که تملق و چاپلوسي در روح او آثر نگذارد و 
تشویق و تقدیر, از مسیر واقعي منحرفش نسازد 

اي مالك! کا ر قضاوت را مرتبا در نظر بگیر, و مورد بازرسي قرار بده. به 
قاضي آن ی و در کمال رفاه احتیاجش را , بزآ ورد 
و از مردم بي نیازش 

قدر و مقام او را ق لا رکه ور کان وخوص تیا شب 
سر او نزد تو سخن چيني کنند, و مطمئن باشد که هیچ گاه غافلگیر نخواهد 
شد و كکسي قدرت بدگويي از او را و در امور قضايي, با دقت 
و عمق بیشتر توجه کن. زیرا در حکومت قبلي, اسلام زیر دست اشرار 
قرار گرفته بود. زیر دست كساني که هوي و هوس خویشر را در آن اعمال 
مي کردند 8ص ‌خو اند ان را وسیله دنا اصناف و کسبه گفته شد, باید به 
این نکته هم توجه داشته باشی که عده ای از انان :در نداد وستد شخکیر و 
1 " بخل " هستند. ۱ 0 
غذايي مردم راء به امید گراني بیشتر, احتکار و ذخیره مي‌کنند تا در بازار 
کمیاب شود و آنگاه آن را به بهاي گران تر بفروشند. و نیز در این میان 
عده اي تفرکه اخعافه کنده متعدي به حقوق دیگران, هستند. باتوجه به 
این معایب, تلاش کن که جلوي اجحاف و گرانفروشي را بگيري و مخصوصا 
هرگز اجازهء احتکار به كسي ندهي. رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
احتکار را قدغن فرموده است. داد و ستد. باید بر اساس میزان عدل و داد 
باشد, و از تعدي و تجاوز به حقوق دیگران خودداري شود. باید مراقبت کرد 
که در قیمت ها,؛ اجحاف و تعدي نسبت به هیچکدام از دو طرف معامله 
(خريداري و فروشنده) صورت نگیرد. " پس از آنکه ِ قدعن بودن 
احتکار را صادر كردي, اگر باز فردي اقدام به احتکار کرد, باید او را به 
سزاي عمل خود برساني و مورد عقوبت قرارش دهي و البته مجازات 
متناسب با عمل ارتکابي هرکس باشد, نه بیش و نه کم. (1( 

1 علي (ع) در زمان خلافت؛ صبحدم هر روز در بازارهاي کوفه مي‌گشت و 
در برابر مردم و اصناف مي‌ایستاد و با صداي بلند مي گفت: 

۳ اي گروه بازرگانان. از خدا بترسید و با خریداران رفتار نيك داشته باشید. 
خود را به حوصله و بردباري آراسته کنید. از سوگند دروغ بیرهيزید. و 
ستمدیدگان را ياري دهید, " کیل " و میزان < + * * * + 2 ترازوي خود 
را درست کنید و در امر خرید و فروش تقلب نکنید. در روي زمین فساد 
راه نیندازید و با فساد و تبهكاري زندگي نکنید " 

۱ )۲۲۷( 

صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), مدينة الکوفة (1) 


6 - در میان مردم حاجتمند 


6 در میان مردم حاجتمند علي (علیه السلام), در زندگي خود. از اين دنياي 
خاكي فاني, به هیچ چیز دلبستگي نداشت. او از پوشاك به دو جامه کهنه و 
بي ارزش, از خوراك به دو قرص نان در شبانه روز اکتفا مي‌کرد. در مقام 
جانشيني پیغعمبر» امیر مقمنان و پيشواي مسلمانان نه تنها قصر و كاخي 
نداشت. بلکه در کلبه اي کوچك و محقر زندگي مي‌کرد که تنگدست ترین 
افراد نیز از ۳ در آن اکراه داشتند. هميشه دم از مسکینان و 
نیازمندان و محرومان و مستمندان مي زد ۳ 
آنان همگان و همراه بود. 

روش و سیرهء علي (علیه السلام), همواره مالامال از سعي و کوشش در 
رفع نيازمنديهاي مردم محروم بود. او خود زهد مي‌ورزید. و از دنیا به حد 
اقل مظاهر آن اکتفا داشت, ولي راضي نبود که مردم 0 او با 
محرومیت بسر برند. بلکه مي‌خواست همگان به حق طبيعي و مشروع خود 
برسند و آسایش وراحتی خود.را ذز آسایتتن و راحتي دیگران جستجو کنند 
و به دست آورند. او تصریح دارد که مي‌تواند از غذاهاي گوارا و لذیذ. و از 
پوشاك نرم و لطیف, و از مسکن زیبا و باشکوه استفاده کند, #9 از انها 
بدین جهت نفرت دارد که در اجتماع. گروهي بینوا و فقیر وجود دارند که 
قادر نیستند از این مواهب الهي بهره‌مند شوند. و مایل است همگان با هم 
و به طور یکسان توانايي استفاده از این مواهب را پیدا کنند. مي‌فرماید: " 
آپا به همین دل خوش دارم که مرا پيشواي مسا نان بنامند, ولي در 
سختي‌ها و ناگواري‌هاي فقر و تنگدستي, با مردم شريك و سهیم و همدم 
نباشم؟ ". و باز مي‌فرماید: " اين لنگه کفش وصله دار, در نزد من از 
حکومت در شما بهتر است, اگر حق را برپا نگهدارم و باطل را از میان 


نبرم ". 

از سخنان معروف اوست که: " به خدا ایمان نیاورده است كکسي که شب. 
خود را کاملا سیر کند و همسایهء او گرسنه باشد " 

علي (علیه السلام), پيشواي بزرگ جهان اسلام که نمونه کامل يك انسان 
متعهد و دلسوز در 

)۲۲۸( 

ضفخممفاننه. اليخت: الامام. امیر الفمتین علی, بن. اب ظالن -عآیهدا 
السلام (3), الزهد (1), الشراكة, المشارکة )1( 

تاریخ بشریت است. مي‌فرماید: " من چگونه مي‌توانم شب با شکم سیر 
بخوابم و سفرهء خود را با انواع غذاها رنگین سازم, در حالي که شاید در 
نقاط دور دست حجاز و آفریقا افراد گرسنه و بي طعام وجود داشته 


باشند؟ ‏ , 
او براي تامین این نیاز دروني و ايماني خود در تمام عمر» به این برنامه 
انساني وفادار ماند و سادگي غذاي او مخصوصا در دوران خلافت و 
حکومت, گاهي از قرص نان جويني تجاوز نمي‌کرد. و این نوع رفتار با آن 
همه امکانات و اختیارات؛ هر بیننده اي را به حیرت وامي داشت و کاملا 
احساس مي‌کرد که این پيشواي عظیم الشان. مسئولیت پیشوا بودن را؛ 

چگونه در مکتب خود متجلي کرده است. 

شخصیت دوم جهان اسلام, تا آخرین لحظات زندگي, درباره تافیان 
نيازمنديهاي مستمندان, طرح و نقشه میریخت و فکر میکرد و بارها در 
سخنان ارزنده و توصيه‌هاي خود آنان را سفارش مي‌فرمود. در يكي از 
سخنان خود به دو نور چشم خود, امام حسن و امام حسین (علیهما 
السلام), مي‌فرماید: خدا را, خدا را, درباره مستمندان مبادا حقوق انان را 
فراموش کنید! ... 

او با عشق عمیق و دلبستگي کامل. در باره احسان و دستگيري از 
مستمندان, وحفظ و حراست حقوق انان؛ سخن مي‌گوید. گفته‌هاي او از 
يك سوزش خاص دروني حکاپت دارد و بر همین اصل بر دلها مي‌نشیند. 
فرق است میان آنکه روي مبلهاي نرم و گرم قصر مجلل خود نشسته, زیر 
نسيمهاي روح انگیز وسائل تهویه در تابستان, و در مجاورت حرارتهاي 
ملایم شوفاژ در زمستان, با کلكسيونهايي از انواع لباس و پوشاك, و با 
شکم انباشته از غذاها و طعامها و خورشهاي گوناگون, دربارهء مستمندان 
و نیازمندان حرف بزند ووجود آنان را نردبان وصول به هدفها و آزمانهای 
شخصي و سياسي خود قرار دهد با ان فرد متعهد و که با ماد 
وجود و اندیشه, فقر و نیاز را لمس و حس کند, و هرگز پا روي معتقدات و 
پندارهاي خود نگذارد, و همیشه تابلوي گرسنگان یمامه و حبشه و اوضاع 
دلخراش یتیمان کر را در صفحهء خاطر, در برابر چشمان خود 
داشته‌باشد ود جل. و-باز کشاتی و-مشکلات آنان دفی 09۲ این است 
رش تاو اواگی ی له ای یت ان اند ها 
انساني و الهي است که در مورد 

)۲۲۹( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الجويني 
(1), اللبس (1), الطعام (1) 


7 - علي (علیه السلام) ومستمندان اجتماع 


مستمندان و نیازمندان نیز نکته اي را از چشم فرو نمي‌گذارد و در باره 
انان انساني ترین دستورها را خطاب به فرماندار انتخاب خود, مالك اشتر, 
صادر مي کند. 
7 علي (علیه السلام) و مستمندان اجتماع " اي مالك, خدا را در نظر بگیر 
و در مورد بیچارگان و مستمندان و نیازمندان, و افرادي که با گرفتاري 
شدید فقر گرسنگي پیکار دارند, يا افرادي که مریض و درمند هستند و 
بخصوص گرفتار بيماري‌هاي مزمن اند, آنچه خداوند رعایت آن را خواست 
رعایت کن. 
قسمتي از عواید بیت المال که در اختیار توست. و قسمتي از محصولات 
زمين‌هايي را که متعلق به مسلمانان است. به رفاه حال عمومي انان 
اختصاص بده این وظیفه را در تمام نواحي و مناطق شهرها و ابادي‌ها 
رعایت کن و به زیر دستان نیز, رعایت اين امور را تذکر بده! دوري و 
نزديكي محل زندگي و کار و اقامت فرد مستمند. در انجام وظیفه انساني 
توء تفاوتي ایجاد نکند. دورترین انان همان حقي را دارد که نزدیکترینشان 
باید داشته باشد. " زنهار, زنهار. غرور فرمانروايي باعث نشود که از این 
وظیفه غفلت ورزي؛ از تو پذیرفته نخواهد بود که تمام فکرت به امور مهم 
كشوري مصروف گردد, ولي به امور جزتي توجهي تكني. اهمیت اینان, 
ی ات هر زر اسمیت:ه مج خودییا از این طبقه بر مگردان, و 
چهرهء خود را از روي تکبر و خود پسندي, از آنان متاب 
" تو وظیفه داري که رفتار اطرافیانت را, در مورد بي نوایان, مورد توجه 
قرار دهي. چون امکان دارد انان در اثر فقر و نيازي که دارند. به چشم 
اطرافیان تو, حقیر و کوچك جلوه کنند و بدیدهء حقارت بر آنان بنگرند, آنها 
را هرگز فراموش نکن وضع و مشکلاتشان را مورد رسيدگي کامل قرار 
بده ". 
و دربارهء یتیمان و سال خوردگان, امام بزرگوار, چنین مي‌فرماید: 
مالك! به وضع یتیمان و سالخوردگان و از کار افتادگان, و انان که در 
زد کی راهي و وسیله اي جز تو ندارند, و اهل سوال و تكدي هم نیستند, 
توجه کن. هر چند رعایت این وظایف بر حاکم و والي سنگین است و انجام 
وظیفه همه وقت سنگین و دشوار مي‌نماید, ولي خداوند متعال انجامه این 
وظایف راء به افرادي, که آن را , به امید پاداش آخرت انجام مي‌د هند, آسان 
و سبك مي‌سازد " ۰ 
( ۲۳۰) 


خی فا نالیگ الما اس ان ای ات ظالی. ریا 
السلام (1), الاختیار, الخیار (1) 


8 برنامه ملاقاتهاي عمومي " اي مالك! قسمتي از اوقات خود را به 
حاجتمندان و مراجعان و دردمندان اختصاص بده تا بتواني,. خود شخصا به 
گرفتاريهاي آنان رسيدگي کف این وظیفه رز در يك مجلس عمومي که 
درهاي آن بر روي همه مردم باز باشد و همان بتوانند به آساني از آن 
وارد شوند, انجام بده. در آن مجلس عمومي. محض رضایت و خشنودي 
الهي که تو را خلق کرده است, با مردم فروتن و متواضع باش. سپاهیان, 
محافظان و پاسداران و دربانان را از خود دور کن, تا هرکس که با تو رازي 
و درد دلي دارد, بدون ترس و شرم و واهمه و لکنت زبان. حرفش را در 
میان بگذارد, من خود از پیامبر (صلي الله علیه واله) چندین بار شنیدم که 
مي فر مود: ملتي که در محیط انان ضعیف نتواند بدون واهمه و گزفعکی 
زبان, حق خود را از قوي بگیرد. هرگز روي سعادت و خوشبختي را نخواهد 
دید. 
در آن مجلس عمومي, باید تند خويي و احساسات ارباب رجوع را تحمل 
کني. خسته و رنجیده نشوي. سنگدلي و خود خواهي را از خود دور سازي, 
تا بتواني مشمول رحمت خدا| شوي و پاداش فرمانبرداري او را نصیب 
ببري. . سعی کن آنچه زا که عطا مي کني با کشاده رویي باشد, و آخر امکان 
بر آوردن حاجت فردي را نداري, با عطوفت و مهرباني عذر بخواه. 
۱0 که به عنوان يك حاکم و فرمانروا, خود باید انجام بدهي: 
نامه‌ها و دستورهائي که نویسندگانت از نوشتن و انجام آنها عاجزند, يكي از 
این کارها است. و ديگري پاسخ مقتضي دادن به درخواست‌هاي مردم است 
زیرا در همان روز و همان وعده‌ايي که داده اي, شاید بر اعوان و 
اطرافیان تو مشکل باشد که همان وقت., پاسخ مناسب بدهند. در هر روز, 
کار همان روز را انجامه بده, چه کارهاي هر روز, به همان روز تعلق دارد. 
وقت خاصي را میان خود و خدا اختصاص بده که بهترین و عالي ترین 
اوقات باشد. هر چند که خدمت به خلق خدا و اوقاتي که صرف انجام 
گرفتاریها آنان شود, همه و همه مخصوص خدا| و در راه خداست. در آن 
اوقات اختصاصي که میان خدایت و خود. داري. به انجام فرایض الهي 
بپرداز و آنها را به قصد قربت و بدون خدشه و دور از هر عیب و نقص 
انجام بده, هر چند بدنت در رنج باشد. در آن هنگام که به نماز جماعت 
مي‌ايستي, در انجام آن حد وسط و اعتدال را رعایت کن. نماز را قه. زر 
قدر 
صفحه ( ۲۳۱) 


9 - در میان توده ها 


طول بده که مردم از نماز جماعت برمند و فرار کنند و نه آن قدر شتاب و 
عجله کن که به ارکان نماز لطمه اي وارد آید, و آداب و شرایط آن رعایت 
نشود. 

بسیار طبيعي است که در میان افرادي که در نماز به تو اقتداء کرده اند 
اشخاص پير و بیمار ناتوان باشند, يا كساني ِِِ فوري و فوتي داشته 
باشند. از این رو رعایت اعتدال را بکن. هنگامي که رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) مرا به یمن فرستاد از آن حضرت پر سیدم که در آنجا نماز 
جماعت را با مردم چگونه برگزار کنم؟ 

فرمود: " ضعیف ترین آنان را در نظر بگیر و مانند او نماز بخوان و با 
مومنان به مهرباني و محبت رفتار کن " 

9 در میان توده‌ها اي مالك هار و متا میان خود و مردم اهل درد, پرده 
و حائل داشته باشي و مدتي طولاني, خود را از آنان مستور و پنهان سازي! 
پنهان بودن فرمانروا, باعث بي اطلاعي او از اوضاعء و موجب نوعي 
سختگيري و ایجاد مشقت و ناراحتي براي مردم خواهد شد. در چنین 
صورتي حاکم از امور جاري بي اطلاع خواهد ماند و گزارشهاي ناروا به 
گوش او خواهد رسید. که پیش آمدهاي زان را کوچك, حوادثت 0 و 
محقر را بزرگ, بد را خوب. خوب را بد و حق را آمیخته به باطل جلوه گر 
خواهد ساخت. از آنجا که فرمانروا هم بشري است که امور پنهاني و 
مخفي را نمي‌تواند تشخیص دهد, و حق نیز نشانه‌هاي اشکاري ندارد که 
بتوان آن را از باطل تمیز داد. پس تنها راه تمیز و تشخیص ان همین است 
که در میان مردم و در جمع آنان باشي. دليلي نیست که تو از مردم خود را 
کناره گيري, ضعف شخصي و خصوصیت اخلاقي تو از دو صورت خارج 
نیست پا عادت به بذل و بخشش در راه خدا و حقیقت؛ تو را در پرداخت 
حق واجب مردم مانع مي‌شود, يا تو فردي هستي که به محروم کردن 
مردم و خودداري از احسان عادت کرده اي. در این صورت نیز در پرده و 
خفا بودن تو معني نخواهد داشت., زرا تنها با مردم و در میان مردم است 
که به اخلاق و خصوصیات تو پي پرده مي‌شود و از برو اورده نشدن 
حاجتشان به نوميدي و یاس دچار مي شوند؛ و به زودي از اطراف نو 
پراکنده مي‌گردند تازه اغلب نيازمنديهاي مردم. اموري است که مستلزم 
هزینه اي براي تو نخواهد بود: گاهي 

)۲۳۲( 


صفحهمفاتیح البحث: الستر (1) 


ند واکیت ما متخ هر یکی عفن اعلنه ارات 


شکایت از ستمگر و متعدي حقوق, و گاهي درخواست دادخواهي در معامله 
ی ی رت ام ی 
0 عدالت و دادگستري در مکتب علي (علیه السلام) در منطق و مکتب 
انسان ساز علوي, چاپلوسي و تملق موقوف, و برابري و مساوات انسانها 
در مقابل قانون و اصول عدل اسلامي و الهي. يك اصل ثابت و تغییر ناپذیر 
است. 

در این مکتب, هر كسي در حدود خدمت يا خیانت خود, مورد تشویق يا تنبیه 
فرار مق رد تماهدار ی تدایتبا شود کامی و استداد راخ مور کتور 
را اداره کند. تنها و ۲ اداره ء کشور از راه مشاوره و مراجعه به افکار 
عمومي ملت پا تاد کاخ واقعي آنهاست. فرد خودکامه و مسببد بنابر 
تعبیر امام ششم (علیه السلام)ز بر لبه ء پرتگاه ایستاده است و به سقوط 
نزديك است و چنین شخصي هرگز روي سعادت و رستگاري را نخواهد دید. 
(1) روزي يکي از افراد عادي ملت؛ ای وی با علي (علیه 
السلام) اختلافي پیدا کرد و شعایت او را نزد عمر بن خطاب. رئیس 
حکومت وقت برد. ۹9 احضار کرد. 

سپس رو به علي کرد و گفت: " یا ابا الحسن! در کنار شاكي بایست! ... ". 
ناگهان چهرهء علي دگرگون شد واثار خشم و ناراحتي در سيماي او اشکار 
گردید. عمر پرسید: علي از اینکه در کنار دشمن و طرف اختلاف خود 
بايستي نارحت شدي؟ 

علي (علیه السلام) گفت: نه, هرگز, من از اینکه تو بین من و او مساوات و 
برابري قائل نشدي و مرا با کنیه ام و با احترام و تعظیم مورد خطاب قرار 
دادي. اما با طرف اختلاف من. چنین رفتار نكردي و نام ساده اش را بر 
زبان اوردي ناراحت و متاثر شدم. (به کار بردن کنیه, در زبان عرب, 
همین تبعیض در مخاطب قرار دادن, امام را خشمگین کرد) " مولف 5 
علي (علیه السلام) در نهح البلاغه مي‌فرماید: به خدا سوگند, اگر هفت 
مورچه‌ايي عصیان ورزم و پوست جويني را که او به اشیانه خود مي‌برد. از 
او بگیرم. هرگز نخواهم کرد. و به راستي 

1 سفيدة البحار ماده راي. 

)۲۳۳( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام افیر. المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4), کتاب نهح البلاغة (1), الجويني (1), النوم (1), السفينة (1) 


و حقیقت قسم, دنياي شما در نزد من کوچك تر و پست تر از برگي است 
که در تفاي ماخ فرای که ساشد ۲ (1) ایام به مساوات: دی فر اش 
قانون. نزد علي (علیه السلام), ایجاب مي‌کند درخواست برادر تني خود " 
عقیل "را - که مي‌خواست از خوانهء بیت المال, نسبت به دیگران حقوق و 
مزاياي بيشتري برایش قائل شود و از فقر و فلاکت نجاتش دهد - نپذیرد, و 
او را با شیوه اي هشدار دهنده و آگاه کننده به این مساألة واقف سازد که 
بیچارگان و نيازمنداني در مانده تر و نیا زمندتر از او در کشور اسلامي 
وجود دارند, که جچنین تبعيضي ظلم نف انا و موجب خشم خداوند است. " 
علي بن آبي رافع " يكي از دوستان و شاگردان علي (علیه السلام), که در 
دوران خلافت امام مسئول و متصدي بیت المال بوده است فن نود 

من متصدي امور بیت المال بودم. گردن بند مرواريدي از بصره به انبار 

بت المال فتعل. شدو‌دن اختبان من بود که یکی از ذختران علن: (علیه 

اش طلبي قرار دهند و دین را ملعبه و آلت دست خود کرده بودند ". 
1 کارگزاران حکومت اسلامي کارمندان و خدمتگزاران دولت. مهره‌هاي 
اصلي کردتن امور مملکت هستند, در صلاح و فساد و آبادي و ويراني 
مملکت سهم ارزنده و مشکلات حساس و اساسي دارند, اگر 2 کمر 
همت ببندند و با دشواریها و مشکلات. در راه پیشرفت کشور, دمساز و 
متحمل باشند. مي‌توانند آسایش عمومي و سربلندي مملکت را فراهم 
اورند. پا به عکس, سهل انگاري و عدم احساس مسئوولیت انان, رشته‌هاي 
ارتباظ و هماهکی انتطام غمومی زا از هم مسا . 
پیرامون نقش سازنده و اهمیت کار و مسوولیت خطیر انان, و اين که با 
کدام خصوصیت و ويژگي‌ها مي‌توان کارمند درستکار و سالم را اماده کار 
ساخت., به سخنان ارزنده, کلمات انسان ساز, و گنتار متعالي درخشان 
علي (علیه السلام) گوش فرا دهیم و از منبر وحي گونه اش, آنجا که با 
اب درباره مردم و پیرامون چگونگي رفتار با ملت 

1. والله لو اعطیت الاأقالیم السبعة ... نهج البلاغه ص 116. 
(ع۲۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4), علي بن آبي رافع (1), الاختیار, الخیار (1), کتاب نهج البلاغة 
)1( 


12.- مالیات ودرآمدهاي عمومي 


اسلامي سخن قف وید بهره‌ها گیریم: 

اي مالك! در امور کارمندان و کارگزاران دولت. دقت و سعي کامل و 
کافي مبذول ِ 1 میان ِِ افرادي را که داراي ِِ و سابقه کار 
۳ انتخاب کن که داراي توق نيك در ۳ و از < خاندانهاي اصیل و 
شریف باشند. گزینش تو بر اساس امتحان و آزمایش و متكي بر اصول و 
توصیه دوستان. ار انتخاب تو بر این دو اساس باشد به ظلم و ناروائي در 
حق مردم مرتکب شده اي. 1 

" افراد بي غرض, کم طمع, دور اندیش و اینده نگر, صلاحیت انتخاب و 
استخدام را دارند. پس از استخدام, حقوق کافي به آنان بپرداز, چون این 
اضر نب آنان تیزو مي‌بحشد. که امفز.ذاخلی شود را اضلاح کنتم.و هر کز به 
فکر برداشت و سوء استفاده از اموال عمومي مردم که در اختیار آنهاست 
نمي‌افتند. به کار شكني و مخالفت با تو بر نمیخیزند و در امانت خیانت 
تلم کننه. " شن از اتخاب و استضدام امفد آنان. را ها بهخودسهان 
وام کارت که با دفته کافی, میات آناقرا موه مر شنت فران ورن 
بازرسان مخفي.:, که به تو راستگو و وفادار باشند, براي بررسي کارهاي 


آنان بخمارء اند این باززمی بشهاتی: ان است که آنها را به احانت:داری و 
مدارا با مردم, بیشتر وادار و تشویق مي‌کند و راه موس ای و خوشرفتاري 


۳ کمال مراقبت و آگاهي را دار هو 3 مقربان و نزدیکان و اصحاب راز و 
اسرار خود به کار نبند. هرگاه يکي از آنان, مرتکب خيانتي شد, و 
گزارش‌هاي متعدد بازرسان منی,انن کات ماد کرد ان نظر واه 
شاد کافي ات کته ام عا یمه کفر اعمال شکور نی وه سای 
خيانتي که مرتکب شوه است مهار اش کنی. مقام او را خوار و خیانتش را 
آشکار و بر ملا ساز و ننگ و عار خیانت پيشگي را. همانند قلاده بر گردنش 
بیفکن تا مایه عبرت دیگران باشد ". ۲ 

2. مالیات و درآمدهاي عمومي " در مورد خراج و مالیات و درامدهاي 
عمومي, دقت بيشتري انجام بده, و امور ان را 

)۲۳۵( 

صفحهمفاتیح البحت: الشهادة (1), الاختیار, الخیار (1) 

انتظام ببخش و اصلاح کن. ترتیب وصول و پرداخت ان را چنان تنظیم کن 
که بتواند مصلحت مالیات پردازان و مصالح عمومي کشور را تامین سازد. 


اگر وضع مالیات اصلاح نپذیرد. دیگر امور نیز مختل و پاشیده خواهد شد. 
در اصلاح امور دارايي, با در نظر گرفتن مصلحت خراج پردازان است که 
صلاح عمومي دیگران هم تا مي‌ شود و اصلاحات عمومي دیگره بستگي 
به امور دارايي دارد. طبقات مختلف مردم همگي وابسته و طفيلي خراج و 
" توجه دک مالیات, خود به خود کاري نیست که تلاش و عنایت 
تو تنها بدان مصروف شود. بلکه عنایت و توجه به عمران و اباداني کشور, 
ایا ی ی ور 
است که مي‌توان مالیات و خراج را از مردم مطالبه کرد. هر ان کس که از 
مردم کشور ویران و غیرابا مالیات طلب کند, در حقیقت کشور را بیش 
از پیش ویران کرده است و بندگان خدا را به هلاك و تباهي کشانیده است. 
فرمانروايي چنین فردي, خيلي زود سيردي مي‌شود و به پایان مي رسد. 
اکخراج گزاران و مالیات پردازان, از شتکیتی ان‌تنالیدند یه زیان. آمدند: 
باه اه ار سندایسش افات رفینی ۵ آسماني, از بي زو و نیامدن باران, از 
ان سیل پا خسارات زراعت یی زر تو شکایت آهزوند به اندازه اي 
که در کارشان اصلاح و گشایش پدید آید, به آنها تخفیف بده! و از 
مالیاتشان کم کن. نباید این کم کردن به نظر تو سنگین بیاید, ترا که آن 
تخفیف, خود خیره ای ی و ی 
عاید حکومتت مي‌شود و اعتماد ملت ر به به حاکم و فرمانروا بیشتر جلب 
اعتماد و پشتیبان ملت است که مي‌تواند کشور را اباد سازد و فرمانروایان 
را در نظر مردم اراسته و پیراسته نشان دهد. 
بدینسان, مي‌تواني نيروي عمومي را پشتیبان خود سازي و با برخورداري 
از نيروي عمومي و قدرت ملي, مي‌توان کارهاي مهم تري انجام داد واثار 
عدل و داد بيشتري را متجلي ساخت. عامل تمام این کمك‌ها و 
پشتيباني‌هاي مردم, رضایت و خشنودي انان است و خشنودي و رضایت 
ملت در پرتو علاقه و دلسوزي فرمانروا به دست مي‌اید. 
صفحه(۲۳۱) 


13 فرار مغزها " اي مالك! بدان که ويراني و خراج کشور, با از دست 
دادن سرمایه فكري و مغزي, و با از دست دادن مردم ان اغاز مي‌شود. 
فرار مغزها و از دست رفتن سرمايه‌هاي انساني, سور اثر طمع ورزي 
فرماتزو‌ایان» حکاهی پیش مي‌آید که بهة تز وت اندوزی و کرد آوردن مال و 
انباشتن کیسه خود پردازند. ۱ ۱ 

" علت توجه فرمانروایان به مال اندوزي و گردآوري ثروت, غالبا از آن نظر 
است که خود را موقتي مي‌دانند و مي‌خواهند در مدت اندكي که بر سر 
کارند و قدرت را در دست دارند جیب خود را پر سازند. اینان غافل تب 
سرگذشت و سرنوشت 0( آمدهايي که 
در کمین اين گونه افراد بوده است پند نمي‌گیرند . 

4. نویسندگان و دبیران ویژه " اي مالك! در اوضاع و احوال نویسندگان و 
دبیران ویژهء خود دقت بيشتري به کار ببر و بهترین تا را به کارهاي 
دفتري خود بگمار, نامه‌هاي سري و اسرا ر ارتش را به نویسنده اي واگذار 
که خصال نيك و صفات ممتازي در او باشد. فردي باشد که هرگاه به او 
رف او را در میان جمع بالا بردي, از خویش بدر نشود, 
خود را گم نکند و غرورش موجب نگردد که با تو از در مخالفت در آید, 
نامه‌ها و شکایات کاز زار ان و کارمندان دولت را به موقع به تو عرضه 
را ها ۱ 
او با ما ی و ی 
بسنته شند. آن زا تضغیف. نکند. و: از کشایش مشکلات: و ایرادات بيماني که 
به ضرر تو بسته شده است عاجز و ناتوان نباشد, و ارزش وجودي خود را 
بشناسد, چون كسي که هنوز به ارزش وجودي خود پي نبرده است, به 
شناخت ارزش دیگران ناتوان تر است. 

" کاتبان و نویسندگان را از روي دریافت شخصي و اعتماد وحسن ظن و 
گمان خصوصي. انتخاب نکن. چون بسیار اتفاق مي‌افتد که افرادي با نشان 
دادن انواع خوش خدمتي‌هاي مصنوعي و موقتي, ذهن فرمانروایان را کور 
مي‌کنند و براي خود: پیش آنان جچاي شایسته اي میکشایند. حال آنکه در 
حقیقت, به هیچ نوع. از اخلاص و امانت بهره اي نبرده اند. پس انتخاب و 
0 تو باید بر اساس حسن شهرت و آوازهء نيك, و نیز 

۳۳۷ 


شقحیمفا نیج النخت: الط( 


4 - نوی یسندگان ودبیران ویژه 


3 فرار مغزها " اي مالك! بدان که ويراني و خراج کشور, با از دست 
دادن سرمایه فكري و مغزي, و با از دست دادن مردم ان اغاز مي‌شود. 
فرار مغزها و از دست رفتن سرمايه‌هاي انساني, سور اثر طمع ورزي 
فرماتزو‌ایان» حکاهی پیش مي‌آید که بهة تز وت اندوزی و کرد آوردن مال و 
انباشتن کیسه خود پردازند. ۱ ۱ 

" علت توجه فرمانروایان به مال اندوزي و گردآوري ثروت, غالبا از آن نظر 
است که خود را موقتي مي‌دانند و مي‌خواهند در مدت اندكي که بر سر 
کارند و قدرت را در دست دارند جیب خود را پر سازند. اینان غافل تب 
سرگذشت و سرنوشت گذشتگان هستند و از حوادث و پیش آمدهايي که 
در کمین اين گونه افراد بوده است پند نمي‌گیرند . 

4. نویسندگان و دبیران ویژه " اي مالك! بر اوضاع و اخذال نویسندگان و 
دبیران ویژهء خود دقت بيشتري به کار ببر و بهترین تا را به کارهاي 
دفتري خود بگمار, نامه‌هاي سري و اسرا ر ارتش را به نویسنده اي واگذار 
که خصال نيك و صفات ممتازي در او باشد. فردي باشد که هرگاه به او 
رف او را در میان جمع بالا بردي, از خویش بدر نشود, 
خود را گم نکند و غرورش موجب نگردد که با تو از در مخالفت در آید, 
نامه‌ها و شکایات کاز زار ان و کارمندان دولت را به موقع به تو عرضه 
را ها ۱ 
او با ما ی و ی 
بسنته شند. آن زا تضغیف. نکند. و: از کشایش مشکلات: و ایرادات بيماني که 
به ضرر تو بسته شده است عاجز و ناتوان نباشد, و ارزش وجودي خود را 
بشناسد, چون كسي که هنوز به ارزش وجودي خود پي نبرده است, به 
شناخت ارزش دیگران ناتوان تر است. 

" کاتبان و نویسندگان را از روي دریافت شخصي و اعتماد وحسن ظن و 
گمان خصوصي. انتخاب نکن. چون بسیار اتفاق مي‌افتد که افرادي با نشان 
دادن انواع خوش خدمتي‌هاي مصنوعي و موقتي, ذهن فرمانروایان را کور 
مي‌کنند و براي خود: پیش آنان جچاي شایسته اي میکشایند. حال آنکه در 
حقیقت, به هیچ نوع. از اخاص و امات بهره ای برده اید: پس انتخاب و 
0 تو باید بر اساس حسن شهرت و آوازهء نيك, و نیز 

۳۳۷ 


شقحیمفا نیج النخت: الط( 


5 - بازرگانان وصنعتگران 


بر اساس آزمایش و امتحان کافي باشد. باید سابقه ء حسن خدمات افراد 
را در نظر بگيري, بخصوص خدماتي را که در دورهء فرمانروایان پیش 
انجام داده اند. از میان نویسندگان منتخب؛ فردي را نز حزایم که عامهء 
مردم به او حسن نظر دارند و در میان مردم آثر نيکي به جاي نهاده است 


ِ بازرگانان و صنعتگران " مالك! تجار و صنعتگران راء به عمال و 
کار گزاران خود, سفارش کن و دستور بده که با انان رفتار نيك و شایسته 
داشته باشند. فرق نمي‌کند که تاجر ثابت باشد (محل کسب و تجارت 
مشخصي داشته باشد) پا سیار (که با مال خود, در اطراف 0 و 
مناطق مي‌گردد و داد و ستد مي‌کند) چون این گروه هستند که مواد 
اساسي موی نیاز مردم را فراهم مي‌آورند و ارزاق عمومي را از نقاط 
نزديك و دور گردآوري کرده در اختیار عموم مي‌گذارند. همین‌ها هستند که 
تا از دریا, 
از جلگه 2 و کوهستان و اماکن و نواحي و مناطقي که مردم به آنجا 
دسترسي ندارند, پا 0 رفتن به آن نقاط را پید | نمي کنند, به سوي 
کشور جذب و جلب مي‌کنند. " بازرگانان و پيشه وران و صنعتگران, 
مردمان آرام و صلح طلبي هستند که هرگز خطر بلوا و شورش نیز در آنان 
وجود ندارد. ی ی و امان هستند, 
تا با افنود نی به و کار خود مشغول شوند. گرفتاریها و مشگلات این 
صنف با در شهر و خارج شهر, مورد بررسي و رسيدگي دقیق تر 
کار موه آنان توح ای ات اس ۳ 
6. احتکار و سزاي محتکران اي مالك! با همه صفات نيك و امتيازاتي که 
دربارهء بازرگانان و به صورت عاریه تضمین شده براي مدت سه روز ایام 
عید, از من خواست و من به احترام علي درخواست او را رد نکردم و با 
شرط ضمانت ان را به حضورش فرستادم. ۲ 
علي (علیه السلام), گردنبند را در گردن دخترش مشاهده کرد و ان را 
شناخت و از او پرسید که: 
اين گردن بند از ز کجا به دست تو آمده است؟ گفت: قف ان نا " ابو رافع 
۲ صصدی ست. المال اضر المدهتن (عله السلام مه عارست م امانت 
گرفته ام و با ضمانت كافي پس از سه روز باز 
(۲۳۸) 
سای لت ارام اسر ای خی سم آنی .ات عای 
التلام (2), ضلم رم الجرسبه (2), الکست 1۳ الاحفارر اقخیار (1) 


6 - احتکار وسزاي محتکران 


بر اساس آزمایش و امتحان کافي باشد. باید سابقه ء حسن خدمات افراد 
را در نظر بگيري, بخصوص خدماتي را که در دورهء فرمانروایان پیش 
انجام داده اند. از میان نویسندگان منتخب؛ فردي را نز حزایم که عامهء 
مردم به او حسن نظر دارند و در میان مردم آثر نيکي به جاي نهاده است 


ِ بازرگانان و صنعتگران " مالك! تجار و صنعتگران راء به عمال و 
کار گزاران خود, سفارش کن و دستور بده که با انان رفتار نيك و شایسته 
داشته باشند. فرق نمي‌کند که تاجر ثابت باشد (محل کسب و تجارت 
مشخصي داشته باشد) پا سیار (که با مال خود, در اطراف 0 و 
مناطق مي‌گردد و داد و ستد مي‌کند) چون این گروه هستند که مواد 
اساسي موی نیاز مردم را فراهم مي‌آورند و ارزاق عمومي را از نقاط 
نزديك و دور گردآوري کرده در اختیار عموم مي‌گذارند. همین‌ها هستند که 
تا از دریا, 
از جلگه 2 و کوهستان و اماکن و نواحي و مناطقي که مردم به آنجا 
دسترسي ندارند, پا 0 رفتن به آن نقاط را پید | نمي کنند, به سوي 
کشور جذب و جلب مي‌کنند. " بازرگانان و پيشه وران و صنعتگران, 
مردمان آرام و صلح طلبي هستند که هرگز خطر بلوا و شورش نیز در آنان 
وجود ندارد. ی ی و امان هستند, 
تا با افنود نی به و کار خود مشغول شوند. گرفتاریها و مشگلات این 
صنف با در شهر و خارج شهر, مورد بررسي و رسيدگي دقیق تر 
کار موه آنان توح ای ات اس ۳ 
6. احتکار و سزاي محتکران اي مالك! با همه صفات نيك و امتيازاتي که 
دربارهء بازرگانان و به صورت عاریه تضمین شده براي مدت سه روز ایام 
عید, از من خواست و من به احترام علي درخواست او را رد نکردم و با 
شرط ضمانت ان را به حضورش فرستادم. ۲ 
علي (علیه السلام), گردنبند را در گردن دخترش مشاهده کرد و ان را 
شناخت و از او پرسید که: 
اين گردن بند از ز کجا به دست تو آمده است؟ گفت: قف ان نا " ابو رافع 
۲ صصدی ست. المال اضر المدهتن (عله السلام مه عارست م امانت 
گرفته ام و با ضمانت كافي پس از سه روز باز 
(۲۳۸) 
سای لت ارام اسر ای خی سم آنی .ات عای 
التلام (2), ضلم رم الجرسبه (2), الکست 1۳ الاحفارر اقخیار (1) 


نور چشمي‌ها وخویشاوندان 


نوراني اش پدیدار گردید. ۳ 
همان روز مرا احضار کرد و فرمود: ابو رافع, ایا به مسلمانان خیانت 
مي‌ورزی؟ گفتم: به خدا پناه مي‌برمر روزي که به مسلمانان خیانت کنم! 
فرمود: گردن بندي را که از بصره آمده بود چگونه بدون اجازهء من و 
رضایت مردم مسلمان, به دخترم عاریه داده اي؟ با کدام مجوز قانوني و 
شرعي به چنین کاري دست زده اي؟ گفتم: يا امیر الموّمنین! او دختر 
شماست. و از من درخواست کرده بود که به عنوان امانت و به طور 
هو و ی ای وتو به او عاریه دهم 
و پس از سه روز صحیح و سالم باز پس بگیرم. فرمود: همین امروز آن را 
پس بگیر و دیگر هرگز از این قبیل کارها نکن. 
موضوع به گوش دختر آمیر المومنین (علیه السلام) رسید. به محضر پدرش 
شتافت و عرض کرد: 
من دختر و پارهء تن شما هستم و در خود احساس نیاز به اين گردنبند 
کردم. امیر الموّمنین (علیه السلام) فرمود: دخترم, هرگز از جادهء حق کنار 
نرو, آیا همه زنان و دختران مهاجر و انصار در روز عید با آویختن چنین 
زيوري آرایش مي‌کنند؟ یقین بدان که این موضوع اگر بر اثر بي توجهي و 
غفلت تو نبود و اگر مطمئن بودم که قصد و تعمدي در کار بوده است 
۱7 ۲ به درستي 
روشن نیست که این داستان تا چه حدي صحت داشته باشد, ولي نظیر و 
مانند آن در ژند کت شخصي و اجتماعي علي (علیه السلام) فراوان به 
جشم مي‌خورد که دستورهاي عملي او به مالك اشتر, فرماندار انتخابي 
اش, حاكي از این روح عدالت خواهي و مساوات طلبي اوست. اينك به 
سخنان علي (علیه السلام), , در همین موارد, از فرمان او به مالك اشتر 
گوش فرا مي‌دهيم: 
نور چشمي‌ها و خویشاوندان ۱ اي مالك! در قلمرو حکومت فرمانروایان, 
كساني هستند که به آنها نشتتیاز ترديت. با با اتفا خویشاوندند. اين گروه به 
خاطر همین قرابت با فرمانروا, خود خواه و مستبد مي‌شوند و دست تعدي 
و تجاوز به سوي مردم ی آنان دراز مي‌کنند. اینان در روابط خود با 
عموم مردم, و حتي در داد و ستدها, بي انصافي پيشه مي‌کنند و حقوق 
دیگران را پایمال مي‌سازند. و تو باید این گونه عوامل ناروايي و ستمگري 
را از میان برداري و دست آنان را از تصرف در اموال و شتئون مردم کوتاه 


)۲۳۹( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4) 


پیمان صلح با دشمن 


" اي مالك! به هوش باش که هرگز زميني را به عنوان تیول واقطاع 
(اقطاع آن است که قسمتي از زمین مردم از طرف حاکم يا فرمانروا به 
فردي واگذار یا هدیه شود) به خویشان خود ندهي. هرگز نباید بگذاري 
هیچکدام از نزدیکان و کسان تو, به طمع سوء استفاده وغارت و چپاول 
بیت المال بیفتند. يا به این فکر باشند که تو زميني يا مزرعه اي را به 

1 ۱ تا از این طریق به املاك مجاور تعدي کنند. 
پا جلوي آب اراضي همسایه را بگيرند. يا از انجام كاري که وظیفه دارند 
شانه خالي کنند. يا هزینه اي را که باید مشترکا بپردازند. تنها به يك نفر یا 
چند نفر از همسایه‌ها تحمیل کنند. زیرا در آن صورت خوشي و سود این 
اعمال را آنها خواهند برد, اما خسران و زیان ان؛ در آخرت و بال گردن تو 
خواهد شد .. 

پیمان صلح با دشمن دربارهء بستن پیمان با دشمن, امام و پيشواي 
شیعیان, به یار وفادار و شاگرد فداکار خود, چنین مي‌گوید: " هرگاه دشمن, 
دست صلح به سوي تو دراز کرد و تو مي‌داني که رضایت خدا هم در 
برقراري آن صلح است, دست او را رد مکن و آن را بپذیر. چون صلح 
موجب اسایش سپاهیان و ارامش خاطر تو و مردم, و نیز باعث امنیت 
شهرها و آبادي‌هاست. اما به هوش باش که دشمن ماوراء چتر صلح. خیمه 
نیرنگ و شبیخون نزند. چه بسا,؛ با آن وسیله خود را به تو نزديك مي‌سازند, 
تا بتوانند غافلگیرت کنند, در این گونه موارد, در کمال حسن نيتي که به کار 
مي‌بري, احتیاط و اعتماد کور کورانه به دشمن را, از خود دور ساز! ِ 
حق و حقیقت را بپذیر, خواه از نزدیکان تو باشد يا از بیکانگان. و در 
پذیرفتن واقعیت‌ها بردبار باش, هر چند به ضرر و زیان خودت يا نزدیکان و 
اهل و عیالت باشد. با پذیرش واقعیت منتظر عواقب و نتایج خوب ان باش 
چون نتیجه و عاقبت آن پسندیده و مطلوب خواهد بود. ٍ 

آگاهي دادن مردم از جریان امور " هرگاه, مورد پیش امد که مردم گمان 
برند که : ت. لم, و ستتم کردم اد و و دریافتی. که خفیفت. اهر بر آنان 
پوشیده 0 است, عذر و علت انجام آن کار زا فانش از وبجدار که انما 


۲ ۳ 
ما نیم آلست اه نس ااحسه روا اور یالما ۳1 


آگاهي دادن مردم از جریان امور 


" اي مالك! به هوش باش که هرگز زميني را به عنوان تیول واقطاع 
(اقطاع آن است که قسمتي از زمین مردم آز طرف حاکم یا فرمانروا به 
فردي واگذار يا هدیه شود) به خویشان خود ندهي. هرگز نباید بگذاري 
هیچکدام از نزدیکان و کسان تو, به طمع سوء استفاده وغارت و چپاول 
سرامال اس ان ی ای و ری امس ای را 
تصرف و تملك شان در ورگ تا از اين طریق به سا 
تایه ات ای ها را ار ای اس ان 
شاه ال که با فویته اعرا که ایو مشیر ا دار رها هل ۱ 
چند نفر از همسایه‌ها تحمیل کنند. زیرا در آن صورت خوشي و سود این 
اعصال را ات شوا مسر احا عض مان ات ارت وال کروق و 


خواهد شد .. 
پیمان صلح با دشمن دریارهء بستن پیمان با دشمن, امام و پيشواي 
شیعیان, به پار وفادار و شاگرد فداکار خود, چنین مي‌گوید: " هرگاه دشمن, 
دست صلح به سوي تو دراز کرد و تو مي‌داني که رضایت خدا هم در 
برقراري آن صلح است, دست او را رد مکن و آن را بپذیر. چون صلح 
موجب اسایش سپاهیان و ارامش خاطر تو و مردم, و نیز باعث امنیت 
شهرها و آبادي‌هاست. اما به هوش باش که دشمن ماوراء چثر صلح, خیمه 
نیرنگ و شبیخون نزند. چه بسا,؛ با آن وسیله خود را به تو نزديك مي‌سازند, 
تا بتوانند غافلگیرت کنند, در این گونه موارد, در کمال حسن نيتي که به کار 
مي‌بري, احتیاط و اعتماد کور کورانه به دشمن را, از خود دور ساز! ِ 
حق و حقیقت را بپذیر, خواه از نزدیکان تو باشد يا از بیکانگان. و در 
پذیرفتن واقعیت‌ها بردبار باش, هر چند به ضرر و زیان خودت يا نزدیکان و 
اهل و عنالت باشیبا بذیزش وافعنت تظر غواعت: و تایه خوب آن باس 
چون نتیجه و عاقبت ان پسندیده و مطلوب خواهد بود. _ 

آگاهي دادن مردم از جریان امور " هرگاه, مورد پیش امد که مردم گمان 
برند که : ت. لم, و ستتم کردم اد و و دریافتی. که خفیفت. اهر بر آنان 
پوشیده 0 ات درو علت اعام آن کار را فاس‌تشاو وسگذار که آنما 


۳ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحديبية (5), الضرر (1), البول (1) 

بدین وسیله گمان ند ایشان ۳ از خویشتن دفع کرده باشي. " انجام چنین 
کاري, هم يك نوع تمرین آزادي و آزادگي و آزاد. ختشی .۵ عدالت. و 


دادگستري است. و هم گونه اي ارفاق و مهرباني نسبت به ملت است, و 
هم روشنگر حقیقت امر, و آشکا در لل نام ارس 
است. که مورد علاقه و هدف اصلي تو باید باشد, اگر خواهان اجراي 
عدالت هستي آها اگر در عهد و پیمان با دشمن, انجام کاري را به 
عهده گرفتي و شرط را پذيرفتي, آن را در همه حال محترم بشمار! و همه 
وقت به عهد و پیمان خود وفادار باش! 
جان خود را هم مي‌توان راه شرط و پیمان مسیر ساخت و ایثار کرد. چون 
در میان فرایض و واجبات الهي, هیچ چیز مانند عهد و پیمان و احترام به 
وفاي عهد, بزرگ شمرده نشده است و هیچ امري این چنین مورد توجه 
مردم نیست. 

۳ مسالة وفاي به عهد, ویژه ۶ مسلمانان نیست. مشرکین نیز بدان توجه 
داشته اند و رعایتش را لازم شمرده اند. زیرا نتایج شوم عهد شكني را 
بارها آزموده اند. بنابراین, د ان اموري که بر ذمه ۶ خود گرفته‌اي مد 
حیله را وامدار! و خیانت نورز و با دشمن خود نیز خدعه به کار مبر!, زیرا 
تنها جاهلان و نادانان هستند که جرات نافرماني در برابر خدا را دارند. " 
وفاي به عهد و پیمان, از آن نظر اهميتي بزرگ و خطیر دارد که خداوند 
متعال عهد و پیمان خود راء به منزلهء حریم امني میان مردم قرار داده 
است که همگي مردم از آن به طور مساوي حق بهره ور شدن دارند. و 
این امر يك نوع رحمت از سوي پروردگار, نسبت به بندگان خویش است 
که در سایهء آن مردم به کارهاي خود بپردازند و آتش جنگ و شعله‌هاي 
سوزنده آن را خاموش کنند. " پس در پرداختن به امر الهي, 1 فساد و 
خدعه و فریب در کار باشد ". اي مالك! کوشش کن در پيماني که با دشمن 
خود مي‌بندي, مادهء ابهام و نکته خام باقي نماند, که قابل تفسیر و تاویل 
باشد, و به چنان صورني ذکر شود که هر کدام از طرفین بتواند آن را به 
سود خود تفسیر کند. و هرگاه دشمن پس از استوار 3 
سخن و مطلب قابل توجيهي متوسل گردد و بخواهد آن را بر خلاف نظر تو 
معني کند, از او نیذیر, و اکو نو ود بر مان که بسه‌ ای خقه را هر ترا 
ديدي و فسخ و ابطال و از بین بردن آن را لازم دانستي, بازهم براي 
خلاصي و نجات خود به جمله‌ها و عبارات قابل توجیه و تفسیر متوسل 
مشو! 
صفحه( ۱ع۲۶) 


پرهیز از خونريزي وخونخواهي 


هر چند در اين امر امید گشایش و فرج در کار باشد. اگر با شكيبائي و 
تدبیر کار کني, و در کارها بردباري به خرج دهي, بهتر از آن است که 
متوسل به خدعه اي شوي که از عاقبت ان بیمناك بماني و مورد 
بازخواست خداي متعال قرار گيري " 

پرهیز از خونريزي و خونخواهي " اي مالك! حذر کن از خونخواري 
وخونريزي, که خداوند ان را حرام کرده است. هیچ چیز مانند ریختن خون 
ناحق, باعث غضب و دشمني خدا و عامل از بین رفتن نعمت و سپري 
شدن عمر فرمانروايي نمي‌شود. در روز حساب. نخستین چيزي که از 
طرف خداوند متعال, , مورد پرسش قرار مي‌گیرد, خون‌هايي است که مردم 
آن. زا بة تاخق. ريخته. اند. هیچ گاه در صدد آن بر نیا که پايه‌هاي حکومت 
خود راء بر روي خون‌هاي ناحق استوار سازي. این امر نه تنها حکومت تو را 
تقویت نمي کند, بلکه موجب سستي وفتور و ضعف آن مي‌گردد. و حني جه 
یار که باغعت زهال و نابودق. ان کردد. " اگر به.ضورت قمد. انساتی را 
كشتي, عذر تو را نه خدا| مي‌پذیرد نه من, چه در قتل عمد, بدن قاتل باید 
به قصاص برسد. " و اگر خطا كردي و بدون قصد كسي را كشتي (مثل 
اینکه در موقع اجراي " حد " يا نواختن تازیانه یا شمشیر كسي بمیرد) نباید 
نخوت و تکبر و خودخواهي تو سبب شود که " دیهء " مقتول را به اولیاء او 
نپردازي " 
تکبر و خودخواهي " اي مالك! زنهار, زنهار که خود پسند باشي, و به انچه 
او خود پستمیده اي اعتماد کنیع زنهارن از اینکه دوستدار جابلوسی بای 2 
در دل خود دوست داشته باشي که مردم تو را بسیار بستایند. این قبیل 
موارد, فرصت‌هاي مناسبي براي شیطان است., که نيکي نیکوکاران را از 
بین تبزد و آنها را تباه کند ". " مبادا که بر ملت و تودهء مردم منت بگذاري 
و بخواهي که خوبي‌هاي خود را به رخ آنان بکشي, یا کار خود را بیش از آن 
که هست بزرگ نشان دهي, یا به مردم وعده اي بذهی: که. بو آن عم 
نكني, چون این قبیل کارها, اثر نيكي را از میان مي‌برد. بزرگتر جلوه دادن 
خوبي, نور حق را بر طرف مي‌سازد, و تخلف در وعده, باعث دشمني خدا 
و کینه مردم مي‌شود. خداوند متعال در قران کریم مي‌فرماید: " چقدر 
دشمني بزرگي با خداست که انچه را که خود مي گوئید عمل نکنید " 

)۲۶۲( 

صفحهمفاتیح البحث: القتل (1) 


تکبر و خودخواهي 


هر چند در اين امر امید گشایش و فرج در کار باشد. اگر با شكيبائي و 
تدبیر کار کني, و در کارها بردباري به خرج دهي, بهتر از آن است که 
متوسل به خدعه اي شوي که از عاقبت ان بیمناك بماني و مورد 
بازخواست خداي متعال قرار گيري " 

پرهیز از خونريزي و خونخواهي " اي مالك! حذر کن از خونخواري 
وخونريزي, که خداوند ان را حرام کرده است. هیچ چیز مانند ریختن خون 
ناحق, باعث غضب و دشمني خدا و عامل از بین رفتن نعمت و سيري 
شدن عمر فرمانروايي نمي‌شود. در روز حساب. نخستین چيزي که از 
طرف خداوند متعال, , مورد پرسش قرار مي‌گیرد, خون‌هايي است که مردم 
آن. زا بة تاخق. ريخته. اند. هیچ گاه در صدد آن بر نیا که پايه‌هاي حکومت 
خود راء بر روي خون‌هاي ناحق استوار سازي. این امر نه تنها حکومت تو را 
تقویت نمي کند, بلکه موجب سستي وفتور و ضعف آن مي‌گردد. و حني جه 
بسیار که باغعت زهال و نابودی ان کرد "کر به ضورت امد انساني را 
كشتي, عذر تو را نه خدا مي‌پذیرد نه من, چه در قتل عمد. بدن قاتل باید 
به قصاص برسد. " و اگر خطا كردي و بدون قصد كسي را كشتي (مثل 
اس وا و کت ای ی ی 
نخوت و تکبر و خودخواهي تو سبب شود که " دیهء " مقتول را به اولیاء او 
نپردازي " 

تکبر و خودخواهي " اي مالك! زنهار,. زنهار که خود پسند باشي, و به آنچه 
از خود پسندیده اي اعتماد کني! زنهار, از اينکه دمستداز چايلوسي باشي. و 
در دل خود دوست داشته باشي که مردم تو را بسیار بستایند. این قبیل 
موارد, فرصت‌هاي مناسبي براي شیطان است., که نيکي نیکوکاران را از 
نس سس و هرا تاه که ۱ یادا شیر مات وتف مردم مت رازه 
و بخواهي که خوبي‌هاي خود را به رخ آنان بکشي, یا کار خود را بیش از آن 
که هست بزرگ نشان دهي, يا به مردم وعده اي بدهي که به آن عمل 
نكني, چون این قبیل کارها, اثر نيكي را از میان مي‌برد. بزرگتر جلوه دادن 
خوبي, نور حق را بر طرف مي‌سازد, و تخلف در وعده, باعث دشمني خدا| 
و کینه مردم مي‌شود, خداوند متعال در قرآن کریم مي‌فرماید: " چقدر 
دشفتنی بزر کي با خداشست: که انخة را که خود می کونید.عمل نکنید ۲ 

)۲۶۲( 

صفحهمفاتیح البحث: القتل (1) 

"سالك از له در کانه کل ار آنکه وفت انهام آن پرنتد, برشن کن: 
ات و کار ور ایا سا رب ای ار 


لجاج و عناد و پافشاري در کار که در کاري که راه صواب از خطا در آن 
روشن نیست, بپرهیز. و هر کاري را در جاي خود و در وقت خود قرار بده و 
به انجام و سامان برسان. از انحصار طلبي و تنها براي خود خواستن و 
اخقضاس کردن آن چيزهايي که همگان در استفاده از آن برابر و یکسانند, 
اجتناب کن. مبادا مسائل و امور عمومي را به خویش اختصاص دهي: و از 
توجه به افکار عمومي تغافل کني, يا از پاره اي از كردارهاي کارگزاران و 
عمال خود غافل بماني و چشم پوشي کني. و کارهایی.را. که نز همین 
روشن است از مردم پوشیده داري. نو مسئول این اعمال هستي و به 
زودي پرده‌ها کنار مي‌رود و داد مظلوم از تو, ستانده مي‌شود. " به هنگام 
غضب, , خویشتن داري کن و مواظب بد ود و دست‌پاچگي و تیز زباني 
خود باش. از اقدام سریع و بدون تأمل و تفکر, در هر كاري, پرهن نم و از 
انتقام و ابراز شجاعت وسطوت خودداري نما, تا خشم تو ارام گیرد. 
اختیارات را از دست مده, و بدان که مهم ترین عاملي که مي‌تواند خشم 
تو را فرو نشاند, یاد بازگشت به سوي خدا و پاد آوري وحشت روز جزاست 
۳ وظیفه ۶ نو آن است که آنچه را که بر گذشتگان و پشینیان نو اتفاق 
تاه است. مورد تذکر و ياداوري قرار دهي و کردارها و خدمات حکومت 
عدل, سنت‌هاي نيك و پسندیده, راه و رسم و روش و سخن پیامبر عالیقدر 
اسلام, و فرایض قرآن مجید را هميشه مورد نظر و سرمشق قرار دهي و 
از آنها پيروي كني و آنچه را که مورد عمل قرار داده ایم الگوي خود سازي. 
" از خداوند متعال مي‌خواهم که با رحمت وسیع و بیکران خود, و با آن 
قدرت و توانايي که به انجام هر درخواست و هر حاجت و نيازي دارد. من و 
تو را به انجام آنچه مورد رضایت و خشنودي خود اوست موفق دارد, تا 
پرتا مخها حکومت عدل اسلامي و الهي را که سعادت مردم در آن نهفته 
است اجرا کنیم. و در میان مردم, از ذکر خیر وحسن ثناء برخوردار ۷ 
و بتوانیم یادگار نيك وخدمت شایسته از خود به اجتماع عرضه کنیم. از 
خداوند مي‌خواهم که لطف و کرمش را در حق ما گسترده تر کند و کار من 
و تو را با سعادت و شهادت پایان دهد. ما همگي از جانب خدا هستیم به 
سوي او باز خواهیم گشت. درود و سلام و رحمت بي پایان الهي, بر محمد 
(صلي الله علیه واله) و ذریه ۶ پاك و اولاد 
(۲۶۳۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
)1( 
اطهار او باد! والسلام ۲ (1) این فرمان که هنوز پس از گذشت چهارده 
قرن, جامع ترین و کاملترین, انساني ترین و دقیق ترین اصول و اساسي 
کتوردازی وا ین ادارهء مصلکت واسر برد رده ههور می توا ند عالف ترین 
سرمشق سیاستمداران و اولیاء امور کشور باشد, دستورآتي چنان روشنگر 


و عمیق و پرمعنا و در عین حال ساده و قابل اجراء دارد, که اندیشمندان 
تاریخ, فلاسفه بزرگ, عالمان علم اجتماع, همه پر آنند که در طول تاريخ, 
مانندي براي آن نمي‌توان یافت. اغراق نیست که دکتر " طه حسین 1 
اندیشمند و عالم مصري گفته است: ۱ 
قرهان لسع ال ار ام یراس اش کف اصراعر ابا ساموت 
دنيوي وکا ی اخروي تمامي کشور داران و اهالي كشوري 9 این 
آئین در آن اجرا شود, در بردارد و هنوز دستوراتي جامع تر وکامل تر از آن 
در زمینهء كشورداري و ادارهء مملکت., تدوین نشده است. جاي آن دارد 
که هر رهبري مملكتي که بخواهد ملت و کشور خود را به رفاه و سعادت 
برساند و خود نیز اسوده و فارغ البال و نیکبخت زندگي کند. فرمان علي 
ره اف اس اه ال را ده رایس موس ری 
ِ دز آ ورن 

تذکر این نکته ضروري است که در بر جمد ۶ این عهدنامه معروف و 
متن نهج البلاغه مورد توجه واستفاده نگارنده بوده است, ولي در 
کتار آن او تسه واشیت سر افام ان اصعر عم ها در بان 
جواد فاضل نیز استفاده شده است. 
(ع۲۶) ۱ 
ان اله االعای امش الخسشت فلی ش یی ات سا 
السلام (1), کتاب نهج البلاغة (1), الجود (1) 
9 ۴غدیر خم روز گزینش والاترین انسانها 

۳:0 
صفحهمفاتیح البحث: غدیر خم )1( 
بخش چهارم / قدیر خم روز گزینش والاترین انسانها .. 
روز هیجدهم ماه ذیحجه سال 10 هجري روز واقعهء غدیر خم روز انتخاب 
و گزینش علي (علیه السلام) به عنوان پیشو| و امام امت اسلامي يکي از 
خاطره ورن وهای ری غلی رعله ایام است» با بر )اهر 
اسلام در آخرین سفر حج خود مولاي متقیان و سرور آزادگان علي (علیه 
السلام) را به عنوان خلیفه و اولي الامر به عنوان ولایت آهزد ید کر ند این 
انتخاب بر اساس انتخاب بهترین و فاضل ترین و دانشمندترین بود. انتخابي 
که طبق اراده و مشیت الهي صورت گرفته است و جنبه‌هاي فامیل دوستي 
و علاقه به نژاد و ورائت؛ کوچکترین دخالتي ون ان نداشته است. در فصل 
مربوط به واقعه ء عدیر. بحتي را از دیدگاه اسلام وعلي (علیه السلام) به 
معرض مطالعه خوانندگان عزیز مي‌گذاريم که هم روشنگر عظمت روز 
ی ها ساسا ار ال اه اسا سس ات اسعت مات 
ولایت است که بحثي است مفید و شایستهء دقت و بررسي و عنایت 4 
شاه ای افو هار اس که الم وهای ان هه 


جوانب و ابعاد وسیع زندگي را فرا مي‌گیرد. و شامل تمام زمينه‌هاي زندگي 
اعم از سياسي, اقتصادي, اجتماعي, اخلاقي و تربيتي مي‌گردد. مطالعه اي 
گذرا در کتاب فکر و اندیشه و در قاموس حکمت و عرفان علي (علیه 
السلام), با کمال وضوح و روشني این حقیقت تعمق انگیز را روشن 
مي‌سازد ... پژوهشگران بي غرض, در نخستین نگرش خود, مي‌بیند که چه 
تق ی ی اس ای مرا ات سای سا 
اجتماعي, با علاقه خاص و حساسیت ویژه اي داد سخن مي‌دهد. و چگونه 
اف ها اه یآ ی کت 
واحقاق حقوق بیچارگان و درماندگان, که جز در پرتو قدرت و حکومت عدل 
ی مسر سار ی ایب موطای سای است ۶ وان 
روز روشن است که تأمین روابط صحیح انساني و برپا ساختن عدل و 
قسط و اعمال برنامه‌هاي الهي. بسته به وجود حکومت و اجراي دقیق 
سیاست الهي است و بدون حکومت. شریعت محتوي و نقش در تکامل 
جامعه و تربیت فرد, نخواهد داشت. 

۱ )۲۶۷( 

اه ات ارفا آتیر ارم ای مش انی ات عای 
السلام اما خی خد زر الم ۱1 


بخش چهارم / غدیر خم روز گزینش والاترین انسانها شاهد گفتار 


امام‌علی (علیه السلام) تضصرنم:وارن که انشاخات بشتر ها در آبشفانو 
جامه و مسکن خلاصه نمي شود بلکه با وجود ضرورت آنهاء تامین نيازهاي 
روحي و رعایت عوامل معنوي مورد نیاز بشر در صدر جدول خواست‌هاي 
بشر قرار گرفته است, و بدون حکومت و تسلط بر امور جاري کشور, 
زندگي انساني میسر و ممکن نخواهد بود ... 

شاهد گفتار شادروان استاد مطهري: ۰ پس از استناد به قرآن مجید چائي که 
مي‌فرهاید (وما محمد الا رتیتول الله قدجلتهن فیله الرشل آفان.عات 
اد قتل انقلبتم غلی. اغقایکم). (1) " محمد ۳۳ است همانند دیگر 
تیافتران که. امدم آنده رفتم. آند, ایا اکر آو بمیرد یا در جنی کشته شود 
شما فرار مي‌کنید و کار را پایان یافته تلقي مي‌کنید " او در مقام تفسیر و 
توضیح محتواي ایه, با تجلیل فراوان از استاد عالیقدرش این چنین 
مي‌فر ماید: 

حضرت استاد علامه طباطبائتي روحي فداه - که اکنون او نیز به لقاء الله 
پیو سته است و انوار رجمت الهي نثار روحش باد ۳ مقاله ولایت و 
حکومت از اين آیه چنین استنباط فرموده اند که: کشته شدن پیامبر اکرم 
ال ال تایه واله اس صفر کوج تایه هی وی رنه آی وی کار 
ایجاد کند. شما باید فورا تحت لواي آن کس که پس از پیامبر زعیم (و 
رهبر) شماست, به کار خود ادامه دهید. به عبارتي دیگر بر فرض | کو. 
پیغمبر کشته شود یا بمیرد, نظام اجتماعي و جنگي مسلمان نباید از هم 
بیاشد ... 

در صحعت ات کن خر ای (صلی اه لس )ری ات آکر 
سه نفر (حد اقل) همسفر شدید حتما يكي از سه نفر را امیر و رئیس خود 
ار ی ا اس یه کار ار رکه ی ار 
هرج و مرج و فقدان يك قوه حاکم بر اجتماع که مرکز حل اختلافات و پیوند 
دهندهء افراد جامعه با یکدیگر باشد, تا چه اندازه زیان آور مي‌باشد. 

ففت. اصلی از کست. امن عدالت. احتهاعی است. سم آمهر 
افتصادهه احتضاعیه رفانظ خسه ام بر اعتها. دافاق عقوی سم 
دیدگان و احياي امور حياتي و رفاهي مردم است (2) هدف از جهانداري و 
روش سياسي علي (علیه السلام) همانند او سیاست مردان؛ اشباع حس 
جاه طلبي پا تأمین منافع خویش و وابستگان و فامیل 

1 آل عمران آیه 194 

2 سيري در نهج البلاغه ص 104. 

)۲۶۸( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), القتل (1), الموت (1), کتاب نهج البلاغة (1) 


زا ااقان ع شتاویت 


و دوستان ... نیست. حکومت وسیلهء است براي رفع نيازهاي اجتماعي 
وخدمت به اجتماع, نه هدف و غایت. به تعبیر دیگر حکومت ابزار کار و 
فعالیت است. نه خود غایت و مقصود. که داستان زیر گوشه اي از نحوهء 
تلقي و برخورد علي (علیه السلام) را با حکومت و مقام ریاست اسلامي 
روشن مي‌سازد: " ابن عباس " يكي از یاران با فضیلت و وفادار و اهل قلم 
امام علي (علیه السلام) مي‌گوید در " ذي قار " به حضور علي (علیه 
السلام) رسیدم. او کفش خود را وصله مي‌زد. به من فرمود: قیمت این 
کفش چقدر است؟ گفتم: این کفش به چيزي نمیارزد. 

گفت به خدا قسم همین کفش نزد من از زمامداري بر تودهء شما عزیزتر 
است, مگر اينکه در پست زمامداري حقي را برپا سازم یا امر باطلي را از 
بین ببرم. (1) با 1 ذیل این داستان مي‌گوید: " علي صدها 
سال پیش از " تولستوي " و " ویکتور هوگو " با پادشاهان, فرمانروایان, 
فرمانداران سودجو و 10۹ ناشایست به سنیزه برخاست. و در راه 
تودهء مردم مردم با فکر کوتاه و نحیف آنان به مبارزه پرداخت, و قلع وقمع 
انان را وجههء همت خود قرار داد ... (2) حذف القاب و عناوین امام. در 
يکي از خطبه‌هاي نمچ البلاغه, خطاب به مردم مي‌فرماید: با من آن سان 
که با جباران و ستمگران رفتار مي‌کنند سخن نگوئید. القاب پر طنطنه را 
در حق من به کار نبرید, آن ملاحظه کاریها و سازشهاي مصلحتي را که در 
برابر مستبدان اظهار مي‌دارند در برابر من اظهار ندارید. و با سازشکاران 
ی و ی و ی ی 
من انتظار تعظیم و تکریم شما را دارم. هر آن کس که شنیدن سخن حق يا 
تحمل عدالت بر او ناخوشایند و سنگین باشد. عمل به حق و عدالت بر او 

سنگین تر خواهد بود. شما هرگز از اظهار سخن حق, با نظر عادلانه" در 
برابر امام و پیشوا و رهبر و حاکم خودداري نکنید ... (3) " سلیمان کتاني " 
نویسنده مسيحي از دوران حکومت علي (علیه السلام) این چنین 

1 سيري در نهج البلاغه ص 95. 

2 جرج جرداق امام علي صوت العدالة الانسانية ص 8<. 

3 نهج البلاغه خطبه 212. 

(۹ع۲) 

خجخممقا شخ الینته الما "اهیر الفغمنین: غلی. بن اب طالت: غلیهما 
السلام (4), عبد الله بن عباس (1), کتاب نهح البلاغة (3) 


توصیف مي کند: او از لباس‌هاي دنیا, جز پيراهني از کرباس و عبايي وصله 
دار نپوشیده, و نصیب او از این همه غذاهاي رنگارنگ دنیاء جز مقداري 
قرص جوین که آن را با دست خود آرد مي‌کرد و به صورت نان خشكي 
قوت خود قرار مي‌داد چیز ديگري نبود. او از کاخهاي شکوهمند دنیا چشم 
پوشید وعمر خود را در کلبه اي ناچیز بسر برد. و همانند سواره‌اي تیز رو 
که از سنگلاخها مي‌گذرد و به سوي میدان پهناوري میتازد, از پهنهء دنیا 
گذشت ... (1) وي در تأیید گفتارهاي همکیش و هم مرام خود جرج جرداق 
هم اين چنین دربارهء امام قضاوت مي‌کند. " آيا از میان مردم جهان, 
سردار و اميري را شناخته اي که در زمان حکومت و در منصب ریاست به 
دست خود, آسیاب را بچرخاند و نان خشك درست کند که آن را به زانو 
بشکند؟ و کفش خود را با دست خود وصله زند؟ 
و از مال دنیا کم يا زیاد چيزي را اندوخته و پس انداز خود نسازد؟ زیرا تنها 
هدف او در زندگي آن است که: حق بینوایان و ستمدیدگان و بیچارگان را 
از استنمارگران و احتکارچیان باز ستاند و زندگي سالم و گوارايي را براي 
آنان فراهم آورد. او در فکر خویشتن نبود. هميشه در این فکر بود. مادامي 
که در قلمرو حکومت او كسي هست که امید قرصي نان را ندارد, شکم 
گرسنه و جگرهاي تشنه وجود دارد, آبا او تنها به این عنوان قناعت کند که 
به او ييشواي مسلمانان گویند, ولي آو در سختيهاي روزگار با نوده۶ مردم 
منطق امام (علیه السلام) حکمران و حاکم. امین و پاسبان و پاسدار حقوق 
مردم و مسئول نيازهاي انان است. نه رئیس و حعمفرما و طاغوت 
خودسر, به همان تعبیر که سعدي شاعر شیرین زبان فارسي با الهام از 
سخنان امام میسراید: 
گوسفند از براي چوپان نیست بلکه چوپان براي خدمت اوست حکمران در 
اصطلاح و تعبیر امام علي (علیه السلام) راعي: پاسدار, نگهدارنده حقوق 
نودهء مردم 
1 امام علي پیشوا و پشتيباني ص 291. 
2 امام علي ءع( و حقوق بشر. ص 6۵2. از انتشارات موسسه فراهاني. 
( ۲۵۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), اللبس (1) 


معیار انتخاب 
است و بارها فرموده است: " کلکم راع وکلکم مسئول فالامام راع وهو 


اه شا با ول نام وا ان متسه 
و حقوق انها است . در عهدنامهء معروف خود به مالك اشتر, استاندارش. 
دستور فرمودند: ۱ 

" مگر من اکنون برگردهء مردم مسلط هستم که از من فرمان مي‌برند و 
همه در طاعت و پذیرفتن اوامر من هستند؟ این طرز فکر فاسد و عامل 
هستند. ۱ 7 

در يكي از ٍِِِ ِ که به عنوان مامورین کرد آهزتدن ز کات و 
۱ " مبادا مسلمانی. دا تهدید ارات کید یا آنچنان رفتار کنید که مردم از 
شما کراهت و نفرت داشته باشند. از هیچکس بیشتر از حقي را که از مال 
مردم گرفته است وصول نکنید. به خانه‌هاي مردم سر زده وارد نشوید. 
بلکه با تمام وقار و آرامش, نه به صورت تهاجم و یورش, نخست سلام 
کنید سپس بگویید: بندهء خدا, ولي خدا و خلیفهء او ما را فرستاده است که 
حق خدا را از اموال شما بگيريم, آیا حق الهي در اموال شما هست يا نه؟ 
اگر گفتند نه بار دیگر به آنان مراجعه نکنید, گفتهء آنان را بیذیرید و گفتار 
آنان را محترم بدارید. اگر فردي جواب مثبت داد با او همراهي کنید. بدون 
آنکه او را بترسانید یا تهدید کنید. و هر چه را که خود او پرداخت کرد, بدون 
عنف وزور بگیرید و بیشتر نخواهید ". این دستور بهترین و عالیترین میزان 
رشد و تکامل مسلمانان را در حکومت عدل علوي نشان مي‌دهد. و نیز 

ثابت مي‌کند که چگونه مي‌توان به جاي سوء ظن‌ها و ناباوري‌ها که اساس 
حکومت امروز این دنیا به اصطلاح متمدن و متجدد را نشان مي‌دهد. 
مي‌توان با اطمینان و اعتماد متقابل. مشکلات اجتماعي را حل کرد که 
سیاستمداران امروز جهان در حل ان درمانده اند. 

معیار انتخاب این نوع روش دموكراسي و آزادي ت هیچ نوع از حكومتهاي 
جهان وجود ندارد. امام علي (علیه السلام) اساس گزینش و انتخاب حاکم 
را بر معیار فضیلت و شايستگي قرار مي‌دهد نه بر اساس ورائت و زور و 
ديكتاتوري و قلدري. و خود آن حضرت در این باره مي‌فرماید: 

۲۵۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المقمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1) 


" كسي که خود را براي مردم پیشوا قرار مي‌دهد لازم است قبل از تعلیم 
گرا تفت بف مت ره رازه ففنل ار آکه‌مروم راسار اش ای 
دهد, کردارهاي خود را سرمشق مردم قرار دهد. كکسي کم به 7 و 
تربیت خود اهتمام مي‌ورزد بیشتر شایسته و در خور تجلیل است تا كکسي 
که تنها , به تعلیم و تربیت دیگران همت مي‌گمارد. 

خداوند از گروه علماء و دانشمندان,. عهد گرفته است که در مقابل 
پرخوري ستمگران و گرسنگي ستمکشان, از پاي ننشینند و راه مصلحت 
جوئي و سازش را پیش نگیرند 2 

گزینش و انتخاب علي (علیه السلام): به عنوان امیر و پيشواي مقمنان» بر بر 
اساس همین ارزشها و فضیلتها بود. اکنون به عنوان اینکه گوشه هائي از 
خدیت فصبلت, «وست: را از زان سکانه. شنويم. اعترافات يکي از 
دانشمندان مسيحي را درباره علي (علیه السلام) یوار 

اعترافات يك نویسنده فاضل و محقق مسيحي را از لابلاي کتاب قطور 
هزار و پانصد صفحه اي او بیرون میکشیم. ما عقاید این نویسنده و محقق 
مسيحي را از ان نظر که احتمال مي‌د هیم داراي غرض و الوده به تعصب 
قومي, حزبي و فرقه‌اي نباشد, از میان هزاران مطلب و نوشتهء دیگر 
بیرون کشیده, در معرصض قضاوت دوستداران و شیفتگان آن حضرت قرار 
مي‌دهيم, باشد که وقتي عقاید و نظریات بیکانه اي را در اين باره دريافتیم 
معرفت و شناسايي عمیق تر و صحیح تر نسبت به شخصیت ملكوتي ان 
خر به: 37 تنتنت: | یمه محقق مزبور همان نویسنده شوریده و شید " 
جر جرداق ٍ نویسنده پر آوازه لبناني است که کتاب ده به نام " 
الاعاصعلی ضوت. العراله الاساش کر سج او سر ریاس ماش 
(علیه السلام) نوشته و تقدیم جامعه ء علم و ادب نموده است. او در فصول 
و بخشهاي مختلف آن کتاب چهرهء اي امام را این چنین ترسیم مي‌نماید: 
خی از سرزمین معجزه ها, در صحراي مکه ۶ اعجاز خیز, علي, قدم به 
دائرهء حیات گذاشت. سرزمین مکه ارمغان کران بهائي براي جهان 
بشریت آورد. ارمغاني که ارزشهاي عالي زندگي را بالا برد و حقیقت و 
باس اما و مره ال ان ان سا مرو اشلانی 
بزرگي همانند علي بن ابي طالب (علیه السلام) را تحویل جامعه بشري 
دای انس کی آن مر ات هر او ۱ ص2۱ 

لد ای نام علی وت واه ال فا سر تحص اشفا رات 
(۲۵۲) ۱ 

رنه لته اسان ام استضشت لین ابیت طالت» ۵ 
القیتلام () صویمه که المکرخه ر1 امه( 


جهاد از دیدگاه علي (علیه السلام) 


جهاد از دیدگاه علي (علیه السلام) این علي بن ابي طالب (علیه السلام) 
است که در قتال. معناي ديگري دانسته بود. و به قصدي جنگ مي‌گرد غیر 
از مقاصدي که دیگران دارند. او همراه زهد» جهاد را بو کر ید و زاهدان 
گوشه گیر و منزوي را به فتح قلعه‌ها واداشت. خاك دشمنان را با عدل 
یکسان نمود, چون در مکارم اخلاق به حد اعلاي خود رسیده بود ۰ (1) 
علي (علیه السلام) و مستمندان " ایا عقل نیرومند و کاملي را شناخته اي 
که بیش از ده قرن قبل از این حقیقت اجتماعي امروزي را بیان و اثبات 
نمود؟ و جلو ابهامها و اشتباهها را گرفت و صریحا اعلام داشت: هیچ 
۱ نمانده مگر در سایه آنکه روتمندير از حق او بهره‌مند گشته 
و هیچ نعمت انبوهي را ندیدم مگر آنکه در کتار آن: حقی ضایع و-بایمال 
شده باشد ‌ . اگر " رافائیل " نقاش معروف ايتالياتي, يك زن ده نشین و 
کشاورز ايتاليائي را نمونه و سمبل براي نقاشي چهرهء مادر مسیح قرار 
داد, تا بدان وسیله هر گونه مفهوم و معناي صفت نيكدلي و انساني را در او 
ظاهر سازد, و اگر " تولستوي " و " ولتر " و " گوته " در پديده‌هاي فكري و 
اجتماعي خود از روح رافائيلي در هنر خود الهام مي‌گيرند, اين مرد بزرگ, 
علی بن ابي طالب (غلیه السلام), ضدها سال بر آنها پیشین جسته است. و 
با اينکه امکانات و شرایط عصر آنان, قابل مقایسه باهم نیست. ولي او در 
ان زمان با پادشاهان و فرمانروایان و فرمانداران و سودجویان به مبارزه 
برخاست., و در راه احقاق حق مستمندان قیام کرد, و با فکر سخیف 
زورمندان پیکار نمود, و چنین سو گند پايداري یاد نمود. ۱ به خدا| سوگند, داد 
ستم کش را از ستمکار بستانم و دماغ ظالم را با اینکه او را خوش نیاید, به 
خاك بمالم, تا او را به سوي سرچشمه حق و عدالت بکشانم ". (2) سپس 
افزود: " زیر دستان شما برترند. و زیر دستان شما پست تر. فئودالها, 
طبقه حاکم زورگو, احتکارگران, و اهریمنان شر و فساد و بدبختي و پستي 
و مکر, صفات زشت و ضد انساني خود را در زیر لباسهاي نو مهتري 
پوشانده اند ۰.۰ 

ی بگویند, ولي 


ی سر ۱5 

2 همان جلد ص 9د. 

۱ ۱ )۲۵۳( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الاخلاق (1), الامام امیر المومنین علي بن ابي 


طالب علیهما السلام (3), آبو طالب علیه السلام (1), الزهد (1), القتل 
(1), الظلم (1) 


علي (علیه السلام) و مستمندان 


جهاد از دیدگاه علي (علیه السلام) این علي بن ابي طالب (علیه السلام) 
است که در قتال. معناي ديگري دانسته بود. و به قصدي جنگ مي‌گرد غیر 
از مقاصدي که دیگران دارند. او همراه زهد» جهاد را بو کر ید و زاهدان 
گوشه گیر و منزوي را به فتح قلعه‌ها واداشت. خاك دشمنان را با عدل 
یکسان نمود, چون در مکارم اخلاق به حد اعلاي خود رسیده بود ۰ (1) 
علي (علیه السلام) و مستمندان " ایا عقل نیرومند و کاملي را شناخته اي 
که بیش از ده قرن قبل از این حقیقت اجتماعي امروزي را بیان و اثبات 
نمود؟ و جلو ابهامها و اشتباهها را گرفت و صریحا اعلام داشت: هیچ 
۱ نمانده مگر در سایه آنکه روتمندير از حق او بهره‌مند گشته 
و هیچ نعمت انبوهي را ندیدم مگر آنکه در کتار آن: حقی ضایع و-بایمال 
شده باشد ‌ . اگر " رافائیل " نقاش معروف ايتالياتي, يك زن ده نشین و 
کشاورز ايتاليائي را نمونه و سمبل براي نقاشي چهرهء مادر مسیح قرار 
داد, تا بدان وسیله هر گونه مفهوم و معناي صفت نيكدلي و انساني را در او 
ظاهر سازد, و اگر " تولستوي " و " ولتر " و " گوته " در پديده‌هاي فكري و 
اجتماعي خود از روح رافائيلي در هنر خود الهام مي‌گيرند, اين مرد بزرگ, 
علی بن ابي طالب (غلیه السلام), ضدها سال بر آنها پیشین جسته است. و 
با اينکه امکانات و شرایط عصر آنان, قابل مقایسه باهم نیست. ولي او در 
ان زمان با پادشاهان و فرمانروایان و فرمانداران و سودجویان به مبارزه 
برخاست., و در راه احقاق حق مستمندان قیام کرد, و با فکر سخیف 
زورمندان پیکار نمود, و چنین سو گند پايداري یاد نمود. ۱ به خدا| سوگند, داد 
ستم کش را از ستمکار بستانم و دماغ ظالم را با اینکه او را خوش نیاید, به 
خاك بمالم, تا او را به سوي سرچشمه حق و عدالت بکشانم ". (2) سپس 
افزود: " زیر دستان شما برترند. و زیر دستان شما پست تر. فئودالها, 
طبقه حاکم زورگو, احتکارگران, و اهریمنان شر و فساد و بدبختي و پستي 
و مکر, صفات زشت و ضد انساني خود را در زیر لباسهاي نو مهتري 
پوشانده اند ۰.۰ 

ی بگویند, ولي 


ی سر ۱5 

2 همان جلد ص 9د. 

۱ ۱ )۲۵۳( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الاخلاق (1), الامام امیر المومنین علي بن ابي 


طالب علیهما السلام (3), آبو طالب علیه السلام (1), الزهد (1), القتل 
(1), الظلم (1) 


ی فان ااشا او خاش اد 


سختي‌هاي روزگار در غم واندوه توده‌هاي محروم شريك و سهیم نباشم؟ " 
(1) علي (علیه السلام) و عدالت او " ... آیا در مهد عدالت و دادگستري 
شخصي همانند علي را مي‌شناسي؟ آبا ی غلي. اسنت ان بو کواری 
که هميشته بر خق و حفیقت. ود ؟ با انکه فرخم.بر خر آهف تخد شندند: ولی 
او از عدالت خواهي دم فرو نبست چون عدالت در آو, يك روش سياسي پا 
يك امر اکتسابي نبود. عدالت در بنیاد و مبادي اخلاقي و ادبي او, اصلي 
استوار بود, حوتی با تمام وجود و هستي ِ عجین و آهنخته گردیده است. 
(2) مساوات و برابري در منطق علوي " ... آیا پیشوا و رهبر مذهبي را 
مي‌شناسي که به فرماندارانش, دربارهء مردم چنین توصیه کند: " مردم یا 
برادر ديني تو هستند, يا انساني همانند و نظیر تو, با آنان آنچنان با گذشت 
و عفو و اغماض رفار نما که دوست داري خداوند با تو انچنان رفتار نماید 


ایا اميري را مي‌شناسي که از زندگي مادي, به قرص جوین, و از پوشش و 
لباس,: به جامهء فرسوده و کفش وصله دار اکتفاء کند, و ان را بر ریاست و 
امارت ترجیح دهد تا آنکه به وسیلهء ریاست و امارت حقي را زنده کند, و 
از بينوائي دستگيري کند و او را ياري دهد؟ " گفتار جرج جرداق, در پایان 
اوج مي‌گیرد. و روح حماسه و جاودانگي به خود مي‌بخشد. در پایان 
مي‌افزاید: " گفتار او, از کلام خدا پائین تر. و از سخن مخلوق (جز پیامبر) 
بالایر است: عفلی: اند ععل. ان بات و فصاحتن: همانید باکت و 
فصاحت او تمي‌توان پیدا کزد. ار همهء ععگران از نظر بلندی فکر: و از 
ففهع زهاد از نظر یی وی به تاو مطامم. آنر و از همه -مصاحین 
اجتماعي از نظر صلح جوئي, برتري و تفوق دارد .. 

در پیشگاه تاريخ و حقیقت یکسان است که تو این شخصیت را بشناسي یا 
نشناسي, تاریخ و حقیقت به خوبي گواه و شاهدند که او, شخصیت با 
عظمت و روح بزرگ و وجدان 

1. امام علي صوت عدالت انساني ۳ 1 ص‌ 90. 

2 ضفت العفاله الا تساه ج ررض 0و 

(ع۲۵) 

یمتا ات اعام اسر امش لین اس ظات. ات 
السلام (1), صلح (یوم) الحديبية (1), اللبس (1): الشراكة, المشارکة (1) 


مساوات وبرابري در منطق علوي 


سختي‌هاي روزگار در غم واندوه توده‌هاي محروم شريك و سهیم نباشم؟ " 
(1) علي (علیه السلام) و عدالت او " ... آیا در مهد عدالت و دادگستري 
شخصي همانند علي را مي‌شناسي؟ آیا ی غلي. اسنت ان بو کواری 
که هميشته بر خق و خفیقت. جود ؟ با انکه فرخم-بر خر آهف تخد شندند: ولی 
او از عدالت خواهي دم فرو نبست چون عدالت در آو, يك روش سياسي پا 
يك امر اکتسابي نبود. عدالت در بنیاد و مبادي اخلاقي و ادبي او, اصلي 
استوار بود, حوتی با تمام وجود و هستي ِ عجین و آهنخته گردیده است. 
(2) مساوات و برابري در منطق علوي " ... آیا پیشوا و رهبر مذهبي را 
مي‌شناسي که به فرماندارانش, دربارهء مردم چنین توصیه کند: " مردم یا 
برادر ديني تو هستند, يا انساني همانند و نظیر تو, با آنان آنچنان با گذشت 
و عفو و اغماض رفار نما که دوست داري خداوند با تو انچنان رفتار نماید 


ایا اميري را مي‌شناسي که از زندگي مادي, به قرص جوین, و از پوشش و 
لباس,: به جامهء فرسوده و کفش وصله دار اکتفاء کند, و ان را بر ریاست و 
امارت ترجیح دهد تا آنکه به وسیلهء ریاست و امارت حقي را زنده کند, و 
از بينوائي دستگيري کند و او را ياري دهد؟ " گفتار جرج جرداق, در پایان 
اوج مي‌گیرد. و روح حماسه و جاودانگي به خود مي‌بخشد. در پایان 
مي‌افزاید: " گفتار او, از کلام خدا پائین تر. و از سخن مخلوق (جز پیامبر) 
بالایر است: عفلی: اند ععل. ان بات و فصاحتن: همانید باکت و 
فصاحت او تمي‌توان پیدا کزد. ار همهء ععگران از نظر بلندی فکر: و از 
ففهع زهاد از نظر یی وی به تاو مطامم. آنر و از همه -مصاحین 
اجتماعي از نظر صلح جوئي, برتري و تفوق دارد .. 

در پیشگاه تاريخ و حقیقت یکسان است که تو این شخصیت را بشناسي یا 
نشناسي, تاریخ و حقیقت به خوبي گواه و شاهدند که او, شخصیت با 
عظمت و روح بزرگ و وجدان 

1. امام علي صوت عدالت انساني ۳ 1 ص‌ 90. 

2 ضفت العفاله الا تساه ج ررض 0و 

(ع۲۵) 

یمتا ات اعام اسر امش لین اس ظات. ات 
السلام (1), صلح (یوم) الحديبية (1), اللبس (1): الشراكة, المشارکة (1) 


نیج البلاغه اثر جاودان علي (علیه السلام) 


بیدار اجتماع است. راه حق, پدر شهیدان علي بن ابي طالب است 
‌ ۰ (1) هنگامي که يك شخصیت ادبي و علمي خارجي, از علي (علیه 
السلام) و حکومت ایده آل اوء اه انته ین توضیی: هه عمل می‌اهرة ه آه را 
الگو و سمبل معرفير مي‌کند زیبنده است که دوستان و علاقمندان و 
پیروان او به راز اين گزینش الهي روز عدیر بیشتر پي ببرند, و اعمال و 
کردار و روشهاي خود را مطابق و همگام با او بنمایند و اين گزینش الهي و 
انتخاب. نی چون. و چزاي. انتتهاني: را براساس خکمت و تدبیر و 
الهي بشناسند و ارج نهند. از مقام ولایت و رهبري آسماني که در خاندان 
عصمت بود بیعت نهاده شده است. اطاعت و پيروي نمایند که صلاح و 
سعادت هر دو جهاني در آن نهفته است. 
نهج البلاغه اثر جاودان علي (علیه السلام) نهح البلاغه! ... این يك نام است. 
اما نامي که تمام تاریخ را در مینوردد. تمام بشریت را در خود فرو 
مي‌پوشاند, و جهان بشریت را؛ در برابر خود به اعجاب, به بهت و ناتواني و 
درماندگي مي کشد. زیرا| بشریت هرچه بیشتر به این نام ساده و فشرده و 
مختضتر مخ‌آنذيشد: بیشتر خود را در برایر عظمت یی مانتد. ان تاتوان: و 
درمانده ی ی لس 
۳ در طول تاریخ پر __ اسلام: پس و آز ِ قرآن بر را آمده 
و همواره فراتر از کلام انسان و فروتر از کلام قرآن قرار داشته 
چه مي‌توان گفت, دربارهء نهج البلاغه, که: دوننت: و دشمن. آن: را نوزم 
اند, اما چون به توصیف و تشریح ان رسیده اند, کلام خود را ناتوان و 
خویشتن را درمانده یافته اند؟ 
نگارنده نیز نه قصد و نه خر ات و جسارت آن را دارد که قلم را پیرامون 
توصیف و تشریح آن بر روي کاغذ به گردش آورد. بلکه مي‌خواهد, چند 
کلامي به عنوان يك مقدمهء کوتاه و بسیار ناقص و نارسا بنویسد تا پس از 
ان, مقاله اي را که يكي از فضلاي محقق و شیفتگان مکتب علي (علیه 
السلام), در بیان عشق و شيفتگي خود نگاشته است. در این فصل نقل 
کند. و ان مقدمه چنین است: 
1 همان مدرك ج 1 ص‌‌ 105 عدیر: نام جائّي است بین مکه و مدینه, گود 
(۲۵۵) ۱ 
صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 


السلام (3), کتاب نهج البلاغة (4), علي بن آبي طالب (1), الشهادة (1), 
النوم (5), مدينة مکة المکرمة (1) 

نهج البلاغه, کتابي که اکنون قرن‌هاست که در سه فصل ندوین پافته و چون 
خورشيدي تابناك بر پيشاني تاریخ اسلام پرتو افشاني مي کند. مجموعه اي 
است که از روي 2 و نوشته‌هاي علي بن ابي طالب (علیه السلام) 
گرد آوري شده است. . بیش از صدها اثر جاودان و بي اهمال. اعم از حدیت 
و خطبه و نامه و موعظه و کلمات قصار, از تراوشات اندیشه ۶ والاي علي 
(علیه السلام)؛ , در لابلاي کتا ها و متون اخبار و احادیث و تاریخ. به یادگار 
مانده که از حدود 10 قرن پیش تا امروز, با نام کوتاه " نهح البلاغه " دل و 
جان را فروغ و روشنايي مي‌بخشد. بحث و بررسي دربارهء این کتاب 
توصیف ناپذیر, و تحقیق و تفحص در فورع و شاخه‌هاي پر بار و پر ثمر ان 
چنان است که نه تنها در طول تاریخ. از عهدهء هیچ نویسنده و محققي بر 
نیامده, بلکه امروز نیز با وجود این همه امکانات گسترده که براي تحقیق 
وتتبع بوجود امده, باز هم نه تنها از عهدهء چند تن و چندین تن نویسنده 
ومتتبع و محقق, خارج است, بلکه از چند گروه و چندین گروه نیز ساخته 
بدین سان, جا دارد نه به تناسب عظمت و جلال و شکوه و شموخ آن, 
صدها و هزارها کنگره و سمینار و محافل بحث و بررسي وسیع تشکیل 
گردد تا در این راه, گامهاي هرچه بيشتري برداشته شده باشد و به شناخت 
هرچه بیشتر آن, كمك بيشتري صورت گیرد. 

باید گفت کنگرهء هزارهء نهج البلاغه, که در سال 1401 هجري قمري با 
همت جمعي از فضلا در تهران تشکیل گردید. در برگیرندهء بخشي از این 
وظیفهء خطیر و مهم بود که تا حد امکان خود کوشید تا ابعاد هرچه بيشتري 
از مسأله را روشن سازد. ولي تا وصول به غایت مطلوب و هدفي نهايي 
فرسنگ‌ها فاصله داشت و با آنهمه تلاش و کوشش صادقانه و با وود 
شرکت عده ۶ کثيري از فضل, و دانشمندان اسلامي, به اعتراف نز کشا 

کنندگان و شرکت کنندگان آن :فخفل اغلمین: هنوز يك از هزارها و قطره‌اي 
از درياهاي ابعاد و اعماق نهج البلاغه مکشوف نگردید و رازهاي آن, از پرده 
بیرون نیامد. 

ما, در این فصل, تنها به عنوان نشان دادن نيمرخي از این کتاب عظیم و 
بي مثال. مقاله زیر را که در مورد جاذبیت نهج البلاغه نمونه اي بسن اند ك 
پیرامون این اثر جاودانهء مولا علي است و به هنگام برگزاري هزارهء نهج 
البلاغه تقدیم آن کنگره گردیده است. با کسب اجازه از نویسندگان عالیقدر 
آن؛ زینت بخش این قسمت از ز کتاب خود مي‌کنيم. تا 

۱ )۲۵۰( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 


السلام (2), کتاب نهج البلاغة (6), النوم (1) ۱ 
بدین گونه, تنها اندكي با اهمیت نهج البلاغه, اين اثر جاودان علمي, آشنا 
شویم و روح تعالیم عالي علوي را از محتواي ان استشمام نمائیم. باشد که 
در این زمینه. بحث و تحقیق وتتبع و تدقیق بیشتر و باز هم بيشتري به عمل 
اید, تنها بدین امید که از رهگذر این تحقیق ها, ثمر بيشتري نصیب عاشقان 
علي (علیه السلام) گردد. 

" مدتها بود که نهح البلاغه در میان ما بود با تمام شکوه و عظمتش, با 
خطبه‌هاي الهام بخش و تکان دهنده اش. با ابعاد گسترده فكري و 
اجتماعیش, با درسهاي پر مغز خدا شناسیش, با حماسه‌هاي شورانگيزش و 
با دفاع بي قید و شرطش از توده‌هاي مستضعف و رنجدیده انسانها! ولي 
جز خواص از آن آگاهي نداشتند, و به عنوان يك کتاب الهام بخش انقلابي 
در سطح تودهء مردم مورد شناسائي زيادي نبود. و این درد رز کید 
سطح تودهء مردم مورد شناسائي زيادي نبود. و اين درد بزرگي است که 
باید روزي علل و اسباب ان دقیقا بررسي شود. اما سرانجام نهح البلاغه 
پرده‌هاي بي خبري را شکافت و کرد وغبار تسیان را از خود:دون کرد و 
همچون قرآن: در دستترزش هفکان قر ار گرفت:ه جنیش در توده ۹ 
کرد و آتش انقلاب را شعله ور ساخت., در خطابه‌ها و حماسه‌ها و نظم و 
نشر و فرهنگ انقلابي جاي خودش را در يك سطح ۳۳ و عمومي باز 
کرد و نشان داد تا چه اندازه در روزهاي سخت و بحراني مي‌تواند کار ساز 
و بتروزی: آفزین باشد. کار به جايي رسید که " طاغوتیان گذشته " نهج 
البلاغه را به عنوان يك کتاب ممنوع الانتشار از خانهء جوانان انقلابي جمع جمع 
آوري مي‌کردند! و درست فهمیده بودند. _ 

چرا که نهج البلاغه خصم اشتي ناپذیر انها و دوست مهربان و دلسوز 
مظلومان و محرومان و مسلمانان زجر دیده بود. 

از این به بعد موح تازه اي در تمامي افکار , جهت شناخت نهج البلاغه به 
وجود آمد و تمامي قشرها مخصوصا جوانان با تشنگي روزافزوني سعي 
داشتند خود را به نهج البلاغه نزديك کنند و از سرچشمهء زلالش سیراب 
شوند. آمروز شاید کمتر خانه ایست. که نهخج البلاغه در آن تباشد و کمتر 
كکسي است در محیط ما که تحت جاذبه فوق العاده آن قرار نگرفته باشد. 
به عقیده ما آنچه موقعیت ویژه و استثنائتي را به نهج البلاغه بخشیده 
گذشته از اين که (گفتار امام و پيشواي انسانهاست) وجود ويژگيهاي مهم 
(۲۵۱۷) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب نهح البلاغة (8), النسیان (1) 


1 - بیانگر مسائل عيني و ملموس زندگي 


1 بیانگر مسائل عيني و ملموس زندگي در بخشهاي سه گانه اين کتاب 
بزرگ (خطبه‌ها - نامه‌ها - کلمات قصار) همه جا سخن از مسائل عيني که 
به ود کی معنوي و مادي انسانها مربوط است به یا آفندم همه جاأ 
انکشتت. روی دردها. زوی. آلام و مشکلات, روي رنجهاي انسانها گذارده 
شده و طرق درمان نیز ارائه گردیده است؟ نهج البلاغه به سراغ کلي 
گوئي و فلسفه بافي و مسائل پنداري نمي‌رود علي (علیه السلام) مرد 
مبارزه و عمل, مرد زندگي و حیات, مرد هدف و پيروزي بود و سخنانش 
همه جا همین اهنگ را دارد. 

اگر مي‌بينيم فلسفه افلاطون و ارسطو نتوانست توده‌هاي مردم را به 
ام ای ار وا را رش با ار 
جهان - واژگون سازد, ولي نهج البلاغه علي (علیه السلام) به دنبال خط 
فران و: سنت. پیامبر .دتیایی را به حرکت ذر آوزذا به خاطر همین تفاوت 
بارز است که يكي تنها به سراغ کل گويي مي‌رود و از زندگاني انسانها دور 
مي‌ شود و ديگري انگشت روي فصل, فصل و فراز, فراز و بند. بندگ 
زندگي مي‌گذارد و همه در دل جامعه حرکت مي‌کند و اين به خاطر آنست 
که اولي زاییده پندار انساني است اسیر چنگالي محیط و نظامهاي حاکم بر 
ان و ديگري مولود تعلیمات ایا ی ات 
فطرت و قوانین آفرینش است. 

۳ مه لاه سرسی بر دروهایماگاه پشریت گذآم کناب را بیدا سکن 
که این گونه براي انسانهاي محر وم فریاد بر آورده باشد؟ 

فريادي آمیخته با آگاه سازي توده‌ها و حرکت دادن آنها به سوي هدف. 

في المثل: هنگامي که در فرمان مالك اشتر سخن از قشرهاي جامعه 
مي‌گوید. و وظایف و مسئوليتهاي هريك از آنها را با دقت و ظرافت و 
جامعیت و عمق خاص خود بر مي‌شمرد. لحن سخن آرام و منظم پیش 
مي‌رود ولي همین که به قشر محروم و ستمدیده مي‌رسد گفتار امام چنان 
اوج مي‌گیرد که گويي از پرده دل فریاد مي‌ کشد: 

" الله الله في الطبقة السفلي من الذین لا حيلة لهم من المساکین 
والمحتاجین و اهل البسي والزمني " (خدا را خدا را, اي مالك! در باره 
ِِِ« ومرحوم, نیازمندان, رنجدیدگان و از کار افتادگان بیندیش). 

۳0۸ 

خفخممقاننم الیختت: الامام امین المتتیت غلی من انی. طالب: عایهدا 
السلام (2), کتاب نهح البلاغة (2) 


1 بیانگر مسائل عيني و ملموس زندگي در بخشهاي سه گانه اين کتاب 
بزرگ (خطبه‌ها - نامه‌ها - کلمات قصار) همه جا سخن از مسائل عيني که 
به ود کی معنوي و مادي انسانها مربوط است به یا آفندم همه جاأ 
انکشت. روی دردها. زوی. آلام و مشکلات, روي رنجهاي انسانها گذارده 
شده و طرق درمان نیز ارائه گردیده است؟ نهج البلاغه به سراغ کلي 
گوئي و فلسفه بافي و مسائل پنداري نمي‌رود علي (علیه السلام) مرد 
مبارزه و عمل, مرد زندگي و حیات, مرد هدف و پيروزي بود و سخنانش 
همه جا همین اهنگ را دارد. 

اگر مي‌بينيم فلسفه افلاطون و ارسطو نتوانست توده‌هاي مردم را به 
ام ای ار وا را رش با ار 
جهان - واژگون سازد, ولي نهج البلاغه علي (علیه السلام) به دنبال خط 
فران و: سنت. پیامبر .دتیایی را به حرکت ذر آوزذا به خاطر همین تفاوت 
بارز است که يكي تنها به سراغ کل گويي مي‌رود و از زندگاني انسانها دور 
مي‌ شود و ديگري انگشت روي فصل, فصل و فراز, فراز و بند. بندگ 
زندگي مي‌گذارد و همه در دل جامعه حرکت مي‌کند و اين به خاطر آنست 
که اولي زاییده پندار انساني است اسیر چنگالي محیط و نظامهاي حاکم بر 
ان و ديگري مولود تعلیمات ایا ی ات 
فطرت و قوانین آفرینش است. 

۳ مه لاه سرسی بر دروهایماگاه پشریت گذآم کناب را بیدا سکن 
که این گونه براي انسانهاي محر وم فریاد بر آورده باشد؟ 

فريادي آمیخته با آگاه سازي توده‌ها و حرکت دادن آنها به سوي هدف. 

في المثل: هنگامي که در فرمان مالك اشتر سخن از قشرهاي جامعه 
مي‌گوید. و وظایف و مسئوليتهاي هريك از آنها را با دقت و ظرافت و 
جامعیت و عمق خاص خود بر مي‌شمرد. لحن سخن آرام و منظم پیش 
مي‌رود ولي همین که به قشر محروم و ستمدیده مي‌رسد گفتار امام چنان 
اوج مي‌گیرد که گويي از پرده دل فریاد مي‌ کشد: 

" الله الله في الطبقة السفلي من الذین لا حيلة لهم من المساکین 
والمحتاجین و اهل البسي والزمني " (خدا را خدا را, اي مالك! در باره 
ِِِ« ومرحوم, نیازمندان, رنجدیدگان و از کار افتادگان بیندیش). 

۳0۸ 

السلام (2), کتاب نهح البلاغة (2) ۱ 

و این سخن را با دستور ویژه اي که در باره انها صدار مي‌کند تکمیل 


مي‌سازد. 5 

مي فرماید: (باید شخص خودت بدون هر واسطه ديگري وضع آنها را در 
سراسر کشور اسلام زیر نظر بگيري و به طور مداوم از آنها سركشي 
کني, تا مشکلاتشان با سر پنجه عدالت گشوده شود). 

باز براي اينکه محرومان و ستمدیدگان بر اثر دخالت اطرافیان, حاجبان. 
دربانان و واسطه‌ها زیر دست و پا نمانند و فریادهایشان مستقیما به گوش 
رهبران برسد, به مالك چنین دستور مي‌دهد: واجعل لذي الحاخات منك 
قسما تفرغ لهم مجلسا عاما فتتواضع فیه لله الذي خلقك وتعقد عنهم جندك 
واعوانك من احراسك وشرطك حتي یکلمك متکلمهم, غیر متنعنع فاني 
سمعت رسول الله صلي الله علیه واله و سلم یقول في غیر موطن, " لن 
تقدس امة لا یوخذ للضعیف فیها حقه. من القوي غیر متتعتع ". 

براي نیازمندان بخشي از اوقات خود را اختصاص ده که فارغ البال از همه 
چیز به آنها بپردازي, و در يك مجلس عمومي که دردهاي آن به روي همه 
گشوده باشد بنشین؛ و تواضع را براي خدايي که آفریننده توست پیشه کني 
پاسداران و محافظان واعوان و انصارت را در این مجلس کنار بگذار تا در 
نهایت آزادي هرکس سخني دارد بدون ترس و وحشت, و خالي از لکنت, 
بیان کند, چرا که من از رسول خدا (صلي الله علیه واله) شنیدم که در 
مواطن متعددي این سخن را تکرار فرمود: " امتي که حق ضعیفان را با 
صراحت از زورمندان نگیرد هرگز روي پاكي به خود نخواهد دید " نه تنها در 
این فرمان که در وصیتها به فرزندانش و به همهء دوستانش از بستر 
شهادت همین فریاد را مي کشد. 

در کجاي تاریخ جهان دیده اید که پيشواي فرماندارش را تنها به خاطر 
شرکت در يك مجلس ميهماني مجلل, توبیخ و سرزنش کند که علي (علیه 
السلام) در نامه ء (عثمان بن حنیف) فرموده است: آن هم تنها به این دلیل 
کق. اغبیاغ پر شنز آن شفره حاضر بویند و رشان مخروم وف مضتوع: کجا 
شنیده اید که پيشوايي, بدترین درد را براي يك زمامدار این بشمارد که او 
شب سیر بخوابد و در اطراف او گرستگان باشند و به فرماندارش بگوید: 
وحسبك آن تبیت ببطنة * وحولك اکباد تحن الي القدر علي (علیه السلام) 
در نهج البلاغه ناراحتي شدید خود را در نامه‌هایش از اينکه لشکر به هنگام 
(۲۵۹) 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 
کتاب نهج البلاغة (1), عثمان بن حنیف (1) 


8 «نه آلبلاشه و ازانم 


عبور از ابادیها مزاحم مردم شوند اظهار مي‌دارد و بدون توجه_به 
سياستهاي معمول دنیا که به هنگام نیاز به ارتش در برابر تندرويهاي آنها 
اغماض روا مي‌دارند در نامهء 60 نهج البلاغه بخش نامه‌ها دستور مي‌دهد: 
که هر کدام از اين لشکریان به هنگام عبور از شهرها و روستاهز از هرگونه 
مزاحمت و عصب حقوق مردم و اموال آنها خودداري کند, مگر آنکه به 
قدري مضطر و گرسنه باشند که جانشان به خطر بیفتد که در این هنگام 
تنها به مقدار حفظ جان مي‌توانند استفاده کنند. 

و مخصوصا در این نامه تاکید مي‌کند که من به دنبال لشکر در حرکتم 
هرگونه شكايتي از آنها داشته باشید به من برسانید تا اقدام کنم. 

زندگي ی امیر مومنان که 7 لابلاي سطور نهج البلاغه به رود 
رسم نا را دريابند. 

کوتاه سخن اينکه نهج البلاغه حامي رنجدیدگان, پشتیبان مستضعفان, یار و 
غمخوار محرومان. و دشمن سرسخت طالمان و ستمگران و مستعبران 
است. به همین دلیل يکي از مهمنترین شرايطي را که براي فرماندهان 
لشکر ضروري مي‌شمرد., آنست که در برابر زورمندان, قوي و محکم, و در 
برایر ضعیتان مهریان»و هلايم باشته (وبراعف سالضعفاء ونیو.علی الاقویاع). 
00 3. نهج البلاغه و آزادي مي‌دانيم يكي از مهمترین هدفهاي انساني 
تامیزان.۱ اه ساتم اساما ار تحيرهای. آشسازرت است. که به وهای 
[ویضع عنهم اصرهم والاقلال التي کانت علیهم) (2) در يك سطح وسیع و 
گسترده انجام مي‌گیرد. تعقیب شده و آزادي انسانها از اسارت در ابعاد 
مختلفش مورد توجه دقیق قرار گرفته است. 

آزادي از زنجیر ستمگران خود کامه که همواره مردم مرحوم و زحمتکش را 
وان است. 

1 فرمان مالك اشتر (نهح البلاغه, صبحي صالح. صفحه 433). 

2 سورهء اعراف اية 7 15. 

۳ 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب نهج البلاغة (5), الغصب (1), التعقیب (1) 


انیت آ لاه ای خوالنه اختمافی 


آزادي از زنجیر اسارت جهل و بي خبري که سرچشمه جسارت خودکامگان 
و توانايي انها بر ادامه ظلمها و ستمهاست. 

آزادي از زنجیر هوي و هوس و حرص و آز و شهوت و کبر و غرور و نخوت 
و سایر رذایل اخلاقي که بدتر از هر زنجیر اسارت دیگریست و مبارزه در 
راه آن منطق اسلام جهاد اکبر شناخته شده است. مخصوصا در خطبه ها, 
نامه‌ها و کلمات قصار همه جا روي مساله جهاد با نفس آنچنان تأکید شده 
ار ی ات ای ات ان تب فصن 
مي‌پندارد این گونه خطبه‌ها و کلمات تنها يك بحجت اخلاقي را تعقیب 
نمي‌کند بلکه مستقیما با موضح‌گيري‌های اجتماعي در برخورد با مسائل 
سروکار دارد. چرا که مي‌بينم انگیزه بسياري از شکستها, عقب گردها, 
توطثه‌ها و نابسامانیها و هرج و مرجهاي اجتماعي همان نقطه ضعفهاي 
اخلاقي. همچون خود محوري. حسادت. خودخواهي, انحصار طلبي. کبر و 
مرو خودبيني و خودپسندي است. 

4 نهح البلاغه منادي عدالت اجتماعي در دنيايي که ظلم و جور و تبعیض و 
را 
انگیز است تا چه رسد به اینکه طرحي همه جانبه در زمینه عدل و داد در 
همه ابعادش ارائه شود. 
درخشندگي نهج البلاغه نیز يك دلیلش همین است که همه جا منادي عدالت 
و حمایت از مظلومان ۲ ستمدیدگان و پیکار ۹ نایذیر با ظالمان ۲ 
ستمگران است. 
نام پر افتخار علي (علیه السلام) همه جا اد آورنده اصول عدالت و 
دادگري است و نام بر ابهت نهج البلاغه تنظیم خطوط آن را ۳ 
مجسم مي کند, چرا که خطبه‌ها نامه‌ها و کلمات قصار به هر مناسبت سخن 
از حمایت از مظلومان و پیکا ر با ستم پیشگان به میان آمده است. 
بنابر این جاي تعجب نیست که در محیط پر ظلم و فساد دنياي کنوني نهج 
لاه مرام نامه وائین نامه مستضعفان را تشکیل دهد و آنان همواره چون 
(۲۲۱۱) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: اللامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب نهح البلاغة (4), الجهل (1), النوم (1) 


5- جامعیت نهج البلاغه 


چشمه زلال عدالت پرور جمع شوند. 

5 جامعیت نهج البلاغه يکي دیگر از علل جاذبه نیرومند نهج البلاغه آنست 
که در هر ميداني گام مي‌نهاد چنان حق سخن را اداء مي‌کند و دقایق را مو 
به مو شرح مي‌دهد که گويي گوینده این سخن تمامي عمر را به بحث و 
بررسي روي همین موضوع مشغول بوده و تخصصش منحصر| همان است. 
هنگامي که امام خطبه اي در زمینه توحید آغاز مي‌کند و به شرح اسماء و 
صفات و جمال و جلال خدا| مي‌پردازد چهره يك فیلسوف پر الهي در 
نظر انسان مجسم مي‌گردد که سالیان دراز همه وقت سخن از توحید 
گفته. و درهاي گرانبها در این زمینه سفته و غیر از آن گفتار نداشته است. 
نه به سوي " تجسم " گام بر مي‌دارد و نه به سوي (تعطیل صفات) و ان 
چنان خدا را معرفي مي‌کند که انسان با چشم دل او را همه جاء در 
آسمانها, در زمین و درون جان خود حاضر مي‌بیند به گونه اي که روحش 
سرشار از انوار معرفت الهي مي‌گردد. ۳ 

اما همین که نهج البلاغه را ورق میزنیم ناگاه چشم ما روي خطبه " جهاد " 
متوقف مي‌گردد. فرمانده شجاع و دلاوري ۳ مي‌بينيم که لباس رزم در تن 
کرده ودقیق‌ترین دستورات و تاكتيكهاي جنگي را براي افسران و لشکریان 
خوت فتتر نج من کند. آتجان: که جوبی در تحاه کر جر با هیدان خی و فنون 
نبرد, سروکار نداشته است. نهج البلاغه را ورق میزنیم امام را بر كکرسي 
حکومت و رهبري امت مي‌بينيم که ایین كشورداري را براي استانداران و 
فرمانداران خود شرح مي‌دهد, رموز انحطاط و اوج گرفتن تمدنها, 
سرنوشت اقوام ظالم و ستمگر و راه وصول به يك آرامش اجتماعي و 
سياسي و نظامي را با پخته ترین عبارات بیان مي‌کند, انچنان گويي در سر 
تا سر عمر کاري جز حکومت نداشته است. 

دگر بار آن را ورق میزنیم امام علي (علیه السلام) را بر مسند درس اخلاق 
و تهذیب نفوس و تربیت ارواح و افکار مي‌بينيم مرد وارسته اي به نام 
(همام) از او تقاضاي درس جديدي در زمینه صفات و پرهيزكاري کرده و آن 
(۲۲۱۲) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام نیز المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب نهح البلاغة (4), اللبس (1), الظلم (1), النوم (1) 


علي (علیه السلام) در بستر بيماري 


سیراب نمي‌گردد. امام منافذ و چشمه‌هاي دانش سرشار خود را بر روي او 
گشوده انچنان درس پارسايي و وارستگي و پرهيزكاري به او مي‌دهد و 
حدود یکصد صفت از صفات پرهی زکاران را در عباراتي محکم. عمیق و نافذ 
براي سالکان راه ی بر مي‌ شمرد, آنچنان که گويي که قرنها بر همین 
مسند و همین جایگاه به ارشاد خلق و تربیت نفوس و تدریس اخلاق 
مشغول بوده است. این گونه نفوذ سخن چيزي که در تاریخ سابقه ندارد. 
براستي این صحنه‌هاي مختلف نهج البلاغه که هر کدام در نوع خود بي نظیر 
است از اعجاب انگیزترین ويژگيهاي این کتاب بزرگ محسوب مي‌ شود. 
کوتاه سخن اینکه نهج البلاغه کتابي است براي امروز و فرداهاي دیگر, 
براي اين نسل و همه نسلهاي آینده, اثري است: 

به درخشندگي آفتاب به لطافت گل به قاطعیت صاعقه به غرش توفان به 
تحرك امواج و ... به بلندي ستارکان دور دست به اوج اسمانها. (1) علي 
(علیه السلام) در بستر بيماري در گوشه اي از این زمین وسیع و پهناور, در 
خانه اي از خانه‌هاي سادهء کوفه, بدني در بستر بيماري افتاده است. بدني 
که بیش از شصت و سه سال از عمرش نگذشته است و پنجاه و سه سال 
تمام آن را در راه ترویج حق و حقیقت رنجها و سختیها کشیده و تلخیها 
چشیده است. بدني که در اوائل جواني و در چند سال آخر عمر در 
ميدانهاي جنگ مبارزه‌هاي پرشور داشته. و میدان رزم را آسایشگاه خود 
مي‌دانسته و بيماري از دلیران وشجاعان را که با حق سر پیکار داشته اند 
به خاك افکنده و هميشه ضربت‌هاي سخت زده و در چند مورد هم ضربتهاي 
سختي خورده است. بدني که در عبادتگاه خویش از 

1 مقالهء بالا اثر حضرت استاد محقق اية الله ناصر مکارم شيرازي است 
که تقدیم کنگرهء نهج البلاغه گردیده است با تشکر و سپاس از ایشان نقل 
و مورد استفاده واقع گردید 

)۲۲۱۳( 

قفا نیم البخت: الامام امیر المشین. علی بن. ابی ظالت: یهد 
السلام (1), مدينة الکوفة (1), کتاب نهح البلاغة (3), الضرب (1), الکرم. 


الکرامة (1) 
خوف خداوند مرتعش و لرزان 39 و دز شبهاي تاريك از سوز دل با 
ایماننش: ناله‌ها کشیده و از ز چشمان حق بینش اشکها ریخته است: بدني که 


براي راحت دیگران خود را به ریج و تعب ی و روي خاك در کنار 
حال مان بزای:توارش آنها مي‌نشستة اشت, توش که دز انام آنژوا, 
براي اباد کردن زمین و ترویج كشاورزي, بدست خود فعالیتها کرده و 


مشقت‌ها برده. بدني که غذايش در زمان سلطنت و حکومتش بیش از دو 
قرص نان نبوده و در زمستان و تابستان بیش از دو قطعه لباس خشن 
نمي‌پوشیده است. (1) بدني که بستر خشن را بر بستر نرم و لطیف ترجیح 
مي‌داده و خاك نشيني را بر کاخ نشيني اختیار مي‌کرده و در زمان خلافت و 
سلطنت خود ان قدر جامه خود را وصله مي‌زده که از وصله کننده ان شرم 
داشته است. ۲ لقد رفعت مدرعتي هذه حتي استحییت من رافعها / ۰ (2) 
این بدن بسبب ضربتي که به دست يكي از سنگدل ترین مردم جهان بدان 
وارد آدم: ناتوان و رنجور گشته و در بستر خود افتاده است. از ز چشمان پر 
فروغش برق حقیقت مي‌جهد و از پيشاني نوراني او, نور 1 و معنویت 
مي‌درخشد. 

این بدن. بدن امیرمومنان علي بن ابي طالب (علیه السلام) است .. 

روحي که شصت و سه سال است در این بدن شریف اسیر و گرفتار, از 
هوا لطیف تر و شفاف تر و از درياهاي وسیع و مواج. وسیع تر و مواج تر و 
از آسمانها پهناور, پهناورتر است, و در عین حال که در زندان بدن گرفتار 
است, در فضاي بیکران, و عالم ماوراء طبیعت, در پرواز و به عالم عقول و 
مجردات پیوسته است. " وصحبوا الدنیا بابدان. ارواحها معلقة بالمحل 
الأعلي " (3) واينك که لحظاتي اخیر زندان بدن را مي‌گذراند. و در انتظار 
مرگ دقیقه شماري مي‌کند, و با لبخند به استقبال آن مي‌رود و با دلي آرام 
و نفسي مطمئن و خاطري شاد, آمادهء پرواز است, فقط غبار تن است که 
حجاب چهره اش گشته 

1. تهج البلاغه نامه 45-ترجمه؛: اگاه باشید, بنشواي شما از پوشتنن دنیا به 
دو قطعه لباس خود و از خوراك به دو قرض نان خویش قناعت کرده است. 
2 نهج البلاغه خطبه 158, ترجمه: لباس خود را به قدري وصله کردم که 
دیگر از وصله کننده آن شرم دارم. 

3. نهج البلاغه شماره 147 از کلمات قصار ترجمه: باید نهاني در دنیا 
زیست که جانهاي انها به محل بالاتر وابسته است. 

(ع۲۱) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), اللبس (3), الاختیار, الخیار (1), الخوف (1), کتاب نهح البلاغة 
(3) 

و بین او و مقصدش حائل شده است. هر لحظه انتظار مي‌کشد که از اين 
چهره رده برافکند و این مرعغ خوش الحان از قفس آزاد شده, بسوي 
روضه رضوان که چمن او وطن مألوف اوست بال بگشاید ۰ او چون تشنه 
کامي که در بیابان هولناکي به سراغ آب زلال برود: 31۳ یا وحشتنا ك 
دنیا به دنبال آفت حیات مرگ مي‌شتافت که با نوشیدن آن: به دک نوراني 
و جاوداني برسد ‏ ... " والله ما فجآني من الموت وارد کرهته ولا طالع 


انگرته و ما کنت الا کقارب ورد وطالب وجد؛ و ما عند الله خیر للابرار 
(1) علي (علیه السلام) از اين جهت مسرور و خوشدل است که از این 
دنياي الوده. از این دنياي خشك و بي عاطفه, از این دنياي خشن و تندخو, 
از اين دنياي تلخ و ناگوار چشم مي‌پوشد و براي هميشه از رنج عذاب 
اسوده مي‌شود. و این جهان فریبنده و بي ارزش را براي اهلش وامي 
گذارد. از اين جهت شاد و رم است .. 4 از جهات دیگر محزون و 
ونفاق و بي ۳ چبره ۳ و 9 و زیر دستان 
استبداد و ستم, محو و نابود مي شوند» و گردنکشان زورمند بر جان و مال 
و ناموس مردم یاه مي‌گردند. و حکومت يي آلایش و عدالت پرور 
نشینان حکومت که 1 ازار مردم و ستمکاري بر زیر سا پايه‌هاي 
حکومت جبارانه را استوار مي‌کنند. محترم و مقرب مي‌شوند. و افراد آلوده 
و هوسباز, ظریف و خوش مشرب جلوه مي‌کنند. و مردم عدالت خواه 
ومنصف ذلیل وزبون من کر ِ بان علي الناس زمان لا یقرب فیه الا 
الماحل, ولا یطرف الا الفاجر ولا یضعف فیه الا المنصوف . (2) فرزند ابي 
طالب (علیه السلام) رنج مي‌برد که دور نماي آینده تاريك و پر رنج و عذاب 
مسلمین را مخ‌بنند. او به ایتده اق.مینکزد که تزوتمندان به فستمتدان رجم 
نمي کنند, و از 

1 نهج البلاغه شماره 23 از وسائل و کتب: به خدا سوگند هیچ يك از 
نشانه‌هاي قرب بر مر و اد نشد که از آن نگران و ناراضي باشم, و من 
مثل كسي بودم که شبانه در طلب آب باشد و آن را بیابد و در جستجوي 
آن باشد وبه آن برسد. ۳ 

2 شماره 2 از کلمات قصار نیج البلاغه: زماني بر مردم خواهد امد که 
فقط حاشیه نشینان حکومت که براي مردم سعایت مي‌کنند مقرب درگاه 
شوند و تنها اهل فسق و فجور ظریف و خوش مشرب جلوه مي‌کنند و 
مردم عدالت خواه ضعیف و زبون مي‌گردند. 

)۲۵( 

فخممفا یه الححت: الما آفین المفتتن علی: بر انس طالت» 2یهشا 
السلام (1): آبه. ظالبب علیه السلام (1),-الضوت (1), البول. (1): کتات تهج 
البلاغة (2) 

بذل مال به فقیران و زیر دستان دریغ مي‌ورزند. و کاخ نشینان به خاك 
نشینان توجهي مبذول نمي‌دارند و انان که در ناز و نعمت غرق شده اند و 
در زندگي اسرافها و تبذیرها مي‌کنند با لقمه ناني صاحب جاني را زنده 
نمی کنتد: و انان که از فواوانی تروت: سرمفت کشته اند با دیناري اسان 
ای ار رک تا سر ولا را رس ار 


ترجیج مي‌دهند. ٍ نا تي علي الناس زمان عضو ض. یعص الموسر علي ما 
في یدیه و لم یومر بذلك, قال الله تعالي (ولا تنسوا الفضل بینکم) ". (1) 
علي ناراحت است که دنا او را نشناخت, و حقیقت وي را درك نکرد, و 
مزاج منحرف محیط نتوانست عدالت او را هضم کند. 2 
نادان و منافقش به تحريك دشمنان براي ساقط کردن حکومت عدالت 
پرورش کوششها کردند و توطئه‌ها نمودند. و براي ویران ساختن سازمان 
خلافت بیپرایه و مظلوم نوازش تلاشها به عمل اوردند. و براي دفع شر آنها 
جنگهاي خونيني به وقوع پیوست. و از این رهگذر ضربه‌هاي مهمي به پیکر 
اسلام وارد شد. و جمعي از اصحاب خشك و نادانش - که نمي‌خواست با 
فشار و نیزه با آنها و قیام کردند, و از اینرو يك 
تبحم قب درب زد هر خسن توارت امد مد ۳ 
مایه, نتوانستند ارزش حکومت ستم کش و ستمکش پرورش را درك کنند و 
وقتي او را خواهند شناخت که دیگر فرصت از دست رفته است. " غدا 
ترون ايامي ویکشف لکم عن سرائري وتعرفونني بعد خلو مکاني و قبام 
غيري مقامي . (2) فرزند ابي طالب محزون است که بعد از او,. زماني 
مي‌رسد که هیچ چیز از حق پنهان تر و هیچ چیز از باطل ظاهرتر نیست. 93 
دروغ بر خدا و رسول (صلي الله علیه واله) از هر چیز زیادتر مي‌گردد. و 
محیط مذهبي کاملا آلوده مي‌ شود و زمام دین به دست مردم دنپا پرست 
۳ و از دین به نفع دنياي خود, استفاده مي کنند و ارزش واقعي قران 
.لین 
1 نهج البلاغه شماره 468 از کلمات قصار: زمان سختي براي مردم فرا 
مي‌رسد که ترفتهند آنکه‌نن دست وارزد شسخت نجه می‌ دار دز حالی که 
قاحود به بخل و افشا 3 نشده است. خداوند فرموده است فضل و احسان 
را در بین خود فراموش مکنید. 
2 نهح البلاغه خطبه 147 ترجمه: پس از من (ارزش) ایام را مي‌دانید و از 
اسرار من اگاه مي‌شوید و انگاه که جاي من خالي شود و غیر من به جایم 
(۲۲۱۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), الضرب (1), کتاب نهح البلاغة (2) 
مي رود, و خوبي و معروف بي ارزش جلوه مي‌کند. و منکرات و زشتي‌ها 
خوب و محبوب مي‌گردد ۰ " وانه سياتي علیکم بعدي زمان لیس فیه شدی 
اف هن الحق ولا اظهر هن الباطل ولا اکثر من الکذب علي الله ورسوله 
ولیس عند اهل لك الزمان سلعة او من الکتاب آذا تلي حق تلاوته ولا 
انفق اذا حرف عن مواضعه ولا في البلاد آنکز هن المعروف ولا آعرف 
من المنکر " .1 پبدر مهربان امت. در بستر بيماري, گاهي پرده‌هايي از 


حوادث آینده را که رشته اي از علم غیب است از نظر مي‌گذراند, و به 
روزگار تلخ و پر حادثه آتیه مسلمین تأسف مي‌خورد. و گاهي وضع حاضر را 
در نظر مجسم مي‌کند و نگران مي‌شود. محیط سياسي سخت متشنح و 
اغشته است. و اوضاع ديني و مذهبي در استانه تغییر و تحول خطرناك 
قرار گرفته ۳ 22 وسیاست بازهاي کهنه کار, منتظر 
مرگ او هستند. تا پس از او هرچه مي‌توانند جولان کنند. با همه این افکار 
ناراحت کننده, که بر مغزش وارد مي‌شود. از یتیمان و مستمندان غافل 
نیست و گاه و بیگاه سفارشهاي لازم را درباره آنها به فرزاندانش مي‌نماید 
و در عین حال که جان سبکبال وي اماده پرواز است. از توصيه‌هاي 
سودمند که شایسته رهبر دلسوزي مانند اوست دریغ نمي‌کند ... حتي 
درباره قاتل خود سفارش مي‌فرماید که: کاملا رعایت عدالت درباره او 
بشود, بلکه اظهار تمایل مي‌کند که او را ببخشد. فرزندان و بستگان و 
شیعیان خاص امام, در منتهاي نگراني و ناراحتي به سر مي‌برند و قشوني 
که چند روز پیش تجهیز کرده است, تا دست یاغیان را کوتاه سازد. در حال 
بلا تكليفي و سرگرداني هستند, و طبعا هر لحظه شايعاتي راجع به اینکه 
حال زعیم بزرگ مسلمانان وخیم است بین مردم و مخصوصا بین سربازها 
و , منتشر مي‌شود. او هم طبعا راجع به قشون 
عظيمي که تجهیز شده و مقصدي که در پیش دارند سخت نگران 

1 نهح البلاغه خطبه 145: و بدون شك زماني بعد از من براي شما بیاید 
که هیچ چیز مخفیتر از حق و ظاهرتر از باطل نباشد و دروغ بر خدا و 
رسول (ص) بیش از هر چیز باشد و در نزد مردم آن زمان متاعي کسادتر 
از قرآن آنگاه که درست تلاوت (و معني) شود نیست و متاعي رواج تر از 
قرآن آنگاه که از مواضع خود (معاني واقعي) تحریف شود یافت نخواهد 
شد و در بلاد مسلمین چيزي ناشناس تر از معروف (نيكي) و شناساتر از 
منکر (بدي) نخواهد بود. 

)۲۲۱۷( 

صفحهمفاتیح البحت: کثرة الکذب (1), الاخفاء (1), القتل (1), الرسول 
الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), کتاب نهج البلاغة (1) 
است. درست است که آن قائد بزرگ, بي اندازه ناراحت و غمگین است. 
ولي او چون از همان اغاز عمر, سیر خط خود را تعیین کرده و به غیر از 
حق راهي و به غیر از حقیقت هدفي.: نداشته است.؛ " علي مع الحق بدور 
کیفما دار " از اینرو دلگرمي خاصي به همراهي با حق و عدالت داشت و 
چون روح عظیم و نفس ملكوتي وي همواره به نور معنویت منور و از زلال 
حقیقت سیراب و سرشار است, جان با صفاي او از اين جهت سر سبز و 
خرم است و از اینرو, در این حال, با اینکه غصه‌هاي فراوان و نگرانيهاي 
گوناگون از بدي وضع حاضر و تشنج محیط سياسي و آینده ء تاريك 


مسلمین,. سطح ظاهر دل او را سخت متلاطم کرده و چشم گریان 
مر ی ی ار تس و ی مر 
اعماق روج و دل با ایمان خود, يك نوع زامن و کاميابي و سعادت 
مخصوصي را اسان مي کند و در يك نوع انبساط وابتهاح خاصي غرق 
است که عالم کثیف ماده را براي اهلش مي‌گذارد و مي‌گذرد و دل مشتاق 
و روح سبك سیر او شاد و خرم است, که از جهان تنگ و محدود طبیعت 
وی خول يب مایت وال دی و ضاي صا و ویو 
بهجت و سرور بال مي‌گشاید 

خرم آن روز کزین منزل ق ان بروم * راحت جان طلبم و زيي جانان بروم 
وله ار فعفت ردان سیر رت رت رضم و ۲ ما لها 
بروم در اين لحظات اخیر که چشم به جهان دیگر گشوده و سرگرم حضور 
و وصال بود, دیگر توجهي به اشك و ناله فرزندان ننمود, و لبخندي که براي 
وي خيلي شیرین و براي جهان اسلام بسیار تلخ بود, بر لبهایش نقش بست. 
و در میان اشك ریزان و اه سوزان فرزندانش,: براي هميشه چشم از دنیا 
فرو بست و دست از جهان برافشاند و عالم اسلام را در يك غم و ماتم 
عمیق و غیر قابل جبران فرو برد. درود گرم شیعیانت بر روان پاکت باد! 

اي فرزند ابي طالب. سلام عاشقانهء تشنگان حق و عدالت شار. آشتان 
قدمت باد! اي شهید حق و عدالت ... (1) 

کسام ال 

)۲۱۸( 


ضحم فا یه التخته لول رن 


بخش پنجم / شهید ماه رمضان منابع و مأخذ 


بخش پنجم ۲ شهید ماه رمضان 

)۲۱۹( 

بخش پنجم / شهید ماه رمضان ... _ ۱ 

رمضان ماه عبادت و نیایش: ماه قران و ماه راز و نیاز با ان همه قداست 
و شکوه و عظمت ماه مبارکي است که دريايي از فضیلت و تعالي معنویت 
را همراه خود, دارد و خورشید مغفرت و آمرزش و فيضهاي بي کران 
رحماني را بر جان و دل شایستگان راه حق میتاباند. در این ماه رحمت, گم 
گشتگان وادي نوازش و ره گم کردگان عرصهء نیاز و نیایش, که هنوز 
تيرگي‌ها و آلودگیها و لغزشهاي_ خود را در چشمه سار روشن نويدهاي 
اس ار له حقفرت ۵ آهرز نش بار دیگر صیقل و جلا مي‌دهند. در 
شب‌هاي بيداري و روزهاي بينايي 9 هشياري این ماه؛ همگان به سوي 
رحمت وسیع و بي پایان الهي بر مي‌گردند و هر کس که هنوز به كلي در 
سیاهچال تباهي‌ها سقوط نکرده است به سهم خویش از درياي ناپیدا 
کرانه ء رحمت الهي. توشه‌ها و آاندوخته‌ها بر مي‌چیند. 

بدینسان, در این مسیر تابنده و درخشان سعادت خوشبختي و فیض بیلشتر, 
نصیب کساني است که بیشتر کوشا بوده اند و در تلاش براي این دریافتها 
جانانه تر گام برداشته اند. نا و یکم و بیست و سوم رمضان. 
یی آعادیتن رواناسته اسلا من به نام " ایام قدر ۲ مات ان ای ۴ 
ليالي قدر " و دو شب‌هاي احیاء شناخته و معرفي شده اند که عبادت و 
اطاعت پروردگار و تقرب به مبداً آفرینش در آن فرصتها, از ويژگي و 
اهمیت خاصي برخوردار است. تا حدي که طبق فرمان قرآن, فضیلت و 
برتري عبادت در این شب‌ها هزاران بار بیشتر از دیگر روزها و شبهاي سال 
است. زیرا که فرشتگان و نيروهاي غيبي. در آن ایام و ليالي مقدس و 
مبارك مراوده و رفت و آمد و صعود و نزول بيشتري دارند واز ات الهي 
تا بر اضنان روشنايي دل انگیز و روح پرور سحرگاهان, شامل حال بندگان و 
مخلوقات پروردگار بحاتة است. (1 ایام رحجمت و روزهاي قدر, يك 
بو ی و فاجعهء عظیم اسلامي دیگر را نیز همراه 

1 تجفری: القدن ایات:1 با 7 

۲۷۱ ( 

صفحیتتانم. آلیچته تفر رمضان. المیار ‏ ( الشماوع 1 اتهم (2 
دارد که شان و اعتبار, قداست و عظمت, شکوه وجلالت و درخشش 


معتونت: ان روزها را از دیدگاه شیفتگان و علاقمندان مکتب پر فیض اهل 
بت و دلدادگان انسانیت و علم و دانش و منطق, و پیروان آزادگي و ازادي 
رهبران جهاد و مبارزه, بیشتر و پر آهمیت تر ساخته است. و آن حادثه ء 
خونبار و جگرسوز, فاجعهء جبران ناپذیر ضربت و متعاقب آن شهادت 
پيشواي پرهی ز کاران. سرور آزاد مردان؛ مجاهد عظیم الشن اسلام, 
نخستین یار فداکار پیامبر (صلي ِ/ علیه وآله), و سربازان اسلام, حضرت 
مولي الموالي, آمیر المومنین علي بن ابي طالب (علیه السلام) است. 
شهادتي که افسردگي علم و مرگ آزادگي و فناي فتوت و جوانمردي را 
براي آن روز و امروز جهان اسلام همراه داشت. شهادتي که به تعبیر " 
ابوالعلاء المعري " شاعر و نویسندهء نابغهء عرب, طي ان. علي بن ابي 
طالب (علیه السلام) " افق آسمان‌ها را سرخ فام نمود و شکاف فجر را به 
عنوان نشانه و رمزي از شکاف سر خود جلوه گر ساخت اه 
شهادت در راه خدا, , و در پیشیرد. ارصان الهف ارزو مزدان خدا و شین 
درخواست انا از افرند ار توانا است. علي (علیه السلام) بارها اين فیض 
بزرگ راء از صمیم دل, از خداوند متعال مسئلت داشته بود. او ارزو داشت 
هرک در بستر استراحت و آسایش جان نداده باشد بلکه همواره 
مي‌خواست در راه خدا و در میدان پیکار با دشمنان خدا, به فیض عظیم 
شهادت برسد و با این وسیله به لقاي آفریدگار خود بشتابد. و این چنین هم 
شد, او در محراب عبادت. با خون خود آغشته حردید هی بهترین کار ازهای 
الهي جان پاکش را تقدیم آفریدگار جانبخش خود ساخت. در سال 40 
هجري, در سال 40 هجري, علیرغم همهء توطئه‌ها و كارشكني‌هاي عوامل 
ضد اسلام و گروههاي منافق و ناکث ومارق, مولاي متقیان, علي بن ابي 
طالب (علیه السلام), وارد پنجمین سال زمامداري خويیش گردید ... 
پنج سالي که علي (علیه السلام) مسئولیت خلافت را به عهده داشت. همه 
آکنده از حوادث ناگوار و تفرقه افكني‌هاي عوامل ضد حکومت اسلامي بود. 
زیرا كکساني که در دورهء خلافت عثمان بر اریکهء قدرت تکیه زده بودند و 
بیت المال مسلمین را در راه عیش و نوش خویش تباه مي کردند, اکنون 
نمي‌توانستند حکومت عدل علي (علیه السلام) را تحمل کنند که حق 
مظلومین را تا آخرین دینار از ظالمان باز میستانید. اين توطئه‌ها و اقدامات 
که اغلب جبنه داخلي داشت. به صورت ۳ زيانباري مانند جنگ جمل 
(۲۷۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (6), الضرب (1) 
و صفین و نهروان در آمدند وعلي (علیه السلام), آن عالم زاهد, و عابد آگاه 
و پيشواي خردمند و شجاع و بي باك هرچه تلاش مي‌کرد که این جنگهاي 
وحدت شکن, تفرقه انگیز وبالمال ضد اسلام به وقوع نییوندند, کینه توزان 


و فرصت طلبان گوش فرا نمیدادند. 

علي (علیه السلام) که همه ۶ کوشش و سعي خود را براي باز گردانیدن 
اوضاع به زمان پیغمبر (صلي الله علیه وآله), و اعاده حکومت اصول حیات 
بخش اسلامي مصروف مي‌داشت. از سوي دیگر در میان طبقات ممتاز 
عرب و عناصري که در دورهء خليفه پیشین: به مال و مقامهاي ناحق دست 
یافته نودنن: دشمنان.غدار بیدا کردم بود سراتجام به. تحریك انان» و در آنر 
کينه‌هاي دیرینهء دوران جاهلیت در طول مبارزات اسلامي او نسبت به این 
شخصیت بزرگ تاریخ اسلامي, بروز کرده بود و افزون بر آن در گیراگیر 
جنگ صفین, قرآن بر سر نیزه کردن مشاویه یر خسن و منافقاني چون 
" شعت بن قیس کندي " باعث پدید آمدن " فرقه خوارج " شد و پید ایش 
این فرقه نیز به نوبهء خود باعث بوجود آمدن " جنگ نهروان " گردید. در 
این جنگ, طرفداران و یاران نزديك علي (علیه السلام) که خطر را نزديك 
مي‌دیدند دست به حملاتي بي امان زدند و عرصه را از وجود خوارج تاک 
کردند. علي (علیه السلام), , خود نیز در این جنگ, در دفع فساد ره همان 
منافق همت کماشت.: و بدین گونه از آنان: جز نلي چند, باقي نماند ۰ بلس 
از پایان یافتن جنگ نهروان. زخمي‌ها شفا یافتند و در عزاي کشته شدگان 
نالیدند و در باره حوادث جاري به بحث پرداختند. سرانجام چند تن از آنان 
که هم کینه علي (علیه السلام) را به دل داشتند و هم عداوت معاویه راء در 
سر میپروراندند روي به مکه نهادند. در انجا, سه تن از ایشان, به نامهاي " 
عبد الرحمن بن ملجم مرادي " لعنة الله علیه و " برك بن عبد الله " و 
عمرو بن بکر تميمي " طي نشستي گفتند که عامل همه اين پريشاني ها, 
سه نفرند که باید از انان انتقام گرفت و این سه عبارتند از علي (علیه 
السلام), معاویه, عمرو عاص, سپس در انجام ان هدف شوم خویش 
همداستان شدند. در شب نوزدهم رمضان هر سه نفر مصمم شدند به 
ترتیب به عراق و سوریه و مصر بروند و دست به ترور علي (علیه السلام) 
و آن دو تن دیگر بزنند. " برك " به شام رفت و در شب معهود به کمین 
معاویه ایستاد و چون شمشیرش را فرود آورد تیغعه ۶ شمشیر به ران 
معاویه خورد و كاري نشد .. 

" عمرو تميمي " به مصر رفت و در شب 19 رمضان, در مسجد به کمین " 
عمرو عاص " 

۱ )۲۷۳( 

صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (7), دولة العراق (1), مدیدة مکة المکرمة (1), شهر رمضان 
المبارك (2), الخوارج (۰)2 السجود (1) 

والي مصر نشست. اما ... از قضا ان شب. عمرو عاص بیمار شد و به 
مسجد نیامد, و به جاي وي قاضي مصر به نماز امد و طعمهء يكي از 


فرزندانش مي‌رفت. شب نوزدهم رمضان آن سال را نیز به خانه دخترش " 
ام کلثوم " اف در این باره ام کلثوم مي‌گوید: آن شب پدرم به خانه من 
آمد و ابتدا به نماز ایستاد. پس از اذان مغرب, براي افطار ظرفي آوردم 
که تنها دو نان جوین و يك ظرف شیر و کمي نمك در آن بود. پدرم, پس از 
نماز به آن سيني نگریست و گفت: دخترم, چرا دو نوع نان و خورش 
آورده‌اي؟ آیا نمي‌داني که من از رفتار پیغمبر پيروي مي‌کنم؟ دخترم, بدان 
نان خورش را برنداري, افطار نمي‌کنم ... من ظرف شیر را برداشتم. او 
اند كي نان جو با نمك خورد, انگاه شکر کرد و باز به نماز ایستاد. در آن 
شب. بسیار نماز میکرد, و به درگاه خدا| مینالید و بسیار از اتاق بیرون 
منز فت به استضان نگاه میکرد و باز مي‌ گشت و قرآن میخواند. و آیه ء 
شریفهء (آن في خلق السموات والأرض) را که در مورد تدبر در شگفتيهاي 
آفرینش است؛ تلاوت هی فرمودر یدهم دمن تیه آهی مسنجد بر ون اهد: 
در حالي که مي‌گفت: " خدایا و که مرا خجسته گردان ۳ ...دم در خانه, 
مرغابياني چند که در خانه داتشیم:.دن آن سحرگاه پیش آمدند, و بر سر راه 
او بانگ و ناله مي‌کردند و پر مي‌زدند. خواستیم آنها را دور کنیم, , فرمود: ْ 
واگذاریدشان ک آیتماءصبحه پر اند. هو جر نی آنهار توخه گران خواهند بود ". 
انگاه .دز باره آنها سفارش کرد: " دخترم, این پرندگان زبان بسته, 
تفی‌ته‌انند عرشی و تشتیی: خود زا اقلام کننده باءاز انها مراقبت کنین:یا 
آزادشان سازید ". 
سپس امام, در آن تاريکي شب به مسجد آمد. قنديل‌هاي مسجد خاموش 
نود: .در آن: تاریکی شب به مشخد. آمدء فندیل‌هاي مستخد خافوش بود. در 
تاريکي ركعتي چند نماز خواند. سپس دعاي تعقیب خواند و دعا کرد. آنگاه 
بر بام دنه نت امد و اذان گفت و با صداي شمشیر ناخواسته قرار 
گرفت. ولي علیرغم عدم موفقیت آن دو نفر در انجام نقشهء ترور, از اين 
ط ی ار ی ایا ای ناه مش اد سس 
قاطع او راسخ تر کرد. بدین ترتیب که چون موعد انجام جنایت, در شب 
نوزدهم رمضان بود و هنوز براي ابن ملجم چند شبي فرصت باقي بود. این 
مدت کوتاه را در محله 
(۲۷) 
صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك (2), ابن ملجم المرادي لعنه 
الله (2), السجود (7), التعقیب (1) 
خوارج منزل کرد و به انتظار نشست تا اینکه روزي در خانه يكي از 
دوستان خود. چشمش به جمال زني به نام " قطام " افتاد وبدو دل باخت و 
از وي خواست ازدواج کند. 
" قطام " که دختري زیبا بود و پدر و برادرش در جنگ نهروان به قتل 


رسیده بودند. سخت نسبت به امام (علیه السلام) کینه مي‌ورزید و همواره 
در جستجوي فرصت انتقام بود. بدین لحاظ, وقتي با پيشنهاد ازدواج از 
سوي پسر ملجم مواجه گشت, , سوال کرد: در اين مزاوجت, مهر من چه 
خواهد بود؟ فرزند ملجم گفت: هرچه بخواهي. قطام گفت: مهر من سنگین 
است, زیرا من براي خود, سه چیز را به عنوان مهر قرار داده ام که 
عبارتند از: 

اول: خون علي بن ابي طالب (علیه السلام). دوم: سه هزار درهم پول. 
سوم يك غلام و يك کنیز. 

ایا تو حاضري چنین مهري را بپردازي؟ این ملجم که اسیر خواهش نفس 
گردیده و عقل و هوش خویش را به دست شیطان داده بود, نه تنها 
شرط‌هاي دوم و سوم را قبول کرد, بلکه در مورد شرط اول نیز اگر هم 
ذره اي ترس و تردید داشت همه را به کنار نهاد و با پليدي تمام, قتل 
مولاي متقیان را پذیرفت . ۲ ۱ 

شب نوزدهم رمضان فرا رسید. در ان شب قطام خود نیز به مسجد امد و 
چند تن دیگر را به ياري ابن ملجم خواند. اکنون همه چیز براي انجام آن 
جنایت شوم آماده بود و پسر ملجم وقطاع و همدستان آنهاء همگي در 
اتتظار ضیح هدر کفین افام‌بود نی ار ارخمهی قضیه در ماه رخضان علی 
(علیه السلام). هر شب براي افطار به خانه روح نواز خود, مردم را بیدار 
کرد. ابن ملجم نیز در میان مردم, خود را به خواب زده بود و به رو خفته 
بود, در حالي که شمشيري زهرالود در زیر جامه پنهان داشت. چون امام به 
او رسید. فرمود: 

" این گونه نخواب, این خواب ب شیاطین است " . ۰ سپس به محراب رفت و 
به نماز ایستاد. پاش ی ی اس بود) خود را 
به محراب نزديك نر مي کردند. چون امام سر از سجده ۶ رکعت اول نماز 
برداشت؛ شبیب شمشیر خود را فرود اند لیکن شمشیر او به طاق 
محراب خورد. در این لحظه, ی مه 
سنگین و زهرآلودش را بر فرق امام فرو کوفت. علي (علیه السلام) با 
فرق خون آلود, در محراب مسجد کوفه, در آن لحظه با کمال توجه به 
عظمت شهادت و معنویت زندگي خویش و پاکي مرگي از نوع مرگ خود 
فریاد زد: 

)۲۷۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام افندن المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), مسجد, جامع الکوفة (1), مدينة الکوفة (1), شهر رمضان 
المبارك (2), ابن ملجم المرادي لعنه الله (6), الخوارج (1), القتل (2), 
السجود (1), النوم (1) ۲ ۲ 

فزت و رب الکعبة " به پروردکار کعبه سوکند, کامیاب شدم " مردم بر 


آشفننه: آبن ملجم را گرفتند, و به نزد امام حسن (علیه السلام) آوزدزد: 
غلب (عایه الفلام) دماین ماه ان را هدارا کی ان 
هرچه خود مي‌خورید به او بدهید, و , بر اضطراب و هراسناکي او رحم کنید. 
امام (علیه السلام) را پس از اينکه از محراب به میان صحن مسجد آوردند. 
به خانه بردند. مردم شهر, همه آگاه شدند و به سوي خانه امام سرازیر 
گشتند. حال امام (علیه السلام) مساعد ازدحام نبود و کمتر كسي را اجازه 
دیدار مي‌دادند ... حال بدین گونه مي‌گذشت. خاندان امام و دیگر مردم, از 
درد وم این فضییت بزر ی بي تاب بودند. امام خود, از فشار درد و سوز 
زهر» تر تا و تاب بسر مي برد اما چون لحظه اي رات پافت. فرزندان 
خویش و دیگر پاران را پند مي‌داد و طریقه دین و تقوي را گوشزد مي‌کرد 
و در این میان گاهي مدهوش مي‌ شد و گاهي به هوش بح يك با ر که 
به هوش آمد, امام حسن (علیه السلام) براي جلوگيري از نفوذ آثار زهر, 
کاشه این بف صفت اموای اما کاشه وا کرفیی آندکی اشامیه و 
فرمود تا بقیه را براي ابن ملجم ببرند و بازهم در باره ابن ملجم و آب و 
خوراك او سفارش کرد ... ۳ 
کم کم شب شد. شب بیستم ماه رمضان ... امام (علیه السلام) در ان 
شب؛, نشسته نماز خواند, و همواره به فرزندان خویش نصیحت مي کرد. 
روز آن شب نیز» گاه مردم ی آضدنة و هر يك سئوالي مي کردند. امام به 
آن حال دشوار, تنها این را مي‌گفت که: سوّال‌هاي خود را کوتاه و مختصر 
پگوئید ... و آنگاه پاسخ مي‌داد. گرچه نفس از سینه اش به سختي بر 
می اوه اما حتي يك سوال را نیز بي پاسخ نمي‌گذاشت. " حجر بن عدي " 
يكي از یاران امام آمد و درباره امام شعري خواند. امام دربارهء او خبر داد 
که: روزگاري بعد, تو را مي‌طلبند تا از من بيزاري جوئي ... آن روژ نیز 
شب شد: : شب 21 ماه رمضان .. . در این شب حضرت.؛ فرزندان و خاندان 
خویش را گرد آورد و با آنان وداع کرد و وصیت معروف خویش را بیان 
داشت: " حق را بگوئید و کار را براي خدا بکنید. دشمن ظالم و پشتیبان 
مظلوم باشید. شما دو تن. حسن و حسین؛ را و همه فرزندانم و خاندانم 
راء, و هر كکسي را که این وصیت به او بر سد» ۳ پایان ات سفارش 
مي‌کنم به رعایت تقوي و نظم دادن به 

۱ )۲۷۱( 

تا و اسف لاسام ار امن علی نن ان ظالت طاه 
الفلام ۱۳ الا تام الحسن تشم لالح ما السلاش رها سمز 
رمضان المبارك (2), ابن ملجم المرادي لعنه الله (4), حجر بن عدي 
الكندي (1), السجود الظلم (1) 

کارها و بر طرف ساختن اختلافها ... خدا را, خدا راء دربارهء بتیمان. مبادا 
يك وعده گرسنه بمانند و يك اس مورد توجه نباشند. خدا| راء خدا| راء 


دربارهء همسایگان, این سفارش پیامبرتان است که حق همسایگان را 
رعایت کنید ... خدا را, خدا راء در باره قرآن مبادا دیگران به قرآن عمل 
کنند وشما نکنید ... خدا را, خدا را, خدا راء درباره کعبه, تا هستید خانهء 
خدا را از خود خالي مگذارید ... خدا را, خدا راء دربارهء جهاد ... با مال و 
جان و با زبان در راه خدا جهاد کنید, به هم بپیوندید و به حال یکدیگر 
برسید, به هم پشت مکنید و از یکدیگر مبرید. امر به معروف و نهي از 
منکر را ترك نکنید, ار امر به معروف و نهي از منکر را ترك کنید, 
بدترینان بر شما حکومت مي کنند. در زماني که بدترین کسان حکومت 
کنند, هرچه دعا کنید, خداوند مستجاب نخواهد کرد ... سپس مولاي متقیان. 
لحظه اي بیهوش شد, انحام یه هوین امد .: . و روي به خاندان خود کرد: 
شما را به خدا مي‌سپارم. خدا همه شما را به راه حق وراست بدارد, 
سپس گفت: اي فرشتگان خدا, درود بر شما. و بعد آياتي از قرآن را بدین 
معني خواند: خدا با مردمي است که عمر خود را با تقوي و پرهي زگاري 
گذرانند؛ و مردمي که همواره کار نيك مي‌کنند. 

و لحظه‌اي بعد آرام و بریده صدا در داد: " اشهد ان لا اله الا الله, وحده لا 
شريك له, و اشهد ان محمدا عبده ورسوله " . 

اوائل شب بود که خبر شهادت علي (علیه السلام) در کوفه منتشر گردید. 
در و دیوار کوفه به لرزه در امد, و از هر سو صداي شیون به گوش 
مي‌رسید. جمعیت خانه علي (علیه اسلام) را همانند نگین انگشتري در 
برگرفتند و صداي ناله مردم همه جا به گوش مي‌رسید. 

مردم انتظار داشتند جنازه ء علي اعا السلام) از خانه بیرون بیاورند و 
تشییع کنند, اما امام حسن (علیه السلام) بیرون امد و از مردم خواست به 
خانه‌هاي خود بروند, و در حق انها دعا کرد. 

آنگاه که جمعیت متفرق شد, امام مجتبي (علیه السلام) طبق وصیت پدر» 
آن خضرت: را غمتلن. داد.و کفن تمود. و جر کایوتی» گذاشت:. ستمن به 
همكاري چند نفر از نزدیکان و دوستان صميمي, تابوت را بلند کردند و بر 

سر شانه‌ها گذاشتند و آن ره بان سر ور 
پاکش را در آنجا دفن کردند و قبرش را مخفي و پنهان نگه داشتند ب 

اري .. بدین ترتیب مجسمه علم و تقوي و مرد فضیلت و شهامت. به لقاي 
افریدگار 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), مدينة 
الکوفة (2), الفسل (1), الشراکته المشارکة (1), الدفن (1), التشییع (1) 
و محبوب خود پیوست. علي (علیه السلام) فرموده بود: هر جا جلوي تابوت 
وی ا را و س افرن را من 


بدارید, زیرا بازماندگان خوارج و ايادي زمامدار شام. رحم به زنده و مرده 
من نمي‌کنند . ,. جلوي تابوت در زميني که نزديك کوفه بود و نجف نامیده 
0[ فرزندان آن حضرت, امام حسن و امام حسین 
(علیه السلام), , خود, مراسم دقن را انجام دادند و به سوي منزل باز؟ 

قبر علي (علیه السلام) تا زمان هارون الرشید مخفي بود, فقط اولاد احام 
و تني چند از نزدیکان آن حضرت ام ان آگاه بودند ... " سوده همداني 
بانوي فداکار و دلباخته علي. در مقابل معاویه. بر علي (علیه السلام), 
درود فرستاد و در رثاي او چنین سرود: 

صلي الاله علي روح تضمنها * قبر قاصیح فیه العدل مدفونا قد حالف الحق 
لا يبغي به بدلا * فصار بالحق والایمان مقرونا " درود خداوند بر رواني باد 
که پیکر او را خاك قبر بر گرفت و عدل و داد نیز با او مدفون گشت ". ۳ با 
حق پیمان بسته بود که به جاي آن هیچ عوضي را نپذیرد و به جاي آن بدلي 
را نگزیند. ووجود او با حق و ایمان مقروض و عجین گشته بود ". " صعصعه 
بن صوحان عبدي " که يكي از دلباختگان علي بود. از كساني بود که در آن 
شب در مراسم دفن علي با عده معدودي شرکت کرد. پس از انکه حضرت 
را دفن کردند و بدنش را خاك پوشانید. صعصعه يك دست خویش را قلب 
نهاد و با دست دیگر خاك بر سر پاشید و گفت: " مرگ گوارایت باد! که 
مولدت پاك؛ و شکیبائیت نبیرومند» و جهادت نگ بوده؛ انديشه ات دست 
بای رب ار سود مند موفق گشتي زهي به سعادت تو ... ۳ 
آفزیننده ات نازل. کشتی: و او تو را خوشي در قرب خویش جاي داد, و به 
درچه برادرت مصطفي (صلي اللّه علیه واله! رسيدي, و از کاسه لبرپزش 
آشاميدي ... " از خدا مي‌خواهم که از تو پيروي کنیم و به راه و رسم و 
ای تن کم دوستانت را تا بداریم و دشمنانت را دشمن 
بداریم, و در جرگهء دوستانت محشور گردیم یتنا فتیته آنعه: وا که 
تیخران: درتيافنت و رسبدی. به: آنتخه که دیگران نرسیدند. در پیشگاه 
برادرت. پیامبر, جهاد كردي و به دین خدا, آن چنان که شایسته بود, قیام 
كردي تا سنتها را برپا داشتي و آشوبها را اصلاح نمودي و اسلام و ایمان را 
9 . بر تو باد بهترین درودها ... " به وسیله تو 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1)؛ الامام امین المخعتین علي بن ابي طالب علیهما السلام (3), الرسول 
الأکرم قحفق این عید اللهضصلت: الله علیه واله: () مدب الکوفه(1)؛: 
هارون الرشید (1), الخوارح (1), القبر (3), الدفن (4) 

پشت مومنان قرص و محکم شد, و راهها روشن گشت, و سنتها استوار و 
برپا گشت. احدي فضائل و سجاياي تو را در خود جمع نکرد. نداي پیغمبر را 
لبيك گفتي, به اجابت او بر دیگران پيشي جستي, به یاریش شتافتي و با 


جان خویش حفظش کكردي, با شمشیر ذوالفقار در مراحل ترس و وحشت 
مسلمانان. بر دشمن حمله بردي, و پشت ستمگران را شكستي بنيانهاي 
شرك و پستي را در هم فرو ريختي و گمراهان را در خاك و خون غلتانيدي. 
یس شهادت گواریت باد, اي امیر مقمنان ۰ " نزدیکترین مردم به پیغعمبر 
تو بودي. تو نخستین كسي بودي که به اسلام گرويدي, از یقین لبریز و 
مالامال و سرشار, با دل محکم و از همه فدکارتر, و نصیبت از خیر و نيکي 
از همه بیشتر بود. خداوند ما را, از اجر مصیبتت محروم نکند و پس از در 
گذشت تو ما را خوار نگرداند ... " به خدا سوگند که زندگیت کلید خیر بود 
و قفل شر و مرگت کلید هر شري است نقف هر خيري. اگر مردم تو را 
پذیرفته بودند, از آسمان و زمین نعمتها برایشان می‌بارید.. آما آنان:دنیا :را 
۱ 
مقابل عدل و عدم انعطاف تو تاب ی و عاقبت دست جمودها و 
زکودها اند اشتین فردم جدی آفده غلی را نبهید کرد ۲ دیسا نه شخصیت 
بازر اسلام, فروغ تابناك جهان علم و انديشه, و ای جاودانه تاریخ 
بشري, در کوفه غروب نمود. ولي اندیشه‌ها و افکار و تعالیم و رهنمودها و 
ارشادهاي او از آن لحظه‌هاي شهادت آغاز شد و تا جهان باقي است در 
مسیر زندگي انسانها جریان خواهد داشت ۰ و درود» به ۱ شخصیت 
جاوداني, در آن لحظه اي که به جهان آمد, و در لحظاتي که زندگي کرد, و 
در وایسین دقايقي که چشم از جهان فرو بست. 
درود و درود باد!. اي علي, اي امام جاودانه, اي یگانهء دوران ها, با یاد و 
نام پر شکوه تو, این کتاب را آغاز کردیم, و با درود بیکران, بر تو از آغاز 
فیلادت با لحظه پیوستی به خدایت آن,را چم بایان بردیم: اما در وضف: شان 
و قمام تو, چه گفتیم و چه توانستیم بگوئیم؟ 
اگر توانسته باشیم که تنها قطره اي از دریاها و ذره‌اي از جبال را به زبان 
قلم اورده باشیم. پیش خود سربلند و مفتخر خواهیم بود. این سربلندي و 
افتخار را از ما دریغ مدار. ۱ 
والسلام علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیا امین, یارب العالمین 
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صفحهمفاتیح البحث: مدينة الکوفة (1), الموت (1), البعث, الانبعاث (1), 
النوم (1) 

منایع ومأخذ ی 

منابع ومأخذ 1 الامام علي (علیه السلام) / عبد الفتاح مقصود / انتشارات 


2 الییان والتبیین / سید جواد دشترودي /. 


4 آینام علي اه[ 1 / سید جواد دشترودي /. 


5 امام علي صداي عدالت / جرج جراق / انتشارات فراهاني. 
6 تفسیر فخر رازي / فخر رازي / بیروت. 
7 حساسترین فراز تاریخ / جاحظ /. 

8. دیوان شهریار / محمدحسین شهریار / کنگره. 

9 سفينة البحار / شیح عباس قمي / انتشارات اسوه. 

10. سیره المصطفي / هاشم معروف الحسني / بیروت. 

1 سيري در نهح البلاغه / استاد شهید مطهري / انتشارات حیدر. 

2. شهسوار اسلام / گابریل دانگري / حسینیه ارشاد تهران. 

3. شیعه در اسلام / علامه طباطبائي / مکتب تشیع. 

5 علي 7 ابر مرد تاریخ / ابوالقاسم پاینده / تهران. 

6. محمد (صلي الله علیه واله) خاتم پیامبران / هیئت تحریریه / انتشارات 
فراهاني. 

7 مکتب اسلام / هیئت تحریربه / قم مکتب اسلام. 

8. نهح البلاغه / ترجمه جواد فاضل / تهران علمیه. 

9. نهح البلاغه / سید هبة الدین شهرستاني / ترجمه میرزا اهري. 

0 وقایع الأیام / محدث خياباني / بني هاشمي. 
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صفحهمفاتیح البحث: للامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), 
کتاب الغدیر للعلامة الا فینی (1), کتاب تهج البلاغة (3), مدینة بیروت (3), 
الجود (3), الشهادة (1), السفينة (1) 


جلد-3 


* بخش اول / ولادت صدیقهء طاهره (علیه السلام) * پدر فاطمه 


کانهع معلمی که خود به.مکنن ترفت وخط خوشفته لکن. نه غمزه: خساره 
اموز صد و صدها مدرس شد. 

آري, اینجا خانهء پیامبر و تولدگاه ستارهء پر فروغ خاندان رسالت. و 
سازندهء گهوارهء امامت و سمبل ياكکي و عصمت بود ... فاطمهء زهرا| 
(علیه السلام) دوران كودكي وصباوت را در این خانه گذراند, در این خانه و 
در مهد تربیت و تحت ارشادهاي مستقیم پیامبر اسلام (صلي الله علیه 
واله), یگانه مربي جهان بشري تربیت یافت و خوشا بر کودكکي که 
خداوندگار زمین و زمان ۶ آفریدگار هستي و جهان, چنین آموزگاري را 
براي تربیت و ارشاد او برگزیند و سایهء مهر و عطوفتش را بر سر او 
بگسترد, آموزگاري بر قلهء رسالت و پيامبري در اوج آموزگاري و مهر و 
و مت ار و ی ار 
افراد بشر و نسلهاي انسان, در گستره ء زمین و زمان است. 

پدر فاطمه در باره ء پدر بزرگوار و عالیقدر فاطمه " س " به راستي چه 
مي‌توان گفت؟ که از فرط عظمت و جلال و شکوه و جمال او لب از گفتن 
و قلم از نوشتن فرو مي‌ماند. تاریخ جهان در پي شناختن چنین پدري قد 
علم کرده و در طول قرنها, نسل در پي نسل, زبان وصفش گشوده اند. 
لیکن تاریخ هنوز در خم کوچهء اول درمانده و بشریت هنوز بیان نخستین 
کلام وصف او را به پایان نبرده است. 

راستي این است که بیان خصلتها و خصوصیات پیامبر, و بر زبان آوردن 
توصیف صفات اوء جدا| از شناخت قدرت آفرند داز هنیا رن آن میسر نیست. 
از اين رو چه بهتر که ما نیز به ذکر يكي از کلمات بلیغ آسماني بسنده 
کنیم, آنجا که خداوند. خلق و خوي پیامبر و روش زندگي او راء با صفتي 
شایسته توصیف مي کند, و با این وصف بیبدیل, قدرت بي مانند خویش را 
تباب تما بجر مد شان. که مي‌فرمایده رانك لعلی خلن یم )ار عنی در 
حقیقت تو بر خلق و خويي نیکو و پر عظمت اراسته هستي. (1) اري 
رٍاستي که او به حق زیبنده ء چنین ستايشي و سزاوار چنین توصيفي بود. ۰ و 
آنجا که خداوندگار در وصف پدر فاطمهء زهرا چنین سخن مي‌گوید. مخلوق 
ناتوان خداوند 

1 سوره ۶ قلم, ۳ 4. 
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صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


مادر فاطمه ء زهرا 


چه کلامي مي‌تواند بر زبان و قلم اورد؟ , 

مادر فاطمهء زهرا وصف پدر بزرگوار بانوي بزرگوار اسلام را, از کلام 
نوراني الهي برخوانديم و اينك جاي آن است که از مادر ان حضرت نیز, 
سخن گوئیم. ‏ ۲ 

در باره ء مادر گران مایهء فاطمهء زهرا, آن زن پاکدامني که نور چشم 
پیامبر و گل باغ امامت؛ در دامن پاکش تربیت پافته است. لحظاتي مکث 
مي کنيم و تا حدودي کم از عهده برآئیم و در عین حال از مسیر بحث فراتر 
نرویم, دامنهء سخن را گسترش مي‌دهیم. 

چون بحثي است که از توانش بر میآئیم و جنبه لاهوتي ندارد هنگام سخن 
گفتن از هر شخصيتي و حتي از هر شخص عادي دیگر, شایسته است که در 
باره ء مادرش نیز سخن گوئیم و نقش تربيتي مادرش را نیز بازشناسي 
کنیم. و اکنون هم که سخن از بانوي بزرگوار اسلام در میان است. از این 
بازشناسي مادر. و بازگويي نقش سازنده ء او غافل نباید ماند. 

اساسا نقش مادر, در تربیت کودك نقشي است حساس و فوق العاده 
است.؛ جون تأثیر آن براي همیشه در روج شفاف و دل آئیتة سان کودك 
باقي مي‌ماند. به ویژه آن که آن کودك ِ دختر " بوده باشد که به طور 
طبيعي و غريزي مادر را نمونه و الگوي زندگي خویش قرار مي‌دهد. 

امروزه علم ثابت کرده است که *" دختر " همواره بیشترین صفات و 
بالاترین 3 ويژگيهاي روحي و تربيتي خود را از " مادر " کسب مي‌کند, 
و به سخن دیگر, صفات موروثي و اكتسابي هر دختري, بیش از آنکه از پدر 
دریافقت شدم باشده ار طرنق مادر به آه متتفل هی کردد. به ویژة ابکه ان 
کودك در کانون خانوادگي گرم و پر صفا و سرشار از مهر و وفا تربیت 
شده و بار امده باشد. 

علم امروز ثابت مي کند که مادران در تکوین شخصیت کودك سهمي 
سازنده و نقشي ارزنده دارند. اخلاق, رفتار, افکار, منشها, دیدگاهها, 
روابط با دیگران, نحوه ۶ تفکر در مسائل گوناگون, ارات ععانده ه طرز 
بیان این ای ی تن و شکل 
برخوردهاي مادر با دیگران. در روحیهء کودك اثري مستقیم و ماندگار و 
انکار ناپذیر دارد. 

آنچه در باره ء مادر و اهمیت نقش او در زندگي کودك بیان کردیم. بي 
تردید در باره ۶ 
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مادر و الا گوهر فاطمهء اطهر نیز مصداق دارد, در باره ء خدیجه بانوي 
بانوان قریش, و خاتون خانهء پیامبر خدا (صلي الله علیه وآله) .. 
خد بجه, بانوي حوان مایه اي که دختري چون فاطمه ء زهر| در مهر 
مادرانه اش تربیت مي‌یافت. بانوي با ایمان و با فضیلت و بزرگوار قریش 
بود. او در يکي از خاندانهاي اصیل و شریف حجاز چشم به جهان گشوده 
بوده خاندان او از اقوام. ی الا تباری بودند. که-هميشه از خانمء کعیه و از 
محور خدا پرستي اقوام و طوایف غیر مشرك و غیر بت پرست, 0 و 
پاسداري به عمل مي‌اوردند. در چنین خانداني و با چنین افکار و عقاید و 
ديدگاههايي بود که خدیجه تولد یافت, بزرگ شد, کودكي و نوجواني را 
پشت سر‌گذاشت., بزرگتر شد؛ و به عنوان بانويي صاحب درك و دریافت و 
شور و شعور, در میان خاندان خود و سایر نزدیکان و آشنایان, شهره 
دید. 
خدیجه در دامن طبیعت بکر و دست نخورده ۶ حجاز, تزرک شده بود؛ 
کودکي 3 نوجواني را لب لد آسمان آبي و پر ستاره ء حجاز, در پرتو انوار 
طلائي رنگ خورشید گرم وگرمتاب عربستان, در زیر آبشار نور اختراني که 
تما فرتبان» اماسنی. استمان حجاز را پولك دوزي مي‌کردند. در کنار 
چاههاي حفر شده در سینهء زمین جزیرة5 العرب, که ات به زلالي اشك 
آهوبچگان, در آن مي‌جوشید و 0 عطش را در دل کاروانیان و رهسیاران 
جاده‌هاي خاکي عربستان و در دل ساکنان آن سرزمین پهناور, فرو 
مي‌نشانید و در سایه سار نخلستانهائي که نخلهاي بلند قامتشان, تجسم 
معناي سبزي و سبزينه‌گي و بارآور شهد و شيريني پر طروات بود, و در يك 
کلام قراس ال و ی اما سرشار از صفا و سادگي و 
اخلاص, بزرگ و بزرگتر شد 25 7 
ان همه فا ها ی در ول ها شوه کر ماس زان 
بي غبار بود, بازتابي پر جلا یافت. وخدیجه همچون دیگر بزرگ شدگان دامن 
طبیعت, صفاي دل و اخلاص درون را از آن طبیعت سرشار, فرادست آورد. 
بدین گونه زدي که دلي چون و انديشه‌اي چون بارانهاي شفاف و 
آبشارهاي زلال داشت, با همان صفا و پاكي, به همسري پیامبر (صلي الله 
علنة واله) که در ان زهان.به. " فجمد امین * (ضلی الله علبه واله) نام 
بردار بود - در امد. و سالي چند پس از از با همان زلالي و شفافیت دل و 
جان و ذهن و انديشه, با دعوت رسالت شوي بزرگوارش, مواجه شد., و 
بدین سان بخت بلندش با او پاري کرد, تا نخستین زني 
(ع۲۹) 
صفحهمفاتیح البحث: جزيرة العرب (1), الشهادخ (1), النوم (1) 


اوصاف و فضایل خدیجه (علیه السلام) 


- و نخستین انساني - باشد که به رسالت پیامبر (صلي الله علیه واله) 
ایمان اورد. و تسلیم سلم و سلام و سلامت اسلام شود. 

اري او, نخستین مخلوق خالق یکتا بود, که به نداي توحيدي پیامبر اسلام, 
لبيك گفت و جان و مال و اعتبار خود را, در راه اين اعتقاد و ایمان. تسلیم 
و تقدیم داشت. ِ ۲ ۲ 

خدیجه از لحظه اي که به ائین محمدي ایمان آورد. و تسلیم آخرین دین 
خدائي شد. تا لحظه اي که دعوت حق را لبيك گفت. و جان خود را تسلیم 
ملك الموت خدا| کرد, در راه ایمان و اعتقاد به اسلام, و در راه همگامي و 
همراهي و پشتيباني پیامبر اسلام, دمي از تلاش و تکایو باز نماند. از لحظه ء 
ایمان آوردن به اسلام, تا لحظه ء مرگ, همه ء سالها و روزها و دقایق عمر 
پر ثمر و ارزنده اش راء به عنوان همگام و پشتيباني خستگي ناپذیر, پشت 
سر رهبر عالیقدر و پيشواي مقدس اسلام, و آخرین پیامبر الهي, پايداري 
کرد, و استقامت و جان فشاني و پاك بازي نشان داد. و از اين روي بود که 
نه تنها به عنوان همسر پیامبر, بلکه به عنوان هم سنگر پیامبر, نه به عنوان 
زن خانه, بلکه به عنوان مبارزي سرسخت و کوشا,؛ در تاریخ صدر اول 
اسلام, و نیز به عنوان نمونهء يك مسلمان و سرمشق يك زن موّمن, بارها 
و بارها مورد تأٌیید و تصدیق پیامبر اسلام قرار گرفت. 

آري, خدیجهء بنت خویلد, , در پي آن همه ایثار و فداكاري, و به خاطر آن 
همه تلاش و تکاپوي خستگي نایذیر, که در راه اسلام و ایمان خود. نشان 
داد, چنان عظمت مقام. و ابهت جایگاه, و بلندي رتبه و پايگاهي پیدا کرد 
که او را 70 يا سرور بانوان اهل بهشت نامیدند. 
اوصاف و فضایل خدیجه (علیه السلام) این بانوي بزرگوار و الگوي ممتاز 
زن مسلمان. در نزد پیامبر اکرم (صلي الله علیه 1 از احترام و 
محبوبیت خاصي برخوردار بود. رسول گرامي, آن خاتون محترم را بسیار 
دوست مي‌داشت. به مهر ودرایت او آگاه بود و از این رو در کارهاي خود 1 
وي» نه فقط مانند يك همسر, بلکه همچون يك دوست فهیم و دلسوز و 
صميمي, مشورت مي کرد و به نظرياتي که خدیجه ابراز مي‌داشت.؛ با دیده 
ء احترام مي‌نگریست. 

از حضرت علي (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: " این جمله را 
از خود بیامیز (صلي. الله. علیه واله) شتیدم که فرمود: بهترین زنان بتی 
ِِِ در عصر گذشته, مریم بنت عمران, و بهترین 

۳۹۹0 


ص‌ممفانيه. الیخت: الامام امتر المفمتین علی.بن اس طالت: غایهدا 


۷ 
خویلد علیها السلام (1). الموت (1) 

زنان امت, امروز خدیجه بنت خویلد است. (1) البته مقام و الا و احترام و 
شخصیت خدیجه (علیه السلام) را ها رن ی 

چه مقام ۵ اخفرام آن-بزر کوا ر چنان بالا گرفت که خداوند تبارك و تعالي به 
وسیلهء جبرثیل براي اف فا وا ای ی 2 
هکس کر اعمر ار کشگان با ماس از ار اصعات ول ۱ 
(صلي الله علیه واله) بدان مقام نرسیده بودند. 

" بخاري " يکي از محدئین اهل سنت که يكي از شش " صحیح " عمده و 
معتبر جهان تبسن از آن اوست؛ نقل مي کند: ۲ ۳ من کون در باره 
هیچ زني به اندازه خدیجه حسرت نکشیدم و حسادت نبردم وقتي شنیدم 
که پروردگارش او را به بهشت وعده داده 1 ۳ (2) این سخن عابشه, 
دور از واقعیت نبوده است. چون مي‌دانيم خدیجه نخستین همسري است 
که مار ارفص للم خیه وال ان اف سای ایا روص 
مدتي طولاني. نزديك به 25 سال با وي زندگي کرده است. با اينکه 
حضرت رسول. پس از وفات خدیجه با برخي از زنان دیگر مانند عايشه. 
صفیه, ام سلمه و ۰ هم وصلت نموده, ولي در تمام مدني که همسران 
ديگري در خانه باز از خدیجه به شايستگي باد مي کرد نام او را با 
احترام ادا ء مي‌نمود و همواره خاطره ء او را گرامي و عزیز میداشت چنان 
که در باره اش مي‌فرمود: " هرگز خداوند متعال بهتر از او را بر من نصیب 
نفرموده است. او روزي که زر هن نیاز به کمك داشتم, به ياري ام آمد و 
دستم را با مهر و عطوفت گرفت, روزي به من ایمان آورد که جهانیان 
نسبت به من کفر مي‌ورزیدند و روزي مرا تصدیق کرد که جهانیان تکذیبم 
مي کردند, و خداوند از او به من اولاد عنابت کرد ۷ (3) این سخنان صریح 
و بي شائبه از زبان مبارك پیامبر گرامي اسلام به خوبي مي‌رساند که 
خدیجه از چه موقعیت ممتازي در نزد پیامبر (صلي الله علیه واله) از چه 
روحیه ۶ والايي در زد کش و از چه شخصيتي برخوردار بوده است. 

عایشه مي‌گوید: " روزي نمي‌شد که پیامبر اسلام از خدیجه ذکر خيري به 
میان 

1 عمده ابن طریق, ص‌ 24 

وه را ره ری و اف 0 ی ار 

3 همسران رسول خدا| (ص)؛ ص‌ 19 
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صفحهمفاتیح البحث: آم المومنین خديجة بنت خویلد علیها السلام (2), 
الق ام لهس القانی رنه الرسول لین لاه لالم (1): 
الاختیار, الخیار (1) 


نیاورد. به حدي که روزي غیرت و تعصب زنانه بر من غالب شد و با همان 
حال " حسادت " گفتم: آیا او زن سالخورده اي نبود که خداوند متعال بهتر 
از او را نصیب تو نه کرده است؟ 

[منظور عايشه از این سخن, ابراز وجود و بیان ارزش خودش بوده است, 
زیرا خود را که زني بسیار جوان بود با حضرت خدیجه مقایسه کرده و 
خواسته است امتیاز جواني خود را مطرح کند. اما خودش ادامه مي‌دهد:] 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) به شدت غضبناك شد, به حدي که 
موهاي جلوي سر مبارکش از شدت غعضب تکان خورد و انگاه ان جملات 
تخفیر آضیز را که فوقا نقل کرد] درباره ء خدیجه بیان فرمود. 

و باز عايشه مي‌گوید: هر وقت در منزل گوسفندي ذیح مي‌شد. پیامبر 
اسلام مي‌فرمودند از گوشت آن براي دوستان خدیجه هم بفرستید. روزي 
به اين وضع اعتراض کردم, ولي پیامبر فرمودند: من دوستان خدیجه را نیز 
دوست مي‌دارم " ۰ (1 آنچه ذکر شد فقط مشتي از خروار بود. ند نه 
احادیث بسیار فراواني در دست داریم که از طریق دانشمندان اهل سنت 
هم نقل شده است و همه از اوصاف درخشان و شخصیت ممتاز و احترام 
فوق العاده ء خدیجه سخن مي‌گویند. از جمله در احادیث فراوان 1 طریق 
علماي عامه و خاصه, آمده است که : " کامل تبرین و بهنرین زنان از نظر 
ایمان چهار تن بوده اند که عبارتند از اسیه دختر مزاحم (همسر فرعون). 
مریم دختر عمران (مادر حضرت عيسي مسیح), خدیجه دختر خویلد, 
فاطمه دختر پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) ۰ (2) لذا به خاطر همین 
اوصاف و فضایل به جهت همین شخصیت و بزرگواري, همین کارداني و 
شايستگي و عطوفت ودرایت و سایر امتیازات فوق العاده ء آن بانوي عزیز 
بود که پیامبر اسلام. مادامي که خدیجه كبري زنده بود. با زن ديگري 
ازدواج نکرد و با ان که در ان زمان شرایط خاص زماني و مكاني و 
سنت‌هاي قومي.: و منطقه‌اي تعدد زوجات را به صورت امري کاملا عادي 
مي‌نگریست و مردان بسياري در يك زمان چند همسر در خانه داشتند, و با 
آن که قوانین اسلام نیز با تحقق شراتط لا زم این اجازه را در اختیار هر فرد 
1 منبر الاسلام و توفیق الاعلم. 
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متفحیسفابیه تخت الاخیار الا را ارو لتیاع(1) 


ولادت فاطمه (علیه السلام) 


عادي هم مي‌گذاشت - چه رسد به پیامبر خدا - باز رسول اکرم (صلي الله 
علیه وآله) هرگز در طول حیات خدیجه از این حق خود استفاده نکرد. 
ولادت فاطمه (علیه السلام) در باره ء تاريیخ ولادت فاطمه (علیه السلام), 
در میان مورخین عامه وِ خاصه, اختلاف نظرهايي وجود دارد. چنان که 
تراشافی اه ال شنت کته ماس هه سان میک الما مه 
حضرت فاطمه بالغ بر 10 سال اختلاف دیده مي شود. 
کليني, مولف عالیقدر کتاب معتبر " کافي " که يکي از مهم ترین کتابهاي 
مرجع و اساسي به شمار مي‌رود. دارد که ولادت فاطمه زهرا (علیه 
السلام) پنج سال بعد از بعئت صورت گرفته است. 
شیخ طوسي, عالم بزرگوار و شیخ علما و دانشمندان شیعه که " " شیخ 
الطائفه " شهرت یافته است. معتقد است که ولادت آن حضرت دو سال 
بعد از بعثت روي داده است. 
ولي اکثر تواريخ اهل سنت. تاریخ ولادت آن حضرت را پنج سال قبل از 
بعئّت دانسته اند. بدین گونه ملاحظه مي‌ شود که آن حضرت در هنگام 
وفات - که به سال دهم هجري رخ داد - طبق نظر اکثر علماي شیعه, بیش 
از 18 سال از عمر شریفش نمي‌گذشته است. حال آن که طبق عقیده ء 
ال مها قمی اه 2 ال سم ره و ی سس وا 
عمر ایشان را بین بین این دو رقم دانسته اند. به هر حال اختلاف در مورد روز 
و سال ولادت آن حضرت بسیار است., که ناژ خوین تمام ارقام و اعداد 
هزبوز, فایده اي دز بر ندارد. اما انجه بیشتر مورد عنایت و توجه مورخین 
شیعه قرار گرفته, این است که ولادت ایشان بعد از بعثت رخ داده است.؛ 
وا ال ود از عت رات داش نی هه افو در 
7۹ بیشتر مورد تأیید و توجه است. 
آها نکته «ر این است. که توس کان ور معففين, اسلامن هر روژی زا که 
روز ولادت آن حضرت به شمار آورده باشند, همکین به يك مساله اذعان 
داشته و آن روز را - حال, , هر روزي که باشد - يك روز بزرگ و پرشکوه و 
تاريخي دانسته اند که در آن؛ با ولادت فاطمه زهرا| (علیه السلام) حادثه اي 
بزرگ در تاریخ اسلام رخ داده است. 
در اين باره بانو دکتر " بنت الشاطی "يكي از نویسندگان معاصر مي‌گوید: 
(۲۹۸) 
صفح‌فا تیه الست: السیون فاظیه الرهر اع سلام الله غلها (2) 
: خداوند متعال اراده فرموده بود که ولادت اوء مقارن با حادثه اي بزرگ 
(ذر کار قرنش)باشد. در آن حادتهم. قریش, از محمد. آفین. (ضای. الله 


علیه وآله) پبدر بز گوار آن حضرت؛ درخواست کردند که در مورد لنصب 
حجر الاسود, در هنگام تجدید بناي کعبه, بين آنان به قضاوت بنشیند و 
" مناسب و عادلانه‌اي " صادر کند. در همان روز بود که ولادت او بشارت 
داده شد, و آنگاه به خاطر ولادت این نوزاد, جشن و سروري برپا شد که تا 
آن روز سابقه نداشت که در مورد يك نوزاد دختر, آن:هد. دون حالن که نشه 
خواهر قبل از او به دنیا امده اند و بین انان هیچ پسري به عنوان فاصله ء 
ِ ۰ وجود نداشته است,: چنین سرور و شادماني باشکوهي ۳ 
". (1) در آن روز خجسته اي که افتخار ولادت فاطمه زهرا ۲ " را 
1 | 
نزد زنان قریش و دوستان سابق خود فرستاد تا پيام او را به آنان برساند. 
پیام این بود که: اي زنان فربش,: , امروز خدیجه از شما قی هآ هه کف رن 
کدورت‌ها و کينه‌هاي دیرینه را فراموش کنید, و در این موقع حساس که او 
در 0 بم.ذنیا. آوزدن فررندق. است. به کفکش بشایید ود آصون 
مربوط به وضع حمل ياري اش کنید. ۲ 
فرستاده ء خدیجه به شتاب از خانه بیرون رفت. اما ديري نگذشته بود که با 
دلي دردمند و اندوهگین و چشماني اشکبار به خانه باز گشت, و گریان و 
بغض الود گفت: دریغ از خدیجه و دریغ از پیغام صلح و دوستي و مهر و 
اشتي اش .. . دریغا که به هر کجا رفتم و بر خانهء هرکس کوفتم و هر کجا 
که پیغام شما را باز گفتم, هیچکس را هم نداد و در به رویم نگشود و گوش 
به سخنم نداد ۰ هیچکدام انا خواهش شما را نپذیر فتند و در عوض 
پیغام ديگري در پاسخ پیغام شما دادند. گفتند: ۵ خدیچه بو ان رفز که نو 
را پند دادیم, پند و اندرز ما را نشنيدي و بر خلاف صلاح و مصلحتي که با تو 
در میان گذاشتیم, به دنبال خواست خود رفتي و با بتیم تهيدستي ازدواج 
کردي و شّن اشرافیت دوستان و معاشرانت را رعایت نکردي ۰ ببس 
ازدواج تو بر ما گران امد و خشمگین‌مان کرد. از اين رو ما هم امروز 
حاضر نیستیم به خانه ات بيائیم و ياري ات کنیم. 
1 الائمه الائني عشر, ج 1. ص 69. 
(۲۹۹) ۱ 
صفحهمفاتيح البحت؛ صلح (یوم) الحديينة (1)» الخجر الأْسوَد (1) 
خدیجه وقتي آن جواب رد, و آن پيغام‌هاي نیشدار و پر از زخم زبان و زهر 
کلام را شنید, دانست که مي‌بایست از آنان شایو یر شود و از پاري شان 
خشم. بوشی کند: با دلی:انده‌هتن.از آن مردم کینه ور اه به مادیت؛ 
اساسا از اين جهان ماده و مردم مادي اندیش آن دل برگرفت و با تمام 
فکر و روح و قلب خویش, متوجه جهان معنویت شد. به سراغ خداي جهان 
افرین رفت و با معنويتي که در دل داشت, درهاي جهان معني را کوفت و 
از انجا ياري طلبید. 


خداوند متعال, برترین و بالاترین کمك‌ها را به عالي ترین صورتي در حق او 
انجام داد. دیگر هیچگونه احتياجي به کمك‌هاي ان افزاد کیته تور .ننود: زیر 
خداي مهربان, باراني از رحمت بي دریغ و کمك‌هاي غيبي خویش را بر او 
فرو ریخت. و فرشتگان پاك خود را به ياري اش فرستاد. اري, ۳ 
خدیجه کمك کرد تا فاطمه قیر نی آن اختر فروزان آسمان نبوت؛ و آن 
خورشید هميشه تابان ملك ولایت. در کمال راحت و سلامت. پا به عرصه ۶ 
جهان نهاد, و با انوار جاویدان ولایت و امامت که از وجود مقدسش برتابید, 
شرق و غرب جهان را روشن ساخت .. , (1) در آن لحظات. رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) دست دعا به سوي آسمان برداشته بود و در حالت 
انتظار به سر مي‌برد. و در همان لحظات بود که ناگهان بشارت رسید که 
اي رسول خدا؛ اينك از سوي خداوند نوزاد دختري به خدیجه عطا شد که از 
چشمانش فروغي آسماني و از چهره اش نوري الهي مي‌تابد .. . رسول خدا| 
(ضلی اه علبه واله)؟نا جرماف انن شارت غرق در ساوی وروی ی 
مانندي شد و قلب پاکش آرام و اطمینان یافت. 

از آن طرف. امدادگران الهي, نوزاد را که لطیف نز تز ازبرن کل و پاك تر 
آرفتم ای وه تا ای یر ویس سس ر معا ال 
پاکیزه اش نمودند؛ و قنداقه اش را که گويي با نور ستارگان و عطرهاي 
بهشتي بافته شده بود, بستند و در دامن خدیجه جاي دادند. آنگاه آن مادر 
مهربان مسر ور از آن امداد آشعان و از آن وضع حمل راحت و آسوده, و 
شادمان از ولادت چنان فرزندي, پستان در دهان نوزاد عزیز و 0 
نهاد. و از شیر خالص خود که عطیه اي اسماني براي مادر و فرزندش بود. 
۳ 

1 دلائل الامامه ص‌ 9 بانوي نمونه ۶ اسلام ص‌ 37 دخائر العقبي ص‌ 4 

۳۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة الکوفة (1) 


تاشحاش اه (علیه التیرلای) نات گذاری ور سوام 


سیر وسیراب کرد. و از همین رهگذر بود که آن نوزاد بي مثال, در پرتو 
الطاف و عطاياي الهي, به خوبي رشد و نمو کرد تا درخت پر برکت باغ 
نبوت به ثمر نهايي برسد, و گل‌هاي این باغ, يعني نسل پیامبر راء تا روز 
قيیامت در کمال شادابي و عطر افشاني ادامه دهد ... 

ایهای فاطیت لیم سا نوا ارور اسام حساله تام داوم 
براي کودکان, بعني انسانهاي فعال و مدیران فر دا و مردان و زنان آنتده + 
اجتماع, از دیدگاه اسلام اهمیت خاصي دارد. امروز علوم پیشرفته ء 
انساني, بویژه در رشته‌هاي روانشناسي, به دلایل علمي و عيني فراوان 
بان کردم امشت که شخضت افراه اساموا تام های ان ارعان 
شگفت و انکار ناپذیر دارد. به سخن دیگر انتخاب زیبا و شایسته براي 
کودك, در تکوین شخصیت و رشد فكري و ذهني او ۶ 
مسيري که در زندگي خود پیش مي‌گیرد و آینده اش را بر اسانس آن طرح 
ريزي مي کند, ار کاواس دار و این تأثیر چنان است که مي‌تواند نقشي 
بسیار اززتدة و سازنده را در سیر تکاملي زندکی و ایتده را ایقاء کندء و در 
تربیت صحیح او, اعتماد به نفس, نيروي کار و کوشش و سازندگي در 
جامعه, قدرت ابتکار و پیشرفت و ترقي او در زمينه‌هاي گوناگون, تأثيري 
فراوان داشته باشد. ولي بر عکس. ناز زرشت و نامناسب در روحیه ۶ 
اطفال: تقش منفي و تخريبي, دارد. شخصیت او را آسیب پذیر: اعتهاد به 
نفسش را زیاد, استعدادهاي تربيني و تعليمي و توانايي‌هاي هوش و 
ابتکارش را مختل مي‌کند و بالاخره مي‌تواند ۳[ او تنیز متس عنم 
داشته باشد, و حتي در مواردي او را به سوي ارتکاب جرم و بزهکاري 
در آثین پرشکوه اسلام. که روي دقایق و طرایف باريك ترین مسائل, به 
دقت نکته سنجي کرده و نکات حساس را.؛ حتي اگر از نظر همان مستور 
و پنهان بوده بیرون کشیده است در مورد انتخاب نام زیبا و خوش آهنگ و با 
معني و جهت دار, سفارش و تأکید فراوان و بلیغ صورت گرفته است. 
اسلام, نه تنها انتخاب نام زیبا و نیکو را بر عهده ء پدر و مادر موکول کرده, 
تاش ام ی ی ای 
امده و براي والدین يك وظیفه شمرده مي‌شود. تا جايي که در صورت 
كوتاهي و قصور والدین, در اداء این حق مشروع, کودك مي‌تواند در روز 
محشر از پدر و مادرش بازخواست کند و به استیفاء حق مشروع خود در 
این زمینه برخیزد. 

)۳۰۱( 


صفحهمفاتیح البحت: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الستر 
(1). النوم (6) 

اکنون باتوجه به وجود چنین زمینه اي در اسلام. و در پي این مقدمه, به 
سراغ نام‌ها والقاب فاطمه (علیه السلام) بانوي قهرمان و نمونه و الگوي 
زن در اسلام مي‌رويم, تا ببینیم این مساله در مورد فرزند محبوب و عزیز 
پیامبر (صلي الله علیه واله) چه صورتي داشته است؟ 

در همان نخستین گام, با کمال خرسندي مشاهده مي‌شود که نه تنها تمامي 
این دقت‌ها و ریزه کاریها در نام او رعایت شده و انتخاب این نام مقدس 
بطور سرسري و بي مطالعه انجام نگرفته است, بلکه هر کدام از اسامي 
والقاب آن بانوي زک علاوه بر معاني زیبا و پسندیده, داراي نکته اي 
آموزنده و هدفي ارزنده هم بوده است. این دقت‌ها و ریزه کاریها, 
مضمون روایات و احاديئي که در تفسیر و توضیح اسامي آن بانوي 0 
آدم: روشن و آشتکار: است. 

در اینجا نخست باید توجه داشت که لقب و کنیه در ادبیات عرب نقش 
خاصي دارد. 

زیرا در واقع. وسیله يا عاملي است که توصیف و تشخیص خصوصیات 
اخلاقي و روحي هر فردي را نشان مي‌دهد و براي پي بردن به این نکات 
راجع به افراد گوناگون, در ادبیات عرب, يكي از بهترین راهها, همانا رجوع 
از همین رو است که لقب و کنیه در اجتماع, ادبیات و تاریخ عرب با اهمیت 
فراوان و خاصي تلقي گردیده است. 

نکته ء ديگري که-در این صهفرن فایل. ذقت و مق اشتر این کم ان 
روزهاء ۷ و کنیه و نام افراد, از اهمیت و موقعیت و حساسیت 
خاصي برخوردار بوده است که شاید در دیگر مجامع و اجتماعات آن زمان, 
نظیر ان دیده نمي‌شده است: 

باتوجه به نکات مزبور, تعمق در نام " فاطمه " و سایر نامها و القابش, ما 
را با ابعاد مختلف شخصیت زهراي اطهر (علیه السلام) اتتا خفن سار د که 
جاأ دارد پیرامون آن دقايقي را به تأمل و دقت بگذرانیم و با يك بررسي 
کوتاه, به بازنگري و بازشناسي اسامي و کنیه‌ها والقاب آن بر کی بانوي 
اسلام بیردازیم. زير چنان که گفته شد؛ از همین زاویه_ نیز مي‌توانيم با 
ِ مهمي از ویژگیها و صفات و خصوصیات روحي آن حضرت آشنا 


7 9 (علیه السلام) اسامي مقدس مادر مطهرش را فاطمه, صدیقه, 
مبارکه, طاهره, زکیه, راضیه, مرضیه, محدثه و زهرا تعیین فرموده است و 
بیان ان حضرت. به عنوان سندي 

)۳۰۲( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), النوم (5) 


فامو و۱ (لیه اکتا 


قطعي در مورد نام‌هاي فاطمه زهرا (علیه السلام) براي ما باقي مانده 
اسف اون راون کاتی در ره سیر این اشاعت ذرن: 
بحجت مختصري را مطرح مي‌سازيم. 

1 فاطمه زهرا (علیه السلام) حتي. يك بررسي کوتاه و گذرا در گسترم ۶ 
فرهی 1100 سالهء اسلامد کافی است تا اشکار سارد که در این فر هگ 
کیره بر مخت اه اسمانی عای ۳ قاافه اجه ند لته اعتار والات 
برخوردار است. چرا که ابعاد فرهنگ اسلامي و فراز و نشيب‌هاي تاریخ 
اسلام نشان مي‌دهد که همین نام ساده و کوتاه, و در عین حال عمیق و 
عغني: به تنهايي یادآور چه عظمت ها و ارزش‌هاي اصیل, و تداعي کنندهء چه 
خاطرات افتخار آميزي از درخشانترین دوره‌هاي مجد و شکوه اسلام, و 
عفت و عصمت و بزرگي و سازندگي بانوان اسلام بوده, و هست,؛ , و از این 
پس نیز خواهد بود. 

اين نام زیبا و پرشکوه را؛ نخستین بار در بیت رسالت؛ و بر بلنداي سلاله ء 
پاك پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) يعني به عنوان دختر قهرمان و با 
فضیلت .زر وال تون .و حدایت» یی اگر مي‌گوئيم " نخستین بار باید 
وحم خاست کم این نقفم از الحاظ تا یرترب کمانی سس ناک از 
لحاظ شکوه و عظمت پرتوفشاني بر تاریخ شیعه, و قرار گرفتن در 
سرسلسله ء 4 امامت و قله ء جانشيني بر حق پیامبر راستین است., 
چرا که ولایت و وصایت و امارت و خلافت واقعي پیامبر (صلي الله علیه 
مالعا .تفت اه آغاه شنفه که ام آن گر رم بات فاطمهع زهرا 
(علیه السلام) است و ادامه نت نیز 2 دامن پاك او تربیت یافته و از 
سرچشمهء زلال فیض بخشي او نپرو گرفته است. لذا صرف نظر از تقدم 
تازیخی فزماتی:نعدم اطمیت‌سا آن. کوهر جک دنه ورفرداندء پامیز (صلی 
الله علیه وآله) است: جايي که اين نام مقدس, به عنوان دختر با فضیلت 
پیامبر از منبع فیض رسالت نور مي‌گیرد و بر تمام جهان بشریت نور 
مي‌افشاند. جايي که نام او, عنوان دومین معصوم تاریخ بشریت را با خود 
دارد, گرامي ترین بانوي بانوان جهان است, و از چهار سو به چهار منبع نور 
و تقدس پیوند مي‌يابد, از سويي دختر پیامبر و نور چشم و عزیز رسول 
اساسا ربص 

)۳۰ ۳( 

صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الغني 
(2), النوم (6), کتاب بحار الأنوار (1) 


شرحي دربارهء نام " فاطمه *" 


قلی مه الساام آن قدلی العفالی ه انم وتان کاست ار سوه ورگر 
مادر حسنین و مادر امامان و قهرمانان پاکي و عصمت و فضیلت است, و 
از سوي دیگر, خود ای رو و 
زن مسلمان و نمونه و سرمشق و الگوي زن در اسلام يعني " فاطمه " 
امن ) آنفینگ بر 

ارت فخفنن ۲ قاطیه < از لحاظ و رآفخانی و افش کی که حور 
زهراي اطهر (علیه السلام) نیست: يعني حضرت صدیقه ء كبري, يعني 
زن معصوم, يعني تنها دختري که در تاریخ بشریت لقب " ام ابیها " 
معناي " مام پدرش " از آن اوست., يعني بانوي والاي تباري که تمامي عمر 
پاك و پر ثمرش را با طهارت و قداست و مجد و عظمت به سر برد و با 
ار و وا رت تا اس هه ار سید ی[ 
ابدي خویش شتافت. بانويي که در پي خود, جهاني از فضیلت و پاکي و 
قداست و عظمت و شهامت و شهادت و رهبري جهان بشري را به یادگار 
گذاشت. به گونه‌اي که سیرهء زندگي سرشار از ایثار و قهرماني و 
آموزند کی ان و نیز سر‌گذشت نامه‌هاي شگرف فرزندان معصوم و اخلاف 
شهیدش, همه و همه, نمونه‌هايي گوبا و تکان دهنده و بیدار کننده از این 
تا ای ص تصل سا ی جر صول ر 
بخش‌هاي آنتده ء کتاب مورد بت و بززسي قرار خواهد گرفت. 

شرحي درباره ء نام " فاطمه " اکنون که سیر مختصري در تاریخ این نام 
عزیز و زیبا به عمل آوردیم, جاي آن است که به بیان شرحي در باره ء نام 
نامي آن بانوي نامدار و بزرگوار بپردازیم 

محققین ما تالحم 
گفته اند: 

" فاطمه يعني بازدارنده يا جدا کننده و جدا شده از شرور و بدي‌ها ". این 
تفسیر ها و توضیحات, در ضمن احادیث متعدد و معتبر از امام نت کوار. و 
رئیس مذهب و بنیانگذار مکتب و فقه پربار جعفري, حضرت صادق (علیه 
السلاه) رسبهه: است: آن خعترت ار تجد ور کوادش رتنول خدا (ضای اااه 
علیه وآله) روایت مي‌کند که روزي خطاب به دختر دلبند خویش فرموده 
است: 

دخترم, آیا مي‌داني که از چه رو تو را فاطمه امک رت کیوع؟ 

زهراي اطهر (علیه السلام) پرسید: چرا, پدر عزیزم؟ 

را ی اه هر اس ی واه فا را 
شیعیان راستین و دوستداران 


(ع ۳۰) 
۲ فحهه فاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 


بیان 


تو را که در خط تو گام بر مي‌دارند. در روز محشر از اتش دوزخ جدا 
خواهد داشت ... (1) مرحوم شیخ صدوق, آن عالم رباني و روحاني فقه 
شناس در دو اثر گرانقدر و ارزنده‌اش " خصال " و " امالي " در توضیح نام 
مبار ك ۲ فاطمه " از امام صادق (علیه السلام) 1 کرده است: " بدان 
جهت او را فاطمه گفتند که او از شرك و شرور و بدیها جدا شده و بریده 
است, و اگر علي (علیه السلام) نبود كفوي " نظیر و مانندي " بر او پیدا 
تقد ۲ رها 2 مار که از دنک مها فاصم علیه اسلا نک هم 
مبارکه است. در شرح و توضیح مختصري بر معاني این نام عزیز هم همین 
قدر مي‌توان گفت: برکت؛ ,. رشد و نمو, سعادت, ۵ هر انخه خیر و خوبی 
ات ی و هه سا ای ار ات ی ام ای ان و ارت 
همه را نیز منحصر و مخصوص به وجود مبارك زهراي اطهر و سلالهء پاك و 
ذریهء او فرمود. آري خداوند تبارك و تعالي, فاطمه (علیه السلام) را 
مصداق بارز " کوثر فا و اما ی 
به پیامبر اسلام قرار داد. بدین گونه که توسط دو فرزند برومندش حسن و 
حسین (علیه السلام) و دو دختر با فضیلت و بزرگوارش زینب و ام کلثوم., 
نسل پر برکت و ذریهء سعادتمندي را نصیب پیامبر اسلام ساخت که دائم 
در تزاید و تصاعد, و در رشد و نمو و فزوني توام با خیر و برکت است. 
بركتي که هرگز به پایان نخواهد رسید تا روزي که قیامت فرا رسد و 
محشر برپا گردد. لذا به خاطر همین برکات دائم التزاید در نسل فاطمه 
(علیه السلام) است که يكي از نامهاي نامي اش " مبارکه " بیانگر چنین 
خصوصیت بي همانندي گردیده است. 

0 میلیون ذریهء زهرا " س " مي‌دانيم که يكي از مسائلي که دشمنان 
پیامبر اسلام, از کفار و مشرکین و منافقین به عنوان نقطه ء ضعفي براي 
ان حضرت بیان مي کردند, این بود که طبق رسوم جاهلي خود مي گفتند 
چون پیامبر فرزند پسري ندارد که نسل او را ادامه دهد, پس پیامبر, فردي 
آتر و هن داهن ععت: وا هو بود: و نسل و خاندانش منقطع گشته و به 
زودي فراموش 

1 بحار الانوار. جح 10 ص 17. 

2 مجلسي, جلاء العیون جح 1, ص <12. 

)۳۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
( 1 اامام تن شم فححه لاد تسا لاسام (۱ ۱ الفام ار 
الخومتین علی هن اب ظالت. علمما السام ( 2 الست فاطمه الزهرا: 


سلام الله علیها (3), کتاب آمالي الصدوق (1), النوم (3). کتاب بحار الأنوار 
(1) 


0 میلیون ذریهء زهرا " س 


تو را که در خط تو گام بر مي‌دارند. در روز محشر از اتش دوزخ جدا 
خواهد داشت ... (1) مرحوم شیخ صدوق, آن عالم رباني و روحاني فقه 
شناس در دو اثر گرانقدر و ارزنده‌اش " خصال " و " امالي " در توضیح نام 
مبار ك ۲ فاطمه " از امام صادق (علیه السلام) 1 کرده است: " بدان 
جهت او را فاطمه گفتند که او از شرك و شرور و بدیها جدا شده و بریده 
است, و اگر علي (علیه السلام) نبود كفوي " نظیر و مانندي " بر او پیدا 
تقد ۲ رها 2 مار که از دنک مها فاصم علیه اسلا نک هم 
مبارکه است. در شرح و توضیح مختصري بر معاني این نام عزیز هم همین 
قدر مي‌توان گفت: برکت؛ ,. رشد و نمو, سعادت, ۵ هر انخه خیر و خوبی 
ات ی و هه سا ای ار ات ی ام ای ان و ارت 
همه را نیز منحصر و مخصوص به وجود مبارك زهراي اطهر و سلالهء پاك و 
ذریهء او فرمود. آري خداوند تبارك و تعالي, فاطمه (علیه السلام) را 
مصداق بارز " کوثر فا و اما ی 
به پیامبر اسلام قرار داد. بدین گونه که توسط دو فرزند برومندش حسن و 
حسین (علیه السلام) و دو دختر با فضیلت و بزرگوارش زینب و ام کلثوم., 
نسل پر برکت و ذریهء سعادتمندي را نصیب پیامبر اسلام ساخت که دائم 
در تزاید و تصاعد, و در رشد و نمو و فزوني توام با خیر و برکت است. 
بركتي که هرگز به پایان نخواهد رسید تا روزي که قیامت فرا رسد و 
محشر برپا گردد. لذا به خاطر همین برکات دائم التزاید در نسل فاطمه 
(علیه السلام) است که يكي از نامهاي نامي اش " مبارکه " بیانگر چنین 
خصوصیت بي همانندي گردیده است. 

0 میلیون ذریهء زهرا " س " مي‌دانيم که يكي از مسائلي که دشمنان 
پیامبر اسلام, از کفار و مشرکین و منافقین به عنوان نقطه ء ضعفي براي 
ان حضرت بیان مي کردند, این بود که طبق رسوم جاهلي خود مي گفتند 
چون پیامبر فرزند پسري ندارد که نسل او را ادامه دهد, پس پیامبر, فردي 
آتر و هن داهن ععت: وا هو بود: و نسل و خاندانش منقطع گشته و به 
زودي فراموش 

1 بحار الانوار. جح 10 ص 17. 

2 مجلسي, جلاء العیون جح 1, ص <12. 

)۳۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
( 1 اامام تن شم فححه لاد تسا لاسام (۱ ۱ الفام ار 
الخومتین علی هن اب ظالت. علمما السام ( 2 الست فاطمه الزهرا: 


سلام الله علیها (3), کتاب آمالي الصدوق (1), النوم (3), کتاب بحار الأنوار 
)1( 

خواهد شد - اما خداوند متعال, از طریق وحي پیامبر خود را دلداري داد و 
فرمود که ما به تو كوثري چون فاطمه (علیه السلام) اعطاء کرده ایم که 
نسل تو را تا ابد, ادامه خواهد داد. حال ان که دشمنان تو, خودشان بي 
دنباله وابتر هستند. (1) بلي, با این مقدمهء کوتاه. اکنون جالب است گفته 
شود که برکت وجودي فاطمه زهرا (علیه السلام). از نظر تعداد کمي و 
كيفي فرزندان و نوادگان و اعقاب و اخلاف آن حضرت. در حدي است که 
آمروزه هیچ فرد بشري را از اين لحاظ ياراي مقابله و برابري با او نیست. 
آري امروز. سلالهء پاك زهرا و ادامه دهندگان نسل آن نور چشم پیامبر, از 
لحاظ کمیت در حدي هستند که برخي از نویسندگان و محققین, به ویژه 
بيوگرافي نویسان و متخصصان علم انساب معتقدند که حدود 50 میلیون 
نفر از نوادگان و ذربهء پاك زهرا (علیه السلام) در اطراف سوریه. هند, 
پاکستان, افغانستان, ایران, عراق. مصر, مغرب, اندونزي. الجزایر» تونس, 
لینی» تر کیهز اردنم و ارویا مه آفریکا و آفزیفا :وجود دارند که هفحي: به 
فرزندي زهرا (علیه السلام) مفتخرند ۳ با فاصلهء چند نسل چنان 
مادر بزرگواري دارند بر خود میبالند. (2) در این مورد جا دارد گفته شود که 
در برخي منابع و ماخذ اماري امروز. تعداد سادات را که با چند نسل 
فاصله, نسب به زهراي اطهر مي‌برند. چنین رقم زده اند: ایران 4 میلیون 
نفر, عراق يك میلیون نفر, 9 نفر. مغرب اقصي 5 میلیون نفر, 
یمن و هند و پاکستان حدود 20 میلیون 

باید گفته شود تهیه کنندگان این مدارك و9 ۳ در محاسبات خود از کشور 
مسلمان ترکیه غفلت ورزیده. اندء جال, آن که بیش از 29 میلیون نفر از 
علویون منتسب به ان خاندان نیز در این کشور زندگي مي کنند, هر چند که 
از نظر فكري و تربيتي, بر خلاف خط آن بزرگوار طي طریق مي‌نمایند. 
همچنین بجاست اشاره شود که پارم اي از مناطق غیر اسلامي هم به 
درستي آمارگيري نشده اند, و اگر نه آمار و ارقام مربوط به سادات جهان 
و تعداد فرزندان فاطمه " س " بازهم بسیار بیش از اين رقم ميليوني 
خواهد بود. 

گذشته از تعداد نفرات و کمیت فرزندان زهرا (علیه السلام) باید توجه 
داشت که از نظر کیفیت 

1. . سوره ۶ میا رکه کوتر ۳ آنا اعطینا کالکه‌نره فصل لرنت واتحره آن شاززاة 
هو الأْبتر 

2 فاطمه ی من المهد الي اللحد. ص 99. 

)۳۰ 1( 


صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (6), دولة 
ايران (2), دولة العراق (2), باکستان (2), ترکیا (2), أفغانستان (1) 


سخني ديگري در بارهء " کوثر " 


و موقعیت نیز, فرزندان آن حضرت از هر لحاظ واجد اهمیت شایان و 
کیقیت:بالای اتماعی,و نوعا متضا خیرات وه بر کات‌تو مشفعلداران هد ایت: و 
ارشاد در جهان اسلام بوده و هستند. اري از نخستین ح عالیقدر 
زهزا اس " نی آمام جسن و اهام سین (علیه السلام اه تا رشرآن جرم: 
فخ, طف و نینواء تا رهبران نهضت‌هاي آزادي بخش مناطق اسلامي دیروز 
و آمروز, و همچنین رهبران ديني و مراجع عالیقدر معاصر کنوني که هر 
کدام ارشاد گران و هدایت کنندگان افکار عمومي جهان اسلامي بوده و 
هستند؛ غالبا نا 9۰ 
فاطمه زهرا (علیه السلام) نصیب هیچ فردي از ار 
بشري نگردیده است. 
سخني ديگري در باره ء " کوثر " قبلا سخني به اختصار در باره ء " کوثر " 
بیان کردیم, و اکنون به نقل سخني دیگر مي‌پردازيم. " فخر رازي " يكي از 
مفسرین بزرگ اسلامي در مورد " کوثر " گفته است: 

+ قول دیگر این است که کوثر, اولاد و فرزندان او هستند. چون این 
سوره در مورد تعییر و سرزنش منافقان نازل شده است که پس از فوت 
آیز آخش: فر وید پیامیر اسلام به او " ابتر " مي‌گفتند و هدف آن است که 
خداوند تسلي را به او عطا مي‌کند که جاودان و هميشگي هستند. نگاهي به 
صفحه ۶ تاریخ "۳ چه تعداد از فرزندان اهل بیت (علیه السلام) کشته 
شوم اند ولی باز جفان بر از اولاد او فی‌باشه .و جهدر. از بزرکان 
دنمان مانتف بافر. دی کاطم و رضار هکس رکه ار آنان باقی 
ماه ات ی ای اس را ام اک 
فاطمه اطهر بدان موسوم شده است, يکي ۳ ‌ صدیفه ۲ است که با 
صیغهء مبالغه, در لغت و فرهنگ عرب معناي " بسیار راستگو و 
فردي 4 هر و دروع نگفته ۳ و ری گفتارش, تصدیق ۱ ۰ 
کردارش مي‌باشد و هیچ گونه انحراف واعوجاجي از نظر علم و عمل و 
کردار و پندار در وجودش و در سراسر زندگي اش. راه نیافته باشد. 

1. تفسیر فخر رازي, ج 32. ص 844 چاپ مطبعه بهیه مصر. 

)۲۰ ۷( 

قطانم الست: اهل مت اس صلی. للم عانه عاله 0 الزمام 
الخشیمن علی. سید الشمداء(علییها التلام1(۰ ۱ السید فاماجد الههراء 
سلام الله علیها (1) 


3 - صدیقه: بسیار راستگو 


و موقعیت نیز, فرزندان آن حضرت از هر لحاظ واجد اهمیت شایان و 
کیفیت نالاق. اجتماعي و توغا متا خیرات و بر کات:و مشعل‌دار ان هدایت و 
ارشاد در جهان اسلام بوده و هستند. اري از نخستین ح عالیقدر 
زهزا اس " نی آمام جسن و اهام سین (علیه السلام اه تا رشرآن جرم: 
فخ, طف و نینواء تا رهبران نهضت‌هاي آزادي بخش مناطق اسلامي دیروز 
و آمروز, و همچنین رهبران ديني و مراجع عالیقدر معاصر کنوني که هر 
کدام ارشاد گران و هدایت کنندگان افکار عمومي جهان اسلامي بوده و 
هستند؛ غالبا نا 9۰ 
اف هرا اب سای مضه فرع از افراد, 2۳ ار 
بشري نگردیده است. 
سخني ديگري در باره ء " کوثر " قبلا سخني به اختصار در باره ء " کوثر " 
بیان کردیم, و اکنون به نقل سخني دیگر مي‌پردازيم. " فخر رازي " يكي از 
مفسرین بزرگ اسلامي در مورد " کوثر " گفته است: 

+ قول دیگر این است که کوثر, اولاد و فرزندان او هستند. چون این 
سوره در مورد تعییر و سرزنش منافقان نازل شده است که پس از فوت 
آثر اهبش فرژند پیامیر اسلام به او " ابتر " مي‌گفتند و هدف آن است که 
خداوند تسلي را به او عطا مي‌کند که جاودان و هميشگي هستند. نگاهي به 
صفحه ۶ تاریخ "۳ چه تعداد از فرزندان اهل بیت (علیه السلام) کشته 
شوم اند ولی باز جفان بر از اولاد او فی‌باشه .و جهدر. از بزرکان 
دنمان مانتف بافر. دی کاطم و رضار هکس رکه ار آنان باقی 
اند ات 1 دض سار رس هر ار اساعش شا کی که 
فاطمه اطهر بدان موسوم شده است, يکي ۳ ‌ صدیفه ۲ است که با 
صیغهء مبالغه, در لغت و فرهنگ عرب معناي " بسیار راستگو و 
فردي 4 هر و دروع نگفته ۳ و ری گفتارش, تصدیق ۱ ۰ 
کردارش مي‌باشد و هیچ گونه انحراف واعوجاجي از نظر علم و عمل و 
کردار و پندار در وجودش و در سراسر زندگي اش. راه نیافته باشد. 

1. تفسیر فخر رازي, ج 32. ص 844 چاپ مطبعه بهیه مصر. 

)۲۰ ۷( 

صفعممفاع. الیعت اهل مت ای ضلی. له علنه عاله ۸1 الامام 
الخشیمن علی. سید الشمداء(علییها التلام1(۰ ۱ السید فاماجد الههراء 
سلام الله علیها (1) 


و براستي که فاطمهء اطهر, نمونه و مظهر چنین شخصيتي و مثل روشن 
واعلاي صدیعفه بودن است. 

صدق در گفتار و کردار, يكي از مراحل عالیهء ایمان و صفاي نفس و دل 
است که دارندگان چنین خصوصيتي:, , از امتيازاتي ویژه برخوردارند. به حدي 
کی بآ اد ری انا میرن الفن واحس دی اند 
و از نظر رتبه و مقام. پشت سر انبیاء (علیه السلام) حتي جلوتر از شهیدان 
و نیکوکاران قرار دارند. تا جايي که خداوند متعال در قران کریم فرماید: " 
و من یطع الله ورسوله فاولئك مع الذین انعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئك رفیقا " (1) (يعني: كساني 
که از دا ۵ ساستر اطاقت کامل. کنقدهسن آن افرانه-خه‌شان, شم آه: با 
كساني هستند که خداوند نعمت‌هاي خود را بدانها ارزاني داشته است (و 
ابش تست ان ار ان بارانر صدسان مان و تیا رای 
آنان خودشان چه دوستان, و رفیقان خوبي هستند). 

در تفسیر و توضیح این آبه ء شریفه, آتات ديگري نیز داریم که ابراهیم و 
ادریس و مریم را در ردیف این گروه از راستگویان مي شمر د. جايي که 
مي‌فرماید: " به یادآور ابراهیم را که او بسیار راستگو و پیامبر بود 2 
جاي دیگر: " به یادآور ادریس را که او بسیار راستگو و پیامیر بود (3) و 
باز در جاي دیگر: مسیح فرزند مریم پيامبري است که قبل از او 
پيامبراني نیز آشهه اند و مادرش بسیار راستگو بود ِ 42 و اینها همه 
نمایانگر آن است که صدیق بودن خصوصیت و رتبه ۶ والايي است و خداوند 
متعال در کلام اتماتی ان این رنبه را در کنار رتبهء پيامبري قرار داده و 
براي آن ارج فراوان قائل شده است. از اینجا به ارزش و اهمیت نام " 
صدیقه " که.یکن از تامهای فاطمه (غلیه. السلام) است: و نیز به متناسشت 
بودن معناي این نام با شخصیت آن حضرت., بهتر و بیشتر مي‌توان پي برد. 
1 سوره مبار که نساء, ابه 09 

3 سوره مریم آیه 56. 

4 سوره ء مائده ایه 75. 

)۳۰ ۸( 

صفتشفانيم: تخت السیوه قاطمه: ال خرات سلام الم یماد راز الا اه 
الشفاد(1) الکرموالک اضهر1 از التهم (2)تتویه مریم (2) 


4 - زهرا (علیه السلام): درخشنده وتابنده رو 


۱ 4 زهرا (علیه السلام) : درخشنده و تابنده رو نام دیگر آن حضرت 1 زهرا ‌ 
است. و بزرگان و علماء وفقها و مورخین و محققین ومحدئین مي‌گویند: 
بدان جهت او را زهر|ء گفته اند که اوء گاهي که در محراب عبادت 
مي‌ایستاد, نوري از او بر اهل اسمان مي‌تابيد, آن چنان که ستارگان 
آسمانها, , بر ساکنان زمین پرتوافشاني مي‌کنند. 
در بحار الأنوار از " امالي " شیح صدوق, او نیز از ابن عباس, و او نیز از 
ول دا (ضلی الله. علبه جاله) روانت: می‌کند. که: ار حضرت. فر موه # 
دخترم فاطمه بانج باتوان-جهاتیان است: و قظعه‌اق از هن انسنت. و.تور 
چشم من و میوه ء دلم و روح و روان من است. او حوراء النساء است. 
هنگامي که در پیشگاه الهي در محراب عبادت خود, مي‌ایستد, نور و 
درخشش او بر فرشتگان آسمانها رای آن چنان که نور ستارگان بر اهل 
زمین مي‌درخشد ِ ۰ (1) کنيه‌هاي آن حضرت اکنون که مختصري پیرامون 
نام هاي آن حضرت و معاني والاي اسماء مبارکش سخن گفتیم, جاي دارد 
که از کنيه‌هاي آن بانوي بزرگوار نیز به اختصار یاد کنیم. مهم ترین و 
معروف ترین این کنیه‌ها عبارتند از: 

1. ام الحسن: مادر حسن (علیه السلام). 

2 ام الحسین: مادر حسین (علیه السلام). _ 

3. ام المحسن: مادر محسن,؛ فرزند. کرافی ان بانوي قهرمان, که در شش 
ماهگي سقط گردید, و پیش از تولد از سوي جد بزرگوارش رسول اکرم 
(صلي الله علیه وآله) نامگذاري شده بود. 

4 ام الائمه: مادر امامان و پیشوایان, بدان جهت که پیشوایان معصوم دین 
و مذهب و امامان شیعیان جهان, همگي فرزندان او به شمار و 

ِ ام السبطین: مادر سبطین؛ يعلي دو نواده عِ پیامبر اسلام, امام حسن و 
امام چسین (علیه السلام) که:ضر دو سبط پیاهتر بوده اند. 

القاب و عناوین فاطمه (علیه السلام) وقتي در شخصیت چند بعدي و عالي 
شأن فاطمه زهرا (علیه السلام) دقت مي‌کنيم در 

1 مجلسي, بحار الانوار, ج 10, ص 15. 

)۳۰ ٩( 

ضقمهفا تیه الیحت: آلامام الخشین.بن علی سید الشهدا (علیهما تِِ 
(2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الامام الحسن بن علي 
المجتبي علیهما السلام (1), عبد الله بن عباس (1), کتاب آمالي الصدوق 
(1), کتاب بحار الاتوار (2), التوم (1) 


کنیه هاي آن حضرت 


۱ 4 زهرا (علیه السلام) : درخشنده و تابنده رو نام دیگر آن حضرت 1 زهرا ‌ 
است. و بزرگان و علماء وفقها و مورخین و محققین ومحدثین مي‌گویند: 
بدان جهت او را زهر|ء گفته اند که اوء گاهي که در محراب عبادت 
مي‌ایستاد, نوري از او بر اهل اسمان مي‌تابيد, آن چنان که ستارگان 
آسمانها, , بر ساکنان زمین پرتوافشاني مي‌کنند. 
در بحار الأنوار از " امالي " شیح صدوق, او نیز از ابن عباس, و او نیز از 
ول دا (ضلی الله. علبه جاله) روانت: می‌کند. که: ار حضرت. فر موه # 
دخترم فاطمه بانج باتوان-جهاتیان است: و قظعه‌اق از هن انسنت. و.تور 
چشم من و میوه ء دلم و روح و روان من است. او حوراء النساء است. 
هنگامي که در پیشگاه الهي در محراب عبادت خود, مي‌ایستد, نور و 
درخشش او بر فرشتگان آسمانها رای آن چنان که نور ستارگان بر اهل 
زمین مي‌درخشد ِ ۰ (1) کنيه‌هاي آن حضرت اکنون که مختصري پیرامون 
نام هاي آن حضرت و معاني والاي اسماء مبارکش سخن گفتیم, جاي دارد 
که از کنيه‌هاي آن بانوي بزرگوار نیز به اختصار یاد کنیم. مهم ترین و 
معروف ترین این کنیه‌ها عبارتند از: 

1. ام الحسن: مادر حسن (علیه السلام). 

2 ام الحسین: مادر حسین (علیه السلام). _ 

3. ام المحسن: مادر محسن,؛ فرزند. کرافی ان بانوي قهرمان, که در شش 
ماهگي سقط گردید, و پیش از تولد از سوي جد بزرگوارش رسول اکرم 
(صلي الله علیه وآله) نامگذاري شده بود. 

4 ام الائمه: مادر امامان و پیشوایان, بدان جهت که پیشوایان معصوم دین 
و مذهب و امامان شیعیان جهان, همگي فرزندان او به شمار و 

ِ ام السبطین: مادر سبطین؛ يعلي دو نواده عِ پیامبر اسلام, امام حسن و 
امام چسین (علیه السلام) که:ضر دو سبط پیاهتر بوده اند. 

القاب و عناوین فاطمه (علیه السلام) وقتي در شخصیت چند بعدي و عالي 
شأن فاطمه زهرا (علیه السلام) دقت مي‌کنيم در 

1 مجلسي, بحار الانوار, ج 10, ص 15. 

)۳۰ ٩( 

ضقمهفا تیه الیحت: آلامام الخشین.بن علی سید الشهدا (علیهما تِِ 
(2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الامام الحسن بن علي 
المجتبي علیهما السلام (1), عبد الله بن عباس (1), کتاب آمالي الصدوق 
(1), کتاب بحار الاتوار (2), التوم (1) 


القات: خازیی فاطته رنه النمااد) 


۱ 4 زهرا (علیه السلام) : درخشنده و تابنده رو نام دیگر آن حضرت 1 زهرا ‌ 
است. و بزرگان و علماء وفقها و مورخین و محققین ومحدئین مي‌گویند: 
بدان جهت او را زهر|ء گفته اند که اوء گاهي که در محراب عبادت 
مي‌ایستاد, نوري از او بر اهل اسمان مي‌تابيد, آن چنان که ستارگان 
آسمانها, , بر ساکنان زمین پرتوافشاني مي‌کنند. 
در بحار الأنوار از " امالي " شیح صدوق, او نیز از ابن عباس, و او نیز از 
ول دا (ضلی الله. علبه جاله) روانت: می‌کند. که: ار حضرت. فر موه # 
دخترم فاطمه بانج باتوان-جهاتیان است: و قظعه‌اق از هن انسنت. و.تور 
چشم من و میوه ء دلم و روح و روان من است. او حوراء النساء است. 
هنگامي که در پیشگاه الهي در محراب عبادت خود, مي‌ایستد, نور و 
درخشش او بر فرشتگان آسمانها رای آن چنان که نور ستارگان بر اهل 
زمین مي‌درخشد ِ ۰ (1) کنيه‌هاي آن حضرت اکنون که مختصري پیرامون 
نام هاي آن حضرت و معاني والاي اسماء مبارکش سخن گفتیم, جاي دارد 
که از کنيه‌هاي آن بانوي بزرگوار نیز به اختصار یاد کنیم. مهم ترین و 
معروف ترین این کنیه‌ها عبارتند از: 

1. ام الحسن: مادر حسن (علیه السلام). 

2 ام الحسین: مادر حسین (علیه السلام). _ 

3. ام المحسن: مادر محسن,؛ فرزند. کرافی ان بانوي قهرمان, که در شش 
ماهگي سقط گردید, و پیش از تولد از سوي جد بزرگوارش رسول اکرم 
(صلي الله علیه وآله) نامگذاري شده بود. 

4 ام الائمه: مادر امامان و پیشوایان, بدان جهت که پیشوایان معصوم دین 
و مذهب و امامان شیعیان جهان, همگي فرزندان او به شمار و 

ِ ام السبطین: مادر سبطین؛ يعلي دو نواده عِ پیامبر اسلام, امام حسن و 
امام چسین (علیه السلام) که:ضر دو سبط پیاهتر بوده اند. 

القاب و عناوین فاطمه (علیه السلام) وقتي در شخصیت چند بعدي و عالي 
شأن فاطمه زهرا (علیه السلام) دقت مي‌کنيم در 

1 مجلسي, بحار الانوار, ج 10, ص 15. 

)۳۰ ٩( 

ضقمهفا تیه الیحت: آلامام الخشین.بن علی سید الشهدا (علیهما تِِ 
(2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الامام الحسن بن علي 
المجتبي علیهما السلام (1), عبد الله بن عباس (1), کتاب آمالي الصدوق 
(1), کتاب بحار الاتوار (2), التوم (1) 


زان رد سای فانامه ازغایه التااد) 


مي يابیم که چهره ء درخشان آن حضرت از لحاظ القاب و عناوین پر معني 
و والایش نیز, يكي از پربارترین شخصيت‌هاي اسلام است. اين لقب‌ها که 
هر کدام بیانگر قطره اي از درياهاي بیکران عظمت روحي و معنوي و 
خصوصیات ان حضرت بوده» بسیار فراوان است. و ما در اینجا برخي از 
آنها را به روایت ابو جعفر قمي و شیخ صدوق رازي, به ترتیب زیر نقل 


هی 
1 قاظمه. الصول 2 فراعت مار که راهم و که را 
سيدة نساء العالمین 14. زهراء. 
دهران رسد هم تهای فاظمه (علیه الصلاه اجمران کب کی فا ضه هرا (عاه 
السلام) همزمان با يکي از پرشکوه ترین دوره‌هاي تاریخ ادیان, تاریخ انبیاء 
و کل تاریخ بشریت است. چرا که وقتي آن نور چشم پیامبر و سرور بانوان 

عالم, بر چشم به جهان گشود, زماني بود که دوران رسالت پدر بزرگوارش 
تازه آغاز گشته بود, و مي‌رفت تا جهان را فرو پوشاند و زمان و مکان را 
در نوردد و تا صبح قیامت پرتو افشا: ني کند و درست به همین دلیل همزمان 
بودن دوران کودكي فاطمه (علیه السلام) با چنان برههء عظيمي از تاریخ 
است که مي بینیم سنین کودكکي آن میوه دل پیامبر, با دردها و رنج‌ها و 
مرارت‌هاي بسیار, نیز توأم است. زیرا| وي در خانواده اي به دنیا امده بود 
که آقاي خانه از سوي خداوند متعال به آقايي و سروري تمام جهان بشریت 
و توت و ور فرط هد مت اه ور کی اما اه اه 
و سرور عالمیان مورد حقد و حسد و خشم و کینهء گروهي از نابکارترین و 
سیاه دل ترین مشرکین و کفار زمان قرار گیرد. 
آري وقتي رسول خدا| مورد خشم و کینه ء دشمنان قرار داشت. وقتي که 
دشمنان, تمامي پیروان و یاران و دوستان او را : بیز نیز از آزار و ایذاء در امان 
نمي‌گذاشتند, پیداست که خانواده 9 نز کواز 1 از آنه رنج و عذاب 
مصونیت تدافتنت: و در این میان شاید بتوان گفت که طفل خرد سال 
پیامبر, به دلیل همان طفولیت و حساسیت روحي: ر سنگيني بار عذاب وایذاء 
> و شکنندهء خود, 
احساس مي‌کرد. 
با این هه آشکار اشت که فاطمه: (علیه السلام) ار همان آغاز ,طقولمت 
همزمان با رن 
( ۳۱۰) 
فا نيع الخت: ااسندة فاطمة الن‌هراء سلام الله عیاض 


و شكوفايي آئین عالم‌گیر اسلام. ناظر آنهمه تلاش‌ها و کوشش‌هاي پر ثمر 
پدر گرامي و فداکارش, و شاهد همراهي‌ها و ايثارگريهاي مادر رنجدیده و 
وفادارش بوده است. آن طفل خرد سال, با چشم خود مي‌دید و با احساس 
لطیف کودکانهاش در مي‌یافت که پدر و مادر بزرگوارش چگونه با آنهمه 
مشکلات عظیم روبرو مي‌گردند و با چه اتکاء واتکال بي مانندي به عنایات 
الهي در برابر مصائب ايستادگي مي‌کنند؟ و با چه روحیهء پرتوان و قلب 
سرشار از اه وشوق و نشاطي در حل معضلات و گرفتاريهاي مسلمانان 
زجر دیده» با جدیت و تلاش گام میسیر ند و در هر گام به شاهد موفقیت 
نزديك تر مي‌شوند. 

در آن دوران؛ هم پتافبر گر امین و خانوادهء ارجمندش و هم تمامي مسلمین 
و پاران پیامبر , از هر طرف مورد تهاجم دشمنان 
مشرکین ناهام گوناگون, مها بان را ا راز ای داتشه هت راید 
زیر در تاه تازیانه می که فتند: زخم مي زدند از خانه و کاشانه ء خود 
مي‌راندند. در محاصره ء اقتصادي قرار مي‌دادند و در مجموع جان و مال 
مسلمانان از سوي دشمنان در امان نبود, و فاطمه (علیه السلام) نیز در 
اوج آن تلخي‌ها و مشگلات. با وجود خرد سالي, تمام آن حوادثت زنخ آهیز: و 
مرارت‌هاي طاقت سوز را مي‌دید و لمس مي‌کرد. اواهاي دردناك و 
ناله‌هاي سینه سوز مسلمین مستضعف را که روي صخره‌هاي سوزان 
عربستان به این سوي و ان سوي کشیده مي شد ند؛ با گوش جان مي‌ شنید. 
ولي دریفا که نمي‌توانست پدر بزرگوار خود و یاران اسلام را ياري دهد و 
از آنهمه رنج و تلخي رهايي بخشد. از اين رو آرام و خاموش, تماشاگر 
تمام آن: ضحته‌های دردنات بود .و از خرد وی این یه خود می‌بيچید. او 
آنهمه ناراحتي‌ها و شدت تاره را بر دوش جان پدر. احساس مي‌کرد. و 
روح حساس و ظریفش متأثر و متألم مي‌شد, حال آن که مجال و توان 
فریاد کشیدن هم نداشت. همه ء دردها را به درون سیبه مي‌ریخت و 
بغفض‌هاي گلوگیرش را فرو مي‌خورد و دم بر نمي‌آورد. فقط گاهي شب‌ها 
که از صدذای ناله. وء ضجهء کودکان کرسته. و آوای. دزد آلودبیچازگان: و 
مستضعفان, بیدار مي‌ماند, چشم به ستاره‌هاي آسمان شفاف مدینه 
مي‌دوخت. و در عالم کودکي اشك مي‌ریخت. 

او در آن سنین طفولیت و شکنندگي: رنج همهء مسلمین و محرومین را 
مي د بد» 
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صقعم‌ضا تیه اخت له خاطعه الها هسام للم لها رای اون 
(1), الشهادخ (2) 

و بالاتر از همه رنج پدر بزرگوارش را که به تنهايي بیش از همه در رنج و 
شکنجه بود و غیر از دردهاي خود. بار غم دیگران را نیز بر دل مي‌گرفت و 


بردوش مي کشید. پبدر عالیقدرش را مي‌دید که چگونه يکي از نابکاران 
حیوان صفت قربش, مشت‌هاي خود را پر از خاك و خاکروبه و زباله و 
آلودگي‌ها کرده و پر سر و صورت نوراني او ۱ و چهرهء زیبا و 
قامت رعنایش را آلوده مي‌ساخت. و آنگاه آن دختر خردسال و نازك دل و 
مهربان, پدر را درد اون مي کشید و در حالي که اشك در چشم و بعضي 
در گلو داشت؛ با دست‌هاي کوچك و ظریفش آن آلودگي‌ها را شست و شو 
مي‌داد و سر و صورت تذر زا باك می‌کرن ای انن ضعهه‌ها | مي‌دید و از 
شدت تاثر اشك در چشمانشر حلقه مي‌زد و به یاد مادر تازه در گذشته 
اش, مي‌افتاد و دلش آتش مي‌گرفت. اما با اين همه سعي داشت پدر. این 
حالت را نبیند تا رنج و دردش افزون تر نشود. 

ولي پدر, که همه چیز برایش روشن و آشکار بود. رنجچ دختر کوچك را 
مت دید وبا آن لخن اسمانی م:ضدای تسا و بر نیشن که فزشان. اشمان 
براي شنیدنش صف مي‌بستند, دختر خردسال و مهربان را دلداري مي‌داد و 
مي‌گفت: دخترم! گریه نکن و غمگین مباش. خداوند یار و یاور پدر تو است 
و سرانجام فتح و پيروي عطا خواهد کرد. ۲ ۲ ۱ 
بلي, دوران کودكکي فاطمه (علیه السلام). بدین گونه مي‌گذشت. ان 
صدمه‌ها و لطمه‌هاي روحي, دختر خردسال را به تحمل رنج و درد عادت 
مي‌داد و توان و مقاومتش را مي‌افزود و چون فولاد ابدیده اش مي‌کرد. و 
از سوي دیگر, دلداريهاي پدر و ان همه اميدهايي که به لطف و عنایت الهي 
در دل او مي‌پرورانيد. باعث مي‌شد که نيروي صبر و استقامت و پايداري 
اش هرچه بیشتر تحکیم يیابد. وِ از انجا که دوران کودكي او همزمان با 
بحران مشکلات تبليقي پدر بزر گوارش رسول الله (ضلي الله غعلیه واله) 
بود, او نیز پا به پاي رشد و شكوفايي اسلام رشد مي‌کرد و بزرگتر مي‌شد. 
اما در خریان اين بزرگتر شدن, چه رنج‌هاي عظيمي را مي‌دید و تحمل 
مي کرد فقط خدا مي‌داند و بلین ... 

در آن زمان پیامبر اسلام از طرف قریش, هر روز با مشکلات جديدي 
روبرو مي‌شد. 

هر روز با مسائل حاد اقتصادي و فكري تهدید مي‌گشت و مشرکین بر سر 
راه او, و در ارتباط با دعوت عظیم تاریخ ساز و جهان شمول وي, موانع و 
مخاطرات تازه‌اي ایجاد مي‌کردند. فاطمه (علیه السلام) هنوز کودكي بیش 
نبود که گاهي مي‌دید دشمنان قسم خورده ء 
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صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), الرسول 
الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1) 


اسلام در تعقیب جدي پدرش هستند و قصد جان عزیزش را دارند. گاهي 
مي‌دید که در ابراز کینه و دشمني, دنائت و پستي را به جايي مي‌رساندند 
که وقتي پیامبر مشغول تلاوت قران يا سجده بر درگاه الهي بود. شکمباوه 
وامعاء واحشاء گوسفندي را بر اندام و لباس او مي‌افکندند, و آنگاه او 
اشك مي‌ریخت و با دستان کوچکش نها را از لباس پدر پاك مي‌کرد. سپس 
در حالي که قلب پر عطوفتش مالامال درد واندوه بود, خود را خسته و 
کسي او را گریان نبیند. روز ديگري مشاهده مي‌کرد که خانواده اش و 
یاران پدرش, از خانه و کاشانهء خود رانده مي‌شوند و به اجبار از شهر مکه 
را مي‌دید که از هر نظر در محدودیت اقتصادي و اجتماعي و فكري قرار 
دارند, ولي با صبر و بردباري بسیار. متحمل این مشکلات مي‌شوند و با 
اتکاء به خداوند و به خاطر هدف متعالي خود همه رنج‌ها را به جان میخرند 
و دم نمي‌زنند. آري او مي‌دید که مسلمین رنجدیده, هشال بو اندی در ان 
دره ‏ محدود و آن تنگناي اقتصادي و اجتماعي اقامت مي‌کنند. بي آنکه 
کمترین سستي وفتوري در اصول اعتقادي و ایمان پایدارشان ایجاد شود 


و سخت تر و تلخ تر از همه آن که هنوز بیش از هفت و هشت بهار از عمر 
مبارکش سپري نشده بود که ضربهء بزرگ روحي بر او وارد آمد و مادر 

مهربان و تنها مونس شب‌هاي تاريك و درد آلودش را از دست داد ... در 

اینجا بود که عمي سیاه و اندوهي جانگاه, سایه ء هولنا ك خود را بر وجود 

شا انامه اه اشا ای هه اي وا هار مرها 

ناراحتي‌هاي روحي, همدم و همراه تا ۴ 

هجرت به مدینه هجرت پیامبر, به عنوان نقطه عطفي در تاریخ اسلام و 

تاریخ بشر, با همهء مسائل و مشکلاتي که داشت انجام پذیرفت. پیامبر به 

تودي در وه ۴ 9 2 استقرار یافت و مدتي که از استقرار خود و گروهي 

از یارانش گذشته بود به مکه پیغام فرستاد که علي (علیه السلام) به مدینه 

حرکت کند و " فاطمه‌ها "را با خود بیاورد. فاطمه‌ها سه تن بودند: 

فاطمه بنت اسد مادر علي (علیه السلام), فاطمه دختر زبیر بن عبد 

المطلت ذختر عفوخ ماخنوه وقاظبه زهرا رغلیه السلام در رسول الا 

اضلف: الم خایه واله. .. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 


0 (2)» السيدة فاطمة الز هر |ء سلام الله علیها (2), السیدة فاطمه 
نت اش ام ام المومنین علیهما السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن 
عبد الله صلي الله علیه وآله (1), مدينة مکة المکرمة (3), شعب آبي 
طالب (ع) (1), اللبس (2), الصبر (1), التعقیب (1) 
علي (علیه السلام) طبق فرمان رسول خدا| همراه این قافله ء بانوان پرده 
۶ عصمت و عفاف., از مکه حرکت کرد. مشرکین هم که از ماجرا خبر یافته 
بودند انتظار چنین ساعتي را مي کشیدند تا با حمله , به این کاروان کوچك 
ولی خی الفان که و عدایت شود را نشان دهنه: این بود که با کمال 
وقاحت و بي شرمي. و حتي بر خلاف اصول جوانمردي که در دوره ۶ 
جاهلي مردان عرب بدان پاي بند بودند, عده اي را با سلاح و ابزار جنگي 
به تعقیب آنها فرستادند. وقتي مشرکین رذیلت نهاد و پست نژاد به قافلهء 
بانوان شرافت و طهارت نزديك شدند, علي (علیه السلام) آن شیر غرنده ء 
ميدان‌هاي نبرد کفر و ایمان و پهلوان جنگ‌هاي حق و باطل, آن که از طنین 
فریادش لرزه بر اندامها مي‌افتاد و برق شمشیرش چشم‌ها را خیره 
مي‌کرد. به طرف دشمنان مهاجم برگشت., يك تنه به مقابله با ان نابکاران 
رفت. شمشیر هول انگیزش را کشید و چنان به سوي آنها هجوم برد که 
بیش از چند لحظه تاب مقاومت نیاوردند و به زودي عقب نشيني کرده و پا 
به فرار گذاشتند. بدین گونه علي (علیه السلام) با کمال شهامت از ناموس 
اسلام و مسلمین دفاع کرد و فاطمه‌هاي گرامي را به سلامت از مع رکه 
بیرون برد و به مدینه رسانید. چه كسي مي‌تواند آن صحنه را پیش خود 
مجسم سازد احساس کند که فاطمه‌هاي گرامي در آن لحظه ء هولناك چه 
اضطراب و بکراتف سختي داشته اند؟ و به ویژه چه كکسي مي‌تواند 
احساس کند که فاطمه خرد سال وقتي دیده است دشمنان قسم خورده ء 
پدر ارجمندش, به سلاح‌هاي اخته و در يك گروه چندین نفره به قصد جان 
آنها حمله کرده و راه را بر آنان بسته اند و آنها جز يك يك مرد, كسي را 
همراه ندارند تا از ز جان و ناموس شان دفاع کند, در چه نگراني و اضطرابي 
بسر برده و چه لحظه‌هاي دشواري را سپري کرده است؟ 2 
به راستي تاریخ در این گونه موارد چه زبان قاصري دارد. زیرا تنها مي‌تواند 
وقایع و حوادت را ثبت کند و هرگز قادر نیست احساس‌ها و انديشه‌هايي را 
که در حال وقوع آن حوادت بر افراد گذشته است بیان کت رابب 
به هرگونه آن قافله وارد مدینه شد. فاطمه زهرا در منزل ابي ایوب 
انصاري که موقتا قرارگاه پدر گرامي اش بود. چشمش به دیدار جمال 
جمیل پدر روشن گردید و خود را به آغوش پر مهر پدر سپرد و آرامش 
_ خود را باز یافت. ولي خاطره ء آن سفر پر خطر 
۳۱ 


ها مه از لاسام اس امس یی اش ال ریا 
السلام (3), مدبدة مگة المکرمة (1) 


در آستانهء ازدواج 


هرگز از یادش نرفت و لحظه‌هاي جانكاهي که علي (علیه السلام) يك تنه 
در برابر عده اي مشرك مسلح به دفاع و مبارزه ایستاده بود همواره در 
نظرش مجسم بود. آري اين خاطره هم روي خاطرات سازنده ء دیگرش 
انباشته گردید تا در تکوین شخصیت والاي او نقش خاص خود را ایفاء کند. 
و مجموعه ۶ این حوادثت و خاطرات و مصائب و رنج‌ها لا زم بود تا از او 
انساني کامل و مجرب تلخ و شیرین دیده و تجربه اندوخته بسازد و به 
جامعهء بشریت و به ویژه اجتماع مسلمین هدیه زيادي کند. اري چنان زن 
قهرماني, مي‌بایست چنان حوادث و مصائبي را پیشت سر مي گذاشت تا به 
ان مقام و الا و شخصیت بي نظیر دست پابد, و مادر پیشوایان قهرمان و 
امامان راستین و رهبران بزرگوار بشریت گردد ... 

در استانهء ازدواح سرانجام دوران کودكي با همهء تلخي‌ها و 
دشواري‌هايش گذشت و دوران نوجواني فرا رسید ۰ آري, اکنون فاطمه 
(علیه السلام), با اندوختن آنهمه تجربیات کوتا کون: با پشت سر تهادن آن 
همه فراز و نشیب و با گذاشتن از آنهمه کره‌های سخت و سوزان 
آزمايش‌هايي که وجودش را گداخته و آبدیده کرده و استحکام بي نظيري 
بخشیده بود مرحلهء ديگري از زندگي را آعاز قی کرد 

او تمام آن مسائل و مشگلات راء در پرنو ایمان و اعتقاد وتوکل به 
هی ی اس اما اج 
سربلند و نیرومند بیرون امد و از يکايك رنج‌هاي دوران پر مرارت کودكکي 
خلاص و رهايي یافت و با صبر و بردباري, با قدرت اراده, و با درایت و 
تدییر بي مانندش با هر مشكلي برخورد مناسب کرد و براي هر مساله اي 
راه حل عقلاني یافت, تا ان که بالاخره به سن ازدواج و مرحله ء گزینش 
زندگي جدید و شريك زندگي رسید ... 

ازدواج فاطمه وعلي (علیه السلام) پیوند دو نور اکنون فاطمه (علیه 
السلام) به سن ازدواج رسیده است ... او اينك در مرحله اي است که باید 
زندگي مشترك خود راء با مردي که همهء عمر, شريك غمها و شاديهاي 
یکدیگر باشند آغاز کند و گام به محیط زندگي جدید خویش بگذارد ‌ 

ناگفته پیداست که دختري چون فاطمه (علیه السلام), دختر محبوب پیامبر 
اسلام, در این سن 
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خی قانیه البختد لاسام اهر المعفتن عغلی. بت نی طالب: نیمدا 
السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الصبر (1), 
الشراكة, المشارکة (2) 


اتدفاش قاطنه ن غلی. زعلیه الشاام | 


هرگز از یادش نرفت و لحظه‌هاي جانكاهي که علي (علیه السلام) يك تنه 
در برابر عده اي مشرك مسلح به دفاع و مبارزه ایستاده بود همواره در 
نظرش مجسم بود. آري اين خاطره هم روي خاطرات سازنده ء دیگرش 
انباشته گردید تا در تکوین شخصیت والاي او نقش خاص خود را ایفاء کند. 
و مجموعه ۶ این حوادثت و خاطرات و مصائب و رنج‌ها لا زم بود تا از او 
انساني کامل و مجرب تلخ و شیرین دیده و تجربه اندوخته بسازد و به 
جامعهء بشریت و به ویژه اجتماع مسلمین هدیه زيادي کند. اري چنان زن 
قهرماني, مي‌بایست چنان حوادث و مصائبي را پیشت سر مي گذاشت تا به 
ان مقام و الا و شخصیت بي نظیر دست پابد, و مادر پیشوایان قهرمان و 
امامان راستین و رهبران بزرگوار بشریت گردد ... 

در استانهء ازدواح سرانجام دوران کودكي با همهء تلخي‌ها و 
دشواري‌هايش گذشت و دوران نوجواني فرا رسید ۰ آري, اکنون فاطمه 
(علیه السلام), با اندوختن آنهمه تجربیات کوتا کون: با پشت سر تهادن آن 
همه فراز و نشیب و با گذاشتن از آنهمه کره‌های سخت و سوزان 
آزمايش‌هايي که وجودش را گداخته و آبدیده کرده و استحکام بي نظيري 
بخشیده بود مرحلهء ديگري از زندگي را آعاز قی کرد 

او تمام آن مسائل و مشگلات راء در پرنو ایمان و اعتقاد وتوکل به 
هی ی اس اما اج 
سربلند و نیرومند بیرون امد و از يکايك رنج‌هاي دوران پر مرارت کودكکي 
خلاص و رهايي یافت و با صبر و بردباري, با قدرت اراده, و با درایت و 
تدییر بي مانندش با هر مشكلي برخورد مناسب کرد و براي هر مساله اي 
راه حل عقلاني یافت, تا ان که بالاخره به سن ازدواج و مرحله ء گزینش 
زندگي جدید و شريك زندگي رسید ... 

ازدواج فاطمه وعلي (علیه السلام) پیوند دو نور اکنون فاطمه (علیه 
السلام) به سن ازدواج رسیده است ... او اينك در مرحله اي است که باید 
زندگي مشترك خود راء با مردي که همهء عمر, شريك غمها و شاديهاي 
یکدیگر باشند آغاز کند و گام به محیط زندگي جدید خویش بگذارد ‌ 

ناگفته پیداست که دختري چون فاطمه (علیه السلام), دختر محبوب پیامبر 
اسلام, در این سن 
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خی قانیه البختد لاسام اهر المعفتن عغلی. بت نی طالب: نیمدا 
السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الصبر (1), 
الشراكة, المشارکة (2) 


و سال, چه موقعيتي دارد و در چه شرايطي قرار مي‌گیرد. چشم جامعهء 
اسلام به خانهء پیامبر دوخته شده است و همه مي‌خواهند بدانند کدام مرد 
خوشبخت است که سعادت دامادي رسول خدا نصیبش خواهد شد. و 
بسیارند كساني که ارزوي رسیدن به چنین سعادت عظيمي را در دل 
میپروراننند. در آن روزها, فاطمه که نور چشم پیامبر و چشم و چراغ 
جامعهء اسلامي بود, از هر طرف مورد خواستگاري بزرگان و رساي قبایل 
وصنادید قریش قرار گرفت. افراد ثروتمند و صاحب مقام که از 
موقعيت‌هاي ممتاز و ویژه نیز برخوردار بودند به خواستگاري اش امدند. 
ولي فاطمه چشم بط کدافتن "ایند دوخته بود و کدامین چشم انداز دل 
انگیز را براي زندگي جدیدش در نظر داشت؟ ... آپا او از شريك آینده اش 
طالب مقام و عنوان بود؟ آیا امتیازات ار مي‌خواست؟ آبا در فکر 
تروت و مادیات خواستگاران بود؟ ۰ له . هی کدام. او در ود داز , جز 
ایمان و پاکي و اعتقاد و صفا و طهارت طالب هیچ چیز دیگر نبود. لکن در 
میان تمام آن خواستگاران, چه كسي بود که واجد این شرایط باشد؟ ... 
بیائید از چشم انداز دیگری نبه.مساله نگاه کنیم,. فاطمه (علیه السلام) 
چهارمین دختر پیامبر اسلام, و نیز کوچك ترین و آخرین فرزند خانواده اي 
بود که پسري براي آن باقي نمانده بود. ان هم در جامعه اي که ارزش هر 
پدري و هر خانواده اي به وجود فرزندان پسر وابسته بود. هرکس پسران 
بيشتري داشت. از اهمیت و ارزش و احترام بيشتري هم برخوردار بود و 
هر کس که پسر نداشت گويي اعتبار هم نداشت و كسي که دختر داشت, 
انگار وصله اي از ننگ و عار به دامن زندگي اش چسبیده بود ... 

در چنان محيطي, با چنان ادا و عادات جاهلي و زشتي اکنون_ پیامبر 
اسلام دختري جوان و دم بخت در خانه داشت که یکسره تمامي این آداب و 
عادات و ارزش‌هاي غلط را واژگون کرده بود ووجود مبارکش, براي زن و 
دختر, اعتبار و ارزش جديدي اورده بود. 

اري فاطمه (علیه السلام) تنها يك دختر نبود, بلکه موجي سرشار از عطر و 
نور و شکوه بود که مي‌بایست نور رسالت محمد (صلي الله علیه واله) را 
در طول رشته‌هاي ممتد قرون و اعصار عبور دهد و در پهنهء زمان و مکان 
بگستراند و جامعهء بشري را از آن نور فیاض و هستي بخش, روشن و 
منور سازد . ۳ 

او دختري بود که پدري همچون رسول خدا (صلي الله علیه واله) عاشقانه 
دوستش مي‌داشت و به 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), السیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2) 

وجودش افتخار مي‌کرد و در بیان این رشته‌هاي پیوند و علاقهء پر شور و 


ارتباط معنوي و شگرف پدر و فرزند همین بس که پیامبر به او عنوان " ام 
ابیها " (مادر پدرش) داده بود و بسیار اوقات. او را با همین عنوان مخاطب 
مي‌ساخت و نزد خود فرا مي‌خواند و با او درد دل مي گفت و دست نوازش 
بر سرش مي‌کشید و سخنانش را با جان و دل مي‌شنید و خواست‌هایش را 
با شور و علاقه انجام مي‌داد 2 

آري فاطمه چنین دختري بود و پیداست که مسألهء ازدواج و تشکیل 
خانواده ء او. براي پدري چون شون خدا (صلي الله علیه واله) چقدر 
مي‌تواند اهمیت داشته باشد و مورد عنیات و دقت قرار گیرد. از این رو 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) همواره مي‌انديشید و سعي داشت که 
در مورد ازدواج فاطمه عزیزش, بدون دریافت مصلحت و امر الهي گام بر 
ندارد, چنین بود که وقتي آنشخه نزو کان عهد جاهلیت وصنادید قربش و 
سرمایه داران و معارف و مشاهیر جزيرة العرب به خواستگاري دخترش 
آدند .هعه:ز۱ رد کرد .و تصضیم حبری: ور هوزد ین هن را ضو کول تیه ندای 
اتتضانی و مشورت الهي نمود ۰ . و سرانجام نیز با کسب تکلیف از پرودگار 
و با تعیین و ارادهء الهي در این مورد گام برداشت و فاطمه را به ازدواج 
سرباز فداکار و سردار ایثارگر و شهسوار اسلام يعني علي بن ابي طالب 
(علیه السلام) در آور و شخصيتي که در تمام جهان بشریت؛ هیچکس 
شایسته تر از او براي رسیدن به افتخار دامادي پیامبر و شوهري فاطمه 
نبود .. 

صاحب " طبقات " مینویسد: " نخست ابو بکر بود که به عنوان خواستگاري 
فاطمه به حضور پیامبر شتافت. و در پاسخ این سخن را شنید که من 
منتظر قضا و امر الهي هستم. ۱ 

بویکر چون از آنجا بازگشت. داستان خواستگاري و پاسخ پیامبر را براي 
دوستش عمر بازگو کرد. عمر گفت پیامبر بدین گونه خواسته است تو را 
رد کرده باشد. سپس به توصیهء ابوبکر. روزي دیگر عمر به خواستگاري 

فاطمه رفت. زا ۱ 2 
آنگاه, خاندان علی (علیه السلام) در مورد خواستگاري فاطمه با او سخن 
گفته بدین کار ترغیبش کردند. وعلي (علیه السلام) با بان و نوميدي گفت: 
آیا پس از رد درخواست ابو بکر وعمر, با درخواست من موافقت مي‌شود؟ 
پیامبر (صلي الله علیه واله) رآ تذکر دادند و او را دل گرم و امیدوار 
ساختند. پس علي براي خواستگاري به حضور پیامبر اسلام شتافت و با 
حجب و حیا, درخواست خود ر 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4), جزيرة العرب (1). الکسب (1) 


پانشه قاط نهر نیالنا بو کار ی اغلید ای 


میان نهاد. و بدین سان پیامبر. درخواست علي را پذیرفت. به دو پاسخ 
مساعد داد و به زودي فاطمه را به عقد نکاح او " که تقریبا از مال دنیا هیچ 
چيزي نداشت) در آورد. (1) پاسخ فاطمه زهرا (علیه السلام) به 
خواستگاري علي (علیه السلام) انتخاب همسر يكي از حساس ترین مراحل 
زندگي هر جواني اعم از دختر و پسر است. 

ازدواج. مرحلهء انتخاب سرنوشت يك عمر زندگي مشترك. و پایهء مهم 
سازندگي تاریخ چندین نسل بالفعل و بالقوه. و نقطهء پایه گذاري آینده اي 
براي فرزندان و نوادگان و سازندگان تاریخ چندین نسل آینده و نقطهء پایه 
گذاري آینده اي براي فرزندان و نوادگان و سازندگان جامعهء فردا است. 
ملاحظه مي‌ شود که بدین گونه, مساله ازدواج از صورت يك امر شخصي / 
خصوصي خارج, و جنبهء اجتماعي و عمومي و تاريخي به خود مي‌گیرد که 
.سا جر سب توت تاره آیندهع فلت با علنهانی تفت .مهم و ین 
کننده داشته باشد. 

از اين رو انتخاب همسر شایسته کار دشواري است و به خصوص براي 
دختران چندان به سهولت و سادگي امکان پذیر نیست. بلکه این امر مهم. 
باید روي اصول و قوانین حساب شده, اساس ثابت ولا يتفيري که در طول 
قرون واعصار حکومت داشته است استوار باشد و در مسیر ان حرکت کند 
تا خداي نکرده انحرافي صورت نگیرد. لذا مطمئن ترین اصول در این 
مورد. همانا رعایت قوانین الهي و تعالیم جادواني آسماني است که به 
افراق نت ضاموند که‌ستر و ماش ور شرایط عادي و عمومي. همواره 
بیش از فرزندان در این باره نجربه و آگاهي دارند و با دلسوزي و دقت 
بيشتري,؛ بدون تاثیر احساسات و سادگي امکان پذیر نیست. بلکه این امر 
مهم, باید روي اصول و قوانین حساب شده, و اساس ثابت ولا يتغيري که 
در طول قرون واعصار حکومت داشته است استوار باشد و در مسیر ان 
حرکت کند تاخداي نکرده انحرافي صورت نگیرد. لذا مطمئن ترین راهها و 
شیوه‌ها در این مورد. همانا رعایت قوانین الهي و تعالیم جاوداني آسماتي 
است که به افراد ی در شرایط عادي و عمومي. 
همواره بیش از فرزتدان در این باره تجربه و آکاهی دارنةو با دلسوزی, و 
دقت بيشتري, بدون 

1 طبقات ابن سعد, ج 1 ص 19. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


تآثیر احساسات ۹ و زود گذر مي‌توانند تصمیمات شایسته و سازنده 
بگیرند. بر این اساس,: مشاوره با پدر و مادر و جلب نظر و رضایت آنان, از 
شرانظ اصلی ادها ذفتران قرار هي کسد و برخی آنبرا از هلب فرایض 
و واجبات به شمار آوزده و تخطي از آن را کاري ناروا و در حجد اسقاط 
واجب دانسته اند. با این همه باید توجچه داشت که این اجازه و رضایت هم 
بايستي جنبه ۶ صحیم و عقلاني و منطقي داشته باشد و اگر از روي ناداني 
یا د«شمني يا لجاج, مسألهء مخالفت پدر و مادر مطرح شود و یا پدر و مادر 
از اين قدرت خود سوء استفاده کرده و آن را بدون جهت و دلیل عقلاني به 
کار گیرند و تنها خودخواهي و تمایلات غیر منطقي خود را در نظر داشته 
باشند, چنین حقي از آنان سلب مي‌گردد. 
آنچنان که رضایت و آزادي دختر نیز در انتخاب همسر شایسته و دلخواه, 
کاملا مورد نظر بو شارع مقدس سود قرار گرفته 923 اين_مورد 
وسعت و عمق و توجه در هیچ جاي دیگر نمي‌توان سراغ گرفت. 
پیامبر اکرم که خود پایه گذار و مجري برنامه‌هاي الهي و پیاده کننده ۶ 
قوانین آسماني در روي زمین است. دخترش فاطمه (علیه السلام) را در 
تخاب وه رادشه ین اک کم تحص ارم در آه 
باره روا دارده براي آزادي عقیده ء او و رعایت حقوق اسلامي اش کمال 
اخترام راعائل شد تا این آموه تیوتفي برای صامعه و تاریخ اسلام بانشد: 
تکتم مرس در امتا آن تن که بامیر (صلی اف له هه حون 
مي‌دانست که در امر ازدواج فاطمه, نه فقط سرنوشت آینده عِ اوء بلکه 
بر وفصاحت جوای ری ول ماه ای اسلاع مطظر است: 
با اینکه پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) چند دختر شوهر داده بودر ولي 
هز کز کیده تشده: یود که ازادهه اختیان را از انان.سلت کردم باشد..صکاهی 
هم که لیب ایس الب لیم السام وا شا وس رو اسام رای 
خواستگاري زهراي مرضیه نزد پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) رفت, 
پیامبر اسلام فر مودند؛ تأاکنون چند نفر دنکن به خواستگاري آمده اند و من 
شخصا این مسأله را با دختر در میان گذاشته ام, اما او به علامت نارضايي 
چهره ۶ 9 را برگدانده است. اکنون نیز خواستگاري تو را به به اطلاع او 
مي‌رسانيم *" ً 
پیامبر نزد دخترش زهرا رفت و مطلب را با دختر عزيزش در میان نهاد., 
ولي زهرا بر 
(۳۱۹) 
تاه اه سامت لسن ی ی ای ات ایا 
السلام (1.السیجه فاطفه آلدهرا سای الله علیها (1) لحار الخیار 
(1) 


ازدواج و نقش اساسي آن 


خلاف نوبت‌هاي پیشین, دیگر چهره ء خود را برنگرداند و با سکوت خود. 
رضایت خود را فهماند. پیغمبر اکرم تکبیر گویان از نزد او بیرون رفت و 
سکوت او را علامت رضا و خشنودي اعلام داشت. (1) و بدین گونه بود که 
فاطمه و علي ازدواج کردند. اين ازدواج در واقع پیوند دو نور بود, دو نوري 
همه جاأ روشني پراکندند. ۲ 
ازدواج و نقش اساسي ۳ يکي از ضرورترین و طبيعي ترین نيازهاي افراد 
بشر, از همان نخستین مرحله ء خلقت انسان, تشکیل خانواده و ازدواح 
و است. زیرا اساس بقاء بشر و تداوم نسل ها,؛ بي تردید به این مساله 
طبيعي بستگي دارد. لذا مسألهء ازدواج, هم در تمام جوامع بشري از بدوي 
ترین تا پیشرفته ترین , آنهاء؛ , مورد توجه بوده و هست؛ , و هم در تمام ادیان و 
مذاهب براي آن اصول و مقرراتي وضع شده است. زیرا بدون وجود 
قوانین و ضوابط مشخص و و ازم الاجراء نه تنها اساس خانواده‌ها و بنیان 
اعماعات از هم سناش بلکه ری فقاله وقاسل. اشانما ‏ صورت 
یروا ند ماه ای ای مصل دسا سسد 
بشري مخدوش ی گردد. 
از این و آنین ادا اسلام نیز براي این فا لمع مهم اه رای قوانین و 
مقررات متقن و مستحکمي وضع کرده که هم ضامن بقاء بشر, و هم واجد 
ترا رط‌حفط اررشیا واصالت‌های اسان فرووهان ادج وسامعه است. 
لکن نکته ء مهم در این میان آن است که اسلام این تیا 221 ضروري و 
غريزي راء به طبيعي ترین وساده ترین صورت ممکن, مورد توجه قرار 
داده, و به دور از هرگونه تشریفات و تعهدات سنگین و قید و بندهاي دست 
و پاگین, با آن برخورد کرده. است: 
کر فحه مرفت رو اهاط آماست انخواخ مراساام توف 
مي‌سازد که اين آئین مقدس آسماني, در مسألهء ازدواج و تشکیل خانواده 
نیز» اصل را بر فطرت و نيازهاي فطري انسان قرار داده, و نکتهء اساسي 
را در این دانسته است که زن و مرد, به 
1 نظام حقوق زن در اسلام. ص 8<. 
صفحه( ۳۲۲۰) 
همان سادگي که غریزه وطبیعت بشري اقتضاء مي کند, , در امر وصلت و 
مزاوجت توفیق حاصل کنند و هیچ گونه مانعي از آن گونه موانع که قبلا در 
دوران یا در جوامع و ادیان و قوانین دیگر وجود داشته و هنوز هم در موارد 
بسياري وجود دارد, از امر ازدواج و پیوند طبيعي و مشروع زن و مرد 


جلوگيري نکند. بر همین اساس است که مي بینیم اسلام, به هرچه ساده نر 
و بدون تشریفات بودن ازدواج تشویق کرده, ووجود تعهدات سنگین و قید 
و بندگهاي زائد را باعث یاس و سرخوردگي از ازدواج و ناتواني و گریز از 
تشکیل خانواده, و در نتیجه موجب سوق داده شدن جامعه به ارضاء غرایز 
از طرق نامشروع و اشاعهء فساد و تباهي در اجتماعات بشري قلمداد 
کرده است. لازم به گفتن است که سادگي و دور از تشریفات بودن ازدواج 
در اسلام, قبل از هر چیز از اين دیدگاه مورد توجه قرار دارد که اصولا 
زيربناي مسائل زندگي در اسلام نه بر مبناي مادیات است نه مقام و عنوان 
شخصي و افتخارات و سوابق خانوادگي نقشي در آن دارند. بلکه تنها 
معنویات و تقوي و ایمان و عفت و نجابت و وصول به کمالات انساني 
است که اساس زندکین زن و مرد مسلمان و خانوداه‌ها و جوامع اسلامي را 
تشکیل مي‌د هد. لذ| وجود تشریفات و تعهدات سنگین در امر ازدواج, نه تنها 
با دیدگاه اسلام مبني بر ساده و طبيعي بودن ازدواج منافات دارد. بلکه 
خود سر منشا بسياري از مفاسد و تبهکاري‌ها نیز مي‌گردد. زیرا آشکار 
است که براي همگان ممکن و میسر نیست که تشریفات و تعهدات سنگین 
را بجاي آورند و انتظارات بي جا و قید و بندهاي شاق و طاقت فرساي 
بعضي خانواده‌ها را عملي سازند. از این رو چون خود را قادر به ازدواج 
مشروع و تشکیل خانواده با پیوند مقدس زناشويي نمي‌بینند. دچار یاس و 
سرخوردگي شده از اين امر مبارك و مورد احترام سرباز مي‌زنند و از این 
رو هم خودشان به فساد و انحطاط اخلاقي کشانده مي‌شوند و هم باعث 
تشویق و گسترش فساد و انحراف در جامعه ما کون 

سیر و بررسي کوتاهي در چگونگي ازدواج‌هاي مسلمین در جوامع صدر 
اسلام, نشان مي د هد که متا له تشکیل خانواده, چه اندازه جنبه ۶ قداست و 
معنویت داشته و چقدر ساده و طبيعي و زیبا صورت مي‌گرفته است. به 
ویژه دقت در کیفیت و جریان ازدواج دختر عالیقدر پیامبر (صلي الله علیه 
وآله) و تشکیل خانواده مقدسش با علي (علیه السلام) این حقیقت را به 
وضوح نشان مي‌دهد و متعالي ترین و زیباترین سرمشق‌ها را در این مورد, 
در اختیار 

۱ )۳۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الاختیار, الخیار (1) 


جهیزبه ساده و محقر 


طمارت فده مر ار فت‌فحه 

مورخین اسلام. همگي نظر داده و در تاریخ ثبت کرده اند که مراحل ازدواج 
خجسته ۶ نور چشم رسالت فاطمه زهر| (علیه السلام) با شهسوار اسلام 
علي (علیه السلام) در نهایت سادگي و صفا برگزار شد. بطوري که در آن 
زمان که ازدواج‌ها عموما صورت ساده و طبيعي داشتند, بازهم ازدواج آن 
وجود مقدس.: از فرط سادگي و بي پيرايگي جنبهء يك الگوي ممتاز و 
سرمشق چشمگيري پیدا کرده بود. سادگي و بي تشریفات بودن این 
ازدواج به حدي بود که کابین فاطمه (علیه السلام) و تمام مخارج عقد و 
ازدواج, از وجهي تامین شد که داماد عالیقدر از طریق فروش تنها " زره " 
خود - به مبلغ چهارصر و هشتاد درهم - به دست آورده بود. 

جهیزیه ساده و محقر آري وقتي مراسم خواستگاري انجام شد و صحبت از 
مخارج عروسي پیش ۳ معلوم شد که علي (علیه السلام) : نه صاحب پول 
و پس انداز است و نه اثاث و وسایل اضافي و بي مصرفي دارد که به 
فروش رساند. در نتیجه ناچار شد زره جنگي خود را - که البته به دلیل 
رشادت فوق العاده و شهامت و قدرت هجوم آوری و بیشدستی بر دشمن؛ 
نيازي به زره و تن یوش ندانت ۳ بفروشد. پیامبر اکرم (صلي الله علیه 
واله) نیز از مبلغ حاصل از فروش همان يك زره, حني الأمکان نيازهاي 
ضروري_زندگي زهرا (علیه السلام) را به صورت زیر فراهم ساخت که 
امروزه ان را " جهیزیه " مي‌نامند و همان وسایل و لوازمي است که هر 
زن و شوهر جواني در اغاز زندگي مشترك شان به حد اقلي از ان نیاز 
دارند. 

اينك صورت مر ای که تفر ساسا رای اه اه 
شامل | 0 بود. 

1 پیراهن زنانه به مبلغ 7 درهم. 

2 روسري بزرگ به مبلغ 4 درهم. 

3. قطیفهء سیاه خيبري. 

4 يك تخت از نوار لیف خرما. 

5 دو رختخواب از پارچه کتاني درشت بافت مصري که در يكي لیف خرما 
و در ديگري پشم گوسفند قرار داده شده بود. 

6 چهار عدد متکا از پوست دباغي طائف. 

۱ )۳۲۲( 

یا ات اامام اس امن ی من اس الم اس 


السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3) 
7. پرده ۶ ناز ك پشمي. 

8 يك قطعه حصیر براي مفروش کردن اتاق. ۰ 

9 يك دستاس (آسیاب دستي) که فاطمه زهرا (علیه السلام) ارد مورد نیاز 
9 را ب به وتم ۲ 2 با دست مبارك خود اسیاب مي کرد. 
13 تا 
5 چند کوزه ء سفالین. 
7 يك عباي بافته شده از پنبه. 
در تواریخ آمده است که پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) با دست مبار ك 
و بیان مقدس خود, این جهیزیه را تبرك وتیمن بخشید و بدین لحاظ همین 
جهیزیه ساده و محقر را باید گرانبهاترین و باشکوه ترین جهیزیه عالم 
بشري دانست. آري, هنگامي که این وسایل ساده به عنوان جهیزبه 
عروسي فراهم گردید, آنها را به حضور پیامبر آوردند. رسول اکرم (صلي 
الله علبه:واله), لحطاين ان اشباء را با دست شارت خود زیز رو کر و 
پس از مشاهده ء تمام آنها, با لحن پر شکوه و مقدسش فرمود: با نا 
این ازدواج را بر اين خانواده که بیشتر ظروف شان گلین و سفالین است 
مبارك فرما! . (1) چنین بود جزئیات وف جهیزیهء دختر بزرگترین و 
مقدس ین تخت مارم که ود ند بر گنر رن ی 
معصوم تاریخ بشریت است. جهیزیه اي که در نوع خود کم نظیر و بلکه بي 
نظیر است و به روشني, عالي ترین درس‌هاي تاریخ را, به ویژه از دیدگاه 
پیو‌ند فقدس #ناشویی: وکین خانوادخ‌به ما میاموز در ۱ 
توجه به جهیزیه زهراي اطهر علاوه بر هزاران نکته و درسي که در ان 
نهفته است. از 
1 کنات "فاطمه رهرا ار ادف انم غلس ض دط1 
(۳۲۳) 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


اثاثه ء خانهء علي (علیه السلام) 


این دیدگاه نیز به ما تعلیم مي‌دهد که ازدیاد جهیزیه و چشم و همچشمي در 
آن و روز به روز اضافه کردن اجزاء و قیمت آنها, و در واقع نوعي مسابقه 
گذاشتن در کزانی: و سنگین ساختن تشریفات ازدواج, هیچگونه تضمین 
براي خوشبختي زوج‌هاي جوان 9 یفن بلکه بر تاثیر طبيعي آن؛ 
جوانان را از تن دادن به ازدواج گریزان مي‌سازد و مهمترین عامل در بروز 
امراض رواني و روحي. و وسیله اي براي نفوذ و اشاعهء فساد و فحشاء و 
ازدیاد امراض گوناگون در سطح جامعه و سقوط و انحطاط اجتماع سالم 
اسلامي زا قراهم مي‌آورد. شیوه ء ازدواج دختر پیامبر با پيشواي نخستین 
شیعیان, در واقع يك درس قزر با فصلی یل فار ند ء اصولي با افکا ر غلط 
و سنت‌هاي یو سیبده 6 ده و حال است. مبارزه با عادات و آدابي ۷ 
که همواره مال و ثروت و تجمل و تشریفات را در نظر مي‌گیرند. نه اصول 
اخلاقي و معنوي و فضایل و ملکات انساني و روحي و آرايش‌هاي باطني 
را. غافل از آن که اگر معنویت نباشد, هیچ ثروتي قادر به تأمین خوشبختي 
حتي براي يك روز و يك لحظه هم نخواهد بود. 
آناندهخایفة علی, رعلیه الشلام) این که ضوزت. رن تا عم این 
جهیزیه فاطمه (علیه السلام) را بر شمردیم و دانستیم که دختر پیامبر و 
عروس امام اول شیعیان چه اشیاء ساده اي را جهیزیهء خود قرار داده 
است, جاي آن دارد که سري هم به خانهء علي (علیه السلام) بز نیم . 
مي‌خواهیم از موجودي خانهء علي و از تمامي اثاثهء ند کی محقرش يك 
نوع صورت برداري کنیم تا اولا معلوم شود که پيشواي اول شیعیان در 
چگونه خانه اي با چه موجودي و وسايلي ند کی مي‌کرده و ثانیا خانه اي 
که دختر پیامبر به عنوان عروس مي‌خواسته است گام در آن بگذارد چه 
اثاثه‌اي داشته و وضعیت مالي داماد پیامبر چگونه بوده است ؟ 
مورخین اسلام نوشته اند که علي (علیه السلام) براي روز عروسي اش 
فقط همین اثائهء محقري را که ذیلا ذکر مي‌کنيم به عنوان وسایل خانه و 
مت رفاه عروس بزرگوار خود تهیه و خريداري کرده بود. 

رف جوب لاسی: بزاخ ان که لیانم‌های خورشان و مشكت آب: ضقان را از 
7 آویزان کنند. 
2 يك قطعه پوست گوسفند. 
(ع۳۲) 
سعیضفایه لت لاسام آمین اوه غلی بت آنی الب نها 
الفتلام. 3 الشنده خاطمه ادها سلم الله علیا (لا. اللسن ۱1 
الزوج, الزواج (1) 


منزل اجاره اي 


3. تا عدد متکا. ٍ 

4 يك ظرف مشك اب. 

ی يك عدد غربال آرد بيزي. 

بلي, اینها هم مجموعهء ائائه و لوازم خانه اي بود که توسط علي (علیه 
السلام) _به عنوان وسایل زندگي خانواده اش خريداري شده بود که قیمت 
مجموع آنها از چند درهم تجاوز نمي‌کرد. (1) منزل اجاره اي آن بزرگترین 
و والاترین عروس و داماد خاندان رسالت و امامت.؛ علي و فاطمه (علیه 
السلام). از آغاز زندگي زناشويي خود. در يك منزل کوچك اجاره اي زندگي 
مي‌کردند. این منزل واقع در " قبا " در دروازه ء شهر مدینه, کنار مسجد 
قبا قرار داشت و متعلق به "خارنة " فرزند لقمان بود. آن دو در آن خانهء 
محقر» و هس درم مي‌کردند, لکن کمترین شکوه و 
شکایتی. تذاشتند. جرا که آنچه. در آن ژندکي برای آنها مطرح و مهم بود, 
تنها جنبهء صفا و معنویت زندگي بود که به حد اکفل از ان برخوردار بودندد 
در بعضي تواریخ نوشته اند که: آن نمول در فاصله اي دور از منزل پیامبر 
اسلام (صلي الله علیه واآله) قرار داشت, و تحمل رفت و آمد در این 
مسافت دور براي رسول اکرم (صلي الله علیه واله) که هميشه اشتیاق 
دیدار دخترش زهراء و دامادش علي (علیه السلام) را داشت. دشوار 
مي‌نمود بدین جهت روزي پیامبر به منزل فاطمه تشریف بردند و فرمودند: 
دخترم, قصد دارم تو را به خانه اي در نزديكکي منزل خود منتقل کنم تا 
دیدار مرتب تو برایم میسر و اسان باشد. 

فاطمه (علیه السلام) به بدر بزر کوارنتزن عرض کرد: حارثه چند خانهء دیگر 
هم دارد. با او مذاکره کنید شاید منزل ديگري را در اختیار ما قرار دهد. 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) فرمود: حارثه آن قدر منزل‌هایش را 
براي ما تخلیه کرده و مرتبا خودش از ما دور تر شده است که دیگر از او 
خجالت مي‌کشم باز چنین موضوعي را مطرح کنم. 

هنگامي که این خبر به حارثه رسید, بي درنگ خدمت رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) شرفیاب شد 

1 بحار الانوار ج 42 ص 114. 

)۳۲۵( 

تفجمفا فه: الیکتد الامام امیر الفغمتنن. غلی. یبن ابی. طالب: غایهدا 
السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), الاختیار, الخیار 
(1), السجود (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


تلاش در خانه, براي آسایش خانواده 


و عرض کرد: اي رسول خدا, من و تمام اموالم در اختیار شما هستیم, 
اکنون بسیار دوست تر مي‌داريم که بر من منت گذاشته فاطمه زهرا (علیه 
السلام) را به منزل خود منتقل سازید. و بدینسان رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) فاطمه زهرا (علیه السلام) را به منزل دیگر حارثه که در 
فاصلهء نزديك تري قرار داشت, منتقل شد. (1) این خبر با روایات ديگري 
هم تأیید مي‌شود. چه, در تعدادي از کتب حدیث و تاریخ ما آمده است که 
پیامبر تذرکوار اسلام (صلي الله علیه وآله), در روز عروسي, فاطمه (علیه 
السلام) را بر اشتر خویش که روي آن يك قطیفه قرار داده و9۳۵ سوار 
کرد ۹ دستور داد که دهنهء جلوي اشتر عروس را بگیرد و پیش 
ببر د. 

این حدیبت مي‌رساند که بین خانهء پیامبر و خانهء داماد که اکنون عروس 
جهان اسلام به سوي آن روانه بود فاصله ء قابل نوجهي وجود داشته است 
که لازم بوده عروس بزرگوار آن فاصله را در حال سواري طي کند. و اگر 
نه فاصله ء چند قدمي راه جنب مسجد؛, دیگر نيازي به اشتر 0 
نداشت. مگر آن که اشتر سواري عروس خانم را جزء رسوم و سنت‌هاي 
آن روز به حساب آوریمر که در اين مورد هم باید گفت پیامبر بزرگوار 
اسلام و آن شخصیت بزرگ سنت شکن, عاري از این گونه مسائل بود, و 
اجراي چنین سنت‌هاي بي فایده اي نه تنها برایش مطرح نبود. با 
شکستن چنین سنتها و رسوم بي فائده برانگیخته شده بود. 

تلاش در خانه, براي آسایش خانواده فاطمه زهرا (علیه السلام) نمونهء 
والاي يك زن خاأنه, يك کد بانوي دلسوز و با تدبیر و يك همسر زحمتکش و 
تلاشگر بود که زرحمت و کوشش سخت و توانفرسايي را براي آشایخن 
خانواده اش تحمل مي‌کرد. آن بانوي بزرگ در منزل خود شخصا دستاس 
مي‌کرد, يا دست‌هاي تاول زده از همان ارد. نان مي‌بخت, تنور را خودش 
آماده مي‌کرد, آب را شخصا از چاه بیرون مي‌کشيد و خمیر نان درست 
مي‌کرد. و خلاصه تمام کارهاي سخت خانه را که در آن زمان به خاطر 
کمبود ۳ راحتي, از عهده ء يك نفر خارج بود, خود به تنهايي بر عهده 
داشت و هرگز هم گلایه نمي‌کرد. 

1 طبقات ابن سعد., ج 8 ص 14. 
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صفحهمفاتیح البحت: السيدخ فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4), الاختیار, 
الخیار (1), السجود (1), الجنابة (1) 


روزي علي (علیه السلام) که شاهد آنهمه کار و کوشش, و خستگي و 
فرسودگي ناشي از کار فاطمه بود, با لحن همدردي و مهرباني گفت: اي 
زهرا! چنان خودت را به سختي افکنده اي که دل مرا ازرده مي‌سازد. 
خداوند خدمتکاران و نيروهاي بسياري نصیب مسلمانان ساخته است. اگر 
خو‌استی نزد رستول خدا ر فتهء یکی از آنان را بخواه که در اختیارت بگذارد 
تا تو را خدمت کند و كمك و یاورت باشد که اين اندازه خسته نشوي. 
فاطمه آن روز به 0 پبدر رفت. وقتي سلام گفت و ساکت نشست, 
پیامبر که مي‌دانست سخني در دل دارد پرسید: چه کار داري, دختر 
0 ۱ 

فاطمه هرچه کرد تا منظورش را بیان کند نتوانست. لذا جواب داد: امده ام 
بر تو سلامي کرده باشم. 

و آنگاه برخاست.؛ و بیرون آمد. علي که سخت به هیجان آمده و از 
خستکی‌های ناشی. از کار .و کوشش فاطعهه (علیع السلام) ول یر بود: 
همراه فاطمه نزد پیامبر رفت, و خود از جانب او مسأله را مطرح کرد. 
پیامبر چون آن سخن را شنید بدون لحظه اي درنگ و با لحني قاطع فرمود: 
نه به خدا هرگز نمي‌توانم اسیر جنگي را به شما نمي‌بخشم که شکم 
مسلمانان را گرسنه نگه دارم و چيزي نیایم که به آنان بدهم. آنها را فقط 
میفروشم و با پول آن گرسنگان " صفه " را سیر مي‌سازم. 

ی سای اه او 

مدیریت کانون خانه کانون خانه, هستهء مركزي جامعه و در واقع واحد 
فعال تقشکیل دفده :هر حامفه اي است. از این رنه تفش آن .در ترقی و 
پیشرفت تمامي اجتماعات بشري نقشي بس حساس و سازنده است. این 
يك اصل كلي و انکار ناپذیر است که جامعه از خانه و خانواده تغذیه مي‌کند 
تا هی و ۱1 اک ی متام داتشکده ۶ اصلی: اتشسان 
سازي است و فارغ التحصیلان آن اداره کنندگان جامعه ء و هستند 
سخني به گزاف گفته نشده است. 

اکنون باید توجه داشت که در هر خانه اي, نقش زن,؛ يك نقش حساس و 
سرنوشت ساز و در واقع نقش مدیریت و کزدانند کت شئون مختلف آن 
کانون است. يكي از مهم ترین وظایف بانويي که وارد محیط زندگي خانه 
(۳۲۷) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الشهادة (1) 


هاگ سای ساره ونامآ ام که ارت وت 
جامعه به حساب مي‌اید و کمترین سستي و كوتاهي در انجام اين وظایف, 
تایه مرها یه لشیم بفر ان کی اش وا رش ای 
داشت و در انجام وظایف ۱۳ رن نهایت سعي و کوشش و فداکاري 
را مبذول مي‌داشت. تا ای هی رک علي (علیه السلام) انز 
انداه اقا انا ری مسا وا با لت رک سا نهر 
شرح تلاش و کوشش و فداكاري‌هاي همسرش را به يکي از دوستان خود 
از سل مه این نا ی وه ۲ ی واه ان فااخه مک 
بگویم ؟ با اينکه او دختر پیامبر اسلام و از موب ترین افراد سبت به 
پیامبر اسلام بود, ولي در منزل من آن قدر کوزه بدوش کشید که سینه اش 
صدمه دید, و وان نان با ,دساس گندم آرد نمود که دست‌هایش تاول 
برداشت. و آن قدر در نظافت و پاکيزگي محیط زندگي: جار و بر منزل 
نا لباس‌هایش تغییر پیدا کرد و آن قدر زیر دیگ‌ها را با هیزم 
روشن کرد که رنی: لبانشش :دود آلود: کشست: :۳ (1) این خدیت خاکن. از 
نهایت فداكاري و دلسوزي فاطمه (علیه السلام) نسبت به شئون خانه 
اشتها اه اه امعان آن اه اه تحاران دم 
کاران استفاده کند و این همه خود را به زحمت و تعب دچار نسازد, ولي به 
خاطر عشق و علاقه به کانون خانواده, در راه تام انتتاشتتن همسر و 
فرزندانش, سر از پاي نمي‌شناخت و خود. عاشقانه بر انجام اين امور قیام 
مي‌ورزید. آري, او خانه را پایگاه و نهاد اصلي و هسبه ۶ مركزي ند ی 
تدای سم مورا اش ان ار سا هل ای هه را 
ان و باید در تمام جوامع بانوان اسلامي, سرمشقي و الا باشد. 

9 مضمون از پیشگفتار امام موسي صدر بر کتاب سلیمان کتاني 
شده, ولي حديثي به این عبارت دیده نشد. اما مشابه به این 
مضمون در احادیث ديگري آمده است که محتواي همین معني و مضمون 
را مي‌رساند. 

(۳۲۸) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (۰)2 اللبس (1) 
بخش دوم ۴ فضایل و سجاياي اخلاقي او 
صفحه (۳۲۲۹) 
بخش دوم / فضایل ۱ 

. بهترین زنان الم چهار نفرند: مریم دختر عمران (مادر حضرت مسیح) 
تن 9۳ بلد (همسر رسول خدا), آسیه همسر فرعون و فاطمه 
دختر من " ...(1) اين کلام گهربار, که به تنهايي باريك دنیا معني و مفهوم 


متعالن ره دوش می کشت ان بات خضرت رشولن اعرم (ضان الله علیه 
وآله) است. آري پیامبر بزرگوار ماء دختر عالیقدرش را يكي از چهار زني 
که بهترین و بزرگترین زنان جهان از نظر اسلام و قرآن و پیامبر بوده اند, 
تاهنده‌واز این هافر راب او زاف داشته که کلم بیان ار شرع 
و توصیف آن عاجز است. 

آن زني که از نظر پیامبر اسلام چنین مقامي دارد و با چنین لحن و بياني 
تجلیل مي‌ شود چگونه زدي است و از چه اخلاق وامتیازات روحي و 
ويژگي‌هاي معنوي برخوردار بوده است؟ 

گرچه قلم نمي‌تواند قطرم_ اي از درياي ملکات اخلاقي وحسن سلوك و 
و ها وحن موی آن‌حصرت واشان کت وی از انا که عاستان 
خاندان مسالت. هه جال طالت. اطلاغای لها عضو ها ادیآ ره 
هستند؛ و نیز چون كتابي که درباره ء زندگي و شخصیت فاطمه (علیه 
السلام) گفتگو مي کند اگر فاقد مطالبي در این زمیده بااشد بسیار ناقص 
خواهد بو تا گریر با اتگاء‌به غبایات: الهی و با باری کرفتن از انفاسن فدسی 
خود آن حضرت., در این زمینه نیز در حد توان خود مطالبي را به اطلاع 
مي‌رسانيم. ‏ 

اري, چنان که گفته شد فاطمه زهرا (علیه السلام) يكي از معدود چهره‌هاي 
ممتاز زن در تاريخ ادیان به شمار مي‌رود که از امتیازات برجسته و 
ويژگي‌هاي متعالي برخوردارند و جهان بشریت در مقابل عظمت آنها جز 
تحسین و شگفتي, عکس العملي ندارد. اما لازم به گفتن است که وجود 
برخي از فاضیل معنوي وامتیازات روحي و اخلاقي بکانده 9 بي نظیر که 
فقط در وجود مقدس زهرا (علیه السلام) مي‌توان سراغ گرفت. باعث 
تفت که اناوت کرامی ۶ 

1 ميانجي سید ابراهیم, سخنان برگزیده اد تشر کان .24 
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صفحهمفانیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3) 

از دیگر هم رديف‌هاي خود ممتاز ساخته و حني در برابر زنان برجسبه ۶ 
تاریخ ادیان. بازهم برجستگي‌ها و ويژگي‌هاي ديگري را به او اختصاص دهد. 
بدین معني که در برخي موارد. فاطمه (علیه السلام) در چنان قلهء بلند و 
هالهءعا ناکت استادی است که شاه ان سر وبا شصت تاره اذبان: 
کاملا تحت الشعاع وي قرار گرفته اند. 

علت این ام بر وشن است: جرا کم فاطیه رعلیه تاه اون کی 
تربيتي محمدي (صلي الله علیه واله) تولد و تربیت یافته و در کانون گرم و 
مقدس خانوادگي علوي (علیه السلام) زندگي کرده است. که هر دو از 
مفاخر تربيتي بزرگ و بي مانند جهان اولیاء و اصفیاء و انبیاء به شمار 
مي‌روند. بلي, ارزش وجودي فاطمه (علیه السلام) را مي‌توان با در نظر 


داشتن ارزشها و اصالت‌هاي محمد " عض و علي و حسن و حسین (علیه 
السلام) و زینب و کلثوم " س " سنجید که هر کدام اختران فروزان جهان 
معنویت و فضیلت علم و عمل و تربیت و تقوي در عالم روحانیت هستند. 
لکن قبل از هر سخن باید توجه داشت که زهراي اطهر, اين امتیازات و 
خصایص را از معلم بزرگ انسانیت, مربي عالم بشریت, پدر بزرگوار و 
ارجمندش رسول خدا (صلي لا هرا ی وی و 
کنار مولاي متقیان و پيشواي شیعیان: آن را دنبال کرده است. 

در راستاي مسائل تربيتي فاطمه زهرا, توجه به يك نکته بسیار جالب و در 
عفر اضف ند کی بسیار روشنگر و راهگشا است. ۵ اينکه پدر مهربان و 
دلسوز فاطمه (علیه السلام) خطاب به دخترش يك جملهء عمیق ۰ 
بیان داشته که سراسر ند کین ار بانوي تزر که را فرا گرفت, و براي 
هميشه اسوه و الگوي سازنده ء او در زندگي قرار گرفت. آن یله" این 
بود که حضرت فرمود: 

" دختر عزیزم فاطمه, خودت در این دنیا براي خودت کار کن, که فردا من 
هیچ كاري براي تو نمي‌توانم انجام دهم " (1) این جملهء عمیق و پر معني 
نشان مي‌دهد که هرکس باید با تلاش و ایمان خودش رابطهء خود و 
خدایش را در مسیر صحیح پیش ببرد, و اگر جز این باشد, حتي دختر پیامبر 
خدا (صلي الله علیه واله) بودن هم در روز قیامت. گره از مشکل انسان 
باز نمي کند. 

اصولا تعالیم اسلام جهت تربیت؛ سازندگي و هدایت هر فرد فرد جامعه 


تشریع 
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رای |ایه الاسام ‏ تمن من له اتفداه رغاس ازشس 
(1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4) 


گردیده است نه براي اشخاص ویژه و معین. 

آري, این جمله اي است عمیق و دقیق که اگر هر زن و مرد مسلماني آن 
را به درستي درك کند و در زندگي به کار گیرد, به سعادت و رستگاري 
مي ر سد. اما تنها يك نفر فاطمه (علیه السلام) مي‌ شود که تمام اعماق و 
ابعاد چنین کلام بزرگي را درك کند و آن را با تمام وجود و در همهء ابعادش 
به کار بندد و فاطمه شود. همین جمله بود که سراسر افکار و عواطف و 
اندیشه‌ها و اعمال زهراي اطهر را فرا گرفت و او را نمونه و مثال پدر 
بزرگوارش ساخت. نمونه اي که خور مي‌بایست سرمشق تمامي زنان 
جهان و اصولا زنان تاریخ بشریت قرار گیرد. 

اکنون به بیان فرازهايي از این خود سازي‌هاي فاطمه در پرتو اين ارشادها 
۲ راهنمايي‌هاي پیغمبر انه مي‌پردازيم. 

. خداشناسي معرفت " الله " يا به عبارت دیگر خداشناسي. نخستین 
ِِ سازندگي بشر را تشکیل مي‌دهد. چرا که نهاد اصلي و عصاره ۶ 
فضائل و کمالات بشري به عرفان و معرفت مبداً فتفی: ی ردو شناخت 
خدا, هستهء اولیه و مرکز_ فعاليت‌هاي بشري است. مادامي که اصل 
خداشناسي در برنامهء زندگي بشر وجود نداشته باشد. دیگر اعمال و 
تراوشات فكري و عملي او, از میزان صحیح و تعادل اصولي و اساسي 
برخوردار نخواهد بود. 
زهراي اطهر در خداشناسي کم نظیر بود. آثار فصاتر خداشتانسی. اوه کر 
تمام اعمال و افعال و افکارش نمودار و جلوه گر بود. او روز و شب خود 
را در تکامل نفسي و شناخت خدا, صرف مي کرد و هر لحظه در این وادي 
گام‌هاي تازه تري بر مي‌داشت شراره‌هاي این معرفت ارکان وجود او را 
فرا گرفته بود و سراسر وجود او در تاب و تب این معرفت مي‌سوخت. 
فرزند دلبندش امام حسن (علیه السلام) در باره ءِ این ويژگي درخشان 
مادر بزرگوارش نقل مي‌فرماید: " مادرم شب‌ها تا صبح مشغول عبادت 
خدا بود, و بر اثر تکامل روحي و معنوي که یافته بود, به هنگام راز و نیاز با 
خداء در دعاهایش اغلب همسایگان را بر خود مقدم مي‌شمرد و مي‌فرمود: 
" الجار ثم الدار " [يعني نخست همسایه و بعد خانهء خودم] ملاحظه 
مي‌شود که این 
(۳۳۳) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


2 - نظم و دقت در امور 


منطق, تنها مي‌تواند منطق تربیت یافتهء چنان مکتب پرباري باشد. زیرا 
درست بر خلاف اغلب پندارها و کردارهاي مردم ماده‌گراي جهان امروز 
است که معمولا نخست به خویش مي‌پردازند و همه چیز را براي خود 
مي‌خواهند, , و بعد اگر وقت يا امکانات اضافي داشتند به دیگران مي‌رسند, 
آن هم براي اینکه بتوانند براي خود نيروهاي طرفدار جمع کنند. ولي منطق 
تاطحه رعله الفتای بر حلات انا ار عظمت‌سشکنت که صاوری خاص 
قشفره کندق آی,فرس ورد ای ات که تما می‌تواند از سکب ترسی مجموی 
(صلي الله علیه وآله) نشأت گرفته باشد. زیرا چنین منطقي از يك نوع ایثار 
و بشر دوستي, و از خود گذشتگي عمیق و اصیل حکاپت دارد که در 
مکتب‌هاي دیگر نشاني از آن یافت نمي‌شود. ۲ 

2 نظم و دقت در امور نظم و دقت در کارها,ء علاوه بر ان که جزو 
شفاءن‌هایی ات کار طوی ار لیا ی سای گرفنم اسر از بط وع 
تعادل روحي و انضباط رواني خاص هم حکایت مي کند. 

رعایت دقیق نظم و برنامه از میزان پاي بندي به اصول و اعتقاد قلبي 
شخص پرده بر مي‌دارد. 

در این رابطه آنچه بطور بسیار فشرده مي‌توان گفت, این است که گذران 
زندگي فاطمه (علیه السلام) از نظم و دقت در امور و برنامه ريزي دقیق 
و حساب شده و انضبا ط خاصي برخوردار بوده است. به دین گونه فاطمه 
زهزا (علبه السلام) با آنهمه کارها ورختتئولیت‌های. مخت از آمور خانه نا 
مسائل فكري و فرهنگي و اجتماعي که (بعدا شمه اي از انها خواهد امد) 
به تمام امورش مي‌رسید و هیچ کاري معوق يا ناتمام و انجام نشده باقي 
تفی‌ماند. دلیلش. نیز آن بود کهدذر زندکي زهرا. کارها بر اساس تقسیم 
بندي صحیح تنظیم یافته بود که هر کدام در جاي خود انجام مي‌گرفت و 
د ات قاطمه رعلبه اسلا ادب ناکت زرا (غلبه الستلام نخست ور 
امور عبادت پروردگار متبلور مي‌گردد به حدي که عبادتهاي او مورد عنایت 
ارواح عالیه و فرشتگان الهي قرار مي‌گیرد و بار دیگر در برابر بنده 
برگزیده خدا و رسول اکرم (صلي الله علیه وآله) به اين ترتیب که اعراب 
جاهلي که از فرهنگ و تمدن بهره ء كمتري داشتند و بعضي از قبایل آن 
اه ادص ری ام شا ها ی ای سار اس سار 
ِِ ٍِِ« بودند. پس از پذیرش اسلام هم مدتها بر همان 

۳۳ 

صفحممفاتیح البخت: السیدة قاطمة الزهراء سلام الله علیها (5) 


3 - ادب فاطمه (علیه السلام) 


منطق, تنها مي‌تواند منطق تربیت یافتهء چنان مکتب پرباري باشد. زیرا 
درست بر خلاف اغلب پندارها و کردارهاي مردم ماده‌گراي جهان امروز 
است که معمولا نخست به خویش مي‌پردازند و همه چیز را براي خود 
مي‌خواهند, , و بعد اگر وقت يا امکانات اضافي داشتند به دیگران مي‌رسند, 
آن هم براي اینکه بتوانند براي خود نيروهاي طرفدار جمع کنند. ولي منطق 
تاطحه رعله الفتای بر حلات انا ار عظمت‌شکنت که صاوری خاص 
ق‌شفره کندق آ, نورد ای ات که تما می‌تواند از کب ترسی مجموی 
(صلي الله علیه وآله) نشأت گرفته باشد. زیرا چنین منطقي از يك نوع ایثار 
و بشر دوستي, و از خود گذشتگي عمیق و اصیل حکاپت دارد که در 
مکتب‌هاي دیگر نشاني از آن یافت نمي‌شود. ۲ 

2 نظم و دقت در امور نظم و دقت در کارها,؛ علاوه بر ان که جزو 
فان ‌قایی ات کار طوی ار لیات سای گرفنم اسر از بط وع 
تعادل روحي و انضباط رواني خاص هم حکایت مي کند. 

رعایت دقیق نظم و برنامه از میزان پاي بندي به اصول و اعتقاد قلبي 
شخص پرده بر مي‌دارد. 

در این رابطه آنچه بطور بسیار فشرده مي‌توان گفت, این است که گذران 
زندگي فاطمه (علیه السلام) از نظم و دقت در امور و برنامه ريزي دقیق 
و حساب شده و انضبا ط خاصي برخوردار بوده است. به دین گونه فاطمه 
زهزا (علبه السلام) با آنهمه کارها ورختتئولیت‌های. مخت از آمور خانه نا 
مسائل فكري و فرهنگي و اجتماعي که (بعدا شمه اي از انها خواهد امد) 
به تمام امورش مي‌رسید و هیچ کاري معوق يا ناتمام و انجام نشده باقي 
تفی‌ماند. دلیلش. نیز آن بود کهدذر زندکي زهرا. کارها بر اساس تقسیم 
بندي صحیح تنظیم یافته بود که هر کدام در جاي خود انجام مي‌گرفت و 
د ات قاطمه رعلبه اسلا ادب ناکت زرا (غلبه الستلام نخست ور 
امور عبادت پروردگار متبلور مي‌گردد به حدي که عبادتهاي او مورد عنایت 
ارواح عالیه و فرشتگان الهي قرار مي‌گیرد و بار دیگر در برابر بنده 
برگزیده خدا و رسول اکرم (صلي الله علیه وآله) به اين ترتیب که اعراب 
جاهلي که از فرهنگ و تمدن بهره ء كمتري داشتند و بعضي از قبایل آن 
اه ادص ری ام شا ها ی ای سار اس سار 
ِِ ٍِِ« بودند. پس از پذیرش اسلام هم مدتها بر همان 

۳۳ 

صفحممفاتیح البخت: السیدة قاطمة الزهراء سلام الله علیها (5) 


4 - هجرت در راه خدا 


عبادات و اداب پیشین ياقي مانده بودنده بسیاری از آنها هتوز هم اداتب.و 
اخلاق معاشرت و روابط اجتماعي را درست انجام نمي‌دادند, و از این رو 
پیامبر عظیم الشان اسلام را با نام‌ها و لحن‌هاي بدوي و جاهلي که گاهي 
صورت زننده و حقارت آمیز به خود مي‌گرفت, مورد خطاب قرار مي‌دادند. 
سرانجام از جانب خداوند آیهء شریفهء " لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم 
کدعاء بعضکم بعضا " (1) نازل شد. يعني صدا کردن و مخاطب قرار دادن 
رسول خدا را بخ آن ضور تی انخام تذهید که بعضی. از تما بعضی. دیکر. را 
به آن ضوربت فرا خوانده و صدا مي‌کنيد. 
قاظمه زهر| (علیه السلام) صف کید 
از آن پس من دیگر پدرم را با لفظ " اب " " بابا " خطاب نمي‌ کردم و در 
عوض همانند دیگران, او را رسول الله مي‌خواندم. چندین مرتبه که او را با 
این لقب و عنوان فرا خواندم. پدرم جواب نگفت. سپس فرمود: فاطمه 
جان, این آیه درباره ء تو و فرزندانت نازل نشده است. تو از من هستي و 
من از توام. اين آیه درباره ء متکبرین قریش نازل گردیده است. . تو, به من 
همان کلمهء " باب " بکو, زیرا این کلمه بهتر و بیشتر قلب مرا زنده و 
شاداب مي‌سازد و خدا را خشنود و راضي مي‌دارد. (2) اري: این نمونه اي 
بود از ادب فاطمه (علیه السلام) که حتي در برابر پدر مهربان و نزديك 
ترین کسانش, خرع اص ان اصول و.وغایتت: اوه را تادیده‌فی برفت و بدان 
بي اعتناء نمي‌ماند. 
4 هجرت در راه خدا فاطمه زهرا (علیه السلام) هنوز بسیار کم سن و 
شد همراه با فاطمه‌هاي دیگر, در کارواني کوچك و مقدس, به سرپرستي 
علي (علیه السلام) دهها خطر ر[ به چان خرید و آن فاصلهء طولاني بین دو 
شهر را طي کرد. در واقع باید گفت که زهراي اطهر, نخستین زن مقدس 
از دودمان رسالت و نبوت است که در راه خدا تن به مهاجرت داد و با ان 
سن و سال کم و در عین حال نيروي دراکهء قوي و هوش ودرایت سرشار 
خدادادي اش در راه حفظ دین و معتقدات اسلامي 
1. 
2 اميني - ابراهیم, بانوي نمونه ص 156. 
(۳۳۵) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام افتز المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السیدة فاطمة الز هر |ء سلام الله علیها (3), مديدة مکة 
المکرمة (1) 


5 - سرمنشاً کمالات وفضایل 


و حراست از آئین پاك و الهي که پدر بزرگوارش مامور ابلاغ آن بود از 
وطن مألوف خویش دل برید. آري آن دختر کم سال ولي دریادل و اقیانوس 
انديشه, از خانه و کاشانه و یار و دیار و فامیل و خاندان و هر آنچه که در 
زادگاه انسان محبوب. دوست داشتني و خاطره انگیز است دل برکند, و در 
راه هدف والاتر و بزرگتري به مدینه مهاجرت کرد تا بتواند اعتقاد و ایمان و 
مکتب وائین را سالم و در امان و به دور از خطرات مشرکین و دشمنان 
آئین خدا نگهداري کند. بدینسان چند روز پس از مهاجرت پیامبر, فاطمه نیز 
به ترتيبي که قبلا بیان شد راهي مدینه گردید و به پدر ارجمندش پیوست و 
در تاریخ مسرت نیز - که از بزرگترین وقایع تاريخي اسلام و در واقع نقطه 
عطف بزرگ و سازندهء اسلام است - نام پاك خود را در کنار پدر 
بزرگوارش و علي (علیه السلام) و در رس سایر نامهاي معروف مهاجرین, 
جاودانه ساخت. 

5 سرمنشاً کمالات و فضایل در سراسر زندگي فاطمه (علیه السلام) آنچه 
۳۹9 برجسته اي است که در هیچ 0 را پاك 
رسالت و خاندان مقدس امامت., در هیچ مردي هم در تاریخ جهان تضی توا 
کر اين همه کمالات و فضایل از کجا سرچشمه می‌گرفت؟ 

در. اینجا بای کعت: که علاوم.بر فاتون علمي, ورانت. که اتقال یافتن برخی 
از خصوصیات والدین را در فرزندان اثبات مي کند, نکته ء اصلي در این 
است که.مزیی. تخستن و فعلم کبین فاطمه (علیه السلام ار تن معام 
شامخ رسالت. از آغاز کودکي, آن نور چشم و میوه ء دل خود و سرور 
باتوان عالم وا با شرمشا اصلی وفاضن کمالات و فضایل اهتنا کرده.و 
ار اص ار دصیس رای سب ساخته 
بود. آري, همواره پیامبر بزرگ اسلام دختر عزيزش را به اقیانوس بیکران 
فران و تغمق در آبات عمیق.ق انسان.ساز آن: دعوت من کرو و نکته‌ها و 
اسراوی از فران: را یه ای می‌اهوخت. که. نها او سارت و شايستگي 
آموختن آنها را داشت. پیامبر همواره مي‌خواست جان او را با نسيم‌هاي 
عطرآاگین قرآن. معطر سازد. به حدي که در لحظات واپسین زندگي هم 
اين توصیه را با تأکید فراوان به دختر عزيزش مي‌فرمود. 
مرک فت اند کی هام ات سمل دا رصلی:الله له وال 
فاطمه (علیه السلام) بالاي سر پدر قرار 

۱ )۳۳۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 


السلام (1), السیدة فاطمة الز هر |ء سلام الله علیها (3), النوم (1 
داشت. باخشمان اشکیار ان شجمای»ملکوتین را ات می‌مفده سنوت 
آلم و ناراحتي این شعر را زمزمه مي‌کرد. ۲ 
وابیض يستسفقي الغمام بوجهه فّ تمال اليتامي عصمة للارامل يعني: سییده 
مردي که از برکت چهره ۶ تابناکش از ابر آ مي‌طلبد, که فریادرس 
پتیمان و پناه بیوه زنان بود اينك از میان ما رخت بر مي بندد ... 
تاکمان سار اکرم حشم کشون خطظات به هرا رعلیم اما فرمه 
دخترم این شعر از عمویت ات است که در مدج من سر‌وده است. 
دخترم شعر مخوان, قرآن بخوان: 
" و ما محمد الا رسول الله قد خلت من قبله الرسل آفأن مات آو قتل 
هل آعقایکم شاه ارام 9 الله,علیه واله) با انن کلجه 
" ختامه مسك " روش تربيتي دختر خود و دیگر دختران نسل هاي آینده را 
تر سیم کرد که سعادت و خوشبختي کامل آنان در قرآن و کلمات الهي 
نهفته است, نه در اشعار و سرودهاي بشري, هر چند آن اشعار در مدح و 
توصیف پیامبر اسلام باشد. بلي, قران مي‌تواند غذاي روحي و فكري بشر 
زا سامت کت نه شروده‌ها اسان سافران هید رن سطم عالن و او 
افراد صالح و شایسته باشد, اشعاري که خمیر مایهء خود را از قرآن مجید 
نگرفته 0 از دیدگاه اسلام و رسول گرامي به خواندن نمیارزند. 
آري, فاطمه (علیه السلام) چنین پندها و موعظه‌هايي را دیده و شنیده بود, 
از پدر بزرگوارش درس زندگي گرفته و از سر منشا لایزال قرآن مجید 
سیراب شده و به آن کمالات و فضایل , بي نظیر و ويژگي‌هاي درخشان 
روحي و اخلاقي و معنوي دست یافته بود. 
اجه باندید انشضان اففی ایس ات ها مه فا مه تون مسا 
نیرومندتر و مشتعل‌تر از احساس دختري نسبت به پدرش بود. اوء پدر را 
نه دوست مي‌داشت. چه» این دختر نیز همچون پدرش يك دختر 
عادي نبود. او پنا به فرموده ء شخص پیامبر (صلي الله علیه واله) " مام 
پدرش بود. در غربت و 0 پدر. تسلي بخش رنج‌هایش, در غم واندوه 
پیامبر. غمگسارش, در جنگ و جهاد, هم رزم و همراهش, در دوران 
محاصره در شعب آبي طالب. هم زنجیر حصارش. میوه ء دل وعمر پدرش,: 
ِِ ترین طفل پدر 
(۳۳۷) 
صفحهمفاتیح البحت: السیدة فاطمة الز هر |ء سلام الله علیها (2), شعب 
ابي طالب (ع) (1), القتل (1 الموت (1) 


فاملمه (علبه اللاه اور خرل رو انم دادص ان 


و در واقع تنها چراغ عمرش, تنها مادر فرزندان رسول الله, همسر علي و 
مادر فرزندان آن پيشواي و کل و سبطین پیامبر بود. آري تمامي این 
ويژگي‌ها وامتیازات, در تاریخ بشریت از آن زن, يك بانوي بزرگ, يك خاتون 
مقدس و مبارك يعني فاطمه بوده است. 

6 فاطمه (علیه السلام) در منزل و روش خانه داري اش از آنجا که 
فاطمهء زهرا (علیه السلام) تربیت یافتهء مکتب محمدي (صلي الله علیه 
وآله) است و تعلیم و تربیت را در کلاس وحي الهي آغاز کرده و از آن 
مدر سه ۶ عالي انسان سازي فارغ التحصیل شده است:, تمامي گفتار و 
کردار و اندیشه‌هایش. سازنده و ارزنده و الهي و معنوي است. خاصه آن 
که رفتار و کردار او باید سرمشق تمامي زنان و دختران عالم اسلام باشد. 
از اين رو, لازم است به نمونه‌هايي از رفتار او در منزل و روش خانه داري 
و كدبانوگري, و انجام وظایف همسري براي شوهرش و ایفاء نقش مادري 
براي فرزندانش اشاره کنیم. 

او قبل از هر چیز يك خانم خانه دار, و کدبانوي دلسوز و مهربان و بادرایت 
براي منزلش بود. زیرا وي بهتر از هرکس مي‌دانست که نهاد اصلي و 
هستهء مركزي اجتماع در خانه. پي ريزي مي‌شود. و از خانه است که 
جوانان برومند و افراد صالح. با احیانا فرزنداني ناخلف و ناصالح» تربیت 
یافته وارد جامعه مي‌شوند. پس براي اینکه محیط خانه اش را به محیط 
«ِِ و تربیت صحیح و اخلاق متعالي تبدیل کند با تمام وجود کوشش 
مي نرد 

نکته اینجاست که خود او دوران کودکي اش را در خاندان رسالت و تحت 
تربیت نخستین شخصیت ممتاز جهان اسلام و عالم بشریت سپري ساخت, 
و از کانون وحي و الهام و سرچشمهء فضیلت و معنویت آن مکتب الهي, 
خالص ترین و ارزنده ترین بهره‌هاي تربيتي را برد. پس بهتر از هرکس 
مي‌دانست که نقش خانواده در تربیت فرزندان تا چه اندازه مهم و سازنده 
است. همچنین وي دوران رشد و سازندگي را در خاندان امامت و ولایت به 
سر برد که خود باعث آمد تا عالي ترین نقش را در خانه داري و تربیت 
فرزندان صالح و شایسته و بزرگواري که پرچم ولایت را به دوش گرفته و 
چراغ امامت را در عالم بشري افروخته اند, بر عهده گیرد. 

روش‌هايي که او در خانه داري, رفتار با قوس ال درو کرت فرزندانش 
داشت, همگي در رابطه با عبادت خداوند و ارتباط معنوي با آفریدگار دانا و 
توانا و در خط اسلام, 

)۳۳۸( 


صفحهمفاتیح البحثت: السیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2) 
يعني خط کار و پیکار و انقلاب بود. بدین گونه در هر کاري که انجام مي‌داد 
و هر قدمي که بر مي‌داشت, قبل از هر چیز خدا را در نظر داشت و 
مي‌کوشید تا تمام اعمال و رفتارش در زندگي فردي و خانوادگي نیز, 
همچون زندگي اجتماعي اش, در خط اسلام و قرآن باشد. 
با شوهر خود همانطور رفتار کند که اسلام دستور مي‌دهد و فرزندانش را 
آنگونه بار بیاورد که قرآن مي‌خواهد. 
با توجه به این مسائل است که سیره نویسان و مورخین اسلامي درباره ۶ 
او نوشته اند؛ 
" آن قدر آب در مشك بدوش کشید که در سینه اش اثر گذاشت و به 
سلامت او آسیب رسانید. و آن قدر با استیات. تست : گندم را دستاس و آرذ 
کرد که مج دستش متورم شد و کف دستش تاول زد. و آن قدر خانه را 
جارو کرد و در نظافت آن کوشید که لباس‌هايیش تغییر رنگ پیدا کرد زیرا 
غالبا غبار گرفته بودر و آن قدر آتش هیزم را دنرز دبی روشن ساخت که 
دوده‌هاي سیاه. رنگ لباس‌هایش را تیره کرد ۳ (1) او همانند پدر 
ارجمندش, کمترین دلبستگي به مال و منال دنیا و مادیات زندگي نداشت. 
هرچه به دستش مي‌رسید, نف آنکه: ترا آن اصالت قائل باشد. يا از 
دیدگاه ارزش‌ها نگاهش کند و علاقه و دلبستگي نشان دهد. همه را در راه 
خدا انفاق مي کرد. 
و چون خود را از هر گونه تعلقات دنبيوي آسوده مي‌ساخت.؛ پاك و پالوده به 
عبادت و راز و نیاز با پروردگار چاره ساز و مسبب اصلي همه ۶ اسباب 
مي‌پرداخت. هر چقدر که علایق خود را از مادیات دنيوي گسسته تر 
مي‌کرد. دز عوض پیوند خود را با معبود ازلي و آبدي و خداوند جهان آفرین 
تر از روزهاي قبل مي‌ساخت. فرزند گرامي اش امام حسن 
مجنبي ۳ السلام) درباره ۶ کیفیت عبادت‌هاي پاك و خالصانه ء مادرش 
مي‌گوید: 
" شب‌هاي جمعه مادرم را مي‌ديدم که در محراب عبادت خود ایستاده 
است و مشغول راز و نیاز با خدا و اداء فرایض و وظایف بندگي است. 
مي‌دیدم که پیوسته در حال رکوع و سجود و راز و نیاز است تا صبح طالع 
مي‌شد و مي‌شنيدم که مرتبا براي مومنین و مومنات و همسایگان و 
اشنایان دعاي خیر دارد, و پیوسته از دیگران نام مي‌برد و هر گز براي 
خویشتن مسئلتي ندارد. روزي گفتم: مادر, چرا براي خودمان دعا نمي‌کني, 
1 " الشیعه في المیزان " تالیف استاد محمد جواد مغنیه. ص 213. 
(۳۳۹) 
صفحهمفاتیح البحث: السجود (1), اللبس (2), النوم (1), الشیخ محمد 


جواد مغنية (1) 


7- حلم و اخلاق ودانش 


آنچنان که براي دیگران دعا مي‌کني؟ در پاسخ من مي‌فرمود: پسرم. 
نخست همساأیه, سیس داخل خانه. 

ار فغاع تاصامه ‏ علیه الس اه سین ود مدا فاطم‌بار شم ماد کی 
باشد, ۵ص نه عبادت خداوند هم به خودخواهي و خویشتن خواهي آلوده 
دب 

7 ام ۵ الا قره داتتی فاطمه:( یه السلای با ان که طالی رین ضراعت 
تکامل و برترین تربیت‌ها و آداب معاشرت و رسوم زندگي الهي را, از پدر 
ارجمندش فرا گرفته بود, ولي هرگز از فراگيري علم و دانش و کسب 
معلومات جدید و افزون بر دامنهء اطلاعاتش فرو نمي‌نشست. هرگز آن 
مراحل عالي و بي نظیر تربيتي و اخلاقي و علمي را که داشت کافي 
نمي‌دانست و همواره مي‌خواست براي نزديك تر شدن به خدا| و بهتر بجاي 
آوردن مراتب بندگي بیشتر بیاموزد و بالاتر برود. 

پس از انتقال به خانهء شوهر, آن خانه اي که خود در واقع پایگاه و دانشگاه 
علوم اسلامي بود, زهراي اطهر با تمام گرفتاريهاي خانه داري و 
شوهرداري و انجام وظایف کدبانوگري و تربیت فرزندان, بازهم لحظه اي 
اه آمو مب اف ایش مصعله‌قانه اسلامی لت نمی درف دز خانهء تور کیر 
هميشه در جریان مسائل علمي و فكري بود و فرزندان خود را نیز, با همهء 
خردسالي شان به مسجد مي‌فرستاد تا سخنان معلم عالیقدر اسلام را 
فراگیرند و در خانه باز گو نمایند, تا هم خودشان نکات علمي اسلامي را 
آموخته باشند. و هم تازه ترین اطلاعاتي را که از زبان مبارك پیامبر شنیده 
اید به اطلاع مادر بزرگوارشان برسانند. از اين رو زهراي اطهر, همواره در 
جریان تمامي مسائل قرار داشت و به همین جهت است که در تاریخ 
اسا میت امه لاسام کی ار کر رون رین خاماسن و 
ناقلین احادیث قدسي و نبوي (صلي الله علیه وآله) به شمار مي‌رود که 
گفته‌هایش براي مسلمین حجت و معتبرترین نتتدها است: 

در این مورد كکتابي ارزنده به نام " مصحفی *" از گفته‌هاي ]۳ بانوي و ی 
نزد فرزندانش وجود داشت که فرزندان گرامي اش هميشه به آن افتخار و 
اعتراض داشته و دارند. در این کتاب خطبهء معروف آن حضرت وجود دارد 
که در حضور جمعیت فشرده اي از رجال و ناموران اسلامي ایراد شده, و 
حاوي مسائل و مطالب بسیار گرانقدري است که خود 

( ۰ع۳) 

متعحمتتا یه الفه السیوم فافع ال فراع سلام الله علیها زور السود 
(1), النوم (1) 


تفایانگر قشمتی از آنهمه دانش: و اطلاغ وسیع اسلامي و احاطه۶ :ین فانند 
زهراء (علیه السلام) بر مسائل اسلام است. 

زهراي اطهر با آنهمه مشغله و گرفتاري که تازه از هر فرصت کوتاه 
استراحت خود نیز ِ افزایش وسعت اطلاعات و معلوماتش استفاده 
مي‌کرد. بطور طبيعي دیگر مي‌بایست هیچگونه وقت و فرصتي براي هیچ 

کار ديگري نداشته باشد. حال آن که چنین نبود و هرگاه دچار کمبود ِِ 
مي شد؛, از ساعات خواب و استراحت خود مي کاست و باز آن ساعات را 
در خدمت معنویات به کار مي‌گرفت. بطوري که با آنقمه گرفتاري و 
مشغله, تازه ساعات زيادي را هم براي ملاقات با دیگران وحل مشکلات 
فکون فصو انا اتضاض میداد اه هر کی دوپاس وی تیه فشا نا 
شرعي و پرسش‌هاي معنوي مردم مضایقه نداشت. بلکه آن را نیز يکي از 
وظایف اصلي و ارشادي خویش مي شمرد و به عنوان دختر پیامبر (صلي 
الله اه واه اب‌همتتن .خی (علمم السلام اي ماوی‌حخستین (عایه انس ماو 
در مجموع به عنوان يك بانوي مسلمان دانشمند و صاحب کمالات و فضایل 
گرانقدر معنوي, برخود فرض مي‌دانست که از انجام اين امور هم غفلت 
نکند. 

روزي زني خدمت فاطمه (علیه السلام) رسید و در مورد نماز و بعضي از 
مسائل آن که دچار اشکال شده بود. سوّالي مطرح کرد. فاطمه (علیه 
السلام) با کمال گشاده رويي پاسخ آن را به به طور مشروح و مفصل بیان 
فرمود. آن زن مسأله دومي را هم مطرح کرد و باز به همان ترتیب 
پاسخش را شنید. باز سوال ديگري طرح کرد و همینطور سوال‌هاي چهارم 
و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم ... و فاطمهء زهرا همه را, با 
همان گشاده رويي و حلم و شكيبايي, مو به مو پاسخ داد, شش که دره اي 
شتاب و بي تابي یا کم حوصلگي و خستگي نشان دهد. انکاه رت مور که 
احساس مي کرد بانوي نز کواز. اسلام را به زحمت انداخته شروع به 
معذرت خواهي کرد و توضیح داد که این مسائل مربوط به مادر پیر و زمین 
گیرم است که خودش قادر به راه رفتن نیست ره است خدمت 
شما پر سید لذ| مرا مامور کرده ت پاسخ سوال‌هایش را از شما بگیرم و 
براي او با زگو کنم. 7 

در این لحظه زهراي اطهر, در کمال مهرباني و با لحني ارام و اطمینان 
بخش و دلنواز فرمود: چه خوب كردي که سوال‌هاي ديني و مذهبي مادرت 
را مطرح کردي و اکنون اکر 

۱ )۳۶۱( 

تاه تسام اس شنت یمس اس طالت عارعتا 
الشتلام (1 از آلشیده فاطمه الزهر لام الله لیم (3) 


8 - فاطمه در اجتماع وصحنه ۶ سیاست 


ایا سس وم ارات ما فان که را ام 
خواهم داد. (1( این حدبت؛ علاوه بر آن که حاکي از مقام حلم و اخلاق و 
شكيبايي و درایت و مهرباني آن پر وار. است, خود نشانگر این معلي 
است که بانوي نامور اسلام. از لحاظ علم و دانش و وسعت معلومات در 
چنان جایگاه بلندي قرار داشته که مورد مراجعه و پرسش بانوان مسلمان 
ان روز بوده است. زنان مسلمان, مشکلات و مسائل خود را با او در میان 
مي‌نهاده اند و آن بانوي فاضل و دانشمند در مقام استاد و معلمي دلسوز و 
مهربان نه تنها از پاسخگويي به نیازها و سوالات فكري و معنوي آزخ کته 
نمي‌شده, بلکه با حلم و بردباري و خوشرويي تمام. پاسخ‌هاي لازم را به 
انان مي‌داده و مشکلات شان را حل مي‌کرده و قانع و راضي به خانه 
لا زم به تذکر است که در بعضي روایات داریم که این امر, يك وظیفه ۶ 
تعیین شده از جانب پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) بود, و آن بزرگوار 
پاسخگويي به پرسش‌هاي زنان و امور مربوط , به مسائل زنانه را بر عهده 
ء با کفایت دختر فاضله 17 سپرده بود. 
8 فاطمه در اجتماع و صحنه ۶ سیاست در مورد زندگي و شخصیت والاي 
فاطمه (علیه السلام) يك نکتهء بسیار مهم و چشمگیر آن است که ملاحظه 
مي‌ شود آن بانوي صاحب کمالات و فضایل, هرگز در يك نقطه توقف 
نداشت و به تت مرحله از مراحل کمال. حني اگر قلهء اوج آن هم زیر 
پایش قرار مي‌گرفت اکتفاء نمي‌ورزید. گرچه عبادت خداوند. پایه و اساس 
زندگي او بود, اما هرگز اسلام را در بعد عبادي آن خلاصه کو باه 
مسائل اجتماعي, عمومي, مبارزاتي و سياسي 1 نیز برایش مطرح و با 
ارزش بود. در يك کلام مي‌توان گفت که زهراي اطهر نیز همجچون پدر 
بزرگوار و شوي گرانقدرش, در تمامي عرصه‌ها و حوزه‌هاي اسلامي اعم از 
فقهي و علمي و فكري و سياسي آن حضور فعال و سازنده داشت و نقش 
رهبري و هدایت جامعهء اسلامي راء در کنار تمام وظایف دیگرش به عهده 
مي‌گرفت و به خوبي از انجام و اجراي آن هم بر مي‌آمد. آري, او در 
زندگي اجتماعي و سياسي خویش, همکار و مددکار پدر ارجمندش رسول 
خدا بود, و به حدي از رشد فكري و تربیت اسلامي برخوردار شده بود که 
سس 
1 محدت قمي, سفينة البحار. ج 2 ص 275. 
(۳۶۲) 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), السفينة 


)1( 
تعهد و مسئولیت کامل در امور اجتماعي و سياسي مردم را داشت. لذا 
مي‌توان گفت که همین افکار بود که او را به کمك و ياري پدر و شوهر 
خویش و دیگر رزمندگان اسلام وامي داشت و به کارهايي که از او ساخته 
بود بر مي‌انگیخت. بلي فاطمه زهرا (علیه السلام) در عرصهء اجتماع و 
مبارزات سياسي نیز, موجودي فعال و کارساز بود و به انجام اموري همت 
مي‌گماشت که شاید اگر او بدانها نمي‌پرداخت. ديگري را توان پاراي 
پرداختن بدانها نبود. ابن هشام در سیره ء معروف خود مینویسد: " هنگامي 
پیامبر (ضلی الله غلیه. واله) از جنک احد بر مي‌کشت: تمشیر. ذوالفقار 
خویشن را به فاظمه دادن تا خوتنهای: آن وا تست و اشتق ف بات کید و 
هماندم فرمود: دخترم این شمشیر را شست و شو بده, که خداوند امروز 
وعده ء خویش را در مورد مومنان به انجام رسانده است. سپس سرباز 
شجاع اسلام علي (علیه السلام) نیز شمشیرش را به زهرا سپرد و فرمود: 
این شمشیر را نیز شست و شو کن و پاك ساز, به خدا که امروز این 
شمشیر بود که (به خواست و مشیت الهي) مرا تصدیق کرد و زنده داشت 
. (1) روز دیگر, پدر بزرگوار خویش را با صورت خون آلود و آغشته به 
گرد و غبار مي‌بیند که يكي از اراذل و اوباش قریش, هنگام عبور آن 
۱ و-غبار و نی و کلوخ. را به صوزت: ان.هام. تابان 
رسالت پاشیده ما است. فاطمه وقتي پدر مهربان خویش را در 
چنین وضعي مي‌بیند که در راه خدا مجروح و خونین و آلوده به گرد و غبار 
گشته است, شتابان خود را به کمك او مي‌رساند و سر و صورت زیبایش 
را مي‌ شوید و غبار از چشمانش جاري مي‌گردد و به خاطر اهانتي که به 
وجه الله صورت گرفته ان ۵ انووهرات آورمت: پدر ارجمندش. وقتي تاثر و 
تالم فاطمه را مي‌بیند و رنجح سوزان او را در مي‌يابد. به دلداري اش 
مي‌پردازد. به او وعده ء نصرت و پيروزي موعود الهي را مي‌دهد و 
مي‌گوید: دخترم گریه مکن, خداوند یار و ناصر پدر تو است . (2) فاطمه 
که این صحنه‌ها را مي‌بیند و از همان دوران خردسالي و نوجواني, شاهد 
مبارزات پدر بزرگوار و یاران وفادارش مي‌گردد. از همان زمان با مسألهء 
مبارزه و ارزش جهاد در راه خدا و نیز با ابعاد سياسي و اجتماعي و 

مبازراتي اسلام اشنا مي‌شود و رفته 

1 سیره ابن هشام, ج 3, ص 106. 

2 حياة محمد ورسالته, ص 10. 

۱ )۳۲۶۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


9 - فر اراسکاخ شهیدان راه اسلام 


رفته خود را آماده مي‌سازد تا در کنار عبادت خداوند, مبارزه در راه او را 
نیز بیاموزد و در اين صحنه نیز گام بگذارد. چنین است که بعدها, و به ویژه 
پس از رحفت پدر بزرگوارش که شوهر گرامي اش براي حفظ کیان اسلام 
امامت و پيشوايي رهروان راستین راه اسلام را به عهده ق ‏ 3 فاطمه 
(علیه السلام) نیز قدم در عرصهء اجتماع وسیاست مي‌نهد و دوشادوش 
شوي گرانقدرش براي کسب حقوق حقهء خاندانش وحفظ اسلام اصیل 
مبارزاتي را زنده را آغاز مي‌کند. 

9. در آرامگاه شهیدان راه اسلام فاطمه زهر| (علیه السلام) در راه اعلام 
وفاداري به هدف‌هاي عالیهء اسلام, و توجه به اهداف پاك فد بان صدر 
اسلام, و تقدیس آرمان‌هاي متعالي و الهي و تام آنانه در هر فرشتین 
به مزار شهداي گلگون کفن " " بدر " و " احد " مي‌رفت. لحظاتي را در ان 
آرامگاه‌هاي عطراگین میگذرانید و در خلوت ملكوتي دل و جانش, با دعا و 
قرالت قران: از قداکازیها هرمن کی‌های آنان در راخ اساام تجلیل واتکزيم 
به عمل مي‌آورد. 

در این باره. حدیت زیر که مرحوم شیخ طوسي در کتاب ارزندم ء " تهذیب 
۲ آساش ضادی (علبه الستاام) ووانت کردم کاسلا کمبا و وش کر آزیت :۷۰ 
فاطمه (علیه السلام) هر روز شنبه بر مزار شهداي اسلام حضور مي‌یافت 
و بر سر قبر حمزه سید الشهداء مي‌امد و براي او ترحیم و استغفار 
مي‌کرد و درود مي‌فرستاد " (1) اين عمل زهراي اطهر, علاوه بر جنيه‌هاي 
عاطفي و خويشاوندي که نسبت به عموي بزرگوار و ایثارگرش داشت. 
حاکمي از رو ایمان و فضیلت و حق یی و تب ۰ ۱ 
بزرگ است که به صورت دعا و ترحیم از 0 
نیز نشان مي‌داد که فداکاران اسلام هرگز از یاد نمي‌روند و همواره مورد 
تجلیل و احترام قرار دارند. 

0. فاطمه زهرا (علیه السلام) و آموزش و پرورش " شهید ثاني " عالم 
وارسته و فقیه فرزانه که جان خود را در راه اعتلاي اسلام تقدیم احکام 

1 جلاء العیون, ج 1 ص 154. 

(عع۳۶) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4), الکسب (1), القبر (1), 
الشهادة (2), الهدف (1) 


0 - فاطمه زهرا (علیه السلام) وآموزش وپرورش 


رفته خود را آماده مي‌سازد تا در کنار عبادت خداوند, مبارزه در راه او را 
نیز بیاموزد و در اين صحنه نیز گام بگذارد. چنین است که بعدها, و به ویژه 
پس از رحفت پدر بزرگوارش که شوهر گرامي اش براي حفظ کیان اسلام 
امامت و پيشوايي رهروان راستین راه اسلام را به عهده ق ‏ 3 فاطمه 
(علیه السلام) نیز قدم در عرصهء اجتماع وسیاست مي‌نهد و دوشادوش 
شوي گرانقدرش براي کسب حقوق حقهء خاندانش وحفظ اسلام اصیل 
مبارزاتي را زنده را آغاز مي‌کند. 

9. در آرامگاه شهیدان راه اسلام فاطمه زهر| (علیه السلام) در راه اعلام 
وفاداري به هدف‌هاي عالیهء اسلام, و توجه به اهداف پاك فد بان صدر 
اسلام. و تقدیس آرمان‌هاي متعالي و الهي و اسلامي آنان, در هر فرصتي 
به مزار شهداي گلگون کفن " " بدر " و " احد " مي‌رفت. لحظاتي را در ان 
آرامگاه‌هاي عطراگین میگذرانید و در خلوت ملكوتي دل و جانش, با دعا و 
فرانت فران: ان عداکاونها ومد نی‌های آنان دراه اسلام تعلیل وتکریم 
به عمل مي‌آورد. 

در این باره. حدیت زیر که مرحوم شیخ طوسي در کتاب ارزندم ء " تهذیب 
۳ اعام ضادی اعلیه الستاام رات کرد کاس کما هر کر ارت ۱ 
فاطمه (علیه السلام) هر روز شنبه بر مزار شهداي اسلام حضور مي‌یافت 
و بر سر قبر حمزه سید الشهداء مي‌امد و براي او ترحیم و استغفار 
مي‌کرد و درود مي‌فرستاد " (1) اين عمل زهراي اطهر, علاوه بر جنيه‌هاي 
عاطفي و خويشاوندي که نسبت به عموي بزرگوار و ایثارگرش داشت. 
حاکمي از رو ایمان و فضیلت و حق یی و تب ۰ ۱ 
بزرگ است که به صورت دعا و ترحیم از 0 
نیز نشان مي‌داد که فداکاران اسلام هرگز از یاد نمي‌روند و همواره مورد 
تجلیل و احترام قرار دارند. 

0. فاطمه زهرا (علیه السلام) و آموزش و پرورش " شهید اني " عالم 
وارسته و فقیه فرزانه که جان خود را در راه اعتلاي اسلام تقدیم احکام 

1 جلاع لعیو رم 1ص 152 

(عع۳۶) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4), الکسب (1), القبر (1), 
الشهادة (2), الهدف (1) 

اسلام نمود در پیشگفتار کتاب شریف " منية المرید " که در آداب تعلیم و 


تربیت طلاب و دانشجویان علوم به رشتهء تحریر در آورده است حديثي را 
از ساحت قدس فاطمه اطهر (علیه السلام) نقل کرده است که نشانگر 
مقام روحي آن بزرگ بانو مي‌باشد. 
" زني حضور فاطمه زهر| (علیه السلام) رسید رسید و عرض کرد: مادري 
ذارض که غلیل. عضفیی. المراج است ی دوباره از با اشکالاتی و اجه 
مي‌شود. مرا نزد شما فرستاد تا پرسش‌هاي او را با شما مطرح سازم. 
فاطمه زهرا " س " به پرسش این زن پاسخ داد ولي این زن پرسش 
ديگري را مطرح ساخت و آن حضرت: باس آن را بیان فرمون و همین جونه 
پزنتتهای» معددی را با ان-خضرت .دز هیان: کداشت: که 1 به ده 
سوال رسید و فاطمه زهرا " س " به تمام این سئوالات, جوابهاي لازم را 
ایراد فر مود. 
این زن به علت تعدد پرسشهاي خویش احساس شرمندگي مي‌نمود و از 
بازگو کردن سئوالات بیشتر خجالت مي کشید. به همین جهت عرض کرد 
بیش از این مزاحم نمي‌شوم فاطمه زهراي عزیز فرمود. هر سئوالي که به 
نظر تو مي‌آید بگو و از بازگو کردن آن شرمگین مباش (آن حضرت براي 
آنکه این زن را به طرح سئوالاتش ترغیب و تشویق فرماید از او پرسید) 
اکن کت در موت بك ژهز با حران وسنگيني را به دوش کشد و آن را به 
بالاي بام خانه و ساختماني حمل کند و در برابر آن حق الزحمه اي 1 
هزار دینار دریافت نماید آپا با داشتن چنان مزد و پاداش فراواني تحمل رنح 
و زحمت و حمل بار گران بر او ناگوار و غیر قابل تحمل است؟ عرض کرد. 
نه فاطمه زهرا " س " فرمود: من هم مزدوري مي‌کنم و خویشتن را اجیر 
و مزدور خدا قرار داده ام, مزد و اجرت من در ازاء پاسخ به هر سئوالي 
فزونتر از مجموع مرواريدي ات که میان اسمان و زمین را پر مي‌کند 
پس من شایسته و سزاوارتر از اين بار بر مزدور هستم تا در برابر پاسخ به 
پرسش‌هاي تو, احساس رنج و زحمت ننمایم. 
از پدرم رسول خدا| (صلي الله علیه واله) شنیدم که مي فر مود: ۲ 
دانشمنداني که پیرو مکتب ما هستند آنگاه که در روز قیامت به پا میخیز ند 
انچنان محشور مي‌گردند که به میزان علوم و دانشها و به مقدار مساعي و 
کوششهایشان در ارشاد مردم به لباس کرامت و پوشش شکوهمند آوانتیتد 
گردند. بدین صورت که بر قامت هريك از اين دانشمندان. هزار حله و 
پوشاك درخشان, پوشانده مي‌شود. سپس از جانب پروردگارمان» ندا و 
فريادي به گوش 
(۳۶0۵) 
صفحهمفاتیح البحت: السیدة فاطمة الزهر|ء سلام الله علیها (1), کتاب 
منية المرید للشهید الثاني (1), اللبس (1) 


مردم قیامت مي‌رسد که اي مردم اي آن مردمي که سرپرستي تشضا رت از 


محمد (صلي الله علیه واآله) را به عهده گرفته اید, يتيماني که پدران 
روحاني و رهبران ديني خود را از دست داده و سایه راهبري از سر آنها 
کوتاه گشته چنین يتيماني را تحت مراقبت و تعلیم خویش قرار دهید اي 
علما و رهبران ديني بدانید که این یتیمان شاگردان شماها مي‌باشند همان 
شاگرداني که سرپرستي آنها را به عهده گرفته و آنان را تحت مراقبت 
خویش قرار مي‌دهید. باید شما اندام وجود و شخصیت آنان را در دنیا با 
پوشاك گرانقدر علم و دانش بیارائید تا انان به نوبه خود به میزان علوم و 
معارف خویش, قامت شخصیت روحي دیگران را با چنان جامه نوراني و 
روشنائي بخش بیارایند. ِ ۲ 

در روز قیامت همین شاگردان که باید آنان را (ایتام آل محمد ۲" ص ؟) 
نامید, صد هزار جامه و پوشش نوراني بر اندامشان قرار مي‌گیرد که همین 
شاگردان نیز به نوبه خود بر قامت شاگردان خویش به همان اندازه 
جامه‌هاي نوراني مي‌پوشانند. سپس خداوند چنین فرمان مي‌دهد. 

(که بر نورانیت وجود چنین افراد بزرگوار و دانشمند ديني بیفزائید) و قامت 
آنان را پیوسته از اين خلعت‌ها بپوشانید و برابرها بر آن اضافه کنید تا آنگاه 
که تکمیل گردد و از این جامه‌ها آنچه از آن دانشمندان و معلمان بود در حد 
کمال بر اندام آنها پوشانده مي‌شود و این افتخار پیش از آنکه جامه‌هاي 
فاخر و نوراني خود آنها بر قامت ی پوشانده شود و دو چندانش سازند 
تنصیب آنان فق رذن بدینسان مقام و مر نبه آنان به کمال لایق خود 
مي ر لسد و بر مقام و منزلت شاگرداني که چنین جامه‌هايي فاخر را قو ار 


پوشانده است مزیت و برتري مي‌یابند ". 
فاطفه هرا اس بفن ار با بردن ا هشن ما خسن رای آلله اد 
وآله) نه ان رن گفت که تار و پود این جامه‌ها از تمام پديده‌هايي که آفتاب 
بر. آنها مي‌تابد يك میلیون بار با ارزش تر و بهتر است زیرا| همه پديده‌هاي 
۱ 2 و دستخوش کدورت و تيرگي هستند. 
(سخنان فاطمه (علیه السلام) و بیان پیامبر گرامي اسلام (صلي الله علیه 
واله) که فا دهد ایع فصت: را اما که فص ند تما وه 
دانشمندان و نیز دانشجویان البته دانشمندان و دانشجوياني که بینش ديني 
۵ المع را دایا هشتند در رو فيامت یه جنان :فرسی عالی :می‌بابند. که 
۳ نورانیت و روشنائي اند و هیچ گونه حاجب و پرده‌اي تاريك در برابر 
(۳۶۲۱) 
ضفحعفقانیم. النخت: احل بت ای .صضلی له غلیه. واله (2): الشید 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


1 - بانوي فضیلت ودانش 


دیدگاه آنها در رویت حق و حقیقت وجود نخواهد داشت همگي سرایا چشم 
اند و تمام وجود انها بصیرت و بینش و روشني است و ناچیزترین ابهامي در 
برابر پرتو خیره کننده شخصیت نها وجود ندارد). (1) 11. بانوي فضیلت و 
دانش محمد بن جریر بن رستم طبري در کتاب " دلائل الامامة " نقل کرده 
است شخصي وارد محضر فاطمه زهرا (علیه السلام) گردید و عرض کرد 
اي دختر رسول خدا ایا پیامبر اسلام يادگاري نزد شما دارد که به عنوان 
هدیه و تحفه عنایت فرمائید؟ 

فاطمه زهرا (علیه السلام) به کنيزکي که در حضورش بود فرمودند آن 
اپزیتشیته با آن جریده: را بیافر کتیز كت به: دون آن پرداخت ولي آن را 
فاطمه (علیه السلام) بسیار ناراحت شدند فرمودند سعي کن تا آن: زا نندا 
كني آن از نظر من به منزله حسن و حسین مي‌باشند کنيزك ان را جستجو 
نمود و پیدا کرد پارچه اي بود که در غلاف مخصوص خویش قرار گرفته بود 
در آن نوشته بود: " محمد پیامبر اسلام فرمودند: از مومنان نیست فردي 
که همسایگان از آزار او در امان نباشند فردي که به خدا و روز رستاخیز 
ایمان داشته باشد هرگز همسایهء خویش را اذیت نمي‌کند فردي که به خدا 
و روز آخرت ایمان داشته باشد مي‌بایست سخن خوب به زبان آورد پا 
سکوت اختیار نماید. خداوند متعال انسان نیکوکار. بردبار عفیف را دوست 
مي‌دارد 7 بخشي از ایمان است و صاحب ایمان در بهشت است فحش 
وید کوتی نتوین از ید کوتی. انستت. و بدگو در آتش است .. ۳ 

پیامها و سخنان جاویدان از بانوي بزرگ اسلام و یادگار گرامي و ارزندهء 
پیامبر عالیقدر, پیام‌ها 2 ارزنده و سخنان و کلمات پر مغزي به جاي 
۵ ار از و ۳ 0 7 ۳ 7 
است. کلمات و سخنان نا مها ی آن جر ۳ از چنان عمق و معنايي 
برخوردار است و با چنان ابعاد وسيعي در گستره ء مسائل گوناگون بیان 
شده, که هر کدام مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف زندگي. هم سازنده و 
آموز تده: هم تحرك زا 

. منية المرید في آداب المفید والمستفید 9 شهید ثاني (ره) ض‌ 20 
(۳۶۱۷) 

صفحهمفاتیح البحت: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), کتاب 
منية المرید للشهید الثتاني (1), الشهادة (1) 


پیامها و سخنان جاویدان 


دیدگاه آنها در رویت حق و حقیقت وجود نخواهد داشت همگي سرایا چشم 
اند و تمام وجود انها بصیرت و بینش و روشني است و ناچیزترین ابهامي در 
برابر پرتو خیره کننده شخصیت نها وجود ندارد). (1) 11. بانوي فضیلت و 
دانش محمد بن جریر بن رستم طبري در کتاب " دلائل الامامة " نقل کرده 
است شخصي وارد محضر فاطمه زهرا (علیه السلام) گردید و عرض کرد 
اي دختر رسول خدا ایا پیامبر اسلام يادگاري نزد شما دارد که به عنوان 
هدیه و تحفه عنایت فرمائید؟ 

فاطمه زهرا (علیه السلام) به کنيزکي که در حضورش بود فرمودند آن 
اپزیتشیته با آن جریده: را بیافر کتیز كت به: دون آن پرداخت ولي آن را 
فاطمه (علیه السلام) بسیار ناراحت شدند فرمودند سعي کن تا آن: زا نندا 
كني آن از نظر من به منزله حسن و حسین مي‌باشند کنيزك ان را جستجو 
نمود و پیدا کرد پارچه اي بود که در غلاف مخصوص خویش قرار گرفته بود 
در آن نوشته بود: " محمد پیامبر اسلام فرمودند: از مومنان نیست فردي 
که همسایگان از آزار او در امان نباشند فردي که به خدا و روز رستاخیز 
ایمان داشته باشد هرگز همسایهء خویش را اذیت نمي‌کند فردي که به خدا 
و روز آخرت ایمان داشته باشد مي‌بایست سخن خوب به زبان آورد پا 
سکوت اختیار نماید. خداوند متعال انسان نیکوکار. بردبار عفیف را دوست 
مي‌دارد 7 بخشي از ایمان است و صاحب ایمان در بهشت است فحش 
وید کوتی نتوعین از ید کوتی. انستت. و بدگو در آتش است .. ۳ 

پیامها و سخنان جاویدان از بانوي بزرگ اسلام و یادگار گرامي و ارزندهء 
پیامبر عالیقدر, پیام‌ها 2 ارزنده و سخنان و کلمات پر مغزي به جاي 
۵ ار از و ۳ 0 7 ۳ 7 
است. کلمات و سخنان نا مها ی آن جر ۳ از چنان عمق و معنايي 
برخوردار است و با چنان ابعاد وسيعي در گستره ء مسائل گوناگون بیان 
شده, که هر کدام مي‌تواند در زمينه‌هاي مختلف زندگي. هم سازنده و 
آموز تده: هم تحرك زا 

. منية المرید في آداب المفید والمستفید 9 شهید ثاني (ره) ض‌ 20 
(۳۶۱۷) 

صفحهمفاتیح البحت: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), کتاب 
منية المرید للشهید الثتاني (1), الشهادة (1) 


و بیدار کننده, و هم راهنمايي صادق و با ارزش باشد., و تشنگان وادي 
معرفت و دانش را به سر منزل کمال, هدایت کند. 
اينك نمونه‌هايي چند از سخنان گهربار ان حضرت را بازگو مي‌کنيم تا با 
افکار و تعالیم گرانقدرش بیشتر آشنا گردیم و به نظرگاههاي والاي 
حضرتش, در زمينه‌هاي گوناگون ديني و مکتبي و عقيدتي و سياسي و 
ای و مبارزاتي, بهتر پي ببریم. 

1 زمامدار و رهبر اسلامي کیست ؟ 
۳ آن روزهاي تلخ و عم انگيزي که پس از رحلت رسول خدا (صلي الله 
علیه .واله) دختر بزر‌کوارشن. با دلن. گزفته.ه سبته. آاق. قم آلودر در بستر 
بيماري افتاده بود و همان بيماري نیز عاقبت منجر به وفاتش گردید. در 
جهان اسلام تلاطمي برپا بود. زیرا پس از وفات رسول الله (صلي الله 
علیه واله) جانشيني مسلم او از علي (علیه السلام) سلب گشته و به 
دیگران واگذار شده بود, بدینسان ابرهاي تیره اي پیدا شده بود که 
مي‌رفت تا اسمان روشن اسلام را تیره و تا ر سازد. 
در چنان دوران غم آلودي بود که روزي, عده اي از زنان مهاجر و انصار به 
عیادت و احوال پرسي فاطمه (علیه السلام) شتافتند و بر بالیننش نشستند 
و از وضع مزاجي و روحي اش جویا شدند. آن حضرت در پاسخ آنان, ضمن 
ایراد سخناني چنین فرمود: " آصبحت والله عائفة لدنیاکم . (1) (من از 
دنياي شما ناراضي, و از مردان شما آزرده خاطر هستم. . پس از آن که آنها 
را آزمودم, دورشان انداختم, و پس از بررسي افعال و احوال شان, از آنان 
ملول و رنجیده‌ام. واي به حال مردان شما! چرا انان خلافت را از مرکز 
رسالت و بیت نبوت و محل نزول وحي بیرون بردند؟ و چرا ولایت و 
زمامداري امت راء از آن مرد لایق و عالم و آگاه از امور دنیا و دین 
(حضرت علي (علیه السلام)) دور کردند؟ بي تردید این عمل, زیان و 
خسارت روشني است. انان چه بدي از ابي الحسن علي دیده بودند و چه 
عيبي در او سراغ داشتند که چنین کردند؟ آري, براستي. که آنان از تقتمشیر 
در رام خدا تاداحی و نگران #ِ ۳ از زمامداري 
امت کنار زدند و دور نگاه داشتند). 
این کلمات جذاب و سخنان پر نکته, نمایانگر سوز دل و شعور قلبي و 
عشق باطني 
1 احتجاج طبرسي, ج 1, ص 147. 
(۳۲۶۸) 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الرسول الأکرم 
محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), کتاب الاحتجاج للطبرسي (1) 


2 - دعا و آموزش در سخن زهرا (علیه السلام) 


فاطمه (علیه السلام), نسبت به يکي از سرنوشت سازترین مسائل دک 
اجتماعي مسلمانان آن روز و ایندهء اسلام در تمام زمانها و مکانها است. و 
همکتن‌خایب از آن ات که نامه تهر اور مور مساله سا نی ولایی 
و زعامت مسلمین و سپردن حق به اهل ان, تا چه حد اخلاص و سوز دل و 
فعالیت صمیمانه داشته است, که نمونه ۶ کاملا بارز ۳ با بياني رسا و 
کویا: در خطبهء غراء آن حضرت, چنان که شرح آن گذشت. روشن و آشکار 
است. 

ها ها هی که ی رای کی فا امه الا رآ 
مقوله, سخنان پربار و پيام‌هاي روشنگرانه بسیار دارد که در جاي خود به 
تفصیل بازگو شده است و نمونه‌هاي دیگرش نیز در موارد لزوم ذکر خواهد 
لنند. 

2 دعا و آموزش در سخن زهرا (علیه السلام) مرحوم سید محسن امین, 
یل القدر " اعیان. الشیعه " جایی از آن. باته‌ی,بررک وف صله 
وکامله نقل کرده که مضموبي بس و الا و عالي و عالي و آموزنده دارد. 
این دعاي عمیق و پر نکته, که سید محسن امین آن را از " مهیج الدعوات * 
ماس فص تن آودته 

ی ری دای فیط آفعتی متفر لن 
وارحمی آذا کوفیتنی: آللیم لا فتی فی طلب ما لم تقد لي :و ها قدرجه 
علی تا حفاه سرا سول اللهم کاف عتي‌بوالدم و کل من له نعمه علی: خر 
مکافأتك فانك اللهم اشغلني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تکفلت لي به 
ولا تعذبني وانا استغفرك ... ". (1) (خدایا, مرا به آنچه که روزي ام داده 
اي, قانع دار! خدایا, عفت مرا محفوظ دار انیت تطلامت .را نت 
2 خدایا, مرا به هنگام مرگ مشمول رحمت و غفران خاص خویش 
۳0 ضرا در جستجوی آنچه برایم فقدر نساخته اي: به تعب در نیفکن و به 
کوشش وامدار! 

اه زا ور مقر وه ام ای اسر 
و مادر و كساني که حقوق بر عهده ء ما دارند کفایت فرما! 

خدایاء رعرا در راه آنچه خلق کرده اي فراغت عنایت فرما؛ و در آنچه خودت 
کفیل آن 

اعیان الشه سس 919 

)۳۶۹( 


صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), کتاب 
اعیان الشيعة للامین (2) 


3 - پرهیز از بخل 


گشته اي مشغول مدارا! 
خدایاء مرا که در راه توبه و بازگشت راه تو هستم معذب مدارا! 
خدایا, نفس مرا در پیش خودم خوار و ذلیل فرما, و عظمت خود را بزرگ 
فرما, و اطاعت از عوامل خشنودي خودت را به من الهام فرما, و اجتناب 
بخشندگان جهان). 
3 برفیز از بخل آمام-جسین (علیه السلام) سلالهع والای سخاوت و گرم و 
فرزند ایثار و گذشت.: و تربیت یافته مکتب رسالت و ولایت و امامت و 
زار شده ۶ دامان پاك و مقدس صد بفه ۶ مباررکه, از مادرش زهرا| (علیه 
السلام تقل قی‌کند که‌پدر کرافی اش خطاب به او فرموده است: 
" مبادا بخل داشنته باشی! بخل آفتي است که هرگز در فرد کریم و 
بخشنده پید | نمي‌ شود. بخل درختي است که پایه دنه ۶ آن از انن مایه 
مي‌گیرر و شاخه‌هایش در دنیاست. هر آن کس که به يکي از شاخه‌هاي آن 
آویژان کر ددد اه زا به آتش مي‌ کشاند. (1) 4. دعاي نور این دعاراء سلمان 
فارسي از بانوي بزرگ, فاطمه زهرا (علیه السلام) نقل کرده است و بر 
طبق تعريفي که مرحوم مجلسي مي‌کند. وي مريض‌هاي متعددي را در 
مکه و مدینه, از برکات قدسي این دعاي پاك و پر بار. استشفاء نموده 
است. متن دعا چنین است: 

" بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور, بسم الله نور علي نور, بسم 
له ااخم هه مدی آلاممن سم الله الذش خله. النهرز عن الفن. الحه اد 
الذي خلق النور من النور وانزل النور علي الطور في کتاب مسطور في 
رق منشور بقدر مقدور, علي نبي محبور, الحمد لله الذي هو بالعز مشهور 
وغل السراع والضراء مشکور عصلن الله علی شیدنا محمد واله الطاهریه 


5 نمونه‌اي از اشعار فاطمه زهرا (علیه السلام) معروف است که حضرت 
زهرا, در هر حالتي صاحب روحیهء قوي و شجاع بود, و در هر وضع روحي 
كلامي قوي و بياني غني بر زبان مبارکش جاري مي‌شد و در تشریح هر 

1 سيرة الائمه الاثني عشر, ج 1, ص 94. 

)۳۵۰ ( 

خ سا مالس ام اش سای اساسا 
ده فاطمة الر هرا سلام الله علیها (3) محمهمکه العکرمت (1): 
الطهارة (1), الکرم, الکرامة (1), الغني (1), الصّلاة (1) 


4 - دعاي نور 


گشته اي مشغول مدارا! 
خدایاء مرا که در راه توبه و بازگشت راه تو هستم معذب مدارا! 
خدایا, نفس مرا در پیش خودم خوار و ذلیل فرما, و عظمت خود را بزرگ 
فرما, و اطاعت از عوامل خشنودي خودت را به من الهام فرما, و اجتناب 
بخشندگان جهان). 
3 پرفیز از بخل آمام-جسین (علیه السلام) سلالهع والای سخاوت و گرم و 
فرزند ایثار و گذشت.: و تربیت یافته مکتب رسالت و ولایت و امامت و 
زار شده ۶ دامان پاك و مقدس صد بفه ۶ مباررکه, از مادرش زهرا| (علیه 
السلام تقل قی‌کند که‌پدر کرافی اش خطاب به او فرموده است: 
" مبادا بخل داشنته باشی! بخل آفتي است که هرگز در فرد کریم و 
بخشنده پید | نمي‌ شود. بخل درختي است که پایه دنه ۶ آن از انن مایه 
مي‌گیرر و شاخه‌هایش در دنیاست. هر آن کس که به يکي از شاخه‌هاي آن 
آویژان کر ددد اه زا به آتش مي‌ کشاند. (1) 4. دعاي نور این دعاراء سلمان 
فارسي از بانوي بزرگ, فاطمه زهرا (علیه السلام) نقل کرده است و بر 
طبق تعريفي که مرحوم مجلسي مي‌کند. وي مريض‌هاي متعددي را در 
مکه و مدینه, از برکات قدسي این دعاي پاك و پر بار. استشفاء نموده 
است. متن دعا چنین است: 

" بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور, بسم الله نور علي نور, بسم 
له ااخم هه مدی آلاممن سم الله الذش خله. النهرز عن الفن. الحه اد 
الذي خلق النور من النور وانزل النور علي الطور في کتاب مسطور في 
رق منشور بقدر مقدور, علي نبي محبور, الحمد لله الذي هو بالعز مشهور 
وغل السراع والضراء مشکور عصلن الله علی شیدنا محمد واله الطاهریه 


5 نمونه‌اي از اشعار فاطمه زهرا (علیه السلام) معروف است که حضرت 
زهرا, در هر حالتي صاحب روحیهء قوي و شجاع بود, و در هر وضع روحي 
كلامي قوي و بياني غني بر زبان مبارکش جاري مي‌شد و در تشریح هر 

1 سيرة الائمه الاثني عشر, ج 1, ص 94. 

)۳۵۰ ( 

خ سا مالس ام اش سای اساسا 
ده فاطمة الر هرا سلام الله علیها (3) محمهمکه العکرمت (1): 
الطهارة (1), الکرم, الکرامة (1), الغني (1), الصّلاة (1) 


5 تصوته اغ از اشغار فاتایه خفا آقلیه السباای) 


گشته اي مشغول مدارا! 
خدایاء مرا که در راه توبه و بازگشت راه تو هستم معذب مدارا! 
خدایا, نفس مرا در پیش خودم خوار و ذلیل فرما, و عظمت خود را بزرگ 
فرما, و اطاعت از عوامل خشنودي خودت را به من الهام فرما, و اجتناب 
بخشندگان جهان). 
3 برفیز از بخل آمام-جسین (علیه السلام) سلالهع والای سخاوت و گرم و 
فرزند ایثار و گذشت.: و تربیت یافته مکتب رسالت و ولایت و امامت و 
زار شده ۶ دامان پاك و مقدس صد بفه ۶ مباررکه, از مادرش زهرا| (علیه 
السلام تقل قی‌کند که‌پدر کرافی اش خطاب به او فرموده است: 
" مبادا بخل داشنته باشی! بخل آفتي است که هرگز در فرد کریم و 
بخشنده پید | نمي‌ شود. بخل درختي است که پایه دنه ۶ آن از انن مایه 
مي‌گیرر و شاخه‌هایش در دنیاست. هر آن کس که به يکي از شاخه‌هاي آن 
آویژان کر ددد اه زا به آتش مي‌ کشاند. (1) 4. دعاي نور این دعاراء سلمان 
فارسي از بانوي بزرگ, فاطمه زهرا (علیه السلام) نقل کرده است و بر 
طبق تعريفي که مرحوم مجلسي مي‌کند. وي مريض‌هاي متعددي را در 
مکه و مدینه, از برکات قدسي این دعاي پاك و پر بار. استشفاء نموده 
است. متن دعا چنین است: 

" بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور, بسم الله نور علي نور, بسم 
له ااخم هه مدی آلاممن سم الله الذش خله. النهرز عن الفن. الحه اد 
الذي خلق النور من النور وانزل النور علي الطور في کتاب مسطور في 
رق منشور بقدر مقدور, علي نبي محبور, الحمد لله الذي هو بالعز مشهور 
وغل السراع والضراء مشکور عصلن الله علی شیدنا محمد واله الطاهریه 


5 نمونه‌اي از اشعار فاطمه زهرا (علیه السلام) معروف است که حضرت 
زهرا, در هر حالتي صاحب روحیهء قوي و شجاع بود, و در هر وضع روحي 
كلامي قوي و بياني غني بر زبان مبارکش جاري مي‌شد و در تشریح هر 

1 سيرة الائمه الاثني عشر, ج 1, ص 94. 

۳۵۰ ( 

ماه اعد سای تمس خی ساسا سا سای 
(1), السیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), مدينة مکة المکرمة (1). 
الطهارة (1), الکرم, الکرامة (1), الغني (1), الطّلاة (1) 

حالت و هر وضع و بیان هر مطلبي از کمال فصاحت و بلاغت سود 


و 1 
ارس وان کت که مر پا لاه اه با ان هدوت ار 
ملك سخن نیز فرمانروايي داشت. و چنان فصیح و بلیغ سخن مي‌گفت که 
چون بر كرسي خطابه جلوس مي‌کرد, دلها و جانها را از شور و گرماي کلام 
پر عمق خود به اهتزاز در مي‌آورد. 
همان سخناني که در حضور گروهي از مهاجرین و انصار ایراد کرد. خود 
نشانه اي از اين قدرت بیان حضور ذهن, تسلط بر کلام و نيروي خطابي 
است که بدون آمادگي قبلي, آنچنان با قدرت ری کی | رات 
گذشته از اینها, از آن حضرت اشعار فراواني نیز نقل شده است که در 
ادب عرب جایگاه ویژه اي دارد. تعداد این گونه اشعاري که به نام آن 
حضرت وارد شده بسیار زیاد است. ولي جالب آن که از اين گونه اشعار, 
انچه بدان حضرت منسوب است, همگي سبكکي روشن و خالي از تعقید و 
تکلف و بياني ساده و رسا و کاملا گويايي دارد. 
گویند: آن حضرت پس از رحلت پدر بزرگوارش, يك روز که به زپارت مرقد 
مطهر رسول خدا (صلي الله علیه واله) رفته بود. ساعتي در آنجا توقف 
کرد اه بسیار حیبست ورانگام از سوز دل و انتن. دورف این ابیات را افشاء 
د: 

کر 

۴« لا ۷ وکان یال رخ تلذیل 0 ضيمي 
ِِ طالعي بردائیا فاذا بکت قمریة في لپلها * شجعان علي عصن بکیت 
صباحیا فلأجعلن الحزن بعدك مونسي * ولاأجعلن الدمع فيك وشاجیا ماذا 
علي من شم تربة آحمد * ان لا یشم مدي الزمان غوالیاً (بگو, اي كسي که 
رخ در نقاب خاك نهان کشیده اي, اگر ناله و فغان مرا مي‌شنوي. پس بدان 
که آن قدر بر جانم بلا واندوه ریت است که اگر بر روزها فرود مف اد 37 
خون شب ‌های از هی‌شندند» (ارق: گذشت: آن.زمان که در سابع مجید + 
که زيبايي و شکوه زندگي ام بود - از هر تعرضي در امان بودم, و از 
ستمگران انديشه ام نبود. 
اما امروز, دردا که باید به فرومایه اي کرنش کنم, تا بدین وسیله خویشتن 
را از ستم 
( ۳۵۱) 
صفحهمفاتیح البحث: زیارة القبور (1), البکاء (1), الحزن (1), النوم (1) 
دور نگه دارم. و ستمگر چندان به حریم من نزديك شده است که باید به 
گوشهء عباء او را از خود برانم 
(اگر قمریان شب هنگام, 7 گربه و ناله ء اندوه سر میدهند, من 
هر بامداد نیز نالان و گریانم. پس از تو, حزن واندوه چنان در جانم ريخته 


که دیگر مایهء زندگي ام شده, و در سوگ تو سرشك غم دیگر زیب و زینت 
من گردیده است. چه باك, که سزاوار است آن کس که عطر مرقد محمد 
اصلی اه هه اراس کرد اس رمع تسده ایا 
را به چيزي نیانگارد). ۳ 
لش ی ریات کف الق این هت زا و نس ان اند 
نسبت داده است: 
قد کان بعدك انباء وهنبِئة * لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب انا فقدناك فقد 
الارض وابلها * و اختل, قومكت. لها غبت: وانقلیها آبدت رجال النامحوي 
ی ها ی ۰ 
وسیم سبطاك خسفا فیه لي نصب فلیت قبلك کان الموت صادفنا * قوم 
تمنوا فا عظها کلما ظلوا عحمعا معا راصح با ۳ میت متا 
فنحن الیوم نغتصب (1) مضمون ترجمه فارسي سه شعر اخیریه به این 
ترتیب است: 
و شهرها و سرزمینها تنگ و تار گردیدند پس از آنکه وسیع و گشاد بودند و 
فرزندان و نوادگان در رنج و تعب قرار گرفتند اي کاش مرگ قبل از تو با 
ما رو به رو مي‌ گشت جمعي آن را آرززه کردند و به خواست خود نائثل 
آمدند, جمعي از مردم به ما حمله ور شدند و در حق ما استخفاف به خرج 
دادند از آن روزي که تو رخ بركشيدي و امروز ما خود مغصوب قرار داریم. 
1 اربلي. کی القمه فی معفه الا نود مرو 113 خاب بیراوت. 
(۳۵۲) 
ما ی یلص فا کش مه لا ره 
علي بن عيسي (1), الحزن (1), الموت (1)» مدينة بیروت (1) 
بخش سوم ۳ فاطمه (علیه السلام) از دیدگاه قرآن و روایات 
(۳۵۳) 


صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


۲ فتکتتان سوم / فاطمه (علیه السلام) از دیدگاه قرآن و روایات 1 از مباهله 


بخش سوم / فاطمه ع( از دیدگاه قرآن و روایات 2 
درباره 6 نزو کون و عظمت و قداست آن بانوي و الا مقام, سخنان بسياري 

گفته و نوشته شده است. اما از همه بالاتر آن که مهم ترین مظاهر و 
نشانه‌هاي فضیلت و عظمت او آن است که خداوند متعال در قرآن کریم و 
در تعدادي از ایانت: به آن فخر زنان عالم اشاراتي باشکوه و عزت بخش 
دار که ود تایه عنم ترین اقا ات را ی آن‌سانه کار وه سکار 
و انقلاب و نقدس مي‌سازد 
در اين مورد باید گفت که فاطمه (علیه السلام) مصداق بارز و نمونهء تمام 
و کمال آیات شریفه ۶ مباهله, اهل البیت. , مودت در قربي.: وفا کننده ۶ به 
ندره 9 و بالاتر از همه مصداق بارز 
وهای سصار صر سیم سمل آعای ااک رورت ان 
یا ی ی 
مورد اجماع و اتفاق است. و این خود نشان مي‌دهد که هیچکدام از علماي 
‌ پا 99 در این باره هیچگونه هت و تر3د۳ رو نداشته و تنها 
اند. 
در این باره از بزرگان اهل سنت, مسلم و ترمذي در " فصول مهمه " ص 
109 و " ذخاثر عقبي " ص 25, و احمد و طبراني و در " مستدرك * ص‌ 
0د1, ابن مردویه در استیعاب ص‌ 1 1, فاضل متقي در کنز العمال ۳ 5 
ضر. 96 سر اعلام البلاء خر ضی 97 اشد العایه ض ۱ در اون سیر در ۶ 
الصواعق المحرقه ۱ ص‌ 95 بيهقي در محاسن و مساوي 0 1 ص 232 و 
۰ بسياري دیگر به موضوع شمول ایات فوق بر ان بانوي بزرگوار اشاره 
کرده و تفسيرهايي ارائه داده اند که ما در اینجا به صورت ایجاز و اختصار 
به تفسیر و توضیح چهار ایهء شریفه مي‌پردازيم و در اين مورد از اسناد و 
۱ قبول علماي خاصه و عامه استفاده مي‌کنيم. 

1 آیه مباهله در این آیه شریفه که در يكي از لحظات بسیار حساس و 
تاکت ی اسام ار سم است و اطو بر نکی. از ماعراهات ففساز 
مهم مي‌باشد, خداوند متعال چنین مي‌فرماید: 

(۳۵۵) 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), کتاب 
آسد الغابة لاين الأّثیر (1), کتاب کنز العمال للمتقي الهندي (1), کتاب 

الصواعق المحرقة (1), الطعام (1), الکرم. الکرامة (1) 
هر آن کسن که. با تم مخاخة تفایده بخو. که" بيائید همگي, فرزندان و زنان و 


خویشان خود را وتو سپس مباهله کنیم و لعنت خداوند را بر 
دروغگویان قرار دهیم . 

آري وقتي شتوا ا 9 نبوي و مقابلهء سران ادیان دیگر با آن حضرت بالا 
گرفت و کار به جايي رسید که آنان رسول اکرم را دروغگو قلمداد کردند, 
با نزول این آیه ء شریفه, مرحله ء قت امتحان سخت و دشوار پیش آمد. 
قرار شد هر دو طرف با خانواده و فرزندان و خویشاوندان خود در برابر 
یکدیگر صف آرايي کرده و به مباهله پردازند. يعني هر کدام. لعنت خدا و 
نفرین و عذاب الهي را براي آن كسي که در ادعاي خود دروغگو است 
خواهان شوند. 

۵ ات امه فص اش آلساای هه دنو اه ام ا اش شسعموم 
مسلمین ومحدتین عامه و خاصه, حني خوارح و منافقان. مورد شمول این 
آیه ء شریفه است. زیرا باتوجه به اینکه ون آیدع شریفه عمز‌بور آمده است 
که هريك از شما زنان و بانوان و فرزندان خود را بخواهید پیامبر اسلام از 
میان زنان جز فاطمه (علیه السلام) جگر گوشهء خود. و از فرزندان جز 
کی سس علیه الما ار شمسا ردان جرد تن اس-طالت 
(علیه السلام) را که براي او همانند هارون نسبت به موسي بود, فرد 
دیگر را تخوامست + فعظ با همین گرفه اند لته به راه افتاد با برای شتا هله 
برود و در مقابل صف مخالفین بایستد. 

در ابتجا ساسن اسلام با خی این رف کفخلن و تورزانن: در سال و سر 
براي مباهله با کشیشان و روساي مسیحیت آن روز حرکت 

از طرفي, گروه مقابل که متشکل از روساي کلیساها, 2 اعظم و 
رئیس مذهبي ملت نصاري و جمع ديگري بود, روي هم رفته 14 نفر بودند 
که خود را براي مباهله آماده ساخته بودند. 

اما همین که اسقف نجران؛ رئیس آن گروه, چشمش به این کاروان نور 
وقدس و جلالت, افتاد, ناگهان درونش منقلب گردید و با اشاره به یاران 
خود گفت: اي گروو نصاري! من گزفه نوراني و سيماهاي الهي را در حال 
حرکت مي‌بينم که اگر دعا کنند که خداوند کوهها را از محل خود تکان دهد, 
خداوند دعایشان را مستجاب خواهد کرد. هرگز با چنین گروهي مباهله 
نکنید که به هلاکت خواهید رسید و در روي زمین نصراني باقي 

)۳۵۰۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین ش علن سین الشمدای ( نما اسلا 
ام او امه لسن ایس ظالت لصا اللاض 1 )سوه 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), الخوارج (1) 


2 - آیه ء تطهیر وپاكسازي 


نخواهد ماند. (1) گرچه آن مباهله انجام نشد, ولي نزول آیهء شریفه و نوع 
این دعوت و خصوصیت انتخاب پیامبر آشکار مي‌سازد که رسول بزرگوار, 
نسبت به دعاي افرادي که از خانواده اش برگزیده بود و نسبت به آمین 
گفتن آنها و استجابت دعایشان از طرف خدا اطمینان و اعتماد کامل 
مرت نت جیگ امین رصن اه یه وال شین داشت که ان 
افراد-ماستبء اسان الم وم صصراران م دس مانفن انز آلنت 
اسلام بوده و هستند و عالي ترین نمونه‌هاي نشان دادني اسلام به شمار 
مي‌روند که مي‌توانند نمايندگي کامل تعالیم عالیهء اسلام را در مواجهه و 
رويارويي با ملل دیگر و دعوت آنان به اسلام و قرآن, ایفاء کنند. 

کا ی ک ‏ اه وا را بر اس سا ام ای 
همراه مي‌برد فقط زهراي اطهر است.؛ آن وقت به مقام و مرنبه ۶ ات 
پیشگاه الهي پي بریم و ميفهمیم که اشاره به " زنان ۲ آبهع یا صله: 
ححا نا فاطمه زهرا بوده است. پس این ارزش و مقام, و این وظیفه و تعهد 
در ابلاغ تعالیم اسلامي, و اين حقانيتي که آیه شریفهء مباهله از آن قاطمه 
سرا ای اشتسا رت سل شرا اضلی. الله عنم وای را سای 
نرفته, بلکه در حکم و قوت خود باقي مانده است. از این روست که وظیفه 
و موقعیت زهرا (علیه السلام) يك وظیفه ء ممتاز و يك موقعیت روحي 
استثنائي است که به سادگي قابل تفسیر و تبین نیست. شاید از همین رو 
باشد که " زمخشري " يكي از علماي اهل سنت. در تفسیر بزرگ و 
معروف ۳ کشاف نز کسیر ایهم هر بجر به. این حقیفت. اند اف می کید 
که: دلالت آیهء بر فضیلت یاران کساء (علیه السلام) قوي ترین و محکم 
ترین سندي است که همگان قبولش دارند. (2) 2. آیهء تطهیر و پاکسازي 
در این آیهء شریفه آمده است: " خداوند اراده کرده است که شما اهل 
بیت را پاك و پاکیزه گرداند و از بدي‌ها دور سازد ". (3) تحقیقات پر دامنه 
و دقيقي که مفسرین ومحدئین و دانشمندان علوم و معارف 


2 

3 " انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهیرا " 
سوره اخزات ابه د 

)۳۵۷( 

صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), 
الزمخشري (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1), اية التطهیر 
(1 


اسلامي, در کتابهاي مبسوط اعتقادي و ايدئولوژيكکي و بر اساس اسناد و 
ماخذ معتبر انجام داده اند, نشان مي‌دهد که هدف و منظور ایهء شریفه از 
" اهل بیت ‏ نا پنج تن یاران کساء از دودمان عترت و رسالت است. 
يعني همان پنج اختر تابان, پنج منبع نور و منشاً فیض, که مرکب از رسول 
خدا (صلی اه عس وال عل رای طا لت غلیه انشا ما تا هو 
حسن و حسین (علیهم السلام) بوده اند ولا غیر. 

نگاهي به ضاتر و مأخذ معروف و معتبر از علماي نام آوز خاصه وعامه, 
نکات مهمي را در اين زمینه روشن مي‌سازد. از جمله: جلال الدین 
سيوطي در تفسیر معروف " الدر المنثور " در تفسیر و توجیه این ایه ء 
مي‌کند هدف از اهل بیت؛ همان پنج بزرگوار است و بس. 

و نیز "این جریر طبري " بیش از 15 حدیث در " انبیاء " آورده است که 
قذف ۵ هراد آبهق .هر بو ,را از " اهل بیت " به همان پنج تن بزرگوار 
اختصاص مي‌د هد همان افرادي که تحت کساء و زیر پوش خاص و پر فیض 
و پر برکت رسالت قرار داشتند, و عنوان پر شکوه و جاودانهء " پنج تن 
در تاریخ اسلام و تاریخ معنویت بشري, مخصوص آنها است. 

در همان روزي که آن پیج بو وان اجتماع نوراني یاران کساء را تشکیل 
داده بودند, پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) دست به دعا برداشت و به 
درگاه خداوند متعال عرض کرد: " خداوندا! ۱ 

اسان هلت مت هت نوا ار انا وی ام انا الق ما 
بدار ۳ . البته این دعا به همان يك روز و همان يك با مخدود نشد, بلکه 
9 اکرم (صلي الله علیه وآله) از آن پس بارها اين دعا را تکرار 
مي‌فرمود. و اين درخواست پیامبرانه را در برابر خداوند و درگاه باري 
تعالي ادامه 214 

"ام انامه (۱) کی اسر ایا مرول خوا رضلی ‏ رل مایه 
وآله) به استناد کتب و تواریخ معتبري که مورد توجه عموم علماء و محققین 
اسلامي قرار دارد, در این باره مي‌گوید: 

اجتماع این پنج تن نوراني و بزرگوار در خانهء من بود. وقتي آن روز, دعاي 
رسول خدا| را درباره ۶ اهل بیت رسالت شنیدم؛, در محضر مقدس پیامبر 
اختلي الله لاله عرص کرو ک‌فر هم 0 0 
ول اللف (صلی للم لیم وال ار شال‌ کمن بر مود رسزل ۱ 
(صلی اللهعایه دالهار ون 

1 همسران رسول خدا| (ص)؛ تالیف نگارنده, چاپ 31 1 ش. 

)۳۵۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
( اامام آمیر انس غلشیسن ای ظالت ها السلام 1 لول 


لایس سحفد بش لاه ی الم لاله 1 ال النه خی 
الشافعي (1), النوم (1) 


عامل تکرار 


پاسخ من, عباي خود رنه زان کب و وتا ختن سکم و انوا 
کقحای کت رن ای زا ناف مه کات فرهوی ارام السلنهه الشه جر 
در مسیر حق هستي, ز اما خدا کواه انستت که متهول اهل بیت نیشتت: 
تلی» ات وه ار فراوانی یر اس نا از طرت احل-ستر خفصمصت هن 
ارو سالت وارد سم است کم ار طرعی تماق میهد تا سکن 
اقل نت وین هام ارس گیاران احصصاض ار و از طر فی:هم سار 
اعضاء خانواده و ماوت ار پیامبر, حني همسران رسول خدا| (صلي الله 
علیه واله) را که از جمله نزديك ترین افراد به آن حضرت و به عبارتي 
شريك ند کی اش بوده اند. از شمول اهل بیت بودن به معناي الهي و 
آسماني اش که منظور و مراد آیهء شریفه بوده است. بر کنار مي کند. 
محدتین رن و نامداري از برادران اهل سنت نیز» در حد تواتر, رواياتي 
دز این بایه نقل. کردم اند که نمونه‌هایی: از انهاه در نختن آنن کتاب حاضر 
(بخش فاطمه از دیدگاه روایات) ذکر خواهد شد. در اين روایات آمده 
است که: پس از نزول آیهء شریفه بر قلب مبارك پیامبر اسلام (صلي الله 
علیه وآله) صبحگاهان که آن حضرت از خانه بیرون مي‌آمدر به هنگام عبور 
اد فقایل امه فاطمه: (قاه السلام) دای بلید اه ار خانه را فا 
مي‌خواند و مي‌فرمود: 
" الصلاع! الصلاع! آهل البیت! انما برید الله لیذهب عتکم الرجس ویطهر کم 
تطهیرا " 
يعني: : تماز نماز! .. خاندان رسالت. خداوند اراده کرده است که شما راپاك 
و پاکیزه گرداند و از بدي‌ها و پليدي‌ها دور سازد ... 
ی و ارات میور ارت 
ماه الي هشت پا نه ماه (با توجه به اختلاف 9 روایات) ادامه داشته و در 
طول این مدت», همه روزه, به هنگام سحرگاهان, این عمل و بیان همین 
1 از سوي رسول اکرم (صلي الله علیه وآله) انجام و تکرار مي‌شده 
است 
1۳۳ تکرار اگر سوّال شود که براي تکرار این عمل از سوي پیامبر (صلي 
الله علیه واله) خه انکیژه اي وجود.داشته واساشا عامل تکرار در این مبان 
که تین ما ام شام کنو ال سر عای راهن ارام 
خاندان عصمت و طهارت و اهل بیت مقدس و منزه و نوراني رسالت؛ 
کافي تتود. که: بت بار. آن خر. اسماتی و .گنه ۶ مقدس الهي را بشنوند و 
آنگاه به عظمت 
(۳۵۹) 


صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1). الرسول 
الاکزم مشخمدتن»عند الله ضلی الله غلبه وال (1), الظلاة (2) 


ضمیر جمع مذکر چرا؟ 


و تقدس خود و نیز به ارزش و عزتي که در پیشگاه خداوند متعال دارند, پي 
مر 

البته براي آن بزرگواران همان يك بار كافي بود. لذا مي‌توان گفت که شاید 
در طول این مدت. رسول اکرم (صلي الله علیه واله) از تکرار این عمل 
هدفي بسیار و الا داشته است. بدین معنا که مي‌خواسته از طریق عامل 
تکرار, به گوش همگان برساند که تنها ساکنان اين خانهء کوچك و محقر, 
مصداق بارز اهل بیت؛ و همان كساني هستند که خداوند, ناکی: و یاکتز کف 
شان را اراده فرموده است. اینان هدف آیه ء اشتماتی و کلام الهي بوده, و 

فا اه تا ار 
و طهارت شان, و دوري هميشگي شان از هرگونه بدي و پليدي, در درگاه 
خداوند متعال تضمین شده است. 

اري: چه..بسا که انکیژه: ۶ بیامبر در موزد تکرار چندین ماههء این عمل و 
بیان همان کلمات مقدس, چيزي جز این نبوده است که به همگان برساند و 
بفهماند که نزديك ترین ن افراد به پیامبر اسلام و محبوب ترین اشخاص در 
پیشگاه خداوند, زیبنده ترین کسان در ادامهء راه رسول خدا واآئین اسلام 
کات هستند که خداوند در قرآن کریم از آنان به " اهل. بیت " تعبیر 
فرموده است؛ و اهل بیت نیز همین كساني هستند که رسول خدا (صلي 
الله علیه وآله), هر روز شخصا آنها را مخاطب قرار مي‌دهد و پیام آسماني 
خداوند را با آنان در میان مي‌گذارد, تا عظمت و ارزش این بشارت, بیش 
از پیش براي سایرین نیز معلوم گردد تا مشمولین عنایات و الطاف خاص 
خداوندي را هرچه بهتر و بیشتر بشناسند و به حقانیت انها با وضوح بيشتري 
پي ببرند. 

ضمیر جمع مذکر چرا؟ ٍ 

در اینجا نکته اي هم باید ذکر شود. و آن اینکه بیان ضمیر جمع " عنکم " و " 
یطه ررکم به جاي " عنکن " و " بطهرکن " که در زبان عرب مخصوص 

بانوان است., اختصاص این آیه 7 به خانواده ء فاطمه و علي (علیه السلام) 
تأکید مي‌کند و نشان مي‌دهد که آیه ء مورد بحث در مورد خاندان رسالت 
ار هن یی ای ات اه 
در باره ء همسران رسول خدا (صلي الله علیه وآله) یا بانوان دیگر. چه, در 
آن صورت لازم بود که لمیر " دز آنن ایفه به ضورنت دیخر. یر از این 
_ِ_« , آورده شود و ضمیر جمع مذکر مشعر بر 

۳ 


ماش تیه الامام آلخسن س علی سب الشمداه اعیما الوا ) 


(1), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الکرم. 
الکرامة (1) 


3 - مودت خویشاوندان 


کثرت افراد مذکر در آن جمع محدود مي‌باشد که علي, حسن و حسین بوده 
اند. 

3 مودت خویشاوندان خداوند متعال, در قرآن کریم خطاب به رسول 
بزرگوارش مي‌فرماید: " اي پیامبر, بگو که در برابر زحمات و مشقات 
رسالت خداوند و ابلاغ وتبلیغ آئین الهي, هیچگونه مزد و پاداشي غیر از 
دوستي ومودت خویشاوندان, در مورد رسول اکرم (صلي الله علیه واله) با 
انچه که در زندگي افراد عادي مطرح است. تفاوت بسياري دارد. زیرا این 
دوستي و مودتي که مورد نظر مقام شامخ رسالت است و خداوند تبارك و 
تعالي در قران کریم بیان فرموده است.؛ نه يك دوستي ومودت ساده و 
خشك و خالي, بلکه در واقع همان تداوم برنامهء رسالت الهي است. 
9 چنین دوسني و مودت پرشکوهي, از آن نظر مورد درخواست 
رسول خدا قرار گرفته - و حتي به عنوان تنها اجر و پاداش آنهمه مشکلات 
دام انا ره مات ای تسار ام است تس | 
خویشاوندان. در سطح بالايي از مقام و منزلت و ارزش قرار دارند. و 

دوستي ومودت آن خویشاوندان, به تحمل هر رنج و بلايي میارزد. بلي, آن 
خويشاونداني که دوستي ومودت شان در چنین حدي از اهمیت و ارزش 
قرار دارد, افراد برجسته و ذيصلاحي هستند که مي‌توانند راه و پیام رسالت 
را دنبال کنند و جامعهء بشري را به همان مقصدي که رسول خدا (صلي 
الله علیه وآله) داشته است, 0 گردند. 

اکنون اين متینا لد قابل بحث و بررسي است که آیا این ارزش و صلاحیت و 
شايستگي, در کدام يك از خویشاوندان و نزدیکان وجود دارد؟ آپا هر کسي 
که به خاندان پیامبر استلام (ضلی الله علية واله) وابسته و منتسب کردید, 
ولو در هر شرايطي و صاحب هر خصوصیت و خصلتي که باشد, مي‌تواند 
مشفول. این بیانات الق .و اننمائی فرار کیزده .و در ردیف همان 
خويشاونداني که خداوند از آنها باد کرده است به شمار اند و دوستي و 
مودتش براي رسول خدا مهم وبا آرزش تلقی. کردد؟ با ان که در ایتجا, 
فقط آن عده ء معدود و برگزيده‌اي مورد نظر هستند که علاوه بر انتساب 
به خاندان رسول خدا, با جان و دل و از 

1 سوره " الشوري و اه : 23 

)۳۱۱( 

صفحهمفاتیح البحثت: الکرم, العرامة (2), سورة الشوري (1) 

عمق ایمان و خلوص و پاکي, همان برنامهء رسالت را تعقیب مي‌کنند و در 


اش ایحا ای له هو الم کش میا که 

ترديدي وجود ندارد که اگر اجر و پاداشي به پیامبر تعلق مي‌گیرد. فقط و 
فقط به خاطر همان برنامه‌هاي هدایت و رسالت است و پاداش رسالت, بر 
غیر رهروان سالك و شایستهء آن تعلق نمي‌گیرد. چرا که اگر چنین امري 
صورت مي‌گرفت: , خود يك نوع تضاد و تناقض به وجود مت آوزرد. لذ| پاداش 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) هرگز نمي‌تواند دوستي خويشاونداني همجون 
ابوجهل و ابولهب و امثال آنان باشد. این معنا چگونه مي‌تواند وجود داشته 
باشد در صوربي که اجر 1 پاداش به جهت پیمودن راه هدایت وسداد او 
است که پیامبر اسلام مأمور ابلاغ آن بوده است دوستي با افراد ضد 
هدایت, نقض غرض رسالت فی کرد پس در اینجا, دوستي ومودت آن 
كساني مطرح است که دقیقا در طریق اجراي برنامه‌هاي رسالت و هدایت 
گام مي‌زنند و در همه چیز سمبلي از تبلور وجود مقدس پیامبر گرامي 
ال اله عا وله هو در اه وی وان کار ی سور 
اترانن؛فیدگاه است که دوسدارای و غامد ان»حفطظ فا امه رات 
و دل.شتردکان اهلن فت:مطهو (علیه السلا ما نقاقتنطر دا زند که مصداضق 
رون وبارن "فرص ۲ و شاوندانرمتول دا (صلی الله عاه و لد 
بودند که دقیقا در مسيرهاي علمي و عملي مقام رسالت گام برداشته, و 
در تداوم راه و پیام رسالت, تبلور وجود مطهر پیامبر گرامي بوده اند. 

از محدئین اهل سنت و جماعت هم, احمد بحراني و حاکم بن آبي حاتم., به 
این معني اعتراف کرده اند از ابن عباس نقل کرده اند که پیامبر بزرگوار 
اسلام در پاسخ سوال از انن: ایه, در تفسیر کلام اسماني فرموده اند که: 
آنان فاطمه, علي و فرزندان آنان هستند. 

محدتین بزرگ ديگري همچون مقريزي, بغوي, تعلبي, ابو نعیم, حمويني, و 
بسياري دیگر نیز, با عبارات گوناگون که همگي معناي واحدي را ۳ 
این حدیبت را نقل کرده اند و در بیان همه ۶ انها, دوستي ومودت با اهل بیت 
(علیه السلام) توصیه و سفارش شده است. 

حاکوتن: اس کاسرنه سیر ان اصا ماس لام رل ال ایو و 
نقل کرده است که: خداوند 

۱ )۳۱۲( 

تاه اتف امن نت انس صلی. ان اه الم( ۲ساه 
الخشین,ین غلربسشید الشوداء (علسا السلام) (1) عید اللهبی اش 
( اافط نی مر را اراهه الری ای اف ی 
التعقیب (1) 


4 - ابرار ونیکان 


متعال من و علي را از يك شجره خلق کرده است. من اصل و ریشهء ان 
(شجره), علي شاخه ء آن: فاطمه پیوند بان و حسن و حسین (علیه السلام) 
ميوه‌هاي آن: و پیروان آنها تز ی هاي آن هستند. هر کس به شاخه اي از 
شاحه‌هانخ آن جنگ بزند, تجات. یافته. انست. (1) و تیر " طبزاتی ۲ از امام 
تن هی (علبه اللاش)فل. کروه ان زو خطیه آاق که ور 
مسجد ایراد کردند. چنین فرمودند: " ما, از اهل خانواده اي هستیم که 
خداوند دوستي و موالات آنان را واجب کرده و فر موده است: ( ۱ اسئلکم 
علیه اجرا الا المودة في القربي ...). (2) و امام سجاد زین العابدین (علیه 
السلام) در شهر شام. در پاسخ شماتت برخي از ستمگران آن دیار 
فرمودند: آیا آیهء مودت در قربي را نخوانده اي؟ آیا آنان (که در اين آیه از 
آنان یاد شده است) جز ما افراد ديگري هستند؟ 

شاعر در ارتباط با مسألهء اهل بیت مي‌گوید: 

یا هل بیت رسول الله حبکم * فرض من الله في القرآن آنزله کفاکم من 
عيم. القفر انکم ۴ من لم. بضل علییم. ۱ ضلام له یعی3 ای اهل: نیت 
رسالت؛ , دوستي ومودت شما فریضه اي است که خداوند در قزان نعیین و 
تال کرنه است از نظر. عظمت مدر اقا کافیشسته که زاسته: شود 
كسي که در انجام نماز بر شما خاندان رسالت. درود و صلوات نفرستد 
نماز او صحیح و درست نیست ‌ 

بدینسان, با آنچه پیرامون آیات مباهله و تطهیر 9 ذکر شد, درمييابیم 
که قربي و خویشاوندان به هر ترتیب و تفسيري که گرفته شود, فاطمه 
زهر| (علیه السلام) یادگار ارزنده پیامبر عالیقدر اسلام, سرامد کامل, و 
نمونهء بازر ان خواهد بود. ۱ 

4 ابرار و نیکان خداوند متعال در جايي از قران کریم مي‌فرماید: 

: ابرار و نیکان, كساني هستند که به نذر خود وفا مي کنند ِ (3) محدتین 


اتفاق نظر دارند 

1 الفدیر, ج 7, ص 231 - 236. 

2 الشوری آنه در ۱ 

اند میخافون ما کان رن یانما آبم ۳ 
(۳۱۲) 

اف ات اه عیسن الخسته ستاو سس ان لو 


ای ۱ لس ی تا سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
السيدخ فاطمة الزهراء سلام الله علیها (۰)1 القرآن الکریم (1), الطلاة 
(2), الکرم, الکرامة (1) 


و ات خاهاع 


السلام) ها 0 اقل بت رشول اللء "ِ# 0 ۶ 
آفدخ: است: کی حسن و حسین (علیه السلام) دچار بيماري شده و در خانه 
بستري گردیده بودند. پیامبر اسلام (صلي الله علیه واآله) از آن دو نور 
چشم خود عیادت به عمل آوردند و به فاطمه زهرا (علیه السلام) فرمودند: 
اگر نذر کنید که با شفاي حسن و حسین سه روز را روزه بگیرید شفاي آنها 
زودتر حاصل خواهد شد. 

فاطمه زهرا (علیه السلام) و ساير افراد اهل بیت رسالت (علیه السلام) 
امر پیامبر را اطاعت کردند. نذر آنها در پیشگاه خداوند به زودي مورد قبول 
قرار گرفت و دو بیمار عزیز از بستر بيماري برخاستند. پس از شفاي آنها, 
خاندان رسالت شروع به اداي نذر خود کردند. در نخستین روزي که روزه 
ی کر ی و و وه و من بای ی ۱ 
صداي بلند سلام گفت و اظهار نیاز و حاجت کرد. خاندان رسالت, آن 
و 
در اختیار او قرار دادند و خود بدون غذا ماندند. سپس با همان حال به 
روزه ء خود ادامه دادند تا آن که هنگام غروب روز دوم, فرا رسید. ان روز 
هم موقع افطار, يتيمي در زد و سلام گفت و اظهار نیاز و حاجت کرد. باز 
خاندان رسالت. همان عمل را تکرار کرده و غذاي خود را در اختیار ان یتیم 
گذاشتند و خود بدون. غذا ماندند و همچنان به روزه ء خود ادامه دادند. 

بدین سان سه روز گذشت و خاندان رسالت: نذر خود را به عالي ترین و 
باشکوه ترین و خالصانه ترین صورت ممکن در درگاه خداوند به جاي 
آ ورد 

روز سوم. رسول خدا (صلي الله علیه واله) که از اين طرز باشکوه و 
زيباي اداي نذر اهل بیت خود آگاه شده بودند. بر آنها 0 7 
را از زبان وحي, مظهر و نمونهء " ابرار و نیکان " خواندند و آیهء مزبور را 
به آنان ابلاغ کردند. 

5 اطعام طعام در سوره ء انسان در مقام اطعام و ایثار فاطمه زهرا 
(علیه السلام) و دودمانش امده است : 

" و یطعمون الطعام علي حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه 
الله, لانرید منکم جزاء ولاشکورا| انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر 1 
(آنان غذاي خود را با اینکه : به آن علافه و تیاز شندید دازتدبه: ‏ مسکن. ۳ * 


یتیم و 
(۳۹۱۶) 


شفک ها و اه سای انس بل و ادا ایا اسلا 
(2/: آلسندم فاطمة آلرهراع لام اللغ علیها (3). الطفاه روا الاخار 
الخیار (2) 


6 - سورهء شریفهء کوثر 


" اسیر " مي‌دهند و مي‌گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام مي‌کنيم و هیچ 
پاداش و سپاسي از شما نمي‌خواهیم ما عقما از پروردگارمان خائفیم در آن 
روزي که عبوس و سخت است). (1 این 1 شریفه در ارتباط با مورد 
قبلي, استقلالا و در عرصهء ديگري نازل شده است ولي به یقین در مورد 
اهل بت (قانه کشا هی ناه کهسه اه رف خومدد کر سیب سر 
بردند و طعام خود را به مسکین, بتیم, و اسیر ایثار نمودند. 

آري, این گونه ند کردر و این گونه نه اداي نذر برخاستن نیز خاص اهل 
نیت دس ل وا است سا ابان فستند که می‌توانند غالی ترتن «کامل 
ترین مظهر و نمونهء ابرار, يعني نیکان و نيك کرداران و اهل نيكي‌هاي 
تشن خااضانه با ید 

6 سوره ع شریفهء کوثر " انا آعطیناك الکوثر فصل لريك و انحر, ان 
ات هی الا ۱ . (2) (ما به تو " کوثر < خیر و برکت " فراوان عطا 
کردیم پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كني و بدان دشمن تو 
قطعا بریده نسل و بي دنباله است). 

این سوره ۶ شریفه به اتفاق اکثر مفسرین پس از درگذشت ابراهیم و به 
هکام تواد. خرن تضزا ه شاصبر عدا رصلی. الله لته الق بارل ده 
استت: نسن, به این رت می‌توان گفت. که شاختن. احل. پیت پیامبوه: کار 
دشواري نیست. زیرا| آنها, افراد برجسته و شايسته‌اي هستند که نشاني‌ها 
و علایم خاصي دارند و این نشاني‌ها 2 در قران مجید, ضمن چند آیه ء 
دا ات ها را ی ات ۱( منزلتي 
را دارند, و دوستي ومودت آنان چندان با ارزشي است که پاداش رسالت 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) به شمار مي‌رود. غیر از فاطمه و علي و 
فرزندان آنها, هیچ کس دیگر نف و اند باشد. 

از دیدگاه روایات پس از آن که مقام شامخ حضرت فاطمه (علیه السلام) 
را از دیدگاه آیات قرآني بررسي کردیم 

1 . سوره ء انسان, آیهء 8 - 9. 

2 فستووه ۶ کوتر: آیات:سکانه:. 

)۳۱۵( 

انم السکه اه شک ای ی لته له ال 1 

فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الطعام (2) 


از دیدگاه روایات 


" اسیر " مي‌دهند و مي‌گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام مي‌کنيم و هیچ 
پاداش و سپاسي از شما نمي‌خواهیم ما عقما از پروردگارمان خائفیم در آن 
روزي که عبوس و سخت است). (1 این 1 شریفه در ارتباط با مورد 
قبلي, استقلالا و در عرصهء ديگري نازل شده است ولي به یقین در مورد 
اهل پیت (قانه کشا هی ناه کهسه اه رف خومدد کر سیب سر 
بردند و طعام خود را به مسکین, بتیم, و اسیر ایثار نمودند. 

آري, این گونه ند کردر و این گونه نه اداي نذر برخاستن نیز خاص اهل 
نیت دس ل وا است سا ابان فستند که می‌توانند غالی بر مکامل 
ترین مظهر و نمونهء ابرار, يعني نیکان و نيك کرداران و اهل نيكي‌هاي 
تشن خااضانه با ید 

6 سوره ع شریفهء کوثر " انا آعطیناك الکوثر فصل لريك و انحر, ان 
ات هی الا ۱ . (2) (ما به تو " کوثر < خیر و برکت " فراوان عطا 
کردیم پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كني و بدان دشمن تو 
قطعا بریده نسل و بي دنباله است). 

این سوره ۶ شریفه به اتفاق اکثر مفسرین پس از درگذشت ابراهیم و به 
هکام تواد. خرن تضزا ه شاصبر عدا رصلی. الله لته الق بارل ده 
استت: نسن, به این رت می‌توان گفت. که شاختن. احل. پیت پیامبوه: کار 
دشواري نیست. زیرا| آنها, افراد برجسته و شايسته‌اي هستند که نشاني‌ها 
و علایم خاصي دارند و این نشاني‌ها 2 در قران مجید, ضمن چند آیه ء 
دا ات ها را ی ات ۱( منزلتي 
را دارند, و دوستي ومودت آنان چندان با ارزشي است که پاداش رسالت 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) به شمار مي‌رود. غیر از فاطمه و علي و 
فرزندان آنها, هیچ کس دیگر نف و اند باشد. 

از دیدگاه روایات پس از آن که مقام شامخ حضرت فاطمه (علیه السلام) 
را از دیدگاه آیات قرآني بررسي کردیم 

1 . سوره ء انسان, آیهء 8 - 9. 

2 فستووه ۶ کوتر: آیات:سکانه:. 

)۳۱۵( 

انم السکه اه شک ای ی لته له ال 1 

فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الطعام (2) 


1 - بانوي بانوان بهشتي 


وف آندانم ور و شایسیی وان خوده با این مشاله. آاشتا دی 
اکنون جا دارد که مقام والاي آن حضرت را از دیدگاه روایات و احادیث نیز 
بازنگري کنیم. 

البته روایات و احادیث فراواني در بیان عظمت و شموج مقام معنوي 
زهراي اطهر, این پادگار ارزنده ء رسالت؛ , در مآخذ معتبر و کتب اخبار و 
احادیث وارد گشته است., که نظر به کثرت و حجم وسیع انها, حتي به طور 
فشرده و فهرست‌وار نیز در این مختصر نمي‌توان از تمام انها باد کرد. 
علاقمندان به مطالعه و جستجو در این زمینه مي‌توانند به کتابهاي مخصوص 
و معروف در این مورد مراجعه کنند. 

لکن در اینجاء تنها به عنوان تبرك وتیمن, به نقل چهار حدیث شریف که 4 
طریق منابع فاعم برادران اهل سنت 9 شده است بسنده مي‌کنيم, تأ 
ضمن استفاده از این احادیث, با دیدگاه برخي از بزرگان اهل سنت و 

جماعت نیز, درباره ء اين بانوي بزرگ و مقدس اسلام آشنا شویم. 

1 باتوی بانوان بقشتي بارها این کلام.زیبا از زبان پیامتر عالیعذر اسلام 
(صلي الله علیه واله) در مورد زهرا (علیه السلام) شنیده شده است که 
خطاب به آن پانوي بزرگ فرموده اند؛ 

۹ آما ترضین آن تكوني سید ۵6 سر ۳ 1 نساء ما ۳ " ۰ (1) يعني. : آپا 
آ شا بان به دقایق م۳ زبان ات 1 مي‌دانند ک 0 منظور 
از اين جمله که طاهر آن استفهامي. استت. در حقیفت پزسش. و استفهام 

سست: که اعام ع اخا ر و انیت ازست. 

ندین.معتی که‌مزاد اضلی. از عبارت " ابا انسش‌خواهی باشن: "در واقم بان 
این مطلب است که *" آپا مي‌داني که هستي 5 پا ‌ آیا مي‌خواهي بداني که 
هستي ۷یا دوست نداري بداني که هستي؟ 

لذا در انتخاه پیاشر اسلام رصلی الله علبه والها در ,واقع یه ور کرآفی 
خود خبر مي‌دهند که: آیا مي‌داني که بانوي بانوان بهشتي و سرور بانوان 
ممن هستي؟ 

1 صحیح بخاري, ج 4 ص 204. 

)۳۱۱( 

صفحم‌عفاتیح البحت: السیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


2 - فاطمه چرا فاطمه نامیده شده است؟ 


2 فاطمه چرا فاطمه نامیده شده است؟ 
پیامبر بزرگوار اسلام,. روزي خطاب به زهراي اطهر (علیه السلام), نور 
چشم و میوه ء دل خود فرمودند: آیا مي‌داني چرا فاطمه نامیده شدی؟ 
علي (علیه السلام) هنگام طرح این موضوع در محضر پیامبر (صلي الله 
(صلی الله عانه واله) فر مود ۱ 

چون خداوند متعال دخترم فاطمه و نسل او را از اتش دور و جدا قرار داده 
است. (1) باید توجه داشت که يكي از معناهاي بلند و ارجمند کلمه * 
فاطمه *" يعني بازدارنده, جدا کننده, و جدا شده از شرور و بدیها است. 
توین لحا سای نان رصولشدا (صلی الله غلبم واله) در ار عجداین 
فاطمه (علیه السلام) از آتش, بهتر و روشن تر قابل درك و فهم خواهد 
بود. 

3. چهار بانوي بزرگوار پیامبر اسلام. طبق احاديثي که در اسناد معتبر ذکر 
شده است فرموده اند: چهار زن برجسته و با فضیلت در تاریخ بشریت 
حون دارند که عبارنند از مریم دختر غمران. اسبه ذختر مزاحم و همسر 
فرعون, خدیجه دختر خویلد. و فاطمه دخترم. (2) ۵ دز خدشی دیکر انیز 
ات گام ار لت امه اه ای مه وک 
خویش فرمودند: مریم بانوي بانوان جهان خودش بود, و تو بانوي بانوان 
عالم خویشتن هستي. (3) 4 فاطمه, پاره تن من پیامبر بزرگوار اسلام 
اصلی الم نها ایا ها ان کلام زان ساتضا تخس این ان سم 
احفت صلی ‏ یا مه ان من اس ۱ سیر 
روایات هست که پیامبر , بر این کلام افزوده اند که: هرکس او را ناخشنود 
سازد, مرا ناخشنود 10 است. و كکسي که مرا ناخشنود سازد خدا| را 
یال ساخته است. و در برخي دیگر از روایات آمده است: 

2 استیعاب, ج‌ 1 ص‌ 720 

3 استیعاب, ج 2 ص 750, صحیح بخاري, ج 5 ص 21. 

4 صحیح بخاري, ج 5 ص 21. 

)۳۱۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
الشلام ۱۱ الشیدة فاطمة: الزهراء سلام الله علها (01: کناب «خایر 
العفیی (۱1 


3- چهار بانوي بزرگوار 


2 فاطمه چرا فاطمه نامیده شده است؟ 
پیامبر بزرگوار اسلام,. روزي خطاب به زهراي اطهر (علیه السلام), نور 
چشم و میوه ء دل خود فرمودند: آیا مي‌داني چرا فاطمه نامیده شدی؟ 
علي (علیه السلام) هنگام طرح این موضوع در محضر پیامبر (صلي الله 
(صلی الله عانه واله) فر مود ۱ 

چون خداوند متعال دخترم فاطمه و نسل او را از اتش دور و جدا قرار داده 
است. (1) باید توجه داشت که يكي از معناهاي بلند و ارجمند کلمه * 
فاطمه *" يعني بازدارنده, جدا کننده, و جدا شده از شرور و بدیها است. 
توین لحا سای نان رصولشدا (صلی الله غلبم واله) در ار عجداین 
فاطمه (علیه السلام) از آتش, بهتر و روشن تر قابل درك و فهم خواهد 
بود. 

3. چهار بانوي بزرگوار پیامبر اسلام. طبق احاديثي که در اسناد معتبر ذکر 
شده است فرموده اند: چهار زن برجسته و با فضیلت در تاریخ بشریت 
حون دارند که عبارنند از مریم دختر غمران. اسبه ذختر مزاحم و همسر 
فرعون, خدیجه دختر خویلد. و فاطمه دخترم. (2) ۵ دز خدشی دیکر انیز 
ات گام ار لت امه اه ای مه وک 
خویش فرمودند: مریم بانوي بانوان جهان خودش بود, و تو بانوي بانوان 
عالم خویشتن هستي. (3) 4 فاطمه, پاره تن من پیامبر بزرگوار اسلام 
اصلی الم نها ایا ها ان کلام زان ساتضا تخس این ان سم 
احفت صلی ‏ یا مه ان من اس ۱ سیر 
روایات هست که پیامبر , بر این کلام افزوده اند که: هرکس او را ناخشنود 
سازد, مرا ناخشنود 10 است. و كکسي که مرا ناخشنود سازد خدا| را 
یال ساخته است. و در برخي دیگر از روایات آمده است: 

2 استیعاب, ج‌ 1 ص‌ 720 

3 استیعاب, ج 2 ص 750, صحیح بخاري, ج 5 ص 21. 

4 صحیح بخاري, ج 5 ص 21. 

)۳۱۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
الشلام ۱۱ الشیدة فاطمة: الزهراء سلام الله علها (01: کناب «خایر 
العفیی (۱1 


4 - فاطمه, پاره تن من 


2 فاطمه چرا فاطمه نامیده شده است؟ 

پیامبر بزرگوار اسلام,. روزي خطاب به زهراي اطهر (علیه السلام), نور 
چشم و میوه ء دل خود فرمودند: آیا مي‌داني چرا فاطمه نامیده شدی؟ 
علي (علیه السلام) هنگام طرح این موضوع در محضر پیامبر (صلي الله 
(صلی الله عانه واله) فر مود ۱ 

چون خداوند متعال دخترم فاطمه و نسل او را از اتش دور و جدا قرار داده 
است. (1) باید توجه داشت که يكي از معناهاي بلند و ارجمند کلمه * 
فاطمه *" يعني بازدارنده, جدا کننده, و جدا شده از شرور و بدیها است. 
توین لحاس مضای شا رسول خدا رضلی الله‌علبه.واله) جر ارم عجداین 
فاطمه (علیه السلام) از آتش, بهتر و روشن تر قابل درك و فهم خواهد 
بود. 

3. چهار بانوي بزرگوار پیامبر اسلام. طبق احاديثي که در اسناد معتبر ذکر 
شده است فرموده اند: چهار زن برجسته و با فضیلت در تاریخ بشریت 
حون دارند که عبارنند از مریم دختر غمران. اسبه ذختر مزاحم و همسر 
فرعون, خدیجه دختر خویلد. و فاطمه دخترم. (2) ۵ دز خدشی دیکر انیز 
ات گام ار لت امه اه ای مه وک 
خویش فرمودند: مریم بانوي بانوان جهان خودش بود, و تو بانوي بانوان 
عالم خویشتن هستي. (3) 4 فاطمه, پاره تن من پیامبر بزرگوار اسلام 
اصلی الم نها ایا ها ان کلام زان ساتضا تخس این ان سم 
احفت صلی ‏ یا مه ان من اس ۱ سیر 
روایات هست که پیامبر , بر این کلام افزوده اند که: هرکس او را ناخشنود 
سازد, مرا ناخشنود 10 است. و كکسي که مرا ناخشنود سازد خدا| را 
یال ساخته است. و در برخي دیگر از روایات آمده است: 

2 استیعاب, ج‌ 1 ص‌ 720 

3 استیعاب, ج 2 ص 750, صحیح بخاري, ج 5 ص 21. 

4 صحیح بخاري, ج 5 ص 21. 

)۳۱۷( 

تاه الت: تا ار ای غلی موس الب ایا 
الشلام ۱۱۱ الشیدة فاطمة: الزهراء سلام الله علها (01: کناب «خایر 
ای( ۱ 


سازد. 

علامه اميني پس از نقل جدول تحقيقي و پر با ر 59 تن از بزرگان و مشایخ 

اهل سنت که با تلاشي ارزنده و پیگیر و مراجعه به دهها و صدها کتاب و 

مرجع جمع آوري شده است., و نشان دهنده ء دقت علمي و وجدان 

تحفيقي اوست؛ در این باره مي‌افزاید. 

ها بجر انعاهمان نظر "این کنر ۳ داریم که گفتار رسول قفا زا 

الق عایه با کمتن‌ها با بد کرنه است کهما رها قوعه 

" فاطمه قلب و روج من است, هر کس ۱ آزار و اذیت 

کتنم ات هنایم کیان ول دا رسلی الله عله چالد) / داریه که 

خداوند متعال با ناخشنودي فاطمه, ناخشنود هی ‌گردد و ! با رضایت و 

خشنودي او, خشنود مي‌شود .. 

این روایات به طور مطلق و عموم, شامل تمامي انواع خشنودي‌ها و 

رضايت‌هاي صدیقه اطهر, حتي در مورد مباحات نیز مي‌گردد. و این روایات 

مي‌رساند که خشنودي فاطمه (علیه السلام) در مواردي است که خشنودي 

پرمرد ان عالم دود .ان مورد بوده است, و نارضايي و غضب او در موردي 

است که غضب الهي در آن مورد وجود دارد. رضایت‌ها و عدم رضايت‌هاي 

او جنبهء نفساني يا رنگ هوي و هوس ندارد. و این يكي از مصادیق بارز 

را خاندان مطهر 

است که تعدادي از ناباوران همچون ابن کثیر, منکر آن شده آند. 

)۳۱۸( 

صفحهمفاتیح البحث: السیدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 

بخش چهارم ۴ مبارزات سياسي و اجتماعي فاطمه (علیه السلام) 

)۳۱۹( 

صتحممفایه: البخت السیده فاطیغ الز‌هراعسلام االه عانا (1) 

شش ار ار زاناس ه ایا کی فاامه رم 

ِ شور شاعرانه و شعر حماسي نیست, این بیان ی شید 
شیفته نیست, اين جولان‌هاي يك قلم بي تاب نیست؟ بلکه تنها بیان 

را ی اس ای اه ی 

در تمام حوزه‌هاي فرهنگ اسلامي و عرصه‌هاي ديني و مذهبي و سياسي 

احکام خدا| و قرآن, حضوري همه جانبه و فعال و قهرمانانه دارد. حضوري 

تا ار وا ان از هن «قلاه از منت ورف هب ها به عنوان 

ء عطفي باشکوه, جلوه گري مي‌کند و چون خورشيدي بي غروب و 

هميشه تابان؛ نور مي‌افشاند 3 

آري, آن دختر عفیف و پاکدامن, آن بانوي معصوم و مظلوم, آن بانوي 

بانوان بهشتي, آن " مادر پدرش " که دستي زخم آلود و شانه اي مجروح و 

لباسي کهنه و رنگ پریده از فرط کار و تلاش در خانه دارد. ولي فزوني 


رم وت هیا مان مشود کی از پدر خوفاسای کمک کنو آن 
محجوب ترین و عفیف ترین زن عالم بشریت که تلاش و زحمت در کنج 
خانهء پدر و سپس در خانهء شوهر و تربیت فرزندان پاك و بزرگوار و دلاور 
را بر هر چيزي و هر کاري ترجیح مي‌دهد, آن پرده نشین حرم ستر و عفاف 
ملکوت که چشم آفتاب از دیدن سيماي مقدس و نوراني اش محروم 
است, در جاي دیگر و در هنگام ضرورت وقتي که مبارزه و جهاد براي حفظ 
دین و حضانت کیان اسلام لا زم ی آ رده ناگهان بي باك ز نر از هر قهرمان 
پیشتازتر از هر سردار, قدم به میدان مي‌نهد و پرچم هار را بر دوش 
مي‌گیرد و در صحنه‌هاي پیکار ديني و مذهبي و سياسي, فریاد و خروش بر 
مي‌دارد و لرزه بر اندام دشمنان مي‌افکند ۰ .. ناگهان آن زن برده نشین 
عفاف و پاكکي. مبدل به قهرمان خستگي ناپذیر صحته ها, و فریادگر بي 
امان مبارزات الهي در راه حق و حقیقت هی کردد و نام خود را در عرصه ۶ 
بيكارهاي ديني و سياسي - که در اسلام راستین هرگز از هم جدا نبوده اند - 
به اوج و قلهء قدرت و بي باکي مي‌رسا ند ... 
آن زن هميشه مادر, آن که از زمان طفلي و خردسالي نیز وظیفهء مادري 
را بر غهده گزفته.و به. عنوان " فادر بذزش " نامبردار شدم بو آن-دعتر 
مبارز و مجاهد اسلام که 
( ۳۷۱) 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), النوم (1) 
بزرگترین وظیفه اش همانا " کوثر " بودن براي پیامبر و ادامه دادن نسل و 
شجره ۶ طیبه ء خاندان رسالت و امامت بوده است, هر گز از دیگر مسائل 
ديني و سياسي اسلام, دمي هم غافل نبود. او در مورد يكي از سرنوشت 
سازترین و مهمترین مسائل اجتماعي و مکتبي حضور موّثر داشت, و همین 
روش که باعث رسوايي دشمنان مي‌شد, در واقع قسمتي از همان وظیفهء 
" کوثر " بودن و به راه درست بردن نسل پاك پیامبر بود که آن بانوي 
یگانه, باشکوهمندترین و کوبنده ترین شكلي انجام داد. 
فاطمه زهرا (علیه السلام) که در خانهء پدر, بهترین یار و یاور و غمخوار و 
مددکار پدر بود. پس از وفات رسول خدا (صلي الله علیه واله), در خانهء 
شوهر بزرگوار و معصوم و بي مانندش نیز همان روش را ادامه داد و با 
همراهي‌ها و ياري‌هايي که به شوي بزرگوار خود رسانید, در واقع همان 
مددکاري در مورد مکتب پدر ارجمندش را به صورتي دیگر ادامه داد. زیرا 
که همراهي با علي (علیه السلام) در واقع همگامي با دین اسلام و مکتب 
انسان ساز رسول الله (صلي الله علیه واله) بود, نه چیز دیگر. 
پس بي جهت نیست که مي‌بينيم آن بانوي بي همانند, چه پیش از رحلت و 
چه پس از رحلت پدر بزرگوارش, هميشه در مورد خلافت و جانشيني پیامبر 
خدا (صلي الله علیه واله) اندیشه اي قاطع و دقیق و اصولي, نحوهء تفکر 


و برداشتي مستحکم و بي تزلزل و برخاسته از قرآن و سنت الهي را در 
پیش مي‌گرفت و بر همین اساس همواره پافشاري و اصرار داشت که 
صد مه اي بر صراط مستقیم دین و مکتب وارد نیاید, و در این مسیر هرگز 
روش وموضع خود را تغییر نداد و جا عوض نکرد. 

آن شیر زن عرصهء دین 9 در زندگي سراسر تلاش و سازندگي و 
پر تمرش,؛ همواره سعي و کوشش مجدانه داشت که منوا اج مهم و 
سرنوشت ساز خلافت را - که با سهل انگاري‌ها و عافیت طلبي‌ها وساده 
گيري‌ها و فریب‌ها به سوي انحراف مي‌رفت - به مسیر و مجراي اصلي 
خودش برگرداند, و از انحرافات وکج رویها که اساس و ارکان دین را در 
خطر قرار مي‌داد جلوگيري کند. هر چند که در این و و 
ظاهر بینان و کوته نگران توفیق نیافت, ولي اندیشه وموضع محکم و قاطع 
خود را بدون ذره اي تردید و تزلزل اعلام داشت و تا اخرین لحظه ء عمر پر 
بارش این فوصت را حفظ کرد. 

و همین موضع گيري و حفظ آن, تا آخرین لحظه, چنان روشنگر و سازنده 
بود که دنباله ء 

)۳۷۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام ان المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهر|ء سلام الله علیها (1), الرسول الاکرم 
محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1) 

آن در سالهاي بعد توسط فرزندان پاك و سلالهء تابناك او ادامه یافت. و 
۱۳ تین فا شوه توبن هسیر آن 
يعلي امامت انداخت و پیش برد که اکنون چهارده قرن است که اسلام 
راستین در همان مسیر پیش مي‌رود. 5 
لذا آشکار مي‌شود که بر خلاف اندیشهء ظاهربینان. آن مبارزات خستگي 
ناپذیر نه تنها با عدم توفیق روبرو نشد بلکه در عالم اسلام و جهان حق و 
حقیقت, عالي ترین پيروزي‌ها را نیز فرا چنگ آورد. 

فاطمه زهرا (علیه السلام) پس از رحلت رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله), تا آخرین لحظاتي که شوي بزرگوارش علي (علیه السلام) بیعت 
تحميلي با ابو بکر را براي حفوظ وحجدت مسلمین و دست‌آوردهاي »۳ 
قبول نکرده بود, با آن جانشین بر حق پیامبر و امام راستین؛ همکاري و 
همفكري عمیق و پردامنه و همه جانبه داشت و به عنوان بهترین پار و پاور 
و مددکار, در کنار شوهرش ایستاده بود و دوشادوش آن بزرگوار گام 
برمیداشت. زهراي اطهر معتقد بود که خلافت و زعامت جهان اسلام. 
مخصوص و مربوط به لایق ترین و شایسته ترین و سزاوارترین فرد جهان 
اسلام. يعني علي بن ابي طالب (علیه السلام) است. چرا که از میان تمام 
نامزدها و مدعیان خلافت. تنها او بود که از همه فاضل تر و عالم تر و 


داورتر و شجاع و دلاورتر و حاکم تر به حق و عدل و سزاوارتر به ادامهء 
تاه اسااض ور اهر اسلام ر صلی اه واله) نود بر 

آري زهراي اطهر. آن بانوي عفیف و مجاهد. آن تلاشگر نستوه و خستگي 
نایذیر, در مورد این اعتقاد عمیق ديني و مكتبي و سياسي, کوشش داشت 
که با مجاهدات و رهبریها و راهنمايي‌هاي خویش» مردم را به راه صحیمحم 
رهنمون شود ۳ در مورد آن انتخابات ساختگي و بیعت تحميلي و 
صحنه‌ ساژیهای. خسایگزانه ء خلافت, تجدید نظر کنند و آن, را به لایق, تریُن 
فرد آن زمان و مکان و همه ۶ زمانها و مکانها, که مورد سفارش 0 
هفای سامح وسالت اصلی ال اه اد اس هار سم رباص رت ی 
(علیه السلام) همكاري و همفكري کنند و از سقوط اسلام در بيراهه‌هاي 
۱ را 

قاطنه(علبه السلاه) ی در خلساس که در آروشستهای طه اک شوه 
تار مدینه. به کوشش علي (علیه السلام) در منزل برخي از مهاجرین و 
انصار تشکیل مي‌بافت. فعالانه شرکت مي‌جست و در توضیح و تشریح 
حقایق و تبیین موضع سياسي اسلام با علي (علیه السلام) همکاري و 
همراهي مي‌کرد. تا شاید ولایت و سرپرستي امت به دست اهل ان که به 
راستي 

۲ )۳۷۳( 

دسا تم ات اما امن ام ایس اس الب ایا 
السلام (5), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2) 


زیبنده ء خلافت و زعامت باشد, شیر ذم: تتوق. ولی دریفا که در.ان. ایام 
فریب و جوسازي, با توجه به انهمه توطثه‌ها و صحنه سازي‌هاي حساب 
شده و از قبل فراهم امده. شرايطي بوجود امده بود که تحت تاثیر ان 
مردمي که تهدید يا تطمیع و یا تحمیق شده بودند و در غفلت و بي خبري به 
سر مي‌بردند. از اين امر حياتي. سرباز زدند. و بدینسان بود که خلافت 
اسلامي از مجراي واقعي و طبيعي خود انحراف یافت, و به راهي افتاد که 
به سرعت رو به قهقرا رفت؛: , دست‌آوردهاي اسلام و انقلاب الهي رسول 
الله (صلي الله علیه وآله) را به دست فراموشي داد و باز جهان اسلام و 
مسلمین را دچار شرايطي شبیه شرایط دوران جاهلي ساخت. 

در اینجا بود که وقتي آن تلاش‌ها موثر واقع نیفتاد. فاطمه (علیه السلام) 
گام بلند ديگري در عرصهء مكتبي و سياسي برداشت و آن خطبهء معروف 
و تاريخي و غراء و مفصل را ایراد کرد. این خطبه که جاي جاي اشاره‌هايي 
دقیق و عمیق به این انحرافات فعري و سياسي دارد. در همان زمان 
بسياري از فطرت‌هاي نیالوده و جان‌هاي غبار نگرفته را تکان داد و بیدار 
کرد. و بدین گونه ضربه اي شدید بر جبههء دشمنان حق و حقیقت وارد 
آورد. از آنجا که این خطبه از اهمیت شایان تاريخي و مكتبي برخوردار 
است. و نیز نشان دهنده ۶ طرز تفکر ونحوه ۶ برداشت و شیوه ۶ مبارزهء 
سياسي وموضع کي دلاورانه و هوشیار انه ء آن بانوي بیبدیل است, 
رخف آز. کشا حفل: ع.: باز کو می‌ شود وه 

موضوعات مهم خطبه مطالب عمیق و روشنگري که در این خطبه به ایجاز 
و اختصار 9و توجه و عنایت 7 بانوي و و تربیت پافته ء مقام عالي 
رسالت قرار گرفته است به ترتیب زیر مي‌باشد: 

* حمد و ستایش پروردگار عالم. 

* توحید استدلالي بر وجود خدا. 

* باز گويي و بیان دورنمايي از حوادت و مسائل عصر جاهلي. 

* اقدامات بزرگ و خدمات نجات بخش مقام رسالت. 

* يادي از قرآن و اهمیت و سازندگي آن. 

* علل و فلسفه‌هاي احکام شریعت. 

)۳۷( 

صفحهمفاتیح البحث: السيدخ فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الرسول 
الأٌکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), الضرب (1) 

* ورود به بحث مورد نظر براي بیان ديدگاههاي والاي سياسي. 


بیان حوادت دوران فترت و رسالت. 

* كلماتي در باب موقعیت ممتاز علي (علیه السلام). 

* شرح کوتاهي از توطئه‌ها بر ضد اهل بیت رسالت. 

* استیضاح رئیس دولت تحميلي وقت. 

اد دلیلن,ونزهان از فران محدد: ۲ 

* تهییج و جلب نظر حاضرین و مجتمعین * شکایت از آن بیدادگریها به پدر 
بزرگوار. ۲ 1 
درباره ۶ سخنان تکان دهنده و کلمات اتشین فاطمه (علیه السلام) ان 
سخنان عمیق و ژرف بینانه و سرشار از بار مكتبي و ديني و طیف وسیع 
سياسي که در ان روزهاي تاريك اسلام بر زبان زهراي اطهر (علیه السلام) 
جاري مي‌شد و مبارزه‌ايي عمیق و پردامنه را بنیان مي‌نهاد. در کتب و 
تواریخ متعدد, مطالب و مسائل و نکته‌هاي پر شوري بیان شده است. 
از جمله درباره ء يكي از این موارد. عبد الله بن حسن. با اسناد خود از 
پدران خویش روایت مي‌کند: هنگامي که ابوبکر فاطمه زهرا (علیه السلام) 
را از حق مسلم خود, در مورد مزرعهء فدك محروم و ممانعت نمود, بانو 
فاطمه حجاب بر سر افکند و خود را با لباس کامل پوشانید و با جمعي از 
زنان قریش و خدمتکاران خویش به سراغ ابوبکر رفت. او هنگامي وارد 
شند که ابوبکر با خی از انصار و مهاخربر و دیحران تنتسته نود در ان 
جمع فاطمه (علیه السلام) از پشت همان پوشش و حجاب کامل اسلامي 
زبان گشود و سخن گفتن آغاز کرد. با كلماتي پر شور و لحني لرزاننده 
چنان به حق و حقیقت و از حقایق مسلم سخن راند که همهء حاضران در 
مجلس ابوبکر مات و مبهوت ماندند و از ان قوت بیان و قدرت استدلال. 
در شگفت شدند. سخناني که تا آن روز هرگز سابقه اي نداشت و از كکسي 
شنیده نشده بود: نه از قشر زنان و نه از قشر مردان معمولي و غير 


معصوم. 

آري, به راستي که قلم ناتوان مي‌ماند و کاغذ اظهار عجز مي‌کند از اینکه 
بتواند قطره اي از درياي محاسن و مناقب و توصیف شخصیت ممتاز و 
یل فاطفم کل الساام ار اشات ند ان ملد ما اساماه هی ار 
وصف او عاجز و ناتوان است, و به راستي که در مورد شخصیت برجسنه 
زهرا (غلیه السلام انار کراتیفای آنحضرت, قها باند حداق معال 

)۳۷۵( 

فا نها نخته افام ام الم این ی ای طبار مها 
السلام (1), السيدخ فاطمة الزهراء سلام الله علیها (5), اللبس (1), 
الضوت: (1) 


تکاشی به فرازهاق بر شین اه تفا زعلن ااتسای) 


فنکن. بکوید: و نس که: فرمودم. است: ۲ نا اعینال الکوتر. فصل. لیات 
۳ شانن و ال هد ۷ 
زندگاني سراسر افتخار اين بانوي بزرگ جهان, در تمامي شئون زندگي 
اجتماعي و سياسي و تربيتي,. سرمشق و الگوي کمال و عروج انساني يك 
زن است. زني که در عین عفاف و حجاب. يك مبارز خستگي ناپذیر, و يك 
انقلابي شجاع و بي نظيري است که در مقابل ستمگران منحرف. منافقین, 
سیاست بازان نفع پرست, و مخالفین حکومت حقه ء اسلام, فریاد و فغان 
سر مي‌داد, و در دفاع از مقام ولایت و حقوق از دست رفته ۶ اهل بیت 
رسالت (صلي الله علیه وآله) خروش بر مي‌دارد و چنان بیباکانه پیش 
مي‌رود که حاضر بود براي حق و حقیقت حتي جان خود را نیز ایثار کند 
همچنان که این کار را هم کرد ... اري او بود که هر حرکت و اقدامش, هر 
کلامش, سکوتش, فریادش و حتي اشك‌ها و ناله‌هايیش, هر کدام به جاي 
خود يك نوع مبارزه با بدیها و پليدي‌ها و يك نوع حرکت خروشان انقلاب و 
دفاع از اسلام و ادامه ء راه رسالت به شمار قت أ ده 
نگاهي به فرازهاي پرشکوه خطبه ء زهرا (علیه السلام) در اینجا, همانطور 
که وعده کردیم, بر آن هستیم تا آن خطبهء معروف و تاريخي را عینا به 
صورت ترجمه شده آن نقل کنیم و دلباختگان خاندان رسالت و دودمان 
عصمت و شرافت را با فرازهاي گوناگون و سرشار از عمق و معناي آن,: 
آشنا سازیم. این فرازها عبارتند از: 
حمد و ستایش پروردگار عالم سپاس خداي را بر نعمت‌هايي که ارزاني 
فرمود, و شکر او را بر حقایق و معارفي که الهام نمود, و منت مر او را که 
نیت آنر انتتجعاق بخفینه: از آن نعمت‌هاي عامي که بخشید و آنها را بي 
سابقه آغاز کرد, و مواهب فراگيري که عطا فرمود هم جامع و کامل و هم 
پياپي و متواتر, نعمت‌هايي که شماره ء انها از حد احصاء و شمارش افزون 
است و دوام آن از حوصله ء شکر خارج, و درك استمرار آن از ادراك 
معمولي بیرون است. خداوند متعال به وسیله ء بخشیدن و اند کون را به به 
اداء شکر فراخواند. و با افزودن آن ایشان را به حمد و ثناء دعوت کرد و به 
تحصیل امثال ان فراخواند. 
(۳۷۲۱) 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


حمد و ستایش پروردگار عالم 


فنکن. بکوید ونش. که: فرفودم. اشست: ۲ 1 اعظینالت. الکوتر فضل. ارات 
۳ شانت هو ال هن .۷ 
زندگاني سراسر افتخار اين بانوي بزرگ جهان, در تمامي شئون زندگي 
اجتماعي و سياسي و تربيتي,. سرمشق و الگوي کمال و عروج انساني يك 
زن است. زني که در عین عفاف و حجاب. يك مبارز خستگي ناپذیر, و يك 
انقلابي شجاع و بي نظيري است که در مقابل ستمگران منحرف. منافقین, 
سیاست بازان نفع پرست, و مخالفین حکومت حقه ء اسلام, فریاد و فغان 
سر مي‌داد, و در دفاع از مقام ولایت و حقوق از دست رفته ۶ اهل بیت 
رسالت (صلي الله علیه وآله) خروش بر مي‌دارد و چنان بیباکانه پیش 
مي‌رود که حاضر بود براي حق و حقیقت حتي جان خود را نیز ایثار کند 
همچنان که این کار را هم کرد ... اري او بود که هر حرکت و اقدامش, هر 
کلامش, سکوتش, فریادش و حتي اشك‌ها و ناله‌هايیش, هر کدام به جاي 
خود يك نوع مبارزه با بدیها و پليدي‌ها و يك نوع حرکت خروشان انقلاب و 
دفاع از اسلام و ادامه ء راه رسالت به شمار قت أ ده 
نگاهي به فرازهاي پرشکوه خطبه ء زهرا (علیه السلام) در اینجا, همانطور 
که وعده کردیم, بر آن هستیم تا آن خطبهء معروف و تاريخي را عینا به 
صورت ترجمه شده آن نقل کنیم و دلباختگان خاندان رسالت و دودمان 
عصمت و شرافت را با فرازهاي گوناگون و سرشار از عمق و معناي آن,: 
آشنا سازیم. این فرازها عبارتند از: 
حمد و ستایش پروردگار عالم سپاس خداي را بر نعمت‌هايي که ارزاني 
فرمود, و شکر او را بر حقایق و معارفي که الهام نمود, و منت مر او را که 
نیت آنر انتتجعاق بخفینه: از آن نعمت‌هاي عامي که بخشید و آنها را بي 
سابقه آغاز کرد, و مواهب فراگيري که عطا فرمود هم جامع و کامل و هم 
پياپي و متواتر, نعمت‌هايي که شماره ء انها از حد احصاء و شمارش افزون 
است و دوام آن از حوصله ء شکر خارج, و درك استمرار آن از ادراك 
معمولي بیرون است. خداوند متعال به وسیله ء بخشیدن و اند کون را به به 
اداء شکر فراخواند. و با افزودن آن ایشان را به حمد و ثناء دعوت کرد و به 
تحصیل امثال ان فراخواند. 
(۳۷۲۱) 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1) 


پس از حمد و ثناء شهادت مي‌دهم که معبودي جز خداي يكتاي بي شريكت 
بسک و آنن. کلمه: اب است. که. الاض را کال آن ساخته و مدلول و 
محصول ۳1 را در نهاد فطرت و قلوب افراد به ودیعت نهاده, و مفهوم آن 
را روشنگر فکر و اندیشهء بشر نموده است. 

خدايي را سپاسگزارم که دیدگان. ياراي دیدنش را ندارند, و زبانها از 
توصیفش فرو مانند, و اوهام به اوج کیفیت اش پرواز نتواند گرگ همگي 
۱ 9 ی فا او مش سم اوآ کت آن 
یروق کتندر ندید آورد: 

توحید استدلالي بر وجود خدا همگان را به دست قدرت خود خلعت هستي 
پو شیده, و به فیض مشیت خود بیافرید, بي آنکه به ایجادشان نيازي داشته 
باشد, يا در نقشبندي آنها, فایده اي منظور او افتد. بلکه مقصود او از این 
افرینش جز ان نبود که حکمتش را تحقق بخشد و توان بي پایانش را باز 
نماید, و کائنات را از معرفت به اطاعت و عبادت خویش رهبري کند, و 
دعوت خود را در بپرتو اشتدلال به آن آیات غالب و پیزوز گرداند ... سینن 
در برابر اطاعت خویش, اجر و ثواب قرار داد و بر معصیت خویش, کیفر و 
عقاب مقرر داشت ... 

نبوت و لزوم آن گواهي و شهادت مي‌دهم که پدرم محمد (صلي الله علیه 
واله), بنده و پیامبر او است. پیش از آن که او را به رسالت بگمارد. 
برگزیدش, و پیش از آن که او را نامزد اين مقام سازد نامش را بر ارواح 
پیامبران و افواج ۱ تبلیغ 
د وت خود بز انز براي اداء این وظیفه انتخابش کرد اري ان هم در آن 
هنگامي که خلایق هنوز در حجاب غیب مستور و در پرده ظلمات اوهام 
محصور, و در کتم عدم, مغمور بودند. 

و این انتخاب ناشي از علم خدا نما[ و نتایج امور, و احاطهء او به حوادت 
دهور, و معرفت و شناخت او به زمان و مکان مقرر و مقدور بود. 

خدا او را برگزید تا با بعنت او, حکمت و مشیتش را به فرجام رساند, و 
حکمش را اجراء کند, و ارادهء قاطعش را نفوذ بخشد. و 
خدا, هنگامي بةه منلصب رسالت و نشر دعوت برخاست که اقوام جهان, 
پیروان ادیان پراکنده, و عاکف و معتکف و ملازم آنشکده‌ها و پرستنده ۶ بتها 
و 0 ۱ ۱05 

)۳۷۷( 

فحیستا تیه النست: الیو الا کرم مین بت اللت‌ضلی الله علیه داد 
(1), الستر (1), الشراكة, المشارکة (1) 


توحید استدلالي بر وجود خدا 


پس از حمد و ثناء شهادت مي‌دهم که معبودي جز خداي يكتاي بي شريكت 
یسک و آنن. کلمه: اب است. که. اخلاض را کال آن ساخته و مدلول و 
محصول ۳1 را در نهاد فطرت و قلوب افراد به ودیعت نهاده, و مفهوم آن 
را روشنگر فکر و اندیشهء بشر نموده است. 

خدايي را سپاسگزارم که دیدگان. ياراي دیدنش را ندارند, و زبانها از 
توصیفش فرو مانند, و اوهام به اوج کیفیت اش پرواز نتواند گرگ همگي 
۱ 9 ی فا او مش سم اوآ کت آن 
یروق کتندر ندید آورد: 

توحید استدلالي بر وجود خدا همگان را به دست قدرت خود خلعت هستي 
پو شیده, و به فیض مشیت خود بیافرید, بي آنکه به ایجادشان نيازي داشته 
باشد, يا در نقشبندي آنها, فایده اي منظور او افتد. بلکه مقصود او از این 
افرینش جز ان نبود که حکمتش را تحقق بخشد و توان بي پایانش را باز 
نماید, و کائنات را از معرفت به اطاعت و عبادت خویش رهبري کند, و 
دعوت خود را در بپرتو اشتدلال به آن آیات غالب و پیزوز گرداند ... سینن 
در برابر اطاعت خویش, اجر و ثواب قرار داد و بر معصیت خویش, کیفر و 
عقاب مقرر داشت ... 

نبوت و لزوم آن گواهي و شهادت مي‌دهم که پدرم محمد (صلي الله علیه 
واله), بنده و پیامبر او است. پیش از آن که او را به رسالت بگمارد. 
برگزیدش, و پیش از آن که او را نامزد اين مقام سازد نامش را بر ارواح 
پیامبران و افواج ۱ تبلیغ 
د وت خود بز انز براي اداء این وظیفه انتخابش کرد اري ان هم در آن 
هنگامي که خلایق هنوز در حجاب غیب مستور و در پرده ظلمات اوهام 
محصور, و در کتم عدم, مغمور بودند. 

و این انتخاب ناشي از علم خدا نما[ و نتایج امور, و احاطهء او به حوادت 
دهور, و معرفت و شناخت او به زمان و مکان مقرر و مقدور بود. 

خدا او را برگزید تا با بعنت او, حکمت و مشیتش را به فرجام رساند, و 
حکمش را اجراء کند, و ارادهء قاطعش را نفوذ بخشد. و 
خدا, هنگامي بةه منلصب رسالت و نشر دعوت برخاست که اقوام جهان, 
پیروان ادیان پراکنده, و عاکف و معتکف و ملازم آنشکده‌ها و پرستنده ۶ بتها 
و 0 ۱ ۱05 

)۳۷۷( 

فحیستا تیه النست: الیو الا کرم مین بت اللت‌ضلی الله علیه داد 
(1), الستر (1), الشراكة, المشارکة (1) 


نبوت و لزوم آن 


پس از حمد و ثناء شهادت مي‌دهم که معبودي جز خداي يكتاي بي شريكت 
بسک و آنن. کلمه: ای است. که. الاض را کال آن ساخته و مدلول و 
محصول ۳1 را در نهاد فطرت و قلوب افراد به ودیعت نهاده, و مفهوم آن 
را روشنگر فکر و اندیشهء بشر نموده است. 

خدايي را سپاسگزارم که دیدگان. ياراي دیدنش را ندارند, و زبانها از 
توصیفش فرو مانند, و اوهام به اوج کیفیت اش پرواز نتواند گرگ همگي 
۱ 9 ی فا او مش سم اوآ کت آن 
یروق کتندر ندید آورد: 

توحید استدلالي بر وجود خدا همگان را به دست قدرت خود خلعت هستي 
پو شیده, و به فیض مشیت خود بیافرید, بي آنکه به ایجادشان نيازي داشته 
باشد, يا در نقشبندي آنها, فایده اي منظور او افتد. بلکه مقصود او از این 
افرینش جز ان نبود که حکمتش را تحقق بخشد و توان بي پایانش را باز 
نماید, و کائنات را از معرفت به اطاعت و عبادت خویش رهبري کند, و 
دعوت خود را در بپرتو اشتدلال به آن آیات غالب و پیزوز گرداند ... سینن 
در برابر اطاعت خویش, اجر و ثواب قرار داد و بر معصیت خویش, کیفر و 
عقاب مقرر داشت ... 

نبوت و لزوم آن گواهي و شهادت مي‌دهم که پدرم محمد (صلي الله علیه 
واله), بنده و پیامبر او است. پیش از آن که او را به رسالت بگمارد. 
برگزیدش, و پیش از آن که او را نامزد اين مقام سازد نامش را بر ارواح 
پیامبران و افواج ۱ تبلیغ 
د وت خود بز انز براي اداء این وظیفه انتخابش کرد اري ان هم در آن 
هنگامي که خلایق هنوز در حجاب غیب مستور و در پرده ظلمات اوهام 
محصور, و در کتم عدم, مغمور بودند. 

و این انتخاب ناشي از علم خدا نما[ و نتایج امور, و احاطهء او به حوادت 
دهور, و معرفت و شناخت او به زمان و مکان مقرر و مقدور بود. 

خدا او را برگزید تا با بعنت او, حکمت و مشیتش را به فرجام رساند, و 
حکمش را اجراء کند, و ارادهء قاطعش را نفوذ بخشد. و 
خدا, هنگامي بةه منلصب رسالت و نشر دعوت برخاست که اقوام جهان, 
پیروان ادیان پراکنده, و عاکف و معتکف و ملازم آنشکده‌ها و پرستنده ۶ بتها 
و 0 ۱ ۱05 

)۳۷۷( 

فحیستا تیه النست: الیو الا کرم مین بت اللت‌ضلی الله علیه داد 
(1), الستر (1), الشراكة, المشارکة (1) 


دورنمايي از دوران جاهلي 


دورنمايي از دوران جاهلي پس آنگاه, خداي تبار ك و تعالي به برکت نفس 
گرم و در پرتو وجود پدرم محمد (صلي الله ك وآله), شبستان تاريك 
انديشه بشر را روشن ساخت, و ابرهاي شبهات را از آفاق قلوب و عقول 
شان پراکنده ساخت, و غبار الهام را از خصال بصیرت شان بزدود, و او در 
میان مردمان به هدایت و رهبري برخاست. و ایشان را از گمراهي برهانید, 
و از كوري دل و جان و نابينايي لجاج و عناد برگرفت. و به جاي آن بدانها 
بصیرت اموخت و درك و بينايي بخشید و به دین قویم و محکم رهنمون شد, 
و به راه راست فراخواندشان. 
روزهاي رنج و شکنجه و عذاب, ایام تنهايي و بيهمزباني و بيهمدلي گذشت, 
آن همه مرارت‌ها به شيريني گرائید و روزگار فتح و پيروزي فرا رسید و 
اسلام به جايگاهي که خدا| وعده فر موده بود دست یافت و جامعه ء اسلامي 
صورت تحقق پذیرفت و تلاش‌هاي چانشکار پیامبر. به نصرت‌هاي جانبخش 
و شکوهمندي ظفر نمودن انجامید, تا آن که چون عالي ترین و والاترین 
برنامه ي رسالت و تاریخ ادیان الهي به هدف رسید و راه به مقصود و مراد 
ازني و ابدي گشوده شد و کتاب پرشکوه بعثت و رسالت محمد (صلي الله 
علیه واله) مرحلهء عروج و اکمال را پیمود و پیمانه سرشار شد و چشم 
جهاني به مدینهء محمد و مکهء فتح شده و کعبهء خدا دوخته شد, آن زمان 
مقرر و مقدور تفر اد ) تا آن که خداوند او را از روي رآفت و اختیار و 
لطف و ایثار به جوار رحمت خویش فرا کشید., و از سختي‌ها و مصائب و 
متاعب دنياي فاني آسوده ساخت., تا محمد (صلي الله علیه وآله) در موكبي 
خجسته و مبارك از فرشتگان ابرار, و خشنودي پروردگار آمرزگار, و 
مجاورت ملك جبار: از رتج این جهان گذران به آسایشن جاودان بزداشت: و 
در جوار حق آرمید. 
صلوات و درود و تلحیت و رعمت و برکت‌هاي خدا| بر روان پدرم باد! که 
پیاهیر خدا (صلی الله غلبه واله): و امین وخی و بر کزیدم و بر کزبدمع او از 
میان خلق جهان, براي جهانیان بود . 
پس آنگاه, چون شور کلام و آلايش به اوج خروش و بيدارگري رسیده بود, 
و از عمق جان و دل فریاد و فغان برمیداشت. و از سر درد بر آنچه پس از 
رحلت پیامبر رخ داده بود دربغ مي‌خورد» روي به جانب اهل مجلس کرد و با 
لحني شورانگیز که دلها را تکان مي‌داد گفت: شگفتا! اي بندگان خدا و اي 
پرچمداران امر و نهي. و اي حاملین دین و وحي اوء شمائید که امین 
(۳۷۸) 


شقختا مه الیشت: امرس ار کم مین یه الا صلی ال شاه واه 
(3), الاختیار, الخیار (1) 


نمونه اي از فلسفه ء احکام خدا 


دیگرید. بنگرید و بیندیشید و آگاه باشید که آن زمامدار حقيقي خدا که هیچ 
کس سزاوارتر از او نتواند بود. هم اکنون در میان شما است. و پیش از 
اين هم با شما عهد قراري به عمل آمده و بر حسب آن كسي که بازمانده 
و دنباله و تتمه‌اي از نبوت است به سرپرستي شما تعیین گردیده است ۰ 
بلي, این کتاب خداست, کتاب ناطق و قرآن صادق, نور فروزان و پرتو 
رخشان؛ که بیان آن بصیرت افز| و رازهایش خالي از ابهام, و ظواهر آن 
متجلي و آشکار است . .. پیروان او مورد رشك مردم جهان شده اند, و 
تابعین خود را به بهشت رهنمون است, و نیوشیدن سخنانش به ی و 
و به فرمانهاي تفسیر شده و نوامیس در پرده, و بيان‌هاي روشنگر, و 
برهان‌هاي كکافي. و فضيلت‌هاي درخواسته و رخصت‌هاي داده شده و 
قوانین مکتوب پروردگار, مي‌توان دست یافت. 

نمونه اي از فلسفهء احکام خدا خداوند ایمان را براي تطهیر شما از لوث 
را انا هام ام اه کت رها انا سا 
پاك ساختن ارواح و نفوس و افزایش روزي» و روزه را براي تثبیت اخلاص, 
و حج را براي استحکام بنیان کاخ دین, و دادگري را براي نزديکي ۵ لیف 
دلها, و فرمانبرداري از فرمان‌هاي ما را موجب نظام و انتظام ملت اسلام. 
و امامت و پيشوايي ما را براي امنیت از خطر و بلاي تفرقه و پراكندگي, و 
جهاد را موجب عزت اسلام و ذلت کافران و منافقان. و صبر و شکیب را 
کمكي براي جلب خیرات, و امر به معروف و نهي از منکر را براي اصلاح 
حال عموم, و احسان و نيكوكاري نسیت پدر و مادر را سبب جلوگيري از 
خشم خدا, و صلهء ارحام را موجب تاخیر اجل و طول عمر, و قصاص را 
براي احترام و پاسداري حرمت خونها, وفاي به نذر را سبب مشمولیت و 
مطرح شدن ادمي براي امرزش حق, و کم نفروختن را براي تغییر خوي و 
عادت کم گذاري از حق دیگران, و نهي از ميخوارگي را براي پاکیزه شدن 
از الودگي ها, و دوري از تهمت را مانع لعنت, و ترك دزدي را موجب عفت 
و خویشتن داري مقرر فرمود. 

و براي اخلاص در قبول ربوبیت و پذیرش توحید محض و محض توحید, 
ول او ام ار سات س ات مت ای 
آن قدر که شایسته است رعایت نمایید و تقوي پیش گیرید. مبادا که جز به 
مسلماني بمیرید) و آیهء شریفهء 

)۳۷۹( 


صفحهمفاتیح البحث: الصبر (1), الحح ( 


ورود به اصل بجت 


(و خداي را در آنچه امر فرموده و يا نهي کرده است اطاعت نمائید که (در 
میان بندگان خدا تنها آگاهان و دانشمندان که از او هراس دارند ۳. (1) 
ورود به اصل بحث هان! اي مردم! آگاه باشید که من فاطمه هستم و پدرم 
محمد (صلي الله علیه وآله) است. دگر باره مي‌گويم و پیش از اين نیز 
گنه ام , و آنچه همي گویم نادرست تفی گویم و آنچه که انجام مي‌د هم 
خارع از فاعده و اضول تست هم از آن روي که " فتضا را اهر ای فیان 
خودتان بیامد که از رنج تان رنجور مي‌شد, و در پرورش و ساخت و ساز 
شما سخت کوش و حریص, و نسبت به مومنان روف و مهریان بود ". (2) 
پس اگر نسبت او را بنگرید خواهید یافت که او پدر من است نه پدر زنان 
۳۳ و برادر پسر عم من است نه مردان شما. چه نسبت افتخار آمیزی! 
او رسالت خود را با " انذار " و اعلام خطر آغاز کرد و راه خود را از پرتگاه 
مشرکین بگردانید. بر سر آنان بکوفت و گلوگاهشان را بفشرد, و با زبان 
حکمت و موعظت نیکو به راه خداوندشان دعوت کرد. بت‌ها را درهم فرو 
ربخت, و سرهاي سرکشان را منکوب ساخت., تا آنجا که جمع شان پراکنده 
گردید و پشت به میدان کردند و گريختند. 
ضبح ضادق از زیر برده شب بدر امده و خهرهء تابان حق نقاب فرو 
آفکند. حقیقت مطلق و حق محض, جلوه گر شد, زمامدار دین در سخن 
امد و عربده‌هاي شیاطین در گلو, خاموش شد. خارهاي نفاق از سر راه به 
یکسو افتاد, و گره‌هاي کور کفر و شقاق از هم بگشودر تا آنگاه که همصدا 
با گروهي تابنده دل و تهي شکم به کلمهء اخلاص لب بگشودید. در صورتي 
که شما خود, در لب گودالي از آتش, , مزمزهء هر نوشنده, و طعمهء هر 
آدمخوار فرصت طلب. و اتشکیرانهء هر شتابنده, و لگدکوب هن زوندع 
بودید. آب آلوده از گودال جاده‌ها مینوشیدید, و قوت از برگ درختان 
مي‌گرفتید. خواري و پستي بر شما سایه افکنده بود. و بیمناك آن بودید که 
پس از اینها و در پي همه و همهء اینها (اين ذلت‌ها و خفت‌ها و خواري‌ها و 
گمراهي‌ها و تباهي ها) خداوند متعال اراده فرمود و شما را به دست پدرم 
1 " انما يخشي الله من عباده العلماء "؛ سوره فاطر, آیه ء 289 
2 " لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعنتم حریص علیکم ۲ 
سوره توبه, ایه 129 
( ۳۸۰) 


صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(2), مدينة الکوفة (1), الخوف (1), سورة فاطر (1) 


پس از رحلت رسول خدا (علیه السلام) 


و راه راست نمود. با انکة او خود مبتلا به ددان مردمي صوز ‏ و گرگ 
سیرتان عرب و سرکشان از اهل کتاب بود, هرگاه و بیگاه که آتش جنگي 
میافروختند (تا شاید آن انوار الهي را خاموش سازند) خداوند متعال, خود, 
آن آتش را خاموش مي‌گردانید. 

در آن هنگام هنگامه‌ها و بحبوحهء نامردمي‌ها و تبهكاري ها, هر دم که شاخ 
شیطان از پنهانگاه پلید خود بر میدمید, و يا هرگاه که اژدهايي از مشرکین 
دهان میگشود و آتش میافکند. پدرم رسول خدا (صلي الله علیه واله), 
بیدرنگ برادر خود " علي " را در کام آن ازدهاي آتشین میافکند و به مبارزه 
با آن شاخ شیاطین گسیل میداشت. او نیز (به فرمان پسر عم و برادر و 
رهبر و مربير خود دلاورانه پیش میتاخت و آنگاه) مادامي که با مشت 
مردانهء خود آن را له و نابود نمیکرد و از آب تیغ بران خود آقتشن آن را 
نمینشانید, دست: بر تصیذاشت و ارام و فرار تفیکر فت: چرا که او فرسوده 
و رنج‌برده‌اي در راه حق, و سخت کوش در طریق انجام فرمان خدا بود. 
خويشاوندي نزديك (و از همه نزديك‌تر) به رسول خدا| (صلي الله علیه 
وآله), و سروري بر اولیاء و دوستداران پروردگار بود, 

همواره دامن کوشش به کمر زده داشت, نصیحت گري جدي و پندآموزي 
ساعي بود. 

در حالي که شما در آن احوال : پر مخاطره در رفاه و عیش غنوده بودید و در 
مأمني بي دغدغه با یکدیگر به شوخي و مزاح میگذرانید به انتظار آن که 
حوادث بد روز گار بر سر ما فرود آید و گوش خوابانده بودید که اخبار از 
اين گونه دربارهء ما بشنوید. در آن احوال پشت به کارزار میکردید و از 
تبر در در ره کی و هر اضالت مسر افت انشانی] مییربختید, 

پس از رحلت رسول خدا (علیه السلام) اما همین که خداوند, خانهء 
جاویدان انبیاء و مأواي هميشگي برگزیدگان خویش زا برای. آخرین. بیامبر 
خود اختیار کرد به ناگاه دشمني ونفاق پنهان شما آشکار شدٍ و جامهء دین 
به کتک گرائید. خشم فرو خورده گمراهان به سخن آمد, و گمنام 
مردمان بي مایه دعوي نبوغ کرد. و ناز پرورده ء تبهکاران صدا در گلو 
انداخت, و در صحن خانه‌هاي شما به جولان آغاز کرد .. . اري. شیطان سر 
خود را از سوراخ بدر آوزد وشما را به سوي خود آواز داد. دریغا, شیطان 
دید که دعوت او را به چشم قبول مي‌نگرید و پاسخ مي‌گونيد, و در او به 
نظر عزت و احترام مینگرید. پس, از شما خواست که به پاي خیزید. و دید 
که چه 


( ۳۸۱) 
اه ازشت الاعان ای 0 


حوادث دوران فترت 


سبك برخاستید. داغ تان کرد و دید که چه آتش مزاجید (و به دنبال این 
وسوسه ها) به غضب, داغ بر شتر دیگران نهادید و به ستم, مرکب خود را 
در نوبت دیگران به آب بردید. 

با آنکه از آن عهد و قرار (که پیامیر خدا با شما کرده بود) چیزی 
نمي‌گذشت, و دهانهء زخم سخت گشاده مانده بود, و جسم پاك رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) هنوز به خاك نرفته بود. خود را پیش انداختید و بهانه 
کردید که از بیم بروز فتنه چنین و چنان کرده اید (آگاه باشید که خود در 
میان فتنه فرو افتاده اید و جهنم از هر سو بر کافران ادامه دارد). 

اما چنین کارها از شما دور و بعید مي‌نمود. پس راستي را چه شد که چنین 
کردید؟ 

و کجا زير وزبر مي‌شوید؟ در حالي که قرآن کتاب خدا در برابر شماست: 
مطالب آن هویدا و احکام آن روشن؛ , و هدايت‌هاي آن 7 آن 
چشمگیر, و اوامر آن آشکارا و واضح است. با این همه آن را پشت سر 
انداختید. آب خواستید از آن روي بگردانید؟ و یا آن» که یی دیکز زا فر 
قبال قرآن یافتید و حال بر وفق آن حکم مي‌دهید؟ " بدانید که حکم بر 
خلاف قران, براي ستمکاران نیکو بدلي نیست و هرکس که جز دین اسلام 
جوید, هرگز از او نخواهند پذیرفت و در آخرنته از زیانکاران ناشد. ۳ (1) 
حوادث دوران فترت سپس آن قدر درنگ نکردید که اين مرکب نا آشنا رام 
گردد. و افسار دهد و به فرمان آید. به آتشگیرانه‌ها دمیدید و اخگرها را 
افروخته تر ساختید و به نداي شیطان گمراه پاسخ اجابت دادید, و انوار 
فر ان شرا موی و وت هام اس ال ترا کهمال تا 

شما به بهانهء گرفتن کف (از سطح شیر) خود شیر را پنهاني نوشیدید و 
براي از پاي در آوردن خاندان و فرزندان رسول خدا (صلي الله علیه واله), 
به کمین نشستید. ما نیز (در برابر این ستم‌ها) همچون آن کس که دشنه‌اي 
در تن و ناوك و نيزه‌اي در دل او فرو شده باشد, شكيبايي ميکنيم. 

آیا ما ازث نداریمه؟ 

اينك آیا بر این پندار باطل و گمان نادرست هستید که ما را از رسول خدا 
ارئي نیست؟ ۱ ۱ 

1 و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین 
ال عمران د. 

)۳۸۲( 


صمحممفاه الست: الخشیران (1) 


سبك برخاستید. داغ تان کرد و دید که چه آتش مزاجید (و به دنبال این 
وسوسه ها) به غضب, داغ بر شتر دیگران نهادید و به ستم, مرکب خود را 
در نوبت دیگران به آب بردید. 

با آنکه از آن عهد و قرار (که پیامیر خدا با شما کرده بود) چیزی 
نمي‌گذشت, و دهانهء زخم سخت گشاده مانده بود, و جسم پاك رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) هنوز به خاك نرفته بود. خود را پیش انداختید و بهانه 
کردید که از بیم بروز فتنه چنین و چنان کرده اید (آگاه باشید که خود در 
میان فتنه فرو افتاده اید و جهنم از هر سو بر کافران ادامه دارد). 

اما چنین کارها از شما دور و بعید مي‌نمود. پس راستي را چه شد که چنین 
کردید؟ 

و کجا زير وزبر مي‌شوید؟ در حالي که قرآن کتاب خدا در برابر شماست: 
مطالب آن هویدا و احکام آن روشن؛ , و هدايت‌هاي آن 7 آن 
چشمگیر, و اوامر آن آشکارا و واضح است. با این همه آن را پشت سر 
انداختید. آب خواستید از آن روي بگردانید؟ و یا آن» که یی دیکز زا فر 
قبال قرآن یافتید و حال بر وفق آن حکم مي‌دهید؟ " بدانید که حکم بر 
خلاف قران, براي ستمکاران نیکو بدلي نیست و هرکس که جز دین اسلام 
جوید, هرگز از او نخواهند پذیرفت و در آخرنته از زیانکاران ناشد. ۳ (1) 
حوادث دوران فترت سپس آن قدر درنگ نکردید که اين مرکب نا آشنا رام 
گردد. و افسار دهد و به فرمان آید. به آتشگیرانه‌ها دمیدید و اخگرها را 
افروخته تر ساختید و به نداي شیطان گمراه پاسخ اجابت دادید, و انوار 
فر ان شرا موی و وت هام اس ال ترا کهمال تا 

شما به بهانهء گرفتن کف (از سطح شیر) خود شیر را پنهاني نوشیدید و 
براي از پاي در آوردن خاندان و فرزندان رسول خدا (صلي الله علیه واله), 
به کمین نشستید. ما نیز (در برابر این ستم‌ها) همچون آن کس که دشنه‌اي 
در تن و ناوك و نيزه‌اي در دل او فرو شده باشد, شكيبايي ميکنيم. 

آیا ما ازث نداریمه؟ 

اينك آیا بر این پندار باطل و گمان نادرست هستید که ما را از رسول خدا 
ارئي نیست؟ ۱ ۱ 

1 و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین 
ال عمران د. 

)۳۸۲( 


صمحممفاه الست: الخشیران (1) 


قرآن چه مي‌گوید؟ 


" آیا از حکم جاهلیت پيروي مي‌کنید؟ يا آن که کیست که حکمش از حکم 
خداوند برتر و بالاتر باشد برای آنها که انمان.و اعتفاد دارند " 

آیا شما به راستي از این موضوع بیخبرید و یا نسبت به حقیقت امر تا آشنا 
و بیگانه اید؟ ۰ له هرگز چنین نیست. بلکه براي شما, این حقیقت همچون 
آفتاب فروزان نبيمروزي درخشان بر گستره ء آسمان ای و بدون ابر 
روشن و آشکار است. شما همگي به وضوح مي‌دانید که من, فاطمه, , دختر 
محمد (صلي الله علیه وآله) رسول, خدا (ضلي اللة: علیه واله) و پیامتر 
خاتم براي تمامي آدم و عالم, دختر پیغمبر اسلام هستم و در این امر جاي 
کمترین تردید و تزلزلي نیست. پس اي گروه مسلمین و پیروان پیامبر 
آخترین! آبا شها بهزاستی واز هقف دل وجان خود رضایت می‌دهید که هن 
در مورد ارث پدرم محروم شوم و در مبارزه براي تحصیل حقوق حقهء خود 
شکست بخورم و در اين مورد از كساني که قصد پایمال کردن ارث پدري 
ام را دارند زورگويي ببینم و ستمگري تحمل کنم؟ ت۳۹ ۲ 
هان اي پسر ابي قحافه! اينك به من پاسخ بده که ایا در کتاب خدا امده 
است که : نو از پدر خود ارث ببري, اما من من از ارث پدر. بي بهره و 
: 

قرآن چه مي‌گوید؟ 

[آنگاه زهراي اطهر (علیه السلام) با كلامي همه شور و هیجان و بياني همه 
درد و دریغ از زير پاي نهاده شدن احکام قران و اسلام. و با صدايي که 
مي‌لرزید و هشدار مي‌داد و حتي آن افکار منحط و منحرف را نیز تکان 
مي‌داد و در وجودشان آنتتن در فی‌آفکندر سختان خود راحنین ادامه داد * 
هیهات اگر بر اين گمان باشي که طبق احکام کتاب خدا, تو را از پدر ارث 
هست و مرا از ارث پدر هیچ نصيبي نیست .. . شگفتا! اگر چنین گمان كني, 
چه تهمت ناروايي که بر خدا بسته اي . آیا شما با قصد و آگاهي و از روي 
تعمد کتاب خدا را پشت سر انداخته و از آن دست کشیده اید؟ مگر نه 
اینست که خداوند متعال در قرآن فرموده است که " سلیمان از داود ارثت 
برد ۳؟ ... و باز مگر در جاي دیگر نفرموده است: " خداوند درباره ء 
فرزندان تان سفارش مي‌کند که هر پسري را از ارث, همچون دو دختر 
(پسر را دو برابر دختر) بهره و نصیب باشد ۳ ... و نیز مگر خدا 
نمي‌فرماید: ۱ شده که چون يكي از شما را مرگ فرا رسد 
اگر مالي از خود به جاي نهد, براي والدین و خویشاوندان به نيكويي وصیت 
نماید و این کار. شایستهء پرهی ز گاران است "؟ 9 

)۳۸۲( 


فا یم الخته آ لول الا کردم من یج االی‌صای ال هه واه 
(1) 
سپس فاطمه (علیه السلام) با لحني که اوج گرفته بود و کلامي که از عمق 
3 بر مي‌خاست و فریاد حقانیت سر مي‌داد, افزود: " آري, با آن که کلام 
خدا بدین وضوح و روشني همه چیز را روشن ساخته و با آن که شما نیز از 
آن آگاه هستید؛ حال جه شده است که پنداشته‌اید مرا از مال پدر بهره 
فای خشت ‏ ایا دا من سا را به آیه اي از قرآن مخصوص کرده و پدرم 
را که رسول و فرستاده ۶ اوست. از حکم آن آیه خارج ساخته و مشمول 
آن نگردانیده است؟ ... و يا آن که مي‌گوئید اهل دو مذهب جداگانه از 
یکدیگر, ارت نمي برند. یس آیا من و بدرم يك مذهب نداریم؟ و اهل يك 
دین وآئین ن نیستیم؟ ۰ 
0 ۳ از پدرم محمد (صلي الله علیه وآله) و از پسر 
عمویم علي (علیه السلام) سبت به احکام خاص و عام قرآن آگاه تر 
مي‌دانید؟ ت_ 
و آنگاه فاطمه (علیه السلام) از ته دل خروش برداشت: " هیهات. اي ره 
گم کردگان وادي غفلت! ۲ 
حال که چنین است و چنین میپندارید, پس بگیرید ان را (ارث پدري مرا) 
همچون مركبي مهار کنید و بر آن جهاز بر نهید و از ان خویشتن سازید . 
مرا از این ستم و بیداد باکي نیست. اما تو نیز این را بدان که به راستي 
روز محشري هم هست و سرانجام فراخواهد رسید و با تو رو در رو خواهم 
گردید. و در آن روز. خود در مي‌يا بي که خداوند چه خوش داوري است. و 
محمد (صلي الله علیه وآله) چه چه نیکو مدعي و دادخواهي, و روز رستاخیز 
چه نیکو ميعادگاهي. " در آن زمان است که تباهکاران زیان کنند, ولي دیگر 
فتتعا نی سودتان نبخشد. و هر خبري را قرارگاهي است. و به زودي 
خواهید دانست آن کس را که عذاب رسوا کننده فرو گیرد و شکنجهء پاینده 
و پایدار بر اندرونش ریزد ". (آیه کریمه). 
[پس آنگاه, فاطمه (علیه السلام) به گوشهء جچشم در گروه انصار, که در 
آن جمع حضور داشتند, نگریست و پرندهء تیز بال کلام آتتتر آلودش را در 
ان فضای تیره و تار خنین پرواز داد»] " اي گروه جوانمردان! و اي بازوان 
تواناي ملت.؛ ۰ و اي عهده داران حضانت اسلام, این گونه نادیده گرفتن و به 
هیچ انگاشتن حق مسلم من از سوي شما چه معني و مفهومي دارد؟ ... و 
این تغافل در دادخواهي از من چیست و چرا از شما سر مي‌زند؟ ... مگر 
پدرم رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بارها پا شما و با همگان نفرمود که: 
"یی فرکیی را دز رعات قراس بوظ دارید ۳ ... پس با چه 
شتابي کلام پیامبر را فرو گذاشتید و چه زود از راه به دراه رفتید, و چنین 
شدید, و با چه عجله اي از فرزند رسول خدا (صلي الله علیه واله) دست 


کشیدید و در این 

(ع۳۸) ۱ 

فتاه ات لاسام امین لت ن اش ظالت. نها 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (2), 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), البول (1) ۱ 

هنگامهء بيدادگري و ستمکاري به حال خود رهايش کردید, با ان که شما را 
توانايي ان هست که مرا در این کار ياري دهید, و به احقاق حق من قد علم 
کنید, و در به دست اوردن حق مسلمي که در طلبش سخت میکوشیم پار و 
یاورم گردید. " شاید فکر مي‌کنید که دیگر محمد (صلي الله علیه واله) 
مرده است (و چون او خود در این جهان خاكي وجود ندارد دفاع از حقوق 
اهل بیت و فرزند او نیز موضوع و موردي ندارد و در جايي حساب نخواهد 
شتم ای که وحن که آا هس کال سا ای دحات درم 
از این دنياي دون دنیا داران (که پدرم کمترین دلبستگي و علاقه اي بدان 
نداشت) به راستي که فاجعه اي سخت و سهمگین بود: 

فاجعه اي که بر همه جا غبار غم باشید, فقداني که جایش هرگز پر 
نمي‌شود, و شكافي که دیگر هرگز جبران نخواهد شد. با غیبت او پهنهء 
گيتي در لجهء سياهي فرو نشست., و در مصیبت وفات او اختران اتتضان 
نقاب کسوف بر چهره کشیدند. امیدها در نوميدي نابود شد و کوهها از هم 
فرو ريختند. حریم‌ها از میان رفت و حرمت‌ها تباه شد ِ 

آري, فقدان او همان بلاي بزرگ و آن مصیبت عظمي بود که بر ما فرود 
آمد, همان که هیچ فاجعه اي به پایهغ آن تمي‌رنفند. 1 قرآن 
خدا جل شأنه, آن را به صراحت یاد کرده و به روشني پیش بيني نموده 
وشما نیز آیات مربوط به آن راء چون سایر آپات قرآن مجید, در ایوان 
خانه‌هایتان شب‌ها و روزهاء به الحان مختلف و با روش‌هاي گونه گون 
تلاوت و خوانندگي, بارها و بارها قرائت مي کردید. . پیش از اوء انبیاء تن و 
پیمبران پیشین نیز با واقعیت آن (مرگ) روبرو شده و در برایرش تسلیم 
گردیده بودند. چرا که مرگ, حقيقتي روشن, واقعيتي گریز ناپذیر, 
سرنوشتي محتوم و حکمي است قاطع. 

" و محمد جز پيامبري نیست که پیش از وي نیز پیامبران آمده اند و1 
گذشته اند پس اگر بمیرد و یا کشته شود آیا (از راه خدا و از دین وآئین 
لب ازیس می‌گرید.. ر 

و هر کس که باز پس گردد. هرگز خداوند را زياني نرساند (که او از شما 
بي نیاز است و این شما هستید که همگي به دو نیازمند و محتاجید) و لیکن 
سپاسگزاران (و مومنان و ادامه دهندگان راه حق) را, خداوند متعال پاداش 
خواهد داد " (آیه کریمه). 

)۳۸۵( 


واه ارت تسیل اک مهن ده الا صلی ال شاه واه 
)1( 


استمداد از مهاجرین وانصار 


اشتتفداد از ههاخرین.و. اتضار بشن ای بتران پروهند. " فیله: ۲ (1) يا ند 
راستي دلتان رضا مي‌دهد که مرا در مورد ارثیهء پدرم چنین بکوبند و خرد 
کنند و از حق خود محروم و بي نصیب سازند؟ ... در حالي که شما چشم 
در چشم من دارید و صداي مرا میشنوید, گردهم جمع مي‌شوید و انجمن و 
اجتماع تشکیل مي‌دهید و فریاد داد خواهي مرا به گوش خود میشنوید و از 
حال و کار من آگاه هستید. 0 عده و نفرات 
فراوان و ساز و برگ كافي است. سلاح و سپر و تجهیزات پیکارتان در راه 
حق به اندازه ء کافي هست. و در چنین شرايطي فریاد دادخواهي و 
التماس حق طلبي من به گوش تان مي‌ رسد ولي پاسخم نمي‌د هید. نالهء 
استغاثه ام را میشنوید و با این حال به فریادم نمي‌رسید و دادم را 
نمیستانید . .. اي كساني که به رزمندگي و جنگ آوري معروف, و به خیر و 
صلاح مشهورید. شما همان گروه دلاوران منتخب و برگزیده اید که با قبایل 
کضر اة عرب کارزارها, و با ددمنشان و بدصفتان پست و بدطینت. نبردها 
کرده و سرفراز از میدان بیرون امده اید. در آن روزهاي پر شور, ما همه 
چنان با یکدیگر همراه و همدل و يك جهت بودیم که تا شما به کاري اقدام 
نمي‌کردید ما نیز اقدامي در آن مورد نمي‌کرديم. وشما خن بودید که 
همواره به خواست و دستور ما گردن مي‌نهادید. بدینسان بود که در آن ایام 
فرخنده, کارها چنان باشکوه پیش رفت و رفت, تا آنکه به وجود ماء آسياي 
اسلام به گردش دز ام و شیر در پستان مام روزگار آماده گردید. نعره ۶ 
شرتء در کله خفه: شد و فوران کناه و فساد بیازمید. آتنش. کفر سرد.و 
افسرده گشت و دعوت به هرج و مرج و بي نظمي متوقف ماند, و آنگاه 
تفر وا تین ن الهي نظام و انتظام پذیرفت ... 
هان! پس چشم بگشائید و باز به خود آئید. اکنون شما را چه شده است که 
شین آز ِ احوال, باز به سر گرداني دچار آمده اید, و پس از آن همه 
آشکاری و هويدايي دگر باره به پنهان کاري روي آورده اید؟ شما را چه 
شده است که پس از آن همه کوشش و تلاش کارساز و پر ثمر, اکنون 
دیگر بار به عقب باز پس گرائیده اید؟ و بالاخره از چیست که پس 
9 قیله ِ نام مادر رد ی افتخا رآمیز دو طایفه ء نیرومند " اوس : و ‌ 
خزرح ی وا رت ی را ی 
و هیجان انصار, آنها را با این نام خوانده و مخاطب قرار داده و افتخارات 
گذشته آنها را یاد آوري فرموده است. 
(۳۸۲) 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), النوم (2) 


تخیر و ههار مه نیما کنید گام حق اهل پیت آغلید الشیلام | 


از آن ایمان و عقیدت, اينك بار دیگر به شرك و بي ديني گرویده اید؟ " چرا 
با آن كساني که پيمانه‌هاي خویش بشکستند و در بیرون راندن پیامبر 
(صلي الله علیه وآله) (از شهر و دیار خود) پافشاري کردند. پیکار 
نمي‌کنید؟ اينها در آغاز از خود شما شروع. کزده اند ایا از. ایشان 
مي‌هراسید؟ با آن که سزاوارتر آن است که از خداوند قادر متعال در 
هراس باشید, البته در صورتي که واقعا (و از روي حقیقت و صداقت) 
ایمان آورده اید " (آیه شریفه). ۱ 
تحذیر و هشدار به پایمال کنندگان حق اهل بیت (علیه السلام) [آنگاه 
زهراي اطهر, با كلامي که شور مي‌آفرید و آتش در دلها و جانها مي‌افکند, 
زبان به هشدار گمراهان گشود و بیراهه رفتگان را از ادامهء این راه 
نادرست بر حذر داشت:] " پس اکنون آگاه باشید که در مسیر ناحق لغزیده 
اید. و 
كسي را که باید قبض و بسط امور جامعه را در دست گیرد و به رتق وفتق 
کارها و مسائل طبق آئین خدا بپردازد, از زعامت و منصبي که حق مسلم 
ی مي‌بینم که با آسایش و آرامش طلبي خلوت گزیده 
اید. و پس از ان قفهه: عنی‌ها که ند مفسنتت: د تن اکنون به راحت و 
گشایش افتاده اید و به آسایش طلبي و راحت جويي فرو غلتیده‌اید. 
مي‌بینم از آنچه که در درون خود ذخیره کرده بودید تهي شده اید و آنچه را 
که به گوارايي خورده بودید باز گردانده. اید. " چه باك اگر شماء و هر آن 
کس که در روي زمین زندگي مي‌کند, همگي کافر شوند و از خدا و مسیر 
حق روي بگردانند, که خداوند بی. تیاز و بنتوده آنتتت: ۰ (ابه کرنفه). 

آگاه باشید, که من آنچه گفتم با توجه کامل و آگاهي شامل به تمام سست 
عنصرها و رسوايي‌هايي است که شما را فرا گرفته, دبای ظر ,داشتن 
نیرنگ‌ها و فریب کاري‌هايي است که دلهایتان احساس مي‌کند اما اینها که 
گفتم. جوش درون و رازهايي بود که در سینهء خود داشتم. زهري از 
دردهاي دل آزرده ام بود که بیرون ریختم, وبراهيني بود که ارائه داشتم . 
لیکن اکنون که با این همه رازگشايي و برهان نمايي, بازهم کاري از پیش 
نمي‌رود. بگیرید این شتر مغضوب را و از پشت آن سواري ببرید. اما بدانید 
که این مرکب را پشت مجروح. و پاي فرسوده است. آن را ننگي است که 
تا ابد بر دامن شما خواهد نشست. بر آن داغ خشم و غضب پروردگار و 
ننگ جاوید خورده است و از پي خود آتشي دارد که در دلها زبانه خواهد 
کشید. شگفتا! آیا در پیش چشم خداوند دست به چنین 


(۳۸۷) 
صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1) 


تازعات خی قاظیه زا زیم لاف 


اعمالي آلوده اید؟ اما بدانید که " به زودي ستمکاران در خواهند یافت که 
يك جا زیر وزبر شده اند ۲ " ایه شریفه 4 و من فاطمه, دختر همان كسي 
هستم که بر شما اعلام خطر مي‌نمود و از عذابتان مي‌ترسانید. من نیز 
روياروي خود, عذابي سنگین و عقابي سهمکین براي شما احساس مي‌کنم. 
حال هرچه خواهید بکنید, ما هم انچه که باید انجام دهیم » انجام خواهیم داد. 
پس شما منتظر باشید, که ما نیز در انتظار (حق و روشن شدن حقیقت) 
هستیم. (1) بازتاب خطبه فاطمه زهرا (علیه السلام) در ان روز پرشور 
تاريخي که فاطمه زهرا (علیه السلام) خطابهء شورانگیز و مهیج خود را 
ایراد کرد, جمع كثيري از گروههاي مهاجرین و انصار در مجلس مزبور 
حضور داشتند و آن کلمات گرم و آتشین را که از دلي پاك و سینه اي آتش 
گرفته بر مي‌خاست و بر زباني شورآفرین و حرکت بخش جاري مي‌شد. 
قمه ان:را می‌تنشيدتد. کرفهی از آنان که اغفال یا تحت تأثبر با تهدید شده 
بودند و به هر حال با حکومت حاضر و زعامت موجود همراهي نشان 
مي‌دادند, البته سکوت کرده و لب بسته بودند. اما گروهي دیگر که هنوز از 
حقیقت چندان فاصله نگرفته يا اصولا دل در گرو محبت اهل بیت داشتند و 
حق را به زهراي اطهر و خاندان عصمت و طهارت مي‌دادند نیز» فعاتته ند 
در آن جو مسموم حاکم بر محیط, چاره اي نمي‌دیدند جز آن که در ظاهر 
سکوت کنند و در اعماق وجودشان حق را به فاطمه (علیه السلام) بدهند و 
در دل بسوزند و بسازند و دم برنیاورند. 

اما هرچه بود و نبود, واقعیت این بود که خطابهء پر شور و هیجان انگیز 
دختر عالیقدر پیامبر (صلي الله علیه وآله) در میان انبوه افراد حاضر و 
سیس در میان تمام افراد دیگر - اعم از اينکه احساساتي پاك و دلي صاف 
و عواطفي صادق داشتند, پا آن که با انديشه‌ها و افكاري اغعفال شده در 
جوسازي‌هاي مسموم آن روز به این سخنان گرم و گرمي بخش گوش فرا 
مي‌دادند - بازتاب گسترده و عکس العمل وسیع و شایان توجهي داشت. 
چرا که زهراي اطهر (علیه السلام) در آن روز و در میان امواج افکار و 
احساسات گوناگون و متضاد, با کمال شجاعت ذاتي و با آن تربیت متخالن 
و برگرفته از مکتب الهي رسول الله, با چنان منطق قوي و 

1 در ترجمهء این خطبه از نوشتهء روان و سلیس اقاي صدر بلاغي و نیز 
از نثر دقیق اقاي علي اکبر صادقي استفاده شده است. 

)۳۸۸( 

صفحهمفاتیح البحث: خطبة الزهراء (علیها السلام) (1), السيدة فاطمة 
الزهراء سلام الله علیها (2) 


کوبنده اي از حق خود و خاندانش دفاع کرد و با چنان استدلال محکمي 
سخنان حق خود را ی ی تکان داد و هیچ 
کس نتواننست در مقابل آن بي تفاوت بماند. آري او با بیان گرم خود, 
وجدان‌هاي خفتهء بسياري را بیدار کرد و مسیر 4 از اندیشه‌ها را 
دگرگون ساخت و افکار عمومي را به نفع ارمان و هدف مقدس خویش 
جلب نمود: او هم توانست راه صحيحي را که ادامهء واقعي و راستین راه 
پدر بزرگوارش بود به مردم نشان دهد و زواياي آن را روشن سازد, و هم 
افکار عمومي فریب خورده پا وحشت زده را با مسائل پشت پرده ۶ 
سیاست, آشنا سازد و براي همگان روشن کند که چگونه مصالح اسلام 
مي‌رود تا قرباني منافع شخصي و مطامع عده اي از فرصت طلبان گردد او 
سند بسیار مهم و ارزنده را به سینهء تاریخ سپرد که باز گو کننده ء حقایق و 
واقعیات موجود, بود. در واقع خطابهء پرشور و بیدار کننده ء زهراي اطهر, 
حجت و سند محکم و تردید ناپذيري است که در سینهء تاريخ, جاودانه ثبت 
شده است و مظلومیت خاندان رسالت را - که به خاطر حفظ وحدت 
مسلمین, و نگهباني از دست آوردهاي انقلاب الهي رسول الله (صلي الله 
علیه واله) و احترام به کیان اسلام حاضر شدند ایثارگرانه تن به قبول آن 
بدهند - به اثبات مي‌رساند. این خطابه ء تاريخي, نه تنها سیاستگران و 
حکومت طلبان ان روز را هدف قرار داده بود, بلکه ضربهء هشدار دهنده 
اي است که تمامي وجدان‌هاي آگاه و انديشه‌هاي بیدار جوامع را در تمام 
زمان‌ها و مکان‌ها, و نیز تمامي حکومت ورزان وسیاست شناسان اسلامي 
را در تمامي طول تاریخ به قضاء و دادرسي فرا مي‌خواند, و بهترین حجت 
و روشن ترین سند را در اختیار ملت‌هاي مسلمان قرار مي‌دهد, تا همواره 
محك و معياري در دست داشته باشند که از طریق آن. حق و باطل شناخته 
شود. در خطابهء مزبور, گذشته از شمول عمومي که بر کلیات مفاهیم 
اس قی داره تست فا ظ مه با رن مش ان سار کال آساسی 
دین همچون نماز, روزه, حج» زکات. عدالت. حکومت؛ امامت؛ جهاد, سخن 
مي گوید. مسائلي مانند صبر و شكيبائي و تحمل شداید در راه دین, امر به 
معروف. نهي از منکر. صلهء رحم, تعهد و مسئولیت, تضییع نکردن حقوق 
دیگران؛ پر هیز از تبهمت؛ , اجتناب از مي‌خوارگي: حرمت شرك به خداوند, 
ارزش و اهمیت نيکي و احسان در حق پدر و مادر به جاي آوتدن قصاص 
براي برقراري عدالت و مساوات قفا نونی.: دهیا ختماله دیکر را به وان 
(۳۸۹) 

صفح‌ا نیم الیخته ا لیاسو یو یلعای و 
(1), الاختیار, الخیار (1), الحح (1) 

اصول و پايه‌هاي تعالیم ارزنده ءِ اسلام نام مي برد و از حکمت و فلسفه ء 
هرك تبخلیال و بکذیم :شاه اه کل می آورد: 0 


گوشه اي از عظمت روح آن بزرگوار است. چه, تبیین و روشنگري این 
مسائل, خود حاكکي از وقوف بازز و احاطهء کامل آن بانوي بزرگ نسبت به 
مسائل کلي و اساسي اسلام است, و نشان مي‌د هد که اعتراضات و 
انتقادات گویندهء این سخنان, طرح يك سلسله مسائل شخصي و خصوصي 
نیست., بلکه يك انتقاد اساسي و اصولي است که بر مبناي احساسات 
شخصي استوار نبوده, و پایگاه الهي ۵ 0 اصولي و 
عقيدتي داشته و تنها هدف او بیان مصالح اسلام و مصلحت مسلمین بوده 
است. 

آري این خطابهء غراء و کوبنده نمایانگر این حقیقت ارزنده است که در 
مصالح عمومي مردم نه تنها سکوت وانزوا و مصالحه و مسامحه روا 
نیست, بلکه فریاد اعتراض سر دادن, و زبان به روشنگري و انتقاد گشودن 
و مردم را بیدار و اگاه کردن. خود يكي از واجبات و فرایض مسلمین به 
شمار مي‌رود, و به ویژه افراد ذیصلاح و شایسته وظیفه دارند که نسبت به 
انجام این فریضه قیام و اقدام کنند. بدینسان اشکار است که هدف زهراي 
اطهر (علیه السلام), از بیان این خطابهء پرشور و تاريخي, تنها به دست 
اوردن قطعه زميني به مساحت چند کیلومتر - يعني همان زمین معروف و 
تاريخي فدك - نبوده و نیست, بلکه هدف اصلي دختر پیامبر. محکوم ساختن 
شخص متجاوز و متعدي در هر لباس و در هر پست و مقامي است که 
باشد, و اصولا محکوم و رسوا ساختن روح تجاوز و نفس تعدي و ظلم و 
ستم بوده است. ایراد چنان خطابهء تکان دهنده اي و بي نظيري, ان هم در 
مسجد مدینه و کانون رک اجتماعات مسلمین ان روز خود نشانگر این 
مساله ء عمیق و دقیق است که استیضاح رئیس دولت و حکومت؛ بیان 
ضعف ها و لغزش‌ها و احیانا بیان مظالم و ستمگري ها, و انتقاد از روش 
سياسي و حکومتي غیر صحی او دیگر ارکان دولت؛ يکي از وظایف آحاد 
ملت است و مسلمانان هرگز نباید چشم و گوش بسته و بدون تحقیق و 
مطالعه و بررسي, مطیع و فرمانبردار هر حاکم بي صلاحیت و مطیع هر 
چند که آن تصمیمات در ظاهر موافق اسلام هم باشند و در چهارچوب 
قوانین اسلامي جاي داده شده باشند. بلي, در اسلام هرگز چنین عذرها و 
بهانه‌هايي پذیرفته نیست. و آنچه مطرح است تنها قدم 

)۳۹۰ ( 


نهادن در راه خدا و پیش رفتن ۱ وخدمت به مصالح ۳ 
خطابهء تکان دهنده اي در چنان 0 ۱۹ زماني حاض ی 
نسل‌هاي آینذهء اسلام آموخت که سخت حق را باید به هر صورت؛ بیان 
کرد. هر چند در مقابل امیر يا رئیس دولت یا سلطان جائر یا پيشواي 
ظاهري مسلمانان باشد, که خود را در مقام خلافت از پیامبر یا نیابت از 
امام معصوم (علیه السلام) داده است. بلي کلمهء حق هر چند غالبا تلخ و 
جانو اس : ولي عزیزتر و شیرین تر از هر عزیز و شیرین دیگر, و اصیل 
تر از هر اصل شناخته شده و محکم تر از هرگونه پشتوانهء اجتماع است. 
وت او ور ای خر هرا رعلیه الا اش مور اس 
است: وقتي همه مي‌دانيم که در صداقت گفتار و حقانیت فاطمهء زهرا 
جاي هیچگونه ترديدي نیست, و با آن که اکنون دیگر مشخصا اثبات شده 
است که در واقعیت محتواي خطبه و بر حق بودن حقوقي که در آن مطالبه 
شده محلي براي بحث و مجادله وجود ندارد و همگان بر آن اعتراف دارند, 
پس چه علتي داشت که درخواست‌هاي بر حق آن حضرت مورد توجه قرار 
نگرفت؟ چه شد که مسائل مطرح شده در آن خطابهء پر شور و تکان 
دهنده از طرف گردانندگان امور و بازیگران پشت پرده ء سیاست آن روز 
عملي نگردید؟ از چه روي بود که براي احقاق حق آن حضرت اقدامي 
صورت نگرفت؟ و چرا نفس گرم و کلام حق زهرا (علیه السلام) در دل 
سرد حکومت مداران و اندیشهء راکد و منجمد سردمداران آن تفر انز 
کر ار ی مسا دا سس ساسا ان عانوه 
ور اختاز.صاجت اضلی این فرار بان تشد 
اینها مسائل دقیق و باريكکي است که در طول قرون گذشته و در گستره ء 
فرهنگ و تاریخ اسلامي, مورد بحثت‌هاي شورانگيزي و روشنگري قرار 
گرفته, و مطالب پر نکته اي درباره ء ابعاد گوناگونش يا استناد به أسناد و 
فدارک ی وم تمرف آفنت: و جالب آن که نه تنها علماء و 
محققین شیعه. بلکه بزرگان و دانشمندان برادران اهل سنت نیز در این 
مفرت حسان پمال ار حالس ماما کی ر اوه مار ایور 
این رابطه. يكي از پاسخ‌هاي قابل توجهي که به پرسش‌هاي طرح شده در 
نی اس ات مر ار ار لت 
معتزلي آن را طرح 
۳٩۱ (‏ 


ها یه انیت الیو قمع الا لام الق ها (داساساطان 
الجائر (1), الاختیار, الخیار (1) 


حجت نسل‌ها براي مبارزات طولاني 


و بیان کرده است. این محقق آرزنده و اهل 9 " آبن ايي الحدید 4 
مبسوط خود چنین مینویسد: اف استاد مدرسه عرییه 
بغداد گفتم: آپا فاطمه در ادعاي خود صادق و راستگو بود يا نه؟ وي گفت: 
ار او ضادی بود. کفتم: .با آن که او در ادعاي خود (راجع به ارت 
پدري بودن فدك و حق تملك و صاحب خود در مورد آن) صادق بود, چم 
فدك به او داده نشد؟ استاد, در پاسخ اين سوال لبخندي زد و مطلبي را 
کفته کف حوات ب کاملا صحيحي بود. وي گفت: اگر آن روز فدك , به او داده 
مي‌شد (يعني به درستي ادعاي آن حضرت. صحه گذاشته مي‌شد و مورد 
کایید قرار می‌طرفت): فرادی آن روز نهم بر .می کشت و خلافت و حکومت 
را براي شوهرش مطالبه مي‌کرد و خلیفهء وقت را از مقام خلافت معزول 
مي‌ساخت. و چون قبلا (با صحه گذاشته شدن بر ادعایش در مورد فدك) 
راستگو و صادق شناخته شده بود, دیگر ممکن نبود عذري برایش آورده 
شود .۰ (1 ملاحظه مي‌شود که در پشت پرده ۶ سیاست آن روز چه 
بازيهاي رندانه‌اي صورت میگرفته و چگونه براي پایمال کردن يك حق 
مسلم, به پایمال کردن حق مسلم ديگري اقدام مي‌کرده اند و براي 
جلوگيري از ز خلافت و حکومت علي (علیه السلام), ارث پدري و ملك و مال 
همسرش فاطمه (علیه السلام) را پایمال مي‌ساختند و براي این 0۳7 
دنيوي, حتي حاضر مي‌شدند وصیت و سفارش رسول خدا (صلي الله علیه 
واله) را نیز نادیده بگیرند.! 

حجت نسل‌ها براي میارزات طولاني هر چند در خطیهء تاريخي و پرشکوه 
فاطمه (علیه السلام) بیشتر دقت مي‌کنيم. و بیشتر متوجه ابعاد گوناگون 
ان مي‌شويم. و طیف وسیع مسائل ديني و مذهبي و سياسي و اجتماعي و 
تاريخي و ايدئولوژيكي را که در آن گسترده است, بهتر و بیشتر ميشناسیم. 
براي نمونه مي‌توان گفت: علاوه بر حقایق روشن و مفاهیم عالي و عميقي 
که هر گوشه از خطبهء مزبور مشتمل بر دهها مورد از فرهنگ شیعه نیز, 
خطبه ء فاطمه (علیه السلام) جاي ویژه و ارزش خاصي دارد. چرا که وجود 
همین خطبه در تاریخ اسلام. حجت و سند محکمي بوده که فرزندان فاطمه 
(علیه السلام) در طول تاریخ مبارزات خود بدان تمسك جسته, 

1 شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید, ج 16, ص 84 2. 

)۳۲۹۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4), ابن آبي الحدید 


المعتزلي (1) کتاب نهح البلاغة (1), مدينة بغداد (1), کتاب شرح نهح 
البلاغة لابن آبي الحدید المعتزلي (1) 


خطابه ء دیگر 


مرا توص ابا ی دا بت ار سای الا 
واله), و براي بیان ظلم و ستمي که بر خاندان رسالت و امامت روا داشته 
شده است, همواره به خطبه ء مزبور استناد کرده اند. يكي از اين فرزندان 
مبارز و مجاهد فاطمه (علیه السلام) که در اين باره گام‌هاي بلندي برداشته 
" زید بن علي ؛ بن الحسین (علیه السلام) " پيشواي زیدیه است که در این 


زمینه مي‌گوید 
من مشایخ آل ابیطالب (علیه السلام) را دیدم که این خطابه را از پدران 
خویش روایت مي‌کردند و به پسران خود تعلیم مي‌دادند .. ". (1) خطابهء 


دیگر لا زم به يادآوري است که در کتب و متون تاريخي و اسلامي, خطابه ء 
ديگري هم از فاطمه زهرا (علیه السلام) وارد شده است که آن را خطاب 
به خروهی از بانوان که به عیادت و ملاقات ایشان اوه بودند ایراد 
فرمودند. 
ان خطابه نیز با وضو ح و روشني مي‌رساند که زهراي اطهر (علیه السلام) 
۳ دم وایسین در اعتراض خود نلست به پایمال شدن حقوق خود و خاندانش 
باقن بودهد ه.ثر هر فرصتی را بیان آن: زبان. خویا و کلام رساي خود را 
به کار مي‌برده و حقیقت را فاش و مخالفان حقیقت را رسوا مي‌ساخته 
است. لذا بر خلاف ادعاي بعضي نویسندگان خلافت زده. که رضایت آن 
حضرت را با قلم مستجیر خود, در برابر خشم خدا.؛ خريداري کرده اند, 
گونه خشنودي و رضايتي در کار نبوده است. زیرا اگر جز این بود. در 
آن روزي که جصر نت در بستر بيماري آخرین روزها و ساعات عمر پر بار و 
مبارکش را میگذرانید, و در ساعتي که عده اي ار ما 
و عیادت آن بیمار طاهره و مخدره بزرگوار آمده بودنده دیگر زبان به 
شکایت و اعتراض نمي‌گشود و بار دیگر از ظلمي که : بر خاندانش رفته و 
حقي که از آنها پایمال شده بود سخني نمي گفت. 
آري بدینسان ملاحظه مي‌ شود که آن بانوي تذر کواز .و قغرمان پر تلاش و 
خی تایدیزه جمی نز ار مارژه با ناحق و روا بار تساه وا آخرین 
روزهاي عمر و حتي تا آخرین نفس نیز در اين راه با دشمنان حق مبارزه 
وا نمی ی 
اسبلاکات القضاء لت احصو بو اس اهر [204- 2800 هرت 
(۳۹۳) 
ما انیت ام ی نی اس اتساه نس ای ی 
السلام (1), السیدة فاطمة الزهراء 0 الله علیها (2), الطهارة (1 


دفاع ۳ ام سلمه *" از حضرت فاطمه (علیه السلام) 


بانوي شیر دل, دلیر شجاع * که نمود از حقوق خویش دفاع گرچه زن بود, 
ليك مردانه * از قیام اتش عظیم افروخت شعله اي برکشیيد از دل خویش 
* که سیه خرمن ستم را سوخت درس احقاق حق و دفع ستم * به جهان و 
جهانیان آموخت مردم خفته را از خواب انگیخت * آبروي ستمگران را 
ریخت دفاع " ام سلمه " از حضرت فاطمه (علیه السلام) نکتهء ديگري که 
در اینجا لازق بة کر انشت. که آن خطابه ء پرشور زهراء (علیه السلام) و 
مطالبه حقوق حقه اش از غاصبین, , در میان وابستگان خاندان رسول خدا| 
(صلي الله علیه وآله) و همسران و اقوام آن حضرت نیز تأثیر گسترده اي 
دآنئتت:. فتتمی: در آن خو متمعوم جاکم: کشبی را بارای دم زدن نبون: لیکن 
از میان این افراد. يکي از همسران با فضیلت پیامبر عالیقدر اسلام (صلي 
الله علیه وآله) به نام " ام السلمه " بدون هیچ بیم و هراس و ملاحظه 
کاري گام به میدان نهاد. و در راه دفاع و حمایت از حقوق اهل بیت به 
پاخاست. فک کعامی مها مس امس کی فرای اظمر راد کزن و 
آنچه را که وي مطالبه کرده بود, حق مسلم و انکا ر ناپذیر اهل بیت عصمت 
و طهارت دانست و خواستار ایفاء اين حق گردید. آن بانوي با فضیلت به 
عنوان اعتراض به این حق كشي آشکار دست به اقداماتي زد و از هرگونه 
تلاشي که برایش ممکن و میسر بود, خودداري نورزید. از جمله آن که 
طبق مقررات حكومتي آن زمان, براي وي نیز از طرف تشکیلات حکومت 
عطیه اي در نظر گرفته شده بود, اما آن بانوي فاضله, يك سال تمام. از 
قبول و دریافت آن عطیه امتناع کرد تا بدین وسیله اعتراض خود را نسبت 
به ظلمي که بر اهل بیت روا داشته شده بود. به گوش همگان برساند. (1) 
1 دلایل الامامة ابن جریر. ص 39. 
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صفحهمفاتیح البحت: السیدة فاطمة الز هر |ء سلام الله علیها (2), السیدة 
آم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلي الله علیه واله (1), النوم (1) 
بخش پنجم ۴ فرزندان معصوم (علیه السلام) و يادي از مادر عزیز 

صفحه ( ۳۹۵) 

بخش پنجم / فرزندان معصوم (ع) و يادي از مادر عزیز .. 

مادر ... 

مادر ... 

چه واژه ء پرشکوه و چه کلمهء دلنوازي است ‌ 

چه نام زیبا و پر جاذبه و شور آفريني است ... 

چه عنوان گرم و حرارت بخش و شرار انگيزي است .. 


به درخشندگي آفتاب, به بخشندگي باران به پرتوفشاني ماه و اختران؛ به 
عظمت کوهها, به عمق دریاها, به سرسبزي و بارآوري باغ‌ها و گلستانها, به 
رازآلودي انبوه جنگل هاء به لطافت شبنم و به زيبايي مهتاب و به عطرناكي 
گلهاي وحشي در دشت‌هاي دور دست و باران زده است ... . 

مادر, مظهر عشق است, معناي عشق است, نخستین و اخرین درس 
مکتب عشق است. اصلا خود عشق است که يك قصه بیش نیست. ولي از 
هر زباني که بشنوي تازه و نامکرر است . 

از نخستین روز خلقت بشر تا امروز, در هر کجاي دنیا, در میان هر قوم و 
نژادي از سفید و سیاه و زرد و سرخ در میان هر ملتي با هر ائین و مذهب 
و با هر زبان و آداب و رسومي, وقتي نام مادر برده مي‌شود, کوچك و 
بزرگ و دختر و پسر, سرشار از شور و حرارت و مهر و الفت مي‌شوند, 
دلهایشان گرم مي‌گردد و قلب شان پر تبش تر مي‌زند . 

دوسنت دارم مادر! .۰ 

اين جمله اي است که در میان تمام اقوام و ملل جهان, هر کودك که تازه 
زبان مي‌گشاید, واژه‌هاي آن را در زبان مادري اش میآموزد و سخن گفتن 
نف زبان خهیتتن را با ان اغاز .هی کند . . و آنگاه, تا واپسین روزهاي زندگي, 
ات که سای مورا ادا را 
وقتي این جمله در جانش و یادش تکرار مي‌شود, اشك شوق در چشمانش 
حلقه مي‌زند و قلبش گرم و سرشار از مهر مي‌گردد ... 

چه جاي انسان. که حتي حیوانات و جانوران نیز از عشق مادر سرشارند. از 
شیر ژیان 
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و پلنگ غران و ببر درنده, تا كبوترهاي سپید بال, از مارهاي زهرالود تا 
زنبورهاي شهد آفرین, همه و همه در پرتو مهر مادر زندگي و رشد مي‌کنند 
و وجودشان لبریز از مهر و عشق مادر است . 

آري, عشق و علاقه به مادر و پدر, نه آموختني است و نه آموزاندني, بلکه 
امري است قلبي و فطري, که از آغاز تولد دست تواناي آفریدگار جهان, در 
عمق جهان و نهاد فرزندان به ودیعت نهاده است. هر فرزندي پدر و مادر 
خود را دوست مي‌دارد و با محبت و علاقه به انان و در پرتو مهر و الفت 
پایان نایذیر نسبت به انان؛ رشد و نما مي کند. اما علاقه و محبت در میان 
برخي از پدر و مادرها با فرزندانشان, از این حد طبيعي و فطري نیز در 
مي‌گذرد و جنبهء استثنائتي و فوق العاده پید | مي کند. 

در این گونه موارد, عشق و علاقه در میان فرزند و پدر و مادرش به مرحله 
اي بالات تر از عشق و شيفتگي مي‌رسد و جنبهء تقدیس و تعظیم و تكريمي 
پیدا مي‌کند که پس از خدا و انبیاء و اولیاء خداء هیچکس دیگر شایستهء آن 


نیست. جنبهء تقدیس و تكريمي که مي‌گوید اگر خدا بهشت را آفرید و 
پیامبر و امامان راههاي رسیدن به بهشت را نشان دادند, مادران نیز بر 
فراز بهشت ایستاده اند و کلید درهاي آن را در دست خود دارند 1 

آري, آنجا که عشق و علاقهء فرزند نسبت به مادر و پدر جنبهء استثنائي و 
فوق العاده پیدا مي‌کند. آنجا که اين علاقه از امتیاز و ويژگي شگرفي 
برخوردار مي‌ شود دیگر زبان از گفتن ووصف کردن عظمت از ناتوان 
ون درو ۳ 

و علاقه و محبت فوق العاده, و ارتباط قلبي و معنوي بین فرزندان معصوم 
فا سا رعلفه الا ادا ماووت کوار دس سای را باه ات ان 
نوع عشق و علاقهء ویژه و ممتاز شمرد و در بالاترین قله‌هاي این قبیل 
عشق و الفت‌ها و مهر و محبت‌ها قرار داد ... 

اکنون در این بخش کوتاه. پاي صحبت دلنواز فرزندان فاطمه (علیه 
السلام) مينشينيم, که به یاد مادر بزرگوارشان, و در راه تجلیل و تعظیم 
مقام شامخ اوء خاطره‌هاي شیرین و اموزنده و سازنده‌اي دارند که از هر 
در اینجا باید به یاد داشته باشیم که اصولا فاطمه زهرا (علیه السلام) بانوي 
قهرمان و رزمندهء پرتوان و خستگي ناپذیر اسلام, بر اثر عظمت روحي و 
مقام شامخ عصمت و طهارت, که وجود او را " کوثر " و خیر کثیر قرار 
داده است, از يك جاذبیت خاص روحي و معنوي 

)۳۹۸( 

ما یه از لس فا مه ار هر اه لام اه رد الیل زر 
برخوردار است. به گونه اي که نه تنها فرزندان پاك و معصومش؛ , بلکه 
2 دیگران و حتي اجانب و بیگانگان ۳ نیز به خود جلب کرده 
است 


البته ۳ پیداست که در این میان, فرزندان فاطمه (علیه السلام) نسبت 

به مادر مقدس و بزگروارشان, از عشق و سوز ویژه و اخلاص قلبي خاصي 
برخوردار هستند. و در این زمینه, سخنان و گفتارهايي دارند که با باد 
پرشکوه آن مادر عزیز بر زبان پاك شان جاري شده است و اکنون باز گويي 
آنها, مي‌تواند تا حدودي - هر چند اند ك, ولي پر برکت ۵ آقوزنده - پرده از 
خلت خن هرااعلت للم .ردان ما را با اعاه ‏ حوات 
شخصیت ممتاز آن بانوي قهرمان بت تا سازد. 

لازم به ذکر این نکته است که: در این بخش. هدف ما از فرزندان زهراء 
تعراظ ۵ ان ودره از خلفاء و زمامداران و حکومت ورزان مناطق اسلامي 
تیلست که از نام پاك زهراء استفاده کرده و به کشور گشايي و توسعه ۶ 
قلمرو حکومت‌هاي خویش پرداخته و احیانا خونريزي‌هاي بي مورد و سوء 
اشفاده‌هایتا ها شم کرنم انم اف ال اه فااهه. لاه 


حکومت‌هاي " فاطمیون " و غیره را تشکیل داده اند, و دانشکده‌ها و مجامع 
"زرا ار را اد وم اتسوا اری کرنه اند 
بلکه هدف ۳ آن فرزندان جسمي و روحي فاطمه (علیه السلام) و 
پیشوایان معصوم و امامان راستین هستند که منطقه حکومت انان مرزها و 
حدود سياسي و جغرافيايي ندارد, بلکه در هر نقطهء دنیاء بر دلها و قلوب و 
عواطف مومنان خالص و انسانهاي آگاه و پاکدل, حکومت ابدي دارند. 

هدف ما آن فرزندان فاطمه (علیه السلام) هستند که همواره در زندگي پر 
ثمر خود سعي داشتند - و در این سعي نیز موفق بودند + که گام بر جاي 
پاي مادر عزیز بگذارند و روش او را الگو و سرمشق زندگي خویش قرار 
دهند و هميشه هم قرار داده اند و از این لحاظ, خود نیز سرمشق و الگوي 
میلیونها انسان مومن در طول زمانها بوده اند و تا ابد نیز خواهند بود 3 
بلي. این فرزندان بزرگوار و گرامي فاطمه (علیه السلام) بودند که هميشه 
در فرصت ها و مناسبات‌هاي گوناگون, زبان به تعظیم و تقدیس ووصف 
0 و علاقهء شدید و احترام قلبي عمیق خود را 
نسبت به ساحت ارجمند مادرشان ابراز و بیان داشته اند, و مهر و علاقهء 
او را همواره بر تمامي شئون زندگي خویش پرتو افکن ساخته اند. 
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۳ تحت پنجم / فرزندان معصوم (علیه السلام) و يادي از مادر عزیز 7۳ امام حسن مجتبي (علیه 
السلام) و یاد مادر 


۳ فرزندان ارجمند, هميیشه به باد پرشکوه مادر, و در مسیر نجدید 
خاطره‌ها و آموزش‌هاي زندگي رن آلود و آموزندهء مادر عزیزشان بوده 
اند 1 زمینه کلمات ما ار را دارند که در 
کتب و مدارك 4 ماخد متیر ضبط. و کیت کشته. ورب سنهء ناریح سترژم 
تتندم ]نت ۱ 
اکنون بي مناسبت نیست که در راه تداوم و پي گيري این علاقه ها, انچه 
در توان داریم, از لابلاي تواریخ و احادیث و مقاتل فرا دست اوریم و 
همچون در دانه‌هاي درخشان و مرواريدهاي تابان. به پویندگان راه زهراي 
اهام حسنن. تب له السلم) اد مار حضوت اماع خسن (غاید 
السلام) دومين امام و پيشواي معصوم شیعیان و نخستین فرزند او علاقه و 
محبت شورانگیز و عشق وافري نسیبت به مادر عزیزش فاطمه زهر| 
داشت. این علاقه و محبت و ابعاد و نشانه‌هاي آن را, در موارد متعددي از 
اتدکیآن حضرت مان ان اهر که مهم ین آها استاه و ماما 
است که در میان وي با معاویه پا استانداران و عمال و کار کزازان حکومتي 
او رد و بدل شده است. 

تا او اما ی اس یی ها وه 
وجود مادري مانند زهراي اطهر استناد و افتخار شده, و امام معصوم. وجود 
مبارك چنان مادر مقدسي را, دلیل حقانیت راه و مرام خویش شمرده و 
درستي و استواری آن را اثبات تموده است. 

مرحوم سید محسن جبل عاملي, در " اعیان الشیعه " به برخي از این 
نامه‌ها اشاری کذخم اندت: 

امام در يکي از این نامه‌ها به صورت فشرده و مختصر به " زیاد بن ابیه 
فرماندار غاصب هن غاصب مینویسد: " از حسن, فرزند فاطمه, به 
ار ای ای ی 
فرزند متعلق به فراش و رختخواب پاك زناشويي است و نصیب زناکار 
(بجاي فرزند) سنگ است ! والسلام ۷ 

این نامه از يك حقیقت تاريخي پرده برمیدارد و براي پژوهندگان حقیقت, به 
ویژه مورخین حقیقت جو, سندي محکم ومسلم است. و آن اينکه سا ۶ 
رحانظ تا مره هه رن فقس الله وا اما مشاه که ا افخضان آن 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), 
کتاب اعیان الشيعة للامین (1), القتل (1) 


تا یی ای ارات عراز ای زب 


نامه ء مزبور. پس از اهانت‌ها و جسارت‌ها و گستاخي‌هاي بیشر مأنه, و 
هرزه داريي‌ها و ياوه گويي‌هاي مكرري که از سوي " زیاد " نسبت به 
ساحت مقدس و شامخ امام حسن (علیه السلام) روا داشته شده بود. 
نگاشته شده و حقیقت ذات و نهاد آن هرزه گوي هتاك را فاش ساخته و به 
تاریخ سپرده است. 

محاجه با معاویه, به به اصالت نسب و پاکي گوهر, و طهارت و قداست مادر 
بزرگوار خویش استناد کرده است. و این امر حاکي از عمق نفود عظمت 
مادر, و تأثیر عمیق مقام شامخ آن وجود گرامي, در قلب و روح فرزند 
دلبندش امام حسن مجنبي (علیه السلام) است. دامنهء این نفود و ۳ تا 
بدانجا گسترده بود که امام بزر گوار, نه تنها در تمام طول زندگي پاك و پر 
نمرش, همواره به یاد مادر بود و از بزرگي‌ها و قداست و عصمت او باد 
مي‌کرد و حقایق ارزنده اي را در این باب در اختب ر عاشقان اهل بیت قرار 
مي‌داد. بلکه حتي به هنگام شهادت و در آخرین لحظات زندگي نیز یاد و نام 
مادر و بازگويي خاطرات و محبت‌هاي او بر لب‌هایش جاري بود ... 

امام حسین (علیه السلام) و یاد مادر عزیز حضرت سید الشهداء (علیه 
السلام) سرور آزادگان و قافله سالار کاروان جاوید شهداء حق و حقیقت. 
دومین فرزند او نیز, همچون برادر بزرگوارش قلبي مالامال از عشق و مهر 
مادر داشت. علاقهء وافر و محبت بیکران ان حضرت. نسبت به ساحت 
قدس مادر بزرگوارش, يكي از شورانگیزترین فصل‌هاي کتاب عشق مادر و 
فرزندي است. 

جو ان ۳ بارها و بارهاء این ۱ 9 بیکران و این پیوند. قلبي 
شهر نکر یکی و کار ساز خویش نیا داشته و در این مرگ فصلی 
درخشان در تاریخ اسلام براي شیفتگان حقایق و معارف اسلامي به جاي 
نهاده ات 

السلام) نسبت به مادز کرام ۳۳ 0 ِ 1 ۳ 
مادر یگانه در جریان انتخاب نام براي فرزندان دختري اش جلوه گر 
مي‌شود. زیرا مي‌بينيم که آن حضرت. چند تن از دختران خویش را, به یاد 
مادر عزیزش, " فاطمه " نامگذاري کرده است که با صفت‌هايي چون 
۶1 

شحو فان آشته آلافام آلخسشتن بی علی ند الشمدای ما السای) 


(3), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), الشهادة (1)؛ 
الاختیار, الخیار (1), الضلاة (), النوم (3) 
مفرط و شدت مهر و محبت او امام حسین (علیه السلام) نسبت به مادر 
عزیزش بوده است. ۲ 
شدت عشق و علاقهء سبطین پیامبر (صلي الله علیه واله), امام حسن و 
امام حسین (علیه السلام) نسبت به مادر مقدس شان. به راستي که از حد 
توصیف بیرون است. وجود آن مادر بزرگوار, براي آنان همه چیز بود, و در 
پرتو مهر او شادي‌ها عمیق تر و گسترده تر, و غم‌ها واندوه‌ها کم رنگ تر و 
قابل تحمل تر مي‌ شدند. چنان که عم سنگین رحلت جد بزرگوارشان, 
رسول حق و رحمت را, هر چند که بسیار عمیق و دلشکن و طاقت فرسا 
بود. باز هم در سایهء وجود چنان مادر بي همتايي, کمتر احساس مي‌کردند 
و تاب و توان تحمل چنان عمي را در کنار مادر خود به دست مي‌اوردند. 
زیرا ان دو فرزند دلبند, در هر حادثه و پيشامدي, بیشتر به دامن مهر مادر 
پناه برده, و بیشتر با او انس و الفت گرفته و دل خوش گشته بودند, و 
پیوند معنوي و قلبي شان هر روز محکم تر و ناگسستني تر شده بود ۳3۹ 
وقتي که آن حادثه ء لرزاننده و دلسوز پیش آمد هب 
نم تخدت: انسن. و علاقه هه اخلاض انان. تست به مادر.در ان روت قلخ و 
سیاه, در آن روز بغضر رات دی رود عم الود ان دشت دادن مادر تب 
به اوج خود رسید. هنگامي که حالت احتضار مادر را احساس کردند. با 
وجود آنهمه صبر و بردباري ان قفه شتانت»و کباب باه اند ارام 
بگیرند و در آرامش بمانند. باز نتوانستند از بي تابي خودداري کنند "و خود را 
روي پیکر عطراگین و در حال احتضار مادر بیفکنند و با سخنان گرم و پر 
شور, با گفتار مهرآمیز و با صداي بض آلود. مورد خطاب قرارش ندهند و 
شور و بي تابي واندوه و درد دل و سوز درون خود را بیان نکنند ... 
در آن لحظات تلخ و غم الود, 7 " اسماء " دختر عمیس 
بود که توانست آنان را از مادر جدا کند و به سراغ تن ای شان علي 
(علیه السلام) گسیل دارد, که تفصیل آن در کتاب‌هاي مقتل به صورتي 
موز ور اوه است. (1) و از آن یس بود که همواره نام و یاد فاطمه 
زهرا (علیه السلام) بر زبان حسنین (علیه السلام) جاري و در دلهایشان 
پایدار بود ... 
1 علامه مجلسي., جلاء العیون, ج 1. ص 219 کشف الفغمه اربلي. و 
دیگران. 
(۲ 6۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
( 2 اهامای امین لیس ایی‌طالت علسا اسلا (1 )ده 


فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الصبر (1), القتل (1), التوم (1), کتاب 
که القمه للار بل ۱۱ 


ای مار یه ماو مار 


يکي از پرشورترین ياداوري‌هاي امام حسین (علیه السلام) از مادر 
عزیزش, در لحظهء بسیار حساس و سرنوشت ساز ایام حرکت به سوي 
کربلا است. در آن هنگام که لحظات مي‌رفتند تا عظیم ترین حادثه تاریخ 
خونبار اسلام را در تداوم توقف ناپذیر خویش ثبت کنند, امام حسین (علیه 
السلام) با شكيبايي و متانتي که از چنان بزرگمرد جاودانه اي سزاوار و 
شایسته است. با تعبيري بسیار زیبا و باشکوه از مادر عزیز یاد مي‌کند و با 
زیباترین و شایسته ترین کلمات, طهارت و عصمت و عظمت مادر خویش 
را بیان مي‌دارد. انجا که مي‌فر ماید: ۱ الا ان الدعي ابن الدعي قد ركزني 
بین اثنین, بین الذلة والسلة, هیهات مني الذلة دا الله ذدلك لناورسوله 
هن وحجور طابت وطهرت ۱ ۰ (1) (عبیدالله بن زیاد, مرا بین دو امر, 
مخیر ساخته است: ( که.یکی از. ان دو را انتخاتب. کنیم) با خن به شیر هم 
و کشته شوم, يا ذلت و زبوني را اختیار کنم و با او بیعت نمایم. 

ولي هرگز دامن ما به لت آلوده نخواهد شد. زیرا دامن‌هاي پاکي که مرا 
تربیت کرده. همواره از پذیرش ذلت اباء و اجتناب دارد. من در دامن 
صدیقه ۶ اطهر بار آمده ام , و از پستان فضیلت و شرف شیر نوشیده ام , 
خانهء کوچك ما, کانون فضیلت و شخصیت بوده و هرگز زبوني و خواري به 
آن راه پید | نکرده است. من در دامن‌هايي تربیت شده ام که عمري با 
آزادگي و عزت و سربلندی زتدگي کرده اند. آنان هر گز رضایت تمي‌دهند 
که من زیر بار ذلت و پستي, و قبول بیعت از فردي فرومایه همچون یزید 
پروم . 

۳۹ حتي ۳ بحبوحهء مرگ و زندگي. در لحظاتي که امام مي‌دانست تا 
لحظات تاريخي شهادت سرخ خویش و یاران و عزیزان خانواده اش 
فاصله ء چنداني ندارد, باز به یاد مادر عزیز بود و افتخار مي‌ کرد که در چنان 
امام سجاد (علیه السلام) و یاد مادر امام زین العابدین و فخر الساجدین 
(علیه السلام) که مادر بزرگوارش را از نزديك ندیده اما پرتو وجود او را در 
تمام ابعاد ژد کین خاندان جلیلش به عیان دریافته و احساس کرده بود, و 
مي‌دانست که خود ند نیز از فروع تربیت و شخصیت و قداست مادر ِِ 
بهره‌ها برده و نورها 1 علاقه شدید و پرشوري در مورد شناخت 
هرچه بهتر و دقیق تر و 

1 محدث قمي, نفس المهموم. ص 149. 

(۳ ۰ع) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 


مدينة کربلاء المقدسة (1), الاختیار, الخیار (1) 

وسیع تر مادرش زهرا (علیه السلام) داشت. همواره در جستجوي و 
که دقایق و جزئیات بيشتري از زندگي مادر محبوبش را تذاتهتا آن:واابه 
عنوان بهترین نمونه و الگو براي بانوان و دوشیزگان مسلمان معرفي کند. 
و روش زندگي و تربیت آن بانوي بي مانند را سرلوحهء مکتب تربيتي زن 
در جامعهء اسلامي قرار دهد, و همگان را به آموزش و انجام ان روش‌هاي 
و الا تشویق و ترغیب نماید. 

از این رو همواره در پي کشف این دقایق. به سراغ كساني مي‌رفت که 
مادرش زهراير اطهر (علیه السلام) را از نزديك دیده, و با اخبار و 
گزارش‌هاي زندگي پر ثمرش انس گرفته و بر جزئیات آن واقف بودند. 

امام سجاد (علیه السلام) روزي پاي صحبت اسماء دختر عمیس. که مدتي 
خدمتگزار خاندان رسالت بود و سعادت دیدار و همنشيني زهراي اطهر 
(علیه السلام) نصیبش شده بود نشست. در آن روز» آن بانوي موّمنه با 
شور و اشتياقي وافر, داستاني را اين چنین توصیف کرد: 

" روزي خدمت مادر بزرگ شما زهرا (علیه السلام) نشسته بودم که رسول 
خدا (صلي الله علیه واله) از در در امد و وارد منزل شد. زهرا (علیه 
السلام) مادر گرامي شما., گردن بندي از طلا بر سینه داشت که علي (علیه 
السلام) آن را به تازگي از راه در آقد شخصي خویش براي همسرش 
خريداري کرده و به آن سرور بانوان عالم هدیه کردند. کی حصا 

" پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله), با توجه به شرایط زندگي ان روز که 
قدرت مسلمین رو به افزایش و زندگي شان رو به وسعت و راحت بود و 
دوران سختي‌ها و مرارت‌ها به پایان مي ر سید از مشاهده ء آن گردن بند 
بر سینهء دختر گرامي خویش خوشحال شدند. ولي با این حال. بازهم دختر 
خود را مورد خطاب قرار داده و فرمودند: ۱ 

دخترم, مبادا گفتارها و شعارهاي مردم که با لحني تجلیل آمیز مي‌گویند ی 
فاطمه دختر رسول الله است " تو را مغرور سازد و تحت تاثیر این غرور 
واقع شوي و پوشش ستمگران و طاغوت‌ها و جباران را بر تن کني! 

" رسول خدا (صلي الله علیه واله) همین يك جمله را ۱ 
بعد, خانه را ترك گفتند و بیرون رفتند. به محض خروج ایشان, فاطمه زهرا 
(علیه السلام) فورا گردن بند را بیرون آورد و از خود دور ساخت و دیگر 
هرگز آن را به کار نبرد. بلکه خيلي زود آن گردن بند را فروخت و با پول 
اتلافن را ورن ور رامخدا آزادش کرد این ختر به کوش 
رسول 

(ع 6۰) 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4) 


ات باق ای ایام ناد باون 


خدا (صلي الله علیه وآله) رسید و باعث خرسندي فراوان حضرتش خر وید 
چنان که دخترش را بسیار دعا کرد و از اين عمل خیر, ابراز رضایت فراوان 
فرمود و حتي با الفاظي همچون " چنین دختري را قربان بروم " از دختر 
عزیز خویش ذکر خیر فرمود. (1) امام باقر (علیه السلام) و یاد مادر از 
عشق و علاقهء پنجمین پيشواي معصوم شیعیان, امام باقر (علیه السلام) 
نسبت به مادر عزیز و بزرگوارش, داستانها و اخبار و روایات بسیار نقل 
شده, که در آنها تجلیل آن حضرت از مادر محبوب, و تجدید خاطره و بیان 
فضاتل .۵ .مکارم. والای: فاطمه رهرا (علیه. السلام) هفوارع عکرار و تاکید 
شده است. 

در بیان شدت این علاقه. ذکر يك نمونه را, به عنوان مشتي از خروار و 
ذره‌اي از بسیار, کافي مي‌دانیم: 

در حدیث آمده است که امام باقر (علیه السلام) هرگاه که گرفتار تب 
ندید ف کر دیلو در لتر مار مع‌اففاق, اب خن طلتب مه کر ند وفتی 
آب به دستش مي‌رسید و جرعه‌اي چند از آن مي‌نوشيد, لحظه اي از 
نوشیدن باز مي‌ماند و سپس با صداي بسیار بلند, به حدي که در بیرون 
خانه نیز شنیده شود, از ته دل مادرش زهرا (علیه السلام) را صدا مي‌کرد 
و مي‌فرمود: مادرم, فاطمه, اي دختر رسول الله (صلي الله علیه وآله)! 

و بدین گونه در آن لحظات سوز تب, نوعي تشفي دل و مرهم غم و تسکین 
خاطر مي‌جست. و جان و روح خود را با نام زيباي محبوب و معشوق و 
ماذر عزیز خود. عطر اکین مي‌ساخت. (2) امام صادق (علیه السلام) و یاد 
مادر امام صادق (علیه السلام) پیشو| و رئیس مذهب, ۰ و آغا زگر و پایه گذار 
کب ور فقه برباز حعفري: کمته‌ها و مستهها رات ۵ بیانات یر بو 
فراواني در مورد مادر عزیزش زهراي اطهر (علیه السلام) دارد, که هر يك 
بیانگر اخلاص و اعتقاد آن حضرت نسبت به مادر خود, و سرشار از هدایت 
و ارشاد براي مسلمین به ویژه بانوان مسلمان است. از میان شوه ارم 

1 جلاء العیون, 3 1 ص‌ 5 1, به نقل از صحیفه ۶ الرضا. 

2 محدت قمي. سفينة البحار. ج 2 ص 374. 

(0 ۰ع) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام 
الله علیها (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 
النوم (1), الکرم. الکرامة (1), السفينة (1) 


آتای ان تغای ااتاات انم باه سافر 


خدا (صلي الله علیه وآله) رسید و باعث خرسندي فراوان حضرتش خر وید 
چنان که دخترش را بسیار دعا کرد و از اين عمل خیر, ابراز رضایت فراوان 
فرمود و حتي با الفاظي همچون " چنین دختري را قربان بروم " از دختر 
عزیز خویش ذکر خیر فرمود. (1) امام باقر (علیه السلام) و یاد مادر از 
عشق و علاقهء پنجمین پيشواي معصوم شیعیان, امام باقر (علیه السلام) 
نسبت به مادر عزیز و بزرگوارش, داستانها و اخبار و روایات بسیار نقل 
شده, که در آنها تجلیل آن حضرت از مادر محبوب, و تجدید خاطره و بیان 
فضاتل .۵ .مکارم. والای: فاطمه رهرا (علیه. السلام) هفوارع عکرار و تاکید 
شده است. 

در بیان شدت این علاقه. ذکر يك نمونه را, به عنوان مشتي از خروار و 
ذره‌اي از بسیار, کافي مي‌دانیم: 

در حدیث آمده است که امام باقر (علیه السلام) هرگاه که گرفتار تب 
ندید ف کر دیلو در لتر مار مع‌اففاق, اب خن طلتب مه کر ند وفتی 
آب به دستش مي‌رسید و جرعه‌اي چند از آن مي‌نوشيد, لحظه اي از 
نوشیدن باز مي‌ماند و سپس با صداي بسیار بلند, به حدي که در بیرون 
خانه نیز شنیده شود. از ته دل مادرش زهرا (علیه السلام) را صدا مي‌کرد 
و مي‌فرمود: مادرم, فاطمه, اي دختر رسول الله (صلي الله علیه وآله)! 

و بدین گونه در آن لحظات سوز تب, نوعي تشفي دل و مرهم غم و تسکین 
خاطر مي‌جست. و جان و روح خود را با نام زيباي محبوب و معشوق و 
ماذر عزیز خود. عطر اکین مي‌ساخت. (2) امام صادق (علیه السلام) و یاد 
مادر امام صادق (علیه السلام) پیشو| و رئیس مذهب, ۰ و آغا زگر و پایه گذار 
کب ور فقه برباز حعفري: کمته‌ها و مستهها رات ۵ بیانات یر بو 
فراواني در مورد مادر عزیزش زهراي اطهر (علیه السلام) دارد, که هر يك 
بیانگر اخلاص و اعتقاد آن حضرت نسبت به مادر خود, و سرشار از هدایت 
و ارشاد براي مسلمین به ویژه بانوان مسلمان است. از میان شوه ارم 

1 جلاء العیون, 3 1 ص‌ 5 1, به نقل از صحیفه ۶ الرضا. 

2 محدت قمي. سفينة البحار. ج 2 ص 374. 

(0 ۰ع) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام 
الله علیها (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 
النوم (1), الکرم. الکرامة (1), السفينة (1) 


اف هم خن تانق توس و اد مار 


گفته‌ها و بیانات پر بار, تنها به ذکر دو مورد, آن هم به عنوان نمونه و براي 
تبر ك وتیمن؛ , اکتفا مي کنیم: در احادیث معتبر از طریق عامه و خاصه, وارد 
شده است که امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آبه ء شریفهء " مرج 
التخرین بلتقیان "۳ (11 فرمودند؛ متظور از آن دو دریاء خدم علی (علیه 
السلام) و مادرم فاطمه (علیه السلام) هستند, که دو درياي عمیق و زرف 
اند, که هرگز به ديگري ستم و تعدي روا نمي‌دارند. و منظور از " بینهما 
برزج / یبغیان : (دنبالهء آنفت شریفه) آن است که در میان آن دو دریاء 
واسطهء العقدي وجود دارد که آن هم وجود مبارك و مقدس رسول الله 
(صلي الله علیه واله) است. و مراد از " یخرج منهما اللوَّلوُ والمرجان " 
(دنبالهء همان آیه) که میگوید ولو و مرجان از آن دو دریا بیرون هی آ ید 
کی اه ای ی موس ان ام را سر 
اسلام به شمار مي‌روند و از آن دو درياي ژرف و عمیق حاصل امده و 
جهان اسلام هبو لاله کوده اند دز )در خست‌ یرم کمردر کباب ید ارج 
و گران ززننگ. ۶ وسایل الشیعه " مندرج و مضبوط است., از " سكوني " 
" به محضر امام صادق (علیه السلام) با حالت غم واندوه وارد شدم. امام 
با مشاهده ء حالت من فرمودند: علت حزن و اندوهت چیست و چرا چنین 
گرفته و غمناك هستي؟ 

عرض کردم: اخر دختري نصیبم شده است. 

امام فرمود: برايش چه نامي انتخاب کردي؟ 

انگاه امام اه عميقفي از ته دل کشید و سه بار این نام را به باد مادرش 
تکرار نمود و سپس به من فرمود: پس حال که چنین نامي بر دخترت نهاده 
اي, مبادا هرگز او را مورد شتم و سب و ضرب قرار دهي. نام او نامي 
عزیز و محترم است, تو نیز همواره احترام نامش را داشته باش ". (3) 
مام موسي بن جعفر (علیه السلام) و یاد مادر امام موسي بن جعفر (علیه 
السلام) هفتمین اختر تابناك اسمان ولایت و امامت. و قهرمان مبارزه و 

1 سوره الرحمن, آیه 19. 

2 علامه مجلسي, جلاء العیون, جح 1, ص 141. 

3 وسایل الشیعه, ج 7, ص 3 7. 

(1 ۰ع) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), الامام موسي بن 


جعفر الکاظم علیهما السلام (2), الامام امیر المومنین علي بن آبي طالب 
علیهما السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), الرسول 
الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), کتاب وسائل الشيعة 
للحر العاملي (2), الحزن (1), الضرب (1), السب (1), النوم (2), سورة 
الرجمن (الرحمان) (1) 
هی ی ۱ ۶ب انیت مات خحق 
حقیقت نسبت به مادرش زهرا (علیه السلام) علاقه اي پرشور و 
0 و ارادتي شدید و خالصانه داشت. 
امام معصوم (علیه السلام) همواره از مادر محبوبلش؛ و فداکاریها و 
مبارزات و ایثارگریها و مظلومیت او یاد مي‌کرد, و به ویژه 1 
که در مورد آن يكي از سیاه ترین صفحات تاریخ صدر اسلام توسط غاصبین 
حقوق اهل بیت به وجود امد - هميشه مورد نظر و طرف توجه امام بود, که 
با ياداوري و تشریح و تحلیل ابعاد ۳ حقایق مسلمي را در باره حقانیت 
خاندان رسالت فاش و بیان مي فرمود. 
داستاني که ذیلا نقل مي‌شود. گوشه اي از علاقهء شدید و ارتباط قلبي و 
معنوي امام را با مادر محبوبش نشان مي‌دهد. و همچنین آشکار مي‌سازد 
که حقوق پایمال شده ء زهراي اطهر (علیه السلام) همواره مورد نظر و 
۳ فرزندان گرامي اش قرار داشتهء و آن بزرگواران پیوسته در صدد باز 
پس گرفتن استیفاء حقوق مادر محبوب خویش بوده اند. 
مقدمة باید بگوئیم که: مهدي عباسي خلیفه ء جاثر و ظالم زمان امامت 
موسي بن جعفر (علیه السلام) در اوایل حکومت غاصبانهء خویش, برخورد 
شديدي با امام معصوم (علیه السلام) نداشت. ۱ 
تنها يك بار در مدینه ملاقاتي با امام داشت که طي ان از محضر امام در 
مورد تحریم خمر و مسکرات که معمولا در دربار خلفاي عباسي مصرف 
می‌تشند + توالین: مطظر ساخت رن آن: تیدا خلیفهع :ایکا ره ختان باسح 
عمیق و دقیق و عالمانه و قانع کننده اي از امام دریافت داشت که با وجود 
قلب سیاه و انديشه ۶ تباه خود, بازهم نتواننست اعجاب و شگفتي خود را 
مخفي نگه دارد, و علم وافر و عمیق و دانش عظیم و دقیق امام را مورد 
تايید و تصدیق قرار ندهد. 
بار دومر ملاقات مهدي عباسي و امام معصوم (علیه السلام), هنگامي 
صورت گرفت که ظاهرا مهدي در صدد رد مظالم پدرش منصور بر آمده 
بود. يعني ظاهرا مي‌خواست اموالي را که توسط منصور, از امام صادق 
(علیه السلام) ضبط و تصرف شده بود, به فرزند بزرگوارش امام موسي 
بن جعفر (علیه السلام) برگرداند. لذا در آن ملاقات از امام پرسید: حدود 
فدكي که از مادرتان فاطمه غصب شده چقدر و چگونه است و حد و مرز 
آخیست ۱ خزود ان را ترانض شخ کنیا به شها بان ردان 


امام در پاسخ مهدي, حد و مرزي را براي فدك تعیین کرد که درست با 
وسعت 

)6۰ ۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء 
سلام الله علیها (1), القصب (1), الظلم (1) 


باق وا ناماما تن فراع 


امپراطوري اسلام در عهد خلافت مهدي مطابقت مي‌کرد. به اين ترتیب که 
امام فرمود: 

پس تو مي‌خواهي حد و مرز فدك را بداني؟ گوش کن تا برایت بگویم .. 
يك سمت آن کوه احد. سمت دیگرش. عریش مصر. مرز سوم آن, درياي 
احمر, و مرز چهارمش, دومة الجندل بود ... _. .. _ , 
مهدي در پي بیانات امام, با تغیر و پريشاني گفت: ایا همهء اینها که گفتي 
حدود فدك است؟ 

امام فرمود: آري. همهء این سرزمین‌ها از مناطقي است که با لشکركشي 
و جنگ باز ستانده نشده است. 

مهدي از آن روز کینه و دشمني امام را بر دل گرفت و در صدد نابودي آن 
حضرت برآمد. زیرا خطر را بالاي سر خود احساس کرد. او در آن روز 
متوجه شد که هدف امام. فقط بیان حدود فدك خالي و باز پس گرفتن آن 
نیست., بلکه مراد و منظور اصلي بازستاندن حکومت و خلافت است که به 
زور و عنف از خاندان رسالت گرفته شده و چيزي جز غصب حقوق اهل 
بیت نبوده است. او فهمید که هنوز فرزندان علي (علیه السلام) و زهراء 
(علیه السلام), حق خود را فراموش نکرده اند و با تمام قوا در صدد 
استیفاء آن هستند, لذا تنها فدك را نمي‌خواهند. بلکه مي‌خواهند حکومت 
ظلم و جور و فساد را از بیغ و بن براندازند. 

آنگاه مهدي در پاسخ امام گفت: اينها که گفتي خيلي زیاد است ۲ (1) و 
البته چنان که معلوم است.؛ هرگز حقوق اهل بیت عصمت و طهارت را باز 
پس نداد, سهل است., که از ان پس با تمام قوا در صدد ایپذاء و ازار و 
نابودي امام برآمد و این هدف شوم را تا سرحد شهادت امام برزگوار نیز 
دنبال کرد. 

امام رضا (علیه السلام) و مادرش زهراء امام رضاء, ثامن الائمه (علیه 
السلام) نیز همچون دیگر فرزندان زهراي اطهر (علیه السلام) و سلالهء 
پاك 
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(۸ ۰ع) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1). 
الاعام ار الم یم لیس اس ال سا ام داد 
ال فراع تلم الله علنها (۱1 ااعست (۱) 


داستاني جالب و واقعي از حرم امام رضا (علیه السلام) 


قار یاه هش اس ان خاص ان 
اميزي نسبت به ساحت مقدس مادرش زهر| (علیه السلام) داشت. همواره 
و در هر فرصتي, اد از نانوی بانوان بهشتی: تجلیل و تکریم به عمل 
مي‌آورد و با اعزاز و افتخار نام عزیزش را بر زبان جاري مي‌ساخت. شدت 
برده بودند و سعي داشتند که از این راه با امام وارد مذاکره و گفتگو شوند 
و بدین ترتیب براي نیل به مقاصد خود, رضایت و خشنودي امام را جلب 
کنند و دل امام را با خود نرم سازند. 

روزي امام رضا (علیه السلام) با فرزند دلبندش جواد الأئمه نشسته بود و 
مامون عباسي لبق دز مخضتر .ان دو نز کواز حضور داشت. آن روز امام 
(علیه السلام) حديتي را در مدح مادرش فاطمه زهر| (علیه السلام) با ز گو 
فر مود. 

مامون تنیز با شنیدن خديته به نسخن امد و گفت: بدرم رشید از بدرش 
مهدي, او هم از منصور, او هم از پدرش, واو هم از جدش " ابن عباس " 
روایت ت کرده است که روزي ابن عباس خطاب به معاویه گفت: آبا قب‌دانی 
که چا نامه لاسام اطفه ایا شم ات ۱ اوه ات 


نمي‌دانم. 5 
دوزج دور و محفوظ نگه داشته شده اند او گفت: این سخن را من از 


زسول خدا (صلي الله. علیه واله) شنیدم ‏ (1) توضیع این سکن نیز در 
حدیت ديگري از آن حضرت آمده است که فرمود: آنان كساني هستند که 
بتوانند با ایمان و توحید و اخلاص به ملاقات پروردگار خود بشتأبند و شیعه 
نود سب ی ان قایم خیم الصا را ما و نات ان سا و 
فقط به زبان و در ظاهر خود را پیروان فاطمه شا ده 

داستاني جالب و واقعي از حرم امام رضا (علیه السلام) دوست عزیز و 
صدیق که از فضلا و طلاب گرامي حوزه علمیه قم و مومني مخلص و مورد 
وثوق است., داستاني واقعي از زندگي خود را بدین شرح بازگو مي‌کرد: 
مدتها بود که گرفتار يك مشکل عاطفي و يك بيماري روحي و رواني شدید 
بودم, و دلبستگي خاص و بيمارگونه‌اي به فردي بسته بودم که اعتنائي به 
هن نذا سنت و آسا نا 

زاسعمت المیهالف اعد 

۹ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 


السيدخ فاطمة الزهراء سلام الله علیها (4), عبد الله بن عباس (2), الجود 
(1), النوم (1) 

تناسبي هم بین ما نبود. 

ان مساله شرا به‌شدت رنه من دادبق قذاب ان زند کین اهر را محیل.ساخته 
بود. به هر دري مي‌زدم و به هر وسیله اي متوسل مي‌شدم چاره ساز و 
موثر نمي‌افتاد و دردم همچنان ادامه داشت. 

سرانجام روزي متوسل بر عتبه مقد سه ثامن الائمه (علیه السلام) شدم و 
بح گرفتم ك- و چارهء کار را توسط امام بزرگوار و معصوم از 
تابستان چند سال پیش ۳ با این هدف به مشهد مقدس مشرف شدم 
و از حسن تصادف, لحظه اي که وارد صحن تیک امام رضاأ (علیه السلام) 
مي‌شدم, با چهره ء نوراني و جذاب عارف سالك و عالم رباني حضرت 
استاد علامه طباطبائي (رحمه الله) صاحب تفسیر گرانقدر المیزان روبرو 
شدم که عازم زیارت حرم امام بود. 

این برخورد را تلقي به خیر کردم و به حضور آن پیر فرزانه شتافتم. سلام 
عرض کردم و دامنش را گرفته, از او طرز دعاأ و آداب مسئلت را در 
خواست نمودم. از شدت ناراحتي روهي و آشفتگي رواني جلوي حرکت آن 
بزرگمرد را گرفتم و عرض کردم: استاد بزرگوار, تقاضا دارم دعا به من 
بیاموزید که بر آثر رت از این حرم که محل قبولي و پذیرش دعاهاست 
دست خالي 9 و حاجتم را از خداوند منان دریافت دارم, و اگر نه 
شما را ترك نخواهم کرد. 

استاد عارف با آن روح ژرف بین و حقیقت نگر خویش نگاهي به چهره و 
حالت من افکند و راز روح آشفته ام را دریافت. دردم را به خوبي تشخیص 
داد و علاج آن را به زيبايي معرفي کرد. در جوابم جمله اي فرمود که از 
شنیدنش سراسر وجودم را رعشه و لرزه فرا گرفت. دعايي که به من 
اموخت چنین بود: فرزند. وقتي وارد حرم مطهر مي‌شوي و به فیض زیارت 
امام رضا (علیه السلام) نائل مي‌کردي, يكي از موّثرترین و پرشورترین 
دعاها این است که حضرت را به مادرش زهرا (علیه السلام) قسم بدهي 
که حاجت تو را از خداوند متعال بخواهد. چون ود به مادرش زهرا, 
علاقه فراوان و ارادات خاص و پرشوري دارد. و سوگند دادن به مادر 
محبوبش, سخت موثر خواهد افتاد. 

بعد استاد بزرگوار ادامه داد: من هم تو را کمك و ياري مي‌دهم و برایت 
دعا مي‌کنم تا انشاءالله دعاي دو جانبهء ما کارساز شود. 

)6۱۰( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
السیدة فاطمة الزهر |ء سلام الله علیها (1), الشهادة (1) 


اش بای (علیه سا ناه اور 


استاد این را که گفت به سوي حرم حرکت کرد. من نیز با درسي که از 
استاد فرا گرفته بودم وارد حرم مطهر شدم. 
دوست عزیز ما ادامه مي‌داد و بر گفتهء خود از صمیم قلب عقیده داشت 
که: آن روز طبق نسخهء طبیب معالج و ماهرم رفتار کردم و روش درمان 
نسخه ۶ واحده, درد مزمن و چندین ساله و عذاب اورم معالجه شد. و من با 
استفاده از مهر و علاقه مادر و فرزندي زهرا (علیه السلام) و امام رضا 
اعلیه الشلام) شا و تعای باکتم و از آن زمان به بعنهخاطرم ۶ لت مخ 
ان شفاي عاجل براي هميشه در قلب و خاطرم باقي مانده است ۰. 
تاکنون هزاران هزار نفر, با قلبي دردمند وارد حرم مطهر امام رضا (علیه 
السلام) شده, و چارهء مشکل و علاج درد و حاجت زندگي خود را, توسط 
آن حضرت از خداوند متعال استدعا کرده و به خواست خود نیز رسیده اند. 
و اکنون به جرأآت مي‌توان گفت که شاید بیشتر آن افراد كساني بوده اند 
۳ روش استفاده کرده و حضرت را به مادر محبوبش سوگند داده 
اند. 
واه ان اما اس اس و ترفن روت 
پدري بزرگوار چون امام رضا (علیه السلام) است و در مکتب تربيتي او 
پرورش یافته. و طبيعي است که عشق و علاقه به مادر عزیز را نیز از 
چنان پدري آموخته و به ارث برده باشد. ره و مهر خالصانه ء 
ها ات ها رام ها مسر 
داشته و ورد زبانها بوده است. 
در بیان این شور و عشق و گرماي مهر و عاطفت. گرچه سخن بسیار گفته 
شده, اما براي نمونه کافي است به حدیت کوتاهي که صاحب سفینه ۶ 
البحار نقل کرده است توجه و اکتفاء کنیم. در آن حدیث آمده است: 
" امام جواد هر روز, موقع زوال روشنايي آفتاب, به مسجد نبي اکرم 
(صلي الله علیه واله) در مدینه مي امد و صلوات و درود بر پیامبر اسلام 
مي‌فرستاد و مشام جان خویش را از یاد جد برزگوارش معطر مي‌ساخت. 
ها اون ام را رای اسان در متا 
ای وا وا ات رس 
قلبي پر تپش, و در نهایت ادب و احترام. ابتدا کفش‌ها را 
(۱۱ع) 
سای اه اما ی سس ی الا ما اسام ۱ 
اامام عفن علین الخواه علیها السلام (3), آلسبوه فاطمة الزهراء 


شاف الا لیا راب رسد او الشرف رت وال زار آنخود ( 
الطلاة (1) 


امام هادي (علیه السلام) ویاد مادر 


از پا در مي‌آورد و آنگاه با جان و دلي سرشار از شور و اشتیاق, وارد ان 
خانهء کوچك و پر نور مي‌شد و در انجا نماز و دعا مي‌خواند و دقايقي 
طولاني, در حالت شور و جذبهء روحاني بسر مي‌برد. 
براي درك شدت این مهر و علاقه باید دانست که هرگز دیده نشد, حتي 
براي يك بار, که امام به مسجد نبي (صلي الله علیه واله) برود ولي سراغ 
مادرش را نگیرد. و يا بدون راز و نیاز با روح قدسي آن بزرگوار به خانهء 
خود برگردد. 
و باز براي پيگيري و بیان گوشهء ديگري از این علاقه و ارادت امام نسبت 
به مادر عزیزش؛ کافي است که داستان ازدواج آن حضرت را در نظر 
گرفته, به جوانب آن توجه کنیم: در بررسي چگونگي ازدواج امام جواد 
(علیه السلام) بیش از پیش متوجه مي‌شویم که وي چه احترام و فضيلتي 
براي مادرش قاثئل بوده و چگونه برتري و والايي مادر عزیز را, از هر جهت 
در نظر داشته است. مي‌دانيم که امام جواد (علیه السلام), داماد خلیفهء 
وقت مامون عباسي شده بود. لذ| در وصلت او پا " ام الفضل تب 
خلیفه. که از خانداني مرفه و پر تجمل بود, انتظار مي‌رفت که هزاران 
درهم و دینار از طرف پدر عروس در آن محفل عروسي خرج شود, و طبق 
نه مراسم, , مهربه وکابین نیز به تناسب تروت و امکانات پدر عروس, 
ات وقوس تصاعدي طي کند و با ارقام درشت رقم زده 


و آیا ان اه الوا سار انم مارم رصن مرا ات 
که براي مادرش قائل بود, حاضر نشد مهریهء همسرش بیش از پانصد 
درهم - که همان مهریهء مادرش زهرا (علیه السلام) بود - تعیین گردد. 
چون او هرگز حاضر نبود مهریهء همسرش از مهریهء مادر ارجمندش زهرا 
(علیه السلام) فزوني گیرد و يك نوع برتري و فزوني تلقي گردد. 

امام هادي (علیه السلام) و یاد مادر امام هادي (علیه السلام), دهمین اختر 
ارادت خاصي نسبت به ساحت مقدس مادرش زهرا (علیه السلام) داشت. 
امام معصوم (علیه السلام), این علاقه و ارادت راء بارها و بارها ضمن 
سای که با مخو ماه ور رها متا کت 
اهل بیت داشته, با زیباترین بیان و رساترین کلام اظهار کرده و همواره به 
فحهی‌ماه کرامی اه اندان اهل سته لیم انشا را 

)6۱۲( 

صفحهمفا نیع البحت: اهل, بیت. الثبی صلی. الله علیه والة (1)؛ الامام مخمد 


بن علي الجواد علیهما السلام (3), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها 
(3), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), الرسول الأکرم محمد 
بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), السجود (1) 


امام حسن عسكري (علیه السلام) و یاد مادر 


افتخار نموده است. ٍ 

در میان دعاها و تعلیمات عالیهء آن بزرگوار, جامع تر و گویاتر از " زیارت 
جامعه " را, که از تعلیمات زیبا و عمیق آن حضرت است پیدا نکردیم. امام 
معصوم (علیه السلام) ارادت و علاقه ء خاص خویش را نست به مادرش 
زهرا (علیه السلام) و اهل بیت مطهر, و خاندان پاك رسالت و مهبط نزول 
وحي, در همان زیارت جامعه بارها ابراز داشته وطي همین دعاي باشکوه 
فرموده است: 

۱ سلام و درود بر شم باد, اي خاندان نبوت و رسالت. 

سلام و درود بر شما باد, اي مراکز رفت و آمد فرشتگان آسماني و اي 
محل نزول وحي الهي. سلام و درود بر شما باد, اي پیشوایان ملل و عناصر 
نیکوکار و سیاستمداران پاك و تدبیر ورزان امور مردم. 

سلام و درود بر شما باد, اي کليدهاي ایمان و امناء رحمان و عصاره ۶ 
پیامبران. 

سلام و درود بر شما باد. اي مراکز معرفت و شناخت خدا, و معادن حکمت 
النی و وارداران: اسان درک شام وفرود بشما باه ای عاملان کناب 
خدا, و اوصیاء پیامبر, و ذریه نسل رسول خدا (صلي الله علیه وآله), و 
رحمت و برکات الهي بر شما باد " . 

آمام میت گر یه الساه مد ان ‌صاور شام سس کسیر اعاه 
السلام) یازدهمین پيشواي راستین جهان اسلام همواره قلبي سرشار از باد 
و مهر مادر داشت و در هر فرصتي عشق و علاقهء خود را نسبت به آن 
9 ۱ بیان هي عفر مود ابن شهر آشوتب: صاحب 3 مناقب ِ در کتاب خود 
از " ان ام " و او از آمام چشسن عصگری: علیه انشا ما تفل هن کنه ۳ 
که ره مایت تا صران فرهو ده با مصداند که ماخ اه رعلد 
السلام) چرا ۱ زهراء " (يعني درخشنده رو) نامیده شدند؟ 

حاضران عرض کردند: چه بهتر که خودتان بفرمائید. 

امام ت۲۹ آن نام زیبا فرمودند: چون صورت مادرم در روز همانند 
خورشید, و هنگام غروب همچون ماه و در دل شب‌ها چونان ستارگان 
آسمان بر جدم علي (علیه السلام) پرتو افکن و تابان بود, از این جهت او 
را زهراء و درخشنده رو نامیدند " (1) < + * ** + - 

1 علامه مجلسي, جلاء العیون, ج 1, ص 28. 

(۳ ۱ع) 


ففجمفایه لبخت؛ الامام الحفس ین غلرر الفمکرم علها السلام (3 


الامام آمتر الخفسین علن‌سن انن طا لب علنهما تسام( السیوه فاسلیه 
الزه اعساای اللهعلها ( 2 این ش آشمی 1 الهم (01) 


امام زمان " عج " و مادرش زهرا (علیه السلام) 


امام زمان " عج " و مادرش زهرا (علیه السلام) از علامهء بزرگوار. سید 
محمدباقر, فرزند آیت الله سید محمد هندي متوفي 1329 ه. ق نقل شده 
است: 

شب عید غدیر, در عالم خواب و رویا, امام زمان " عح " را دیدم که بسیار 
غمگین و گرفته و اندوهناك بودند. به محضر مبارکشان عرض کردم: اي 
فرزند رسول الله فدایتان گردم, چرا در چنین شب عزیز و مباركي. شما 
اين چنین گرفته و اندوهناك هستید؟ در پاسخ فرمودند: 

حزن واندوه مادرم زهراء (علیه السلام) را به یاد می‌آووم که:در آن رخا گنه 
محدود و کوتام خود, چه آلام و مصائب شگفت و جانفرسايي را متحمل 
گردید. و از یاداوری آنهمه رنج واندوه» غمکین. مي‌شوم. ایت اللهء.در بی 
دریافت ۸1 پاسخ جانسوز, از خواب بیدار شد. و بلافاصله قلم برگرفت تا 
اس یا وا ور 
قالب شعري عارفانه و مخلصانه بریزد. لذا همان شب اشعاري به مناسبت 
حال سرود که مطلع آنها چنین است: 

لا خرانی اتخدت. لا وغلاها * بعذ بت الاخزان. بت سرور. نعتی: هر کر مرا 
نخواهید دید, که بعد از آن همه آلام و اندوهها که در بیت الاحزان دیده ام , 
خانهء سرور و شادي داشته باشم. (1) در اینجا براي آگاهي خوانندگان 
علاقمند, ذکر این نکته ضروري است که در ارتباط با فرزندان حضرت 
فاطمه زهرا (علیه السلام) مطالب و مسائل فراواني در اخبار و احادیت و 
تاریخ و فرهنگ اسلامي وارد 0 پزرسی. آتها فرصت و مجال بسیار 
گسترده اي لا زم دارد. از طرف دیگر, چون توسط همین نگارنده. مجلدات 
تفصيلي "کت نامه ء پیشوایان " در دست انتشار است, شرح مبسوطي 
درباره ء فرزندان زهراي اطهر (علیه السلام) گردآوري و نگاشته شده 
است., لذا از شرح تفصيلي مطالب مربوط به فرزندان زهرا (علیه السلام) 
در این کتاب خودداري کردیم و اکنون خواننده ء علاقمند را که خواهان 
مطالب مشروح در این باره هستند, به مطالعهء ان دو جلد دعوت مي‌کنيم. 
1 وفاة الصديقة الزهراء (ع), عبد الرزاق المقرم ص 97 چاپ نجف. 

(ع۱ع) 

صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (۵), 

زمان (2)؛ الوفاة (1) 


رحلت جانسوز 


رحلت جانسوز سرانجام, زمان سرآمد و فرشته مرگ, با ادب و احترام بر 
درگاه خانهء تب (علبه. السلام) ایستاد ۲ امرا به علکوت اعلی وه 
جوار رحمت حق ببر 

آري, قاطمهء زهرا (علیه السلام), آن یکتا زن قهرمان و بانوي کار و پیکار 
و انقلاب وسیاست و زندگي: و آن الگوي طهارت و عصمت و عفت و 
اسان توا الشی: وی بت کلام آن تدای ار تفم.و ین مار اشلام 
اصلی الله. علیه »وله چسن از تخل آن مره د هار معا هدمع آن 
همهء ستم و ناروايي از سوي برخي از امت ناصالح و بیفوا و جفا کار 
پدرش, مدتي بسیار اندك پس از رحلت پدر عالیقدرش در ِا خاکي 
باقي ماند, و خيلي زود به دنبال ضایعه و فاجعهء وفات پدر, خود نیز دنياي 
فاني را وداع گفت 

او به لقاء و کار وشن شتافت و از این جهان تنگ و بي مقدار رفت و 
آنبوهي از دردها والام قلبي را با خود برد, و این در حقیقت رسیدن به 
ارزوي دیرینه اش بود. به ویژه آن که او همواره مي‌خواست با پدر و همراه 
او باشد, و اکنون اين خواست نیز بر اورده مي‌ شد. 

تاه وی تا سید اشامن رل الله عای والت) هر رک اتسیو که 
روزي فاطمه (علیه السلام) وارد محضرش گردید. راه رفتن او همانند راه 
زکتن تون نوت مافین اسام (صلی, الم علیه واله) یز آومرحا فقت ودر 
سمت راست خود نشأنیدش. آنگاه چيزي را آهتتفته و سرپوشیده به 
گوشش فرو خواند که زهراء با شنیدن آن گریه سرداد. و تن پیامبر 
مطلب ديگري را در گوشش گفت که زهرا شادمان و مسرور گردید. به او 
گفتم: راز اين گریه و این خنده, با این سرعت و چنین پي در پي و بلا 
قاظعه کت من تمی‌تذانم راز ام رافاش کم 

وقتي:پيامید اسلام" (صای الله علیه والد) به سرا بافی-شتافت: نار او 
فاطمه درباره ء راز آن گریه و خنده پرسیدم در پاسخ گفت: بدرم در آن 
لحظه به من فرمودند: " جبرئیل هر سال بك بار قرآن را به من نشان 
مي‌داد. ولي امسال دوبار ان را بر من عرضه کرد. یقین پید | کردم که اجل 
من به پایان رسیده است و امسال از دنیا خواهم رفت ۲ و من با شنیدن 
این سخن گریه سردادم. و پدرم باز فرمود: " و تو نخستین كسي هستي 
(از اهل بیت من) که به هن ملحق می‌شوی ایا تمي‌خواهی که سر ور زنان 
اين امت باشي؟ ". و من از شنیدن این 

)6۱0( 


فخیفا شم الیخت آ لشیم فا مه الش اعلام لاه لها زوا اس 
(1 


سخن مسرور و خوشحال شدم و خندیدم. (1) اين ارزوي قلبي فاطمه 
(علیه السلام) خيلي زود بر اورده شد و آن بانوي بانوان بهشتي. خيلي زود 
(به قولي هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر (صلي الله علیه واله)) 
دعوت حق را لبيك گفت و به لقاء محبوب و معبود خود ون 

اما اهر ات ها ای هسام ساسا دار سم لت آه 
در عنقو ان جواني, و چگونگي رحلتش در پبي سقط جنین و آ نت دیدن 
پهلوي مبارکش, و نیز نوع به خاك سپرده شدن اوست که در غربت و 
تنهايي, در شبي سیاه و دور از انظار و در حالتي صورت گرفت که خیل 
دوستدارانش حتي نتوانستند اشكي بر مزارش بیفشانند ... 

السلام) که پیش از رحلت, مدتي را با پهلوي شکسته و تن رنجور و تب 
الود بر بستر افتاده و با درد و رنج دست و پنجه نرم کرده بود. طبق وصیت 
خویش, شبانه و دور از انظار معاندان بد دل و کینه توز دفن گردید. در 
تشییع او جز شوهر بزرگوارش علي (علیه السلام) و فرزندان دلبندش 
حسن و حسین (علیه السلام) وعمار, مقداد, عقیل, زبیر,. سلمان و تني چند 
از بني هاشم. کس ديگري حضور نداشت. اين نوع تشییع, که در سکوت و 
خاموشي و در واقع به طور پنهاني صورت گرفت و در جهان اسلام سابقه 
نداشت, حاكکي از مظالم و تعدياتي بود که در همان مدت کوتاه پس از 
رحلت رسول خدا, از سوي جاه طلبان و منفعت پرستان بر بني هاشم 
اعمال گردیده بود. همین تشییع بي سر و صدا و مظلومانهء فاطمه (علیه 
السلام) خود سمبل و مرز این مظالم و تعدیات بود و نشان مي‌داد که 
مت گرم و عفا کاق با ان مصول.عدا (صلی الله عنم والخار با کات 
رسیده است که دختر محبوب او را نیز مي‌بایست در سکوت وانزوا , به خاك 
سپرد. تا مبادا از سوي معاندان, تعرض و تعدي تازه اي صورت گیرد ... 
درو ول غلی عنم السلام با رشیول دا (ضلی اللم علیه. اله) علی ( عبه 
السلام), به هنگام دفن همسر عزیزش, با قلبي شکسته و دلي دردمند, 
آهي پرسوز از سینه برکشید و با این کلمات جانسوز رسول خدا (صلي الله 
ات را وا ۲ 

" درود بر تو اي رسول خدا, از من و از دخترت که در جوار تو فرود امده و 
چنین زود به 

روضة الواعظین فتآل نيشابوري, متوفي 508 ص 181. 

)6۱۰۱( 


قحممفاسض تفه آامام آلحسن بس علی شد ااشمداه ایا انوا ) 


(1), الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (3), السيدة 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (5), بنو هاشم (2), الدفن (2), التشییع 
(3)ء کنات رمصة الم اعظین (1) 


فرد ول غلی النه اتطلاما با رستا یا زملی ال غاب وان 


سخن مسرور و خوشحال شدم و خندیدم. (1) اين ارزوي قلبي فاطمه 
(علیه السلام) خيلي زود بر اورده شد و آن بانوي بانوان بهشتي. خيلي زود 
(به قولي هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر (صلي الله علیه واله)) 
دعوت حق را لبيك گفت و به لقاء محبوب و معبود خود ون 

اما اهر ات ها ای هسام ساسا دار سم لت آه 
در تقو ان جواني, و چگونگي رحلتش در پبي سقط جنین و آ نت دیدن 
پهلوي مبارکش, و نیز نوع به خاك سپرده شدن اوست که در غربت و 
تنهايي, در شبي سیاه و دور از انظار و در حالتي صورت گرفت که خیل 
دوستدارانش حتي نتوانستند اشكي بر مزارش بیفشانند ... 

السلام) که پیش از رحلت, مدتي را با پهلوي شکسته و تن رنجور و تب 
الود بر بستر افتاده و با درد و رنج دست و پنجه نرم کرده بود. طبق وصیت 
خویش, شبانه و دور از انظار معاندان بد دل و کینه توز دفن گردید. در 
تشییع او جز شوهر بزرگوارش علي (علیه السلام) و فرزندان دلبندش 
حسن و حسین (علیه السلام) وعمار, مقداد, عقیل, زبیر,. سلمان و تني چند 
از بني هاشم. کس ديگري حضور نداشت. اين نوع تشییع, که در سکوت و 
خاموشي و در واقع به طور پنهاني صورت گرفت و در جهان اسلام سابقه 
نداشت, حاكکي از مظالم و تعدياتي بود که در همان مدت کوتاه پس از 
رحلت رسول خدا, از سوي جاه طلبان و منفعت پرستان بر بني هاشم 
اعمال گردیده بود. همین تشییع بي سر و صدا و مظلومانهء فاطمه (علیه 
السلام) خود سمبل و مرز این مظالم و تعدیات بود و نشان مي‌داد که 
مت گرم و عفا کاق با ان مصول.عدا (صلی الله عنم والخار با کات 
رسیده است که دختر محبوب او را نیز مي‌بایست در سکوت وانزوا , به خاك 
سپرد. تا مبادا از سوي معاندان, تعرض و تعدي تازه اي صورت گیرد ... 
درو ول غلی عنم السلام با رشیول دا (ضلی اللم علیه. اله) علی ( عبه 
السلام), به هنگام دفن همسر عزیزش, با قلبي شکسته و دلي دردمند, 
آهي پرسوز از سینه برکشید و با این کلمات جانسوز رسول خدا (صلي الله 
ات را وا ۲ 

" درود بر تو اي رسول خدا, از من و از دخترت که در جوار تو فرود امده و 
چنین زود به 

روضة الواعظین فتآل نيشابوري, متوفي 508 ص 181. 

)6۱۰۱( 


قحممفاسض تفه آامام آلحسن بس علی شد ااشمداه ایا انوا ) 


(1), الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (3), السيدة 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (5), بنو هاشم (2), الدفن (2), التشییع 
(3)ء کنات رمصة الم اعظین (1) 


گفتار مسعودي دربارهء رحلت فاطمه (علیه السلام) 


تو پیوسته است. اي رسول خدار شكيبايي من از مفارقت و جدايي 
برگزیدمء تو پایان گرفت. و طاقت و توان من از رحلت او, از دست رفت. 
ولي براي من. پس از دیدن مفارقت و جدايي تو و سختي مصیبت واندوه 
مرگ تو, شكيبايي بر اين مصیبت هم جا دارد, در حالي که من سر تو را بر 
لحد آرامگاهت نهادم و بین گردن و سینه ام جان از تنت خارج گردید (و بر 
چنان مصيبني شكيبايي ورزیدم). ما همگي مملوك خدا هستیم و به سوي او 
باز خواهیم گشت. " اينك. همانا این امانت (فاطمه زهرا) (علیه السلام) 
پس گرفته شد و گروگان دریافت گردید. ولي بعد از اين همواره در اندوه 
بسر خواهم برد و شب‌هایم به بيداري سپري خواهد شد, تا انکه خداوند 
براي من هم. سرايي را که تو در آن اقامت گزیده اي اختیار نماید. و به 
همین زودي دخترت. در مورد اجتماع و اتحاد امت تو در ستم به ان 
یمه, به تو خبر خواهد داد. " پس, تمام سرگذشت را از او سوال کن و 
چگونگي رفتار آنان را با ما بپرس. این همه ستمگري از آنان بر ما ِ 
شد, در حالي که از رحلت تو دیر زماني نگذشته و یاد تو از خاطره‌ها 
نخردیده: بود.. * بر هر دو شما درود باد, درود وداع کننده اي گریان ۶ و 
محزون, نه درود خشمگيني رنجیده و دلتنگ. پس اگر برگردم و بروم نه از 
علاقگي است, و اگر بمانم نه از بدگماني 8 یه آنکة که خداوند به 
ین و ۹ وعده داده است ۲ (1) گفتار مسعودي درباره ء 
رحلت فاطمه (علیه السلام) مسعودي, صاحب " مروج الذهب " مینویسد: 
وفات حضرت فاطمه (علیه السلام) در سال 11 هجرت بود, وعلي (علیه 
السلام) در اندوه فراق او, این اشعار را زمزمه مي‌کرد: 
لکل اجتماع من خلیلین فرقة * وکل الذي دون الفراق قلیل وان افتقادي 
فاطما بعد احمد * دلیل علي ان لا یدوم خلیل (2) (پیوند هر دو دوست 
جدائي دارد آنکه فراق و جدائي نداشته است بسیار نادر است از دست 
دادن فاطمه پس از در‌گذشت دوست و برادرم " احمد " بهترین دليلي 
است که دوستي پایدار نخواهد ماند). باز از آن حضرت نقل شده است: 
1 نهح البلاغه فیض الاسلام, ص 0۵63, کلام 193 
2 مسعودي, مروج الذهب, ج 2 ص 297. 
(6۱۱۷) 
ضفحممفافه: اليخت: الاماخ امبر الفعمتنن..علی بن اب طالت. غلیهما 
السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (2), کتاب نهح البلاغة (1) 


گفتار بخاري 


نفسي زر محبوسة * يا لیتنا خرجت مع الزفرات لاخیر بعدك في 
التخانه عانتما ۴ اکيساية ان ول بای 1 کار بحارق محمد 
اسماعیل بخاري, در صحیح خود در این باره روایت مي‌کند: 

" زهرا (علیه السلام) در ارتباط با ضبط اموال و غصب فدکش از طرف 
ابوبکر, با او قهر بود,. و هرگز با او سخن نگفت تا وفات کرد. رحلت او 
شش ماه بعد از وفات پدرش بود و همسرش علي (علیه السلام), شبانه او 
را دفن کرد و بر او نماز گزارد و به ابوبکر خبر نداد. وعلي (علیه السلام) 
مادام که فاطمه حیات و زندگي داشت.؛ با ابو بکر بیعت و مصالحه نکرد 
)2 
1 عزیزم این سفر تو چه سرد بود و سنگین * که تا برونٍ شدي از در نه 
ی * تو را چه شده 

" شهریار ط بخاري, مر پنجم باب مغازي, ص 159, چاپ مکه. 
(6۱۸) 
شاج اعت: سای مه ای علی بت اس ات خی 
السلام 2 السیوه: فااعت الرهاء سلام ات غلما زار العصت (۱1: 
الدفن (1), ودره مکة المکرمة ( (1 
۷ ما ومأخذ 1 اسرار البلاغة / عبد القادر جرجاني. 
2 اصول کافي / نقة الاسلام کليني. 
ان اه امس میسن آعسن غانلی: 
4 الاسلام والشیعه / استاد محمود شهابي خراساني. 
۳ 7 في 0 ۷ 
8 امام جعفر صادق (ع) پیشوا ورئیس مذهب / عقيقي بخشايشي. 
9 امام موسي بن جعفر (ع) قهرمان اراده و تصمیم / عقيقي بخشايشي. 
0. بانوي نمونهء اسلام / استاد ابراهیم اميني. 
1 بجارالاتوار 7 محمدیاقر فجلسی (ره). 
2 بلاغات النساع 7 احمد بن انیا هر 
3. تاریخ بغداد / خطیب بغدادي. 
کر ااعداص ان وه 
لاه العون / محلسی. 


6 حياة محمد و رسالته / منیز بعلبکي. 

7 دلائل الامامة / جزري. 

8 روضة الواعظین / ابن فتال نيشابوري. 

9 سخن برگزیده از برگزیدگان / سید رسول محلاتي. 

20 سروش (مجله) جمعي از نویسندگان وزارت ارشاد. 

1. سفينة البحار / شیح عباس محدث قمي. 

2 سنن ابن داود / آبن داود. 

3 2. سيرة آبن هشام / محمد بن هشام. 

4 شیر الانمة آلانتی شیر شرایفت: سید محفد با فر فرتلین: 

)6۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1). کتاب الفصول المهمة 
لابن صباغ المالكي (1). تفسیر المیزان في تفسیر القران للعلامة 
الطباطبائي (1), کتاب تذکرة خواص الامة للسبط ابن الجوزي (1), کتاب 
تاریخ بغداد للخطیب البغدادي (1), کتاب روضة الواعظین (1): کناب اغیان 
الشيعة للاأمین (1), محمد بن هشام (1), الطهارة (1), السفينة (1) 

5 شخصیات قلقه / استاد عبد الرحمان بدوي. 

6 شرح نهح البلاغه / محمد عبده وابن ابي الحدید معتزلي. 

7 صحیح ابن داود / ابن داود. 

8 صحیح بخاري / بخاري. 

9 صحیح ترمذي / ترمذي. 

0 صحیح مسلم / مسلم. 

1. طبقات ابن سعد (تاریخ) / ابن سعد. 

3 فاطمهء زهراء / استاد توفیق علم. 

34. ص الزهراء (ع) من المهد الي / سید محمد هم قزويني. 
36 فره که یی دک محفه ماع 

7. عافي / ابن اثیر. 

8. کشف الفغمه / اربلي. 

9. مجمع البیان / طبرسي. 

۱0 مروج الذهب مسعودي. 

2 مکتب اسلام (مجله) / جمعي از نویسندگان. 

3. مناقب / ابن شهر اشوب. 

4 منبر الاسلام (مجله) / مقاله توفیق علم. 


5متبة المرید فی اداب المفید والمتتفید / زین الذین شهید تانی: 

6. نظام حقوق زن در اسلام / استاد شهید مطهري. 

8. نهح البلاغه / ترجمه ء فیض اسلام. 

9 وسائل الشیعه / شیخ حر عاملي. 

0 وفاة الصدبقة الطاهره عبد الرزاق المقرم. 

6۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), کتاب 
المستدرك علي الصحیحین للحاکم النيسابوري (1), کتاب مجمع البیان 
للطبرسي (1), [بن ای الحدید المعتزلي (1), کتاب المناقب لابن شهر 
آشوب (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب کشف الغمة للاربلي 
(1), کتاب شرح نهج البلاغة لابن ۳۶ الحدید (1), کتاب صحیح الترمذي (1), 
کتاب منية المرید للشهید الثاني (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
زا کتاب تفع البلاعة ( 1اه کنات مضعیح مشاه (1) ای الانین (1) ید 
الرحمان (1), الشهادة (2), الوفاة (1) 


جلد-4 


شناسنامهء مبارك حضرت امام حسن مجتبي (ع) 


شناسنامهء مبارك امام حسن مجتبي (ع) نام مبارك: حسن (ع) کنیهء 
شریف: ابو محمد القاب مبارك: مجتبي, زكي نام پدر بزرگوار: علي بن 
ابیطالب (ع) نام مبارك مادر: فاطمه زهراء (س) تاریخ ولادت: 15 ماه 
رمضان سال سوم هجري سال شروع امامت: سال 40 ه سن شروع 
امامت: 37 سالگي مدت امامت: 10 سال مدت عمر مبارك: 47 سال 
تاریخ شهادت: 28 ماه صفر سال 50 ه. ق علت شهادت: سم توسط جعده 
دختر اشعت بن قیس / با تحريك معاویه محل دفن: قبرستان بقیع در مدینه 
منوره تعداد فرزندان: 8 پسر و 7 دختر 

۱ )6۲۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), مقبرة بقیع 
الغرقد (1), شهر رمضان المبارك (1), الدفن (1) 


پیشگفتار . 

ها سا سا ات سای شیب ات 
(علیه السلام) پیشوا و امام دوم شیعیان جهان يكي از مظلوم ترین. بي 
دفاع ترین و تنهاترین پيشواي روحي و معنوي جهان اسلام مي‌باشد. 

مام حسن مجتبي (علیه السلام) با اينکه بارها و پارها از سوي مقام شامخ 
تصالت رسای لاه له ولد مد خسن و تایه موه گرا کرد 
است و بارها از زبان لسان وحي و رسالت به عنوان امام و پیشوا معرفي 
گردیده است و در عین حال مورد شدیدترین و نتههنا كت ترین اما بلیغات 
و حملات دوست و دشمن قرار گرفته است به حدي که هیچکدام از 
پیشوایان ما همانند ایشان مورد هجوم» اهانت و حمله ء تبليغاتي دشمن 
قرار نگرفته است به حدي که به زنده و مرده و به حیات و ممات او نیز 
رحم نکرده اند و همچنان به شقاوت و قساوت خود در حق ان بزرگوار 
ادامه داده اند. 

راز اين همه حمله ومجمه و این همه جسارت و شقاوت و سر این همه 
گستاخي و شرارت اگر آن روزها کاملا مشخص نبود امروز ما مي‌توانيم به 
راحتي و آساني دريابيم وعلة العلل اين همه بي ادبي‌ها و اهانتها را 
پیگیریم, و آن راز مهم در این امر فشرده و کوتاه گنجانده شده است که 
امام خسن مخی (فله السلای سش ار حافه ظاهری نع ساله غای 
(علیه. السلام) جر براتز تقیل, بنبان کن لیغات شوء و تحریکات. علنپ. و 
تلقیفات باند سياسي و نژادي آموي قرار داشت آنان که مي‌خواستند 
فوتبال حکومت را بنا به توصیه نياي بزرگشان, ابوسفیان دست به دست 
هم به گردانند و هرگز در اختیار حريفي قرار ندهند! 

)6۲۹( 

صفحهمفاتیجح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), الاختیار, الخیار (1) 

امروز ما شيوه‌هاي بیرون راندن رقیب سياسي را از گردونهء حیات 
اجتماعي به خوبي درمييابیم و با چشم غیر مسلح میبینیم رقیبان عرصه‌هاي 
سياسي چگونه به رقیبان 9 همدوره‌هاي خود, انک و رنگ ناجوانمردانه 
فو ۲ تور آقرا مر اه هد 

آري این شیوه ء معمول و مرسوم آن روزها به اين آساني قابل ریت نبود 
ولي باند سیاست باز اموي, به جبران شکستهاي بدر, آحد, حنین و به دنبال 
ضربتهاي کاري و موّثر جنگهاي جمل, صفین و جهنم تر از همه به دنبال 
انتقام عقبه, شیبه, در ایام جاهلي و جنگ " بدر " تمام ضربتها و انتقادها را 


مي‌خواستند در وجود امام مجتبي (علیه السلام) خلاصه نمایند به این ترتیب 
امام حسن مجتبي (علیه السلام) در برابر هجومهاي سهمگین تبليغاتي و 
فعاليتهاي سياسي و حرکتهاي ايذائي وارتجاعي. و بازگشت به انتقامهاي 

دوران جاهلي قرار دارد و هزاران حیف که او اصحاب و پاران دلسوز و 
اگاه و مجربي نداشت از اینرو امام مجنبي (علیه السلام) مظلوم ترین و 
تنهاترین ولي یاورترین معصوم تاریخ اسلام به شمار مي‌آید که این نوشته 
با زگو کننده ء بخشي از آن مظلومیتهاست. 
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صفحه ( ۲۰ع) 

بخش اول ولادت, عصر زندگي و خصوصیات روحي 

صفحه( ۳۲۱ع) 


بخش اول / ولادت. عصر زندگي و خصوصیات روحي میلاد مسعود 


بخش اول / ولادت؛ عصر زندگي و خصوصیات روحي ... 

میلاد مسعود 15 رمضان سالگرد شکوهمند میلاد سبط اکبر, قهرمان 
مقاومت و شکيبايي. نخستین سلالهء پاك رسالت (صلي الله علیه واله) 
حضرت امام حسن مجتبي فرزند علي مرتضي (علیه السلام) مي‌باشد. (1) 
نخستین فرزند علي و فاطمه در شب نیمهء ماه رمضان به سال سوم 
هجچرت دیده به جهان گشود. ولادت او در پاك ترین و شامخ ترین خاندان 
عترت و طهارت انجام پذیرفت او تحت تربیت و پرورش پدري همچون 
علي (علیه السلام) و مادري مانند فاطمه (علیه السلام) صورت گرفت و 
در آثر اين تربیت بود که جهاني از صفا و صمیمیت و مکارم اخلاق و صفات 
حمیده را با خود به ارمغان آورد. با رفتار و روش و اخلاق و سلوك و منش 
خود, عوامل انبساط خاطر و سرور قلبي نياي بزرگش پیامبر بزرگوار را 
فراهم ساخت ووجود او بهجت و سرور و شادي خاصي در خاندان رسالت 
برانگیخت چون او هم همانند اسمش زیبا, و هم داراي اخلاق حمیده و 
صفات پسندیده و و الا بود به حدي که تا ان روز کمتر نظیر ان دیده شده 


بود. 

پیامبر عالیقدر اسلام هنگامي که از سفر کوتاه خود, به مدینه باز مي‌ گشت 
و طبق شیوه ء سنیه خود, نخست به خانه فاطمه (علیه السلام) سر مي‌زد 
اين بار در خانه فاطمه با خبر مسرت بخش ولادت نخستین ثمره ء وجود 
خود, رو به رو شد و نوزاد که در قنداق زرد رنگي پیچیده شده بود در 
اختیار نياي بزرگش فرار گنفت مساد لور اهلاضبا احم ای 
آميزي فرمود: تا ار که را ۳ 
۱, آبن عهاد شذرات الذهب جح ۱ ص ۱۱۸ ذهبي. سیر اعلام النبلاء جح ۲؛ 
ص 242, طبري ج 2 ص 537. 

۱ ۱ )6۳۳( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الاخلاق (1), الامام امیر المومنین علي بن ابي 
طالب علیهما السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), شهر 
رمضان المبارك (2), الاختیار, الخیار (1) 


نمایشگر اخلاق محمد (صلي الله علیه وآله) 


الفور پارچه سفید آماده کردند و آنگاه نوزاد را با قنداقهء سفید, در آغوش 
نياي بزرگ و مهریان خود قرار دادند. پیامبر اسلام این نوزاد عزیز را به 
آغوش خویش کشید و نوازش کرد. در گوشهاي راست و چپش, کلمه ي 
توحید و اذان خواند و سیس با خوشحالي خاصي گفت: من نام این پلسر 
را " حسن " گذاشتم, , پس از نامگذاري دستور داد گوسفندي براي نوه اش 
عقیقه نمودند ۳ گوشت آن را توزیع نمایند به این ترتیب نوزاد را بیمه ۶ 
آسماني نمودند. و اين عمل تا آن روز میان اعراب و مسلمانان رایج نبود و 
از آن روز تشریع گردید پیامبر اسلام در دعاي عقیقه این چنین فرمود: 

شت و استخوان و موي گوسفند فداي گوشت و استخوان و خون و 
موي حسن گردد و این قرباني محمد و خاندانش را از اسیب دور دارد 1 
سپس دستور داد از این گوشت خورده شود و به دیگران نیز خورانده گردد 
و يك ران گوسفند را : به قابله هدیه نمایند. 
نمایشگر اخلاق محمد (صلي الله علیه وآله) نخستین نوزاد خاندان رسالت. 
ایینه تمام نماي سيماي اخلاقي و سیرهء عملي نبوي (صلي الله علیه واله) 
بود, همه محمد را در نوه اش حسن تماشا مي‌کردند و پیامبر اسلام نیز 
عشق و علاقهء خاصي به این نوزاد ابراز مي‌داشت از فرط علاقه و محبت 
و از روي استعداد و لياقتي که در این ذخیرهء دوران سراغ داشت. درباره ء 
او و برادر ارجمندش امام حسین (علیه السلام) مي‌فرمود: " حسن و 
حسین دو امانت من؛ میان امت من هسنند انان سروران جوانان بهشتي 
هستند ". يا اینکه مکرر مي‌فرمود: " خدایا من این فرزند را دوست 
مي‌دارم. خدابا نو نیز دوست دار آن کس را که او را دوست دارد ت_ 
کویتن پیامبر اصرار داشت مردم این علاقه ء شدید را تماشا کنند ۳ 
خاطره را در آینده نیز به یاد آورند و حق محمد (صلي الله علیه وآله) ۳1 
مورد نوادگانش به خوبي رعایت نمایند. 
فضائل اخلاقي و معنوي امام حسن مجتبي (علیه السلام) نمونه و الگوي 
اخلاق و رفتار صحیع اسلامي بودند اخلاق و رفتار و انديشه‌هاي او از يك 
شخصیت معنوي و الهي حکایت داشت او جزء آن پنج نفر 
(۶ع6۳) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (2), النوم (1) 


فضائل اخلاقي و معنوي 


الفور پارچه سفید آماده کردند و آنگاه نوزاد را با قنداقهء سفید, در آغوش 
نياي بزرگ و مهریان خود قرار دادند. پیامبر اسلام این نوزاد عزیز را به 
آغوش خویش کشید و نوازش کرد. در گوشهاي راست و چپش, کلمه ي 
توحید و اذان خواند و سیس با خوشحالي خاصي گفت: من نام این پلسر 
را " حسن " گذاشتم, , پس از نامگذاري دستور داد گوسفندي براي نوه اش 
عقیقه نمودند ۳ گوشت آن را توزیع نمایند به این ترتیب نوزاد را بیمه ۶ 
آسماني نمودند. و اين عمل تا آن روز میان اعراب و مسلمانان رایج نبود و 
از آن روز تشریع گردید پیامبر اسلام در دعاي عقیقه این چنین فرمود: 

شت و استخوان و موي گوسفند فداي گوشت و استخوان و خون و 
موي حسن گردد و این قرباني محمد و خاندانش را از اسیب دور دارد 1 
سپس دستور داد از این گوشت خورده شود و به دیگران نیز خورانده گردد 
و يك ران گوسفند را : به قابله هدیه نمایند. 
نمایشگر اخلاق محمد (صلي الله علیه وآله) نخستین نوزاد خاندان رسالت. 
ایینه تمام نماي سيماي اخلاقي و سیرهء عملي نبوي (صلي الله علیه واله) 
بود, همه محمد را در نوه اش حسن تماشا مي‌کردند و پیامبر اسلام نیز 
عشق و علاقهء خاصي به این نوزاد ابراز مي‌داشت از فرط علاقه و محبت 
و از روي استعداد و لياقتي که در این ذخیرهء دوران سراغ داشت. درباره ء 
او و برادر ارجمندش امام حسین (علیه السلام) مي‌فرمود: " حسن و 
حسین دو امانت من؛ میان امت من هسنند انان سروران جوانان بهشتي 
هستند ". يا اینکه مکرر مي‌فرمود: " خدایا من این فرزند را دوست 
مي‌دارم. خدابا نو نیز دوست دار آن کس را که او را دوست دارد ت_ 
کویتن پیامبر اصرار داشت مردم این علاقه ء شدید را تماشا کنند ۳ 
خاطره را در آینده نیز به یاد آورند و حق محمد (صلي الله علیه وآله) ۳1 
مورد نوادگانش به خوبي رعایت نمایند. 
فضائل اخلاقي و معنوي امام حسن مجتبي (علیه السلام) نمونه و الگوي 
اخلاق و رفتار صحیع اسلامي بودند اخلاق و رفتار و انديشه‌هاي او از يك 
شخصیت معنوي و الهي حکایت داشت او جزء آن پنج نفر 
(۶ع6۳) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (2), النوم (1) 


برخي از خصوصیات روحي او 


تور باکین بود که.خداوند متغال رحس و بلندی را از انان زدوده انست. و انان 
را وا تم یت ای یس ار ار ای وهای یه ان وی 
داده اند کاملا مشخص مي‌باشد چون از القاب متعدد او يکي: زاهد - زکي - 
بر - نقي - مجتبي مي‌باشد. _ 

پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) فرمود: 

كکسي که مرا دوست مي‌دارد مي‌بایست این دو (حسن و حسین) را دوست 
بدارد (من احبني فلیحب هذین). (1) و در مکارم اخلاق او توجه به حدیت 
سر کویای واففست. اماسی استه. امام صادق (علنه السلای مود عاریت 
اماه ی له سا این ود کصا با شاد هه سیر نت ام 
يادي از: مرگ, قبر, بعث, نشور, صراط و ... مي‌نمود, اشك مي‌ریخت. او 
5 بار حج به جاي اورد و پیاده راه مکه و مدینه را طي مي‌نمود. او 2 بار 
همه دارائي خود را در راه خدا قسمت کرد. (و کان اذا حج ماشیا وکان اذا 
ار اف کت ار ی ها روا ره 
المر علي الصراط بكي (2) . .ان الحسن بن علي حج خمسة عشرین حجة 
۳ از اهل ار آن" حضرت را رد (تحت اتید 
شایعات معاویه ِِ داشت) هنگامي که مورد تفقد امام قرار گرفت و 
کت له عم یل اه ممهر کت ود را ه زرف اند ار حشرت 
اه ا ص ی اس ات ان 
بیرون رفت. (3) يكي از غلامان او جنايتي کرده بود که باید کیفر مي‌شد. او 
خواند والکاظمین الغیظ - امام فرمود: کظمت غيظي - خواند والعافین عن 
الناس, فرمود: عفوت عنك, خواند: والله پحب المحسنین, فرمود: انت حر 
اه ال ما وا دیع اه ریاه زر 
وجود او برترین نشانه‌هاي انسانیت, متبلور بود او به همه محبت مي‌کرد به 
مردم و 

1 بحار الانوار. ج 43 ص 275. 

2 صدوق, امالي. ص 150, شماره 3د3. 

3. بحار الانوار. ج 43, ص 44د. 

4 بحارالانوار, ج 43, ص 338. 

(۳۵ع) 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الأخلاق (1), الامام جعفر بن محمد الصادق 
علهها الشلام (1 .مه الکاظمین. (1): شفته مکه المکرفه (1), الیفت: 


الانبعاث (1), القبر (1). الموت (1), الحج (4), کتاب آمالي الصدوق (1). 
کتاب بحار الأنوار (2) 


شجاع و دلیر 


رفع نيازهاي انان عشق مي‌ورزید او سه نوبت دارايي خود را میان 
مستمندان تقسیم نمود ‌ دو نوبت تمام دارايي خود را در اختیار نیازمندان 
گذاشت. و در طول زندگي خود بیست و پنج بار به زیارت خانه ي خدا بار 
بست و با وجود آنکه مرکب سواري ( ولي پیاده و گاهي پا 
برهنه به این سفر روحاني اقدام مي‌ورزید تا در : ان. الم از اتب ن 
خضوع و الاء واجر و پاداش وافرتري برخوردار گردد " (1) شجاع و دلیر او 
فرد شجاع و دلیر و سخنور بي باك بود. در میان مردم از وجهه و اعتبار 
اجتماعي شگفت انگيزي برخوردار بود و از صفاي ذهن وقریحهء خدادادي 
به حد کامل بهره داشت او در بیان عقاید و نظریات اجتماعي و شخصي, 
کوچك ترین واهمه و هراسي نداشت و در راه پیشبرد اهداف اسلام, از هر 
گونه جانبازي و فداكاري دریغ نمي‌ورزید. ۳ 

چندي پس از رحلت رسول خدا (صلي الله علیه واله) يك روز دو برادر در 
سنین کودكي با حالت افسرده و پژمرده به مسجد رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) رفتند و از آستان در مسجد, مرد ديگري را بر عرش منبر دیدند. 
حسن شجاع و دلیر با آن حالت حساسیت فوق العاده وقتي دید منبر پدر 
بزرگش, زیر پاي يك فرد ديگري قرار دارد فریاد زد: از جاي پدرم بیا پایین, 
تو چه حقي داري بر جاي یدرم بنشيني ؟ 

آن مرد از سخن فرو ماند سکوت غم آلودي فضاي مسجد را برگرفت. و 
دوران خطابه‌هاي پرشور رسول الله (صلي الله علیه وآله) در میان 
خاضرنزن تداع کرفین. بالاخنه آن. هرور با زربان لکنت یار فزیاد کشنید: 
راست مي‌گويي اینجا جاي پدر تو است ... " (2) این روحیه اعتراض و این 
جوش و خروش در وجود او رشد و نمود داشت و این روح پرخاشگري در 
مواقع حساس تاریخ اسلام, خود را نشان داد در دوران عثمان در میان خون 
و آتش انقلابیون, در جنگ جمل در میان تيربارانهاي شدید هودچیان عايشه, 
در جنگ صفین در آن معرکه ي عظیم بین سپاه اسلام و سپاه کفر ونفاق, 
بالاخره در تمام 

1 ابن شهر آشوب. مناقب ج 4. ص 14. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وله 
(1), الاختیار, الخیار (1), السجود (3), الهدف (1), ابن شهر آشوب (1) 


دفاع از مظلوم 


صحنه‌هاأ و کارزارها, جوهر ذات خود را نشان داد و لیاقت و شايستگي و 
شجاعت و برجستگي روحي خود را به منصه ي بروز رساند و او به عنوان 
يك عنصر شجاع و متحرك در جوامع اسلامي شناخته گردید. او در 
کارزارهاي پدر نقش موثر و مفيدي را ایفاء نمود. 

دفاع از مظلوم نخستین بار که امام حسن (علیه السلام) , به عنوان يك 
خطیب زبردست با سخنان خود از ستمدیده اي دفاع کرد ۳ سال سي و 
چهارم هجري در بدرقهء صحابي بزرگ ابوذر غفاري آن مجاهد شجاع و 
سترگ اسلام بود که خلیفه وقت, دستور تبعید او را صادر کرده بود و تأکید 
داشت که هیچ کس حق صحبت با او را ندارد امام علي و فرزندانش تا 
بیرون شهر او را بدرقه نمودند. امام حسن (علیه السلام) در خطابه اي در 
اين مراسم تودیع. چنین فرمودند: 

۱ افسوس که بدرفه کنندگان خواه و ناخواه ٍ باید باز گردند, 1 وداع کنندگان 
باید حقیقت تلخ و ناگوار وداع را در چند کلمه به زبان آورند و اگر نه 
همگان درك مي‌کردند که مرحلهء وداع, مرحله دشوار و حسرت وداع 
کنندگان هرگز پایان نخواهد یافت. ۱ 

اق, عم گرامن! هم اکنون مي‌بيني که ما به بدرقه امده ایم دنیا را تحقیر 

کن و در برابر فریب و تهدیدهایش به روز مرگ بیندیش, و بر این ۳ 
و تلخي‌ها شکیا باش ! زیرا| روزگارش اند ك و عمرش کوتاه مي‌باشد. به 
وراي این دنیا که جهان جاوید و جایگاه عرضه ي حقایق است امیدوار, 
بردبار و صبور باش تا روز رستاخیر رسول اکرم (صلي الله علیه واله) را از 
خود خشنود و راضي بیابی! ... " (1) بلاغت و فصاحت او فرزندان نبوت و 
رسالت. کانون‌هاي ی و منابع سرشار علم و حکمت هستند 
امام حسن يكي از آن مشعلهاي درخشان بلاغت و فصاحت دودمان نبوي 
(صلي الله علیه واله) است که کلمات و ابزاري تفهیم و تفهم عموما در 
اختیارش قرار دارند. 

هنوز کودك است که مادرش فاطمه مي‌بیند او بالشها را روي هم مي‌گذارد 
و براي خود ِ 

1 صلح امام حسن. ال یاسین. 
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صفحهمفاتیح البحثت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), 
صل وی سم ۱1 


صحنه‌هاأ و کارزارها, جوهر ذات خود را نشان داد و لیاقت و شايستگي و 
شجاعت و برجستگي روحي خود را به منصه ي بروز رساند و او به عنوان 
يك عنصر شجاع و متحرك در جوامع اسلامي شناخته گردید. او در 
کارزارهاي پدر نقش موثر و مفيدي را ایفاء نمود. 

دفاع از مظلوم نخستین بار که امام حسن (علیه السلام) , به عنوان يك 
خطیب زبردست با سخنان خود از ستمدیده اي دفاع کرد ۳ سال سي و 
چهارم هجري در بدرقهء صحابي بزرگ ابوذر غفاري آن مجاهد شجاع و 
سترگ اسلام بود که خلیفه وقت, دستور تبعید او را صادر کرده بود و تأکید 
داشت که هیچ کس حق صحبت با او را ندارد امام علي و فرزندانش تا 
بیرون شهر او را بدرقه نمودند. امام حسن (علیه السلام) در خطابه اي در 
اين مراسم تودیع. چنین فرمودند: 

۱ افسوس که بدرفه کنندگان خواه و ناخواه ٍ باید باز گردند, 1 وداع کنندگان 
باید حقیقت تلخ و ناگوار وداع را در چند کلمه به زبان آورند و اگر نه 
همگان درك مي‌کردند که مرحلهء وداع, مرحله دشوار و حسرت وداع 
کنندگان هرگز پایان نخواهد یافت. ۱ 

اق, عم گرامن! هم اکنون مي‌بيني که ما به بدرقه امده ایم دنیا را تحقیر 

کن و در برابر فریب و تهدیدهایش به روز مرگ بیندیش, و بر این ۳ 
و تلخي‌ها شکیا باش ! زیرا| روزگارش اند ك و عمرش کوتاه مي‌باشد. به 
وراي این دنیا که جهان جاوید و جایگاه عرضه ي حقایق است امیدوار, 
بردبار و صبور باش تا روز رستاخیر رسول اکرم (صلي الله علیه واله) را از 
خود خشنود و راضي بیابی! ... " (1) بلاغت و فصاحت او فرزندان نبوت و 
رسالت. کانون‌هاي ی و منابع سرشار علم و حکمت هستند 
امام حسن يكي از آن مشعلهاي درخشان بلاغت و فصاحت دودمان نبوي 
(صلي الله علیه واله) است که کلمات و ابزاري تفهیم و تفهم عموما در 
اختیارش قرار دارند. 

هنوز کودك است که مادرش فاطمه مي‌بیند او بالشها را روي هم مي‌گذارد 
و براي خود ِ 

1 صلح امام حسن. ال یاسین. 

)6۳۷( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), 
صل وی سم ۱1 


عصر زندگي او 


منبر مي‌سازد و آن وقت روي آن مي‌ نشیند و خطابه ایراد مي کند. 9 
طرر ادا‌شسخن اه سکت خوشحال وشانهان است وف کرد #۶ 
چه خوب حرف مي‌زني, و چه نیکو 4 خود را ستایش و توصیف 
اتصا نی ؟ و چه فصیح و رخ به سخن مي‌پردازي؟ در اثر تشویق مادر 
حسن هر روز شیرین تر و لطیف : تر از روز پیشین. سخنراني مي‌کند و 
گفته‌هاي رسول خدا (صلي الله 1 وآله) را که در مسجد ایراد کرده 
است در خانه با که ه تکراز مي‌نماید با 

ولي جز مادر و خواهر و برادر كسي از این سخنرانیها آگاهي ندارد " 
روزي فاطمه مطلب را به همسرش علي (علیه السلام) تعریف مي‌کند و 
مي‌گوید دوست نمي‌داري پاي سخن و منبر فرزندت بنشيني؟ علي (علیه 
السلام) مي‌فرماید چگونه 9و ندارم ؟ 

علي فردا موقع سخنراني در گوشه اي خود را پنهان مي‌سازد تا به سخنان 
دل‌بندش گوش فرا دهد. امام حسن (علیه السلام) بر عرش منبر قرار 

مي‌گیرد, ولي با لکنت زبان رو به رو مي‌شود و نمي‌تواند درست اداي 
کلمات نماید: 

مادر چه شده است که امروز با لکنت صحبت مي‌کني؟ تو که زباني روان 
حسن پس از مکث کوتاهي مي‌گوید: احساس مي‌کنم: روح بزرگ و 
شخصیت وارسته اي به سخنانم گوش فرا مي‌دهد من در برا, بر عظمت او 
از سخنانم باز ایستادم ... " (1). 

در اینجا علي (علیه السلام) از پشت پرده در مي‌آند وفحسن: را به آغوش 
مي‌کشد و تشویق و تمجید فراوان به عمل مي‌آورد. 

عصر زندگي او عصر زندگي امام حسن مجتبي (علیه السلام) را به سه 
مرحله مي‌توان تقسیم نمود که هر سه مرحله, خصوصیات و ويژگي‌هاي 
خاص خود را دارد: 

1 امام (علیه السلام) در عهد نبوي (علیه السلام). 

2 امام (علیه السلام) در عهد علوي (علیه السلام). 

1 قل بياني و کل لساني. لعل سیدا يرعاني - محدث قمي. سفیينة البحار ج 
1 ص 254. 
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صقحی‌ نتم اليخت: اامام. اهر الم‌عنيی غلی مه انی طالب. نیمدا 
السلام (3), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), السجود 
(1), السفينة (1) 


له : ! به! 


اما چن و فیس ای آلله عايه بان 


3 امام (علیه السلام) در عهد تاريك آموي. ۱ 
ار و ایا تاه تسا اروت .ام 
حسن مجتبي (علیه السلام) در عهد نبوي (صلي الله علیه وآله) سپري 
گردیده است این ایام بهترین و فرخنده ترین ایام زندگي ان پيشواي 
از لحطه‌های ولاف ایا هجو کرش یه لفای النی تفت ار 
همراه جد گرامي‌اش در مسجد, خانه, كوي وبرزن بود او را روي زانوانش 
مي‌نشاند و گاهي به صورت شتر سواري بر کول آن بزرگوار مي‌رفت و 
گاهي در مسجد در منبر به سراغ جدش مي‌رفت و پیامبر خدا مي‌فرمود: " 
ااخس ان سوه اب ال سا ایا ان تا ۱۱ 
حسن و حسین سروران جوانان بهشتي هستند آنان هر دو امام و پیشوا 
امامت باشند. ۱ 
حضور امام حسن در محضر پیامبر خدا و اظهار علاقه و عنایت آن بزرگوار 
به این دلبند عزيزش, مطالب خواندني و شيريني دارد که در جاي کتاب 
خواهد آمد. 
تصانل خسن (غلیها الشااه) 1 استاء دعر مین کفتد "دق قاطمه 
ار هو اس سل ی اه 
ای ارس ام ار سس ار یا 
پارچه ء زردي پوشانیده بودم, بر رسول خدا دادم. رسول خدا (صلي الله 
اه وا ار و کی کر 
پارچهء زرد قنداق نکنید؟ پس من کودك را به پارچهء سفيدي پیچیدم و به 
آغوش رسول خدا (صلي الله علیه واله) دادم آن حضرت به گوش راست 
اماداونت کش نی اعامه که اردعلی خلت السلام ارت مس او 
چه نام نهاده اي؟ عرض کرد: از شما سبقت نمي‌گیرم. فرمود: من نیز از 
پروردگارم سبقت نمي‌گیرم. پس جبرئیل نازل شد و پیام آورد که: 
پروردگارت سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: نام او را ۳۳ نام فرزند " 
هارون " بگذار چون 
1. حدیث متواتر بین فریقین. 
(6۲۹) 
فستیصای اه رام ام اس و لت بو اب ات و 
الاام ۱ لاسام السیین بن ی السنی عاش لام را ال 
مامتها شاه اه علیها زاسون اوه 3) 


فضائل حسنین (علیها السلام) 


3 امام (علیه السلام) در عهد تاريك آموي. ۱ 
ار و ایا تاه تسا اروت رام 
حسن مجتبي (علیه السلام) در عهد نبوي (صلي الله علیه وآله) سپري 
گردیده است این ایام بهترین و فرخنده ترین ایام زندگي ان پيشواي 
معصوم (علیه السلام) مي‌باشد. 
از لحطه‌های ولافت: ایا هجو کرش به لفای النی تفت ار 
همراه جد گرامي‌اش در مسجد, خانه, كوي وبرزن بود او را روي زانوانش 
مي‌نشاند و گاهي به صورت شتر سواري بر کول آن بزرگوار مي‌رفت و 
گاهي در مسجد در منبر به سراغ جدش مي‌رفت و پیامبر خدا مي‌فرمود: " 
ااخس ان سوه اب ال سا ایا ان تا ۱۱ 
حسن و حسین سروران جوانان بهشتي هستند آنان هر دو امام و پیشوا 
امامت باشند. ۱ 
حضور امام حسن در محضر پیامبر خدا و اظهار علاقه و عنایت آن بزرگوار 
به این دلبند عزيزش, مطالب خواندني و شيريني دارد که در جاي کتاب 
خواهد آمد. 
تصانل خسن (غلیها الشااه) 1 استاء دعر مین کفتد "دق قاطمه 
ار هو اس سل ی اه 
ای ارس ام ار سس ار یا 
پارچه ء زردي پوشانیده بودم, بر رسول خدا دادم. رسول خدا (صلي الله 
اه وا ار و کی کر 
پارچهء زرد قنداق نکنید؟ پس من کودك را به پارچهء سفيدي پیچیدم و به 
آغوش رسول خدا (صلي الله علیه واله) دادم آن حضرت به گوش راست 
اماداونت کش نی اعامه که اردعلی خلت السلام ارت مس او 
چه نام نهاده اي؟ عرض کرد: از شما سبقت نمي‌گیرم. فرمود: من نیز از 
پروردگارم سبقت نمي‌گیرم. پس جبرئیل نازل شد و پیام آورد که: 
پروردگارت سلام مي‌رساند و مي‌فرماید: نام او را ۳۳ نام فرزند " 
هارون " بگذار چون 
1. حدیث متواتر بین فریقین. 
(6۲۹) 
فستیصای اه رام ام اس و لت بو اب ات و 
الاام ۱ لاسام السیین بن ی السنی عاش لام را ال 
مامتها شاه اه علیها زاسون اوه 3) 


علي (علیه السلام) نسبت به تو به منزلهء هارون است نسبت به " موسي 
" جز این که بعد از تو دیگر پيغمبري برگزیده نخواهد شد ". 

رسول خدا (صلي الله علیه وآله) از جبریل پرسید نام پسر هارون چه بود؟ 
گفت: " شبر " بود, رسول خدا| (صلي الله علیه وآله) فرمود: زبان من 
عریی ات یرل گفت: تام هرا شین دار هذار بت سال کب ۲ 
حسین " (علیه السلام) به دنیا آمد همین مسأله پیش آمد, جبرئیل دستور 
داد او را به نام پسر دیگر " هارون " شبیر " نام دکذان: باز رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) فرمود: زبان من عربي است, و جبرئیل گفت: او را " 
حسین " نام بگذار ‏ 

2 ابوهریره گفت: " خدا را به شهادت مي‌طليم که با رسول خدا (صلي 
الله لاله رون تم رس اه ان خر تدای کر سر و 
حسین (علیه السلام) را شنید با شتاب به طرف فاطمه (علیه السلام) 
رفت و شنیدم که پرسید بچه‌هاٍ یم چرا گریه مي‌کنند؟ گفت: از تنسکی: 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) ۳۱۱ ۱/۲ 
ولي در آن از آب خبري نبود, آنگاه به مردم فرمود: 

آیا کسي از شما آب دارد؟ كسي حتي قطره ء آبي نداشت, يكي از بچه‌ها 
زا ار قاطیه گرفت: 

رسول خدا او را به سینه اش چسبانید و زبان خود را در دهان او گذاشت و 
اف ۱ له مب اف تا این ۱ هرت زا 
نزد عبد الله تتلسر غمی نوزم که فرنوق درباره ۶ خر پشه, 9 19 
کرد, عبد الله بن عمر پرسید آهل کجائي؟ گفت: اهل عراقم, عبد الله رو 
به حضار کرد و گفت: این مرد را بنگرید که از خون مگس مي‌پرسند در 
حالي که همینها خون پسر پیغمبر را ریختند من خود از رسول خدا (صلي 
ال وال انوم کی رم توص وم اس سار 
ساسا ات ها ای الا 
وآله) ؛ به علي (علیه السلام) فرمود: " سلام بر تو اي پدر دو ریحانهء من 
جان تو و جان دو ریحانهء من, زیرا به زودي دور رکن تو فرو مي‌ریزد آن 
رور 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین تن غلی, سید الشهداع (علییما الملام) 
(2) رهام آضیر المومین علي بن.ابی طالت علنهما السلام. را السیده 
قاطمة الزهراء تبلام اللت غلیها (1)الحافظ ایق تعیم (1): هید اللمرین عم 
(1), النوم (5) 


خدا خودش به داد تو برسد. يعني تو را به خدا مي‌سپارم. چون رسول خدا 
اصلت نله ماه ار وفع علی اعا سای قرو اکن ان 
ان دوز گنود که رس لخد (صلی الب یه واله) خر عون ناظمم 
از دنیا رفت. فرمود اين رکن دوم بود که فرو ریخت ". (1) 5. انس بن 
ملد کت تسوا موش رل خی رای لاه وله هی شید را 
ملاقات مي‌کردم و مي‌ديدم " حسن و حسین " (علیها السلام) بر روي 
سینهء ایشان نشسته اند و ان حضرت مي‌فرماید: 

نما که راهعی اراین اد هم اسان الک ی وه ان 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) سوال شد محبوبترین اهل بیت تو 
کیست؟ فرمود: حسن و حسین (علیها السلام) ". هر کس " " حسن و حسین 
" (علیها السلام) را دوست بدارد, مرا دوست داشته است و هر کس آنها را 
دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است " (3) 7. اسامة بن زید گوید: 
پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) درباره ء " حسن و حسین " (علیها 
السلام) فرمود: این دو تا پسران من و پسران دخترم هستند, خدایا من این 
دو تا را دوست مي‌دارم تو هم دوست بدار آنها را و كساني را که انها را 
دوست مي‌دارند ِ . (4) 9. سلمان فارسي گفت: " رسول خدا| (صلي الله 
علیه وآله) درباره ۳۹1 حسن و حسین ‌ (علیها السلام) مي فر مود: هر کس 
این دو تا را دوست بدارد, من هم او را دوست مي‌دارم و هر کس را من 
دوست داشته باشم, خداوند نیز او را دوست مي‌دارد, و هر كسي را که 
خدا دوست بدارد, داخل بهشت مي‌کند. و هر کس این دو تا را دشمن 
بدارد, من او را دشمن مي‌دارم و هر كکسي را که من دشمن داشته باشم, 
خدا هم 1 دشمن مي‌دارد و كکسي را که خدا دشمن بدارد. او را داخل 
خهتم مي‌کند و براي او غذاب آماده است ۰ (5) 9. حاکم به سند خود از 
سای ریت کی ات هه نت ۱ رل ‌تدا رصای ال لت رالد 
شنیدم که مي‌فرماید: " حسن و حسین " (علیها السلام) دو پسر منند هر 
کس آنها را دوست بدارد. مرا دوست داشته است و هر کس مرا دوست 
بدارد, خدا| او را دوست مي‌دارد و هر کسي که خدا او را 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(6), الامام آمیر المومنین علي بن آيي طالب علیهما السلام (1) آسامة ۷ 


صحیح الترمذي (1) 

دوست بدارد. داخل بهشت مي‌کند و هر کس حسن و حسین را دشمن 
بدارد. مرا دشمن داشته است و هر کس مرا دشمن بدارد. خدا او را 
دشمن مي‌دارد. و هر کسي را خدا دشمن بدارد, او را داخل انش مي‌کند ". 
(حاکم مي‌گوید: اين حدیث طبق شرط " بخاري و مسلم " صحیح است) 
مردم به رسول خدا| (صلي الله علیه واله) بودند و این مضمون 
روایات متعددي وارد شده است. (2) 11. ابوسعید خدري گفت: " رسول 
خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: " حسن و حسین " (علیها السلام) اقایان 
جوانان بهشت هستند ". 

2. ابن ماجه در صحیح خود در باب فضائل اصحاب رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) به سند خود روایت ت کرد از این عمر که گفت: " رسول خدا 
فرمود: " حسن و حسین " (علیها السلام) سرور جوانان اهل بهشت هستند 
و پدرشان بهتر از انهاست 4 

13 زر بن حبیش از حذیفه روایت ت کرده که گفت: " در سيماي رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) آثار سرور و خوشحالي ديد عرض کردیم اي رسول 
خدا! در سيماي تو امروز اثار خوشحالي مي‌بینیم؟ فرمود: چرا خوشحال 
نباشم که امروز جبرئیل بر من نازل شد, و مژده داد که حسن و حسین 
(علیها الشلامخ): سنید-جدانان: اهل بهشتند و بدرشان. از آنهاه افضل. ویزتر 


۱۱ 
است .. 


4 ابن غبانتن از پیامبر بزر کوار اسلام (ضلي الله علیه واله) روایت. کرده 
است: " حسن و حسین " (علیها السلام) سید جوانان اهل بهشتند و هر 
کس این دو را دوست بدارد, مرا دوست داشته است و هر کس اینها را 
دشمن بدارد, مرا دشمن داشته است .. ۱ 

یل عقیهر ین هن کف " رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: 
هنگامي که اهل بهشت در بهشت استقرار یافتند, بهشت مي‌گوید: خدایا آیا 
به من وعده نفرموده بودي که مرا به دو رکن از رکنهایت زینت بخشي؟ 
خداوند مي‌فرماید: ایا تو را با " حسن و حسین " (علیها السلام) زینت 
ندادم؟ 

1 صحیح ترمذي ج 2, ص 308. 

بخاري في کتاب بدء الخلق. 

)66۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(6), عبد الله بن عباس (1), آ تنیز بن مالك (1), عقبة بن عامر (1), ابن 
ماجة (1), زر بن حبیش (1), کتاب کنز العمال للمتقي الهندي (1), کتاب 


صحیح الترمذي (2) ۲ :۰ 
سل دای لته اه مه اوقت ی متا لد 
مانند بالیدن عروس ". 
6. ابن عباس گفت: "روزي با رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بودیم که 
فاطمه (علیه السلام) در حالي که گریه مي‌کرد. به رسول خدا واردر شد 
وا سای الا که وال تروی وت نم فرافت را کم 
مي‌کني ؟ 
عرض کرد: " حسن و حسین " (علیها السلام) از خانه بیرون رفته اند و 
نمي‌دانم شب را کجا به سر مي بر ند. فرمود: گربه منما: خدابا آن دو را 
حفظ مي‌کند, , چيزي نگذشت که جبرئیل نازل شد و گفت: اي محمد غم 
مور بان وبا ی ناو هستند, رعول خدا. (ضلی: الله علیف واله ]با 
اصحابش بیاغ بیتجار آمدیذ دیدند که " حسنین " (علیها السلام) دست 
نف گررن هه جات غاب سل دا رصن الله علله الما بی اخسار حوه 
را به روي آن دو انداخت, شروع به بوسیدن آنان کروهتا بیداز ندیه ۲ 
حسن " (علیه السلام) را به شانهء راست و " حسین ۳ (علیه السلام) را به 
۱ سوار کرد و به راه افتاد . 
"ایک " کفت: ای رسیل دا چکی ان آن هیا ی میا بزهه ول شا 
اصان هت با رون 
" نعم المطي مطیهما ونعم الراکبان هما وآبوهما خیر منهما حتي آتي 
المسجد .. 
"چه خوب شتري است مرکب آنان و چه سواره‌هاي خوبي هستند آن دو, و 
پدرشان از ان دو بهتر است تا به مسجد رسیدند . 
رسول خدا همچنان ایستاده بود و بچه‌ها هنوز روي شانه‌هایش بودند, 
خطاب به مسلمانان فر مودند: ۵ مردم مي‌خواهید شما را به بهترین افراد 
بشر از نظر جد وجده راهنمائي کنم؟ همه گفتند: بلي اي رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) فر مود: ِ حسن و حسین 1 (علیها السلام) که جدشان 
رها رل لاه وال سا اسان امس هه سنا که 
" دختر خویلد که سیده ء زنان اهل بهشت است. آیا مي‌خواهید شما را به 
بهترین افراد بشر از نظر عمو و عمه راهنمائي کنم؟ گفتند: بلي اي رسول 
خدا. رخ لاه له مهافت حسی: ۷ علفا اسلا جوی 
عمویشان جعفر و عمه شان ام هاني است. 
اي مردم! مي‌خواهید شما را به بهترین افراد بشر از نظر خاله و دائي 
راهنمائي کنم؟ 
همه گفتند: بلي. فرمود: باز هم " حسن و حسین " (علیها السلام) چون 
دائي آنان قاسم پسر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) و خاله شان زینب 
یسم ایکا رصن له موه اله) اس ارام تفر را مها ده 


(6۲ع) 

۵ ام العسین ی رشق تداع سا سا 
رام الما لخن تن علی لت لها السلام ۱1 اوه فا یه 
الا هزاء لام الله غلیها (1),عند. الله شن. عیاش 1۳): آلاختیاره الضار (1): 
ااسی ۵( 2) 


2 - در عهد علوي (علیه السلام) 


" حسن و حسین " (علیها السلام) و عموها و عمه‌ها و دوستانشان در 
بهشت و دشمنانشان در اتشند ". 

2 در عهد علوي (علیه السلام) امام حسن مجتبي مدت 37 سال تمام با 
پدر بزرگوارش علي (علیه السلام) زندگي کرده است این دوره از زندگي 
ان عزیز. همراه با تنشها و اضطرابات و حوادث بس بزرگ در صدر اسلام 
بوده است. 

در سنین هفت و هشت سالگي با چشم خود غصب شدن حقوق اهل بیت 
(علیه السلام) را مشاهده مي‌نماید که چگونه مادرش حضرت زهر| (علیه 
السلام) در ارتباط با مغصوب شدن فد ك. تلاش و کوشش دارد و از سوي 
دیگر حق ولایت و سرپرستي امت اسلامي که بنا به تصریح پیامبر بزرگوار 

اسلام در غدیر. و دیگر مناسبتهاء بر عهده ء پدر عالیقدرش قرار داشت و 
این حق مسلم با ترفندهاي سياسي و نقشه‌هاي از پیش طرح شده از 
دست. ضاحیشن بیرفن آورنه مي‌شود و در. اخشار خیکزان قراز مق کیزد: 

در این مدت. رحلت مادر و دفن غمبار او این کودك را در غم تنهايي فرو 
مي برد آنگاه دوران معاویه و حمایت ترا سیاست باز او پیش عی اند با 
اک ی او تا وه سا امس ص اس ات له وه 
عنوان. حلیقه ورجانستن پیاهیر خدا (صلید الله علبه واله) در آنده: استت در 
عین حال شیطنت و فريبکاري 2 آراء مردم, بخش اعظمي از مناطق 
معموره۶ مسلمانان را در اختیار مي‌گیرد و در شام و شامات ادعاي خلافت 
مي‌نماید و این ادعاي ناحق منجر به جنگهاي جمل, نهروان وصفین قب کودد 
که بخش اعظم حیات سياسي و اجتماعي امام را به خود مشغفول مي‌دارد 
وف بایان» آن: اتقاق تاروای, سیانشی زج جی دهد که نمی‌بایست: صورت 
پذیرد و آن تعیین حکمیت نوظهور از دو طرف متخاصم بود که بالاخره 
کارها به نفع معاویه و به ضرر عراقیان, تمام مي‌گردد. 

در نهج البلاغه مستندترین منبع موجود از عهد علوي, چند بار نام امام حسن 
يك بار در خطبه 207 در مورد امام حسن مجتبي (علیه السلام) از لسان 
پدر مهربان و مشفق چنین مي‌خوانیم 

زد اماگوا عب ها النلام موی فان آنفس مد ( انس نخس 
علي 

(ع66) 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام 
الحسن بی غلی سسه لیا (علسما لسام 1۰ الفام آمسن اعخیشه 


علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله 
علیها (1), کتاب نهح البلاغة (1), الاختیار الخیار (2), الغفصب (1), الضرر 
(1), الدفن (1), النوم (1) ۱ 

یوت ها وا سل وصول ال ی الند له را لت 

از سوي من از این دو نوجوان مواظبت کنید و به همراه امدن انان, با من 
جلوگيري کنید (تا وارد معرکه قتال نگردند) و من نگرانم از اینکه اين دو را 
مرگ فرا گیرد و با کشته شدن انان. نسل رسول خدا (صلي الله علیه 


وآله) منقطع و بریده گردد. 
سید رضي گوید: " جمله املکو عني هذا الغلام از برترین و بهترین سخنان 
مي‌باشد. 


این سخن مولي مي‌رساند که امام حسن و حسین در جنگ صفین حضور 
موتري داشته اند و خود را به قلب سیاه معاویه مي زدند به حدي که امام 


(علیه السلام) توصیه مي‌دارد آن دو را مراقب باشند و نگذارند بیش از حد 
2 وارد صحنه سازند. نسل رسالت گردد. 

2 بار دیگر در خطبه 31 نهج البلاغه. امام حسن مجتبي را با دلسوزي کامل 
مورد عنایت و وصیت خود قرار مي‌د هد و در خطبه مفصلي او را طرف 
خطاب سفارشهاي ارزنده و سازنده خویش قرار مي‌دهد فرازهايي از آن 

لوا الا الا تیاعر ات اه ات 
مالایدرك, و الظاعن عنها غدا. فاٍني اوصيك يا نبي بتقوي الله و لزوم امره 
وعماره: قلیك. ند کروز:هالاعتضام محبله بب اعنشی اتف وان لم, اکن مرت 
عمر من کان قبلي, فقد نظرت في اعمالهم وفکرت في اخبارهم وسرت 
في آثار هم حتي عدت کاحد منهم سل | بدری که در آستانه:فنا 
وزوال قرار گرفته است و چيرگي طبیعت را پذیر| است. 
زندگي را پشت سر نهاده است. به گردش روزگار گردن نهاده است؛ 
نکوهندهء ان جهان است به فرزندي که هه چیزي _ است که ان را 
درنمییابد و روندهء راهي است که سر از جهان نيستي درآورد .. ۰ ] پسرم, 
تو را به تقواي الهي توصیه مي‌کنم, به ملازمت امر پروردگار مي‌خوانم و به 
چنگ زدن به ریسمان الهي فرا مي‌خوانم 
پسرم م من هر چند در بین گذشتگان ان ولي در اعمال و کردار آنان 
تام کنده ام فیدر ار ابا سر شوم موی را مانده از ان شیر 
و سیاحت کرده ام اکنون 
وه اانلاعی اد 
(6۶60) ۲ 
صح ها نوخ الیتفه اون الا هی ون عبت الله ی نله یه زد 
(1), کتاب نهج البلاغة (2), الموت (1), القتل (1) 


همانند آنم که یکی از اتان فی‌باشه در بایان خطیه اوت را هی کنو خر 
دتیارو اخرسترا بر آو می‌طلین 
بار سوم در نهج البلاغه در خطبه 24 در مقام وصیت به امام حسن مجتبي 
(علیه السلام) مي‌فرماید: " حسن بن علي مال مرا عهده دار شود خود از 
آن مصرف کند و به ديگري هم ببخشد آن سان که روا بود و شایسته اگر 
براي حسن, حادثه اي پیش اید و حسین زنده باشد او بدین کار بپردازد و 
وصیت را انجام دهد چنان که باید و شاید. ۱ 
دو پسر فاطمه - حسن و حسین - را از صدقهء علي همان است که از ان 
دیگر پسران است من انجام این کار را به عهده ء پسران فاطمه قف کذازام 
تا خشنودي خدا را بدست اورده باشم و به رسول او نزديكي جویم و پاس 
حرمت او و خويشاوندي او را داشته باشم ". (1) بار چهارم در نهج البلاغه 
در خطبه 73 حسن و حسین را در مقام شفاعت مروان بن حکم مي‌بينيم 
وعلي (علیه السلام) بنابر خواست انان. مروان را رها مي‌سازد سپس 
اظهار مي‌دارند اجازه ء مي‌فرمائید که او با شما بیعت نماید؟ 
امام (علیه السلام) در پاسخ مي‌فرماید: مگر او يك بار پس از کشته شدن 
عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت چنین فرد پیمان شكني نيازي نیست 
که با دستي همچون دستان جهود مکار بیعت کند ولي در نهان آن را بشکند 
و کنار بگذارد ۰۰ ۰ (2) بار پنجم در مقام عتاب به ابن عباس که گویا بخشي 
از بیت المال را مورد تصرف خویش قرار داده است در خطبه 41 چنین 
مي‌خوانیم: به خدا اگر حسن و حسین هم چنان مي‌کردند که تو كردي از 
من روي خوشي نمي‌دیدند و به آرزويي نمي رسیدند تا آنکه حق را از آنان 
فستانم سار تا که ون ات تم ابان, چدیدای کنشته اش تابود کردانم 
.۰ (3) 
اه[ ی منقول از " بر ساحل سخن مولا " از موّلف کتاب 
که هم اکنون با لطف خدا در دست انتشار مي‌باشد. 
2 خطبه 73 نهج البلاغه. 
3. نهج البلاغه. خطبه 41. 
(67ع) 
فخشفا فه: الحت: مایم آفین امین غلی: بن سم طالت ۶ یمها 
السلام (1), عبد الله بن عباس (1), کتاب نهح البلاغة (5) 


ور قه ریات اخ 


بار ششم در سخنان برگزیده اش کلام 38 فرزندش امام مجتبي را : به چهار 
جیفر توصیه مي‌نماید. جائي که مي‌فرماید: ْ بالاترین تروت عقل است, 
بزرگترین فقر, احمقي و ناداني است گرامي ترین حسب. حسن خلق و 
خوش رفتاري و وحشتناك ترین وحشتها, عجب و خود بزرگ بيني است. (1) 
عموما در مسیر هدایت مي‌باشد. 

بار هشتم و اخرین بار پس از ضربت خوردنش, هر دو برادر حسن و حسین 
را مورد توصیه و سفارش قرار مي‌دهد جائي که در نامه 47 مي‌فرماید: " 
ایکا تم الله وان لیا یاهمان نها مها را فا 
مي کنم به پروا داشتن از خدا و این که دنیا را طلب نکنید هر چند دنیا پي 
تا ان یمراط ام هحصاصسا غه رت ور مر 
ابن ملجم , به انا سفارشي مي‌نماید. 

اینها مجموع ِ معمول و معقول امام حسن مجتبي (علیه السلام), در 
3. در عهد تاريك اقفای اما حسن مجتبي ۹ السلام) پس از شهادت پدر 
بزرگوارش فقط شش ماه و چند روز در مسند حکومت و قدرت بودند 
روزهايي که سراسر اضطراب بود و تنش, نافرماني بود و مخالفت و 
ناجوانمردي بود و پیمان شكني و فرار اصحاب و یاران و دیگر هیچ. 

امام خسن محتی (عایه الساای با کوله پارعیار کدشته‌ها ها ها از 
دور و نزديك از عهد بدر واحد و حنین و از دوران جمل و صفین و عهد 
علوي با رقیب سخت حیله گر و فريبكاري مانند معاویه رو به رو شده بود 
فردي که در زندگي تنها به دنیا و عیش و نوش آن فکر مي‌کرد و تنها به 
شیوه‌هاي به دست آوردن آن, دیگر معاد و رستاخیز و خدا در نظرش امور 
موهومي بودند» او با بذل و بخشش فراوان موجودي بیت المال. آر|ء 


دیگران 

1 نهح البلاغه کلام 38, ص 267 دکتر شهيدي. 

)66۷( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب نهح البلاغة (2), ابن ملجم المرادي لعنه الله 
(1), الضرب (1) 


را مي‌خرید و به نفع حکومت خویش. بهره مي‌جست او به خاطر ادعاي 
خلافت و حکومت اسلام را داشت و احیانا دم از قران و پیامبر مي‌زد اما در 
باطن در مرحلهء عمل بسیار ضعیف و ناتوان بلکه منکر آنها بود ولي در 
امور سیاست وسیاست بازي فردي فریبکار و سالوسي بود به خصوص 


انا کف رای اوه ی یدوعص شا اه کمات می رت این 
دوه تفر آتشن افروز معركه‌هاي صدر اسلام بودند و چه جناياتي که مرتکب 
نشدند و چه آثا ر جنایت باري که در تاریخ اسلام از خود به بدعت نگذاشته 
اند؟ که در رگا خاص خود خواهد آمد. 

مهم ترین مشاه در زندگي امام حسن مجتبي (علیه السلام) در دوران 
۳ دو موضوع حساس و دو مورد اخلاقي ضربه زننده و شکننده‌اي بود 
که دائم از سوي حکومت معاویه, مورد تبلیغ و ترویج قرار مي‌گرفت 1. 
صلح با معاویه, 2. ازدواجهاي مکرر امام (علیه السلام). 

ناحیهء طرفدارانش که چرا تن به چنین امري داده است در صورتي که 
اکثر فرماندهان در غیاب او خود را به معاویه فروخته بودند و جز تعداد بس 
اندکي از ممنان و معتقدان واقعي, وفادار نمانده بودند و از از سوي دیگر 
از ناحیه ء دشمن مکار مورد تهدید و فشار بود که مي‌خواست حاکمیت 
دنياي اسلام آن روز را در قبضه داشته باشد و امام حسن (علیه السلام) 
براي حفظ جان ان اقلیت معتقد و مومن, چاره اي جز سازش ظاهري با 
معاوبه نداشت آطم با ان شرایط و خصوصياتي که اک موه عمل قرار 

مي‌گرفت قطعا نتیجه اش خيلي بهتر و مفیدتر از جنگ وخونريزي و ادامهء 
حکومت با اقلیت ضعيفي بود که همگي در معرض فنا و نابودي بودند. نکته 
اي که در مورد صلح امام حسن (علیه السلام) قابل ذکر است اینست که 
ارکان سیاه او از همان دوران صفین و از برنامهء حکمیت, , درهم شکسته 
بود اتفاق نظرر و وحدت کلمه در بین آنان وجود نداشت. ۳ المومنین 
(علیه السلام) آن قدر از دست آنان در شکنجه ء روحي و ناراحتي بر سر 
مي‌برد که نهج البلاغه اثر ماندگار علي (علیه السلام) را مي‌توان " غمنامه 
" يا " درد دل نامه " و " زجر نامه روحي مولي " نامگذاري نمود گاهي 
مي‌فرماید: "لا رای امن لانضاع " کشی. که فورد: اظاعت تاش رای نداد 
گاهي علي (علیه السلام) حاضر است ده نفر از هواداران خود 

)66۸( 

مسا نتم | لیب الاماض ام امین علی. یه ان طالب: عانمها 
السلام (3), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), کتاب نهح 
اا ( صاه اه ار( 


گفتاري از آل یاسین 


را با يك نفر از سیاه معاویه معاوضه کند, گاهي 9 دل خود را از دست 
همین سربازان و فرماندهان چموش و سهل انگار, به چاهها و بیابانها 
مي‌برد و بارها و بارها سا و ۱ 
دارد به حدي که تقریبا ثلث محتویات نهج البلاغه اعم از خطبه ها, مکاتبات. 
و کلمات قصار و سخنان بلند و کوتاه امام (علیه السلام) در مورد شکایت 
از د ست زیردستان و سیاه خویش مي‌باشد و گاهي فرهیختگان و 
فرزانگاني هم مانند. اين عباس [یا انشاء الله] عبیدالله بن عباس گرفتار 
هوس دنیا وغارت و يفماگري بیت المال مي‌گردند که انگاه است که اسف 
ی وت ی ای ات ياراي تحمل 
سوز دل و جراحت قلب غمگین و درد آلود علي را نیست! هر چند تعداد 
محدودي هم امثال مالك اشتر, عمار یاسر, صعصعءة بن صوحان؛ خباب بن 
آرت وقیس بن سعد هم وجود داشتند ولي به یقین با يك گل بهار نمي‌شود 
در بهار باید همه جا گل باشد و گلستان, ولي سیاه شام, قطعا این گونه 
نبود که سپاه کوفه وعراف بودند. 

در چنین شرايطي امام حسن مجتبي (علیه السلام) که وارث چنین عناصر 
کم کفایت جه مي‌تواننست انجام دهد؟ جايي که برخي از سپاهیان او توطئّه 
داشتند که خود امام را به معاویه تسلیم کنند, و برخي از آنان به مقر 
فرماندهي یورش مي‌کردند و خود امام را مورد حمله قرار مي‌دادند آنچنان 
که در ساباط رخ داد و تعداد كثيري از سوي ستون پنجم پنهاني از معاویه 
پول دریافت نموده, و در جمع سیاه امام حسن مجتبي (علیه السلام) به نفع 
دشمن, فعالیت داشتند. آري اقام:عشین (غلیه السلام) هرگز صلح نمي‌نمود 
اين شرایط و بر ی 
جنگ دست برداشت. 

گفتاري از آل یاسین وي در متن کتاب خلاصه اي از عوامل صلح و خلاصه‌ي 
جالبي رابه عنوان ختم بحث خود دارد جائي که مي‌گوید: " گناه يك رهبر 
چیست اگر مردمش فاسد و سیاهیانش خائن و اجتماعش فاقد وجدان 
اجتماعي باشد؟ ‌ بدین ترتیب راز صلح پا ترك خی امام حسن (علیه 
السلام) روشن مي‌گردد. و ما در بخش مستقلي به تفصیل به این موضوع 
(٩6ع6)‏ 

فشفحمما نم العیته المام الیی علي. السی علنهما الفلای زی: 
عبد الله بن عباس (1), مدينة الکوفة (1). کتاب نهج البلاغة (1), صلح 


(یوم) الحديبية (4)؛ صعصعءة بن صوحان (1), قیس بن سعد (1), الور اثة, 
التراث, الارت (1) 


فریادرس محرومان 


خواهیم پرداخت. 

فریادرس محرومان پيشواي دوم نه تنها از نظر علم و تقوي و زهد و 
دستگيري از مستمندان اجتماع, در حد توانايي يكتاي "عصر خود بود ووجود 
را او آرام بخش دلهاي دردمند و امیدوار, و پناهگاه مستمندان و تبهي 
دستان و درماندگان جامعه بود هیچ نيازمندي از محضر او دست خالي بر 
نمي‌گشت و هیق دل زرم اي بدون دارو و مرهم از پیشگاه ان و 
نومید باز نمي‌گشت. او عادت داشت قبل از آنکه نيازمندي,. شرح حال خود 
را بازگو نماید و رنج مذلت و سوال را بر 1" هموار سازد, نیاز او را بر 
طرف کند و معمولا بخشش‌هاي امام به نحوي بود که نیاز مستمند را به 
۱ 
نکند. سيوطي يكي از دانشمندان اهل سنت در تاریخ خود مینویسد: 
حسن بن علي (علیه السلام) داراي امتیازات اخلاقي و فضایل انساني 
متعددي بود او شخص متین ووقور و سخي بود از اين رو مورد ستایش و 
احترام قاطبه‌ي مردم قرار داشت ِ_ (1) او سرور جوانان بهشتي و 
يكي از چهار نفري است که رسول خدا (صلي الله علیه واله) با آنان به 
مباهله ي نصاراي " نجران " حاضر شد و يكي از دوازده نفري است که 
خدا| فرمانبري آنان را بر بندگانش واجب و فرض ساخته است و در قران 
مجیهه بات. و هنز از هر بلیدی. معرفي نشندم و خذاوند دوشتتی بان ر۱ 
پاداش رسالت دانسته است. " انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس 
ویطهر کم تطهیرا " 

افتخارات مش اخلاقي و فضائل معنوي او به قدري است که یاد کردن 
تمام انها به طول مي‌انجامد و تازه پس از بیان به پایان نمي‌رسد چه بهتر 
در فصل جداگانه اي مورد عنایت و بررسي واقع گردد. 

1 سيوطي, تاریخ الخلفاء ص 172. 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام ات المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (2), الزهد (1), الکرم, 
الکرامة (1) 

بخش دوم فضائل اخلاقي و مناقب وجودي امام (علیه السلام) 

صفحه( 0۱ع) 


تفیش جیام از فسانل اقااقی ع ان ونم اقام زعیه الشلاه )سا اختضاستی 


بکتن دوم رفصضال احلاقی اقب مجودی اسام (ع 1 

ال ا سای امس سک ات الا مب اکن رنه 
دالاس لت اه ای وم مس ات ات هن 
معنوي مي‌باشد او عابدترین, زاهدترین و بهترین مردم عصر خویش بود 
روایت نموده اند هنگامي که او خود را براي نماز آماده مي‌ساخت رنگش 
متغیر مي‌گشت و تمام اعضا و جوارحش از عظمت خدا , به لرزه درمیآمد. 
مي‌فرمود زیبنده است فردي که در برابر آفریدگار عرش قرار مي‌گیرد 
اعضایش مرتعش گردد هنگامي که به درب مسجر مي‌رسید سرش را بالا 
مي‌گرفت و مي‌گفت: خدایا مهمانت در مقابل درگاهت ایستاده است اي 
احسان کننده! بنده ء خطاکار تو پس از عمل ناروا و ناشایست به سوي تو 
روي آورده است پس قبایج او ر با زیباترین چيزي پیش توست بگذر اي 
خداي بخشنده و کریم! (1) هنگامي که به سفر جح مي‌رفتند یه مور ۳ 
پیاده ره مي‌سپردند و گهگاهي هنگامي که به یاد مرگ مي‌افتادند, گریه 
مي‌کردند و هنگامي که قبر و تاريکي آن را به با دم ی آهردند هی کر بستند و 
آنگاه که به یاد رستاخیز و برخاستن از قبر یا عبور از پل صراط و نشان 
دادن نامه اعمال مي‌افتادند با صداي بلند فریاد مي‌ کشیدند و به تال غش 
سصمال ات سم اس آماکس ی اه اه ار 
اموال خود را در راه خدا| با فقر |ء و مستمندان میم نمود. (2 او هر 
وقت در قرآن مجید به خطاب "یا ایها الذین آمتها " من‌زسیدند هي گفتند: 
1 سفينة البحار جح 1 ص 253, چاپ سنگي. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1) القیر (2) الخم(۱۱: ااسجود 01۱ گرم الکرامة (1 التتشند (1) 


تقسیم مال 


کش دوم رفضال اطلافی اقب مجودی اضام (2. 

ال ا سای امس سک ات الا مب اکن انز 
دالاس لت اه ای وم مس ات ات هن 
معنوي مي‌باشد او عابدترین, زاهدترین و بهترین مردم عصر خویش بود 
روایت نموده اند هنگامي که او خود را براي نماز آماده مي‌ساخت رنگش 
متغیر مي‌گشت و تمام اعضا و جوارحش از عظمت خدا , به لرزه درمیآمد. 
مي‌فرمود زیبنده است فردي که در برابر آفریدگار عرش قرار مي‌گیرد 
اعضایش مرتعش گردد هنگامي که به درب مسجد مي‌رسید سرش را بالا 
مي‌گرفت و مي‌گفت: خدایا مهمانت در مقابل درگاهت ایستاده است اي 
احسان کننده! بنده ء خطاکار تو پس از عمل ناروا و ناشایست به سوي تو 
روي آورده است پس قبایج او ر با زیباترین چيزي پیش توست بگذر اي 
خداي بخشنده و کریم! (1) هنگامي که به سفر جح مي‌رفتند یه مور ۳ 
پیاده ره مي‌سپردند و گهگاهي هنگامي که به یاد مرگ مي‌افتادند, گریه 
مي‌کردند و هنگامي که قبر و تاريکي آن را به با دم ی آهردند هی کر بستند و 
آنگاه که به یاد رستاخیز و برخاستن از قبر یا عبور از پل صراط و نشان 
دادن نامه اعمال مي‌افتادند با صداي بلند فریاد مي‌ کشیدند و به تال غش 
سصمال ات سم اس آماکس ی اه اه ار 
اموال خود را در راه خدا| با فقر |ء و مستمندان میم نمود. (2 او هر 
وقت در قرآن مجید به خطاب "یا ایها الذین آمتها " من‌زسیدند هي گفتند: 
1 سفينة البحار جح 1 ص 253, چاپ سنگي. 
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صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1) القیر (2) الخم(۱۱: ااسجود 01۱ گرم الکرامة (1 التتشند (1) 


اک کتاز‌شنیی کشکات ی کنیم 


لبيك اللهم لبيك ... او در تمام احوال ذاکر خداي متعال بودند او راست 
لهجه ترین و فصیح ترین مردم از نظر نطق و گفتار بود ‏ (1) اگر 
نيازمندي کمکت مي‌کنيم بسیار مشهور است که مردي شامي در آثر 
تلقینات و تبلیغات معاویه و همشهریان فریب خورده اش: وقتي وارد رت 
شد و چشمش به امام حسن مجتبي (علیه السلام) افتاد شروع به بدگويي 
و اظهار بي ادبي نمود امام (علیه السلام) با اینکه در شهر خود قدرت 
انتقام را داشت در عین حال با زبان نرم و ملایم فرمودند اي مرد شامي! 
معلوم است شما مسافر هستید شاید خسته باشید. و نیاز به استراحت 
داشته باشید, اگر مي‌خواهید استراحت کنید محل خواب را برایت فراهم 
میکنیم و اگر نیاز مالي دارید. کمکتان مي‌کنيم وقتي مرد شامي این محبت 
را از امام مشاهده نمود بي اختیار اعتراف کردند: " الله یعلم حیث یجعل 
رسالته " پروردگار آگاه است که رسالت و امامت را در چه جايگاهي قرار 
دهد؟ 
جود و کرم جود و کرم در اين خاندان, يك امر فطري و جبلي است زندگي 
این دودمان بر اصل جود و بخشش نهاده شده است آنچنان که در زندگي 
دیگر پیشوایان معصوم (علیه السلام) گذشته است این بزرگان به مال و 
منال دنيوي, با آن تکرش تکام هی ‌کنند که به یله نی آن, سوآنتد خشتودی 
پروردگار را جلب کنند و اين خشنودي به هر طریق و با هر نوع جود و 
ی ان سار وال ۳ 
مطرح نیست از اینرو در زندگي هر کدام از پیشوایان (علیه السلام) بذل و 
بخشش فراواني وارد شده است به عنوان نمونه آمده است که يك بار 
امام حسن (علیه السلام) کل مال و دارائي خود را با فقراء تقسیم مي‌کرد 
و بار دیگر ده هزار درهم به فقيري که از خداوند متعال این مبلغ را 
درخواست داشت, عطا نمود (2) بار دیگر موجودي نقدينگي منزل را که 
همان 50 درهم را تشکیل مي‌داد به سائلي عطا مي‌کند (3) و دیگر بار پیر 
زني در سفر, بزغاله اي را به امام حسن و حسین وعبد الله بن < + * * * 
+ - 
1 امالي صدوق ص 1<1. 
2 کشف الغمه ج 2 ص 1841, چاپ لبنان. 
3. منبع فوق. 
(ع60) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 


مدينة مکة المکرمة (1), الاختیار, الخیار (1), الجود (1), کتاب آمالي 


جود و کرم 


لبيك اللهم لبيك ... او در تمام احوال ذاکر خداي متعال بودند او راست 
لهجه ترین و فصیح ترین مردم از نظر نطق و گفتار بود ‏ (1) اگر 
نيازمندي کمکت مي‌کنيم بسیار مشهور است که مردي شامي در آثر 
تلقینات و تبلیغات معاویه و همشهریان فریب خورده اش: وقتي وارد رت 
شد و چشمش به امام حسن مجتبي (علیه السلام) افتاد شروع به بدگويي 
و اظهار بي ادبي نمود امام (علیه السلام) با اینکه در شهر خود قدرت 
انتقام را داشت در عین حال با زبان نرم و ملایم فرمودند اي مرد شامي! 
معلوم است شما مسافر هستید شاید خسته باشید. و نیاز به استراحت 
داشته باشید, اگر مي‌خواهید استراحت کنید محل خواب را برایت فراهم 
میکنیم و اگر نیاز مالي دارید, کمکتان مي‌کنيم وقتي مرد شامي این محبت 
را از امام مشاهده نمود بي اختیار اعتراف کردند: " الله یعلم حیث یجعل 
رسالته " پروردگار آگاه است که رسالت و امامت را در چه جايگاهي قرار 
دهد؟ 
جود و کرم جود و کرم در اين خاندان, يك امر فطري و جبلي است زندگي 
این دودمان بر اصل جود و بخشش نهاده شده است آنچنان که در زندگي 
دیگر پیشوایان معصوم (علیه السلام) گذشته است این بزرگان به مال و 
منال دنيوي, با آن تکرش تکام هی ‌کنند که به یله نی آن, سوآنتد خشتودی 
پروردگار را جلب کنند و اين خشنودي به هر طریق و با هر نوع جود و 
ی ان سار وال ۳ 
مطرح نیست از اینرو در زندگي هر کدام از پیشوایان (علیه السلام) بذل و 
بخشش فراواني وارد شده است به عنوان نمونه آمده است که يك بار 
امام حسن (علیه السلام) کل مال و دارائي خود را با فقراء تقسیم مي‌کرد 
و بار دیگر ده هزار درهم به فقيري که از خداوند متعال این مبلغ را 
درخواست داشت, عطا نمود (2) بار دیگر موجودي نقدينگي منزل را که 
همان 50 درهم را تشکیل مي‌داد به سائلي عطا مي‌کند (3) و دیگر بار پیر 
زني در سفر, بزغاله اي را به امام حسن و حسین وعبد الله بن < + * * * 
+ - 
1 امالي صدوق ص 1<1. 
2 کشف الغمه ج 2 ص 1841, چاپ لبنان. 
3. منبع فوق. 
(ع60) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1)؛ 
مدينة مکة المکرمة (1), الاختیار. الخیار (1), الجود (1), کتاب امالي 


الصدوق (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), دولة لبنان (1) 
جعفر اهدا کرد و این پیرزن در سفري که به مدینه انجام مي‌داد با امام 
حسن (علیه السلام) آشنائي مي‌دهد آنگاه امام تعداد چندین تاش گوسفند 
[در توا ان بره پا بزغاله اي که ایشان احسان کرده بود مجموع تروت او 
همین بود] به او عطا مي‌کند سپس به سراغ عبد الله بن جعفر (علیه 
السا ها رادم هد اه رس اه اطا .انا خی اد 
السلام) 100 نفر شتر به او عطا مي‌کند امام پس از این همه عطایا و 
بخشش باز مي‌فرماید ما هنوز يك دهم از عطا و بخشش پیرزن را انجام 
نداده ایم چون او تمام دارائي خانه و کاشانه‌اش را به ما تقدیم نمود. 
بر پس از این عطایا و به سرزمین خود بازگشت. (1) او اغلب 
با اهل لذات دتیاء لابقاءلها * ان اغتراراسطل:زانل,«حضو ای صاهیان لفات و 
عیش و نوش دنیا! بدانید که لذات آن بقاء و دوامي ندارد فریفته شدن به 
سابه ء زایل شونده, از حماقت و ناداني است. امام حسن (علیه السلام) 
خود درباره ء جود و بخشش مي‌فرماید: " احسان و بخشش پیش از سوال 
از بزرگترین سیادت و آقايي مي‌باشد و در مورد بخل و امساك مي‌فرماید: 
بخل آنست که فرد پندارد آنچه را که انفاق مي‌کند, تباه ساخته است, و 
آنچه.را که نکه مي‌دارد. قرف و عرت. است 0[ 
روایت شده است که به حسن بن علي (علیه السلام) عرض کردم مردم 
مي‌گویند که شما طالب خلافت هستید؟ در پاسخ فرمودند: 
سران عرب در اختیارم بودند, انان محاربه مي‌نمودند با كساني که من 
محاربه داشتم و مسالمت داشتند با كساني که من مسالمت داشتم, همهء 
آن‌ها را به خاطر رضا و خشنودي دا معط کون ات کته صلفا لاد 
ماه ها ساخه ۲ )وروی صله تا ام هیور ان ۲ تلم ۶ 
وت بس بلندي دارد - هنگامي که معاویه درخواست نمود که سخناني در 
مفرخانن فان داد اب افساند ماهاض یه الشام) اس دس ات سید 
و کناق الهت این خصله را ادا نمهفید: 
1 کشف الغمه ص 3 11. 
2 کف ااعمهخ 2 ض. 197 
3. منبع فوق ص 188. 
(600) 
فا تحت ال نامه ام الم این یس ای ات غلشها 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
الاماق الخسن ن علن المستی.علمفا الصلام:( 2 صتاه (یره ال ره 
(1), الجود (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (2) 


اغت افات: مخالقان 


" زيرك‌ترین زیرکان, صاحبان تقوي مي‌باشند و احمق ترین احمقان, افراد 
فاجر و فاسق مي‌باشند (1), من در این مورد که با معاویه اختلاف داشتم 
اگر حق شخصي ام بود او اولي ز تر از من مي‌باشد و اگر حق شخصي من 
بود پس به خاطر اصلاح حال وحفظ و نگهداري خونهاي آنان, رها 
نمودم " ۰ (2) اعترافات مخالفان ۷ گفتار ابوبکر: " عقبة بن حارثت گفت: 
ابوبکر نماز را خواند سپس از مسجد خارج شد و امام حسن را دید که با 
کودکان بازي مي‌کند او را گرفت و روي شانه ء خود قرار داده و گفت: 
پبدرم فداي كکسي باد! که تشببه پیامبر است ِ ۰ (3) 2 انس بن مالاك: 
بخاري در صحیح خود در باب مناقب الحسن والحسین (علیه السلام), به 
سند خود از انس روایت کرده که گفت: هیچ کس شباهتش بیشتر از حسن 
بن علي به رسول خدا (صلي الله علیه واآله) نبود ۰ (4) زبیر گفت: رسول 
خدا (صلي الله علیه واله) " حسن. " (غلیه السلام) را میبوسید و او زا به 
سینهء خود مي‌فشرر و میبوئید در خدمتش مردي از انصار بود که از عمل 
پیامبر تعجب کرد و گفت: من پسري دارم که به حد بلوغ رسیده است و 
من تاکنون او را نبوسیده‌ام. پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) فرمود: ِ 
که خداوند رجمت وعاطفه را از دلر تو برگرفته, من چه گناهي دارم ؟ ‌ 
(5) " مساور مولي بن سعد بن بکر گفت: روزي که امام " حسن مجتبي " 
(علیه السلام) فوت کرد, آبوهریره را دیدم در مسجد ایستاده و در حالي که 
به شدت میگریست با صداي بلند فریاد مي‌زدند که اي مردم! امروز 
محبوب رسول خدا (صلي الله علیه وآله) از دنیا رفت ". 

" زهیر بن اقمر گفت: " حسن بن علي " (علیه السلام) بعد از شهادت * 
علي " (علیه السلام) مشغول اپراد خطابه اي بود که مردي بلند قامت از 
قبیلهء " ازد " برخاست وگفت: رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را دیدم 
این آقا را به دوش خود سوار کرده ومي فرمایند: كکسي که مرا دوست 
مي‌دارد, باید ۱ 
1 حق حکومت, حق عمومي ومربوط به احاد مردم مسلمان مي‌باشد. 
2 کشف الغمه ج 2 ص 1869. 
3. 
4 
5 حلية الأولیاء ج 2, ص 35. 
(607) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام 


الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), انس بن مالك (1), سعد بن 
بکر (1), السجود (2), کتاب حلية الاولیاء لابي نعیم (1), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (1) 

حسن (علیه السلام) را دوست بدارد, این پیام را حاضر به غائثب برساند. 
اگر دستور پیامبر نبود. من این حدیث را به شما نمي گفتم ". 

" عايشه گفت: پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) " حسن " (علیه السلام) 
را مي‌گرفت وبه سینه اش مي‌چسباند سپس مي‌فرمود: 9 اين پسر من 
است ومن او را دوست مي‌دارم وتو هم او را و كساني را که او را دوست 
مي‌دارد. دوست بدار ". 

ابن عباس گوید: " من به هیچ چیز به غیر از اين که در جواني با پاي پیاده به 
ی ی 
به حج رفت. در وضعي که مرکبها در جلو او کشیده مي‌شد وسه بار همهء 
اموالش را بین خود وفقرا تقسیم کرد به طوري که يك لنگه را مي‌داد 
9 

3 مروان بن حکم: جویریه گفت: چون امام حسن (علیه السلام) فوت کرد 
مروان در تنشییع جنازه ِ او شر کت کرده ومي گریست. امام حسین (علیه 
السلام) فرمود: " ایا براي او گریه مي‌كني مگر تو نبودي که او راب پر از 
خون نمودي, ومدام جرعه هاي غیظ را به او خورانيدي. مروان در حالیکه 
اشاره به کوه مي‌کرد. گفت: من ان کار را با كسي کردم که حلم 
وبردباري او هموزن ومعادل این کوه بود ". (1) 4. ابن روزبهان اصفهاني 
(علیه السلام): مي‌گوید: " بار خدایا صلوات وسلام بفرست بر امام دوم, 
صاحب آياتي از قرآن که در فضیلت او نازل شده, کاشف اسرار حقائثق 
ومعاني, رباینده عِ گوي سبقفت در فضائل وکمالات. او است که پیامبر 
درباره ء او فرمود: او چه نیکو سوار شونده است " کنیه ان حضرت 
ابومحمد است واز جمله القابش يكي سید است ويكي رضا به واسطهء آن 
که کمال رضا وتواضع, او را حاصل بوده ودیگر سبط زیر که آن ِِ_ 
سبط حضرت پیغمبر (صلي الله علیه واله) بوده ويکي دیگر " زكي " 
واسطه ء کمال پاکي وطهارتي که آن حضرت داشته است. آن حضرت به 


زهر شهید شد ودر بقیع دفن گردید ". 
اللهم وصل علي سیدنا محمد واله سیما الامام المجتبي الحسن الرضا و 

1 سفينة البحار ج 1 ص 255, ماده " حسن .. 

)60۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (3), عبد الله بن عباس 
(1), مقبرة بقیع الفرقد (1), الشهادة (1), الطلاة (1), الحح (2), الدفن 
(1), السفينة (1) 


اش یاه اف خی گرا ری رم 2 نصا 
کناب " رفضات الحتان ۳ شبارن عماصاض خسن فحیتیین. (علیه السلام) 
مینویسد: " وي سبط اول رسول خداست و امام دوم از ائمهء هدي است 
شبیه ترین خلق به سید انبیا بود. ولادت خجسته اش در مدینه ۶ طیبه در 
شب پانزدهم رمضان سنهء ثلاث هجري ... " رخ داده است. در کتاب *" 
کشف المحجوب " مذکور است که شیخ حسن بصري به حضرت امام 
حسن مجتبي (علیه السلام) در مورد جبر و قدر چيزي نوشت و سوالي از 
ان حضرت نمود که حق در این مسالهء غامضه ء چیست؟ ان حضرت جواب 
سا مس للم ار ااشی الا یا ان و ال ره 
کنلی مرت الله هس کاند. آها فیک اسر سای فا لاد 
فا ال مها الوا م الم واه فا ام ۲ ی 
نجي, کسفينة نوح المشحونة التي یوّل الیها المومنون وینجو فیها 
الممشکون. قها فولت‌یا این رسول الله ند خی با فی القدرتواحتلافنا قی 
الاستطاعة علمنا بما تأکد رايك قانکم 4 1 به علم الله 
علمتم وه الشاهد علیکم واتم شید اغالله علی الناس 
جواب مشحون به صواب آن حضرت: 
"یسم الله الرحتن الرخیم: آمام. بففه فقد آتهن الن کاب غنو جیوه 
وحيرة من زعمت من امتنا. والذي علیه رايي ان من لم یوّمن بالقدر خیره 
وشره فقد کفر. و من حمل المعاصي علي الله فقد فجر, ان الله لایطاع 
باکرای ی عله ما سل العاد شم الک لوه اعال ما شاک 
والقادر علي ما علیه قدر تهم ی 7 
سلام و درود بر تو باد اي فرزند رسول خدا و اي نور چشم آن بزرگوار 
رحمت و برکات خدا شامل حال شما باد! شما گروه بني هاشم همانند 
كشتي‌ها در دریاها و اقیانوسها هستید شما چراغهاي روشنگر در تاریکیها و 
ظلمات میباشید شما پرچمهاي هدایت و 

1 وسيلة الخادم الي المخدوم. ص 151 - 1<7. 
(60۸) 
صفحهمفاتیح البحت: شهر رمضان المبار ك (1), بنو هاشم (2), الشهادة (1) 
پیشوایان راستین پیروان هستید افرادير که از شما بیروي نماید نجات 
یافته‌اند همانند كشتي نوح که مقمنان به آن پناه میبرند و چنگ زنندگان به 
آن نجات مییابند چه میفرمائید در مورد " قد " که ما در حیرت به سر 
میبریم و ما در مورد " توان بشر ۰ و حدود ان اختلاف داریم؟ 
امام (علیه السلام) در پاسخ کوتاهي جان کلام را فرمودند: "۲ نامه‌ي شما به 
من رسید تحیر شما را دریافتم راي من انست هر کس که به اصل قضاء و 
قدر خواه خیر باشد يا شر ایمان نداشته باشد کفر ورزیده است كکسي که 


صدور تمام معاصي را به خدا نسبت فاجر و فاسق گردیده است خداوند با 
اکراه و اجبار مورد اطاعت قرار نمي‌گیرد (لا اکراه في الدین) و با غلبه و 
پيروزي او مورد عصیان واقع نمیگردد او بندگان را مهمل و به خودشان 
وانداشته است او مالك تمام مملوکات بندگان مي‌باشد او توانا است بر 
تمام آنچه آنان توان و قدرت دارند. 

6 آية الله کاشف الغطاء گوید: " آية الله شیخ محمد حسین کاشف الفطاء 
مرد علم و عمل صاحب الفردوس الاعلي و شخصيتي که در عرصه‌هاي 
مختلف علمي و اجتماعي حضور موّثر داشته است در کنفرانس 
فلسطيني آن روزه پیشو| و امام جماعت تمام گروههاي و شیعه و 
سني گردید در مقدمه کتاب حياة الأمام الحسن (علیه السلام) تالْف شیخ 
باقر قرشي گوید: " الأمام السبط ابومحمد الزکي. نخستین سبط از اسباط 
یازده گانه از نسل محمد (صلي الله علیه واله) سید انبیاء و نسل علي سید 
بشر نخستین فردي است که نور نبوت و امامت. شرف وز ای جرد امده 
است پس او مجمع نورین و يكي از نیرین وملتقاي بحرین " مرج البحرین 
بیان ۲ یخن مها الا والمزجن ۲ ماش علي (عله السلای بر 
نور امامت و فاطمه بحر نور نبوت و کرامت. از اين دو درياي پرگهر لول 
اخضر و کبود خارج مي‌گردد لول كبودي که كبودي اه همرنی سم اسان و 
مرجان قرمزي که رنگ او با رنگ خونهاي جاري در زمین مي‌باشد. 

حسن مجتبي نخستین پيشواي امین از صلب سید اوصیاء فردي است که 
ِِ اظهار و باطل را نابود و خون مردم را با صلح خود تضمین و تأمین 


1 در حرکت صلح آمیز او بنگریم شرایط و ظروف آن را در نظر بگیریم 
خواهیم دید او با 

۱ )60٩( 

صقحمففا تیح: التختد الامام اهیی المومتین علی بزخ ای طالت:* غایمها 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), العلامة الشیخ کاشف 
الغطاء (2), صلح (یوم) الحديبية (2), الطلب (1) 


کر اب این السای) 


دشمن خود با سلم ومحاربه ننمود و پيروزي را با صلح و ترك جنگ به دست 
آورد ه انش جنگ را خاموشن ساخت. عار شنای آن: را ظاهز عاعت. و 
۱ اک ۱ كارهاي 
له آم تست .واه کنو به با قیال و 17 
برادرش حسین (علیه السلام) بر طاغوت زمان خود همان بود که با او 
مقاتله, ومحاربه نماید خود و اصحاب خود را به کشتن دهد و اهل و عیال و 
اما مات سا هه اسارته اند مکی اهر کر عالم تست 
قوانن غلبه توافت با فطع نظر ار ادامد آلیورهمشتا رل هحان.بمد 
که صورت پذیرفته است واجب متغین در شرایط امام حسن (علیه السلام) 
و موقعيتي که قرار داشت جز صلح با فرعون زمان چیز ديگري نبود 
حقیفتی. که مفخمد ارت انست ابر صاح امام خن (علنه السلام اه سمادت 
امام حسین (علیه السلام) نبود براي اسلام, اسم و رسمي باقي نمي‌ماند و 
تمام تلاشها و کوششهاي مقام شامخ رسالت (صلي الله علیه وآله) و آنچه 
از خیر, برکت هدایت و رحمت آورده بود تباه قی و 9ات5 جچون ابوسفیان و 
بخل او معاویه و نسل او یزید تمام سعي و کوششان متمرکز بود که اسلام 
را به آن دوران جاهلیت برگردانند و همان عبادت لات,: عزي وجبت را 
مرسوم سازند. شاید اشاره به همین جايي که پیامبر خدا (صلي الله علیه 
واله) مي‌فر ماید: ۵ حسن و حسین امام هستند خواه قیام ورزند پا قعود 
نمایند. شاید قصد دارد فرمود باشند حسن امام است در قعود خود. و 
حسین هم امام است در قیام و نهضت خود ". (1) کریم اهل بیت (علیه 
السلام) سخاوت و گشوده بودن د ست انسان يکي از علائم و نشانه‌هاي 
اسان ۵ ار یی اراد نتم شاه عدا رضلی: الله یه عالد) 
۱ " دو خوي نيك است که خداوند آن دو را دوست مي‌دارد: " 
حسن خلق و سخاوت و دز جاي ديگري مي‌فرماید: " سخاوت از 
نشانه‌هاي ایمان است * سخاوت از پاكي قلب و از فضایل نفساني 
سرچشمه مب‌گیرد و مشعر آنست که در قلب انسان رأقت و رحمت نهفته 
است وطبعا این خوي نيك وقتي فضیلت شمر 

1. پیشگفتار امام کاشف الغطاء بر کتاب " ۱ الأمام الحسن " تألیف شیخ 
باقر قرشي در سال 1373 ه. ق. 

)61 ( 

صقعمصفانيه البفت: امن بت اتب ضلی الم علیه داله 1 ۳ 
الخشین بن غلی‌شند الممداء (علهما آلهام ۸2 ااصام الشن بو لین 
الشکتبی علهما السلام (2),-ضله رضم الخییع (۸), الفل ( 1 لعاامد 


الشیخ کاشف الغطاء (1) 

مي شود که بذل و بخشش از روي نيکخواهي و علاقه به خیر و خوشي 

باشد نه به انگیزه ء ریا و ثناگوئي و شنواندن به ديگري بوده باشد. 

را به داعي احسان و نيكي انجام داده بااشد این صفت نيك با بهترین صورت 

و زیباترین جلوهء آن در وجود مبارك امام حسن مجنبي (علیه السلام) 

متجلي بودٍ آن بزرگوار به مال ومنال ارزش و قيمتي قائل نبود مگر آنکه 

گرسنگي گرسنه اي با نیاز نيازمندي یا عقب افتادگي دین مديوني را بر بر 

طرف سازد. سخاء و بذل و بخشش, جوهره اي از جواهر وجود آن بزرگوار 

و ركني از ار کان.حیات: او .شم دم من شید وفتی به آنحضر نت غزخرن ند نله 

چه جهت سائلي را در نمي‌کني؟ ۳ 

پاسخ داد: " چون من خودم سائل درگاه خداوند فیاض هستم خجالت 

تک ککو رد ما اما رشان سا سا متا دیاس رن 

عین سوال کننده اي را رد کنم خداوند متعال مرا عادت داده است که 

نعمتهاي خود را به من سرازیر نماید و من نیاز سائلي را بر طرف نسازم 

نگران آن هستیم اگر من احسان را قطع کنم او نیز احسانش را قطع نماید 
با 

0۰۰9۰۰۰ انا 1 

مي‌فرماید: 

" ان السخاء علي العباد فريضة * لله یقرء في کتاب محکم وعدد العباة 

الاشفخیاء جنانه » واشد للتفلاء ناز جهتم هن کان لانتدی یداه بنائل ۴ لز اغبین 

فلیس ذاك بمسل *" سخاوت بر بندگان خدا| فریضه است که در کتاب خدا| 

خوانده مي شود. ۲ 

خداوند به بندگان سخي وعده ۶ بهشت داده است آنچنان که بر بخیلان 

آتتن جهتض را کسنی که دستش. دز اخسان به خواشتاران تمی کردد او ون 

1 نوز الایضارشیبانجی هن یتنعل آو .اه الاماض الجمنن رفن 

.3160 - 5 

(7۱ع) 

میاه لته السها ( 2 کان هی الاضار لش ی( 

بر اساس این روحیهء بذل و بخشش فقراء و نیازمندان به سراغعش 

مي‌رفتند او نیز با احسان و بذل و بخشش خود آنان را کامیاب مي‌کرد در 

تاریخ زندگي او موارد بسياري قید شده است و ما به عنوان نمونه چند 

مورد را ذکر مي‌کنيم: 


1 اغراشبه»-عنوان شوال وارد:مخضرش. کردید آماخ-دنشتون:دادند آتجه :در 


پس انداز و خزانه وجود دارد به او بدهند در آن ده هزار درهم وجود داشت 
اعرابي گفت: یابن رسول الله شما اجازه ندادید من حاجت خود را ابراز 
کنم و مدح خود را بازگو نمایم اما تمثل به شعري فرمودند: " ما دوست 
نداریم ابروي فردي در سوال و درخواست ریخته شود ". (1) 2. از غلامي 
عبور مي‌نمودند که غذا مي‌خورد و در برابر او سگي قرار گرفته بود هر چه 
مي‌خورد به آن حیوان زبان بسته هم مي‌داد امام (علیه السلام) پرسید چرا 
اين کار را انجام مي‌دهي؟ عرض کرد: من خجالت میکشم خودم چيزي 
بخورم ولي ان حیوان زبان بسته را محروم سازم. امام (علیه السلام) 
احساس کردند در او يكي از بهترین خصلتهاي انساني وجود دارد پس علاقه 
پیدا کرد که در مقابل احسان و نيكي او خدمتي در حق او انجام دهد از 
اینرو به سراغ مولي و مالك او رخت او را خرید و خانه‌اي زا مه کهکن ان 
زندگي مي‌کرد از دو بازستاند و در ملکیت او قرار داد. (2) 3. روزي از 
برخي از کوچه‌هاي مدینه عبور مي‌کرد صدايي را شنید که از خداوند متعال 
درخواست ده هزار درهم مي‌نمود, امام (علیه السلام) به منزلش رفت و 
فورا مبلغ درخواستي او را به وي فرستاد. (3) 4. او بارها مي‌فرمود " 
الکثیر عند الله قلیل " پرداخت هر چه بیشتر در راه خدا باز هم کم و ناچیز 
است عطاء پرداخت در راه خدا نیازمند پاداش و تشکر افراد نیست. (4) 
5 داستان عبور ایشان و برادرش امام حسین (علیه السلام) و عموزاده 
اش عبد الله بن جعفر از پیرزن و گرسنگي مفرطي دچار شدند به چادر 
پیرزن پناه بردند او تنها گوسفند خود را در 
. اعیان الشیعه ج ع, ص ۸٩‏ - . 
۳ البداية والنهاية ح 7 ص‌ ۲/۸ 
۳ الطبقات الكبري شعراني ج ۱ ص ۰۲۲ 
داثرة المعارف بستاني ج 7, ص 39, احیاء العلوم غزالي ج 3, ص 171. 
(67۱۲) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), عبد الله بن جعفر الطیار بن آيي طالب علیه السلام (1), کتاب البداية 
والتقابة (1) کنات اعیان السیعة للامین. (1- کتات: الظبعات الکبرق. لاین 
سعد (1) 
مقدم مهمان گرامي ذبح کرد و آنان را سیر وسیراب ب ساخت در بازگشت از 
سفر حح وقتي آن پیرزن به مدینه آمد امام (علیه السلام) پول و گوسفندان 
متعدد و هم چنین امام حسن تعداد گوسفند و پول وعبد الله بن جعفر 
چندین گوسفند همراه را , به او پرداخت نمودند به حدي که به صورت یك 
ثروتمند و بي نیاز به چادر خود برگشت به حدي که وضعیت او مورد حسد و 
غبطه هم چادري‌هاي خویش قرار داشت. و همگي این احسان و تشکر امام 
را مي‌ستودند. (1) 6. خانه اي از انصار به قیمت 000 / 400 درهم 


خريداري نمودند به اطلاع امام (علیه السلام) رسید که فروشندگان نیاز 
شدید به پول ان دارند و فروش خانه از ان نظر بوده است که از ذلت 
سوال از مردم نجات پیدا کنند امام (علیه السلام) خانه را همراه وجه آن به 
ضاکنانسان یر گرداتق وه این فری سر و و اف ی ایام راخامی هد 
البته اين نوع کرامت و سخاء يكي از بهترین و والاترین مراتب جود و 
بخشش میباشد. (2) 7. کنيزي. دسته گلي تقدیم محضر امام (علیه 
السلام) نمود. امام (علیه السلام) فرمودند؛ تو در راه خدا آزاد هستي انس 
او را در این سخاوت بي نظیر ملامت نمود امام (علیه السلام) در پاسخ 
فرمودند: خداوند متعال ما را این چنین تأذفت نمودم است جائي که 
مي‌فرماید: " |ذا حیتتم بنتحية فحیوا باخسن منها " (3) هنگامي مورد تحیت 
قرار گرفتید:یس با بهتر از آن. تحبت. انجام دهید. تحبت بهثر از تحیت او 
همان آزاد و رها ساختن او بود. (4) 8. فردي به محضر امام (علیه السلام) 
آمد و اظهار نیاز نمود آمام (علیه السلام) فرمودند: سوال جز در چند مورد 
روا نیست, قرض سنگین, فقر شدید, دیه پا غرامت دمه. سوال کننده 
کت وت یی را هی اما ها (فللم اسلا مود 
100 دینار به او پرداخت کردند این شخص به سراغ امام حسین (علیه 
السلام) هم رفت او نیز 99 دینار به او پرداخت نمود (و نخواست در برابر 
برادرش قرار گیرد) او به سراغ عبد الله بن جعفر هم رفقت او هفت دینار 
دادآن مرد-داشان 

. احیاء العلوم, غزال ج ۳ ص ۱۷۲ دائرة المعارف بستاني ج ۷ ص ۳۹. 

۲ حياة الحسن (ع) ج ۱ ص ۲۲۲. 

۳۲ ننتوره نساء آیه .۸۱ 

6 ابن شهر آشوب., المناقب ج 2, ص 23. 

(7۳ع) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), عید له بن جعفر الطیار بن آبي طالب علیه السلام (2), الحج (1) 
آرتره )1( 

بخشش حسنین را بازگو نمود عبد الله پاسخ داد واي بر تو آیا مرا در برابر 
را هی هیا تم نی ای مر رصن کلم خاش وعال 
هستند؟ 

البته تاریخ نویسان موارد فراواني از جود و بخشش و کرم این " کریم اهل 
بت (عایه الهلام اد را آفری اند که ها سخصی اختصاه ند ما وی ده 
نمودنم. طالبان تفیل مي‌توانند بة: جتاه الامام الحسن (علبه. السلام): 
قريشي ج 2 / عیون الاخبار الرضا ابن قتیبه ج 3, ص 140 به بعد / نور 
الاصارن هی ص۱۱۱ احصال ضرق فا 10 مراد دار 


رباعي: 

نيك و بد خلق پیشت ار یکسانست * دانم که تو را بهره‌اي از عرفانست از 
فد دقاف فان انز وی هرن دزن راد رهام صاحب 
" روضات الجنان " مي‌افزاید: " روایت است از حضرت امام محمد باقر 
(علیه السلام) از " جابر بن عبد الله انصاري " که گروهي از مردم به نزد 
امام حسن (علیه السلام) آمدند و گفتند که: ما از تو استدعاي بعضي از 
خوارق عادات و کرامات را داریم چون از پدرت مشاهده کرده ایم از تو نیز 
ایمان دارید؟ 

گفتند: بلي همه ایمان داریم که تو حجت خدائي همچنان که پدرت پیشوا و 
حجت خدا بود. امام فرمود: شما پدرم را میشناسید؟ گفتند: آري. ۶ 
صحبت وي بسیار مشرف گشته ایم. حضرت امام حسن (علیه السلام) آنجا 
نشسته بود پرده اي که بر در خانه دیگر زده بودند, گوشهء آن را برگرفت و 
گفت: بنگرید. آن جماعت چون نگریستند. حضرت آمیر المومنین علي (علیه 
السلام) را دیدند و کفتند: " والله: هذا آمیر المومنین " پس همه گفتند: 


گواهي مي‌دهيم که تو فرزند رسول خدائي و بر خلق پدرت, حجت حقي ۱ 
(1) البته کرامات و خرق عادات پیشوایان خيلي بیشتر از ارت که در 
عقول و افکار ناقص ما به گنجد از اين رو از نقل و بازگوئي آنها خودداري 
مي‌کنيم. 

1 روضات الجنان, روضه ء هشتم. ص 422 - 427. 

(7۶6ع) 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), آهل بیت 
البي صلي الله علیه واله (1), الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب 
علیهما السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (4), 
کتاب الخصال للشیخ الصدوق (1), کتاب نور الأبصار للشبلنجي (1), جابر 
بن عبد الله (1), الجود (1), الکرم, الکرامة (1) َ 

بخش سوم امام حسن مجتبي (علیه السلام) در پیشگاه قرآن 

صفحه( 710 ع) 


بخش سوم / امام حسن مجتبي (علیه السلام) در پیشگاه قرآن امام حسن مجتبي (علیه السلام) و 


بخش سوم / امام حسن مجتبي (ع) در پیشگاه قران ٍُِ 

امام حسن مجتبي (علیه السلام) و ارشادهاي تفسيري او گر چه کتاب 
تفسیرق مشتقلی از آن بزر کوار در دست: نداریم ون لیف و تدوین به 
این صورت معمولي از قرن دوم به بعد رواج داشته است, ولي کلمات 
تفسيري این نزو نواو را مي‌توان از لابلاي کتب احادبت, فقه, تاريخ, تراجم, 
تسیر و تنتیزه بختشت آهزد: آنچه هم اکنون از اين بزرگوار در دست داریم 
ای وی هم اش اه مت ده سای ار ار 
فقوت شده است, ولي از باب " المیسور لاپسقط بالمعسور 2 به چند مورد 
اشاره مي‌نمائيم: ۱ ۳ 

1 در توصیف و شان قران: ۲ 

فان الحسن (عل الصا را ان ها العر ان شت مضه الندرد مشاه 
الضدونه: نحل ال ی ساناحم. اضف یه ای اع و ام ااتلت 
الضیو: کما یمشی آلفستنتن فی. الطلعات .نون (1) .فا بقی. فی, الدیا 
بقیة غیر هذا| القران, فاتخذوه اماما یدلکم وان احق الناس من عمل به» 
وان لم بحفظه, وابعدهم من لم یعمل به وان کان بقزاه: ان هذا| القران 
یجیی یوم القيامة قائدا وسائقا یقود قوما الي الجنة احلوا حلاله. وحرموا 
حرامه, وامنوا بمتشابهه, ویسوق قوما ضیعوا حدوده واحکامه, واستحلوا| 
محارمه ۲ (2). 

" این قرآن است که در آن چراغهاي نور و شفاي امراض دلها نهفته است 
هر جوياگري مي‌تواند از آن بهره گیرد و دل خود را با توصیف آن ملجم 
سازد تفکر و انديشه در قرآن مایهء حیات قلب نوراني است آنچنان در 
تاريكي‌ها با نور مي‌توان گام برداشت. در دنیا جز 

1 بحار, ۳( 75 ص‌ 2 - کشف الغمه, ۳ 1 ص‌ ۱73 

ار امامت ی 

)671۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علهما السلام (1). 
بوم القامه (1 )۱ القران الکزیم: اه کناب کشت القمه للاریلی (1) کتات 
ارشاد القلوب (1) 


1 ور تشن یی اسان قران؛ 


بخش سوم / امام حسن مجتبي (ع) در پیشگاه قران 2 

امام حسن مجتبي (علیه السلام) و ارشادهاي تفسيري او گر چه کتاب 
تفشیرن مستغلی از ان بذر خوار در دست: تداریم جون لیف و تدوین به 
این صورت معمولي از قرن دوم به بعد رواج داشته است, ولي کلمات 
تفسيري این نت وار را مي‌توان از لابلاي کتب احادبت؛ فقه, تاریخ, تراجم, 
تفشیر و سیزه بندست آورد: آنچه هم اکنون از اين بزرگوار در دست دازیم 
ای مد اس و ی ار ان حالف سای انیت یار اه 
فقوت شده است, ولي از باب : المیسور لاپسقط بالمعسور " به چند مورد 
اشاره مي‌نمائيم: 

1. در توصیف و شّن قرآن: ٍ 

قال الحسن (علیه السلام): " آن هذا القران فیه مصابیح النور,. وشفاء 
ااشدوزه فلیحل حال. ونم ناکم الصفة فلیم فان التععیر خاق القلت 
النضیر. کیا سعشی الممتتن نکن انظطلمات: باون (1 ها بسن قی الذی 
بقیة غیر هذا| القران, فاتخذوه اماما یدلکم وان احق الناس من عمل به» 
وان لم بحفظه, وابعدهم من لم یعمل به وان کان ۳ ان هذا| القران 
یجیبی یوم القيامة قائدا وسائقا یقود قوما الي الجنة احلوا حلاله, وحرموا 
حرامه, وامنوا بمتشابهه, ویسوق قوما ضیعوا حدوده واحکامه, واستحلوا| 
محارمه 2 

" این قرآن است که در آن چراغهاي نور و شفاي امراض دلها نهفته است 
هر جوياگري مي‌تواند از آن بهره گیرد و دل خود را با توصیف آن ملجم 
سازد تفکر و انديشه در قرآن مایهء حیات قلب نوراني است آنچنان در 
۳ ناريكکي‌ها با توز مضی‌توان ام برداشت. در دنیا جز 

1 بحار, 0 75 ص‌ 2 - کشف القمه, ۳ 1 ص‌ 79 

2 شاه العلوت: خ رض 79 

)671۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 
بو القيامه ( اقفر ان الکری (۱): کاب کشی العمه لاربلی: (1), کناب 
ارشاد القافت. (۱) 


فتانیی ید راید 


این قرآن چيزي بقاء و جاودانگي ندارد پس آن را امام و پيشواي خود قرار 
دهید که شما را به هدایت. رهنمون گردد, سزاوارترین مردم به قرآن آن 
کس است که عامل آن باشد هر چند حافظ قرآن نبوده باشد و دورترین 
آنان, فردي است که عامل ۶ نباشد هر چند قاري و خوانندهء آن باشد, 
این فران. در زود فیامت ,ه وان دار و قانه لین دا من کنو سمعی را 
که حلال آن را حلال و حرام آن را حرام شمرده اند و به متشابه آن ایمان 
آورده اند را به بهشت سوق مي‌دهد, و جمعي را که حدود آن را ضایع 
ساخته اند و محارم آن را حلال شمرده اند, به آتش سوق میدهد 4 
2 تفسیر به رآي: 
و در حدیث ديگري در مورد تفسیر به رآي قرآن مي‌فرماید: 
" من قال في القرآن برایه فأصاب فقد آخطاً " (1) هر کس که با رأي و 
هواي نفس خود چيزي در مورد قرآن بگوید اگر به صواب هم رسیده باشد, 
راه خطا پیموده است. 
باس تام اینالم اه را له 
قال الحسن (علیه السلام): " ان الله ادب نبیه فاحسن الأدب. فقال: " خذ 
تعالی: (ما اناکم الرسول قخروم: وا عنه فانتهوا) فقال لجبرئیل 
رنه الا سا اف ال ان خل‌من سا دی من رما 
وتعفو عمن ظلمك. فلما فعل ذالك اوحي الله اليه (انك لعلي خلق عظیم). 
2 خداوند متعال پیامبر خود را تایب نمود و بهترین ادب را انجام داد که 
فرمود: " عفو و گذشت را پيشه کن و به نيکي و خوبي, امر کن و از 
نادانان اعراض نما " 

هت سای فوق عمل نمود خداوند در آیه دیگر او را این 
چنین توصیف نمود که هر آنچه را پیامبر آورده است فرا بگیرید و از هر 
آنچه نهي کرده است: خودداري نمائید پیامبر اسلام از جبرئیل پرسید که 
ففضنود آن عفو شنت ؟ طقرت : هدف از عفو آن است: كکسي که با تو قطع 
کرده است, تو وصلت و ارتباط ایجاد نمائي و كکسي که با تو قطع 
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یم ات اس الک دوعسم و ی لس 
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3 - تفسیر و شرح ادب پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله): 


این قرآن چيزي بقاء و جاودانگي ندارد پس آن را امام و پيشواي خود قرار 
دهید که شما را به هدایت. رهنمون گردد, سزاوارترین مردم به قرآن آن 
کس است که عامل آن باشد هر چند حافظ قرآن نبوده باشد و دورترین 
آنان, فردي است که عامل ۶ نباشد هر چند قاري و خوانندهء آن باشد, 
این فران در زود فیامت به وان دار و قانه تحلن دا من کنو سمعی را 
که حلال آن را حلال و حرام آن را حرام شمرده اند و به متشابه آن ایمان 
آورده اند را به بهشت سوق مي‌دهد, و جمعي را که حدود آن را ضایع 
ساخته اند و محارم آن را حلال شمرده اند, به آتش سوق میدهد 4 
2 تفسیر به رآي: 
و در حدیث ديگري در مورد تفسیر به رآي قرآن مي‌فرماید: 
" من قال في القرآن برایه فأصاب فقد آخطاً " (1) هر کس که با رأي و 
هواي نفس خود چيزي در مورد قرآن بگوید اگر به صواب هم رسیده باشد, 
راه خطا پیموده است. 
باس تام اینالم اه را له 
قال الحسن (علیه السلام): " ان الله ادب نبیه فاحسن الأدب. فقال: " خذ 
تعالی: (ما اناکم الرسنول قخدوم: وا عنه فانتهوا) فقال لجبرئیل 
رنه الا سا اف ال ان خل‌من سا دی من رما 
وتعفو عمن ظلمك. فلما فعل ذالك اوحي الله اليه (انك لعلي خلق عظیم). 
2 خداوند متعال پیامبر خود را تایب نمود و بهترین ادب را انجام داد که 
فرمود: " عفو و گذشت را پيشه کن و به نيکي و خوبي, امر کن و از 
نادانان اعراض نما " 

هت سای فوق عمل نمود خداوند در آیه دیگر او را این 
چنین توصیف نمود که هر آنچه را پیامبر آورده است فرا بگیرید و از هر 
آنچه نهي کرده است: خودداري نمائید پیامبر اسلام از جبرئیل پرسید که 
ففضنود آن عفو شنت ؟ طقرت : هدف از عفو آن است: كکسي که با تو قطع 
کرده است, تو وصلت و ارتباط ایجاد نمائي و كکسي که با تو قطع 
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(1۸ع) 
یم ات اس الک دوعسم و ی لس 
او ار ۱1 


4 - ابرار و نیکوکاران: 


اخسان و.نیکی کرنه است. به او.قطا و بخشش مانتیو آن: کس, که به ند 
ظلم کرده است مورد عفو قرار دهي ... هنگامي که پیامبر اسلام در 
زندگي خود, این شیوه‌ها را به کار بست و در حق او از سوي پروردگار این 
شرف جاوداني نازل شد: 
" انك لعلي خلق عظیم " " اي پیامبر ما! تو داراي اخلاق و روشهاي بس 
تز کي هستي . ۰ (1). 
ار کارا 
امام (علیه السلام) در تفسییر کلمه " ایرار " فرمودند: 

هر آهقر کتاب‌ش کلمه ابران اعدم است ستضوه ار اه علی. یه 
ابیطالب, فاطمه, حسن و حسین (علیهما السلام) مي‌باشد چون ما 
نیکوکاران از حیث پدران و مادران از ابرار بوده و هميشه دلهاي ما سرشار 
از طاعت و نیکوکاریها است و از دنیا و محبت ان, تبري و بيزاري جسته آیم 
و در تمام فرمانها و دستورات از خداوند اطاعت نموده ایم؛ به يكتائتي او 
ایمان آورده ایم و رسول و فرستاده ء او را تصدیق نموده ایم ِ 
5 در جمع سوگواران: 
امام حسن (علیه السلام) به هنگام رحلت پدر گرامي خود. در جمع 
سوگواران چنین ایراد خطبه فرمودند: 
" در این شب فردي از دنیا رخت بر بست که پیشینیان از نظر عمل بر 
نی نکراف ند و متا کرو از نظر عمل اه 
اسلام مجاهده مي نمود پس با نفس جهار کر او را ۳ مي‌داشت.؛ پیامبر خدا| 
با سم حوو او با ریات تخت سس رال. آر سعفه ات و 
میکائیل از سمت 73پ او را حفظ مي کردند ۳ آنکه پيروزي را تنصیب 
به ۳ قسم! در این شبي که فرود آهدن قرآن, رز آن انجام پذیرفته است 
و عيسي بن مریم در آن عروحج داده شده است ویوشع بن نون وصي 
موسي در آن فوت نموده است 
1 طبقات مفسران شیعه ج 1, ص 244. 
(719ع) 
متا نیج الستء آلامام آلخست نج علی لداع (عسط السام) 
(1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), یوشع بن نون علیه 
السلام (1) 


5 - در جمع سوگواران: 


اخسان و.نیکن کرنه است. به او.قطا وه بخشش شماتی و آن: کس, که به ند 
ظلم کرده است مورد عفو قرار دهي ... هنگامي که پیامبر اسلام در 
زندگي خود, این شیوه‌ها را به کار بست و در حق او از سوي پروردگار این 
شرف جاوداني نازل شد: 
" انك لعلي خلق عظیم " " اي پیامبر ما! تو داراي اخلاق و روشهاي بس 
نز کین هستي . ۰ (1). 
ار را 
امام (علیه السلام) در تفسییر کلمه " ایرار " فرمودند: 

هر آهقر کتاب‌ش کلمه ابران اعدم است ستضوه ار اه علی. یه 
ابیطالب, فاطمه, حسن و حسین (علیهما السلام) مي‌باشد چون ما 
نیکوکاران از حیث پدران و مادران از ابرار بوده و هميشه دلهاي ما سرشار 
از طاعت و نیکوکاریها است و از دنیا و محبت ان, تبري و بيزاري جسته آیم 
و در تمام فرمانها و دستورات از خداوند اطاعت نموده ایم؛ به يكتائتي او 
ایمان آورده ایم و رسول و فرستاده ء او را تصدیق نموده ایم ِ 
5 در جمع سوگواران: 
امام حسن (علیه السلام) به هنگام رحلت پدر گرامي خود. در جمع 
سوگواران چنین ایراد خطبه فرمودند: 
" در این شب فردي از دنیا رخت بر بست که پیشینیان از نظر عمل بر 
نی نکراف ند و متا کرو از نظر عمل اه 
اسلام مجاهده مي نمود پس با نفس جهار کر او را ۳ مي‌داشت.؛ پیامبر خدا| 
با سم حوو او با ریات تخت سس رال. آر سعفه ات و 
میکائیل از سمت 73پ او را حفظ مي کردند ۳ آنکه پيروزي را تنصیب 
به ۳ قسم! در این شبي که فرود آهدن قرآن, رز آن انجام پذیرفته است 
و عيسي بن مریم در آن عروحج داده شده است ویوشع بن نون وصي 
موسي در آن فوت نموده است 
1 طبقات مفسران شیعه ج 1, ص 244. 
(719ع) 
متا نیج الستء آلامام آلخست نج علی لداع (عسط السام) 
(1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), یوشع بن نون علیه 
السلام (1) 


6 -ز جد و تهجدان؛ 


شخصيتي از دنیا رفته است که از درهم و دینار و طلا و نقره جز 700 
درهم از خود باقي نگذاشته است؛ هقی درهیی که از خیرات و عطاياي 
او به قصد تأمین خدمتگزار منزل؛ ِ ر گذاشته ۳ 
است, پس خودم را معرفي مي‌نمايم. من حسن بن علي فرزند پیامبر و 
ره سار تسیا اراس رای وس رح ول 
ما فرود مي‌امد و بالا مي‌رفت. ما از خانداني هستیم که خداوند رجس و 
تاناکی را از ان خاندان بیرون برده است. ما از خانداني هستیم که خداوند 
مودت و دوستي انان را بر هر مسلماني فرض و واجب ساخته است. 
خداوند متعال به پیامبر خود فر موده است: 
" من در برابر زحمات رسالت, هیچ اجر و پاداشي جز مودت خویشاوندان 
مسئلت نمي‌دارم " و باز فرمود: 

" كسي که حسنه اي را کسب نماید بر او ميافزائيم و دریافت حسنه, 
عبارت از مودت و دوستي ما اهل بت رسالت مي‌باشد 5 
6 تهجد و متهجدان: ۱ 
محمود زمخشري در تفسیر آیهء شریفه : 
" تتجافي جنوبهم عن المضاجع " از امام حسن مجتبي (علیه السلام) نقل 
مي‌کند: " وهم المتهجدون " آنان شب زنده داران و متهجدان هستند و از 
سول دا رل ای وی ور سرت امه ات 
" قیام العبد من اللیل " بلند شدن بنده در دل شب است و از حسن (علیه 
السلام), (رضي الله عنه) نقل کرده است: " آنه التهجد وهم المتهجدون ِ 
تتجافي عبارت از تهجد و بریا شدن مي‌باشد, و متهجدان همان شب زنده 
داران هستند. (1) < + ۲ * * + - 
1 طبقات مفسران شیعه, ج 1 ص 248. 
( 6۷۰ 
ماه ات ام ای ی الم کانمن الما( 
الزمخشري (1), الکسب (1) 


7 - صاحبان عقول و اندیشه ها: 


7.صاضان عقول و آندنش‌ها: 
قال الحسن (علیه السلام): " اذا طلبتم الحواتج فاطلبوها من اهلها قیل 
یابن رسول الله! و من آهلها؟ قال الذین قص الله في کتابه ذکرهم, فقال: 
" انما یتذکر اولوالًلیاب. قال هم اولوالعقول " (1) امام (علیه السلام) 
فرمود: " هنگامي که خواستید چيزي را از شخصي درخواست نمائید پس از 
اهل آن سوال کنید. 
عنص ند ای فرند وشول خدا (شای. اللب غله ال اهل ان کرازید؟ 
بزمودند: 

" كساني هستند که خداوند آنان را در قرآن خود نام برده و متذکر گشته 
است که آنان افرادي هستند که به هنگام تذکر خدا توجه پیدا مي‌کنند و 
آنان صاحبان عقول و انديشه‌ها هستند ". 
" سئل الامام الحسن (علیه السلام) في الشاهد والمشهود فقال: 
ال هدجه سای اعت وال سار واصا امتیمد سم اضامم ۷ 
سمعته یقول: (یا ایهاالنبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا) وقال تعالي: 
(ذلاك یوم مجموع له الناس؟ وذلك یوم مشهود) ۰ (2) " از امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) در مورد تفسیر شاهد و مشهود در قران سوال ِ و 
باس فزمووته: شاهد عباوت از محمه رصلی الله علبة واله) جیامبر اسلام 
است اما مهد عبات ار رو رای صحفت می‌ اند جای خرن 
درباره " شاهد " مي‌فرماید: 
" اي پیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم " و در 
ایه ء دیگر در مورد ۲ مشهود ۱ مي‌فرماید: ۲ ۲ 
" این روز قیامت. همان روزي است که مردم در آن روز. گردآوري شده 
اند و همان روز " مشهود مي‌باشد ِ 
2 نف النعمتر 1 بض 542 
( 6۱۷۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
ام خسن یم علی ای سا السلی زا دم اند ۱۱ 
الشهادة (5), النوم (1) 


7.صاضان غقول و آندنش‌ها: 
قال الحسن (علیه السلام): " اذا طلبتم الحواتج فاطلبوها من اهلها قیل 
یابن رسول الله! و من آهلها؟ قال الذین قص الله في کتابه ذکرهم, فقال: 
" انما یتذکر اولوالًلیاب. قال هم اولوالعقول " (1) امام (علیه السلام) 
فرمود: " هنگامي که خواستید چيزي را از شخصي درخواست نمائید پس از 
اهل آن سوال کنید. 
عنص ند ای فرند وشول خدا (شای. اللب غله ال اهل ان کرازید؟ 
بزمودند: 

" كساني هستند که خداوند آنان را در قرآن خود نام برده و متذکر گشته 
است که آنان افرادي هستند که به هنگام تذکر خدا توجه پیدا مي‌کنند و 
آنان صاحبان عقول و انديشه‌ها هستند ". 
" سئل الامام الحسن (علیه السلام) في الشاهد والمشهود فقال: 
ال هدجه سای اعت وال سار واصا امتیمد سم اضامم ۷ 
سمعته یقول: (یا ایهاالنبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا) وقال تعالي: 
(ذلاك یوم مجموع له الناس؟ وذلك یوم مشهود) ۰ (2) " از امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) در مورد تفسیر شاهد و مشهود در قران سوال ِ و 
باس فزمووته: شاهد عباوت از محمه رصلی الله علبة واله) جیامبر اسلام 
است اما مهد عبات ار رو رای صحفت می‌ اند جای خرن 
درباره " شاهد " مي‌فرماید: 
" اي پیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم " و در 
ایه ء دیگر در مورد ۲ مشهود ۱ مي‌فرماید: ۲ ۲ 
" این روز قیامت. همان روزي است که مردم در آن روز. گردآوري شده 
اند و همان روز " مشهود مي‌باشد ِ 
2 نف النعمتر 1 بض 542 
( 6۱۷۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
ام خسن یم علی ای سا السلی زا دم اند ۱۱ 
الشهادة (5), النوم (1) 


9 - بهترین و زیباترین لباسها: 


9 بهترین و زیباترین لباسها: 
" کان الحسن بن علي علیهما السلام, اذا قام الي الصلاة لبس آجود نیابه, 
فقیل له في ذلك فقال؛ ان الله جمیل یحب الجمال. فاتجمل لربي وقرا: (یا 
بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد . (1) " امام حسن بن علي (علیه 
السلام) هنگامي که به نماز برمیخاست بهترین لباسهاي خود را مي‌پوشید 
در مورد فلسفه و انگیزهء این عمل پرسیدند در پاسخ فرمودند: خداوند زیبا 
و جمیل است پس براي خدا, ,. خودم را زیبا مي‌سازم سیس آیه ء شریفه را 
تلاوت نمود که ترجمه اش آنست: اي فرزندان آدم. خود را به هنگام عبادت 
و سجده بیارائید 2۰ (10. حسنه ي دنیا و آخرت: 

" في تفسیر قوله تعالي: (آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة) قال: هي 
العلم والعبادة في الدنیا, والجنة في الاخرة " امام (علیه السلام) در تفسیر 
آیه فوق فرمودند: منظور از حسنهء دنیا, علم و عبادت, و مقصود از حسنهء 
آخرت بهشت و چنت مي‌باشد ". 
1. احسان و تحیت بهتر: 
امام کنيزي داشت که دسته گلي به حضور او تقدیم نمود امام در مقابل 
این عمل فرمودند: 
تو در راه خدا ازاد هستي, در مورد این واکنش از او پرسیدند امام در پاسخ 
فرمودند: 
خداوند ما را چنین تأدیب نموده است و فرموده است: " هنگامي که مورد 
تحیت قرار گرفتید پس با بهترین صورت آن را پاسخ دهید. بهترین پاسخ 
عمل اوء آزاد ساختن او بود 5 
2. تفسیر عملي امام (علیه السلام): 
در پایان این بخش حديثي نقل مي‌شود که جنبه ظاهري قرانی. تدارد ولی 
تفسیر عملي روشني از مفاهیم و حقایق عالیه قرآن مجید را دارد و 
0 عمل وتقید آن 

1 وسائل الشیعه ج 4 ص <455. 


(۷۲ع) 

انم ات ای اسر الم ی من ساب ای 
السلام (2), السجود (1), الّلاة (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
(1) 


0 - حسنهء دنیا و آخرت: 


9 بهترین و زیباترین لباسها: 
" کان الحسن بن علي علیهما السلام, اذا قام الي الصلاة لبس آجود نیابه, 
فقیل له في ذلك فقال؛ ان الله جمیل یحب الجمال. فاتجمل لربي وقرا: (یا 
بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد . (1) " امام حسن بن علي (علیه 
السلام) هنگامي که به نماز برمیخاست بهترین لباسهاي خود را مي‌پوشید 
در مورد فلسفه و انگیزهء این عمل پرسیدند در پاسخ فرمودند: خداوند زیبا 
و جمیل است پس براي خدا, ,. خودم را زیبا مي‌سازم سیس آیه ء شریفه را 
تلاوت نمود که ترجمه اش آنست: اي فرزندان آدم. خود را به هنگام عبادت 
و سجده بیارائید 2۰ (10. حسنه ي دنیا و آخرت: 

" في تفسیر قوله تعالي: (آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة) قال: هي 
العلم والعبادة في الدنیا, والجنة في الاخرة " امام (علیه السلام) در تفسیر 
آیه فوق فرمودند: منظور از حسنهء دنیا, علم و عبادت, و مقصود از حسنهء 
آخرت بهشت و چنت مي‌باشد ". 
1. احسان و تحیت بهتر: 
امام کنيزي داشت که دسته گلي به حضور او تقدیم نمود امام در مقابل 
این عمل فرمودند: 
تو در راه خدا ازاد هستي, در مورد این واکنش از او پرسیدند امام در پاسخ 
فرمودند: 
خداوند ما را چنین تأدیب نموده است و فرموده است: " هنگامي که مورد 
تحیت قرار گرفتید پس با بهترین صورت آن را پاسخ دهید. بهترین پاسخ 
عمل اوء آزاد ساختن او بود 5 
2. تفسیر عملي امام (علیه السلام): 
در پایان این بخش حديثي نقل مي‌شود که جنبه ظاهري قرانی. تدارد ولی 
تفسیر عملي روشني از مفاهیم و حقایق عالیه قرآن مجید را دارد و 
0 عمل وتقید آن 

1 وسائل الشیعه ج 4 ص <455. 


(۷۲ع) 

انم ات ای اسر الم ی من ساب ای 
السلام (2), السجود (1), الّلاة (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
(1) 


1 - احسان و تحیت بهتر: 


9 بهترین و زیباترین لباسها: 
" کان الحسن بن علي علیهما السلام, اذا قام الي الصلاة لبس آجود نیابه, 
فقیل له في ذلك فقال؛ ان الله جمیل یحب الجمال. فاتجمل لربي وقرا: (یا 
بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد . (1) " امام حسن بن علي (علیه 
السلام) هنگامي که به نماز برمیخاست بهترین لباسهاي خود را مي‌پوشید 
در مورد فلسفه و انگیزهء این عمل پرسیدند در پاسخ فرمودند: خداوند زیبا 
و جمیل است پس براي خدا, ,. خودم را زیبا مي‌سازم سیس آیه ء شریفه را 
تلاوت نمود که ترجمه اش آنست: اي فرزندان آدم. خود را به هنگام عبادت 
و سجده بیارائید 2۰ (10. حسنه ي دنیا و آخرت: 

" في تفسیر قوله تعالي: (آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة) قال: هي 
العلم والعبادة في الدنیا, والجنة في الاخرة " امام (علیه السلام) در تفسیر 
آیه فوق فرمودند: منظور از حسنهء دنیا, علم و عبادت, و مقصود از حسنهء 
آخرت بهشت و چنت مي‌باشد ". 
1. احسان و تحیت بهتر: 
امام کنيزي داشت که دسته گلي به حضور او تقدیم نمود امام در مقابل 
این عمل فرمودند: 
تو در راه خدا ازاد هستي, در مورد این واکنش از او پرسیدند امام در پاسخ 
فرمودند: 
خداوند ما را چنین تأدیب نموده است و فرموده است: " هنگامي که مورد 
تحیت قرار گرفتید پس با بهترین صورت آن را پاسخ دهید. بهترین پاسخ 
عمل اوء آزاد ساختن او بود 5 
2. تفسیر عملي امام (علیه السلام): 
در پایان این بخش حديثي نقل مي‌شود که جنبه ظاهري قرانی. تدارد ولی 
تفسیر عملي روشني از مفاهیم و حقایق عالیه قرآن مجید را دارد و 
0 عمل وتقید آن 

1 وسائل الشیعه ج 4 ص <455. 


(۷۲ع) 

انم ات ای اسر الم ی من ساب ای 
السلام (2), السجود (1), الّلاة (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
(1) 


و شین فان ابار اقای اارن ی 


9 بهترین و زیباترین لباسها: 
" کان الحسن بن علي علیهما السلام, اذا قام الي الصلاة لبس آجود نیابه, 
فقیل له في ذلك فقال؛ ان الله جمیل یحب الجمال. فاتجمل لربي وقرا: (یا 
بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد . (1) " امام حسن بن علي (علیه 
السلام) هنگامي که به نماز برمیخاست بهترین لباسهاي خود را مي‌پوشید 
در مورد فلسفه و انگیزهء این عمل پرسیدند در پاسخ فرمودند: خداوند زیبا 
و جمیل است پس براي خدا, ,. خودم را زیبا مي‌سازم سیس آیه ء شریفه را 
تلاوت نمود که ترجمه اش آنست: اي فرزندان آدم. خود را به هنگام عبادت 
و سجده بیارائید 2۰ (10. حسنه ي دنیا و آخرت: 

" في تفسیر قوله تعالي: (آتنا في الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة) قال: هي 
العلم والعبادة في الدنیا, والجنة في الاخرة " امام (علیه السلام) در تفسیر 
آیه فوق فرمودند: منظور از حسنهء دنیا, علم و عبادت, و مقصود از حسنهء 
آخرت بهشت و چنت مي‌باشد ". 
1. احسان و تحیت بهتر: 
امام کنيزي داشت که دسته گلي به حضور او تقدیم نمود امام در مقابل 
این عمل فرمودند: 
تو در راه خدا ازاد هستي, در مورد این واکنش از او پرسیدند امام در پاسخ 
فرمودند: 
خداوند ما را چنین تأدیب نموده است و فرموده است: " هنگامي که مورد 
تحیت قرار گرفتید پس با بهترین صورت آن را پاسخ دهید. بهترین پاسخ 
عمل اوء آزاد ساختن او بود 5 
2. تفسیر عملي امام (علیه السلام): 
در پایان این بخش حديثي نقل مي‌شود که جنبه ظاهري قرانی. تدارد ولی 
تفسیر عملي روشني از مفاهیم و حقایق عالیه قرآن مجید را دارد و 
0 عمل وتقید آن 

1 وسائل الشیعه ج 4 ص <455. 


(۷۲ع) 

ماه ات ام اس ای یمن ارات ای 
السلام (2), السجود (1), الصْلاة (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
(1) ۲ 

ات ما اد را ار ی زر 


فراموش شده ۶ این امام مظلوم نسبت به مسلمین و دوستداران خویش 
باشد. 

احمد بن فهد در کتاب " عدخ الداعي " از ابن عباس روایت نموده است که 
همراه حسن بن علي در مسجد الحرام بودم او معتکف بود و در حال انجام 
طواف بود (در اعتکاف روز دوم و سوم جز براي امور ضروري نمي‌توان 
اعتکاف را به هم زد و از مسجد خارج شد) که فردي از شیعیان و 
دوستداران به او رسید و عرض کرد من به فلان شخص بدهکاري دارم اگر 
اماش (عله امین ات وید فسم بعصاحی ان باعل 
چيزي باقي نمانده است که توان پرداخت داشته باشم آن شخص عرض 
کرد پس اگر بتوانید از او مهلت به من بگیرید بسیار مناسب خواهد بود 
تهدید به حبس و زندان مي‌نماید ۳ 

ابن عباس گوید: ۱ 

او فورا| طواف خود را قطع کرد و همراه او راه افتاد به او عرض کردم اپا 
فراموش کرده اي که معتکف هستي؟ (و معتکف نمي‌تواند محل اعتکاف 
را ترك کند) امام فرمود (علیه السلام) د: نه, ولي از پدرم شنیده ام که 
مي‌گفت از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) شنیده ام که مي‌فرمود: " اگر 
كکسي نيازي از نيازهاي برادر ايماني خود را بر طرف سازد همانند انست 
که هزار سال به عبادت خدا پرداخته است در حالي که روزها روزه دار و 
شبهاء شب زنده دار و روي پاي خود به عبادت ایستاده باشد ۰ (1) این 
حدیث شریف بي نیاز از شرح و تفسیر است دقیقا مسئولیت و تعهد 
اسلامي و ايماني بندگان خدا| را در برابر همدیگر نشان مي‌ دهد و جهان 
اسلام و ایمان را؛ اجزاء مرتبط و پیوسته به همدیگر معرفي مي‌نماید که از 
رنج و ناراحتي دیگران. رنجور و ناراحت و ورد به حدي که انسان 
نت عمل مستحبي پا واجبي را مي‌تواند در راه 

1 مستدرك الوسائل, ج 7 ص 565 - 764, عدخ الداعي ص <17. 

)6۷۳( 

صفحهمفاتیح البحت: عبد الله بن عباس (2), کتاب عده الداعي لابن فهد 
الحلي (2), مسجد الحرام (1), 0 (1), الهدف (1), الکرم. الکرامة 
(1). کتاب مستدرك الوسائل (1) 

انجام آن ترك, یا به تخیر افکند. سعدي شيرازي با الهام از این نوع تعالیم 
عالیه گوید: 

بني آدم اعضاي یکدیگرند * که در آفرینش زيك گوهرند چو عضوي به درد 
آورد روزگار * دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بي غمي * 
نشاید که نامت: نهند آدمي 

صفحه ( ۷۶ع) 


بخش چهارم ‏ زندگي سياسي امام (علیه السلام) و پاسخ از شبهه 
صفحه ( ۷0 ع۶) 


بخش چهارم / زندگي سياسي امام (علیه السلام) و پاسخ از شبهه زندگي سياسي امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) 


بخش چهارم / زندگي سياسي امام (ع) و پاسخ از شبهه . 
زندگي سياسي امام جن مجتبي (علیه اس ام زندگي سياسي و 
ی ]رت حیات آن بر نار نموه ی دستان و مخالفان و 
تجزیه و تحليلهاي متفاوتي از این محور حیات امام (علیه السلام) به عمل 
آورده اند و بر خی از دوستان همانتد ال ناسین و سید باعر فرشی 1۳ 

کتاب مستقلي در این باره پرداخته اند. و عمدتا دو شبهه در این بخش در 
زندگي آن بزرگوار وجود دارد: ۳ 
اولي اينکه امام حسن مجتبي (علیه السلام) با انهمه سوابق محکم معنوي 
و پشتوانه ء الهي. چرا با معاویه کنار امد؟ و چرا تن به صلح داد؟ 
دومي نیز که بي ارتباط با زندگي سياسي امام نیست اینکه امام حسن 
(علیه السلام) چرا همسران متعددي برمیگزید؟ 
ما در این بخش تلاش مي‌کنيم تا پاسخ هر دو مورد را با توجه به مستندات 
تاريخي و تحليلهاي سياسي اورده باشیم و این پاسخها پس از مقدمات 
کوتاهي خواهد بود که اکنون منعر ض آن مقدمات هستیم . 
پاسخ شبهه اول: " صلح امام حسن (علیه السلام) ۱ آبن صباغ مالکي در 
الفصول المهمه مینگارد: روز جمعه بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم 
هجري, صبح همان روزي که جسد مطهر آمیر الممنین (علیه السلام) به 
خاك سپرده شد, امام مجتبي (علیه السلام) در جمع مردم کوفه حضور 
یافت و خطبه‌اي خواند و ضمن آن فرمود: (1) (" لقد قبض في هذه الليلة 
ِ آم تشه از دادن و لم یدر که الاخرون ح< 4 ۷ ۷ +4 < 

ر. ك: علامه طباطبائي, بحار الأنوار, ج 43, ص 362. 

۱ 
صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), کتاب 
الفصول المهمة لابن صباغ المالكکي (1), مدينة الکوفة (1), شهر رمضان 

المبارك (1), صلح (یوم) الحديبية (2), کتاب بحار الأنوار (1) 


پاسخ شبهه اول: " صلح امام حسن (علیه السلام) " 


بخش چهارم / زندگي سياسي امام (ع) و پاسخ از شبهه . 
زندگي سياسي امام حسن مجتبي (علیه ی آزندگي سياسي و 
وه ارت حیات آن نز کمار. و نو دونستان و مخالفان > 
تجزیه و تحليلهاي متفاوتي از اين محور حیات امام (علیه السلام) به عمل 
اورده اند و برخي از دوستان همانند ال یاسین و سید باقر قرشي دیگران 
کتاب مستقلي در این باره پرداخته اند. و عمدتا دو شبهه در این بخش در 
زندگي آن بزرگوار وجود دارد: ۳ 
اولي اینکه امام حسن مجتبي (علیه السلام) با انهمه سوابق محکم معنوي 
و پشتوانهء الهي, چرا | و چرا ی 
(علیه السلام) ۳۳ یرآ متعددي مرف ریت 
ما در این بخش تلاش مي‌کنيم تا پاسخ هر دو مورد را با توجه به مستندات 
تاريخي و تحليلهاي سياسي اورده باشیم و اين پاسخها پس از مقدمات 
كوتاهي خواهد بود که اکنون متعرض ان مقدمات هستیم: 
پاسخ شبهه اول: " صلح امام حسن (علیه السلام) " آبن صباغ مالكي در 
الفصول المهمه مینگارد: روز جمعه بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم 
هجري, صبح همان روزي که جسد مطهر آمیر المومنین (علیه السلام) به 
خاك سپرده شد, امام مجتبي (علیه السلام) در جمع مردم کوفه حضور 
یافت و خطبه‌اي خواند و ضمن آن فرمود: (1) (" لقد قبض في هذه الليلة 
ِ آخ نشتتد الاو هن و لم یدر که الأخرون ح 4 ۶ + < 

ر. ك: علامه طباطبائي, بحار الأنوار, ج 43, ص 362. 
ِ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), کتاب 
الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1), مدينة الکوفة (1). شهر رمضان 
الارت (1), صلح (روم) الحفیییة (2ار کناب بعار الوا (1) 


- " دیشب. مردي از میان ما رفت که از میان گذشتگان تاریخ. كسي بر 
او سبقت نجست و در آینده نیز, کسي همتا و همسنگ وي نخواهد بود). 
(خظیه: ام که در بخ سیر یت ی از ان اخام به کفست آهور 
سياسی - اختصاعی.و. تظامی. پزداخت: کار کراران زامن کار مار به 
امیران ماموریت لازم داد و لشکر را مرتب و مجهز نمود و حقوق حقوق 
بگیران را تقسیم کرد. (1( هنگامي که خبر شهادت علي (علیه السلام), و 
روي کار آمدن امام مجتبي (علیه السلام) به معاویه گزارش شد دو تن از 
جاسوسان خود را جهت خرابكاري و آگاهي از امور کوفه و اوضاع شخص 
امام (علیه السلام), به سوي کوفه و بصر ه» گسیل داشت که هر دو توسط 
اشام عشی علیه السلام) شاسانی:ه بقل رسد هام تشه ای نه 
معاویه نوشت و به او اخطار نمود: اما بعد فانك دسست الرجل, وارصدت 
العیون, کانك تحب اللقاء ولوتري العافية وما او شك في ذالك فتوقعه 
اتشاء الله تعالي. (2) تو جاسو‌ساني فرستادی همانند. انست که تو برخورد 
و ملاقات را دوست داري و چه نزديك است پس منتظر آن باش. انشاء الله 
انتظار عمومي انتظار عموم مزدم بیعت کننده با امام مجتبي (علیه السلام) 
آن بود که حساب معاویه را یکسره کند و اين مسأله را عبد الله بن عباس 
پس از ز گذشت دود دو ماه از خلافت امام مجنبي (علیه السلام) ۳1 نامه 
اي یه آن حضرت گوشزد کرد او در این نامه با 

ای ی با ها ای ی ۱۳ 
تفتول دا اصلی الله علية واله بدا که مها ان باق یقت کرونة و 
به اطاعت تو راضي گشتند. لکن در این مورد که شما حق خویش را طلب 
7 الفضفل المعضه این ضباغ: ص .161 * 160 
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)6۱۷۸( 

فان آلفت: لاسام اس السسنن علی بن نی طالت. خلیتا 
الشلاه 021 غیه لین یاس( 2 خصیه الکوفه (2ا, القیل رز ار کیرات 
ااتضول احهد رین ما المالكي (2) 

نمي کنید بر تو انکارها دارند ... ". (1) بلاذري مینویسد پس از گذشت 
پنجاه روز از خلافت امام, این نامه نگارش پافت. (2) امام (علیه السلام) 
طبق صلاحدید خویش نامه اي به معاویه نوشت که در صدر نامه آمده بود؛ 
ای ارم من و آلامایر العس ر ص ای 
متامندنن ضضر آها هد [ ی اش نامه آهام هسته تکنه اشانی کرد 


ِِ خدا از طریق دین جد ما؛ به انسان‌ها عزت و آبرو بخشید. 

2 پس از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) کشمکش بالا گرفت که خلیفه 

چم کسب بات هه کف تولخ ری للم رال ای تج 
کردند که خلیفه باید از قریش باشد لکن قریش از جاده ء انصاف بیرون 
رف وخ سا ها بای رکه ماس خاطر خا ماه امت. اشاییت: 
شکيبائي را پیشه ي خود ساخته آیم. 
3. ان همه به ما روي آورده اند جز تو (و افراد تحت نفوذ تو) تو که سابقه 
اي در اسلام نداشته و گذشتهء خوبي هم نداري تعجب مي‌کنم که چرا با ما 
منازعه مي‌کني؟ در حالي که امروز. خلافت و امامت از حیث میرات و نیز 
از حیث اهلیت و لیاقت, از آن من است چون آمیر المومنین علي (علیه 
السلام) گام ارتخال, مزا به-عنوان خلیفن. پز گرید. اي عفاویه! از خا 
بترس و دست از خودسري بردار! . (3) آنگاه که نامه امام مجتبي (علیه 
1 به معاویه رسید در پاسخ چند نکته را متذکر شد. از جمله: 

7 نزاع امت؛ پس از پیامبر سخن به میان آوردي, گرچه از شخص 
نا 
صدیق, فاروق, ابوعبیده, طلحه, , زبیره 3 

1 اعثم كوفي در الفتوح این نامه ۱ آوزده است. ر. ك: 
الفتوح, ص 756. 

هس دنت تاه نیاق 2 

متن این دو نامه را اعثم كوفي در الفتوح ص 760 به صورت مفصل 
اورده است. 

)6۷۹( 

صفحوتقا تیه البخت: الامامی امش موی عليمنن اس مظالت عانهیا 
السلام (1), الورائة, التراث, الارث (1), کتاب الفتوح لأحمد بن آعثم 
الكوفي (3), کتاب انساب الأشراف للبلاذري (1) 

رش انس که و نمی توانی اسیه حلافت را داوخ کت( )معا ویه نت 
از ارسال پاسخ نامه ء امام, ضحا ك بن قیس را مسئول جمع آوري سیاه 
کرد در اندك مدتي هزاران نفر را فراهم آورد و به سوي عراق به حرکت 
درآفرد وتا بل مشش تاخت, (2) آنگاه که انن تخیر به اسام رشتید آن 
حضرت نیز حجر بن عدي را مأمور تجهیز سپاه نمود او جمعیت كثيري را 
تجهیز کرد و به بسیج لشکر دست زد و 40 هزار نفر را مجهز کرد امام 
(علیه السلام) مغيرة بن نوفل بن حارت را به جاي خود در کوفه نصب کرده 
و خود همراه لشکر, به حرکت درآمد. 

متاسفانه سیاه همراه امام مجتبي (علیه السلام). يك دست نبودند, زیرا: 
گروهي از شیعیان او و پدرش بودند و گروهي نیز از خوارج بودند كساني 
کت اوه با انس رل فلا حود اما له انسیا زا کنر 


قبول نداشتند, گروهي نیز طمع‌ورزان غنیمت طلب, و گروهي نیز صرفا به 
خاطر تبعیت از روساي قبایل خود به میدان تاخته بودند و داراي هدف و 
انگیزه اي نبودند. 

امام (علیه السلام) فرمان حرکت سیپاه را صادر کرد و خود شخصا در 
ساباط القنطرة به انان پیوست. (3) امام. قیس بن سعد بن عباده را با 
دوازده هزار سوار به پیش فرستاد و خود با دیگر افراد سپاه به ساباط 
مدائن بار اندازي کرد و دردوزد. (4) بعضي از مورخان, شتسباله* ماه ببه 
امام و-زخمدار شندن. ان خضرت: راندن " شاباظط "بدون. دکش آنکیزم و-عامل 
آن, نوشته اند ولي حقیقت پنهان, اين است که معاویه که در حال تهاجم به 
سوي امام (علیه السلام) بود از هیچ دروغ و ترفندي فروگذاري نمي‌کرد. 
وآنگهي عمال او, در همه جا تبلیغ مي‌کردند که معاویه خواهان صلح است 
ولي امام مجتبي (علیه السلام) خواهان 

ر. ك: بلاذري, انساب الاشراف. ص ۲۲. 

و بلاذری اتشات الاترانء ضن ۳۲۲ 
| غ, الفصول المهمة, فصل امام حسن, ص ۱۳ ۱- ۲ . 

از بلاذری: "۳ الأشراف, ص 32 - اعثم كوفي, الفتوح. ص 760. 
۱ ۸۳( 

صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), مدينة الکوفة (1), صلح (یوم) 
الحديبية (1), حجر بن عدي الکندي (1), سعد بن عبادة (1), الخوارج (1), 
القتل (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1), کتاب الفتوح 
لأحمد بن ]3 الكوفي (1), کتاب انساب الأشراف للبلاذري (2) 

1 گ و خون ريزي است و حتي آنگاه که امام در ساباط مدائن در ضمن 
2 به یمه ی امام:حمله بزدند. و عتجری بر راز 
امام زدند و در این هنگام بعضي از یاران امام, ها اه صلح خواهي معاویه 
را مطرح کردند. 
بلاذري مینویسد: (1) امام (علیه السلام) فرماندهي سیاه دوازده هزار 
تفري.را به عبیدالله .یبن عباس:داد و از او جواسث تابا فیس" ین اسعد. بن 
عباده وسعد بن قیس همواره, مشورت کند و فرمود اگر 7 تو کشته شدي, 
فرمانده لشکر, قیس خواهد بود و اگر | ی 
باشد. شاه عبیدالله بن عباس خود فروشي کرد و تسلیم معاویه شند. 
این عمل, ضربه 1 امام مجتبي (علیه السلام) زد. ولي 
خوشبختانه, فرمانده دوم امام (علیه السلام) تسلیم نشد و سخت مقأاومت 
کرد. 
جنگ سختي میان لشکر امام به فرماندهي قیس, با لشکر معاویه درگرفت 
درف شای عرب خاک اقاری ی بسن از ابا بر برش 


صلح از سوي امام (علیه السلام) نیز قیس همچنان. سرسختانه در برابر 
لشکر معاوبه, ايستادگي مي‌کرد و دوباره نبرد سختي میان دو طرف بالا 
گرفت. معاویه بارها از در تطمیع و خريداري قیس دست به کار شد, ولي 
موفق نگشت و این با ر پیغام داد که تو براي چه كسي جنگ مي‌کني؟ - امام 
تو که زخمدار شده و لشعر وي, او را رها کرده اند. قیس نامه اي به امام 
نوشت. امام یاران خود را مورد عتاب وخطاب قرار داد و سرزنش نمود و 
نظر یاران را به طرف صلح یافت. کاغذ سپيدي با مهر معاویه بدست امام 
رسید که هر شرطي را مورد نظر داري بنویس, اين مسأله, همراهان امام 
را بیشتر به موضوع صلح ترغیب کرد. امام (علیه السلام) جریان را به قیس 
خبر داد. (2) برخي از مورخان, عبیدالله بن عباس و پیوستن او را به 
معاویه متذکر نشده اند و 

مر لك بلادري: اتساب الاشراف,.ضر 32: 

2 اعثم كوفي, الفتوح. ص 764. 

)6۸۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحديبية (4). سعد بن عبادة (1), سعد بن 
قیس (1), الضرب (1), کتاب الفتوح لأحمد بن آعثم الكوفي (1), کتاب 
انساب الأشراف للبلاذري (1) 


بي وفائي 


همچنین از نفوذ معاویه در لشکر امام و شایعه‌پراكني آنان را به نفع معاوبه 
مورد توجه خویش قرار نداده اند. 

بي وفائي بلاذري نقل میکند که فرمانده اول لشکر دوازده هزار نفري, 
پیش قراول امام مجتبي (علیه السلام) عبیدالله بن عباس بود و سپس 
اشاره اي دارد که بعضي مي نو بسند که ابن عباس: مسئوليتي ِِ 
است. (1( يکي از یاران معاویه پیش عبیدالله امن و سوگند باد کرد که 
حسن بن علي تقاضاي صلح نموده است و ضمنا يك میلیون درهم براي او 
از سوي معاویه پیشکش آورد, و گفت به سوي معاویه روي آور؛ و 
سرانجام عبیدالله خود را به معاویه فروخت. [چنان که در زمان امیر 
المومنین نیز اختلاس کرد و فرار کرد و به یمن گریخت وزیر لواي بسر بن 
ارطاة قرار گرفت] (2) هنگامي که عبیدالله. سپاه را به نفع معاویه ترك 
کرد. قیس بن سعد بن عباده. به فرماندهي لشکر, همت گماشت و از 
خیانت فاحش او براي لشکر, بازگو کرد و پیرو آن چهار هزار تن به عنوان 
نبرد با معاویه بار دیگر با قیس تجدید بیعت کردند. معاویه گمان کرد که با 
جدا شدن عبیدالله. پشت لشکر امام, 0 خورده است. لذا فرمان داد 
تا بسر بن ارطاة حمله ء خود را آغاز کند ولي آنان در برابر مدافعات 
جانانهء نيروهاي تحت فرمان قیس, شکست خوردند. معاویه جهت 
خريداري قیس: قدم به پیش نهاد ولي قیس.: همچنان وفادار به امام (علیه 
السلام) باقي ماند. معاویه در نامه اي به او نوشت: 

" امام تو در ساباط مجروح شد, تو براي چه كکسي نبرد مي‌کني؟ " ِ 
پس از آن فینتن منتظر فرمان جدید کشت تا نظر امام (علیه السلام) به 

ابلاغ شود. 

1 ر. ك: بلاذري, انساب الأشراف, ص ۳۲. 

۹ ر. لك قسمت پاورقي انساب الأشراف, ص ۳۷. 

۳ ر. ك: بلاذري, انساب الأأشراف, ص 39 - 38. 

)6۸۲( 

صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحديبية (1), سعد بن عبادة (1), کتاب 
انساب الاشراف للبلاذري (3) 


ترفندهاي معاویه 


ترفندهاي معاویه معاوبه, عبد الرحمن بن سمره را پیش عبیدالله فرستاد تا 
وي را بفریبد ولي عبیدالله تسلیم نشد و وي را طرد نمود (فکذبوه 
وشتموه), عبد الرحمن بار دوم از سوي معاویه پیش عبیدالله امد و دو نکته 
را یادآور شد. نخست آنکه امام حسن (علیه السلام) نامه اي به معاویه 
نوشته است و از وي تقاضاي صلح نموده است. 

و دیگر آنکه يك میلیون درهم پیشکش معاویه به عبیدالله است در صورتي 
پیش خود اندیشید وقتي که صلح در مي‌گیرد, چه خوب است که به 
پیشکش معاویه دست یابم. اري عبیدالله دچار حرص و طمع, بدون 
مشورت با امام. و روشن شدن اصل قضیه, لشکر خود را رها کرد پیرو آن 
نف ری ان ماه هفوام ای کل به دمن توستله: معاویه که گمان مي‌کرد 
ای سا ام را اس ی اه ماما ۱ 
صادر کرد ولي با هشياري و مقأومت سرسختانهء قیس بن سعد رو به رو 
شد و پس از تلفات سنگین, ناچار با قیس از طریق فرستاده ء خود به 
گفتگو نشست وقیس تسلیم او نشد ولي مجموعه اي که همراه امام 
بودند, با ناسازگاريهاي خود, زمینه ء پذیرش صلح را فراهم آوردند " (1) 
طبري مینویسد: معاویه در اغاز شایع کرده بود که قیس کشته شد. (2) 
نامه‌هاي میان معاویه وقفیس معاویه, پس از ملحق شدن عبیدالله از لشکر 
امام حسن,؛ به لشکر گاه اوء به قیس بن سعد بن عباده, نامه اي نوشت و 
وي را به سوي خویش فرا خواند وقیس پاسخ منفي داد, سپس در نامه اي 
دیگر معاویه به ترور شخصیت وي همت گماشت و به او نوشت: 

" انما انت بهودي ابن بهودي ". (3) 

ا. ر. لك بلاذري, انساب الأشراف, ص ۳۹٩‏ - ۲۸ - ۲۷ طبع دار التعارف 
للمطبوعا ت: 

۲ ر. ك: طبري, تاریخ, ج ۵ ص ۱0٩‏ طبع المعارف. 

۳ ر. ك: بلاذري, انساب الأأشراف, ص 40. 

)6۸۳( 

تفاس الست: الامام اتکی خی اسف لعف الساای 01 
صلح (یوم) الحديبية (3), سعد بن عبادة (1), قیس بن سعد (1), کتاب 
انساب الاشراف للبلاذري (2) 


نامه هاي میان معاویه و قیس 


ترفندهاي معاویه معاوبه, عبد الرحمن بن سمره را پیش عبیدالله فرستاد تا 
وي را بفریبد ولي عبیدالله تسلیم نشد و وي را طرد نمود (فکذبوه 
وشتموه), عبد الرحمن بار دوم از سوي معاویه پیش عبیدالله امد و دو نکته 
را یادآور شد. نخست آنکه امام حسن (علیه السلام) نامه اي به معاویه 
نوشته است و از وي تقاضاي صلح نموده است. 

و دیگر آنکه يك میلیون درهم پیشکش معاویه به عبیدالله است در صورتي 
پیش خود اندیشید وقتي که صلح در مي‌گیرد, چه خوب است که به 
پیشکش معاویه دست یابم. اري عبیدالله دچار حرص و طمع, بدون 
مشورت با امام. و روشن شدن اصل قضیه, لشکر خود را رها کرد پیرو آن 
نف ری ان ماه هفوام ای کل به دمن توستله: معاویه که گمان مي‌کرد 
را ا تا را ص ای سس ی ادا 
صادر کرد ولي با هشياري و مقأومت سرسختانهء قیس بن سعد رو به رو 
شد و پس از تلفات سنگین, ناچار با قیس از طریق فرستاده ء خود به 
گفتگو نشست وقیس تسلیم او نشد ولي مجموعه اي که همراه امام 
بودند, با ناسازگاريهاي خود, زمینه ء پذیرش صلح را فراهم آوردند " (1) 
طبري مینویسد: معاویه در اغاز شایع کرده بود که قیس کشته شد. (2) 
نامه‌هاي میان معاویه وقفیس معاویه, پس از ملحق شدن عبیدالله از لشکر 
امام حسن,؛ به لشکر گاه اوء به قیس بن سعد بن عباده, نامه اي نوشت و 
وي را به سوي خویش فرا خواند وقیس پاسخ منفي داد, سپس در نامه اي 
دیگر معاویه به ترور شخصیت وي همت گماشت و به او نوشت: 

" انما انت بهودي ابن بهودي ". (3) 

ا. ر. لك بلاذري, انساب الأشراف, ص ۳۹٩‏ - ۲۸ - ۲۷ طبع دار التعارف 
للمطبوعا ت: 

۲ ر. ك: طبري, تاریخ, ج ۵ ص ۱0٩‏ طبع المعارف. 

۳ ر. ك: بلاذري, انساب الأأشراف, ص 40. 

)6۸۳( 

تاه ااست: ایام الک ی ای ای لا اسلا 01 
صلح (یوم) الحديبية (3), سعد بن عبادة (1), قیس بن سعد (1), کتاب 
انساب الاشراف للبلاذري (2) 

تو يهودي فرزند يهودي هستي پدر تو تیرکمان خودش نبود و همواره بدون 
هدف خاص تيراندازي مي کرد و از این قبیل یاوه‌ها ۲ 


بت هستي تو به اجبار و اکراه وارد اسلام شدي ولي با اختیار و میل خود از 
اسلام خارج شدي ایمان تو سابقه ندارد ولي نفاق و دوروئي تو تازه نیست 
ولي انصار و یاوران ان ديني هستیم که تو از ان خارج شده اي و دشمنان 
ائيني هستیم که تو به ان رو اورده اي. 
ابن سعد در طبقات مینویسد: 
قیس همواره با ۳ المومنین (علیه السلام) بود و بعد از شهادت آن 
حضرت. از یاران امام مجتبي (علیه السلام) بود و پس از صلح تحميلي, 
هرگز به معاویه نییوست تا در اواخر سلطنت ۳ در‌گذشت. (2) 
هنگامي که بیعت امام با معاویه, در نامه امام (علیه السلام) به قیس 
منعکس شد., قیس در میان یاران سخن گفت و خاطر نشان ساخت که: دو 
راه در پیش است که ناچار باید يكي را اختیار کنیم. يكي دخول در فتنه (و 
دست را روي دست نهادن و به تماشاي فتنه معاویه پرداختن) و دیگر 
جنگیدن بدون حضور امام, ولي یاران او پیو سته, بیعت با معاویه را 
استقبال, و پیشنهاد مي‌دادند . (3) بلاذري در ادامهء کار مینویسد: 

م حسن به همراه قیس بر معاویه وارد شدند, مردم با دیدن قیس 
۳ قیس امد, قیس آمد؛ امام با معاویه بیعت کرد هنگامي که نوبت 
قیس رسید, دست او همچنان در دامنش بود که معاویه دست خود را پیش 
آورد و بر دست او مالید (4) و بیعت ظاهري ح< 4 ۶ ۷ د < 
, ر. ك: بلاذري, انساب الأشراف, ص ۰ع. 
۰۲ ر. لت: ها ی رف 
۳ ر. ك: نعمان النميمي, شرح الأخبار في فضائل الأأئمة. ص ۵0. 
ء ر. ك: بلاذري, انساب الأأشراف, رم 3 و 
(ع۸ع) 
شالت اافام ار اه کات ای ال لیا 
السلام (1), صلح (یوم) الحديبية (1), الاختیار, الخیار (1), کتاب انساب 
الأشراف للبلاذري (2), کتاب الطبقات الكبري لابن سعد (1), مدينة بیروت 
(1), محمد بن سعد (1) 


1 - راهي منحصر به فرد: 


صنورت: گرفت, (1) جنان که" حمخدت قفی در متتهی الامال: میتو‌یشتد: 
" معاویه. يك میلیون درهم, به عبیدالله وعده داد نضت آن را نقدا پرداخت 
و نيمي دیگر را پس از دخول معاویه به کوفه, به پردازد, عبیدالله به لشکر 
معاویه پیوست. قیس بن سعد ریاست لشکر را عهده دار شد و جمعیت را 
به ثبات قدم, در صراط امام (علیه السلام) دعوت مي کرد ولي هر شب 
گروه گروه از لشکر امام (علیه السلام) به معاویه مي‌پیوستند. قیس 
آنچنان به امام وفادار بود که حبني پس از صلح امام, در جلسه ء معاویه 
وارد شد به او گفتند بیعت کن, او به امام نگریست و گفت: ان هذا امامي, 
وهو ذو اختياري - امام از او خواست تا بیعت کند قیس تسلیم امر او شد. 
اينك در چنین شرایط پیش آمده امام حسن (علیه السلام) چه کاري. جز 
0 جنگ را مي‌توانستند انجام دهند؟ و اينك عوامل آن: 

1 راهي منحصر به فرد: 
در تحف العقول امده است که پس از انعقاد صلح تحميلي. برخي به امام 
گفتند: "يا مذل المومنین! " امام در پاسخ فرمودند: 
" من خوارکننده ء مقمنان نیستم بلکه عزت بخش موّمنان مي‌باشم وقتي 
شما را دیدم که توان محاربه ندارید جنگ را رها کردم تا شما سالم بمانید 
انچنان که حضرت خضر, كشتي را سوراخ نمود تا اصحاب او زنده بمانند و 
من هم این چنین رفتاري نمودم ". (2) 2. تقیه: 
صلح با معاویه, بر اساس تقیه بود ی است که تصمیمات نقیه اي, 
تصمیمات تحميلي است. هنگامي که يكي از افراد کنار امام. به امام 
اعتراض کرد که چرا با معاویه صلح کرده اي, امام فرمودند: 
" پدرم مي‌گفت چه چيزي روشنائي بخشر تر چشم از تقیه مي‌باشد تقیه 
سیر موّمن است و اگر تقیه نمي‌بود هرگز خدا عبادت نمي‌شد خداوند 
تال مي‌فرمانه رصان 
ر. ك: بلاذري, انساب الاشراف. ص ۵۲. 
۲ تحف العقول. ص 227. 
( 6۸۵ 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 
کتاب منتهي الأمال للمحدت القمي (1), مديیدة الکوفة (1), صلح (بوم) 
الحديبية (4), کتاب انساب الأًشراف للبلاذري (1) 


2 - تقیه: 


صنورت: گرفت, (1) جنان که" مخدت قفی در متتهی الامال: میتو‌یشتد: 
" معاویه. يك میلیون درهم, به عبیدالله وعده داد نضت آن را نقدا پرداخت 
و نيمي دیگر را پس از دخول معاویه به کوفه, به پردازد, عبیدالله به لشکر 
معاویه پیوست. قیس بن سعد ریاست لشکر را عهده دار شد و جمعیت را 
به ثبات قدم, در صراط امام (علیه السلام) دعوت مي کرد ولي هر شب 
گروه گروه از لشکر امام (علیه السلام) به معاویه مي‌پیوستند. قیس 
آنچنان به امام وفادار بود که حبني پس از صلح امام, در جلسه ء معاویه 
وارد شد به او گفتند بیعت کن, او به امام نگریست و گفت: ان هذا امامي, 
وهو ذو اختياري - امام از او خواست تا بیعت کند قیس تسلیم امر او شد. 
اينك در چنین شرایط پیش آمده امام حسن (علیه السلام) چه کاري. جز 
0 جنگ را مي‌توانستند انجام دهند؟ و اينك عوامل آن: 

1 راهي منحصر به فرد: 
در تحف العقول امده است که پس از انعقاد صلح تحميلي. برخي به امام 
گفتند: "يا مذل المومنین! " امام در پاسخ فرمودند: 
" من خوارکننده ء مقمنان نیستم بلکه عزت بخش موّمنان مي‌باشم وقتي 
شما را دیدم که توان محاربه ندارید جنگ را رها کردم تا شما سالم بمانید 
انچنان که حضرت خضر, كشتي را سوراخ نمود تا اصحاب او زنده بمانند و 
من هم این چنین رفتاري نمودم ". (2) 2. تقیه: 
صلح با معاویه, بر اساس تقیه بود ی است که تصمیمات نقیه اي, 
تصمیمات تحميلي است. هنگامي که يكي از افراد کنار امام. به امام 
اعتراض کرد که چرا با معاویه صلح کرده اي, امام فرمودند: 
" پدرم مي‌گفت چه چيزي روشنائي بخشر تر چشم از تقیه مي‌باشد تقیه 
سیر موّمن است و اگر تقیه نمي‌بود هرگز خدا عبادت نمي‌شد خداوند 
تال مي‌فرمانه رصان 
ر. ك: بلاذري, انساب الاشراف. ص ۵۲. 
۲ تحف العقول. ص 227. 
( 6۸۵ 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 
کتاب منتهي الأمال للمحدت القمي (1), مديیدة الکوفة (1), صلح (بوم) 
الحديبية (4), کتاب انساب الأًشراف للبلاذري (1) 


3 - كوتاهي یاران: 


هرگز کافران را دوست خود انتخاب نکنند و هر کس چنین کاري را انجام 
دهد از خدا نیست مر انکه از انان تقیه و خود نگهداري داشته باشند .". 
(1) 3. كوتاهي یاران: 

قطب راوندي در کتاب الخرائح والجرائح مینویسد: " معاویه با لشکر 
جراري, به سوي کوفه تاخت, امام نیز فورا فرمان بسیج عمومي و جهاد را 
صادر کرد. در نخیله اردو زد تا دیگر یاران به او پیوندند, پس از ده روز 
انتظار, چهار هزار تن به او پیوستند. امام به کوفه بازگشت, و در خطبه اي 
آنان را به حضور در چهاد فرا خواند و در ضمن آن به كساني که به عناوین 
مختلف با كوتاهي کردن خود, تسلیم شدن در برابر معاویه را پیشنهاد 

مي‌نمودند, فرمودند: " اگر گمان دارید که خلافت را به معاویه تسلیم کنید 
روزگار شما خوش هی کذرد اشتباه مي‌کنید پا کار ببي امیه هرگز 
خوشي., نیست " . (2) 4. احساس غربت: 

احساس تنهائي امام (علیه السلام) چيزي نبود که قابل کتمان باشد بر این 
اساس آن حضرت در ضمن خطبه اي فرمود: (3) " اگر, انصار و یاران 
صادق و دلسوزي داشتم به جنگ با معاویه مي‌پرداختم, و خلافت را به او 

تسلیم نمي کردم زیرا خلافت. بر بني امیه حرام است. 

همچنین امام مجتبي (علیه السلام) در پاسخ. يکي دیگر از معترضان صلح, 
فرمود: به خدا سو گند, اگر با معاویه نبرد مي کردم, قعراطان ِ خودشان 
مرا دستگیر و پیشاپیش تحویل معاویه مي‌دادند . ۰ (4) " ابن اثیر " مورخ 
فعروف: در .کات: " العافل.فی: التارنه. ۲ مارد امیز. ۱ (علیه 
السلام) با چهل هزار مرد رزمنده عازم سر كوبي معاویه بود که قنعضا آ 
شهادت آن حضرت پیش آمد و سیاه جرار معاویه به حرکت درآمد و به 
سوي کوفه شتافت: امام حسن (علیه السلام) به مسلماناني با 

۱, تحف العقول. ص 227. 

2 و 3. ر. ك: راوندي, الجرائح والجرائح. ص 74<. 

4 طبرسي, احتجاج, ج 2 ص ۵9, انتشاراه اسوه. 

)6۸1۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المقمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), کتاب 
الخرائج والجرائح للقطب الراوندي (1), کتاب الکامل في التاریخ لابن الأثیر 
(1), مدبدة الکوفة (3), صلح (بوم) الحديبية (1), بن الأثیر (1), بنو ام 
)2( 


4 - احساس غربت: 


هرگز کافران را دوست خود انتخاب نکنند و هر کس چنین کاري را انجام 
دهد از خدا نیست مر انکه از انان تقیه و خود نگهداري داشته باشند .". 
(1) 3. كوتاهي یاران: 

قطب راوندي در کتاب الخرائح والجرائح مینویسد: " معاویه با لشکر 
جراري, به سوي کوفه تاخت, امام نیز فورا فرمان بسیج عمومي و جهاد را 
صادر کرد. در نخیله اردو زد تا دیگر یاران به او پیوندند, پس از ده روز 
انتظار, چهار هزار تن به او پیوستند. امام به کوفه بازگشت., و در خطبه اي 
آنان را به حضور در چهاد فرا خواند و در ضمن آن به كساني که به عناوین 
مختلف با كوتاهي کردن خود, تسلیم شدن در برابر معاویه را پیشنهاد 

مي‌نمودند, فرمودند: " اگر گمان دارید که خلافت را به معاویه تسلیم کنید 
روزگار شما خوش هی کذرد اشتباه مي‌کنید پا کار ببي امیه هرگز 
خوشي., نیست " . (2) 4. احساس غربت: 

احساس تنهائي امام (علیه السلام) چيزي نبود که قابل کتمان باشد بر این 
اساس آن حضرت در ضمن خطبه اي فرمود: (3) " اگر, انصار و یاران 
صادق و دلسوزي داشتم به جنگ با معاویه مي‌پرداختم, و خلافت را به او 

تسلیم نمي کردم زیرا خلافت. بر بني امیه حرام است. 

همچنین امام مجتبي (علیه السلام) در پاسخ. يکي دیگر از معترضان صلح, 
فرمود: به خدا سو گند, اگر با معاویه نبرد مي کردم, قعراطان ِ خودشان 
مرا دستگیر و پیشاپیش تحویل معاویه مي‌دادند . ۰ (4) " ابن اثیر " مورخ 
فعروف: در .کات: " العافل.فی: التارنه. ۲ مارد امیز. ۱ (علیه 
السلام) با چهل هزار مرد رزمنده عازم سر كوبي معاویه بود که قنعضا آ 
شهادت آن حضرت پیش آمد و سیاه جرار معاویه به حرکت درآمد و به 
سوي کوفه شتافت: امام حسن (علیه السلام) به مسلماناني با 

۱, تحف العقول. ص 227. 

2 و 3. ر. ك: راوندي, الجرائح والجرائح. ص 74<. 

4 طبرسي, احتجاج, ج 2 ص ۵9, انتشاراه اسوه. 

)6۸1۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المقمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), کتاب 
الخرائج والجرائح للقطب الراوندي (1), کتاب الکامل في التاریخ لابن الأثیر 
(1), مدبدة الکوفة (3), صلح (بوم) الحديبية (1), بن الأثیر (1), بو ام 
)2( 

او بیعت کرده بودند, فرمان جنگ علیه معاویه را صادر کرد وقیس بن سعد 


را با دوازده هزار نفر, به عنوان طلیعهء سیاه. به پیش فرستاد, (معاویه در 
این لشکر نفوذ کرد و منادي او ندا در داد که قیس کشته شد متفرق شوید. 
این نداي مرموز و مشکوك, در ستون لشکر, اثر منفي گذارد وعده اي 
متفرق شدند) و نفوذي‌هاي معاویه حتي به خیمهء امام مجتبي (علیه 
السلام) تعرض جستند, و از سوي دیگر معاویه رسما نامه سيبدي همراه با 
افضاق, خود-پیش: اما حستن, ( علیة السلام) فرستاه,و از اه خواسنت. نا هر 
گونه شروطي را جهت ایجاد صلح در آن بنویسد. : لشکر امام آنچنان فریفته 
ی صلح خواهي معاویه ند که وقتي امام در خطبه‌اي پیشنهاد معاویه را 
سمع لشکر خود رساند و خاطر نشان کرد: 
0 71 1 معاویه دعانا لأمر لیس فیه عز ولانصفة, فان اردتم الموت رددناه 
علیه و حاکمناه الي الله عزوجل بظبي السیوف وان اردتم الحياة قبلناه 
اه لکم الرضي ". 
" مسلمانان آگاه باشید معاویه ما را به مسأله اي فرا مي‌خواند که عزت و 
تأمین حق واقعي ما و ان نبیست اگر داراي روحبه شهادت طلبي هستید؛ 
آن را رد کنیم, و دست به شمشیر ببریم و اگر نه آن را رد نکنیم ". (1) ابن 
اثیر یادآور مي‌شود هنگامي که کلام امام بدین جا رسید: " در مردم از هر 
سو فریاد و بانگ برآوردند که ما ماندن در اینجا و زندگي را ترجیح مي‌دهیم 
و شعار زندگي, زندگي سردادند ". (2) مردم! در واقع. صلح را بر امام 
تحمیل کردند و آن حضرت به ناچار تسلیم پیشنهاد معاویه و درخواست 
همراهان خویش شد. ایا با توجه به وضعیت ویژه و جو خاصي که پیش 
آمده بود آیا امام (علیه السلام) راه ديگري هم در پیش داشت؟ 
امام مجتبي (علیه السلام) هنگامي که خواست صلحنامه را امضاء کند, در 
خطیه را مس فان اهر و سا آ مها ها ماس تما شام 
ما میهمانان شمائیم, ما اهل بیت 
1. ابن اثیر, الکامل في التاريخ, ج 3 ص 406. 
2 


(۸۷ع) 

ضعحتانيخ: الیخت: البام الخسن‌ین علن: المختی. لیا السبلام (3: 
صلج وم الییه ۱ ان ای 2 نش موی ۱1۱ 
کتاب الکامل في التاریخ لابن الاثیر (1) 


مردم شناسي امام مجتبي (علیه السلام) 


تام ما سای سس کت را ماد مات 
و این کلام را چند بار تکرار نمود و همه ي اهل مجلس گریستند. (1) این 
کلام, به نوبهء خود, هشداري به مردم و تذکاري دیگر از اختصاص خلافت به 
امام مجتبي (علیه السلام) بود ولي مگر گوش شنوايي وجود داشت؟ 
چنان که پس از امضاء ترك مقابله (صلحنامه) نیز با پيشنهاد معاویه, امام 
خطبه خواند و در حضور همگان این چنین فرمود: 
اما وا وا ها اه هد 
واه آ ها کون هه زا و ام ای سا تب ور نج 
ماه و نیم خلافت کرد و پس از مساله مضه #بر بو صمه (صلحنامه), , در 
جهت باز داشتن معاویه از اقدام به نسل كشي, به سوي مدینه حرکت کرد. 
مردي در محضر امام (علیه السلام) نسبت به این صلحنامه اعتراض کرد. 
اما اسان ی اس ان اس وس ها یه 
علیه واله) در خواب دیده بود که بني امیه يکي پس از ديگري به بالاي منبر 
او رفت و امد دارند, وقتي از خواب بیدار شد؛ به خاطر او سور ؟ ۳ نا 
اعظیال الک ه بر سفرم انا ان لام في بلق العضر *بارل گردید.. ۱32 
مردم شناسي امام مجتبي (علیه السلام) ابن اآثیر در ۳ الغابه ِِ. 
اطاعت از خود فرا خواند ولي معاویه در برابر او رت فرود اور و 
کار نف اناد عافد وود تاه فطل ایام رای لبم ری 
نمود و ترفند معاویه در یاران مجنبي (علیه السلام) موّثر واقع شده بود. 
امام (علیه السلام) به طور آشکار در جمع مردم. شيداي صلح تحميلي, از 
مت سا سر سب سس ان آورد و خاطر نشان کرد: 
2 ابن اثیر الکامل في التاریخ» ج 3, ص 407 - 406. 
ر. ك: مسعودي, مروج الذهب, ج 3, ص 9. 

ِ ۳۳ اثیر, الکامل في التاريخ, جح 3 ص 407 - 406. 
(6۸۸) 

فحهمفاتیح البحث: کتاب آسد الغابة لابن الأثیر (1), صلح (یوم) الحديبية 
(2: این الئیز(د) یش آمیة (2), کناب مروج آلذهب العشعودی (1), کناب 
الکامل في التاریخ لاين الأثیر (2) 


صلح خواهي مردم 


1 در صفین شما به خاطر خدا, عمل مي‌کردید دین خود را مورد حمایت و 
ِ چشم پوشي دانتیه ولمم الان رنه نما عکنن آن است: 

2 امروز شما نسبت به خلیفه و امام خود, صادق نبوده و منافقانه عصل 
مي‌کنید و در گذشته این چنین نبوده اید. 
3 دل‌هاي شما عزادار است و به مقتولین در صفین و نهروان ميانديشید. 
براي مقتولین صفین اشك میریزید و براي مقتولین نهروان خون خواهي 
مینمائید. 
امام مجتبي (علیه السلام) سپس. رسما درخواست شوم معاویه را مطرح 
کرد و فرمود: 
هعاوته مارا مخاله ای فرا می‌خه‌اند کهور آن تقعی مسق وهی و 
عدلي براي ۳ نیست. 
اگر مرد جنگید, پيشنهاد او را رد کنیم و کار را به خدا بسپاریم و دست به 
قبضه ء شمشیر ببریم ولي اگر طالب زندگي هستید, از وا رکنم هرق 
نظر شما عمل کنیم. 
در اين هنگام جمعیت حاضر از هر ناخبه بانی. برافردند زندعی! زتدکی! 
امام احساس کرد که تنها ماند و هنگامي که مردم امام را رها کردند امام 
صلح را پذیرفت. (1) صلح خواهي مردم واقعیت امر آن است, پیش ات آن 
که امام (علیه السلام) نظر خود را درباره صلح, بازگو نماید مردم نظر خود 
را دادند, چنان که قبلا از قول ابن اثیر نقل کردیم نداي " البقية البقية " را 
سردادند. 
امام (علیه السلام) وقتي که زمینهء اجتماعي را براي نبرد مساعد ندید 
وادار شد که صلح ناخواسته را بپذیرد. 
راز صلح امام را از زبان خود امام حسن (علیه السلام) مي‌توان به دست 
اورد که فرمود: " اني رایت هوي اعظم الناس في الصلح, وکرهوا الحرب, 
قلم احب ان احملهم علي ما یکرهون "۰ (2) من دیدم تمایل اکثریت مردم 
به صلح و ترك مخاصمه است و از جنگ 4 ۴ ۴ د < 
1 ابن اثیر, اسد الغابة, ۳ 2 ص‌ ۵ ماده حسن؛ چاپ بیروت» ر. لك 
دهبي, تاریخ | لااسلام, ۹ 4 ص‌ 0. 
2 دينوري, اخبار الطوال. ص 220. 
(۸۹ع) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1)؛ 
صلح (یوم) الحديبية (7), ابن الأثیر (2), الحرب (1), کتاب آسد الغابة لابن 
الاتبر (1): ضدننة بیروت (1), التازیخ الامنلاهی (1) 


گریزان اند. من میل نداشتم آنان را بر چيزي تحمیل کنم که از آن گریزان 
هستند, زیرا جنگ چيزي نیست که با بي ميلي و ناباوري افراد سپاه قابل 
دوام باشد و پيروزي حاصل گردد. و در کلامي دیگر فرمود: " والله اني 
سلمت الامر لاني " اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته ليلي ونماری ین 
تسلیم کردم که ۷ و انصاري نیافتم. و اگر ياوراني تم شب و روز با 
معاویه میجنگدم تا خداوند جع .نما (شتما <حکم. کند ودنیز فارنود: " لو 
مخت اعواا ها نات له الامر" لانه محرم علي بني آمیه * (2) اگر 
ياوراني داشتم, خلافت را , به او واگذار نمي کردم جون اصولا خلافت بر ببي 
ایام است: ۱ 
در روایت زیر اساسي ترین فلسفه صلح امام مجتبي (علیه السلام) امده 
است., زیرا امام در پاسخ اعتراض ابوسعید که چرا مداهنه و مصالحه کردي 
با اینکه حق با تو بود ومعاویه ضال و مضل وياغي است چنین فرمودند: ۱ 
آیا من حجت خدا بر مردم نیستم ؟ " ابوسعید گفت: 

"چرا " امام فرمود: " آیا من همان كسي نیستم که رسول خدا درباره من 
و برادرم امام حسین (علیه السلام) فرمود: " الحسن والحسین امامان قاما 
او قعد | 3 . ابوسعید گفت: " چرا ‌ . امام فرمود: اي اباسعید! پس من 
امامم اگر قیام کنم يا بنشینم. و علت صلح من, علت صلح رسول خدا با 
قبیله بت پرست " بني ضمره " پیش از جنگ بدر و صلح با قبیله بني اشجع 
و صلح با اهل مکه هنگام مراجعت از حدیبیه بود, با اين تفاوت که آنها 
کافران به تنزیل قران بودند ومعاویه ویارانش کافران به تاویل قران 
هستند. پس وقتي که که من امامم, چرا نباید رأي من و آنچه انجام مي‌دهم 
مورد اطمینان. و قبول شما بات آپا ۳ در داستان او وتضر 
دیوار مخروبه 1 اعا وود حصرت موی لو السای ار سل خر 
خشمگین شد و اعتراض کرد. چون حکمت و مصلحت آن کار را 
نمي‌دانست. ولي وقتي که خضر حکمت و 
1 بحار, ج 44 ص 147. 
2 بحار, ج 44, ص 45 و 46. 
)6٩ (‏ 
صحفت مقا که تخت الامامآتخشی تن ی شید الشمداء ما اسلا 
(1: الامام موی این. جععر الکاطم علیهما. السلام..(1). فدینه مکه 
العکرمه (1) صلع (بوم) الخدییه ( 6و آمبه (2): الضلال (1) 
مصلحت آن کار را بیان کرد. موسي راضي و خشنود شد (1) اکنون کار 
من؛ شما شما را خشمگین و ناخشنود کرد, زیرا از حکمت و مصلحت این کار 
ی 


از شیعیان ما, بر روي زمین باقي نمي‌ماند . (2) معاویه. نسل كشي 
نسبت به شیعه انجام مي‌داد و حمام خون به راه مي‌انداخت. 
شبیه این مطلب را امام صادق (علیه السلام) از امام مجتبي (علیه السلام) 
نقل مي‌کند هنگامي که به آن حضرت گفته شد: اي خوارکننده ۶ مومنان ! و 
حضرت در پاسخ فرمود: 1 
من خوار کننده ء مومنین نیستم. بلکه با اين کارم به انان عزت دادم, چون 
دیدم شما از نظر نظامي بر انان غالب نمي‌شوید. و امر خلافت را واگذار 
کردم و از این راه سدي. سر راه خون ريزي 3۳ ایجاد کردم. (3) 
يي محدث معروف اهل سنت هنگامي که وارد شام شد وحديثي در 
فضیلت علي (علیه السلام) بر زبان آورد, از او خواستند درباره فضیلت 
من حديثي در فضیلت معاویه ندارم. جز اینکه پیامبر (صلي الله علیه واله) 
درباره او فرمود: " خداوند هرگز شکم او را سیر نکند! " مردم شام بر 
سرش ریختند و آن قدر او را کتك زدند که در زیر دست و پا از دنیا رفت. 
البته احاديثي از رسول خدا (صلي الله علیه واله) درباره معاویه داریم که 
حضرت فرمود: " اذا رایتم معاوية یخطب علي منبري فاقتلوه ۳ 
معاویه را روي منبرم دیدید پس او را بکشید ۰ (4) احمد حنبل در مسند 
خود در مذمت معاویه و عمروعاص ولعن آنها, در حديثي معروف, اسم 
معاویه و عمروعاص را حذف کرده است و به جاي ان فلان و فلان آورده 
1 ایات 69 تا 82 سوره کهف.: تشبیه جالب امام به داستان خضر نبي و 
حضرت موسي (ع) که در این سوره امده است ... 
2 تاریخ الخلفاء ص 207, علل الشرایع. جح 1, ص 211 بحار, ج 4۸4 فرائد 
السمطین, ج 2 ص 120. 
3. تاریخ دمشق, ص 2298 
4 نصر بن ابي مزاحم. وقعة الصفین. ص 216. 
)6٩۱ (‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
الامام ار آلمومتین:غلی یت ای الب :عایقما الشلاض رل الفتلن ر ۱ 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), کتاب علل الشرایع 
للصدوق (1), کتاب فرائد السمطین (1), دمشق (1) 


تنها براي حکومت 


ات ۱ من له الا ور اه مرن هیبعت 
کند), , فرمود: ۱ بیعت با او دقن اسلام وفاتحه اسلام است ۰. وبیز فرمود: ٍ 
اعد سمعت جدی زسولن الله (ضلي الله علین واله) بقول: 

آلخاافه مره کیال اس فان قاتا وانم مغامته علی متری: فانقیا 
بظنه وفد راخ افل. الدیته.علی المتبو فلم سقروا :فا تلاهم الله برد 
الفاسق " (2) " از پیامیر (صلي الله علیه وآله) شنیدم که فرمود: خلافت 
بر آل ابوسفیان حرام است و اگر معاویه را بر منبر من دیدید. شکمش را 
بشکافید . و مردم مدینه او را بر منبر پیامبر (صلي الله علیه واله) دیدند 
ولي شکمش را پاره نکردند, در نتیجه مبتلا به حکومت یزید فاسق شدند .". 
نها تدای خکومت امه وفت خمع یهن از اتعما‌ضلم اف ملی: ,در 
نخیله (در قسمت بيروني شهر کوفه, منطقه اي است که آمیر المومنین 
(علیة: الشلام) شخ انبهای»عمومی خود را با مردم ون آنجا اتجام میداد و 
ارم هی وا ند تاه ای آداه کرد ع رکنم ان ده 

" اني والله ما قاتلتکم لتصلوا ولاتصوموا ولاتحجوا ولاتزکوا انکم لتفعلون 
ذالك و لکن قاتلتکم اتأمر علیکم وقد اعطاني الله ذالك وانتم له کارهون 
(3) " من با شما مقاتله و جنگ ننمودم که تس بگزارید یا روزه یا 
انار هه ما رات وی ی ات ار را اعا 
مي‌دهید و نيازي به من ندارید بلکه خواستم که به شما امارت و حکومت 
شماها کراهت داشتید من به حسن تامین‌ها دادم هر چه به او قول داده ام 
همه را زیر پا مي‌نهم به هیچکدام از آنها وفا نخواهم نمود " 
در حالی. که قران می‌فرماید: الکین آن-مکناهم في, الارش آقاموا ااضلاة 
(حح 4۸41) 

1 علامه اميني, الغدیر, ۳ لا ص‌ ۷0 مسند. احمد حنبل, ۳ 4 ص‌‌ 21 
2 فص 20 عوالم, ضن دور مقل کواردفی: خ 1 هن 15 

3 مناقب, ج 4, ص 40, چاپ دار الأْضواء. 

)6٩۲( 

فخیتفانه لت اسای اسر العش غلن سم انیم ظالب غامد 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
الرسول از کرق. محمد بسن عید الله صلي. الله»علبه واله (1 :هید الکوفة 
(1)-صاه (یوم) الخدسه (1 لجع (2) الصلاة (1 کناب هسند. احند بخ 
خقیل (1), الخوارزفی 1۳ القفل (1) 


ولي معاویه مي‌گوید من به نماز و روزه و حج و زکات كاري ندارم. در پي 
سخنان فوق بود که سلیمان بن صرد به امام گفت با وجود چهل هزار 
شاه کر صل‌ما آو را نها شده اع؟ 

امام فرمود: کان ذالك فما تري الان؟ - چهل هزار سرباز داشتم ولي آنچه 
که فرمان بردار هستند چند تن اند؟ - در این هنگام حجر بن عدي فرمود: 
اما والله لو درت انك تفي ذالك الیوم ومتنا معك دوست دارم مقاتله با 
معاویه را اغاز كني و کار به شهادت منجر شود و در رکاب تو شهید شوبم. 
(1) ولي امام چنگ با معاویه را به صلاح مسلمانان ندید. 

همچون امام مجتبي (علیه السلام) شناسائي نداشت ولي پس از شهادت 
امام حسن مجتبي (علیه السلام) دو مسأله, براي همگان آشکار شد: 
نخست آن که معاویه, جز خود و خط خود را تحمل نکرده. حتي به نسل 
طاهره نم ان اسلا میرند رضاح کی آمام سین ۰( علید. ااملام) 
معاویه را وادار کرده بود تا مخالفان خود را کمي تخمل کند و نیز به ظاهر 
نسبت به اسلام تعهد به خرح دهد لکن پس از شهادت آن حضرت آن سوي 
خهرة ۶ معاوبه هت اشکار کیئنت: 

اولا: معاویه دستور داد ۳ به طور کلي نقل احادیث در رابطه با ولایت 
افلیمت:( عیه السلام) تعظیل. کرود. 

تنعل اخادیت عون میتی امعم مان فان مانضان افش 


رایج گردد. 

و کنفنته: شود 

1 مناقب, ج 4, ص 40, چاپ دار الأْصواء. 
(۳٩ع)‏ 


صفحهمفاتیح البحت: سلیمان بن صرد الخزاعي (1), صلح (یوم) الحديبية 
(2), حجر بن عدي الكندي (1), بنو آمية (1). الشهادة (1), الحح (1) 


تداوم جنگ سرد 


تنداوم جنگ سرد امام (علیه السلام) پس از بیعت نیز خلافت را حق خود 
مي‌دانست و هرگز نمي‌گفت معاویه خلیفهء حقيقي است بلکه وي را امیر 
مصلحتي و موقتي معرفي مي‌کرد و در واقع مبارزه خود را در جلوه‌هاي 
دیگر با معاویه ادامه مي‌داد از جمله: 

1 این ی در اشه العا ه متسد "شکامی که آمام خسن (علنه اتسلام) 
با معاویه, بیعت کرد, پیش از آنکه معاویه وارد کوفه شود امام در جمع 
مردم این چنین سخن کت 

انما التایست انما کی مرانک وضهانکمر مفن آهارست سکم آلخس اه 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. اي مردم! ما امیران و مهمانان بر 
تاد ی دا یه ای تاه 
از انان دور ساخته است. ۲ 

امام سخنان خود را تکرار کرد و ان قدر تکرار کرد که سخنان مظلومانه او 
که حکایت از بي وفائي مردم داشت آنان را به حال انفعال و ندامت و 
گریه وادارد " ۰ (1) 2. آنگاه که معاویه وارد کوفه شد و همه مردم با او 
بیعت کردند, عمروعاص به معاویه گفت از امام حسن بخواه که خطبه اي 
بخواند معاویه امتناع و مقاومت کرد ولي سرانجام تسلیم شد و از امام 
خواست ۳ خطبه اي بخواند و امام در حضور همگان این چنین فرمود: 

" ایها الناس! فان الله هداکم باولنا, وحقن دماتکم پآخرناء الا ان آکیس 
الکسن آلتیی‌دان اععد العحیه الفخوو. ان هدا الاعر الخه اخلفت:۱۱ 
ومعاوية فیه. اما ان یکون احق به مني, و س ان یکون حقي ترکته لله 
عزوجل لاصلاح امة محمد 9 وحقن دمائکم مردم ! 

خداوند شما را با نخستین فرد ما (که پیامبر خدا باشد) هدایت فرمود و 
خون شما را با آخرین فرد موجود ما حفظ و نگهداري نمود بدانید 1 
ترین زیرکان آن فرد با تقوي و خداشناس است و عاجزترین عاجزان فرد 
گناهکار و فاسق است در این خصوص که من و معاویه مخاصمه داشتیم 
چه او شايستگي داشته باشد يا اینکه حق من بوده باشد به خاطر اصلاح 
امور امت وحفظ خون آنان من رها نمودم سپس به معاویه نگریست و 
کر اس اس اس عرص رجا ایا ارات آعرس 
(6۹6) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 
کتاب آسد الغابة لابن الأثیر (2), مدينة الكوفة (2), ابن الأّثیر (2), الطهارة 
(1), الوراثة, الترات, الارث (1) ۱ 

فرمود: وان ادري لعله فتنة لکم ومتاع الي حین اکر چه مي‌دانم که این 


فساله افتحان ستکیتی بر ای شما است.و ابن وذیعه در دشت ما آاست. تا 
دم مرگ. امام با اين کلام. به معاویه هشدار داد و اخطار کرد و به مردم 
رهنمور داد که مواظب باشند. معاویه در اين هنگام به عمروعاص نگاهي 
کره کفتت از آنکه اضر ان من کرد او خطیه وان آبا شین ماه 
مي‌خواستي به رخ من بکشي؟! و سپس امام را وادار کرد تا از منبر فرود 
آید. (1) 3. طبق نوشته ي برخي از اهل نظر امام حسن (علیه السلام) به 
مصالحه موقتي روي آورد و از معاویه پیمان گرفت تا خلافت را را 
خوو نو اخبار دانسته و در وه ار نیا شود آن رابه امامجسرن خسیاند: 
خنان کفه نهیی در کار لاسام مس فکرم الحنو» لاد سا 
معاوية علي ان جعل العهد من بعده للحسن . (2) سيوطي در تاریخ 
الخلفاء یادآور مي‌شود: " فارسل الیه الحسن یبذل له تسلیم الأمر الیه, 
علي ان تکون له الخلافة من بعده . (3) حسن» تسلیم امر را به او 
۰ مشروط بر انکة خلافت و حکومت پس از معاویه ات ان او 0 
4 ابن شهر آشوب در مناقب و فضل امام حسن یادآور مي‌شود: یزید 
وقتي که همسر عبد الله بن عامر را مشاهده کرد شیفتهء او شد. مطلب 
را با پدر خود معاویه در میان نهاد, معاویه عبد الله را فراخواند. استان 
داري بصره را براي او مقرر داشت و سپس به او گفت: اگر داراي همسر 
نبودي دخترم رمله را به عقد تو درمیاوردم. او مغرور شد و بي خبر از 
توطئه معاویه, همسر جورد را طلاق داد, معاویه فور| ابوهریره را به 
خواستگاري او براي پزید گسیل داشت.؛ هنگامي که امام حسین وعبد الله 
بن جعفر و امام حسن. از جریان پشت پرده آگاهي یافتند, وارد عمل شده 
و یکت کردن رح وم متعاآویه پرداختند هن رن 
ات انس اه العا نیع دیص رسای دار اضات ات اهب 
هر لد هم تاش انامه جر اضر ور سیر یف دای انعر 
کل وی تاریش العاها عر طرن 91 1 عفر تور ات الدضت: 
(6۹0) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1). 
غنق لاه یفن ااطان به آنی ال لیم السام ( )ال آلدنه 
السيوطي الشافعي (2), التاريخ الاسلامي (2), عبد الله بن عامر (1), ابن 
شهر شهر آشوب (1), الاختیار, الخیار (1), القتل (1), کتاب اسد الغابة لابن 
الائیز (1), مدینه روت (1) این الاتیر (1), الورانه القنات: الارت (2) 
به عقد امام مجتبي (علیه السلام) درامد. (1) <. روزي, در حضور معاویه و 
عمروعاص و شامیان, امام مجتبي (علیه السلام) در خطبه اي خود را 
معرفي کرد. معاویه گفت: اما انك يا حسن قد کنت ترجو ان تکون خليفة 
ولنست. هناك: 
اما تو اي حسن, انتظار مي‌كشيدي تا خلیفه. شوي! ولي این چنین نشد. 


اضام:دز پاسخداد: خلیفه: پيامیر (ضلی الله علیه,واله) کسی است که طیق 
تشخ یامن رل الم یه رالد امعم کنم اطاعت هه را تخود 
سازد, ولي كکسي که بر اساس جور حکم مي‌دهد و سنت رسول خدا| را 
تعطیل مي‌کند. خلیفه نیست. كسي که دنیا را به عنوان پدر و مادر خود 
برگزید كسي که بندگان خود را بازیچهء هوس بازيهاي خود و با اموال 
مردم, طبق دلخواه خود عمل مي‌کند او خلیفه نیست. (2) 6. روزي معاوبه 
هر میت رتطی ای کفت این ی من اتطالیت ؟ 

امام حسن (علیه السلام) از جاي برخاست و در حضور همگان فر مود: - 
خداوند رسولي را مبعوت نکرد جز آنکه از اهل ست او براي او وصي و 
جانشین؛ برگزید و هیچ پيامبري مبعوت نگشت جز آنکه براي او دشمني از 
انسان‌هاي اهل جرم و معاصي قرار داده است. ٍ 

علي (علیه السلام) وصي پیامبر (صلي الله علیه واله) بود و من پسر علي 
(علیه السلام) هستم. تو اي معاویه پسر صخر و جد تو حرب است ولي جد 
من رسول خدا است مادرت هند است ولي مادر من فاطمه (علیه السلام) 
است, جده من خدیجه است ولي جده تو نسیله است. خدا لعنت کند كکسي 
را که از جهت حسب ونسب, پست است و در کفر سابقه دار است و 
مردم از او خاطرات بدي دارند ونفاق او شدید است ". در این هنگام همه 
مردم حاضر آمین گفتند, در اين جا بود که معاویه از منبر فرود آمد. (3) 

1 ۰ ر. لت: ابن شنز آنتدوت: مناقب. ص ۸ - 41, چاپ دار الاضواء. 

2 ر. ك: طبري, الاحتجاج, و۱2 هو نتفر آ لمیر نیون : 

کیره یرسور آاحا 1ص 292 نش الخر یه ضایف آروج یس 
۷ 

)6٩1( 

تاه النخته مان اس لین مهب یهت ال یی 
السلام (2), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), السيدة 
فاطمة الز هر |ء سلام الله علیها (1), ابن شهر آشوب (1 


گفتار چند تن از معاصران سیر تاريخي ما پایان پذیرفت اکنون گفتاري چند 

نن از معاصران را در اين باره بازگو مي‌نمائیم: 

1. گفتار مرحوم شرف الدین: 
آري مهم ترین فراز زندگي امام حسن (علیه السلام) صلح با معاویه 
تشکیل مي‌دهد که مورد گفتگوي دوست و دشمن قرار گرفته است و در 
این باره کتابها تنظیم یافته و سمينارهايي تشکیل گردیده است درباره صلح 
یا پر شکوه ترین نرمش قهرمانانهء تاریخ اسلام تنها به گفتار يكي از 
اندیشمندان اسلام شریف دین و آبروي مسلمانان مرجوم سید شرف 
ایا ای و اه 
مي‌باشد حق مطلب را در این باره به خوبي ادا کرده است: او در 
پيشگفتاري که بر کتاب پر ارزش " صلح الحسن " علامه شیخ راضي آل 
یاسین ترجمه ۳ فرزانه دانشور گرانمایه حضرت آبة الله سید علي 
خامنه‌اي دارد چنین مینویسد: 
" توطئه‌هاي باند اموي حسن بن علي و برادرش را در برابر خطر مهیب 
قرار داد که اسلام را با نام اسلام تهدید مي‌کرد و به خاموش ساختن نور 
حقیقت به نام حقیقت کمر مي‌بست. آن دو امام براي دفع این خطر دو راه 
بیشتر نداشتند. مقاومت يا مسالمت به یقین. مقاومت در نوبت حسن بن 
علي (علیه السلام) به نابودي ی حق و طرفداران دین و راه راست 
منجر مي‌گردید چه در آن روزگار جنر بر علي (علیه السلام) خود وبني 
هاشم و یاران ایشان را به خطر مي‌افکند و آنان را با قواي نیرومند و 
مجهز معاویه روبرو مي‌ساخت و اگر همچون برادرش جسین در عاشورا بر 
فداکاري و جانبازي همت مي‌گماشت بدون تردیرٍ نی با نابودي ات 
آفراداین خه بایان هی فص مس هدفه آرمان آنان تب آمت هی کرنند. 
باند اموي بدین وسیله به پيروزي درخشاني نایل مي‌گشت و پس از این 
پيروزي, میدان براي معاویه خالي و بي رقیب مي‌ماند و امکان همه نوع 
ترك تازي و جولان به رقیب داده مي‌شد و در نتیجه امام حسن (علیه 
السلام) ند همان: سر انا ی کهوستت | 
)6٩۷(‏ ۱ 
سای ات سای اسر نی ی سم اس ات ای 
السلام 2 لامام لس و علن الیت نیما اسلام. ها تباید 
عاشوراء (1), صلح (یوم) الحديبية (3), بنو هاشم (1), النوم (2) 


گفتار چند تن از معاصران سیر تاريخي ما پایان پذیرفت اکنون گفتاري چند 
نن از معاصران را در اين باره بازگو مي‌نمائیم: 
1 گفتار مرحوم شرف الدین: 
آري مهم ترین فراز زندگي امام حسن (علیه السلام) صلح با معاویه 
تشکیل مي‌دهد که مورد گفتگوي دوست و دشمن قرار گرفته است و در 
این باره کتابها تنظیم یافته و سمينارهايي تشکیل گردیده است درباره صلح 
یا پر شکوه ترین نرمش قهرمانانهء تاریخ اسلام تنها به گفتار يكي از 
اندیشمندان اسلام شریف دین و آبروي مسلمانان مرجوم سید شرف 
ایا ای و اه 
مي‌باشد حق مطلب را در این باره به خوبي ادا کرده است: او در 
پيشگفتاري که بر کتاب پر ارزش " صلح الحسن " علامه شیخ راضي آل 
یاسین ترجمه ۳ فرزانه دانشور گرانمایه حضرت آبة الله سید علي 
خامنه‌اي دارد چنین مینویسد: 
" توطئه‌هاي باند اموي حسن بن علي و برادرش را در برابر خطر مهیب 
قرار داد که اسلام را با نام اسلام تهدید مي‌کرد و به خاموش ساختن نور 
حقیقت به نام حقیقت کمر مي‌بست. آن دو امام براي دفع این خطر دو راه 
بیشتر نداشتند. مقاومت يا مسالمت به یقین. مقاومت در نوبت حسن بن 
علي (علیه السلام) به نابودي ی حق و طرفداران دین و راه راست 
منجر مي‌گردید چه در آن روزگار جنر بر علي (علیه السلام) خود وبني 
هاشم و یاران ایشان را به خطر مي‌افکند و آنان را با قواي نیرومند و 
مجهز معاویه روبرو مي‌ساخت و اگر همچون برادرش جسین در عاشورا بر 
فداکاري و جانبازي همت مي‌گماشت بدون تردیرٍ نی با نابودي ات 
آفراداین خه بایان هی فص مس هدفه آرمان آنان تب آمت هی کرنند. 
باند اموي بدین وسیله به پيروزي درخشاني نایل مي‌گشت و پس از این 
پيروزي, میدان براي معاویه خالي و بي رقیب مي‌ماند و امکان همه نوع 
ترك تازي و جولان به رقیب داده مي‌شد و در نتیجه امام حسن (علیه 
السلام) ند همان: سر انا ی کهوستت | 
)6٩۷(‏ ۱ 
سای ات سای اسر نی ی سم اس ات ای 
السلام 2 لامام لس و علن الیت نیما اسلام. ها تباید 
عاشوراء (1), صلح (یوم) الحديبية (3), بنو هاشم (1), النوم (2) 


آن پرهیز داشت دچار مي‌گشت و فداكاري و جانبازي او نیز در آراء 
عمومي جز اعتراض و ایراد خالي, اثري به جاي نمي‌گذاشت. زیرا معاویه 
با اصرار تمام از روي سیاست پيشنهاد صلح را داشت و براي قبول هر 
شرطي براي خدا و به نفع امت. خود را اماده نشان مي‌داد و هیچ نوع 
عذري از امام حسن (علیه السلام) در برابر اين آمادگي شنیده نمي‌شد و 
اظهار آمادگي معاویه همه را فریب داده بود و چهره زشت امویان هنوز آن 
چنان بي پرده و اشکار, رو نشده بود و عامهء مردم به او به عنوان يك 
مسلمان باسابقه مي‌نگریستند ولي در ایام سید الشهداء این پرده فریب از 
هم دریده شده بود و بدین جهت فداکاري و جانبازي او مي‌توانست در 
زمینه ۶ ياري حفیقت و اهل حقیقت نان جاوید درخشاني به جا بگذارد 
آنچنان که گذاشت. وارث بعدي. خط مشي امام حسن (علیه السلام) را 
تفسیر و توجیه نمود و نقاب از چهره ۶ این طاغوت زمان برداشت.؛ و 
نخستین ماده انفجاري که به وسیله امام حسن کار گذاشته شده بود منفجر 
گردید و معاویه با غرور تمام گفت اي اهل عراق! به خدا سوگند من به 
خاطر نماز و روزه و زکات و حج با شما نجنگیدم, جنگ من با شما فقط 
براي حکومت بود و خدا مرا به مقصودم رسانید با آنکه شما نمي‌خواستید 
(1) بدین وسیله ماسك از صورت دزدان افتاد و کوس رسوايي ببي امیه بر 
سر بازارها زده شد و به برکت همت تدبیر بود که برادرش سید الشهداء 
تواننست آن انقلاب قزر یتنا کذ روشنگر حقیقت و عبرت بخش خردمندان 
بود به وجود آوزد: شهادت کربلا بیش از آنکه حسيني (علیه السلام) بااشد 
حسني (علیه السلام) بود روز ساباط با مفهوم فداكاري و جانبازي آن با 
روز عاشورا امیخته بود ... _ ۳ 

چون امام حسن شالوده ء ان را ریخت و وسائل و مقدمات ان را فراهم 
اورده بود. (2) 27 گفتاري از سیره ۶ پیشوایان: 

". امام حسن (علیه السلام) فردي شجاع و با شهامت بود و هرگز ترس 
و بیم در وجود او راه پیدا نمي‌کرد. او در راه پیشرفت اسلام از هر گونه 
جانبازي دریغ نمي‌ورزید و همواره آمادهء 

1 از پیشگفتار صلح الحسن. صفحات 5 - 6. 
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(۸٩ع)‏ 
فاعم الستت لام ااسمم سس عای ای مت اشاد ۵ 
دواة القراق(1) مخت کرباع المقدهة (1), تبارن خاشوراع (1) صلم 
(یوم) الحدیبیه (2, نتم آمیه (1) الحع (1). الشهادة (1): الوراتت الترات. 


الارت (1) 
مجاهدت در راه خدا| بود. چنان که در جنگ جمل, در رکاب پدر خویش امیر 
مومنان (علیه السلام) در خط مقدم جبهه مي‌جنگید و از یاران دلاور و 
شجاع علي (علیه السلام) سبقت مي‌گرفت و بر قلب سپاه دشمن حملات 
سختي مي کرد. (1) پیش از شروع این جنگ, به دستور پدره همراه عمار 
یاسر و تني چند از یاران امیر مومنان (علیه السلام) وارد کوفه شد و مردم 
کوفه را جهت شرکت در این جهاد دعوت وتبلیغ نمود. (2) او وقتي وارد 
کوفه شد که هنوز " ابو موسي اشعري " (يكي از مهره‌هاي فاسد عثمان) 
بر سر کار بود و با حکومت امیر مومنان (علیه السلام) مخالفت نموده از 
جنبش مسلمانان. در پشتيباني از مبارزه آن حضرت. با پیمان شکنان. 
جلوگيري مي‌نمود. با اين حال حسن بن علي توانست علي رغم 
کارشکنيهاي ابو موسي و هم‌دستانش, متجاوز از نه هزار نفر را از شهر, به 
میدان جنگ. گسیل بدارد. (3) و نیز در جنگ صفین, در بسیح عمومي 
نیروها و گسیل داشتن ارتش امیر مومنان براي جنگ با سپاه معاویه نقش 
مهمي به عهده داشت و با سخنان پر شور ومهیج. , مردم کوفه را به جهاد در 
رکاب امیر مقمنان (علیه السلام) و سركوبي خائنان و دا اسلام 
دعوت مي‌فرمود. (4) امادگي او براي جانبازي در راه حق به اندازه اي بود 
که امیر مقمنان در جنگ صفین از یاران خود خواست که او و برادرش 
حسین بن علي (علیه السلام) را از ادامه ی جنگ با دشمن باز دارند تا 
نسل پیامبر (صلي الله علیه واله) با کشته شدن این دو شخصیت از بین 
نرود. (5) امام حسن مجتبي (علیه السلام) هرگز در بیان حق و دفاع از 
حریم اسلام نرمش نشان نمي‌داد و علنا از کارهاي ضد معاویه و دودمان 
بني امیه افشاءگري مي‌نمود. مناظرات و احتجاجات مهیج و کوبنده حضرت 
مجتبي (علیه السلام) با معاویه و مزدوران و طرفداران او نظیر: 
عمروعاص, ۲ 
1. مناقب ابن شهر اشوب ج 4, ص 21. 
2 تاریخ بعقوبي ج 2, ص 170 - الامامة والسياسية ج 1, ص 607. 
3. الاخبار الطوال, ابو حنیفه دينوري, ص 146 - 145. 
4 شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید جح 1 ص 8دد. 
5 نهج البلاغه فیض الاسلام ج 4 ص 652 - 0۵51, نهح البلاغه ابن ابي 
الحدید ج 11, ص 25, خطبه 200. 
)6٩٩(‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام ِ بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام آم مير المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), مدينة 
1 ۳ ب بنو ِِ (1)؛ جد تِ شرح نهح ِِ لابن آبي الحدید ی 


۱ ولید بن عقبه, مغيرة ابن شعبه, و مروان بن حکم. 
شاهد گوياي این ادعا است. (1) حضرت مجتبي (علیه السلام) حتي پس از 
انعقاد پیمان صلح (که قدرت معاویه افزايش یافت و موقعیتش بیش از 
پیش تحکیم یافت بعد از ورود معاویه به کوفه, برفراز منبر نشست و 
انگيزه‌هاي صلح خود وامتیازات ت خاندان علي (علیه السلام) را بیان نمود و 
آنگاه در حضور هر دو گروه با اشاره به نقاط ضعف معاویه, با شدت و 
صراحت از روش او انتقاد کرد. (2) پس از شهادت امير مومنان و صلح 
امام حسن (علیه السلام), خوارج تمام قواي خود را بر ضد معاویه بسیحج 
کردند, در کوفه به معاویه خبر رسید که " حوثره اسدي " يكي از سران 
خوارج 9 او قیام کرده و سپاهي دور خود گردافرده است. 

معاویه براي تحکیم موقعیت خود و براي آنکة وانمود کند که امام مجنبي 
(علیه السلام) مطیع و پیرو اوست. به ان حضرت که راه مدینه را در پیش 
گرفته بود, پيامي فرستاد که شورش حوثره را سرکوب سازد و سپس به 
سفر خود ادامه دهد. 

امام (علیه السلام) به پیام او پاسخ داد که: من براي حفظ جان مسلمانان 
از جنگ با 9 خودداري کردم این معني موجب نمي‌شود که از جانب تو با 
دیگران بجنگم, اگر قرار به جنگ باشد, پیش از هر كسي باید با تو بجنگم 
مبارزه با تو از جنگ با خوارج لازم تر است. (3) 2. باید توجچه داشت که در 
آئین اسلام تنها قاتونی:سام جنک و جهاد وجود ندارد که همواره باید جنگید, 
بلکه همان طور که اسلام دستور جنگ مي‌دهد که مسلمانان در شرایط 
خاصي با دشمن بچنگند. همچنین دستور داده است که اگر نبرد براي 
پیشبرد هدف, موثر نباشد, از در صلح وارد شوند. 

مادر تاریخ زندگي پیامبر (صلي الله علیه وآله) این دو نمونه را مشاهده 
مي‌کنيم. پیامبر (صلي الله علیه وآله) همانطور که در بدر, احد, احزاب, و 
حنین دست به نبرد زد. در شرایط ديگري که پيروزي را غیر 

1 احتجاج طبرسي چاپ نجف ص 144 - صلح الحسن ص 404. 

2. احتجاج طبرسي ص 136. 

3 شرح نهج البلاغه ابن ابي الحدید ج 5, ص 99. 

)0.۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), مدينة 
الکوفة (2). صلح (یوم) الحديبية (5), الخوارج (3). الشهادة (1), کتاب 
شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید المعتزلي (1), کتاب الاحتجاج للطبرسي 
)2( 


از نظر خارجي 


ممکن مي‌دید» ناگزیر با دشمنان اسلام قرارداد صلح بست و موقتا از 
دست زدن به جنگ و اقدام حاد. خودداري نمود تا در پرتو آن بیشرفقت 
اسلام تضمین گردد. پیمان صلح پیامبر (صلي الله علیه واله) با " بني ضمره 
ی ی و ها کت ار سس ار تسه 
اين موارد به شمار مي‌رود. (1) از نظر خارجي از نظر سیاست خارجي ان 
روز, جنگ داخلي مسلمانان به سود جهان اسلام نبود زیرا امپراتوري روم 
شرقي که ضربات سختي از اسلام خورده بود. همواره مترصد فرصت 
مناسبي بود تا ضربت موّثر و تلافي جویانه اي بر پیکر اسلام وارد کند و 
خود را از نفوز_ اسلام, آسوده سازد. 

کز نزن صف آر اتف سیاه امام حلسن و معاویه در نو انز کوب وه به سران 
روم شرقي رسید., زمامداران روم فکر کردند که بهترین فرصت ممکن, 
براي تحقق بخشیدن به هدفهاي خود را بدست آورده اند لذا با سپاهي 
عطیم: غارم حعله بد کشور اسلا شدیها انتقام ودرا بگیرند. 
اس فر تصصن اامسم اس لیات رات 
ع یاس رام دک رن تا ای ۱ 
از جهان اسلام دفع کند ولو انکه به قیمت فشار روحي و سرزنشهاي 
دوستان کوته بین, تمام شود؟ 

"يعقوبي " مورخ معروف مینویسد: هنگام بازگشت معاویه به شام (پس از 
صلح با امام (حسن) به معاویه گزارش رسید که امپراتور روم با سپاه 
۳ و مجهزي به منظور حمله به کشور اسلامي, از روم حرکت کرده 
ست . 

معاویه چون قدرت مقابله, با چنین قواي بزرگي را نداشت, با آنها پیمان 
صلح بست و متعهد شد سالانه صد هزار دینار به دولت روم شرقي بپردازد. 
2۱ انز هت رین ان منجهد که هام کمک دوطظری بر سامعه 
اسلامي, 

مار و 

2 تاریخ يعقوبي ج 2. ص 206. 

)0۰۱( 

تحت اشام ال .ی ای اس المستم رت 
مش مک المگ رف 1 صلص وی الحفیهء [ هر الضرت ۱1 


ان ار سامت حاخلی 


دشمن مشتر ك مسلمانان از این فرصت, سو۶ استفاده مي‌کرد و کشور 
اسلامي در معرض يك خطر جدي قرار داشت و اگر جنگ میان نيروهاي 
امام حسن (علیه السلام) و معاویه در مي‌گرفت: آنکه پیروز مي‌ شد 
امپراتور روم شرقي بود نه امام حسن بن علي (علیه السلام) و نه معاوبه 
بن آبي سفیان. ولي این خطر با تدبیر و دورانديشي و گذشت امام (علیه 
السلام) بر طرف شد. (1) امام باقر (علیه السلام) به شخصي که نسبت 
به صلح امام حسن (علیه السلام) خرده مي‌گرفت, . فرمود: اگر امام حسن 
(علیه السلام) اين کار را نمي‌کرد خطر بزرگي به همراه داشت. (2) از 
نظر سیاست داخلي شك نیست که هر زمامدار و فرماندهي اگر بخواهد در 
میدان جنگ بر دشمن پیروز گردد, باید از جبهه ي داخلي نیرومند و متشکل 
و هماهنگي برخوردار باشد, و بدون داشتن چنین نيروئي. شرکت در جنگ 
مسلحانه نتیجه اي جز شکست ذلت بار نخواهد داشت. 

در بررسي علل صلح امام مجتبي (علیه السلام) از نظر سیاست داخلي, 
مهمترین موضوعي که به چشم مي‌خورد, فقدان جبههء نیرومند و متشکل 
بود زیرا مردم عراق و مخصوصا کوفه, در عصر حضرت مجتبي (علیه 
السلام) : نه آمادگي روحي براي نبرد داشتند نه تشکل و هماهنگي لازم. 
خستگي از جنگ جنگ جمل و صفین و نهروان و همچنین جنگ‌هاي توآم با 
تلفاتي که بعد از جریان حکمیت. در عراق و حجاز و یمن در گرفت, , در 
میان یاران علي (علیه السلام), يك نوع خستگي از جنگ و علاقه به صلح 
ومتارکه جنگ را ایجاد کرد زیرا طي پنج سال خلافت (علیه 
السلام), یاران آن حضرت, هیچ وقت اسلحه به زمین ننهادند مگر به قصد 
آنکه فردا در جنگ ديگري شرکت کنند. از طرف دیگر جنگ آنان با بیگانگان 
نبود بلکه در واقع با اقوام و برادران و اشنایان ديروزي خودشان بود که در 
جبهه معاویه مستقر شده بودند. (3) 

1 بحار الانوار, ج 44 ص 1. 

2 فلسفه ء صلح امام حسن (ع). 

3 نوشته اند در جنگ جمل متجاوز از سي هزار نفر کشته شد (تاریخ 
يعقوبي, ج 2 ص 172) و در جنگ نهروان چهار هزار نفر از خوارج به قتل 
رسیدند (تاریخ يعقوبي, ج 2, ص 182 - < + ** * + < مروح الذهب, ج 
2 ص 415) و مجموع تلفات طرفین در جنگ صفین به صد و ده هزار نفر 
رسید! (مروج الذهب, ج 2, ص 404). 

)0۰ ۲( 


امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام الحسن بن 
علي المجتبي علیهما السلام (4), دولة العراق (2), مدينة الکوفة (1), صلح 
(یوم) الحديبية (4), کتاب مروج الذهب للمسعودي (2), کتاب بحار الانوار 
(1), الخوارج (1), القتل (1) 


دشمن مشتر ك مسلمانان از این فرصت, سو۶ استفاده مي‌کرد و کشور 
اسلامي در معرض يك خطر جدي قرار داشت و اگر جنگ میان نيروهاي 
امام حسن (علیه السلام) و معاویه در مي‌گرفت: آنکه پیروز مي‌ شد 
امپراتور روم شرقي بود نه امام حسن بن علي (علیه السلام) و نه معاوبه 
بن آبي سفیان. ولي این خطر با تدبیر و دورانديشي و گذشت امام (علیه 
السلام) بر طرف شد. (1) امام باقر (علیه السلام) به شخصي که نسبت 
به صلح امام حسن (علیه السلام) خرده مي‌گرفت, . فرمود: اگر امام حسن 
(علیه السلام) اين کار را نمي‌کرد خطر بزرگي به همراه داشت. (2) از 
نظر سیاست داخلي شك نیست که هر زمامدار و فرماندهي اگر بخواهد در 
میدان جنگ بر دشمن پیروز گردد, باید از جبهه ي داخلي نیرومند و متشکل 
و هماهنگي برخوردار باشد, و بدون داشتن چنین نيروئي. شرکت در جنگ 
مسلحانه نتیجه اي جز شکست ذلت بار نخواهد داشت. 

در بررسي علل صلح امام مجتبي (علیه السلام) از نظر سیاست داخلي, 
مهمترین موضوعي که به چشم مي‌خورد, فقدان جبههء نیرومند و متشکل 
بود زیرا مردم عراق و مخصوصا کوفه, در عصر حضرت مجتبي (علیه 
السلام) : نه آمادگي روحي براي نبرد داشتند نه تشکل و هماهنگي لازم. 
خستگي از جنگ جنگ جمل و صفین و نهروان و همچنین جنگ‌هاي توآم با 
تلفاتي که بعد از جریان حکمیت. در عراق و حجاز و یمن در گرفت, , در 
میان یاران علي (علیه السلام), يك نوع خستگي از جنگ و علاقه به صلح 
ومتارکه جنگ را ایجاد کرد زیرا طي پنج سال خلافت (علیه 
السلام), یاران آن حضرت, هیچ وقت اسلحه به زمین ننهادند مگر به قصد 
آنکه فردا در جنگ ديگري شرکت کنند. از طرف دیگر جنگ آنان با بیگانگان 
نبود بلکه در واقع با اقوام و برادران و اشنایان ديروزي خودشان بود که در 
جبهه معاویه مستقر شده بودند. (3) 

1 بحار الانوار, ج 44 ص 1. 

2 فلسفه ء صلح امام حسن (ع). 

3 نوشته اند در جنگ جمل متجاوز از سي هزار نفر کشته شد (تاریخ 
يعقوبي, ج 2 ص 172) و در جنگ نهروان چهار هزار نفر از خوارج به قتل 
رسیدند (تاریخ يعقوبي, ج 2, ص 182 - < + ** * + < مروح الذهب, ج 
2 ص 415) و مجموع تلفات طرفین در جنگ صفین به صد و ده هزار نفر 
رسید! (مروج الذهب, ج 2, ص 404). 

)0۰ ۲( 


امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام الحسن بن 
علي المجتبي علیهما السلام (4), دولة العراق (2), مدينة الکوفة (1), صلح 
(یوم) الحديبية (4), کتاب مروج الذهب للمسعودي (2), کتاب بحار الانوار 
(1), الخوارج (1), القتل (1) ۱ ۱ 
مردم عراق در واقع با اين دست و آن دست کردن. و کندي در گسیل 
داشتن نیرو براي جنگ با گروه‌هاي متخاصم ی 
عراق شبیخون مي‌زدند علاقه به صلح و خستگي از جنگ را نشان مي‌دادند 
این که غرافیان دعوت فده آمیر آلمومتن ( 2 السلام) را به جنگ 
صفین به كکندي اجابت نمودند» نشانهء همین خستگي از ز جنگ بود. 
پس از شهادت امیرمومنان (علیه السلام) که حسن بن علي (علیه السلام) 
به خلافت رسید. این پدیده به شدت خود را نشان داد و مخصوصا هنگامي 
که امام حسن (علیه السلام) مردم ر به جنگ اهل شام, دعوت نمود, مردم 
خیلی .به: کندی: آماذه نشدند. (1) هنکامی که خبر حرکت سیاه معاویه به 
سوي کوفه به امام مجتبي (علیه السلام) رسید دستور داد مردم در مسجد, 
جمع شدند» آنگاه خطبه اي آغاز کرد و بسن از اشاره به بسی نيروهاي 
معاویه, مردم را به جهاد در راه خدا و ايستادگي در مبارزه با پیروان باطل, 
دعوت نمود و لزوم صبر و فداكاري و تحمل دشواریها را گوشزد کرد. ولي 
امام (علیه السلام) با اطلاعي که از روحیه ي مردم داشت, نگران بود که 
دعوت او را اجابت نکنند اتفاقا همین طور هم شد و پس از پایان خطابهء 
چنگي مهیچ آن حضرت. همه سکوت کردند واحدي سخنان آن حضرت را 
تاد نکرد. این صحنه به قدري اسف انگیز و تکان دهنده بود که يكي از 
بازان یره شعاع آفیز المخذشتین (غایه السلام) که در مجلس حضور 
داشت, مردم را به واسطه ی این سسبي و افسردگي به شندت توبیخ کرد 
و آنها وا فهرمان: بتبهه. و :فردمی ترسو و فاقد شجاعت خواند و آنها را 
دعوت نمود تا در رات امام براي جنگ با اهل شام آماده گردند ۲ (2) این 
سند تاربخي نشان مي‌دهد که مردم عراق تا چه حد به سستي و بيحالي 
گراییده بودند و ۳ شور و التهاب سلحشوري و مجاهدت, در آنها خاموش 
شده بود و حاضر 
1 ارزيابي انقلاب حسین (ع) از دیدگاه جدید. ص 200 - 197. 
2 مقاتل الطابیین. ص 39. 
(۵.۳) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), دولة 
العراق (3), مدينة الکوفة (1), صلح (یوم) الحديبية (1), الصبر (1), 
السجود (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
القتل (1) 


نبودند در جنگ شرکت کنند آنچنان که در عهد خود علي (علیه السلام) هم 
اين گونه بودند. 

سرانجام پس از فعالیتها و سخنرانيهاي عده اي از یاران رک بت 
مجتبي (علیه السلام) به منظور بسیج نیروها و تحريك مردم براي جنگ, با 
تعداد کمي کوفه را ترك کف و محلي در نزديك کوفه به نام " نخیله " را 
اردوگاه قرار داد و پس از ده روز اقامت. در " نخیله " در انتظار رسیدن 
قواي دیگر بود که جمعا چهار هزار نفر در اردوگاه حضرت گرد آمدند, به 
همین جویت. امام ناگزیر شد دوباره به کوفه بر گردد و اقدامات تازه وجدي 
تري جهت گردآوري سیاه به عمل بیاورد (1) راز این مسا آنْ بود که در 
آن ایام عراق يك جامعه متشکل و فشرده و متجد نبود, بلکه از قشر‌ها و 
گروه‌هاي مختلف و متضادي تشکیل یافته بود که هیچگونه هماهنگي و 
ائتلافي با یکدیگر نداشتند. 

پیروان و طرفداران حزب خطرناك اموي, گروه خوارج که جنگ با هر دو 
اردوگاه را واجب میشمردند, مسلمانان غیر عرب که از نقاط دیگر در 
عراق گرد آمذه» بوذنن او نذا دشان: بط تیستت. هو ار تفر فی‌رشتین: و بالاخره 
گروهي که عقیده ثابتي نداشتند و در ترجیح يکي از طرفین بر ديگري در 
شك و تردید بودند. عناصر تشکیل دهنده جامعه آن روز عراق و کوفه به 
شمار مي‌رفتند. پیروان و شیعیان خاص امیر موّمنان (علیه السلام) نیز يکي 
دیگر از این عناصر محسوب مي‌شدند. (2) این چند دستگي و اختلاف 
عقیده و تشتت 9 براکتد نین: در صفوف سیاه امام مجتبي (علیه السلام) 
نکن صیدم ه آن زا بق صورت. او سا هما هی با تشر کیب احورءتنر آورند 
بود از این رو در مقابله با دشمن خارجي, به هیچ وجه نمي‌شد به چنین 
سپاهي اعتماد کرد. 

مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) و دیگر مورخان در مورد این پدیده خطرناك 
در سیاه امام حسن (علیه السلام) مي نویسند. ۲ 

" عراقیان خيلي به كندي و بي علاقگي براي جنگ آماده مي‌شدند و سپاهي 
که امام 

1 الخرایج. ص 228 - صلح الحسن. ص 102. 

2 صلح الحسن. ص 74 - 68. 

(ع 0۰) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), دولة 
العراق (3), مدينة الکوفة (4), الخوارج (1), النوم (1), صلح (یوم) الحديبية 
)2 

حسن (علیه السلام) بسیج نمود از گروه‌هاي مختلفي تشکیل مي‌ شد که 
عبارت بود از 


1 شیعیان و طرفداران امیرمومنان (علیه السلام). 
2 خوارج که از هر وسیله اي براي جنگ با معاویه استفاده مي‌کردند 
(شرکت آنها در صفوف سپاهیان امام (علیه السلام) , به خاطر دشمني با 
معاویه بود نه دوسني با امام حسن (علیه السلا م( 1 
3 افراد سودطلب و دنیا پرست که به طمع مادي در سیپاه امام 
(علیه السلام) داخل شده بودند. 
4 افراد دو دل و شکاك که شخصیت بزرگي هم چون امام حسن (علیه 
السلام) در نظر انان چندان با معاویه ترجیح نداشت. 
5. و بالأخره گروهي که نه به خاطر دین بلکه از روي تعصب, و صرفا به 
پيروي از روساي قبایل خود. براي جنگ حاضر نمودم بودند ۰ (1) بدین 
ترتیب سپاه حضرت مجتبي (علیه السلام) فاقد يكپارچگي و هماهنگي لازم 
جهت مقایاه با دشمن بيرومندي مثل نيروهاي وفادار معاویه بود. 
شاید هیچ سندي در ترسیم دورنماي جامعهء متشتت و پراکنده آن روز 
عراق و نشان دادن انگيزه‌هاي عراقیان براي جنگ, گویاتر و رساتر از گفتار 
خود آن حضرت نباشد. حضرت مجتبي (علیه السلام) در " مدائن " يعني 
آخرین نقطه اي که سپاه امام تا آنجا پيشروي کرد. سخنراني مهيجي ایراد 
نمود وطي آن چنین فرمود: 

" هیچ شك و ترديدي ما را در مقابله با اهل شام باز نمي‌دارد ما با نيروي 
استقامت و تفاهم داخلي شماء با اهل شام مي‌جنگيديم ولي امروز بر اثر 
ی 
دست داده زبان به شکوه گشوده اید. 
وقتي که به جنگ صفین روانه مي‌شدید دین خود را بر منافع دنیا مقدم 
مي‌داشتيد. ولي امروز منافع خود را بر دین خود. حدم مي‌دارید, ما 
همانگونه هستیم که درگذشته بودیم ولي شما نسبت به ما آ نورد وفادار 
نیستید. 

1 ارشاد. ص 205 - کشف الفغمه, ج 2, ص 11 - اعیان الشیعه, ج 4, 
بخش 1, ص 51 - 50 - الفصول المهمه ابن صباغ مالكکي. ص 143. 
(0 0۰) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (3)؛ 
دولة العراق (1), الخوارج (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي 
(1)ز کتاتب خشق القمه للاربلین.(1): کنات اعیان السعة للامین (1) 


فرماندهان خائن 


عده اي از شما کسان و بستگان خود را در جنگ صفین وعده اي دیگر 
کسان خود را در نهروان از دست داده اند. گروه اول بر کشتگان خود اشگ 
میریختند. و گروه دوم. خون کشتگان خود را مي‌خواستند, بقیه نیز به پيروي 
از ما سرييچي مي‌کنند. 
معاویه پيشنهادي به ما کرده است که دور از انصاف؛ و بر خلاف هدف بلند 
و سربلندي ما است.؛ اينك اگر آماده کشته شدن در راه خدا هستید, با او به 
مبارزه برخيزيم و با شمشیر پاسخ او را بدهیم, و اگر طالب زندگي و 
اف ه ر تا اه را پم ورصایت تسار ناهن کم ۲ 
ِ امام که به اینجا رسید, مردم از هر طرف فریاد زدند: البقیه البقیه. 
ما زندگي مي‌خواهيم. , ما مي‌خواهیم زنده بمانیم۱۱ (1) ایا با آتکا به. چنین 
سیاه فاقد روحیه رزمندگي. چگونه ممکن بود امام (علیه السلام) با دشمن 
نيرومندي مثل معاویه وارد جنگ شود؟ آیا با چنین سپاهي که از عناصر 
متضادي تشکیل یافته بود و با کوچکترین غفلت, احتمال حادثه افريني بود 
هرگز امید پيروزي مي‌رفت؟ اگر فرضا امام حسن (علیه السلام) و معاویه 
جاي خود را عوض مي‌کردند و معاویه در رآس چنین سپاهي قرار مي‌گرفت 
آیا مي‌توانست جز کاري که امام حسن (علیه السلام) کرد انجام دهد؟! 
حقیقت امر اینست که ستون فقرات نيروهاي عراقي از دوران حکمیت 
شکسته شده بود در ان اواخر دوران علي (علیه السلام) هم به تحلیل رفته 
بود. در دوران امام حسن (علیه السلام) که هیچ کارآيي نداشت و با چنین 
نيروي ناکارآمد امام حسن (علیه السلام) چه کار مي‌توانست انجام دهد؟ 
فرماندهان خائن چگونه رجال بزرگ عراق و برخي از فرماندهان عاليرتبه‌ي 
آرتش امام مجتبي (علیه السلام) در سخت ترین شرایط, امام را تنها 
گذاشتند و خود را به معاویه فروختند. 
برخي از نویسندگان و مورخان گذشته ومعاصر, حقایق تاريخي را تحربفی 
نموده ادعا کرده اند که امام حسن مجنبي (علیه السلام) اهنگ جنگ و 
مخالفت با معاویه نداشت. بلکه از روز 
1 اسد الغابه, جح 2 ص‌ 3 - کامل آبن اثیر, جح 3 ص‌ 03 - بحار, ج 44, 
ص 21 - تذکره ابن جوزي. ص 141. 
(71 0۰) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسن بن, علي المجتبي علیهما السلام (4), دولة 
العراق (1), کتاب الکامل لابن الأثیر ر 1 کنات اند الغابة لابن نیز )1 


مردم پیمان شکن! 


نخست در صدد بود از معاوبه امتیازات مادي گرفته از زندگي راحت و 
مرفهي برخوردار شود و اگر مخالفتهايي با معاویه مي‌کرد, براي تأمین و 
اسناد تاريخي زنده ۳ در دست است که نشان مي‌دهد این تهمتها کاملا بي 
اساس است و با حقایق تاريخي به هیچگونه سازگار نمي‌باشد زیرا اک 
پيشواي دوم نمي‌خواست با معاویه بجنگد. معني نداشت به گردآوري سیاه 
و بسیج نیرو اقدام کند. در صورتي که به اتفاق مورخان, امام مجتبي (علیه 
السلام) سياهي ترتیب داد و اماده جنگ شد, لکن از یکسو به واسطه عدم 
هماهنگي و چند دستگي سیپاه امام (علیه السلام) و از سوي دیگر در اثر 
توطئثه‌هاي خائنانه معاویه, نيروهاي نظامي حضرت بر پیش از اغا جنگ و 
بدون برخورد نظامي, از هم پاشیده شد و مردم از ۹ امام (علیه 
السلام) پراکنده شدند. امام به ناچار. از جنگ خودداري نمود و به پذیرفتن؛ 
صلح مجبور شد. 
مردم پیمان شکن! ۳ 
همانطور که در گذشته گفته شد. مردم عراق و کوفه يك دل و يك جهت 
نبودند و مردمي متلون و بي وفا و غیر قابل اعتماد بودند, هر روز زیر 
پرچمي گرد مي‌آمدند و همواره تابع وضع موجود و قدرت روز بودند و به 
اصطلاح نان را به نرخ روز مي‌خوردند. براساس همین روحیه بود که 
همزمان با بحران ارایش سیاه و بسیح نيروهاي طرفین؛ عده اي از رو‌ساي 
قبایل و افراد وابسته به خاندانهای.بززک کهفهم به امام خباتت کرنه.و به 
معاویه نامه تاد و تا نود و حمایت خود را از حکومت وي» ابراز نمودند و 
مخفیانه او را براي حرکت به سوي عراق تشویق کردند و تضمین نمودند 
که به محض نزديك شدن وي امام حسن (علیه السلام) را تسلیم او, یا 
ترور کنند. 
معاویه, عین نامه‌ها را براي امام مجتبي (علیه السلام) فرستاد و پیغام داد 
که چگونه به اتکاء چنین افرادي حاضر به جنگ با وي شده است ؟ (1) 
1 ارشاد مفید: موید این معني, پاسخي که امام مجتبي (ع) به يکي از 
شیعیان داد. وت تصوال اه که خر اس ار شید , فرمود: 
" سوگند به خدا! اگر با معاویه جنگ مي‌کردم. مردم مرا تسیلم او 
مي‌کردند! " (بحار, ج 44 ص 20). 
(۷ 0۰) 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 


دولة العراق (2), مدينة الکوفة (2), صلح (یوم) الحديبية (1), کتاب الارشاد 
للشیخ المفید (1) 


توطئه هاي خائنانه 


امام حسن (علیه السلام) پس از آنکه کوفه را به قصد جنگ با معاویه ترك 
گفت: ؟ عبیدالله بن عباس " را با دوازده هزار نفر سیاه, به عنوان 
طلایه‌دار لشکر, گسیل داشت و " قیس بن سعد و نهید وق تین " را 
که هر دو از یاران و آن حضرت بودند, به عنوان مشاور و جانشین وي 
تعیین نمود تا اگر براي يكي از اين سه نفر, حادثه اي پیش آمد, به ترتیب 
فا و یر ۱1 تفت سوم ناه اسا حض سر 
پييشروي سیاه را تعیین فرمود, دستور داد در هر کجا که با سیاه معاویه رو 
به رو شدند, جلو پيشروي آنان را بگیرند و جریان را به امام (علیه السلام) 
گزارش دهند تا بي درنگ با سپاه اصلي ب2 آنما عاکق شور (2) عبیدالله 
قوح ححت. فرماندسن..عود را ع کت داد و فر محلن به: نام " مسکن " به 
سیاه معاویه روبرو شد و در آنجا اردو زد. 

طولی تکستد بش امام (علیم الساام) رارشن رسد کهسالله با صریافت 
2 میلیون درهم از معاویه, شبانه همراه هشت هزار نفر به وي پیوسته 
بديهي است خیانت این فرمانده, دز آن شر ایط بحراني, در تضعیف روحیه 
ي سپاه و تزلزل موقعیت نظامي امام (علیه السلام). تا چه حد موّثر بود. 
ولي هر چه بود قیس بن سعد که مردي شجاع و با ایمان. و نسبت به 
خاندان امیر المژمنین (علیه السلام) بسیار با وفا بود. طبق دستور امام 
حسن (علیه السلام) فرماندهي سیاه را به عهده گرفت وطي سخنان 
هی کاس تا ۱ 
پول بفریبد, ولي قیس فریب او را نخورد و همچنان در مقابل دشمنان 
اسلام, ايستادگي کرد. (3) توطئثه‌هاي خائنانه معاویه تنها به خریدن عبیدالله 
اکتفا نکرد, بلکه در راه ایجاد شکاف و اختلاف و شایعه سازي, در میان 
ارتش امام مجتبي (علیه السلام) به وسیله جاسوسان و مزدوران خود, در 

. يعقوبي از سعید بن قیس نام نمي‌برد ولي مورخان دیگر به ترتیب که 
گفت شد نوشته اند. 

۲ مقاتل الطالبیین, ص ۱. 

۳ مقاتل الطالبیین ص ۱ع, تاریخ يعقوبي ج 2, ص 20. 

)0۰ ۸۱ 

ختحعاس اسف ام اسر الم ی بنر ای اتب غایها 
الفلام (1. الما العسهن. ینعی الحی ما الساام رداه مدنه 
الکوفة (1), سعید بن قیس (2), قیس بن سعد (1), النوم (2), کتاب مقاتل 
الطالیین لاه الفرح الاصتم ای (2) 


میان لشکر حضرت مجتبي (علیه السلام). شایع مي‌کرد که قیس بن سعد. 
با معاویه سازش کرده و در میان سپاه قیس نیز شایع مي‌ساخت که حسن 
بن علي با معاویه صلح کرده است. 

کار به جايي رسید که معاویه چند نفر از افراد خوش ظاهر را که مورد 
اعتماد مردم بودند, به حضور امام (علیه السلام) فرستاد این عده در 
اردوگاه مدائن با حضرت مجتبي (علیه السلام) ملاقات کردند, در میان 
مردم صدا زدند: " خدا به وسیله فرزند پیامبر (صلي الله علیه وآله) فتنه را 
خواباند و آتش جنگ را خاموش ساخت. حسن بن علي (علیه السلام) با 
معاویه صلح کرد و خون مردم را حفظ نمود! " مردم که به سخنان آنان 
اعتماد داشتند, در صدد تحقیق بر نیامدند و سخنان انها را باور نموده بر 
ضد امام (علیه السلام) شورش کردند و به خیمه ي ان حضرت حمله ور 
شدند و آنچه در خیمه بود به یغما بردند و در صدد قتل امام (علیه السلام), 
بر امدند و آنگاه از چهار طرف متفرق کنتنند: 

امام مجتبي (علیه السلام) از انجا روانه ي " ساباط " شد, در بین راء, يکي 
از خوارج که قبلا کمین کرده بود. ضربت سختي بر آن حضرت وارد کرد. 
امام (علیه السلام) بر اثر جراحت., دچار خونريزي و ضعف شدید شد و به 
وسیله عده اي از دوستان و پیروان خاص خود, به " مدائن ٍ منتقل گردید, 
در آنکا فظعخسمن حضظرات: بر اثر جراحت به وخامت گرائید. معاویه با 
استفاده از حوادث, به اوضاع تسلط یافت, پيشواي دوم که نيروي نظامي 
لازم را از دست داده و تنها مانده بود, ناگزیر پيشنهاد صلح را پذیرفت. (1) 
بنابراین اگر امام مجتبي (علیه السلام) تن به صلح در داد چاره اي جز این 
نداشت. چنانچه طبري وعده اي دیگر از مورخان مي‌نویسند: موقعي حاضر 
به صلح شد که پارانش از پیرامون او متفرق شدند و او تنها ماند. (2) 
ار وی دص 295 طیری کی ۱09 - اکامل نس آلتاریت: 
ج 3, ص 203 - الاصابه, جح 1, ص 30د. 

2 طبري, ج 5 ص 159 - اسد الغابه. ج 2, ص‌ 3 - عبارت اسد الغابه 
این است: " ... فلما آفردوه امضي الصلح 1 , هنگامي که او را تنها گذاشتند 
صلح را ات نمود. 

۱ )0۰ ٩( 

صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1). صلح (یوم) الحديبية (7), قیس بن سعد (1), الخوارج (1)؛ 
القتلِ الضرب (1 ار کتات: اسد الاب لاین.الانیر: (۰)2 کتای الکامل فت 
امام مجتبي (علیه السلام) در پاسخ شخصي که نسبت به صلح آن حضرت. 
اعتراض داشت انگشت روي این حقایق تلخ گذاشت. عوامل و موجبات 
اقدام خود را بیان نمود امام در پاسخ وي فرمود: 


" من به این علت حکومت و زمامداري را به معاویه واگذار کردم که اعوان 
و پاراني براي جنگ با وي نداشتم, اگر ياراني داشتم شبانه و روز با او 
مي‌جنگيدم تا کار پکسره شود. من کوفیان را خوب مي‌شناسم بارها انان را 
امتحان کرده ام. انها مردمان فاسدي هستند که اصلاح نخواهند شد, نه وفا 
دارند نه به تعهدات و پيمانهاي خود پاي بند, و نه دو نفر با هم موافقند, بر 
دشمنان ما همراهند ۲ (1) پيشواي دوم که از سستي و عدم همکاري 
باران 5 به شدت ناراحت و متاثر بود, روزي خطبه اي ایراد فرمود وطي 
سس واي بر شما؛ 
معاویه به هی يك از وعده‌هايي که در برابر کشتن من به شما داده است. 
وفا نخواهد کرد. اگر من با معاویه بیعت کنم وظیفه ء فردي خود را بهتر از 
امروز مي‌توانم انجام بدهم» والي اگر کار به دست معاویه بیفتد, نخواهد 
گذاشت آیین جدم پیامبر را در جامعه اجرا کنم. 

به خدا سوگند اگر ناگزیر شوم زمامداري مسلمانان را به معاویه. واگذار 
کنم. بدانید زیر پرچم حکومت بني امیه هرگز روي خوش و شادماني 
نخواهید دید و گرفتار انواع اذیتها و آزارها خواهید بود. هم اکنون انگار به 
چشم خود مي‌بینم که فردا فرزندان شتها مرن دوخاته فررندان آنها اتتادج 
درخواست اب:و نان ها هند کرد اب و نانین که مال فرزندان شما است و 
خداوند آن را براي فرزندان شما قرار داده است. ولي بني امه نها از 
در خانه خود رانده و از حق جود محر وم خواهند ساخت *" . آنگاه امام افزود: 
ِ اگر ياراني داشتم که در جنگ با دشمنان خدا, با من همکاري مي‌کردند, 


هرگز 

1 بحارالاتوان 44ص 147 احتجاخ طبر سین 157 

)0۱۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحديبية (1), بنو آمية (2), کتاب الاحتجاج 
للظیرشی. (1) کتات بجار آلاتوان (1) 


متن کامل پیام صلح 


خلافت را , به معاویه واگذاز نمي‌کردم, زیرا خلافت بر بني امیه حرام است 
اثر #۳ اخصادی که فلا سوه شور ۱ مفامیه زاس اف 
مصالح عالي جامعه اسلامي وحفظ موحجودیت اسلام, تشخیص داد و رنه 
صلح و آتش بس را قبول کرد, فوق العاده کوشش نمود تا هدفهاي عالي و 
ی وت تن ناهن 
ید 
از طرف دیگر, جویر معاویه در برابر برقراري صلح و قبضه نمودن قدرت, 
حاضر به دادن همه گونه امتیاز بود. به طوري که امضاي سفيدي براي امام 
فرستاد و نوشت هر چه در آن ورقه بنویسد. مورد قبول وي خواهد بود (2) 
امام از امادگي او حداکثر بهره برداري را نمود و موضوعات مهم و 
حساسي را که در درجه اول اهمیت قرار داشت و از آرمانهاي بزرگ آن 
حضرت, به شمار مي‌رفت. ضمن پیمان صلح گنجانید و از معاویه تعهد 
گرفت که به مفاد آن عمل کند. 
گرچه متن پیام صلح در کتب مربوط, به طور کامل و به ترتیب, ذکر نشده 
است بلکه هر کدام از مورخان به چند ماده از آن اشاره نموده اند ولي با 
حفم آوزی عواد پا کندهع ان از کلب شاف می‌توان ضورت«قرییا کامل 
آن را ترشیم تقو ره ار وراه 
نموده و براي تحقق آنها پافشاري مي‌کرد, تدبیر فوق العاده اي را که 
حضرت در مقام مبارزه سياسي, و گرفتن امتیاز از دشمن به کار برده 
است. به ثبوت مي‌رساند. 
اش را که راز شاه ضاه فد زا حدا انم مره ورس فرآر 
دهیم. متن پیام صلح را - که در پنج ماده مي‌توان خلاصه نمود - ذیلا از نظر 
خوانندگان محترم میگذرانیم: 
۷ بلاغة الامام الحسن (ع) , به نقل از ز جلاء العیون سید شبر» جح 1 ص‌ 15 
2 هعرج کر ض. ۰۰۱62 کامل این ان ج در ض. 203 
الاستیعلاب, ج 1, ص 385. 
(0۱۱) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: صلح (یوم) الحديبية (8), بنو امية (1), الامام الحسن 
بن علي المجتبي علیهما السلام (1), کتاب الکامل لابن الأثیر (1) 


سفن مان فادم: اون خشی نی ی (علیه البا) عکویت و وماتدارخ: ‏ 
به معاویه واگذار کرد به شرط آنکه معاویه طبق دستور قرآن مجید و 
تروش با متر (ضای اللم تیه واله) زفبار کند. 
ماده دوم. بعد از معاویه, خلافت از آن حسن بن علي (علیه السلام) خواهد 
شد و اگر براي او حادثه اي پیش آمد. حسین بن علي (علیه السلام) زمام 
امور مسلمانان را در دست مي‌گیرد و نیز معاویه حق ندارد كسي را به 
جانشيني خود اتتخاب کند. 
ماده سوم: بدعت ناسز| گفتن و اهانت نسبت به امیر مومنان (علیه 
السلام) و لعن کردن آن حضرت. در حال نماز موقوف گردد و از 
امیرمومنان جز به نيكي یاد نشود. 
ماده چهارم: مبلغ پنج میلیون درهم, که در بیت المال کوفه موجود است از 
و نیز معاویه باید در تعیین مقرري وبذل مال, بني هاشم را بر بني امیه 
ترجیخ بدهد. 
و همچنین باید معاوبه ِِِِ " دارا بگرد " مبلغ يك میلیون درهم در میان 
بازماندگان شهداي جنگ جمل و صفین که در رکاب امیر المومنان کشته 
شدند تقسیم کند. )1) ماده پنجم: معاویه تعهد مي‌کند که تمام مردم اعم 
از سکنه شام و عراق و حجاز, از هر نژادي که باشند, از تعقیب و آزار وي 
در امان باشند, و از گذشته ي آنها صرف نظر کند و احدي از آنها را به 
ِِ فعاليتهاي" گذشته شان بر ضد حکومت معاویه, تحت تعقیب 

1 دارابگرد: شهري است در پنجاه فرسخي شیراز (معجم البلدان, ج 2 
ص 446) شاید علت انتخاب خراج دارابگرد اين باشد که چون این شهر 
طیق انساه اریخی: بدون که سیم ارنش اسلام ند و مردم ان با 
مسلمانان پیمان صلح بستند؛ خراج رخ طبق قوانین اسلام اختصاص به 
پیامبر ءع( و خاندان ن حضرت و پتیمان و تهیدستان و درماندگان مي‌باشد. 
از این رو امام مجتبي (ع) شرط کرد که خراج این شهر به بازماندگان 
شهداي جنگ جمل و صفین پرداخت شود زیرا درآمد آنجا همانطور که گفته 
شد به خود آن حضرت تعلق داشت. و علاوه, بازماندگان نیازمند شهیدان 
این دو جنگ, که بي سرپرست بودند, يكي از موارد مصرف این خراج به 
شمار ميرفتند (بحار الانوار, ج 44, ص 10). 
(۲ 0۱) 


سفجمفانه اه ایام آلعستن س علی مه اشمدات ای انوا ) 


رل الاهاض آفیر العفشتین غلنسن این ال مها الا ( 2 وواه 
العراق (1), مدينة الکوفة (1), بنو آمية (1), بنو هاشم (1), التعقیب (2), 
کتاب معخم البلدان (1). لح (بوم) الخدیبیه (1). کتاب بجار الانوان (1) 


اهداف امام (علیه السلام) 


گرا دهم ه مخصطا اف غران سا هه عاسظه ها کشت انار 
ندهد. 

علاوه بر این معاویه تمام یاران علي (علیه السلام) را در هر کجا هستند؛ 
امان مي‌دهد که هیچ يك از آنها را نیازارد و جان و مال و خانواده شیعیان و 
پیروان علي (علیه السلام) در امان باشند و به هیچ وجه تحت تعقیب قرار 

نگیرند. و کوچك ترین ناراحتي براي آنان ایجاد نشود. حق هر كسي به وي 
مه ما ال کت ال قر وت تنعل غیت لش 
است از آنها پس نگرفته نشود. 

هر هس کر سر از باحیه اه وتو ینعی شام 
و برادرش حسین بن علي (علیه السلام) و هیچ کدام از افراد خاندان پیامبر 
ای ا ‏ و ‏ ه ‏ ر اه ی ان 
را فراهم نیاورد. 

در پایان پیمان معاوبه اکیدا تعهدي کرد تمام مواد آن :۳ محترم شمرده 
دقیقا به مورد اجرا بگذارد و خدا را بر اين مسأله گواه گرفت. تمام بزرگان 
و رجال شام نیز گواهي دادند. )1( و بدین ترتیب پيشگويي پیامبر اسلام 
(صای آلله علیه واله) بهگامی, کفربه سفن بن علن (علبه السلام) ور 
كودكي بیش نبود, تحقق یافت. پیامبر (صلي الله علیه وآله) روزي بر فراز 

منبر با مشاهده او فرمود: 

* این فرزند من سرور مسلمانان است و خداوند به وسیله او در میان دو 
وا مصاهاان اس فا خواهد ات ۲( نات هام (عام 
السلام) بزرگان و زمامداران جهان هنگامي, که اوضاع و شرایط را بر 
خلاف اهداف و نظریات خود مي‌يابند. همواره سعي مي‌کنند در موارد دو 
راهي, جانبي را بگیرند که زیان كکمتري در بر داشته باشد. و اين يك اصل 
اساسي در محاسبات سياسي و اداره ء امور است. 

امام مجتبي (علیه السلام) نیز بر اساس همین شیوه ء عقلي مي‌کوشید 
هدفهاي عالي خود را تا ۱ ۱ 

ان شاه اسر کاب تساه لاصو اصی | 
2 این پيشحوبي:با آندکی, اختلاف: لفظی, در تعدان. کتیری, از .سابع از آن 
حضرت نقل شده است. 

۱ )0۱ ۳( 

فتاه الخت: الفام اسر امس علی سن ای ال علمت 


الا (م ار وله اغر اقت( له (می الحديه دالوف از خرف 
(1), التعقیب (1) 


مورخان مزدور 


آنجا که مقدور است به طور نسبي, تا تخانق ان آیودیه. امن که 
ناگزیر شد با معاویه کنار آید, طبق ماده اول با اين شرایط حکومت را به 
وي واگذار کرد که در اداره عِ امور جامعه اسلامي بر اساس قوانین قرآن و 
طبق روش پیامبر (صلي الله علیه وآله) رفتار نماید بديهي است نظر امام 
تنها رسیدن به قدرت و حکومت نبود, بلکه هدف اصلي صیانت و نگهداري 
تعالیم اسلام در اجتماع, و رهبري جامعه بر اساس این تعالیم بود و اگر این 
روش به وسیله معاویه اجرا مي‌شد. باز تا حدودي هدف اصلي تامین شده 
بود. 

به لا وم ظیق ساوه ووفه سن از چر ک فعاویه عسن ین علی (غایم ااسلام) 
مي‌توانست آزادانه رهبري جامعه اسلامي را به عهده رون و با توجه به 
انکه معاویه در خدود سس شنال. ار . ان حضرت. و رکتر بود. (1) ه دو آن 
زمان دوران پيري را مي‌گذراند و طبق شرایط عادي امید فراوان مي‌رفت 
عمر وي چندان طول نکشد. روشن مي‌شود که این شرط با محاسبات 
عادي تا چه حد به نفع امام و مسلمانان بود. 

مان رد ی کرام سایر احضت وی دا فی سای که آمید. 
موّمنان (علیه السلام) در مراسم نماز جمعه در حال نماز با کمال بيپروايي 
مورد سب و شتم قرار مي‌گرفت و اين کار به صورت يك بدعت ريشه 
داري در امده بود و شیعیان و دوست داران آن حضرت و افراد خاندان 
شاسن ای لها جمه ا ورد تفت دی عفر ند ۵ 
شکنجه بودند ارزش چنین تعهدي غیر قابل انکار بود. 

مورخان مزدور آنچه از مجموع مفاد پیام صلح و سایر قراین بر مي‌آید اين 
است که امام حسن فقط قدرت و رهبري سياسي را به معاویه تسلیم 
کرد, نه خلافت و پيشوايي ديني را که خاص رن وت و 

ولي انشا ن مورخان مغر ض در طي تاریخ, کوشیده اند منن این پیمان 
تاریخ را 

1 صلح الحسن. ص 278. 

(ع 0۱) 

تفای ال الاهام اصر -امذشت خی ه ای طالی قاس 
ااشااع(1 ۱ اه (بوض آلخرشته ۰2۱ الست:(1 )۶ افیف (1) 

تحریف نموده از بار تعهدات معاویه کاسته و جریان را به نفع وي تمام کنند 
از ان جمله " آبن قتیبه دينوري " در مورد ماده اول مینویسد: 

: امام مجنبي (علیه السلام) , به عنوان امامت پا معاویه بیعت کرد و 
سمت را به وي تسلیم نمود ۳ در صورني که همه مي‌دانند ِِ و 


خلافت منصب قابل انتقالي به شمار نمي‌رود و هیچ کس روي مبني و 

منطق شیعه. به واسطه تسلط و قدرت به منصب الهي. به خلافت 

سم هه ِ 

آنچه در اغلب تواریخ آمده جمله " تسلیم الأْمر " (2) (واگذاري حکومت) و 

یا " تسلیم ولاية المسلمین " (3) (واگذاري زمامداري مسلمانان) مي‌باشد. 

علاوه بر این شواهد فراواني نشان مي د هد که نه خود معاوبه چنین ادعايي 

ی از وي مي‌پذیرفتند. معاویه خود مي‌گفت: " رضینا بها 
" (ما این حکومت را پذیرفتیم) (4) مردم نیز از اين که وي را آمیر 

۳ خطاب کنند, ابا داشتند. (5) موید دیگر این معني این است که 

طبق تصریح بعضي از منابع تاريخي, امام مجتبي (علیه السلام) در متن پیام 

صلح قید کرد که معاویه را (امير المومنین) خطاب نکند و نزد وي اداي 

شهادت ننماید ‏ (6) برخي دیگر از مورخان موضوع انتقال مجدد خلافت به 

حضرت مجتبي (علیه السلام) (بعد از 

1 الامامة والسياسة, ص‌‌ 11903 

2 تاریخ الخلفاءء سيوطي, 192. 

3 الصواعق المحرقه, ص 81 - کشف الفمه, ج 2 ص 145 - الفصول 

المهمه ابن صباغ مالكکي. ص 145. 

4 البداية والنهایه, ج 6 ص 220. 

3 چنان که روزي سعد وقاص به دربار معاویه افذ و گفت: السلام عليك 

الق الملت! مفاونه. خندن کنان. کفت: جرا امتر العومتن خطاب 9 

سعد پاسخ داد: هرگز نمي‌خواهم به چنین سلطنتي که تو رسيدي برسم! 

(کامل ابن اثیر. ج 3. ص <205). 

6 علل الشرایع. ج 1. ص 201 به نقل از کتاب " الفروق بین الاباطیل 

والحقوق " تالیف محمد بن بحر الشيباني اداي شهادت از نظر اسلام 

شرايطي دارد که از جمله آنها اين است که اداي شهادت در دادگاه به 

واسطه ي حکومت حق و عدالت صورت گیرد. امام حسن (ع) با این شرط, 

حکومت معاویه را به عنوان حکومت قدرت و زور و دور از عدالت معرفي 

نموده و اداي شهادت در چنین حكومتي را نفي فرمودا! 

)0۱0( 

صفحهمفاتیح البحت: صلح (یوم) الحديبية (1), الامام الحسن بن 

المجتبي علیهما السلام (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباخ المالکی 0 

کتاب علل الشرایع للصدوق (1), کتاب الکامل لابن الاثیر (1), کتاب کشف 

الغمة للاربلي (1). کتاب البداية والنهاية (1), جلال الدین السيوطي 

الشافعي (1), کتاب الصواعق المحر قة (1) 


مرگ معاویه) را بدین صورت در آورده اند که: " معاویه حق ندارد کسي را 
به جانشيني خود انتخاب کند " يا " بعد از معاویه. انتخاب بعدي با شوراي 
مسلمانان ب« بود «(1) بديهي است نظر انان از تحریف», خدمت به 
تصدي خلافت ۳ ۳ ولي مسا زد مدارك تاریکی: این ۳۳ به 
قدري زیاد است که چنین روايتي را از درجه ي اعتبار ساقط مي‌کند. (2) 
تعسا ۳ ان ان سس نوشته اند که: ۶ 
حضور حسن بن علي (علیه السلام) از سب امیرمومنان خودداري شود. 
(3) ببايکي. این خن آن انضا آشکار است, که معاویه: اهضای.سفیوی, بد 
دست امام حسن (علیه السلام) داد, تا هر چه آن حضرت بنویسد, وي آن را 
متعهد شود, با وجود چنین امتيازي ایا معني دارد امام حسن (علیه السلام) 
بخواهد در حضور او چنین جسارتي ولي در غیاب او ناسزا گفتن به پدر 
ارجمندش, در همه جاي مملکت مجاز بوده باشد! 

نقض پیمان صلح معاویه که در سایه موفقیت عملي خلفاي گذشته و 
تمهیدات ماهرانه ي‌ خود, در صحنه حکومت و زمامداري جامعه اسلامي 
ظاهر شد., و در برابر امیر مومنان (علیه السلام) وحسن بن علي (علیه 
السلام) قرار گرفت, به هیچ منطق و عقیده و ارزشي جز حکومت و 
قدرت. پاي بند نبود, او همه چیز را فداي تحکیم پايه‌هاي ._ِ و 
زمامداري خود مي‌کرد و در اين راه از هیچ چیز, به معني وسیع 
فروگذار نمي نمود او به این منظور, پولهاي هنگفت به این و آن مي بخلشید؛, 
دا ار هام سس را وا رها ی ی انیت 

ایض یه الب دانشنند مرو هیوست ۲ در میان علماع در ات حساله 
اختلاف نیست که حسن بن علي (ع) خلافت را فقط در زمان حیات معاوبه 
به وي واگذار کرد و شرط نمود که پس از معاویه, خلافت به او برسد و 
مان ضاههان ان نهد رای آشای اتعاسافت (ااسعاته 1ض 
37). 

2 صلح الحسن. ص 287. 

3. تاریخ طبري, 0 ‌ ص‌ 0 - کامل ابن اثیر, 3 ئ ص‌ 3 - البداية 
والنهایه. جح 8, ص 14. 

۱ )0۱ ۱( 

سای ات تام اسر ی لس مت ای طالت: ایا 
السلام (3), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), صلح (یوم) 


الختسه روا مه اه( کنات الکاهل ای لاش ان کات اجان 
والنهاية (1) 


اجتماع در کوفه 


براي نابودي مخالفان, توطئه‌ها میچید, آزادي خواهان را تهدید مي‌کرد, 
شخصيتهاي بزرگ را که وجود آنها را خطري براي حکومت خود تلقي 
مي‌کرد, با ناجوانمردانه ترین شیوه سر بة نیست مي نمود, پاك ترین و 
شریف‌ترین رجال کشور را روانه ی زندان مي‌ساخت و مردان حق گو را بر 
سر دار مي‌فرستاد و خلاصه, آنچه براي پیشرفت مقاصد خود مفید 
تشخیص مي‌داد, اجرا| هی کرد و آنحد براي او هرگز مطرح نبود دین و اخلاق 
و اصول و ارزشهاي انسانیت بود. 

و از طرف دیگر به قدر امکان این برنامه‌ها را در خفا انجام مي‌داد و چهره 
مقبول و حق به جانبي, به خود مي‌گرفت و در این راه با خریدن محدثان 
مزدور - محدثاني که در برابر منافع مادي خود را به معاویه مي‌فروختند - 
افکار عمومي را فریب داده, حقایق را وارونه نشان مي‌داد. 

ولي جاي تعجب است که در برخي از مورخان و نويسندگاني که به عنوان 
تحقیق و بررسي در تاریخ اسلام, کتاب نوشته اند, با چنین کارنامه سیاه و 
این همه جنایات, از معاویه دفاع کرده اند! 

اگر مورخان زمان معاویه و جیره‌خواران دربار بني امیه این کار را 
مي‌کردند - چنان که کردند - خيلي جاي تعجب نبود زیرا لازمه ي نوكري و 
جيره‌خواري همین است و بس. 

لکن متأسفانه نويسندگاني چنین حق كشي کرده و مي‌کنند که در عصر 
حاضر و در دوران آزادي فکر و عقیده و فرو ریختن ديوارهاي تعصب, 
اجتماع در کوفه پس از انعقاد پیمان صلح, طرفین همراه قواي خود وارد 
کوفه شدند و در مسجد بزرگ این شهر گرد آمدند. مردم انتظار داشتند 
مواد پیمان. طي سخنراني‌هايي از ناحیه رهبران دو طرف؛ در حضور مردم» 
ایند شود تا جاي هیچ گونه شك و ترديدي. در اجراي آن باقي نماند. 

این انتظار بي جاأ نبود؛, ایراد سخنراني جرو برنامه صلح بود لذ| معاویه 
برفراز منبر 

(0۱۷) : 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة الکوفة (2), صلح (یوم) الحديبية (2), بنو امية 
(1), السجود (1) 


جنایت معاویه 


نشست و خطبه‌اي خواند وطي آن چنین گفت: 

"من به خاطر این اهر با شما تجنگی تا ره نها آووره یر کات 
بپردازید جون مي‌دانم که اینها را انجام مي د هید بلکه براي این با شما 
جنگیدم که شما را مطیع خود ساخته و بر شما حکومت کنم! " آنگاه گفت: 
آگاه باشید که هر شرط و پيماني که با حسن بن علي (علیه السلام) بسته 


ام , زیر پاهاي من است و هیچ گونه ارزشي ندارد ". (1) بدین ترتیب؛ 
ِِ تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشت و پیمان صلح را آشکار | نقض 


ای ایا ی و 
خود, به عمل نیاورد, بلکه بیش از پیش بر شدت عمل و جنایت خود افزود. 

او بدعت اهانت به ساحت مقدس امیرمومنان (علیه السلام) را بیش از 
گذشته رواج داد. عرصه زندگي را بر شیعیان و یاران بزرگ و وفادار علي 
(علیه السلام) فوق العاده تنگ ساخت. شخصیت بزرگي همچون " حجر بن 
عدي " وعده اي دیگر از رجال بزرگ اسلام به قتل رسانید و بقیه شیعیان 
زنداني يا متواري شدند و دور از خانه و کاشانه خود در محیط فشار و 
خفقان به سر مي‌بردند. ۱ 

معاویه تنها ماده مربوط به حفظ امام علي (علیه السلام) و پیروان ان 
حضرت را, نقض نکرد, بلکه در مورد خراج " دارابگرد " نیز طبق پیمان 
رفتار ننمود. 

طبري در این باره مینویسد: " اهل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفتند 
مال ما است "۰ (2) ابن اثیر مینویسد: " اهل بصره از دادن خراج دارابگرد 
امتناع ورزیدند و اين کار را 

۱, مقاتل الطالبیین به نقل از منابع: ابوالفرج اصفهاني. ص 45 - شرح نهح 
البلاغه ابن ابي الحدید, جح 6, ص 46 - ارشاد مفید. ص 173, چاپ اسلامیه 
- ابوالفرج اصفهاني این خطبه را پیش از ورود به کوفه نقل مي‌کند. 

2 تاریخ طبري, ج 5, ص 165. 

)0۱ ۸( 

۰ البحث: الامام آمیر المومنين, علي بن ابي طالب علیهما 
(1), القتل, (1). الحح (1), کتاب الار شاه ۰ المفید (1 کتاب معایل 
الطالبیین لأْبو الفرج الأصفهاني (1), کتاب شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید 
(1), مديدة الکوفة (1) 


جنبش از نق اغاز مي‌ شود 


به دستور معاویه انجام دادند! 2 جنبش از نو آغاز مي‌ شود حوادثت وحشتنا ك, 
مردم عراق را سخت تکان داد و آنها را از رخوت و سستي نف از آوزگ و 
سای مس هآ سس اه تا ان وا یی ۱ 
درست: است که بر اساس پیمان صلع, مبارزه خسلحانه با حکومت. معاونه 
متفه نی لک این امر به آن.فقی بجر کم امام سوم (عليم. السلام) 
دست از هر گونه فعالیت کشیده نسبت به اوضاع جاري. بي تفاوت بماند, 
بلکه از آنجا که این صلح بر اثر عدم آمادگي مردم جهت فداکاري و جهاد, و 
وضع خاص سیاست خارجي اسلام. بر ان حضرت تحمیل شد, حضرت پس 
از انعقاد پیمان مي‌کوشید مردم را متوجه عواقب وخیم و مرکبار سستي‌ها 
و راحت طلبیهایشان کرده. انها را با ماهیت پلید حکومت بني امیه بیش از 
پیش آشنا سازد. 

علاوه بر این معاوبه برنامه صضد انساني دامنه داري را که باید اسم أن را 
برنامه ی و گرسنگي و تنگنايي گذاشت. بر ضد عراقیان (شیعیان) به 
هموت اخرا داشت هداما سا ازستی‌ساها کرد 

معاویه از يك طرف مردم عراق را در معرض همه گونه فشار و تهدید قرار 
داد و از طرف دیگر حقوق و مزاياي انها را قطع کرد. 

ابن آبي الحدید دانشمند معروف جهان تسنن مینویسد: 

" ان در هی چا که بودند به. کل زشیدنه. بنی. آمیه ها و‌زاهای 
اتتتاض را به احمال اینکه از شبعان. هستد مي‌برنی هر کس. که 
مت شک ی لت یه کات اسف صلی اه اه اه 
بود, زنداني مي‌ شد؛ پا مالش به غارت مي‌رفت: پا خانه اش را ویران 
مي کردند َِ 

شدت فشار وتضییقات نسبت به شیعیان به حدي رسید که اتهام به دوستي 
علي از اتهام به کفر و بدبيني بدتر شمرده مي‌شد و عواقب سخت‌تري به 
دنبال داشت!! 

)0۱٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), 
اين آبي الحدید المعتزلي (1), دولة العراق (2). صلح (یوم) الحديبية (2), 
بنو آمية (2), القتل (1) ۲ 

در آسراعه اسساست منت آمو سامهر نع اف کف اد هس ون 
بود زیرا کوفه مرکز تجمع شیعیان امیر مومنان (علیه السلام) بود. 

معاویه زیاد بن سمیه را حاکم کوفه قرار داد و بعدها فرمانروايي بصره را 
نیز به وي محول نمود, زیاد که روزي در صف یاران علي (علیه السلام) 


بود همه آنان را به خوبي مي‌شناخت, شیعیان را مورد تعقیب قرار داد و 
در هر گوشه و کناري که مخفي شده بودند, پیدا کرد,. کشت. تهدید کرد 
دستها و پاهاي آنها را قطع کرد, نابینا ساخت, و از شاخهء درختان خرما به 
دار آویخت, متواري ساخت و از عراق پراکنده نمود به طوري که احدي از 
تهاي معروف شیعه در عراق باقي نماند. 
چنان که اشاره شد مردم عراق و مخصوصا کوفه از این نظر. بیش از 
دیگران زیر فشار قرار گرفته بودند به طوري که به خانه دوستان و افراد 
مورد وثوق و اطمینان خود, رفت و آمد مي‌کردند و اسرار خود را با آنها در 
میان مي‌گذاشتند ولي چون از خدمتکار صاحب خانه مي‌نرسیدند مادامي 
که از آنها سوگندهاي موّکد نمي‌گرفتند که آنها را لو ندهند, گفتگو را آغاز 
نمي کردند. 
معاویه طي بخشنامه اي به فرمانداران خود در سراسر کشور نوشت که 
شهادت هیچ يك از شیعیان و خاندان علي (علیه السلام) را نیذیرند. 
وي طي ۰ ديگري چنین نوشت: " اگر دو نفر شهادت دادند که 
شخصي از دوستداران علي (علیه السلام) و خاندان او است. اسمش را از 
دفتر بیت المال حذف کنید و حقوق و مقرري او را قطع نمایید ". (1) زیاد 
که شش ماه در کوفه و شش ماه در بصره حکومت مي‌کرد. " سمرة بن 
جندب "را به جاي خود در بصره گذاشت تا در غیاب وي امور شهر را اداره 
کند. سمره در این مدت هشتاد هزار نفر را به قتل رسانید, زیاد به وي 
گفت: نمي‌ترسي که در میان آنان, يك نفر بي گناه کشته باشي! گفت: اگر 
دو برابر آنها را نیز مي‌کشتم هرگز از چنین 
1 شرح نهح البلاغه ابن آبي الحدید, جح 11, ص 45 - 43. 
( 0۲۰) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام ات المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), دولة العراق (3), مديدة الکوفة (5), سمرة5 بن جندب (1), 
القتل (1), التعقیب (1), کتاب شرح نهح البلاغة لابن ۳ الحدید المعتزلي 
)1( 


بیدار باش حوادثت 


چيزي نمي‌ترسیدم!( 

ابو سوار عدوي مي‌گوید: 

" سمره در يك صبحگاه چهل و هفت نفر از بستگان مرا کشت که همه 
حافظ قرآن بودند ". (1) بیدار باش حوادت این حوادث وحشتناك, مردم 
غراق را سخت عکان داد.ه آنان را از زخوت.: وه سستي به در آورد و ماهیت 
اصلي حکومت اموي را تا حدي نشان داد. 

در همان حال که روساي قبایل. از اثار و منافع پیمان صلح امام حسن 
(علیه السلام) بهره‌مند ميشدند, مردم عادي عراق, کم کم به ماهیت اصلي 
حکومت بیدادگر و خودکامه‌ي معاویه که به پاي خود به سوي آن رفته, و به 
دست خود, آن را تثبیت نموده بودند» يي مي بردند. 

مردم عراق وضع خود را در زمان حکومت حضرت علي (علیه السلام) به 
یاد اورده, حسرت مي‌خوردند و از كوتاهي‌هايي که در پشتيباني از علي 
(علیه السلام) مرتکب شده بودند, و نیز از صلحي که با اهل شام برقرار 
نموده بودند, انگشت ندامت به دندان مي‌گزیدند, و هر وقت به هم 
مي‌رسیدند, یکدیگر را به خاطر گذشته هاء سرزنش نموده درباره اینکه در 
آینده چه مي‌توانند رکتند: به فکر و انديشه فرو مي‌رفتند به طوري که بیش 
از چند سال نگذشت که پي در پي هيئت‌هاي نمايندگي از طرف عراقیان به 
محضر امام حسین (علیه السلام) شرفیاب شده از آن حضرت مي‌خواست 
بر ضد معاوبه قیام کند. (2) بنابراین دوران صلح امام حسن (علیه السلام) 
دوران آمادگي و تمرین براي جنگ به شمار مي‌رفت تا روزي موعود - 
روزي که جامعه ي اسلامي آمادگي و ياري انقلاب را داشته باشد - فرا 


رلسد. 

1 کامل ابن اثیر, ج 3 ص 229. 

2 علي وبنوه, تالیف دکتر طه حسین» ص 99 1. 

)0۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1 الامام امیر الم‌شین علی.ین انی: طالت. غلیهها الشسلام. (2). آلامام 
الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), دولة العراق (3). صلح (یوم) 
الحديبية (2), کتاب الکامل لابن الأثیر (1) ۱ 

روزي که امام حسن (علیه السلام) صلح کرد هنوز اجتماع به آن پایه از 
درك و استعداد نرسیده بود که هدف امام را تامین کند. ان روز هنوز جامعه 
اسلامي اسیر زنجيرهاي امال و ارزوها بود, امال و ارزوهايي که روح 
شکست در انها تزریق شده بود. 


اش ارو قرفی کف ها خی یه الاا ی عففیت ی کرو اس یک 
افکار عمومي را براي قیام بر ضد حکومت اموي اماده کند و به مردم 
ببرند و مخصوصا با اشارتهايي که حضرت مجتبي (علیه السلام) به 
ستمگریها و جنایات حکومت اموي وزیر پا گذاشتن احکام. مي‌فرمود, افکار 
میرم را کاصلا پدار کی کی 
کم کم اين آمادگي قوت گرفت به طوري که شخصيتهاي بزرگ عراق 
تفه خس ی علی عه الشلای شیم ار آمعوک امد یام ک 1 
هر يك از جنايتهاي معاویه بلافاصله در مدینه طنین مي‌افکند و 2 بحث 

اک با شرکت 
بزرگان شیعه در عراق و حجاز و مناطق دیگر اسلامي تشکیل مي‌داد. براي 
بو به هنگامي که معاویه حجر بن عدي و همراهان او را کشت عده اي از 
بزرگان کوفه نزد حسین (علیه السلام) آمده: جریان را به حضرت خبر دادند 
قامام (غله السام موی ا هرت در همم‌فسرهای بایان ترانکعت: 
این مطالب نشان مي‌دهد که در آن هنگام جنبش منظمي بر ضد حکومت 
اموي شکل مي‌گرفت که مبلغین و عوامل موثر آن همان پیروان اندك و 
صميمي امام حسن (علیه السلام) بودند که امام از کشته شدن انها دریغ 
ورزید و با معاویه صلح کرد. هدف این گروه این بود که از رهگذر جناياتي 
که در سراسر دوران حکومت معاویه موج مي‌زد. روح انقلاب را در دلهاي 
الا برانگیزد تا روز موعود فرا رسید! (2) < + * * * + -< 

1 ولي حسین بن علي (ع) آنها را به پيروي از امام مجتبي (ع) توصیه 
مي کرد و مي‌فرمود: 
اوضاع فعلي براي قیام مساعد نیست و مادامي که معاویه زنده است 
نهضت و انقلاب به ثمر نمي‌رسد. 
2 ارزيابي انقلاب حسین (ع), ص 208 و 218 - 214. 
(0۲۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الژمام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
لام این لقع لسن این طالیی علیما اسلا را ااخام 
الخشه ی قلس لسن لا سم ای واه اعدا مرا مره 
الک 1۱ صا ری الخس هروا هر بش وی لو( ای 
)1 


پاسخ شبهه دوم: ند ارم او یس ۱۴ 


پاسخ شبهه دوم: " تعدد همسران آن حضرت " مساله تعدد زوجات و کثرت 
طلاق ها؛ را بیشتر در کتبي که در دوران بني عباس تألیف یافته و مي‌توان 
جسنجو نمود و ای تاه بعضي از نویسندگان دوست هم بدون توجه به 
ریشه و عواقب رهز به نقل آن پرداخته اند, حتي بعضي از خوش باوران 
کثرت ازدواج را به حساب منقبت امام (علیه السلام) آورده اند که چون 
امام (علیه التتتلام ا, , مورد توجه همگان بود و مردم به گونه اي مي‌خواستند, 
وصلتي با رسول خدا (صلي الله علیه واله) و اهلبیت (علیه السلام) داشته 
باشند دوست داشتند (ولو در مدتي کوتاه) افتخار تقرب سببي را از طریق 
امام حسن (علیه السلام) با پیامبر خدا (صلي الله علیه وآله) داشته باشند. 
اینان راز کثرت ازدواح‌ها و طلای‌ها زا در همین ماه خلاصه مي‌کنند, 
غافل از آنکه اصل مسأله ۳ و پرداختهء مخالفان کینه توز ان حضرت 
مي‌باشد. 

وآنگهي: کثرت ازدواج‌ها و طلاق ها؛ به گونه ي مبهم مطرح شده است و 
اسامي زنان امام (علیه السلام) را ذکر نکرده: اند اکر مساله واقخیت 
داشت چرا این گونه به ابهام برگذار کرده اند؟! 

اگر واقعا مسأله, حقیقت داشت اسامي زنان. حتي مطلقات را 
می‌توآنشتند دکر کنته و فهمتر آنکهء تغداد فر زندان آن حضرت را غالبا در 
حدود پانزده تن اغم از بسر و دختر نکاشته. اند و این تعداد در ان ایام يك 
رقم معمولي و مقبولي بود و در صورتي که صحت ادعاي کثرت ازدواج و 
طلاق, اگر مورد تردید نبود بدون تردید فرزندانش, باید بیش از تعدادي 
باشتند. که: مهرخان نوشتة اند (1) ولی:باید دینایا بة زافنتی. آمام متخی 
(علیه السلام) داراي همسران متعددي بود يا این موضوع هم همانند 
بسياري از موضوعات تاريخي, به مرور ایام. بوسیله دوستان نادان و یا 
دشمنان اگاه و مغرض, شاخ و برگ پیدا کرده و به صورت مبالغه اميزي در 
آمده است؟ 

بفید. به نار تسد که سالد ازدواجهاي فراوان امام حسن (علیه 
السلام) از دسيسه‌هاي بني امیه و محصول دسيسه‌هاي آنان بوده باشد و 
در واقع مي‌توان گفت که این موضوع نیز 

1 مراجعه شود به کتاب نظام حقوق زن در جهان اسلام. نوشته علامه 
شهید مطهري (ره). 

)0۲۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), بنو 
عباس (1), الزوج, الزواج (1), الشهادة (1) 


يكي از توطئه‌هاي دامنه داري است که دودمان ننگین بني امیه. بر ضد 
خایران سا ی اه ای اه ی ی سر ما سل متا سوم 
مربوط , به این قسمت خواسته اند افکار عمومي مسلمانان را نسبت به 
فرزند رشید علي (علیه السلام) بدبین و مشوش سازند [نعوذ بالله]. او را 
اهل بزم و عیش و نوش معرفي نمایند نه مرد رزم و جهاد ۱ 
شواهدي براي این موضوع وجود دارد که در ذیل به برخي از انها اشاره 
مي شود. ۳ 
پيشواي دوم در پاك ترین و برجسهه‌نرین خاندان جچشم به جهان گشود و 
تحت تربیت و پرورش پدر و مادر عاليقدري پرورش یافت و شخصيتي 
برجسته و صفاتي ممتازي را کسب نمود. او يك مرد الهي بود که از تمام 
امکانات خود, نه براي بهره برداري بیشتر از لذات زندگي, بلکه در راه خدا 
و خشنودي پروردگار, و رسيدگي به وضع بیچارگان استفاده مي‌کرد. 

او اوقات خود را صرف عبادت و اطاعت خدا مي‌نمود همانطو ر که گذشت 
5 بار با پاي پیاده به زیارت بیت الله الحرام رهسپار و با وجود آنکه مرکب 
سواري در اختیار داشت ولي پیاده و گاه پا برهنه راهپيمائتي مي کرد تا در 
پیشگاه پرودگار خود. بیشترین اجر و پاداش را داشته باشد. (1) در عصر او 
هیچ کس از لحاظ کثرت عبادت و نيایش و توجه به خداء به پایه ي او 
نمي رسید., هرگاه نام خدا را مي‌بردند او به یاد روز رستاخیز و عوالم پس 
از تراک مي‌افتاد, د کر کوتیت خاصي به او دست مي‌داد, هنگا م ساختن وضو و 
موقع نیایش. و و ۲ ۱ اک ۱۱۳۲۳ 
در مردان الهي, مي‌توان نظاره نمود و چون به قصد راز و نیاز با خدا, ۷ دك 
میهد مين رز ت99 با سوز و گداز خاصي زبان به مناجات و اعتذار به پیشگاه 
خدا باز میگشود, او هرگز خدا را فراموش نمي‌کرد. (2) با توجه به این 
حقایق مسلم تاريخي. قابل قبول نیست که شخصي که داراي چنین 

1 مناقب ج 4 ص 14 - کشف الغمه ج 2, ص 124 - تاریخ الخلفاء ص 
0 - البداية والنهایه ج 8. ص 37. 

2 اعیان الشیعه ح 4, بخش 1, ص 12. 

(ع0۲) 

عفانم لته ارام امین سفن لین انس طالت ها 
الا( تنم اشیق ار الکشت فان الخیار (1) الشسجوه (1): 
آلتقص(1) کنات کشف انمولارلی لت عاب البذایه والنهاید (1) کباب 
آعیان الشيعة للأمین (1) ۱ 
اخلاق و رفتار, و چنین روحیه سراسر عبادت و کوشش در راه خدا - انچنان 
که بعضي از مورخان مبالفه جو نوشته اند - علاقه و توجه خارج از حد 
متعارف به مساله ازدواج و زناشوئي از خود نشان دهد. جالب توجه است 
منشاء این منقولات. همان تاریخ‌نگاران دربار اموي مي‌باشند .. 


كساني که چنین اخباري را نقل کرده اند در اصل سه پا چهار نفر بیشتر 
نبوده‌اند و بقیه ۶ ناقلین در کتب وآثار خود. به گفته‌هاي آنان استناد جسته 
اند و اين شابعه را دامن زده آند. 
اصا آن-جهای تقو بارنید از * بعی‌مين العلا آیوالخمن مدا :»نی 
(صاحب نور البصار) وابوطالب مكکي ِ . اینك به معرفي و گزارشات آنان 
مي‌پردازيم: 
1. يخبي ین العلاء: :در کافی از بحنی:بن العلاء دربارهء کیرت. ازدواع و 
طلاق امام حسن (علیه السلام) روايتي شده است که آن جناب پنجاه بت 
را طلاق داد و حضرت امیر (علیه السلام) در منبر کوفه فرمود اي مردم! 
به حسن زن ندهید زیرا که او مطلاق (کثیر الطلاق) است! 
باید دانست که يحيي بن العلاء قاضي منصور دوانيقي بوده و خود منصور 
هم درباره ۶ جعل چنین رواياتي با او همدست بوده است زیرا| سادات 
حسني (عبد الله بن حسن مثني و پسران او ابراهیم و محمد) که در زمان 
خلافت منصور علیه او خروج کرده بودند موقعیت منصور را متزلزل نموده 
و او براي این که سادات حسني را در نظر مردم منفور جلوه دهد, به جعل 
چنین اباطیل واكاذيبي دست مي‌زد و امام حسن مجتبي (علیه السلام) را 
که نياي آنان بود مورد تهمت و افتراء قرار مي‌داده است تا اصل و ريشه 
را از بیخ و بن درآورده باشد. 199 که به نوشته ء مسعودي مورج مشهور 
هنگامي که منصور عبد الله بن حسن را دستگیر کرد خطبه اي خواند و 
حضرت امیر و اولادش را مورد لعن و نفرین قرار داد و نسبت به امام 
حسن (علیه السلام) هم مطالبي ناروا گفت و اضافه کرد که: ۲وافیلن: ع 
النساء یتزوج الیوم واحدة, ویطلق اخري, فلم یزل لذلك حتي مات فراشه 
. (1) " و به زنان رو آورد و هر روز يكي را تزویج مي‌کرد و ديگري را 
طلاق مي‌داد و هميشه بر 
مروج الذهب ج ۱ ص ۱۰ نقل از پاورقي ص ۷ ترجمهء مقاتل 
ااا ان 
(0۲۵) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), 
کتاب نور الأبصار للشبلنجي (1), مدينة الكوفة (1), الموت (1), الزوج, 
القماج (1 )و کناب سفانل. الطالسن لایو الفرح الاضففانی:(1)ب کنات هروج 
الذهب للمسعودي (1) 
این کار ادامه مي‌داد تا در گذشت " علاوه بر این منبع گویا علماي رجال 
يحيي را راستگو ندانسته اند و به نوشتهء " عسقلاني " در تهذیب التهذیب 
(ح 11, ص 1 . احمد بن حنبل " يحيي را کذاب وجعال دانسته است. 
همچنین " نسائي " مینویسد, که به روایات يحيي نمي‌شود عمل کرد. 
" ذهبي " در میزان الاعتدال (به شماره ء 26<ظ) يحيي بن العلاء را مردود 


دانسته است و اردبيلي صاحب جامع الرواة در ص 164 مینویسد: 

" يحيي قاضي منصور دوانيقي در ري بوده و روشن است که قاضي منصور 

افکار پلید منصور را نشر خواهد داد . (1) 2. ابوالحسن مدائني: ابن ابي 

الحدید در جلد چهارم شرح نهح البلاغه از وي نقل کرده است که حسن بن 

علی نداد ری رن رابه خالهع گام وین در آورده نود فد شنیتتن. آنان.را 

طلاق داد! 

به طوري که نوشته اند مدائني مبلغ رسمي بدي امیه بوده و اشعاري هم 

در مدع معاویه بن ابي سفیان سر وده است. (2) و كسي که معاویه و 

ندان اموي را مدح کند به یقین درباره ء امام حسن (علیه السلام)ز از 
و نوشتن چنین تهمتي:, , باکي نخواهد داشت. و اصولا سرمایه 2 کم 

اش تقبیح و تکذیب رقیبان خواهد بود. 

" مسلم " که از علما ومحدئین بزرگ اهل سنت است در صحیح خود از این 

که حديثي از مدائني نقل کند امتناع ورزیده است و به طور كلي ارباب 

جرح و تعدیل درباره ء او اختلاف کرده اند و اغلب او را تضعیف نموده و 

7 نقل قول, قابل اعتماد و وثوق نیست و روایت مسند. بسیار کم 

دارد. (3 

۱ پيشواي دوم (نشریه مکتب الحسن) ص 0۲. 

۲ میزان الاعتدال ذهبي ج ۲ ص ۱۵۲ - لسان المیزان عسقلاني ج . ص 

0۲ 

۳ پاورقي ص ۷۶ ترجمه مقاتل الطالبیین - پيشواي دوم (نشریه مکتب 

الحسن) ص 3د. 

)0۲۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1)؛ 

(بن آبي الحدید المعتزلي (201 مففاوندتن. اني‌شفان اضتهها الله(1): کنات 

شرح نهج البلاغة لابن 1 الحدید (1), کتاب جامع الرواة لمحمد علي 

۱ (1), بنو آمية (1), کتاب مقاتل الطالبیین لأبو الفرج الأصفهاني 

(1), کتاب لسان المیزان لابن حجر (1) . , ۱ 

3. شبلنجي: هم روایت نود زن را در نور الابصار اورده است!! و این سخن 

را به طور مرسل يعني بدون ذکر سند و مدركي نقل نموده است و معلوم 

نیست از کجا گرفته است؟ 

و پرواضح است که چنین روايتي هر گز قابل اعتماد نخواهد بود. 

4 ابوطالب مكي: او رقم بالاتري را در کتاب " قوة القلوب " خود نقل 

کرده وناقلین دیگر نیز مانند ابن شهر آشوب و غیره در نقل این ۳ به 

او استناد جسته اند. 

اما احاديثي که وي در کتاب مزبور نقل کرده است عموما بي پایه و بي 


ابوطالب مكي با اینکه خود از اهل سنت مي‌باشد ولي مورد طعن 
دانشمندان و علماي علم رجال خود اهل سنت نیز قرار گرفته است. 

" ابن کثیر " در البدایه (ج 11, ص 319) و " ابن حجر " در لسان المیزان 
(ج 5 ص 300) و " ابن اثیر " در لباب الانساب (ج 3, ص 174) 1 از 
شیعیان " محدث قمي " در الكني و الالقاب در تصضعیف وي, سخناني گفته 
اند و گویا به علت خبط دقاع گاهگاهی شحنان هذیان و پریشان م یگمه 
چنان که محدث قمي مینویسد که او گفت: 

لیس علي المخلوق, اضر من الخالق. (1) و كسي که چنین جملهء کفرآمیز 
را بگوید از آن چه توقعي باید داشت؟ و به طوري که گفته اند کتاب قوة 
القلوب را موقعي نوشته است که دچار خبط دماغ بوده است. (2) پس 
تمامي رواياتي که در مورد کثرت ازدواج و طلاق امام حسن (علیه السلام) 
وارد شده به چنین راوياني بر می کزدد: کم متخضتضین علم رخا آنان تزا 
مردود شمرده اند تازه اگر مورد اطمینان و موثق هم باشند این روایات از 
روایات احاد است و خبر واحد در موضوعات. حجت نبوده و از نظر علماء 
هم معتبر نمي‌باشد. 

بعضي از نویسندگان هم بدون تحقیق از ماهیت امر به تصور اینکه اخبار و 
روایات 

. الكني والالقاب جح ۱ ص ۱۰۸ نقل از ستارگان درخشان ج >. 

۲ پاورقي ص ۷ ترجمه مقاتل الطالبیین - پيشواي دوم (نشریهء مکتب 
الحسن) ص 4<. 

)0۲۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1)؛ 
کتاب نور الابصار للشبلنجي (1), کتاب لسان المیزان لابن حجر (1). ابن 
الأثیر (1), ابن شهر آشوب (1), کتاب مقاتل الطالبیین لأبو الفرح الأصفهاني 
)1( 

مزیور صحیح مي‌باشند در صدد توجیه آنها در آمده و به حساب خود مجوزي 
بن آن درتننت کردم آند که هدر دخودشان می‌خورن ۲ 
توجیه خنده دار هم که بعضي نموده اند اینست که اغلب زنان امام انهائتي 
بوده اند که شوهر‌انشان در جنگهاي جمل و صفین و نهروان کشته شده و 
خود بي سرپرست مانده بودند از این جهت ان جناب آنان را به عقد خود 
دراورده بود تا عهده دار مخارج انان باشد! 

این سخن هم به هیچ وجه حقیقت نداشته و امام حسن (علیه السلام) براي 
تا هرد هزینه ۶ ند کی چنین خانواده هائتي سهمیه اي از بیت المال کوفه 
منظور کرده بود و در ماده ء چهارم قراداد صلح هم دیدیم که با معاویه 
شرط نموده بود که موجودي بیت المال کوفه و خراج سالیانهء شهر داراب 
را براي صرف مخارج زندگي خانواده‌هاي شهیدان در اختیار او بگذارد. 


اگر اين نویسندگان تحقیق عميقي در کیفیت و ماهیت این روایات به عمل 
مت اور ند براي آنان معلوم مي‌ شد که اخبار مزبور عموما ساختگي است و 
از ناحیهء مخالفین و دشمنان جعل شده است و در این صورت احتياجي 
نبود که به چنین توجیهات مهمل و بي معني دست بزنند. 

اما دلاپل وقرائن ٍ عقلي ۱ در رد و جعلي بودن این روایات: 

1 از نقطهء نظر شرع طلاق زن بدون دلیل و عذر موجه مجوزي نداشته و 
فقط در موارد استثنائتي که باصطلاح عامیانه کارد به استخوان رسد و در 
اثر اختلاف عقیده و عدم تفاهم و هماهنگي ادامهء زندگي حقیقا براي 
طرفین سخت و غير قابل تحمل باشد ان هم با شرایط مخصوص اجازه ۶ 
طلاق داده شده است و پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وآله) درباره ء مرد و 
زني که فقط براي هوسراني واشباع غریزه ء جنسي با هم ازدواج کرده و 
بعد از هم جدا شوند فرماید: " آن الله لایحب الذواقین والذواقات ". (1) " 
خداوند مرداني را که مکرر زن بگیرند و زناني را که مکرر شوهر مي‌کنند, 
دوست نمي‌دارد .. 

1 نهج الفصاحة جح 1 شماره ۶ 14 7. 

)0۲۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), 
مدينة الکوفة (2), صلح (یوم) الحديبية (1), الاختیار, الخیار (1) 


پاسخ قطعي زهد و پارسائي امام حسن (علیه السلام) به قدري بود که 
براي او مجال چنین خوشگذراني‌ها را ولو از راه مشروع, باقي نگذاشته 
بود و همانگونه که مطلع هستید ابن بابویه كتابي به نام زهدالحسن دربارهء 
زهد و پارسائي آن بزرگوار نوشته است. 

وقتي زهد و تقوي و پارسائي در ادمي شدت یابد خود به خود نيروي 
شهواني و جنسي کاهش یافته و ممکن است به كلي از بین برود و امام 
حسن (علیه السلام) که در چنین صفات ملكوتي سرامد تمام مردم بود 
مسلما خود را در اخیتار غریزه شهواني و تمایلات نفساني نمي‌گذاشت تا 
زنان متعددي گرفته و سپس طلاق دهد و اصولا این گونه زندگي‌هاي آلوده 
به هوق و هوس: با بزنامهء اسماني و وا مه رونت الهي امام. هرگز قابل 
انطباق نمي‌باشد. 

2 يکي از همسران امام حسن (علیه السلام) جعده دختر اشعت بن قیس 
بود که امام را به وسیلهء سمي که معاویه فرستاده بود مسموم ساخت. 
براي اهل تحقیق روشن است که جعده اگر از اول , به امام علاقه‌مند بود 
نمي‌توانست يك مرتبه تغییر روش دهد و او را مسموم سازد پس به طور 
قطع رفتارش نسبت به امام از ابتداء خوب نبوده است و به همین جهت 
معاویه هم از بین زنان امام, او را براي انجام اين کار انتخاب کرده بود و 
خی انی ماب از اي جود امام جسن که ۱۵۳ رواتن نود 
است 

قطب الدین راوندي از حضرت صادق (علیه السلام) روایت مي‌کند که امام 
حسن (علیه السلام) با خانواده ء خود گفتگو مي‌کرد و مي‌فرمود که من هم 
مانند جدم رسول خدا| (صلي الله علیه واله) به وسیله ء زهر مسموم خواهم 
شد پرسیدند چه كکسي چنین کاري خواهد نمود؟ فرمود: جعده! 

گفتند او را از خانه ي بیرون کن و از خود دور گردان فرمود: چگونه بیرون 
کنم که هنوز كاري انجام نگرفته است و اگر او را بیرون کنم قتل من جز به 
دست او نیست و این خود عذري براي او مي‌باشد که گوید شوهرم مرا 
بدون جهت, 1 ز خانه بیرون کرده است. [ 1 ۳۴۰ لا ات 

1. شیخ عباس قمي, منتهي المال چ 1 ص 168. 

)0۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (5), الزهد (2), القتل (1), 
اکنون جاي این سوال است که امام (علیه السلام) جعده را که موجب قتل 


او بوده و از اول هم حتما بدرفتاري مي‌کرده حاضر به طلاقش نشده پس 
چگونه چنین وجود مهربان و رئوف ممکن است زنهاي ديگري را عقد کند و 
رها سازد؟ 
3. کرامت نفس و بزرگواري امام حسن (علیه السلام) هرگز اجازه نمي‌داد 
که زني را که با او زندگي کرده بي جهت رها کند و بي سرپرست گذارد. او 
خود متکفل تأمین هزینهء زندگي درماندگان و یتیمان بي سرپرست بود در 
این تور بت چگونه خودش کس ديگري را بیسرپرست رها سازد, و با اینکه 
حضرتش چنین عملي را نوعي ناجوانمردي میشمرد چنان که وقتي از 
دنائت ولوم پر سیدند چنین فرمود: 
خوشگذراني و در فکر و اندیشهء خود بودن و بي اعتنائتي به همسر و سر 
خود رها کردن او, و عدم حمایت از وي مي‌باشد. 
4 دشمن سرسخت امام حسن مجتبي (علیه السلام) معاویه بود که از 
هیچگونه عمل جنایت آمیز برای درهم کوبیدن قدرت او کوتاهي نميکزد و 
حتي جلسات مناظره تشکیل میداد و به وسیلهء طرفداران وندیمانش 1 
امام (علیه السلام) به گفتگو مي‌پرداخت و تهمت‌ها و افتراهائي به ساحت 
مقدس او و پدرش وارد مي‌ساخت اگر حضرتش زنهاي متعددي مي‌گرفت 
و طلاق مي‌داد این موضوع را که براي او نقطهء ضعفي شمرده اند معاویه 
بیش از هر رقیب ديگري, مورد هجو و وهن او قرار مي‌داد و در جلسات 
مناظره. براي خفت وي مطرح مي‌نمود اما ِ در هیچ مکتوبي دیده 
نشده و از هیچ مورخي شنیده نشده است که معاویه چنین نسبتي را به 
امام (علیه السلام) داده باشد و همین نکته موید نظر ماست که موضوع 
کثرت ازدواج و طلاق آن جناب از اصل. حقیقت نداشته و روایات وارده در 
این مدت صد در صد ساختگي و جعلي است و جاعلین آنها, مدتها پس از 
رحلت امام حسن (علیه السلام) به مقتضاي مصالح اجتماعي و سياسي 
حاکمان وق به حعل سوه زهانات بت اسان پرداخته اند وااکر هدر فان 
حیات امام (علیه السلام) صحبت از چنین خرافات و اكکاذيبي مطرح نبود 
چون همانگونه که گذشت اگر چنین شايعاتي وجود داشت. معاویه از همه 
( 0۳۰) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), 
القتل (1), الخوف (1) 


فرزندان امام 


کس سزاواتر بود که آن را دست اویز و بهانهء خود قرار دهد و روي آنها 
مانور تبليغي انجام دهد. 

فرزندان امام از شواهد زنده ء دیگر این موضوع تعداد فرزندان آن حضرت 
است چه اگر آن حضرت همسران متعددي اختیار کرده بود لازمه اش این 
بود که فرزندان متعدد و فراواني هم داشته باشد در صورتي که چنین 
بالاترین رقم را در مورد فرزندان امام مجتبي (علیه السلام) ان جوزي 
نوشته است که 23 نفر مي‌باشد. (1) يعقوبي فرزندان ان حضرت را 8 
نفر (2). - 

ابن شهر اشوب 13 پسر و يك دختر (3). 

ابن خشاب 11 پسر و يك دختر (4). 

طبرسي 16 پسر و يك دختر (۵). 

و مکتوب معتبرترین همه ي آنها شیخ مفید است که در این گونه مباحث 
بیشن از دیگرآن دفقت. و تحقیق: دارد: تعداد فرزندان آن حضرت را 5 بستز و 
7 دختر دانسته است و جمعا 15 نفر مي‌داند (6) (و ما در پایان ۳ 
سخنان او را اورده ایم). 

صاحب کتاب " العدد " که بنا به نقل مرحوم علامه مجلسي همسران 
متعددي براي آن حضرت نوشته است در عین حال. فرزندان حضرت 
مجتبي (علیه السلام) را بیش از 15 نفر ننوشته است. (7) بدین ترتیب. 
طبق تصریح تاریخ دقیق, امام مجتبي (علیه السلام) حداکثر بیش از 15 
فرزند نداشته است و این نشان مي‌دهد که موضوع تعدد زوجات ان 
حضرت. به آن صورت که در 

1 تذکره ص 14 2. 

2 تاریخ يعقوبي ج 2 ص 216. 

3 مناقب ج 4 ص 29. 

4 طبق نقل شبلنجي در نور الابصار ص 124. 

5 اعلام الوري ص 212. 

6 ارشاد چاپ قدیم. 

7 بحار ج 44 ص 173. 


صفحهمفاتیح البحث: ابن شهر آشوب (1), الاختیار, الخیار (1), الزوج, 
الدواح (1), کناب نوز - للشبلنجي (1), کتاب اعلام الوري باعلام 
الهدي (1) 


پاره اي از کتابها به چشم مي‌خورد کاملا بي اساس و بي اعتبار است. 

آیا با توجه به این تعداد از فرزندان, دروغ بودن نسبت چندین همسر به 
امام حسن مجتبي (علیه السلام) روشن به نظر نمي‌رسد؟ و آیا با توجه به 
این سند تاريخي. نباید گفت که این گونه اخبار دروغین. ساخته و پرداختهء 
عوامل بني امیه است که سابقه در جعل اخبار فراوان داشتند؟ و ما نباید 
دانسته و یا ندانسته در مسیر این گونه اخبار مجعول قرار گرفته و پا 
باز کفتی مها ند نان خایدان باه (صلی الله‌هانه وال کم کم 
(0۳۲) 

صفحهمفاتیح البحث: بنو امية (1) 

بخ مر رهمندها مار هادات ی اساش رانا 

صفحه (۵۳۳) 


بخش پنجم / رهنمودها و ارشادات معنوي امام (علیه السلام) رهنمودهاي امام مجتبي (علیه 
السلام) 


بخش ینجم / رهنمودها و ارشادات معنوي امام (ع) . 

رهنمودهاي امام مجتبي (علیه السلام) ابن صباغ مالکي در کتاب معروف 
خود (الفصول المهمه) یادآور مي‌شود که برخي از رهنمودهاي امام مجتبي 
(علیه السلام) عبارتند از: 

1 لا ادب لمن لا عقل له, - ولا مروة لمن لا همة له, - ولا حیاء لمن لا دین 
له, و راس العقل معاشرة الناس بالجمیل - وبالعقل تدرك الدارین جمیعا, و 
من حرم العقل حرمهما جمیعا. 

فردي که ادب ندارد در واقع عقل ندارد فردي که همت ندارد در حقیقت 
مروت ندارد. فردي که حیا ندارر در حقیقت دین ندارد, بالاترین عقل, 
معاشرت صحیح با مردم است زندگي هر دو جهان با عقل به دست مي‌آید 
فردي که عقل را از دست داده است از هر دو زندگي دنیا و آخرت محروم 
است. 

2 سئل عن الصمت فقال: هو ستر للغي, وزین للعرض, وفاعله في راحة 
از فواید سکوت پرسش نمودند: در پاسخ فرمودند سکوت پوشاننده ء 
لغزش, تِ عرض و ناموس, عامل راحتي انجام دهنده» باعث سانش هم 
3 19 ۳ السلام) هلاك المرء في ثلات: الکبر والحرص والحسد. 
فالکبر هلاك الدین و به لعن ابلیس والحرص عدو النفس و به اخرج ادم من 
الجنة والحسد رائد السوء ومنه قتل قابیل هابیل. 

فرمود: هلاکت فرد در سه چیز است: تکبر. حرص و جسد. تکبر عامل 
هلاکت دین و زوال آن در اثر آن ابلیس مورد لعن قرار گرفت. طمع و 
حرس دشمن شخص است بوسیله آن آدم نم 
سوء مي‌باشد به علت ان قابیل برادرش هابیل 

)0۳۵( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكکي (1), الصمت 
)1( 


مواعظ پدر 


را کشت. (1) 4. وقال (علیه السلام) لا 0 رجلا الا ان ترجونوا له او 
مواعظ پدر رفت و آمد با فردي يا به علت در نظر داشت احسان یا خوف 
از زیان يا امید برکت يا صله ي رحم بین زیارت کننده و زیارت شده 
وقال (علیه السلام) دخلت علي علي بن ابیطالب وهو یجود بنفسه لما 
ضربه ابن ملجم فجزعت لذالك فقال بي لاتجزع قلت وکیف لا اجزع وانا 
اراك في هذه الحالة؟ فقال يا بني! احفظ عني خصللا اربعا اذا انت 
حفظتهن نلت بهن النجاخ يا بني لاغني اکثر من العقل. ولا فقر مثل الجهل 
ولا وحلشة اشد من العجب. ولاعیش الذ من حسن الخلق و اعلم ان مروه 
القناعة والرضا اکبر من مروة الاأعطاً وتمام الصنيعة خیر من ابتدائها. 
6 لما حضرت الحسن بن علي ین ابیطالب اله فام:نکن , فقیل یابن رسول 
الله! تبکي و مکانك من ۳9 الله الذي آنت به, وقد قال رسول الله فيك 
ما قال. | وقد قاسمت ربك مالك ثلاث مرات 
حتي النعل والتفل قال انما ابكي لخصلتین: لهول المطلع وفراق الأحبة. (2) 
وارد محضر علي (علیه السلام) شدم در حالي که در وضعیت جان دادن بود 
ان دم که ابن ملجم لعین او را مضروب ساخته بود اظهار بي تابي و 
ناراحتي نمودم فرمود: ناراحت مباش و اظهار بي تابي منما عرض کردم 
چگونه اظهار بي تايي نکنم در صورتي که شما را در چنین حال مشاهده 
مي‌کنم؟ فرمود: پسرم! چهار نکته را از من به یاد داشته باش اگر آنها را 
داشته باشي همواره به نجات وفلاح مي‌رسي پسرم! ثروتي بالاتر از عقل 
نیست, فقري بالاتر از جهل و ناداني وجود ندارد. وحشت و تنفري بالاتر از 
عجب و خودستايي وجود ندارد. 
1 اربلي. کشف الغمه ج 2 ص 194. 
2 مکارم الاخلاق ص 303, چاپ دارالحجة قم. 
(0۳۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام ۳ المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), ابن ملجم المرادي لعنه الله (2), الحسن بن علي (1), الضرب 
(1), الجهل (2), الخوف (1), الجود (1), الغني (1), القناعة (1), کتاب 
کشف الغمة للاربلي (1), الکرم, الکرامة (1) 
زندگي و عيشي بالاتر از حسن خلق نیست بدان مروت خشنودي و قناعت 
بالاتر از مروت بخشیدن. می‌بانشد. بایان رنسماندن کار بهتر از آغاز و شدای 
آن مي‌باشد. 


6یفقال (غلیه السلام مین دا بالکلام قیلن الصلام فلا یرون 
ی سلام, تتخر. آغاز ففاید چه. ابا سنج ندهید. 

7 وقال (علیه السلام): حسن السوال نصف العلم. (1) پرسش نیکو, نيمي 
عم دا ماس رم ادن بر اه ای وید سر ان حضورنت 
وارد شدم در حالي که در بستر بيماري بودند, از ایشان خواستم مرا 
موعظه کند. مس 
فرمودند: آري. براي سفر آخرت. آماده باش, و قبل از پایان زندگي خود, 
زاد و توشه‌ي این سفر را فراهم کن. و بدان که تو در جستجوي دنيائي, و 
مرگ در جسنجوي نو است. 
هیچ گاه غم فردا را که نیامده است, امروز مخور و بدان که آنچه بیش از 
خوراك خود اندوخته اي, براي دیگران انباشته اي, و بدان که در مورد 
و ها ال دا مایم سرام آن مایت است ی اور ال 
عتاب و سرزنش است., دنیا را همچون مردار, در ناچيزي و پستي» تصور 
کن. از آن به اندازه اي که تو را کفایت کند بردار و اگر آن چه برگرفتي 
حلال بود. راه زهد را پیشه ي خود ساخته اي ولي اگر حرام بود, در آن 
گناهي بیست (چون به قدر ضرورت برداشتي). پس نو مانند اينکه از 
مرداري برداشته اي و به حجد ضرورت استفاده نموده اي, اگر سرزنش و 
عتاب داشته باشد, اندك است. و براي دنياي خود آنچنان تلانش کن که گوئي 
هميشه در آن زد کم خواهي کرد و براي آخرت خود آنچنان عمل کن که 
گوئي فردا ميميري, و هرگاه خواستي بدون فامیل, عزیز باشي, و بدون 
پست و مقام عالي. هیبت و شکوه داشته باشي, از مذلت معصیت خدا, به 
ِِ عزت او بیرون برو 


لا یا ام ی و رح تن ای رن وا 
ِ 


(0۵۳۷) 
صفحممفاتیم» البخت: اوق بن ابی. امیة.(1): الزهد (1)ر کتاتب: القضول 
الته این صضباخ المالکف ان کتاب کشت القمه رای( علی ین 

عيسي (1), الحسن بن علي (1) 


برخي دیگر از رهنمودها 


برخي دیگر از رهنمودها امام حسن مجتبي (علیه السلام) پس از متاركه‌ي 
جنگ ده سال تمام در مدینه اقامت داشتند و فراغت بال داشت این دوره 
که دوران ارشادها است مراجعاتي داشت در این مدت نسبتا مناسب 
فعالیتها و تلاشهاي علمي و ارشادي داشتند که بخشي از رهنمودهاي 
ایشان در ذبل آمدم: ایترتت * 

حافظ ابونعیم در حلية الأولیاء برخي از سوالات و پرسشهاي احتمالي امن 
المومنین (علیه السلام) از فرزندش امام حسن مجنبي (علیه السلام) آورده 
است که ما بخشي از آن سوالات و پاسخها در اینجا از کتاب " مناقب " 
فرزندم سداد و جوانمردي چیست؟ امام حسن پاسخ دادند سداد دفع منکر 
با معروف مي‌باشد. 

فرزندم شرف چیست؟ انتخاب عشیره و تحمل جریره و خسارت عشیره 
فرزندم مروت چیست؟ عفت و اصلاح مال است. 

فرزندم رقت چیست؟ رقت در آساني و جلوگيري از حقارت و پستي 
است. 

فرزندم ملالت چیست؟ احراز خویشتن خویش و بذل و بخشش در راه خیر 
مي‌با شد. 

فرزندم گذشت چیست؟ بذل و بخشش در وسعت و عسرت., در فقر و غنا. 
فرزندم بخل چیست؟ آنچه در دست دارد شرف و آنچه را انفاق دارد, تلف 
حساب کنید. ۱ 

فرزندم جبن و ترس چیست؟ جرات بر ضد دوست و نکول بر دشمن 
فرزندم غنیمت چیست؟ رغبت در تقوي و پارسايي و زهد در دنیا. 

فرزندم حلم و بردباري چیست؟ فرو خوردن خشم و مالك شدن بر نفس. 
فرزندم ثروت چیست؟ خشنود شدن به عطاي خداوند هر چند کم بوده 
باشد. 

فرزندم فقر چیست ؟ طمع ورزیدن نفس به هر چيزي که مي‌بیند. 

فرزندم ذلت چیست؟ داد و فزع در مصیبت. 

فرزندم کلفت و مشقت چیست؟ سخن گفتن در چيزي که به درد تو 
نمي‌خورد. 

ِِ مجد و شرف چیست؟ در غربت, عطا و در جرم, رها نمودن. 

0۳۸ 


صفحهمفاتیح البحث: الامام آمپر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
الشقلام (1) کتات یه الا ولیاء ایب یم (1 از الرهد (1), لقع رز التول 
)1( 


سخت ترینها 


فرزندم عقل چیست؟ حفظ نمودن دل هر آنچه را که در آن ودیعت نهاده 
اي. 

فرزندم حزم و احتیاط چیست؟ تحمل مشقت و همراهي با والیان. 

فرزندم سفاهت چیست؟ پيروي سفلگان و افراد پست. 

فرزندم غفلت چیست ؟ ترك مسجد. و پيروي مفسد. ۲ 

فرزندم حرمان و نوميدي چیست؟ از دست دادن بهره آنگاه که به تو رو 
آورده است. (1) اين پاسخهاي ارتجالي و بدون درنگ, نشانگر بصیرت و 
اشنايي کامل ان امام همام (علیه السلام) ودرایت و اشنايي او به مواضع 
کلام مي‌باشد. 

سخت‌ترینها از امام (علیه السلام) از ده چيزي پرسیدند که هر کدام سخت 
تر و شدیدتر از ديگري مي‌باشند؟ 

در پاسخ فرمودند: سخت ترین چيزي که خداوند خلق کرده است. سنگ 
است و سخت تر از آن. آهن مي‌باشد که سنگ را مي‌برد و سخت‌تر آهن, 
آتش است که آهن را قطع مي‌کند, و شدیدتر از آهن, ات است که آتش را 
خاموش مي‌سازد و تفتنداقد نز آز اسة ابر است که آن را نبحت پوشش قرار 
مي‌دهد و شدیدتر از ابر باد است که آن زا این .ظرافت. و ان طرف مي‌راند 
و شویدتر آز بان فرشتند آي. است: که ان زا رد مي‌کند و شدیدتر از ان 
فرشته. ملك الموت مرگ است که خود ملك الموت را مي‌میراند و 
شدیدتر از ملاك الموت؛ امر خدا| است که هرن را دفع مي کند ۱ (2) 
مكتوبي به معاویه نامه اي است که بعد از رحلت امام علي (علیه السلام) 
به معاویه نوشته اند آنگاه که مردم با او بیعت کردند: به نام خداوند 
بخشنده و بخشایش گر, از بنده خدا| حسن امیر المومنین به معاوية بن 
صخر. پس از حمد و ثناي الهي. خداوند متعال محمد (صلي الله علیه واله) 
را رحمت جهانیان مبعوث ساخت پس به وسیله او حق را نمایان و باطل را 
زائل و اهل شرك را ذلیل و ناتوان و ملت 

1 مناقب ج 2, ص 191 و 192, 0 ج 1, ص 134 و <135. 

2 بحار الأنوار ج 10, ص 90 

)0۳۹( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام انز المومنین علي بن ابي 0 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه و له (1), 
الموت (2), السجود (1), النوم (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


مكتوبي به معاویه 


فرزندم عقل چیست؟ حفظ نمودن دل هر آنچه را که در آن ودیعت نهاده 
اي. 

فرزندم حزم و احتیاط چیست؟ تحمل مشقت و همراهي با والیان. 

فرزندم سفاهت چیست؟ پيروي سفلگان و افراد پست. 

فرزندم غفلت چیست ؟ ترك مسجد. و پيروي مفسد. ۲ 

فرزندم حرمان و نوميدي چیست؟ از دست دادن بهره آنگاه که به تو رو 
آورده است. (1) اين پاسخهاي ارتجالي و بدون درنگ, نشانگر بصیرت و 
اشنايي کامل ان امام همام (علیه السلام) ودرایت و اشنايي او به مواضع 
کلام مي‌باشد. 

سخت‌ترینها از امام (علیه السلام) از ده چيزي پرسیدند که هر کدام سخت 
تر و شدیدتر از ديگري مي‌باشند؟ 

در پاسخ فرمودند: سخت ترین چيزي که خداوند خلق کرده است. سنگ 
است و سخت تر از آن. آهن مي‌باشد که سنگ را مي‌برد و سخت‌تر آهن, 
آتش است که آهن را قطع مي‌کند, و شدیدتر از آهن, ات است که آتش را 
خاموش مي‌سازد و تفتنداقد نز آز اسة ابر است که آن را نبحت پوشش قرار 
مي‌دهد و شدیدتر از ابر باد است که آن زا این .ظرافت. و ان طرف مي‌راند 
و شویدتر آز بان فرشتند آي. است: که ان زا رد مي‌کند و شدیدتر از ان 
فرشته. ملك الموت مرگ است که خود ملك الموت را مي‌میراند و 
شدیدتر از ملاك الموت؛ امر خدا| است که هرن را دفع مي کند ۱ (2) 
مكتوبي به معاویه نامه اي است که بعد از رحلت امام علي (علیه السلام) 
به معاویه نوشته اند آنگاه که مردم با او بیعت کردند: به نام خداوند 
بخشنده و بخشایش گر, از بنده خدا| حسن امیر المومنین به معاوية بن 
صخر. پس از حمد و ثناي الهي. خداوند متعال محمد (صلي الله علیه واله) 
را رحمت جهانیان مبعوث ساخت پس به وسیله او حق را نمایان و باطل را 
زائل و اهل شرك را ذلیل و ناتوان و ملت 

1 مناقب ج 2, ص 191 و 192, 0 ج 1, ص 134 و <135. 

2 بحار الأنوار ج 10, ص 90 

)0۳۹( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام انز المومنین علي بن ابي 0 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه و له (1), 
الموت (2), السجود (1), النوم (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


مباحثه و گفتگو در علم 


عرب را عزیز و سربلند و افرادي را شریف و عزیز نمود خداوند متعال 
فرمود: " اين قرآن ِِ است بر تو و بر قوم تو! هنگامي که خداوند 
متعال او را از مردم گرفت عرب در مورد خلافت او اختلاف و تنازع نمودند 
پس انصار گفتند اميري از ما و اميري از شما باشد قریش گفتند: " ما 
0۳ ۱۱۱ 
حق را به قریش زیبنده دانستند در حالي که ما بودیم و مائیم اولیاء و 
نزدیکان او تعجب نیست منازعه و کشمکش تو بدون حق. 

بارنی. آمیز. المو‌متین علی بن اتبطالب: (غلیه الملام) هنگامي که اجلش فرا 
رسید مرا جهت این کار (خلافت) قرار داد پس تقوي را در نظر بگیر در 
مورد امت محمد (صلي الله علیه واله) راهي را پیش گیر که خون انان را 
حفظ کتي و آمهز آنان رز به صلاح وسداد بكشاني. والسلام. (1) مباحثه و 
گفتگو در علم خود از ديگري بیاموز و علم خود را نیز بیاموز پس به این 
ترتیب علم خود و مطالبي که هنوز نمي‌داني متقن نموده اي. 

افراد قابل انتخاب با افرادي رفت و آمد داشته باشي که داراي ويژگيهاي 
زیر باشند: یا احسان و نيكوکاري او را امید داشته باشي يا از علم و 
دانشي او بهره گيري نموده باشي يا برکت دعاي او را داشته باشي, یا 
رحمي بین تو و ایشان وجود داشته باشد. (2) سخني در محضر امام (علیه 
السلام) روایت شده است که روزي علي (علیه السلام) به فرزندش حسن 
۱ فرمودند بلند شو و سخنراني انجام ده تا کلام تو را 


اما" حسن (علیه السلام) به پا خاست و این گونه سخن آغاز کرد: 
حندل لدي من تقلم سمع کلامه, و من سکت عم ها شمه و من 
عاش فعلیه رزقه. و من مات فالیه معاده. اما بعد فان القبور محلتناء؛ 
والقيیامة موعدنا, والله عارضنا؛ ان علیا باب من دخله کان مومناء, 

1 اربلي. کشف الفمه ج 2, ص 192. 

2 منبع فوق. 
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ضفجهمفا نی البحت: الامام. آمیز المومنین غلي. بن ابی طالب. غلیهها 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), الموت (1), القبر (1), 
السکوت (1). کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


افراد قابل انتخاب 


عرب را عزیز و سربلند و افرادي را شریف و عزیز نمود خداوند متعال 
فرمود: " اين قرآن ِِ است بر تو و بر قوم تو! هنگامي که خداوند 
متعال او را از مردم گرفت عرب در مورد خلافت او اختلاف و تنازع نمودند 
پس انصار گفتند اميري از ما و اميري از شما باشد قریش گفتند: " ما 
0۳ ۱۱۱ 
حق را به قریش زیبنده دانستند در حالي که ما بودیم و مائیم اولیاء و 
نزدیکان او تعجب نیست منازعه و کشمکش تو بدون حق. 

بارنی. آمیز. المو‌متین علی بن اتبطالب: (غلیه الملام) هنگامي که اجلش فرا 
رسید مرا جهت این کار (خلافت) قرار داد پس تقوي را در نظر بگیر در 
مورد امت محمد (صلي الله علیه واله) راهي را پیش گیر که خون انان را 
حفظ کتي و آمهز آنان رز به صلاح وسداد بكشاني. والسلام. (1) مباحثه و 
گفتگو در علم خود از ديگري بیاموز و علم خود را نیز بیاموز پس به این 
ترتیب علم خود و مطالبي که هنوز نمي‌داني متقن نموده اي. 

افراد قابل انتخاب با افرادي رفت و آمد داشته باشي که داراي ويژگيهاي 
زیر باشند: یا احسان و نيكوکاري او را امید داشته باشي يا از علم و 
دانشي او بهره گيري نموده باشي يا برکت دعاي او را داشته باشي, یا 
رحمي بین تو و ایشان وجود داشته باشد. (2) سخني در محضر امام (علیه 
السلام) روایت شده است که روزي علي (علیه السلام) به فرزندش حسن 
۱ فرمودند بلند شو و سخنراني انجام ده تا کلام تو را 


اما" حسن (علیه السلام) به پا خاست و این گونه سخن آغاز کرد: 
حندل لدي من تقلم سمع کلامه, و من سکت عم ها شمه و من 
عاش فعلیه رزقه. و من مات فالیه معاده. اما بعد فان القبور محلتناء؛ 
والقيیامة موعدنا, والله عارضنا؛ ان علیا باب من دخله کان مومناء, 

1 اربلي. کشف الفمه ج 2, ص 192. 
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( ۰ع0) ۱ 

ضفجهمفا نی البحت: الامام. آمیز المومنین غلي. بن ابی طالب. غلیهها 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), الموت (1), القبر (1), 
السکوت (1). کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


تتکتی در جنر امام یه مات ] 


عرب را عزیز و سربلند و افرادي را شریف و عزیز نمود خداوند متعال 
فرمود: " اين قرآن ِِ است بر تو و بر قوم تو! هنگامي که خداوند 
متعال او را از مردم گرفت عرب در مورد خلافت او اختلاف و تنازع نمودند 
پس انصار گفتند اميري از ما و اميري از شما باشد قریش گفتند: " ما 
0۳ ۱۱۱ 
حق را به قریش زیبنده دانستند در حالي که ما بودیم و مائیم اولیاء و 
نزدیکان او تعجب نیست منازعه و کشمکش تو بدون حق. 

بارنی. آمیز. المو‌متین علی بن اتبطالب: (غلیه الملام) هنگامي که اجلش فرا 
رسید مرا جهت این کار (خلافت) قرار داد پس تقوي را در نظر بگیر در 
مورد امت محمد (صلي الله علیه واله) راهي را پیش گیر که خون انان را 
حفظ کتي و آمهز آنان رز به صلاح وسداد بكشاني. والسلام. (1) مباحثه و 
گفتگو در علم خود از ديگري بیاموز و علم خود را نیز بیاموز پس به این 
ترتیب علم خود و مطالبي که هنوز نمي‌داني متقن نموده اي. 

افراد قابل انتخاب با افرادي رفت و آمد داشته باشي که داراي ويژگيهاي 
زیر باشند: یا احسان و نيكوکاري او را امید داشته باشي يا از علم و 
دانشي او بهره گيري نموده باشي يا برکت دعاي او را داشته باشي, یا 
رحمي بین تو و ایشان وجود داشته باشد. (2) سخني در محضر امام (علیه 
السلام) روایت شده است که روزي علي (علیه السلام) به فرزندش حسن 
۱ فرمودند بلند شو و سخنراني انجام ده تا کلام تو را 


اما" حسن (علیه السلام) به پا خاست و این گونه سخن آغاز کرد: 
حندل لدي من تقلم سمع کلامه, و من سکت عم ها شمه و من 
عاش فعلیه رزقه. و من مات فالیه معاده. اما بعد فان القبور محلتناء؛ 
والقيیامة موعدنا, والله عارضنا؛ ان علیا باب من دخله کان مومناء, 

1 اربلي. کشف الفمه ج 2, ص 192. 

2 منبع فوق. 

( ۰ع0) ۱ 

ضفجهمفا نی البحت: الامام. آمیز المومنین غلي. بن ابی طالب. غلیهها 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), الموت (1), القبر (1), 
السکوت (1). کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


پندهاي جاودان 


و من خرج عنه کان کافرا, فقام الیه علي (علیه السلام) فاعتنقه فقال: 
ای ان امي فریه امن من را شمه لیم 0۱۶ص رو 
سپاس خدائي را است هر آن کس که سخن گوید آن را شنواست, و هر 
کس سکوت. اختیار کند انچه در ضمیر دارد می‌داند: هرکس زندگي کند 
فعاستن با ان است. و ظر ان کقین. که هیر بسن با کش به وی 
اوست؛ پس از حمد و ثناي الهي, قبر ها محل کوج ما است. قیامت وعده 
گام‌ما:حدای, معال شکایت کنه ما است غلي (غلیه السلام)عروا ری 
ان كکسي است که مومن باشد هر ان کس که از ان دروازه بیرونر باشد 
پس کافر خواهد بود. پس علي (علیه السلام) بلند شد و او را به. اغوتن 
مه ی " پدر و مادرم فداي تو باد نسلي که يكي پس از ديگري از 
پندهاي جاددان # آدم! از محارم الهي چشم بپوشان تا واقعا عابد و 
ستایشگر خدا باشي. 

از آنچه خداوند به تو نصیب فرموده است راضي و خشنود باش تا غني و 
بي نیاز باشي. 

همسايگي كسي که با تو همجوار است نيك و خوب انجام ده تا مسلم 
باشي. 

با مردم آنگونه رفتار نما که دوست داري با تو آنگونه رفتار نمایند پس 
عادل باشي. 

قبل از شما پيشينياني بودند که ثروت جمع مي‌کردند عمارات مي‌ساختند 
آرزوهاي دور و دراز داشتند همگي هلاك و تباه شدند. مساکن آنان قبور, 
کار و عمل آنان غرور گردید. 

فرزند آدم ! تو از آن لحظه اي که از بطن مادر ساقط گردیده اي به ویران 
سازي عمرت مشفغول هستي موّمن هر روز زاده و توشه اخذ مي‌کند و 
کافر هر روز کام جويي مي‌نماید. 

امام (علیه السلام) بعد از اين سخنان, آیه شریفه را تلاوت مي‌نمود: " 
وتزودوا| فان خیرالزاد, اتقو ۱ : 

1 آربلي کشف الفمه ج 2 ص 195. 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), القبر (1), الاختیار, الخیار (1), الغني (1), کتاب کشف الفمة 
للاربلي (1) 


شهادت جانسوز امام حسن (علیه السلام) 


شهادت جانسوز امام حسن (علیه السلام) شهادت امام حسن مجتبي (علیه 
السلام) و کیفیت دفن او, يكي از غم انگیزترین و غم‌بارترین صحنه‌هاي 
تاریخ صدر اسلام مي‌باشد. مظالم و ك#ِ: که در حق او انجام پذیرفته 
است در تاریخ صدر اسلام. بي سابقه مي‌باشد. 

انسان نمي‌تواند باور کند جايي که هنوز ربع قرن از رحلت رسول خدا 
(صلي الله علیه واله) نگذشته است پس از انهمه سفارش و توضیه‌ايی که 
در حق عترت و فرزندانش, به ویژه دو سبط و دو ریحانه, انجام داده بودند, 
که اینان سروران جوانان بهشتي هستند و ... افرادي که خود طرف خطاب 
سخنان رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بودند چه قدر عاصي شده باشند؟ 
و تا چه حد در مورد وصاياي آن بزرگ بي تفاوت و فراموش‌کار باشند؟ 
اینان اگر در مورد این سفارشهاي ویژه تا این حد بي تفاوت بوده اند در 
مورد دیگر توصیه‌هاأ و دستورها تا چه حد عامل بوده اند؟ و اصولا اسلام و 
ندین آان تا جه‌خد حول با مورد غصل ده است؟ و اصولا دنیا و ریاست 
و حکومت چند صباحي آن در کام آنان چقدر شیرین بوده است؟ چرا دنیا را 
با عقبي با ثمن بخس معاوضه کرده اند و چه تجارت زيانباري را انجام داده 
اند؟ 

مرحوم شیخ محمد تقي شوشتري صاحب " الاوائل " مینویسد: 

" هنکامي که جنازه ء امام حسن مجتبي (علیه السلام) را در کنار قبر پیامبر 
خدا (صلي الله علیه واله) نگهداشتند تا دفن کنند اين خبر به عايشه رسید 
پس در حال مبارزه, به صورتي که روي زین استري قرار داشت به سراغ 
دفن کنندکان آضد و نخستين زني. بود که در اسلام روي زین اسب. قرار 

مي‌گرفت و با صداي بلند اعلام نمود: فرزند خودتان را از خانهء من دور 

سازید او حق دفن در این جایگاه را ندارد,. حجاب پیامبر خدا هتك نمي‌گردد. 
حسین (علیه السلام) پاسخ داد از روز نخست تو و پدرت بودید که از نزديك 
حجاب پیامبر خدا را هتك نمودید و خداوند از این جسارت شما بازخواست 
خواهد نمود ... (1) 

1 الأوائل علامه شیخ محمد تقي شوشتري, ص 63. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), القبر (1), الدفن 
)2 


ذرد دل برادر 


آري وقتي بدن یکتا مظلوم تاريخ. طبق و9 مشروط آن حضرت نار 
روضه آورده شد تا تجدید عهدي صورت گیرد پس از اعتراض عایشه, 
تیروهاي اموي آماده ۶ کارزار شدند علي رغم آمادگي جوانان بتي هاشم به 
مبارزه ومدافعه, طبق فرمایش امام حسین (علیه السلام) جنازه را به 
سوي قبرستان بقیع برگردانند چون امام حسین (علیه السلام) فرمودند 
برادرم سفارش کرده است: " مایلم در کنار روضهء جدم دفن شوم ولي 
اگر مقاومتي صورت گیرد راضي نیستم در سر دفن جنازه ام خون 
وخونريزي صورت گیرد ". از اين رو جنازه را با کمال ناراحتي به طرف 
بیغ یز برذانند ور آن قبرستان قديمي دفن کردند تا هنك حرمتي نسبت 
به بدن شریف صورت نگرفته باشد. 
درددل برادر امام حسین (علیه السلام) به هنگام دفن برادر مظلومش دو 
به صورت شعر درد دل کرده اند که از عمق ناراحتي و تأثر خاطر آن 
بزرگوار حکایت‌ها دارد او ضمن رثائي گوید: 
ءآدهن راتکه آم آطیب محاسني؟ نت ور اسآ معفور» نت سلیب بكائي 
طویل, والدموع غريزة * و آنت بعید. والمزار قریب غریب 1۳۳ البیوت 
تحوطه * آلاکل من تحت التراب غریب فلیس حریب من آصیب بماله * 
ولکن من واري آخاه حریب (1) " آیا چگونه مي‌توانم سرم را روغن و 
محاسنم را معطر سازم؟ در حالي که سر شما زیر خاك مدفون مي‌باشد و 
تو لخت و عریان شده اي؟ گریه ام طولاني و اشك چشمم سرازیر است 
چون از من دور گشته اي هر چند مزارت نزديك مي‌باشد. غریب به فردي 
گفته مي‌ شود که دور از وطن_ است در صوربي که خانه‌ها اطراف او را 
گرفته اند ولي غریب حقيقي آن کسي است که زیر خاك مدفون است 
غرامت زده نبیست كکسي که مالش را ربوده باشند ولي غرامت دیده ۶ 
حقيقي آن فردي است که برادرش را با دست خویش 
1 سفینة البحار جح ۷1 ص‌ 255 
(0۶۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), , مقبرة بقیع الغرقد (2), بنو هاشم (1), الدفن (6), السفينة (1) 
دفن نماید ". 
در سفينة البحار آمده است: " هنگامي که جنازه ء امام مجتبي (علیه 
السلام) را بیرون آوردند مروان بن حکم زیر جنازه اش رفت و آن را حمل 
مي‌نمود. امام حسین (علیه السلام) به مروان گفت آیا چنازه اش را حمل 
مي‌کني در صورتي که دیروز تو بودي که غبظ و ناراحتي فراوان را به او 


تحمیل مي‌نمودي؟ مروان گفت آري این کارها را با كسي انجام مي‌دادم, 
که حلم و بردباري او هم وزن کوهها و جبال بود ". (1) * * * * * * * ۶ ۰ * 
۲ الییه این محر سافات دارا اجه سوم شوخ جفید 
نقل کرده است که عامل اجراي اهداف عايشه همین مروان بن حکم بود و 
مي گفت: آپا عثمان بن عفان در دورترین نقطه ء شهر مدفون گردد ولي 
حسن بن علي در کنار پیامبر خدا مدفون شود آبن عباس پاسخ داد: مروان! 
برگرد! از آنجا که آمده اي ما نمي‌خواهيم عزیز خود را در کنار روضه 
مطهره رسول خدا دفن کنیم بلکه مي‌خواهيم تجدید عهدي با زیارت او 
داشته باشد به زودي کنار قبر جده اش فاطمه بنت اسد خواهیم برد و اگر 
او چنین وصيبي نکرده بود آن وقت مي‌دانستي که تو خيلي دست کوتاه‌تر 
از ان-هشتی که ها را برگرداني چون خود امام حسن (علیه السلام) آگاه تر 
به حرمت قبر جدش رسول خدا| بود که حيراني به آن عارض گردد آنچنان 
که عارض شد و دیگران بدون اذن او به خانه اش وارد گردیدند. 
سپس ان عباس رو به عايشه نمود و فرمود: افسوس بر تو باد روزي به 
استر روزي به جمل سوار مي گردي ایا مي‌خواهي نور خدا را ِ روي ژمين 
خاموش سازي؟ و با اولياي خدا ن خنگ و محاربه برخيزي! ؟ به خانه ات 
نز کردا ذیکر از آنکه می‌ترشندق دات شدي به آرزوي خود رسيدي خدا 
یار و یاور این خاندان است هر چند لصرت او بعد از روز بارش باشد. امام 
حسین (علیه السلام) فرمودند: به خدا قسم! اگر وصیت و عهد برادرم 
حسن (علیه السلام) نبود که از خونريزي جلوگيري شود و در جریان تشییع 
خوني ريخته نشود آن وقت میدانستید که شمشيرهاي الهي چگونه از شما 
انتقام من نود شا ان عقزه شمانی نین ما نها بوذ 
1 سفينة البحار ص 255. 
(ع06) 
تفا مه اش ارام ال ها ی انیا غ سا انم 
(2), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (2), السيدة فاطمه 
فت اس اما المع صاسوا اقا مرا یر الم اس 1 
اه ار ان ی 
(1), السفينة (2) 


باه یاو آنتای خی ری ایا ] 


دسا شمارا اه ان امس 
مجتبي را به سوي بقیع حمل نمودند و در کنار قبر جده اش فاطمه بنت 
اسد بن هاشم بن عبدمناف دفن نمودند. (1) انگیزهء شهادت امام حسن 
(علیه السلام) در ماده ۶ دوم قرارداد صلح چنین شرط شده بود که پس از 
معاویه, حکومت متعلق به حسن است ۵ بر ترا او حادثه اي پیش آید 
متعلق به حسین مي‌باشد و معاویه حق ندارد كسي را به جانشيني خود 
انتخاب کند و لیکن معاویه به هیچ يك از شروط صلح وفا نکرده و در مورد 
این ماده نیز نقفض عهد نمود. 
معاویه که بر مرکب مقصود سوار شده بود و گردش فلك را به مراد خود 
مي‌دید درصدد برآمد بة. فرزتد پلیدش, یزید ثبز به عنوان جاتشیتی: از مردم 
بیعت بگیرد تا پس از خود, او هم از این مقام و منصب بهره‌اي برده باشد. 
معاویه خود بیش از هر کس پزید را مي‌شناخت و مي‌دانست که او 
هیچگونه شايستگي وصلاحیت احراز این مقام را ندارد اما در عین حال 
نمي‌توانست او را از مزاياي چنین حکومتي که با حیله ونیرنگ, هه دست 
آورده توق نی نضیب سار د. 
دلال این مظلمه نابخشيدني مغيرة بن شعبه بود. معاویه دو اشکال ومانع 
تور کی را در سر راه خود داشت, يکي اينکه یزید حقیقتا يك عنصر ناصالح 
وپليدي بود وقبولاندن اوء به عنوان جانشین به مردم در بدو امر محال به 
مي ر سید . 
دوم اینکه ماده ء دوم قراداد صلح چنین اجازه اي را به معاویه نمي‌داد چون 
او شرط کرده بود که پس از خود. حکومت متعلق به حسن مجتبي باشد. 
حل اشکال اولي را مغيرة به عهده گرفت ووعده داد که به وسیله ء کمكت 
وهمکاري زیاد بن سمیه وسایر استانداران آنرا به مرحله ء اجر| درآورد. 
1 ارشاد مفید ص 175 و 176, چاپ دارالکتب الاسلامية. 
( 060 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1)؛ 
السيدخ فاطمه بنت اسد ام امیر المومنین علیهما السلام (1), مقبرة بقیع 
الغرقد (1), صلح (یوم) الحديبية (3), القبر (1), الدفن (1), کتاب الارشاد 
للشیخ المفید (1) 
را ال یه وه سا 
برطرف نمود. 
معاویه براي اینکه معارضي در این کار نداشته باشد به فکر از بین بردن 
امام حسن (علیه السلام) افتاد تامجوزي براي الفاي ماده دوم قرارداد صلح 


,کته آوزد در صفزتی. که,بياده کردن این تفشته: نطو آو: زا عاملا تافین 
نمي‌کرد زیرا با از بین رفتن امام حسن (علیه السلام) برادرش حضرت 
حسین معارض جانشيني پزید بود چون در ماده دوم قرارداد قید شده بود 
که پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است واگر براي او حادثه اي 
پیش آید متعلق به حنین: به همین جهت هم حضرت حسین (علیه السلام) 
به احترام همین عهد نامه تا معاویه زنده بود حرف نمي زد ولي پس از 
تن وي چون امام حسن (علیه السلام) نیز در قید حیات نبود برابر ماده 
دوم همان عهد نامه, حکومت متعلق به حضرت حسین بود وچون معاویه 
نقض عهد کرده و برخلاف شروط قرارداد یزید را به جانشيني خود معین 
کرده و لها اقام تحص له الا ور نیت نش رف ارم 
جک وفال کشنید. 
معا وین براي از بین بردن امام جسن (علیه السلام) نقشه هاي گونا گوني در 
ذهن خود ترسیم مي‌کرد. وبالاخره از میان آنها طرح مسموم ساختن آن 
حضرت را بوسیلهء جعده انتخاب نمود تا در افکار عمومي خود را از این 
جنایت برکنار داشته ووقوع آنزا مربوط به اختلافات خانوادگي وداخلي او 
جلوه دهد. (1) سم کشنده اي که گویا از ریزه هاي الماس بود تهیه دید 
وانرا با صدهزار درهم محرمانه به وسیله مروان بن حکم فرماندار مدینه 
بو هجوج (دختر اشعت بن قیس وهمسر امام) فرستاد ووعده داد که 
اگر شوهرت را مسموم کني ترا به همسري یزید در مي‌آورم. 
ابوالفرج اصفهاني مي‌نویسد: " که معاویه پول را فرستاد ولي به وعده ۶ 
دوم وفا ننمود ". (2) گویا جعده ء ملعونه تلون ونفاق را از پدر منافقش 
اشعث به ارث برده بود ومعاویه هم به همین جهت بین چند همسر امام او 
را به چنین امر خطيري انتخاب کرده بود مانند يك 
۱ ازشاد هفید ضن ۱۷۶ جات دار الکتت الاسلامبه تهران: 
۲ مقاتل الطالبیین ص .۲٩‏ 
067 
هه ی ات حون غیت انعفناه لها اتسای 
یمام ال ی ال شا الساای ( 9 صلح زیچ 
الحديبية (1), القتل (1), کتأب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب مقاتل 
الظا لس یم الم اا قاس (۱1 
روانکاور وروانشناس ماهري به نقاط ضعف زنانه ء او که پول دوسني 
وبو الهوسي بود انگشت نهاده بود. ِ 
جعده پس از دریافت نامه ء معاوبه, وخواندن آن به فکر فرو رفت ِِ 
به سکه هاي طلا که به او چشمك مي‌زد. انداخت سپس در عالم خیا 
همسري یزید فرزند خلیفهء وقت وفررود به کاخ پرشکوه شام را 7 ۲ 
گذرانید وعقل وهوش خود را به کلي در اختیار نفس اماره گذاشت 


وشرافت وافتخار همبستگي با خاندان رسالت وامامت را فراموش کرد 
وتصمیم گرفت که دستور معاویه را درباره ء امام به مرحلهء اجراء درآورد. 
درباره ۶ مسموم شدن امام روایات مختلفي امه است بعضي‌ ها نوشته اند 
که جعده آن سم را در کوزه ء.اب ریخت وآنرا بالا سر امام که در خواب 
بود گذاشت وان حضرت پس از بیدار شدن از ۷ کوزه خورد تاش 
مسمومیت نمود. 1 

برخي دیگر نوشته اند سم را داخل شیر نمود ودر موقع افطار که آن جناب 
روزه دار بود بدو خورانید وبنا به بعضي روایات پس از خوردن سم امام تا 
چهل روز در بستر بيماري افتاد وبنا به نوشتهء برخي هم چون سم خيلي 
قوي وموثر بود امام همان شب از دنیا رفت يا اينکه يكي ودو روز بیشتر در 
قید حیات باقي نماند. 

به هر صورت آنچه مورد اتفاق مورخین است مسمومیت آن حضرت, به 
دستور معاویه وبه دست جعده توسط سم مهلکي بوده است. (1 امام 
(علیه السلام) را پیش از آن هم چند مرتبه مسموم ساخته بودند ولي ان 
مسمومیت‌ها چندان موّثر نبود وحضرت شفا بافته بود. 

امام حسن (علیه السلام) پس از انکه احساس مسمو میت مود به جعده 
فرمود اي دشمن خدا! 

مرا کشتيی! وفریب معاویه را خوردي در حالیکه او به وعده ء خود وفا 
نخواهد کرد واز او خيري به تو نخواهد رسید خداوند تو واو را کیفر دهد. 
شرح نهح البلاغه, ابن ابي الحدید جح عء, روضة الصفاج ۲. ص ۷ - مقاتل 
الطالبیین ص ۲٩‏ الفدیر جح <1. 

)06۷( 

ٍِِِِ البحت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1)؛ 
کتاب نز نهج البلاغة لابن ۳۳ الحدید المعتزلي (1), کتاب مقاتل 
الطالبیین ۳ الفرج الأصفهاني (1) 

ونوشته اند که یس از شهادت امام حسن (علیه السلام) جعده به مروان که 
دلال این مظلمه بود مراجعه کرد تا با معاویه در مورد ازدواج وي با یزید 
مروان هم تمنیات او را به معاویه نوشت اما معاویه همانگونه که امام 
فرموده بود به وعده ۶ خود وفا نکرد ودر يك سطر جواب جعده را چنین 
نوشت: 

۱ من به زنده ماندن یزید بسیار علاقمندم وهمین دوستي حیات او مانع شد 
از اينکه ترا به عقد ازدواج او درآورم وتر سیدم که اور را هم مانند حسن 
مسموم کني! " (1) به یزید گفتند جعده راتزویج کن گفت: حاشا وکلا او 
شوهري مثل حسن بن علي را مسموم کرد من که چنین قدر ومنزلتي 
ندارم در اين صورت او از قتل من هر هرگز ابا نمي‌کند. اين زن نگون بخت 


در آثر جهل وناداني وپول دوستي دست از مقام معنوي خود برداشت وخود 
را براي ابد گرفتار لعن خدا نمود. 

نوشته اند؛ فردي از آن طلحه با او ازدواج نمود وچند فرزند هم آورد وقتي 
بین فرزندان او دیگر تیره ها قزیش کسحتی. رد وبدل می‌شند آنان شعاتت 
وتعییر مي‌نمودند و ی هه اي فرزندان زن مسعوم. کننده همسران! ‌ 
)2( خانواده ء امام حسن (علیه السلام) پس از آگاهي از مسمومیت 
آنخنات.. فقرا,جاضر شندند ویش. از همه بزادرش خضرته حسین. (غلیه 
السلام) ناراحت ومضطرب بود ۰ جوياي حال او شد امام فرمود 
مسموم شده ام. پرسید چه كکسي شما را مسموم نموده است؟ 

امام فزمون ۲ از آنکشسن خهمی‌خواهی ابا می‌خه‌اهی اوترا بکشی ‏ اور او 
آنکس باشد که من هی ارم خشم وعذاب خداوند ك او بیش از توست واگر 
او نباشد دوست ندارم بي گناهي به خاطر من گرفتار شود " (3) نوشته 
اند طشتي براي آن حضرت آوردند که در اثر انقلاب حال نیو سر در کته 
و امعاء واحشاء وي خون قي نمود وان همان خونابه هائي بود که در نتیجه ء 
بي وفائتي 

1 ناسخ التواریخ» جح 5 ص 243 ومدارك دیگر. 

2 ارشاد مفید ص 174, چاپ دارالکتب الاأسلامیه تهران. 

3. ارشاد شیخ مفید ج 2 باب 1, فصل 1. 

(۸ع0) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
بان الجتس ین علی المیی مها السم ره ال ( التول: 
(1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (2) 


وصیت امام مجتبي (علیه السلام) 


کوفیان ودشمتي هاي منافقین. واز همه بدتر شماتت دوستان نادان, به 
تدریع بر جگر | ن حضرت ریخته شده بود. 
امام حسن (علیه السلام) ضمن وصیت به برادرش حضرت حسین ودایع 
امامت را به به او سپرد و شايستگي او را به به جانشيني خود به مردم رسانید 
وشیعیانش را به امامت او راهنمائي فرمود وسپس به آن حضرت سفارش 
کرد که چون از دنیا رفتم چشم مرا بپوشان وغسل ده وکفن نما ودر تابوت 
گذاشته به سوي قبر جدم رسول خدا ببر تا تجدید عهدي با او نمایم ویس 
از ان به بقیع برده ودر کنار جده ام فاطمهء بنت اسد دفن کنید وشما به 
زودي مي‌بینید که گروهي (بني امیه) به تصور اینکه مرا مي‌خواهید در کنار 
مبادا درباره ء من به اندازه ء شیشهء حجامتي خون ریخته شود ۳. (1) 
وصیت امام مجتبي (علیه السلام) علامه طبرسي در " اعلام الوري *" 
مي‌تویسند: پس از آنکه امام مجتيي. (علیه. السلام) مسموم. شد. آمام 
حسین (علیه السلام) را به پیش خود فرا خواند دو این چنین وصیت نمود: 
برادرم! بزودي از شما جدا مي‌شوم, به پروردگارم مي‌پيوندم, مرا مسموم 
کردند, قلبم از تنم, میان طشت جاي گرفت, مي‌دانم چه كکسي مرا بدین 
روز افکند ولي او واین جنایت را به دادگاه قیامت موکول کردم, او را کار 
نداشته باشید, وقتي ۳0 رفتم غسلم بده, کفنم کن, جنازه ۶ مرا جهت جهت 
تجدید عهد به کنار قبر پیامبر (صلي الله علیه واله) ببر, گروهي که گمان 
مي‌کنند مرا انجا دفن مي‌کنید ممانعت خواهند کرد ولي هرگز نباید. قطره 
خوني در پاي جنازه ام ریخته شود. (2) سپس بدنم را کنار قبر جده ام 
فاطمه بنت اسد, در بقیع دفن کنید. 
در صبح روز نوزدهم ماه رمضان که امام مجتبي (علیه السلام) بر اثر دیدن 
زخم سر پدر مظلومش توت متیر این فلجمر ی تا فده جدن. آمیر 
ِ (علیه السلام) او را امر به صبر 

1 ارشاد شیخ مفید ص 175, اصول کافي ج 2, کتاب الحجة. 
2 حر عاملي, اثباة الهدا جح 5, ص 143. 
(٩ع0)‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام یز المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), السيدة فاطمه بنت 
اسد آم ۳ المومنین علیهما السلام (1), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي 
(1), مقبرة بقیع الفرقد (2), شهر رمضان المبارك (1), ابن ملجم المرادي 


لعنه الله (1), بنو آمية (1), القبر (3), الصبر (1), الدفن (4), کتاب الارشاد 
للشیخ المفید (1) 
کرد ویادآور شد که: ترا هم با زهر, از پاي در خواهند آورد (1) سخن امام 
(علیه السلام) پس از گذشت حدود ده سال, , تحفق یافت وپاره هاي جگر 
امام مجتبي (علیه السلام) در اثر سم از دهان مبارکش, در میان طشت 
ریخت. (2) امام را چند بار مسموم کرده بودند وهر بار امام (علیه السلام) 
شفا مي‌یافت ولي این بار, وضعیت , با بارهاي سابق فرق داشت, زهر 
آنچنان در امام تاثیر خود را بر جاي نهاده بود که امام حسین (علیه السلام) 
با دیدن آن حالت ی و شد تا آنجا که خود امام مجتبي. وي 
را دلداري داده فرمود: لایوم کیومك يا ابا عبد الله. (3) (هیچ روزي, به 
شدت روز تو نخواهد رسید) گفته اند مرحوم حاج میرزا علي اکبر اردبيلي 
واعظ وروضه خوان معروف که در مرثیه از تاثیر نفس خاص برخوردار بود 
وعمري را در این راه سپري نموده بود روزي در عالم مسجد مجللي را دید 
که جمعي در آن حضور داشتند به او بانويي را نشان مي‌دهند که فاطمه 
زهرا (س) است او به خانم سلام عرض مي‌کند ولي پاسخ سردي مي‌شنود 
ومکدر خاطر مت کر ند وعرض مي‌کند اي دختر رسول خدا (صلي الله علیه 
واله)ا فن عفر وا دز باه خدمت به فرزندت تو سپري ساخته ام 
وافتخارم نوكري شما است چرا با من اینگونه تفقد مي‌فرمائید: خانم 7 
پاسخ مي‌فرماید: درست است شما مرثیه خوان هستید ولي مگر حسن 
مگر حسن, پسرم نیست؟ چرا در عزاي او چيزي نسروده اي؟ او از خذاب 
بیدار شد واین چنین سرود: ۱ ۲ 
از تاب رفت وطشت طلب کرد وناله کرد * ان طشت را زخون جکر, باغ 
ولاله کرد خوني که خورد در همه عمر, از گلو بریخت * دل را تهي ز خون 
دل چند ساله کرد يكي از جلوه هاي مظلومیت امام مجتبي (علیه السلام) 
آن است که جنازه اس موی تیرباران ‏ 
7 علامه.حلن؛ اعلام الوري. ص 212 
ِِ المهموم, ص 484 - پرورش روح, ج 2, ص 369. 

00۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1)؛ ا لوب و (1), کتاب اعلام ال ام الهدي (1), کتاب منتهي الأمال 


پاران و روایتگران از او 


نگشت, جز جنازه ء امام مجتبي (علیه السلام) که هفتاد چوبهء تير به بدن 
آن حضرت اصابت کرده بود. 

ز جور خصم, دل ودیده. سخت گریان شد * همه. زمین وزمان, زار ودل 
پریشان شد صبا بگو تو به زهرا که اي پریشان دل! * جنازه ء حسن پاك. 
تير باران شد (1) صلي الله عليك یا ابا محمد يا حسن بن علي وعلي تبرك 
وابيك واخيك ورحمة الله وبر کاته! 

یاران وروایتگران از او از آن رو که حدبت وروایت د بال دیگر قرآن وعدل 
وهمراه کتاب الهي مي‌باشد وپیأمبر بزرگوار اسلام ما را به قرآن وعترت 
که منایع حدیبت وروایت هستند ها فرموده اند ما روایتگران از امام 
حسن (علیه السلام) را در بخش پیشگاه قرآن آوردیم. 

الف) یاران: 

امام حسن مجتبي (علیه السلام) علي رگم, یاران کم وفا وبي صفا؛ تعدادي 
یاران خالص و با صفايي هم داشت که در تمام مراحل ود ی همراه وهم 
رآي او ۳ واز نظریات اوء کاملا پشتيباني 0 که به جمعي از انا 
اشاره مي‌گردد. از تقو تریزم آنان با رد ار" 1 حجر بن عدي, 2. رشید 
هجري, 3. عمرو بن حمق, 4. رفاعة بن شداد (از فرماندهان عملیات 
جنگي): 5 کمیل بن زیاد (از ترکان تأآبعین بوده است), 6 قیس بن سعد 
اد ی اه یت ی وا سای صاه انا 
(علیه السلام) مذاكراتي دارد). 8. سلیمان بن صرد (از بزرگان تابعین 
وصدر وپيشواي و ین براي خونخواهي حضرت حسین (علیه السلام) در 
تال ار اه اه ورین 

1 دیوان شاخهء طوبي. شفيعي مازندراني. از انتشارات دفتر نشر نوید 
( 00۱) 

شفحمعفاسه اسف الامام آلمو بت علی سه الشمداء (علیعا السای 
(1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), سلیمان بن صرد 
ی اه الزباره (1). البول 
(1) 


الف) باراد 


نگشت, جز جنازه ء امام مجتبي (علیه السلام) که هفتاد چوبهء تير به بدن 
آن حضرت اصابت کرده بود. 

ز جور خصم, دل ودیده. سخت گریان شد * همه. زمین وزمان, زار ودل 
پریشان شد صبا بگو تو به زهرا که اي پریشان دل! * جنازه ء حسن پاك. 
تير باران شد (1) صلي الله عليك یا ابا محمد يا حسن بن علي وعلي تبرك 
وابيك واخيك ورحمة الله وبر کاته! 

یاران وروایتگران از او از آن رو که حدبت وروایت د بال دیگر قرآن وعدل 
وهمراه کتاب الهي مي‌باشد وپیأمبر بزرگوار اسلام ما را به قرآن وعترت 
که منایع حدیبت وروایت هستند ها فرموده اند ما روایتگران از امام 
حسن (علیه السلام) را در بخش پیشگاه قرآن آوردیم. 

الف) یاران: 

امام حسن مجتبي (علیه السلام) علي رگم, یاران کم وفا وبي صفا؛ تعدادي 
یاران خالص و با صفايي هم داشت که در تمام مراحل ود ی همراه وهم 
رآي او ۳ واز نظریات اوء کاملا پشتيباني 0 که به جمعي از انا 
اشاره مي‌گردد. از تقو تریزم آنان با رد ار" 1 حجر بن عدي, 2. رشید 
هجري, 3. عمرو بن حمق, 4. رفاعة بن شداد (از فرماندهان عملیات 
جنگي): 5 کمیل بن زیاد (از ترکان تأآبعین بوده است), 6 قیس بن سعد 
اد ی اه یت ی وا سای صاه انا 
(علیه السلام) مذاكراتي دارد). 8. سلیمان بن صرد (از بزرگان تابعین 
وصدر وپيشواي و ین براي خونخواهي حضرت حسین (علیه السلام) در 
تال ار اه اه ورین 

1 دیوان شاخهء طوبي. شفيعي مازندراني. از انتشارات دفتر نشر نوید 
( 00۱) 

شفحمعفاسه اسف الامام آلمو بت علی سه الشمداء (علیعا السای 
(1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), سلیمان بن صرد 
ی اه الزباره (1). البول 
(1) 


ب تفا ار 


(علیه 0 ِ 13 0 14 
ای ی کر ات ام اس یه ای ات 
ار 
رب 7 ۱۲ 
امام هم بوده اند که عبارتند از: " احنف بن قیس ‏ *۱ ۳ 
جابر بن عبد الله انصاري ِ "حارت همداني " " جارود بن منذر " ره 
بن ابي بشیر " " حبیب بن مظاهر ‏ " حذيفة بن اسد غفاري " حارت 
اعور " " حجر بن عدي " " رشید هجري " " رفاعة بن شداد " " زید بن 
ازقم ۱۳ "لیم بن. فیس قلالی: ۲ ۲ قفیان بن. ابیت لیات ۳ ۲ نان بت 


صرد ", " عمرو بن حمق خزاعي " " عامر بن وائله " " عبد الله بن جعفر 
مر رن تن رل 
بن زیاد نخعي " ی ۲ تم تمان. .میت تیه 
ی ای یی ۱ ۱ او ات ابا ون 
مجتبي (علیه السلام) مرحوم شیخ عباس محدث قمي صاحب منتهي الأمال 
مي نویسد. 

ْ بدانکه علماء فن؛ وارباب تاریخ وسیر» در شمار فرزندان امام حسن 
ره الا فرامان تن که انوا لاف مد قخور ان 

واقدي وكلبي 15 پسر و 8 دختر, وابن جوزي شانزده پسر, وچهار دختر 
وابن شهر اشوب مازندراني پانزده پسر وشش دختر ولي شیخ مفید (قدس 
سره) هشت پسر وهفت دختر رقم زده است وما مختار او را مقدم داشته 
ونظر او را بر دیگر نوشته‌ها ترجیح مي‌دهيم به 

1 ناسخ التواریخ ج 5, ص 248. 

)00۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما ِِ 
( امام لسن ی اس لا سا و ارو ی 
علیه السلام (2) منم ین بخبی التباو النهرداني (1). عته اللد» ِِ 
(1 ,ید الله بن,جعتر الظتار ي این طالب علیه الشلام (2)يخدین کربلاء 
آلععوسة (1), کات متهی المال تلمخوت الععي (1 ۱ سلمان بج خره 
الخزاعي (1), عمرو بن قیس (2), حبیب بن مظاهر الاسدي رضوان الله 
علیه (2), سفیان بن آبي ليلي (1). حجر بن عدي الكندي (1), جابر بن عبد 


صبغ بن نباته 


الله (1), رفاعة بن شداد (1), لوط بن يحيي (1), کمیل بن زیاد (1), زید 
بن ارقم (1), سلیم بن قیس (2) 


انا از ابتاین‌ یی مق اطایی الرای۳ 


(علیه 1 ِ 13 0 14 
اف ی کر ار ام اس یه ای ات 
ار 
رب ۱ ۱۲ 
امام هم بوده اند که عبارتند از: " احنف بن قیس ‏ *۱ ۳ 
جابر بن عبد الله انصاري ِ "حارت همداني " " جارود بن منذر " ره 
بن ابي بشیر " " حبیب بن مظاهر ‏ " حذيفة بن اسد غفاري " حارت 
اعور " " حجر بن عدي " " رشید هجري " " رفاعة بن شداد " " زید بن 
ازقم ۱۳ "لیم بن. فیس قلالی: ۲ ۲ قفیان بن. ابیت لیات ۳ ۲ نان بت 


صرد ", " عمرو بن حمق خزاعي " " عامر بن وائله " " عبد الله بن جعفر 
من ۲ص 
بن زیاد نخعي " ی ۲ تم تمان. .میت تیه 
ی ای یی ۱ ۱ او ات ابا سیون 
مجتبي (علیه السلام) مرحوم شیخ عباس محدث قمي صاحب منتهي الأمال 
مي نویسد. 

ْ بدانکه علماء فن؛ وارباب تاریخ وسیر» در شمار فرزندان امام حسن 
ره الا فرامان تن که انوا لاف مد قخوری ان 

واقدي وكلبي 15 پسر و 8 دختر, وابن جوزي شانزده پسر, وچهار دختر 
وابن شهر اشوب مازندراني پانزده پسر وشش دختر ولي شیخ مفید (قدس 
سره) هشت پسر وهفت دختر رقم زده است وما مختار او را مقدم داشته 
ونظر او را بر دیگر نوشته‌ها ترجیح مي‌دهيم به 

1 ناسخ التواریخ ج 5, ص 248. 

)00۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما ِِ 
( امام لسن ی اس لا سا و ارو ی 
علیه السلام (2) منم ین بخبی التباو النهرداني (1). عته اللد» ِِ 
(1 ,ید الله بن,جعتر الظتار ي این طالب علیه الشلام (2)يخدین کربلاء 
آلععوسة (1), کات متهی المال تلمخوت الععي (1 ۱ سلمان بج خره 
الخزاعي (1), عمرو بن قیس (2), حبیب بن مظاهر الاسدي رضوان الله 
علیه (2), سفیان بن آبي ليلي (1). حجر بن عدي الكندي (1), جابر بن عبد 


صبغ بن نباته 


ال (1) رفاقه بن داد (1 لوط ین بعیی 1 کل بیان داز ره 
بن ارقم (1), سلیم بن قیس (2) 

این تفصیل: 

سی آخل رشان موه اس و هل فانصا یه 
واناث ِ تن به شمار مي‌رود: 

1 و 2 و 3. زید بن الحسن ودو خواهر (ام الحسن وام الحسین) ومادر این 
بشیر دختر ابي مسعود عقبهء خزرجي است. 

4 حسن بن حسین که او را حسن مثني گویند مادر او خوله دختر منظور 
فزاریه مي‌باشد. 

و و و 7 و نوخسار ا ای اقا شم هار که قرو کر 
در کربلا به فیض ۱ نائل آمدند) وعبد الله ومادر ایشان ام ولدي بوده 
است. 

9. عبد الرحمن مادر او نیز ام ولدي مي‌باشد. 

نی ان اک که او را شاه مخ کم که [زخیر 
و فاطمه ومادر این هر سه ام ار دختر طلحة بن عبیدالله 
ی 
فاطمه 14 ام سلمه <1. رقیه وهر يك را مادري است. )1 بالجمله شرح 
جال هر این عماعت: کمتام وناساخه. است وی یب قلم با ورد 
است واما از آنانکه خبري بجاي مانده است بطور اختصار به سیرت ایشان 
اشاره مي‌گردد. 

از جمله: 

و ی ها ها تیان 
رسای ات ۱ 
شیح مفید فر موده که او متولي صدقات رسول خدا| (صلي الله علیه واله) 
بود ومسن ترین فرزندان امام مي‌باشد وجلیل القدر وکریم الطبع وطیب 
النفس وکثیر الاحسان بود وشعر |ء او را مدج نموده ودر فضایل او بسیار 
سخن گفته اند ومردم جهت طلب احسان از اوء از آفاق دور دست قصد 
خدمتش مي‌نمودند. 

آ اه مداخ 16 

)00۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1 هام اسر الخومیت ی بن. ای طالت علهما السلام رل الاجام 
الخیس نی غلي الستیي یا مر اس ام سین ارت 
زوجه الرسول صلي الله علیه وله (1), مديدة کربلاء المقدسة (1), , زید بن 
الحشت (۱ مس نالیم (1 اه ناه کات اسان لش الید 
(1) 


وصاحبان سیر ذکر نموده اند که چون سلیمان بن عبد الملك بر مسند 
خلافت نشست به حاکم مدینه نوشت : 

اما بعد فاذا جاءك كتابي هذا فاعزل زیدا عن صدقات رسول الله, وآدفعها 
الي فلان ابن فلان رجل من قومه, وان علي ما استعازك (علیه السلام). 
حاکم مدینه حسب الأمر سلیمان زید را از تولیت صدقات عزل کرد. 
وديگري را متولي ساخت آنگاه که خلافت به عمر بن عبد العزیز رسید به 
حاکم مدینه رقم کرد: پس دیگر بار تولیت صدقات به زید تفویض یافت 
وزید بن الحسن نود سال عمر کرد وچون از دنیا رفت جماعتي از شعراء او 
را مرئیه گفتند وماثر ومناقب او را در مرائي خود به نظم کشیدند و قدامة 
بن موسي قصیده اي در رثاي او گفته است که صدر آن این شعر است: 
فان يك زید غابت الارض شخصه * فقدبان معروف هناك وجود مکشوف باد 
که زید بن حسن هرگز دعوي دار امامت نگشت واز شیعه وجز شیعه كسي 
این نسبت را به او, نسبت نداده است چه آنکه مردم شیعه دو گروهند يکي 
امافنه آن دیکری یدق اما آماهی خر به احادیت متصوضه ع.آمامت: کش 
فک نا انتوار تداتر. هم سای علسا ع دی اولاه ماه خیم رقلیه السلام) 
نصي نرسیده است وهیچکدام از ایشان مدعي این سخن نشده اند. واما 
زيدي بعد از علي (علیه السلام) وحسن وحسین (علیها السلام) امام را ان 
کس را داند که در امر خلافت وامامت با شمشیر جهاد کند. وزید بن حسن 
با بني امیه هرگز جانب تقیه را فرو نگذاشت وبا بني امیه کار به رفق 
ومدار| مي‌داشت ومتقلد اعمال ایشان مي‌ گشت و این کار با امامت نزد 
زيدي منافات وضدیت دارد ودیگر جماعت حشویه جز بني امیه را امام 
فاد بان ار از اولات سول دا رل ال له وال سرا ایام 
ندانند ومعتز له امامت را, به اختیار جماعت وحکم شوري استوار نمایند 
وخوارج نیز آنکس را که آمیر المومنین (علیه السلام) را موالي ودوست 
باشد واو را امام داند هرگز امام نخوانند وبي خلاف زید بن حسن پدر و جد 
با ال وی لاک دی آ شون آیزم‌ظ ان کم نامه بر داز یدصت 
(ع00) ۲ 

فح اوه ات لاسام امن امش هلت و ایس الیل را 
اسلا 2 لاسام تخس بن علی ند الشمای لا سل (1): 
الامام الحتس ین علی المحتي علهما السلام. (1) مدرسه المعترله (1): 
عمر بن عبد العزیز (1), بنو ات (3), قدامة بن موسي (1), زید بن 
الحسن (1), الخوارج (1), النوم (1) 

نتواند داشت. (1) بدانکه مشهور انست که زید در سفر عراق ملازمت 
رکاب عم خویش نداشت ویس از شهادت امام حسین (علیه السلام) گاهي 
که عبد الله بن زبیر دعوي دار خلافت گشت با او بیعت کرد و به نزد او 


شتافت از بهر آنکه خواهرش ام الحسن با عبد الله زبیر ازدواج کرد وچون 
عبد الله را به کشتند خواهر خود را برداشته از مکه به مدینه آورد. 
ابوالفرج ا تفای کته است: که زید در کربلا ملازمت عم خود را داشت 
واو را با سایر اهلبیت (علیه السلام) اسیر کرده به نزد یزید فرستادند واز 
پس ان, با اهلبیت به مدینه رفتند. 
صاحب عمدة الطالب گفته است که زید صد سال وبه قولي نود وپنج سال 
وبه قولي نود سال زندگي کرد ودر بین مکه ومدینه در موضعي که " حاجر 
" نام دارد وفات کرد. 
ها خی س ال سا نکم ایا او مغر وت 
پس او مردي یل القدر وشریف وصاحب فضل وورع بوده ودر عصر خود 
متولي صدقات حجد خویش امیر المومنین (علیه السلام) بود وحجاج آنگاه که 
از جانب عبد الملك بن مروان امیر مکه بود خواست تا عمر بن علي (علیه 
السلام) را در صدقات پدر با حسن شريك سازد, حسن قبول نفرمود و 
گفت این خلاف شرط وقفست حجاح گفت خواه قبول کني يا نکني من او 
را در تولیت صدقات با تو شريك مي‌کنم, حسن ناچار ساکت شد ودر وقتي 
که حجاج از او غفلت داشت بي آگهي او از مدینه به جانب شام رفت وبر 
عبد الماك وارد شد؛ عبد الماك مقدم او را رات شمرد واو را احترام 
نمود وبعد از سوالات چندي, سبب قدوم او را پرسید حسن حکایت حجاج 
زا باشو +تفضیل باز. کفت عیخ العات. کفت: این حکوعت از براج خعاح 
نیست واو را جرئتي در این کار نیست ومن نامه اي براي او مي‌نویسم که 
از شرط وقف تجاوز نکند. پس نامه اي در این خصوص, براي حجاج نوشت 
وحسن را صلهء نیکو داد ودستور مراجعت داد وحسن با عطاي فراوان وبا 
اٍکرام خاص از نزد او بیرون شد. 
بدانکه حسن مثني در کربلا در ملازمت رعات عم خود حضرت امام حسین 
(علیه السلام) حاضر 
1 نتهي اامال شیخ عباس قمي ج #, ص 1ب نقل از ارشاد مفید ص 
(000) " ۲ 
مها تشد ال ام ای الم هل ی اس امن 
ااماه الخی ری ات فاسا ااسلام روت رای زان ندیه 
کربلاء المقدسة (2), مدينة معة المکرمة (3), الشراكة,. المشارکة (2), 
النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب منتهي الأمال للمحدث 
القمي (1) 
بود وجون آن حضرت شهید شد واهلبیت آن حضرت را اسیر کردند حسن 
نیز دستگیر شد اسماء بن خارجهء فزاري که فامیل مادري حسن بود او را 


از میان اشیران اهلبیت بیر ون آهرد وگفت: به:خدا فسم. تمي گذارم. که به 
فرزند خواهرم بدي وسختی پرسد, عمر سعد نیز امر کرد که حسن فرزند 
خواهر ابي حسان را با او گذارید واین سخن از بهر ان گفت که مادر حسن 
مثني, خوله از قبیلهء فزاره بود چنانچه ابوحسان که اسماء بن خارجه است 
نیز فرازي واز قبیلهء خوله بود. 
موافق بعضي اقوال حسن جراحت بسیار نیز در بدن داشت., اسماء او را 
در کوفه با خود داشت وزخمهاي او را مداوا کرد تا بهبود یافت واز آنجا 
روانهء مدینه شد. وحسن داماد سیدالشهداء بود وفاطمه دختر عم خود را 
داشت. 
روایت شده است که چون حسن خواست يكي از دو دختر امام حسین 
(علیه السلام) را تزویج کند حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) او را فرمود 
اينك فاطمه وسکینه دختران منند هر يك را که خواهي اختیار کن اي فرزند 
من! حسن را شرم مانع آمد وجواب نگفت امام حسین (علیه السلام) 
فرمود که من اختیار کردم براي تو فاطمه را که با مادرم فاطمه دختر 
پیغمبر (صلي الله علیه واله) شباهتش بیشتر است. پس حسن فاطمه را 
کابین بست واز وي چند فرزند اورد که مشروحا در تاریخ امده است. 
باز انچنان که در تواریخ امده است: او, فاطمه را بسیار دوست مي‌داشت 
وفاطمه نیز بسي با او مهربان بود وحسن سي وپنجسال داشت که در 
مدینه وفات کرد وبرادر مادري خود ابراهیم بن محمد بن طلحه را وصي 
خویش قرار داد واو را در بقیع به خاك سپردند 0 بر قبر او خیمه 
افراخت ويك سال تمام به سوگواري نشست وروزها روزه. وشبها به 
عبادت قیام نمود وچون یکسال منقضي شد موالي خود را فرمان کرد که 
چون شب تاريك شود خیمه را ی باز گیرند وچون شب تاريك شد 
گوینده اي را شنیدند که مي‌گفت: هل وجدوا ما فقدوا؟ وديگري در پاسخ 
او گفت بل یئسوا فانقلبوا وبعضي گفته اند که بدین شعر لبید تمثل جست: 
الي الحول نم اسم السلام علیکما ‌ ومن پيك حولا کاملاء فقد اعتذر 
(007) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(2), مقبرة بقیع الفرقد (1), مدينة الکوفة (1), ابراهیم بن محمد (1), 
القبر (2), الشهادة (1), الاختیار, الخیار (2) 

" یکسال تمام گذشت سلام بر هر دو تاي شما باد!ا كکسي که یکسال بگرید 
ینس معذور است 4 
اما عمر وقاسم وعبد الله, اين هر سه تن, در کربلا ملازم رکاب عم خود 
امام حسین (علیه السلام) بودند. 
شیخ مفید فرموده است که ایشان در خدمت عموي خود شهید گشتند 
ولکن آن چه از کتب مقاتل وتواریخ ظاهر شده همان شهادت قاسم وعبد 


الله است, وعمر بن الحسن کشته نگشت بلکه او را با اهلبیت اسیر کردند. 

شهادت قاسم در سن 13 و 14 سالگي بسیار غمبار است وداستان 

عروسي او عموما بي اساس وبي پایه است. آنچنان که ما در پیشگفتار " 

روضة الشهداء " کاشفي سبزواري به تفصیل آوردة ایم. 

بدانکه غیر از سه تن وحسن مثني از فرزندان امام حسن (علیه السلام) که 

در کربلا حاضر بودند و شهید شدند سه تن دیگر : به شمار رفته است: 

يكي ابوبکر بن الحسن وديگري, عبد الله اصفر که شهادت او نیز در زندگي 

امام حسین (علیه السلام) ذکر خواهد شد, سیم احمد بن الحسن چنانچه در 

بعضي مقاتل شهادت_ او در روز عاشورء مشروحا ذکر شده تخت ودر 

احوال زید بن الحسن آمده است که ابوالفرج گفته که او نیز در کربلا حاضر 

بوده پس مجموع انا نک از فرزندان امام حسن (علیه السلام) در سفر کربلا 

ملازمت رکاب امام حسین (علیه السلام) داشتند هشت تن به شمار رفته 

است. 

واما عبد الرحمن بن حسن (علیه السلام), او در رکاب عموي خود امام 

حسین (علیه السلام) به سفر حج کوچ کرد ودر منزل ابواء جهان را به درود 

کرد در حالیکه محرم بود. 

وا کش سس مضه او را فضلي وشرفي مي‌باشد لکن از وي 

ذكري و حديثي واقع شنخم است: وا حسی ماعت هت آتری "اس 

واترم آنکشن را گویند که دندان شابای آو 1 تک 

چهار دندان پیش او شکسته باشد. 

واماً طلحة بن حسن (علیه السلام), پس او رگ مردي نود وبه جود 

وبخشش معروف و مشهور گشته بود واو را طلحة الجود مي‌گفتند واو يك 

تن از آن شش نفر طلحه است که 

)00۱۷( 

تا سم اشعت: الامام الخس بل یه الیدا غلهفا الفلام) 

(4) الامام الجمتن بن علي الفجتبي غلهما السلام (4) یوم عاشوراء:(1), 

مديدة کربلاء المقد سرة (4), کنو بن الحسن (1), زید بن الحسن (1), عمر 
تن الکس 1 الشماده (2) آلخود ( ار الفیلن (2) 

به جود وبخشش مشهور بودند وهر يك را لقب خاصي بوده است. 

واما از دختران امام حسن (علیه السلام) چند تن که شوهر کردند نام برده 

مي‌شود: 

نخستین: : آم الحسن که با زید از يك مادر بود, وبه حبالهء نکاج عبد الله بن 

رن الا در اعد عضو اف عه للم او نامه خیم مرو 

دوم . ام عبد الله است که در میان دختران امام حسن (علیه السلام), به 

جلالت قدر وعظمت شأّن قرو وا ممتاز بود واو زوجهء حضرت امام 

ین العایفسی (علیة لسلای ند مان احضرت مارد اور امام 


محمدباقر (علیه السلام) وحسن وحسین وعبد الله الباهر. وما در احوال 
حضرت باقر (علیه السلام) به جلالت مرتبهء ام عبد الله (علیها السلام) 
اشارتي نموده ایم. 

سیم: ام سلمه است که به قول بعضي از علماي نسابه به نکاح عمر بن 
زین العابدین (علیه السلام) درامد. 

چهارم: رقیه است واو با عمرو بن منذر بن زیر 9 ازدواج کرد. (1) 
اين تعداد از فرزندان گرچه امروز در این روزگار کنترل نسل وتحدید 
وتقطیع آن خيلي بیشتر به نظر مي‌رسد ولي در آنروزهاي نیاز به اعوان 
وانصار, حداقل تعدادي بود که خانواده‌ها در آرزوي داشتن آنها بوده اند 
چون زندگي نیمه شهري آنروز وفلاحت و كشاورزي وباغداري در شهر 
مدینه ایجاب مي‌کرد که در تأمین زندگي وتحصیل معاش افراد واعضاي 
خانواده هر چه بیشتر بوده باشد بالخصوص جنگها وبرخوردهاي مكتبي با 
قبیله اي هم. هر ماه وسال جریان داشت پیروزمند فردي بود که از 
نيروهاي یکدست و متحد ومتفق برخوردار باشد. برخلاف. آمروزه در ان 
روزگار کثرت اولاد, افتخار بود وقلت آن انکسار بود وضعف وناتواني. 

1 تیه آلامال نیم عیاس قفی ‏ 1 ص 450 - 457. 

)00۸( 

"۳ ۳ ۳ السلام (2/ ی آم #9 بن الحارث زوجة 
الرسول, صلي الله علیه واله (1), القتل (1), الجود (1), النوم (1), کتاب 
ِا ۳ 1 اثبات الوصية / مسعودي. 

. اثبات الهداة / حر عاملي. 

. اخبار الطوال / دينوري. 

. ارشاد / شیخ مفید. 

. اسد الغابة / ابن اثیر. 

«اقاام لمعلا تون 

خی طرتدی. 

. الاوائل / شیخ محمد تقي شوشتري / چاپ تهران. 

0. التنبیه والاشراف / مسعودي. 

2. الصواعق المحرقة / ابن حجر. 

3. الغدیر / علامه اميني. 


د لیا تا ال ل 00 ۵ا 


4. الفتوح / اعثم كوفي. ۲ 

6. الکامل في التاریخ / آبن اثیر. 

7. المناقب / ابن شهر اشوب. 

8. امالي / طوسي / چاپ نجف. 

9. امامان شیعه از دیدگاه علماي اهل سنت / داود الهامي 

0. انساب الاشراف / بلاذري. 

1 بحارالانوار / علامه مجلسي. 

2 پرورش روح / سید محمد شفيعي. 

3. تاریخ الاسلام / ذهبي. 

4. تاریخ الخلفا / سيوطي. 

5. تاریخ بغداد / خطیب البغدادي. 

6. تاریخ دمشق / ابن عساکر. 

7 تاریخ دول الاسلام / منقریوس. 

)00٩( 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الخرائح 

والچر اج للقطب الراوندي (1), كِ تاریخ بغداد للخطیب البغدادي (1), 

لأحمد نزن اعثم الكوفي (1), ات |علام الوري باعلام الهدي (1). کتاب اند 

الغابة لابن الأثیر (1), کتاب ثبات الوصية للمسعودي (1), کتاب المناقب 

لابن شهر اشوب (1), کتاب الکامل في التاریخ لابن الاثیر (1), کتاب 

0 للطبرسي (1), کتاب انساب الاشراف للبلاذري (1), جلال الدین 
يوطي الشافعي (1), کتاب الصواعق المحرقة (1), ابن عساکر (1), 

الٌثیر (2), التاریخ الاسلامي (1), دمشق (1) 

8 تاریخ طبري / طبري. 

909 تاریخ گزیده / حمدالله مستوفي. 

0. تاریخ يعقوبي / يعقوبي. 

2. دول الاسلام / ذهبي. 

33. دیوان شاخه طوبي / شفيعي مازندراني. 

5 سیره ۶ پیشوایان / ا تسا مهدي پيشوايي / توحید قم. 

306 بت ِِ في الانحه / تعمان: النتمت. 

9د3. شیعه در اما / ۳ طباظیانن. 

9. طبقات الكبري / محمد بن سعد. 


. عقد الفرید / ابن عبد ربه. 

علل الشرای / دون /جاب‌تهران. 

. فرائد السمطین / ابراهیم بن محمد حمويني. 

. فردوس الاخبار / شیرویه بن شهردار بن شیرویه ديلمي. 
. فصول المهمه / ابن صباغ. 

. فضائل الخمسه / فيروزابادي. 

. الکامل في التاریخ / ابن اثیر. 

. کشف الغمه / اربلي. 

. لهوف / سید بن طاووس / دفتر نشر نوید اسلام قم 
. مروح الذهب مسعودي. 

. مسند / احمد حنبل. 

. مقتل / خوارزمي. 

۰ منتهي الما / محدت و 

. نظام حقوق زن در جهان واسلام / شهید مطهري. 


نفس المهموم / محدت قمي. 


هچ له / دکتر شهیدی /مرکز علمي وفرهنگی. 
59 


)01 ( 


صفحهمفاتیح البحث: کتاب شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید المعتزلي (1), 
کتاب مسند آحمد بن حنبل (1), کتاب علل الشرایع للصدوق (1), کتاب 
فقاتل الطالبیین لابو الفرج. الاصفهانی:(1 )کاب الفناقب لاین شهر آشوت 
(1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), 
کتاب الکامل في التاریخ لابن الاثیر رل انراحیم الحمويني الشافعي (1), 
فراید. السمظین (1): کتاب ذخائر ای (1 کاب لفات الکبري 0 
شنعق 1 کنات همم لاه( ان الانین (1)براهیم تن فجمد ( 1 


محمد بن سعد (1), الخوارزمي (1), الشهادة (1), القتل (2) 


جلد-5 


شناسنامهء مبارك امام حسین (ع) 


شناسنامه ء مبارك امام حسین (ع) نام مبارك: حسین (ع) کنیهء شریف: ابو 
عبد الله القاب مبارك: سید الشهداء نام پدر بزرگوار: علي (ع) نام مبارك 
مادر: فاطمه (س) تاریخ ولادت: 3 ماه شعبان سنه 4 ه سال شروع 
امامت: سال 50 ه سن شروع امامت: 46 سالگي مدت امامت: 11 سال 
مدت عمر مبارك: 7< سال تاریخ شهادت: 10 محرم سنه 61 ه علت 
شهادت: عدم بیعت با یزید لعین / شمر بن ذي الجوشن محل دفن: كربلاي 
معلي تعداد فرزندان: 3 پسر و 2 دختر 

)071۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(2), الامام آمیر الممنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), شهر 
ای ار رز سر سا ی ای ار اما 
الدفن (1) 


ی 1 اتکی ای سح صا اه ای که 
از بستر شنهاي داغ و سوزان کربلا سر زد. همواره الهام بخش نهضتهاي 
آزادي بخش جهان گردیده و در طول تاریخ خود. میلیونها انسان آزاده و 
مبارز را به سوي کانون این عنصر رهايي بخش جهان اسلام, متوجه ساخته 
حادثه ء جانسوز کربلا. تاکنون مشعل افروز محافل شیعه و عامل محرك 
شخاجع آبان در طول فرون و اعصار وتور کسترمء تسلما داخیال بووه اس 
نف حفمات در ادخ نیز همچنان روشنايي بخش مجامع و محافل وأامم 
اسلامي باقي خواهد ماند. 

پس حادثه اي در چنین گستره و وسعت و با چنین جاذبه و قدرت, جا دارد 
مورد توجه و عنایت همگان, بویژه محققان و دانش پژوهان مسایل 
احماغیتارتی و افاوی فزار کرد آن نان کنور کواسته‌ها نظر هورد 
عنایت و توجه همان قرار داشته است. این حادثه ء خونین» يکي از 
بزرگترین و شورانگیزترین حوادث غیر مترقبهء صدر اسلام مي‌باشد که با 
توجه به نقش قهرمان اصلي ان, نمي‌توان در تاریخ نظيري برایش یافت. 
با نگرش به این خصوصیات است که حادثهء کربلا با عمق جان, و با کنه 
باطن دل, با باورهاي اعتقادي, اجتماعي و انساني مردم رقم خورده است. 
از اين رو نسلها و قرنها هرگز نمي‌توانند آن را از یاد برده و به بوتهء 
فراموشي و بي نوجهي بسپارند. آن چنان که در ده نیز از زواياي 
0 و محورهاي گوناگون مورد توجه و 

01۹ 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة کربلاء المقدسة (3), زيارة عاشوراء (1), 
الشهادة (1) 


نخستین مقتل و روایتگر آن 


عنایت قرار گرفته است. هر کدام از اين محورها, عامل جذب مردم و 
باعتشکوفایی آضاه این حادنمع عطیم کردیوه است که بختش, "سقایل ۳و 
" مقتل نگاري " يكي از محورهاي اصلي این فاجعه به شمار مي‌آید. 

مردم مسلمان, به ویژه شیعیان, از روزهاي نخستین به اهمیت سرنوشت 
ساز این حادثهء بزرگ پي برده اند و از این هدر آندنهمندان: در بی 
تحریر و نگارش درسهاي آموزندهء آن بر آمده‌اقد: به حدي که بخش عظيمي 
از کانحاهء بررک اسامی رنه این آمز مهم اختصاحن راده ایه: 

را را و 
ات نم سح مان صاار اس میم یت سل سار 
معتبر و مستدي است که از سوي شاهدان عيني 9 ناظران واقعي این 
صحنه ۶ شور و شهادت. در کتابها و سینه هاي مردم آن روزگار, به مرحلهء 
ثبت و درج رسیده است و بازگويي آن, از همان لحظه هاي شهادت. آغاز 
گردیده و در سال 65 قمري, در دوران حرکت توابین به اوج اعلا و جایگاه 
شایستهء خود رسیده است. هن مقتل گوبا و پويايي است که 
روایتگر معصوم. حضرت سید الساجدین امام زین العابدین (ع), و نیز عمهء 
مکرمه اش, بانوي شجاع و سخنور, حضرت زینب كبري (س), خواهر با 
فضیلت امام حسین (علیه السلام) و تیحر حاضران صحنه ۶ کربلا, امثال 
بانوي فداکار, حضرت ام کلئوم. سکینه ادیب و شاعر, و فاطمه صغري (ع) 
و دیگر شاهدان عيني این واقعه ء جانسوز, به سمع و اطلاع مردم حقیقت 
جو, ر سیده است. 

این مقتل حقيقي و واقعي که از طریق خاندان رسالت, با بیان و بنان و با 
دل و جان, بازگو شده است. اصالت واعتبار خاص 1 ارزشمندي دارد. خواه 
ناخواه در دلها اثر مي‌بخشد و صاحبان دل را با با خود همنوا و همراه 
مي‌سازد, جون از نوعي سوزش و تأثیر جوهري برخوردار مي‌باشد که قابل 
مقایسه با دیگر مقاتل مکتوب نیست, آنجا که حضرت سجاد (ع) مي‌گوید: " 
آتان موی انا بار گرا ها متشه ۲ ها یو او 

)0۷۰ ( 

ماس ات ایام سس آلخست اسان کانمن ای 
السلام (1), الامام الحسین 0 
ان ات سم ی مها سای ناکرا 
المقدسة (2), القبر (1), القتل (8) 


مرحله دوم مقتل نگاري 


المظلوم الذي قتل عطشانا . ۱ 
۳ ان خطبه غرا و کوبنده را که شرحي 
بر مقتل حسيني (علیه السلام) است, ایراد مي‌نماید تمعن 

بِ را بحجت تأثیر شدید بیانات خویش قرار مي‌دهد, به حدي که پزید 
مجبور مي‌شود مسوولیت امر را به عهدهء ابن زیاد بیفکند و خود را از 
عواقب ان تبرئه نماید. ۱ 
یا خواهر شجاع و سخنور امام (ع), زینب كبري (س), آن فریادگر قرنها و 
عصرها, در روز عاشورا فریاد مي‌ کشد: 

" جدا! یا رسول الله! صلي عليك مليك السماء. هذا حسينك مرمل بالدماء 
فقطه ااعضاع جات اافبانم لداع مشانت. مشایا ۲ با سر عسش 
برادرزادهء عزیزش علي اکبر مي‌گوید : " یا حبیباه! یابن آخاه! " پا در دربار 
شام آن خطبه ء کوبنده و روشنگر را ایراد مي کند و شنوندگان را مبهوبت و 
خیران. بیانات. خود می‌سازد. آری! این نوع .مفتل. کویی. و مفتل. نخاری: 
صحیح ترین, گیراترین, سوزناك‌ترین و اصیل ترین شیوهء مقتل نگاري از 
حادثه کربلا است که از راه روایتگران راستین, عالم. معصوم. امام شناس 
و حجت شناس به دست ما رسیده است و ارزش واعتبار ویژهء خود را 
دارد. چون گفته اند؛ 
" در عزايي گر بود صد نوحه گر * آه صاحب درد را باشد اثر " بدون شك 
این نوع مقتل گويي و مقتل نگاري که خمیرمایهء دیگر مقاتل بعدي به 
شمار مي‌آید, موّثرترین. مقبول ترین و مستندترین شیوهء بازگويي آن 
حادثهء دلخراش مي‌باشد که از مسیر خود صاحبان عزا, به افراد دیگر 
منتقل گردیده است و این قبیل مقاتل را فقط از لا به لاي متون روايي, 
تاريخي و سيره‌اي پیشوایان معصوم (صلي الله علیه واله) مي‌توان به 
دست آورد و در اختیار مشتاقان قرار داد و طبيعي است این نوع مقاتل, 
چه مقتل زیبا و مقتل نگاري راستيني خواهد بود که هرگز نظيري براي آن 
نمي‌توان یافت. 
مرحلهء دوم مقتل نگاري پس از عبور از اين مرحلهء روشن و صاف و 
شفاف, به مقتل نگاري روزگاران بعدي 
( 0۷۱) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: السيدة زینب بنت امیر المقومنین علي علیهما السلام 
(1), مدينة کربلاء المقدسة (1), زيارة عاشوراء (1). دمشق (1), القتل 
(12), الاختیار, الخیار (1), السجود (1), الظلم (1) 
مي‌ر سیم . گر چه دقیفا صافي و روشني مرحله ء نخستین را ندارد, ولي 


حقایق تاريخي, عادات و سنن اجتماعي, ادب و ادبیات مرتیه نگاري 
ارزشمندي را دربارهء آن حادثهء بزرگ و جانگداز به ثبت رسانده است که 
تأمل و دقت را 7 

کتاب شناس معروف جهان تشیع, مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهراني در اثر 
ماندگار خود " الذريعة الي تصانیف الشيعة " (1) تعداد شصت و پنج اثر از 
این نوع مقاتل را نام مي‌برد و به همین تعداد نیز در لا به لاي دیگر مجلدات 
نام برده است که یقینا چيزي در حدود 150 نوع اثر مقتلي مي‌باشد. تازه 
این تعداد کثیر, مربوط به تتبع محدود يك فرد محقق در مقام تتبع محدود 
مي‌باشد و یقینا تعداد اين گونه مقاتل. خيلي بیش از این مقدار بازگوشده, 
بوده است.؛ چون هر عالم ديني محب اهل بیت (ع), خواسته است در طول 
عمر خویش, از این طریق, اظهار ارادتي به ساحت والاي شهیدان کربلا 
نموده باشد, که در کوران حوادث روزگار, يا از بین رفته اند, يا در اختیار 
محققان بعدي قرار نگرفته اند. ۱ 

از این تعداد مقاتل مضبوط, حدود ده نوع از ان مقاتل مربوط به قرون 
اولیه اسلامي انتت که انسافی آنها به اش ترتیب ما نید 

1 فل این شانه معاسعی ( دون فرتی اون کض ات یاران خاص 
امیر مومنان (علیه السلام) و صاحب عمر پر برکت, متجاوز از صد سال 
بوده است. (2) 2. مقتل جابر بن یزید جعفي (متوفي 128 ۰. ق) صاحب 
تفسیر معروف. (3) 3. مقتل آبي مخنف لوط بن يحيي بن سعید ازدي 
(متوفي 157 ه. ق). (4) 4. مقتل نصر بن مزاحم منقر بن عطار (متوفي 
2 که نجاشي در رجال خود, بخصوص از ان نام برده است. 

1 الذریعه, ج 22, ص 20 تا 30. 

2 معجم رجال الحدیث, ج 3, ص 219 تا 225. 

3. طبقات مفسران شیعه. جح 1. ص 601 تا 604. 

4 البته مقتلي که طبري از آن نقل کرده است. آن مقتلي نیست که اکنون 
در دسترس مي‌باشد. 

۱ )0۷۲( 

صفحهمفاتیح البحث: اهل بیت النبي 9 0 علیه وال س مدينة ِ 
القتل (8), الاختیار, الخیار (1), النوم (3 


مولف لهوف کیست؟ 


د. مقتل ابي اسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندي, از علماي قرن دوم, که 

قاسم بن محمد همداني (متوفي 269) طبق نقل نجاشي, از او روایت 

کرده است. 

6ضفل این آشحا ی تقفی ارم 28 مق بکن ادن اعام ستارر صاحتب 

کتات." الفمزف که ار ففانل آولیه میات 

7 مقتل ابن واضح يعقوبي, صاحب تاریخ يعقوبي (متوفي بعد از 292 ه. 

ق ‏ قل امه خرتر ان معل انیت من ند 

8 مقتل جلودي, تالیف عبد العزیز بن يحيي جلودي (متوفي 332 ۰. ق) 

صاحب آثار کثیره و يكي از نویسندگان اخبار نهضت مختار و مقتل مي‌باشد. 

9. مقتل شیخ صدوق (متوفي 380 ه. ق) که در کتاب " خصال "از آننام 

مي بر د. 

10 مقتل موفق بن احمد خوارزمي (متوفي 8 ه. ق) که صاحب کتاب 

فقه و حدبت نیز مي‌باشد. 

هر کدام از این مقاتل باد شده, داراي ارزش واعتبار خاصي مي‌باشد, هر 

چند برخي از آنها اکنون در دسترس ما نیست. 

از آنجا که مولف بزرگوار " لهوف " خود صاحب آثار متعدد اسلامي, از آن 

میان داراي يك اثر قرآني به نام " سعد السعود " است که دربارهء تفسیر 

برخي از آیات قرآني مي‌باشد. از اين رو, زندگي او در عداد مفسران 

شیعه نیز آمده است و ما شرح حال و خلاصهء زندگي پر بار او را در کتاب 
۲ طبقات مفسران شیعه ۳ (1) آورده‌ایم که در اینجا, 9 بيوگرافي 

او را از آن منبع مي‌آوريم و شرح تفصيلي آن را به پیشگفتار " طرائف " 

را کبایشاند ای طاورسن و احوال هار اد ۹ ۳/۳ 

1 " طظیقات مقر ان شعه. ۲ کنایی است ( دای شرع ال سفن 

از 2000 تن از کاوشگران قرآني شيعي, که توسط ناشر همین کتاب به 

2 ترجمه حجة الاسلام والمسلمین آقاي داود الهامي, چاپ نشر نوید 

الم کم 1 13 

)0۷۳( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الخصال للشيخ الصدوق (1), ثورة المختار بن 

ان کته العفی, (1ار کات کاشانه اه طاشس نان کایرت 1 

اتراهتم چن اسحای (1: فنق الغد بن نت۱1 الوا هش 1۱ ال 

(11), النوم (2), الحح (1) 


مشایخ سید بن طاووس 


مولف بزرگوار این کتاب, عالم جلیل عارف نبیل وسالك و اصل, سید رضي 
الدین, علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن طاووس حلي (متوفي 664 
ه. ق), يكي از اعلام امامیه در قرن هفتم مي‌باشد. او يكي از پرکارترین 
مولفین عصر خویش محسوب مي‌گردد که نویسندهء " کتابخانه ابن 
طاووس " با ذکر 60 عنوان کتاب. نموداري از اين تلاش را نشان مي‌دهد. 
خاندان " ابن طاووس "۲ عموما اهل علم و سیادت و دودمان فضیلت 
ودرایت بوده اند, ولي در این خاندان شریف دو شخصیت بارز بیش از 
دیگران درخشیده‌اند: 
1 سید احمد بن موسي بن جعفر بن طاووس, صاحب تفسیر " شواهد 
القرآن " متوفي (673 ه. ق) برادر کوچکتر ر 
2 سید رضي الدین علي بن موسي, برادر بزرگتر و صاحب این اثر تاريخي 
ی 
ِِ این دو برادر. بي شباهت به زندگي دو برادر خدمتگزار جهان ابیبلام 
مين علمین: سید مرتضي عله قدی 12 ۰9 9 و تسد ررض 

#9 و (406 0 ق)( شارح و مولف تهج البلاغه, نیست نیست. 
اولا: يکي در فقه و فقاهت سرآمد بوده است و ديگري در شعر و نثر و 
ادبیات. 
تانیا» تقایت طالییان غران بر. عهدهء۶:یکی از این دو برادر فرار داشتت, آن 
چنان که سید رضي این عنوان را دارا بود. 
تالثا: مراتب ب فضل و تقوا و پرهیز از زخارف دنیا, از خصوصیات هر دو برادر 
بوده آتستر که به تعبیر برخي از نویسندگان این دو برادر, از پرهی ز گارترین 
و پارساترین مردم عصر خود بوده اند. 
مشایخ سید بن طاووس ابن طاووس سلسله روایات خود را به جمعي از 
مشایخ بزرگ مي‌رساند که در جمع آنان. اين راویان بزرگوار قرار دارند: 
1 شیخ حسین بن محمد سوراوي, 2 شیح ابوالحسین بن يحيي الحناط, 3. 
(۵۷6) 

تیح البحت: دولة العراق (1). کتاب کتابخانه ابن طاووس لاتان 
گلی رک ( 0 السید [بن طاووس (1), کتاب نهح البلاغة (1), احمد بن موسي 
بن جعفر (1), موسي بن جعفر بن محمد (1), القرآن الکریم (1) 


شاگردان و راویان از او 


ابوالسعادات اسعد بن عبد القادر اصفهاني. 4. شیخ نجیب الدین ابن نما؛ 
3 سید شمس الدین فخار بن معد موسوي, 6. شیخ تاج الدین حسن بن 
الدربي, و جمعي دیگر از بزرگان و مفاخر شیعه. 

شاگردان و راویان از او 1. شیخ سدیدالدین یوسف بن علي مطهر (پدر 
علامه حلي ره) 2. شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامي. 

3 اية الله الكبري جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر (معروف به 
علامه حلي) 4. سید غیاث الدین عبد الکریم بن احمد بن طاووس, و جمعي 


۰. 9 

تالیفات او ابن طاووس در عرصهء تالیف. يكي از موفق‌ترینها و 

کارآمدترینها بوده است. 

رقم تألیفات او از 60 عنوان مي‌گذرد. تنها صاحب ريحانة الأدب 45 عنوان, 

و صاحب کتابخانه ابن طاووس, 56 عنوان از آنها را آورده است., که ما 

تیفتا. فقطظ اسامی: 14 عنوان از. آنها را مي‌آوريم تا با توجه به موضوعات 

آنها, گرایش فكري و علمي او بهتر مشخص گردد: 

ِ الطرائف (در باب أثبات ولایت امیر المومنین علي (علیه السلام)) (1) 
. ادعية الساعات 3. اسرار الدعوات لقضاء الحاجات 4. الأقبال لصالح 

1 5. الأمان من اخطار الأسفار والأزمان, 6. الأنوار الباهرة في انتصار 

الطاهرة (علیه السلام) 7 ۰ ربیع الشيعة, 9. . تفسیر سعد السعود, 9. سلطان 

الوري لسکان الثري في قضاء الصلاة عن الأموات (فقه). 10. مصباح الزائر 

وجناح المسافر, 11. اللهوف علي قتلي الطفوف, 12. کشف البهجة لثمرة 

المحجة, 13. جمال الأسبوع, 14. 

1 این کتاب با ترجمهء نویسندهء گرامي, جناب آقاي داود الهامي, از سوي 

دفتر نشر نوید اسلام قم, به فارسي چاپ و نشر یافته است. 

)0۷۵( 

ضفحمفا نیع. الیست: الامام- آهیر المقمین غلی بن ابی. طالت. علیهما 

السلام (1)؛ کتاب مصباح الزاثر للسید ابن طاووس (1), کتاب الأمان من 

آخطار الأسفار للسید ابن ۱۳93 (1), کتاب کتابخانه ابن طاووس لاتان 

گلبرگ (1). کتاب اللهوف في قتلي الطفوف (1), عبد الکریم بن آحمد (1)؛ 

یوسف بن حاتم (1), جمال الدین (2), نجیب الدین (1), فخار بن معد (1), 

الطلاة (1) 


#ا شنت ی 


ابوالسعادات اسعد بن عبد القادر اصفهاني. 4. شیخ نجیب الدین ابن نما؛ 
3 سید شمس الدین فخار بن معد موسوي, 6. شیخ تاج الدین حسن بن 
الدربي, و جمعي دیگر از بزرگان و مفاخر شیعه. 

شاگردان و راویان از او 1. شیخ سدیدالدین یوسف بن علي مطهر (پدر 
علامه حلي ره) 2. شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم شامي. 

3 اية الله الكبري جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر (معروف به 
علامه حلي) 4. سید غیاث الدین عبد الکریم بن احمد بن طاووس, و جمعي 
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تالیفات او ابن طاووس در عرصهء تالیف. يكي از موفق‌ترینها و 

کارآمدترینها بوده است. 

رقم تألیفات او از 60 عنوان مي‌گذرد. تنها صاحب ريحانة الأدب 45 عنوان, 

و صاحب کتابخانه ابن طاووس, 56 عنوان از آنها را آورده است., که ما 

تیفتا. فقطظ اسامی: 14 عنوان از. آنها را مي‌آوريم تا با توجه به موضوعات 

آنها, گرایش فكري و علمي او بهتر مشخص گردد: 

ِ الطرائف (در باب أثبات ولایت امیر المومنین علي (علیه السلام)) (1) 
. ادعية الساعات 3. اسرار الدعوات لقضاء الحاجات 4. الأقبال لصالح 

1 5. الأمان من اخطار الأسفار والأزمان, 6. الأنوار الباهرة في انتصار 

الطاهرة (علیه السلام) 7 ۰ ربیع الشيعة, 9. . تفسیر سعد السعود, 9. سلطان 

الوري لسکان الثري في قضاء الصلاة عن الأموات (فقه). 10. مصباح الزائر 

وجناح المسافر, 11. اللهوف علي قتلي الطفوف, 12. کشف البهجة لثمرة 

المحجة, 13. جمال الأسبوع, 14. 

1 این کتاب با ترجمهء نویسندهء گرامي, جناب آقاي داود الهامي, از سوي 

دفتر نشر نوید اسلام قم, به فارسي چاپ و نشر یافته است. 
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ضفحمفا نیع. الیست: الامام- آهیر المقمین غلی بن ابی. طالت. علیهما 

السلام (1)؛ کتاب مصباح الزاثر للسید ابن طاووس (1), کتاب الأمان من 

آخطار الأسفار للسید ابن ۱۳93 (1), کتاب کتابخانه ابن طاووس لاتان 

گلبرگ (1). کتاب اللهوف في قتلي الطفوف (1), عبد الکریم بن آحمد (1)؛ 

یوسف بن حاتم (1), جمال الدین (2), نجیب الدین (1), فخار بن معد (1), 

الطلاة (1) ۱ 

محاسبة الملائکة اخر کل یوم. (1) رضا کحاله صاحب معجم المولفین در 

مورد او چنین مینویسد: " علي بن موسي بن جعفر (م 664 ه. ق) علوي 

فاطمي مشهور به رضي الدین بن طاووس, فقیه, محدث, مورخ, ادیب, 


جامع برخي از علوم. 

بعضي از تألیفات بسیار او: 

اسعاد ثمرة الفواد, الأسرار في ساعات اللیل والنهار, الأمان من اخطار 
الأسفار. الطرائف في معرفة الطوائف, النفیس الواضح والجلیل الناصح 
. ريحانة الادب. تالیف مرحوم مدرس تبريزي» ج ۸ ص ۷۱ - ۰۷۸ 

۲ در مورد شناخت ابن طاووس و آثارش, مي‌توان به منابع زیر مراجعه 
نمود: 

طبقات مفسران شیعه, ج ۲ ص ۲۲۳ - ۲۲۰ آسمان معرفت. ض ۱۳۲۱ 
معجم المولفین, ج ۷, ص ۲۶۸ - روضات الجنات. ص ,۳۲٩‏ الفوائد الرضویه, 
شیخ عباس قمي. ص 330 - 338, تذکرة المتبحرین. ص 490 و 491, 
هدبة العارفین,؛ بغدادي, ۳ 1 ص‌ 1 - 710, کشف الظنون, حاجي خليفه, 
ص 166 و 752 ایضاح المکنون, بغدادي, ج 1, صفحات 76 و 90 و 110, 
المغربي, مجلة المجمع العربي, شماره 29 ص‌‌ 109 0 ابن 
طاووس.: چاپ کتابخانهء ابة الله مرعشي - مقدمه ۶ طرائف: نوشته ۶ داوود 
(0۱۷۱) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الأمان من آخطار الأسفار للسید ابن طاووس 
(1), کتاب معجم المولفین لعمر کحالة (2). موسي بن جعفر (1), کتاب 
ایضاح المکنون لاسماعیل باشا البغدادي (1) 


پیشگفتار مولف .. 

پیشگفتار مولف حمد و سپاس مخصوص خداوندي است که انوار جلالش از 
فراز عقول و اندیشه‌ها, بر بندگان خاص خود تجلي نمود و با منطق سنت و 
قرآن, از هدف و ارهان خویش پرده برداشت. نز وزد کار که اولیا و 
دوستان خود را از جهان غرور منزه داشت و آنان را به سوي انوار سرور و 
شادمانی بالا برد و این کار‌ها راته از جهفت اخنسان بی هرد به مجلوفات و 
راخ واداشتن ان جه وین رشاشین. راهها انخام دادن است, که ابان,د۱ 
شایسته ء پذیرش الطاف خویش و مستحق تخلق به زیباترین اوصاف 
شناخته است. از این روء نیسندیده است که آنان به رشته هاي اهمال و 
سستي کشیده شده یا 6ارنتته گردند: بلکه. به. آنان این توفیق را عطا 
فرموده است تا با بهنرین و کامل ترین اعمال, متخلق و آراسته شوند. در 
این انشا اناشضا از یر خو ارم ساخه هه ارداح نان زره رضا 
خشنودي اش را شناسانده است. پس قلوب آنان را به سایه ء رحجمت 
خویش منصرف نموده و آمال و آرزوهایشان را به سوي کرم و فضل 
خویش منعطف ساخته است. بسن به. همین ۳ : نز قیان. آنان. شادی. و 
سرور باورکنندگان سراي جاوید و آرامگاه ابدي را مشاهده مي‌کني: , و در 
جمع آنان سيماي مضطربان از خطرهاي ملاقات او را مينگري, و پیو سته 
آرزوها و شوقهاي آنان به سوي تقرب درگاهش, در تزاید و فزوني 
مي‌باشد. آسایش و راحتي انان به جانب اوامر و نواهي, منعطف, و 
کمتهای آناررته شسنن اسراز القیر و علماق انا شادمان از خلاوت د 
شيريني یاد و نام او مي‌باشد. خداوند متعال به 
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مقدار اين تصدیق و باور, به آنان حیات بخشیده و از سوي خویش, بخشش 
و غنایت شکو بان همان و دلستور را قطا فرموده. استه در بزانر. آنان 
چقدر کوچك و ناچیز است آن چيزي که از جلال و عظمت الهي بازشان 
دارد, و برایشان چقدر رها كردني و ترك نمودني است, هر آن عاملي که از 
شرف وصال او دورشان سازد. تا آنجا که به انس و همدمي با این کرم و 
کمال و بزرگواري بهره‌مندشان مي‌سازدر و زينتهاي مهابت و جلال اوء 
همواره قلوب آنان را در بر میگیرد هنکاضی. که. نق هه مرن حیات و 
بقایشان. مانع ورادع از تعقیب و ادامه ء پيروي از مقصد و مرام الهی 
است., و زنده ماندنشان, حایبل و مانع بین انان و اکرام و بخشش الهي 
است, لباسهاي حیات را از تن بیرون مي‌کنند و درهاي لقاي محبوب را 


میکوبند و با بذل جانها و تقدیم ارواج خویش, در طلب و جستجوي این 
پيروزي, متلذذ و کامیاب صی کردافر و بدنهاي خود را در معرض مخاطرات 
شمشیرها و نیزه‌ها و آماج تيرهاي سهمگین قرار مي‌دهند ...۰ _ 

اري, نفوس کربلایبان وطفوفیان براي نیل به این وصال بزرگ و اين لقاي 
باشکوه الهي. جهت گيري نموده است؛ به تشد کسور انسفیال مرگ با 
همدیگر به مسابقه پرداخته اند و نفوس خود را آماج تیرهاء نیزه‌ها و 
شمشيرهاي دشمنان قرار داده اند. آنان چقدر زیبنده و شایستهء تعریف و 
توضیی ,مر جوم سید مر خی کلم آلهدی (1)امی‌باشند. انجا که ابن«خماشه 
سازان را چنین مدح و توصیف مي‌فرماید: 

" آنان افرادي هستند که خود را به سرزمین پر حرارت و سوزان افکنده, و 
در جوار قرب حضرت حق جا گرفته اند. گویا در منطق انان قاصدان ضرر 
رسان. در واقع سود رسانان و نافعان هستند, و قاتلان و کشندگان, در 
واقع احیاگران و بخشندگان كِ یت 

و شیعه و پيشواي طارار در 0 ور 0 ق‌ در 7 7 یافت و 
آثان .و تألیفات بسياري از خود به پادگار گذاشته است که از آن جمله 
مي‌توان به: امالي, انتصار, الشافي في الامامة اشاره کرد. (فقهاي نامدار 
شیعه,. ص 77 - 71) 
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صفحهمفاتیح البحت: الضرر (1), التعقیب (1), کتاب امالي الصدوق (1). 
کتاب الشافي في الامامة للشریف المرتضي (1), مدينة بغداد (1) 

دائمي مي‌باشند 1 . اگر نبود امتثال امر و دستور سنت وکتأب, که باید در 
همچو مواردي لباس عزا و مصیبت بیوشیم, از آن جهت که پیشوایان 
هدایت ما؛ توسط ارباب ضلالت و گمراهي به فیض شهادت نایل آمده اند, 
و سیياه‌پوشي ما به خاطر از دست دادن اين سعادت بزرگ و از دست رفتن 
شوق و اشتیاق ندمت است. جا داشت در مقابل این نعمت بزرگ (وصال 
به حق) لباسهاي شادي و سرور بر تن کنیم و شادماني نماییم. ولي چون در 
پوشش لباس مشكي, رضایت و خشنودي حضرت حق و رضایت و علاقهء 
بندگان نیکوکار و صالح نهفته است. پس جامهء ماتم به تن مي‌کنيم و با 
فرو ریختن اشکهاي چشم انس و عادت مي‌يابيم. و به چشمهاي خود 
مي‌گوييم با ربختن پياپي اش به ما احسان و بخشش نماپید, و به دلهاي 
خود مي‌گوييم بکوشید همانند نوحه گران بنالید. چرا؟ چون خونهاي امانات 
پیامبر رحمت و رافت؛ در روز عاشورا مباح گردیده است و آثار وصیت او 
در مورد ذریه و فرزندانش به دست امتهاي خویش و دشمنان واعدا از بین 
همه مجروحاني که از دردها ناله و زاري سر مي‌دهند, و پناه میبرم به خدا 


از این همه مصائبي که تمام حوادت را تحت الشعاع خود قرار داده است. 
پناه میبرم به خدا| از این همه حوادت تلخي که رشته‌هاي تقوا را از ِ 
کسسته. آتیتتت و تيرهايي که خون رسالت را فرو ريخته است و دستاني که 
اسیران جلالت را به کوچه و بازار سوق داده است. پناه میبرم به خدا از 
ان مت ی کم ست‌های ال هرا ان شمان آ رنه ات 
وبلیه اي که جانهاي شایسته ترین فرزندان رسالت را سلب نموده است و 
شماتتي که شیرمردان را به زانو دراورده است, و پناه میبرم به خدا از ان 
مصيبتي که آتارش تا جبرئیل رسید» و فاجعهء سوزناکي که به آفریدگار 
جلیل بسیار گران آمد. 

چرا این گونه نباشد؟ 2 صورني که پارهء تن پیغمبر خدا بدون پوشش و 
لباس, روي شنها و ريگهاي صحرا رها گشته و خون پاك او با شمشيرهاي 
اهل ضلالت و گمراهي, بر زمین ریخته شده است. و اين بدنهاي بزرگوار, 
ِِِ لباس و پوشش روي خاکها و شنها 
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صفحهمفاتیح البحث: زیارة عاشوراء (1), اللبس (3) 

انا اند. تصصات مالس منم ک حاظا رخا را ان 
ساخته است و در آثر اين حادثه, در قلب هدایت تيرهاي کشنده فرو غلتیده 
است. خبر دهندگان مود اک را انبوه ماتم و اندوه, با آختظرم حزن و اسف 


سوزانده است 
اي کاش مادرش فاطمه و پدر بزرگوارش را چشم تماشاگري بود تأ به 
دحزان ۵ فرندان: وود مسر در خوز رخ ان بانب کیان رکه 
مجروح. برخي تير خورده و برخي سربریده و برخي روي زمین کشانده 
مي‌ شوند. 

دختران نبوت و رسالت, یقه هاي خود را پاره کرده و در فراق عزیزان خود, 
غمزده و مصیبت دیده و پریشان مو و خراشیده رو هستند. چون انان 
افتخارات خود را از دست داده و نوحه و زاري اغاز کرده و حامیان و 
یاوران خویش را از دست داده اند. 

اي صاحبان بصیرت و عبرت! و اي دارندگان انديشه و دقت نظر! مقاتل 
این عترت طاهره را گفتگو نمایید و با خداي خود این وحدت و کثرت و این 
تنهائي را نوحه‌سرايي کنید, و با ربختن اشك چشم, به مساعدت و پاري 
آنان: ابید وه از دشست: دادن این تصرت و باون تاش بخورید, چون 
ارواح این عزیزان, امانات سلطان مردم و میوهء دل پیامبر خدا و نور چشم 
زهراي بتول مي‌باشند. اینان افرادي هستند که پیامبر خدا لبان مبارك خود 
را بر روي دندانهاي اینان مي‌گذاشت. و پدر و مادر انان:۱ بر تمام پدران و 
مادران جهان, فضیلت و برتري مي‌داد. شاعري 3 "که نز طورد 
احوال انان در شك و ترديدي. پس احوالشان را از سنن مستند رسول. و 


محکم تنزیل (قرآن) جویا باش: چون در این دو منبع یاد شده, عادلانه ترین 
شاهد و گواه نزد ارباب انديشه, و نیز شرح فضل آنان آمده است. در 
همین منابع. وصیت و سفارشي که جبرئیل در مورد آنان به پیامبر اسلام 
(صلي الله علیه وآله) نموده, آورده است " نمي‌دانم چگونه با آن همه 
نزديكي عهد و زمان به پیامبر خداء این جور و ستم روا گردید, و احسان و 
نيکي پدرانشان را این گونه جبران و تلافي کردند؟ آنان چگونه به خود 
جرآت دادند نشاط و خوشحالي پیامبر را این گونه با تعذیب و شکنجهء 
میوه ۶ دلش مکدر سازند, و قدر زحمات او را با ریختن خون اولادش, این 
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صفحهمفاتیح البحت: الحزن (1), الشهادة (1), القتل (1) 
اینان چگونه وصاياي پیامبر خدا را در مورد آل و عترت او قبول کرده بودند 
و چه جوابي را در لحظه ء ملاقات و دیدار او فراهم خواهند نمود؟ جايي که 
تمام بناها و ساخته‌هاي او را ویران نموده و اسلام, فریاد وامصیبتا را بلند 
نت خدا به فریاد قليي برسد که از يادآوري و تذکار اين امور 
ناراحت و دردناك نگردد. شگفتا از عغفلت و بي توجهي مردم روزگاران. 
نمي‌دانم عذر و بهانهء اهل اسلام و ۳ در اتلاف و ضایع ساختن حزنها و 
اندوه‌ها جچه خواهد بود؟ 
آیا انان: تصی‌دانند که مخمد (ض) بیاضیر خدا در این فصیبت: غفکینه 
دردناك مي‌باشد؟ 
آپا نمي‌دانند حبیب و عزیز او روي زمین افتاده است و فرشتگان این 
بزرگترین مصیبت را تعزیت و تسلیت گويي مي‌کنند. و پیامبران در اندوهها 
و مصائب آنان مشارکت دارند؟ 
پس آق وقاداران ته مکنت خانم الافیاظ! شما چرا با گریه و اشك : ی 
ياري او نمیشتابید؟ اي دوستدار بدر, بزر کذاز نز هرا .عریز! ۳ به خدا| 
سوگند مي‌دهم که همراه او به گریه و زاري و نوحه‌سرايي فرزندان زهرا 
(س) بپردازي و براي ملوك اسلام, گریه و نوحه سر دهي تا به فیض ثواب 
یاران و مساعدت کنندگان نایل آمده, و در روز جز| و حساب به تتخارت 
ار ۱ 
السلام) روایت نموده است : 

" هر مومني که چشمان او در عزا و شهادت حسین (علیه السلام) اشك 
آلود شود و قطرات اشك به صورتش جاري گردد. خداوند متعال غرفه‌ها و 
جايگاههاي خاصي را در بهشت به او اختصاص مي‌دهد که سالیان درازي در 
آنها سکونت میورزد و هر مومني که دربارهء مصايیب و آزارهايي که از 
سوي دشمن در دنیا به ما رسیده است. چشمهایش اشك آلود شود و 
قطرات اشك بر صورتش سرازیر شود. خداوند او را در منزل صدقش 


جاي مي‌دهد. و هر مومني که در راه اهل بیت (علیه السلام) ایذا و آزاري 
را متحمل شود, خداوند متعال در آخرت ِ وازان شا از اه متضزف کردم 
و در روز قیامت او را از عذاب آتش آسوده مي‌سازد 2 

و از امام صادق (ع) روایت شده است: " كکسي که مصیبت ما پیش او ذکر 
شود و اشك 

)0۸۱ ( 

خفحهقفا نیج اليخت: آهل, بت النین.ضلی, الله: علیه.: واله (1): الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله 
علیه واله (1) 


گفتاري از مولف 


چشمش جریان پیدا کند, هر چند به اندازهء بال پشه باشد, خداوند گناهان 
او را مي‌بخشد. هر چندر هثل کف ذریا باشد ۲ (1) ونبان ,رماباتت از ال 
رسول (صلي الله علیه واله) در این مورد صادر شده است که فرموده اند؛ 
" كکسي که بگرید یا صد نفر را بگریاند, ما بهشت را برایش تضمین مي‌کنيم 
و کسي که خود بگرید, يا پنجاه نفر را بگرياند. اهل بهشت است. و گاهي تا 
0 نفر, 20 نفر, 10 نفر و 1 نفر نیز ذکر نموده اند که جزاي او بهشت 
است. و نیز كکسي که تباکي و تظاهر به گریه نماید, اهل بهشت است ِ 
گفتاري از ملف علي بن موسي بن جعفر پن محمد بن طاووس حسيني, 
مولف این کتاب گوید: 1 انگیزهء گردآوري این کتاب آن بود که 
هنگامي که کتاب " مصباح الزائثر وجناح المسافر " را تالیق کردم. مشاهده 
نمودم که کتاب حاوي اغلب زیارتنامه‌ها و برگزیدهء اعمال اوقات روزانه و 
شبانه مقمنان مي‌باشد و دارندهء آن بي نیاز از حمل و نقل کتاب مصباحي 
با وقت معمول بود, و کفایت کننده از حمل و نقل مزار 
کبیر و لطیف مي‌باشد. 

دوست داشتم که دارندهء آن, باز بي نیاز از حمل مقتل زیارت عاشورا نیز 
کززد: ینس این کتاب را با وجازت واختصار تالیف نمودم ۳ پیوست 9 
" مصباح الزاثر " گردد و در اين کتاب. فشردهء مطالب را آورده ام. در آن 
حد که مناسب تنگي وقت زوار باشد. و از اطاله و نقل انبوه مطالب. 
صر فنظر کردم, چون ات باز گو شده, نیاز ز طالبان برآورده 
مي‌شد, و كافي است که فتح ابواب حزن و اندوه شود, و در موفقیت 
ارباب ایمان و پيروزي صاحبان اعتقاد. موّثر باشد. چون در قالب کلمات؛ 
معاني و مفاهیم والايي نهفته است که شایسته ان هدف مقدس مي‌باشد, 
و نام ان را " اللهوف علي قتلي الطفوف " (اشك و 

1 این قبیل روایات. در حق شیعیان مخلصي که در مسیر اهل بیت (علیه 
السلام) حرکت مي‌کنند و حقوق مردم و مشغولیت ذمه وغیره هم 0 
مصداق پیدا مي‌کند, و اگر نه روایات ديگري هم داریم که حقوق مردم, جز 
با اداي آن از افراد ساقط نمي‌گردد و هیچ عمل ديگري جاي حقوق الناس 
(0۸۲) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (2), کتاب مصباح 
الزاثر للسید ابن طاووس (2), زيارة عاشوراء (1), کتاب اللهوف في قتلي 
الطفوف (1), علي بن موسي بن جعفر بن محمد (1), الحزن (1), القتل 
(2), البول (1), النوم (1) 


اس اه را سای ی ۲ ات اد حور 
مهربان, اين کتاب را بر سه بخش ترتیب دادم: 

بخش اول: زندگاني حسین (علیه السلام) از روز ولادت تا روز عاشورا. 
بخش دوم: وقایع روز عاشورا و جانبازي شهداء. 

0۵۸۳ ( 

و 
(2), مدينة کربلاء المقدسة (1), زيارة عاشوراء (2), الشهادة (1) 

صفحه ( ۸۵ 0) 


بخش اول / از ولادت تا شهادت ولادت 


بخش اول / از ولادت ۳ شهادت ی 

ولادت ولادت زو حضرتِ (ع), , در شب ینجم ماه شعبان سال چهارم هجري, 
و به روايتي روز سوم آن واقع شده است. برخي نیز مي‌گویند در اواخر 
ماه ربیع الاول سال سوم هجچري بوده است. روایات ديگري هم در تاریخ 
ولادتش وجود دارد. (1) چون حسین متولد شد, جبرئیل با هزار فرشته براي 
تهنیت بر رسول خدا| (صلي الله علیه واله) مشرف شدند و فاطمه ء زهر| 
(س) فرزند خود را نزد پدر آورد. آن حضرت از دیدن او شادمان شد و او 
را حسین نامید. (2) خواب ام الفضل و تعبیر ان ابن سعد در کتاب *" 
طبقات " از عبد الله بن بکر بن حبیب سهمي و او از حاتم بن صنعه نقل 
ی ا ص ار 
جدا شد و در دامان من قرار گرفت. تعبیر این خواب را از رسول خدا 
(صلي الله علیه واله) پرسیدم. فرمود: " اگر خوابت از خوابهاي راستین 
باشد, به زودي دخترم داراي پسري مي‌شود و من او را براي شیر دادن به 
تو میسپارم  ..‏ , 

ایام يکي پس از ديگري مي‌گذشت. از فاطمه (س) پسري متولد شد و او 
را براي شیر دادن به من سپردند. روزي او را نزد رسول خدا بردم. آن 
حضرت او را روي زانوي خویش نشانید و شروع به بوسیدنش کرد, در آن 
هنگام قطره اي از بول او بر جامهء پیغمبر افتاد. من او را به شدت از 
دامان رسول خدا| (صلي الله علیه واله) دور کردم, به نوعي که به گریه 
افتاد. 

1 ولي آشهر آن است که ولادت آن بزرگوار در سوم شعبان سال سوم 
هجرت رخ داده است. 

2 مولف شرح قاموس مي‌گوید: " قبل از اسلام. هیچ کس به نام حسن و 
حسین نامگذاري نشده بود و نخستین كساني که به این نامها نامیده شدند, 
سیدان جوانان بهشتي. حسن و برادرش حسین» فرزندان فاطمه ء زهر| 
بودند ". (تاج العروس, ج 2, ص 177) [مترجم] 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
ار ی و رن 
البول (1), النوم (1) 


بخش اول / از ولادت ۳ شهادت ی 

ولادت ولادت زو حضرتِ (ع), , در شب ینجم ماه شعبان سال چهارم هجري, 
و به روايتي روز سوم آن واقع شده است. برخي نیز مي‌گویند در اواخر 
ماه ربیع الاول سال سوم هجچري بوده است. روایات ديگري هم در تاریخ 
ولادتش وجود دارد. (1) چون حسین متولد شد, جبرئیل با هزار فرشته براي 
تهنیت بر رسول خدا| (صلي الله علیه واله) مشرف شدند و فاطمه ء زهر| 
(س) فرزند خود را نزد پدر آورد. آن حضرت از دیدن او شادمان شد و او 
را حسین نامید. (2) خواب ام الفضل و تعبیر ان ابن سعد در کتاب *" 
طبقات " از عبد الله بن بکر بن حبیب سهمي و او از حاتم بن صنعه نقل 
ی ا ص ار 
جدا شد و در دامان من قرار گرفت. تعبیر این خواب را از رسول خدا 
(صلي الله علیه واله) پرسیدم. فرمود: " اگر خوابت از خوابهاي راستین 
باشد, به زودي دخترم داراي پسري مي‌شود و من او را براي شیر دادن به 
تو میسپارم  ..‏ , 

ایام يکي پس از ديگري مي‌گذشت. از فاطمه (س) پسري متولد شد و او 
را براي شیر دادن به من سپردند. روزي او را نزد رسول خدا بردم. آن 
حضرت او را روي زانوي خویش نشانید و شروع به بوسیدنش کرد, در آن 
هنگام قطره اي از بول او بر جامهء پیغمبر افتاد. من او را به شدت از 
دامان رسول خدا| (صلي الله علیه واله) دور کردم, به نوعي که به گریه 
افتاد. 

1 ولي آشهر آن است که ولادت آن بزرگوار در سوم شعبان سال سوم 
هجرت رخ داده است. 

2 مولف شرح قاموس مي‌گوید: " قبل از اسلام. هیچ کس به نام حسن و 
حسین نامگذاري نشده بود و نخستین كساني که به این نامها نامیده شدند, 
سیدان جوانان بهشتي. حسن و برادرش حسین» فرزندان فاطمه ء زهر| 
بودند ". (تاج العروس, ج 2, ص 177) [مترجم] 

)0۸۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
ار ی و رن 
البول (1), النوم (1) 


کین اه تفج ری این نات 


رسول خدا , به گونه اي غضبنا ك فرمود: " آرام, اي ام الفضل ! جامهء من 
شسته مي‌شود, ولي تو فرزندم را آزردي ". من حسین (علیه السلام) را به 
حال خویش گذاشتم و براي آوردن آبت از اتاق خارج شدم. 7 ِ 
هنگامي که باز گشتم, دیدم رسول خدا (صلي الله علیه واله) میگرید. گفتم: 
" يا رسول الله! علت گربهء شما چیست؟ " فرمود: " لحظه اي پیش 
جبرئیل نزد من آمد و خبر داد که امتم این فرزندم را به قتل مي‌رسانند. 
خداوند متعال در روز قیامت, شفاعت مرا نصیب آنان نگرداند " ۱ 

محدئین روایت کرده اند که چون يك سال از زندگي حسین (علیه السلام) 
گذشت, دوازده فرشته بر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نازل شدند که 
يكي به صورت شیر دومي به صورت گاوء سومي به صورت اژدها, 
چهارمي به صورت آدمیزاد و هشت فرشتهء دیگر داراي صورتهاي مختلف 
و چهره هاي قرمز و چشمان گریان بودند. و در حالي که پر و بال خویش را 
گشوده بودند. مي‌گفتند: "یا محمد! همان ستمي که از قابیل بر هابیل وارد 
آمد, بر فرزندت حسین نیز وارد خواهد شد. و همان پاداشي که به هابیل 
داده شد به او نیز داده مي‌شود و عذاب و گرفتاري کشندگانش, چون 
عذاب قابیل خواهد بود ِ 

آن موقع در آسمانها فر شته ۶ مقربي نبود, مگر آنکه به خدمت رسول خدا| 
(صلي الله علیه وآله) مشرف شد و سلام نمود و آن حضرت را بر کشته 
شدن حسین (علیه السلام) تسلیت داد و به آنچه خداوند در عوض شهادتش 
براي او معین فرموده, خبر داد, و تربت قبر حسین (علیه السلام) را به 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) نشان داد, در خلال این احوال پیغمبر 
فرمود: " خداوندا! كکسي که فرزندم حسین را خوار کند, ذلیل و خوار 
گردان و آن را که حسینم را بکشد. بکش و کشندهء او را به مقصودش 
نایل نگردان 

خبر از رت حسین (علیه السلام) چون حسین (علیه السلام) دو ساله 
شد. سفري براي پیغمبر (صلي الله علیه واله) پیش آمد. در بین راه ناگهان 
آن حضرت ایستاد و فرمود " انا لله وانا الیه راجعون " و اشك از دیدگانش 
ارم نی ات رب سا ری ی انت عرل عض از 
زميني که نزديك شط فرات است و " کربلا " 

)0۸۸( 

صفحهمفاتیح البحث: قبر الحسین (2) (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) 5 مدينة کربلاء المقدسة (1), البول (1) ۱ 
نام دارد, خبر مي د هد که فرزندم حسین پسر فاطمه (س) را در ان 


پرسیدند: "یا رسول الله کشندهء او کیست؟! " فرمود: " شخصي که او را 
جایگاه کشته شدن و محل دفن حسین را به 
چشم خویش 

| (صلي ۹ علیف الم زان ان سایقم کین مر [خعت سوریو جر 
فزاز .هیر احته خطنبه ام خواند و .هرد را موعظه: نموت نسیتتن ذیدت 
راست خویش را بر سر حسن و دست چپ خود را بر حسین (علیهما 
السلام) که نزدیکش بودند نهاد و سر به سوي آسمان برداشت و گفت: 

۱ خداوندا! محمد بندهء تو و پیغمبر نوست و این دو تن از پاکان اهل بیت 
من و برگزیدگان ذریه و نسل من هستند. انا راهان امت خویش به 
جانشيني خود باقي میگذارم. 

جبرئیل به 1 است که این فرزندم را به خواري میکشند. خدایا 
شهادت را بر مبارك گردان و او را از سروران شهیدان قرار ده و براي 
کشندگان او مبارك مگردان ". 

چون رسول خدا (صلي الله علیه وآله) سخن خویش را به اینجا رسانید, 
صداي گریه و ناله از اهل مجلس برخاست. پیغمبر فرمود: " ایا براي او 
گریه مي‌کنید و از ياري او خودداري و كوتاهي مي‌نمایید؟ " پس از ان از 
مسجد خارج شد و پس از لحظه اي به مسجد بازگشت, ولي رنگش متغیر 
و صورتش برافروخته بود. خطبهء ديگري را با دیدگان گریان قرائت 
فرمود: " ایها الناس! من دو چیز بزرگ را در میان شما: به امانت میگذارم: 
يکي قرآن و ديگري اهل بیتم که آنها مورد علاقهء من و چکیدهء جان و 
میوه ۶ دل من و همچون خون قلب من مي‌باشند, و از یکدیگر جدايي پید | 
نمي‌کنند, تا آن که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید که من روز 
جزا در انتظار این دو امانت بزر گ هستم, و دربارهء اهل بیتم از شما سوال 
نمي کنم, مگر آن چيزي را که خداي متعال دستور داده که از شما بخواهم, 
و ار دوستتی «ا اهل ایشان است. پس شما نيك بنگرید که روز قیامت مرا 
ملاقات نکنید در حالي که دشمني اهل بیت مرا در دل داشته و به آن ستم 
نموده باشید. آگاه باشید, روز قیامت دارندگان سه یرجم که با هر يك از 
انها گروهي از امت من هستند, بر من وارد 

)0۸5۹( 

صفح تایه آ لت نامام آلخسین ی ی سوه انفمدا (غلیسا التسام) 
( الشجود ( مر الدقی (1 ۱ الوم (1) 

مي شوند: ۳ 

پرچم اول پرچمي سیاه و تاريك است که فرشتگان از دیدار ان به وحشت 
و فزع مي‌ایند. 

صاخان ان سای ی ما اه امه یا اه 


فراموش نموده اید, کیستید؟ ‌ مي‌گویند: ۱ اهل توحید و از گرب هستیم 
به آنها مي‌گویم: * من احمد پیغمبر عرب و عجم هستم ". مي‌گویند: " ما از 
ات تو هستیم " 
میپر سم . ۱ اف هرا اهل مهن فان ره رفتار کردید؟ " 
هی کوبند: " قران را ضایع نموده. عمل به دستورات ت آن را متروك ساختیم و 
مي‌خواستیم اهل وت تو را نابود کنیم و از روي زمین برداریم ". انگاه من 
روي خویش را از انان برمیگردانم و آنان تشنه و با صورتهاي سیاه از من 
دور مي‌شوند. 
پرچم دوم, پیروانش پیش مي‌آیند و سياهي آن از پرچم نخست بیشتر 
است. من به آنان مي‌گويم: " پس از من با دو امانت بزرگ و کوچك من - 
قرآن و اهل بیت - چگونه رفتار کردید؟ ‌ پاسخ مي‌گویند: فان 
مخالفت کردیم و اهل بیت تو را خوار نموده, آنان را پراکنده ساختیم به 
آنان نیز مي‌گویم: " از من دور شوید ". آنان نیز با صورتهاي سیاه و لبهاي 
تشنه برمیگردند. 
پرچم سوم, رهروانش در حالي بر من وارد مي‌شوند که نور از چهره هاي 
آنان میتابد. من از ایشان میپرسم: " شما کیستید؟ " مي‌گویند؛ " گویندگان 
کلمهء توحید و از اهل تقوي و از امت محمد (صلي الله علیه وآله) و 
باقي‌ماندگان اهل حقیم که تزلزل و ترديدي در دين ما راه نیافته است. 
ما قرآن؛ کتاب عزیز خداي خویش را در دست گرفته, حلال آن را حلال و 
حرام ان وا عرام «اسیم و احل ببت پیعفیر خود هجید (صلی الله. یه 
وآله) را دوست مي‌داشتيم و چون ياري به خوبشان خویش, در ياري آنان 
کوتاهي 9 و با دشمنان آنان جنگیدیم 
الله ید وآله) 3 و شما در دنیا جنازن بودید که اکنون بیان داشتید " 
پنس. از آن آن,حوض کویر آاق را راما میکنم ‏ آنان با چهره هاي باز و 
شادمان؛ به سنوی بهشت مي‌زوند ودر آنجا جاویدان:و 
)0٩۰ (‏ 
ما نه الیست الرسول ارم ون یه ال صلی اللم له واه 
(3), الفزع (1), النوم (1) 


مرگ معاویه و نامه یزید درباره اخذ بیعت 


خواهند ماند .. 

مرگ معاویه و نامهء یزید دربارهء اخذ بیعت مردم در هر مجلس و محفلي 
سخن از ز کشته شدن حسین (علیه السلام) به میان طت آفرفانن ور این موضوع 
را بسیار بزرگ میشمردند و انتظار وقوع آن را داشتند. 

هنگامي که معاویه در ماه رجب سال 60 هجري هلاکت شد. پزید به 
فرماندار مدینه ولید بن عتبه نامه اي نوشت و به او دستور داد که براي من 
از تمامي اهل مدینه به خصوص از حسین (علیه السلام) بیعت بگیر, و اگر 
حسین از بیعت امتناع کرد. سرش را از بدنش جدا کن و براي من بفرست. 
ولید. مروان را به حضور خواست و نظر او را در این موضوع جویا شد و با 
وي در این مورد مشورت کرد. 


مروان گفت: " حسین (علیه السلام) هر گز تن به بیعت نمي‌دهد. اگر من به 
جاي نو بودم و قدرتی که اکنون در دست تو است مي‌دآاشتم, , بدون درنگ 
حسین را 


دایم 9 ی نی آرزو مي‌نمودم هرگز به دنیا نمیآمدم [که 
اقدام به چنین كاري کنم و این ننگ بزرگ را به گردن بگیرم.] " پس از آن 
تامور مارا حتن اعابه السلام را به کاهع وین فرا خوا ند خسن 
(علیه السلام) با سي نفر از اهل بیت و دوستدارانش به منزل ولید آمد. 
ولید خبر مرگ معاویه را به اطلاع او رسانید و درخواست بیعت براي پزید 
را به او عرضه نمود. 

حسین ِِ السلام) اظهار داشت: " بیعت موضوع ساده اي نیست که 
بتوان در خفا و پنهاني انجام داد. فر دا وقتي مردم را ؛ به این منظور دعوت 
كردي, به ما نیز اطلاع بده . 

مروان گفت: " امیر! گوش به سخنان حسین مده و عذر او را نپذیر وهرگاه 
از بیعت امتناع ورزید. گردن او را بزن! " حسین (علیه السلام) غضبناك شد 
و فرمود: " واي بر تو اي پسر زرقا! (1) ایا فرمان کشتن مرا 

1 زرقا: دختر وهب, از زنان بدکاره بود. 

)0٩۱ ( 

تایه الحته سا آلحستی و علی ی لماع سا اسلا ) 
(7), شهر رجب المرچب (1)  .‏ 

مي دهي؟ به خدا قسم دروغ مي‌گويي و با این سخن. خودت را ذلیل و 
خوار مي‌کني و مورد ملامت قرار مي‌دهي 

پنن از آن, رو به جاتب ولیدة نمود و فرموده ها هس وت و 
معدن رسالتیم. 


ماییم که فرشتگان به خانهء ما آمد و رفت دارند. خداوند رحمت خود را با 
ما اغاز نموده است و با ما نیز به پایان خواهد برد. اما یزید. فردي فاسق. 
شرابخوار, خونریز و متجاهر به فسق است و كسي مانند من با شخصي 
چون او هرگز بیعت نمي کند. ولي شما امشب را به صبح برسانید و ما نیز 
شب را به صبح میبریم. شما نيك بنگرید و ما هم تأملي در کار خود مي‌کنيم 
که کدام يك از ما براي مقام خلافت شایسته‌تریم؟ " این سخن را گفت و 
از خانهء ولید بیرون آمد. مروان رو به جانب ولید کرد و گفت: " گوش به 
نصیحت من ندادي و بر خلاف گفتهء من رفتار کردي " ۱ 

ولید گفت: " واي بر توا به من پيشنهاد مي‌کني که دین و دنياي خود را از 
دست بدهم ؟ به خدا سو گند دوست ندارم که پادشاهي روي زمین از من 
باشد در حالي که حسین (علیه السلام) را کشته باشم. به خدا قسم باور 
نمي‌کنم كکسي خون حسین (علیه السلام) را به گردن داشته باشد و خداوند 
را ملاقات کند, مگر آنکه کفهء حسناتش ای رن تفن او غیر 
۱ 

خداوند به سوي او نظر رحمت نمي کند و او را از گناه پاك نمي‌سازد و 
عذاب سختي در انتظار اوست 1 

آن شب گذشت. صبحدم بود که حسین (علیه السلام) از منزل خود بیرون 
امد تا اخبار و رويدادهاي تازه را بشنود. مروان او را دیدار کرد و گفت: ۱ پا 
اتید الله سن رحواه توا تحت هر | کوش کن یعادت رس 
حسین (علیه السلام) فرمود: " نصیحت تو چیست؟ بر گو تا بشنوم " 
گفت: " من به تو سفارش مي‌کنم که با یزید بن معاویه بیعت كني, زیرا 
ایس کارا نا و ارت هر ارت ۱۳ 
حسین (علیه السلام) فرمود: " انا لله وانا الیه راجعون. باید فاتحهء اسلام 
را خواند, انگاه که امت اسلام به حاکم و سلطاني مانند یزید مبتلا گردد. 
من از جدم خشیول خدا (ضلی, الله علیه والذ) شنیدم که فرمود: 

" الخلافة محرمة علي ال ابي سفیان " خلافت بر فرزندان ابي سفیان 
حرام شده است .. 
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مایق لماعت ی لته ای عاشسا سای 
احار یت ف‌معافیه تسیا الله 1 


اطلانع عشیه (عایه ا تساک | ار تاو شود 


گفتگوهاي بسياري بین حسین (علیه السلام) و مروان رد و بدل شد تا آنکه 
مروان با خشم و غضب راه خود را پیش گرفت و رفت. 

اطلاع حسین (علیه السلام) از شهادت خود مولف مي‌گوید آنچه مسلم 
است. آن است که حسین (علیه السلام) از شهادت خود و پیش آمدهايي 
که براي او رخ مي د هد آگاه بود و تکلیف حسین (علیه السلام) همان بود که 
انجام داد. 

جمعي از راویان که اسامي ایشان را در کتاب " غیاث سلطان الوري 
لسکان الثري " به تفصیل ذکر نموده ام, با سندهاي خویش از ابي جعفر 
محمد بن بابویه القمي - در جملهء مطالبي که در کتاب امالي نقل مي‌کند و 
سند حدیث را به مفضل بن عمر (1) مي‌رساند - نقل کرده اند که امام 
صادق (علیه السلام) از پدران بزرگوار خویش روایت کرده است که: روزي 
حسین بن علي (علیه السلام) به منزل برادرش حسن (علیه السلام) وارد 
شد و چون نگاهش به برادر افتاد اشك از دیدگانش سرازیر کردنن. حسن 
(علیه السلام) پرسید: " چرا گریه مي‌کنی؟ " گفت: " گریه ام از ظلم و 
ستم‌هايي است که بر شما وارد مي‌شود ۲ حسن (علیه ۵ فرمود: " 
ای ری ای و ات ار خفا و پنهاني به من 
مینوشانند و بدان وسیله مرا مسموم مي‌گردانند و به قتل مي‌رسانند. ولي 
" لا یوم کیومك يا ابا عبد الله " هیچ روزي را در عالم مانند روز شهادت تو 
نمي‌توان پافت. زیرا| سي هزار نفر که همهء آنان ادعاي اسلام و پيروي از 
امت جد ما محمد (صلي الله علیه وآله) را مي‌نمایند, دورت را مي‌گیرند و 
براي کشتن و ریختن خون تو و هتك حرمت و اسیر کردن زن و فرزندان و 
عارت کردن.متاع ته آهادن می‌ضشوند: در این موقع است که خداوند لعنت و 
تفرین. خود زا .به بتی. امنه فتوجه می ‌گرداند و اسمان خون, میبارد. و خاکستتر 
میپاشد و + من جوا و9 وحشي در صحراها و ماهیان در دریاها, در 
باز تا که به بعضي از آنان اشاره شد؛ به سندهاي خویش از عمر 
نسابه (رضوان الله تعالي علیه) - از آنچه که او در پایان کتاب خویش به 
نام " شافي " در علم نسب و سند آن را 

1 مفضل بن عمر: از اصحاب امام جعفر صادق (علیه السلام) بود. کتاب " 
توحید مفضل "را از آن حضرت روایت کرده است. 

)0٩۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), الرسول الاکرم 


محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), الامام الحسن بن علي المجتبي 
علیهها السلام (3): کتاب امالي الضدوق (1): بنه 2 (1), القتل (1), النوم 
(1) 

به جد خود محمد بن عمر مي‌رساند - براي من روایت کرده اند: 

پدرم عمر بن علي بن آبي طالب براي دايي هاي من (فرزندان عقیل) نقل 
مي‌کرد که چون برادرم حسین (علیه السلام) در مدینه از بیعت با یزید 
امتناع ورزید, نزد او رفتم و دیدم که تنهاست. 

گفتم: " جانم فداي تو. برادرت حسن (علیه السلام) نقل مي کرد ی و بي 
اختیار گریه‌ام گرفت و ناله‌ام بلند شد. 5 

حسین (علیه السلام) مرا نزد خود نشانید و فرمود: " ایا برادرم به تو خبر 
داد که من کشته مي‌شوم؟ 1 گفتم : توا نیاورد آن روز راء اي پسر 
پیغمبر! " گفت: " تو را به حق پدرت قسم مي‌دهم. ایا همین خبر را به تو 
گفت؟ " گفتم: " آري, برادر جان! چرا با يزید دست بیعت ندادي تا محفوظ 
بماني؟ " فرمود: " پدرم به من خبر داد که رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) از شهادت من و او خبر داده و فرموده است که قبر من نزديك قبر 
بدزم خواهد بفد. ابا کمان. ضي‌کتی, تو چیزهایی. را افي‌داتي که هن .از ,ان 
بي‌اطلاعم؟ به خدا قسم هرگز ذلت و خواري را به تن نخواهم خرید. مادرم 

فاطمه (س). پدرش رسول خدا (صلي الله علیه وآله) را در حالتي ملاقات 
مي‌کند که از ظلمها و ستمهاي امت نسبت به ذریه ۶ خود شکایت خواهد 
نمود و هیچ يك از آنان که ذریهء او را آزرده باشد, داخل بهشت نخواهد شد 


موقلف مي‌گوید: شاید بعضي از کوته‌نظران که نمي‌دانند شهادت چه 
سعادت قزر کی است. گمان مي‌کنند که خداي متعال چنین حالي را که 
شخص خود را به خطر اندازد دوست ندارد! آیا این اشخاص کوته‌فکر در 
قرآن مجید نخوانده اند که خداوند به گروهي فرمان مي‌دهد که خویش را 
بکشند, در آنجا که مي‌فرماید: * (فتوبوا الي بارئکم فاقتلو انفسکم ذلکم 
خیر لکم عند بارئکم) * يعني: توبه و بازگشت کنید به سوي خداي خویش و 
خود را بکشید زیرا این عمل نزد خداوند براي شما نیکوتر و بهتر است. 
شاید این گوته کسان کمان می‌کنند که آبهء شریقهء: * (ولا تلقوا با تنگم 
الي التهلکة) * - يعني: : خود را با دست خود به هلاکت نیفکنید - اشاره به 
شهادت و کشته شدن در راه حق است. در صورتي که این اشتباه است و 
شهادت؛ بر کترینه سعادت براي انسان است. 
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تس موی البحث: 2 الحسین بن علي سید و (علیهما السلام) 
رد ره انار 


نویسنده۶ کتاب " مقتل ۳ که از امام صادق روایت شده است - در تفسیر 
این ایهء شریفه مطلبي را نقل مي‌کند که مورد پذیرش عقل است. او 
مینویسد. 
"ما در جنگ نهاوند (یا جنگ ديگري) شرکت کرده بودیم. مسلمانان صفوف 
جنگ را منظم کردند و دشمن نیز برابر ما صف کشید. در هیچ جنگي 
صفوفي به این طول و عرض ندیده بودم. رومي‌ها پشت به دیوار شهر 
خویسش دنهدن مایم ی ,می‌شدنیی دور این ام منت رکفت 
مسلمانان به دشمن حمله کرد. مردم گفتند: " لا اله الا الله القي نفسه الي 
التهلكة " " اي واي! این شخص با دست خود, مرگ و هلاکت را براي خود 
آماده کرد 2 . ابو ایوب انصاري که حضور داشت گفت: ۲ شما این 1 را 
فلا ری ۱ ی با ۱ 
صورتي که چنین نیست. این آیه در حق ۲ نازل شده است. زیرا ما 
مشغول ياري رسول خدا (صلي 0 شده بودیم و دست از 
خانواده و اموال خویش برداشتیم و اقدام به اصلاح امور خود نکردیم تا 
امور و زندگي ما از هم پاشید. 
پس از آن, تصمیم گرفتیم که از ياري پیفمبر تخلف نماییم تا به زندگي و 
اموال خود سر و صورت بدهیم. لذا اين آیه نازل شد: * (ولا تلقوا بایویگم 
الي التهلکة) * معني آیه این است که اگر از ياري رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) تخلف کنید و در خانه بنشینید, با دست خود به سوي بدبختي و 
قلا کت رفته اند وخ آوید رامین شود عضینال نساخته آید. در واقع اين آیه رد 
بر ما بود که تصمیم داشتیم در خانهء خود بمانیم. این آنه تحربضن بر خی 
دشهان .اشلام: اشت هر کر در حق کی که یم دشتمن جماه. کید .و 
اصحاب خود را نیز براي شهادت و رسیدن به اجر آخرت, تحريك و اقدام به 
جهاد في سبیل الله کند نازل نگشته است " 
ما در مقدمهء کتاب گفتیم که اولياي خدا در راه حق؛ از جراحات شمشیر و 
نیزه وحشت ندارند و مطالب ديگري که در اين کتاب بازگو مي‌کنيم, پرده 
از حقایق این موضوع برمیدارد. 
مهاجرت حسین (علیه السلام) از مدینه محدثان پس از شرح ملاقات 
حسین (علیه السلام) با ولید بن عتبه و مروان مي‌نویسند: صبح همان روز 
که سوم شعبان سال 60 هجري بود. حسین (علیه السلام) به سوي مکه 
حرکت کرد و بقیه ماه 
( 0۹0 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), مدينة مکة المکرمة (1), شهر شعبان المعظم (1). سبیل الله (1), 
القتل (1) 


مهاجرت حسین (علیه السلام) از مدینه 


شعبان و رمضان و شوال وذي قعده را در مکه به سر برد. ۲ 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن زبیر. به خدمتش مشرف شدند و ان 
حضرت را از رفتن بر حذر داشتند. ۲ 

حسین (علیه السلام) فرمود: "من از رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
دستوري دارم که باید آن را انجام دهم " 

اين عباس از نزد حسین (علیه السلام) بیرون آمد و در بین راه " واحسیناه 
" مي گفت. 

پس از آن عبد الله عمر آمد و گفت: ۲ بهتر آن است که.با مردم. کفراه 
صلح کني و اقدام به جنگ نفرمايي ". 

فرمود: " اما علمت ان من هوان الدنیا علي الله ان رآس يحيي بن زکریا 
اهدي الي بغي من بغایا بني اسرائیل " " مگر نمي‌داني که از پستي دنیا 
بود که سر يحيي را براي گردنكشي از گردنکشان بني اسراییل به هدیه 
پزدتد؟ آرا نمي‌داني که بني اسراییل از طلوع فجر تا برآمدن آفتاب, هفتاد 
پیغمبر را میکشتند و سپس به بازار آمده و به معاملات و خرید و فروش 
خود مشغول مي‌شدند و گویا هیچ کاري را انجام نداده اند. ولي خداوند در 
عذاب آنان تعجیل نکرد و به آنان مهلت داد و پس از سپري شدن مهلت. 
انتقام شديدي از انان گرفت. اي عبد الله از خشم و غضب خداوند بپرهیز 
و از ياري من كوتاهي مکن ". 

دعوت اهل ِِِ از حسین اهل کوفه از تشریف فرمايي حسین (علیه 
السلام) به مکه و امتناع او از بیعت با پزید باخبر شدند و در خانهء سلیمان 
بن صرد ِ" )1( اجتماع کردند. آنگاه سلیمان بن صرد برپا ایستاد و 
سخناني را , به آن جمعیت گوشزد نمود و در پایان سخن چنین گفت: " اي 
گروه شیعیان! 

همه شنیده اید که معاویه هلاك شد و براي اداي حساب نزد خداي خویش 
رفت و به پاداش کارهاي خود رسید و پسرش یزید بر جاي او نشست. نیز 
میدانید که حسین بن 

1 0 از یاران_ آمیز این (ع) ود آه در حنخوام 
جمل, صفین و نهروان حاضر بود و آن حضرت را ياري مي‌کرد. در پایان 
جنگ صفین به وسیلهء خوارج مجروح شد وعلي (ع) او را دلداري و وعدهء 
حسن عاقبت داد و در جریان صلح امام مجتبي (ع) رنجیده خاطر و 
خواستار ادامهء جنگ بود و حضرت او را قانع ساخت که صلاح امت اسلامي 
در صلح است. در جریان انقلاب خونبار سیدالشهداء (ع) يكي از دعوت 
کنندگان بود. 


)0۵٩۱( 
اه ال مایخ ای ها تشیهاه را اسان‎ 
زا فد یی اس 2۱ هدید که المرهه مان یمان ی ضرد‎ 
الخزاعی»( داز مه الکی وه (2 )هن رضضان المیار له( تشر شعان‎ 
الععظم (1) ضلم (یوم) الخدینیة (3) شهر شوال المکرم (1) بحبي تن‎ 
,)2( زکریا (1), الامام امیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام‎ 

الخوارج (1) 


دعوت اهل کوفه از حسین 


شعبان و رمضان و شوال وذي قعده را در مکه به سر برد. ۲ 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن زبیر. به خدمتش مشرف شدند و ان 
حضرت را از رفتن بر حذر داشتند. ۲ 

حسین (علیه السلام) فرمود: "من از رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
دستوري دارم که باید آن را انجام دهم " 

اين عباس از نزد حسین (علیه السلام) بیرون آمد و در بین راه " واحسیناه 
" مي گفت. 

پس از آن عبد الله عمر آمد و گفت: ۲ بهتر آن است که.با مردم. کفراه 
صلح کني و اقدام به جنگ نفرمايي ". 

فرمود: " اما علمت ان من هوان الدنیا علي الله ان رآس يحيي بن زکریا 
اهدي الي بغي من بغایا بني اسرائیل " " مگر نمي‌داني که از پستي دنیا 
بود که سر يحيي را براي گردنكشي از گردنکشان بني اسراییل به هدیه 
پزدتد؟ آرا نمي‌داني که بني اسراییل از طلوع فجر تا برآمدن آفتاب, هفتاد 
پیغمبر را میکشتند و سپس به بازار آمده و به معاملات و خرید و فروش 
خود مشغول مي‌شدند و گویا هیچ کاري را انجام نداده اند. ولي خداوند در 
عذاب آنان تعجیل نکرد و به آنان مهلت داد و پس از سپري شدن مهلت. 
انتقام شديدي از انان گرفت. اي عبد الله از خشم و غضب خداوند بپرهیز 
و از ياري من كوتاهي مکن ". 

دعوت اهل ِِِ از حسین اهل کوفه از تشریف فرمايي حسین (علیه 
السلام) به مکه و امتناع او از بیعت با پزید باخبر شدند و در خانهء سلیمان 
بن صرد ِ" )1( اجتماع کردند. آنگاه سلیمان بن صرد برپا ایستاد و 
سخناني را , به آن جمعیت گوشزد نمود و در پایان سخن چنین گفت: " اي 
گروه شیعیان! 

همه شنیده اید که معاویه هلاك شد و براي اداي حساب نزد خداي خویش 
رفت و به پاداش کارهاي خود رسید و پسرش یزید بر جاي او نشست. نیز 
میدانید که حسین بن 

1 0 از یاران_ آمیز این (ع) ود آه در حنخوام 
جمل, صفین و نهروان حاضر بود و آن حضرت را ياري مي‌کرد. در پایان 
جنگ صفین به وسیلهء خوارج مجروح شد وعلي (ع) او را دلداري و وعدهء 
حسن عاقبت داد و در جریان صلح امام مجتبي (ع) رنجیده خاطر و 
خواستار ادامهء جنگ بود و حضرت او را قانع ساخت که صلاح امت اسلامي 
در صلح است. در جریان انقلاب خونبار سیدالشهداء (ع) يكي از دعوت 
کنندگان بود. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), عبد الله بن عباس (2), مدينة مکة المکرمة (2), سلیمان بن صرد 
الخزاعي (3), مدیدة الکوفة (2), شهر رمضان المبار ك (1), شهر شعبان 
المعظم (1). صلح (یوم) الحديبية ِ شهر شوال المکرم (1), يحيي بن 
زکریا (1), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), 
الخوارح (1) 

علي (علیه السلام) با او مخالفت کرده و از شر ستمکاران و طاغیان بني 
امیه به پناه خانهء خدا شتافته است. شما شیعه ء پدر او هستید. حسین 
(علیه السلام) امروز به باري و همکاري شما نیازمند است.   .‏ 
اگر یقین دارید که او را پاري مي‌کنید و با دشمنان او مي‌جنکيد, امادگي 
خود را نوشته, به اطلاع او برسانید. اگر میترسید که سستي و تنبلي در 
شما بدید آیده اه را به‌حال خود خدارپدرو فرسن هید 

پس از آن نامه اي به این مضمون نوشتند: " بسم الله الرحمن الرحیم. به 
پیشگاه حسین بن علي (علیه السلام) از سلیمان بن صرد خزاعي ومسیب 
بن نجبه (1 ورفاعة بن شداد (2) وحبیب بن مظاهر وعبد الله بن وائل و 
گروهي از مومنان و شیعیان. 

پس از تقدیم سلام. سپاس خداوندي را که دشمن تو و دشمن پدرت را 
هلاك کرد. آن مرد ظالم و خونخوار و ستمكاري که رهبري امت را از آنان 
لب کرنبودان زا به ظلم و ستم تصرف نمود و بیت المال مسلمانان را 
غصب کرد و بدون سا ایشان. خود را اقب ابان خواند و مردان نيك را 
کشت و ناپاکان را باقي گذاشت و مال خداوند را در تصرف جبابره و 
سرکشان قرار داد. دور باد از رحمت یزدان. چنان که قوم مود دور کر دید 
ما اکنون به جز شما امام و پيشوايي نداریم. بسیار مناسب است که قدم 
رنجه فر موده, به شهر ما بیاپید. امید است خداوند به وسیلهء شما ما را به 
راه سعادت راهنمايي کند. نعمان بن بشیر والي کوفه در قصر دارالاماره 
است. ولي ما در نماز جمعه و جماعت او حاضر نمي‌شویم و روزهاي عید با 
او به مصلي نمیرویم. 

اگر بشنویم که شما باتوی .ها هیا برد او را از کوفه بیرون نموده, روانه ء 
شما تما ی کم 

سلام بر تو اي فرزند پیغمبر, و از پیش بر روان پاك پدرت باد! ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلي العظیم * 

ار ار کم ی ی را به کوفه 
دغفت. کردندهولی بة باری اه نشتافتند وربعد از آن-شیمان شدند و در 
سال 65 هجري در " عین الورده " با ابن زیاد جنگیدند. او در همین جنگ 
کشته شد. 


2 رفاعة بن شداد: از سوي آمیر الموّمنین (ع) قاضي اهواز بود. او نیز از 
دعوت کنندگان امام حسین (ع) , به کوفه بود, ولي در کربلا حاضر نشد و 2۶ 
حضرت را ياري نکرد. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (3), سلیمان 
بن صرد الخزاعي (1), مدبدة الکوفة (4), عبد الله بن وائل (1), بنو 1 
انس فاعین داد (2) قفست. بر تخب (2). العضت 1(۰),. الظلم (1): 
مدينة کربلاء المقدسة (1) 

پس از نوشتن نامه, ان را فرستادند. دو روز مکث نموده. سپس جمعي را 
بانردیت یکضد هیهان ناس که هز جت از ,اما نه اعضاء بلب نو مرا هار 
نفر رسیده بود, به سوي حسین (علیه السلام) فرستادند. مضمون تمام 
نامه‌ها این بود که از آن حضرت دعوت نموده بودند که به سوي آنان برود. 
ولي حسین (علیه السلام) با وجود این همه نامه, به سکوت ۱ میگذرانید و 
پاسخي به نامه هاي آنان نمي‌داد, تا آنکه در ت روز ششصد نامه به او 
هزار نامه رسید. 

شن: از ان ان نانه که آخرین "نامه هاست + توسط هاتي بن هانپ سبیعی 
و سعید بن عبد الله حنفي از اهل کوفه, خدمت حسین (علیه السلام) 
رسید. 

" بسم الله الرحمن الرحیم. به پیشگاه حسین بن علي (ع). 

من وی و ی 
نمي‌خواهند. زود به جانب ما بیاء اي فرزند پیعمبر: ! زیرا| باغستانها به سبزه 
آراسته و میوه‌ها رسیده و گیاهها ژونیده رو برگهاي سبز بر زيبايي درختها 
افزوده اند. به سوي ما بیا, زیرا| بر سپاه مجهز و آمادهء خود وارد مي‌شوي. 
والسلام عليك ورحمة الله ویر کات وعلي آبيك من قباك 5 

اه خی ساسا اه تفر ام را ار 
هاني و سعید بن عبد الله حنفي) پرسید: " این نامه را چه كساني نوشتند؟ 
۲ 7 ۱ یابن رسول الله! فرستادگان نامه عبارت بودند از شبت بن 
ربعي, حجار بن ابجر, یزید بن حارث, یزید بن رویم. عروة بن قیس, عمرو 
بن حجاج و محمد بن عمر بن عطارد ". 

در اين موقع حسین (علیه السلام) برخاست و بین رکن و مقام. دو رکعت 
نماز خواند و از خداوند طلب خیر کرد. 

اعزام مسلم به کوفه سپس امام, مسلم بن عقیل را طلبید و او را از 
جریان کار اگاه نمود و جواب نامه هاي مردم 
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صفحهمناتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(6 سل تن خقیلن. علیه الشاام ( 1 موه الکفع (2ام خحار یف ایک 
(1), شبت بن ربعي اليربوعي (1), سعید بن عبد الله (1), محمد بن عمر 
(1 


اعزام مسلم به کوفه 


را نوشت و همراه مسلم فرستاد. (1) در آن نامه, وعدهء قبول درخواست 
ایشان را داده و نوشته بود: 
" من پسر عموي خود مسلم بن عقیل را به سوي شما فرستادم تا هدف 
شما را بدست اورد و مرا از ان مطلع سازد .. 
مسلم نامه را گرفت و به کوفه آمد. اهل کوفه از نامه حسین (علیه 
السلام) و آمدن مسلم شاد شدند و او را در خانهء مختار بن ابي عبیده ۶ 
تقفي جاي دادند. شیعیان به دیدن مسلم مي‌آمدند و هر دسته اي که وارد 
دیدگان آنان جاري مي‌شد و بیعت مي‌کردند. تا این که هیجده هزار نفر با 
او بیعت نمودند. 
ابن زیاد فرماندار کوفه شد عبد الله بن مسلم باهلي وعمارة بن ولید 
وعمر بن سعد نامه اي به یزید نوشتند و ورود مسلم را گوشزد نمودند و 
درخواست کردند که نعمان بشیر (2) را از کوفه معزول نماید و ديگري را 
والي کوفه سازد. 
یزید به عبیدالله بن زیاد که در آن هنگام والي بصره بود, نامه اي نوشت و 
ولایت کوفه را علاوه بر بصره به او واگذار کرد و جریان کار مسلم و 
حسین (علیه السلام) را در ان نامه درج نمود و 
1 نامع آن: حخضرت: طبق. غقل. حخدنین: این ات " بسم الله الرحمن 
الرحیم. از حسین بن علي به تمام مومنین و مسلمین. اما بعد, هاني و 
معیهه اکن فرساد نان شما وید که امه شمارا هن شاه گر دید 
من از مضمون نامه شما مطلع شدم که نوشته اید: " ما امامي نداریم. به 
اس شاید خداوند به وسیلهء تو ما را به حق هدایت و راهنمايي 
فرماید ". من برادرم و پسر عمویم و شخصیت مورد وثوق و اعتماد از 
میان اهل بیتم - مسلم بن عقیل - را به سوي شما میفرستم. 
اگر او براي من بنویسد که نظر اکثریت شما و بخصوص فرزانگان و مردان 
شایسته ء شما مطابق با برنامه‌هايي است که نوشته اید, به سوي شما 
خواهم آمد, انشاء الله. من به جان خود سوگند یاد مي‌کنم که امام بر حق» 
تنها كکسي است که بر اساس کتاب خدا حکومت کند و در جامعه با عدل و 
قسط رفتار نماید و متدین به دين حق باشد و خود را بر انجام دستورات 
ین, ملزم و متعهد بداند. والسلام ". [مترجم]. 
1 نخستین مولودي بود که بعد از هجرت رسول اکرم 
(صلي الله علیه وآله) به مدینه, در میان انصار به دنیا آمد. همان گونه که 
عبد الله بن زبیر نخستین مولود از مهاجرین بود. پدرش بشیر بن سعد, 


نخستین فرد انصاري بود که در ماجراي سقیفه با ابي بکر بیعت کرد. 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), مسلم بن عقیل علیه السلام (2), عمر بن سعد لعنه الله (1), مدينة 
الکوفة (6), السقيفة (1) 


ابن زیاد فرماندار کوفه شد 


را نوشت و همراه مسلم فرستاد. (1) در آن نامه, وعدهء قبول درخواست 
ایشان را داده و نوشته بود: 
" من پسر عموي خود مسلم بن عقیل را به سوي شما فرستادم تا هدف 
شما را بدست اورد و مرا از ان مطلع سازد .. 
مسلم نامه را گرفت و به کوفه آمد. اهل کوفه از نامه حسین (علیه 
السلام) و آمدن مسلم شاد شدند و او را در خانهء مختار بن ابي عبیده ۶ 
تقفي جاي دادند. شیعیان به دیدن مسلم مي‌آمدند و هر دسته اي که وارد 
دیدگان آنان جاري مي‌شد و بیعت مي‌کردند. تا این که هیجده هزار نفر با 
او بیعت نمودند. 
ابن زیاد فرماندار کوفه شد عبد الله بن مسلم باهلي وعمارة بن ولید 
وعمر بن سعد نامه اي به یزید نوشتند و ورود مسلم را گوشزد نمودند و 
درخواست کردند که نعمان بشیر (2) را از کوفه معزول نماید و ديگري را 
والي کوفه سازد. 
یزید به عبیدالله بن زیاد که در آن هنگام والي بصره بود, نامه اي نوشت و 
ولایت کوفه را علاوه بر بصره به او واگذار کرد و جریان کار مسلم و 
حسین (علیه السلام) را در ان نامه درج نمود و 
1 نامع آن: حخضرت: طبق. غقل. حخدنین: این ات " بسم الله الرحمن 
الرحیم. از حسین بن علي به تمام مومنین و مسلمین. اما بعد, هاني و 
معیهه اکن فرساد نان شما وید که امه شمارا هن شاه گر دید 
من از مضمون نامه شما مطلع شدم که نوشته اید: " ما امامي نداریم. به 
اس شاید خداوند به وسیلهء تو ما را به حق هدایت و راهنمايي 
فرماید ". من برادرم و پسر عمویم و شخصیت مورد وثوق و اعتماد از 
میان اهل بیتم - مسلم بن عقیل - را به سوي شما میفرستم. 
اگر او براي من بنویسد که نظر اکثریت شما و بخصوص فرزانگان و مردان 
شایسته ء شما مطابق با برنامه‌هايي است که نوشته اید, به سوي شما 
خواهم آمد, انشاء الله. من به جان خود سوگند یاد مي‌کنم که امام بر حق» 
تنها كکسي است که بر اساس کتاب خدا حکومت کند و در جامعه با عدل و 
قسط رفتار نماید و متدین به دين حق باشد و خود را بر انجام دستورات 
ین, ملزم و متعهد بداند. والسلام ". [مترجم]. 
1 نخستین مولودي بود که بعد از هجرت رسول اکرم 
(صلي الله علیه وآله) به مدینه, در میان انصار به دنیا آمد. همان گونه که 
عبد الله بن زبیر نخستین مولود از مهاجرین بود. پدرش بشیر بن سعد, 


نخستین فرد انصاري بود که در ماجراي سقیفه با ابي بکر بیعت کرد. 
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دستور اکید داد که مسلم را دستگیر کند و به قتل برساند. ابن زیاد پس از 
خواندن نامه, آماده ء رفتن به کوفه شد. از سوي دیکره حسین (علیه 
السلام) به جمعي از بزرگان بصره ار 
بن جارود عبدي نامه اي نوشته بود و در آن نامه, ایشان را به ياري و لزوم 
اطاعت از اوامر خود دعوت کرده و ان را توسط غلام خود سلیمان - 
کنتهء او آبه رین هد به وی آنها فادها بوو. 

یزید بن مسعود. قبیله هاي بني تمیم ويني حنظله وبني سعد را جمع کرد و 
انان را مخاطب ساخته, گفت: " اي بني تمیم! مقام من و حسب من در 
میان شما چگونه است؟ ی " به خدا قسم بسیار مقام نیکو و 
ارجمندي داري و قوام طایفه به وجود تو و بزرگترین افتخار مخصوص 
تنوست. , از همهء افراد شریف‌تر و بر همه مقدم هستي " و 

" من شما را این جا خوانده‌ام که با شما مشورت کنم و از شما کمك 
بگیرم ". 

گفتند: " به خدا سوگند از گقتن نظر خودداري نمي‌کنيم و آراي خود را 
تقدیم مي‌داريم. 

اکنون مقصود را بگو تا بشنویم ". گفت: " اي بني تمیم! بدانید که معاویه 
مرد و به خدا قسم مرده اي است پست و بي ارزش که در هلاکت و 
فقدانش افسوسي نیست و بدانید با مرگش درهاي ظلم و گناه شکسته 
شد و پايه‌هاي ستمکاري متزلزل و لرزان گردید. معاویه بيعتي از مردم 
گرفت که حکومت پسرش يزید را تأمین کند ۵ کهاون کرد که ان را فخکم و 
استوار ساخته است, ولي هیهات که چنین باشد. به خدا| قسم کوشش 
بیهوده نمود و جدیت او به ضعف و سستي گرائید, با حیله گران مشورت 
کرد و خوار شد. اينك پسر شرابخوار و زشتکارش, يزید, به جاي او نشسته 
است و ادعاي خلافت مسلمانان را مي‌کند و بدون اجازهء ایشان. خویش 
را امیر مي‌شمرد. در صورتي که حلم و بردباري‌اش اندك و دانش و 
شناخت او ناچیز است. از راه حق به اندازه اي که پاي خویش را بنهد, 
نمي‌شناسد. او چطور مي‌تواند رهبري امتي را به عهده بگیرد؟ به خدا 
سوگند یاد مي‌کنم - سوگندي که هیچ کذب و خیانت و دروغ در آن نیست - 
که جنگیدن با یزید, براي حفظ دین. بهتر از جهاد با مشرکین است. ولي 
حسین بن علي (ع), پسر دختر پیغمبر شما, مردي است شریف و اصیل و 
داراي رآي نیکو. فضل او قابل توصیف و علم او پایان پذیر نیست. او براي 
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خلافت شایسته تر است. زیرا سوابقش در اسلام درخشان‌تر و سنش 
بیشتر و قرابتش با رسول خدا (صلي الله علیه واله) بر همه روشن است. 
نسبت به کوچکها مهربان و با بزرگها نیکوکار است. او بهترین والي و 
امامي است که خداوند به وسیلهء او حجت را بر شما تمام کرده و راه 
سعادت را به شما نشان داده است. پس شما دیدگان خود را در برابر نور 
حق؛. ۲ ندهید و بدون شناختن راه هدایت. خود را در گودالهاي باطل 
نیفکنید. در جنگ جمل بود که صخر بن قیس لکهء ننگ و خواري را به دامان 
شما افکند (شما را از ياري علي (علیه السلام) بازداشت). ولي امروز شما 
باید.با. بازی فوند سغمیر ان را شنت و شه دهیده به خدا سوگند هر کس 
از ياري او كوتاهي ورزد خداوند فرزندانش را ذلیل و خویشانش را کم 
مي‌سازد. بدانید که من لباس یگ پوشیده ام وزره بر تن نموده ام و 
مطمئن باشید که هر کس کشته نشد میمیرد و فرار, انسان را نجات 
نمي‌دهد. خداوند شما را بیامرزد. سخنان مرا نیکو پاسخ گویید . 

سیس بني حنظله شروع به سخن کردند و گفتند: " اي اباخالد! ما به 
منزلهء تيرهاي کمان تو هستیم که به سوي هر هدفي که پرتاب كني خطا 
نمي کند. ما سواران و سربازان طایفهء تو هستیم که ما را به هر جنگي 
بفرستي, پيروزي وفتح با توست. به خدا قسم در هر گرداب خطرناكي فرو 
روي ما نیز با تو خواهیم آمد و با هر سختي اي که روبرو شوي ما نیز 
همراه تو روبرو خواهیم شد. به خدا قسم با شمشيرهاي خود تو را پاري 
مي‌دهيم و با بدنهاي خود تو را نگهداري مي‌کنيم. به هر چه مي‌خواهي 
اقدام.کن: . 

از آن پس بني سعد رشتهء سخن را به دست گرفتند و گفتند: " اي اباخالد! 
مخالفت با تو و بیرون شدن از رأي و فرمان تو, از همه چیز نزد ما 
ناخوش‌ایندتر است. ولي صخر بن قیس به ما دستور داده بود که جنگ 
نکنیم و ما هم امر او را شایسته تر دانستیم و تاکنون جنگ نکردیم و عزت 
براي ما باقي ماند. حال که چنین است ما را مهلت بده تا مشورت کنیم و 
پس از ان اظهار عقیده نماییم 

در اين موقع بني تمیم آغاز سخن نموده. گفتند: "اي ابا خالد! ما از طایفهء 
تو و با تو هم قسم هستیم. اگر غضب کكني, ما نیز غضبناك خواهیم شد و در 
0« همراه تو خواهیم 
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بود. امر و فرمان با توست. بخوان تا اجابت کنیم و دستور نده تا اطاعت 
پزید بن مسعود رو به جانب بني سعد نمود و گفت: " به خدا قسم اي 
طایفهء بني سعد, اگر حسین (علیه السلام) را ياري نکنید. خداوند هرگز 
فتنه و خونريزي را از میان شما برنمیدارد و هميشه با خویشتن در جنگ 
خواهید بود 
سپس براي حسین (علیه السلام) نوشت: 
سم ال الرحمه الرسص ها امه ای وش فرش 
کهتمرا به باري جود خوانده اي که با اطاعت.کردن از نشیم اان رجمت جدا! 
بهره‌مند شوم و به وسیلهء ياري شما رستگاري نصیب من گردد. به درسي 
که خداوند هرگز زمین را از كسي که عامل به خیر, یا راهنماي به سوي 
نجات و سعادت باشد خالي نمي‌گذارد و شما حجت خدا بر مردم و امانت 
او بر روج زمین هستید. شما شاخه اي از شجرهء پاك احمدي (صلي الله 
کلم وال اد کم اصل اریغمین چام (صلی ال غلیه والد) اس و 
شما فرع آنید: به فال نيك وطاثئر فرخنده به سوي ما بیا, زیرا من بني تمیم 
مرا چم آغاده: ساخته ام هار سای آان بر بای ار انصاق 
شترا تیه که ون وف یه وی آنت کین تفت نو ارت 
است. بني سعد را هم براي تو مهیا نموده ام و کينه‌هاي سینه شان را با 
سخنان آتشین و موعظه آمیز, مانند باراني که از ابرهاي سفید بهاري با 
رعد و برق ببارد. شسته ام 
حسین (علیه السلام) از خرن این نامه بسي شاد شد و در حق او دعا 
کرد و فرمود: " خداوند تو را در روز هولناك و وحشت آور قیامت, ایمن 
دارد و تو را عزیز نماید و در آن روزي که فشار تشنگي بسیار شدید است 
تو را سیراب کند ". یزید بن مسعود. نویسندهء نامه, براي رفتن خدمت 
حسین (علیه السلام) و ياري او مجهز و آماده شد. ولي پس از حرکت از 
بر و موادت شین له الشام راشتنوو ان اس مت رسای رهم 
کرد و بي اندازه متاثر شد. 
ولي منذر بن جارود - که دخترش " بحریه " زوجهء ابن زیاد بود - وقتي 
نامه ء حسین (علیه السلام) را دید از ترس ان که مبادا| د سیسه ۶ آبن زیاد 
باشد, نامه و نامه‌آور را به آبن زیاد تسلیم "کر ۲ 
عبیدالله بدون درنگ قاصد را به دار آویخت و پس از ان بر منبر رفت و 
تیه واه ما مایت با سم ات لس ده 
داشت و ایشان را تهدید کرد و آن شب را 
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پناهندگي مسلم به خانهء هاني بن عروه 


در بصره به سر برد, بامداد برادرش عثمان بن زیاد را نایب خود قرار داد و 
ی ای و 
شد و در انجا ماند تا خورشید غروب کرد. اول شب داخل کوفه شد و چون 
هوا تاريك بود» اهل کوفه گمان کردند حسین (علیه السلام) است و قدوم 
آن:حضرتت. را بق تکذیدر فده مد آدتت‌جون رتیت آوه ز فد و شساختند که 
ابن زیاد اتعت از اطرافش پراکنده شدند و او هم داخل کاخ دارالاماره 
رفت و شب را به پایان رسانید. اول صبح از دارالاماره بیرون امد و بر منبر 
رفت و خطبه خواند و مردم را از مخالفت با یزید ترسانید و بر اطاعت و 
فرمانبري او وعدهء احسان داد. 

پناهندگي مسلم , به خانهء هاني بن عروه مسلم بن عقیل که این خبر را 
شنید, ترسید که مبادا انن زیاد از بودن اه در کوفه اکام شود و بزایش 
مزاحمت ایجاد کند, به این جهت از خانهء مختار بیرون آمد و به خانه هاني 
بن عروه رفت. هاني او را در خانهء خود پناه داد. از آن پس شیعیان به 
خانهء او زیاد امد و رفت مي‌نمودند. آبن زیاد جاسوسهايي معین کرده بود 
که جایگاه مسلم را پیدا کنند. چون دانست که در خانهء هاني پنهان است, 
محمد بن اشعث واسماء بن خارجه وعمرو بن حجاج را طلبید و گفت: 
چرا هاني به دیدن ما تضی ایند ؟ کف " نمي‌دانيم, ولي مي‌گویند هاني 
بیمار است ۳ آبن زیاد گفت: " شنیده‌ام کسالتش رفع شده است و پشت 
درب خانهء خود مینشیند. اگر بدانم واقعا مریض است به عیادت او 
مي‌روم. ولي شما بروید و به او بگویید که حق ما را ضایع نکند و به دیدار 
ما بیایید. زیرا من دوست ندارم شخصي چون او که از اشراف عرب است.؛ 
از من دور و حقش ضایع شود ۱ 

آن _سه نفر, اول شب به خانهء هاني آمدند و گفتند: " چرا به دیدن امیر 
نميأيي؟ در صورتي که او از حال تو جویا شد و گفت که اگر بدانم مریض 
است او را عیادت مي‌کنم ". هاني گفت: 

" بيماري مانع از رفتن شده است " گفتند: " ابن زیاد اطلاع پیدا کرده 
است که شبها بر درب خانهء خود مي‌نشيني و از نیامدن تو ناراضي است. 
این مرد قدرتمند, بي اعتنايي نمودن و جفا کردن را از مردي چون تو که 
بزرگ طایفهء خود هستي, نمي‌تواند تحمل کند. ما تو را قسم مي‌دهيم که 
بر مرکبت سوار شوي و با ما به دیدن او بيايي ". 
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(2), عنمان بن زیاد (1) 

هاني لباسهاي خود را پوشید و بر استر خود سوار و همراه ایشان روانه شد 
تا نزديك قصر دارالاماره رسید. حس کرد گرفتاريهايي در انتظار او است. 
بدین جهت به حسان بن اسماء بن خارجه گفت: " اي پسر برادر! به خدا 
قسم من از این مرد (يعني ابن زیاد) خائفم. تو چه عقیده اي داري؟ ‌ 
گفت: " عمو جان! به خدا سوگند من هیچ ترسي براي تو ندارم و تو هم 
این افکار را از سرت بیرون کن ۰ ون حسان نمي‌دانست که آبن زیاد 
براي چه هاني را طلبیده است. 

هاني با كکساني که همراهش بودند بر ابن زیاد وارد شد. عبیدالله نگاهش 
که به هاني افتاد. گفت: " اتاك بخائن رجلاه " يعني كسي که به تو خیانت 
سپس رو به جانب شریح قاضي (1) که نزدش نشسته بود نمود و به سوي 
هاني اشاره کرد و شعر عمرو بن معدي کرب زبيدي را خواند: 

ارید حیاته ویرید قتلي * عذيرك من خليلك عن مراد [غرض ابن زیاد (2) از 
اشارهء به هاني و خواندن شعر این بود که من خواهان زنده ماندن هاني 
هستم, ولي او در خانهء خود بر ضرر من توطئه مي‌چیند.] هاني گفت: " اي 
امیر! مقصود از اين سخنان چیست؟ " گفت: " ساکت باش اي هاني! این 
چه عملياتي است که در خانهء تو به ضرر مسلمانان انجام مي‌گیرد؟ مسلم 
بن عقیل را , به خانهء خود آورده اي و براي او اسلحه و مردان جنگجو تهیه 
دیده اي و در خانه هاي اطراف خود جا داده اي؟ تو گمان مي‌کني این 
مطالب. بر من توسیده مي‌ماند؟ " هاني گفت: " من چنین کاري نکرده ام 
ابن زیاد گفت: "ارعا نو کردم آق. باز هانتی انکار کرد 

ابن زیاد گفت: " معقل, غلام مرا بگویید بياید ". 

1 شریح قاضي کندي: اصلا از اهالي یمن بود. در زمان عثمان وعلي (علیه 
السلام) ومعاویه, والي کوفه بود, تا اينکه در زمان حجاج بن یوسف استعفا 
داد. او در سال 78 ۰. ق از دنیا رفت. 

2 عبیدالله بن زیاد, مادرش مرجانه از زنان بدنام و فاسد, و پدرش زیاد 
نیز زنازاده‌اي بود که چند نفر پدري او را مدعي بودند. 

(ع ۳ 

صفحهمفاتیح البحث: مسلم بن عقیل علیه السلام (1). الضرر (2), الامام 
آمیر. المو‌منین علینن انی.طالب علهها التملام (1 )رمدیه آلج‌فع (1) 
معقل. جاسوس ابن زیاد بود که اخبار مسلم و اطرافیانش را به دست 
فت آ ورد و بسياري از اموان نان را کشف کرده بود. معقل آمد و نزديك 
ابن زیاد ایستاد. تا نگاه هاني به او افتاد, فهمید که جاسوس بوده است و 
گفت: " اي امیر! به خدا قسم من مسلم را به خانهء خود دعوت نکرده ام, 
ولي او به خانهء من پناه آورد. من هم حیا کردم و او را پذیرفتم و پناهش 


دادم. ام و واه را حفظ کنم. اکنون که آگاه گشته 
اي, به من اجازه بده که برگردم و او را بگویم که از خانهء من خارج شود و 
به هر جا که مي‌خواهد برود تا من از آنچه به ذمهء خود گرفته ام و او را در 
خانهء خود پذیرفته ام بیو واز | در ۱۳ 

ابن زیاد گفت: " به خدا قسم از نزد من دور نمي‌شوي تا مسلم را حاضر 
گفت: " به خدا قسم هرگز او را حاضر نمي‌کنم. آیا من میهمان خود را به 
دست خود به تو تحویل بدهم که او را بکشي؟ " ابن زیاد گفت: " به خدا 
سوگند باید او را حاضر كني " هاني گفت: " به خدا قسم او را نمي‌آورم " 
چون گفتگو بین آنان فراوان رد و بدل شد, مسلم بن عمرو باهلي گفت: " 

اي امیر! اجازه بده با هاني خلوت کنم و با او سخني گویم 

او اجازه داد. برخاست وهاني را اراک اد 
آنان را مي‌دید و کلمات آنان را مي‌شنيد. 

مسلم گفت: " اي هانی! تو را به خدا سوگند مي‌دهم که باعث قتل خود 
نشوي و طایفهء خود را در بلا نيندازي. به خدا قسم من تو را از مرگ نجات 
هی موی پا لس که و ار و و ی 
نمي‌رسانند, او را تسلیم کن. این عمل براي تو نقص و ذلتي ندارد, زیرا تو 

او را به سلطان تسلیم کرده اي و تسلیم کردن به سلطان عیب نیست ". 

هانی کفت: " به خدا قسم این کار باعث رسوايي و ننگ من است که من 
كکسي را که در پناه من و میهمان من و فرستادهء پسر پیغمبر من است, به 
دشمن بسپارم, در صورتي که دستهاي من سالم و یار و یاور فراوان دارم. 
ی ی هر که ها ام ار راشای 
نخواهم کرد تا پیش از او بمیرم ". 

)1۰ 0( 

صفحهمفاتیح البحث: القتل (1) 

مسلم بن عمرو نیز شروع به قسم دادن او کرد ولي هاني مي‌گفت: " 

خدا قسم او را به ابن زیاد نخواهم سیرد . نا 
گفت: " او را نزديك من بیاورید ". 

ها روا ایو ید گفت: " به خدا قسم باید مسلم را حاضر کني و الا 
هاني گفت: " ی شمشيرهاي زيادي اطراف خانه‌ات خواهد آمد 
تایرن فاد کت 

" اي بیچاره! مرا از شمشیرها میترساني؟ " ولي هاني گمان مي‌کرد که 
طایفه اش صداي او را میشنوند. 

عبیدالله گفت: " او را نزديك من بیاورید " نزدیکش بردند. آن قدر با 
چوبدستي بر پيشاني و بيني و صورت هاني زد که بيني او شکست و خون 


بر جامه‌هایش فرو ریخت و گوشت صورت و پيشاني‌اش بر محاسنش 
آویخت و چوب شکست. هاني دست برد و شمشیر يكي از پاسبانها را 
گرفت, ولي پاسبان او را محکم نگاه داشت. 

ایا فاد وا رای مایا که یا ام 
دارالاماره افکندند و در را بستند و به دستور آبن زیاد پاسبانهايي بر او 
جمانسنند. 

در اين هنگام آسماء بن خارجه و به قولي حسان بن اسماء از جاي 
برخاست و گفت: " اي امیر! تو به ما دستور دادي هاني را ی 
شون وگن وی وال دار کارا یکی ( 
و گفت: " تو هم نزد ما هستي ". و دستور داد آنقدر او را زدند تا ساکت 
شد. سپس او را بستند و در گوشه اي از قصر دارالاماره زنداني نمودند. 
وقتي خود را به اين حال دید گفت: " انا لله وانا الیه راجعون " گویا به یاد 
سخناني افتاد که هاني قبل از داخل شدن به دارالاماره گفته بود و گفت: 3 
اي هاني! اينك من خبر قتل خود را به تو مي‌گويم " ۱ 

چون عمرو بن حجاج که دخترش " رویحه " عیال هاني بود. خبر کشته شدن 
هاني را شنید, با تمام طایفه ء مذدححج حرکت کرد ودارالاماره را محاصره 
نمود و فریاد زد: " من عمرو بن حجاج و این جمعیت سواران و بزرگان 
قبیلهء مذحج هستند ما از اطاعت امیر سرپيچي 

1 1( 

مها ها لت ال( 


قیام مسلم بن عقیل 


نکرده‌ایم و از جماعت مسلمانان, جدايي ننموده‌آیم؛ ولي شنیده آیم که 
سرور و سالار ما؛ هاني, کشته شده است ۷ 

ابن زیاد از اجتماع و سخنانشان آگاه شد و به شریح قاضي دستور دار: " 
برو هاني را ببین و به طایفهء او اطلاع بده که هاني زنده است .. 

شرع هفضین. کار یا کید عبه آنان. صحفت ۳ هانی: کشته نشده است ۰. 
طایفه ء مذحح به همین اندازه, راضي شده ۵ توا کته شدند. 

قیام مسلم بن عقیل خبر قتل هاني, به مسلم بن عقیل رسید. مسلم با 
تما سای مایا نع کر یراع باس سم ارس س اج 
شد. عبیدالله به دارالاماره پناه برد و درهاي آن را محکم بست و اصحابش 
با پاران مسلم به جنگ و کشتن یکدیگر مشغول شدند و كساني که با او در 
دار الاماره بودند بر بام قصر رفتند و اصحاب مسلم را : به آمدن لشکرهاي 
شام. تهدید مي‌کردند. 

آن روز به همین ترتیب گذشت تا شب فرا رسید و هوا تاريك شد. اصحاب 
مسلم کم کم پراکنده مي‌شدند و به یکدیگر مي‌گفتند: " براي چه ما آتش 
فتته. را دامن بز نیم ؟ شايسته. آن. است که در خانه: هان. خوذ بنشینيم. و به 
فسلم‌عاشن ریاد کای داش شم تا کواه‌نوسمی آنان اصلاح کند همه 
رفتند و به جز ده نفر, کسي با مسلم باقي نماند. 

در این هنکام مسلم به مسجد امد تا تماز مغرب را بخواند. آن ده تفر تیز 
رفتند. چون مسلم چنین دید. غریبانه از مسجد خارج شد و در کوچه هاي 
کوفه راه مي‌رفت تا درب خانهء زني رسید که او را " طوعه " میناميدند. 
از او ات خواست. آن رن آب آورد ومسلم آتنامند: سیس از او پناه 
خواست. آن زر او را در خانهء خود جاي داد, ولي پسرش ابن زیاد را از 
قضیه آگاه نمود. 

عبیدالله, آمحمد بن اشعث را طلبید و او را با گروهي مأمور آوردن مسلم 
گردانید. آنان ۳ پیشت دیوار خانهء 1 زن آمهدند. مسلم چون صداي سم 
اسبان را شنید. زره پوشید و بر اسب خود سوار شد و به جنگ با آنان 
پرداخت وعده اي را کشت. محمد بن اشعث فریاد زد: 

)1 ۷( 

حفتیمها سع شت هد ,خسا بن قفا له انشا ( 2 مه تفه( 2 
القتل (1), السجود (2) , 

۰ب مسلم! تو در اماني ". مسلم گفت: " امان مردم حیله باز وفاجر امان 
نخواهد بود " . پس از آن, به جنگ مشفول شد و اشعار حمران بن مالك 
خثعمي را که در روز " قرن " سروده بود به عنوان رجز قرائت کرد: 


قسم یاد کرده ام جز به آزادگي کشته نشوم, اگر چه شربت مرگ را با 
تلخي و سختي بنوشم. 

دوست ندارم که با من خدعه و فریب انجام دهند و اسیر سازند. همچنین 
خوش ندارم که آب خنك را با آب گرم و تلخ مخلوط کنم (از شجاعت و 
رشادت در میدان جنگ بگذرم و خود را به دست دشمن بسپارم.) هر كسي 
در زندگي, روزي با شر گرفتار مي‌شود. ولي من با شمشیر خود بر شما 
مي‌زنم و از هیچ ضرر و زياني, باك و خوفي ندارم 

سپاه ابن زیاد فریاد زدند: " اي مسلم! محمد بن اشعت به تو دروغ 
نی فید وتو زار بت سم کی شا افیا بکرد مفی آن ان که بر اثر 
زخمهاي شمشیر و نیزه ضعف بر او غلبه کرد, ۳ 
افزودند و ناپاکي از پشت سر با نیزهء خود بر او زد که از اسب بر زمین 
افتاد. او را اسیر کردند و چون نزد ابن زیاد بردند, مسلم بر او سلام نکرد. 
يكي از پاسبانها گفت: " چرا بر امیر سلام نکردي؟ " مسلم گفت: " واي بر 
تو, او بر من امیر نیست » اين زیاد گفت: " اهميتي ندارد. سلام بكني یا 
سلام نكني, کشته مي‌شوي . مسلم گفت: " اگر مرا بكشي موضوع 
بزرگي نیست, زیرا كساني ناپاکتر از تو, اشخاصي بهتر از مرا کشته اند و 
علاوه بر این تو از نظر اینکه اشخاص را به نامردي مي‌كشي و با وضع 
فجيعي مثله مي‌کني و ناياکي خود را ظاهر مي‌سازي و در موقع غلبه 
نمودن بر دشمن بدترین عملها را انجام مي‌دهي, از همهء زشتکاران پيشي 
گرفته اي و به راستي براي این زشتکاریها کسي از تو آماده تر نیست " 
ابن زیاد گفت: " اي گناهکار آشوب طلب! بر امام خود خروج کردي و 
اجتماع مسلمانان را پراکندم ساختي و ایجاد فتنه و آشوب نمودي ۲ مسلم 
گفت: " اي پسر زیاد! دروغ گفتي. 

اجتماع مسلمین را معاوبه و پسرش يزید بر هم زدند و فتنه را تو و پدرت 
زیاد بن عبید برپا نمودید. و من امیدوارم خداوند شهادت را نصیب من 
فرماید و ان را به دست ناپاکترین افراد جاري سازد . 

1 ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: زیاد بن عبید (1), الضرر (1) 

ابن زیاد گفت: " اي مسلم! آرزوي مقامي را نمودي و براي رسیدن به آن 
اقدام كردي, ولي خدا| نخواست و آن مقام را به اهلش واگذار کرد 
مسلم گفت: " اي پسر مرجانه! شایستهء آن مقام چه کسي بود؟ 0 
" یزید بن معاویه " ۰ 

مسلم گفت: " الحمد لله. ما راضي هستیم که خداوند بین ما و شما حاکم 
باشد ". 

ابن زیاد گفت: " آیا گمان مي‌کني که تو هم در امر خلافت سهمي داري؟ " 
مسلم گفت: " به خدا قسم نه گمان, بلکه یقین دارم . گفت: " اي مسلم 


به من بگو به چه منظوري به این شهر آمدي و وضع منظم آن را از هم 
پاشيدي و بین مردم اختلاف انداختي؟ " مسلم " من براي ایجاد 
اختلاف و آشوب به این شهر نیامده ام , ولي جون شما کارهاي زرشت انجام 
دادید و اعمال نيك را از بین بردید و بدون رضایت مردم» خود را آفیر آنان 
خواندید و آنان زانته کار هایی عیر از اند خدا دستور داده بود وادار کردید 
3 میان آنها مانند پادشاهان ایران و روم رفتار نمودید, ما آمدیم که مرج 

1 به نيكوكاري دعوت کنیم و از نادرستیها بازداریم و آنها رآ تابع دستورات 
رن و مطیع قوانین پیفمبر اسلام سازیم و ما شايستگي این کار را 
دالسیم . 
ابن زیاد به بد گفتن ؛ به او و به علي و حسن وحسین (علیهم السلام) زبان 
گشود. مسلم گفت: 
" تو و پدرت را دشنام دادن شایسته تر است. هر چه مي‌خواهي بکن, اي 
دشمن خدا! " (1) مسلم و هاني و شهادت آنان ابن زیاد, بکیر بن حمران 
را مأمور نمود که مسلم را بر بام دار الاماره ببرد و به قتل برساند. 

در بین راه تسبیح خدا مي‌ گفت و از خداوند طلب آمز رنف مي‌ کرد و 

درود بر رسول خدا مي‌فرستاد تا بالاي بام رسید. سر از بدنش جدا| 0 
کشندهء آو. با وختننت: زيادي از با فرود آمد: اتن زیاد کفت: ۲ ودرا چه 
مي‌شود؟ " گفت: " اي امیر! موقعي که مسلم را میکشتم. مرد سیاه روي 
بدصورتي را دیدم که برابر من 
1 ابن اثیر در " کامل "ج 3 ص 373. 
٩(‏ ۳ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), دولة ایران (1), یزید بن معاوية لعنهما الله (1), القتل (1), ابن الاثیر 
)1( 


مسلم و هاني و شهادت آنان 


ایستاده و انگشتان خود را به دندان میگزد - یا گفت: لبهاي خود را میگزید - 
و من از دیدن او به اندازه اي ترسیدم که هرگز چنین ترسي در دل من راه 
نیافته بود ِ 

ابن زیاد گفت: " شاید از کشتن مسلم تو را وحشت گرفته است؟ " سپس 
دستور داد هاني را بیاورند. او را براي کشتن نزد ابن زیاد بردند. 

در آن هنگام هاني مي‌گفت: " کجا هستند مردم مذحج؟ کجا هستند طایفهء 
من و کجایند خویشان من؟ " جلاد گفت: " گردنت را جلو بیار! " گفت: " به 
خدا قسم در بخشیدن جان سخي نیستم و شما را بر کشتن خود ياري 
نمي کنم ". ۲ 

غلام آبن زیاد - که او را رشید مي‌گفتند - شمشیر زد و او را به قتل 
رسانید. 

در مرثیه مسلم وهاني, عبد الله بن زبیر اسدي این اشعار را سر وده است 
0 گویندهء آن فرزدق است و بعضي گفته اند سلیمان حنفي 
" اگر مدای ی ار یدای وم بقل وا 
ببین. همان مرد شجاعي که شمشیر, صورتش را مجروح کرد و جوانمرد 
ديگري که پس از کشتنش, او را از بام قصر بر زمین افکندند. ابن زیاد 
ناياك, ایشان را گرفت و صیح روز بعد نقل محافل رهگذران شدند. 
مي‌بيني جسدي را که مرگ, رنگ آن را دگرگون ساخته است و خونش در 
هر جا جاري است. جوانمردي که باحیاتر از زنان حیامند و برنده تر از 
شمشیر صیقل زدهء دو لبه بود. ایا اسماء بن خارجه - که هاني را نزد ابن 
زیاد برد - بر اسب سوار شود و از کشته شدن ایمن باشد؟ در صورتي که 
طایفه ء مذحح خون هاني را از او ۵ در آن هنگام, قبیله ء مراد 
بودند. اي طایفه ء 1 شما اگر خونخواهي برادر خود. هاني را نکنید, 
مانند زنان هر جايي اي هستید که به پول اندك راضي هستید " 

راوي مي‌گوید: ابن زیاد خبر شهادت مسلم بن عقیل و هاني بن عروه را 
براي یزید نوشت. ۱ 

پس از چندي جواب نامه اش آمد. از کارهاي او تشکر کرده و نوشته بود؛ ِ 
شنیده ام حسین به کوفه مي‌اید و تو باید به مواخذه و بازپرسي و کشتن و 
به زندان افکندن كساني که گمان 

)1۱۰ ( 


واه | لمحت ماس عفال یه الساای مسق ال کف زرا 
اتشاعر ار ی ها نومه( اامل:(۱1) 


یا توهم همياري ایشان با حسین را داري, بپردازي ". 

عزیمت حسین (علیه السلام) به سوي عراق حسین (علیه السلام) روز سه 
شنبه, سوم ذیحجه و به قولي روز چهارشنبه. هشتم ذیحجهء سال 60 
هجري ي. پیش از آنکه از شهادت مسلم مطلع شود از مکه خارج شد, زیرا 
حسین (علیه السلام) روزي از مکه بیرون آمد که در همان روز مسلم به 
شهادت رسیده بود. 

روایت شده است که چون حسین (علیه السلام) تصمیم گرفت به سوي 
عراق برود. مقابل جمعیت ایستاد و پس از حمد خداوند متعال و درود بر 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) خطبه اي به این مضمون ایراد فرمود: 

" مرگ بر فرزندان آدم خك شده است, چون جای کردنبند بر کردن دختران 
جوان. من مشتاق دیدن پیشینیان خويیشم, مانند اشتياقي که یعقوب به 
دیدار یوسف داشت. 

سرزميني براي کشته شدن من انتخاب شده است که به آن خواهم رسید 
و گویا مي‌بينم که اعضاي بدنم را گرگهاي بیابان, در زميني بین نواویس و 
رای کر و 
خالي خویش را پر کنند. ...۰  "‏ ۱ 

اري! از سرنوشت نمي‌توان گریخت. انچه خداوند به ان خشنود است. ما 
اهل بیت هم خشنودیم و بر بلياتي که از جانب خدا باشد صبر مي‌کنيم و 
مي‌دانيم او مزد صابرین را به ما اعطا مي کند. ما که پارهء تن پیغمبر خدا 
هستیم از او جدايي نداریم و در بهشت با او خواهیم بود. بدین گونه رسول 
خدا خشنود خواهد شد و به وعده اي که خداوند به رسولش داده وفا 
مي‌شود. هر کس براي جانبازي در راه ما آماده است و از شهادت و 
ملاقات خداوند خشنود مي‌شود با ما بیاید, زیرا به ياري - انشاء الله - 
بامدادان از مکه خارج مي‌ شویم ِ 

گفتار طبري ابوجعفر محمد بن جریر طبري امامي در کتاب " دلائل الامامة 
" از ابومحمد سفیان بن وکیع, از پدرش وکیع واو از " آعمش " روایت 
مي کند که: ابومحمد واقدي وزرارة بن جک 

۱۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(4), دولة العراق (2), مدينة کربلاء المقدسة (1), مدينة مکة المکرمة (3), 


محمد بن جریر (1), الصبر (1) 


" پیش از آنکه حسین (علیه السلام) به سوي عراق حرکت کند ما او را 
وی ان آگاه نمودیم و به او گفتیم: ۱ قلوب 
مردم کوفه با / نو ولي شمشيرهاي آنان براي کشتن نو آماده است 
کی ایا ا وس و ات نان ای بت ترا 
آسمان گشوده شد و فرشتگان بسياري که شمار آنان را جز خداوند كکسي 
نمي‌دانست نازل شدند. 

سپس فرمود اگر تقدیر خداوند نبود که بدن من به زمین کربلا نزديك شود 
و اگر ترس آن نداشتم که اجر و مزدم از بین رود, با اين لشکر نیرومند با 
نان ميجنگيدم. و لیکن بقین دارم جایگاه کشته شدن من و تما اصحابم - 
بجز فرزندم علي - در ان سرزمین خواهد بود ". 

معمر بن مثني در کتاب " مقتل الحسین " روایت نموده است که چون روز 
ترویه (روز هشتم ذیحجه) رسید, عمر بن سعد ابي وقاص, با لشکر انبوهي 
السلام) را بکشد و اگر بناي جنگ شد. با او بجنگد, ولي حسین (علیه 
السلام) همان روز از مکه خارج شد. (1) از حضرت امام جعفر صادق 
(علیه السلام) روایت شده است که محمد بن حنفیه در شبي که ان 
حضرت مي‌خواست صبح آن شب از مکه خارج شود. خدمت حسین امد و 
گفت: " برادر جان! شما میدانید که مردم کوفه با پدر و برادرت مکر کردند 
و من میترسم که با تو نیز چنین کنند. اگر صلاح بداني در مکه بمان, زیرا تو 
عزیزترین و ارجمندترین افراد امت هستي . فرمود: " میترسم یزید بن 
شعامم مار ایام هر اور عم گرا میو سل 

1 طبري در " تاریخ الامم والملوك " ج 3 ص 369 مینویسد: " وقتي 
حسین (ع) با همراهان خود از دروازهء مکه خارج مي‌شد. مامورین عمرو 
بن سعید بن عاص که تحت فرماندهي يحيي بن سعید بودند راه را بر آن 
حضرت بستند و گفتند: " کجا مي‌روي؟ به مکه برگرد ۰ حسین (ع) از 
باز گشت به مکه امتناع ورزید. بین مأآمورین و یاران آن حضرت زد و 
خفردها ت با اند رم داد ولي تلاش مامورین به جايي نرسید وحسین 
ها رای رای یا دا ما ی سس را 
حدا ی برس که از حی ساهانان دا می‌فوی هرسان. آمت ره 
اتکی ۱ ۲ ار حوای آعا اس آنهء مه را رات یی ۳ 
(لي عملي ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بر مما تعملون) *. 
(۱۱۲) 


سفمفاسه اه ام آلعسشن ‏ عل سس اشمر تعاس ان 


(8), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), کتاب مقتل الحسین 
علیه السلام للخوارزمي (1), عمر بن سعد لعنه الله (1), دولة العراق (1)؛ 
مدينة کربلاء المقدسة (1), محمد بن الحنفية ابن الامام امیر المومنین علیه 
السلام (1), مدينة مکة المکرمة (7), مدينة الکوفة (3), یزید بن معاوية 
لیا ال ربالل(۱۱ رون شید (1) 


حرکت کاروان حسین از مکه 


برساند و به این خاطر, هتك حرمت خانهء خدا شود 
محمد بن حنفیه گفت: "افر از این افر یاک به سوق نمن پر ور زیر در 
آنجا محترم خواهي بود و یژید هم نمي‌تواند بر تو دست پیدا کند. یا جايي از 
بیابان را اختیار کن و در آنجا بمان " فرمود: " در اين پیشنهاد تو تأملي 
خواهم کرد ". ۱ 

حرکت کاروان حسین از مکه ساعات اخر شب بود که حسین (علیه 
الشعام ان مکهحرفت کر و جون. این حیل به مجمد بر جفیه رسد 9:2 
فقار تاقه‌ای که آمام بر آن شوار نود کر فقو کفت: برادر جان! مگر نو تو 
هت کر رم سم تانیرمت " بلي ۲ عر 

کرد: ۲ پس براي چه در رفتن شتاب نمودي؟ "حسین (علیه السلام) گفت؟ 
" پس از رفتن تو رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نزد من آمد و فرمود: " 
با خسن احرجالی. الغراق فان الله فحضاء ان براكت فلا "اه من بر 
به سوي عراق زیرا خدا مایل است تو را کشته ببیند " 

ی و ی اه ۱ واا اه رصن ان کیبراه 
کشته شدن مي‌روي, اين زنها را براي چه با خود مي‌بري؟ " حسین (علیه 
السااه) کفت: " رسول خدا بو مرن قرو ۲ آن الله ند.شاعان تراهن تا نا 
" خداوند مي‌خواهد این زنان را اسیر ببیند . در این موقع محمد بن حنفیه 
وداع کرد و رفت ". 

تخلف محمد بن حنفیه از همراهي امام (علیه السلام) محمد بن یعقوب 
کی در کاب نان" ار رون جمران: تفل ی کند که .ها اسان 
خروج حسین (علیه السلام) و تخلف کردن محمد بن حنفیه را از همراهي 
او نقل مي‌کرديم. در مجلسي که امام صادق (علیه السلام) حضور داشت. 
به من فر مود: " اي حمزه! حديثي براي تو بگویم که بعد از اين مجلس, 
راجع به محمد بن حنفیه چيزي از من سوال نكني, و آن حدیث این است: 

یت (علیه السلام) از مکه حرکت کرد کاغذي طلبید و در آن 


یس 

)3۱۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), دولة العراق (2)؛ 
محمد بن الحنفية ابن الامام امیر المومنین علیه السلام (5), مدينة مکة 
المکرمة (3), بنو هاشم (1), حمزة بن حمران (1), محمد بن یعقوب (1), 
الاختیار, الخیار (1) 


تقات یه بش یه از رای آساش آعانه ااستای 


برساند و به این خاطر, هتك حرمت خانهء خدا شود 
محمد بن حنفیه گفت: "افر از این افر یاک به سوق نمن پر ور زیر در 
آنجا محترم خواهي بود و یژید هم نمي‌تواند بر تو دست پیدا کند. یا جايي از 
بیابان را اختیار کن و در آنجا بمان " فرمود: " در اين پیشنهاد تو تأملي 
خواهم کرد ". ۱ 

حرکت کاروان حسین از مکه ساعات اخر شب بود که حسین (علیه 
الشعام ان مکهحرفت کر و جون. این حیل به مجمد بر جفیه رسد 9:2 
فقار تاقه‌ای که آمام بر آن شوار نود کر فقو کفت: برادر جان! مگر نو تو 
هت که ار رم سم تانیرمت " بلي ۲ عر 

کرد: ۲ پس براي چه در رفتن شتاب نمودي؟ "حسین (علیه السلام) گفت؟ 
" پس از رفتن تو رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نزد من آمد و فرمود: " 
با خسن احرجالی. الغراق فان الله فحضاء ان براكت فلا "اه من بر 
به سوي عراق زیرا خدا مایل است تو را کشته ببیند " 

ی و ی اه ۱ واا اه رصن ان کیبراه 
کشته شدن مي‌روي, اين زنها را براي چه با خود مي‌بري؟ " حسین (علیه 
السااه) کفت: " رسول خدا بو مرن قرو ۲ آن الله ند.شاعان تراهن تا نا 
" خداوند مي‌خواهد این زنان را اسیر ببیند . در این موقع محمد بن حنفیه 
وداع کرد و رفت ". 

تخلف محمد بن حنفیه از همراهي امام (علیه السلام) محمد بن یعقوب 
کی کر کاب تتسانن. " ار رون جمران: تفل می‌کند که .ها اسان 
خروج حسین (علیه السلام) و تخلف کردن محمد بن حنفیه را از همراهي 
او نقل مي‌کرديم. در مجلسي که امام صادق (علیه السلام) حضور داشت. 
به من فر مود: " اي حمزه! حديثي براي تو بگویم که بعد از اين مجلس, 
راجع به محمد بن حنفیه چيزي از من سوال نكني, و آن حدیث این است: 

یت (علیه السلام) از مکه حرکت کرد کاغذي طلبید و در آن 


یس 

)3۱۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), دولة العراق (2)؛ 
محمد بن الحنفية ابن الامام امیر المومنین علیه السلام (5), مدينة مکة 
المکرمة (3), بنو هاشم (1), حمزة بن حمران (1), محمد بن یعقوب (1), 
الاختیار, الخیار (1) 


فرشتگان و درخواست ياري حسین (علیه السلام) 


اما بعد, هر کس یا من آید به شهادت مي‌رسد و كسي که تخلف کند به 
پيروزي دست نخواهد یافت. والسلام ". 

فرشتگان و درخواست ياري حسین (علیه السلام) شیخ مفید, محمد بن 
محمد بن نعمان, در کتاب ۱ مولد النبي ومولد الاوصیاء " , به اسناد خود از 
حضرت صادق (علیه السلام) روایت مي کند که: 

چون حسین (علیه السلام) از مکه حرکت کرد افواجي از فرشتگان - ک 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) را ياري نموده بودند - در حالي که جنگ 
افزار در دست داشتند و بر اسبهاي بهشتي سوار بودند, آن حضرت را 
ملاقات کردند و بر او سلام نمودند و گفتند: 

" اي حجت خدا! ذات مقدس باري تعالي در بسياري از جنگها. به وسیلهء 
ما جدت رسول خدا را پاري کرد و اينك ما را براي ياري تو فرستاده است 


حسین (غلید الستلام) به آنها فرمود: " وعده گاه من و شما سرزميني است 
که من در آنجا کشته مي‌شوم و آن سرزمین کربلاست. وقتي که من در آن 
جا رسیدم, نزد من ایید " ۰ 

فرشتگان گفتند: " ما از جانب حق تعالي ما مفزنم فرمان تو را اطاعت 
کنیم. اگر مي‌ترسي که دشمنانت بر تو بتازند ما در خدمت تو باشیم " 
فرمود: " آنان نمي‌توانند آزاري به من برسانند تا به زمین کربلا برسم " 

سپس. گروهي از مومنین جن. نزد حسین (علیه السلام) آمدند و گفتند: 

" ما شیعیان و یاران تو هستیم, هر چه مي‌خواهي به ما امر کن و اگر 
دستور دهي, تمام دشمنانت را نابود مي‌کنيم و تو در وطن خویش بمان ". 
ابا عبد الله در حق انها دعا کرد و به انان فرمود: " مگر شما قران را که بر 
جدم رسول خدا (صلي الله علیه واله) نازل شده است نخوانده اید که 
مي‌فرماید: " به مردم بگو اگر در خانه هاي خود بمانید, آنهايي که مقدر 
شده است که کشته شوند, به سوي قبرهاي خود خواهند رفت ۰ (1) 
ماندن در مدینه نتیجه ندارد. اگر من در خانهء خود بمانم. این مردم شقي 
به چه وسیله 

: 1 کضر آنر اید 11_54 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(4), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), مدينة کربلاء 
المقدسة (1), مدينة مکة المکرمة (1), محمد بن محمد (1) 


توقیف هدیه بحیر بن ریسان 


امتحان شوند و چه کسي در قبر من بخوابد؟ 

در صورتي که خداوند روزي که زمین را میگسترد, آن را براي من برگزیده 
و پناه شیعیان و دوستان ما گردانیده است. اعمال ایشان را در آنجا قبول 
مي‌کند و دعاي آنان را در آنجا اجابت مي‌فرماید. شیعیان. ما در ان زمین 
هسکن:مفی کنتد و ترآ آنفا در دیا و آخرت امان خواهد بود. ولي شما روز 
شنبه که روز عاشوراست. نزد من بیایید ‌ 

در روایت ديگري نقل شده که حضرت به آنها فرمود: 

" در روز جمعه که من در پایان آن روز کشته مي‌شوم و دیگر كسي از اهل 
بیت و خویشان و برادران من باقي نماند و سر مرا براي یزید مي‌برند. نزد 
من حاضر شوید ". , 

مومنین جن گفتند: به خدا قسم ار اطاعت امر تو واجب نبود, با تو 
حسین (علیه السلام) فرمود: " به خدا قسم قدرت ما براي کشتن انها بیش 
از شما است. ولي نظر ما این است که بر همه اتمام حجت شود تا انهايي 
که هلاك مي‌شوند از روي " بینه " به هلاکت رسند و كساني که به سعادت 
مي‌رسند نیز از روي بینه بدان نائل شوند ". 

توقیف هدیهء بحیر بن ریسان سپس, ابا عبد الله به راه ادامه داد تا منزل " 
تنعیم. " رسید: در انجا قافله اق را ملاقات کرد که هدیهء بحیر بن ریسان: 
والي یمن را براي یزید بن معاویه مي‌بردند. , 
چون حاکم واقعي امور مسلمانها حسین (علیه السلام) بود, هدیه را گرفت 
و به شترداران فرمود: " هر که مایل است با ما به عراق اید, کرایهء او را 
ميپردازيم و با او نيكويي مي‌کنيم و هر که مي‌خواهد. کرایهء مقدار راهي 
را که آمده است بگیرد و باز گردد " 

جمعي از آنان با حسین (علیه السلام) رفتند وعده اي هم امتناع نمودند و 
بازگشتند. 

آنگاه از انجا کذشت نا در متزل "داتعرق "واردوشد. در آن-متزل: شیر 
بن غالب را که از عراق مي‌آمد, دیدار کرد. 

از او پرسید که اهل عراق چگونه هستند؟ گفت: " در دل, تو را دوست 
دارند, ولي شمشیر 

)۱۱0( 


قفا که اسعت الامام الخسین نس صلی.سته الم اه (غایی اتیملام) 


(3), دولة العراق (3), یزید بن معاوية لعنهما الله (1), القبر (1), العرق, 
التعرق (1) 


حلاخانت نی (علیه ااستا )زا انا 


آنان بني امیه را ياري مي‌کند " 

قافله به راه افتاد. اول ظهر بود که به منزل " تعلبیه " " رسید. حسین (علیه 
السلام) را خواب در ربود و پس از لحظه اي بیدار شد و فرمود: " هاتفي 
را تدم که میک :نما با شتات میزوت هو ستاو با تتسد 
سوي بهشت مي‌برد . , , 

فرزندش علي (علیه السلام) گفت: " پدر جان! مگر ما بر حق نیستیم؟ " 
فرمود: " اري به خدا قسم ما بر حق هستیم ". 

گفت: " در اين صورت هرگز از مرگ باكي نداریم ". 

حسین (علیه السلام) ِِ " پسر جانم! خدا تو را جزاي خیر دهد 
شب را در آن منزل به سر بر 

لا عات یف ای السلام)" با اباهره اول صبح, مردي که کنیهء او " 
اباهره "مود و از کوفه می‌امته رسد ویر آن خضرت سلا کرد و کفت: ۲ 
امن ی نا 
عیسواله) سرون آمدی ۷۱ فرنوته اي آباهرها شیامه اموالم زا کر فد 
وت ی با عرض من دشمني قززیدل: تصفل: ۳2۰ اينك مي‌خواستند 
کشت. دی خوا 1 و خواري زا بر ندز آنان ۳[ 
پزیدمع اتتام, زا بر آان تقد و کسمی,.را بر آنارمقاظ می‌کنه که آنان را 
از قوم سبا - که زني بر آنها مسلط بود و در مال و خون ایشان هر طوري 
که مي‌خواست. حکم مي‌کرد - ذلیل تر مي‌سازد " . این سخن را گفت و از 
آن منزل حرکت کرد. 

تشرف زهیر بن قین جمعي از طایفهء بني فزاره وبجیله نقل کرده اند که 
ما از مکه با زهیر بن قین (1) بیرون آمدیم و 

1 زهیر بن قین از بزرگان و اشراف قوم خود بود. در ابتداء از هواخواهان 
عثمان به شمار مي‌رفت. در سال 60 هجري با خاندان خود به حح مشرف 
شد و هنگام بازگشت در بین راه بود که به خدمت سیدالشهداء (ع) 
شرفیاب گردید. در آن وقت از عقیدهء فاسد خود برگشت و از اصحاب و 
ِِ حضرت گشت. وفاداري زهیر بسیار حیرت آوز وقابل توجه بود. 
11 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3) المام آمیز الفوشین غلي بن, ابي طالب: علیهها السلام (1),-زطیر بسن 
الفیم. البجلی: (3) مذسه هه المکر مه (1): عفیبه الکوفة (1. نو آهیه 
(2), اللبس (1), الصبر (1), الحح (1) 


ان 


تشرف زهیر بن قین 


عقب تر از حسین (علیه السلام) راه میپیمودیم تا در بین راه با او مصادف 
شدیم. ولي چون زهیر نمي‌خواست با ان حضرت ملاقات کند, هر جا حسین 
(علیه السلام) منزل مي‌کرد. ما به فاصلهء دورتري از او منزل مي‌کرديم. 
يکي از روزها, حسین (علیه السلام) در محلي اتراق کرد و ما هم مجبور 
شدیم در همانجا منزل نماییم. هنگامي که به غذا خوردن مشغول بودیم, 
شخصي از جانب حسین (علیه السلام) آمد و گفت: " اي زهیر بن قین! ابا 
عبد الله (علیه السلام) مرا پیش تو فرستاده است تا به نزد او آيي ". از 
شنیدن اين سخن همه لقمه‌ها را از دست افکندند و در درياي فکر غوطه‌ور 
شدند, مانند كسي که پرنده اي بر سرش قرار گرفته است و مي‌خواهد او 
زا بکیزد: 
همسر زهیر (دیلم دختر عمرو) گفت: " سبحان الله! پسر پیغمبر تو را 
بد و تو نمي‌روي؟ چه مي‌شود اگر خدمتش برسي و کلام او را 
بشنوي؟ " زهیر بن قین از جا برخاست و به سوي حسین (علیه السلام) 
رفت و پس از لحظه اي با چهرهء باز و خوشحال بازگشت و دستور داد 
خیمه هاي او را کندند و وسائل او را نیز بردند و چادر او را نزديك خیمه 
هاي حسین برپا نمودند و به زوجهء خود گفت: " من تو را طلاق دادم. زیرا 
دوست ندارم به خاطر من زحمتي به تو متوجه گردد. من تصمیم دارم با 
حسین (علیه السلام) باشم و تن و جانم را فداي او کنم ". 
سپس اموال و مهریهء زوجهء خویش را پرداخت و او ۳ به پسر عموهایش 
سپرد تا به خویشانش برسانند. آن زن نزد زهیر رفت و گریه کرد و با او 
وداع نمود و گفت: " خداوند یار و یاور تو باشد و تو را به خوشبختي 
برساند. ولي از تو تمنا دارم روز قیامت؛ نزد جد حسین (علیه السلام) مرا 
نیز به یاد اوري ". , , 
ار ای یات کت ره مایل است باه و ار اه 
این آخرین دیدار فانتنت: ". 
(۱۱۷ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(7), زهیر ين القین البجلي (2) 
حسین (علیه السلام) از ان منزل حرکت کرد تا به منزل " زباله " رسید. در 
آن محل بود که از شهادت مسلم بن عقیل باخبر شد و اصحابش نیز از اين 
خبر مطلع گردیدند. انان که به طمع ریاست با حسین (علیه السلام) امده 
بودند, رفتند. ولي اهل بیت و پاران باوفاي او ماندند. براي شهادت مسلم 
فريادهاي گریه و ناله از آنان برخاست و اشکها از دیدگان جاري شد, ولي 


حسین (علیه السلام) به قصد رسیدن به شهادت, طي طریق مي‌نمود. 
فرزدق (1) شاعر به ملاقاتش نایل شد و گفت: " اي پسر پیغمبر! چگونه 
به مردم کوفه که مسلم بن عقیل و یاران او را کشتند, اعتماد مي‌کني؟ 
حسین (علیه السلام) گریست و فرمود: ۳ خدا بیامرزد مسلم را که به 
زندگي جاویدان و روزي فراوان خداوند رسید و داخل بهشت شد و 
خشنودي خدا را فراهم کرد. او تکلیف خود را انجام داد,. ولي ما هنوز در 
راه هستیم " 

سپس او اشعاري یه اين مضمون را انشا کرد: 

۱ اگر دنیا نفیس و باارزش شمرد مي شود به یقین ثواب خداوند بالاتر و 
اصیل‌تر است. و اگر بدنها براي مرگ آفریده شده اند, به یقین کشته شدن 
در راه خدا با شمشیر براي مرد نیکوتر است. و اگر روزي مردم. تقسیم 
بندي و مقدر گردیده است, حرص و اشتیاق محدود مرد در طلب روزي, 
زیباتر است. و اگر جمع کردن ثروت و مال براي باقي گذاشتن و رفتن 
است., چرا انسان به چيزي که ان را ترك خواهد کرد. بخل بورزد؟ " 
شهادت قیس بن مسهر راوي مي‌گوید: حسین (علیه السلام) نامه اي به 
سلیمان بن صرد خزاعي ومسیب بن نجبه ورفاعة بن شداد و جمعي از 
شیعیانش که در کوفه بودند. نوشت و ان را توسط قیس بن مسهر 
صيداوي فرستاد. 

قیس نزديك کوفه رسیده بود که حصین بن نمیر, فای ان زیاد او را دید. 
خواست او را 

1 نامش, همام بن غالب تميمي, پدرش از اشراف بني تمیم بود. او در 
مدح خاندان پیغمبر (ع) اشعار بسياري سروده است. مخصوصا داستان او 
با هشام بن عبد الملك در خانهء خدا و اشعار او در مدح حضرت زین 
العابدین (ع) از شهرت بسزايي برخوردار مي‌باشد. او در سال 110 از دنیا 
(۸ ۱۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), مسلم بن عقیل علیه السلام (2), قیس بن مسهر الصيداوي سفیر 
الحسین (ع) (2), سلیمان بن صرد الخزاعي (1), مدينة الکوفة (3), 
الشاعر الفرزدق (1), حصین بن نمیر (1). مسیب بن نجبة (1), الامام علي 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), هشام بن عبد الملك 
)1( 


شهادت قیس بن مسهر 


بازرسي کند, قیس نامه ء حسین (علیه السلام) را بیرون اورد و ان را پاره 

پاره کرد. حصین او را نزد ابن زیاد برد. عبیدالله پر سید. " تو کيستي؟ ٍ 

گفت: " مردي از شیعیان آمیر المومنین, علي بن ايي طالب (علیه السلام) 

ار " براي چه نامه را پاره کردي؟ ۱ 

قیس گفت: " براي اين که تو از مطلب آن مطلع نشوي "  .‏ 

ابن زیاد پرسید: " نامه از جانب كي و به سوي چه كسي بود؟ " گفت: " از 

خی رس سای شم ار ایا کین ود که مر تفای ار 

نمي‌دانم ". 

ابن زیاد غضبناك شد و گفت: " یف خدا قشم ته را آزاد تمی کتم فا تام.انان 

را بگوپي, يا بر فراز منبر روي وحسین بن علي و پدرش را دشنام دهي و 

ناسزا گويي, و الا تو را با شمشیر قطعه قطعه مي‌کنم " 

قیس گفت: "نام آن جماعت را به تو نخواهم گفت. ولي حاضرم بر منبر 

بروم وحسین و برادرش و پدرش را لعن کنم ". 

ان منبر امد و حمد و ثناي خداوند ۳ و بر رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) درود فرستاد و براي علي بن ابي طالب و حسن وحسین (علیهم 

السلام) بسیار طلب رحمت کرد و بر عبیدالله بن زیاد و پدرش و بر 

پر کشا نی آمته لت کفت: سس از آن کت "با آلناین! 

من فرستادهء حسین (علیه السلام) به سوي شما هستم و او در فلان زمین 

است. به سوي او روید و او را ياري کنید " 

این خبر به ابن زیاد رسید. دستور داد ۳ از بالاي قصر دار الاماره به 

زمین انداختند و به شهادت نایل شد. 

چون خبر شهادت او به حسین (علیه السلام) رسید, گریه کرد و گفت: " 

خداوندا! براي م و شیعیان ما جایگاه نيكويي قرار بده و از راه مرحمت؛ 

در مكاني ۳ زیرا تو بر همه چیز توانايي ". 

رات ی اسیه ‏ صص اه ام مار رن 

معروف به " حاجز " بود فرستاد, و جايي غیر از اين منزل هم نقل شده 

است. 

)۱٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 

(0) هام آمیر, المومنین علن بن ابي طالب. غلهما الشلام (1),مدوه 

الکوقه(1) علي بخ ایی طالت (1)سه احفه ( 1 النوی (2) 


جلوگيري حر بن یزید 


جلوگيري حر بن یزید راوي مي‌گوید: از آن منزل گذشتند. دو منزل به کوفه 
ها ار ای ان 
شد. 

حضرت پرسید: " آيا براي ياري ما آمده اي, يا براي جنگ با ما؟ " حر گفت: 
"یا اد لاه یه ها امه مه 

۰ السلام) قدمو "لا حول ولاقمع الترالله الفلی انیم ناو 
با آنکه ابا عید الله (علیه السلام) گفت: "ار زا سا با .ای که 
فرستادید و با آنچه فرستادگان شما گفتند مخالف است, به همان جايي که 
اهوم اضباز میرم ۳ 

حر و یارانش از مراجعت او جلوگيري کردند. 

حر گفت: "یابن رسول الله! راهي را انتخاب کن و برو که نه به کوفه روي 
و نه به مدینه, تا من نزد ابن زیاد عذري داشته باشم و بگويم حسین (علیه 
السلام) از راهي رفته بود که من او را ندیدم ". 

را تم ره " عذیب هجانات " رسید. 
در این موقع نامهء ابن زیاد را به حر دادند. در آن نامه او را در امر حسین 
سرزنش نموده و دستور داده بود کار را بر او سخت بگیرد. 

حر و پارانش سر راه حسین (علیه السلام) را گرفتند و او را از رفتن منع 
دند. 

حضرت فرمود: " مگر تو نگفتي که راه خود را بگردانیم و به راهي برویم 
که غیر از راه کوفه و مدینه باشد؟ " گفت: " بلي, و لیکن نامهء امیر 
عبیدالله به من رسیده و در آن نامه مرا امر کرده است بر تو سخت گيري 

کنم,؛ و جاسوسي بر من گماشته که دستورات او را اجرا نمایم " 

پیتن از آنم..حسین. (علیة السلام) مان اضحاب ود بر با ارستاه جفه و 
تا آلمی نویه ردص رسیل دا رضلی الله»ع له والت تفر ستاد 
و سپس فرمود: ‏ _ ۱ 

دنیا تغییر نموده و زشتيهاي خود را اشکار ساخته و از نیکیهایش روي 
گردانده است و پیو سته بر خلاف مراد انسان عمل مي‌نماید. ولي از دنیا 
جيزي باقي نمانده است مگر مقدار کمي به اندازهء 

۳ 

ستقجمهفا بخ الحتة هام آلخنسه بی لنش الشمدای (عییه اتسلام) 
(5), الحر بن یزید الرياحي (2), مدينة الکوفة (3), المنع (1) 


ورود حسین (علیه السلام) به کربلا 


قطراتي که پس از ریختن آب در ظرف مي‌ماند و جز يك زندگي پست که 
مانند زمین شوره زار است. در سک تا ی تون و .با 
جلوگيري نمي‌گردد و نتیجهء آن, این است که مومن. خواستار شهادت در 
راه حق مي‌شود و به راستي مرگ را بجز سعادت, و زندگي با ستمکاران 
را جز ملالت و سختي نمي‌بینم. 

نوع مردم, برده و بندهء دنیا هستند و نام دین را تنها بر زبان میرانند تا 
روزي که زندگیشان فلن وفق مراد باشد, از دین دم مي‌زنند. ولي اگر در 
محاصره ء بلاها قرار گیرند و به بونه ۶ آزمانتشن و ات معلوم مي‌ شود که 
دین داران حقيقي تعدادشان اندك است . 

آنگاه زهیر بن قین برخاست و گفت: " یابن رسول الله! ما سخنان تو را 
شنیدیم. این دنياي فاني نزد ما ارزشي ندارد. اگر هم دنبا پایدار بود و ما ۳ 
آق خاویدان نیمه کسته ندید تام و را بن آن ز ند .میتی وی 
ترجیح مي‌داديم ". 

بعد از او هلال بن نافع بجلي ایستاد و گفت: " به خدا قسم ما از شهادت و 
مرگ باكي نداریم و بر همان نیت و بصیرت خود. باقي هستیم. با دوستان 
تو دوست و با دشمنانت دشمنیم .". 

پس از او بریر بن خضیر برخاست و گفت: " اي پسر پیغمبر! به خدا قسم, 
خداوند به وجود تو بر ما منت گذاشت که براي ياري تو بجنگیم و بدنهاي ما 
در راه تو قطعه قطعه شود و در عوض, جدت, روز قیامت شفیع ما باشد .. 
0 (علیه السلام) به کربلا راوي مي‌گوید: سپس حسین (علیه 
السلام) از ِ جا برخاست و سوار شد, ولي لشکر حر گاهي از رفتن ممانعت 
مي‌کردند و گاهي از عقب او مي‌امدند, تا انکه روز دوم محرٍم به سرزمین 
کربلا رسیدند. چون حضرت حسین علیه السلام) وارد ان زمین شد. 
پرسید: " نام این زمین چیست؟ " گفتند: " کربلا " گفت: " خداوندا! به تو 
پناه میبرم از غمها و بلاها ". 

پس از آن فرمود: 

اینجا محل اندوه وِ بلاست. پیاده شوید. اینجا جاي پیاده شدن و محل 
ریختن خون ما و جایگاه قبور ماست. این خبر را جدم رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) به من فرموده است ۰*. 

۱۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), مدينة کربلاء المقدسة (3). زهیر بن القین البجلي (1), القبر (1), 
الزيارة (1), النوم (2), الهلال (1) 


بي تابي زینب (س) 


پس از آن همه پیاده شدند. حر و یارانش هم در گوشه اي منزل نمودند. 

" اي روزگار! اف بر تو اي چرخ گردون! تو چقدر فراز و نشیب داري! هر 

طالب و جوینده و هر دوستي کشته شده است. 

روزگار هرگز بر عوض راضي و خشنود نمي‌گردد. هر زنده اي راهي این 

راه است. چقدر زمان بار بستن و کوچیدن نزديك است. باز گشت تمام 

امور به سوي خداي جلیل و بزرگ مي‌باشد ". 

زینب (س) این مضامین شعر را شنید و گفت: " برادر جان! این سخن از 

سس 9 یقین به کشته شدن خود دارد . حسین (علیه السلام) 

فر مو " آري خواهر جان! فسوی نی ای ِ ِ 

ژینب السلام) گفت: " چه مصيبتي ! ! حسین از شهادت و مرگ خود 

خبر مي‌دهد ". در اين هنگام زنها به گریه مشغول شدند و سيلي به صورت 

زدند و گریبان پاره نمودند. ام کلثوم فریاد مي‌زد: " وا محمداه! وا علیاه! 

و اماه! و اخاه! وا حسیناه ! وا ضیعتاه بعد ك پا اباعبیدالله ۱ يعني: امان از 

بيچارگي و تباهي بعد از تو, اي ابا عبد الله! 

حسین (علیه السلام) او را تسلي داد و فرمود: " خواهر جان! در راه خدا 

شكيبايي کن, زیرا ساکنین اسمانها همه فاني مي‌شوند و اهل زمین همه 

میمیر‌ ند و مردم همه هلاك مي‌شوند 

سپس فرمود: " اي ام کلثوم و اي زینب و اي فاطمه و اي رباب! متوجه 

باشید وقتي که من کشته شدم گریبان پاره نکنید و سيلي به صورت نزنید 

و سخني که خدا راضي نیست نگویید " ۰ 

از طریق ديگري روایت شده است که زینب. دور از حسین (علیه السلام) 

میان زنها و دخترها نشسته بود و چون مضمون این اشعار را شنید. با سر 

بي مقنعه, در حالي که چادرش به زمین کشیده مي شد؛, نزد بزاذر ام و 

گفت: "اق کاشن ضر مت امه و جان مرا مي‌گرفت. 

)۱۲۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 

(4), السيدة زینب بنت آمیر المومنین علي علیهما السلام (2) 

امروزر مادرم زهرا و پدرم علي و برادرم حسن از دنیا رفتند. اي جانشین 
ن و اي پناه بازماندگان! " حسین (علیه السلام) به سوي او 

نگریست و فرمود: " خواهر جان! شیطان حلم تو را از بين نبرد " 

زینب گفت: " جانم فداي تو باد. آپا کشته مي‌شوي؟ " حسین (علیه السلام) 


غم و اندوه را در دلٍ پنهان کرد و اشك از دیدگانش جاري شد و فرمود: " 
لو ترك القطاء لنام " يعني: اگر صیادان پرنده اي را که " قطا " نامیده 
مي‌شود به حال خورٍ قی کداشنند: در آشیانهء خود میخوابید. 
(کنایه از اين که اگر بني امیه مرا راحت مي‌گذاشتند, از مدینه بیرون 
نمیامدم). 
زبنب این سخن را شنید و گفت: 

" واویلاء برادر جان! آپا خودت را گرفتار دشمن ومقهور آنها مي‌داني و از 
زندگاني مايوسي؟ 
این موضوع بیشتر دلم را میسوزاند و [اين زخم بر قلب من عمیق تر وا 
تحمل آن بر من بسیار سخت است " 
سپس دست زد و گریبان خود را پاره کرد و بیهوش شد و روي زمین افتاد. 
حسین (علیه السلام) برخاست و اب بر روي صورت خواهرش زینب (س) 
پاشید تا به هوش امد و با کمال جدیت او را تسلي داد و مصیبت جدش 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) و پدرش علي (علیه السلام) را به یاد او 
آورد تا شهادت خود را کوچك جلوه دهد و او آرام شود. 
ی ۲ 
همراه خویش آورده بود این باشد که اگر آن حضرت؛ اهل بیت خود ر 
حجاز یا در يكي از شهرهاي دیگر مي‌گذاشت, یزید بن معاوبه ال 
علیه) لشكري مي‌فرستاد و انان را اسیر مي‌کرد و در ازار و اذیت انان 
مي‌ کوشیيد., تا اندازه اي که حسین (علیه السلام) از شهادت و سعادت در 
راه خدا منصرف شود و از مبارزه با يزید خودداري کند. 
(۱۲۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام 0 بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), السيیدة 
زینب بنت آمیر المومنین علي علیهما السلام (1), یزید بن معاوية لعنهما 
الله (1), , بنو آمية (1) 
بخش دوم " توصیف جنگ و شهادت 
صفحه( ع۱۲) 


بخش دوم / توصیف جنگ و شهادت .. 

راوي مي‌گوید: عبیدالله بن زیاد یاران خود را براي جنگ با حسین (علیه 
السلام) دعوت کرد و آنان را از راه حق منحرف ساخت و دعوتش مورد 
اجابت آنان قرار گرفت و او را متابعت کردند و آخرت عمر بن سعد را به 
دنياي خود خرید و او را سرلشکر خویش قرار داد. عمر هم قبول کرد و با 
چهار هزار سوار براي جنگ با حسین (علیه السلام) از کوفه بیرون آمد. اين 
زیاد پي در پي براي او لشکر مي‌فرستاد تا آنکه شب ششم محرم. بیست 
هزار سوار نزد او حاضر شدند. 

سپس کار را بر حسین (علیه السلام) سخت گرفتند, به گونه اي که تشنگي 
بر ابا عبد الله (علیه السلام) و اصحابش غلبه کرد. 

نخستین خطبهء حسین (علیه السلام) حسین (علیه السلام) ایستاد و بر 
شمشیر خود تکیه کرد و با صداي بلند فرمود: 

"تما را بت‌خدا سوه کند مي‌دهم. ابا مرا فیشناشید؟ ۳ کفتند: ۲ ار نو 
فرزند پیغمبر خدا و سبط او هستي ". 

گفت: "شما را به خدا سوگند مي‌دهم, آيا مرا میشناسید که جد من رسول 
خداست؟ " گفتند: " اریي: به خدا قسنم 

فرموی "ها را هخا شوکنه می‌دهی ۱ میدانید که پدر من علي بن آبي 
طالب (علیه الصلاة والسلام) است؟ " گفتند: " آاري, به خدا قسم ". 

فرمود: " شما را به خدا قسم مي‌دهم, آیا میدانید که مادرم فاطمه دختر 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) است؟ " گفتند: " بله " 

گفت: " آیا میدانید جدهء من خدیجه بنت خویلد است و او نخستین زني 
است که 

۹۲۹( 

فاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), ام المومنین خديجة بنت خویلد علیها السلام (1), عمر بن سعد لعنه 
الله (۰)1 مدينة الکوفة (1)؛ خسن ات طالب )1( 
اسلام آورد؟ " گفتند: " آري به خدا قسم ". 
گفت: " شما را به خدا قسم مي‌دهم., آی میدانید حمزهء سیدالشهداء 
عموي پدر من است؟ " گفت: " آري, به خدا قسه " 
فرمود: " شما را به خدا قسم مي‌دهم, آبا عا ود جعفر طیار عموي من 
است؟ و " آري, به خدا| قسم 
گفت: " شما را به خدا سوگند آپا میدانید این شمشیر رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) است که همراه دارم؟ " گفتند: " آري, به خدا قسم 


فرمود: شما را به خدا| قسم مي‌د هم »؛ آیا میدانید این عمامه ء پیغعمبر است 
که بر سر من است؟ " گفتند: " آري به خدا قسم " 

ار اف انا اه نله 
تخشستین کین .بود که اسلام. اختیار کرد .و او از همهع,مردم عالم ثر و 
و و و زن مسلمان است؟ پا ۱ آري به خدا 


و " پس با این همه امتیازات و خصوصیات. براي چه ریختن خون مرا 
حلال میدانید؟ در صورتي که پدرم ساقي حوض کوثر است و لواي حمد 
روز قیامت در دست اوست ". 

که ما هه این ما ات کر یه سا اسسال زرم 
از تو بر نمیداریم تا با لب تشنه مرگ را بچشي " 

چون این خطبه را به پایان رسانید, دختران او و خواهرش زینب آن را 
شنیدند .و کرتتند و سیلی به ضورت زر دند. و اضدای کریع از آنان برخاشت: 
(۱۲۷) 

تفا نم التتد لها امن اافتم شم ای نی ارم 
السلام (1) 


امان خواهي براي عباس (علیه السلام) و برادران 


حسین (علیه السلام) برادرش عباس و فرزندش علي را به سوي انان 

فرستاد و قرمود: " زنها را ساکت کنید. زیرا به جان خودم قسم پس از این 

فراوان خواهند گریست ". 

راوي مي‌گوید: نامهء عبیدالله بن زیاد به عمر بن سعد رسید. در آن نامه او 

را تحریض نموده بود که جنگ را زود شروع کند و به پایان رساند و آن را به 

تاخیر نیندازد. و3۳1۳ ۱ وب ۱۳ 

(علیه السلام) پیش رفتند. 

امان خواهي براي عباس (علیه السلام) و برادران شمر نزديك خیمه‌ها آمد 

و فریاد زد: " کجا هستند عبد الله و جعفر وعباس وعثمان, پسران خواهر 
من؟ " (1) حسین (علیه السلام) فرمود: " جواب شمر را هر چند فاسق 

۳ بگویید زیرا دايي شماست " 

عباس (علیه السلام) و برادرانش گفتند: " چه مي‌گويي؟ " گفت: " اي 

خواهرزاده هاي من! شما در امان هستید و خود را با برادرتان حسین به 

کشن تدهید و رز امبر القافتوه بریت اطاعت کنید. ۲ 

مان رت وروی 

براي ما آورده اي؟ اي دشمن خدا! آیا مي‌گويي دست از ياري برادر خود, 

حسین, فرزند فاطمه برداریم و اطاعت یزید و فرزندان فرومایگان را به 

عهده بگیریم ؟! " شمر, غضبنا ك به سوي سپاه خود باز گشت. 

چون حسین (علیه السلام) دید که سپاه ابن زیاد در شروع جنگ, بسیار 

عجله و شتاب دارند و 

1 عبد الله بن علي بن ابیطالب (ع)؛ مادرش ام البنین دختر خزام حايري 

بود. هنگام شهادت 5 سال داشت. جعفر بن علي (ع) نیز مادرش ام 

البنین بود و هنگام شهادت 19 سال داشت. عثمان بن علي وقت ۰ 

9 ساله بود, وعباس بن علي (ع) که کنیه‌اش ابوالفضل بود - بزرگترین 

این برادران بود و هنگام شهادت 34 سال داشت. 

قابل ذکر است که ام البنین, مادر حضرت ابوالفضل (ع) و برادرانش, از 

قبیله اي بود که شمر نیز از آن قبیله بود و در میان عرب مرسوم است که 

به دورترین فرزندان هم قبیله هم » خواهرزادگان مي‌گفتند, نه آنکه شمر 

دايي واقعي آنها بوده باشد. 

)۱۲۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 

(4)/ عفر ین سعد لغته الله: ار آلامام آمیر المخمتيی علن ین ای طالب 

علیهما السلام (3) 


آخرین شب 


موغظه .۵ تصیخت در اآنان. آثر تمی کند, به بر آدرش, عغباش (علیه. السلام) 
فرمود: "ان ق توا نف این سیاه را از جنگ در امروز منصرف کن که 
امشب را , به نماز بيردازيم. زیرا| خدا| مي‌داند که من نماز خواندن و تلاوت 
قرآن را وت دارم 
راوي مي‌گوید: عباس (علیه السلام) آمد و از آنان درخواست تا خر اند 
عمر بن سعد سکوت کرد و گویا مایل نبود که در جنگ تأخيري رخ دهد. 
عمر بن حجاج زبيدي گفت: " به خدا قسم اگر درخواست کنندگان, از ترك 
و دیلم بودند و چنین درخواستي مي‌کردند, ما قبول مي‌کرديم, چگونه 
نپذیریم و حال آن که ایشان آل محمد (صلي الله علیه واله) هستند " 
پس از آن قبول کردند و جنگ را بك رفن مها کیر اید اخفند: 
راوي مي‌گوید: حسین (علیه السلام) روي زمین نشست. خواب او را 
درربود و پس از لحظه اي بیدار شد و به زینب (س) فرمود: 
" خواهر جان! اينك جدم رسول خدا و پدرم علي و مادرم فاطمه و برادرم 
حسن (علیهم السلام) را در خواب دیدم. به من گفتند: اي حسین! فردا نزد 
مایا نف ۲ 
زینب از شنیدن این سخن سيلي به صورت خود زد و صدا به گریه بلند کرد. 
حسین (علیه السلام) فرمود: " ات ناشبه کار نکن که این هرتم‌ها را 

1 
اب فا رین سس سای وه اسف نیو 
و حمد و ثناي خدا را بجا اورد و سپس رو به آنان کرد و فرمود: 

" من هیچ اصحابي را صالحتر از اصحاب خود, و هیچ اهل بيتي را نیکوتر و 
برتر از اهل بیت خویش. و خداوند همهء شما را جزاي خیر دهد. 
اينك شب است: و تاریکی. ان شما را در آغوش گرفته است. شتما هم آن 
را براي خود مانند شتر راهواري قرار دهید. هر يك از شما يكي از فرزندان 
اهل بیت مرا بگیرید و در این تاريکي شب پراکنده شوید و مرا 
(۱۲۹) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), السيدة 
ات ات تا , عمر بن سعد لعنه الله 
1 
با این لشکر به حال خود بگذارید. زیرا آنان به جز من شخص ديگري را 
نمي‌خواهند .. 
برادران و فرزندان حسین (علیه السلام) و پسران عبد الله جعفر گفتند: " 


براي چه تو را بگذاریم و برویم؟ آیا براي اين که بعد از تو زنده بمانیم؟ خدا| 
هرگز چنین روزي را قسمت ما نکند ". ۲ 

اين سخن را نخست عباس بن علي (علیه السلام) گفت و سایرین او را 
متابعت کردند. ۱ 
سپس حسین (علیه السلام) به سوي فرزندان عقیل نگریست و به آنان 
فرمود: " شهادت مسلم از طرف شما کافي است. من به شما اذن دادم 
که بروید ". ۳ 

و از طریق دیگر روایت شده است که در ان هنگام برادران و تمام اهل 
بیت حسین (علیه السلام) سخن آغاز نمودند و گفتند: " اي با 
مردم به ما چه مي‌گویند و ما به آنان چه جوابي تذهیی؟ زا بگوییم که مولا و 
پیشوا و پسر پیغمبر خود را تنها گذاشتیم و در ياري او تيري به سوي دشمن 
پرتاب نکردیم و نيزه‌اي را به کار نگرفتیم و شمشيري نزدیم؟ نه, به خدا 
قسم, . از تو دور نمي‌شويم و با جان خود تو را نگهداري مي‌کنيم تا در راه تو 
کشته شویم و مانند تو به شهادت نایل گردیم. خداوند چهرهء زندگي را بعد 
از تو زشت گرداند! " سپس مسلم بن عوسجه (1) برخاست و گفت: " اي 
پسر پیغمبر! آیا ما تو را تنها بگذاریم و برویم. در صورتي که این همه 
دشمن تو را احاطه کرده است؟ " نه, به خدا قسم, چنین عملي امکان پذیر 
نیست و خداوند زندگي بعد از تو را نصیب من نگرداند. من میجنگم تا نیزهء 
خود را در سینهء دشمنانت بشکنم و شمشيري را که در دست خویش دارم 
نان فرود آورم. و اگر هیچ گونه وسیله اي نداشته باشم, با سنگ مبارزه 
مي‌کنم و از تو دور نمي‌شوم تا با تو بمیرم ". _ 

پس از او سعید بن عبد الله حنفي برخاست و گفت: " نه, به خدا قسم, اي 
پسر پیغمبر! ما تو را 

1 مسلم بن عوسجه اسدي, از قهرمانان عرب در صدر اسلام است. از 
اصحاب امام حسین (ع)؛ اول كسي که پس از نخستین حمله به شهادت 
رسید, او بود. او از صحابه اي بود که محضر پیغمیر اسلام (ص) را درك 
کرده بود. در کوفه براي امام حسین (ص) بیعت گرفت. در برخي از منابع 
گفته شده است که در فتح آذربایجان با لشکر مسلمانان همراه بود. 

۱۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
رو ای اسر افین ین ای طالت انشا الم ار مین 
عبد الله (1)؛ مسلم بن عوسجة (2), اصحاب الحسین (ع) (1), مديدة 
الکفه( 1 ارزسعان (1) 

تنها نمیگذاریم تا خدا گواه باشد که ما وصیت پیغمبرش محمد (صلي الله 
علیه وآله) را دربارهء تو حفظ کرده‌ايم, و اگر بدانم که در راه تو کشته 
مي‌شوم و سپس زنده میگردم و پس از آن زنده زنده مي‌سوزم و بدانم که 


هفتاد مرتبه با من چنین مي‌شود, از تو دور نمي‌شوم تا قبل از تو مرگ 
خویش را ببینم. . چگونه در راه تو جانبازي نکنم؟ در صورتي که کشته شدن 
يك مرتبه بیش نیست و بعد اد اه سرد و سعادت جاوداني خواهم رسید 
پس از آن زهیر بن قين برخاست و گفت: "به خدا سوگند, اي پسر پیغمبر! 
دوست داشتم هزار بار کشته و باز زنده شوم و خداوند تو و برادران و اهل 
بیت تو را زنده بدارد 1 

سیس عده اي از اصحاب حسین (علیه السلام) سخناني به همین مضمون 
عرضه داشتند و گفتند: 

" جانهاي ما فداي تو باد. ما تو را با دستها و صورتهاي خود حفظ مي‌کنيم و 
خون کسته.شوین تکلیفن | که خداوند.به عمدهءما. کذاشته. انت. انجام 
داده‌ایم > 

در همان شب. به محمد بن بشیر حضرمي اطلاع دادند که پسرت در مرز 


ري اسیر شده است. گفت: " آن را به حساب خداوند میگذارم. به جان 
خودم قسم, دوست تقی داش که فر تدم ار وه و من پس از او زنده 


حسین (علیه السلام) سخن او را شنید و فرمود: " خدا تو را بیامرزد. من 
بیعت خود را از تو برداشتم. 

نو براي رهايي فرزندت اقدام کن ". 

گفت: ْ دزند کان مرا زنده زنده بخورند» اگر از تو دور شوم 

فرمود: " پس این جامه‌هايي را که از برد يماني است, به فرزندت بده تا 
در نجات برادر خود, از انها استفاده کند . سیس پنج جامه که هزار دینار 
ارزش داشت, به او عطا فر مود. 

راوی مي‌گیید: آن: شب را خشین (قلیه. السلام) نو بازانش, نامع 
گذرانيدند, در حالي که زمزمه ۶ مناجات و تضرع انان شنیده مي‌شد. عده 
اي در حال رکوع و جمعي در حال سجود و دسته اي ایستاده به عبادت 
مشغول بودند. دز انیت ی هت ری تفن ات کر مر بو عفد حا رع ری 
ما اه سس ی لام اه 
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مات نت ها ره رای هی و 
الشهداه (علصما الشبلام) (3): الومول الاکرم عفد ین عید الله صلي الا 
علیه وآله (1) عمر ین سعد لعتهالله (2) ری ای ای( 


بامداد عاشورا 


کثرت نماز و دیگر صفات کمال, سجیه وخوي آن حضرت 2 ابن عبدربه 
در جزء چهارم کتاب " عقد الفرید " نقل مي‌کند که به علي بن الحسین 
(علیه السلام) گفته شد: " چقدر فرزندان پدر شما کم هستند! ره ِ 
عجب است که داراي اين چند فرزند هم شده است, زیرا او در هر شبانه 
دوز هز آر ر کفنت: تعار بجا عی‌آورد ه ذیحر فرضتی یرای مجالست با رجات 
خویش نداشت .. 

بامداد عاشورا. حسین (علیه السلام) دستور داد تا خیمه اي برپا نمودند و 
در ظرفي که عطر بسياري در ان بود, نوره تهیه کردند و به آان خیمه امد تا 
به نظافت بیردازد. 

روایت شده که بریر بن خضیر همداني وعبد الرحمن بن عبد ربه انصاري, 
پشت خیمه منتظر بودند که بعد از حسین (علیه السلام) اقدام به تنظیف 
کنند. در این هنگام بریر شروع به مزاج کردن با عبد الرحمن نمود. عبد 
الرحمن گفت: " اي بریر! آیا ميخندي؟ اکنون موقع خنده و جاي گفتن 
سخنان خنده آمیز است؟ " بریر گفت: " طایفهء من مي‌دانتد که من 
شوخي و مزاح را در جواني و پيري دوست نداشته ام, و لیکن به خاطر 
خوشحالي اي که از وصال به شهادت دارم, این عمل را انجام مي‌دهم. به 
خدا قسم چيزي نمانده است تا با شمشیر خود با این جمعیت روبرو شویم 
و ساعتي با آنها بجنگیم و سپس دست بر گردن حوریان بهشتي اندازیم 
بامداد عاشورا راوي مي‌گوید: سپاه عمر بن سعد سوار شدند وحسین (ع). 
بریر بن خضیر را به سوي آنان فرستاد. بریر آنان را موعظه کرد و مطالبي 
زا به انشان ند کر داو. ولی, اغتا نکروند. و در آنان اتر نکرن .بتن از آن 
حسین (علیه السلام) بر شتر - و به قولي بر اسب - خود سوار شد و یاران 
عمر بن سعد را دعوت به سکوت و توجه به کلمات خود کرد. انان ساکت 
شدند. حسین (علیه السلام) حمد و ثناي خداوند را به بهترین وجهي ادا 
نمود و بر محمد (صلي الله علیه واله) و فرشتگان و پیغمبران درود فرستاد 
و داد سخن داد و پس از آن فرمود: 

)۱۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (5)؛ 
الرسول الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), عمر بن سعد 
لعنه الله (1), زيارة عاشوراء (2) 

" اي مردم! بيچارگي و هلاکت بر شما باد که در حال سرگرداني از ما ياري 
خواستید و ما با شتاب, براي ياري شما شتافتیم. ولي شما شمشيري را که 


سوگند یاد کرده بودید که در ياري ما به کار برید, براي کشتن ما به دست 
اش سرام رن سا اه کهسا فص نامسا ات اش 
دشمن خود و دشمن شما را بسوزانیم. امروز همه براي کشتن دوستان 
خود. به ياري دشمنان شتافته اید. بدون انکه عدل و داد را بین شما رواج 
داده باشند و بي انکه در پاري انان براي شما امید خوش و رحمتي بوده 
باشد. واي بر شما! 

چرا دست از ياري ما کشیدید و حال آنکه شمشیرها در غلاف و دلها 
مطمئن و ارام و راي‌ها محکم شده بود, ولي شما در افروختن اتش فننه, 
مانند ملخها شتاب کردیدِ و دیوانه وار خود را چون پروانه در آتش افکندید. 
اي مخالفان حق و اي گروه نامسلمان و اي تارکان قرآن و اي تحریف 
کنندگان کلمات و اي جمعیت گناهکار و اي پیروان و سو سه هاي شیطان و 
اي خاموش کنندگان شریعت و سنت پیغمبر ! دور باشید از رهمت خدا! آپا 
این مردم ناپاك را ییا نت فی کلید و از بارخ ها تسیر منداریی ارزی: 
به خدا قسم, ی ار و ی 
آب تزویر به هم آمیخته و فکر شما با آن تقویت شده است. شما پلیدترین 

ضیوه ام .هشنید کم کلوی: تماسا کر ان خود را ازار می‌دهد و کفترین لعمه 

اي هستید که اشخاص غاصب شما را ببلعند. 

آگاه باشید که زنازاده پسر زنازاده (ابن زیاد) مرا بین دو چیز مخیر ساخته 
است: یا با شمشیر کشیده آمادهء جنگ شوم و یا لباس ذلت بپوشم و با 
پزید بیعت کنم,؛ ولي ذلت از ما بسیار دور است و خدا و رسول خدا| و 
مقمنان و پرورده شدگان دامنهاي پاك و اشخاص با حمیت و مردان باغیرت 
به ما چنین اجازه اي را نمي‌دهند که ذلت اطاعت نمودن مردم پست را بر 
کشته شدن با عزت. ترجیح دهیم. بدانید من با وجودي که يار و یاورم کم 
ی " در دنبالهء سخن خود اشعار فروة بن مسيك مرادي 
را قرائت فرمود: " اگر ما پیروز شویم و دشمن را شکست دهیم. شگفتي 
نیست. زیرا هميشه ما شکست دهنده 
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صفحهمفاتیح البحث: اللبس (1) 

بوده‌ایم و اگر مغلوب و کشته شویم, از جانب ما نبوده است و از راه ترس 
کشته نشده‌ایم, بلکه اجل ما در رسیده و به مقتضاي گردش روزگار, نوبت 
پيروزي با دگران بوده است. اگر هيولاي مرگ از در خانهء جمعي دور شود, 
درب خانهء دیگران زانو به زمین خواهد زد. 

بزرگان قوم من از دست شما دچار مرگ شدند:. آن: جنان. که دز فرنهای 
گذشته مردم دچار مرگ گردید. اگر پادشاهان در دنیا پاینده مي‌شدند. ما 
نیز پاینده مي‌بودیم و اگر مردمان بزرگ در دنیا باقي مي‌ماندند ما هم باقي 
ميماندیم. نف آنان کة هار | شماتت :هی کتتد ۰ 


نف شون ابید و سفودم تصا نت بکییدر زیر اه‌مان تفر کی که ها به ان فلا 
شویم» شما شماتت کنند بان نیز مبتلا خواهید شد .. 

پس از خواندن اشعار فوق, فرمود: " به خدا قسم که شما پس از کشتن 
فن زیاد ز ند کي تمی کنید: زندگي شما بیش از اندازهء سوار شدن پیاده اي 
[بر مرکب] نخواهد بود. رتور کار به سرعت؛ فاد سیک اتانت: بر سر 
شما میچرخد و شما را چون میلهء آسیاب در اضطراب مي گیرد. این خبر را 
پدرم علي (علیه السلام) از جدم رسول خدا (صلي الله علیه وآله) شنیده 
بود و براي من نقل کرد. اکنون شما تدبیر خود را فراهم اورید و با یاران 
خود جمع شده. مشورت کنید تا امر بر شما پوشیده نماند. سپس براي 
کشتن من, اقدام کنید و مرا مهلت ندهید. من بر خداوند توکل نموده ام که 
پروردگار من ۱ رهز وه 5 در قبضه ۶ قدرت اوست و همانا 
اک( " خداوندا! 
باران رحمتت را از ایشان قطع کن و سالهاي قحطي مانند قحطي زمان 
یوسف را بر آنان بفرست و غلام ثقفي را بر آنان مسلط کن تا جام تلخ 
مرگ را بر آنان بنوشاند, زیرا ایشان به ما دروغ گفتند و ما را فریب دادند. 
تويي پروردگار ما. بر تو توکل و به سوي تو انابه مي‌کنيم. بازگشت همه به 
سوي توست " . سپس پیاده شد و اسب رسول خدا را که نامش " مرتجز " 
بود طلبید و یاران خود را براي جنگ آماده کرد. 
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صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1) 


عمر بن سعد, آغازگر جنگ 


از امام باقر (علیه السلام) روایت شده است که ياران حسین (علیه 
السلام) چهل و پنج نفر سوار و صد نفر پیاده بودند. روایت ديگري هم در 
شمار اصحاب ان حضرت», موجود است. ٍ 

عمر بن سعد, آغازگر جنگ راوي مي‌گوید: عمر بن سعد جلو آمد و تيري به 
یه ی اس السلام) و خیمهء انان پرتاب کرد و گفت: " اي 
مردم! ! نزد امیر شهادت دهید که من نخستین كسي بودم که به سوي 
حسین (علیه السلام) تیر انداختم 7 و بدنبال آن» تبزها: ماشد‌باران از طرف 
سیاه عمر بن سعد باریدن گرفت. 

حسین (علیه السلام) به اصحاب خود فرمود: " خداوند شما را بیامرزد. 
برخیزید و به سوي مرگ - که چاره اي از آن نیست - پیش روید. زیرا 
تیرهاء پیام آور اين جماعت است که شما را به جنگ فرا میخوانند "ر 

بسن از آن, باران حسین (علیه السلام) حمله نمودند و ساعتي جنگیدند. تا 
آنکه جمعي کشته شدند. در این هنگام حسین (علیه السلام) دست به 
محاسن خود زد و فرمود: 

" خشم و غضب خداوند بر جماعت یهودیان شدت گرفت, هنگامي که براي 
خدا فرزندي قایل شدند و گفتند که عزیر پسر خداست و بر گروه نصاري 
شدت گرفت, وقتي که خدا را ثالث ثلاثه قرار دادند و غضب او بر طایفه ء 
مجوس شدت یافت؛ زماني که از عبادت خدا دست برداشتند و به پرستش 
خورشید و ماه پرداختند. و غضب او شدت یافت بر مردمي که متفق القول, 
دست به دست یکدیگر داده, براي کشتن پسر پیقمبر خود آماده شدند. با 
این حال. به خدا سوگند. پيشنهاد اين مردم را نمیپذیرم و با یزید هرگز 
نیعت. تمی کنم تا با خهرهء آغشته به خون به ملاقات " الله. " تشتانم 

ابوطاهر محمد بن حسین نرسي در کتاب " معالم الدین " از امام 
(علیه السلام) روایت مي‌کند که حضرت فرمود: " از پدرم شنیدم که 
فرمود: چون حسین (علیه السلام) با عمر بن سعد ملاقات کرد و 
شروع شد. خداوند براي ياري آو جمعي از فرشتگان را از اسمان فرستاد 
تا بالاي 
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صفحهمفاتیح البحت: اصحاب الحسین (ع) (1), الامام محمد بن علي الباقر 
علیه السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(6), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), عمر بن سعد لعنه 
الله (4) 


شطااقات ابرام یوم (عایم لیات 


سر او به پرواز درایند. سپس آن حضرت مخیر شد بین دو چیز: او را ياري 
کنند و دشمنانش را نابود نمایند و يا اینکه شهید شود و به ملاقات خداوند 
ناثل گردد. 

حسین (علیه السلام) ملاقات خداوند را پذیرفت . 
پس از آن حسین (علیه السلام) زد: "ایا فریاد-رسین هنستي که برای. خدا 
ما را ياري کند؟ آیا مدافعي هست که دشمنان را از حرم رسول خدا (صلي 
الله علیه واآله) دور سازد؟ " حر و ملاقات امام حسین (علیه السلام) در 
این هنگام, حر بن پزید رياحي به پیش عمر بن سعد آمد و گفت: " آبا قصد 
داري با حسین بجنگي؟ " عمر گفت: " آری: بة خذ( قننتم می‌خو اهم خنکی 
کنم که کمترین چیزش آن باشد که سرها از بدنها جدا و دستها از پیکرها 
قطع گردد ". 

حر از شنیدن این سخنان, از پاران خود فاصله گرفت و در حالي که بدنش 
روبق و اي ِِ مهاجر بن اوس به او گفت: 1 کار تو 
کیست, هرگز از تو تجاوز نمي کردم و فرد ديگري را نمي گفتم, پس چرآ به 
خود ميلرزي؟ " حر در پاسخ گفت: " به خدا قسم, اب 
و دوزخ مخیر مي‌بینم. ولي به خدا سوگند,. چيزي را بر بهشت ترجیح 
نمي دهم اگر چه بدنم پاره پارم شود و سوزانده شوم 5 سیس بر اسب 
خود نهیب زد و به قصد خیمه گاه حسین (علیه السلام) حرکت کرد. در 
حالي که دو دست خود را بر سر گذاشته بود و مي‌ گفت: ۰ خداوندا! به 
سوي تو انابه مي‌کنم, توبهء مرا بپذیر, زیرا من دوستان تو و فرزندان دختر 
پیغمبر تو را مرعوب ساختم ". سپس به نزد حسین (علیه السلام) رفت و 
عرضه داشت: " جانم فداي تو باد. من آن كسي هستم که بر تو سخت 
گرفتم و نگذاشتم به مدینه برگردي. گمان نمي‌کردم این مردم کار را به 
اینجا بکشانند. 

اپنك توبه نموده و به سوي خدا| باز میگردم. آپا توبه۶ من پذیرفته است ؟ ۲ 
حسین (علیه السلام) فرمود: " اري, خداوند توبهء تو را قبول خواهد کرد. 
پیاده شو حر گفت: " سواره 

)۱۳۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(6), عمر بن سعد لعنه الله (1), الحر بن یزید الرياحي (1), مدينة الکوفة 
(1)؛ الشهادة (1) 

در راه تو بجنگم بهتر است از پیاده شدن, زیرا بالاخره از اسب سرنگون 


خواهم شد و چون من نخستین كسي بودم که راه بر تو سد کردم, اجازه 
فرما نخستین كکسي باشم که در راه تو کشته مي‌ شود شاید از كساني 
شوم که روز قیامت با جدت محمد (صلي الله علیه وآله) مصافحه مي‌کنند 


(مقلف مي‌گوید: مقصود حر, اول شهید در آن ساعات بود, زیرا پیش از او 
جماعتي کشته شده بودتد: خنان: که-رواباتي دز ابن مورد آمده است) بسن 
از آن حسین (علیه السلام) به او اجازه داد. 

رم شرع بخ کون تمد ی فعانله کروا اک قیاع ان 
دلیران را کشت و خود پس از لحظه اي, به شهادت رسید. بدن او را نزد 
حسین (علیه السلام) بردند. آن حضرت خاکها را از چهرهء حر پاك مي‌کرد و 
مي‌فرمود: " تو آزاد مردي, آرنتازن که-فاددت مرا تن " نام نهاد و تو 
در دنیا و آخرت آزاده اي ". 

رای می کوید::در آن هنکام بربر تن خضیر که. مرن زاهد و بارشا. بو 
وارد میدان شد. 

یزید بن معقل براي مبارزه با او به میدان شتافت. با یکدیگر قرار گذاشتند 
مباهله کنند و از خدا بخواهند که هر کدام از آنان باطل است به دست 
دکزی کنفت شور با همین قرار, به جنگ در آمدند. بریر او را به قتل 
رسانید و جنگ را ادامه داد تا به شهادت نایل آمد. 

پس از او وهب بن جناح كلبي به میدان آمد و جنگ نماياني کرد و کوشش 
فراواني در رزم و جهاد نمود. سپس به سوي مادر و همسرش که با او در 
کربلا بودند, بازگشت و گفت: " مادر جان! آيا از من راضي شدي يا نه؟ " 
مادرش گفت: انار سرا و خشنود نمي‌شوم. مگر آنکه در ياري 
حسین (علیه السلام) کشته شوي ۹ 

همسرش گفت: " تو را به خدا قسم مي‌دهم. مرا به مصیبت خود مبتلا 
نكني و دلم را 0 نياوري " مادرش گفت: " فرزندم! 9 
همسرت نده و برگرد و در راه پسر دختر پیغمبر خود, جنگ کن تا 
شفاعت جدش در روز قیامت بهره‌مند شوي 

وهب به میدان بازگشت و جنگید تا دستش از بدن جدا شد. همسرش 
عمودي به دست 

)۱۳۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), مدينة 
کربلاء المقدسة (1), الشهادة (1). القتل (1) 

گرفت و به سوي او آمد, در حالي که مي‌گفت: " پدر و مادرم فداي تو باد. 
در ياري اهل بیت پاك و حرم محترم رسول خدا (صلي الله علیه وآله) جنگ 
کن وشت اما ارا به خفهء نما ت کردانه: 


همسر او دست برد و دامان او را گرفت و گفت: و تردق تا تفتر ۳ 
حسین (علیه السلام) فرمود: " خدا شما را در مقابل پاري اهل بیت من 
جزاي خیر دهد. به سوي زنها برگرد ". همسر وهب مراجعت نمود, ولي 
وهب جنگید تا به شهادت رسید. ۲ 

پس از او مسلم بن عوسجه به میدان آمد و در جنگ با دشمنان سعي و 
کوشش فراوان برد و بر سختي‌ها و بلاها شكيبايي نمود تا از اسب بر زمین 
افتاد و نیمه جاني در تن داشت. ر 

حسین (علیه السلام) به سوي او امد, در حالي که حبیب بن مظاهر همراه 
ان حضرت بود. 

ابا عبد الله (علیه السلام) فرمود: " اي مسلم! خدا تو را بیامرزد ". سپس 
اين ایه را قرائت نمود: * (فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلوا 
تبدیلا) * بعضي از ایشان به شهادت رسیدند و بعضي در انتظار رسیدن به 
آن مي‌باشند و نعمت خداوند را تبدیل نکردند. 

خبیتب نرداه آمذ.ه کفت: " کشته شدن تو بر من بسي مشکل است. ولي 
تو را به بهشت مزژده مي‌دهم ". مسلم به صداي ضعيفي گفت: " خدا تو را 
خشنود کند و به نيكکي بشارت دهد ". حبیب گفت: " اگر اين نبود که یقین 
دارم پس از تو کشته مي‌ شوم دوست داشتم که آن چه مي‌خواهي به من 
وصیت کني " مسلم به حسین (علیه السلام) اشاره کرد و گفت: " تو را به 
پاري این مرد وصیت مي‌کنم. در راه او جنگ کن تا کشته شوي ". حبیب 
گفت: " به وصیت تو عمل مي‌کنم و چشم تو را روشن مي‌گردانم " پس 
از ان ما ار نا وت ۱ 

سپس عمرو بن قرظه ء انصاري پیش امد و از حسین (علیه السلام) اذن 
جنگ خواست. ابا عبد الله (علیه السلام) به او اجازه داد. عمرو مشغول 
مبارزه شد و چون آرزومندان به پاداش جنگید و کوشش بسياري در ياري 
اما اش دای ی عم اه میا اه اه کی ار سا 
ابن زیاد را به قتل رسانید و هر تيري که به سوي حسین (علیه السلام) 
مي‌امد. دست خویش را سپر ان قرار مي‌داد و هر شمشيري که مي‌آمد به 
جان خود مي‌خرید و تا نیرو در بدن داشت 

)۱۳۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(6), حبیب بن مظاهر الأسدي رضوان الله علیه (1), مسلم بن عوسجة 
(1), القتل (1) 


غلام سیاه و کارزار او 


نگذاشت به وجود مقدس حسین (علیه السلام) آتشیی برسد» تا انکة از 
کفرت خمفا: از با فرامد 

پس از آن رو به جانب حسین (علیه السلام) کرد و گفت " یابن رسول 
الله! آیا به عهدم وفا کردم؟ " فرمود: " آري, تو پیش ۳ من به بهشت 
مي‌روي. سلام مرا به رسول خدا (صلي الله علیه واله) برسان و بگو 
حسین (علیه السلام) به زودي مي‌آید ۲ عمرو دوباره شروع به جنگ کرد تا 

علام تسام وکا رای آمشداو امد من لام اناصر ع که متام رک وه 
بتتتر آمنت: حسین (علیه السلام) , به او فرمود: " من به تو اذن دادم که از 
این زمین بیرون به روي و جان خود را حفظ كني, زیرا تو همراه ما آمدي تا 
به عافیت و خوشي برسي ". 

گفت: " اي پسر پیغمبر! آیا رواست من در زمان خوشي و نعمت, نان خور 
شما باشم 8 9( سختیها شما را تنها بگذارم؟ درلیبت است بویم بد, مقامم 
پست,؛ و رنگم سیاه است. شما بر من منت گذارید و به اسایش جاویدان 
بهشتي برسانید تا بدنم خوشبوء مقامم شریف و رویم سفید شود. نه, به 
خدا قسم از شما دور نمي‌شوم تا اين که خون سیاه خویش را با خون پاك 
شما درآمیزم بسن از آن بة: جنی: برد اخت. و جنخید تا کشته.شد. 

راوي مي‌گوید: پس از او عمرو بن خالد صيداوي نزد حسین (علیه السلام) 
آمد و گفت: " یا ابا عبد الله! 

جانم فداي تو باد. من تصمیم گرفته‌ام به یاران تو ملحق شوم و دوست 
ندارم از آنان عقب بمانم و تو را بي یار و یأور در میان اهل پیتت کشته 
ببینم ". حسین (علیه السلام) فرمود: " برو که ما نیز ساعت ديگري به تو 
میرسیم ". عمرو, حمله کرد و جنگید تا به شهادت رسید. 

آنگاه حنظلة بن سعد شامي آمد و در برابر حسین (علیه السلام) ایستاد, 
صورت و سینهء خود را سپر شمشیرها و تیرها و نیزه‌ها قرار داد و خطاب 
به سیاه کوفه, آیات عذاب را تلاوت نمود و آنان ِ از عذاب خداوند بیم 
داد. و گفت" "قفوم میتز سم بر نها ان غذآنهایین بر امتهاي گذشته نازل 
شد, نازل شود, عذابي چون عذاب قوم نوح وقوم ۷ وقوم مود و ان که 
بعد از ایشان بودند. خدا ستمي را براي بندگان خود نمي‌خواهد. اي قوم! 
(۳) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(۸7 مدش الک قه( 1 )ار عمره نن‌حالد (1) 


نماز ظهر عاشورا 


روز قیامت میترسم, روزي که روي خود از محشر به سوي جهنم بگردانید و 
كسي نباشد که شما را از عذاب خداوند دور نگه دارد. اي مردم! حسین 
(علیه السلام) را نکشید, زیرا خداوند عذابي بر شما مي‌فرستد و شما را 
هلاك مي‌کند و كسي که بر خدا افترا ببندد. زیانکار است ". 
پس از آن رو به سوي حسین (علیه السلام) نمود و گفت: " آیا به سوي 
پروردگار خویش نرویم و به برادران خود ملحق نشویم؟ " فرمود: " برو به 
سوي كسي که از دنیا و آنچه در آن هست. براي تو بهتر است, به سوي 
پادشاهي بي زوال و جاوید حنظله پیش آهند. ۵ شخاعانه. ین اه بر 
سختي‌ها شکيبايي کرد تا کشته شد. 
نماز ظهر عاشورا وقت نماز ظهر رسید. حسین (علیه السلام) به زهیر بن 
قین وسعید بن عبد الله دستور داد با نصف کساني که باقي مانده بودند 
مقابل او صف بکشند. حسین (علیه السلام) با سایر اصحاب نماز خوف 
خواندند. ۱ 
در این موقع تيري از سوي دشمن. به سوي حسین (علیه السلام) امد. 
سعید بن عبد الله پیش رفت و در مقابل آن حضرت ایستاد و تیرها را به تن 
خود خرید, تا آنکه از پا درآمد و به زمین افتاد و مي‌گفت: " خداوندا! این 
جماعت را مانند قوم عاد وثمود لعنت نما و سلام مرا به پیغمبر برسان و او 
را از زخمهايي که بر بدن من وارد شده است مطلع کن, زیرا مقصود من 
از ياري ذریهء پیغمبر تو, اجر و ثواب تو بود ". پس از گفتن اين کلمات از 
دنیا رفت و چون بدنش را با دقت بررسي کردند, غیر از زخمهاي شمشیر و 
ه, سیزده چوبهء تير در بدنش نمایان بود. 
ری که مردي شریف و کثیر الصلات 
بود, به میدان آمد و مانند شیر ژیان, به جنگ مشغول شد و بر شداید و 
سختیها صبر و شكيبايي فراوان کرد تا آنکه از فزوني زخمها در بین 


۰ زمین افتاد و به همین حال بود و 

.1 
مایم اس ارام امس ی ماس او تام 
(5), زهیر بن القین البجلي (1), زيارة عاشوراء (1). سعید بن عبد الله 


(2), الصبر (1) 


شهادت علي اکبر (علیه السلام) 


حرکتي از او دیده نمیشد تا وقتي که شنید سیاهیان ابن زیاد مي‌گویند: " 
حسین کشته شد . نک او ۳ 
بیرون آورد و به جنگ با آنان مشغول شد تا به شهادت نایل آمد. 

راوي میگوید: اصحاب حسین (علیه السلام) براي کشته شدن در ياري آن 
حضرت سبقت مي گر فتند وچنان بودند که شاعر دربارهء آنان گفته است: 

" اصحاب حسین (علیه السلام) كساني بودند که وقتي براي رفع گرفتاري 
خوانده ميشدند, در حالتي که عده‌اي از دشمنان نیزه دار بودند و دستهء 
دیگر از آنها, مسلحانه پشت به پشت یکدیگر داده و اجتماع کرده بودند, 
دلهاي شجاع خویش را روي زره میپوشیدند و خود را در دهان مرگ 
مي‌افکندند 

شهادت علي اکبر (علیه السلام) یاران باوفاي حسین علیه السلام) با 
بدنهاي چاك چا روي خاك افتاده و به جز اهل بیتلش كکسي زنده نمانده 
بود. دز آن هنگام فرزندش علي بن الحسین (علیه السلام) که چهره‌اش از 
ها هر رای ها 
کارزار خواست. حسین (علیه السلام) بدون درنگ اذنش داد. سپس نگاهي 
هانوساته بر اندام ۶ چهره ۶ او انداخت و بي اختیار قطرات اشك, بر 
صورتش جاري شد و گفت: 

۲ خداوندا! تو شاهد باش که جواني به سوي این سیاه رفت که از لحاظ 
اندام, اخلاق و گفتار از همه ۶ مردم به رسول تو شبیه تر بود وهر گاه ما 
مشتاق دیدار پیغمبرت میشدیم به اين جوان مینگریستیم پس از آن 
متوجه عمر بن سعد شد و فریاد زد: " اي پسر سعد! خدا رحم تو را قطع 
کند چنان که رحم مرا قطع نمودي 

در اين هنگام علي بن الحسین (علیه السلام) به دشمن نزديك شد و به 
جنگ پرداخت و زد و خورد سخت و خونيني نموده. عدهء زيادي را کشت و 
بر ام اس جوا " اي پدر بزرگوار! تشنگي جانم را به لب 
رسانیده و سنگيني آلات ج: جنگ, مرا به رنج انداخته است. 

۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: اصحاب الحسین (ع) (2), الامام علي بن الحسین 
السجاد زین العابدین علیهما السلام (2), الامام الحسین ۷ سید 
پا یا ای رن اه ۱۱ 


آیا ممکن است با اندکي آب, مرا از تشنگي نجات دهي؟ " امام حسین 
(علیه السلام) گریست و فرمود: " چم مضیبتی | فرژند عزیزمآ از کح آب 
بیاورم؟ بازگرد و کمي دیگر بجنگ, زیرا بسیار نزديك است که جدت محمد 
(صلي الله علیه وآله) را ملاقات کني و از دست او جام سرشاري از آب 
بنوشي که از آن پس, هرگز تشنه نشوي ". 

علي به سوي میدان بازگشت. دست از جان شسته و آمادهء شهادت شد. 
حملهء بسیار شديدي را آغاز نمود. ناگاه منقذ بن مرهء عبدي (لعنة الله 
علیه) او را هدف تيري قرار داد که از اثر آن تير نيروي دفاع از او سلب 
شد و به روي زمین افتاد و فریاد زد: " پدر جان! خدا حافظ و سلام بر تو. 
اينك جدم محمد (صلي الله علیه واآله) تو را سلام ميرساند و مي‌گوید: اي 
ی و ی ی 

صورت او نهاد و فرمود: " پسر جانم! خدا بکشد كساني را که تو را کشتند. 
چقدر گستاخي نمودند بر خدا! چقدر حرمت رسول خدا شکستند! علي 
الدنیا بعدك العفا. پس از تو, خاك بر سر این دنياي بي وفا باد ". 

راوي فی گوند ژزینب (س) از خیمه‌ها بیرون آمد و راه میدان را در پیش 
گرفت و با صداي اندوهناکي مي‌گفت: " عزیزم! پسر برادر! " تا بر بالین 
کشته ء۶ برادرزادهء خود ر سید. خویش را بر روي آن بدن پاره پاره افکند. 
حجسین (علیه یبن آدند و او را به خیمه ۶ بانوان بر گردانید. پس از او 
جوانان اهل بیت (علیه السلام) يكي پس از ديگري به میدان مي‌آمدند, تا 
آنکه عده اي از آنان بت دنعت سپاه ابن زیاد کشته شدند. در این هنگام 
حسین (علیه السلام) فریاد زد: " اي پسر عموهاي من و اي اهل بیت من! 
شکیبا باشید. به خدا قسم پس از امروز, هرگز خواري و حقارت نخواهید 
دید . 

شهادت حضرت قاسم (علیه السلام) راوي مي‌گوید: جواني به سوي میدان 
آمد که صورتش مانند قرص ماه بود و به جنگ مشغول شد. ابن فضیل 
ِ شمشيري بر سرش زد و سر او را شکافت و به صورت روي 

۲ 

ضفحهمفاننه. الیخت: اهل بیت النبي. .ضلی الله علبه. واله. (1). الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (4), الرسول الاکرم محمد 
بخ عید الله.صلي الله علیه واله (2), السيدة زینب نت امیر الضومتین.علي 


علیهما السلام (1) 


طفل شیرخوار 

زمین افتاد و فریاد زد: " عمو جان! " حسین (ع), مانند باز شكاري وارد 
میدان شد و چون شیر غضبناك, بر ان سپاه حمله کرد و شمشیر خود را بر 
ابن فضیل فرود اورد و او دست خود را سپر قرار داد و دستش از مرفق 
جدا شد و فريادي کشید که لشکریان شنیدید و اهل کوفه حمله کردند تا او 
را نجات دهند, ولي او زیر سم اسبان پامال و هلاك شد. همین که غبار فرو 
نشست. دیدم حسین (علیه السلام) بالاي سر آن جوان ایستاده و او در 
حال احتضار است و پاهاي خود را بر زمین میساید. حسین (علیه السلام) 
فرمود: " از رحمت و عنایت الهي دور باد! مردمي که تو را کشتند. روز 
قیامت آنکه با کشندگان تو مخامصه کند, جد و پدر تو خواهند بود . پس از 
ان فرمود: " به خدا قسم, سخت است بر عموي تو که او را بخواني و او 
جواب نگوید يا جواب بگوید, ولي جواب او براي تو سودي نداشته باشد. به 
خدا قسم, امروز روزي است که عموي تو دشمنش زیاد, و یاورش کم 
است .*. ۳ 
بیت خود برد و بر زمين : 

چون حسین (علیه اسلا دید جوانان و دوستانش کشته شدند و روي 
زمین افتاده اند. آمادهء شهادت و جانبازي در راه خدا شد و با صداي بلند 
فرمود: ۲ ایا کننتی.فست که ذشان را از حرم رسول خدا دوز سازد؟ آیا 
خداپرستي هست که در حق ما از خداوند بترسد؟ آیا فريادرسي هست که 
با كمك نمودن به ما؛ خدا را در نظر بگیرد؟ آیا كکسي هست که براي خدا ما 
را ياري کند؟ " این سخنان به گوش بانوان رسید و صدا به گریه و زاري 
بلند نمودند. 5 

طفل شیرخوار حسین (علیه السلام) به در خیمه امد و به زینب فر مود: 
فرزند کوچك مرا بده تا با او وداع کنم ". 

طفل را روي دست گرفت و خواست او را ببوسد که ناگاه حرملة بن کاهل 
اسدي (لعنة الله علیه) او را هدف تير قرار داد. آن 21 
گرفت و از دنیا رفت. حسین (علیه السلام) فرمود: " اين طفل را بگیر ". و 
ِِ خود را زیر خون گلوي او مي‌گرفت و چون دستش از 

۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(6), مدينة الکوفة (1) 


فداكاري و شهادت سردار کربلا 


خون لبریز مي‌شد به سوي اسمان مي‌پاشيد و مي‌فرمود: " اين مصیبتها بر 
من سهل است.؛ زیرا در راه خداست و خداي من مي‌بیند . حضرت باقر 
(علیه السلام) فر مود: " از ان خونهايي که حسین (علیه السلام) به سوي 
آسمان پاشید. قطره اي به زمین باز نگشت " (1) فداكاري و شهادت 
سردار کربلا رواي ون ک هبو تشنگي بر حسین (علیه السلام) سخت فشار 
ی آورت ان رای .رات آموهر حالی کسیر ار ان هر 
ذر خدمتش بود.. سیاهیان انخ شعد به خنیشن درآمدند.ه رام را بر اه نستند. 
مردي از قبیله بني دارم تيري به سوي او افکند که در کام شریفش جا 
گرفت. حسین (علیه السلام) تیر را بیرون آورد و دست خود را زیر آن خون 
گرفت ۳ له نید وان را به زمین ریخت و فرمود: " خداوندا! به نو 
شکایت مي‌کنم از ستمهايي که این مردم با پسر پیغمبرت مي‌نمایند پس 
تا اه سس اس ساسا ی ریم سا اک اس 
انداختند و دور عباس حلقه زدند و او را از هر طرف احاطه کردند تا او را 
شهید نمودند. حسین (علیه السلام) در شهادت او سخت گریست. در همین 
مقام است که شاعر مي‌گوید: 

" سزاوارترین مردم براي گریستن, آن كسي است که حسین (علیه 
السلام) را از مصیبت خود به گربه انداخت: برادر حسین و فرزند پدر او 
تخت ال مه عم اف اک سین ان المای مفاساتن 
همراهي نمود و هیچ چيزي او را از همراهي حسین باز نداشت و در حال 
تشنگي به آب فرات رسید و چون حسین (علیه السلام) تشنه بود, او هم 
آ تا هید ِ 

1 حادثهء کشته شدن عبد الله بن حسین (2) , 70 
شده است که به عقل ۹ عقل نزدیکتر است, ترا تسا نم زمان خداحافظي امام با 

کودکش نبود, چون در آن هنگام با لشکریان کوفه در حال جنگ و خونريزي 
بودند, پس زینب (س), خواهر حسین (ع), کودك را بیرون آورد و گفت: 

۱ برادر جان! این کود ك نو سه روز است که ات ننوشیده است. براي او 
جرعه اي آب بخواه پس حضرت. او را بالاي دست گرفت و فرمود: ان 
مردم! شما پیروان و خانواده‌ام را کشتید و تنها همین کودك باقي مانده 
۰ کنیه 
تيري پرتاب نمود که گلوي کودك امام را پاره کرد. سپس امام او را نفرین 
کرد که اجابت آن به دست مختار به وقوع پیوست. 

(عع6) 


الخمن ی یرف ادا لها ام ۱۱ یی مر 
التقدسه ۱ ای کشت بت اس شین علی لیف السلاه 1 
مدينة الکوفة (1) 


سالار شهیدان به کارزار مي‌رود 


سالار شهیدان به کارزار مي‌رود پس از آن که اصحاب و یاران به شهادت 
رسیدند. حسین (علیه السلام) لشکر را به جنگ طلبید و هر کس را که 
مقابل او مي‌رفت به قتل مي‌رسانيد, تا آنکه عدهء زيادي از آنان را کشت. 
در حال کارزار مي‌فرمود: " کشته شدن در راه خدا بهتر است از زير بار 
ننگ رفتن, و عار و ننگ بهتر از دخول در آتش دوزخ مي‌باشد ". 

يكي از راویان مي‌گوید: به خدا قسم هرگز ندیده بودم كسي را که سپاه 
دشمن او را احاطه کرده باشند و فرزندان و اهل بیت و اصحاب او کشته 
شده باشند, با این حال, قویدل‌تر و نیرومندتر از حسین (علیه السلام) بوده 
0 7 
بر آن جماعت که شمارهعآنن به سي هزار رسیدهبود. حمله مي‌کرد و 
آنان چون ملخهايي که پراکنده مي‌شوند. از مقابل وي فرار مي‌کردند و 
سپس به مرکز خود برمیگشت و پیوسته بر زبانش ورد " لا حول ولا قوة الا 
بالله " بود و پیوسته با آنان مي‌جنگيد, تا آنکه لشکریان. بین او و خیمه‌ها 
حایل شدند. ۱ 

حسین (علیه السلام) فریاد زد: " واي بر شما اي پیروان ال ابي سفیان! 
اگر دین ندارید و از روز معاد هم نمي‌ترسید. پس لا اقل در دنياي خود 
آزادمرد باشید و به اصل و حسب خود رجوع کنید, اگر عرب هستید, أن 
گونه که خود گمان دارید ". 

شمر فریاد کشید: " اي پسر فاطمه چه مي‌گويي؟ " فرمود: " من با شما 
جنگ مي‌کنم و شما با من مي‌جنگید. زنان که گناهي ندارند. تا من زنده 
هستم نگذارید سرکشان و نادانان و طاغیان شماء متعرض حرم من شوند 


شمر گفت: " اين مطلب را قبول کردیم ‏ ولي همگي آمادهء جنگیدن و 
کشتن او شد ند. 

حسین (علیه السلام) به آنان حمله‌ور شد و لشکر نیز حمله را آغاز کرد. در 
آن موقع حسین (علیه السلام) جرعه ۶ آنت میطلبید, ولي مضایقه کردند و 
او را آب ندادند, تا هفتاد و دو زخم بر بدن شریفش 

160 ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), القتل (1) 


تحاونص یو آلی بی ازتزیی ای ااس ای 


وارد شد. 

خو خی بر مخت کی احتای شاه انضراعت ‏ ان سایر که 

ایستاده بود سنگي بر پيشاني او اصابت کرد و خون از پيشاني‌اش جاري 
۱ ۱ ۱ 0 ۳ ناگاه تیر 
سه شعبهء زهر آلودي رسید و در قلب آن حضرت فرو رفت. 

جتنین (علیه المتلام) فرموت " سم الله وبالله وعلی ماه ترصول. الم * 
سپس سر به سوي آنتتمان پلتد کرد و گفت: " خداوندا! تو ميداني که این 
ی را میکشند که جز او, پسر دختر پيغمبري بر روي زمین وجود 
ندارد . 

پس از آن دست برد و تیر را از پشت سر بیرون آورد و خون مانند ناودان 
جاري گردید و از اثر آن, قدرت جنگ از او سلب شد و متوقف شد, ولي هر 
کس که نزديك او مي‌آمد, براي اين که نزد خدا, خون حسین را به گردن 
تحیر و از او دور ميشد تا آنکه شخصي از قبیلهء کنده که او را ۲ 
نسر مي‌گفتند, نزد حسین (علیه السلام) آمد و زبان به دشنام او گشود و با 
شمشیر بر سر آن حضرت زد که عمامه را شکافت و بر سرش نیز وارد 
اه ماه ارسی ادکص خصف زر له اسلا سای ست هه 
بر سر خود بست و عرقچيني یافت و بر سر نهاد و عمامه بر سر بست. 
سیاه ابن زیاد کمي مکث کردند و دوباره برگشتند و اطراف او را گرفتند. 

شماوت عید الله بن الخشن (علیه السلام) در این هام عیو: الله ین 
ات کم ی یا ی ی 
نزديك حسین (علیه السلام) ایستاد. زینب (س) خود را به او رسانید تا او را 
بح ورن ولي شدیدا امتناع کرد و گفت: ۱779۳۳ از عقويم. اهر کز. 
دور نمیشوم . 

در آن وقت بحر بن کعب (يا ابجر بن کعب) و به قولي حرملة بن کاهل 
(لعنة الله علیهما) شمشیر خود را بر حسین (علیه السلام) فرود آورد. آن 
و قت وا سا ام رای ار 

)1671( 

صفحهمناتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), الامام. آمیر المعمتين علي بن ابي: طالب علیهها السلام. (1), الافام 
اش سور کی لس لس لاه 2۱۱ نت یت کت امسر 
القعمنن.علی, لها السلام (1], ید اللم‌تن الخسن ۱۱۳۶۱ 


شهادت امام حسین (علیه السلام) 


مي خواهي عموي مرا بکشي؟ " ولي آن ناپاك شمشیر را بر حسین (علیه 
السلام) فرود اورد. کودك دست خود را سپر شمشیر قرار داد و دستش به 
پوست اویخت و فریاد زد: " عمو جان! " حسین (علیه السلام) او را در بغل 
گرفت و به سینه چسباند و فرمود: " برادر زاده! بر اين مصيبتي که بر تو 
وارد امده است. صبر کن و از خداوند طلب خیر نماء زیرا| خداوند تو را به 
ناگاه حرملة بن کاهل تيري بر او زد و او, در دامان عمویش, حسین (علیه 
ی به قتل رسید. ۱ 

آمام حسین (علیه السلام) حمله 9 و آن" 1 با عرع خود ِِِ کرد و 
گفت: " آتش بیاورید تا خیمه را با هر که در آن است بسوزانم " 

حسین (علیه السلام) به او فرمود: " اي پسر ذي الجوشن! تو آتش ميطلبي 
که اه میت ما ستق انی ۱ دا نها : به انش جمتم بسوز آند. ۲ 

شبث آمد وشمر را به خاطر این کار, سرزنش و توبیخ نمود. شمر 
شرمگین شد و منصرف گردید. 

راوي میگوید: حسین (علیه السلام) فرمود: " جامه‌اي براي من بیاورید که 
بیارزش باشد تا كسي در آن رغبت نکند, تا من زير لباسهاي خود بپوشم و 
بدنم برهنه نماند ". ۱ 

جامهء تنگ و كوچكي به خدمتش آوردند. فرمود: " این جامه را نمي‌خواهم, 
زیرا لباس لت است * . ولي جامهء كهنه‌اي گرفت و آن را پاره کرد و زیر 
لباسهايش پوشید. با این حال پس از شهادتش, آن را از بدنش بیرون 
آوردند: جامهء ديگري که از بافته‌هاي یمن بود طلبید و آن را نیز پاره کرد و 
پوشید. علت پاره کردن جامه, این بود که ینس از شهادت؛ آن را از بدنش 
پیز ون نکنند. ولی پس از کشته شدن آن حضرنت: ابجر بن کعب, آن زا تیز 

از بدنش بیرون نمود وحسین (علیه السلام) را برهنه روي زمین گذ ات 
در آثر این کار, هر دو دستش در تابستان مانند دو چوب خشك, میخشکید و 
در زمستان 

)16۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(8), شمر بن ذي الجوشن لعنه الله (1), القتل (1), الصبر (1) 

تر بود و خون و چرك از آن میامَد, این گونه بود تا آنکه خداوند او را به 

د ست مختار به هلااکت رساند. 


راوي مي‌گوید: چون بر اثر کثرت زخمها, ضعف بر حسین (علیه السلام) 


غلبه کرد و تيرهاي دشمن در بدنش مانند خارهاي بدن خارپشت نمایان 
گردید. صالح بن وهب مزني نيزه‌اي بر پهلوي او زد که از اسب بر زمین 
افتاد و طرف راست صورتش روي زمین قرار گرفت. ۳ 
در آن خال می کفت ۰ پشسم اللم مباللم معلی مله‌ تشون الله زر از ان 
از روي زمین برخاست. ۱ 

در اين موقع زینب (س) از خیمه بیرون امد و با صداي بلند فریاد مي‌زد: 
برادرم! سرورم! , ۱ 

سرپرست خانواده‌ام ! " و مي‌ گفت: ۱ اي کاش اسمان بر سر زمین خراب 
ميشد و اي کاش کوهها از هم میپاشید و بر روي زمین میریخت : 

در آن هنگام. شمر به سپاه خود صیحه زد و گفت: " منتظر چیستید و چرا 
کار حسین را تمام نمیکنید؟ " لشکر از هر طرف هجوم آوردند. زرعة بن 
شريك شمشيري بر شانهء چپ حسین (علیه السلام) زد. 

آن حضرت نیز شمشيري بر او زد و او از پاي درآمد. 

شخص ديگري شمشیر بر دوش حسین (علیه السلام) زد که به صورت: 
روي زمین افتاد و رنج و تعب بر او مستولي شد, به حدي که چون 
میخواست برخیزد, با زحمت برمیخاست و از شدت فشار ضعف. بر زمین 
میافتاد. 

سنان بن انس نخعي نيزه‌اي بر گلوي حسین (علیه السلام) زد و باز بیرون 
آورد و در استخوانهاي سینهء او فرو برد. سپس تيري به سوي حسین (علیه 
السلام) انداخت. آن تير بر گلوي او وارد آمد. و ان نیر بر زمین افتاد. 
سپس برخاست و نشست و تير را از گلوي خود خارج نمود و هر دو دست 
خویش را زیر خونها گرفت و چون پر شد., بر سر و محاسنش مالید و 
فرمود: " با این حال خدا را ملاقات مي‌کنم که به خون خود خضاب گردیده 
ام و حق مرا غضب کرده اند " 

)16۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), السيدة زینب بنت امیر الموّمنین علي علیهما السلام (1), الشراكة, 
المشارکة (1) 

عمر بن سعد به مردي که طرف راستش ایستاده بود, گفت: " و اي بر توا 
پیاده شو و برو حسین را راحت کن " 

خولي بن یزید اصبحي خواست که سر از بدن حسین (علیه السلام) جدا 
کند. ولي لرزه بر بدنش افتاد و برگشت. 

سنان بن انس نخعي پیاده شد و شمشیر بر گلوي حسین (علیه السلام) زد 
و گفت: " به خدا قسم, سر تو را جدا مي‌کنم, با اينکه مي‌دانم تو پسر 
پیغمبر هستي و از جهت پدر و مادر بهترین مردمي " 

پس از آن. سر مقدس آن بزرگوار را از بدن جدا کرد. 


در این مقام است که شاعر گفته است: " چه مصيبتي مي‌تواند با مصیبت 
حسین (علیه السلام) برابري کند؟ در آن روزي که دستهاي ناپاك و جنایتکار 
سنان بن انس او را به قتل رسانید و سر از بدنش جدا کرد  .‏ _ 

و روایت شده است که مختار. همین سنان بن انس را گرفت و انگشتان او 
را بندبند جدا کرد و سپس دستها و پاهاي او را قطع نمود و ديگي پر از 
روغن زیتون کرد و به جوش اورد و او را در آن انداخت و ان ناپاك در 
اضطراب و وحشت بود, تا هلاك شد. 

ابوطاهر محمد بن حسن نرسي در کتاب " معالم الدین " روایت مي‌کند که 
امام صادق (ع) فرمود: ۲ ۲ , 

" چون حسین (علیه السلام) کشته شد, فرشتگان به خروش امدند و گفتند: 
" خدایا! این حسین برگزیدهء تو و پسر پیغمبر توست که این مردم او را 
کشتند! " خداوند متعال صورت حضرت قائم, امام زمان (عجل الله فرجه 
الشریف) را به انان نشان داد و فرمود: " به دست این مرد. براي حسین 
از دشمنانش انتقام میکشم " 

راوي ضی کوید: دزن آین هنگام "۳ شديدي که سیاه و تاريك بود, آسمان را 
فرا گرفت و باد سرخي در آن تاريكکي وزید, به گونه اي که چشم چشم را 
نمي‌دید و لشکر گمان کردند 

)16٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(4), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), عمر بن سعد لعنه 
الله (1), امام زمان (1), القتل (1), الفرج (1) 


یی الچتای با 


غذاب بز .آنها-نازل شدم انست: شاعتن. بر این .حال. ماتدند تا .هوا رون 
شد. 
واپسین لحظه‌ها هلال بن نافع روایت مي‌کند که من با سپاه عمر بن سعد 
ایستاده بودم. ناگاه شخصي فریاد زد: ۳ اي امیر! بر تو بشارت باد که 
شمر. حسین (علیه السلام) را کشت . من از صف لشکریان خارج شدم و 
برابر حسین (علیه السلام) ایستادم. دیدم آن حضرت در حال جان دادن 
است. به خدا قسم کشتهء به خون آغشته اي را که بهتر و خوشروتر از او 
باشد. هرگز ندیده بودم. نور و زيبايي هیآأت او, مرا از اندیشهء شهادتش 
باز داشت. حسین (علیه السلام) در آن حال طلب آب مي کرد. 

پس, از فردي از آن اشرار شنیدم که مي‌گوید: " هرگز از آ سیراب 
1 ۲ حامیه " کزدی. و از ابید جوشان آن بنوشي ! " یس 
شنیدم که او در پاسخ فرمود: " واي بر تو! من وارد حامیه نمي‌شوم و از 
آب جوشان آن هرگز نمینوشم, بلکه من بر جدم رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) و در منزل او در بهشت وارد میشوم و از آب خوشگوار آن 
مینوشم و از ستمهايي که به من نمودید, به او شکایت مي‌کنم ". 
هلال میافزاید: 
لشکر از شنیدن این سخن غضبناك شد, به حدي که گويي خداوند در دل 
هیچ يك از آنان رحمي قرار نداده بود. در حالي که حسین (علیه السلام) با 
0 سر از بدنش جدا کردند. من از بي رحمي آنان. ند 
شگفت آمدم و گفتم: " در هیچ کاري با شما همراهي و همكاري نخواهم 
کرد .. 
لحظات بعد از شهادت پس از آن که امام (علیه السلام) به شهادت رسید, 
سیاه ابن سعد اقدام بر برهنه کردن حسین (علیه السلام) نمودند. پیراهن 
او را اسحق بن حوبهء حضرمي برد و پوشید و مبتلا به برص شد و موهاي 
بدنش ریخت. 
روایت شده است که در پیراهن آن حضرت قریب صد و نوزده جاي 
شمشیر و تیر و نیزه 
[ 10۰) 


قفا نع آلنسته آلاماه المی به لیس الشمداع علی اللای) 
زارت چنسعد له الله (۱1 


لحظات بعد از شهادت 


غاب بز آنها.نازل شدم انست: شاعتن. بر این.حال. ماتدند تا .هوا رون 
شد. 
واپسین لحظه‌ها هلال بن نافع روایت مي‌کند که من با سپاه عمر بن سعد 
ایستاده بودم. ناگاه شخصي فریاد زد: ۳ اي امیر! بر تو بشارت باد که 
شمر. حسین (علیه السلام) را کشت . من از صف لشکریان خارج شدم و 
برابر حسین (علیه السلام) ایستادم. دیدم آن حضرت در حال جان دادن 
است. به خدا قسم کشتهء به خون آغشته اي را که بهتر و خوشروتر از او 
باشد. هرگز ندیده بودم. نور و زيبايي هیآأت او, مرا از اندیشهء شهادتش 
باز داشت. حسین (علیه السلام) در آن حال طلب آب مي کرد. 

پس, از فردي از آن اشرار شنیدم که مي‌گوید: " هرگز از آ سیراب 
1 ۲ حامیه " کزدی. و از ابید جوشان آن بنوشي ! " یس 
شنیدم که او در پاسخ فرمود: " واي بر تو! من وارد حامیه نمي‌شوم و از 
آب جوشان آن هرگز نمینوشم, بلکه من بر جدم رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) و در منزل او در بهشت وارد میشوم و از آب خوشگوار آن 
مینوشم و از ستمهايي که به من نمودید, به او شکایت مي‌کنم ". 
هلال میافزاید: 
لشکر از شنیدن این سخن غضبناك شد, به حدي که گويي خداوند در دل 
هیچ يك از آنان رحمي قرار نداده بود. در حالي که حسین (علیه السلام) با 
0 سر از بدنش جدا کردند. من از بي رحمي آنان. ند 
شگفت آمدم و گفتم: " در هیچ کاري با شما همراهي و همكاري نخواهم 
کرد .. 
لحظات بعد از شهادت پس از آن که امام (علیه السلام) به شهادت رسید, 
سیاه ابن سعد اقدام بر برهنه کردن حسین (علیه السلام) نمودند. پیراهن 
او را اسحق بن حوبهء حضرمي برد و پوشید و مبتلا به برص شد و موهاي 
بدنش ریخت. 
روایت شده است که در پیراهن آن حضرت قریب صد و نوزده جاي 
شمشیر و تیر و نیزه 
[ 10۰) 


قفا نع آلنسته آلاماه المی به لیس الشمداع علی اللای) 
زارت چنسعد له الله (۱1 


غارت خیام و سوزاندن آنها 


بود. حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: " در بدن حسین (علیه السلام) 
سي و سه جاي نیزه و سي و چهار جاي زخم شمشیر دیده مي‌شد " 
زیرپوش حسین (علیه السلام) را ابچر بن کعب تميمي گرفت. 

زوایت. شده است که بسن از برذن آن. زمینگیر شد و از بای افتاد: 

عمامهء حسین (علیه السلام) را اخنس بن مرئد بن علقمه و به قولي جابر 
بن یزید اودي ربود و آن را بر سر بست و ناقص العقل شد. 

کفش آن حضرت را ایود بن خالد برد. انگشترش را بجدل بن سلیم كلبي 
گرفت و انگشت او را هم براي بردن انگشتر برید. همین بجدل بن سلیم را 
مختار دستگیر کرد و هر دو دست و پاي او را قطع کرد و به همان حال او 
را رها کرد و در خون خود دست و پا مي‌زد تا هلاك شد. 

قطیفه ء حسین را که از خز بود. عمر بن سعد برد و چون عمر کشته شد, 
مار آن.۶ره.ز| به قاتل او, ابي عمره. بخشید 

شمشیر حسین (علیه السلام) را جمیع بن خلق اودي و به قولي يك نفر از 
قبیله ء بني تمیم که او را اسود بن حنظله مي‌گفتند. تصرف نمود, و در 
روایت ت ابن سعد آمده است که شمشیر آن حضرت را فلافس نهشلي برد و 
محمد بن زکریا پس از نقل این روایت افزوده است: " آن شمشیر بعد از 
او به دختر حبیب بن بدیل رسید " 

البته [نا گفته نماند] شمشيري را که غارت کردند, آن شمشیر معروف 
ذوالفقار تیلست ؛ زیرا ذوالفقار با سایر ذخایر نبوت و امامت محفو ظ است 
و اين سخن را راویان اخبار تصدیق نموده و به عینه آن را نقل کرده اند. 
غارت خیام و سوزاندن آنها راوي مي‌گوید: پس از شهادت حسین (علیه 
السلام) کنيزكي از جانب خیمه‌ها بیرون آمد و مردي به او گفت: " اي کنیز 
خدا! آقاي تو حسین کشته شد ". کنيزك گفت: " از شنیدن اين خبر صیحه 
زنان به سوي زنها رفتم. همهء آنها از بانگ من برخاستند و صدا به شیون و 
ناله بلند 


)10۱ ( 

ی یاهع ات ی اه ی ایا 
(5), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), عمر بن سعد لعنه 
الله (1), جابر بن یزید (1) 


زینب (س) و نعش برادر 


نمودند. 

پس از ان سیاهیان با سرعت تمام براي غارت اموال فرزندان پیغمبر ونور 
دیدگان فاطمه ء زهر| (س) به سوي خیمه‌ها رفتند, به طوري که چادر از 
سر زنها میربودند. دختران پیغمبر از خیام حرم, بیرون آمدند و صدا به گریه 
بلند نمودند و در فراق حامیان و سرپرستان خود ندبه کردند. 

حمید بن مسلم روایت مي‌کند: زني از طایفهء بني بکر بن وائل با شوهرش 
در سپاه عمر بن سعد, چون دید لشکر به زنها و خیمه هاي حسین (علیه 
السلام) حمله کرده اند و به غارت مشغولند, , شمشيري به دست گرفت و 
به سوي خیمه‌ها آمد و گفت: " اي طایفهء بکر بن وائل آیا از غیرت و 
کت ات که اسر دس ناسا ان ۱ 
غارت کنند؟ " سیس شمشيري بدست گرفت و فریاد زد: " لاحکم الا لله با 
لثارات رسول الله " سپس شوهر آن زر آمد و دست او را گرفت و به 
خیمه‌ها برگردانید. 

راوي مي‌گوید: پس از غارت خیمه ها, آنها را آتش زدند وخواتین مکرمات, 
با سر و پاي برهنه, در حالي که لباسهاي ایشان را ربوده بودند, از خیمه‌ها 
بیرون ریختند و صدا به شیون و گریه بلند نمودند و در حالي که با خواري 
به اسيري مي ر فتند, به لشکریان کوفه مي گفتند: ۳ شما را به حق خداوند 
قسم مي‌دهيم که ما را بر کشتهء حسین (علیه السلام) عبور دهید .. 

چون به قتلگاه رسیدند و نگاهشان به کشتگان افتاد. فریاد کشیدند و سيلي 
به سر و صورت خویش زدند. ۳ ۱ 

زینب (س) و نعش برادر راوي مي‌گوید: به خدا قسم هرگز فراموش 
نمي‌کنم زینب دختر علي (علیه السلام) را که بر برادرش حسین (علیه 
السلام) ندبه و ناله مي کرد و با صداي اندوهنا ك و دلي پر عم فریاد مي زد. 
" اي محمد! 

اي جد زر توا که درود فرشتگان همواره بر تو باد! این حسین توست که 
در خون خود غلتان است و اعضایش از یکدیگر جدا شده است و اینان 
دختران تو هستند که اسیر 

)1۵۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین نس عیسو الخضواع (علیا الستای) 
(3 المام. آمین المومتن علی ین ای:طالت علیهما السلام (1): السیده 
تست امس اه یساش م مت اک را رحس 
بن مسلم (1) 

شده اند. از این ستمها به خداوند و به محمد مصطفي (صلي الله علیه 


واله) و به علي مرتضي (علیه السلام) و به فاطمه (س) و به حمزه 

سیدالشهداء شکایت مي‌کنم. 

اي محمد! این حسین توست که در زمین کربلا, برهنه و عریان افتاده است 

وباد صبا, خاکها را بر بدن او میپاشد. این حسین توست که از ستم 

زنازادگان کشته شده است. آه و افسوس! امروز روزي است که جدم 

رسول خدا (صلي الله علیه وآله) از دنیا رفت. اي یاران محمد (ص)! 

اینان فرزندان پیفمبر شمایند که آنان را مانند اسیران به اسيري مي‌برند : 

در روایت ديگري وارد شده است که زینب (س) عرض کرد: " با محمداه! 

دخترانت. اسیر و.فرزنداتت: کشیته. شدند. و باد ضبا خاکها رابر آن: بدنها 

میباشد. این حسین توست که سرش را از قفا بریدند و عمامه ورداي او را 

به غارت بردند. 

ِ فداي آن كسي باد که ظهر روز دوشنبه, لشکرش را قتل و غارت 

دند. 

پدرم فداي آن كسي باد که خیمه هاي او را گسیختند. 

پدرم فداي آن کسي باد که غایب نیست تا امید بازگشتش برود. 

پدرم فداي آن كسي باد که زخم بدنش مرهم پذیر نیست. 

پدرم فداي آن كکسي باد که جانم فداي او شود. 

پدرم فداي آن كسي باد که دلش پر از غم و غصه بود تا از دنیا رفت. 

پدرم فداي آن کسي باد که لب تشنه بود و با لب عطشان شهیدش کردند. 

پدرم فداي آن كسي باد که از محاسنش خون میچکد. 

پدرم فداي آن کسي باد که چدش محمد مصطفي (صلي الله علیه وآله) 

پدرم فداي آر ۳ باد که او نوهء پیامبر هدایت است. 

پدرم فداي آن كسي باد پدرم فداي [فرزند] محمد مصطفي باد. 

پدرم فداي [فرزند] خدیجهء كبري باد. 
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صفحهمفاتیح البحت: الرسول الأأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 

(3), السيدة زینب بنت امیر المومنین علي علیهما السلام (1), مدينة کربلاء 

المقدسة (1), القتل (1) 

پدرم فداي [فرزند] علي مرتضي باد. 

پدرم فداي [فرزند] فاطمهء زهرا باد که سرور زنان جهانیان است. 

جانم فداي كکسي باد که او فرزند كکسي است که خورشید به خاطر نماز او 

برگردانده شد 

۰ به خدا قسم زینب (س) از گربهء خود, هر دوست و دشمني 
به گربه انداخت. سپس سکینه. بدن پدر خود را در بغل گرفت. عده اي 

اس 


پس از آن عمر بن سعد میان سپاهیان خود فریاد زد: " کیست که برود و 
اسب بر بدن حسین بتازد و پشت و سینهء او را با سم اسبان لگدکوب 
نماید؟ ی لا هی و یت 
چنین آمده است: 1 اسحق بن حوبه + که‌بیر آهن آن حضزت:۱ از ننشن .ور 
آورده بود - 2. اخنس بن مرئد 3. حکیم بن طفیل سنبسي 4. عمر بن صبیح 
صيداوي 5. رجاء بن منقذ عبدي 6. سالم بن خثیمه جعفي 7. واحظ بن 
ناعم 8. صالح بن وهب جعفي 9. هاني بن شبث حضرمي 10. اسید بن 
ال لغیم ۰1 
این گروه ده نفري بودند که بدن حسین (علیه السلام) را زیر سم اسهها 
پایمال کردند و استخوانهاي سینه و پشت ان حضرت را درهم شکستند. این 
ده نفر به کوفه آمدند و مقابل این زیاد ایستادند. اسید بن مالك - که يكي 
از اه ود انش را وان مایم ان سای ساسا ها ) 
سینه‌ اش را پس از پشتش با اسبهاي تیزرو, بلند قامت و قوي هیکل درهم 
ی باراد کت ها کیدی "اسمدت نات کم یکی از ابان 
د, گفت: " ما بودیم که اسبهایمان را بر بدن حسین (علیه السلام) راندیم 
0 ابن زیاد به آنها 
0 نکرد و جایزهء بسیار کمي به آتان داد. ابوعمرو زاهد گفت: " به آن 


ده نفر نگریستم و دیدم همهء آنان زنازاده بودند ۳ ۱ 
این ده نفر را مختار دستگیر کرد و دستها و پاهاي آنان را با ميخهاي آهنین 
به زمین 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(2), السيدة زینب بنت امیر المومنین علي علیهما السلام (1), عمر بن 
سعد لعنه الله (1), مدينة الکوفة (1) 


عواقب کار قاتلان حسین (علیه السلام) 


کوبیده و ذشتهر داده اسب بر آنان تاختند تا هلان شدند: 

عواقب کار قاتلان حسین (علیه السلام) ابن رباح روایت مي‌کند که مرد 
نابينايي را که روز شهادت حسین (علیه السلام) در کربلا حاضر شده بود, 
دیدم. كکسي علت نابينايي او را سوال کرد. او در پاسخ چنین گفت: " ما ده 
نفر رفیق بودیم که براي کشتن حسین (علیه السلام) به کربلا رفتیم. ولي 
من شمشیر و تیر و نیزه به کار نبردم. چون حسین (علیه السلام) کشته 
شد, به خانهء خود بازگشتم و نماز عشا خواندم و به خواب رفتم. در عالم 
ریا شخصي نزد من آمد و گفت: رسول خدا (صلي الله علیه وآله) تو را 
مي‌خواند. برخیز و اجابت کن ". گفتم: " مرا با رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) چه کار است؟ " آن شخص گریبان مرا گرفت و کشان کشان نزد 
رسول خدا ( (صلي الله علیه وآله) برد. دیدم پیغمبر خاتم (صلي الله علیه 
واله) در بياباني نشسته و استيتهاي خود را بالا زده اسنت و خربه‌ای دز 
دست اوست و فرشته‌اي برابر او ایستاده است و در دست او نیز حربه‌اي 
است از اتش. نه نفر رفقاي مرا کشت و به هر کدام که ضربتي میزد 
سراپاي او را آتش فرا مي‌گرفت و میسوزانيد. من نزديك رسول خدا| 
(صلي الله علیه وآله) رفتم و مقابل او زانو بر زمین زدم و گفتم: " آلسلام 
عليك یا رسول الله! " ولي آن حضرت جواب نداد و مدت زيادي مکث کرد. 
پس از ان سر خود را بلند نمود و فرمود: " اي دشمن خدا! هتك حرمت 
مرا نمودي و عترت مرا كشتي و حق مرا رعایت ننمودي و كردي انچه را 
که کردي؟ " گفتم: " يا رسول الله! به خدا قسم من در کشتن فرزندانت 
نه شمشیر زدم و نه نیزه به کار بردم و نه تيري انداختم ". فرمود: " راست 
گفتي. ولي سياهي لشکر کشندکان حسین (علیه السلام) را زیاد كردي, 
نزديك من بیا من نزديك آن حضرت رفتم. دیدم طشتي رب پر از خون نزد 
اوست. به من فرمود: " این خون فرزندم حسین است ‏ سپس از آن خون 
به چشم من کشید. چون بیدار شدم تاکنون چيزي را نمي‌بینم ". 

محشر و فاطمه زهرا (س) از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده 
است که رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: " چون روز قیامت فرا 
(100) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), مدينة کربلاء 
المقدسة (2) 


کوییده و دشتهر داده اسب بر آنان تاختند تا هلا شدند: 

عواقب کار قاتلان حسین (علیه السلام) ابن رباح روایت مي‌کند که مرد 
نابينايي را که روز شهادت حسین (علیه السلام) در کربلا حاضر شده بود, 
دیدم. كکسي علت نابينايي او را سوال کرد. او در پاسخ چنین گفت: " ما ده 
نفر رفیق بودیم که براي کشتن حسین (علیه السلام) به کربلا رفتیم. ولي 
من شمشیر و تیر و نیزه به کار نبردم. چون حسین (علیه السلام) کشته 
شد, به خانهء خود بازگشتم و نماز عشا خواندم و به خواب رفتم. در عالم 
ریا شخصي نزد من آمد و گفت: رسول خدا (صلي الله علیه وآله) تو را 
مي‌خواند, برخیز و اجابت کن ". گفتم: " مرا با رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) چه کار است؟ " آن شخص گریبان مرا گرفت و کشان کشان نزد 
رسول خدا ( (صلي الله علیه وآله) برد. دیدم پیغمبر خاتم (صلي الله علیه 
واله) در بياباني نشسته و استيتهاي خود را بالا زده اسنت و خربه‌ای دز 
دست اوست و فرشته‌اي برابر او ایستاده است و در دست او نیز حربه‌اي 
است از اتش. نه نفر رفقاي مرا کشت و به هر کدام که ضربتي میزد 
سراپاي او را آتش فرا مي‌گرفت و میسوزآنید. من نزديك رسول خدا| 
(صلي الله علیه وآله) رفتم و مقابل او زانو بر زمین زدم و گفتم: " آلسلام 
عليك یا رسول الله! " ولي آن حضرت جواب نداد و مدت زيادي مکث کرد. 
پس از ان سر خود را بلند نمود و فرمود: " اي دشمن خدا! هتك حرمت 
مرا نمودي و عترت مرا كشتي و حق مرا رعایت ننمودي و كردي انچه را 
که کردي؟ " گفتم: " يا رسول الله! به خدا قسم من در کشتن فرزندانت 
نه شمشیر زدم و نه نیزه به کار بردم و نه تيري انداختم ". فرمود: " راست 
گفتي. ولي سياهي لشکر کشندکان حسین (علیه السلام) را زیاد كردي, 
نزديك من بیا من نزديك آن حضرت رفتم. دیدم طشتي رب پر از خون نزد 
اوست. به من فرمود: " این خون فرزندم حسین است ". سپس از آن خون 
به چشم من کشید. چون بیدار شدم تاکنون چيزي را نمي‌بینم " ۰ 

محشر و فاطمه زهرا (س) از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده 
است که رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: " چون روز قیامت فرا 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(5), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), مدينة کربلاء 
المقدسة (2) 

مي رسد براي فاطمه (س) گنبدي از نور برپا مي‌شود وحسین (علیه 
السلام) در حالي که سر بریدهء خود را در دست دارد به صحراي محشر 


قت ارف جون فاطمه (س)؛ , حسین (علیه السلام) رز مي بیند, فريادي مي زند 
که تمام فرشتگان مقرب و پیغمبران مرسل از گریهء او به گریه درمي 
آیند. پس از آن خداوند متعال حسین (علیه السلام) را به بهترین صورتي 
براي فاطمه (س) نمایان مي‌کند وحسین (علیه السلام) در حالي که سر بر 
بدن ندارد, با قاتلان خود و انان که ایشان را اماده کردند. مخاصمه 
مي‌نماید و خداوند قاتلان او و كساني که آمادهء کشتن او شدند و آنان که 
دز کل او شیر کت واشی. هرا آترک فاعم از )۲ جمع می‌کند عون 
حاضر شدند. من فرد فرد انان را میکشم. باز زنده مي‌شوند. امیر 
المومنین (علیه السلام) انان را به قتل ميرساند. سیس زنده مي‌ شوند. 
حسن (علیه السلام) انان را مي کشد, باز زنده مي‌شوند. حسین (علیه 
السلام) انان را مي کشد. . سیس زنده مي‌ شوند. هر کدام از ذربه ۶ ما يك بار 
انا را فص سا 
در این هنگام است که غضب ما بر طرف و اندوهها فراموش ی کرددر ِ 
پس از آن امام صادق (علیه السلام) فر مود: " خدا| رحمت کند شیعیان ما 
را. به خدا قسم, آنان به خاطر حزن و اندوهي طولاني که در این مصیبت 
دا و فص ها رکه وا رتیل وا رصلیه للم اه وان 
۱ 
زنها به فختتیر فی آنه: به او خطاب مي‌شود که داخل بهشت شود. مي‌گوید: 
ات تمي‌سوم ۳ بدانم بعد از من با فرزندم جه کردند؟ ی خطاب 
مي‌شود: " نظري به قلب محشر کن .". حو گام هی کت مد واه 
(علیه السلام) ایستاده است و سر بر بدن ندارد. او از دیدن این هه 
صيحه‌اي مي زند و از صیحه ء او من و فرشتگان فریاد میز نیم ب در روایت 
ديگري وارد شده است که فاطمه (س) از دیدن حسین (علیه السلام) 
فریاد مي‌زند: " اي فرزندم و اي میوهء دلم! " در ان حال خداي متعال 
براي خاطر فاطمه (س) به غضب مي‌آید و آتشي را که " هب هب " نامیده 
مي‌ شود و هزار سال دمیده شده تا به رنگ سیاه درآمده است و هرگز 
تایه فراعت و ار احا مت امه زرا سا خی کی حامهر 
ی کید کر 
۵7 
مر فا که اش لاسام ای اعسدعی. فص اس سطظانت. تعاس 
الا لام الخستن مه علی سض الشم ای (علها السلای 1 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام الحسن بن 
المجتبي علیهما السلام (1). الحزن (1), القتل (2) 
قاتلان حسین (علیه السلام) را برچیند. آتش آنان را از میان مردم برمیچیند 
و چون در میان آن جاي گرفتند. آتش فریاد شديدي مي‌زند و افروخته 
مي‌شود و آن جماعت هم فریاد میزنند و برافروخته میشوند و با صداي بلند 


مي‌گویند: " پروردگارا! براي چه قبل از بت پرستان, آتش را بر ما واجب 
گردانيدي و ما را معذب ساختي؟ " خطاب مي ر سد. ۱ 0 مي‌داند 
اند ار كکسي نیست که نمي‌داند . (شما میدانستید ولي آنان 
نمیدانستند.) این دو روایت را ابن بابویه در کتاب ۳ عقاب الأعمال ۱ نقل 
نموده است و در جلد سي ام کتاب ۱ ۱ ۳۱۳ بن نجار. (شیخ 
المحدئین در بغداد) در شرح حال فاطمه دخت ابوالعباس ازدي نیز دیدم, به 
اسناد خود از طلحه نقل مي‌کند که گفت: " از رسول خدا (صلي الله ِ 
واله) شنیدم, مي‌فرمود: " موسي بن عمران از خداوند درخواست کرد که 
برادرم هارونر از دنیا رفت, تو او را بیامرز ". خداوند به او وحي فرستاد: " 
اي موسي! ! اگر اب قرو لو ۳2 اولین و آخرین ر 
ای ی ات ۳ 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), موسي بن 
عمران (1), مدينة بغداد (1) 

بخش سوم حوادث پس از شهادت 

صفحه (10۸) 


بخش سوم / حوادث پس از شهادت 


بخش سوم / حوادث پس از شهادت .. 

راوي مي‌گوید: عمر بن سعد, سر مقدس حسین (علیه السلام) را عصر 
همان روز عاشورا توسط خولي بن یزید وحمید بن مسلم ازدي به پیش 
عبیدالله بن زیاد فرستاد و دستور داد سرهاي بقیهء اصحاب و جوانان بني 
هام وا بان مها بدا کردنهیو سرا مر یی دق الجوی ون بر 
اشعت وعمرو بن حجاح به کوفه فرستاد تا انها را نزد آبن زیاد ببرند. 

خود او روز عاشورا و روز یازدهم را تا ظهر در کریبلا ماند. سپس با 
بازماندگان حسین (علیه السلام) به سوي کوفه حرکت کرد و زنان را در 
میان دشمنان, با صورتهاي باز بر شتران بي هودج نشانید. انان را با این که 
امانات وودایع انبیا بودند, چون اسیران ترك وروم با سخت ترین مصیبتها و 
اندوه‌ها به اسيري بردند. 

تشاعر اه نیکو سروده است: 

" بر پيغمبري که از طایفهء بني هاشم مبعوث شده است صلوات و درود 
میفرستند, ولي با فرزندانش میجنگند و اين امر يكي از عجایب و 
شگفتي‌هاست 

شاعر ديگري نیز گفته است: 

" ایا کتسانین که خسن را کشتند, آمید دارند کهدر روز فيامت: نه شفاقیت 
جدش نایل شوند ". 

روایت شده است که سرهاي اصحاب حسین (علیه السلام) هفتاد و هشت 
سر بود و قبيله‌هايي که در کربلا شرکت کرده بودند, براي تقرب به ابن 
زیاد و پزید بن معاویه, انها را بین خود تقسیم کردند: 

طایفه ء کنده به سرکردگي قیس بن اشعت., 13 سر. 

قبیلهء هوازن به ریاست شمر بن ذي الجوشن, 12 سر. 

1۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: اصحاب الحسین (ع) (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) (2), عمر بن سعد لعنه الله (1), مدينة کربلاء 
المقدسة (2), زیارة عاشوراء (2), مدينة الکوفة (2), یزید بن معاوية 
لعنهما الله (1), شمر بن ذي الجوشن لعنه الله (2), بنو هاشم (2), حمید 
بن مسلم (1), الطلاة (1) 


ورود اسیران به کوفه 


قبیله ء بني اسد, 16 سر. 
طایفه ء مذحح, 7 سر, و سایر مردم 13 سر را به کوفه آوردند. 
ورود اسیران به کوفه راوي مي‌گوید: چون عمر بن سعد از کربلا دور شد, 
جمعي از طایفهء بني اسد آمدند و بر آن بدنهاي خون آلود و مطهر نماز 
کزاردند و آنها را در همان مكاني که اکنون مشهور است, به خاك سپردند. 
آبن سعد؛ همراه با اسیران آل پیغمبر به کوفه آضند: اهل شهر براي تماشاي 
آنان اجتماع کرده بودند. 
راوي مي‌گوید: زني از زنان کوفه از بالاي بام فریاد زد: " شما از اسیران 
کدام مملکت و کدام قبیله اید؟ " در پاسخ گفتند: " ما اسیران آل محمدیم 
(ص) " 
ان زن 1 فرود امد و از خانهء خود براي انها 7 وازار و مقنعه جمع 
ِ۵اِا بیت (علیه السلام) داد تا خود را بیو 

علي بن الحسین (علیه السلام) در حالي که ۳ 1 را ضعیف و رنجور 
۱ - که در کربلا براي پاري عمو و امام 
خود,. حسین (علیه السلام) زخمهاي شمشیر و نیزه را به تن خریده بود, 
ولي با آن جراحتها از میدان جنگ زنده بیرون آمده بود - در بین اسیران 
دیده مي شدند. 
مصنف کتاب " مصابیح " روایت مي‌کند که: حسن بن حسن مثني روز 
عاشورا در برابر 
1 حسن بن حسن بن علي (ع), معروف به " مثني " جلیل القدر و عالم و 
پرهیزکار بود. با دختر عمویش, فاطمه دختر امام حسین (ع) ازدواج کرد. 
در کربلا در رکاب عموي بزرگوارش امام حسین (ع) حضور داشت و جنگید 
و جراحاتي برداشت. اما خداوند متعال او را شفا داد. مادرش خوله دختر 
منظور الفرازي است. وي حدود سال 90 ه. ق در مدینه وفات یافت. 
( 1۱۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (3), 
عمر بن سعد لعنه الله (1), مدينة کربلاء المقدسة (3), زيارة عاشورء 
(1), مدينة الکوفة (4), بنو اند (2), الامام اقیر المومنین علي بن ابي 
طالب علیهها السلام (1) 


زینب (س) خطبه مي‌خواند 


عمویش حسین (ع), هفده نفر را کشت و هیجده زخم بر بدنش وارد شد و 
از اسب افتاده بود. دايي او اسماء بن خارجه او را از زمین برداشت و به 
کوفه برد و او را مداوا کرد تا بهبود یافت و سپس او را به مدینه برد. 
همچنین در میان اسیران. زید و عمرو, فرزندان امام حسن (علیه السلام) 
نیز دیده مي‌شدند. 
ِ اهل کوفه چون چشمشان به اسیران افتاد, شروع به گریه و زاري 
دند. 
آنگاه علي ب, بن الحسین (علیه السلام) فرمود: " آیا براي ما گریه و نوحه 
مي‌کنید؟ پس کشندگان ما کیانند؟ " زینب (س) خطبه مي‌خواند بشیر بن 
خزیم اسدي مي‌گوید: به سوي زینب دختر آمیر المومنین (علیهما السلام) 
نگریستم, به خدا| سوگند زدي را سخنور تر از او ندیدم. گوبا کلمات علي 
(علیه السلام) از زبان او فرو مي‌ریخت. 
با دست به سوي مردم اشاره کرد که خاموش شوید. از این اشاره, نفسها 
به سینه‌هاأ باز گشت و زنگهاي شتران از صدا افتاد. پس از آن شروع به 
اراد خطابه نمود: 
" به نام خداوند بخشنده و مهربان. ستایش مي‌کنم خدا را و درود میفرستم 
بر جدم رسول خدا (صلي الله علیه واله) و پدرم و فرزندان پاك و رستگار 
او. 
اي مردم کوفه! اي صاحبان مکر وخدعه! آیا بر ما گریه مي‌کنید؟ هرگز آب 
دیدگان شما فرو نایستد و ناله‌هاي شما ساکت نگردد. مثل شما مثل زني 
است که رشته هاي خود را نیکو ببافد و سپس از هم باز کند. شما ایمان 
خود را مایهء مکر و خیانت در میان خود ساختید و رشتهء ایمان را بستید و 
دو مرتبه باز کردید. در میان شما, جز خودستايي و فساد و سینه هاي پر 
کینه و چاپلوسي و تملقي چون تملق کنیزان وغمازي با دشمنان. خصلتي 
شما مانند گياههاي زباله دانها هستید که قابل خوردن نیستند و به نقره اي 
میمانید که زینت قبور باشد و از آن استفاده نمي‌گردد و عذاب جاویدان 
براي شما آماده شد. آیا پس 
(۱۱۲) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام آمیر المفعین 9 بن ابي طالب علیهما السلام (2), 
الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام الحسن 
نن.علی المختیی علیهدا السلام (1)ر آلسنده رت یت امیر. آلمامفین علی 


علیهما السلام (1), مدينة الکوفة (3), القبر (1), النوم (1) . _ 
از کشتن ما بر ما گریه مي‌کنید و خود را سرزنش مي‌نمایید؟ اري, به خدا 
ق بان کدرا کنید کنید و کم بخندید. همانا شما لکهء عار روزگار را به دامان 
خود افگتدند. کم ننه. هنخ آرفد نمي‌توان شست وشویش داد. چگونه شسته 
شود قتل پسر پیغمبر و سید جوانان اهل بهشت و آن كسي که در جنگها و 
گرفتاریها ملجاً شما؛ و در مقام محاجه با دشمنان رهنماي شما بود, و 
كکسي که در سختیها به او پناه مي‌بردید و دین و شریعت را از او 
مياموختید. بدانید و اگاه باشید که وزر و و بال بزرگي بجا اوردید. دور 
باشید از رحمت خدا, و هلاکت بر شما باد. به تحقیق که کوشش شما به 
نااميدي کشید و دستهاي شما [از رحمت] کوتاه شد و معاملهء شما؛ 
موجب خسران و زیانتان گردید. همانا به غضب خدا بازگشت نمودید و ذلت 
و بیچار کیتتنما را احاطه کرد 
واي بر شما اي اهل کوفه! آیا میدانید چه جگري از رسول خدا شکافتید؟ و 
چه گوهرهايي از حرم او را آشکار ساختید و چه خوني از او رم 
ریختید؟ و چه حرمتي از او هتك نمودید؟ کار زشت و ناشایسته اي انجام 
دادید و جنایت بزرگي مرتکب شدید و ظلم و ستمي عظیم به بزرگي زمین 
و آسمان نمودید! 
آیا تعجب مي‌کنید که آسمان خون بارید؟ و بي شبهه عذاب آخرت سخت تر 
و خوارکننده تر است و در آن روز شما را ياوري نخواهد بود. پس این 
مهلتي را که خداوند به شما داده است شما را سبك نکند و از حد خود 
خارج نسازد, زیرا خداوند در انتقام تعجیل و شتاب نمي‌کند و نمیترسد که 
خونخواهي او از دست برود. پرودگا ر شما در کمین و به انتظار شماست 
راوي مي‌گوید: به خدا قسم آن روز مردم را حیران و سرگردان دیدم. آنان 
گریه مي‌کردند و دستهایشان را به دندان میگزیدند. پیر مردي را دیدم که 
در کنار من ایستاده و محاسنش از اشك چشمش تر شده است, در حالي 
که مي‌گفت: " پدرم و مادرم فداي شما باد. پیران شما بهترین پیرها, 
جوانان شما بهترین جوانها و زنان شما بهترین زنها و خاندان شما بهترین 
خاندانها هستند که هر گز خوار و مغلوب نمي‌ شوند ۰ 
(۱۱۳) 
خفجمهاکیه النکت موه الق( القل رت النول 2 


قطانم قاام ق آلعسین افانة ااساک) 


خطابهء فاطمهء بنت الحسین (علیه السلام) زید بن موسي بن جعفر (ع) 
(1) از پدران خود روایت مي‌کند که فاطمهء صغفري پس از ان که از کربلا 
وارد کوفه شد, این خطبه را ایراد کرد: ۲ 

" سپاس خداي را به شمارهء ریگها و سنگها و هم وزن آنچه از روي زمین 
تا عرش اوست. او را ستایش مي‌کنم و به او ایمان دارم وتوکلم به اوست 
و شهادت مي‌دهم که خدا| يکي است و شريكکي براي او بیست و محجمد 
(صلي الله علیه واله) بنده و پیغمبر اوست. و گواهي مي‌دهم که فرزندان 
او را کنار فرات سر بریدند, بي انکه خوني از انان طلبکار یا خونخواهي اي 
ار هی روک اه رم ان کی و 
افترا ببندم يا بر خلاف انچه به پیغمبرت فرموده اي که از مردم براي وصي 
خود, علي ابن ابي طالب؛ بیعت بگیرد. سخني بگویم. همان علي بن ابي 
طالبي که حقش را غصب نمودند و او را بي گناه کشتند, چنان که دیروز 
جماعتي که به زبان مسلمان مر دل کافر ون فرزند او را در سرزمین 
کربلا کشتند. هلاکت بر سران آنان باد! که نه در زندگاني و نه وقت جان 
دادن, ظلمها و ستمها را از او دریغ نکردند, تا آن که تو او را سنوده منقبت؛ 
پاکیزه طبیعت, با خوبيهاي شناخته شده و برتريهاي اشکار نزد خویش 
بردي. خداوندا! ملامت هی ملامت کننده اي, و سرزنش هیچ سرزنش 
کننده اي او را از عبودیت و بندگي تو باز نداشت. 

تو او را در کودكکي , به اسلام راهنمايي کردي و چون بزرگ شد., مناقب او را 
ستودي. او همواره در راه تو و براي خشنودي پیغمبر تو, امت را نصیحت 
کرد تا ان که او را قبض روح فرمودي. او به دنیا بي اعتنا و بي علاقه, و به 
آخرت راغب و مشتاق بود و در راه تو همواره با دشمنانت مبارزه و جهاد 
کرد. تو از او خشنود شدي و او را برگزيدي و به راه راست هدایت نمودي. 

پس از حمد و ثناي الهي. اي اهل کوفه! اي اهل مکر وخدعه! خداوند ما را 
1 زید فرزند امام موسي بن جعفر (ع), از انقلابيوني بود که همراه آبي 
سرایا در عراق قیام کرد. 

حجد ود سال 250 0 ق‌ وفات یافت. 

(ع1) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), الرسول الأکرم 
مخفد. برن. کید الله.ضلی الله عغلبه واله.(1)/ مدينة کربلاء المفدسه (2), 
مدينة الکوفة (2), الغصب (1), دولة العراق (1) 


ساخت و شما را به وسیلهء ما امتحان و آزمایش نمود و ما را به این 
امتحان ستود. فهم و علم خود را بش اخانت که ها مور پس ماییم گنجینهء 
علم و فهم و حکمت او و حجت خدا بر بندگانش در روي زمین براي همه 
سرزمینها. خداوند ما را , به کرامت خود بزرگ داشت و به سبب محمد 
(ص), بر بسياري از مردم خود پرتري داد. شما ما را تکذیب و تکفیر نمودید 
فر نما اها تن ها را خال فعارت اعوال ما ابر 
دانستید, گویا ما از اسیران ترکستان و کابل بودیم! چنان که دیروز جد ما 
را کشتید و هنوز خون ما در اثر کينه‌هاي دیرین شماء از شمشیرهایتان 
میچکد و از بهتاني که بر خدا بستید وخدعه و مكري که نمودید, چشمهاي 
شما روشن و دلهاي شما خوشحال و فرحناك است., ولي خداوند بهترین 
مکر کنندگان و انتقام گیرندگان مي‌باشد. 

اکنون شما از ریختن خون و چپاول و غارت اموال ما خشنود نباشید., زیرا 
این مصائب. پیش از این در کتاب خدا نوشته شده [و خدا بر ان اگاه بودا و 
اپن بر خداوند سهل و اسان است. " تا بر انچه از دستتان رفته است 
تاسف نخورید و به ان سودي که برایتان حاصل مي‌شود. خوشحال نباشید, 
زیرا خداوند, حیله گران و گردنکشان را دوست نمي‌دارد! " اي اهل کوفه! 
هلااکت بر شما باد! و اينك منتظر باشید که به زودي لعنت و عذاب خدا, پي 
۱ به کیفر كردارهاي خود, 
معذب خواهد نمود و بعضي از شما را به دست تعطی در لا خعاهد 
کرد و از شما انتقام خواهد کشید. آنگاه روز قیامت, به جزاي این ظلمها که 
در حق ما نمودید, در اتش دردناك دوزخ مخلد و جاویدان خواهید بود. الا 
لعنة الله علي القوم الظالمین. 

واي بر شما اي اهل کوفه! آیا میدانید با کدام دست ما را نشان تیر و 
شمشیر ساختید؟ و با کدام نفس به جنگ ما پرداختید؟ و با کدام پا به قتل 
ما آمدید؟ به خدا قسم قلبهاي شما را قساوت گرفته و جگرهاي شما 
سخت و خشن شده و دلهاي شما از علم و دانش بي بهره گشته و چشم و 
گوش شما از کار افتاده است. اي اهل کوفه! هلاکت بر شما باد! آبا 
میدانید کدام خون از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) ۹۹ شماست و 
به خاطر آن: ذشمني‌هایی که‌با تزآدرشن 

)110( 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), مدينة الكوفة (3), الظلم (1), القتل (1) 


خطابه ام کلثوم (س 


علي بن ابي طالب (علیه السلام) و فرزندان و عترت او کردید و بعضي از 
فان ام ات ات ساب وت سس 

" ما علي و فرزندان علي (علیه السلام) را با شمشيرهاي هندي و نیزه‌ها 
کشتیم و اهل بیتش را مانند اسیران ترك اسیر کردیم ‌. 

نی و خاك بر دهان تو, اي كسي که افتخار مي‌کني ؛ به کشتن مردماني که 
خداوند آنان را از هر پليدي پاك و پاکیزه گردانید! 

اي شخص ناپاك! خشم خود را بخور و بر جاي خود بنشین, چنان که پدرت 
نشست. همانا براي هر كسي همان است که به جاي آورده و از پیش 
فرستاده است. واي بر شما! آیا به ما حسد مي‌برید به چيزي که خداوند ما 
را به آن برتر داشته است؟ ۳ ٍ 
"ماه ای وان رو ار درای آاراستا ها اه فرفشس ]نوده 
[و ناآرام و طوفاني کرده] است. در حالي که درياي [اقبال و بخت] تو آرام 
است. آن گونه که کرمهایش را پنهان نمي کند ۳. (1) " این فضل خداوند 
است و او صاحب فضلي بزرگ است و به هر که بخواهد عطا خواهد نمود 
و كسي را که خدا از نور خود بي بهره کند, در ظلمت و تاريکي فرو خواهد 
رفت 

چون خطابهء فاطمه (س) به اینجا رسید., مردم با صداي بلند گریستند و 
گفتند: " اي دختر پاکان ان دلها و سینه هاي ما را آتش زدي و 
جگرهاي ما را به آتش حزن و اندوه, سوزاندي, دیگر بس کن ". پس 
ناسا ی ی 

خطابهء ام کلثوم (س) راوي مي‌گوید: ام کلئوم, دختر آمیر المومنین (علیها 
السلام), در حالي که صدایش به گریه بلند / بلند بود, از پشت پرده۶ هودح این 
خطبه را در ان روز قرائت کرد: 

دا نسحم اه سای را کت 
شمردید و او را کشتید و اموال ِ 

1 دعموص (دعامص): کرمي سیاه رنگ که در اب راکد مي‌زید, کفچلیز. 
(1 

امه نشف ااعام و ای لیس ی طالی. ی 
لام ار اامامی لسن بن علی سه واه رما سای ۱۱ 
مدينة الکوفة (1), الحزن (1) 


خطابه امام سجاد (علیه السلام) 


او را بخ ارت برنند ه نان آو را انتیر تمودید و ناه بر اه کربة می کنید؟ 
واي بر شماا! 
چه جنايتي را به گردن گرفتید؟ و چه خونهايي را به ناحق ریختید؟ و چه 
زیور عریان گردانیدید؟ و چه اموالي را به غارت بردید؟ و چه كسي را 
که اس کی ی اه هه کی وتا و 
نمي‌رسید؟ 
رحم از دلهاي شما برداشته: شد. ۲ احام باشید که نها حزب خداوند 
رستگارانند و حزب شیطان زیانکاران مي‌باشند ۱ 
تفن ان انار رت نو 
" برادرم را کشتید. واي بر مادرانتان باد! به زودي به آتش گرفتار مي‌شوید 
که شعله‌هایش زبانه میکشد. شما خوني را پایمال کردید که خدا و قرآن و 
پیامبر ریختنش را حرام کردند. شما را به آتش جهنم مژده مي‌دهم. هر آینه 
شماء فرداي قیامت. در ژرفناي آتشي خواهید بود که شعله‌هایش 
برمیخیزد. من همواره بر برادرم خواهم گریست, بر بهترین كسي که بعد از 
پیامبر متولد شد. آري, با اشك چشم فراوان که هرگز انقطاع ندارد 
میگریم. اين گریه هرگز پایان پذیر و خاموش شدني نیست " 
راوي مي‌گوید: در اين هنگام صداي گریه و ناله از مردم برخاست. زنها 
گیسو پریشان کردند و خاك بر سر شید و چهرههاي خویش را خراشیدن 
و سيلي به صورت زدند و فریاد " واویلا! " و " واثبوراه! " بلند نمودند. 
2 
هیچ موقعي دیده نشده بود که مردم بیش از آن روز گریه کرده باشند. 
خطانهء امام‌شحای (علنه اتساام بش اس ااعا ندیم اماعمسحاد: (2: 
به مردم اشاره کرد که خاموش شوند. مردم ساکت شدند و آن حضرت 
ایستاد و حمد و ثناي الهي را بجا آورد و رسول خدا (صلي الله علیه وآله) 
را نام برد و بر او درود فرستاد و فرمود: 
" اي مردم ! هر که مرا مي‌شناسد, مي‌داند که من کیستم و هر کس مرا 
نمي‌شناسد خود را 
صفحه ( 1۱۷) 

به او معرفي مي‌نمايم: من علي بن الحسین بن علي بن ابي طالبم. 
هن ود ان کسی سم کسرمت آو راکش و مت ام را رون 
اموال او را به غارت و یفما بردند و اهل بیتش را اسیر کردند. 


من پسر آن كسي هستم که او را کنار شط فرات بي انکه از او خوني 
طلب داشته باشند, به قتل رساندند. 
من فرزند كکسي هستم که با زجر و زحمت کشته شد و همین افتخار براي 
ما كافي است. 
اي مردم! شما را به خدا سوگند, آیا میدانید که شما براي پدر من نامه‌ها 
نوشتید و چون به سوي شما آمد, با او خدعه ومکر نمودید و آنگاه او را 
کشتید؟ مردم! هلاکت بر شما باد با اين ذخیره اي که در عالم آخرت براي 
خود فرستادید و جهفکر فتآندشهه زشت و ناپسندي با 
چشم به چهرهء رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نگاه مي‌کنيد. هنگامي که 
به شما بگوید: " فرزندان مرا کشتید و هتك حرمت من نمودید و شما از 
امت من نیستید ۳؟ 
راوي مي‌گوید: در این موقع از هر طرف صداي گریه بلند شد و بعضي به 
بعضي دیگر گفتند: " هلاك شدید و ندانستید ب 
نصیحت مرا بیذیرید و وصیت مرا در راه خدا و رسول خدا و اهل بیتلش 
حفظ کند, چون پيروي و اقتداي به ما اقتداء به رسول خداست .. مردم 
تکضدا وفتند: " اي پسر پیغمبر! ما همه گوش به فرمان تو و مطیع تو و 
نگاه دارندهء عهد و پیمان تو هستیم و هرگز از تو روي ۰ و به 
مسا لمت سکم هی کسسا تعسالست کیم ۳ 
از انا ِ 

" هیهات! هیهات ! اي غدارهاي حیله باز ز که جز خدعه ومکر خصلتي 
۳ 
آنا فی‌خهاهید آنچه زا که با پذران من تمودید با هن نید رما دارید؟ بدا 
قسم چنین امري ممکن نیست. زیرا هنوز جراحاتي را که از اهل بیت پدرم 
بر دل من وارد امده است 
(11۸) 


ورود به دار الاماره 


بهبود نیافته و مصیبت جدم رسول خدا (صلي الله علیه وآله) و یدرم و 
برادرانم فراموش نشده و تلخي آن از کام من برنخاسته است و سینه و 
گلویم را تنگ فشرده است و غصهء آن در سینهء من جریان دارد. من از 
و 
اشعار را انشاء فرمود: 

" اگر حسین کشته شد عجیب نیست. چون پدرش علي بن ابي طالب 
(علیه السلام) که از حسین (علیه السلام) بهتر و بزرگوارتر بود, نیز کشته 
شد. پس شما اي اهل کوفه! از مصيبتهايي که به حسین (علیه السلام) 
رسید, خوشحال نباشید. مصیبت او از همهء مصائب بزرگتر بود. آن خنستیتی 
ال ت کشته شد, جانم فداي او باد! یقینا کیفر کشندگان او 
یی فان ۳ نس آز .خواندن اشهاز بالا. آیخ ضعن را زیر 


قرائت کرد: 
و 
روزي به نفع ما و روز دیگر بر ضد و ضرر ما ِ . (يعني نه ما را ياري کنید و 


نه مارا به قتل برسانید.) هرود به. دان الاماره زاو می ‌کوید: پس از آن: 
ابن زیاد در کاخ دارالاماره نشست و بار عام داد. سر مقدس حسین (علیه 
السلام) را وارد ساختند و پیش روي او گذاشتند. 

سپس احل ببت.افام غایه ااسلام ورد مرن کش فک آمیر المومنین 
[علیهما السلم), مر - به صورتي که شناخته نشود - وارد شد و در گوشه 
ابن زیاد ِِ " اين زن که بود؟ " گفتند: " او زینب دختر علي (علیه 
السلام) است .". 

عبیدالله رو به سوي زینب کرد و گفت: 
کرد و دروغهاي شما را اشکار ساخت -". ۱ 
زینب فرمود: " مردمان فاسق وفاجر رسوا مي‌شوند و انان غير از ما 
هستند ". 

ابن زیاد گفت: " چگونه ديدي آنچه را خدا با برادرت انجام داد؟ " زینب 
(س) گفت: " جز نيكويي چيزي ندیدم, زیرا آل پیغمبر جماعتي هستند که 
خداوند 

)11۹( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام آمیر الخفشتین: ۷ بن آبي طالب علیهما السلام (3), 


حمد خدايي را که شما را رسوا 


الزمام الخشین ین علی,شید الشهداغ:(علهما السلام) (43 السیده زیتب 
شت اه الم‌ه ی لا السلای ره الکو زر ای 1 
الضرر (1)  .‏ ۱ تثِِ« 

حکم شهادت بر انان نوشته است و انان نیز به سوي ارامگاه هميشگي خود 
شتافتند, ولي به همین زودي خداوند, تو و ایشان را با هم براي حسابرسي 
جمع مي‌کند و آنان با تو احتجاج و مخاصمه مینمایند و آن گاه مينگري که 
رستگاري براي کیست؟ مادرت بر تو بگرید, اي پسر مرجانه! " ابن زیاد از 
این گفتار غضبناك شد و گویا تصمیم به کشتن زینب گرفت. 

عمرو بن حریث که در مجلس حاضر بود, به ابن زیاد گفت: " او زن است و 
کیت را عکاطر کتارشن کنر نمی که 

ابن زیاد منصرف شد و رو به زینب (س) کرد و گفت: " خداوند دل مرا از 
قتل حسین طغیانگر و متمردان و سرپیچان از اهل بیت تو شفا بخشید ". 
زینب (س) فرمود: "به جان خودم قسم, بزرگان ما را كشتي و اصل وفرع 
ما را قطع کردي. 

اکز تفای و ای اش الم ایا قیاع ۳ 

ابن زیاد گفت: " زینب زني است که با سجع و قافیه سخن مي‌گوید و به 
جان خودم قسم که پدرش علي نیز شاعر وقافیه پرداز بود 

زینب گفت: " اي آبن زیاد! زن را با سجع وقافیه چه کار است؟ " پس از 
ان ابن زیاد به سوي علي : بن الحسین (زین العابدین) متوجه شد و گفت: ۲ 
اين جوان کیست ؟ ۳ گفتند: ۷ او علي بن الحسین (علیه السلام) است .*. 
تن و ات هقی شا 
فرمود: " مرا برادري بود که او را هم علي بن حسین مینامیدند, مردم او را 
کشتند .". 

ان شناد که رکه وا 3 

زين العابدین (علیه السلام) فرمود: " خداوند است که نفسها را هنگام 
مرگ آنها قبض مي‌نماید " : 

انیبزیا. کعت. ۰ را رات نات که مرا اس کین ۳ ورن 
دستور داد او را بیرون 

۱۷۰ 

صفحمتفا تیه الیخته الاماه علی .ین الخستخ السجادرین الغا نفین علییا 
۱ (3) السیدج زینب بئت آمیر المقمنین علي علهم السلام (2), علي 
1 

زینب از شنیدن این سخن سراسیمه شد و گفت: " اي پسر زیاد! تو دیگر 
كسي را از ما باقي نگذاشتي. اگر تصمیم داري که اين جوان را بكشي, 
شن مرا ها اه نکش ۳ 


علي بن الحسین (علیه السلام) به عمه‌اش زینب فرمود: " عمه جان! 
موش انش تا عن بای وید سنخینگویم ۱ 

سپس رو به جانب او کرد و گفت: اد کشتن تهدید 
مي‌کني؟ مگر نمي‌داني که کشته شدن عادت ما, و افتخار ما در شهادت 
است؟ "ین از آن:این زیاد.دستون داد تا علین بن.حسی: (غليه الشلام) و 
اهل بیت را در خانه اي که کنار مسجد بزرگ کوفه بود, جاي دادند. 

زینب (س) فرمود: 

" هیچ زن عربي به جز زنهايي که کنیز یا مملوك هستند. به دیدار ما نیاید, 
زیرا آنها نیز اسیر شده اند. آن چنان که ما اسیر شده‌ایم ". 
سپس ابن زیاد دستور داد سر مقدس حسین (علیه السلام) را در کوچه 
هاي کوفه گرداندند. 
شایسته است که ما در اینجا اشعاري را که يكي از دانشمندان در مرثیه ء 
حسین (علیه السلام) سروده است, نقل کنیم: 

و ی ی و 
مسلمانان مي‌بینند و میشنوند و هیچ کدام از اين کار جلوگيري نمي‌کنند و 
دلشان به درد نمي‌اید. 
کور باد چشمي که آن منظره را دید و کر باد گوشي که مصیبت تو را شنید 
و جلوگيري نکرد! اي حسین! از شهادت خود, چشمهايي را که به مهر تو به 
خواب مي‌رفت؛ بیدار كردي و چشمهايي را که از ترس تو خواب نداشت به 
خواب بردي. اي حسین! هیچ باغستاني در روي زمین نیست, مگر آنکه آرزو 
داشته باشد قبر تو در آنجا و خوابگاه ابدي تو در آن خطه واقع گردد " 
( 1۷۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن ِِ سید الشهداء (علیهما السلام) (3), 
السيدة زینب بنت امیر المومنین علي علیهما السلام (1), مدينة الکوفة 
(2), القبر (1) 


رشادت عبد الله بن عفیف 


رشادت عبد الله بن عفیف راوي مي‌گوید: تن« از از ابن زیاد بر بالاي 
منبر رفت و حمد و ثناي خداوند گفت و در بین سخنانش گفت: " سپاس 
خداي را که حق و صاحبان حق را آشکار و آمیر الممنین یزید و شیعیان او 
را ياري کرد. دروغگو و پسر دروغگو حسین بن علي را کشت .. 

در اين هنگام, عبد الله بن عفیف ازدي - که يكي از نیکان و پارسایان شیعه 
بود و چشم راستش را در جنگ صفین و چشم دیگرش را در جنگ جمل از 
دست داده بود و پیوسته ملازم مسجد اعظم کوفه بود و همیشه روز ۳ 
شب را در انجا به نماز مي‌پرداخت - از جا برخاست و گفت: 

خر تا ۵ دروغگو, تو و پدر تو و آن كکسي است که تو را والي 
کوفه ساخت و پدر نابکار اوست. اي دشمن خدا! آیا فرزندان انبیا را 
مي‌کشيد و بر منبر مسلمانان این سخنان را مي‌گویید؟ " ابن زیاد غضبناك 
شد و گفت: " گویندهء این سخن که بود؟ " عبد الله فریاد زد: " من بودم 
اي دشمن خدا! آیا ذریهء طاهرهء رسول خدا را که خداوند آنان را از هر 
گونه آلودگي پاك و پاکیزه گردانیده است مي‌كشي و گمان مي‌كني هنوز 
مسلماني؟ 

که تیا کت وه فرزندان مفاخرین و انضار که از آنن تیال 
را وا 
لعنت کرده است - انتقام نمی‌گیرند؟! " راوي می‌گوید: این سخن بر غضب 
ابن زیاد افزود و رگهاي گردنش از خون پر شد و 

" ید لها نزدمن آمریه ۲ 

پاسبانهاي زبردست از هر طرف به سوي او شتافتند تا او را دستگیر کنند. 
ولي بزرگان قبیلهء ازد, که پسر عموهاي عبد الله بودند از جا برخاستند و 
او را از دست پاسبانها رهانیدند و از در مسجد بیرون بردند و به خانه اش 
رسانيدند. 

ابن زیاد دستور داد: " بروید به خانهء این نابيناي ازدي - که خدا دلش را 
کور کند, چنان که چشمش را کور نموده است - و او را نزد من حاضر کنید 


)1۷۲( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة الکوفة (۰)2 عبد الله بن عفیف (2), السجود 
)2( 

جمعي به این منظور به سوي خانهء عبد الله رفتند. جچون اين خبر به 
طایفهء ازد رسید, همه جمع شدند و قبایل یمن نیز به انان ملحق گردیدند 
تا عبد الله را حفظ کنند. 


چون خبر اجتماع آنها به ابن زیاد رسید, قبیله هاي مضر را جمع نمود و به 

سر کرد :مین اشعت به جک نان فرستاه: 

راوي مي‌گوید: جنگ سختي بین آنها در گرفت و گروهي از اعراب کشته 

شدند. نهایتا سپاهیان این رباه بضحاندء غید الله ین عفیتهر دنق ق ورب 

آن: زا شکستند و به حانه ذرآمدند: ۱ 

دختر عبد الله فریاد زد: " پدر جان! لشکر دشمن به خانه در امدند 

عبد الله گفت: * مترس و شمتتین .مرا بده: *. وجتن شمشیز ,را : به او داد 

" من پسر مرد با فضيلتي. عفیف و پاکیزه‌ام. عفیف. سرور من است و من 
پسر ام عامرام. چه بسیار پهلوانان زره پوش شما و قهرماناني که من با 

ایشان چنگیدم و آنها گریختند 

دختر عبد الله مي‌گفت: " پدر جان! اي کاش من مردي بودم و در پیش 

روي تو با این مردم زشتکا ر که کشندگان عترت پیفمبرند مي‌جنگیدم " ۱ 

سیاه ابن زیاد از هر طرف بر عبد الله هجوم مي‌آوردند و از خود دفاع 

کرد و کسي , بر او دست نمي‌یافت. از هر جانب که به او نزديك 

مي‌شدند, دخترش و را آگاه مي‌ساخت, تا اینکه لشکریان بر فشار حملهء 

خود افزودند و او را از هر سو احاطه کردند. 

دخترش فریاد زد: " اي واي از ذلت و بیچارگي! کار بر پدر من سخت شده 

است و یار و ياوري ندارد " 

عبد الله. شمشیر خود را به دور سرش مي‌گردانید و رجز میخواند و 

" سوگند به خداء اگر دیدگان من باز مي‌شد و بينايي خود را باز مي‌یافت. 

کار بر شما بسیار سخت مي گردید ". 

لشکر ابن زیاد پیوسته با او مي‌جنگیدند تا دستگیرش نمودند و نزد ابن زیاد 

بردند. 

)۱۷۳( 

صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عفیف (1) 

ابن زیاد چون او را دید گفت: " سپاس خداوندي که تو را خوار کرد " 

عبد الله گفت: " اي دشمن خدا! به چه چیز خداوند مرا ذلیل نمود؟ " " به 

خدا سوگند, اگر چشم من روشن بود, جهان را بر تو تاريك مي‌کردم " 

" عبد الله, ابن زیاد را دشنام داد و گفت: " اي غلام بني علاج واي پسر 

مرجانه! نو را با عثمان چه کار است ؟ اگر ند کرد خداوند ولي حق خویش 

است و بین انها و عثمان به عدل و حق حکم خواهد کرد. و لیکن تو از 

خودت و پدرت و از یزید و پدرش سوال کن ". ۲ 

ابن زیاد گفت: " به خدا قسم, از هیچ چیز سوال نمي کنم تا شربت مرگ را 


بنوشي ". 
عبد الله حمد و سیاس خدا نمود و گفت: " پیش از آن که تو متولد شوي, 
من از خداوند درخواست مي‌کردم که شهادت را نصیب من کند و آن را به 
دست ملعون ترین خلق خویش, و انکه بیش از همه بر او خشم اورده 
است, اجرا نماید و چون از دو چشم نابینا شدم, از درك شهادت ناامید 
گردیدم و اينك حمد مي‌کنم خداوندي را که پس از نوميدي, مرا به مقصود 
خویش رسانید و به من نشان داد که دعاي قدیم من به اجابت رسیده است 


پس از آن ابن زیاد دستور کشتن او را صادر کرد. عبد الله را به قتل 
راوي مي‌گوید: عبیدالله زیاد نامه اي به پزید بن معاوبه نوشت و او را از 
مات سس له الما ماه اسر اس ام آکاه کرو و تاههای. هم 
به همین مضمون به عمرو بن سعید بن عاص, ۱ 

1 عتمان بن عفان بن ابوالعاص بن امیه, پس از بعئّت اسلام اورد. در سال 
3 0. ق, پس از هر تون خلافت مسلمین به او رسید. عثمان در دوران 
خلافتش, نزدیکان واقرباي خود را به مناصب مهم و فرمانداري ولایات و 
سرپرستي بیت المال کماشت و اموال زيادي بین انان تقسیم کرد. به 
همین جهت, در سال 35 ه. ق, مردم بر او شوریدند و او را در منزلش 
محاصره نمودند و به قتل رساندند. 

2 سبخه: زمین شوره زار. 

)۷۶( 

ی اه ماخ ی ی اش عم او 
رز ای ماس فان (2 ۱ رشن اوه لعهها الله (1 مره 
بشید (1 ]نافیل (دا: التقم (1), ابر تاره (1) 


از کوفه به شام 


والي مدینه نوشت. 5 
چون نامه به عمرو بن سعید رسید, بالاي منبر امد و خطبه خواند و خبر 
تخس اعد آلسای اهاط موم رسا ند 
از این خبر, ضجه و ناله از بني هاشم برخاست و مراسم عزا و سوگواري 
زینب, دختر عقیل بن ابي طالب (علیه السلام) ندبه مي‌کرد و مي‌گفت: 
" چه جوابي دارید اگر رسول خدا به شما بگوید که با عترت و اهل بیت من 
بفداه مان چم کی با مود اه سا ات راهان و خرس انعر 
در صورتي که من شما را نصیحت کردم که با خویشان من بعد از من 
بدرفتاري نکنید " 
چون آن روز به پایان رسید و شب آمد, اهل مدینه شنیدند که هاتفي ندا 
مي 
اس که من اه سای او رجف یل وی که 
عذاب و بدبختي بر شما بشارت باد! و بدانید که اهل اسمانها و انبیا و 
مرسلین و شهدا, همه به شما نفرین مي‌کنند. شما از قول داوود و موسي 
بن عمران و عيسي بن مریم, صاحب انجیل, مورد لعن و نفرین قرار 
گرفتید ". 
از کوفه به شام چون نامهء عبیدالله بن زیاد به یزید بن معاویه رسید و از 
مضمون آن مطلع شد, در جواب ب آن نوشت که سر حسین (علیه السلام) و 
سر یاران او را که با او کشته شدند, همراه همه ء اهل بیت و خانوادهء او 
به شام بفر ستد. ۳ 
ابن زیاد. محفر بن ثعلبهء عائذي را طلبید و ان سرهاي مقدس و اسیران 
خانوادهء رسالت را به او سیرد. محفر» اسیران را به صورتهاي باز, مانند 
اسیران کفار به جانب شام حرکت داد. 
ابن لهیعه و دیگران خبري را نقل کرده اند و ما آن مقداري را که در اینجا 
مور- نیاز است نقل مي‌کنيم. وي مي‌گوید: 

به طواف خانهء خدا مشغول بودم. ناگاه دیدم شخصي مي‌گوید: 
و مرا بنامرر و مات نمي کنم که مرا اه نده با تب ِ 
(1۷0) 
صفحهمفاتیح البحث: الژمام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(3) ایوطالب علیه السلام (1)ز مه الکرقه 1۳ یبد موه اعتویا 
الله (1), بنو هاشم (1). موسي بن عمران (1), اخر الزمان (1), عمرو بن 


1 
من به او گفتم: " اي بندهء خدا! از خدا بترس و این سخن را مگو, زیرا اگر 
گناهان تو به اندازهء قطرات باران و برگ درختان باشد و تو از خدا طلب 

آمرزش كني, تو را مي‌بخشد و خداوند بخشنده و مهریان است . 

آن مرد گفت: "نزد من بیا تا داستان خود را براي تو بگویم " 

من نزد او رفتم. گفت: " ما پنجاه نفر بودیم که سر حسین (علیه السلام) را 
به شام مي‌بردیم. در بین راه وقت که شب مي‌رسید؛, آن سر را در 
صندوقي مي گذ اشتیم و در اطراف آن فیتتستنم وشرایت میخوردیم. يکي 
از شبهاء رفقاي من به اندازه اي شراب خوردند که مست شدند, ولي من 
با آنان شراب نخوردم. چون تاريكي شب همه جا را فرا گرفت, صداي رعد 
برخاست و برقي زد و درهاي آسمان گشوده شد و آدم و نوح و ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و پیغمبر خاتم محمد (صلي الله علیه واله) از آسمان به 
زمین آمدند. و با آنها جبریل و گروهي از فرشتگان نیز همراه بودند. 

جبرئیل نزديك صندوق رفت و سر حسین (علیه السلام) را بیرون اورد و به 
سینه چسبانید و آن را بوسید و تمام پيغمبراني که امده بودند نیز چنین 
کردند. پیغمبر اسلام (صلي الله علیه واله) بر حسین (علیه السلام) بسیار 
گریه کرد. انبیا او را تسلیت گفتند و جبرئیل گفت: " محمدا! خداي متعال 
مرا مامور نموده است که هر دستوري دربارهء امت خود دهي اطاعت و 
اجرا کنم. اگر امر مي‌کني, زمین را بر انها به لرزه دراورم و آن را زیر و 
رو کنم, چنان که با قوم لوط نمودم ". 

رو دا رضلی: الله طلبه: ,واله ا فوموی: " قمد زیر را با ابشان زره 


خداوند در روز قیامت حسابي است .. 
جفعي از ملانکة بتراي. کشتن فا نزديك آماند. . من گفتم: " الامان, الامان, با 
رسول الله! " فرمود: " برو خدا تو را نیامرزد " [هنگامي که صبح برخاستم 
تمام دوستانم را غلتان در خاکستر دیدم.] " و در کتاب " تذییل " از محمد 
بن نجار (شیخ المحدئین بغداد) دیدم که در شر(ح حال علي بن نصر 
شبوکي, به اسناد خود, علاوه بر آن حدیبت مینویسد. " چون حسین بن علي 
(عله السلام) که ند رو داشتند سر آو را به شام مي‌بردند. در يكي از 
منزلهاي بین راه نشستند و به 

)1۷۱( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(4), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), مدينة 
بغداد (1) 


اهل بیت (علیه السلام) و دروازه شام 


باده گساري مشغفول شدند و آن سر مقدس را دست به دست 
می‌گرداندند. تاگاه دستي بیدا شد و با قلم آهنین بر دیوار توشت: 

" ایا امید دارند آن جماعتي که حسین (علیه السلام) را کشتند روز قیامت 
از شفاعت جدش بهره‌مند شوند؟ " چون این موضوع عجیب را مشاهده 
کردند. سر را گذاشتند و فرار نمودند ". ۱ 

اهل بیت (علیه السلام) و دروازهء شام راوي ی و ان جماعت سر 
حسین (علیه السلام) را با زنان و فرزندان اسیر او به سوي شام بردند. 
چون نزديك شهر دمشق رسیدند, ام کلثوم نزد شمر - که با ایشان بود - 
رفت و گفت: " من از تو درخواستي دارم 

شمر گفت: نا " چون مارا به اين شهر 
وارد مي‌کني, از دروازه اي ببر که تماشاچیان کمتر باشند و به سپاه بگو 
اين سرها را از محملها دور تر ببرند, زیرا از پس ما را نگاه کردند, رسوا 
شدیم, در حالي که ما در لباس اسيري هستیم " 

شمر در آثر خبائت و ناپاکي و سركشي اي که مخصوص خودش بود, در 
پاسخ ام کلثوم دستور داد سرها را بالاي نیزه‌ها زدند و در میان 

قرار دادند و نان را از میان تماشاچیان عبور دادند و از دروازهء دمشق 
گذرانیدند و بر در مسجد جامع نهر روی بله: .ها درب ان نحه.ذاشتند: 
همان جايي که اسیران را نکه مي‌داشتند. 

روایت شده است که يكي از دانشمندان تابعین [منهال بن سعد ساعدي ] 
چون سر حسین (علیه السلام) را در شام مشاهده کرد, پنهان شد و خود را 
يك ماه از یاران خویش مخفي داشت. پس از يك ماه که او را دیدند و 
سبب پنهان شدن او پرسیدند. گفت: " مگر نمیبینید چه بدبختي ار 
ما نازل شده است؟ " سپس این اشعار را گفت: 

" اي پسر دختر محمد (ص)! سر خون آلود تو را به شام آوردند و با کشتن 
تو گویا آشکارا و از 

)1۷۷( 

صفجهمفاننع. البت:. اهل. بیت: النبی. ضلی. الله علیه. واله: (1): الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (3), الرسول الأکرم محمد 
اه ای اه ی ی 


ری وول دا یلص لد را کت ای سر عییران 
را با لب تشنه به قتل رسانیدند و مراعات قران را ننمودند و به خاطر 
کشته شدن تو تکبیر گفتند» در صورتي که در حقیقت تکبیر و تهلیل را کشته 
اند ". 

داستان پیرمرد شامي راوي مي‌گوید: در آن موقعي که اهل بیت حسین 
(علیه السلام) درب مسجد جامع بودند. پیر مردي نزد انان امد و گفت: " 
حمد خداوندي را که شما را کشت و هلاك کرد و از کشته شدن مردهاي 
شما.؛ همه ء شهرها را و اتتایتفن ۰ شما 
مسلط ساخت .. 

علي بن الحسین (علیه السلام) به او فرمود: " اي پیرمرد! آیا قرآن خوانده 
اي؟ " گفت: " آري ِ 

فرمود: " آیا اين آیه را در قرآن خوانده اي: * (قل لا اسئلکم علیه اجرا الا 
المودة في القربي) *؟ " گفت: " آري, خوانده ام " 

ی ی یا ره ای رس ها انعر 
هستیم ". 

سیس فرمود: ۲ آيا در سورهء بني اسرائیل این آیه را خوانده اي: * (وآت 
ذالقربي حقه) *؟ " گفت: " آري. خوانده ام ". 

فرمود: " اي 9 ما ذي القربي و خویشان رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) هستیم 

سپس فرمود: یا این ان را خوانده اي: * (واعلموا انما غنمتم قر 3 
فان لله خمسه و للرسول ولذي القربي) *؟ " گفت: " آری! ۲ فرمود: " اي 
پیرمرد! ما همان ذاالقربي 

سپس فرمود: را ای 1 * (انما پرید الله لیذهب عنکم 
2 اهل البیت ویطهر کم تطهیرا؟) * " گفت: " اين آیه را هم خوانده ام 


ِ و 
نمود " 

۷۸ 

تیلست لام کب بن‌آلخسی السا دی نایم اون 
یم سا وا ار 
المودة (1), آية التطهیر (1), القتل (1), السجود (1) 


مجلس یزید 


پیرمرد از شنیدن اين کلمات ساکت ماند و از سخنان خویش پشیمان شد و 
گفت: " شما را به خدا قسم, ایا این ایات در قران در شان شماست؟ * 
فرمود: " آري, به خدا قسم. به حق جدم رسول الله (صلي الله علیه وآله) 
که اين آیات در حق ماست ". 

پیرمرد گریست و عمامهء خود را بر زمین زد و سر به سوي آسمان 
برداشت و گفت: " خدایا! 

به سوي تو از دشمنان آل محمد (ص), از آدمي و پري بيزاري میجویم 
پس از آن به حضرت_ سجاد (علیه السلام) گفت: " آیا توبهء من قبول 
مي‌شود؟ " فرمود: " آري. اگر توبه كني, خداوند قبول مي‌کند و تو با ما 
پیرمرد گفت: " من توبه کردم ". 
چون داستان اين پیرمرد به گوش یزید بن معاویه رسید, دستور داد او را 
کشتند. ۱ 

مجلس یزید راوي مي‌گوید: پس از آن. زنان و بازماندگان اهل بیت حسین 
(علیه السلام) را در حالي که به ریسمانها بسته شده بودند به مجلس یزید 
وارد نمودند. چون با آن حال در مقابل یزید ایستادند. علي بن حسین (علیه 
السلام) فرمود: " یزید! تو را به خدا قسم مي‌دهم, چه گمان مي‌بري به 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) اگر ما را با این حال ببیند؟ " یزید دستور 
داد ریسمانها را بریدند. 

سپس سر حسین (علیه السلام) را مقابل او نهادند و زنها را پشت سر او 
جاي دادند که آن سر مقدس را نبینند. ولي علي بن حسین (علیه السلام) 
آن را دید. پس از آن حادثه هرگز غذاي گوارا نخورد. 

چون نگاه زینب بر آن سر بریده افتاد, دست برد و گریبان خود را پاره کرد 
و با صداي اندوهناكي که دلها را میلرزاند گفت: " اي حسین جان! اي حبیب 
رسول خدا! اي فرزند مکه و منا و اي فرزند فاطمهء زهرا! اي فرزند دختر 
محمد مصطفي! " راوي مي‌گوید: زینب (س) تمام كساني را که در مجلس 
بودند, به گریه انداخت, در حالي که يزید (لعنة الله علیه) ساکت بود. 

در این موقع زدي از بني هاشم که در خانهء پزید بود براي حسین (علیه 
السلام) شروع به گریه و ناله 

)1۷۹( 

ضقفحه فان البخت:* اهل. بت التبی ضلی, الله. علیه واله. (1) الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (5), الرسول الاکرم محمد 
بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), السيدة زینب بنت آمیر المومنین علي 


قاط یکاح کرت زا اتید سص‌عافیت انیسها لاه 
(1), بنو هاشم (1) 


خطبه زینب (س) 


کرد و با صداي بلند گفت: " اي عزیز! اي سرور اهل بیت خویش! اي 
فرزند محمد! اي امير یتیمان و اي بهار امید پیر زنان و یتیمان! اي کشته ء 
فرزندان زنا! " و هر کس صداي او را شنید. گریه کرد. 

پس از آن, یزید چوب خیزران طلبید و به لب و دندان حسین (علیه السلام) 
زد. ابوبرزهء اسلمي به جانب او متوجه شد و گفت: " واي بر تو اي یزید! 
آپا هخا اش فرزند فاطمه (علیهما السلام) مي‌زنيی؟ من 
گواهي مي‌دهم به اينکه دیدم رسول خدا (صلي الله علیه وآله) دندانهاي او 
و برادرش حسن را مي‌بوسید و میمکید و مي‌فرمود: " شما دو نفر سید 
جوانان اهل بهشت هستید و خدا بکشد و لعنت کند کشندگان شما را و 
جهنم را که جایگاه بدي است براي آنان آماده سازد ". " یزید از این سخن 
غضبناك شد و دستور داد او را کشان کشان از مجلس بیرون بردند. و 
سپس شروع به خواندن اشعار ابن زبعري (1) کرد: 

" اي کاش بزرگان طایفهء من که در جنگ بدر کشته شدند, مي‌بودند و 
مي‌دیدند که طایفهء خزرج چگونه از شمشیر زدن ما به جزع آمده اند و 
مینالند, تا از دیدن این منظره. فریاد خوشحالي آنان بلند شود و فرحناك 
گردند و بگویند: " اي یزید! دستت شل مباد! " ما بزرگان بني هاشم را 
کشتیم و آن را به حساب جنگ بدر گذاشتیم, این روز در مقابل آن روز 
قرار گرفت. بني هاشم با پادشاهي بازي کرد و اگر نه, نه خبري از رسالت 
بود و نه وحيي نازل شد. من از فرزندان خندف نباشم اگر از فرزندان 
احمد انتقام کارهاي او را نگیرم ". 

وا سب اس سا کات وت ابر 
خطبه زیر پرداخت: 

1 ابو سعد عبد الله بن زبعري بن قیس قرشي, از شاعران قریش در عهد 
جاهلیت بود. لقبش عبد اللات بود وعلیه مسلمانان شعر مي‌گفت. پس از 
فتح مکه, چون مسلمان شد. رسول خدا (ص) او را عبد الله نامید. ولي او 
به نجران گریخت و در سال 15 ه. ق مرد. 

وي این اشعار را در جنگ گفت. 

1۸ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), السيدة زینب بنت امیر المومنین علي علیهما السلام (1), بنو هاشم 
(2), مدينة مکة المکرمة (1) 

: به نام خداوند بخشنده و مهربان. خداوند جهانیان را حمد و سپاس 
مي‌گويم و بر پیامبر اسلام و خاندان او, درود و سلام میفرستم. خداوند 


متعال حقیقت را نیکو بازگو فرمود, آنجا که در قرآن بیات داشت: " پایان 
کار كساني که زشتکاري و گناه انجام داده آند, به جايي رسید که ایات خدا| 
زا ور شیف و آنما ره ارم سر رف ۲ ارس کلام هرا 
یزید! از اين که زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفته اي و ما را همانند 
اسیران خارجي به شهرها و دیارها كشانده‌اي, گمان كردي که ما در نزد 
خدا| خوار و پست. شده‌ایم و تو در پیشگاه او قرب و منزلت داري؟ و با این 
تصور خام و باطل, باد به غبغب انداخته اي و با نگاه غرو رآمیز و نخوت بار 
ا ای کر ور کال ار اس فا ار سم اه 
امور طبق مراد تو میچرخد و مقام و منصبي را که حق ما خاندان [رسول 
اکرم (ص)] است, در دست گرفته اي, شاد و خوشحالي. اگر چنین تصور 
باطلي بر وجود تو حکمفرما شده است. لحظه اي بیندیش و فکر کن. مگر 
تو فراموش کرده اي کلام خدا| را جايي که مي‌فرماید: " گمان نکنند آنان 
که رای کف بار که ایو کم اجه ما سای انیا تیم هی آوریه و انا را 
مهلت مي‌دهيم, به نفع آنان و به خیر و سعادتشان است. این مهلت دادن 
تم فا جه نف آناننفیست, پلکه جقها بزای آن‌داست که .بر کاهان خور 
بیفز ایند و براي آنان عذاب ذلت آمیز ابدي در پیش مي‌باشد 1 
اخ رت ارام فد انا با اراع ار رات اش سرا سکن 
را در پشت پرده جاي دهي. ولي دختران پیامبر خدا را در میان نامحرمان. 
به صورت اسیر حاضر نمايي؟ 
تو زنان و کنیزان خود را در حرم ستر و پوشش نگاه داري, ولي خاندان 
ریتالت "ربا دستضاشان: دی شهرها وه آیادیها بگرداني. با جادی قشیتان: 
تزدیکان, بیگانگان, اراذل و اشراف, آنان را ببینند. در حالي که از مردان 
انار کشت قح اسان بیست و سرپرست و حمایت گري ندارند؟ چگونه 
امید خير مي‌توان داشت از فرزند فردي که با دهان خود 
( 7۸۱ 
مي خواست جر پاکان را ببلعد (1) و گوشت و خون او از شهیدان اسلام 
روییده است؟ 
چگونه مي‌توان از فردي انتظار کوتاه آمدن داشت که همواره با بغض و 
دشمني و کینه و عداوت؛ به خاندان ما نگریسته است؟ ۲ 
یزید! این جنایات بزرگ را انجام داده اي. آنگاه نشسته اي و بي آنکه خود 
را گناهکار بداني يا جنایات خود را بزرگ بشماري. با خود ندا سر مي‌دهي 
که اي کاش پدران من حضور داشتند و از سر شادماني 9 فریاد 
برمیآوردند و مي‌گفتند: " اي یزید! دست تو شل مباد "؟ این جملهء 
جسارت امد را هت کو زا در حالي که با چوب دستي ۱ مبارك 


سید جوانان بهشتي مي کوبي: زهي بي شرمي و بي حيايي ا! چگونه چنین 
یاوه سرايي نکني؟ تو بودي که زخمهاي گذشته را شكافتي و دست خود را 
به خون ببامتن ا کته ساختي و ستارگان روي زمین از آل عبد المطلب 
(نسل جدید) را خاموش نمودي و اکنون پدران خود (نسل شرك و بت 
پرستي) را ندا مي‌دهي و گمان داري که با آنان. نفتخن هي کویی:. به,زودی 
خودت به جمع آنان ملحق مي‌گردي و در آن جایگاه. عذابي ابدي است که 
آرزو مي‌کني که اي کاش دستهايم شل و زبانم لال مي‌گشت و هرگز چنین 
ياوه‌هايي را به زبان قآ ونم و هرگز چنین کارهاي ناشايستي را انجام 
نمي‌دادم. ۳ 

پروردگارا! حق ما را از دشمنان ما بگیر و از آنان که بر ما ظلم کردند, 
| 
این عمل وحشیانه‌ات. گوشت خود را پاره کردي. به همین زودي است که 
در عرصه ۶ محشر به محضر رسول الله (صلي الله علیه واله) کشانده 
شوي, در حالي که بار گراني از مسوولیت ریختن خونْ فرزندان او و هتك 
حرمت خاندان و پاره‌هاي تن او را بر گردن اي. آن روز, همان روزي 
است که خداوند پراکنده‌ها را جمع و پراکندگیها را 0 

1 در اینجا ژزینب (س) اشاره به جنگ احد 1 در ان روژ هند» مادر 
معاویه, جگر حمزه, عموي پیغمبر (ص) را در دهان گذاشت و خواست 
ِِ ولي نتوانست و ان را از دهان بیرون افکند. [مترجم] 

۲ 

صفحهمفاتیح البحت: الرسول الأأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), السيدة زینب بنت امیر المومنین علي علیهما السلام (1) 

سل ها مسا یی هرا را تا نا 
مي‌گرداند. ۲ ۲ 

" گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده اند. مردگانند, بلکه آنان زنده 
هستند و در نزد پروردگار خود. مرزوق ومتنعم مي‌باشند " 

اي یزید! تو را کفایت مي‌کند که داور و حاکم تو خداوند باشد و خصم تو 
پیامبر, در حالي که جبرئیل هم از او حمایت کند. به زودي نان که تو را 
مورد حمایت قرار داده اند و بر اين جایگاه نشانده‌اند و بر گردهء مسلمانان 
سوار نموده اند, در خواهند یافقت چه ستمگري را انتخاب نمودند و به زودي 
درخواهید یافت که کداميك از شما بدبخت‌تر و پست‌تر از همگان هستید. 

اي زادهء معاویه! اگر چه شداید و پیشامدها و فشار روزگار مرا در 
شرايطي قرار داد که مجبور شدم با تو حرف بزنم, اما تو را کوچکتر از آن 
مقام ظاهريات مي‌بينم و تو را بسیار توبیخ و سرزنش مي‌کنم. چگونه 
سرزنش نکنم با اینکه چشمها در فراق دوستان, گریان, و دلها در فراق 


عزیزان. سوزان مي‌باشد. ۲ 

ام! چه شگفت انگیز است که مردان بزرگ حزب خدا به دست حزب 
شیطان کشته شوند! 

دستان جنایتکار شماء به خون ما خاندان [پیامبر ] آغشته شده است و 
دهانتان از گوشت ماء پر و مالامال است. آري! راستي جاي شرم نیست که 
آن‌سندهای بات و بکرم رم سین صانده برکمات مایا ما دای آسا را 
دیدار کنند و تو مغرور و سرمست قدرت. بر اریکهء قدرت تکیه زني و به 
خودت ببالي؟ اي پسر سفیان! اگر چه نز نو امروز کشتار و اسارت ما را 
غنیمت شمرده اي و به آن ميبالي, ی نمي‌کشد که مجبور مي‌گردي 
غرافته وان زرا تن ندهی: البته در روزي که هیچ نوع اندوختهء نيك و 
ذخیره۶ مفيدي همراه نداشته باشي و مجبور باشي به تنهايي سزاي اعمال 
خود را بهشي " و خداوند هرگز به بندگان خود ستم نمي‌ورزد " سا ان 
بيدادگريهاي نو به پیشگاه او شکایت میبربم و او تنها پناهگاه و امید 
:۳ 

یزید! هر آنچه مي‌خواهي مکر و فریب و سعي خود را به کارگیر. ولي بدان 
که هر چه تلاش 

صفحه(۲۱۸۳) 


داستان مرد شامي و مجلس یزید 


و مکر , به كارگيري, باز هرگز توان آن را نداري که ذکر خیر ما را از یادها 
بیرون ببري. تو هرگز قدرت آن را نداري که وحي ما را نابود و ذکر ما را 
خاموش سازي و از اين راه به آرزوي پلید و دیرینهء خود نایل شوي. سعي 
و تلاش تو هرگز نخواهد توانست ننگ و عار اعمالت را از دامن تو پاك 
سازد. هرگز هرگز. 

آگاه باش که رأآي و خرد تو بسیار ضعیف و ناتوان, و دوران زقذ دی .5 

عیشت به سرعت فنأپذیر و از بين رفتتي و جمع تو رو به زوال و پريشاني 
است. روزي فرا مي‌رسد که منادي حق فریاد رها ورد ۲ لعفت خدا بر 
ستمکاران و بیدادگران باد " 

اکنون من هم حمد خدا را مي‌گویم که سرآغاز زندگي دودمان ما را با 
ستعادت و آمرزشن فرین ساخت و بایان زندکي: ما زا با شهادت: سرشار از 
رحمت به پایان برد. 

از خداوند متعال شفتتا لس مي‌دارم که واب و فضل خویش را بر شهیدان 
تکمیل فرماید و اجر و مزد آنان را افزون سازد و امانت داري و جانشيني 
ما را [از آنان به ترتیب] خوب و نیکو قرار دهد زیرا| خداوند بخشنده و 
مهربان است. تنها او پناهگاه و امید ما و نیکوترین و بهترین وکیل و مدافع 
حق ماست .. 

یزید پس از شنیدن این خطابهء غرا گفت: " فریاد ناله و صیحهء صیحه 
زنندگان بسي پسندیده است و چقدر آسان است هرک بر زنان داغدیدهء 
نوحه 

پس ار انا بورگان شام حشفرت گنه که با اسیرآنچه رفازی کنو انان 
با بي ادبي خاص خودشان به کشتن اهل بیت (علیه السلام) وا و 
نعمان بن بشیر گفت: " بنگر که رسول خدا (صلي الله علیه وآله) با 
اسیران چگونه رفتار مي‌کرد, تو نیز همان گونه رفتار کن ". ۱ 

داستان مرد شامي و مجلس یزید در این هنگام. مردي از اهل شام به 
الموّمنین ! اين کنیز را به من ببخش ! " فاطمه به عمه‌اش زینب گفت: ۱ 
عمه جان! یتیم شدم و اينك مي‌خواهند مرا , به کنيزي ببرند 5 زینب (س) 
فرمود: " نه, این فاسق نمي‌تواند 

(ع1۸) 

صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت: التبی. ضلي. الله. علیه: واله (1), الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), السيدة زینب بنت امیر 
المومنین علي علیهما السلام (1) 


خواب سکینه (س) 


چنین کاري را انجام دهد مرد شامي از یزید پرسید: " این کنیز کیست؟ " 

پزید گفت: 

" فاطمه دختر حسین (علیه السلام) و آن هم زینب دختر علي بن ابي 

طالب است .. 

مرد شامي گفت: " اي یزید! خدا تو را لعنت کند! به خدا قسم من گمان 

مي‌کردم آنان اسیران رومي هستند " یزید گفت: " به خدا قسم تو را هم 
به آنان ملحق مي‌کنم ۲ سپس دستور داد او را کشتند. 

ی یزید خطيبي طلبید و امر کرد که بالاي منبر برود و در مورد 

حسین (علیه السلام) و پدرش بدگويي کند. یت پر شتر. یر آهد ود 

بدگويي به آمیر المومنین وحسین شهید (علیهما السلام) و مدح معاویه و 

یزید (لعنهما الله) بسي مبالفه کرد. 

علي بن الحسین (علیه السلام) فریاد زد: " واي بر تو اي خطیب! خشنودي 

مخلوق را در برابر غضب و خشم آفریدگار به جان خريدي, پس جاي خود 

زا دز آتش اماده‌بنین ۳ 

ابش ان حفاصی (1) جر وضق. امتر ااففمت (علنه: ایام جه: کیک 

سروده است: 

۲ بر بالاگ: صناین به. افیر المخمین علن (غليه. اسلا اشکارا .وتنام 

مي‌دهید ؟ در صورتي که چوبهاي همان منابر با شمشیر او براي شما مهیا 


گردیده است ". 
در همان روز يزید به علي , بن الحسین (علیه السلام) وعده داد که سه 
حاجت از حوایج او را برآورد. ۲ 7 
سپس دستور داد تا اهل بیت را به خانه اي بردند که انان را از گرما و 
در آنجا ماندند تا آنکه صورتهاي ایشان ترك برداشت و چاك چاك شد و در 
تمام مدتي که انان در دمشق بودند, پیوسته به عزاداري حسین (علیه 
السلام) اشتغال داشتند. 

خواب ب سکینه (س) سکینه علیها السلام گفت: " چون چهار روز از اقامت ما 
در دمشق گذشت., خوابي دیدم " و خوابي طولاني را نقل کرد و در پایان 
آن گفت: 

" دیدم زني در هودجي نشسته و دستهاي خود را روي سر گذارده است. 
پرسیدم: " این زن 

1 عبد الله بن احمد سعید خفاجي حلبي. شاعر ادیب. متوفي 466 ه. ق. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زين العابدین علیهما 
السلاه زر لاه ی الوشه ع بن اسب طالت علیهها السلام (2): 
الامام: الخسین, بن. علي تمید الشهداء (علیهما السلام) (3)دعلي بن. آنی 
طالب (1)/ دمشق (2): غبد اللة-ین آخمد (1) 


سفیر پادشاه روم 


کیست؟ " گفتند: " او فاطمه دختر محمد (صلي الله علیه وآله) و مادر پدر 
تو است .. 

گفتم: " به خدا قسم, نزد او مي‌روم و ستمهايي را که به ما وارد شده 
است. به او مي‌گویم ". 

سپس با شتاب به سوي او رفتم تا به او رسیدم و برابرش ایستادم و 
میگریستم و مي‌گفتم: 

۲ مادر جان! به خدا| سوگند, حق ما را انکار کردند و جمع ما را پراکنده 
ساختند و حریم ما را شکستند. مادر جان! به خدا پدر ما حسین (علیه 
السلام) را کشتند ". 

9 " سکینه جانم! دیگر نگو, زیرا بند دلم را پاره كردي و جگرم را 
ای نا ۲ ملاقات کنم " 

ابن لهیعه از آن‌الاننود محمد بن کید الرخمن روایت هی کنگ راس الخالوت 
مرا دید و گفت: " به خدا قسم بین من و حضرت داوود هفتاد نسل فاصله 
است. ولي چون یهودیان مرا مي‌بینند. تعظیم مي‌کنند, ولي شما با انکه بین 
پیغمبر و فرزندش يك نسل بیش فاصله نیست. فرزندانش را کشتید؟ " 
سفیر پادشاه روم از حضرت زین العابدین (علیه السلام) روایت شده 
است: در آن هنگام که سر حسین (علیه السلام) را نزد یزید آوردند, او 
مجالس ميگساري تشکیل مي‌داد و سر مقدس حسین (علیه السلام) را 
مقابل خود مي‌داشت. 

يكي از روزها فرستادهء پادشاه روم - که خود از اشراف و بزرگان روم بود 
- به مجلس یزید درآمد و کت " اي پادشاه عرب! این سر از کیست؟ *" 
پزید گفت: تهوا با ای سر سه کار است ۱ " طوت: " من وقتي نزد پادشاه 
خود برمیگردم, هر چه دیده ام از من مي‌پرسد و دوست دارم داستان این 
۹ آن را براي او بگویم تا او نیز در شادي و سرور با تو شريك 
شد . 

رومي گفت: " مادرش کیست؟ ٍ 

)۱۸۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن ِ سید الشهداء (علیهما السلام) (3), 
الامام امتر الخوهنین غلی بن ای طالت.علیهها السلام (1), الدضنول الاکزم 


کید برش ین للم سل للم یه واه رز هیواز ادا شرا کم 
المشارکة (1) 


گفت: فاطمه دختر رسول خدا| (ص) " 
نصراني گفت: " اف بر تو و دین تو! دین من بهتر از دین توست, زیرا پدر 
من از نبیره هاي داوود پیامبر بوده و بین من و او, پدران بسياري فاصله 
۳7 و نصراني‌ها مرا 33 مي‌شمارند و خاك پاي مرا براي تبر ك 
برمیدارند, براي اینکه من از اولاد داوود هستم. 
ولي شما فرزند دختر پیغمبر خود را مي‌کشيد. در صورتي که بین او و 
پیغمبر شما يك مادر بیشتر فاصله نیست. این چه ديني است که تو داري؟ 
" کنیسهء حافر پس از آن به یزید گفت: ۱ آیا داستان کنیسهء حافر را 
شنیده آاي؟ " گفت: " بگو تا بشنوم 5 ِ 
آن مرد نصراني گفت: " بین عمان و چین. دريايي است که عبور از ان يك 
سال مسافت است و در آن دریا هیچ آبادي اي وجود ندارد. به جز يك شهر 
که در وسط آب قرار گرفته است و هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ 
مساحت آن شهر است و در روي زمین شهري بزرگتر از آن شهر نیست, و 
از آن شهر یاقوت و کافور به ممالك دیگر صادر مي‌شود و درختهاي آنجا 
عود و عنبر است. این شهر در تصرف نصاري است و هیچ پادشاهي جز 
پادشاه نصراني‌ها بر ان دست ندارد. در ان شهر,. کنيسه‌هاي بسياري است 
و بزرگترین آنها, کنیسهء حافر است و در محراب آن حقه اي از طلا آويخته 
شده. در آنحفة سنفی. ات که. هی وید شنم الاعی ات که یی بر 
آن سوار مي‌شد. اطراف آن حقه را با پارچه هاي حریر آذین بسته‌آند و در 
هر سال جماعت زيادي از نصاري از راههاي دور به زبارت آن کنیسه میایند 
و اطراف آن حقه طواف مي‌کنند و آن را میبوسند, و آنجا حاجات خود را از 
خداوند مي‌خواهند. آری! نصاري جنین مي‌کنند و عقیده۶ آنان دربارهء ض 
نننم. که کمان دارند سم الاغی است که..کیسی بتغمیر بر آن. سوار شدم 
است چنین است. ولي شما پسر پیفمبر خود را مي‌کشید! لا بارك الله فیکم 
ولا في دینکم " 
یزید گفت: "اس رای را کید که فا ور مات ورسنک« 
صفحه ( ۲۱۸۷) 


داستان منهال 
نصراني چون احساس کرد که کشته خواهد شد,_ به یزید گفت: ۳۳ مرا 


مي‌کشي؟ " گفت: " آري ". 
گفت: یه به من فرمود: 
" اي نصراني! تو از اهل بهشتي ". من از این بشارت تعجب کردم. اينك 
مي‌گویم: " اشهد ان لا اله الا الله وآشهد ان محمدا رسول الله " پس از 
آن سر مقدس حسین (علیه السلام) را به سینه مي‌چسبانید و آن را 
مي بو سید و مي‌گریست تا کشته شد. 
داستان منهال راوي مي‌گوید: يكي از روزهاء زین العابدین (علیه السلام) از 
خانه بیرون رفت تا در بازارهاي دمشق قدم بزند. منهال بن عمرو پیش آمد 
و گفت: " در چه حالي صبح را به شب رساندي, اي پسر پیغمبر؟ " فرمود: 
" به گونه اي صبح کردیم که بني اسرائیل در میان قوم فرعون صبح 
مف‌کردند که.یشزآن آنها را مي‌کشتندو زنها را زندم می گذاشستند, 
اي منهال! جماعت عرب بر عجم افتخار مي‌کنند که محمد (صلي الله علیه 
وآله) عرب است و قریش بر تمام عرب افتخار مي‌کند که محمد (صلي 
الله علیه وآله) از طایفهء آنهاست. در حالي که ما اهل بیت او هستیم. ولي 
را مس وا و پس آنا لله وانا 
الیه راجعون از آنچه که ما شب را با آن به صبح رساندیم, اي منهال! " 
[يعني شب را با مصيبتي بزرگ به صبح رساندیم که آن را به حساب 
خداوند مي‌گذاريم.] مهیار ديلمي (1) اين شعر خود را چه نیکو سروده 
است: 

" براي احترام رسول خدا (ص), چوبهاي منبرش را تعظیم مي‌کنند. ولي 
فرزندان او را زیر پاي خودشان فب بدا ند به چه قانوني فرزندان پیغعمبر 
تابع شما شوند؟ در صورتي که افتخار شما به این است که از یاران و 
تابعان او هستید ". ۱ 
1 مهیار بن مرزویبه ديلمي, شاعري داراي ابتکار و نواوري بود. در سال 
8 در بغداد درگذشت. (الاعلام. ج 7 ص 317). 
(۱۸۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1)؛ 
الزول. الاکرم محمدین. کید اللة ضلی. الم علیه واله.( 2 وی( 1 
۱ 
روزي يزید. علي بن الحسین (علیه السلام) وعمرو بن حسن را طلبید. 
عمرو کودكي بازده ساله بود. 


یزید به او گفت: " آیا با پسر من, خالد, کشتي مي‌گیری؟ " عمرو گفت: " 
نه, ولي خنجري به من و خنجري به او بده تا با هم بچنگیم ". 

پزید گفت: 

ههار اش که ار ان اوق ما شمیت ابا خر این انشته که 
مار, مار به دنیا می‌آورد؟ : (1 پزید» سپس به علي بن الحسین (علیه 
السلام) گفت: ی کی و 
حضرت فرمود: " اول آنکه سر مقدس پدرم حسین (علیه السلام) را بدهي 
تا ان صورت نازنین را ببینم. 

دوم انکه اموالي را که از ما غارت شده است, به ما باز پس داده شود. 
سوم آنکه اگر تصمیم کشتن مرا داري. شخص اميني را معین کن که این 
زنها را به مدینه برساند ". 

یزید گفت: " اول آنکه صورت پدرت را هرگز نخواهي دید, دوم آنکه من تو 
را عفو کردم و از کشتنت درگذشتم, و زنان را كسي جز تو به مدینه 
بازنمیگرداند, و اما اموالي را که 9 برده اند. من در عوض چندین 
دای ار الق سا ان 

زین العابدین (علیه السلام) " ما 4 اموال تو چيزي نمي‌خواهیم و 
بعرار ان اممالت ری کم یی لها اوال ارت ده وی ۱ 
مي‌خواهيم. زیرا بافته هاي مادرم فاطمه, دختر محمد (صلي الله علیه 


ره سای ها ما اس ۳ 
ی ال یرای سای اس اش هت اس 
اخزم بود و نسبت به پدر بدرفتار بود. اخزم مرد و چند پسر از او باقي 
ماند. روزي پسرانش بر جد خود ابي اخزم هجوم اوردند و او را مجروح 
ختند. 

)1۸6( 

ی 
السای دا ایام المسن من کي ند شود نیا السلام) (1 
ات ام ی الا ای اه وله 1۱ 


اهل بیت (علیه السلام) و کربلا 


پزند. خنستور خاد آن. آضوال را با آهردند و دویشت یار از مال.خود ند ان 
افزود و به زین العابدین (علیه السلام) داد. حضرت سجاد (علیه السلام) آن 
را گرفت و در میان فقرا تقسیم کرد. 

پس از ان یزید دستور داد اسیران خاندان حسین (علیه السلام) را به 
وطنشان. مدينة الرسول. بر گردانند. 

روایت شده است که سر حسین (علیه السلام) را به کربلا برگرداندند و با 
بدن یت به خاك سیردند و عمل طانفخه انامیة به همین نربنیب بوده 


لته روایات تسبارق غیر از ان که ما نقل کردیم نیز. وارد شده است و 
اختلافات ديگري نیز وجود دارد, ولي چون نقل آنها با اختصا ر کتاب منافات 
دارد, از ذکر آنها خودداري شد. 

اهل بیت (علیه السلام) و کربلا راوي مي‌گوید: چون اهل بیت حسین (علیه 
السلام) از شام به عراق زو به به آن كکسي که راهنماي قافله بود, گفتند: 
" ما را از کربلا عبور بده ". 

چون به زمین کربلا رسیدند, جابر بن عبد الله انصاري و جمعي از بني 
هاشم وعده اي از مردان خانوادهء رسالت را که براي زیارت قبر حسین 
(علیه السلام) آمده بودند, در آنجا ملاقات کردند. همه شروع به گریه و ناله 
نمودند و سيلي به صورت زدند و طوري عزاداري کردند که جگرها را آتش 
مي‌زد و قلبها جریحه‌دار مي‌کرد. جمعي از زنان عرب که در گوشه و کنار 
کربلا ساکن بودند نیز گرد آمدند و چند روزي را به اين ترتیب عزاداري 
کردند. 

از ابي جناب كلبي روایت شده است که گروهي از گچ کاران گفتند: " ما 
شبانه از معاني که " جات " نامیده مي‌شودٍ میگذشتیم و شنیدیم که جنیان 
امسر دا با نید او را مسح تصو دق ات ام دزخشتتد کی دارد: 
پدران اف از بزر حان قریش و نیاکان او بهترین نیاکان مي‌باشند 5 

نزديك مدینه راوي مي‌گوید: سپس از کربلا به جانب مدینه حرکت کردند. 

)16۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: قبر الحسین (ع) (1), الامام علي بن الحسین السجاد 
زین العابدین علیهما السلام (1), آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1), 
الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (4), دولة العراق 
(1), مديدة کربلاء المقد سرة (6), جابر بن عبد الله (1), بنو هاشم (1) 


نزديك مدبنه 


پزند خستور داد آن. افوال را با آهردتد و دویشت یار از مال.خود ند ان 
افزود و به زین العابدین (علیه السلام) داد. حضرت سجاد (علیه السلام) آن 
را گرفت و در میان فقرا تقسیم کرد. 

پس از ان یزید دستور داد اسیران خاندان حسین (علیه السلام) را به 
وطنشان. مدينة الرسول. بر گردانند. 

روایت شده است که سر حسین (علیه السلام) را به کربلا برگرداندند و با 
بدن یت به خاك سیردند و عمل طانفخه انامیة به همین نربنیب بوده 


لته روایات تسبارق غیر از ان که ما نقل کردیم نیز. وارد شده است و 
اختلافات ديگري نیز وجود دارد, ولي چون نقل آنها با اختصا ر کتاب منافات 
دارد, از ذکر آنها خودداري شد. 

اهل بیت (علیه السلام) و کربلا راوي مي‌گوید: چون اهل بیت حسین (علیه 
السلام) از شام به عراق زو به به آن كکسي که راهنماي قافله بود, گفتند: 
" ما را از کربلا عبور بده ". 

چون به زمین کربلا رسیدند, جابر بن عبد الله انصاري و جمعي از بني 
هاشم وعده اي از مردان خانوادهء رسالت را که براي زیارت قبر حسین 
(علیه السلام) آمده بودند, در آنجا ملاقات کردند. همه شروع به گریه و ناله 
نمودند و سيلي به صورت زدند و طوري عزاداري کردند که جگرها را آتش 
مي‌زد و قلبها جریحه‌دار مي‌کرد. جمعي از زنان عرب که در گوشه و کنار 
کربلا ساکن بودند نیز گرد آمدند و چند روزي را به اين ترتیب عزاداري 
کردند. 

از ابي جناب كلبي روایت شده است که گروهي از گچ کاران گفتند: " ما 
شبانه از معاني که " جات " نامیده مي‌شودٍ میگذشتیم و شنیدیم که جنیان 
امسر دا با نید او را مسح تصو دق ات ام دزخشتتد کی دارد: 
پدران اف از بزر حان قریش و نیاکان او بهترین نیاکان مي‌باشند 5 

نزديك مدینه راوي مي‌گوید: سپس از کربلا به جانب مدینه حرکت کردند. 

)1۹۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: قبر الحسین (ع) (1), الامام علي بن الحسین السجاد 
زین العابدین علیهما السلام (1), آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1), 
الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (4), دولة العراق 
(1), مدیدة کربلاء المقدسة (6), جابر بن عبد الله (1), ِ (1) 

بشیر جذلم مي‌گوید: " چون نزديك مدینه رسیدیم» علي بن الحسین (علیه 


السلام) پیاده شد و 9 برپا کرد و زنان خاندان را پیاده نمود. 
آنگاه فرمود: " اي بشیر! ! خدا بیامرزد پدرت را که مردي شاعر بود. ایا تو 
نیز مي‌تواني شعر بگوييی؟ " گفتم: " آري, اي پسر پیغمبر! من هم شاعر 
هستم 
فرمود: و داخل شو و خبر شهادت ابا عبد الله (علیه السلام) را به 
اطلاع مردم برسان ". ۲ 
من بر اسبم سوار شدم و با شتاب امدم تا وارد مدینه شدم. چون به 
هنتخ زوا رخا ای آلله لیم واه رسیم داب گرب نم نو دم 
این اشعار را همان جا کفتم: 
" اي مردم مدینه! دیگر در مدینه نمانید. چون حسین (علیه السلام) کشته 
شد و از شهادت اوست که اشك چشم مسر چون باران فرو میریزد. بدن 
حسین (علیه السلام) در زمین کربلا به خون آغشته شد و سر مقدس او را 
بالاي نیزه هاء در شهرها مي گردانند 7 
شین از ان کفتم: "اي اه فدینه1 ات علی تن الخشتین (علیه لاف 
عمه‌ها و خواهرانش نزديك شما و پشت دار شهر شما مي‌باشد و من 
فرستاده ء او هستم تا به شما بگویم او کجاست ک 
از این سخن تمام زنان مدینه که پرده نشین در حجاب مستور بودند, از 
چادرها بیرون امدند و فریاد " واوبلا! ی " واثبوراه! ۲ بلند نمودند. هی 
روزي را ندیدم که گریه کنندگان بیش از آن روز باشند, يا روزي بر 
مسلمانها تلخ تر از آن روز بوده باشد. شنیدم زني بر حسین (علیه السلام) 
گریه و ندنه مي کرد و مي‌گفت: 

" خبر دهنده‌اي مرا از شهادت سید و مولایم آگاه و از اين خبر دلم ۳ 
9( آورد و مرا مریض و رنجور نمود. پس شما اي چشمهاي من! در 
ربختن اشك سخاوتمند باشید و براي ان كکسي که مصیبت او عرش خدا را 
به لرزه افکند و از شهادت او اعضاي دیانت و مجد بریده شد, بي وقفه 
اش برندید: بر فریندان رون خدا (صلت الله. غلده واله) و فرزندان 
وصي او, علي بن ابي طالب (ع), اشك بریزید. اگر چه آن مظلوم از شهر 
و 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
شا اه اس ی را ال 
طالب عسالان را مدیم کرا ء امه لش را الکو 
(1 


خطبه حضرت سجاد (علیه السلام) نزديك مدینه 


دیار دور گردیده است ۰ 5 
او پس او خواندن ان ار کفس ا کی که اسشیر را ای آ ندمت 
ها جات سمافت ایا عند الله ( غلیه السلام اجان کردی ب جر احات دل ها دا 
ِ هنوز بهبود نیافته بود. دگر بار مجروح نمودي. نو کیاتتی ! " گفتم: " من 
فرستاده اترنت. 1 
نزول فرموده اند 4 
آنگاه اهل مدینه مرا رها کردند و با شتاب از مدینه بیرون رفتند. من با 
اسب خوپش تاختم و خودم را به آنجا رسانیدم. دیدم که مردم راهها و 
جایگاهها را گرفته اند و جايي باقي نمانده است. از اسب پیاده شدم و از 
ِِ حهمعیت پاي بر پاي مردم مي گذاشتم ۳ نزديك خیمه ۶ امام ر سبدم. 
درم اش له الا ی مه عم اه اخله اس سوه 
رون ِا و با دستمالي که در دست داشت. اشك چشمانش را پاك 
مي‌کرد. از . بت أنْ حضرت؛ خادمي اف چهارپايه‌اي آورد و آن را زمین 
ای ها 
نمي‌توانست از ریختن اشك خودداري کند. صداي گریه از هر جانب 
برخاست و نالهء زنان و کنیزان بلند شد و مردم از هر طرف به آن 
حضرت, تسلیت مي گفتند. تمام فضا,؛ یکپارچه گریه و ناله بود. 
خطبه ء حضرت سجاد (علیه السلام) نزديك مدینه در این هنگام, امام سجاد 
(علیه السلام) با دست خود اشاره کرد که ساکت شوند. فورا مردم ساکت 
شدند. آنگاه به ایراد سخن پرداخت: 
" سپاس خداوندي راست که پروردگار دو جهان و فرمانرواي روز ِِ 
آفرینندهء همه ۶ مخلوقات است. آن خداوندي که از ادراك عقلها دوره 
رازهاي پنهان. نزد او آشکار است. 
خداوند را به خاطر برخورد با گرفتاریها و سختيهاي روزگار و داغهاي 
دردناك و گزندهاي غم اندوز و مصيبتهاي روگ و سخت و اندوه آوز و 
بلیات سنگيني که به ما رسید, سیاس میگزارم. 
1٩۲ (‏ 
ضقان الست: اما غلین خسن الساو رین آلعادیس لس 
السلام (3) 
اي مردم! حمد خداي را که ما را با مصيبتهاي بزرگ و شکاف بزرگي که در 
اسلام واقع شد, امتحان کرد. همانا ابا عبد الله و عترت او کشته شدند و 
زنان او اسیر گردیدند و سر مقدس او را بر بالاي نیزه در شهرها گردانیدند 


و این مصيبتي است که نظیر و مانندي ندارد. 

اي مردم! کدام يك از مردان شما پس از وقوع این مصیت دلشاد خواهد 
بود؟ 

ک ناتک هار عم م نیع فالی ماه تام یی تست زر 

ربختن انیت خم‌دداری. کند؟ در ضورتی که هفت.: اسمان ند اه کرینشند و 

ارکان اتخاتها فضکر وش ۳ و اطراف زمین نالیدند و شاخه هاي درختان و 

ماهیان و امواج دریاها و فرشتگان مقرب و همهء اهل آسمان‌ها در این 

مصیبت عزادار شدند. 

اي مر کدام دلي است که از کشته شدن حسین (علیه السلام) از هم 

اي و کدام دلي است که بر او نگرید و کدام گوشي است که بتواند 

ی ری را ی ی و رت 5 

اي مردم! ما را پراکنده ساختند و از شهرهاي خود دور کردند. گویا ما از 

اهل ترکستان و کابل هستیم ! بي آنکه مرتکب جرم و گناهي شده, پا 

تغييري در دین اسلام داده باشیم. 

همانا چنین رفتار و برخوردي را از گذشتگان به یاد نداریم و اين جز بدعت 

نیست.. 

به خدا قسم اگر پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وآله) به جاي توصيه‌هايي که 

در حق ما نمود. فرمان جنگ با ما را مي‌داد. بیش از ان نمیتوانستند کاري 

بکنند. انا لله وانا الیه راجعون. مصیبت ما چقدر بزرگ و دردناك و سوزاننده 

و سخت و تلخ و دشوار بود. از خداي متعال خواهانيم که در برابر اين 

مصایب و سختیها به ما اجر و رحمت عطا کند. زیرا او قادر و انتقام گیرنده 

است .. 

چون خطبه ء حضرت سجاد (علیه السلام) به اینجا رسید. صوحان بن صعصة 

بن صوحان (1) که مردي زمینگیر بود, از جا برخاست و عذرخواهي کرد: " 

یابن رسول الله! من از پا افتاده و زمینگیر 

1 صوحان از ۰ موه الهدشین (قلیه-الصلام از یم سرام آوور 

۳ جمل وصفین ونهروان شرکت داشت. 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 

(1), الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1) 


منازل و بیوت مدینه 


بودم و بدین جهت نتوانستم شما را ياري کنم ". حضرت. عذر او را پذیرفت 
و از او تشکر کرد و بر پدرش. صعصعه., رحمت فرستاد. 

منازل وبیوت مدینه مولف مي‌گوید: ۲ 
سیس امام سجاد (علیه السلام) با اهل و عیال خود به مدینه امد و به خانه 
هاي خویشان و مردان طایفهء خود 0 دید همهء خانه‌ها به زبان حال 
خود براي فقدان حامیان و مردان خود نوحه مي‌کنند و اشك میریزند و 
مانند داغداران ندبه مي‌نمایند. از او احوال صاحبان خود را جویا میشوند و 
سوز و اندوه آن حضرت را بر مصرع کشتگان خود به هیجان می و ند: 
خانهء بي صاحب حسین (علیه السلام) فریاد ‌ وامصیبتا! ۲ برداشته است و 
مي‌گوید: " اي مردم! از اينکه چنین نوحه‌سرايي مي‌کنم و فریاد مي‌زنم. 
مرا معذور دارید. شما هم در این مصیبت مرا ياري کنید, زیرا ان كساني 
که من از فراق آنان مینالم و بر اخلاق کریمهء آنها سوگوارم. همدم شب و 
روز من و چراغ روشن تاریکیها و سحرها, ریسمان خیمهء شرف و افتخار, 
باعث نیرو و پيروزي من, و به جاي خورشید و ماه من بودند. 
چه بسیار شبها که با بزرگواري خود, وحشت مرا زدودند و به برکت خود, 
بر حرمت من افزودند و مناجات سحرگاه خویش را به گوش من رسانیدند 
و با رازهاي گرانبهاي خود, مرا گرانمایه ساختند. چه بسیار شیها که با 
اکرام محافل خود. مرا زینت بخشیدند و به فضایل خود. مرا معطر و 
خوشبو ساختند و درختان خشك مرا , ۳۳ دیدارشان سبز و شاداب 
کردند و نحوست مرا به ياري میمنت خود نابود نمودند. چه بسیار شاخه 
هاي منقبت را در مزرع ارزویم کشتند و ساحت مرا از مصاحبتهاي زشت 
محفوظ داشتند. چه بسیار صبح‌ها که من به خاطر وجود انها بر همهء کاخها 
و منزلها برتري داشتم و به انها افتخار مي‌کردم و خوشحال و مسرور بودم. 
چه بسیار ارزوهايي را که به نوميدي رسیده بود. زنده کردند. چه بسیار 
ترس و بيمهايي را 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
)1 

که چون استخوان پوسشیده در آنتان خانهء وجودم پنهان شده بود, بیرون 
نمودند, ولي تیر مرگ آنها را هدف خود ساخت و روزگار, بر من حسد 
ورزید تا آنکة ایشان, میان دشمنان غریب ماندند و نشانه ء تيرهاي مخالفان 
و دشمنان گردیدند. امروز, مدار بزرگواري که به اشارهء سرانگشتان انان 
دایر بود, بریده مي‌شود و مجسمهء نيكويي‌ها از گم شدن آنها زبان به 


شکوه میکشاید و تمام خوبي‌ها از قطع شدن اعضاي آن بزرگواران نابود 
مي‌گردد و احکام خداوند از ندیدن ,زو انها ندیه مي‌کنند. 

آه و افسوس از اين مرد پارسا که در اين جنگها خونش ریخته شد و 
افسوس بر آن لشکر کمال, که پرچمش در اين حوادث بزرگ سرنگون 
گردید! اگر در این حادثه سوزناك از مساعدت دانایان محروم شدم و 
ناداني عقل و انديشه, مرا به هنگام حادثه تنها گذارد. ولي براي همراهي و 
مساعدتم, تپه‌هاي خاكهاي کهنه و ديوارهاي ویران شده کفایت مي‌ کند. ۳ 
آنها هم مانند من ناله مي‌کنند و همچون من در غم و اندوه غوطه‌ورند. 

اگر مي‌شنیدید که چگونه : نمازها با زبان حال بر ان شهیدان راه حق نوحه 
مي‌کنند و چگونه انسان از خلوتهاي راز و نیازها ند تفا الم فتر ی دهدن 
بذر کواری طبیعت و کرامت؛ مشتاق دیدار 0 مي‌باشد و بخشش و 
کرم. خواهان نشاط دیدار آنهاست و چگونه محرابهاي مساجد از فراق آنان 
گربه مي‌کنند و چگونه حاجت حاجتمندان براي بخشش آنان فریاد مي ز نند» 
هر انتق ادن یه فریادها, گرفتار غم و اندوه مي‌شدید و مي‌دانستید 
که در این مصیبت بزرگ کوتاهي کردید. بلکه اگر تنهايي و شكستگي و 
ناراحتي مرا میدیدید و خالي بودن مجالس و اثار مرا مشاهده مي‌کردید, 
منظره اي برابر دیدگان شما مجسم مي‌شد که دلهاي شکیبا را به درد 
مي‌اورد و اندوه سینه‌ها را مي‌افزود. 

آن خانه‌هايي که به من حسد مي‌بردند. مرا سرزنش و شماتت کردند و 
دستان پر خطر روزگار بر من چیره شد .. . آه! چقدر به آن منزلي که 
ایشان در. آن اکن تتدندو ار آمکاهی که آنازن فز. آن. ارمیده‌آند مساق و 
ِِِ ! اي کاش من نیز از نوع بشر مي‌بودم و خود را 
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صفحهمفاتیح البحث: السجود (1) 

در مقابل شمشیر ها سیر میساختم تا ایشان را از شمشیرها حفظ مینمودم 
وان حون تیرها و نیزه‌ها مصون مي‌داشتم, ۳ آنان زنده مي‌ماندند و کاش 
میتوانستم از دشمنانشان که شمشیر به روي آنان کشیدند, انتقام بگیریم و 
تيرهاي دشمنان را از ایشان دفع کنم! اکنون که این افتخار نصیب من 
نشد, اي کاش من در جایگاه و آرامگاه ان بدنهاي نازنین بودم و میتوانستم 
اجساد پا ك و پاکیزهء آنها را در بر بگیرم! 

آه! اگرر 3 من آرامگاه آن ی مردان فداکار بودم, با منتهاي کوشش و 
جدیت. آ نا را حفظ میکردم و حقوق دیرین آنان را ادا مینمودم و از 
افتادن سنگها بر آن بدنها, جلوگيري میکردم و مانند خدمتگزاران فرمانبردار 
در خدمت آنان میایستادم و بساط اجلال و اکرام, زیر آن صورتهاي نوراني 
و آن ابدان پاره پاره میگستردم 99 آرزوي همنشيني آناخ میر سیدم و از 
نور آنان براي تاريكيهايم روشنايي میگرفتم. 


ام! چقدر مشتاق رسیدن به این ارزوها هستم و چقدر از دوري ساکنین 

خود در سوز و گدازم! هر ناله اي در دنیا از نالهء من کوتاهتر است و هر 

دارويي جز وجود آنان براي شفا و مداواي من بي اثر است. هم اکنون من 

در گم شدن آنان؛ لباس عزا در بر کرده‌ام و با جامه‌هاي سوگواري انس 

گرفته ام و از پیدا کردن صبر و شكيبايي ناامید گشته ام و تنها سخنم این 

است : گ سرفایفه اسایتن روز کارا دیدار ما و تو در روز محشر " : 

چه نیکو سروده است شاعر نامي ابن قتیبه, در آن موقعي که بر آن منازل 

بي صاحب مي‌گریست و مي‌گفت: یبن خانه های ال ججحد (صان. ازله 
علیه وآله) گذر کردم و آنها را همانند آن روزي که آل پیغمبر در آن بودند. 

ندیدم. خداوند این ۳ و صاحبانش را از عنایت خود دور نکند! اگر چه 

به زعم من آمروز این خانه‌ها از صاحبانشان خالي شده اند! 

آگاه باشید که کشته شدن شهیدان کربلاء. گردن مسلمانها را زیر بار ذلت 

برد و اينك اثار ذلت از ان هویداست. 

فرزندان پیفمبر همواره پناه مردم بودند. ولي اکنون مصييتي براي دلها 

شده اند که از همهء مصایب بزرکتر و اندوهناکتر است. 

)1۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1). مدينة کربلاء 

المقدسة (1), اللبس (1), الصبر (1) 

هکز: نمي‌بيني که خورشید نیز براي شهادت حسین (علیه السلام) مانند 

بیماران رنگش زرد شده و شهرها از این مصیبت. ی من 

ای کتی کیت ابا عنو ال اعد السلام راسن مها درم 

اندوه آنان به همان راهي برو که پیشوایان حامل کتاب: از ار راه رفته اند 


و شده است که: 
امام زين العابدین (علیه السلام) با آن مقام حلم و بردباري اي که داشت و 
نمي‌توان آن را توصیف کرد, در این مصیبت بسیار مي‌گریست و ناله و 
اندوهش بي پایان بود. 
از آامام.ضادی رعلیه الشسلام روایت ند ات 
زین العابدین (علیه السلام) چهل سال در مصیبت پدرش گریه کرد, در 
حالي که روزها روزه دار و شبها به عبادت بیدار بود و چون وقت افطار 
مور ددع گرا رن آب و غذا برابر او می‌نهاد:و می گفت: ۲ آقا جان! 
میل فرمایید ْ 0 حضرت مي 

" چگونه غذا بخورم» در وی که دوزفا رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
گرسنه کشته شد؟ ۵ ونم اب بتوشم: در صورتي که فرزند رسول خدا 
اصلین ال ی را 0 
مي گفت: و من کریست: تا اب .و غذا با اشت جخشمش مخلوط. می‌شد: 


همواره با این حال بود, تا از دنیا رفت. 

خادم حضرت سجاد (علیه السلام) نقل مي‌کند: روزي آن حضرت به صحرا| 
رفت و من از پي او مي‌رفتم. دیدم پيشاني خود را روي سنگي ناصاف و 
خشن گذاشته است. من ایستادم, در حالي که گربه و نالهء او را مي ‌ شنیدم 
و شمردم. هزار مرتبه گفت: " لا اله الا الله حقا حقا, لا اله الا الله تعبدا 
ورقا لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا وصذقا * 

سپس سر از سجده برداشت. دیدم صورت و محاسنش از اشك چشمش 
تر شده است. ِ 

گفتم: " ای مولای هن! ایا انذوه شنما پاياتي ندارد؟ و آبا کربهء شما خاتمه 
پذیر نیست؟ " فرمود: " واي بر تو! یعقوب بن اسحق بن ابراهیم., پیغمبر و 
پیغمبر زاده و داراي دوازده پسر بود. 

)1۹۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (2), الامام الحسین بن َ" سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الافطار (1) 

خداوند يكي از پسران او را از نظرش دور کرد, از فشار اندوه. موهاي 
سرش سپید شد و از غم, کمرش خمید و از گریه, دیدگانش نابینا گردید, در 
صورتي که پسرش هنوز زنده بود. 

ولي من به چشم خودم دیدم که پدر و برادر و هفده تن از اهل بیتم, همه 
کشته شدند و بر روي خاك افنتادند, پس چگونه غم و اندوه من تمام شود و 
گریهء من پایان پذیرد؟ " مولف ی 39 من این اشعار را فیخوا نویه ان 
بزرگواران اشاره مي‌کنم و مي‌گویم: 

" کیست [به شهداي کربلاا خبر دهد و بگوید: " شما با دوري خود, لباسي 
از اندوه به ما پوشانیدید که هیچ گاه کهنه نمي‌شود., بلکه ما را کهنه و نابود 
مي‌کند؟ .. ۲ 

همان روزگاري > که به فرب و وصال انان ما را خندان مي‌داشت.؛ اکنون از 
مفارقت آنان, ما را میگریاند. روزگار ما از فقدان آنان دگرگون و سیاه 
شد, در صورتي که شبهاي تاريك ما از نور آن بزرگواران روشن شده بود 


ی رکه 
گردد, مي‌داند که این کتاب با اینکه موجز و حجم آن بسیار کوچك است. 
ولي بر دیگر کتبي که در این موضوع نوشته شده است. برتري دارد و در 
حد خود داراي مزاياي بسياري مي‌باشد. 

حمد و سپاس مخصوص آفریدگار جهانیان. و صلوات و سلام بر محمد و 
اولاد پاك و پاکیزه و معصوم او باد! 


منابع وماخذ 1. اه سوزان بر مزار شهیدان / شیخ جعفر شوشتري / چاپ 

وا الکنات من خی 

2. ادعبة الساعات / سید بن طاووس / چاپ لبنان. 

3. اسرار الدعوات / سید بن طاووس / ار ۳ 

)1۹۸( 

هه اه وه اه هه تا راهن 

طاویس (2) الشلاح (د) 

5 الاقبال / لننید نن 0 / حِ اس لبنان. 

وان هم اطار ااستار 7 شهب ام از انشا اه از 
مرعشي. 

7 اانوار التاهته فن اتضار ااظا له توف رخا ای اه 


و ال مها اون هاگ تالف مرف 

9. الذريعة الي تصانیف الشیعه / حاح آقا بزرگ تهراني / چاپ لبنان. 
0. الطرائثف / سید بن طاووس / چاپ نوید اسلام ۰ 

1. العقد الفرید / ابن سعد / چاپ دارالکتاب العربي - 

2. النفیس الواضح / سید بن طاووس / کتابخانه ۳ ی 
4. انجیل کتاب مقدس / از انتشارات شوراي کليساهاي مسیحیان. 
5. تاج العروس / جواهري / بیروت - لبنان. 

6. تاریخ الامم والملوك / طبري / انتشارات أعلمي لبنان. 

17 تفسیر سعد السعود / سید بن طاووس / انتشارات بیروت. 

وب رنخانه الاب نمخمد علین مذزسش تبربری حاب‌خیام نهزان:. 
19. 1 الوري لسکان الثري / سید بن طاووس / کتابخانه آیت الله 


20 محاسبه الاک احر کل رسد طاشن 7 صاهانه ات از 


21 0 الزاثر وجناح المسافر / سید بن طاووس / کتابخانه آیت الله 
مرعشي. 

* جز کتابهاي فوق منابع ديگري نیز در متن و پیشگفتار مورد استفاده واقع 
شده است که در پاصفحه‌ها معرفي شده اند. 
(19۹) 
الأمان من آخطار الأسفار للسید ابن طاووس (1), دولة لبنان (5), السید 
اٍبن طاووس (10), مدينة بیروت (3) 


جلد-6 


شریف: ابومحمد القاب مبارك: زین العابدین نام پدر بزرگوارش: حسین بن 
علي (ع) نام مبارك مادرش: شاه زنان تاریخ ولادت: 5 شعبان سال 38 ه. 
ق سال شروع امامت: 61 ه. ق سن شروع امامت: 34 مدت امامت: 35 
سال مدت عمر مبارك: 7< سال تاریخ شهادت: 25 ماه محرم سال 95 ه 
علت شهادت: به زهر / توسط ولید بن عبد الملك محل دفن: بقیع تعداد 
فرزندان: 11 پسر و 4 دختر 

)۷۰ ٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1)؛ 
الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), السيدة شاه 
زنان بنت پزدجرد زوجة الامام الحسین علیه السلام (1), مقبرة بقیع الغرقد 
(1), شهر شعبان المعظم (1), الدفن (1) 


پیشگفتار . 

بسمه تعالي پیشگفتار ولادت امام سجاد (علیه السلام) پيشواي عارفان حق 
روز پنجم شعبان, زادروز مسعود امام همام زین العابدین و سید ات 
(غلیه اسلا سای سالکان حقر رارقا نان دا حضرته آمام علی 
ی مسا تا و 
" شهر نور و اسلام صورت پذیرفت. 8 

او در خاندان پاك رسالت, قدم به داثرهء حیات گذاشت و جهاني از صفا و 
معنویت, دانش و بینش, و فضیلت و عرفان راء به بشریت ارمغان اورد و 
شیفتگان عبادت و سلوك, و سالکان راه معرفت و خداشناسي راء, از 
سرچشمه زلال توحید و یکتا پرستي و منطق و عرفان ناب محمدي (صلي 
الله علیه واله) سیراب ساخت. مادرش بانوي بزرگواري از تبار ساسانیان 
دختر یزدگرد بن شهریار بن كسري موسوم به " شاه زنان " بود (1) که 
نسب به ريشه دارترین تبارهاي ایران زمین, مي‌رساند از اینرو او را " این 
الخیرتین " گفته اند يعني برگزیده از نسب دو تیرهء اصیل: عرب و عجم. و 
وان غلاما بین ۳ وهاشم * لاکرم من نیطت علیه التمائم البته در مورد 
والده ماجده اش اقوال ديگري هم وجود دارد که متعرض آنها نمي‌شويم. 

" شاه زنان " که بعدها تغییر نام داده و به نام فاطمه پا مریم نامیده شد در 
جنگ 


اراد مقوض 32 2 خاب‌تذار الکتب الاسااخه همان 

6۷۱۰ ( 

یا نم اس اس ی نش خسن لاه زین ان اس 
السلام (1), السیدة شاه ۳ بنت یزدجرد زوجة الامام الحسین علیه 
السلام هار له ایران نم مر شعان الفعظم (1: التفم (2): کناب 
الارشاد للشیخ المفید (1) 


دنت آمانم ستاو (غزیه انسیا وهای عارفان حق 


پیشگفتار . 

بسمه تعالي پیشگفتار ولادت امام سجاد (علیه السلام) پيشواي عارفان حق 
روز پنجم شعبان, زادروز مسعود امام همام زین العابدین و سید ات 
(غلیه اسلا سای سالکان حقر رارقا نان دا حضرته آمام علی 
ی مسا تا و 
" شهر نور و اسلام صورت پذیرفت. 8 

او در خاندان پاك رسالت, قدم به داثرهء حیات گذاشت و جهاني از صفا و 
معنویت, دانش و بینش, و فضیلت و عرفان راء به بشریت ارمغان اورد و 
شیفتگان عبادت و سلوك, و سالکان راه معرفت و خداشناسي راء, از 
سرچشمه زلال توحید و یکتا پرستي و منطق و عرفان ناب محمدي (صلي 
الله علیه واله) سیراب ساخت. مادرش بانوي بزرگواري از تبار ساسانیان 
دختر یزدگرد بن شهریار بن كسري موسوم به " شاه زنان " بود (1) که 
نسب به ريشه دارترین تبارهاي ایران زمین, مي‌رساند از اینرو او را " این 
الخیرتین " گفته اند يعني برگزیده از نسب دو تیرهء اصیل: عرب و عجم. و 
وان غلاما بین ۳ وهاشم * لاکرم من نیطت علیه التمائم البته در مورد 
والده ماجده اش اقوال ديگري هم وجود دارد که متعرض آنها نمي‌شويم. 

" شاه زنان " که بعدها تغییر نام داده و به نام فاطمه پا مریم نامیده شد در 
جنگ 


اراد مقوض 32 2 خاب‌تذار الکتب الاسااخه همان 

6۷۱۰ ( 

یا نم اس اس ی نش خسن لاه زین ان اس 
السلام (1), السیدة شاه ۳ بنت یزدجرد زوجة الامام الحسین علیه 
السلام هار له ایران نم مر شعان الفعظم (1: التفم (2): کناب 
الارشاد للشیخ المفید (1) 


روزگار حیات امام (علیه السلام) 


" قادسیه " که در عهد خلیفه دوم بین نيروهاي اسلام و کسري صورت 
گرفت. به عنوان اسیر به مدینه هدایت شد و مورد گزینش علي (علیه 
السلام) قرار گرفت و به عنوان همسر امام حسین (علیه السلام), انتخاب 
دید. 
گر 
ی انان تساه زقانه الصا ا اه مر سفوایان ناک ی 
معصوم, در يك دوران پر اضطراب و خفقان, و در عصر حکومت زر و زور 
و تزویر, و در دوران اوج استبداد و خودكامگي و ترور شخصیتها ... قرار 
گرفته بود به حدي که او در دوران عمر 57 سالهء خود يزید, ان زبیر, 
مروان؛ عبد الملاك, وولیدبن عبد الملالك, خلفاي ستمگر اموي را به چشم 
خود دید و در عصر هر کدام از اينان با تنگناها و مشکلات خاصي رو به رو 
بود ستمگراني که هر کدام اجرا کنندگان نظریات خاص خویشتن بود نه 
مجري احکام اسلام و قرآن. 
او در کشاکش این سياستهاي خشن و استبداد. وظیفه اي بس حساس و 
دشوار و مسئولیت بسیار سنگین و طاقت فرساي رهبري امت اسلامي را 
بر عهده داشت و بر این اساس بود که هميیشه در تنگناي محاصره ء 
جاسوسان فقاموران سري و علني بني امیه به سر مي‌برد, و لحظه‌اي از 
گسترش سایهء بیم و هراس واندوه و تعب و وحشت و خفقان, آسوده نبود 
با توجه به اينکه او وارت رنج واندوه و تعب و مصیبت جانکاه شهیدان راه 
فضیلت و آزادي, و یادگار گرانقدر اسیران و باز ماندگان فاجعهء کربلا هم 
بود که مي‌خواست از هدر رفتن خون گران سنگ شهیدان نینوا, جلوگيري 
به عمل اورد, اينك در قبال این تعهد کمرشکن, مسئولیت و تعهد امام بیش 
از هر معصوم دیگر و باریکتر از هر عصر, بوده است. 
روزگار حیات امام (علیه السلام) امام (علیه السلام) در دوران اقتدار 
حکومت اموي مي‌زیست حیات پيشوايي او, هم زمان با حکومت منحوس 
یزید بن معاویه, مروان بن حکم, عبد الملك و فرزندش هشام بوده است. 
زمامداراني که تنها افتخارشان سفاكي وخونريزي و نامجويي و نام اوري 
بوده است. 
کافي است دانسته باشیم که حاکم نخستین که (خداوند متعال لحظه اي از 
لعن و عذاب, فارغش نفرماید) در سه سال حکومت نحس و نفرت آورش,: 
سه سیئه ء جنایت بار و سه 
( ۷۱۱ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام امتر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), مدينة 


کربلاء الفگذشه (1):بزید بن.مفاونه لعتهما الله. (1): نو امیة (1) النوم 
(1), الوراثة, التراث, الارت )1 

فاجعه ي بزرگي را مرتکب گردید که هر کدام در سیاه کردن پروندهء 
حکومتش. کافي بود. 

1 ریختن خون پاك ذراري رسول الله (صلي الله علیه وآله) وقتي 
9 مانند حسین رعلبه 0 4 یاران اور 

ی[ 0 بهانه ء 
دستگيري رقیب سياسي اش عبد الله بن زبیر و هواداران او. 

مروان هم تابع سياستهاي یزید بود هر چند ایام حکومت او چندان طولاني 
نبود و به سرعت دچار سراشيبي سقوط گردید. ولي ایام حکومت عبد 
الملك و فرزندش هشام دیير زماني پائید و امام (علیه السلام) تحت 
مراقبت مامورین و ناظرین او بود ولي محنتهاي حادثهء کربلا و بي وفايي 
مردم حامي جد و پدر بزرگوارش, او را به محور ديگري از شیوهء مبارزه و 
مجاهده, سوق داد ون مجاهدهء علمي و فرهنگي. و آماده سازي 
مجاهدان راه خدا و مبارزان حقيقي و واقعي بود که بتوانند با تمام انواع و 
اقسام پلیدیها و ناهنجاريهاي فكري, اعتقادي, اخلاقي, اجتماعي و سياسي 
مبارزه نمایند نه در داثره محدود و بعد نظامي. 

سعي و کوشش ما آنست که ات ودک آن حضرت, نمونه‌هاي عملي به 
دوستان و دوستداران اهل بیتٍ (علیه السلام) ارائه دهیم به آن شکل و 
صورتي که ما میفهمیم, نه به ان شکل و صورتي که در واقع امر وجود 
دارد 

امید است نگارندم و خواننده و ناشر محترم همه و همه از فیض تعالیم و 
آموزشهاي آن بزرگوار بهره بگیریم, و زندگي او را الگو و آسوهء حیات و 
معیشت خویش قرار دهیم و به راز حیات معنوي و واقعي او برسیم تا 
حیات جاودان یابیم و از پیروان او باشیم. انشاء الله. 

نمنه. وکرمه: وه آکرم الاکرمیرن عید الرحیم عفیقی سای 1422 موق 
(۷۱۲) 

صفحممفانیه: الخت: اهل -یت. التین. ضلی, الله. علیة» وال (1) آلامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الرسول الأکرم محمد 
بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), مدينة کربلاء المقدسة (1), القتل (1) 
بخش اول فضایل اخلاقي و مکارم معنوي امام (علیه السلام) 

۷۱ ۳( 


ضفخما تیق الخت» ا نکر الک امه (1) 


یی ال ۴ قتفانان ای مفارم معتیی افش ا یه الفطای) انفاد زتدگی ایام 


بخش اول / فضایل اخلاقي و مکارم معنوي امام (ع) ... 

ابعاد زندگي امام در ارتباط با شناخت شخصیت امام (علیه السلام) به 
ابعاد وسیع و نمودها و مظاهر گوناگون حیات او بر میخوریم که بیش از هر 
هر را و 
قابل توجه و عنایت مي‌باشد. 

1 پايداري و استقامت: 

در مورد این بخش از زندگي امام سجاد (علیه السلام), به صورت فشرده 
و کوتاه, مي‌توان به نقل و انتقالات و جهاد و پیکار او در لباس اسارت با آن 
مزاج ضعیف و ناتوان, در کوفه, و شام و عراق و مدینه توجه نمود که در 
كوي وبرزن در کاخ و کوخ در مسجد جامع اموي دمشق, در سرسراي يزید, 
در دروازه‌ها و میادین در همه جا با متانت و وزن خاصي صبر و بردباري 
نشان مي‌داد بي انکه جزع وفزع و ناله و اضطراب و بي تابي سر دهد او با 
سنجش موقعیت زماني و معاني سخن ایراد مي‌نمود و با خطبه‌هاي کوبنده 
و با سخنان آگاهي بخش و بیانات تکان دهنده با روج استوار و ارادهء 
سس ۲ اثبات حقأنیت نموده و افشاگري انجام مي‌داد و ثابت مي‌نمود آنان 
که نی پيروي از قرآن آنتتحاتی: راء به سینه ۶ خود مي‌زد نه تنها از اسلام 

بهره اي نداشتند بلکه رهزنان و منحر‌فيني بودند که در لباس اسلام تجلي 
نموده بودند و با اعمال تنکین و کزدارهاي شرم آوز خود, تيشه به ریشهء 
اسلام مي‌زدند هر چند که وعدهء الهي حق است که او حافظ و نگه 
دارندهء ذکر خدا وائین خویشتن است. 

آري امام با پايداري و استقامت و با حفظ متانت خود در لباس اسارت 
همان جهاد مقدس و پیکار خونین پدر را, تعقیب و پي‌گيري مي‌نمود و 
برنامه‌اي را اجرا مي‌کرد که پدر و برادرانش در پوشش خون و شمشیر در 
تامین آن ارمان مقدس, جهاد و پیکار اغازیده و به سعادت شهادت نائل 
آمده بودند. 

6۷۱0۵ ( 

صفحهمفاتیح البحت: دولة العراق (1), مديدة الکوفة (1), دمشق (1), 
اللبس (3), | الصیر (1) السجود (1), الکرم, الکرامة (1), التعقیب (1) 


1 - پايداري واستقامت: 


بخش اول / فضایل اخلاقي و مکارم معنوي امام (ع) ... 

ابعاد زندگي امام در ارتباط با شناخت شخصیت امام (علیه السلام) به 
ابعاد وسیع و نمودها و مظاهر گوناگون حیات او بر میخوریم که بیش از هر 
هر را و 
قابل توجه و عنایت مي‌باشد. 

1 پايداري و استقامت: 

در مورد این بخش از زندگي امام سجاد (علیه السلام), به صورت فشرده 
و کوتاه, مي‌توان به نقل و انتقالات و جهاد و پیکار او در لباس اسارت با آن 
مزاج ضعیف و ناتوان, در کوفه, و شام و عراق و مدینه توجه نمود که در 
كوي وبرزن در کاخ و کوخ در مسجد جامع اموي دمشق, در سرسراي يزید, 
در دروازه‌ها و میادین در همه جا با متانت و وزن خاصي صبر و بردباري 
نشان مي‌داد بي انکه جزع وفزع و ناله و اضطراب و بي تابي سر دهد او با 
سنجش موقعیت زماني و معاني سخن ایراد مي‌نمود و با خطبه‌هاي کوبنده 
و با سخنان آگاهي بخش و بیانات تکان دهنده با روج استوار و ارادهء 
سس ۲ اثبات حقأنیت نموده و افشاگري انجام مي‌داد و ثابت مي‌نمود آنان 
که نی پيروي از قرآن آنتتحاتی: راء به سینه ۶ خود مي‌زد نه تنها از اسلام 
بهره اي نداشتند بلکه رهزنان و منحر‌فيني بودند که در لباس اسلام تجلي 
نموده بودند و با اعمال تنکین و کزدارهاي شرم آوز خود, تيشه به ریشهء 
اسلام مي‌زدند هر چند که وعدهء الهي حق است که او حافظ و نگه 
دارندهء ذکر خدا وائین خویشتن است. 

آري امام با پايداري و استقامت و با حفظ متانت خود در لباس اسارت 
همان جهاد مقدس و پیکار خونین پدر را, تعقیب و پي‌گيري مي‌نمود و 
برنامه‌اي را اجرا مي‌کرد که پدر و برادرانش در پوشش خون و شمشیر در 
تامین آن ارمان مقدس, جهاد و پیکار اغازیده و به سعادت شهادت نائل 
آمده بودند. 

6۷۱0۵ ( 

صفحهمفاتیح البحت: دولة العراق (1), مديدة الکوفة (1), دمشق (1), 
اللبس (3), | الصیر (1) السجود (1), الکرم, الکرامة (1), التعقیب (1) 


2 - آماده سازي زمینه تحول: 


2 مانه شسازی مه ء تجول: 

هر تحول و انقلابي بدون داشتن زمینهء فرهنگي و بدون بستر مناسب و 
مورد اتکاء ناپایدار و بي دوام و در معرض زوال و فنا است تحولي که به 
نام اسلا و در زمینه مسائل و خواسته‌هاي اسلامي صورت مي‌گیرد در 
توسعه و گسترش مباني فضیلت, اتکال به خدا و معنویت و شناسائي و 
شناخت مبادي و معارف و اصول دین» الفباي شکل گيري آن را تشکیل 
مید هد. 

در بخشي از زندگي امام سجاد (علیه السلام) این قسمت از توجیه‌ها و 
روشنگریها و ارشادها و هدایتها به وفور به چشم مي‌خورد. 

امام ضمن دعا و راز و نیاز, عالیترین معارف بشري و پربارترین فضائل 
عالي انساني را که تنها نکته اتكاي حركتهاي اصیل اسلامي است, به 
صورت يكي از عمیق ترین اموزه‌هاي اجتماعي و اسلامي, تبیین و در اختیار 
طالبان و عاشقان ان معارف قرار مي د هد: ٍ 
صحیفه ۶ سجادیه امام با 54 عنوان درو و جاودان نيايشي که گسترهء ان 
دعاها از دوران طفولیت تا کهولت, از بيماري تا دفع شر ستمگران جبار, 
ابعاد زندگي بشر را در تمام مراحل فردي و اجتماعي فرا مي‌گیرد و دعاي 
مکارم الأخلاق و دعاي پر بار عرفهء امام گنجینهء بس نفیس و پر قیمت از 
معارف .و آموزشهای اخلاقی.. اجتضاعي: شياسي اسلام. را تشکیل, می‌دهد 
که هنوز روانشناسان و کاوشگران روح بشري, به آساني نمي‌توانند به 
لطافت و ظرافت و عمق حقایق آن دعاها, پي ببرند. 

امام سجاد (علیه السلام) توجه کامل دارد که انقلابي بدون پشتوانه ء 
معنوي, جز گروه باد و موج, و جز مردم عاري از فضیلت و دانش و بینش 
اسلامي را تربیت نمي کند به حدي که, انان به خود اجازه مید هند تا امام 
معصوم و پيشواي راستین را , به شهادت برسانند و خاندان او را به اسارت 
بکشند هر چند که او امام حسین (علیه السلام) نوهء دختري رتیل مکرم 
اسلام و نزدیکترین فرد به مقام شامخ رسالت و پایه گذار اسلام, بوده 
باشد. 

۱ ۷۱ ۱( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الاخلاق (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) (1), الاختیار, الخیار (1), النوم (1) 


پیش از پاستور 


با توجه به اين نیاز و مسئولیت است که ساعات پر قیمت امام مصروف 
تعلیم و تهذیب, و صرف آموزش و پرورش و ساختن زمينه‌هاي فكري و 
فرهنگي گردد. هر چند در قالب دعا و در محتوا و شکل راز و نیاز بوده 
باشد چون ضمن بررسي دعاها مشاهده مي‌کنيم که این ادعیه نمي‌توانند 
دعاي محض و تنها نیایش عادي طبق معيارهاي معمولي و عرفي بوده 
باشند بلکه در ضمن دعاها يك سلسله مسائل علمي و حساس ترین 
مسائل حقوقي, رواني و تربيتي را بازگو مي‌کند. 
امام دهها قرن قبل از ز کشف جاذبهء نیوتن از وزن نور و هوا سخن به میان 
مي‌آورد و به آن توجه مي‌د هد. در جايي که به پروردگار خود عرض مي کند 
سبحانك تعلم وزن السموات. سبحانك تعلم وزن الارضین, سبحانك تعلم 
وزن الشمس والقمر, سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور, سبحانك تعلم وزن 
الفيئي والهواء ". ۱ 
پروردکارا! منزهي تو که وزن زمین و اسمان. وزن خورشید و ماه, وزن 
نطللمت و نور. وزن سایه و هوا را ميداني تو از هر چیز و از هر نوع شرك 
منزه و پاك هستي . 
پیش از پاستور تام سجاد (علیه السلام) قبل از اینکه پاستور کاشف 
هیر وت عبکروتب: غامل. اتقالن.بندن اپ را تفر مار وبار. مان ماید در 
جائي ضمن دعاي 27 به مرزبانان کشور و دشمنان خاك پاك اسلامي این 
چنین دعا مي‌کند: " آللهم ماصتح تاههم بالمباع. واطعمهم بالادوا ار 
خدایا! با قدرت خود آب آشاميدني ذشمنان - را با بيماري و باء با 
ات یت ممزوج فرما . 
در بررسي روحیات امام (علیه السلام), جرتت بي نظیر و شهامت فوق 
العادهء او قابل ذکر است. 
دربارهء بسياري از مردم سلحشور يا برخي از شجاعان و انقلابیون دیده پا 
شنیده شده است که با يك وعدهء تهي یا يك ارعاب و تهدید و تطمیع خالي, 
و با يك شستشوي مغزي با با مواجه شدن با صحنه‌هاي دلهره انگیز و 
شکنجه, تغییر مسیر و تاکتيك داده یا قدرت 
صفحه(۷ ۷۱) 


با توجه به اين نیاز و مسئولیت است که ساعات پر قیمت امام مصروف 
تعلیم و تهذیب, و صرف آموزش و پرورش و ساختن زمينه‌هاي فكري و 
فرهنگي گردد. هر چند در قالب دعا و در محتوا و شکل راز و نیاز بوده 
باشد چون ضمن بررسي دعاها مشاهده مي‌کنيم که این ادعیه نمي‌توانند 
دعاي محض و تنها نیایش عادي طبق معيارهاي معمولي و عرفي بوده 
بات ان شر سم اه ع امه یا تس و اس رو 
مسائل حقوقي, رواني و تربيتي را بازگو مي‌کند. 
امام دهها قرن قبل از ز کشف جاذبهء نیوتن از وزن نور و هوا سخن به میان 
مي‌آورد و به آن توجه مي‌د هد. در جايي که به پروردگار خود عرض مي کند 
سبحانك تعلم وزن السموات. سبحانك تعلم وزن الارضین, سبحانك تعلم 
وزن الشمس والقمر, سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور, سبحانك تعلم وزن 
الفتی وااهواء . ۱ 
پروردگارا! منزهي تو که وزن زمین و آسمان, وزن خورشید و ماه, وزن 
نطللمت و نور. وزن سایه و هوا را ميداني تو از هر چیز و از هر نوع شرك 
9 و پاك هستي . 
ی ار اور اما باه اه اس فل از اه اسر اه 
هیر وت عبکروتب: غامل. اتقالن.بندن اپ را تفر مار وبار. مان ماید در 
جانی.ضمن:دع ی 7 2 بم.مرزبانان کضور و خشمان حال با اسلا آنن 
تین میک یم عام اهیم بالا واعتمم بالدوا ار 
خدایاا با قذرت خوه آب آشاميدي:دشمتان اسلام 7[ 
و خوراکشان را با آفتهاي مختلف, ممزوج فرما . 
در بررسي روحیات امام (علیه السلام), جرئت بي نظیر و شهامت فوق 
العادهء او قابل ذکر است. 
دربارهء بسياري از مردم سلحشور يا برخي از شجاعان و انقلابیون دیده پا 
شنیده شده است که با يك وعدهء تهي یا يك ارعاب و تهدید و تطمیع خالي, 
و با يك شستشوي مغزي با با مواجه شدن با صحنه‌هاي دلهره انگیز و 
شکنجه, تغییر مسیر و تاکتيك داده با قدرت 
صفحه(۷ ۷۱) 
سخن گفتن و صراحت لهجه, از آنان سلب گردیده است ولي تربیت یافته ء 
مکتب وحي و پيشواي راستین امت اسلامي, در سخت ترین شر ایط فشار 
وارعاب و در حال رو به روئي با دژخیمان خونخوار و جلادان قسي القلب و 
بي رحم با وجود آزار و شکنجه و تهمت باز هم از ابراز حقاثق و بازگوئي 


واقعیات سرباز نزده است و همه جا در هر شرایط دشوار و سهمگین 
دلیرانه قد علم کرده است و شجاعانه از حق و فضیلت, دفاع کرده است و 
سربلند و سرفراز و پیروز بیرون امده است دشمن را رسوا و خوار, و اهل 
بیت را شاد و مسرور ساخته است اينك به يك سخنراني کوتاه و پرشور 
امام (علیه السلام) در بازار کوفه در مقر فرمانداري ابن زیاد گوش فرا 
مي‌دهيم ٍ 

" مردم, آن کس که مرا نمي‌شناسد خود را معرفي مي‌کنم من پسر حسین 
(علیه السلام) پسر علي بن ابیطالب. من فرزند شهيدي هستم که حرمت 
او را در هم شکستند و اهل بیت او را اسیر و اموال او را غارت کرده اند 
من ضعف و زبوني ندارم به خود میبالم که پدرم را , بي گناه و به ناحق سر 
بربدند. 

مردم! شما را به خدا سوگند آیا مي‌دانید که به پدرم چه‌ها نوشتید؟ 
میدانید که نخست با او پیمان بیعت بستید آنگاه او را با نیرنگ وخدعه, به 
قتل رساندید مرگ , بر شما باد! نابود باشید که در راه تأمین ن هواي نفس, به 
چه کارهاي زشت و پستي دست آلوده‌اید در رستاخیز در پیشگاه عدل الهي 
جه‌خواهید کفتا ارو که اضر یه نها رود فرزندانم را شما کشتید 
و حرمتم را شما شکستید شما از امت من نیستید, با چه رو و با کدام عقل 
با او روبرو خواهید شد؟ 1۳ بن سخنان کوتاه و جانگداز در آن محیط خفقان 
اه ای 
که مي‌تواند با آن قدرت روحي و با آن شهامت شجاعت روحي خود, چنان 
نت اي در روح و جان شنوندگان بيافکند, که همگي شروع به گریستن 
۷۸ 

ات [ هه ناسا الم سین عای نالماع فلا اسان 
(1), مدينة الکوفة (1) 


سخنان پر شور در شام 


نمایند و همدیگر را ملامت کنند و از همان نقطه, بذر شعارهاي ضد 
حکومتي به نفع آرمان امام (علیه السلام) پاشیده شود مردم در دل اعلام 
آضاد کی تمایند و .بر پزید و دستیاران اه لت و نفرین به فرستند و اندکي 
بعد گروه " توابین ن " به سركردگي مختار بن ابي عبیده ثقفي یا سلیمان بن 
رد کو فی. ون زوم " زیدیه " به قیادت زید بن علي بن الحسین 
(علیه السلام) را به وجود آورند که در تاریخ معروف 1( 
)1( سخنان پر شور در شام نظیر این سخنان کوبنده را در شام در پایگاه 
حکومت اموي. محلي که فضاي آن با تبلیغات زهرآگین دشمن آکنده شده 
بود, ایراد فرمودند او پس از انکه در عرش منبر قرار گرفت و خدا را با 
شیواترین بیان مدح و ستایش نمود, فضائل اهل بیت و ويژگيهاي دودمان 
ات وا 2 :۱ 
وعلي بن ابیطالب, جعفر طیار, قهرمان شجاع, حمزه سید الشهداء و از 
مقام فضل و دانش حسنین (علیه السلام) و نوید ظهور مهدي امت این 
پیشوایان راستین. مطالبي بیان داشت سپس مظلومیت شهیدان کربلا را 
پیش کشید و داد سخن داد به حدي هنوز سخنان کوبنده امام تمام نشده 
بود که صداي فریاد و ناله و هیجان خر شنوندگان که شدت گرفت پزید 
براي خنثي کردن ات مردم دستور داد اذان بگویند تا توجه مردم را 
از حقیقت و واقعیت برگرداند و این سبك خاموش سازي, روش همیشه 
معمول و شوم ستمگران و مستبدان روزگار بوده است که تفصیل آن 
سخنراني مهم در بخشهاي بعدي کتاب خواهد آمد. 

4 دستگيري از درماندگان: 

يکي يکي دیگر از ابعاد درخشان شخصیت امام چهارم (علیه السلام), خدمات 
اجتماعي آن حضرت در آن عصر تاريك است. این خدمات دستگيري, چه در 
ایام بحراني و یز آشوت مدینه 

۳ در شناخت تفصيلي قیام مختار به پیوست کتاب لهوف سید بنِ طاووس 
به نام " فرجام قاتلان امام حسین ءع( ۱ ترجمه و پیشگفتار نگارنده, از 
انتشارات دفتر نوید اسلام قم, مراجعه شود. 

)۷۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), مدينة کربلاء ا دنه (1), الفختاز بن انش سدع التعفی (۱ / 
سلیمان بن صرد الخزاعي (1), الشهادة (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) (1), ثورة المختار بن آبي عبيدة الثقفي (1)؛ 
السید ابن طاووس (1), النوم (1) 


4 - دستگيري از درماندگان: 


نمایند و همدیگر را ملامت کنند و از همان نقطه, بذر شعارهاي ضد 
حکومتي به نفع آرمان امام (علیه السلام) پاشیده شود مردم در دل اعلام 
آضاد کی تمایند و .بر پزید و دستیاران اه لت و نفرین به فرستند و اندکي 
بعد گروه " توابین ن " به سركردگي مختار بن ابي عبیده ثقفي یا سلیمان بن 
رد کو فی. ون زوم " زیدیه " به قیادت زید بن علي بن الحسین 
(علیه السلام) را به وجود آورند که در تاریخ معروف 1( 
)1( سخنان پر شور در شام نظیر این سخنان کوبنده را در شام در پایگاه 
حکومت اموي. محلي که فضاي آن با تبلیغات زهرآگین دشمن آکنده شده 
بود, ایراد فرمودند او پس از انکه در عرش منبر قرار گرفت و خدا را با 
شیواترین بیان مدح و ستایش نمود, فضائل اهل بیت و ويژگيهاي دودمان 
ات وا 2 :۱ 
وعلي بن ابیطالب, جعفر طیار, قهرمان شجاع, حمزه سید الشهداء و از 
مقام فضل و دانش حسنین (علیه السلام) و نوید ظهور مهدي امت این 
پیشوایان راستین. مطالبي بیان داشت سپس مظلومیت شهیدان کربلا را 
پیش کشید و داد سخن داد به حدي هنوز سخنان کوبنده امام تمام نشده 
بود که صداي فریاد و ناله و هیجان خر شنوندگان که شدت گرفت پزید 
براي خنثي کردن ات مردم دستور داد اذان بگویند تا توجه مردم را 
از حقیقت و واقعیت برگرداند و این سبك خاموش سازي, روش همیشه 
معمول و شوم ستمگران و مستبدان روزگار بوده است که تفصیل آن 
سخنراني مهم در بخشهاي بعدي کتاب خواهد آمد. 

4 دستگيري از درماندگان: 

يکي يکي دیگر از ابعاد درخشان شخصیت امام چهارم (علیه السلام), خدمات 
اجتماعي آن حضرت در آن عصر تاريك است. این خدمات دستگيري, چه در 
ایام بحراني و یز آشوت مدینه 

۳ در شناخت تفصيلي قیام مختار به پیوست کتاب لهوف سید بنِ طاووس 
به نام " فرجام قاتلان امام حسین ءع( ۱ ترجمه و پیشگفتار نگارنده, از 
انتشارات دفتر نوید اسلام قم, مراجعه شود. 

)۷۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), مدينة کربلاء ا دنه (1), الفختاز بن انش سدع التعفی (۱ / 
سلیمان بن صرد الخزاعي (1), الشهادة (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) (1), ثورة المختار بن آبي عبيدة الثقفي (1)؛ 
السید ابن طاووس (1), النوم (1) 


مانند روزهاي " فاجعهء حره " و چه در مواقع آرامش که نیازمندان و 
تهیدستان در انتظار دست نوازشگري بودند که با لطف و کرم به سوي آنان 
دراز شوه همجان: تا اخر. هر آن حضرت ادامه داشت, تاریخ. نمونه‌هاي 
برجسته اي از این گونه خدهات. ان آمام‌شرا باز جوم کند و تریح داد 
امام چهارم هزینهء زندگي صد خانوادهء تهیدست مدینه را عهده دار بود. 
گروهي از اهل مدبنه, از غذايي که شبانه به دستشان مي‌رسید. گذران 
معیشت:می کردند آها آورتدمءغدا زا تمی‌شتاختند: بسن از در کدشت علی 
من آلکسیره ( علیه السله) ارم مود ند تتحصی که اند جواد ع ات 
ان ۱ 
بوده است ! او شبانه به صورت ناشناس, 2 1 و مواد غذايي را شخصا 
به دوش مي کشید و به 0 فقر| مي‌برد و مي‌فرمود: صدقه ء ِ 
1 هنگامي از دست دادیم که علي بن الحسین درگذشت. (2) حضرت 
سجاد در طول سالها ۱ ارت فا دیدر مواددایی زا 
به دوش کشیده و شخصا به در خانهء فقر| برده بود که شانه ء حضرت 
کوفته شده و پینه بسته بود, به صورتي که پس از شهادت ان حضرت, 
هنگام غسل دادن جنازه اش: این كوفتگي توجه حاضران را به خود جلب 
کرت و ففتی از غلت آن» وش تین ناسه: شتنبدند که ادن انردجمل 
شبانه ء کیسه‌ها و انبانهاي پر از مواد غذايي, به در خانهء فقر است. (3) 
. علي بن عيسي, همان ما کف ص ۲۸۹ 5 ابونعیم اصفهاني, همان رت 
ص ۱۳۱ - سیط ابن جوزي, همان ماخذ. ص ۳۲۷ 
۰۲ ابونعیم اصفهاني, همان مأخذ, ص ۳۱ ۱ - شبلنجي - همان او ص‌ ۰ ا 
مجلسي, همان ماخذ, ص ۸۸ - الشیخ عبد الله الشبراوي, همان ماخذ. ص 
۱ - علي بن عيسي. همان مان ص ۳۱۳ و ۲۹۰ - سبط ابن 0 
همان ماخ ص ۰.۲۲۷ ۱ 
۰۳ ابونعیم اصفهاني, همان مأخذ, ص ۱۳۱ 5 علي بن عيسي, همان ماخذ, 
ص ۲۸۹ - ابن شهراشوب. همان ج ۶ ص ۱0۶ - صدوق, الخصال, 
تصحیح وتعلیق, علي اکبر الغفاري, قم, منشورات جماعة المدرسین في 
الحوزة العلمية بقم المقدستة, 1403 ه. ق, ص‌ 217 و 18د. 
( ۷۲۰ 
ی 
ای اه ال ی ما ی 
الفسل اس ای لور ۱1 او ال ین رت 
(3) 


5 > فرشگا و از اد سازي: 


ترییت. و ازاد سازی» 

هنگام ظهور اسلام, بردگي در سراسر جهان آن روز - حتي در مهد تمدن 
آن زمان يعني یونان و روم - رواج داشت. و چون لغو و از بین بردن کامل 
چنین پدیدهء گسترده اي به يك باره مقدور نبود, اسلام از راههاي مختلفي 
رده آخه تدریتی آن.را فراهم رباشت. 

بدین ترتیب که از يك طرف راههاي برده گيري را تقلیل داده و آن را 
محدود ساخت. از دیکر سوء ازاد سازی بردکان را کفارهء بسیاری. از 
گناهان و خطاها و ترك عمدي يا غیر عمدي واجبات عبادي مانند کفارهء 
خوردن روزه و ... قرار داد و از اين رهگذر وسایل آزادي آنان را فراهم 
ساخت. از طرف سوم پیامبر اسلام به مسلمانان توصیه کرد که با برد کان 
(همچون عضوي از خانواده) رفتار انساني داشته باشند و دستور داد 
صاحبان بردگان از غذاهايي که خود مي‌خورند و از لباسهايي که خود 
مي‌پوشند, به به آنان نیز بدهند. 

از این گذشته, آزاد کردن بردگان را آنچنان داراي ارزش و ثواب و فضیلت 
معرفي کرد که در روایات ما بسياري از اعمال صالحه, از نظر کثرت ثواب 
و فضیلت: به آزاد کردن بردکان تشبیه کشته و از انن طریق: منسلمانان. به 
این کار تشویق شده اند. مجموع اینها دیدگاه اسلام را در مورد بردگي و 
ازاد سازي روشن مي‌سازد. 

" علي بن طاووس " مولف كتابهاي معروف طرائف ولهوف (1) و شصت 
اثر ماندگا دیکه ضمن اعمال ماه رمضان مینویسد. 

۱ بن الحسین (علیه السلام) شب آخر ماه رمضان بیست نفر برده (یا 
بیشتر یا کمتر) را آزاد مي‌ساخت و مي‌گفت: خداوند در هر شب 
رمضان, هنگام افطار هفتاد هزار نفر از اهل دوزخ را از عذاب آتش؛ آزاد 
مي کند, و در شب آخر به تعداد کل شبهاي رمضان آزاد کرد و مي‌گفت: ِ 
دوست دارم خداوند ببیند که من در دنیا بردگان خود را ازان فی‌شازما 
بلکه مرا نیز در روز رستاخیز از آتش دوز آزاد سازد ". 

1 خوشبختانه این دو اثر نفیس؛ , توسط شادروان داود الهامي واینجانب 
ترجمه, و از سوي انتشارات اسلامي (نوید اسلام قم) چاپ. و در تیراژ 
بسیار وسیع صد هزاري انتشار یافته است. 

6۷۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1)؛ , شهر رمضان المبار ك (2) , 

امام هیچ خدمتگذاري را بیش از يك سال, نگه نمي‌داشت. وقتي که برده 


اي را در اول يا وسط سال به خانه مي‌آورد. شب عید فطر او را آزاد 
مي‌ساخت و در سال بعد به جاي او شخص ديگري را ماود و باز او را 
در ماه رمضان آزاد مي‌ساخت و این شیوه ۳ پایان عمر او همچنان ادامه 
داشت. 

امام (علیه السلام) بردگان سیاه پوست را - با وجود آنکه به آنان نیاز 
نداشت - مي‌خربد ۵ نان را در مراسم حج به عرفات هو و آنگاه که 
به سوي مشعر کوج قی کوده آنان,ر :از آ نمی ساخیت: و جوایز و هداياي مالي 
نیز به آنان مي‌داد " .1( به گفته يکي از نویسندگان: :۲ همین که بردگان از 
این موضوع خبر مي‌بافتند, خود را از قید بندگي اعیان و اشراف رها 
ساخته. به خدمت زین العابدین در مي‌آمدند زمان مي‌گذشت و ایام سيري 
فد وزین العاندین هفجنان به اراد کرتن ند کان مشغول بود. 

او هر سال و هر ماه و هر روز به مناسبتهاي گونه گون این امر را تکرار 

مي‌کرد تا آنجا که در شهر مدینه گروه عظيمي از نژ کان و کنیزان آزاد 
شده ۶ آن حضرت, تشکیل شده بود (2) از مجموع اینها مي‌توان نتیجه 
گرفت که امام با اين برنامه در واقع يك کانون آموزشي و تربيتي به وجود 
اورده بود: : بردگان را خريداري کرده مدتي تحت تعلیم و تربیت قرار مي‌داد 
و پس از آنکه آنها را آزاد مي‌کرد, هر کدام يك فرد تربیت یافته و الگو براي 
دیکزان -بفدند. آبان سن از اراد نیز پیوند معنوي خود را با امام (علیه 
السلام). قطع نمي‌کردند و به سهم خود دیگران را نیز تحت پوشش تربيتي 
قرار مي‌دادند. 

این برنامهء امام, با توجه به محدوديتهايي که او در ارشاد و هدایت مستقیم 
جامعه با ان روبرو بود, بسیار در خور توجه و قابل بررسي است. (3) 

1 اقبال الاعمال, الطبعة الثانية, دار الکتب الاسلامية, 1390 ه. ق. ص 
201 

2 سید الأهل, عبد العزیز, ند کات زین العابدین, ترجمه حسین وجداني, 
چاپ سوم تهران, انتشارات مجلهء ماه نو ص 5 

3. در تهیه و تنظیم این بخش, از مقدمه کتاب سیرهء پیشوایان به قلم 
دوست و برادر دانشمند حجة الاأسلام والمسلمین جناب آقاي مهدي 
پيشوايي استفاده شده است که سعي و تلاش ایشان قبول حضرت حق 
باد! 

)۷۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: عید الفطر (1), شهر رمضان المبارك (1), الحج (1)؛ 
کتاب |قبال الأعمال (1), عبد العزیز (1) 


6 - جهاد سياسي و فرهنگي 


6 جهاد سياسي و فرهنگي جهاد با نفس, يكي از بهترین شيوه‌هاي جهاد 
مي‌باشد وبذل و بخشش نفس, يكي از گرانبهاترین بخششها در راه خدا 
است و گاهي جهاد با مال و اندوختهء دنيوي, از جهاد با نفس و بذل و 
بخشش نفس هم, مهم تر جلوه گر مي‌گردد آنگاه, که بذل مال و منال 
کارايي بیشتر و نقش موثرتري داشته باشد. 
امام سجاد (علیه السلام) در طول حیات خود با هر سه نوع جهاد, مجاهده 
نموده است: 1. جهاد رزمي همراه پدر بزرگوار 2. جهاد مالي با مال و 
هنال در آزاد سازی بردکان د, جهاد با نفس در طول ایام حیات و زندگي. 
شاید نخستین حرکت سياسي و اجتماعي آن بزرگوار. پس از بازگشت از 
کربلا به مدینه صورت گرفته است در آن هنگام که دشمنان فضیلت و 
آزادي پس از ارتکاب جرمي با انش نی نوعي عذاب وجدان و شکنجه 
روحي داشتند و از سوي دیگر, مردمي که نصرت و ياري امام حسین (علیه 
السلام) را رها تضودند و بف کفت او تشتافتند به عتوان تنبيةه و آگاه سازي 
هر دو گروه در بازگشت از کربلا دستور دادند در خارج از مدینه چادر و 
خيمه‌اي زدند و با جمعي از خانواده و اهل و عیال و شیعیان خود در ان 
خیمه به عزاداري بپردازند هدف از این عمل آن بوده است که مردم مدینه 
را به عظمت آن گناه و سیثه اي که مرتکب شده بودند, آگاه کنند و شاید 
اين نوع تبلیغات و تأثیرگزاریها بود که باعث حرکت و تکان 
گردید و آن واقعهء " حره ی ی ی 
یزید شورش کردند و از سوي یزید مسلم بن عقبه مامور خواباندن شورش 
شد او خون, مال. ناموس مردم را مباح ساخت و چه جناياتي که مرتکب 
دید. 
نکر 
البته این امر, نتیجهء طبيعي و سزاي عمل تقاعد و خانه نشيني مردم مدینه 
از نصرت و ياري فرزند پاك رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بود که با آن 
فداكاري و شجاعت قیام ورزید ولي مردم مدینه که دست روي دست 
گذاشتند و حركتي را همراه آن قائد بزرگ الهي انجام ندادند آري مسلم بن 
عقبه يا به تعبیر رساتر مجرم یا مسرف بن عقبه این عمل را مرتکب 
گردید. 
(۷۲۳) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), مدينة کربلاء المقدسة (2), مسلم بن عقبة المري (2) 
مرحوم " شیخ مفید " مي‌فرماید: 
" هدف مسلم بن عقبه. کشتن امام سجاد (علیه السلام) بود و چون حجتي 


بر علیه او پیدا نکرد به دستور یزید اموال و نوامیس مردم مدینه را مباح 
ساخت به حدي که دهها فرزند نامشروع در بستر نابكاري به وجود امد که 
پدران خود را نمي‌شناختند و در میان انان, جمعي از خانواده‌هاي صحابه و 
یاران رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نیز بودند "۰ (1) آري اين چادر امام 
(علیه السلام) که در خارج مد بنه افراشته شده بود ماو و پناهگاه مومناني 
بود که از جور و ستم مسلم بن عقبه فرار مي‌کردند و از وحشي گري 
وبربریت او در هراس بودند و از كساني که به آن چادر پناه بردند, عائله ي 
مروان بن حکم و همسر و فرزندان او عائشه دختر عثمان بن عفان وبیش 
از 400 نفر از اولاد عبدمناف بودند امام (علیه السلام) از آنان بذیرایی 
می‌ کرد تاء انگاه که.شیاهیان مسلم بزاکندم, و متفرق کردیدند.ه شتهر را نا 
ويراني کامل رها ساختند. (2) امام سجاد (علیه السلام) یقین پیدا نموده 
بود که مردم مدینه لحظه‌هاي عذاب وجدان و عذاب روحي را تحمل 
داشتند: دستور بده تا ما دشمن دشمنان تو و تسلیم امر تو باشیم امام در 
پاسخ فرمودند: 

" هیهات! درخواست من اینست نه به نفع ما باشید و نه به ضرر ما گام 
بردارید " هیهات! ۳ 

و مسالتي الا تکونوا لنا ولاعلینا " و از آنان پیمان گرفت همواره بي طرفي 
را رعایت کنند. (3) و شاید حرکت توابین با قیادت و رهبري سلیمان بن 
صرد خزاعي و پي‌گيري آن توسط مختار بن ابي عبیده نقفي يکي از 
بارزترین شواهد تاريخي باشند که در اثر تمایلات قلبي امام (علیه السلام) 
صورت پذیرفته باشند هر چند امام (علیه السلام) هیچ نوع تظاهر و نمودي 
از خود نشان نداده اند جز پاره اي از منقولات و اخباري که در قتل حرمله 
یا دیگر مجرمان 

1 ارشاد مفید. ص 292 تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 250. 

2 ایام العرب في الاأسلام ص‌ 24 پاورقي شماره ء 1 

3. الأحتجاج طبرسي ص 306 لهوف ابن طاووس ص 67. 

۷۲۶ ( 

صفحجمفافه: الخت: الخيفه عیمان: بن بعفان:(1 ).مار خن اس فرع 
الثقفي (1), سلیمان بن صرد الخزاعي (1), مسلم بن عقبة المري (2), 
القتل (1), الضرر (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الاحتجاج 
للطبرسي (1) 


قصیده غراي فرزدق 


دست اولر کربلا از خود بروز داده اند و مسئولیت این کارها را بر عهدهء 
عموي بزرگوارش محمد بن حنفیه مي‌گذاشتند و در جملهء حکمت آميزي با 
کمال اختصار به ایشان فرموده است: " عمو جان! اگر فردي در مورد ما 
اهل بیت, تعصب به خرح دهد به مردم واجب است او را ياري دهند من تو 
را به این امر سرپرست قرار دادم پس به هر ترتيبي هست., انجام بده " 
)1 آنچنان که پاره اي از اخبار و گزارشها اشاره مي‌کنند هنگامي که مختار 
سرهاي قاتلان امام حسین (علیه السلام) به امام فرستاد امام به سجده 
افتاد و در حق او دعا نمود تیا و جزاي خیر نمود. (2) اينك در 
تکمیل بحث مکارم معنوي و فضایل اخلاقي امام (علیه السلام) از شعر و 
ادبیآت معاصر امام (علیه السلام) کمك مي‌گيريم. 

قصیدهء غراي فرزدق پایان بخش مناقب را در مورد معرفي بخشي از 
مکارم اخلاقي امام سجاد (علیه السلام) سرودهء: 

ابوفراس همام بن غالب معروف به " فرزدق ۳" (3) شاعر نامدار عرب را 
ترتیب مي‌دهیم که در مدج حضرت سید الساجدین امام زین العابدین (علیه 
السلام) سروده است : این قصیده پا این مطلع آغاز کرد 

یا سائلي آین حل الجود والکرم؟ عندي بیان اذا طلا به قدموا - هذا الذي 
تعرف البطحا قطانه ۲ والبیت یعرفه والحل والحرم. و با این شعر خاتمه 
مي‌یابد: وخیبر و حنین یشهدان له - وفي قريظة یوم صیلم قتم - مواطن قد 
علت في کل نائبة - علي الصحابة لم اکتم کما کتموا. 

آاري در تکمیل بخش مناقب و فضایل آن بزرگوار. این قصیدهء غراء از 
شاعر متعهد و , ۱ 

1 مختار ثقفي احمد دجيلي ص 59., مناقب ال آبي طالب ج 4 ص 37ظ1. 
2 رجال كشي ص 125 - 127. 

3. فرزدق: (متوفي 110 ه. ق) يكي از اشراف بني تمیم و يكي از 
شاعران نامداري است که با اشعار بلند و پر محتواي خود. بر امثال 
واقران خود برتري یافته است و شعر فوق يكي از شاهکارهاي حیات ادبي 
وست. 

)۷۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن ۳ سید الشهداء (علیهما السلام) ِ 
شکفته کرباا ء المقدسه (1 ام‌مجمد بن الخفیه این الامام امنز التذفینعایه 
السلام (1). الشاعر الفرزدق (3), الجود (1), الکرم. الکرامة (2)؛ کتاب 
وحال الکشی (1): کناب ساقت آل اب طالب غلية السلا (1) 


ترجمه قصیده فرزدق 


خوش بیان را در اختیار داریم که جامع بخشي از کمالات و مناقب آن 
بزرگوار مي‌باشد. 

اهمیت این قصیده از آنروست که شاعر در زمان خود آن حضرت میزپسنه 
است و این سروده را در مقابل خلیفهء ستمگري مثل هشام بن عبد الملك 
سروده است و به ریت و امضاي امام علي بن الحسین (علیه السلام) نیز 
رسانده است ۰ حدي که سراینده شعر را به خاطر ان ایمان استوار و 
تعهد اسلامي که داشته است. مورد صله و جایزه قرار داده است این 
سروده ۶ نفیس از منن بلند و محتواي والایی برخوردار است که کمتر در 
اشتعار ان-روز کار: چنین محته‌ای, غالي وجود داشته: است. 

اينك به خاطر رعایت حال و مقال خواننده که طبعا فارسي زبان است 
فقط ترجمهء آن را در این جا مي‌آوريم که بیانگر بخشي از مناقب و مکارم 
اخلاقی رز کوار می‌باشد: 

ترجمه قصیده فرزدق استاد گرانمایه ادیب و سخنور توانا, ِِِ سید 
صدرالدین بلاغي در پیشگفتار ترجمه ۶ ارزشمند صحیفه سجادیه (علیه 
السلام) ترجمه ۶ قصیده را چنین آورده است : 

این که مرا از سر منزل جود و کرم همي پرسي, مرا از نشان آن 
ی فرا سا باز خواهم گفت. 
سرزمین " بطعا " جاي گامهایش را مي‌شناسد. و کعبه وحل و حرم در 
شناسائیش همدم و همقد مند. 

3. این؛ شخصیت فرزند بهترین تمام بندگان خدا است. این؛ همان شخصیت 
منزه از هر آلودگي و رذیلت و پیراسته از هر عیب و علت. ومبرا از هر 
منقصت و نارسائي, و کوه بلند علم و فضیلت و نور افکن عظیم هدایتست. 
4 یمان کسی اس که افهد.ففان " بذر اه اشت. که تاه رفاه 
قلم قضاء بر لوح قدر, به گردش بوده باشد. درود و رحمت خدا بر او جاري 
و روان باد! 

تاکن کفیه "اند کف کداسه کس سب هدش کام فرا شرادم 
اتتت, هر ایند فره خواح افاد با حای با اما مسا رای سار 

)۷۲۱( 

فا نع استه الا تام لین من خفن آلسفاه اس عامیی) 
السلام (1), الشاعر الفرزدق (1)؛ ام بن عبد الملك (1), الاختیار, الخیار 
(1), الجهد (1), الکرم, الکرامة.(1) 


اقوام و امم در پر نو عنایتش, رهسپار سر منزل هدایت گشته اند. 

این ههان کی ات که عفر یار کم ره یلاع < 
حمزه همان قهرمان نامدار. و شیر دشمن شکاري است که محبتش را با 
جان و وجدان هر انسان ازاد پيوندي دقیق و پيماني وثیق است._ 

8 این فرزند فاطمه, سرور بانوان جهانست, و پسر پاکیزه گوهر وصي 
تس اشفت که اس فیر اهامای یا ار شاه تس رت ی 
درخشید. 

9. هر زمان که قبائل قریش به سوي او بنگرند شعراء و خطباي ایشان به 
مدح و نیایش زبان همي گشایند و بي اختیار آذعان و اقرار مي‌کنند که: هر 
ی را هس از 
رخت همي 

100 جود و عطاي کف بخشای او چنانست که چون بهآهنگ دست سودن 
بر رکن " حطیم " گام فرا نهد گوئي که رکن میخواهد تا او را نزد خود نگاه 
دارد و از جود ود , برخورد ار گردد. 

11 اينکه تو گفتي: ین کیست؟ " رونق عظمت و جلوه جلال و شکوه 
شخصیت او را 7 زیرا که : تو او را نمي‌شناسي ولي عرب و 
2 او که بح و یال ور ات هی راک 
مسلمانان عرب و عجم از رسیدن به ان فرو مانده, و به زانو در امده اند. 
و او از فرط آزرم دیدگان فرو مي‌پوشد و حاضران حضرتش تحت تأثیر 
هیبت و عظمتش دید؟ گان فرو مي‌پوشند و جز به هنگامي که لب به تبسم 
بگشاید سخني در حضور او بر زبان تفت اور زد 

4. پرده‌هاي ظلمت از برابر نور جبین و فروغ طلعتش شکافته مي‌شود 
بمانند خورشید که از درخشیدنش طبقات فشرده " مه " پراکنده مي‌گردد. 
1 او نیاز نیازمندان و خواهش سائلان را هميشه با چهره گشوده و منطق 


۳9 

صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1), الجود (3), الشهادة (1), الکرم, 
الکرامة (1) 

استقبال کرده است و هیچ گاه جز بهنگام کلم ار ان 
نرانده است و اگر ذکر تشهد نمي‌بود " نه ۳ و نیز " بلي " همي بود. 


16 شاخهء نیرومند شخصیت او از پیکر و شخصیت پیمبر دمیده است و از 


اینرو عناصر وجودش و اخلاق و سجايایش پاك و پاکیزه است. 
7. او به دوش کشنده بار مشکلات اقوامي است که زیر سنگيني آن بار 


به زانو در آمده اند, چنان که خوتي ستوده و روتي گشوده دارد و اعلام 


پذیرش حوائح مستمندان در مذاق جانش شیرین و خوشایند است. 

8. اين, فرزند " فاطمه " است اگر او را نميشناسي او كسي است که 
پیمبران خدا به جد امجدش ختم شده‌اند وطغراي رسالتهاي آسمان به نام 
همایون او حسن ختام و زيبائي فرجام یافته است. 

9 خدا او را از ازل برتري داده است و شرف بخشیده و قلم قضاء در 
تحقیق این مشیت بر لوح قدر, روان گشته است. 

0 این فرزند كکسي است که فضل پیمبران پایین تر از فضل اوست و 
فضل امتهاشان پایینتر از فضل امت اوست. 

1 خورشید فروزان احسان او گرمي و روشني بر همگان افشانده» و از 
اینرو در برابر اشعه نیرومندش تاريکي لجاح و ضلال, از فضاي انديشه و 
دل گمراهان و عظمت فقر از محیط زندگي مستمندان و تيرگي ستم از 
آفاق حیات ستم‌زدگان: رخت بربسته و به یکسو رفته است. 

2 هر دو دستش ابري فیاض و رحمت گستر است. که رگبار فیض فرو 
مي‌بارد و ماده جود و عطایش. هی گاه کاستي نمي‌پذبرد. 

3 خوي نرم و سازگاري دارد. و مردم هر زمان از حدت خشمش در 
امانند و هميشه دو خصلت حلم و کرم جوانب شخصیت او را همي ارایند. 
4 هیچ گاه خلف وعده نمي‌کند. و نهادش آمیخته با خیر و طبیعتش 
(۷۲۸) 

صفحهمفاتیح البحت: الضلال (1). الشهادة (1), النوم (1) 

و برکت است., و ساحت کرمش براي واردین اماده, و خوان احسانش پیش 
روي مهمانان نهاده است و چون با شدت وصعوبتي روبرو شود حکیم و 
حاذق و چاره جو و بصير است. 1 ۱ 

5 او از گروهي است که دوستي آنان دین است و دشمني آنان کفر 
است. و قرب جوارشان؛ ساحل نجات و پناهگاه امن و امان است. 

6. ناگواریها و گرفتاریها به یمن محبتشان دفع مي‌شود, و احسانها و 
نعمتها به برکت آن محبت, فزوني همي گیرد. 

7 پس از نام خدا| نام ایشان بر همگان مقدم است, و هر کلام به نام 
ایشان زینت فرجام وحسن ختام همي پذیرد. ۲ 

8. اگر اهل تقوي شمرده شوند. ایشان پیشوایانشانند و ار از بهترین 
اهل زمین باز پرسند نام ایشان در میان همي اید. 

9 هیچ بخشایشگر به قله کرم و منتهاي جود ایشان نمیرسد و هیچ قوم 
به هر پایه از کرم که باشد قدرت همسوئي و هم وزني ایشان را ندارد. 

30. بزرگان اين خاندان, به روز گار سختي و قحط سالي, باران رحمتند و 
به هنگام اشتعال جنگ, شیران بيشه شجاعتند. 

1. خوي بزرگواري و دستهاي بخشایشگر ایشان مانع از آنست که 


نکوهش و مدمت در ساحت مجد و عظمتشان فرود آید. 

م۳ عسر معیشت, و سختي زندگي. دستهاي بخشایشگرشان را از جود و 
عطا نبندد و این گشوده دستي در هر دو حالت توانگري و درويشي: ِِ 
ایشان یکسانست. 

33. کدامین قبیله از قبائل بشر است که از نیاکان این شخصیت عظیم یا 
از خود این شخص کریم, منتي و نعمتي بر ذمهء خود نداشته باشد؟ 

4 هر که خدا را بشناسد - به حکم ضرورت - نیاکان این امام همام را هم 
فین اس بر آمزدم مان دین خذاس] از خانمع مینست آورنه هدر برند 
هدایت این خاندان از ظلمت کفر و شرك. رسته اند. 

)۷۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الجود (2), الکرم. الکرامة (1), النوم (4) 

5 در تاريكيهاي مصائب و مشکلات و ظلمات مشاجرات و منازعات., تنها 
خانهء این خاندان در میان خانه‌هاي قریش است که نور امید در برابر 
دیدگان امیدوار همي افشاند. و به حل مشکلات و فصل خصومات مردمان 
همت همي گمارد. 

30 زیرا محمد (صلي الله علیه وآله) جد امجدش, الگوي عظمت وجلالت, 
وجد دیگرش علي (علیه السلام) مظهر قدرت و شجاعت است. 

7. میدان کارزار " بدر ِ دره " احد " و صحنهء ۱ پر اضطراب جنگ جنگ 1 احزاب 
" گواه فداكاري و جانفشاني او است و سرگذشت روز پيروزي وفتح مکه 
براي دوست و دشمن معلوم و مفهوم است. 

8. دو عرصهء معرکه " خیبر " و " حنین " دو شاهد دليري و سلحشوري 
اویند و در کنار آن عمیق نیرومند وقلاع بلند بهود " بني قریظه " روز 
وحشتبار و تاريك و دشواري هست که از قوت قلب و نيروي ایمان و زور 
بازوي او باز مي‌گوید. ۳ 

هر 1 از حوادث ونوائب, چارهء کار و تدبیر کارزار از دسترس " صحابه " 
بیرون برده است و این حقيقتي است که من ان را به مانند اهل حقد و 
حمیت و حسد و عصبیت در پردهء لجاج و عناد جاهلیت پوشیده نمي‌دارم .. 
این اشعار بلند پایه و شامخ مرتبت, مهر تأیید و سند تأكيدي نو تام ان 
مطالبي است که در بخش تترق. حدشتته به. آنها اشاره کردیم آزن هم نف زبان 
شعر و ادب بلند پایه و موزون. نوشته اند؛ حماسه ء شعر, و قدرت بیان و 
موسيقي سخن, وعلو مضامین اشعار آنچنان قوي, کوبنده و موج آفرین بود 
که در طول مدت انشاء والقاء هشام و درباریانش را بي اراده مسحور 
ساخته و فرصت اظهار هر نوع عکس العمل را از ایشان سلب کرده بود, 
ولي چون قصیده به پایان رسید وفرزدق لب از گفتار فرو بست هشام 
بمانند کسنین که از خوات کزان و وویاسن سین دید بر کشوده باشد. آاشفنه 


و خشمگین رو به شاعر کرد و گفت چرا تا کنون شعري چنین در مدح و 
ثناي ما نسروده‌اي؟ 

)۷۳۰ ( 

تفاس انیت الامام امین مره علی ند ان ظضالت: مدا 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
مدیدة مکة المکرمة (1), معرکة خیبر (1), الشاعر الفرزدق (1), الشهادة 
(1) 


فرزدق و عبد الملك بن مروان 


فرزدق در پاسخ گفت: جدي به مانند جد ایشان, وپدري هم شان و هم 
طراز پدر ایشان و مادري به پاكيزگي گوهر مادر او بیاور تا تو را نیز به 
مانند او بستایم و شعر بسرایم. 

پس هشام فرمان داد تا نام شاعر را از دفتر جوائز و عطاياي خلیفه, حذف 
کنند و در سرزمین " غسفان " در میان مکه و مدینه او را به بند زندان 
کشت وق آن بر طراخت وی ام علي‌رین آلکسی یج انم 
رسید آن امام همام دوازده هزار درهم به رسم كِ و عطیه, نزد فرزدق 
فرستاد و به او پیام داد که اي ابا فراس ما را را و 
افزون داشتیم جائزهء تو را مي‌افز ودیم. جون عطیه ء امام را نزد فرزدق 
بردند آن را نیذیرفت و پیام داد که: اي فرزند رسول خدا من آنچه گفته ام 
بت تاثیر عشق و محبت مقدس و جز کسب رضاي پروردگار و رسول 
او, نگفته ام از اینرو صله اي در برابر آن نمي‌پذیرم ولي امام (علیه 
السلام) عطیهء خود را نزد شاعر باز 9 و او را قسم داد تا آن را 
بپذیرد و اطمینان بخشید که قبول آن عطیه چيزي از اجر و پاداش او در 
پیشگاه خدا| نخواهد کاست ناچار فرزدق انعام وصله ء امام را پذیرفت و 
آنگاه قصیده اي در هجاي هشام سرود تا چون خبر آن به هشام رسید از 
بیم رسوائي دستور رهائي او را صادر نمود. (1) فرزدق وعبد الملك بن 
مروان مرحوم شیخ مفید در کتاب " الاختصاص " علاوه بر برخورد فرزدق با 
هسام سم عید المل و آن اسان ها الا فعرف الطهاء وظانه ۷ 
برخورد ديگري را با پدر هشام. عبد الملك بن مروان نقل مي‌کند که با 
داستان هشام بن عبد الملك اندکي تفاوت دارد و نشان مي‌دهد که دو 
حادثئه يا رخدادي بوده است آن عالم برزگوار, آن را از فرعات يكي از 
روایتگران شعر فرزدق نقل مي‌کند که سالي همراه عبد الملك بن مروان 
به حج رهسپار شدم در موسم حج بود که عبد الملك نگاهي به علي بن 
اک ام که اه خی ود مه کات 
را تحقیر يا تصغیر نماید از اینرو پرسید این کیست؟ 

ی ان ند مایم سم اراد رازم بقلم اشگاه 
ایا ای ا ما بص مر تس ور 
بلاغي رحمة الله. 

6۷۳۱ ( 

تام النحیت مکی یی السست اه سس اند اس 
السلام (2یع که المگرهه 1 الشار القوردق ( هشام ینید 
الملك (1), الکسب (1), الحح (1), النوم (1) 


فرزدق آن قصیده غراء را با البداهه سرودند: 

هدا هن حتر غاد الله کلمم ۴ هد التمی التقی الظاهر الما یات آن 
سروده وقتي عبد الملك این سروده را تا پایان شنید غضبناك و ناراحت شد 
هر سال که 1000 ی رز و او را محروم 
ساخت. فرزدق به امام علي بن الحسین (علیه السلام) ۳9 برد امام 
سجاد (علیه السلام) فرمود: ۰ من به همان مقدار که عبد الملك به تو صله 
مي‌داد, میپردازم ولي مرا از گفتگو با عبد الماك معاف بدار. 

فرزدق گفت: 9 وت نوع انتظاري از شما ندارم فقط محض 
اه را ای یا ی اه 
و او يكي از سخاوتمندان بني هاشم بود در عین حال يكي از ادباء و نکته 
سنجان نیز به شمار مي‌رفت. معاویه به فرزدق گفت: احتمال مي‌دهي چه 
قدر عمر داشته باشي؟ فرزدق گفت: 

حدود بیست سال. 

معاوبة بن عبد الله بن جعفر گفت: پس این بیست هزار دینار است آن را 
از حال خالص خودم به تو عطا مي‌کنم تو ابومحمد را (امام سجاد (علیه 
السلام)) از درخواست از عبد الملك و گفتگو با او معاف بدار! 

فرزدی گفت: سر با ابومجند رامام شعاد (علیه. السلام)) دز این نازه 
ملاقات کرده ام و به او عرض نموده ام که ثواب آخرت براي من خيلي 
محبوب تر از پاداش دنيوي است. (1) در این داستان چند نکته استفاده 
مي‌شود: 

1 داستان برخورد فرزدق به دستگاه اموي دوبار رخ داده است يتك بار با 
مروان و سرودهء او نیز دو نوع مي‌باشد. 

1 الأختصاص ص 194 و 195 این داستان را به مجلسي در بحار الانوار ج 
ار ی ار 

)۷۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
ای و اه و ار ای ال ها 1 
الشاعر الفرزدق (7). هشام بن عبد الملك (1), بنو هاشم (1), کتاب بحار 
لأنوار (1) 


حديثي از آن بزرگوار 


2 نکته دومي که استفاده مي‌شود موضع گيري بني هاشم با بني امیه و 
زمامداران ستمگر آنان مي‌باشد به حدي که امام (علیه السلام) جبران 
خسارت مالي او را از طریق يکي از هم فکران و هم مکتبان خویش فراهم 
مي‌سازد و او را از توسل به درهاي ستمگران و دربار انان جلوگيري 
مي‌فرماید. 
3. نکته پاياني هم که استفاده مي‌شود منبع مالي و من متا برخی از احسانها 
و اتفاقات امام (علیه السلام) است معلوم ۳ پاران. اصحاب و 
شيعياني بوده اند که در اهداف خیر و تیکوکاری. و برخي. از فخارج آن 
بزرگوار, به آن حضرت (علیه السلام) ياري مي‌رساندند و شاید این افراد 
در دیگر مشروعات و نیات خیر و انساني ان امام همام (علیه السلام) 
همكاري و هم فکري داشته اند به همان ترتيبي که امروز مراجع عالیقدر 
, و مقلدین خویش دریافت مي‌کنند. 
حديتي از آن بت تواو جچون صحبت کمك و ایثار به میان آمد بیمناسبت 
نیست حدیت جالبي از آن بز حفاز باز گو شود ابوحمزه شمالي از امام 
سجاد (علیه السلام) روایت میکند: 
كکسي که مومني را اطعام نماید و او را از گرسنگي درآورد خداوند متعال 
او را از ميوه‌هاي بهشتي اطعام مي‌کند و كکسي که فردي از تشنگي نجات 
دهد خداوند متعال او را از رحیق مختوم سیراب میسازد و كسي که 
مقمنین را (در موقع نیاز) لباسي بیوشاند خداوند متعال او را از لباسهاي 
سبز میپوشاند و در حدیث ديگري او در خمان و پناه خدا است مادام که 
سخني از آن باقي مانده باشد. (1) نوفلي گوید: در نزد امام هادي (علیه 
السلام) از صدا و آهنگ خوش گفتگو کردم, فرمود: امام سجاد (علیه 
السلام) قرآن تلاوت میکرد و گاهي مردم از صداي زيباي او بيهوش 
ميشدند, و اگر امام اندکي از صداي زيباي خود را ظاهر کند مردم طاقت 
شنیدن 1 را ندارند. 
گفتم: آیا پیامبر (صلي الله علیه واله), با مردم نماز نمي‌خواند و صداي خود 
را به تلاوت قرآن بلند 
1. ال ختضاهزه شیخ مفید ص 8 چاپ جامعه مدرسین قم ص 28 
(۷۳۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), بنو أمية 
(1), بنو هاشم (1), الطعام (2), الهدف (1) 
نمي ساخت [پس مردم چرا بیهوش نمي‌شدند؟] فرمود: رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) به اندازهء طاقت مردمي که پشت سر او بودند صداي خود 


زا شا سای( ۱ 

1 سنن النبي (ص) علامه طباطبائي ص 16 چاپ پیام ازادي. 

۷۳۶ ( 

صفحهمفاتیح البحث: السنة النبوية الشريفة (1) 

بخش دوم امام سجاد (علیه السلام) از نظر دانشمندان اهل سنت 

صفحه ( ۷۳۵) 

بخش دوم / امام سجاد (ع) از نظر دانشمندان اهل سنت ... 

اکز فا دز زتدیی پیشوایان معصوم (علیه السلام) به ديدگاههاي دیگران هم 

توجه داریم نه از آن منظر است که مي‌خواهيم آن بزرگواران را به وسیلهء 

نتاس با ساسا تما ضوص دی کار تست کات ان 

چند عامل زیر آنست که چنین توجهي را داریم: 

آولا: مي‌خواهیم شعاع گسترش نام ۳ آوازهء آنان را علاوه بر قلوب 

دوستداران در افقها و مرزهاي قلوب دیگران نیز جستجو کنیم وجهه نظرها 

و ديدگاههاي آنان را نیز پیرامون این بزرگداران یه دست و 

ثانیا: فضیلت انیت که تنها دوستان نگویند بلکه همگان به آن اعتراف 

داشته باشند چون گفته اند: " الفضل ما شهرت به الاعداء " پا به تعبیر 

شاعر: 

خوشتر آن باشد که سر دلبران * گفته آید در حدیث دیگران ثالثا: در گفته‌ها 

و نوشته‌هاي دیگران. نکات جدید و ديدگاههاي نويني نیز وجود دارد که 

گاهي در [۲ دوستان آن نکته‌ها تجلي و نمود کامل ندارد و سخن آخر 

آنست که شاعر گوید ۱ 

آمر الا ارم وا ماع تخت ادا 
شغفن قلبي * و لکن حب من سکن الدیارا من به دیار مختلفي ره میسیارم 

9 دیوارها را نیز میبوسم بوسه بر خود دیوار قلب مرا به خود مشغول 

نساخته است بلکه ساکن وجالس آن دیوار دلم را به خود مشغول نموده 

است تمام اين گشت و گذارها به علت دریافت عطر دوست و گل بوي 

اوست. با این انگیزه‌ها در سخنان اندیشمندان اهل سنت عدر و بررسي 

1 محمد بن مسلم زهري (م 124 ): زهري يكي از فقهاء و محدثان 

بزرگ تابعي در 

۷۳۷ 

مدینه بود او دوران ده تن از صحابه را درك کرده بود و علوم فقهاي 

هفتگانهء اهل سنت را در حفظ داشت. و اهل سنت بیش از حد او را 

ستوده اند. (1 او که شیفته ۶ عظمت ات و تا امام, سجاد (علیه 

الشلام) سای اسر کم است ۰ ارات ادا آففه مق ره 


العابدین " (2) " كسي را فقیه تر از زین العابدین ندیدم " يا " ما رآیت 
قرشیا افضل من علي بن الحسین . (3) " هیچ شخصیت قرشي را برتر از 
علي بن حسین علیها السلام ندیدم 

2 ای فحفه وی بو میت مت 9 و اق بخ ان نایهار و مد ردو 
فقیهان مدینه بود. دربارهء امام سجاد (علیه السلام) گفته است, و ما ژایت 
قط آفضل من علي بن آلحسین (علیه السلام) " 

" هرگز کسي را که افضل وبرتر از علي بن حسین (علیه السلام) باشد, 
ندید ام " 

"ما رآیت آورع منه ۳ (4) و " پرهیز گارتر از علي بن حسین را نیز ندیدم 


3 حماد بن زید: " وکان افضل هاشمي ادرکته . (5) " علي بن حسین 

برترین هاشمي بود که من او را درك کرده ام .". 

4 احمد بن حجر هيثمي (م 973): صاحب کتاب " الصواعق المحرقة " 
بد. 

گو 

" زین العابدین جانشین پدرش در علم و زهد و عبادت بود و چون براي نماز 

وضو مي‌گرفت. رنگش زرد مي‌شد. در اين باره از او سوال شد. فرمود: 

آبا فی‌دانید فی‌خواهم .دز مقابل چم کشسی بایستم ۱۱ .و کفته. اند .دن شبانه 

روز هزار رکعت نماز مي‌خواند. و گاهي از ترس خدا از هوش مي‌رفت ". 

(6) 5. سفیان وري: " سفیان وري " که مشایخ صوفیه او را تاج دین 

ودیانت و شمع زهد و ۱ 

۱ شذرات الذهب. ج ۱ ص ۱۱۱ - الوافي بالوفیات. ج <ظ, ريحانة الادب - ج 

2 ص 398. 

2 شذرات. ج 1 ص <10. 

3 حياة الحیوان. دميري, ج 1 ص 127. 

5. منهاج السنة النبوية, جح 2 ص 123, طبع مصر. 

6 صفوق الصفوة, ج 2, ص 2<. 

)۷۳۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 

دا الصواعق المحرقة 1 سعید بن المسیب (1), حماد بن زید (1), 

هدایت ۳ اند, از اتام سجاد (عانه السلام) بدین مضمون نقل کرده 

است: " مردي نزد علي بن الحسین علیها السلام) آمد و به وي گفت: 

فلان کس تو را نکوهش 7 و حرفهاي ناشایست دربارهء تو مي‌گفت: 

امام فرمود: با من بیا تا نزد او برویم, پس به طرف خانهء ان کس به راه 


افتادند مرد سخن چین پیش خود چنان گمان مي‌کرد که امام به زودي از 
وي انتقام خواهد گرفت چون نزد او رسیدند امام فرمود: اي فلاني! اگر 
انجه دربارمء من کفته ای درست باشد, خدا هرا بیامرردنی اک نادوشت 


باشد, خدا تو را بیامرزد ". 
6 " احمد بن محمد بن عبد ربه " اندلسي. صاحب کتاب " العقد الفرید " 
و 

"چون علي بن الحسین (علیه السلام) به نماز مي‌ایستاد. لرزش شديدي او 
را فرا مي‌گرفت علت آن از او سوال شد فرمود: واي بر شما 
نمي‌دانید در برابر چه کسي ایستاده ام؟ و با چه كسي قصد مناجات و راز 
و نیاز دارم؟! " (1) 7. سفیان بن عیینه: " علي بن حسین (علیه السلام) به 
قصد حج راهي مکه شد. هنگامي که احرام بست و بر مرکب خود قرار 
گرفت رنگش زرد شد و لرزه بر اندامش افتاد هت لبيك بگوید. به 
او گفته شد چرا لبيك نمي‌گوئي؟ فرمود: از آن مي‌ترسم که من لبيك بگویم 
و در جواب من گفته شود: " لالبيك ۰ (2) 8. مالك بن انس: " لم یکن في 
هل پیت زشول الله (صلي ی بن الحسین " (3) " 
در بین اهل بیت رسالت (علیه السلام) فردي ۹ 
السلام) وجود نداشت .. 

" به من خبر رسیده است که علي بن حسین (علیه السلام) تا زنده بود در 
هر شبانه روز هزار رکعت نماز مي‌خواند و به خاطر کثرت عبادتش او را " 
زین العابدین ۲ نام نهادند 
9. حسن بصري (م 110 ه‌: " حسن بصري 1 از اهل بصره و از مشاهیر 
تابعین مي‌باشد که فیض ملاقات اکثر اصحاب رسول خدا (صلي الله علیه 
واله) را دریافته بود وي که پیش عامه, به زهد و 
1 العقد الفرید. 
2 ار ند کرم الا ولیاع عر 174 
(۷۳۹) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), آهل بیت النبي رت : الله علیه وآله (1), الامام الحسین بن 
علي سید الشهداء ِ- و (4), مدینة مکة 0 ( سفیان 
(1): - (1). ۳ (1), لنوم )0 
تقوا معروف است و صوفیان نیز او را پروردهء نبوت و خو گرفتهء فتوت و 
کعبهء علم و عمل و خلاصهء ورع و حلم مي‌دانند. (1) زهد و تقوا و شکوه 
و عظمت امام سجاد (علیه السلام), چنان چشم او را خیره کرده بود که بي 
اختیار به پاي او بوسه مي‌زد. 


دربارهء کثرت زهد و توجه هميشگي او به خدا روا یت کرده اند که در خانهء 

کعبه به امام سجاد (علیه السلام) برخورد و دید که امام به صورت 

ناشناسي که نقابي بر چهره اش کشیده بود. اشعار زیر را با سوز و گداز 

مزمه کرده و به شدت ناله مي‌نماید. 

1 ان المامول في کل حاجة * شکوت اليك الضر فارحم شکايتي 2. 

آلا.با.زجانی انت کاشف کرنتی لو بقتی کقا و دفن ح ‏ ی وان 

اليك الفضد فی. کل: مطلب * وانت."غیات الطالبین وغایتن..41. آنینت بأفعال 

قباح 1 فيٍ_ الوري خلق, جني کجنايتي 5. فزادي قلیل, لا آراه 
فبلفت ۴ اللزاد آنکن: آم لبعد مسافتي؟ 

6 آتجمعني والظالمین موافقا * فاین طوافي, ثم آين زيارتي؟ 

7. آتحرقني بالنار, يا غاية المني ایا ما 

8. فیا سدع فامنن علی وه ۴ فارات رب "قالم " تمقالتی 1 ان ان که 

در هر نيازي دست امید به سوي تو دراز مي‌شود. بيچارگي خود را به تو باز 

مي‌گويم. مرا مورد عفو و بخشش خود قرار بده. , 

2 اي امید من! که اندوه و سختي را از من دور مي‌کني: همه ء گناهان مرا 

ببخش و حاجت مرا براور. ۲ ۲ 

3. در هر حاجتي به تو روي مي‌اورم, تو دستگیرندهء خواستاران و هدف و 

مقصود نهايي مني. 0 

4 با کارهاي زشت خود به تو روي اوردم. هیچ مخلوقي را در جهان به 

اندازهء خودم گناهکار و جنایتکار نمیبینم ؟ 

1 عطان تدکرخ الاولياع 12ص 32. 

)۷۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الزهد (2), الاختیار, الخیار (1) 

0. آیا تو مرا با ستمگران در يك جا جمع مي‌کني؟ پس طواف من به دور 

خانهء تو و زیارت من چه می‌شود؟! 

7. اي نقطه ء پایان آرزوهاي من ۳ آپا مرا ی خود مي‌سوزاني, پس 

اه ارس 

8 اي سرور من! از قبول توبه ام بر من منت بگذار که تو پروردگار و عالم 

و دانا به گفتار و راز و نیاز مني. 

" حسن بصري " مي‌گوید: نزديك شدم دیدم که او امام. فرزند امام. علي 

بن بن الحسین زین العابدین (علیه السلام) است پس پاي او را بوسیدم و 

گفتم : اي فرزند نبوت! این مناجات و گریه از چه رو است؟ با این که تو 

داخل اهل بيني هستي که خداوند دربارهء آنان فرموده است: 

نها مربدالله ده نکم الرخشی اه التر میا کم ای ۶ 

فرمود: اي فرزند ابا الحسن این سخنان را کنار بگذار بهشت براي هر 

كکسي است که خدا را اطاعت کند, آفریده شده است گرچه بنده اي 


حبشي باشد و جهنم براي هر کسي که خدا را نافرماني کند خلق شده 
انست. هر خند آزاد. مردی قرشی باشد پيامیر اکرم (صلي: اللم.علیه واله) 
فرموده است: و 

" ايتوني با الک لیا نایک ۳ " اعمال خود را نزد من اورید نه انساب 
خود را . (1) 10. ابو سعید عبد الملك بن قریب اصمعي (122 - 214 ه): 
وي از اکابر ادباي عرب است گفته اند: كسي از عرب عبارتي شیواتر از 
اصمعي نیرداخته است و بعضي گویند اصمعي در لغت نظيري نداشت ولي 
نسبت به اهل بیت نه تنها بي اعتنا بوده. حتي بعضیها او را از نواصب 
شمرده اند (2) با اين وجود, شکوه و عظمت امام سجاد (علیه السلام) 
آنچنان بود که حتي اصمعي را نیز شگفت زده و تحت تأثیر خود قرار داده 
بود و دربارهء آن چناب چنین گفته است: 

: بنا به نقل روضات ج 3. ص 28 و 29 - از المنتظم ابن الجوزي, دکتر 
مصطفي شيبي. همبستگي میان تصوف وتشیع. ص 155, ترجمهء مرحوم 
دای کر شمان , ۱ 

2 ابن خلکان, وفیات الاعیان, جح 2 ص 322 - ريحانة الادب. ج 4 ص 
26 

( ۱ع۷) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (2) 

۲ شبي در حال طواف دور خانهء خدا جواني را دیدم که پرده ۶ کعبه را 
گرفته و مي‌گفت: 

اي آن که در دل شب دعغوت بي چاره را اجابت مي‌کند. اي بر طرف 
کننده ۶ پريشاني و مصیبت و گرفتاري مهمانان بو در اطراف خانهء تو 
خوابیدند و بیدار شدند ولي تو اي زندهء پاینده اي هرگز نمي‌خوابي, خدایا! 
من تو را با غمهاي جانکاه و در نهایت پريشاني و نگراني مي‌خوانم. به 
حرمت بیت و حرم به اشك چشمم رحم کن. اگر شخص سفیه و گستاخ به 
احسان تو امیدوار نباشد, پس چه كکسي , بر گناهکاران, احسان خواهد کرد؟ 
" " ثم بكي بکاء شدیدا واننتند یقول: 

آلا یا آیها ارمتضود ی یت سر سوت [۳۱۵ لسن فارحم شکايتي لا یا 
رجائي انت: ککشف. کرنتت * فهب لي ذنوبي, کلها وآقض حاجتي آتیت 
باعمال قباح ردیه * وما في الوري عبد جني كجنايتي آتحرقني بالنار با غاية 
المني؟ * فاین رجائي؟ تض این مخافتی ؟ 

" سپس به شدت گریه سر داده و این اشعار را زمزمه مي‌کرد (که ترجمه 
آن گذشت): 

سپس آن جوان از هوش رفت و بر زمین افتاد به او نزديك شدم ناگهان 
دیدم او زین العابدین علي بن حسین بن علي بن ابیطالب (علیه السلام) 


است (خداوند از همهء آنها راضي بااشد) سرش را بلند کردم و به روي 
دامنم گذاشتم و بي اختیار گریستم يك قطره از اشك چشمم به صورت او 
چکید چشمانش را باز کرد و فرمود: این کیست که بر ما اشك مي‌ریزد؟ 
عرض کردم بندهء حقیر شما اصمعي هستم مولاي من اين گریه و ناله از 
براي چیست؟ و تو از اهل بیت نبوت و معدن رسالت هستي؟ آیا خداوند در 
قرآن نفرموده است. (خداوند مي‌خواهد هر نوع رجس و آلایش را از شما 
خانوادهء نبوت بزداید وشما را از هر عیب پاك و منزه گرداند)؟ فرمود: 
اب وروی ی بای و و جهنم را براي كکسي 
خلق کرده است که از او نافرماني کند ولو این که غلام سیاه قرشي باشد 
آنگاه که صور قیامت دمیده شود دیگر نسب و خويشي در میانشان نماند و 
کسي از کس دیگر سراغي نمي‌گیرد پس در 
(۲ع۷) 
صفحهمفاتیح البحث: اللامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), البکاء (1), الاختیار, الخبار (1) ۱ 
آن روز آنان که اعمالشان سنگین است. رستگار هستند و آنان که 
اعمالشان سبك باشد. نفس خود را در زبان افکنده و در دوزخ مخلد 
خواهند بود . (1) 11. جاحظ - عمر بن بحر (م 255 ۵): او از ادبا و فضلاي 
نامي عرب به شمار مي‌رود و در فصاحت و بلاغت بر همهء فصحاء وبلفاي 
عرب برتري داشته است و اوازه‌اش در تمامي اقطار عالم منتشر بود. 
مقام و منزلت امام سجاد (علیه السلام) در مجتمع عريي بدان پایه بوده 
است که مردي مانند " جاحظ " با همهء سابقه اي که در " عثماني بودن " 
داشت دربارهء محبوبیت آن امام همام (علیه السلام) چنین گفته است: 
"مار الخارجیفی آقرم الا کالشیعی: ولا الغاهن الا کالخاضی: ۲ (2) ۲ 
دربارهء علي بن حسین (علیه السلام). خوارح مانند شیعیان و عوام مانند 
خواص داوري مي‌کنند ". ۱ ۱ 
2. خطیب دمشق (م 739 ۰): مولف چند کتاب از ان میان " اخبار الدول 
" روايتي دربارهء امام سجاد (علیه السلام) نقل کرده است که دلالت بر حد 
اعلاي زهد و عبادت و معرفت وي دارد طبق همان روایت ت آو: فرزندي از 
امام (علیه السلام) در چاه افتاد, مردم مدینه هراسان شدند و کوشیدند تا 
او را از چاه بیرون آورنند. آن حضرت در تمام مدت؛ غرق در نماز بود و از 
جاي خود تکان نمي‌خورد مردم داستان را به وي گفتند فرمود: " من چيزي 
نفهمیدم چون در حال مناجات با خداي خود بودم " ِِ باز روایت کرده 
است که آن جضرت ضدقة را ذز پنهانی می‌داد و من ؟ 
" آٍن صدقة السر تطفي غضب الرب ": رازه رش را فرو 
مي‌نشاند ۳. (4) 13. محمد بن سعد کاتب واقدي (م 206 ۵): صاحب 


تا ار ای 
1 تلحر 129 
الم الشام ض ۱0 با مه تقل کین طقف کال یز خی 
میان تصوف وتشیع ص 156, ترجمهء مرحوم شهابي. 
3. اخبار الدول. ص 110 - تذکرة الحفاظ, ج 1, ص 72. 
4 اخبار الدول. ص 110. 
(۷۶۳ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), محمد بن سعد (1), الخوارج (1), دمشق (1), الزهد (1), التصذق 
(1), کتاب تذکرة الحفاظ للذهبي (1) 
" الطبقات الکبیره " مي‌گوید: " کان زین العابدین ثقة, مأمونا کثیر الحدیت 
عن رسول الله (صلي الله علیه وآله) عالما ولم یکن في آهل البیت مثله " 
(1) " علي بن حسین زین العابدین, فرد موثق وامین و بسیار روایتگر 
حدیث از رسول خدا (صلي الله علیه واله) بود او عالم جلیل القدر بود و در 
میان اهل بیت نظیر نداشت ... ". 
4. ان تيمية حراني (661 - 728 ۵): و علي بن الحسین فمن کبار 
التابعین و ساداتهم علما ودینا و ... له من الخشوع. وصدقة السر و غير ذلك 
من الفضائل ما هو معروف ... وکان من خیار هل العلم والدین من التابعین 
(2) " علي بن حسین (علیه السلام) از لحاظ علم و دین از اکابر تابعان و 
بزرگان بود و در خشوع و صدقه ۶ پنهاني و سایر فضائل معروف مي‌باشد 

۰ و از بهترین 0 علم و دین و از ِِ بود ". 
و ۰ زرد مي‌شد. و ی 7 
این چه حالي است که به هنگام وضو بر تو عارض مي‌شود, مي فر مود: آپا 
مي‌دانید در مقابل چه كکسي مي‌خواهم بایستم *؟! 
10 . بيهقي شافعي (م 41_59 0 از اکابر علما و بزرگان محدتین مي‌باشد و 
تألیفات متعددي از خود بجا گذاشته است که از جملهء آنها " السنن الکبیره 

" مي‌باشد او مي‌گوید: 

" يكي از کنیزان امام علي بن حسین (علیه السلام)_ تهرهنخامی که اب رو 
دست امام براي گرفتن وضو مي‌ریخت؛ ظرف ۳ از دستش افتاد و 
و رز ۳ آن بزرگوار را مجروح ساخت. ۳ 5 
اعام اددریتی خص سر یه کرم کف تا فاص کت و او وی فران 
مي‌فر ماید: 
" والکاظمین الغیظ " امام فرمود: خشم خود را فرو بردم. " والعافین عن 
الناس " امام فرمود: 
تو را بخشیدم خدا تو را ببخشد, کنیز مجددا گفت: " والله یحب المحسنین 


" (3) امام (علیه السلام) 
1 منهاج السنة, ج 2, ص 123. 
2 منهاج السنة, جح 2 ص 123. 
3 سوره آل فان ای 34 1. 
(عع۷ 
اوه اش اما انعر علی یه الا ها تسام 
(2) حفته الکاظسن ( 1 علیین الخشین (1 این تیه (1 )از الاختیار, 
الخیار (1), سورة آل عمران (1) 
فرمود: تو را در راه خدا| آزاد کردم 4 ۰ (1) 17 ابن خلکان (م 6091 ه‌ 
صاچته کناب وفیات الا عیان دافاع اساسا وربا آمام سهاهن قاید 
1 نی سین 
۱ زین 1 0 ی 
تابعان مي‌باشد. و زهري گفته است كسي را از قریش ندیدم که برتر از 
علي بن حسین (علیه السلام) باشد " ... و به آن حضرت " این الخیرتین ؛ 
که مي‌ شد به دلیل فرمایش 7 خدا| (صلي الله 5 وآله) که 
فرموده: خداوند از بندگانش دو تیره و قبیله را برگزیده: از عرب قریش, و 
از عجم فارس را ... زین العابدین به مادرش زیاد نيكي مي‌کرد و به او 
فوق العاده احترام مي‌نمود روزي به او گفته شد: تو با اين که بیش از 
همه, به مادرت احسان و نيكي مي‌کني ولي نمي‌بينيم چرا با او در يك 
از این بیمناکم که دستم به سوي غذائي دراز شود که قبل از من,. چشم 
مادرم به آن غذا افتاده است . .. فضائل و مناقب امام زین العابدین (علیه 
السلام) بیش از آن است که به شمار 1 ۰ (2) 18. جامي (817 - 898 
0 " نورالدین عبد الرحمن بن احمد " شيرازي مشهور به " جامي " عالم 
جامع در علوم عقلي ونقلي, وسني صوفي مشرب بود. " محقق بهبهاني " 
از جد خود " محمد تقي مجلسي " نقل کرده است که " عبد الرحمن جامي 
" سني در " سلسلة الذهب * قصیدهء فرزدق را به فارسي به نظم کشیده 
۵ کف اش که رم ار آخای یه ورد راد ارم و خوات 
دید, ی | 
وی ی بن الحسین (علیه 
السلا ۵ ۲ و آهر رد تن ی ود ار و و 
ای او عالم را مورد لطف خود قرار دهد, 
. الدر المنثور ح ۲ ص 73 ذیل آیه 4 سوره آل عمران. 

2 وفیات الأعیان, ج 2, ص 429 - 431, ش 395, وج 5. ص 147. 
(0ع۷) 


صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (2), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1)؛ 
الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), کتاب وفیات 
الاعیان انا ابناء الزمان لابن خلکان (1), مدينة الکوفة (1), الشاعر 
الفرزدق (2). سورة آل عمران (1) 

ایو و ایا اه ال سوه ای ور هی اس هام 2120۳ 
السلام) : 

پور عبد الماك بنام هشام در حرم بود با اهالي شام میزد ی 
قدم * لیکن از ازدحام اهل حرم استلام حجر ندادش دست * بهر نظاره 
گوشه‌اي بنشست ناگهان نخبهء نبي و ولي * زین عباد بن حسین علي در 
کساء بها وحلهء نور * بر حریم حرم فکند عبور هر طرف مي‌گذشت بهر 
طواف * در صف خلق, میفتاد شکاف زد قدم بهر استلام حجر * گشت 
خالي ز خلق راه و گذر شامئي کرد از هشام سوال * کیست این با چنین 
جمال و جلال؟ 

ار ار ار کرو * وز شناسائي انشا هل کری کت تا سر 
ندانم کیست؟ * مدني یا يماني : یا مکي است؟ 

بوفراس آن سخنور نادر * بود در جمع شامیان حاضر گفت: من 
میشناسمش نیکو * زو چه پرسي؟ به سوي من کن رو آن کس است این 
که مکه وبطحازمزم وبوقبیس وخیف و مني حرم وحل و بیت و رکن حطیم 
* ناودان و مقام ابراهیم مروه. مسعي, صفاء, حجر, عرفات * طيبة, کوفه, 
کربلا, و فرات هر يك امد به قدر او عارف * بر علو مقام او واقف قرة 
العین سید الشهداست * غنچهء شاخ دوحهء زهراست میوه ۶ باغ احمد 
مختار * لالهء راغ حیدر کرار چون کند جاي در میان قریش * رود از فخرتر 
زبان قریش که بدین سرور ستوده شیم * به نهایت رسید فضل و کرم 
ذروهء عزتست منزل او * حامل دولت است محمل او از چنین عز و دولتي 
ظاهر * هم عرب هم عجم بود قاصر 

(۲۱ع۷۶) 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة کربلاء المقدسة (1), مدينة مکة المکرمة (1), 
مدينة الکوفة (1) ۱ 

جد او را به مسند تمکین * خاتم الأنبیاست نقش نگین لایج از روي او فروغ 
هدي * فایج از خوي اوء شمیم وفا طلعتش افتاب روز افروز * روشنائي 
فزاي وظلمت سوز جد او مصدر هدایت حق * از چنان مصدري شده 
مشتق زحیا نایدش پسندیده * که گشاید به روي کس دیده خلق ازو نیز 
دیده خوابانند * کز مهابت نگاه نتوانند نیست بي سبقت تبسم او * خلق را 
طاقت تکلم او در کر کم بود مشهور * که مدانش مغفلي مغرور 
همه عالم گرفت پرتو خور * گر ضريري ندید از آن چه ضرر شد بلند آفتاب 


بر افلاك * بوم کزان نیافت بهره چه باك؟ 

بر نکو سیرتان و بدکاران * دست او آبر موهبت باران فیض آن ابر بر همه 

عالم " کر پزنرد قصف: نگردد کم هست از آن معشر بلند آئین * که گذشتند 
ز اوح علیین حب ایشان دلیل صدق ووفاق * بفض ایشان. نشان کفر ونفاق 

قربشان پایه ء 9 وجلال ی بعدشان مأیه ء کت (1 وضلال گر شمارند اهل 
خیار آهل الأرض؟ 

به زبان کفاکت. واتخم * هو لقظین ایو لاه هم یوت لندي اذا 

وهبوا * هم لیوت الشري اذا نهبوا ذکرشان سابق است در افواه ۴ بر همه 

خلق بعد ذکر الله " سر هر نامه را رواج فزاي * نام آنهاست بعد نام 

خداي ختم هر نظم ونثر را الحق * باشد از یمن نامشان رونق 

)۷6۷( 

خفحممفا نیم الیخت. التضدیق:(1): الاختیارز الخیار رذن التوق (2) 


بخش دوم 1 امام سجاد (علیه السلام) از نظر دانشمندان اهل سنت غعضب هشام 


غضب هشام چون هشام آن قصیدهء غرا * که فرزدق همي نمود انشا کرد 
از آغاز تا به آخر گوش * خونش اندر رگ از غضب زد جوش بر فرزدق 
گرفت حالي دق * همچو بر مرغ خوش نوا عقمق ساخت بر چشم شامیان 
خوارش * حبس فرمود بهر آنکارش اگرش چشم راست بین بودي * راست 
کردار وراست دین بودي دست بیداد ظلم نگشادي * جاي آن حبس, 
اس وا را و ات 
احول آن که احول بود ز اول کار * چون شود حالش از حسد هشدار؟ 
آفت دیدهء جسد رمد است * رمد دیدهء خود حسد است از حسد كت 
خرد شد کور ره یاوه مت یی بو ان اه اد کم ری 
وز غم آسوده خاطر محسود دائما از طبیعت فاسد * بر خدا معترض بود 
حاسد که چنان مال يا منال چرا * مر فلان را همي دهد نه مرا؟ 

گر بدانم نمیکند خوشدل * کاش از ونیز سازدش زایل حسد المرء یأکل 
الحسنات * وان اعتاد کسبها سنوات ت نکشد از شر شور هیزم * آن ضرر کز 
حسد کشد مردم آن حسد خاصه که اهل نفس و هوا * میبرند از گزیدگان 
خدا جان اینان مقر قرب ووصال * جاي آنان جحیم بعد نکال ز آسمان مه 
همي دهد پرتو * بر زمین سگ همي زند عوعو زآسمان خور همي درخشد 
فاش * بر زمین کور میشود خفاش عنایت امام (علیه السلام) به شاعر 
قصه مدح بوفراس رشید *# چون بدان شاه حق شناس رسید 

(۸ع۷) 

صفحهمفاتیح البحث: الشاعر الفرزدق (2), الأکل (1). الضرر (1) 


نی اقایی ااعایی ریاف بو نار 


غضب هشام چون هشام آن قصیدهء غرا * که فرزدق همي نمود انشا کرد 
از آغاز تا به آخر گوش * خونش اندر رگ از غضب زد جوش بر فرزدق 
گرفت حالي دق * همچو بر مرغ خوش نوا عقمق ساخت بر چشم شامیان 
خوارش * حبس فرمود بهر آنکارش اگرش چشم راست بین بودي * راست 
کردار وراست دین بودي دست بیداد ظلم نگشادي * جاي آن حبس: 
اس وا را و ات 
احول آن که احول بود ز اول کار * چون شود حالش از حسد هشدار؟ 
آفت دیدهء جسد رمد است * رمد دیدهء خود حسد است نا وی 
خرد شد کور ره یاوه مت یی بو ان اه اد کم ری 
وز غم آسوده خاطر محسود دائما از طبیعت فاسد * بر خدا معترض بود 
حاسد که چنان مال يا منال چرا * مر فلان را همي دهد نه مرا؟ 

گر بدانم نمیکند خوشدل * کاش از ونیز سازدش زایل حسد المرء یأکل 
الحسنات * وان اعتاد کسبها سنوات ت نکشد از شر شور هیزم * آن ضرر کز 
حسد کشد مردم آن حسد خاصه که اهل نفس و هوا * میبرند از گزیدگان 
خدا جان اینان مقر قرب ووصال * جاي آنان جحیم بعد نکال ز آسمان مه 
همي دهد پرتو * بر زمین سگ همي زند عوعو زآسمان خور همي درخشد 
فاش * بر زمین کور میشود خفاش عنایت امام (علیه السلام) به شاعر 
قصه مدح بوفراس رشید * چون بدان شاه حق شناس رسید 

(۸ع۷) 

صفحهمفاتیح البحث: الشاعر الفرزدق (2), الأکل (1), الضرر (1) 

از درم بهر آن نکو گفتار * کرد حالي روان ده و دو هزار بوفراس آن درم 
نکرد قبول * گفت مقصود من خدا و رسول بود از آن مدح ني نوال و عطا 
* زآن که عمر شریف را زخطا همه جا از براي هر همجي * کرده ام صرف 
هر مدیح وهجي تافتم سوي این مدیح عنان * بهر کفارت چنان سخنان قلته 
خالصا لوجه الله * لالان استفیض ما اعطاه قال زین العباد والعباد * مانودیه 
عوض لانرتاد زآن که ما اهل بیت احسانیم * هر چه دادیم باز نستانیم ابر 
جودیم بر نشیب وفراز ز * قطره از ما به ما نگردد باز آفتابیم بر سپهر علا * 
نقتد عکس ما دگر سو را چون فرزدق به آن وفا وکرم * گشت بینا قبول 
کرد درم از براي خداي بود ورسول * هر چه آمد از وچه رد چه قبول بود از 
آن هر دو قصدش الحق حق * مي‌کنم من هم از فرزدق دق رشحهء ز آن 
سجال كِ ونوال: ۴ که فشیدسشن از ان-خجسته مال .زر آن حریفم احو 
رسد حرفي ؟ بندم از دولت ابد طرفي صادقي از مشایخ حرمین ۴ چون 
شتید آن. تشید <هر از شین کفت. تیل مراضی حق, را ۴ نس بود. این. کمل 


فرزدق را گز جز اینش زدفتر حسنات * بر نیاید, نجات, یافت نجات مستعد 
شد رضاي رحمان را * مستحق شد ریاض رضوان را زان که نزديك حاکم 
جاثر * کرد حق را, براي حق, ظاهر (1) 19. يافعي عبد الله بن اسعد (م 
5 0 معروف به " قطب مکه " و صاحب تالیفات کثیره از جمله " مراة 


الجنان " مي‌گوید: 

۱ پایان اشعار جامي, سلسلة الذهب. ص 141 - 145, چاپ کتابفروشي 
سعدي. 

)۷ع٩(‎ 


صفحهمفاتیح البحت: مدیدة مکة المکرمة (1), الشاعر الفرزدق (3), عبد 
الله بن (1), کتاب سلسلة الذهب لأحمد بن علي بن حجر (1) 

"در خانه اي که او در آنجا در حال سجده بود, آتش افتاد و اهل خانه فریاد 
مي‌کردند که اي فرزند رسول خدا (صلي الله علیه واله) اتش! سر از 
سجده بر نداشت بعد از زماني سر برداشت از او پرسیدند چه چیز شما را 
از اين آتش غافل گردانید؟ فرمود: آتش دیگر مراء از اين آتش غافل 
گردانید ۹ 
۱ وکان یقول: ان قوما عبدوالله عزوجل رهبة فتاك عبادة العبید, وآخرین 
عبدوالله رغبة فتلك عبادة التجار, وآخرین عبدوه شکرا فتلك عبادة الأحرار. 
ِ بارها آن حضرت مي‌فرمود: گروهي خداي را از روي ترس عبادت 
مي‌کنند و این عبادت بردگان است و گروهي به انگیزهء پاداش مییرسنتند و 
این عبادت تجارت پیشگان است و کروهت او را براي آن که از او 
سپاسگزاري کردم:باشتد: عباذت می‌مانند و این نوغ عبادت, عباوت از ادکان 
ست 

۱ شده است که مردي به امام سجاد (علیه السلام) ناسزا گفت. 
و به وي افتراء بست حضرت به او فرمود: اگر آنچه گفتي در من باشد, 
یس به خدا| توبه مي‌کنم و طلب آمترزشن مي‌نمایم ۲ اگر نباشد, در این 
صورت تو به من افتراء بستي و خداوند تو را بیامرزد. همین که آن مرد اين 
برخورد را از امام دید, بلند شد و سر آن حضرت را بوسید و گفت: فدایت 
شوم تو آن طوري که من گفتم نيستي پس مرا ببخش. فرمود: خداوند تو 
را بیامرزد آن مرد گفت: خدا| مي‌داند که رسالت خویش را کجا قرار دهد؟ 
")1 در پایان " يافعي " مي‌افزاید: 
" محاسن و فضائل او بیش از انست که ما در اینجا به این اختصار بسنده 
کر دنم ۱ 
ای ان ی 109 )صاخ کبس ات آنفن کی آ ار 
من ذهب " گوید: " زین العابدین علي بن حسین هاشمي. به جهت کثرت 
عبادتش " زین العابدین " نامیده شد و تا روزي که فوت کرد و در هر شبانه 
روز هزار رکعت نماز مي‌خواند و روزي که پدرش به شهادت رسید, مریض 


بود از اینرو متعرض او نشدند. سپس داستان 

1 يافعي مراخ الجنان, ج 1 ص 191. 

صفحه ( ۷۵۰) 

معرفي و جسارت آن مرد بي ادب را بازگو مي‌کند که در سخنان " يافعي " 
گذشت. (1) 21. احمد بن علي بن حجر عسقلاني (م 852 ه): از اکابر 
فقها ومحدئین شافعي قرن نهم هجرت و مولف کتابهاي متعدد, از جمله: " 
تهذیب تهذیب الکمال في معرفة الرجال " مي‌باشد او قی کهند 

" کان علي بن الحسین رجلا له فضل في الدین " (2). علي بن حسین 
فردي بوده 2 2 

2 محمد بن اسحاق: " عده اي از فقراي مردم مدینه زندگي خود را به 
یکی هی کدرا ند ند ولي نمي‌دانستند زندگیشان از کجا تامین مي‌شود ۳ 
اینکه حضرت سجاد فوت کرد آنچه شبانگاهان بدانان مي‌رسید قطع شد 
آنگاه فهمیدند که اولي بوده است؟ " 

3 ابونعيم حافظ اصفهاني (334 - 402 و): که يكي از اکابر و اعلام 
محدثان و از اعاظم ثقات حفاظ و صاحب تلیفات متعدد از جمله " حلية 
الاأولیاء " مي‌باشد روا یت کرده 

" به هنگام فوت 1" امام, انا کيسه‌هاي باري که 30 شب براي بینوایان 
مدینه, حمل مي‌ کرد. بر پشتش دیده مي‌شد. " " ابو " از امام باقر 
(علیه السلام) نقل کرده است که: " ان علي , و قاسم الله ماله 
مرتین " " امام باقر فرمود: پدرش علي بن حسین, مال خود را دوبار در 
راه خدا با فقراء تقسیم کرد "۰ (3) 24. حافظ محمد بن یوسف گنجي 
شافعي (م 658 0): که از اکابر علماي شافعي اواسط قرن هفتم و صاحب 
کتاب " كفاية الطالب في مناقب علي بن ابیطالب " است. مي‌گوید: 

1 شذرات الذهب ج 1. ص 104. 

3. حلية الأولیاء ج 2 ص 132. 

6۷۵۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
حلية الاأولیاء لأبي نعیم (2), الحافظ آبو نعیم (1), کتاب تهذیب الکمال 
للمفی رل از تعلی جن الستن (مار محفد یبن اسحای رز اخمدشن علی 
(1), محمد بن یوسف (1) 

" کان عابدا, وفیا وجوادا حفیا " (1): " علي بن حسین (علیه السلام) عابد و 
بسیار باوفا, بخشنده و بسیار نوازشگر بود و در پرس و جو از حال دیگران 
اصرار مي‌ورزید ". 

5 یوسف بن اسماعیل نبهاني (1265 - 1350 ه): صاحب کتاب " جامع 
کرامات الاأولیاء " گوید: 


" علي بن حسین زین العابدین, يکي از اعاظم اهل بت همرت کا رم اتمه ء 
آنهاست عبد الملك مروان او را به غل و زنجیر کشیده از مدینه به شام 
احضارش کرد و كساني را ماهر انا او ساخت. زهري در آن حال 
وارد شد تا از حضرت سجاد خداحافظي نماید. چون امام سجاد (علیه 
السلام) را در آن وضع دید, گریه سر داده و گفت: اي کاش! من به جاي تو 
بودم و تو سالم مي‌ماندي. امام سجاد (علیه السلام) فرمود: آیا 5 
مي‌کني من از اين وضع ناراحت هستم؟ اگر بخواهم وضعیت عوض 
مي‌ شود ولي این غل و زنجیر مرا به باد عذاب الهي مي‌اندازد. سیس پاها 
و دستهایش را از غل و زنجیر بیرون آورد و فرمود: من دو منزل بیشتر با 
اینها بیستم ان نگذشته بود که ماضوزدان به دنبال او به مدینه 
آمدند, و در مدینه هر چه گشتند او را پیدا نکردند. زهري مي‌گوید: از 
بعضي ماموران پر سیدم 7 او را فرضانیرداز مي‌دبدیم و هر کجا پائین 
ف اد ما اطرافش بودیم و به شدت از او مراقبت داشتیم تا آن شب, 
وقتي که فجر طلوع کرد دیگر او را ندیدیم و تنها زنجیرهایش بجا مانده 
بود. 
زهري گفت: بعد از اين جریان به دیدن عبد الملك رفتم و او از من علي بن 
الحسین (علیه السلام) را پرسید جریان را به او گفتم: عبد الملك گفت: 
همان روزي که مأموران اهرا کم کردتن او خود پیش من آمد و گفت: با 
من چه کار داري؟ گفتم: پیش ما باش! فرمود: 
دوست ندارم. سپس خارج شد. به خدا قسم قلبم را وحشت فرا گرفت ِ 
26 فضل بن روزبهان خنجي اصفهاني يب (م 927 ه‌ در کتاب " وسيلة 
انم الي ان از شرح صلوات چهارده معصوم (علیه السلام), در 
1 گاید ااظا لت ص‌ 47 طبع تهرآن 
(۷۵۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن 1 سید الشهداء (علیهما السلام) (2), 
الطْلاة (2) ۱ 
" اللهم وصل و سلم علي الامام الرابع, ابي الائمة بادخ النهمة, شامخ 
الهمة, کاشف الغمة, دافع الملمة, المنافح عند الامور المهمة الواقف. في 
مواقف العبادة بالليالي المدلهمة الشوکة مع المفاخر الجمة. صاحب 
المناقب والمزایا الجمة. صاحب العز المنیع والمجد الرفیع المدفون. مع 
عمه الحسن في البقیع " ۱ 
" بار خدایا درود و صلوات و سلامت را بر امام چهارم بفرست. ان پدر 
امامان که صاحب از همت بس بلند بود زیرا که اصلا التفات به خلافت 
صوري نفرمود و عزم و همت خود را مخصوص و مقصور بر عبادت و امور 


آخرت: ساخت او زدایندهء غم از دلهاي مردم, دفع کنندهء بلیات وشدائدي 
بود که بر مردمان فرود امده, بود ود ده 30۵۶ مردم بود. 

[و این اشاره است بدانچه روایت کرده اند که هر کس را در مدینه 
مشكلي روي مي‌نمود آن حضرت در آن مشکل او را مساعدت مي‌نموده و 
دقع آن یلا از آن کش مي‌کرد|: 

آن حضرت در مواقف ۳ الهي. در شبهاي بسیار تاريك مي‌ایستاد 
[چنانچه روایت ت کرده اند آن حضرت عابدترین اهل زمان خود بود و در 
شبانه روز هزار رکعت نماز مي‌خواند و بعد از آن, صحیفه اي را که در آن 
حکایت عبادت حضرت ۳ الموّمنین (علیه السلام) را تست کرده بودند» 
مي‌طلبید و در ان نظر مي‌کرد و آن صحيیفه را کنار مي‌گذاشت همچون 
كسي که ملول باشد از تقصیر خود مي‌فرمود: 1 ني لي بعبادة علي " من 
شکونه ص انم عتا یا عباوت علی ها ایرض 

" طاوس يماني ۱ روایت ت کرده است که حضرت امام زین العابدین (علیه 
السلام) شبي به حجرهء کعبه ده وف پس نماز بسیار کرد و بعد از آن 
سجده طولاني کرد و روي بر خاك بمالید و کف دستها به طرف آسمان 
برداشت شنیدیم که آهوتتة مي گفت: ِ ۳ بفناك, 2 بفناك, 
فقيرك بفنائك, سائلك بفنائك * " طاووس " گفت: من این دعا را یاد 
گرفتم و پس از آن, هیچ گرفتاري بر من پیش نیامد جز آن که اين دعا را 
خواندم و خدای تعالي مرا از آن,شدترهاني بخشید. 

آن حضرت با وجود آن مفاخر نسبي و مکارم حسبي که در ذات مبارك 
ایشان جمع 

)۷۵۳( 

صفحمفاتیم البخت: الامام+علن نن آلخشین النتاه زین العایدین علییا 
الما ماع اب ال ایا لام( 
مقبرة بقیع الغرقد (1), الطلاخ (1), الکرم, الکرامة (1) 

شده بود. اصلا میل ظهور و شوکت خلافت نمي‌فرمود چنانچه روا؛ بت کرده 
اند.در هدت. خیات: ان حصرت: هر قدر مردم.غراق آن. حظرات. را .یه طلب 
ملك و خلافت ترغیب کردند, اصلا میل نفرمود, او صاحب عزت و مناعت و 
شرف بلند و مدفون در بقیع در کنار عموي بزرگوارش حسن مجتبي 
مي‌باشد 2 ۰ (1) 27 حافظ حسین درویش كربلائتي تبريزي (994 ه‌ در 
ام عفن ماه او ر مد لام می کی 

* في ذکر الامام الهمام, قبلة الساجدین, و کعبة الزاهدین, 7 آلا متا 
وسراج الامة و کاشف الغمة ومحيي السنة وسنبي الهمة ورفیع الر تبة 
وانیس الکربة وصاحب الندية, المدفون با الا رض الطیبه, سید المجاهدین, 
آبي محمد علي بن الحسین زین العابدین علیه صلوات المصلین ِ 

۳ در ذکر و باز گويي احوال امام همام, قبله ء سجده کنندگان زاهدان, 


پدر بزرگ پیشوایان, چراغ امت کاشف محنت. احیاء‌گر سنت بلند و همت؛ 
رفیع مرتبت. انیس غم و غصه. صاحب مجالس دعاء, مدفون در سرزمین 
مدینه سید مجاهدان ابن محمد علي بن الحسین زین العابدین که , بر او 
درود درودگران باد! " " وي امام چهارم از ائمهء اثني عشر معروف به زین 
العابدین و سید العابدین والسجاد و دي الثفنات است. و آن جناب را : 
ذوالثفنات : 2 جهت مي‌گفتند که از کثرت عبادت بعضي از اندامش که 
دز سین سجود بر زمین مي‌سود, مانند شتر درشت شده بود. و زین 
العابدینش از آن گویند که ظاهر و باطن وي و اقوال و افعال و خلق و خلق 
وي به حضرت رسول (صلي الله علیه وآله) مانند و 
" وهو من اکایر سادات هل البیت و ِِ آجل التابعین وا لاو قال 
الزهري: ما آرایت قرشیا ِِ من علي بن الحسین وقال سعید بن 
واللیلة آلف رک الی آن و قا لول سمي زین 

1 وسيلة الخادم الي المخدوم ص 177 - 182. 
(ع۷0۵۶ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(۸)1 الرسول الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), دولة 
العراق (1), مقبرة بقیع الفرقد (1). سعید بن المسیب (1), علي بن 
الحسین (2), السجود (1), الطلاة (2), الدفن (2) 


العابدین, لعبادته ": ۱ 
او از بزرگان سادات اهل بیت و از بزرگترین ِِ 0( 
زهري گفته است من فرد قرشي با فضیلت : تر از بن الحسین (علیه 


السلام) را ندیدم " سعید بن مسیب " گوید: 

شنیده ام که علي بن الحسین در شبانه روز هزار رکعت نماز مي‌گزارد به 
خاطر عبادتهاي فراوان او را "زینب عبادت کنندگان " گفتند " 
مر کی ی 
متغیر گشتي و چون به نماز ايستادي لرزه بر اندام نازنیننش افتادي از این 
حالاتش سوال کردند. فرمود: نمي‌دانید که در حضور كي مي‌باید ایستاد؟ 
وخدمت که مي‌باید کرد؟ و همچنین گویند که: چون بادي بر میانگیخت به 
نندي, آن حضرت از خوف الهي چون بیهوشان بيفتادي و همچنین گویند که: 
نوبتبي اتتتوت در منزل آن حضرت افروخته شد و وي در سجده بود از 
اطراف و جوانب آواز برآمد, آن حضرت از نیاز وتضرع خود بازنگشت تا آن 
آتش فرو نشست بعد از آن وي را از آن سوال کردند فرمود: که فکر آتش 


دیگر چنان مشغولم ساخته نود که از تجورش اجن .انش خبرم نبود ". 


رس 


و چون مردمان به خواب رفتندي برخاستي, و به عبادت مشغفول و ی و 


با ۳ بلند افریاد می‌آورد ,۵.دعا می کرد از دغاهای. ان بزر کواز این دغا 
" اللهم آن هول المطلع والوقوف بین يديك اقلقني عن وسادي ومنع 
فادی و خدایا! وحشت 3 آیتدم و وقوف در پیشگاه تو مرا مضطرب, و 
خواب را از چشمانم ربوده است ". بیان .صور ۲ خود را روي خاکها 
مي گذاشت.: خانواده و فرزندانش دور او را مي گرفتند و به حال او 
مي‌گریستند. و آن حضرت ملتفت آنها نمي‌شد. سپس عرض مي کرد: 
للم نت سالك الروح والراحة حین القاك وآنت عني راض ". خدایا 
آسایش و آشتود کت را مي‌طلبم آنگاه که به ملاقات نو مي‌شتابم و 
مي‌خواهم که تو از من راضي باشي. 
صاخی: روصت الصان ی اهر 
(۷۵0۵) 
ضفحهیفا تیه الیخت الا ما علی بش تخس الشها رین الاییه ییا 
السلام (2). ستعید بر الملیت: (1): 9 بن الحسین (1), الخوف (2) 
امارات شرف وعلو شأن و علامات زر حون و رفعت مقام, حضرت امام زین 
العابدیج (غلیه السلام) از جیر هداد یرون اتسار احاظهء داترهع خبال 
افزون. حجر و نذر (سنگ و شن) گواه امامت ووصایت اوست چه جاي 
انسان و بشر. (1) 28. استاد عباس ۳ عقاد: استاد معاصر نویسندهء 
مشهور مصري صاحب تألیفات ارزشمند از جمله: " الحسین ابوالشهداء " 
است در همین کتاب دربارهء امام سجاد یه السلام) مینویسد: " این 
جوان بیمار (بعد از جریان کربلا) زندگي کرد تا این که بر قلبها مالك شد 
آنچنان که که " هشام بن عبد الماك " بر بدنهاي مردم تسلط داشت . (2) 
1 روضات الجنان. روضه ۶ هشتم ح 2 ص‌ 2 
2 الحست ‌آنوالشی اعرضن 282 بیع دار الکنات السانف پیرفت :199 
(۷۵1۱) 
صقحمسفا نیج السففه الما ی بو ساسحا ین العا یوش رید 
لام دنه کراا دس( امن ید الما( ار عد رنه 
بیروت (1) 
بخش سوم امام سجاد (علیه السلام) در با پیشگاه قرآن 
صفحه (۷۵۷) 


بخش سوم / امام سجاد (علیه السلام) در پیشگاه قرآن امام سجاد (م 95 ه ق) و شیر قر آن 


بخش سوم / امام سجاد (ع) در پیشگاه قران 
امام سجاد (م 5 ۵. ق( متیر قتران (1 از مفسران تابعین, 9 
الیو ار ی ها اه ام ار فا ها ار ای 
کته آن اما ی بن اس اه الا ات یور آل و۱ 
ی ار بر ۳ 
پا " اخت القرآن " مي‌نامند پس از حادثه کربلا ملجاء فكري و معنوي شیعه 
در آن عصر و بزرگترین مفسر قرآن در قرن اول به شمار مي‌روند ایشان 
علاوه بر فقه و شریعت و مرجعيتي که در زمینهء احکا م الهي داشته اند 
مفسز .و بیانکر ایات تورانی. قران: نیز بوده آند. که در لابلای تفاسیر خاصه 
عافد ار .اسان مطالت. فزارانی: تنعل کرد آنوان ناسین افرین قر 
تفر اات ااعای استه کی حطا ار امه خعضومین: عظا سار 
روایت, وحدیث خاصي وجود دارد. 
1 نفرین شده ۶ خداوند: 
از وصاياي آن بزرگوار به فرزند برومندش امام باقر (علیه السلام) اين بود: 
و ی 

. کذاب و آذروغکو جون او به منزله سرابي است که دور را نزديك ۲ 
ِ را دور نشان مي د هد. 
۱ طبقات مفسران شیعه, جح ۱ ص ۲۱۶ - ۲۱۷, اراء تفسيري امام (ع) 
مي‌توان در منابع زیر مطالعه نمود: 
در زميینه ازدواج پیامبر خدا (ص) با زینب بنت جحش 01 0۵ سوره احزاب, 
تفسیر خازن ج 0 ص - ومعالم التنزیل بغوي ج ۸۵ ص ۲۱۵ ابوبکر 
فضای سار القرای ی ار اه ی بر 
4 زرقاني ج 5. ص 234 زهري وبکر بن علاء بن زیاد قشيري (متوفی 
4 با استناد به تفسیر امام در تفاسیر خود وارد ساخته اند. 
)۷۵٩(‏ 
صفحهمفانیج الیحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1). الامام 

بو آلخشسس لس مین العایمی لها السلام (1] افل. بت لس 

7 الله ط 1 (1), مدينة کربلاء المقدسة (1). القرآن الکریم (1 
کنات احام الفر ان اتحضاضی (1بر تست .۱۱ 


1 - نفرین شده خداوند: 


بخش سوم / امام سجاد (ع) در پیشگاه قران 
امام سجاد (م 5 ۵. ق( تسیر قران (1 از مفسران تابعین, 9 
ال ار یا له مس ار در سا ار رات 
کی ان اس تا ی یس یه ای صاحت یر ال .مه 
ان صاعد " 
پا " اخت القرآن " مي‌نامند پس از حادثه کربلا ملجاء فكري و معنوي شیعه 
در آن عصر و بزرگترین مفسر قرآن در قرن اول به شمار مي‌روند ایشان 
علاوه بر فقه و شریعت و مرجعيتي که در زمینهء احکا م الهي داشته اند 
مفسز .و بیانکر ایات تورانی. قران: نیز بوده آند. که در لابلای تفاسیر خاصه 
هغافه از .اشان مطالت. فزاوانی نف کرو اند ان اسر آفزمن بر 
شاشفر. انات ااعکام است. کم تهعا از انعم خعضممس (علها ااسای 
روایت, وحدیث خاصي وجود دارد. 
1 نفرین شده ۶ خداوند: 
از وصاياي آن بزرگوار به فرزند برومندش امام باقر (علیه السلام) اين بود: 
و ی 

. کذاب و آذروغکو جون او به منزله سرابي است که دور را نزديك ۲ 
ِ را دور نشان مي د هد. 
۱ طبقات مفسران شیعه, ح ۸۱ ص ۲1۶ - ۱۷ ۲ اراء تفسيري امام (ع) 
مي‌توان در منابع زیر مطالعه نمود: 
در زميینه ازدواج پیامبر خدا (ص) با زینب بنت جحش 01 0۵ سوره احزاب, 
تفسیر خازن ح ۸0 ادص 1 ۳۱ - ومعالم التنزیل بغوي جح ۸ ص ۲۱۵ ابوبکر 
خضان احا را ی ات هار 
4 زرقاني ج 5. ص 234 زهري وبکر بن علاء بن زیاد قشيري (متوفی 
4 با استناد به تفسیر امام در تفاسیر خود وارد ساخته اند. 
)۷۵٩(‏ 
صفحهمفانیج الیحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1). الامام 

تن آلحسی السساد زین العایدس علیهها السلام 1۱ آفل.سبت النس 

7 الله ی ام (1), مدينة کربلاء المندسة (1). القرآن الکریم (1 
کاب اخکام القر ان الحضاضن (1): ریتف عت جعین (1) 
3. فرد بخیل چون او تو را به هنگام نیاز و احتیاج خوار و زبون میسازد. 
4. فرد احمق و نادان او مي‌خواهد به تو خیر رساند ولي ضرر مي‌رساند. 
5 قاطع رحم چون من او را سه جایگاه از قرآن مجید ملعون و نفرین 


شده ء خداوند یافتم يكي در موردي که مي‌فرماید: 

فهل عسیستم ان تولیتهم ان تفسدوا في آلا رن وتقطعو| ارحامکم اولك 
تقفیم الله خاضممص هام اصارسی لا دهم بو کاس کف سس سای 

۲ الذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله , به ان یوصل 
وبفسدون في لارض اولك لهم اللعنة ولهم سوء۶ الدار ۲ (2( سومي در آنتة 
1 الاین ینقضون, عهدالله من بعد میثاقه ویقطعون ماامرالله , به ان یوصل 
ویفعسدون في الأُرض اولنك نو الخاسرون " (3) مرحوم سید عبد الرزاق 
الموسوي المقرم در کتاب " الامام زين العابدین (علیه السلام) " بیست و 
يك مورد دیگر از موارد تفسيري امام (علیه السلام) را ارائه نموده اند: 

2 و مهرد * اقلا اسالکم علبه سرا الا المودع کی الفوی) 2۳ اه 
قرابت و خويشاوندي اهل بیت (علیه السلام) تفسیر نموده اند وجصاص در 
احکام القرآن (ج 3. ص 465) وابن کثیر در تفسیر خود (ج 4. ص 12 از 
ابن جریر, اسارت آن بزرگوار وگفتگوي او را با مرد شامي نقل کرده اند. 
3. در مورد آیهء * (واعتصموا بحبل الله جمیعا, ولا تفرقوا) * که به مودت 
ومحبت شیعه نسبت به علي (علیه السلام) تفسیر نموده اند. (5) 4. 
سور ۵ع:ماندهه آیه ۰۰:27 (واعل, علییم با ای اذض اد قرب قربانا) * هامل با 
چاق ترین ۳ 

۱. سوره محمد ایه ۲" 

۲ سوره بقره یه ۲۷ 

۲ سوره رعد ایه ۲۵ به نقل از تحف العقول صفحات 320 - 321. 

4. سوره ۶ احزاب, آبه ء ۷ 

د: آل. عمران, اآیه۶ 103. 

)۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
سای( هلت ان ای الا عله وال (۱۱ لمام آمیر امین 
غلی بن ایتطالت» انیا السام 1ب کات احکام القران للحضاض (1). 
المودة في القربي (1). الضرر (1), سورة محمد (1) 

موجب برخورد دو برادر شد. (1) 5. در مورد فروختن حضرت یوسف و 
ارزش او که 22 يا 30 درهم بوده است که امام (علیه السلام) در تفسیر 
خویش شمارش آن را 20 درهم اعلام کرده اند. 

6 زینت آلهي با توجه به ایه 32 سوره اعراف. " قل من حرم زينة الله 
الني آخر لعباده " کان علی ین الحشین پلسن الجه والنطرف من الخز 
وألقلنسوة ویبیع المطرف و يشتري بثمانین ویقول: قل من حرم زينة الله 
التي اخرج للعباده للطیبین والطیبات تفسیر العياشي, ج 20 وفیه في خبر 


عمر بن علي عن ابیه علي الحسین انه کان يشتري الخز بخمسین دینارا 

فاذا صاف تصدق به, لايري براکب باي وتعوي: قل من حرم زینة الله 

الليالي, ج 2 ص 16. (2) 7. در مورد اختلاف امت که مقصود از ان اولیاء 

بوده است. 

9. قبولي توبه, تفسیر آبه ء 105 سوره توبه . * (بقبل التوبة من عباده) 1 

9. سوره ۶ بقره, آیه ء ی (اینما تکونوا بات بکم الله) * که اصحاب و یاران 

فان (عم) اشت که تغذان آبان همانند شیامن بدر 13 تقو استه 

و نع 207 رن ع عفر ۴ رادخاها ق السام کافه ۴ که موق 

سلم, ولایت علي بن ابیطالب (علیه السلام) است. 

1. ایهء 56 سورهء زمر: * (آن تقول يا حسرتا علي ما فرطت في جنب 

الما کهساه ده ولایت: ی( له السا مس خرمویم: اند که درون 

قیامت دورافتادگان از حریم ولایت حسرت مي‌خورند که چرا تفریط نمودیم 

و در حق علي (علیه السلام) کوتاه امدیم. 

12 سوره ۶ زخرف. آیه ء د 9 (لو لا, ان یکون الناس امة واحدة) * که 

مقصوه از آن امت شخنیه (ضلی الله علیه واله) است: جرا بای امت 1 

ترین پیامبران (صلي الله علیه وآله) متعهد و متفق نگردند؟ 

1 سوره ۶ مائده, ان 27 

2 نتورنء اغزاف ابة۶ 32. 

۷۲۱۱ ( 

صفح تاش اتف ال نام اف لش لین اس ات ای 

السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 

علمن الجشین (1 ۱ بعضر ین علی (1 لاهن( الا 1 

13. سورهء زمره آبهء 69: * (واشرقت الأرض به نور ربها) * که مقصود 

بان اوضاع فحشر است با تفضلی که" دازد. 

14 سورهء موّمن؛ ابه ء 4 ۴ (ولقد جائکم یوسف بالبینات) ۴ سعید بن 

جبیر از امام زین العابدین (علیه السلام) از زبان یوسف خبر از ظهور 

حضرت قائم (عح) مي‌دهد. 

دً1. سوره مزمل, آبه ‏ 4: * (ورتل القرآن ترتیلا) * مقصود از آن روشن 

ِِِ آیات است. وفرمود: ۳ قفوا عند عجائبه لتحر کوا به القلوب 1 . (در 
رد شگفتيهاي قرآن مکت کنید تا دلها را متوجه آفریدگار آن سازید.) 16. 

0 زمر, آیهء 68: * (ونفخ في الصور. فصعق) * که کیفیت نفخ صور 

اسرافیل »را نبا زمی کته 

7 تور تقوم ایب ۰22 الم طعان لک اا رض فراشا رانا ناخ 

خداوند زمین را ملایم طبایع وموافق ابدان شما قرار داده است. 

19 سوره ۶ قصص: آبه ء 5 ۴ (آن الذي فرض عليك القرآن لرادك الي 

ففاه والل تشه حانطا وهی انم رای ۰ و مود ار ار ریت 


وبازگشت پیامبر وپیشوایان معصوم (علیه السلام) است که مجددا به دنیا 
بارخهاهند کشت 

19 سوره ۶ تکاثر: ‌ (لتسئلن یومتذ عن النعیم) مقصود از آن شهادت بر 
اش اه ه ات سامت وان صلی الاب له بای و مایت: امه 
المومنین است. (1) 20. در تفسیر کشف للاسرار ميبدي مواردي را از 
اس تراسا وت و ات که یر 
پادنامه ء علامه اميني در اینجا وت هه 

1 خوستاوت یه رری آن علی بن القتمین قال لسن اه انا 
اقرات العران» فا بعمه فال تفای ای وی بش اس ال روا 
ذالقربي حقه)؟ 

ال وانکم للمرانه الکم ام الله ان تفه فا زر 

1 . سور ه تکاثر, آبه 9. 
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(۷۲۱۲) 
ها | ات لام ای ین الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
الا 2 وهی رل نخس 1ب ان اسر روا 

الشام (1) 


روایت شده است که امام به مردي از شامیان فرمودند: 
آیا قرآن خوانده اي؟ او پاسخ داد: آري. امام فرمودند: آیا در سورهء بني 
اسرائیل نخوانده اي که حق خویشاوندان رسول خدا (صلي الله علیه وآله) 
را انجام بده؟ شامي گفت: آبا شما از خویشاوندان وذوي القربي هستید که 
باید حق‌ آنان اداء شود؟ امام (ع) فرمود: ارت 
22 گروش قران روعرفلی بن الحسین (علیه السلام) عن آبیه, عن علي 
(علیها السلام) قال: سمعت النبي (صلي اللت له واه ول ۱ کر 
عروس, وعروس, القرآن سورة الرحمن ... " (1) 23. در داستان یوسف 
وزلیخا * (سزیهم. آیاتتا فی ال فاق وقی انفسهم, حتي یتبین لهم آنه الحق) * 
(2) و ضضن این آبنع شرنعه. از علی, بن: العسین (علیه السلام) توایت 
کرده اند که: " در آن خلوتخانه بتي ۰ بودند» آن ساعت زلیخا برخاست 
و چادري روي سر آن بت درکشید تا پوشیده باشد. یوسف گفت: چیست 
این عمل که تو انجام دادي؟ گفت: از ان بترم میدذارم که‌نهها میحر 
بوسف گفت: " اتستحین ممن لایسمع ولا بصر, ولا استحيي ممن خلق 
الاشیاء و علمها یسمع ویبصر» وینفع ویضر؟ " آپا از ببي که نمي‌شنود و 
نمي بیند و نه در ضرر و نفعي در به کار تو دارد, شرم مي‌داري. . من چرا از 
آفریدگار جهان و جهانیان و دانا به احوال همگان, چه آشکارا و چه پنهان, 
شنونده. آواز هار شنه‌ندهء رازهاء بینندهء دوز :یا ترديك.. 
تشر ای ام له بان لها سای ها ها ماه 


4 زهد واقعي: از امام (علیه السلام) از معناي زهد سوال نمودند: در 
پاسخ فرمودند: زهد ده درجه دارد پس بالاترین درجه ي زهد, پائین ترین 
مراتب پارسايي وورع مي‌باشد و بالاترین درجه ي یقین, پائین ترین مراتب 
رضاي الهي است و زهد واقعي در ایه اي از 

1 طبقات مفسران شیعه, ج 1, ص 263. 

2 سوره فصلت, آیه 53 

)۷۱۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (2), الامام امیز 7 3 بن ابي طالب علیهما السلام (1), 
الرتول الا کرم محمدن عید الله ضلی الله علنه واله:(1 )ی سور و الرحهن 
(الرحمان) (1), القرآن الکریم (1), الزهد (5), الضرر (1), سورة فصلت 
(1) 

کتاب خدا معرفي شده است: " لکیلا تأسوا علي مافاتکم ولا تفرحوا بما 
آتاکم 7 که بر آنچه از شما فوت گردیده است تأسف مخورید و 
آنچه بر شما پیش نم اند شادمان نگردید. (2) نمونه‌هاي تفسيري, حديثي و 
فقهي از آن بزرگوار در کتابهاي رجال و تفسیر فراوان آمده است که 
محض رعایت اختصار به نمونه‌هاي فوق بسنده گردید. 

1 شوزره ال عمران آیه 153. ۲ 

2 شبیه این تفسیر در نهج البلاغه هم امده است. 

(ع۷۹) 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب نهج البلاغة (1), ,. سوره آل عمران (1) 

بخش چهارم مایا 1 جاویدان امام سجاد (علیه السلام) 

صفحه ( ۲۱۵ ۷) 


بخش چهارم /آتار فآ جاویدان امام سجاد (علیه السلام) 1 - صحیفه سجادیه (علیه السلام) 


بخش چهارم / آثار فان جاویدان امام سجاد (ع) . 

آثار ومأثر امام (علیه السلام) بیش از است ما رات وهای 
آنها بوده باشد. در حضور آن بزرگوار, يادگارهاي رسالت, نشانه‌هاي ولایت 
و امامت وام الکتاب فقه. جامعه وجود دارد ما در این بخش فقط به چند 
اثر ماندگار و جاودانه آن بزرگوار, اشارتي مي‌نماييم و توضیحات را لازم را 
تام رش او ات حمت فیای اند ات کت ارسصا ها ده 
باشد. 

1 صحیفه ۶ سجادبه (علیه السلام) صحیفه ۶ سجادیه, گنجینه ء معارف اهل 
سس انم السسای سور ازیمنی حلی اه موه رس ریا 
(علیه السلام) انجیل رهروان راه حقیقت. و زبور ال معرفت وسلوك و 
عرفان مي‌باشد. 

صحیفه ۶ سجادیه يك 993 آموادنش و تعلیم شیوه ۶ گفتگو با خداوند متعال 
واذف و روش سخن گفتن با معبود یکتا مي‌باشد و کوشش امام (علیه 
السلام) بر آن بوده است تا نحوهء سخن گفتن ۳17 تضرع و دعا؛ به 
سالکان راه و طالبان وصال حق, بیاموزد و خود نیز سوز و گداز و عشق 
بي شائبه خود را با معبود خویشر به مرحله ء ظهور برساند. این مخزن 
اسرار و معدن معارف و مکارم و گنجینهء اسرار عبودي تا کنون دست به 
دست اخیار و صالحان گشته و در نهایت به دست ما رسیده است و جاي 
کر ماس است که ات اس وشات فرس لمیر ور ال 
وزیدن بوده و دعاهاي آن امام همام و آن عارف صمداني به عصر ما نیز 
رس ات این داها ونوا تیصو رات دارویه مرا 
انست که ما در عصر رسالت و نبوت و در دوران امامت و ولایت به سر 
مي‌بریم. ۲ 

(قدس سره) نسخه اي از صحیفه سجادیه را براي علامهء معاصر مولف 
تفسیر علمي طنطاوي (مفتي اسکندریه) 

۱ )۷۱۷( 

تسام اه اه مس ای ی آلله که ام زره ار 
الکرامة (1) 


ابعاد سياسي صحیفه سجادیه: 


یه " قاهره فرستاد. وي پس از تشکر از دریافت اين هدیهء گرانبها و 
ستایش فراوان از اهداء کنندهء آن؛ در پاسخ چنین نوشت: 

"این از ی ماشت که تا کنعی مر اس انر ۳۳ جاویدان, که از 
مواریث یوت است, دست نیافته 99 ی در آن ین کر هن آن را از 
صحیفه ی 

چنان که اشاره کردیم, صحیفه ۶ سجادیه تنها شامل راز و نیاز مجض و 
مناجات و عرض حاجت در پیشگاه معبود یکتا نیست, بلکه شامل ابعاد 
ای اما و ره تسف نمی ان آفام تاد ( ۲« 
السلام) در ضمن دعاهاي خود در چندین مور د» مباحث سياسي به ویژه 
فسا 2 " امامت ‌ و رهبري جامعه ء اسلامي را مطرح کرده است که ذیلا 
نمونه‌هايي از آنها را مي‌آوريم: ۱ 

1 امام در دعاي بیستم (دعاي مکارم الاخلاق) چنین مي‌گوید: 

" خدابا! بر محمد و خاندانش درود فرست زا نو ار که بر فزم تم کفوه 
دستي (نيرويي), و بر آن که با من ستیزه جوید زباني (برهاني), و بر كکسي 
که با من دشمني و عناد ورزد پيروزي و غلبه‌اي عطا کن, و در برابر آن 
کس که نسبت به من به حیله گري و بد انديشي بیردازد, چاره و تدبيري و 
در برابر آن که بر من فشار و آزار میرساند, نیرو ده و در برابر عیب 
۳۳ و دشنام گويي کنند قدرت تکذیب.: و در برابر 
ار هه سا رس ات ای ارو ی اه 
کسانی جر کار گزاران غنه السلت نظیر * هام بن استاعلن سردم ۷ 
(حاکم 

1 صحیفه سجادیه, ترجمه سخنور توانا استاد سید صدرالدین بلاغي, تهران. 
دارالکتب الاسلاميت مقدمه. ص 37. 

مه اوه کر 

)۷۱۸( 

صفحهمفائیح البحث: الکرم. الکرامة (1) 

مدینه) و دستیاران او بودند که در حق امام ستم؛ سنیزه جويي: عناد. بد دد 

انذیشی: فشار: ازار و تجدید داشتند؟ بنابراین در واقع این ذعاي آمام (غلیه 
السلام) شکواثيه‌اي در برابر زورگوييهاي حکومت وقت بوده و از اين نظر 
بار سياسي داشته است. 

2 در دعائي که امام به عنوان نیایش روز عید قربان و روز جمعه مي‌خواند 
چنین آمده است: 


عید قربان و روز جمعه و ایراد خطبه از شتون ان است) مخصوص 
جانشینان و برگزیدگان تو, و اين پایگاهها, از آن امناي تو است که آنان را 
در رتبه ۶ والايي قرار داده اي, ولي ستمگران (همچون خلفاي ستمگر 
اموي) آن را به زور, غصب و تصاحب کرهه‌اند .. ۰ تا آنجا که برگزندگان و 
خلفاي تو مغلوب و مقهور گشته اند, در حالي که مي بینند احکام تو تغییر 
یافته است, کتاب نو از صحنه ۶ عمل به دور افتاده, فراتض و واجبات نو 
دستخوش تحریف گشته, و سنت (راه و رسم) پیامبرت. متروك مانده 
از رحمت خود دور ساز نا (1 در این دعا امام با صراحت تمام, از 
مسالة امامت 9 رهبري امت, که اختصاص به خاندان پیامبران دارد, و 
مغصوب شدن آن توسط ستمگران, یاد مي‌کند و بدین ترتیب ۲ 
حکومت بني امیه را طرد مي‌کند. 

3. امام در دعاي عرفه چنین ای کوینده" ۲ 

" پروردگارا! درود فرست بر پاکترین , افراد خاندان پیامبر که انان را براي 
رهبري امت و اجراي اوامر خود برگزیده اي, و آنان را خزانه داران علم 

1 ترجمه صحیفه ۶ سجادیه اثر نگارنده ناتوان؛ ص‌ 223 

۱ )۷19۹( 

صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفة (1), بنو امية (1), الغصب (1) 


كتابشناسي شرحها وترجمه هاي صحیفه 


خود, نگهبانان دینت, جانشینان خودت در زمین, و حجتهاي خویش بر 
بندگانت. قرار داده اي و به خواست خود. انان را از هر گونه پليدي یکباره 
پاك کرده اي و انا را وسیلهء ارتباط با خود و وسیله ء وصول به بهشت 
خویش قرار داده اي ... خدایا, تو در هر زمان دین خود را به وسیلهء امامي 
تایه فرموده اي که او را براي بندگانت رهبر و پرچمدار, و در گيتي مشعل 
هدایت قرار داده اي, پس از آنکه او را به وسیله ارتباط غيبي. با خود 
مرتبط ساخته اي, و او را وسیلهء خشنودي خود قرار داده اي و پيروي از 
او را واجب کرده اي, و از نافرمائي او بیم داده اي, و به اطاعت از امر او 
و پذیرش نهي او, دستور داده اي. و مقرر داشته اي که هیچ کس از او 
سبقت نگیرد, و هیچ کس از پيروي او پس نماند ... " (1) حضرت سجاد 
(علیه السلام) در این دعا نیز از نقش و موقعیت ویژه ۶ رهبران الهي و 
اقا ای اه یاه نا ی و ارس ان اس ۳۰ 
به معناي نفي مشروعیت حکومت زمامداران وقت و ۳ بودن 
قیامت و حکومت آنان سخن به میان آورده است. 

کتاب شناسي شرحها و ترجمه‌هاي صحیعفه ات ان روز که این اثر شاهکار 
ادبي, عرفاني و معنوي امام سجاد (علیه السلام) به عرصهء ظهور و بروز 
زسنیدع است گوهر شناسان معنوي و در جویان عرفاني, در مقام سفتن 
درهاي نایاب آن درامده اند و چه شرحها و توضیحها و ترجمه‌هايي که در 
مورد این صحیفه کامله سجادیه انجام نداده اند که استقصاء و شمارش 
کامل ان شرحها و ترجمه‌ها از عهده خارج است فقط به صورت گذرا و 
گزارشگونه به چند مورد از آنها اشاره مي‌گردد: 

گفتار حاج آقا بزرگ تهراني: ۱ 

کتاب شناس معروف جهان تشیع مرحوم حاح آقا بزرگ تهراني ضمن 
معرفي 

1 ترجمه کامل دعاي عرفه در پایان این بخش به تفضیل آمده است. 

)۷۷۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفة (1) 


گفتار اج آقا بزرگ تهراني: 


خود, نگهبانان دینت, جانشینان خودت در زمین, و حجتهاي خویش بر 
بندگانت. قرار داده اي و به خواست خود. انان را از هر گونه پليدي یکباره 
پاك کرده اي و انا را وسیلهء ارتباط با خود و وسیله ء وصول به بهشت 
خویش قرار داده اي ... خدایا, تو در هر زمان دین خود را به وسیلهء امامي 
تایه فرموده اي که او را براي بندگانت رهبر و پرچمدار, و در گيتي مشعل 
هدایت قرار داده اي, پس از آنکه او را به وسیله ارتباط غيبي. با خود 
مرتبط ساخته اي, و او را وسیلهء خشنودي خود قرار داده اي و پيروي از 
او را واجب کرده اي, و از نافرمائي او بیم داده اي, و به اطاعت از امر او 
و پذیرش نهي او, دستور داده اي. و مقرر داشته اي که هیچ کس از او 
سبقت نگیرد, و هیچ کس از پيروي او پس نماند ... " (1) حضرت سجاد 
(علیه السلام) در این دعا نیز از نقش و موقعیت ویژه ۶ رهبران الهي و 
اقا ای اه یاه نا ی و ارس ان اس ۳۰ 
به معناي نفي مشروعیت حکومت زمامداران وقت و ۳ بودن 
قیامت و حکومت آنان سخن به میان آورده است. 

کتاب شناسي شرحها و ترجمه‌هاي صحیعفه ات ان روز که این اثر شاهکار 
ادبي, عرفاني و معنوي امام سجاد (علیه السلام) به عرصهء ظهور و بروز 
زسنیدع است گوهر شناسان معنوي و در جویان عرفاني, در مقام سفتن 
درهاي نایاب آن درامده اند و چه شرحها و توضیحها و ترجمه‌هايي که در 
مورد این صحیفه کامله سجادیه انجام نداده اند که استقصاء و شمارش 
کامل ان شرحها و ترجمه‌ها از عهده خارج است فقط به صورت گذرا و 
گزارشگونه به چند مورد از آنها اشاره مي‌گردد: 

گفتار حاج آقا بزرگ تهراني: ۱ 

کتاب شناس معروف جهان تشیع مرحوم حاح آقا بزرگ تهراني ضمن 
معرفي 

1 ترجمه کامل دعاي عرفه در پایان این بخش به تفضیل آمده است. 

)۷۷۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفة (1) 


0 عنوان شرح وترجمه 


صحيفه‌هاي یکم, دوم, سوم, چهارم, پنجم. ششم, در مورد نخستین صحیفه 
سجادیه مینویسد. 
" صحیفه سجادیه نخستین, که سند آن به امام زین العابدین علي بن 
الحسین بن علي بن ابیطالب (علیه السلام) به صورت تواتر مي‌رسد از آن 
کتاب به عنوان " خواهر قرآن " " انجیل اهل بیت (علیه السلام) " و " زبور 
آل محمد (صلي الله علیه وآله) " و گاهي " صحیفهء کامله " تعبیر آورده 
مي‌شود. اصحاب ما اهتمام كاملي به روایت و نقل آن کتاب شریف داشته 
اند و در اجازات خود مخصوصا از آن یاد نموده اند. شرحها و ترجمه‌هاي 
متعددي از آن به عمل آورده اند و سند این کتاب از متواترات مي‌باشد. 
چون در هر عصر و روزگاري و در هر طبقه و قشري اختصاص به نقل و 
روایت پیدا نموده است و سند روایت را 
يعني امام محمد باقر (علیه السلام) وزید شهید (رحمه الله) منتهي 
مي‌گردد که از پدر بزرگوارشان امام علي بن الحسین (مستشهد در سال 
5 ۵. ق( نقل کرده اند ومرحوم ابن با مینویسد. ؛ 
آنشت تخستین. فردی که در مورد دعا. تضئیف تالیف دارد امام علي بن 
اببطالب (علیه السلام) سپس سلمان. ابوذر, اصبغ بن نباته و آنگاه عبیداله 
بن ايي رافع و سپس ۳" صحیفه ء کامله , امام زین العابدین (علیه السلام) 
ای 99 
تعلیقه‌ها و ترجمه‌هاي متعددي از آن به عمل آمده است که استقصاي 
کامل آنها با گزیده نويسي‌ها سازگار نیست فقط به تعداد 100 عنوان از 
آنها به ترتیب قرون اشاره مي‌نمائيم, بسیار متأسفیم که از شروح قرون 
دوم, سوم چهارم و پنجم اطلاعات كافي نداریم فقط از قرن ششم آغاز 
سخن مي‌نمائيم: 
قرن ششم و هفتم و هشتم و نهم: 
1 نوج صحیفة. حلم. به صورته تفه خالیف نشخ ابو عفن فکفد بسن 
منصور عجلي 
الذريعة الي تصانیف الشيعة ج ۸0 ص 18, کد معرفي 95. 
( 6۷۷۱ 
۰۰-۰« البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (4), آهل بیت النبي 
۳ الله علیه واله (1)؛ الامام اضیر الممنین قلی تن این .طالي علیما 
السلام (1), ابن شهرآشوب (1). محمد بن منصور (1), الشهادة (1) 
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مي‌شود. اصحاب ما اهتمام كاملي به روایت و نقل آن کتاب شریف داشته 
اند و در اجازات خود مخصوصا از آن یاد نموده اند. شرحها و ترجمه‌هاي 
متعددي از آن به عمل آورده اند و سند این کتاب از متواترات مي‌باشد. 
چون در هر عصر و روزگاري و در هر طبقه و قشري اختصاص به نقل و 
روایت پیدا نموده است و سند روایت را 
يعني امام محمد باقر (علیه السلام) وزید شهید (رحمه الله) منتهي 
مي‌گردد که از پدر بزرگوارشان امام علي بن الحسین (مستشهد در سال 
5 ۵. ق( نقل کرده اند ومرحوم ابن با مینویسد. ؛ 
آنشت تخستین. فردی که در مورد دعا. تضئیف تالیف دارد امام علي بن 
اببطالب (علیه السلام) سپس سلمان. ابوذر, اصبغ بن نباته و آنگاه عبیداله 
بن ايي رافع و سپس ۳" صحیفه ء کامله , امام زین العابدین (علیه السلام) 
ای 99 
تعلیقه‌ها و ترجمه‌هاي متعددي از آن به عمل آمده است که استقصاي 
کامل آنها با گزیده نويسي‌ها سازگار نیست فقط به تعداد 100 عنوان از 
آنها به ترتیب قرون اشاره مي‌نمائيم, بسیار متأسفیم که از شروح قرون 
دوم, سوم چهارم و پنجم اطلاعات كافي نداریم فقط از قرن ششم آغاز 
سخن مي‌نمائيم: 
قرن ششم و هفتم و هشتم و نهم: 
1 نوج صحیفة. حلم. به صورته تفه خالیف نشخ ابو عفن فکفد بسن 
منصور عجلي 
الذريعة الي تصانیف الشيعة ج ۸0 ص 18, کد معرفي 95. 
( 6۷۷۱ 
۰۰-۰« البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (4), آهل بیت النبي 
۳ الله علیه واله (1)؛ الامام اضیر الممنین قلی تن این .طالي علیما 
السلام (1), ابن شهرآشوب (1). محمد بن منصور (1), الشهادة (1) 


قرن دهم و یازدهم: 


حلي (متوفي 598 هجري قمري). 

2 التبصره في شرح الصحيفة تا لتق موفق الدین ابوالعباس احمد بن 
یوسف بن حسن شيباني موصلي (متوفي 6890 0( مخطوط در کتابخانه 
ِ- و تهران تر 3و +۳ 

ی 905 موسوم به ۲ ۳1 الطریفه " : و این شرح جز ِِ 
است که در دو کتاب خود " المصباح والبلد الامین " آورده است. 

4 شرح صحیفه كركکي شیخ محقق نورالدین آبي الحسن علي بن عبد العال 
كركکي (متوفي 905 هجري قمري). 

5. شرح صحیفه زواره اي مولي ابوالحسن علي بن الحسن مفسر زواره 
اي استاد ملا فتح الله کاشاني که در سال 947 ۳ تألیف آن فارغ شده 
است. 

6. شیر صخيفه: فاهای بت ضورت: تفه کالیف: یه عد آلخین خسن شن 
عبد الصمد حارئي عاملي. (متوفي 984 هجري قمري) والد مرحوم شیخ 
بهايي. 

فاضل هندي این شرح در کتابخانه میرزا ابوالهدي کلباسي یافت مي‌شود. 
8 شرح صحیفه بلاغي نجفي شیخ عباس بن محمد علي که وفات والدش 
در سال 1000 رخ داده است. 

#۷ به 3 ۳ دختري ۱ الله محقق کرک 0 1001 
هجري قمري). 

قرن دهم و یازدهم: 

0 شرح صحیفه رازي ملا محمد سلیم رازي که در سال 1006 تألیف 
نموده است و صاحب الذریعه آن را در کتابخانه مرحوم کبه دیده است. 

1 شرح صحیفه طريحي شیخ فخر الدین بن محمد علي طريحي نجفي 
(متوفي 

۷۷۲ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الشیخ البهائتي (1), ابراهیم بن علي بن الحسن (1), 
فخر الدین بن محمد (1), احمد بن یوسف (1), علي بن ۳ (1( 

1095 هجري قمري) موسوم به " النکت اللطیفه " 

12. و ی ار 
الدقایق في تفسیر القران " در چهار مجلد آغاز تاایف (1091 هجري). 


3 شرح صحیفه بلاغي نجفي شیخ حسن بن شیخ عباس بن محمد علي 
بلاغي نجفي صاحب تنقیح المقال في 39۳ ار جال (آغاز تألیف 1105 
هجري قمري). (1) 14. شرح صحیفه ملا محمد تقي مجلسي اصفهاني 
(متوفي 1070 0( که به صورت حواشي و تعلیقات بر صحیفه مي‌باشد. 
5 حدائق الصالحین, در شرح تضحیفم:: تجادیه- خالنقش عالم متفنن و 
مهندس ذوفنون مرحوم شیخ بهائي (متوفي 1031 هجري) صاحب الأربعین 
(2) و دهها کتاب نفیس و ارزشمند علمي و اسلا 
6 شرح صحیفه میرداماد نالرت فیلسوف ۳ محمد باقر حسيني 
معروف به " میرداماد " استر آبادق اصفهاني ب (متوفي 1 هجري قمري) 
این شرح بنا به استظهار مرحوم حاج آقا ترر کر مین عم و تحقیقات مهمه 
مي‌باشد و ی 
هر قمري). 
8 شرح صحیفه جزاتري 7 سید نعمت الله جزاثري (متوفي 1112 
و قمري) موسوم به نور الأنوار که در سال 1316 به چاپ رسیده 
ست 
19 شرح صحیفه روغني تألیف ملا محمد صالح بن محمد باقر روغني 
قزويني که به صورت فارسي در سال 10073 تألیف نموده است. (اين 
ِِ در کتابخانه آية الله مرعشي 

1 ربکا رها در لیف مرحوم محمدعلي مدرس تبريزي, ح 1. ص 276. 
2 کتاب اربعین شیخ بهايي تاکنون ترجمه‌هايي داشته است از آن میان 
نرجمه ۶ ناقابل نگارنده مي‌باشد که در سال 1373 شش انجام, و توسط 
دفتر نشر نوید اسلام قم تاکنون به چاپهاي مكرري رسیده است. از آثار 
معروف او شرق الشمسین, المخلاة کشکول, خلاصة الحساب مي‌باشد. 
(۷۷۳) 
صفحهمفاتیح البحث: کتاب تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (1), کتاب 
تنقیح المقال في علم الرجال (1). الشیخ البهائي (2). محمد صالح بن 
محمد باقر (1), محمد بن محمد (1) 
تحت شماره 4834 موجود است). (1) 20. شرح صحیفه کاشاني ملا حبیب 
الله بن علي مدد کاشاني که نزد نوادگان او یافت مي‌شود. 
1 2. شرح صحیفه کاشاني محقق محدت بن شاه مرتضي کاشاني معروف 
به ملامحسن فیض (متوفي 1091 هجري قمري). 
2 شرح صحیفه میرزا رفیعا سید امیر رفیع الدین معروف به میرزا رفیعا 
(متوفي 1099 هجري قمري) از معاصرین شاه صفوي. 
(متوفي 1030 هجري) صاحب الاستبصار. 


24 شرح صحیفه رزشتي فولي: عید العفاز زشتي. ان علماي.معاضر شاه 
ابص وی که کحي از 0 تایه وه . دا ی ی و 

نی صاحت: فرع ی 1 

2 شرح صحیفه شهرستاني سید امیر شرف الدین علي بن حجة الله 
27 ی ی 
محمد بن شیخ حسن آبن الشهید الثاني معروف به شیخ علي 

و یات یه ای بر مان ای را سا 
مي‌باشد که در شمارهء 15 گذشت. 

29 شرح صحیفه لاهيجي قطب الدین محمد بن شیخ علي شریف لاهيجي 
ديلمي صاحب " محجبوب القلوب " بان شرح در کتابخانه [ الله مرعشي 
تحت شماره 4829 

1 فهرست کتابخانه, 0 7۷ ص‌ 21 

)۷۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الشیخ حسن ابن الشهید الثاني صاحب المعالم (1), 
الشتنخ البهاتن (1 )کید الله بن. آنی الفاشتم (1).جمال. الدین:(1):: الشهادخ 
(1), الحج (1) 

مضبوط است. (1) 30. شرح رشتي مولي عبد الغفار رشتي از علماي 
عصر شاه عباس صفوي. 

1 شرح ولا ناج الدین شفهوو به "ناج کیدر-‌فاضل هتدی کب‌تسعه آق 
از آندز کتابخانه:خزجوم میررا ابوالهدی کرناسي دون اشفهان-بوده: ارست: 
2. شرح و ترجمه استرابادي شارح و مترجم آن ملا محمد استرابادي 
است که خود خطاط و خوشنویس هم بوده و ترجمه‌اي بر صحیفه نگاشته 
است. 

33 شرح صحیفه رازي ملامحمد سلیم رازي از علماي قرن 11 که هم 
اکنون در کتابخانهء اية الله مرعشي تحت شمارهء 2306 موجود است. 
(2) 34. ترجمه رمضانعلي شيرازي دهم رجب 1075 که در کتابخانه اية 
اللن غرعشی حت مار 0و4 فوخود. اس ( 9 رم تیه 
صوفي از محمدتقي بن مظفر صوفي قزويني از عالمان قرن بازدهم 
هجري این شرح در کتابخانه ء ند الله مرعشي تحت شماره 9914 
نگهداري مي‌شود. (4) 36. شرح صحیفهء رازي, تألیف ملامحمد سلیم 
رازي از علماي قرن یازدهم هجري این شرح به صورت آمیخته با متن 
است که بیشتر جنبهء ترجمه و بیان شرح الفاظ را دارد این شرح در 
کتابخانه آية الله مرعشي تحت شمارهء 2306 و 3471 نگهداري مي‌شود. 
(5) 37. شرح صحیفه روغني مولف آن ملامحمد صالح بن محمد باقر 


روغني قزويني از علماي قرن یازدهم هجري. مولانا رضا علي طالقاني 
شرحي بر صحیفه سجادیه نکاشتتد که تا دعاي وداع ماه رمضان (45) 
رسیده و ناتمام مانده بود. مرحوم روغني ان را به پایان رسانده این شرح 
توش دسا 73 اب ببه‌بایان از شیده ات ود کنابهانه:ایة الله مر عتشیی 

1 فهرست کتابخانهء جح 13, ص 28. 

2 فهرست کتابخانهء آبة الله المرعشي, ج 9 ص 270. 

3. فهرست کتابخانه آية الله مرعشي, ج 12, ص 151. 

4 فهرست کتابخانهء جح 25, ص 224. 

5 فهرست کتابخانهء» جح 6, ص 289. 

6۷۷۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر رجب المرجب (1). شهر رمضان المبارك (1), 
مديدة اصفهان (1), صالح بن محجمد (1) 


قرن دوازدهم: 


تحت شماره 4934 نگهداري مي‌ شود. (1) د. شرح صحیفه ۶ نائيني 
اصفهاني محمد بن محمدباقر حسيني اصفهاني پا مختاري سبزواري از 
علماي قرن یازدهم ایشان تعليقاتي بر شرح صحیفه سجادیه سید علي خان 
مدني نکاشته اند. (2) قرن دوازدهم: 

39. شرح صحیفه مجلسي تالیف علامه مجلسي (متوفي 11 11 هجري) 
موسوم به " الفرائد الطریفه في شرح الصحیفه , این شرح کوتاه که به 
شرح برخي از موارد مهم صحیفه پرداخته است نزديك ۱000< سطر 
مي‌باشد نسخه اي از آن؛ پیش مرحوم شیخ علي اکبر نهاوندي در خراسان 
بوده است. (3) 0 شرح صحیفه ۶ دارابي موسوم به ریاض العارفین تألیف 
محمد بن محمد دارابي (1114) همراه تعلیقات شیخ محمد تقي 
شريعتمداري با تحفیق آقاي حسین در کاهن از انتشارات اسوه وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه 1 هم. ق در 742 ص وزيري است. 

1 شرح کبیر سید علیخان مدني (متوفي 1120) صاحب کتاب الدرجات 
الرفیعه في طبقات الشیعه موسوم به " ریاض السالکین " في شرح 
صحيفة سید الساجدین این شرح همانطور که گذشت بهترین و مشهورترین 
شرحي است که در 4 مجلد پیرامون صحیفه انجام گرفته است و 1 
بر 54 روضه مي‌باشد. 

2 ریاض الصالحین مدني تألیف سید علي خان شيرازي (متوفي 110 
هجري) مي‌باشد اين کتاب شرح ديگري غیر از " رباض السالکین " مي‌باشد 
که در مدت 12 سال ان را ترتیب داده است و این شرح يكي از شرحهاي 
1 مرت اهر ص31 

2 ريحانة الأدب, جح 1, ص 290. 

3. این کتاب به شمارهء 325 در کتابخانهء آية الله مرعشي قم موجود 
انتنبت فترنسته کایخا نس 14 رس 142 

)۷۷۱( 

صفحهمفاتیح البحث: محمد بن محمد (1), خراسان (1) 

3 شرح صحیفه سجادیه فتوني مولي شریف ابوالحسن بن محمد 
طاهربن عبد الحمید نباطي عاملي اصفهاني (متوفي حدود 1140 هجري 
قمري) نوهء امیر محمد صالح خاتون آبادي داماد علامه مجلسي او تفسيري 
نه ام " مرأة الأنوار " نیز دارد. 

1129) مدقان در 2 آقا حشته 0 در ان تخت 0 


5 شرح صحیفه تالیف میرزا ابراهیم بن مير محمد معصوم بن میر فصیح 
بن مير اطباء تبريزي قزويني (متوفي 1149 ه. ق) که فرزندش در خاتمة 
المعارج از ان یاد کرده است. 

6. شرح صحیفه سجادیه صنعاني سید محمد بن زید حسني صنعاني از 
علماي زيدية قرن دوازدهم هجري (متوفي 1149 0). (1) 47. شرح 
صحیفه ۶ مشهدي قمي از علماي قرن 2 که در کتابخانه آبة الله مرعشي 
تحت شماره 4259 نگهداري مي‌شود. (2) 48. شرح صحیفه مازندراني 
تالیفت قولی فاص فا هادی, ها تدرانیم داماد فلا مخمند نف مجلستن 
(متوفي در 4 11 هجري و مقتول در فندة افغانیها). 

9 شرح صحیفه حويزي تالیف شیخ یعقوب بن ابراهپم بختياري حويزي 
(متوفي 1150 هجري قمري) که مرحوم صدر صاحب تاسیس شیعه ان را 
مشاهده نموده است. 

لد شرح صحیفه سجادیه سید عبد الله جزاثري نوهء مرحوم سید نعمت 
الله جزاثري (متوفي 1173 ه). 

۲ الدرر المنظومه الماثوره " (3) صاحب ریاض العلماء و شاگرد علامه 
مجلسي (رحمه الله) از علماي 

1 مولفات الزيدية تالیف سید احمد حسيني اشكوري, ج 2. ص 162. 

2 فهرست کتابخانه, جح 11, ص 261. 

3 فهرست کتابخانهء اية الله مرعشي, ج 5, ص 332. 

6۷۱۷۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: یعقوب بن ابراهیم (1), محمد بن زید (1), عبد الحمید 
(1), النوم (1) 

(12 ه. ق). 

52 یر ره فا رتیت خر ای خالیف شنم مه علی یبن حاخ شمان 
بحراني که معاصر او در انوار البدرین یاد کرده است. 

3 باز شرح ديگري از آن سید جلیل القدر جزائري نام برده شده است که 
ظاهرا تلخيصي از کتاب فوق بوده است, آنچنان که نوه اش ابراز نموده 
است. 

در کتابخانه امام حجمعه کرمانشاه بوده است و اقاي عبد العزیز جواهر کلام 
در فهرست کتابخانه ملي آن را با زگو کرده است, این شرح در 200 صفحه 
به قلم محمد بن محمد مدعو به شاه محمد شيرازي نگارش و تحریر شده 
است. 

5 شرح لواقح و لوایح که باز آقاي جواهر الکلام نام برده اند ولي مولف 
ان را معرفي ننموده اند. 


6 شرح ملحقات جزاثري که در آخر شرح اول به آن اشاره کرده است. 
7 شرح جمال الدین طوسي صاحب کتاب " دقایق التنزیل " که نسخه اي 
از آن در کتابخانه آیت الله مرعشي نجفي در قم موجود است. 

۵9د. شرح دعاي مکارم الاخلاق از صحیفه سجادیه موسوم به " نورالأفاق 5 
تالیفت مرحوم شیخ محمد حسین اصفهاني. 

59 شرح صحیفه ۶ مفصل از مولف نامعلوم از علماي قرن 12 معاصر 
مجلسي موسوم به فيضي میرداماد که در ضمن شرح در کتابخانهء 2 الله 
مرعشي تحت شمارهء 3479 از آن بزرگواران مطالبي نقل کرده است. 
(1) 60. شرح صحیفه مرعشي از میرزا نصیرالدین بن جمال الدین 
فرغشی ۱110 ی فا شر آبیکته ۱ مین شرح بسیار مهم و مفسلی 
است این شرح در کتابخانهء اية الله 

1. فهرست کتابخانهء آية الله مرعشي, ج 9 ص 275. 

)۷۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب جواهر الکلام للشیخ الجواهري (1), کرمانشاه 
(1), جمال الدین (2), عبد العزیز (1), محمد بن محمد (1), النوم (2), 
الکرم. الکرامة (1) 


قرن سیزدهم و چهاردهم: 


نصیرالدین مرعشي., سید قوام الدین بن سید نصیر الدین مرعشي از 
علماي قرن دوازدهم این شرح نیز در کتابخانه اية الله مرعشي تحت 
شماره 211 نگهداري مي‌شود. (2) قرن سیزدهم و چهاردهم: 

2 شرح صحیفه سبزواري میرزا ابراهیم بن محمد علي سبزواري ملقب 
عدیله, این شرح به صورت شرح فارسي عرفاني مي‌باشد که لغات غریب 
ان را توضیح داده است این شرح در سال 1912 هجري در 340 صفحه به 
چاپ ۲ است. 

ِِ شاه ِِ تألیف نضو ده كِ آنچنان ۳ صاحب ۰ اعلام 
نموده است. (3) 64. شرح صحیفه هرندي کوهیپایه اي مولي بدیع هرندي 
موسوم به " ریاض العابدین ". 

5 شرح صحیفه سید جمال الدین کوكباني يمني نزیل هند (متوفي در 
بغداد 1339 هجري قمري) انچنان که ایت الله مرعشي نجفي بیان داشته 
اند. 

6 شرج صحیفه میرزا ِ بن مولي عبد الرزاق لاهيجي صاحب " شمع 
یقین واه حجفت ٩‏ 

۷ الدر المنثور (104 1 ری 

58 شرح صحیفه تبريزي مولي جمال السالکین عبد الباقي خطاط تبريزي 
معاصر 

1 فهرست کتابخانهء ج 1, ص 240. 

2 فهرست کتابخانه. جح 1 ص 241. 

3. الذریعه الي تصانیف الشیعه ج 13 ص 347. 

)۷۷۹( 

صفحهمفاتیح البحث: ابراهیم بن محمد (1), مدينة بغداد (1), جمال الدین 
2 

زيدي 0 121 هخری. ِ ابن 4۳ در نشر 0۳۹۳ باد ِ 


است. 


0 شرح صحیفه نجفي شیخ میرزا محمد علي بن نصیر چهاردهي رشتي 
مي‌باشد. 

71 شرح صحیفه قزويني ملا خلیل , بز ار موی که تسه آع از ازور 
کتابخانه شیخ الشریعه اصفهاني در نجف روّیت شده است. 

72 درخ .صکیقهر آغرز خی سید مهد رضا اعرجي موسوم به " الأزهار 
االطنفه " کف ایض ار را نکن محتی شرا هر ارو 

بر اصحیفه طا لا نی مولی رضاعلی طالفانن که ما محمن صالم 
روغني در اغاز شرح صحیفه از ان یاد کرده است. 

ناصر الدین حسيني کنتوري در لکنهوء یافت مي‌شود. 

5 شرح صحیفه شيرازي محمد طاهر بن حسین شيرازي نزیل قم بنا به 
سر ید اهتیا نی مولت س للم خطاط ضوفی تیم دور 
اسان میات صحفنه در کات را سالک اه فا کل اضعیانی نز 
نموده است. 

77 شرح صحیفه قاضي تألیف میرزا قاضي که محدود به شرح چهار دعا 
ات اهنیا ررض هار آرتعا کشوم رنه 

از علماي قرن سیزدهم هجري. 

9. شرح صحیفه شيرازي سید افضل الدین محمد شيرازي مولف 
المواهب الاألهية در شرح نهج البلاغه. 

)۷۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب شرح نهچ البلاغة لاين آبي الحدید (1), محسن 
احمت رز الظمای ۱1۳ 


ی ی و ۳ 1 جات 1383 جر مرخ : 

1 سر خاشتد حمال الدین ک‌ کات سماتی سفتم هد (معو دی 35 13 ): 
سح خطینت. اضقها ی تمه هلا .عته داد اصفمانی. کف به تور 
رکه ااملل‌ هام اضقهان تور عصر فاخاوه هام یره اس اهر ادایل: 
قرن چهاردهم از دنیا رفته است. 

3 شرح و ترجمه صحیفه از عالم بزرگوار چهاردهي مدرسي. 

94 شرح صحیفه ۶ تنكابني سلیمان بن محمد گيلاني (متوفي 2 هم ق( 
این شرح بسیار مختصري است از صحیفه با عناوین اشراق - اشراق و در 
آغاز مختصري در آداب و اهمیت ِ بحث مي کند این شرح در وت آیة 
شرح پربار فارسي علامه حاح میرزا ۱ شعراني این شرح و ترجمه 
در سال 1378 هجري قمري توسط انتشارات اسلامیه چاپ و انتشار یافته 
اه 

محمد 9 ظباطیاتی 7 بزرگ و برد 1 وفات ۳۳9 
7. شرح مولي محمد مدعو به شاه محمد اصطهباناتي شيرازي استاد 
شیخ علي حزني موسوم به " ریاض العارفین ". (تاریخ وفات نامعلوم) اینها 
اندکي از بسیار و قطره‌اي از بي کران از شرحها و تعليقاتي بود که مرحوم 
حاج آقا بزرگ در الذربعه و دیگران در فهرستها متعرض آنها گردیده بودند 
ولي آنچنان که گذشت شروح و تعلیقه‌ها خيلي بیشتر از این مقوله‌ها است 
که یداد آقوه: اسوت: ۱ 
ترجمه‌ها اما ترجمه‌هاي این کتاب نفیس ارزشمند بسیار وسیع تر از اننست 
که به خامه در اید, و 

1 فهرست کتابخانهء آية الله مرعشي, ج 4, ص 135. 

6۷۸۱ ( 

تا کت مه مان راهان من یه زار سا 
الدین (1): بالجود (0) 


قرن پانزدهم: 


صاحب الذريعة تنها به بازگويي چند مورد از آنها پرداخته اند ولي به یقین 
تعداد ترجمه‌هايي که از این کتاب شریف به زبانهاي مختلف دنیا انجام 
پذیرفته است خيلي بیش از دهها عنوان مي‌باشد و ما فقط ترجمه‌هايي را 
که خود مشاهده يا مطالعه نموده ایم. به آنها ميافزاييم. که شامل 
ترجمه‌هاي: 

قرن پانزدهم: 

8. اقا هادي مازندراني. (1) 89. ترجمه مرحوم سید علينقي فیض 
الاسلام اصفهاني, مترجم قران کریم و نهج البلاغه. 

90. ِ خطیب نامي بلاغي اصفهاني, استاد سید صردرالدین بلاغي 
اصفهاني که توسط ناشران مختلف دارالکتب الاأسلامیه - امیر کبیر - 
حسینیه ارشاد به چاپ رسیده است. 

1. ترجمه شادروان جواد فاضل لاهيجي نویسنده و داستان نویس مشهور 
معاصر. 

2. ترجمه و شرح استاد محي الدین قمشه اي که توسط انتشارات 
اسلامي تهران به چاپ رسیده است. 

3 ترجمه استاد حسین عمادزاده اصفهاني نویسندهء کتابهاي مذهبي 
و ۱ 

4 ترجمه حسین انصاریان. خطیب شهیر و گویندهء معاصر. 

5. ترجمه دعاي مکارم الاخلاق, اين ترجمه در سه مجلد از استاد خطيیب 
نامي شادروان شیح محجمد تقي فلسفي. (متوفاي 10 .ه. ق( انجام 
6 شرح ی صحیفه حسيني سرابي. مولف آن حجة الاسلام 
والمسلمین حاج سید ابوالفضل حسيني سرابي (ره) از علماي قرن 
چهاردهم هجري این شرح در چهار مجلد وزيري در شرح و توضیح ریاض 
السالکین سید علیخان مدني شيرازي تألیف و تنظیم یافته است. 

1 الذریعه الي تصانیف الشیعه علامه حاج آقا بزرگ تهراني. ج 4 ص 111 
تا 112. 

)۷۸۲( 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب نهح البلاغة (1), الجود (1), الحح (1), الکرم. 
الکرامة (2) 


وس رخاله حقی ایام ناه زو انا 


7. حاشیه ملامهدي بنابي تبريزي (ه. ق 14) نزیل کربلا از شاگردان علامه 
شیخ مرتضي انصاري این حاشیه به ریت اية الله مرعشي رسیده است. 
9 ترجمه فارسي صحيیفه توسط آقایان محسن غرویان وعبد الجواد 
ابراهيمي که در سال 1376 ه. ش توسط انتشارات الهادي قم به چاپ 
ر سبده است. 

9. ترجمه همراه متن کامل صحیفه علي شيرواني, توسط فاضل گرامي 
اقاي دکتر علي شيرواني مترجم کتابهاي درسي حوزه‌هاي علمیه در سال 
9 هم ش انجام و توسط انتشارات دارالفکر قم در تیراز وسیع انتشار 
یافته است. 

آخر آنها: 0 که 1 ترجفه‌هاح اساتید بزرگوا و نم اس 
شعراني بهره گيري واستفاده نموده است و با حسن خط خطاط و هنر مند 
شهیر آقاي اشرفي تبريزي تحریر و کتابت, توسط دفتر نشر نوید اسلام قم 
نیز به زینت چاپ. آراسته گردیده است. 

اینها موارد بسیار محدود و معدودي از شرحها, ترجمه‌هاي این اثر پایدار 
امام سجاد (علیه السلام) مي‌باشد که به لغت عربي و فارسي انجام 
پذیرفته است و یقینا بیش از همین مقدار هم در زبانهاي انگليسي, اردو, 
هندي, کچراني و دیگر السنه و لغات وجود دارد که متناسب لفت خوانندگان 
محترم کتاب ما نخواهد بود. 

2 رسالهء حقوق امام سجاد (علیه السلام) دومین اثر ماندگار و شاهکار 
امام سجاد (علیه السلام) رساله ء تفیس. .و آززشمند " حفوق. " ان بزر کواز 
مي‌باشد که خود از عنایت ان امام همام به حقوق خدا| و خلق خدا| حکایتها 
دارد و نشان مي‌دهد تعالیم عالیهء اسلام تا چه حدود به زواياي نيازهاي 
مردم توجه و عنایت ویژه وارد درست است. ۱ 

تاکنون در مورد حقوق بشر و رعایت اصول اساسي ان از سوي عالمان 
ديني, دانشمندان محافل مختلف فرهنگي. سياسي, اجتماعي جهان. 
نظريه‌هاي مختلف, و تزهاي متفاوتي ارائه شده است جناحهاي مختلف 
فكري و طرفداران مکاتب متعدد 

)۷۸۳( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة کربلاء المقدسة (1), الجود (1) 


غربي و شرقي, هر کدام حقوق ویژه وامتیازات خاصي را بر انسان قائل 
شده اند که بحتي است دامن گستر و مبسوط. 
فلاسفه و حکماء تعبیرات ت خاصي از حقوق و مزاياي انساني آورده اند که 
تا به صورت مدینه ۶ 
یا مثل افلاطوني جلوه گر مي‌باشد و کمتر نمود عيني یا تحقق 
۳ و عملي دارد حقوق‌دانان غرب و شرق, هر کدام بر اساس تحلیل 
خاص مکتبي که از انسان و پدیده‌ها و نيازهاي او دارند حقوقي را ترسیم 
ود اند کم‌تلور مقرفی وتیل آن مان حنون رتاتی و بیرف نلید ء 
بشري مي‌باشد که بنام " منشور سازمان بین الملل " يا تحت عنوان 
کنوانسیون حقوق بشر ارائه شده است در این بيانیه جهاني سي حق از 
حقوق اصلي و اساسي انسان مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفته است 
ا ‏ و ۱ 
جنگ جهاني اول و دوم و پس از آن همه قتلها و کشتارها و چالشهايي که 
خوانندهء عزیز کم وبیش در جریان آن اوضاع قرار دارد. 
حقوق بشر امام سجاد (علیه السلام) کاري را که سازمان ملل متحد پس 
از تلفات 50 ميليوني جنگ جهاني دوم با شرکت 56 کشور مختلف جهان 
در 86 جلسه در طول هفتصد روز وطي دهها هزار ساعت کار. تحت سي 
ماده بنام حقوق بشر تنظیم مي کرد و با فراوان هم آکنون ضامن 
اجر|ء هم ندارد و پا يك ونبوي ابر قدرتي پا قلدري, 7 سعي و تلاش 
اعضاي شوري. هباءا ومنثورا و نیست و نابود مي‌گردد. دقیق ترین آن 
حقوق‌ها را در ضمن يك نشست در ضمن 51 ماده دربارهء حقوق بشر 
ارائه داده است که تنها ضامن اجراء و پشتوانه عملي آنها را, ایمان و تقوي 
و شناخت مبادي معنوي تشکیل مي‌دهد پیاده کردن انها, پشتوانه عملي, 
سعي و تلاش و کوشش و رنج موّمنان را مي‌طلبد و بس. 
امام سجاد (علیه السلام) در این رساله ء شریفه ء " حقوق ۲ به پنجاه و يك 
مورد از حقوق بشري عنایت داشته اند که برخي از انها کمتر مورد توجه و 
عنایت قانون نویسان و حقوق‌دانان 
صفحه( ۸۶ ۷) 
واقع گردیده است. (1) امام (علیه السلام) در این رساله شریفه وظیفه ء 
انسان را در برابر خالق و وظیفهء او را در برابر مخلوق, و حقوق متقابل 
خالق و مخلوق بازگو فرموده است برخي از اين حقوق آنچنان از طرائف و 
ظرایف کافي و دقت لا زم برخوردار مي‌باشد که کمتر مورد تنوجچه و عنایت 
حقوق‌دانان واقع گردیده است اپنك به بیان اجمالي آنها سپس با اندکي 


توضیح و تفصیل مي‌پردازيم: ِ 

1 حق خداوند جل جلاله 2. حق خود انسان 3. حق زبان 4. حق گوش د<. 
حق چشم 6. حق دست 7. حق پا 8. حق شکم 9. حق عورت 10. حق نماز 
1 حق حح 12. حق روزه 13. حق صدقه 14. حق قرباني 15. حق 
سلطان 16. حق معلم 17. حق مالك برده 18. حق رعیت 19. حق 
شاگردان 20. حق زن و همسر 21. حق غلام 22. حق مادر 23. 

حق پدر 24. حق فرزند 25. حق برادر 26. حق ازاد کنندهء برده 27. حق 
بندهء ازاد شده 28. حق نیکوکار 29. حق موذن 30. حق پیشنماز 31. حق 
همنشین 32. حق همسایه 33. حق رفیق و دوست 34. حق شريك دد. 
حق معاشر انسان 36. حق مال انسان 37. 

حق طلبکار 38. حق دشمن, بر انسان 39. حق انسان بر دشمن 40. حق 
مشورت کننده 41. حق راهزن 42. حق نصیحت جو 43. حق نصیحت گر 
4 حق بزرگ 45. حق کوچك 46. حق سائل و پرسشگر 47. حق مسئول 
8. حق شاد کنندهء انسان 49. حق بدي کننده به تو ۰50 حق همکیش 31. 
حق اهل ذمه. 

بدان که خداي عزوجل را بر تو حق‌هاست, که تو را فرا گرفته است در هر 
جنبشي يا آرامشي, یا حالتي یا در هر جائي که در آن فرود آيي, يا در 
عضوي که آن را بخرداتي یا در هر ابزاري که در آن تصرف کني: 

این رسالهء شریفه را مرحوم شیخ صدوق در کتاب " الخصال در باب 
الخمسون و در کتاب " من لا یحضره الفقیه " ج ۲ به صورت " مرسل ۲ 
نقل نموده است. تعداد حقوق بر اساس نقل ان مرحوم 0۱ حق است ولي 
براساس نقل علي بن شعبه حراني صاحب * تحف العقول 0۳ حق 
مي‌باشد و از معاصران. استاد دکتر شهيدي در کتاب زندگاني علي بن 
الحسین (علیه السلام). و استاد مهدي پيشوائي در کتاب * سیرهء 
معصومین (علیه السلام) " به اجمال و اختصار آن را آورده اند. 

6۷۸۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الحح (1), الشراكة. المشارکة (1), الامام علي بن 
اآلحسین السچاد زین العابدین علیهما السلام (1), کتاب الخصال للشیخ 
رن حقوق خداي - تبارك و تعالي - بر تور آنست که براي خود 
واجب ساخته,. که آن اصل حق‌هاست. ی ی 
ساخته. از سر تا بیاست., با اندامهاي گوناگون که تراست. پس خداي 
عزوجل - براي زبان تو بر تو حقي قرار داده است و براي گوش تو بر تو 
حفقي: و براي دیده آت بر تو حقي, و براي دستت بر تو حقي, و براي پایت 
بر تو حقي, و براي شکمت بر تو حقي, و براي عورتت بر تو حقي. پس این 
هفت اندامند که کارها با آنها پدید آید. 


پس خداي - عزوجل - براي کارهاي تو, بر تو حق‌ها نهاده است. براي 

نمازت حقي و براي روزه ات حقي, و براي صدقه ات حقي, و براي 

قربانیت جقی: 9 براي کارهایت بر تو حق‌هاست سپس حق‌هاي دیگران که 

واجب ترین آن بر تو حق‌هاي پیشوایان است. سپس حق‌هاي رعیت تو. پس 

آنکه حق‌هاي خویشاوندان تو. این حق‌هاست که از آن حقوق دیگر جدا 

مي ‌شود. 

اما حق پیشوایان تو سه حق است. واجب ترین آنها: : آنکه تو را با قدرت 

آداره کندء میسن حق آنکه تو زا تعلیم دهد و حق آنکه مالك تو باشد. و هر 

کس که تدبیر کار با او باشد پیشواست. ۱ 

و حقوق رعیت تو سه حق است., واجب ترین آن بر تو حق كسي است که 

به خاطر قدرت تو رعیت توست. و سپس حق كسي که در اموختن رعیت 

توست, چه نادان رعیت داناست - نیز حق كکسي که بر ان تسلطي داري, 

زن يا غلام يا کنیز. 

و حقوق خویشاوندان تو بسیارست و به هم پیوسته به اندازهء نزديكي پیوند 

خويشاوندي وقرابت. 

و واجب تر از ان بر تو حق مادر توست. سپس حق پدرت. و حق فرزندت. 

پس حق برادرت پس نزديك تر انگاه نزديك تر, پس سزاوارتر. سپس 

سزاوارتر. سپس حق مولاي تو است بر تو حق نعمت دارد. پس حق انکه 
هم اکنون به لو لعمت مي‌دهد. ‌ 

پس حق آنکه به تو احساني کرده. پس حق انکه براي نماز تو اذان 

مي‌گوید. پس حق 

صفحه (۷۸۲۱) 


1 - حق خدا: 


پیشنماز تو. پس حق همنشین تو. پس حق همسایهء تو. پس حق رفیق تو. 

پس حق شريك تو. پس حق مال تو. پس حق وامخواه تو. پس حق آنکه با 
تو آمیزش دارد. پس حق آنکه بر تو ادعائي دارد. پس حق آنکه تو بر او 

ادعانی داري. پس حق آنکه با او مشورت کني. پس حق آنکه رأي خود را 

به تو گوید. پس حق آنکه از او اندرز خواهي. پس حق آنکه تو را اندرز 

دهد. پس حق آنکه از تو بزرگتر است. پس حق آنکه از تو کوچکتر است. 

پس حق آنکه از تو چيزي خواهد. پس حق آنکه تو از او چيزي خواهي. پس 

حق آنکه به گفتار يا به کردار به تو بدي کرده - از روي عمد يا بدون عمد. 

پس حق همدینان تو. پس حق اهل ذمه تو (که در پناه مسلمانان اند). 

پس حقوقي که به علل گوناگون و اسباب مختلف یدید مگ خوشا به 

حال کسي که خدا او را به گزاردن حقوقي که بر او واجب فرموده است 

ياري کند و او را موفق و استوار بدارد اينك تفصیل آن حقوق. 

1 حق خدا: ۱ 

اما حق بزرگ خدا بر تو, ان است که او را ببرستي. و چيزي را شريك او 

نسازي. چون از روي اخلاص چنین کردي براي تو بر خود ان قرار دهد, که 

کار دنیا و اخرتت را بسازد. 

و حق نفس تو بر تو این است که آن را در طاعت خداي - عزوجل - بداري 

3. حق زبان: ۲ ۲ ۱ 

و حق زبان, بازداشتن انست از سخن زشت. و عادت دادن ان بر (گفتار) 

نيك و واگذاشتن آنچه در آن سودي نیست. و نيكوئي به مردم و بیان سخن 

نيك دربارهء انان. 

4 حق گوش: ۲ ۲ 

و حق گوش بازداشتن انست از شنودن غیبت و انچه شنیدنش روا نیست. 

5. حق چشم: _ ۱ 7 ۱ 

و حق چشم انست که ان را از انچه بر آن روانیست بپوشاني, و با 

)۷۸۷( 


صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


2 - حق نفس: 


پیشنماز تو. پس حق همنشین تو. پس حق همسایهء تو. پس حق رفیق تو. 

پس حق شريك تو. پس حق مال تو. پس حق وامخواه تو. پس حق آنکه با 
تو آمیزش دارد. پس حق آنکه بر تو ادعائي دارد. پس حق آنکه تو بر او 

ادعانی داري. پس حق آنکه با او مشورت کني. پس حق آنکه رأي خود را 

به تو گوید. پس حق آنکه از او اندرز خواهي. پس حق آنکه تو را اندرز 

دهد. پس حق آنکه از تو بزرگتر است. پس حق آنکه از تو کوچکتر است. 

پس حق آنکه از تو چيزي خواهد. پس حق آنکه تو از او چيزي خواهي. پس 

حق آنکه به گفتار يا به کردار به تو بدي کرده - از روي عمد يا بدون عمد. 

پس حق همدینان تو. پس حق اهل ذمه تو (که در پناه مسلمانان اند). 

پس حقوقي که به علل گوناگون و اسباب مختلف یدید مگ خوشا به 

حال کسي که خدا او را به گزاردن حقوقي که بر او واجب فرموده است 

ياري کند و او را موفق و استوار بدارد اينك تفصیل آن حقوق. 

1 حق خدا: ۱ 

اما حق بزرگ خدا بر تو, ان است که او را ببرستي. و چيزي را شريك او 

نسازي. چون از روي اخلاص چنین کردي براي تو بر خود ان قرار دهد, که 

کار دنیا و اخرتت را بسازد. 

و حق نفس تو بر تو این است که آن را در طاعت خداي - عزوجل - بداري 

3. حق زبان: ۲ ۲ ۱ 

و حق زبان, بازداشتن انست از سخن زشت. و عادت دادن ان بر (گفتار) 

نيك و واگذاشتن آنچه در آن سودي نیست. و نيكوئي به مردم و بیان سخن 

نيك دربارهء انان. 

4 حق گوش: ۲ ۲ 

و حق گوش بازداشتن انست از شنودن غیبت و انچه شنیدنش روا نیست. 

5. حق چشم: _ ۱ 7 ۱ 

و حق چشم انست که ان را از انچه بر آن روانیست بپوشاني, و با 

)۷۸۷( 


صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


3 - حق زبان: 


پیشنماز تو. پس حق همنشین تو. پس حق همسایهء تو. پس حق رفیق تو. 

پس حق شريك تو. پس حق مال تو. پس حق وامخواه تو. پس حق آنکه با 
تو آمیزش دارد. پس حق آنکه بر تو ادعائي دارد. پس حق آنکه تو بر او 

ادعانی داري. پس حق آنکه با او مشورت کني. پس حق آنکه رأي خود را 

به تو گوید. پس حق آنکه از او اندرز خواهي. پس حق آنکه تو را اندرز 

دهد. پس حق آنکه از تو بزرگتر است. پس حق آنکه از تو کوچکتر است. 

پس حق آنکه از تو چيزي خواهد. پس حق آنکه تو از او چيزي خواهي. پس 

حق آنکه به گفتار يا به کردار به تو بدي کرده - از روي عمد يا بدون عمد. 

پس حق همدینان تو. پس حق اهل ذمه تو (که در پناه مسلمانان اند). 

پس حقوقي که به علل گوناگون و اسباب مختلف یدید مگ خوشا به 

حال کسي که خدا او را به گزاردن حقوقي که بر او واجب فرموده است 

ياري کند و او را موفق و استوار بدارد اينك تفصیل آن حقوق. 

1 حق خدا: ۱ 

اما حق بزرگ خدا بر تو, ان است که او را ببرستي. و چيزي را شريك او 

نسازي. چون از روي اخلاص چنین کردي براي تو بر خود ان قرار دهد, که 

کار دنیا و اخرتت را بسازد. 

و حق نفس تو بر تو این است که آن را در طاعت خداي - عزوجل - بداري 

3. حق زبان: ۲ ۲ ۱ 

و حق زبان, بازداشتن انست از سخن زشت. و عادت دادن ان بر (گفتار) 

نيك و واگذاشتن آنچه در آن سودي نیست. و نيكوئي به مردم و بیان سخن 

نيك دربارهء انان. 

4 حق گوش: ۲ ۲ 

و حق گوش بازداشتن انست از شنودن غیبت و انچه شنیدنش روا نیست. 

5. حق چشم: _ ۱ 7 ۱ 

و حق چشم انست که ان را از انچه بر آن روانیست بپوشاني, و با 

)۷۸۷( 


صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


4 - حق گوش: 


پیشنماز تو. پس حق همنشین تو. پس حق همسایهء تو. پس حق رفیق تو. 

پس حق شريك تو. پس حق مال تو. پس حق وامخواه تو. پس حق آنکه با 
تو آمیزش دارد. پس حق آنکه بر تو ادعائي دارد. پس حق آنکه تو بر او 

ادعانی داري. پس حق آنکه با او مشورت کني. پس حق آنکه رأي خود را 

به تو گوید. پس حق آنکه از او اندرز خواهي. پس حق آنکه تو را اندرز 

دهد. پس حق آنکه از تو بزرگتر است. پس حق آنکه از تو کوچکتر است. 

پس حق آنکه از تو چيزي خواهد. پس حق آنکه تو از او چيزي خواهي. پس 

حق آنکه به گفتار يا به کردار به تو بدي کرده - از روي عمد يا بدون عمد. 

پس حق همدینان تو. پس حق اهل ذمه تو (که در پناه مسلمانان اند). 

پس حقوقي که به علل گوناگون و اسباب مختلف یدید مگ خوشا به 

حال کسي که خدا او را به گزاردن حقوقي که بر او واجب فرموده است 

ياري کند و او را موفق و استوار بدارد اينك تفصیل آن حقوق. 

1 حق خدا: ۱ 

اما حق بزرگ خدا بر تو, ان است که او را ببرستي. و چيزي را شريك او 

نسازي. چون از روي اخلاص چنین کردي براي تو بر خود ان قرار دهد, که 

کار دنیا و اخرتت را بسازد. 

و حق نفس تو بر تو این است که آن را در طاعت خداي - عزوجل - بداري 

3. حق زبان: ۲ ۲ ۱ 

و حق زبان, بازداشتن انست از سخن زشت. و عادت دادن ان بر (گفتار) 

نيك و واگذاشتن آنچه در آن سودي نیست. و نيكوئي به مردم و بیان سخن 

نيك دربارهء انان. 

4 حق گوش: ۲ ۲ 

و حق گوش بازداشتن انست از شنودن غیبت و انچه شنیدنش روا نیست. 

5. حق چشم: _ ۱ 7 ۱ 

و حق چشم انست که ان را از انچه بر آن روانیست بپوشاني, و با 

)۷۸۷( 


صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


5 - حق چشم: 


پیشنماز تو. پس حق همنشین تو. پس حق همسایهء تو. پس حق رفیق تو. 

پس حق شريك تو. پس حق مال تو. پس حق وامخواه تو. پس حق آنکه با 
تو آمیزش دارد. پس حق آنکه بر تو ادعائي دارد. پس حق آنکه تو بر او 

ادعانی داري. پس حق آنکه با او مشورت کني. پس حق آنکه رأي خود را 

به تو گوید. پس حق آنکه از او اندرز خواهي. پس حق آنکه تو را اندرز 

دهد. پس حق آنکه از تو بزرگتر است. پس حق آنکه از تو کوچکتر است. 

پس حق آنکه از تو چيزي خواهد. پس حق آنکه تو از او چيزي خواهي. پس 

حق آنکه به گفتار يا به کردار به تو بدي کرده - از روي عمد يا بدون عمد. 

پس حق همدینان تو. پس حق اهل ذمه تو (که در پناه مسلمانان اند). 

پس حقوقي که به علل گوناگون و اسباب مختلف یدید مگ خوشا به 

حال کسي که خدا او را به گزاردن حقوقي که بر او واجب فرموده است 

ياري کند و او را موفق و استوار بدارد اينك تفصیل آن حقوق. 

1 حق خدا: ۱ 

اما حق بزرگ خدا بر تو, ان است که او را ببرستي. و چيزي را شريك او 

نسازي. چون از روي اخلاص چنین کردي براي تو بر خود ان قرار دهد, که 

کار دنیا و اخرتت را بسازد. 

و حق نفس تو بر تو این است که آن را در طاعت خداي - عزوجل - بداري 

3. حق زبان: ۲ ۲ ۱ 

و حق زبان, بازداشتن انست از سخن زشت. و عادت دادن ان بر (گفتار) 

نيك و واگذاشتن آنچه در آن سودي نیست. و نيكوئي به مردم و بیان سخن 

نيك دربارهء انان. 

4 حق گوش: ۲ ۲ 

و حق گوش بازداشتن انست از شنودن غیبت و انچه شنیدنش روا نیست. 

5. حق چشم: _ ۱ 7 ۱ 

و حق چشم انست که ان را از انچه بر آن روانیست بپوشاني, و با 

)۷۸۷( 


صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


6 - حق دست: 


بدان پندگيري. 

6 حق دست: 

و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشايي. 

7 حق پا: 

و حق دو پاي تو آنست که با آنها در آنجا که بر تو روا نیست نروي. چه با 
ای ات کسض مر ای شین کرک ترانات هدر 
8 حق شکم: ۲ 

حق شکم تو انست که آن را ظرف حرام نسازي وبیش از سيري نخوري. 
9 حق عورت: 1 ۳ ِ 

و حق عورت تو اینست که ان را از زنا بازداري و آن را از دیدگان نامحرم 
0 حق نماز: 

وحق. نماز ایتست بداتي. که آن به مهمانی رفتن بهة پیشگاه خد است:. و تو 
در نماز پیش خداي - عزوجل - ایستاده اي و چون اين امر را دانستي پس 
همانند بندهء خوار حقیر خواستار, پارساي امیدوار ترسان اندك مقدار, 
بزرگ دارنده کردگار, با آرامش و وقار مي‌ايستي و نماز را از ته دل بر پا 
مي‌داري و حدود و حقوق آن را رعایت مي‌کني. 

1 حق حح: ۱ 

و حق حج این است که بداني آن به مهماني رفتن نزد پروردگار تو است. و 
گریختن از گناهان و عزیمت به سوي او است. 

توبهء تو با ان پذیرفته است و واجبي که خدا بر عهدهء تو نهاده است با حح 
گزاردن انجام یافته است. 

2. حق روزه: ۱ 7 

و حق روزه این است که بداني ان پرده اي است که خدا بر زبان و گوش و 
چشم و شکم و عورت تو نهاده است تا تو را بدان از آتش بپوشاند. اگر 
روزه را ترك نمودي پردهء خدا را پاره کرده اي. 

)۷۸۸( 


تخاس الرحت: الحه (د) 


7 - حق پا: 


بدان پندگيري. 

6 حق دست: 

و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشايي. 

7 حق پا: 

و حق دو پاي تو آنست که با آنها در آنجا که بر تو روا نیست نروي. چه با 
ای ات کسض مر ای شین کرک ترانات هدر 
8 حق شکم: ۲ 

حق شکم تو انست که آن را ظرف حرام نسازي وبیش از سيري نخوري. 
9 حق عورت: 1 ۳ ِ 

و حق عورت تو اینست که ان را از زنا بازداري و آن را از دیدگان نامحرم 
0 حق نماز: 

وحق. نماز ایتست بداتي. که آن به مهمانی رفتن بهة پیشگاه خد است:. و تو 
در نماز پیش خداي - عزوجل - ایستاده اي و چون اين امر را دانستي پس 
همانند بندهء خوار حقیر خواستار, پارساي امیدوار ترسان اندك مقدار, 
بزرگ دارنده کردگار, با آرامش و وقار مي‌ايستي و نماز را از ته دل بر پا 
مي‌داري و حدود و حقوق آن را رعایت مي‌کني. 

1 حق حح: ۱ 

و حق حج این است که بداني آن به مهماني رفتن نزد پروردگار تو است. و 
گریختن از گناهان و عزیمت به سوي او است. 

توبهء تو با ان پذیرفته است و واجبي که خدا بر عهدهء تو نهاده است با حح 
گزاردن انجام یافته است. 

2. حق روزه: ۱ 7 

و حق روزه این است که بداني ان پرده اي است که خدا بر زبان و گوش و 
چشم و شکم و عورت تو نهاده است تا تو را بدان از آتش بپوشاند. اگر 
روزه را ترك نمودي پردهء خدا را پاره کرده اي. 

)۷۸۸( 


تخاس الرحت: الحه (د) 


8 - حق شکم: 


بدان پندگيري. 

6 حق دست: 

و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشايي. 

7 حق پا: 

و حق دو پاي تو آنست که با آنها در آنجا که بر تو روا نیست نروي. چه با 
ای ات کسض مر ای شین کرک ترانات هدر 
8 حق شکم: ۲ 

حق شکم تو انست که آن را ظرف حرام نسازي وبیش از سيري نخوري. 
9 حق عورت: 1 ۳ ِ 

و حق عورت تو اینست که ان را از زنا بازداري و آن را از دیدگان نامحرم 
0 حق نماز: 

وحق. نماز ایتست بداتي. که آن به مهمانی رفتن بهة پیشگاه خد است:. و تو 
در نماز پیش خداي - عزوجل - ایستاده اي و چون اين امر را دانستي پس 
همانند بندهء خوار حقیر خواستار, پارساي امیدوار ترسان اندك مقدار, 
بزرگ دارنده کردگار, با آرامش و وقار مي‌ايستي و نماز را از ته دل بر پا 
مي‌داري و حدود و حقوق آن را رعایت مي‌کني. 

1 حق حح: ۱ 

و حق حج این است که بداني آن به مهماني رفتن نزد پروردگار تو است. و 
گریختن از گناهان و عزیمت به سوي او است. 

توبهء تو با ان پذیرفته است و واجبي که خدا بر عهدهء تو نهاده است با حح 
گزاردن انجام یافته است. 

2. حق روزه: ۱ 7 

و حق روزه این است که بداني ان پرده اي است که خدا بر زبان و گوش و 
چشم و شکم و عورت تو نهاده است تا تو را بدان از آتش بپوشاند. اگر 
روزه را ترك نمودي پردهء خدا را پاره کرده اي. 

)۷۸۸( 


تخاس الرحت: الحه (د) 


9 - حق عورت: 


بدان پندگيري. 

6 حق دست: 

و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشايي. 

7 حق پا: 

و حق دو پاي تو آنست که با آنها در آنجا که بر تو روا نیست نروي. چه با 
ای ات کسض مر ای شین کرک ترانات هدر 
8 حق شکم: ۲ 

حق شکم تو انست که آن را ظرف حرام نسازي وبیش از سيري نخوري. 
9 حق عورت: 1 ۳ ِ 

و حق عورت تو اینست که ان را از زنا بازداري و آن را از دیدگان نامحرم 
0 حق نماز: 

وحق. نماز ایتست بداتي. که آن به مهمانی رفتن بهة پیشگاه خد است:. و تو 
در نماز پیش خداي - عزوجل - ایستاده اي و چون اين امر را دانستي پس 
همانند بندهء خوار حقیر خواستار, پارساي امیدوار ترسان اندك مقدار, 
بزرگ دارنده کردگار, با آرامش و وقار مي‌ايستي و نماز را از ته دل بر پا 
مي‌داري و حدود و حقوق آن را رعایت مي‌کني. 

1 حق حح: ۱ 

و حق حج این است که بداني آن به مهماني رفتن نزد پروردگار تو است. و 
گریختن از گناهان و عزیمت به سوي او است. 

توبهء تو با ان پذیرفته است و واجبي که خدا بر عهدهء تو نهاده است با حح 
گزاردن انجام یافته است. 

2. حق روزه: ۱ 7 

و حق روزه این است که بداني ان پرده اي است که خدا بر زبان و گوش و 
چشم و شکم و عورت تو نهاده است تا تو را بدان از آتش بپوشاند. اگر 
روزه را ترك نمودي پردهء خدا را پاره کرده اي. 

)۷۸۸( 


تخاس الرحت: الحه (د) 


0 - حق نماز: 


بدان پندگيري. 

6 حق دست: 

و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشايي. 

7 حق پا: 

و حق دو پاي تو آنست که با آنها در آنجا که بر تو روا نیست نروي. چه با 
ای ات کسض مر ای شین کرک رات هدر 
8 حق شکم: ۲ 

حق شکم تو انست که آن را ظرف حرام نسازي وبیش از سيري نخوري. 
9 حق عورت: 1 ۳ ِ 

و حق عورت تو اینست که ان را از زنا بازداري و آن را از دیدگان نامحرم 
0 حق نماز: 

وحق. نماز ایتست بداتي. که آن به مهمانی رفتن بهة پیشگاه خد است:. و تو 
در نماز پیش خداي - عزوجل - ایستاده اي و چون اين امر را دانستي پس 
همانند بندهء خوار حقیر خواستار, پارساي امیدوار ترسان اندك مقدار, 
بزرگ دارنده کردگار, با آرامش و وقار مي‌ايستي و نماز را از ته دل بر پا 
مي‌داري و حدود و حقوق آن را رعایت مي‌کني. 

1 حق حح: ۱ 

و حق حج این است که بداني آن به مهماني رفتن نزد پروردگار تو است. و 
گریختن از گناهان و عزیمت به سوي او است. 

توبهء تو با ان پذیرفته است و واجبي که خدا بر عهدهء تو نهاده است با حح 
گزاردن انجام یافته است. 

2. حق روزه: ۱ 7 

و حق روزه این است که بداني ان پرده اي است که خدا بر زبان و گوش و 
چشم و شکم و عورت تو نهاده است تا تو را بدان از آتش بپوشاند. اگر 
روزه را ترك نمودي پردهء خدا را پاره کرده اي. 

)۷۸۸( 


تخاس الرحت: الحه (د) 


بل وج 


بدان پندگيري. 

6 حق دست: 

و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشايي. 

7 حق پا: 

و حق دو پاي تو آنست که با آنها در آنجا که بر تو روا نیست نروي. چه با 
ای ات کسض مر ای شین کرک ترانات هدر 
8 حق شکم: ۲ 

حق شکم تو انست که آن را ظرف حرام نسازي وبیش از سيري نخوري. 
9 حق عورت: 1 ۳ ِ 

و حق عورت تو اینست که ان را از زنا بازداري و آن را از دیدگان نامحرم 
0 حق نماز: 

وحق. نماز ایتست بداتي. که آن به مهمانی رفتن بهة پیشگاه خد است:. و تو 
در نماز پیش خداي - عزوجل - ایستاده اي و چون اين امر را دانستي پس 
همانند بندهء خوار حقیر خواستار, پارساي امیدوار ترسان اندك مقدار, 
بزرگ دارنده کردگار, با آرامش و وقار مي‌ايستي و نماز را از ته دل بر پا 
مي‌داري و حدود و حقوق آن را رعایت مي‌کني. 

1 حق حح: ۱ 

و حق حج این است که بداني آن به مهماني رفتن نزد پروردگار تو است. و 
گریختن از گناهان و عزیمت به سوي او است. 

توبهء تو با ان پذیرفته است و واجبي که خدا بر عهدهء تو نهاده است با حح 
گزاردن انجام یافته است. 

2. حق روزه: ۱ 7 

و حق روزه این است که بداني ان پرده اي است که خدا بر زبان و گوش و 
چشم و شکم و عورت تو نهاده است تا تو را بدان از آتش بپوشاند. اگر 
روزه را ترك نمودي پردهء خدا را پاره کرده اي. 

)۷۸۸( 


تخاس الرحت: الحه (د) 


1۳ - حق روزه: 


بدان پندگيري. 

6 حق دست: 

و حق دست آنست که آن را در آنچه بر تو روا نیست نگشايي. 

7 حق پا: 

و حق دو پاي تو آنست که با آنها در آنجا که بر تو روا نیست نروي. چه با 
ای ات کسض مر ای شین کرک رات هدر 
8 حق شکم: ۲ 

حق شکم تو انست که آن را ظرف حرام نسازي وبیش از سيري نخوري. 
9 حق عورت: 1 ۳ ِ 

و حق عورت تو اینست که ان را از زنا بازداري و آن را از دیدگان نامحرم 
0 حق نماز: 

وحق. نماز ایتست بداتي. که آن به مهمانی رفتن بهة پیشگاه خد است:. و تو 
در نماز پیش خداي - عزوجل - ایستاده اي و چون اين امر را دانستي پس 
همانند بندهء خوار حقیر خواستار, پارساي امیدوار ترسان اندك مقدار, 
بزرگ دارنده کردگار, با آرامش و وقار مي‌ايستي و نماز را از ته دل بر پا 
مي‌داري و حدود و حقوق آن را رعایت مي‌کني. 

1 حق حح: ۱ 

و حق حج این است که بداني آن به مهماني رفتن نزد پروردگار تو است. و 
گریختن از گناهان و عزیمت به سوي او است. 

توبهء تو با ان پذیرفته است و واجبي که خدا بر عهدهء تو نهاده است با حح 
گزاردن انجام یافته است. 

2. حق روزه: ۱ 7 

و حق روزه این است که بداني ان پرده اي است که خدا بر زبان و گوش و 
چشم و شکم و عورت تو نهاده است تا تو را بدان از آتش بپوشاند. اگر 
روزه را ترك نمودي پردهء خدا را پاره کرده اي. 

)۷۸۸( 


تخاس الرحت: الحه (د) 


3 - حق صدقه: 


3 حق صدقه: 
و حق صذفه این اسنت.: که بداتي. آن ذخبرهء نوم نزد پروردگار تو است - 
عزوجل - و سیرده اي است که نيازي به گواه گرفتن بر آن نداري. اگر این 
را دانستي, اطمینانت بدانچه در نهان به امانت ميسپاري بیشتر مي‌شود تا 
آنچه را که در آشکار مي‌دهي. و مي‌داني که صدقه در این جهان بلاها و 
بيماري‌ها را از تو باز مي‌دارد, و در آن جهان تو را از آتش ميرهاند. 
4 حق قرباني: 
و حق قرباني این است که بداني,. خداي - عزوجل - را مي‌خواهي نه 
آفریدگان او را. و جز رحمت پروردگار و نجات روح خود از او در روز دیدار 
بزرگ, چیز ديگري نمي‌خواهي. 
5 حق سلطان: ۱ 
و حق فرمانروا اين است که بداني تو وسیلهء ازمایش او هستي. و او با 
قدرتي که خدا وي را بر تو داده ازموده مي‌شود, و بر توست که خود را 
گرفتار خشم او نسازي, و به دست خود او را به هلاکت نيندازي و در بدي 
که به تو مي‌کند شريك او نشوي. 
6. حق آموزگار: ثِ , 
و اما حق فردي که اموزکار توست این است که او را بزرگ داري و 
مجلس او را محترم شماري. و به گفتهء او گوش فرا دهي. وبدو روي 
اوري. و بانگ خود را در محضر او بلند نکني و اگر كکسي از او پرسشي کند 
تو پيشدستي نكني تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسي سخني 
نگوئي و پیش او كسي را عیب نجويي و اگر پیش روي تو از او بد گویند از 
وي دفاع کني. و عیوب او را بپوشاني و نكوئي‌هاي او را آشکار سازي. و با 
دشمن او ننشيني و دوست او را دشمن نگيري. 

پس اگر چنین کردي فرشتگان خدا گواهي دهند که تو براي خدا - نه براي 
مردم - نزد وي رفته اي و از او علم و دانشي اموخته‌اي. 
در آنچه موجب 
( ۷۸۹ 
صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


4 - حق قرباني: 


3 حق صدقه: 
و حق صذفه این اسنت.: که بداتي. آن ذخبرهء نوم نزد پروردگار تو است - 
عزوجل - و سیرده اي است که نيازي به گواه گرفتن بر آن نداري. اگر این 
را دانستي, اطمینانت بدانچه در نهان به امانت ميسپاري بیشتر مي‌شود تا 
آنچه را که در آشکار مي‌دهي. و مي‌داني که صدقه در این جهان بلاها و 
بيماري‌ها را از تو باز مي‌دارد, و در آن جهان تو را از آتش ميرهاند. 
4 حق قرباني: 
و حق قرباني این است که بداني,. خداي - عزوجل - را مي‌خواهي نه 
آفریدگان او را. و جز رحمت پروردگار و نجات روح خود از او در روز دیدار 
بزرگ, چیز ديگري نمي‌خواهي. 
5 حق سلطان: ۱ 
و حق فرمانروا اين است که بداني تو وسیلهء ازمایش او هستي. و او با 
قدرتي که خدا وي را بر تو داده ازموده مي‌شود, و بر توست که خود را 
گرفتار خشم او نسازي, و به دست خود او را به هلاکت نيندازي و در بدي 
که به تو مي‌کند شريك او نشوي. 
6. حق آموزگار: ثِ , 
و اما حق فردي که اموزکار توست این است که او را بزرگ داري و 
مجلس او را محترم شماري. و به گفتهء او گوش فرا دهي. وبدو روي 
اوري. و بانگ خود را در محضر او بلند نکني و اگر كکسي از او پرسشي کند 
تو پيشدستي نكني تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسي سخني 
نگوئي و پیش او كسي را عیب نجويي و اگر پیش روي تو از او بد گویند از 
وي دفاع کني. و عیوب او را بپوشاني و نكوئي‌هاي او را آشکار سازي. و با 
دشمن او ننشيني و دوست او را دشمن نگيري. 

پس اگر چنین کردي فرشتگان خدا گواهي دهند که تو براي خدا - نه براي 
مردم - نزد وي رفته اي و از او علم و دانشي اموخته‌اي. 
در آنچه موجب 
( ۷۸۹ 
صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


5 - حق سلطان: 


3 حق صدقه: 
و حق صذفه این است.: که بداتي. آن ذخبرهء نوم نزد پروردگار تو است - 
عزوجل - و سیرده اي است که نيازي به گواه گرفتن بر آن نداري. اگر این 
را دانستي, اطمینانت بدانچه در نهان به امانت ميسپاري بیشتر مي‌شود تا 
آنچه را که در آشکار مي‌دهي. و مي‌داني که صدقه در این جهان بلاها و 
بيماري‌ها را از تو باز مي‌دارد, و در آن جهان تو را از آتش ميرهاند. 
4 حق قرباني: 
و حق قرباني این است که بداني,. خداي - عزوجل - را مي‌خواهي نه 
آفریدگان او را. و جز رحمت پروردگار و نجات روح خود از او در روز دیدار 
بزرگ, چیز ديگري نمي‌خواهي. 
5 حق سلطان: ۱ 
و حق فرمانروا اين است که بداني تو وسیلهء ازمایش او هستي. و او با 
قدرتي که خدا وي را بر تو داده ازموده مي‌شود, و بر توست که خود را 
گرفتار خشم او نسازي, و به دست خود او را به هلاکت نيندازي و در بدي 
که به تو مي‌کند شريك او نشوي. 
6. حق آموزگار: ثِ , 
و اما حق فردي که اموزکار توست این است که او را بزرگ داري و 
مجلس او را محترم شماري. و به گفتهء او گوش فرا دهي. وبدو روي 
اوري. و بانگ خود را در محضر او بلند نکني و اگر كکسي از او پرسشي کند 
تو پيشدستي نكني تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسي سخني 
نگوئي و پیش او كسي را عیب نجويي و اگر پیش روي تو از او بد گویند از 
وي دفاع کني. و عیوب او را بپوشاني و نكوئي‌هاي او را آشکار سازي. و با 
دشمن او ننشيني و دوست او را دشمن نگيري. 

پس اگر چنین کردي فرشتگان خدا گواهي دهند که تو براي خدا - نه براي 
مردم - نزد وي رفته اي و از او علم و دانشي اموخته‌اي. 
در آنچه موجب 
( ۷۸۹ 
صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


16 - حی آفنوز کار؛ 


3 حق صدقه: 
و حق صذفه این است.: که بداتي. آن ذخبرهء نوم نزد پروردگار تو است - 
عزوجل - و سیرده اي است که نيازي به گواه گرفتن بر آن نداري. اگر این 
را دانستي, اطمینانت بدانچه در نهان به امانت ميسپاري بیشتر مي‌شود تا 
آنچه را که در آشکار مي‌دهي. و مي‌داني که صدقه در این جهان بلاها و 
بيماري‌ها را از تو باز مي‌دارد, و در آن جهان تو را از آتش ميرهاند. 
4 حق قرباني: 
و حق قرباني این است که بداني,. خداي - عزوجل - را مي‌خواهي نه 
آفریدگان او را. و جز رحمت پروردگار و نجات روح خود از او در روز دیدار 
بزرگ, چیز ديگري نمي‌خواهي. 
5 حق سلطان: ۱ 
و حق فرمانروا اين است که بداني تو وسیلهء ازمایش او هستي. و او با 
قدرتي که خدا وي را بر تو داده ازموده مي‌شود, و بر توست که خود را 
گرفتار خشم او نسازي, و به دست خود او را به هلاکت نيندازي و در بدي 
که به تو مي‌کند شريك او نشوي. 
6. حق آموزگار: ثِ , 
و اما حق فردي که اموزکار توست این است که او را بزرگ داري و 
مجلس او را محترم شماري. و به گفتهء او گوش فرا دهي. وبدو روي 
اوري. و بانگ خود را در محضر او بلند نکني و اگر كکسي از او پرسشي کند 
تو پيشدستي نكني تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسي سخني 
نگوئي و پیش او كسي را عیب نجويي و اگر پیش روي تو از او بد گویند از 
وي دفاع کني. و عیوب او را بپوشاني و نكوئي‌هاي او را آشکار سازي. و با 
دشمن او ننشيني و دوست او را دشمن نگيري. 

پس اگر چنین کردي فرشتگان خدا گواهي دهند که تو براي خدا - نه براي 
مردم - نزد وي رفته اي و از او علم و دانشي اموخته‌اي. 
در آنچه موجب 
( ۷۸۹ 
صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


3 حق صدقه: 
و حق صذفه این اسنت.: که بداتي. آن ذخبرهء نوم نزد پروردگار تو است - 
عزوجل - و سیرده اي است که نيازي به گواه گرفتن بر آن نداري. اگر این 
را دانستي, اطمینانت بدانچه در نهان به امانت ميسپاري بیشتر مي‌شود تا 
آنچه را که در آشکار مي‌دهي. و مي‌داني که صدقه در این جهان بلاها و 
بيماري‌ها را از تو باز مي‌دارد, و در آن جهان تو را از آتش ميرهاند. 
4 حق قرباني: 
و حق قرباني این است که بداني,. خداي - عزوجل - را مي‌خواهي نه 
آفریدگان او را. و جز رحمت پروردگار و نجات روح خود از او در روز دیدار 
بزرگ, چیز ديگري نمي‌خواهي. 
5 حق سلطان: ۱ 
و حق فرمانروا اين است که بداني تو وسیلهء ازمایش او هستي. و او با 
قدرتي که خدا وي را بر تو داده ازموده مي‌شود, و بر توست که خود را 
گرفتار خشم او نسازي, و به دست خود او را به هلاکت نيندازي و در بدي 
که به تو مي‌کند شريك او نشوي. 
6. حق آموزگار: ثِ , 
و اما حق فردي که اموزکار توست این است که او را بزرگ داري و 
مجلس او را محترم شماري. و به گفتهء او گوش فرا دهي. وبدو روي 
اوري. و بانگ خود را در محضر او بلند نکني و اگر كکسي از او پرسشي کند 
تو پيشدستي نكني تا او خود پاسخ دهد. و در محضر او با کسي سخني 
نگوئي و پیش او كسي را عیب نجويي و اگر پیش روي تو از او بد گویند از 
وي دفاع کني. و عیوب او را بپوشاني و نكوئي‌هاي او را آشکار سازي. و با 
دشمن او ننشيني و دوست او را دشمن نگيري. 

پس اگر چنین کردي فرشتگان خدا گواهي دهند که تو براي خدا - نه براي 
مردم - نزد وي رفته اي و از او علم و دانشي اموخته‌اي. 
در آنچه موجب 
( ۷۸۹ 
صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشار کة (1) 


8 - حق رعیت: 


خشم خداست نافرماني او نکني. چه اطاعت مخلوق, در معصیت خالق 
هرگز روا نیست. 

8. حق رعیت: ۱ 

و اما حق رعیت که تو بر آنان قدرت و سلطه داري این است که بداني 
انان به خاطر ناتواني خود و قدرت تو رعیت تواند. 

پس واجب است که با انان به عدالت رفتا ر كکني و براي ایشان پدر مهربان 
باشي. و ناداني شان را ببخشي و در کیفرشان شتاب نكني و هر قدرتي را 
که خداي - عزوجل - به تو عطا فرموده سپاس گوئي. 

19 حق دانشجویان: 

و اما حق آتان که در علم دانش آموز تواند. اين است که بداني خدای 
عزوجل , با علمي که به تو داده و گنچينه‌هايي که بر تو گشوده, تو 
سرپرست آنان کرده است. پس اگر آنان ی ی 2 
درشتي نكني و بر ایشان خشم نگيري خدا به فضل خویش, علم تو را 
مي‌افز اید. و اگر علم خود را از مردم ۵ کیت تاره اصی کار اس نو 
علم مي‌خواهند با آنان با درشت خويي رفتار کني, بر خداست که علم و 
نورانیت آن را از تو باز گیرد و منزلت تو را از دلها ساقط کند. 

0 حق زن: 

و اما حق زن اینست که بداني خداي - عزوجل - آو را مابهء آرامش وت 
تو قرار داده است و این نعمتي است از خدا بر تو. نسن هرا کرامی: بدار وه 
با او خوش مدارا کن! ان ی 
که بر او رحمت آري. و خوراك و پوشاك او را آماده سازي و اگر از روي 
ای اه داد بر او ببخشي که او گرفتار توست. 

1 حق مملوك: 

و اما حق مملوك اینست که بداني او آفریدهء پرودرگار تو و تو مالك او 
ماع اه که او رامتا اندافی ار تدای اما آفرت اوه ها اه 
را روزي داده باشي. بلکه خداي - عزوجل - این کارها را از تو کفایت کرده, 
سپس او را مسخر تو ساخته, و تو را امین بر او دانسته است و او را به تو 
سپرده است تا هر نيكکي که دربارهء او مي‌كني براي تو نگاهدارد. 

صفحه ( ۷۹۰) 


9 - حق دانشجویان: 


خشم خداست نافرماني او نکني. چه اطاعت مخلوق. در معصیت خالق 
هرگز روا نیست. 

8. حق رعیت: ۱ 

و اما حق رعیت که تو بر آنان قدرت و سلطه داري این است که بداني 
انان به خاطر ناتواني خود و قدرت تو رعیت تواند. 

پس واجب است که با انان به عدالت رفتا ر كکني و براي ایشان پدر مهربان 
باشي. و ناداني شان را ببخشي و در کیفرشان شتاب نكني و هر قدرتي را 
که خداي - عزوجل - به تو عطا فرموده سپاس گوئي. 

19 حق دانشجویان: 

و اما حق آتان که در علم دانش آموز تواند. اين است که بداني خدای 
عزوجل , با علمي که به تو داده و گنچينه‌هايي که بر تو گشوده, تو 
سرپرست آنان کرده است. پس اگر آنان ی ی 2 
درشتي نكني و بر ایشان خشم نگيري خدا به فضل خویش, علم تو را 
مي‌افز اید. و اگر علم خود را از مردم ۵ کیت تاره اصی کار اس نو 
علم مي‌خواهند با آنان با درشت خويي رفتار کني, بر خداست که علم و 
نورانیت آن را از تو باز گیرد و منزلت تو را از دلها ساقط کند. 

0 حق زن: 

و اما حق زن اینست که بداني خداي - عزوجل - آو را مابهء آرامش وت 
تو قرار داده است و این نعمتي است از خدا بر تو. نسن هرا کرامی: بدار وه 
با او خوش مدارا کن! ان ی 
که بر او رحمت آري. و خوراك و پوشاك او را آماده سازي و اگر از روي 
ای اه داد بر او ببخشي که او گرفتار توست. 

1 حق مملوك: 

و اما حق مملوك اینست که بداني او آفریدهء پرودرگار تو و تو مالك او 
ماع اه که او رامتا اندافی ار تدای اما آفرت اوه ها اه 
را روزي داده باشي. بلکه خداي - عزوجل - این کارها را از تو کفایت کرده, 
سپس او را مسخر تو ساخته, و تو را امین بر او دانسته است و او را به تو 
سپرده است تا هر نيكکي که دربارهء او مي‌كني براي تو نگاهدارد. 

صفحه ( ۷۹۰) 


0 - حق زن: 


خشم خداست نافرماني او نکني. چه اطاعت مخلوق. در معصیت خالق 
هرگز روا نیست. 

8 حق رعیت: ۱ 

و اما حق رعیت که تو بر آنان قدرت و سلطه داري این است که بداني 
انان به خاطر ناتواني خود و قدرت تو رعیت تواند. 

پس واجب است که با انان به عدالت رفتا ر كکني و براي ایشان پدر مهربان 
باشي. و ناداني شان را ببخشي و در کیفرشان شتاب نكني و هر قدرتي را 
که خداي - عزوجل - به تو عطا فرموده سپاس گوئي. 

19 حق دانشجویان: 

و اما حق آتان که در علم دانش آموز تواند. اين است که بداني خدای 
عزوجل , با علمي که به تو داده و گنچينه‌هايي که بر تو گشوده, تو 
سرپرست آنان کرده است. پس اگر آنان ی ی 2 
درشتي نكني و بر ایشان خشم نگيري خدا به فضل خویش, علم تو را 
مي‌افز اید. و اگر علم خود را از مردم ۵ کیت تاره اصی کار اس نو 
علم مي‌خواهند با آنان با درشت خويي رفتار کني, بر خداست که علم و 
نورانیت آن را از تو باز گیرد و منزلت تو را از دلها ساقط کند. 

0 حق زن: 

و اما حق زن اینست که بداني خداي - عزوجل - آو را مابهء آرامش وت 
تو قرار داده است و این نعمتي است از خدا بر تو. نسن هرا کرامی: بدار وه 
با او خوش مدارا کن! ان ی 
که بر او رحمت آري. و خوراك و پوشاك او را آماده سازي و اگر از روي 
ای اه داد بر او ببخشي که او گرفتار توست. 

1 حق مملوك: 

و اما حق مملوك اینست که بداني او آفریدهء پرودرگار تو و تو مالك او 
ماع اه که او رامتا اندافی ار تدای اما آفرت اوه ها اه 
را روزي داده باشي. بلکه خداي - عزوجل - این کارها را از تو کفایت کرده, 
سپس او را مسخر تو ساخته, و تو را امین بر او دانسته است و او را به تو 
سپرده است تا هر نيكکي که دربارهء او مي‌كني براي تو نگاهدارد. 

صفحه ( ۷۹۰) 


خشم خداست نافرماني او نکني. چه اطاعت مخلوق. در معصیت خالق 
هرگز روا نیست. 

8 حق رعیت: ۱ 

و اما حق رعیت که تو بر آنان قدرت و سلطه داري این است که بداني 
انان به خاطر ناتواني خود و قدرت تو رعیت تواند. 

پس واجب است که با انان به عدالت رفتا ر كکني و براي ایشان پدر مهربان 
باشي. و ناداني شان را ببخشي و در کیفرشان شتاب نكني و هر قدرتي را 
که خداي - عزوجل - به تو عطا فرموده سپاس گوئي. 

19 حق دانشجویان: 

و اما حق آتان که در علم دانش آموز تواند. اين است که بداني خدای 
عزوجل , با علمي که به تو داده و گنچينه‌هايي که بر تو گشوده, تو 
سرپرست آنان کرده است. پس اگر آنان ی ی 2 
درشتي نكني و بر ایشان خشم نگيري خدا به فضل خویش, علم تو را 
مي‌افز اید. و اگر علم خود را از مردم ۵ کیت تاره اصی کار اس نو 
علم مي‌خواهند با آنان با درشت خويي رفتار کني, بر خداست که علم و 
نورانیت آن را از تو باز گیرد و منزلت تو را از دلها ساقط کند. 

0 حق زن: 

و اما حق زن اینست که بداني خداي - عزوجل - آو را مابهء آرامش وت 
تو قرار داده است و این نعمتي است از خدا بر تو. نسن هرا کرامی: بدار وه 
با او خوش مدارا کن! ان ی 
که بر او رحمت آري. و خوراك و پوشاك او را آماده سازي و اگر از روي 
ای اه داد بر او ببخشي که او گرفتار توست. 

1 حق مملوك: 

و اما حق مملوك اینست که بداني او آفریدهء پرودرگار تو و تو مالك او 
ماع اه که او رامتا اندافی ار تدای اما آفرت اوه ها اه 
را روزي داده باشي. بلکه خداي - عزوجل - این کارها را از تو کفایت کرده, 
سپس او را مسخر تو ساخته, و تو را امین بر او دانسته است و او را به تو 
سپرده است تا هر نيكکي که دربارهء او مي‌كني براي تو نگاهدارد. 

صفحه ( ۷۹۰) 


2 - حق مادر: 


پس چنان که خدا دربارهء تو نيكوئي کرده تو نیز در حق آن بنده نيكوئي 
کن! و اگر او را ناخوش داشتي, او را عوض کن تا آفریدهء خدا را آزار 
نداده باشی؟ تمام نیروها از آن خداست. 

2 حق مادر: 

و حق مادرت اینست که بداني او تو را در جايگاهي حمل نموده است که 
کین ری زا پرمندا رد و از میوهء دل خود به تو روزي داده که كسي 
به ديگري نمي‌دهد. و تو را به همهء اعضاي خود نگاهباني کرده, و با کي 
نداشته است که خود گرسنه ماند و تو را سیر سازد او خود زیر آفتاب باشد 
و تو را زیر سایه نگاهدارد. او خود تشنه ماند و تو را سیراب کند. و برهنه 
باشد و تو را بپوشاند. و به خاطر تو بيداري کشد و تو را از گرما و سرما 
نگاهدارد, تا تو براي او باشي. پس جز به ياري خدا و توفیق او از عهدهء 
شا ار ات 

23. حق پدر. 

اما حق پدر تو این است که بداني او اصل و ریشهء تو است و اگر او نبود 
تو هرگز نمي‌بودي. پس هر گاه در خود چيزي ديدي که تو را شادمان 
ساخت بدان که اصل آن نعمت را از پدرت داري. خدا را بر آن سپانتن گوی 
آن اندازه که می‌توانی شکز اآو-بة جای ار بدان که ‌تمام. تیرو‌ها و قدرتها 


اساشت ااست: 


4 حق فرزند: 
ی ی 
به تو پیو سته است.: و تو به حکم ولايتي که بر او داري در اداب بت آموحتن 


سا سا وت خ اه مر وحل و مت کین مسر مات دا مصول اه 
هستي پس در کار او همچون كسي باش که مي‌داند در نيكوثي وي را 
پاداش, و در بدي او را کیفر مي‌دهند. 

25 حق برادر: 

و اما حق برادرت این است که بداني او یا رو بازوي نو و عزت و قوت 
نوست. پس او را سلاح نافرماني خدا| مساز! ۵ وسبلهع ستتم. بر آفرید نان 
خدا قرار مده! در برابر دشمنانش 

)۷٩۱ صفحه(‎ 


3 - حق پدر: 


پس چنان که خدا دربارهء تو نيكوئي کرده تو نیز در حق آن بنده نيكوئي 
کن! و اگر او را ناخوش داشتي, او را عوض کن تا آفریدهء خدا را آزار 
نداده باشی؟ تمام نیروها از آن خداست. 

2 حق مادر: 

و حق مادرت اینست که بداني او تو را در جايگاهي حمل نموده است که 
کین ری زا پرمندا رد و از میوهء دل خود به تو روزي داده که كسي 
به ديگري نمي‌دهد. و تو را به همهء اعضاي خود نگاهباني کرده, و با کي 
نداشته است که خود گرسنه ماند و تو را سیر سازد او خود زیر آفتاب باشد 
و تو را زیر سایه نگاهدارد. او خود تشنه ماند و تو را سیراب کند. و برهنه 
باشد و تو را بپوشاند. و به خاطر تو بيداري کشد و تو را از گرما و سرما 
نگاهدارد, تا تو براي او باشي. پس جز به ياري خدا و توفیق او از عهدهء 
شا ار ات 

23. حق پدر. 

اما حق پدر تو این است که بداني او اصل و ریشهء تو است و اگر او نبود 
تو هرگز نمي‌بودي. پس هر گاه در خود چيزي ديدي که تو را شادمان 
ساخت بدان که اصل آن نعمت را از پدرت داري. خدا را بر آن سپانتن گوی 
آن اندازه که می‌توانی شکز اآو-بهة جای ار بدان که تمام. تیرو‌ها و قدرتها 


اساشت ااست: 


4 حق فرزند: 
ص ی ی 
به تو پیو سته است.: و تو به حکم ولايتي که بر او داري در اداب بت آموحتن 


سا سا وت اه مر وحل و مت کین مسر مات دا مصول اد 
هستي پس در کار او همچون كسي باش که مي‌داند در نيكوثي وي را 
پاداش, و در بدي او را کیفر مي‌دهند. 

25 حق برادر: 

و اما حق برادرت این است که بداني او یا رو بازوي نو و عزت و قوت 
نوست. پس او را سلاح نافرماني خدا| مساز! ۵ وسبلهع ستتم. بر آفرید نان 
خدا قرار مده! در برابر دشمنانش 

)۷٩۱ صفحه(‎ 


4 - حق فرزند: 


پس چنان که خدا دربارهء تو نيكوئي کرده تو نیز در حق آن بنده نيكوئي 
کن! و اگر او را ناخوش داشتي, او را عوض کن تا آفریدهء خدا را آزار 
نداده باشی؟ تمام نیروها از آن خداست. 

2 حق مادر: 

و حق مادرت اینست که بداني او تو را در جايگاهي حمل نموده است که 
کین ری زا پرمندا رد و از میوهء دل خود به تو روزي داده که كسي 
به ديگري نمي‌دهد. و تو را به همهء اعضاي خود نگاهباني کرده, و با کي 
نداشته است که خود گرسنه ماند و تو را سیر سازد او خود زیر آفتاب باشد 
و تو را زیر سایه نگاهدارد. او خود تشنه ماند و تو را سیراب کند. و برهنه 
باشد و تو را بپوشاند. و به خاطر تو بيداري کشد و تو را از گرما و سرما 
نگاهدارد, تا تو براي او باشي. پس جز به ياري خدا و توفیق او از عهدهء 
شا ار ات 

23. حق پدر. 

اما حق پدر تو این است که بداني او اصل و ریشهء تو است و اگر او نبود 
تو هرگز نمي‌بودي. پس هر گاه در خود چيزي ديدي که تو را شادمان 
ساخت بدان که اصل آن نعمت را از پدرت داري. خدا را بر آن سپانتن گوی 
آن اندازه که می‌توانی شکز اآو-بة جای ار بدان که ‌تمام. تیرو‌ها و قدرتها 


اساشت ااست: 


4 حق فرزند: 
ی ی 
به تو پیو سته است.: و تو به حکم ولايتي که بر او داري در اداب بت آموحتن 


سا سا وت خ اه مر وحل و مت کین مسر مات دا مصول اه 
هستي پس در کار او همچون كسي باش که مي‌داند در نيكوثي وي را 
پاداش, و در بدي او را کیفر مي‌دهند. 

25 حق برادر: 

و اما حق برادرت این است که بداني او یا رو بازوي نو و عزت و قوت 
نوست. پس او را سلاح نافرماني خدا| مساز! ۵ وسبلهع ستتم. بر آفرید نان 
خدا قرار مده! در برابر دشمنانش 

)۷٩۱ صفحه(‎ 


5 - حق برادر: 


پس چنان که خدا دربارهء تو نيكوئي کرده تو نیز در حق آن بنده نيكوئي 
کن! و اگر او را ناخوش داشتي, او را عوض کن تا آفریدهء خدا را آزار 
نداده باشی؟ تمام نیروها از آن خداست. 

2 حق مادر: 

و حق مادرت اینست که بداني او تو را در جايگاهي حمل نموده است که 
کین ری زا پرمندا رد و از میوهء دل خود به تو روزي داده که كسي 
به ديگري نمي‌دهد. و تو را به همهء اعضاي خود نگاهباني کرده, و با کي 
نداشته است که خود گرسنه ماند و تو را سیر سازد او خود زیر آفتاب باشد 
و تو را زیر سایه نگاهدارد. او خود تشنه ماند و تو را سیراب کند. و برهنه 
باشد و تو را بپوشاند. و به خاطر تو بيداري کشد و تو را از گرما و سرما 
نگاهدارد, تا تو براي او باشي. پس جز به ياري خدا و توفیق او از عهدهء 
شا ار ات 

23. حق پدر. 

اما حق پدر تو این است که بداني او اصل و ریشهء تو است و اگر او نبود 
تو هرگز نمي‌بودي. پس هر گاه در خود چيزي ديدي که تو را شادمان 
ساخت بدان که اصل آن نعمت را از پدرت داري. خدا را بر آن سپانتن گوی 
آن اندازه که می‌توانی شکز اآو-بة جای ار بدان که ‌تمام. تیرو‌ها و قدرتها 


اساشت ااست: 


4 حق فرزند: 
ی ی 
به تو پیو سته است.: و تو به حکم ولايتي که بر او داري در اداب بت آموحتن 


سا سا وت خ اه مر وحل و مت کین مسر مات دا مصول اه 
هستي پس در کار او همچون كسي باش که مي‌داند در نيكوثي وي را 
پاداش, و در بدي او را کیفر مي‌دهند. 

25 حق برادر: 

و اما حق برادرت این است که بداني او یا رو بازوي نو و عزت و قوت 
نوست. پس او را سلاح نافرماني خدا| مساز! ۵ وسبلهع ستتم. بر آفرید نان 
خدا قرار مده! در برابر دشمنانش 

)۷٩۱ صفحه(‎ 


6 - حق مولاي آزاد کننده: 


ياري او را ترك مکن! و نصیحت خود را - اگر در فرمان خدا باشد - از او 
بازمگیر ! و اگر نه خدا را از او بزرگ تر بدان. و بدان که تمام نیروها و 
قدرتها از سوي خداست. 

6. حق مولاي آزاد کننده: 

و اما حق مولاي تو که تو را آزاد کرده است اینست که بداني او مال خود 
را در راه تو داده و تو را از خواري بردگي و وحشت آن رانده و به عزت 
آزادي و انس آن رسانده, از بند ملکیت رهانده و قید بندگي را از تو 
گشوده, و از زندانت به در آورده و تو را مالك خودت ساخته, و براي عبادت 
پروردگارت آسوده خاطر کرده است. و بدان که در زندگاني و مرگت از هر 
کس به تو نزديك تر است و ياري او در آنچه به تو نیازمند است بر تو 
هت نت 

7 حق بنده: 

و اما حق بنده اي که سس اما هام کردم آق آینباشت کم سای کدای »> 
عزوجل - این ازاد کردن را وسیله اي نزد خود ساخته و پرده‌اي میان تو و 
آتش قرار داده است. اگر او را خويشاوندي نباشد, به پاداش مالي که به 
بهاي او داده اي در این جهان میرات او از آن توست. و در آخرت بهشت 
خواهي داشت. 

8 حق نيكي کننده به تو: 

فا حن. کسی که یه نو کی کردم آست. این ات که او را ات گزار 
باشي. و نيكکي او را به یاد داشته باشي و براي او نام نيك بدست اري. و 
میان خود و خداي - عزوجل - او را خالصانه دعا گوئي. هر گاه چنین كردي 
در نهان و اشکارا سپاس او گفته باشي. انگاه اگر تواني روزي او را پاداش 
9 حق اذان گو: 

و اما حق اذان گو اینست که بداني او خداي تو - عزوجل - را بیادت میأورد 
و تو را به حظ معنوي ات فرا مي‌خواند. و بر انجام واجبي که خدا بر تو 
نهاده ياري مي‌دهد. پس او را , بر این عمل, چنان سیاس گو که نیکوکار بر 
خود را سپاس مي‌گوئي. 

اه ای تو آلسسته که بذانی ای کیجم خر تحت ای فوان و و 
پروردگارت - 

۷۹۲ ( 


صفحم‌مفاتيه التخت: الور ان آلترات, الادت (1 )۱ النوه (1) 


7 - حق بنده: 


ياري او را ترك مکن! و نصیحت خود را - اگر در فرمان خدا باشد - از او 
بازمگیر ! و اگر نه خدا را از او بزرگ تر بدان. و بدان که تمام نیروها و 
قدرتها از سوي خداست. 

6. حق مولاي آزاد کننده: 

و اما حق مولاي تو که تو را آزاد کرده است اینست که بداني او مال خود 
را در راه تو داده و تو را از خواري بردگي و وحشت آن رانده و به عزت 
آزادي و انس آن رسانده, از بند ملکیت رهانده و قید بندگي را از تو 
گشوده, و از زندانت به در آورده و تو را مالك خودت ساخته, و براي عبادت 
پروردگارت آسوده خاطر کرده است. و بدان که در زندگاني و مرگت از هر 
کس به تو نزديك تر است و ياري او در آنچه به تو نیازمند است بر تو 
هت نت 

7 حق بنده: 

و اما حق بنده اي که سس اما هام کردم آق آینباشت کم سای کدای »> 
عزوجل - این ازاد کردن را وسیله اي نزد خود ساخته و پرده‌اي میان تو و 
آتش قرار داده است. اگر او را خويشاوندي نباشد, به پاداش مالي که به 
بهاي او داده اي در این جهان میرات او از آن توست. و در آخرت بهشت 
خواهي داشت. 

8 حق نيكي کننده به تو: 

فا حن. کسی که یه نو کی کردم آست. این ات که او را ات گزار 
باشي. و نيكکي او را به یاد داشته باشي و براي او نام نيك بدست اري. و 
میان خود و خداي - عزوجل - او را خالصانه دعا گوئي. هر گاه چنین كردي 
در نهان و اشکارا سپاس او گفته باشي. انگاه اگر تواني روزي او را پاداش 
9 حق اذان گو: 

و اما حق اذان گو اینست که بداني او خداي تو - عزوجل - را بیادت میأورد 
و تو را به حظ معنوي ات فرا مي‌خواند. و بر انجام واجبي که خدا بر تو 
نهاده ياري مي‌دهد. پس او را , بر این عمل, چنان سیاس گو که نیکوکار بر 
خود را سپاس مي‌گوئي. 

اه ای تو آلسسته که بذانی ای کیجم خر تحت ای فوان و و 
پروردگارت - 

۷۹۲ ( 


صفحم‌مفاتيه التخت: الور ان آلترات, الادت (1 )۱ النوه (1) 


8 - حق نيكي کننده به تو: 


ياري او را ترك مکن! و نصیحت خود را - اگر در فرمان خدا باشد - از او 
بازمگیر ! و اگر نه خدا را از او بزرگ تر بدان. و بدان که تمام نیروها و 
قدرتها از سوي خداست. 

6. حق مولاي آزاد کننده: 

و اما حق مولاي تو که تو را آزاد کرده است اینست که بداني او مال خود 
را در راه تو داده و تو را از خواري بردگي و وحشت آن رانده و به عزت 
آزادي و انس آن رسانده, از بند ملکیت رهانده و قید بندگي را از تو 
گشوده, و از زندانت به در آورده و تو را مالك خودت ساخته, و براي عبادت 
پروردگارت آسوده خاطر کرده است. و بدان که در زندگاني و مرگت از هر 
کس به تو نزديك تر است و ياري او در آنچه به تو نیازمند است بر تو 
هت نت 

7 حق بنده: 

و اما حق بنده اي که سس اما هام کردم آق آینباشت کم سای کدای »> 
عزوجل - این ازاد کردن را وسیله اي نزد خود ساخته و پرده‌اي میان تو و 
آتش قرار داده است. اگر او را خويشاوندي نباشد, به پاداش مالي که به 
بهاي او داده اي در این جهان میرات او از آن توست. و در آخرت بهشت 
خواهي داشت. 

8 حق نيكي کننده به تو: 

فا حن. کسی که یه نو کی کردم آست. این ات که او را ات گزار 
باشي. و نيكکي او را به یاد داشته باشي و براي او نام نيك بدست اري. و 
میان خود و خداي - عزوجل - او را خالصانه دعا گوئي. هر گاه چنین كردي 
در نهان و اشکارا سپاس او گفته باشي. انگاه اگر تواني روزي او را پاداش 
9 حق اذان گو: 

و اما حق اذان گو اینست که بداني او خداي تو - عزوجل - را بیادت میأورد 
و تو را به حظ معنوي ات فرا مي‌خواند. و بر انجام واجبي که خدا بر تو 
نهاده ياري مي‌دهد. پس او را , بر این عمل, چنان سیاس گو که نیکوکار بر 
خود را سپاس مي‌گوئي. 

اه ای تو آلسسته که بذانی ای کیجم خر تحت ای فوان و و 
پروردگارت - 

۷۹۲ ( 


صفحم‌مفاتيه التخت: الور ان آلترات, الادت (1 )۱ النوه (1) 


9 - حق اذان گو: 


ياري او را ترك مکن! و نصیحت خود را - اگر در فرمان خدا باشد - از او 
بازمگیر ! و اگر نه خدا را از او بزرگ تر بدان. و بدان که تمام نیروها و 
قدرتها از سوي خداست. 

6. حق مولاي آزاد کننده: 

و اما حق مولاي تو که تو را آزاد کرده است اینست که بداني او مال خود 
را در راه تو داده و تو را از خواري بردگي و وحشت آن رانده و به عزت 
آزادي و انس آن رسانده, از بند ملکیت رهانده و قید بندگي را از تو 
گشوده, و از زندانت به در آورده و تو را مالك خودت ساخته, و براي عبادت 
پروردگارت آسوده خاطر کرده است. و بدان که در زندگاني و مرگت از هر 
کس به تو نزديك تر است و ياري او در آنچه به تو نیازمند است بر تو 
هت نت 

7 حق بنده: 

و اما حق بنده اي که سس اما هام کردم آق آینباشت کم سای کدای »> 
عزوجل - این ازاد کردن را وسیله اي نزد خود ساخته و پرده‌اي میان تو و 
آتش قرار داده است. اگر او را خويشاوندي نباشد, به پاداش مالي که به 
بهاي او داده اي در این جهان میرات او از آن توست. و در آخرت بهشت 
خواهي داشت. 

8 حق نيكي کننده به تو: 

فا حن. کسی که یه نو کی کردم آست. این ات که او را ات گزار 
باشي. و نيكکي او را به یاد داشته باشي و براي او نام نيك بدست اري. و 
میان خود و خداي - عزوجل - او را خالصانه دعا گوئي. هر گاه چنین كردي 
در نهان و اشکارا سپاس او گفته باشي. انگاه اگر تواني روزي او را پاداش 
9 حق اذان گو: 

و اما حق اذان گو اینست که بداني او خداي تو - عزوجل - را بیادت میأورد 
و تو را به حظ معنوي ات فرا مي‌خواند. و بر انجام واجبي که خدا بر تو 
نهاده ياري مي‌دهد. پس او را , بر این عمل, چنان سیاس گو که نیکوکار بر 
خود را سپاس مي‌گوئي. 

اه ای تو آلسسته که بذانی ای کیجم خر تحت ای فوان و و 
پروردگارت - 

۷۹۲ ( 


صفحم‌مفاتيه التخت: الور ان آلترات, الادت (1 )۱ النوه (1) 


0 - حق پیشنماز: 


ياري او را ترك مکن! و نصیحت خود را - اگر در فرمان خدا باشد - از او 
بازمگیر ! و اگر نه خدا را از او بزرگ تر بدان. و بدان که تمام نیروها و 
قدرتها از سوي خداست. 

6. حق مولاي آزاد کننده: 

و اما حق مولاي تو که تو را آزاد کرده است اینست که بداني او مال خود 
را در راه تو داده و تو را از خواري بردگي و وحشت آن رانده و به عزت 
آزادي و انس آن رسانده, از بند ملکیت رهانده و قید بندگي را از تو 
گشوده, و از زندانت به در آورده و تو را مالك خودت ساخته, و براي عبادت 
پروردگارت آسوده خاطر کرده است. و بدان که در زندگاني و مرگت از هر 
کس به تو نزديك تر است و ياري او در آنچه به تو نیازمند است بر تو 
هت نت 

7 حق بنده: 

و اما حق بنده اي که سس اما هام کردم آق آینباشت کم سای کدای »> 
عزوجل - این ازاد کردن را وسیله اي نزد خود ساخته و پرده‌اي میان تو و 
آتش قرار داده است. اگر او را خويشاوندي نباشد, به پاداش مالي که به 
بهاي او داده اي در این جهان میرات او از آن توست. و در آخرت بهشت 
خواهي داشت. 

8 حق نيكي کننده به تو: 

فا حن. کسی که یه نو کی کردم آست. این ات که او را ات گزار 
باشي. و نيكکي او را به یاد داشته باشي و براي او نام نيك بدست اري. و 
میان خود و خداي - عزوجل - او را خالصانه دعا گوئي. هر گاه چنین كردي 
در نهان و اشکارا سپاس او گفته باشي. انگاه اگر تواني روزي او را پاداش 
9 حق اذان گو: 

و اما حق اذان گو اینست که بداني او خداي تو - عزوجل - را بیادت میأورد 
و تو را به حظ معنوي ات فرا مي‌خواند. و بر انجام واجبي که خدا بر تو 
نهاده ياري مي‌دهد. پس او را , بر این عمل, چنان سیاس گو که نیکوکار بر 
خود را سپاس مي‌گوئي. 

اه ای تو آلسسته که بذانی ای کیجم خر تحت ای فوان و و 
پروردگارت - 

۷۹۲ ( 


صفحم‌مفاتيه التخت: الور ان آلترات, الادت (1 )۱ النوه (1) 


1 - حق همنشین: 


عزوجل - است او از جانب تو سخن مي‌گوید و تو از جانب او سخن 
تفی کونین: او براي تو دعا مي‌کند و تو براي او دعا نمي‌کني. ایستادن تو را 
برابر خداي - عزوجل - کفایت مي‌کند و تو از او کفایت نمي‌کني. 

تین کر بر آن. تقضی, ,اتید زر آفستت هیر نو و اگر درست باشد. تو 
ی او خود را سپر تو و نمازش را 
۱ پس او را بدین اندازه سپاس گوي. 
دا ایکا ای هن ی ار 
به راه انصاف روي و از انجا که نشسته اي جز با رخصت او برنخيزي. ۰ - و 
انکه نزه نو نشیند تواند که بي رخصت تو برخیزد - و لغزش آو را فراموش 
کني. و خوبي‌هاي او را حفظ كني و جز سخن نيك به گوش او نگويي 
32 حق همسایه: 
و اما حق همسایه ات حفظ اوست در نهان و بزرگداشت اوست در عیان 
و ياري او اگر ستمدیده باشد. و باید که عیب او را نجويي. و اگر از او 
زشتی ذیدی آن را بنوشانی. و اگر دانستي اندرز تو را مي‌پذیرد او را اندرز 
دهي - چنان که بین تو و او بماند - و هنگام سختي او را رها نکني. و از 
خطاي او درگذري. و گناه او را ببخشي. و با او بزرگوارانه معاشرت کني. 
ما اس سا را ات 
33. حق رفیق: 1 
و اما حق رفیق تو این است که با او با انصاف و بزرگواري همراه باشي. و 
چنان که او تو را اکرام مي‌کند وي را اکرام کني. و بر او وسیله رحمت 
باشي نه وسیلهء نقمت و عذاب. تمام حول و قوت از سوي خداست. 
حاضر باشد او را رعایت نمائي و مخالف او حکمي نكني. و بي مشورت او 
کاري انجام ندهي. مال او را 
(۷۹۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الشراءة, المشار کة (3) 


2 - حق همسایه: 


عزوجل - است او از جانب تو سخن مي‌گوید و تو از جانب او سخن 
تفی کونین: او براي تو دعا مي‌کند و تو براي او دعا نمي‌کني. ایستادن تو را 
برابر خداي - عزوجل - کفایت مي‌کند و تو از او کفایت نمي‌کني. 

پنتن .کر در ان نقصي باشد بر اوست نه بر نو. و اگر درست باشد, تو 
ی او خود را سپر تو و نمازش را 
۱ پس او را بدین اندازه سپاس گوي. 
دا ایکا ای هن ی ار 
به راه انصاف روي و از انجا که نشسته اي جز با رخصت او برنخيزي. ۰ - و 
انکه نزه نو نشیند تواند که بي رخصت تو برخیزد - و لغزش آو را فراموش 
کني. و خوبي‌هاي او را حفظ كني و جز سخن نيك به گوش او نگويي 
۳ حق همسایه: 
و اما حق همسایه ات حفظ اوست در نهان و بزرگداشت اوست در عیان 
و ياري او اگر ستمدیده باشد. و باید که عیب او را نجويي. و اگر از او 
زشتی ذیدی آن را بنوشانی. و اگر دانستي اندرز تو را مي‌پذیرد او را اندرز 
دهي - چنان که بین تو و او بماند - و هنگام سختي او را رها نکني. و از 
خطاي او درگذري. و گناه او را ببخشي. و با او بزرگوارانه معاشرت کني. 
ما اس سا را ات 
33. حق رفیق: 1 
و اما حق رفیق تو این است که با او با انصاف و بزرگواري همراه باشي. و 
چنان که او تو را اکرام مي‌کند وي را اکرام کني. و بر او وسیله رحمت 
باشي نه وسیلهء نقمت و عذاب. تمام حول و قوت از سوي خداست. 
حاضر باشد او را رعایت نمائي و مخالف او حکمي نكني. و بي مشورت او 
کاري انجام ندهي. مال او را 
(۷۹۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الشراءة, المشار کة (3) 


3و + حق رقیق: 


عزوجل - است او از جانب تو سخن مي‌گوید و تو از جانب او سخن 
تفی کونین: او براي تو دعا مي‌کند و تو براي او دعا نمي‌کني. ایستادن تو را 
برابر خداي - عزوجل - کفایت مي‌کند و تو از او کفایت نمي‌کني. 

تین کر بر آن. تقضی, ,اتید زر آفستت هیر نو و اگر درست باشد. تو 
ی او خود را سپر تو و نمازش را 
۱ پس او را بدین اندازه سپاس گوي. 
دا ایکا ای هن ی ار 
به راه انصاف روي و از انجا که نشسته اي جز با رخصت او برنخيزي. ۰ - و 
انکه نزه نو نشیند تواند که بي رخصت تو برخیزد - و لغزش آو را فراموش 
کني. و خوبي‌هاي او را حفظ كني و جز سخن نيك به گوش او نگويي 
32 حق همسایه: 
و اما حق همسایه ات حفظ اوست در نهان و بزرگداشت اوست در عیان 
و ياري او اگر ستمدیده باشد. و باید که عیب او را نجويي. و اگر از او 
زشتی ذیدی آن را بنوشانی. و اگر دانستي اندرز تو را مي‌پذیرد او را اندرز 
دهي - چنان که بین تو و او بماند - و هنگام سختي او را رها نکني. و از 
خطاي او درگذري. و گناه او را ببخشي. و با او بزرگوارانه معاشرت کني. 
ما اس سا را ات 
33. حق رفیق: 1 
و اما حق رفیق تو این است که با او با انصاف و بزرگواري همراه باشي. و 
چنان که او تو را اکرام مي‌کند وي را اکرام کني. و بر او وسیله رحمت 
باشي نه وسیلهء نقمت و عذاب. تمام حول و قوت از سوي خداست. 
حاضر باشد او را رعایت نمائي و مخالف او حکمي نكني. و بي مشورت او 
کاري انجام ندهي. مال او را 
(۷۹۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الشراءة, المشار کة (3) 


4 - حق شریك: 


عزوجل - است او از جانب تو سخن مي‌گوید و تو از جانب او سخن 
تفی کونین: او براي تو دعا مي‌کند و تو براي او دعا نمي‌کني. ایستادن تو را 
برابر خداي - عزوجل - کفایت مي‌کند و تو از او کفایت نمي‌کني. 

تین کر بر آن. تقضی, ,اتید زر آفستت هیر نو و اگر درست باشد. تو 
ی او خود را سپر تو و نمازش را 
۱ پس او را بدین اندازه سپاس گوي. 
دا ایکا ای هن ی ار 
به راه انصاف روي و از انجا که نشسته اي جز با رخصت او برنخيزي. ۰ - و 
انکه نزه نو نشیند تواند که بي رخصت تو برخیزد - و لغزش آو را فراموش 
کني. و خوبي‌هاي او را حفظ كني و جز سخن نيك به گوش او نگويي 
32 حق همسایه: 
و اما حق همسایه ات حفظ اوست در نهان و بزرگداشت اوست در عیان 
و ياري او اگر ستمدیده باشد. و باید که عیب او را نجويي. و اگر از او 
زشتی ذیدی آن را بنوشانی. و اگر دانستي اندرز تو را مي‌پذیرد او را اندرز 
دهي - چنان که بین تو و او بماند - و هنگام سختي او را رها نکني. و از 
خطاي او درگذري. و گناه او را ببخشي. و با او بزرگوارانه معاشرت کني. 
ما اس سا را ات 
33. حق رفیق: 1 
و اما حق رفیق تو این است که با او با انصاف و بزرگواري همراه باشي. و 
چنان که او تو را اکرام مي‌کند وي را اکرام کني. و بر او وسیله رحمت 
باشي نه وسیلهء نقمت و عذاب. تمام حول و قوت از سوي خداست. 
حاضر باشد او را رعایت نمائي و مخالف او حکمي نكني. و بي مشورت او 
کاري انجام ندهي. مال او را 
(۷۹۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الشراءة, المشار کة (3) 


5 - حق مال: 


نگهباني كني و در بسیار و يا اندك آن, خیانت نورزي. چه مادام که دو 
5 حق مال: ۱ ۱ 

و اما حق مال تو اینست که آن را جز از راه حلال نگيري. و جز در آن راه 
خرج نکني. و كسي را که سپاس تو نمي‌دارد بر خود مقدم نداري. پس در 
آن به اطاعت پروردگا ر کار کن. 

تمام حول و قوت از سوي خداست. 

6. حق وام خواه: 

و اما حق وامخواه تو اینست که اگر مال داري وام او را بيردازي. و اگر 
تنگدست هستي با سخن نیکو او را راضي سازي و با لطف و مهرياني: او 
را از سر خود بازکني. 

7. حق معاشر: 

و حق معاشر آن است که وي را فریب ندهي, و گول نزني, و نیرنگ با او 
به کار نبري و در کار او از خداي تبارك و تعالي بترسي. 

8. حق خصم بر تو: ِِِ , 
و حق خصمي که بر تو ادعا دارد, اگر انچه دعوي کند درست باشد تو گواه 
او بر خود باشي و بر او ستم روا نداري. و حق او را به تمام و کمال بدهي 
و اگر دعوي باطل کند, با او مدارا كکني و جز راه مدارا پیش نگيري و در 
5 ر او خداي خویش را به خشم نياوري. 

9. حق تو بر خصم: 

و حق خصم تو که بر او دعوي داري اين است که اگر در دعوي خود راستگو 
باشي, به نيكويي با وي سخن گوئي. و حق او را انکار نكني. و اگر در 
مطالبات خود دروغگويي از خداي - عزوجل - بپرهيزي. و به سوي او توبه 
كني و دعوي را رها سازي. 

0. حق راي خواه: 

و حق آن کس که با تو مشورت کند اینست که اگر در آنچه پرسد چيزي 
مي‌داني بگويي. 

و ار ته او را به. آن فزدی که داند راهتمانی کتي. 
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36 > و وام خواه: 


نگهباني كني و در بسیار و يا اندك آن, خیانت نورزي. چه مادام که دو 
5 حق مال: ۱ ۱ 

و اما حق مال تو اینست که آن را جز از راه حلال نگيري. و جز در آن راه 
خرج نکني. و كسي را که سپاس تو نمي‌دارد بر خود مقدم نداري. پس در 
آن به اطاعت پروردگا ر کار کن. 

تمام حول و قوت از سوي خداست. 

6. حق وام خواه: 

و اما حق وامخواه تو اینست که اگر مال داري وام او را بيردازي. و اگر 
تنگدست هستي با سخن نیکو او را راضي سازي و با لطف و مهرياني: او 
را از سر خود بازکني. 

7. حق معاشر: 

و حق معاشر آن است که وي را فریب ندهي, و گول نزني, و نیرنگ با او 
به کار نبري و در کار او از خداي تبارك و تعالي بترسي. 

8. حق خصم بر تو: ِِِ , 
و حق خصمي که بر تو ادعا دارد, اگر انچه دعوي کند درست باشد تو گواه 
او بر خود باشي و بر او ستم روا نداري. و حق او را به تمام و کمال بدهي 
و اگر دعوي باطل کند, با او مدارا كکني و جز راه مدارا پیش نگيري و در 
5 ر او خداي خویش را به خشم نياوري. 

9. حق تو بر خصم: 

و حق خصم تو که بر او دعوي داري اين است که اگر در دعوي خود راستگو 
باشي, به نيكويي با وي سخن گوئي. و حق او را انکار نكني. و اگر در 
مطالبات خود دروغگويي از خداي - عزوجل - بپرهيزي. و به سوي او توبه 
كني و دعوي را رها سازي. 

0. حق راي خواه: 

و حق آن کس که با تو مشورت کند اینست که اگر در آنچه پرسد چيزي 
مي‌داني بگويي. 

و ار ته او را به. آن فزدی که داند راهتمانی کتي. 

۷۹6 ( 

صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشارکة (1) 


7 - حق معاشر: 


نگهباني كني و در بسیار و يا اندك آن, خیانت نورزي. چه مادام که دو 
5 حق مال: ۱ ۱ 

و اما حق مال تو اینست که آن را جز از راه حلال نگيري. و جز در آن راه 
خرج نکني. و كسي را که سپاس تو نمي‌دارد بر خود مقدم نداري. پس در 
آن به اطاعت پروردگا ر کار کن. 

تمام حول و قوت از سوي خداست. 

6. حق وام خواه: 

و اما حق وامخواه تو اینست که اگر مال داري وام او را بيردازي. و اگر 
تنگدست هستي با سخن نیکو او را راضي سازي و با لطف و مهرياني: او 
را از سر خود بازکني. 

7. حق معاشر: 

و حق معاشر آن است که وي را فریب ندهي, و گول نزني, و نیرنگ با او 
به کار نبري و در کار او از خداي تبارك و تعالي بترسي. 

8. حق خصم بر تو: ِِِ , 
و حق خصمي که بر تو ادعا دارد, اگر انچه دعوي کند درست باشد تو گواه 
او بر خود باشي و بر او ستم روا نداري. و حق او را به تمام و کمال بدهي 
و اگر دعوي باطل کند, با او مدارا كکني و جز راه مدارا پیش نگيري و در 
5 ر او خداي خویش را به خشم نياوري. 

9. حق تو بر خصم: 

و حق خصم تو که بر او دعوي داري اين است که اگر در دعوي خود راستگو 
باشي, به نيكويي با وي سخن گوئي. و حق او را انکار نكني. و اگر در 
مطالبات خود دروغگويي از خداي - عزوجل - بپرهيزي. و به سوي او توبه 
كني و دعوي را رها سازي. 

0. حق راي خواه: 

و حق آن کس که با تو مشورت کند اینست که اگر در آنچه پرسد چيزي 
مي‌داني بگويي. 

و ار ته او را به. آن فزدی که داند راهتمانی کتي. 
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8 - حق خصم بر تو: 


نگهباني كني و در بسیار و يا اندك آن, خیانت نورزي. چه مادام که دو 
شريك به یکدیگر خیانت نکنند دست خدا با آنهاست. 

5 حق مال: ۱ ۱ 

و اما حق مال تو اینست که آن را جز از راه حلال نگيري. و جز در آن راه 
خرج نکني. و كسي را که سپاس تو نمي‌دارد بر خود مقدم نداري. پس در 
آن به اطاعت پروردگا ر کار کن. 

تمام حول و قوت از سوي خداست. 

6. حق وام خواه: 

و اما حق وامخواه تو اینست که اگر مال داري وام او را بيردازي. و اگر 
تنگدست هستي با سخن نیکو او را راضي سازي و با لطف و مهرياني: او 
را از سر خود بازکني. 

7. حق معاشر: 

و حق معاشر آن است که وي را فریب ندهي, و گول نزني, و نیرنگ با او 
به کار نبري و در کار او از خداي تبارك و تعالي بترسي. 

8. حق خصم بر تو: ِِِ , 
و حق خصمي که بر تو ادعا دارد, اگر انچه دعوي کند درست باشد تو گواه 
او بر خود باشي و بر او ستم روا نداري. و حق او را به تمام و کمال بدهي 
ماک دعفت باطل کند: با او مدارا کني و جز راه هدارا ی نگيري و در 
5 ر او خداي خویش را به خشم نياوري. 

9. حق تو بر خصم: 

و حق خصم تو که بر او دعوي داري اين است که اگر در دعوي خود راستگو 
باشي, به نيكويي با وي سخن گوئي. و حق او را انکار نكني. و اگر در 
مطالبات خود دروغگويي از خداي - عزوجل - بپرهيزي. و به سوي او توبه 
كني و دعوي را رها سازي. 

0. حق راي خواه: 

و حق آن کس که با تو مشورت کند اینست که اگر در آنچه پرسد چيزي 
مي‌داني بگويي. 

و ار ته او را به. آن فزدی که داند راهتمانی کتي. 
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9 - حق تو بر خصم: 


نگهباني كني و در بسیار و يا اندك آن, خیانت نورزي. چه مادام که دو 
شريك به یکدیگر خیانت نکنند دست خدا با آنهاست. 

5 حق مال: ۱ ۱ 

و اما حق مال تو اینست که آن را جز از راه حلال نگيري. و جز در آن راه 
خرج نکني. و كسي را که سپاس تو نمي‌دارد بر خود مقدم نداري. پس در 
آن به اطاعت پروردگا ر کار کن. 

تمام حول و قوت از سوي خداست. 

6. حق وام خواه: 

و اما حق وامخواه تو اینست که اگر مال داري وام او را بيردازي. و اگر 
تنگدست هستي با سخن نیکو او را راضي سازي و با لطف و مهرياني: او 
را از سر خود بازکني. 

7. حق معاشر: 

و حق معاشر آن است که وي را فریب ندهي, و گول نزني, و نیرنگ با او 
به کار نبري و در کار او از خداي تبارك و تعالي بترسي. 

8. حق خصم بر تو: ِِِ , 
و حق خصمي که بر تو ادعا دارد, اگر انچه دعوي کند درست باشد تو گواه 
او بر خود باشي و بر او ستم روا نداري. و حق او را به تمام و کمال بدهي 
و اگر دعوي باطل کند, با او مدارا کني و جز راه هدارا ی نگيري و در 
5 ر او خداي خویش را به خشم نياوري. 

9. حق تو بر خصم: 

و حق خصم تو که بر او دعوي داري اين است که اگر در دعوي خود راستگو 
باشي, به نيكويي با وي سخن گوئي. و حق او را انکار نكني. و اگر در 
مطالبات خود دروغگويي از خداي - عزوجل - بپرهيزي. و به سوي او توبه 
كني و دعوي را رها سازي. 

0. حق راي خواه: 

و حق آن کس که با تو مشورت کند اینست که اگر در آنچه پرسد چيزي 
مي‌داني بگويي. 

و ار ته او را به. آن فزدی که داند راهتمانی کتي. 
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40 - حق رأآي خواه: 


نگهباني كني و در بسیار و يا اندك آن, خیانت نورزي. چه مادام که دو 
5 حق مال: ۱ ۱ 

و اما حق مال تو اینست که آن را جز از راه حلال نگيري. و جز در آن راه 
خرج نکني. و كسي را که سپاس تو نمي‌دارد بر خود مقدم نداري. پس در 
آن به اطاعت پروردگا ر کار کن. 

تمام حول و قوت از سوي خداست. 

6. حق وام خواه: 

و اما حق وامخواه تو اینست که اگر مال داري وام او را بيردازي. و اگر 
تنگدست هستي با سخن نیکو او را راضي سازي و با لطف و مهرياني: او 
را از سر خود بازکني. 

7. حق معاشر: 

و حق معاشر آن است که وي را فریب ندهي, و گول نزني, و نیرنگ با او 
به کار نبري و در کار او از خداي تبارك و تعالي بترسي. 

8. حق خصم بر تو: ِِِ , 
و حق خصمي که بر تو ادعا دارد, اگر انچه دعوي کند درست باشد تو گواه 
او بر خود باشي و بر او ستم روا نداري. و حق او را به تمام و کمال بدهي 
و اگر دعوي باطل کند, با او مدارا كکني و جز راه مدارا پیش نگيري و در 
5 ر او خداي خویش را به خشم نياوري. 

9. حق تو بر خصم: 

و حق خصم تو که بر او دعوي داري اين است که اگر در دعوي خود راستگو 
باشي, به نيكويي با وي سخن گوئي. و حق او را انکار نكني. و اگر در 
مطالبات خود دروغگويي از خداي - عزوجل - بپرهيزي. و به سوي او توبه 
كني و دعوي را رها سازي. 

0. حق راي خواه: 

و حق آن کس که با تو مشورت کند اینست که اگر در آنچه پرسد چيزي 
مي‌داني بگويي. 

و ار ته او را به. آن فزدی که داند راهتمانی کتي. 

۷۹6 ( 

صفحهمفاتیح البحت: الشراءة, المشارکة (1) 


1 - حق مشاوره: 


1 حقٍ مشاوره: 

و حق آن کس که : تو از او مشورت خواهي اینست که در آنچه موافق تو 
نگوید وي ار و اگر موافق تو گوید خداي - عزوجل - را بر آن 
سپاس گوئي. 

2 حق نصیحت خواه: 

و حق آن کس که از تو نصیحت مي‌طلبد این است که او را اندرز دهي. و 
راه مدارا و مهرباني کردن به او را پیش گيري. 

43 حق نصیحت گو: 

بد و نيك گوش فرا دهي. ار ِِ و 
بدان سپاس گويي و اگر موافق تو نگوید به او رحمت آري. و او را متهم 
نکنی: و بداني که او خطا کرده است و این خطا را بر او ایراد نگيري. 5 
آنکه مستحق تهمت بوده باشد که در این کار او اندك اعتنائي 
مکن. تمام حول و قوت از سوي خداست. 

4. حق بزرکگ: 

و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندي وي بزرگ داري. و 
چون در مسلماني از تو پیشین است او را حرمت نهي. و در مخاصمت با او 
مقابلت نکني. و در راه بر او پيشي نگيري. و از او پیش نيفتي و با او 
جهالت نورزي, و اگر او بر تو جهالت کند, به خاطر اسلام و حرمت آن. آن 
را تحمل کني ۳ را اکرام نمائي. 

45 حق کوچك: ۱ 

و حق کوچك, رحمت بر او در آموختن او, و گذشت از وي, و پرده پوشي و 
مدارا| نمودن با او و کمك به اوست. 

6. حق خواهنده: 

و حق خواهنده وسائل دادن به دو به مقدار نیاز است. 

7. حق مسوول: ۱ 

حق كکسي که چيزي از او خواسته شده این است که ائر داد, از او با 
سپاس و قدرداني از 

صفحه ( ۷۹۵) 


12 - حق نصیحت خواه: 


1 حقٍ مشاوره: 

و حق آن کس که : تو از او مشورت خواهي اینست که در آنچه موافق تو 
نگوید وي ار و اگر موافق تو گوید خداي - عزوجل - را بر آن 
سپاس گوئي. 

2 حق نصیحت خواه: 

و حق آن کس که از تو نصیحت مي‌طلبد این است که او را اندرز دهي. و 
راه مدارا و مهرباني کردن به او را پیش گيري. 

43 حق نصیحت گو: 

بد و نيك گوش فرا دهي. ار ِِ و 
بدان سپاس گويي و اگر موافق تو نگوید به او رحمت آري. و او را متهم 
نکنی: و بداني که او خطا کرده است و این خطا را بر او ایراد نگيري. 5 
آنکه مستحق تهمت بوده باشد که در این کار او اندك اعتنائي 
مکن. تمام حول و قوت از سوي خداست. 

4. حق بزرکگ: 

و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندي وي بزرگ داري. و 
چون در مسلماني از تو پیشین است او را حرمت نهي. و در مخاصمت با او 
مقابلت نکني. و در راه بر او پيشي نگيري. و از او پیش نيفتي و با او 
جهالت نورزي, و اگر او بر تو جهالت کند, به خاطر اسلام و حرمت آن. آن 
را تحمل کني ۳ را اکرام نمائي. 

45 حق کوچك: ۱ 

و حق کوچك, رحمت بر او در آموختن او, و گذشت از وي, و پرده پوشي و 
مدارا| نمودن با او و کمك به اوست. 

6. حق خواهنده: 

و حق خواهنده وسائل دادن به دو به مقدار نیاز است. 

7. حق مسوول: ۱ 

حق كکسي که چيزي از او خواسته شده این است که ائر داد, از او با 
سپاس و قدرداني از 

صفحه ( ۷۹۵) 


3 - حق نصیحت گو: 


1 حقٍ مشاوره: 

و حق آن کس که : تو از او مشورت خواهي اینست که در آنچه موافق تو 
نگوید وي ار و اگر موافق تو گوید خداي - عزوجل - را بر آن 
سپاس گوئي. 

2 حق نصیحت خواه: 

و حق آن کس که از تو نصیحت مي‌طلبد این است که او را اندرز دهي. و 
راه مدارا و مهرباني کردن به او را پیش گيري. 

43 حق نصیحت گو: 

بد و نيك گوش فرا دهي. ار ِِ و 
بدان سپاس گويي و اگر موافق تو نگوید به او رحمت آري. و او را متهم 
نکنی: و بداني که او خطا کرده است و این خطا را بر او ایراد نگيري. 5 
آنکه مستحق تهمت بوده باشد که در این کار او اندك اعتنائي 
مکن. تمام حول و قوت از سوي خداست. 

4. حق بزرکگ: 

و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندي وي بزرگ داري. و 
چون در مسلماني از تو پیشین است او را حرمت نهي. و در مخاصمت با او 
مقابلت نکني. و در راه بر او پيشي نگيري. و از او پیش نيفتي و با او 
جهالت نورزي, و اگر او بر تو جهالت کند, به خاطر اسلام و حرمت آن. آن 
را تحمل کني ۳ را اکرام نمائي. 

45 حق کوچك: ۱ 

و حق کوچك, رحمت بر او در آموختن او, و گذشت از وي, و پرده پوشي و 
مدارا| نمودن با او و کمك به اوست. 

6. حق خواهنده: 

و حق خواهنده وسائل دادن به دو به مقدار نیاز است. 

7. حق مسوول: ۱ 

حق كکسي که چيزي از او خواسته شده این است که ائر داد, از او با 
سپاس و قدرداني از 

صفحه ( ۷۹۵) 


4 - حق بزرگ: 


1 حقٍ مشاوره: 

و حق آن کس که : تو از او مشورت خواهي اینست که در آنچه موافق تو 
نگوید وي ار و اگر موافق تو گوید خداي - عزوجل - را بر آن 
سپاس گوئي. 

2 حق نصیحت خواه: 

و حق آن کس که از تو نصیحت مي‌طلبد این است که او را اندرز دهي. و 
راه مدارا و مهرباني کردن به او را پیش گيري. 

43 حق نصیحت گو: 

بد و نيك گوش فرا دهي. ار ِِ و 
بدان سپاس گويي و اگر موافق تو نگوید به او رحمت آري. و او را متهم 
نکنی: و بداني که او خطا کرده است و این خطا را بر او ایراد نگيري. 5 
آنکه مستحق تهمت بوده باشد که در این کار او اندك اعتنائي 
مکن. تمام حول و قوت از سوي خداست. 

4. حق بزرکگ: 

و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندي وي بزرگ داري. و 
چون در مسلماني از تو پیشین است او را حرمت نهي. و در مخاصمت با او 
مقابلت نکني. و در راه بر او پيشي نگيري. و از او پیش نيفتي و با او 
جهالت نورزي, و اگر او بر تو جهالت کند, به خاطر اسلام و حرمت آن. آن 
را تحمل کني ۳ را اکرام نمائي. 

45 حق کوچك: ۱ 

و حق کوچك, رحمت بر او در آموختن او, و گذشت از وي, و پرده پوشي و 
مدارا| نمودن با او و کمك به اوست. 

6. حق خواهنده: 

و حق خواهنده وسائل دادن به دو به مقدار نیاز است. 

7. حق مسوول: ۱ 

حق كکسي که چيزي از او خواسته شده این است که ائر داد, از او با 
سپاس و قدرداني از 

صفحه ( ۷۹۵) 


5 - حق کوچك: 


1 حقٍ مشاوره: 

و حق آن کس که : تو از او مشورت خواهي اینست که در آنچه موافق تو 
نگوید وي ار و اگر موافق تو گوید خداي - عزوجل - را بر آن 
سپاس گوئي. 

2 حق نصیحت خواه: 

و حق آن کس که از تو نصیحت مي‌طلبد این است که او را اندرز دهي. و 
راه مدارا و مهرباني کردن به او را پیش گيري. 

43 حق نصیحت گو: 

بد و نيك گوش فرا دهي. ار ِِ و 
بدان سپاس گويي و اگر موافق تو نگوید به او رحمت آري. و او را متهم 
نکنی: و بداني که او خطا کرده است و این خطا را بر او ایراد نگيري. 5 
آنکه مستحق تهمت بوده باشد که در این کار او اندك اعتنائي 
مکن. تمام حول و قوت از سوي خداست. 

4. حق بزرکگ: 

و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندي وي بزرگ داري. و 
چون در مسلماني از تو پیشین است او را حرمت نهي. و در مخاصمت با او 
مقابلت نکني. و در راه بر او پيشي نگيري. و از او پیش نيفتي و با او 
جهالت نورزي, و اگر او بر تو جهالت کند, به خاطر اسلام و حرمت آن. آن 
را تحمل کني ۳ را اکرام نمائي. 

45 حق کوچك: ۱ 

و حق کوچك, رحمت بر او در آموختن او, و گذشت از وي, و پرده پوشي و 
مدارا| نمودن با او و کمك به اوست. 

6. حق خواهنده: 

و حق خواهنده وسائل دادن به دو به مقدار نیاز است. 

7. حق مسوول: ۱ 

حق كکسي که چيزي از او خواسته شده این است که ائر داد, از او با 
سپاس و قدرداني از 

صفحه ( ۷۹۵) 


6 - حق خواهنده: 


1 حقٍ مشاوره: 

و حق آن کس که : تو از او مشورت خواهي اینست که در آنچه موافق تو 
نگوید وي ار و اگر موافق تو گوید خداي - عزوجل - را بر آن 
سپاس گوئي. 

2 حق نصیحت خواه: 

و حق آن کس که از تو نصیحت مي‌طلبد این است که او را اندرز دهي. و 
راه مدارا و مهرباني کردن به او را پیش گيري. 

43 حق نصیحت گو: 

بد و نيك گوش فرا دهي. ار ِِ و 
بدان سپاس گويي و اگر موافق تو نگوید به او رحمت آري. و او را متهم 
نکنی: و بداني که او خطا کرده است و این خطا را بر او ایراد نگيري. 5 
آنکه مستحق تهمت بوده باشد که در این کار او اندك اعتنائي 
مکن. تمام حول و قوت از سوي خداست. 

4. حق بزرکگ: 

و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندي وي بزرگ داري. و 
چون در مسلماني از تو پیشین است او را حرمت نهي. و در مخاصمت با او 
مقابلت نکني. و در راه بر او پيشي نگيري. و از او پیش نيفتي و با او 
جهالت نورزي, و اگر او بر تو جهالت کند, به خاطر اسلام و حرمت آن. آن 
را تحمل کني ۳ را اکرام نمائي. 

45 حق کوچك: ۱ 

و حق کوچك, رحمت بر او در آموختن او, و گذشت از وي, و پرده پوشي و 
مدارا| نمودن با او و کمك به اوست. 

6. حق خواهنده: 

و حق خواهنده وسائل دادن به دو به مقدار نیاز است. 

7. حق مسوول: ۱ 

حق كکسي که چيزي از او خواسته شده این است که ائر داد, از او با 
سپاس و قدرداني از 

صفحه ( ۷۹۵) 


17- حق مسوول: 


1 حقٍ مشاوره: 

و حق آن کس که : تو از او مشورت خواهي اینست که در آنچه موافق تو 
نگوید وي ار و اگر موافق تو گوید خداي - عزوجل - را بر آن 
سپاس گوئي. 

2 حق نصیحت خواه: 

و حق آن کس که از تو نصیحت مي‌طلبد این است که او را اندرز دهي. و 
راه مدارا و مهرباني کردن به او را پیش گيري. 

43 حق نصیحت گو: 

بد و نيك گوش فرا دهي. ار ِِ و 
بدان سپاس گويي و اگر موافق تو نگوید به او رحمت آري. و او را متهم 
نکنی: و بداني که او خطا کرده است و این خطا را بر او ایراد نگيري. 5 
آنکه مستحق تهمت بوده باشد که در این کار او اندك اعتنائي 
مکن. تمام حول و قوت از سوي خداست. 

4. حق بزرکگ: 

و حق بزرگتر از تو اینست که او را به خاطر سالمندي وي بزرگ داري. و 
چون در مسلماني از تو پیشین است او را حرمت نهي. و در مخاصمت با او 
مقابلت نکني. و در راه بر او پيشي نگيري. و از او پیش نيفتي و با او 
جهالت نورزي, و اگر او بر تو جهالت کند, به خاطر اسلام و حرمت آن. آن 
را تحمل کني ۳ را اکرام نمائي. 

45 حق کوچك: ۱ 

و حق کوچك, رحمت بر او در آموختن او, و گذشت از وي, و پرده پوشي و 
مدارا| نمودن با او و کمك به اوست. 

6. حق خواهنده: 

و حق خواهنده وسائل دادن به دو به مقدار نیاز است. 

7. حق مسوول: ۱ 

حق كکسي که چيزي از او خواسته شده این است که ائر داد, از او با 
سپاس و قدرداني از 

صفحه ( ۷۹۵) 


8 - حق شاد کننده تو: 


فضل او, بپذيري. و اگر نداد عذر او را بپذيري. 
8. حق شاد کننده تو: 

و حق كسي که تو را به خاطر خدا شاد کند, اینست که نخست خداي - 
عزوجل - را سپاس‌گوئي سپس او را شکرگزار باشي. 
9. حق بدي کننده: 

و حق کسي که به تو بدي کند این است که بر او ببخشي. و اگر دانستي که 
بخشیدن او بد است. داد خود را از او بگيري. خداي - تبارك و تعالي - گوید 
بر كسي که به او ستم رسیده باشد و دادخواهي کند, گناهي نیست. (1) 
0 حق هم کیشان: 

و اما حق هم کیشان تو این است که در ضمیر خود سلامت آنان را خواهي. 
و بر ایشان رحمت آوري. و با گناهکار آنان مدارا کني. و با آنان الفت 
گيري. و در اصلاح کار ایشان بكوشي. و نیکوکاران آنان را سپاس گويي و 
ازار خود را از ایشان بازداري. و انچه براي خود دوست داري براي انان نیز 
دوست داشته باشي. و آنچه براي خود ناخوش ميداري براي آنان نیز 
ناخوش داشته باشي. پیران آنان: را همچون. خود داتي. و جواناتشان: زا 
برادر خود انگاري و پیر زنان ایشان را مادر خود شماري و کودکان ایشان 
را فرزند خود به حساب اري. 
1 حق اهل ذمه: 
حق کساني که در پناه مسلمانان اند این است که آنچه خداي - عزوجل - از 
انان مي‌پذیرد بيذيري. و مادام که به عهد خداي - عزوجل - وفادار هستند 
بر ایشان ستم نکني. (2) 
1 سوره شوري, ایه ء 1 
2 قابل ذکر است ترجمه ء فوق با اندك تصرفاتي از ترجمهء استاد سید 
جعفر شهيدي اقتباس گردیده است علاوه بر ایشان تعداد ديگري نیز این 
رساله را شرح و ترجمه نموده اند که مجض اداي حقوق آنان اسامي چند 
شرح و ترجمه يادآوري هي کرودا: 
كآ رساله ء حقوق گردآوري مرحوم سید سبط الحسن لكنهويي همراه پا 
تعلیقات واضافات. 
مر مشالهع ععهق. تا لیف غیه آلفادی فختار سم ام تمه سر ماه 
ِِِِ " کتاب الشهر " 

3 رساله حقوق تا دا تسد نامي استاد توفیق الفكيكکي مقیم نجف 
مولف الراعي والرعیه. 
4 فقراتي از این رساله توسط نویسنده مشهور دکتر صاحب الزماني به 


نام " سخنان سجاد (ع) " 

5 ترجمهء کامل توسط اية الله حاح شیخ محمد باقر کمره اي از روي متن 
خصال صدوق. ٍ 

6 ترجمهء رساله حقوق از جناب آقاي ناصري يكي از فضلاي تهران. 

7 رساله حقوق ترجمهء دانشمند محترم آقاي دکتر علي گل زاده غفوري 
تهران. 

8 ترجمهء رسالهء الحقوق از آية الله شیخ احمد جنتي عضو شوراي 
نگهبان. 

9 ترجمهء رساله حقوق از آية الله سید احمد فهري امام جمعه وخطيیب 
زینبیه دمشق. 

0. ترجمهء رساله الحقوق با مقدمه کوتاه از انتشارات دار التوحید تهران 
2 ه. ق. 

1. ترجمهء فوق از این بندهء ناچیز عبد الرحیم عقيقي بخشايشي, در 
سال 1422 ه. ق. 

)۷۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الخصال للشیخ الصدوق (1), دمشق (1), النوم 
)1( 


9 - حق بدي کننده: 


فضل او, بپذيري. و اگر نداد عذر او را بپذيري. 
8. حق شاد کننده تو: 

و حق كسي که تو را به خاطر خدا شاد کند, اینست که نخست خداي - 
عزوجل - را سپاس‌گوئي سپس او را شکرگزار باشي. 
9. حق بدي کننده: 

و حق کسي که به تو بدي کند این است که بر او ببخشي. و اگر دانستي که 
بخشیدن او بد است. داد خود را از او بگيري. خداي - تبارك و تعالي - گوید 
بر كسي که به او ستم رسیده باشد و دادخواهي کند, گناهي نیست. (1) 
0 حق هم کیشان: 

و اما حق هم کیشان تو این است که در ضمیر خود سلامت آنان را خواهي. 
و بر ایشان رحمت آوري. و با گناهکار آنان مدارا کني. و با آنان الفت 
گيري. و در اصلاح کار ایشان بكوشي. و نیکوکاران آنان را سپاس گويي و 
ازار خود را از ایشان بازداري. و انچه براي خود دوست داري براي انان نیز 
دوست داشته باشي. و آنچه براي خود ناخوش ميداري براي آنان نیز 
ناخوش داشته باشي. پیران آنان: را همچون. خود داتي. و جواناتشان: زا 
برادر خود انگاري و پیر زنان ایشان را مادر خود شماري و کودکان ایشان 
را فرزند خود به حساب اري. 
1 حق اهل ذمه: 
حق کساني که در پناه مسلمانان اند این است که آنچه خداي - عزوجل - از 
انان مي‌پذیرد بيذيري. و مادام که به عهد خداي - عزوجل - وفادار هستند 
بر ایشان ستم نکني. (2) 
1 سوره شوري, ایه ء 1 
2 قابل ذکر است ترجمه ء فوق با اندك تصرفاتي از ترجمهء استاد سید 
جعفر شهيدي اقتباس گردیده است علاوه بر ایشان تعداد ديگري نیز این 
رساله را شرح و ترجمه نموده اند که مجض اداي حقوق آنان اسامي چند 
شرح و ترجمه يادآوري هي کرودا: 
كآ رساله ء حقوق گردآوري مرحوم سید سبط الحسن لكنهويي همراه پا 
تعلیقات واضافات. 
مر مشالهع ععهق. تا لیف غیه آلفادی فختار سم ام تمه سر ماه 
ِِِِ " کتاب الشهر " 

3 رساله حقوق تا دا تسد نامي استاد توفیق الفكيكکي مقیم نجف 
مولف الراعي والرعیه. 
4 فقراتي از این رساله توسط نویسنده مشهور دکتر صاحب الزماني به 


نام " سخنان سجاد (ع) " 

5 ترجمهء کامل توسط اية الله حاح شیخ محمد باقر کمره اي از روي متن 
خصال صدوق. ٍ 

6 ترجمهء رساله حقوق از جناب آقاي ناصري يكي از فضلاي تهران. 

7 رساله حقوق ترجمهء دانشمند محترم آقاي دکتر علي گل زاده غفوري 
تهران. 

8 ترجمهء رسالهء الحقوق از آية الله شیخ احمد جنتي عضو شوراي 
نگهبان. 

9 ترجمهء رساله حقوق از آية الله سید احمد فهري امام جمعه وخطيیب 
زینبیه دمشق. 

0. ترجمهء رساله الحقوق با مقدمه کوتاه از انتشارات دار التوحید تهران 
2 ه. ق. 

1. ترجمهء فوق از این بندهء ناچیز عبد الرحیم عقيقي بخشايشي, در 
سال 1422 ه. ق. 

)۷۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الخصال للشیخ الصدوق (1), دمشق (1), النوم 
)1( 


0 - حق هم کیشان: 


فضل او, بپذيري. و اگر نداد عذر او را بپذيري. 
8. حق شاد کننده تو: 

و حق كسي که تو را به خاطر خدا شاد کند, اینست که نخست خداي - 
عزوجل - را سپاس‌گوئي سپس او را شکرگزار باشي. 
9. حق بدي کننده: 

و حق کسي که به تو بدي کند این است که بر او ببخشي. و اگر دانستي که 
بخشیدن او بد است. داد خود را از او بگيري. خداي - تبارك و تعالي - گوید 
بر كسي که به او ستم رسیده باشد و دادخواهي کند, گناهي نیست. (1) 
0 حق هم کیشان: 

و اما حق هم کیشان تو این است که در ضمیر خود سلامت آنان را خواهي. 
و بر ایشان رحمت آوري. و با گناهکار آنان مدارا کني. و با آنان الفت 
گيري. و در اصلاح کار ایشان بكوشي. و نیکوکاران آنان را سپاس گويي و 
ازار خود را از ایشان بازداري. و انچه براي خود دوست داري براي انان نیز 
دوست داشته باشي. و آنچه براي خود ناخوش ميداري براي آنان نیز 
ناخوش داشته باشي. پیران آنان: را همچون. خود داتي. و جواناتشان: زا 
برادر خود انگاري و پیر زنان ایشان را مادر خود شماري و کودکان ایشان 
را فرزند خود به حساب اري. 
1 حق اهل ذمه: 
حق کساني که در پناه مسلمانان اند این است که آنچه خداي - عزوجل - از 
انان مي‌پذیرد بيذيري. و مادام که به عهد خداي - عزوجل - وفادار هستند 
بر ایشان ستم نكني. (2) 
1 سوره شوري, ایه ء 1 
2 قابل ذکر است ترجمه ء فوق با اندك تصرفاتي از ترجمهء استاد سید 
جعفر شهيدي اقتباس گردیده است علاوه بر ایشان تعداد ديگري نیز این 
رساله را شرح و ترجمه نموده اند که مجض اداي حقوق آنان اسامي چند 
شرح و ترجمه يادآوري هي کرودا: 
كآ رساله ء حقوق گردآوري مرحوم سید سبط الحسن لكنهويي همراه پا 
تعلیقات واضافات. 
مر مشالهع ععهق. تا لیف غیه آلفادی فختار سم ام تمه سر ماه 
ِِِِ " کتاب الشهر " 

3 رساله حقوق تا دا تسد نامي استاد توفیق الفكيكکي مقیم نجف 
مولف الراعي والرعیه. 
4 فقراتي از این رساله توسط نویسنده مشهور دکتر صاحب الزماني به 


نام " سخنان سجاد (ع) " 

5 ترجمهء کامل توسط اية الله حاح شیخ محمد باقر کمره اي از روي متن 
خصال صدوق. ٍ 

6 ترجمهء رساله حقوق از جناب آقاي ناصري يكي از فضلاي تهران. 

7 رساله حقوق ترجمهء دانشمند محترم آقاي دکتر علي گل زاده غفوري 
تهران. 

8 ترجمهء رسالهء الحقوق از آية الله شیخ احمد جنتي عضو شوراي 
نگهبان. 

9 ترجمهء رساله حقوق از آية الله سید احمد فهري امام جمعه وخطيیب 
زینبیه دمشق. 

0. ترجمهء رساله الحقوق با مقدمه کوتاه از انتشارات دار التوحید تهران 
2 ه. ق. 

1. ترجمهء فوق از این بندهء ناچیز عبد الرحیم عقيقي بخشايشي, در 
سال 1422 ه. ق. 

)۷۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الخصال للشیخ الصدوق (1), دمشق (1), النوم 
)1( 


1 - حق اهل ذمه: 
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بر كسي که به او ستم رسیده باشد و دادخواهي کند, گناهي نیست. (1) 
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و اما حق هم کیشان تو این است که در ضمیر خود سلامت آنان را خواهي. 
و بر ایشان رحمت آوري. و با گناهکار آنان مدارا کني. و با آنان الفت 
گيري. و در اصلاح کار ایشان بكوشي. و نیکوکاران آنان را سپاس گويي و 
ازار خود را از ایشان بازداري. و انچه براي خود دوست داري براي انان نیز 
دوست داشته باشي. و آنچه براي خود ناخوش ميداري براي آنان نیز 
ناخوش داشته باشي. پیران آنان: را همچون. خود داتي. و جواناتشان: زا 
برادر خود انگاري و پیر زنان ایشان را مادر خود شماري و کودکان ایشان 
را فرزند خود به حساب اري. 
1 حق اهل ذمه: 
حق کساني که در پناه مسلمانان اند این است که آنچه خداي - عزوجل - از 
انان مي‌پذیرد بيذيري. و مادام که به عهد خداي - عزوجل - وفادار هستند 
بر ایشان ستم نکني. (2) 
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2 قابل ذکر است ترجمه ء فوق با اندك تصرفاتي از ترجمهء استاد سید 
جعفر شهيدي اقتباس گردیده است علاوه بر ایشان تعداد ديگري نیز این 
رساله را شرح و ترجمه نموده اند که مجض اداي حقوق آنان اسامي چند 
شرح و ترجمه يادآوري هي کرودا: 
كآ رساله ء حقوق گردآوري مرحوم سید سبط الحسن لكنهويي همراه پا 
تعلیقات واضافات. 
مر مشالهع ععهق. تا لیف غیه آلفادی فختار سم ام تمه سر ماه 
ِِِِ " کتاب الشهر " 

3 رساله حقوق تا دا تسد نامي استاد توفیق الفكيكکي مقیم نجف 
مولف الراعي والرعیه. 
4 فقراتي از این رساله توسط نویسنده مشهور دکتر صاحب الزماني به 
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5 ترجمهء کامل توسط اية الله حاح شیخ محمد باقر کمره اي از روي متن 
خصال صدوق. ٍ 

6 ترجمهء رساله حقوق از جناب آقاي ناصري يكي از فضلاي تهران. 

7 رساله حقوق ترجمهء دانشمند محترم آقاي دکتر علي گل زاده غفوري 
تهران. 

8 ترجمهء رسالهء الحقوق از آية الله شیخ احمد جنتي عضو شوراي 
نگهبان. 

9 ترجمهء رساله حقوق از آية الله سید احمد فهري امام جمعه وخطيیب 
زینبیه دمشق. 

0. ترجمهء رساله الحقوق با مقدمه کوتاه از انتشارات دار التوحید تهران 
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صفحهمفاتیح البحث: کتاب الخصال للشیخ الصدوق (1), دمشق (1), النوم 
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خلایه پرشتر اخام اه زعای الا بر سا 


3. خطابهء پرشور امام سجاد (علیه السلام) در شام سومین اثر ماندگار 
امام سجاد (علیه السلام) که همچنان با آن شور و حماسه و با آن شدت و 
جدیت خود باقي و جاویدان مي‌باشد ار خطبه ء بلند و كوبنده‌اي است که 
دوستداران اهل بیت از آن بزرگوار به یادگار دارند خطیبان و گویندگان 
نسل , به نسل آن را در سینه‌ها محفوظ داشته‌اند و دارند و اکنون زائران 
حرم عمه مکرمه اش زینب (علیه السلام) اين خطبه را در مسجد جامع 
دمشق در سوریه به هنگام تشرف به آن دیار, در همان مسجد نمرین و 
تکرار مي‌نمایند. 

آفام شاد بسن الفایدین اه السلا ا کم یم اناوت سفر نت کار 
مسئولیت امامت و رهبري امت را به عهده داشت, با حال بيماري و 
نامساعد بودن وضع روحي و جسمي, در شام حضور اجباري یافت و 
خامرات.حضور اضاری انلیا تدای صااه و شایستهء خدا را در برابر 
طاغوتیان و مستعبران جهان, به نقطهء ظهور : نشاند چون پیش از او هم 
سر يحيي بن زکریا (علیه السلام) پیامبر راستین الهي به جرم دفاع از 
شریعت در برابر ازدواج با محارم, نزد طاغوت عصر به عنوان هدیه وکابین 
يك زدر بدکاره, فرو فرستاده شده بود امام سجاد ( ی السلام) که ژینت 
عبادت‌گران ۲ روشني بخش عارفان و خداجویان و زینت محراب 
عبادت‌ورزان؛ و تنظیم کننده رساله ء حقوق انسان, و مبتکر دعاهاي صحيیفه 
سجادیه (علیه السلام) بود به این صورت به شام اورده شد, که قلم را 
(۷۹۷) 

حیففاشم الست» نام علی خسن ستاو خیم اعانس ام 
السلام (1), دمشق (1), السجود (1) 


گفتار خطیب درباري 


تلخ را ندارد. 

گفتار خطیب درباري خطیب پیش از نماز بر عرش منبر قرار گرفت و 
شروع به مدح و ثنا و تملق از آل ابوسفیان نمود. او هر چه توان داشت. 
سبت به دودمان پاك و مرد تاریخ جهان اسلام افزز المومنین (علیه 
السلام) سب و لعن و ناسزا و اسائهء ادب روا داشت. و دروغهاي فاحش و 
مزا ی اس ان اه 

این جا بودر که زادهء حسین و فرزند غیور و شجاع سالار شهیدان (علیه 
السااه با گاه ار سا سرخاست‌تو با نداس فاطمه کمیتوهه ای بو خقایت 
زد و فرمود: 

" ويلك ایها الخاطب! |شتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق, فتبوء 
مقعدك من النار " ۰ 

واي بر تو اي گوینده و سخنران! تو خشنودي مخلوق را با خشم و غضب 
خالق, معامله نموده اي و جایگاه آتشین خود را آماده و مهیا ساخته‌اي. 
آنگاه رو به یزید نمود و فرمود: 

" آنادن ی آن اعد هنن الا عواق. فا کلم تکلمات للم فا دی ماه 
الجلساء آجر * ۲ 

" آیا اجازه مي‌دهي تا بر بالاي اين چوبها بروم (آري, جايگاهي که حرف حق 
و سخن روا؛ در ان بیان نشود, جوب است. نه منبر) ۳ سخناني بر زبان 
برانم که موجب رضا و خشنودي خدا و سعادت و اجر معنوي این مردم 
ان باشد " البته جاي يادآوري است که در اين مسجد بزرگ 
اموي, تنها چایلوسان ومتملقان نبودند, بلکه از اقشار تب مردم» و طبقات 
اصیل امت نیز, افراد فراواني, حضور داشتند. پیدا بود که یزید هرگز چنین 
اجازه اي را ندهد و درخواست امام را نپذیرد ولي هنگامي که بانگ امام 
سجاد (علیه السلام) بلند شد؛ توجه حضار به سوي آنْ حضرت؛ معطوف 
گشت. از این روه همگان بر پیزید رو انداختند, و درخواست نمودند تا 
سخنان آن جوان را بشنوند. : اي امیر ! چه زياني دارد فرمان دهي تا 
او بر منبر آید و هنر خویش را بنمایاند؟ و چه مي‌تواند بگوید؟ 

)۷۹۸( 

تساه ات هام اسر ای طلی نی ای ال اس 
السام(۱۱ الشخود (1 .اسب (۱1) 


ولي پاسخ یزید به مردم شام منفي بود, زیرا او مي‌دانست که اگر 
بازماندهء دودمان رسالت و مقام شامخ نبوت؛ بر منبر صعود کند و فرصت 
سخن. پیدا نماید. بسياري از حقایق 9 با مردم. در میان خواهد نهاد. 
حقايقي که حکومت شام را ا- اشکار کشتن آنما سخت: بیم ه.هرانسن نود 
اما خوشبختانه فشار افکار عمومي و درخواست اکثریت مردم», کار خود را 
کرد و پسر معاویه بالأخره, تسلیم افکار عمومي حضار شد و اجازه داد تا 
امام سجاد (علیه السلام) بالاي منبر رود و سخن بگوید. پس از صدور 
اجازه! امام بر عرشهء منبر آمد و حمد و ثناي الهي را اداء نمود و به 
معرفي دودمان خویش و بازگويي جنایات ال امیه, پرداخت و شدیدترین 
هیجان را در مردم بر ضد دودمان اموي, برانگیخت. 

سخنان امام (علیه السلام) همانند رگبارهاي صاعقه, بر ارکان حياتي 
تشکیلات اموي, فرود آمد و سردمداران آن حزب شيطاني راء سخت 
مضطرب و متزلزل ساخت. آن حضرت با این بیانات آغاز سخن خود کرد: 
(1) متن عربي خطبه ِِ الله الرحمن ن الرحیم الحمد لله الذي لابداية له, 
والدائم" الذي لانفاد له, والأّول الذي لا آول لأولیته, والأخر الذي لاموخر 
لاخربته, آلباقي بعد فناء الخلق, قدر الليالي و الأیام, و قسم فیما بینهم 
الاقسام, فتبارك الله الملك العلام. 

ایها الناس! اعطینا ستا. وفضلنا بسبع: اعطینا ااجام والحلم, والسماحة, 
والفصاحة, والشجاعة, والمحبة في قلوب المومنین 

وفضالنا بآن منا النبي المختار محمد, ومنا فاطمه ا از را ومنا الصدیق, ومنا 
الطیار, ومنا اسد الله واسد رسوله, ومنا سبطا هذه الامة. من عرفني فقد 
عرفني.: ومن لم يعرفني آنبته بحسبي ونسبي. ایها الناس ! انا آبن مکة 
ومني. انا آبن زمزم وصفا. انا ابن من حمل علي البراق في الهواء. انا ابن 
من اسري من المسجد الحرام الي المسجد الأقصي. آنا ابن من حمل 
الرکن باطراف الرداء انا ابن خیر من ائتزر وارتدي. انا ابن خیر 

1 متن عربي را از آنرو مي‌آوریم که نوعا مورد نیاز خطباء و مبلفین 
گرامي و زاثران سوریه قرار مي‌گيرد. 

)۷۹۹( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام 
الله ه علیها (1). ۹ ۳ (1), الصد ق )1( 

دني فتدلي. دک قاب ی ۳ ادني. نا انن من ۳ بملاتکة السماء 
انا ابن من اوحي الیه الجلیل ما اوحي. انا ابن محمد المصطفي. انا ابن 


فش الصی باه ای مت یی آمایم الخل ی قالها با الم ال 
۱ ۹ ۰ :9 
الهجرتین, وبایع البیعتین. وقاتل ببدر وحنین, ولم یکفر بالله طرفة عین. انا 
ابن صالح المومنین ووارثت النبیین؛ وقاأمع الملحدین ویعسوب المسلمین, 
ونور المجاهدین وزین العابدین, وتاج البکائین وأصبر الصابرین, وأفضل 
الکاتر هم سس روت ال نا ان ال در تل» این 
بفیکانیل. انا این .الحامي عن. حرم: المسلمین: وقاتل المارفین. والناککین 
والقاسطین, والمجاهد اعدائه ۳ وآفخر من مشي من قرپش 
اجمعین, وأول من اجاب واستجاب لله و لرسوله من الموّمنین. وآول 
السابقین وقأصم المعتدین ومبید المشرکین؛ وسهم عن مرمي الله علي 
الافعو اقا مالفا هه اضر وین الق وولی امر له وفتان 
حکمة الله وعيبة علمه, , سمح, سخي: بهلول, زكکي. ابطحي, , رضي:, , مقدام 
همام, صابر, صوام, مهذب؛ قوام, قاطع الاصلاب ومفرق الأحزاب, ارطئهم 
عنأنا مد جناناء و امضاهم عزيمة, واشدهم شکیمة, اسد باسل یطحنهم 
قی الیر مهافت سم فر یت یدنه طحن خی وید هیر 
ذرو الریح الهشیم, لبت الحجاز وکبش العراق. مكکي , مدني, خيفي., عقبي: 
بدري, اجدي: شجري, مهاجري من ااعرت سیدها ومن او لینهاء 9 
ثم قال: ار ای اه زرا ۲ این یدح ات ای 
انا ات لول ما انا ای المجرون لزان هن العفاع انا ان العظشان 
حتت قضی: آنا انن ظر کریا آنا این خلت الفمامه‌والردای نا این من 
بای فا تک الما انا ام من راشه ی انشا ها ان سر 
هه نالف قیال لاش تخرد 

انیا التاسآان الله عالی وله الحم اسلا اه ال با سس عون را 
الهدي و 

)۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: ام المومنین خديجة بنت خویلد علیها السلام (1), دولة 
العراق (2), مدينة کربلاء المقدسة (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله 
علیها (1), الشام (1). البکاء (1) النفاق (1), الطلب (1), الضرب (1)؛ 
الوراثة, الترات, الارت (1) 


ترجمه کامل خطبه 


التقي فینا, وجعل راية الضلالة والردي, في غیرنا. 

وفي بعض الکتب: " فلم یزل یقول: انا: انار حتي ضح الناس بالبکاء والنحیب 
وخشي پزید آن تکون فتدة, فامر الموذن فقطع_ علیه الکلام, فلما قال 
الموذن: الله اکبر الله اکبر, قال علي 7: لاشی آکبر من الله, فلما قال 
آشهد آن لا اله الا الله قال علي بن الحسین (علیه السلام): 

2 ری مرخ وی وحم فلها فا المفننه» آاشید ان محی 
رسو 

التفت من فوق المنبر الي یزید فقال: محمد هذا جدي آم جدك يا یزید؟ 
فان زعمت وه جدك فقد کذبت وکفرت؛ وان زعمت انه جدي فلم قتلت 
عترته؟ " (1) ترجمهء کامل خطبه اينك ترجمهء کل ان خطبهء بلند و 
حماسي از نظر شریف خواننده فارسي زبان نیز مي‌گذرد. 

" به نام خداوند بخشنده و مهربان. حمد و سپاس خدايي را است که 
سراغاز و پاياني ندارد. او جاودان و سرمدي است و هرگز زوال و فنايي در 
او راه ندارد. او نخستین است و پیشین و پيشوازي ندارد. 

او آخر و پایان هر چیز است و همگان جز او پایان پذیر مي‌باشند. او بکانه 
سر مد و جاودان, پس از فنا و زوال مخلوقات مي‌ با شد. او شبها و روزها را 
انتظام بخشید و روزي را بین مردم, تقسیم نمود. 

پس از حمد و ثناي الهي, مردم شام! آگاه و هوشیار باشید! خداوند متعال 
به ما خاندان پیامبر شش امتیاز ارزاني, و با هفت امتیاز بر دیگران فضیلت 
و برتري داد. امتیاز خاص ما و علم, حلم. بخشش و بزرگواري, فصاحت, 
شجاعت ووجود محبت در دلهاي مقمنین مي‌باشد و فضایل هفتگانهء ما به 
این ترتیب است: که پیامبر برگزیدهء خدا از ماست. راستگو و صدیق امت 
رعی مق اسالت (علیه الساد .اد خاشت مقر طبار از خاشت :یر 
خدا| و شیر رسول خدا| (حمزه) از ماست, فاطمه زهرا| (س) [در برخي از 
نسخه‌ها مهدي امت 

۱ و ان و ی وت 
192 

)۸ ۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
الشاام.(1 هام آفتر الحفهتین. 3 پن ابي طالب علیهما السلام (1), 
الکذب, التکذیب (1), الشهادة (2), الأذان (3), النوم (1), کتاب آعیان 
ااشعة اا شین (1 اهر اشی ۱۱۳ 


آمدم شنت از ماست. دو سبط این ات مین وشن از هستند. 

ِ خودم را و حسب و نسبم را به او معرفي و بازگو مي‌نمايم: ۱ 

من فرزند مکه و مني هستم. من فرزند زمزم و صفا هستم. من فرزند آن 

پیامبر بزرگوارم که با براق در فضا سیر داده شد. 

من فرزند آن كسي هستم که شبانه از مسجد الحرام تا مسجد الأقصي, به 
" معراج " و سیر آسمانها برده شد. 

( , و سر جاي خود 
9 

من فرزند بهترین كسي هستم که (نخستین بار با اداب اسلامي). احرام 

بست و سعي و صفا انجام داد. ۲ 

من فرزند بهترین كسي هستم که به ترك کفش و پوشیدن آن پس از 


احرام عمل نمود. 

من فرزند بهترین كسي هستم که حح انجام داد و به نداي خدا لبيك و پاسخ 
مثبت داد. _ 1 

من فرزند ان كکسي هستم که در سیر اسماني خود تا به " سدرة المنتهي " 
رلسید. 


من فرزند آن كسي هستم که در سیر ملكوتي خود, به نزدیکترین 

ِِ الهي. , رسید. من فرزند آن شمه سم که با فرشتگان آنتتما رن ب 
گزارد. 

من فرزند آن كسي هستم که خداوند بزرگ, بر او وحي نازل فرمود و او 
مورد خطاب وحي قرار گرفت. 

من فرزند محمد برگزیده وعلي مرتضي (علیها السلام) هستم. 

من فرزند آن كسي هستم که آن قدر بر سر و صورت و دماغ کفار کوبید 
زد و با آنان جنگید تا کلمهء شهادتین بر زبان آوردند. 

من فرزند آن شجاعي هستم که در رکاب پیامبر خدا با دو شمشیر و دو 
نیزه جهاد نمود. [هجرت به طائف و هجرت به مدینه و مقصود از دو بیعت: 
بیعت نخستین در اغاز رسالت. و بیعت رضوان] هم در اغاز اسلام, و هم 
پس از حاکمیت اسلام) من فرزند آن دليري هستم که دو بار مهاجرت نمود 
و دو بار, با پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) 

)۸ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: المسجد الأقصي (1), مدينة مکة المکرمة (1), الحجر 
الأسود (1), مسجد الحرام (1), الحح (1) 

بیعت کرد. _ 

من فرزند آن كسي هستم که در بدر و خندق و حنین, شجاعانه جنگید و 
لحظه‌اي به خدا کفر نورزید. 


من فرزند ان كکسي هستم که او شایسته ترین مومنان. وارث پیامبران. 
نابود کنندهء کافران, پيشواي مسلمانان» نور مجاهدان. زیور عابدان,. فخر 
شب و از نسل یاسین, فرستادهء خداي رب العالمین, مي‌باشد. 

من از تبار ان کسي هستم که پشتیبانش جبرائیل, و یاورش میکائیل و خود 
۳۳ و پاسدار ناموس مسلمین بود. 
من فرزند ان کنتتم..حستم که با مارقین (از دین به در شدگان), ناکئین 
(پیمان شکنان جمل), قاسطین (ستمگران طرفدار معاویه) جنگید و با 
دشمنان کینه توز خدا, هميشه در حال جهاد و مبارزه بود. 
من فرزند برترین فرد قریشم که پیش از همگان به پیامبر اسلام ایمان 
آورد و پیشرو همه ۶ مسلمانان در امور دین و ایمان بود. 
مر فر رید ان کسی هتم که ذسشفن: گردنکشانر تابور دم مش کان: 
تیر خدا بر سر منافقان, زبان حکمت عابدان, یار و یاور دین خداء ولي امر 
مسلمانان و بوستان حکمت خدا و کانون علم الهي بود. سخاوتمند, 
بخشنده, عاقل, پیشرو,. صابر, روزه دار. مهذب. شب زنده دار, قلع کنندهء 
ربشهء مشرکان, پراکنده کنندهء نيروهاي شرل, دلیر, با اراده, شیر خدا در 
جنگها, مرد پیکار در صحنه‌هاي رزم» قهرمان عراق, مكکي: مدني» خيفي 
(مسجد خیف), عقبي (اشاره به پیمان عقبه), بدري, احدي. شجري (اشاره 
به بیعت رضوان که زیر شجره (درخت) انجام پذیرفت). هجرت کننده در 
راه خدا (به طاثف و شرب)؛ سرور عرب, وارث دو مشعر, پدر سبطین 
ی خذ.بزر کم غلین ین 
ابیطالب مي‌باشد. (که شام مرکز و کانون تبلیغات سوء و ناروا بر ضد او 
شده بود). 
(۳ ۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), دولة العراق (1), السجود (1), الوراثة, التراث, الارت (2) 

سپس افزود: 

من فرزند فاطمهء زهرایم. 
من فرزند بانوي بانوان جهانم. 
من فرزند خدیجهء کبرایم. 
من فرزند ان كکسي هستم که سر عزیزش از قفا بریده شد. 
من فرزند آن انساني هستم که لب تشنه از دنیا رفت. 
من فرزند آن كسي هستم که بدنش مدتي مدفون نگشت. 
یک ی ۳ 


_- 


گریستند. _ 

من فرزند آن كکسي هستم که سرش به عنوان تحفه (به طاغوت زمان) 

اهداء شد. ‏ 

من فرزند ان كسي هستم که حرم و اهل و عیال او از عراق تا شام به 

اسارت برده شده است. 

مردم» خداوند متعال (که حجمد و سپاس بر او باد!) ما اهل بیت رسالت را 

به بهترین صورت. امتحان و آزمایش 9 تا پرچم هدایت و تقوي را در 

خاندان ما قرار دهد و پرچم ضلالت و گمراهي را بیرون از خانوادهء ما برپا 

سازد ". 

در برخي از ز کتابهاي تاریخ آمده است: 

هنجامی که سحنن. ان حخضرت.به: این غرحله: ان شور تواقعی خود-زسید:و 

امام مرتب در مقام معرفي خویش مفاخر خود را با کلمهء من, من اعلام 

مي‌فرمود. مردم ضجه و ناله سر دادند. یزید هراسناك گردید که مبادا فتنه 
۵تون برخیزد, پس سخن او را قطع کرد و به موّذن دستور داد تا اذان 

بکوند, سنا می که:.مودن ضداق وه با با * الماک الله اکیر "بلند:نفود: 

امام فرمود: خداوند بزرگ و با عظمت : تر از هر چيزي است که به ذهن 

مه ایور سکاف کف امد انا زلف الا ال " سرداد؛ امام فرمود: 

موي, پو ست,؛ گوشت و خونم به يكتائي خدا| شهادت و گواهي مبد هد. 

هنگامي که شهادت بر مقام رسالت داد که " محمد " فرستادهء خدا است 

امام (علیه السلام) از 

(ع ۸) 

صفحهمفاتیح البحت: دولة العراق (1), الشهادة (1), الدفن (1) 


گفتار سید بن طاووس: 


بالاي منبر رو به یزید کرد و فرمود: 

آیا اين محمدي که بر زبان موّذن آمد جد تو یا جد من است؟ اگر گفته 
باشي که جد تو است یقینا دروغ گفته اي و کافر حق گردیده اي, و اگر 
اک ای ار اهر 
و مار کرده اي ؟! (1 این خطبه ء غراء و کوبنده آنچنان تأثیر گزار بود که 
پزید در برابر نمایندگان و سفیران روم و دیگر مناطق, لب به توبیخ اآبن 
0 من این چنین نگفته بودم این ابن زیاد بود که خود 
سرانه این چنین کارها را 0 1۳۳۳ 
در مقام توبیخ و سرزنش افکار عمومي دید از موضع انفعال اقدام به 
دلجويي از اسیران نمود. 

گفتار سید بن طاووس: 

سید بن طاووس (ره) ملفر لهوف آورده است: پزید رو به علي بن 
ای ار وه آن سه حاجتي که به تو وعده کرده ام 
بگوئید تا برآورم " ۳ 

حضرت فرمود: نخست انکه سر مقدس پدرم را بدهي تا صورت نازنینش 
را ببینم بینم, دوم آنکه اموالي را که از ما غارت کرده اند به ما باز پس دهند, 
زنان را به مدینه برساند. 

یزید در پاسخ گفت: صورت پدرت را هرگز نخواهي دید من تو را عفو 
نمودم و از کشتنت در گذشتم, و زنان را جز تو به مدینه باز نمیگرداند, و اما 
افوالی وا که از شم رده اند من خندین فرایر قیعت ان را مب دح 

امام زین العابدین (علیه السلام) فرمود: ما از اموال تو چيزي نمي‌خواهیم 
وا ۱ مات ی کات ون سم اش ال اس را هی وا 
زیرا دست بافت مادرم فاطمه زهرا (س) دختر پیامبر خدا, مقنعه, گردنبد و 
پیراهن اوء در میان 1 غارت شده‌ها است. 

پزید دستور داد آن آفوال را باز آوزدتد و دویست دیتار از مال خودش بر آن 
افزود و به 

1. ناسخ التواريخ, ج 2, ص 167, چاپ جدید. به نقل از مناقب اين شهر 
آتتتوتبم زرند کی حصتر ات سید | لشهد ۱ 

)۸ ۵( 

ضفحممفاتیم النحت: الزمام غلي بن الخسین. الشگاه رین العآندین, عانیدا 
السلام (2). السید (بن طاووس (2), کتاب المناقب لاين شهر آشوب (1) 


4 - تربیت شاگردان و روایتگران 


امام زین العابدین (علیه السلام) داد و امام (علیه السلام) آن را گرفت و 
در میان فقیران تقسیم نمود پس از ان پزید لعین دستور داد اسیران 
خاندان رسالت را به وطنشان (مدينة الرسول) برگردانند. (1) 4. تربیت 
شاگردان و روایتگران يکي دیگر از مات وآثار ماندگار امام سجاد (علیه 
السلام) تربیت شاگردان و روایتگران و محدثان و الا مقامي است که در 
طول تاریخ ادامه دهندگان راه آن حضرت بوده اند و تعداد این شاگردان 
بیش از ظرفیت کتاب مختصر ماست. چون محضر پر فیض امام سجاد 
(علیه السلام) حوزه پربار و گسترده‌اي بود که در عرصه‌هاي مختلف علوم. 
فعالیت داشت و شاگردان و دانش جوياني از دورترین نقاط دنياي اسلام, 
به سوي آن حوزه مبارکه حرکت مي‌کردند و از محضر پر علم و دانش امام 
بهره‌ها مي‌بردند تعداد كثيري از فقیهان. محدئین و راویان از اين حوزه پر 
معنویت بهره جسته اند که به چند تن از مشاهیر و معاریف آنان به اختصار 
اشارتي مي‌گردد: 
1. 0 ثمالي 2. طاووس بن کیسان يماني 3. ابوخالد كابلي 4. زید بن 
بن الحسین (علیه السلام) 5. سدي کبیر اسماعیل بن عبد الرحمن 
جابر جعفي 7. عطية عوفي معروف به بكالي شرح حال هر کدام 
از اين, شخصيتهاي فقو تفسيري وحديثي را ما در " طبقات مفسران 
۲ " (ح 1( به تفصیل آورده ایم که طالبان تفصیل مي‌توانند به ان منیع 
مراجعه تمانت؟: در اش باره فقط به ۰« اي بسنده مي‌کنيم که حاکي 
كشي در رجال خود دز مورد شخص سوم (ابوخالد كابلي) مینویسد: به خط 
جبرئیل بن احمد یافتم که گوید: به من حدیث نمود محمد بن عبد الله 
مهران از محمد بن علي تا ابوبصیر که گوید: از امام باقر (علیه السلام) 
شنیدم که مي گفت: 
ابوخالد كابلي مدتي به محمد بن حنفیه خدمت مي کرد و شك و ترديدي 
داشت که آبا او امام است پا نه؟ تا اینکه روزي به خدمت او رسید و گفت: 
1 ترجمه لهوف سید بن طاووس از نگارنده. از انتشارات دفتر نشر نوید 
اسلام, چاپ نهم. ص 216 - 217. 
(1 ۸) 
ِِِِ البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الامام الحسین 
بن سب سید تن از ِِِ ِِ تس محمد بن الحنفية [بن ِ 


کیسان (1), محمد بن عبد الله (1), زید بن علي (1). محمد بن علي (1)؛ 
السید ژبن طاووس (1) 
فدایت شوم من به تو به علت انتساب به رسول خدا (صلي الله علیه 
خداوند طاعت او را 3 7 ساخته است؟ 
محمد بن حنفیه گفت: به چیز بزرگي قسم دادي اي ابا خالد! هم اکنون 
حقیقت را میگویم: امام واقعي علي بق سین است که همان من و هم 
بر تو و هم بر هر فرد مسلمان دیگر, 0 و پيشوايي دارد. ابوخالد گوید 
هنگامي که شنیدم آنجه-را که می‌باتشتت بشنوم به سوي منزل ایام ی 
بن الحسین (علیه السلام) رهسپار شدم و اجازهء دخول خواستم امام (علیه 
السلام) اذن داد هنگامي که به محضرش رسیدم. امام فرمود: آقزین بر نو 
باد اي کنگر! تو هرگز این وقتها زاثر ما نبودي چه عجب! و چه اتفاقي رخ 
داده است؟ ابوخالد گوید به حال سجده افتادم از انچه امام سجاد (علیه 
الشتااه تراسا اراهلی اصضوا روم وه ه کمم کی مساس خد او را 
که امام هو ام را در حال‌صات هه هن شتا شاند. 
امام (علیه السلام) فرمود: چگونه شناساند؟ اي اباخالد؟ گفتم: تو مرا با 
نامي صدا کردي که مادرم هنگام ولادتم آن نام را به من برگزیده بود, من 
تاکنون در حال كوري به سر مي‌بردم که خداوند بینایم کرد و گرسنه بودم 
مرا سیر نمود. من وقتي خدمتگزار محمد بن حنفیه بودم و در امامت او 
شك و ترديدي داشتم تا اینکه او مرا به طرف شما هدایت نمود, و دانستم 
که امام واقعي و بر حق کیست ؟ (1) در مورد صحابي نخستین (ابوحمزه 
ثمالي) هم که دعاي موسوم به نام آن بزرگوار بسیار معروف و مشهور و 
در السنه وافئده, جاري وساري است قابل ذکر است او نخستین شخصي 
است که حوزه علمیه نجف را داثر ساخت و جمعي را به اطراف خود, گرد 
ار هی اوه وی سا هدارا تفر ری یر که اند 
کار بارگاه:بات " مقیته العلم "مولای ستقیان.علی (علیه السلام) رشند.و 
نما کرد واثار و ثمرات خود را به مردم خداجوي عرضه نمود تا اينکه در این 
اواخر به رشد لازم و پیشرفت نهايي خود نائل امد دهها فقیه 
بشعخی رشان العفیت اه الله العظحیه نید میج 14ص 1۵0 
131 
(۷ ۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
۳ (1) الامام آمتز الفوشین. 0 ون ات طالت تفه السام (2): 
تایه این ماه امین العومین له شام رما ون 
الحسیر: (1) النوم (3) 


بزرگوار. محدث پرتوان. مفسر عالیقدر در آن. کرد هم آهند دز«جریان 
مسائل اجتماعي و سياسي هم مردم گوش به فرمان آن حوزه پر برکت 
قرار داشت در جریان ورهء عشرین, در جریان مشروطیت., در مسألة 
مبارزه با شیوعیت والحاد در عهد عبد الکریم قاسم و دهها مسألة 
احماعی‌بساسی خصیر مغر دنت عصر یات قطام دنه اسان 
ای الله کاشف: ای اه الا سه مس کی اه الله خی عصیر 
حضور امام خميني در نجف. از اعصار مشعشع و طلائي آن حوزه به شمار 
مي‌رفت که تبض جهان اسلام به ویژم تشیع در گرو انديشه‌هاي ناب فقه 
عی ریم اس وکا ات کال در دما نب و فاگ 
نفس و گرفتار شخصیت کاذب رواني صدام حسین عفلقي و نژادي این 
اخراج و بیرون راندن علماء فضل گرفته شد و با روشهاي غیر انساني در 
چند نوبت فضلاء, علماء؛ مراجع را از حوزه نجف بیرون راند و اکنون این 
حوزه پر سر و صدا و پر جوش از حرکت و تلاش افتاده است و بقية 
الشلفی ان ففنیان ی ی ی ۱۲ ولو عیفر تالم و رتم 
صدامي, امید آنگة این فضاي ظلماني هر چه زودتر از آن حوزه هزار و 
دویست ساله کنار رود و این حوزه سابقه دار تلاش و کوشش خود را 
تخرید سای اللفمر انا کرت فی دول رنه مرها الاسلای واسات رت 
النفاق والشرك واهله. 

)۸ ۸( 

خروم متا تست اتمه الشه کات تفا رت( 
صدام حسین (1) 

بخش پنجم رهنمودهاي علمي و عملي. فضائل امام (علیه السلام) 

)۸۰ ٩( صفحه‎ 


بخش پنجم / رهنمودهاي علمي و عملي, فضایل امام (علیه السلام) سیره عملي امام (علیه 
السلام) 


ی فضائل امام (ع) . 

عملي امام (علیه السلام) سیرهء عملي امام ( یه السلام) بس 
0 و کارساز و الگوي مسیر زندگان و طالبان سیر کمالات 8( 
معنویات مي‌باشد و ما نمونه‌هايي را از منابع مختلف کتب حدیث و تراجم 
برگزیده ایم: ۳ 
مسافرت با نااشنایان امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: " پدرم زین 
العابدین (علیه السلام) همواره با افراد ناآشنا و بیگانه به سفر (طبعا سفر 
حج) رهسپار مي‌گشت., ها ان و ود که رس ادص رن 
نيازهاي آنان باشد. 
يك بار با چنین گروهي مسافرت مي‌نمود که در بین راه فردي از آنان, او 
را شناخت و به کاروانیان گفت: آیا شما مي‌دانید این شخصیت کیست که 
به خدمت گزاري شما پرداخته است؟ پاسخ دادند: نه. او گفت این 
شخصیت امام علي بن الحسین بن علي (علیه السلام) فرزند رسول خدا 
(صلي اه مي‌باشد همگي بلند شدند به دست و پاي او بوسه 
زدند و عرض کردند. اي فرزند رسول خدا (صلي الله علیه واله) آپا 
مي‌خواستي ما را به آتش بفرستي؟ در صورتي که از دست و پا و زبان ما 
حصان ای و آیا تا آخر عمر به هلاکت نمي‌افتاديم؟ پس چرا خود را 
معرفي نکرده اید؟ 
امام (علیه السلام) فرمودند: من در سفرهاي پیشین با جمعي همراه بودم 
که مرا مي‌شناختند آنان به خاطر جدم رسول خدا (صلي الله علیه وآله) 
آنچه توان داشتند به من خدمت و محبت مي‌نمودند من بیم آن را داشتم 
که شما هم. همانند آنان مرا شرمنده سازید از اینرو دوست داشتم 
( ۸۱۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (2), آلافام خفقر بزم مه ۱ السلام (1), الامام آمیز 
المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الحج (1) 


لوا نج چا ایا 


ی ی ی فضائل امام (ع) . 

عملي امام (علیه السلام) سیرهء عملي امام السلام) بس 
۳ و کارساز و الگوي مسیر زندگان و طالبان سیر کمالات و مت 
معنویات مي‌باشد و ما نمونه‌هايي را از منابع مختلف کتب حدیبت و تراجم 
برگزیده ایم: ۳ 
مسافرت با نااشنایان امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: " پدرم زین 
العابدین (علیه السلام) همواره با افراد ناآشنا و تبحاته به سفر (طبعا سفر 
حج) رهسپار مي‌گشت. و با آنان شرط مي‌نمود که در سفر از خدمتگزاران 
نيازهاي انان باشد. 
يك بار با چنین گروهي مسافرت مي‌نمود که در بین.راه قردی از آنانه او 
را شناخت و به کاروانیان گفت: آنا تما می‌دانید اين شخصیت کیست که 
به خدمت گزاري شما پرداخته است؟ پاسخ دادند: نه. او گفت این 
شخصیت امام علي بن الحسین بن علي (علیه السلام) فرزند رسول خدا 
(صلي الله علیه وآلم)" مي‌باشد همگي بلند شدند به دست و پاي او بوسه 
زدند و عرض کردند. اي فرزند رسول خدا (صلي الله علیه واله) آیا 
مي‌خواستي ما را به آتش بفرستي؟ در صورتي که از دست و پا و زبان ما 
خصایی ستر یه آیا تا ار هر ابه هلاکت نمي‌افتاديم؟ پس چرا خود را 
معرفي نکرده اید؟ 
امام (علیه السلام) فرمودند: من در سفرهاي پیشین با جمعي همراه بودم 
که مرا مي‌شناختند آنان به خاطر جدم رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
آنچه توان داشتند به من خدمت و مجبت مي‌نمودند من بیم آن را داشتم 
که شما هم. همانند آنان مرا شرمنده سازید از اینرو دوست داشتم 
( ۸۱۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (2), الامام جعفر بن محمد : الصادق علیهما السلام (1), الامام ام 
الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1). الحج (1) 
ناشناس. همسفر شما شوم. (1) امام محمد باقر (علیه السلام) 
مي‌فرماید: او به زندگي صد خانوار از خاندانهاي مدینه رسيدگي مي‌نمود 
خيلي دوست داشت که در سر طعام خویش, بتیمان. افتادگان, مساكيني را 
که هیچ نوع چاره اي ندارند بنشاند و با دست خود به آنان طعام بخوراند. 
امام (علیه السلام) شروع به خوردن طعام نمي‌نمود جز انکه صدقه ء خود 
را پرداخت مي‌نمود. (2) باز امام باقر (علیه السلام) فرموده است: او مال 
خود را دوبار میان فقراء و مستمندان تقسیم نمود. (3) امام صادق (علیه 


السلام) مي‌فر ماید: " پدرم بارها مي‌فر مود امام علي بن الحسین هنگامي 
که به نماز مي‌ایستاد همانند ساقه ي درخت خشکي بود که هیچ حرکت و 
تكاني نداشت فقو در آن حد که باد آن را تکان مي‌داده " ۰ (4) محمد بن 
طلحه شافعي در کتاب مطالب السوول مینویسد. " حريقي در خانهء امام 
سجاد (علیه السلام) افتاد که امام در درون خانه مشغول سجده بود 
اطرافیان مي گفتند: اي پسر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) اش ان 
امام ترش را از شجدم, برنداشت تا آنکه. انش خاموش کرداندم شندا. به 
امام عرض کردند چه چيزي تو را از آتش غافل ساخت؟ ِِ بیم آتش 
آخرت " (5) اه تغنخ در حلية الأولیاء آورده است: ۲ امام علي بن الحسین 
(علیه السلام) در خانهء 9 فريادي را شنید؛ پیش اه حتف رد یس به 
اندرون منزل رفت و بازگشت پس به او گفتند آیا حادثه اي رخ داده است؟ 
فرمود: بلي به او تعزیت و تسلیت گفتند و از صبر و شكيبايي او تعجب 
کردند و فرمود: 

ما خانداني هستیم در مواردي که مورد محبت و علاقهء خداوند قرار 
مي‌گيريم شکرگزار 

۱. بحار الأنوار جح ۱۱ ص 21. 

2 مناقب ابن شهر آشوب, ۳ 4 ص‌‌ 4 1. 

3 حلية الاولیاء ح 3. ص 140. 

4 الکافي, ج 3, ص 300. 

5 مطالب السوول. ص 77. 

)۸۱ ۲( 

علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (2), الامام جعفر بن 
محمد الصادق علیهما السلام (1), کتاب حلية الاولیاء لابي نعیم (2), محمد 
بن طلحة (1), الصبر (1), الطعام (3), کتاب المناقب لابن شهر اشوب (1)؛ 
کتاب بحار الانوار (1) 

هستیم و در مواردي هم که وقوع حوادئي را دوست نداریم حمد و سپاس 
اور من خوییم: (1) علي بن عيسي اربلي از اين عايشه روایت ت کند از 
مردم مدینه شنیدم که مي‌گفتند: " ما صدقه پنهاني را هنگامي از دست 
دادیم که علي بن الحسین دررگذشت. (2) ومرحوم شیح مفید از ابن اسحاق 
زوایت. کند. که در مدیته. عندین-خانوار .بودند که معاش نان از. متیع 
نامعلومي فيز سید ولي نمي‌دانستند از کجاست. تا آنکه علي بن الحسین 
به چوار پروردگار شتافت آن کمك‌ها بریده شد . (3) در روت آمده 
ست . 

شب هنگام انبان‌هاي نان را بر پشت خود برمیداشت و به خانهء مستمندان 
مي‌رفت و مي‌گفت: صد فقه تمان ان عصه پروردگار را خاموش مي کند. 


حمل این انبانها بر پشت او اثر نهاده بود کون بة خوار پرزوردعاز تایل. امد 
به هنگام شست و شوي آن حضرت, آن نشانه‌ها را بر پشت او دیدند. )4( 
ابن سعد در طبقات نویسد: "چون مستمندي نزد او مي‌آمد. برمیخاست و 
حاجت او را روا مي‌کرد و مي‌گفت: " صدقه پیش از آنکه به دست خواهنده 
تشد به ذدست: خدا هي‌رشسد ۲ (و) و نید آمده. آننت: " سالي قصد حج 
کرد. خواهرش سکینه توشه اي به ارزش هزار درهم براي وي, اماده 
خت. چوه به حره رسید, ان وت را نزد او بردند, و امام همه ء آن را به 
مستمندان پخش و توزیع فرمود ۰ (6) پسر عموئي مستمند داشت. علي 
بن الحسین (علیه السلام) شب هنگام چنان که وي او را 
1 ابونعيم اصفهاني, حلية الاولیاء ح 3, ص 139. 
2 کرش الغمه, ج 2 ص 78 وص 101. مناقب ج 4 ص 153. صفون 
الصفوة, ج 2 ص 4د. 
3. ارشاد, ج 2, ص 148 و نگاه کنید به کشف الغمه ج 2 ص 77 وص 92. 
مناقب ج 4 ص 153 و نگاه کنید به خصال ص 616 واعلام الوري, ص‌‌ 
22 
4 حلية الاولیاء جح 3, ص 136. کشف الغمه, ج 2 ص 77. مناقب, ج 4, 
ص 154. صفة الصفون, ج 2 ص 154. خصال. ص ۵16. علل الشرایع. ص 
1 بحار. ص 90. 
5 طبقات. ج 5 ص 160. 
6 کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 79 صفوقة الصفوة, ۳ 2 ص‌ 4 
(۳ ۸۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), علي بن الحسین (3) علي بن عيسي (1), الحح (1), کتاب 
حلية الأولیاء لابي نعیم (2), کتاب علل الشرایع للصدوق (1), کتاب اعلام 
الوري باعلام الهدي (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (4) 
تا سده تردن می رفت: و خند دیتان به دود می‌ بشید ان هرد ای کفت ۱ 
علي بن الحسین رعایت خويشاوندي را نمي‌کند. خدا او را سزا دهد " ۳ 
این سخنان را مي‌شنید و شكيبائي و بردباري مي‌نمود و خود را به آن 
خویشاوند نمي‌شناساند. چون به دیدار خدا ِِِ آن احسان از آن مرد 
بریده شد و دانست که ان مرد نیکوکار. علي بن الحسین بوده است پس 
بر سر مزار او رفت و گریه و ناله آغاز نمود " )1 ابونعيم مي‌نویسد: " دو 
بار مال خود را با مستمندان قسمت کرد و گفت: خداوند بندهء مقمن 
گناهکار توبه کار را دوست دارد " (2) و نویسد: " مردم او را بخیل 
مي‌دانستند و چون به جوار حق رفت. دانستند که هزینهء صد خانوار را 
عهده دار بوده است (3) جون سائلي ِ او مي‌امد مي‌ گفت مرحبا به 
که کته نهر | به آخوت خمل هقی کید ۳۲( ر رنه دیدن فحمهد ان 


اسامه رفت. محمد در بستر مرگ بود و مي‌گریست امام پرسید: " چرا 
گریه مي‌کني؟ " گفت: " پانزده هزار دینار قرض به گردن دارم و نمي‌توانم 
آن را بپردازم 7 أمام فرمود: " گریه مکن وام تو بر عهده من است و تو 
چيزي بر ذمه نخواهي داشت ۰ 1 ۰ (5) روزي که روزه مي‌گرفت گوسفندي 
مي کشت. هنگام عصر سر دیق مي‌رفت و مي‌گفت این ظرف را براي 
فلان خاأانه, و این ظرف را براي فلان خانه, ببرید. 

سپس خود با نان و خرما افطار مي‌نمود. (6) سفیان بن عیینه از زهري 
روایت مي‌کند که شبي سرد و باراني علي بن الحسین را دیدم ارد و هیزم 
1 کشف الفغمه ج 2 ص 107, حلية الاولیاء جح 3, ص 140. 

2 کشف الغمه. ص 136, طبري بخش 3. ص 2482, طبقات مفسران 
شبعه تألیف نگارنده, ج 5, ص 164. 

3. . صفوق6 الصفوة, ۳ 2 ص‌ 4 حلية الاولیاء ح 3 ص‌ 136 طبقات, 0 5 
ص 164. 

4 کشف الغمه, ج 2 ص 77 مناقب, ج 4, حلية الاولیاء ج 3. ص 136, 
بحار ص 137. 

5 ارشاد ج 2 ص 149, کشف الغمه, جح 2 ص 81 و 87, مناقب ج 4 ص 
3 حلية الاولیاء ح 3, ص 141, صفوقة الصفوة ج 2 ص 5:6, بحار ص 
137 

6 بحار ص 72. 

(ع ۸۱) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: سفیان بن عيينة (1). محمد بن اسامة (1), علي بن 
الحسین (3), کتاب حلية الاولیاء لابي نعیم (4), کتاب کشف الغمة للاربلي 
)4 


فرو خوردن خشم 


امام فرمود: سفري در پیش دارم و توشهء آن را آماده کرده ام تا در جاي 
امني بگذارم. 

زهري گفت: ِ من آن را براي تو بیاورد؟ 

امام فرمود: نه ! ٍ 

زهري باز گفت: خودم آن را بردارم! ۱ ۱ 

امام فرمود: نه | چيزي که در سفر به کار من مي‌اید و بردن ان مرا به 
میزبانم را کوش مي‌سازد چرا خود بر ندارم تو را به خدا مرا بگذار و پي 
کار خود برو! 

زهري گوید: پس از روزي چند از او پرسیدم؟ سفري که در پیش داشتي 
چه شد؟ 

اماق فرمون زهري. ! چنان که تو ميپنداشتي نیست. آن: فستفز: سفر مرگ 
است. هو من. بر اق آن.خود را آماده می‌کتم. آمادکي: بزاق فردن: دور از 
حرام و بخشش در راه خدا| و انجام کار نيك است. (1) فرو خوردن خشم ۱ 
ای کسل آهرا مایا بو دست ام اب ,سرت ان تاه ار کمن 
افتاه هجراحتی بر آمام مارد ساخت کنفت. حفته دا میخرمایده ۲ مان 
ی و فرو مي‌خورند! " امام فرمود: خشم خود را 
فرو خوردم! 

کنيز ك گفت: . و بر مردم نیز میبخشایند 

امام فرمود: : خدا از تو بگذرد! 

باز کنيزك گفت: و خدا یکوکاران ر دوست مي‌دارد! 

امام فرمود: و تو را در راه خدا, ازاد کردم " (2) " روزي چند تن مهمان او 
بودند. خادم وي سیخ كبابي را بر دست داشت و با شتاب 

1 علل الشرایع ص 231, مناقب ج 4, ص 1<3. 

راوج رصن 6 ۱47 کی التمه 2 2ص ۲ اف 
ص157 اعلام الفرخ ررض 2 25 

)۸۱ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب علل الشرایع للصدوق (1), کتاب |علام الوري 
بأعلام الهدي (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


ترحم بر حیوانات 


میآمد پایش لغزید و سیخ بر سر فرزندي از امام که زیر پلکان ایستاده بود 
افتاد و طفل کشته شد. غلام سرآسیمه ماند. امام به دو گفت: تو در این 
کار قصدي نداشتي! تو در راه خدا آزادي! سپس به دفن طفل پرداخت 1 
(1) مزرعه اي از آن خود را به يكي از بندگانش سپرده بود. پس از چندي 
داتست: آن هرد بدان صنرعه..زیان فراوانی زسانده است: در خشم شد ه 
تازيانه‌اي را که در دست داشت بر او زد. چون به خانه باززگشت بنده را 
طلبید. وي نزد او رفت امام را دید که تازیانه بر دست دارد و برهنه است. 
سخت ترسید. علي بن الحسین تازیانه را برداشت و به سوي او دراز کرد و 
گفت: اي مرد! كاري کردم که پیش از این نکرده‌ام. خطائي از من سر زد 
اکنون این تازیانه را بگیر و از من قصاص کن! بنده گفت: به خدا کمان 
میکردم ميخواهي مرا کیفر بدهي من سزاوار عقوبت هستم چگونه از تو 
قصاص کنم؟ 

امام فرمود: زود باش قصاص کن! 

مرد گفت: پناه بر خدا من از تو گذشتم چون این گفتگو به دراز کشید و 
غلام نیذیرفت فرمود: حال که چنین است آن مزرعه صدقهء تو باشد ‏ (2) 
مام یاقر (علیه السلام) گوید: " پدرم روزي غلامي را پي کاري فرستاده 
بود. غلام دیر بر؟ 

یدرم تازیانه ی و گفت: علي بن الحسین! از خدا 
بترس! مرا پي کاري مي فر نت سین جرا مي‌زني ؟! ۷ افتاد و 
گفت پسرکم! نزد قبر رسول خدا برو! 

دو رکعت نماز بکن و بگو خدایا روز رستاخیز گناه علي علي بن الحسین را 
ببخش سپس به غلام گفت تو در راه خدا آزادي ۲ (3) ترحم ۳ 
نه تنها بر انسانها, بر جانداران نیز مهربان بود. 

1 صفوق الصفوة ج 2 ص 56ظ, کشف الغمه ج 2 ص 91. 

2 مناقب ج 4, ص 138. 

3 بحار ص 92. 

)۸۱ 1۱( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), علي بن 
الحسین (3), القبر (1), الدفن (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 

شتري داشت که با آن به مکه مي‌رفت. در میان راه هیچ گاه آن شتر را 
نزد. (1) مرحوم كليني مي‌نویسد: " بیست و دو بار بر پشت آن شتر حج 
کرد و هرگز شتر را آزار نرساند " (2) مجلسي از ابراهیم بن علي و او از 
پدرش روایت کند که با علي بن الحسین به حج رفتم. 


روزي شتر او در راه ماند, چوبدسني را برداشت که به شتر بزند سیس 
گفت: آه اگر قصاصي نمیبود. (3) محمد بن حاطب گوید: تني چند از مردم 
عراق نزد وي آمدند و از بعض صحابه به زشتي نام بردند. چون سخن آنان 
به پایان رسید, امام گفت: به من بگوئید شما از مهاجران سخن مي‌گوید 
که به خاطر خشنودي خدا و ياري پیغمبر و دین او از خانه و مال خود دست 
کشیدند؟ 

گفتند: نه! 

اماق فرمودید: ابا ار ری تسخن هی وتيق که وا وربا ره عباتشان 
فرماید: 

" والذین تبوءو الدار والایمان من قبلهم, یحبون من هاجر الیهم. ولایجدون 
في صدورهم حاجة مما اوتوا ویوّثرون علي انفسهم, ولو کان بهم خصاصة 
۳ (4) گفتند: نه! ۱ 

امام فرمودند: حال که شما از این دو گروه نیستید, از آن گروه هم نیستید 
که خدا در حق انان فرموده است: 

" والذین جاو من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذین سبقونا بالأیمان 
ول فی لوا لا ملس آموا 5۱۰۰) یی فرجو ی آز پیش بسن 
بیرون بروید خدا 

1 حلية الاولیاء جح 3. ص 133, طبقات مفسران شیعه ج 5 ص 160. 

2 اصول کافي ج 1 ص 467 مناقب ج 4 ص <ظ1<3. 

3. بحار ص 46, مناقب ج 4 ص 133. 

4. و آنان که پیش از ایشان جاي گرفتند و ایمان آوردند, كساني را که 
هجرت کنند و نزد ایشان بروند دوست دارند. خود را به آنچه به آنان داده 
شده نیازمند نمي‌بینند و هر چه تنگدست باشند دیگران را بر خود مقدم 
مي‌دارند: (سورهء حشر, 9). , ۲ 

5. و انان که پس از ایشان امدند. مي‌گویند پروردگارا, ما را و برادران ما 
را که در ایمان بر ما پيشي گرفتند به بخش! و در دلهاي ما کینهء مومنان 
را قرار مده! (الحشر: 10). 

)۸۱ ۷( 

صفحهمفاتیح البحت: دولة العراق (1), مدبدة مکة المکرمة (1), ابر اهیم بن 
علي (1), علي بن الحسین (1), محمد بن حاطب (1), الحح (2), النوم (1)؛ 
کتاب حلية الأْولیاء نت نعیم (1 


سخنان آموز ند 


سزاي شما را بدهد. (1) گفتند: در روایات آمده است روزي مردم تو سید 
موردم عصر. عود: و فاضل‌ترین آناني چرا نزد اين بنده (زید بن اسلم) 
مي‌نشيني؟ گفت: علم هر کجا باشد باید آن را دنبال کرد. (2) سخنان 
آموزنده 1. محضر پر فیض: 

در ارشاد مفید آمده است: عبد الله بن موسي از جدش نقل مي‌کند که 
مادرم فاطمه دختر امام حسین (علیه السلام) همواره سفارش مي‌نمود که 
به محضر دائي ام علي , بن الحسین بنشینم من هرگز پیش او حضور پیدا 
نکردم جز آنکه به خیر و ۳ از حضور او برخاستم و بهرهء فراوان بردم 
چون یا خشیت و خوفي بر دلم مي‌نشست یا آنکه علم و دانشي را بهره 
او سس اس مان ات اه ۱ 
علي معصومي همداني (م 1398 ه. ق) که رضوان خدا بر روح پاك و طیب 
او باد هر وقت به محضر مبارکش در همدان مشرف مي‌شدیم حديثي را 
را من سا ار سا او اه اسان اک مه 
نجالس؟ قال من یذک ررکم الله رویته ویزید في عملکم علمه سوال مي‌ شود 
که باکي نشست و برخاست داشته باشیم در پاسخ مي‌فرماید: کسي که 
دیدار او شما را به یاد خدا و روز جزا بیافکند و علم و دانش او بر علم و 
دانش شما بیافزاید در این کلام امام سجاد (علیه السلام) هم همان سخن 
ان بت وا تداعي و و نشست و برخاست استاد بزرگوار ما هم 
حقیقتا مصداق بارز همین کلام معصوم (علیه السلام) بود صد حیف و 
هزاران افسوس که ما نتوانستیم بهرهء کافي برده باشیم. 

1 کشف الغمه ج ۳ ص‌ 79 صفوق6 الصفوة ح 2 ص‌ 55 حلية الاولیاء ح 
ررض 137 

2 کشف الغمه جح 2 ص 79, و نگاه کنید به طبقات مفسران شیعه ج 5, 
60 له اناعي دض 130 فده الضنی 2 ض 57 

ارشاه عضو و ناکت سا مت هرن 

)۸۱۸( 

تاه هت ای اه ی یه سا سا ام 
(1), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1) کتاب الارشاد للشیخ 
الیخه رب کید امن موس ۱۱ علن .تن العشسم ۱1۱ رید یی امتام 
(1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (2), کتاب کشف الغمة للاربلي (2) 


1 - محضر پرفیض: 


سزاي شما را بدهد. (1) گفتند: در روایات آمده است روزي مردم تو سید 
موردم عصر. عود: و فاضل‌ترین آناني چرا نزد اين بنده (زید بن اسلم) 
مي‌نشيني؟ گفت: علم هر کجا باشد باید آن را دنبال کرد. (2) سخنان 
آموزنده 1. محضر پر فیض: 

در ارشاد مفید آمده است: عبد الله بن موسي از جدش نقل مي‌کند که 
مادرم فاطمه دختر امام حسین (علیه السلام) همواره سفارش مي‌نمود که 
به محضر دائي ام علي , بن الحسین بنشینم من هرگز پیش او حضور پیدا 
نکردم جز آنکه به خیر و ۳ از حضور او برخاستم و بهرهء فراوان بردم 
چون یا خشیت و خوفي بر دلم مي‌نشست یا آنکه علم و دانشي را بهره 
او سس اس مان ات اه ۱ 
علي معصومي همداني (م 1398 ه. ق) که رضوان خدا بر روح پاك و طیب 
او باد هر وقت به محضر مبارکش در همدان مشرف مي‌شدیم حديثي را 
را من سا ار سا او اه اسان اک مه 
نجالس؟ قال من یذک ررکم الله رویته ویزید في عملکم علمه سوال مي‌ شود 
که باکي نشست و برخاست داشته باشیم در پاسخ مي‌فرماید: کسي که 
دیدار او شما را به یاد خدا و روز جزا بیافکند و علم و دانش او بر علم و 
دانش شما بیافزاید در این کلام امام سجاد (علیه السلام) هم همان سخن 
ان بت وا تداعي و و نشست و برخاست استاد بزرگوار ما هم 
حقیقتا مصداق بارز همین کلام معصوم (علیه السلام) بود صد حیف و 
هزاران افسوس که ما نتوانستیم بهرهء کافي برده باشیم. 

1 کشف الغمه ج ۳ ص‌ 79 صفوق6 الصفوة ح 2 ص‌ 55 حلية الاولیاء ح 
ررض 137 

2 کشف الغمه جح 2 ص 79, و نگاه کنید به طبقات مفسران شیعه ج 5, 
60 له اناعي دض 130 فده الضنی 2 ض 57 

ارشاه عضو و ناکت سا مت هرن 

)۸۱۸( 

تاه هت ای اه ی یه سا سا ام 
(1), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1) کتاب الارشاد للشیخ 
الیخه رب کید امن موس ۱۱ علن .تن العشسم ۱1۱ رید یی امتام 
(1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (2), کتاب کشف الغمة للاربلي (2) 


2 7 دوستي ديني.: 


آنان که.بة.صد زبان خن می کفتید ۴ آبا جه شتیدتد که خاموتشن: شندتد. 2 
دوستي ديني: 

اور ان کاب ار فان بن عد ار این مات ری مات وی کنو که 
علي بن الحسین [که بهنري هاشمي بود که ما درك کرده بودیم ] مي فر مود: 
۳ را بةه محبت و دوستي اسلام, دوست بدارید و اگر جز دوستي اسلام 
بوده باشد محبت شما مایه ي عار و منقصت ما خواهد بود ". (1) توضیح 
کوتاه: دوستي‌ها و آشنائي‌ها هر کدام که بر اساس دین و اعتقادات مدهبي 
بوده باشد پایدار و ماندگار است جچون اساس و پایه ء عقاید مذهبي استوار 

و پایدار مي‌باشد. 

"ان لین عیدالله الاساام قمن آخفی مرا تالک فلن حقنل. عله عنه قی 
الاحزهش اشوین * اما وتی‌ها وغلاعه‌ها که بر اساس مال: جمال 
وعوارض دنيوي باشد چون اساس آن دوستي‌ها دائم در زوال و تغییر و رو 
به ناپايداري است قهر | 1 دوستي‌ها و محبتها هم » ژد کدر و ناپایدار خواهد 
بود و هرگز دوام و استقامت نخواهد داشت. 

این توصیه در مورد ازدواجها و پيوندهاي زناشويي هم آمده است اگر كکسي 
به خاطر دین» تقوي, عفت و کمالات اعتقادي فرد به سراغ آنْ فرد برود 
(خواه زر خواه مرد) ان پیوند پایدار و استوار خواهد بود و اگر بر اساس 
جمال پا مال پا عوارض موقتي و9 زود کذزز استوار شده 0 این وصلت و 
پیوند ناپایدار خواهد بود چون انگيزه‌هاي ازدواج و عوامل انا هن رفتتی 
ند سار راد اساه اصلی. الله له الما قرو "رها کر 
وخضراء الدمن! قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن, قال الحسان الوجوه 
في خلبت سوء " پرهیز کنید از علفهاي هرز! عرض شد علفهاي هرز کدام 
هستند؟ فرمودند: آن زيباروياني هستند که در خانواده‌هاي بيريشه بارمیایند 
و در جايگاههاي نامربوط رشد و نما مینمایند. 

3. دعاي فرج: 

باز در ارشاد مقید از طاووتین یماتن آضده است.: که: در.دل شب وآرد ححر 
اسماعیل 

1 منبع فوق. 

)۸۱۹( 

تام لیخ کات الاو لاش المفیو ۱ ایععر اسماغل 1۱ 


3- دعاي فرج: 


آنان: که.به.صد زبان خن می کفتید ۴ آبا جه شتیدتد که خاموشن: شندتد. 2 
دوستي ديني: 

اور ان کاب ار فان بن عد ار این مات ری مات وی کنو که 
علي بن الحسین [که بهنري هاشمي بود که ما درك کرده بودیم ] مي فر مود: 
۳ را بةه محبت و دوستي اسلام, دوست بدارید و اگر جز دوستي اسلام 
بوده باشد محبت شما مایه ي عار و منقصت ما خواهد بود ". (1) توضیح 
کوتاه: دوستي‌ها و آشنائي‌ها هر کدام که بر اساس دین و اعتقادات مدهبي 
بوده باشد پایدار و ماندگار است جچون اساس و پایه ء عقاید مذهبي استوار 

و پایدار مي‌باشد. 

"ان لین عیدالله الاساام قمن آخفی مرا تالک فلن حقنل. عله عنه قی 
الاحزهش اشوین * اما وتی‌ها وغلاعه‌ها که بر اساس مال: جمال 
وعوارض دنيوي باشد چون اساس آن دوستي‌ها دائم در زوال و تغییر و رو 
به ناپايداري است قهر | 1 دوستي‌ها و محبتها هم » ژد کدر و ناپایدار خواهد 
بود و هرگز دوام و استقامت نخواهد داشت. 

این توصیه در مورد ازدواجها و پيوندهاي زناشويي هم آمده است اگر كکسي 
به خاطر دین» تقوي, عفت و کمالات اعتقادي فرد به سراغ آنْ فرد برود 
(خواه زر خواه مرد) ان پیوند پایدار و استوار خواهد بود و اگر بر اساس 
جمال پا مال پا عوارض موقتي و9 زود کذزز استوار شده 0 این وصلت و 
پیوند ناپایدار خواهد بود چون انگيزه‌هاي ازدواج و عوامل انا هن رفتتی 
ند سار راد اساه اصلی. الله له الما قرو "رها کر 
وخضراء الدمن! قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن, قال الحسان الوجوه 
في خلبت سوء " پرهیز کنید از علفهاي هرز! عرض شد علفهاي هرز کدام 
هستند؟ فرمودند: آن زيباروياني هستند که در خانواده‌هاي بيريشه بارمیایند 
و در جايگاههاي نامربوط رشد و نما مینمایند. 

3. دعاي فرج: 

باز در ارشاد مقید از طاووتین یماتن آضده است.: که: در.دل شب وآرد ححر 
اسماعیل 

1 منبع فوق. 

)۸۱۹( 

تام لیخ کات الاو لاش المفیو ۱ ایععر اسماغل 1۱ 


گرامي ترین ها: 


شدم ناگاه با علي بن الحسین (علیه السلام) رو به رو شدم که در حال 
قیام مشغول نماز مي‌باشد مرنب نماز من کز از سس سجده مي‌نمود پا 
خود گفتم فرد صالحي از ز خاندان خیر و برکت مشغول عبادت است چه بهتر 
به نوع دعا و راز و نیاز او گوشم فرا دهم و بهره ببرم پس شنیدم که در 
حال سجده با حال خاصي مي‌گوید: " عبيدك بفنائك. مسکينك بفنائك, 
فقيرك بفنائك, سائاك بفنائك " , " بندهء حقیر و کوچك تو در آستان تو قرار 
گرفته است.؛ بیچاره و مسکین تو در آشتان. تغ قرار دارد, نیازمند تو در 
آستان نو است., گداي نو در آستان نو قرار گرفته است " . طاووس 
مي‌گوید ۱ از شنیدن اين دعا در هی گرفتاري با آن کلمات خدا را 
نخواندم مگر آنکه خداوند گرفتاري ام را فرج داد. 

توضیح کوتاه: دعا و خواندن خداي متعال با هر زبان و با هر لغت و با هر 
کكيفيتي بخواني او پاسخگو و اجابت کننده مي‌باشد چون پروردگار عالم 
وعده فرموده است "ام یجیب المضطر آذا دعاه فیکیف السوء " اي 
خدايي که درخواست مضطر و بیچاره را مي‌پذیرد و گرفتاري او کشف 
مي‌کند و باز مي‌گشاید ولي دعاها و کلمات ابتهال و مناجاتي که از 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) وارد شده است, خاصیت و ويژگي 
مخصوصي دارند چون انان پیشروان این راه و سالکان اين وادي هستند 
كلماتي که از زبان انان جاري است کلمات پاك و طیب و الوده نیست از 
اینرو فردي که با اعتقاد پاك و با نیت خالص و بي شائبه آن دعاها و سخنان 
و راز و نیازها را به زبان جاري سازد و شرایط استجابت هم فراهم باشد 
به یقین به اجابت مي‌رسد. 

گرامي ترین ها: ۳ 

كکسي که خود را گرامي داند دنیا نزد او خوار است. )1( محبوب ترین ها: 
محبوب ترین شما نزد خدا كکسي است که کردارش بهتر, و انکه رغبتش 
ندانچه نزد خداست. بیشتر باشد کردار او نزد خدا ارجمندتر باشد:. و آنکه 
(از خدا) بیشتر ترسد. از 

من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا (تحف العقول - ص 318). 

)۸۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1) 


شدم ناگاه با علي بن الحسین (علیه السلام) رو به رو شدم که در حال 
قیام مشغول نماز مي‌باشد مرنب نماز من کز از سس سجده مي‌نمود پا 
خود گفتم فرد صالحي از ز خاندان خیر و برکت مشغول عبادت است چه بهتر 
به نوع دعا و راز و نیاز او گوشم فرا دهم و بهره ببرم پس شنیدم که در 
حال سجده با حال خاصي مي‌گوید: " عبيدك بفنائك. مسکينك بفنائك, 
فقيرك بفنائك, سائاك بفنائك " , " بندهء حقیر و کوچك تو در آستان تو قرار 
گرفته است؛ بیچاره و مسکین تو در آشتان. تغ قرار دارد, نیازمند تو در 
آستان نو است., گداي نو در آستان نو قرار گرفته است " . طاووس 
مي‌گوید ۱ از شنیدن اين دعا در هی گرفتاري با آن کلمات خدا را 
نخواندم مگر آنکه خداوند گرفتاري ام را فرج داد. 

توضیح کوتاه: دعا و خواندن خداي متعال با هر زبان و با هر لغت و با هر 
کكيفيتي بخواني او پاسخگو و اجابت کننده مي‌باشد چون پروردگار عالم 
وعده فرموده است "ام یجیب المضطر آذا دعاه فیکیف السوء " اي 
خدايي که درخواست مضطر و بیچاره را مي‌پذیرد و گرفتاري او کشف 
مي‌کند و باز مي‌گشاید ولي دعاها و کلمات ابتهال و مناجاتي که از 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) وارد شده است, خاصیت و ويژگي 
مخصوصي دارند چون انان پیشروان این راه و سالکان اين وادي هستند 
كلماتي که از زبان انان جاري است کلمات پاك و طیب و الوده نیست از 
اینرو فردي که با اعتقاد پاك و با نیت خالص و بي شائبه آن دعاها و سخنان 
و راز و نیازها را به زبان جاري سازد و شرایط استجابت هم فراهم باشد 
به یقین به اجابت مي‌رسد. 

گرامي ترین ها: ۳ 

كکسي که خود را گرامي داند دنیا نزد او خوار است. )1( محبوب ترین ها: 
محبوب ترین شما نزد خدا كکسي است که کردارش بهتر, و انکه رغبتش 
ندانچه نزد خداست. بیشتر باشد کردار او نزد خدا ارجمندتر باشد:. و آنکه 
(از خدا) بیشتر ترسد. از 

من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا (تحف العقول - ص 318). 

)۸۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1) 


فروخوردن ظلم: 


عذاب خدا زودتر رهانیده شود. و آنکه خوش خوي تر است به خدا نزديك تر 
است. و آنکه نعمت بر زن و فرزند خود گسترده تر دارد خدا از او 
خوشنودتر است و گرامي‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. (1) 
فروخوردن ظلم: 

پسرکم! خشم خود را بر مردمان, اندك اندك فروخور! که داشتن شتران 
سرخ مو پدرت را چنان شادمان نمي‌کند که خشم خود را بر مردمان 
فروخورده و بردباري ياري بزرگ, و ياوري نیرومند است. (2) نصیحت بر 
فرزند: 

پسرکم بر بلا شکیبا باش. و به حقوق دیگران تجاوز مکن. و كسي را در 
كاري ياري مکن که زیان آن براي تو بیش از سود ان براي اوست. (3) به 
فرزند خود امام باقر (علیه السلام) را چنین وصیت کرد. (4) بینیازتر: 

روزي گدائي را دید که مي‌گریست فرمود: اگر دنیا در کف این مرد بود و 
از کت ی اف ورمی‌باست کرت کند. 6 وال در 

از او پرسیدند: چه كسي بزرگ قدرتر از همه است؟ گفت: 

تحف العقول, ص .۳۱٩‏ 

۲ شرح نهح البلاغه, ج ۱7 ص ۸ ۱۰ 

۳ اسان دا ۲ ۷۱ هد القرید ری ۸۸ یه الالباع .۳ 
ص ۱۳۸ 

6 صفوة الصوفه ج ۲ ص ۷ کشف الغمه ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ امالي شیخ 
طوسي ح ۲ ص ۲۲۱ تحف العقول ص ۰۲۱٩‏ 

۵ کشف الفمه ج ۲ ص ۱۰۲ حلية الاولیاء ج ۳ ص ۱۳۵ تحف العقول ص 
۳۱۸ 

6 کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 106 

۸۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد پن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
حلیة ااولیاء ابی تعیم (2), کتات امالی, اتضدوق (1) کناب کش الخمة 
للاربلن (3): کتاب شرح تهج البلاغة لاين آبي الحدید (1) 


نصیحت بر فرزند: 


عذاب خدا زودتر رهانیده شود. و آنکه خوش خوي تر است به خدا نزديك تر 
است. و آنکه نعمت بر زن و فرزند خود گسترده تر دارد خدا از او 
خوشنودتر است و گرامي‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. (1) 
فروخوردن ظلم: 

پسرکم! خشم خود را بر مردمان, اندك اندك فروخور! که داشتن شتران 
سرخ مو پدرت را چنان شادمان نمي‌کند که خشم خود را بر مردمان 
فروخورده و بردباري ياري بزرگ, و ياوري نیرومند است. (2) نصیحت بر 
فرزند: 

پسرکم بر بلا شکیبا باش. و به حقوق دیگران تجاوز مکن. و كسي را در 
كاري ياري مکن که زیان آن براي تو بیش از سود ان براي اوست. (3) به 
فرزند خود امام باقر (علیه السلام) را چنین وصیت کرد. (4) بینیازتر: 

روزي گدائي را دید که مي‌گریست فرمود: اگر دنیا در کف این مرد بود و 
از کت ی اف ورمی‌باست کرت کند. 6 وال در 

از او پرسیدند: چه كسي بزرگ قدرتر از همه است؟ گفت: 

تحف العقول, ص .۳۱٩‏ 

۲ شرح نهح البلاغه, ج ۱7 ص ۸ ۱۰ 

۳ اسان دا ۲ ۷۱ هد القرید ری ۸۸ یه الالباع .۳ 
ص ۱۳۸ 

6 صفوة الصوفه ج ۲ ص ۷ کشف الغمه ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ امالي شیخ 
طوسي ح ۲ ص ۲۲۱ تحف العقول ص ۰۲۱٩‏ 

۵ کشف الفمه ج ۲ ص ۱۰۲ حلية الاولیاء ج ۳ ص ۱۳۵ تحف العقول ص 
۳۱۸ 

6 کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 106 

۸۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد پن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
حلیة ااولیاء ابی تعیم (2), کتات امالی, اتضدوق (1) کناب کش الخمة 
للاربلن (3): کتاب شرح تهج البلاغة لاين آبي الحدید (1) 


بي نیازتر: 


عذاب خدا زودتر رهانیده شود. و آنکه خوش خوي تر است به خدا نزديك تر 
است. و آنکه نعمت بر زن و فرزند خود گسترده تر دارد خدا از او 
خوشنودتر است و گرامي‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. (1) 
فروخوردن ظلم: 

پسرکم! خشم خود را بر مردمان, اندك اندك فروخور! که داشتن شتران 
سرخ مو پدرت را چنان شادمان نمي‌کند که خشم خود را بر مردمان 
فروخورده و بردباري ياري بزرگ, و ياوري نیرومند است. (2) نصیحت بر 
فرزند: 

پسرکم بر بلا شکیبا باش. و به حقوق دیگران تجاوز مکن. و كسي را در 
كاري ياري مکن که زیان آن براي تو بیش از سود ان براي اوست. (3) به 
فرزند خود امام باقر (علیه السلام) را چنین وصیت کرد. (4) بینیازتر: 

روزي گدائي را دید که مي‌گریست فرمود: اگر دنیا در کف این مرد بود و 
از کت ی اف ورمی‌باست کرت کند. 6 وال در 

از او پرسیدند: چه كسي بزرگ قدرتر از همه است؟ گفت: 

تحف العقول, ص .۳۱٩‏ 

۲ شرح نهح البلاغه, ج ۱7 ص ۸ ۱۰ 

۳ اسان دا ۲ ۷۱ هد القرید ری ۸۸ یه الالباع .۳ 
ص ۱۳۸ 

6 صفوة الصوفه ج ۲ ص ۷ کشف الغمه ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ امالي شیخ 
طوسي ح ۲ ص ۲۲۱ تحف العقول ص ۰۲۱٩‏ 

۵ کشف الفمه ج ۲ ص ۱۰۲ حلية الاولیاء ج ۳ ص ۱۳۵ تحف العقول ص 
۳۱۸ 

6 کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 106 

۸۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد پن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
حلیة ااولیاء ابی تعیم (2), کتات امالی, اتضدوق (1) کناب کش الخمة 
للاربلن (3): کتاب شرح تهج البلاغة لاين آبي الحدید (1) 


گریه حرام: 


عذاب خدا زودتر رهانیده شود. و آنکه خوش خوي تر است به خدا نزديك تر 
است. و آنکه نعمت بر زن و فرزند خود گسترده تر دارد خدا از او 
خوشنودتر است و گرامي‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. (1) 
فروخوردن ظلم: 

پسرکم! خشم خود را بر مردمان, اندك اندك فروخور! که داشتن شتران 
سرخ مو پدرت را چنان شادمان نمي‌کند که خشم خود را بر مردمان 
فروخورده و بردباري ياري بزرگ, و ياوري نیرومند است. (2) نصیحت بر 
فرزند: 

پسرکم بر بلا شکیبا باش. و به حقوق دیگران تجاوز مکن. و كسي را در 
كاري ياري مکن که زیان آن براي تو بیش از سود ان براي اوست. (3) به 
فرزند خود امام باقر (علیه السلام) را چنین وصیت کرد. (4) بینیازتر: 

روزي گدائي را دید که مي‌گریست فرمود: اگر دنیا در کف این مرد بود و 
از کت ی اف ورمی‌باست کرت کند. 6 وال در 

از او پرسیدند: چه كسي بزرگ قدرتر از همه است؟ گفت: 

تحف العقول, ص .۳۱٩‏ 

۲ شرح نهح البلاغه, ج ۱7 ص ۸ ۱۰ 

۳ اسان دا ۲ ۷۱ هد القرید ری ۸۸ یه الالباع .۳ 
ص ۱۳۸ 

6 صفوة الصوفه ج ۲ ص ۷ کشف الغمه ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ امالي شیخ 
طوسي ح ۲ ص ۲۲۱ تحف العقول ص ۰۲۱٩‏ 

۵ کشف الفمه ج ۲ ص ۱۰۲ حلية الاولیاء ج ۳ ص ۱۳۵ تحف العقول ص 
۳۱۸ 

6 کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 106 

۸۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد پن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
حلیة ااولیاء ابی تعیم (2), کتات امالی, اتضدوق (1) کناب کش الخمة 
للاربلن (3): کتاب شرح تهج البلاغة لاين آبي الحدید (1) 


والاقدر: 


عذاب خدا زودتر رهانیده شود. و آنکه خوش خوي تر است به خدا نزديك تر 
است. و آنکه نعمت بر زن و فرزند خود گسترده تر دارد خدا از او 
خوشنودتر است و گرامي‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. (1) 
فروخوردن ظلم: 

پسرکم! خشم خود را بر مردمان, اندك اندك فروخور! که داشتن شتران 
سرخ مو پدرت را چنان شادمان نمي‌کند که خشم خود را بر مردمان 
فروخورده و بردباري ياري بزرگ, و ياوري نیرومند است. (2) نصیحت بر 
فرزند: 

پسرکم بر بلا شکیبا باش. و به حقوق دیگران تجاوز مکن. و كسي را در 
كاري ياري مکن که زیان آن براي تو بیش از سود ان براي اوست. (3) به 
فرزند خود امام باقر (علیه السلام) را چنین وصیت کرد. (4) بینیازتر: 

روزي گدائي را دید که مي‌گریست فرمود: اگر دنیا در کف این مرد بود و 
از کت ی اف ورمی‌باست کرت کند. 6 وال در 

از او پرسیدند: چه كسي بزرگ قدرتر از همه است؟ گفت: 

تحف العقول, ص .۳۱٩‏ 

۲ شرح نهح البلاغه, ج ۱7 ص ۸ ۱۰ 

۳ اسان دا ۲ ۷۱ هد القرید ری ۸۸ یه الالیاع ۳ 
ص ۱۳۸ 

6 صفوة الصوفه ج ۲ ص ۷ کشف الغمه ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ امالي شیخ 
طوسي ح ۲ ص ۲۲۱ تحف العقول ص ۰۲۱٩‏ 

۵ کشف الفمه ج ۲ ص ۱۰۲ حلية الاولیاء ج ۳ ص ۱۳۵ تحف العقول ص 
۳۱۸ 

6 کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 106 

۸۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد پن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
حلیة ااولیاء ابی تعیم (2), کتات امالی, اتضدوق (1) کناب کش الخمة 
للاربلن (3): کتاب شرح تهج البلاغة لاين آبي الحدید (1) 


گروه فضل و خیر: 


كسي که دنیا را قدري ننهد. (1) گروه فضل و خیر: , 

چون محشر به پا شود ندا مي‌دهند, اهل فضل برخیزند. گروهي از مردم 
بز میمیز ند: ۳ ۳ 

بدانها میگویند به بهشت بروید. پس فرشتکان به انان مي‌رسند و 
به کجا؟ 

پیش از حساب؟ 

اري. 

شما کي هستید؟ 


فضل شما چیست؟ 

وقتي با ما سفاهت مي‌کردند. بردباري نشان مي‌داديم. و چون بر ما ستم 
مي‌کردند شكيبائي ميورزيديم و چون بر ما بدي مي‌کردند مي‌بخشيديم. 

به بهشت برو که نیکوست پاداش کارتان. 

سپس ندا مي‌دهند شکیبایان برخیزند! گروهي از مردمان برمیخیزند. با 
آنان مي‌گویند: به بهشت بروید! پسر فرشتگان بدآنها میر سند. و سخناني 
که به گروه نخستین گفتند , به آنان مي‌گویند و آنان پاسخ مي د هند . 

ما شکیبایان هستیم. 

نفس خود را در طاعت خدا واداشتیم و از نافرماني خداي عزوجل 
بازداشتیم. ۲ 

به بهشت درایید که نیکوست پاداش کار کنان! , 

سپس ندا مي‌دهد: همسایگان خدا در خانهء او برخیزید! گروهي از مردم بر 
میخیز ند و 

, عیون الاخبار جح ۲ ص ۳۲, تحف العقول ص ۳۲۱۸, شرح نهح البلاغه جح 6, 
ص 33 2. 

)۸۲۲( 


صفحهمفاتیح البحث: کتاب شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید (1) 


آنان اندك هستند. بدآنها مي‌گویند به بهشت بروید. پس فرشتگان آنان را 
دیدار مي‌کنند و همان گونه که با گروههاي پیشین سخن گفتند به آنان 
مي‌گویند و مي‌پرسند: (1) شما چگونه جزء همسایگان شدید؟ ق هه در 
خانهء خدا همسایهء او شدید؟ 
ما به خاطر خداي عزوجل تکدیکرن را زبارت. من کزديم با بکذیحر 
مي‌نشستيم و به یکدیگر مي‌بخشيديم. مت ۱ 
کارکنان! آنکه علمي را نهان دارد و (به دیگران نیاموزد) پا بر آموختن آن 
چيزي بگیرد هرگز او را نخواهد داد سود. (2) به مقدار لیاقت: 

تن اگر بیمار نشود, به تبختر درمیافتد. و در تني که به تبختر درافتد خيري 

نیست. (3) به فرزند خود امام باقر فرمود: " هر کس که از تو چيزي 

9 انجام نده! آخر در خفز آن باشد و. اکر .در خوز نبود تو در خور آن 
بوده‌اي, و اگر كسي از جانب راست تو, تو را دشنام داد و به جانب چپ تو 
رفت و از تو پوزش خواست او را به پذیر. (4) با صالحان نشستن. صلاح 
آرده و اذب عالضان را فرا گرفتن خرد افزاید, و اطاعت مسولان عزت به 
کمال دهد و به کار انداختن مال از مروت بود» و راهنمايي انکة از تو 
مشورتي خواهد قضاء نعمت است., و اذیت نرساندن. نشانهء کمال خرد, و 
مایه آسایش دنبا و آخرت است (5) غربت واقعي: 
از دست دادن دوستان نوعي عربت و تنهايي است. )6( عیبت: 
به مردي که بدي كسي را مي‌گفت فرمود: 
1 حلیة الاولیاء ج ۳. ص ۱۳۹- 6۰ کشف الفمه ج ۲ ص ۳ ۱۰ 


۲ کش العمه ج ۲ص ۱۰۳ له الاولاع عرص 16 
۳ کشف الغمه ج ۲ ص ۱۰۲ وحلية الاولیاء ج ۳. ص ۱۳۶ 
6 تحف العقول ص ۳۲۶. 

۵ تحف العقول ص ۳۲۶. 

1. تحف العقول ص ۳۲۶. 

)۸۲۳( 


صفحهمفاتیح البحث: کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (3), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (3) 


آنان اندك هستند. بدآنها مي‌گویند به بهشت بروید. پس فرشتگان آنان را 
دیدار مي‌کنند و همان گونه که با گروههاي پیشین سخن گفتند به آنان 
مي‌گویند و مي‌پرسند: (1) شما چگونه جزء همسایگان شدید؟ ق هه در 
خانهء خدا همسایهء او شدید؟ 
ما به خاطر خداي عزوجل تکدیکرن را زبارت. من کزديم با بکذیحر 
مي‌نشستيم و به یکدیگر مي‌بخشيديم. مت ۱ 
کارکنان! آنکه علمي را نهان دارد و (به دیگران نیاموزد) پا بر آموختن آن 
چيزي بگیرد هرگز او را نخواهد داد سود. (2) به مقدار لیاقت: 

تن اگر بیمار نشود, به تبختر درمیافتد. و در تني که به تبختر درافتد خيري 

نیست. (3) به فرزند خود امام باقر فرمود: " هر کس که از تو چيزي 

9 انجام نده! آخر در خفز آن باشد و. اکر .در خوز نبود تو در خور آن 
بوده‌اي, و اگر كسي از جانب راست تو, تو را دشنام داد و به جانب چپ تو 
رفت و از تو پوزش خواست او را به پذیر. (4) با صالحان نشستن. صلاح 
آرده و اذب عالضان را فرا گرفتن خرد افزاید, و اطاعت مسولان عزت به 
کمال دهد و به کار انداختن مال از مروت بود» و راهنمايي انکة از تو 
مشورتي خواهد قضاء نعمت است., و اذیت نرساندن. نشانهء کمال خرد, و 
مایه آسایش دنبا و آخرت است (5) غربت واقعي: 
از دست دادن دوستان نوعي عربت و تنهايي است. )6( عیبت: 
به مردي که بدي كسي را مي‌گفت فرمود: 
1 حلیة الاولیاء ج ۳. ص ۱۳۹- 6۰ کشف الفمه ج ۲ ص ۳ ۱۰ 


۲ کش العمه ج ۲ص ۱۰۳ له الاولاع عرص 16 
۳ کشف الغمه ج ۲ ص ۱۰۲ وحلية الاولیاء ج ۳. ص ۱۳۶ 
6 تحف العقول ص ۳۲۶. 

۵ تحف العقول ص ۳۲۶. 

1. تحف العقول ص ۳۲۶. 

)۸۲۳( 


صفحهمفاتیح البحث: کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (3), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (3) 


آنان اندك هستند. بدآنها مي‌گویند به بهشت بروید. پس فرشتگان آنان را 
دیدار مي‌کنند و همان گونه که با گروههاي پیشین سخن گفتند به آنان 
مي‌گویند و مي‌پرسند: (1) شما چگونه جزء همسایگان شدید؟ ق هه در 
خانهء خدا همسایهء او شدید؟ 
ما به خاطر خداي عزوجل تکدیکرن را زبارت. من کزديم با بکذیحر 
مي‌نشستيم و به یکدیگر مي‌بخشيديم. مت ۱ 
کارکنان! آنکه علمي را نهان دارد و (به دیگران نیاموزد) پا بر آموختن آن 
چيزي بگیرد هرگز او را نخواهد داد سود. (2) به مقدار لیاقت: 

تن اگر بیمار نشود, به تبختر درمیافتد. و در تني که به تبختر درافتد خيري 

نیست. (3) به فرزند خود امام باقر فرمود: " هر کس که از تو چيزي 

9 انجام نده! آخر در خفز آن باشد و. اکر .در خوز نبود تو در خور آن 
بوده‌اي, و اگر كسي از جانب راست تو, تو را دشنام داد و به جانب چپ تو 
رفت و از تو پوزش خواست او را به پذیر. (4) با صالحان نشستن. صلاح 
آرده و اذب عالضان را فرا گرفتن خرد افزاید, و اطاعت مسولان عزت به 
کمال دهد و به کار انداختن مال از مروت بود» و راهنمايي انکة از تو 
مشورتي خواهد قضاء نعمت است., و اذیت نرساندن. نشانهء کمال خرد, و 
مایه آسایش دنبا و آخرت است (5) غربت واقعي: 
از دست دادن دوستان نوعي عربت و تنهايي است. )6( عیبت: 
به مردي که بدي كسي را مي‌گفت فرمود: 
1 حلیة الاولیاء ج ۳. ص ۱۳۹- 6۰ کشف الفمه ج ۲ ص ۳ ۱۰ 


۲ کش العمه ج ۲ص ۱۰۳ له الاولاع عرص 16 
۳ کشف الغمه ج ۲ ص ۱۰۲ وحلية الاولیاء ج ۳. ص ۱۳۶ 
6 تحف العقول ص ۳۲۶. 

۵ تحف العقول ص ۳۲۶. 

1. تحف العقول ص ۳۲۶. 

)۸۲۳( 


صفحهمفاتیح البحث: کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (3), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (3) 


کضر اقی: 


از غیبت پیز هیر که آن خورشتت ادمیان سک ضفت است: (1) گمراهي: 
كسي که دانائي ندارد تا او را راهنما باشد, تباه شد و كسي که سفيهي 
9 او ۷ ياري کند خوار گشت. (2) راضي بودن به قضاي نایسند 
0 همچون كسي است که 
کناب خدا را از بسریشت افکتد ردان عصل تکند) سیر اینکه از روخ تفید 
باشد گفتند تقیه او چگونه است, اینکه از ستمكاري سرکش بترسد که از 
حد درگذراند و یا به دو ستمي رساند. (4) پرهیز از گناه: 

از آن کس در شگفتم که از طعام به خاطر زیان آن مییر هیز د ولي از گناه 
به خاطر زشتي آن نمیپرهیزد. (5) توبه باز گشت است و انجام توبه به 
گفتار نیست. (6) مبادا به گناهي که ميكني شادمان شوي که شادماني به 
گناه بدتر از خود گناهست. (7) گروهي از ترس, خدا را پرستیدند. این 
پرستش بند گانست. و کر وهی به رغبت پرستیدند و این پرستش 
بازرگاناننست ۵ گزواهی از روي شکر پرستیدند و این عبادت آزاد گانست. 
(8) پسرکم! خداوند تو را براي من پسندیده و سفارش مرا به تو کرده و 
مرا براي تو 

1 کشف الشمه ج 2ر.ضن. 102 حاية الاولباغ ع در 4 ام صفوق التضقوخ 
ج 2 ص 3د. 

. کشف الفمه ج 2 ص 108 و شرح نهح البلاغه ج 9, ص 0۵2. 

. عیون الاخبار ج 2 ص 374. 

۰ طبقات ج 5, ص 158, حلية الاولیاء ج 3. ص 140. 

. کشف الاسرار ج 2 ص 107. 

. کشف الغمه ج 2 ص 101. 

کتتف القمه :دض 09 1 

. کشف الغمه ج 2 ص 75 حلية الاولیاء ح 9 ص 134, صفوة الصفوة ح 


م د دا حد سا و نب و6 نم 


(۸۲) 
صفحهمناتیح البحث: الطعام (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (3), کتاب 
کشف الفمة للاربلی (5), کتاب شرح تهج البلاغة لابن آبي الجدید (1) 


ترك امر به معروف: 


از غیبت پیز هیر که آن خورشتت ادمیان سک ضفت است: (1) گمراهي: 
كسي که دانائي ندارد تا او را راهنما باشد, تباه شد و كسي که سفيهي 
9 او ۷ ياري کند خوار گشت. (2) راضي بودن به قضاي نایسند 
0 همچون كسي است که 
کناب خدا را از بسرمیشت افکته ردان عصل تکندا سیر اینکه از روخ تفید 
باشد گفتند تقیه او چگونه است, اینکه از ستمكاري سرکش بترسد که از 
حد درگذراند و یا به دو ستمي رساند. (4) پرهیز از گناه: 

از آن کس در شگفتم که از طعام به خاطر زیان آن مییر هیز د ولي از گناه 
به خاطر زشتي آن نمیپرهیزد. (5) توبه باز گشت است و انجام توبه به 
گفتار نیست. (6) مبادا به گناهي که ميكني شادمان شوي که شادماني به 
گناه بدتر از خود گناهست. (7) گروهي از ترس, خدا را پرستیدند. این 
پرستش بند گانست. و کر وهی به رغبت پرستیدند و این پرستش 
بازرگاناننست ۵ گزواهی از روي شکر پرستیدند و این عبادت آزاد گانست. 
(8) پسرکم! خداوند تو را براي من پسندیده و سفارش مرا به تو کرده و 
مرا براي تو 

1 کشف الشمه ج 2ر.ضن. 102 حاية الاولباغ ع دص 4 زر صفوق التضقوخ 
ج 2 ص 3د. 

. کشف الفمه ج 2 ص 108 و شرح نهح البلاغه ج 9, ص 0۵2. 

. عیون الاخبار ج 2 ص 374. 

۰ طبقات ج 5, ص 158, حلية الاولیاء ج 3. ص 140. 

. کشف الاسرار ج 2 ص 107. 

. کشف الغمه ج 2 ص 101. 

کتتف القمه :دض 09 1 

. کشف الغمه ج 2 ص 75 حلية الاولیاء ح 9 ص 134, صفوة الصفوة ح 


م د دا حد سا و نب و6 نم 


(۸۲) 
صفحهمناتیح البحث: الطعام (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (3), کتاب 
کشف الفمة للاربلی (5), کتاب شرح تهج البلاغة لابن آبي الجدید (1) 


از غیبت پیز هید که آن خورشتت ادمیان سک ضفت است: (1) گمراهي: 
كسي که دانائي ندارد تا او را راهنما باشد, تباه شد و كسي که سفيهي 
9 او ۷ ياري کند خوار گشت. (2) راضي بودن به قضاي نایسند 
0 همچون كسي است که 
کناب خدا را از بسرمیشت افکته ردان عصل تکندا سیر اینکه از روخ تفید 
باشد گفتند تقیه او چگونه است, اینکه از ستمكاري سرکش بترسد که از 
حد درگذراند و یا به دو ستمي رساند. (4) پرهیز از گناه: 

از آن کس در شگفتم که از طعام به خاطر زیان آن مییر هیز د ولي از گناه 
به خاطر زشتي آن نمیپرهیزد. (5) توبه باز گشت است و انجام توبه به 
گفتار نیست. (6) مبادا به گناهي که ميكني شادمان شوي که شادماني به 
گناه بدتر از خود گناهست. (7) گروهي از ترس, خدا را پرستیدند. این 
پرستش بند گانست. و کر وهی به رغبت پرستیدند و این پرستش 
بازرگاناننست ۵ گزواهی از روي شکر پرستیدند و این عبادت آزاد گانست. 
(8) پسرکم! خداوند تو را براي من پسندیده و سفارش مرا به تو کرده و 
مرا براي تو 

1 کشف الشمه ج 2ر.ضن. 102 حاية الاولباغ ع دص 4 زر صفوق التضقوخ 
ج 2 ص 3د. 

. کشف الفمه ج 2 ص 108 و شرح نهح البلاغه ج 9, ص 0۵2. 

. عیون الاخبار ج 2 ص 374. 

۰ طبقات ج 5, ص 158, حلية الاولیاء ج 3. ص 140. 

. کشف الاسرار ج 2 ص 107. 

. کشف الغمه ج 2 ص 101. 

کتتف القمه :دض 09 1 

. کشف الغمه ج 2 ص 75 حلية الاولیاء ح 9 ص 134, صفوة الصفوة ح 


م د دا حد سا و نب و6 نم 


(۸۲) 
صفحهمناتیح البحث: الطعام (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (3), کتاب 
کشف الفمة للاربلی (5), کتاب شرح تهج البلاغة لابن آبي الجدید (1) 


بهترین پدران: 


پسندیده و از تو ترسانده است. (1) بهترین پدران: 

بدان که بهترین پدران براي پسر پدري است که دوستي, او را به تفریط 

دربارهء وي نکشاند و بهترین پسران پسري است که تقصیر وي تا به حد 

نافرماني نرسد. (2) پناه بر خدا: 

خدایا به تو پناه میبریم که برون مرا در دیده‌ها بيارائّي و درون مرا در نهان 

دلها زرشت نمائي. 

خدایا چنان که بد کردم و نيكکي فرمودي اگر چنان کردم باز هم چنین کن. و 

مرا زوزی فرما نا در کسایتی که هم کروهای آن را کر آنضان نگ 

گرفته اي شريك خود سازم. ۱ 

اک ۱ ۱ ۰ و بي 

نيازي من از خزانهء تو نمیکاهد و مستمندي من بر آن نمي‌افزاید. (4) 

نگریستن مرد با ایمان از روي دوستي و مودت به چهرهء برادر مومن خود 

عبادت است. (ظ) سه خصلت در مورد خدا: 

سه چیز است که در هر مرد با ایمان بوده باشد او در پناه خداست., و در 

دونر رستاخیز خدا او را در سایهء عرش خود جاي خواهد داد و از بیم روز 
ایمن خواهد فرمود: (6) كسي که آنچه از مردم براي خود خواهد 

9 كکسي که پا و دست خود را در 

. عقد الفرید ج ۲ ص ۱۳۶ تحف العقول ج ۰۲ ص ۲۱۸. 

۲ عقد الفرید ج ۳. ص .۸٩‏ 

۳ کشف الغمه جح ۲ ص ۷۵ عقد الفرید جح ۲ ص ۱۵0۵ حلية الاولیاء ح ۲؛ 

ص ۱۳۶ صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۵۳ 

کشف الغمه ج ۲. ص ۲ ۱۰. 

۵ نظر الموّمن في اخیه المومن للمودة والمحبة له عبادة. 

1 تحف العقول ص ۳۲۳. 

)۸۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الشراكة, المشاركة (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم 

(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (2) 


پناه بر خدا: 


پسندیده و از تو ترسانده است. (1) بهترین پدران: 

بدان که بهترین پدران براي پسر پدري است که دوستي, او را به تفریط 

دربارهء وي نکشاند و بهترین پسران پسري است که تقصیر وي تا به حد 

نافرماني نرسد. (2) پناه بر خدا: 

خدایا به تو پناه میبریم که برون مرا در دیده‌ها بيارائّي و درون مرا در نهان 

دلها زرشت نمائي. 

خدایا چنان که بد کردم و نيكکي فرمودي اگر چنان کردم باز هم چنین کن. و 

مرا زوزی فرما نا در کسایتی که هم کروهای آن را کر آنضان نگ 

گرفته اي شريك خود سازم. ۱ 

اک ۱ ۱ ۰ و بي 

نيازي من از خزانهء تو نمیکاهد و مستمندي من بر آن نمي‌افزاید. (4) 

نگریستن مرد با ایمان از روي دوستي و مودت به چهرهء برادر مومن خود 

عبادت است. (ظ) سه خصلت در مورد خدا: 

سه چیز است که در هر مرد با ایمان بوده باشد او در پناه خداست., و در 

دونر رستاخیز خدا او را در سایهء عرش خود جاي خواهد داد و از بیم روز 
ایمن خواهد فرمود: (6) كسي که آنچه از مردم براي خود خواهد 

9 كکسي که پا و دست خود را در 

. عقد الفرید ج ۲ ص ۱۳۶ تحف العقول ج ۰۲ ص ۲۱۸. 

۲ عقد الفرید ج ۳. ص .۸٩‏ 

۳ کشف الغمه جح ۲ ص ۷۵ عقد الفرید جح ۲ ص ۱۵0۵ حلية الاولیاء ح ۲؛ 

ص ۱۳۶ صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۵۳ 

کشف الغمه ج ۲. ص ۲ ۱۰. 

۵ نظر الموّمن في اخیه المومن للمودة والمحبة له عبادة. 

1 تحف العقول ص ۳۲۳. 

)۸۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الشراكة, المشاركة (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم 

(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (2) 


۳ برابر خدا: 


پسندیده و از تو ترسانده است. (1) بهترین پدران: 

بدان که بهترین پدران براي پسر پدري است که دوستي, او را به تفریط 

دربارهء وي نکشاند و بهترین پسران پسري است که تقصیر وي تا به حد 

نافرماني نرسد. (2) پناه بر خدا: 

خدایا به تو پناه میبریم که برون مرا در دیده‌ها بيارائّي و درون مرا در نهان 

دلها زرشت نمائي. 

خدایا چنان که بد کردم و نيكکي فرمودي اگر چنان کردم باز هم چنین کن. و 

مرا زوزی فرما نا در کسایتی که هم کروهای آن را کر آنضان نگ 

گرفته اي شريك خود سازم. ۱ 

اک ۱ ۱ ۰ و بي 

نيازي من از خزانهء تو نمیکاهد و مستمندي من بر آن نمي‌افزاید. (4) 

نگریستن مرد با ایمان از روي دوستي و مودت به چهرهء برادر مومن خود 

عبادت است. (ظ) سه خصلت در مورد خدا: 

سه چیز است که در هر مرد با ایمان بوده باشد او در پناه خداست., و در 

دونر رستاخیز خدا او را در سایهء عرش خود جاي خواهد داد و از بیم روز 
ایمن خواهد فرمود: (6) كسي که آنچه از مردم براي خود خواهد 

9 كکسي که پا و دست خود را در 

. عقد الفرید ج ۲ ص ۱۳۶ تحف العقول ج ۰۲ ص ۲۱۸. 

۲ عقد الفرید ج ۳. ص .۸٩‏ 

۳ کشف الغمه جح ۲ ص ۷۵ عقد الفرید جح ۲ ص ۱۵0۵ حلية الاولیاء ح ۲؛ 

ص ۱۳۶ صفة الصفوة ج ۲ ص ۱۵۳ 

کشف الغمه ج ۲. ص ۲ ۱۰. 

۵ نظر الموّمن في اخیه المومن للمودة والمحبة له عبادة. 

1 تحف العقول ص ۳۲۳. 

)۸۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الشراكة, المشاركة (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم 

(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (2) 


سه خصلت در مورد خدا: 


پسندیده و از تو ترسانده است. (1) بهترین پدران: 

بدان که بهترین پدران براي پسر پدري است که دوستي, او را به تفریط 

دربارهء وي نکشاند و بهترین پسران پسري است که تقصیر وي تا به حد 

نافرماني نرسد. (2) پناه بر خدا: 

خدایا به تو پناه میبریم که برون مرا در دیده‌ها بيارائّي و درون مرا در نهان 

دلها زرشت نمائي. 

خدایا چنان که بد کردم و نيكکي فرمودي اگر چنان کردم باز هم چنین کن. و 

مرا زوزی فرما نا در کسایتی که هم کروهای آن را کر آنضان نگ 

گرفته اي شريك خود سازم. ۱ 

اک ۱ ۱ ۰ و بي 

نيازي من از خزانه ء نو نمیکاهد و مستمندي من بر آن نمي‌افزاید. )4( 

نگریستن مرد با ایمان از روي دوستي و مودت به چهرهء برادر مومن خود 

عبادت است. (ظ) سه خصلت در مورد خدا: 

سه چیز است که در هر مرد با ایمان بوده باشد او در پناه خداست., و در 

دونر رستاخیز خدا او را در سایهء عرش خود جاي خواهد داد و از بیم روز 
ایمن خواهد فرمود: (6) كسي که آنچه از مردم براي خود خواهد 

9 كکسي که پا و دست خود را در 

۱ عقد الفرید جح ۲ ص ۱۳۶ تحف العقول ج ۲. ص ۲۱۸. 

۲ عقد الفرید ج ۲ ص ۸4. 

۳ کشف الغمه جح ۲ ص ۷۵ عقد الفرید جح ۲ ص ۱۵0۵ حلية الاولیاء ح ۲؛ 

ص ۱۳۶ صفة الصفوة ج ۲, ص ۰۱0۲ 

کشف الفمه ج ۲ ص ۲ 1۰. 

تظر موم میاه اسر امه ده ها لمخم لم راو 

1 تحف العقول ص ۲۲۲. 

)۸۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الشراكة, المشاركة (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم 

(1 کناب کشت العقة للاریلی: (2۱) 


دوستي براي خدا: 


کاري نه نهد جز آنکه بداند در طاعت خدا یا در نافرماني او است. كسي که 
برادر خود را عیب نگیرد جز انکه آن عیب را از خود دور سازد و ادمی ۱ 
بس است. (1) که از عیب دیگران به عیب خود مشغول باشد. از متكبري 
نازنده در شگفتم که دیروز نطفه بود و فردا مردار. 

ِ و و سپس من سس 
ار و کار آن جهان را وامي 
گذارد. (2) دوستي براي خدا: 

مردي به دو گفت من تو را به خاطر خدا سخت دوست مي‌دارم. امام سر 
اکن ان را ی ار 
دوست: بدارند و تو مرا دشمن بنداري. سیس گفت به خاظر آنکه تو مرا به 
خاطر او دوست مي‌داري تو را دوست مي‌دارم. (3) سه چیز نجات بخش: 
سه چیز فرد با ایمان را نجات مي‌دهد: 

1 بازداشتن زبانش از غیبت مردم. ۱ 

2 خود را به چيزي مشغول داشتن که در این جهان و آن جهان او را سود 
وا کفند حس بصری کته ات کسی که لاك شود شگفت نیس که 
, کشف الغمه ج ۲, ص ۰۷۱ صفوة الصفوة ج ۲ ص ۵0۲. 

۲ تحف العقول ص ۲۲۲. 

۳. منع فوق. 

تحف العقول ص ۲۲۲. 

)۸۲۲( 

ضفجممفا یج السته کاب کش القضه ای 1 لمتم:(1) 


کاري نه نهد جز آنکه بداند در طاعت خدا یا در نافرماني او است. كسي که 
برادر خود را عیب نگیرد جز انکه آن عیب را از خود دور سازد و ادمی ۱ 
بس است. (1) که از عیب دیگران به عیب خود مشغول باشد. از متكبري 
نازنده در شگفتم که دیروز نطفه بود و فردا مردار. 

ِ و و ببس من سس 
ار و کار آن جهان را وامي 
گذارد. (2) دوستي براي خدا: 

مردي به دو گفت من تو را به خاطر خدا سخت دوست مي‌دارم. امام سر 
اکن ان را ی ار 
دوست: بدارند و تو مرا دشمن بنداري. سیس گفت به خاظر آنکه تو مرا به 
خاطر او دوست مي‌داري تو را دوست مي‌دارم. (3) سه چیز نجات بخش: 
سه چیز فرد با ایمان را نجات مي‌دهد: 

1 بازداشتن زبانش از غیبت مردم. ۱ 

2 خود را به چيزي مشغول داشتن که در این جهان و آن جهان او را سود 
وا کفند حس بصری کته ات کسی که لاك شود شگفت نیس که 
, کشف الغمه ج ۲, ص ۰۷۱ صفوة الصفوة ج ۲ ص ۵0۲. 

۲ تحف العقول ص ۲۲۲. 

۳. منع فوق. 

تحف العقول ص ۲۲۲. 

)۸۲۲( 

ضفجممفا یج السته کاب کش القضه ای 1 لمتم:(1) 


کاري نه نهد جز آنکه بداند در طاعت خدا یا در نافرماني او است. كسي که 
برادر خود را عیب نگیرد جز انکه آن عیب را از خود دور سازد و ادمی ۱ 
بس است. (1) که از عیب دیگران به عیب خود مشغول باشد. از متكبري 
نازنده در شگفتم که دیروز نطفه بود و فردا مردار. 

ِ و و ببس من سس 
ار و کار آن جهان را وامي 
گذارد. (2) دوستي براي خدا: 

مردي به دو گفت من تو را به خاطر خدا سخت دوست مي‌دارم. امام سر 
اکن ان را ی ار 
دوست: بدارند و تو مرا دشمن بنداري. سیس گفت به خاظر آنکه تو مرا به 
خاطر او دوست مي‌داري تو را دوست مي‌دارم. (3) سه چیز نجات بخش: 
سه چیز فرد با ایمان را نجات مي‌دهد: 

1 بازداشتن زبانش از غیبت مردم. ۱ 

2 خود را به چيزي مشغول داشتن که در این جهان و آن جهان او را سود 
وا کفند حس بصری کته ات کسی که لاك شود شگفت نیس که 
, کشف الغمه ج ۲, ص ۰۷۱ صفوة الصفوة ج ۲ ص ۵0۲. 

۲ تحف العقول ص ۲۲۲. 

۳. منع فوق. 

تحف العقول ص ۲۲۲. 

)۸۲۲( 

ضفجممفا یج السته کاب کش القضه ای 1 لمتم:(1) 


دعا بر ستمگر: 


پروردگا چگونه كکسي هلاك گردد؟ (1) كکسي که يك بار بخندد اندکي از 
عقل خود را از دست داده است. (2) دعا بر ستمگر: 
هنگامي که شنید مسلم بن عقبه رو به مدینه نهاده است. 
این دعا را خواند: پروردگارا! چه بسیار نعمت که به من ارزاني داشتي و تو 
را سیاسی در خفر. آن. که تکفس و چه رنج‌ها که مرا بدان آزمودي و چنان 
وا ی رس ی اه اه مزا را 
نساخت! اي نيكوکاري که هرگز نيكوئي تو بریده نمي‌شود! اي خداوند 
نعمت هائي که به شمار نمي‌آید! بر محمد و آل محمد رحمت فرست وشر 
این مورا از ما ردام را اس واه اد او نس سا 
مي‌برم. (3) بهشت و دوزخ: 
مردي به دو گفت: قریش چه سخت پدرت را دشمن مي‌دارند! 
گفت: جون او نخستین دستهء آنان را به دوزج فرستاد و بر وایسین دسته 
داغ ننگ نهاد. (4) امام (علیه السلام) پناه بي پناهان مرحوم شیخ مفید در 
اه تخاس ید از ام بای ها 
مي‌کند: 
" آمام غلي: بن. الختنین (غلبه السلام) با جمعي. از اضحاب وباران خود 
کا ‏ ها را را ها ها 
مقابل امام (علیه السلام) ایستاد و با زبان بي زباني همهمه کرد و عرض 
حاجت نمود. برخي از اصحاب اند یابن رسول الله این آهو چه مق کوید؟ 
امام (علیه السلام) فرمودند او مي‌گوید: فلان قرشي دیشب بچه ام را 
1 اعلام الوري ص‌ 1 2, امالي سید مرتضي ص 12 3 1 
2 کشف الغمه ج 2,.ض 102, حلية الاملیاء خ 3 .ض 134 
3 کشف الغمه جح 2 ص‌ 99 
4 کتتتف القمه ج 2ص 107 
( ۸۲۷ 

بن الحسین السجاد زین العایدین علیهما السلام (1), مسلم ین عقبة 
آمالي الصدوق (1), کتاب اعلای اور ام ال ی (1 کات کت فده 
للاربلي (3) 


بهشت و دوزخ: 


پروردگا چگونه كکسي هلاك گردد؟ (1) كکسي که يك بار بخندد اندکي از 
عقل خود را از دست داده است. (2) دعا بر ستمگر: 
هنگامي که شنید مسلم بن عقبه رو به مدینه نهاده است. 
این دعا را خواند: پروردگارا! چه بسیار نعمت که به من ارزاني داشتي و تو 
را سیاسی در خفر. آن. که تکفس و چه رنج‌ها که مرا بدان آزمودي و چنان 
وا ی رس ی اه اه مزا را 
نساخت! اي نيكوکاري که هرگز نيكوئي تو بریده نمي‌شود! اي خداوند 
نعمت هائي که به شمار نمي‌آید! بر محمد و آل محمد رحمت فرست وشر 
این مورا از ما ردام را اس واه اد او نس سا 
مي‌برم. (3) بهشت و دوزخ: 
مردي به دو گفت: قریش چه سخت پدرت را دشمن مي‌دارند! 
گفت: جون او نخستین دستهء آنان را به دوزج فرستاد و بر وایسین دسته 
داغ ننگ نهاد. (4) امام (علیه السلام) پناه بي پناهان مرحوم شیخ مفید در 
اه تخاس ید از ام بای ها 
مي‌کند: 
" آمام غلي: بن. الختنین (غلبه السلام) با جمعي. از اضحاب وباران خود 
کا ‏ ها را را ها ها 
مقابل امام (علیه السلام) ایستاد و با زبان بي زباني همهمه کرد و عرض 
حاجت نمود. برخي از اصحاب اند یابن رسول الله این آهو چه مق کوید؟ 
امام (علیه السلام) فرمودند او مي‌گوید: فلان قرشي دیشب بچه ام را 
1 اعلام الوري ص‌ 1 2, امالي سید مرتضي ص 12 3 1 
2 کشف الغمه ج 2,.ض 102, حلية الاملیاء خ 3 .ض 134 
3 کشف الغمه جح 2 ص‌ 99 
4 کتتتف القمه ج 2ص 107 
( ۸۲۷ 

بن الحسین السجاد زین العایدین علیهما السلام (1), مسلم ین عقبة 
آمالي الصدوق (1), کتاب اعلای اور ام ال ی (1 کات کت فده 
للاربلي (3) 


امام (علیه السلام) پناه بي پناهان 


پروردگا چگونه كکسي هلاك گردد؟ (1) كکسي که يك بار بخندد اندکي از 
عقل خود را از دست داده است. (2) دعا بر ستمگر: 
هنگامي که شنید مسلم بن عقبه رو به مدینه نهاده است. 
این دعا را خواند: پروردگارا! چه بسیار نعمت که به من ارزاني داشتي و تو 
را سیاسی در خفر. آن. که تکفس و چه رنج‌ها که مرا بدان آزمودي و چنان 
وا ی رس ی اه اه مزا را 
نساخت! اي نيكوکاري که هرگز نيكوئي تو بریده نمي‌شود! اي خداوند 
نعمت هائي که به شمار نمي‌آید! بر محمد و آل محمد رحمت فرست وشر 
این مورا از ما ردام را اس واه اد او نس سا 
مي‌برم. (3) بهشت و دوزخ: 
مردي به دو گفت: قریش چه سخت پدرت را دشمن مي‌دارند! 
گفت: جون او نخستین دستهء آنان را به دوزج فرستاد و بر وایسین دسته 
داغ ننگ نهاد. (4) امام (علیه السلام) پناه بي پناهان مرحوم شیخ مفید در 
اه تخاس ید از ام بای ها 
مي‌کند: 
" آمام غلي: بن. الختنین (غلبه السلام) با جمعي. از اضحاب وباران خود 
کا ‏ ها را را ها ها 
مقابل امام (علیه السلام) ایستاد و با زبان بي زباني همهمه کرد و عرض 
حاجت نمود. برخي از اصحاب اند یابن رسول الله این آهو چه مق کوید؟ 
امام (علیه السلام) فرمودند او مي‌گوید: فلان قرشي دیشب بچه ام را 
1 اعلام الوري ص‌ 1 2, امالي سید مرتضي ص 12 3 1 
2 کشف الغمه ج 2,.ض 102, حلية الاملیاء خ 3 .ض 134 
3 کشف الغمه جح 2 ص‌ 99 
4 کتتتف القمه ج 2ص 107 
( ۸۲۷ 

بن الحسین السجاد زین العایدین علیهما السلام (1), مسلم ین عقبة 
آمالي الصدوق (1), کتاب اعلای اور ام ال ی (1 کات کت فده 
للاربلي (3) 


درخوا ۳ اي هرذ تگانه 


به او شیر نداده ام , بچه ام را به من برسان! امام (علیه السلام) به سراغ 
آن قرشي فرستاد وقتي بچه اش را آوردند باز همهمه نمود و دستهز را به 
زمین کوبید و شیر خورد پس امام (علیه السلام) آن بچه را از طرف گرفت 
و به مادرش بخشید و همراه مادر به صحرا| برگشت. (1( البته وقوع چنین 
قبیل کارها گاهي از افراد عادي هم سر مي‌زند تا چه رسد به ولي الله 
الأعظم قطب دائرهء امامت وولایت؟ 
درخواستهاي هشتگانه از امام سجاد (علیه السلام) سوال شد اي فرزند 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) چگونه صبح کردي؟ فرمود: 
" اصبخت مظلویا ان خصال: الم ی باافزان وال تلود 
والعیال بالقوت, والنفس بالشهوة والشیطان پالمعصية. والحافظان بصدق 
ااعحلرومات الفیت رها بالخسته فا عن هم الخضال مامت 
۳ (2) صبح نمودم در حالي که مطلوب هشت خصلت مي‌باشم: خداي 
تعالي واجبات راء پیامبر خدا, سنت خود را عیال نفقه و مخارج خود راء 
نفس مشتهیات خود راء شیطان نافرماني خدا| راء فرشتگان مراقب من 
صدق کردار راء, ملك الموت روحم راء قبر بدنم را مي‌طلبد پس من در 
میان این هشت طلبکاران قرار گرفته ام. 
از وصاياي آن حضرت "یا بتي |علم ان الساعات یذهب عمرك, وانك لاثنال 
نعمة الا بطرق اخري, فاياك والامل الطویل فکم من مومل آهل لایبلغه, 
وطامع مال لایاکله " (3) بدان که ساعتها بر تو میگذرد آنها عمر تو را 
مي‌برند, تو به نعمتي نمي‌رسي جز بعد از مفارقت از نعمت ديگري. پس 
به هر جیز از آرزويي طولاني و دراز نداشته باش چه بسیار 
الاختصاص ص .۲۹٩۹‏ 
۲ بحار الأنوار جح ۷۲ ص 15. 
3. منتهي الامال شیخ عباس قمي. 
(۸۲۸) 
صفحهمفاتیح البحث: التصدیق (1), القبر (1), الموت (1), کتاب منتهي 
الأمال للمحدث القمي (1), کتاب بحار الأْنوار (1) 


از وصاياي آن حضرت 


به او شیر نداده ام , بچه ام را به من برسان! امام (علیه السلام) به سراغ 
آن قرشي فرستاد وقتي بچه اش را آوردند باز همهمه نمود و دستهز را به 
زمین کوبید و شیر خورد پس امام (علیه السلام) آن بچه را از طرف گرفت 
و به مادرش بخشید و همراه مادر به صحرا| برگشت. (1( البته وقوع چنین 
قبیل کارها گاهي از افراد عادي هم سر مي‌زند تا چه رسد به ولي الله 
الأعظم قطب دائرهء امامت وولایت؟ 
درخواستهاي هشتگانه از امام سجاد (علیه السلام) سوال شد اي فرزند 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) چگونه صبح کردي؟ فرمود: 
" اصبخت مظلویا ان خصال: الم ی باافزان وال تلود 
والعیال بالقوت, والنفس بالشهوة والشیطان پالمعصية. والحافظان بصدق 
ااعحلرومات الفیت رها بالخسته فا عن هم الخضال مامت 
۳ (2) صبح نمودم در حالي که مطلوب هشت خصلت مي‌باشم: خداي 
تعالي واجبات راء پیامبر خدا, سنت خود را عیال نفقه و مخارج خود راء 
نفس مشتهیات خود راء شیطان نافرماني خدا| راء فرشتگان مراقب من 
صدق کردار راء, ملك الموت روحم راء قبر بدنم را مي‌طلبد پس من در 
میان این هشت طلبکاران قرار گرفته ام. 
از وصاياي آن حضرت "یا بتي |علم ان الساعات یذهب عمرك, وانك لاثنال 
نعمة الا بطرق اخري, فاياك والامل الطویل فکم من مومل آهل لایبلغه, 
وطامع مال لایاکله " (3) بدان که ساعتها بر تو میگذرد آنها عمر تو را 
مي‌برند, تو به نعمتي نمي‌رسي جز بعد از مفارقت از نعمت ديگري. پس 
به هر جیز از آرزويي طولاني و دراز نداشته باش چه بسیار 
الاختصاص ص .۲۹٩۹‏ 
۲ بحار الأنوار جح ۷۲ ص 15. 
3. منتهي الامال شیخ عباس قمي. 
(۸۲۸) 
صفحهمفاتیح البحث: التصدیق (1), القبر (1), الموت (1), کتاب منتهي 
الأمال للمحدث القمي (1), کتاب بحار الأْنوار (1) 


تنگدستي مرا به اینجا کشانده است؟ 


ارزومنداني که به ارزوي خود نرسیدند و چه بسیارند که مالي را جمع 
کردند ولي خود نخوردند. 

تنگدستي مرا به اینجا کشانده است؟ 

امام سجاد (علیه السلام) در دعاي ابوحمزه ثمالي مي‌گوید: " سيدي عبدك 
ببابك, آقامته الخصاصة بین يديك یقرع باب احسانك بدعاثه فلا تعرض 
بوجهكت الکریم غني, * (1) خداباا فقر و تنگدستي فرا بد ایتجا کشانده 
است ما چيزي نیاورده ایم امده ایم ولي چيزي ببریم او درب احسان و کرم 
تو را با دعاي خود مي‌کوبد پس خدایا با ان برخورد کریم و بخشنده‌ات از او 
اعراض منما. 

توضیح کوتاه: خداوند, غناي مطلق و عین بي نيازي و کمال است. ولي بشر 
نیازمند است و فقر مطلق, در هر زمینه و در هر عرصه اي محتاج آن غني 
مطلق و هستي بخش کامل مي‌باشد. 

اوست که به اندك التفاتي زنده دارد آفرینش را * اگر نازي کند از هم فرو 
رسفا کمان زا ای اه تا کر اه هرا کارا 
همه هستي ز تو پیدا شده * خاك ضعیف از تو توانا شده زیر نشین علمت 
کائنات * ما به تو قائم تو قائم به ذات اي ز وجود تو وجود همه * پرتوي از 
بود تو بود همه نیست کن و هست کن و هست و نیست * غیر تو و صنع تو 
موجود نیست 

1 دعاي ابوحمزهء ثمالي. 

)۸۲۹( 


ضفحم‌مفانیج: الیخت: الکرم. الکر اف( العتی:(1), آلتوم :(1) 


بیچاره بني آدم ! 


امام سجاد (علیه السلام) در تمام مراحل زندگي. لحظه اي از این غني 
و شموخ مقام او را در نظر داشت در مقابل ان هستي کمال بخش. وجود 
خود را هیچ و ناچیز میانگاشت و همواره خود را در استان او مي‌دید, و از 
قصور خویش در شناخت و انجام وظایف ربوبي عذر تقصیر به درگاهش 
مي‌اورد, و درب کرم و احسان او راء با دعاهاي صحیفه ء سجادیه و با هر 
زباني که مي‌دانست ابراز مي‌داشت و همواره مي‌طلبید که آن وجود سر تا 
سر هستي و آن وجود منشاً خیر و کمال, ق ان اقا شید همان نی 
عنایت خود را متوجه آن بندهء جوياي کمال بنماید تا خود را از ورطهء 
ند کی به سربز سیادت. و افایی, و از صفلولت بودن نفتتن به: سفخ. ارادی. و 
قربت مطلق بکشاند و این همه درسي بود در مکتب عرفاني و شناخت 
ربوبي او. _ 

بیچاره بني ادم! 

فردي خدمت امام سجاد (علیه السلام) آمد و از وضعیت خود شکایت 
داشت امام (علیه السلام) فرمود: 

" بیچاره فرزند آدم هر روز سه مصیبت بزرگي دارد ولي از هیچ يك آنها 
عبرت نمي‌گیرد و اگر عبرت اخذ مي‌کرد مصائب دنیا بر او آسان مي‌گردید: 
1 مصیبت نخستین او آنست هر روز از عمر او کم مي‌شود و اگر از مال و 
زندگي او چيزي کم گردد و غمناك مي‌گردد در صورتي که قابل جبران 
سات ولي از عمري که دوباره باز نمي‌گردد هرگز اندوهگین نمي‌گردد. 

2 برنامه روزي اوست که حساب کشیده مي‌شود اگر حلال باشد محاسبه 
خواهد شد و اگر از حرام باشد مجازات و معاقب خواهد شد. 

3. سومي که بالاترین مصائب است هر روزي که نز ا6تتفن جبا یف تقد اه 
يك روز به آخرت نزديك تر شده است تیا کف نهد ند در بهشت قرار 
خواهد گرفت يا در جهنم و آتش؟ " (1) این سخن رسا نیاز به توضیح ندارد 
به روشني, , حقایق ند کون بیان گردیده است و این 

)۸۳۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الغني (1) 


داستان منهال 


انسان غافل و فرزدق در زندگي مادي است که مي‌بایست عبرت اخذت 
کند و به خود آید که با اين مصائب بزرگ چگونه دمساز باشد. 
داستان منهال حضور امام سجاد (علیه السلام) در شام بسیار خاقر آورد 
غمبار مي‌باشد گوبا وقتي از سخت ترین و شدیدترین مصائب سوال شده 
است سه بار فرموده اند: " الشام! الشام الشام ِ 
راوي مي‌گوید: يكي از روزها, امام زین العابدین (علیه السلام) از خانه 
بیرون رفت تا در بازا ر کار ضروري خود را انجام دهد. 
منهال بن عمرو پیش آمد و گفت: " در چه حالي صبح را به شب رساندي, 
اي پسر پیغمبر خدا؟ " فرمود: " به گونه اي صبح کردیم که بني اسرائیل 
در میان قوم فرعون» صبح مي‌کردند که فرزندان آنها را مي‌کشتند و زنهاي 
آنان را زنده مي‌گذاشتند. 
اي منهال! جماعت عرب بر عجم افتخار مي‌کنند که محمد (صلي الله علیه 
واله) عرب است و قریش بر تمام عرب. افتخار مي‌کند که محمد (صلي 
الله علیه واله) از طایفهء انهاست. در حالي که ما اهل بیت او هستیم. ولي 
ی و ۱ ۱ و ما را پراکنده ساختند. پس 
انا لله وانا الیه راجعون از آنچه که ما شب را با آن به صبح رساندیم, اي 
منهال ! " [يعني شب را با تین نار ن. به. ضیه تشآتويم که آن را به 
حساب خداوند مي‌گذاریم.] مهیار ديلمي (1) این شعر خورٍ را چه 1 
سروده است: " براي حرمت رسول خدا (صلي الله علیه واله), چوبهاي 
منبرش را تعظیم مي‌کنند. ولي فرزندان او را زیر پاي خودشان مي‌گذارند. 
به چه قانوني فرزندان پیغمبر تابع شما شوند؟ در صورتي که افتخار شما 
به این است که از یاران و تابعان او هستید؟ ". "۲ 
روزي یزید, علي بن الحسین (علیه السلام) و عمرو بن حسین را طلبید. 
ای تا 9 

1 مهیار بن مرزویه ديلمي, شاعري مبتکر و نوآوري بود. در سال 428 در 
بغداد درگذشت. 
(الاعلام, ج 7 ص 317). 
( ۸۳۱) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (2), 
الشاعر الفرزدق (1), الشام (3), الغصب (1), مهیار بن مرزویه (1), مدينة 
بغداد (1) 


اهل بیت (علیه السلام) و کربلا 


294 پزید به او گفت: " ابا با پسر من؛ خالد, كشتي مي‌گيري؟ 1 عمرو 
گفت: " نه, ولي خنجري به من و خنجري به او بده تا با هم بجنگیم ". )1( 
یزید. سپس رو به علي بن الحسین (علیه السلام) گفت: " آن سه حاجتي 
ار ۱ " (که داستان آن گذشت) پس از آن,: 
یزید دستور داد اسیران خاندان حسین (علیه السلام) را به وطنشان. مدينة 
الرسول, برگردانند. 

روایت شده است که سر امام حسین (علیه السلام) را به کربلا برگردانند و 
با بدن شریفش به خاك سپردند سل ا نقمء اما مه هن رت بوده 
است 

البته روایات بسياري غير از ان کشا نقل کردیم نیز» وارد شده است و 
اختلافات ديگري نیز وجود دارد, ولي چون نقل آنها با اختصار کتاب که در 
آغاز شرط نموده ایم, منافات دارد, از ذکر آنها خودداري شد. 

اهل بیت (علیه السلام) و کربلا راوي مي‌گوید: چون اهل بیت حسین (علیه 
السلام) از شام به عراق آوردندء به آن کی که راهتماق فاقله بود گفتند؛ 
" ما را از کربلا عبور بده ". 

چون به زمین کربلا رسیدند. جابر بن عبد الله انصاري و عطیه و جمعي از 
بني هاشم و عده اي از مردان خانوادهء رسالت را که براي زیارت قبر امام 
حسین (علیه السلام) آمده بودند, در آن جا ملاقات کردند. همه شروع به 
گریه و ناله نمودند و سيلي به صورت زدند و طوري عزاداري کردند که 
جگرها را آتش مي‌زد و قلبها را جریحه دار مي‌ساخت. جمعي از زنان عرب 
که در گوشه و کنار کربلا ساکن بودند نیز, گرد آمدند و چند روزي را به اين 
ترتیب مشغول عزاداري گردیدند. 

1 مصرع اول شعر از آبي اخزم طايي است. او پسري داشت که نامش 
اخزم بود و نسبت به پدر بدرفتاري داشت. اخزم مرد و چند پسر از او باقي 
ماند. روزي پسرانش بر جد خود ابي اخزم هچوم آوردند, و او را مجروح 
ساختند و گفت: تست | عرتما من ار 

)۸۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: قبر الحسین (ع) (1), الامام علي بن الحسین السجاد 
زین العابدین علیهما السلام (1), ا ی (1)؛ 
0 الحسین علي ب سید ِِ (علیهما وس 1 دولة العراق 


نز دبای مدبنه 


از ابي حباب كلبي روایت شده است که گروهي از گچ کاران گفتند: " ما 
شبانه از مكاني که ‌ جبانه : نامیده مي شود مي گذشتیم و مي‌شنیدیم که 
جنیان بر حسین (علیه السلام) نوحه مي‌کنند و هی گویند: 

" پیامبر خدا پيشاني آو را مسح نموده است. او در چهره اش درخشندگي 
دارد. پدران او از بزرگان قربش و نیاکان او از بهترین نباکان مي‌باشند ِ 
نزديك مدینه راوي مي‌گوید: سپس از کربلا از 
بشیر بن جذلم مي‌گوید: " چون نزديك مدینه رسیدیم, بن الحسین 
(علیه السلام) پیاده شد و خیمه را برپا کرد و زنان خاندان 3 نود 
آنگاه فرمود: " اي بشیرا! خدا بیامرزد پدرت را که مردي شاعر پيشه بود. 
آیا تو نیز مي‌تواني شعر بگويي ی؟ " گفتم: " آري, اي پسر پیغمبر! من هم 
شاعر هستم " 

فرمود: داخل شو و خبر شهادت ابا عبد الله (علیه السلام) را به 
اطلاع مردم برسان ". ۱ 

من بر اسبم سوار شدم و با شتاب امدم تا وارد مدینه شدم. چون به 
مور لیا سای اه اه روم تا را دوم 
این آنتعا نا همان جا گفتم: 

"اي مردم مدینه! دیگر در مدینه اقامت نورزید, چون حسین (علیه السلام) 
کشته شد و از شهادت اوست که اشك چشم من چون باران فرو مي‌ریزد. 
بدن حسین (علیه السلام) در زمین کربلا به خون آغشته گردیر و سر 
مقدس او را بالاي بیزه ها, در شهرها هن کردآنند ۱ ۰ (1) پس ات از کف ِ 
اش اهل مفیتها اسنكت علن بن الخستین (علبه السلام) با غمه‌ها و خواه انش 
نزديك شما و پشت دیوار شهر شما قرار دارد و من فرستادهء او هستم تا 
تا وی ای ارس ۳ 

1. يا اهل یثرب لامقام با ی ات ی مرا امه 
بکربلاع مضرع * وال ر اس ضه علی الضاط بذار 

)۸۳۳( 

صقیستا تس لته تاه علینن لسن لاه ین انیت فا 
الشلام. 2۱ الما لین ون سید الشهداء (علیهما السلام) (3), 
هفیته کربلاه المقدسه(د), السخوه ( ۸1 الدته المتوون (1): ال (1) 
از اين سخن تمام زنان مدینه که پرده نشین و در حجاب, مستور بودند, از 
چادرها بیرون آمندند و فریاد " واویلا! " واثبوراه! ِ بلند نمودند. هیع 
روزي را پس از رحلت پیامبر خدا "۳ الله لیه والف) تدیام که کررد 
کنندگانش بیش از آن روز بوده باشند, یا روزي بر مسلمانها تلخ تر از آن 


روز وجود داشته باشد. شنیدیم زني بر حسین (علیه السلام) گریه و ندبه 
ضقن کرد :و فن کفیت* " خبر دهنده اي مرا از شهادت سید و مولایم آگاه کرد 
و از این خبر دلم را به درد آورد و مرا مریض و رنجور نمود. پس شما اي 
ن من : زر رین اشت‌ستخاوغمنن باشید ودبراق آن کسی که:مخضییت 
اه ون تازرابم لرزه افکند و از شهادت او اعضاي دیانت و مجد بریده 
شبن وفقه اش رت فرریدان رستول خدا (صلن الاه علیه‌واله به 
فرزندان وصي او - علي بن ابي طالب (علیه السلام) - اشك بریزید, بر آن 
مظلومي که از شهر و دیار, دور و آواره گردیده است 
۹ از خواندن این اشعار گفت: " اي كکسي که این خبر را آوردی! اندوه 
ما را از شهادت ابا عبد الله (علیه السلام) تازه كردي و جراحات دل ما را 
که هنوز بهبود نب قجه بود/ دگر بار مچروح نمودي. تو کیستي؟ " گفتم: " من 
نت ان مصرت در قلان موضع: تا نان وه اهل .ابا ند الله رل 
اجلال فرموده اند " 
انگاه اهل مدینه مرا رها کردند و با شتاب از مدینه بیرون ریختند. من با 
اسب خویش تاختم و خودم را به آنجا رسانیدم. دیدم که مردم, راهها و 
جایگاهها را گرفته‌اند و جايي باقن تمانده است: از اسب پیاده شدم و از 
علی ین الحسین, (علیه السلام) درون خیمه بود: پس از لخظه اي از خیفه 
بیرون امد و با دستمالي که در دست داشت. اشك چشمانش را پاك 


مي‌کرد. از پي ان حضرت؛ خادمي آ هش چهارپايه‌اي آورد و آن بر زمین 
گذاشت و امام زین العابدین (علیه السلام) بر روي آن قرار گرفت, ولي 
نمي‌توانست از ربختن اشك خودداري کند. صداي گریه از هر جانب 
ی 
حضرت., رز 

(ع۸۳) 

همه تیه الما یی الهش الهش الما فیس ای 
السلام زا ای ی ی اه ای ۱ 
الاماض اسر ال سر ایو اس طا لها اف ی 1 


خطبه حضرت سجاد (علیه السلام) نزديك مدینه 


مي گفتند. تمام فضاء یکپارچه گریه و ناله بود. 

خطبه ء حضرت سجاد (علیه السلام) نزديك مدینه در این هنگام, امام سجاد 

(علیه السلام) با دست خود اشاره کرد که ساکت شوید. فورا مردم ساکت 

شدند. آنگاه به ایراد سخن پرداخت: 

" سپاس خداوندي راست که پروردگار دو جهان و فرمانرواي روز جزا و 

آفرینندهء همه ۶ مخلوقات است آن خداوندي که از ادراك عقلها دوره 

رازهاي پنهان, نزد او آشکار است: | خداونفی را یه خاطر برخوفرد 1 

گرفتاریها و سختيهاي روزگار و داغهاي دردناك و گزندهاي غم‌اندوژ و 

مصيبتهاي بزرگ و سخت و اندوه آور وبلیت سنگيني که به ما رسید. سپاس 

مي‌گزارم. ۲ .۰ 

اي مردم! حمد خداي را که ما را با مصيبتهاي بزرگ و حوادث گونه گون که 

در راه اسلام واقع شند؛ امتحان کرد. همانا ابا عبد الله و عترت او کشته 

شدند و زنان او اسیر گردیدند و سر مقدس او را بر بالاي نیزه در شهرها 

گردانیدند و این مصيبتي است که در جهان اسلام نظیر و مانندي ندارد. 

اي مردم! کدام يك از افراد شما پس از وقوع این مصیبت دلشاد خواهد 
بود؟ 

کدام دلي است که از غم واندوه خالي بماند؟ و کدام چشمي است که از 

ریختن. اشكت خودداری کند؟ در ضورتی. که هفت آسمان بر او گریستند و 

ازکان آسمانها به خروش آمد و اطراف زمین نالیدند و شاخه‌هاي درختان و 

ماهیان و امواج دریاها و فرشتگان مقرب و همهء اهل آسمان‌ها در این 

مصیبت عزادار شدند. 

اي ِ کدام دلي است که از کشته شدن حسین (علیه السلام) از هم 

اي ِ کدام دلي است که بر او نگرید و کدام حون است که بتواند 

0 ۱۳ است بشنود ولي کر نشود؟ 

اي مردم! ما را پراکنده ساختند و از شهرهاي خود دور نمودند. گویبا ما از 

اهل ترکستان يا کابل هستیم؟ این همه جنایات هنگامي رخ مي‌دهد بي آنکه 

ما مرتکب جرم و گناهي 

)۸۳۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 

(1) 


رحلت آن بزرگوار 


شده باشیم يا تغييري در دین اسلام داده باشیم. همانا چنین رفتار و 
برخوردي را از گذشتگان به یاد نداریم و این جز بدعت در دین, چیز ديگري 
بیست.. 
به خدا قسم! اگر پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وآله) به جاي توصيه‌هايي که 
در حق ما نموده است. فرمان جنگ با ما را مي‌داد, بیش از این 
نمي‌توانستند کاري بکنند. آنا لله وآنا الیه راجعون. مصیبت ما چقدر بزرگ و 
دردناك و سوزاننده و سخت و تلخ و دشوار بود. از خداي متعال خواهانیم 
که در برابر اين مصایب و سختیها , به ما اجر و رحمت عطا کند, زیرا او قادر 
و انتقام گیرنده است " 
چون خطبهء حضرت سجاد (علیه ِ به اینجا رسید, صوحان بن صعصة 
بن صوحان (1) که مردي زمینگیر بود, از ِ برخاست و عذر خواهي کرد: 
یا بن رسول الله! من از پا افتاده و #۹ بودم و بدین جهت نتوانستم 
شما را ياري کنم ". حضرت, عذر او را پذیرفت و از او تشکر و بر پدرش, 
صعصعه, رحمت و درود فرستاد ۰۳ (2) رحلت ان بزر گوار امام سجاد (علیه 
السلام) پس از عمري تلاش در راه خدا و ابلاغ پيامهاي الهي وتبلیغ ائین 
محمدي (صلي الله علیه واله) با عمري بالغ بر 57 سال در اثر تحمل سم 
از دنیا رحلت فرمو 
آن امام همام ( ی السلام) به هنگام رحلت, مواریث نبوت را به امام باقر 
(علیه السلام) تحویل دادتد. ضندوفی: را بیرفن آوردتد دنه آمام باقر. (علیه 
السلام) دادند امام آن را با چهار نفر حمل کردند فرزندان امام در مورد 
صندوق ادعائي داشتند امام باقر (علیه السلام) فرمود به خدا قسم در 
داخل آن چيزي که به درد زندگي مادي شماها بخورد وجود ندارد و اگر 
چيزي مفيدي در داخل ان بود حتما به من دفع نمي کردند تنها در صندوق 
سلاح پیامبر خداوند بود امام (علیه السلام) به هنگام احتضار که تمام 
ی بودند نگاهي به فرزندان افکند و نگاهي به امام 
1. صوحان از اصحاب امیر المومنین (ع) بود و همراه او در جنگهاي جمل و 
صفین و نهروان شرکت داشت و از خود رشادتها و صلابتها نشان داد و در 
موقع احتضار جانسوز امام (ع) نیز حاضر بود. 
(۸۳۲۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
ات الفقفنین. علي شن انی الب علیففا السلام (1) السید این طاووشس 
)1( 


آبنلاد و اخلاق آبام ستاد زعلیه الملاد) 


محمدباقر (علیه السلام) فرمودند: محمد! این صندوق را تحویل بگیر و آن 
را به خانه ات ببر و فر مود: 
در داخل آن درهم و ديناري نیست فقط محتواي آن, علم و دانش (کتاب) 
مي‌باشد. و اين پدیدهء تحویل امانات مختص امام سجاد (علیه السلام) بود 
8 ار کی سسوا بان شین زک شیر ای ابص نف ز گذشته و نه از آینده. 
حکمت و تحویل صندوق در میان جمع فرزندان و دیگران آماده ساختن 
زمینهء امامت. جهت امام باقر (علیه السلام) بوده است تا انکه احکام و 
اه ی و 
علیه واله) رسیده است در مقابل كساني, مانند " حکم بن عیینه " هنگامي 
"7 با امام باقر (علیه السلام) اختلاف رآي پیدا نمودند در ماد اي از 
مسائل فقهي امام باقر (علیه السلام) به فرزندش جعفر فرمودند بلند شو 
آن کتاب طبقه بندي شدمء. بزرکي. را بیافر داشتت. به. آن. ورقه‌ها 
فی سستت اب ما اف من نظر رسید و به او نشان داد " که این خط 
علي (علیه السلام) و املاء رسول خدا (صلي الله علیه واله) مي‌باشد " و 
سپس رو به حکم نمود. 
فرمودند: " اي ابا محمد! بروید شما, وابو مقدام به هر جا که خواستید 
بروید خواه به چپ. و خواه به راست, به خدا قسم دانشي محکم تر وموثق 
تر از علم ما پیدا نمي‌کنید و آن پیش قومي هست که جبرئیل به آنان تازل 
مي‌گردید . (1) رحلت امام سجاد (علیه السلام) را گر آنر ننتد دک کردم 
اند که از سوي دشمنان و بدخواهان از جانب خلیفه ء وقت انجام پذیرفت. 
جسد مقدس امام را در قبرستان بقیع, کنار قبر جد بزرگوار, و عموي 
مکرمش امام حسن مجتبي (علیه السلام) دفن کردند. 
ِِ و درود خاص خدا بر آن فخر ساجدان و زینت عبادتگران روي زمین 
‌ 
اولاد واخلاف امام سجاد (علیه السلام) از امام سجاد (علیه السلام) 
فرزندان ذکور وآناث متعددي بچا مانده است که در تعداد آنان وحدت نظر 
وجود ندارد برخي شمار آنان را تا 18 مورد ذکر کرده اند ولي مرحوم شیخ 
مفید و صاحب الفصول المهمه اولاد ان بزرگوار را پانزده نفر اعلام کرده 
اند که ما اسامي 
معالم المدرستین ج ۲ ص 402. 
(۸۳۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
افیز الممبن علی بن ایف طالب علیهما السلام (1): کاب الفصول المعمة 


لاين صباغ المالكي (1), مقبرة بقیع الفرقد (1) القبر (1), الدفن (1) 
7 را بر حسب روایت ت آن دو بزرگوار مي‌اوريم: 
اما محهد باکر (عایه السلام) مادرسش. ام یه الم دز اما رین 
مجتبي (علیه السلام) که شرح حال او خواهد آمد, 2. عبیدالله, 3. حسن, 
4. حسین مادر اینان ام ولد 5 و 6. عمر, زید مادر اینان : نیز ام ولد 7 و 8 و 
9. حسین اصغر, عبد الرحمن؛ تا مادر اینان نیز ام ولد 10 و 11. 
علي که کوچکترین پسر امام (علیه السلام) وخدیجه که مادر ۳۳ نیز ام 
هلد ف1 تمه اضعر ماذرش ام عله و1 ماه :یه 1 ام کلنوم 
مادر آن دو : نیز ام ولد بوده است. (1) البته چنان که گذشت برخي تعداد 
فرزندان آن 1 بیشتر ذکر کرده اند و این تعداد اولاد در آن روز» 
بل آس‌ سول مه یی یج اس اخاقامام اشایت ردان یی 
داراي شرت و 9 قابل تمخفی: نم اند کهیر‌شساشسله طیعات قلها ع 
امراء و سلاطین در دوره‌هاي اتلامن قطرع شدم اند که از ان میان 
مي‌توان به زید بن علي بن حسین؛ عبد الله باهر. عمر اشرف وحسن 
افطس ومستجاب ات وبني المحترق و عفیقیون از اولاد حسین اصغفر 
ومرعشي‌ها وبنوالامیر وکوکبیان اشاره نمود, 
مرحوم محدث قمي در جلد دوم " منتهي الامال " فصل هفتم را اختصاص 
اعااف. آن بر وان داوه اش انا سای و اختفا کی دووه‌های 
ی آنان را به به تفصیل آورده اند که علاقه مندان مي‌توانند به آن منبع 
غني مراجعه نمایند. (2) 
1 ارشاد مقید ص 242. 
2 منتهي الأمال ج 2, ص 99 - 169, چاپ هجرت. 
(۸۳۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
نمی : الاهال, لخد التفیر هار رن علی. را الق زرا کات 
الارشاد للشیخ المفید (1) 
فنایع وماخد رنه 
منایع 0 1 اخبار الدول / خطیب دمشقي / بیروت. 
2 اربعین حدیت / تالیف شیخ بهايي ترجمه عقيقي بخشايشي / دفتر نشر 
نوید اسلام. 
تفای شید دار آلکتت الاساشه یزان 
. اصول کافي / مرحوم کليني / چاپ اسوه. 
«اعلام آلوزی /طبوسی/ جاب نهران: 
. اقبال الأعمال / سید بن طاووس / دارالکتب الأسلامیه. 
. الاعلام / خیرالدین زركلي / لبنان. 


دیا دد آتا ق (1 00 


الخشین اند اتشیداغ رصان مجموو ففاو ز لیتان: 
لین تس وی یرت ین 

1. الذريعة الي تصانیف الشیعه / علامه حاح فا ک فا هر ان 
13 ی 

14 المنتظم / سبط ابن جوزي / بیروت - لبنان. 

دً1. امامان معصوم (علیه السلام) در گفتار علماي اهل سنت / شادروان 
داود الهامي / مکتب اسلام. 

6 انمتنا. (غلیه الشلام) / غلن مهد علی دخیان ز یروت بان 

7. تحف العقول / حراني / دفتر نشر اسلامي. 

19 تذکرة الاولیاء / عطار نيشابوري / چاپ تهران. 

9 سح تفا سارت ز آیق لاه کاج سا ال هد انی 7 
علمیه اسلامیه. 

0 رح مه ستا دنه رسای الق فش ای ارات ماه 
21 ترحمه‌ضحرفه 6 شجادیه / انستاد-خسن انصاریان دازالفکر. 

2. ترجمه صحیفه ء سجادیه / استاد حسین عمادزاده / پاساژ خاتمي. 
(۸۳۹) 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب |علام الوري 
بأعلام الهدي (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (1), دولة لبنان (5), 
کتات اعیان الشهة للامین (1) کناب اقبال..الاعمال. (1). الشید این 
طاووس (1), مدیدة بیروت (7), مديبة طهران (1), الشیخ البهائي (1), 
الشهادة (1) 

3. ترجمه صحیفه ء سجادیه / جواد فاضل لاهيجاني / علمیه اسلامیه. 

4. ترجمه صحیفه ء سجادیه / عقيقي بخشايشي / دفتر نشر نوید اسلام. 
25 ترجمه صحیفه ۶ سجادیه / فیض الاأسلام اصفهاني / چاپ فیض | لاسلام. 
26 ترجمه صحیعه ۶ سجادیه / محسن غرویان - عبد الجواد ابراهيمي / نشر 
الهادي. 

مب رفصات الجان. رحافقطظ. کانمن مین سا رعش وشن کنات 
تهران. 

9 روضات الجنان / كربلائي حسین درویش / تبریز. 

0 ریاض العارفین / محمد بن محمد دارابي / چاپ تهران. 

1 ربخانه الادتب / فجمدعلی مدرشن تتر بری / اقبال تقزان, 

2 اه الدهت یرصان حاصی رحانه مان 

دد. سیره ۶ پیشوایان / استاد مهدي پيشوايي / انتشارات توحید. 

34. شام سرزمین خطابه‌ها / عقيقي بخشايشي / دفتر نشر نوید اسلام. 


5 شذرات الذهب / ابن عماد حنبلي / بیروت. 

6. طبقات مفسران شیعه / عقيقي بخشايشي / نوید اسلام قم. 

7. فهرست کتابخانهء ایت الله مرعشي / حسيني اشكوري / انتشارات 
شهاب. 

8 کشف الغمة في معرفة الائمة / علي بن عيسي اربلي / بیروت - لبنان. 
9 لهوف سید بن طاووس / ترجمه عقيقي بخشايشي / دفتر نشر نوید 
0 مراة الجنان / يافعي / لبنان - بیروت. 

1. معالم المدرستین / علامه عسکري / تهران. 

2. معجم رجال الحدیث / اية الله العظمي خويي / موسسه معظم له. 
43. مناقب ابن شهر اشوب مازندراني / لبنان - بیروت. _ 

4. مولفات الزیدیه / استاد حسيني اشکوري / کتابخانه اية الله مرعشي. 
5. ناسخ التواریخ / محمد علي سپهر (مورخ الدوله) / امیر کبیر. 

6. وسيلة الخادم الي المخدوم / روزبهان اصفهاني / لبنان. 

7 وفیات الاعیان / ابن خلکان / لبنان. 

( ۰ع۸) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب المناقب لابن شهر اشوب (1), کتاب کشف 
الغمة للاريلي (1), کتاب سلسلة الذهب لأحمد بن علي بن حجر (1), دولة 
لبنان (5), السید ابن طاووس (1), مدينة بیروت (5), علي بن عيسي (1)؛ 
عبد الرحمان (1), محمد بن محمد (1), الجود (2) 


جلد-7 


شناسنامه ء مبارك امام محمد باقر (ع) نام مبارك: محمد (ع) کنیهء شریف: 
ابوجعفر لقب مبارك: باقر العلوم. شاکر, هادي, امین, شبیه نام پدر 
بزرگوار: علي بن الحسین (ع) نام مبارك مادر: فاطمه بنت الحسن (ع) 
تاریخ ولادت: 3 صفر سال 57 هجري سال شروع امامت: 95 ه. ق سن 
شروع امامت: 20 مدت امامت: 19 سال مدت عمر مبارك: 57 سال 
تاریخ شهادت: هفتم ذي الحجه سال 114 ه. ق علت شهادت: نوشیدن زهر 
/ به تحريك هشام همسر: ام فروه دختر قاسم بن محمد بن آبي بکر محل 
دفن: بقیع تعداد فرزندان: 5 پسر و 2 دختر 

)۸۵۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الامام الحسن بن 
علي المجتبي علیهما السلام (1), مقبرة بقیع الفرقد (1), شهر ذي الحجة 
(1), محمد بن آبي بکر (1), الدفن )1( 

بخش اول ولادت, عصر زندگي, مناقب و فضایل او 

صفحه( ۸۵۱) 


تخش آول / ولاونت: قضتر اند کار مناقب و فضایل او مولود مسعود 


بخش اول / ولادت؛ قفتر و ند کی مناقب و فضایل او ِ 

مولود مسعود در سوم ماه صفر به سال ًَ5 هجري», در خاندان علم و 
فضیلت و دودمان عبادت و زهادت, نوزادي چشم به جهان گشود که جهان 
را با علم و دانش و فضل و فضیلت خود. روشن و منور ساخت او امام باقر 
شکافنده ء علوم و معارف الهي از نسل پاك پیامبر عالیقدر اسلام بود. 

اه ذر خانض ای شم به عهان. شود که زره مد ره پاك ترین 
خاندان مدینه بلکه ِِِ ترین خاندان تمام نقاط معموره ۶ آن روز و 


امروز جهان اسلام بو 

مادرش " فاطمه "(علیه السلام) مکناة به ام عبد الله یا " آم الحسن * 
پارسا و بسیار عفیف دختر ارجمند امام حسن مجتبي (علیه السلام) بود که 
با پسر عموي خود امام زين العابدین وصلت کرده بود از اینرو, او نخستین 
كسي است که هم از نظر پدر و هم از نظر مادر. تبار به رسول خدا (صلي 
الله علیه واله) و فاطمه اطهر (س) مي‌رساند - به اصطلاح هم نبوي بود و 
هم علوي, و هم فاطمي بود - و هم حسني و هم حسيني (علیها السلام). 

او درست چهار سال پیش از واقعهء عاشورا متولد گردید و در حادثهء 
کربلا. همراه پدر و مادرش, مرارت اسارت را در ایام کودکي چشید و 
صحنه‌هايي از حوادت کربلا و دوران اسارت را به خاطر قف اور 5 و 
آنروزهاي تاريك, همانند زنجيره‌هايي از جلو چشمش, عبور مي‌کرد و روزي 
نبود که تداعي نشود. 

او ان ی ای ار وا اسر میاه 
باقرالعلم. شاکر, هادي. امین, شبیه. ولي مشهورترین انها همان " باقر 
العلم " مي‌باشد و علت نام گزاري او, فرو رفتن او در علوم و شکافنده‌گي 
4 ِِ به معارف و تعمق او در دانشهاي روز بود. پدر 

۳0۳ 

مسحممفاه آزشته لاه غلبم العسی لاه رس اایدین عم 
السلام ۳۹ السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), مدينة کربلاء 


اسام ار (عیهاانسازم ای عص وی اد 


بزرگوارش زین عابدین و سید ساجدین حضرت علي بن الحسین (علیه 
السلام) زینت عبادت ورزان وفخر عارفان و شرف عابدان و سرور سالکان 
راه خدا مي‌باشد که در مجلد پیشین با بخشي از فضایل و مناقب او اشنا 
شده ایم و در آنتدخ نیز با مطالعه ء دقیق صحیفه ۶ سجادیه (علیه السلام) 
آشنايي بیشتر و عميق‌تري خواهیم داشت او که سرآمد بزرگان و سرور 
صالحان و نیکوکاران و صاحب صحیفه نوراني سجادیه (علیه السلام) و 
رسالهء حقوق و دهها اثز دیگر بود. ‏ ۱ 
امام باقر (علیه السلام) و عصر زندگي او عصر زندگي او مقارن با اوائل 
قرن دوم هجري و مصادف با ضعف وفتور حکومت اموي, و مقارن با اوان 
نشاط و روي کار امدن زمامداران عباسي و عصر تحکیم موقعیت حکومتي 
عباسیان بود. 
در این عصر. فتوحات اسلامي گسترش مي‌یافت و ملل مختلف و اقوام 
منعدد به حوزه ۶ اسلامي رو مي‌آوردند و افرادي از مراکز اسلامي (مکه و 
مدینه) به مناطق مختلف مفتوحه مانند: ایران. عراق,؛ مصر» فلسطین؛ 
هتدووشان: آذربایجان اعزام مي شد ند مدارس فزاتی و مکاتب کلامي را در 
اين مناطق باز مي‌گشودند در میان این جمع افرادي مانند: عطاء بن ابي 
ریاح, طاووس برر کیسان, جابر بن یزید جعفي. محمد بن مسلم, ابوخالد 
كابلي و جمعي دیگر از افاضل یاران و اصحاب دیده مي‌شوند. 
با توسعه و گسترش فتوحات اسلامي به علت فاصلهء زماني از عصر 
رسالت؛ , مردم تلشنه ۶ فراگيري معارف اسلامي, از سرچشمه‌هاي زلال آن 
بودند. مراجعات مکرر مردم به قرآن و فقه, روز به روز شدت و سرعت 
میگرفت. از اینرو تابعان. و تابعان تابعان از مرکز خلافت به شهرها و 
مناطق دور دست انتقال مي‌یافتند با پدید آمدن این انتقالات. حرکتهاي 
سياسي وموضع گيريهاي كلامي و فرهنگي نیز در گوشه و کنار مطرح 
مي‌گردید ريشه يا بي‌جدالهاي فكري و تلقینات سياسي که حکومت بني 
امیه وببي مروان + توجیه اعمال ستمگرانه ي‌ خود مطرح مي‌ساختند: 
مانند: تجویز ارتکاب گناهان کبیره و توبهء گناهکار خلود يا عدم خلود در 
0 . مورد توجه و پرسش قرار مي‌گرفت آنان در پي 
0 
ِ«ِ۰«ِِ البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), دولة ایران (1)؛ 
۳ المراق (1), مدینة مکة ِ (1) فص بن آبي ریاح ِ 


توجیه شیر عی خونريزيهاي بي امان حجاج بن یوسف ثقفي و ميخوارگي و 
هرزگي یزید بن معاویه. وولید بن مروان, و یزید بن عبد الملك که اوالأمر 
معرفي شده بودند مسائل مختلفي را مطرح مي‌ساختند مانند: مسألة چبر 
و اختیار و سرنوشت مرتکبین گناهان کبیره وصعغیره مخلد بودن انان در 
اسان پا عدم آن, قبولي توبه پا عدم پذیرش آن, مسئله ء عدل و ظلم و 
مرح نون ,مسالد " لسن ال لین " فتاویل کزان ابات العي در 
خصوص آیات مربوطه موجي از ناآرامي و اضطراب و تشویش فکري را 
بوجود اورده بودند. 

پیروان مکاتب اشعري ومعتزلي, قدري, جبري, خوارج. شعوبیه در تکاپو و 
تلاش بودند مکاتبي که اغلب محصول تصادمات سياسي و اجتماعي بودند 
در محیط اسلامي نضح گرفته و روز به روز رشد مي‌يافتند. 

حکومت زور مروانیان, شعراء و گویندگان بي تعهد را به حمایت از 
خویشتن برانگیخته بودند و این عوامل و انگیزه‌ها موجب گردیده بود که از 
اطراف جهان اسلام, علما و حقیفقت جویان براي توجیه و تحکیم عقاید و 
معارف خود, به سوي هر آن کس که شايستگي امامت و هدایت عقلي و 
الهي واقعي را دارند, رو آورند و خود را از تنگناها و فشارهاي روحي و 
وجداني آسوده سازند تا درست به احکام الهي ِ نموده باشند و دین 
خود را جهت دنياي دیگران نفروشند. 

امام باقر (علیه السلام) و متعاقب او امام صادق (علیه السلام) مراجع 
وملاذهايي بودند که مردم مسلمان, آنان را به راستي موررر تنوجچه و عنایت 
خاص خود قرار مي‌دادند و به صورت پنهان پا آشکار به آنان مراجعاتي 
داشتند و مشکلات ديني خود را با آنان در میان مي‌نهادند. 

عصري که امام باقر (علیه السلام) در آن عصر مي‌زیست عصر رنسانس 
علمي در جامعه ء اسلامي بود, زیرا با گسترش روز افزون اسلام و پناه 
آوردن كشورهاي منمدن ان روز به آعونشن اسلام, طبعا دامنهء سئوالات در 
مسائل مختلف اسلامي, گسترده تر و وسیع‌نر مي‌نمود و چه كکسي براي 
پاسخگوئي به اين نيازهاي فكري, شایسته تر از وارث حقيقي علم و دانش 
(۸۵۵) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
صقر مق مهد آلضادن لها السله راب مشاه ال ما کیار :زر الکتر 
عرص زا توش اما اللت ( 1 یت نع الما( 1 ): 
الخوارج (1), الوراثة. التراث, الارث (1) 

اف دا (صضلی الم اه ودره فتت هام اب تاه اف هن 
السلام) شکافنده ء علوم و معارف الهي بوده باشد؟ 

نکتهء قوتي در زندگي امام باقر (علیه السلام) وجود دارد اینکه اواخر 


ژد کف آن امام همام, مقارن با افول ستارهء قدرت " بني امیه " و ضعف و 
ناتواني این حزب جاهلي و نژاد دوست» و روي کار امدن فرزندان عباس 
بود, و اين دو نيروي متخاصم در حال برخورد سياسي و نظامي بودند 
فرصتي پیش آمده بود زود گذر و شتابان و طبعا آن قید و بندهاي شديدي 
که از يك سو مردم مسلمان را رنج مي‌داد. و از سوي دیگر خاندان پیامبر 
را محجدود مي‌ساخت و همچون ابري سیاه و ظلماني, جلو تابش انوار انان 
را گرفته بود, زدوده مي‌شد. و مسلمانان مي‌توانستند از نقاط مختلف به 
این سرچشمه ي نور و علم نزديك گردند و از سرچشمه‌هاي معرفت و 
او که در چهار سالگي از نزديك حوادث خونین کربلا را با چشم خود دیده 
بود؛ و در خلال سفر به شام. شاهد قهرمانيهاي عمه قهرمانش زینب كبري 
ان شیر زن کربلا بود, و سالیان متمادي در مکتب حکمت افرین پدر 
بزرگوارش امام سجاد (علیه السلام) پرورش يافته بود, با شهامت و 
شجاعت پرجم انقلاب علمي را در محیط اسلامي به دوش مي کشید و 
همانطور که جابر بن عبد الله انصاري از قول جدش رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) به حضورش عرض کرد به حق شایستهء لقب " باقر " 
شکافندهء علوم الهي گردیده بود. 
فاجعهء خونین کربلا در سال 61 هجري, وجدان ديني جامعه را بیدار کرد و 
به روح مبارزه با ظلم و فساد, نيروي تازه اي بخشید و منشا پیدایش 
نهضتها و انقلابهاي خونيني بر ضد حکومت اموي, و به منظور خونخواهي 
شهیدان خاندان عالیقدر پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) گردید و مردم 
را تا حدود زيادي با ماهیت حکومت اموي آشنا ساخت و آزادي خواهاني 
سر بلند کردند, قیام سلیمان بن صرد در سال 64 ه. ق و قیام مختار بن 
ابي عبیدهء ثقفي در سال 65 ه. ق حرکت علویان در نقطه نقطهء دیار 
اسلامي و بالاخره قیام پرشکوه زید بن علي بن حسین چندین سال بعد 
(120 ه. ق) نمونه‌هايي بس اندك از سلسله قیامها و نهضتهاي این دورانها 
بود. 
(۸۵۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), ثورة 
المختار بن آبي عبیده النقفي (1), مديدة کربلاء المقد سرة (3), سلیمان بن 
رن الخراعی ( )سار تنعنه الله: (۸)1بنه امه (1 )۱ التتصهاد( ۱1 

بر اثر این نهضتها, حکومت بني امیه دستخوش ضعف و تزلزل گردید و با 
اه " عبد الله بن زییر " در مکه, و دعوت مردم به سوي خود, بر ضعف 
ان افزوده شد ولي در دوران حکومت " عبد الملك بن مروان " که بساط 
دعوت " عبد الله بن زبیر برچپده شد, تا حدودي حکومت اموي جان تازه 
اي به خود گرفت و ستمگریها و جنايتها دوباره آغاز شد. 


حکومت او درست بیست و يك سال طول کشید و پس از مرگ او, پسرش 
" ولید " بر مسند حکومت تکیه زد. در این مدت عناصر خون اشام و 
مزدوران بني امیه, بر جان و مال مسلمانان تسلط پافتند, ات پهناور 
کشور اسلامي را بر رجال اسلام و مردان علم و فضیلت. تنگ مي‌نمودند 
در دربار زمامداران اموي, شاعران درباري, و مدیحه سرایان متملق و 
قصه کیان هزره کرو بسانت فان ارام میتی بدا موه 
بودند. 

پيشواي چهارم حضرت * بن الحسین (علیه السلام) " پدر امام باقر 
(علیه السلام) که ناظر این تیب ۷ ناراحت کننده بود, در تمام این مدت 
با تأثر واندوه به سر مي‌برد و هیچ گونه آزادي عمل, براي نشر تعالیم 
درخشان اسلام, و تشکیل مجامع علمي نداشت. و لذ| غالبا حقایق و 
معارف الهي را به صورت مناجات و راز و نیاز در قالب دعأ بیان مي‌نمود. 
صحیفه ۶ سجادیه اش نمودار روشني از سینه ۶ پر پر التهاب و دردمند و علم و 
دانش مواج ق حضرت., مي‌باشد. سرانجام آنچنان که گذشت امام چهارم 
(علیه السلام) پس از رنجهاي فراوان. در سال 95 هجري دیده از جهان 
فرو بست و با قلبي اندوهگین به جهان باقي شتافت. ولي از این جهت 
شکر گزار خداوند منان بود که فرزند برومندش, حضرت باقر (علیه السلام) 
وارث علوم و معارف. و پاسدار ائین اسلام و عهده دار ارشاد و هدایت 
طوفان و فراهم بودن زمینه و شرایط مساعد. علوم او را در جامعه ء 
اسلامي نشر خواهد داد. حضرت باقر (علیه السلام) (1) به هنگام وفات 
پدر, قریب سي و 

1 علي بن عيسي اربلي. کشف الفمه ج 2, ص 348, کافي جح 1 ص 469, 
نور الأْبصار شبلنجي, ص 142. 
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ما هه | لش رنه هی اتافر اه اسلا ار ازتام 
علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), مدینة مکة 
المکرمة (1), بنو افنة (2), الوراثة, التراث, الارث (1), کتاب نور الأبصار 
للشبلنجي (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), علي بن عيسي (1) 


تلاش در راه بسط علوم 


شش سال داشت (1). او در این مدت در مشکلات و سختیها, با پدر 
عالیقدر خود. همکاري و همفكري نزديك داشت و از علوم سرشار او 
بهره‌ها مي‌برد. او در این مدت درس پايداري, اتای ونحوهء موضع 
گيري در برابر بحرانها را در مکتب پدر آموخت, و گوهر شخصیتش به اوج 
کمال و درخشش مطلوب خود رسید. چون او همان طور که گذشت از يك 
اصالت و شخصیت اصیل خانوادگي برخوردار بود و نخستین فردي بود که 
هم پدر و هم مادرش فاطمي و علوي بودند و مادرش آنچنان از اصالت و 
نجابت برخوردار بود که امام صادق (علیه السلام) هر وقت از جدهء گرامي 
خود فاطمه دختر حضرت مجتبي (علیه السلام) یاد مي‌کرد. مي‌فرمود: " او 
زن شایسته و با فضيلتي بود و در خاندان امام مجتبي (علیه السلام), هیچ 
زني به پایهء فضیلت او نمي‌رسید . (2) بدین ترتیب پيشواي پنجم نه تنها 
و ما سا و 
یافته بود, بلکه از پستان مادر ارجمند و گرانمايه‌اي نیز شیر خورد که در 
فضیلت و تقوي, زني نمونه و مثال زدني بود. 

پاکي نسب., اصالت خانواده. برخورداري از عالي ترین شرایط تربيتي. 
ثمرهء شيريني شخصيتي همچون امام باقر (علیه السلام) را داشت که از 
همان آغاز کودکي آثار هوش سرشار و استعداد شگرف, در سيماي او موج 
مي‌زد و از آینده ء درخشان او نوید مي‌داد. 

تلاش در راه بسط علوم دوران امامت حضرت باقر (علیه السلام) که در 
حدود 18 سال بود, به ترتیب. هم زمان با دوران حکومت " ولید بن عبد 
الملك "؛ " سلیمان بن عبد الملك ‏ " عمر بن عبد العزیز " " یزید بن عبد 
الملك و برادرش " هشام " بود (3) که به استثناي عمر بن عبد العزیز 
سس 
علاقه‌مند و مهربان بود, همه , در ستمگري 

1 طبرسي دی اعلام الوري ض 259 و 0 اعیان الشیعه (ح 4 بخش 
2 ص 3) سن آن حضرت را هنگام وفات پدر. سي و نه سال نوشته اند. 

2 کافي ج 1. ص 4469 بحار الانوار ج 46, ص <215. 

3. اعلام الوري - اعیان الشیعه, ج 4, ص 4. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), عمر بن عبد العزیز (2), کتاب 
اعلام الوري باعلام الهدي (2), کتاب آعیان الشيعة للامین (2), کتاب بحار 
الأنوار (1) 


استبداد و خودكامگي دست کمي از نیاکان خود نداشتند و مخصوصا نسبت 
به پيشواي پنجم » , همواره سختگيري‌ها وتضييقاتي داشتند. 

پيشواي پنجم, طي مدت هیجده سال, در همان شرایط نامساعد, به نشر و 
اشاعه ء حقایق و معارف الهي پرداخت و مشکلات علمي را تشریح و 
توضیح داد و جنبش علمي دامنه داري را بوجود آورد که مقدمات تن 
اه رک اسلاعن ویر سران اماست رنه گراست "نام 
صادق (علیه السلام) " به اوج عظمت خود رسید. پي ريزي نمود. 

سرآمد بني هاشم امام پنجم در علم, , هد تقوي و فضیلت؛ ندز | هن همه ۶ 
بزرگان بني هاشم بود و مقام بزرگ علمي و اخلاقي او مورد اتفاق دوست 
و دشمن بود. به قدري روایات و احادیث واثار علمي, در زمینه ۶ تبیین 
مسائل و تشریح احکام اسلامي, تفسیر و تبیین تاریخ اسلام و انواع علوم., 
از آن حضرت به یادگار مانده است که تا رز روز از هیچ يك از فرزندان 
امام حسن و امام حسین (علیها السلام) به جا نمانده بود. 

رجال و شخصيتهاي بزرگ علمي آن روز, و نیز عده اي از یاران پیامبر 
ی گام با سفه بر ات ند از محصر ار ,ره 
بهره‌ها موز ۰ (1 " جابر بن یزید جعفي " و " کیسان سجستاني : 
وفقهائتي مانند! 1۳ ِ ۱ زهري , " اوزاعي ؛ : ابوحنیفه مالك 
بن انس "* "شافعي ۲ " زیا« بن منذر نهدي " از آن ر علمي او 9 
و نقل نموده اند. 
کتب و مقلفات دانشمندان و مورخان اهل تبسن مانند: طبري, بلاذري, 
لادم ان نس اصانیه و کت ما تعاطا حااا ره 
ابي داود, فقه ابي حنیفه, مسند مروزي» تفسیر زمخشري, و دهها کتاب 
نظیر اینها که از مهمترین کتب جهان تسنن است., پر از سخنان پر مغز و 
مت ان پیشواي پنجم مي‌باشد و همه جا عبارت افتخارآمیز: " قال 
محمد بن علي "یا " قال محمد الباقر " به چشم مي‌خورد. (2) 

1 ارشاد مفید. 

)۸۵۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الژمام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), کتاب سنن ابي داود 
(1) الرمتشزی (1 اتقو هاشم (ماسایزبن رید (1) ریاد بن شیر (1: 
مالك بن آنسن (1), معمد بن. علي. (1), الزهد (1), کناب الارشاد. للشیخ 
اه ار ات ۱ 


اتیاض باق (علیهالستا از نظر دالتههان اسلافی 


امام باقر (علیه السلام) از نظر دانشمندان اسلامي آوازهء علوم و 
دانشهاي امام باقر (علیه السلام) چنان اقطار پهناور کشور اسلامي را پر 
کرده بود که لقب پرافتخار " باقر العلوم " (گشاینده دريچه‌هاي دانش و 
شکافندهء ی علوم) به خود گرفته بود. 

ار اه " محمد باقر به اندازه اي رموز و اسرار 
علوم و دانشها را آشکا ر ساخته و حقایق احکام, حعمتها و لطایف دانشها را 
بیان نموده است که خر ردان و تاريك باطنان. کسي نمي‌تواند آنها را 
انکار کند و از این رو شکافندهء مشکلات علم,؛ و برافرازندهء پر چم دانش 
لقب یافته است ‏ (1) 2. گفتار ابن عطا: 

گفتار ابن عطا: " عبد الله بن عطاء " که يكي دیگر از شخصيتهاي برجسته 
" من هرگز دانشمندان اسلام را در هیچ محفل و مجمعي, کوچکتر و زبون 
تر از محفل محمد بن علي (علیه السلام) ندیدم, من " حکم بن عیینه " را 
که در علم فقه مشهور افاق بود, در خدمت محمدباقر دیدم که مانند 
کودكکي در برابر استاد عالي مقام. زانوي ادب بر زمین زده, شیفته و 
مجذوب کلام و شخصیت امام گردیده است . (2) امام باقر (علیه السلام) 
در سخنان خود, اغلب به آیات قرآن مجید استناد مي‌نمود و از کلام خدا 
شاهد مي‌آورد و مي‌فرمود: ۱ ۱ 

" هر مطلبي گفتم از من بیرسید که در کجاي قرآن قرار دارد؟ تا آیهء 
مربوط به آن موضوع را معرفي کنم " (3) 

آبن خر و الصواعق المحرقه ص ۱۲۰ چاپ لبنان. 

۲ تذکرة الخواص ابن جوزي ص ۳۳۹ کشف الفغمه جح ۲ ص ,۳۲۲٩‏ اعلام 
الوري ص ۲۱۳ البداية والنهاية ج ٩‏ ص 311, حلية الاولیاء ج 3. ص 186. 
3. احتجاج طبرسي ط نجف» ص 176. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
امت المومنین علي بن آبي طالب علیهما السلام (1), عبد الله بن عطاء 
(1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (1)؛ کتاب تذکرة خواص الامة للسیط ابن 
الجوزي (1), کتاب اعلام الوري باُعلام الهدي (1), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (1), کتاب الاحتجاج للطبرسي (1), کتاب البداية والنهاية (1), دولة 
لبنان (1), کتاب الصواعق المحر قة (1) 


1 - گفتار ابن حجر: 


امام باقر (علیه السلام) از نظر دانشمندان اسلامي آوازهء علوم و 
دانشهاي امام باقر (علیه السلام) چنان اقطار پهناور کشور اسلامي را پر 
کرده بود که لقب پرافتخار " باقر العلوم " (گشاینده دريچه‌هاي دانش و 
شکافندهء ی علوم) به خود گرفته بود. 

ار اه " محمد باقر به اندازه اي رموز و اسرار 
علوم و دانشها را آشکا ر ساخته و حقایق احکام, حعمتها و لطایف دانشها را 
بیان نموده است که خر ردان و تاريك باطنان. کسي نمي‌تواند آنها را 
انکار کند و از این رو شکافندهء مشکلات علم,؛ و برافرازندهء پر چم دانش 
لقب یافته است ‏ (1) 2. گفتار ابن عطا: 

گفتار ابن عطا: " عبد الله بن عطاء " که يكي دیگر از شخصيتهاي برجسته 
" من هرگز دانشمندان اسلام را در هیچ محفل و مجمعي, کوچکتر و زبون 
تر از محفل محمد بن علي (علیه السلام) ندیدم, من " حکم بن عیینه " را 
که در علم فقه مشهور افاق بود, در خدمت محمدباقر دیدم که مانند 
کودكکي در برابر استاد عالي مقام. زانوي ادب بر زمین زده, شیفته و 
مجذوب کلام و شخصیت امام گردیده است . (2) امام باقر (علیه السلام) 
در سخنان خود, اغلب به آیات قرآن مجید استناد مي‌نمود و از کلام خدا 
شاهد مي‌آورد و مي‌فرمود: ۱ ۱ 

" هر مطلبي گفتم از من بیرسید که در کجاي قرآن قرار دارد؟ تا آیهء 
مربوط به آن موضوع را معرفي کنم " (3) 

آبن خر و الصواعق المحرقه ص ۱۲۰ چاپ لبنان. 

۲ تذکرة الخواص ابن جوزي ص ۳۳۹ کشف الفغمه جح ۲ ص ,۳۲۲٩‏ اعلام 
الوري ص ۲۱۳ البداية والنهاية ج ٩‏ ص 311, حلية الاولیاء ج 3. ص 186. 
3. احتجاج طبرسي ط نجف» ص 176. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
امت المومنین علي بن آبي طالب علیهما السلام (1), عبد الله بن عطاء 
(1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (1)؛ کتاب تذکرة خواص الامة للسیط ابن 
الجوزي (1), کتاب اعلام الوري باُعلام الهدي (1), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (1), کتاب الاحتجاج للطبرسي (1), کتاب البداية والنهاية (1), دولة 
لبنان (1), کتاب الصواعق المحر قة (1) 


2 - گفتار ابن عطا: 


امام باقر (علیه السلام) از نظر دانشمندان اسلامي آوازهء علوم و 
دانشهاي امام باقر (علیه السلام) چنان اقطار پهناور کشور اسلامي را پر 
کرده بود که لقب پرافتخار " باقر العلوم " (گشاینده دريچه‌هاي دانش و 
شکافندهء ی علوم) به خود گرفته بود. 

ار اه " محمد باقر به اندازه اي رموز و اسرار 
علوم و دانشها را آشکا ر ساخته و حقایق احکام, حعمتها و لطایف دانشها را 
بیان نموده است که خر ردان و تاريك باطنان. کسي نمي‌تواند آنها را 
انکار کند و از این رو شکافندهء مشکلات علم,؛ و برافرازندهء پر چم دانش 
لقب یافته است ۲ (1) 2. گفتار ابن عطا: 

گفتار ابن عطا: " عبد الله بن عطاء " که يكي دیگر از شخصيتهاي برجسته 
" من هرگز دانشمندان اسلام را در هیچ محفل و مجمعي, کوچکتر و زبون 
تر از محفل محمد بن علي (علیه السلام) ندیدم, من " حکم بن عیینه " را 
که در علم فقه مشهور افاق بود, در خدمت محمدباقر دیدم که مانند 
کودكکي در برابر استاد عالي مقام. زانوي ادب بر زمین زده, شیفته و 
مجذوب کلام و شخصیت امام گردیده است . (2) امام باقر (علیه السلام) 
در سخنان خود, اغلب به آیات قرآن مجید استناد مي‌نمود و از کلام خدا 
شاهد مي‌آورد و مي‌فرمود: ۱ ۱ 

" هر مطلبي گفتم از من بیرسید که در کجاي قرآن قرار دارد؟ تا آیهء 
مربوط به آن موضوع را معرفي کنم " (3) 

آبن خر و الصواعق المحرقه ص ۱۲۰ چاپ لبنان. 

۲ تذکرة الخواص ابن جوزي ص ۳۳۹ کشف الفغمه جح ۲ ص ,۳۲۲٩‏ اعلام 
الوري ص ۲۱۳ البداية والنهاية ج ٩‏ ص 311, حلية الاولیاء ج 3. ص 186. 
3. احتجاج طبرسي ط نجف» ص 176. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
امت المومنین علي بن آبي طالب علیهما السلام (1), عبد الله بن عطاء 
(1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (1)؛ کتاب تذکرة خواص الامة للسیط ابن 
الجوزي (1), کتاب اعلام الوري باُعلام الهدي (1), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (1), کتاب الاحتجاج للطبرسي (1), کتاب البداية والنهاية (1), دولة 
لبنان (1), کتاب الصواعق المحر قة (1) 


وه کار راز 


3 ی 

ی "تراچ 17۰ الشيعة ۳2 1۳ ِ 
کتاب " منهاج الکرامة " " علامهء حلي ۲ تالیفت تموده است.: و در آن از 
روش نقد منطقي, منحرف شده و روش بد دهني و دشنام را در پیش 
که اه کناب " سل الفجی. ۲" فل اس که‌در تطیر. افساخ منکر ات ات 
کتاب, آب دریاها كافي نیست. او دربارهء امام باقر (علیه السلام) در 
" ابوجعفر محمد بن علي از نخبگان اهل علم و دین است و بدان جهت که 
شکافنده ء علوم اسلامي بود, " باقر " نامیده شده است " ۱ 

4 گفتار ابن خلکان: 

گفتار ابن خلکان: احمد بن محمد معروف به " ابن خلکان " (608 - 681 
از مشاهیر مورخین و قضات و علماي نامي قرن هفتم هجري که در 
اصول اشعري و در فروع شافعي مذهب بود در کتاب " وفیات الاعیان 
تاتاء سا اسان از ناتسا شمه عصیاه رود کرایین که خارو بار 
کر بزاتر ارت 0 و مه ففییت احتماعی آمام (علبه السام) عاخار لب 
به اعتراف گشوده و مي‌نویسد: 

ِ ابوجعفر محمد بن زین العابدین علي بن الحسین بن علي بن اببطالب 
(غلیه. السلام ار الخافی بالبافر. اف امه 2 الائني عشر في اعتقاد الامامية 
وهو والد جعفر الصادق وکان الباقر عالما سیدا کبیرا وانما قیل له الباقر 
لأأنه تبقر في العلم, اي توسع, والتبقر: التوسع وفیه یقول الشاعر 

با باق العام: لأهل التقي * و خیر من لبي, علی الأجبل (0" " اتوفففر 
محمد بن زین العابدین 1 ملقب به " باقر " يکي از ائمه ء دوازده کانه به 
اعتفادشبعهعامامیند. و بذر (امام)" خففر صاوی (غلیه السلام ).ماد و 
باقر (علیه السلام) عالم بزرگ و سید عظيمي 

1 ابن خلکان, وفیات الأعیان, ج 3, ص 314, ش 532. 

)۸۱۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین علي بن 
ابي طالب علیهما السلام (1) کات وفیات وآنباء آ آبناء لزان لاب 


مد توهش غلی 1 ال را تخر الکر اف را از اند 
(1 


4 - گفتار ابن خلکان: 


0 3 

ی "تراچ 17۰ الشيعة ۳2 1۳ ِ 
کتاب " منهاج الکرامة " " علامهء حلي ۲ تالیفت تموده است.: و در آن از 
روش نقد منطقي, منحرف شده و روش بد دهني و دشنام را در پیش 
که ات کناب" سل آلفجی. " تفل اس که در تطیر. افساخ منکر ات ات 
کتاب, آب دریاها كافي نیست. او دربارهء امام باقر (علیه السلام) در 
" ابوجعفر محمد بن علي از نخبگان اهل علم و دین است و بدان جهت که 
شکافنده ء علوم اسلامي بود, " باقر " نامیده شده است " ۱ 

4 گفتار ابن خلکان: 

گفتار ابن خلکان: احمد بن محمد معروف به " ابن خلکان " (608 - 681 
از مشاهیر مورخین و قضات و علماي نامي قرن هفتم هجري که در 
اصول اشعري و در فروع شافعي مذهب بود در کتاب " وفیات الاعیان 
تاتاء سا اسان از ناتسا شمه عصیاه رود کرایین که خارو بار 
کر بزاتر ارت 0 و مه ففییت احتماعی آمام (علبه السام) عاخار لب 
به اعتراف گشوده و مي‌نویسد: 

ِ ابوجعفر محمد بن زین العابدین علي بن الحسین بن علي بن اببطالب 
(غلیه. السلام ار الخافی بالبافر. اف امه 2 الائني عشر في اعتقاد الامامية 
وهو والد جعفر الصادق وکان الباقر عالما سیدا کبیرا وانما قیل له الباقر 
لأأنه تبقر في العلم, اي توسع, والتبقر: التوسع وفیه یقول الشاعر 

با باق العام: لأهل التقي * و خیر من لبي, علی الأجبل (0" " اتوفففر 
محمد بن زین العابدین 1 ملقب به " باقر " يکي از ائمه ء دوازده کانه به 
اعتفادشبعهعامامیند. و بذر (امام)" خففر صاوی (غلیه السلام ).ماد و 
باقر (علیه السلام) عالم بزرگ و سید عظيمي 

1 ابن خلکان, وفیات الأعیان, ج 3, ص 314, ش 532. 

)۸۱۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین علي بن 
ابي طالب علیهما السلام (1) کات وفیات وآنباء آ آبناء لزان لاب 


مد توهش غلی 1 ال را تخر الکر اف را از اند 
(1 


3 - گفتار عطار نيشابوري: 


بود و به این جهت به او " باقر " گفته شد که علم را مي‌شکافت و به آن 
توسعه مي‌بخشید شاعر در وصف او چنین گفته: 

اي شکافندهء علم براي پرهیزگاران واي بهترین كسي که بر کوههاي حجاز 
لبيك گفتي و نداي توحید را سر دادي ". 

و گفتا ر عطا ر نيشابوري: 

کار عسار نيشاپوري (513 - 627 ه): " محمد ین ابراهیم " ملقب به " 
فرید الدین " معروف به " شیخ عطار " از اکابر مشایخ صوفیه و صاحب 
کتاب " تذکرة الأولیاء " " تراجم عرفاء " است. وي در پایان کتابش که با 
و حال ِ مام باقر (علیه السلام) , | حسن ختام بخشیده 
" ذکر ۳ محمد مد باقر (علیه الرحمة), آن حجت اهل معاملت, آن برهان 
ارباب مشاهدت, آن امام اولاد نبي, آن گزیدهء احفاد علي (علیه السلام). 
آن.صاحتب اطن ه اه اور مجمد افو اغلته الساه تیه که آن که 
ابتداء این طائفه از جعفر صادق کرده شد که از فرزندان ما است 
علیه الصلاة والسلام. ختم این طائفه هم بر ایشان کرده مي‌آید. گویند که 
کنیت او ابو عبد الله بود و او را " باقر " خواندندي مخصوص بود به دقاثق 
علوم و لطائف اشارات و او را کرامات مشهور است به آنات باهره 
وبراهین زاهره و آورده‌اند در تفسیر این ۳ که: ۴ (فمن یکفر بالطاغوت؛ 
ویومن بالله) ۲ فرموده است که بازدارندهء تو از مطالعه حق طاغوت 
است بنگر ۳ چه محجوبي بدان حجاب از وي بازمانده است به ترك آن 
ابیت اب کش ایدم رس و موی سفق بای و کی 
نباید که دعوي قربت کند. 

نقل است که از يکي از خواص او پر سید ند که او شب چون مي‌گذراند؟ 
گفت: چون از شب لختي برود او از اوراد فارغ شود به آواز بلند گوید: 
الق و سیدی شب. درامد و ولایت تضرف ملوك به سزامد. و ستارگان 
ظاهر شدند و خلائق بخفتند و به نوم درها فرو بستند و پاسبانان بر گماشتند 
و آنها که بدیشان حاجتي داشتند, فرو گذاشتند. بار خدایا! تو زنده 

۸۱۲ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
آمتر ان خیم اسطانته لها الهام 1 سح ین ار نیم 
(1), آبو عبد الله (1), الطلاة (1) 


6- کفغار نافعی؛ 


و پاینده و بيننده‌اي. غنون بر تو روا نیست. و آن که تو را بدین صفت نداند 
هیچ نعمت را مقر نیست تو آن خداوندي که رد سائل بر تو روا نباشد, آن 
که دعا کند از مومنان بر درگاهت, سائل را باز نداري. بار خدایا! چون مرگ 
و گور حساب را یاد کنم چگونه از دنیا بهرهء پس از تو خواهم؟ از آن که تو 
را دانم و از تو جویم از آن که تو را مي‌خواهم راحتي در حال مرگ بي برگ 
و عیش در حال حساب بي عفاف این مي‌گفتي و مي‌گريستي تا شبي او را 
كکسي گفت: پا سيدي چند گوئي؟ گفت: اي دوست یعقوب را يك یوسف 
گم شده بود چنان بگریست (علیه السلام) که چشمهایش سفید شد من ده 
کس از اجداد خود يعني حسین (علیه السلام) و قبیلهء او را در کربلا گم 
کرده ام از آن که در فراق ایشان دیده‌ها سفید کنم و این مناجات به عربي 
بود و به غایت فصاحت. ما ترك تطویل کرده معاني آن را به پارسي در 
آوردیم تا مکرر نشود و به جهت تبرك ختم کتاب را ذکر او کردیم اين بگفت 
و جان به حق تسلیم کرد (قدس سره) نفعنا الله عن اسلا فة وحشرنا مع 
آجداده ومعه آمین یا رب العالمین . ۳ (1) 6. گفتار يافعي: 

گفتار يافعي: عبد الله بن آسعد ی (م 755 0 صاحب کتاب " مرآة 
الجنان وعبر 6 الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادثت الزمان وتقلب آحوال 
الانسان ۳ که به تاریخ يافعي معروف است دربارهء امام باقر (علیه 
السلام) چنین مي‌نویسد: 

" ابوجعفر باقر محمد فرزند زین العابدین علي فرزند حسین بن علي بن 
ابیطالب - رضوان خدا بر همهء انان باد! - يكي از ائمهء دوازده گانه در 
اعتقاد امامیه است او پدر جعفر صادق وملقب به " باقر " بود او را به این 
جهت " باقر " گفته اند که علم را شکافت و توسعه داد دربارهء او شاعر 
گوید: اي شکافندهء علم براي پرهیزگاران و اي بهترین كسي که روي 
کوههاي حجاز لبيك گفتي و صداي توحید سر دادي ". 


شهاب الدین احمد بن هیثم. مصري سعدي (909 - 973 ه): دانشمند 
1 تذکرة الأولیاء ج 2 ص 6 - 285. 
(۸۱۳) 


ماش الیخت الاعام مجمه بن علی البافر غلید ااسلام .نام 


الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), مدينة کربلاء المقدسة 
(1), ناشن آسعت (1) 


و پاینده و بيننده‌اي. غنون بر تو روا نیست. و آن که تو را بدین صفت نداند 
هیچ نعمت را مقر نیست تو آن خداوندي که رد سائل بر تو روا نباشد, آن 
که دعا کند از مومنان بر درگاهت, سائل را باز نداري. بار خدایا! چون مرگ 
و گور حساب را یاد کنم چگونه از دنیا بهرهء پس از تو خواهم؟ از آن که تو 
را دانم و از تو جویم از آن که تو را مي‌خواهم راحتي در حال مرگ بي برگ 
و عیش در حال حساب بي عفاف این مي‌گفتي و مي‌گريستي تا شبي او را 
كکسي گفت: پا سيدي چند گوئي؟ گفت: اي دوست یعقوب را يك یوسف 
گم شده بود چنان بگریست (علیه السلام) که چشمهایش سفید شد من ده 
کس از اجداد خود يعني حسین (علیه السلام) و قبیلهء او را در کربلا گم 
کرده ام از آن که در فراق ایشان دیده‌ها سفید کنم و این مناجات به عربي 
بود و به غایت فصاحت. ما ترك تطویل کرده معاني آن را به پارسي در 
آوردیم تا مکرر نشود و به جهت تبرك ختم کتاب را ذکر او کردیم اين بگفت 
و جان به حق تسلیم کرد (قدس سره) نفعنا الله عن اسلا فة وحشرنا مع 
آجداده ومعه آمین یا رب العالمین . ۳ (1) 6. گفتار يافعي: 

گفتار يافعي: عبد الله بن آسعد ی (م 755 0 صاحب کتاب " مرآة 
الجنان وعبر 6 الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادثت الزمان وتقلب آحوال 
الانسان ۳ که به تاریخ يافعي معروف است دربارهء امام باقر (علیه 
السلام) چنین مي‌نویسد: 

" ابوجعفر باقر محمد فرزند زین العابدین علي فرزند حسین بن علي بن 
ابیطالب - رضوان خدا بر همهء انان باد! - يكي از ائمهء دوازده گانه در 
اعتقاد امامیه است او پدر جعفر صادق وملقب به " باقر " بود او را به این 
جهت " باقر " گفته اند که علم را شکافت و توسعه داد دربارهء او شاعر 
گوید: اي شکافندهء علم براي پرهیزگاران و اي بهترین كسي که روي 
کوههاي حجاز لبيك گفتي و صداي توحید سر دادي ". 


شهاب الدین احمد بن هیثم. مصري سعدي (909 - 973 ه): دانشمند 
1 تذکرة الأولیاء ج 2 ص 6 - 285. 
(۸۱۳) 


ماش الیخت الاعام مجمه بن علی البافر غلید ااسلام .نام 


الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), مدينة کربلاء المقدسة 
(1), ناشن آسعت (1) 


8 گفتار قرماتن؛ 


مذهب و بر خلاف " آابن حجر عسقلاني نسبت به مذهب اهل سنت بسیار 
متعصب بود و بر همین صدد کتاب " الصواعق المحرقة " را در رد شیعه, به 
رشته ۶ تحریر کشیده است او دربارهء امام باقر (علیه السلام) مي نویسد. 

ٍ امام و پيشواي ری که عظمت و فضلش,: مورد اتفاق است عبادت و 
علم و زهد را از پدرش به ارث برده است. ابوجعفر محمدباقر (علیه 
السلام) به این جهت *" باقر " نامیده شده است که کشانتدهء دريچه‌هاي 
دانش و شکافندهء مشکلات علوم بود. او به اندازه اي گنجهاي پنهان 
ففارف .و خانشها با آشکار صاخت و حفائق اجکام ب حکهیها ». لمات 
دانشها را بیان نموده است که جز بر عناصر بي بصیرت با بدسیرت پوشیده 
نیست و براي همین است که وي را شکافنده وجامع علوم و برافرازندهء 
پرچم دانش خوانده اند. قلبش روشن و علم و عملش زیاد. و نفسش 
پاکیزه و رفتار و اخلاقش پسندیده بود وعمر خود را در طاعت خدا سپري 
نمود در مقامات عارفین او را اداب و رسومي است که زبان مداحان و 
توصیف کنند ان از بیان ان عاجز است و کلمات پیرامون سیر و 
سلوك و معارف از او بجا مانده است که این مقام گنجایش ذکر آنها را 
ندارد ". (1) 8. گفتار قرمانی: 

ابوعباس احمد بن یوسف قرماني (م 9 هم ق): معروف به " احمد بن 
سنان " دمشقي صکتی به " ابو العباس منشي اوقاف مکه و مدینه, 
مولت کاب: ۲ اخیار الدول و انار اامل ۲ که تاره فرمایی " مغروف 
است گوید: 

" [نما سمي الباقر لأّنه بقر العلم وقیل: لقب بالباقر لما روي عن جابر بن 
عبد الله الأأنصاري قال: قال رسول الله (صلي الله علیه وآله) يا جابر 
توشكک آن تلحق پولهسن ولد الحسیر: اس کاسمی: بیقر العلم تعرا ای 
یفجره تفجیرا. فاذا رآیته فاقره مني السلام. قال جابر: فاخر الله مدتي 
حتي رآیت الباقر فاقرآته السلام عن جده محمد (صلي الله علیه وآله). ولم 
یظهر عن آحد من ولد الحسن والحسین من علم الدین والسنن وعلم 
القران هر دومن داتسا مد 

شاخرفان. دامد المافی زیه)ء ماما اقل بت (ع) از نظر داشتمتتان 
اهل سنت. 

۸۱۶ ( 

شحو مایم زیت آلامام مهب علی لاف یه الشسااض 1 وتو 
الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (2), مدينة مکة المکرمة 


(1), کتاب الصواعق المحرقة (1), چابر بن عبد الله (1), آحمد بن یوسف 
(1), القرآن الکریم (1), الزهد (1), آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1) 


9- گفتاز این عماه جتلی؛ 


کش این جعفر الباقر (علیه السلام) روي عنه في معالم الدین بقایا الصحابة 
ووجوه ات ها ون ی ی 
ار ۱0 " جابر بن عبد الله 
اه ایحا اه ی یات کرو ات کسم اه 
فرمود: تو زنده مي‌ماني تا فرزندي از فرزندان حسین (علیه السلام) را که 
ها مت او ار ی اه سا ریت نو ان 5 
دیدارش كردي, سلام مرا به او برسان. 

این اه هرا کر انوا این کب آتام اقر (علبه 
اک اوه ار ی سا یم هرا 2 
رساندم 5 

" قرماني " مي‌افزاید: " از هیچ يك از فرزندان حسن و حسین (علیها 
السلام) از علم دین و سنت پیامبر و قران و سیره و فنون ادب به مقداري 
که از ابوجعفر باقر (علیه السلام) ؛ به ظهور رسبده ات ظاهر نشده است 
۵ ماندهء 0 و بزرگان از وي نقل حدیث کرده اند ". 

ند ۱[ 
اخبار چن دهب ۲ کییدد * کان خن قعهاء المدیته. وفیل له الباقر, لاه بفر 
العلم. اي شقه وعرف اصله وخفیه وتوسع فبه, وهو آحد الائمة الائني عشر 
علي اعتقاد الأمامية. وله کلام ناقع في الحکم والمواعظ منه: هل التقوي 
آشین احل. الدقا مب توا کفرقم معونی انیت رک لتبوانت کرتهغانول 
قواحین من لاه خوالین, با شرالله: فقته: انزل الدنا کمیرل فز لنه,وارتحلت 
کنه ؛ او کمال اصبته في منامك فاستیقظت ولیس معك منه دی ِ 2۰ 
امام باقر (علیه السلام) از فقهاي مدینه بود و بدان جهت او را " باقر 
لقب دادند که علم را شکافت و اصول و خفاياي آن را 1 
تو سعه داد او يکي از ائمه ء دوازده گانه به اعتقاد امامیه است. سخنان 
مس ۰ فک وا ارام رسد ات کار اه ص اه 
سخنان, زیر است: 

پارای یا اه ۱ 

2سدیات آلذهت 1 ص149 

)۸۱۵( 

ال ین ی تداع ها لایر اه ال ۱1 


سخن افراد با تقوي سهل المنال ترین و کم خرج ترین و در عین حال 
هك ترین مردم دنیا هستند. و اگر چيزي را فراموش کني آنها تو را بدان 
رواد هه هاگره اد وان پاش ما کعمس که اد قح ریاد 
سخن مي‌گویند و بر پا دارندهء امر الهي هستند. و نیز فرموده است: " دنیا 
را منزلي ندان که ساعتی در ان توقف کردم ویس از آن کوج مي‌کتی با 
مانند ثروتي بدان که در ریا بدان رسیده اي و وقتي بیدار مي‌شوي خبري 
از آن نمي‌بيني . 
10 گفتار شرقاوي: 
عبد الرحمن شرقاوي (1150 - 1227 ه), معروف به " شرقاوي " شافعي 
شیخ جامع آزهر. مولف " ربیع الفوّاد في ترتیب صلوات الطرق والأوراد " 
دربارهء امام باقر (علیه السلام) گفته است : 
: الامام محجمد الباقر هو آعلم آهل زمانه بالقرآن وتفسیره وبالحدیت و 
الفع ۱1۳۳" امام.محمد باتر (علیه السلای اعلم ال ومان یو به تران 
و تفسیر آن و به حدیت وفقه بود 3 
111 گفتار عفيفي: 
از علماي ازهر نیز مي‌گوید: " محمد باقر, فرزند علي بن حسین بن علي 
بر اسظالت افتم وان یل تباقر " لفت شوه ات که با سور 
توسعه دهندهء علم بود او عالم برز کی و سید بني هاشم بود ِ 
2. گفتار دميري شافعي: 
محمد بن موسي دميري شافعي (م 808 ه), " دميري " از اکابر علما 
وفقهاي شافعي است که در تمامي فنون متداول زمان خود مهارتي به 
سرا ات و کات بر سا الصوان. " از الما اومفت: 2اه 
خرباره آعام باق (علبه السلام) می‌توسی 
1 جربده الأهرام المصربة, مورج؛ 19 / 8 / 979 ص‌ 10. 
2 البته این کتاب غیر از " حیاة الحیوان جاحظ 2552 ۰. ق " ادیب معروف 
مي‌باشد که در هفت جزء در يك مجموعه بزرگ به چاپ رسیده است. 
(۸۱۱ 
فان لت ااشاه سم بن علی اتافر نی ااسا ۱ 
هاشم (1). محمد بن موسی (1). القرآن الکریم (1). الدميري (3) الصَلاة 
از کاتسا لیات ای ۱ 


1 - گفتار عفيفي: 
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سرا ات و کات بر سا الصوان. " از الما اومفت: 2اه 
خرباره آعام باق (علبه السلام) می‌توسی 
1 جربده الأهرام المصربة, مورج؛ 19 / 8 / 979 ص‌ 10. 
2 البته این کتاب غیر از " حیاة الحیوان جاحظ 2552 ۰. ق " ادیب معروف 
مي‌باشد که در هفت جزء در يك مجموعه بزرگ به چاپ رسیده است. 
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فان لت ااشاه سم بن علی اتافر نی ااسا ۱ 
هاشم (1). محمد بن موسی (1). القرآن الکریم (1). الدميري (3) الصَلاة 
از کاتسا لیات ای ۱ 


سخن افراد با تقوي سهل المنال ترین و کم خرج ترین و در عین حال 
ك ترین مردم دنیا هستند. و اگر چيزي را فراموش کني آنها تو را بدان 
رواد هه هاگره اد وان پاش ما کعمس که اد قح ریاد 
سخن مي‌گویند و بر پا دارندهء امر الهي هستند. و نیز فرموده است: " دنیا 
را منزلي ندان که ساعتی در ان توقف کردم ویس از آن کوج مي‌کتی با 
مانند ثروتي بدان که در ریا بدان رسیده اي و وقتي بیدار مي‌شوي خبري 
از آن نمي‌بيني . 
10 گفتار شرقاوي: 
عبد الرحمن شرقاوي (1150 - 1227 ه), معروف به " شرقاوي " شافعي 
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: الامام محجمد الباقر هو آعلم آهل زمانه بالقرآن وتفسیره وبالحدیت و 
الفع ۱1۳۳" امام.محمد باتر (علیه السلای اعلم ال ومان یو به تران 
و تفسیر آن و به حدیت وفقه بود 3 
111 گفتار عفيفي: 
از علماي ازهر نیز مي‌گوید: " محمد باقر, فرزند علي بن حسین بن علي 
بر اسظالت افتم وان یل تباقر " لفت شوه ات که با سور 
توسعه دهندهء علم بود او عالم برز کی و سید بني هاشم بود ِ 
2. گفتار دميري شافعي: 
محمد بن موسي دميري شافعي (م 808 ه), " دميري " از اکابر علما 
وفقهاي شافعي است که در تمامي فنون متداول زمان خود مهارتي به 
سرا ات و کات بر سا الصوان. " از الما اومفت: 2اه 
خرباره آعام باق (علبه السلام) می‌توسی 
1 جربده الأهرام المصربة, مورج؛ 19 / 8 / 979 ص‌ 10. 
2 البته این کتاب غیر از " حیاة الحیوان جاحظ 2552 ۰. ق " ادیب معروف 
مي‌باشد که در هفت جزء در يك مجموعه بزرگ به چاپ رسیده است. 
(۸۱۱ 
فان لت ااشاه سم بن علی اتافر نی ااسا ۱ 
هاشم (1). محمد بن موسی (1). القرآن الکریم (1). الدميري (3) الصَلاة 
از کاتسا لیات ای ۱ 


3 - گفتار سید الأهل: 


" قیل لمحمد بن علي زین العایدین بن الحسین الباقر, لأنه بقر العلم, اي 

شقه ودخل فیه مدخلا بلیغا ۲ (1) " به محمد بن علي زین العابدین بن 

عسین "بافر ۲ کم ون که او یرای عم را سافت ر ارراحیرنا 
ته ارخ وارد شد 

13. گفتار سید الأهل: 

صاحب کتاب " جعفر بن محمد. الامام الصادق (علیه السلام) ": 

" محمد بن علي (علیه السلام) بي درنگ به علم و زهد و فضل و برتري 

نمایان شد. سپس طولي نکشید که کمال به تمام معني به سوي وي تغیبر 

مسیر داد به طوري که ظاهر نشد بر كکسي از فرزندان حسن و حسین 

(علیه السلام) از علم دین و سنن و علم قرآن و سیره و فنون ادب و بلاغت 

آنچه که بر محمد بن علي (علیه السلام) ظاهر شد و سپس آن حضرت 

علم را شکافت و به آن توسعه داد تا آنجا که " باقر " نامیده شد و این 

لقبي است که كسي قبل از او, بدان لقب ملقب نشده بود و زیر نظر 

پدرش در مدینه بزرگ شد در علم و زهد و بخشندگي به مقام والايي 

رلسید. 

اما از لحاظ علم, او علم را از عبادت گرانبهاتر و ارزنده‌تر مي‌دانست و اما 

از نظر زهد, نظرش دربارهء دنیا همان نظر جدش علي (علیه السلام) بود 

اما از لحاظ جود و سخاوت., با این که عائله سنگيني داشت و از لحاظ 

امکانات مالي, متوسط بود, ولي آن قدر سخاوتمند و بخشنده بود که 

فقيري را از فقر نجات مي‌داد و صدها و بلکه هزاران در هم احسان 

مي‌کرد و اکر مورد را خيلي مستحق مي‌دید, هر چه در توان داشت.؛ 

احسان مي‌نمود ۰ (2) 14. گفتار روزبهان اصفهاني 

فضل الله روزبهان اصفهاني. در شرح صلوات "۲ باقر (علیه السلام) 

مي‌نویسد: 

" اللهم صل و سلم علي الأمام الخامس, الطیب الطاهر, النور الباهر, 

السیف الشاهر, 

1 حياة الحیوان, جح 1, ص <13. 

2 جعفر بن محمد الأمام الصادق, ص‌ 30. 

)۸۱۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 

الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام جعفر بن محمد 

الصادق علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 


الشتاام زوا کید لین ( عفن ب شیر الرهه (و از الضلام 
(2 الجفن(1 ۱ کنات اه الختوان للذسری (1 الصدق:(1) 


4 - گفتار روزبهان اصفهاني: 


" قیل لمحمد بن علي زین العایدین بن الحسین الباقر, لأنه بقر العلم, اي 

شقه ودخل فیه مدخلا بلیغا ۲ (1) " به محمد بن علي زین العابدین بن 

عسین "بافر ۲ کم ون که او یرای عم را سافت ر ارراحیرنا 
ته ارخ وارد شد 

13. گفتار سید الأهل: 
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" محمد بن علي (علیه السلام) بي درنگ به علم و زهد و فضل و برتري 

نمایان شد. سپس طولي نکشید که کمال به تمام معني به سوي وي تغیبر 
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رلسید. 

اما از لحاظ علم, او علم را از عبادت گرانبهاتر و ارزنده‌تر مي‌دانست و اما 

از نظر زهد, نظرش دربارهء دنیا همان نظر جدش علي (علیه السلام) بود 

اما از لحاظ جود و سخاوت., با این که عائله سنگيني داشت و از لحاظ 

امکانات مالي, متوسط بود, ولي آن قدر سخاوتمند و بخشنده بود که 

فقيري را از فقر نجات مي‌داد و صدها و بلکه هزاران در هم احسان 

مي‌کرد و اگر مورد را خيلي مستحق مي‌دید. هر چه در توان داشت.؛ 

احسان مي‌نمود ۳ (2) 14. گفتار روزیهان اصفهاني: 

فضل الله روزبهان اصفهاني. در شرح صلوات امام باقر (علیه السلام) 

مي‌نویسد: 

" اللهم صل و سلم علي الأمام الخامس, الطیب الطاهر, النور الباهر, 

السیف الشاهر, 

1 حياة الحیوان, جح 1, ص <13. 

2 جعفر بن محمد الأمام الصادق, ص‌ 30. 

)۸۱۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 

الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام جعفر بن محمد 

الصادق علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 

السلام (3), محمد بن علي (2), جعفر بن محمد (2), الزهد (3), الطلاة 


(2), الجود (1), کتاب حياة الحیوان للدميري (1). الصدق (1) 

البدر الزاهر, القادر, الغالب. القاهر, حارز المزایا والماثر. صاحب المناقب 
والمفاخر, جامع الواح العلوم بلاتکسب الدفاتر. محيي معارف النبي ابن زین 
العایدین علي (علیه السلام) وارث النبي الشفیع. والوصي المقبور مع آبیه 
بالبقیع " 

۲ اس امام باقر (علیه السلام) به تص امام زین العابدین ثابت شده 
است و به آياتي که دلالت بر امامت او مي‌کند و آن حضرت را القابي است 
" الطیب, الطاهر " اشاره به عصمت آن حضرت مي‌باشد که از لوازم 
امامت است " النور الباهرة " او نور روشنگر است و اشاره به انکشاف 
باطن و اطلاع ان حضرت از امور مغیبه به تعلیم الهي است که از اوصاف 
امه است .. 

يکي از محبان اهل بیت روایت ت کرده است که وقتي از دروازهء " بقیع " 
بیرون رفتم متوجه " عوالي " مدینه بودم که خرما به سلم (1) بخرم در 
بیرون دروازه, امام محمد باقر | (علیه السلام) را دیدم که از " عوالي " باز 
مي‌گشت و به شهر مي‌رفت. گفتم: السلام عليك یابن رسول الله, جواب 
سلام داد و فرمود: به کجا مي‌روي؟ گفتم: به عوالي مي‌روم خرما به سلم 


امسال از ملخ ایمن شده اید؟ این سخن فرمود و به شهر رفت من 
آمدم خرما به سلم خریدم. چون وقت خرما شد, ملخ آمد و هر چه سبز بود 
تمامي بخورد و این از آیات علوم غیبیه بود که از نور باطن آن حضرت 
ظاهر شد. (2) شخص ديگري روایت کرده است که يك بار در وسط روز 
از مدینه به قبا مي‌رفتم حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) را دیدم که 
از زراعت ملك خود, باز مي‌گشت و چون و و 
در آن هواي گرم عرق مي‌ریخت و بر دو غلام خود تکیه داده بود. از خاطرم 
گذشت که 9 بزرگ از بزرگان بني هاشم جهت حرص بر دنیا در روزي 
داده چنین گرم خود را به اين گونه زحمت مي‌افکند, چون این معني از قلبم 
خطور کرد. مرا پیش خود طلبید و فرمود: * (|ٍن بعض الظن اثم) * برخي 
از کمانها, گناه است. ما ۲ 

1 سلم: پیش خرید خرما قبل از رسیدن ان. 

2 وسيلة الخادم الي المخدوم, ص‌ 196 و 197 

)۸۱۸( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
علي ۰ السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الامام امیر 
ی علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), مقبرة بقیع الفرقد (2), 
بنو هاشم (1), الظنٌ (1), العرق, التعرق (1) 

جهت انفاق بر ضعفاء و مساکین این چنین زحمت میکشیم نه به جهت 


حرص بر دنیا. 

گفتم: اي پسر رسول خدا! توبه مي‌کنم و او توبهء مرا قبول فرمود. (1) " 

السیف الشاهر شمشيري است آماده بر سر دشمنان. اشاره است به 

کمال علم و حجت آن حضرت., يا اشاره است به صلابت آن حضرت در امر 

دین: .و اين. که او بر :دششنان خدا شحشیر آماده و کشیده شده بود و لذا " 

حجاج بن یوسف " و " عبد الملك مروان " هر چند قصد آن حضرت کردند., 

مغلوب شدند. 

" البدر الزاهر " او همانند ماه یف مها زذهم روشن است. اشاره به جمال 

آن حضرت است چنانچه روایت ن کرده اند که روي مبارك آن حضرت؛ 

همچون ماه مي‌د رخشید. 

" العزیز القادر " " الغالب القاهر ". او عزیز و توانا و غالب وفائثق (پیروز) 

بش ادا ارت 

در روایت صحاح آمده که حضرت امام محمدباقر (علیه السلام) به مجلس 

" ججاج "علنه. اللعنة والعداب «برفت وععاخ ور زضته‌هایی: :ان آن 

خضرت تال کرو ۲ آخر رسد کهتوی یم صاغل عرت کدام فسله اند ان 

حضرت فرمود: قبیلهء تو که ثقیف است و حجاج را سرزنشها کرد و ظلم و 

جور او را به او باز ز گفت و بر حجاج غالب آمد. 2 

"ار اضرا رت ان رت اس یت ها ی ها تک ای ان 

در دی باقي است و صاحب منقبتها و فخرهاست که در عالم, مشهور و 

ذات شریفش را حاصل بوده است. ۲ 

" جامع الواح العلوم ... " جامع لوح‌هاي علوم است بي انکه متحمل زحمت 

کب علم از دن‌ها شود. این اشاره اشت به کمال علم آن حضرت که از 

جاتی ها واه ات 

"جاندین عب الله "(زضی اللهتعند) زوایت کته که رسول .ها (صلن الم 

علیه واله) به من فرمود: 7 یافت که نام او 

موافق نام من باشد و او میشکافد علم را شكافتني و او را بدین جهت " 

7 " لقب شده است و معني " باقر " شکافنده است. دیگر آن حضرت به 
1 وسيلة الخادم الي المخدوم, ض‌ 196 و 1867. 

)۸۱۹( 

تا | ات ضایر ین عبت الا الکست از ۱ لد 

2( 

" جابر " فرمود: چون او را ببيني سلام مرا به او برسان. 

و در صحیح مسلم به اسناد خود روایت که اس ار توت امام جحشن 

بن علي باقر (علیه السلام) که او فرمود: من با جماعتي پیش " جابر بن 

عبد الله انصاري " رفتم و او بسیار پیر شده بود و چشم او پوشیده, از هر 


يك مي‌پرسید که تو چه كسي هستي؟ تا نوبت به من رسید, پرسید تو چه 
كسي هستي؟ گفتم: من محمد بن علي بن الحسین ام, بسیار خوشوقت 
شد و گفت: خوش آمدي اي برادر زادهء من, و مرا پیش خود طلبید و چون 
گره بر سینهء من بود باز گشود دست مبارك بر سینهء من مالید. مرا خبر 

داد از حدیث حج پیغمبر (صلي الله علیه وآله) پس حدیث حح را تمام 11 
براي من باز ز گفت آن حدیث بسیار طولاني است و تمامي در صحیح 

ار ریت اه محم ای ( له المام) کار "حایر من ند الله انسا یی ۲ 
روایت فرموده است؛ ثابت مي‌باشد. (1) علماي حدیث وائمهء فقه. بسیار 
فوائد علوم از ان حدیث مبارك, استنباط فرموده اند. 

" فجن سارت الشی: بش افیا نوم معارف بابهن اشلی الات غز 
تالم رضاعت که مشک ان ار 

و این اشاره است بدانکه دقائق علوم و معارف رسول خدا| (صلي الله 
وآله) در دوران امامت آن حضرت تازه شد مردم از آن فائده‌ها 3 
چنان که گفته اند از ائمهء تابعین هیچ کس را آن مقدار روایت ودرایت 
نیست که آن حضرت را بود. 

بزرگ آن حضرت میراث امامت به ارث برده. يعني پدران آن حضرت همه 


امام بوده اند. 

7 " باقر ۲ است که پیامبر اکرم (صلي الله علیه 
وهای ان او ال ها نات ات 

او وارت پیغعمبر» شتفاعت: کننره و وصي صاحب عزت ومناعت است و او با 
پدرش 

1 صحیح مسلم, ۳ 9 ص‌ 170 و 196 و شرح نووي, طبع بیروت؛ 7( 
ق. 

)۸۷۰ ( 


ماش الیحفه الا شمه بش یل موی ماه ال 2 کاب 
ضصم مسا رد هدس این اخسن, (1 ابا نید الا ره 
ی 
(1 


5 گفاز حاقظ ین 


مدفون در قبرستان ره بقیع است و آن صندوق مطهر که رشك صندوق 

آسمان و مخزن 0 و 1 است. ِ بالاي قبور ایشان نهاده اند 
و ابواب رحمت از 11 قبهء مقدسه بر عالم گشاده اند. (1) " اللهم صل 

0 سیدنا محمد وال سیدنا محمد سیما ۳ الطهر الطاهر محمد الباقر 

وتنام ساسا ۳ (2) کل کفار خا فا چترزیه 

حافظ حسین كربلائتي تبريزي (م 4 در م "۳ مورر این امام همام مي‌نویسد. 
" في ذکر الامام الهمام, قمر الأقمار, ونور الأنوار, و سید الأبرار, وقائد 

الأخیار, الامام الباقر, والطهر الطاهر, والنجم الظاهر, والبحر الزاخر, السید 

الوجیه, والامام النبیه, المدفون عند آبیه, الحبر الملي عند العدو والولي, 

وي امام ۳ است از ائمهء اثتي عشر " المعروف بالباقر, سمي بذلك 

وبقر عن العلوم: فتش عنها " ومادر وي 0 

بن ابیطالب است. " و هو آول علوي ولد بین علویین, تابعي جلیل, امام 

بارع, , مجمع علي جلالته, , معدود في فقهاء المدبنة وائمتهم 9 

ترجمه عبارت آنتنبنت؟ ۲ 

8 امام همام, ماه ماهان, نور الانوار, سید و سرور ابرار و نیکوکاران 

پيشواي اخیار امام باقر. پاك و پاکیزه. ستاره ء درخشان؛ درياي جوشان, 

سرور آبرومند. امام آگاه, فردي که در کنار پدرش مدفون مي‌باشد 

دانشمند پر ۳ از علم پیش دوست_و درشمن ِ 

و در کتاب " کشف المحجوب " امده است: 

1 این نوشته نشان مي‌دهد که در عصر مولف هم, مدفن ائمه بقیع, داراي 

قبه و بار گاه بوده است. 

2 وسيلة الخادم الي المخدوم, ص‌ 5 - 191. 

)۸۷۱ ( 

هرایم ااسته مره شم الق کد ار آلخشین بن علی 1 از مه 

بن علي (1). القبر (1). الوسعة (1), الصلاة (1). آلدفن (2), قبور ائمة 

البقیع (1) 

حضرت امام باقر (علیه السلام) مخصوص بود به دقائق علوم ولطائثف 

اشارات اندر کتاب خداي عزوجل. وي را کرامات مشهور است و ایات 

ازهر وبراهین انور گویند که: ملكي وقتي قصد هلاك وي کرد کس فرستاد 

تا وي را حاضر کردند چون به نزديك وي درآمد از وي عذر خواست و هدیه 

داد و به نيكوئي بازگردانید. چون وي برفت, گفتند: ایها الملك قصد هلاك 


وي داشتي اکنون تو را با وي دیگر گونه دیدیم چه حال بود؟ گفت: چون وي 
به نزديك من درآمد دو شیر دیدم يكي بر راست و ديگري بر چپ وي, مرا 
مي‌گفتند که: اگر تو قصد وي کني ما تو را هلاك مي‌کنيم. 
و از وي روایت ت کنند که وي گفته است: اندر تفسیر قول خداي عزوجل * 
(قمن یکفر بالظاغوت: ویومن بالله) * قال من شعللك عن مطالفة الحق 
فهو طاغونك. هر آنکس که باز دارندهء تو از مطالعهء حق بااشد (همان) 
همو طاغوت تو است. نگر تا به چه چیز محجوبي, بدان حجاب از وي 
بازماندهء ترك آن حجاب بگوي تا به کشف ابد برسي, محجوب ممنوع باشد 
و هم زار تروش ۳۲ دعوی * رت .۳ و يكي از خواص محمد بن علي 
الباقر (علیه السلام) روایت کنند که: چون از شب از رختخواب بشدي و از 
اوراد فارغ گشتي: آواژ بلند برآوردي و گفتي: الهي و سيدي شب اندر آمد 
و .ولایت: تضترف .ملو كت به شر امد و ار کان بر .اسمان هویدا شدند.ع خلق 
به خفتند و صورت مردمان بیارامید و چشمشان بخفت و مردمان از 
در خلق رمیدند وبايستهاي خود نهفتند وبنو امیه درهاي خود را بستند و 
پاسیبانان بر کماشتند. و انان. که بدنشان -حاجتی: داشتند خاجات -خود: قرو 
گذاشتند. 
بار خدایا! تو زنده و پاینده و بیننده و داننده‌اي, غنودن و خواب بر تو روا 
نیست و آن که تو را بدین صفت نشناسد به هیچ نعمت سزا نیست. اي ان 
که چيزي تو را از چیز دیگر باز ندارد. . و شب و روز اندر لقاي تو خلل نیارد, 
درهاي رحمت تو گشاده است بر آن که تو را دعا کند و خزینه‌هایت به 
جمله صرف آن است که تو, ثنا گوید, تو آن خداوندي که رد سائل بر تو روا 
نباشد, انکه دعا کند از مومنان و بر درگاهت؛ سائل را بازدارندهء نیست و 
نباشد از 
( ۸۷۲ ۱ 
ها اه الا سس ی اف فا ال لاس زا امد 
(1) 
خلق زمین و اسمان. 
بار خدایا! چون مرگ و گور و حساب را یاد کنم چگونه دل را به دنیا شاد 
کنم؟ و چون نامه راز یاد کنم چگونه با چيزي از دنی قرار گیرم؟ و چون ملك 
الموت را یاد کنم چگونه از دنیا بهره پذیرم؟ پس از تو خواهم از آنچه تو را 
خاتم یار تیم اد انعه نو را می‌خوانه راخ ان حالص دی عدات: 
ی ی ری 
این جمله مي‌گفتي و گريستي تا شبي وي را گفتم: 
با فد سید اراس چند گوئي و تا کي خروش کني؟ فرمود: اي دوست. 
یعقوب را يك یوسف گم شد, چندان به گریست که چشمهاي مبارکش 
سفید گشت. و من هیجده کس را با جد خود حسین بن علي وقتیلان کربلا 


(غلیه. الشلام). کم کرده امه که. ان آن:باری [شباشم] که آندر فراق انشان 
ام ام ار را 

و از ان حضرت کرامات بسیار وخرق عادات بي شمار, در کتابهاي معتبره 
مذکور و مسطور است از آن جمله ابوبصیر روایت مي کند که نزديك ابي 
جعفر امام محمد باقر (علیه السلام) شدم و گفتم: شمائید وارثان رسول 
خدا؟ گفت: آري. گفتم: اکنون شما قادرید بر آن گه مردگان را زنده کنید و 
آن که داء برص را بسازید؟ گفت: آري به فرمان خداي تعالي. آن که مرا 
گفت: به نزديك من آي یا ابامحمد! نزديك وي شدم دست به روي و چشم 
من مالید, چشمم روشن گشت چنان که آفتاب بدیدم و زمین و خانه‌ها و هر 
چه در ۳ خانه بود, بدیدم. ن گاه مرا گفت: دوست مي‌داري که همچنین 
باشي و تو را باشد آنچه مردمان را بود و بر تو بود آنچه برایشان بود روز 
قیامت, يا همچنان كوري که بودي و تو را بود بهشت خالص؟ گفتم: همچنان 
شوم که بودم. وي دست بر چشم بسود همچنان شدم که بودم. 

ضاخت.: "ووضات الخان: سس از-ذکن چند کرامت: از ان حضرت: درسانان 
مي نویسد. ۳ ۳ 

" کرامات وخرق عادات آن حضرت فزون از ان است که [به] حیز تحریر و 
تقریر 

)۸۷۳( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), مدیدة 
کربلاء المقدسة (1), الموت (1) 


6 - احمد فهمي محمد: 


گنجد پس بدین قدر [میباست] اختصار کرد ۰ (1) 16. احمد فهمي محمد: 
يكي از علماي معاصر اهل سنت مي‌گوید: " ابوجعفر محمد باقر, افتخار 
روزگار و در نایاب عصر در سال 57 هجري متولد گردید او يك فرد هاشمي 
از دو هاشمي تبار مي‌باشد او علوي از دو علوي فاطمي از س فاطمي 
است و نخستین فردي است که تبار حسن و حسین در او با هم گرد آمده 
است خشنودي خداوند شامل حال هر دو باد! با و " باقر " گفتند چون در 
علم و دانش شکافندگي وتبحر داشت ۲ (2) 17. محمد امین بغدادي 
سويدي: 
" او از بین برادران, وصي پدر عالیقدرش امام زین العابدین بود بر 
هیچکدام از اولاد حسین آن مقدار از علم و دانش. سنن. فنون ادب گرد 
نیامده است به آن مقدار که بر ابي جعفر (علیه السلام) حاصل آمده است 
مناقب و فضائل او خيلي بیش از آنست که دفتر ما گنجایش آن را داشته 
باشد (3) مصا نب و سخنان دانشمندان گذشته وهعاصر ۰ 
آید ۳ ۳ کار بگنجد ۳ به ۱9 تعداد مهد بسنده 
گردید طالبان تفصیل مي‌توانند به کتاب " احقاق الحق "یقت شهید قاضي 
نورالله شوشتري با تعلیقات وتذییلات آية الله العظمي نجفي مرعشي و 
گروه تحقیق معظم له مراجعه نمایند که تاکنون بیش از 35 مجلد از آن اثر 
ارزشمند چاپ و انتشار یافته است در آن موسوعه آراء و افکار و نظریات 
دانشمندان اهل سنت. پیرامون اهل بیت (علیه السلام) و پیشوایان معصوم 
(علیه السلام) به تفضیل آمده است. 
1 روضات الجنان, روضه ۶ هشتم» ‏ 2 ص‌ 2 - 4060. 
2 الأمام زین العابدین به نقل از ائمتنا ص 400. 
( ۸۷۶ 
۵ البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
بن الحسین السجاد زین العاندین علیهما السلام (2). آهل بیت النبی 
ِ الله علیه واله (1) 


7 - محمد امین بفدادي سويدي: 


گنجد پس بدین قدر [میباست] اختصار کرد ۰ (1) 16. احمد فهمي محمد: 

يكي از علماي معاصر اهل سنت مي‌گوید: " ابوجعفر محمد باقر, افتخار 

روزگار و در نایاب عصر در سال 57 هجري متولد گردید او يك فرد هاشمي 

از دو هاشمي تبار مي‌باشد او علوي از دو علوي فاطمي از س فاطمي 

است و نخستین فردي است که تبار حسن و حسین در او با هم گرد آمده 

است خشنودي خداوند شامل حال هر دو باد! با و " باقر " گفتند چون در 

علم و دانش شکافندگي وتبحر داشت ۲ (2) 17. محمد امین بغدادي 

سويدي: 

" او از بین برادران, وصي پدر عالیقدرش امام زین العابدین بود بر 

هیچکدام از اولاد حسین آن مقدار از علم و دانش. سنن. فنون ادب گرد 

نیامده است به آن مقدار که بر ابي جعفر (علیه السلام) حاصل آمده است 

مناقب و فضائل او خيلي بیش از آنست که دفتر ما گنجایش آن را داشته 

باشد (3) مصا نب و سخنان دانشمندان گذشته وهعاصر ۰ 

آید ۳ ۳ کار بگنجد ۳ به ۱9 تعداد مهد بسنده 

گردید طالبان تفصیل مي‌توانند به کتاب " احقاق الحق "یقت شهید قاضي 

نورالله شوشتري با تعلیقات وتذییلات آية الله العظمي نجفي مرعشي و 

گروه تحقیق معظم له مراجعه نمایند که تاکنون بیش از 35 مجلد از آن اثر 

ارزشمند چاپ و انتشار یافته است در آن موسوعه آراء و افکار و نظریات 

دانشمندان اهل سنت. پیرامون اهل بیت (علیه السلام) و پیشوایان معصوم 

(علیه السلام) به تفضیل آمده است. 

1 روضات الجنان, روضه ۶ هشتم» ‏ 2 ص‌ 2 - 4060. 

2 الأمام زین العابدین به نقل از ائمتنا ص 400. 

۸۷۶ ( 

۵ البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
بن الحسین السجاد زین العاندین علیهما السلام (2). آهل بیت النبی 

ِ الله علیه واله (1) 

بخش دوم " امام باقر (علیه السلام) در با پیشگاه قرآن 

)۸۷۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1) 


بخش دوم / امام باقر (علیه السلام) در پیشگاه قرآن 


بخش دوم / امام باقر (ع) در پیشگاه قرآن ... 
امام محمد باقر (علیه السلام) از پایه گزاران علوم اسلامي و موسس 
حوزه علمیه مدینه. در تفسیر ایات الهي. و تشریح حقایق معنوي قران 
کریم, نقش موثر و مفيدي داشته است به حدي که اغلب روایات تفسيري 
در ذیل آیات قرآني, از ایشان يا از امام همام جعفر بن محمد الصادق 
(علیه السلام) مي‌باشد با توجه به فرصت مناسب وِ شرایط اجتماعي و 
شبانننی. که بینش. آمذه بوخ این ده پذر کوار نیش از دیکر پیشهایان 99 
(علیه السلام), زمینه ي فعالیت و نشر دانش و ترویج علم و معرفت الهي 
را داشته اند, محدئین و راویان متعددي مانند: محمد بن مسلم, زرارهر ابان 
بن تغلب, وحمران بن اعين ... و جمعي دیگر موفق به تلمذ و فراگيري 
علوم از محضر آن 0 اند به حدي که در طول زندگي ین 
تذر حفازان بیش از 1000 دانشجو و و۶599 کمال در کسب علم و دانش 
ور قیی رات و و و فرا گرفتن علوم اسلامي از آن دو محضر 
از مقام شامخ و ی مقدس این پيشواي والاقدر بالاتر از اننست 
که در موقعیت علمي و تفسيري او سخني به میان آید چون وجود این 
جویندگان و پویندگان فراوان؛ خود بهترین نشان انست که آنان خود منیع 
يٍ و سرچشمهء معارف عالیه الهي و قرآني را شناخته اند و به صوب 
آن حرکت کرده اند. 
" ابن ندیم " در کتاب " الفهرست " در بخش معرفي کتابهايي که در تفسیر 
قرآن مجید نوشته شده است مي‌گوید: " کتاب الباقر محمد بن علي بن 
الحسین (علیه السلام) به روایت ابي الجارود از زیدیه که در جاي خود 
تاریخچهء آن را نقل و با زگو خواهیم کرد ی با 
الاتوار در کتاب " القرآن " تفسيري را از امام باقر (علیه السلام) روایت 
کرده است که مشتمل بر تفسیر تعدادي از آیات قرآنی مي‌باشد 5 (2) 
. الفهرست ابن ندیم» بخش تفاسیر قرآن. 
۲ بحار الأنوار کتاب القرآن. 
(۸۷۷) 
ِِِِ البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الامام جعفر بن 
محمد ص علیهما السلام (1), کتاب بحار الأنوار (2), آبان بن تغلب 
(1), القرآن الکریم (2), الکسب (1), الکرم. الکرامة (1) 


اين بزرگوار و فرزند عالیقدرش, مشکلات و متشابهات قران را با ارشاد و 
راهنمائي و توضیحات لازم. در عصر خود و دیگر اعصار باز گشوده اند که 
ما محض تبر ك ونیمن و ارائهء رهنمود به بازگوئي چند مورد کوتاه و 
مختصر, بسنده 1 به کتابهاي مفصل تفسيري وفقه 
مبسوط واستدلالي امامیه ارجاع مي‌دهيم که سرشار از رهنمودها و 
ارشادات تفسيري این پيشواي معصوم (علیه السلام) و امام صادق (علیه 
السلام) مي‌باشد. اينك نمونه‌هايي از آن اقیانوس بي کران تفسیر امام 
(علیه السلام):. _ 

۱ سین ی سل : " انکم معشر اهل 
العراق تقولون آرجي آية في القرآن * (يا عبادي الذین اسرفوا علي 
انفسهم لاتقنطوا من روح الله, آن الله یغفر الذنوب جمیعا) * وانا اهل 
البیت. نقول: " ارجي آية في کتاب الله " * ۱ ولسوف یعطيك ربك فترضي) 
* (1) حرب بن شریح گوید: که از امام ابوجعفر محمد باقر (علیه السلام) 
شنیدم که مي‌فرمود: اي گروه مردم عراق! شما معتقد هستید که امید 
بتکتتر خر برخ آبه: در تفر ان مجید, آبهء غفران است جائي که مي‌فرماید: " اي 
بندگان من که به خود اسراف ورزیده اید از روح پروردگار ناامید نگردید که 
خداوند تمام گناهان را مي‌بخشد ". ۱ ۱ ۲ 

ولي ما اهل بیت معتقدیم که امیدبخش ترین ایه در قران مجید ایه اي 
است که خطاب به پیامبر اسلام مي‌فر ماید: ۱ به زودی خداوند آنچنان یه نو 
عطا و بخشش خواهد داشت که خود راضي و خشنود گردي " یقینا رضایت 
و خشنودي پیامبر اسلام. که خود معیار حق و باطل و شاخص احکام 
وطاعات و معاصي است از عفو و بخشش بیکران الهی حکایتها خواهد 
ِِ 


2 عفو و مغفرت: 
قال الله الحکیم: * (لیشهدوا منافع لهم) * قال محمد بن علي الباقر (علبه 
السلام): لیشهدوا العفو 
(۸۷۸) 
صفحهمفانیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), دولة العراق (2), محمد بن 
علي (1), القرآن الکریم (1), الحرب (1), سورة الضحي (1) 


2 - عفو و مغفرت: 


این بزرگوار و فرزند عالیقدرش, مشکلات و متشابهات قرآن را با ارشاد و 
راهنمائي و توضیحات لازم. در عصر خود و دیگر اعصار باز گشوده اند که 
ما محض تبر ك ونیمن و ارائهء رهنمود به بازگوئي چند مورد کوتاه و 
۳ 
مبسوط واستدلالي امامیه ارجاع مي‌دهيم که سرشار از رهنمودها و 
ارشادات تفسيري این پيشواي معصوم (علیه السلام) و امام صادق (علیه 
السلام) مي‌باشد. اينك نمونه‌هايي از آن اقیانوس بي کران تفسیر امام 
(علیه السلام):. _ 

۱ سین ی سل : " انکم معشر اهل 
العراق تقولون آرجي آية في القرآن * (يا عبادي الذین اسرفوا علي 
انفسهم لاتقنطوا من روح الله, آن الله یغفر الذنوب جمیعا) * وانا اهل 
البیت. نقول: " ارجي آية في کتاب الله " * ۱ ولسوف یعطيك ربك فترضي) 
ِ . (1) حرب بن شریح گوید: که از امام ابوجعفر محمد باقر (علیه السلام) 
شنیدم که مي‌فرمود: اي گروه مردم عراق! شما معتقد هستید که امید 
خن تربرخ آبه ذر فران. فخید, آنهع عفر ان. است جانی. که وی فر مانده " اي 
بندگان من که به خود اسراف ورزیده اید از روح پروردگار ناامید نگردید که 
خداوند تمام گناهان را مي‌بخشد ". ۱ ۱ ۲ 

ولي ما اهل بیت معتقدیم که امیدبخش ترین ایه در قران مجید ایه اي 
است که خطاب به پیامبر اسلام مي‌فر ماید: " به زودي خداوند آنچنان یه نو 
عطا و بخشش خواهد داشت که خود راضي و خشنود گردي " یقینا رضایت 
و خشنودي پیامبر اسلام. که خود معیار حق و باطل و شاخص احکام 
وطاعات و معاصي است از عفو و بخشش بیکران الهی حکایتها خواهد 
ِِ 


2 عفو و مغفرت: 
قال الله الحکیم: * (لیشهدوا منافع لهم) * قال محمد بن علي الباقر (علبه 
السلام): لیشهدوا العفو 
(۸۷۸) 
صفحهمفانیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), دولة العراق (2), محمد بن 
علي (1), القرآن الکریم (1), الحرب (1), سورة الضحي (1) 


و هنال اعتاانت 


و المغفرة ۲« 1( خداوند متعال در مورد فلسفه و حکمت حح مي‌فرماید: " 

تا حاجیان شاهد منافع خویشتن پاشند " امام (علیه السلام) فرمودند: " 
مقصود آنست که شاهد عفو و مغفرت بي کران الهي گردند 2 

3 و بال اعمال: 

قال الله الحکیم: * (ویرسل الصواعق ... فیصیب بها من یشاء) * قال ابو 
جعفر الباقر: 

" بصیب المسلم و غیر المسلم ولایصيیب ذاکرا| (2) خداوند صاعقه‌هاي 
خود را مي‌فرستد تا هر که را خواست به آن اصابت مي‌دهد. 

انم عماسای فممص ۱ کم اصاست مها ور اسان خر 
دو قرار مي‌گیرند ولي هرگز به یاد کنندهء خدا, نمي‌رسد ". 

4 فرو افتادن در آیات خدا: 

قال الله ال ۴ ادا رات انش تخعضون ی آباضا ۳ فا مخمد ‏ 
علي الباقر (علیه السلام): 

" لاتجالسوا هل الخصومات والأْهواء والکلام في الله والجدل في القرآن, 
فآنهم الذین یخوضون في آیات الله ". (3) خداوند متعال مي‌فرماید: 
هنگامي که آنان را که با آیات ما فرو افتاده اند مشاهده مي‌کني. امام در 
توضیح آن. آبه فر فو‌دند: 

" فرکز با صاخان حصومت وهوی: و صاخیان اراغ و نظرات:مخالف. با خدا 
و مجادله با قرآن, نشست و برخاست نداشته باشید چون آنان مصداق بارز 
این وخ شریفه هستند که خو ض در آیات خدا| مي‌نمایند ِ 

5. شجره طیبه : ٍ 

در مناقب ابن شهر اشوب از حلبي نقل مي‌کند: که جمعي به حضور امام 
باقر (علیه السلام) رسیدند و از نشاني پرس و جو نمودند که امام (علیه 
السلام) با نام و نشان آن علامت را بیان نمود 

1 الجم آیده 28 

2 الحج آیه 28. 

3 طبقات مفسران شیعه ص 169. 

)۸۷۹( 

صفحهمفاتیج البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), کتاب 
المناقب لابن شهر آشوب (1), القرآن الکریم (1), الشهادة (1), الحج (3), 
البول (1), النوم (1) 


4 - فرو افتادن در آیات خدا: 


و المغفرة ۲« 1( خداوند متعال در مورد فلسفه و حکمت حح مي‌فرماید: " 

تا حاجیان شاهد منافع خویشتن پاشند " امام (علیه السلام) فرمودند: " 
مقصود آنست که شاهد عفو و مغفرت بي کران الهي گردند 2 

3 و بال اعمال: 

قال الله الحکیم: * (ویرسل الصواعق ... فیصیب بها من یشاء) * قال ابو 
جعفر الباقر: 

" بصیب المسلم و غیر المسلم ولایصيیب ذاکرا| (2) خداوند صاعقه‌هاي 
خود را مي‌فرستد تا هر که را خواست به آن اصابت مي‌دهد. 

انم عماسای فممص ۱ کم اصاست مها ور اسان خر 
دو قرار مي‌گیرند ولي هرگز به یاد کنندهء خدا, نمي‌رسد ". 

4 فرو افتادن در آیات خدا: 

قال الله ال ۴ ادا رات انش تخعضون ی آباضا ۳ فا مخمد ‏ 
علي الباقر (علیه السلام): 

" لاتجالسوا هل الخصومات والأْهواء والکلام في الله والجدل في القرآن, 
فآنهم الذین یخوضون في آیات الله ". (3) خداوند متعال مي‌فرماید: 
هنگامي که آنان را که با آیات ما فرو افتاده اند مشاهده مي‌کني. امام در 
توضیح آن. آبه فر فو‌دند: 

" فرکز با صاخان حصومت وهوی: و صاخیان اراغ و نظرات:مخالف. با خدا 
و مجادله با قرآن, نشست و برخاست نداشته باشید چون آنان مصداق بارز 
این وخ شریفه هستند که خو ض در آیات خدا| مي‌نمایند ِ 

5. شجره طیبه : ٍ 

در مناقب ابن شهر اشوب از حلبي نقل مي‌کند: که جمعي به حضور امام 
باقر (علیه السلام) رسیدند و از نشاني پرس و جو نمودند که امام (علیه 
السلام) با نام و نشان آن علامت را بیان نمود 

1 الجم آیده 28 

2 الحج آیه 28. 

3 طبقات مفسران شیعه ص 169. 

)۸۷۹( 

صفحهمفاتیج البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), کتاب 
المناقب لابن شهر آشوب (1), القرآن الکریم (1), الشهادة (1), الحج (3), 
البول (1), النوم (1) 


5 - شجره طیبه: 


و المغفرة ۳ (1) خداوند متعال در مورد فلسفه و حکمت حح مي‌فرماید: " 

تا حاجیان شاهد منافع خویشتن پاشند " امام (علیه السلام) فرمودند: " 
مقصود آنست که شاهد عفو و مغفرت بي کران الهي گردند 2 

3 و بال اعمال: 

قال الله الحکیم: * (ویرسل الصواعق ... فیصیب بها من یشاء) * قال ابو 
جعفر الباقر: 

" بصیب المسلم و غیر المسلم ولایصيیب ذاکرا| (2) خداوند صاعقه‌هاي 
خود را مي‌فرستد تا هر که را خواست به آن اصابت مي‌دهد. 

انم عماسای فممص ۱ کم اصاست مها ور اسان خر 
دو قرار مي‌گیرند ولي هرگز به یاد کنندهء خدا, نمي‌رسد ". 

4 فرو افتادن در آیات خدا: 

قال الله ال ۴ ادا رات انش تخعضون ی آباضا ۳ فا مخمد ‏ 
علي الباقر (علیه السلام): 

" لاتجالسوا هل الخصومات والأْهواء والکلام في الله والجدل في القرآن, 
فآنهم الذین یخوضون في آیات الله ". (3) خداوند متعال مي‌فرماید: 
هنگامي که آنان را که با آیات ما فرو افتاده اند مشاهده مي‌کني. امام در 
توضیح آن. آبه فر فو‌دند: 

" فرکز با صاخان حصومت وهوی: و صاخیان اراغ و نظرات:مخالف. با خدا 
و مجادله با قرآن, نشست و برخاست نداشته باشید چون آنان مصداق بارز 
این وخ شریفه هستند که خو ض در آیات خدا| مي‌نمایند ِ 

5. شجره طیبه : ٍ 

در مناقب ابن شهر اشوب از حلبي نقل مي‌کند: که جمعي به حضور امام 
باقر (علیه السلام) رسیدند و از نشاني پرس و جو نمودند که امام (علیه 
السلام) با نام و نشان آن علامت را بیان نمود 

1 الجم آیده 28 

2 الحج آیه 28. 

3 طبقات مفسران شیعه ص 169. 

)۸۷۹( 

صفحهمفاتیج البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), کتاب 
المناقب لابن شهر آشوب (1), القرآن الکریم (1), الشهادة (1), الحج (3), 
البول (1), النوم (1) 


6 - كلامي در تفسیر توحید خدا: 


گم خداوند 1 و 

" کشجرة یبجر آضلها تابیت. وقرعها قی الما نوتی. اکلماً کل جین,بادن 
ربها " ۰ (1) گفتند؛ آري از یه اجه و مقصود از ان را مي‌خواستیم بدانیم 
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: 

۳ مار تیم آن شجره اي که خداوند متعال توصیف فرموده است که آصلها 
تفر في السماء و مائیم که به شیعیان خود بهرهء علمي مي‌دهیم 

آن مقداري که بخواهند . (2) 6. كلامي در تفسیر توحید خدا: 

ٍ ان الله عزوجل کان ولا شيتي غیره, کان نورا| لاظلام فیه, وصادقا لااکذب 
فیه, و عالما لاجهل فیه, وحیا لاموت فیه, وکذالك الیوم, لایزال ابدا ‌ 
الحدیت. (3) خداوند عزوجل بود در حالي که چيزي جز او نبود, نوري که 
ظلمتي نداشت و راستي که دروغي نداشت دانائي که هرگز جهل و ناداني 
نداشت. زنده اي که هیچگونه مرگي در وي نبود و امروز نیز همچنان 
مي‌باشد, و براي هميشه نیز, همچنان خواهد بود ... " 

استاد علامه طباطبائي در توضیح حدیث مي‌فرمایند: 

۳ زلیت حق سبحانه, نه به معني تقدم زماني است بلکه به معني اطلاق 
وجودي است که لازمه اش احاطهء وجودي وي, به همهء اشیاء مي‌باشد و 
بنابر این ازلیت هدوت ومعیت حق» , نسبت به اشیاء به يك معني برمیگردد 
و آن احاطه اطلاقي وجود اوء به همه ۶ اشیاء است. پس در لتیجه آفریدن 
اشیاء پس از آنکه آفریده نشده بودند و بقاي او بعد از فناء اشیاء موجب 
تغییر حال در وي نخواهد بود. و اما تقدم زماني به وضوح پیوسته است که 
وجود حق سبحانه به هیچ وجه با زمان انطباق پیدا نمي‌کند و هرگز زمان با 
وي و با فعل وي نمي‌تواند همراه شود ". 

۲ المناقب ج 4 ص 209, چاپ ذوي القربي قم. 

3 عقيقي بخشايشي, طبقات مفسران شیعه ج 1, ص 169. 

)۸۸۰ ( 

صفجممفانی البکت: الاهام عمجم ین .غلیالباقی غلیه اسطام (1 1۱ کل 
(1), الجهل (1), سورة ابراهیم (1) 


7 - گفتار خداوند متعال در سوره اسراء 


توضیح نگارنده اینست که زمان خود به خو د. وجود مستقلي نیست. بلکه 
محصول مقایسه ء وجودي, دو موجود با همدیگر مي‌باشد که کدام جلوتر و 
کدام متأخرتر است. فعل پروردگار در حد خود و در صدور خویش, عاري از 
قیاس مقایسه کننده میباشد, مقایسه‌ها و مقارنه‌ها 1 همه معلولي از ان 
علت اولیه, و لازمه‌اي از لوازم وجود علت هستند که احاطه وجودي و 
اشراف تام وکامل بر تمام موجودات دارد پس تقدم وجود حق يلك تقدم 
علي و فاعلي است نه تقدم زماني یا رتبي و غیره. 

7. خداوند متعال در سوره اسراء مي‌فر ماید: ٍ ولا تقر بوا الز نا انه کان 
فاحشة, وساء سبیلا " (1) هرگز , به عمل نامشروء نزديك نشفند: که آف يك 
عمل فحشاء و نامشروع است. 

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: فحشاء: يعني مصیبت وبغضا ء است چون 
خداوند آن را با شدیدترین سزا مجازات مي‌کند و زنا از کبیرترین گناهان 
کبیره مي‌باشد. (2) 8. در تفسیر ایه شریفهء " وفضلناهم علي کثیر ممن 
خا ی ۱ سا اسان نا مس رم مارا رو ی رد 
اما با لتق السااه اور تسیر اه ام وی کدادند تساه عمام 
مخلوقات خود را واژگونه و روافتاده خلق کرده است جز انسان که او را 
مستوي القامه ومعتدل. خلق نموده است. (4) 9. مقصود از رتق وفتق 
چیست؟ 

عمرو بن عبید از دانشمندان فقهي اهل سنت به محضر امام باقر (علیه 
السلام) وارد شد و خواست او را با پرسشي امتحان کند پس از او پرسید: 
قربانت گردم: مقصود از رتق وفتق در آیهء شریفه " آولم یر الذین کفرو 
آن السموات و آار: کانتا رتقأ ففتقناهما : (سوره انبیاء / 1 30( 
چیست؟ امام باقر (علیه السلام) در پاسخ او فررمودند: 7 اتتضان رنق بود 
که باران نازل نمي‌نمود. و زمین فتق بود نبات و علف بیرون 

۱ سوره اسراء؛ آیه ۳۲ 

۲ تفسیر البرهان ج ۲ ص ۱۷. 

۳ سورهء اسراء آیه ۷ 

تفسیر البرهان ج ۲ ص 429. 

)۸۸۱ ( 

حتفحمطفا نم آلیخته اآلامای مه چن علی الباقر غلیه اللا قا ال 
(1), کتاب تفسیر البرهان (2) 


8 - تفسیر آیه شریفه ء سوره اسراء 


توضیح نگارنده اینست که زمان خود به خو د. وجود مستقلي نیست. بلکه 
محصول مقایسه ء وجودي, دو موجود با همدیگر مي‌باشد که کدام جلوتر و 
کدام متأخرتر است. فعل پروردگار در حد خود و در صدور خویش, عاري از 
قیاس مقایسه کننده میباشد, مقایسه‌ها و مقارنه‌ها 1 همه معلولي از ان 
علت اولیه, و لازمه‌اي از لوازم وجود علت هستند که احاطه وجودي و 
اشراف تام وکامل بر تمام موجودات دارد پس تقدم وجود حق يلك تقدم 
علي و فاعلي است نه تقدم زماني یا رتبي و غیره. 

7. خداوند متعال در سوره اسراء مي‌فر ماید: ٍ ولا تقر بوا الز نا انه کان 
فاحشة, وساء سبیلا " (1) هرگز , به عمل نامشروء نزديك نشفند: که آف يك 
عمل فحشاء و نامشروع است. 

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: فحشاء: يعني مصیبت وبغضا ء است چون 
خداوند آن را با شدیدترین سزا مجازات مي‌کند و زنا از کبیرترین گناهان 
کبیره مي‌باشد. (2) 8. در تفسیر ایه شریفهء " وفضلناهم علي کثیر ممن 
خا ی ۱ سا اسان نا مس رم مارا رو ی رد 
اما با لتق السااه اور تسیر اه ام وی کدادند تساه عمام 
مخلوقات خود را واژگونه و روافتاده خلق کرده است جز انسان که او را 
مستوي القامه ومعتدل. خلق نموده است. (4) 9. مقصود از رتق وفتق 
چیست؟ 

عمرو بن عبید از دانشمندان فقهي اهل سنت به محضر امام باقر (علیه 
السلام) وارد شد و خواست او را با پرسشي امتحان کند پس از او پرسید: 
قربانت گردم: مقصود از رتق وفتق در آیهء شریفه " آولم یر الذین کفرو 
آن السموات و آار: کانتا رتقأ ففتقناهما : (سوره انبیاء / 1 30( 
چیست؟ امام باقر (علیه السلام) در پاسخ او فررمودند: 7 اتتضان رنق بود 
که باران نازل نمي‌نمود. و زمین فتق بود نبات و علف بیرون 

۱ سوره اسراء؛ آیه ۳۲ 

۲ تفسیر البرهان ج ۲ ص ۱۷. 

۳ سورهء اسراء آیه ۷ 

تفسیر البرهان ج ۲ ص 429. 

)۸۸۱ ( 

حتفحمطفا نم آلیخته اآلامای مه چن علی الباقر غلیه اللا قا ال 
(1), کتاب تفسیر البرهان (2) 


9 - مقصود از رتق و فتق چیست؟ 


توضیح نگارنده اینست که زمان خود به خو د. وجود مستقلي نیست. بلکه 
محصول مقایسه ء وجودي, دو موجود با همدیگر مي‌باشد که کدام جلوتر و 
کدام متأخرتر است. فعل پروردگار در حد خود و در صدور خویش, عاري از 
قیاس مقایسه کننده میباشد, مقایسه‌ها و مقارنه‌ها 1 همه معلولي از ان 
علت اولیه, و لازمه‌اي از لوازم وجود علت هستند که احاطه وجودي و 
اشراف تام وکامل بر تمام موجودات دارد پس تقدم وجود حق يلك تقدم 
علي و فاعلي است نه تقدم زماني یا رتبي و غیره. 

7. خداوند متعال در سوره اسراء مي‌فر ماید: ٍ ولا تقر بوا الز نا انه کان 
فاحشة, وساء سبیلا " (1) هرگز , به عمل نامشروء نزديك نشفند: که آف يك 
عمل فحشاء و نامشروع است. 

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: فحشاء: يعني مصیبت وبغضا ء است چون 
خداوند آن را با شدیدترین سزا مجازات مي‌کند و زنا از کبیرترین گناهان 
کبیره مي‌باشد. (2) 8. در تفسیر ایه شریفهء " وفضلناهم علي کثیر ممن 
خا ی ۱ سا اسان زا رم مارا رو ی رد 
اما با لتق السااه اور تسیر اه ام فسوی کدادند تساه عمام 
مخلوقات خود را واژگونه و روافتاده خلق کرده است جز انسان که او را 
مستوي القامه ومعتدل. خلق نموده است. (4) 9. مقصود از رتق وفتق 
چیست؟ 

عمرو بن عبید از دانشمندان فقهي اهل سنت به محضر امام باقر (علیه 
السلام) وارد شد و خواست او را با پرسشي امتحان کند پس از او پرسید: 
قربانت گردم: مقصود از رتق وفتق در آیهء شریفه " آولم یر الذین کفرو 
آن السموات و آار: کانتا رتقأ ففتقناهما : (سوره انبیاء / 1 30( 
چیست؟ امام باقر (علیه السلام) در پاسخ او فررمودند: 7 اتتضان رنق بود 
که باران نازل نمي‌نمود. و زمین فتق بود نبات و علف بیرون 

۱ سوره اسراء؛ آیه ۳۲ 

۲ تفسیر البرهان ج ۲ ص ۱۷. 

۳ سورهء اسراء آیه ۷ 

تفسیر البرهان ج ۲ ص 429. 

)۸۸۱ ( 

حتفحمطفا نم آلیخته اآلامای مه چن علی الباقر غلیه اللا قا ال 
(1), کتاب تفسیر البرهان (2) 


0 - مقصود از "ید " چیست؟ 


نمي اورد پس عمرو بن عبید ساکت و ارام شد و اعتراض خود را فرو برد. 
(1) دوباره پرسید. 

به من از معناي آیه " و من یحلل علیه غضبي, , فقد هوي " (سورهء فرقان / 
آیه 75) مقصود از غضب خدا چیست؟ امام (علیه السلام) در پاسخ 
فرمودند مقصود از غضب. همان عقاب و سزا است اي عمرو! كسي که 
خیال کند که خداوند از حالي به حال ديگري منتقل مي‌گردد. اشتباه کرده 
است و او را با او صاف مخلوق توصیف نموده است خدا را هیچ جبز» 
متحول و متنقل نمي‌سازد " . (2) 10. مقصود از "ید " چیست؟ 

محمد بن, مسلم گوید: از امام باقر (علیه السلام) اد فعنای آبه۶شریفه * 
ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي " (سوره ص / آیه 75) " چه مانع شد تا 
سجده نكني بر آنچه که با قدرت خود خلق نمودم ۳. امام (علیه السلام) در 
پاسخ فر مودند: هدف از ز کلمهء " ید * در لغت کرب. قوه و قدرتٍ مي‌باشد 
خداوند متعال در ایو شریفه مي‌فرماید: "مادک عصا داوق لایر ۳ 
والسماء نبیناها باید ِ اي بقوة و باز " وأیدهم بروج القدس " يعني تقویت 
نمود با روح القدس. وباز گفته مي‌شود " لفلان عندي, ید بیضاء " يعني 
فلاني پیش من نعمت درخشان دارد "۰ (3) 11. مقصود از " حق " 
سوال شد از قول خداوند متعال فز آنه شریفه جايي که مي‌فرماید: 
سنریهم آیاتنا في الافاق وفي انفسهم حتي یتبین لهم آنه الحق " (فصلت / 
آیه 3 در پاسخ فرمودند: در وجود خودشان " مسخ " را نشان مي‌دهد. و 
در آفاق کمبود و شکست آفاق را مي‌بینند پس قدرت خدا را در انفس و 
آفاق خود ۱ مي‌کنند و مقصود از تبین حق, خروج و ظهور قائم آل 
محمد (صلي الله علیه واآله) مي‌باشد که حقي است از سوي خداوند 
عزوجل و ریت او حقي است ضروري ". (4) 

. شبلنجي, نور الابصار ص ۷ 5 

۲ شیخ صدوق, التوحید ص ۱۸ ۱. 

۳ هاشم بحراني, تفسیر البرهان ج عء. ص ع16. 

6 نعماني, الفیبة ص 6. 

۲ )۸۸۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), اهل بیت 
النبي صلي الله علیه واله (1), محمد بن مسلم (1), سورة ص (1)؛ 
السجود (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي (1), کتاب تفسیر البرهان (1) 


چیست 


1 - مقصود از " حق " چیست؟ 


نمي آورد پس عمرو بن عبید ساکت و ارام شد و اعتراض خود را فرو برد. 
(1) دوباره پرسید. 

به من از معناي آیه " و من یحلل علیه غضبي, , فقد هوي " (سورهء فرقان / 
آیه 75) مقصود از غضب خدا چیست؟ امام (علیه السلام) در پاسخ 
فرمودند مقصود از غضب. همان عقاب و سزا است اي عمرو! كسي که 
خیال کند که خداوند از حالي به حال ديگري منتقل مي‌گردد. اشتباه کرده 
است و او را با او صاف مخلوق توصیف نموده است خدا را هیچ جبز» 
متحول و متنقل نمي‌سازد " . (2) 10. مقصود از "ید " چیست؟ 

محمد بن, مسلم گوید: از امام باقر (علیه السلام) اد فعنای آبه۶شریفه * 
ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي " (سوره ص / آیه 75) " چه مانع شد تا 
سجده نكني بر آنچه که با قدرت خود خلق نمودم ۳. امام (علیه السلام) در 
پاسخ فر مودند: هدف از ز کلمهء " ید * در لغت کرب. قوه و قدرتٍ مي‌باشد 
خداوند متعال در ایو شریفه مي‌فرماید: "مادک عصا داوق لایر ۳ 
والسماء نبیناها باید ِ اي بقوة و باز " وأیدهم بروج القدس " يعني تقویت 
نمود با روح القدس. وباز گفته مي‌شود " لفلان عندي, ید بیضاء " يعني 
فلاني پیش من نعمت درخشان دارد "۰ (3) 11. مقصود از " حق " 
سوال شد از قول خداوند متعال فز آنه شریفه جايي که مي‌فرماید: 
سنریهم آیاتنا في الافاق وفي انفسهم حتي یتبین لهم آنه الحق " (فصلت / 
آیه 3 در پاسخ فرمودند: در وجود خودشان " مسخ " را نشان مي‌دهد. و 
در آفاق کمبود و شکست آفاق را مي‌بینند پس قدرت خدا را در انفس و 
آفاق خود ۱ مي‌کنند و مقصود از تبین حق, خروج و ظهور قائم آل 
محمد (صلي الله علیه واآله) مي‌باشد که حقي است از سوي خداوند 
عزوجل و ریت او حقي است ضروري ". (4) 

. شبلنجي, نور الابصار ص ۷ 5 

۲ شیخ صدوق, التوحید ص ۱۸ ۱. 

۳ هاشم بحراني, تفسیر البرهان ج عء. ص ع16. 

6 نعماني, الفیبة ص 6. 

۲ )۸۸۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), اهل بیت 
النبي صلي الله علیه واله (1), محمد بن مسلم (1), سورة ص (1)؛ 
السجود (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي (1), کتاب تفسیر البرهان (1) 


چیست 


2 - مقصود از سکینه چیست؟ 


2 مقصود از سکینه چیست؟ 

خداوند متعال مي‌فرماید: "ففه الجم آنزل. السکته قفاوت ام خی ۱ 
(سوره الفتح / آیه 4) ابوحمزه ثمالي گوید: مقصود از سکینه را پرسیدم در 
پاسخ فرمودند: ۱ ۱ 

" آن ایمان مي‌باشد " و از معناي ایهء " وایدهم به روح منه " باز فرمودند: 
مقصود ان " ایمان به خداست . (1) 3 مقصود از فرار به سوي خدا| 
از آیهء شریفه " ففروا الي الله, اني لکم منه نذیر مبین " (الذاریات / آیه 
0 از هدف فرار به خدا سوال شد در پاسخ فرمودند: به سوي خداوند 
متعال. حح بگزارید و به سوي خداوند عزیمت کنید ۲ (2) 14. مقصود از 
عداوت اولاد و همسران چیست؟ 

خداوند متعال مي‌فرماید: " ان هن آرهآخکم. واهلاد کم غده نکم فاجدر وی 
(سوره تغابن / آیه 14) امام (علیه السلام) در تفسیر آیهء فوق فرمودند: " 
هنگامي که فردي مي‌خواهد به سوي رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
مهاجرت کند فرزند و همسر به او آویزان مي‌گردند و مي‌گویند: تو را به 
خدا قسم مي‌دهيم از کنار ما نرو که بعد از تو ضایع و تباه مي‌گرديم برخي 
از انان از اهل و فرزند خود اطاعت مي کنند, یس اقامت مي‌ورزند یس 
آنان را از فرزندان و همسران خود تحذیر مي‌نماید و از اطاعت آنان نهي 
مي‌کند ولي برخي از آنان رهسپار مي‌گردند و آنان را انذار مي‌نماید و 
مي‌گوید: 

به خدا قسم! شما اگر به این محل مهاجرت ننمایید و خداوند بین من وشما 
را در دار هجرت گردهم آورد هرگز سودمند حال شما نخواهم بود وقتي 
خداوند میان آنان را با هم جمع نمود به او دستور مي‌دهد که با حسن 
ارتباط خود از آنان مواظبت کند و مي‌فرماید: 

" و آن تعفوا وتصفحوا فان الله غفور رحیم ". (3) 

۱ کفنیتیر آلبرهان ج دص ۳۳۷۹۵ 

۲ تفسیر البرهان جح عء, ص 195 و 237. 

3. سوره تغابن آیه 14 تفسیر علي بن ابراهیم ص‌ 094 

)۸۸۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الحح (1), کتاب تفسیر البرهان (2), علي بن ابراهیم 
(1) 


3 - مقصود از فرار به سوي خدا چیست؟ 


2 مقصود از سکینه چیست؟ 

خداوند متعال مي‌فرماید: "ففه الجم آنزل. السکته قفاوت ام خی ۱ 
(سوره الفتح / آیه 4) ابوحمزه ثمالي گوید: مقصود از سکینه را پرسیدم در 
پاسخ فرمودند: ۱ ۱ 

" آن ایمان مي‌باشد " و از معناي ایهء " وایدهم به روح منه " باز فرمودند: 
مقصود ان " ایمان به خداست . (1) 3 مقصود از فرار به سوي خدا| 
از آیهء شریفه " ففروا الي الله, اني لکم منه نذیر مبین " (الذاریات / آیه 
0 از هدف فرار به خدا سوال شد در پاسخ فرمودند: به سوي خداوند 
متعال. حح بگزارید و به سوي خداوند عزیمت کنید ۲ (2) 14. مقصود از 
عداوت اولاد و همسران چیست؟ 

خداوند متعال مي‌فرماید: " ان هن آرهآخکم. واهلاد کم غده نکم فاجدر وی 
(سوره تغابن / آیه 14) امام (علیه السلام) در تفسیر آیهء فوق فرمودند: " 
هنگامي که فردي مي‌خواهد به سوي رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
مهاجرت کند فرزند و همسر به او آویزان مي‌گردند و مي‌گویند: تو را به 
خدا قسم مي‌دهيم از کنار ما نرو که بعد از تو ضایع و تباه مي‌گرديم برخي 
از انان از اهل و فرزند خود اطاعت مي کنند, یس اقامت مي‌ورزند یس 
آنان را از فرزندان و همسران خود تحذیر مي‌نماید و از اطاعت آنان نهي 
مي‌کند ولي برخي از آنان رهسپار مي‌گردند و آنان را انذار مي‌نماید و 
مي‌گوید: 

به خدا قسم! شما اگر به این محل مهاجرت ننمایید و خداوند بین من وشما 
را در دار هجرت گردهم آورد هرگز سودمند حال شما نخواهم بود وقتي 
خداوند میان آنان را با هم جمع نمود به او دستور مي‌دهد که با حسن 
ارتباط خود از آنان مواظبت کند و مي‌فرماید: 

" و آن تعفوا وتصفحوا فان الله غفور رحیم ". (3) 

۱ کفنیتیر آلبرهان ج دص ۳۳۷۹۵ 

۲ تفسیر البرهان جح عء, ص 195 و 237. 

3. سوره تغابن آیه 14 تفسیر علي بن ابراهیم ص‌ 094 

)۸۸۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الحح (1), کتاب تفسیر البرهان (2), علي بن ابراهیم 
(1) 


4 - مقصود از عداوت اولاد و همسران چیست؟ 


2 مقصود از سکینه چیست؟ 

خداوند متعال مي‌فرماید: "ففه الجم آنزل. السکته قفاوت ام خی ۱ 
(سوره الفتح / آیه 4) ابوحمزه ثمالي گوید: مقصود از سکینه را پرسیدم در 
پاسخ فرمودند: ۱ ۱ 

" آن ایمان مي‌باشد " و از معناي ایهء " وایدهم به روح منه " باز فرمودند: 
مقصود ان " ایمان به خداست . (1) 3 مقصود از فرار به سوي خدا| 
از آیهء شریفه " ففروا الي الله, اني لکم منه نذیر مبین " (الذاریات / آیه 
0 از هدف فرار به خدا سوال شد در پاسخ فرمودند: به سوي خداوند 
متعال. حح بگزارید و به سوي خداوند عزیمت کنید ۲ (2) 14. مقصود از 
عداوت اولاد و همسران چیست؟ 

خداوند متعال مي‌فرماید: " ان هن آرهآخکم. واهلاد کم غده نکم فاجدر وی 
(سوره تغابن / آیه 14) امام (علیه السلام) در تفسیر آیهء فوق فرمودند: " 
هنگامي که فردي مي‌خواهد به سوي رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
مهاجرت کند فرزند و همسر به او آویزان مي‌گردند و مي‌گویند: تو را به 
خدا قسم مي‌دهيم از کنار ما نرو که بعد از تو ضایع و تباه مي‌گرديم برخي 
از انان از اهل و فرزند خود اطاعت مي کنند, یس اقامت مي‌ورزند یس 
آنان را از فرزندان و همسران خود تحذیر مي‌نماید و از اطاعت آنان نهي 
مي‌کند ولي برخي از آنان رهسپار مي‌گردند و آنان را انذار مي‌نماید و 
مي‌گوید: 

به خدا قسم! شما اگر به این محل مهاجرت ننمایید و خداوند بین من وشما 
را در دار هجرت گردهم آورد هرگز سودمند حال شما نخواهم بود وقتي 
خداوند میان آنان را با هم جمع نمود به او دستور مي‌دهد که با حسن 
ارتباط خود از آنان مواظبت کند و مي‌فرماید: 

" و آن تعفوا وتصفحوا فان الله غفور رحیم ". (3) 

۱ کفنیتیر آلبرهان ج دص ۳۳۷۹۵ 

۲ تفسیر البرهان جح عء, ص 195 و 237. 

3. سوره تغابن آیه 14 تفسیر علي بن ابراهیم ص‌ 094 

)۸۸۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الحح (1), کتاب تفسیر البرهان (2), علي بن ابراهیم 
(1) 


روهار یر خینوت ؟ 

از معناي قول خداوند متعال جايي که مي‌فرماید: " وجزاهم بما صبروا جنة 

وحرپرا " (سوره دهر / آیه 12). امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: در 

اثر آنچه که بر فقر و مسکنت صبر نمودند و بر مصائب دنیا تحمل ورزیدند 

1(7) 16 مقصود از علامایت: 

ایوالورد از امام باقر (علیه السلام) در تفسیر کلام الهي جائي که 

مي‌فرماید: " وعلامات وبالنجم هم بهندون ۳ (2) روایت مي‌کند " مائیم آن 

سار کان, و داود خضاض. از امام-صادق و امام.زضا (علیه. السلام) روایت 

تهفدم: اشت که رود نسم غبارت از رشول دا اضلی الله له ماله ود 

ای ام یا ان ای ۱۱ ۱ سود از هام 

محمد بن مسلم وجایر ین یزید جعفي در تقشیر. آبةه تشریفه. " فاسالها اخل 

الذعر ان کم انعلمهن ۱۸۱۳ ۶۱ امام بافز (غلبه السلام) وهاشته تعمده اند 

که ستصدو از اهل دکر ها اهل ات الم واه عنم است: رانعه 

گفته است به خدا ابوجعفر يكي از علماي بزرگ بود " (5) مرحوم شیخ 

طوسي مي‌افزاید: ۱ 

خداوند متعال رسولش را ذکر ِ نامید جائّي که مي‌فرماید: " قد انزل 

الله الیکم.:کرا رضولا " (طلاق / اب 10) پش,ذ کر رستول خدا (صای. الا 

قلیه واله) اه دکرت‌پنشهایان. (علبه السلام) هستند: رایخ سعی از آنام 

باق اعليه السای و صادی مرضا لیا الصا هم‌بوات ده است:ر در 

تفسیر قطان وکیع بن جراح. اسماعیل سدي (سدي کبیر) سفیان وري از 

حارثت امده است که از امیر المومنان از تفسیر ایه ذکر پرسیدم فرمودند: 

" والله 1 ذکریم. اهل علم هستیم ومائیم معادن تاویل وتنزیل قران 
۰ (6 

1 ی 2 ص 215. 

2. النحل آیه 16. 

3 مناقب آل ابي طالب ج 4, ص 193. 

4 سوره نحل آیه 43, الانبیاء آیه 7. 

5 مناقب ابن شهرآشوب ج 4, ص 194. 

6 ابن شهر آشوب, مناقب ج 4. ص 194. 

(ع۸۸) 

صفحممقاته النحت: آلایاخ مدب علی التاقر علید. الفطلام دار اما 

علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), جابر بن یزید (1), محمد بن 


هیا لیر (ها کاب که ال ای 1 اب کات ساقت آلن اند 
طالیه له الفام ری اي ی اش یسم سنوی( ۱1 


6 نکسود از علزیرایته؛ 


ور یر خینوت ۲ 

از معناي قول خداوند متعال جايي که مي‌فرماید: " وجزاهم بما صبروا جنة 

وحرپرا " (سوره دهر / آیه 12). امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: در 

اثر آنچه که بر فقر و مسکنت صبر نمودند و بر مصائب دنیا تحمل ورزیدند 

1(7) 16 مقصود از علامایت: 

ایوالورد از امام باقر (علیه السلام) در تفسیر کلام الهي جائي که 

مي‌فرماید: " وعلامات وبالنجم هم بهندون ۳ (2) روایت مي‌کند " مائیم آن 

ستار کان, و داود خضاض. از امام-صادق و امام.زضا (علیه. السلام) روایت 

تهفدم: اشت که رود سم غبارت از رشول دا اضلی الله له ماله ود 

ای ام یا ان ای ۱۱ ۱ سوه ار هام 

محمد بن مسلم وجایر ین یزید جعفي در تقشیر. آبةه تشریفه. " فاسالها اخل 

الذعر ان کم انعلمهن ۱۸۱۳ ۶۱ امام بافز (غلبه السلام) وهاشته تعمده اند 

که ستصدو از اهل دکر ها اهل ات الم واه عنم است: رانعه 

گفته است به خدا ابوجعفر يكي از علماي بزرگ بود " (5) مرحوم شیخ 

طوسي مي‌افزاید: ۱ 

خداوند متعال رسولش را ذکر ِ نامید جائّي که مي‌فرماید: " قد انزل 

الله الیکم.:کرا رضولا " (طلاق / اب 10) پش,ذ کر رستول خدا (صای. الا 

قلیه واله) اه دکرت‌پنشهایان. (علبه السلام) هستند: رایخ سعی از آنام 

باق اعليه السای و صادی مرضا لیا الصا هم‌بدات ده است:ر در 

تفسیر قطان وکیع بن جراح. اسماعیل سدي (سدي کبیر) سفیان وري از 

حارثت امده است که از امیر المومنان از تفسیر ایه ذکر پرسیدم فرمودند: 

" والله 1 ذکریم. اهل علم هستیم ومائیم معادن تاویل وتنزیل قران 
۰ (6 

1 ی 2 ص 215. 

2. النحل آیه 16. 

3 مناقب آل ابي طالب ج 4, ص 193. 

4 سوره نحل آیه 43, الانبیاء آیه 7. 

5 مناقب ابن شهرآشوب ج 4, ص 194. 

6 ابن شهر آشوب, مناقب ج 4. ص 194. 

(ع۸۸) 

صفحممقاته النحت: آلایاخ مدب علی التاقر علید. الفطلام دار اما 

علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), جابر بن یزید (1), محمد بن 


هیا لیر (ها کاب که ال ای 1 اب کات ساقت آلن اند 
طالیه له الفام ری اي ی اش یسم سنوی( ۱1 


7 - مقصود از اهل ذکر: 


ور یر کینوت ۲ 

از معناي قول خداوند متعال جايي که مي‌فرماید: " وجزاهم بما صبروا جنة 

وحرپرا " (سوره دهر / آیه 12). امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: در 

اثر آنچه که بر فقر و مسکنت صبر نمودند و بر مصائب دنیا تحمل ورزیدند 

1(7) 16 مقصود از علامایت: 

ایوالورد از امام باقر (علیه السلام) در تفسیر کلام الهي جائي که 

مي‌فرماید: " وعلامات وبالنجم هم بهندون ۳ (2) روایت مي‌کند " مائیم آن 

سار کان, و داود خضاض. از امام-صادق و امام.زضا (علیه. السلام) روایت 

تهفدم: اشت که رود نسم غبارت از رشول دا اضلی الله له ماله ود 

ای ام یا ان ای ۱۱ ۱ سود از هام 

محمد بن مسلم وجایر ین یزید جعفي در تقشیر. آبةه تشریفه. " فاسالها اخل 

الذعر ان کم انعلمهن ۱۸۱۳ ۶۱ امام بافز (غلبه السلام) وهاشته تعمده اند 

که ستصدو از اهل دکر ها اهل ات الم واه عنم است: رانعه 

گفته است به خدا ابوجعفر يكي از علماي بزرگ بود " (5) مرحوم شیخ 

طوسي مي‌افزاید: ۱ 

خداوند متعال رسولش را ذکر ِ نامید جائّي که مي‌فرماید: " قد انزل 

الله الیکم.:کرا رضولا " (طلاق / اب 10) پش,ذ کر رستول خدا (صای. الا 

قلیه واله) اه دکرت‌پنشهایان. (علبه السلام) هستند: رایخ سعی از آنام 

باق اعليه السای و صادی مرضا لیا الصا هم‌بوات ده است:ر در 

تفسیر قطان وکیع بن جراح. اسماعیل سدي (سدي کبیر) سفیان وري از 

حارثت امده است که از امیر المومنان از تفسیر ایه ذکر پرسیدم فرمودند: 

" والله 1 ذکریم. اهل علم هستیم ومائیم معادن تاویل وتنزیل قران 
۰ (6 

1 ی 2 ص 215. 

2. النحل آیه 16. 

3 مناقب آل ابي طالب ج 4, ص 193. 

4 سوره نحل آیه 43, الانبیاء آیه 7. 

5 مناقب ابن شهرآشوب ج 4, ص 194. 

6 ابن شهر آشوب, مناقب ج 4. ص 194. 

(ع۸۸) 

صفحممقاته النحت: آلایاخ مدب علی التاقر علید. الفطلام دار اما 

علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), جابر بن یزید (1), محمد بن 


هیا لیر (ها کاب که ال ای 1 اب کات ساقت آلن اند 
طالیه له الفام ری اي ی اش یسم سنوی( ۱1 


8 - شهداء کیانند؟ 


8. شهداء کیانند؟ 

اتوالوره از اما مقر (غلیه السلام) روانتسمی کند در تقشیر آیه جک 
لتکونوا شهداء علي الناس ۲ (بقره یه 143) امام فرمودند: شهیدان ما 
هستیم. باز برید بن معاویه عجلي يکي از اصحاب و یاران صادقین (علیه 
السلام) روایت مي‌کند در تفسیر 1 ‌ وکذالك جعلنا کم ات وسطا " يعلي " 
عدلا لتنکونوا شهداء علي الناس, ویکون الرسول علیکم شهیدا " فرمودند: 
شهداء بر مردم جز ائمه و رسولان افراد ديگري نمي‌شوند و هرگز از امت 
كسي نمي‌تواند در قیامت شاهد باشد چون که در میان آنان افرادي هستند 
که به دسته سبزي نمي‌توانند شهادت دهند ... (1) 19. صبر چیست؟ 

در تفسیر قول پروردگار عالم جائي که مي‌فرماید: " وجزاهم بما صبروا 
جدة وحریرا ۳ (2) ی وت تحمل فقر ومسئلت ومصائب دنیا 
۱ باقر (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفهء: " و من 
کان في هذه ۳ فهو في الأخرة ۳ " روایت نموده اند. )4( که امام 
(علیه السلام) فرمودند: 

" كسي که این همه آیات روشن خدا را از خلقت آسمانها و زمین, اختلاف 
شب و روز دوران فلك , به اطراف خورشید و ماه و آیات شگفت انگیز دیگر 
به خدا| رهنمون نباشد و به این حقیقت رهنمون نگردد که و رای این 
مسائل. عامل بزرگي نهفته است. پس او کور و نابینا است " (5) گرچه 
مطالب تفسيري و حقایق قراني منقوله از این امام همام باقر علوم الهي 
1 شهر آشوب., مناقب ج 4 ص 194. 

2 سوره الدهر آیه 12. 

3 کشف الغمه ۳ 4 ص‌ 215 

4 سوره اسراء آیه 7 - 72. 

5 علي بن عيسي اربلي, طبرسي ص 165, کد 193. 

)۸۸۵ ( 

صم مخا بیترت آلامام مد بو غلی البا قر غلنه اسلا (2)موند ین 
امه( سحهد من ام ۱ب لادم وال زرا کات کشت 
آلقجه اسان (1 )مرت اسان (الدهر )۱( رین عشتی (۱) 


9 - صبر چیست؟ 


8. شهداء کیانند؟ 

اتوالوره از احا با قر (غلیه السلام) روانتسمی کند در تشر آیه که 
لتکونوا شهداء علي الناس ۲ (بقره یه 143) امام فرمودند: شهیدان ما 
هستیم. باز برید بن معاویه عجلي يکي از اصحاب و یاران صادقین (علیه 
السلام) روایت مي‌کند در تفسیر 1 ‌ وکذالك جعلنا کم ات وسطا " يعلي " 
عدلا لتنکونوا شهداء علي الناس, ویکون الرسول علیکم شهیدا " فرمودند: 
شهداء بر مردم جز ائمه و رسولان افراد ديگري نمي‌شوند و هرگز از امت 
كسي نمي‌تواند در قیامت شاهد باشد چون که در میان آنان افرادي هستند 
که به دسته سبزي نمي‌توانند شهادت دهند ... (1) 19. صبر چیست؟ 

در تفسیر قول پروردگار عالم جائي که مي‌فرماید: " وجزاهم بما صبروا 
جدة وحریرا ۳ (2) ی وت تحمل فقر ومسئلت ومصائب دنیا 
۱ باقر (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفهء: " و من 
کان في هذه ۳ فهو في الأخرة ۳ " روایت نموده اند. )4( که امام 
(علیه السلام) فرمودند: 

" كسي که این همه آیات روشن خدا را از خلقت آسمانها و زمین, اختلاف 
شب و روز دوران فلك , به اطراف خورشید و ماه و آیات شگفت انگیز دیگر 
به خدا| رهنمون نباشد و به این حقیقت رهنمون نگردد که و رای این 
مسائل. عامل بزرگي نهفته است. پس او کور و نابینا است " (5) گرچه 
مطالب تفسيري و حقایق قراني منقوله از این امام همام باقر علوم الهي 
1 شهر آشوب., مناقب ج 4 ص 194. 

2 سوره الدهر آیه 12. 

3 کشف الغمه ۳ 4 ص‌ 215 

4 سوره اسراء آیه 7 - 72. 

5 علي بن عيسي اربلي, طبرسي ص 165, کد 193. 

)۸۸۵ ( 

صم مخا بیترت آلامام مد بو غلی البا قر غلنه اسلا (2)موند ین 
امه( سحهد من ام ۱ب لادم وال زرا کات کشت 
آلقجه اسان (1 )مرت اسان (الدهر )۱( رین عشتی (۱) 


0 - کور و نابيناي حقيقي: 


8. شهداء کیانند؟ 

اتوالوره از اما مقر اغلیه السلام) روانتسمی کند در تشر آیه که 
لتکونوا شهداء علي الناس ۲ (بقره یه 143) امام فرمودند: شهیدان ما 
هستیم. باز برید بن معاویه عجلي يکي از اصحاب و یاران صادقین (علیه 
السلام) روایت مي‌کند در تفسیر 1 ‌ وکذالك جعلنا کم ات وسطا " يعلي " 
عدلا لتنکونوا شهداء علي الناس, ویکون الرسول علیکم شهیدا " فرمودند: 
شهداء بر مردم جز ائمه و رسولان افراد ديگري نمي‌شوند و هرگز از امت 
كسي نمي‌تواند در قیامت شاهد باشد چون که در میان آنان افرادي هستند 
که به دسته سبزي نمي‌توانند شهادت دهند ... (1) 19. صبر چیست؟ 

در تفسیر قول پروردگار عالم جائي که مي‌فرماید: " وجزاهم بما صبروا 
جدة وحریرا ۳ (2) ی وت تحمل فقر ومسئلت ومصائب دنیا 
۱ باقر (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفهء: " و من 
کان في هذه ۳ فهو في الأخرة ۳ " روایت نموده اند. )4( که امام 
(علیه السلام) فرمودند: 

" كسي که این همه آیات روشن خدا را از خلقت آسمانها و زمین, اختلاف 
شب و روز دوران فلك , به اطراف خورشید و ماه و آیات شگفت انگیز دیگر 
به خدا| رهنمون نباشد و به این حقیقت رهنمون نگردد که و رای این 
مسائل. عامل بزرگي نهفته است. پس او کور و نابینا است " (5) گرچه 
مطالب تفسيري و حقایق قراني منقوله از این امام همام باقر علوم الهي 
1 شهر آشوب., مناقب ج 4. ص 194. 

2 سوره الدهر آیه 12. 

3 کشف الغمه ۳ 4 ص‌ 215 

4 سوره اسراء آیه 7 - 72. 

5 علي بن عيسي اربلي, طبرسي ص 165, کد 193. 

)۸۸۵ ( 

صم مخا بیترت آلامام هد بو قلی البا قر غلنه اسلا (2)موند ین 
مایت( ۱ سحهد فن سم 1۱ لادم زو اس را کنات کشت 
القجه لاییلن (1 یمرن الاتسان:۰(الذهر) (1 )مين عشی (۱) 

پیش از این مختصرها مي‌باشد و جا دارد محققین و پژوهشگران. تالیفاتن 
را به این امر اختصاص دهند و ما در " طبقات مفسران شیعه " برخي از 
آنها را آورده ایم ولي این مختصر را بیش از این نشاید و فزونتر از اين راء 


صفحه(۸۸۲) 
بخش سوم امام باقر (علیه السلام) و زمامداران خودسر 
(۸۸۷) 


بخش سوم / امام باقر (علیه السلام) و زمامداران خودسر 1 - ولید بن عبد الملاك 


بخش سوم / امام باقر (ع) و زمامداران خودسر .. 

امام باقر (علیه السلام) در زندگي محدود ولي پر برکت خود با چند تن از 
خلفاي اموي معاصر بود که هر کدام از انان در امر حکومت سبك و سلیقهء 
خاصي داشتند وطبعا برخوردهايي هم صورت مي‌گرفت ما هم اکنون در 
زمان حکومت هر کدام از انان اندك مكثي مي‌نماييم و چهره‌هاي منفي یا 
ِِِ را معرفي و ترسیم میکنیم: 

1 ولید بن عبد الملك ولید بن عبد الملك نخستین خلیفهء معاصر امام پنجم 
بود. برخي از مورخان از ولید تمجید نموده او را بر پدرش عبد الملاك, و 
جدش مروان. و بسياري دیگر از خلفاي اموي ترجیح داده اند. چون غیر از 
عمر بن عبد العزیز, هیچ يك از خلفاي بني امیه در دوران زمامداري خود. 
به اندازه ء او کارهاي 2 و امور خیریه صورت نداده است, او در 
دوران زمامداري خود در تاسیس و توسعه و تر میم مساجد و اماکن ِِِ 
کوشش فراوان به خرح مي‌داد و استانداران و فرمانداران خود را , به این 
کارها تشویق مي‌نمود. ۱ , 
در آثر این علاقهء بود ابنیه واثار خیریهء متعددي از او به یادگار مانده است 
که از ان جمله مي‌توان " مسجد جامع دمشق " را نام برد. 

و نیز مسجد پیامبر (صلي الله علیه واله) ۳ مدینه به دستور او توسعه 
یافت و قسمتي از منازل مجاور, جزو مسجد گردید. علاوه بر اين, ولید در 
عمران و آبادي و شكوفائي اقتصاد کشور, کوشش لا زم به عمل حق‌آفرد و 
اهل صنعت و حرفه را مورد تشویق خود قرار مي‌داد, از اين رو عصر اوء 
نام توسعهء عمران و ابادي و نوسازي کشور,. و رواج صنعت و کسب و 
تجچارت بود. 

ایجاد بیمارستانها ولید چند اقدام ابتعاري نیز انجام داد که از نمونه‌هاي 
روشن تمدن اسلامي به شمار 

)۸۸۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), عمر بن 
غید الفتید (1ابنه آمیه(1):دفشق (1 ۱ الکستب ۱۳ لسجود را النوم 
)1( 


ایجاد بیمارستانها 


بخش سوم / امام باقر (ع) و زمامداران خودسر .. 

امام باقر (علیه السلام) در زندگي محدود ولي پر برکت خود با چند تن از 
خلفاي اموي معاصر بود که هر کدام از انان در امر حکومت سبك و سلیقهء 
خاصي داشتند وطبعا برخوردهايي هم صورت مي‌گرفت ما هم اکنون در 
زمان حکومت هر کدام از انان اندك مكثي مي‌نماييم و چهره‌هاي منفي یا 
ِِِ را معرفي و ترسیم میکنیم: 

1 ولید بن عبد الملك ولید بن عبد الملك نخستین خلیفهء معاصر امام پنجم 
بود. برخي از مورخان از ولید تمجید نموده او را بر پدرش عبد الملاك, و 
جدش مروان. و بسياري دیگر از خلفاي اموي ترجیح داده اند. چون غیر از 
عمر بن عبد العزیز, هیچ يك از خلفاي بني امیه در دوران زمامداري خود. 
به اندازه ء او کارهاي 2 و امور خیریه صورت نداده است, او در 
دوران زمامداري خود در تاسیس و توسعه و تر میم مساجد و اماکن ِِِ 
کوشش فراوان به خرح مي‌داد و استانداران و فرمانداران خود را , به این 
کارها تشویق مي‌نمود. ۱ , 
در آثر این علاقهء بود ابنیه واثار خیریهء متعددي از او به یادگار مانده است 
که از ان جمله مي‌توان " مسجد جامع دمشق " را نام برد. 

و نیز مسجد پیامبر (صلي الله علیه واله) ۳ مدینه به دستور او توسعه 
یافت و قسمتي از منازل مجاور, جزو مسجد گردید. علاوه بر اين, ولید در 
عمران و آبادي و شكوفائي اقتصاد کشور, کوشش لا زم به عمل حق‌آفرد و 
اهل صنعت و حرفه را مورد تشویق خود قرار مي‌داد, از اين رو عصر اوء 
نام توسعهء عمران و ابادي و نوسازي کشور,. و رواج صنعت و کسب و 
تجچارت بود. 

ایجاد بیمارستانها ولید چند اقدام ابتعاري نیز انجام داد که از نمونه‌هاي 
روشن تمدن اسلامي به شمار 

)۸۸۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), عمر بن 
غید الفتید (1ابنه آمیه(1):دفشق (1 ۱ الکستب ۱۳ لسجود را النوم 
)1( 


مي رود و آن اينکه به موازات بنيانگذاري معابد و مساجد, ۳۹( بيمارستانهاي 
عمومي و آسايشگاههائي نیز براي نگهداري معلولین و مجذومین و 
سالمندان تا ینت نمود و دستور داد افراد نافقص العضو و بي پناه و أز ز کار 
افتاده زير چتر حمایت حکومت اسام قرار کرد و افراد جذامي که 
آهیزشن آنها با مردم. خطر سرایت این بيماري. به دیگر افراد رز در 
برداشت. در اماکن خاصي نگهداري شوند. او براي بیماران زمین گیر, 
خدمتکار تعیین نمود و براي نابینایان افرادي را استخدام کرد تا عصاکش و 
خدمتگذار آنان باشتد, او دستور می‌دان که کودکان یتیم را ختنه کنند و براي 
تعلیم و تربیت انا مربیان و معلماني مي‌گماشت. (1) گسترش فتوحات 
دوران خلافت ولید, دورهء فتح و پيروزي بود, در زمان او قلمرو دولت 
اموي از شرق و غرب. وسعت یافت., او در نتیجهء ارامشي که در عصر وي 
در کشور حعمفرما شده بود, توانست دنبالهء فتوحاتي را که در عصر 
خلفاي سابق, انجام یافته بود, بگیرد. به همین جهت قلمرو حکومت وي از 
طرف شرق و غرب, توسعه یافت و هند و کابل و کاشمر و طوس و 
مناطق مختلف و وسیع دیگر, به کشور پهناور اسلامي پیوست و فتوحات او 
تا اندلس امتداد یافت. و نيروهاي اميراتوري اندلس, از قواي " موسي بن 
نصیر " فرمانده ء دلیر مسلمانان به وسیله " طارق بن عزیز سيوطي ‏ 
شکست خورد و اين کشور به دست مسلمانان افتاد. (2) علي رغم نقاط 
ز تون که دز زند کین ولید از نظر عمران و اباداني به چشم مي‌خورد. وي 
داراي نقاط ضعف بسیار و انحرافهاي آشکاري نیز مي‌باشد که در بررسي 
زندگي وي نباید ناگفته بماند. بنا به گفته مورخان, ولید مردي ستمگر و 
ظالم و خونریز بود. (3) 

. يعقوبي, تاریخ ج ۲. ص ۳۱ الفخري ص ۸۲۷ ابن اثیر, الکامل في 
التاریخ ج ع, ص 137 تاریخ الخلفاء ص 223. 

2 الفخري ص ۸127, تاریخ الخلفاء ص 224. 

3 مسعودي, مروج الذهب ج 3, ص 157 وتاریخ الخلفاء ص 223. 

)۸۹۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: جلال الدین السيوطي الشافعي (1), السجود (1), 
الظلم (1), کتاب مروح الذهب للمسعودي (1), کتاب الکامل في التاریخ 
لابن الاثیر (1), اٍبن الاثیر (1) 


فرمانروایان ستمگر 


" جلال الدین سيوطي " مي‌گوید: " پدر و مادر ولید, در کودكي او ر با 
هوسراني و بي قيدي پرورش دادند, از این روء وي فاقد ادب و شايستگي 
انساني بود "۰ (1) او تا آخر عمر نمي‌توانست قواعد دستور زبان عربي را 
صحیح به کار برد و هنگام گفتگو, از لحاظ اصول تکلم مرتکب اشتباهات 
فاحشي مي 

او روزي در مجلس پدرش و در حضور عده اي, هنگام گفتگو با يك نفر 
عرب. جمله ء بسیار ساده اي را غلط ادا کرد! پدرش او را مورد مواخذه 
قرار داد و گفت: " هر کس زبان مردم عرب را به خوبي نداند, نمي‌تواند 
بر انان حکومت کند .". ولید به دنبال این جریان: همراه عده اي از 
دانشمندان علم نجوه وارد اطاقي شد و در را به روي خود بست و مدت 
شش ماه تمام مشفول فرا گرفتن اين علم شد, ولي پس از اين مدت نیز, 
نادان تر از روز نخست بیرون آفدا (2) و شاید يكي از عوامل اینکه وي به 
گسترش علوم و فنون توجه نشان مي‌داد. محرومیت خود او از دانش بود و 
مي‌خواست از این رهگذر, نقطه ء ضعف و عقده۶ حقارت خود را جبران 
نماید. 

فرمانروایان ستمگر ولید همواره عناصر فاسد و جنایتکار را به عنوان امیر 
و فرماندار و حاکم بر سرنوشت مسلمانان مسلط مي‌نمود و این عده 
عرصه را بر مردم تنگ مي‌ساختند. يکي از فرمانداران او " حجاج بن 
یوسف تقفي " فرد خون آشام وسفاك معروف بود که از زمان عبد الملك 
مروان؛ يکي از مهره‌هاي اساسي دستگاه حکومت ای به شمار مي‌رفت 
و پستهاي حساسي را اشفال مي‌نمود. 

حجاج در زمان حکومت ولید, به استانداري منطقهء عراق منصوب گردید, 
وي که ذاتا تشنه ۶ خون انسان بود, به پاس خوش خدمتي هائّي که به 
حکومت آموي مي‌کرد. دستش تا مرفق, به خون مردم بي گناه رنگین بود و 
به پشت گرمي حکومت مركزي, کشتارها و 

۱ تیان تاریخ الخلفاء ص ۲۲۲. 

۲ الکامل في التاریخ ج ع. ص 138 وتاریخ الخلفا ص 223 الفخري ص 
127 

)۸۹۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (2), 
کتاب الکامل في التاريخ لابن الأثیر (1) 

شکنجه‌هاي وحشتنا کي را به راه مي‌آنداخت. 

" مسعودي " مورخ معروف, مي‌نویسد: " حجاج بیست سال فرمانرواتي 


کرد و تعداد كساني که در این مدت با شمشیر دژخیمان وي, يا زیر 
شکنجهء او, جان سپردند, صد و بیست هزار نفر بود و این عده غیر از 
كساني بودند که ضمن جنگها و در جبههء جنگ, به دست نيروهاي حجاج 
کشته مي‌شدند. ۲ 

هنگام مرگ حجاج در زندان معروف وي (که از شنیدن نام ان لرزه به اندام 
هر فردي مي‌افتاد), پنجاه هزار مرد, و سي هزار زن, زنداني بودند که 
شصت هزار نفر انان عریان و بي لباس بودند! حجاج زنان و مردان را يك 
جا زنداني مي‌کرد. زندانهاي وي, بدون سقف بود, از این رو زندانیان 
بدبخت, از گرماي تابستان,. و سرماي زمستان در امان نبودند. (1) جنایات 
حجاج, مختص عراق نبود. بلکه پیش از آن. نیز هنگامي که استاندار حجاز 
بود. اهل مدینه را در فشار و شکنجه قوان می‌داده آن. کسته. از باران 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) را که هنوز در قید حیات بودند, آزار و اذیت 
مي کرد. او روزي تصمیم گرفت خانه‌هاي شهر مدینه را درهم بکوبد و این 
شهر بزرگ اسلامي را که روزي محل نزول وحي و مرکز نشر اسلام بود, 
از بین ببرد, خوشبختانه او موفق به اجراي نقشه ء پلید خود نشند. (2) يکي 
از رز وین شخصيتهائي که به دست حجاج به شهادت ر سید " سعید بن 
جبیر " فقیه و مفسر معروف ومحدث نامي و شيعي بود تنها جرم او این 
بود که از ولایت و دوستي علي (علیه السلام) برخوردار بود و نمي‌خواست 
اي موّدت را به ثمن نجس منتاع دنيوي بفروشد! (3) اغلب زندانیان او را 
سادات و بازماندگان خاندان پیامبر و رجال زک و با فضیلت علوي تشکیل 
مي‌دادند زیرا حجاج عداوت و دشمني عجيبي با بني هاشم داشت., و با 
فرزندان و علاقمندان امیرمومنان (علیه السلام) با خشونت هر چه تمام نره 
رفتار مي کرد به حدي که هزاران نفر از آنها قرباني بي گناه, سادیسم 
مرگبار حجاج شدند. این موج ظلم و ستم اختصاص به حوزه ء 

1 مسعودي, مروج الذهب ج 3, ص 1<37. 

2 مختصر تاریخ العرب ص <10. 

3 مسعودي, مروج الذهب ج 3. ص 164. 

۲ )۸۹۲( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), دولة العراق (1), سعید بن جبیر (1), بنو هاشم (1), اللبس 
(1), النوم (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (2) 


2 - سلیمان بن عبد الملك 


فا و دنت حجاج نداشت. بلکه هر يك از عمال و فرمانروایان ولید, در 
منطقه ء حکومت خود. دست تعدي و تجاوز به سوي مال و جان مردم بیگناه 
دراز نموده بودند و از هیچ گونه ظلم و بيدادگري فرو گذاری نمي‌کردند. در 
ان زمان, منطقهء شام زیر نظر خود ولید بود, در عراق حجاج و در حجاز 
در بيدادگري معروف بودند. 
عمر بن عبد العزیز که تا حدي دوستدار عدل و انصاف و مرد نسبتا پاك 
سرشتي بود با اشاره به حکومت این چند» نفر در این مناطق, مي‌گفت: " 
را ی مس کی اشت ها فص اراس ارت سا 
مان فقو اما ورب ات اسان نیع ادا 
کوتاه مدت بود و تقریبا دو سال و اندي ادامه داشت (2). سلیمان در آغاز 
خلافت. از خود نرمش نشان داد و به مجض ید7 به قدرت؛: درهاي 
زندانهاي عراق را گشود و هزاران نفر زنداني بیگناه را که حجاج در بند 
اسارت و حبس کشیده بود, آزاد ساخت و عمال و مأموران مالیات حجاج را 
از کاربر کنار کرد و بسياري از برنامه‌هاي ظالمانهء او را لغو نمود. 
انش انتقام جوتي. اکر سلیمان به: اراد ساختن :وندانبان سکنام عراق فا 
مي‌کرد. قابل تقدیر بود, لکن او روي حسابهاي شخصي و تحت تثیر 
احساسات انتقام جویانه, دست به ظلم و جنایت آلود, او افراد قبایل " 

" را زیر فشار قرار داد و از گروه 5 و پشتيباني کرد و عده 58 
از سرداران سپاه و رجال بزرگ را به قتل رسانید. 
و " موسي بن نصیر " و " طارق بن زیاد " دو قهرمان دلیر وفاتح اندلس را 
مورد 
الکامل في التاریخ جح عء. ص ۲۲ ۱. 
۲ الکامل في التاریخ ج عء. ص 157 و مروج الذهب ج 2 ص 173. 
(۸۹۳) 
صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (3), عمر بن عبد العزیز (1), القتل (1), 
الشراكة, المشاركة (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب الکامل 
في التاریخ لابن الاثیر (2) 


انز انتقام جوئي 


قا هو بت حجاج نداشت. بلکه هر يك از عمال و فرمانروایان ولید, در 
منطقه ء حکومت خود. دست تعدي و تجاوز به سوي مال و جان مردم بیگناه 
دراز نموده بودند و از هیچ گونه ظلم و بيدادگري فرو گذاری نمي‌کردند. در 
ان زمان, منطقهء شام زیر نظر خود ولید بود, در عراق حجاج و در حجاز 
در بيدادگري معروف بودند. 
عمر بن عبد العزیز که تا حدي دوستدار عدل و انصاف و مرد نسبتا پاك 
سرشتي بود با اشاره به حکومت این چند» نفر در این مناطق, مي‌گفت: " 
را ی مس کی اشت ها فص اراس ارت سا 
مان فقو اما ورب ات اسان نیع ادا 
کوتاه مدت بود و تقریبا دو سال و اندي ادامه داشت (2). سلیمان در آغاز 
خلافت. از خود نرمش نشان داد و به مجض ید7 به قدرت؛: درهاي 
زندانهاي عراق را گشود و هزاران نفر زنداني بیگناه را که حجاج در بند 
اسارت و حبس کشیده بود, آزاد ساخت و عمال و مأموران مالیات حجاج را 
از کاربر کنار کرد و بسياري از برنامه‌هاي ظالمانهء او را لغو نمود. 
انش انتقام جوتي. اکر سلیمان به: اراد ساختن :وندانبان سکنام عراق فا 
مي‌کرد. قابل تقدیر بود, لکن او روي حسابهاي شخصي و تحت تثیر 
احساسات انتقام جویانه, دست به ظلم و جنایت آلود, او افراد قبایل " 

" را زیر فشار قرار داد و از گروه 5 و پشتيباني کرد و عده 58 
از سرداران سپاه و رجال بزرگ را به قتل رسانید. 
و " موسي بن نصیر " و " طارق بن زیاد " دو قهرمان دلیر وفاتح اندلس را 
مورد 
الکامل في التاریخ جح عء. ص ۲۲ ۱. 
۲ الکامل في التاریخ ج عء. ص 157 و مروج الذهب ج 2 ص 173. 
(۸۹۳) 
صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (3), عمر بن عبد العزیز (1), القتل (1), 
الشراكة, المشاركة (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب الکامل 
في التاریخ لابن الاثیر (2) 


فساد دربار خلافت 


بي مهري قرار داد و از خود طرد نمود. (1) ملف " تاریخ سياسي اسلام " 

مي نو بسد. : " سلیمان دربارهء والیان خود, نظریات خصوصي اعمال مي کرد 
بعضي را مورد عنایت قرار مي‌داد و براي از میان بردن بعضي دیگر. نقشه 
مي کشید. 

از جمله كساني که سلیمان با آنان دشمني داشت " محمد بن قاسم " 
والي " هند " و " قتيبة بن مسلم " والي ماوراء النهر و " موسي بن نصیر " 
والي اندلس نود ِ ۳ (2) و این دشمنیها, همه از انگيزه‌هاي شخصي او 
بر تفع ی ۲ رفن 

فساد دربا ر خلافت سلیمان بن عبد الملك مردي فوق العاده حریص, پرخور, 
شکمباره, خوش گذران و تجمل پرست بود او به اندازهء چند نفر عادي غذا 
مي‌خورد! سفره‌هاي وي هميشه رنگین و اشرافي بود. او لباسهاي اشرافي 
و: کزان قیمت و گلدوزي شده مي‌پوشيد و در این بارهم به قدري افراط 
مي‌کرد که اجازه نمي‌داد خدمتگزاران و حتي عاموز ان آنذارخاته با لباس 
عادي نز او بروند بلکه مجبور مي‌شدند هنگام شرفيابي. لباس گلدوزي 
شده و رنگین بپوشند! تجمل پرستي کم کم از دربا ر خلافت به سایر شهرها 
نیز سرایت کرد و این گونه لباسها در یمن و کوفه و اسکندریه نیز در میان 
مردم معمول گردید. (3) 3. عمر بن عبد العزیز با آنکه طبق وصیت " عبد 
الملك بن مروان " (پدر سلیمان) ولي عهد سلیمان, برادرش " "یزید بن عبد 
الماك *" بود اما هنگامي که سلیمان بیمار شد و دانست قر ی او فرا 
رسیده است بنا به مصالحي, عمر بن عبد العزیز را براي جانشيني خود 
ین مود 

پس از مرگ سلیمان, مردم از اين انتخاب استقبال نموده با رضایت کامل 
با عمر بر 

1 مختصر تاریخ العرب ص <12. 

3 مروج الذهب ج 3. ص <175. 

(ع۸۹) 

اس مه ی سین و الس ان تتع ست 
عبد العزیز (2) اللبس (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


3- عمر بن عبد العزیز 


بي مهري قرار داد و از خود طرد نمود. (1) ملف " تاریخ سياسي اسلام " 

مي نو بسد. : " سلیمان دربارهء والیان خود, نظریات خصوصي اعمال مي کرد 
بعضي را مورد عنایت قرار مي‌داد و براي از میان بردن بعضي دیگر. نقشه 
مي کشید. 

از جمله كساني که سلیمان با آنان دشمني داشت " محمد بن قاسم " 
والي " هند " و " قتيبة بن مسلم " والي ماوراء النهر و " موسي بن نصیر " 
والي اندلس نود ِ ۳ (2) و این دشمنیها, همه از انگيزه‌هاي شخصي او 
اه 

فساد دربا ر خلافت سلیمان بن عبد الملك مردي فوق العاده حریص, پرخور, 
شکمباره, خوش گذران و تجمل پرست بود او به اندازهء چند نفر عادي غذا 
مي‌خورد! سفره‌هاي وي هميشه رنگین و اشرافي بود. او لباسهاي اشرافي 
و: کزان قیمت و گلدوزي شده مي‌پوشيد و در این بارهم به قدري افراط 
مي‌کرد که اجازه نمي‌داد خدمتگزاران و حتي عاموز ان آنذارخاته با لباس 
عادي نز او بروند بلکه مجبور مي‌شدند هنگام شرفيابي. لباس گلدوزي 
شده و رنگین بپوشند! تجمل پرستي کم کم از دربا ر خلافت به سایر شهرها 
نیز سرایت کرد و این گونه لباسها در یمن و کوفه و اسکندریه نیز در میان 
مردم معمول گردید. (3) 3. عمر بن عبد العزیز با آنکه طبق وصیت " عبد 
الملك بن مروان " (پدر سلیمان) ولي عهد سلیمان, برادرش " "یزید بن عبد 
الماك *" بود اما هنگامي که سلیمان بیمار شد و دانست قر ی او فرا 
رسیده است بنا به مصالحي, عمر بن عبد العزیز را براي جانشيني خود 
ین مود 

پس از مرگ سلیمان, مردم از اين انتخاب استقبال نموده با رضایت کامل 
با عمر بر 

ر ار اله ررض 12 

کر دض 17 

(ع۸۹) 

اس مه ی سین و الس ان تتع ست 
عبد العزیز (2) اللبس (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


مبارزه با فساد و تبعیض 


عبد العزیز بیعت کردند. (1) عمر بن عبد العزیز که وارث وضع پریشان 
توده ها, و شاهد امواج خشم و تنفر شدید مردم از دستگاه خلافت بود, از 
اغاز کار, به زخمهاي مردم محروم و ستم کشیده, مرحم نهاد وطي 
بخشنامه اي به استانداران و نمایندگان حکومت مرکزي در ایالات مختلف 
چنین نوشت: " مردم دچار فشار و سختي, و دستخوش ظلم و ستم گشته 
اند وائّین الهي در میان انان وارونه اجرا| شده است. زمامداران و 
فرمانروایان ستمگر گذشته. با مقررات و بدعتهاي بدي که اجرا نموده اند, 
جان مردم را به لب رسانده اند کمتر در صدد اجراي حق و رفتار ملایم و 
عمل نيك بوده اند. اينك باید گذشته‌ها جبران گردد و این گونه اعمال به 
کلي موقوف شود. 

از این پس هر کس عازم حج باشد, باید مقرري او را زودتر بپردازید تا 
رهسپار سفر شود, هیچ يك از شما حق ندارید پیش از مشاوره با من 
كسي را کیفر کنید. دست كسي را ببرید يا احدي را به دار بياويزید ۰ (2) 
مبارزه با فساد و تبعیض علاوه بر اين, عمر بن عبد العزیز پس از استقرار 
حکومت خود, اسبها و مركبهاي مخصوص دربار خلافت را به مزایدهء علني 
گذاشت و پول آنها را به صندوق بیت المال بر گردانید و به همسر خود ٍ 
فاطمه " دختر عبد الملك دستور داد تمام جواهرات و اموال و هداياي 
گرانبهائي را که پدر و برادرش از بیت المال به وي بخشیده اند به بیت 
المال برگرداند و اگر دل از آنها برنمیکند, خانه ي او را ترك گوید. فاطمه 
اطاعت نمود تمام جواهرات و زیور الاتي را که متعلق به بیت المال بود, 
تحویل بیت المال داد. (3) عمر بن عبد العزیز نه تنها همسر خود را با 
قانون عدل و داد اشنا کرد و حق مردم را از 

3 الکامل من التاریخ ج .ص ۱۳ و مروج الذهت.ج ررض 

۲ تاریخ يعقوبي ج ۲ ص ۵0۰. 

۳ تاریخ الخلفاء ص ۲۳۲ والامامة والسياسة ج ۷ ص ۱۱۰ والکامل في 
التاریخ جح ع. ص 153 و مختصر تاریخ العرب ص 129. 

)۸۹۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: عمر بن عبد العزیز (3), عبد العزیز (1), الشهادة (1), 
الحج (1). الوراثة. التراث. الارث (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), 
کتاب الکامل في التاریخ لابن الاثیر (1) 


ممنوعیت سب علي (علیه السلام) 


او گرفت, بلکه تمام اموال و دارائي و مستغلات و لباسهاي گرانبهاي 

سلیمان بن عبد الملك را فروخت و پول ان را که بالغ بر بیست و چهار 

هزار دینار بود. به بیت المال برگردانید. (1) عمر بن عبد العزیز که 

اصلاحات و مبارزات با فساد راء بدین گونه از خانهء خود و دستگاه خلیفه ء 

قبلي, شروع کرده بود, شعاع مبارزه را وسعت داد وبني امیه و عموزادگان 

مود واه بابک وه آنان اخظار تصمه شام اموال قعدسی را 

که تصاحب کرده اند, به بیت المال پس بدهند. 

ایا اف اس له اوالی را ی اس شور از مس تفه 

توه اس ای بارس ند و عصاصان آما یل اوه دست انوان را ان 

مال و جان مردم کوتاه کرد. (2( این موضوع بر بني امیه حران آمد و بر 

ضد عمر بن عبد العزیز تحريكاتي نمودند و عده اي را به نمايندگي از 

طرف خود نزد وي فرستادند, این عده خلیفه را تهدید نمودند؛ 

" آيا نمي‌ترسي که بني امیه بر ضد تو شوریده حکومت تو را واژگون 

سازند؟ عمر گفت: من غیر از حساب روز قیامت. از هیچ چیز ديگري 

نمي تر سم , آیا مرا از كودتاي خود مي‌ترسانید؟؟ ‌ (3) ممنوعیت سب علي 

(علیه السلام) چنان که گفته شد. عمر بن عبد العزیز تا حدودي مردي 

داد گستر و عدالت پرور بود و با ظلم و انحراف به شندت مبارزه مي کرد و 

در دوران زمامداریش, خدمات ارزنده اي نیز انجام داد. ولي درخشان ترین 

دام را مار اس اس 
ق: 

و با اقدام مود يك بدعت ننگین ريشه دار 9 ساله را از میان برداشت 

وخدمت قرو سبت به امیرمومنان (علیه السلام) و پیروان و دوستداران 

او انجام داد. 

پیدا است. که مبارژه با چنین .بدعت ريشه دازي. کار آسانی: نبود ولي. از 

انجا که عمر بن 

. الامامة والسياسة ج ۲ ص 16 1. 

2 تاریخ الخلفاء ص 232. 

او وم ند 

)۸۹۱( 

صفحیمفا نع السته المام آمیر المقنی غلی یی آنن. طالب. غلچدا 

الشیاام (1سعضر چه عید الغر هو آمت ۱4 الست: در 


بازگرداني فدك 


عبد العزیز از حقیقت جریان به خوبي آگاه بود, با شهامت کامل: تصمیم 
گرفت این بدعت را از میان بردارد. وطي بخشنامه اي دستور داد در 
خطبه‌هاي نماز جمعه به جاي لعن آن حضرت, ند 

" ان الله یأمر بالعدل والاحسان وابتاء ذي القربي. وينهي عن الفحشاء 
والمنکر والبغي, یعظکم لعلکم تذکرون ۳ (1) تلاوت شود. این اقدام با 
استقبال گرم مردم, روبرو شد و شعرا و گویندگان. اين عمل را مورد 
ستایش و تمجید قرار دادند. (2) بازگرداني فدك اقدام بزرگ ديگري که 
عمر بن عبد العزیز در جهت احياي حقوق خاندان پیامبر (صلي الله علیه 
واله) به عمل اورد. سپردن فدك به فرزندان حضرت فاطمه (علیها السلام) 
دختر گرامي پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) بود. 

" فدك " در تاریخ اسلام داستان تلخ و پرماجرا و غمباري دارد که فعلا جاي 
بحث تفصيلي آن نیست. اما به طور اجمال. سیر تاريخي آن از این قرار 
است که پیامبر خدا فدك را از اتوه کهنجرو انقال بود و انفال از آن خدا و 
رسولش بود آچون بدون لشکر كشي به دست آمده بود] پیامبر خدا (صلي 
الله علیه واله) آن را به دخترش فاطمه (س) بخشید و پس از رحلت 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) ابوبکر آن را به این بهانهء واهي که 
پیامبران درهم و ديناري از خود به ارث نمي‌گذارند از دست فاطمه (س) 
خلع نمود و جزء اموال عمومي اعلام نمود در صورتي که صریح قران؛ 
توارث پیامبران را بیان مي‌دارد و مي‌فرماید: " سلیمان از داود ارث برد و 
عمومات آیات دیگر ارث. پس از خليفه نخست, این مزرعه دست به دست 
مي گشت ۳ انکه معاویه ان را به دامادش مروان بخشید مروان نیز به 
پسرش عبد العزیز اهداء کرد پس از ری عبد العزیز فد ك به فرزندش 
عمر بن عبد العزیز منتقل گردید. عمر بن عبد العزیز, آن را مجددا به 
فرزندان حضرت فاطمه (علیه السلام) تحویل داد و گفت: فدك مال 5 
است وببي 

1. سورهء نحل, آبهة 90. 

2 کامل ابن اثیر جح 4 ص <14 و مروج الذهب ج 3. ص 184. 

)۸۹۷( 

صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), عمر بن 
عبد العزیز (3), عبد العزیز (3), کتاب الکامل لاين الأثیر (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (1) 


4 - یزید بن عبد الملك 


آفیه خقی: در آن ندازند. ول فا شاه سا نان که یزید بن عبد 
الملك به خلافت رسید, مجددا فدك را از بني هاشم پس گرفت وتیول بني 
امیه قرار داد! (1) گویا با توجه به روش نسبتا عادلانهء عمر بن عبد العزیز 
و خدمات او به خاندان پیامبر (صلي الله علیه واله) بود که امام باقر (علیه 
السلام) مي فر مود: " عمر بن عبد العزیز نجیب دودمان بني امیه است . 
۰ (2) 4. یزید بن عبد الملك پس از مرگ عمر بن عبد العزیز, برادرش 
یزید بن عبد الملك روي کار آمد. یزید مردي عیاش و خوشگذران و لاابالي 
بود و به هیچ وجه به اصول اخلاقي و ديني پایبند نبود. از این رو ایام خلافت 
او يكي از سیاه ترین و تاريك ترین ادوار حکومت بني امیه به شمار مي‌رود 
و در زمان حکومت وي, هیچ گونه فتح و پيروزي و هیچ حادثه درخشاني در 
جامعهء اسلامي اتفاق نیفتاد. 
او که در زمان خلافت عمر بن عبد العزیز. ولیعهد بود. چهرهء حقيقي و 
ماهیت خود را در وراي ظاهر فریبنده و قیافهء مقبولي پوشانده بود و از 
این رهگذر افکار عمومي را به سوي خود جلب نموده بود به همین جهت 
خلافت ار یآ آنکه وي در نخستین 
روزهاي زمامداري, اعلام کرد که برنامه ء خلیفه ء پیشین را ادامه خواهد 
داد. این وعده براي مردمي که طعم شیرین اجراي حق و عدالت را (ولو به 
صورت نسبي و در مدتي کوتاه) چشیده بودند. نوید اميدبخشي بود. ولي 
طولي نکشید که این انتظار مبدل به یأس و نوميدي گردید زیرا پس از 
آنکه چند صباحي از زمامداري وي گذشت., برنامه عوض شد و وعده‌ها همه 
پوچ از آب در آمد! 
یزید براي آنکه سرپوشي بر اعمال نارواي خود بگذارد, و براي آنکه خود را 
از هر گونه گناه و انحرافي تبرثه کند, با تمهيداتي چهل نفر از رجال و 
پیرمردان را وادار نمود به مصونیت او از گناه و عصیان شهادت بدهند. این 
عده شهادت دادند که هیچگونه حساب و 
ی 
(۸۹۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), یزید بن 
عبد الملك (3), عمر بن عبد العزیز (4), بلق امه( وا بنو هاشم (1), جلال 
الدین السيوطي الشافعي (1) 
عذابي متوجه خلفا نیست! (1) البته شهادت این عده به همین سادگي نبود, 
بلکه گوشه اي از سياستهاي ۱ ۳ ۳۳ 


خود به شمار مي‌رفت زیرا ببي امیه براي تایه مقاصد سياسي خود, يك 
جمعیت فكري بوجود آورده بودند که فعالیت فكري آنها وسیله اي براي 
تحکیم پايه‌هاي حکومت اموي به نام دین بود. 

اين گونه جمعیت‌ها که به استخدام حکومت اموي در آمده بودند, با يك 
سلسله تفسیرها و توجیهات ديني, اعمال ضد اسلامي زمامداران اموي را 
توجیه مي کردند. 

یزید بن عبد الملك يكي دیگر از خلفاي اموي معاصر امام بود او با اتکاء به 
عوامل تخدیر فكري, و به پشت گرمي زور شمشیر و سر نیزه, بر 
سرنوشت مسلما: تا میت و اه اف اما اش باس 
(صلي الله علیه واله) مقدرات مسلمانان را در دست گرفت, در صورتي 
که آنچه در دربار خلافت, مطرح نبود. دلسوزي به حال مسلمانان. و 
کوشش در جهت رفاه حال مردم بود, یزید نه تنها قدمي به سود توده‌هاي 
مردم بر نمي‌داشت, بلکه هر گونه صداي اعتراض را در حلقوم خفه 
مي کرد. 

" ابن قتیبه دينوري " مي‌نویسد: 

" یزید بن عبد الملك در پرتو اخلاق ظاهري خود پیش از حکومت. در میان 
قریش محبوبیت داشت و اگر پس از رسیدن به خلافت هم. طبق روش 
عمر بن عبد العزیز رفتار مي‌کرد. مردم از او شکایت نمي‌کردند ولي وي 
بر خلاف انتظار همه, پس از رسیدن به قدرت, به كلي تغییر روش داد و 
عینا رفتار نامطلوب برادرش " ولید " را در پیش گرفت, رفتار او موح 
نفرت مسلمانان را بر ضد او برانگیخت به حدي که مردم تصمیم گرفتند او 
را از خلافت بر کنار سازند. او به اندازه اي به حقوق و خواسته‌هاي مردم. 
بي اعتنا بود که حتي گروهي از قریش وعده اي از بني امیه نیز به اعمال 
او اعتراض مي کردند. 

یزید به جاي آنکه به انتقادهاي مردم گوش فرا داده و در روش خود. تجدید 
نظر نماید, بر خشونت و سختگيري خود مي‌افزود وعده اي از اشراف 
قریش و بزرگان بني امیه 

1 سيوطي, تاریخ الخلفاء ص 246. 
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آمية (3), ۳ (1). , جلال الدین 99 الشافعی 0 


ساز و اواز و قمار 


را به اخلال در نظم عمومي و شورش و کودتا متهم مي‌نمود و به عموي 
خود " مجمد بن مروان " دستور داد آنها را بازداشت نموده به زندان افکند, 
اين عده قریب دو سال در زندان ماندند, آنگاه محمد آنها را به وسیلهء زهر 
مسموم ساخت و همه را به قتل رسانید. 

پزید غیر از اين عده, تعداد سي نفر از رجال قریش را دستگیر نمود و پس 
از انکه مبالغ زيادي جریمه از انان کگرفت اموال و دارائتي و مستغلاتشان را 
فصادره. تفودء. انان زا مورد آزار و شکنجه‌ي سخت قرار داد از هستي 
ساقط نمود به حدي که در گوشه و کنا ر شام و سایر نقاط, پراکنده شده با 
فقر و تنگدستي به سر مي‌بردند. یزید به این هم اکتفا نکرد بلکه دستور داد 
تمام كساني را که با آنان تماس داشتند به اتهام همکاري با انقلابیون و 
مخالفان حکومت. به دار کشیدند! (1) ساز و آواز و قمار خلفاي پیشین بني 
امیه در اوقات فراغت خویش به اخبار جنگها و داستانهاي شجاعان قدیم 
عرب. و قصائد شعراي معاصر خود گوش مي‌دادند ولي در زمان خلفاي 
بعدي و از آن جمله یزید بن عبد الملك ساز و آواز جاي قصائد و اشعار را 
گرفت و در بزم‌هاي شبانهء دربار خلافت, به جاي قصائد حماسي شعرا و 
داستانهاي جنکی: ساز و آواز رایج گردید. 

گاهي امویان دبر این راه بسیار افراط مي‌کردند و مبالغ گزافي براي 
خوانندگان و خنیاگران که خلیفه از شهرهاي دوردست جلب مي‌کرد. خرج 
مي‌کردند. آمد و رفت این گونه افراد به دمشق پایتخت خلفاي در 
اخلاق و زتدکانی اجتماعي مردم تثیر مي‌بخشید و عياشي وبوالهوسي در 
ارکان دولت نفوذ مي‌یافت و بازي شطرنج و ورق بازي در میان عرب‌ها 
رواج مي‌یافت. (2) " مسعودي " داستاني نقل مي‌کند که نشان مي‌دهد 
امویان تا چه اندازه به آوازه خوانها 

1. ابن قتیبه, الامامة والسياسة, ج 2, ص 125. 

۳ 

صفحهمفاتیح البحث: القمار (اللعب بالقمار) (1), یزید بن عبد الملك (1)؛ 
بنو آمية (1), دمشق (1), القتل (1) 


کانون فساد 


علاقه داشتند. وي مي‌نویسد: 

* یزید بن عبد الملك به والي مکه نوشت که پسر ابولهب را که از 
اوازخوانهاي معروف مکه بود, روانهء دمشق کند, هزار دینار جهت خرح 
راهي به او بدهد و هر نوع اسبي از اسبهاي تندرو را بخواهد جهت سواري 
در اختیارش بگذارد. 

وقتي این شخص نزد یزید اد و آوازي خواند, پزید فوق العاده خوشحال 
شد و گفت دوباره بخوان, او دوباره خواند يزید به وجد و طرب آمد, گفت: 
اين آواز را از چه كسي آموخته اي؟ 

از پدرم. و او نیز از پدرش. 7 

اگر از پدرت ابولهب جز اين, چیز ديگري به ارث نمي‌بردي, باز كافي بود, 
زیرا پدرت ارث خوب و فراواني براي تو گذاشته است! 

امیر! چه مي‌فرمایید؟ ابولهب کافر بود و پیامبر اسلام (صلي الله علیه 
مي دانم چه مي‌گويي؟ ولي از کار او خوشم آمد که چنین آوازه خواني را 
به تو یاد داده است!! 

آنگاه جایزهء فراواني به پسر ابولهب داد و او را روانهء مکه نمود!! (1( 
کانون فساد يزید در اندیشه ي رفاه و آشاینش مردم و تامین عدالت 
اجتماعي نبود, وي در عياشي و معاشقه با زنان شهرهء شهر بود, در بین 
حرم سراي او دو کنیز بنامهاي " سلامه " و " حبابه " وجود داشت که 
محبوب ترین زنان حرم سرا محسوب مي‌شدند, یزید در عشق انان, سر از 
وا کر ان ی وت 
جاري کشور به كلي بي خبر بود او در عشق این دو کنیز چنان عقل و شعور 
خود را از دست داده بود که تا مرز ديوانگي رسیده بود, روزي " حبابه " 
شعر عاشقانه اي را با آواز دلنشین خود خواند. یزید از 

1 مسعودي, مروج الذهب ج 3, ص 198. 
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صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (3), یزید بن عبد الملك (1), 
دمشق (1)؛ کتاب مرو الذهب للمسعودي (1) 

شنیدن آن. چنان به هیجان آمد که خواست به پرواز درآید! 

کنیز گفت: امیر! پرواز نکن ما هنوز به وجود تو احتیاج داریم 

به خدا باید پرواز کنم! پس امت را به کي ميسپاري؟ 

امت را به تو مي‌سپارم! و آنگاه خم شد و بوسه بر دستهاي حبابه زد! (1) 
یزید به قدري در عشق بازي وشرب و طرب افراط مي‌کرد که سرانجام 


جان خود را هم در اين راه گذاشت زیرا روزي حبابه بیمار شد, یزید در کنار 
تشر آم تشیشت هنن روا رون تیاه سر آنحام خیابه با ان سیفاری اد 
دنیا رفت خلیفه از فرط غم واندوه. چند شبانه و روز بر سر مردهء او 
نشست و او را دفن نکرد به حدي که جسد او گندیده شد!, در اين هنگام بر 
آگر اعتواض جمعی از اطراقیان: با گزیر دشت از جتازهء او کشند و دستور 
داد آن را به خاك بسپارند. 

ند اس ری اه من لفات و ای رش ها توا 
ندیمهء او سيري مي کرد و بوي حبابه را از او استشمام مي‌نمود! ولي این 
کار هم سودي به حال او نبخشید سرانجام در اندوه مرگ حبابه قالب تهي 
کرد و مسلمانان را راحت نمود. (2) جاي گفتن نیست که زمامداري که این 
همه در کام شهوتراني فرو رفته باشد و همه ارمانها و مقاصد او در زن و 
عشق و عياشي خلاصه شود, ارمغاني جز بدبختي و بيچارگي براي ملت 
خود نخواهد اورد به همین جهت چنان که اشاره شد دوران زمامداري یزید 
پسر عبد الملل, دوران فوق العاده سیاه و سختي بود و جان مردم از 
شدت فشار و مشکلات مختلف و فساد حکومت, به لب رسیده بود و مردم 
هر لحظه مرگ و نابودي او را آرزو مي‌کردند ولي با مرگ وي اوضاع چندان 
فرق نکرد زیرا پس از مرگ وي, برادرش هشام بر مسند حکومت تکیه زد 
که در ستمگري کمتر از او نبود. 

1. منبع گذشته ص 199. 
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صفحهمفاتیح البحت: الدفن (1) 


5 - هشام بن عبد الماك 


3 هشام بن عبد الملك هشام مردي بخیل و خشن و ستمگر و سنگدل بود. 
(1) او در جمع آوري ثروت وعمران و آبادي مي‌کوشيد, در زمان او بعضي 

از صنایع دستي رونق یافت. کارا یم 
بود, در دوران حکومت اوء ز ند کی بر مردم سخت شد و احساسات و 
عواطف انساني, در جامعه رو به زوال رفت و رسم نيكوكاري و تعاون 
برچیده شد به حدي که هیچکس نسبت به ديگري دلسوزي و مساعدت 
نداشت. (2) در اینکه هشام بهتر از خلیفهء قبلي (یزید) بود. شكي نیست 
زیرا در زمان هشام دربار خلافت از عناصر ناپاك تصفیه شد و وقار 
وسنگيني جایگزین سبكسري وبوالهوسي گردید و جامعه از وجود افراد 
طفيلي که سربار جامعه بودند, پیراسته گردید. 

ولي سختگيري بیش از اندازهء هشام, به سر حد خشونت رسید و صرفه 
جوئي‌هاي وي به صورت بخل و |امساك درامد و بعضي از كمبودهاي اخلاقي 
و انساني وي, اوضاع را بدتر کرد زیرا او فردي کوتاه فکر و مستبد و 
شکاك و بدبین بود, از اين رو به هیچ کس اعتماد نمي‌کرد بلکه براي خنثي 
کردن توطئه هائي که بر ضد او چیده مي‌شد. به عملیات مکارانه و 
جاسوسي متوسل مي‌ شد و از انجا که ادم زودباوري بود, , با يك بدگوئي و 
سوء ظن, بهترین رجال کشور را از بین مي‌برد. اين بدبيني افراطي باعث 
شده بود که عزل و نصب متوالي وبیش از حد فرمانروایان و حاکمان 
شهرستانها, تزلزل و بيثباتي را در ادارهء کشور بار آورد و هیچ دل گرم 
شغل و منصب خویش نگردد. (3) سختگيري به خاندان رسالت (صلي الله 
علیه واله) مهمنترین انگیزهء سختگيري خلفا سبت به پیشوایان بزرگ و 
رجال خاندان پیامبر (صلي الله علیه واله), محبوبیت فوق العادهء آنها در 
افکار عمومي و نفوذ معنوي آنان در قشرهاي مختلف جامعه بود. خلفاي 
اموي به خوبي مي‌فهمیدند که حکومت آنان حکومت زور و 

1و عقوی داصن 70 و مرت هبرض 5 
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صفحهمفاتیح البحث: هشام بن عبد الملك (1), الظن (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (2) 


سختگيري به خاندان رسالت (صلي الله علیه وآله) 


د. هشام بن عبد الملك هشام مردي بخیل و خشن و ستمگر و سنگدل بود. 
(1) او در جمع آوري ثروت وعمران و آبادي مي‌کوشيد, در زمان او بعضي 

از صنایع دستي رونق یافت. کارا یم 
بود, در دوران حکومت اوء ز ند کی بر مردم سخت شد و احساسات و 
عواطف انساني, در جامعه رو به زوال رفت و رسم نيكوكاري و تعاون 
برچیده شد به حدي که هیچکس نسبت به ديگري دلسوزي و مساعدت 
نداشت. (2) در اینکه هشام بهتر از خلیفهء قبلي (یزید) بود. شكي نیست 
زیرا در زمان هشام دربار خلافت از عناصر ناپاك تصفیه شد و وقار 
وسنگيني جایگزین سبكسري وبوالهوسي گردید و جامعه از وجود افراد 
طفيلي که سربار جامعه بودند, پیراسته گردید. 

ولي سختگيري بیش از اندازهء هشام, به سر حد خشونت رسید و صرفه 
جوئي‌هاي وي به صورت بخل و |امساك درامد و بعضي از كمبودهاي اخلاقي 
و انساني وي, اوضاع را بدتر کرد زیرا او فردي کوتاه فکر و مستبد و 
شکاك و بدبین بود, از اين رو به هیچ کس اعتماد نمي‌کرد بلکه براي خنثي 
کردن توطئه هائي که بر ضد او چیده مي‌شد. به عملیات مکارانه و 
جاسوسي متوسل مي‌ شد و از انجا که ادم زودباوري بود, , با يك بدگوئي و 
سوء ظن, بهترین رجال کشور را از بین مي‌برد. اين بدبيني افراطي باعث 
شده بود که عزل و نصب متوالي وبیش از حد فرمانروایان و حاکمان 
شهرستانها, تزلزل و بيثباتي را در ادارهء کشور بار آورد و هیچ دل گرم 
شغل و منصب خویش نگردد. (3) سختگيري به خاندان رسالت (صلي الله 
علیه واله) مهمنترین انگیزهء سختگيري خلفا سبت به پیشوایان بزرگ و 
رجال خاندان پیامبر (صلي الله علیه واله), محبوبیت فوق العادهء آنها در 
افکار عمومي و نفوذ معنوي آنان در قشرهاي مختلف جامعه بود. خلفاي 
اموي به خوبي مي‌فهمیدند که حکومت آنان حکومت زور و 

1و عقوی داصن 70 و مرت هبرض 5 
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3. مختصر تاریخ العرب ص 139. 
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صفحهمفاتیح البحث: هشام بن عبد الملك (1), الظن (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (2) 


انقلاب زید بن علي بن الحسین (علیه السلام) 


سلطه و اجبار است و اگر مردم از آنان اطاعت میکنند, بواسطهء ترس و 
رد بیم از شکنجه و اعدام و تبعید است. آنها مي‌فهمیدند که مردم بر حسب 
ظاهر تسلیم حکومت آنان هستند ولي دلهاي آنان با خاندان پیامبر است و 
اگر فرصتي بو دست ۰ جز حکومت عادلانهء خاندان نبوت زیر بار هیچ 
نوع حکومت آموي نخواهند رفت به همین جهت پیشوایان ره و شیعه 
هميشه خطر بزرگي براي حكومتهاي ظالم و ستمگر به شمار مي‌رفتند و 
حني در زماني که ائمه (علیه السلام) خانه نشین بودند و هیح قدرت 
ظاهري در اختیار نداشتند, باز تحت نظر بودند و رعب عجيبي در دلهاي 
حکام اموي افکنده بودند. 
سیاست هشام دربارهء علویان نیز از این سیاست محلي مستثني نبود. او 
بیش از هر يك از خلفاي معاصر, به امام باقر (علیه السلام) و نسبت به 
دیگر علویان سختگيري مي‌نمود و براي آزار و اذیت آنان از کوچکترین 
فرصت غفلت نمي‌نمود. شهید نمودن زید بن علي بن الحسین (علیه 
السلام), نیز جزئي از همین برنامهء كلي بود. 
انقلاب زید بن علي بن الحسین (علیه السلام) زید بن علي (علیه السلام) 
برادر امام باقر (علیه » السلام) يكي از بزرگان و رجال با فضیلت و عالیقدر 
خاندان نبوت, و مردي دانشمند, زاهد. پرهیز کار و شجاع و دلیر بود. (1) او 
صاحب کمالات علمي 0 داراي آباز: قرآني بود و گویند: او صداي دلنشيني 
داشت و مردم را با آواي ملكوتي قرآن, به سوي اهداف انقلابي خود 
مجذوب مي‌کرد. 
این عالم علوي از مشاهده ء صحنه‌هاي ظلم و ستم و تاخت و تازهاي 
حکومت اموي, فوق العاده ناراحت بود و عقیده داشت که باید با قیام 
مسلحانه. حکومت فاسد اموي را واژگون ساخت. 
هشام که از روحیه انقلابي زید آگاه بود: در صدد بود او را با دسیسه اي از 
میان برداشته و خود را از خطر او نجات بخشد. 
هشام نقشهء خائنانه اي کشید تا از این رهگذر مقاصد شوم خود را اجرا 
کند. به دنبال 
1 الفخري ص 132. 
و 
ِِ البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الامام الحسین 
بن ِ نید الشهداء (علیهما السلام) (1). الامام امیر المقمنين .علی: ین 
ابي طالب علیهما السلام (1), زید بن علي (1), الشهادة (1), الهدف (1), 


الظلم (1) 

این نقشه. زید را از مدینه به دمشق احضار نمود. هنگامي که " زید " وارد 
دمشق شد و براي گفتگو با هشام به قصر خلافت رفت.؛ هشام ابتداء او را 
با سردي پذیرفت و براي اینکه به خیال خود موقعیت او را در افکار 
عمومي پائین بیاورد. او را تحقیر نمود و جاي نشستن نشان نداد, انگاه 
: یوسف بن عمرو تقفي (استاندار عراق) به من گزارش داده است که *" 
خالد بن عبد الله قسري " ششصد هزار درهم, پول به تو داده است. اينك 
باید ان پول را تحویل بدهي. 

خالد چيزي نزد من ندارد. 

پس باید پیش یوسف بن عمرو در عراق به روي تا او تو را با خالد روبرو 
ند. 

مرا نزد فرد پستي از قبیلهء ثقیف نفرست که به من اهانت کند. 

چاره اي نیست, باید به روي آنگاه گفت: 

شنیده ام خود را شایستهء خلافت مي‌داني و فعر خلافت را در سر 
ميپروراني, در حالي که کنیز زاده اي بیش نيستي و به کنیز زاده نمي‌رسد 
ایا خیال مي‌کني موقعیت مادرم از ارزش من میکاهد؟ مگر فراموش کرده 
اي که " اسحاق " از زن ازاد به دنیا امده بود, ولي مادر " اسمعیل " کنيزي 
بیش نبود با این حال خداوند پیامبران بعدي را از نسل اسمعیل قرار داد و 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) نیز از نسل او است. 

آنگاه به هشام نصیحت نمود و او را به تقوي و پرهيزكاري فرا خواند. هشام 
گفت: 

آبا فردي مثل تو مرا به تقوا و پرهيزكاري دعوت مي‌کند؟ 

آري, امر به معروف و نهي از منکر دو دستور بزرگ اسلام است و انجام 
ان بر همه لا زم است, هیچ کس نباید به واسطهء كوچكکي رتبه و بلندي 
مقام از این وظیفه خودداري کند و هیچکس نیز حق ندارد به بهانهء بزرگي 
مقام, از شنیدن آن امتناع ورزد. 

هشام پس از گفتگوهاي تند, زید را روانه ي عراق نمود وطي نامه اي به 
یوسف بن عمرو " نوشت: وقتي زید پیش تو امد او را با خالد رو به رو کن 
و اجازه نده وي حتي يك ساعت در کوفه بماند زیرا او مردي شیرین زبان. 
ی و سخنوراست و اگر در آنجا 

٩. 0 

صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (3), مدينة الکوفة (1), خالد بن عبد الله 
(1), دمشق (2) ۱ 

بماند, اهل کوفه به سرعت به او میگروند 


زید همین که وارد کوفه شد, نزد یوسف رفت, و گفت: 

جرا فراااشا ای 

خالد مدعي است که نزد تو ششصد هزار درهم دارد. 

خالد زا احضار کرتتا. اک آدعانن.دارد شتخصا عنوان کتق 

پوسف دستور داد خالد را از زندان بياورند, خالد را در حالي که زنجیر و 

آهن سنگین, به دست و پایش بسته بودند» آوردند, آنگاه یوسف رو به وي 

نموده گفت: 

این زید بن علي است. اينك هر چه نزد او داري بگو. خالد گفت: 

به خدا قسم من نزد او چيزي ندارم و مقصود شما از آوردن وي, جز آزار و 

اذیت او چیز ديگري نیست ! 

در اين هنگام یو سف؛, رو به زید نموده گفت: 

آمیر المومنین هشام به من دستور داده است همین امروز تو را از کوفه 

بیرون کنم. ِ 

سه روز مهلت بده تا استراحت کنم و انگاه از کوفه بیرون بروم. 

ممکن نیست حتما باید امروز حرکت کني. 

پس مهلت بدهید امروز را توقف نمایم. يك ساعت هم مهلت ممکن نیست. 

(1 به دنبال این جریان, زید همراه عده اي وا یوسف, کوفه را به 

تینوی مدینه ترك گفت و چون مقداري از کوفه فاصله گرفت. ۱ 

برگشتند, وزید را تنها گذاشتند. ِ 

ورود زید به عراق جنب و جوشي به وجود اورد چون جریان او با هشام 

همه جا پیچیده بود, اهل کوفه که از نزديك مراقب اوضاع بودند, به محض 

آنکه آگاه شدند که زید روانهء مدینه شده است., خود را به او رساندند و 

اظهار پشتيباني نموده و گفتند: در کوفه اقامت کن و از مردم بیعت بگیر, 

یقین بدان صد هزار نفر با تو بیعت خواهند نمود و دز رکاب تو آمادهء جنگ 

خواهند شد, در حالي که از بني امیه فقط تعداد معدودي در کوفه 

1 تاریخ يعقوبي ج 3 ص 68 - 67. 
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صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), مدينة الکوفة (9), بنو امية (1), زید 

بن علي (1). الجنابة (1) 

هستند که در نخستین حمله تار و مار خواهند شد. 

زید که سابقهء بي وفائي و پیمان شكني مردم عراق را از زمان بدر تزرگ 
و عمویش امام حسن (علیه السلام) و نياي بزرگوارش حسین (علیه 

السلام) فراموش نکردم بود, چندان به وعده‌هاي آنان دزن گرم نبود, ولي در 

اثر اصرار فوق العادهء آنان از رفتن به مدینه صرف نظر نمود, و در کوفه 

توقف کرد, مردم گروه گروه با او بیعت مي‌نمودند به حدي که فقط از اهل 

کوفه بیست و پنج هزار نفر آماده ي جنگ شدند. 


از طرف دیگر یوسف بن عمرو, تجمع نيروهاي ضد اموي را پیرامون زید 
مرتبا به هشام گزارش مي‌داد. هشام که از اين امر به وحشت افتاده بود, 
0 ۱ به سیاه زید حمله کند و این حرکت را هر چه 
زودتر سرکوب نماید. 

نيروهاي طرفین بسیج شدند و جنگ سختي در گرفت, زید با کمال دلاوري 
و شجاعت مي‌جنگید و پیروان خود را به ايستادگي و مقأاومت دعوت 
مي‌کرد. جنگ تا شب طول کشید. ۱2 به 
پيشاني زید اصابت کرد و در پيشاني او فرو رفت. ۳ 

زید که بر اثر اصابت تیر, قادر به ادامهء جنگ نبود, و از طرف دیگر عده 
اي از ۳ را در جنگ از دست داده وعدهء 0 تیز متفرق شده 
تقد تا کرین تست رکفت تست ضادز کفخرشته طییب جراخ ها آهز‌دیز 
تا پیکان تیر را از پيشاني زید بیرون بیاورد, ولي پیکان به قدري در عمق 
بدن او فرو رفته بود که بیرون کشیدن ان امتازن مقدور نبود سرانجام 
طبیب, پیکان را از پيشاني زید بیرون کشید ولي , بر اثر جراحت بزرگ تیر, 
زید به شهادت رسید. 

پاران زید پس از مشاورهء فراوان, تصمیم گرفتند جسد او را در بستر 
نهري که در آن حدود جاري بود, به خاك سپرده و اب را روي آن جاري 
سازند تا ماموران هشام ان را پیدا نکنند به دنبال اين تصمیم, ابتداء اب نهر 
را از مسیر خود منحرف نموده. پس از دفن جسد زید در بستر نهر. مجددا 
انب رای سیر خوو روان ساخشد. 

)٩۰ ۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), دولة العراق (1)؛ 
مدينة الکوفة (2) 

ولي يكي از مزدوران هشام که ناظر دفن زید بود جریان را به یوسف بن 
عمرو گزارش کرد. به دستور یوسف, جسد زید را بیرون آورده سر او را از 
تن جدا کردند و براي هشام فرتتاد ند و دنت را .دای آوبکت بیکر .بن 
جان زید تا زمان مرگ هشام, بر سر دار بود. (1) از زید بن علي بن 
الحسین (علیه السلام) چند اثر علمي و تفسيري باقي مانده است که مقام 
شامخ علمي او را ميرساند: 

1 تفسیر غریب القرآن شامل شرح مفردات وغرایب الفاظ قرآن, این 
کنات» شرا با همت استاد جلالي احیاء و چاپ و منتشر گردیده است. 

2 رالد الفله عالی مه اسطلال با اای‌هال بر که تست 
تیه فلت ار کت یه بان ا کرت 

3. رساله الصفوة در منزلت اهل بیت (علیه السلام) , به عنوان افراد 
برگزیده و منتخب الهي. ‏ 


زندگي نکبت بار خلفاي آموي خيلي سیاه تر از آنست که که صفحات کتاب 
وا با شرع اغمال. انار تیان تصانيم از ان جوت: به همین مقدار بسنده 
کردیم. 

1. تاریخ يعقوبي ج 3, ص 68 - 67. 

)٩۰ ۸۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
اسلا آها شت لیف صلی الله طلیه واله رب اسف ردان تفر ان 
للراغب الاصفهاني (1), الباطل, الابطال (1), الدفن (1) . _ 

بخش چهارم ‏ امام باقر (علیه السلام) احیاء‌گر حدیث و شاگردان او 

)٩ ٩( 


تاصن خیار ی ز ماس باق تایه السااه احیاگر میک و واگر ان از 


بخش چهارم / امام باقر (ع) احیاء‌گر حدیث و شاگردان او ... 

به دنبال دگرگونيهاي عميقي که پس از رحلت پیامبر_ (علیه السلام) در 
جامعهء اسلامي به وقوع پیوست, حادثهء اسف انگیز ديگري نیز رخ داد که 
آثار شوم و زیانبار آن, مدتها بر جهان اسلام سنگيني مي‌کرد و فرهنگ غني 
اسلام را از سیر تكاملي خود باز مي‌داشت و آن عبارت از جلوگيري از 
# و تدوین ۲ حدین "۲ و طرح مباحث گوناگون 0 در زمينه‌هاي مختلف 


۲ آنکه حدیث و گفتار پیامبر (صلي الله علیه وآله) بعد از قرآن مجید در 
درجهء والايي از اهمیت قرار گرفته است وحدیث پس از کتاب آسماني 
بزرگترین منبع غني فرهنگ اسلامي به شمار مي‌رود, و اصولا قرآن 
وحدیث, از هم قابل تفكيك نمي‌باشند, بلکه دو بال پرواز و پیشرفت 
مسلمانان مي‌باشند ولي بر ِِ موهومات و خیالات تباهگري در زمان 
خلیفه ء دوم عده‌اي به مخالفت با نقل و تدوین حدیت برخاستند و به 
بهانه‌هاي پوج و بي اساس, از هر گونه فعالیت و تلاش در زمینهء کتابت 
حدیث, به شدت جلوگيري نمودند. ۱ 
خلیفهء دوم براي جلوگيري از نوشتن احادیث پیامبر (صلي الله علیه واله) 
ملی مه اه ام ان ال ی و ۱ 

"هر کنن خديتي از پیامبر (ضلي الله غلیه واله) را نوشته امسنت, باید آن زا 
از بین ببرد ". (1) خلیفه تنها به این بخشنامه اکتفا نکرد. بلکه به تمام یاران 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) و حافظان حدیث, اکیدا هشدار داد که از نقل 
و کتابت حدیث جدا خودداري کنند! 

" قرظة بن کعب " يكي از یاران معروف پیامبر (صلي الله علیه وآله) 
است مي‌گوید: هنگامي که عمر ما را به سوي عراق روانه کرد, خود نیز 
مسافتي راه, با ما آمد و در پایان مسیر گفت: آیا مي‌دانید چرا شما را ۳ 
اینجا بدرقه کردم؟ گفتیم: لابد خلیفه براي احترام ما که یاران پیامبریم قدم 
, ان من کتب حدیثا, فلیحرقه (کنز العمال ج 0 ص 239). 

)٩۱۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), دولة 
العراق (1), قرظة بن کعب (1), الغني (2), البول (1), کتاب کنز العمال 
للمتقي الهندي (1) 


افسانه ء محدودیت حدیت 


ریجه کرده اند! گفت: نه. گذشته از احترام شما براي این جهت شما را 
بدرقه نموده ام که مطلبي را به شما توصیه کنم تا به پاس پیاده روي و 
بدرقه‌آم, آن را انجام دهید. آنگاه افز ود: شما به منطقه اي مي‌ر وید که 
مردم آنجا, با زمزمهء تلاوت قرآن: فضاي مسجد و محفل خود را پر کرده 
آند.. توضیهع هن به. تما این است که آنها را : به حال خود واگذارید و مردم 
را با احادیث مشغول تضازید و با نقل حدیته از خواندن قران باز ندارید, 
قرآن را پیراسته از هر سخن وحديثي, براي مردم بخوانید و از پیامبر 
(صلي الله علیه وآله) کمتر حدیث به میان ۱ ۶ با شما 
همکاري خواهم کرد! ۳ 

وقتي که " قرظه " به محل ماموزیت خود وارد شد., به او گفتند: براي ما 
حدیث نقل کن, وي جواب داد: خلیفه ما را از نقل حدیث باز داشته است .. 
(1) افسانهء محدودیت حدیت با توجه به ماهیت دانش دوستي و فضیلت 
خواهي و عالم پروري اسلام که در تمام احکام نوراني قران متجلي است. 
و با توجه به تشوبقها و ترغيبهايي که پیشوایان اسلام در مورد نوشتن و درح 
احادیث به کار گرفته اند, قشاع جلوگيري از ضبط حدیبت و نگارش آن؛ 
هرگز نمي‌توانست موافق با تعالیم فضیلت خواه اسلام باشد, و به نظر 
مي‌رسد که پاره اي از احاديثي که برخي از نویسندگان صحاح ششگانه از 
پیامبر عالیقدر اسلام (صلي الله علیه وآله) نقل کرده اند: " هیچ چيزي جز 
قران اد ضن ضبطظ نکنید, و هر کس خز. قران خی دبکری. را بنویسد, ید آن 
را پاك کند ... " از احادیث مجعول و تحریف شده باشد, چون اسلامي که 
تعارز .و طلیفهعتوحی آن خواندن و نوشتن و سوگند یاد کردن به قلم و 
تراوشات آن بوده و هست, چگونه مي‌تواند از نوشتن احادیث نبوي (صلي 
الله علیه وآله) که عدل قرآن, و قرین آن. و تفسیر کننده و بیانگر آیات 
است, جلوگيري کرده باشد؟ اصولا چگونه قابل پذیرش است که نگارش 
گفتارها و بیانات رسول خدا (صلي الله علیه وآله) که مصداقر بارز " ما 
ینطق الهوي ان هو الا وحي يوحي " است., ممنوع باشد؟ مگر آنکه بر 
فرض قبول اصول روایت, منظور 

1 سنن ابن ماجه جح 1, ص 11 ومستدرك حاکم ج 1, ص 102. 

۲٩۱ ۲( 

صفحهمفاتیح البحت: السجود (1), کتاب المستدرك علي الصحیحین للحاکم 
النيسابوري (1), کتاب سنن آبن ماجة (1) 


سخني با برخي از نوبسندگان تاریخ علوم عقلي و تمدن اسلامي 


کار های موسحی با با نات قطعی با مربوطظ به یک اوه از سوارت خاص 
روز باشد که آویزه اي اختیار جریان سياسي پا گروه مخصوصي قرار 
دهد کم‌ا اعادت بع ی فران با همان با آباشه واه ماش الند 
چنین گفتار یا بياني نه تنها از نظر واقع. وجود خارجي ندارد. و بر فرض 
فجفد,,باید. اشکال امر را ناقت: با افراد را روشن ساخت: نه آنکه گفتار با 
احادیث را از میان برد, که در اصول فقه در باب تعادل و تراجیح. حکم آن 
روشن گردیده است. (هر چيزي که با قرآن مخالفت و معارضه داشته 
را ایا ی مت ها ی 
علوم عقلي و تمدن اسلامي يکي از نویسندگان ادبیات و نمدن اسلامي در 
کتاب خود چنین مینگارد: 
" بعد از آنکه اسلام در عربستان شایع گشت و قبایل عرب متحد شدند, 
چون حکومتي که میان آنان بدید آمده و ۳09 اتحاد قدرت و سیادت 
ایشان شد, مبتني بر قرآن بوذ طیت] این کتاب مقدس. مرجع تمام اعمال و 
تبات آنان فرار می کرعت. به همین شیب در آغان آمر. این فکر بر ای جلفا و 
زعماي آن قوم پدید آمده بود که هیچ چیز جز قرآن لایق خواندن واستفاده 
کردن نیست و این عقیده علي الخصوص در عهد خلفاي راشدین و بني 
امیه شیوع و رواج بسیار داشت. چنان که جز عرب, قومي را لایق سیادت, 
و غير از احکام اسلامي و قران کریم و احادیث, هیچ چیز را شایستهء توجه 
و مطالعه و اموختن نمي‌دانستند. اعتقاد عرب مانند عقیدهء همهء 
ام ایآ را 
پیش از اوست ویران مي‌سازد) و به همین سبب در اذهان مسلمانان چنین 
رسوخ کرده بود که به جز قرآن به چیز ديگري نظر نکنند, زیرا قرآن, ناسخ 
همه ء کتب., و اسلام, ناسخ همهء ادیان است. پیشوایان شرع مبین هم 
مطالعهء هر کتاب و حتي هم کتاب ديني غیر از قران را ممنوع ساخته 
بودند. گویند روزي پیغمبر (صلي الله علیه واله) در دست عمر ورقه اي از 
تورات را مشاهده کرد و بر چهرهء او 
آشکار گردید و آنگاه گفت گفت: " آلم اتکم بها سم نقبة والله لو کان موسي 
شما نیاورده ام ؟ به خدا| قسم گر 
)٩۱ ۳(‏ ۱ 
سععممفایه الته اممف( ۲1 الاخفام الغتار زر الکرم الک رامع (3) 


پاسخ ما 


موسي هم زنده بود او را نمي‌رسید جز انکه از من پيروي نماید). 

نویسنده ۶ کتاب به این روایت و امثال نت استدلال مي‌کند بر اينکه پیامبر 
ااه ای اه ای دا ای سای وی سای انعر ور ور 
کتابها پا احادیث توجچه داشته باشند. ٍ 
پاسخ ما پاسخ اجمالي ما از اين پندار ناروا وتوهمم غیر صحیح و امثال آن 
اوهام, اين است که به فرض قبول قطعیت سند. و اعتبار راویان اين 
روایت, باز این حدیث هرگز دلالتي بر هدف و منظور نویسنده ندارد. چون: 
اولا: روایت نخست که دربارهء ویران ساختن شالوده‌هاي پیشین است. و 
در روایات ما " الاسلام یجب ما قبله " آمده است. در مورد اعمال و 
كکارهاي گذشتهء غیر مسلمانان وارد شده است. وفقهاي ما با استفاده از 
انن,زوایت: اضل وقادهای زا ها تهادم اند کیک فرد غین مسامان نی از 
اسلام اوردن لازم نیست اعمال عبادي و مسقوليت‌هاي الهي را که بر 
مسلمانان_ واجب است., قضاأ نماید و اسلام سابقهء پیشین او را قطع و یا 
به تعبیر آن روایت» ویران مي‌سازد, نه آنکه اصول اعتقادي یا تعالیم 
اتشنیء یگ ادبان دا قطه کت حون "رالد ند الله ااسلام و همدء 
مان اضیل متخ و متفر کی زا اه میم من سر 

ثانیا: روایت دوم, نوعي توجه دادن مسلمانان به تمسك بر قرآن متفن. و 
محکم مي‌باشد که دست تطاول و تحریف به آن نرسیده و هدف روایت 19۳ 
است که با وجود این قرآن متقن و دست نخورده, و با وجود این صحیفه ۶ 
نور و روشنايي, چه انگیزه اي دارید که به تورات منسوخ و تحریف یافته رو 
آورید ۳ افعارتان مشوب و مضطرب شود و دچار انحراف عفيدتير گردید, 
آنچنان که ای قسمت آخر روایت به روشني استفاده مي شود آنجا که 
قی‌خرمای؟ "ایا مخ صحیعهء نوزائب اور ام یا با وجود این شبهة آبات 
بین ات و حکمتها, وقصص و تواریخ عبرت آمیز چه داعي دارید که از تورات 
دست خورده راه و روش بیاموزید؟ 

در هر صورت این روایت هیچ‌گوني دلالتي بر نهي پیامبر عالیقدر اسلام 
(صلی الله غلیه والم) قذانت. به علاوم در فمم اسلام و ارت مین آن 
ضرورت دارد که مفاهیم اسلام و حقایق قران؛ و 

صفحه( ع )٩۱‏ 


گفتار استاد علامهء طباطبائي (قدس سره) 


حدیث و سنت مد نظر قرار گیرد, نه روش خلفا يا زمامداران که نوعا 
جنبه ۶ اتقعالب و مقطعي و #۷ از مسائل روز را دارند, نه سندیت و 
و ۱ 
گفتار استاد علامه ء طباطبائتي (قدس سره) استاد بزر گوار پس از بررسي 
روایات هر دو طرف. اظهار مي‌دارند: 
" در قرن اول و دوم» هنگامي که مردم اطراف ابوهریره, و 
نعمان بن بشیر, کعب الأحبار. عکرمه, مروان. عمروعاص و .. . را گرفته 
بودند وحدیت دریافت مي‌کردند. شیعه اطراف امیر المومنین (علیه 
السلام) و فرزندان گرامیش گرد آمده بودند و به فراگرفتن حدیث مشغول 
بودند وعلي (علیه السلام) بر خلاف نظریهء خلفاي پیش از خود, درس و 
تدوین حدیث را تجویز, بلکه واجب کرد, همانطوري که پیامبر اکرم (صلي 
الله علیه واله) دستور تعلم و تعلیم را مي‌داد و مي‌فرمود: " تذاکروا 
الحدیث فانکم الا تفعلوا یندرس " حدیث را مذاکره کنید, زیرا اگر مذاکره 
نکنید حدیبت از بین مي‌رود ی 
با توجه به مراقبت دائمي و اعتناي اهل بیت عصمت علیها السلام) است 
که در متون اولیه مي‌خوانيم که کتاب يا کتابهايي به املاي پیامبر اسلام و 
نگارش علي (علیه السلام) تالیف شده و در نزد اهل بیت (علیها السلام) 
موجود بوده است, و همواره به آنها استناد و افتخار هی کروه اند, کتابهايي 
که به اسامي مختلف به این ۶ تفت اضکه است: 
" کتاب علي (علیه السلام), يا کتاب علي (علیه السلام) با املاي رسول الله 
(صلي الله علیه وآله) "يا " صحيفة الفرائض " کتاب الأدب. حال چه این 
کتب. يكي بوده و يا متعدد باشد, به طور قطع منیع علوم و معارف متنوع ي 
بوده است. در این باره بزرگان اهل سنت مانند بيهقي, در سنن كبري (ج 
8 ص 26 و 30) و متقي هندي کنز العمال (ج 3. ص 87 و 305) و امام 
شافعي در مسند (ج 2 ص 97 و 104) و امام احمد در مسند (ج 1, ص 
9 80 100, 112, 119, 126 و 152) ومسلم در صحیح خود (ج 4 ص 
0۳217( در باب " " کتاب علم و من ۰ ان کناب نقل کرده 
م زکات, دیات, اخلاق, و پيش گوييهاي نیز بوده است و از نقل ابن ابي 
الحدید (ج 2 ص 211) 
)٩۱ 0(‏ ۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحثت: آهل بیت النبي صلي الله علیه واآله (1), الامام آمیر 


المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (6), الرسول الأکرم محمد بن 
عبد الله صلي الله علیه وآله (1), ابن آبي الحدید المعتزلي (1), کتاب کنز 
العمال للمتقي الهندي (1), کعب الأحبا ر (1), سمرة بن جندب (1) 


گفتاز تاه تضانی 


استفاده مي‌شود که علوم متنوعي در کتاب علي (علیه السلام) وجود داشته 
است .. 

گفتار استاد بستاني بستاني در دايرة المعارف خود, کتاب جفر و جامه را به 
علي (علیه السلام) نسبت داده است و گوید: 

"اس که کفته است*۰ جر ۳ و امین دو کتاب جليلي است که 
يکي" را اماق علی (رعلیه الضاام ابالای متیر کوفه در خطب دک فرفوده و 
ديگري کتابي است که پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) به صورت ۹ 
به علی (علیه السلام اه ادلاد از تون داد که دشن کرزد ۳ 

علاوه بر كتابهاي علي (علیه السلام). مصحف فاطمه (علیها السلام) داراي 
امثال و حکم و مواعظ و سخنان عبرت امیز و اخبار بوده است وسيوطي 
در " تدریب الراوي " نقل کرده است که امام حسین در نوشتن حدیث با 
منع و جلوگيري خلیفه مخالفت نمود. 

در هر صورت روش اهل بیت (علیها السلام) در تألیف معلوم و ان 
است. علاوه بر اهل سنت. بزرگان شیعه مانند سلمان, ابوذر. ابورافع, عبد 
الله بن رافع, اصبغ بن نباته و دیگران. از امام علي (علیه السلام) پيروي 
کرده و به تألیف مشغول شده اند و رشته ۶ کار را به دست آیندگان 
سپردند و در نتیجه تألیفات و مولفین زیاد شدند. در عصر امام پنجم و 
ششم (علیها السلام) که آن عصر را باید عصر نهضت علمي نامید, به 
قدري مردم به علم و تالیف توجه نمودند که اسامي مولفین و کتابها, خارج 
از.حد احصاء ات و کتابهان. نجاشي؛ شب طوسيء.منتهی, المقال: و در 
عضز آخیر ۲ الخریعه الی تضایف الشیعه "می‌نواند موداری کوج از ار 
حرکت عظیم علمي و تأليفي باشد. 5 ۳ 

افسانهء عدم ضبط حدیث با توجه به انچه گذشت., و با عنایت به منطق 
عقل و دانش؛ ۰ و روج کلي فضیلت خواهي و دانش دوستي اسلام, معلوم 
مي‌گردد که افسانه ء نبهي از نوشتن حدبت؛ از آن دسته روایات و احاديثي 
اتفت. که ده از ففران سامید اک رل اه علیه وال اه نو 
است. و هرگز نمي‌تواند ارزش و معیار علمي درستي داشته باشد, ِ 
اسلامي که در مورد قرض و وام دادن مسلماني به مسلمان دیگر. مفصل 

ری آنه‌ها زا واره کرآنتوا شمششده ایرضا 

)٩۱ 1(‏ ۱ ۱ 
سا نیج اانحت: آظارست الفی صلی الق غلیه باه (1 ۱ آلامام آمیر 
الغومسن علی. بن. آیی. طالب علمما السلان (6) اتسدع: فاطتت اار هر اء 


لام اللم. غلییا ( 2 زجلا الدین السخظی الشافعی: (2)1 مدته الکوفه 
(1), المنع (1) 


افسانه ء عدم ضبط حدیث 


استفاده مي‌شود که علوم متنوعي در کتاب علي (علیه السلام) وجود داشته 
است .. 

گفتار استاد بستاني بستاني در دايرة المعارف خود, کتاب جفر و جامه را به 
علي (علیه السلام) نسبت داده است و گوید: 

"اس که کفته است*۰ جر ۳ و امین دو کتاب جليلي است که 
يکي" را اماق علی (رعلیه الضاام ابالای متیر کوفه در خطب دک فرفوده و 
ديگري کتابي است که پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) به صورت ۹ 
به علی (علیه السلام اه ادلاد از تون داد که دشن کرزد ۳ 

علاوه بر كتابهاي علي (علیه السلام). مصحف فاطمه (علیها السلام) داراي 
امثال و حکم و مواعظ و سخنان عبرت امیز و اخبار بوده است وسيوطي 
در " تدریب الراوي " نقل کرده است که امام حسین در نوشتن حدیث با 
منع و جلوگيري خلیفه مخالفت نمود. 

در هر صورت روش اهل بیت (علیها السلام) در تألیف معلوم و ان 
است. علاوه بر اهل سنت. بزرگان شیعه مانند سلمان, ابوذر. ابورافع, عبد 
الله بن رافع, اصبغ بن نباته و دیگران. از امام علي (علیه السلام) پيروي 
کرده و به تألیف مشغول شده اند و رشته ۶ کار را به دست آیندگان 
سپردند و در نتیجه تألیفات و مولفین زیاد شدند. در عصر امام پنجم و 
ششم (علیها السلام) که آن عصر را باید عصر نهضت علمي نامید, به 
قدري مردم به علم و تالیف توجه نمودند که اسامي مولفین و کتابها, خارج 
از.حد احصاء ات و کتابهان. نجاشي؛ شب طوسيء.منتهی, المقال: و در 
عضز آخیر ۲ الخریعه الی تضایف الشیعه "می‌نواند موداری کوج از ار 
حرکت عظیم علمي و تأليفي باشد. 5 ۳ 

افسانهء عدم ضبط حدیث با توجه به انچه گذشت., و با عنایت به منطق 
عقل و دانش؛ ۰ و روج کلي فضیلت خواهي و دانش دوستي اسلام, معلوم 
مي‌گردد که افسانه ء نبهي از نوشتن حدبت؛ از آن دسته روایات و احاديثي 
اتفت. که ده از ففران سامید اک رل اه علیه وال اه نو 
است. و هرگز نمي‌تواند ارزش و معیار علمي درستي داشته باشد, ِ 
اسلامي که در مورد قرض و وام دادن مسلماني به مسلمان دیگر. مفصل 

ری آنه‌ها زا واره کرآنتوا شمششده ایرضا 

)٩۱ 1(‏ ۱ ۱ 
سا نیج اانحت: آظارست الفی صلی الق غلیه باه (1 ۱ آلامام آمیر 
الغومسن علی. بن. آیی. طالب علمما السلان (6) اتسدع: فاطتت اار هر اء 


لام اللم. غلییا ( 2 زجلا الدین السخظی الشافعی: (2)1 مدته الکوفه 
(1), المنع (1) 


تضویتی از رفتفان طوا زر شالی االف عای اک 


کت ابا آخانن می‌دهد که از نوشن مان و احامت رسول هد (ضان 
الله علیه وآله) که همگي در اعتبار و ارزش, عدل قرآن و قرین وحي است 
و مي‌تواند مشعل فروزان روشنگري و تفسیر ایات در اعصار و قرون 
بعدي باشد, نهي و جلوگيري به عمل آید؟ 

آیا احادیث پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) که همگي آموزش و وحي 
الهي است به اندازهء چند دینار وام ارزش ندارد که ضبط و ثبت گردد؟ 
شاید این بو مطالب مربوط , به جلوگيري از ضبط حدیت. توطئه اي از 
سوي توطثه گران سياسي بوده باشد ۳ اهمیت و ارزش کار کرد آورندگان 
حدیث و حاملان علوم رسالت را بي ارزش يا کم اعتبار جلوه دهند. 

گرچه شاید واقعا انگیزهء حفظ و صیانت قرآن را نیز داشته باشد. ولي این 
جلوگيري چرا در مورد ادبیات ی و ایام عرب و مغازي 
نبوده است ؟ از سوي دیگر, قرآن به وسیله ء حافظه‌هاي قوي و نیرومند و 
با نگارش و ضبط کامل آن چنان مضبوط بود که احدي نمي‌توانست چيزي 
پر آن افزوده یا کم نماید و مسلمانان هميشه در جریان امر بودند. 

گوبا این موضوع حقیقت دارد که خلیفه ء دوم طي بخشنامه اي از نوشتن 
اخافت ل ری من افرض این شاه آار ساسا و لطعه‌های ین 
شماري را بر فرهنگ غني ومیراث الهي وارد آورد. این بپخشنامه تا مدت ي 
حکومت داشت تا آنکة آثار سو ۶ آن به راي العین مجسوس و مشاهده 
گردید. سرانجام عمر بن عبد العزیز " ابي بکر بن حزم " يكي از علماي 
بر مه تعشت .۲ انظو ها کاره‌من نت رسیل. الم فاکنه خاتی 
خفت درس العلم وذهاب العلماء " (احادیث پیامبر را مورد توجه قرار دهید 
و انچه را صحیح مي‌دانید بنویسید. من از نابودي غلم. و.داتشمندان. ان: 
بیمناکم) حديثي از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) شاید مدافعان ضبط و 
نگهداري حدیث بیش از هر انگیزه و عامل, از اين سخن پربار رسول خدا 
اصلن الله علیه-واله) الهام هی رفننه: " خداوند شاد کند بندم آي.را که 
سخنان مرا شنیده, به خاطر بسپارد و براي كکسي که ان را نشنیده است, 
روایت کند ". این سخن گرانبها بارها 

٩۱ ۷( 


سفرهاي پررنج در راه فراگيري حدیث 


سس مواعظ و خطبه‌ها و گفتارهاي 1 حضرت آقده: و به گوش كساني که 
گوش ۷ داشتتد رسنیده اشسته که ور راش آنان-علی. رعلیه الملام) و 
اولاد اطهار او (علیها السلام) قرار داشتند. 
سفرهاي پر رنج در راه فراگيري حدیث با توجه به قداست و معنويتي که 
در راه کسب و فراگيري آن. متحمل زحمات و تلاشهاي فوق العاده اي 
مي‌شدند. تا حديثي را از منبع نخستین ان با از افرادي که خود بدون 
واسطه از منبع نخستین دریافت کرده بودند. بشنوند. گاهي مسافرت سي 
روزه» با آن همه مت و مشقتي که در برداشت. براي شنیدن يك حدیت 
صورت مي‌گرفت. و گاهي از يك منطقه ء دور وت شد رحال نسته 
مي‌شد. تا حديثي از راوي نخست اخذ شود. و گاهي در مورد يك باب از 
مسائل فقهي اسلام. چندین سال پرسش و پاسخ صورت مي‌گرفت. تا 
موضوع کاملا مشخص گردد. در این باب نمونه‌هاي فراواني در " درایه " و 
" رجال " وجود دارد که ما تنها به ذکر چند نمونه اکتفا مي‌کنيم: 

سارت ای سفت مه مدت چهل سال مسائل حج را از امام صادق 
(علیه السلام) میشندیم و باز زمینهء سوّال باقي بود. و هنوز سخنان ناگفته 
وجود داشت. در این باره در کتاب وسائل الشيعة چنین آمده است: 
" قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) جعلني الله فداك آساات عن الحح منذ 
آربعین عاما فتفتيني فقال: پا زرارة بیت حج الله قبل آدم نالف عام ترید 
آن تفني مسائله في آربعین عاما : 

" زراره " مي‌گوید: به امام ما (علیه السلام) عرض کردم: خداوند مرا 
فداي تو گرداند. از چهل سال پیش تاکنون دربارهء مسائل حح از تو 
مي‌پرسم وشما همواره مرا بي جواب نمي‌گذارید. فرمود: زراره! تو 
مي‌خواهي تمام مسائل کانون مقدسي را که دو هزار سال پیش از آدم 
(علیه السلام) مورد توجه و عنایت الهي بوده است, در چهل سال پاسخ 
گفته شود؟ 
زراره. محمد بن مسلم, ابوبصیر وابان بن تغلب (در عهد امام باقر و امام 
صادق (علیها السلام) زکریا بن ادم, یونس بن عبد الرحمن, حسن بن علي 
بن وشاء (در عهد امام رضاأ (علیه السلام)) به وجود امدند که 
۲٩۱ ۸(‏ 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), الامام آمیر المومنین 


قلب ین امی ظالب غلنهما السلام (1) انیت ادم عاید. السلام (1)ز کات 
تا یل | لته للجم لعاملی امس را ایا س ای را 
زکریا بن آدم (1), الجح (4), الکست (1), القدبه الفداء (1) 


سفرهاي طولاني براي فراگيري يك حدیث 


آثار و نوشته‌هاي آنان روشنگر راه یت ی الهي, و کتابهاي حدیبت, 
مشحون از زحمات و تلاشهاي شبانه روزي انهاست 

سفرهاي طولاني براي فراگيري يك حدیث در راه هت حدیت. و احیانا 
يك حك الهي از راوي نخستین, یا منبع مطمئثني که دل را سکون و آرامش 
بخشد, و بین او و خدا حجت تمام باشد و بتوان براي دیگران نیز به عنوان 
معیار عمل و مقیاس شرع به ودیعت گذاشت سفرهاي طولاني و راه 
پيماييهاي پر زحمت و دور و دراز توأم با مرارت صورت مي‌گرفت. و 
مسافرت کننده بسیار خوشحال مي‌شد که او توانسته است به يك حدیبت 
صحیح يا به يك در پر قیمت از معارف الهي دست يافته است. در این مورد 
چند نمونه ذکر مي‌شود: 

1 سفر از قم به کوفه " شیخ الطائفه " (385 - 460 ه. ق) از احمد بن 
محمد بن عيسي, محدث و عالم مشهور قمي که رایست علماي شهر را در 
" در جستجوي حدیث به کوفه رفتم. در ان شهر " حسن بن علي وشاء " را 
ملاقات کردم که يكي از اصحاب امام رضا (علیه السلام) بود. از او 
خواستم که کتاب علاء بن رزین وابان بن عثمان را به من بدهد. وقتي کتابها 
را به من داد. گفتم از شما مي‌خواهم که اجازهء روا بت کردن این دو کتاب 
ر نیز به من بدهید. حسن بن وشاء گفت: خدا تو را رحمت کند, چه عجله 
اي داري؟ برو از روي آنها ِِ بعد سماع کن (شنیدن حدیث). گفتم: از 
حوادت زور از ایمن نیلستم. گفت: اگر من مي‌دانستم که كکسي مانند نو 
طالب حدیث خواهد بود احادیث بسياري را فرا مي‌گرفتم. زیرا من در این 
مسجد (مسجد کوفه) نهصد نفر از مشایخ حدیت را درك کردم که همگي 
مي گفتند: " حدثني جعفر بن محمد, حدثني جعفر بن محمد (صلي الله علیه 
واله) " جعفر بن محمد مرا روا بت کرد ك ۴ 
سفر از بصره به کوفه ِ ابو ایوب سلیمان منقري ۱ يکي دیگر از 
محدئین عالیقدر مي‌گوید: 

" بیش از بیست و چند بار از بصره براي گرفتن يك حدیث. به کوفه سفر 
کردم تا در 

۱ )٩۱٩( 

صفحهمفاتیح البحث: اصحاب الامام الرضا علیه السلام (1), الرسول الاکرم 
محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), مسجد, جامع الکوفة (1)؛ 
قذینة الکوقه (4 ۱ اخفد بن مصمه بی یش (۱ )۱ب بان بن مان (1 ۱ 
جعفر بن محمد (2), السجود (1) 


1 - سفر از قم به کوفه 


آثار و نوشته‌هاي آنان ز نکر راه یت ی الهي, و کتابهاي حدیبت, 
مشحون از زحمات و تلاشهاي شبانه روزي انهاست 

سفرهاي طولاني براي فراگيري يك حدیث در راه هت حدیت. و احیانا 
يك حك الهي از راوي نخستین, یا منبع مطمئثني که دل را سکون و آرامش 
بخشد, و بین او و خدا حجت تمام باشد و بتوان براي دیگران نیز به عنوان 
معیار عمل و مقیاس شرع به ودیعت گذاشت سفرهاي طولاني و راه 
پيماييهاي پر زحمت و دور و دراز توأم با مرارت صورت مي‌گرفت. و 
مسافرت کننده بسیار خوشحال مي‌شد که او توانسته است به يك حدیبت 
صحیح يا به يك در پر قیمت از معارف الهي دست يافته است. در این مورد 
چند نمونه ذکر مي‌شود: 

1 سفر از قم به کوفه " شیخ الطائفه " (385 - 460 ه. ق) از احمد بن 
محمد بن عيسي, محدث و عالم مشهور قمي که رایست علماي شهر را در 
" در جستجوي حدیث به کوفه رفتم. در ان شهر " حسن بن علي وشاء " را 
ملاقات کردم که يكي از اصحاب امام رضا (علیه السلام) بود. از او 
خواستم که کتاب علاء بن رزین وابان بن عثمان را به من بدهد. وقتي کتابها 
را به من داد. گفتم از شما مي‌خواهم که اجازهء روا بت کردن این دو کتاب 
ر نیز به من بدهید. حسن بن وشاء گفت: خدا تو را رحمت کند, چه عجله 
اي داري؟ برو از روي آنها ِِ بعد سماع کن (شنیدن حدیث). گفتم: از 
حوادت زور از ایمن نیلستم. گفت: اگر من مي‌دانستم که كکسي مانند نو 
طالب حدیث خواهد بود احادیث بسياري را فرا مي‌گرفتم. زیرا من در این 
مسجد (مسجد کوفه) نهصد نفر از مشایخ حدیت را درك کردم که همگي 
مي گفتند: " حدثني جعفر بن محمد, حدثني جعفر بن محمد (صلي الله علیه 
واله) " جعفر بن محمد مرا روا بت کرد ك 1 
سفر از بصره به کوفه ِ ابو ایوب سلیمان منقري ۱ يکي دیگر از 
محدئین عالیقدر مي‌گوید: 

" بیش از بیست و چند بار از بصره براي گرفتن يك حدیث. به کوفه سفر 
کردم تا در 

۱ )٩۱٩( 

صفحهمفاتیح البحث: اصحاب الامام الرضا علیه السلام (1), الرسول الاکرم 
محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), مسجد, جامع الکوفة (1)؛ 
قذینة الکوقه (4 ۱ اخفد بن مصمه بی یش (۱ )۱ب بان بن مان (1 ۱ 
جعفر بن محمد (2), السجود (1) 


2 - سفر از بصره به کوفه 


آثار و نوشته‌هاي آنان ز نکر راه یت ی الهي, و کتابهاي حدیبت, 
مشحون از زحمات و تلاشهاي شبانه روزي انهاست 

سفرهاي طولاني براي فراگيري يك حدیث در راه هت حدیت. و احیانا 
يك حك الهي از راوي نخستین, یا منبع مطمئثني که دل را سکون و آرامش 
بخشد, و بین او و خدا حجت تمام باشد و بتوان براي دیگران نیز به عنوان 
معیار عمل و مقیاس شرع به ودیعت گذاشت سفرهاي طولاني و راه 
پيماييهاي پر زحمت و دور و دراز توأم با مرارت صورت مي‌گرفت. و 
مسافرت کننده بسیار خوشحال مي‌شد که او توانسته است به يك حدیبت 
صحیح يا به يك در پر قیمت از معارف الهي دست يافته است. در این مورد 
چند نمونه ذکر مي‌شود: 

1 سفر از قم به کوفه " شیخ الطائفه " (385 - 460 ه. ق) از احمد بن 
محمد بن عيسي, محدث و عالم مشهور قمي که رایست علماي شهر را در 
" در جستجوي حدیث به کوفه رفتم. در ان شهر " حسن بن علي وشاء " را 
ملاقات کردم که يكي از اصحاب امام رضا (علیه السلام) بود. از او 
خواستم که کتاب علاء بن رزین وابان بن عثمان را به من بدهد. وقتي کتابها 
را به من داد. گفتم از شما مي‌خواهم که اجازهء روا بت کردن این دو کتاب 
ر نیز به من بدهید. حسن بن وشاء گفت: خدا تو را رحمت کند, چه عجله 
اي داري؟ برو از روي آنها ِِ بعد سماع کن (شنیدن حدیث). گفتم: از 
حوادت زور از ایمن نیلستم. گفت: اگر من مي‌دانستم که كکسي مانند نو 
طالب حدیث خواهد بود احادیث بسياري را فرا مي‌گرفتم. زیرا من در این 
مسجد (مسجد کوفه) نهصد نفر از مشایخ حدیت را درك کردم که همگي 
مي گفتند: " حدثني جعفر بن محمد, حدثني جعفر بن محمد (صلي الله علیه 
واله) " جعفر بن محمد مرا روا بت کرد ك ۴ 
سفر از بصره به کوفه ِ ابو ایوب سلیمان منقري ۱ يکي دیگر از 
محدئین عالیقدر مي‌گوید: 

" بیش از بیست و چند بار از بصره براي گرفتن يك حدیث. به کوفه سفر 
کردم تا در 

۱ )٩۱٩( 

صفحهمفاتیح البحث: اصحاب الامام الرضا علیه السلام (1), الرسول الاکرم 
محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), مسجد, جامع الکوفة (1)؛ 
قذینة الکوقه (4 ۱ اخفد بن مصمه بی یش (۱ )۱ب بان بن مان (1 ۱ 
جعفر بن محمد (2), السجود (1) 


3 سفر به مصر و شام 


مجلس " حفص بن غیاث " که حدیث مي‌گفت حضور پیدا نمایم و احادیث 


او را یادداشت نم. وقتي به بصره برگشتم, در " نباته " آبن ابي خدویه را 
ملاقات کردم او گفت: ۳ سلیمان! از کجا مي‌آیپ؟ ۱ گفتم: 19 ز کوفه 5 
گفت: " حدیث چه كسي را نوشتي؟ "گفتم: "آري " گفت: 


حديثي را که دربارهء گوسفند قرباني» حفص ۳ (علیها 
السلام) از پدرش از ابوسعید خدري روایت کرده اند, نوشتي؟ " گفتم: " 
نه! " گفت: " چشمت گریان باد! پس در کوفه چه مي‌کردی؟ " منقري 
گوید: " خورجین خود را نزد ابن ابي خدویه گذاشتم. دوباره به کوفه 
بازگشتم و باز به خانهء حفص بن غیاث وارد شدم. حفص پرسید: " از کجا 
مي‌آيي؟ " گفتم: ت 

" از بصره " گفت: " پس چرا باز برگشتي؟ " گفتم: " از ابن ابي خدویه 
چنین و چنان شنیدم ۱ 

حفص آن حدیث را براي من روا؛ یت کرد و من مجددا بازگشتم " 

3 سفر به مصر و شام " جابر ان سس سای ات گرم 
کثرت نقل و روایت از رسول آکرم (صلي الله علیه وآله) شهرت دارند و 
عامل نخست» حس دانش دوسني جابر است که حتي براي شنیدن يك 
حدیث از مدینه به مصر رفت و این سفر با وسایل آن روز يك ماه طول 
کشید. 

" احمد بن حنبل " در " مسند " خود نقل مي‌کند که " جابر بن عبد الله 
انصاري " صحابي معروف و سالمند از مدینه به شام رفت تا حديثي را که 
عبد الله بن انیس جهني از پیامبر عالیقدر اسلام روایت کرده است از خود 
او ی در میان نباشد. حدیث همان حديثي بود که در مورد 
حقوق همسایه و برادر ديني بود و گذشت. 

" سيوطي " در " حسن المحاضرة " نقل مي‌کند که جابر شنید که " عبد 
الله بن انیس جهني " حديثي را راجع به قصاص از پیامبر شنیده است و 
ی " عبد الله " نیز مدتي پیش به 
مصر مهاجرت کرده بود, جابر خود را براي شنیدن مستقیم آين حدیت 
آمادهء مسافرت به مصر کرد. خود جابر گوید: ۱ 

" ...به بازار رفتم و شتري را خریدم. سپس زاد و راحله‌ام را اماده کردم. 
يك ماه روي شتر نشستم تا به مصر رسیدم, تا حديثي را سوال کنم. به در 
خانهء " عبد الله بن انیس " رسیدم, و سلام کردم و غلام سیاه زنگي از 
۳ 0 2 ۲۸ " تو کيستي؟ " به 

)٩۲۰ ( 


صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
جلال الدین السيوطي الشافعي (1), مدينة الکوفة (3), عبد الله بن انیس 
(3), جابر بن عبد الله (1), حفص بن غیات (2). احمد بن حنبل (1) 


4 - سفر از بصره به مدینه 


گفتم: ۱ جابر بن عبد الله " پس باز‌گشت به آقاي خود خبر داد. مجددا 
برگشت و گفت: " آيا همان اه نوم نقدا هستي؟ ۲ و ره ۷ 
۳ برگشت. دیدم خود فبد الله: بیرون آمده و ضرا به. بغل 
گرفت و من هم او را بغل گرفتم. گفت: "نافرع حه اند اروت که 
به اینجا آمده اي؟ " گفتم: " حديئي که شما از رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) در مورد قصاص نقل مي کنيد. چون جز نو احدي از راویان باقي 
نمانده است که ان حدیث را مستقیم از رسول خدا نقل نماید. خواستم بي 
واسطه از تو بشنوم ". ۱ 
" عبد الله جهني " گفت: " شنیدم از رسول خدا (صلي الله علیه واله) که 
مي‌فرماید: " چون روز محشر مي‌شود, مردم عریان و پا برهنه و دست 
تا و ود مس را معا که ور 
نزديك آن را میشنوند و مي‌گوید: " من هستم آن صاحب اختیار و منتقم, 
امروز ظلم و ستمي وجود نخواهد داشت. هیچ کس نمي‌تواند وارد بهشت 
شود و هیچ کس از اهل آتش نمي‌تواند داخل آتش گردد, در صورتي که 
پیش او مظلمه اي وجود داشته باشد. هر چند خراش باشد " هه 3 اي 
رسول خدا! چرا پا برهنه و عریان؟ فرمود: " عریان از ز حسنات وسیثات 
4. . سفر از بضر ه به مدینه از 1 ابوالعالية : نقل شده است که قی کوید: 
" براي ما از پاران رسول خدا (صلي الله علیه واله) در بصره احاديثي نقل 
میشد, ولي ما به سماع از بصریان اکتفا نمیکردیم و به مدینه میرفتیم تا از 
زبان خود راویان, بدون واسطه احادیث را بشنویم .". 
5. سفر به مدینه از " ابن قلابه بصري " عبد الله بن زید جرمي (متوفاي 
4) نقل شده است که سه سال در مدینه اقامت گزیدم, و فقط نظرم, 
گرفتن يك حدیث از ناقل اصلي آن بود. 
6 سعید بن مسیب و تلاش شبانه روزي از سعید بن مسیب (متوفاي 90) 
نقل شده است که روزها و شبهايي براي فرا گرفتن يك حدیث به تکاپو و 
مسافرت گذراندم. 
٩۲۱ (‏ 
صفحهمفاتیح البحت: سعید بن المسیب (2), جابر بن عبد الله (1), عبد الله 
بن زید (1) 


5 - سفر به مدینه 


گفتم: ۱ جابر بن عبد الله " پس باز‌گشت به آقاي خود خبر داد. مجددا 
برگشت و گفت: " آيا همان اه نوم نقدا هستي؟ ۲ و ره ۷ 
۳ برگشت. دیدم خود فبد الله: بیرون آمده و ضرا به. بغل 
گرفت و من هم او را بغل گرفتم. گفت: "نافرع حه اند اروت که 
به اینجا آمده اي؟ " گفتم: " حديئي که شما از رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) در مورد قصاص نقل مي کنيد. چون جز نو احدي از راویان باقي 
نمانده است که ان حدیث را مستقیم از رسول خدا نقل نماید. خواستم بي 
واسطه از تو بشنوم ". ۱ 
" عبد الله جهني " گفت: " شنیدم از رسول خدا (صلي الله علیه واله) که 
مي‌فرماید: " چون روز محشر مي‌شود, مردم عریان و پا برهنه و دست 
تا و ود مس را معا که ور 
نزديك آن را میشنوند و مي‌گوید: " من هستم آن صاحب اختیار و منتقم, 
امروز ظلم و ستمي وجود نخواهد داشت. هیچ کس نمي‌تواند وارد بهشت 
شود و هیچ کس از اهل آتش نمي‌تواند داخل آتش گردد, در صورتي که 
پیش او مظلمه اي وجود داشته باشد. هر چند خراش باشد " هه 3 اي 
رسول خدا! چرا پا برهنه و عریان؟ فرمود: " عریان از ز حسنات وسیثات 
4. . سفر از بضر ه به مدینه از 1 ابوالعالية : نقل شده است که قی کوید: 
" براي ما از پاران رسول خدا (صلي الله علیه واله) در بصره احاديثي نقل 
میشد, ولي ما به سماع از بصریان اکتفا نمیکردیم و به مدینه میرفتیم تا از 
زبان خود راویان, بدون واسطه احادیث را بشنویم .". 
5. سفر به مدینه از " ابن قلابه بصري " عبد الله بن زید جرمي (متوفاي 
4) نقل شده است که سه سال در مدینه اقامت گزیدم, و فقط نظرم, 
گرفتن يك حدیث از ناقل اصلي آن بود. 
6 سعید بن مسیب و تلاش شبانه روزي از سعید بن مسیب (متوفاي 90) 
نقل شده است که روزها و شبهايي براي فرا گرفتن يك حدیث به تکاپو و 
مسافرت گذراندم. 
٩۲۱ (‏ 
صفحهمفاتیح البحت: سعید بن المسیب (2), جابر بن عبد الله (1), عبد الله 


بن زید (1) 


6 - سعید بن مسیب و تلاش شبانه روزي 


گفتم: ۱ جابر بن. عبد الله. " پشن باز کشت. به. افای. خود خبر داد مجددا 
برگشت و گفت: " آيا همان اه نوم نقدا هستي؟ " گفتم: " آري 
۳ برگشت. دیدم خود عبد الله بیرون آمد, و مرا به. بغل 
گرفت و من هم او را بغل گرفتم. گفت: "نافرع حه اند اروت که 
به اینجا آمده اي؟ " گفتم: " حديئي که شما از رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) در مورد قصاص نقل مي‌کنيد. چون جز تو احدي از راویان باقي 
نمانده است که ان حدبت را مستفیم از رسول خدا| نقل نماید. خواستم بي 
واسطه از تو بشنوم ". ۱ 
" عبد الله جهني " گفت: " شنیدم از رسول خدا (صلي الله علیه واله) که 
مي‌فرماید: " چون روز محشر مي‌شود, مردم عریان و پا برهنه و دست 
خن مر مود سس ای دا میدی ا عدای که ورو 
نزديك آن را میشنوند و مي‌گوید: " من هستم آن صاحب اختیار و منتقم, 
امروز ظلم و ستمي وجود نخواهد داشت. هیچ کس نمي‌تواند وارد بهشت 
شود و هیچ کس از اهل آتش نمي‌تواند داخل آتش گردد, در صورتي که 
پیش او مظلمه اي وجود داشته باشد. هر چند خراش باشد " هه 3 اي 
رسول خدا! چرا پا برهنه و عریان؟ فرمود: " عریان از ز حسنات وسیثات 
4. . سفر از بضر ه به مدینه از 1 ابوالعالية : نقل شده است که قی کوید: 
" براي ما از یاران رسول خدا (صلي الله علیه واله) در بصره احاديثي نقل 
میشد, ولي ما به سماع از بصریان اکتفا نمیکردیم و به مدینه میرفتیم تا از 
زبان خود راویان, بدون واسطه احادیث را بشنویم .". 
5 سفر به مدینه از " آبن قلابه بصري " عبد الله بن زید جرمي (متوفاي 
4 نقل شده است که سه سال در مدینه اقامت گزیدم. و فقط نظرم, 
گرفتن يك حدیث از ناقل اصلي آن بود. 
6 سعید بن مسیب و تلاش شبانه روزي از سعید بن مسیب (متوفاي 90) 
نقل شده است که روزها و شبهايي براي فرا گرفتن يك حدیث به تکاپو و 
مسافرت گذراندم. 
)٩۲۱ (‏ 
صفحهمفاتیح البحث: سعید بن المسیب (2), جابر بن عبد الله (1), عبد الله 
بن زید (1) ۲ 
با توجه به این گونه نقل و انتقالها و گشت و گذارهاست که در " رجال " 
عده اي با وصف " رحال " " جوال َ (سیاح). سافر الي الافاق (جهانگرد). 
طواف الأقالیم (سیاح 3 شهرت يافته اند که همگي مشعر بر کثرت 
سفر و کوج نمودن براي دریافت حدیث مي‌باشد. 


پس با وجود این همه تشویقها و ترغیبها بود که جوامع حديثي به وجود 
آمدند. و با گسترش نيازهاي فكري و معنوي جامعهء اسلامي., کتابهاي 
متنوع و جالب حديتي پا به عرصه ۶ حیات گذارد, و براي سهولت استفاده, 
کتابهاي حدیت به صورت موضوعي و متنوع عرضه گردید, که از میان انها 
چند کتاب حديثي زیر از اشتهار و اعتبار خاصي برخوردارند: 
1 اصول كافي و فروع و روضهء آن از ثقة الاسلام مرحوم كليني (م 329 
ه. ق) با 16099 حدیت. , 
2 من لا یحضره الفقیه تالیف محمد بن علي بن بابویه (شیخ صدوق) (م 
1 ه. ق) با 9044 حدیت. 
ک تهذیب الأحکام در ده جلد, تالیفت. انهخفقر مد ی خرن معر وف ده 
شیخ طوسي (م 460) با 13590 حدیت. 
4. الاستبصار با 6531 حدیت. 

5 وسائل الشيعة تألیف شیخ حر عاملي (م 1104) با تقطیع احادیث و جا 
دادن هر حکم در باب خویش, با 35850 حدیت. 
6. الخافت الشف مه ی متس معروف به ملا محسن فیض کاشاني (م 
0(091)+. 
7 شا وان الیف صولی مخ اف ملس زرم 1110 در که وه 
جلد, در حدود 459500 حدیت. 
8 مستدرك الوسائل تالیف حاج میرزا حسین نوري (م 1320) که هم 
اکنون بخش اول آن در هجده جلد انتشار یافته است. 
9 جامع احادیت الشيعة با اشراف و نظارت اية الله العظمي بروجردي, که 
تاکنون 23 جلد از آن انتشار یافته است. 
)٩۲۲(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: کتاب فقیه من لا بحضره الفقیه (1), کتاب تهذیب 
الأحکام للشیخ الطوسي (1), کتاب وسائل الشيعءة للحر العاملي (1), کتاب 
مستدرك الوسائل (1), کتاب بحار الانوار (1), علي بن بابویه (1), محمد بن 
مرتضي (1) 


قابل ذکر است که چهار کتاب نخستین از کتابهاي معتبر و قابل عنایت در 

میان شیعه مي‌باشد, و دیگر کتابها و جوامع حديتي با توجه به ضوابط و 

معيارهاي حدیتث شناسي مورد استناد قرار مي‌گيرند. 

از بین این دسته کتب, کتابهاي برگزیده شده به عنوان " اربعین حدیث " از 

عنوان و اعتبار خاصي برخوردار گردیده اند, که خود سرگذشت جالب و 

سیر فرهنگي طولاني دارد که طالبان تفصیل مي‌توانند به پیشگفتار ترجمه 

اربعین شیخ بهايي به قلم نگارنده مراجعه فرمایند. 

خسران جبران ناپذیر اين محدودیتها باعث شد که احادیث نبوي (صلي الله 

علیه واله) در سینهء حافظان حدبت بماند و به ندریج ضایع و از بین رود و 

مسلمانان از اين منبع بزرگ فرهنگ اسلامي. مدتها محروم گردند به حدي 

که شعبي مي‌گوید: " يك سال با پسر عمر همنشین شدم براي نمونه حتي 

يك حدیث از روي نشیندم " (1) و " سائد بن یزید " مي‌گوید: از مدینه تا 

مکه با " سعد بن مالك " هم سفر بودم. در طول سفر, حتي يك حدیت از 

پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) نقل نکرد ". (2) این ممنوعیت چنان اثر 

شومي, در جامعه به جا گذاشت که " عبد الله بن عمر تا انکه. به ذستو. 

پیامبر (صلي الله علیه واله), احادیث آن حضرت را ضبط نموده بود, بر اثر 

بخشنامه ء خليفه, آنچنان نوشته‌هاي خود را پنهان ساخت که را 

حدیث, نامي از کتاب و اثر وي, به چشم نمي‌خورد. 

اين وضع تا اواخر قرن اول هجري يعني تا زمان حکومت عمر بن عبد 

العزیز اواخر قرن اول ادامه یافت. عمر بن عبد العزیز با يك اقدام 

شجاعانه این بدعت را از میان برداشت و مردم را به نقل و تدوین حدیت. 

تشویق کرد د 2 اي به منظور ترغیب و تشویق دانشمندان و 

ِ آنظر ات ۳9 الله, فاکتبوه فاني خفت دروس العلم, وذهاب آهله 
(احادیت 

1. سنن ابن ماجه ج 1 ص 11. 

2 سنن آبن ماجه جح 1 ص 11. 

)٩4۲۳( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), الشیخ البهائي (1), عمر بن 

عبد العزیز (2), عبد الله بن عمر (1), الخوف (1), کتاب سنن ابن ماجة 

(2) 


شیعه پایه ۳1 تدوین حدیت 


پیامبر (صلي الله علیه واله) را جمع اوري کرده بنویسید زیرا من بیم آن 
دارم دانشمندان و اهل حدیث از دنیا بروند و چراغ علم خاموش گردد). 
بنا به نقل " بخاري " وي نامه اي به مضموني که گذشت از شام به " ابي 
بکر بن حزم " که از بزرگان علماي مدینه بود, نوشت. 
ولي این امر در آغاز ز کار بود و مدتها طول کشید تا يك قرن عقب افتادگي 
جبران گردد و احادیث پیامبر (صلي الله علیه واآله) احیاء شود و آنچه در 
حافظه‌ها بود. روي کاغذ بیاید. 
و چون دوران خلافت عمر بن عبد العزیز کوتاه مدت بود (عمر بن عبد 
العزیز دو سال و اندي حکومت کرد) این برنامه به سرعت پیشرفت نکرد 
زیرا پس از او " یزید بن عبد الملك " و " هشام بن عبد الملك " زمام امور 
را در دست گرفتند 0[ آنها مطرح نبود. دلسوزي به 
حال اسلام و مسلمانان بود. تا آنکه محمد بن مسلم بن شهاب زهري 
پيشواي بزرگ محدثان شام و حجاز به اين کار قیام کرد و شروع به تدوین 
حدیت لمود ... ٍ 
شیعه پایه گذار تدوین حدیث خوشبختانه شیعیان از همان آغاز به پيروي از 
پیشوایان راستین خود. از همان دوران حیات پیامبر اسلام (صلي الله علیه 
وآله) در این زمینه كوششهاي فراواني به عمل آوردند و به پيروي از 
امیرمومنان (علیه السلام), , در نقل و ضبط و تدوین حدبت, پیش قدم شدند 
واثار گرانبها و مجموعه‌هاي ارزنده اي از اخبار و احادیث را از خود به 
یادگار گذاشتند. 
اگر جامعهء تسنن بر اثر افسانهء نهي از نوشتن حدیت, صد سال يا بیشتر, 
احادیت اسلامي را ضبط نکردند, ولي جامعهء تشیع در این راه, پیش قدم 
ِ در زمان خود پیاستر (ضلی الله. علیه واله) بودر. " انفرافع: " کتای 
: " السنن والأحکام والقضایا " نوشت (1) و احکام و سنن مخصوص در 
۳ ب مختلف اسلام را مثل نماز و روزه و زکات و حج و مرافعات گرد 
آورد و اگر ما این کتاب را نخستین کتاب حدیبت بدانیم, مي‌توان آن را 
1 تج نجاشي, ص 4. 
(ع۲٩)‏ 
محمد بن مسلم (1), الحح )1( 
نیز. دانست. (1) ابورافع هنگامي این کتاب را نوشت که کتابت حدیت و 
گفتار پیامبر (صلي الله علیه واأله) از نظر دستگاه خلافت, جرم بزرگي به 


شمار مي‌رفت. ۱ 
پس از ابورافع. نویسندگان شیعه در همان دوران فترت کتابت حدیث, به 
و توت دیتاسا ی اد و از این ار ره شا مس ابا 
خود را از دستبرد تحریف و تغییرات زمان حفظ نمودند. (2) این برنامه از 
مان اشرمعان (عله اسلا ما مشواعد سم اراس داش هر 
زمان حضرت باقر (علیه السلام) پیشرفت درخشاني پیدا کرد به طوري که 
م صدور دستور عمر بن عبد العزیز مبني بر جمع اوري و تدوین حدیث, 
هر کدام از یاران و شاگردان برجسبه ۶ ييشواي پنجم » هزاران حدبت را 
حفظ داشتند. ۳ 
حوزهء علمي پرباري که امام باقر (علیه السلام) مسس ان بود در محیط 
علمي خود شاگردان و فارغ التحصيلاني را پروراند که هر کدام در رشته ۶ 
خود يکي از نخبگان و از فرهیختگان به شمار مي‌آمدند. 
حوزهء علمي امام باقر (علیه السلام) دامنگستر بود تنها به يك رشتهء 
خاصي محدود نمي‌گردید بلکه در شاخه‌هاي متنوع معارف اسلامي از قبیل: 
تفسیر» حدیت علوم قرآني, کلام فلسفه, هیئت, نجوم», فلکیات, تاریخ و 
دیگر رشته‌هاي رایج, شاگردان برجسته اي داشت يكي از آن شاخه‌ها 
روایت و روايتگري و تعلیم احکام و احادیثت بود. که شاگردان ممتازي را 
تسام اسان تاو اد ان ای 
1. جلال الدین عبد الرحمن سيوطي (متوفي سال 909) اصرار دارد که 
بای کداران عفن اسلافی را اهل کن. مرف کند مع. ی تور 
تیا کنتیت که در فقه, کتاب نوشت, ابوحنیفه بود. در صورتي که 
ابوحنيفه در سال 100 هجري متولد شده و در سال 150 فوت کرده است 
و ابورافع 600 سال پیش از تولد ابوحنیفه در گذشته است. بنابراین جهان 
تسنن از اوائل قرن دوم هجري به تدوین حدیث پرداخته است در صورتي 
که بزرگان شیعه از همان روز اول, اه 
2 در تنظیم بحث مره بوط به تدوین حدیث, از کتا " شخصيتهاي بزرگ 
و ۱ تا 
مربوط به شرح حال ابورافع) استفاده شده است. 
)٩۲۵(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), عبد 
الغزیر (1),حلال اند الشعظی الشاقفی (1) ,ال الدین (1) 


1 - محمد بن مسلم بن ریاح 


1 محمد بن مسلم بن ریاح محمد بن مسلم يكي از شخصيتهاي بزرگ 
شیعه, و از راویان بسیار بلند پایه و با فضیلت است که در علم و فضل و 
زهد و تقوي و کمال. سرامد محدثان و راویان بود و در میان یاران امام 
بافر (علیه السلاه) و اعام صادی (علیه السلام) کمتن که بابهء فضیات 
و عظمت او مي ر سبد. 

پيشواي ششم مي‌فرماید: " مکتب و احادیث پدرم را چهار نفر احیاء کردند, 
این چهار نفر عبارتند از: زراره, ابوبصیر, محمد بن مسلم, وبرید بن معاویه 
عجلن: آکر ابنان نبفدند کسی از تعالیم دنن: قمکنب سامیر (صلي الاه علیه 
واله) بهره اي نمي‌یافت. این چند نفر حافظان دین و امین پدرم در بیان 
حلال و حرام و احکام دین بودند. اين چهار نفر از میان شیعیان زمان ما 
نخستین كساني بودند که با مکتب ما آشنا شدند و در روز رستاخیز نیز 
پیش از دیگران به ما خواهند پیوست " ۰ (1) " محمد بن مسلم " که از 
مردم کوفه بود, طي چهار سال مهاجرت و اقامت در شهر مدینه, پیو سته 
به محضر امام باقر (علیه السلام) و بعد از او به خدمت امام صادق (علیه 
السلام) شرفیاب, و از محضر آن دو پيشواي فر کر بهره‌ها میاندوخت. او 
در 0 علمي امام به درجچه ۶ والايي از علم و فضل نائثل کر نز که 
" در میان شیعیان هیچکس از محمد بن مسلم داناتر نیست ۳2 وي 
مي‌گوید: " هر موضوعي که به نظرم مي ر سید از امام باقر (علیه السلام) 
مي‌پر سیدم و جواب مي‌شنیدم به حدي که 30 هزار حدیت از امام پنجم و 
6 هزار حدیث از امام صادق (علیه السلام) فرا گرفتم " (3) " هشام بن 
سالم " مي‌گوید: " در هر موضوعي که من و " زراره " اختلاف پیدا 
مي کرديم.؛ از محمد بن مسلم مي‌ بر سبدیم و او در جواب, انچه ِ که از 
اهام بان اقیه الشسای و امام‌ضادی لیم السام اس یوت نف عی کرد 
۱۱ )4 

1 رجال كکشي. ص 125. ۱ 

3. اختصاص مفید ص 1 , مجلسي, بحار الانوار جح 0 ص‌ 202 و رجال 
کشي ص 129 مناقب ج 4, ص 196. 

4. اختصاص مفید, ض‌ 53 

)٩۲۱( 

فجمستفا تیه الیته الامام محمد بم علی الناقر لیم السلای (۱/4نام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (4), مدينة الکوفة (1), محمد بن 


مسلم بن ریاح (1), برید بن معاوية (1), هشام بن سالم (1) محمد بن 
مسلم (5), الزهد (1), کتاب رجال الكشي (2), کتاب بحار الانوار (1), ابن 
شهر آشوب (5) 


محمد بن مسلم و فقهاي اهل تسنن! 


" ابن ابي یعفور " که يكي دیگر از یاران پيشواي ششم است. مي‌گوید: " 
روزي به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: من هميشه دسترسي به 
شما ندارم و نمي‌توانم هر وقت که بخواهم به خدمت شما شرفیاب شوم, 
گاهي بعضي از شیعیان مسائلي از من مي‌پرسند که در پاسخ ان ناتوان 
میمانم؛ امام صادق (علیه السلام) فرمود: " چرا از محمد بن مسلم ثقفي 
سوال نمي‌کني؟ او احادیث ما را از پدرم شنیده و مورد توجه و علاقه‌ي 
پدرم بود و پدرم از او رضایت داشت " ۰ (1) محمد بن مسلم کتابي بنام " 
آربعمائة مسا[ " (چهارصد فا له )تا لیف نموده بود که گویا پاسخ چهارصد 
فساله ای هد که از پیضوا ی تمه تم ید وه (2) محمد بن مسلم 
وفقهاي اهل تسنن! 
فقها و دانشمندان بزرگ اهل تسنن مشکلات علمي خود را از محمد بن 
مسلم مي‌پرسیدند و از دانش او که محصول درك محضر پر فیض پيشواي 
پنجم بود, بهره‌مند مي‌شدند. 
وي مي‌گوید: شبي پشت بام خانهء خود خوابیده بودم. ناگهان در خانه را 
زدند, گفتم کیست؟ شخصي صدا زد: بیا پائین با شما کار دارم. از پشت 
بام پائین آمدم دیدم زني است گفت: دختر تازه عروسم, هنگام وضع حمل 
جان سیرده است ولي گویا بچه هنوز در شکم مادر زنده است, و حرکت 
مي‌کند تکلیف ما چیست؟ 
گفتم: روزي عین این میا اج را از امام باقر (علیه السلام) سوال نمودند 
امام فرمود: تباید شکم مادر را شکافت و بچه را ۳ 
من مخفیانه زندگي مي‌کنم و كسي از محل سکونت من با خبر نیست تو 
چگونه به اینجا آمدي؟ 
گفت: من ابتداء پیش ابوحنیفه رفتم وحل این مشکل را از او خواستم, 
ابوحنیفه گفت: قح یی ییا[ :۱ نمي‌دانم هم اکنون برو پیش محمد 
بن مسلم, او حتما جواب سوال تو را خواهد داد ولي وي هر چه در جواب 
گفت. برگرد به من نیز اطلاع بده! 
متحمن این منم می کوند؛ آن زن.رفت: فردای: آن شب وارد مسجد تدم 
با صحنه ء 

1 رجال کكشي. ص <145 و بحار الانوار ج 46 ص 228. 
2 سید عبد الحسین شرف الدین؛ مولفوا لشیعه في صدر الاسلام تألیف, 
ص 6۵4. 
)٩۲۷(‏ 


جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), ابن یت یعفور (1), محمد بن 
مسلم (6), السجود (1), کتاب رجال الكشي (1), السید عبد الحسین 
شرف الدین (1), کتاب بحار الانوار (1) 


جالبي, روبرو گردیدم, ابوحنیفه عده اي را دور خود جمع کرده بود و 
فد سنت: ررژنه را از آنان مي‌پرسید من سرفه اي کردم, ابوحنیفه 
صداي مرا شنید ضمن صحبت خود (به طوري که كسي متوجه نشود) 
گفت: " اللهم غفرا, دعنا نعیش " خدا تو را ببخشد بگذار زندگي کنیم ... 
يعني صرف نظر کن و مطلب را مکتوم بدار و بگذار زندگي کنیم " (1) 
محمد بن مسلم و قاضي ابن ابي ليلي روزي دو نفر براي طرح دعوي وحل 
اختلاف, نز " ابن ابي ليلي " قاضي معروف آمدند. يكي از آنها ديگري را 
نشان داده گفت: این مرد کنيزي به من فروخته است که پاهایش فاقد مو 
مي‌باشد! و من گمان مي‌کنم که از روز اول بدن اوء مو نداشته است و 
این موضوع مرا سخت نگران کرده است. آیا این عیب است و من 
مي‌توانم به خاطر آن معامله را فسخ کنم؟ 
" اين ابي ليلي " که تا آن موقع هرگز با چنین مسأله اي روبرو نشده بود و 
حکم آن را نمي‌دانست, بهانه اي پیش کشید و گفت: مهم نیست مردم 
معمولا موهاي بدن را براي پاکيزگي و نظافت مي‌گیرند بنابراین عاملي 
براي ناراحتي شما وجود ندارد. 
مدعي که احتمال مي‌داد آقاي قاضي از حکم اصلي مسألة, بي خبر است و 
به همین مت طفرن فی روم کفت! من کا ر با این حرفها ندارم, بالاخره اين 
امر, عیب محسوب مي‌شود يا نه؟ اگر عیب است بفرمائید و اگر نه 
مرخص مي‌شویم ". 
در اين موقع قاضي دست خود را روي شکم گذاشت و گفت دچار دل درد 
شدید شدم اجازه بفرمائید چند لحظه دیگر باز مي‌گردم بلافاصله از جا 
حرکت نموده از در ديگري بیرون رفت و خود را به محمد بن مسلم رسانید 
و از راي ابي جعفر امام باقر (علیه السلام) در مورد چنین مساله اي 
۰ 
محمد بن مسلم گفت: عین این موضوع را نمي‌دانم ولي از امام باقر (علیه 
السلام) شنیدم که مي‌فرمود: هر چیز طبيعي که از خلقت اصلي کم با زیاد 
شود. عیب محسوب مي‌گردد ". 
1 اختصاص ص 204 - 203, رجال كشي ص 146. 
)٩۲۸(‏ 
ضفجممفا یه الیعت: الامام مجسه بن علی الباقر علية الملام2۳): این. این 
ليلي (3), محمد بن مسلم (3), کتاب رجال الكشي (1) 


ابن ابي ليلي گفت!: همین كافي است! نی خی به محکمه بازگشت و 
به طرفین سکایت اعاام کر اک مفتری مایل با شد هن تواند ععاملة را به 
دنهد کی که دن کید کست فشته حیق ۱۱۱ یار ات تکوس صاحب 
معجم رجال الحدیث در حق او مي‌نویسد: " محمد بن مسلم بن ریاح یا 
ریاح مكني به " ابوجعفر " وي از اصحاب ما در کوفه: فقیه, پارسا با امام 
محمد باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) مصاحبت داشته 
است و از هر دو بزرگوار روایت ت کرده است او يكي از موثق ترین افراد 
بود كتابي دارد که چهارصد گانه مي‌گفتند و در ابواب ب حلال و حرام نگاشته 
شده بود او در سال 150 هجري در 70 سالگي از دنیا رفت. 

حوم شیخ مفید در " رساله عددیه " او را از فقهاء و از كساني که حلال 
رب از آنان گرفتهم مي‌ شود برشمرده است او از ابي جعفر (امام باقر 
(علیه السلام)) ثواب گریه بر ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) را روایت 
کرده است و او كسي است که اصحاب ما بر تصدیق آنان و گردن نهادن بر 
فقه آنان اتفاق نموده اند ۱ ۳ (2) گفتار آية الله تور مرحوم آية الله 
شیخ محمد تقي شوشتري صاحب " قاموس الرجال در مورد ایشان 
مطالبی را ۳ اراس تراجم به تفصیل آورده است در پایان از حریز از محمد 
بن مسلم نقل " در رآي فکر من چيزي خلجان ننمود مگر اینکه آن 
۱ ۰ عنم السا اسان ددم تا آش که مت 
هزار حدیث از او پرسیدم و از ابا عبد الله (امام صادق (علیه السلام)) 16 
هزار حدیث سوال نمودم " (3) 2. جابر بن یزید جعفي يكي دیگر از تربیت 
بافکان مکقب امام بافر (علیة السلام) جایر بن یه جعفی است. وی اهل 
۱. وسایل الشیعه ح ۱۲ ص ۱۰. 
۲ معجم رجال الحدیث ج ۱۷ ص 247 - 248, کد معرفي 11779. 
3. قاموس الرجال ج 9 ص 575, کد معرفي 7275. 
)٩۲۹(‏ 
حفحرففا نم ااسته الامام معمدسن علی الاقر غله السلام ( ور ااسام 
ا کین بو یه السندام علما اساام ۱۱۱سا متیر بخ مه 
الضادن علمهها الشسلام(2), هه الکمقة (1): این آنی لیلی,(1), حایز بت 
یی ( 7 آرجمفتم شاه 2 کات مسا الشعه لس ااعایی ۱۱۳ 


گفتار آية الله شوشتري 


ابن ابي ليلي گفت!: همین كافي است! نی خی به محکمه بازگشت و 
به طر کین سکایت اعاام کر اک مفتری مایل با شد هن تواند ععاملة را به 
دنهد کی که دن کید کست فشته حیق ۱۱۱ یار ات تکوس صاحب 
معجم رجال الحدیث در حق او مي‌نویسد: " محمد بن مسلم بن ریاح یا 
ریاح مكني به " ابوجعفر " وي از اصحاب ما در کوفه: فقیه, پارسا با امام 
محمد باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) مصاحبت داشته 
است و از هر دو بزرگوار روایت ت کرده است او يكي از موثق ترین افراد 
بود كتابي دارد که چهارصد گانه مي‌گفتند و در ابواب ب حلال و حرام نگاشته 
شده بود او در سال 150 هجري در 70 سالگي از دنیا رفت. 

حوم شیخ مفید در " رساله عددیه " او را از فقهاء و از كساني که حلال 
رب از آنان گرفتهم مي‌ شود برشمرده است او از ابي جعفر (امام باقر 
(علیه السلام)) ثواب گریه بر ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) را روایت 
کرده است و او كسي است که اصحاب ما بر تصدیق آنان و گردن نهادن بر 
فقه آنان اتفاق نموده اند ۱ ۳ (2) گفتار آية الله تور مرحوم آية الله 
شیخ محمد تقي شوشتري صاحب " قاموس الرجال در مورد ایشان 
مطالبی را ۳ اراس تراجم به تفصیل آورده است در پایان از حریز از محمد 
بن مسلم نقل " در رآي فکر من چيزي خلجان ننمود مگر اینکه آن 
۱ ۰ عنم السا اسان ددم تا آش که مت 
هزار حدیث از او پرسیدم و از ابا عبد الله (امام صادق (علیه السلام)) 16 
هزار حدیث سوال نمودم " (3) 2. جابر بن یزید جعفي يكي دیگر از تربیت 
بافکان مکقب امام بافر (علیة السلام) جایر بن یه جعفی است. وی اهل 
۱. وسایل الشیعه ح ۱۲ ص ۱۰. 
۲ معجم رجال الحدیث ج ۱۷ ص 247 - 248, کد معرفي 11779. 
3. قاموس الرجال ج 9 ص 575, کد معرفي 7275. 
)٩۲۹(‏ 
حفحرففا نم ااسته الامام معمدسن علی الاقر غله السلام ( ور ااسام 
ا کین بو یه السندام علما اساام ۱۱۱سا متیر بخ مه 
الضادن علمهها الشسلام(2), هه الکمقة (1): این آنی لیلی,(1), حایز بت 
یی ( 7 آرجمفتم شاه 2 کات مسا الشعه لس ااعایی ۱۱۳ 


2 - جابر بن یزید جعفي 


ابن ابي ليلي گفت!: همین كافي است! نی خی به محکمه بازگشت و 
به طرفین سکایت اعاام کر اک مفتری مایل با شد هن تواند ععاملة را به 
دنهد کی که دن کید کست فشته حیق ۱۱۱ یار ات تکوس صاحب 
معجم رجال الحدیث در حق او مي‌نویسد: " محمد بن مسلم بن ریاح یا 
ریاح مكني به " ابوجعفر " وي از اصحاب ما در کوفه: فقیه, پارسا با امام 
محمد باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) مصاحبت داشته 
است و از هر دو بزرگوار روایت ت کرده است او يكي از موثق ترین افراد 
بود كتابي دارد که چهارصد گانه مي‌گفتند و در ابواب ب حلال و حرام نگاشته 
شده بود او در سال 150 هجري در 70 سالگي از دنیا رفت. 

حوم شیخ مفید در " رساله عددیه " او را از فقهاء و از كساني که حلال 
0 از آنان گرفتهم مي‌ شود برشمرده است او از ابي جعفر (امام باقر 
(علیه السلام)) ثواب گریه بر ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) را روایت 
کرده است و او كسي است که اصحاب ما بر تصدیق آنان و گردن نهادن بر 
فقه آنان اتفاق نموده اند ۱ ۳ (2) گفتار آية الله تور مرحوم آية الله 
شیخ محمد تقي شوشتري صاحب " قاموس الرجال در مورد ایشان 
مطالبی را ۳ اراس تراجم به تفصیل آورده است در پایان از حریز از محمد 
بن مسلم نقل " در رآي فکر من چيزي خلجان ننمود مگر اینکه آن 
۱ ۰ عنم السا اسان ددم تا آش که مت 
هزار حدیث از او پرسیدم و از ابا عبد الله (امام صادق (علیه السلام)) 16 
هزار حدیث سوال نمودم " (3) 2. جابر بن یزید جعفي يكي دیگر از تربیت 
بافکان مکقب امام بافر (علیة السلام) جایر بن یه جعفی است. وی اهل 
۱. وسایل الشیعه ح ۱۲ ص ۱۰. 
۲ معجم رجال الحدیث ج ۱۷ ص 247 - 248, کد معرفي 11779. 
3. قاموس الرجال ج 9 ص 575, کد معرفي 7275. 
)٩۲۹(‏ 
حفحرففا نم ااسته الامام معمدسن علی الاقر غله السلام ( ور ااسام 
ا کین بو یه السندام علما اساام ۱۱۱سا متیر بخ مه 
الضادن علمهها الشسلام(2), هه الکمقة (1): این آنی لیلی,(1), حایز بت 
یی ( 7 آرجمفتم شاه 2 کات مسا الشعه لس ااعایی ۱۱۳ 


راز بزرگ 


کوفه بود و براي استفاده از محضر امام باقر (علیه السلام) به شهر مدینه 
ِِ نمود, او در پرتو بهره‌وري از مکتب پر فیض پيشواي پنجم, به 
تب علمی: هالاین. نانل کر دید و در صق باران برجستهء آن خضرت فرار 
گرفت 
راز بزرگ نخستین شرفيابي جابر به پیشگاه امام باقر (علیه السلام) جالب 
و شنيدني است. جابر مي‌گوید: 
در سن جواني بودم که به محضر امام باقر (علیه السلام) شرفیاب شدم, 
امام فرمود: 
شما کي هستید؟ 
يكي از اهالي کوفه. 
از کدام طایفه؟ 
از تیرهء " جعفي ‏ 
براي چه به مدینه آمده اي؟ 
برای تحصیل علم و دانش: ۱ 
از چه كکسي مي‌خواهي علم و دانش یاد بگيري. 
۱( 
هستم! (تا 0 بپر سم: آيا ین حرف خلاف 
۷ 
جابر مي‌گوید: پس از این گفتگو, امام كتابي به من داد و فرمود: پیش از 
سقوط حکومت بني امیه نباید حتي يك حدیت, از مطالب این کتاب را نقل 
كني ولي پس از سقوط حکومت آنان مي‌تواني نقل كني و اگر از نقل آنها 
خودداري کني از رحمت الهي دور خواهي بود سپس کتاب ديگري به من 
داد و فرمود: مطالب این کتاب فقط براي 
)٩۳۰ (‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), مدينة 
الکوفة (2), بو آفيم (1) 


محیط نامساعد 


استفادهء خودت هست و چیزیر از ان ترا ذیکرآن باز که شکن. ۰۳ (1) خایز 
از آن روز س مدینه سکونت گزید و در صف شاگردان امام باقر (علیه 
السلام) قرار گرفت. او در اين مدت. دانشهاي بسياري اندوخت به حدي 
که کمتر مسالة اي پیش مي‌آمد که جابر در حکم آن, عاجز بماند. 

يکي از رجال معاصر جابر مي‌گوید: " من هر سوالي از جابر مي‌نمودم, 
پاسخ مرا به وسیله ء حديتي که در آن باره از امام شنیده بود مي‌داد و گاه 
میگفت: من اینها را از وارث علم آنبیا يعني امام باقر (علیه السلام) شنیده 
ام " (2) > يكي از معاصران وي مي‌گوید: " روزي که ولید بن یزید به قتل 
رسیده بود, وارد مسجد شدم, دیدم مردم در مسجد اجتماع کرده اند, در 
میان انبوه جمعیت چشمم به جابر افتاد که در میان حلقه ي مردم نشسته 
مي‌گوید: اين احادیث را از وارث علوم انبیاءء و جانشین پیامبر اسلام (صلي 
الله علیه واآله), محمد بن علي باقر (علیه السلام) شنیده ام . (3) 
همانطور که اشاره شد در زمان امام باقر (علیه السلام) جهان تسنن تازه 
به نقل و تدوین حدیث شروع کرده بود ولي پيشواي پنجم در تعقیب 
برنامهء پدران بزرگوار خود نهضت علمي دامنه داري را پي ريزي نمود و 
شاگردان برجسته اي را تربیت کرد که هر کدام چندین هزار حدیث حفظ 
داشتند. 

جابر که نمونه اي از تربیت یافتگان مکتب علمي امام باقر (علیه السلام) 
به شمار مي‌رفت حافظ هفتاد هزار حدیت بود (4). 

وي مي‌گفت: هفتاد هزار حدیث از امام باقر (علیه السلام) شنیده ام که 
همه را از پیامبر (صلي الله علیه واله) نقل نموده است. (<ظ) محیط 
نامساعد جابر که يكي از شیعیان بزرگ و با فضیلت بود, به واسطهء دفاع 
صریح از عقاید تشیع, 

1 رجال كشي. ص 170. 

2 مجلسي, بحار ج 46, ص 289. 

3 رجال كشي. ص 169. 

4. اعیان الشیعه ج 4, بخش 2, ص 7. 

5 صحیح مسلم, ج 1, ص 102. 

)٩۳۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (6), محمد 
بن علي (1), القتل (1), السجود (1), الوراثة, التراث, الارث (1), التعقیب 
(1), کتاب رجال الكشي (2), کتاب آعیان الشيعة للأْمین (1), کتاب صحیح 
مسلم (1) 


همواره مورد خرده گيري مخالفان قرار داشت, و چون محیط را براي بیان 

پاره اي از حقایق, نامساعد مي‌دید. از افشاي بسياري از احاديثي که 

شنیده بود, خودداري مي‌نمود و مي‌گفت: " پنجاه هزار حدیث در سینه دارم 

که هنوز يكي از آنها را نقل نکرده ام " 4( روزي حديثي را نقل کرد و 

گفت: اين يكي از همان پنجاه هزار حدیث بود. 

امتیازات علمي و معنوي جابر, به قدري چشمگیر و قابل توجه بود که نه 

تنها در پرنو ان؛ محبوبیت خاصي در پیشگاه امام باقر و امام صادق (علیه 

السلام) پیدا کرده بود, بلکه دیگران نیز خواه و ناخواه در برابر شخصیت 

بزرگ علمي و ويژگيهاي معنوي او, سر تعظیم فرود مي‌آوردند. 

وقتي از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: موقعیت جابر در نظر شما 

چگونه است؟ فر مود: 

خابر نزد ها متل سلمان نزد بياهبن (ضلي الله علیه واله) است۱ (2):* 

سفیان نوري " ره " شعبي " که از دانشمندان آن روز بود, مي گفت: اگر 

نسبت به جابر بدگوئي كکني پاسخ را با بدگوئي خواهم داد! (3) ملف " 

میزان الاعتدال " مي‌گوید: " جابر بن یزید يكي از دانشمندان شیعه است. 

وي شخصي راستگو, و در نقل حدیث فوق العاده, پرهیزکار است به طوري 

که در این قسمت كسي را بهتر از او ندیده ام (4) " ریان بن ابي الجلال 
مي‌گوید: " در مورد احادیت جابر در میان محدثان و راویان شیعه اختلاف 

افتاد. گفتم من این موضوع را از امام صادق (علیه السلام) مي‌پرسم, 

هنگامي که به همین منظور به محضر آن حضرت شرفیاب شدم, قبل از 

آنکة. اغاز سخن کنمء فرمود؛ 

خدا رحمت کند جابر را, او در نقل احادیث ماء صادق و راستگو بود. خدا " 
مغيرة بن سعید " را لعنت کند. او اخبار دروغین را با احادیث ما مخلوط 

مي‌کرد " (5) 

. مدرك گذشته و رجال کكشي. ص ۱ 1. 

۳ قاموس الرجال, ح ۲ ص ۰۲۲۵ 

۳ مولفوا الشیعه في صدر الاسلام. ص ۲۷. 

۶ سید حسن صدر, مولفوا| الشیعه, ص ۰۲۷ 

۵ بحار الأنوار جح 7ع. ص 341 و رجال كشي ص 169. 

)٩۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3)؛ 

ار ی( کات ال الک روا کاب هار الوا (1) 


3 - زرارة بن آعین 


جابر با استفاده از علوم و دانشهاي سرشار پيشواي پنجم, کتب قاتا 
متعددي از خود به یادکار گذاشت که شاهد ديگري بر توجه شیعیان به 
۷ تدوین و جمع اوري مباحث اسلامي است. کتابهاي جابر به قرار زیر 


2 


. کتاب ِ_ 

. کتاب فضائل. 

کتاب جمل. 

کت 

: کاب تهروان: 

۰ کاب مفل آخیز افش (غلبه اسلا 

. کتاب مقتل الحسین (علیه السلام). 

. زرارة بن آعین زرارة يكي دیگر از یاران خاص امام باقر (علیه السلام) 
ما ار را وه 
حدي که بزرگي و عظمت و شخصیت و ويژگيهاي علمي و معنوي او مورد 
اتفاق دانشمندان شیعه است. 


و 0 7 


" انن شهر اشتوت: * مي‌نویسد: " دانشمندان اسلامي در این مطلب اتفاق 
نظر دارند که در میان شاگردان امام باقر (علیه السلام) و امام صادق 
(علیه السلام) شش نفر از همه داناتر و واردتر بودند که عبارتند ِ زراره, 
معروف مكي, ابویصیر اسدي, فضیل بن یسار, محمد بن مسلم طائثفي, و 
برید بن معاویه عجلي ". (1) زراره مردي سخنور, خوش بیان, و در بحث و 
مناظره, استعداد فوق العاده اي داشت به حدي که کمتر كکسي مي‌توانست 
او را محکوم سازد. _ 
1 مناقب ابن شهر اشوب, ج 4 ص 211. 
)٩۳۲(‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
آفیر الموسین. علی بخ انیس طالب. علیهها السلام رل الامام آلحسین. بن 
علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام جعفر بن محمد الصادق 
علیهما السلام (2), برید بن معاوية (1), زرارة بن آعین (1). ابن شهر 
ِِ (1)؛ الفضیل ؛ بن یسار (1), محمد بن مسلم (1), الشهادة (1), القتل 


پایه ء علمي زراره 


پایهء علمي زراره او در علم کلام و مسائل اعتقادي و استدلالي, به قدري 
ماهر و ورزیده بود که متکلمان شیعه. شاگردان مکتب او محسوب 
مي شد ند. (1) زراره علاوه بر انکه يك مجدت بر کب يك متکلم عالیقدر, و 
يك فقیه برجسته بود. شاعر و ادیب با ذوقي نیز به شمار مي‌رفت و در 
مورد کلام هم, کتابي دربارهء " جبر و اختیار " تالیف نموده بود. (2) او يکي 
از چهار نفري است که امام صادق (علیه السلام) ضمن ستایش نها 
فرمود. 
" مکتب ما و احادیث پدرم را چهار نفر زنده کردند که عبارتند از: زراره - 
معروف مكي - محمد بن مسلم - وبرید بن معاویه عجلي ". امام فرمود: " 
اگر اینان نبودند کسی از تعاليم ذین. و مکتب بیامیز (ضلي الله. علیه. واله) 
بهره اي نداشت. اینها حافظان دین و امینان پدرم در بیان حلال و حرام و 
احکام دین بودند ۰ (3) پيشواي ششم در حدیث ديگري فرموده است: 
خداوند " زراره " را رحمت کند, اگر " زراره " و امثال او نبودند احادیت 
پدرم از بین مي‌رفت. (4) روزي مرد شامي به حضور امام صادق (علیه 
السلام) رسید و اعلام کرد براي مناظره با ان حضرت امده است. 
مرد شامي بحثهاي مختلفي پیش کشیيد و امام در هر بحثي او را به يكي از 
یاران خود که در مجلس حاضر بودند. ارجاع مي‌داد. 
وقتي که مرد شامي از مسائل فقهي پرسید امام صادق (علیه السلام) رو 
به زراره نموده, فرمود: 
زراره! تو با او بحث کن. آنگاه نتفر شرف به بخ و صاانم کر ون 
طولي نکشید زراره مرد شامي را محکوم ساخت و وي به شکست خود 
اعتراف نمود! (5) 
. قاموس الرجال ج ص 173. 
2 مدرك گذشته ص 155 به نقل از رجال نجاشي. 

3 رجال كشي ص‌ 125 ومولفو الشیعه في صدر الاسلام ص‌ 1 
4 سید حسن صدر, مولفو الشیعه ص 31. 
5 كشي این جریان را در رجال خود (ص 135) به تفصیل بیان نموده و 
قسمتي از آن که شامل < + * * * + حما ای مود اما جمزاره بت 
اعین است در صفحات آینده خواهد آمد. 
٩4۳۶ (‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3)؛ 
فتشااج الجبر والاختیار (الجبر والتفویض) (1), برید بن معاوية (1), محمد 
بن مسلم (1), کتاب رجال النجاشي (1), کتاب رجال الكشي (1) 


4 - حمران بن آعین 


4 حمران بن اعین حمران بن آعین (برادر زراره) يكي دیگر از رجال و 
دانشمندان بزرگ و با فضیلت شیعه مي‌باشد, او از زمان پيشواي چهارم 
يكي از چهره‌هاي درخشان تشیع به شمار مي‌رفت و از محضر آن حضرت. 
استفاده‌ها نموده بود. پس از رحلت امام سجاد (علیه السلام) در صف 
پاران و شاگردان خاص امام باقر (علیه السلام) قرار گرفت و بهره‌هاي 
سرشاري از درياي علم و دانش و حکمت امام پنجم (علیه السلام) برد و تا 
زمان امام صادق (علیه السلام) در قید حیات بود. ۱ 
حمران علاوه بر مقام بزرگ و ممتاز معنوي, در علوم قران و رشته‌هاي 
معارف دیگر مانند: علم نحو و لفت و ادبیات عربي, دانشمند بلند پایه اي 
بود که دانشمندان بعدي در مباحث مربوط به قرائت قران, به آرا و 
نظریات او استناد مي‌کردند. (1) 5. برید بن معاویه عجلي برید 77 
عجلي است که از اصحاب و یاران امام باقر (علیه السلام) و اما م صادق 
(علیه السلام) در يكي از اصحاب ِ مي‌باشد برید آنچنان در پیشگاه 
اقام (علبه. الیاام اخحرمت داشت: وفتی: کر سن. آعین. شیبانی برادرزاده 
اش خبر فوت او را به امام (علیه السلام) رساند امام (علیه السلام) 
فرمودند: ۲ انا والله 1 انز له الله بيین رسوله 3 آمیز المومنین (علیه 
السلام) به خدا قسم خداوند متعال او را بین 1 خدا (صلي الله علیه 
وآله) و ارو المومنین (علیه السلام) قرار داد. (2) 6. ابوحمزه ثمالي ثابت 
بن دینار معروف به ابوحمزه ثمالي (3) يكي دیگر از اصحاب و یاران امام 
0 (علیه السلام) و امام باقر (علیه السلام) مي‌باشد. 
او ثابت بن ابي صفیه دینار ثمالي از بشر ات و معاریف مفسران قرن دوم 
هجري است او يکي از شیفتگان و دوستداران خاندان عصمت و طهار ت‌ 
بود که توفیق دیدار چهار تن از 
۱, قاموس الرجال ج ۳. ص 413 ومولفو الشیعة ص 6د. 
2 الامام الصادق والمذاهب الاأربعه ج ۰2 ص 446 - 451. 
3. ثماله نام محله اي از کوفه مي‌باشد. 
)٩4۳۵(‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
افید. آلمگمتین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (2), ثابت بن ۳ صفية (1), برید بن معاوية (2), 
ثابت بن دینار (1), مدينة الکوفة (1), الصدق (1), النوم (1) 


5- برید بن معاویه عجلي 


4 حمران بن اعین حمران بن آعین (برادر زراره) يكي دیگر از رجال و 
دانشمندان بزرگ و با فضیلت شیعه مي‌باشد, او از زمان پيشواي چهارم 
يكي از چهره‌هاي درخشان تشیع به شمار مي‌رفت و از محضر آن حضرت. 
استفاده‌ها نموده بود. پس از رحلت امام سجاد (علیه السلام) در صف 
پاران و شاگردان خاص امام باقر (علیه السلام) قرار گرفت و بهره‌هاي 
سرشاري از درياي علم و دانش و حکمت امام پنجم (علیه السلام) برد و تا 
زمان امام صادق (علیه السلام) در قید حیات بود. ۱ 
حمران علاوه بر مقام بزرگ و ممتاز معنوي, در علوم قران و رشته‌هاي 
معارف دیگر مانند: علم نحو و لفت و ادبیات عربي, دانشمند بلند پایه اي 
بود که دانشمندان بعدي در مباحث مربوط به قرائت قران, به آرا و 
نظریات او استناد مي‌کردند. (1) 5. برید بن معاویه عجلي برید 77 
عجلي است که از اصحاب و یاران امام باقر (علیه السلام) و اما م صادق 
(علیه السلام) در يكي از اصحاب ِ مي‌باشد برید آنچنان در پیشگاه 
اقام (علبه. الیاام اخحرمت داشت: وفتی: کر سن. آعین. شیبانی برادرزاده 
اش خبر فوت او را به امام (علیه السلام) رساند امام (علیه السلام) 
فرمودند: ۲ انا والله 1 انز له الله بيین رسوله 3 آمیز المومنین (علیه 
السلام) به خدا قسم خداوند متعال او را بین 1 خدا (صلي الله علیه 
وآله) و ارو المومنین (علیه السلام) قرار داد. (2) 6. ابوحمزه ثمالي ثابت 
بن دینار معروف به ابوحمزه ثمالي (3) يكي دیگر از اصحاب و یاران امام 
0 (علیه السلام) و امام باقر (علیه السلام) مي‌باشد. 
او ثابت بن ابي صفیه دینار ثمالي از بشر ات و معاریف مفسران قرن دوم 
هجري است او يکي از شیفتگان و دوستداران خاندان عصمت و طهار ت‌ 
بود که توفیق دیدار چهار تن از 
۱, قاموس الرجال ج ۳. ص 413 ومولفو الشیعة ص 6د. 
2 الامام الصادق والمذاهب الاأربعه ج ۰2 ص 446 - 451. 
3. ثماله نام محله اي از کوفه مي‌باشد. 
)٩4۳۵(‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
افید. آلمگمتین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (2), ثابت بن ۳ صفية (1), برید بن معاوية (2), 
ثابت بن دینار (1), مدينة الکوفة (1), الصدق (1), النوم (1) 


نوش ال 


4 حمران بن اعین حمران بن آعین (برادر زراره) يكي دیگر از رجال و 
دانشمندان بزرگ و با فضیلت شیعه مي‌باشد, او از زمان پيشواي چهارم 
يكي از چهره‌هاي درخشان تشیع به شمار مي‌رفت و از محضر آن حضرت. 
استفاده‌ها نموده بود. پس از رحلت امام سجاد (علیه السلام) در صف 
پاران و شاگردان خاص امام باقر (علیه السلام) قرار گرفت و بهره‌هاي 
سرشاري از درياي علم و دانش و حکمت امام پنجم (علیه السلام) برد و تا 
زمان امام صادق (علیه السلام) در قید حیات بود. ۱ 
حمران علاوه بر مقام بزرگ و ممتاز معنوي, در علوم قران و رشته‌هاي 
معارف دیگر مانند: علم نحو و لفت و ادبیات عربي, دانشمند بلند پایه اي 
بود که دانشمندان بعدي در مباحث مربوط به قرائت قران, به آرا و 
نظریات او استناد مي‌کردند. (1) 5. برید بن معاویه عجلي برید 77 
عجلي است که از اصحاب و یاران امام باقر (علیه السلام) و اما م صادق 
(علیه السلام) در يكي از اصحاب ِ مي‌باشد برید آنچنان در پیشگاه 
اقام (علبه. الیاام اخحرمت داشت: وفتی: کر سن. آعین. شیبانی برادرزاده 
اش خبر فوت او را به امام (علیه السلام) رساند امام (علیه السلام) 
فرمودند: ۲ انا والله 1 انز له الله بيین رسوله 3 آمیز المومنین (علیه 
السلام) به خدا قسم خداوند متعال او را بین 1 خدا (صلي الله علیه 
وآله) و ارو المومنین (علیه السلام) قرار داد. (2) 6. ابوحمزه ثمالي ثابت 
بن دینار معروف به ابوحمزه ثمالي (3) يكي دیگر از اصحاب و یاران امام 
0 (علیه السلام) و امام باقر (علیه السلام) مي‌باشد. 
او ثابت بن ابي صفیه دینار ثمالي از بشر ات و معاریف مفسران قرن دوم 
هجري است او يکي از شیفتگان و دوستداران خاندان عصمت و طهار ت‌ 
بود که توفیق دیدار چهار تن از 
۱, قاموس الرجال ج ۳. ص 413 ومولفو الشیعة ص 6د. 
2 الامام الصادق والمذاهب الاأربعه ج ۰2 ص 446 - 451. 
3. ثماله نام محله اي از کوفه مي‌باشد. 
)٩4۳۵(‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
افید. آلمگمتین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (2), ثابت بن ۳ صفية (1), برید بن معاوية (2), 
ثابت بن دینار (1), مدينة الکوفة (1), 1 (1), النوم (1) 
ائمه معصومین (علیه السلام) از علي بن الحسین امام باقر (علیه السلام) 
و امام صادق و امام موسي بن ی السلام) را داشته است: 


صاحب الذریعه مي‌فرماید: 
" آبن ندیم " در الفهرست از تفسیر او یاد کرده است ثعلبي متوفي 427 ه 
در تفسیر " الکشف والبیان " از تفسیر او پاد کرده است. ۱ 
این.شهر اشوت. متوفی. 8 ود در کناب: "الاسات النز ول تعالمنافقب. "از آن 
روایت ت کرده است وابن حجر در التقریب وفات او را در ساب 10 .۰ 
دانسته است بدین ترتیب دو سال بعد از امام صادق (علیه السلام) زندگي 
تجودم اشت۰۰ ۱۱ ای تحت وان ۰ یمن ای کفه: " اور واه 
عنوان " ثقه " توصیف مي‌کند و او را كوفي ومولي تعبیر مي‌اورد و 
مي‌گوید ال /فهلیف ولاي او ت دآشتد 13 صورتي که از قبیله ء آنان ت_ 
صفره و سه فرزند او: نوج» منصور» حمزه همراه ی ره 
تیور الیش آلخسن: احعفم ابا عید اه اوالحسمن ای 
السلام) درك ی 0 و از آنان روایت نموده است 1 و او از بهترین 
ب‌ ما از موئقین و معتمدین آنان در روایت وحدیت بود » 
امام جعفر صادق (علیه السلام) درباره او فرموده اند؛ ۲ کان ابو حمره في 
زمانه مثل سلمان في زمانه ": 
" ابوحمزه در عصر خود همانند سلمان در عصر خویش بود " اهل سنت نیز 
از او روای یت کرده اند او در سال 150 از دنیا رفته است او را کتاب تفسیر 
مي‌باشد تعدادي از اصحاب موتثق آن را خبر داده اند از او روای یت کرده اند 
او جز تفسیر کتاب النوادر و رساله الحقوق را نیز دارد که از امام زین 
العایدین (علیه السلام) روامت. کرده: اسبت: (2) «فاعه ایوجمزه خمالن 
بقترن اد کار ای میات الم میا فد که هی شور ار فرماساله ارام 
بخش دلهاي مضطرب است. 
حاص اقا ان رقم ای صاییف اا سا ی رو رقم 
۰ 1205. 
2 رجال نجاشي ص 115 و رقم شناسائي 296 
)٩۳۱(‏ 
7 البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الامام جعفر بن 
محمد اه علیهما السلام (2), ثابت بن ۳ صفیة (2), ابن شهر آشوت 
را لین الخهمم ا بسن علی(۱۲ ۱ مس ی 1 
(1), کتاب رجال النجاشي (1) 


موّسس حوزه علمیه نجف 


با وجود تصریح نجاشي که او چهار تن از پیشوایان معصوم را درك کرده 
است باز مرحوم حاج اقا بزرگ تهراني در باب " النوادر ذریعه ج 24 " در 
مورد ایشان استدراك مي‌نماید: ۲ ثابت بن دینار متوفي 0 .۰ نجاشي 
طوسي او را از اصحاب امام زین العابدین و امام باقر (علیه السلام) 
شمرده اند و دعاء ابن حمزه ثمالي. تفسیر قران, النوادر از او است (1) 
نجاشي, كشي وشیخ طوسي (قدس سره) در رجال وفات او را همان سال 
۱0 هم دانسته اند. ۱ ۱ 

موسس حوزه علمیه نجف علاوه بر تالیفات وآثار گرانبها او نخستین فردي 
است که حوزه اي در نجف بوجود اورده وعده اي را دور هم جمع نموده و 
حوزه علمیه نجف را تاسیس نمود ... 

صاحب معجم رجال الحدیث در بخش معروفین با کنیه ترجمه او را مجددا 
اورده است و مي‌فرماید: " ابوحمزه ثمالي از تویر بن ابي فاخته روایت 
کرده است وهشام بن سالم از او تفسیر سوره مائده ۱0 7 1. 

در تفسیر قمي نقل کرده است او در اسناد روایات متعددي قرار گرفته 
است که تعداد آنها به 107 مورد بالغ مي‌گردد او از امام زین العابدین, 
امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) روایت کرده است او از ابي رزین 
اسدي, جابر بن عبد الله انصاري و دیگران روایت نموده است شرح حال او 
به عنوان ثابت بن دینار ثمالي کات ٍ ۰ (2) توضیح حدیت تشبیه به 
سلمان در مورد تشبیه ابوحمزه به سلمان در آن حديئي که گذشت صاحب 
قاموس الرجال مي‌فر ماید: " مقصود آنست آنچنان که سلمان بن چهار تن 
از ما اهل بیت: پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله), علي و حسنین (علیهما 
السلام) خدمت نمودند و در عصر " " آن چهار معصوم حضور داشت 
همچنان ابوحمزه به چهار تن از ما امام حسن تا امام کاظم (علیه السلام) 
خدمت نمود و درك محضر کرد. (3) < + ۲ * * + < 

۱ الذریعه ج ۲۶ ص ۲۲۶. 

۲ آية الله خويي, معجم رجال الحدیث ج ۲۱ ص ۱۳۵ رقم معرفي ۶۱۹۲ ۱. 
۳ شوشتري, قاموس الرجال ج ۲. ص 450. 

)٩۳۷( 

علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (2), الامام جعفر بن 
محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما 
السلام (1), ویر بن آبي فاخنة (1), جابر بن عبد الله (1), ثابت بن دینار 
)2 


توضیح حدیث تشبیه به سلمان 


با وجود تصریح نجاشي که او چهار تن از پیشوایان معصوم را درك کرده 
است باز مرحوم حاج اقا بزرگ تهراني در باب " النوادر ذریعه ج 24 " در 
مورد ایشان استدراك مي‌نماید: ۲ ثابت بن دینار متوفي 0 .۰ نجاشي 
طوسي او را از اصحاب امام زین العابدین و امام باقر (علیه السلام) 
شمرده اند و دعاء ابن حمزه ثمالي. تفسیر قران, النوادر از او است (1) 
نجاشي, كشي وشیخ طوسي (قدس سره) در رجال وفات او را همان سال 
۱0 هم دانسته اند. ۱ ۱ 

موسس حوزه علمیه نجف علاوه بر تالیفات وآثار گرانبها او نخستین فردي 
است که حوزه اي در نجف بوجود اورده وعده اي را دور هم جمع نموده و 
حوزه علمیه نجف را تاسیس نمود ... 

صاحب معجم رجال الحدیث در بخش معروفین با کنیه ترجمه او را مجددا 
اورده است و مي‌فرماید: " ابوحمزه ثمالي از تویر بن ابي فاخته روایت 
کرده است وهشام بن سالم از او تفسیر سوره مائده ۱0 7 1. 

در تفسیر قمي نقل کرده است او در اسناد روایات متعددي قرار گرفته 
است که تعداد آنها به 107 مورد بالغ مي‌گردد او از امام زین العابدین, 
امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) روایت کرده است او از ابي رزین 
اسدي, جابر بن عبد الله انصاري و دیگران روایت نموده است شرح حال او 
به عنوان ثابت بن دینار ثمالي کات ٍ ۰ (2) توضیح حدیت تشبیه به 
سلمان در مورد تشبیه ابوحمزه به سلمان در آن حديئي که گذشت صاحب 
قاموس الرجال مي‌فر ماید: " مقصود آنست آنچنان که سلمان بن چهار تن 
از ما اهل بیت: پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله), علي و حسنین (علیهما 
السلام) خدمت نمودند و در عصر " " آن چهار معصوم حضور داشت 
همچنان ابوحمزه به چهار تن از ما امام حسن تا امام کاظم (علیه السلام) 
خدمت نمود و درك محضر کرد. (3) < + ۲ * * + < 

۱ الذریعه ج ۲۶ ص ۲۲۶. 

۲ آية الله خويي, معجم رجال الحدیث ج ۲۱ ص ۱۳۵ رقم معرفي ۶۱۹۲ ۱. 
۳ شوشتري, قاموس الرجال ج ۲. ص 450. 

)٩۳۷( 

علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (2), الامام جعفر بن 
محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما 
السلام (1), ویر بن آبي فاخنة (1), جابر بن عبد الله (1), ثابت بن دینار 
)2 


7 - حمران بن آعین 


صاحب قاموس الرجال ضمن شرح زندگي او مي‌نویسد: " در تفسیر مجمع 
البیان در تفسیر ایه شریفه : " ولوتري ان فز عوا فلا فقوت " از ابوحمزه 
ثمالي آورده است که گوید از امام علي , بن الحسین وحمسن بن علي 
(علیهما السلام) شنیدم که مي‌فرمودند ۳ ۳۳ آن سپاه بیداد مي‌باشد " 
یقینا مقصود از حسن, حسن بن حسن مثني مي‌باشد " ۰ 

زرکلی ضاحت الاعلام» می‌صسته " اعجمت اتمالی (۰150 767 2 
بات سار ای ای میم ار فتالن حست مت نس آمامه 
مي‌باشد برخي از اهل سنت نیز از او روایت ِِ اند او اهل کوفه 
مي‌باشد سه تن از فرزندان او همراه زید بن بن الحسین (علیه 
الفطام) کته شود علی ش ی التضا ( ۶رد السلم در حور او کفتن 
است آو: لقمان را خویش مي‌باشد پدرش خدمتگذار مهلب بن ابي 
صفره بود کتابهاي او " تفسیر قرآن مجبد " و کتاب " الزهد " والنوادر 
عمبا شم (1) 7 خمران ین این برادن اده یکت ار اضحات: ففادا. ایام 
بافر (عله الظام) می‌باشه وآمام ره السلام اف حق ام ترموون ات 
" حمران من المومن حقا لایرجع ابداء حمران از مومنان واقعي است و 
ِ معتقدات خود بازنمیگردد ". 

8 عبد الملك بن اعین شيباني او نیز يكي از یاران صادقین و برادرزاده 
مي‌با شد و از هر دو معصوم (علیه ی روایت ت نقل کرده است 0 
قداح. محمد بن روان ۳ اسماعیل بن فضل, 1 مکفوف؛ ظریف 

بن ناصح, سعید بن ظریف اسکاف. تا بن جابر, عقبة بن بشیر 
7ج اسلم مكي, ابوبصیر لیث بن بختري» کمیت بن زید اسدي, ناجية بن 
عماره. معاذ بن مسلم هروي, بشیر رحال, عامر بن عبد الله, حجر بن 
زائده, عبد الله بن بشیر بك عامري, فضیل بن یسار بصري, سلام بن 
مستنیر, حکیم بن ابي رافع و ... از كساني هستند که از محضر ان بزرگ 
بهره بر 3 اند. 

. الأعلام ج ۲ ص 07 در مناقب او آهده. آتست: ضوء المشکاة (خطي), 

منهج المقال 74, رجال نجاشي 83. 

)٩۳۸( 

صفحهمفاتی اد مجمو بسن خی ال ار انم ای رل ار نام 
ما هام او ها ا ۱ ام خسن 

۷ ِ سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن موسي الرضا 

مدا اسم رن الما اس ای علي نم ات الب لمع السلام 


(1), کتاب مجمع البیان للطبرسي (1), مدينة الکوفة (1), عبد الله بن 
میمون (1), عبد الملك بن اعین (1). اسماعیل بن جابر (1), عبد الله بن 
بشیر (1), ثابت بن دینار (1), محمد بن اسماعیل (1), الفضیل بن یسار 
(1), حجر بن زائدة (1), ظریف بن ناصح (1). عقبة بن بشیر (1), زید بن 
یمان پوس( ار هو( با را از کات رال اتا سر 
(1) 


قعیو الماک بت ام انس 


صاحب قاموس الرجال ضمن شرح زندگي او مي‌نویسد: " در تفسیر مجمع 
البیان در تفسیر ایه شریفه : " ولوتري ان فز عوا فلا فقوت " از ابوحمزه 
ثمالي آورده است که گوید از امام علي , بن الحسین وحمسن بن علي 
(علیهما السلام) شنیدم که مي‌فرمودند ۳ ۳۳ آن سپاه بیداد مي‌باشد " 
یقینا مقصود از حسن, حسن بن حسن مثني مي‌باشد " ۰ 

زرکلی ضاحت الاعلام» می‌صسته " اعجمت اتمالی (۰150 767 2 
بات سار ای ای میم ار فتالن حست مت نس آمامه 
مي‌باشد برخي از اهل سنت نیز از او روایت ِِ اند او اهل کوفه 
مي‌باشد سه تن از فرزندان او همراه زید بن بن الحسین (علیه 
الفطام) کته شود علی ش ی التضا ( ۶رد السلم در حور او کفتن 
است آو: لقمان را خویش مي‌باشد پدرش خدمتگذار مهلب بن ابي 
صفره بود کتابهاي او " تفسیر قرآن مجبد " و کتاب " الزهد " والنوادر 
عمبا شم (1) 7 خمران ین این برادن اده یکت ار اضحات: ففادا. ایام 
بافر (عله الظام) می‌باشه وآمام ره السلام اف حق ام ترموون ات 
" حمران من المومن حقا لایرجع ابداء حمران از مومنان واقعي است و 
ِ معتقدات خود بازنمیگردد ". 

8 عبد الملك بن اعین شيباني او نیز يكي از یاران صادقین و برادرزاده 
مي‌با شد و از هر دو معصوم (علیه ی روایت ت نقل کرده است 0 
قداح. محمد بن روان ۳ اسماعیل بن فضل, 1 مکفوف؛ ظریف 

بن ناصح, سعید بن ظریف اسکاف. تا بن جابر, عقبة بن بشیر 
7ج اسلم مكي, ابوبصیر لیث بن بختري» کمیت بن زید اسدي, ناجية بن 
عماره. معاذ بن مسلم هروي, بشیر رحال, عامر بن عبد الله, حجر بن 
زائده, عبد الله بن بشیر بك عامري, فضیل بن یسار بصري, سلام بن 
مستنیر, حکیم بن ابي رافع و ... از كساني هستند که از محضر ان بزرگ 
بهره بر 3 اند. 

. الأعلام ج ۲ ص 07 در مناقب او آهده. آتست: ضوء المشکاة (خطي), 

منهج المقال 74, رجال نجاشي 83. 

)٩۳۸( 

صفحهمفاتی اد مجمو بسن خی ال ار انم ای رل ار نام 
ما هام او ها ا ۱ ام خسن 

۷ ِ سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن موسي الرضا 

مدا اسم رن الما اس ای علي نم ات الب لمع السلام 


(1), کتاب مجمع البیان للطبرسي (1), مدينة الکوفة (1), عبد الله بن 
میمون (1), عبد الملك بن اعین (1). اسماعیل بن جابر (1), عبد الله بن 
بشیر (1), ثابت بن دینار (1), محمد بن اسماعیل (1), الفضیل بن یسار 
(1), حجر بن زائدة (1), ظریف بن ناصح (1). عقبة بن بشیر (1), زید بن 
یمان پوس( ار هو( با را از کات رال اتا سر 
(1) 


امام باقر (علیه السلام) از زبان شاگردان 


امام باقر (علیه السلام) از زبان شاگردان مفید رحمة الله در ارشاد از 
الحسین ار ان ۱ ۳ الک است ام اد اقبار 
گذشتگان و اخبار انبیاء خبر داده و از او کتابهاي غزوات ِِ و سنن 
تفیل ال اراس کویم انعر اس ح به رمایانی. که ان وتو 
خدا| نقل فرموده اعتماد نموده اند, داز اه فیر قرآن نوشته اند, و خاصه 
هعاهق اه ام وت کر ای را ال آرا ص ای متیر آو 
رسیده او را مجاب کرده است و مردم. بسياري از علوم کلام را از او به 
یادگار داشته اند. (1) مرحوم شیخ طوسي در رجال خویش ص 102 - 142 
چهارصد و شصت و چهار نفر از اصحاب آن حضرت را نام برده که همه از 
آن بزرگوار نقل حدیث کرده اند. 

ابن قداح از امام صادق (علیه السلام) نقل مي کند که فرمود: پدرم (امام 
باقر) کثیر الذکر بود. خدا را بسیار یاد مي‌کر. من در خدمت او راه 
مي ر فتم مي‌دیدم که خدا را ذکر مي‌کند. با او به طعام خوردن مي نلشستم؛ 
مي‌دیدم که زبانش به ذکر خدا گویاست. با مردم سخن مي‌گفت و این کار 
را از ذکر خدا مشغول نمي کرد. , 

من مرب مي‌دبدم که زبانش به سقف دهانش جسبیده و مي گوید: اله 
الا الله " ما رام ی وی و ی ری ۱ 
را ذکر کنیم, هر که قراءت قرآن مي‌توانست امر به قراعت قرآن مي‌کرد و 
هر که نمي‌توانست امر به ذکر خدا مي‌فر مود. (2) 2. وراه اس 
رات ای ست اشوعم اسام بای عی الا ار مارد 
اي از قریش حاضر شدند, من نیز در خدمتش بودم, عطاء بن ابي رباح از 
جملهء حاضران بود, زني در پشت جنازه ضجه مي کشید و ناله میکرد. 
عطاء به آن زن گفت: ساکت شو و صدایت بلند نشود و گرنه من بر 
هی گرکمه. نزن ماکت که عطا بر کته هن بد اهام باه (علیه السلام) 
گفتم: عطاء 

1 ارشاد ص 248. 

)4۳۹( 

تفا التجته الامام مد یبن علی التاقر علیه السملام ( فا الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), يحيي بن عبد الحمید (1), عطاء 


بن آبي رباح (1), زرارة بن آعین (2), علي بن الحسین (۰)1 الحج (1), 
اهر الم( 


1 - ابن قداح: 


امام باقر (علیه السلام) از زبان شاگردان مفید رحمة الله در ارشاد از 
الحسین ار ان ۱ ۳ الک است ام اد اقبار 
گذشتگان و اخبار انبیاء خبر داده و از او کتابهاي غزوات ِِ و سنن 
تفیل ال اراس کویم انعر اس ح به رمایانی. که ان وتو 
خدا| نقل فرموده اعتماد نموده اند, داز اه فیر قرآن نوشته اند, و خاصه 
هعاهق اه ام وت کر ای را ال آرا ص ای متیر آو 
رسیده او را مجاب کرده است و مردم. بسياري از علوم کلام را از او به 
یادگار داشته اند. (1) مرحوم شیخ طوسي در رجال خویش ص 102 - 142 
چهارصد و شصت و چهار نفر از اصحاب آن حضرت را نام برده که همه از 
آن بزرگوار نقل حدیث کرده اند. 

ابن قداح از امام صادق (علیه السلام) نقل مي کند که فرمود: پدرم (امام 
باقر) کثیر الذکر بود. خدا را بسیار یاد مي‌کر. من در خدمت او راه 
مي ر فتم مي‌دیدم که خدا را ذکر مي‌کند. با او به طعام خوردن مي نلشستم؛ 
مي‌دیدم که زبانش به ذکر خدا گویاست. با مردم سخن مي‌گفت و این کار 
را از ذکر خدا مشغول نمي کرد. , 

من مرب مي‌دبدم که زبانش به سقف دهانش جسبیده و مي گوید: اله 
الا الله " ما رام ی وی و ی ری ۱ 
را ذکر کنیم, هر که قراءت قرآن مي‌توانست امر به قراعت قرآن مي‌کرد و 
هر که نمي‌توانست امر به ذکر خدا مي‌فر مود. (2) 2. وراه اس 
رات ای ست اشوعم اسام بای عی الا ار مارد 
اي از قریش حاضر شدند, من نیز در خدمتش بودم, عطاء بن ابي رباح از 
جملهء حاضران بود, زني در پشت جنازه ضجه مي کشید و ناله میکرد. 
عطاء به آن زن گفت: ساکت شو و صدایت بلند نشود و گرنه من بر 
ی کر دض زن ساکت نشد, عطا برگشت. من به امام باقر (علیه السلام) 
گفتم: عطاء 

1 ارشاد ص 248. 

)4۳۹( 

تفا التجته الامام مد یبن علی التاقر علیه السملام ( فا الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), يحيي بن عبد الحمید (1), عطاء 


بن آبي رباح (1), زرارة بن آعین (2), علي بن الحسین (۰)1 الحج (1), 
اهر الم( 


2 زرار8 بن. اعین؛ 


امام باقر (علیه السلام) از زبان شاگردان مفید رحمة الله در ارشاد از 
الحسین ار ان ۱ ۳ الک است ام اد اقبار 
گذشتگان و اخبار انبیاء خبر داده و از او کتابهاي غزوات ِِ و سنن 
تفیل ال اراس کویم انعر اس ح به رمایانی. که ان وتو 
خدا| نقل فرموده اعتماد نموده اند, داز اه فیر قرآن نوشته اند, و خاصه 
هعاهق اه ام ال وت کر ای را ال آرا اضر آو 
رسیده او را مجاب کرده است و مردم, بسياري از علوم کلام را از او به 
یادگار داشته اند. (1) مرحوم شیخ طوسي در رجال خویش ص 102 - 142 
چهارصد و شصت و چهار نفر از اصحاب آن حضرت را نام برده که همه از 
آن بزرگوار نقل حدیث کرده اند. 

ابن قداح از امام صادق (علیه السلام) نقل مي کند که فرمود: پدرم (امام 
باقر) کثیر الذکر بود. خدا را بسیار یاد مي‌کر. من در خدمت او راه 
مي ر فتم مي‌دیدم که خدا را ذکر مي‌کند. با او به طعام خوردن مي نلشستم؛ 
مي‌دیدم که زبانش به ذکر خدا گویاست. با مردم سخن مي‌گفت و این کار 
را از ذکر خدا مشغول نمي کرد. , 

من مرب مي‌دبدم که زبانش به سقف دهانش جسبیده و مي گوید: اله 
الا الله " ما رام ی وی و ی ری ۱ 
را ذکر کنیم, هر که قراءت قرآن مي‌توانست امر به قراعت قرآن مي‌کرد و 
هر که نمي‌توانست امر به ذکر خدا مي‌فر مود. (2) 2. وراه اس 
رات ای ست اشوعم اسام بای عی الا ار مارد 
اي از قریش حاضر شدند, من نیز در خدمتش بودم, عطاء بن ابي رباح از 
جملهء حاضران بود, زني در پشت جنازه ضجه مي کشید و ناله میکرد. 
عطاء به آن زن گفت: ساکت شو و صدایت بلند نشود و گرنه من بر 
مي‌گردم, زن ساکت نشد, عطا برگشت. من به امام باقر (علیه السلام) 
گفتم: عطاء 

1 ارشاد ص 248. 

)4۳۹( 

تفا التجته الامام مد یبن علی التاقر علیه السملام ( فا الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), يحيي بن عبد الحمید (1), عطاء 


بن آبي رباح (1), زرارة بن آعین (2), علي بن الحسین (۰)1 الحج (1), 
اهر الم( 


3 - جمعي از شاگردان: 


برگشت. فرمود: چرا؟ گفتم: زن ساکت نشد او نیز برگشت. حضرت 
فرمود: به تشییع جنازه ادامه بده, ما اگر باطلي را با حق دیدیم و به خاطر 
باطل, دست از حق برکشيديم حق مسلمان را ادا نکرده ایم. 

چون نماز میت خوانده شد, ولي میت به امام عرض کرد: برگردید خدا شما 
را رحمت کند. که آمدن. شما را ناراحت مي‌کند, امام برنگشت. من به او 
گفتم: صاحب جنازه اجازه دادند برگردید. من هم با شما کار خصوصي 
دارم, فرمود: به راهت ادامه بده ما با اجازهء او نیامده ایم تا با اجازهء او 
برگردیم. بلکه از این عمل خواسته ایم به اجر و فضل خدا برسیم, انسان 
هر قدر پشت سر جنازه باشد همان قدر اجر مي‌برد. (1) د. جمعي از 
شاگردان: 

گروهي به محضر امام باقر (علیه السلام) مشرف شدند. دیدند امام بچه 
اي دارد مریض است و حضرت در مرض او بسیا ر ناراحت و بي آرام است. 
آن‌ها پیش خود گفتند: خدا نکند که این کودك بمیرد و اگر نه به خود امام 
احتمال خطر مي‌رود. در این میان شیون زنان بلند شد, معلوم شد که 
کودك از دنیا رفت, بعد از اندكي امام (علیه السلام) به نزد آنها آمد ولي 
خوشحال و قيافه اش باز بود. 

گفتند: خدا ما را فداي تو کند, شما در حالي بودید که ما فکر مي‌کرديم اگر 
اتفاقي بیافتد شما به وضعي درآیید که موجب غصه ما باشد!! ولي مي‌بينيم 
امام صلوات الله علیه فرمود: ما دوست مي‌داريم که محبوب و عزیز ما در 
عافیت باشد. و چون قضاي خدا بیاید تسلیم آن کار مي‌شویم که خدا 
دوست داشته است: " فقال لهم: 

انا نحب آن نعافي فیمن نحب فاذا جاء امرالله سلمنا فیما یحب . (2) 4. 
افلح گوید: 

غلام امام باقر (علیه السلام) که افلح نام داشت ین اند بان حضرت به 
زبارت حح رفتم, امام چون وارد مسجد الحرام شده, به کعبه نگاه کرد و با 
صداي بلند گریست, گفتم: پدر و مادرم فداي تو باد. مردم تماشا مي‌کنند 
بهتر است صدایتان آهسته باشد. فرمود: ويحك 

1 كکافي جح 3, ص 171 - 172. 

2 کافي ج 3, ص 226. 

)٩ع۰‎ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), مسجد 
الحرام (1), الصلاة (1), الحح (1), المرض (1), التشییع (1), النوم (1) 


4 - افلح گوید: 


برگشت. فرمود: چرا؟ گفتم: زن ساکت نشد او نیز برگشت. حضرت 
فرمود: به نشییع جنازه ادامه بده, ما اگر باطلي را با حق دیدیم و به خاطر 
باطل, دست از حق برکشيديم حق مسلمان را ادا نکرده ایم. 

چون نماز میت خوانده شد, ولي میت به امام عرض کرد: برگردید خدا شما 
را رحمت کند. که آمدن. شما را ناراحت مي‌کند, امام برنگشت. من به او 
گفتم: صاحب جنازه اجازه دادند برگردید. من هم با شما کار خصوصي 
دارم, فرمود: به راهت ادامه بده ما با اجازهء او نیامده ایم تا با اجازهء او 
برگردیم. بلکه از این عمل خواسته ایم به اجر و فضل خدا برسیم, انسان 
هر قدر پشت سر جنازه باشد همان قدر اجر مي‌برد. (1) د. جمعي از 
شاگردان: 

گروهي به محضر امام باقر (علیه السلام) مشرف شدند. دیدند امام بچه 
اي دارد مریض است و حضرت در مرض او بسیا ر ناراحت و بي آرام است. 
آن‌ها پیش خود گفتند: خدا نکند که این کودك بمیرد و اگر نه به خود امام 
احتمال خطر مي‌رود. در این میان شیون زنان بلند شد, معلوم شد که 
کودك از دنیا رفت, بعد از اندكي امام (علیه السلام) به نزد آنها آمد ولي 
خوشحال و قيافه اش باز بود. 

گفتند: خدا ما را فداي تو کند, شما در حالي بودید که ما فکر مي‌کرديم اگر 
اتفاقي بیافتد شما به وضعي درآیید که موجب غصه ما باشد!! ولي مي‌بينيم 
امام صلوات الله علیه فرمود: ما دوست مي‌داريم که محبوب و عزیز ما در 
عافیت باشد. و چون قضاي خدا بیاید تسلیم آن کار مي‌شویم که خدا 
دوست داشته است: " فقال لهم: 

انا نحب آن نعافي فیمن نحب فاذا جاء امرالله سلمنا فیما یحب . (2) 4. 
افلح گوید: 

غلام امام باقر (علیه السلام) که افلح نام داشت ین اند بان حضرت به 
زبارت حح رفتم, امام چون وارد مسجد الحرام شده, به کعبه نگاه کرد و با 
صداي بلند گریست, گفتم: پدر و مادرم فداي تو باد. مردم تماشا مي‌کنند 
بهتر است صدایتان آهسته باشد. فرمود: ويحك 

1 كکافي جح 3, ص 171 - 172. 

2 کافي ج 3, ص 226. 

)٩ع۰‎ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), مسجد 
الحرام (1), الصلاة (1), الحح (1), المرض (1), التشییع (1), النوم (1) 


5- ابو حمزه ثمالي: 


يا افلح! چرا گریه نکنم شاید خداوند با نظر رحمت به من نگاه کند که 
فرداي قیامت پیش او به رستگاري برسم. 

آنگاه بیت را طواف کرد و آمد در نزد مقام ابراهیم نماز خواند و چون از 
سجده سر برداشت دیدم جاي سجده اش از کثرت اشك خیس شده است؛ 
آن حضرت چون مي‌خندید مي‌گفت: خدایا مرا مورد غعضب قرار مده, " 
اللهم لاتمقتني ۰ (1) 5. ابوحمزه ثمالي: 

ابوحمزه گوید: سعد بن عبد الملك که از اولاد عبد العزیز بن مروان بود و 
امام او را سعدالخیر مي‌نامید محضر امام باقر (علیه السلام) آمد, و مانند 
زنان رقیق القلب اشك مي‌ربخت. 

امام فر مود: با سعد! چرا گریه مي‌کني؟! عرض کرد چرا گریه نکنم حال 
آنکة از خانواده ببي امیه هستم و خدا آنها را در قران شجره ۶ ملعونه 
نامیده است. 

امام فرمود: تغ آز آنفا نی تو اموي هستي از ما اهل بیت. آباً فشتتنده 
اب کول با که ایراهیم بای نع هي کید , فرمود: " فمن تبعني 
برید بن ما ای رد محضر این چعفر (علیه السلام) بودم,. مردي 
که از خراسان آمده بود داخل منزل آن حضرت گردید, او پاهاي خود را 
نشان داد که در اثر پیاده رفتن چاك چاك شده بود, من از خراسان آمده ام 
و | 
اهل بیت. امام (علیه السلام) فرمود: " والله لو احبنا حجر حشرة الله معنا 
وهل الدین الا الحب " . (3) به خدا قسم اگر سنگي هم ما را دوست بدارد, 
خدا آن را با ما محشور خواهد فرمود, آیا دین جز محبت چیز ديگري است؟ 
تا سس 

محمد بن ۱ تصانن در کتاب غیبت ص 273 از ابوخالد کابلي نقل 
کرده که امام 

1 بحار ح 0 ص‌ 290 

3 محدت قمي. سفينة البحار ج 1 ص 204 (ح ب ب). 

٩۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), النبي 
اتراهیم (ع۱ (۱1 ججمد بن اتراهیم (لاصو امیه (1)ء شین عند المان 
(1), عبد آلعزیز (1), خراسان [3), السفینه (1) 


6 - برید بن عجلي: 


یا افلح! چرا گریه نکنم شاید خداوند با نظر رحمت به من نگاه کند که 
فرداي قیامت پیش او به رستگاري برسم. 

آنگاه بیت را طواف کرد و آمد در نزد مقام ابراهیم نماز خواند و چون از 
سجده سر برداشت دیدم جاي سجده اش از کثرت اشك خیس شده است؛ 
آن حضرت چون مي‌خندید مي‌گفت: خدایا مرا مورد غعضب قرار مده, " 
اللهم لاتمقتني ۰ (1) 5. ابوحمزه ثمالي: 

ابوحمزه گوید: سعد بن عبد الملك که از اولاد عبد العزیز بن مروان بود و 
امام او را سعدالخیر مي‌نامید محضر امام باقر (علیه السلام) آمد, و مانند 
زنان رقیق القلب اشك مي‌ربخت. 

امام فر مود: با سعد! چرا گریه مي‌کني؟! عرض کرد چرا گریه نکنم حال 
آنکة از خانواده ببي امیه هستم و خدا آنها را در قران شجره ۶ ملعونه 
نامیده است. 

امام فرمود: تغ آز آنفا نی تو اموي هستي از ما اهل بیت. آباً فشتتنده 
اب کول با که ایراهیم بای نع هي کید , فرمود: " فمن تبعني 
برید بن ما ای رد محضر این چعفر (علیه السلام) بودم,. مردي 
که از خراسان آمده بود داخل منزل آن حضرت گردید, او پاهاي خود را 
نشان داد که در اثر پیاده رفتن چاك چاك شده بود, من از خراسان آمده ام 
و | 
اهل بیت. امام (علیه السلام) فرمود: " والله لو احبنا حجر حشرة الله معنا 
وهل الدین الا الحب " . (3) به خدا قسم اگر سنگي هم ما را دوست بدارد, 
خدا آن را با ما محشور خواهد فرمود, آیا دین جز محبت چیز ديگري است؟ 
تا سس 

محمد بن ۱ تصانن در کتاب غیبت ص 273 از ابوخالد کابلي نقل 
کرده که امام 

1 بحار ح 0 ص‌ 290 

3 محدت قمي. سفينة البحار ج 1 ص 204 (ح ب ب). 

٩۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), النبي 
اتراهیم (ع۱ (۱1 ججمد بن اتراهیم (لاصو امیه (1)ء شین عند المان 
(1), عبد آلعزیز (1), خراسان [3), السفینه (1) 


7 - محمد بن نعماني: 


یا افلح! چرا گریه نکنم شاید خداوند با نظر رحمت به من نگاه کند که 
فرداي قیامت پیش او به رستگاري برسم. 

آنگاه بیت را طواف کرد و آمد در نزد مقام ابراهیم نماز خواند و چون از 
سجده سر برداشت دیدم جاي سجده اش از کثرت اشك خیس شده است؛ 
آن حضرت چون مي‌خندید مي‌گفت: خدایا مرا مورد غعضب قرار مده, " 
اللهم لاتمقتني ۰ (1) 5. ابوحمزه ثمالي: 

ابوحمزه گوید: سعد بن عبد الملك که از اولاد عبد العزیز بن مروان بود و 
امام او را سعدالخیر مي‌نامید محضر امام باقر (علیه السلام) آمد, و مانند 
زنان رقیق القلب اشك مي‌ربخت. 

امام فر مود: با سعد! چرا گریه مي‌کني؟! عرض کرد چرا گریه نکنم حال 
آنکة از خانواده ببي امیه هستم و خدا آنها را در قران شجره ۶ ملعونه 
نامیده است. 

امام فرمود: تغ آز آنفا نی تو اموي هستي از ما اهل بیت. آباً فشتتنده 
اب کول با که ایراهیم بای نع هي کید , فرمود: " فمن تبعني 
برید بن ما ای رد محضر این چعفر (علیه السلام) بودم,. مردي 
که از خراسان آمده بود داخل منزل آن حضرت گردید, او پاهاي خود را 
نشان داد که در اثر پیاده رفتن چاك چاك شده بود, من از خراسان آمده ام 
و | 
اهل بیت. امام (علیه السلام) فرمود: " والله لو احبنا حجر حشرة الله معنا 
وهل الدین الا الحب " . (3) به خدا قسم اگر سنگي هم ما را دوست بدارد, 
خدا آن را با ما محشور خواهد فرمود, آیا دین جز محبت چیز ديگري است؟ 
تا سس 

محمد بن ۱ تصانن در کتاب غیبت ص 273 از ابوخالد کابلي نقل 
کرده که امام 

1 بحار ح 0 ص‌ 290 

3 محدت قمي. سفينة البحار ج 1 ص 204 (ح ب ب). 

٩۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), النبي 
اتراهیم (ع۱ (۱1 ججمد بن اتراهیم (لاصو امیه (1)ء شین عند المان 
(1), عبد آلعزیز (1), خراسان [3), السفینه (1) 


تصصص در علوم 


باقر (علیه السلام) فرمود: گویا مي‌بينم قومي را که در مشرق قیام کرده 
حق را مي‌طلبند ولي حق را به انها نمي‌دهند. باز مي‌طلبند, باز حق را به 
انها نمي‌دهند. چون چنین دیدند. شمشيرهاي خویش بر شانه خود گذاشته 
قیام مسلحانه مي‌کنند. در این زمان حق را به انها مي‌دهند ولي انها قبول 
نمي‌کنند و گویند: باید خود قیام به حق کرده و حکومت تشکیل بدهیم و 
چون حکومت را تشکیل دادند آن را تحویل نمي‌دهند مگر : به صاحبتان (امام 
زمان (علیه السلام)) کشتگان آنها شهیداند, بدانید اگر من آن زمان درك 
مي‌کردم خودم را در اختیار آن کار مي‌گذاشتم نگارنده گوید: چون این 
حدیث با انقلاب اسلامي ایران بسیار تطبیق مي‌شود لذا عین حدیث را 
مي‌آوريم. 

" عن آبي خالد الكابلي عن ابي جعفر (علیه السلام) انه قال: کات بقوم قد 
خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ثم ۳ فلا یطونه, فاذا رآوا 
ذالك وضعو| سیو فهم علي عواتقهم فیعطون ها سااخه فلا یقبلونه حتي 
یقوموا ولایدفعونها الا صاحبکم. قتلاهم شهداء. اما اني لو ادرکت دلك 
لاستقیت نفسي لصاحب هذا الامر ". 

تخصص در علوم در زمان پيشواي پنجم و ششم که نهضت علمي و 
فرهنگي اسلام شکوفا شد. در اثر برخورد معارف اسلامي با فلسفه و 
عقاید و آراي فلاسفه و دانشمندان یونان و روم رشته‌هاي مختلف علمي 
به وجود آمد و شبهات و اشکالات گوناگوني در میان دانشمندان رواج 
یافت, از این رو امام باقر (علیه السلام) و همچنین امام صادق (علیه 
السلام) هر يك از شاگردان خود را در رشته اي که با ذوق وقریحهء او 
ساززگار بود» تعلیم و تربیت مي‌نمودند و در نتيجه, هر کدام از آنان در يك پا 
دو رشته از علوم مانند: حدیث, تفسیر, کلام, و امثال اینها تخصص پیدا 
مي‌کردند. 

گاهي امام. دانشمنداني را که براي بحث و مناظره مراجعه مي‌کردند, 
راهنمائي و مي کرد تا با یکی از شاگردان: که در آن رشته تخضصض داشت: 
مناظره کند 

" هشام بن سالم " مي‌گوید: روزي با گروهي از یاران امام صادق (علیه 
السلام) در محضر آن حضرت نشسته بودیم. يك نفر مرد شامي اجازهء 
ورود خواست و پس از کسب اجازه, وارد 

٩۶۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), دولة ایران (1), هشام بن سالم 


(1), (مام زمان (1), الکسب (1), الشهادة (1) 

مجلس شند؛ آمام فرمود بنشین و آنگاه پرسید چه مي‌خواهي؟ 

مرد شامي گفت: شنیده ام شما تام تفه بو مس کل کم شوه با رنه 
مي د هید ادخ ام با شما بجعت تا ظ ری بکنم ! امام فر مود: 

در چه موضوعي؟ 

شامي گفت: 

دربارهء کیفیت قرائت ت قرآن! 

امام رو به حمران کرده فرمود: 

حمران جواب این شخص با تو است! 

مرد شامي: 

من مي‌خواهم با خود شما بحث کنم نه حمران! 

اگر حمران را محکوم كردي, مرا نیز محکوم کرده اي! 

مرد شامي ناگزیر با حمران وارد بحث شد, هر چه شامي پرسید, پاسخ 
قاطع ومستدل از حمران شنید, به طوري که سرانجام از ادامهء بحث فرو 
ماند و سخت ناراحت و خسته شد! 

امام فرمود: چگونه ديدي؟ 

راستي حمران خيلي زبردست است, هر چه پرسیدم, به نحو شایسته اي 
پاسخ داد! )1 حمران بر اثر همین شایستگیها, , فوق العاده مورد علاقه و 
تنوجچه امام باقر (علیه السلام) بود و امام به دیدار او علاقه داشت. 

زراره برادر حمران مي‌گوید: 7 

در سن نوجواني, وارد مدینه شدم و از آنجا رهسپار مکه گردیدم, در مني 
به چادر امام باقر (علیه السلام) رفتم, دیدم عده اي دور تا دور چادر 
نشسته اند, با قرائن؛ امام را شناختم, و به سوي ان حضرت رفتم و سلام 
عرض کردم, امام پاسخ سلام را داد و فرمود: 

از ببي آعین هستي؟ 

. رجال كشي ص ۵ وقاموس الرجال ج ۲؛ ص 416. 

)٩۶۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), مدیدة 
مکة المکرمة (1), کتاب رجال الكشي (1) 


فرفه ء مرجثه 


بلي من زراره پسر آعینم. 

به حمران خيلي شباهت داري, من تو را از قيافه ات شناختم. 

اپا حمران به مکه نیامده است ؟ 

نه, ولي خدمت شما سلام رساند. 

حمران از مومنان راستین است. او هرگز از دین حق, بر نمي گردد, از من 
السلام) گروههاي کلامي متعددي به ظهور پیوستند. يكي از نمونه‌هاي بارز 
اين جمعیتها, فرقه " مرجثه " بود, مرجئه: يعني كساني که رجاء و امید عفو 
دار ندنق انکه,: هلا عملی داشعه. بازتنید: بني امیه از یکسو با شیعه مواجه 
بودند که بني امیه را قاتل بني هاشم و غاصب خلافت مي‌دانستند و از 
سوي دیگر: با خوارج مواجه بودند که ببي امیه را کافر دانسته قیام بر صد 
انها و از بین بردن حکومت شان را واجب مي‌شمردند. و چون هر يك از 
این دو دسته براي اثبات ادعاي خود. يك سلسله دلایل ديني در دست 
داشتند که‌بتي. میم فاد به ابطال, انیا تبووته لذا قرعمء مرجم را بوجود 
اوردند تا در برابر شیعه و خوارج, دلايلي اقامه کرده در میدان مبارزهء 
ديني - سياسي, در مقابل آن دو دسته ايستادگي کنند. 

گونه پشتوانه ء عملي این اعتقاد را لا زم نمي شمردند. به عقیده ۶ این فر قه, 
كافي بود که انسان قلبا موّمن باشد تا جان و مالش, از نظر اسلام محترم 
شمرده شود و در آخرت نیز رستگار شود دیگر عمل به احکام ضرورت 
ندارد در واقع نوعي اباحه گري داشتند. این فرقه اعلام می کر دند که: " با 
وجود ایمان, هی گناهي صصز ز ندارد, آن چنان که با وجود کفر, هی عبادتي 
فایده ندارد ۳ و باز مي گفتند: 1 ایمان عبارت از اعتقاد قلبي است, كکسي 
که قلبا ایمان دارد, هر قدر به زبان؛ اظهار کفر کند یا بت بپرستد! پا ۷ 
در کشور اسلامي طبق آئين یهود و 

. رجال كشي ص ۱۵۸ وقأموس الرجال ج ۲ ص 414. 

(ع46۶) 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), بنو امية (3), بنو هاشم (1), 
الخوارج (2), الضرر (1), القتل (1), کتاب رجال الکشي (1) 


امام باقر (علیه السلام) در شام 


مسیح رفتار کند و در این حال بمیرد, نزد خدا داراي ایمان کامل بوده, اهل 
بهشت و از شد ان محبوب خدا| به شمار مي‌رود !۱۱ )1 هدف از این 
توجیهات آن بود که به مردم بقبولانند که خودداري خلفاي بني امیه از 
تطبیق اعمال خود, با موازین ديني, باعث نمي شود که از امتیاز اتي که به 
عنوان " اولوا الامر ۲۳ و زمامداران اسلامي برخوردار بودند, محروم 
گردند! 
تابراش شجادت: جهل تقو ور آغاز خلاقت. پزید بت عند الما بر واقع 
نمونه اي از بهره برداري از فرقهء مرجثه و به منظور ازاد گذاشتن خلیفه 
در ارتکاب هر گونه عمل پلید و ضد اسلامي بود. 
امام باقر (علیه السلام) در شام يكي از فرازهاي مهم زندگي پر افتخار 
پيشواي پنجم, تنعید آن:.خضرت: به: شام .می‌باشد. ۵ 
همیشه از محبوبیت و موقعیت خاص امام باقر (علیه السلام) بیمنا ك بود. 
چون مي‌دانست پیروان پيشواي پنجم » , او را امام مي‌دانند, همواره تاش 
مي کرد مانع گسترش نفوذ معنوي و افزایش پیروان و شیفتگان آن حضرت 
زل: 
در يكي از سالها که امام باقر (علیه السلام) همراه فرزند گرامي خود " 
جعفر بن محمد (علیه السلام) " به زیارت خانهء خدا مشرف شده بود, 
هشام نیز در مراسم و۵ حضور داشت. در ایام هک حضرت باقر (علیه 
السلام) در مجمعي از مسلمانان. سخناني دربارهء فضیلت و حق امامت 
خاندان خود بیان فرمود که بلافاصله توسط قا مور ان به گوش هشام رسید» 
هشام که پیوسته وجود امام باقر (علیه السلام) را خطري براي حکومت 
خود تلقي مي‌ کرد از این سخنان به شدت تکان خورد ولي - شاید بنا به 
ملاحظاتي ۹ در اثناي مراسم حع منعرض امام (علیه السلام) و فرزند آن 
حضرت نشد لکن به محض آنکه به " دمشق " پایتخت خود بازگشت, به 
حاکم مدینه, دستور داد امام باقر (علیه السلام) و فرزندش جعفر بن محمد 
(قابه السام) را ره افعشام سارد. 
امام (علیه السلام) ناگزیر همراه فرزند ارجمند خود. عازم دمشق شد, 
هشام براي اینکه عظمت ظاهري خود را به رخ امام بکشد, و ضمنا به 
خیال خود از مقام ان حضرت بکاهد, سه روز 
1 ارزيابي انقلاب حسین از ديدگاهي جدید. ص 1539 - 1<7. 
)٩۹60(‏ 
خقجمهانیم: الیحت: اما مخمد ین علی‌النافز علنه الملام (واب لاسام 
عفر بن محهد. الصادی غایها السلام 2۱), هشام یس غیه الملت: ( 1 بزیه 


بن عبد الملك (1), بنو آمية (1), دمشق (2), الحح (3) 

اجازهء ملاقات نداد. گویا هشام در این سه روز در این فکر و اندیشه بود 
که چگونه با امام (علیه السلام) روبرو شود و چه طرحي بریزد که از 
موقعیت و مقام امام (علیه السلام) در انظار مردم کاسته شود؟ 

سخندانان و اهل دانش بود امکان داشت دانشمندان برجسته اي را دعوت 
نموده مجلس بحث و مناظره‌اي تشکیل بدهد ولي از انجا که دربار خلافت 
اغلب زمامداران اموي, و از آن جمله هشام, از وجود چنین دانشمنداني 
ها ایحا 
ته یی وی ای یی ای وی ی ام 
مي‌دانست اگر از راه مبارزه و مناظره ء 2 علمي وارد شود هی يك از 
اسان ار ی مایا اما ی ها اه مه 
از این جهت تصمیم گرفت از راه ديگري وارد شود که به نظرش پيروزي او 
0 بود. 

اري با کمال تعجب هشام تصمیم گرفت يك مسابقهء تيراندازي! ترتیب 
داده امام (علیه السلام) را در آن مسابقه شرکت بدهد تا بلکه در اثر 
شکست در مسابقه, امام (علیه السلام) در نظر مردم شکست بخورد! به 
همین جهت پیش از ورود امام (علیه السلام) به قصر خلافت؛ عده اي از 
درباریان را واداشت نشانه اي نصب کرده مشغفول تيراندازي گردند, امام 
باقر (علیه السلام) وارد مجلس شد و اندکي نشست, ناگهان هشام رو به 
امام کرد و چنین گفت: ایا مایلید در مسابقه تيراندازي شرکت نمائید؟ 
حضرت فرمود؛: من دیگر پیر شده ام و وقت تیراندازیم سپري شده است 
مرا معذور دار. هشام که خیال مي‌ کرد فرصت خوبي بدست اورده است و 
امام باقر (علیه السلام) را در چند قدمي شکست قرار داده است اصرار و 
پافشاري کرد و سوگند داد و در اين هنگام به يكي از بزرگان بني امیه 
اشاره کرد که تیر و کمان خود را در اختیار ان حضرت قرار بدهد. 

امام (علیه السلام) دست بر دو کمان را گرفت و تيري در کمان نهاد و 
نشانه گيري نموده تير را درست به قلب هدف زد! آنگاه تیر دوم زا 
کمان. گذاشت و تبر در جوبهء ثیر قبلی تشست و آن را.شکافت: و تیر 
سوم به تير دوم اصابت کرد! قییه همین تز تج نه تير پرتاب نمود که هر 
کدام به چوبهء تیر قبلي خورد! و جایگزین گردید. 

این عمل شگفت انگیز, حاضران را به شدت, تحت تأثیر قرار داده اعجاب 
و تحسین 

(4671) ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), بنو امية 
(1), الاختیار, الخیار (1) 


مناظره با اسقف مسیحیان 


همه را برانگیخت. هشام که نقشه اش نقش بر آب شده بود, به شدت 
ناراحت شد و بي اختیار گفت: آفرین بر تو اي اباجعفر! تو سرآمد 
تیراندازان عرب و عجم هستي چگونه ميگفتي پیر شده ام؟! آنحام. بنتر یه 
پائین افکند و لحظه‌اي به فکر فرو رفت. سپس امام باقر (علیه السلام) و 
فرزند عالیقدرش را در جایگاه مخصوص, کنار خود جاي داد و فوق العاده 
تجلیل و احترام نمود و رو به امام کرد گفت: قریش از پرتو وجود تو 
شایستهء سروري عرب و عجم مي‌باشد, اين تيراندازي را چه كسي به تو 
یاد داده است؟ و در چه مدتي آن را فرا گرفته اي؟ حضرت فرمود: 
قی‌دانی که احل موه به این کار غادت:اارتخض یز ور ایام جوانتی مدنی 
به این کار سرگرم بودم ولي بعد, آن را رها کردم, امروز چون تو اصرار 
کرد تاکر در آن درا دیرف هشام گفت: آیا جعفر " حضرت صادق (علیه 
السلام) " نیز مانند تو در تيراندازي مهارت دارد امام فرمود: 
امامت همه کمالات ظاهري و باطني را که در ایهء " اکمال " (1) به 
2 
(حجت) خالي نمي‌ماند ۰ (2) مناظره با اسقف مسیحیان گرچه در دربار 
هشام, براي ابراز عظمت علمي پيشواي پنجم, , زمینه ۶ مساعدي ۳ ولي 
از خسن اتفای بیش از انکه. بيشوای بتخم: شهر دمشق را تركت کوید: 
فرصت بسیار مناسبي پیش آمد و امام براي بیدار ساختن افکار مردم و 
معرفي مقام علمي خود, به خوبي از آن استفاده نمود و افکار 0 
شام را منقلب ساخت بدین معلي که چون هشام دستاویز مهمي براي 
جسارت بیشتر, به پیشگاه امام پنجم (علیه السلام). در دست نداشت 
ناگزیر با مراجعت امام پنجم (علیه السلام) به مدینه موافقت کرد. هنگامي 
که امام (علیه السلام) همراه فرزند گرامي خود, از قصر خلافت خارج شد, 
در انتهاي میدان مقابل قصر. با جمعیت انبوهي روبرو گردیدند که همه 
نشسته بودند امام (علیه السلام) از وضع آنها و علت اجتماعشان جویا شد, 
گفتند اينها کشیشان و راهبان مسيحي هستند که در مجمع بزرگ سالیانه 
خود گرد 
الیوم اکملت: لکم فتکمر دا نمفت عایکم عمتی مرت لکم الا سلام وینا: 
مائده / ۲. ۱ 
۲ دلائل الامامة تالیف محمد بن جریر طبري ص 10. 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), ,. دمشق (1), زا الاکمال (1), 


ی ای ما ی | 
متعلات علمی ود وااز اه یرت امام (عله السلام) بان عبت 
تشریف برد و به طور ناشناس در آن مجمع بزرگ شرکت فرمود. اين خبر 
فورا , به.هفنا کذارتش دادن شد, هضام. افرادی. راضامور کرد خا در انخفن 
مزبور شرکت نموده از نزديك ناظر جریان امور باشند. 

طولي نکشید اسقف بزرگ که فوق العاده پیر و سالخورده بود. وارد شد و 
در میان تجلیل و احترام فراوان به صدر مجلس هدایت شد, آنگاه نگاهي 
به جمعیت افکند, سيماي امام باقر (علیه السلام) توجه وي را به خود جلب 
نمود, رو به امام کرد و گفت: 

از ما مسیحیان هستید پا از مسلمانان ؟ 

امام باقر (علیه السلام): از مسلمانان. 

از دانشمندان آنان هستید يا از افراد نادان؟ 

از افراد نادان نیستم! 

اول من سوال کنم یا شما مي‌پرسید؟ 

اکرهارتد شتا ال کید 

به چه دلیل شما مسلمانان ادعا مي‌کنید که اهل بهشت غذا مي‌خورند و 
ضباشا متند ولي مدفوعي ندارند؟ آپا براي این موضوع, , تمونه و نظیر روشني 
در این جهان, وجود دارد؟ 

بله, نموه ۶ روشن ان در این جهان جنین است که در شکم مادر تغعدبه 
مي‌کند ولي مدفوعي ندارد! 

عجب پس شما گفتید از دانشمندان نیستید؟ 

من چنین نگفتم. بلکه گفتم از نادانان نیستم! 

سوال ديگري دارم. 

بفرمائید. 

به چه دلیل عقیده دارید که میوه‌ها و نعمتهاي بهشتي کم نمي‌شود و هر چه 
از اما حضرف شوه با هشال کود ناف وه کر کاه دا نعی کننده زرا 
نمونهء روشني از 

٩۶ ۸( 

تیا رت از مام مین علی لقن لیف لام (۱2 
مشهودات این جهان, مي‌توان براي این موضوع ذکر کرد؟ 

آري, نمونه روشن آن در عالم محسوسات آتنشن است. شما اگر از شعله 
چراغي, دهها چراغ را روشن کنید. شعلهء چراغ اول به جاي خود باقي و از 
ان به هیچ وجه کاسته نمي‌شود! 

کفات قانع که رت و حور فا سانوا ای هت ارات 


عصباني شد و گفت: مردم! دانشمند والامقامي را که به مراتب. اطلاعات 
ومعاومات.ف فبیرز او ارهمتتر استی بت اش آوردف اج که مزا رها 
سازید تا مسلمانان بدانند پیشوایان انها از ما برتر و داناترند؟ به خدا 
سوگند دیگر با شما سخن نخواهم گفت و اگر تا سال دیگر زنده ماندم. مرا 
در میان خود نخواهید دید. این را گفت و از جا برخاست و بیرون رفت. (1) 
این جریان به سرعت در شهر دمشق پیچید و موجي از شادي و هیجان در 
محیط مسلماتان بوجود آورد. هشام به جاي آنکه از پپزوزی افتخار آمیز 
علمي امام باقر (علیه السلام) بر بیگانگان خوشحال گردد, بیش از پیش از 
نفوذ معنوي امام (علیه السلام) بیمناك شد و ضمن ظاهر سازي و ارسال 
جایزه براي آن حضرت؛ پیغام داد که حتما همان روز دمشق را ترك گویدا, 
شوک هی کار تاه ری عامی اهاط رکه انامه آوردست 
داده بود, کوشش کرد این موفقیت علمي و اجتماعي امام (علیه السلام) را 
با حربهء زنگ زده تهمت از بین ببرد و رهبر عالیقدر اسلام را متهم به 
گرایش به مسیحیت نماید! لذ| با کمال ناجوانمردي به برعي از فرمانداران 
خود (فرفانداز شم مدین )ند شز را ان حخضریبت: نر باز طششتت: یه مذینه: 
چنین نوشت: " محمد بن علي پسر ابوتراب. همراه فرزندش نزد من آمده 
بود, وقتي انها را به مدینه باز گرداندم, نزد کشیشان رفتند و با گرایش به 
نصرا: نیت !! به مسیحیان, تفرب حستند. ولي من به واسطه ء خويشاوندي 
کت مه وا تک از کیفر آنان چشم پوشیدم. وقتي که این دو نفر به شهر 
تفا رسندتد: ,یه مر دم اعلام کنیند که منم از آنان بر ارم ۱۱۳ 

۷ دلائل الامامة " ص‌‌ 5 - 103 سید بن طاووس در کتاب " امان 
الاخطار 1 ص‌ 602 و علامه ء مجلسي (ره) در بحار الانوار ح ۳۹ ص‌ 313 - 
7 طبع جدید از ابن جریر نقل کرده اند. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), محمد 
وت 2 فد ان وم( کات‌سهان ار( 


خطبه در شام 


ولي تلاشهاي مذبوحانهء هشام براي پوشاندن حقیقت, به جائي نرسید و 
مردم شهر مزبور که ابتداء تحت تاثیر تبلیغات هشام, قرار گرفته بودند, در 
اثر احتجاجها و نشانه‌هاي امامت که ات ان حضرت دیده شد به عظمت و 
مقام واقعي ييشواي ینجم بپي بردند. و بدین ترتیب سفري که ابتداء به 
اجبار و تهدید. جهت تحقیر پي ريزي شده بود, به يكي از سفرهاي 
نمربخش و اوه ندن ۶ علمي تبدیل گشت ! 

اه بر.سام اما صاون. ره المامصی‌فرتاته ام که مدرم 
محمد بن علي به شام تبعید شد از مردم مي‌شنید که به همدیگر نشان 
مي‌دهند این مان فرزند ابي تراب!۱! مي‌باشد امام باقر (علیه السلام) 
پشتش را به سمت جدار قبله تکیه داد و حمد و سپاس خدا را گفت و ثناي 
اه را همع مار تا رصلی الله غاب ات بروه فرستاد من 
فرمود: 

" احنطا ال الشفان عتربه التفا ند محضها آلناز محضتب سکن النذر 
الزاهر, و البحر پ ۳ والشهاب الثاقب, وشهاب المومنین؛ والصراط 
المستفیم. من قبل آن نطمس وجوها فیردها علي آدبارها آو تلعنهم کما 
الله رضلی. الله علیه و ام سای سس وا 
سبیل بعده تسلکون؟ وا حزن بعده تدفعون ؟! هیهات ! هیهات ! برزولله 
بالسبق, و فاز بالخصل, واستوي علي الغاية وأحرز علي الختاب, فأنحسرت 
عنه الابصار, و خضعت دونه الرقاب وفرع الذروة العلیا, فکذب من رام 
نفسه السعي, واعیاه الطلب, فأّني لهم التناوش من کان بعید؟ وقال: 

آقلوا علیهم لا آبا لأبیکم - من اللوم او سدوا - الذي سدوا - اولك قوم! ان 
بنوا احسنو البناء - وان ۳ آوفوا وان عقدوا| شدوا. فاتي سید تلمة اخي 
رسول الله اذ شفعوا وشقیقه اذ نسبوا وندیده اذ قتلوا وذي قرني کنزها اذ 
فتحوا, ومصلي القبلتین اذ تحرفوا والمشهود له بالایمان اذ کفروا والمدعي 
ننق عفد آلعشرکس اذ نعلا: مالخایمه علی الفهاه لاه الخصار ادحرععا: 
وتو سار سا الوا 1 

۱. المناقب ابن شهر آشوب ج 4, ص 221 - 222. 
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صقحیستا قمع آلخت اما مدشن غلی لاف له اتساای نام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد 
الله صلي الله علیه وآله (1), محمد بن علي (1), الحزن (1), القتل (1) 


سخنراني در محفل شام 


ملخص معاني این کلمات آ تیه که شما چه حقي دارید دربارهء شهاب 
درخشان هبار اتی با 0 خوفات تاکن سای ۳ الله, هنارزه: در 
بدر و حنین و احزاب و با وجود برادري رسول الله (صلي الله علیه واله) با 
آنههه سوابق نمازگزاري به دو قبله و ... جسارت نمائید تا همانند اهل 
کتاب و بهود گردید که پشت به اولياي خود نمودند و خوار و ذلیل شدند .. 
سخنراني در محفل شام صاحب سفينة البحار در بخش مربوط به امام باقر 
(علیه السلام) سخنان کوبنده آن حضرت را در فا هام نون خنین آورده 
است: " هنگامي که امام باقر (علیه السلام) به محفل هشام در شام فرا 
خوانده شد امام (علیه السلام) وارد نشیمنگاه هشام گردید از باب ادب 
اسلامي سلام عمومي به تمام حاضران انجام داد بي آنکه اختصاصا به 
خلیفه به عنوان خلافت و امارت سلامي بگوید. و بدون کسب اذن در 
قسمتي نشستند این دو عمل امام (علیه السلام) باعث ناراحتي فوق العاده 
۶ هشام گردید. به حدي که همانند دیگر گردنکشان شروع به کلمات 
ناهنجار در مورد علي (علیه السلام) نمود که جد شما بود که شق عصاي 
نان نمود و در صدر اسلام آنهمه مسائل به وجود آورده. پس از توبیخ 
م, طبق نقشه ء طراحي شده اطرافیان و درباریان شروع به توبیخ و 
مذمت نمودند هنگامي که آنان از صحبت کردن فارغ شدند امام باقر (علیه 
السلام) به پا خاست و شروع به سخنراني نمودند و فرمودند: " مردم! به 
کجا مي‌روید؟ از شما چه خواسته اند وشما جچه چيزي انجام مي‌دهید ؟ 
خداوند متعال با ما اهل بیت در روز نخست شما را هدایت کرد و آخرین 
شما را هم با ما هدایت مي‌کند اگر شما امروز ملك موقتي دارید 2 
دائمي و هميشگي است بالاتر از ملك ما, ملك ديگري وجود ندارد چون ما 
اهل عاقبت هستیم و خداوند مي‌فرماید: " والعاقبة للمتقین " پایان کار و 
نتیجه ِِ از ان تقوي پیشگان مي‌باشد ". 
هشام ی این سخنان را نداشت دستور داد امام را حبس کنند 
هنگامي که وارد حبس شد در حبس هم دست به افشاگري زد تمام 
محبو سین دور او را گرفتند و به سخنان او گوش فرا مي‌دادند زندانیان به 
هشام اطلاع دارد که اوضاع زندان با ورود امام 
٩0۱ (‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
امیر المخممن صلی: ین ان ظالب: علیهها الفبلام ( 2 الرصول الا گرم محمد 
بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), الکسب (1), السفينة (1) 


متشنج گردیده است هشام دستور داد او را از زندان بیرون آوردند و با 
قافله حکومتي که " برید " گفته مي‌شد به مدینه بازگردانند و سفارش 
نمود که در بین راه چيزي به آآن ان نفروشند و بین آنان و غذا و نوشيدني 
فاصله ایجاد کنند امام (علیه السلام) و همراهان سه روز بود که دسترسي 
به طعام و آب نداشتند تا اینکه به شهر " مدین " رسیدند پس دروازه شهر 
را به روي اتان بستند باران امام (علية. السلام) از گرشکي و تشتکین 
شکایت سر دادند امام (علیه السلام) به تعدادي که مشرف بر شهر بود بالا 
زفتتر هیا ضوای بلند که فردم نهر آز را مي‌شتندید ندا دادنده 

" يا اهل المدينة الظالم اهلها انا بقية الله ویقول الله بقية الله خیر لکم ان 
کنتم مومنین و ما انا علیکم بحفیظ " " اي مردم ستمگر شهر من همان 
حجت و ذخیرهء خدا بر شما هستم اگر شما افراد مومن بوده باشید من 
دیگر حافظ بلاهاي آسماني بر شما نیستم 5 ٍ 
در جمع ساکنان مدین پيرمردي بود به سراغ مردم شهر رفت و با انان 
گفتگو آغاز نمود و گفت: " مردم به خدا قسم این ندا همان دعوت شعیب 
نسبت به قوم و جمعیت خود بود اگر بازار و مغازه‌هاي خود را به روي این 
نداگر باز نکنید بالا از بالاي سر و پائین پایتان شما را فرا خواهد گرفت 
گفته‌هاي مرا باور کنید و دست از این عمل خود بردارید من ناصح راستین 
نسبت به شما هستم ". در اثر این سخنان بود که مغازه‌ها را گشودند و از 
امام و یاران او استقبال شایسته به عمل آوردند. (1) تعلیم مناسك حح در 
سفيدة البحار آستذه است: " شیعه پیش از آنکه امام باقر (علیه السلام) 
قدم به داثرهء حیات علمي بگذارد از نظر مسائل حج در نابساماني عجيبي 
به سر مي‌بردند به حدي که حلال و حرام مناسك را خوب نمي‌شناختند و 
گاهي از دیگران پيروي مي‌کردند اين ابوجعفر امام محمد باقر (علیه 
السلام) بود که مناسك حج و حرام و حلال آن را تعلیم داد به حدي که آن 
فحزان بودند به شیعیان محتاح شدند ". (2) 

1 شیخ عباس قمي. سفينة البحار ج 2 ص 1 باب میم. 

2 شیخ عباس محدث قمي, سفينة البحار جح 1 ص 309, باب " حمل .. 
)٩40۲(‏ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الظلم 
(1), الحح (2), الطعام (1), السفينة (3) 

بخش پنجم ‏ رهنمودها و ارشادات امام باقر (علیه السلام) 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1) 


بخش پنجم / رهنمودها و ارشادات امام باقر (علیه السلام) امام باقر (علیه السلام) و سیرهء عملي 
اخلاقي | 
و ب او 


بخش پنجم / رهنمودها و ارشادات امام باقر (ع) . 

امام باقر (علیه السلام) و سیرهء عملي و اخلافی اور و کار که مردم 
جهان در سراشيبي سقوط اخلاقي و پایمال شدن ارزشهاي معنوي پیش 
مي‌روند و هر روز هزاران حادثه و اتفاق سوء در اثر عدم توجه به 
معيارهاي اخلاقي و ارزشهاي معنوي رخ مي‌دهد به حدي که جهان را در 
مسیر سقوط ارزشهاي الهي و انساني قرار داده است و روزي نیست که 
ما شاهد بروز دهها نوع فاجعه ء و حادثه اخلاقي تبودو باشیم, عوامل 
انظباطي و وسائل کبرل اين نوع حوادث نه تنها در جلوگيري از وقوع چنین 
حوادث تکان دهنده تا نی گذار نيستند بلکه کاهی بر بیخید کي و ابهام. انها, 
نیز مي‌افزایند و مردم را در سرگرداني و بهت و اضطراب بيشتري سیر 
مي‌دهند از آنرو که خود ضابطین و کنترل کنند کازه: عامل به اوامر خویش؛ 
و نهي پذیر از نواهي خویش نیستند در چنین شرايطي است که بحرانهاي 
روحي روز به روز عمیق تر, شدیدتر. و سنگین تر مي‌گردد و مربیان و 
دلسوزان واقعي اصلاح و تهذیب و پاکسازي محیط روحي زندگي را 
مأیوس کننده تر مي‌بیند, به حدي که دستگاههاي عریض و طویل انتظامي. 
قضايي, دادگستري مجامع مختلف جهان, نه تنها پاسخگوي يك هزارم جرمها 
و جنایات و خلافکاریها نمي‌گردند بلکه گاهي خود همین عوامل نیز دچار 
آلودگیها و بحران زدگیها و سردرگمي‌ها مي‌گردند و مشمول آن ضرب 
المثل معروف و پیش پا افتاده مي‌گردند که مي‌گوید: " از قضا اسکجیین 
صفر|ء فزود ۰ پس در چنین اوضاع بحراني, و در چنین شرایط انحطاط 
معيارهاي اخلاقي در سطح جهان چه باید کرد؟ به کجا مي‌بایست پناه برد؟ 
و از کدام دارو مي‌توان امید شفا داشت؟ 

در پاسخ با کمال صراحت و قاطعیت مي‌توان گفت: علاج تمام 
نابسامانيهاي روحي و معنوي و داروي شفابخش بدون تاثیرات منفي تمام 
گرفتاریها و بحرانهاي اخلاقي و 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الشهاد ة 
(1), الضرب (1) 

ارزشي, باز گشت به در خانه اهل بیت عصمت و طهارت؛ و مراجعه به این 


منادیان سعادت و سلامت, و توسل به ذیل عنایت تربيني و اخلاقي, این 
الگوهاي فضیلت و معنویت میباشد و دنیا هر مقدار که از اين منابع شفا و 
رحمت. و از این اصلاح‌گران اصلاح شدهء الهي. فاصله بگیرد یقینا به همان 
اندازه گرفتار بحران عذاب وجدان, و نابساماني‌هاي اخلاقي و رواني 


خواهد شد و بس, چون اینان منادیان اصول فضیلت افرین قران کریم و 
تعالیم عالیه الهي هستند که هدف ان " فیه شفاء ورحمة " مي‌باشد. 

اینان ترویج کنندگان سیرهء پاك نبوي (صلي الله علیه واله) هستند جايي که 
در حق او آمده است: 

" انك لعلي خلق عظیم .". 

اي رسول گرامي من! تو سرشار از اخلاق و فضیلت و مالامال از ارزشهاي 
معنویت و انسانیت هستي و تنها راه روش توست که نجاتبخش و حیات 
افرین است نه راهها و شيوه‌هاي معمولي و بشري که خود ضد ارزش و 
تولید کننده ء۶ فساد و تباهي در جامعه میباشند. 

پیشوافی:. که در -ضدد نان دادن شیرهع عصلي: اف خستيم. تکیت اند ان 
مشعلداران هدایت و سعادت و يکي از راهنمایان واقعي جامعه ء بشري 
مي‌باشد که خود عامل به گفته‌ها و رهنمودهاي خویش؛ و نهي پدیر از 
نواهي خویشتن مي‌باشد 0 به اصول اخلاقي از آن زاویه مینگرد که آنها 
خود هدف و غایت مطلوب هستند نه ابزار کار و نردبان صعود به هدف.؛ 
دروغ, بيحيايي, ظلم و فساد و فحشاء ... خود به خود زشت و ناروا و 
نامطلوب است نه از ان نظر که امروز در تامین هدف شخصي من. کارايي 
ندارند پس ناروا و نامطلوب هستند و اگر روزي نقشي در روند کار من 
داشته باشند پس مطلوب و زیبا و مورد پسند خواهند بود نه در هر زمان و 
مکان و هر فرد ... مگر موردي که خود موضوع از میان رخت بربندد و 
اصولا مورد گفتگو عوض شود و استحاله پا تبدل از وضعي به وضع دیگر 
گردد که طبعا حکم آن نیز, تغییر و تبدیل خواهد یافت. 

از اصل موضوع بیشتر دور نشویم گفتگوي ما در سیرهء عملي امام باقر 
(علیه السلام) به عنوان يكي از مشعلداران هدایت و ارشاد مردم بود از 
زندگي عملي او گلچيني‌هايي را ارائه 

)٩۹071۱( 

الکرامة (1) 


1 - یاد هميشگي خدا: 


مي دهیم و اطمینان داریم. 0 ۳ 

هر کدام از اين نمونه ها؛ سعادت افرین و تسلي بخش الام روحي و معنوي 
مردم خداجوي مي‌باشد آنان که مي‌خواهند به منجلاب فساد و تباهي 
روزگار نیفتند و پاك بمانند. 

1 یاد هميشگي خدا: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: پدرم همواره خدا را به یاد مي‌آورد و 
دائم مشغول ذکر خدا بود, هر گاه مشغول صرف طعام مي‌شد. هر گاه 
دست از طعام مي‌کشيد, و اگر با مردم مشغول صحبت بود باز از ذکر خدا 
غفلت نداشت, و مي‌دیدم که کلمه ي " لا اله الا الله * را متکلم است ما را 
دور خود گرد مي‌آورد وماکر خود مخت تا طلوع آفتاب به ذکر گويي با 
به قرائت قرآن مشغول باشیم. (1) عامل گرفتاري نوع مردم جهان, غفلت 

از یاد خدا و فراموش نمودن خدا در زندگي و در روابط فردي 
است. ذکر خدا اطمینان بخش زندگي, و لنگر نگهدارنده از سقوط در 
سراشيبي‌ها و انحطاطها است. 

2 در مراسم حج: ۲ 

" افلخ " نام يكي از ۰ امام باقر (علیه السلام) مي‌گوید: همراه 
سفر ۵ امام بودم هنگامي که وارد ملسجد الحرام شدیم و جچشم امام 
(علیه السلام) به کعبه خانهء خدا افتاد امام شروع به گریه نمودند به حدي 
ای سرا ند گفتم: پدر و مادرم فداي تو باد علي بن حمزه 
مغروفت به. کسای. فارسی ااصل در کوفه. بدری شده اسشت: و. دز داد 
سکونت مي‌ورزید. نحوي پيشواي نحو و قرائت و تفسیر در قرن دوم 
هجري و يكي از دوستداران راستین اهل بیت (علیه السلام) مي‌باشد او در 
يکي از آباديهاي اطراف کوفه متولد ۳ و در همانجا مقدمات و مبادي 
علوم را فرا گرفت در کبرسن به نحو و علوم ادبي پرداخت در بغداد 
سکونت گزید و در ري در هفتاد سالگي وفات نمود او مدب و معلم هارون 
الرشید و فرزندش امین بود, او از نظر نژاد ايراني است اخبار و مطالب او 
با 


1 تن امن فاملی زاغا المع ری 2 تفیل ار اتان 
31 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), هل بیت 
الئتی.ضای. اال کلم واله 1اه المام.عتفر مه مخسد الضادن. مدا 
السلام (1), مدينة الکوفة (2), هارون الرشید (1), مدينة بغداد (2), مسجد 


الحرام (1), الحج (2), الطعام (2), النوم (1), کتاب آعیان الشيعة للأأمین 
)1 


2 - در مراسم ححج: 


مي دهیم و اطمینان داریم. 0 ۳ 

هر کدام از اين نمونه ها؛ سعادت افرین و تسلي بخش الام روحي و معنوي 
مردم خداجوي مي‌باشد آنان که مي‌خواهند به منجلاب فساد و تباهي 
روزگار نیفتند و پاك بمانند. 

1 یاد هميشگي خدا: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: پدرم همواره خدا را به یاد مي‌آورد و 
دائم مشغول ذکر خدا بود, هر گاه مشغول صرف طعام مي‌شد. هر گاه 
دست از طعام مي‌کشيد, و اگر با مردم مشغول صحبت بود باز از ذکر خدا 
غفلت نداشت, و مي‌دیدم که کلمه ي " لا اله الا الله * را متکلم است ما را 
دور خود گرد مي‌آورد وماکر خود مخت تا طلوع آفتاب به ذکر گويي با 
به قرائت قرآن مشغول باشیم. (1) عامل گرفتاري نوع مردم جهان, غفلت 

از یاد خدا و فراموش نمودن خدا در زندگي و در روابط فردي 
است. ذکر خدا اطمینان بخش زندگي, و لنگر نگهدارنده از سقوط در 
سراشيبي‌ها و انحطاطها است. 

2 در مراسم حج: ۲ 

" افلخ " نام يكي از ۰ امام باقر (علیه السلام) مي‌گوید: همراه 
سفر ۵ امام بودم هنگامي که وارد ملسجد الحرام شدیم و جچشم امام 
(علیه السلام) به کعبه خانهء خدا افتاد امام شروع به گریه نمودند به حدي 
ای سرا ند گفتم: پدر و مادرم فداي تو باد علي بن حمزه 
مغروفت به. کسای. فارسی ااصل در کوفه. بدری شده اسشت: و. دز داد 
سکونت مي‌ورزید. نحوي پيشواي نحو و قرائت و تفسیر در قرن دوم 
هجري و يكي از دوستداران راستین اهل بیت (علیه السلام) مي‌باشد او در 
يکي از آباديهاي اطراف کوفه متولد ۳ و در همانجا مقدمات و مبادي 
علوم را فرا گرفت در کبرسن به نحو و علوم ادبي پرداخت در بغداد 
سکونت گزید و در ري در هفتاد سالگي وفات نمود او مدب و معلم هارون 
الرشید و فرزندش امین بود, او از نظر نژاد ايراني است اخبار و مطالب او 
با 


1 تن امن فاملی زاغا المع ری 2 تفیل ار اتان 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), هل بیت 
الئتی.ضای. اال کلم واله 1اه المام.عتفر مه مخسد الضادن. مدا 
السلام (1), مدينة الکوفة (2), هارون الرشید (1), مدينة بغداد (2), مسجد 


الحرام (1), الحج (2), الطعام (2), النوم (1), کتاب آعیان الشيعة للأأمین 
)1 


3 سامت خااب 


دانشمندان و ادباء فراوان مي‌باشد. ۱ 

زر کلی. ضصاخب: الا علام مي‌نویسد: " او تصنیفات و تالیفات متعددي دارد: 
يکي از ِ "ععاتی. القران. ۲:۳ التضادر ۳ " الخروف. 7 " القراات. ۳ * 
النوادر " المتشابه في القرآن " مي‌باشد او در سال 189 ه در ري از 
دنیا رفت 1 (1) ضاحختب الکنی, والالقاتب. می‌تویتند؟ ابو‌الخسن. علی :یه 
حمزه كوفي بغدادي شيعي مقري نحوي, يكي از قرأء هفتگانه معلم محمد 
امین پیسر هارون الرشید بوده است و علامه من العلوم (قدس سره) 
گوید: " او قرائت را از حمزة بن حبیب زیات فرا 9 نزد وي آمد در 
مي‌کند؟ گفتند: 

تب سم وی 9 رد ۹ [2) 0 
در سال 189 مسافرتي به طوس نمود که همراه او كسائي و محمد بن 
حسن شيباني فقیه حنفي حضور داشت پس اتفاقا هر دو انها در ري مردند 
و هارون گفت فقه و عربیت هر دو در ري مدفون شدند و در فهرست ابن 
ندیم نیز امده است که كسائي در سال 179 در " زیتونیه " قریه اي از 
قراء ري از دنیا رفت .. 

3 اهمیت عالم: 

مرگ يك عالم در نظر شیطان. خوشحال کننده تر از مرگ هفتاد عابد 
است. (3) 4. كوچكکي دنیا: ۱ 

من برادري داشتم که در نظرم بزرگ و با عظمت بود. و علت آن كوچكي 
دنیا در نظر 

طیفات مفستر ان یمه ای ۲۲ الاغلام زر کلی رصن او 
منایع زیر نام برده است: غاية النهایه ص 0۳۵0 - آبن خلکان, ص ۳۳۰ - 
تاریخ بغداد ج ۸۱۱ ص ۰۳ - نزهة الألباء ۸۱ - ۹۶ طبقات النحویین ۱۳۸ - 
الذریعه الي تصانیف الشیعه ج ٩‏ ص ۱۵ و در آن آمده است که کتاب ما 
تشابه من الفاظ القرآن به صورت خطي در کتابخانه او هست " و علوم 
القرآن ص .۳٩۱‏ 

2 مشاهیر دانشمندان اسلام ج 4 ص 132 - 133. 

3 والله لموت عالم احب الي ابلیس من موت سبعین عابد (حلية الاولیاء ج 
3 ص 181). 
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الکریم (4), الدفن (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (1), کتاب تاریخ بغداد 
للخطیب البغدادي (1), النوم (1) 


4 - کوچکي دنیا: 


دانشمندان و ادباء فراوان مي‌باشد. ۱ 

زر کلی. ضصاخب: الا علام مي‌نویسد: " او تصنیفات و تالیفات متعددي دارد: 
يکي از ِ "ععاتی. القران. ۲:۳ التضادر ۳ " الخروف. 7 " القراات. ۳ * 
النوادر " المتشابه في القرآن " مي‌باشد او در سال 189 ه در ري از 
دنیا رفت 1 (1) ضاحختب الکنی, والالقاتب. می‌تویتند؟ ابو‌الخسن. علی :یه 
حمزه كوفي بغدادي شيعي مقري نحوي, يكي از قرأء هفتگانه معلم محمد 
امین پیسر هارون الرشید بوده است و علامه من العلوم (قدس سره) 
گوید: " او قرائت را از حمزة بن حبیب زیات فرا 9 نزد وي آمد در 
مي‌کند؟ گفتند: 

تب سم وی 9 رد ۹ [2) 0 
در سال 189 مسافرتي به طوس نمود که همراه او كسائي و محمد بن 
حسن شيباني فقیه حنفي حضور داشت پس اتفاقا هر دو انها در ري مردند 
و هارون گفت فقه و عربیت هر دو در ري مدفون شدند و در فهرست ابن 
ندیم نیز امده است که كسائي در سال 179 در " زیتونیه " قریه اي از 
قراء ري از دنیا رفت .. 

3 اهمیت عالم: 

مرگ يك عالم در نظر شیطان. خوشحال کننده تر از مرگ هفتاد عابد 
است. (3) 4. كوچكکي دنیا: ۱ 

من برادري داشتم که در نظرم بزرگ و با عظمت بود. و علت آن كوچكي 
دنیا در نظر 

طیفات مفستر ان یمه ای ۲۲ الاغلام زر کلی رصن او 
منایع زیر نام برده است: غاية النهایه ص 0۳۵0 - آبن خلکان, ص ۳۳۰ - 
تاریخ بغداد ج ۸۱۱ ص ۰۳ - نزهة الألباء ۸۱ - ۹۶ طبقات النحویین ۱۳۸ - 
الذریعه الي تصانیف الشیعه ج ٩‏ ص ۱۵ و در آن آمده است که کتاب ما 
تشابه من الفاظ القرآن به صورت خطي در کتابخانه او هست " و علوم 
القرآن ص .۳٩۱‏ 

2 مشاهیر دانشمندان اسلام ج 4 ص 132 - 133. 

3 والله لموت عالم احب الي ابلیس من موت سبعین عابد (حلية الاولیاء ج 
3 ص 181). 

۱ )٩0۸( 

صفحهمفاتیح البحت: هارون الرشید (1), حمزة بن حبیب (1), القران 


الکریم (4), الدفن (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (1), کتاب تاریخ بغداد 
للخطیب البغدادي (1), النوم (1) 


و -رعایت اشتدال: 


او بود. (1 5 رعایت اعتدال: 

در مصائب, شکیبا باشد, به حقوق دیگران تجاوز مکن, , و نلسبت به دیگران 
تا ان جد کارزسازی کن که ضررش بر نو بیش ار منود آن. تباشتد: (2) 6, یه 
چیز در سه جیز. 

خداوند سه چیز را در سه چیز پنهان نموده است: رضا و خشنودي خود را 
در پرستش و عبادت پنهان نموده است. هیچ عبادتي را کوچك مشمار, 
شاید رضاي خدا در همان عبادت کوچك باشد. خشم خود را در گناهان 
پنهان نموده است, هیچ گناهي را کوچك مشمار. شاید بواسطهء همان گناه 
مورد خشم او واقع شوي. بندگان محبوب خود را در میان مردم پنهان کرده 
است. هیچ فردي را حقیر مشمار. شاید همان فرد, بنده محبوب خدا بوده 
باشد. (3) ۰.7 مشکل ترین اعمال: 

مشکل ترین (بهترین) اعمال. سه چیز است: رعایت برابري در مال و 
ثروت. با برادران مسلمان, رعایت انصاف با مردم. یاد خدا کردن در همه 
حال. (4) 8. بي نيازي از مردم: 

هر کس به این انگیزه در طلب مال دنیا باشد تا از مردم بي نیاز باشد و 
وسیله ء آساتفش خانوادهء خود را فراهم سازد و نسبت به همسایگان نيکي 
نماید, روز رستاخیز چهره ۶ او مثل ماه چهارده شبه درخشان خواهد بود. 
(5) 9. سخاوت: 

جابر جعفي از امام باقر (علیه السلام) روایت مي‌کند: که فرمودند: " سخاء 
المرء عما في ايدي 

1 کان لي اخ في عيني عظیم. وکان الذي عظمه في عيني صغر الدنیا في 
عینه (منبع فوق ص 186). 

2 اصبر للنوائب. ولاتتعرض للحقوق, ولاتعط احدا في نفسك ما ضره عليك 
اکثر من نفعه (تاریخ يعقوبي ج 3. ص 63). 

3. الفصول المهمه ابن صباغ مالكکي. ص 19. 

4 ارشاد مفید ص 3<0. 

5 جامع السعادة ج 2, ص 19. 

)40٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالعي (1) 


6 - سه چیز در سه چیز: 


او بود. (1 5 رعایت اعتدال: 
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تا ان جد کارزسازی کن که ضررش بر نو بیش ار منود آن. تباشتد: (2) 6, مره 
چیز در سه جیز. 

خداوند سه چیز را در سه چیز پنهان نموده است: رضا و خشنودي خود را 
در پرستش و عبادت پنهان نموده است. هیچ عبادتي را کوچك مشمار, 
شاید رضاي خدا در همان عبادت کوچك باشد. خشم خود را در گناهان 
پنهان نموده است. هیچ گناهي را کوچك مشمار. شاید بواسطهء همان گناه 
مورد خشم او واقع شوي. بندگان محبوب خود را در میان مردم پنهان کرده 
است. هیچ فردي را حقیر مشمار. شاید همان فرد, بنده محبوب خدا بوده 
باشد. (3) ۰.7 مشکل ترین اعمال: 

مشکل ترین (بهترین) اعمال. سه چیز است: رعایت برابري در مال و 
ثروت. با برادران مسلمان, رعایت انصاف با مردم. یاد خدا کردن در همه 
حال. (4) 8. بي نيازي از مردم: 

هر کس به این انگیزه در طلب مال دنیا باشد تا از مردم بي نیاز باشد و 
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الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالعي (1) 


7 مان سس ال 
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باشد. (3) ۰.7 مشکل ترین اعمال: 

مشکل ترین (بهترین) اعمال. سه چیز است: رعایت برابري در مال و 
ثروت. با برادران مسلمان, رعایت انصاف با مردم. یاد خدا کردن در همه 
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هر کس به این انگیزه در طلب مال دنیا باشد تا از مردم بي نیاز باشد و 
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الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالعي (1) 


8 - بي نيازي از مردم: 


او بود. )1 5 رعایت اعتدال: 
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چیز در سه جیز. 

خداوند سه چیز را در سه چیز پنهان نموده است: رضا و خشنودي خود را 
در پرستش و عبادت پنهان نموده است. هیچ عبادتي را کوچك مشمار, 
شاید رضاي خدا در همان عبادت کوچك باشد. خشم خود را در گناهان 
پنهان نموده است, هیچ گناهي را کوچك مشمار. شاید بواسطهء همان گناه 
مورد خشم او واقع شوي. بندگان محبوب خود را در میان مردم پنهان کرده 
است. هیچ فردي را حقیر مشمار. شاید همان فرد, بنده محبوب خدا بوده 
باشد. (3) ۰.7 مشکل ترین اعمال: 

مشکل ترین (بهترین) اعمال. سه چیز است: رعایت برابري در مال و 
ثروت. با برادران مسلمان, رعایت انصاف با مردم. یاد خدا کردن در همه 
حال. (4) 8. بي نيازي از مردم: 
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الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالعي (1) 


9 - سخاوت: 


او بود. (1 5 رعایت اعتدال: 

در مصائب, شکیبا باشد, به حقوق دیگران تجاوز مکن, ۰ و تنسبت یف ذیکر آن 
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)40٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), کتاب 
الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالعي (1) 


0 - عزت نفس: 


الناس, اکثر من سخاء النفس والمال, , مروه الصبر في حال الفاقة والحاجة 
و التعفف و ۳ اکثر سیخ مر وخ ا عطاء شیر المالة الفخ‌بالله.وا لیا 
" ارزش : بي نيازي فرد, از آنچه در اختیار مردم است بیشتر از بخشیدن 
خان: و مال به آنان می‌باشه.و آرژشن جوانمردي تام با شکیباتی.ذر تحال 
تنکدستی ۳ پاکدامني و غناي طبع در هنگام بي جيزي بیشتر است از 
جوانمردي به بخشش مال, بهترین دارايي و ثروت, اعتماد به خدا و چشم 
پوشي و قطع امید از ثروت دیگران مي‌باشد ". 
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: " بتّس العبد, عبد له رغبة یذله " 
قدر بنده ناشايستي است, بنده اي که داراي هوس و طمع 0 ۳۳ 
که او را به ذلت مي کشاند. (1) 11. پندي که امام به من دادند: ۱ 
محمد بن منکدر گوید: " در ساعت داغ و گرم هواي مدینه بیرون آمدم 
ناگاه امام باقر 3 السلام) را که فرد تنومندي بود ملاقات نمودم در 
حالي که در ان هواي گرم به دو غلام خود تکیه داده بود و راه مي‌رفت در 
دل خود گفتم بزرگي از _ بزرگان قریش در این حال و هواي گرم در 
جستجوي مال دنیا بیرون آمده است؟ حتما او را موعظه خواهم نمود. به 
نزدیکش آمدم و سلام گفتم امام (علیه السلام) با اندك حالت خشم پاسخ 
شام هرا دوه دی جالی که کی از پدسسن سرا زین ود 
گفتم: خداوند صلاح کار را پیش آورد. بزرگي از بزرگان قریش در این 
ساعت گرم و در این وضعیت ی در جستجوي دبا یرفن آفده: اشت ؟ 
اگر احیانا مرگ در چنین حالي به سراغ آید چگونه پاسخگو خواهي بود؟ 
امام (علیه السلام) دست از غلامان برکشید تکیه به دیدار نمود و فرمودند: 
ای ای تا بیاید مرا در انجام طاعتي از طاعات 
الهي خواهد یافت مرا که در مقام حفظ آبروي خود از تو و از دیگر مردم 
هستم, من وقتي از مرگ مي‌ترسیدم هنگامي به 
1 الوافي ص 36د. 
٩1 (‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الاختیار, 
الخیار (1), الصبر (1), العرق, التعرق (1) 


1 - پندي که امام به من دادند: 


الناس, اکثر من سخاء النفس والمال, , مروه الصبر في حال الفاقة والحاجة 
و التعفف و ۳ اکثر سیخ مر وخ ا عطاء شیر المالة الفخ‌بالله.وا لیا 
" ارزش : بي نيازي فرد, از آنچه در اختیار مردم است بیشتر از بخشیدن 
خان: و مال به آنان می‌باشه.و آرژشن جوانمردي تام با شکیباتی.ذر تحال 
تنکدستی ۳ پاکدامني و غناي طبع در هنگام بي جيزي بیشتر است از 
جوانمردي به بخشش مال, بهترین دارايي و ثروت, اعتماد به خدا و چشم 
پوشي و قطع امید از ثروت دیگران مي‌باشد ". 
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: " بتّس العبد, عبد له رغبة یذله " 
قدر بنده ناشايستي است, بنده اي که داراي هوس و طمع 0 ۳۳ 
که او را به ذلت مي کشاند. (1) 11. پندي که امام به من دادند: ۱ 
محمد بن منکدر گوید: " در ساعت داغ و گرم هواي مدینه بیرون آمدم 
ناگاه امام باقر 3 السلام) را که فرد تنومندي بود ملاقات نمودم در 
حالي که در ان هواي گرم به دو غلام خود تکیه داده بود و راه مي‌رفت در 
دل خود گفتم بزرگي از _ بزرگان قریش در این حال و هواي گرم در 
جستجوي مال دنیا بیرون آمده است؟ حتما او را موعظه خواهم نمود. به 
نزدیکش آمدم و سلام گفتم امام (علیه السلام) با اندك حالت خشم پاسخ 
شام هرا دوه دی جالی که کی از پدسسن سرا زین ود 
گفتم: خداوند صلاح کار را پیش آورد. بزرگي از بزرگان قریش در این 
ساعت گرم و در این وضعیت ی در جستجوي دبا یرفن آفده: اشت ؟ 
اگر احیانا مرگ در چنین حالي به سراغ آید چگونه پاسخگو خواهي بود؟ 
امام (علیه السلام) دست از غلامان برکشید تکیه به دیدار نمود و فرمودند: 
ای ای تا بیاید مرا در انجام طاعتي از طاعات 
الهي خواهد یافت مرا که در مقام حفظ آبروي خود از تو و از دیگر مردم 
هستم, من وقتي از مرگ مي‌ترسیدم هنگامي به 
1 الوافي ص 36د. 
٩1 (‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الاختیار, 
الخیار (1), الصبر (1), العرق, التعرق (1) 


2 - کم درآمد و پرخرج: 


سراغ من مي‌آمد که من در معصيتي از معاصي به سر مي‌بردم گفتم: 
ی و ی ی 
کنم تو مرا موعظه و اندرز دادي. (1) 12. کم درامد و پرخرج: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: " پدرم کم درآمد و پرخرج هر روز 
جمعه, صدقه بیرون مي‌کرد و مي‌فرمود: صدقه در روز جمعه, فضیلتش 
چند برابر است آنچنان که روز جمعه چند برابر دیگر روزها فضیلت دارد 5 
(2) 13. احترام به نیازمند: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: هرگز نیازمندان را پا حقارت و 
كوچكي صدا نمي‌زد و هرگز نمي‌گفت اي فقیر اين را بگیر يا اي سائل بر 
تو مبار ك باد بلکه همواره مي‌فرمود انان را با بهترین نامها (3). 

4 پرسش و پاسخ: 

دانشمند شامي از امام محمدباقر (علیه السلام) پرسید نخستین چيزي که 
خداوند متعال خلق کرده است چیست؟ در صورتی. که از اآن- دی زان 
پرسیدم ام هر کدام چيزي گفته اند: برخي گفته اند سرنوشت مي‌باشد و 
برخي گفته‌اند علم را خلق نموده است و آنگاه روح را خلق کرده است 
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: 

نخستین مخلوق " آب " مي‌باشد و هر موجود ديگري انتسایش, به اب 
مي‌با شد ولي موجود ۱ آه فه ارم بااشد خداوند باد 
را : نیز از آب آفریده است هر چيزي را از " م " و نبود مطلق آفریده 
9 اگر چيزي از چیز دپگري خلق مي‌نمود پیوند و ارتباط آن, هرگز قطع 
تحق کشت همر اه آن-می کشت در این ضووت تعذن فدما: لام می اهد. (4) 
ار و کی ای ۲۱۳ 

اب الاعمال.ض 10۵ 

3. الدمعة الساکبة ص 416. 

4. الاوائل تألیف ت محمد تقي شوشتري ص 73 چاپ موسسه 
۲٩۲۱۱ (‏ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


3 - احترام به نیازمند: 


سراغ من مي‌آمد که من در معصيتي از معاصي به سر مي‌بردم گفتم: 
خداوند تو را مشمول رحمت نامحدود خود قرار دهد خواستم تو را موعظه 
کنم تو مرا موعظه و اندرز دادي. (1) 12. کم درامد و پرخرح: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: " پدرم کم درآمد و پرخرج هر روز 
جمعه, صدقه بیرون مي‌کرد و مي‌فرمود: صدقه در روز جمعه, فضیلتش 
چند برابر است آنچنان که روز جمعه چند برابر دیگر روزها فضیلت دارد 5 
(2) 13. احترام به نیازمند: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: هرگز نیازمندان را پا حقارت و 
كوچكي صدا نمي‌زد و هرگز نمي‌گفت اي فقیر اين را بگیر يا اي سائل بر 
تو مبار ك باد بلکه همواره مي‌فرمود انان را با بهترین نامها (3). 

4 پرسش و پاسخ: 

دانشمند شامي از امام محمدباقر (علیه السلام) پرسید نخستین چيزي که 
خداوند متعال خلق کرده است چیست؟ در صورتی. که از اآن- دی زان 
پرسیدم ام هر کدام چيزي گفته اند: برخي گفته اند سرنوشت مي‌باشد و 
برخي گفته‌اند علم را خلق نموده است و آنگاه روح را خلق کرده است 
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: 

نخستین مخلوق " آب " مي‌باشد و هر موجود ديگري انتسایش, به اب 
مي‌با شد ولي موجود ۱ آه فه ارم بااشد خداوند باد 
را : نیز از آب آفریده است هر چيزي را از " م " و نبود مطلق آفریده 
9 اگر چيزي از چیز دپگري خلق مي‌نمود پیوند و ارتباط آن, هرگز قطع 
تحق کشت همر اه آن-می کشت در این ضووت تعذن فدما: لام می اهد. (4) 
ار و کی ای ۲۱۳ 

اب الاعمال.ض 10۵ 

3. الدمعة الساکبة ص 416. 

4. الاوائل تألیف ت محمد تقي شوشتري ص 73 چاپ موسسه 
۲٩۲۱۱ (‏ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


4 - پرسش و پاسخ: 


سراغ من مي‌آمد که من در معصيتي از معاصي به سر مي‌بردم گفتم: 
خداوند تو را مشمول رحمت نامحدود خود قرار دهد خواستم تو را موعظه 
کنم تو مرا موعظه و اندرز دادي. (1) 12. کم درامد و پرخرح: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: " پدرم کم درآمد و پرخرج هر روز 
جمعه, صدقه بیرون مي‌کرد و مي‌فرمود: صدقه در روز جمعه, فضیلتش 
چند برابر است آنچنان که روز جمعه چند برابر دیگر روزها فضیلت دارد 5 
(2) 13. احترام به نیازمند: 

امام صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: هرگز نیازمندان را پا حقارت و 
كوچكي صدا نمي‌زد و هرگز نمي‌گفت اي فقیر اين را بگیر يا اي سائل بر 
تو مبار ك باد بلکه همواره مي‌فرمود انان را با بهترین نامها (3). 

4 پرسش و پاسخ: 

دانشمند شامي از امام محمدباقر (علیه السلام) پرسید نخستین چيزي که 
خداوند متعال خلق کرده است چیست؟ در صورتی. که از اآن- دی زان 
پرسیدم ام هر کدام چيزي گفته اند: برخي گفته اند سرنوشت مي‌باشد و 
برخي گفته‌اند علم را خلق نموده است و آنگاه روح را خلق کرده است 
امام باقر (علیه السلام) فرمودند: 

نخستین مخلوق " آب " مي‌باشد و هر موجود ديگري انتسایش, به اب 
مي‌با شد ولي موجود ۱ آه فه ارم بااشد خداوند باد 
را : نیز از آب آفریده است هر چيزي را از " م " و نبود مطلق آفریده 
9 اگر چيزي از چیز دپگري خلق مي‌نمود پیوند و ارتباط آن, هرگز قطع 
تحق کشت همر اه آن-می کشت در این ضووت تعذن فدما: لام می اهد. (4) 
ار و کی ای ۲۱۳ 

اب الاعمال.ض 10۵ 

3. الدمعة الساکبة ص 416. 

4. الاوائل تألیف ت محمد تقي شوشتري ص 73 چاپ موسسه 
۲٩۲۱۱ (‏ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


5 - خروح قائم: 


5 خروج قائم 

تعهانی ار "۳ ۳ (علیه السلام) روایت نموده است: " هنگامي که قائم 
آل محمد (صلي الله علیه وآله) ظاهر مي‌گردد خداوند متعال او را با انواع 
فرشتگان ياري مي د هد فرشتگاني که جبرئیل پیشره آنان میکائیل در دست 
راست؛ اسرافیل در سمت چپ و رعب پیشاپیش و پشت سر راست و 
جچب او قرار دارند و فرشتگان مفرب در کنار او نخستین فردي که با او 
بذعت مف کند محمد (ضلی الله علیه واله) وعلن (علیه الشلام) مق‌اشند. 
او شمشیر برنده اي دارد که خداوند به برکت ان روم. چین, ترك, دیلم. 
سند, هند, کابل, , خزر . ۰ را فتح مي‌نماید. (1) 16. نه شرق نه غرب: 

امام باقر (علیه السلام) به سلمة بن کهیل و حکم بن عیینه فرمودند: " اما 
شرقا آو غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیثا صحیحا خرج من عندنا اهل 
البیت ‏ (2) خواه به شرق بروید خواه به غرب رو آورید هرگز علم و 
دانش درستي جز پیش ما پیدا نخواهید کرد. 

7. توصیه به عمر بن عبد العزیز: , 

اماض باقر.( علیه السلای مارد محفل عصر بش عید آلفتین کرفیک اد دام 
اعلبه السلام) فوخواشت مه و تحت مود آمام (علبف. السلام) با 
توجه به موقعیت خلیفه فرمودند: ِ 

" توصیه مي‌کنم که کوچك مسلمانان را به منزله ء " فرزند " متوسط انان 
را " برادر " و بزرگانشان را " پدر " خود بداین به فرزند رحم به برادر را 
حسن و به پدر نيكکي و اگر نيكي انجام دادي پس ان پرورش بده (يعني 
ناقص و خدشه‌دار منما). (3) 19 . توصیه به برادران ديني. 

جابر مي‌گوید ما جمعي از افرادي که از حج بر گشته بودیم وارد محضر امام 
(علیه السلام) شدیم 

۳ ۱ 

)٩1۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), آهل بیت 
اافی. ان انم ات ار ای ام ااموعتي‌های ن انی,طا تب 
سا اما اس ارام فد ال ای اف یه ۱ 
هن بن کید آلفنی. (2اشلهة نن کسل (1) له( 71 کنات وشات 
الشیعة للحر العاملي (1) 


6 - نه شرق نه غرب: 


5 خروج قائم 

تعهانی ار "۳ ۳ (علیه السلام) روایت نموده است: " هنگامي که قائم 
آل محمد (صلي الله علیه وآله) ظاهر مي‌گردد خداوند متعال او را با انواع 
فرشتگان ياري مي د هد فرشتگاني که جبرئیل پیشره آنان میکائیل در دست 
راست؛ اسرافیل در سمت چپ و رعب پیشاپیش و پشت سر راست و 
جچب او قرار دارند و فرشتگان مفرب در کنار او نخستین فردي که با او 
بذعت مف کند محمد (ضلی الله علیه واله) وعلن (علیه الشلام) مق‌اشند. 
او شمشیر برنده اي دارد که خداوند به برکت ان روم. چین, ترك, دیلم. 
سند, هند, کابل, , خزر . ۰ را فتح مي‌نماید. (1) 16. نه شرق نه غرب: 

امام باقر (علیه السلام) به سلمة بن کهیل و حکم بن عیینه فرمودند: " اما 
شرقا آو غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیثا صحیحا خرج من عندنا اهل 
البیت ‏ (2) خواه به شرق بروید خواه به غرب رو آورید هرگز علم و 
دانش درستي جز پیش ما پیدا نخواهید کرد. 

7. توصیه به عمر بن عبد العزیز: , 

اماض باقر.( علیه السلای مارد محفل عصر بش عید آلفتین کرفیک اد دام 
اعلبه السلام) فوخواشت مه و تحت مود آمام (علبف. السلام) با 
توجه به موقعیت خلیفه فرمودند: ِ 

" توصیه مي‌کنم که کوچك مسلمانان را به منزله ء " فرزند " متوسط انان 
را " برادر " و بزرگانشان را " پدر " خود بداین به فرزند رحم به برادر را 
حسن و به پدر نيكکي و اگر نيكي انجام دادي پس ان پرورش بده (يعني 
ناقص و خدشه‌دار منما). (3) 19 . توصیه به برادران ديني. 

جابر مي‌گوید ما جمعي از افرادي که از حج بر گشته بودیم وارد محضر امام 
(علیه السلام) شدیم 

۳ ۱ 

)٩1۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), آهل بیت 
اافی. ان انم ات ار ای ام ااموعتي‌های ن انی,طا تب 
سا اما اس ارام فد ال ای اف یه ۱ 
هن بن کید آلفنی. (2اشلهة نن کسل (1) له( 71 کنات وشات 
الشیعة للحر العاملي (1) 


5 خروج قائم 

تعهانی ار "۳ ۳ (علیه السلام) روایت نموده است: " هنگامي که قائم 
آل محمد (صلي الله علیه وآله) ظاهر مي‌گردد خداوند متعال او را با انواع 
فرشتگان ياري مي د هد فرشتگاني که جبرئیل پیشره آنان میکائیل در دست 
راست؛ اسرافیل در سمت چپ و رعب پیشاپیش و پشت سر راست و 
جچب او قرار دارند و فرشتگان مفرب در کنار او نخستین فردي که با او 
بذعت مف کند محمد (ضلی الله علیه واله) وعلن (علیه الشلام) مق‌اشند. 
او شمشیر برنده اي دارد که خداوند به برکت ان روم. چین, ترك, دیلم. 
سند, هند, کابل, , خزر . ۰ را فتح مي‌نماید. (1) 16. نه شرق نه غرب: 

امام باقر (علیه السلام) به سلمة بن کهیل و حکم بن عیینه فرمودند: " اما 
شرقا آو غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیثا صحیحا خرج من عندنا اهل 
البیت ‏ (2) خواه به شرق بروید خواه به غرب رو آورید هرگز علم و 
دانش درستي جز پیش ما پیدا نخواهید کرد. 

7. توصیه به عمر بن عبد العزیز: , 

اماض باقر.( علیه السلای مارد محفل عصر بش عید آلفتین کرفیک اد دام 
اعلبه السلام) فوخواشت مه و تحت مود آمام (علبف. السلام) با 
توجه به موقعیت خلیفه فرمودند: ِ 

" توصیه مي‌کنم که کوچك مسلمانان را به منزله ء " فرزند " متوسط انان 
را " برادر " و بزرگانشان را " پدر " خود بداین به فرزند رحم به برادر را 
حسن و به پدر نيكکي و اگر نيكي انجام دادي پس ان پرورش بده (يعني 
ناقص و خدشه‌دار منما). (3) 19 . توصیه به برادران ديني. 

جابر مي‌گوید ما جمعي از افرادي که از حج بر گشته بودیم وارد محضر امام 
(علیه السلام) شدیم 

۳ ۱ 

)٩1۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), آهل بیت 
اافی. ان انم ات ار ای ام ااموعتي‌های ن انی,طا تب 
سا اما اس ارام فد ال ای اف یه ۱ 
هن بن کید آلفنی. (2اشلهة نن کسل (1) له( 71 کنات وشات 
الشیعة للحر العاملي (1) 


18 - توصیه به برادران ديني. 


5 خروج قائم 

تعهانی ار "۳ ۳ (علیه السلام) روایت نموده است: " هنگامي که قائم 
آل محمد (صلي الله علیه وآله) ظاهر مي‌گردد خداوند متعال او را با انواع 
فرشتگان ياري مي د هد فرشتگاني که جبرئیل پیشره آنان میکائیل در دست 
راست؛ اسرافیل در سمت چپ و رعب پیشاپیش و پشت سر راست و 
جچب او قرار دارند و فرشتگان مفرب در کنار او نخستین فردي که با او 
بذعت مف کند محمد (ضلی الله علیه واله) وعلن (علیه الشلام) مق‌اشند. 
او شمشیر برنده اي دارد که خداوند به برکت ان روم. چین, ترك, دیلم. 
سند, هند, کابل, , خزر . ۰ را فتح مي‌نماید. (1) 16. نه شرق نه غرب: 

امام باقر (علیه السلام) به سلمة بن کهیل و حکم بن عیینه فرمودند: " اما 
شرقا آو غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیثا صحیحا خرج من عندنا اهل 
البیت ‏ (2) خواه به شرق بروید خواه به غرب رو آورید هرگز علم و 
دانش درستي جز پیش ما پیدا نخواهید کرد. 

7. توصیه به عمر بن عبد العزیز: , 

اماض باقر.( علیه السلای مارد محفل عصر بش عید آلفتین کرفیک اد دام 
اعلبه السلام) فوخواشت مه و تحت مود آمام (علبف. السلام) با 
توجه به موقعیت خلیفه فرمودند: ِ 

" توصیه مي‌کنم که کوچك مسلمانان را به منزله ء " فرزند " متوسط انان 
را " برادر " و بزرگانشان را " پدر " خود بداین به فرزند رحم به برادر را 
حسن و به پدر نيكکي و اگر نيكي انجام دادي پس ان پرورش بده (يعني 
ناقص و خدشه‌دار منما). (3) 19 . توصیه به برادران ديني. 

جابر مي‌گوید ما جمعي از افرادي که از حج بر گشته بودیم وارد محضر امام 
(علیه السلام) شدیم 

۳ ۱ 

)٩1۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), آهل بیت 
اافی. ان انم ات ار ای ام ااموعتي‌های ن انی,طا تب 
سا اما اس ارام فد ال ای اف یه ۱ 
هن بن کید آلفنی. (2اشلهة نن کسل (1) له( 71 کنات وشات 
الشیعة للحر العاملي (1) 


به محضرش عرض نمودیم لطفا ما را نصیحت نما اي فرزند رسول خدا! 
امام (علیه السلام) فرمودند: " مي‌بایست قوي و نیرومند شما به ضعیف و 
ناتوانتان کمك کند, هر کدام از شما خیرخواه آن ديگري باشد به همان 
ترتیب که خیرخواه خویشتن است, اسرار ما را بپوشانید, دشمنان را به 
گردنهاي ما تحمیل ننمائید, بنگرید آنچه را که از سوي ما به شما مي‌رسد 
اگر موافق قرآن مجید باشد پس دریافت کنید, اکر متالت فران اند بش 
ردش کنید و اگر امر بر شما مشتبه گردد پس در مورد مشتبه توقف 
قاتو سر آز را عفر ماس گاید نا که فر و فصیل دهم آکر 
همانگونه باشید که توصیه نموده ایم به ديگري تعدي و تجاوز نمي‌کنید و 
اگر کسي از شما تا ظهور ما بمیرد پس در حکم شهید مي‌باشد و اگر قائم 
ما را درك کند و در رکاب او بمیرد پس اجر دو شهید را دارد و اگر در پیش 
در راه دفاع از ما بمیرد اجر 20 شهید را دارد ۲ (1) ضرب نخستین سکه 
به راهنمايي امام باقر (علیه السلام) علي کسايي (2) فرزند حمزه 
دانشمند معروف نحوي مي‌گوید: روزي هارون الرشید را 
تحار اهاز خ ۷ص یه نمل اه انیتا فحیل صر ۳۲ 
۰۲ کت ین حمرهم ففر وف به: کسای فارزشت. الاصل. در کوفه بشر تشه 
است و در بغداد سکونت مي‌ورزید. نحوي پيشواي نحو و قرائت و تفسیر 
در قرن دوم هجري و يكي از دوستداران راستین اهل بیت (ع) مي‌باشد او 
در يكي از آباديهاي اطراف کوفه متولد گردید و در همانجا مقدمات و 
مبادي علوم را فرا گرفت در کبرسن به نحو و علوم ادبي پرداخت در بغداد 
سکونت گزید و در ري در هفتاد سالگي وفات نمود او مدب ومعلم هارون 
الرشید و فرزندش امین بود, او از نظر نژاد ايراني است اخبار و مطالب او 
با دانشمندان وادباء فراوان مي‌باشد. 
زركلي صاحب الأعلام مي نویسد. " او تصنیفات متا لفات منتعددي دارد: يکي 
از آنها " معاني القرآن " " المصادر " " الحروف " " القراات " " النوادر 
و " المتشابه في القرآن " مي‌باشد او در سال 189 ه در ري از دنیا رفت 
". صاحب الكني والالقاب مي‌نویسد: ابوالحسن علي بن حمزه كوفي 
بعدادي شيعي مقري نحوي, يكي از قراء هفتکانه معلم محمد امین پسر 
هارون الرشید بوده است وعلامه بحرالعلوم (ره) گوید: " او قرائت را از 
حمزة بن حبیب زیات فرا گرفت نزد وي آمد در حالي که به کساء پیچیده 
بود يس حمزه پرسید کیست این فرد که قرائت مي‌کند؟ گفتند: كکسائي 
پس این اسم بر او باقي ماند برخي نیز گفته اند او با کساء و عباي خود 
احرام بست پس ملقب به كسائي گردید. برخي گفته اند که رشید در سال 


9 مسافرتي به طوس نمود که همراه او کسائي و محمد بن حسن 
شيباني فقیه حنفي حضور داشت پس اتفاقا هر دو انها در ري مردند و 
هارون گفت فقه و عربیت هر دو در ري مدفون شدند و در فهرست ابن 
ندیم نیز امده است که كکسائي در < + ۲ * * + < سال 179 در " زیتونیه 
" قریه اي از قراء ري از دنیا رفت .. 

)٩1۱۳( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), هارون 
الرشید (3), الشهادة (2), آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), مدينة 
الكوفة (2), کتاب بحار الأنوار (1), مدينة بغداد (2), حمزة بن حبیب (1), 
القرآن الکریم (2), الدفن (1) , 

ملاقات کردم که مبالغ بسياري از درهم و دینار پیش خود گذاشته و بین 
درباریان قسمت مي کند. 

هارون در خاتمهء عمل درهمي برداشت و مدتي با دقت به نقش و سکه 
آن نگریست و سپس از من پرسید مي‌داني نخستین كسي که در اسلام 
این نقش و خطوط را بر درهم و دینار نگاشت که بود؟ گفتم: مشهور است 
که عبد الملك مروان بود پرسید مي‌داني چه عواملي او را بر این کار وادار 
کرد. گفتم: نه. 

هارون گفت: از من بپرس و چنین شرح داد که پیش از عبد الملك پارچه 
هائي از مصر مي‌آوردند و روي آن را با خطوط رنگارنگ و با علامتها و 
نقشها گلدوزي مي کردند و پارچه‌ها اختصاص به کشور روم داشت از آن 
نظر که در آن موقع, غالب مردم در دین مسیحیت بودند لذا آن خطوط و 
نمی را اک 
ما کی ان کنو کت انا زارد هی مه 
نمایند وقتي معني آن را فهمید سخت برآشفت و گفت چقدر براي 
قطهانان :نی آور ات ان مستحیت: را با ذسشت :تخود لیر ور ونم 
نمایند؟ 

یی ردو ره رای دار نمرون 
حکمران مصر نوشت که به تولیدگنندگان پارچه‌ها و کلیهء لباسهايي که 
علامت تثلیث دارد دستور دهد طراز آنها را 7 آن آیهء 
اشهد ان لا اله الا هو " را که دلیل توحید و شعار مسلمانان است بنویسند. 
با رسیدن نامه, حاکم مصر دستور داد فرمان خلیفه اجراء شود و کلیه 
نقشه‌هايي که با شعار مسیحیت به عمل مي‌اید با شعار مسلمین و کلمه 
توحید جا به جا شود. 

آنگاه عبد الملك به همه والیان خود در سراسر دنياي اسلامي دستور داد که 
نقشه پارچه‌هاي رومي را در قلمرو خود تغییر دهند و به جاي ان از پارچه‌ها 


و پرده‌هاي رومي 

1 عبد العزیز مروان بن عمر, هشتمین خلیفه اموي است. 

)٩۹1۶( 

صفحهمفاتیح البحث: عبد العزیز (2) ۲ 

نزد وي یافت شود با تازيانه‌هاي دردناك و زندانهاي طولاني مجازات گردد. 
پارچه‌هاي جدید که با طراز اسلامي مزین شده بود در همه جا به کار افتاد 
و از جمله به کشور روم هم رسید و چون خبر به امپراطور روم رسید 
دستور داد طراز ان را براي او ترجمه کنند همین که از معني توحید شهادت 
بر يگانگي خدا. اطلاع یافت فوق العاده ناراحت شد و در خشم فرو رفت. 
او نوشت تذکر داد که پارچه بافي و پرده سازي مصر و سایر شهرها 
تاکنون تعلق , به ما داشته و هميشه با طراز رومي بوده خلفاي پیش از تو 
هم این روش ۳ قبول کرده و اعتراضي از خود نشان نداند اگر آنان ۱ 
خطا نرفته اند معلوم مي‌شود شما راه خطا پیموده اید و اگر شما به خطا 
اکنون اختیار هر يك از این دو صورت را قبول دارید انتخاب کنید و من 
انتظار دارم که ضمن قبول هديه‌هاي ناچیز من. دستور داده باشید پارچه‌ها 
را به همان طراز نخستین برگردانند تا موجب مزید تشکر گردد. 

کات که عبد الماك نامه ي‌ امپراطور روم را خواند, فرستادهء او را با 
هدابا برگردانید و به وي گفت: نامه جواب ندارد. نامه رسان برگشت و 
ماجرا را به اطلاع امپراطور رسانید امپراطور مجددا نامه اي نوشت. 

و اظهار نمود به گمان من هديه‌هاي مرا اندك شمرده اي لذا آن را 
نپذيرفتي و جواب ندادي بناي هد به را بیشتر مود و انتظار دارم دستور 
فرمایید طراز پارچه‌ها را , به همان حال سابق خود بر گردانند. 
بار دوم هدیه امپراطور مورد پذیرش خلیفه واقع نگردید و نامه‌ي او بدون 
جواب ماند سرانجام امیراطور نامهء سومي را به خلیفه نوشت که 
فرستاده ء من مي‌گوید نو هدیه ۶ مرا ناچیز شمرده و به خواهش او اعتناء 
ننجوده اي به همین مهت هدید تو را رل یی 
برنگود ان 
٩470 (‏ 

صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1) 

من هم دستور مي‌دهم سکه هائي ضرب کنند که مشتمل بر ناسزا بر 
پیغمبر اکرم بوده باشد و مي‌دانید که پول رایج كشورهاي اسلامي را جز در 
کشور من سکه نمي‌زنند. 

با این وصف, دوستانه از شما, مي‌خواهم که هدیهء مرا بپذيري و دستور 


فرمائي که طرازهاي پارچه‌ها به حال شما برگردد و این خود بزرگترین 
هدیه اي است که به من مي‌دهي. 
عبد الماك پس از خواندن نامه برآشفت و جهان براي او تیره و تار گردید تا 
جائي که رو به حضار نموده و گفت: فکر مي‌کنم اگر چنین پیش آمدي بکند 
من بدنرین فرزندان اسلام باشم زیرا| ۳ ابد خيانتي به پیغمبر اسلام نموده 
ام چون جمع کردن درهم و ديناري که کلیه معاملات و مبادلات بوسیلهء آن 
انجام مي‌گیرد کار سهل و آساني نیست. ٍ 5 
سپس عبد الملك بزرگان دربار و مشاورین خود را گرد آورد و با آنان به 
مشورت پرداخت و از انان در این خصوص چاره جويي خواست هیچ کدام 
نتوانستند نظریه اي درستي بدهند. 
در آن میان روح بن زنباع به عبد الملك گفت: يك نفر هست که کلملا از 
عهدهء حل این مشکل بر مي‌آید اما افسوس که تو عمدا| او را از دست 
داده اي عبد الملك گفت آن شخص کیست گفت او محمد بن علي بن 
کت یط الا ات 
عبد الملك روح بن نبغ را مجددا مورد خطاب قرار داد و گفت: آیا او 
ماه آز عم ای میم دایده کت ی اس ار ای اه هکل را 
ع لمات تسوا آ تناها رت بان انستا امس 
چاره اي جز این نیست نامه اي به فرماندار خود در مدینه نوشت که علي 
هه اما کال وا ی اش ماه ره 
هزار درهم براي هزینه سفر و سیصد هزار درهم براي سایر مخارج او 
بپرداز و بدین گونه وسیله مسافرت و آسایش او و همسفرانش را فراهم 
ور. 
و از آن طرف فرستادهء امپراطور روم را تا آمدن علي بن الحسین (علیه 
السلام) نگاه داشت, وقتي علي , بن الحسین (علیه السلام) وارد شد عبد 
اک را تا ای سای ان 
چاره جوبي نمود. 
(41۱) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
محمد بن علي (1), الضرب (1) ۱ 
امام سجاد (علیه السلام) با کمال بي اعتنائي به موضوع, گفت: این کار از 
دو نظر چندان مهم نیست يكي انکه خداوند به این کافر مهلت زندگي, 
نخواهد داد که نقشه ي شوم خود را عملي نماید, دیگر آنکه ما چاره اساني 
ازج که هر ام شوم او ارم و ان این است که دتور صع رن 
حاضر شوند و براي سکه ء نوساز اسلامي قالب تهیه نمایند به يك روي آن 


کلمهء توحید " شهد الله انه لا اله الا هو " و در روي دیگر " محمد رسول 
الله " باشد و در اطراف ان نام و شهر و تاریخ ان سال را ضرب کنند. 
سپس براي انکه سکهء مخصوص براي مسلمانان به وزن هفت دهم مثقال 
بسازند که وجه امتیاز سکه مسلمانان بوده باشد به بعدالملاك فرمود 
دستور ده, سکه که مجموع وزن آن ده مثقال است با ده سکه دیگر که 
مجموع وزن ان شش مثال است به ضمیمهء ده سکه که وزن ان مجموعا 
پنج مثقال است که جمعا وزن سي عدد سکه مزیور بیست و يك مثقال 
مي‌شود به هم مخلوط کرده ذوب نمایند آن گاه آن -زابه سجی قتتخت 
تقسیم کنند وزن هر يك هفت دهم مثقال مي‌شود. 

و ان گاه دستور بده قالبهائي از شيشه براي انها بسازند تا بدون کوچکترین 
کم و کاستي, سکه‌ها را و 
رآیه فزن بل ال ساره ان گام علی بن الحسین (علیه السلام) به عبد 
الملك سفاوشن کرد این شکه را در شایر رای مامت انشا مرت 
فناون ه-محلن ان ریب کته امه مر دما ان شدای وه تشن مانتد و 
سای رشاو رهم و راشای ام اه ایند محا ز ات کش اند 
موی ایام ول الا خی به جای تول یه حا یرفن کرو 

عبد الماك تمام دستورات محمد بن علي , بن الحسین (علیه السلام) را 
عملي ساخت آن گاه فرستاده ء امپراطور روم را بر گردانید و در جواب 
چنین نوشت: 

خداوند تو را از نیل به مرامي که داشتي بازداشت عنقریب پول جدید 
اسلامي در بازار مسلمین رواج یافته حاجي به پول شما نخواهد داشت و 
به فرمانداران دستور اکید داده ام که پارچه‌ها و درهم و دینار رویم را 
عموما از دسترس مسلمانان خارج سازند. 

هخاش که امتراظور نامه عید الفات:ر مایق با مسا ورین ور یه ورف 
)٩1۷(‏ 

مان ات الاسا علی بن الخشیه شاه قنی العاندیخ خاییها 
السلام (2), الشهادة (1), الضرب (3), النوم (1) 


پیام به شیعیان 


مشاورین گفتند امپراطور باید فکر خود را عملي سازد و به این تهدیدها 
اعتناء نکند امپراطور گفت به خطا سخن گفتید: پیش از این واقعم اقدام 
من موّثر بود ولي حالا که ها نان از خود سکهء مخصوص زدند اگر من 
سکه بزنم ودر آن تاسزا به پیقمبر خك کنم انان نیز مسلما مقابله: به قول 
خواهند نمود به همین اقدام من بیهوده خواهد شد. 

امپراطور از اندیشهء شوم خویش منصرف گردید و پیش بيني محمد بن 
علي بن الحسین (علیه السلام) در خنثي کردن نقشه ء استعماري امپراطور 
روم کاملا موثر افتاد بعد از اين بیانات هارون الرشید سکه اي را که در 
دست داشت و به آن مي‌نگریست به طرف يكي از پیشخدمت‌ها انداخت و 
گفت بردار این درهم را. (1) پیام به شیعیان امام باقر (علیه السلام) 
خطابه به خیثمه (يكکي از پاران نزديك) فرمودند به شیعیان ما برسان که 
بدانچه نزد خداست جز با عمل کردن؛ نتوان د ست یافت. ٍ 
و به شیعیان ما برسان که در روز قیامت, بیشترین حسرت مردم» از آن 
كکسي است که خود, عدل را ستوده باشد, آنگاه خود با (عمل کردن به) غیر 

آن با آن مخالفت ورزیده باشد. 

به شیعیان ما برسان که اگر بدانچه فرمان مي‌دهند خود عمل کنند, در 
قیامت برنده خواهند شد. 

امام باقر (علیه السلام): اي خیثمه! به دوستانمان که نام را مي‌بيني, 
سلام برسان و به آنان, پروا از خداوند بزرگ را سفارش کن, و اين که 
افراد متمکن به فقیرشان وقویشان و ضعیفشان. سر بزند, و زنده‌هاشان 
در تشییع جنازه‌ي مرده‌هاشان حاضر شوند, و در خانه‌هاي یکدیگر به دیدار 
هم بروند, زیرا دیدار متقابل انان, مایهء حیات [و پويايي] امر ما مي‌شود. 
کایرت تس ارسا تاو سا ۱ 

اي خینمه! به دوستان ما برسان که جز با عمل در برابر خداوند. کاري از ما 
برایشان 

1 ترجمه از حيوة الحیوان دميري, المحاسن والمساوي بيهقي, ج 2 ص 
1129 

)٩471۸( 

اه ات رام مجمد ن عکی انار عس لام زو اما 
الحسین بن 0 سید ۰ (علیهما السلام) (1), هارون الرشید (1), 


ساخته نیست, و آنان جز با ورع و پارسايي. به ولایت ما دست نخواهند 
یافت. 

امام باقر (علیه السلام): در خطاب ديگري اي جابر! به شیعیانم از طرف 
من سلام برسان؛ و به انان اعلام کن که میان ما و خداوند فر مودند 
خويشاوندي در بین نیست, و جز به اطاعت خداوند, تقرب به او حاصل 
نمي‌شود. 

اي جابر! هر کس از خدا اطاعت کند و ما را دوست داشته باشد, دوست 
ماست. و هر کس نافرماني خدا کند, دوستي ماء. سودي به حالش نبخشد. 
تام اه سای سا دش له اون قایه سا میت کی 

به مردمت برسان که هر يك از بندگانم که به اطاعتم فرمانش دهم و او 
اطاعت کند. اين حق بر عهدهء من است که اطاعتش کنم و او را بر 
اطاعتم ياري رسانم, و اکر از من درخواست کند پاسخش دهم و اگر به 
من پناه جوید. پناهش دهم. و اگر از من کفایت کارش را بخواهد کفایتش 
کنم, و اگر بر من توکل کند, او را در پي زشتي‌هایش حفاظت کنم و اکر 
0 به او نیرنگ زنند, باز پشتیبانش باشم. (1) تکلیف علما امام باقر 
(علیه السلام) در نامه اش به " سعد الخیر ": فرمودند اي برادرم! خداوند 
براي تمام پیامبران جانشيناني از علما قرار داد تا آن که را گمراه 
مي‌شود, به هدایت فرا خوانند. و بر ازارشان بردباري کنند. دعوت الهي را 
اجابت نمایند, و به سوي خداوند, فرا خوانند. 

خدافنود نیزا رحفت. کندا آنای زا بشتاس: فیرا جایگام ابشان لته انست. 
هر چند در دنیا با خواري رو به رو شوند. انان به کمك کتاب خداوند, 
مردگان را زنده مي‌کنند. و با نور #0 كوردلي را به بصیرت تبدیل 
مي‌کنند. چه بسیار کشتهء ابلیس را که زنده مي‌کردند. و چه بسیار 
سر گردان کر ات را که هدایت نمودند! به پاي هلا ك نشدن بندگان, خون 
خود را نثار مي‌کنند, , و چه قدر تأثیر آنان بر مردم نیکوست, و چه قدر آثار 
برخورد مزدم با آنان: 

او الداعی.ض 292 فصص الاشاع :190 و2 داشالی وی و 
ی فا توا 0 

)41٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), کتاب 
آمالي الصدوق (1), کتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي (1), کتاب بحار 
الأنوار (1) 


فقاهت در دین 


زشت است! (1) فقاهت در دین قال الباقر (علیه السلام): " الکمال کل 
الکمال. التفقه في الدین. والصبر علي النائبة وحسن تقدیر المعيشة 
کمال و تمام کمال در دین» تفقه و بصیرت پیدا نمودن در دین؛ و صبر و 
يبائي در مصیبت و تنظیم بهینهء معیشت و گذر زندگي است. 
1۳ حدیت شریقف آنجه لاز مه ۶ زند کی لازمهء زند کي مادق و معتوی بشتر 
متدین مي‌باشد آمده است: 
1 فقاهت در دین و خبره بودن در مسائل شریعت؛ لا ز مه ء ندین و 
وابستگي انسان به مباني شریعت مي‌شاد انسان نااگاه به فقه و مسائل 
فقاهت, همانند فرد كوري است که در وادي ظلماني گام بر مي‌دارد و 
معلوم نیست به چاه بیفتد يا به راه آید؟ نجات پیدا کند یا به هلاك گرد؟ 
2 صبر و بردباري در مصائب از عقل و تدبیر ودرایت فرد حکایت مي کند 
هر قدر ظرفیت و استعداد فرد بیشتر گردد, صبر و تحمل و بردباري او 
بیشتر خواهد بود, از جزع و فزع و بي تابي, چيزي عاید انسان نمي‌گردد جز 
آنکه, اعتبار خود را میکاهد, از اینرو پیشوایان معصوم (علیه السلام) خود 
نمودار کامل صبر و تحمل در مصائب بودند. 
3. تدبیر معیشت و اندازه گيري مسائل زندگي, لازمهء حیات و لازمه 
متدین بودن مي‌باشد نيازهاي زندگي از لوازم طبیعت بشر مي‌باشد فردي 
که به: ز ندجی: فکر. تقی کت بف. قتز لهع: آنست. که. به: خیات. ووخود خهیتتن 
فکر نمي کند در صورتي که طبیعت. درخواسته‌هاي خویش, کوتاهي و چشم 
پوشي ندارد از اینرو فردي که به فکر معاش نباشد به ناچار باید چشم امید 
و طمع به ديگري بدوزد و هنگامي که خواست او تأمین نگردید به ناچار به 
بدگويي, تهمت, غیبت متوسل خواهد گردید و مصداق آن حدیث شریف را 
پیدا خواهد کرد جائي که مي‌فرماید: " کاد الفقر ان یکون کفرا " نزديك 
است که 
1 الكافي ج 8, ص 17 - 56ظ, عن حمزة بن ربیع بحار الانوار 78, ص 303. 
۹۷ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الصبر 
(5), کتاب بحار الانوار (1), حمزة بن ربیع (1) 


و ی او ی 
" شکم گرسنه خدا نمي‌شناسد " فقضود آنشت اتسان فقیر و کر سته 

9 نيازهاي مادي و طبيعي خویش خيلي از مقدسات و ارزشها را زیر 

پا مي‌نهد تا به سيري شکم خود برسد پس تلاش در راه معاش از راه 

مشروع خود عبادت است. 

مواعظ سه کانه آمام اف (علته النلاه ) فر موز نود "تفس مایم لوف 

هام ار کف مه اما فلس مظعا تلم ان یل علر ۷ 

و ی و آخرت است: 

ات ۱7| ازورت: 

3. حلم و بردباري نشان دهي بر كسي که از روي جهل و ناداني با تو رفتار 

نامناسبي داشته است. 

خصال سه حانة فوق از نشانه‌هاي انسان وارسته و برجسنه میباشد, 

انساني که در مسیر حق و پیمودن راه خدا مشتهیات نفساني را فراموش 

و هوسهاي زودگذر را مد نظر قرار نمیدهد و میکوشد که خواسته‌هاي 

معنوي را بر خواسته‌هاي طبيعي و حيواني غلبه دهد. 

شعاه یت نو دمن قال البایر (علضالسام من آغان علی دا اوه 

الله بحجته یوم توقفه بین یدیها ۸ (1) هر کس ما را با زبانش, علیه 

دشمنان ما پاري رساند. خداوند متعال در هنگام حضور در محضرش, زبان 

او را براي بیان عذرش, گویا مي‌سازد. 

زاه-هدایت فال البافر (غلبه السلاه )من علخ بات هدق فله سل آخر هه 

عمل به, ولا ینقص اولك من 

1 الامالي للمفند ض 33. 

٩۷۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الضرب 

1 هل (2), آلکزه. الکر امع:(2)» کناب امالی الصده 5 (1) 


معاونت بر دشمن 


و ی او ی 
" شکم گرسنه خدا نمي‌شناسد " فقضود آنشت اتسان فقیر و کر سته 

9 نيازهاي مادي و طبيعي خویش خيلي از مقدسات و ارزشها را زیر 

پا مي‌نهد تا به سيري شکم خود برسد پس تلاش در راه معاش از راه 

مشروع خود عبادت است. 

مواعظ سه کانه آمام اف (علته النلاه ) فر موز نود "تفس مایم لوف 

هام ار کف مه اما فلس مظعا تلم ان یل علر ۷ 

و ی و آخرت است: 

ات ۱7| ازورت: 

3. حلم و بردباري نشان دهي بر كسي که از روي جهل و ناداني با تو رفتار 

نامناسبي داشته است. 

خصال سه حانة فوق از نشانه‌هاي انسان وارسته و برجسنه میباشد, 

انساني که در مسیر حق و پیمودن راه خدا مشتهیات نفساني را فراموش 

و هوسهاي زودگذر را مد نظر قرار نمیدهد و میکوشد که خواسته‌هاي 

معنوي را بر خواسته‌هاي طبيعي و حيواني غلبه دهد. 

شعاه یت نو دمن قال البایر (علضالسام من آغان علی دا اوه 

الله بحجته یوم توقفه بین یدیها ۸ (1) هر کس ما را با زبانش, علیه 

دشمنان ما پاري رساند. خداوند متعال در هنگام حضور در محضرش, زبان 

او را براي بیان عذرش, گویا مي‌سازد. 

زاه-هدایت فال البافر (غلبه السلاه )من علخ بات هدق فله سل آخر هه 

عمل به, ولا ینقص اولك من 

1 الامالي للمفند ض 33. 

٩۷۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الضرب 

1 هل (2), آلکزه. الکر امع:(2)» کناب امالی الصده 5 (1) 


راه هدایت 


ی او ی 
" شکم گرسنه خدا نمي‌شناسد " فقضود آنشت اتسان فقیر و کر سته 

9 نيازهاي مادي و طبيعي خویش خيلي از مقدسات و ارزشها را زیر 

پا مي‌نهد تا به سيري شکم خود برسد پس تلاش در راه معاش از راه 

مشروع خود عبادت است. 

مواعظ سه کانه آمام اف (علته النلاه ) فر موز نود "تفس مایم لوف 

هام ار کف مه اما فلس مظعا تلم ان یل علر ۷ 

و ی و آخرت است: 

ات ۱7| ازورت: 

3. حلم و بردباري نشان دهي بر كسي که از روي جهل و ناداني با تو رفتار 

نامناسبي داشته است. 

خصال سه حانة فوق از نشانه‌هاي انسان وارسته و برجسنه میباشد, 

انساني که در مسیر حق و پیمودن راه خدا مشتهیات نفساني را فراموش 

و هوسهاي زودگذر را مد نظر قرار نمیدهد و میکوشد که خواسته‌هاي 

معنوي را بر خواسته‌هاي طبيعي و حيواني غلبه دهد. 

شعاه یت نو دمن قال البایر (علضالسام من آغان علی دا اوه 

الله بحجته یوم توقفه بین یدیها ۸ (1) هر کس ما را با زبانش, علیه 

دشمنان ما پاري رساند. خداوند متعال در هنگام حضور در محضرش, زبان 

او را براي بیان عذرش, گویا مي‌سازد. 

زاه-هدایت فال البافر (غلبه السلاه )من علخ بات هدق فله سل آخر هه 

عمل به, ولا ینقص اولك من 

1 الامالي للمفند ض 33. 

٩۷۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الضرب 

1 هل (2), آلکزه. الکر امع:(2)» کناب امالی الصده 5 (1) 


سزاي مبلغ دین 


اجورهم, و من علم باب ضلال کان مثل اوزارمن عمل به, ولا ینقص اولئك 
من آوزارهم شینا ". (1) هر کس راه هدايتي بیاموزد. به منان پاداش هر 
کس که به ان عمل کند. از آن او خواهد بود, و از پاداش عمل کت 
چيزي کاسته نخواهد شد؛ و هر کس 3 را بیاموزد, به بسان گناه 
کنسانی. که:.یدان. عمل. کنند.. بر کرون او کنا. خواهد بوده بی. آنکه: جیرن از 
گناه عمل کنندگان کاسته شود. 

سزاي مبلغ دین 2 باقر (علیه ۳ فرمودند: هنگامي که ٍِِ 
آن کشت که انسان کاذرق را : ۱ 

خداوند فرمود: اي موسي! در روز قیامت به او اجازه داده مي‌شود تا براي 
هر کس که خواهد شفاعت کند. موسي گفت خدایا! پاداش كسي که فرد 
مسلماني را , به اطاعت تو دعوت کند و از نافرماني است نهي کند چیست؟ 
خداوند پاسخ: داد: " اي موسي! او را در روز قیامت, در زمرهء پرهی زکاران 
محشور مي‌کنم. " (2) پاداش پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) قال الباقر 
(علیه السلام) عن خابر چن. عید الله الا تضایی : فزلن جختر یل علی. آلتیی 
(صلي الله علیه واآله) فقال: يا محمد ان الله یقروك السلام ویقول لكَ: 
جزاك الله عن تبليفك خیرا فقد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وآرضبت 
المومنین وار غمت الکافري. 

امام باقر (علیه السلام) ای ار یر خن سا جبرئیل نزد 
پیامبر فرود آمد و گفت: اي محمد! همانا خداوند به تو سلام مي‌رساند و به 
تو مي‌فرماید: خداوند تو را به خاطر ابلاغت پاداش خیر دهد که به راستي 
رسالتهاي پروردگارت را رساندي و براي امتت خيرخواهي 

۱. كليني, کافي ج ۸ ص ۳۵, تحف العقول ص ۲۹۷. 

2 صدوق امالي. ص 277 بحار الانوار 69, ص 413 و 131. 

)٩۷۲( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الرسول 
الا کرت فحصد نن غید آلله ای الب غانه وآله (1), جابر بن عبد الله (2), 
موسي بن عمران (1). الضلال (1), کتاب آمالی الصدوق (1), کتاب بحار 
الأنوار (1) 


تایاش پاک کا ای االه یی ات 


اجورهم, و من علم باب ضلال کان مثل اوزارمن عمل به, ولا ینقص اولئك 
من آوزارهم شینا ". (1) هر کس راه هدايتي بیاموزد. به منان پاداش هر 
کس که به ان عمل کند. از آن او خواهد بود, و از پاداش عمل کت 
چيزي کاسته نخواهد شد؛ و هر کس 3 را بیاموزد, به بسان گناه 
کنسانی. که:.یدان. عمل. کنند.. بر کرون او کنا. خواهد بوده بی. آنکه: جیرن از 
گناه عمل کنندگان کاسته شود. 

سزاي مبلغ دین 2 باقر (علیه ۳ فرمودند: هنگامي که ٍِِ 
آن کشت که انسان کاذرق را : ۱ 

خداوند فرمود: اي موسي! در روز قیامت به او اجازه داده مي‌شود تا براي 
هر کس که خواهد شفاعت کند. موسي گفت خدایا! پاداش كسي که فرد 
مسلماني را , به اطاعت تو دعوت کند و از نافرماني است نهي کند چیست؟ 
خداوند پاسخ: داد: " اي موسي! او را در روز قیامت, در زمرهء پرهی زکاران 
محشور مي‌کنم. " (2) پاداش پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) قال الباقر 
(علیه السلام) عن خابر چن. عید الله الا تضایی : فزلن جختر یل علی. آلتیی 
(صلي الله علیه واآله) فقال: يا محمد ان الله یقروك السلام ویقول لكَ: 
جزاك الله عن تبليفك خیرا فقد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك وآرضبت 
المومنین وار غمت الکافري. 

امام باقر (علیه السلام) ای ار یر خن سا جبرئیل نزد 
پیامبر فرود آمد و گفت: اي محمد! همانا خداوند به تو سلام مي‌رساند و به 
تو مي‌فرماید: خداوند تو را به خاطر ابلاغت پاداش خیر دهد که به راستي 
رسالتهاي پروردگارت را رساندي و براي امتت خيرخواهي 

۱. كليني, کافي ج ۸ ص ۳۵, تحف العقول ص ۲۹۷. 

2 صدوق امالي. ص 277 بحار الانوار 69, ص 413 و 131. 

)٩۷۲( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الرسول 
الا کرت فحصد نن غید آلله ای الب غانه وآله (1), جابر بن عبد الله (2), 
موسي بن عمران (1). الضلال (1), کتاب آمالی الصدوق (1), کتاب بحار 
الأنوار (1) 


پایه هاي اسلام 


كردي و مومنان خوشنود ساختي و دماغ کافران را به خاك ماليدي. (1) 
پايه‌هاي اسلام قال الباقر (علیه السلام): " بني الأسلام علي خمس علي 
الصلاخ والز کاة والصوم والحح والولاية و لم یناد بشی کما نودي بالولاية ". 
اسلام بر پیج اصل استوار شده است: نماز, زکات؛ روزه, حي و ولایت به 
هیچ چیز به اندازه ء ولایت فرا خوانده نشده است ۰.۳ (2) نامه اي به برخي 
از حاکمان بني امیه امام باقر (علیه السلام) در نامه اي که به يكي از 
خلفاي بني امیه نوشته اند آمده است: از حدود ضایع شدهء الهي جهادي 
است که خداوند متعال آن را به ساير کارها برتري داده و جهادگر را بر 
ساير عمل کنندگان در مراتب ببخششي فضیلت بخشیده است زیرا| دین با 
جهاد پیروز شد و با جهاد از دین دفاع مي‌شود و خداوند با جهاد جانها و 
گامهاي موّمنان را در برابر بهشت در معامله اي که مایهء رستگاري و 
موفقیت است از انان خريداري کرده و در این معامله حفظ حدود ونغو را 
بر آنان شرط کرده و نخستن شرط فرا خواندن مردم از اطاعت عبادت و 
ولایت بندگان به اطاعت. عبادت. و ولایت خداوند است. (3) امام باقر 
خطاب به فضیل اي فضیل! به هر يك از دوستان ما که رسيدي سلام مرا را 
برسان و به آنان بگو که من مي‌گویم: من جز با ورع آنان كاري در برابر 
خاو مر اسان میتوانم کار اتسام دهم پس زاین رات کی و 
دست‌هایتان را نگاهدارید. و بر شما باد بردباري و نماز, که خداوند 
مي‌فر ماید: 

" از شكيبايي و نماز پاري جویید زیرا خداوند با شکیبایان است " (4) 
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)2( الانوار‎ 


كردي و مومنان خوشنود ساختي و دماغ کافران را به خاك ماليدي. (1) 
پايه‌هاي اسلام قال الباقر (علیه السلام): " بني الأسلام علي خمس علي 
الصلاخ والز کاة والصوم والحح والولاية و لم یناد بشی کما نودي بالولاية ". 
اسلام بر پیج اصل استوار شده است: نماز, زکات؛ روزه, حي و ولایت به 
هیچ چیز به اندازه ء ولایت فرا خوانده نشده است ۰.۳ (2) نامه اي به برخي 
از حاکمان بني امیه امام باقر (علیه السلام) در نامه اي که به يكي از 
خلفاي بني امیه نوشته اند آمده است: از حدود ضایع شدهء الهي جهادي 
است که خداوند متعال آن را به ساير کارها برتري داده و جهادگر را بر 
ساير عمل کنندگان در مراتب ببخششي فضیلت بخشیده است زیرا| دین با 
جهاد پیروز شد و با جهاد از دین دفاع مي‌شود و خداوند با جهاد جانها و 
گامهاي موّمنان را در برابر بهشت در معامله اي که مایهء رستگاري و 
موفقیت است از انان خريداري کرده و در این معامله حفظ حدود ونغو را 
بر آنان شرط کرده و نخستن شرط فرا خواندن مردم از اطاعت عبادت و 
ولایت بندگان به اطاعت. عبادت. و ولایت خداوند است. (3) امام باقر 
خطاب به فضیل اي فضیل! به هر يك از دوستان ما که رسيدي سلام مرا را 
برسان و به آنان بگو که من مي‌گویم: من جز با ورع آنان كاري در برابر 
خاو مر اسان میتوانم کار اتسام دهم پس زاین رات کی و 
دست‌هایتان را نگاهدارید. و بر شما باد بردباري و نماز, که خداوند 
مي‌فر ماید: 

" از شكيبايي و نماز پاري جویید زیرا خداوند با شکیبایان است " (4) 
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)2( الانوار‎ 


امام باقر خطاب به فضیل 


كردي و موّمنان خوشنود ساختي و دماغ کافران را به خاك ماليدي. (1) 
پايه‌هاي اسلام قال الباقر (علیه السلام): " بني الأسلام علي خمس علي 
الصلاخ والز کاة والصوم والحح والولاية و لم یناد بشی کما نودي بالولاية ". 
اسلام بر پیج اصل استوار شده است: نماز, زکات؛ روزه, حي و ولایت به 
هیچ چیز به اندازه ء ولایت فرا خوانده نشده است ۰.۳ (2) نامه اي به برخي 
از حاکمان بني امیه امام باقر (علیه السلام) در نامه اي که به يكي از 
خلفاي بني امیه نوشته اند آمده است: از حدود ضایع شدهء الهي جهادي 
است که خداوند متعال آن را به ساير کارها برتري داده و جهادگر را بر 
ساير عمل کنندگان در مراتب ببخششي فضیلت بخشیده است زیرا| دین با 
جهاد پیروز شد و با جهاد از دین دفاع مي‌شود و خداوند با جهاد جانها و 
گامهاي موّمنان را در برابر بهشت در معامله اي که مایهء رستگاري و 
موفقیت است از انان خريداري کرده و در این معامله حفظ حدود ونغو را 
بر آنان شرط کرده و نخستن شرط فرا خواندن مردم از اطاعت عبادت و 
ولایت بندگان به اطاعت. عبادت. و ولایت خداوند است. (3) امام باقر 
خطاب به فضیل اي فضیل! به هر يك از دوستان ما که رسيدي سلام مرا را 
برسان و به آنان بگو که من مي‌گویم: من جز با ورع آنان كاري در برابر 
خاو مر اسان میتوانم کار اتسام دهم پس زاین رات کی و 
دست‌هایتان را نگاهدارید. و بر شما باد بردباري و نماز, که خداوند 
مي‌فر ماید: 

" از شكيبايي و نماز پاري جویید زیرا خداوند با شکیبایان است " (4) 

٩0 ایالی دض ۱۱ ای وس ۱۸۵۰۱۹ اهامای ی‎ ٩ 
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2 کافي ج 2 ص 18, محاسن برقي ص <445, 114. 

۰ كافي ج 5. ص 3, از حسن بن محبوب از برخي از اصحاب امام 
(ع). 

4 تفسیر عياشي ج 1 ص 08, دعائم الاسلام ج 1, ص 133, بحار الانوار ح 
۰۷0۵ ص 308. 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), ۰ بنو امیة‎ 
الصیام. الصوم (1), الحج (1), الطلاق (1), الرسول الأکرم محمد بن‎ ۰)2( 
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علم بي عمل 


علم بي عمل قال الباقر (علیه السلام): " في س آل داود: یا بن آدم: 
کیف تتکلم بالهدي وآنت لاتفیق عن " ر حکمت آل داود آمده 
است : اي پسر آدم ! چگونه به هدایت مردم سخن نمی گویی: در حالي خود 
از هلاکت بیدار نمي‌شود؟ (1) عتاب به ابوبصیر در خرایح وجرأئح آمده 
است که ابوبصیر قنف کو‌ند: در کوفه به ِِِ قرآن تعلیم مي‌دادم در این بین 
با او در موردي شوخي کردم هنگامي که نزد امام باقر (علیه السلام) رفتم 
مرا نکوهش کرد و فرمود: " کسي که در خلوت مرتکب گناه مي‌شود 
خداوند به او اعتناء طي نمي کند به آن زن چه گفتی؟! چهره‌ام را از روي 
شرم پوشاندم و توبه کردم امام باقر (علیه السلام) فرمود دیگر دور این 
کارها نگرد. 
برخورد با فنحاتة ال مناقب آمنژه است: مرد نصراني به امام باقر (علیه 
السلام) گفت تو گاوي! فرمود: من باقر هستم نه بقر گفت تو پسر زن 
آشپزي! و و ی تو پسر زن زنگي سیاه بد دهن 
هستي فرمود اگر تو راست ميگويي, خداوند او را ببخشاید, و اگر دروغ 
ميگويي خداوند تو را ببخشد ۲ مرد نصراني با مشاهده ء ال خلق نيك 
اسلام آورد. (2) شهادت گرچه هشام در سفر شام بهانه اي براي جسارت 
سرت گام توش آمام کی له لام بیدا ررکم از قم از 
فکر پلید خود صرف نظر ننمود و به پيروي از يك سیاست پلید قديمي - که 
رجال بزرگ را بي سر و صدا و به وسیلهء زهر از میان برمیداشتند - به 
وسیله ايادي خود, ييشواي پنجم را مسموم ساخت. (3) < + ۶ * * + < 
1 افالت شیخ‌طوسی 2 346*203 
2 مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 19 بحار الانوار ص 42 و 344. 
3. نور الابصار ص 143. 
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الکوفه (۱1, کاب تور اایضار. للشنانخی. 1 کنات آمالن الضدوی (۱1: 
کناب التافت این ی انش 1۱ کناب تحار ها ۱۱۱ 


عتاب به ابو بصیر 


علم بي عمل قال الباقر (علیه السلام): " في س آل داود: یا بن آدم: 
کیف تتکلم بالهدي وآنت لاتفیق عن " ر حکمت آل داود آمده 
است : اي پسر آدم ! چگونه به هدایت مردم سخن نمی گویی: در حالي خود 
از هلاکت بیدار نمي‌شود؟ (1) عتاب به ابوبصیر در خرایح وجرأئح آمده 
است که ابوبصیر قنف کو‌ند: در کوفه به ِِِ قرآن تعلیم مي‌دادم در این بین 
با او در موردي شوخي کردم هنگامي که نزد امام باقر (علیه السلام) رفتم 
مرا نکوهش کرد و فرمود: " کسي که در خلوت مرتکب گناه مي‌شود 
خداوند به او اعتناء طي نمي کند به آن زن چه گفتی؟! چهره‌ام را از روي 
شرم پوشاندم و توبه کردم امام باقر (علیه السلام) فرمود دیگر دور این 
کارها نگرد. 
برخورد با فنحاتة ال مناقب آمنژه است: مرد نصراني به امام باقر (علیه 
السلام) گفت تو گاوي! فرمود: من باقر هستم نه بقر گفت تو پسر زن 
آشپزي! و و ی تو پسر زن زنگي سیاه بد دهن 
هستي فرمود اگر تو راست ميگويي, خداوند او را ببخشاید, و اگر دروغ 
ميگويي خداوند تو را ببخشد ۲ مرد نصراني با مشاهده ء ال خلق نيك 
اسلام آورد. (2) شهادت گرچه هشام در سفر شام بهانه اي براي جسارت 
سرت گام مخوش آمام کی له لام بیدا ررکم از قم از 
فکر پلید خود صرف نظر ننمود و به پيروي از يك سیاست پلید قديمي - که 
رجال بزرگ را بي سر و صدا و به وسیلهء زهر از میان برمیداشتند - به 
وسیله ايادي خود, ييشواي پنجم را مسموم ساخت. (3) < + ۶ * * + < 
1 افالت شیخ‌طوسی 2 346*203 
2 مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 19 بحار الانوار ص 42 و 344. 
3. نور الابصار ص 143. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (4), مدينة 
الکوفه (۱1, کاب تور اایضار. للشنانخی. 1 کنات آمالن الضدوی (۱1: 
کناب التافت این ی انش 1۱ کناب تحار ها ۱۱۱ 


برخورد با بیگانه 


علم بي عمل قال الباقر (علیه السلام): " في س آل داود: یا بن آدم: 
کیف تتکلم بالهدي وآنت لاتفیق عن " ر حکمت آل داود آمده 
است : اي پسر آدم ! چگونه به هدایت مردم سخن نمی گویی: در حالي خود 
از هلاکت بیدار نمي‌شود؟ (1) عتاب به ابوبصیر در خرایح وجرأئح آمده 
است که ابوبصیر قنف کو‌ند: در کوفه به ِِِ قرآن تعلیم مي‌دادم در این بین 
با او در موردي شوخي کردم هنگامي که نزد امام باقر (علیه السلام) رفتم 
مرا نکوهش کرد و فرمود: " کسي که در خلوت مرتکب گناه مي‌شود 
خداوند به او اعتناء طي نمي کند به آن زن چه گفتی؟! چهره‌ام را از روي 
شرم پوشاندم و توبه کردم امام باقر (علیه السلام) فرمود دیگر دور این 
کارها نگرد. 
برخورد با فنحاتة ال مناقب آمنژه است: مرد نصراني به امام باقر (علیه 
السلام) گفت تو گاوي! فرمود: من باقر هستم نه بقر گفت تو پسر زن 
آشپزي! و و ی تو پسر زن زنگي سیاه بد دهن 
هستي فرمود اگر تو راست ميگويي, خداوند او را ببخشاید, و اگر دروغ 
ميگويي خداوند تو را ببخشد ۲ مرد نصراني با مشاهده ء ال خلق نيك 
اسلام آورد. (2) شهادت گرچه هشام در سفر شام بهانه اي براي جسارت 
سرت گام توش آمام کی له لام بیدا ررکم از قم از 
فکر پلید خود صرف نظر ننمود و به پيروي از يك سیاست پلید قديمي - که 
رجال بزرگ را بي سر و صدا و به وسیلهء زهر از میان برمیداشتند - به 
وسیله ايادي خود, ييشواي پنجم را مسموم ساخت. (3) < + ۶ * * + < 
1 افالت شیخ‌طوسی 2 346*203 
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الکوفه (۱1, کاب تور اایضار. للشنانخی. 1 کنات آمالن الضدوی (۱1: 
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شهادت 


علم بي عمل قال الباقر (علیه السلام): " قي حکمة آل داود؛ یا بن آدم؛ 
کیف تتکلم بالهدي وآنت لاتفیق عن " ر حکمت آل داود آمده 
است : اي پسر آدم ! چگونه به هدایت مردم سخن نمی گویی: در حالي خود 
از هلاکت بیدار نمي‌شود؟ (1) عتاب به ابوبصیر در خرایح وجرأئح آمده 
است که ابوبصیر قنف کو‌ند: در کوفه به ِِِ قرآن تعلیم مي‌دادم در این بین 
با او در موردي شوخي کردم هنگامي که نزد امام باقر (علیه السلام) رفتم 
مرا نکوهش کرد و فرمود: " کسي که در خلوت مرتکب گناه مي‌شود 
خداوند به او اعتناء طي نمي کند به آن زن چه گفتی؟! چهره‌ام را از روي 
شرم پوشاندم و توبه کردم امام باقر (علیه السلام) فرمود دیگر دور این 
کارها نگرد. 
برخورد با فنحاتة ال مناقب آمنژه است: مرد نصراني به امام باقر (علیه 
السلام) گفت تو گاوي! فرمود: من باقر هستم نه بقر گفت تو پسر زن 
آشپزي! و و ی تو پسر زن زنگي سیاه بد دهن 
هستي فرمود اگر تو راست ميگويي, خداوند او را ببخشاید, و اگر دروغ 
ميگويي خداوند تو را ببخشد ۲ مرد نصراني با مشاهده ء ال خلق نيك 
اسلام آورد. (2) شهادت گرچه هشام در سفر شام بهانه اي براي جسارت 
شرت شاه ما آمام یه ای ترا ترا ار راز 
فکر پلید خود صرف نظر ننمود و به پيروي از يك سیاست پلید قديمي - که 
رجال بزرگ را بي سر و صدا و به وسیلهء زهر از میان برمیداشتند - به 
وسیله ايادي خود, ييشواي پنجم را مسموم ساخت. (3) < + ۶ * * + < 
1 امالي شیخ طوسي 2, 203 - 346. 
2 مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 19 بحار الانوار ص 42 و 344. 
دنور الاتضار ضی 143 
(۹۷۶ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (4), مدينة 
الکوفة (1), کتاب نور الأبصار للشبلنجي (1), کتاب آمالي الصدوق (1) 
اتاج پنجم دز سال 114 هجري در اثر مسمومیت شدید. به شهادت رسید و 
در کنار قبر پاك پدرش در قبرستان بقیع. براي هميشه ارمید. (1) رحلت 
پيشواي پنجم - که يك نهضت بزرگ علمي را در جامعهء اسلامي بنیان نهاده 
بود و مي‌رفت تا به اوج شكوفائي و تکامل خود برسد - ضایعه اي بزرگ و 
حادثه ء جبران ناپذيري بود که موجي از تاثر واندوه عمیق را در دل‌ها 
بران؟ ۱ 


السلام) که مثل پدر. وارت علوم رسالت و شایسته ء مقام نزر ک امامت 
بود. بلافاصله ی 
گرفت و با کوششهاي پي گیر و خستگي ناپذیر, نهضت فرهنگي و علمي 
پيشواي پنجم را به ثمر رسانید. 
ایام تا ای ماس که ای کی ک وا وزارت و 
خود را سپري مي‌کند. فرزند دلبندش جعفر بن محمد را احضار نمود و 
وصاياي لازم را , به عمل آورد و پسس از تحویل مواریثت امامت به اوء در 
مورد حمایت و سرپرستي شیعیان تاکید فرمود. حضرت صادق عرض کرد: 
هرگز نمي‌گذارم شیعیان ما به احدي نیازمند باشند. (2) امام وصیت نمود 
او را در آن پيراهني که با آن نماز مي‌گذارد تکفین نمایند (3). 
امام باقر (علیه السلام) را در کنار آرامگاه پدر بزرگوارش علي بن الحسین 
(علیه السلام) در قبرستان معروف " بقیع " دفن نمودند و آرامگاه او 
همانند معصومان سه گانه ی دیگر کم در آن قبرستان ار وه اند مزار و 
تاه فان ار اه ارس کار ان ود فتاه ایام سا وه دا 
داراي قبه و بارگاه و حرم بود ولي در اثر تسلط این جمعیت قشري و کوته 
اتدرط ان باز کامه خر را را ماه اوافگاه آیان ادها و حون 
دوستداران و شیعیان قرار دادند که همواره و هر روز و هر ساعت و ثانیه 
به ز بات چه دود او فصلاقات حمال ات و کمال از مهررانان تنل مشود و 
از فیض وجودي آنان چه در حیات و چه در ممات بهره مي‌جویند. 
1 اعیان الشیعه ج 3, (بخش 2) ص د. 
2 مسعودي, اثبات الوصية ص‌ 177 
٩۹۷0۵ (‏ 
0 البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
تاره ااستاه و اه دی مها اسلا را ای خفیر ین 
محمد ار السلام (1), مقبرة بقیع الفرقد (2), جعفر بن محمد 
(1), الدفن (1), التکفین (1), کتاب |ثبات الوصية للمسعودي (1), کتاب 
کت الفمه لا ری را کاب اشان اه لاس رز ادعا ی دی 
(1) 


سخن پاياني 


سخن پاياني امام صادق (علیه السلام) فرمود: روزي که پدرم محمد بن 
علي از دنیا رفت نزدش بودم. به من دربارهء غسل و تکفین و داخل شدن 
به قبرش وصیت هائي کرد, گفتم: پدر جان به خدا قسم از روزي که مریض 
شده اي تو را مانند امروز سرحال ندیده‌ام و در شما اثري از مرگ 
نمي‌بینم ؟! 
فرمود: پسر عزیزم آیا نشنيدي که پدرم علي بن الحسین مرا از پس 
دیوارها ندا میکرد که اي محمد بیا به طرف ما و 
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: پدرم به من 
فرمودند فلان مقدار از مال من براي من وقف کن تا زنان نوحه گر ده 
سال در " مني " براي من نوحه سرائي کنند. (2) و از حریز او نقل شده 
است: امام باقر (علیه السلام) هشتصد درهم براي ماتم خود وصیت کرد و 
1 را از سنت مي‌دانست زیرا که رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
فرموده: براي آل جعفر. طعامي آماده کنید که آنها مشغول ماتم جعفرند. 
(3) اولاد واخلاف امام باقر (علیه السلام) مرحوم محدث قمي در سفينة 
البحار ومنتهي الأمال در مورد اولاد واخلاف امام باقر (علیه السلام) چنین 
ی رس 

" اولاد آن حضرت. بنابر آنچه شیخ مفید وطبرسي صاحب اعلام الوري و 
دیگران ذکر کرده اند اعم از ذکور واناث هفت نفر بودند: 
1 ابو عبد الله جعفر بن محمد (علیه السلام) ارشد اولاد آن حضرت 
محمد بن آبي بکر بودند, و 3. ابراهیم و 4. 
هر دو در ایأم حیات پدر بزرگوارشان وفات کردند, و 5. علي و 6 زینب و 
7. اه 
, بحار جح 1ع. ص ۲۱۳ از بصائر الدرجات. 
2 کافي ج <. ص 117. 
3 کافي ج 3, ص 215. 
)٩4۷۱(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي 
(1), السيدة ام ی ی زوجة الرسول صلي الله علیه واله 2 
الخسین (۱1 محمد بن علي (1), الفسل (1), التکفین (1), السفینه (0) " 


یلاو و اخلای اسام باق لیم اانساام] 


سخن پاياني امام صادق (علیه السلام) فرمود: روزي که پدرم محمد بن 
علي از دنیا رفت نزدش بودم. به من دربارهء غسل و تکفین و داخل شدن 
به قبرش وصیت هائي کرد, گفتم: پدر جان به خدا قسم از روزي که مریض 
شده اي تو را مانند امروز سرحال ندیده‌ام و در شما اثري از مرگ 
نمي‌بینم ؟! 
فرمود: پسر عزیزم آیا نشنيدي که پدرم علي بن الحسین مرا از پس 
دیوارها ندا میکرد که اي محمد بیا به طرف ما و 
از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود: پدرم به من 
فرمودند فلان مقدار از مال من براي من وقف کن تا زنان نوحه گر ده 
سال در " مني " براي من نوحه سرائي کنند. (2) و از حریز او نقل شده 
است: امام باقر (علیه السلام) هشتصد درهم براي ماتم خود وصیت کرد و 
1 را از سنت مي‌دانست زیرا که رسول خدا (صلي الله علیه واله) 
فرموده: براي آل جعفر. طعامي آماده کنید که آنها مشغول ماتم جعفرند. 
(3) اولاد واخلاف امام باقر (علیه السلام) مرحوم محدث قمي در سفينة 
البحار ومنتهي الأمال در مورد اولاد واخلاف امام باقر (علیه السلام) چنین 
ی رس 

" اولاد آن حضرت. بنابر آنچه شیخ مفید وطبرسي صاحب اعلام الوري و 
دیگران ذکر کرده اند اعم از ذکور واناث هفت نفر بودند: 
1 ابو عبد الله جعفر بن محمد (علیه السلام) ارشد اولاد آن حضرت 
محمد بن آبي بکر بودند, و 3. ابراهیم و 4. 
هر دو در ایأم حیات پدر بزرگوارشان وفات کردند, و 5. علي و 6 زینب و 
7. اه 
, بحار جح 1ع. ص ۲۱۳۲ از بصاثر الدرجات. 
2 کافي ج <. ص 117. 
3 کافي ج 3. ص 215. 
)٩4۷۱(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي 
(1), السيدة ام ی ی زوجة الرسول صلي الله علیه واله 2 
الخسن ۱1 محمد بن علي (1), الفعسل (1), التکفین (1), السفینه (0) " 


بوده است. 


شیخ مفید (قدس سره) فرموده است: که عبد الله در فضل و صلاح 
مشارالیه با لبنان بود, و روایت شده است که داخل شد بر مردي از بني 
امیه, آن مرد اموي خواست او را بکشد, عبد الله گفت مرا مکش تا من از 
براي تو شفاعت کنم نزد خداي, اموي گفت تو را اين مقام و مرتبه نیست 
پس او را زهر داد و شهید کرد. 
و عبد الله را پسري است به نام اسمعیل که علماي رجال او را از اصحاب 
حضرت صادق علیه السلام) شمرده اند, و در شرح کافي ملا خلیل 
[ قزويني] است که عبد الله پسر امام محمد باقر (علیه السلام) را دختري 
بوده مکناة به ام الخیر که چاه ام خیر در مدینه منسوب به او است, وتاج 
الدین ابن زهره حسيني در " غاية الاختصار في اخبار البیوتات العلویه * 
گفته است که علي پسر امام محمد باقر (علیه السلام) دختري داشت 
فاطمه نام تزویح کرد او را حضرت امام موسي کاظم (علیه السلام) و قبر 
علي در بغداد در محلهء جعفریه در پشت سور بغداد واقعست. 
محب الدین بن نجار مورخ در تاریخ خود گفته است: ۲ مشهد طاهر در 
جعفریه است. و گفته است آن قریه اییست از اعمال خالص نزديك بغداد, 
ظاهر شن در ان فبری دنم ,ودته آن‌تشکی نود که یر آن-نوشته شنده و و۱۳ 
بسم الله الرحمن الرحیم هذا ضریح الطاهر علي بن محمدبن الحسین بن 
علي بن ابیطالب (علیهما السلام) 
و اب۱7 
از آن علي بن نعیم شيخي, از مستوفياني که کتابت دیوان خاص با او بود 
آن را تعمیر کرد وآراست و زینت کرد آز ضا ‌کتویلها نی ار مش بر ان 
کب کرد و در آن صحني باز و گشاده, بنا کرد, یس او بعد از این 
ت يكي از مشاهد و مزارات گشت. 
0 " انچه.مشنهوز است در زمان فاقیز علي ین فخمد باقر. (علیه 
السلام) در ناحیه ء کاشان در مشهد اردهال است (1) و معروفست به ۷ 
شاهزاده سلطانعلي " و تایید مي‌کند بودنش را در این مشهد انچه در بحر 
الأنساب است که فرمود: 
1 همان محلي که هر سال طي مراسم خاصي " قالي شویان " مردم 
تظاهرات و اظهار وفاداري به هدف ان امام فرا مي‌نمایند. 
٩۷۷ (‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم 
علیهما السلام (1), الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام 
رل خوله نان 1۳اه امیه (1 ۱ .فصتع بقداد (3): -علی ین مخند (1): 
الشهادة (4), القبر (2), الطهارة (1), الزوج, الزواج (1), النوم (2) 
علي بن محمد الباقر (علیه السلام) لم یعقب سوي بنت و دفن في ناحية 


کاشان بقرية یقال لها " بارکوشب " في مشهد انتهي 

و از فاضل خبیر آقا میرزا عبد الله افندي ۳ العلماء نیز نقل 
شده است که فرمود قبر علي بن محمد الباقر (علیه السلام) در حوالي 
بلدهء کاشان است و بر او است قبهء رفیعه و از براي او است کرامات 
ظاهره و در اصفهان نزديك مسجد شاه بقعه و مزاریست بنام احمد بن 
علي بن محمد الباقر (علیه السلام) و سنگي در آنجا است به خط كوفي بر 
آن نوشته است: 
" بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رهينة. هذا قبر احمد بن 
علي بن محمد الباقر (علیه السلام). تجاوز عن سیناته وآلحقه بالصالحین و 
۱ 1۳۱ 
به تاریخ سنة شصت ستین وخمسماة و نزديك این امامزاده است قبر 
مرحوم عالم فاضل فقیه نبیه جناب آقاي شیخ محمد تقي معروف به آقا 
نجفي در بقعهء بزرگي با قبهء عالیه (اسکنه الله في جنة عالیة) و صاحب 
روضات ۱ تا ۱۳ 
است که در پشت مشهد کاشان امامزاده اي است منسوب یه يکي از 
فرزندان حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام) و اسمش حبیب است 
والله العالم. 
وام سلمه زوجهء محمد ارقط فرزند عبد الله الباهر بن امام زین العابدین 
(علیه السلام) بوده و از مادر اسمعیل بن محمد ارقط است که با 
ابوالسرایا خروج کرده بود. کذا في بعض ال رات (1) پایان یافت آنچه 
مي‌خواستيم در مورد امام باقر (علیه السلام) انجام دهیم ولي گفتني‌ها و 
نوشتني‌ها در مورد این امام همام عظیم الشآن فراوان مي‌باشد. 
از خداوند متعال, مسئلت داریم که توفیق و تایید خود را شامل فرماید! 
بمنه وکرمه وهو آکرم الأکرمین 
1 شخ عیانن قفي: .تفن الامال 1 ضن :30*228 2 
۲٩۷۸۱‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (5), الامام 
علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1), الامام موسي بن 
جعفر الکاظم علیهما السلام (1). التنیده: ام سلمة بن الحارث زوجة 
الرشول.خلی, الله علیه واله ( 1 .مذیته اضفهان 1 احند تن غلی. بو 
محمد (1), الشهادة (1), القبر (3), الکرم, الکرامة (1), السجود (1)؛ 
الدفن (1)؛ کتاب منتهي الأمال للمحدث القمي (1) 
منابع ومخذ 4 
منابع ۳۹۳ 1 اثبات الوصية / مسعودي / چاپ آخوندي. 
2 اخبار الدول / احمد بن سنان دمشقي / بیروت. 
3. اختصاص شیخ طوسي / مفید | قم. 


4 ارزيابي انقلاب حسین (علیه السلام) / ترجمه مهدي پيشوايي. 

5 ارشاد مفید / شیخ مفید 414 ه / اسلامیه. 

6 اصول کافي وفروع ان / كليني / بیروت. 

7. اعیان الشیعه / سید محسن امین عاملي / بیروت. 

8 الأْتقان / سيوطي 910 / بیروت. 

8 1 انتشارات آسوه. 

10 الأمامة والسا 2 / ان قتیبه / بیروت. 

111 الفهرست 1 این ندیم / چاپ تهران. 

3 امان الأخطا 0۹۳ بن / 3 جدید. 

14 متا ) علي مجمد علی دخیل / در امرتضی بیروت. 

16 تاریخ ۳ 

7. تاریخ يعقوبي / ابن واضح / چاپ بیروت. 

تاره التاهاء تسوظی روت 

9. تدکرة الخواص / ابن جوزي / بیروت. 

0. تفسیر عياشي / عياشي / چاپ تهران. 

وله الاولیاع آن‌ هم اصیانی ز مدوت: 

22 حیاة الوا اص ۸ یروت . 

)٩۷۹( 

فا یلاها الخشم هن علی سید الیداع (غلیمها الشلام) 

(1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب حلية الاولیاء لأْبي نعیم (1), 

کتاب قدعرخ خواض الامة للسبظ این الجوژی (1). کتاب اثبات. الو‌ضرد 
وی (1), کتاب: عباخ العیوان للدمیری (1): کنات الکامل :فی زارد 

لابن الأثیر (1), کتاب الاحتجاج للطبرسي (1), جلال الدین السيوطي 

الشافعي (2), کتاب آعیان الشيعة للأمین (1), السید ابن طاووس (1), 

مدینه سرت ( واه این الایر (1)؛ کناب تحار الانهاد (1) 

تال کی کی اسف 

4 روضات الجنان / حافظ كربلائي حسین / تهران. 

5 سفينة البحار / مرحوم شیخ عباس قمي / چاپ محمودي. 

7 سیرهء آبن هشام / محمد بن اسحاق / بیروت. 

8 سیرهء پیشوایان / مهدي پيشوائي / انتشارات توحید قم. 

9 شزذرات الذهب / ابن عماد حنبلي / بیروت. 

0. صحیح بخاري / بخاري / بیروت. 


1 صحیح مسلم / مسلم / بیروت. 

2 طبقات مفسران شیعه / عقيقي بخشايشي / چاپ نوید اسلام قم. 

دگ فهرست نجاشي / نجاشي / جامعه مدرسین. 

34 قاموس الرجال / شوشتري / جمامعه مدرسین. 

هلال فاص هصق 

7. لهوف سید بن طاووس / ترجمه عقيقي بخشايشي / دفتر نشر نوید 
8 مختصر تاریخ العرب / ابن دوّل / بیروت. 

[0 

0 مروج الذهب / مسعودي / بیروت. 

اگم وروت 

2 مشاهیر دانشمندان اسلام / رازي. 

دایت اانن یر اسیب وی ای 

4. منتهي الامال / محدت قمي / انتشارات مومنین قم. 

5 مولفوا الشیعه / شرف الدین / بیروت. 

6 نور الایصار / شبلنجي / بیروت. 

ی | 

9 وسيلة الخادم الي آلمخدوم / فضل الله روزنهان / تهران. 

0ات ان رام خاعان ترفن 

)٩۸۰ ( 

خفحمفقا نم لته کات آلمتدر ند علي: الصعیین للحا کم انشا نوخ 
(1), کتاب نور ی للشبلنجي 1 ای سنن ابن ت (1), کتاب رجال 
للمسعودي ۳۹ کتاب کشف اه لاریلی (1), کتاب کنز العمال للمتقي 
ایا این ام ۱۱ ابص سای رم 
بیروت (13), علي بن عيسي (1), محمد بن اسحاق (1), ابن ماجة (1), 
السفينة (1) 


جلد-8 


شناسنامهء مبارك امام صادق (ع) نام مبارك: جعفر (ع) کنیهء شریف: ابو 
عبد الله لقب مبار ك: صادق نام پدر تفر جوا محمدباقر ءع( نام مبارك 
مادر: ام فروه ولادت: 17 ربیع الأول سنه 83 ه شروع امامت: سال 114 
ه سن شروع امامت: 1 سالگي مدت امامت: 4 سال مدت عمر مبارك: 
05 سال تاریخ شهادت: 25 شوال سال 149 ۰ علت شهادت: . ملسمومیت 
به زهر / توسط منصور دوانيقي محل دفن: بقیع معلي تعداد فرزندان: 7 
پسر و 3 دختر 

)٩۸۸( 

مقبرة بقیع ع الفرقد 0 , شهر 1 المکرم (1). شهر ربیع الاأول (1), 1 
عبد الله (1), الدفن (1) 


پیشگفتار . 

نیمه ۳۳ پیشگفتار پرچمدار هدایت علمي جهان تشیع يکي از قرزانکان 

جهان معاصر بر آن است که بعد از ز کتب آسماني شریفترین و مفیدترین 

کتابها, بيوگرافي و شرح حال بزرگان علم و ادب است ‏ (1) پژوهشگر 

ديگري عقیده دارد: " نوشتن زندگي نامه مردان بزرگ, همواره کاري بس 

مشکل است. لیکن نوشتن زندگینامهء مقدسین به گونه اي که حقایق و 

واقعیات به درستي بیان شود کاري است محال و ناممکن ۳2 با 

اعتقاد به گفتهء نخست و با پذیرش مشکلات سخن دوم ۳ که اینك 

نگارنده به نوشتن مطالبي پیرامون زندگینامهء امام صادق (علیه السلام) 

دست مییازد و شخصیت والاي او که کلام در بیانش به ناتواني درميماند, 

مبارزاتش, که راهگشاي رزمندگان تشیع راستین, , در همه زمانها و مکانها 

است و مکتب فكري و عقيدتي‌اش که بنیانگزار پايه‌هاي مذهبي هميشه پویا 

و همیشه زنده است, به این امید که پرتوي از انوار قدسي ان وجود مبارك 
بر این قلم بتابد و نگارنده را چنان ياري دهد که اگر در پیشگاه آن تزافی 

باك معصوم به جسارت نوشتن دل قوي داشته است. باري در برابر وجدان 

خویش که به تمامي از تسلیم و خاكساري سرشار است شرمسا ر نگردد 
۳ پذیرفته باشیم که زد کون نامه ها 

1 اندره موره, نویسنده و متفکر فرانسوي. 

2 توماس کارلایل, پژوهشگر بیداردل. 

)4۸٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1) 


داز طحایت: کی جفان #ان 


پیشگفتار . 
۱ پیشگفتار پرچمدار هدایت علمي جهان تشیع يكي از فرزانگان 
جهان معاصر بر آن است که " بعد از ز کتب آسماني شریفترین و مفیدترین 
کتابها, بيوگرافي و شرح حال بزرگان علم و ادب است ‏ (1) پژوهشگر 
ديگري عقیده دارد: " نوشتن زندگي نامه مردان بزرگ, همواره کاري بس 
مشکل است. لیکن نوشتن زندگینامهء مقدسین به گونه اي که حقایق و 
واقعیات به درستي بیان شود کاري است محال و ناممکن ۳2 با 
اعتقاد به گفتهء نخست و با پذیرش مشکلات سخن دوم ۳ که اینك 
نگارنده به نوشتن مطالبي پیرامون زندگینامهء امام صادق (علیه السلام) 
دست مییازد و شخصیت والاي او که کلام در بیانش به ناتواني درميماند, 
مبارزاتش, که راهگشاي رزمندگان تشیع راستین, , در همه زمانها و مکانها 
است و مکتب فكري و عقيدتي‌اش که بنیانگزار پايه‌هاي مذهبي هميشه پویا 
و همیشه زنده است, به این امید که پرتوي از انوار قدسي ان وجود مبارك 
بر این قلم بتابد و نگارنده را چنان ياري دهد که اگر در پیشگاه آن تزافی 
باك معصوم به جسارت نوشتن دل قوي داشته است. باري در برابر وجدان 
خویش که به تمامي از تسلیم و خاكساري سرشار است شرمسا ر نگردد 
.گر پذیرفته باشیم که زد کون نامه ها 
1 اندره موره, نویسنده و متفکر فرانسوي. 
2 توماس کارلایل, پژوهشگر بیداردل. 
)4۸٩(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1) 
پنین از کتب: اسماتی شریفترین و مفیدترین کتابها هستند, آنچه نگارنده را 
امیدوار و قوي دل مي‌دارد این نکته است که اکنون سخن از زندگي نامه 
وجود گرامي شخصیت مقدسي در میان است که زندگي او سراسر با 
کتاب اسماني قرآن پاك آنچنان عجین 9-۵ آخیخته است که کویت بر هر 
لحظه آن پرتنوي اة ایات این کناب شریف؛ برتابیده است و وجود او تجسم 
عيني آیات الهي است. 

۰ آري هنگامي که از امام صادق (علیه السلام) سخن در میان است نکر 
و بلت,ز ند کب نامه ساده نیست, بلکة تبنخنم از فران خدذایی: 
فد انا فص اصای اه ماه رس از ما 
السلام) و سخن از مکتب پربار جعفري (علیه السلام) است و در نتیجه 
سخن از تاریخ سراسر مبارزه و ایثار تشیع خونباري است که صفحه, 
صفحه ء آن را چون شهیدان شاهد و شاهدان شهید تابناك مي‌سازد, تاريخي 


که زک بر ک آن نمایشگر تلاش و مجاهدت؛ ایثار و فداکاري, جانبازي و 
پاکبازي و از خود گذشتن براي تقرب به خداست. تاريخي که در بستر زلال 
و خرو 0 آن انسانهايي راستین دوره به دوره و زمانه به زمانه برخاسته 
ند تا كشتي شکسته جامعه بشري را در درياي متلاطم زندگي این جهاني 
به ساحل آرام نجات و رستگاري آن جهاني. رهنمون گردند. خود همچون 
شمع سراپا بسوزند و آب بشوند ۳ محفل دوستان و حتي دشمنان را 
روشن و باصفا سازند, دوستان را گرماي عشق و توانايي دهند و دشمنان 
را نور بينايي و دانايي بخشند ۰.۰ 
ار اقا اما شمش سا سس و یه تا وق 
(علیه السلام) سرسلسله‌اي از تبار اين گونه پاکان است که در دوست و 
درشمن آفتاب گونه به یکسان مي‌تابيد, منتهي ات آن سرچشمه فیاض نور و 
0 سرشار, هر کس به قدر خود بهره برمیگرفت و خوشه میچید. 
ماما ضادی (علبه سای ها سار ار اضول مره حصرع وان 
خهص و ای کار ال ی اس الم هی را هه 
شایسته و زیبندهء خود ساخته است, از زمان جواني در دوران حیات پدر 
ارجمندش و پیش از آن که خود عهده دار امامت گردد تا آخرین روز حیات 
رنج آ نو و سرشار از درد وایذاء و شکنجه‌اش,: همواره روشنگر محافل 
کل و اهان ود هفایه عاهانه اس کس ان آنمان. المی سر حفمد 
مي‌گرفت تا امروز الهام بخش و 
)٩5۰ (‏ ۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: اهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), الامام جعفر 
بن محمد الصادق علیهما السلام (3), الشهادة (1) 


موسس دانشگاه جعفري 


حرکت آفرین , خیل پیروان مخلص و برگزیدهء اهلبیت عصمت و فضیلت 
است و از این پس ۳ رستاخیز مهدي (عح) نیز» همچنان پرتوافشان و 
سازنده ء انسانها خواهد بود. آري, او بود که دنياي جهل و ناداني گسترده بر 
زمان خلفاي اموي و عباسي, و حاکم بر مكانهاي تحت سیطرهء آنان را با 
تابش افکار اسماني و الهي‌اش و با انوار دانش بیپایانش که بر تمامي 
رشته‌هاي علوم زمان خود پرتو افکنده بود روشن و منور ساخت ... و 
درخشان تر و برجسته تر از همه فروع تابناك بي شمار و شاخ و برگهاي 
موفور و پربار بر اصول ثابت احکام الهي مترتب ساخت که در هر عصر و 
زمانه با هر خصوصيتي که در هر دوره رخ نماید, روشنگر راه راهروان 
اسلام و قران در همان دوره گردد و پاسخگوي مشکلاتي باشد که احکام 
ثابت الهي, پرداختن به جزئیات آن را لازم ندانسته است ... لیکن جامعه 
بنشترق. از آکاهي بر آنهاء نه تنها بي. تیاز تیست که پهیایین: جامعه بدانها 
وابسته است .. 

۰ بدین گونه آن امام و پيشواي صدیق که تربیت پافته ء خاندان وحي و 
روز 63 ۲ گلستان نبوت و ون و عطر یافته ء بوستان ولایت و برخاسته از 
گلزار امامت و وصایت بود, هزاران نفر را در مکتب تربيتي خود دانش 
اموخت و در طول تاریخ اسلام پرچم هدایت علمي جهان تشیع را بر دوش 
خود کشید تا سرگردانان واحه ظلمت و حیرت زدگان وادي جهالت در سایه 
روحنواز وجانپرور آن بسن منزل نيکبختي و رستگاري هدایت شوند. 

۱[ اد و رستگاري آن خای بشر به عهده 
دارد, امام صادق (علیه السلام) بر عهده خویش گرفته و به انجام رسانده 
است ... 

موّسس دانشگاه جعفري امام صادق (علیه السلام) پایه گذار دانشگاه 
زر و جعفري در مدینه است, دانشگاهي که بي هیق تعصب ِِ 
انديشي, به راستي مي‌توان گفت در تاریخ اسلام نظیر آن با ويژگيهايي که 
داشت؛ دیگر هرگز دیده نشد و در دانشکده‌هاي متعدد آن, هزاران تن, در 
رشته‌هاي گوناگون علوم اسلامي, و فنون و دانشهاي روز آن زمان به 
آموزش و فراگيري مشغول لود 2۲ : تنها در رشته فقه و معارف انساني, 
صدها نفر در مسجد کوفه به گفته‌هاي پيشواي دلبند خویش, گوش جان 
مي‌سیردند و گفتارهاي استاد ارجمند را تکرار 

)٩۹٩۱ ( 


مسجد. جامع الکوفة (1), الجهل (1) 
کر دنت بو بو رف آن ه تفت او قزر نیقی برد آختند: در آن دوران در هر 
محفل علمي نه تنها دانشجویان تشنه و نیازمند امه که حني 
دانشمندان قادر به آموختن و آموزگاري نیز نداي قال الباقر وقال الصادق 
سر مي‌دادند, و بدین گونه به سخنان خود اعتبار و ارزش بي چون و چرا و 
تردیدناپذیر میبخشیدند, زیرا که تنها منبع ارخمند و-منتتد ارزشمند آنان-و 
تنها پشتوانه ء گفتارهاي علمي تتازن: گفته‌ها و ارشادات و توجیهات و 
توضیحات علمي آن اک زمان و یگانهء دوران و پدر ارجمند ان امام, 
شکافنده علوم و دانشها بود و بس. 

او پایه گزار و تنظیم کننده رشته‌هاي مختلف حدیث ودرایت ت است که قدر و 
قیمت و اعتبار و منزلت شیعیان را با احادیث و مراتب ترمتز لت ان بالا برد. 
چنان که در همان يك دوره. بیش از 4 هزار دانش پژوه و دانشمند 1 
پیشگاه امام در اين رشته کسب علم و دانش کرده و به نقل روایت 
پرداخته اند. براي درك عظمت گوشه اي از آن دانشگاه بي همتاي ِ 
کافي است گفته شود " اصول چهارصدگانه 1 حدبت و معارف اسلامي که 
تنها منبع اصلي و اصیل كتابهاي معتبر چهارگانه " كافي " شیخ كليني, " من 
لا یحضره الفقیه " ابن بابویه, " تهذیب " و " استبصار " شیخ طوسي قرار 
کر سا یا ی اما ماد ی 
است ... 

اون مک ار ما شا ردان شوه ام تون ابا و بش ای 
محمد بن مسلم وزرارة بن اعین پرورش یافتند که نخستین اینان بیش از 
سي هزار حدیث, و دومینشان بیش شانزده هزار حدیث از امام صادق 
وبیشر از سي هزار حدیث از پدر بزر گوارش امام محجمد باقر نقل کرده اند. 
در دیگر رشته‌هاي علوم و فنون و معارف نیز شاگرداني چون: جابر بن 
حیان ثقفي, و هشام بن حکم ترییت یافته اند که هر دو از پایه گذاران 
دانش شيمي و علم کلام به شمار مي‌روند و ۱ نیز از دیگر شاگردان نامدار 
امام مي‌توان و باید به: هشام كلبي نسابه, موّمن طاق وحریز اشاره کرد, 
و از رجال نام اور برخاسته از آن مکتب نیز مي‌توان سفیان وري, 
ابوحنیفه, قاضي سكوني, قاضي ابوالبختري و ...را نام برد. 

ما در این مجموعه کوشیده ایم بخشي از حیات. تلاش و کوشش این امام 
همام و آن 

4٩۲ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
کتاب فقیه من لا بیحضره الفقیه (1), زرارة بن ان (1), آبان بن تغلب 
(1), جایر بن حیان (1): الکسب (1), الضدق (1)» النوم(2) 


فاو با تایه 


فرزانهء فرید را نشان دهیم تا چه قبول افتد و چه در نظر اید. توفیق نهايي 
فقط آز آوست: 
ولاوت با تعادت همرمان با ولاوت رضول. آخرم (ضلي ال علیه واند) 
هفدهم ماه ربیع الاول به سال هشتاد و سه هجري (اغاز قرن هشتم 
ميلادي) در دودمان رسالت و نبوت, نوزادي از سلاله ي پاك رسالت و از 
صلب امام باقر (علیه السلام) ييشواي پنجم شیعیان جهان, قدم به عرصه ۶ 
حیات گذاشت و جهاني از صفا و نورانیت و علم و دانش را به دوستداران 
خود به ارمغان آورد و منشاً تحولات و دگرگونيهايي در جهان اسلام و 
فضیلت و دنياي معنویت و انسانیت گردید. 
امک سا کت رت شا شک اما تاه اغلته اسلا دشت 
سالکان راه حقیقت و معرفت.؛ به سر برد و 19 سال پس از آن تحت 
توجهات. پدز عالیقدرنش. امام باقر (علیه. الضلام) قرار گرفت و دز مخیط 
مدینه, خاندان وحي و قرآن رشد و نما و کسب فضیلت و معرفت آغاز 
نمود و اين دوران ارزنده. بهترین و عالیترین فرصت و موقعیت به شمار 
2 و به این کودك جویاگر امکان مي‌داد که در چنین مدرسهء عالي و 
ی گام سپارد و علم و دانش و فضیلت و معرفت الهي کسب 
نماید ... 
مادرش " ام فروه " دختر قاسم بن محمد بن ابي بکر, از شیفتگان مقام 
ولایت و عصمت و يكي از بانوان با فضلیت و قدس و تقوي بود که بعدها 
پسرش؛ که هرگز 0 و تعصب در کلام او وجود نداشت, در وصف آن 
بانوي پر فضیلت مي گوید 

" او از بانوان - و باتقوا و با ایمان و نیکوکار بود و خداوند به 
نیکوکاران پاداش شایسته عنایت خواهد کرد ". (1) جلالت قدر و منزلت و 
اعتبار آن بانو در حدي بوده است که گاهي امام را با مادرش تعریف و 
توصیف مینمودند و از امام به عنوان 5 ابن المکرمة " (فرزند بانوي 
بزرگوار) تعبیر ۳9 (2) حخنط کرشت او ار اغار طفرلیت ناهد و 
نظاره گر رفت و آمد و تردد دانش جویان و فضیلت پژوهان 
1 سید هاشم بحراني, تفسیر برهان. ص 6۵65. 
2 نقة الاأسلام كليني, كافي جح 2, ص 87. 
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به منزل جد بزرگوارش امام سجاد (علیه السلام) و پدر گرانقدرش امام 
باقر (علیه السلام) است و او در این رفت و امدها تماشاگر بحثها و 
گفتگوهاي علمي و فقهي آنان در زمينه‌هاي مختلف علوم اسلامي است. از 
آغاز طفولیت, تارهاي گوش و صفحات پاك قلب اوء با انوار علم و دانش و 
فضلیت آشنايي وموانست پید| قی گنه شب زنده‌داریها و سجده‌هاي 
طولاني» زینت عبادت کنندگان, اثر خاصي در روحیه او باقي گذارده بود, به 
حدي که هنوز به حد بلوغ و رشد کامل جسماني نرسیده است که عاشق و 
دلباختهء عبادت 2 اطاعت الهي بود, ت بدینوسیله بیشتر رضایت معبود و 
خشنودي پروردگار خود را فراهم آورد. آن قدر خود را در این باره به 
مشقت و تعب مي‌افکند که مورد نهي و جلوگيري پدر قرار مي‌گرفت. 

خود امام چنین نقل مي‌کند که: " من نوجواني بودم و در عبادتهاي مستحب, 
بسیار کوشا وجدي بودم. پدرم به من فرمود: فرزندم! با توجه به سن و 
سال تو, از اين عمل کمتر کن. وقتي بنده اي ِ خدا باشد, خدا با 
عمل کم هم از او راضي مي‌شود "۰ (1) کودکي او با رشد سریع همراه با 
و ای اش نم اه سر هی اس 
مي‌رفت. دوران کودكي او, مقارن اوج قدرت امویان, تثبیت نهايي قدرت 
اداري انان, و عاري از شور و فعالیت مدذهبي بوده است و احتمال قوي 
وجود دارد که چنین محيطي در زندگي يك کودك چهارده ساله,_در اندیشه و 
شخصیت و زيربناي فكري و علمي او تأثیر خاصي گذاشته و آیندهء کار او 
را به جهت مشخص و معيني ارشاد و هدایت کرده باشد. 

عنفوان جواني با رحلت امام زین العابدین (علیه السلام), جعفر صادق 
(علیه السلام) وارد عنفوان جواني قت کرد و در حدود 3 سال از عنفوان 
عمرش تحت ارشاد پدر عالیقدرش سپري مي‌گردد. در طول این سالها 
امام تلاشها و رنجها و كوششهاي پدر را در راه تثبیت اصول امامت, 
مشاهده مي‌کند و به عنوان بر کنر پسر خانواده در همه ي این فعالیتها 
شرکت مي‌جوید تا در سن 37 سالگي. شاهد رحلت پدر گرانقدرش 
مق کرد 

1 نقة الاأسلام كليني, كافي جح 2 ص 87, متن عبارت: اجتهدت في العبادة 
قاتا شات ففال.لی ای با ستی! ارات تصتع فان اللة ازا اخب عبدا رضن 
(ع4۹) 
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ع اش اه رایع اس دا ام رن 
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اهانبت امسام بتوایمد ات مر انتان اصل ی کرت توا 
قبلي و علم امام. صورت مي‌پذیرد در وجود امام صادق (علیه السلام) جمع 
بود. از این رو امامت او در يكي از حساس ترین دورانهاي تاریخ اسلامي 
(حساس هم از جنبه‌هاي مذهبي و ائيني, و هم از جنبه‌های سياسي و 
اجتماعي) منطبق بود. تبیین و تشریح نوشتارهاي اعتقادي که گروهها براي 
ترکیب جماعت اسلامي خود فعالیت مي‌کردند در اين دوره واقع شد. 
بسياري از حوادث تاریخ ساز نهضتهاي خشونت آمیز, نتایج فعالیت زير 
زميني ۲ تلاشهاي انقلابي بود موضع گيريهاي سازشکارانه اهل الحدیث 
ومرجئه در زمينه‌هاي فوق, همه در اين دوره بود. وجود این اوضاع پیچیده و 
چند بعدي, راه و روش امامت امام صادق (علیه السلام) را تما مد خ: به 
حدي که آن موقعیت و امکانات براي پدر و جد بزرگوارش امام زین 
العابدین با وجود آن امکانات شهادت و اسارت؛ امکان پذیر نبود. در آن 
دوران فترت؛ امامت و پيشوايي فكري و معنوي امام به درجه اي از تعالي 
و پیشرفت رسید که ۳ آن روز صورت نگرفته بود. درست است که اکثر 
شیعیان به دسته‌هاي انقلابي و افراطي پیوسته بودند. ولي راه امامت و 
رهبري هم مشخص و مجسم گردیده و به اصطلاح به جا افتاده بود و خط 
متتی کلی آن مشحصص و نشیم کرخدیده نود 

اوضاع اجتماعي عصر ممام (علیه السلام) بررسي اوضاع اجتماعي و 
شرایط زماني آن دوران؛ مطالعه و بررسي است که به 
عنوان آشنایین کامل بینشتر , با محیط آن روز نظرات جمعي از دانشمندان 
را در این باره مورد استفاده قرار مي‌دهیم: 

1 استاد شهید مرتضي مطهري که يكي از اسلام شناسان و از محققین 
عصر آخیر مي‌باشد. در این باره مي‌نویسد: " دوران زندگي امام صادق 
(علیه السلام) در عصر و زماني واقع شد که علاوه بر حوادثت سياسي, يك 
سلسله عوامل اجتماعي و پیچیدگیها و ابهام‌هاي فكري و روحي پیدا شده 
بود. لازمه اش این بود که امام صادق جهاد خود را در این جبهه‌ها اغاز کند, 
مقتضیات زماني امام صادق (علیه السلام) که در نیمه اول قرن دوم 
مي‌زیست., با زمان سید الشهداء (علیه السلام) که در نیمه نخستین قرن 
اول بود, خيلي فرق داشت. 
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احاست اه شام بدانیو ام مت کر نان اصل من کرت توا 
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چند بعدي, راه و روش امامت امام صادق (علیه السلام) را تما مد خ: به 
حدي که آن موقعیت و امکانات براي پدر و جد بزرگوارش امام زین 
العابدین با وجود آن امکانات شهادت و اسارت؛ امکان پذیر نبود. در آن 
دوران فترت؛ امامت و پيشوايي فكري و معنوي امام به درجه اي از تعالي 
و پیشرفت رسید که ۳ آن روز صورت نگرفته بود. درست است که اکثر 
شیعیان به دسته‌هاي انقلابي و افراطي پیوسته بودند. ولي راه امامت و 
رهبري هم مشخص و مجسم گردیده و به اصطلاح به جا افتاده بود و خط 
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اوضاع اجتماعي عصر ممام (علیه السلام) بررسي اوضاع اجتماعي و 
شرایط زماني آن دوران؛ مطالعه و بررسي است که به 
عنوان آشنایین کامل بینشتر , با محیط آن روز نظرات جمعي از دانشمندان 
را در این باره مورد استفاده قرار مي‌دهیم: 

1 استاد شهید مرتضي مطهري که يكي از اسلام شناسان و از محققین 
عصر آخیر مي‌باشد. در این باره مي‌نویسد: " دوران زندگي امام صادق 
(علیه السلام) در عصر و زماني واقع شد که علاوه بر حوادثت سياسي, يك 
سلسله عوامل اجتماعي و پیچیدگیها و ابهام‌هاي فكري و روحي پیدا شده 
بود. لازمه اش این بود که امام صادق جهاد خود را در این جبهه‌ها اغاز کند, 
مقتضیات زماني امام صادق (علیه السلام) که در نیمه اول قرن دوم 
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در نیمه قرن اول. در داخل کشورهاي اسلامي براي مرداني که 
مي‌خواستند به اسلام خدمت کنند, يك جبهه بیشتر وجود نداشت و آن جبهه 
مبارزه با دستگاه فاسد خلافت بود. ساير جبهه‌ها هنوز بوجود نیامده بود و یا 
اگر بوجود آمده بود, چندان اهميتي پیدا نکرده بود. حوادث عالم اسلام همه 
مربوط به دستگاه خلافت تفت نآ تحاظ وحن و فكري هنوز به بساطت و 
سادگي صدر اسلام زندگي مي‌کردند. اما بعدها و در زمانهاي بعد. تدریجا 
به علل مختلف جبهه‌هاي مختلف ديگري بوجود آمد. جبهه‌هاي علمي و 
فكري و فرهنگي عظیم در میان مسلمانان آغاز شد. نحله‌ها و مذاهب در 
اصول و فروع دین, پیدا شدند ". (1) وي سپس مي‌افزاید: " در تاریخ 
قبیل : ابن ابي العوجاء وابوشاکر ديصاني و حني ابن مقفع با ان حضرت 
محاجه مي‌کنند, و در جاي دیگر اکابر معتزله از قبیل ك عمرو بن عبید, و 
واصل بن عطاء در مسائل الهي با وي به گفتگو مینشینند و در جاي دیگر 
فقهاي بزرگ آن عصر» مانند: 
ابوحنیفه و مالك: معاصر امام صادق (علیه السلام) و هر دو از محضر امام 
استفاده مي‌کنند. شافعي و احمد بن حنبل شاگردان آن حضرتند. و در جاي 
بر به حضور آن حضرت؛ رفقت ات و سوال و جواب مي کردند 
. خلاصه آنکه زمان امام صادق (علیه السلام) دوران برخورد عقائد و 
افکار بود و ضرورت ایجاب مي‌کرد امام سعي و کوشش خود را در این 
صحنه و جبهه قرار دهد ... ۳. (2) اوضاع پیچیده 2. دکتر سید حسین 
جعفري از دانشمندان محقق ومتتبع هندوستان گوید: 
" امامت جعفر صادق (علیه السلام) بر يكي از حساس ترین دورانهاي تاریخ 
اسلامي هم از جنبه‌هاي مذهبي و آئيني و هم از جنبه‌هاي سياسي 
بود تلاش‌هاي فراواني که گروه‌ها به منظور تدوین و تشریح ۸ 
اعتقادي خود, براي ترکیب جماعت اسلامي مي‌کردند همه در این دوران 
واقع گردیده است بسياري از حوادث تاریخ ساز, 
1 بیست گفتار. ص 1<56. 
2 بیست گفتار. ص 157. 
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الحدیث ومرجئه " در زمينه‌هاي فوق, همه در این دوران قرار داشت. وجود 
این اوضاع پیچیده و چند بعدي. صعود امامت جعفر صادق (علیه السلام) را 
به تعالي و در دجه اي والاتسهیل کرد که از این پیش براي پدر و پدر 
تزر کش تنل به آن آمکان تداشت: :۳ 

او در تشریح و بررسي این اوضاع خاطرنشان مي‌سازد: " وقتي که 
حکومت خودکامه اموي و روش بي بند و بار زندکت آنان, انتظارات 
مسلیمن را به خصوص پس از قتل عام کربلا, ناکام کرد مسلمانان به تصور 
و انديشه در عقیده مهدویت پرداختند. مهدي را رهبري مي‌دانستند که 
(علیه السلام) تنها نواده باقیمانده پیامبر, خراب کردن خانه کعبه, محاصره 
مدینه و اعمال مصائب و رنجها نسبت به کوفیان هوادار علي (علیه السلام) 
زمينه‌هاي كافي براي انتظار قیام مهدي (علیه السلام) را فراهم ساخت 
گرچه خوانخواهي فرزند پیامبر (صلي الله علیه واله) فریاد اصلي و محور 
همه این جریانها بود. اتخاذ سیاست تقیه و عدم درگيري در ماجراهاي 
سياسي که امام زین العابدین (علیه السلام) داشت موجب شد که کوفیان 
نا آرام هوادار خاندان پیامبر به کسب حمایت اخلاقي از يكي دیگر از 
اعقاب علي (علیه السلام) بپردازند. 

خلاصه آنکه عض از ند کف آن پرر کو ان دوران گسترش تعلیم و تربیت, آغاز 
نهضت فكري اسلامي و طلیعه ء دانش‌هاي گوناگون مذاهب, , فرق ونحل_ و 
ملل و عصر بروز آراء و عقائد بود و زمینه براي نشر علوم و فرهنگ 
اسلامي آماده تنر و مستند تر» و خلفاء آن روز بر خلاف گذشتگان تمايلي به 
بحث و گفتگو نشان مي‌دادند هر چند که به اقتضاي زمان و تحت تأثیر 
شرایط و مقتضیات زمان و مکان باشد. 

پيشواي ششم ما هرج و مرج و پایان عصر امویان را غنیمت شمرد و به 
تبلیغ آیین پیامبر اسلام به بهترین وجه همت گماشت. آموزش‌هاي لازم و 
راهنمائي‌هاي ارزنده او ديوارهاي ابهام و مشکلات را فرو ریخت وائین 
واقعي محمد (صلي الله علیه واله) با وا اه 
آئین اسلا را تین جعفرن و اه زنابه کوار موش این۰ هکت نا مبدند: 

۲٩۹٩۷ ( 

صفحهمفاتیح البحت: للامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 
مدينة کربلاء المقدسة (2), الکسب (1), القتل (2) 


اعتراف اهل بیت 


اعتراف اهل بیت زید بن علي (علیه السلام) شهید کوفه [مستشهد 122 ه. 
ق] فردي که در تقوي و زهد او اتفاق نظر وجود دارد در مورد برادر زاده ء 
خود امام صادق چنین اعتراف دارد و اعتراف اهل خانه به مناسبت اینکه 
آگاه تر به اندرون خانه هستند از دیگران موثرتر و مقبول تر میباشد. او 
ضمن معرفي حجت عصر و پيشواي روزگار مي‌فرماید: " در هر دوره و 
زو او فردي وجود دارد که حجت خدا بر بندگان خویش میباشد. حجت و 
ِ روزگار ما هم پسر برادرم جعفر مي‌باشد, فردي که از وي بيروي 
نماید هرگز گمراهي و ضلالت ندارد و هر کس با او مخالفت ورزد هرگز 
روي هدایت و سعادت نخواهد دید . (1) با این خصوصیات و ويژگي‌ها: 
درست. عظمت کار و موقف واقعي امام را درك مي‌کنيم که در چه 
شراثط خاص روحي و سياسي و اجتماعي قرار داشته است و روش مثبت 
و ايجابي او در مقام يك عنصر سازنده و مفید, چه نقشي در تکوین 
شخصیت آینده شیعه داشته است ؟ و آیا اصولا امام به عنوان رهبر و پیشوا 
در آن روز کاز جز روشی که اتخاد قرمودند راه ذیکری تبز داشته اند یا ته؟ 
که فصول بعدي کتاب تا حدود فراواني روشنگر و پاسخگوي این مسائل 
قم عقيقي بخشايشي ارديبهشت 1381 ش 
1 تشیع در مسیر تاریخ. ص <235. 
)٩9۸(‏ ۱ 
صفحهمفاتیج البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), مدينة الکوفة (1), الزهد (1), الشهادة (1) 
بخش اول ۲ خصوصیات روحي امام (علیه السلام) 
صفحه ( )٩۹۹٩‏ 


بخش اول / خصوصیات روحي امام (ع) .. 

امام صادق (علیه السلام) نمونه ۶ بارز و ۳۳۷ صفات پیسندیده و اخلاق 
حمیده بود. او در گفتار خود راستگو و در پويندگي حقیقت درستگار و 
دانشمند و عامل به گفتار خویش بود. 

در میان دانشمندان و سیره نویسان منصف اسلامي, احدي نیست که در 
فضل و تقوي و علم و دانش و فضیلت او انکار, يا ترديدي داشته باشد. 
سیر زندگي او درس اسلام شناسي و عمل و کردار او درس توحید و 
خداشناسي بود او بر هیچ معروف و خيري دستور نمي‌داد جز آنکه خود 
پیشرو و پیش قدم انجام آن بود. 

اگر او گوینده: " کونوا دعاق الناس به غیر السنتکم " بود (مردم را تنها با 
زبان دعوت به خیر و نيکي نکنید) خود پیشرو و پیشتاز از همه به آن متعهد 
و عامل بود. او در اعمال و کردار خویش نشانگر سيماي انبیاء و صالحین 
نیکوکار بود. ۳ ۳ 

يکي از شاگردان امام مي‌گوید: " روز گرمي از فصل تابستان امام صادق 
(علیه السلام) را دیدم که در يكي از راه‌هاي مدینه به سوي مزرعه ي خود 
مي‌رود: عرض کردم فدایت شوم با تقربي که شما با پیامبر دارید چگونه در 
این هواي گرم خود رابه زحمت وتعب انداخته اید؟؟ 

فرمودند: براي کسب روزي حلال. بیرون آهده ام که از تو و امنال تو .بی 
نیاز_ گردم ۰ . (1) يکي دیگر از علاقه مندان او بنام ابو عمرو شيباني 
قی وید ام صادق (علیه السلام) را دیدیم که لباس خشن در بر کرده و 
بیل تا نت مشغول فعالیت و کار در مزرعه بود و عرق از صورت او 
مي‌ریخت, گفتم فدایت شوم بیل رابه من بده تا من به جاي شما کار کنم 
فرمودند دوست دارم براي معیشت گرماي افتاب را تحمل کنم ... ". (2) 
1 ثفة الاسلام کليني, کافي ج 5, ص 266. 

2 ثفة الاسلام کليني, کافي ج 5, ص 266. 

۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
الکسب (1), العرق, التعرق (1) 


ويژگيهاي روحي 


ويژگيهاي روحي او داراي اخلاص و صدق سرشار از صفا, بلکه سرچشمه و 
منبع خلوص و صفا بود. او ثمره ء دودمان رسالت و جوینده راستگوي 
حقیقت ها نامیده نمي‌ گشت و از چشمه ۶ جوشان علم و دانش خود, همگان 
را بهره ور مي‌ساخت ۰ 

معرفي و توصیف او را بة: یکی از شا ردان آو عافت: گذاریم: او که خود 
يکي از پیشوایان فقهي اهل سنت است او درباره امام لب به توصیف 
مي‌گشاید و مي‌گوید: ٍ 

" من در مدینه با جعفر بن محمد رفت و امد داشتم او هميشه تبسم بر 
چهره داشت. 

هنگامي که نام پیامبر اسلام پیش او آورده مي‌شد از کثرت علاقه و احترام 
زنکنتن د گر کون می کشنت: مدتها با او رفت و آمد داشتم او را جز در يكي 
از سه حالت مشاهده نکردم: يا در حالت نمازگزاري بود يا روزه دار بود, یا 
به قرائت قران مجید اشتغال داشت. 

وقتي سخن از رسول خدا (علیه السلام) مي‌گفت با حالت طهارت و وضوء 
بود. او هرگز در مسائل بیفائده. سخن نمیراند. او از عبادتگران زاهد بود 
که در دل خوف و خشیت الهي را دارند ". 

وي مي‌افزاید: " او با داشتن ورع و تقوي و خود نگهداري از حرام هرگز 
محروم از طیبات و حلال‌هاي الهي نبود سعي و کوشش داشت که خود را 
از حلال مستغني سازد از اینرو لباس تمیز و تازه مي‌پوشید. (داستان او با 
سفیان نوري مشهور است که در بخش امام و گروه‌هاي این کتاب امده 
است (( او در راه خداوند از سرزنش ملامت کنندگان هراسي نداشت و در 
زندگي خصوصي و عمومي وي, جز خدا كکسي دخالت ۵ اتید کار نبود . 


صبر و استقامت او در برابر مصائب و شدائد صبور و بر استقامت بود 
هرگز لب به شکوه و ال" نمي‌گشود. روزي فرزند کوچکش در برابر 
چشمان نظارخ کر اه از ونیا رفت متأثر گردید در همان حال نعمت الهي را 
نه- بای اوزت آو.ز| : به طرف بانوان برد و تأکید فراوان نمود هرگز ناله سر 
ندهند. 
1 ۰( 
فاتیح البحث: جعفر بن محمد (1), التصدیق (1), الخوف (1), 
الیضهع(1), العض (1 


ويژگيهاي روحي او داراي اخلاص و صدق سرشار از صفا, بلکه سرچشمه و 
منبع خلوص و صفا بود. او ثمره ء دودمان رسالت و جوینده راستگوي 
حقیقت ها نامیده نمي‌ گشت و از چشمه ۶ جوشان علم و دانش خود, همگان 
را بهره ور مي‌ساخت ۰ 

معرفي و توصیف او را بة: یکی از شا ردان آو عافت: گذاریم: او که خود 
يکي از پیشوایان فقهي اهل سنت است او درباره امام لب به توصیف 
مي‌گشاید و مي‌گوید: ٍ 

" من در مدینه با جعفر بن محمد رفت و امد داشتم او هميشه تبسم بر 
چهره داشت. 

هنگامي که نام پیامبر اسلام پیش او آورده مي‌شد از کثرت علاقه و احترام 
زنکنتن د گر کون می کشنت: مدتها با او رفت و آمد داشتم او را جز در يكي 
از سه حالت مشاهده نکردم: يا در حالت نمازگزاري بود يا روزه دار بود, یا 
به قرائت قران مجید اشتغال داشت. 

وقتي سخن از رسول خدا (علیه السلام) مي‌گفت با حالت طهارت و وضوء 
بود. او هرگز در مسائل بیفائده. سخن نمیراند. او از عبادتگران زاهد بود 
که در دل خوف و خشیت الهي را دارند ". 

وي مي‌افزاید: " او با داشتن ورع و تقوي و خود نگهداري از حرام هرگز 
محروم از طیبات و حلال‌هاي الهي نبود سعي و کوشش داشت که خود را 
از حلال مستغني سازد از اینرو لباس تمیز و تازه مي‌پوشید. (داستان او با 
سفیان نوري مشهور است که در بخش امام و گروه‌هاي این کتاب امده 
است (( او در راه خداوند از سرزنش ملامت کنندگان هراسي نداشت و در 
زندگي خصوصي و عمومي وي, جز خدا كکسي دخالت ۵ اتید کار نبود . 


صبر و استقامت او در برابر مصائب و شدائد صبور و بر استقامت بود 
هرگز لب به شکوه و ال" نمي‌گشود. روزي فرزند کوچکش در برابر 
چشمان نظارخ کر اه از ونیا رفت متأثر گردید در همان حال نعمت الهي را 
نه- بای اوزت آو.ز| : به طرف بانوان برد و تأکید فراوان نمود هرگز ناله سر 
ندهند. 
1 ۰( 
فاتیح البحث: جعفر بن محمد (1), التصدیق (1), الخوف (1), 
الیضهع(1), العض (1 


سخاوت 


سخاوت امام (علیه السلام) در سخاوت و ایثار خلف و یادگار راستین و 
صادق امام علي بن ابیطالب (علیه السلام) بود. او بخشي از درآمد خود را 
براي رفع اختلاف وحل مشاجره ي دو برادر مسلمان تعیین کرده بود که 
غالبا بر اساس امور مالي منازعه مي کنند و سفارش کرده بود این امر از 
دیگران پوشیده و مخفي نگه داشته شود. 2 
سه چیز نهفته است: 1. در سرعت و تعجیل در خیرات ت 2. کوچك شمردن و 
تصغیر خیرات خویش 3. در پنهان داشتن و سري نمودن ان. از اینرو بیشتر 
اوقات احسانها و نيكوكاريهاي خود را مخفي از نظر مردم انجام مي‌داد مگر 
آنکه در افشاي آن خیر و مصلحت والاتري وجود داشته باشد. ۱ 
سخاوت و بذل او بهترین دلیل شعور اجتماعي او بوده و پنهان داشتن آن 
خود ادامه مي‌دهد: 
عفو و گذشت او امام صادق (علیه السلام) در عفو و گذشت و در 
بزرگواري و سماحت کم نظیر بود او هرگز بدیها را با بدي, مقابله به مثل 
نمي‌فرمود بلکه با وجه بهتر و به صورت نیکوتر و شایسته‌تر خوشرفتاري 
مي نمود. او با معاشرین و خدمتگزاران با مهرباني رفتار مي‌کرد. مي‌گویند 
روزي يكي از خدمتگزاران را در پي حاجتي فرستاد. ان اختو مود امام 
ای ان یی امام منتظر ماند تا بیدار شود 
هنگامي که بیدار شد با مهرباني فرمود چه شده است که شب و روز 
مي‌خوابي؟. شب مال تو و روز براي ما باشد بهتر نیست؟ هنگامي که 
اطلاع مي‌رسید پشت سر او افراد بدگويي کرده اند مي‌ایستاد و تما 
مي‌گذارد و در حق غیبت کننده و بدگو دعا میفرمود در صورتي که او قادر 
بر انتقام بود ولي هرگز خود را با این افکار آلوده نمي‌ساخت. مي فر مود 
هرگز در عفو ذلت نیست و در انتقام عظمت وجود ندارد و باز مي‌فرمود: 
.. هرگز مال از صدقه نمودن نقصان پیدا نمي‌کند و بنده ء خدا| را از عفو 
جز عزت و سربلندي نمي‌افزاید هر آن کس براي رضاي خدا تواضع و 
فروتني کند خداوند متعال او را سر بلند مي کند. 
(۳ ۱۰۰ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
الامام آمیر الف‌ینعلیبن ایس طالت لیهما الفلام (1) 


سخاوت امام (علیه السلام) در سخاوت و ایثار خلف و یادگار راستین و 
صادق امام علي بن ابیطالب (علیه السلام) بود. او بخشي از درآمد خود را 
براي رفع اختلاف وحل مشاجره ي دو برادر مسلمان تعیین کرده بود که 
غالبا بر اساس امور مالي منازعه مي کنند و سفارش کرده بود این امر از 
دیگران پوشیده و مخفي نگه داشته شود. 2 
سه چیز نهفته است: 1. در سرعت و تعجیل در خیرات ت 2. کوچك شمردن و 
تصغیر خیرات خویش 3. در پنهان داشتن و سري نمودن ان. از اینرو بیشتر 
اوقات احسانها و نيكوكاريهاي خود را مخفي از نظر مردم انجام مي‌داد مگر 
آنکه در افشاي آن خیر و مصلحت والاتري وجود داشته باشد. ۱ 
سخاوت و بذل او بهترین دلیل شعور اجتماعي او بوده و پنهان داشتن آن 
خود ادامه مي‌دهد: 
عفو و گذشت او امام صادق (علیه السلام) در عفو و گذشت و در 
بزرگواري و سماحت کم نظیر بود او هرگز بدیها را با بدي, مقابله به مثل 
نمي‌فرمود بلکه با وجه بهتر و به صورت نیکوتر و شایسته‌تر خوشرفتاري 
مي نمود. او با معاشرین و خدمتگزاران با مهرباني رفتار مي‌کرد. مي‌گویند 
روزي يكي از خدمتگزاران را در پي حاجتي فرستاد. ان اختو مود امام 
ای ان یی امام منتظر ماند تا بیدار شود 
هنگامي که بیدار شد با مهرباني فرمود چه شده است که شب و روز 
مي‌خوابي؟. شب مال تو و روز براي ما باشد بهتر نیست؟ هنگامي که 
اطلاع مي‌رسید پشت سر او افراد بدگويي کرده اند مي‌ایستاد و تما 
مي‌گذارد و در حق غیبت کننده و بدگو دعا میفرمود در صورتي که او قادر 
بر انتقام بود ولي هرگز خود را با این افکار آلوده نمي‌ساخت. مي فر مود 
هرگز در عفو ذلت نیست و در انتقام عظمت وجود ندارد و باز مي‌فرمود: 
.. هرگز مال از صدقه نمودن نقصان پیدا نمي‌کند و بنده ء خدا| را از عفو 
جز عزت و سربلندي نمي‌افزاید هر آن کس براي رضاي خدا تواضع و 
فروتني کند خداوند متعال او را سر بلند مي کند. 
(۳ ۱۰۰ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
الامام آمیر الف‌ینعلیبن ایس طالت لیهما الفلام (1) 


شجاعت او روان فرزندان علي و نسل شجاء او را شدائد و سختي‌ها 
صیقل داده اند پیش آمدها و حوادث تصميم‌ها و اراده‌هاي ]رن را سست و 
لرزان نمي کند آنان هرگز از مرگ هراسي ندارند و همانند کوه استوار در 
ترایز شنداند استادکن مي‌کتند. اه که قلیش مالامال از ایضان و توحند و 
خداساسی ‏ انحه و از کف سضات باشد ۰ دار آهبارها سعاتا بیش 
شور و سا اما تا اعار ورام اه وا ها مه وا 
هراسي به خود راه نداد بلکه اغلب او را موعظه و نلصیحت مي‌نمود. در 
يکي از احضارها بود که فرمود: منصور! صبر و بردباري داشته باش که 
بردباري پشتوانه ي علم و دانش است. 

زمام امور نفس خود را به هنگام قدرت در اختیار داشته باش .. . هنگامي 
که به امام خبر رسید که يكي از فرمانداران منصوب منصور در يكي از 
خطیه‌هات فان بت ساحت سنننن علی. اعایه الصام) اسانه آذت. تعفده 
" آيا خبر ندهم فردي را که در روز قیامت از نظر حساب دست خالي و 
حیران و از همه کس بیشتر خسران و زیان دیده است او فردي است که 
آخرت خود را به دنياي دیگران فروخته باشد و او همین فرد ملعون و فاسق 
است ... ". (1) سجاياي اخلاقي و انساني پیشوایان معصوم ما هر کدام در 
زندگي خصوصي و اجتماعي نمونهء کامل اخلاق حسنه و سیرت پیشر فته ۶ 
اسلامي بودند و سراسر زندگیشان درسهاي روشني از روشهاي اصیل 
اسلام در همه ابعاد زندگي بوده است. هیچ معروفي را امر نمي‌کردند جز 
آنکه خود پیشتاز وقدوه۶ آن بودند و از هی منكري جلوگيري و نهي 
ی ۰ بودند. 

سجاياي اخلاقي و فضائل انساني و صفات ملكوتي امام صادق (علیه 
السلام) در سطح والاتر از آن قرار گرفته است که بتواند مورد ارزيابي 
دقیق ما قرار گیرد تنها به عنوان فراگيري و 

1 اسد حیدر, الامام الصادق جح 5 و 6, ص 6۵6. 

۱۳۰ 

۳ النست آلاعام. عفر بن مه الصادق لیم شام (1: 
القام اضر المعمین ای بن ای طالف نها السلام (1 الضیر (۱1 
الاختیار, الخیار (1). الصدق (1) 


سجاياي اخلاقي و انساني 


شجاعت او روان فرزندان علي و نسل شجاء او را شدائد و سختي‌ها 
صیقل داده اند پیش آمدها و حوادث تصميم‌ها و اراده‌هاي ]رن را سست و 
لرزان نمي کند آنان هرگز از مرگ هراسي ندارند و همانند کوه استوار در 
ترایز شنداند استادکن مي‌کتند. اه که قلیش مالامال از ایضان و توحند و 
خداساسی ‏ انحه و از کف سضات باشد ۰ دار آهبارها سعاتا بیش 
شور و سا اما تا اعار ورام اه وا ها مه وا 
هراسي به خود راه نداد بلکه اغلب او را موعظه و نلصیحت مي‌نمود. در 
يکي از احضارها بود که فرمود: منصور! صبر و بردباري داشته باش که 
بردباري پشتوانه ي علم و دانش است. 

زمام امور نفس خود را به هنگام قدرت در اختیار داشته باش .. . هنگامي 
که به امام خبر رسید که يكي از فرمانداران منصوب منصور در يكي از 
خطیه‌هات فان بت ساحت سنننن علی. اعایه الصام) اسانه آذت. تعفده 
" آيا خبر ندهم فردي را که در روز قیامت از نظر حساب دست خالي و 
حیران و از همه کس بیشتر خسران و زیان دیده است او فردي است که 
آخرت خود را به دنياي دیگران فروخته باشد و او همین فرد ملعون و فاسق 
است ... ". (1) سجاياي اخلاقي و انساني پیشوایان معصوم ما هر کدام در 
زندگي خصوصي و اجتماعي نمونهء کامل اخلاق حسنه و سیرت پیشر فته ۶ 
اسلامي بودند و سراسر زندگیشان درسهاي روشني از روشهاي اصیل 
اسلام در همه ابعاد زندگي بوده است. هیچ معروفي را امر نمي‌کردند جز 
آنکه خود پیشتاز وقدوه۶ آن بودند و از هی منكري جلوگيري و نهي 
ی ۰ بودند. 

سجاياي اخلاقي و فضائل انساني و صفات ملكوتي امام صادق (علیه 
السلام) در سطح والاتر از آن قرار گرفته است که بتواند مورد ارزيابي 
دقیق ما قرار گیرد تنها به عنوان فراگيري و 

1 اسد حیدر, الامام الصادق جح 5 و 6, ص 6۵6. 

۱۳۰ 

۳ النست آلاعام. عفر بن مه الصادق لیم شام (1: 
القام اضر المعمین ای بن ای طالف نها السلام (1 الضیر (۱1 
الاختیار, الخیار (1). الصدق (1) 


باق (غلنه الساام و نس ان که 


درس اموزي به نمونه‌هايي از کردارها و اعمال آن بزرگوار اشارتي مي‌رود 
تا در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان و پیروان او, مورد استفاده و بهره 
گيري قرار گیرد. 

آوازه ء او به فضل و دانش مذهبي بسیار بزرگ و بزرگتر بود. شاید قدیم 
ترین مرجع تاريخي که او را به عنوان محترم ترین و معتبرترین فرد زمان 
تصویر مي کند و از او به صورت کسي که فضل و دانش عمیق دارد یاد 
مي کند, تاریخ يعقوبي باشد او مي‌گوید دانشمندان زمان وقتي سخني از 
آن حضرت روایت مي کردند اظهار مي‌داشتند که عالم فاضلي , به ما اطلاع 
داد ... (1) امام (علیه السلام) و نصراني تشنه روزي او راه پر شن و کویر 
مکه و مدینه را طي مي‌کرد " مصادف "غلام او نیز همراهش بود در بین 
راه چشمش به مردي افتاد که خود را روي تنهء درختي انداخته بود و 
وضعش عادي نبود امام به مصادف فرمود: 

باشد؟ 

نزديك او رسیدند امام از او پرسیدند: تشنه هستي؟ بله. 

مصادف به دستور امام پایین آمد و به: آن مرد آب داد اما از قیافه و لباس و 
ی ی سا و ات 
از انکه امام و مصادف از او دور شدند مصادف از امام (علیه السلام) 
سوال کرد آپا صد قه دادن به نصاري جائز است؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: در موضع ضرورت, در چنین حالي, 
اري ... ". (2) عدم پذیرش قیادت سياسي در مورد عدم اجابت دعوت زید 
و دیگر قیام کنندگان علوي که بارها پیش امده بود که رهبري قیام را 
بپذیرند به نظر مي ر سید که امام صادق (علیه السلام) آن صرافت و 
صداقت و آن میرم مسقم. زا کافی را در آنان مشاهده نکرده است و 
با روش آنان کاملا موافق نبودم است. و خط فکري آنها فرصت و ند 
کامل پيشواي وه 

2 استاد 7 راستان ج 2, ص 85, به نقل از: وسائل الشیعه, 
ج 2 ص 0د. 

(۱۰ ۰ 0( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
مدينة مکة المکرمة (1), اللبس (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
)1( 


عدم پذیرش قیادت سياسي 


درس اموزي به نمونه‌هايي از کردارها و اعمال آن بزرگوار اشارتي مي‌رود 
تا در زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان و پیروان او, مورد استفاده و بهره 
گيري قرار گیرد. 

آوازه ء او به فضل و دانش مذهبي بسیار بزرگ و بزرگتر بود. شاید قدیم 
ترین مرجع تاريخي که او را به عنوان محترم ترین و معتبرترین فرد زمان 
تصویر مي کند و از او به صورت کسي که فضل و دانش عمیق دارد یاد 
مي کند, تاریخ يعقوبي باشد او مي‌گوید دانشمندان زمان وقتي سخني از 
آن حضرت روایت مي کردند اظهار مي‌داشتند که عالم فاضلي , به ما اطلاع 
داد ... (1) امام (علیه السلام) و نصراني تشنه روزي او راه پر شن و کویر 
مکه و مدینه را طي مي‌کرد " مصادف "غلام او نیز همراهش بود در بین 
راه چشمش به مردي افتاد که خود را روي تنهء درختي انداخته بود و 
وضعش عادي نبود امام به مصادف فرمود: 

باشد؟ 

نزديك او رسیدند امام از او پرسیدند: تشنه هستي؟ بله. 

مصادف به دستور امام پایین آمد و به: آن مرد آب داد اما از قیافه و لباس و 
ی ی سا و ات 
از انکه امام و مصادف از او دور شدند مصادف از امام (علیه السلام) 
سوال کرد آپا صد قه دادن به نصاري جائز است؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: در موضع ضرورت, در چنین حالي, 
اري ... ". (2) عدم پذیرش قیادت سياسي در مورد عدم اجابت دعوت زید 
و دیگر قیام کنندگان علوي که بارها پیش امده بود که رهبري قیام را 
بپذیرند به نظر مي ر سید که امام صادق (علیه السلام) آن صرافت و 
صداقت و آن میرم مسقم. زا کافی را در آنان مشاهده نکرده است و 
با روش آنان کاملا موافق نبودم است. و خط فکري آنها فرصت و ند 
کامل پيشواي وه 

2 استاد 7 راستان ج 2, ص 85, به نقل از: وسائل الشیعه, 
ج 2 ص 0د. 

(۱۰ ۰ 0( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
مدينة مکة المکرمة (1), اللبس (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
)1( 


است. چون در تاریخ مي‌خوانيم نان به منظور جلب پشتيباني مردم و 
توده‌ها پاره اي از اعتقادات انان را پذیرفته و اصل غیر معقول تقدم 
مفضول بر فاضل را در امر خلافت گردن نهاده بودند و در مسائل فرعي از 
و اصل بن عطاء معتزلي پيروي مي‌کردند امر به معروف و نهي از منکر را 
با اعمال زور اعتقاد داشته اند و از برنامهء قیام به سیف پيروي مي کردند. 
و پذیرش دطوت آنان التزام به چنین تبعات وآثار را نیز همراه داشته است. 
و از سوي دیگر در میان پیروان راستین خویش که اقليتي را تشکیل 
و 1۳۲ تن ان استعداد و زمینهء لازم را مشاهده نمي‌فرمودند که کفایت 
امور را بنماید. از انرو در آن شرایط خاص تاريخي وظیفهء خویش تشخیص 
مي‌داد که همت به بسط علوم و دانش و سعي و کوشش بر تامین زمینهء 
انقلاب اصیل اسلامي در اینده نماید تا شاگردان و مبلفین ارزنده اي را 
تربیت کند که هر کدام بتواند بخش مهمي از تغذیهء فكري و سياسي 
کشور اسلامي را به عهده بگیرد. 
امام صادق (علیه السلام) بالعیان مشاهده مي‌کرر که پايداري و تکامل هر 
انقلاب و پیشرفت هر نهضتي. آمادگي فكري و پایگاه علمي و زمینه ِ 
بنيادي را لازم دارد و بدون آن هرگونه انقلاب و نهضت پايداري ندارد از 
اینرو امام به تقویت این پایگاه همت گکماشت و به تربیت شاگردان و 
دانشجویان تلاش مصروف ساخت تا زعامت فكري و روحي مردم ۳ 
رهبري و ارشاد نماید. 
بر همین اساس و روي همین تز و برنامهء الهي نود که او آغازگر حرکت 
علمي و نهضت فكري مسلمانان گردید و دانشگاهي به وجود آورد که 
دانشجویان و طالبان علوم را از هر سو به خود جلب مي‌نمود و در مهد 
تربیت خود براي سازندگي جامعه آینده افرادي تربیت و آماده میساخت. 
برنامهء زید برادر زاده اش امر به معروف و نهي از منکر بود, هر چند که 
مستلزم اعمال زور هم باشد. او توسل به شمشیر را در راه احقاق حق 
ضروري مي‌شمرد ... 
زید این چنین درك کرده بود که در راه حکومت بر توده‌ها باید از عقیده ء 
عمومی ان بشما کرد از این روا اعلام پذیرش آبو دعر بهعتران 
خلیفهء قانوني منتخب 
(1 ۱۰۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1) 


روش منفي و سلبي 


مردم» بر مبناي امامت مفضول بر فاضل و نیز حمایت از معتزله ومحدتین 
مدینه و کوفه برخوردار بود. امام ششم, آشکارا امتیازات زید را منکر نشد 
ولي هر گز عملیات او را فنذیر فت: 9 اعتراضاتی تبز به غمل. آفرد شیعیان 
غیور و متعصب او را رها کردند و بیعت خود را با امام صادق (علیه السلام) 
تجدید کردند ... 
قیام زید در ماه صفر 122 در عهد هشام بن عبد الملك صورت گرفت و با 
شکست روبرو گردید. بسياري از پیروان او قتل عام گردیدند. يحعيي پلسر 
زید دنباله ي فعالیت پدر را گرفت و به منظور نجات و پيروزي هواداران 
مهاجر كوفي شیعه که حجاح و دیگر امراي اموي عراق آنان را به خراسان 
تبعید کرده بودند به این استان دور دست رفت ولي او نیز به سال 125 
پس از سه سال مبارزه و تلاش, به همان سرنوشت پدر مبتلا 
دید. 
روش سلبي و منفي امام (علیه السلام) مبارزه با ستمگران و ظالمین و 
متعدیان به حقوق اجتماعي مردم بود. او هرگز اعتماد وركوني به ظالمین و 
رک ای زر 
ستمگران وجود نداشت از اینرو وجود او هميشه در معرض خطر و تصادم 
و برخورد بود هميشه بین او و حکومت وقت بر خورد اصولي و مكتبي وجود 
داشت نه حکومت مي‌توانست تنازل کند و تن به اراء او بدهد و محبت او 
را جلب کند و نه او علاقه اي به ایجاد چنین روابط و محبتها و دوستي‌ها 
داشت .. 
او چگونه مي‌توانست با حکومت وقت اموي يا عباسي سر سازش داشته 
باشد که با چشم خود مي‌دید دهها نفر از عموزادگان و فامیل و علویان در 
مقابل چشمان نظاره گر او در راه حمایت از مکتب کشته مي‌شوند و 
زندانها و سلولهاي انفرادي از وجود مخالفان انباشته مي‌گردد, قرآن از 
معاونت ستمگران نبهي مي کند و پیامبر نز کو و اسلام ۲ اولياي دین به 
شندت: تخذیر و جلو گبری نه عمل, مي آوردند. 
روش منفي و سلبي سیاست و راه و رسم اهل بیت عصمت (علیه السلام) 
در مقابله با ستمگران, مبارزه است تا حدودي که مي‌توانستند و اگر امکان 
عملي نداشتند اصل تحریم همکاري و مساعدت و 
(۱۰۰۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
دولة العراق (1), مدينة الکوفة (1), مدرسة المعتزلة (1), هشام بن عبد 
الملك (1), خراسان (1)» القتل (1) 


عدم اعتماد و پشتيباني و کمك , بة آنان زا بش مین کر یت 

این حدیبت به صورت متواتر از آن معصوم پاك به ما رسیده است که در 
این باره مي‌فرماید: ۰ اي از آنان را بگشایم یا 
دهان مشك آنان را ببندم يا قلم آنان را بتراشم ستمگران و پشتیبانان 
ستمگران در طبقات متراکم اتش قرار مي‌گیرند تا لحظاتي که خداوند از 
حکم بندگان فراغت پیدا کند 2 ۰ (1) او همیشه از مرافعه و بردن 
قضاوت پیش حکام و داوران منصوب از ناحیه آنان منع و جلوگيري به عمل 
مي‌آورد و مصوبات قضات آنان را هرگز تأیید نمي‌نمود و فقهايي را که سر 
سفره ء آنان مي‌نشستند به شدت تقبیح مي‌کرد و با لحن ارشاد كلي 
مي‌فرمود: " فقهاء امناء و افراد مورد اعتماد پبامبران هستند تا روزي که 
درب سلاطین نباشند هنگامي که آنان را در موکب سلاطین و فرمانروایان 
چور و ظلم مشاهده کردید آنان را در دینشان مورد تهمت و اتهام قرار 
د هید که به اصول آن اعتقاد و تعهد ندارند ‌ ۰ (2) منصور خلیفه عباسي 
مانند دیگر حاکمان ستم پيشه که مي‌خواهند اراده ۶ خود را بر دانش و 
دانشمندان تحمیل کنند و آنان را آلت مقاصد خود قرار دهند سعي در جلب 
ههام اه ها عنامس وا این ال را اغمام مس کرد لت 
سعي و کوشش او ثمري نداشت. يكي از روزها در نامه اي به امام نوشت 
شما خر مانند دیکر .هردم, پیش ما تمی‌انید؟ امام (علیه. الشلام) یاسنه 
قاطع دادند که ما از نظر دنیا چيزي نداریم که با عدم حضور پیش شما از 
زوال آنها هراسناك و بیمناك باشیم و در محضر تو از آخرت و مسائل 
ی ره و ار که ام ار سرا ساسا ار آن 
بهره‌مند گردیم وشما در نعمتي قرار نگرفته اید که تهنیت و تبريك گوییم و 
در نقمت و مصيبتي هم قرار نگرفته اي که تسلیت بگوئیم پس روي چه 
حساب با شما مراوده و رفت و امد داشته باشم؟ 

منصور در پاسخ امام نوشت: هدف اینست که در شرف مصاحبت شما از 
1 مکاسپ محرمه, شیخ انصاري, باب ولایت جائر. 

2 حلية الأولیاء ج 3. ص 194. 

)۱۰۰ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: المنع (1), کتاب حلية الأولیاء لأبي نعیم (1) 


اعراض از تواضع و کرنش در برابر ستمگران 


برخوردار گردیم. امام در جواب مرقوم فرمودند: 
ِ آنکه هدف دنبيوي داشته بااشد هرگز بةه تصبحت اقدام نمي کند و آنکة 


هدف آخروي و معنوي داشته باشد هرگز وقت خود را پا مصاحبت شما 

تلف نمي‌کند . (1 اعراض از تواضع و کرنش در برابر ستمگران امام 

صادق (علیه السلام) رئیس مدهب در برابر ستمگران همیشه, حالت بي 

تفاوتي داشت و هرگز در برابر نان کرنش و تواضع از خود نشان نداده 

است. امام در تفسیر آیة ۴ (واتخذوا من دون الله) ‌ آنان جز تور ورد کار 

معبود ديگري نیز در پیش گرفتند. (آیه 71 / سوره 19) مي‌فرماید: 

مقصود از عبادت در این ایه, رکوع و سجود نیست بلکه منظور اطاعت و 

فرمانبرداري از مردم صاحب نام و مقام است. سپس مي‌افزاید هر كکسي 

مخلوقي را در معصیت خالق اطاعت کند به عبودیتش تن داده است و او 

را بندگي نموده است . (2) در حدیت ديگري مي‌فرماید: " من آطاع رجلا 

في معصية فقد عبده . (3) كسي که در معصیت خداوند از فردي اطاعت 

کند در واقع او را ستایش کرده است. 

دستور نافرماني از ستمگران امام صادق (علیه السلام) بارها و بارها با 

کنایه و اشاره و گاهي با صراحت و صرافت فرمان تخلف از دستورها و 

او را ای و اس هی وی ای اه 

ستمگران منتعدي, معروف و مشهور بوده است به حدي که همگان این 

واقعیت را مي‌دانستند و به آن احترام مي‌نهادند. 

سخنان و گفتارهاي امام (علیه السلام) در این زمینه, متعدد فراوان ۹ 

که به عنوان نمونه, مورد نقل مي‌گیرد. از عمر بن حنظله نقل و روایت 

و نی کماز انا راون ره لاه موی مر رز 0 
و پیروان شما منازعه اي در مورد بدهكاري یا ارث بین خود 

1 ام اوه 2 

2 منهح المقال. ص 86. 

3 الامام الصادق, ج 3, ص 9<. 

۳۳۰۹ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 

عفر بخ له (1) السخودر 1 امه (1 7 الضدی (2) 


دستور نافرماني از ستمگران 


برخوردار گردیم. امام در جواب مرقوم فرمودند: 
ِ آنکه هدف دنبيوي داشته بااشد هرگز بةه تصبحت اقدام نمي کند و آنکة 


هدف آخروي و معنوي داشته باشد هرگز وقت خود را پا مصاحبت شما 

تلف نمي‌کند . (1 اعراض از تواضع و کرنش در برابر ستمگران امام 

صادق (علیه السلام) رئیس مدهب در برابر ستمگران همیشه, حالت بي 

تفاوتي داشت و هرگز در برابر نان کرنش و تواضع از خود نشان نداده 

است. امام در تفسیر آیة ۴ (واتخذوا من دون الله) ‌ آنان جز تور ورد کار 

معبود ديگري نیز در پیش گرفتند. (آیه 71 / سوره 19) مي‌فرماید: 

مقصود از عبادت در این ایه, رکوع و سجود نیست بلکه منظور اطاعت و 

فرمانبرداري از مردم صاحب نام و مقام است. سپس مي‌افزاید هر كکسي 

مخلوقي را در معصیت خالق اطاعت کند به عبودیتش تن داده است و او 

را بندگي نموده است . (2) در حدیت ديگري مي‌فرماید: " من آطاع رجلا 

في معصية فقد عبده . (3) كسي که در معصیت خداوند از فردي اطاعت 

کند در واقع او را ستایش کرده است. 

دستور نافرماني از ستمگران امام صادق (علیه السلام) بارها و بارها با 

کنایه و اشاره و گاهي با صراحت و صرافت فرمان تخلف از دستورها و 

او را ای و اس هی وی ای اه 

ستمگران منتعدي, معروف و مشهور بوده است به حدي که همگان این 

واقعیت را مي‌دانستند و به آن احترام مي‌نهادند. 

سخنان و گفتارهاي امام (علیه السلام) در این زمینه, متعدد فراوان ۹ 

که به عنوان نمونه, مورد نقل مي‌گیرد. از عمر بن حنظله نقل و روایت 

و نی کماز انا راون ره لاه موی مر رز 0 
و پیروان شما منازعه اي در مورد بدهكاري یا ارث بین خود 

1 ام اوه 2 

2 منهح المقال. ص 86. 

3 الامام الصادق, ج 3, ص 9<. 

۳۳۰۹ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 

عفر بخ له (1) السخودر 1 امه (1 7 الضدی (2) 


امام (علیه السلام) و قفکاهن با نوده هاي محروم 


دارند آیا مي‌توانند به حاکم وقت يا قاضي که از جانب آنان منصوب شده 
اند رجوع پنمایند و شکایت خود را مطرح سازند؟ آیا اين جانز ات 
امام در پاسخ فرمودند: " هر فردي که در مورد حق یا باطل به آنان 
شکایت ببرد در واقع به طاغوت, مرافعه و مراجعه نموده است و هر چيزي 
که از این راه به دست آورد باطل و غیر مشروع است هر چند که حق 
خودش باشد چون او با حکم و دستور طاغوت دریافت داشته است در 
صورتي که خداوند متعال دستور داده است که از طاغوت سرپيچي و 
نافزمانی. کرده و دز قران مي‌فرماید: * (ویتحاکمون الي الطاغوت وقد 
امر وا ان یکفر وا به) * پرسیدم پس وظیفه ء آنان چیست؟ در پاسخ 
فرمودند: 
۲ سحشه آنان این است. که بت مراحه صالحه جراحعه کفد اقرانی کر 
احادیث ما را روایت مي‌کنند و در مسائل حلال و حرام ما دقت نظر و 
شناخت کامل به خرج مي‌دهند و احکام و دستورات ما را مي‌شناسند او را 
به حکمیت بپذیرند من او را حاکم قرار داده ام اگر او حکمي داد و پذیرفته 
نگردید به حکم خداوند متعال استخفاف به عمل آمده است و سخن ما 
مردود شمرده شده است و فردي که از سخن ما تمرد کند خدا را تمرد 
نموده است و آن عمل در حد شرك و کفر است ... ". (1) این فرمان جامع 
که مدرك فتوي و مرجعیت و مدرك ولایت فقیه نیز مي‌باشد سنخ روحیه و 
موقعیت امام را کاملا نشان مي‌د هد. 
امام (علیه السلام) و همگامي با توده‌هاي محروم در بخش خصوصیات 
اخلاقي و روحي بارز امام (علیه السلام) مي‌توان همرازي و همکاري او را 
با مردم ستمدیده و درمانده بیان نمود و ارتباط مستقیم او را با توده‌هاي 
مستضعف و محروم زمان؛ نشان داد بي آنکه در این نگرش و همدردي 
توخهی: نب آنین و مذهت و با خض‌ضیات: ز وی آنان شده باشد. ۰ 
قسمت کافي است که دو نمونه از عملکرد امام را بیان نمائیم که 
خوشبختانه "هر دو به صورت متواتر در کتابهاي احادیث آورده 
2 ۳ ی مس ی 2۳ افست مصطفوي قم. 
۳ 
یفام لته گنای فراند الاضول لشیم الاتصاری (0) 
شده است. 
1. در " ظله بلني ساعده ": شب بود و هوا باراني و مرطوب, امام صادق 
تنها و بي خبر از همه کسان خویش از تاريکي شب و خلوت کوچه, استفاده 
گیهه از طام‌ یرفن امد به طرت ‏ طله ی شا دم تروان .از مسا 


معلي بن خنیس که از اصحاب و پاران امام بود, و ضمنا ناظر خرح منزل 
امام بود متوجه بیرون شدن امام از خانه شد و پیش خود گفت: 

امام را در اين تاريکي نباید تنها بگذارم. با چند قدم فاصله که فقط شبح 
امام را در تاريکي مي‌دید» آهسته به دنبال امام روان شد. 

همینطور که آهسته به دنبال امام مي‌رفت: , ناگهان منوجه شد. مثل اینکه 
چيزي از دوش امام به زمین افتاد و روي زمین ریخت و آهسته صداي امام 
را شنید که فرمود: 

" خدایاا این را به من برگردان ی 
در این وقت معلي جلو رفت و سلام کرد. امام از صداي معلي او را 
شناخت و فرمود: 

بعد از انکه جواب امام را داد. دقت کرد ببیند که چه چیز بود و به زمین 
افتاد,. دید مقداري نان در روي زمین ريخته است. امام: " اینها را از روي 
زمین جمع کن و به من بده " 

معلي: تدریجا انها را از روي زمین جمع کرد و به دست امام داد. ِ 
بزرگي از نان بود که يك نفر به سختي مي‌توانست آن را به دوش بکشد .. 
معلي: " اجازه بده اين را من به دوش بگیرم " 

امام: خیر لازم نیست. خودم به اين کار از تو سزوارترم. 

امام نانها را بر دوش کشید و دو نفري راه افتادند, تا به ظله بني ساعده 
رسیدند. آنجا مهم ففراع و ضعفاء بود کسسانین کصاز خود فاوایی ند ششند و 
دز آنکا هو ی تون 

همه خوابیده بودند و يك نفر هم بیدار نبود. امام نانها را يکي يكي و دو تا 
دو تأء؛ در زیر جامه ي فرد فرد آنان گذاشت واحدي را فرو گذار نکرد و 
عازم برگشتن شد. 1 

معلي: اینها که تو دل دل شب برایشان نان اوردي شیعه اند و معتقد به 
صفحه( ۱۱ ۱۰) 

امامت هستند؟ 

نه, اینها معتقد به امامت نیستند, اگر معتقد به امامت بودند, تا نمك هم با 
آنها مساعدت مي‌کردم. (1) 2. گراني ارزاق عمومي: نرخ گندم و نان روز 
به روز در مدینه بالا مي‌رفت. تکزانی و وحشت بر همه مردم مستولي 
شده بود. آن کس که آذوقه سال را تهیه نکرده بود در تلاش بود که تهیه 
کند در این میان مردمي هم بودند که به واسطهء تنگدستي مجبور بودند 
روز به روز آذوقه خود را از بازار بخرند. 

امام صادق (علیه السلام) از " معتب " وکیل خرج خانه خود پرسید: " ما 
امسال در خانه گندم داریم؟ بلي پا ابن رسول الله, به قدري که چندین ماه 
را کفایت مي‌کند. گندم ذخیره داریم. آنها را به بازار ببر و در اختیار مردم 


بگذار و به فروش. _ , ۲ 
یا ابن رسول الله گندم در مدینه نایاب است. ار اینها را بفروشیم. دیگر 
خریدن گندم براي ما میسر نخواهد شد. 

معتب دستور امام را اطاعت کرد. گندم‌ها را فروخت و نتیجه را گزارش 
داد. 

امام به او دستور داد: بعد از این نان خانه را روز به روز از بازار بخر. نان 
خانه من نباید با ناني که در حال حاضر توده ء مردم مصرف مي‌کنند تفاوت 
داشته باشد. نان خانه من باید از اين پس نيمي گندم و نيمي جو بوده باشد 
من به حمد الله توانايي دارم که تا آخر سال خانهء خود را با نان گندم به 
بهترین وجهي اداره کنم. ولي این کار را نمي‌کنم تا در یه پیشگاه الهي, خیررا رخ 


اندازه گيري معیشت را رعایت کرده باشم . ِ . (2) 

تس بات بجر الاوار م ارض لاب نوات 
2 اج تایه یت هو از رها الا اس زر 
1 چاپ کمپاني. 

)۱۰ ۱۲( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الاختیار, الخیار (2), کتاب بحار الاأنوار (2) 


بخش دوم ۸ آراء تیگران درباره امام (علیه السلام) 


بخش دوم ۴ آراء ذیحر ان درباره ء امام (علیه السلام) 
صفحه(۲ ۱ ۰( 
بخش دوم / اراء دیگران درباره 9 امام (ع) . 

آوازه ۶ علوم و دانشها و ارشادها و را هنمابیهای پیشو| و رئیس مذهب ما 
آنچنان در بلنداي محیط اجتماعي آن روز گسترش یافت که به اتفاق 
همگان او را " صادق آل محمد " لقب دادند وصیت شهرتش آفاق جهان را 
درنوردید و در محافل علمي و مجالس فضل و دانش با تجلیل و احترام 
فوق العاده يادآوري گردید, به حدي که دوست و دشمن زبان به اعتراف و 
قبول فضایل و مناقب او بازگشودند و دشمنان و رقیبان سرسخت نیز 
نتوانستند از قبولر فضایل و مکارم او خودداري و امتناع ورزند. ما از میان 
انبوه اعترافات و گفته‌ها و نوشته هاء تنها به نقل تعدادي اند ك از اعترافات 
و نظرات بسنده می‌تخایش کن. کناب محضر دا تاش رن 
نیست. 
نخست اعترافات برخي از دانشمندان اهل سنت و دانش شناسان مسيحي 
را درباره آن حضرت باز گو مي‌نماييم تا به ابعاد شخصیت آن حضرت بیشتر 
ِ برده شود : 

۱ 1 دکتر حامد حفني: استاد ادب عربي در دانشکده زبانهاي خارجي قاهره. 
در پيشگفتاري که به " کتاب الامام الصادق والمذاهب الاربعة " تألیف اسد 
خور داشعت عراتی دار می کویه "تحار از 20 سال آشت‌ هرا که 
محقق تاریخ فقه و علوم اسلامي هستم, شخصیت بارز و چشمگیر امام 
صادق (علیه السلام) سلالهء پا ك دودمان با کرامت نبوي به خود جلب کرده 
است و تصورم بر این است که او يكي از پیشروان مبتکر و نواور علوم 
اسلامي و از نخستین متفکرین منعهد و مسئول است که همواره مورد 
توجه همهء دانشمندان شیعه و اهل تسنن بوده است و خواهد بود ... " 
(1) 2. مالك بن انس: پيشواي حدیث اهل سنت و جماعت درباره شخصیت 
امام ق ‏ ٍ 
" در مدتي که با امام صادق رفت و امد داشتم او را در يكي از سه حالت 
بیشتر ندیدم. یا 
1 الامام الصادق والمذاهب الاربعة ص 3د. 

)۱۰۱۵( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
مالك بن آنس (1), الصدق (2), الکرم, الکرامة (1) . _ 

نماز ۳ و یا روزه دار بود و يا مشغول قرائت قران ... من بهتر و 


شایسته تر از جعفر بن محمد صادق از نظر علم و عبادت و دانش فردي 
ندبده ام " . (1) 3. ابوحنیفه: پيشواي فقهي اهل سنت فی گوید" من 
كکسي را فقیه 1 تر از امام جعفر بن محمد ندیده ام . روزي طبق سفارش 
تور کول ماه ممم نی را انم رما و ی ای با و 
شخص خلیفه مطرح گردد. هنگامي که در محضر خلیفه با امام جعفر بن 
محمد (علیه السلام) روبرو شدم. سوالات مطرح گردید. پاسخها و موارد 
اختلاف اقوال زا آنجتان بیان کردند و به هر چهل مساله انچنان پاسخ کامل 
دادند که همگان اعتراف کردند او دانشمندترین مردم و آگاه ترین آنان به 
موارد اختلاف آراي مردم مي‌باشد ۰ (2) 4. آبن ابي العوجاء: سفسطه 
گو و جدلي معروف درباره امام اعتراف مي کند: 
۲۰ در روي زمین فرد روحاني وجود داشته باشد که گاهي به صورت 
بشر متجلي گردد. او همان جعفر بن محمد (علیه السلام) است ... ". (3) 
5 حسین بن وشاء: يكي از متکلمین معروف اسلامي مي‌گوید: " در این 
مسجد کوفه بیش از نهصد تن استاد دیدم که همگي مي گفتند: " جعفر بن 
مجمد به ما حدبت و روایت نمودند 2 ‌ . (4) 6. مولف کتاب قاموس 
الاعلام: : مسترش - سامي درباره ء او در ص 1821 ج 3 از داثرة المعارف 
خود مي‌گوید: " جعفر بن محمد. يكي از پیشوایان دوازده گانه شیعیان 
مادرش ام فروه دختر قاسم ابن محمد بن ابي بکر در 82 هجرت در شهر 
منوره تولد یافت. 

که بزرگترین فرزند امام باقر بود. در علم و فضیلت یگانه دوران بود و 
۳ جلسه درس او ابوحنیفه زانو زده است و از علوم ظاهري و باطني / 
بهره‌ها برده است. 
امام صادق (علیه السلام) در جبر و شيمي و دیگر علوم تبحر داشت و از 
كکساني که در محضر او 
1 همان مدرك سابق. 
2 مناقب ابي حنيفه, جح 1 ص 173. 
3 ملل ونحل, ج 1 ص 272. 
4 مجالس سید امین. ش <. ص <20. 
(۱۰۱ ۱۰) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)؛ 
مسجد, جامع الکوفة (1), محمد بن ابي بکر (1), جعفر بن محمد (3) 
کسب فیض و دانش نموده اند, متخصص معروف شيمي, جابر بن حیان 
مي‌باشد ی او در زهد و تقوي و قناعت وحسن معاشرت همانند نداشت و 
ابوجعفر منصور خلیفه دوم عباسي روي موقعیت خاص اجتماعي امام, به او 
تعظیم و تکریم روا مي‌داشت و از ارشادات و راهنماييهاي او بهره 


مي‌جست. ابومسلم خراساني نخستین بار حکومت را , بر او عرضه داشت 
ولي او نیذیرفت. 
او هفت پسر و سه دختر داشت. در سال 148 در مدینه با عمري نزديك به 
06 سال درگذشت و در جوار جد و بدر خویش مدفون گشت. او امام و 
ون مدهب شیعه است و پیروان او " جعفري " نامیده مي‌ شوند ۳ 

: 7 دکتر احمد امین : وسسیدو ۶ معروف مصري:, مولف کتابهاي و 
و ضحي الأسلام مي‌گوید: " بزرگترین شخصیت فقهي و حقوقي شیعه, بلکه 
بزرگترین شخصیت علمي در اعصار مختلف اسلامي و در دورانهاي بعدي 
بود. در سال دهم حکومت منصور درگذشت .. . (1) 8. فرید وجدي: 
مولف دائرة المعارف مي‌گوید: " بیت علم و دانش جعفر بن محمد الصادق 
هر روز با دانشمندان ترر کی بر بصی کتنت: دانشمنداني که در پي کسب 
حدیث, تفسیر, فلسفه و کلام بودند. در جلسهء درس او در اغلب اوقات دو 
هزار نفر و گاهي چهارهزار نفر از علماي مشهور شرکت مي‌جستند ". (2) 
9. پطرس بستاني: مي‌گوید: " جعفر بن محمد صادق, نوه ء زین العابدین, 
از سادات و بزرگان اهل بیت (علیه السلام) مي‌باشد. عامل اینکه صادق 
لقب گرفته است, به علت صدق گفتارش مي‌باشد. فضلیت او بزرگ است. 
او نظرياتي درباره ء شيمي وجبر دارد. شاگرد بارزش, جابر, کتابي تهیه 
کرده بود که شامل هزار صفحه مي‌شد ۰ (3) 10. عارف ثامر: دانشمند 
مسيحي دیگر که استاد كرسي دانشکده مباحث شرقي 

داثرة المعارف فرید وجدي, ج 4 ص 468. 
2 همان منبع. 
3. همان منبع. 
(۱۱۷ ۱۰) 
ضفخهمفا تیه التخت: اهل: تیت. الثیی.ضلی الله علبه واله (1),جابر بن‌خیان 
(1), جعفر بن محمد (2), الکسب (2), الدفن (1) 
مي باشد, درباره ء امام مي‌گوید: " فردي که بدون نظر و غرض در مورد 
جعفر بن محمد صادق به تجزیه و تحلیل علمي و واقعي با پيروي از اصو 
دانش جدید, عاري از احساس و عاطفه و تعصب و نژاد مي‌پردازد. چاره 
اي ندارد جز اینکه اعتراف کند که شخصیت امام مجموعه اي است 
فلسفي متكي به خویشتن که سرمنشاً ابتکارات فراواني بوده است و 
افکار نو و روشهاي جديدي را پایه گذاري کرده است ... ". (1) 11. منصور 
دوانيقي: که از رقیبان و دشمنان سرسخت امام بوده است. در حق او 
اعتراف دارد که جعفر, از پیشروان خیرات و نيكي‌ها بوده است. انچنان که 
قران فرموده است: 

" اعتراف دشمن بهترین دلیل عظمت روحي است " (2) 12. شهرستاني 
محمد بن عبد الکریم: صاحب کتاب معروف " الملل والنحل 3 درباره ء ان 


حضرت مي‌گوید: " او داراي علم و حکمت فراوان و داراي زهد و تقواي 
کامل بود. مدتها در مدینم بود. شاگردان و شیعیان خود را تعلیم مي کرد .". 
او مي‌افزاید: " دانش و آگاهي او در فرهنگ و مذهب فوق العاده زیاد بود. 
او اطلاعات کاملي از مسائل فلسفي داشت. از پرهيزکاري زيادي 
برخوردار بود و کاملا از شهوات و هوسرانیها پرهیز داشت. او مدت زيادي 
در مدینه اقامت گزید و به فرقه اي که از او پيروي مي‌کردند بهره ۶ 
فراواني رساند و دوستانش را از سرچشمه علوم الهي بهره‌مند نمود. از 
جانب پدري به شجره ء نبوت متصل بود و از جانب مادري به ابوبکر نسب 
مي‌برد ... . (3) 13. شیخ مفید: صاحب ارشاد مي گوید: " امام صادق 
(علیه السلام) از پر عظمت ترین فرزندان رسالت است. از هیچ فردي 
مانند او, علوم واثار نقل نشده است. اصحاب حدیث. نامهاي كساني را که 
از او حدیث نقل: کردة اندر کردافری نموده اند که آز مر خهار هزار تن 
گذشته است ... " (۸4) < + * * * + < 

1 پیشگفتار کتاب الهتف والاظله, ص 16 - 15. 

ای ری تس 7 

3 " هو ذو علم غزیر وادب کامل في الحکمة وزهد في الدنیا وورع من 
الشهوات " شهرستاني. ملل ونحل, ج 1. ص 166, به نقل از: تشیع در 
4 ارشاد مفید. ص 253, چاپ دارالکتب الاسلامية. 

)۱۰ ۱۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
محمد بن عبد الکریم (1), جعفر بن محمد (1), الزهد (1), کتاب الارشاد 
للشیخ المفید (1), الشهوة الاشتهاء )1( 

" ۱ که از ار يعني سا پنجم و ششم فا است, از مجموع 
اخاديتي که از بیغفبر اکرم.(صلي الله علیه واله) و دم امام بزر کوار ذیکر: 
ضبط شده است., بیشتر مي‌باشد ... . (1) 15. مولف کتاب مغز متفکر 
شیعه: محصول فكري مرکز مطالعات اسلامي استراسبورگ, که اخیرا در 
ایران منتشر شده است, در مجموع عناويني که درباره ۶ امام صادق ۳ 
داده است. این مطالب را در مورد پیشو| و رئیس مذهب اعتراف دارد: 

" او شخصي است که مذهب شیعه را از نابودي نجات داده است. او بود 
که در مورد نظربه بطلمیوس در مورد مرکزیت زمین و گردش خورشید به 
دور آن نخستین بار ایراد گرفت و مرکزیت خورشید را مطرح ساخت. او 
نخستین كکسي بود که عفیده عناصر چهار گانه (اتن: آتترن: خاك و هوا) را 
مطرح ساخت. او نخستین پایه گذار عرفان در اسلام, پدیدآورندهء تجدد و 
نوگرايي در اسلام, اف نظربهع دید در مویرد زمین: نید آور‌ندهء 


فرهنگ جامع شیعه, پایه گذار تئوري نور و زمان. مبتکرٍ حرکت تمام 
موجودات, و دهها نظریهء جدید علمي بود ... " که تفصیل ان را در همان 
کتاب باید مطالعه نمود. (2) 16. استاد عباس محمود عقاد: نویسنده و 
متفکر اسلامي مصر درباره ءِ امام صادق (علیه السلام) فی کون ‌ امام 
جعفر صادق, دانشمندترین فرد دوران خود بود. او اشنا با علوم ديني و 
هستي بود. در تعریف و توصیف او كافي است که معلوم گردد او استاد 
ابوحنیفه در فقه, و استاد جابر بن حیان در شيمي بود. او داراي علوم و 
معارف بي شماري بود, به حدي که برخي گمان مي‌بردند او داراي علم 
سحر و جادو وجفر است, در صورتي که علوم او از راه کتاب و سنت و از 
رام حلال و حرام احکام الهي بود. او داراي مکتب فقهي ویژه اي بود؛ پیش 
از آنکه مكتبهاي فقهي اهل تسنن و تشیع بوجود آید. او مرجع و پناهگاه 

1 شیعه در اسلام. ص 140. 

2 کتاب نامبرده محصول فكري جمعي از شیعه شناسان 0 اسلامي 
استراسبورگ مي‌باشد. با وجود نقایص و اشکالات فراواني که مولود اسلام 
شناسي به سبك غرب مي‌باشد, توسط اقاي ذبیح الله منصوري ترجمه 
گردیده است. باز درباره ء شناخت نسبي امام (ع) بي فایده نیست. در 
همین حد که طرز تفکر دیگران را نسبت به ایشان نشان مي‌دهد. 

)۱۰ ۱٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
دولة ایران (1), جابر بن حیان (1) 

دانشجویان اصول و فقه و رهروان سعادت و توفیق الهي بود و ۰ (1) 
17 دکتر عبد القادر محمود: نویسنده ۶ اسلامي کشور جمهوري منحده 
مصر در کتابي که تحت عنوان " الامام الصادق, رائد السنة والشيعة " (امام 
صادق (علیه السلام) پيشواي تسنن و تشیع) در 280 صفحه درباره ء امام 
نوشته است. ور یتسار ات وید " او مرجع اهل تسنن و تشیع, , هر 
دو مي‌باشد و کافي است بدانیم که او استاد و پيشواي فقهي جلیل القدر, 
بن حیان مي‌باشد. وجود او اختصاص به يك مذهب ندارد, او متعلق به 
همگان آننت ۳ (2) آخرین سخن. از" 

19 آخرین سخن از دکتر کامل مصطفي شيبي: دكتراي فلسفه از دانشگاه 

کمبریج انگلستان و استاد دانشگاه بغداد و مولف کتاب " الصلة بین 
التصوف والتشیع " مي‌باشد که درباره ء امام صادق (علیه السلام) گوید: " 
از تعتیق در احوال آمام حتفر‌ضادق روشن می‌شود که مردم ید دلیل عم 
فراوانش و به سبب روي اوردن بسياري از دانش پژوهان به سوي او و 
داشتن نسب شریف علوي, همه علوم و معارف زمانش را به وي نسبت 
داده اند و این عجیب نیست زیرا چنان که پیش از این دیدیم تمام علوم 


نانوی ش وس علی رین امطا نب خفری بر کب نی کین ار 
ان خبر داده است. (3) او در پایان مي‌افزاید: انچه قابل ملاحظه اشست 
اینست که امام جعفر صادق (علیه السلام) استاد نخستین كکسي بوده است 
که به کار کیمیا شهرت يافته است " (4) 

1 امامان اهل بیت (ع). 

م2 الامام الصادق, رائة السنة والشيعة, ص‌ 3. 

3. مقدمهء ابن خلدون ص‌‌ 4دد. 

4 شيبي مصطفي کامل همبستگي میان تصوف وتشیع ص 90 - 1869, 
ترجمهء دکتر علي اکبر شهابي به نقل از امامان از دیدگاه اهل سنت داود 
الهامي ص 84د. 

01 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3)؛ 
فده شداد با اب الضوی (2) با هل پیت النتی .ضلی آلله:غلیه واله. (1) 

بخش سوم ۶ امام (علیه السلام) و گروهها 


صفحه( ۲۱ ۱۰) 


بش سوم 7 اسام [غلیه اسلا و گروشا 


بخش سوم / امام (ع) و گروهها .. 
فضاي ای ای روز بویژه دوران و[ 0 
آموزشي برخورد افکار وتلاقي عقاید يكي از مسائل طبيعي و ضروري آن 
جامعه به شمار مي‌آمد و قهري بود که امام صادق (علیه السلام) مورد 
مراجعات گوناگون قرار گیرد. ولي او نه تنها از اين برخوردها گریزان نبود, 
بلکه بر حسب مقام رهبري و راهنمايي, همواره با صاحبان عقاید و آراي 
گوناگون و ارباب ملل ونحل متفاوت به بحث و گفتگوي آزاد مي‌نشست, به 
سخنان آنان با دقت لازم گوش فرا مي‌داد و با منطق قوي پاسخ مي‌گفت. 
" ابن ابي العوجاء " که يكي از ماده گرایان ملحد آن روز به شمار 
مي‌رفت., در این باره ترسیم و توصیف جالبي از امام دارد. او در پاسخ 
عتاب و خشم مفضل مي‌گوید: " اگر تو از اصحاب و یاران جعفر بن محمد 
باشي, او با ما اين جور با عتاب و خشم سخن نمي‌گوید. او گاهي سخنان 
بالاتر از این گونه سخنان که بین ما و تو رد و بدل شد از ما مي‌شنود. اما 
هرگز دیده نشده است که از کوره دربرود و با ما تندي کند. او هرگز 
عصباني نمي‌ شود و دشنام نمي‌دهد . او با کمال بردباري و متانت سخنان ما 
را استماع نماید, صبر مي‌کند تا ما انچه در دل داریم بیرون بریزیم و يك 
کلمه باقي نماند. در مدتي که ما اشکالات و دلایل خود را ذکر مي‌کنیم. او 
چنان ساکت و آرام است و با دقت گوش فرا مي‌دهد که ما گمان مي‌کنيم 
او تسلیم فکر ما شده است. آنگاه شروع به پاسخ دادن مي‌نماید. با 
وا سا بات اراس هد 
با جمله‌هاي کوتاه و پر مغز چنان راه را : بر ما مي‌بندد که قدرت فرار از ما 
سلب مي‌گرددر 
۰( 
1 مجلسي, بحار الانوار جح 3, ص 537, چاپ جدید. داستان راستان شهید 
مطهري, ص 76 ج 2. 
(۲۳ ۱۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
خعفز بزم محصق (1): الضبر (1) کناب بعار ااتوار (1], شهاوخ (1) 


1 - امام صادق (علیه السلام) 8 گرشهن از متصوفه 


1 امام صادق (علیه السلام) و گروهي از متصوفه در حدود اوایل قرن دوم 
هجري دسته اي در میان مسلمانان بوجود امدند که خود را زاهد و صوفي 
مینامیدند. آنان مدعي بودند که از نعمتهاي دنیا باید دوري جست. آدم 
مومن نباید جامهء خوب بپوشد., يا غذاي مطبوع بخورد و یا در مسکن عالي 
اینان دیگران راء که مي‌دیدند احیانا این مواهب را مورد استفاده قرار داده 
اند سخت تحقیر و ملامت مینمودند. يكي از این برخوردها, برخورد میان 
امام صادق (علیه السلام) و سفیان وري بود که در کتب حدیث امده است. 
" سفیان ثوري " که در مدینه مي‌زیست. بر امام صادق (علیه السلام) وارد 
شد و او را دید که جامهء سپید و بسیار لطیف مانند پرده ء نازکي که میان 
سفیده ۶ تخم مرعغ و پوست ان است.؛ و ان دو را از هم جدا| مي‌سازد, 
پوشیده است. به عنوان اعتراض گفت: این جامه سزاوار تو نیست. تو 
نمي‌بایست خود را به زيورهاي دنیا الوده سازي. از تو انتظار مي‌رود که 
زهد بورزي و تقوي داشته باشي و خود را از دنیا دور نگه داشته باشي. 
امام: " مي‌خواهم با تو سخني بگویم. خوب گوش کن که از براي دنیا و 
آخرت تو مفید است. اگر راستي اشتباه كردي و حقیقت نظر اسلام ۴ 
درباره ۶ این موضوع نمي‌داني., سخن من براي نو بسیار سود مند خواهد 
بود, اما اگر منظورت این است که در اسلام بدعتي احداث کني و حقایق را 
وارونه و منحرف سازي, آن مطلب ديگري است و این سخنان به تو سودي 
نخواهد داشت. ممکن است نو وضع ساده و فقیر انه ء رسول خدا| (صلي 
الله علیه وآله) و اصحاب آن حضرت را در آن زمان پیش خود مجسم 
سازي و فکر كکني آن وضع يك نوع تکلیف و وظیفه براي همه مسلمانان تا 
روز قیامت است که باید عین آن وضع را, الگوي زندگي خود و 
هميشه مسلمانان فقیرانه زندگي کنند. اما من به تو مي‌گویم که رسول 
خدا در زفانی و فخنطی: زندین. هی کرت که فقر و تنگدستي بر افراد آن 
مستولي و غالب بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگي محروم 
بودند. وضع خاص زندگي رسول اکرٍم و صحابه آن حضرت مربوط به 
شرایط زندگي رسول اکرم و صحابه آن حضرت, مربوط به شرایط زندگي 
عمومي آن روزگار بود, ولي اگر در عصري وسایل زندگي فراهم شد و 
ِِ بهره برداري از موهبتهاي الهي موجود گشت, سزاوارترین 

۱۰ 6 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3) 
مردم براي بهره برداري از ان نعمتها, نیکان و صالحان و مومنان هستند, نه 


فاسقان و بدکاران. مسلمانان هستند نه کافران, تو چه چیز در من عیب 
شمردي؟ به خدا قسم من در عین اینکه مي‌بيني از نعمتها و موهبتهاي الهي 
استفاده مي‌کنم. از زماني که به رشد و بلوغ رسیده ام, شب و روزي بر 
من نمي‌گذرد, مگر آنکه مراقب هستم اگر حقي در مالم پیدا شود, فورا آن 
را به موردش برسانم و حقوق الهي که در اموال من قرار گرفته است, به 
مصارف ان بپردازم ... " 

سفیان نتوانست جواب منطق امام را بدهد. سرافکنده و شکست خورده 
بیرون رفت و به یاران و هم مسلکان خود پیوست و ماجرا را تعریف کرد. 
آنها تصمیم گرفتند که دسته جمعي بيایند و با امام مباحثه کنند. جمعي به 
اتفاق آمدند و گفتند: " رفیق ما نتوانست خوب دلایل خودش را ذکر کند. 
ی ی یی ی 

امام: دليلهاي شما چیست؟ بیان 

جمعیت: «لیلهای ما از فران است:. 

امام: چه دليلي بهتر از قرآن, بیان کنیدء آماده.شتیدن انها هنستم: 

جمعیت: ما دو آیه از قرآن را بر مدعاي خودمان و درستي مسك مان که 
اتخاذ کرده ایم مي‌آوريم و همین ما را كافي است. 2 
در يك جا گروهي از صحابه را اینطور ستایش مي کند ر عین اینکه 
خودشان در تنگدستي و زحمتند, دیگران را بر خویش مقدم مي‌دارند. 
كساني که اد -ضفت بخل در اجان بمانتدر آنهانند.زسار ان 1 رای 
دیکر فرآن هی فرماید: اش اه ایا ما رای واه 
فقیر و یتیم و اسیر میخورانند ". (2) 

1 (والذین تبوو الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولایجدون 
في صدورهم حاجة مما اوتو ویوّثرون علي انفسهم ولو کان بهم خصاصة و 
من یوق شح نفسه فاولك هم المفلحون) * سوره ء حشر, آیهء 9. 

2 * (ویطعمون الطعام علي حبه مسکینا ویتیما دا اد دهر» 
آیه ء 8. 

)۱۰ ۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الکرم, الکرامة (1), الطعام (1) 

همین که سخنانشان به اینجا رسید. يك نفر که در حاشیه مجلس نشسته 
بود و به سخنان آنها گوش فرا مي‌داد. گفت: " آنچه من تا کنون فهمیده ام, 
این است که شما خودتان هم به سخنان خود عقیده ندارید. شما این حرفها 
وله کرادم ای ۲ هرد ۵ به مال خویش بي علاقه کنید تا به شما 
نذهند وشتها عوظرن آنها بمرو‌مند شونیده لهدا عملا دیده تشدم: که.شها از 
غذاهاي خوب احتراز و پرهیز داشته باشید. " امام: عجالة این حرفها را رها 
کنید, اينها فایده ندارد. بعد رو به جمعیت کرد و فرمود: 

اول بخویید ایا شما که‌به فر ان. انتتدلال می کنینم فحکم ه متشابه و نانست و 


منسوخ قرآن را تشخیص مي‌دهید يا نه؟ هر کس از این امت که گمراه 
شد. از این نظر بود که بدون اینکه اطلاعات صحيحي از قران داشته باشد, 
به ان تمسك کرد. 
آمام: بدبختي شما هم از همین است. احادیث پیغمبر هم مثل آیت قرآن 
است, اطلاع و شناسايي کامل لازم دارد. 
اما آياتي از قرآن خواندي, اين آیات بر حرمت استفاده از نعمتهاي الهي 
هیچ نوع دلالت ندارد. این آیات مربوط به به گذشت و بخشش و ایثار است, 
قومي را ستایش مي‌کند که در وقت معيني دیگران را بر خود مقدم داشتند 
و مالي را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند و اگر نمي‌دادند گناهي 
و خلافي مرتکب نشده بودند خداوتد به آنها امر نکرده بود که باید چنین 
کنند و البته در آن وقت نهي هم نکرده بود که نکنند, آنان به حکم عاطفه و 
احساس خود را در تنگدستي و مظیقه گذاشتند و به دیگران دادند. خداوند 
به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعاي شما تطبیق نمي کند زیرا 
۳ مردم را منع مي‌کنید و ملامت مي‌نمایید بر اينکه از مال خودشان 
نعمتهايي که خداوند به آنها ۳ داشته استفاده کنند. 
آنها آن روز آنطور بذل و بخشش کردند ولي بعد در این زمینه دستور کامل 
و جامعي از طرف خداوند رسید که حدود این کار را معین کرد و البته این 
دستور که رسید ناسخ عمل انهاست ما باید تایع این دستور باشیم نه تابع 
ان عمل. 
شخص خود و عائله شخص ضعیفان و خردسالان و پیران فرتوت پیدا 
صفحه(۲۱ ۱۰) 
تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرده ناني که در اختیار دارم انفاق کنم 
عائله من که عهده دار انها هستم تلف خواهند شد لهذا رسول اکرم 
مي‌فر ماید: 
كسي که چند دانه خرما يا چند قرص نان يا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها 
را دارد در درجه اول بر پدر و مادر خود باید انفاق کند و در درجه دوم 
خودش و زن و فرزندش و در درجه سوم خویشاوندان و برادران مومنش و 
در درجه چهارم خیرات و مبرات. اين چهارمي بعد از همه انهاست رسول 
اکرم (صلي الله علیه واله) وقتي که شنید مردي از انصار مرده و کودکان 
صغيري از او باقي مانده و او دارائي مختصر خود را در راه خدا داده است 


فرمود. 

اگر قبلا به من اطلاع داده بودید. نمي‌گذاشتم او را در قبرستان مسلمین 
دفن کنند او كودكاني باقي گذارد که دستشان پیش مردم دراز باشد ... " 
پدرم امام باقر براي من نقل کرد که رسول خدا فرموده است هميشه در 


ی 
علاوه بر همه اینها در نص قرآن مجید از روش و مسلك شما نهي میکند 
آنجا که مي‌فرماید: " پارسایان كساني هستند که در مقام انفاق و بخشش 
نه تندروي میکنند و نه كندروي راه اعتدال و میانه را پیش مي‌گیرند ". (1 
آیات زيادي ات فان هت مت کید از اسراف و تندروي در بذل و بخشش. 
همان طور که از بخل و خست نهي میکند قرآن براي اين کار, حد وسط و 
میانه روي را تعیین کرده است نه اینکه انسان هر چه دارد به دیگران 
بخشد و خودش تهي دست بماند آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا به من 
روزي بده. خداوند این چنین دعائي را هرگز مستجاب نمي‌کند زیرا پیغعمبر 
اکرم فرمود: خداوند دعاي چند دسته را مستجاب نمیکند: 

الف - كکسي که از خداوند بدي براي پدر و مادر خود بخواهد. 

ب - كسي که مالش را به قرض داده و از طرف شاهد و گواه و سندي 
نگرفته باشد و او مال را خورده است حالا این شخص دست به دعا 
برداشته از خداوند چاره میخواهد 

1 الذین اذا نفقوا لم یسرفواء و لم بقتروا وکان بین ذلك قواما (سوره 
فرقان, آیه 67). 

)۱۰ ۲۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الشهادة (1), الاختیار, الخیار (1), الدفن (1) 

البته دعاي اين آدم مستجاب نمیشود, زیرا او به دست خودش راه چاره را 
از بین برده و مال خویش را بدون سند و گواه به او داده است. 

ج - كسي که از خداوند دفع شر زنش را بخواهد زیرا چاره اين کار در 
دست خود شخص است او میتواند اگر واقعا از دست این زن ناراحت 
است عقد ازدواج را با طلاق فسخ کند. 

د - آدمي که در خانه خود نشسته و دست روي دست گذاشته و از خداوند 
روزي میخواهد. ۳ ِ 

خداوند در جواب این بنده طمعکار میگوید: " بنده من مگر نه اینست که 
من راه حرکت و چنبش را براي تو باز کرده‌ام مگر نه اینست که من اعضاء 
و جوارح صحیح به تو داده‌ام؟ به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل 
داده‌ام که ببيني و بشنوي و فکر كني و حرکت نمايي و دست بلند کني؟ 
در خلقت همه اینها هدف و مقصودي در کار بوده شکر این نعمتها به 
ایننست که : نو اینها را به کار واداري. بنابراین من بین تو و خودم حجت را 
تمام کرده ام را لک برداري و دستور مرا راجع به سعي و 
جنبشر اطاعت كکني؛ و بار دوش دیگران نباشي. 

البته اگر با مشیت كلي من ساز گار بود به تو روزي وافر خواهم داد اگر هم 
۱ او دک و 


وظیفه خود را انجام داده اي و معذور خواهي بود. 

0 "- كکسي که خداوند به او مال و روت فراوان داده و / با بذل و 
بخشش‌هاي زیاد آنها را از بین برده است و بعد ۰۰« برداشته که 
خدایا به من روزي بده, خداوند در جواب او مي‌گوید: " مگر من به "7 
دستور نداده ام که در بخشش باید میانه روي کرد ...؟ " " مگر من »1 
و بخششهاي بي حساب نهي نکرده بودم *؟ 

و - كکسي که درباره قطع رحم دعا کند و از خداوند چيزي بخواهد که 
مستلزم قطع رحم است (یا كسي که رحم کرده بخواهد درباره 
موضوعي دعا کند). _ 

خداوند در ایات قران کریم مخصوصا به پیغمبر خویش طرز و روش 
بخشش را اموخت زیرا داستاني واقع شد که مبلفي طلا پیش پیغمبر بود و 
او مي‌خواست نها را به 

)۱۰ ۲۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الکرم, الکرامة (1) 

مصرف فقرا| برساند, و میل نداشت حتي یکشب آن پول در خانه اش بماند 
لهدا دز بت روز تفاه:ءطلا ها را به اه انددایناهدان دبک سانلی بید اند 
و با اصرار از پیغمبر کمك خواست. پیغمبر هم چيزي در دست نداننتا که 
به سائل بدهد از اینرو خيلي ناراحت و غمناك شد. اینجا بود که آیه قرآن 
نازل شد و دستور کار را داد. آیه آمد: " نه دستهاي خود را به گردن خود 
ببند و نه تمام گشاده داشته باش که بعد تهیدست بماني و مورد ملامت 
فقرا| واقع شوي . (1) اینها است احاديثي که از پیغعمبر رسیده آیات قرآن 


هم مضمویر این احادیت را تأیید مي‌کند و البته كکساني که اهل قرآن و 
هر به: فررآنند به.فضمون آیات فران انمان, داز ید 

به به ابوبکر هنگام مرگ گفته شد راجع به مالت وصيتي بکن گفت: يك پنجم 
مالم انفاق شود و باقي متعلق به ورثه باشد و يك پنجم کم نیست., ابوبکر 
به يك پنجم وصیت کرد و حال انکه مریض حق دارد در مرض موت تا يك 
سوم هم وصیت کند و اگر مي‌دانست بهتر اینست که از تمام حق خود 
1 وصیت مي کرد. سلمان وابوذر را که شما به فضل 
و تقوي و زهد ميشناسید. سیره و روش آنها هم همین طور بود که گفتم. 
سلمان وقتي که نصیب سالانه خویش را از بیت المال مي‌گرفت به اندازه 
يك سال مخارج خود - که او را به سال دیگر برساند - ذخیره مي‌کرد. به او 
هد تو با اين همه زهد و تقوي در فکر ذخیره هستي؟ شاید همین امروز 
باء کرد نمیزی و به. آخر ستالن برس اف.در خوات :من کقتت» " شاید هم 
نمردم. چرا شما فرض مردن را صحیح مي‌دانید يك فرض دیگر هم وجود 
دارد و آن اینکه زنده بمانم و اگر زنده بمانم خرج دارم و حوائجي دارم. اي 
تادانهاها از ان کته غافایه کمشسش اسان ار به مقدار کافت مساد؛ 


زندگي نداشته باشد در اطاعت حق کندي و کوتاهي میکند. و نشاط و 
نيروي خود را در راه حق از دست مي‌دهد و همین قدر که مار ای 
فتسبلف راهم ند ان تا هن ری ۰ ٍ 

و اما ابوذ. وي چند شتر و چند گوسفند داشت که از شیر آنها استفاده 
مي‌کرد و 

1 ولا تجعل یدك مغلولة الي عنقك ولا تبسطها کل البسط, فتقعد ملوما 
محسورا| (سوره اسراء؛ آیه 99 
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صفحهمفاتیح البحث: الزهد (1), المرض (1) 

احیانا اگر ميلي در خود به خوردن گوشت مي‌دید يا مهماني براي او 
مي‌رسید یا دیگران را محتاج مي‌دید از گوشت آنها استفاده مي کرد و ره 
مي‌خواست به دیگران بدهد, براي خودش نیز برابر دیگران سهمي منطو 
1 ۱ 

مي‌دانند, هیچ گاه این اشخاص تمام دارايي خود را به نام زهد و تقوي از 
چه دارند صرف نظر کنند و خود و عائله خود را در سختي بگذارند نرفتند. 

من به شما رسما این حدیت را که پدرم از پدر و اجدادش از رسول خدا 
نقل کرده اند اخطار مي‌کنم. رسول خدا فرمود: " عجیب‌ترین چیزها حالي 
است که مومن پیدا مي‌کند که اگر بدنش با مقراض قطعه قطعه بشود 
برایش خیر و سعادت خواهد بود و اگر ملك شرق و غرب به او داده شود 
باز برایش خیر و سعادت است. 

خیر موّمن در گرو اين نیست که حتما فقیر و تهیدست باشد. خیر موّمن 
ناشي از روح ایمان و عقیده اوست زرا در هر حالي از فقر و تهيدستي یا 
ثروت و بي نيازي واقع شود قی زان در این حال وظیفه اي دارد و آن 
17 
سعادت مي‌شود ... ۲ 

نمي دانم همین مقدار که امروز براي شما گفتم كافي است با بر آن 
بیفزایم ؟ ۱ ۱ 

هیچ مي‌دانید در صدر اسلام, آن هنگام که عده مسلمانان کم بود, قانون 
جهاد این بود که يك نفر مسلمان, در برابر ده کافر ايستادگي کند. و اگر 
ايستادگي نمي کرد گناه و جرم و تخلف محسوب مي‌ شد ولي بش 
امکانات بيشتري پیدا شد, خداوند به لطف و رحمت خود تخفیف بزرگي داد 
و این قانون را را به این نحو تغییر داد که هر فرد مسلمان موظف است 
که فقط در برابر دو کافر ايستادگي کند و نه بیشتر. 


از شما مطالبي راجع به قانون قضا و محاکم قضائي اسلامي سوال 
مي‌کنم: فرض کنید يكي از شما در محکمه هستید و موضوع نفقه زن او در 
بین است و قاضي حعم میکند که نفقه زنت را باید بدهي در اینجا چه 
که 

۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الزهد (1), الزنا (1), النوم (1) 

ایا در اور که دی راهه هی هماع وا شا کرو اسآ 
این عذر موجه است؟ ایا به عقیده شما حکم قاضي به اینکه باید خرج زنت 
را بدهي مطایق حق و عدالت است يا آن که ظلم و جور است؟ اگر بگویید 
این حکم ظلم و ناحق است, يك دروغ روشن گفته اید و به همه اهل اسلام 
با اين تهمت ناروا جور و ستم کرده اید و اگر بگویید حکم قاضي صحیح 
است, پس عذر شما باطل است و قبول دارید که طریقه و روش شما 
باطل است. ۱ 

مطلب دیگر موردي است که مسلمانان در آن موارد يك سلسله انفاق‌هاي 
واجب یا غیر واجب انجام مي‌دهند, مثل زکات یا کفاره .., حالا اگر فرض 
کنیم معناي زهد اعراض از زندگي و احتیاجات زندگي است و فرض کنیم 
همه مردم مطابق دلخواه شما شما " زاهد " شدند. و از زندکي: و ها بناج آن 
رو گرداندند, پس تکلیف 1 و صدقات واجبه جه میشود؟ تکلیف 
زكات‌هاي واجب - که به طلا و نقره و گوسفند و شتر و گاو و خرما و 
کشمش و غیره تعلق مي‌گیرد چه مي‌شود؟ مگر : نه اینست که این صدقات 
فرض شده که تهیدستان زندگي بهتري پیدا کنند. و از مواهب زندگي 
بهره‌مند شوند, از ها 
رسیدن به مواهب زند یو تهزه‌مند شدن از آن است. و اگر مقصود و 
هدف دین» فقیر بودن بود و حد اعلاي تربیت ديني این را ام 
این جهان اعراض کند و در فقر و مسکنت و بيچارگي زندگي کند پس فقرا 
به ان هدف عالي رسیده اند و نمي‌بایست به آنان چيزي داد تا از حال 
خوش و سعادتمندانهء خود خارج شوند و انان نیز چون غرق در سعادتند 
نباید بپذیرند. 

اساسا آگر حقیقت این است که شما مي‌گویید شایسته نیست که كسي 
مالي را در کف نگاه دارد باید هر چه به دستش مي‌رسد همه را ببخشد و 
دیگر محلي براي زکات باقي نمي‌ماند. ِ 

پس معلوم شد که شما بسیار طریقهء زشت و خطرناكي را پیش گرفته 
اید و به سوي بد مسلكي مردم را دعوت مي‌کنيد, راهي را که مي‌روید و 
مردم دیجر راز هم به آن مي‌خوانيد, ناشي از جهالت به قران و اطلاع 
تا ان فرانه رنه سره ار ات ان اس اسا احاوی 
نیست که قابل تشکيك باشد, احاديثي است که قرآن به 


)۱۰ ۳۱ ( 


امه هه و 


امام و ابو شاکر ديصاني دهري معروف 


صحت آنها گواهي مي د هد ولي شما احادیث معتبر پیش پیغمبر را اگر با 
روش شما درست در نیاید رد مي‌کنيد, و اين خود ناداني ديگري است. شما 
در معاني آیات قرآن و نكته‌هاي لطیف و شگفت‌انگيزي که از آن استفاده 
مي‌ شود ی انح | 
نمي‌دانید. امر و نهي را تشخیص نمي‌دهید؟ 

یی وی ی 
زا مستتلت. کرد که بزاي. کسی بالاتر از آن: میسر تباشد. خداوند هم چنان 
ملكي به او داد البته سلیمان جز حق نمي‌خواست نه خداوند در قرآن و نه 
کرد سای آ ین ۱ بر سلیمان عیب نگرفت که چرا چنین ملكي را در 
دنیا خواسته. داود پیغمبر که قبل از سلیمان بود. و همچنین 
است داستان یوسف که به پادشاه رسما مي‌گوید خزانه داري را به من بده 
که من هم امینم و هم داناي کار. 

بعد کارش به جايي رسید که امور کشور داري مصر تا حدود یمن به او 
سپرده شد. و از اطراف و اکناف در اثر قحطي که پیش آمد آمدند و اذوقه 
میخریدند و بر مي‌گشتند. و البته نه یوسف میل به عمل ناحق کرد و نه 
خداوند در قرآن این کار را | همچنین است قصه 
ذوالقرنین که بنده اي بود که خداوند را دوست مي‌داشت. و خدا نیز او را 
دوست مي‌داشت اسباب جهان در اختیارش قرار گرفت و مالك مشرق و 
مغرب جهان شد. 

اي گروه, از این راه ناصواب دست بردارید و خود را به آداب واقعي اسلام 
متادب کنید. 

از آنچه خداوند امر و نهي کرده تجاوز نکیند. و از پیش خود دستور نتراشید. 
در مسائلي که نمي‌دانید مداخلي نکنید. علم ان مسائل را از اهلي 
بخواهید. در صدد باشید که ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه و 
حلال را از حرام باز شناسید. این براي شما بهتر و اسانتر و از ناداني دور 
تر است. جهالت را رها کنید که طرفدار جهالت زیاد است. به خلاف دانش 
که طرفدار کمي دارد. خداوند از هر صاحب دانشي دانشمندتر است . 
امام وابوشاكرديصاني دهري معروف در دوران پيشواي ششم چناأنچه 
گذشت. انديشه‌هاي مادي ريشه‌هاي تمارک یه شوی در فته بوژر مان جوم 
از پدید آورندگان فکر ماديگري و سلسله جنبانان زندقه و کفر, 
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در راه گسترش انديشه‌هاي خویش سعي و تلاش داشتند در هر محفل و 


مجلس هر گروه و جمعیت به نشر افکار مادي خود مي‌پرداختند 
تنها پيشواي ششم بود که همچون سد شکست ناپذیر در برابر آنان 
مي‌ایستاد و به ايرادهاي منحرف کننده و جدلي و مغالطه‌اي آنان, پاسخهاي 
دندان شكني فی‌داد هو خونة اغتواض و اشالن. که بة ایض بیافت (صضلی 
اللهة علیه واله) مي‌گرفتند با منطق نیرومند وبا بیان زساو اقناع کننده اش 
و ۱ 

او به سخن هر کس و هر چه بود با منتهاي خونسردي و ادب گوش فرا 
مي‌داد و سپس با بیان وسیع و منطق عمیق پاسخ را اغاز مي‌کرد و تا 
مرحله سکوت و اقناع او پیش میرفت. از هواداران مذهب " دهریین " " هر 
کس با امام به بحث و گفت و شنود مینشست در پایان بدون تردید به 
شکست خویشتن و پيروزي حقیقت اعتراف مي‌کرد. 

ابوشاکر ديصاني از پیشوایان مکتب ماده گرائي يك روز به پیشگاه پيشواي 
ششم شرفیاب گردید و گفت: پدران تو مردمي دا نترمند و با فکرهاي 
درخشان و انديشه‌هاي تابناك بودند تو که از چنان نطفه اي پدید آمده اي و 
امروز در آسمان دانش گيتي چون آفتاب ميدرخشي به من پاسخ بده: ما 
عقیده‌منديم که جهان ازلي است و اغاز ندارد قدیم است وشما که جهان را 
حادث مي‌شمارید چه منطق معقولي دارید؟ امام با مهرباني و آرامش تخم 
قرغ ترا ا رفن توداشت و صحفت : مي‌دانید این چیست؟ 

تخم مرغ است! 

خوب نگاهش کنید در زیر این پوست نقره فام, دو مایع غلیظ تکوین یافته 
اند, از چهار طرف زرده اي همچون زر مذاب را به میان گرفته است., 
اینطور نیست ! 

چرا اینطور است ... پيشواي ششم ادامه داد: و ما امروز تخم جامد و 
ساکن و بي حس و حال را در زیر بال‌هاي گرم مرغي مي‌گذاريم و در پایان 
چند روز این تخم مرغ از هم میشکافد و در میان سفید و زرده‌اش 
طاووسي رنگین پر و بال سر مي‌کشد چنین نیست؟ چنین است یا ابن 
رسول الله 

این ِِ دیروز وجود خارجي نداشت., از نطفه يك طاووس نر؛ در 
دل يك طاووس ماده تکوین یافته و پس از چندي طاووسي که اکنون وجود 
خارجي ندارد از 
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صفحهمفاتیح البحت: البول (2) 

میانش بدر مي‌آید آيا با این همه مي‌توانيم اين تخم مرغ يا آن طاووس را 
ازلي و قدیم بنامیم؟! اين تخم مرغ و طاووس و آنچه در جهان مشاهده 
مي‌کنید اجزائي نیستند که در مقام کل وجود عالم را تشکیل میدهند و 
تاریخ همه آنها به روزي برمیگردد که اصلا وجود نداشته اند. این جهان اگر 


قدیم وازلي بود باید اجزاثش از قدیم وجود داشتند, باید کوهش, دشتش. 
صحرایش, نهرش, دربایش, همه چیزش یا خودش که جز این چیزها نییست 
در عالم حس موجود مي‌بودند باید تخم مرغش همیشه تخم مرغ مي‌بود 
طاووسش مستغني از وجود تخم مرغ و بال و پر میافراشت. اینجاست که 
به حدود جهان پي مي‌بريم. 

ابوشاکر که این سخنان ساده و در عین حال ژُرف را شنید با منتهاي عجز و 
ِِ : همینطور است یابن رسول الله روشن سخني گفتي و نیکو 
ابوشاکر گفت: يك پرسش ديگري دارم. بگوئید ابوشاکر. چشمهاي ما 
مي بیند, گوشهاي ما مي شنود, ذائقه ما مزه را جس مي‌کند و بويايي ما 
بوها را در مي‌يابد و بوي بد و خوب را تشخیص میدهد معني این حواس 
چیست. این حواس ما را به اين حقیقت نزديك مي‌سازد که ملاك حقیقت در 
جهان ادراك‌هاي مادي است., انچه را که ما با حواس مادي خود نمي‌توانيم 
ادراك کنیم موهومي بیش نیست. همین طور نیست یا ابا عبد الله؟ فرمود: 
اینطور نیست. اینطور نیست ... ابا شاکر مي‌داني چرا؟ انچه را که از 
حواس پنجگانه تعریف كردي آلاتي بي حس و حال را يكي پس از ديگري 
چشم آلات دیدن گوش وسیله شنیدن. زبان واسطه درك مزه‌ها و پوست 
میبریم اما ملاك بریدن درخت تنها اره و تبر نیست و تا دستي به اره و تبر 
نچسبد تا نيرويي این فلز, تیز و صیقل شده را تکان ندهد خود به خود 
نمي‌تواند گياهي را فرو اندازد تا چه رسد به درختي, آن چنان که ظلمت را 
بي چراغ نشاید پیمود اين آلات پنجگانه را نیز بدون نيروي معنوي و الهي 
نشاید به کار انداخت نيرويي که از فیاض بخشنده قدرت و توان به 
(ع۳ ۱۰ 

صفحهمفاتیح البحث: البول (1) ِث" 

بخش چهارم ۲ حوزه علمي امام (علیه السلام) و تربیت یافتگان ان 

صفحه( ۳۵ ۱۰) 


بخش چهارم / حوزه علمي امام (علیه السبلام) و تر نیت یافتگان آن 


بخش چهارم / حوزه علمي امام (ع) و تربیت یافتگان آن ... 

اجتهاد و آزادي انديشه و تفکر, روح قوانین اسلامي و رمز بقا و جاودانگي 
شریعت محمدي (صلي الله علیه وآله) و عامل نشاط و تحرك اصول 
اسلامي مي‌باشد ۵ افتیاز بززکی است که فقه جعفري را از دیگر مکاتب 
فقهي تفكکيك و امتیاز میبخشد. 

ازادي اجتهاد و لزوم بحث و بررسي در جوانب و ابعاد احکام الهي است که 
خود میتواند سر فصل و سرچشمه انديشه‌ها و تحولات و تکامل‌ها کر ود و 
فرصت کافي به رزمندگان صفوف علم و اندیشه اعطا نماید. 

خصوصیت بزرگي که در مکتب علمي و تربيتي امام صادق (علیه السلام) 
وجود دارد آزادي بهره برداري از علوم و اندیشه‌ها و اعتقاد و ارج و احترام 
نهادن فوق العاده به دانش دانشمندان مي‌باشد. قبل از توضیح این مسالة 
نخست حديثي از امام بزرگوار در اين باره نقل مي‌گردد. سپس به بررسي 
جوانب حوزه علمي و فكري او مي‌پردازيم.. , 
امام (علیه السلام) در مورد بني امیه تعبیر جالبي دارد که مي‌تواند گوشه 
هائي از هدف ما را توضیح دهد و خطرات و اسيب‌هاي يك بعدي بودن 
انديشه‌هاي منتسبین اسلام را روشن و عظمت انديشه‌هاي والاي پیشوایان 
اسلام را تر سیم نماید. او مي‌فرماید: 

" بني امیه مردم را در فراگرفتن ایمان آزاد گذاشتند ولي براي گرفتن و 
آموختن شرك آزادي عمل ندادند تا خود شرك را بشناسند و هدف آنان این 
بود که هر وقت عمل مشر کانه اي بر آنان تحمیل نمودند ندانسته و ناآگاه 
آن را بیذیرند و انجام دهند "۲ . (1) شارحین کتاب شریف کافي از آن جمله 
والد محترم شیخ بهائي در شرح این حدیت نظرياتي ابراز داشته اند که 
هیچکدام نمي‌تواند با زگو کننده وشارح معناي حدیث باشد. 

1 کليني, کافي ج 2 ص <15, متن حدیث: ی 
الایمان " و لم یطلقوا تعلیم الشرك, لكي اذا حملوهم علیه لم یعرفوه.. " 
در ری از سکه‌ها * اطلعها نان مو‌باشد: 

)۱۰ ۳۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
الشیخ البهائي (1), بنو آمية (3) 

هدف امام (علیه السلام) نوجه دادن مردم به فساد يك بعدي بودن شناخت 
و معرفت مي‌باشد که بني امیه و دیگر سردمداران کفر و ستم هميشه 
خواسته اند ملت را در همان حال نگه دارند فقط دم از ایمان و اسلام 
بزنند بي انکه حدو وثغور و شراثط و مقتضیات و جنبه‌هاي مثبت و منفي 


هم نشان دهند که انسان با آگاهي و شعور کامل, به اعتقادات خود دل 
ببندد. 
این کلام مجمر 9 آسا از ييشواي راستین امت اسلام وسعت نظر وافق دید 
وسیع آن بزرگوار را در برخورد با مسائل معرفت و شناخت. به خوبي 
نشان مي‌دهد و يكي از راههاي شناخت را که توجه کامل به اضداد آن 
میباشد راهنمون میگردد وه ضا. قیاتو رن ایفان. فافع سک با دی ار 
تعصب وجهل آن هم با آگاهي و احاطه وسیع بر تمام جوانب و ابعاد قضیه 
امکان ندارد و در راه تحصیل آن باید به اضداد و مصادیق مختلف و متضاد 
آن نیز توجه داشت ایمان نافذ و با 0 1۷ 
اطلاع کامل. صورت گیرد. چون فرد موّمن يك بعدي و بي مطالعه و بدون 
بررسي با کوچك ترین برخورد, دست از ایمان سطحي و قشري خود 
برمیدارد. 
ولي ایمان و اعتقادي که از روي علم و آگاهي و بینش و آزمایش کامل به 
دست آمده باشد هرگز در برخورد با اندیشهء متضاد و ناملایمات از میان 
نمي‌رود و مومن آگاه از معایب و نواقض و ريشه‌هاي دیگر مکاتب فكري و 
اعتقادي هرگز به آساني دست از ایمان راسخ و اعتقاد سالم خود, بر 
نمي‌دارد. ۱ 
از اینرو در قران مجید هم بیش از هر موضوع دیگر, به تدبر وتفقه وتعقل و 
تفکر دعوت شده است ناگفته پیداست که اعتقادات بدون پشتوانه علم و 
ی سوه ی ی ی 
به علم فرا مي‌خواند به حدي که در آیات نوراني آن بیش از هفتصد و 
ب ایه در مورد علم و دانش وجود دارد (1) و امام < + ۲ * * + < 
1 غزالي در تفسیر الجواهر. 
(۳۸ ۱۰) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: بنو امية (1) 


پایه گزار و رئیس مذهب 


صادق (علیه السلام) مي‌فرماید: " لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه 
ولو بسفك الدماء ". 

اگر مردم به فضیلت و كمالي که در جستجوي علم و دانش وجود دارد 
آگاهي کامل داشتند از بت آن مي‌رفتند هر چند با ریختن خون دل‌هاي 
خویش يا دز جدیت دیکر قرو رفتن در اقضاق ابهاق متراکم باشند .»۲ (1) 
پایه گزار و رئیس مذهب با توجه به وسعت دید علمي امام (علیه السلام) 
و با توجه به بررسي‌ها و نظرگاه‌هاي علمي و فقهي آن بزرگوار در برخورد 
با مسائل فقهي و عقيدتي ان روز و با توجه به دوران رشد و نماي 
اندیشه‌ها و بروز و طلوع عقاید و افکار گونه گون. امام صادق (علیه 
السلام) روشنگري و توضیح اصول اعتقادي و علمي مکتب امامت و 
فقاهت را بر عهده گرفت و اعتقادات راستین را بر ملا ساخت و نهضت 
فكري اصیل را از گزند آفات و حوادت مصون ۵ انحرافات و کجرویها 
را از حدود وثغور ان مطرود ساخت. و سخنان و طرحها و تعاليمي را القاء 
نمود که مدرك و منبع قواعد و قوانین اسلامي گردید که هم اکنون بیش از 
صد قاعده ۶ مهم در فقه جریان دارد و هزاران مسالة فقهي از آنها استتناج 
هه گرب وه که اعلب ملهم و متخد از سخنان و فرموده‌هاي آن بزر گوار 

مي‌باشد که ریشه به پیامبر اسلام مي‌رساند ۰.۰ ِ ۰ (2) دکتر حامد حفني 
استاد دانشکده زبانهاي شرقي قاهره در پیشگفتار کتاب الامام الصادق 
(علیه السلام) مي‌گوید: او از زماني به نشر احکام فقهي اسلام مبادرت 
ورزید که دست‌هاي سیاست عباسي و اموي با احکام فقهي اسلام بازي 
مي‌کرد و مسائل فقهي را انچنان که مورد میل و نظر انان بود تصویر 
مي‌نمودند و در طول هشت قرن حکومت آنان شیعه تا چه حدودي در 
فشار و زور و اختناق بسر مي‌برد ... " 

1 بحار الانوار. ج 1 ص 37. 

2 طبق احصاء مرحوم شهید ثاني در تمهید القواعد بیش از یکصد قاعده 
اصولي و طبق احصاء و بررسي مرحوم اية الله میرزا حسن بجنوردي در 
القواعد الفقیهیه بیش از 0 قاعده فقهي جریان دارد. 


)۱۰ ۳٩( 

تیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
کتاب بحار الأْنوار (1), الشهادة (1) 
وي در مورد نشان دادن فشار و اختناق دورهء سیاه آن روزگار در مقام 
اعتذار از عدم تعرض محدث بزرگ محمد بن اسماعیل بخاري به فضا مائل و 
احادیث اهل بیت (علیه السلام) چنین مي‌گوید: 


شا ا را ان ات یه احادکی کش واه است ره الم 
نبوت نقل شده است شاید 0 است 
و در اثر کینه و عداوتي که زمامداران آن روز با اهل بیت داشته اند اگر آن 
احادیث را در کتاب خود در کنار دیگر احادیت بیاورد کتاب او که اغلب 
احادیث رسول الله (صلي الله علیه واله) را گرد آوري نموده است کنار 
گذاشته شود یا قضاوت سو۶ درباره آن معمول گردد یا زنده به گور شود. 
ترس از عقوبت حاکم او را به این فکر اعراض, کشانده است پس در مورد 
ال یام اف دی و اک ع ده ات )اتف 
از دمران کات امام صادق (علیه السلام) مردم چنان رغبتي به تحصیلات 
نشان نمي‌دادند يكي از علل عدم توجه مردم خشكي نحوه ء تدریس بود 
رغبت به فرا گرفتن علوم از طرف مسلمانان از زماني آغاز گردید که امام 
جعفر صادق (علیه السلام) روش تدریس را عوض کرد. (2) نوبسندگان 
کتاب مغعز متفکر شیعه اعتراف دارند امام صادق (علیه السلام) پس از پدر 
بزرگوارش امام باقر (علیه السلام) داراي مکتب درسي مستقل گردید و 
نواوری و تجددگرائي در مسائل اسلامي آغاز نمود ۰.۰ 

او دوازده قرن قبل از کوپرنيك توانست این ۱ مطرح کند که زمین 
به وی هد ای کرو دی تیه تلتت هر و بفخود: هی آید اه.فی داتفه 
است که زمین داراي نيروي فرار از مرکز است و نيروي جذب را نیز دارد. 

تالیش کی هرا مان روز اس درف ما یه دم سار و 
بغداد هنوز 

1 مقدمة الامام الصادق, ص <1 - 17. 

2 مغز متفکر شیعه, ص <3. 

ی 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), آهل بیت 
الفن صلی الله علیة. واله-(02: الامام جعفر بن مجمد الضادق. غلبهها 
اسلا دا آلرتول اام سه س ی له صای ال یه وال (۱1 
محمد بن اسماعیل (1), مدينة بغداد (1), الصدق (1) 


پدید آورنده يك فرهنگ جامع 


كکسي پي نبرده بود که زمین به دور خود مي‌گردد و روز و شب از آن 
گردش بذید می آید: 

پدید 0 ينك فرهنی: جامع مکتب علمی و تدریسی پیشواق. شضم از آن 
نظر مورد اهمیت است که امام صادق (علیه السلام) حقیقت اسلام را 
نشان داد و جامعیت ان را مطرح کرد. در نیمه اول قرن دوم اسلامي يك 
تمایل نسبت به رهبانیت در میان پیروان اهل بیت (علیه السلام) بوجود 
امده بود و دشمنان غدار انان که تمایل فراواني به انزوا کشاندن شیعه را 
ذاشتند به این فکر داهن ميزدند. بیروان این غز معتقد بودند که آدمي باید 
زندگي را رها کند و تمام عمر را در گوشه اي بگذراند و هرگز به فکر 
تلاش و کار و فعالیت نیافتد عده اي به اعتکعاف در مساجد رو اورده بودند, 
عده اي به نماز و روزه, جمعي روزه را بر نماز ترجیح مي‌دادند وعده اي 
تجرد و ازدواج ننمودن را همانند رهبانان ۳ خود قرار داده بودند. 

يكي از مهمترین اقدامات امام این بود که به عنوان وارث پیام رسالت. 
خود به کارهاي سازنده ء دنيوي مانند کشاورزي و باغداري اقدام کند و 
نظرات مثبت اسلامي را در مورد توجه یکسان به دنیا و آخرت هر دو به 
عنوان آغاز و انجام يك زندگي واحد بیان دارد اب و گوشه نشيني 
وانزوا طلبي را محکوم و مطرود سازد . 

دوران زندگاني ن حضرت از ويژگي‌ها و خصوصياتي برخوردار است که 
موقعیت آن نژ کواز. را از دیگر پیشوایان امتیاز مي بخشد. 

نخست آنکه مدت امامت: آن پیشوا مدتي نسیتا طولاني تر از دیگز 
پیشوایان بوده است و بالغ بر 34 سال و اندي بوده است که خود مي‌تواند 
فرصت پر ارزشي به او بخشد. 

دیگر آنکه دوران رهبري و امامت آن حضرت توآم با دوران پيري و ضعف 
وزوال حکومت اموي و آغاز صباوت و تشکیل حکومت بني عباس بود و 
کشمکش دو قطب در سرنگهداري و تشکیل حکومت جدید. موقعیت 
مساعدي را در اختیار امام قرار مي‌داد که دیگر حضرات ت از چنین فرصتي 
بهره اي نداشتند. 

)۱۰ 6۱( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام جعفر 

بن محمد الصادق علیهما السلام (1), بنو عباس (1), الاختیار, الخیار (11 
الوراثة, التراث, الارت (1) 


اجتهاد یا مکانسیم اسلامي مفتوح بودن باب اجتهاد و آزادي انديشه در 
احکام و حقوق ومعاملات اسلامي. عامل پويائي و تحرك در اسلام است و 
تحولات و تکالیف الهي را قابل هضم و انعکاس مي‌نماید. 

موقعیت اجتهاد نسبت به احکام اسلامي اینست که از يك طرف مواد خام 
را گرفته و در زیر چرخ و پره‌هاي کارخانهء انديشه, عملیات فكري و 
اجتهادي انجام مي‌دهد و مي‌پرورد و از سوي دیگر به صورت محصول و 
مطلوب تحویل جامعه اسلامي می‌ذهد و از آتروننت که برخي از متفکرین 
اسلامي مانند استاد مطهري ان را تشبیه به " موتور حرکت اسلام " نموده 
اند. اجتهاد داشتن انديشه ء پویا و مین و زرف نگري اسلامي است بي 
آنکه انسان بخواهد انديشه‌هاي دیگران را طرد کند فقه اسلام در دوران 
امام صادق (علیه السلام) ندوین ونبویب و تنظیم کردید و در آن فقه 
ارزنده اصول و قواعدي مطرح گردید که قابلیت انعطاف و انعکاس وتاب 
تحمل بارهاي گوناگون وسنگيني را دارد که از باب نمونه مي‌توان. اصل 
عدم عسر وحرج در احکام, لا حرج في الدین, اصل ضرورت 0 
تبیح المحذورات حدیث رفع. قاعده فراغ وتجوذ ]. " عموم او فو بالعقود " 
قاعده تلف (من آتلف مال غیره فهو له ضامن) . نشان داد. 

حدیث و از سوي دیگر فقه جعفري داراي منبع سرشار و پر برکت از 
احادیث و روایات پیامبر بزرگوار اسلام و پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
مي‌باشد که مي‌تواند پاسخگو و برآورنده نيازهاي جوامع مختلف باشد ۳ 
حدیث و روایت در سرنوشت مسلمانان نقش بسن حساس و تعیین کننده 
اي را ایفا کرده است. تحولات و انقلابات بس بزرگ بر پایه آن استوار 
است چه اهانتها و تهمتها و چه استفاده‌ها و سوء استفاده‌ها از حدیث سر 
نزده است که بیشتر ناشي از احادیث ضعیف و مجهول بوده است که جاي 
تفصیل ان در کتابهاي مربوط ثبت است و 

)۱۰ 6۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الجهل (1) 


حدیبت 


اجتهاد یا مکانسیم اسلامي مفتوح بودن باب اجتهاد و آزادي انديشه در 
احکام و حقوق ومعاملات اسلامي. عامل پويائي و تحرك در اسلام است و 
تحولات و تکالیف الهي را قابل هضم و انعکاس مي‌نماید. 

موقعیت اجتهاد نسبت به احکام اسلامي اینست که از يك طرف مواد خام 
را گرفته و در زیر چرخ و پره‌هاي کارخانهء انديشه, عملیات فكري و 
اجتهادي انجام مي‌دهد و مي‌پرورد و از سوي دیگر به صورت محصول و 
مطلوب تحویل جامعه اسلامي می‌ذهد و از آتروننت که برخي از متفکرین 
اسلامي مانند استاد مطهري ان را تشبیه به " موتور حرکت اسلام " نموده 
اند. اجتهاد داشتن انديشه ء پویا و مین و زرف نگري اسلامي است بي 
آنکه انسان بخواهد انديشه‌هاي دیگران را طرد کند فقه اسلام در دوران 
امام صادق (علیه السلام) ندوین ونبویب و تنظیم کردید و در آن فقه 
ارزنده اصول و قواعدي مطرح گردید که قابلیت انعطاف و انعکاس وتاب 
تحمل بارهاي گوناگون وسنگيني را دارد که از باب نمونه مي‌توان. اصل 
عدم عسر وحرج در احکام, لا حرج في الدین, اصل ضرورت 0 
تبیح المحذورات حدیث رفع. قاعده فراغ وتجوذ ]. " عموم او فو بالعقود " 
قاعده تلف (من آتلف مال غیره فهو له ضامن) . نشان داد. 

حدیث و از سوي دیگر فقه جعفري داراي منبع سرشار و پر برکت از 
احادیث و روایات پیامبر بزرگوار اسلام و پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
مي‌باشد که مي‌تواند پاسخگو و برآورنده نيازهاي جوامع مختلف باشد ۳ 
حدیث و روایت در سرنوشت مسلمانان نقش بسن حساس و تعیین کننده 
اي را ایفا کرده است. تحولات و انقلابات بس بزرگ بر پایه آن استوار 
است خه آهانتها و همتها و خه اسفاده‌ها ۵ سوء استفاده‌ها از حذنت سر 
نزده است که بیشتر ناشي از احادیث ضعیف و مجهول بوده است که جاي 
تفصیل ان در کتابهاي مربوط ثبت است و 

(۲ع ۱۰ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
لجیل  )1(‏ 

ابوهریره هاء بازرگانان حدیت, معروف و مشهور مي‌باشند ... 

امام صادق (علیه السلام) يك قرن قبل از بخاري, ابو مسلم, ابو داود و 
دیگر محدثان معروف اسلامي. معیار کامل شناخت حدیث صحیح از غير 
صحیح را نشان داد و معيارهاي بسیار روشن و میزان بسیار دقیق و فراگیر 
دربارهء آن تعیین فرمود امام ضمن ارزيابي احادیث فرمودند: " انچه را که 
مطابق کتاب خداست بپذیرید و عمل کنید و آنچه را که مخالف با آنست رد 


کنید  ...‏ (1) امتیاز ديگري که مکتب فقهي امام صادق (علیه السلام) 
نسبت به دیگر مکاتب و مدارس فقهي داشت استقلال و اعطاء بهره خاص 
به عقل و اندیشه است به حدي که در اغلب موارد عقل را ملاك و معیار 
قرار مي‌دهد و آن را به صورت معیار اصولي و راستین به صورت مهمترین 
شاخص در برخورد با احادیث مختلف در موضوعات متنوع به کار مي‌گیرد. 
شاید منشا صد ور این اصل و این حدیت از آن دیدگاه است که ار روزها 
غلات و پیروان فرقه‌هاي مختلف., احادیث عجیب و غريبي را از خود سر 
داده و به پیشوایان معصوم نسبت مي‌دادند ابو هاشم ها, ابو 1 
مغیره‌ها وجعفي هاء کتابچه‌ها و مراسیل و احادیثت را تنظیم و به امامان 
نسبت مي‌دادند. تا شاید دروغهایشان پذیرفته شود, بدینوسیله امام از 
پیشرفت اکاذیب آنان جلوگيري کرد و از سوي دیگر او در مکتب حدیث 
شناسي خود شخصيتهايي مانند: آبي یعفور, زرارة ابن اعین, حمران برادر 
او معلي بن خنیس, یزید بن معاویه عجلي, محمد بن مسلم, ابن ابي 
عمیر, محمد الاحول, هشام بن سالم جواليقي را تربیت کرد. 

زراره به خاطر فعاليت‌هاي زیاد و موثري که در کوفه در راه امام صادق 
(علیه السلام) انجام داد با مشکلات و حتي خطرات رو به رو گردید. از 
اینرو امام ششم براي حفظ جان او به اصل تقیه دست پازید و ظاهرا او را 
طرد و حتي لعن مي‌کرد امام با توجه این مطلب که وي براي نجات جان 
خود از راه مصائب و شواهد عمل خضر پیامبر را انجام داده است خضر 

1 رجال كشي. ص 224. 

(۲ع ۱۰) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3)؛ 
مدیدة الکوفة (1), یزید بن معاوبة لعنهما الله (1), آبن ۳ عمیر (1), 
هشام تن سالم (1): مجفد الاحول (1). مجمذ بن مسلم (1), کتات رجال 
الكشي (1) 


شاگردان مدرسه امام (علیه السلام) 


براي نجات كشتي که قرار بود پادشاه و ستمگري آن رز ضبط و مصادره 
کند آن را سوراخ کرد تا از دور نز او خارج کزود: (1) گروه فوق که نام 
برخي از آنان برده شد افرادي بودند که احادیث اعتقادي و کلامي را بیشتر 
نقل و روایت کرده اند در برایر آنان افرادي بودند که مسئولیت بیان 
تا مه اگما ار ای میا و 
قف هر حماد بن عثمان, حماد بن عيسي, ابان بن عثمان, ابان بن 
تویرهباران اام تام رن اند و در کاب‌های مرهط ار انا تجلیل به کل 
اورده اند. 

شاگردان مدرسه امام (علیه السلام) مدرسه اي که امام صادق (علیه 
السلام) در مدینه قلب كشورهاي اسلامي بوجود آورد دانشگاه بزرگي بود 
که طبق احصاء و شمارش حافظ ابوالعباس بن عقده در کتاب مستقلي 
تعداد راویان رجال فقه وحدیت آن به چهار هزار تن مي‌رسید و در میان 
آنان نوابغ ۲ متخصصین و دانشمندان نام آوري وجود داشتند که اسامي 
برخي از آنها هم اکنون در كتابهاي علمي اروپا نیز زبانزد مي‌باشد. 

شیخ مفید نیز در ارشاد تعداد آنان را چهار هزار تن مینگارد. 

سید علي نيلي در کتاب الأْنوار همانند شیخ مفید اظهار نظر مي‌کند شیخ 
طبرسي در اعلام الوري تعداج آنان را چهار هزار تن مي‌شمارد ابن شهر 
آشوب هم در مناقب گفتار او تأیید مي کند. 

محقق حلي در " معتبر " کتاب فقهي نزديك به چهار هزار تن از شاگردان 
امام را نام مي‌برد هم چنان که شهید اول در کتاب فقهي " ذكري " انان را 
چهار هزار تن از مردم عراق, شام, حجاز مي‌داند. 

این همه شاگرد وفارغ التحصیل و این همه دانش اندوز با وجود آتقفه 
فشار 

1 الامام الصادق والمذاهب الاربعة, 

(6ع ۱۰) 

تایه آلسته السام ضرع شید الخاوی غلیعا السلم 1 
کتاب |علام الوري بأعلام لهدي (1), دولة لعراق (1), عبد الله بن بکیر 
ول پر وا ام و الصدق (2) 


فتواي شیخ شلتوت 


و اختناق اجتماعي مي‌تواند يکي از معجزات تارنخ به شمار آید.ذر ضورتق 
که ار ماش اعلنه السلی ارای. عفل کافل. میات ال شتا بت 
مي‌داشت مي‌توانست استعدادهاي رت را بپروراند و جهان اسلام را 
بیش از پیش شکوفان سازد. 
اکنون با توجه به وسعت بینش فقهي و عمق و ژرفاي دید مكتبي فقه 
صادق (علیه السلام) توجه خاص. و نگرش عجيبي در محافل قانونگذاري و 
مجالس علمي و فقهي به این فقه آموزنذه و ارزنده معطوف شده است 
که تا دیروز هرگز چنین توجه و نگرشي وجود نداشته است و اگر حرکت 
سریع و توجه عمیق شاگردان این فقه به جنبه‌هاي جهاني و گسترش ابعاد 
بااسي و اجتماعي آن بیشتر مبذول گردد مرات اناد تخر و دی در 
بر خواهد داشت و هم اکنون به يك نمونه از اين پذیرشها و عنایتها اشاره 
هی گر و 
فتواي شیخ شلتوت شیخ محمود شلتوت يكي از بزرگترین شخصيت‌هاي 
علمي و اجتماعي جهان تسنن مي‌باشد که ریاست دانشگاه الازهر و مقام 
عالی, ی اعطم احل نت ره فده ذاست‌هر این آماکر با ان فتها 
تاريخي خود گام برجسته اي در راه شناخت و شناسايي فقه جعفري 
برداشت صریحا در فتواي تاٍريخي خود به عظمت و اصالت فقه جعفري 
اعتراف وصحه گذاشت و با تأکید تمام چنین نوشت: 

۳ آن مذهب الجعفرية المعروف به مذهب الشيعة الامافنه: یجوز التعبد به 
شرع کسایر مذاهب اهل السنة, فينبغي للمسلمین ان یعر فوا| ذدلك وان 
یتخلصوا من العصبية به غیر الحق ِ . (1) مذهب جعفري که معروف به 
مکتب شیعه امامیه مي‌باشد اطاعت و پيروي از آن همانند دیگر مذاهب 
ت سی ماصی تست که ماما رن اسصفت با کم 
این نمونه بارز و این فتواي تاريخي تا حدودي شکاف عميقي را که بین 
مسلمانان 
.ماه لاسام ار نان زشمی دار التفریب ین الفذاهب لا سلامیه مخضر 
شماره ء 3, سال یازدهم. 

(۶0 ۱۰ ۱ 
خفخزستفا عم افحت: فسی آحل الست غلیمی اسلا از آاماه سر ره 
تمد الضادق عاسما السام (1 اد الجواه (1) 


مفتوح بودن باب اجتهاد از نظر فقه جعفري 


وجود داشت پر گردانید و فاصله‌ها را به هم نزدیکتر ساخت حتي خود 
شلتوت در پاره اي از موارد فقهي و حقوق مدني مانند " عدم صحت 
اجراي سه طلاق در مجلس واحد " عقیده ء فقه جعفري را بر دیگر مکاتب 
فقهي ترجیح داد و تصریح نمود که اين اعتقاد با مدارك اسلامي ساز گارتر 
استقبال فوق العاده اي که از کتاب " المختصر النافع " محقق حلي (يكکي 
از متون عالي فقه جعفري) در میان دانشمندان و دانشجویان اهل سنت به 
عمل آمد و علاقهء خاصي که براي مطالعه سایر آثار فقهي مانند: تذکره 
علامه حلي مفتاح الکرامه و دیگر آثار معارف فقه جعفري به عمل آمد خود 
نشان ديگري از قابلیت جذب فقه جعفري و علامت بارزي براي آمادگي 
تدريجي تفاهم و تقارب اسلامي میباشد که خود مایهء امید و نشاط و عامل 
اه شا یه ار ها ۱ نی 
الحاد و بدبيني و نيروهاي تجاوزگر شرق و غرب و مکتبهاي انحرافي 
والتقاطی آنان می‌باشد. " ابوزهره " یکی از ذانشمتدان معاصر مصر در 
کناب ۲ اامام نید ۲ اعتراف حالنی در این پارج داز اق می کوند: بیش از 
سي سال است که مصر در قوانین خانوادگي و روابط شخصي از مذاهب 
مختلفي استفاده کرده است که به عنوان نمونه در احکام طلاق معلق پا 
مقارن با عدد 3 که تنها مرتکب آن تثبیت مي‌کند از مذهب فقهي امامیه 
يعلي از مکتب فقهي امام جعفر صادق (علیه السلام) دریافت داشته است 
و همچنین چند مورد دیگر در تأخیر میراث و عشق. (1) مفتوج بودن باب 
اجتهاد از نظر فقه جعفري اجتهاد از باب افتعال و مشتق از جهد با فتح جیم 
به معناي سعي و کوشش توام با رنج است و فقه به معناي غور کردن و به 
اعماق مساألة رسیدن مي‌باشد. 
فقه جعفري, اجتهاد و استنباط احکام شریعت را از روي مدارك و منابع 
اولیه اسلامي بر آنان که واجد شرایط لازم باشد جایز مي‌داند و معتقد 
است براي هر موضوعي 
1. ابوزهره, الامام زید, ص 12 
(671 ۱۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
کتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1), الکرم. الکرامة (1), الوراثة, 
التراث, الارت (1) 


از نظر حدیث 


حکمي تعیین شده است و خطوط كلي و اصولي آن در عبادات مسائل 
اخلاقي, احکام, اجتماع, , تر سیم شده است و مجموعه این احکام. از طریق 
وحي يا الهام در اختیار پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) گزارده شده 
است., پیامبر تدریجا این احکام را بر حسب پیش آمدها و حوادث مختلف و 
احتياجاتي که مسلمانان پیدا مي‌کردند در اختیار جمعي از خواص اصحابش 
که شبانه و روز دور شمع وجود او را گرفته بودند نهاده است. مستند و 
مدارك الهي این امر, ایه 123 از سوره توبه است که مي‌فرماید: 
" فلولا نفر من کل فرقه طائفة لیتفقهوا في الدین ولینذروا قومهم اذا رجعو 
الیهم لعلهم یحذرون ... " 
چرا ار اه ما فردي يا جمعي کوج نمي‌کند تا مسائل ديني 
خود را بیاموزد و یس از بازگشت به سوي مردم خویش آنان را از نتیجه 
دانش خود آگاه سازند به امید اينکه. ایشان را به باد خدا آورده و. از کیفز 
کردار نارواي خود بترسانند. 
از نظر حدیت روايأتي است از آن جمله شیخ الطائقه در کتاب خود " العدة 
في اصول الفقه " آورده است که وقتي پیامبر اسلام تصمیم گر فتتند معاد 
معاذ بن جبل را از طرف خود به یمن اعزام دارد از او خواست موقع حکم. 
روش تو چگونه خواهد بود؟ عرض کرد. طبق سنت رسول خدا حکم خواهم 
ِ حضرت فرمود در صورتي که حکم رسول خدا نباشد چه کار خواهي 
کرد؟ عرض کرد, اجتهاد و کوشش بسیار نموده و موافق روح احکام خدا 
نظر خواهم داد. پیامبر اسلام او را تحسین و تصدیق نمود. 
و مستند دیگر اجتهاد از دیدگاه روایات. مقبولهء عمر بن حنظله مي‌باشد که 
در کتاب کافي باب اختلاف الحدیث آهنده است راوي در مورد نزاع و 
اختلاف دو نفر از اصحاب امام (علیه السلام) سوالاتي مطرح مي‌کند و 
جوابهاي لازم را مي‌شنود تا آنجا که مي‌گوید: قلت فکیف یصنعان؟ 
قال (علیه السلام): " ینظران الي من کان منکم. ممن قد روي حدثنا و نظر 
في حلالنا وحرامنا و 
(6۷ ۱۰) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: اصول الفقه (1), معاذ بن جبل (1), عمر بن حنظلة 
(1), الاختیار, الخیار (2) 
عرف احکامنا فلیرضوا ی و 
تیا ماج یلع نها به حکم الله استخف وعلینا قد رد والراد علینا 
راد علي الله وت علی تخد شرت بالزه (1) خلاصه اینکه راوي مي‌گوید: 
به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم پس با این پیش آت تکلیف دو 


نفر طرفین نزاع چیست؟ امام فرمود: با جستجو میان علماي شیعه كسي 
را انتخاب کنند که از احادیث و کلمات ما اطلاع كافي داشته باشد که در 
استنباط احکام دین بتوان به انها مراجعه نمود انهايي که در حلال و حرام ما 
توجه عمیق داشته و احکام را از روي معرفت و شناسائي شایسته مقام 
حکومت شرعیه تشخیص داده باشند. پس در این صورت باید به حکم مرجع 
مزبور تن داد و داوري او را با رضاي خاطر لزوما بپذیرند زیرا ما او را 
بشرح مزبور حاکم شرع قرار داده ایم. پس هر گاه طبق حکم ما؛ حکمي 
صادر نمود ومع الوصف از او پذیرفته نشد یس یقین حکم خدا| را خفت داده 
است و بر روي ماء دست رد و تجاوز دراز کرده است و ستيزگي نموده و 
گفته ما را پس زده است 2 و این نافرماني بر ما در واقع نافرماني به 
هرد ار اشنت هر ان در کر #۳ به خدا است: این حدیث مقام اجتهاد و 
فتوي و قضاوت شرعیه را ثابت مي‌کند. 

و باز مستند اجتهاد, حدیث ديگري است. که امام صادق (علیه السلام) به 
يكي از اصحاب جلیل القدر خود بنام ابان بن تغلب مي‌گوید: 

" يا ابان! اجلس في مسجد المدینه وأفت للناس فاني احب ان اري في 
شيعتي مثلك ... . (2) يا در حدیث ديگري که جوامع حدیث نقل گردیده 
است که ی اند: علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع يا علیکم ان 
تفرعوا, يعني وظیفهء ما این است که اصول و کلیات را بیان کنیم و 
وظیفهء شما این است که فروع و شاخه‌ها را از این اصول استنباط و 
استخراج کنید آبن ادریس حلي با اينکه خبر واحد را نمي‌پذیرد و به ان عمل 
نمي‌کند در 

. نقة الأسلام كليني, كافي باب اختلاف الحدیث. 

2 اردبيلي, جامع الرواة ومحدث قمي, سفينة البحار ذیل احوال ابان, جح 1. 
(6۸ ۱۰) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)؛ 
آبان بن تغلب (1), حاکم الشرع (1), الخوف (1), السجود (1), کتاب جامع 
الرهاخ لقجمد علی الاردبیلی (1): الشفینه:(1) 


تربیت یافتگان 


عین حال این حدیث را در مستطرفات کتاب " سرائر " به عنوان اصل 
خسلم آرده استه 2۱۱۱ریت سا ان که ور و هر عم 
امام صادق (علیه السلام) يكي از پربارترین حوزه‌هاي علمي در جهان 
اساام به مار ماد که قداد کش ار بای نان ام مت در 
با سا مس رای ات ماه نار کم کته ور و سم 
نظیر یا کم نظیر میباشد. چون در کمتر حوزه‌هاي علمي مي‌توان سراغ 
گرفت که انبوه قابل توجهي از شاگردان در علوم مختلف و گوناگون از يك 
حوزه ء درسي بهره گيري نماید و هر کدام از شاگردان در يك بخش از 
علوم تخصص وتبحر پیدا نمایند. این ويژگي اختصاص به حوزهء تربيتي و 
علمي پيشواي ششم دارد که هم اکنون تعدادي از چهره‌هاي سرشناس از 
شاگردان آن حوزه را معرفي مي‌نماييم: , 

1 محمد بن مسلم محمد بن مسلم, يكي از شخصيتهاي بزرگ شیعه و از 
رجال بلند پایه وعالیقدر اسلامي است که در علم و فضیلت و زهد و تقوي 
و عظمت و کمال. سرامد محدثان و راویان حدیث مي‌باشد و در میان 
تارا ام ای ای کی کی هرا ما مت 
او مي ر لسبد. 

پيشواي ششم در حق او مي‌فرماید: " مکتب ما و احادیت پدرم را چهار نفر 
زنده کردند. این چهار نفر عبارتند از: زراره, ابوبصیر, محمد بن 

وبرید بن معاویه عجلي. 

ار اقا ی کی اه تاه صنح ار اصلن لام یم ال 
بهره ء كافي نمي‌یافت. این 

1 الهامي از شیخ الطائفة شهید مطهري. 

2 شرح حال وبيوگرافي فقهاي نامدار اسلام در يك کتاب نمي گنجد, علماء 
شانمتدان کسمتی ار سمگرافی آنان را در کاهاع روط بت .یط 
نموده اند که به عنوان نمونه مي‌توان به کتابهاي: 

ربخانة الادب. اعان. الشنعم. طقات: ااعلام. فهداغ الفضلر عاجاه 
معاصرین و ... مراجعه نمود. 

نگارنده نیژ برخي از مبارزات سياسي و اجتماعي روحانیت را در 4 جلد 
کاب سوه سا صار وتات ری اضرا ور کات ۲ کفبای 
نامدار شیعه ۳ چاپ نوید اسلام قم آورده است که میتواند باز گو کنندهء 
برخي از خدمات ذي ارج این بزرگان علم و دین و فقاهت باشد .. 

)۱۰ ع٩(‎ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 


برید بن معاوية (1), محمد بن مسلم (3). الزهد (1), کتاب آعیان الشيعة 
للامین (1), الشهادة (2) 


1 - محمد بن مسلم 


عین حال اين حدیث را در مستطرفات کتاب " سرائر " به عنوان اصل 
خسلی آرده استه ۱۱ (2 )ینت سا ان که ور ور عم 
امام صادق (علیه السلام) يكي از پربارترین حوزه‌هاي علمي در جهان 
اساام به مار ماد که قداد کش ار بای نان ام مت در 
با سا مس رای ات ماه نار کم کته ور و سم 
نظیر یا کم نظیر میباشد. چون در کمتر حوزه‌هاي علمي مي‌توان سراغ 
گرفت که انبوه قابل توجهي از شاگردان در علوم مختلف و گوناگون از يك 
حوزه ء درسي بهره گيري نماید و هر کدام از شاگردان در يك بخش از 
علوم تخصص وتبحر پیدا نمایند. این ويژگي اختصاص به حوزهء تربيتي و 
علمي پيشواي ششم دارد که هم اکنون تعدادي از چهره‌هاي سرشناس از 
شاگردان آن حوزه را معرفي مي‌نماييم: , 

1 محمد بن مسلم محمد بن مسلم, يكي از شخصيتهاي بزرگ شیعه و از 
رجال بلند پایه وعالیقدر اسلامي است که در علم و فضیلت و زهد و تقوي 
و عظمت و کمال. سرامد محدثان و راویان حدیث مي‌باشد و در میان 
تارا ام ای ای کی کی هرا ما مت 
او مي ر لسبد. 

پيشواي ششم در حق او مي‌فرماید: " مکتب ما و احادیت پدرم را چهار نفر 
زنده کردند. این چهار نفر عبارتند از: زراره, ابوبصیر, محمد بن 

وبرید بن معاویه عجلي. 

ار اقا ی کی اه تاه صنح ار اصلن لام یم ال 
بهره ء كافي نمي‌یافت. این 

1 الهامي از شیخ الطائفة شهید مطهري. 

2 شرح حال وبيوگرافي فقهاي نامدار اسلام در يك کتاب نمي گنجد, علماء 
شانمتدان کسمتی ار سمگرافی آنان را در کاهاع روط بت .یط 
نموده اند که به عنوان نمونه مي‌توان به کتابهاي: 

ربخانة الادب. اعان. الشنعم. طقات: ااعلام. فهداغ الفضلر عاجاه 
معاصرین و ... مراجعه نمود. 

نگارنده نیژ برخي از مبارزات سياسي و اجتماعي روحانیت را در 4 جلد 
کاب سوه سا صار وتات ری اضرا ور کات ۲ کفبای 
نامدار شیعه ۳ چاپ نوید اسلام قم آورده است که میتواند باز گو کنندهء 
برخي از خدمات ذي ارج این بزرگان علم و دین و فقاهت باشد .. 

)۱۰ ع٩(‎ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 


برید بن معاوية (1), محمد بن مسلم (3), الزهد (1), کتاب آعیان الشيعة 
للامین (1), الشهادة (2) 
چهره‌هاي نوراني حافظان دین و مورد اعتماد پدرم در بیان حلال و حرام و 
احکام دين بودند که با مکتب ما اشنا شدند و در روز رستاخیز نیز پیش از 
دیگران به ما خواهند پیوست " (1) " محمد بن مسلم " که از سرزمین 
کوفه بود, طي چهار سال اقامت در شهر مدینه, پیوسته به پیشگاه امامین 
صادقین امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) شرفیاب شده 
و از حضر. ان دو پيشواي رز که بهره‌ها مي‌اندوخت. او در مکتب علمي 
امام به درجه اي از علم و فضیلت نایل گردید که مي‌گفتند در میان شیعیان 
در فقه وحدیث هیچکس از محمد بن مسلم داناتر نیست. وي مي‌گوید هر 
موضوعي که به نظرم مي‌رسید مي‌پرسيدم, به طوري که سي هزار حدیث 
از امام پنجم و شانزده هزار حدیثت از امام صادق (علیه السلام) فرا گرفتم 
"۰ (2) " هشام بن سالم " يكي دیگر از شاگردان امام مي‌گوید: " در هر 
موضوعي که من وزراره اختلاف پید | مي‌کرديم.؛ از محمد بن 
فی زد نم 9 آه در حواب: انخه ۳ که از امام باقر (علیه السلام) و امام 
ِ (علیه السلام) شنیده بود نقل مي‌ کرد . (3) " آبن آبي یعفور " که 
يکي دیگر از یاران پيشواي ششم است مي‌گوید: روزي به امام صادق 
(علیه السلام) عرض کردم: " من همیشه دسترسي به شما ندارم و 
نمي‌توانم هر وقت که بخواهم خدمت شما شرفیاب شوم گاهي بعضي از 
شیعیان مسائلي از من مي‌پ رسند که در پاشخ ان غاخر, میفانن۲۰ اما 
صادق (علیه السلام) فرمود: " چرا از محمد بن مسلم سوال نميكني؟ او 
احادیث ما را از پدرم شنیده و مورد توجه و علاقهء پدرم بود و پدرم از او 
رضایت و خوشنودي داشت ... ". (4) 
1 رجال كشي. ص <12. ۰ 
2 اختصاص مفید. ص 203 - مناقب ابن شهراشوب, ج 4 ص 200. 
3 اختصاص مفید. ص 201 - بحار الانوار ج 26 ص 292 - رجال كشي. 
ص 149 - مناقب, ج 4 ص <195. 
4 اختصاص مفید. ص 453 - رجال كشي. ص 145 - بحار الانوار. ج 46, 
ص 328. 
( 0۰ ۱۰) 
جعفر بن محمد اد علیهما السلام 1 مدينة ۰ (1), ابن آيي 
(3), کتاب 0 (2), ابن فا 1 


محمد بن مسلم و فقهاي بزرگ اهل تسنن 


محمد بن مسلم کتابي بنام " اربعمائة قشا 2 " (چهارصد اه ی 
نموده بود که گویا پاسخ چهارصد مسأله اي بود که از پيشواي پنجم و ششم 
شنیده بود. (1) محمد بن مسلم وفقهاي بزرگ اهل تسنن فقها و 
دانشمندان بزرگ اهل تسنن نیز مشکلات علمي خود را از محمد بن مسلم 
مي‌پرسیدند و از دانشهاي او که محصول حضور در محضر پر فیض پيشواي 
پنجم بود, بهره‌مند مي‌شدند. 
وي مي‌گوید: شبي پشت بام خانه خود خوابیده بودم, ناگهان در خانه را 
زدند. : کفتم کیست ‏ ستخضی صدا ریا پایین با شا کاز دارم . از پشت بام 
امدم, دیدم زني است. 
گفت: دختر تازه عروسم هنگام وضع حمل جان سپرده است. ولي گویا بچه 
هنوز در شکم مادر زنده است و دارد حرکت مي‌کند, تکلیف ما چیست؟ 
گفتم: روزي عین این سوال را از امام باقر (علیه السلام)ز نمودند. امام 
فرمود: باید شکم مادر را شکافت و بچه را بیرون آورد. آنگاه گفتم: من 
مخفیانه زندگي مي‌کنم و كسي از محل سکونت من باخبر نیست. تو چگونه 
به اینجا آمده اي؟ گفت: من ابتدا پیش ابوحنیفه رفتم و جواب این مشکل 
۲ از او خواستم. ابوحنیفه گفت من حکم این متا نت۱ تفس هن هم اکنون 
برو پیش محمد بن مسلم, ی 
در پاسخ تو گفت برگرد به من هم اطلاع بده. 
ان تن , زفت: فرداي مایت مه نم با صحنه ء جالبي روبرو 
گردیدم. 
اپوعيفه عده: ام را تخود جمع کزهه خودرو مساله شت کته را از آما 
مي‌پرسید. من سرفه اي کردم, ابوحنیفه صداي مرا شنید. ضمن صحبت 
خود (به طوري که كسي متوجه نشد) گفت: " اللهم غفرا دعنا نعیش " 
يعني صرف نظر کن و مطلوب را مکتوم بدار و 
1 مولفو الشيعة في صدر الاسلام, سید عبد الحسین شرف الدین. ص 6۵4. 
( ۵۱ ۱۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), محمد 
بن مسلم (5), السجود (1), السید عبد الحسین شرف الدین (1) 


محمد بن مسلم و قاضي ابن ابي ليلي 


بگذار زندگي کنیم. (1) محمد بن مسلم و قاضي ابن ابي ليلي روزي دو 
نفر براي طرح دعوي وحل اختلاف نزد این آبي ليلي قاضي معروف آمدند. 
يكي از آنها ديگري را نشان داده و گفت: این مرد کنيزي به من فروخته 
است که پاهایش فاقد مو مي‌باشد, و من گمان مي کنم از روز اول بدن او 
مو نداشته است و این موضوع مرا نگران کرده است. آیا این عیب اتنت: و 
اين ابي ليلي که تا آن موقع با چنین مسأله اي روبرو نشده بود و حکم آن 
را نمي‌دانست, بهانه اي پیش کشید و گفت: تتو ۳ مردم معمولا 
موهاي بدن را براي 2 مي‌گيرندء بنابراین عاملي براي 
ناراحتي شما وجود ندارد. 

مدعي که احتمال مي‌داد آقاي قاضي از حکم اصلي مسأله بي خبر است و 
به همین جهت طفره مي‌رود گفت: من کار با اين حرفها ندارم.بالاخره اين 
موضوع عیب محسوب مي‌شود يا نه؟ و اگر عیب است بفرمائید و ار نه 
مرخص مي‌شویم. 

در این موقع قاضي دست خود را روي شکم گذاشته, گفت دچار دل درد 
شدم. اجازه بفرمائید چند لحظه دیگر باز مي‌گردم. بلافاصله از جا حرکت 
نمود, از در ديگري بیرون رفت و خود را به محمد بن مسلم رسانید و گفت 
ره یا ۰ دراره ۶ وین بت اي سس ؟ 

محمد بن مسلم گفت: عین این موضوع را نمي‌دانم. ولي از امام باقر 
(علیه السلام) شنیدم که فرمود هر چیز طبيعي که کم يا زیاد شود عیب 
ی وی و با 

۱ هب ۱۳-۳ 
در کنیز است فسخ کند. (2) متن روایت " کلما زاد او نقص عن الخلقة 
الاصلية فهو عیب " 

1 اختصاص, ص 204 - 203, رجال كشي. ص 146. 

2 وسائل الشيعة, جح 12, ص 6۵14. 

(۵۲ ۱۰) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), ابن آبي 
ليلي (4), محمد بن مسلم (3), کتاب رجال الكشي (1), کتاب وسائل 
الشيعة للحر العاملي (1) 

محمد بن مسلم با توجه به شخصیت ارزنده ء علمي و معنوي که داشت. 
فوق العاده مورد توجه و علاقه پيشواي ششم بود و همواره از حمایت و 


تششیبانی عامل ان اصام هفام برخوردار بوده است. 

روزي به امام صادق (علیه السلام) گزارش رسید که ابن ابي ليلي (همان 
شخصي که در مساله فروش کنیز درمانده بود و با راهنمايي محمد بن 
مسلم از بن بست رهايي یافت) در جریان قضايي شهادت محمد بن مسلم 
را رد نموده و گواهي او را نپذیرفته است. 

این موضوع بر امام گران آمد و سخت ناراحت شد. "۲ ابوکهمش » مي‌گوید: 
به محضر امام صادق (علیه السلام) شرفیاب شدم. فرمود: شنیده ام 
محمد بن مسلم نزد ابن ابي ليلي شهادت داده و او شهادت محمد بن 
مسلم را رد کرده است؟ 

گفتم: بلي. فرمود: وقتي به کوفه رفتي, نزد ابن ابي ليلي برو و به او بگو: 
سه مسأله از تو مي‌پرسم, پاسخ آنها را از تو مي‌خواهم, ولي به شرط 
اینکه جواب مساله را با قیاس, يا به نقل از قول فقها و محدئان ندهي. 
انگاسه مشاه و رن رشن 

(اين سوالها مخصوصا امروز که با کوشش فقها و توسعه علم فقه براي 
بسياري از مردم بسیار ساده جلوه مي‌کند. چنانچه در ذیل خواهیم دید ان 
روز قاضي کوفه را عاجز ساخت) و هنگامي که ابن ابي ليلي از پاسخ این 
مسائل عاجز ماند. چنین بگو: 

0 به چه علت شهادت شخصي را که به احکام خدا و 
روش و دستور پیامبر (صلي الله علیه وآله) از تو داناتر است رد کرده اي؟ 
۳ ابوکهمش 1 مي‌گوید: وقتي وارد کوفه شدم, پیش از آنکه به خانه ام 
بروم, نزد ابن ابي ليلي رفتم و گفتگوي زیر بین من و او رد و بدل شد: 

سه سوال از شما دارم, ولي خواهش مي‌کنم پاسخ مرا با قیاس یا از زبان 
فقها و محدثان ندهید. بلکه رای ه.تظر خود زا رکه 

ای شما درباره ۶ شخصي که در دو رکعت اول نماز واجب شك کرده 
است چیست؟ 

ابن ابي ليلي مدتي سر به پائین افکند, آنگاه سر بلند نموده گفت: 

)۱۰ ۵۲( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)؛ 
مدينة الکوفة (3), ابن آبي ليلي (5), جعفر بن محمد (1), محمد بن مسلم 
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عقیده ء فقهاي ما در این باره د 

از اول با شما شرط کردم که پاسخ مرا از قول دیگران نقل نكني. 

من خودم در اين باره چيزي نمي‌دانم. 

خيلي خوب, پاسخ سوال دوم را بکو: كکسي که بدن يا لباسش با بول نجس 
شده, لباس و بدن خود را چگونه باید بشوید؟ 

وي مدتي به فکر فرو رفت و پس از مدتي سر بلند کرده و گفت: فقهاي 


ما در این باره عقیده دارند ه 

شرط ما این است که از دیگران نقل قول نكني. 

من شخصا در این باره چيزي نمي‌دانم. 

اشکال ندارد. سوّال سوم را جواب بده. شخصي هنگام رمي جمره بجاي 
هفت سنگ, شش سنگ زده و سنگ هفتم به هدف اصابت نکرده است.؛ 
تکلیف این شخص چیست؟ ۲ 

قاضي باز به فکر فرو رفت, انگاه سر بلند کرد و خواست بگوید فقهاي ما 


شرط خود را فراموش نکنید. 

متاسفانه در این باره چيزي نمي‌دانم. 

من که منتظر چنین اعترافي بودم, گفتم: جعفر بن محمد بوسیلهء من به تو 
پیغام داده که چرا شهادت شخصي را که به احکام خدا و روش و دستور 
بیافتر از تق‌داناتر و احاهتر استت: زد کردم ای ۱ 

چه شخصي؟ 

محمد بن مسلم. شما را به خدا این حرف را جعفر بن محمد گفت؟ 

به خدا سوگند این عین سخن جعفر بن محمد (علیه السلام) است. 

ابن ابي ليلي وقتي این سخن را شنید. فردي را به سراغ محمد بن مسلم 
فرستاد و او را به دادگاه دعوت کرد و پس از اداي مجدد شهادت. گواهي 
او را پذیرفت. (1) 

1 رجال كشي ص 147. 

(ع0 ۱۰) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), آبن 
ان لین( از جعفر تن فحهد (2 ار محفدین ملعم رما آلیغل (1 کتاب 
رجال الكشي (1) 


2 - جابر بن یزید جعفي 


2 جابر بن یزید جعفي يكي دیگر از تربیت یافتگان حوزه درسي امام صادق 
(علیه السلام) جابر بن یزید جعفي است. 

وي اهل کوفه بود ولي براي استفاده از محضر امام به شهر مدینه هجرت 
نمود. او در پرتو استفاده از مکتب پر فیض دودمان رسالت به مقامات 
۳ و در صف پاران برجسته ي ان حضرت قرار 

وت 

جابر که يكي از شیعیان مخلص و با فضیلت امام صادق (علیه السلام) بود 
بواسطه دفاع صریحم از عقاید تلشیع, , همواره مورد خرده گيري مخالفین 
قرار داشت. و چون محیط را براي بیان پاره‌اي از حقایق نامساعد میدید, 
از افشاي بسياري از احاديثي که شنیده بود خواداري میورزید و میگفت: " 
پنجاه هزار حدیث در سینه دارم که هنوز يكي از آنها را نقل نکرده ام ". 
01 روزي حديتي را نقل کرد و گفت: اين يكي از همان پنجاه هزار حدیت 


ی وی اه را و ی 
تنها در پرنو آن مصبوبیت خاص در پیشگاه امام صادق (علیه السلام) پید | 
کرده بود» بلکه دیگران نیز خواه و تاخواه در برابر شخصیت بزرگ علمي و 
ويژگي‌هاي معنوي او, سر تعظیم فرود مي‌آوردند. 

وقتي از امام صادق پرسیدند: موقعیت جابر در نظر شما چگونه است؟ 
امام فرمود: جابر نزد ما مثل سلمان نزد پیامبر است. (2) ۲ سفیان نوري " 
ب۵ِ ‌ رن " که از دانشمندان آن روز بود مي‌گفت: اگر نسبت به جابر 
ی ۱۳ پزید ‌ِ" از دانشمندان شیعه است, وي شخصي راستگو 
وموثق و در نقل حدبت فوق العاده پرهی زگار است, در این قسمت كکسي 
سا رش 112 

2 اون رغال زر کرت 

3. مولفو الشيعة في صدر الاسلام, ص 37. 

)۱۰ ۵0 ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
مدينة الکوفة (1), جابر بن یزید (3), کتاب صحیح مسلم (1) 


3 - زرارة ابن اعین (فقیه) 


را بهتر از او ندیده ام. (1) " زیاد بن ابي الجلال " مي‌گوید: 
در مورد احادیث جابر در میان محدتان و راویان شیعه اختلافي رخ داد من 
گفتم این موضوع را از امام صادق مي‌پرسم., , هنگامي که به همین منظور 
به پیشگاه آن حضرت شرفیاب شدم؛ قبل از انكة آغاز سخن کنم, , فرمود: 
خدا رحمت کند جابر را او در نقل احادیث ما صادق و راستگو بود. خدا 
مغيرة بن سعید را لعنت کند. اوء اخبار دروغین را با احادیث ما مخلوط 
مي‌کرد . (2) جابر با استفاده از علوم و دانش‌هاي سرشار پيشواي پنجم؛ 
کتب واثار متعددي را از خود به یادکار گذاشت که شاهد ديگري بر توجه 
جمل, 5. کتاب صفین, 6. کتاب نهروان. 7. کتاب مقتل امیر المومنین, 8. 
کتاب مقتل الحسین. 
3. زرارة ابن اعین (فقیه) زراره يکي , از علماء و اعیان شیعه است که در 
فقه, حدیثت, کلام. بصیرت و آگاهي کامل دارد امام بوجود چنین 
شاگردي افتخار کرده است و او را مرجع سوالات فقهي و فتوايي مردم 
قرار داده است در يكي از سخنان خود به فیض پسر مختار مي‌فرماید: " 
اگر حديثي خواستي از این مرد نشسته مسئلت نما و با دست خود به 
زراره اشاره فرمودند و باز در حدیث ديگري فرموده اند اگز زراره و امثال 
ان نبودند اثار پدرم از میان مي‌رفت - زراره يكي از یاران امام صادق 
(علیه السلام) و از شیعیان بسیار با فضیلت وعالیقدر ديني است. به حدي 
که در بزرگي و عظمت و شخصیت و ويژگي‌هاي علمي و معنوي مورد 
اتفاق دانشمندان قرار گرفته است. 
1 مولفو الشيعة في صدر الاسلام. ص 37. 
(۵1۱ ۱۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
کتاب مقتل الحسین علیه السلام للخوارزمي (1), الشهادة (1), القتل (1)؛ 
کتاب رجال الكشي (1) 
" آبن شهر اشوب " مي‌نویسد: دانشمندان اسلامي در این مطلب اتفاق 
نظر دارند که در میان شاگردان صادقین (علیه السلام) شش تن از همه 
داناتر و واردتر بودند که عبارتند از زراره, معروف مكکي.: ابوبصیر اسدي, 
فضیل بن یسار. محمد بن مسلم طائفي, وبرید بن معاویه عجلي. (1) 
زراره مردي سخنور. خوش بیان بود. و در مباحثه استعداد فوق العاده 


داشت به حدي که کمتر كکسي مي‌توانست او را محکوم سازد. او در علم 
کلام و مسائل اعتقادي و استدلالي به قدري ماهر و ورزیده بود که 
متکلمان شیعه شاگردان مکتب او محسوب مي شد ند. (2) زراره علاوه بر 
آنکه يك محدث بزرگ, متکلم عالیقدر, فقیه برجسته بود. شاعر و ادیب با 
ذوقي نیز به شمار مي‌رفت و کتابي درباره علم جبر و اختیار نیز تألیف 
نموده بود ۰ او يكي از چهار نفري است که امام صادق (علیه السلام) 
زنده نگه داشتن مکتب را مرهون تلاش‌هاي آنان معرفي نموده است. 
پيشواي ششم در حدیث ديگري مي‌فرماید: خدا زراره را رحمت کند که 
اگر زراره و امثال او نبودند احادیث بدرم از بین مي‌رفت ۰ .42( روزي يك 
مرد شامي به حضور امام صادق (علیه السلام) رسید و اعلام کرد براي 
مناظره با آن حضرت آخنه است. مرد شامي بحث‌هاي مختلفي را پیش 
کشید و امام در هر بحثي او را به يكي از پاران خود که در مجلس حاضر 
بودند ارجاع مي‌نمود. 

وقتي که مرد شامي از مسائل فقهي پرسید امام صادق (علیه السلام) رو 
به زراره نمود فرمود: .  _‏ 

زراره, تو با او بحث کن؛ انگاه ان دو نفر شروع به بحت و مناظره کردند, 
طولي نکشید 

اقب این شفر اشوته خراض. ۲۱۱ 

۲ علامه شوشتري, قاموس الرجال ج ۶ ص 173. 

3 مدرك گذشته, ص‌ 5 به نقل از رجال نجاشي. 

4. مدرك گذشته, ص‌ 5 به نقل از رجال نجاشي. 

)۱۰ ۵۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3)؛ 
مساألة الجبر والاختیار (الجبر والتفویض) (1), ابن شهر آشوب (1), الفضیل 
وا ان متام رل ات وال ای ات 
المناقب لابن شهر اشوب (1) 


4 - حمران ابن اعین شيباني 


زراره مرد شامي را محکوم ساخت به حدي که او به شکست خود اعتراف 
نمود. (1) او پس از عمري تلاش و کوشش در راه اسلام مکتب تشیع در 
سال 150 هجري به رحمت ايزدي پیوست. قابل توجه است که دانشمندان 
حدبت ودرایت؛ روایات و منقولات او را به صورت حدیت صحیح و مقبول 
پذیرفته‌اند روانش شاد! 

4. حمران این اعین نی تضصر ان اما کین بیان رحال ه داتشمتدان 
بزرگ و با فضیلت شیعه است., او از دوران پيشواي چهارم يكي از 
چهره‌هاي درخشان تشیع بشمار مي‌رفت و از محضر ان حضرت استفاده‌ها 
نموده بود. پس از رحلت امام سجاد (علیه السلام) در صف اران و 
شاگردان خاص امام باقر قرار گرفت و بهره‌هاي سرشاري از خرمن علم و 
دانش و حکمت امام پنجم برد و مدني نیز از زمان امام صادق (علیه 
السلام) را درك نمود. (2) حمران علاوه بر مقام بزرگ و ممتاز معنوي, در 
علوم قرآن و رشته‌هاي علمي دیگر مانند ۰ 
دانشمند بلند پایه اي بود که دانشندان بعدي در مباحث مربوط به قرائت 
قران به اراء و نظریات او استناد مي‌کردند. (3) تخصص در علم در زمان 
پيشواي پنجم و ششم که نهضت علمي و فرهنگي اسلام شکوفا مي‌شد در 
اثر برخورد با فلسفه و عقاید و آراء فلاسفه و دانشمندان یونان و روم 
رشته‌هاي مختلف َ# بوجود ات و شبهات و اشکالات گوناگوني در میان 
دانشمندان رواج یافت از این رو امام باقر (علیه السلام) و همچنین امام 
صادق (علیه السلام) هر يك از شاگردان خود را در رشته اي که با ذوق و 
قریحه او سازگار بود تشویق به تعلیم و تعلم مینمودند و در نتيجه هر کدام 
از آنها در يك يا دو رشته از علوم مانند حدیث. تفسیر. کلام. و امثال اینها 
تخصص 

1 كکشي این جریان را در رجال خود (ع 134). 

2 كکشي این جریان را در رجال خود (ع 134). 

و را سیم 

)۱۰ ۵۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2) 


تخصص در علم 


زراره مرد شامي را محکوم ساخت به حدي که او به شکست خود اعتراف 
نمود. (1) او پس از عمري تلاش و کوشش در راه اسلام مکتب تشیع در 
سال 150 هجري به رحمت ايزدي پیوست. قابل توجه است که دانشمندان 
حدبت ودرایت؛ روایات و منقولات او را به صورت حدیت صحیح و مقبول 
پذیرفته‌اند روانش شاد! 

4. حمران این اعین نی تضصر ان اما کین بیان رحال ه داتشمتدان 
بزرگ و با فضیلت شیعه است., او از دوران پيشواي چهارم يكي از 
چهره‌هاي درخشان تشیع بشمار مي‌رفت و از محضر ان حضرت استفاده‌ها 
نموده بود. پس از رحلت امام سجاد (علیه السلام) در صف اران و 
شاگردان خاص امام باقر قرار گرفت و بهره‌هاي سرشاري از خرمن علم و 
دانش و حکمت امام پنجم برد و مدني نیز از زمان امام صادق (علیه 
السلام) را درك نمود. (2) حمران علاوه بر مقام بزرگ و ممتاز معنوي, در 
علوم قرآن و رشته‌هاي علمي دیگر مانند ۰ 
دانشمند بلند پایه اي بود که دانشندان بعدي در مباحث مربوط به قرائت 
قران به اراء و نظریات او استناد مي‌کردند. (3) تخصص در علم در زمان 
پيشواي پنجم و ششم که نهضت علمي و فرهنگي اسلام شکوفا مي‌شد در 
اثر برخورد با فلسفه و عقاید و آراء فلاسفه و دانشمندان یونان و روم 
رشته‌هاي مختلف َ# بوجود ات و شبهات و اشکالات گوناگوني در میان 
دانشمندان رواج یافت از این رو امام باقر (علیه السلام) و همچنین امام 
صادق (علیه السلام) هر يك از شاگردان خود را در رشته اي که با ذوق و 
قریحه او سازگار بود تشویق به تعلیم و تعلم مینمودند و در نتيجه هر کدام 
از آنها در يك يا دو رشته از علوم مانند حدیث. تفسیر. کلام. و امثال اینها 
تخصص 

1 كکشي این جریان را در رجال خود (ع 134). 

2 كکشي این جریان را در رجال خود (ع 134). 

و را سیم 

)۱۰ ۵۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2) 


پیدا مي کردند. 

کاهف امام دانشمنداني را که براي بحث و مناظره مراجعه مي‌کردند 
راهنمايي ۵ تا با يکي از شارداني: که دز آن رشته تخضض. داست: 
مناظره کند 

" هشام بن تالم "می وید ووزی ما گزوهی از بارانامام (عیتاتسام) 
در محضر آن حضرت نشسته بودیم يك نفر مرد شامي اجازه ورود خواست 
و یس از کسب اجازه وارد مجلس شد, امام فرمود بنشین و آنگاه پر سید 
چه مي‌خواهي؟ 

علمي مردم پاسخ مي‌گویيد, آمده ام با شما بحث و مناظره بکنم امام 
صادق فرمود: 

در چه موضوع؟ شامي گفت: درباره کیفیت قرائت قران: 

امام رو به حمران کرده فرمود: حمران جواب این شخص با توست من 
مي‌خواهم با شما بحث کنم نه حمران. 

اگر حمران را محکوم کردي آن وقت با من. 

مرد شامي ناگزیر با حمران وارد بحث شد هر چه شامي پرسید پاسخ 
قاطع ومستدل از حمران شنید به طوري که سرانجام از ادامهء بحث فرو 
ماند و سخت ناراحت و خسته شد. امام فرمود: چگونه ديدي؟ 

راستي حمران خيلي زبر دست است هر چه پرسیدم به نحو شایسته اي 
پاسخ داد. (1) د. مفضل بن عمر جعفي او يكي دیگر از یاران مخلاص امام 
(علیه السلام) و يكي از فقهاي بزرگ : به شمار مي‌آید که متصدي بخشي از 
امور امام بود گروهي از علاقه مندان امام به ضدیته: آمدند. تقاضا تمودند 
شخصي را به آنها معرفي نمایند که به هنگام نیاز در امور ديني و احکام 
شرعي به او مراجعه کنند. امام فرمود: هر کس سوالي دارد بیاید از خودم 
انان اصرار ورزیدند که حتما شخصي را معرفي فرمایند. فرمود مفضل را 
برایتان 

1 رجال كشي. ص <13. 

)۱۰ ۵0٩۹( 

صفحهمفاتیح البحث: هشام بن سالم (1), الکسب (1), کتاب رجال الكشي 
)1( 


6 - آبان بن تغلب 


تعیین کردم آنچه او بگوید بپذیرید زیرا او جز حق نمي‌گوید. (1) امام صادق 
(علیه السلام) در چند جلسه درس‌هايي در توحید براي مفضل فرمود که به 
مجموعه " توحید مفضل " معروف و مشهور میباشد. 

.بان بن تغلب آبان فز: ند تعلب از اضحاب امام ستاد و امام باقر و امام 
صادق (علیه السلام) شمرده مي‌شود او مرد با فضیلت و جلیل القدر بود 
که در مسجد مدینه مي‌نشست و درس وحدیث القا مي‌نمود امام صادق 
(علیه السلام) درباره ء او فرمود: " در مسجد بنشین و به مردم فتوي بده 
من دوست دارم در میان شیعیان امثال تو فراوان باشند ... " 

او داراي هوش سرشار و عقل وافر بود به ۳ قرآن علاقهء فراوان 
داشت و نخستین شخصي است که در این زمینه تالیف مستقلي دارد. ابان 
مدت طولاني در محضر پیشوایان معصوم نامبرده اعتکاف و زانو زده است 
و احادیث و علوم آنان را دریافته است وبیش از 0000 / 30 حدیبت از امام 
صادق (علیه السلام) حفظ نموده است. (2) توثیق امام سلیم بن ابي حبه 
گوید: در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم وقتي مي‌خواستم از او 
خداحافظي کنم و درخواست فیض بیشتر کردم, فرمود شما میتوانید از 
ابان بن تغلب استفاده کیند او در این باره احادیث فراواني از ما دریافت 
کرده است هر آنچه او روایت ت کند مي‌تواني از قول من نقل نمائي ... ). 
(3) تألیفات او 1. غعریب القرآن, ان کتاب نخستین تالیف ون ره مسائل 
فدانیت مي‌باشد که خود پایه و اساس علم لغت و ادب قرار گرفته است *" 
از دي "زان کنات و کناب فحفخ ین 

1 قاموس الرجال, جح 3. ص 146 در مورد تربیت یافتگان مکتب امام (ع) 
قسمت هائي از کتاب امام باقر ءع( نوشته ۶ برادر, جناب آقاي پيشوايي 
استفاده گردیده است. بدینوسیله تشکر و سپاس و قدرداني مي‌گردد. 

2 منهم المقال. ص‌ 70 

3 الامام الصادق, ج 3, ص 9<. 

۶ ۳ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (د)؛ 
مفردات غریت: القر ان للزاعت. الاصفهاتی: (1 ۱ آبان بن تعلب (2)ر المتخود 
(2), الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الصدق (1) 


توثیق امام 


تعیین کردم آنچه او بگوید بپذیرید زیرا او جز حق نمي‌گوید. (1) امام صادق 
(علیه السلام) در چند جلسه درس‌هايي در توحید براي مفضل فرمود که به 
مجموعه " توحید مفضل " معروف و مشهور میباشد. 

.بان بن تغلب آبان فز: ند تعلب از اضحاب امام ستاد و امام باقر و امام 
صادق (علیه السلام) شمرده مي‌شود او مرد با فضیلت و جلیل القدر بود 
که در مسجد مدینه مي‌نشست و درس وحدیث القا مي‌نمود امام صادق 
(علیه السلام) درباره ء او فرمود: " در مسجد بنشین و به مردم فتوي بده 
من دوست دارم در میان شیعیان امثال تو فراوان باشند ... " 

او داراي هوش سرشار و عقل وافر بود به ۳ قرآن علاقهء فراوان 
داشت و نخستین شخصي است که در این زمینه تالیف مستقلي دارد. ابان 
مدت طولاني در محضر پیشوایان معصوم نامبرده اعتکاف و زانو زده است 
و احادیث و علوم آنان را دریافته است وبیش از 0000 / 30 حدیبت از امام 
صادق (علیه السلام) حفظ نموده است. (2) توثیق امام سلیم بن ابي حبه 
گوید: در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم وقتي مي‌خواستم از او 
خداحافظي کنم و درخواست فیض بیشتر کردم, فرمود شما میتوانید از 
ابان بن تغلب استفاده کیند او در این باره احادیث فراواني از ما دریافت 
کرده است هر آنچه او روایت ت کند مي‌تواني از قول من نقل نمائي ... ). 
(3) تألیفات او 1. غعریب القرآن, ان کتاب نخستین تالیف ون ره مسائل 
فدانیت مي‌باشد که خود پایه و اساس علم لغت و ادب قرار گرفته است *" 
از دي "زان کنات و کناب فحفخ ین 

1 قاموس الرجال, جح 3. ص 146 در مورد تربیت یافتگان مکتب امام (ع) 
قسمت هائي از کتاب امام باقر ءع( نوشته ۶ برادر, جناب آقاي پيشوايي 
استفاده گردیده است. بدینوسیله تشکر و سپاس و قدرداني مي‌گردد. 

2 منهم المقال. ص‌ 70 

3 الامام الصادق, ج 3, ص 9<. 

۶ ۳ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (د)؛ 
مفردات غریت: القر ان للزاعت. الاصفهاتی: (1 ۱ آبان بن تعلب (2)ر المتخود 
(2), الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الصدق (1) 


تالقنت ای 


تعیین کردم آنچه او بگوید بپذیرید زیرا او جز حق نمي‌گوید. (1) امام صادق 
(علیه السلام) در چند جلسه درس‌هايي در توحید براي مفضل فرمود که به 
مجموعه " توحید مفضل " معروف و مشهور میباشد. 

.بان بن تغلب آبان فز: ند تعلب از اضحاب امام ستاد و امام باقر و امام 
صادق (علیه السلام) شمرده مي‌شود او مرد با فضیلت و جلیل القدر بود 
که در مسجد مدینه مي‌نشست و درس وحدیث القا مي‌نمود امام صادق 
(علیه السلام) درباره ء او فرمود: " در مسجد بنشین و به مردم فتوي بده 
من دوست دارم در میان شیعیان امثال تو فراوان باشند ... " 

او داراي هوش سرشار و عقل وافر بود به ۳ قرآن علاقهء فراوان 
داشت و نخستین شخصي است که در این زمینه تالیف مستقلي دارد. ابان 
مدت طولاني در محضر پیشوایان معصوم نامبرده اعتکاف و زانو زده است 
و احادیث و علوم آنان را دریافته است وبیش از 0000 / 30 حدیبت از امام 
صادق (علیه السلام) حفظ نموده است. (2) توثیق امام سلیم بن ابي حبه 
گوید: در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم وقتي مي‌خواستم از او 
خداحافظي کنم و درخواست فیض بیشتر کردم, فرمود شما میتوانید از 
ابان بن تغلب استفاده کیند او در این باره احادیث فراواني از ما دریافت 
کرده است هر آنچه او روایت ت کند مي‌تواني از قول من نقل نمائي ... ). 
(3) تألیفات او 1. غعریب القرآن, ان کتاب نخستین تالیف ون ره مسائل 
فدانیت مي‌باشد که خود پایه و اساس علم لغت و ادب قرار گرفته است *" 
از دي "زان کنات و کناب فحفخ ین 

1 قاموس الرجال, جح 3. ص 146 در مورد تربیت یافتگان مکتب امام (ع) 
قسمت هائي از کتاب امام باقر ءع( نوشته ۶ برادر, جناب آقاي پيشوايي 
استفاده گردیده است. بدینوسیله تشکر و سپاس و قدرداني مي‌گردد. 

2 منهم المقال. ص‌ 70 

3 الامام الصادق, ج 3, ص 9<. 

۶ ۳ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (د)؛ 
مفردات غریت: القر ان للزاعت. الاصفهاتی: (1 ۱ آبان بن تعلب (2)ر المتخود 
(2), الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الصدق (1) 


7- ابان پسر عثمان 


السائب کلبي ِِ عطية بن ارت ۵ اي ترتیب داده است. 
2 الفضانل: <. عانی. الفران» 4 قراوات, 5 ااصول ور ناب رهایت 
وحدیث ابن ندیم درالفهرست از آن یاد کرده است او در سال 141 هجري 
در کوفه به رحمت ايزدي پیوسته است. 

محدتین بر روایات و منقولات آنان ضحه گذاشته اند 9 " اجمعت العصابة 
ی 1 حمیل بن 
از بان افراد متعددي روایت, نقل کرده اند که از باب نمونه مي‌توان: 
حسن بن علي الوشاء علي بن الحکم, فضالة بن ایوب, حسین بن سعید, 
صفوان بن يحيي, عيسي الفراء و جعفر بن سماعة و دیگران را نام برد او 
در سال 200 هجري در کوفه در گذشته است. (2) 8. برید العجلي برید که 
از اصحاب و یاران امام باقر و امام صادق (علیه السلام) شمرده مي شود 
تال و ی ار ای درس لت 
(علیه السلام) برخوردار بوده است و روایات بسياري در مدحج و تحسین و 
مه ها هس سا ای ار ماس سا کر 
از طرف بدخواهان و دشمنان احادیث و مطالب و شایعات ديگري نیز در 
مي‌باشد او در سال 150 هجري در گذشته است. (3) 

1 به طبقات مفسران شیعه, ح 1, مراجعه شود. 

2 الامام الصادق ح 3. 

3. الامام الصادق ح 3. 

۱ )۱۰ ۱۱ ( 

مان اس ان اس سای اه عا الم اس سر 
نن محفد الضادی علیهما السلام. (1) مديقه الکوفه. (2): عید. الله ین 
ای راد ای فصالو ین مت ۲۱۱ صقان سکن 
(1), حماد بن عثمان (1), جعفر بن سماعة (1), جمیل بن دراج (1), علي 
رای را را اون وا 


8 - برید العجلي 


السائب کلبي ِِِ عطية بن ارت ۵ اي ترتیب داده است. 
2 الفضانل: <. عانی. الفران» 4 قراوات, 5 ااصول ور ناب رهایت 
وحدیث ابن ندیم درالفهرست از آن یاد کرده است او در سال 141 هجري 
در کوفه به رحمت ايزدي پیوسته است. 

محدتین بر روایات و منقولات آنان ضحه گذاشته اند 9 " اجمعت العصابة 
ی 1 حمیل بن 
از بان افراد متعددي روایت, نقل کرده اند که از باب نمونه مي‌توان: 
حسن بن علي الوشاء علي بن الحکم, فضالة بن ایوب, حسین بن سعید, 
صفوان بن يحيي, عيسي الفراء و جعفر بن سماعة و دیگران را نام برد او 
در سال 200 هجري در کوفه در گذشته است. (2) 8. برید العجلي برید که 
از اصحاب و یاران امام باقر و امام صادق (علیه السلام) شمرده مي شود 
تال و ی ار ای درس لت 
(علیه السلام) برخوردار بوده است و روایات بسياري در مدحج و تحسین و 
مه ها هس سا ای ار ماس سا کر 
از طرف بدخواهان و دشمنان احادیث و مطالب و شایعات ديگري نیز در 
مي‌باشد او در سال 150 هجري در گذشته است. (3) 

1 به طبقات مفسران شیعه, ح 1, مراجعه شود. 

2 الامام الصادق ح 3. 

3. الامام الصادق ح 3. 

۱ )۱۰ ۱۱ ( 

مان اس ان اس سای اه عا الم اس سر 
نن محفد الضادی علیهما السلام. (1) مديقه الکوفه. (2): عید. الله ین 
ای راد ای فصالو ین مت ۲۱۱ صقان سکن 
(1), حماد بن عثمان (1), جعفر بن سماعة (1), جمیل بن دراج (1), علي 
رای را را اون وا 


9 چمیل بن دراج 


9 جمیل بن دراج جمیل از مردم کوفه از اصحاب و یاران امام صادق (علیه 
السلام) و فرزند گرامش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد و از آن شش 
نفر مورد اعتماد ووثئوق محدتین است. او داراي تألیفات و اصولي است که 
شیخ طوسي توسط حسین بن عبیدالله از او نقل مي‌کند. او در روزگار 
امام شا رما سم رها شتسه است. 
تا هار هر ار موم تن مارا و ای ام او 
فرزندش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد فرد مورد وثوق است و در 
حدیث و روایت داراي اصلي است افراد متعددي از او نقل روایت کرده اند 
نند, حسین بن محیوب, سعد بن عبد الله, عمار ساباطي, محمد بن عمیر. 
1 حماد بن عثمان او : نیز از مردم کوفه و از یاران امام صادق و امام 
موی (ع اقا ار ی ات کي لها 
دانشمندان حدیثت, بر وثوق و مورد اعتماد بودن انان: اعتراف کرده اند و 
شخصیت هائّي مانند: علي بن مهریاز اهوازي, صفوان بن يحيي, محمد بن 
ولید از او حدیث نقل کرده اند. او در سال 190 هجري در گذاشته است. 
12 حبیب بن ثابت کاهلي او نیز از محدئین و علاقه‌مندان امام سجاد و 
امام باقر و امام صادق (علیه السلام) مي‌باشد و قریب 200 حدیت توسط 
او روایت شده است او در سال 122 هجري در کوفه در گذشته است. 
شاگردان و یاران امام فزونتر از آنست که در اين مختصر بگنجد یا حق 
آنان با این فشرده گويي اداء گردد تنها 12 نفر را به عنوان تبر ك وتیمن به 
عدد 12 امام معصوم توضیح و باز گو نمودیم. طالبین تفصیل مي‌توانند به 
کتابهاي مبسوط رجال, ودرایت و طبقات مفسران تألیف نگارنده 0 1 
مراجعه فرمایند. 
(1۲ ۱۰ 
فان الست: المام علی مج عمش الرضا شتا اسلا (11 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم لیم السام( ۱ مه الکوقه (۱4: مان بن تحت 1 ند 
تفه ال ۱ ها نحل ال یاه 
(1) 


0 - جمیل بن صالح 


9 جمیل بن دراج جمیل از مردم کوفه از اصحاب و یاران امام صادق (علیه 
السلام) و فرزند گرامش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد و از آن شش 
نفر مورد اعتماد ووثئوق محدتین است. او داراي تألیفات و اصولي است که 
شیخ طوسي توسط حسین بن عبیدالله از او نقل مي‌کند. او در روزگار 
امام شا رما سم رها شتسه است. 
تا هار هر ار موم تن مارا و ای ام او 
فرزندش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد فرد مورد وثوق است و در 
حدیث و روایت داراي اصلي است افراد متعددي از او نقل روایت کرده اند 
نند, حسین بن محیوب, سعد بن عبد الله, عمار ساباطي, محمد بن عمیر. 
1 حماد بن عثمان او : نیز از مردم کوفه و از یاران امام صادق و امام 
موی (غ فا ار ی ات کي لها 
دانشمندان حدیثت, بر وثوق و مورد اعتماد بودن انان: اعتراف کرده اند و 
شخصیت هائّي مانند: علي بن مهریاز اهوازي, صفوان بن يحيي, محمد بن 
ولید از او حدیث نقل کرده اند. او در سال 190 هجري در گذاشته است. 
12 حبیب بن ثابت کاهلي او نیز از محدئین و علاقه‌مندان امام سجاد و 
امام باقر و امام صادق (علیه السلام) مي‌باشد و قریب 200 حدیت توسط 
او روایت شده است او در سال 122 هجري در کوفه در گذشته است. 
شاگردان و یاران امام فزونتر از آنست که در اين مختصر بگنجد یا حق 
آنان با این فشرده گويي اداء گردد تنها 12 نفر را به عنوان تبر ك وتیمن به 
عدد 12 امام معصوم توضیح و باز گو نمودیم. طالبین تفصیل مي‌توانند به 
کتابهاي مبسوط رجال, ودرایت و طبقات مفسران تألیف نگارنده 0 1 
مراجعه فرمایند. 
(1۲ ۱۰ 
فان الست: المام علی مج عمش الرضا شتا اسلا (11 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم لیم السام( ۱ مه الکوقه (۱4: مان بن تحت 1 ند 
تفه ال ۱ ها نحل ال یاه 
(1) 


1 - حماد بن عثمان 


9 جمیل بن دراج جمیل از مردم کوفه از اصحاب و یاران امام صادق (علیه 
السلام) و فرزند گرامش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد و از آن شش 
نفر مورد اعتماد ووثئوق محدتین است. او داراي تألیفات و اصولي است که 
شیخ طوسي توسط حسین بن عبیدالله از او نقل مي‌کند. او در روزگار 
امام شا رما سم رها شتسه است. 
تا هار هر ار موم تن مارا و ای ام او 
فرزندش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد فرد مورد وثوق است و در 
حدیث و روایت داراي اصلي است افراد متعددي از او نقل روایت کرده اند 
نند, حسین بن محیوب, سعد بن عبد الله, عمار ساباطي, محمد بن عمیر. 
1 حماد بن عثمان او : نیز از مردم کوفه و از یاران امام صادق و امام 
موی (ع اقا ار ی ات کي لها 
دانشمندان حدیثت, بر وثوق و مورد اعتماد بودن انان: اعتراف کرده اند و 
شخصیت هائّي مانند: علي بن مهریاز اهوازي, صفوان بن يحيي, محمد بن 
ولید از او حدیث نقل کرده اند. او در سال 190 هجري در گذاشته است. 
12 حبیب بن ثابت کاهلي او نیز از محدئین و علاقه‌مندان امام سجاد و 
امام باقر و امام صادق (علیه السلام) مي‌باشد و قریب 200 حدیت توسط 
او روایت شده است او در سال 122 هجري در کوفه در گذشته است. 
شاگردان و یاران امام فزونتر از آنست که در اين مختصر بگنجد یا حق 
آنان با این فشرده گويي اداء گردد تنها 12 نفر را به عنوان تبر ك وتیمن به 
عدد 12 امام معصوم توضیح و باز گو نمودیم. طالبین تفصیل مي‌توانند به 
کتابهاي مبسوط رجال, ودرایت و طبقات مفسران تألیف نگارنده 0 1 
مراجعه فرمایند. 
(1۲ ۱۰ 
فان الست: المام علی مج عمش الرضا شتا اسلا (11 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم لیم السام( ۱ مه الکوقه (۱4: مان بن تحت 1 ند 
تفه ال ۱ ها نحل ال یاه 
(1) 


9 جمیل بن دراج جمیل از مردم کوفه از اصحاب و یاران امام صادق (علیه 
السلام) و فرزند گرامش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد و از آن شش 
نفر مورد اعتماد ووثئوق محدتین است. او داراي تألیفات و اصولي است که 
شیخ طوسي توسط حسین بن عبیدالله از او نقل مي‌کند. او در روزگار 
ام مه سای سا رصن ات 
0 صاا ار هم از مود وم ار ار راشای ارام صات ی ۲ 
فرزندش امام موسي (علیه السلام) مي‌باشد فرد مورد وثوق است و در 
حدیث و روایت داراي اصلي است افراد متعددي از او نقل روایت کرده اند 
نند, حسین بن محیوب, سعد بن عبد الله, عمار ساباطي, محمد بن عمیر. 
1 حماد بن عثمان او : نیز از مردم کوفه و از یاران امام صادق و امام 
موی (ع اقا ار ی اتفت. کب عله ۰ 
دانشمندان حدیثت, بر وثوق و مورد اعتماد بودن انان: اعتراف کرده اند و 
شخصیت هائّي مانند: علي بن مهریاز اهوازي, صفوان بن يحيي, محمد بن 
ولید از او حدیث نقل کرده اند. او در سال 190 هجري در گذاشته است. 
12 حبیب بن ثابت کاهلي او نیز از محدئین و علاقه‌مندان امام سجاد و 
امام باقر و امام صادق (علیه السلام) مي‌باشد و قریب 200 حدیت توسط 
او روایت شده است او در سال 122 هجري در کوفه در گذشته است. 
شاگردان و یاران امام فزونتر از آنست که در اين مختصر بگنجد یا حق 
آنان با این فشرده گويي اداء گردد تنها 12 نفر را به عنوان تبر ك وتیمن به 
عدد 12 امام معصوم توضیح و باز گو نمودیم. طالبین تفصیل مي‌توانند به 
کتابهاي مبسوط رجال, ودرایت و طبقات مفسران تألیف نگارنده 0 1 
مراجعه فرمایند. 
( 1۲ ۱۰ 
فان الخت: الامای علی من موس الوضا متا الساام 11 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم غلیما السام ۱ زمره الکوکه ۸۱ صقان توح (۱1 ۲ ند 
نش عند الم ( ۱ ماد چن عمان رل کل بن شرا 1۱ سمل ین صااه 
(1) 
بخش ینجم ۳ امام (علیه السلام) و زمامداران خودسر 
صفحه(1۱۳ ۱۰) 


تشن تقضم ابا (فلیه الا ای تحامداران کنو اما انم اسب 


بخش پنجم / امام (ع) و زمامداران خودسر ... 
یا کنتم که فان خن کی امام (غلبت لام مرهان سا مت 10 ۵ 
از حکمرانان و زمامداران خودسر اموي و 2 نفر از حکمرانان عباسي بوده 
است که برخي را در ایام طفولیت و برخي دیگر را در ایام امامت ور لت 
کرده‌اند. اپنك صرفا به عنوان اطلاع و اشنايي بیشتر با نوع کارها و افکار 
آنان و به عنوان آتانی با تاریخ و سرگذشت مسلمانان که چه روزگاري را 
پشت سر گذاشته اند به صورت فشرده بر تاریخ ند کی آنان نظري 
م‌آفکتیم و در موارد برخورد با تاریخ و زندگي امام لحظاتي صکت 
مي‌نمائيم, تا اينکه در حدودي به بررسي جوانب زندگي امام (علیه السلام) 
رسیده باشیم. 1 
زمامداران. اموق افام.ضادق (علیه السلام) از اغاز دوران طقولیت: دقن 
ا صامداران امد ما خرن تمنوم اند که اشاعی آنان نه. این خرتیت 
اش وا هر یه ی ی امک راهان ی یه 
الملاك, 4. عمر پس عبد العزیز, د. یزید پسر عبد الملك. 6. هشام پسر عبد 
الملك, 7. ولید پسر یزید پسر عبد الملك, 8. یزید ناقص پسر ولید پسر عبد 
الملك, 9. ابراهیم پسر عبد الملك, 10 مروان بن حکم معروف به ۱ 
مروان حمار " آخرین سلسله از آل امیه. 

2 از حکمرانان عاسي‌با قوران " عید الله‌ سا "و برآدرشن #متضوو 
دوانيقي " معاصر بوده است. اينکه شرح اجمال از کار آنان؟ 
1 عبد الملك بن مروان او که پس از پدرش مروان به تخت حکومت 
جلوس نمود تبار به مغفیره مي‌رساند که حمزه سید الشهدا را در جنگ احد 
دریده بود در سال 65 به حکومت رسید و تا سال 86 ادامه داشت ولادت 
امام در سال 82 ه بوده است. 
(710 ۱۰) 
صععم‌طفانیم. البعت: لاسام سعفر بن مخمد الصاوق: 6 لیهما السلام (1 ان غید 
العزیز (1) 


1 - عبد الملك بن مروان 


بخش پنجم / امام (ع) و زمامداران خودسر ... 
یا کنتم که فان خن کی امام (غلبت الا مرهان سا مت 10 ۵ 
از حکمرانان و زمامداران خودسر اموي و 2 نفر از حکمرانان عباسي بوده 
است که برخي را در ایام طفولیت و برخي دیگر را در ایام امامت ور لت 
کرده‌اند. اپنك صرفا به عنوان اطلاع و اشنايي بیشتر با نوع کارها و افکار 
آنان و به عنوان آتانی با تاریخ و سرگذشت مسلمانان که چه روزگاري را 
پشت سر گذاشته اند به صورت فشرده بر تاریخ ند کی آنان نظري 
م‌آفکتیم و در موارد برخورد با تاریخ و زندگي امام لحظاتي صکت 
مي‌نمائيم, تا اينکه در حدودي به بررسي جوانب زندگي امام (علیه السلام) 
رسیده باشیم. 1 
زمامداران. اموق افام.ضادق (علیه السلام) از اغاز دوران طقولیت: دقن 
ا صامداران امد ما خرن تمنوم اند که اشاعی آنان نه. این خرتیت 
اش وا هر یه ی ی امک راهان ی یه 
الملاك, 4. عمر پس عبد العزیز, د. یزید پسر عبد الملك. 6. هشام پسر عبد 
الملك, 7. ولید پسر یزید پسر عبد الملك, 8. یزید ناقص پسر ولید پسر عبد 
الملك, 9. ابراهیم پسر عبد الملك, 10 مروان بن حکم معروف به ۱ 
مروان حمار " آخرین سلسله از آل امیه. 

2 از حکمرانان عاسي‌با قوران " عید الله‌ سا "و برآدرشن #متضوو 
دوانيقي " معاصر بوده است. اينکه شرح اجمال از کار آنان؟ 
1 عبد الملك بن مروان او که پس از پدرش مروان به تخت حکومت 
جلوس نمود تبار به مغفیره مي‌رساند که حمزه سید الشهدا را در جنگ احد 
دریده بود در سال 65 به حکومت رسید و تا سال 86 ادامه داشت ولادت 
امام در سال 82 ه بوده است. 
(710 ۱۰) 
صععم‌طفانیم. البعت: لاسام سعفر بن مخمد الصاوق: 6 لیهما السلام (1 ان غید 
العزیز (1) 


قبل از آغاز زمامداري با علماء و دانشمندان رفت و آمد داشت و با 
مساجد ومنابر سر و كاري او تحریکات يزید بن معاویه را بر ضد ابن زبیر 
محکوم نموده بود و گفته بود او نخستین نوزاد نامشروع در اسلام مي‌باشد. 
ولي وقتي بِ۰ِِ به او رسید خودش حجاج را مامور ساخت تا زبیر را 
دستگر و به ف قتل رساند (1) آن هم با وضع خاصي که تاریخ اسلام تا آن روز 
چنین جنايتي را به خودش مشاهده نکرده بود شش ماه و 17 ول قح زا 
یم مخاضرم خر اور و کعبه:را از کوم آیوفیسن نه منخنیق نسی بست. (2) 
او پس از تسلط بر مکه ند ال 7۰ درم مردم یف تایه مزوات. ‏ 
اظهار ندامت نمود: " مردم! خلفاي پیش از من کارشان خوردن و خوراندن 
و بزم بود ولي من علاج درد اين امت را جز با شمشیر نخواهم نمود و من 
نه خلیفه مستضعف هستم (منظورش عثمان است) نه خلیفه سازشکار 
(معاویه). مردم ما از شما نمي‌توانیم هی فعالیت صضد حکومتي را تحمل 
تمائیم :»+ (3) دلیل. افتاب: در مهرد مغر فی. ظرر قکر عید الهلت.: کافن 
است 7 نشان داده شود يكي از فرمانداران مقرب و نزديك او, حجاج بن 
یوسف ثقفي است در مورد شخصیت او كافي است که يكي از اعضاي 
خاندان اموي شهادت بدهد چون اهل خانه بهتر از دیگران واقف به اسرار 
خانه هستند ... 

عمر بن عبد العزیز اموي در يكي از سخنان خود در مورد حجاج مي‌گوید: 
اگر در روز محشر هر قوم و نژادي, خبیث ترین فرد خود را به محشر 
عرضه کند و ما هم حجاج را معرفي مینمائیم یقینا غلبه و پيروزي با ما 
خواهد بود ... ۲ (4) 

1 تاریخ المدينة الشريفة سخاوي, ج 3. ص 6۵4. 

2 شفاء الغرام مكکي: 9 1 ص‌‌ 109 

3. تاریخ ابن اثیر ج 9 ص 64. 

4 کامل ابن اثیر. ج 4 ص 236 - 270. 

)۱۰ 11( 

صفحهمفاتیح البحثت: مدينة مکة المکرمة (2), یزید بن معاوية لعنهما الله 
(1), عمر بن عبد العزیز (1), السجود (1), کتاب الکامل لابن الاثیر (1), 
کتاب تاریخ المدينة لابن شبة النميري (1), [بن الاثیر (1) 


نمونه اي از خونريزي هاي حجاج 


نمونه اي از خونريزي‌هاي حجاج او در دوران فرمانداري خود به چند شهر 
مهم اسلامي: مدینه؛ کوفه, بصر ۵ هزاران نفر از دوستداران اهل بیت و 
سادات علوي را , به خاك و خون کشید. و شخصيت‌هاي اسلامي را کشت و 
امام سجاد را دست بسته از مدینه تا شام کشانید با این همه جنایت در 
نظر عبد الملك آنچنان مورد پذیرش قرار گرفته بود که به ولي عهد خود 
ولید, احترام و رعایت حقوق و احترامات حجاج را مورد سفارش اکید قرار 
داده بود ... . (1) 2. ولید فرزند عبد الماك پس از مرگ عبد الملك که در 
سال 86 ماه 8 شوال اتفاق افتاد و همان روز پسرش منصب حکومت را 
اشغال نمود و به مدت نه سال و 7 ماه تخت حعومت را در اشفغال خود 
داشت. 

او به كارهاي عمران و آبادي علاقه داشت. مسجد جامع دمشق و توسعه 
مسجد مدینه از كارهاي اوست آنچنان که به ازدواج وبوالهوسي نیز فریفته 
بود و امار ازدواج‌هاي مکرر او را با جوجه کنی زکان لعبت باز به 63 تن 
رسانیده اند. (2) او فرمانداري و حکومت حجاج را تائید کرد و شدت عمل 
در مورد سادات علوي را تأکید نمود داستان يا واقعه زیر بیانگر عملیات 
قهرآمیز اوست. 

گویند يكي از فراریان از ظلم حجاج به آبادي دور دست پناه برده نود سک 
را مشاهده نمود که در سایه درختي دراز کشیده ۵ تانق[ استراحت و 
تمدد اعصاب است با خود مي‌گوید: اي کاش من هم مانند این حیوان بودم 
و از شر حجاح با آسودگي به استراحت میپرداختنم او از آنجا غبوز مي‌کند 
پس از مدتي عبورش از آنجا مي‌افتد و ناگاه چشمش به همان سیک 
مي‌افتد که مردم از راز مردن او مي‌پرسند مي‌گویند: از 

1 السيوطي. ص 85 

2 الاناقه في کل الخلافة, ج 1, ص 3د. 

)۱۰ 1۷( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة الکوفة (1). شهر شوال المکرم (1), دمشق 
(1), السجود (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (1) 


فد ولیو فررند خی ادا 


نمونه اي از خونريزي‌هاي حجاج او در دوران فرمانداري خود به چند شهر 
مهم اسلامي: مدینه؛ کوفه, بصر ۵ هزاران نفر از دوستداران اهل بیت و 
سادات علوي را , به خاك و خون کشید. و شخصيت‌هاي اسلامي را کشت و 
امام سجاد را دست بسته از مدینه تا شام کشانید با این همه جنایت در 
نظر عبد الملك آنچنان مورد پذیرش قرار گرفته بود که به ولي عهد خود 
ولید, احترام و رعایت حقوق و احترامات حجاج را مورد سفارش اکید قرار 
داده بود ... . (1) 2. ولید فرزند عبد الماك پس از مرگ عبد الملك که در 
سال 86 ماه 8 شوال اتفاق افتاد و همان روز پسرش منصب حکومت را 
اشغال نمود و به مدت نه سال و 7 ماه تخت حعومت را در اشفغال خود 
داشت. 

او به كارهاي عمران و آبادي علاقه داشت. مسجد جامع دمشق و توسعه 
مسجد مدینه از كارهاي اوست آنچنان که به ازدواج وبوالهوسي نیز فریفته 
بود و امار ازدواج‌هاي مکرر او را با جوجه کنی زکان لعبت باز به 63 تن 
رسانیده اند. (2) او فرمانداري و حکومت حجاج را تائید کرد و شدت عمل 
در مورد سادات علوي را تأکید نمود داستان يا واقعه زیر بیانگر عملیات 
قهرآمیز اوست. 

گویند يكي از فراریان از ظلم حجاج به آبادي دور دست پناه برده نود سک 
را مشاهده نمود که در سایه درختي دراز کشیده ۵ تانق[ استراحت و 
تمدد اعصاب است با خود مي‌گوید: اي کاش من هم مانند این حیوان بودم 
و از شر حجاح با آسودگي به استراحت میپرداختنم او از آنجا غبوز مي‌کند 
پس از مدتي عبورش از آنجا مي‌افتد و ناگاه چشمش به همان سیک 
مي‌افتد که مردم از راز مردن او مي‌پرسند مي‌گویند: از 

1 السيوطي. ص 85 

2 الاناقه في کل الخلافة, ج 1, ص 3د. 

)۱۰ 1۷( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة الکوفة (1). شهر شوال المکرم (1), دمشق 
(1), السجود (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (1) 


3 - سلیمان فرزند عبد الملك 


طرف حجاج دستور آمد سگها را بکشند. (1) از این داستان معلوم مي‌گردد 
که حیوانات بي زبان هم از شر او در امان نبودند! 

3 سلیمان فرزند عبد الملك او پس از مرگ برادرش ولید روز شنبه 14 
جمادي الاخر به سال 96 هجري به حکومت رسید و دو سال و 9 ماه 
استقرار داشت. 

بر اساس رقابتي که از نظر سياسي بین او و حجاح بوجود آمد دستور داد 
زنداني را که حجاج بازداشت کرده بود آزاد سازد بنا به نقل مسعودي در 
مروحع الذهب (ح 3 ص 187) سي هزار مرد و سي هزار زن بي گناه را 
آزاد ساختند و اين رقم مي‌تواند بیانگر اختناق و فساد رژیم حاکم آن روز را 
روشن سازد ۱ 

او علاقه ء فراوانی به حجمع اوري اموال و غنائم و تروت داشت او در يکي 
از نامه‌هاي خود به استاندار مصر در مورد وصول مالیات و گرفتن خراح 
مي‌نویسد: " شیر را کاملا بدوش اگر شیر تمام شد خون را بچکان! " 
و ۱ ی ۳ 
مي‌رساند پس از درگذشت عموزاده اش سلیمان روز جمعه 11 صفر به 
سال 99 هجري به حکومت رسید و مدت 2 سال و پنج ماه و پنج روز 
حکومت داشت. 

او در میان حکمرانان بني امیه معروف به رعایت حقوق اجتماعي و عدل 
بوده است. او پاره اي از از بدعتها و قانون‌هاي جور و ظلم را که توسط 
ای مه که ی و اه 
مقام ولایت عظمي را لغو نمود .. . و به جاي آن در خطبه‌ها آیه ء: " ان الله 
باه بالعدل والأأحسان وایتاء ذي القربي " را قرار داد. آن چنان که مراسم 
و هداياي نوروزي و مهرگان را لغو نمود ... و با علویان رفتار مناسبي را 
رت ار و و 
قدغن نمود وفدك 

)۱۰ 1۸( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), عمر بن عبد 
العزیز (1), ۳۹ ۲۱ السب (1) 


4 - عمر بن عبد العزیز 
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5 - یزید فرزند عبد الماك 


مغصوب را به فرزندان حضرت زهرا| (علیه السلام) باز گردانید و توسعه ي 
مسجد الحرام را شروع نمود (1) و به همین مناسبت بود که کارهاي او 
خوشایند عناصر فرصت طلب اموي نگشت و گویند او را با سم گشتند 
چون به زعم آنان او روشي را در پیش گرفته بود که سرانجام حکومت را 
از دست بني امیه بیرون مي‌کرد. 

5 یزید فرزند عبد الملك يزید بن عبد الملك نوه دختري یزید بن معاویه 
پس از در‌گذشت ابن عبد العزیز به سال 101 به حکومت رسید و 4 سال 
و اندي حکومت کرد. او مي‌خواست همانند سلف خویش. عمر بن العزیز 
حکومت نماید ولي اطرافیان و سردمداران ظلم و ستم که اغلب پیرامون 
زمامداران را فرا مي‌گیرند! اجتماع نمودند و دست به دست هم دادند که 
او را از این فکر و خیال راحت سازند واساسا وجود تکلیف و عذاب و 
عقاب در کارهاي خلاف خلفاء را از دوش او برداشتند و نزديك به 40 تن از 
شیوخ و رجال! و به شهادت قیام ورزیدند که هرگز بر خلفاء و حکمرانان 
حساب و کتابي وجود ندارد. (2) همانند شايعاتي که در سرزمین ایران 
پیرامون پادشاهان وجود داشت که نماز و روزي بر انان واجب نیست فهة 
رعایت عدالت کافي است ولي مرحوم ميرزاي قمي بر خلاف حاشیه 
نشینان درباري خود در پاسخ فتحعلي شاه فرمود بودند: " هم اقامهء نماز و 
هم اقامهء عدل : بر شاه واجب است .*. 

اوضاع دوباره به ۰ شراط قبل از دوران حکومت عمر بن عبد العزیز باز 
گشت مشکلات اداري, مالیات و مسائل اجتماعي و اخلاقي به همان حالت 
اولیه عودت نمود, افزون بر آنها او داراي علاقهء شدید به لهو و لعب و و 
هوسراني بود. معشوقه هائي بنام " حبابه " : سلامه ْ داشت که علاقه 
فراواني به هن دو. تن آنان داشت. از اتفاق نخستین معشوفه ی او 
حبابه در جواني درگذشت او بسیار متأسف گردید به طوري که تاریخ 

1 الامام الصادق والمذاهب الاربعه, ۳ 1 ص‌‌ 134 
اس 2 
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صفحهمفاتیح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), دولة 
ایران (1), یزید بن معاوية لعنهما الله (1), یزید بن عبد الملك (1). عمر بن 
ار وا مس هرا ها ره 
(1), الصدق (1) 


6 - هشام پسر عبد الماك 


می: گوید: مدتی بدن آو را دفن تکرد جون تمی‌توانست. ار او جدا کردده از 
این نظر مورد شماتت و ملامت قرار گرفت و برخي مي‌گویند علاقه ي او 
به محبوبه اش در حدي بود که دستور نبش قبر او را صادر کرد تا او را 
مجددا مشاهده نماید. (1) با این وضع مملکت داري را خود بهتر داني که 
0. هشام پسر عبد الملاك او پس از رید به سال 5 هجري زمام امور 
کشور را بدست گرفت ولایت عهدي او از ناحیه برادرش یزید بود و نزديك 
به 20 سال حکومت و زمامداري نمود ... 

او يكي از سیاست بازترین حکمرانان اموي بود به حدي که او را با معاوبه 
مقایسه کرده اند او داراي رفتار خشن و بخل امیز و امساك مالي بود و با 
علویان خصومت و دشمني باطني داشت و در ابراز ان از هر فرصتي 
استفاده مي‌نمود. 

احضار امام به شام يکي از فرازهاي مهم زد کی پر افتخار امام صادق 
(علیه السلام) مسافرت ان حضرت؛ به شام در حضور پدر عالیقدرش امام 
باقر (علیه السلام) مي‌باشد و ان مسافرت به این ترتیب پیش امد که در 
جلد مربوط به امام باقر (علیه السلام) گذشت. 

امام (علیه السلام) و هشام بن عبد الملك حکومت هشام بن عبد الملك از 
طولاني ترین و خشونت‌بارترین دوران‌هاي حکومت ببي امیه بود. او بیست 
سال تمام بر اریکهء قدرت سوار بود و در دوران او, قیام يزید بن علي در 
کوفه سر کوب گردید. بسن از آن واقعه با شدت هر چه بیشتر با دوستداران 
علي (علیه السلام) رفتار مي‌نمود. جمعي را به زندان افکند وعده اي را 
محبوس ساخت شاعران و نويسندگاني که نسبت به اهل بیت ارادت 
مي‌ورزیدند با شدیدترین انواع رفتار مي‌نمود او دستور داد که زیان حق 
گوي " کمیت " شاعر فرزانه را قطع نمایند جون او در رثاء زید بن علي بن 
ی اشعاري سروده بود و هم او بود که دستور قطع عطاياي مردم 
مدینه ر 

الاناقه, جح ۱ ص ۲۶۱ البداية والنهاية, جح 3. ص 48. 

۱۳۷ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), الامام 
خعقر بن, محنید الضادی غلیهما السلان (1), الامام. امبد الموفنین غلي: بن 
ابي طالب علیهما ِِِِ (1), مدينة الكوفة (1), هشام بن عبد الملك (2), 
توافت ۱۱ بن الحسین (1), القبر (1), الدفن (1), کتاب البداية 
والنهاية (1) 


ار اقا یه ام 


من کوید مدتی بندن آو را دفن تکرد جون تمی‌توانست. ار او جدا کردده از 
این نظر مورد شماتت و ملامت قرار گرفت و برخي مي‌گویند علاقه ي او 
به محبوبه اش در حدي بود که دستور نبش قبر او را صادر کرد تا او را 
مجددا مشاهده نماید. (1) با این وضع مملکت داري را خود بهتر داني که 
0. هشام پسر عبد الملاك او پس از رید به سال 5 هجري زمام امور 
کشور را بدست گرفت ولایت عهدي او از ناحیه برادرش یزید بود و نزديك 
به 20 سال حکومت و زمامداري نمود ... 

او يكي از سیاست بازترین حکمرانان اموي بود به حدي که او را با معاوبه 
مقایسه کرده اند او داراي رفتار خشن و بخل امیز و امساك مالي بود و با 
علویان خصومت و دشمني باطني داشت و در ابراز ان از هر فرصتي 
استفاده مي‌نمود. 

احضار امام به شام يکي از فرازهاي مهم زد کی پر افتخار امام صادق 
(علیه السلام) مسافرت ان حضرت؛ به شام در حضور پدر عالیقدرش امام 
باقر (علیه السلام) مي‌باشد و ان مسافرت به این ترتیب پیش امد که در 
جلد مربوط به امام باقر (علیه السلام) گذشت. 

امام (علیه السلام) و هشام بن عبد الملك حکومت هشام بن عبد الملك از 
طولاني ترین و خشونت‌بارترین دوران‌هاي حکومت ببي امیه بود. او بیست 
سال تمام بر اریکهء قدرت سوار بود و در دوران او, قیام يزید بن علي در 
کوفه سر کوب گردید. بسن از آن واقعه با شدت هر چه بیشتر با دوستداران 
علي (علیه السلام) رفتار مي‌نمود. جمعي را به زندان افکند وعده اي را 
محبوس ساخت شاعران و نويسندگاني که نسبت به اهل بیت ارادت 
مي‌ورزیدند با شدیدترین انواع رفتار مي‌نمود او دستور داد که زیان حق 
گوي " کمیت " شاعر فرزانه را قطع نمایند جون او در رثاء زید بن علي بن 
ی اشعاري سروده بود و هم او بود که دستور قطع عطاياي مردم 
مدینه ر 
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بات (یی انا انم اش یف ات 
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به محبوبه اش در حدي بود که دستور نبش قبر او را صادر کرد تا او را 
مجددا مشاهده نماید. (1) با این وضع مملکت داري را خود بهتر داني که 
0. هشام پسر عبد الملاك او پس از رید به سال 5 هجري زمام امور 
کشور را بدست گرفت ولایت عهدي او از ناحیه برادرش یزید بود و نزديك 
به 20 سال حکومت و زمامداري نمود ... 

او يكي از سیاست بازترین حکمرانان اموي بود به حدي که او را با معاوبه 
مقایسه کرده اند او داراي رفتار خشن و بخل امیز و امساك مالي بود و با 
علویان خصومت و دشمني باطني داشت و در ابراز ان از هر فرصتي 
استفاده مي‌نمود. 

احضار امام به شام يکي از فرازهاي مهم زد کی پر افتخار امام صادق 
(علیه السلام) مسافرت ان حضرت؛ به شام در حضور پدر عالیقدرش امام 
باقر (علیه السلام) مي‌باشد و ان مسافرت به این ترتیب پیش امد که در 
جلد مربوط به امام باقر (علیه السلام) گذشت. 

امام (علیه السلام) و هشام بن عبد الملك حکومت هشام بن عبد الملك از 
طولاني ترین و خشونت‌بارترین دوران‌هاي حکومت ببي امیه بود. او بیست 
سال تمام بر اریکهء قدرت سوار بود و در دوران او, قیام يزید بن علي در 
کوفه سر کوب گردید. بسن از آن واقعه با شدت هر چه بیشتر با دوستداران 
علي (علیه السلام) رفتار مي‌نمود. جمعي را به زندان افکند وعده اي را 
محبوس ساخت شاعران و نويسندگاني که نسبت به اهل بیت ارادت 
مي‌ورزیدند با شدیدترین انواع رفتار مي‌نمود او دستور داد که زیان حق 
گوي " کمیت " شاعر فرزانه را قطع نمایند جون او در رثاء زید بن علي بن 
ی اشعاري سروده بود و هم او بود که دستور قطع عطاياي مردم 
مدینه ر 
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ققزای و عبانم اس رای اه لیم با 


به جرم علاقه به زید صادر نمود ۳ همگي آنان را وادار به ترك اهل بیت 
(علیه السلام) نماید. ۱ 
هشام مردي بخیل و خشن و ستمگر و بي رحم بود (1) او در جمع آوري 
تروت وعمران و آبادي مي کوشید در زمان او بعضي از صنایع دستي رولق 
یافت. لکن از آنجا که شخص بي عاطفه و سخت‌گیر بود, در دوران حکومت 
او زندگي بر مردم تنگ تر شد و احساسات و عواطف انساني در جامعه رو 
به زوال رفت و رسم نيكوکاري و تعاون برچیده شد به حدي که هیچکس 
نسبت به ديگري کمك و دلسوزي نداشت. (2) هشام و خاندان پیامبر 
(صلي الله علیه وآله) مهمترین انگیزه سخت گيري خلفا نسبت به پیشوایان 
بزرگ و رجال خاندان پیامبر (صلي الله علیه واله) محبوبیت فوق العاده 
آنان در افکار عمومي و نفوذ معنوي آنان در قشرهاي مختلف جامعه بود .. 
خلفاي اموي (و همچنین زمامداران عباسي) به خوبي مي‌فهمیدند که 
حکومت آنها حکومت زور و قدرت است و اگر مردم از آنها اطاعت 
مي‌کنند, بواسطه ترس و بیم از شکنجه و اعدام و تبعید است, آنها 
مي‌فهمیدند که مردم بر حسب ظاهر تسلیم انها هستند ولي دل‌هاي انان با 
خاندان پیامبر است و اگر فرصتي بدست آورند,. جز حکومت عادلانه خاندان 
نبوت زیر بار هیچ حکومتي نخواهند رفت به همین جهت پیشوایان بزرگ 
شیعه خطر بزرگي براي حکومت‌هاي ظالم و ستمگر به شمار مي‌رفتند و 
حني در زماني که ائمه (علیه السلام) خانه نشین بودند و هی قدرت 
نظامي در اختیار نداشتند, باز تحت نظر بودند و رعب عجيبي در دلهاي 
حکام اموي انداخته بودند. 

سیاست هشام درباره علویان ۷ نیز از این سیاست محلي مستثني نبود. 
هشام بیش از هر يك از خلفاي هه نسبت به امام صادق (علیه السلام) 
سختگيري مي‌کرد و براي آزاز و اذیت ایشان از کوچکترین فرصت غفلت 
نمي‌نمود. شهادت زید بن علي بن الحسین (علیه السلام) نیز 

او و 0 

2 مروج الذهب., ج 3. ص <05د. 

)۱۰ ۷۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (1), الظلم (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


7 - ولید بن عبد الماك 


جزئي از همین برنامه بود. 
اينها نمونه هائي از اندك عملکرد هشام بود که تاریخ ثبت کرده است. 
۱ 
حکومت زر میا يك سال و دو ماه در این سمت بود 
و ایام او به لهو و لعب و فسق و فجور سپري مي‌گشت. از ارتکاب معاصي 
پرهیز ۱ و اشعار معروف تهدید قرآن از تراوشات فکر علیل ومخمور 
آتهدد کل جبار عنید؟ * فها انا ذاك جبار عنید اذا ما جثت ربك یوم حشر * 
فقل يا رب! مزقني الولید (1) آیا تو هستي که هر ستمگر مستکبر را تهدید 
مي‌نمائتي هان ايذك من همان ستمگر معاند هستم! هنگامي که به پیشگاه 
پروردگار خود شتافتي مي‌تواني از روي شکایت, ناله سر دهي که این ولید 
بود که مرا پاره پاره کرد. 
خلاصه اي از بيوگرافي او اینست که از او " فرعون امت اسلام " تعبیر 
آورده اند. 
8 یزید ناقص یزید فززند ولید بن عبد الملك مروان است که مادرش 
شاه فرید " تبار به سلسله ساسانیان مي‌رساند و از حکمرانان اموي است 
که به سال 126 پس از ز کشته شدن ولید بر اریکهء حکومت سوار گردید و 
و رن ایب وا رای ار رو 
ديواني انجام داد و وضع کشور در دوران او متشنج گردید و اختلاف و جنگ 
و جدل فزوني گرفت و فرمانداران و استانداران مناطق بناي سرپيچي و 
تمرد گذاشتند و مایه ي خوشبختي مردم بود که بیش از 5 ماه حکومت 
ننمود و مرد. 
9 ابراهیم بن ولید نوه ء عبد الملك مروان با ولایت عهدي جعلي وقلابي در 
ذي حجه 126 هجري روي 
1 آبن اثیر, 3 2 ص‌ 7 - البدء والتاریخ مقدسي. ح 3 ص‌ 3 
(۷۲ ۱۰) 


صفحهمفاتیح البحث: الحح (1), ابن الأثیر (1) 


8 - یزید ناقص 


جزئي از همین برنامه بود. 
اينها نمونه هائي از اندك عملکرد هشام بود که تاریخ ثبت کرده است. 
۱ 
حکومت رز میا يك سال و دو ماه در این سمت بود 
و ایام او به لهو و لعب و فسق و فجور سپري مي‌گشت. از ارتکاب معاصي 
پرهیز ۱ و اشعار معروف تهدید قرآن از تراوشات فکر علیل ومخمور 
آتهدد کل جبار عنید؟ * فها انا ذاك جبار عنید اذا ما جثت ربك یوم حشر * 
فقل يا رب! مزقني الولید (1) آیا تو هستي که هر ستمگر مستکبر را تهدید 
مي‌نمائتي هان ايذك من همان ستمگر معاند هستم! هنگامي که به پیشگاه 
پروردگار خود شتافتي مي‌تواني از روي شکایت, ناله سر دهي که این ولید 
بود که مرا پاره پاره کرد. 
خلاصه اي از بيوگرافي او اینست که از او " فرعون امت اسلام " تعبیر 
آورده اند. 
8 یزید ناقص یزید فززند ولید بن عبد الملك مروان است که مادرش 
شاه فرید " تبار به سلسله ساسانیان مي‌رساند و از حکمرانان اموي است 
که به سال 126 پس از ز کشته شدن ولید بر اریکهء حکومت سوار گردید و 
و رن ایب وا رای ار رو 
ديواني انجام داد و وضع کشور در دوران او متشنج گردید و اختلاف و جنگ 
و جدل فزوني گرفت و فرمانداران و استانداران مناطق بناي سرپيچي و 
تمرد گذاشتند و مایه ي خوشبختي مردم بود که بیش از 5 ماه حکومت 
ننمود و مرد. 
9 ابراهیم بن ولید نوه ء عبد الملك مروان با ولایت عهدي جعلي وقلابي در 
ذي حجه 126 هجري روي 
1 آبن اثیر, 3 2 ص‌ 7 - البدء والتاریخ مقدسي. ح 3 ص‌ 3 
(۷۲ ۱۰) 


صفحهمفاتیح البحث: الحح (1), ابن الأثیر (1) 


9 - ابراهیم بن ولید 


جزئي از همین برنامه بود. 
اينها نمونه هائي از اندك عملکرد هشام بود که تاریخ ثبت کرده است. 
۱ 
حکومت رز میا يك سال و دو ماه در این سمت بود 
و ایام او به لهو و لعب و فسق و فجور سپري مي‌گشت. از ارتکاب معاصي 
پرهیز ۱ و اشعار معروف تهدید قرآن از تراوشات فکر علیل ومخمور 
آتهدد کل جبار عنید؟ * فها انا ذاك جبار عنید اذا ما جثت ربك یوم حشر * 
فقل يا رب! مزقني الولید (1) آیا تو هستي که هر ستمگر مستکبر را تهدید 
مي‌نمائتي هان ايذك من همان ستمگر معاند هستم! هنگامي که به پیشگاه 
پروردگار خود شتافتي مي‌تواني از روي شکایت, ناله سر دهي که این ولید 
بود که مرا پاره پاره کرد. 
خلاصه اي از بيوگرافي او اینست که از او " فرعون امت اسلام " تعبیر 
آورده اند. 
8 یزید ناقص یزید فززند ولید بن عبد الملك مروان است که مادرش 
شاه فرید " تبار به سلسله ساسانیان مي‌رساند و از حکمرانان اموي است 
که به سال 126 پس از ز کشته شدن ولید بر اریکهء حکومت سوار گردید و 
و رن ایب وا رای ار رو 
ديواني انجام داد و وضع کشور در دوران او متشنج گردید و اختلاف و جنگ 
و جدل فزوني گرفت و فرمانداران و استانداران مناطق بناي سرپيچي و 
تمرد گذاشتند و مایه ي خوشبختي مردم بود که بیش از 5 ماه حکومت 
ننمود و مرد. 
9 ابراهیم بن ولید نوه ء عبد الملك مروان با ولایت عهدي جعلي وقلابي در 
ذي حجه 126 هجري روي 
1 آبن اثیر, 3 2 ص‌ 7 - البدء والتاریخ مقدسي. ح 3 ص‌ 3 
(۷۲ ۱۰) 


صفحهمفاتیح البحث: الحح (1), ابن الأثیر (1) 


10 - مروان حمار 


کار آمد عنسه‌هاه تیقر عکوسته فذاشت. عا.حکست را به. آگرین فرد از 
سلسله اموي, مروان حمار سیر د که تا ابد در آن خاندان و تون و از میان 
برود و برخي معتقدند که او را کشتند. 
10 مروان حمار مروان پسر حکم مادرش از اکراد بود از ماه صفر سال 
127 منصب حکومت و خلافت را اشفغال 99 تا شش سال و آن 
پست بود تا آنکه در ماه ربیع سال 123 در " بو صير " سرزمین مصر کشته 
شد و پرونده۶ جنایت و خیانت امویان با کشته شدن او بسته گردید و 
حکومت به فرزندان عباسي منتقل شد. و کارنامه حکومت امویان این چنین 
بسته شد که آنان هیچگونه دلبستگي به دین و احکام آن نداشتند بلکه توجه 
خاص آنان به ایجاد حکومتي بود که تشکل و تمرکز دیوان سالاري روز 
افزون از مشخصات ان به شمار مي‌رفت. 
11 و 12. سفاح عباسي و منصور دوانيقي ربیع دوم سال 132 هجري سال 
۳9 حکومت اموي و آغاز حکومت فرزندان عباسي عموزادگان نزديك 
صادی ( علبه ااملام آمی‌باشد کشت با کم و سصسانی علوان 
بر سر کار امدند ولي پس از اشغال حکومت از دشمنان خوني انان شدند. 
نخستین حاکم انان عبد الله پسر محمد نوه ء ابن عباس صحابي و مفسر 
معروف مي‌باشد. و مدت حکومت او در حدود 4 سال طول کشید تا در ماه 
ذیحجه سال 136 از دنیا رفت او در نخستین خطابهء افتتاحیه در مسجد 
کوفه خود را سفاح و خونریز نامید و عزت الهي را مخصوص خود و 
خاندانش دانست و به غلط همه ي عباسیان را ۲ اهل البیت " نامید و گفت 
که خداوند در قرآن آنان را از هر پليدي پاك و منزه گردانیده است و این 
حقیقت را که علویان براي خلافت شایسته ترند منکر شد (1) در دوران او 
حزب بزرگ هاشمي که در دوران بني امیه خاصیت سياسي داشتند اکنون 
با 
1. تاريخ طبري, ج 3, ص 29. 
(۷۳ ۱۰ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
عش و سا یم الکقه ید اه باس )که افمه 1 ادف 1 


1 و 12 - سفاح عباسي و منصور دوانيقي 


کار آمد وهای بیقر عکوسه فذاشت. عا.حکست را به. آگرین فرد از 
سلسله اموي, مروان حمار سیر د که تا ابد در آن خاندان و تون و از میان 
برود و برخي معتقدند که او را کشتند. 
10 مروان حمار مروان پسر حکم مادرش از اکراد بود از ماه صفر سال 
127 منصب حکومت و خلافت را اشفغال 99 تا شش سال و آن 
پست بود تا آنکه در ماه ربیع سال 123 در " بو صير " سرزمین مصر کشته 
شد و پرونده۶ جنایت و خیانت امویان با کشته شدن او بسته گردید و 
حکومت به فرزندان عباسي منتقل شد. و کارنامه حکومت امویان این چنین 
بسته شد که آنان هیچگونه دلبستگي به دین و احکام آن نداشتند بلکه توجه 
خاص آنان به ایجاد حکومتي بود که تشکل و تمرکز دیوان سالاري روز 
افزون از مشخصات ان به شمار مي‌رفت. 
11 و 12. سفاح عباسي و منصور دوانيقي ربیع دوم سال 132 هجري سال 
۳9 حکومت اموي و آغاز حکومت فرزندان عباسي عموزادگان نزديك 
صادی ( علبه ااملام آمی‌باشد کشت با کم و سصسانی علوان 
بر سر کار امدند ولي پس از اشغال حکومت از دشمنان خوني انان شدند. 
نخستین حاکم انان عبد الله پسر محمد نوه ء ابن عباس صحابي و مفسر 
معروف مي‌باشد. و مدت حکومت او در حدود 4 سال طول کشید تا در ماه 
ذیحجه سال 136 از دنیا رفت او در نخستین خطابهء افتتاحیه در مسجد 
کوفه خود را سفاح و خونریز نامید و عزت الهي را مخصوص خود و 
خاندانش دانست و به غلط همه ي عباسیان را ۲ اهل البیت " نامید و گفت 
که خداوند در قرآن آنان را از هر پليدي پاك و منزه گردانیده است و این 
حقیقت را که علویان براي خلافت شایسته ترند منکر شد (1) در دوران او 
حزب بزرگ هاشمي که در دوران بني امیه خاصیت سياسي داشتند اکنون 
با 
1. تاريخ طبري, ج 3, ص 29. 
(۷۳ ۱۰ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
عش و سا یم الکقه ید اه باس )که افمه 1 ادف 1 


دو نامه گویا و بیانگر مشي عملي روز 


تقسیم شده بود کشمکش گروهي شکل جديدي به خود گرفته بود دیگر 
منازعه بین سلسله غاصب و مخالف مشروع آن نبود بلکه دو دسته از بني 
هاشم که هر دو خود را و و 
مي‌کرد با هم کشمکش داشتند. (1) دو نامه گویا و بیانگر مشي عملي روز 
در اینجا بي مناسبت نیست دو نامه اي که از طرف دو نماینده علویان و 
عباسیان فان همدیگر رد و بدل شده است آورده باشیم تا اساس منازعات 
و خط فکر و مشي عملي آن دو روشن تر گردد: 
محمد النفس الزکیه جدي ترین رقیب علوي در نامه اي به منصور 
مي نویسد. ِ 
" پدر و مادرم علي (علیه السلام) وصي و امام بود, چگونه است که تو 
میراث او را به خود نسبت مي‌دهي, در حالي که ما هنوز زنده ایم؟ تو خود 
بهتر مي‌داني که در میان هاشمیان هیچکس وجود ندارد که خصائثص و 
افتخاراتش با ماء اعقاب و اهداف ما در گذشته و حال قابل مقایسه باشد 
,. ما اولاد فاطمه دختر پیامبر خدا هستیم در حالي که شما چنین نیستید ما 
۱ دختر پیامبر اسلام هستیم. در حالي که شما چنین امتيازي را 
ندارید من هم اتفاقا واسطه طلائي در نسل بني هاشم و بهترین انها از 
نظر والدین (نسبي) هستم مادرم " نارسي " نبوده و از ناحیه مادري برده 
زاده نیز نیستم (2) من تبار به پیامبر مي‌رسانم در بین اجداد پدریم اکثریت 
اهل بهشت و اقلیت دوزخي اند بنابراین من پسر بهترین مردم با فضیلت 
اسلام هستم. ٍ 
و اما در باره عفو عمومي که به من اعطا کرده اي ایا مي‌توانم بپرسم چه 
نوع عفو عمومي است؟ ایا مانند همان است که " ابن هبیره " به عمویت *" 
عبد الله بن علي " و يا به " ابومسلم " داده است؟ 
از این نامه روشن مي‌شود که محمد النفس الزکیه بر اساس اینکه جدش 
علي (علیه السلام) 
1 تشیع در مسیر تاریخ, ص‌ 29 
2 منصور زاده ء يك زن برده بود. 
(ع۷ ۱۰) 
یقفا تیم آليفت: الرمام ابر العغمتنیی لیم بن: ایی. ظالب: اما 
السلام (2), عبد الله بن علي (1), بنو هاشم (2), الهدف (1), الوراثة, 
التراث, الارت (1) 


پاسخ منصور 


محیط ولادت؛ نسب تأیید مي‌بخشد. 

پاسخ منصور مطالعه ء پاسخ منصور و نوع استدلال او در توجبه رهبري 
خویش بسیار روشنگر است: " نامهء شما را دریافت داشتم, تو بزرگترین 
افتخار ما را در دوران جاهلیت يعني نوزیع تب در میان حجاج و پاسداري 
چاه زمزم مي‌داني و متوجه هستي که در میان همه برادران. این امتیازها 
تنها نصیب " عباس " بود و پدرت " علي " در رابطه با اين امتیاز با ما 
دادخواهي کرد ولي عمر به نفع ما قضاوت کرد به حدي که این امتیاز در 
زمان جاهلیت و در دوران اسلام همواره در اختیا ر ما بوده است. 

بزرگترین غرور و مایه افتخار شما 9 ۱ قرار دارد که آن 
هم تنها افراد ناآگاه و معمولي را میفریبد نه همه را خداوند زنان را 
همچون عموها, پدرها و پدرشوهرها و خویشان معتبر و آبرومند دیگر خلق 
نکرده است و اما در مورد دعوي شما بر اینکه پسر ۰ ۵« ء خدائید. 
خداوند متعال چنین ادعائي را مردود دانسته است جائّي که مي‌گوید: 

" محمد پدر هیچ يك از مردان شما نیست بلکه او فرستاده ي خدا و خاتم 
پیامبران است (1) درست است شما فرزند دختر او هستید همأنا این 
خويشاوندي نزديکي است ولي او زر بود و مي‌تواند وارت بااشد و 
تفی‌ اند آماه کردد شا اس حه ای مان افامتن وا ارت 
تو ۳ که پس از مرگ پیامبر خدا, هیچ پسري از اولاد عبد المطلب به 
جز عباس زنده نماند و عباس به عنوان عموي پیامبر, وارث امامت شد. از 
عباس بدان دست نیافت. بنابراین, سقایه (اب دادن) ومیراث پیامبر, علاوه 
بر خلافت متعلق به او و خاندان او مي‌باشد و در 

1 . سوره دد, استا2 

)۱۰ ۷۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1), الوراثة, التراث, الارث (2) 


دست؛ انا باقي خواهد ماند. زیرا| عباس وارت و وصي هر افتخار و تقوائتي 
است که در زمان جاهلیت و اسلام وجود داشته است ۲ ۰ (1) نویسنده کتاب 
" تشیع در مسیر تاریخ " استناج مي‌کند: این نامه مهمترین سند درك خط 
فكري عباسیان را نشان میدهد و در بررسي محتواي ان به نکات 
برجسته‌اي برمیخوریم: ِ ِ 
1 او به قانون مرسوم عرب که پس از مرگ پدر عمو جاي او را مي‌گیرد 
2 او تکیه ي خاصي بر قضاوت عمر به نفع عباس مي‌کند و از اين رو به 
قدرت خلیفه دوم به همان ترتیب اتکاي اصحاب الحدیث تاکید دارد. 
3. عباس به عنوان عموي پیامبر شايستگي بيشتري, به ورائت پیامبر 
داشت تا علي, عموزاده ء او 
4 او هر گونه احقاق حق را ارس فاتامی سس "زن ۱ رد مي کند. 
5 جاي تعمق است هر دو (محمد النفس الزکیه ومنصور) در دعاوي خود 
به استدلالات دوران جاهلیت, بر و ند و سابقه ء آن زمان را براي 
دراه اسلامي افتخا رآمیز مي‌دانند. 
تحلیل. سیاسی بتي: عیاس پس از آنکه با دستیاری و کمك غلهیان حکومت 
بني امیه را ساقط کردند و خود بر اريكه‌ي حکومت تکیه زدند به سوي بني 
فاطمه برگشتند و با تمام نیرو براي از بین بردن خاندان رسالت کوشیدند. 
عده اي کر زدند و جمعي را زنده به گور ساختند و دسته اي را در 
هیان دیوار‌ها گذاشتند: خانهء امام ششم را آتش ژدند و چند بار خودش زا 
به عراق جلب نمودند. بدین سبب در اواخر زندگي امام ششم (علیه 
السلام) تقیه شدیدتر گردید ۵ ان حضرت چون تحت مراقبت شديدي بود 
جز " خواص " شیعه را 
1 تاریخ طبري, ج 3. ص 211 - مبرد کامل. ج 4 ص 16 به نقل از تشیع 
در مسیر تاریخ. ص 251. 
(۷۱ ۱۰) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), بنو عباس (1), بنو امية (1), الوراثة, 
التراث, الارت (1) 
ِ پذیرفت و بالاخره بوسیله منصور خلیفه دوم عباسي مسموم و شهید 
دید. 
خصیصه كلي که از مطالعه تاریخ خلفاي عباسي به دست مي‌آید اینست که 
آنان هر چه در آزار و اذیت پیشوایان معصوم (علیه السلام) بیشتر 
مي‌کوشیدند و به شیعیان سخت تر مي‌گرفتند روز به روز شماره ء پیروان 


آنان بیشتر و ایمانشان محکم تر مي‌شد و سازمان خلافت در انظار آنان 
يك دستگاه پلید و منفور جلوه گر مي‌گشت و این مطلب عفده ۶ دروني 
شده بود که پیوسته خلفاي معاصر را رنج مي‌داد و در حقیقت انان را زبون 
و بیچاره مي‌ساخت 

دوران انتقال خصوصیات ديگري که در دوران پيشواي ششم وجود داشت 
ترجمه ي علوم و دانش ملل و نقل آن به محیط اسلامي و ظهور فرقه‌ها و 
احزاب جدید سياسي و مذهبي بود که طبعا برخوردهايي با افعار و اراء 
اسلامي پیدا مي‌کرد و هدف امام و یاران او نشان دادن حقایق اسلام و 
خنتي نفودن اتحرافات و ارشاذ و رهبري گمراهان و ارائه‌ي مکتب فكري و 
اقتصادي و سياسي اسلام بود که در سخنان و بیانات امام (علیه السلام) 
کاملا نمودار میباشد و هدف امام پاكسازي محیط اسلامي از کفر, الحاد. 
زندقه, شعوبي گري و غیره بود. 

يكي از دلایل مهم و عوامل اساسي این " فرقه گرايي "ها و ظهور 
مكتب‌هاي انحرافي (و يا لااقل نا اصیل) وجود خفقان و ظلم و جور حکومت 
مداران عباسي و تلاش در " تفتیش عقاید! " انها براي دور نگهداشتن مردم 
از مکتب غني, پربار و (اسلام اصیل) اهل بیت (علیه السلام) بود. و ما 
امروز نيك مي‌دانيم که تعالیم حقيقي, بیواسطه و حیاتبخش اسلام خدا و 
رسولش فقط و فقط در ذهن شكوفاي اين والاتباران بلند اندیش وجود 
داشت. 

این انان بودند که مي‌توانستند به خواسته‌هاي معنوي و فكري مردم جواب 
دهند و روح تشنه وعدالتخواه مردم را از سرچشمه ي زلال ولایت سیراب 
بسته شدن درهاي اهل بیت (علیه السلام) عامل گرایش مردم به 
مکتب‌هاي پوچ فلسفي ان روزر بود و عقاید و مذاهب گوناگون, در اثر 
تضعیف خاندان رسالت قوت مي‌گرفت. 

۱ )۱۰ ۷۷( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (2), الشهادة (1), 
الغني (1) 

خلفاء عباسي در مقابل بستن درهاي اهل بیت به عنوان پاسخ گويي کاذب 
به خواسته‌هاي ديني مردم, درهاي خانه اي پر تزویر فقیهان و عالم نمایان 
درباري را باز مي‌کردند و انان همانند پادشاهان و خلفاي عصر داراي 
تشکیلات عریض و طویل مي‌شدند که دربانان و نگهبانان به محافظت و 
کنترل او مي‌ایستادند. 

اسماعیل فرازي يكي از محدئین مي‌گوید: 

" به منزل مالك بن انس وارد شدم و درخواست حديثي نمودم. او دوازده 
حدیث براي من نقل نمود و سپس سکوت اختیار کرد و چون من بار دیگر 


درخواست حدیث نمودم او به دربانان سیاه پوست که بالاي سر خود 
داشت, دستور داد تا مرا از منزل بیرون کنند! " (1) دیوار نويسي بسیارند 
کسان و حتي محققان و پژوهندگاني که دیوار نويسي يعني شعار مخالف 
نوشتن بر ديوارهاي شهر را از پديده‌هاي انقلاب بورژوازي فرانسه دانسته 
اند و در واقع مربوط به دوران پس از انقلاب صنعتي و قرن‌هاي اخیر, در 
حالي که به گواهي تاريخ سرشار از منارزه انقلاب و شهادت اسلامي, اين 
شیوه ي مبارزه ء افشاگرانه, نیز چون سنت‌هاي مبارزاتي شکوهمند ديگري 
که انقلاب و شهادت را در يك راستا قرار داده است, از بطن شیعیان 
همواره مباره و مرا جان بر کف شیعیان علي (علیه السلام) و خاندان 
اختناق فكري و کر از اظهار رآي و فکر در عصر خلفاي عباسي به 
حدي رسید که مردم ناچار به شیوه ء جديدي متوسل شدند که امروز هم 
معمول و متداول است و آن دیوار نويسي براي اداي آرمان ود به جاي 
روزنامه و مقاله و به جاي شکایت و طومار کتابت و افشاگري مکتوب 
در دل شب بر دیوارها ثبت مي‌ شد که حاوي اعتراضر و انتقاد از روش 
سياسي عمومي خلیفه است توجه به مفاد و محتواي آنان مي‌رساند که 
اغلب این اعتراضها و شکایات از طرف " شیعه " 

1 شرح الاناقه, ج 2 ص 44. 

)۱۰ ۷۸( 

فا نیم الخت: الامام امین همین علی: نب انی. :طالب: عایوضا 
السلام (1), مالك بن آنس (1), الاختیار, الخیار (1) 

و طرفداران اهل بیت (علیه السلام) مي‌باشد. 

ذوالنون مصري مي‌گوید: " وارد يك ابادي شدم دیدم بر دیوار يكي از 
ساختمان‌هاي آن نوشته شده است. 

انابن مني والمشعرین وزمزم * و مکة والبیت العتیق المعظم وجدي النبي 
المصطفي وابي * الذي ولایته فرض علي کل مسلم وامي البتول 
بنورها * آذا ما عدوناها عدبلة مریم وسبطا رسول الله عمي ووالدي * 
اولاده الأطهار تسعة آنجم - م۳ من فرزند مني و مشعر و زمزم و فرزند 
مکه و بیت الله الحرام 0 , نياي بزرگم مصطفي (صلي الله علیه واله) 
و پدرم كکسي است که ولایت او بر همگان واجب و لا زم شمرده شده 
است. - مادرم - فاطمه (س) است که نور درخشان و جهانگیر و در ردیف 
مریم عذرا قرار دارد. ِ 
حسن و حسین دو عمو و پدرانم هستند که فرزندان نه گانه ی انان 
ستارگان درخشان ولایت و عصمت مي‌باشند ی 


تنگي و فشار ظلم و خفقان مرا واداشت که از فضاي وسیع جهان به اين 
خانه تنگ پناه آوردم و درد دلم را براي ديوارهاي آن بنویسم تو اي خواننده 
شعر بدان! مسلمان نیست كکسي که مردم از دست او در امان نباشند. 

تا ی ار و و ار اش 
بردم که او يك فرد علوي است که از ظلم وجور هارون, فرار کرده است و 
به این ابادي پناهنده شده است و درد دل و خواسته خود را به دیوارها ثبت 
و نقش نموده است. (1) تقیه و کتمان عقیده شیعه در فراز و نشیب تمام 
اعصار و روزگاران در برابر ظلم و خفقان ايستادگي و مقاومت نشان داد و 
در راه دفاع از آرمان و هدف اسلامي و اعتقادي خود و در راه حفظ و 
نگهداري سرمايه‌هاي راستین خود. يعني شرف و قرآن, جهاد و كوششي 
ِِ ناپذيري بروز داد هر چند این مبارزه و مقأاومت به محرومیت از 


ِ 9 ۲۲ 
(۷۹ ۱۰) 
فتاه ات امامت ای اه یه اه زر 
الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), مدينة مکة المکرمة 
(2 کتات :ای الطالمین لانه الفرع الاصفهانی: (1) 
طنیفی»و خشروع او انسامنت, و سیازی از آنان‌بزا شت لها ناه 
سلول‌هاي انفرادي توأم با شکنجه و غذاب کشا ند و در این راه تنها 
دلخوشي و سرفرازي آنان در تمامي پهنهء تاریخ سرشار از رنج و تحمل 
شان این بوده است که تن به ننگ و عار ندادند و به صورت جوانمردانه در 
نگه داري از احکام واقعي اسلام و دفاع از رهبران راستین امت در برابر 
ظلم و خفقان حکام عصر ايستادگي و مقأومت کردند. 
ولي گاهي هم همین راد مردان آزاده و جان بر کف به دستور پیشوایان 
خود و براي پیشبرد اهداف مهمتر و والاتر مأمور به کتمان عفیده و آرمان 
خویش مي‌شدند و از تظاهر به آن امتناع مي‌ورزیدند و اين موضوع در 
7 اغلب شیعیان عصر هارون صورت پذیرفته است. في المثل: 

علي بن یقطین, کمیت بن زیاد, معمر بن خلاد, و دهها نفر از پیروان اهل 

بیت (علیه السلام) از این نمونه‌ها بوده اند وتقیه امري است که قرآن 

و 
که مبارزان راه خدا را تا فرا رسیدن هنگام اظهار وجود از کید دشمن 
محفوظ نگاه داشته است. 
استبداد و خودكامگي خصوصیت ديگري که در دوران حکومت خلفاي 
غناس تا کب سوت مر رم هو یکی تور فرری مه مداد رای ور 
تصمیمات سياسي. اداري و اجتماعي بود شخص خلیفه با آن فکر تخديري 
و الودهء خود, تعیین کننده ي مسیر حرکت اجتماعي و سياسي مردم بود 


مجلس شورا يا هیئت تصمیم گیرنده اي در کار نبود اگر كساني طرف 
مشورتير انتخاب مي شد ند از همان پاران غار و هم پالگان بزم شراب, و 
مغزهاي آلوده به فسادي بودند که الگوها و وجهه نظرهاي خلیفه را درست 
یاد گرفته بودند و هرگز بر خلاف نقشه‌ها و یه ات امه را موی 
از خود نداشتند. خلیفه سایهء خدا و پرتو عنایات الهي بود و در مسیر 
گسترش این سایه!! آنچه ظلم و بیداد و غارت اموال دیگران [ تحدید 
آزادي افراد. و خفقان ۵ نداد بود مرتکب ی کنستتد:-مستولیت. آن(را یه 
گردن " ظل الله " مي‌نهادند و جاي شگفت نیست که این سایه ي گسترده 

)۲۰۸۰ [( 

ات السته امل رت اس ات له خاش وا زر اس 
یقطین (1), معمر بن خلاد (1), الهدف (1) 

نیز همچون دیگر غاصبان تاریخ. تاب تحمل و توان کشش تمامي این مظالم 
و تعدیات و انهمه ۳ و تباهي را داشت بي انکه خم به ابرو بیاورد و با 
#- 0 1 تاریخ دوره عباسي در این باره مي‌گوید: 
چرخ اداري عباسیان حرکت و گردش داشت ولي نه بر ستمگران و 
خونخوران؛ بلکه بر مردم ناتوان؛ بیچاره ء آنان که پرداخت کننده ۶ ماليت‌هاي 
سنگین بودند و دعوت جهاد و کارزار را زودتر از همه مي‌پذیرفتند " (1) 
ابوالعتاهیه شاعر اجتماعي معاصر هارون در اشعار خود, تر سیم زيبايي از 
وضع جوم ان روز گار را دارد و مي‌گوید: ابا کسن :هنت که سخنان مرا 
به گوش خلیفه برساند و بگوید: " قيمتهاي رایج بازارگران. کسب و کار 
اندك, هموم اه فان ام مان ۰ 
بلند بيچارگي خود ۳ اعلام مي‌دارند, آنان منتظر احسان و محبت خلیفه 
هستند گرسنگاني که ضتح و شام آنان: با کرستئی: سیر مشود و 
بدن‌هاي لخت و عریان و بییوشش که قدرت خرید لباس را ندارند. اینها 
اخبار و گزارشاتي است که از ملت فقیر و محروم کشور به ساحت خلیفه, 
گزارش مي‌گردد ۰ (2) او سپس احتذار و دوري از فساد اداري و نظامي 
یت و " گر نان خشكي را در 
گوشه اي از مملکت بخوري و اطاق : تنگ و تاريکي را به سکونت انتخاب 
کا و وی وا ان ارت بر مسر کر سای مش اس 
از ساعاتي که در کاخ‌هاي عالي خلافت! به سر ببري, خوشا به حال كکسي 
که شنواي نصایح و پندهاي نصيحت گوي دلسوز خود " ابوالعتاهیه " باشد ". 
(3) 

1 حياة موسي بن جعفر, ج 2 ص 162. 

3. متن اشعار: 


رغیف خبز یابس * تأکله في الزاوية وغرفة ضيقة نفسك فیها خالية * او 
مه ملع ار ی اه من الصاعات ی سوم اما > 
فهذه وصية فجرة بحالیه طوبي لمن یسمع‌ها تلك لعمري کافیه * فاسمع 
لصلح مشفق بدعي العتاهیه حياة موسي بن جعفر, ج 2 ص 160. 

)۱۰ ۸۱ ( 

واه لته لکش را ال اه ری امه( 
تفتی نک حعضر [2 سود ۱1 اه (1) 


سفاح 


در مقام وزارت در اثر استبداد و خود كامگي و نبودن نظام حاکم عادل در 
تشکیلات خلافت عباسي پذیرفتن مسئولیت؛ خالي از اشکال وصعوبت 
نبودن چون مسئولیت واقعي فرد در پذیرش يك سمت مشخص نبود از 
اینرو افراد منعهد و مسئول از قبول مسئولیت اداري سرباز مي‌زدند و 
نمي‌خواستند خود را شريك جز انجام نداد قرار دهند. هنگامي که مامفر ان 
عباسي وزیر خود فضل بن سهل را کشت سمت او را, به احمد بن آبي خالد 
پيشنهاد نمود. او عذر خواهي کرد که من وزيري را ندیده ام که به این 
سمت اشتغال ورزد و سلامت از عهده آن ند آضذه باشد. )1 عذر او بسیار 
موجه بود چون اوضاع کشور با میل و اراده‌ي خلیفه مي‌جرخید از اینرو 
وزیر یا ماففر جز.یكت " الت فعل " اجراي مقاصد بیشتر نبود و بیشتر از يك 
پیج معمولي در مهره ي ماشین مملکت نقش ديگري ایفا نمي‌کرد و امور 
کشور بیشتر با احساسات 8 و خشم 0 زودگذر اداره مي‌ شد 
نقش غلامان و کنیزان وندیمان #۷ در چنین دستگاهي بیشتر 1 
دانشمندان و رجال و وزیران و اندیشمندان و فرزانگان خواهد بود. 

محاصره امام (علیه السلام) اکنون پس از ذکر خصيصه‌هاي کامل دوران 
بني عباس به شرح زمامداران معاصر از تبار عباسي پرداخت مي‌گردد., 
امام (علیه السلام) در دوران خود با دو تن از زمامداران خودسر و ستمگر 
عباسي رو به رو گردید که هر کدام به نوبت خود در راه جلو گيري از نفوذ 
و پیشرفت معنوي امام (علیه السلام) فعالیت و تلاش داشتند: 

1 شفاج و 2,مصوو ۱ 

سفاح چون دوران حکومت سفاح مرحله ي انتقالي و زودگذري بود, چندان 
ررض در 

)۱۰ ۸۲ ( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو عباس (1), الشراءة, المشارکة (1) 


منصور 


حادثه اي نداشت. 
اکنون شمه اي از خصوصیات و ويژگي‌هاي منصور را تر سیم مي‌نماييم تا 
موقعیت امام در مواجهه با قضابا و مشکلات آن روزها بهتر و شن شود و 
قسمتي از مجاهدات و تلاش‌هاي پیکیز خضرتش در آن دوزه‌های سرشار ۳ 
وحشت و اختناق بازگو گردد: 
منصور آبو جعفر منصور دومین خلیفه ي عباسي عبد الله بن علي بن عبد 
اللت ین الفاس دود سال. 1۰0 ری ف کات ریدم با سل 1۱58 
حکومت کرد و مدت حکومت او 22 سال و نه روز کم بود. دوران منصور 
يکي از پر اختناق ترین دورانهاي تاریخ اسلام بود که ارعاب و ترور, 
نفس‌هاي مردم را در سینه‌ها کنترل مي‌کرد و وحشت و ترور همه جا را 
امام‌صاوق (علبه السلاه ا مسا از آخاخر عم خمو تا در فودان آد تسه 
مي‌ساخت. او مي‌دید که جاسوسان و ايادي منصور روابط و ملاقاتها و 
درس و بحث او را از هر نظر تحت کنترل و زیر چشم خود و هر روز 
بر اساس گزارش‌هاي بي سر و ته, امام (علیه السلام) را با آن همه شکوه 
و عزمت و با آن همه قدر و منزلت, به پیش کثیف ترین و جلادترین مرد 
رف کار احضار مینمایند و توضیحات میطلبند گاهي به ساحت قدسي اش 
جسارت و اهانت روا میدارند و گاه او را تهدید به قتل و کشتار مي‌نمایند و 
امام را مجبور مي‌سازند که محض حفظ خون شیعیان و پیروان خود هم که 
شده است حقایق را به صورتي غیر علني هم به دوستان خود نرساند و از 
آنان بخواهد که مواظب جاسوسان و عیون " منصور باشند و آن مطالب را 
سا« بازگو نکنند. 

عباسي قصد داشت که همه ۶ شخصيت‌هاي برجسنه خاندان 
2 الشلام) وا با تین ییاز ای راد و بارها آمام 
صادق (علیه السلام) را به حضور طلبیده و او را مورد بازجوئي و سوال و 
جواب قرار داده بود؛ شاعر عرب درباره‌ي فجایع آنان مي‌گوید: 
تالله ما فعلت امه نیم * سار ها معلت یه لاس 
(۸۳ ۱۰) 
صفحهمفاتیح البحث: لامام خفقد بسن ند لضادن ما السام 2 
ای ار له من ی و اس‌ ات سا ارفا ۱ ند لاه ین 
عباس (1), بتو عباس (1). عبد الله بن علي (1), القتل (1) 


به خدا| قسم آنچه که ببي عباس در مورد فرزندان علي (علیه السلام) 
انجام داد ببي احت با آنهمه جنایات و خونريزي‌هايي که داشت باز ۳ دهم 
آن را نیز صزیکب تشدم بود. ساعر ذیحری: می کونده 
یا لیت جور بني مروان دام لنا * و لیت عدل بني العباس في النار 0 
مي‌کنم که جور و ستم بني مروان همچنان مستدام مي‌گردید و آرزو میکنم 
اي کاش عدالت گستري بني عباس آتتخن قی گرفتة و از میات مي‌رفت " 
(1) پیمان شكني او يكي از اخلاف بد طینت و بد سرشت دودمان عباسي 
بود که جز تحکیم پايه‌هاي حکومت خود (هر چند که با زوال واضمحلال 
احکام اسلام توأم باشد) نقشه و هدف ديگري در زندگي خویش نداشت او 
که دیروز براي احقاق حق خاندان علي (علیه السلام) اشك تمساح 
مي‌ریخت و خون پاك آنان را بهانه و وسیلهء ارتقاء به مدارج خلافت خود 
قرار داده بود به محض آنکه به برکت وجودي آنان, بر اریکهء حکومت 
سوار شد خود يكي از خونخواران و يكي از تضییع کنندگان حقوق آل علي 
(علیه السلام) شد. 
قفل اموال خلافت از دیدگاه او يكي از عوامل افزایش ثروت و تسلط بر 
منابع و امکانات مالي کشورهاي اسلامي بشمار میامد او به شمار از 
انگشتان خود را کلیددار خزانه معرفي میکرد. تا به هر ترتیب که خواست 
خرج کند. وي در يكي از خطابه‌هاي عمومي روز جمعه ي خود چنین گفت: 

من حاکم شما از جانب پروردگار هستم و با توفیق و عنایت او رهبري 
شما را به عهده دارم. من از طرف خدا, نگهبان اموال شمایم و با اراده و 
خواست او هر كاري که خواستم مي‌توانم انجام بدهم 

من از جانب خداوند قفل اموال شمایم اگر او خواست بر ارزاق شما 

توسعه و گشایش دهم این کار را انجام خواهم داد و اگر نخواست در قفل 
اموال باقي خواهم ماند تا روزي که 
1 هاشم معروف الحسني, سيرة الائمه ج 2, ص 239. 
(ع۸ ۱۰) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), بنو عباس (3), بنو أمية (1) 


قفل اموال 


به خدا| قسم آنچه که ببي عباس در مورد فرزندان علي (علیه السلام) 
انجام داد ببي احت با آنهمه جنایات و خونريزي‌هايي که داشت باز ۳ دهم 
آن را نیز صزیکب تشدم بود. ساعر ذیحری: می کونده 
یا لیت جور بني مروان دام لنا * و لیت عدل بني العباس في النار 0 
مي‌کنم که جور و ستم بني مروان همچنان مستدام مي‌گردید و آرزو میکنم 
اي کاش عدالت گستري بني عباس آتتخن قی گرفتة و از میات مي‌رفت " 
(1) پیمان شكني او يكي از اخلاف بد طینت و بد سرشت دودمان عباسي 
بود که جز تحکیم پايه‌هاي حکومت خود (هر چند که با زوال واضمحلال 
احکام اسلام توأم باشد) نقشه و هدف ديگري در زندگي خویش نداشت او 
که دیروز براي احقاق حق خاندان علي (علیه السلام) اشك تمساح 
مي‌ریخت و خون پاك آنان را بهانه و وسیلهء ارتقاء به مدارج خلافت خود 
قرار داده بود به محض آنکه به برکت وجودي آنان, بر اریکهء حکومت 
سوار شد خود يكي از خونخواران و يكي از تضییع کنندگان حقوق آل علي 
(علیه السلام) شد. 
قفل اموال خلافت از دیدگاه او يكي از عوامل افزایش ثروت و تسلط بر 
منابع و امکانات مالي کشورهاي اسلامي بشمار میامد او به شمار از 
انگشتان خود را کلیددار خزانه معرفي میکرد. تا به هر ترتیب که خواست 
خرج کند. وي در يكي از خطابه‌هاي عمومي روز جمعه ي خود چنین گفت: 

من حاکم شما از جانب پروردگار هستم و با توفیق و عنایت او رهبري 
شما را به عهده دارم. من از طرف خدا, نگهبان اموال شمایم و با اراده و 
خواست او هر كاري که خواستم مي‌توانم انجام بدهم 

من از جانب خداوند قفل اموال شمایم اگر او خواست بر ارزاق شما 

توسعه و گشایش دهم این کار را انجام خواهم داد و اگر نخواست در قفل 
اموال باقي خواهم ماند تا روزي که 
1 هاشم معروف الحسني, سيرة الائمه ج 2, ص 239. 
(ع۸ ۱۰) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), بنو عباس (3), بنو أمية (1) 


منصور و تحدید فقهي 


مرا باز کنند! .. ۲ (1) منصور و تحدید فقهي حکام خودسر عباسي هميشه 
ی داشتند که با ایجاد مشکلات اتحاد کلمهء مسلمانان را بر 
هم زنند و افکار را به خود مشغول سازند و از اين زاویه به هر نوع منافع 
خویش نائثل ایند و مي‌خواستند عقاید و افکار مردم را به کانالي هدایت 
نمایتد که با روش ساسی ان وقق دهد از اینرو مکتب تشیع را که: منصب 
اماته زا اند سعت بل صت ال وه آشای است. که سکن 
شايستگي تحمل مسئولیت آن را ندارند رد کرده و با آنان مبارزه 
مي‌نمودند, درست است که در اوایل روي کار امدن جک وت عباسي در 
دوران ضعف و ناتواني دولت مبارزه هنوز علني و اشکار نشده بود ولي در 
مرحلهع تفرت و اسااش کامل ساره با قعم احل شصهه ماد انا انکار. 
و علني گردید. 

ور ور ال 1 از بالات یی یواست یی که یرف 
بنویسد تا متحد المال در سطح کشور مورد عمل قرار گیرد. 

مالك در پاسخ گفت: این کار صحیح نیست چون ابن منطقه را من کفایت 
مي‌کنم و در شام " اوزاعي " هستند و روحیهء مردم عراق را هم 
مي‌شناسي که تحمل نمي‌پذیر ند. 

منصور مالك را تحت فشار قرار داد تا کتاب " الموطاء " را نوشت و همان 
را کتاب رسمي کشور نمود (2) دیگر بار متوجه ابوحنیفه گردید و سعي 

و کوشش داشت که فقه او را نیز عمومي سازد ولي در پایان کار متوجه 
توا کار ار ام ای ار که ها کتم افت 

1 جرج جرداق, صوت العدالة الانسانیه. ص 133. و شگفتا مسلماناني که 
با صراحت تمام با " عثمان خلیفه سوم و از صحابه کبار پیامبر اسلام (ص) 
اتما حجت مي‌کردند که کژي او را با شمشیر راست خواهند کرد (و چنین 
نیز کردند) در مقابل چنین بي عدالتي‌ها و جور و ستم خلفاي عباسي از 
همداستاني با شیعیان جان بر کف آل علي (ع) خودداري مي کردند! 

2 شرح موطاء زرقاني, ج 1, ص 8. 

( ۸۵ ۱۰) ۱ ۱ 
تفاس له رای ۳ مات چم آفی لا الاغاق آمیز 
الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1) 


نمونه‌اي از اختناق 
" من فقیه‌تر و عالم‌تر از جعفر بن محمد الصادق را ندیده ام ۳ ) منصور 
براي آخرین بار متوجه اوزاعي گردید و او را مورد تأیید و نصرت کامل خود 
قرار داد به حدي که خانه اش همانند قصرهاي پادشاهان آن روز, مورد 
توجه عموم گردید. 

نمونه اي از اختناق پس از رحلت پيشواي ششم در عهد خلیفه عباسي. 
منصوره شیعیان در جنب و جوش بودند که پيشواي خود و وارت امام را 
او ای ین 
صادق (علیه السلام) چنین تعریف مي کند: ۱ 

" پس از رحلت امام و پيشواي خود., با محمد بن نعمان به مدینه امدم مرا 
به خانه ي عبد الله افطح پسر دوم پيشواي ششم راهنمايي کردند من هم 
به دنبال مردم راه خانه ي او را در پیش گرفتم " 

او در خانه خود نشسته بود و بنام پیشو| 0 احکام اسلام سخن 
مي گفت: فرماندار مدینه چون او را مي‌شناخت و مي‌دانست که شایسته ء 
این مقام تیست آزادش گذاشته بود زیرا افکندن اختلاف در میان پیروان 
امام ششم به سود حکومت وقت و به زیان شیعیان تمام مي‌شد من و 
رفیقم از در درامدیم تا پيشواي جدید را بشناسیم و این تکلیف ما بود که او 
را ازمایش کنیم و بي چون و چرا زیر بار نرویم چون پیشوایان قبلي ما را 
به آزمایش و سوال, عادت داده بودند واساسا در اسلام پيروي کور کورانه و 
بدون تحقیق گمراهي شمرده مي‌شود. ۲ 

به عبد الله که خود را پیشو| جاأ زده بود گفتم: اي پسر پیامبر ! فریضه ۶ 
زکات در اموال چه صورتي دارد؟ 

پاسخ داد: به اهر اویست فنکه: , پنج درهم. 

گفتم: براي ‏ صد درهم ِ- 

(۰ ۸3 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
جعفر بن محمد (1), الصدق (1), الوراثة, التراث, الارث (1), الجنابة (1) 
گفت: دو درهم و نیم در صورتي که صد درهم مشمول حد نصاب نقدین 
محمد بن نعمان که همراه من بود گفت: چنین نیست و این فتوي نادرست 
است. 

عبد الله با خونسردي شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: نمي‌دانم فتواي 


درست چیست؟ 


مأایوس و ناامید از خانه اش خارج شدیم و سر گشته و حیران در گوشه اي 
توي کوچه نشستیم و گریه مي‌کرديم زیرا راهي به جاي نداشتیم و از 
غربت و تنهايي اسلام. متأثر بودیم. گفتیم: به کدام فرقه بگدویم , 

به دامن کدام طایفه پناه ببریم و از کدام چراغ, نور هدایت بجوییم 

در این هنگام پيرمردي پدیدار گشت و با اشاره مرا به سوي خود ۳ 
من سخت ترسیدم زیرا جاسوسان و کارگزاران خلیفه منصور, مدینه را به 

وحشت و ارعاب عجيبي گرفتار کرده بودند. هیچ کس به ديگري ام 

نداشت و برادر از ترس برادر. سخن نمي 

گمان کرده بودیم که این پیر مرد هم از چشم و گوش‌هاي خلیقه است و 
چون ما را شناخته است مي‌خواهد با لطایف الحیل ما را به شکنجه گاه 
راهنمايي کند و به هر زحمت نام جانشین امام را از زبان ما بشنود و او را 
از میان بردارد. ۱ 

به محمد بن نعمان نگاه کردم و آهسته به او گفتم: از من فاصله بگیر 
گرفتاري من, تنها کافي است تو خود را به مهلکه نیانداز و آنگاه با منتهاي 
هول و هراس از کنار کوچه برخاستم و بدنبال آن پیر مرد به راه افتادم او 
با من هیچ حرف نمي‌زد اما مرا همراه خود مي‌برد. 

من دل ند ی شسته بودم و به دنبال يك سرنوشت مجهول و 
کورکورانه پیش مي‌رفتم ناگهان خود را در يك خانه آشنا پافتم در اینجا پیر 
3 تنهایم گذاشت او رفت و به جاي وي غلامي از در آن خانه درآمد و 
گفت: وارد شوید رحمت خدا بر شما باد! از این سخن خوشم امد فروغي 
از امید به قلبم نشست با جرئت و اطمینان پا در آستانهء خانه 

)۱۰ ۸۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الجهل (1), النوم (1) 

گذاشتم و موسي بن جعفر (علیه السلام) را در برابر خودم دیدم تا مرا دید 
فرمود: 

نه به سوي معتزله . 

نه به سوي قدریه . 

نه به سوي زیدیه . 

نه به سوي هیچ طایفه ي ديگري به سوي من بیا به سوي من بیا, از شوق 
نزديك بود فریاد بکشم, گفت: فدایت شوم آیا پدرت به درود حیات گفته 
است؟ 

امام تصدیق کرد: 

- بله پدرم از دنیا رفته است. 

- به جاي او کیست؟ 

امام کاظم بهتر دانست که با من با کنایه پاسخ دهد: 

- خداوند هنگامي که بخواهد تو را راهنمايي کند راهنمايي خواهد کرد. 


گفتم: فداي تو گردم برادر تو عبد الله خود را جانشین پدرش مي‌داند و 
گمان دارد که پيشواي ما اوست. 

پيشواي هفتم فرمود: عبد الله "یرید ان لا یعبد الله ". 

بات ام درم و اه اس هم مار را ام مش اه که 
خداي متعال در روي زمین هرگز مورد عبادت واقع نگردد. 

دوباره گفتم: . پس امام واقعي چه كکسي است ؟ 

امام باز دوباره فرمودند اه که خدا بخواهد تو را راهنمايي کند, خواهد 
کرد. 

گفتم: این شما هستید که پيشواي امتید؟ 

فرمود: من چنین سخني را نمي‌گويم. 

پرسیدم: اي پسر پیامبر پيشواي تو کیست؟ 

فرمود: من پيشوايي ندارم. 

)۱۰ ۸۸( 

مه متا الیش هراشا مقر الکاهام ما الم رت 
مدرسة المعتز لة (1), النوم (1) 


7 ۱[ ین جوان 1 بنگرم دیدم ان 
چشم من دگرگون شده و هیبت و جلال تازه‌اي به خود گرفته است. خدا 
مي‌داند که من در آن هنگام موسي بن جعفر را با چه شکوه و عظمت در 
برایرم مي‌دیدم. با این همه ؟ 

قدایت کردم ها شا گردانفکتیی مفنتيم که کورکو رآ .یذ کبسی تم گروزم 
ما مردان استدلال و احتجاج هستیم. پدرت ما را چنین پرورش داده است 
آبا اخازه هنت که توالی شایم؟ . 

فرمود: هر چه خواستي بپرس. اما از آنچه میان ما مي‌گذرد نباید دیگران 
آگاه شوند. 

زیرا اگر اين راز فاش گردد سر ما با هم خواهد رفت! پذیرفتم و سخن از 
قرآن و فرمان‌هاي خدا و پیامبر به میان آوردم او را دريايي بي پایان و 
شگفت انگيزي یافتم و از خود شرمسار گردیدم. در پایان اين گفتگو گفتم: 
اي پسر پیامبر! پیروان تو آنان که از اين راز خبر ندارند گمراه مانده اند آیا 
مي‌توانیم از این کم ات نجانشان بدهم و گلهء بیشبان را به سوي شبان 
هدایت کنم؟ 

فرمود: آنان را بيازماي, آنان که فکر رشید و ایمان وسیع دارند میتوانند 
مرا بشناسند. اين راز باید پنهان بماند و گرنه سر همهء ما از گردن خواهد 
رفت امام اشاره به گلوي مقدس خود نمود. بدین ترتیب هشام بن سالم 
تواننست مردان سر گردان را به سوي روشنائي هدایت کند و راه خانه 
وارثت پيشواي ششم را بخ اقا نشان د هد !1۸( منصور و خاندان رسالت 
منصور در پیکار با خاندان علي (علیه السلام) بیش از حد افراط مي‌نمود و 
با نهضت گران آنان نه. فقایله و مبارزه میپرداخت و تا قتل و کشتار او از 
2 
امام و سایر شخصيت‌هاي علوي به مبارزه پرداخت و تا شهید ساختن آنان 
از پا تیفتاد. 

1 ارشاد مفید, ترجمه آزاد از چهارده معصوم مرحوم جواد فاضل,. ص 
1906 

۱ )۱۰ ۸٩( 

تفای اس ال ام اسر امس ی سور اس طالب علس 
السام رل مد ندال( ساب اه ال( 
الورائة. الترات, الارت (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), الجود (1) 


شکنجه هاي غیر انساني 


گویند: روزي پس از سرکوب ساختن محمد و ابراهیم در مجلسي با 
نان خود صحبت مي کرد در ضمن سخن ابراز نمود من باوفاتر از 
ها موی زا و اس فا هی مر ی ار مه اند 
خدمات و کشتار را در راه خدمت به بني مروان انجام داد. 
شخصي بنام مسیب بن زهیر بپاخاست و گفت: حجاج در کدام امر از ما 
پيشي گرفته است که ما عقب مانده ایم؟ به خدا قسم در روي زمین 
خداوند متعال عزیزتر و گرامن‌گر: از رسول خدا| را نيافریده است که 
محبوب همگان باشد, در عین حال به ما دستور دادي که با فرزندان او به 
جنگ و ستیز برخیزیم و ما امتثال نمودیم و مرتکب آن جنایات شدیم آیا ما 
با وفا و خدمتگزار نیستیم؟ منصور غضبناك شد و گفت: سر جاي خود 
بتشین» (1) شکنجه‌های. غیز انشانی: موت: 22 شال, حکوشت بر اختنان 
منصور, توآم با زجر و شکنجه و آزار و کشتار جمعيت‌هاي مدافع آزادي و 
طالبان حقوق انساني بوده است که بیشترین آنان را فرزندان و نوادگان 
علي (علیه السلام) و خاندان رسالت تشکیل میدادند يعني كساني که در 
را مهو ای تا ی 
در سال 194 منصور هنگام مراجعت از سفر رازيابي ی در بین راه به 
جمع كنيري از خاندان علي (علیه الا با کی را 
عبد الله بن حسن. ابوبکر پن الحسن علي الخیر و برادرش عباس و عبد 
0 ۱ از دودمان پاك رسالت و از 
ای ها ماو سرا روم سس که 
تبعیدگاه ابوذر صحابي بزرگ پیامبر اسلام بود دستور داد يكي از بزرگان آن 
جمع را هزار تازیانه بزنند تا از محمد و ابراهیم اطلاعاتي در اختیار او 
بگذارد ولي او امتناع ورزید. 2۱ 
که بر روي شتران چموش نهاده بودند به طرف 
1 مروح الذهب., ج 3, ص 304. 
۳۰۹ 
ای تست لاسام اس تفن یم نی طالب غاس 
الشلام .2۱ السیدق قاطمه الر هناع: سلام الله علما 21 عید الله بت 
الحسن (ع) (1). الاختیار, الخیار (1). الحج (1). کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 


نذرهاي منصور 


کوفه کشاندند و خود منصور هم ناظر و تماشاگر این صحنه جانگاه و 
دلخراش بود. در بین راه عبد الله , و 
بدر ما با شما چنین رفتار داشتیم؟ 

هنگامي که به کوفه رسیدند آن ستمگر جاني دستور داد: در يك سرداب 
تاريك که نه هوا جریان داشت و نه تاريکي شب. احساس مي‌شد همه را 
زنداني کنند که جز چند نفر همگي در آن زندان تاريك جان سپردند. محل 
این زندان در ساحل رود فرات و نزديك پل کوفه قرار گرفته بود. _ 
مسعودي مي‌نویسد: " اکنون که سال 332 است آن محل زیارتگاه مردم 
واقع شده است.: 22 ۳۲ مسلمان به زیارت آنان مي‌شتابند ۲ برخي از 
مورخین نوشته اند هنگامي که جمعي از علویان در این زندان تاريك 
محبوس شدند اوقات نماز بر آنان نامعلوم بود. 

قرآن را به پنج قسمت تجزیه کرده بودند و در تلاوه هر قسمت آن يكي از 
نمازهاي یومیه را انجام مي‌دادند . (1) تشریح وضع زندان و شکنجه‌هائي 
که آنان متحمل. مي‌شدند .هو را در بندن شنونده: راست. مي کند. و به. ناد 
برخي از شکنجه‌هاي " ساواك " و " سیا " در عصر کنوني مي‌افکند که " 
زندان‌هاي ویتنام " نمونه ۳ از انست و معلوم مي‌شود که ستمگران 
والکفر ملة واحدة مي‌باشند که لعنت الهي بر همه ي آنان باد! 

نذرهاي منصور منصور با آن همه مظالم و تعدياتي که در حق علویان انجام 
مي‌داد و حقوق آنان را تضییع 1 گاهي براي وجیه الملة کردن خود, 
رنگ مذهبي بدهد. از اين رو ِِ زندگي او مي‌خوانيم که: 

چندین بار بر اساس نذر با پاي پیاده به اماکن مقدسه و عتبات رفته است. 
که يكي در سال 141 به طرف مکه بود که با پاي پیاده مي‌رفت چون 
نذرش چنین بوده است! و 

1 مروج الذهب., ج 3. ص 310. 

)۱۰ ٩۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن الحسن (ع) (1), مدينة مکة المکرمة (1), 
مدينة الکوفة (3), کتاب مروج ۳ للمسعودي (1) 

ديگري در سال 146 به بیت المقدس و مسجد الاقصي بود (1) که هر دو 
را انجام داد منتهي در مراجعت از این سفر با گروهي از ستمدیدگان بند 
کشیده نیز همراه بود که براي احقاق حقوق خود با منصور در حال مبارزه و 
مجاهده بودند انان را همراه خود داشت که قبولي نذر خود باشد!! 


۱ ۱۰ ٩۲( 

صفحهمفاتیح البحث: المسجد الأقصي (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
(1 

بخش ششم ۴ رهنمودها و ارشادات اخلاقي و تربيتي 

)۱۰ ٩۳( صفحه‎ 


بخ قتقنم از رسوذها و ارشاذات اغلاقي و قزییتی 


بخش ششم / رهنمودها و ارشادات تربيتي 

ما مسا سیسات تا معصوم (علیه السلام) از 
نورانیت خاص و از اشراقات قلبي ویژه اي. برخوردار مي‌باشند به آن 
نشان. که این ارشاد ات از.فیدا کیب و از صزچشعه غرفان الفن؛ نشات 
گرفته است اژآنزه بذ دل شنونده مي‌نشیند و بر زواياي قلب او روشنائي 
مي‌بخشد و او را غرق در تفکر و تأمل و تأثر میسازد. 

3 این جاأ لا زم به روشنگري است که جملات و سخنان و برگزيده‌هاي 
گوناگوني به پیشوایان عظیم الشأن وعالیقدر ما نسبت داده شده است. آیا 
همگي حقیقت داشته و از واقعیت برخوردار هستند؟ و در صورت منفي 
بودن کلیت قضیه, آپا در تشخیص و نعیین انتساب آنان به پیشوایان معصوم 
(علیه السلام) معیار و ميزاني به ما رسیده است که مي‌تواند ارزش و 
اعتبار انها را بیان و مشخص سازد؟ 

آريی! در پاسخ مي‌گوييم این سوال مثبت است دو ملاك و معياري در 
شناخت احادیت وجود دارد و آن دو معیار يك حجت ظاهري و علني است 
که همان قرآن مجید مي‌باشد يعني هر سخني که با آن مطابقت نداشته 
باشد کلام حق است و هر کلامي که مخالف آن باشد طبق فرموده ي خود 
پیشوایان گرامي (علیه السلام), آن سخنان از پیشوایان نیست و مي‌توان 
بر دیوار زد و دور انداخت و از میان برد. 

دوم معیر باطني و حچت تهاني, و آن کقل و خرد و اندیشه سالم بشري 
استه هر شبختی. که.نا فصیار. کل سلیم.صافت. دایم اتضیاب آن. به 
پيشواي ديني معصوم (علیه السلام) نمیتواند قطعي باشد امام صادق (علیه 
السلام) در يك از سخنان خود مي‌فرماید: 

۲ سخنان ما از يك حقیقت برتر و از نورانیت ویژه اي بهره ورند پس هر آن 
سخني که يا گفته اي که حقیقت و نورانیت و ارشاد نداشته باشد آن سخن, 
سخن شیطان مي‌باشد. ما نمي‌گوئيم گفته فلاني و فلاني چیست؟ بلکه 
مي‌گوييم خدا و رسول او چه گفته اند. گفتار 
(۹۵ ۱۰) 

صفحوه فافع الخت: الامام جعفر بن‌مخمد الضادق غلنهما السلام (1) 


پدرم و گفتار بدرم و گفتار ۳ و گفتار جدم گفتار حسین (علیه السلام), 
گفتار حسن (علیه السلام), گفتار حضرت علي (علیه السلام) و گفتار او 
حدیث رسول خدا و گفتار رسول خدا. قول خداست (1) با توجه به این 
اصل اساسي ارشادها و راهنمائي هائي انتخاب گردیده است که به منابع و 
مدارك آنها اشارات رفته است که با معيارهاي بالا تطابق دارد. براي 
سهولت دول اما تماما یر و فضیل. ماه اورخق. که می‌نواند. ور 
روشنگري سخنان ارزنده آن پیشوایان عالیقدر كمك و مفید افتد و مطالبي 
برگزیده شده است که مي‌تواند در زندگي فردي و اجتماعي ما نقشي 
مفید و اثري مثبت داشته باشد. 

1 توحید و خداشناسي امام صادق (علیه السلام) همواره, دانش‌هاي 
بیکران خود را در اختیار مردم قرار مي‌داد و در اين راه سعي و تلاش پي 
یز 9 مداومي داشت او در يكي از سخنان پاینده و جاوید خود درباره توحید 
مي‌گوید: من دانشها را در چهار اصل فشرده دیدم: 

1 خداي خود را بشناسي. 

2 دريابي با تو چه کرده است؟ و از مواهب و بخشش‌هاي هستي تا چه 
اندازه به تو بخشیده است. 

4 چه خطا و معصيتي فروغ جان تو را خاموش خواهد ساخت. 

با این چهار اصل شناختي‌ها را خواهيیم شناخت چون با شناخت خدا نعمت 
او نیز شناخته خواهد شد و شناخت نعمت؛ یر آغاز سياسگزاري است و 
سياسگزاري موجب انجام وظیفه و اداي مراسم پرستش است و فردي که 
خدا را بشناسد و از خطا که آفت دین است بگذرد حقیقت دانش‌ها را 
دریافته است و از دانش خود بینش و معرفت جسته است. (2) 

1 دلائل الصدق مظفر, قیم اخلاقیه مغنیه. ص 14. 

2 ارشاد مفید, ص 265 عین عبارت حدیث: 

ح 4 ۷ ۲ ۲ د < " و جدت علم الناس کلها في اربع: اولها ان تعرف ربك 
والثاني آن تعرف ما صنع بك والثالث ان تعرف ما اراد منك والرابع: ان 
تعرف ما یخرجك من دينك .. 

۱۰ ٩۱( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام امیر 
الممنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الامام الحسن بن علي 


المجتبي علیهما السلام (1), الاختیار, الخیار (1), کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (1), الصدق (1) 


2 - باز در این باره 


2 باز در این باره حدیث جالب ديگري از آن بزرگوار نقل شده است که 
مي‌فرماید: (1) " كشتي در دریا مي‌شکند مسافر كشتي, اسیر دست 
امواج خروشان دریا مي‌شود در آن نزديكي : نه كشتي ديگري است که او را 
برهاند و نه شناگر توانائي است که نجاتش بدهد. انسان عریق. تمام درها 
را به روي خود بسته مي‌بیند به هیچ چیز اميدي تدار3 <ز ان وقت در آب 
غوطه ور است و در آن موقت حساس در آن لحظه خطرناك در آن حال 
سراپا یاس و نوميدي تنها يك امید فطري يك تکیه گاه وجداني در خود حس 
مي‌کند که از اعماق قلبش از زواياي وجدان باطنش يك نور امید زبانه 
مي‌کشد دلش به يكّ قدرت نامحدود و توانا توجه مي‌کند از او کمك 
مي‌خواهد تنها اوست که مي‌تواند نجاتش دهد و او را از این ورطه هولناك 
برهاند آن حقیقت آن قدرت آز کنخ دام امید آن چيزي که دل با التماس به 
او مي‌نگرد. " خداست " 

3. آثبات توحید شخصي از محضر صادق (علیه السلام) خواستار دليلي براي 
اثبات وجود صانع توانا شد حضرت در پاسخ فرمود: " وجود الافاعیل دلت 
علي آن صانعا صنعها الا تري انك آذا نظرت الي بناء مشید مبني علمت ان 
له بائیا وان کنت لم ترالباتی..:. ۴ (2) دلیل هستي " آفرید کار عالم " وخجود 
موجوداتي است که طبق نقشیه و نظام معيني خلقت شده اند چنان که 
شما از دیدن يك ساختمان که مطابق نظم و محاسبه بر پا گردیده است 
بوجود سازنده آن پي مي‌برید در صورتي که ممکن است سازنده و باني آن 
را 

1 قال رجل للصادق (ع) یابن رسول الله دلني علي الله, واکثر پچ 
المجادلون وحيروني فقال يا عبد الله اهل رکبت سفينة قط؟ قال: 
ها 
ورطتكت؟ قال نعم قال الصادق فذالك الشی هو القادر علي نجاة حیث لا 
منجي وعلي الاغانة حبت لا مغبت. - معاني الاخبار, شیح صدوق,؛ ص‌ 4. 

2 بحار الانوار, چاپ جدید. ج 3. ص 29. 

)۱۰ ٩۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
کتاب بحار الأنوار (1), الصدق (1), السفينة (1) 


3 - اثبات توحید 


2 باز در این باره حدیث جالب ديگري از آن بزرگوار نقل شده است که 
مي‌فرماید: (1) " كشتي در دریا مي‌شکند مسافر كشتي, اسیر دست 
امواج خروشان دریا مي‌شود در آن نزديكي : نه كشتي ديگري است که او را 
برهاند و نه شناگر توانائي است که نجاتش بدهد. انسان عریق. تمام درها 
را به روي خود بسته مي‌بیند به هیچ چیز اميدي تدار3 <ز ان وقت در آب 
غوطه ور است و در آن موقت حساس در آن لحظه خطرناك در آن حال 
سراپا یاس و نوميدي تنها يك امید فطري يك تکیه گاه وجداني در خود حس 
مي‌کند که از اعماق قلبش از زواياي وجدان باطنش يك نور امید زبانه 
مي‌کشد دلش به يكّ قدرت نامحدود و توانا توجه مي‌کند از او کمك 
مي‌خواهد تنها اوست که مي‌تواند نجاتش دهد و او را از این ورطه هولناك 
برهاند آن حقیقت آن قدرت آز کنخ دام امید آن چيزي که دل با التماس به 
او مي‌نگرد. " خداست " 

3. آثبات توحید شخصي از محضر صادق (علیه السلام) خواستار دليلي براي 
اثبات وجود صانع توانا شد حضرت در پاسخ فرمود: " وجود الافاعیل دلت 
علي آن صانعا صنعها الا تري انك آذا نظرت الي بناء مشید مبني علمت ان 
له بائیا وان کنت لم ترالباتی..:. ۴ (2) دلیل هستي " آفرید کار عالم " وخجود 
موجوداتي است که طبق نقشیه و نظام معيني خلقت شده اند چنان که 
شما از دیدن يك ساختمان که مطابق نظم و محاسبه بر پا گردیده است 
ِِ« سازنده ان پي مي‌برید در صورتي که ممکن است سازنده و باني ان 
‌ِ 

1 قال رجل للصادق (ع) یابن رسول الله دلني علي الله. واکثر پچ 
المجادلون وحيروني فقال يا عبد الله اهل رکبت سفينة قط؟ قال: 
ها 
ورطتكت؟ قال نعم قال الصادق فذالك الشی هو القادر علي نجاة حیث لا 
منجي وعلي الاغانة حبت لا مغبت. - معاني الاخبار, شیح صدوق,؛ ص‌ 4. 

2 بحار الانوار, چاپ جدید. ج 3. ص 29. 

)۱۰ ٩۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
کتاب بحار الأنوار (1), الصدق (1), السفينة (1) 


4 - درباره تربیت فرزند 


اصلا ندیده باشید سازمان این عالم هم به همین قیاس است. 

4. درباره ي تربیت فرزند دع ابنك پلعب سبع سنین. (1) هفت سال فرزند 
خود را آزاد بگذار تا بازی کند. بازی روح استقلال و ازادگي و خس ابتکار و 
نوآوري را در کودك زنده مي‌سازد و هر روز طرح و نقشه جديدي به کار 
مي‌گیرد با توجه به عشق و علاقه‌اي که به این عمل دارد خود را آماده ي 
کارهاي مهم تر و بهتري مي‌سازد اين عمل به بروز استعداد و شخصیت اوء 
کمك مي کند. 

5 عزت نفس عن الصادق (علیه السلام) ان الله فوض الي المومن من 
اموره کل‌ها و لم یفوض الیه یذل نفسه العزیز ... " خداوند متعال همه ي 
امور مربوط به مومن را به خود او واگذار نموده است ولي هرگز ذلیل و 
خوار ساختن نفس عزیز خود را به وي واگذار ننموده است ۲ (2) 6. 
تیاعی اجباري و ملال اور امام صادق (علیه السلام)ٍ ۱ 9 ِِ 
شرح مي‌دهد: ما یی سا رسای ۱ ری 
بودند, مرد مسلمان پیو سنه با همسایه خود از دین الهي سخن مي گفت و 
او را به قبول اسلام تشویق مي‌نمود. سرانجام روزي دعوتش را اجابت 
نمود و اسلام اورد فرداي ان روز مواقع طلوع فجر در خانه تازه مسلمان 
را کوبید او را بیدار کرد و با خود به مسجد برد تا فرضیه صبح را به جماعت 
بگذارد. نماز تمام شد و مردم تدریجا متفرق مي‌شدند ولي آن همان دنه 
تازه مسلمان گفت بهتر است ما در مسجد بمانیم و تا طلوع آفتاب به ذکر 
خدا مشغول باشیم, آفتاب طالع شد به او گفت بهتر آنست که امروز نیت 
روزه 

1 فیض کاشاني., المحجة البیضاء ج 4 ص 108. 

2 اصول کافي, ج 6, ص 46. 

3 اصول کافي. ج 6. ص 169 متن عبارت: لاتکرهوا الي انفسکم العبادة. 
٩۸۱‏ ۱۰) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
السجود (1) 


اصلا ندیده باشید سازمان این عالم هم به همین قیاس است. 

4. درباره ي تربیت فرزند دع ابنك پلعب سبع سنین. (1) هفت سال فرزند 
خود را آزاد بگذار تا بازی کند. بازی روح استقلال و ازادگي و خس ابتکار و 
نوآوري را در کودك زنده مي‌سازد و هر روز طرح و نقشه جديدي به کار 
مي‌گیرد با توجه به عشق و علاقه‌اي که به این عمل دارد خود را آماده ي 
کارهاي مهم تر و بهتري مي‌سازد اين عمل به بروز استعداد و شخصیت اوء 
کمك مي کند. 

5 عزت نفس عن الصادق (علیه السلام) ان الله فوض الي المومن من 
اموره کل‌ها و لم یفوض الیه یذل نفسه العزیز ... " خداوند متعال همه ي 
امور مربوط به مومن را به خود او واگذار نموده است ولي هرگز ذلیل و 
خوار ساختن نفس عزیز خود را به وي واگذار ننموده است ۲ (2) 6. 
تیاعی اجباري و ملال اور امام صادق (علیه السلام)ٍ ۱ 9 ِِ 
شرح مي‌دهد: ما یی سا رسای ۱ ری 
بودند, مرد مسلمان پیو سنه با همسایه خود از دین الهي سخن مي گفت و 
او را به قبول اسلام تشویق مي‌نمود. سرانجام روزي دعوتش را اجابت 
نمود و اسلام اورد فرداي ان روز مواقع طلوع فجر در خانه تازه مسلمان 
را کوبید او را بیدار کرد و با خود به مسجد برد تا فرضیه صبح را به جماعت 
بگذارد. نماز تمام شد و مردم تدریجا متفرق مي‌شدند ولي آن همان دنه 
تازه مسلمان گفت بهتر است ما در مسجد بمانیم و تا طلوع آفتاب به ذکر 
خدا مشغول باشیم, آفتاب طالع شد به او گفت بهتر آنست که امروز نیت 
روزه 

1 فیض کاشاني., المحجة البیضاء ج 4 ص 108. 

2 اصول کافي, ج 6, ص 46. 

3 اصول کافي. ج 6. ص 169 متن عبارت: لاتکرهوا الي انفسکم العبادة. 
٩۸۱‏ ۱۰) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
السجود (1) 


6 - عبادت اجباري و ملال آور 


اصلا ندیده باشید سازمان این عالم هم به همین قیاس است. 

4. درباره ي تربیت فرزند دع ابنك پلعب سبع سنین. (1) هفت سال فرزند 
خود را آزاد بگذار تا بازی کند. بازی روح استقلال و ازادگي و خس ابتکار و 
نوآوري را در کودك زنده مي‌سازد و هر روز طرح و نقشه جديدي به کار 
مي‌گیرد با توجه به عشق و علاقه‌اي که به این عمل دارد خود را آماده ي 
کارهاي مهم تر و بهتري مي‌سازد اين عمل به بروز استعداد و شخصیت اوء 
کمك مي کند. 

5 عزت نفس عن الصادق (علیه السلام) ان الله فوض الي المومن من 
اموره کل‌ها و لم یفوض الیه یذل نفسه العزیز ... " خداوند متعال همه ي 
امور مربوط به مومن را به خود او واگذار نموده است ولي هرگز ذلیل و 
خوار ساختن نفس عزیز خود را به وي واگذار ننموده است ۲ (2) 6. 
تیاعی اجباري و ملال اور امام صادق (علیه السلام)ٍ ۱ 9 ِِ 
شرح مي‌دهد: ما یی سا رسای ۱ ری 
بودند, مرد مسلمان پیو سنه با همسایه خود از دین الهي سخن مي گفت و 
او را به قبول اسلام تشویق مي‌نمود. سرانجام روزي دعوتش را اجابت 
نمود و اسلام اورد فرداي ان روز مواقع طلوع فجر در خانه تازه مسلمان 
را کوبید او را بیدار کرد و با خود به مسجد برد تا فرضیه صبح را به جماعت 
بگذارد. نماز تمام شد و مردم تدریجا متفرق مي‌شدند ولي آن همان دنه 
تازه مسلمان گفت بهتر است ما در مسجد بمانیم و تا طلوع آفتاب به ذکر 
خدا مشغول باشیم, آفتاب طالع شد به او گفت بهتر آنست که امروز نیت 
روزه 

1 فیض کاشاني., المحجة البیضاء ج 4 ص 108. 

2 اصول کافي, ج 6, ص 46. 

3 اصول کافي. ج 6. ص 169 متن عبارت: لاتکرهوا الي انفسکم العبادة. 
٩۸۱‏ ۱۰) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
السجود (1) 


7 - رشد و تکامل 


كني و تا ظهر در مسجد بماني و قرآن بياموزي ظهر فرا رسید نماز ظهر را 
خوانده و بلافاصله نماز عصر به جماعت خوانده شد تازه مسلمان خواست 
از مسجد خارج شود همسایه مسلمانش به او گفت خيلي بهتر است در 
مسجد بماني, نماز مغرب و عشاء را نیز خواندند و تازه مسلمان که از این 
همه تکلیف بي تاب و قرار شده بود از جا حرکت کرد و در معیت رفیق 
مسلمانش به طرف منزل رفت فردا صبح مرد مسلمان براي تجدید برنامه 
روز گذشته موقع طلوع فجر در خانه همسایه را کوبید تا او را با خود به 
مسجد ببرد. تازه مسلمان بیرون آمد و گفت: مرا ترك گوي که این دین 
بسیار سخت است و من طاقت آن را ندارم. (1) 7. رشد و تکامل امام 
صادق (علیه السلام) درباره رشد مداوم شخصیت و کمالات روز افزون 
انسان فرموده است كکسي که دو روز زندگيیش در بهره مندي از رشد 
انساني. یکسان باشد در معامله نقدینه عمر مغبون است و کسي که 
امروزش بهتر از ديروزي باشد شایسته است که مورد غبطهء دیگران قرار 
گیرد و موفقیت او را آرزو کنند ولي كسي که امروزش بدتر از دیروز باشد 
محروم از رحمت حق است و كسي که نفس خود را در معرض کمال تازه 
اي قرار نمي‌دهد در معنویات خویش احساس فزوني ننماید, در معرصض 
کمبود و نقصان قرار گرفته است و كسي که در راه نقص گام برمیدارد 
مرگ از زندگي او بهتر است. (2) 8. درباره ارزش جواني مي‌فرماید امام 
صادق (علیه السلام) در مورد ارزش جواني فرموده است مواعظ لقمان 
حکیم به فرزند خود این بود که فرزند من بدان فردا در پیشگاه الهي حاضر 
مي‌شوي درباره چهار چیز با 

1 وسایل, کتاب امر به معروف. باب استحباب الرفق يا بالمومنین نقل از 
2 معاني الاخبار ص 342. متن حدیت: " عن ابي عبد الله (ع): من استوي 
یوماه فهو مغبون و من کان اخر یومیه شرهما فهو ملعون ومن لم یرا 
ات سس و ال مت تا ی نات عون بر وس 
الحياة. 

)۱۰ ٩٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
السجود (3) 


8 - درباره ارزش جواني مي‌فرماید 


كني و تا ظهر در مسجد بماني و قرآن بياموزي ظهر فرا رسید نماز ظهر را 
خوانده و بلافاصله نماز عصر به جماعت خوانده شد تازه مسلمان خواست 
از مسجد خارج شود همسایه مسلمانش به او گفت خيلي بهتر است در 
مسجد بماني, نماز مغرب و عشاء را نیز خواندند و تازه مسلمان که از این 
همه تکلیف بي تاب و قرار شده بود از جا حرکت کرد و در معیت رفیق 
مسلمانش به طرف منزل رفت فردا صبح مرد مسلمان براي تجدید برنامه 
روز گذشته موقع طلوع فجر در خانه همسایه را کوبید تا او را با خود به 
مسجد ببرد. تازه مسلمان بیرون آمد و گفت: مرا ترك گوي که این دین 
بسیار سخت است و من طاقت آن را ندارم. (1) 7. رشد و تکامل امام 
صادق (علیه السلام) درباره رشد مداوم شخصیت و کمالات روز افزون 
انسان فرموده است كکسي که دو روز زندگيیش در بهره مندي از رشد 
انساني. یکسان باشد در معامله نقدینه عمر مغبون است و کسي که 
امروزش بهتر از ديروزي باشد شایسته است که مورد غبطهء دیگران قرار 
گیرد و موفقیت او را آرزو کنند ولي كسي که امروزش بدتر از دیروز باشد 
محروم از رحمت حق است و كسي که نفس خود را در معرض کمال تازه 
اي قرار نمي‌دهد در معنویات خویش احساس فزوني ننماید, در معرصض 
کمبود و نقصان قرار گرفته است و كسي که در راه نقص گام برمیدارد 
مرگ از زندگي او بهتر است. (2) 8. درباره ارزش جواني مي‌فرماید امام 
صادق (علیه السلام) در مورد ارزش جواني فرموده است مواعظ لقمان 
حکیم به فرزند خود این بود که فرزند من بدان فردا در پیشگاه الهي حاضر 
مي‌شوي درباره چهار چیز با 

1 وسایل, کتاب امر به معروف. باب استحباب الرفق يا بالمومنین نقل از 
2 معاني الاخبار ص 342. متن حدیت: " عن ابي عبد الله (ع): من استوي 
یوماه فهو مغبون و من کان اخر یومیه شرهما فهو ملعون ومن لم یرا 
ات سس و ال مت تا ی نات عون بر وس 
الحياة. 

)۱۰ ٩٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
السجود (3) 


9 - انتخاب همسر شایسته 


ارزش از تو مي‌پرسند. 
1 جوانیات را در چه راه تمام کردي؟ 
2 عمرت را در چه کارهائي پایان بردي؟ 
3. . ثروتت را چگونه بد ست آوردي؟ 
4. و آن را در چه راه مصرف کرده اي؟ )1 شرح کوتاه: هر روز از ایام 
زندگي انسان به منزله يك واحد اه خخموغ تقد کمر آذهی است این حدیت 
به خوبي ارزش ایام جواني را نشان مي‌دهد و به روشني مي‌رساند که 
اسلا جاجه مه وا ارس ۵ اعصا فا است. ۵ مس ان کوخم 
مخصوصي دارد و این فصل از زندگي در پیشگاه الهي به قدري با اهمیت 
مي‌باشد که روز حساب از صاحب آن سوال مخصوصي در اين مورد 
میگردد که چگونه آن را صرف کرده است هر چه که جواني لمحه و 
لحظه‌اي از عمر انسان است باز در مورد ان حساب مخصوصي باز گشوده 
مي‌شود و مورد استنطاق و سوال قرار مي‌گرد و اين پرسش به لحاظ 
امتیاز و موقعیت خاص آن دوران مي‌باشد. 
9ات من شایمته 1. اباکم متزوج الخسفاع فان خعا تلاغ در لها 
ضیاء. 
از ازدواج با احمق بیرهیزید زیرا همنشيني با احمق مایه ي اندوه و ملال و 
محصول این ازدواج نیز که فرزند میباشد مهمل و بدبخت است. (2) در 
حدیث ديگري مي‌فرماید: 
2 من زوج کریمته من شارب خمر فقد قطع رحمها. (3) < + * * * + < 
1 اصول کافی. ری دمن عصک: فال انه عبه للم (عاه ۳ کات 
فا مه ی اس یا وا سل ابا یت رو 
للع سل هی اشرشا فا ااسه مر سا اقف و مات جع 
اکتسبة وفیما انفقته. 
2 جعفریات. ص 92. 
3 مسانل الشعه: ج 9.5 
۲۳ 

تاحم مغانیه: آلیشت: التی الصا ( کات وساکن تشه آلحر العامکن. 
(1), ابو عبد الله (1) 


0 خاش وتا 


كسي که دختر ارزشمند خود را به شراب خواري وصلت دهد با این عمل 
خود قطع رحم کرده است. 
در رهنمود ديگري در اين باره مي‌فرماید: 
3 ایما امراة اطاعت زوجها وهو شارب الخمر کان لها من الخطایا بعد 
نجوم السماء و کل مولود تلدمنه فهو نجس, ولا یقبل الله منها صرفا ولاعدلا 
حتي یموت زوجها او خلع عنها نفسها. (1) هر زني به هم بستري شوهر 
شراب خوار خود تن در دهد به تعداد ستارگان آسمان مرتکب خطا و لغزش 
شده است و فرزندي که از آن مرد پدید آید ناپاك و پلید است و خداوند از 
آن.زن توب و قدیه‌ای. | قبول. ثمی کند مکر انکه: نبو‌هراش بمیرد با او را آز 
قید زناشوئي رها سازد. 
0. خواهش دعا شخصي با اضطراب و هیجان خاصي به حضور امام صادق 
(علیه السلام) آشد و گفت: 
درباره من دعائي بفرمائید تا خداوندت به من وسعت روزي عنایت کند که 
اما " هرز کر دعا نمی کنم ۲ 
- چرا دعا نمي‌کنید؟ 
- " براي اینکه خداوند راهي براي انیکا معین کرده است. خداوند امر کرده 
است که روزي را پي جوئي کنید و طلب نمائید اما تو مي‌خواهي در خانه 
بنشيني و با دعا روزي به خانه خود بكشاني " ۰ (2) 11. همسفر حح مردي 
از سفر حح بررگشته بود سر‌گذشت مسافرت خود را براي امام صادق 
(علیه السلام) تعریف 
1 الالي الاخبار. ص 267. 

2 وسائل الشیعه. چاپ امیر بهادر. ج 4 ص 20. 
(۱۱۰۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
شرب الخمر (1), الموت (1), الزوج, الزواج (2), الحح (1), کتاب وسائل 
الشيعءة للحر العاملي (1) 


1 - همسفر ححج 


كسي که دختر ارزشمند خود را به شراب خواري وصلت دهد با این عمل 
خود قطع رحم کرده است. 
در رهنمود ديگري در اين باره مي‌فرماید: 
3 ایما امراة اطاعت زوجها وهو شارب الخمر کان لها من الخطایا بعد 
نجوم السماء و کل مولود تلدمنه فهو نجس, ولا یقبل الله منها صرفا ولاعدلا 
حتي یموت زوجها او خلع عنها نفسها. (1) هر زني به هم بستري شوهر 
شراب خوار خود تن در دهد به تعداد ستارگان آسمان مرتکب خطا و لغزش 
شده است و فرزندي که از آن مرد پدید آید ناپاك و پلید است و خداوند از 
آن.زن توب و قدیه‌ای. | قبول. ثمی کند مکر انکه: نبو‌هراش بمیرد با او را آز 
قید زناشوئي رها سازد. 
0. خواهش دعا شخصي با اضطراب و هیجان خاصي به حضور امام صادق 
(علیه السلام) آشد و گفت: 
درباره من دعائي بفرمائید تا خداوندت به من وسعت روزي عنایت کند که 
اما " هرز کر دعا نمی کنم ۲ 
- چرا دعا نمي‌کنید؟ 
- " براي اینکه خداوند راهي براي انیکا معین کرده است. خداوند امر کرده 
است که روزي را پي جوئي کنید و طلب نمائید اما تو مي‌خواهي در خانه 
بنشيني و با دعا روزي به خانه خود بكشاني " ۰ (2) 11. همسفر حح مردي 
از سفر حح بررگشته بود سر‌گذشت مسافرت خود را براي امام صادق 
(علیه السلام) تعریف 
1 الالي الاخبار. ص 267. 

2 وسائل الشیعه. چاپ امیر بهادر. ج 4 ص 20. 
(۱۱۰۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
شرب الخمر (1), الموت (1), الزوج, الزواج (2), الحح (1), کتاب وسائل 
الشيعءة للحر العاملي (1) 


2 - در معاشرت نيك و حسن رفتار 


مي کرد به ویژه يكي از همسفران خود را بیشتر میستود که چه مرد 
بزرگواري بود ما به معیت همچو مرد شريفي مفتخر بودیم او یکسره 
مشغفول عبادت و اطاعت خدا| بود همین که در منزلي فرمود مي‌آمدیم او 
فور| به گوشه اي مي‌رفت سجاده خویش را پهن مي‌کرد به طاعت و 
غرا دنت خداي خویش مشغول مي‌شد. 

امام: " پس چه كکسي کارهاي او را انجام میداد و که حیوان او را تیمار 
مي‌کرد؟ "لت افتخار اين کارها با من بود او فقط به کارهاي مقدس 
خویش مشغول بود و کاري به اين کارها نداشت. 

و بنابراین همه شما از او برتر بوده اید. (1) 12 در معاشرت نيك وحسن 
رفتار امام صادق (علیه السلام) درباره رفتار نيك و اخلاق حسنه 
مي‌فرمایند: " تواصلوا وتراحموا و تعاطفوا ". ۲ 

به یکدیگر بپيوندید به همدیگر محب ورزید در باره همدیگر نيكکي و احسان 
کنید و نسبت به هم مهر و عطوفت داشته باشد. 

2 " حسن الخلق یزید في الرزق 

حسن خلق باعث افزايش روزي ۳ است. (2) 3. قال الله عز وجل: 

" الخلق عيالي فاحبهم الي الطفهم بهم واسعيهم في حوائجهم ". (3) 
خداوند متعال فرموده است: مردم همانند عائله من هستند كسي نزد من 
از محبوبیت بیشتر برخوردار است که با خلق خدا لطف داشته باشد و در 
رفع نيازمندي‌هایشان کوشاتر وجدي تر باشد. 

1 سفینة البحار, ۳ 2 ص‌ 11_99 

2 سفینة البحار, ی ۷۱ ص‌ 11 

3. داستان راستان, ج 2 ص 11. 

)۱۱۰ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الرزق (1), السفينة (2) 


3 - در مورد شناخت خوش رفتار و خوش کردار مي‌فرماید 


3 در مورد شناخت خوش رفتار و خوش کردار مي‌فرماید 1. ثلالة لا 
تعرقر الافی لین مفاطت لا خرف الحايم الاعنه الغضت.. ولا الشحاع. ۱ 
ند الضرت لا الا عند آتماسه 1اه نقر در سبه سالت: خاصرستگر 
شناخته مي‌گردند: 

خوشرفتار و بردبار به هنگام خشم و غضب, شجاع و دلیر به هنگام جنگ و 
برخورد و دوست و برادر به هنگام نیاز و احتیاج 

2 آن اه ارت و تعالی اعطی اعد من آلتواب شا عفن آاخاه. کم 
يعطي المجاهد في سبیل الله یغدوا| 0 ویرو.. (2) خداوند متعال به بنده 
خود در برابر حسن خلق و ادب پاداشي همانند اجر مجاهد راه حق, عنایت 
مي‌کند مجاهدي که شب و روز در فعالیت و کوشش باشد. 

3 ان اجلت في عمرك یومین فاجعل احد همالأد بك لتستعین به علي یوم 
موتك. (3) اگر به تو اعلام گردد که از عمرت فقط دو روز باقي نمانده 
است روز اول را به اخلاق و ادبت اختصاص ده تا از آن براي مرگت كمك 
4. حدود اخلاق جاء رجل الي الصادق جعفر ين مجمد علیهما السلام فقال 
لین سین الله آخرتن ساره ااحلای ففالم الغفه عمم دا وضاد 
من قطعك اعطاء من حرمك و قول الحق ولو علي نفسرك. )4( مردي به 
پیشگاه » امام صادق (علیه السلام) شرفیاب شد و عرض کرد مرا از مکارم 
اخلاق آگاه سازید حضرت در پاسخ او فرمودند: عفو و گذشت از آن كکسي 
که به تو ستم روا داشته است. 

| تصال و پیوست به كسي که از تو بریده است. 

. اصول كکافي, ج ۲ ص . 

۲ تحف العقول, ص 316. 

۱۱۰ ۳( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الأخلاق (1), الامام جعفر بن محمد الصادق 
علیهم لسلام (2), سبیل الله (3), الغضب (1), الحرب (1), الحاجه 


4 - حدود اخلاق 


3 در مورد شناخت خوش رفتار و خوش کردار مي‌فرماید 1. ثلالة لا 
تعرقر آلافی لی.مفاطیت لا خرف الحايم الاعنه الغضت.. ولا الشحاع. ۱ 
ند الضرت لا الا عند آتماسه 1اه نقر در سبه سالت: خاصرستگر 
شناخته مي‌گردند: 

خوشرفتار و بردبار به هنگام خشم و غضب, شجاع و دلیر به هنگام جنگ و 
برخورد و دوست و برادر به هنگام نیاز و احتیاج 

2 آن اه ارت و تعالی اعطی اعد من آلتواب شا عفن آاخاه. کم 
يعطي المجاهد في سبیل الله یغدوا| 0 ویرو.. (2) خداوند متعال به بنده 
خود در برابر حسن خلق و ادب پاداشي همانند اجر مجاهد راه حق, عنایت 
مي‌کند مجاهدي که شب و روز در فعالیت و کوشش باشد. 

3 ان اجلت في عمرك یومین فاجعل احد همالأد بك لتستعین به علي یوم 
موتك. (3) اگر به تو اعلام گردد که از عمرت فقط دو روز باقي نمانده 
است روز اول را به اخلاق و ادبت اختصاص ده تا از آن براي مرگت كمك 
4. حدود اخلاق جاء رجل الي الصادق جعفر بن مجمد علیهما السلام فقال 
لفاین سین الله آخرتن ساره ااحلای ففالم الغفه عمم ادا وضاد 
من قطعك اعطاء من حرمك و قول الحق ولو علي نفسرك. )4( مردي به 
پیشگاه » امام صادق (علیه السلام) شرفیاب شد و عرض کرد مرا از مکارم 
اخلاق آگاه سازید حضرت در پاسخ او فرمودند: عفو و گذشت از آن كکسي 
که به تو ستم روا داشته است. 

| تصال و پیوست به كسي که از تو بریده است. 

. اصول كکافي, ج ۲ ص . 

۲ تحف العقول, ص 316. 

۱۱۰ ۳( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الأخلاق (1), الامام جعفر بن محمد الصادق 
علیهم لسلام (2), سبیل الله (3), الغضب (1), الحرب (1), الحاجه 


5 - آینده نگري 


3. بذل و اعطاء بر آن کس که تو را محروم ساخته است. 

4 به حق و درستي سخن گفتن اگر چه بر ضررت باشد. 

5. آینده نگري امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردي به حضور نبي 
اکرم (صلي الله علیه وآله) شرفیاب شد و عرض نمود یا رسول الله به من 
موعظه و سفارش فرما حضرت رسول اکرم (صلي الله علیه واله) سوال 
کرد آیا 9 پذیر هستي اگر توصیه‌ات کنم؟ و سه پار این سوال را 
تکرار فرمود و در هر سه نوبت آن مرد جواب مثبت داد, آنگاه فرمود به تو 
سفارش میکنم وقتي به كاري همت گماردي در عاقبت و پایان آن بیندیش 
اگر آن را صحیح و بر وفق هدایت و صلاح يافتي از پي آن برو, و اگر 
ه ری ‏ تاران رات 

6. منع شراب خواري بدستور منصور صندوق بیت المال را باز کردند و به 
هر کس از آن چيزي میدادند. شقراني هم يكي از آن كساني بود که براي 
دریافت سهمي از بیت المال آمده بود او چون كسي را نمي‌شناخت وسیله 
اي پیدا نمي‌کرد تا سهمي براي خود بگیرد. 

شقراني به اتبار اينکه يكي از اجدادش برده بود و رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) وسیله آزادي او را فراهم ساخته بود وشقراني هم آزادي را از 
او به ارت برده بود " مولي رسول الله. (صلي الله علیه واله) مي گفتند 
يعني ازاده شده رسول خدا و این امر به نوبه ي خود افتخار و انتسابي 
براي شقراني به شمار میا مد و از این نظر خود را وابسته به خاندان 
رسالت مي‌دانست. ۱ 

در اين میان که چشمان شقراني منتظر و جوياي اشنا و وسیيله‌اي بود تا 
سهمي براي خود از بیت المال دریافت کند امام صادق (علیه السلام) را 
دید, جلو رفت و حاجت خویش را ابراز داشت. امام رفت و طولي نکشید 
که سهمي براي شقراني گرفته و با خود آورد, همین که آن را به دست 
شقراني داد با لحن ملاطفت آمیز این جمله را به وي گفت: " کار خوب از 
هر كسي خوب است ولي از تو به واسطه انتسابي که با ما داري و تو را 
وابسته به خاندان رسالت مي‌دانند خوبتر و زیباتر است. و کار بد از هر 
کسي بد است ولي از تو به خاطر همین 

(ع ۱۱۰) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), المنع (1) 


6 - منع شراب خواري 


3. بذل و اعطاء بر آن کس که تو را محروم ساخته است. 

4 به حق و درستي سخن گفتن اگر چه بر ضررت باشد. 

5. آینده نگري امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردي به حضور نبي 
اکرم (صلي الله علیه وآله) شرفیاب شد و عرض نمود یا رسول الله به من 
موعظه و سفارش فرما حضرت رسول اکرم (صلي الله علیه واله) سوال 
کرد آیا 9 پذیر هستي اگر توصیه‌ات کنم؟ و سه پار این سوال را 
تکرار فرمود و در هر سه نوبت آن مرد جواب مثبت داد, آنگاه فرمود به تو 
سفارش میکنم وقتي به كاري همت گماردي در عاقبت و پایان آن بیندیش 
اگر آن را صحیح و بر وفق هدایت و صلاح يافتي از پي آن برو, و اگر 
ه ری ‏ تاران رات 

6. منع شراب خواري بدستور منصور صندوق بیت المال را باز کردند و به 
هر کس از آن چيزي میدادند. شقراني هم يكي از آن كساني بود که براي 
دریافت سهمي از بیت المال آمده بود او چون كسي را نمي‌شناخت وسیله 
اي پیدا نمي‌کرد تا سهمي براي خود بگیرد. 

شقراني به اتبار اينکه يكي از اجدادش برده بود و رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) وسیله آزادي او را فراهم ساخته بود وشقراني هم آزادي را از 
او به ارت برده بود " مولي رسول الله. (صلي الله علیه واله) مي گفتند 
يعني ازاده شده رسول خدا و این امر به نوبه ي خود افتخار و انتسابي 
براي شقراني به شمار میا مد و از این نظر خود را وابسته به خاندان 
رسالت مي‌دانست. ۱ 

در اين میان که چشمان شقراني منتظر و جوياي اشنا و وسیيله‌اي بود تا 
سهمي براي خود از بیت المال دریافت کند امام صادق (علیه السلام) را 
دید, جلو رفت و حاجت خویش را ابراز داشت. امام رفت و طولي نکشید 
که سهمي براي شقراني گرفته و با خود آورد, همین که آن را به دست 
شقراني داد با لحن ملاطفت آمیز این جمله را به وي گفت: " کار خوب از 
هر كسي خوب است ولي از تو به واسطه انتسابي که با ما داري و تو را 
وابسته به خاندان رسالت مي‌دانند خوبتر و زیباتر است. و کار بد از هر 
کسي بد است ولي از تو به خاطر همین 

(ع ۱۱۰) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), المنع (1) 


7 - چند حق از حقوق برادران اسلامي 


امام این جمله را گفت و گذشت. 
شقرآني با شنیدن جمله دانست که امام از راز و مان اوء يعلي 
ميگساري و شرابخواري آگاه است و از اینکه امام با علم ه احاهی نبه. اد 
محبت کرده است بسیار شرمنده و شرمسار گردید و پیش وجدان خود 
نادم و پشیمان گردید. (1) اين نوع امر به معروف و نهي از منکر يكي از 
ويژگي‌هاي دودمان رسالت مي‌باشد که میدانند تبلیغات را با چه بیان و از 
حرمت و سلب اعتبار و ابروي فرد را نیز محفوظ داشته باشند و این روش 
بهترین روش موّثر در تبلیغات مي‌باشد. 
7 چند حق از حقوق برادران اسلامي امام صادق (علیه السلام) ضمن 
يكي از روایات, چند حق, از حقوقي را که مومنین به یکدیگر را ذکر نموده 
اداء آنها را به مسلمانان توصیه فرموده است: 

کال اسر رها اي تام سا حتف اناست وم اما که 


ح مي‌خواهد و نخواهد ان را که براي خود نمي‌خواهد. 

2 والحق الثاني - ان يمشي في حاجته, ويبتغي رضاه ولا یخالف قوله: 
" در راه برآوردن حاجتش قدم بردارد, خشنودي او را بخواهد و با گفته وي 
مخالف ننماید ". 
ال اسان صلم مات منت ات ان 
به تمام وجودت با او پيوندي با مالت و همچنین با دست و زبانت به کمك و 
باري او قیام نمائي. 

4 والحق الرابع ِ ان تکون عینه ودلیله امد ]7 وقمیصه. 

تسار اوا خص اه دسا ها 1 
(۱۱۰۵) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الکراهية, المکروه (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


چشم بینا و راهنماي راستین وي باشي, چون ائینه او را خوش بنماياني, و 
مانند پیرهن محفوظ ومستورش داري. 

د. والحق الخامس - ان لا تشبع ویجوغ ولا تلبس ويعري, ولا تروي ویضماء. 
مبادا این چنین باشد که تو سیر باشي او گرسنه. تو پوشیده باشي او 
تاره و نو سیراب باشي, او تلشنه. )1( 19 فرمان و دستور العمل 
خدمتگزاران ملت و مملکت آخرین سخن از امام صادق (علیه السلام) که 
در بخش ارشادها ۱ نقل مي‌گردد., فرمان جامع و دستور العمل 
کامل و سازنده‌اي است که محقق بزرگوار و عالم رباني و فقیه صمداني 
مرحوم " شیخ مرتضي انصاري ۲ (اعلي الله مقامه الشریف) در کتاب 
معروف مکاسب در مورد وظائف فرمانداران و فرمانروایان از کتاب ۵ 
کشف الریبه " " عن احکام الغيبة, توسط شهید دوم جهان علم و فقاهت, و 
طائفه امامیه با اسناد معتبر از رئیس و پيشواي بزه کوار. شیعه امام صادق 
(علیه السلام) نقل نموده اند که مي‌تواند بازگو کننده و نعیین کننده بسياري 
از وظائف مسلمانان ِِِ باشد اینکه متن فرمان و دستور العمل. عبد 
الله پسر سلیمان نوفلي مي‌گوید: 
در محضر امام صادق (علیه السلام) بودم که خدمتگزار وقاصد عبد الله 
نجاشي, که به تازگي به فرمانداري منطقه خوزستان, از سوي حکومت 
وقت منصور گردیده بود, وارد گردید پس از سلام و درود نامه‌ي عبد الله 
نجاشي را تقدم نحضر امام نمود؛ امام در حضور ما.؛ پاکت نامه را باز نمود 
و شروع به قرائت ت آن نمود نخستین سط وطلیعهء نامه بدین قرار نگارش 
پافته بود: با نام خداوند بخشنده و بخشایشگر آغاز هی‌تمايم: خدآوند متعال 
عمر سرور و پیشوایم را طولاني گرداند ووجود مبارك او را از گزند افات 
مصون و محفوظ دارد و هرگز در زندگي مکروهات و ناملایمات نداشته 
باشد خداوند متعال بر استجابت این دعاها 
(1 ۱۱۰) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
الشهادة (1), النوم (1) 

قادر و توانا است. ۱ 

برسانم که اینجانب اخیرا به فرمانداري استان خوزستان. منصوب و 
مشغول کار گردیده ام مایل بودم اگر آن بزرگوار در اين باره حدودي تعیین 


نموده يا دستوراتي صادر میفرمودند که ملاك عمل قرار گیرد تا بدان 
وسیله رضایت پرورد کار عالم. و تقرب رسول خدا را فراهم میساختم و اگر 
مصلحت میدیدند در آن نامه خلاصه‌اي از وظائف مرا در مورد مخارج 9 
و انواع نفقات و حدود بخشش و نوع دوستان و همکاراني که باید بر ؟ زینم 
و با کدام افراد معاشرت کنم و کدامین افراد را اصحاب سرور از خود قرار 
دهم و با کي انس بگیرم؟ 
این راهنمائیها از سوي آن حضرت میتواند بسیار ارزنده و موثر باشد. 
امیدوارم خداوند معال به برکت هدایت و ولایت شما؛ مرا نجات دهد چون 
در روي زمین حجت حقيقي و آمین واقعي مردم. شما هستید. 
ایام نعمت و اسایش مستدام و برقرار باد! - عبد الله نجاشي - عبد الله 
پسر سلیمان ناقل این حدیبت گوید امام در ان مجلس به نامه ء نجاشي این 
چنین پاسخ فرمودند: ۱ 
" بنام خداوند بخشنده و بخشایشگر " " خداوند متعال تو را مشمول عنایت 
و لطف خویش قرار دهد و تحت حمایت و عنایت خاص خویش محفوظ 
دارد او است که قادر و توانا به چنین امر مي‌باشد: نامه ء ما توسط پيك 
رسان و اصل و مورد مطالعه قرار گرفت و منظور شما را دریافتم و اطلاع 
پید | کردم که شما به فرمانداري استان خوزستان منصور گردیده اید این 
خبر مر هم مسور ساخت و هم محزون گردانید. 
سرور و شادي از آنْ نظر بود که با خود گفتم شاید: خداوند نه برکت 
موقعیت نو درمانده و بيچاره‌اي از دوستانه آل محمد (صلي الله علیه 
واله) را ياري و کمك دهد با وجود تو به درمانده اي از انان کمك برساند یا 
عرياني از انان را بپوشاند وجود تو عامل تقویت ضعفاي انان گردد و اتش 
مخالفین و دشمنان را در مورد دوستان؛ خاموش گرداند و از 
(۷ ۱۱۰) 
صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1) 
این قبیل مسائل . 
اما حزون و و از آن دیدگاه بود, که سبار خوفتاعم ار انکه توعامل 
لغزش ولو رفتن يكي از دوستان, گردي, در اين صورت یقین دان تو هرگز 
رائحه و عطر بهشتي را استشمام ننموده و مشمول رحمت حق, قرار 
نخواهي گرفت. در این نامه قسمتي از وظائف تو راء خلاصه مي‌کنم اک 
توا طیق آنها دفتار کتب و از حدود تعیین شنده دز آن تعدی نتمائي امید 
است که با سلام به هدف خویش نائل گردي. 
بدان آقاي عبد الله! پدرم از پدرانش و آنان هم از علي (علیه السلام) و او 
هم از رسول خدا (صلي الله علیه واله) خبر دادند که آن بزرگوار فرمودند: 
" هر فردي که مورد مشورت برادر مسلمان خود قرار گیرد و او واقعیت 
امر را در اختیار مشورت گر, قرار ندهد خداوند متعال عقل ۳ را از 


او باز مي‌ستاند و جون اینجانب نیز در مقام مشورت قرار گرفته ام همه ۶ 
واقعیت‌ها قی کویم بو زا نجات تو را تنها در گرو عمل به مضمون آن 


جستجو ن 
بدان شاه پاش ! تنها راه نجات تو در خودداري و پرهیز از خونريزي و 
خون مسلمانان و خودداري از ایذاء و اذیت و شکنجه اولیاء خداست و : 
عامل نجات و سعادت يك فرد مسئول و خدمتگزار ملت مداري و خوش 
رفتاري با مردم و نشان دادن حوصله و صبر و مهرباني بدون اظهار عجز و 
ضعف در اجراء امور مي‌باشد بي آنکه کوچکترین ظلم و تعدي در حق 
مردم صورت گیرد و تنها رام نجات رعایت جانب عدالت در مورد عموم 
دوستان و عموم مراجعه کنندگان مي‌باشد. تو هرگز سخن چینان و نمامان 
را به خویشتن راه مده! 

چون بسیار بعید است که از گزند آنان در امان قرار گرفته باشي اگر مبتلا 
به تقرب دادن نمامان و سخن چینان گردي یقین بدان مورد غضب خدا و 
مورد هتك حرمت و آبروي خویشتن خواهي شد, تو هرگز از دسیسه‌ها و 
توطئثه‌هاي مردم» آنسامان آسوده خاطر مباش و همیشه با حزم و احتیاط و 
دورانديشي با آنان رفتار کن! 

۱ )۱۱۰ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الصبر (1) 

گزینش اصحاب راز: اعوان و انصار و دوستان خود را با دقت و هوشياري 
انتخاب نما! اگر در يك از آن‌ها رشد و کمال و صلاح و سعادت جستي او را 
نگهدار. مبادا براي خوش آیند خویش و تنها محض رضایت و آسودگي خاطر 
خویش پول. خلعت. مرکب و دیگر اموال عمومي را در غیر مورد رضایت 
خدا , به شاعر یا مداح يا دلقك باز و لطیفه گو بپردازي تو ميداني به جاي 
بخشش به آنان, جوائز و عطابا و بخشش هاي خود را مخصوص فرماندهان, 
نامه نگاران؛ نویسندگان و افراد پلیس بنمائتي و آنچه را که از وجوه خیربه 
صرف مي‌کني مانند صدقه, فطره يا هزینه حج يا لباسي که در آن نماز 
مي‌گذاري يا صله و خلعتي که اهداء ميكني و هديه‌اي که در راه خدا بیرون 
فیک مار اکن رها و در مر رها بو 
باشد؟ 

تراکم ثروت و کنز اموال: اقاي نجاشی! سعي و کوشش کن! مبادا طلا یا 
نقره اي را ذخیره نمائي و خود را مشمول ایه اي کرداني که خداوند متعال 
مي‌فرماید: ۳ 

" آنان که طلا و نقره را ذخیره مینمایند و انها را در راه خدا خرج نمیکنند, 
عذاب دردناك را به آنان بشارت ده! تو هرگز ان باقيمانده‌هاي شیرینیها یا 
خوردنیها را کوچك و حقیر نیانگار! چون مي‌تواني با صرف آنها در راه اشباع 


شکم‌هاي گرسنه و رفع نیاز افراد مستمند و نیازمند. غضب الهي را 
خاموش و آرام سازي چون من از پدرم شنیده 1 که او از آمیر المومنین 
بقل سم کر فد وا (صلی ال عم وال رفیه ه با ان عاختات 
خود مي‌فرمود: 

" فردي که سیر بخوابد در صورتي که همسایهء او با ُرسنگي دست و 
پنجه نرم مي‌کند به خداوند و روز رستاخیز ایمان نیاورده است " اصحاب 
گفتند: 

ما که نداریم بدهیم هفکتن بدبخت و به هلااکت رسیده ایم. پیامبر اسلام 
فرمود: " شما که ندارید میتوانید از باقيمانده‌ي طعام و از باقیمانده ي 
خرما و روزي و لباس خود به این وظیفه قیام ورزید تا بتوانید آتش غضب 
الهي را خاموش نمائید ". 

اعتار تیا کید الله نبا نان با انیت و ین ارشیعست که تور 
کرده باشي انسان خود را فناي ان سازد من از پستي و حقارت دنیا, شمه 
اي براي تو بازگو مي‌کنم تا 

)۱۱۰۹٩( 

ماه یه لس هرا( 

یه حقیقت آن پي برده باشي! 

۰ یدرم محمد بن علي (علیه السلام) (امام باقر (علیه السلام)) به من 
تعریف نمود هنگامي که امام حسین (علیه السلام) عازم کوفهع بودند: 

ابن عباس به سراغ او آمد و با اصرار تمام او را از رفتن جلوگيري مي‌نمود 
و به خويشاوندي و رحم, قسم میداد تا مبادا او همان فرد مقتول در 
سرزمین " طف " (کربلا) باشد امام در پاسخ او گفت: من جایگاه خود را 
خوب مي‌دانم و از این زندگي دنیا چاره اي جز فراقت و دوري, نمي‌شناسم 
عموزاده ي محترم! ایا نمي‌خواهي حدیث پدرم امیر المومنین را براي تو 
بازگو نمایم که برخورد او با دنیا چگونه بود؟ 

ات ان کت سرا لیهس ان که ان وی 

سا ای درم وی مر کرد بسن از حلت ای( 
السلام) من روزي در فدك بیل در دست داشتم و برخي از ديوارهاي ان را 
درست مي‌کردم و سخت مشغول کار بودم ناگاه زني پیدا شد که به سوي 
من رو مي‌اورد تا چشمم به او افتاد قلبم به تپش افتاد زيبائي او مرا خیره 
کرد به تصور خویش او را به " ثبیته " دختر عامر جحمي که يكي از 
زیباترین بانوان قریش بود, تشبیه نمودم. 

او اظمار تسود ایس اس الا فی‌خوافی روا کشا راز 
این کلنگ نجات دهم و تو را به خزائن زمین آشنا و راهنمائي کنم تا خود و 
فرزندان تو, از نظر دنیا نگراني و اضطراب نداشته باشید. 

من در پاسخ او اظهار داشتم تو كي هستي؟ تا تو را از خاندان خودت 


خواستگاري کنم. 

او در پاسخ من اظهار داشت من دنیا هستم تا نام دنیا را شنیدم به او داد 
زدم برو براي خودت شوهر ديگري جز من جستجو نماء در شأن من نیست 
که طالب دنیا باشم رو به بیل خود آورد, و اشعار زیر را سر ودم که 
قضمون انما اتفتت: ۲ هر آن: کش که مظاهر دنیا او را فزیت. دهد به 
خسران و زیان ابدي رسیده است و هرگز در طي قرون. روي سعادت 
نخواهد دید جاي عجب نیست من و دنیا, و دنیا و من. پیامبر اسلام از دنیا 
رحلت نمود 

)۱۱۱۰( 

تیم اتمه الیعشت لیام نون کلی ازباقر غلیه اسلا نار اسام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام ۳ المومنین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله 
علیها (1), عبد الله بن عباس (3), مدينة کربلاء المقدسة (1), مدينة الکوفة 
(1), النوم (1) 

در صورتي که در ذمه و عهدهء او مشغوليتي وجود نداشت او به ملاقات 
خدا| شتافت در شراتطي که کوچکترین مذمت و شماتت همراه خود 
نداشت. پیشوایان ديني هم به او اقتدا کرده اند خود را با آلودگي‌هاي دنیا 
آلوده ان اند. راو سعادت و نجات تو در عمل به دب و محتواي این 
رهنمون ِ 9 "۳ 

رعایت حقوق برادران اسلامي: اقاي نجاشي! بدان و اگاه باش! مبادا 
موّمني را بترساني پدرم از پدرش و او هم از جد بزرگوارش علي بن 
ابیطالب حدیث نمود: " هر فردي به مومني نگاه افکند با اين نظر که او را 
بترساند خداوند متعال او را در روز محشر آن روزي که جز خداوندگار 
پناهگاهي نیست به وحشت و خوف دچار میسازد و در مقابل ]4 هر آن 
فردي که بيچاره‌اي را پناه و ايمن دهد خداوند منان در همان روز عرصات 
از نزع اکبر و روز وحشتناك آسوده میسازد و هر آن کس که نیاز برادر 
ديني خود داسرافرد کند خراوند ر عفر انح از آوا بر ارت سا زد که 
يکي از انها, بهشت رضوان میباشد. 

تافین پوشاك تبازفندان .هن ان فردق تیاه بر اد انهان خهه را ان تفر 
پوشاك تاشیزه سازد خداوند متعال از بهترین لباس‌هاي حریر و سندس 
بهشتي:, را مي‌پوشاند ۲ مشمول عنایت خاص خود قی نوا نو ۳ آن 
لحظاتي که يك ۰ رشته و نخ از آن لباس ها بر تن تن او باقي مانده باشد. 

نجات از گرسنگي: هر آنكکسي که برادر مسلمان خود را از گرسنگي |طعام 
و سیر نماید خداوند رحمان او را از بهترین خوراكي‌هاي بهشت, اطعام و 
روژي مي‌دهد. 


رفع تشنگي: و هر کس که تشنه اي را از عطش نجات دهد, خداوند متعال 
او را از سرچشمهء زلال " رحیق مختوم " " شرابي مهر خورد که مهر آن 
از مشك و عنبر است " سیراب مي‌سازد. 
خدمت به برادر: و هر فردي که موقع نیاز برادر مسلمان, به خدمتگزاري 
او قیام ورزد خداوند متعال. بهترین خدمتگزاران بهشتي را , به او عنایت 
مي‌فرماید او را با اولياي 
(۱۱۱۱) 
صفحهمفاتیح البحت: اللبس (2), الطعام (2), الخوف (1) 
طاهرین. هم نشین مي‌نماید. 
تامین مرکب: هر آن کس که برادر ايماني خود را به موقع نیاز بر مرکب و 
سواري خویش سوار نماید, خداوند متعال از سواريهاي بهشتي به او عنایت 
مي‌کند و فرشتگان مقرب به وجود چنین افرادي مباهات مي کنند. 
ازدواج: هر فردي که وسائل ازدواج برادر مسلمان خود راء فراهم سازد و 
همسر مناسبي براي او انتخاب نماید که با او انس بگیرد و بازوي کمك و 
گردد. استراحت و آسایش روحي او را فراهم سازد. خداوند متعال از 
همسران حور العین به او مرحمت مي‌کند, و او را با صدیقین و راستکاران 
از اهل بیت بناشید رضلی الله علیه واله), 0 و محشور مي‌گرداند. 
کمك در دیوان: فردي که برادر مومن خود را در محضر سلطان ستمگر 
ياري دهد خداوند متعال او راء به هنگام عبور از صراط ياري مي‌دهد و در 
آن جایگاه و معبري که گامها دور آن لرزان هستند. 
اهمیت زیارت مومن: فردي که برادر ايماني خود را بدون نظر مادي. 
زیارت نماید او در ردیف زاثرین خود پروردگار شمرده مي‌شود. و خداوند 
متعال همیشه اکرام و احترام میهمان خود را دارد. 
پرونده سازي و پرونده بازي: عبد الله! از پدرم, او از پدرش, او از امام 
علي (علیه السلام) نقل می‌نفود که روز وسول خدا رصلی ال علیه 
واله) به یاران و اصحاب خود موعظه و توصیه مي‌فرمود و مي‌گفت: گروه 
مسلمانان! اگاه باشید از ایمان بهره اي ندارد هر فردي که با زبان اظهار 
اسلام نماید ولي قلب او ایمان نیاورده باشد, پیامبر اسلام در توضیح این 
جمله مي‌فرمودند: 

" هرگز در پي لغزش‌هاي مومنین و در پي پرونده سازي علیه آنان نباشید 
چون فردي که هميشه در پي جستن لغزش‌ها و خطاهاي مومنان باشد, در 
رستاخیز خطاهاي او پي گيري و در دنیا داخل خانه خود به افتضاح کشانده 
مي شود. 
(۱۱۱۲) ۲ 
صفحهمفاتیح البحث: اللامام امير المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1) 


باز پدرم از پدران خویش از علي (علیه السلام) نقل مي‌نمود که خداوند 
متعال از موّمنان پیمان گرفته است که هرگز در مقام انتقام گيري و کینه 
پروري نباشند و شافي خود را جز از راه ملامت خویش از وسیله ديگري 
نجویند چون فرد مومن هميشه در لجام و در قید و بند حدود اسلامي است 
و هرگز آن را : ۱ و ۰ که و ور 7۳ 
احترام برادر ايماني خویشتن است مبادا به عیب جويي او پردازد یا بر مقام 
جلنند و رقابت با او برخیزد. 
مقام معنوي مقمن: آقاي عبد الله! پدرم از پدرش او هم از حضرت علي 
(علیه السلام) نقل مي‌نمود که پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) 
فرمودند: ۲ 
روزي جبرئیل به من فرمود امدند و پیام رساندند که خداوند متعال به تو 
سلام مي‌رساند و میفرمایند: 

" فرد موّمن را از نامهاي خودم مشتق نموده ام موّمن از من و من از 
موّمن هستم هر فردي اهانت و مایه خواري و ذلت فرد مومني را فراهم 
پشان یم و تسین با منزب ۲ باه استت 1 
از فردي و یا عملي را یاد گرد و ان را خفظ داشته باشد تا يك روز 
9 او به کار گیرد و او را در میان مردم مفتضح نماید چنین فردي, راه 

جات و سعادت را ندارد. 
تام امام (علیه السلام) به نجاشي بسیار مفصل و پرمحتوا است با کمال 
تأسف به علت کمبود جا بخشي از آن حذف گردیده طالبان تفصیل به 
شهادت شهادت در راه خدا و در راه پیشبرد ارمان الهي, عالي» و 
درخواست قلبي و ارزوي دل هر فرد موّمن و مخلصي است که به خدا 
عشق مي‌ورزد و به لقاي او پر مي‌زند 
(۲ ۱۱۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2) 
این عشق و علاقه دو چندان خواهد بود جايي که این فرد موّمن, فرزند 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) و رهبر راستین امت مسلمان و پيشواي 
معصوم شیعیان و دوستداران مخلاص علي (علیه السلام) بوده باشد. 
شهادت امام صادق (علیه السلام) در سال 148 هجري بیست و پنجم 


شوال, در عهد حکومت منصور خلیفه عباسي صورت گرفت. در روزگاري 
که امور کشور مضطرب, فتنه‌ها و اشوبها فراوان. نه خونها احترام داشت 
نه دین از نظر حکومت وقت. ارزش و حرمت داشت و نه قانوني حاکم بر 
سرنوشت امت بود حکام وقت با استبداد مطلق حکومت داشتند و رعیت 
در دست جلادان ملعبه اي بیش نبود. 

پیروان علي (علیه السلام) ها اهل بیت رسالت (صلي الله علیه 
واله) در عسرت. کامل و زا تنگناي عجيبي به سر مي‌بردند, ناسزا گوئي به 
علي (علیه السلام) و خاندان گرامیش و اهانت و بدگويي به ترر کان دین» 
عادت دیرینه اي بود که در اغلب محافل و مجالس در مسجد, كوي, برزن.: 
جلسات ديني و درس و بحت. همه جاأ شنیده مي‌ شد گویندگان رسمي و 
داستان سرایان و چایلوسان خزیار خلافت :با اين من ادبی‌ها. اغار: سخن 
که ال را ار ای انا مس ای اه 
مصائب و مشکلات. در انتظار فرج و با اطمینان به وعده صابران به سر 
مي‌بردند. فقط دوران حکومت عبد العزیز اموي تنفس زان بود که به 
مدت کوتاه اوضاع گذشته را در هم زد ولي دولت او هم مستعجل بود. 
تحمل وجود علمي امام بر ستمگران و بي فضیلت ها, سنگین و غیر قابل 
تحمل بود تا اینکه با دسائس و نقشه‌هاي گوناگون بعد از چندین بار که 
شبانه به منزل او یورش بردند و در دل شب از منزل بیرون کشیدند و به 
تبعید از وطن خود مجبور ساختند تا بالأاخره در سال 148 با سم که قاتل 
شخصيت‌هاي تور ی ان روز بود مسموم ساختند. (1 

. اصول کافي, ۱ ص ۲ - دلائل الامامة, ص 111 - ارشاد مفید, ص 
4 - تاریخ يعقوبي, ج 3. ص 199 - الفصول المهمه. ص 212 - مناقب 
ابن شهر اشوب, ج 1 ص 280. 

)۱۱۱( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
الامام انز المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (3), شهر شوال 
المکرم (1), عبد العزیز (1). السجود (1), القتل (1), کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكکي (1), کتاب المناقب 
لابن شهر اشوب (1) 


توطئه منصور و شکست آن منصور پس از انکه خبر شهادت امام ششم 
(علیه السلام) را دریافت داشت به فرماندار مدینه نوشت که به عنوان 
ار اه ها اه ای یر ی 
وصیت نامه آن حضرت را بخواهد و کسب اطلاع کند و كکسي را که وصي 
اسام: (علية السلام) معرفی شنم استه فی لحاس کردن زد با به 
مسالة ي‌ امامت خاتمه داده شود تا برنامه ِِ و پيروي از اهل بیت پایان 
پذیرد ولي بر خلاف, توطئّه وي» به هنگامي که والي مدینه وصیت نامه را 
و 
را به عنوان وصي تعیین فرموده است که يكي هم خود خلیفه مي‌باشد و 
فا سا هی ی سر کی 
فرماندار مدینه 5. حمیده همسر امام بوده اند. به اين ترتیب نقشه و 
توطئه خأننانه او با درایت و علم خاص امام (علیه السلام) با شکست روبرو 
سر اار ی اد ای و اه 
روي تخت نشسته بود پیش روي او چراغ و در دست او نامه اي بود که 
اس ام و و ال اراس منت کر 
و گفت این سا << سحسآح«ثح«_ 9 نوشته شده 
"انا لله وانا الیه راجعون * 

هم اکنون نامه در پاسخ فرماندار مدینه بنویس اگر او فرد معيني را وصي 
خود کرده باشد او را بکشد. پس از چند روز جواب نامه از فرماندار مدینه 
رسید که او 5 نفر را وصي خود تعیین نموده است. 

1 منصور خلیفه عباسي, 2 محمد سلیمان فرماندار مدینه, 3. عبد الله, 4 
موسي فرزند امام (علیه السلام), 5 حمیده همسر. منصور با ِصِِ اظهار 
داشت: دیگر به کشتن اینان 

1 اصول کافي. ج 1, ص 31. 

)۱۱۱۵( 

محمد (1), الکسب (1) 


رثاي ان بزرگوار 


راهي نیست. (1) در مروح الذهب اوق ارت امام صادق (علیه السلام) 
ده سال گذشته از ز خلافت منصور به سال 148 درگذشت و در بقبع در جوار 
و بزرگش و مادر عالیقدرش فاطمه و عمویش حسن بن علي 
مدفون گردید. و روي قبر آنان مرمري قرار گرفته بود که بر روي آن چنین 
حك گردیده بود: 

" نی اه اکن ااری اتعس ده جعد الاعم کی ارمد 0 
قاطمة بت رسول | الله سیدة نساء العالمین و قبر 0 بن علي وعلي 
۳ ۰ 

" به نام خداوند 0 و بخشایشگر " حمد و ستایش مخصوص خدائي 
است که از میان برنده ء ملل و زنده کنندهء استخوان‌هاي پوسیده و از 
میان رفته است. این قبر فاطمه دختر پیامبر بزرگ بانوي جهان, و قبر 
ی ی وعلي بن الحسین (امام زین العابدین), و 
تم ی اس اما ای سای ی ند ی ای السلام) 
(امام صادق] 

رثاي آن نزد کوان درگذشت امام موجي از تأثر واندوه را در میان مخلصان 
و علاقمندان امام برانگیخت و جهان علم و ادب و دنياي معنویت و فضیلت 
را سوگوار ساخت. يكي از شاگردان او به نام " آبو برید عجلي " در رثاي 
او گفت: ٍ ۳ 
0 مردم به راحتي و اساني او را به سوي قبرستان بقیع حمل کردند ایا 
اطلاع دارند که چه شخصيتي را به سوي خاك حمل مي‌کنند و با دستان 
خویش, خاك را روي قبر او مي‌ریزند ". اي کاش این خاك را بر سر خویش 
مي‌ریختند که چنین ضایعه ي‌ تزرن 

۳ تتیزاخ الا نف ال نون نو ج 2, ص 301. 

)۱۱۱۰۱( 

ضفحمففانیم الیخت: الامام خعفر بت عحمد. الضادن متا السلام (1: 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), مقبرة بقیع الغرقد (2), السيدة فاطمة 
التهزاء لام ال قایها 1 محطد ین ی مق لس (2)ر لسن بق 
و ی ۱ 
(1), النوم (1) 


شهادت با سم 


را از دست دادند. 

شهادت با سم در مورد شهادت با سم امام (علیه السلام) و این که این سم 

به وسیله عوامل منصور صورت گرفته است از دانشمندان و مورخین ال 
سنت افراد زیر اعتراف کرده اند: 

. مسعودي در مروج آلذهب, ج 2 ص 212. 

ابن حجر عسقلاني در الصواعق المحرقة. ص 120. 

. آبن الصباغ مالكي در الفصول المهمه. ص 120. 

. الشيراوي در الاتحاف لحب الاشراف. ص 21<. 

شبلنجي در نور الابصار. ص 144. 

. قرماني در تاریخ خود. 

. خفاجي در شرح الشفاء تصريحاتي نموده است. 

فرزندان امام از امام بزرگوار ده فرزند در تاریخ به تبت رسیده است که 
سه تن دختر. و بقیه پسر مي‌باشند که برخي در دوران حیات امام از دنیا 
ها ۱ ترتیب آمده است: 

1 امام موسي بن جعفر (علیه السلام). (1) 2. محمد معروف به دیباج؛ 
دیباج به معناي طاووس مي‌باشد, علت اشتهار به این نام به علت غاپت 
3. اسحاق " اسحاق ودیباج از يك مادر بودند ". 

4 علي. ادشمان فردی: است که دز عمد صامفنور ضد عباشیان فیام تمهد 
و دستگیر شد و به خراسان اعزام شد. 

1 شرح حال زندگي امام تحت عنوان امام موسي بن جعفر (ع) قهرمان 
مبارزه و تصمیم مقاومت؛ به شماره 9 از سوي همین انتشارات؛ نشر یافته 
(۱۱۱۱۷) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي 
(1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب الأشراف للشیخ المفید (1), 
کتاب الصواعق المحرقة (1), خراسان (1) 
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فرزندان امام 


را از دست دادند. 

شهادت با سم در مورد شهادت با سم امام (علیه السلام) و این که این سم 

به وسیله عوامل منصور صورت گرفته است از دانشمندان و مورخین ال 
سنت افراد زیر اعتراف کرده اند: 

. مسعودي در مروج آلذهب, ج 2 ص 212. 

ابن حجر عسقلاني در الصواعق المحرقة. ص 120. 

. آبن الصباغ مالكي در الفصول المهمه. ص 120. 

. الشيراوي در الاتحاف لحب الاشراف. ص 21<. 

شبلنجي در نور الابصار. ص 144. 

. قرماني در تاریخ خود. 

. خفاجي در شرح الشفاء تصريحاتي نموده است. 

فرزندان امام از امام بزرگوار ده فرزند در تاریخ به تبت رسیده است که 
سه تن دختر. و بقیه پسر مي‌باشند که برخي در دوران حیات امام از دنیا 
ها ۱ ترتیب آمده است: 

1 امام موسي بن جعفر (علیه السلام). (1) 2. محمد معروف به دیباج؛ 
دیباج به معناي طاووس مي‌باشد, علت اشتهار به این نام به علت غاپت 
3. اسحاق " اسحاق ودیباج از يك مادر بودند ". 

4 علي. ادشمان فردی: است که دز عمد صامفنور ضد عباشیان فیام تمهد 
و دستگیر شد و به خراسان اعزام شد. 

1 شرح حال زندگي امام تحت عنوان امام موسي بن جعفر (ع) قهرمان 
مبارزه و تصمیم مقاومت؛ به شماره 9 از سوي همین انتشارات؛ نشر یافته 
(۱۱۱۱۷) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي 
(1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب الأشراف للشیخ المفید (1), 
ِِ الصواعق المحرقة (1), خراسان (1) 

. اسماعیل اعرج. او همان فردي است که فرقه اسماعیلیه او را به 

امامت برگزیدند و در دوران حیات امام درگذشت. 

6. عبد الله معروف به افطح (گشاده پا). 

7 عباس. 8. ام فروه. 9. اسماء. 10. فاطمه. 5 

شرح حال ۵ راد کی آنان در کتابهاي مربوطه به تفصیل امده است. از شرح 


3 


حال آنان, به علت رعایت حال خواننده خودداري شد. 

ولي به یقین مهمترین اثر و یادگار امام, آثار علمي و يادگارهاي جاودان 
معنوي و حوزه‌هاي علمي پرباري است که از آن بزرگوار یادگار مانده 
ازقیت که تا حمان با عم است به ارت ادا ی پوته آرست: 

در مورد امام جعفر صادق (علیه السلام) هر چه بنویسیم و کاوش داشته 
باشیم باز هم, کم و نارسا است در درك عظمت روحي و معنوي و علم 
سرشار و دانش بي کران او كافي است نگاهي به فقه مبسوط و گستردهء 
آن بزرگ نظر بيافکنیم و منابع فقهي را مورد مطالعه قرار دهیم آنگاه 
متوجه خواهیم شد که پایه گذار فقه جعفري در چه حد از افق اعلاي علم و 
دانش و فضیلت و کرامت قرار دارد؟ و چه بهتر به این شعر متوسل گردیم 
جائي که شاعر فارسي زبان. گوید: 


رم 
۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), عبد 
ِ مرو (1) 

متا رم دسا 1 الأمام الصادق والمذاهب الاربعه / اسد حیدر / دار الکتاب 
العربي. 


. الامام جعفر الصادق رائد السنة والشیعه / عبد القادر محمود / قاهره. 
. الأمام الصادق / ابوزهره / دار الفکر العربي / قاهره. 

. الاخلاق عند الأمام الصادق / محمد امین زین الدین / تهران. 
ی تس ی ی 

بیست گفت ر / استاد شهید مرتضي مطهري / تهران / صدرا. 
تاریخ بعقوبي / يعقوبي | بیروت, لبنان. 

1 تحف العقول / بحراني / چاپ بصيرتي قم. 

1. تاریخ المدينة المشرفة / سخاوي / مکه مکرمه. 

12 تاریخ لبن کثیر / ابن کثیر / قاهره. 

3 حلية الابرار (2 جلد) / بحراني / نجف اشرف. 

4 حیاة موسي بن جعفر (علیه السلام) قرشي / تهران. 

5 داثرخة المعارف / فرید وجدي / تهران. 

6. دلائل الصدق / علامه مظفر / نجف اشرف. 

7 داستان راستان استاد شهید مرتضي مطهري / چاپ صدرا. 
رال کسین لیف ییاسران 


نز ین من هب وم 


9 سفينة البحار / محدث قمي / تهران / اسلامیه. 

)۱۱۱۹( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
کتاب رجال الكشي (1), کتاب تاریخ المدينة لابن شبة النميري (1), مدينة 
مکة المکرمة (1), دولة لبنان (1), مدينة بیروت (1), کتاب بحار الانوار (1), 
الصدق (5), الشهادة (2), السفينة (1) 

1 سيرة الاثمة الائني عشر / هاشم معروف الحسني / دار القلم بیروت. 
2 شیعه در اسلام / علامه طباطبائي / قم / دار التبلیغ اسلامي. 

3 الفصول المهمه / ابن صباغ مالكي / قاهره / مصر. 

4. فلسفة الامام صادق محمد جواد جزايري / بیروت 1399. 

5 قاموس الرجال / شیخ محمد تقي دزفولي / تهران. 

6 القواعد الفقهیه / بجنوردي / قم / دار الکتب العلمیه. 

7 منهح المقال / ممقاني / تهران. 

8 مولفو الشیعه / سید حسن صدر / نجف اشرف. 

9 المحجة البیضاء / فیض کاشاني / تهران. 

0 ملل ونحل / شهرستاني / تهران. 

آ دا میت کی رن 

2 مغز متفکر شیعه / مرکز مطالعات استراسبورك. 

3 مروج الذهب / مسعودي / قاهره / مطبعة سعادت. 

4 مجالس سنیه / سید محسن امین عاملي / بیروت / لبنان. 

ان ال رای مرن سید 

6 مناقب / ابن شهر اشوب / تهران. 

7. لثالي الاخبار / تهران. 

۱۱۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1), کتاب 
لبنان (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي (1), مدينة بیروت (3), الجود 
)1( 


جاو-9 


شناسنامه ء مبارك امام کاظم (ع( نام مبارك: موسي (ع( کنیه ۶ شریف: 
ابوالحسن القاب مبار ك: کاظم نام پدر پزر کواز: جعفر نام مبار ك مادر: 
ب تاریخ و 7 صفر سنه 8 .۰« سال شروع 0 8 م. 3 
و سال فا ماه ال 1 و علت 7 ۳ 
زهرآلود / هارون توسط يحيي برمكي سندي محل دفن: کاظمین تعداد 
فرزندان: 8 پسر و 19 د دختر 

)۱۱۲۸( 

ضتحمسفانم. آلنحته الامام موس بن. عففر الکاظم علیهتا السلام 2۱ 
فده الکاظمین 1 مر رجتب الهرجتب: 1 الذفن (1) 


پیشگفتار . 

تمه ۷۳ پیشگفتار ولادت با سعادت و گزینش نام حکومت اموي آخرین 
لحظه‌هاي عمر خود را مي‌گذراند و نفس‌هاي آن به شماره افتاده بود که 
هفتمین ستاره ء درخشان برج امامت و نهمین در گرانمایهء عترت و 
طهارت, در دودمان پاك و رفیع امام صادق (علیه السلام) دیده بر جهان 
گشود. 

تولد او نوید تازه اي به جهان علم و معنویت بخشید و نور امید و سعادت را 
در دلها روشن ساخت, محلي که این نوزاد در آن پا به جهان نهاد آرامگاه 
مادر بزرگش ۰ " آمنه (س) " مام کرافت: انز آساا من (علیه السلام) 
موسوم به " ایفاة " است که هنگام مراجعت از سفر حح امام صادق (علیه 
السلام) به وقوع پیوست. , 
مادرش بانو " حمیده " اندلسي است که در فضیلت و تقوي و شايستگي و 
لیاقت. کم نظیر بو 

تولد این نوزاد پدر ۳ امام صادق (علیه السلام) را بسیار شادمان و 
۰ ساخت و به افتخار آن سه روز اطعام, 29 
داد. 

نامي که براي این کودك انتخاب گردید " موسي " بود که تا آن روز در 
خاندان رسالت سابقه نداشت ولي در متن تاریخ دین. سابقهء ممتدي 
داشت. چون ان نام تجدید کنندهء و یاد اور مجاهدتها و تلاش‌ها و 
بت‌شكني‌هاي موسي بن عمران (صلي الله علیه واله) پیامبر اولوالعزم و 
عاليقدري بود که امتي را از ضلالت و گمراهي نجات بخشید و در برابر 
طاغوت عصر خود 

۱۱ ۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
موسي بن عمران (1). الطعام (1), الحح (1), النوم (1) 


ولادت با سعادت و گزینش نام 


پیشگفتار . 

تمه ۷۳ پیشگفتار ولادت با سعادت و گزینش نام حکومت اموي آخرین 
لحظه‌هاي عمر خود را مي‌گذراند و نفس‌هاي آن به شماره افتاده بود که 
هفتمین ستاره ء درخشان برج امامت و نهمین در گرانمایهء عترت و 
طهارت, در دودمان پاك و رفیع امام صادق (علیه السلام) دیده بر جهان 
گشود. 

تولد او نوید تازه اي به جهان علم و معنویت بخشید و نور امید و سعادت را 
در دلها روشن ساخت, محلي که این نوزاد در آن پا به جهان نهاد آرامگاه 
مادر بزرگش ۰ " آمنه (س) " مام کرافت: انز آساا من (علیه السلام) 
موسوم به " ایفاة " است که هنگام مراجعت از سفر حح امام صادق (علیه 
السلام) به وقوع پیوست. , 
مادرش بانو " حمیده " اندلسي است که در فضیلت و تقوي و شايستگي و 
لیاقت. کم نظیر بو 

تولد این نوزاد پدر ۳ امام صادق (علیه السلام) را بسیار شادمان و 
۰ ساخت و به افتخار آن سه روز اطعام, 29 
داد. 

نامي که براي این کودك انتخاب گردید " موسي " بود که تا آن روز در 
خاندان رسالت سابقه نداشت ولي در متن تاریخ دین. سابقهء ممتدي 
داشت. چون ان نام تجدید کنندهء و یاد اور مجاهدتها و تلاش‌ها و 
بت‌شكني‌هاي موسي بن عمران (صلي الله علیه واله) پیامبر اولوالعزم و 
عاليقدري بود که امتي را از ضلالت و گمراهي نجات بخشید و در برابر 
طاغوت عصر خود 

۱۱ ۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
موسي بن عمران (1). الطعام (1), الحح (1), النوم (1) 


صفات و مشخصات ظاهري او 


ايستادگي و پايداري نمود تا او را به زانو در آورد. 

میلاد با سعادت ان حضرت به اتفاق اغلب سیره نویسان روز یکشنبه هفتم 
ماه صفر سال 128 هجري به وقوع پیوسته است. 

او بحت تربیت‌هاأ و مراقبت‌هاي خاص پیدر» و با نوازش‌ها 9 مهرباني‌هاي 
مادر. مراحل کمال را پیمود و مدت بیست سال از دوران زندگي پدر عالي 
مقام خود را دریافت و از محضر پر فیض و از مکتب آموزنده و فیاضش 
بهره‌ها جست. او هر روز شاهد ازدحام دانشجویان و طالبان علم و کمال 
بود که از هر سوي شهر و دیار و از هر نقطهء کشور وسیع اسلامي, عازم 
درك محضر امام صادق (علیه السلام) بودند و مي‌خواستند در مسائل 
گوناگون او را مورد سوال و پرسش قرار دهند تا از علوم و دانش‌هاي او 
استفاده‌ها و بهره‌ها برند و گاهي در محضر او, مناظره‌ها و مباحثاتي در 
ی | . صورت 
فب ها اس وه سا هسام ها 
بیست سال تمام در محضر پدر از کمالات و حکمت‌ها و از علوم و 
دانش‌هاي سرشار او بهره ور و خود را براي قبول مسئولیت خطیر و 
اه من 

صفات و مشخصات ظاهري او هر چند شخصیت فرد با اندیشه و افکار و 
اراء و اثار او است نه با صورت و سیما و صفات ظاهري او (1) ولي به 
عنوان اینکه نیم رخي از چهرهء ملكوتي 1 نوزاد اسلام را ؛ به طالبان و 
عا فم‌مندان آق‌نشان دهیم بر زوال آنجه سوه توسان بوشه آنة,با اتدك 
تغییر لفظي در زیر مي‌آوریم تا همراه تصویر ذهني يك تصویر عيني نیز از 
آن بزر کوار داسته بانشیم 

مورخین در این باره چنین ثبت کرده اند که او " داراي قامت معقول و 
اندام مناسب و زيبائي بود صورتش گندم گون و نوراني, رنگ مویش 
مشگي و انبوه, چهره اش با صفا و 

1 از سخنان معروف رضوان جایگاه مرحوم کاشف الفطاء (رضوان الله 
تعالي علیه) است جائي که مي‌فر ماید: الانسان: آرائه وافکاره, لاصورته 
دسا انس ها صر ان اتعارات سل جوان. 

۱۱۲۳۰ ( 

شحم‌تفایخ الیخته لام خفن بن مه الصادنق اهنا السلام 1 
الشهادة (1), العلامة الشیخ کاشف الغطاء (1) 


اقا تام 


ملكوتي. فاصله دندان‌ها گشاد و کتف‌هایش باز و گسترده. بدنش لاغر و 
باريك بود و به نحوي در هاله اي از ابهت و جلال قرار داشت که فروغ 
روحانیت و جلوهء معنویت از سيماي بهشتي او نمودار و تابان بود ". 

تلاوت ایات قران او با ان زمزمه‌هاي حزین و اواي دلربا, براي اهل نظر 
ای اد ایهم میا کم ی ی مد هم شا تا 
هميشه زیر _ خود پارچه اي از پشم خشن مي‌پوشيد ولي لباس روئین 
او گرانبها و فاخر بود. او هميشه توصیه مي‌کرد که لباس تمیز و زیبا بپوشید 
و قناعت در لباس را روا نمي‌شمرد و مي‌فرمود: " جد بزرگوارم علي بن 
الحسین (علیه السلام) هميشه لباس فاخر مي‌پوشید که گاهي قیمت آن از 
پانصد درهم هم بالاتر بود و عباي گرانبهائي داشت که معمولا به پنجاه دینار 
ابتیاع مي‌فر مود سپس در تعفیب توصیه ي خود این ایه را تلاوت مي فرمود: 
" قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق (1) " بگو 
کي و کدام آئین, لباس‌هاي زیبا و غذاهاي گوارا و مطبوع را بر مردم حرام 
کرده است ؟ *" (2) القاب امام لقب و کنیه در زبان عربي نمایانگر نحوه ۶ 
پذیرش جامعه و طرز تلقي ان 0 مي‌باشد و هویت شخصي او را در 
زندگي روشن مي‌سازد. و تقریبا يك نوع تاریخ و سرگذشت متحركي است 
که از شخص, ثابت مي‌ماند از این رو گاهي يك فرد به تناسب شتون و 
خدمات و فعالیت‌ها پا خصائثص و ويژگي‌هاي خود داراي عناوین والقاب 
متعددي مي‌گردد. از این رو قهرمان گفتار ما نیز داراي چند لقب افتخار 
آمیز و انساني مي‌باشد: 

1 ابوالحسن اول: 

البته این سه کنیهء زیر نیز در موارد نادر بر او اطلاق مي‌شد: ابو ابراهیم. 
اه ای 

1. . سوره اعراف؛ آبه 32. 

2 المجالس السنیه, ج 2 ص ۱23 و دیگر منایع مربوط. 

)۱۱ ۳۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), اب تراهم (1), الرزق 11 اللبس (5) 


1 - ابو الحسن اول: 


ابو اسماعیل. 

این چهار کنیه نام‌هاي دوم او بودند که گاهي در مکاتبات و اغلب در کتب 
حدیت اطلاق شده است که کنیه ي نخستین»؛ معروف ترین ۵ 
آنها مي‌باشد و آن کنیه خاطرات و مبارزات امام نخستین را در دلها زنده 
مي‌سازد و چند تن از پیشوایان معصوم ما این کنیه را داشتند که پس از 
حضرت علي (علیه السلام) امام کاظم (علیه السلام). امام رضا (علیه 
السلام), امام جواد (علیه السلام) داشته اند, از این رو محض تشخیص 
کامل مقصود از ابوالحسن بدون قید, علي (علیه السلام) و " ابوالحسن 
الاول " امام موسي (علیه السلام) و " ابوالحسن الثاني " امام رضا (علیه 
السلام) و " ابوالحسن الثالث " امام جواد (علیه السلام) است. 

2 کاظم (فرو دهنده ي خشم): , 

امام در مقابل سعه ي صدر و حلم و بردباري و گذشتي که داشت اغلب به 
دشمنان و بدخواهان و متجاوزین حقوق شخصي و خصوصي خود نیز عفو و 
کشت داشتت. و گاهي نه تنها مرتکب قصاص يا انتقام نمي‌گشت بلکه 
طرف را مورد عنایت و بذل توجه خاص خود قرار مي‌داد. 

3. عالم: ۱ 

آگام و -دانشمتد. لفبی, بود که در ان.قضر فشعشم. اسلامی: در بین جمع 
علما و دانشمندان متعددي که حضور داشتند روي وفور علم واحاطه ي 
کامل او بر علوم و دانش‌هاي عصر, به آن بزرگوار اختصاص يافته بود. 

4 صالح (فرد شایسته): 

اطاعت به امام داده بودند و گاهي این لقب. علامت. رمز, و استتاري بود 
که می‌خه‌استند بیخانخان از راز شیعه آحاه تخردند. 

5 باب الحوائح: 

لقبي است که مردم بغداد. پس از تجربه‌هاي فراوان و امتحان‌هاي مکرر 
در مواقع 

۱۱ ۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (2), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), آیف اسماعیل.(1)ر مدینة بفداد (1), الثم (1) 


2 - کاظم (فرو دهنده ي خشم): 


ابو اسماعیل. 

این چهار کنیه نام‌هاي دوم او بودند که گاهي در مکاتبات و اغلب در کتب 
حدیت اطلاق شده است که کنیه ي نخستین»؛ معروف ترین ۵ 
آنها مي‌باشد و آن کنیه خاطرات و مبارزات امام نخستین را در دلها زنده 
مي‌سازد و چند تن از پیشوایان معصوم ما این کنیه را داشتند که پس از 
حضرت علي (علیه السلام) امام کاظم (علیه السلام). امام رضا (علیه 
السلام), امام جواد (علیه السلام) داشته اند, از این رو محض تشخیص 
کامل مقصود از ابوالحسن بدون قید, علي (علیه السلام) و " ابوالحسن 
الاول " امام موسي (علیه السلام) و " ابوالحسن الثاني " امام رضا (علیه 
السلام) و " ابوالحسن الثالث " امام جواد (علیه السلام) است. 

2 کاظم (فرو دهنده ي خشم): , 

امام در مقابل سعه ي صدر و حلم و بردباري و گذشتي که داشت اغلب به 
دشمنان و بدخواهان و متجاوزین حقوق شخصي و خصوصي خود نیز عفو و 
کشت داشتت. و گاهي نه تنها مرتکب قصاص يا انتقام نمي‌گشت بلکه 
طرف را مورد عنایت و بذل توجه خاص خود قرار مي‌داد. 

3. عالم: ۱ 

آگام و -دانشمتد. لفبی, بود که در ان.قضر فشعشم. اسلامی: در بین جمع 
علما و دانشمندان متعددي که حضور داشتند روي وفور علم واحاطه ي 
کامل او بر علوم و دانش‌هاي عصر, به آن بزرگوار اختصاص يافته بود. 

4 صالح (فرد شایسته): 

اطاعت به امام داده بودند و گاهي این لقب. علامت. رمز, و استتاري بود 
که می‌خه‌استند بیخانخان از راز شیعه آحاه تخردند. 

5 باب الحوائح: 

لقبي است که مردم بغداد. پس از تجربه‌هاي فراوان و امتحان‌هاي مکرر 
در مواقع 

۱۱ ۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (2), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), آیف اسماعیل.(1)ر مدینة بفداد (1), الثم (1) 


و ای 


ابو اسماعیل. 

اين چهار کنیه نام‌هاي دوم او بودند که گاهي در مکاتبات و اغلب در کتب 
حدیت اطلاق شده است که کنیه ي نخستین»؛ معروف ترین ۵ 
آنها مي‌باشد و آن کنیه خاطرات و مبارزات امام نخستین را در دلها زنده 
مي‌سازد و چند تن از پیشوایان معصوم ما این کنیه را داشتند که پس از 
حضرت علي (علیه السلام) امام کاظم (علیه السلام). امام رضا (علیه 
السلام), امام جواد (علیه السلام) داشته اند, از این رو محض تشخیص 
کامل مقصود از ابوالحسن بدون قید, علي (علیه السلام) و " ابوالحسن 
الاول " امام موسي (علیه السلام) و " ابوالحسن الثاني " امام رضا (علیه 
السلام) و " ابوالحسن الثالث " امام جواد (علیه السلام) است. 

2 کاظم (فرو دهنده ي خشم): , 

امام در مقابل سعه ي صدر و حلم و بردباري و گذشتي که داشت اغلب به 
دشمنان و بدخواهان و متجاوزین حقوق شخصي و خصوصي خود نیز عفو و 
کشت داشتت. و گاهي نه تنها مرتکب قصاص يا انتقام نمي‌گشت بلکه 
طرف را مورد عنایت و بذل توجه خاص خود قرار مي‌داد. 

3. عالم: ۱ 

آگام و -دانشمتد. لفبی, بود که در ان.قضر فشعشم. اسلامی: در بین جمع 
علما و دانشمندان متعددي که حضور داشتند روي وفور علم واحاطه ي 
کامل او بر علوم و دانش‌هاي عصر, به آن بزرگوار اختصاص يافته بود. 

4 صالح (فرد شایسته): 

اطاعت به امام داده بودند و گاهي این لقب. علامت. رمز, و استتاري بود 
که می‌خه‌استند بیخانخان از راز شیعه آحاه تخردند. 

5 باب الحوائح: 

لقبي است که مردم بغداد. پس از تجربه‌هاي فراوان و امتحان‌هاي مکرر 
در مواقع 

۱۱ ۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (2), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), آیف اسماعیل.(1)ر مدینة بفداد (1), الثم (1) 


4 - صالح (فرد شایسته): 


ابو اسماعیل. 

اين چهار کنیه نام‌هاي دوم او بودند که گاهي در مکاتبات و اغلب در کتب 
حدیت اطلاق شده است که کنیه ي نخستین»؛ معروف ترین ۵ 
آنها مي‌باشد و آن کنیه خاطرات و مبارزات امام نخستین را در دلها زنده 
مي‌سازد و چند تن از پیشوایان معصوم ما این کنیه را داشتند که پس از 
حضرت علي (علیه السلام) امام کاظم (علیه السلام). امام رضا (علیه 
السلام), امام جواد (علیه السلام) داشته اند, از این رو محض تشخیص 
کامل مقصود از ابوالحسن بدون قید, علي (علیه السلام) و " ابوالحسن 
الاول " امام موسي (علیه السلام) و " ابوالحسن الثاني " امام رضا (علیه 
السلام) و " ابوالحسن الثالث " امام جواد (علیه السلام) است. 

2 کاظم (فرو دهنده ي خشم): , 

امام در مقابل سعه ي صدر و حلم و بردباري و گذشتي که داشت اغلب به 
دشمنان و بدخواهان و متجاوزین حقوق شخصي و خصوصي خود نیز عفو و 
کشت داشتت. و گاهي نه تنها مرتکب قصاص يا انتقام نمي‌گشت بلکه 
طرف را مورد عنایت و بذل توجه خاص خود قرار مي‌داد. 

3. عالم: ۱ 

آگام و -دانشمتد. لفبی, بود که در ان.قضر فشعشم. اسلامی: در بین جمع 
علما و دانشمندان متعددي که حضور داشتند روي وفور علم واحاطه ي 
کامل او بر علوم و دانش‌هاي عصر, به آن بزرگوار اختصاص يافته بود. 

4 صالح (فرد شایسته): 

اطاعت به امام داده بودند و گاهي این لقب. علامت. رمز, و استتاري بود 
که می‌خه‌استند بیخانخان از راز شیعه آحاه تخردند. 

5 باب الحوائح: 

لقبي است که مردم بغداد. پس از تجربه‌هاي فراوان و امتحان‌هاي مکرر 
در مواقع 

۱۱ ۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (2), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), آیف اسماعیل.(1)ر مدینة بفداد (1), الثم (1) 


5 - باب الحوائج: 


نيازمندي و گرفتاري هنگام توسل به درگاه الهي از احترام وجودي 
بزرگوار بهره ور شده و به درخواست‌هاي خود به برکت توسل به 
محبوب حضور الهي. نایل آمده بودند از اینرو او را " باب الحوایئج " ِِ 
اند و این لقبي است که پس از رحلت ,: به ایشان تعلق گرفته است که در 
تأْیید آن از منابع اهل سنت مطالبي در بخش آر|ء و گفته‌هاي این کتاب 
آورده شده است که مطالعه خواهید فر مود. 
6. صابر (پایدار): 
استقامت کننده در برابر جور و ظلم‌هائي که از طرف خلفاي غاصب نسبت 
به آن شخصیت عالیقدر صورت مي‌گرفت. چون خلفاي جور او را با 2 
ایا ناروائي‌ها و مظالم اذیت کردند ولي او با ثبات و استقامت 
کوچکترین ضعف وفتوري را از خود نشان نداد. 
7 امین: 
امانت داري, درستکاري در اداء امانت, به تمام معناي کلمهء آن, در وجود 
آن بزرگوار فراهم آمده بود. چون او علاوه بر امانتداري دنيوي» امین صادق 
و درستکار واقعي در اداء رسالت الهي. و انجام تعهدات انساني و پيشوائي 
ملت ود به جفی. که در رام آدای مامت جان خود را نیز فدا نمود و زند کین 
را در زندان‌ها سپري ساخت تا انسان‌ها آزآدهسر فر از ند ی کنتد: 
امامت و پيشوائي آن حضرت با آنکه در خاندان امام صادق (علیه السلام)؛ 
اسماعیل و عبد الله پسران بزرگ, چشم و چراغ خانواده شمرده مي‌شدند. 
و با اینکه تعدادي از پاران پيشواي ششم میرات امامت را پیش خود نصیب 
خاص اسماعیل فرزند بزرگ امام (علیه السلام) مي‌دانستند, با این همه 
موسي در خاندان رسالت مقام ويژه‌اي به دست اورده بود که بسیار 
درخشان و خیره کننده بود, تا روزي که اسماعیل پسر بزرگ پيشواي ششم 
در قید حیات بود یاران او بي انکه در این باره سخني شنیده باشند او را 
کانديداي پيشوائي و امامت اینده ء خود میدانستند ولي اسماعیل در جواني 
ِ دنیا رفت و منتظرین خود را مایوس و نومید ساخت و پيشواي ششم بر 
(۳۳ ۱۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الوراثة, التراث, الارت (1) 


6 - صابر (پایدار): 


نيازمندي و گرفتاري هنگام توسل به درگاه الهي از احترام وجودي 
بزرگوار بهره ور شده و به درخواست‌هاي خود به برکت توسل به 
محبوب حضور الهي. نایل آمده بودند از اینرو او را " باب الحوایئج " ِِ 
اند و این لقبي است که پس از رحلت ,: به ایشان تعلق گرفته است که در 
تأْیید آن از منابع اهل سنت مطالبي در بخش آر|ء و گفته‌هاي این کتاب 
آورده شده است که مطالعه خواهید فر مود. 
6. صابر (پایدار): 
استقامت کننده در برابر جور و ظلم‌هائي که از طرف خلفاي غاصب نسبت 
به آن شخصیت عالیقدر صورت مي‌گرفت. چون خلفاي جور او را با 2 
ایا ناروائي‌ها و مظالم اذیت کردند ولي او با ثبات و استقامت 
کوچکترین ضعف وفتوري را از خود نشان نداد. 
7 امین: 
امانت داري, درستکاري در اداء امانت, به تمام معناي کلمهء آن, در وجود 
آن بزرگوار فراهم آمده بود. چون او علاوه بر امانتداري دنيوي» امین صادق 
و درستکار واقعي در اداء رسالت الهي. و انجام تعهدات انساني و پيشوائي 
ملت ود به جفی. که در رام آدای مامت جان خود را نیز فدا نمود و زند کین 
را در زندان‌ها سپري ساخت تا انسان‌ها آزآدهسر فر از ند ی کنتد: 
امامت و پيشوائي آن حضرت با آنکه در خاندان امام صادق (علیه السلام)؛ 
اسماعیل و عبد الله پسران بزرگ, چشم و چراغ خانواده شمرده مي‌شدند. 
و با اینکه تعدادي از پاران پيشواي ششم میرات امامت را پیش خود نصیب 
خاص اسماعیل فرزند بزرگ امام (علیه السلام) مي‌دانستند, با این همه 
موسي در خاندان رسالت مقام ويژه‌اي به دست اورده بود که بسیار 
درخشان و خیره کننده بود, تا روزي که اسماعیل پسر بزرگ پيشواي ششم 
در قید حیات بود یاران او بي انکه در این باره سخني شنیده باشند او را 
کانديداي پيشوائي و امامت اینده ء خود میدانستند ولي اسماعیل در جواني 
ِ دنیا رفت و منتظرین خود را مایوس و نومید ساخت و پيشواي ششم بر 
(۳۳ ۱۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الوراثة, التراث, الارت (1) 


7- امین: 


نيازمندي و گرفتاري هنگام توسل به درگاه الهي از احترام وجودي 
بزرگوار بهره ور شده و به درخواست‌هاي خود به برکت توسل به 
محبوب حضور الهي. نایل آمده بودند از اینرو او را " باب الحوایئج " ِِ 
اند و این لقبي است که پس از رحلت ,: به ایشان تعلق گرفته است که در 
تأْیید آن از منابع اهل سنت مطالبي در بخش آر|ء و گفته‌هاي این کتاب 
آورده شده است که مطالعه خواهید فر مود. 
6. صابر (پایدار): 
استقامت کننده در برابر جور و ظلم‌هائي که از طرف خلفاي غاصب نسبت 
به آن شخصیت عالیقدر صورت مي‌گرفت. چون خلفاي جور او را با 2 
ایا ناروائي‌ها و مظالم اذیت کردند ولي او با ثبات و استقامت 
کوچکترین ضعف وفتوري را از خود نشان نداد. 
7 امین: 
امانت داري, درستکاري در اداء امانت, به تمام معناي کلمهء آن, در وجود 
آن بزرگوار فراهم آمده بود. چون او علاوه بر امانتداري دنيوي» امین صادق 
و درستکار واقعي در اداء رسالت الهي. و انجام تعهدات انساني و پيشوائي 
ملت ود به جفی. که در رام آدای مامت جان خود را نیز فدا نمود و زند کین 
را در زندان‌ها سپري ساخت تا انسان‌ها آزآدهسر فر از ند ی کنتد: 
امامت و پيشوائي آن حضرت با آنکه در خاندان امام صادق (علیه السلام)؛ 
اسماعیل و عبد الله پسران بزرگ, چشم و چراغ خانواده شمرده مي‌شدند. 
و با اینکه تعدادي از پاران پيشواي ششم میرات امامت را پیش خود نصیب 
خاص اسماعیل فرزند بزرگ امام (علیه السلام) مي‌دانستند, با این همه 
موسي در خاندان رسالت مقام ويژه‌اي به دست اورده بود که بسیار 
درخشان و خیره کننده بود, تا روزي که اسماعیل پسر بزرگ پيشواي ششم 
در قید حیات بود یاران او بي انکه در این باره سخني شنیده باشند او را 
کانديداي پيشوائي و امامت اینده ء خود میدانستند ولي اسماعیل در جواني 
ِ دنیا رفت و منتظرین خود را مایوس و نومید ساخت و پيشواي ششم بر 
(۳۳ ۱۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الوراثة, التراث, الارت (1) 


امامت و پيشوائي آن حضرت 


نيازمندي و گرفتاري هنگام توسل به درگاه الهي از احترام وجودي 
بزرگوار بهره ور شده و به درخواست‌هاي خود به برکت توسل به 
محبوب حضور الهي. نایل آمده بودند از اینرو او را " باب الحوایئج " ِِ 
اند و این لقبي است که پس از رحلت ,: به ایشان تعلق گرفته است که در 
تأْیید آن از منابع اهل سنت مطالبي در بخش آر|ء و گفته‌هاي این کتاب 
آورده شده است که مطالعه خواهید فر مود. 
6. صابر (پایدار): 
استقامت کننده در برابر جور و ظلم‌هائي که از طرف خلفاي غاصب نسبت 
به آن شخصیت عالیقدر صورت مي‌گرفت. چون خلفاي جور او را با 2 
ایا ناروائي‌ها و مظالم اذیت کردند ولي او با ثبات و استقامت 
کوچکترین ضعف وفتوري را از خود نشان نداد. 
7 امین: 
امانت داري, درستکاري در اداء امانت, به تمام معناي کلمهء آن, در وجود 
آن بزرگوار فراهم آمده بود. چون او علاوه بر امانتداري دنيوي» امین صادق 
و درستکار واقعي در اداء رسالت الهي. و انجام تعهدات انساني و پيشوائي 
ملت ود به جفی. که در رام آدای مامت جان خود را نیز فدا نمود و زند کین 
را در زندان‌ها سپري ساخت تا انسان‌ها آزآدهسر فر از ند ی کنتد: 
امامت و پيشوائي آن حضرت با آنکه در خاندان امام صادق (علیه السلام)؛ 
اسماعیل و عبد الله پسران بزرگ, چشم و چراغ خانواده شمرده مي‌شدند. 
و با اینکه تعدادي از پاران پيشواي ششم میرات امامت را پیش خود نصیب 
خاص اسماعیل فرزند بزرگ امام (علیه السلام) مي‌دانستند, با این همه 
موسي در خاندان رسالت مقام ويژه‌اي به دست اورده بود که بسیار 
درخشان و خیره کننده بود, تا روزي که اسماعیل پسر بزرگ پيشواي ششم 
در قید حیات بود یاران او بي انکه در این باره سخني شنیده باشند او را 
کانديداي پيشوائي و امامت اینده ء خود میدانستند ولي اسماعیل در جواني 
ِ دنیا رفت و منتظرین خود را مایوس و نومید ساخت و پيشواي ششم بر 
(۳۳ ۱۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الوراثة, التراث, الارت (1) 


اصل, خبر مرگ او را علني ساخت و حتي جنازهء او را به بزرگان و 
معتمدین قوم, نشان داد تا ریشه ي این عقیده موهوم را از اساس 
بخشکاند و اين پندار را باطل سازد. پس از مرگ اسمعیل بود که پيشواي 
ششم به پاران خود مجال داد که درباره ي امام آیندهء خود, سخن به میان 
آورند و هر بار که با تعبيرهاي مختلف سوالي در این باره به عمل مي‌آمد 
پيشواي عالیقدر ما گاهي با تصریح و گاهي با تلویح وکنایه وایماء و گاهي با 
تعیین و تشخیص کامل, انان را به سوي امام بعدي, يعني پسر سوم, خود, 
(موسي) راهنمائي مي‌فرمودند که ما به صورت اختصار, تعدادي از اين نوع 
تصریحات را از منابع معتبر و مورد وثوق باز اوردیم تا نمونه هائي از آن 
علائم و نشانه‌ها و تصریحات را نشان داده باشیم. 
تصریحات بر امامت آن بزرگوار امامت و پيشوائي امت. يك منصب الهي 
تفويضي است که دارندهء آن ریاست عمومي ديني و دنيوي مردم را به 
غهده: دار و. ان متصضب:با تعیین: و تضرید هر کدام از پیشوایان معصوم 
(علیه السلام) قبلي, به افراد بعدي منتقل مه کروة و هرگز انتخاب و اختیار 
افراد در آن دخالتي ندارد و این امر در مورد کلیه ي پیشوایان عالبقدر ما 
صورت تحقق پذیرفته است و تعیین | مام قبلي در امر امامت. کافي است 
و اينك در مورد امام هفتم (علیه السلام): 
1 مفضل بن عمر جعفي که يكي از بزرگان و دانشمندان شیعه در عصر 
امام صادق (علیه السلام) مي‌باشد, و پيشواي ششم ما ِ. معروف " 
مفضل ۳9 به افتخار او املاء فرموده است مي‌گوید: ز پیشگاه امام 
صادق (علیه السلام) درخواست نمودم که امام و حجت را پس از 
ها ام ی ام 
فرزندم موسي است که وابت من وامیر شیعیان است من, تو و یاران تو 
را به او توصیه مي‌کنم ... " . (1) 2. یزید فرزند سلیط که يكي از مردان 
تقوي و دانش و در 1" حدیث بسیار امین و راستگو و مورد وثوق رجال 
درایت قرار دارد. مي‌گوید: 
" در سفر حج با جمعي از یاران و دوستان خود به محضر امام صادق (علیه 
السلام) شرفیاب گردیدیم 
1 علامه مجلسي, بحار الانوار ج 11, ص 234. 
(ع۳ ۱۱ 

تیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
الاختیار, الخیار (1), الحج (1), الوراثة, التراث, الارث (1), کتاب بحار 
الانوار (1) 


در ضمن پرسش خود عرض نمودم فدایت گردم شما رهبران پاك و معصوم 
ما هستید ولي مرگ مساألة اي نیست که كسي را از آن استننا شده باشد 
در چنین صورتي جانشین شما کي خواهد بود؟ 

امام صادق (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: فرزندم موسي وارث و 
جانشین من هستند. علم. حکمت. فهم,. سخاوت و اشنائي با درخواست‌ها و 
حوائج ديني مردم. حسن خلق و معاشرت نيك ... در او جمع است. او يکي 
از درهاي رحمت الهي است و بالاتر از همه حقيقتي در او نهفته است که 
والاتر از همه اینهاست. فرزند سلیط درخواست مي‌کند پدر و مادرم 
فردایت گردد. آن حقیقت چیست؟ 

امام فرمود: پناه این امت و امیدگاه مسلمانان از او متولد مي‌گردد. او 
پاسدار و نگهدارنده نور و روشنائي بخش این امت است نوري که گفتار او 
حکم, و سکوت او علم و دانش اوست که روشنگر مسائل اختلافي بین 
مردم مي‌باشد ". (1) 3. عبد الرحمان بن حجاج چنین تعریف مي‌کند: " به 
منزل امام و پيشواي خود حضرت صادق (علیه السلام) رفته بودم او را در 
اطاق مخصوصش که نمازخانه اش بود مشغول عبادت و اطاعت الهي 
یافتم و نخواستم ان حال خلوص و حضور را بر هم زنم, او رو به قبله بر 
روي سجاده نشسته بود و پسرش موسي کمي عقبتر از او رو به قبله 
ایستاده بود. امام (علیه السلام) دعا مي‌کرد و پسرش موسي امین 
مي‌گفت. اين منظره ي روحاني و ملكوتي, حال ديگري در من ایجاد کرد 
منتظر ماندم تا انکه امام (علیه السلام) دعاي خود را به پایان برد و تا من 
تتتوالن خود.راغاز تمایم پس ان فراغت امام. (غلیه الشلام) عرض کردم: " 
خدا مرا به پاي تو افکند شما بهتر از همه مي‌دانید که من از همگان بریده 
دلم مي‌خواهد دانسته باشم چه کسي بعد از شما شايستگي این مقام 
والاي امامت را دارد و کدام يك از فرزندان جانشین شما هستند؟ 

امام در پاسخ من چنین فرمود: موسي پسرم این لباس را پوشید و بر 
اندامش موزون و 

1 علامه مجلسي, بحار الانوار ج 11, ص 234. 

)۱۱ ۳۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), عبد 
الرحمان (1), اللبس (1), الوراثة, التراث, الارث (1), کتاب بحار الانوار 
)1( 

مناسب در آمد من خرسند شدم گفتم: شکر خدا را که دیگر در این جهان 
به هیچ مسالة اي نیازمند نیستم " ۰ (1) 4. فیض بن مختار, به حضور امام 
ضادق. علیه: السلاه) .شوفیاتب. کزدیدن وشخانی .مان آن دو دربارهء 
ابوالحسن امام موسي (علیه السلام) رد و بدل شد در این هنگام. موسي 


(علیه السلام) وارد شد امام رو به فیض نمود و فرمود همین است آقاي 

شما که درباره اش سوال مي‌نمودي. 

فیض مي‌گوید: بلند شدم و دست و صورت امام را بوسه زدم و خواستار 

بقا و حیات او گردیدم به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم آیا مي‌توانم 

به 7 ديگري هم اطلاع دهم؟ ۱ 

- بلي مي‌تواني به خانواده و فرزندان و دوستان مورد اعتماد خود یاداور 

شوي؟ 

من در میان دوستان خود به یونس بن ضبیان جریان را نقل نمودم او در 

يكي از ملاقات‌هاي خود حقیقت امر را از خود امام صادق (علیه السلام) 

سوال نمود. امام فرمود حقیقت امر همانست که فیض به شما گفته است 

یونس شاد و مسرور از محضر امام برگشت " (2) از اين حدیث شریف 

موقعیت بحراني عصر امام (علیه السلام) روشن مي‌گردد که تسلط حکام 

جور, تأ چه پایه بوده است؟ که امام مکنونات قلبي خود را نمي‌توانست با 

کمال صراحت, بر زبان اورد و مردم را در جریان واقعي امر قرار دهد 

ناچار به کتمان و رازداري توصیه مي‌فرماید. 

5 علي بن جعفر برادر امام مي‌گوید: از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که با 

جمعي گفتگو مي‌کرد و به یاران و خواص شیعه مي‌فرمود: " در مورد 

فرزندم موسي به نيكي و خوشي رفتار نمائید او بهترین فرزندان من است 

که بر جاي من تکیه مي‌زند او قائم مقام من و حجت خداي متعال بر 

عمومي آحاد مردم است .. 

6. زرارة بن اعین (3) که يکي ات رکان و علماء شیعه در فقه وحدبت و 
م مي‌باشد 

1 سید محسن عاملي, المجالس السنیه ص 275. 

2 اصول کافي, ج 17 ص 309. 

9 زراره يکي از اعیان و یزار کان شیعه است که در علم فقه وحدیبت و 

کلام بصیرت و احاهت کافي دارد امام به وجود او افتخار کرده است و او 

را مرجع فتواي مردم قرار داده است. امام صادق (ع) به فیض بن مختار 

فرمود: اگر حديثي خواستي از این مرد نشسته, مسئلت نما و با دست خود 

به زراره اشاره فرمودند و باز در حدیث ديگري فرمودند اگر زراره و امثال 

او نبودند, اثار پدرم از میان مردم رخت مي‌بست. او در سال 150 هجري 

به رحمت ايزدي پیوست. دانشمندان حدیث., روایات او را به صورت *" 

صحیح ۱ و 0 مقبول ۱ پذیرفته اند. 

)۱۱ ۳۱( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3)؛ 

الافام قوس ین جعفر الکاظم, علیهما الشبلام رها برارعین اعین.(1), 

علي بن جعفر (1), جعفر بن محمد (1) 


مي گوید: " به محضر امام صادق (علیه السلام) شرفیاب گردیدم که فرزند 
بزرگوارش موسي هم حضور داشتند. در وسط منزل نعشي قرار گرفته 
بود که روي آن را با لباس پوشانیده بودند. امام به من دستور دادند که هر 
چه زودتر جمعي از پاران, مانند داود رقي وابوبصیر وحمرانرا حاضر سازم 
من به عنوان دعوت آنان از منزل خارج شدم در بین راه با مفضل بن عمر 
روبرو شدم که به سوي منزل امام با جمعي حرکت کردند. 

من با سرعت به سراغ افراد مورد درخواست امام (علیه السلام) رفتم و 
آنان را احضار نمودم تا چشم امام صادق (علیه السلام) به داود رقي افتاد 
فرمود پارچه را از روي اسماعیل بردار. او امتثال امر نمود و لباس را کنار 
زد ناگاه جسد بي روح و بي حرکت اسماعیل پدیدار گردید. امام به او 
فرمود: 

ایا او زنده است با مرده؟ 

ِ آقاجان او مرده است. 

امام همگان را به قضاوت و داوري طلبید و همه را به مرگ او شاهد 
گرفت و از حضار بر مرگ او اقرار و اعتراف گرفت. 

هدف آن حضرت از این همه اعتراف و اقرار آن بود که توهمات برخي از 
شیعیان را که به امامت و پيشوائي اسماعیل, دل بسته بودند باطل سازد و 
انان را به حق و حقیقت ارشاد و توجیه نماید و روشن سازد که امام و 
جانشین بعد از خودش, فرزندش موسي است. 

هنگامي که اسماعیل را غسل دادند و کفن کردند, امام به مفضل بن عمر 
دستور داد که دوباره صورت او را باز کنند و نشان مردم دهند تا همگان بر 
تا وا اطمینان 
مردم, رو به جمع نمود و فرمود: آیا او زنده است يا مرده؟ همگي لب بر 
اعتراف و اقرار گشودند که اسماعیل به رحمت ايزدي پیوسته است. امام 
صادق (علیه السلام) دست به دعا برداشت و چنین عرض نمود: بار الها! 
گواه باش 

)۱۱ ۳۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3), 
اللبس (2), الشهادة (1), العسل (1) 

که به زودي عده اي از مغرضین و كساني که مي‌خواهند نور الهي را 
خاموش سازند (اشاره به فرزندش موسي نمود) در اين باره مردم را به 
شك و تردید وا خواهند داشت در صورتي که ارادهء الهي بر کامل ساختن 
نور خود قرار گرفته است. سپس دستور داد او را در قبر قرار دهند و خاك 
روي او بریزند. براي آخرین بار خطاب به جمع فرمودند: 

ایکه موی کف تدم ثِِ شده و در این لحد مدفون گردیده است. 
کیست ؟ 


همه حضار با صداي بلند گفتند او اسماعیل است امام صادق گفت: بارالها! 
گواه باش! 

سپس دست فرزندش موسي را گرفت و مي‌فرمود او حق است و حق با 
اوست و سرچشمه حق است تا روزي که خداوند خودش وارث زمین و 
انچه بر روي زمین است باشد ". (1) امام صادق (علیه السلام) با اين همه 
تصریحات و تأکیدات مي‌خواست دو مطلب را ثابت کند: 

تحی آنکة مساله امامت و پيشوائي مردم با تعیین الهي است و انتخاب و 
اختیار مردم در 1 کوچك تنرین دخالتي نداشته و ندارد و نعیین الهي در 
مورد امامان قطعي و منجز است. 

دوم . آنکه بدین وسیله میخواست: کساز و تو هم پاره‌اي از شیعیان را بر 
طرف سازد که به امامت و پيشوائي اسماعیل دل بسته بودند. بدین 2 
امام علنا روشن ساخت که اسماعیل در دوران حیات خود امام صادق (علیه 
السلام) به رحمت ايزدي رفت و در يك زمان واحد دو امام روانیست و 
نام ی ری راتس ار ای ای ری اما 
موسي است و اختیار و انتخاب در دست خود او نیست. ۳ 

عصر زندگي و زمامداران خودسر بني عباس پس از انکه با دستياري 
علویان حکومت بني امیه را ساقط کردند و خود بر اریکهء حکومت مسلط 
گردیدند به سوي خود بني فاطمه برگشتند و با تمام نیرو براي از بین بردن 
خاندان رسالت کوشیدند عده اي را گردن زدند و جمعي را زنده به گور 
ساختند 

1 علامه مجلسي, بحار الانوار جح 11, 237. 

۱۱ ۳۸( 

صفحهمفاتیح الیحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), بنو 
عتاش )۱ بنه اس( 1 )۱ القبر (1), الاختیار, الخیار (2), الدفن (1), الوراثة, 
التوات ارف (1) کاب بخار الانوان (1) 


عضر زقکی و زمامداران خو دنسر 


و دسته‌اي را در پايه‌هاي ساختمان‌ها ودر میان دیوارها گذاشتند. خانهء امام 
ششم را آتش زدند وچند بار خودش را به عراق جلب نمودند بدین ترتیب 
در اواخر زندگي امام ششم (علیه السلام) تقیه شدیدتر گردید وآن حضرت 
چون تحت مراقبت شدید بود جز خواص شیعه را نمي‌پذیرفتند. وبالاخره از 
ناحیه منصور خلیفه دوم عباسي مسموم وشهید گردیدند. 
از این روي در دوره ي امامت امام هفتم, فشار مخالفین شدیدتر وروز 
افزون تر گردیده بود وموقعیت امام هفتم در برابر سیاست زور و اختناق, 
به صورت سلبي ومقأومت منفي بود ودر فکر آماده ساختن زمینه ي 
حکومت اسلامي بود. 
خصیصهء كلي که از مطالعه تاریخ خلفاي عباسي به دست مي‌آید اینکه 
آنان هر چه در "۳ وشکنجه ی پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
مي‌کوشیدند وبه شیعیان سخت مي‌گرفتند روز به روز شمار پیروان انان 
بیشتر وایمانشان محکم تر مي‌شد وسازمان خلافت در انظار انان يك 
دستگاه پلید ومنفور جلوه گر مي‌گشت واین مطلب فلت عقده ي دروني 
شده بود که پیوسته خلفاء معاصر پیشوایان را رنج مي‌داد ودر حقیقت آنان 
را زبون و بیچاره مي‌ساخت. 
4 انتقال خصوصیت دیگر دوران پيشواي هفتم, ترجمه ي علوم ودانش 
ملل:دیکر وتقل: آن به محیط اسلامي وظهور فرقه‌ها واحزاب جدید سياسي 
ومذهبي بود, که طبعا برخوردها و تضادهائي با افکار وآراء اسلامي پیدا 
مي کرد وهدف امام ویاران او 2 دادن حقایق اصیل اسلام وارشاد 
ورهبري گمراهان وارائه مکتب فكري واقتصادي وسياسي و فرهنگي اسلام 
بود که در سخنان وبیانات امام کاملا نمودار مي‌باشد وهدف امام پاك 
سازي محیط اسلامي از کفر, الحاد, زندقه, شعوبي گري و . . بود. 
يكي از مهمترین عوامل بروز اين فرقه‌ها وجود خفقان وظلم وجور 
عباسیان در مورد دورر نگه داشتن مردم از مکتب غني وپربار اهل بیت 
(علیه السلام) بود که اسلام واقعي وتعالیم 
(۳۲۹ ۱۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), دولة العراق 
(1), الغني (1) 


دوران انتقال 


و دسته‌اي را در پايه‌هاي ساختمان‌ها ودر میان دیوارها گذاشتند. خانهء امام 
ششم را آتش زدند وچند بار خودش را به عراق جلب نمودند بدین ترتیب 
در اواخر زندگي امام ششم (علیه السلام) تقیه شدیدتر گردید وآن حضرت 
چون تحت مراقبت شدید بود جز خواص شیعه را نمي‌پذیرفتند. وبالاخره از 
ناحیه منصور خلیفه دوم عباسي مسموم وشهید گردیدند. 
از این روي در دوره ي امامت امام هفتم, فشار مخالفین شدیدتر وروز 
افزون تر گردیده بود وموقعیت امام هفتم در برابر سیاست زور و اختناق, 
به صورت سلبي ومقأومت منفي بود ودر فکر آماده ساختن زمینه ي 
حکومت اسلامي بود. 
خصیصهء كلي که از مطالعه تاریخ خلفاي عباسي به دست مي‌آید اینکه 
آنان هر چه در "۳ وشکنجه ی پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
مي‌کوشیدند وبه شیعیان سخت مي‌گرفتند روز به روز شمار پیروان انان 
بیشتر وایمانشان محکم تر مي‌شد وسازمان خلافت در انظار انان يك 
دستگاه پلید ومنفور جلوه گر مي‌گشت واین مطلب فلت عقده ي دروني 
شده بود که پیوسته خلفاء معاصر پیشوایان را رنج مي‌داد ودر حقیقت آنان 
را زبون و بیچاره مي‌ساخت. 
ِ انتقال خصوصیت دیگر دوران پيشواي هفتم, ترجمه ي علوم ودانش 
ملل:دیکر وتقل: آن به محیط اسلامي وظهور فرقه‌ها واحزاب جدید سياسي 
ومذهبي بود, که طبعا برخوردها و تضادهائي با افکار وآراء اسلامي پیدا 
مي کرد وهدف امام ویاران او 2 دادن حقایق اصیل اسلام وارشاد 
ورهبري گمراهان وارائه مکتب فكري واقتصادي وسياسي و فرهنگي اسلام 
بود که در سخنان وبیانات امام کاملا نمودار مي‌باشد وهدف امام پاك 
سازي محیط اسلامي از کفر, الحاد, زندقه, شعوبي گري و . . بود. 
يكي از مهمترین عوامل بروز اين فرقه‌ها وجود خفقان وظلم وجور 
عباسیان در مورد دورر نگه داشتن مردم از مکتب غني وپربار اهل بیت 
(علیه السلام) بود که اسلام واقعي وتعالیم 
(۳۲۹ ۱۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), دولة العراق 
(1), الغني (1) 


دیوار نويسي 


خقیفی وحیات: بخش, پیش آنان بود. آنان بودند که مي‌توانستند به خواسته 
هاي معنوي وفكري مردم جواب مناسب دهند ومواد لازم فكري انان را از 
سرچشمه ي زلال ولایت؛ تهیه وآنان را سیراب واشباع نمایند بسته شدن 
درهاي اهل بیت (علیه السلام) عامل گرایش مردم به مکاتب پوچ فلسفي 
آن روز بود. وت گرفتن عقائد ومذاهب گوناگون در اثر تضعیف خاندان 
رسالت صورت مي‌گرفت. 

خلفاء عباسي در مقابل بستن درهاي اهل بیت (علیه السلام) به عنوان 
پاسخگويي کاذب به خواسته هاي ديني مردم, درهاي فقیهان #عاام نمایان 
درباري را آزاد اعلام مي‌کردند و آنان همانند پادشاهان وخلفاي عصر داراي 
تشکیلات عربض وطویل مي‌ شدند که دربانان ونگهبانان به محافظت 
وکنترل در بهاي آنان می‌ایستادند. .. ر 

يکي از محدئین به نام اسماعیل فرازي گوید: " به منزل مالك بن انس 
وارد شدم و درخواست حدیث نمودم. او دوازده حدیث براي من نقل نمود. 
سپس خودداري کرد. باز مجددا درخواست حدیث نمودم او به دربانان سیاه 
پوست که بالاي سر خود داشت دستور داد مرا از منزل بیرون کنند! " (1) 
دیوار نويسي اختناق فكري وجلوگيري از اظهار رأي واندیشه در عصر 
خلفاي عباسي به حدي رسید که مردم ناچار به شیوهء جديدي متوسل 
شدند که امروز هم معمول ومتداول است وان دیوار نويسي وانتخاب دیوار 
براي اداي ارمان خود به جاي روزنامه ومقاله وبه جاي کتاب وکتابت بود. 
بارها مشاهده مي‌شد که شبانه دور از چشم جاسوسان هارون, اشعاري در 
دل شب بر دیوارها ثبت شده است که حاوي اعتراض وانتقاد از روش 
سیاست عمومي هارون است توجه به مفاد ومحتواي آنان مي‌رساند که 
اغلب این اعتراض‌ها وشکایات از طرف " شیعه " وطرفداران اهل بیت 
(علیه السلام) مي‌باشد. 

1 شرح الانتقاء»ء ج 2, ص 22. 

)۱۱۶۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (3), مالك بن 
آنف (1), النوم (1) 

ذوالنون مصري مي‌گوید: " وارد روستايي شدم دیدم بر دیوار يكي از 
ساختمان هاي ان. مکتوب است. 

اناين مني, والمشعرین وزمزم * ومکة والبیت العتیق المعظم وجدي النبي 
المصطفي وابي * الذي ولایته فرض, علي کل مسلم وامي البتول 
المستضاء بنورها * اذا ما عدوناها عديلة مریم وسبطا رسول الله عمي 


ووالدي * و اولاده الأطهار تسعة آنجم - ... " من فرزند مني ومشعر وزمزم 
وفرزند مکه وبیت الله الحرام هستم, نياي بزرگم مصطفي (صلي الله علیه 
واله) وبدرم كکسي است که ولایت او بر همگان واجب ولازم شمرده شده 
مادرم بتول (س) است که دنیا با نور درخشان وجود او روشن ودر ردیف 
مریم عذرا قرار دارد. حسن وحسین دو عمو وپدرانم هستند که فرزندان نه 
گانه ي‌ آنان ستارگان درخشان ولایت وعصمت مي‌باشند. تف وفشار 
ظلم وخفقان مرا واداشت که از فضاي وسیع جهان باین خانه تنگ پناه 
آوردم ودرد دلم را براي ديوارهاي آن نوشتم, تو اي خواننده شعر بدان! 
ن نیست كکسي که مردم از دست او در امان نباشند. 

ذوالنون در يي این اشعار نغز مي‌نویسد: 

من پس از خواندن اشعار پي بردم که او يك فرد علوي است که از ظلم 
وجور هارون, فرار کرده است وبه اين آبادي پناهنده شده است ودرد دل 
وخواسته خود را به دیوارها ست و نقش نموده است. (1) تقیه وکتمان 
عقیده شیعه در فراز ونشیب تمام اعصار وروزگاران در برابر ظلم 
وخفقان. ايستادگي ومقاومت نشان داده ودراه دفاع از ارمان مكتبي, ودر 
حفظ ونگهداري سرمایه هاي راستین خود. يعني شرف وقرآن, جهاد 
وكوششي خستگي نايذيري نشان داده است هر چند این 

مقاتل الطالبیین. ص 411. 
(۱۱۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله 
(1), مدينة مکة المکرمة (2), کتاب مقاتل الطالبیین لأبو الفرج الأصفهاني 
)1( 


۳ وک ان فده 


مبارزه ومقاومت به محرومیت از حقوق طبيعي ومشروع او انجامیده 
است. وبسياري از آنان را پشت میله هاي زندان وسلول هاي انفرادي توأم 
با شکنجه وعذاب کشانده تن و در این راه تنها دلخوشي وسرفرازي آنان 
در تمامي پهنهء تاریخ سرشار از رنج وتحمل شان این 839 است که هرگز 
تن به ننگ وعار نداده اند وبه صورت جوانمردانه در نگه داري از احکام 
واقعي اسلام ودفاع از رهبران راستین امت در برابر ظلم وخفقان حکام 
عصر ايستادگي مي‌کنند ولي گاهي به دستور پیشوایان خود وبراي پیشبرد 
هدف هاي والاتر ما ور به کتمان عقیده هار مان خویش مي‌شدند واز ز تظاهر 
به آن امتناع مي‌ورزیدند واين موضوع در مورد اغلب شیعیان عصر هارون 
صورت 4 تقیهء علي بن یقطین؛ کمیت بن زیاد, معمر بن خلاد, 
فتیروان اهل ینت (غلیه. السلای ار این باب بودی است ونفه. آهری آفتت 
که قرآن ی ومنطق عقل به صحت ودرستي ان حکم مي‌کند وسيري 
است که از کید دشمن, محفوظ مي‌دارد. 
استبداد وخودكامگي خصوصیت ديگري که در دوران حکومت خلفاي عباسي 
حاکم بر سرنوشت مردم بود, ديكتاتوري فردي واستبداد ژاخ ندز تضفتهات 
سياسي, اداري واجتماعي بود شخص خلیفه با آن فکر تخديري وآلوده ی 
خود, تعیین کننده ي مسیر حرکت اجتماعي و سياسي مردم بود مجلس 
شورا یا هیئت تصمیم گيرنده اي در کار نبود اگر كساني طرف شور انتخاب 
مي‌ شد ند از همان پاران غار و هم پالگان بزم شراب؛ ومغزهاي آلوده به 
فسادي بودند که الگوها ووجهه نظرهاي خلیفه را درست یاد گرفته بودند 
وهرگز بر خلاف نقشه‌ها وتصمیمات خليفه, رآي ونظري از خود نداشتند. 
خلیفه ء سایه ء خدا ویر تو عنایات الهي بود ودر مسیر گسترش این سایه!! 
آنچه ظلم وبیداد وغارت اموال دیگران و محدود سازي آزادي افراد, 
وخفقان واستبداد بور مرتکب مي‌ گشتند, مسئولیت آنرا با کرز " ظل الله 
" مي‌نهادند وجاي شگفت نیست که این اه نیز همچون دیگر 
غاصبان تاریخ, تب تحمل وتوان کشش تمامي این مظالم وتعدیات واینهمه 
د و 
(۱۱۶۲) ۱ 
شفحستا نیع الیخته: احل. بت التی .ضلی: الله علیه. وال (1)ر غلیه بو 
بقطین (1), معمر بن خلاد (1) 


استبداد و خودكامگي 


مبارزه ومقاومت به محرومیت از حقوق طبيعي ومشروع او انجامیده 
است. وبسياري از آنان را پشت میله هاي زندان وسلول هاي انفرادي توأم 
با شکنجه وعذاب کشانده تن و در این راه تنها دلخوشي وسرفرازي آنان 
در تمامي پهنهء تاریخ سرشار از رنج وتحمل شان این 839 است که هرگز 
تن به ننگ وعار نداده اند وبه صورت جوانمردانه در نگه داري از احکام 
واقعي اسلام ودفاع از رهبران راستین امت در برابر ظلم وخفقان حکام 
عصر ايستادگي مي‌کنند ولي گاهي به دستور پیشوایان خود وبراي پیشبرد 
هدف هاي والاتر ما ور به کتمان عقیده هار مان خویش مي‌شدند واز ز تظاهر 
به آن امتناع مي‌ورزیدند واين موضوع در مورد اغلب شیعیان عصر هارون 
صورت 4 تقیهء علي بن یقطین؛ کمیت بن زیاد, معمر بن خلاد, 
فتیروان: هل بیت: ( غاد ۳ ار ان باب موده: است. تفه اهری آزتت 
که قرآن 8( به صحت ودرستي ان حکم مي‌کند وسيري 
است که از کید دشمن, محفوظ مي‌دارد. 
استبداد وخودكامگي خصوصیت ديگري که در دوران حکومت خلفاي عباسي 
حاکم بر سرنوشت مردم بود, ديكتاتوري فردي واستبداد ژاخ ندز تضفتهات 
سياسي, اداري واجتماعي بود شخص خلیفه با آن فکر تخديري وآلوده ی 
خود, تعیین کننده ي مسیر حرکت اجتماعي و سياسي مردم بود مجلس 
شورا یا هیئت تصمیم گيرنده اي در کار نبود اگر كساني طرف شور انتخاب 
مي‌ شد ند از همان پاران غار و هم پالگان بزم شراب؛ ومغزهاي آلوده به 
فسادي بودند که الگوها ووجهه نظرهاي خلیفه را درست یاد گرفته بودند 
وهرگز بر خلاف نقشه‌ها وتصمیمات خليفه, رآي ونظري از خود نداشتند. 
خلیفه ء سایه ء خدا ویر تو عنایات الهي بود ودر مسیر گسترش این سایه!! 
آنچه ظلم وبیداد وغارت اموال دیگران و محدود سازي آزادي افراد, 
وخفقان واستبداد بور مرتکب مي‌ گشتند, مسئولیت آنرا به گردن " ظل الله 
" مي‌نهادند وجاي شگفت نیست که این اه نیز همچون دیگر 
غاصبان تاریخ, تب تحمل وتوان کشش تمامي این مظالم وتعدیات واینهمه 
د و 
(۱۱۶۲) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), علي بن 
تقطین (1): معمز بت حلاه (1) 
تباهي را داشت بي انکه خم به ابرو بیاورد ویا اینکه نفسي به اعتراض 
بگشاید. 
امین ريحاني يكي از متخصصین تاریخ دوره عباسي در اين باره مي‌گوید: " 


چرخ اداري عباسیان حرکت وگردش داشت ولي نه بر ستمگران 
وخونخوران؛ بلکه بر مردم ناتوان؛ بیچاره! انانکه پرداخت کننده ۶ مالیت 
هاي سنگین بودند ودعوت جهاد وکارزار را زودتر از همه پذیرا بودند . (1) 
ابوالعتاهیه شاعر اجتماعي معاصر هارون در اشعار خود, تر سیم زيبايي از 
وضع ۳ آن روزگار را سس وهی قوید؛: آیا کسي هست که سخنان مرا 
به گوش خلیفه برساند مک 

" قيمتهاي رایج بازارگران. کسب وکار اندك. , هموم واندوه‌ها فراوان, ایتام 
ومساکین در خانه هاي خالي با دا بلند, بيچارگي خود را اعلام مي‌دارند. 
آنان منتظر احسان و محبت خلیفه هستند گرسنگاني که صبح وشام آنان, با 
گرسنگي سپري مي‌شود. و بدن هاي لخت وعریان وبي پوشش آنان, 
قدرت خرید لباس را ندارند. اينها اخبار و گزارشاتي است که از ملت فقیر 
ومحروم کشور, به ساحت خلیفه. گزارش مي‌گردد ۰ (2) او سپس 
هوشدار ودوري از فساد اداري ونظامي دستگاه خلافت را با اين بیان خود 
ابراز می‌دازد: " کر‌تان خشعی را در کوشه اي از مملکت بخوري واطاق 
تنگ وتاريکي را به سکونت انتخاب کني یا گوشه مسجدي را دور از 
معاشرت مردم, بر گزيني, خيلي بهتر از ساعاتي است که در کاخ هاي 
عالي خلافت! به سر ببري, خوشا به حال كسي که شنواي نصایح وپندهاي 
نصیحت گوي دلسوز خود " ابوالعتاهیه " بوده باشد ". (3) 
ی 

َ . متن اشعار: 

رغیف خبز یابس * تأکله في الزاوية وغرفة ضيقة نفسك فیها خالية * او 
مسجد بمعزل عن الوري في ناحية خیر من الساعات في القصور العالیه * 
فهذه وصية فجرة بحالیه طوبي لمن یسمعها تلك لعمري کافیه * فاسمع 
لصلح مشفق, يدعي العتاهیه حياة موسي بن جعفر, ج 2 ص 160. 

)۱۱۶۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الکسب (1), اللبس (1). صلح (یوم) الحديبية (1), 
موسي بن جعفر (2), السجود (1), الوصية (1) 


رد مقام وزارت 


رد سر وزارت در آثر استبداد وخودٍ کامگي ونبودن ِ حاکم عادل در 
چون مسئولیت واقعي فرد در پذیرش يك سمت مشخص نبود از اینرو 
افراد منعهد ومسئول, از قبول مسئولیت اداري سرباز ميزدند ِِ 
خواستند خود را شريك جرم عمل انجام نداده, قرار دهند. هنگامي که 
مأمون عباسي وزیر خود فضل بن سهل را کشت پست او را به احمد بن 
ابي خالد پيشنهاد نمود. او عذر خواهي کرد که من وزيري را ندیده ام که به 
این سمت اشتغال ورزد. وسلامت از عهدهء ان بر امده باشد ۲ (1) عذر 
او بسیار موجه بود چون اوضاع کشور با میل واراده ي خلیفه مي‌چرخید از 
اینرو وزیر يا مامور عالیرتبه جز يك وسیلهء اجراي مقاصد بیشتر نبود 
وبیشتر از يك پیچ معمولي در مهره ي ماشین مملکت. نقش ديگري را ایفا 
نمي‌کرد وامور کشور بیشتر با احساسات و عواطف وخشم وترحم زودگذر 
اداره مي‌شد نه با منطق وعقل وبر اصول عدالت وتدبیر واقعي, و 

است که نقش غلامان وکنیزان وندیمان ورامشگران در چنین 7 
بیشتر از دانشمندان ورجال ووزیران واندیشمندان وعالمان بوده است. 
امام کاظم (علیه السلام) در دوران امامت خود با چهار تن از زمامداران 
خودسر وخلفاي عباسي ستمگر روبرو گردید که هر کدام به نوبت خود, در 
راه جلوگيري از نفوذ وپیشرفت معنوي امام (علیه السلام) فعالیت وتلاش 
داشتند: 

1 منصور, 2. مهدي, 3. هادي, 4. هارون الرشید. 

از عهد پدر بزرگوار را درك کرد که پانزده سال آن در عصر حکومت امویان 
بود وچهارسال ونیم را در دروان عبد الله سفاح ونه سال وچند ماه را در 
حکومت منصور دوانيقي با حضور پدر گذراند ورحلت پدر گرامي در عهد 
منصور صورت گرفت وپس از رحلت پدر ارجمند سي وپنج سال زندگي 
2 

(ع۱۱66) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)؛ 
آحمد بن آبي خالد (1), هارون الرشید (1), الشراكة, المشار کة (1) 


مهدي عباسي 


کرد که: 10 سال آن را در بقیه حکومت منصور بو 

0 سال دیگر را در عهد مهدي فرزند 2 يك سال را هم در 
دوران فرزند ی و " هادي " سپري ساخت. و 14 سال باقي 
در حکومت هارون برادر منصور دوانيقي گذراند. اکنون شمه اي از 
خصوصیات وويژگي هاي دوران هر کدام از آنان, تز تنمم. ای کون :۳ 
موقعیت امام در روبه رويي با قضایا ومشکلات آن روزها, بیشتر روشن 
گردد و قسمتي از مجاهدات وتلاش هاي پي گیر امام در آن دوران هاي 
سیاه واختناق بار, بازگو مي‌گردد: 

مهدي عباسي محمد فرزند منصور در سال فوت پدر, به حکومت رسید 
ومدت حکومت او ده سال و یکماه وپانزده روز بود ودر 42 سالگي مرد 
وهارون الرشید بر او نماز گزارد. (1) پس از جنایات وظلمها وشدت عمل 
منصور, جهان اسلام با سرور وشادي با خلافت مهدي روبرو گُردید چون تا 
حدودي ملایم تر وپرعاطفه تر از پدرش منصور بود او دستور عمومي صادر 
نمود که تمام زندانیان. مورد عفو قرار گیرند واموالي را که از دیگران 
توقیف گردیده بود به صاحبان خود برگردانده شود واموال ودارائي که از 
امام صادق (علیه السلام) که در زمان منصور ضبط شده بود به امام 
موسي بن جعفر (علیه السلام) برگشت داده شود چون او از پدر, اموال 
فراواني را به ارث برده بود که نيازي به این دارائي هاي ناچیز, نداشت 
ولي کینهو و عداوت با علویان را همانند پدر در سینه محفوظ مي‌داشت. 

آن سختگيري وشدت عمل را با پیروان ودوست داران علي (علیه السلام) 
همچنان ادامه مي‌داد همچنانکه عياشي ولهو ولعب را با همان روش خلفا 
ادامه می‌داد به جدق که پسرش. ابراهیم ودخترش عغلیه. را سرآمد 
نوازندگان بغداد تربیت نمود او در مراسم عروسي هارون با زبیده پنجاه 
هزار درهم از اموال مسلمانان را خرجح عروسي پسر خود نمود که يکي از 
ولخرجي هاي معروف تاریخ گردید. يكي از مورخین در این باره مي‌نویسد: 
1 مروج الذهب, ج 3, ص 319. 

)۱۱۶0( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الامام آمیر الممنین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), هارون الرشید (1), مدينة بغداد 
(1), النوم (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


نفوذ زن در دستگاه خلافت 


" عروسي هارون به ترتيبي بود که نه پادشاهان عجم ونه امپراطوران روم 
ونه سلاطین غرب, همانند آنرا در اسراف کاري دیده بودند ". (1) نفوذ زن 
در دستگاه خلافت تضییقات ديگري که حکومت مهدي عباسي داشت واو را 
از دیگر خلفاي دنه ممتاز مي‌ساخت نفود همسرش خیزران در اداره ی 
امور کشور بود او حکومت وفرمانروايي تام بر قصر خلافت داشت ودر حل 
وفصل امور کشور دخالت موتري داشت برخي از انتصابات و انتخابات به 
دستور او صورت مي‌گرفت طبيعي است که نفوذ زن در تشکیلات خلافت 
که جز هوسراني ومقاصد اشباع عواطف. هدفي ندارد لطمه هاي جبران 
ناپذيري بر اساس حکومت خواهد داشت. 

نتشار رشوه در بان استانداران مهدي مهدي به عياشي ولهو ولعب 
مي‌پرداخت واز وضع فرمانداران وعمال خود اطلاع كافي نداشت آنان در 
حیف ومیل وغارت اموال مسلمانان, مسابقه گذاشته بودند به هر ترتيبي 
نفد ترفت وداراتی مودم وا آز خست: ابان: هی کرفتند که زان توین آن 
رشوه بود این مسئله در میان آنان رواح کامل داشت به خصوص در 
فرفاند از عنتر که یه نام ی مالیات و رشوه 
ودر صادر کردن احکام به حد افراط رسیده بود افرادي که حاضر به 
پرداخت رشوه و سایر درخواست هاي نامشورع حکومت او را نداشتند 
جمعي از روحاني نمایان دین فروش هم در اطراف خلیفه بودند که او را 
در هاله اي از تقدیس وتنزیه قرار مي‌دادند واو را مظهر تجلي اراده الهي 
معرفي مي‌کردند وگاهي احاديثي به نفع نفوذ یا گسترش ابعاد حکومتي 
انان. جعل مي‌کردند که نمونه هائي از انها را خطیب بغدادي در جلد ششم 
تاریخ خود آورده است. 
1 حیاة الامام موسي بن جعفر ج ۷۱ ص‌ 40 
(۱۱61۱) 
صفحهمفاتیح البحث: موسي بن مصعب (1), النوم (1), موسي بن جعفر 
)1( 


" عروسي هارون به ترتيبي بود که نه پادشاهان عجم ونه امپراطوران روم 
ونه سلاطین غرب, همانند آنرا در اسراف کاري دیده بودند ". (1) نفوذ زن 
در دستگاه خلافت تضییقات ديگري که حکومت مهدي عباسي داشت واو را 
از دیگر خلفاي دنه ممتاز مي‌ساخت نفود همسرش خیزران در اداره ی 
امور کشور بود او حکومت وفرمانروايي تام بر قصر خلافت داشت ودر حل 
وفصل امور کشور دخالت موتري داشت برخي از انتصابات و انتخابات به 
دستور او صورت مي‌گرفت طبيعي است که نفوذ زن در تشکیلات خلافت 
که جز هوسراني ومقاصد اشباع عواطف. هدفي ندارد لطمه هاي جبران 
ناپذيري بر اساس حکومت خواهد داشت. 

نتشار رشوه در بان استانداران مهدي مهدي به عياشي ولهو ولعب 
مي‌پرداخت واز وضع فرمانداران وعمال خود اطلاع كافي نداشت آنان در 
حیف ومیل وغارت اموال مسلمانان, مسابقه گذاشته بودند به هر ترتيبي 
نفد ترفت وداراتی مودم وا آز خست: ابان: هی کرفتند که زان توین آن 
رشوه بود این مسئله در میان آنان رواح کامل داشت به خصوص در 
فرفاند از عنتر که یه نام ی مالیات و رشوه 
ودر صادر کردن احکام به حد افراط رسیده بود افرادي که حاضر به 
پرداخت رشوه و سایر درخواست هاي نامشورع حکومت او را نداشتند 
جمعي از روحاني نمایان دین فروش هم در اطراف خلیفه بودند که او را 
در هاله اي از تقدیس وتنزیه قرار مي‌دادند واو را مظهر تجلي اراده الهي 
معرفي مي‌کردند وگاهي احاديثي به نفع نفوذ یا گسترش ابعاد حکومتي 
انان. جعل مي‌کردند که نمونه هائي از انها را خطیب بغدادي در جلد ششم 
تاریخ خود آورده است. 
1 حیاة الامام موسي بن جعفر ج ۷۱ ص‌ 40 
(۱۱61۱) 
صفحهمفاتیح البحث: موسي بن مصعب (1), النوم (1), موسي بن جعفر 
)1( 


دشمني با خاندان علوي 


دشمني با خاندان علوي دشمني وعداوت با خاندان علوي را مهدي عباسي 
از پدرش منصور فرا گرفت ودر سختگيري وشدت عمل با انان کوشید 
وپاره اي از شاعران ومداحان با توجه به مکنونات ضمیر او اشعار 
و سر وده هائي از مذمت وقدح علویان به زبان اوردند که يکي از انان ۱ 
بشار بن برد " منافق معروف به زندقه والحاد بود که اشعاري در اين باه 
مي‌سرود واز مهدي, صله‌ها وجوائز سرشاري مي‌گرفت که يك قلم آن 
هفتاد هزار درهم در برابر چهار خط شعر بود که ملخص مضمون أنّ این 
است که دختر با وجود عموي بزرگوار (عباس) ارث نمي‌برد وبا وجود 
مردان؛ زنان مجروم از ارت هستند! ! (اشاره به جواز مفعصوب شدن فد ك) 
هر چند جواب او به وسیله امام موسي بن جعفر (علیه السلام) به صورت 
مستدل تر ومنطقي پر ادج ند واز یس امام صراحتا گفته شد که دخالت 
"بای کد ار برش شعیر رای به انطلام پیدا کرده ای 2 ۱۳ 
ایمان آورده باشند. بهره اي از اسلام ندارند ". ولي تشویق مهدي از این 
نوع یاوه گویان وسرایندگان! آنان را همانند قارچ در گوشه وکنار کشور 
مي‌رویاند واشعار خود را وسیله تقرب به تشکیلات منحط عباسي قرار 
حکومتي که به عنوان انتقام از دشمنان علي (علیه السلام) روي کار 
مده بود! 
اتهام دوستي وحمایت از خاندان علوي كافي بود که وزيري را ساقط کند 
ودشمني با انان وسیله اي بود که فردي را به وزارت وامارت برساند 
چنانکه این امر در مورد یعقوب بن داوود وزیر مقرب ومحبوب مهدي رخ 
داد که به اتهام حمایت از يك فرد علوي, مدتي به زندان افکنده شد. 
برخورد مهدي با امام موسي (علیه السلام) مهدي در اوائل حکومت خود 
برخورد شديدي با امام موسي (علیه السلام) نداشت تنها يك بار در 
(۱۱۶۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (3), 
المام اس الت‌ص غلی بای طالت عاهما ااسانم 1۱ اتخوار (1) 


برخورد مهدي با امام موسي (علیه السلام) 


مدینه ملاقاتي با امام داشت که از امام در مورد تحریم خمر از نظر قرآن 
سوالي نمود وبا پاسخ قانع کننده ومنطقي او روبرو گردید به حدي که 
نتواننست اعجاب وشگفتي خود را مخفي ط دارد وعلم وافر ودانش انبوه 
او را مور تأیید وتصدیق قرار ندهد. (که در بخش تفسیر آفده است) بار 
دوم به هنگام رد مظالم پدرش منصور با امام (علیه السلام) روبرو گردید 
مهدي مي‌خواست اموالي را که از امام صادق (علیه السلام) بوسیله 
پدرش ضبط گردیده است به امام باز گرداند از امام پرسید حدود فدك 
چیست که من آنرا نیز باز گردانم؟ 

امام در باس او حدي را براي فدك تعیین فرمود که درست با حدود 
امپراطوري اسلام در عصر مهدي مطابق بود به اين ترتیب " که يك سمت 
آن کوه آحد سمت دیگر عریش مصر ومرز سوم آن درياي احمر ومرز 
چهارم آن دومة الجندل بود ". , 

مهدي با تغیر وپريشاني پرسید: همه ي اینها را که گفتي حدود فدك است؟ 
امام - بلي. 

مهدي متوجه گردید که هدف امام, غصب خلافت وحکومت است که به زور 
وعنف از خاندان رسالت باز ستانده شده ودر پاسخ کفزن: اینهاز را که 
فرمودید خيلي زیاد وقابل مطالعه است. (1) مهدي سخت به خشم امد واز 
ان روز فهمید که فرزندان علي (علیه السلام) هنوز حق خود را فراموش 
نکرده اند وهنوز در استيفاي حقوق خود, به سر مي‌برند. 

مهدي واستفتاء از امام (علیه السلام) برخورد سوم با امام (علیه السلام) 
هنگام توسعه وگسترش بناي مسجد حرام ومسجد نبوي (علیه السلام) 
صورت گرفت وداستان آن برخورد. هم چنین است: , 
" که در سال 161 ه. ق در اثر نیاز مردم به توسعه دو مسجد بزرگ 
اسلامي که در مکه و مدینه واقع است مهدي دستور توسعه ان را صادر 
کرد ولي همسایگان مسجد از فرو 

1 عمدة الاخبار في مدينة المختار. ص 316. 

)۱۱۶۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
اللفام افیر الخومتیتن علی ین انف طالبت علما السلام (1 الخمجد الفوی 
الشریف (1), مدينة مکة المکرمة (1), السجود (3), الغصب (1) 


هت اسفا ۳ آام راید الا 


ریختن خانه‌ها ومنازل خود به اين امر مهم امتناع مي‌ورزیدند. مهدي از 
فقهاي عصر, در مورد اجبار آنان به فروختن خانه‌ها استفتاء نمود آنان 
اب ۰ امر را غصبي تلقي کردند. 

علي بن بقطین از علاقمندان وارادتمندان امام (علیه السلام) در مجلس 
ود آشانی نجود کس‌عکم این مساله را از اهام موس (عغلبه السلام) سوال 
نمایند وحکم واقعي را از او استفتاء نمایند مهدي به فرماندار مدینه نوشت 
که اين مسألة را از امام بیرسد ویاسخ امام را : به او گزارش نماید امام در 
پاسخ مسالغ فرمودند: 
" اگر کعبه در سرزمین مردم بنا شده باشد مردم اولي به بناي خویشتن 
هستند ونمي توان از انان گرفت واگر مردم به حریم کعبه وارد شده باشند 
وبناي خود را در حریم ان به وجود اورده باشند. پس کعبه اولي به حریم 
خویشتن است ۰ (1) هنکامي که این جواب بدست مهدي عباسي رسید 
دستور داد خانه‌ها را ویران ساختند و قیمت خانه‌ها را به صاحبان آنها 
پرداختند: 
پاسخ امام از باب تملك وضبط اموال مردم, به نفع مصالح عمومي نیست 
که برخي از فقها پنداشته اند وبا آن در مورد خیابانها وشوارع عمومي 
استدلال وتمسك جسته اند بلکه ان حکم تابع دلیل خاص خود است که 
تصریح دارد که. مسجد جریم واستاتي دارد. که باید زعایت کردد وکسي. که 
در آن حریم که مخصوص مسجد است بنائي بسازد ارزش و قيمتي ندارد 
علاوه بر آنکه زمین مفتوحة عنوة است وقابل خرید وفروش نیست مگر به 
تبع آثار وبناهاي آن. 
امام (علیه السلام) در زندان مهدي خطیب بغدادي در تاریخ خود وجمعي 
دیگر از محدنین اهل سنت ملاقات چهارم امام را چنین آورده است: 
بار چهارم که آخرین دیدار وبرخورد امام (علیه السلام) با مهدي صورت 
گرفت هنگامي بود که 
1 بحار الانوار. ج 4 ص 248. 
(۹٩ع‏ ۱۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)؛ 
علي بن یقطین (1), السجود (2), کتاب بحار الانوار (1) 


امام (علیه السلام) در زندان مهدي 


شهرت امام همه جا را فرا گرفت ودانشمندان ودانشجویان از هر طرف او 
را کعبه ي امال خود قرار دادند وشیعیان وپیروان امام در بلاد وشهرستانها 
نام او را پر آوازه ساختند و وجوه واموال شرعي خود را متوجه مرکز 
امامت نمودند این فعالیت‌ها وحرکت ها, مهدي را مرعوب وهراسناك 
(علیه السلام) مي‌تواند از پیشرفت ونفوذ وفعالیت ومحبوبیت او به کاهد از 
این رو نامه اي به فرماندار خود در مدینه نوشت که امام موسي بن جعفر 
را هر چه زودتر به بغداد اعزام نماید. فرماندار مدینه مضمون دستور مرکز 
را به به امام اطلاع داد. حضرت همان روز آماده ي مسافرت گردید ودر 
بين راه به منطقه اي به نام " زباله " رسید که جمعي از شیعیان 
وخوشتتدار ان آماق دز آن.منطقه زتذ کین مي‌کردند. يكي از علاقمندان امام, 
به نام " ابو خالد " با حزن واندوه فراوان از او استقبال به عمل آورد. امام 
از علت حزن وناراحتي او پرسید: عرض کرد چگونه ناراحت نگردم در 
صورتي که مي‌بينم شما به طرف این جنایتکار ستمگر مي‌روید که هیچگونه 
اطميناني به بازگشت شما وجود ندارد؟ 

امام به او تسکین خاطر داد واطلاع داد که در این سفر. هیچ نوع خطري او 
را تهدید نمي‌کند به عنوان امنیت بیشتر موعد معيني وتاریخ مشخصي را 
تعیین فرمود که در آن تاریخ باز به سوي او مراجعه خواهد نمود 

امام به طرف بغداد رهسپار گردید تا به بغداد رسید مهدي دستور بازداشت 
او را صادر نمود وامام (علیه السلام) را وارد زندان کردند. مهدي پاسي از 
شب را با کمال راحتي در بستر خود ارمید ودر دل شب خواب دید که امام 
علي بن ابیطالب (علیه السلام) از او عیادت مي‌کند وبا تاثر و اندوه فراوان 
این ابه را ضي‌خوانده؛ ۱ 

" فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض, وتقطعوا ارحامکم؟ " (1) 
مهدي با ترس و هراس فراوان از خواب پرید ودربان خود " ربیع " را 
خواست او حاضر شد ومشاهده نمود که خلیفه ان ایه فوق را تکرار 
وتلاوت مي‌کند. به او دستور داد که امام موسي (علیه السلام) را حاضر 

1 سوره محمد ۳ 22 

)۱۱۵۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: ِِ موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
الاضام اف العاستین علی.بن ایب طالب علیهها الساام (1) مدنده هداز 
و هی 1 

سازد واز زندان بیرون آورد. وقتي که امام به مجلس او رسید از او 


استقبالي به عمل آورد دست بر گردن او انداخت ودر کنار خود نشاند وبا 
مهرباني وف خاص کفتت: 

ابا الحسن! 

من در خواب امیر المومنین علي بن ابیطالب (علیه السلام) را دیدم که این 
از اين رو ایا به من اطمینان مي‌دهي که بر ضد من واولاد من نهضت 
وشورشي نکرده باشي؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود من تاکنون چنین كاري نکرده ام ودر 
مهدي گفت راست گفتي. به ربیع دستور داد که امام را با کمال احترام 
وتعظیم شبانه روانه ي مدینه سازد به حدي که نماز صبح را در بین راه 
خواندند ودر همان روزي که به ابو خالد تعیین فر موده بود به منطقه زباله 
رسید ودوستان خود را بیش از حد مسرور ساخت ودر برابر فرح وسرور 
انان فرمود: ۲ ۳ 

" من دوباره به سوي آنان باز خواهم گشت که آن بار,. دیگر مرا نجات 
وخلاصي نیست .۰ (1) مقصود امام اشاره به دوران هارون الرشید بود که 
بعد اتفاق افتاد. 

قاضي شريك وسفره ي مهدي خلیفه عباسي شريك بن عبد الله نخعي 
معاصر مهدي خلیفه عباسي به علم وتقوي معروف بود مهدي علاقه ي 
وافري داشت که او منصب " قضاوت " را بپذیرد ولي شريك براي انکه 
خود را از دستگاه ظلم وستم دور نگه دارد زیر بار اين پيشنهاد نمي‌رفت 
عهده بگیرد تا به آنان علم حدیث و فقه بیاموزد او اين مسئولیت را نیز 
قبول نمي‌کرد وبه همان زندگي آزاد وفقیرانه اي که داشت قانع بود. روزي 
خلیفه او را طلبید وبه او گفت: " باید امروز يكي از اين سه کار را 

1 تاریخ بغداد, ج 13, ص 30 - مرآة الجنان, ج 1, ص 394, چاپ حلب. 
الفصول المهمه. ص 214, چاپ نجف - فصل الخطاب. علامه خواجه پارس. 
ی 02 هه احفا قالخ 14ص دوه تاعیام ی 495 
مناقب ابن شهر آشوب, ج 2 ص 264. 

۱ ۱۱۵۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), شريك بن عبد الله (1). هارون الرشید (1), الشراكة, 
المشارکة (2), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكکي (1), کتاب تاریخ 
بغداد للخطیب البغدادي (1), کتاب فصل الخطاب لسلیمان آخ محمد بن 
عبد الوهاب (1), کتاب المناقب لابن شهر آشوب (1) 


قاضي شريك و سفرهء مهدي خلیفه عباسي 


قبول كني, يا عهده دار منصب " قضاء " بشوي یا کار تعلیم وتربیت 
فرزندان مرا بپذيري یا آنکهم امروز با ما باشي وسر سفره ما بنشيني " 
شريك با خود فكري کرد وگفت حالا که اجبار واضطرار در کار است البته 
از اين سه کار سومي آسان تر وکم زحمت تر است وپذیرفت خلیفه به 
مدیر مطبخ وسراشیز خود دستور داد که امروز لذیذترین غذاها را براي 
شريك تهیه کن او نیز غذاهاي رنگارنگ و مطبوع از بهترین مواد غذايي که 
متشکل از مغز استخوان - آمیخته با نبات وعسل و زعفران ودیگر ترکیبات 
غذائي بود تهیه وبر سر سفره آورد. 

شتريك: که تا آن روز در عمر خود همچو غذايي نخورده وندیده بود, با 
اشتهاي کامل خورد خوانسالار آهترته به گوش خلیفه خواند " به خدا| قسم 
که دیگر این مرد, روي رستگاري نخواهد دید " وهمین طور هم شد. 

طولي نکشید که دیدند شريك هم عهده دار تعلیم فرزندان. وهم منصب 
۳ را پذیرفت وهم وبرایش از بیت المالل مقرري معین گردیده 
ست 

روزي با متصدي پرداخت حقوق بر سر مسائل مالي. حرفش شد. متصدي 
به او گفت: " تو که گندم به ما نفروخته اي که این قدر سماجت به خرج 
مي‌دهي؟ " شريك گفت: چيزي پرارزش تر از گندم را فروخته ام من دین 
خود را فروخته ام " (1) در دوران الهادي موسي الهادي پسر مهدي 
پنجمین خلیفه عباسي در سال 169 هجري به سن 24 سالگي به حکومت 
رسید ودر سال 170 در عيسي آباد از دنیا رفت ومدت حکومت ۳ يك سال 
وشش ماه ادامه داشت. (2) او در قساوت قلب : قلب وتندخلقي وسلحشوري 
وبدبيني به دیگران در میان خلفاي عباسي شهرت داشت رفتار او با خاندان 
علوي وفرزندان فاطمهء اطهر بهتر از دیگر خلفاي عباسي نبود در روزگار 
او جمعي از سران وبزرگان ِِ نهضت کردند وبر او شوریدند که 
قوف رین آنان خسن ینعی بن الحسن معروف به صاحب 

1 مسعودي, مروج الذهب ج 3 ف 320. 

2 مسعودي, مروج الذهب ج 3, ص 34د. 

)۱۱۵۲( 

صفحهمفاتیح البحت: علي بن الحسن (1), الشراكة, المشارکة (2), کتاب 
مروج الذهب للمسعودي (2) 


در دوران الهادي 


فخ بود ودر زندان او تعداد زيادي از بني هاشم بودند که مورخین تعداد آنان 
را چهار هزار نفر نوشته اند. انان در روز ترویه هشتم ذیحجه در صحراي 
فخ با سپاه هادي برخورد نمودند ومغلوب شدند جمعي را اسیر وعدم اي را 
کشتند وچند روز جنازه هاي آنان روي زمین ماند تا پرندگان ودرندگان از 
گوشت آنان خور دتد واز میان بردند. (1) برخي از شعراي آن روزء در رتای 
آن فاجعه چنین سروده اند: 

۱ من بر سین ودیگر یاران او مي‌نالم که آنان را چند روز در روي خاك 
هاي فخ گذاشتند. 

جوانمردان شجاع وبي باکي که مذلت وعار را از بني عباس زدوده بودند 
ومردم به وسیله ي هدایت نياي بزرگ آنان, به صلاح ورستگاري سوق داده 
ستدنته وانان حق برر کی بر عفد نردم دا شتند * 

افراط در عیش ونوش موسي الهادي در سنین جواني به قدرت رسیده بود 
ودر خوشگذراني وشهوت راني ودر لهو ولعب افراط داشت. بیشترین 
مخارج او راء, شب نشيني‌ها وانعام وصله به موسیقیدانان وشعر |ء 
ونوازندگان تشکیل مي‌داد او به يكي از نوازندگان معروف عصر خود بنام 
ابراهیم موصلي پنجاه هزار دینار جائزه داد چون او توانسته بود در ضمن 
سه خط شعر, خلیفه را ؛ به طرب ووجد وا دارد ودیگر روزي اراده فرموده 
بود به همان نوازنده سي هزار دینار مرحمت کند! چون با صداي دلنشيني 
او را به وجد ولبین حال آورده بود. جوائز وعطایا وبخشش هاي هادي نسبت 
به شعرا ونوازندگان به حدي شهرت یافته بود که يكي از نوازندگان آن روز 
در این مورد گفته بود: " اگر هادي مدتي در میان ما نوازندگان باشد, ما 
ديوارهاي ساختمان هاي 9 را نیز از ِ ونقره بنا مي‌کرديم . (2) او در 
واین شیوهء نایسند در او شیوع پیدا نمود ودیگر پادشاهان عباسي از او, 
پبيروي و 

1 مروج الذهب, ج 3, ص 336. 

2 الأغاني, ج 5, ص 241. 

)۱۱۵۲( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو عباس (1), بنو هاشم (1), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 


افراط در عیش و نوش 


فخ بود ودر زندان او تعداد زيادي از بني هاشم بودند که مورخین تعداد آنان 
را چهار هزار نفر نوشته اند. انان در روز ترویه هشتم ذیحجه در صحراي 
فخ با سپاه هادي برخورد نمودند ومغلوب شدند جمعي را اسیر وعدم اي را 
کشتند وچند روز جنازه هاي آنان روي زمین ماند تا پرندگان ودرندگان از 
گوشت آنان خور دتد واز میان بردند. (1) برخي از شعراي آن روزء در رتای 
آن فاجعه چنین سروده اند: 

۱ من بر سین ودیگر یاران او مي‌نالم که آنان را چند روز در روي خاك 
هاي فخ گذاشتند. 

جوانمردان شجاع وبي باکي که مذلت وعار را از بني عباس زدوده بودند 
ومردم به وسیله ي هدایت نياي بزرگ آنان, به صلاح ورستگاري سوق داده 
ستدنته وانان حق برر کی بر عفد نردم دا شتند * 

افراط در عیش ونوش موسي الهادي در سنین جواني به قدرت رسیده بو 
ودر خوشگذر اني وشهوت زان ودر لهو ولعب افراط داشت. بیشترین 
مخارج او راء, شب نشيني‌ها وانعام وصله به موسیقیدانان وشعر |ء 
ونوازندگان تشکیل مي‌داد او به يكي از نوازندگان معروف عصر خود بنام 
ابراهیم موصلي پنجاه هزار دینار جائزه داد چون او توانسته بود در ضمن 
سه خط شعر, خلیفه را ؛ به طرب ووجد وا دارد ودیگر روزي اراده فرموده 
بود به همان نوازنده سي هزار دینار مرحمت کند! چون با صداي دلنشيني 
او را به وجد ولبین حال آورده بود. جوائز وعطایا وبخشش هاي هادي نسبت 
به شعرا ونوازندگان به حدي شهرت يافته بود که يكي از نوازندگان آن روز 
در این مورد گفته بود: " اگر هادي مدتي در میان ما نوازندگان باشد, ما 
ديوارهاي ساختمان هاي 9 را نیز از ِ ونقره بنا مي‌کرديم . (2) او در 
واین شیوهء نایسند در او شیوع پیدا نمود ودیگر پادشاهان عباسي از او, 
پيروي و 

1 مروج الذهب, ج 3, ص 336. 

2 الأغاني, ج 5, ص 241. 

)۱۱۵۲( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو عباس (1), بنو هاشم (1), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 

تبعیت نمودند. (1) فجیع ترین حادثه اي که در دوران حکومت او در راه 
مبارزه با خاندان علوي وسركوبي نهضت هاي راستین مردم رخ داد فاجعه 
فخ (2) بود که بنا به تعبیر امام جواد (علیه السلام) بعد از واقعه ي کربلا 


خادثه اي به عظمت وبزرگي. آن در دودمان رسالت رخ نداده است. همان 
عملياتي که بني امیه نسبت به اهل بیت در کربلاء انجام دادند مشابه ان 
وبه همان شدت وحدت را بني عباس نسبت به فرزندان ونوادگان علي 
(علیه السلام) در بیابان " فخ " مرتکب گردیدند. 

بني عباس نیز همانند امویان اسیر گرفتند سرها را به نیزه زدند وبدنها را 
چند روزي روي خاك افکندند. 

صاحب فخ به هنگام نهضت از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) مشورت 
به عمل آورد امام او را از مردم دو رو وفاسق بر حذر داشت وشهادت او 
را پیش بيني نمود واینکه چنین فرد شایسته اي را از دست خواهد داد 
اظهار ناراحتي نمود. (3) حسین بن علي بن حسن قبل از نهضت خود ودر 
راه آماده ساختن افکار مردم در مسجد النبي به خطابه پرداخت در ضمن 
خطبه اي اين چنین گفت: من فرزند رسول خدایم و در حرم رسول خدا 
شما را به راه وروش پیامبر اسلام فرا مي‌خوانم ۱ 

شما آثار پیامبر اسلام را در میان سنگ‌ها توق مي‌جوئيد. ولي جگر 
گوشه‌ها وفرزندان او را ياري ومدد نمي‌دهید؟ (4) هنوز خطابه ي مهیج 
وموثر او به پایان نرسیده بود که توده هاي مردم به طرف او حرکت کردند 
ودست بیعت به سوي او دراز کردند وبر اساس کتاب خدا| وسنت پیامبر 
اسلام و طبق آرمان مقدس دعوت به "رضا " از آل محمد (علیه السلام) با 
او بیعت کردند واو هم شراتط ۳ پذیرفت وافزود: که من بر اساس 
تاأمین عدالت اجتماعي, اجراي عدل وداد اسلامي. و 

الجهشياري. ص 6۶6 1. 

۲ فخ محلي در چند کيلومتري مکه قرار دارد نزديك مسجد تنعیم که عمره 
مفرده از آن مسجد انجام مي‌پذیرد وهم اکنون در آن محل در خیابان 
شهیدان معروف مي‌باشد. 

۳. سيرة الامام, جح ۱ ص ۶6۸ع. 

ء مقاتل الطالبیین. ص 484. 

(ع۱۱۵) : , 

صفحهمفاتیح البحث: اهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), الامام محمد 
بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما 
السلام (1), الامام ات الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1)؛ 
مدیدة کربلاء المقدسة (2), بنو عباس (2), بنو تن (1), کتاب مقاتل 
الطالبیین لأبو الفرج الأصفهاني (1), مدينة مكة المکرمة (1), السجود (1) 


امام در شهادت علویان 


پیاده نمودن احکام قرآن قیام کرده ام وهدفي جز اصلاح وارشاد ندارم. 
حسین بن علي (صاحب فخ) پس از گرفتن بیعت به سوي مکه حرکت کرد 
وقریب به سیصد نفر از یاران واهل بیت خود را نیز همراه داشت در خود 
مدینه فرمانداري از طرف خود تعیین نمود تازه به منطقه ي فخ رسیده 
بودند که طرف صبح روز هشتم (ترویه) بود مي‌خواستند همانجا اردو بزنند 
تا بقیه نیروها به انان سای ی ی عباس بن 
محمد, وموسي بن عيسي رسید ودو طرف با هم برخورد نظامي پیدا 
کردند سیاه ظلم وستم به آنان یورش آورد بر نز ان عده کم حمله کردند 
وجمعي از آنان را شهید وتعدادي را اسیر وسرهاي جمعي را به دربار 
عباسي حمل نمودند (1) در آن واقعه خود حسین در اثر اصابت تیر, کشته 
شد سیاه بني عباس کشته هاي خود را.دفن کردند ولن سین ویاران از اد 
مرد آه تا در همان حال باقي گذاشتند ورفتند. 
امامم در شهادت علویان هنگامي که خبر تاسف بار شهادت حسیس, ویاران او 
به گوش امام رسید امام (علیه السلام) بسیار ناراحت ۳ اند 
وفرمود: " انا لله وانا الیه راجعون. مضي والله. مسلما صالحا صواما قواما 
آمرا بالمعروف وناهیا عن المنکر ما کان في اهل بیته مثله ۰ (2) همگي از 
خدا| هستیم وهمگان به سوي او باز خواهیم ۱3 او به رحجمت ايزدي 
پیوست خوشا به سعادت او که مسلمان شایسته. روزه دار. شب زنده دار 
وعامل به وظیفهء امر به ۳ ونهي از منکر بود ودر میان اهل بیت 
همانندي نداشت. 
سید بن طاووس در کتاب مو 9 با سند وه ي‌ِ ِ» نقل نموده 
او جنگي که عموما از 7 ۵ بودند به خسور. هادي آ وود تا 
چشمش به اسیران افتاد. اشعاري زمزمه کرد که مضمون برخي آنها چنین 
است: 
1 تاریخ طبري, ج 1, ص 28 تعداد سرها را صد نفر نوشته است. 
2 المقاتل. ص‌‌ 453 
(۱۱0۵0) 
صفحهمفاتیح البحت: مدیدة مکة ۳ (1), السید بن طاووس (1), بنو 
عباس (۰)2 موسي بن عيسي (1). بن الحسن (1), الشهادة رو 
الدفن (1 

" عموزادگان من! بعد از این واقعه دیگر شعر نسرائید بعد از آنکه قافیه‌ها 
در بیابانها دفن کردید وما از آن اقرادي: نگشتيم که. مبان مها دادرتشان 


شما ظلم کرده باشیم بلکه این حکم قضاوت شمشیر بود اشتباه کار از 
نخست این بود که ما بد قاضي انتخاب نمودیم ". 

او دستور داد که يكي از اسیران را توبیخ واذیت نمودند, وسپس او را 
کشتند وبه ندریج با دیگر اسیران هم همین معامله را انجام داد. 

دعبل خزاعي در اشعار معروف " تائیات " خود اشاره اي به این موضوع 
دارد جائي که مي‌سراید: 

مدارس 1 تلاوه ء * و منزل وج معفن العرها ک قبور بکوفان 
وآخري بطيبة * و اخري بفخ, یا لها صلوات وأخري بارض الجوزجان, محلها 
۳ لدي الغربات يا خمري محلي است در 16 فرسخي 
کوفه که شهادت امام ابراهیم از سادات علویین در آنجا صورت گرفته 
است. 

تهدیدات هادي پس از پيروزي ظاهري دستگاه جبار هادي عباسي وسرکوب 
نهضت فح او تهدیدات خود را نسبت به نز کان 0 علویان آغاز نمود 
وامام موسي بن چعفر (علیه السلام) عامل ومحرك این انقلایات معرفي 
گردید او در ضمن گفتارهاي خود اظهار کرد: " به خدا قسم نهضت و خروج 
حسین با الهام از موسي بن جعفر (علیه السلام) بوده است او در پي 
اجراي اوامر موسي (علیه السلام) بوده است چون محبت وعلاقه ي او در 
با خاران رت بوایی ات ور مان وان نها ات 
صاحب سفارش در میان اهل بیت مي‌باشد, خدا مرا هلاك کند اگر او را به 


قتل نرنانم ۱۱ ۲ (1) 
هار الاتفارهع 1 ص278 
(۱۱۵۱) 


صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (3), 
قدیته الکوفة (1): القتر (1), القعل (1)؛ کتاب تحار الانوار.(1) 


تهدیدات هادي 


تهدیدات هادي به گوش خاندان امام رسید جمعي از انا به هراس وبیم 
افتادند وبراي حفظ جان امام (علیه السلام) به او توصیه مي‌کردند که خود 
را اشتکار نسازد تا از شر آن طاغوت. قاس ند ودر امان باشد. قهرمان 
گفتار ما در برابر پيشنهاد آنان تبسمي فرمود وبراي تسکین خاطر آنان به 
اتتغاری تبئل جست که تضمون آوا اینست: 
" آن گروه تصور کردند که بر پروردگار خود پیروز خواهند شد. پروردگاري 
که پيروزي بخش پیروزمندان است ". 

" فرزدق خیال نمود که " مربع " را خواهد کشت ولي سلامت وعمر دراز 
بر " مربع " بشارت باد! 
عصر هارون رشید هارون رشید برادر هادي وفرزند مهدي در سال 170 در 
سن 21 سالگي به حکومت رسید وحکومت او 23 سال وشش ماه ادامه 
دا اه ور ای فرشا اس ار رت بر :۱۱ 
هارون ششمین خلیفه ي عباسي با قدرت وامکانات بيشتري به حکومت 
رسید وشعاع قدرت ونفوذ او به مناطق محصوره ي اسلامي رسید به حدي 
که از غرور سلطنت وقدرت به ابرها خطاب مي کرد: ۲ به هر طرف که 
بروي وبه هر نقطه که سایه افكني مالیات ان به خزائن من خواهد رسید ِ 
(2) در عصر او بغداد عروس دنا بت امام هفتم که مسئولیت الهي 
وپيشوايي حقيقي شیعیان را داشت وطرفدار اصالت وسلامت احکام دین 
بود همواره از موضع دین مبین اسلام سخن مي‌گفت ونظرهاي استوار 
ومحکم او برپایه ي حق وعدالت اجتماعي قرار داشت در اندك مدتي در 
میان گروه هاي متعددي از مردم که از فشار وجور خلافت دلتنگ وآزرده 
مي‌شدند وجود امام را جون نگین انگشتر در میان مي‌گرفتند وهر روز در 
مکتب فضیلت وتربيني او گرد تف ات 31 واز فضائل ومکارم اخلاقي او 
1 مروج الذهب, ج 3, ص 275. 
2 صبح الاعشي, ج 3, ص 270. 
(۱۱۵۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الشاعر الفرزدق (1), مدينة بغداد (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (1) 


عصر هارون رشید 


تهدیدات هادي به گوش خاندان امام رسید جمعي از انا به هراس وبیم 
افتادند وترای.حفظ خان امام ( علبة السلام یه او توصیة می کردنه کم خود 
را اشتکار نسازد تا از شر آن طاغوت. قاس ند ودر امان باشد. قهرمان 
گفتا ر ما در برابر پیشنهاد آنان تبسمي فرمود وبراي تسکین خاطر آنان به 
اشعاري کفنل جست که عون آنما اینست ‏ 
" آن گروه تصور کردند که بر پروردگار خود پیروز خواهند شد. پروردگاري 
که پيروزي بخش پیروزمندان است ". 

" فرزدق خیال نمود که " مربع " را خواهد کشت., ولي سلامت وعمر دراز 
بر " مربع " بشارت باد! 
عصر هارون رشید هارون رشید برادر هادي وفرزند مهدي در سال 170 در 
سن 21 سالگي به حکومت رسید وحکومت او 23 سال وشش ماه ادامه 
داسشت ا اسکه ور 44سالگی کر سایاد فافش از با ر کت بر :۱1 
هارون ششمین خلیفه ي عباسي با قدرت وامکانات بيشتري به حکومت 
رسید وشعاع قدرت ونفوذ او به مناطق محصوره ي اسلامي رسید به حدي 
که از غرور سلطنت وقدرت به ابرها خطاب مي کرد: ۲ به هر طرف که 
بروي وبه هر نقطه که سایه افكني مالیات ان به خزائن من خواهد رسید ِ 
(2) در عصر او بغداد عروس دنا بت امام هفتم که مسئولیت الهي 
وپيشوايي حقيقي شیعیان را داشت وطرفدار اصالت وسلامت احکام دین 
بود همواره از موضع دین مبین اسلام سخن مي‌گفت ونظرهاي استوار 
ومحکم او برپایه ي حق وعدالت اجتماعي قرار داشت در اندك مدتي در 
میان گروه هاي متعددي از مردم که از فشار وجور خلافت دلتنگ وآزرده 
مي‌شدند وجود امام را جون نگین انگشتر در میان مي‌گرفتند وهر روز در 
مکتب فضیلت وتربيني او گرد تف ات 31 واز فضائل ومکارم اخلاقي او 
1 مروج الذهب, ج 3, ص 275. 
2 ضنیم آلاغتتی: ص270 
(۱۱۵۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الشاعر الفرزدق (1), مدينة بغداد (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (1) 
بهره‌ها مي‌جستند. 
در چنین شرايطي بود با اینکه هارون محور قدرت وسیاست قرار داشت در 
عین حال وجود شریف امام وگرویدن مردم پاکدل به او, موجب بیم 
وهراس هارون مي‌گشت امام موسي (علیه السلام) مرکز امامت خود را 
در مدینه منوره قرار داده بود ودر همین شهر مقدس که از نخستین 


روزهاي طلوع اسلام پایگاه نشر توحید ومعارف اسلام بود امام در کنار 
مرقد نياي بزرگش رسول | ال (ظلی الله عل ال هر اهماس وانضاه 
دیشگاه خلافت: اند ۰ بود. 
هارون الرشید هنگامي که موضع محکم امام را در مدینه احساس کرد 
بخست با مقأاومت هاي منقفي وعدم همکاري امام با دستگاه خلافت سپس 
در مراحل بعدي با تعرض وانتقادها واعتراض هاي امام روبرو شد از بیم 
توسعه روز افزون مخالفت طرفداران حقيقي مکتب اسلام حضرت را به 
عراق, مرکز حکومت خود جلب نمود وبه صورت بازداشت وزندان؛ اعمال 
وارتباطهاي او را زیر نظر مستقیم خود, قرار داد. باز نگراني و ترس وبیم 
ی عباسي کاستي نگرفت ونامه‌ها وملاقات‌ها ورفت وآمدها از 
شهرستان‌ها وقصبات همچنان ادامه داشت تا اینکه هارون به عنوان قطع 
کامل ارتباط شیعیان او را به زندان افکند وچند سال در زندان هاي متعدد 
وگونه 1 از پيشواي عالیقدر نگهداري به عمل اور که در بخش ‌ 
شهادت " از نظر مي‌گذرد. 
پيشواي هفتم, در همه ي مدتي که در عراق زير نظر داشت همچنان به 
عبادت واطاعت الهي سرگرم بود ولي غافل از سرنوشت شیعیان ورهبري 
نهضت فكري واجتماعي آنان نبود وهمیشه در احقاق حقوق از دست رفته 
انديشه ونقشه داشت. هارون از صراحت و شهامت وبي پرده حویت امام 
(علیه السلام) هراس داشت از آن رو اغلب در محافل خصوصي از او 
سوالات مي کرد تا بیشتر مفتضح نگردد روزي در يك محفل خصوصي گفت: 
اي پسر پیامبر! در انديشه ام که باغ فدك را که مورد ادعاي شما است به 
شما بازگردانم زیرا| مسلم است که آن از شما غصب گردیده است لطفا 
حدود آنرا بیان فرمایید. 
(۱۱۵۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
الشمل الیرم شصمن خه اه صلی الاه خیم وا 1 )وله العر ان 
(2), هارون الرشید (1), الغصب (1) 


تروت و دارايي حکومت هارون 


امام فرمود: نگران نباشید ما دعوي خود را از آنچه حق است به خداي 
بزرگ منتقم واگذار کردیم حل وفصل آن در روز رستاخیر صورت 9 
هارون اصرار کرد که حدود آنرا باز گو کند. امام فرمود اکنون که 
مي‌خواهي حق خاندان پیامبر را به خودشان / بازگرداني من نقشه ۶ آنرا به به 
شما با زگو مي‌کنم. امام در ترسیم وبیان حدود فدك طوري اداي مطلب 
نمود که حدود امپراطوري اسلام در عصر هارون را فرا مي‌گرفت وکاملا 
مي‌رساند که حکومت بني عباس غلط واز روي غصب حق واقعي اهل بیت 
(علیه السلام). صورت گرفته است. ۱ 
هارون لحظه اي به فکر فرو رفت ودر دل خود به خشم وغضب امد اما 
چيزي نگفت و جلسه را خاتمه داد ولي آن روز کاملا دریافت که هنوز 
فرزندان فاطمه وعلي حقوق خود را هرگز فراموش نکرده اند. (1) ثروت 
ودارايي حکومت هارون حکومت هارون با بهترین شرائط مالي وامکانات 
اقتصادي روبرو بود به حدي که هیچکدام از پادشاهان وخلفاي گذشته در آن 
شرائط نبودند وعوامل مهم آن توسعه ي کشور اسلامي ووقوع فتوحات پي 
در پي. وپیاده کردن کامل مقررات مالي اسلام بود. 

مورخین نوشته اند که درآمد بیت المال در هر سال به چند میلیارد دینار 
مي‌رسید جهشياري يكي از سیره نویسان اسلامي درامد بیت المال را به 
ار من ام باه ان 
که ارزش دینار ودرهم انروز خيلي بیشتر از امروز بوده است چون انروز 
يك گوسفند به يك درهم خريداري مي‌شد وقیمت يك شتر کامل 4 درهم 
وخرما شصت رطل ان به يك درهم وروغن هشت رطل ان به يك درهم 
خرید وفروش مي‌گردید ومزد معمار استاد کار روزانه يك درهم ونیم بود. 
ها را رل 
عراق به دو میلیارد و دویست وبیست میلیون نهصد وشصت هزار دینار (2) 
تخمین زد که تا انروز چنین 

1 چهارده معصوم» ص 1196 

2 مقدمه ابن خلدون؛ ص‌ 117- هارون الرشید, احمد امین ص‌ 8 - حياة 
الامام موسي بن جعفر, ج 2, ص 29. 

)۱۱۵۹( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), دولة العراق 
(1), بنو عباس (1), الغصب (1), هارون الرشید (1) 


منایع درآمد مالي 


درآمدي هرگز سابقه نداشته است. 

منابع درامد مالي 1 خراج ومالياتي که نقد پا به صورت جنس به اراضي 
مفتوحه عنوه تعیین شده بود. 

2 جزیه يا درآمدهاي سرانه که به اقلیت هاي مذهبي در برابر پناهندگي 
وحق حمایت از عمران وآبادي آنان؛ تعیین گردیده بود وهر 1 از آنان 
دریافت  ِ‏ 

3 رکانته که بر کترفم وق در آمضرا کشکیل میاه که اه ماهر 2۵ دیا 
نیم دینار واز مالك هر دویست درهم 3 درهم علاوه بر آنها از محصولات 
كشاورزي ودامداري نیز با شرائط خاصي که در فقه به صورت گسترده 
بجت شده است گرفته مي‌ شد که این قسمت شور کون رقم ورام 
حکومت را تشکیل مي‌داد. ۱ 

اين درآمدهاي کلان مي‌بایست در مصارف عمران وآبادي کشور ورفع 
نيازهاي عمومي و تامین عدالت اجتماعي ورفع نيازمندي هاي مستمندان 
داخعی شاد ۶ اسلامی: هرت کر ملی اللف طم. فا ات خی 
خلیفه در راه ارضاي تمایلات شخصي خلیفه صرف مي‌شد. نوازندگان؛ 
شاعران, چاپلوسان. مداحان وحاشیه نشینان سهمي بیشتر از نیازمندان 
واقعي را داشتند. به عنوان مثال: 

1 شاعري سه خط شعر در شأن خاندان عباسي سرود وابراهیم موصلي 
نوازندگي آن را به عهده گرفت؛ پس از پایان مراسم, به هر کدام از 
سراینده ونوازندهر صد هزار درهم عنایت ملوکانه گردید. (1) 2. يحيي 
برمكي نوازنده ديگري با خواندن اشعار او را به وجد وطرب واداشت در 
سرحال و شوق به او گفت: بلند شو وهر چه در قصر هست با خود بردار 
وببر او گمان کرد که فرش و تجملات قصر را مي‌گوید سپس متوجه گردید 
که کیسه هاي نقره وطلاء در آن آماده شده 

ای نصا دار الکتب ااعضر بد: 


صفحه( ۲۰ ۱۱) 


و اد محصولات كشاورزي ملکه مادر 


است که محتوي پنجاه هزار درهم بوده است . (1) 3. دحمان اشقر يكي 
وان اند ام معروف ترانه اي را در حضور هارون ایراد کرد که بسیار 
ون توجچه او قرار گرفت به حدي که هارون خواستار تکرار واعاده ی آن 
گردید او چند مرتبه آن را تکرار نمود در پایان نوازنده از خلیفه درخواست 
دو آبادي را نمود که محصول آن دوء هر سال به چهل هزار دینار مي‌رسید. 
خلیفه که در حال عیش وعشرت و وجد وطرب بود پذیرفت وآن دو آبادي 
را به او صله وانعام فرمود. اطرافیان تذکر دادند که این انعام خيلي بیش 
از حد است وچنین صله اي روا نیست. خلیفه اظهار فرمود: عطاياي ما 
دیگر مسترد نمي‌گردد ولی شبعف کنید. آنها. را از اشقفرن بخرید: درباریان 
هارون آن دو آبادی را به قیهت سنکین از توازندهء دلنواز خریدتد ۳ (2) 
درامد محصولات كشاورزي ملکه مادر علاوه بر امکانات مالي وثروت بیش 
از حد هارون که خود را مالك الرقاب وصاحب اختیار کامل بیت المال 
واموال مردم مي‌دانست خاندان وبستگان ووابستگان محترم ا! به برکت 
وجود دي جود خليفه, هر کدام به توبت خود از روت ودارائتي فراواني بهره 
مند بودند که در جاي خود در کتب مضبوط است ما فقط به چند نمونه از 
آن‌ها اشاره مي‌کنيم: 

1 مادر خلیفه به نام " خیزران " که بانوي اول کشور وزن مقتدر وبا نفوذي 
بود به حدي که در دوران حکومت شوهرش مهدي وفرزندش هادي فرمان 
فرما وحکمران واقعي او بود نه خلفا! اندوخته هاي ماليٍ وثروت بي 
حسابي تدارك دیده بود که مسعودي مورخ نامي مي‌نویسد: " غير از نقد 
وجواهرات واملاك ومستغلات فراوان تنها محصول غله و درآمد يك ساله ي 
او از باغات وزمین هاي زراعتي خود. به مبلغ یکصد وشصت میلون درهم 
تخمین زده مي‌ شد ۰ ۳ (3) 

1 الاغاني. ج 60, ص 187. 

2 تاریخ الخلفاءء ص 116 - حیياة الامام موسي بن جعفر, جح 2, ص 34. 

3 مروج الذهب, مسعودي, ج 3, ص 348. 

)۱۱۱۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الجود (1), النوم (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 


(1), موسي بن جعفر (1) 


عطایا و اسرافكاريهاي شهیانو 


2 محمد بن سلیمان يكي از فامیلان محترم واز فرماندهان سیاه روزي با 
قاضي بصره و غلامان خاص خود عازم گردش بود شخصي از مستمندان 
قتهر .مغر وف * زاس انقچه ۲ جلو مرکب او را گرفت وچنین اظهار 
داشت: 

"ابا تفاشست از فر اه ۱ ی باشید 
ولي من به نصف درهم, هم براي رفع گرسنگي نیازمند باشم ودسترسي به 
آن بیدا ننمایم؟ اگر معناي عدالت این است من به چنین عدالتي کافر 


0 محمد که تحت ۳ سخنان او قرار گرفته بودند به دستو او صد 
درهم به او دادند وعبور کردند ". (1) عطایا واسرافكاريهاي شهبانو زبیده 
بانوي اول کاخ خلافت هارون که عنوان مادري ولیعهد خلیفه را داشت در 
اسراف و تبذیر بیت المال وخرج تراشي‌ها در راه ایجاد هنرکده هاي زیبا 
وفنون جمیله و دراماتيك و ... دست کم از هارون نداشت. او تحت 
احساسات وعواطف تنوع طلبي زنانه, هر روز نقشه اي براي تزیینات کاخ 
خلافت, مي‌کشید ودر امر استخدام درباریان و خدمت گزاران نظرهايي 
داشت که گاهي پا بودجه هاي کلان هم تا هروه نمي گشت: او يك بار سیصد 

هزار درهم در راه خرید غلامي صرف کرد که تنها امتیاز او اين بود که : بهبر 
ساز و عود مي‌زند. (2) او در راه تزیین وارايش همان غلام ووسائل ساز 
وچنك او پنجاه هزار دینار به مصرف رساند . (3) او بار دیگر به يك 
نوازنده بنام ۰ ابن جامع ۳ که در راه شادمان ساختن شوهر عزیزش سه 
بیت شعر ترانه خوانده بود از بابت هر شعر. صد هزار درهم مرحمت 
فرمود که مجموعا سیصد هزار درهم بود ولي از بابت این که شوهر از 
همسر عقب نماند دستور داد سیصد هزار دینار به او عنایت ملوکانه داشته 
باشند مبادا دختر ابي فضل بر او غالب وپیروز وبالا 

1 مروج الذهب, مسعودي, ج 3, ص 348. 

2 سیدات البلاط العباسي. ص 48. 

3. بیت الخلفاء والخلعاء. 

)۱۱۲۱۲( 

صفحهمفاتیح البحت: محمد بن سلیمان (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
)1( 


نامه اي از امام به هارون 


دست بوده باشد! (1) او دیگر بار به آموز گار پسرش محمد امین صد هزار 
درهم داد ولي اگر به خاطر تعلیم و تربیت بود نوش جان معلم باد! که 
هنرش بیش از آن ارزش دارد, نه بلکه به خاطر دو بیت شعري بود که در 
تملق وچاپلوسي شاگردش سروده بود که به او نوید مي‌داد او وارث 
حکومت وخلافت خواهد گردید . (2) ابن عطایا وعنایات شهبانو وملکه 
عالي مقام خلافت. در عصري صورت مي‌گرفت که فقر وفلاکت وگرسنگي 
به اغلب هموطنان, رنج وشکنجه مي‌داد واغلب با بيچارگي وناتواني به سر 
مي بردند. 

نامه اي از امام به هارون اطرافیان هارون که عنوان اهل علمي وروحانیت 
را يدك مي کشیدند وبا القاب پر طمطراق مذهبي وعلمي (مفتي - قاضي 
القضاة) نامیده مي‌شدند دور هارون را به خاطر دنیا وگردآوري مال گرفته 
بودند هدف آنان حماپت ويشتيباني از ستمگر در سنگر مذهب وروحانیت 
بود تا ابعاد حکومت او را وسیعتر وگستردهم تر سازند وتفود آزرا تا اقشار 
مذهبي ومردم عادي وساده لوح که به زندگي ساده وبسیط قانع هستند, 
بکشانند. از اینرو کمتر دیده مي‌شد که یکی از آنان محض جلب خشنودي 
ورضایت خدا هارون را خشمناك یا متأثر سازد واو را به حقیقت زندگي 
وآرمان هاي انساني ومعنوي رهنمون گردند از اين رو نیاز به پند واندرز 
وموعظه وهشدار نسبت به او بسیار ضروري 3 لازم بود مگ نق اتسته کم 
با ارزش ترین جهادها سخن حقي است که در «_«ِ_ 
از اینرو امام (علیه السلام) روزي از درون كِِ " سندي بن شاهك " 
ِ ۱ ۱۳ نامه اي به این 0 


و هر روز ناگواري که از من سپري مي‌گردد از تو هم همانند آن يك 
روز به خوشي و 
1 سيرة الامام موسي بن جعفر, ج 2, ص 418. 
2 الاغاني, ج 60 ص 77. 
(۱۳ ۱۱ 


فتوائي از يك دنیا پرست 


خرمي به آخر مي‌رسد. این کاروان روزها, پشت سر هم سپري مي‌شوند تا 
روزها به پایان برسد در پایان به روزي خواهیم رسید که من وتو در پیشگاه 
عدل الهي کرد هم خواهیم آمد ولي تفاوتي که رن روز با این ایام دارد 
اینست که ستمگران وجنایتکاران خسارت فاحشي خواهند دید. خسارتي که 
به هی نوع دیگر قابل جبران نیست . (1) فتوائي از يك دنیا پرست هارون 
حرص وولع عجيبي به کنیزکان داشت ودر راه آنان از صرف هر گونه 
امکانات مالي, مضایقه نداشت گاهي هزاران تومان در راه به دست آوردن 
خواسته هاي حيواني خود. صرف مي‌کرد که تاریخ زندگاني او سر تا سر 
مشحون از این قبیل داد وستدها است. ۱ 
مخالفت ظاهر شرع و خبرگيري فتوا از يك روحاني نماي دنیا پرست است 
که نظیر آن در جهان کم نیست. 
او روزي به يكي از کنیزکان پدرش هادي عشق وعلاقه پیدا کرد واز او 
درخواست نمود ولي او امتناع ورزید از ان نظر که همخوابه ي پدرش بوده 
است., ودر اسلام از نظر حفظ احترام پدر ومصالح ديگري که اطلاع نداریم 
همسران بدیر بر فرزند حرام است. 
هارون شيفتگي وعلاقه شدندی به. آن. کنیز ت بیدا کرده بود یه حدق که 
نمي‌توانست از او بگذرد پي ابي یوسف روحاني درباري فرستاد واز او در 
اینباره استفتاء نمود ونظرش را مورد سوال قرار داد. او بر خلاف قران 
وروش پیامبر اسلام, به نفع خلیفه چنین فتوي صادر فرمود: خلیفه این چنین 
نیست هر چه زن ادعا کند مورد قبول واقع شود گفتار او مورد ِِ 
نیست شاید دروغ می‌گوید!! او در اين باره بر خلاف نص اسلام که 
مي‌گوید: 
زنان در مورد خودشان. مورد تصدیق وگواهي است فنتوا داد وخلیفه را 
شادمان ساخت او یکباره مبلغ صد هزار درهم به ابو یوسف عنایت فرمود! 
)2( 

" يا هارون! ما من یوم ضراء انقضي عني الا انقضي عنك من السراء 
تاه خي نمم نا و ان دار نخسر نید المیظارن. ۲ مهد فی 
المیزان. ص 238. 
2 تاریخ الخلفاءء ص 291. 
صفحه(ع1 ۱۱) 


ميخوارگي و شرابخواري خلیفه 


هارون از این گونه مصارف باطل وناروا از بیت المال مسلمانان ِ 
مرتکب مي‌ شد. به حدي که برخي:, تعداد کنیزان او را به رقم , 
درشتي رسانده اند که امروز مورد قبول نمي‌تواند باشد. (1( 9 
وشرابخواري خليیفه فردي که تصدي امور_ مسلمانان را به عهده هی کید 
الگو ومعیار و اجتماعي و معنوي 3 هارون که به نام اسلام بر 
مردم حکومت مي‌راند در هتك حرمت احکام اسلام به قدري تندروي کرد 
که نصوص صریح واحکام علني دین را زیر پا نهاد ودیگران را همانند خود 
آلوه حص وان 
او علنا به ميخوارگي وشرابخواري مي‌پرداخت ودر مجالس عمومي 
ومحافل رسمي به اين کار تظاهر مي‌کرد واز نوازندگان وشاعران درباري, 
دعوت مي‌کرد تا سروده هائي در این مجالس بخوانند وبه محفل او رونق 
بخشند روش خلیفه در اجتماع آن روز مسلمانان, تاثیر سوء فراوان در 
طبقات مردم داشت به ترتيبي که این امور در اغلب مجالس ومحافل انان 
نیز رواج وشیوع پیدا کرد مردم به تقدیس وتطهیر آن پرداختند به حدي که 
شاعري مانند ابونواس شراب را توصیه کرد وگفت مي‌گویند: خمر حرام 
است ولي مي‌دانید که لذت هم در امور حرام است, واز 1 ین قبیل . ۰ (2) 
مهمتر از گناه کبیره هارون, دفاعیات وتطهيرهاي برخي از متعصبین 
وروحاني نمایان آن روز وامروز است که تلاش دارند اين کارهاي نامشروع 
خلفا راپاك وتطهیر نمایند و اظهار مي‌فرمایند: 
که مشروبخواري نبوده است بلکه يك نوع نبیذ وآبجو حلال بوده است از 
این قبیل احتمالات که به نظر مي‌رسد در برابر آن همه گفته هاي مورخین 
ودبء بسیار دقاع بي مزه ۱ 

. تاریخ هارون الرشید. ص 85 تعداد انان را به دو هزار تن رسانیده 
۳ 
2 هارون الرشید, ج 1 ص 267. 
فان قالو الحرام, قل حرام * ولعن اللذات في الحرام آلا فأسقني خمرا 
وقل لي هي الخمر * و لا تسقني سرا, اذا امکن الجهر 
(۱۱۰۱۵) 
صفحهمفاتیح البحت: النوم (1), الجهر والاخفات (1), هارون الرشید (2) 


زیارتنامه هارون 


وخشك مي‌باشد هر چند قلبا مایلم که انشاء الله بوده اینچنین باشد! 
زیارتنامه هارون زیارت وتقرب به انوار درخشان معصومین (علیه السلام) 
به عنوان تطهیر وتنزیه خویشتن پيشه و سنت ستمکاراني بوده است که 
مي‌خواستند با این تشبثات وتوسلات. سلاح هاي خود را تیز کنند وبا کسب 
اعتبار ونفوذ از اینراه. خون هاي ناحق بيشتري را جاري سازند واین سنت 
تا عصر كکنوني به اعتبار خود باقي است. هارون در سفر حح با دبدبه و 
طمطراق فراوان يك راست به مسجد پیامبر در مدینه به عنوان نشان 
دادن تقرب خود نسبت به رسول خدا در کنار مزار او اظهار مي‌دارد: 

السلام عليك يا رسول الله! سلام بر تو باد اي پیامبر خدا! 

السلام عليك يا بن عم! سلام بر تو باد اي پسر عموي من! 

امام موسي بن جعفر (علیه السلام) که سرکوب ساختن ستمگران وخوار 
وذلیل ساختن انان در برابر قدرت الهي. هميشه در برنامه ي حرکت او 
قرار داشت پشت سر هارون متوجه قبر رسول خدا (علیه السلام) گردید 
وبه عنوان شرکستترن غرور ونخوت وانتساب بيجاي أ و که حداقل از مقدسات 
مدذهبي واسلامي را در راه تحکیم حکومت باطل خود نیرو وقدرت نگیرد و 
وجهه وآبروي آنها را مایه ي احترام وآبروي خود قرار ندهدنزديك قبر 1 
صداي رسا با لحن خاص وارادت صادقانه اظهار داشت السلام عليك با 
رسول الله! سلام بر تو باد اي پیامبر خدا! 

السلام عليك يا ابه!! سلام بر تو باد اي پدر بزرگوارم! 

هارون سلام امام را شنید ودر قلب خود هدف او را مورد ارزيابي قرار داد 
واز این که هدف او زا تريافته. است: متفیر کردند وانار خضم وغضب در 
سيماي او پدیدار گردید. (1) مباحثه يك روحاني نماي درباري شیخ مفید با 
اسناد پیوسته وویژه ي خود در همین سفر حح مباحثه محمد بن حسین 

1 ارشاد مفید. ص 279 - کفاية الطالب. ص 310. 

)۱۱۳۱۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
الکسب (1), القبر (1), الحح (2), السجود (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
)1( 


مباحثه يك روحاني نماي درباري 


شيباني را که يكي از روحاني نمایان دربار هارون وقاضي القضاة او بود 
ام ان یار فصن دک ی ناس از سای هو 
مي‌پرسد. 

سخت در این تسا[ خ گیج ویریشان شده ام آپا شخص در حال احرام 
مي‌تواند روي محل خود سایه بان برافرازد؟ 

افام فرفود: خرعالن احکار: ند. 

اگر همین مسلمان احرام بسته از محمل پیاده شود ودر حاشیه کوچه از 
زیر سایه ي دیوار بگذرد در این هنگام چطور؟ امام فرمود: جائز است ومي 
تواند. 

او غش غش خندید امام بي آن که از خندهء پر سر وصداي او که براي 
متوجه ساختن هارون بود خود را ببازد, گفت: به چه مي‌خندید؟ به احکام 
ها اه رو سمل دا اههد ۱ هر و 
اسلام را مطالعه نکرده اي روشي که به حجد تواتر واتقان ر سبده است که 
شاخ اما (صلی اه یه واه در سرام اسان از مرن دا وه نود 
اما خود از زیر سایه‌ها عبور مي کرد. بدان! احکام خدا| قیاس بردار نیست 
واین روش درست نیست که شما فتواي خود را , بر مبناي قیاس بگذارید. 
يعني فکر کنید که چون افراشتن سایبان براي محرم در محمل جایز نیست 
به همین قیاس عبور از پاي سایه‌ها نیز ممنوع است. انانکه احکام خود را بر 
بنیاد قیاس پایه ريزي مي‌کنند به بیراهه مي ر وند. قاضي: لب فرو بست و 
هارون به حیرت افتاد. (1) هارون در مکتب درسي امام (علیه السلام) در 
يكي از روزهايي که امام در بغداد به سر مي‌برد هارون خواست که با امام 
در موضوعاتي بحث کند او را احضار نمود وسخن خود را چنین آغاز نمود. 
آپا این جریان صورت پذیر است که بر امت اسلام دو خلیفه حکومت کند 
وخراج ومالیات به دو مرکز تحویل شود؟_ , 

امام فرمود: پناه بر خدا! شما به یاوه گويي دشمنان گوش فرا ندهید تو 
مي‌داني از ان روزي 

1 ارتشاد هفید؛.ص 179 

)۱۱۱۷( 

صفحمفاتیم البخت: مذیته بغداد (1). الابار. الخیار (1): کتاب. الارشاد 
للشیخ المفید (1) 


هارون در مکتب درسي امام (علیه السلام) 


که پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) به درود حیات گفت دشمنان ما 
کوشش مي‌کنند در میان ما اختلاف بیاندازند من وتو از يك خون به وجود 
آمده ایم ما را رشتهء همخوني وخويشاوندي پیوند مي‌دهر وپیامبر اسلام 
فرمود: " ان الرحم اذا مست الرحم تحرکت و اضطربت ". آمیزش وتماس 
دو همخون عامل حرکت وانفعال واضطراب است. هارون دستت رابه من 
بده! تا اضطراب خويشاوندي را احساس کني. هارون دستش را به امام 
داد پس از لحظه يي مشاهده شد که چشمان هارون غرق اشك شد وامام 
ی اغوش برد وگفت: " اجلس يا مولاي فلیس عليك 
باس " 


بنشین اي سرور وآقاي من! دیگر بر تو مایه نگراني وهراس وجود ندارد. 
در کنارش نشستم. هارون گفت: راست گفتي تو وپدرت هر دو راستگو 
هستید هنگامي که انگشتان من انگشتان ترا لمس کرد قلب من تیپید واشك 
در چشمانم لغزید اکنون مي‌خواهم حرفي بزنم از تو از چيزهايي بپرسم که 
سالها ۳ دز یه وف ۳92 قیاز 2 امام گزمود: 9« مي‌خواهي 
ات مشوآهم بدا ند 7 ۱ بر ما برتري 
وفضیلت یافتید؟ 

مگر : بو ای و 
وی ۱[ 

امام فر مود: ما از شما به پیامبر نزدیکتریم زیرا عبد الله پدر پیامبر 
وابوطالب جد ما از يك مادر بدنیا آهدتد فغیاس از فادر دیکر. 

هارون پر سید. شما چگونه ادعا مي‌کنید که وارت پیامبر هستید تا ان که 
مي‌دانید تا عمو زنده است فرزند از پدر ارث نمي‌برد. پیامبر وقتي از جهان 
رخت بربست. عمویش زنده بود ووارث منحصر به فرد ومسلم او بود! 

امام با کمال صراحت وروشني فرمود: 

فتواي علي بن ابیطالب بر خلاف این پندار است ومي فرماید: 

)۱۱۲۱۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الوراثة, التراث, الارت (1) 

" وقتي انساني از دنیا مي‌رود وداراي فرزند باشد, تنها پدر ومادر همسر از 
میراش سهمي معین مي‌برند واساس میراثش به فرزندان تعلق دارد به 
فتواي علي (علیه السلام) (با وجود فرزند) عموها مطلقا در مال متوفي 


اسلام فتواي او را صحیم وصائب مي‌دانند شما مي‌توانید از همین نوج بن 
دراج که او را به قضاوت کوفه وبصره گماشته اي سوال کني. اوست که 
حدیث: " اقضاکم علي " (يعني عادلترین داور میان شما علي است) را از 
پیامیر بو عم تن حطا بقل کرد ات ۲۱۳9۱6 
هارون ی 

شما فرزندان علي. به کدام جهت به خودتان اجازه مي‌دهید که ملت 
اسلام, شما را فرزند پیامبر بدانند در صورتي که شما فرزندان علي 
وفاطمه هستید ملاك نسب در سلسله نسب پدر است نه مادر در صورتي 
که پیامبر پدر مادرتان بوده است نه پدر خود شما؟ 

امام پرسید: ۲ 

هارون من از شما سوالي مي‌کنم که با صراحت پاسخ ان را بدهید. 

اگر امروز پیامبر اسلام سر از خاك بردارد ودو باره پا به دنیا نهد وزندگي را 
شروع نماید واز تو دخترت را خواستگاري کند ایا او را به دامادي مي‌پذيري 
پا نه؟ 

هارون: البته البته ۱ من به چنین وصلت به عرب وعجم وقریش افتخار 
ومباهات مي‌نمايم که ۳ فرستاده ي خدا ۱ اسلام خویشاوند وفامیل 
مي‌گردم. 

امام فرمود: 

هرن باتوی ری میا مات کم کی انا اک 
پیامبر که درود خدا بر او باد! بدنیا بیاید نه از من, دخترم را خواستگاري 
خواهد نمود ونه من دخترم را به او خواهم داد. هارون با تعجب پرسید 


ر؟ 


امام: براي اینکه من از صلب پیامبر به وجود انتهم ام , وتو از صلب او 
نيستي! وقرآن 

۱ )۱۱۱۹( 

رش تاه تخت ایای اه لسوت ی شا الب #ایها 
السلام (1)» مدينة الکوفة (1), الصّلب (2) 

مي فرماید: " حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم ِ : مادران شما ودختران شما 
با شما محرمند ازدواج با آنان حرام است ومعلوم است که منظور از دختر 
شامل دختر دختران و دختران پسران هم هست ودختر من دختر خود پیامبر 
(صلي الله علیه واله), محسوب مي‌شود. 

قاریت فد فر اس ی وی لیا ار فا تیا اسان شون را 
محکم تر و استدلالي: تر نمايي: امام فرمود: 

در روز مباهله پیامبر دستور داشت با فرزندان وزنان همدم جانش با 
نصاراي " نجران " روبرو شود. وشما مي‌دانید جز حسن, حسیين, فاطمه 


لین کی راو شون هی ام تبرت ری ات اساام مهافت ار که ور 
از کلمه (ابنائنا) در ابه مباهله, فقط حسن و حسین بوده است بنابراین نص 
صریح قران. حسن وحسین فرزندان پیامبر محسوب شده است. ومقصود 
از" انا "فاصم است محضوو ار "انضتا ی ین اتظالت امه 
هارون در پایان چندین بار به صورت ظاهر, , به استدلال هاي امام افو 
گفت واظهار داشت نيازهاي خود را بازز و کن 

امام فرمود: فقط این را مي‌خواهم که آزادم بگذاري تا به مدینه برگردم. 
هارون پذیرفت. (1 جبهه گيري امام (علیه السلام) در برابر حکومت فساد 
گر بزآند. آنممه صظالم وتعدیات ودر مقابل آن همه فساد وتباهگري اج 
هارون. موقعیت وموضع گيري امام يك موضع گيري منفي وسلبي بود او با 
کمال صراحت وقاطعیت همکاري وتعاون با حکومت او را حرام وتان 
خور را از تأیید برنامه هاي حکومتي او بر حذر مي‌داشت مگر در صورتي 
که گره انیت ورفع نيازهاي مسلمانان منوط به وجود شخصي باشد که 
ضرورت وجود او در حل مشکلات مردم مسلمان در تشکیلات خلافت. 
احساس گردد انچنان که به علي بن یقطین وابن بزیع اجازه داده بودند. 

او در جلسات درسي وارشادات عمومي ودر رفتار وگفتارهاي خصوصي 
خود این جبهه گيري را نشان مي‌داد هر چند که موقعیت دوستان وهواداران 
او در شرائطي نبود 

1 سيرة الائمة الائني عشر, ج 2 ص 342 به نقل از صدوق. 

)۱۱۷۰ ( 


صفحهمفاتیح البحثت: علي بن یقطین (1) 


جبهه گيري امام (علیه السلام) در برابر حکومت فساد 


که مبارزه ی علني وجهاد عمومي, صورت پذیرد وهمگان در برانداختن 
حکومت فاسد و پلید او. بسیج گردند. 
اضام. اعلبه السلام تفر بکي از بانات, شون (استان: که کشت نم صفوآن 
يکي از علاقمندان خود دستور مي‌دهد. (1) ِ هر انکس بقاء ودوام این 
حکومت فاسد را دوست داشته باشد او از اعوان وانصار ستمگران خواهد 
بود ... . 
ودر يكي از بیانات خود به زیاد بن ابي سلمه از یاران خود چنین مي‌فرماید: 
" زیاد! اگر از قله کوه مرتفع به دره بیافتم وتکه تکه گردم بر من بهتر از 
این است که از دستگاه جور وستم, منصبي را بپذیرم یا شاغل پستي از 
طرف ۳1 دیشگاه گردم یا اينکه با يکي از وابستگان ستم », رفت وامدي 
داشته وقدم روي بساط آنان بگذارم مگر براي باز کردن گره مشکل فردي 
موّمن يا باز نمودن گرفتاري او یا قضاي دین وبدهکاري او ". (2) برخورد 
منمی آهام (علیه. الشلام) با حکوفت. فاسد هرفن از آن قظر است. که 
پذیرفتن برخي از عملیات آن. صحه گذاشتن و قبول نمودن مسئولیت 
جنایات و ظلمها و خون ريزي‌هاي ناحق وتعدیات و اجحافات گوناگوني 
است که حکومت جور مرتکب انها شده است و يك نوع همکاري مستقیم 
در ویران ساختن اساس اسلام و فرو ریختن پايه‌هاي عدالت و از بین بردن 
وهای ان ال لوصحم ار مار کمی (عای الا عس را 
است استثنائتي که امام قائل شده است و اجازه اي هم که داده است فقط 
به افراد واجد شرائط لازم, در مورد قضاي حوائح مسلمانان» و نجات آنان 
از زیر یوغ ظلم و ستم وحل مشکلات آنان در تشکیلات جور و ستم بوده 
است تا حقوق آنان پایمال و تضییع نگردد به این ترتیب مي‌توان گفت که 
اين مورد هم, استثناء از ورود نیست بلکه خود استيفاي حق و پس گرفتن 
خواسته‌هاي مسلمانان است که خود موضوعیت دارد به هر ترتيبي امکان 
داشته باشد باید از ايادي و چنگال ستمگران نجات داده شود که گاهي با 
ِِ و گاهي با کشته 

. متن کامل در بخش فضائل و مکارم اخلاقي امام (ع) گذشت لطفا 
ِ کرد 
2 مکاسب محرمة شیح انصاري, ص‌ فِِ تنقیح المقال مامقاني, 3 1 ص‌ 
453 
( ۱۱۷۱ ۱ 
تما نم لته زاو ون ام وی( کاخ اهاز قی ار 
الرجال (1), الکرم, الکرامة (1) 


گشتن و گاهي از راه حل‌هاي سياسي و فكري و دیگر وقت با راه حل‌هاي 
لت مر 

آن چه ضرورت و اولویت دارد حق است و تا و به دست آوردن از 
جات در موعای ای اش آحانه ضامدسد اس وی آردید 
که اساس کار و هستهء اصلي را تشکیل میدهد مبارزه و از بین بردن 
حک فت اه دنه ات 

۱۱ ۷۲( 

را | هت ای یر( 

بختش آول فضایل اخلاقی,م معنوی اهام (علیة الشلاتن 

صفحه(۷۳ ۱۱) 


بخش اول / فضایل اخلاقي و معنوي امام (علیه السلام) سرچشمه فضیلت 


بخش اول / فضایل اخلاقي و معنوي امام (ع) . 

سرچشمه فضیلت پیشوایان م۴ (علیه ات وی ام هت خود 
منبع فضائل و مناقب و آموزگاران واقعي فضیلت و شرف و اصول 
انسانیت هستند؛ آنان پایه گذاران تمدن واقعي و پیافکنان اصول ۳ 
و روابط صحیح 8یا اد اجتماعي میباشند. همگان از يك نور سرچشمه 
گرفته‌اند و در يك مکتب تربيتي الهي, پرورش يافته اند و رو به يك سو و 
يك هدف گام میسپرند و غایت زندگي آناز تحيم مبانیه و 
اصول الهي و آسماني است پس ذکر فضیلت ویژه به هر کدام از پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) به معني سلب آن از دیگران نیست بلکه به مقتضاي 
عصر و به اقتضاي شرائط تبلیغ و امر به معروف و آمادگي روحي مردم هر 
دوره» باعث ظهور فضائل و مناقب بیشتر ویژه گردیده است که در 
دوران‌هاي دیگر آن ويژگي‌ها وجود نداشته است. به عنوان نمونه مي‌توان 
به شجاعت علي (علیه السلام) و فرزندان ارجمندش, امام حسن (علیه 
السلام) و امام حسین (علیه السلام) اشاره نمود» آنان عصر پیامبر اسلام را 
درك کردند و با کفار و مشرکین و دشمنان ومارقین وقاسطین و ناکنین 
روبرو گشتند و برخورد آنان با شمشیر و صحنه‌هاي جنگ و ستیز بیشتر 
بوده است: از آن رو ظهور و شجاعت و صلابت و روح سلحشوري و جهاد 
در انان بیشتر از دیگر فضائل معنوي به ثبت رسیده است تا دیگر پیشوایان 
معصوم (علیه السلام). از اين رو صفات و فضائلي که اکنون در اين بخش 
مي‌آوريم در دیگر پیشوایان هم وجود داشته است چه ظاهر شده باشد یا 


7 و دانش او خاندان عصمت و طهارت از پایه گذاران علوم و دانش‌هاي 
حقيقي به اه با روشنگري‌ها و زاهتمای‌هان خود که از روي 
علم و حکمت و جهان بيني عمیق معنوي و 

)۱۱۷۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام امتر المومنین علی بن ايي طالب علیهما السلام (1). الامام 


علم و دانش او 


بخش اول / فضایل اخلاقي و معنوي امام (ع) . 

سرچشمه فضیلت پیشوایان م۴ (علیه السلام) هر کدام به توبت خود 
منبع فضائل و مناقب و آموزگاران واقعي فضیلت و شرف و اصول 
انسانیت هستند؛ آنان پایه گذاران تمدن واقعي و پیافکنان اصول ۳ 
و روابط صحیح و ۱۳۳ اجتماعي میباشند. همگان از يك نور سرچشمه 
گرفته‌اند و در يك مکتب تربيتي الهي, , پرورش یافته اند و رو به يك سو و 
يك هدف گام میسیرند و غایت ند کی آناز تحيم مبانیه و 
اصول الهي و آسماني است پس ذکر فضیلت ویژه به هر کدام از پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) به معني سلب آن از دیگران نیست بلکه به مقتضاي 
عصر و به اقتضاي شرائط تبلیغ و امر به معروف و آمادگي روحي مردم هر 
دوره» باعث ظهور فضائل و مناقب بیشتر ویژه گردیده است که در 
دوران‌هاي ذیکر آن ويژگي‌ها وجود نداشته است. به عنوان نمونه مي‌توان 
به شجاعت علي (علیه السلام) و فرزندان ارجمندش, امام حسن (علیه 
السلام) و امام حسین (علیه السلام) اشاره نمود» آنان عصر پیامبر اسلام را 
درك کردند و با کفار و مشرکین و دشمنان ومارقین وقاسطین و ناکنین 
روبرو گشتند و برخورد آنان با شمشیر و صحنه‌هاي جنگ و ستیز بیشتر 
بوده است: از آن رو ظهور و شجاعت و صلابت و روح سلحشوري و جهاد 
در انان بیشتر از دیگر فضائل معنوي به ثبت رسیده است تا دیگر پیشوایان 
معصوم (علیه السلام). از اين رو صفات و فضائلي که اکنون در اين بخش 
مي‌آوريم در دیگر پیشوایان هم وجود داشته است چه ظاهر شده باشد یا 


7 و دانش او خاندان عصمت و طهارت از پایه گذاران علوم و دانش‌هاي 
حقيقي به اه با روشنگري‌ها و زاهتمای‌هان خود که از روي 
علم و حکمت و جهان بيني عمیق معنوي و 

)۱۱۷۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام امتر المومنین علی بن ايي طالب علیهما السلام (1). الامام 


رهبر فكري و معنوي 


فكري بوده است تاريكي‌ها و اوهام را زائل ساخته‌اند و اجتماع را به سوي 
حقیقت و واقعیت و درستي‌ها و مفاهیم اصیل معارف بشري رهنمون 
گشته‌اند. 

يادگارهاي علمي و فكري امام موسي بن جعفر (علیه السلام) که در 
محتویات کتاب‌هاي حدیث و فقه و کلام و تفسیر ثبت گردیده است يكي از 
بهترین و غني‌ترین میراث‌ها و ذخاثر علمي و عملي است که اصول زندگي 
و روش‌هاي تربيتي و معارف ماوراء طبيعي را با محکم‌ترین و استوارترین 
بیان‌ها, 2 اختیار پویندگان آن معارف؛ قرار داده و اسرار 7۳ را با 
عالي ترین بیانات خود, توضیح میدهد که امروز علم با آن همه پیشرفت و 
ترقي فراتر از آن گام ننهاده است. 

صدر المتالهین در شرح و تفسیر حدیث شریف عقل که امام (علیه السلام) 
به يكي از یاران خود به نام " هشام بن حکم " القاء فرموده است, چنین 
میتوسند. " این حدیت عقل, در بر گیرندهء بر رو مشخصات و 
ويژگي‌هاي عقل است که در محتویات خود معارف عاليه‌اي از قرآن مجید 
را دارد. این حدیث شریف محتوي معارف پر ارج الهي است که همانند آن 
را در چندین مجلد از کتاب‌هاي عرفاء و دانشمندان صاحب نظر, نمیتوان 
پیدا نمود. 

جامعیت حدیبت از آن نظر است که اشاراتي به علم ماوراء طبیعت., 
فلکیات. روان شناسي, اخلاق, سیاست مدني, تربیت و ... دارد و از نظر 
مواعظ و پند و اندرز و توجیه به تشام آخرت: سرشار و غني است ۰ . (1) 
رهبر فكري و معنوي امام موسي بن جعفر (علیه السلام) بعد از رحلت پدر 
عالیقدرش اداره کننده ۶ فكري و علمي دانشگاه وسیع و بود که از 
پدر به میراث باقي مانده بود. دانشگاهي که همواره در حال توسعه و 
گسترش, و در برگیرنده هزاران دانشجو و استاد و طالب علم بود. 

1 صدر المتالهین: يكي از مفاخر فلاسفه و دانشمندان عصر اخیر است که 
در فلسفه و حکمت و کلام کم نظیر است. کتاب اسفار و شرح اصول 
كاقي و الشواهد 7 آیات قرآن از آثار اوست و مهمتر 
از ار پایه گذاري يك مکتب فلسفي و فكري است که هنوز هم پیروان 
فراوان دارد. او در سال 1050 در سفر حح در بصره به رحمت ايزدي 
(۱۱۷۱) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), 
الاختیار, الخیار (1), الغني (2), الوراثة, ارات الارت (2), الحح (1) 
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گروه‌هاي متعددي از متکلمین وفقها, و فلاسفه ومحدثین و مفسرین و 
ریاضیین و مورخین و رجالیین و ادبا و شعرا و دیگر طبقات مختلف علمي 
اکنون متوجه مقام علمي الهي امام موسي بن جعفر (علیه السلام) گردیده 
اند و از کمالات و فضائل و دانش بي پایان او استفاضه مینمایند و گرد 
شمع وجود او را فرا گرفته‌اند تا مباني مکتب فكري و علمي اسلامي را 
ِِ تر و پربارتر سازند و نور درخشان اسلامي را روشن تر و تابان تر 

یند. 
امام موسي بن جعفر (علیه السلام) دانشمندترین و با فضیلت‌ترین مردم 
وا 1 بود و دانش او همانند انبیا و رجال الهي از منبع 
پر فیض الهام و کرامت الهي سرچشمه گرفته بود و در مکتب تربيتي 
خاندان رسالت و طهارت تکمیل و پربار گردیده بود. امام صادق (علیه 
السلام) در تصدیق دانش و تأیید آگاهي‌هاي علمي او مي‌فرماید: 

فرزندم موسي به حدي آمادگي علمي دارد که اگر از تمام محتویات 
قرآن پرسش نمائي با دانش و علم کافي که دارد به تو پاسخ قانع کننده 
اي خواهد داد او کانون حکمت. فهم. معرفت و انديشه است . در وسعت 
و تبحر علمي او کافي است که در نظر اوریم که دانشمندان ومحدئین در 
فنون مختلف اسلامي از وي حقائقي را نقل کرده اند که کتابها و دفاتر خود 
را با آنها پر ساخته اند به حدي که با لقب " عالم " شهرت یافته است. 
دانشمند عصر عصر امام, از نقطه نظر علم و دانش يكي از درخشان ترین 
اعصار اسلامي بوده است. دانش و هنرهاي ظریف در دنياي اسلام آغاز 
گشته بود. در يك چنین عصر مشعشع که دیوان‌ها و کتاب‌هاي دانشمندان 
ایران یونان و هند به زبان تازي تبرجمه 0 ۳ 7 و دیگر 
شاخه‌هاي علوم آن در اوج اعتلاي خود بود پيشواي هفتم ما را در محافل 
علمي دانشمندان و مجامع بجت و گفتگو و مناظره عالم و دانشمند 
مي‌نامیدند تا آنجا که در شمار القاب آن حضرت در آمده بود و اين موضوع 
خود مي‌رساند که وجهه ي علمي وتبرز فكري او در میان ناباوران امامت 
نیز, پذیرفته شده بود. 
(۷۷ ۱۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
۳ موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), دولة ایران (1), الغني 

(1) 


گفتار شیخ مفید او که يكي از پیشگامان علم حدیث و فقه و تاریخ در قرن 
چهارم هجري مي‌باشد که در کتاب " ارشاد " خود مي‌نویسد: " روایات 
متعدد و فراواني در زمينه‌هاي مختلف علمي از وجود امام ابوالحسن 
روایت ت گردیده است که نشان مي‌دهد او فقیه ترین و دانشمندترین فرد از 
مردم عصر خود بوده است . (1) مرحوم سید محسن جبل عاملي که يكي 
از علماي مبرز و مجاهد قرن اخیر است و فداکاري‌هاي اجتماعي و علمي 
ی مسلمانان جا دارد, در کتاب خود شبیه کلام شیخ را دارد و 
مي‌گوید: " علما و دانشمندان دفاتر و كتاب‌هاي خود را با دانش‌ها و علوم 
امام هفتم پر ساخته اند ۰.۳ (2) مناظره و گفتگو با ابوحنیفه هنوز کودك 
را در مکتب وحي و الهام الهي تکمیل کرده است که با ابوحنیفه رئیس 
فقهي حنفیان گفتگو مي‌کند و او را مجاب مي‌سازد و قدرت علمي و فقهي 
خود را با کامل ترین صورت نشان مي‌دهد. 

سیر ه نویسان اسلامي مناظره ء زیر را از دوران کودکي و طفولیت او 
یادداشت کرده اند که ابوحنیفه پيشواي فقه حنفي گوید: " در سفر حج به 
قصد دیدار و مناظره با امام صادق (علیه السلام) در پاره اي از مسائل 
اختلافي. عازم مدینه گشتم و وارد منزل امام صادق (علیه السلام) شدم. 
در دهلیز منزل منتظر اجازه ي ملاقات نشسته بودم که ناگاه كودکي بیرون 
آمد که هنوز به مرحله ي بلوغ نرسیده بود از او پرسیدم اگر فرد غريبي 
نیازمند رفع حاجت باشد چه کار باید انجام دهد؟ 

کودك با فطانت و هوشياري خاص با توجه به نحوه ي سوال با اشاره به 
فروع واجب و مستحب و حتي مکروه مسالة اين چنین پاسخ داد و مرا 
شرمنده ساخت: او پشت 

1 ارشاد مفید. ص 277. 

2 اعیان الشیعه, ج 4, ص 94. 

)۱۱۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)؛ 
الحج (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب آعبان الشيعة للأمین (1) 


مناظره و گفتگو با ابو حنیفه 


گفتار شیخ مفید او که يكي از پیشگامان علم حدیث و فقه و تاریخ در قرن 
چهارم هجري مي‌باشد که در کتاب " ارشاد " خود مي‌نویسد: " روایات 
متعدد و فراواني در زمينه‌هاي مختلف علمي از وجود امام ابوالحسن 
روایت ت گردیده است که نشان مي‌دهد او فقیه ترین و دانشمندترین فرد از 
مردم عصر خود بوده است . (1) مرحوم سید محسن جبل عاملي که يكي 
از علماي مبرز و مجاهد قرن اخیر است و فداکاري‌هاي اجتماعي و علمي 
ا ‏ در کتاب خود شبیه کلام شیخ را دارد و 
مي‌گوید: " علما و دانشمندان دفاتر و كتاب‌هاي خود را با دانش‌ها و علوم 
امام هفتم پر ساخته اند ۰.۳ (2) مناظره و گفتگو با ابوحنیفه هنوز کودك 
را در مکتب وحي و الهام الهي تکمیل کرده است که با ابوحنیفه رئیس 
فقهي حنفیان گفتگو مي‌کند و او را مجاب مي‌سازد و قدرت علمي و فقهي 
خود را با کامل ترین صورت نشان مي‌دهد. 

سیر ه نویسان اسلامي مناظره ء زیر را از دوران کودکي و طفولیت او 
یادداشت کرده اند که ابوحنیفه پيشواي فقه حنفي گوید: " در سفر حج به 
قصد دیدار و مناظره با امام صادق (علیه السلام) در پاره اي از مسائل 
اختلافي. عازم مدینه گشتم و وارد منزل امام صادق (علیه السلام) شدم. 
در دهلیز منزل منتظر اجازه ي ملاقات نشسته بودم که ناگاه كودكکي بیرون 
امد که هنوز به مرحله ي بلوغ نرسیده بود از او پرسیدم اگر فرد غريبي 
نیازمند رفع حاجت باشد چه کار باید انجام دهد؟ 

کودك با فطانت و هوشياري خاص با توجه به نحوه ي سوال با اشاره به 
فروع واجب و مستحب و حتي مکروه مسالة این چنین پاسخ داد و مرا 
شرمنده ساخت: او پشت 

1 ارشاد مفید. ص 277. 

2 اعیان الشیعه, ج 4, ص 94. 

)۱۱۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)؛ 
الحح (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1): کتاب آعیان الشبعة للامین (1) 
دیوارها متواري مي‌گردد و از دیدگاه تماشاگران و سرآبها و چشمه‌ها 
اجتناب میورزد و از محل ۳۹ میوه‌ها و استانه‌هاي منازل و شوارع و 
مساجد پرهیز میکند و رو به قبله و پشت به سوي آن نمیکند ۱ 
را از آلودگي حفظ میکند هر کاري که خواست انجام میدهد. 2 هنگامي 
که او جواب سوال خود را با توجه به فروع واجب و مستحب و مکروه 


هیا[ با عبارت ساده و کوتاه از او شنید خود را آمادهء طرح سوال 
ديگري وتو ان رکه منشاء معصیت از ز کیست؟ او نگاه کنجکاوانه و نافذ 
خود را به سوي ابي حنیفه افکند و فرمود بنشین تا پاسخ تو را بگویم 
ابوحنیفه سراپا گوش شد و با دقت به سخنان او گوش فرا داد و گفت: 
معصیت يا باید از آفریده یا آفریدگار او و یا هر دو با هم سر زند: اگر آن از 
طرف خود آفریدگار باشد او عادل. قر وبا انضاف. تر .از آنشنت. که. خود 
سرچشمه معصیت باشد و گناه عمل خود را به آفریده ي خود نسبت دهد و 
او را در برابر عمل خویشتن؛ تا اند مداد تما ید 

در صورتي که از هر دو سر زند در اين فرض آفریدگار است که 
نیرومندترین شريك‌ها را تشکیل مي‌دهد و شريك نیرومند سزاوارتر است 
که تحمل مجازات را از بنده ي ضعیف و ناتوان خود تحمل کند یا او را عفو 
نماید و اگر معصیت تنها از بنده باشد و حقیقت هم اینست پس اگر از او 
بگذرد با کرم و احسان خویش رفتار نموده است و اگر مجازات و کیفر دهد 
در اثر گناه و عمل خویشتن سزاوار بودم است. 

آبوحنیفه با استماع این استدلال متین از آن کودك نابالغ, قانع و متعجب 
گردید و راه خویش را پیش گرفت بي آرکة به ملاقات امام صادق (علیه 
السلام) رسیده باشد و با خود مي‌گفت نوادگان خاندان رسالت. علم را 
يكي از ديگري به ارث برده اند و همگان عالم و 

, تحف العقول. ص 302, عین عبارت فشرده اینست: يتواري خلف 
الصا فت‌فی اعنی الار خفطعط ار فص اقط ماد ماه لد 
دالط ف لادم دالمساحی لا ش الای ولستویی ها میقم که وه 
بعد ذدلك حیت پشاء. 

)۱۱۷۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
اللش ۱۱1 شیور ار لاستضای ( 1 : الاک السشا رید (2 


عبادت و زهد او 


آگاه هستند ". (1) ابوبصیر يكي از شاگردان امام صادق (علیه السلام) در 
۳ آمای اه اس ۲ آعت باون یی کب 

7 محضر مقدس پيشواي هفتم نشسته بودم و افتخار حضور داشتم مردي 

از خراسان شرفیاب گردید و خواست با زبان عربي با امام گفتگو کند. امام 

پاسخ او را با زبان فارسي سره داد. مرد خراساني حیرت زده و با تعجب 

پرسید اي پسر پیامبر! من با این دشواري با شما به عربي سخن گفتم چون 

فکر مي‌ کردم پيشواي من جز با این لغت با لفغت ديگري آشتتاین ندارد و 

اکنون میبینم شما فارسي را شیواعر. اد هن آدا عیکنید. امام فرمود: 

شگضاا اگر این چتین باشد که شا همر ندانید ورمن هم ببس فقو 

امتیاز من با شما چه خواهد بود؟ (2) درست است امروز با وسائل کنوني 

فرا گرفتن بل زبان خارجي به افراد ملستعد؛, چندان مشکل نیست ولي با 

توجه به اوضاع آن روز که روابط و امکانات. هد ور بود و فراگيري يك 

لفغت بیخانه چندان ضرورت و لزوم هم نداشته و انگيزه‌اي هم بر چنین 

عشای ده ده ,ای کل ورانافی اماض یه آلسای سار ازراه 

مخصوص علم پیشوایان معصوم (علیه السلام) که در کلاس الهام و وحي 

دوره دیده باشند, چاره ی ديگري نیست که در بخش " تربیت یافتگان 

نمونه‌هايي از دانش و آگاهي امام (علیه السلام) : به نظر گرامي #۳ 

عزیز, خواهد رسید. 

عبادت و زهد او عبادت هر فرد در محدوده ي معرفت و شناسائي او از 

پروردگار عالم, اندازه گيري مي‌گردد. ِ 

محال است فردي بدون معرفت کافي و لازم نسبت به پروردگار خود, 

ناوت سا شاه اي را اتطاسهد ار ارهاان کم‌ساساتی کال 

از مبدء غيبي دارند و مراحل ایمان و عقیده را طي کرده اند عبادت و 

ایس يکي از لدتبکش رین سراحل زد کی ان را تسیل می‌وهخ . 

لدفی بالانر ار آرتحالت وا تظرید. 

امام هفتم (علیه السلام) در دودمان قدس و تقوي و در بیت رفیع زهد و 

عبادت؛ پرورش یافته بود 

1 ششبری امه الا نس یه ج 2, ص 310. 

2محالمن اه جر 2ص 522 

۱۱۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 

خراسان (1ر الرهه(2) 


در كودکي 


که ایمان به خدا و عشق و علاقه به فضائل معنوي و خصائص انساني از 
تمام در و دیوار و جوانب رد حی آن مي‌بارید و همگان شیفته و دلباخته ء 
عبادت و ستایش رود کار خود بودند. 

در کودكکي هنوز کودك خردسالي است که در عادات و اطوار کودكي به سر 
یره وان وال یی از توف ران امام ادلی دار 
محضر آمام مي‌گردد و از پيشواي اینده سوال می کند امام مي‌فرماید: " 
صاحب این منصب کسي خواهد بود که لهو و لعب در زندگي او راه ندارد و 
در این هنگام کودك خردسالي که در دست خود بره گوسفندي را گرفته و با 
خود همراه دارد و با همان اطوار کودکانه با عشق و علاقه‌اي که خود به 
عبادت و سجده دارد بان خیوان. میربان اضرا می‌ور زو سر اوه را بایین 
مي‌آورد که بر آفریدگار خود سجده کند! پدر مهربان دست او را فرا 
۳۳ ۱۳ و او را به سینه ي خود مي‌چسباند و 
مي‌فرماید: عزیز دل من! تو همان 2 
زندگي تو راه تدارد " (1) زیباترین ساعات زندگي امام (علیه السلام) به 
هنگام خلوت با آفریدگار خود سپري مي‌گشت: ۱ 
ای او اما رای و سا یل میا ار 
عبادت او با تمام وجود و با تمام احساسات و مشاعر و عواطف خود, 
متوجه کمال مطلق و معبود بیهمتا میگشت و قطرهء وجود خود را به 
اقیانوس بیکرانه ء هستي بخش جهان, وصل مي‌داد. در این پیوند قلبي, 
قطرات اشك شوق بي اختیار از چشمان او بر صورت مي‌نشست و آرام 
آرآم یز زهیرن. یایند و میافتاد و اضطراب و لرزه اندام او را فرا میگرفت 
و ناله‌هاي جان سوز سر میداد و گريه‌هاي طولاني. 

ام ایا و ار تام راو ات سس اف ۵ مارد 
میپرداخت. نافلهء شب را تا وقت اداء فریضه ۶ صبح, ادامه میداد, سیس تا 
( ۱۱۸۱ 

تفای السسه اامام. عفر بم مد الضاوق نیما اسلام 0۳ 
الاستحباب (2), الاختیار, الخیار (1), التعقیب (1) 


سپاس براي فراغت 


مي پرداخت. و سپس سر بر سجده مي‌گذاشت و مدت‌هاي طولاني. در 
حال سجده و نیایش باقي میماند. گاهي تا هنگام زوال و وقت ظهر به این 
حالت روحاني ادامه مي‌داد. 
محدئین نقل نموده اند که بارها در شبها در مدینه داخل مسجد نبوي (صلي 
الله علیه والة) هي کر دید و پس از انجام فرائض سر بر سجده مي‌گذاشت 
و با صداي حزین واندوه فراوان, توام با اشك چشم اخلاص وشوق, این 
کلمات از او شنیده مي‌شد: 
" عظم الذنب من عبدك, فلیحسن العفو من عندك. يا اهل التقوي و یا اهل 
المغفر ة! "این کلمات را با حصضوع وخشوع کامل وا با اله و شوه 
مخصوص تا پاسي از شب بر زبان جاري مي‌ساخت و در وادي شوق وصال 
محبوب خود, گام مي سپرد. (1) سپاس براي فراغت امام موسي بن جعفر 
(علیه السلام) هنگامي که به دستور ستمگر کصر و طاغوت وقت؛ , هارون 
رشید به جرم حق گوثئي و دفاع از حقیقت, دستگیر و روانهء زندان شد. به 
خاطر فراغت و دستيابي به فرصت بیشتر براي عبادت و سپاس پرورد کار 
سجده ي طولاني به جا مي‌آورد و در حال سجده این چنین عرضه 
مي‌داشت: 
" بار الها! من بارها از درگاه تو مسئلت مي‌داشتم که براي عبادت. فراغتي 
به من عنایت فرمائي تا به اطاعت و فرمان تو قیام ورزم از اينکه اکنون 
درخواست مرا اجابت فرموده اي در برابر چنین توفيقي سپاسگزارم .20( 
در بیشترین اوقات دعاي آن حضرت با اين کلمات آغاز مي‌گردید: " اللهم 
اني اسئلك الراحة عند الموت, والمغفرة بعد الموت. والعفو عند الحساب 
. (3) بار خدایا! من به هنگام مرگ آسایش و راحتي, و پس از مرگ 
غفران و آمرزش, به هنگام بررسي حساب, عفو و گذشت از درگاه تو 
لت می دا رما ۱ 
. وفیات الاعیان, ج ۶ ص ۰۲۲ 
۲ اين شهر آشوب. المناقب ج 2 ص 379. 
3. شیخ مفید, ارشاد مفید ص 277. 
(۱۱۸۲) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
المسجد النبوي الشریف (1), الموت (2), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1)؛ 
ابن شهر اشوب (1) 


سفرهاي حج آن بزرگوار 


سفرهاي حح آن بزرگوار مسافرت‌هاي حح آن بزرگوا ر که معمولا 24 تا 25 
روز طول میکشید به صورت پیاده انجام میپذیرفت با آن که وسائل سوار 
شدن از هر نظر فراهم بود چون سواري‌ها و اسب‌هاي راهوار پیش روي 
آن ۳ کشانده میشد و این خود میرساند که علاقه و اخلاص آن 
بزرگوار به مظاهر توحید 9 تا چه حدي بوده است. 
امام, چهار بار به صورت خانوادگي به بیت الله الحرام رهسپار شدند و در 
آن سفرهاي خانوادگي علي بن جعفر برادر ارجمندش نیز حضور داشت و 
ملتزم رکاب امام و مفتخر به امتثال او امر او بود و چندین بار هم تنها و 
بدون عائله و خانواده. به سفر حح رفتند. روش مسافرت‌هاي آن حضرت به 
فرصت گرانبها میگردد احتراز میورزید فقط و فقط به عبادت و سازندگي 
نفس؛ و رز انا هی ترا مرو 
سلوك و اندیشه‌ها بود که از خود بي خود مي‌گشت و راه تقرب و وصال 
بیشتر را مي‌جستند که عالیترین و لذت بخش ترین حالات يك فرد با ایمان 
و مخلص است. داستان ملاقات او با شقیق بلخي که در بخش آراء و 
#0 دیگران آمده است گوياي این حالت سیر و سفر روحاني است. 
وي در پایان ملاقات خود طبق دريافت‌هاي خود اعتراف نمود که: " موسي 
بن جعفر يكي از اوتاد وابدال روزگار مي‌باشد ۳ (1) امام در يكي از 
دعاهاي حج خود مي‌گوید: " انت شربي اذا ظمئثت من الما وقوتي اذا 
اردت طعاما الهي! وسيدي! مالي سواك فلا تعدمنیها ". خدایا! همه چیز و 
همه زندگي من تو هستي و جز تو خواسته و پناه ديگري ندارم. 
تلاوت و انس با قرآن او عاشق قرآن وفاني در اجراي احکام و محتویات 
آن بود و لحظه‌اي از این امر غفلت 
1 تفصیل داستان مزبور در کتاب‌هاي: اخبار الدول, , ص 112 - مختار صفوة 
الصفوة ص 153 احقاق الحق, ج 12 و دیگر منابع تاريخي وحديثي آمده 
است. مراجعه گردد. 
(۱۱۸۲) 
صفحهمفاتیح البحث: علي بن جعفر (1), الحح (4) 


سفرهاي حح آن بزرگوار مسافرت‌هاي حح آن بزرگوا ر که معمولا 24 تا 25 
روز طول میکشید به صورت پیاده انجام میپذیرفت با آن که وسائل سوار 
شدن از هر نظر فراهم بود چون سواري‌ها و اسب‌هاي راهوار پیش روي 
آن ۳ کشانده میشد و این خود میرساند که علاقه و اخلاص آن 
بزرگوار به مظاهر توحید 9 تا چه حدي بوده است. 
امام, چهار بار به صورت خانوادگي به بیت الله الحرام رهسپار شدند و در 
آن سفرهاي خانوادگي علي بن جعفر برادر ارجمندش نیز حضور داشت و 
ملتزم رکاب امام و مفتخر به امتثال او امر او بود و چندین بار هم تنها و 
بدون عائله و خانواده. به سفر حح رفتند. روش مسافرت‌هاي آن حضرت به 
فرصت گرانبها میگردد احتراز میورزید فقط و فقط به عبادت و سازندگي 
نفس؛ و رز انا هی ترا سره 
سلوك و اندیشه‌ها بود که از خود بي خود مي‌گشت و راه تقرب و وصال 
بیشتر را مي‌جستند که عالیترین و لذت بخش ترین حالات يك فرد با ایمان 
و مخلص است. داستان ملاقات او با شقیق بلخي که در بخش آراء و 
00۳ دیگران آمده است گوياي این حالت سیر و سفر روحاني است. 
وي در پایان ملاقات خود طبق دريافت‌هاي خود اعتراف نمود که: " موسي 
بن جعفر يكي از اوتاد وابدال روزگار مي‌باشد ۳ (1) امام در يكي از 
دعاهاي حج خود مي‌گوید: " انت شربي اذا ظمئت من الما وقوتي اذا 
اردت طعاما الهي! وسيدي! مالي سواك فلا تعدمنیها ". خدایا! همه چیز و 
همه زندگي من تو هستي و جز تو خواسته و پناه ديگري ندارم. 
تلاوت و انس با قرآن او عاشق قرآن وفاني در اجراي احکام و محتویات 
آن بود و لحظه‌اي از این امر غفلت 
1 تفصیل داستان مزبور در کتاب‌هاي: اخبار الدول, , ص 112 - مختار صفوة 
الصفوة ص 153 احقاق الحق, ج 12 و دیگر منابع تاريخي وحديثي آمده 
است. مراجعه گردد. 
(۱۱۸۲) 
صفحهمفاتیح البحث: علي بن جعفر (1), الحح (4) 


تفقد از مخلوق 


نداشت قرآن را با صداي خوش و لحن زیبا و آواز دلربا و آهنگ روحاني و 
معنوي به صورت بریده. بریده تلاوت مي‌فرمود. جذبه‌هاي صداي او 
رهگذران ومستمعین را از راه باز میداشت و لحت تأثیر خاص خود قرار 
میداد گاهي آنان را به گریه و ناله ميافکند. در اثر ممارست دائم با قرآن و 
عبادت‌ها و مناجات‌هائي که داشت مردم مدینه در میان خود او را به " زین 
7 " يعني زینت شب زنده داران و عبادت کنندگان لقب ۳ بودند 
و با ان لقب میان مردم شهرت بافته بود. (1) عنایت خاص امام به تلاوت و 
ممارست قرآن و آیات نوراني الهي از يك حقیقت بزرگ پرده بر مي‌دارد و 
آن این که قرآن از دیدگاه اهل بیت (علیه السلام) در مقام عظمت و 
اهمیت والاتري قرار دارد که ما هنوز به آن حقیقت نرسیده ایض انان بهتر از 
همگان مي‌دانند که قرآن چه با در شگرف و فوق العاده اي در زندگي 
روحي و اجتماعي " مردم مي‌تواند داشته باشد. اگر محتویات و احکام آن در 
میان: مردم بیاده گردد چه زندکي سعادت بخش و با ضفائي در میان آنان 
حکم فرما خواهد بود. 

مردان حدیبت و روایت به اتفاق آراء اعتراف کرده اند که قهرمان گفتار ما 
در پرهیز کاري و پرستش حق و عبادت شبانه روزي خداوند عالم, و در 
عنایت و توجه به قران در عصر خود بي همتا و بي نظیر بود و کمتر شبي 
در عمر پر برکتش, سپري مي‌گردید که سر بر بالین استراحت و اسایش 
بنهد و اسوده و غافل در بستر استراحت بیارامد و از عبادت و نیایش و از 
قرائت و تلاوت آیات, غفلت و کوتاهي داشته باشد. 

تفقد از مخلوق در برنامه‌هاي عبادت و بندگي امام (علیه السلام) عبادت 
ویژه اي هم گنجانده شده بود که مجض خشنودي خدا, و جلب رضایت و 
رفاه مخلوق تور مي‌گرفت که از نظر اهمیت کمتر از سجده‌هاي 
طولاني آن بزرگوار نبود و آن تفقد از مستمندان و رسيدگي به وضع 
درماندگان, در دل شب‌ها بود بي آنکه خود آنان متوجه عامل این تفقدها 
گردند. شیخ مفید 

1 المجالس السنیه, ج 2 ص 27< - ارشاد مفید. ص 260. 

(ع۱۱۸) 

ضفحهمفا تیه آلبخت؛ اهل. نیت البی. ضلی الله. غلیة ,واله: (1), کناب الارشاه 
للشیخ المفید (1) 


تواضع و فروتني 


در این باره مي‌نویسد: " او شبانه از فقراء و مستمندان شهر مدینه. تفقد 
و دل جوئي به عمل مي‌آورد و در زنبیل مخصوص پول و مواد غذائي به 

متازل و کلیه‌های آنان حمل ,هي کردر و به ترتيبي در اخببار آنان گرار میداد 
که گاهي خودشان هم نمي‌دانستند که اين کمك‌ها از کدام شخص و از 
کدام ناحیه, صورت گرفته است؟ " (1) تواضع و فروتني امام موسي بن 
جعفر (علیه السلام) بر مرد سیاه چهره و بد منظري گذر کرد و بر وي سلام 
تمود و کنارشن تشسنت مدتین با آو ستخن. کفت: سیسن امادکی: خود.را در 
قضاي حوائج او اعلام فرمود. بعضي که ناظر جریان بودند عرض کردند 
یابن رسول الله! ایا با چنین شخصي مي‌نشيني و از حوائج او سوال 
مي‌کني؟ حضرت در جواب فرمود:. ‏ 
" این مرد سیاه چهره بنده ایست از بندگان خدا و برادري است از برادران. 
به حکم کتاب خدا, همسایه اي است با ما در بلاد خداء حضرت آدم بهترین 
ام حالس نان د ماهس سا ها است زر 
در راه امر به معروف روش تبلیغ و راه و رسم امر به معروف و نهي از 
منکر امام (علیه السلام) شیوه ي مخصوصي داشت که امکان نداشت 
نفس گرم و مسيحائي او بر قلب مستعدي دمیده گردد و او از ز گناه خود بر 
نگردد. داشتان زیر .می‌قه اند تهونهة بارنی از این حقوله: بة شمار آید: 

" بشربن حارث حافي " از هل مرو بود, مدتي از عمرش را به گناهکاري و 
شهوات غیر مشروع گذراند روزي حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام) 
0 اي که خانه ي بشر در آن بود, 

1 ارشاد مفید. ص 277. 
2 روي عن موسي بن جعفر (ع) انه مربرجل من اهل السواد رمیم المنظر 
فسلم علیه ونزل عنده وحادثه طویلا تم عرض نفسه في القیام تحاجه ان 
قرضت ی حفل با بن رسول الم رل الی قدهننم ساله کر حواتجه 
وه اک آخوج: 
فقال (ع)؛ عبد من عبیدالله وأخ في کتاب الله وجار في بلادالله یجمعنا 
ایام الا رم الا 
( ۱۱۸۵ 
و تایه ااستء سا موی مس ای یه اس ۱ 
الاختیار, الخیار (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1) 


در راه امر به معروف 


در این باره مي‌نویسد: " او شبانه از فقراء و مستمندان شهر مدینه. تفقد 
و دل جوئي به عمل مي‌آورد و در زنبیل مخصوص پول و مواد غذائي به 

متازل و کلیه‌های آنان حمل ,هي کردر و به ترتيبي در اخببار آنان گرار میداد 
که گاهي خودشان هم نمي‌دانستند که اين کمك‌ها از کدام شخص و از 
کدام ناحیه, صورت گرفته است؟ " (1) تواضع و فروتني امام موسي بن 
جعفر (علیه السلام) بر مرد سیاه چهره و بد منظري گذر کرد و بر وي سلام 
تقود و کنارشن تشسنت مدتین با آو ستخن. کفت: سیسن امادکی: خود.را در 
قضاي حوائج او اعلام فرمود. بعضي که ناظر جریان بودند عرض کردند 
یابن رسول الله! ایا با چنین شخصي مي‌نشيني و از حوائج او سوال 
مي‌کني؟ حضرت در جواب فرمود:. ‏ 
" این مرد سیاه چهره بنده ایست از بندگان خدا و برادري است از برادران. 
به حکم کتاب خدا, همسایه اي است با ما در بلاد خداء حضرت آدم بهترین 
ام حالس نان د ماهس سا ها است زر 
در راه امر به معروف روش تبلیغ و راه و رسم امر به معروف و نهي از 
منکر امام (علیه السلام) شیوه ي مخصوصي داشت که امکان نداشت 
نفس گرم و مسيحائي او بر قلب مستعدي دمیده گردد و او از ز گناه خود بر 
نگردد. داشتان زیر .می‌قه اند تهونهة بارنی از این حقوله: بة شمار آید: 

" بشربن حارث حافي " از هل مرو بود, مدتي از عمرش را به گناهکاري و 
شهوات غیر مشروع گذراند روزي حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام) 
0 اي که خانه ي بشر در آن بود, 

1 ارشاد مفید. ص 277. 
2 روي عن موسي بن جعفر (ع) انه مربرجل من اهل السواد رمیم المنظر 
فسلم علیه ونزل عنده وحادثه طویلا تم عرض نفسه في القیام تحاجه ان 
قرضت ی حفل با بن رسول الم رل الی قدهننم ساله کر حواتجه 
وه اک آخوج: 
فقال (ع)؛ عبد من عبیدالله وأخ في کتاب الله وجار في بلادالله یجمعنا 
ایام الا رم الا 
( ۱۱۸۵ 
و تایه ااستء سا موی مس ای یه اس ۱ 
الاختیار, الخیار (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1) 


آزاد شین غلام 


عبور مي‌فرمود, موقعي که به درب خانه ي بشر رسید اتفاقا در باز شد و 
کی از کر کان عصر از خانه.سرون آند کر حصر هرا شتاکت. و آن 
حضرت هم مي‌دانست که این خانه بشر است. از کنیز سوال فرمود: آقای 
تو آزاد است يا بنده؟ پاسخ داد: آزاد است. فرمود: 

چنین مي‌نماید که گفتي, زیرا اگر بنده بود به شرائط بندگي عمل مي‌کرد و 
از آقاي خود اطاعت مي‌نمود. 

حضرت این سخن را فرمود و راه خود را در پیش گرفت. کنیز به خانه 
برگشت و گفته ي امام را براي بشر باز گو کرد. سخن حضرت در نهاد وجود 
او طوفانی بزبا کرو سحت ملس منوا اه یام از حا بخاست 
و با پاي برهنه از خانه بیرون دوید و خود را ؛ به آن امام رساند و اعتذار نمود 
با دست مبارك او توبه کرد و گناهان خود را ترك گفت و راه و رسم 
7 چون موقعي که به حضور امام شرفیاب 
شد و توبه کرد پا برهنه بود به احترام حفظ لحظه ي سعادت بخش. تا پایان 
عمر کفش نیوشید و همیشه با پاي برهنه راه مي‌رفت. لذا معروف شد به 
بشر حافي: يعني پابرهنه. (1) چون امام و رسم تبلیغ را مي‌دانست که با 
چه زباني با فرد آلوده. سخن گوید بشري که چندین سال با گناه و ناپاكي 
آلوده بود با يك جملهء کوتاه او را متنبه ساخت و چنان منقلب نمود که از 
گذشته ي خود استغفار نمود و باقیماندهء عمر خود را با پاكي و درستكاري 
سپري ساخت و يكي از مردان نامي و معروف تاریخ گردید به حدي که 
خطیب بغدادي در تاریخ خود از يکي از علماي آن عصر به نام ابراهیم 
حربي نقل مي‌کند که او گوید: " شهر بغداد عاقل تر و متین‌تر از بشر بن 
حارث را در خود نپرورانده است کوثي که در هر موي او عقل و تدبيري, 
نهفته است ۰ (2) ازاد ساختن غلام خریدن غلام و ازاد ساختن ان يکي از 
برنامه‌هاي عبادي امام (علیه السلام) بوده است به حدي که 

1 تنمه المنتهي. ص 329 نقل از آية الكرسي استاد خطیب نامي شادروان 
آقان خلشفی .صس 191 

2 تاریخ بغداد, ج 7 ص 3 7. 

)۱۱۸۲( 

ات مه اه الم ارات رشاو لاخاس 
البغدادي (1) 


بذل و کرم آن بزرگوار 


در مدت عمر خود بیش از هزار نفر را خريداري و در راه خدا و جلب 
رضایت و خشنودي او ازاد ساخته است . (1) بذل و کرم ان بزرگوار يکي 
از مشخص ترین صفات بارز پيشواي هفتم ما سخاوت و بذل وجود و کرم 
اوست که در راه خدا| مبذول مي‌داشت. خاندان عصمت و طهارت به مال 
و ثروت و اندوخته‌هاي مادي از آن دیدگاه عنایت دارند که وسيله‌اي است 
مي‌توان با آن, رضایت و خشنودي پروردگار را با سد جوع گرسنگان, و رفع 
نیاز مستمندان و ایجاد سرور در قالب بتیمان يا تامین رفاه عمومي 
مسلمانان و . ۳ نمود و افرادي را در زندگي به نوائي رساند و گرنه 
خود امکانات مالي از دیدگاه آنان. اصالت نداشت و معمولا تراکم یا 
فراواني آن فرد ر از زندگي حقيقي و واقعیت حیات باز مي‌دارد و انسان 
را به صورت خدمتگزار و ابزار بي اراده ي خود در مي‌آورد که به طور یقین 
هدف خلقت آن نبوده است., بر این اساس است که سیره نویسان بي 
طرف., اتفاق نظر دارند که امام موسي بن جعفر (علیه السلام) يكي از 
چهره‌هاي معروف سخاوت و کرم عصر خود بود و امکانات مالي خود را که 
محصول دسترنج خود بود که از راه كشاورزي و زراعت عاید او مي‌شد در 
اختیار نیازمندان و بیچارگان واقعي اجتماع قرار مي‌داد. به ترتيبي که 
بخشش‌ها و کرامت‌هاي آن بزرگوار در اعماق دل‌هاي مردم ريشه دوانده 
بود که در مدینه به صورت ضرب | لمثلي شیوع داشت. گاهي در گفتگوها به 
همدیگر مي‌گفتند: " تعجب از كسي است که کیسه ي بذل و بخشش 
موسي بن جعفر به او رسیده باشد ولي باز هم اظهار فقر و تنگ دستي 
بنماید ". (2) او سعي و کوشش داشت کاري را که براي خدا انجام مي‌دهد 
بیژون: از دانزضء دید مردم باشن خن خداوند. ضعال. کسی از ان: اکاهیت..و 
اطلاع نداشته باشد. 

بهترین فرصت براي انجام چنین نیت, را شبها را انتخاب کرده بود. او عطایا 
و کمك‌هاي 

۱ حياة الامام موسي بن جعفر به نقل از کتاب الدر النظیم في مناقب 
الائمه مخطوط در کتابخانه آیت الله حکیم در نجف. 

۲ عمدة الطالب. ص 185. 

)۱۱۸۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
موسي بن جعفر (2), الضرب (1), الاختیار, الخیار (1) . _ 

خود را در دل شب به منازل مستمندان مي‌رساند بي انکه خود صاحب 
فتازل. اطلاع .بیدا کند در فتازل. آنان. فرار می‌دانهذفش این .بود. که:-هیاد| 


ابروي ارزشمند مستمندان در برابر کالاهاي کم ارزش و پست مادي باز 
ستانده شود يا اينکه كکسي جز پروردگار عالم از راز چنین عملي اگاه گردد 
او با عطایا و بخشش‌هاي شبانه ي خود خانواده هائّي را از فقر و هلاکت 
نجات داد. به حدي که مرحوم شیخ مفید در ارشاد مي‌نویسد: " امام 
موسي بن جعفر (علیه السلام) سخي ترین فرد عصر خود بود ۰ (1) 
ومرحوم سید محسن جبل عاملي (اعلي الله مقامه) در این باره نقل 
می کند: 
" سخاوت و کرم و بذل و بخشش امام (علیه السلام) زبانزد خاص و عام 
بود و از اين جهت شهرتي به سزا داشت او در دل شب از مستمندان و 
0 مدینه تفقد به عمل می‌آورد و در زنبیل مخصوص پول و نقدینه و 
فوادعدانق یه از آنان خفل .می‌گردبی آنکه فستمتندان بوجه. ها خاهی 
پیدا نمایند که این عطایا از کدام ناحیه است؟ " شخصي بنام محمد بن عبد 
الله بكکري براي وصول مطالبات خود به مدینه آمد ولي از بدهکاران چيزي 
به دستش نیامد. در بین راه با امام روبرو گشت و جریان را به امام عرض 
نمود امام به خدمتگزار خود دستور داد به منزل برگردد و کيسه‌اي محتوي 
سیصد دینار را بیاورد و به او بدهد تا دست خالي به وطن بر نگردد. 
او در پایان نقل خود مي‌افزاید: معمولا عطاياي امام بین دویست تا سیصد 
دینار بود که آن روز مبلغ قابل توجهي به شمار مي‌امد از اين رو کيسه‌هاي 
عطا و بخشش امام در میان مردم معروف و مشهور بود . (2) استاد سید 
باقر قرشي داستان زیر را از تاریخ خطیب بغداد نقل مي کند: 

" امام روزي با اطرافیان و خدمتگزاران خود براي سركشي به مزارع خود 
به صحرا مي‌رفت در بین راه در محلي به استراحت پرداختند. سردي هواي 
مدینه در حدي بود که نیاز به 
1 ارشاد. ص 227 چاپ ِا الکتاب الاسلامیه. 
2 المجالس السنیه, ج 2 ص 27<. 
(۱۱۸۸) 
صفحهمفاتیح البحثت: مديدة بغداد (1 
آتیشن. اخساش. می‌شتد: همکی نشسته بودند, ناگاه غلام زنگي که در دست 
خود ظرف حلوائي داشت به سراغ خدمتگزاران امام آمد و پرسید آقا و 
شنید.شما کجا. است؟ آنان با اشاره امام زا به او تشان دادند. باز پرسید 
کنیه ي او چیست؟ 
گفتند؛ ابوالحسن. 
غلام به سوي امام آمد و حلوائي که در دست داشت جلو امام گذاشت تا 
میل کند. امام آن را پذیرفت و به خدمت گزاران خود تحویل دادء او که 
سردي هوا را احساس مي‌کرد. به طرف بیابان رفت و قدري هیزم جمع 
کرد و به پیشگاه امام آوزد و ررض کرد این هیز مها هم تقدیم است. امام 


از خدمتگزاران خواست آتش فراهم آوردند تا هیزم را روشن کنند و دستور 

داد نام آن برده و مشخصات مالك او را ثبت کنند و محفوظ نگه دارند. 

اقا (علیه السلام) چند روزي در مزرعه ي خود اقامت گزید سپس عازم 
الله: الحرا دید با ح مره هار ان شم از فوا اد اقمان 

ی به يکي از دوستان خود به نام " صاعد " دستور داد که از مالك و 

صاحب غلام جویا گردند و جستجو کنند اگر در مکه هست به امام اطلاع 

بدهتد تا شخضا به یداع او رد کته ان دور آن بود که فرمود: 

" چون من به او احتیاج دارم بهتر است من به سوي او روم چون من 

نیازمند او هستم .. 

صاعد به جستجوي او 9 و اطلاع پیدا کرد که خوشبخانه يكي از 

دوتفتداران و شیعیان اهل یت (علیه السلام) است: او پس از آشناتي ار 

علت آمدن او جویا کردید ۹ نمي‌خواست که قدوم امام را ؛ به اطلاع او 

برساند ولي در اثر کنجكاوي و دقت او در پرس و جو از تشریف فرمائي 

امام هم آگاهي یافت و با اشتیاق به دیدار امام شتافت و از ملاقات امام 

بسیار خوشحال و مسرور گردید. امام در ضمن صحبت خود فرمود: 

آپا علاقمند هستي که غلامت را بفروشي؟ عرض کرد: غلام و هر چه ملك و 

دازا دارم مال هما است: 

امام (علیه السلام) فرمود: من با ملك و دارايي شما كاري ندارم مال 

خاش ای ام را یهن گر فاص هدارا دای که 

امام غلام را بي پول به صورت هدیه بپذیرد 

۱ )۱۱۸۹( 

قفا کی تخت اه بت ال ای للم هه هید 

الفکره (1) انوم (2) 


احسان به دشمن 


ولي امام امتناع مي‌ورزید. تا آنکه او را با ملكي که در آن کار مي‌کرد به 
هزار دینار خرید و برده را در راه خدا آزاد ساخت وملك را در اختیار او 
گذاشت تا وسیله ي معیشت وي باشد. 
امام با این عمل خواست که در برابر احسان وخدمت آن برده, احسان و 
تکار ارو هس تا سای شا ام ونم ال 
وسعتي در کار او فراهم آورد که فرزندان او گردانندگان چرخ اقتصادي 
بازار مکه گردیدند ‌ )1( ابن صباغ مالکي در مورد کرم و سخاوت ان 
بزرگوار مي‌نویسد: " موسي بن جعفر (علیه السلام) عابدترین و داناترین و 
سخي‌ترین و پاك نفس ترین مردم عصر خود بود او پول و مواد غذائي و 
دیگر نيازمندي‌هاي ضروري را به خانه‌هاي مستمندان مدینه حمل میکرد بي 
آنکه آنان اطلاع پیدا تمایند این اخسان‌ها و کمل‌ها از کدام ناجیه اسنت و | 
۱ ی را نداشت ‏ (2) احسان به 
دشمن احسان و نيكکي کردن به دوستان کار سهل و اساني است چون در 
آنان امید عوض يا حس اشباع حب ذات و خود دوستي نهفته است و 
بالأخره او دوست و همکار محسوب قت کر 33 ولي کمال کرم و سخاء در 
آنفشت: که انسان دوست و دشمن را در موقع نیاز, برابر به حساب آورد و 
تنها خدا را مقصد و مقصود خود قرار دهد. این برنامه 1 زندگي امام 
(صلي الله علیه وآله) بارها اتفاق افتاده است که تنها به نقل داستان زیر 
بسنده مي کنیم: ۱ 0 
که با امام (علیه السلام) عداوت شدید و کینه ء قلبي دیرینه داشت. 
حکومت وقت و ايادي او نیز او را تحريك و از عملیات او پشتيباني مي‌نمود 
و آو را وا مي‌داشت هر کینه اي که در دل دارد در حق خاندان پیامبر و 
نوادگان علي (علیه السلام) روا دارد این مرد اصرار مي‌ورزید که کینه ي 
ویر نله و زر | کین خود را منحصر | بر دامان موسي بن جعفر (علیه السلام) 
سرشناس ترین فرد خاندان علوي بریزد. 
1 حیاة الامام موسي بن جعفر» ج ۳۷۱ ص‌ 10 به نقل از تاریخ خطیب 
بغداد. 
2 الفصول المهمه. ابن صباغ مالكکي. ص 219. 
( ۱۱۹۰ 
صفحهمناتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1). 
ااشام. آفتز الشنست علی سم ایف طالت: اما الساام 1 موه ید 
المکرمة (1), الاختیان, الخیار (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي 
(1), مدينة بغداد (1), موسي بن جعفر (1) 


کار تعدي و بيدادگري این فرومایه به جائي رسید که چند تن از یاران 
پيشواي هفتم اجازت طلبیدند که با ربختن خون اوء دفتر این حکایت ننگین 
زا تشویتن انان اصرار داشتند امام اجازت دهند تا با يك ضرب شمشیر کار 
اين فاجر خبیث را براي هميشه بسازند و خود را از آزار زبان و طعن او 
راحت سازند. 

امام هر گاه که این درخواست را از یاران خود مي‌شنید با لحن پرخاش 
اميزي آنان را از اين کار باز مي‌داشت و مي‌فرمود: " من خود او را تنبیه 
خواهم نمود " 

روزي بي انکه كسي را امام همراه خود بردارد بر قاطر, " مرکب 
اختصاصي " خود نشست و به سراغ آن مرد رفت و از وضع او اطلاع 
گرفت. به عرض رساندند او در حومهء مدینه در کشتزار خود مشغول 
كشاورزي است امام به سوي مزرعه ي او رفت., و بدون رعایت اثین 
کشت و کار قاطر سواري خود را از میان گندمها عبور داد. 

ان مرد که از دور اين سوار بزرگوار را شناخته بود فریاد کشید: چه 
مي‌کني؟ کجا مي‌آنی؟ 

امام (علیه السلام) بي آنکه به این فریادها پاسخ گوید همچنان پیش 
شید فت: نا به در. کوههء آه رید او.در آنجا. از مر کب تخود نادم فد هبتر 
دشمن کینه توز و نادان خود سلام کرد و با خنده و خوشرويي فرمود: 

- خوب حالا بگو از اين بي احتياطي من مزرعه ي شما چقدر خسارت دید؟ 
مردك که هنوز اخمهایش باز نشده بود گفت: صد سکه طل. 

- بگو ببینم از این مزرعه چقدر امید سود و بهره‌داري؟ 

بو 4و رز 

- فرمود؛ من هم از غیب سوال نکردم. 

مرد فكري کرد و گفت: دویست سکه طل. ۱ 

در این هنگام امام کیسه اي از جیب خود بیرون کشید و در دامان آن مرد 
سرازیر کرد که محتواي سيیصد سکه ي طلا بود. ۱ 
امام فرمود: این بهره اي که امیدوار بودي از مزرعه ات بدست اوري 
مي‌بيني که مزرعهء تو 

)۱۱۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الضرب (1) 

هبوز همچنان باقي است و من امیدوارم که خداوند متعال امید تو را از این 
مزرعه باز اورد. 

ان مرد که در برابر اين کرم و بخشش و در مقابل این ماجرا, متحیر و بهت 
زده مانده بود از جا برخاست و با انکسار و مذلت خود را به پاي ان 
بزرگوار افکند و دیگر از شرم نتوانست سر بردارد و در چشم امام (علیه 
السلام) بنگرد. 


قضتی آن زین که باران آنام (علیه السلام ۱ آن زد راهن مشخه پیاضو در 
مذنته دیدند. که ورباننی هام هی کفت: الله. اعلم خی بجع رسبالنه :۱۰ 
خداوه آکام انا اس که انیا مس کم وهای ارو را 
نمونه هائي چند از عطایا و بخشش‌هاي امام (علیه السلام) بود که بیان 
گردیده است و همیشه مي‌فر مود: 

"يكي از عوامل مغفرت و بخشش الهي, اطعام غذا در راه خدا است " 
این قبیل نمونه‌ها و آلگوها را جز در مکتب انسان ساز اهل بیت (علیه 
السلام) جاي نمي‌توان سراغ گرفت, مكتبي که پیشروان آن؛ هستي 
و امکانات خود را در راه خدا و آسایش بندگان او قرار مي‌دهنر و خود را 
فاني و محو بقاء و دوام تعالیم ۳ فقو تخاشد ای ان را در دیگر مکاتب 
مادي هرگز نمي‌توان جستجو کرد بویژه در عصر کنوني که چرخ‌هاي زندگي 
مردم بر اساس مادیات متقابل و گام به گام و اقتصاد بهره‌وري مي‌ جر خد؛, 
و اصول انساني را زیر چرخ‌هاي بیرحم ماده پرستي محو و لکدمال میسازد 
و همه را طالب مال و منال و جویاگر کسب قدرت و اقتدار از راه ماده و 
اک مایت ی کر و مایم ای الم و او فا 
پرداخته میشود و اصولا عواطف و احساسات دست نخورده و سالمي باقي 
نگذاشته است ۳ سرچشمه و زاینده ء این مرات بوده باشد, و اگر باز 
نمونه‌هائتي پیدا شود آن هم در میان پیروان و دوستداران این 0 پر 
فضیلت. میتوان جستجو کرد که مورد گواه و تصدیق دیگران نیز میباشد. 

1. حياة الامام موسي بن جعفر. ص 0 

۱ )۱۱۹۲( 

متص هو اه الیش بت لس ای اه را الک رت 
الطاه رت السحوور مومسم ی (1) 


عطوفت به هم نوع 


عطوفت به هم نوع امام (علیه السلام) قلبي مهربان و احساسات سوزان 
نسبت به مردم و هم با و سعي در اداء حوائح و نيازهاي 
توده‌ها و رفع ظلم و نیا ز از دیگران را داشت هیچ فردي, خانهء او را قصد 
و 
میگشت. امام به صحابي وفادار خود علي بن یقطین از آن نظر اجازهء 
دخول به دستگاه خلافت را داد که بتواند رفع ظلمي از مظلومان و 
بیچارگان بنماید و از زهایاتی که در آن؛ بزر کوار در این.بارة ضاذر شدم 
است. استفاده میگردد که کفارهء حضور در تشکیلات دولتي. خدمت به هم 
نوعان و برادران ديني و رفع ظلم از آنها است وعلي بن یقطین با این رمز 
و الگوثي که امام داده بود. بیچارگان و ستمدیدگان فراواني را از ظلم و 
۳2 
يكي از افرادي که مورد حمایت و عنایت امام قرار گرفت درمانده اي از 
مردم سرزمین " ري " بود که اموال و بدهي‌هاي فراواني به يكي از 
زمامدارن ري داشت ولي توانائي پرداخت آن را نداشت و دائم در 
اندیشهء نجات و خلاصي از این گرفتاري بود ولي چاره اي پیدا نمي کرد تا 
به فکرش رسید که به محضر امام برسد و از آن بزرگوار استمداد جوید. به 
مدینه مسافرت کرد و شرفیاب محضر امام گردید و گرفتاري خود را با 
ایام باز گو نمود. امام در حل مشکل او نامه اي به این عبارت به حاکم ري 
نوشت: 
# آگاه باش! در تحت عرش الهي سایه اي وجود دارد در آن افرادي آرامش 
پید | مي‌کنند که نسبت به برادران ايماني خود خیر و نيكکي انجام داده باشند 
با رفن از مشکلات آنان را تاد پا سرور و شادي به قلب او وارد 
سازند. حامل نامه هم برادر تو است سلام و رحمت الهي بر شما باد! ". 
(1) او نامه را گرفت و پس از انجام فریضه ي حج, به وطن برگشت وقتي 
به شهر خود رسید شبانه به سراغ فرماندار رفت, در را کوبید و خدمتگزار 
امد. 
1 اعلم آن للله تحت عرشه ظلا لا یسکنه الا من آسدي الي آخیه معروفا 
اک( , وهذا] آخوك والسلام 
۱۱۹۳ 


صفحهمفاتیح البحت: علي بن بقطین (2), الحح (1) 


دعاي ان بزرگوار 


- تو کیستی؟ 

- من پیام آور امام صابر هستم. 

او پیش فرماندار رفت و جریان را به اطلاع او رساند. او با خوشحالي 
هشال استانت یه ورن آو موه تسه بر کمر رد 
خشم. اه زد. با اشتیاق ه غلاقهء فرادان از احوال: امام (علند. الشلام 
پرسش میکرد. وي نامهء امام را به او تفویض نمود. او نامه را روي چشم 
خود گذاشت و به احترام آن بلند شد نامه را مطالعه نمود. خواست تمام 
اموال و لباس ها و دارائي او را آوردند ۲ میان خورٍ و او تقسیم نمود و 
قیعت. آصوال عبر عتقمل ریز پرداعت 0 ۳۳۳۹۲ 
خوشحال ساختم؟ بلي به خدا خيلي بیش از حد مسرورم نمودي, سپس 
پروندهء حساب ب او را در آورد و روي حساب او قلم گرفت و ذمهء او را از 
تمام مطالبات بري ساخت و او را با خوشحالي و شادماني مرخص نمود. 
مرد گرفتار به عنوان اداي برخي از حقوق برادري او عازم بیت الله الحرام 
گردید تا در موسم شرکت کند و او را دعا کند و امام را در جریان کار خود 
قرار دهد. ِ اما از ۳ او آگاه شد ِِ خوشحال گردید. آن مرد 
ِ امام فرمود: 
هت | سم را هامات مات مات وان را ها ات سم 
رسول خدا را شادمان ساخت و خدا را نیز خشنود ساخت ۳ (1) دعاي آن 
بزرگوار دعاهاي متعددي در کتاب‌هاي مربوطه از آن بزرگوار نقل گردیده 
انیت که.هر کدام فحنوط مفاهم باه و عالتم ارونی معنوین اس که ور 
این کتاب به عنوان تبرك دعائي را که در مورد حرز و نگهداري از آفات و 
شرور با خداي خود مناجات مي‌نموده است مي‌اوريم. 

کت کی الق الق اممت: سصتت. ام غرم جروت 
1 حیاة الامام موسي بن جعفر. ص 111 
(ع۱۱۹) 
ای ات ای توص وی 1 


کار و کوشش امام (علیه السلام) 


الکبریاء والملکوت. مولاي استسلمت اليك فلا تسلمني, وتوکلت عليك فلا 
نا لنی: مالتخات الی ظلك السیط فلا نطر خني: انت الطلت والیك 
المهوب تلم سا احفي و ما اعلن فظلم خاته لاعین ما اس و 
فأمسك عني اللهم ايدي الظالمین, من الجن والاّنس اجمعین واشفني 
وعافني پا ارحم الراحمین ! " )1 به درگاه زنده ۶ جاویدان که هرگز نمیمیرد 
توکل اوردم, و به صاحب عزت و جبروت تحصن هستم و از صاحب کبریاء و 
ملکوت ياري جستم مولایم من به تو تسلیم شدم تو مرا تسلیم و خوار 
مگردان به تو توکل جستم پس مرا خوار و ذلیل مگردان به سایهء گستردهء 
تو پناهنده شده ام پس مرا دور نیافکن؛ تو مقصود و مطلوب هستي و فرار 
و گریز به سوي تو است تو آشکار و نهان مرا مي‌داني و اشارات چشمها را 
می‌داتب و آنچه را که سیته‌ها در خود دارند پس خدایا! دستان ستمگران 
اعم از انس و جن را از من نگهدار! به من شفا عنایت فرما و عافیت 
نصیب نما اي مهربانترین مهربانان! ۱ 

کار و کوشش امام (علیه السلام) اسلام ائين کار و کوشش و تلاش و 
فعالیت است. تأکید اسلام بر فعالیت و کوشش.: , فوق العاده و بیرون از حد 
متعارف است. به حدي که تامین پاره اي از ز کارها و ضروریات زندگي را بر 
هر فرد مسلمان به صورت واجب عيني تعیین کرده است و برحي از آنها را 
به صورت واجب کفايي است که با قیام برخي از عهده ۶ دیگران ساقط 
مي‌گردد. از اینرو پیشوایان معصوم ما که راهنمایان و مشعلداران اجتماع 
هستند هر کدام در عهد خود با كارهاي معمولي آن عصر سر و کار داشته 
اند. كشاورزي و زراعت که حرفهء معمول آن روز بوده است مورد علاقه 
و عمل آن بزرگواران بوده است. آنان به امور زراعت و کشاورزي 
مي‌پرداختند و معاش خود را از آن راه, رزخ مي‌ساختند. امام موسي بن 
جعفر (علیه السلام) هم زراعت و كشاورزي داشت و خود شخصا به امور 
آن مباشرت مي‌ورزید. يكي از دوستان و شاگردان امام (علیه السلام) به 
نام حسن فرزند علي ابن ابي حمزه گوید: " موسي بن جعفر (علیه السلام) 
را در 

ات 0 

)۱۱۹۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), 
ابن آبي حمزة (1), الظلم (1), الاخفاء (1), النوم (1) 

مزرعه ء خود ملاقات کردم و مشاهده نمودم که در مزرعه مشغول تلاش و 
فعالیت است به حدي که از شدت گرما, عرق تا قدم‌هاي مبارك او رسیده 


است. 

گفتم: فدایت گردم کارگران و افرادتان کجا هستند که شما خودتان این 

چنین مشغول کار شده‌اید؟ امام فرمودند: بزرگوارتر از من و پدرم با 

دست خودشان در زراعت و كشاورزي کار و تلاش داشتند. 

ِ کردم آنان کیانند؟ فرمود: جدم رسول خدا (صلي الله علیه واآله) 
مير المومنین و پدران ارجمندم همگي خودشان به امور كشاورزي و 

مي‌پرداختند. كشاورزي از کارهاي پیامبران و فرستادگان شایسته 

الهي و مردان خدا است " (1) 

1 من لا بحضره الفقیه, ج 3, ص 3د. 

)۱۱۹۲۱( 

صفحهمفاتیح البحت: العرق, التعرق (1), کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه 

(1) 

بخش دوم ۲ آراء دیگران دربارهء امام (علیه السلام) 

)۱۱ ٩۷ صفحه(‎ 


بخش دوم ۸ آراء تیگران دربارهء امام (علیه السلام) 


بخش دوم / آراء دیگران دربارهء امام (ع) . 

پیشوایان عالیقدر ما از نظر کمال عقل و رشد فكري و موقعیت اجتماعي 
در حد بسیار ممتازي قرار داشتند که هیچ نوع مقایسه و مشابهتي با دیگر 
افراد جامعه نداشتند. آنان از دوران کودكکي مراتب تب نبوع ذاتي و فروع 
عقلي و شايستگي درك الهامات غيبي را خر کمن کار وه کردار ‏ 
معاشرت با دیگران, به منصهء ظهور رسانده اند و اين موضوعي است که 
ادعاي محض نیست بلکه شواهد تاريخي و قرائني که گاهي از مخالفین و 
بد خواهان آنان نیز سر زده است مي‌تواند موید و گواه صدق گفتار ما بوده 
باشد. به عنوان آنکه فضیلت آنقتنت که دیگران اعتراف نمایند نه خود 
هد و افل امدطت و اراع ظرای وی از داشسوان ای 
سنت اعم از رجال علم و درایت یا رجال سیاست و اجتماعي را در مورد 
معرفي شخصیت آن بزرگوا ر از منابع معتبر خودشان, مي‌آوريم. 

خواننده گرامي به این نکته هم توجه دارد که آنان هر کدام از دیدگاه خاص 
و از زاویه ویژهء۶ خود, شخصیت امام (علیه السلام) را مورد توجه قرار داده 
اند و نظریه آنان هرگز نمي‌تواند به صورت جامع و شمولي, نمایانگر و 
مغر شخضت حایم ااطر ات آم شر کساران سم اب بقل ریات 
چند تن اکتفا مي‌گردد: 

۱ گفتا ر هارون الرشید هارون که از سرسخت ترین دشمنان و بدخواهان 
امام 0( السلام) بود به مناقب و فضائل آن بزرگوار 
اعتراف و اقرار نموده است و فضیلت واقعي آنست که دشمن بت آن 
اعتراف کند و داستان این اظهار حقیقت آنست که مأمون روایت مي کند: 
همراه پدرم به مکه مسافرت کردم برادرانم یر .ور آن تفر ملتزم رکاب 
نکر توو ند نم میم ویدیو تخرم: قزر از الا ساره ول اخلال. کرد اه وت 
داشت که عطاياي قریش را در روز نزول خود تقسیم کند. سپرده بود که 
قريشي‌ها هر کدام نام پدران خود را در استانهء در. به فضل بن ربیع باز 
بگویند و سلسله اسلاف خود را بشمارند تا جائزه و سهم خود را دریافت 
دارند. از قريشي‌ها چهار نفري بیشتر نیامده بودند که دم در فضل در امد و 


)۱۱۹۹( 

صفحرفا ه له موه مه الیگ رف زد رون اش( اتتضدیق 
زد التوم (1) ۱ 

مردي تشریف اورده که مي‌گوید: من موسي بن جعفر بن محمد بن علي 
بن حسین بن علي بن ابیطالبم. پدرم تا اين نام را شنید سخت یکه خود و 


من راهتاني ی 
و آن وقت به عقب برگشت و نگاهي به من و برادرانم افکند و گفت: خود 
را موّدب و متین نگاه دارید. 1 
در درآمد خواست توا و ام و 0 پدرم فریاد کشید: ۷ 
را هت ورن نشاند با انا کفآس سته‌هاع 0 
وجود داشت غرق بوسه ساخت به مهرباني از او و فرزندانش پرسید و در 
يك ساعت جز با او یا کس ديگري سخن نگفت. وفتن: این شجضیت 
خواست برخیزد پدرم به پشت سرش برگشت و ؟ ۰ 
بدوید این آقا عموي شما است. 7( 
و تا در خانه او را مشایعت کنید, هنگامي که من و برادرانم داشتیم او را 
سوار مي‌کرديم به من نگاهي کرد و خم شد و در گوشم به آرامي گفت: 
تونت نف بو خوا هد.رسید ین آن ففت با قرو ند ان موی مهر بان‌سانش ۱ هرا ان 
وقت او را نشناخته بودم در خود علاقه ء شديدي احساس کردم که او را 
بشناسم و بدانم که کیست؟ و شخصیتش چیست؟ 
شب هنگام در خلوت از پدرم پرسیدم: اين مرد که امروز این همه از تو 
حرمت و محبت دید چه كسي بود؟ این چه كسي بود که : تو او را بر مسند 
خود بالاي دست خویش نشانده بودي؟ پدرم هارون گفت: " هذا امام الناس 
وحجة الله علي خلقه " او پيشواي حقيقي مردم و حجت خداوند در میان 
آنان است. از حیرت به تعجب افتادم. گفتم: پدر مگر مقام پيشوائي ویژهء 
تو نیست؟ مگر تو پيشواي مردم و حجت خدا بر خلق نيستي؟ پدرم با 
اندکي مهرباني و محبت گفت: این عموي تو که امروز او را ديدي از همه 
کس 2 امامت و پيشوايي سزاوارتر است 4 من او را از همه مردم 
۳ بلق رنه ار سکرسل ۳ ِِ_ جدا 
9 را از حدقه بیرون مي‌آورم! چون 

۱۲ 
صفحهمفاتیح البحث: موسي بن جعفر بن محمد (1), الضرب (1), الحح 
(1), النوم (1) 
حکومت و ریاست عقیم و نازا است وسیاست پدر و مادر نمي‌شناسد! )1( 
2 نظریه آبن الساعي مولف کتاب " مختصر اخبار الخلفاء " او مي‌نویسد: 
" امام کاظم (علیه السلام) صاحب شأن و منزلت ارجمند و داراي افتخار 
بس بلندي است. او صاحب تهجدهاي بسیار, و شب زنده داري‌هاي طولاني 
است. وي ساعي وجدي در امر عبادت و پر تلاش در امور اطاعت در شبها؛ 
و احسان کننده و روزه دارنده در روزها از کثرت حلم و بردباري و عفو و 


گذشت او را کاظم " فرو برنده خشم " نامیدند. وي با احسان و نيكي به 
دشمنان و بدخواهان خود پاداش مي‌داد! و در اثر کثرت عبادت و نیایش به 
درگاه پروردگار " عبد صالح " و بندهء شایسته الهي موسوم گردید. در 
عراق و نواحي ان با عنوان " باب الحوائج " معروف و مشهور است. چون 
افرادي به برکت واسطه قرار دادن وجود او میان خدا و درخواست‌هاي 
خویشتن, به ارزوي خود نائل امده اند, عقول و اندیشه‌ها از درل کرامات 
او به حیرت و تعجب واداشته شده اند. پیداست که او در پ پیشگاه الهي 
مقام خاص و منزلت فراواني دارد . (2) 3. گفتار نویسندهء ۳ الجنان 
عبد الله بن اسعد يافعي در این باره مي‌گوید: 

" امام موسي بن جعفر فرد شایسته عابد و بخشنده, بردبار و بزرگوار و 
عظیم الشأن بود او در اعتقاد شیعیان يكي از پیشوایان دوازده گانه 
مي‌باشد در اثر عبادت و تلاش خستگي ناپذیر او در اطاعت خدا او را بندهء 
او اذیت و ناراحتي مي‌رسيد به جاي معارضه با مثل, به او پول مي‌داد و 
احسان مي‌نمود ی (3) 4. نظر ابن جوزي او در کتاب ۲ صفوقة الصفوة ۱ در 
این باره مي‌نویسد: " موسي بن جعفر " عبد صالح " و بنده ي شایسته 
الهي نامیده مي‌شد. او بردبار و حلیم و بزرگوار بود هنگامي که از فردي به 
او اذیت مي‌رسید در مقابل آن با فرستادن مال به او احسان مي‌نمود . 
(4) 5. ابوحاتم نویسنده " تهذیب التهذیب " در این باره مي‌نویسد: " 
موسي بن جعفر, مورد وثوق 
1 ینابیع المودق, جح 3, ص 32 - چهارده معصوم. ص 202. 
2 مختصر اخبار الدول. ص 39 - حياة موسي بن جعفر. ص 169. 
3 مراة الجنان, ج 1 ص 394. 
4. مختار صفوق الصفوة, ص 1<2. 
(۲۰۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)؛ 
دولة العراق (1), عبد الله بن اسعد (1). موسي بن جعفر (4), کتاب ینابیع 
المودة (1) 
و راستگو و يكي از پیشوایان مسلمانان جهان مي‌باشد " (1) 6. قرماني 
مولف اخبار الدول گوید: " موسي بن جعفر امام بزرگوار و بي نظیر است 
او حجت الهي است که شب را تا صبح زنده دار بود و روز را تا شب روزه 
دار, در اثر عفو و گذشتي که داشت " کاظم " نامیده شید او معروف به ِ 
باب الحوائج " است. چون هرگز فردي که در قضاي نیاز خود به وسیله ي 
او توسل حسنه است مایوس و ناامید نگردیده است 1 (2) 7. گفتار ملف 
میزان الاعتدال او در اين باره مي‌نویسد: " او يكي از بهترین فلاسفه و 
حعماء و يكي از عبادت کنندگان پرهیز کار و با تقوي است. او در بغداد 


زیارت گاه معروفي دارد " (3) 8. گفتار بشراوي شافعي او مي‌نوبسد: 
امام هفتم شیعیان موسي بن جعفر يكي از سخاوتمندان بزرگوار مي‌باشد. 
پدرش امام جعفر او را بیش از حد دوست مي‌داشت به امام گفته شد چرا 
این قدر او را دوست داري؟ " امام پاسخ داد: " من دوست داشتم غیر از 
او فرزندی, نداشتم تا در محبت و علاقهء من به او دیگران شرکت 
نمي‌جستند ۳. (4) او در بخش ديگري از کتاب خود مي‌افزاید: " روزي امام 
وارد بر هارون رشید شد. هارون پر سید شما چرا خودتان را به رسول خدا| 
(صلي الله علیه وآله) نزديك تر از دیگران خیال مي‌کنید؟ امام فرمود: اگر 
رشول خدا زنده. نودند. و در کو.را از تفا تخواستاری. می نمودتد ۱یا 
مي‌پذيرفتي؟ 
هارون - سبحان الله! من با این وصلت در میان عرب و عجم افتخار 
مي‌کردم. ۲ ۲ 
امام ولي پیامبر از خاندان من نمي‌تواند خواستگاریر به عمل اورد و من 
حق ندارم دخترم را به او تزویج نمایم چون پدر بزرگ ما است ولي پدر 


نیست.. 
ناکرا تساه کی له سای ار او کت 
به پیامبر اسلام نسبت مي‌دهید در حالي که فرزند خود را به پدر نسبت 
مي‌دهد نه مادر. . . _ 
یاه ی فا وا وه آع ای که فا مس توت 
داود و سلیمان و ایوب ویوسف و موسي وهارون وکذالك نجزي المحسنین 
وزکریا ويحيي وعيسي والیاس " 
تاتان ال ۱۳ 
۳ میزان الاعتدال. ج ۲. ص .۲۰٩۹‏ 
شیخ عبد الله بن محمد بن علي بشراوي شافعي اهل مصر در کتاب ۲ 
ااتحای مت اس اف ی 8 له مصو اس عل ار اجفای الحی ج 
2 ص 308. 
(۲ ۲۰ ۱ 
میا هنت ارام آمتن اتعشفی هل خی انیم لالت غا ۳ 
لام از هد ای وی نف زوا ال الا ۱1 
کعاب الاشر اف للشیخ المفیه(1) عبد الله بن معمدبن علي (1) 
خداوند عيسي را از ذربه ي انبیاء به شمار مي‌اورد. در صورتي که او پدري 
نداشته است و ما هم بوسیله مادر به دربه ۶ انبیاء پیو سته یم و خداوند 
متعال در آیه مباهله حسن و حسین را پسران پیامبر اسلام معرفي فرموده 
تا که می‌فرمای " قل تعالواندع ابنائنا وآبنائکم ونساءنا ونسائکم 
وانفسنا و انفسکم ... " بگو: بیائید پسران و زنان ما و خودتان را بیاوریم و 


خدا را بخواهیم ... ۱ 

فر احرنان صاهلفی تاش اشاام رات آلله اه ال سا علیی وله 
السلام) و فاطمه وحسن و حسین فرد ديگري را نخواست. پس در منطق 
قرآن حسن و حسین پسران و فرزندان پیامبر اسلام هستند و ما نوادگان 
آنان ۰ ۰ (1) 9. خیر الدین زركلي دمشقي ادیب و شرح حال نویس معروف 
در کتاب " الاعلام " مي‌نویسد: 

" موسي بن جعفر (علیه السلام) کنیهء او, ابوالحسن هفتیمن پیشوا از امه 
دوازده گانه امامیه است. او يكي از سادات بني هاشم مي‌باشد او 
عایدترین مردم عصر خود و يكي از دانشمندان پر فیض وجود اسلامي بود 
دکتر. زکن بار .در کناب "برع زهو الادات (.می کوید: 
موسي بن جعفر يكي از سادات بزرگوار بني هاشم و پيشواي پیشرو در 
علم و ایمان بود . (3) 11. و : 
الفصول المهمه هت کوید: ِ مناقب و کرامات روشن و فضائل و 

درخشان او گواهي مي‌دهند که آو به عالیترین اوج شرف 0 
به بلندترین مزاياي آن رسیده است. قله‌هاي شامخ سیادت و بزرگواري در 
برا, بر او خوار و پست گردیده و زیر پاي او قرار گرفته اند. او در میان غنائم 
و اندوخته‌هاي مجد و عظمت فرمان رانده است و از برگزيده‌هاي آنها 
اختیار نموده است. (4) 12. محمد آمین غالب در کتاب " تاریخ العلویین " 
مي‌گوید: " علویان از شخصیت بزرگواري پيروي مي‌کردند که در علم و 
تقوي شهرت به سزائي داشت به حدي که مردم او را " بنده ي شایسته " 
مي‌نا میدند و به عنوان تشبیه به موسي بن عمران که در قرآن ذکرش رفته 
است ت او 25 ِ ِ لقب مي‌دادند او مرد کریم و بزرگوار 9 در 
1 اه و 3 12 ص 309 

2. الاعلام, ج 3, ص 108. 

3. شرح زهر الاداب, ج 1 ص 132. 

فصو اهر 2 رات اغاشیب. 

)۱۲۰ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
ااقام ام الخذی لسن ایس الب علمها السلای 1اه کات ا فصو 
المهمة لاين صباغ المالکي (2), بنو هاشم (2). موسي بن عمران (1), 
موسي بن جعفر (1), علي بن محمد (1), الاختیار, الخیار (1), الکرم., 
الکرامة (1) 

ان هی تین کتابه ۲ اتصواعی ارف ی رو 
موسي کاظم از نظر علم و فضیلت و کمال وارث شایسته ي پدر بود به 
علت گذشت و عفو او " کاظم " نامیده شد در بین مردم عراق معروف به 


" باب ب الحوائح الله ۲ است او عابدترین, داناترین و سخي‌ترین تر 
عصر خود بود "۰ (2) 14. شبلنجي در کتاب " نور الابصار " مي‌گوید: 

نياكاني از اهل علم گفته اند که امام کاظم پيشواي جلیل القدر و حجت دانا 
است که شب را تا صبح به عبادت و روز را به روزهء پروردگار مشغول بود 
به علت عفو و بخشش او " کاظم " نامیده شد و در میان مردم عراق به " 
باب الحوائح " شهرت دارد. (3) 15. خطیب بغدادي در کتاب " تاریخ بغداد 
" مي‌گوید: " امام موسي سخاوتمند و بزرگوار بود هنگامي که از كسي 
اذیت و ناراحتي به او مي‌رسید کیسه ي طلا , به او مي‌فرستاد که معمولا 
محتوي هزار دینار بود او کيسه‌هاي بخشش خود را دویست. سیصد. 
چهارصد دینار, ترتیب مي‌داد و در میان مستمندان مدینه, تقسیم مي نمود. 
معروف بود که کيسه‌هاي بخشش موسي بن جعفر فرد را غني و بي نیاز 
مي‌سازد ۳ )4( 16 دکتر محمد یوسف موسي در کتاب ۲ الفقه الاسلامي 
۲ مي نویسد. " مي‌توانیم یاداور شویم که نخستن فردي که در ففه کتاب 
نوشت: امام موسي بن جعفر بود که در سال 183 در زندان درگذشت. 
کتاب او به نام " الحلال والحرام " در پاسخ مسائلي بود که مورد سوال 
قرار گرفته بودند ۰ (5) 17. دکتر عبد الجبار جو مردي در کتاب " هارون 
الرشید " درباره ي امام گوید: " امام موسي فرزند جعفر فرزند محمد 
فرزند علي فرزند حسین فرزند علي بن ابیطالب سرگذشت توأم با زهد و 
تقوي و کرم و پارسائي دارد. او را کاظم لقب دادند چون فرو برنده خشم 


و 
تا اه رس 12 

9 رامق مهن 151 

اتسار 15 

کار ایح سر ارت را 

طالنیه لاسام سدق المراسطا ها لیا بات تفه رن ما 

(ع ۱۲۰ 

شتحها نله ایح کات هی الاهان ای تفا کات ارفا 
التطتت الندامی رواب وود العراق (2ا کاب الصواغق المحر وه (2): 
هایو لزید را من یی ار هد را ای الوم (1: 
لورائة, الترات, الارث (1) 

یو ۱ ند یر کات یا خی 9 
شقیق بلخي نقل مي‌کند که در سال 149 به عنوان سفر حح بیرون امدم و 
به " قادسیه " رسیدم به جمع کاروان حجاج پیوستم. من کثرت مردم و 
زینت و پوشش آنان را تماشا مي‌کردم. ناگاه چشمم به جوان خوش 
صورتي افتاد که از روي لباس‌هاي خود, لباس پشمي پوشیده بود و نعلین 
در پاي خود داشت و دور تر از مردم تنها به سر مي‌برد. من پیش خود 


تصور مي کردم او يكي از صوفیان است که مي‌خواهد در بين رام سربار 
مردم گردد و احتیاجات خود را به عهده ۶ دیگران بیافکند, با خود گفتم به 
طرف او مي‌روم و مورد مذمت و توبیخش قرار مي‌دهم. با اين نیت به 
سوي او رهسپار شدم تا نزد او رسیدم مرا با نام صریح من, مورد خطاب 
قرار داد و فرمود: 

" اجتنیوا کثیرا من الظن ان بعض الطن ثم " (2) از سوء ظن به دیگران 
بیرهیزید که برخي از کمانها گناه و معصیت است. مرا تنها گذاشت و رفت. 
با خود گفتم این يك واقعه ي خطيري است او از قلب من خبر داد و نام 
تا کر سمعی فا اه کم ار ند ان سمش الم است ها 
خواهم پیوست و درخواست خواهم نمود که از تقصیر من بگذرد و مرا حلال 
نماید. من با شتاب و عجله پشت سر او عازم شدم هر چه سعي کردم 
نتوانستم به او بر سم او از دیدگان من غاب و ناپیدا شد تا اينکه کاروان 
حرکت کرد. به " واقصه " رسیدیم در آن محل چشمم به آن جوان افتاد که 
مشغفول نماز است. ولي با کیفیت مخصوص نماز مي‌گذارد. اعضاي بدن او 
مضطرب, اشك از چشمانش جاري است. با خود گفتم این همان خواسته 
ي قلبي من است که به او رسیدم نشستم و صبر کردم تا او از نماز 
فراعت حاصل کند. تا نماز تمام گردید رو به من نمود و خطاب به من این 
آیه را تلاوت نمود: " اني لغفار لمنِ تاب وآمن و عمل صالحا " من بخشنده 
و یو شنده ۶ گناهان توبه کنندگان و آنهايي که ایمان آورده‌اند و کار نيك انجام 
مي‌دهند مي‌باشم. و این ایة:را قرائت نمود مرا نها گذاشت ورفت: من با 
خود سی‌آندشندم که اهشاجار يکي از آفاد عایدال الهن استت کدی بار از 
ضمیر من خبر داد بي انکه سخني به زبان اورم. 

آ فنص ری 17 

2 سوره حجرات, آیه 12. 

۱ ۲۰۵( 

فان اه التشی ره ات اتعه ان انوم زار ات 
الرشید (1) 

هنگامي که به " مني " رسیدیم باز با او بر سر چاه مني به همدیگر رسیدیم 
او بالاي سر چاه ایستاده بود و در دست خود, دلوي داشت مي‌خواست از 
چاه اب: بزدارد دلو از دستش به چاه افتاد و من تماشا مي‌کردم که دیدم 
نگاهي به سوت آسمان افکند و کفت: " ابت ربي ادا ظمکت ال الماء 
وقوتي اذا آردت ۱ 7 الهی وسبوق مالی شواها فلا 
تعد مني ایاها ". خدایا تو همه چیز من هستي, آب و غذا و همهء خواست 
قر هتنتین خر ان لو وسیله ديگري نیست. شفیق مي‌گوید: آب چاه آمد 
به حدي که دسترسي به آب به آساني صورت مي‌گرفت. او دلو را پر از 
آب ساخت و شروع به وضو نمود و چهار رکعت نماز گزارد. ره 


رفتم و سلام کردم و جواب شنیدم و درخواست نمودم از باقي مانده ي اب 
به من هم عنایت کند: فرمود خداوند متعال نعمت‌هاي ظاهري و باطني را 
بر ما تکمیل نموده است. حسن ظن خود را به ما تکمیل نما از اب بر من 
عنایت کردند و خوردم. گمان بردم شکر و حلوا است. من در عمر خود 
گواراتر و شیرین‌تر از آن آب نخورده بودم. پس از خوردن آب از غذا هم 
سیر شدم سپس او را دیگر ندیدم تا اينکه به " مکه " رسیدیم او را در يكي 
از شب ها, نصف شب در کنار زمزم دیدم که با کمال حضوع و خشوع و با 
اشك چشم و گریه. مشغول نماز است تا صبح به عبادت و تمجید پرداخت 
و وقتير فجر صادق از شفق زد نماز صبح خواند و در جایگاه نماز مشغول 
تسبیح گردید سیس به طواف بیت پرداخت و نماز طواف گزارد و از کعبه 
بیرون آمد. من پیشت سر او افتادم ناگاه دیدم که بر خلاف آنچه در راه 
دیده بودم و خدمتگذاران و اطرافیان دور او را گرفتند و تعظیم و ِ 
مي‌نمایند. سلام مي‌د هند از يکي از نزدیکان او پرسیدم که این تشر حواضن کین 
باشد؟ در پاسخ گفت: او موسي فرزند جعفر فرزند محمد فرزند 1 
فرزند حسین فرزند علي بن ابیطالب رضوان الله علیهم اجمعین مي‌باشد 
با خود گفتم اين همه عجائب و شگفتي‌ها جز از اين بزرگوار و جز از این 
این خاندان از ديگري زیبنده و روا نیست " )1( 

1 ونر الساحتی, خی وه اعقاو اه ی رو شآ 
(1 ۲۰ ۱) 

صفحهمفاتیج البحث: مدینة مکة المکرمة (۸)1 الظنّ (1), کتاب الفصول 
بخش سوم ۴ تربیت یاقتگان مکتب تربيتي امام (علیه السلام) 

صفحه(۷ ۲۰ ۱) 


بخش سوم / تربیت یافتگان مکتب تربيتي امام (علیه السلام) تربیت شاگردان نمونه 


بخش سوم / فضایل اخلاقي و معنوي امام (ع) . 

تربیت شاگردان نمونه تربیت شاگردان فاضل و آتقمتد وپارسا: بکی دبک 

از کار عامی, رشان آن ور کار استها که هن از تور زر ارف کر 

اثر حاکمیت خفقان, و مقاومت و پايداري سرسخت امام, اغلب در زندان‌ها 

و سلول‌هاي انفرادي به سر برده است در عین حال شاگردان فراوان و 

رجال علمي و فقهي متعددي در مکتب تربيتي او فارغ التحصیل شده‌اند و 

اسایته ها هام فراهانی که اد آن حصرت بر ادا قعمین عق, 

شده است که بهترین دلیل تبرز علمي و تشخص فضل و معنویت او 

مي‌باشد. با اینکه صدها نفر از محضر پر فیض آن حضرت تلمذ و کسب 

علم و دانش نموده اند و اخبار و احادیث و دريافت‌هاي خود را نقل کرده 

اند ولي در میان اصحاب حدیت» و راویان اخبار, هیجده نفر به صدق و 

امانت معروف گردیده اند که در صدق و راستگويي و اطمینان گفتاري جاي 

آنان, گفتگو نیست و منقولات آنان مهر صحت و اعتبار را خورده است و به 

تعبیر اهل فن " اصحاب اجماع " هستند و همگان بر درستي روایات آنان 

اعتراف ِِ اند که شش تن از آنان از یاران و شاگردان امام باقر و 

شش نفر از یاران و شاگردان امام صادق (علیه السلام) و شش تن قرکز. 

از تاران م ارو اساهوشی رصع اع سار شون اند 

که عبارتند از: 

ار 

2 صفوان بن يحيي فروشنده شاپوري. 

5 حسین بن محبوب السراد. 

6 احمد بن آبي نصر بزنطي. 

۱ ۲۰ ٩( 

قفا نیم آلسته الامام عفر عنم الضادق علمتا: ااسلام (1: 

لامام موسي بن جعفر لکاظم علیهما السلام ( , یونس ین عید الرحمان 

الکسب (1), 7 (2) 

علاوه بر اینها ما شرح حال چند تن دیگر از دهها نفر شاگرد مبرز را که در 

ِِ او نکته اي اخلاقي و تربيتي به چشم مي‌خورد مي‌آوريم و تفصیل آن 
هآ تس ات مهد 


۳ است و سيير رساله در زمينه‌هاي مختلف اسلامي نوشته است و 
روزگار خود را با تألیف کتاب میگذراند مگر آنکه مشغول نماز یا زیارث: یا 
ملاقات برادران ايماني خود باشد. (1) ابن آبي عمیر که از اصحاب امام 
موسي و امام رضا (علیه السلام) نیز بوده است و از هر دو بزرگوار روایت 
کرده است و دريافت‌هاي خود را در زمينه‌هاي مختلف نقل نموده است. 
جاحظ درباره او گوید: 

" او موثق ترین شخص میان عامه و خاصه و يكي از زاهدترین فرد روزگار 
خود بوده است. 

وارد عراق شدم گفتگويي را شنیدم که مردي رفیق خود را مورد عتاب 
و رها ۳ هه به عبادت بپرداز و به زندگي و زن و بچهء 
خود هم برس! میترسم در آثر شحده‌هاع ظولاتی-خشمت. اسیب. ببیند. آو 
در جواب گفت: 

اگر چشم در اثر کثرت سجده آسیب پذیر بود در برابر آنهمه سجده‌هاي 
وی شمان ان اسر کورسی کت درصورتی کر 

او نیز به علت تقرب و نزديكي به امام از شر هارون, ستمگر عصر خود 
دور نماند او را نیز به حبس افکندند تا از یاران و خواص دیگر امام کسب 
اطلاع نمایند و اسرار امام را از او دريابند ولي او با جوانمردي کامل با ان 
همه شکنجه و آزار امتناع ورزید و سري را فاش نساخت و در پایان با 
پرداخت و بیست هزار درهم آزاد گردید او هنگام دستگيري 
نوشته‌هاي خود را از بیم لورفتن, در زیر خاك دفن کرده بود پس از آزادي 
به سراغ نوشته هایش رفت قسمتي از آنها در اثر رطوبت از بین رفته 
بودند از این رو در پاره‌اي از | احادبت, 

1 در مورد شرح 1 و بيوگرافي ایشان به رجال كشي. الكني والألقاب, 
اتقان المقال و 

۱۲۱۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), دولة 
العراق (1), یونس بن عبد الرحمان (1), ابن آبي عمیر (2), الکسب (1), 
الدفن (1), کتاب رجال الكشي (1) 


و و ی 
چون دسترسي به سلسله سند نداشت و از کمال وثوق و اطميناني که 
راویان به گفته‌هاي او دارند احادیث مرسل (حديثي که راوي پا راوياني در 
سلسله سند آن حذف يا سقط شده باشد و مستقیم از معصوم نقل گردد) 
او را همانند مسند (حديثي که با سند پیوسته, به معصوم (علیه السلام) 
برسد) پذیرفته اند و معروف است که مراسیل ابن ابي عمیر همانند 
مسانید مي‌باشد. علاوه بر شش تن از اصحاب اجماع دهها تن از شاگردان 
مبرز ديگري در مکتب تربيتي او پرورش یافتند که از نمونه‌هاي بارز آن: 
معمر بن خلاد, عبد الرحمان بن بجلي, علي بن جعفر, اسحاق بن عمار 
صيرفي, اسماعیل بن موسي بن جعفر (علیه السلام), حسین بن علي بن 
اس اور وی ی ار من ال و اما سر مسر 
موسي بن بکیر. وصفوان بن يحيي " جمال (شتردار) مي‌باشد که در مورد 
شحض اعیردانهان آموزنده آخ از پيشوای عالیعدر تقل شده آست که به 
جهت آموزندگي اجتماعي آن در این قسمت نقل مي‌گردد و مي‌توان آن را 
نمونه اي از درس‌ها و آموزش‌هاي امام (علیه السلام) به حساب آورد. 
تصمیم ناگهاني صفوان وقتي به هارون الرشید خبر دادند که صفوان 
(کاروان چي) کاروان شتران را يك جا فروخته است و بنابراین براي حمل 
خیمه و خرگاه خلیفه در سفر حج فکر ديگري باید کرد هارون سخت در 
شگفت ماند و در اندیشه فرو رفت چون فروختن تمام کاروان شتر آن هم 
در موسم حجچ و پس از قرارداد بستن با خلیفه يك امر عادي و معمولي 
نیست, بعید نیست فروختن شتران با موضوع قرارداد او بستگي داشته 
باشد. صفوان را طلبید و به او گفت: 

شنیده ام شترهایت را فروخته اي؟ 

خلی با افتز ااحخمشی ۱ 

جر ا؟ 

- براي اینکه پیر و از کار مانده شده ام خودم که از عهده بر نمي‌آیم بچه‌ها 
ی 
۱۲۱ 

شمسا تس اسف الامام ی عفر الکاظم فا الستام ۱2 
اسماعیل بن مهران (1), عبد السلام بن صالح (1), صفوان بن بحيي (1) 
را 
)2 


- راستش را بگو چرا فروختي؟ 

" همین که عرض کردم و به اطلاع عالي رساندم ". 7 
- اما من مي‌دانم چرا فروختي؟ حتما موسي بن جعفر از قرار بستن‌ها اگاه 
شده و تو را از اين کار منع کرده است او به تو دستور داده است شتران 
را بفروشي علت تصمیم ناگهاني تو همین است و بس! " 
هارون آن گاه با لحني خشونت وا ی ارت 

" صفوان! اگر سوابق و دوستي‌هاي قدیم تو نبود سرت را از روي تنه ات 
بر مي‌داشتم ِ 
هارون خوب حدس زده بود صفوان هر چند از نزدیکان دستگاه خلافت ! به 
شمار مي‌رفت و سوابق ممتدي در دستگاه خلیفه خصوصا با شخص هارون 
ر ار تا بل ل اه ات اما هار الا کشا و وان و 
ان الشت مالسا ی 
ان تشن ار ان مان خر ان اسان نا توش مح ۱۳ 
خلیفه بسته بود روزي با امام موسي بن جعفر (علیه السلام) برخورد کرد 
امام به او فرمود: " صفوان! همه چیز تو خوب است جز يك چیز ". 
اس سول الله ان کرام اش ۱ 
ِ اینکه شترانت را به این مرد کرایه داده اي!؟ 
یابن رسول الله من براي سفر حرامي کرایه نداده ام. هارون عازم حج 
است براي سفر حح کرایه داده ام به علاوه خودم نخواهم رفت بعضي از 
کسان و غلامان خود را همراه خواهم فرستاد .. 
- صفوان! يك چیز از تو سوال مي‌کنم. 
رها ند بان رسولن الم 
- تو شتران خود را , به او کرایه داده اي که آخر کار, کرایه بگيري او شتران 
تو را خواهد برد و تو هم اجرت مقرر را از او طلبکار خواهي شد. این طور 
نیست؟ 
+ چرا ناین ول ال 
ِِ" ایا ان وقت نو دوست نداري که هارون لااقل این قدر زنده و سالم 
(۱۲۱۲) ۱ ۱ 
1 
بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), موسي بن جعفر (1). المنع (1), الحح 
)2 


رعایت حقوق برادران اسلامي 


را بپردازد. 

- چرا یاین رسول الله! 

- هر کس به هر عنوان دوست داشته باشد ستمگران باقي بمانند او جزء 
ستمگران محسوب مي‌گردد و در عذاب الهي به سر خواهد برد. 

بعد از این جریان بود که صفوان آن شاگرد برجسته ي امام (علیه السلام) 
تصمیم گرفت يك جا کاروان شتر را بفروشد هر چند اين کار به قیمت 
جانش تمام گردد! (1) رعایت حقوق برادران اسلامي ۱ شعیب فرزند 
یعقوب عقرقوفي پسر خواهر ابي بصیر معروف, که يكي از شاگردان و 
یاران مورد اعتماد ووئوق امام هفتم (علیه السلام) به شمار مي‌آمد 
مي‌گوید: روزي مردي شرفیاب محضر امام (علیه السلام) گشت و در 
پیشگاه او زانوي ادب زد تا کسب فیض و فضیلت نماید. امام رو به او کرد 
و فرمود: دیروز فلان محل میان تو و برادر ديني تو (فلانکس) مشاجره اي 
انقای افاهه اس هس را عس تساه اس ات۱ ان عمل 
از دین من و نياکانم نیست و به هیچ فردي, اجازه ي چنین عملي را نداده 
ایم, شما هر دو بوسیله مرگ از همدیگر جدا خواهید شد و همین سفر 
مرگ دامن گیر برادر ديني تو نیز خواهد گشت و در این صورت از عملي 
که از تو سر زده است پشیمان و نادم خواهي گشت. زیرا که شما هر دو 
مرتکب قطع رحم و پیوند برادري شده اید خداوند متعال عمرهاي شما را 
کوتاه نموده است ۰. (2) عبد الله بن حبیب بجلي يکي دیگر از شاگردان و 
اصحاب امام هفتم و هشتم به شمار مي‌اید که راویان حدیبت و سیره 
نویسان بر وثاقت و مورد اعتماد بودن او اتفاق کلمه 

1 سفیينة البحار. ج 2 ماده مر ۳ راستان» < 2 ۳ 2۰ 5 
9 الا شیثا واحدا/ فقال: جعلت فداك اي شيثي هو؟ قال اکرائك جما 
لك لهارون الرشید. فقال: والله ما آکریته شرا ولا بطرا ولا لصیداو لهو 
اکتی آکریتت تطریق مک ولا اتولاها تمس انا آیجت مها علماني فقال 
لي: با ضغوان آلست. تخب بقاءهم. الي. ان بخرج کراك منهم؟ قلت: تعم: 
۹ قال: فمن آحب بقائهم فهو منهم ومن کان منهم فقد ورد 


2 رجال کی 
(۱۲۱۲) ۱ 
صخجممتا نیم الدخته آنه بضیر 1 ید الله بن یت 1 ابا لکشت ۱1۳ 


کنایه محال الکش را موه که الم هر ان هارنی سیر 
الفدية, الفداء (1), السفينة (1) 


دارند, كشي در کتاب رجال خود گوید: او روزي به امام ابوالحسن عرض 
کرد ایا شما از من راضي و خشنود نیستید؟ 
امام فرمود: به خدا قسم! خداوند و رسول خدا نیز از شما راضي و خشنود 
هستند (1) علي , بن ابراهیم يكي دیگر از رجال نویسان و درایه شناسان 
اسلامي فی کوید: عبد الله بن جندب را در عرفه مشاهده کردم که بهترین 
موقف عرفه اي بود که دیده بودم او دستهاي خود را به سوي اسمان 
برداشته بود و اشك چشمان او از صورت او غلتیده و به زمین مي‌افتاد و 
دعا مي‌کرد. پس از مراجعت از عرفه به او گفتم خوش به حال تو که 
بهترین حال را داشتي و در پاسخ گفت: به خدا جز به نفع برادران ديني 
دعاي ديگري نداشتم چون پیشوایم امام موسي فرموده است هر فردي که 
پشت سر برادر مقمن خود دعا کند از عرش الهي ندا داده مي‌شود که در 
]۱۳ هر کدام از خواسته‌هايي که به نفع برادر ديني انجام داده اي چند 
برابر ۳ در حق نو ِِِ مي‌ شود. نمي‌دانم دعاهاي من مستجاب 
۱ علي بن یقطین او در سال 124 هجري در کوفه 
متولد گردید و در همان شهر, نشو و نما و پرورش یافت و به تحصیل علم و 
ادب پرداخت پدرش يكي از ارادت ورزان امام صادق (علیه السلام) بود. او 
در اواخر حکومت اموي در اثر مظالم ۲ تعدیات آنان مجبور به ترك وطن 
شد و در مدینه رحل اقامت افکند ولي با آغاز حکومت عباسیان از حجاز به 
عراق برگشت و در کوفه اقامه گزید و به حکومت عباسیان پیوست و با 
سفاح و منصور و مهدي همکاري نزديك داشت و منصب مهمي پیدا نمود 
که از ان منصب به نفع خود و دوستداران اهل بیت (علیه السلام) 
استفاده‌ها و بهره گیریها نمود. بارها دوستي و شیعه بودن او به تشکیلات 
عباسي سعایت شد ولي او با تدبیر وسیاست خاصي که داشت با لطف 
الهي از این سعایت ها سالم جان به در برد. علي فرزندش جانشین پدر 
گردید همان روابط پدر را حفظ نمود و به مقام وزارت و مشاورت هارون 
ِ و با دستور و راهنمائي‌هايي که از طرف امام داشت در مورد 

1 رجال كشي. ص 368. 
2 الروضه, ج 1 ص 162. 
(ع ۱۲۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام جعفر 
بن محمد الصادق علیهما السلام (1), دولة العراق (1), مدينة الکوفة (2), 
یوم عرفة (3), عبد الله بن جندب (1), علي بن یقطین (1), کتاب رجال 
الکشي (1) 


درخواست استعفاء 


شیعیان از هیچ نوع كمكي, مضایقه نداشت او هر سال چند نفر را از طرف 
خود به نیابت حج مي‌فرستاد يکي از مورخین مي‌نویسد در يك سال شمردم 
صد و پنجاه نفر از طرف او به حج رفتند و به هر کدام کمتر از هفتصد و 
امه ار سا تا تا دا اه ی 
نقدي و مالي بود که در اختیار پيشواي هفتم قرار مي‌داد که به مصرف 
نیازمندان شیعه برساند گاهي مبلغ آن به سیصد هزار درهم هم مي‌رسید 
او با هزینه ي شخصي خود وسیله ي ازدواج چند نفر از فرزندان امام را 
فراهم ساخت که يكي از آنان امام رضا (علیه السلام) بود که ده هزار دینار 
به عنوان مهر همسرش, تقدیم نمود و سه هزار دینار به عنوان ولیمه و 
مهماني عروسي او پرداخت کرد و خدمات مالي و انساني فراواني, در حق 
شیعیان داشت که جاي تفصیل ان نیست. (1( درخواست استعفاء او که در 
عهد مهدي عباسي و هادي, در قسمت‌هاي مختلف حکومت عباسي, 
اشتغال داشت در عهد هارون به مقام وزارت رسید و طرف شور هارون 
قرار گرفت. روزي از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) درخواست نمود 
که اکر صلاح مي‌داند او از مقام خودش استعفاء دهد و از تشکیلات عباسي 
کناره گيري نماید. امام (علیه السلام) با در نظر گرفتن شخصیت ممتاز و 
موقعیت آن روز شیعیان, و با توجه به مصالح شخصي خود علي فرمود: " 
این کار را نکن! 

خدمات و همکاري‌هاي شما با شیعیان بسیار مغتنم است و امید بيشتري 
مي‌رود که خداوند به برکت شما گرفتاري را نجات دهد یا آتش اختلافي را 
فرونشاند, درست است وجود تو در آن بساط يك نوع سینه و گناه است 
ولي گناهي است که کفاره ي آن خدمت به برادران ديني است. اگر شما 
هو ی ۱ 0 
تضمین تو فقط متعهد گردي که گرفتاري‌هاي درماندگان و 
گرفتاران وا ی رو ی از رفتار نمائي 
من متعهد مي‌گردم و از خداوند متعال مسئلت مي‌نمایم: 

1 هرگز سقف زندان, بر تو سایه نیافکند. 

)۱۲۱۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الاختیار, الخیار (1), 
الحح (1), کتاب رجال الكشي (1) 


نجات از توطئه 


2 فقر و مسکنت و بيچارگي, به سراغ تو نیاید. 

3. شکنجه و ناراحتي و شمشیر دین هرگز به فرق تو نرسد. 

تو کاملا اگاه باش! هر فردي که مومني را شادمان و خشنود سازد نخست 
خدا را راضي ساخته است در مرتبه دوم پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) 
را خوشحال ساخته است و در نهایت ما اهل بیت را مسرور نموده است. 
(1) ابن یقطین هنگامي که امام به عراق آمد مجددا ناراحتي‌هاي روحي 
خود را با امام در میان گذاشت و مجددا از پیشگاه ارجمندش مسئلت نمود 
که استعفاي او را بپیذیرد و اجازهء ترك شغل دهد. امام فرمود: علي! 
خداوند متعال را در دستگاه‌هاي ظلم و ستم. اولیاء و دوستاني هست که 
خداوند به وسیله ي آنان, از دوستان خود, حمایت و دفاع مي‌نماید و تو از 
آن افراد هستي. 

نجات از توطثه امام هفتم در اثر لیاقت و تقوي و ایمان قلبي علي بن 
یقطین علاقه خاصي به او داشت و هميشه سلامت و آسوده‌گي او را مد 
نظر قرار مي‌داد و بارها در حق او دعا نموده بود به حدي که روز عید 
قربان هم او را فراموش نکرد و در حق او دعا نمود به برکت دعاي ان بنده 
صالح و شایسته خدا, او در آن پست حساس و پرخطر خود, بارها از توطئه 
و خطر نجات پیدا کرد که دو مورد آن را بازگو مي‌کنيم: 

1 خلعت خلیفه: 

هارون در موارد گوناگون او را مورد عنایت و محبت خود قرار مي‌داد و 
لباس و اشیاء گرانبها هد به مي‌داد روزي به عنوان انعام لباس بسیار فاخر و 
زربافي که مخصوص خلفاء و رجال بود به او هدیه کرد و دربارهء نگهداري 
و محافظت آن توصیه و تأکید خاص نمود. او لباس را با مبلغي پول به 
پیشگاه امام فرستاد امام لباس را تور کردانج هه اه توضيه تصون. که آن»۱ 
محفوظ داشته باشد. روزي به آن احتیاج شدید پیدا مي‌کند. 

علي بن یقطین پس از دریافت نامه و سفارش امام, ان لباس را در 
صندوق جا داد و مهر 

1 مکاسب شیخ مرتضي انصاري باب مکاسب محرمه. 

۱۲۱۰۱ 


صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), علي بن یقطین (2), اللبس (4) 


1 - خلعت خلیفه: 


2 فقر و مسکنت و بيچارگي, به سراغ تو نیاید. 

3. شکنجه و ناراحتي و شمشیر دین هرگز به فرق تو نرسد. 

تو کاملا اگاه باش! هر فردي که مومني را شادمان و خشنود سازد نخست 
خدا را راضي ساخته است در مرتبه دوم پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) 
را خوشحال ساخته است و در نهایت ما اهل بیت را مسرور نموده است. 
(1) ابن یقطین هنگامي که امام به عراق آمد مجددا ناراحتي‌هاي روحي 
خود را با امام در میان گذاشت و مجددا از پیشگاه ارجمندش مسئلت نمود 
که استعفاي او را بپیذیرد و اجازهء ترك شغل دهد. امام فرمود: علي! 
خداوند متعال را در دستگاه‌هاي ظلم و ستم. اولیاء و دوستاني هست که 
خداوند به وسیله ي آنان, از دوستان خود, حمایت و دفاع مي‌نماید و تو از 
آن افراد هستي. 

نجات از توطثه امام هفتم در اثر لیاقت و تقوي و ایمان قلبي علي بن 
یقطین علاقه خاصي به او داشت و هميشه سلامت و آسوده‌گي او را مد 
نظر قرار مي‌داد و بارها در حق او دعا نموده بود به حدي که روز عید 
قربان هم او را فراموش نکرد و در حق او دعا نمود به برکت دعاي ان بنده 
صالح و شایسته خدا, او در آن پست حساس و پرخطر خود, بارها از توطئه 
و خطر نجات پیدا کرد که دو مورد آن را بازگو مي‌کنيم: 

1 خلعت خلیفه: 

هارون در موارد گوناگون او را مورد عنایت و محبت خود قرار مي‌داد و 
لباس و اشیاء گرانبها هد به مي‌داد روزي به عنوان انعام لباس بسیار فاخر و 
زربافي که مخصوص خلفاء و رجال بود به او هدیه کرد و دربارهء نگهداري 
و محافظت آن توصیه و تأکید خاص نمود. او لباس را با مبلغي پول به 
پیشگاه امام فرستاد امام لباس را تور کردانج هه اه توضيه تصون. که آن»۱ 
محفوظ داشته باشد. روزي به آن احتیاج شدید پیدا مي‌کند. 

علي بن یقطین پس از دریافت نامه و سفارش امام, ان لباس را در 
صندوق جا داد و مهر 

1 مکاسب شیخ مرتضي انصاري باب مکاسب محرمه. 

۱۲۱۰۱ 


صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), علي بن یقطین (2), اللبس (4) 


2 - وضو ۶ 


نمود. مدتي از اين جریان گذشت خدمتگزاري که در جریان اهداي لباس 
د و او لباس را به حضور امام برده بود مورد غضب و خشم علي بن 
بقطین قرار گرفت او به عنوان انتقام از ارباب خود به خلیفه شکایت کرد و 
سخنها گفت به حدي که هارون را بر خشم و غضب و ناراحتي واداشت. 
هارون به علي بن یقطین متغیر گردید و او را مورد غضب وقهر خود قرار 
داد. همان وقت؛ , لباس مخصوص اهدائي خود را از او درخواست نمود. 
علي بن پقطین گفت: بهتر است برخي از خدمتگزاران خود را فا مور قیاق 
تن لاسرا ان ضتدو ی مخصوضی کم در غانه فر ار داند باورد؟ 
هارون دستور داد تا با نشاني که علي داده است به منزل او برود, وخلعت 
خلیفه را بیاورد. 
خدمتگزاران هارون با نشاني خاص و کليدي که گرفته بودند به سراغ منزل 
علي رفتند و آن لباس را در بستهء مخصوص به حضور خلیفه آوردند هارون 
مشاهده کرد که همان لباس در جایگاه خاص با همان کیفیت نخستين, و 
نپوشیده آماده است خود شرمنده و ۳ گشت و قسم خورد دیگر 
حرف‌هاي سخن چینان را دربارهء او باور نکند و از وزیر مشاور خود 
معذرت بطلبد و جائزه‌اي هم به او داد و دستور داد هزار تازیانه, به غلام 
سخن چین بنوازند. 
میان ده کس خی خون انتن آست * سخن چین بدبخت, هیزم کش است 
هک زا یابص موی 
علي بن یقطین خوشحال و شادمان از حضور هارون بیرون آمد و در دل 
ار ات هام ی اص اس سار سای ار رو 
2 وضو ء. 
" از سوي امام هفتم (علیه السلام) دستور داشت که در تشکیلات خلافت. 
وضوي خود را همانند اهل تسنن انجام دهد تا روزي که خود امام دستور 
او طبق فرمودهء۶ امام رفتار مي کرد اطرافیان و جاسوسان خلافت. در 
مورد تشیع و روابط او با امام هفتم مطالبي , به اطلاع هارون رساندند و 
مخصوصا , بر این نکته تکیه داشتند او 
(۲۱۱۷ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: علي بن یقطین (4), اللبس (<ظ), الاختیار, الخیار (1), 
الوضوء (1) 


3 - ابن بزیع: 


اموال فراواني در اختیار امام قرار مي‌نهد. و با روش او عبادت و وضوء 

ی و 

هارون "خواست گفته‌هاي مردم را امتحان کند و خودش به صدق گفتار آنان 

واقف گردد. 

در يکي از روزها , به هنگام وضو گرفتن وزیر خود, از پنجره ۶ قصر خود ناظر 

و تماشاگر وضوي او گردید و بر خلاف سعایت‌ها و بدگوئي‌هاي بدخواهان 

مشاهده کرد او طبق فقه اهل سنت وضو ۶ هی گیزد. هارون نتواننست 

خودداري کند از پنجرهء قصر خود صدا زد: 

۳ هر گز گفته‌هاي دیگران را دز حق تو باور نمي‌کنم! ". ۲ (1) 3. ابن بزیع. 

بحي يکي دیگر از اعیان و رجال بزرگ شیعه و از شاگردان مبرز و از روایتگران 

حیحصت هیا شا سم من اما ایآ ان 

اهل بیت است که هم از امام هفتم و هم از پيشواي هشتم کسب فیض و 

علم نموده است و طبق امر امام. در تشکیلات و دستگاه بني عباس هم 

شغل مهمي برگزیده و يكي از مشاورین خاص حکومت بود. امام رضا 

ِ السلام) به او فرمودند: " در دستگاه‌هاي اداري ستمگران, کساني از 
صلحا و تیک کارا 9 دارند که خداوند متعال بلا و آفت را بوسیله ء انا 

از اولیاه خود بر مردانم نغور مصامانان «ا با کفله آنان, اصلاح 

مي کند, افراد با ایمان را از ۳ نجات مي بخشد. نان پناه 

تیارمتدان ِِ ایمان هستند " 2۰ 4 . مومن طاق: 

و امام هفتم 9 که در مباحثات اعتقادي و 9 ت كلامي: مهارت 

وتبحر خاصي داشت و اين قبیل مباحث از طرف امام (علیه السلام) به او 

محول مي‌گردید. دفاعیات او از مقام ولایت اهل بیت فراوان صورت گرفته 

است و گفتگوهاي متعددي با روساي ادیان و مذاهب انجام داده است که 

در همه پيروزي با او بوده است گویند روزي ابوحنیفه به او گفت: آپا راست 

است که تو معتقد به رجعت و بازگشت مجدد هست؟ 

گفت؛ آري. ابوحنیفه با مسخره و استهزاء گفت: یس پانصد دینار به من 

قرض بده و هنگام 

1 فنافب: :2ص 356 

2 نجاشي, ص 255. 

۱۲۱۸۱ 

تما نیم ا لته لاسام علی بش عفصی التضا علمما التطام 1 از وه 


ای ان مه و اه اب هو ی ۱0 انس 1 
التصدیق (1), الاختیار, الخیار (1), الضرر (1), الوضوء (2) 


4 - مومن طاق: 


اموال فراواني در اختیار امام قرار مي‌نهد. و با روش او عبادت و وضوء 

فش و 

هارون "خواست گفته‌هاي مردم را امتحان کند و خودش به صدق گفتار آنان 

واقف گردد. 

در يکي از روزها , به هنگام وضو گرفتن وزیر خود, از پنجره ۶ قصر خود ناظر 

و تماشاگر وضوي او گردید و بر خلاف سعایت‌ها و بدگوئي‌هاي بدخواهان 

مشاهده کرد او طبق فقه اهل سنت وضو ۶ هی گیزد. هارون نتواننست 

خودداري کند از پنجرهء قصر خود صدا زد: 

۳ هر گز گفته‌هاي دیگران را دز حق تو باور نمي‌کنم! ". ۲ (1) 3. ابن بزیع. 

بحي يکي دیگر از اعیان و رجال بزرگ شیعه و از شاگردان مبرز و از روایتگران 

حیحصت هیا شا سم من اما ایآ ان 

اهل بیت است که هم از امام هفتم و هم از پيشواي هشتم کسب فیض و 

علم نموده است و طبق امر امام. در تشکیلات و دستگاه بني عباس هم 

شغل مهمي برگزیده و يكي از مشاورین خاص حکومت بود. امام رضا 

ِ السلام) به او فرمودند: " در دستگاه‌هاي اداري ستمگران, کساني از 
صلحا و تیک کارا 9 دارند که خداوند متعال بلا و آفت را بوسیله ء انا 

از اولیاه خود بر مردانم نغور مصامانان «ا با کفله آنان, اصلاح 

مي کند, افراد با ایمان را از ۳ نجات مي بخشد. نان پناه 

تیارمتدان ِِ ایمان هستند " 2۰ 4 . مومن طاق: 

و امام هفتم 9 که در مباحثات اعتقادي و 9 ت كلامي: مهارت 

وتبحر خاصي داشت و اين قبیل مباحث از طرف امام (علیه السلام) به او 

محول مي‌گردید. دفاعیات او از مقام ولایت اهل بیت فراوان صورت گرفته 

است و گفتگوهاي متعددي با روساي ادیان و مذاهب انجام داده است که 

در همه پيروزي با او بوده است گویند روزي ابوحنیفه به او گفت: آپا راست 

است که تو معتقد به رجعت و بازگشت مجدد هست؟ 

گفت؛: آري. ابوحنیفه با مسخره و استهزاء گفت: یس پانصد دینار به من 

قرض بده و هنگام 

1 فنافب: :2ص 356 

2 نجاشي, ص 255. 

۱۲۱۸۱ 

شتا نیم ااسکه ایام علی شش نمی الرضا عمتا التمظام راز ده 

اش از فد یه سار ضقخعوه ین ی کیت رو 


التصدیق (1). الاختیار, الخیار (1), الضرر (1). الوضوء (2) 

بازگشت مجددا من به تو پرداخت مي‌نمايم. مقمن طاق: عیب ندارد در 

صورتي که تو به من تعهد بسپاري که هنگام رجعت به صورت میمون یا 

دیگر مسخ شده‌ها بر نگردي بلکه به صورت انسان باشي تا بتوانم طلب 

خود را وصول نمایم ابوحنیفه شرمنده و عاجز از پاسخ شند. (1) 9 از 

رحلت امام صادق (علیه السلام) با ابوحنیفه روبرو گردید, وي به صورت 

شماتت از مومن پرسید: امام تو هم از دست رفت. 

مومن پاسخ داد: آري! امام من رحلت نمود ولي امام و پيشواي تو تا وقت 

معلوم مهلت داده شده است (اشاره به شیطان است که قران مي‌فرماید: 
من المنظرین الي یوم الوقت المعلوم ... ). (2) موسي بن ابراهیم 

مروزي آموزگار فرزندان سندي بود که افتخار اسا نف و کسب فیض 

محضر امام را در منزل سندي بن شاهك دریافت و از وجود پر فیض امام 

بهره‌ها برد و آنچه را شنیده بود در كتابي به نام " مسند الامام موسي بن 

جعفر (علیه السلام) ۲ تألیف نمود که مورد توجه دانشمندان و محقفین 

قرار گرفته است و تاکنون به صورت‌هاي مختلف به طبع رسیده است. 

مسند امام شامل 9<ظ حدیث است که به عنوان نمونه چند حدیت از آنها 

نقل مي‌گردد: 

۲ فال (عت الا قال ست لاله اطع معا وف تفه اناد 

۲ : هرگز با معصیت به پروردگار امتثال امر بنده روا نیست. 

2. قال (علیه السلام) قال رسول الله: " من آذي المسلمین في طرقهم 

رت وه 

ی اذیت مسلمانان را فراهم سازد شایسته ي لعن 

۳9 مردم مي‌باشد. 

3. قال (علیه السلام) قال رسول الله (صلي الله علیه وآله): " آلمرء علي 

دین خلیله روحیه ي هر فرد را با دوستش مي‌توان شناخت. 

1 فال (غله اسلا اه ان لسن اما سا فا ۱ حور 

حسن و حسین عطایا و جوائز معاویه را نمي‌پذیرفتند. 

1 تنقیح المقال, ج 3. ص 161. 

2 رال کشت ض حو1. 

)۱۲۱۹( 

ها | تالایا عفر ین سید الضایی ها السلام 1 

ایام موسیتین عفقر العاظه علنیما السا هار الزسون از کوم جح 

شعیت االه ضلی اه ولمم رن راهم 1زا کست1(۳ ۱ 

التیم را کات ال الک 1 کات قح اسعال فی عم الرجال( 0 


هشام زبان گوياي شیعه 


5 قال (علیه السلام) قال رسول الله (صلي الله علیه واله): " ثلاث لاترد 
دعوتهم: الأمام العادل, والصائم حتي یفطر ودعوة المظلوم " دعاي سه 
نفر به مرحله اجابت نزدیکتر است: پيشواي راستین, فرد روزه دار قبل از 
افطار. و ستمدیده و مظلوم. (1) هشام زبان گوياي شیعه هشام بن حکم 
يکي دیگر از شاگردان با فضیلت و سخنگوي توانا از تربیت یافتگان امام 
ششم و هفتم (علیه السلام) مي‌باشد که عمر خود را در راه مبارزه و دفاع 
از اهل بیت طهارت و عصمت صرف نمود و دشمنان و مخالفین را با سلاح 
علم و منطق و حربهء فضیلت و دانش, منکوب و محکوم نمود او در 
مناظرات متعددي شرکت جست و پيروزي نهائي را در همه جا به دست 
اورد. سکونت او در بفداد در محله کرخ بوده است و به شغل تجارت 
قدرت از انسان بود در اثر تماس با امام ششم و کسب فیض از محضر او 
تواننست خود را از اوهام و سفسطه‌ها نجات داده و به حقیقت و واقع 
گرایش و تمایل پیدا نماید و مس وجود خود را تبدیل به طلا نماید و دوره ي 
تکمیلیخود را خرعش امام طرن تماید وان فارخ التخصلان فنزر آن 
مکتب درآید و افراد فراواني را به شاهراه هدایت و سعادت؛ سوق دهد و 
اندوخته‌هاي علمي خود را به صورت بیان و بنان, در اختیار دیگران قرار 

دهد, امام 

۱۲۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), مدينة بغداد (1), الکسب (1), الاختیار الخیار (1), الظلم (1) 

صادق (علیه السلام) در حق او فرمود: ۱ نو در مدافعات خود نسبت به اهل 
بیت موّید و منصور از جانب پروردگار عالم هستي " و این فضیلت در حق 
او کافي است. (2) مناظرات ت او با عمرو بن عبید امام مسجد بصره, يحيي 
بن خالد برمکي, نظام و دیگر سران فرقه‌هاي باطله آن روز معروف است 
به خصوص که درباره ي هشام بن حکم. کتاب‌هاي مستقلي تالیف شده 
است که مارا بي نیاز از معرفي او مي‌نماید. (3) 

۱ 

2 الشافي. سید مرتضي علم الهدي. ص 12. 

3. در این باره به بن جم از انتشارات دانشگاه مشهد, , چلد دوم 

9 اخبار الرضا جلد و هشام بن حکم تالیت: اناد ۳ شادروان 
سید احمد صفايي زنجاني و ... مراجعه شود. 


۱۲۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ 
اه دسج ای تون ای ال ضا لیم اسلا ر: 
کتاب رجال النجاشي (1), کتاب رجال الكشي (1), الشهادة (1) 

بخش چهارم امام موسي بن جعفر (علیه السلام) و تفسیر قران مجید 
(۱۲۲۲ 

وه لس لماش موی ی الا ما ان 


بخش چهارم / امام موسي بن جعفر (علیه السلام) و تفسیر قرآن مجید 1 - بشارت به صاحبان 


بخش چهارم / امام (ع) و تفسیر قرآن مجید ... 

امام هفتم با کلمات حکمت آمیز و بیانات منطقي و عقلي بسیار آموزنده 
اشتهار دارد سخن معروفي از آن زد کوا نقل شده است که مي‌تواند 
ژانن. خکته مرن جانو. که به هشام يكي از یاران صميمي خو د 
مي‌فر ماید: 

" لو کان في یدك جوزة وقال الناس: لوَلوْة ما کان ینفعك وأنت تعلم نها 
جوزة, ولو ۰ في یدك لوْلوْةَ وقال الناس انها جوزه, ما کان بضرك وانت 
تعلم انها لوْلوَة " 

اگر گردوي در دستت بوده باشد و عموم مردم بگویند لوْلوٌ است سودي به 
حال تو نخواهد داشت در صورتي که که بو جود مي‌داني آن گردو است و 
اگر لوْلوَئي در دستت باشد و همهء مردم بگویند: " گردو " است باز زياني 
به حالت نخواهد داشت در صورتي که مي‌داني لوْلو است . (1) هم اکنون 
چند مورد از تفسیر قرآن مجید آن بزرگوار را مي‌آوریم: 

1 بشارت به صاحبان عقل و اندیشه قال (علیه السلام) في وصية مفصلة 


لهشام : 

" آن الله تبارك و تعالي تبشر اهل العقل والفهم في کتابه: فقال: * (فبشر 
عبادي الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین هداهم الله 
واولك هم اولو الالباب) *. (2) امام موسي بن جعفر (علیه السلام) در 
طلیعه وصیتنامه مفصلي که به يكي از یاران خود به نام هشام دارد 
مي‌فرماید خداوند متعال به صاحبان ۱ و خرد در قرآن کریم بشارت 
داده است و فرموده ی " بشارت بده به بندگان من؛ آنان که گفتار را 
می‌شته ند پس. از بهترین آنها بیروی و تنعیت. مي‌کنند آنان صاخبان خرد. و 
انديشه هستند ". 

۱ تحف العقول ص ۳۸۲۱ چاپ نصرتي قم. 

2 انفال آیه 72. 

۱ ۲۲۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
الکرم. الکرامة (1), النوم (1), الوصية (1) 


2 - در برخورد با هارون الرشید 


بخش چهارم / امام (ع) و تفسیر قران مجید ... 

امام هفتم, با کلمات حکمت آمیز و بیانات منطقي و عقلي بسیار آموزنده 
اشتهار دارد سخن معروفي آن زر وان نقل شده است که مي‌تواند 
زانین. خکمته شمزد جاتی. که به هشام يكي از یاران صميمي خو د 
مي‌فر ماید: 

" لو کان في یدك جوزة وقال الناس: لوَلوْة ما کان ینفعك وآنت تعلم نها 
جوزة, ولو ِ في یدك لوْلوْةَ وقال الناس انها جوزه, ما کان بضرك وانت 
تعلم انها لوْلوْةَ " 

اگر گردوي در دستت بوده باشد و عموم مردم بگویند لوْلوٌ است سودي به 
حال تو نخواهد داشت در صورتي که که بو حور مي‌داني آن گردو است و 
اگر لوْلَئي در دستت باشد و همهء مردم بگویند: " گردو " است باز زياني 
به حالت نخواهد داشت در صورتي که مي‌داني لوْلو است . (1) هم اکنون 
چند مورد از تفسیر قرآن مجید آن بزرگوار را مي‌آوریم: 

1 بشارت به صاحبان عقل و اندیشه قال (علیه السلام) في وصية مفصلة 


لهشام : 

"ان الله‌ ارت وقالی:ششر اقل العقل والفهمرفی کایه: فقال: ۴ (قیشر 
غباز لین شون العول خشعون. احشسته اولنت. الیش هداهم. الله 
داملت شم افله الالعاب) ۴ (2) اقا نوف بن .عفر (علیه. الشلام).کر. 
طلیعه وصیتنامه مفصلي که به يكي از یاران خود به نام هشام دارد 
مي‌فرماید خداوند متعال به صاحبان 0 و خرد در قرآن کریم بشارت 
داده است و فرموده و " بشارت بده به بندگان من؛ آنان که گفتار را 
مي‌ شوند یس از بهترین آنها پيروي و لبعیت مي کنند آنان صاحبان خرد و 
انديشه هستند ". 

۱ تحف العقول ص ۳۸۲۱ چاپ نصرتي قم. 

2 انفال آیه 72. 

۱۲۲۳( 

فتاه آلزخته آلاتای سوسی بش عفر الخاظم علمما السلام (1: 
الکرم, الکرامة (1), النوم (1), الوصبه (1) 

۳۳ در برخورد با هارون الرشید امام موسي بن جعفر (علیه السلام) همواره 
برخورد فكري و سياسي با هارون الرشید داشت به حدي که جان عزیز 
خود را نیز در مبارزه با ستمگر و ستم, قدا و تقدیم حقیقت نمود امام (علیه 
السلام) در يكي از اين برخوردها با هارون گفتگوئي دارد که در آن جلسه 
بیشترین استناد امام به ایات و کلمات نوراني قران مجید بوده است ما 


فرازي از ان سخنان را در زیر مي‌اوريم. 

امام (علیهالسلام) در مورد عدم توارت عباس از پیامیر خدا (صلي الل 
علیه واله) چنین گوید: " قال ان النبي لم یورث من لم بها جر ولا اثبت له 

حتي یهاجر فقال ما حجتك فیه, فقال قول الله عزوجل: 

* (والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولايتهم من شیی حتي یهاجروا) * 

(1) وان العباس لم یهاجر. 

قال لم جوزتم للعامة والخاصة ان ینسبوکم الي رسول الله (صلي الله علیه 

واله) و یقولون لکم: يا بني رسول الله وانتم بنو علي, وانما ینسب المرء 

الی ابیه وفاطمة (علیهاالسلام) انما هي وعاء والنبي جدکم من قبل امکم. 

ال سای اه ار ات ری ود موه 

تالا قفا له احت ال اه ی یله کرسی وه 

قط فقال لم؟ قال لأنه ولدني ولم بلدك. 

ولد البیت فقال: * (ومن ذریته داود ان ۰ ویوسف وموسي 

وهارون وکذالك نجزي المحسنین وزکریا ويحيي وعيسي والیاس) * قال 

من ابو عيسي؟ 

تلا فا ار ی من 

اسلا وتات اقا باری سا ال هن فل تا قانعه ما 

السلام) ". (2) امام موسي بن جعفر (علیه السلام) در این مورد که چرا 

عباس جد بزرگ عباسیان نتوانست از پیامبر 


1 انعام آیه 84. 
2 معادن الحکمة ج 2 ص 144 - 146. 
(۱۲۲) 


قفا نیج الکت: الافاص شوش ی الکاظت لیا الفعلای (2): 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد 
الله ی الله غلیبه والط 1 هارون التشی 21 

اسلام (صلي الله علیه واله) ارث ببرد و هیچ ولایت و سريرستي نداشت 
چه دليلي دارید؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: در مورد عدم توارث عباس به ۳ 
شریفه اي استناد حستند که مي‌فرماید نان که ایمان آورده اند ولي هجرت 
به مدینه انجام ندادند تا هجرت ننمایند درباره ولایت و سرپرستي انان. هیچ 
تعهدي نداري " عباس نیز از افرادي بود که هجرت ننلموده بود. 

هارون گفت: شما به چه عنوان به خواص و عوام اجازه دادید که شما را به 
سل دا (صلی الله علیه والد) شمیت دهند وشما را به عوان 1 
وت ل دا صلی امه وله محوا ند و یر ی متا فرردان علی 


(علیه السلام) هستید و افراد به پدر نسبت داده مي‌شود نه به مادر چون 
مادر حکم ظرف ولادت را دارد و رسول خدا (صلي الله علیه وآله) جد و 
تیا بزر کرشما از ناخیه: مادر امتت هه انکه بدر شمها بودخ باشد: 

اما اعلیه السلام) در بانیم فرمووند: 

من اکنون سوالي از شما دارم و آن اینست اگر پیامبر اسلام سر از قبر 
بردارد و از دختر شما خواستگاري نماید ایا شرعا میتوانید درخواست او را 
بیذیرید يا نه؟ 7 

هارون! سبحان الله! چرا نپذیرم بلکه با پذیرفتن آن بر عرب و عجم و 
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هارون: شما مي‌گوئید ما از نسل و ذریه ۶ رسول خدائیم در صوربي که 
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عيسي کي بود ٩...‏ 

هارون: عيسي که پدر نداشت. 

۱ ۱ ۲۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), القبر (1) 


مباهله: 


امام (علیه السلام): درست است عيسي (علیه السلام) پدر نداشت ولي 
ِِِ او را بواسطه مریم به نسل انبیاء و پیامبران پیشین داوود, سلیمان 
. پیوست داده است و همچنان ما را نیز از ناحیه ء مادرمان فاطمه 

(علیها السلام) به نسل پیامبر اسلام 9« خدا (صلي الله علیه واآله) 
ملحق و پیوست ی است. 
مباهله: 
آنگاه امام (علیه السلام) افزود مي‌خواهي چیز ديگري را بیافزایم؟ 
هارون گفت: خوب بیاور! امام فرمودند خداوند متعال در آیه شریفه آل 
عمران مي‌فرماید: 

ممن حاجك من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنانکم, ونسائکم. وانفسنا 
وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي الکاذبین . (1) این آیة.در داشتان 
مباهله نجران با پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) نازل گردیده است و 
كسي ادعا نکرده است که پیامبر خدا زیر عبا , 0 
ابیطالب, فاطمه و حسنین (علیه السلام) را وارد کرده باشد پس تأویل 
کلام الهي در مورد " آبنائنا ِ : حسن وحسین (علیها السلام) و " نسائنا ": 
فاطمه زهرا (س) و " انقیمنا ۱ : علي بن ابیطالب (علیه السلام) و 
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از ما است ". هارون گفت: سا ر کت ی ترا که عم 
بیان نمايي؟ 
امام (علیه السلام) فر مودند: نخستین حاجت من آنست که به پسر عمویت 
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برگردد؟ 
هارون گفت: عیب ندارد بنگریم که انشاء الله مي‌شود. 
1 ال عمران آیه 61. 
2. انبیاء آیه 60. 
۱۲۲۱ 


صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
ی ۱ (1). النیدة فاطتة الزهراء یتلام الله علیها 
(1) 


روایت شده است پس از این ماجرا او را به سندي بن شاهك تحویل داد و 
گمان آتفست. کذ پس از آن تاریخ پیش او وفات یافت. (1) د3. تشویق به 
تلاوت قرآن شیخ مفید در " ارشاد " نقل مي کند: مردم از امام موسي بن 
جعفر (علیه السلام) فراوان روایت رده اند او قفیه تریی»مردم عص و 
حافظ ترین مردم نسبت به قرآن و زیبا آهاز تیزم ۲ نسبت به قرائت 
قرآن بود او با حزن واندوه قرآن تلاوت مي‌کرد و شنوندگان آواي قرآن او 
به گریه مي‌افتادند مردم مدینه او را " زين المتهجدین " مي‌نامیدند (2) و 
کافي نقل نمودم است : امام بارهاز مي فر مود: درجات و مراتب بهشت بر 
حسب شمارش آیات قرآني است گفته مي‌شود قرآن بخوان بالاتر برو پس 
او قرآن مي‌خواند و بالاتر مي‌رود ۰ (3) 4. مال کثیر چه قدر است؟ 
از ان حضرت در مورد فردي سوال کردند که نذر کرده است: *" 
اموال كثيري را تصدق خواهم نمود " چه مقداري صدقه دهد؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: اگر فردي که سوگند یاد کرده است 
صاحب گوسفند باشد پس مي‌بایست 84 رآس گوسفند اگر داراي شتر 
است 84 نفر شتر و اگر صاحب دراهم و پول است پس 94 درهم بپردازد. 
چون خداوند متعال فر موده است: " ولقد نصر کم الله في مواطن کثیره 
ویوم حنین " (4) مواطن مورد تأیید رسول خدا پیش از نزول این آیه 
شمرده اند پس 84 موطن و مورد بوده است. (5) 5. حرمت خمیر علي بن 
یقطین گوید: مهدي خلیفه عباسي از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) 
در مورد " خمیر " 

۱ عیون اخبار الرضا ص ۸۱ معادن الحکمه جح ۲ ص ۶1 ۱ قابل توجه است 
که در کتاب " معادن الحکمة »جح ۲ علم الهدي (متوفي ۰۵ تعداد نامه 
از نامه‌هاي موسي بن جعفر (علیها السلام) را اورده است. 

۲ ارشاد مفید ص ۲۷۹ چاپ دار الکتب الاسلامية ۳۷۷ ۱. 

۳ اصول كافي, باب قرائت قرآن. 

6 سوره توبه ایه ۲. 

۵ بحار الاأنوار جح ۱۱ ص 353. 

)۱۲۲۷( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2)؛ 
هی ۱ ون ار الرضا هام۱۱ 
کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب بحار الانوار (1), موسي بن جعفر 
)1( 


به خدا 


روایت شده است پس از این ماجرا او را به سندي بن شاهك تحویل داد و 
گمان آتفست. کذ پس از آن تاریخ پیش او وفات یافت. (1) د3. تشویق به 
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قرآن بود او با حزن واندوه قرآن تلاوت مي‌کرد و شنوندگان آواي قرآن او 
به گریه مي‌افتادند مردم مدینه او را " زين المتهجدین " مي‌نامیدند (2) و 
کافي نقل نمودم است : امام بارهاز مي فر مود: درجات و مراتب بهشت بر 
حسب شمارش آیات قرآني است گفته مي‌شود قرآن بخوان بالاتر برو پس 
او قرآن مي‌خواند و بالاتر مي‌رود ۰ (3) 4. مال کثیر چه قدر است؟ 
از ان حضرت در مورد فردي سوال کردند که نذر کرده است: *" 
اموال كثيري را تصدق خواهم نمود " چه مقداري صدقه دهد؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: اگر فردي که سوگند یاد کرده است 
صاحب گوسفند باشد پس مي‌بایست 84 رآس گوسفند اگر داراي شتر 
است 84 نفر شتر و اگر صاحب دراهم و پول است پس 94 درهم بپردازد. 
چون خداوند متعال فر موده است: " ولقد نصر کم الله في مواطن کثیره 
ویوم حنین " (4) مواطن مورد تأیید رسول خدا پیش از نزول این آیه 
شمرده اند پس 84 موطن و مورد بوده است. (5) 5. حرمت خمیر علي بن 
یقطین گوید: مهدي خلیفه عباسي از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) 
در مورد " خمیر " 

۱ عیون اخبار الرضا ص ۸۱ معادن الحکمه جح ۲ ص ۶1 ۱ قابل توجه است 
که در کتاب " معادن الحکمة »جح ۲ علم الهدي (متوفي ۰۵ تعداد نامه 
از نامه‌هاي موسي بن جعفر (علیها السلام) را اورده است. 

۲ ارشاد مفید ص ۲۷۹ چاپ دار الکتب الاسلامية ۳۷۷ ۱. 

۳ اصول كافي, باب قرائت قرآن. 

6 سوره توبه ایه ۲. 

۵ بحار الاأنوار جح ۱۱ ص 353. 

)۱۲۲۷( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2)؛ 
هی ۱ ون ار الرضا هام۱۱ 
کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب بحار الانوار (1), موسي بن جعفر 
)1( 


به خدا 


روایت شده است پس از این ماجرا او را به سندي بن شاهك تحویل داد و 
گمان آتفست. کذ پس از آن تاریخ پیش او وفات یافت. (1) د3. تشویق به 
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قرآن بود او با حزن واندوه قرآن تلاوت مي‌کرد و شنوندگان آواي قرآن او 
به گریه مي‌افتادند مردم مدینه او را " زين المتهجدین " مي‌نامیدند (2) و 
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اموال كثيري را تصدق خواهم نمود " چه مقداري صدقه دهد؟ 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: اگر فردي که سوگند یاد کرده است 
صاحب گوسفند باشد پس مي‌بایست 84 رآس گوسفند اگر داراي شتر 
است 84 نفر شتر و اگر صاحب دراهم و پول است پس 94 درهم بپردازد. 
چون خداوند متعال فر موده است: " ولقد نصر کم الله في مواطن کثیره 
ویوم حنین " (4) مواطن مورد تأیید رسول خدا پیش از نزول این آیه 
شمرده اند پس 84 موطن و مورد بوده است. (5) 5. حرمت خمیر علي بن 
یقطین گوید: مهدي خلیفه عباسي از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) 
در مورد " خمیر " 

۱ عیون اخبار الرضا ص ۸۱ معادن الحکمه جح ۲ ص ۶1 ۱ قابل توجه است 
که در کتاب " معادن الحکمة »جح ۲ علم الهدي (متوفي ۰۵ تعداد نامه 
از نامه‌هاي موسي بن جعفر (علیها السلام) را اورده است. 

۲ ارشاد مفید ص ۲۷۹ چاپ دار الکتب الاسلامية ۳۷۷ ۱. 

۳ اصول كافي, باب قرائت قرآن. 

6 سوره توبه ایه ۲. 

۵ بحار الاأنوار جح ۱۱ ص 353. 

)۱۲۲۷( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2)؛ 
هی ۱ ون ار الرضا هام۱۱ 
کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب بحار الانوار (1), موسي بن جعفر 
)1( 


به خدا 


پر سید ند آپا در کتاب خدا| حرام شده است ؟ در صورتي که مردم نهي از 
خمر را مي‌شناسند ولي تحریم ان را نمي‌شناسند؟ 
امام (علیه السلام) فرمودند: بلي خمر در کتاب خدا هم تحریم شده است. 
مهدی پر سید؛: در کدام آیه از آیات الهي اي ابوالحسن؟ 
امام (علیه السلام) فرمودند در ایه شریفه " انما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها و ما بطن والاتم و البغي به غیر الحق " (1) مقصود از " ما ظهر 
منها " آن زناي اشکار است که زناکاران عهد جاهلیت بر سر دریها پرچم 
مي‌افر اشتند. و مقصود از ۳9 یطن " ازدواج با همسران پدران مي‌باشد 
که در خاهلیت بسن از مرت بدر, بسران با آنان ازدواج هي کردند و مقصود 
از " [ثم " خود خمر و شراب مي‌باشد جائي که خداوند متعال در جایگاه 
ديگري از قرآن مي‌فرماید: 
" یسئلونك عن الخمر والمیسر قل فیهما ثم کبیر " (2) اثم در کتاب خدا 
خمر و من میبافند وانم ۱ ۱۳ 

علي بن یقطین گفت: اک ۳ 7۳ ۱ 
دانش را از شما اهل بیت بیرون نبرده است. 
مهدي گفت: راست گفتي اي رافضي! (3) 6. توحید و خداشناسي محمد 
بن عمیر گوید: به محضر آقا و سرورم موسي بن جعفر (علیه السلام) وارد 
شدم عرضه داشتم اي فرزند رسول خدا (صلي الله علیه وآله) توحید را به 


هن با ون : ۰ 

اما (علیهااسلام ) فرموود آع, آبا اخسوا در مسااه خی خایست از اه 
که خداوند تعیین فرموده است تجاوز کرد که به وادي هلااکت مي‌افتي بدان 
که خداوند واحد, احد, صمد مي‌باشد 

(, سوره اعراف آیه ۳۳. 

۲ سوره بقره آیه .۲۱٩‏ 

۳ بحار الاأنوار ج ۱۱ ص 277. 

۱۲۲۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
علي بن یقطین (2), کتاب بحار الانوار (1) 


7 - پیرامون تجدید بناي کعبه 


والد نیست تا ارث برده شود و مولود نیست که شريكي داشته باشد او 
صاحب, فرزند نیست و شريكکي اتخاذ نکرده است او هميشه زنده است 
مرگ و ممات بر او راه ندارد, او قادري است هرگز عاجز و ناتوان نمیگردد 
او قاهر و پيروزي است که هرگز مغلوب نمیگردد او حلیم و بردباري 
که هرگز عجله نمیکند او دائم و هميشگي است هرگز از بین نمیرود او 
باقي و پایدار است هرگز فاني نمي‌شود, ثابت و استوار است هرگز زوال 
ندارد او غني و بي نیاز است هرگز نیازمند تقف جرد او عزیز و توانمند 
ات و کر ایا شا ی رده ام فا اه سا هل و ادا 
نمي‌شود. او عادلي است هرگز جور و جفا نمي‌کند, او بخشنده اي است 
هرگز بخل و امساك نمي‌ورزد. او وجودي است هرگز عقول و اندیشه‌ها 
نمي‌توانند او را , به اندازه درآورند و اوهام و خیالات بر او وافع ثقق کردد: 
اسان انار وز اه اخا له سس و دای راو سس رن ها اد 
را درك نمي‌کنند او لطیف و خبیر است او همانند و مثل ندارد او شنوا و بینا 
است. 

" هیچ رازي سه کس با هم نگویند جز آنکه خدا چهارمین آنان, و نه پنج کس 
جز آنکه خدا ششمین آنان, نه کمتر از آن و نه بیشتر جز اینکه هر کجا که 
باشند او با آنها است " (1) او نخستین است و چيزي پیش از او نبوده 
است اه آخزبن است چیز ديگري بعد از او نخواهد بود او قديمي است و 
جز او مخلوق و تازه پدید آمده است خداوند متعال خيلي بالاتر و والاتر از 
صفات آفریده‌هاست " ۰ (2) 7. پیرامون تجدید بناي کعبه در تفسیر عياشي 
ام است سای که وت ای انم کی ور کر 
خانه اي در محوطه کعبه قرار داشت از صاحب آن خواستند که بفروشد او 
امتناع ورزید از فقها فتاه اش را پرسیدند پاسخ دادند نمي‌توان چیز 
ای ی 

علي بن یقطین به مهدي عباسي گفت اگر از موسي بن جعفر استفتاء 
مي‌نمودي حفیفت 
1. سوره مجادله آیه 7. 
2 اتوخید ضتدوق صع 77 به تقل آن استا خی 51 و 232. 
(۱۲۲۹ 
صفحهمفاتیح البحث: علي بن یقطین (1). موسي بن جعفر (1), الجهل (1), 
الغتي  )1(‏ 
امر را مي‌گفتند مهدي به والي مدینه نوشت که از موسي بن جعفر در 
مورد آن خانه پرسشي نماید فرماندار مدینه پرسش قطعي مسالة را از 


امام درخواست نمود. 

اسام یه اسلا ی بای وه فش لاه انز الیو ان کانه 

الکعبة هي النازله بالناس فالناس اولي یقتائها وان کان الناس هم النازلون 

بفناء الکعبة فالکعبة اولي بفنائها : )1 به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر 

اگر کبعه به دستان مردم وارد شده است پس مردم اولي به تصرف هلستند 
اک این رد هتسد که به انتان. کعیه از ل. کشته اند بت کفنه. نه 

ات خویشتن مي‌باشد ". 

هنگامي که نامه به مهدي رسید آن را بوسیله و دستور تخریب خانه را داد 

صاحبان خانه به سراغ امام آمندفد و از وي درخواست نمودند نامه اي به 

مهدي در مورد قیمت خانه بنویسند. امام (علیه السلام) نامه اي به مهدي 

دکاشتتد عطای. بیشتری. در مهرد زمین خانه .به آنان: پردازدسنه خدی که 

راضي و خشنود کند. 

در ذیل همین نامه امده است که ابوجعفر خواست از اهل مکه عکه جهت 

توسعهء مسجد خانه‌ها و منازل نزديك بیت الله الحرام را بخرد آنان امتناع 

ور ز ند 2 او (منصور) به سراغ امام صادق (علیه السلام) امد و جریان را 

گفت امام (علیه السلام) فرمود: اين موضوع شما را خيلي تاراحت نکند 

حجت و دلیل تو بر انان بسیار روشن است او پرسید چگونه استدلال کنم؟ 

امام فر مود: با کتاب خدا| جائّي که مي‌فرماید: " ان اول بیت وضع للبأاس 

للذي بمکة " (2) اگر آنان قبل از تأسیس بیت الله الحرام به آن منطقه 

آمده اند, خانه احداث کرده اند خانه‌ها مال آنها است و اگر بیت الله الحرام 

قديمي تر از انان مي‌باشد و انان وارد ان شده اند پس استان از ان بیت 

است. ابوجعفر با اين بیان استدلال نمود آنان گفتند هر طور خواستید رفتار 

کنید ". (3) 

1 غادن الخکشه اج رصن 196 3197 

2 آل عمران آیه 96. 

3. تفسیر عياشي ج 1, ص 185 ط ق, معادن الحکمة ج 2 ص 137. 

۱۲۳۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 

تخ خی تعوه هایین ازسختان و ارشادات اما (قاضه التلای) 

صفحه( ۲۳۱ ۱) 


تفت تقخض از تیه قاس 6 مساو ارات ای اعلیه زاس یاو ای با ارت زا فزام 
نفس 


بخش پنجم / نمونه‌هايي از سخنان و ارشادات امام (ع) ۹ 
1 جهاد اکبر با مبارزه با هواي نفس امام از جد بزرگوارش رسول خدا نقل 
فر مود: که پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) به سربازاني که از جبهه ي 
برگشته بودند فرمود: 
۲ فرشسش تا مسا آن تاد کف خیان اصفو را انخام باه مهو تاد اک 
بر عهده ي شما باقي است ". " عرض شد يا رسول الله جهاد اکبر کدام 
است ". فرمودند: جهاد با نفس و مبارزه با هواي نفساني است. (1) شرح 
کوتاه: 
غلبه بر نفس و مهار کردن عواطف و احساسات.؛ کاري بس دشوار است 
فردي که هواي نفس و خواهش‌هاي قلبي خود را تحت کنترل و مهار خود 
در آورد مي‌تواند در زمينه‌هاي گوناگون فداكاري و ایثار از خود نشان دهد و 
به هر عمل خیر و سازنده اقدام نماید. 
با توجه به اهمیت و دشواري 1 پيشواي عالي قدر اسلام جانبازي و 
فداكاري در میدان جنگ و پيروزي بر دشمنان مسلح را " جهاد اصغر " 
خوانده است ولي جنگ با هواي نفس را که دشمن داخلي و دروني است 
به " جهاد اکبر " تعبیر فرموده است. شاعر پارسي گو در این باره مي‌گوید: 
گر بر سر نفس خود اميري, مردي * گر برد گران, نکته نگيري, مردي 
مردي نبود فتاده را پاي زدن * از دست فتاده اي بگيري. مردي 
با در ۲ص ی سر ۱ رتیل ال 
(ص) بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي 
علیهم الجهاد الاکبر. قیل يا رسول الله وما الجهاد الاکبر؟ قال: جهاد النفس. 
(۲۳۳ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)؛ 
الرسول الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1) 


شرح کوناه: 


بخش پنجم / نمونه‌هايي از سخنان و ارشادات امام (ع) 7 

01 جهاد اکبر با مبارزه با هواي نفس امام از جد بزرگوارش رسول خدا نقل 
فرمود: که پیامبر اکرم (صلي الله علیه وآله) به سربازاني که از جبهه ي 
جنگ برگشته بودند فرمود: 

" آفرین بر شما سربازان باد! که جهاد اصغر را انجام داده و هنوز جهاد اکبر 
بر عهده ي شما باقي است ". " عرض شد يا رسول الله جهاد اکبر کدام 
است ". فرمودند: جهاد با نفس و مبارزه با هواي نفساني است. (1) شرح 
کوتاه: 

غلبه بر نفس و مهار کردن عواطف و احساسات.؛ کاري بس دشوار است 
فردي که هواي نفس و خواهش‌هاي قلبي خود را تحت کنترل و مهار خود 
در آورد مي‌تواند در زمينه‌هاي گوناگون فداکاري و ایثار از خود نشان دهد و 
به هر عمل خیر و سازنده اقدام نماید. 

با توجه به اهمیت و دشواري 1 پيشواي عالي قدر اسلام جانبازي و 
فداكاري در میدان جنگ و پيروزي بر دشمنان مسلح را " جهاد اصغر 1 
خوانده است ولي جنگ با هواي نفس را که دشمن داخلي و دروني است 
به " جهاد اکبر " تعبیر فرموده است. شاعر پارسي گو در این باره مي‌گوید: 
گر بر سر نفس خود اميري, مردي * گر برد گران, نکته نگيري, مردي 
مردي نبود فتاده را پاي زدن * از دست فتاده اي بگيري. مردي 

معاني الاخبار. ص ۱۲: عن موسي بن جعفر (ع) قال: ان رسول الله 
(ص) بعت بة فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأأصغر وبقي 
علیهم الجهاد الاعبر. قیل يا رسول الله وما الجهاد الاکبر؟ قال: جهاد النفس. 
(۱۲۳۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)؛ 
الرسول الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1) 


2 - تلاش در راه معاش 


2. تلاش در راه معاش امام درباره ي تلاش در راه کسب روزي مشروع و 
حلال و معیشت سالم فرمود: " کسي که از پي روزي حلال برود تا خود و 
خانوادهء خود را بهره‌مند سازد. اجر او در پیشگاه الهي همانند 0 
است که در راه خدا جهاد مي کند ۰ (1) شرح کوتاه: 

عبادت در اسلام. معناي وسیع و گسترده‌اي دارد که شامل عناوین گوناگون 
و فعاليت‌هاي مختلف زندگي. میگردد. تمام فعاليت‌هايي که خشنودي و 
رضاي الهي نز ان تهفته باشد. خود عبارت و کرنش در برابر خدا است: 
فرد با ايماني که به عنوان عبادت در کتاب خلقت. مطالعه کند و با پي 
بردن به اسرار آفرینش, راه تعالي و تکامل علمي و معنوي را , به پیماید و 
فکر خود را دز آن روش هاتی. به. کار آندازد که.مرضی خدا ا تست خود 
ماجور اسنت هو در حال عباوتتو انش فرد با ايماني که با نیت عبادت به 
فعاليت‌هاي اقتصادي و رفاهي دست مي‌زند و در پرتو سعي و کوشش 
خود, اندوخته اي به دست فآ ورد که ودک شرافت مندانه اش را تأمین 
و ی 
سازد عابد است و مجاهد. فرد با ايماني 2 
راهگشاي مشکلات ضروري ديني يا دنيوي مردم است عابد است و 
ستایش گر و هميشه در سنگر اطاعت و عبادت حق. اس و 
دهکده عمومي جهاني به عنوان و واحد تلقي شده است ملتي که کا 
تلاش نداشته باشد از قافله عقب است و در معادلات ی اه 
نیز در آخر خط قرار مي‌گیرد و به صورت " تو سري خور " درمیآید. 

تلاش و کوشش رمز تعالي و ترقي و سرفرازي ملل محسوب میکردد. (2) 
ال اه 
طلب هذا الرزق عن حله لیعود به علي نفسه وعیاله, کان کالمجاهد في 
سبیل الله. 


2 با توجه به این ارشادها و رهنمودهاي ارزشمند هبوز راز این همه 
تجصیلی و سطیا با اند تنوانه ای ون گزین اتران۳۱ حي موقتن 8 کط 
اهل بیت ءع( بر نگارنده نامعلوم است در کدام [۳ حدیت و روایت 
تعطيلي کارخانجات و کند ساختن روند اقتصاد و معیشت مردم " شعار 
ديني " گفته شده است شاید کشور ايران يكي از پر تعطيلي ترین 
كشورهاي جهان بوده باشد که در آفریقا هم نظیر ندارد. 

۱ ۲۳( 

مه خمسا مه لت الکس: (, احل مت ای ی الله غله وله 1 


الاتاش اه امه خن ون آنی ال سا ار اه این 
(2),. موسي بن بکر (1), سبیل الله (1), الرزق (1) 


شرح کوناه: 


2. تلاش در راه معاش امام درباره ي تلاش در راه کسب روزي مشروع و 
حلال و معیشت سالم فرمود: " کسي که از پي روزي حلال برود تا خود و 
خانوادهء خود را بهره‌مند سازد. اجر او در پیشگاه الهي همانند 0 
است که در راه خدا جهاد مي کند ۰ (1) شرح کوتاه: 

عبادت در اسلام. معناي وسیع و گسترده‌اي دارد که شامل عناوین گوناگون 
و فعاليت‌هاي مختلف زندگي. میگردد. تمام فعاليت‌هايي که خشنودي و 
رضاي الهي نز ان تهفته باشد. خود عبارت و کرنش در برابر خدا است: 
فرد با ايماني که به عنوان عبادت در کتاب خلقت. مطالعه کند و با پي 
بردن به اسرار آفرینش, راه تعالي و تکامل علمي و معنوي را , به پیماید و 
فکر خود را دز آن روش هاتی. به. کار آندازد که.مرضی خدا ا تست خود 
ماجور اسنت هو در حال عباوتتو انش فرد با ايماني که با نیت عبادت به 
فعاليت‌هاي اقتصادي و رفاهي دست مي‌زند و در پرتو سعي و کوشش 
خود, اندوخته اي به دست فآ ورد که ودک شرافت مندانه اش را تأمین 
و ی 
سازد عابد است و مجاهد. فرد با ايماني 2 
راهگشاي مشکلات ضروري ديني يا دنيوي مردم است عابد است و 
ستایش گر و هميشه در سنگر اطاعت و عبادت حق. اس و 
دهکده عمومي جهاني به عنوان و واحد تلقي شده است ملتي که کا 
تلاش نداشته باشد از قافله عقب است و در معادلات ی اه 
نیز در آخر خط قرار مي‌گیرد و به صورت " تو سري خور " درمیآید. 

تلاش و کوشش رمز تعالي و ترقي و سرفرازي ملل محسوب میکردد. (2) 
ال اه 
طلب هذا الرزق عن حله لیعود به علي نفسه وعیاله, کان کالمجاهد في 
سبیل الله. 


2 با توجه به این ارشادها و رهنمودهاي ارزشمند هبوز راز این همه 
تجصیلی و سطیا با اند تنوانه ای ون گزین اتران۳۱ حي موقتن 8 کط 
اهل بیت ءع( بر نگارنده نامعلوم است در کدام [۳ حدیت و روایت 
تعطيلي کارخانجات و کند ساختن روند اقتصاد و معیشت مردم " شعار 
ديني " گفته شده است شاید کشور ايران يكي از پر تعطيلي ترین 
كشورهاي جهان بوده باشد که در آفریقا هم نظیر ندارد. 

۱ ۲۳( 

مه خمسا مه لت الکس: (, احل مت ای ی الله غله وله 1 


الاتاش اه امه خن ون آنی ال سا ار اه این 
(2),. موسي بن بکر (1), سبیل الله (1), الرزق (1) 


3 - پرورش کودك 


3. پرورش کودك امام (علیه السلام) در زمینه ي تربیت و پرورش کودك و 
آشنا ساختن ندريجچي او با مشکلات و سختي‌هاي زد کم جمله ء جاودانه‌اي 
دارد. جائي که مي‌فرماید: " بهتر آن یج در دوران طفولیت با 
سختي‌ها و مشکلات اجتناب ناپذیر زندگي که غرامت حیات مي‌باشد., آشتا 
و مأنوس ِ تا در جواني و بزرگسالي بردبار و صبور باشد " (1) شرح 
کوتاه: 

امروز تربیت کودك يكي از مسائل فني. تخصصي و کارشناسي در امده 
است و در زمینه ي‌‌ و کتاب‌ها و رساله‌هايي نوشته اند که نجزیه و 
تحلیل آنها از عهده ي همگان خارج است. سخن امام يکي از چکيده‌هاي 
اعم‌حاعات ها ای ده ارس اد مرت ان 
مرحله خود را رسانده است و معتقد اسنت که طفل باید در دروان کودکي 
با مسائل و مشکلات اینده ء زد کت اشنا گردد تا به صورت خام وننري بار 
نیاید. 

4 بزرگواري و عزت واقعي پيشواي عالي قدر اسلام در زمینه عزت و 
سربلندي واقعي که خواست همگان است چنین مي‌فرماید: " از مردم 
قطع امید کردن, و از ثرونشان چشم پوشیدن, و به کار در امدي خود قانع 
شدن؛ براي مرد با ایمان ماأیه ي عزت ديني و روج جوانمردي و شرف 
دنيوي است. چنین انساني در نظر مردم بزرگ, و بین فامیل خود محترم. و 
در محیط خانواده اش, داراي هیبت و بزرگواري خواهد بود و در ضمیر خود 
و در نظر فیکر ان بینیا زترین مردم به حساب خواهد آضد 5 . (2) 

1 عن صالح بن عقبه قال سمعت العبد الصالح (ع) یقول یستحب غرامة 
الغلام في صفغره, لیکون حلیما في کبره. وسائل الشیعه. ص 126 - مجمع 
البحرین, مادة غرم. 

2 روي عن العالم علیه السلام قال: الیأس مما في ايدي الناس عز المومن 
في دینه. ومروته في نفسه وشرفه في دنیاه, وعظمته في اعین الناس, 
وجلالته في عشیرته ومهابته عند عیاله وهو آغني الناس عند جمیع الناس *" - 
سفينة البحار, ص‌ 397 

)۱ ۲۳۵( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي (1), صالح بن عقبة 
(1), الاستحباب (1), الیاس (1), السفينة (1) 


شرح کوناه: 


3. پرورش کودك امام (علیه السلام) در زمینه ي تربیت و پرورش کودك و 
آشنا ساختن ندريجچي او با مشکلات و سختي‌هاي زد کم جمله ء جاودانه‌اي 
دارد. جائي که مي‌فرماید: " بهتر آن یج در دوران طفولیت با 
سختي‌ها و مشکلات اجتناب ناپذیر زندگي که غرامت حیات مي‌باشد., آشتا 
و مأنوس ِ تا در جواني و بزرگسالي بردبار و صبور باشد " (1) شرح 
کوتاه: 

امروز تربیت کودك يكي از مسائل فني. تخصصي و کارشناسي در امده 
است و در زمینه ي‌‌ و کتاب‌ها و رساله‌هايي نوشته اند که نجزیه و 
تحلیل آنها از عهده ي همگان خارج است. سخن امام يکي از چکيده‌هاي 
اعیم‌حاعات ها ای ده ارس اد مرت ان 
مرحله خود را رسانده است و معتقد اسنت که طفل باید در دروان کودکي 
با مسائل و مشکلات اینده ء زد کت اشنا گردد تا به صورت خام وننري بار 
نیاید. 

4 بزرگواري و عزت واقعي پيشواي عالي قدر اسلام در زمینه عزت و 
سربلندي واقعي که خواست همگان است چنین مي‌فرماید: " از مردم 
قطع امید کردن, و از ثرونشان چشم پوشیدن, و به کار در امدي خود قانع 
شدن؛ براي مرد با ایمان ماأیه ي عزت ديني و روج جوانمردي و شرف 
دنيوي است. چنین انساني در نظر مردم بزرگ, و بین فامیل خود محترم. و 
در محیط خانواده اش, داراي هیبت و بزرگواري خواهد بود و در ضمیر خود 
و در نظر فیکر ان بینیا زترین مردم به حساب خواهد آضد 5 . (2) 

1 عن صالح بن عقبه قال سمعت العبد الصالح (ع) یقول یستحب غرامة 
الغلام في صفغره, لیکون حلیما في کبره. وسائل الشیعه. ص 126 - مجمع 
البحرین, مادة غرم. 

2 روي عن العالم علیه السلام قال: الیأس مما في ايدي الناس عز المومن 
في دینه. ومروته في نفسه وشرفه في دنیاه, وعظمته في اعین الناس, 
وجلالته في عشیرته ومهابته عند عیاله وهو آغني الناس عند جمیع الناس *" - 
سفينة البحار, ص‌ 397 

)۱ ۲۳۵( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي (1), صالح بن عقبة 
(1), الاستحباب (1), الیاس (1), السفينة (1) 


4 - بزرگواري و عزت واقعي 


3. پرورش کودك امام (علیه السلام) در زمینه ي تربیت و پرورش کودك و 
آشنا ساختن ندريجچي او با مشکلات و سختي‌هاي زد کم جمله ء جاودانه‌اي 
دارد. جائي که مي‌فرماید: " بهتر آن یج در دوران طفولیت با 
سختي‌ها و مشکلات اجتناب ناپذیر زندگي که غرامت حیات مي‌باشد., آشتا 
و مأنوس ِ تا در جواني و بزرگسالي بردبار و صبور باشد " (1) شرح 
کوتاه: 

امروز تربیت کودك يكي از مسائل فني. تخصصي و کارشناسي در امده 
است و در زمینه ي‌‌ و کتاب‌ها و رساله‌هايي نوشته اند که نجزیه و 
تحلیل آنها از عهده ي همگان خارج است. سخن امام يکي از چکيده‌هاي 
اعم‌حاعات ها ای ده ارس اد مرت ان 
مرحله خود را رسانده است و معتقد اسنت که طفل باید در دروان کودکي 
با مسائل و مشکلات اینده ء زد کت اشنا گردد تا به صورت خام وننري بار 
نیاید. 

4 بزرگواري و عزت واقعي پيشواي عالي قدر اسلام در زمینه عزت و 
سربلندي واقعي که خواست همگان است چنین مي‌فرماید: " از مردم 
قطع امید کردن, و از ثرونشان چشم پوشیدن, و به کار در امدي خود قانع 
شدن؛ براي مرد با ایمان ماأیه ي عزت ديني و روج جوانمردي و شرف 
دنيوي است. چنین انساني در نظر مردم بزرگ, و بین فامیل خود محترم. و 
در محیط خانواده اش, داراي هیبت و بزرگواري خواهد بود و در ضمیر خود 
و در نظر فیکر ان بینیا زترین مردم به حساب خواهد آضد 5 . (2) 

1 عن صالح بن عقبه قال سمعت العبد الصالح (ع) یقول یستحب غرامة 
الغلام في صفغره, لیکون حلیما في کبره. وسائل الشیعه. ص 126 - مجمع 
البحرین, مادة غرم. 

2 روي عن العالم علیه السلام قال: الیأس مما في ايدي الناس عز المومن 
في دینه. ومروته في نفسه وشرفه في دنیاه, وعظمته في اعین الناس, 
وجلالته في عشیرته ومهابته عند عیاله وهو آغني الناس عند جمیع الناس *" - 
سفينة البحار, ص‌ 397 

)۱ ۲۳۵( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي (1), صالح بن عقبة 
(1), الاستحباب (1), الیاس (1), السفينة (1) 


شرح کوناه: 


شرح کوتاه: 
هر کس عزت و سربلندي را از ديدگاهي تفسیر مي‌نماید افرادي هستند که 
عزت را در ریاست و حکم فرمايي, و افرادي پیدا مي‌شوند که عزت را در 
ثروت و مال بي حساب, و جمعي هم در شهرت و جاه و جلال. ولي از 
دیدگاه اولياي اسلام. عزت واقعي و سربلندي حقيقي در انجام وظائف 
الهي واکتفاء نمودن به حقوق شرعي و طبيعي خویشتن میباشد بي آن که 
چشم طمع به مال و ثروت دیگران بدوزد یا دست تعدي به نامشروعي 
دراز نماید فشردهء کلام, خود سازي و خود اتعائي و طفيلي بار نیامدن 
5 انسان سعادتمند درباره ي عوامل سعادت و خوشبختي سخن‌ها رفته و 
کتاب‌ها تنظیم یافته است ولي عبارت کوتاه امام (علیه السلام) معناي 
وسیع و آموزنده‌اي دارد که در خور دقت وتامل میباشد: 

" خوشبخت انسان با ايماني است که براي گذراندن زندگي: درآمد كافي 
داشته باشد ". (1) شرح کوتاه: 
امام (علیه السلام) براي سعادت و خوشبختي انسان. دو رکنین اساسي 
تعیین میفرماید: 
1 ایمان. 2. معاش سالم. 
با وجود این همه آپيشرفت‌هاي صنعتي و تحولات اقتصادي و فراهم بودن 
وسائل رفاهي ۵ اسان ژند ی عاملي که بیش از همم باعث این همه 
اضطرابات و ناراحتي‌هاي رواني و بحران‌هاي روحي وتنگناهاي معيشتي 
است به حدي که در برخي از افراد, به خودكشي و انتحار منجر مي‌گردد, 
فقدان روح ایمان و از دست دادن معتقدات پاك مذهبي است. و از سوي 
دیگر افراد که در محیط تربيتي ایمان و در خانواده‌هاي معتقد و مساعد به 
کج روي‌ها و انحرافات روحي کشانده مي‌شود وبیش از هر عامل دیگر, 
نيازهاي 3 و تنگدستي و فقر مالي است که در برخي از موارد از کفر و 
بي ايماني هم دردناکتر است و " کاد القفزان یکمن کقر ات از این رهفتر ای 
تأمین سعادت واقعي وجود هر دو لازم و ضروري 
1 طوبي لمن آمن وکان عيشه کفافا - بحار الانوار, ج 15, ص 236. 
(۱۲۳۱) 
صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار (1) 


5 - انسان سعادتمند 


شرح کوتاه: 
هر کس عزت و سربلندي را از ديدگاهي تفسیر مي‌نماید افرادي هستند که 
عزت را در ریاست و حکم فرمايي, و افرادي پیدا مي‌شوند که عزت را در 
ثروت و مال بي حساب, و جمعي هم در شهرت و جاه و جلال. ولي از 
دیدگاه اولياي اسلام. عزت واقعي و سربلندي حقيقي در انجام وظائف 
الهي واکتفاء نمودن به حقوق شرعي و طبيعي خویشتن میباشد بي آن که 
چشم طمع به مال و ثروت دیگران بدوزد یا دست تعدي به نامشروعي 
دراز نماید فشردهء کلام, خود سازي و خود اتعائي و طفيلي بار نیامدن 
5 انسان سعادتمند درباره ي عوامل سعادت و خوشبختي سخن‌ها رفته و 
کتاب‌ها تنظیم یافته است ولي عبارت کوتاه امام (علیه السلام) معناي 
وسیع و آموزنده‌اي دارد که در خور دقت وتامل میباشد: 

" خوشبخت انسان با ايماني است که براي گذراندن زندگي: درآمد كافي 
داشته باشد ". (1) شرح کوتاه: 
امام (علیه السلام) براي سعادت و خوشبختي انسان. دو رکنین اساسي 
تعیین میفرماید: 
1 ایمان. 2. معاش سالم. 
با وجود این همه آپيشرفت‌هاي صنعتي و تحولات اقتصادي و فراهم بودن 
وسائل رفاهي ۵ اسان ژند ی عاملي که بیش از همم باعث این همه 
اضطرابات و ناراحتي‌هاي رواني و بحران‌هاي روحي وتنگناهاي معيشتي 
است به حدي که در برخي از افراد, به خودكشي و انتحار منجر مي‌گردد, 
فقدان روح ایمان و از دست دادن معتقدات پاك مذهبي است. و از سوي 
دیگر افراد که در محیط تربيتي ایمان و در خانواده‌هاي معتقد و مساعد به 
کج روي‌ها و انحرافات روحي کشانده مي‌شود وبیش از هر عامل دیگر, 
نيازهاي 3 و تنگدستي و فقر مالي است که در برخي از موارد از کفر و 
بي ايماني هم دردناکتر است و " کاد القفزان یکمن کقر ات از این رهفتر ای 
تأمین سعادت واقعي وجود هر دو لازم و ضروري 
1 طوبي لمن آمن وکان عيشه کفافا - بحار الانوار, ج 15, ص 236. 
(۱۲۳۱) 
صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار (1) 


شرح کوناه: 


شرح کوتاه: 
هر کس عزت و سربلندي را از ديدگاهي تفسیر مي‌نماید افرادي هستند که 
عزت را در ریاست و حکم فرمايي, و افرادي پیدا مي‌شوند که عزت را در 
ثروت و مال بي حساب, و جمعي هم در شهرت و جاه و جلال. ولي از 
دیدگاه اولياي اسلام. عزت واقعي و سربلندي حقيقي در انجام وظائف 
الهي واکتفاء نمودن به حقوق شرعي و طبيعي خویشتن میباشد بي آن که 
چشم طمع به مال و ثروت دیگران بدوزد یا دست تعدي به نامشروعي 
دراز نماید فشردهء کلام, خود سازي و خود اتعائي و طفيلي بار نیامدن 
5 انسان سعادتمند درباره ي عوامل سعادت و خوشبختي سخن‌ها رفته و 
کتاب‌ها تنظیم یافته است ولي عبارت کوتاه امام (علیه السلام) معناي 
وسیع و آموزنده‌اي دارد که در خور دقت وتامل میباشد: 

" خوشبخت انسان با ايماني است که براي گذراندن زندگي: درآمد كافي 
داشته باشد ". (1) شرح کوتاه: 
امام (علیه السلام) براي سعادت و خوشبختي انسان. دو رکنین اساسي 
تعیین میفرماید: 
1 ایمان. 2. معاش سالم. 
با وجود این همه آپيشرفت‌هاي صنعتي و تحولات اقتصادي و فراهم بودن 
وسائل رفاهي ۵ اسان ژند ی عاملي که بیش از همم باعث این همه 
اضطرابات و ناراحتي‌هاي رواني و بحران‌هاي روحي وتنگناهاي معيشتي 
است به حدي که در برخي از افراد, به خودكشي و انتحار منجر مي‌گردد, 
فقدان روح ایمان و از دست دادن معتقدات پاك مذهبي است. و از سوي 
دیگر افراد که در محیط تربيتي ایمان و در خانواده‌هاي معتقد و مساعد به 
کج روي‌ها و انحرافات روحي کشانده مي‌شود وبیش از هر عامل دیگر, 
نيازهاي 3 و تنگدستي و فقر مالي است که در برخي از موارد از کفر و 
بي ايماني هم دردناکتر است و " کاد القفزان یکمن کقر ات از این رهفتر ای 
تأمین سعادت واقعي وجود هر دو لازم و ضروري 
1 طوبي لمن آمن وکان عيشه کفافا - بحار الانوار, ج 15, ص 236. 
(۱۲۳۱) 
صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار (1) 


است. 
6. بهداشت و تندرستي دو عبارت کوتاه از آمام موسي بن جعفر (علیه 
السلام) در زمینه ۶ بهداشت و جلوگيري از آلودگي وارد شده است که 
مي‌تواند در طب پيشگيري مورد استفادهء شایان توجه و عنایت قرار گیرد 

و ارادتمندان مکتب او را به رعایت این دو اصل وا دارد تا ضمن تکمیل 
اب روان به بهبود تن هم بپردازند: 1. پرهیز, سرسلسله دارو و درمان 
به شمار میرود. (1) 2. اعتدال در کار و مدارا کردن با بدن در راس تمام 
برنامه‌هاي پرهیز قرار گرفته است. (2) شرح کوتاه: 
اولیاء کر آهفف اسلام ضمن روایات بسياري درباره ی مواد غذايي و چگونگي 
تغذ به وحفظ سلامت دستگاه گوارش با پیروان خود سخن گفته و تعالیم 
لازم را , تا 
پزشكي همان اصول را به مردم توصیه و نسخه پيچي مي‌کند که دو جمله 
کوتاه امام (علیه السلام) نمونه اي از ان گونه تعالیم نوراني است. و اکنون 
طب جهاني اهمیت پيشگيري و جلوگيري از ابتلا را خيلي مهم تر از درمان 
و معالجه مي‌شمارد پرهیز و رعایت صحت و بهداشت بدن يكي از مسائل 
تناما ماه نت مان کشت شاد آباق رخ 
معرفي حجت‌هاي الهي که به عنوان ارشاد و هدایت مردم ماموریت دارند 
به يکي از یاران خود چنین مي‌فرماید: " خداوند براي ارشاد و هدایت بشر 
دو حجت دارد يكي آشکار و ديگري پنهان و نهاني ". " حجت آشکار همان 
سا وحشوا وستایان معصرم عله اسا شش صحفت بهانی 
عقل و شعور باطني مردم است. خداوند به اهل عقل 
1 الحمية راس الدواء - سفيدة البحار, مادة حمي, ص 45د. 

2 وان الجمه الز فق این تفحار اانوارم 14ص 520 
3. درباره مواد غذايي و اهمیت آن به کتاب اسلام پزشك. بي دارو, شماره 
1 - 32 از انتشارات نسل جوان مراجعه شود. 
(۱۲۳۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
کتاب بحار الأنوار (1), الدواء التداوي (1), السفينة (1) 


شرح کوناه: 


است. 
6. بهداشت و تندرستي دو عبارت کوتاه از آمام موسي بن جعفر (علیه 
السلام) در زمینه ۶ بهداشت و جلوگيري از آلودگي وارد شده است که 
مي‌تواند در طب پيشگيري مورد استفادهء شایان توجه و عنایت قرار گیرد 

و ارادتمندان مکتب او را به رعایت این دو اصل وا دارد تا ضمن تکمیل 
اب روان به بهبود تن هم بپردازند: 1. پرهیز, سرسلسله دارو و درمان 
به شمار میرود. (1) 2. اعتدال در کار و مدارا کردن با بدن در راس تمام 
برنامه‌هاي پرهیز قرار گرفته است. (2) شرح کوتاه: 
اولیاء کر آهفف اسلام ضمن روایات بسياري درباره ی مواد غذايي و چگونگي 
تغذ به وحفظ سلامت دستگاه گوارش با پیروان خود سخن گفته و تعالیم 
لازم را , تا 
پزشكي همان اصول را به مردم توصیه و نسخه پيچي مي‌کند که دو جمله 
کوتاه امام (علیه السلام) نمونه اي از ان گونه تعالیم نوراني است. و اکنون 
طب جهاني اهمیت پيشگيري و جلوگيري از ابتلا را خيلي مهم تر از درمان 
و معالجه مي‌شمارد پرهیز و رعایت صحت و بهداشت بدن يكي از مسائل 
تناما مواه ‏ عت مان کشت شاد آباق رخ 
معرفي حجت‌هاي الهي که به عنوان ارشاد و هدایت مردم ماموریت دارند 
به يکي از یاران خود چنین مي‌فرماید: " خداوند براي ارشاد و هدایت بشر 
دو حجت دارد يكي آشکار و ديگري پنهان و نهاني ". " حجت آشکار همان 
سا وحشوا وستایان معصرم عله اسا شش صحفت بهانی 
عقل و شعور باطني مردم است. خداوند به اهل عقل 
1 الحمية راس الدواء - سفيدة البحار, مادة حمي, ص 45د. 

2 وان الجمه الز فق این تفحار اانوارم 14ص 520 
3. درباره مواد غذايي و اهمیت آن به کتاب اسلام پزشك. بي دارو, شماره 
1 - 32 از انتشارات نسل جوان مراجعه شود. 
(۱۲۳۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
کتاب بحار الأنوار (1), الدواء التداوي (1), السفينة (1) 


7 - حجت نهان و حجت آشکار 


است. 
6. بهداشت و تندرستي دو عبارت کوتاه از آمام موسي بن جعفر (علیه 
السلام) در زمینه ۶ بهداشت و جلوگيري از آلودگي وارد شده است که 
مي‌تواند در طب پيشگيري مورد استفادهء شایان توجه و عنایت قرار گیرد 

و ارادتمندان مکتب او را به رعایت این دو اصل وا دارد تا ضمن تکمیل 
اب روان به بهبود تن هم بپردازند: 1. پرهیز, سرسلسله دارو و درمان 
به شمار میرود. (1) 2. اعتدال در کار و مدارا کردن با بدن در راس تمام 
برنامه‌هاي پرهیز قرار گرفته است. (2) شرح کوتاه: 
اولیاء کر آهفف اسلام ضمن روایات بسياري درباره ی مواد غذايي و چگونگي 
تغذ به وحفظ سلامت دستگاه گوارش با پیروان خود سخن گفته و تعالیم 
لازم را , تا 
پزشكي همان اصول را به مردم توصیه و نسخه پيچي مي‌کند که دو جمله 
کوتاه امام (علیه السلام) نمونه اي از ان گونه تعالیم نوراني است. و اکنون 
طب جهاني اهمیت پيشگيري و جلوگيري از ابتلا را خيلي مهم تر از درمان 
و معالجه مي‌شمارد پرهیز و رعایت صحت و بهداشت بدن يكي از مسائل 
تناما ماه نت مان کشت شاد آباق رخ 
معرفي حجت‌هاي الهي که به عنوان ارشاد و هدایت مردم ماموریت دارند 
به يکي از یاران خود چنین مي‌فرماید: " خداوند براي ارشاد و هدایت بشر 
دو حجت دارد يكي آشکار و ديگري پنهان و نهاني ". " حجت آشکار همان 
سا وحشوا وستایان معصرم عله اسا شش صحفت بهانی 
عقل و شعور باطني مردم است. خداوند به اهل عقل 
1 الحمية راس الدواء - سفيدة البحار, مادة حمي, ص 45د. 

2 وان الجمه الز فق این تفحار اانوارم 14ص 520 
3. درباره مواد غذايي و اهمیت آن به کتاب اسلام پزشك. بي دارو, شماره 
1 - 32 از انتشارات نسل جوان مراجعه شود. 
(۱۲۳۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
کتاب بحار الأنوار (1), الدواء التداوي (1), السفينة (1) 


شرح کوناه: 


و شعور در کتاب خود بشارت داده و فرموده است: " مژده بده به كساني 
که سخنان را میشنوند و از آنچه خوب و پسندیده است پيروي و تبعیت 
مینمایند. آنان كساني هستند که خداوند شان هدایت فر موده و آنان 
صاحبان عقل و هدایت هستند ". (1) شرح کوتاه: 

اهمیت حجت باطني در ارشاد و هدایت مردم, بیش از حجح ظاهري و 
علني است چون حجت ظاهري دورانش محدود و فعالیتش در زمان ویژه و 
شر اثط مخصوص است ولي حجت باطني راهگشا و راهنما براي پيروي و 
تبعیت از حجح ظاهري است اعتقاد به پیامبران و انبیاء و کتاب‌هاي آنتتما نت 
و تعالیم ارزندهء آنان, طبق ارشاد و هدایت حجم باطني است که همواره 
با مقیاس و ارزيابي و سنجش مصالح و مفاسد به حقیقت رهگشا و 
رهنمون 0 ۳ 

8 دينداري و فقاهت پيشواي هفتم درباره فقاهت و اشنايي با مسائل دین 
و عوامل سعادت و خوشبختي بشر و حیازت مقام والاي انساني ضمن 
حدیت شريفي چنین مي‌فرماید: " دین شناسي کلید بیننش و دل اگاهي و 
عبادت کامل است. آدهی به وسیله ي آن مي‌تواند به مدارج عالي دست 
یابد و در امور دین_ و دنیاء, , رنبه ي والاتري را احراز نماید, فضیلت فقیه بر 
عابد همانند برتري آفتات: بر ستارگان است " . (2) شرح کوتاه: 

سعادت و خوشيختي بشر در عمل , به احکام دین است و طبيعي است که 
بدون آگاهي و آشتتاین با مسائل دین» عمل , نت | رخ میسور و ممکن نیست.. 
سازندگي و ننیجه بخشي فقه و 

1 یا هشام ان الله علي الناس حجتین. حجة ظاهرة وحجة باطنة فاما 
الظاهرة فالرسل والاٌنبیاء والأئْمة واما الباطنه. فالمعقول: ان. الله تعالی 
بشر اهل العقل والفهم في کتابه فقال: بشر عباد الذین پستمعون القول 
فیتبعون احسنه, واولك الذین هدیهم الله واولك هم اولولالباب ِ کافي, ۳ 
11 

2«النقه فتاه الیضیرگ شام الفادة والشست الی الضارل الرقیعه مسا 
المع المر فده ایلع کی ال اتسار ررض 2 

۱ ۲۳۸( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار (1), الحج (2) 


8 - دينداري و فقاهت 


و شعور در کتاب خود بشارت داده و فرموده است: " مژده بده به كساني 
که سخنان را میشنوند و از آنچه خوب و پسندیده است پيروي و تبعیت 
مینمایند. آنان كساني هستند که خداوند شان هدایت فر موده و آنان 
صاحبان عقل و هدایت هستند ". (1) شرح کوتاه: 

اهمیت حجت باطني در ارشاد و هدایت مردم, بیش از حجح ظاهري و 
علني است چون حجت ظاهري دورانش محدود و فعالیتش در زمان ویژه و 
شر اثط مخصوص است ولي حجت باطني راهگشا و راهنما براي پيروي و 
تبعیت از حجح ظاهري است اعتقاد به پیامبران و انبیاء و کتاب‌هاي آنتتما نت 
و تعالیم ارزندهء آنان, طبق ارشاد و هدایت حجم باطني است که همواره 
با مقیاس و ارزيابي و سنجش مصالح و مفاسد به حقیقت رهگشا و 
رهنمون 0 ۳ 

8 دينداري و فقاهت پيشواي هفتم درباره فقاهت و اشنايي با مسائل دین 
و عوامل سعادت و خوشبختي بشر و حیازت مقام والاي انساني ضمن 
حدیت شريفي چنین مي‌فرماید: " دین شناسي کلید بیننش و دل اگاهي و 
عبادت کامل است. آدهی به وسیله ي آن مي‌تواند به مدارج عالي دست 
یابد و در امور دین_ و دنیاء, , رنبه ي والاتري را احراز نماید, فضیلت فقیه بر 
عابد همانند برتري آفتات: بر ستارگان است " . (2) شرح کوتاه: 

سعادت و خوشيختي بشر در عمل , به احکام دین است و طبيعي است که 
بدون آگاهي و آشتتاین با مسائل دین» عمل , نت | رخ میسور و ممکن نیست.. 
سازندگي و ننیجه بخشي فقه و 

1 یا هشام ان الله علي الناس حجتین. حجة ظاهرة وحجة باطنة فاما 
الظاهرة فالرسل والاٌنبیاء والأئْمة واما الباطنه. فالمعقول: ان. الله تعالی 
بشر اهل العقل والفهم في کتابه فقال: بشر عباد الذین پستمعون القول 
فیتبعون احسنه, واولك الذین هدیهم الله واولك هم اولولالباب ِ کافي, ۳ 
11 

2«النقه فتاه الیضیرگ شام الفادة والشست الی الضارل الرقیعه مسا 
المع المر فده ایلع کی ال اتسار ررض 2 

۱ ۲۳۸( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار (1), الحج (2) 


شرح کوناه: 


و شعور در کتاب خود بشارت داده و فرموده است: " مژده بده به كساني 
که سخنان را میشنوند و از آنچه خوب و پسندیده است پيروي و تبعیت 
مینمایند. آنان كساني هستند که خداوند شان هدایت فر موده و آنان 
صاحبان عقل و هدایت هستند ". (1) شرح کوتاه: 

اهمیت حجت باطني در ارشاد و هدایت مردم, بیش از حجح ظاهري و 
علني است چون حجت ظاهري دورانش محدود و فعالیتش در زمان ویژه و 
شر اثط مخصوص است ولي حجت باطني راهگشا و راهنما براي پيروي و 
تبعیت از حجح ظاهري است اعتقاد به پیامبران و انبیاء و کتاب‌هاي آنتتما نت 
و تعالیم ارزندهء آنان, طبق ارشاد و هدایت حجم باطني است که همواره 
با مقیاس و ارزيابي و سنجش مصالح و مفاسد به حقیقت رهگشا و 
رهنمون 0 ۳ 

8 دينداري و فقاهت پيشواي هفتم درباره فقاهت و اشنايي با مسائل دین 
و عوامل سعادت و خوشبختي بشر و حیازت مقام والاي انساني ضمن 
حدیت شريفي چنین مي‌فرماید: " دین شناسي کلید بیننش و دل اگاهي و 
عبادت کامل است. آدهی به وسیله ي آن مي‌تواند به مدارج عالي دست 
یابد و در امور دین_ و دنیاء, , رنبه ي والاتري را احراز نماید, فضیلت فقیه بر 
عابد همانند برتري آفتات: بر ستارگان است " . (2) شرح کوتاه: 

سعادت و خوشيختي بشر در عمل , به احکام دین است و طبيعي است که 
بدون آگاهي و آشتتاین با مسائل دین» عمل , نت | رخ میسور و ممکن نیست.. 
سازندگي و ننیجه بخشي فقه و 

1 یا هشام ان الله علي الناس حجتین. حجة ظاهرة وحجة باطنة فاما 
الظاهرة فالرسل والاٌنبیاء والأئْمة واما الباطنه. فالمعقول: ان. الله تعالی 
بشر اهل العقل والفهم في کتابه فقال: بشر عباد الذین پستمعون القول 
فیتبعون احسنه, واولك الذین هدیهم الله واولك هم اولولالباب ِ کافي, ۳ 
11 

2«النقه فتاه الیضیرگ شام الفادة والشست الی الضارل الرقیعه مسا 
المع المر فده ایلع کی ال اتسار ررض 2 

۱ ۲۳۸( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار (1), الحج (2) 


9 - اعتدال در امر دین و دنیا 


احکام دین. منوط , به آگاهي و علم به فروع آن مي‌باشد از اين رو گفته اند 
يك رکعت نمازي فرد آگاه و عالم به مسائل دین مي‌گزارد اجر و 
پاداشش به میزان هفتاد سال عبادت عابد جاهل است و میزان پاداش و 
اجر هر كسي در حدود و ی از اين رو امام هم 
مي‌فرماید: ۲ دین شناسي و آشنائي با مسائل آن. کلید ید بینلش» و وسیله ي‌ 
ارتقاء به مقامات عالي انساني است .. 
9 اعتدال در امر دین و دنیا ميانه روي و اعتدال در امر دین و دنیا مطلوب 
تمام عقلاء و رهبران آتیماتف و اندیشمندان جهاني است و امام هفتم 
(علیه السلام) در این باره مي‌فرماید: ۱ از ما نیست و به ما بلتتکون 
روحاني ندارد آن کس که دنياي خود را براي دینلش» م پا دین خود را براي 
دنیایش ترك گوید ۳ (1) شرح کوتاه: 
اسلام آئين اعتدال و ميانه‌روي است و میان دین و دنیا تا حدودي که به هم 
مربوط مي‌شود فرق قائل نشده است و هر دو را براي پیمودن راه تکامل 
لا زم و ضروري دانسته است. مبانیت و اختلاف از آنجا ناشي مي‌گردد که 
افرادي در يكي از این دو امر. متلازم و مربوط به هم راه افراط را در 
پیش گيرند. 
يكي غرق در مادیات و لذات دنيوي گردد و از آخرت و معنویت غافل ماند و 
آن دیگری در زهیانیت و عبادت افر اط .ورزد به این امید که دین تنها تماز و 
عبادت است و از مسائل ضروري و احتجاجات طبيعي غفلت نماید بنا به 
منطق امام, هر دو راه خطا پیموده اند. 
10 اموزش دوران جواني امام هفتم (علیه السلام) در شراتط سني 
دانشجو و محصل مي‌فرماید: " اموخته‌هاي دوران جواني. همانند نقشي 
است ی بر سنك حکاکي شده باشد مستقر و پایدار خواهد ماند ۳. (2) 
شرح کوتاه: 
رشد عقل در عموم افراد بشر دو مرحله دارد يكي رشد طبيعي و ديگري 
۳ اکتسابي. 

1 لیس منا من ترك دنیاه لدینه ودینه لدنیاه - مجلسي, بحار الانوار ج 1؛ 
ص 6۵8. 
2 من تعلم في شبابه, کان منزلة الرسم في الحجر - مجلسي, بحار الانوار 
ج 1, ص 418. 
(۱۲۳۹) 


مها تیه الست: الخیل (1 ۸ کاب بجار آلانوان (2) 


شرح کوناه: 


احکام دین, منوط , به آگاهي و علم به فروع آن مي‌باشد از اين رو گفته اند 
يك رکعت نمازي فرد آگاه و عالم به مسائل دین مي‌گزارد اجر و 
پاداشش به میزان هفتاد سال عبادت عابد جاهل است و میزان پاداش و 
اجر هر كسي در حدود و ی از اين رو امام هم 
مي‌فرماید: ۲ دین شناسي و آشنائي با مسائل آن. کلید ید بینلش» و وسیله ي‌ 
ارتقاء به مقامات عالي انساني است .. 
9 اعتدال در امر دین و دنیا ميانه روي و اعتدال در امر دین و دنیا مطلوب 
تمام عقلاء و رهبران آتیماتف و اندیشمندان جهاني است و امام هفتم 
(علیه السلام) در این باره مي‌فرماید: ۱ از ما نیست و به ما بلتتکون 
روحاني ندارد آن کس که دنياي خود را براي دینلش» م پا دین خود را براي 
دنیایش ترك گوید ۳ (1) شرح کوتاه: 
اسلام آئين اعتدال و ميانه‌روي است و میان دین و دنیا تا حدودي که به هم 
مربوط مي‌شود فرق قائل نشده است و هر دو را براي پیمودن راه تکامل 
لا زم و ضروري دانسته است. مبانیت و اختلاف از آنجا ناشي مي‌گردد که 
افرادي در يكي از این دو امر. متلازم و مربوط به هم راه افراط را در 
پیش گيرند. 
يكي غرق در مادیات و لذات دنيوي گردد و از آخرت و معنویت غافل ماند و 
آن دیگری در زهیانیت و عبادت افر اط .ورزد به این امید که دین تنها تماز و 
عبادت است و از مسائل ضروري و احتجاجات طبيعي غفلت نماید بنا به 
منطق امام, هر دو راه خطا پیموده اند. 
10 اموزش دوران جواني امام هفتم (علیه السلام) در شراتط سني 
دانشجو و محصل مي‌فرماید: " اموخته‌هاي دوران جواني. همانند نقشي 
است ی بر سنك حکاکي شده باشد مستقر و پایدار خواهد ماند ۳. (2) 
شرح کوتاه: 
رشد عقل در عموم افراد بشر دو مرحله دارد يكي رشد طبيعي و ديگري 
۳ اکتسابي. 

1 لیس منا من ترك دنیاه لدینه ودینه لدنیاه - مجلسي, بحار الانوار ج 1؛ 
ص 6۵8. 
2 من تعلم في شبابه, کان منزلة الرسم في الحجر - مجلسي, بحار الانوار 
ج 1, ص 418. 
(۱۲۳۹) 


مها تیه الست: الخیل (1 ۸ کاب بجار آلانوان (2) 


0 - آموزش دوران جواني 


احکام دین, منوط , به آگاهي و علم به فروع آن مي‌باشد از اين رو گفته اند 
يك رکعت نمازي فرد آگاه و عالم به مسائل دین مي‌گزارد اجر و 
پاداشش به میزان هفتاد سال عبادت عابد جاهل است و میزان پاداش و 
اجر هر كسي در حدود و ی از اين رو امام هم 
مي‌فرماید: ۲ دین شناسي و آشنائي با مسائل آن. کلید ید بینلش» و وسیله ي‌ 
ارتقاء به مقامات عالي انساني است .. 
9 اعتدال در امر دین و دنیا ميانه روي و اعتدال در امر دین و دنیا مطلوب 
تمام عقلاء و رهبران آتیماتف و اندیشمندان جهاني است و امام هفتم 
(علیه السلام) در این باره مي‌فرماید: ۱ از ما نیست و به ما بلتتکون 
روحاني ندارد آن کس که دنياي خود را براي دینلش» م پا دین خود را براي 
دنیایش ترك گوید ۳ (1) شرح کوتاه: 
اسلام آئين اعتدال و ميانه‌روي است و میان دین و دنیا تا حدودي که به هم 
مربوط مي‌شود فرق قائل نشده است و هر دو را براي پیمودن راه تکامل 
لا زم و ضروري دانسته است. مبانیت و اختلاف از آنجا ناشي مي‌گردد که 
افرادي در يكي از این دو امر. متلازم و مربوط به هم راه افراط را در 
پیش گيرند. 
يكي غرق در مادیات و لذات دنيوي گردد و از آخرت و معنویت غافل ماند و 
آن دیگری در زهیانیت و عبادت افر اط .ورزد به این امید که دین تنها تماز و 
عبادت است و از مسائل ضروري و احتجاجات طبيعي غفلت نماید بنا به 
منطق امام, هر دو راه خطا پیموده اند. 
10 اموزش دوران جواني امام هفتم (علیه السلام) در شراتط سني 
دانشجو و محصل مي‌فرماید: " اموخته‌هاي دوران جواني. همانند نقشي 
است ی بر سنك حکاکي شده باشد مستقر و پایدار خواهد ماند ۳. (2) 
شرح کوتاه: 
رشد عقل در عموم افراد بشر دو مرحله دارد يكي رشد طبيعي و ديگري 
۳ اکتسابي. 

1 لیس منا من ترك دنیاه لدینه ودینه لدنیاه - مجلسي, بحار الانوار ج 1؛ 
ص 6۵8. 
2 من تعلم في شبابه, کان منزلة الرسم في الحجر - مجلسي, بحار الانوار 
ج 1, ص 418. 
(۱۲۳۹) 


مها تیه الست: الخیل (1 ۸ کاب بجار آلانوان (2) 


شرح کوناه: 


رشد طبيعي عبارت از رشد و نموي است که بر اساس قانون خلقت و 
سنت افرینش تدریجا نصیب انسان و عقل بشر مي‌گردد. و رشد اكکتسابي 
عبارت از تكاملي است که ,: بر اثر آموزش‌هاي علمي و تجربیات عملي عاید 
غفل آدمی. می‌شنون. زد آکتساس ای توزان کودیی. اغاز من‌شود. و رز 
مراحل خود رشد طبيعي را تقویت و تحکیم مي‌بخشد و بهترین موقع 
پرورش استعدادهاي طبيعي و تقویت آن؛ دوران شباب و جواني است که با 
ارزش ترین دوران زندگي بشر است, و از گرانبهاترین فرصت‌هاي عمرٍ, به 
شمار مي‌رود که انسان مي‌تواند هر چه بهتر حقاثق علمي را به دست آورد 
و در تکمیل شخصیت انساني و اخلاقي خود گام بردارد و در بايگکاني 
نیرومند حافظه ي خود نگهداري و محافظت نماید و دستخوش فراموشي و 
نسیان نگردد. (1) 11. دو دستور اخلاقي و اجتماعي 1. " مسلمان نیست 
7 کس که به عهد و پیمان خود وفادار نباشد ۱ ۰ (2) ۳ انسان عاقل 
دروغ نمي‌گوید اگر چه دروغ وسیله ي تأمین خواهش‌هاي نفساني او گردد 
۳ (3) شرح کوتاه: 

روابط اجتماعي و اقتصادي و معادلان جهاني,. بر اساس عهد و پیمان پایه 
گزاري شده است عهد و صدق و وفاداري به آن دو اساس زندگي فردي و 
اجتماعي میباشد اگر وفا به عهد و صدق در گفتار و کردار باشد سنگي 
روي سنگي بند نمیشود تمام قراردادها و پیمانها به هم مي‌ریزد اعتبار و 
اعتماد از جهان رخت میبندد دیگر كسي , به کسي یا موّسسه اي اعتبار 
اعتماد نخواهد بست آن وقت است که هرج و مرج و زندگي جنگلي 7/۹ 
مي‌شود آنچنان که امروز در عرصه‌هاي مالي و بانکي و چك و سفته‌ها 
پدیدار شده است و زندانها انباشته از تارکان عهد و پیمان! 

, در این باره دوره‌هاي ارزنده ي کودك و جوان اثر استاد خطیب نامي 
اسلامي جناب آقاي فلسفي مي‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

۲ ار ماع رک ۱6 

۳ با هشام ! ان العاقل لا یکذب وان کان فیه هداه - تحف العقول, ص‌‌ 
91 

۱۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: التصدیق (2), النسیان (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


1 - دو دستور اخلاقي و اجتماعي 


رشد طبيعي عبارت از رشد و نموي است که بر اساس قانون خلقت و 
سنت افرینش تدریجا نصیب انسان و عقل بشر مي‌گردد. و رشد اكکتسابي 
عبارت از تكاملي است که ,: بر اثر آموزش‌هاي علمي و تجربیات عملي عاید 
غفل آدمی. می‌شنون. زد آکتساس ای توزان کودیی. اغاز من‌شود. و رز 
مراحل خود رشد طبيعي را تقویت و تحکیم مي‌بخشد و بهترین موقع 
پرورش استعدادهاي طبيعي و تقویت آن؛ دوران شباب و جواني است که با 
ارزش ترین دوران زندگي بشر است, و از گرانبهاترین فرصت‌هاي عمرٍ, به 
شمار مي‌رود که انسان مي‌تواند هر چه بهتر حقاثق علمي را به دست آورد 
و در تکمیل شخصیت انساني و اخلاقي خود گام بردارد و در بايگکاني 
نیرومند حافظه ي خود نگهداري و محافظت نماید و دستخوش فراموشي و 
نسیان نگردد. (1) 11. دو دستور اخلاقي و اجتماعي 1. " مسلمان نیست 
7 کس که به عهد و پیمان خود وفادار نباشد ۱ ۰ (2) ۳ انسان عاقل 
دروغ نمي‌گوید اگر چه دروغ وسیله ي تأمین خواهش‌هاي نفساني او گردد 
۳ (3) شرح کوتاه: 

روابط اجتماعي و اقتصادي و معادلان جهاني,. بر اساس عهد و پیمان پایه 
گزاري شده است عهد و صدق و وفاداري به آن دو اساس زندگي فردي و 
اجتماعي میباشد اگر وفا به عهد و صدق در گفتار و کردار باشد سنگي 
روي سنگي بند نمیشود تمام قراردادها و پیمانها به هم مي‌ریزد اعتبار و 
اعتماد از جهان رخت میبندد دیگر كسي , به کسي یا موّسسه اي اعتبار 
اعتماد نخواهد بست آن وقت است که هرج و مرج و زندگي جنگلي 7/۹ 
مي‌شود آنچنان که امروز در عرصه‌هاي مالي و بانکي و چك و سفته‌ها 
پدیدار شده است و زندانها انباشته از تارکان عهد و پیمان! 

, در این باره دوره‌هاي ارزنده ي کودك و جوان اثر استاد خطیب نامي 
اسلامي جناب آقاي فلسفي مي‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

۲ ار ماع رک ۱6 

۳ با هشام ! ان العاقل لا یکذب وان کان فیه هداه - تحف العقول, ص‌‌ 
91 

۱۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: التصدیق (2), النسیان (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


شرح کوناه: 


رشد طبيعي عبارت از رشد و نموي است که بر اساس قانون خلقت و 
سنت افرینش تدریجا نصیب انسان و عقل بشر مي‌گردد. و رشد اكکتسابي 
عبارت از تكاملي است که ,: بر اثر آموزش‌هاي علمي و تجربیات عملي عاید 
غفل آدمی. می‌شنون. زد آکتساس ای توزان کودیی. اغاز من‌شود. و رز 
مراحل خود رشد طبيعي را تقویت و تحکیم مي‌بخشد و بهترین موقع 
پرورش استعدادهاي طبيعي و تقویت آن؛ دوران شباب و جواني است که با 
ارزش ترین دوران زندگي بشر است, و از گرانبهاترین فرصت‌هاي عمرٍ, به 
شمار مي‌رود که انسان مي‌تواند هر چه بهتر حقاثق علمي را به دست آورد 
و در تکمیل شخصیت انساني و اخلاقي خود گام بردارد و در بايگکاني 
نیرومند حافظه ي خود نگهداري و محافظت نماید و دستخوش فراموشي و 
نسیان نگردد. (1) 11. دو دستور اخلاقي و اجتماعي 1. " مسلمان نیست 
7 کس که به عهد و پیمان خود وفادار نباشد ۱ ۰ (2) ۳ انسان عاقل 
دروغ نمي‌گوید اگر چه دروغ وسیله ي تأمین خواهش‌هاي نفساني او گردد 
۳ (3) شرح کوتاه: 

روابط اجتماعي و اقتصادي و معادلان جهاني,. بر اساس عهد و پیمان پایه 
گزاري شده است عهد و صدق و وفاداري به آن دو اساس زندگي فردي و 
اجتماعي میباشد اگر وفا به عهد و صدق در گفتار و کردار باشد سنگي 
روي سنگي بند نمیشود تمام قراردادها و پیمانها به هم مي‌ریزد اعتبار و 
اعتماد از جهان رخت میبندد دیگر كسي , به کسي یا موّسسه اي اعتبار 
اعتماد نخواهد بست آن وقت است که هرج و مرج و زندگي جنگلي 7/۹ 
مي‌شود آنچنان که امروز در عرصه‌هاي مالي و بانکي و چك و سفته‌ها 
پدیدار شده است و زندانها انباشته از تارکان عهد و پیمان! 

, در این باره دوره‌هاي ارزنده ي کودك و جوان اثر استاد خطیب نامي 
اسلامي جناب آقاي فلسفي مي‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

۲ ار ماع رک ۱6 

۳ با هشام ! ان العاقل لا یکذب وان کان فیه هداه - تحف العقول, ص‌‌ 
91 

۱۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: التصدیق (2), النسیان (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


2 - جلوگيري از تحریکات جنسي 


2 جلوگيري از تحریکات جنسي امام هفتم (علیه السلام) در باره ي 
تربیت و پرورش کودك و آگاهي اطفال دستورها و سفارش‌هاي ارزنده اي 
دارد که حدیث زیر نمونه اي از آنگونه تعالیم و * در هفت سالگي 
فرزندان خود را به تماز وا دارید و در ده سالکی, بستر خواب انان زا از 
همدیگر جدا سازید ". (1) شرح کوتاه: 
اسلام کودکان را از هر گونه عملي که مهیجم تمایلات جنسي زودرس آنان 
گردد دور نگه داشته است و پدران و مادران را به ایجاد محیط مساعد 
براي پنهان نگهداشتن تمایل جنسي آنان, مکلف ده است. 
3 منشور انساني امام (علیه السلام) در اخرین قسمت از سخنان امام 
(علیه السلام) که ما برگزيديم قسمتي از پیام‌ها و توصيه‌هاي امام (علیه 
السلام) مي‌باشد که به يكي از پارانر خود املاء فرموده آند: 
واقع گرائي هشام! اگر در دست تو گردو باشد و مردم بگویند که آن لوْلوْ و 
مرجان است هیچ نفعي به حال نو ندارد جائّي که خود مي‌داني آن لوْلو 
نیست. اگر در دست تو لوَلوٍ قرار گیرد و مردم بگویند آن گردو است کوچك 
ترین ضرري به حال تو ندارد جائي که مي‌داني ان لوْلوْ و زبرجد است. 
هشام! اگر كسي بخواهد ثروتي بدون مال و راحتي دل, بدون حسد و 
سلامت دین داشته باشي از خدا بخواهد که عقل او را کامل سازد فردي 
که عقل دارد به آنچه که خود دارد قناعت مي‌ورزد. 
هشام! ارزش وجود شما بهشت است مبادا آن را به قیمت ارزانتري 
بفروشید اگر كسي آن را با دنیا معاوضه کند به قیمت ارزانتري فروخته 
است. 
هشام! فردي که دو رو باشد و دو زبان چقدر زشت و قباحت دارد؟ او در 
7 برادر ديني 

مروا صبیانکم بالصلوة اذا کانوا سبع سنین وفرقوا بینهم في المضاجع اذا 
ِِ ۱0 - محدث نوري, مستدرك ج 2 ص 58. 
صفحه( ۲۶۱ ۱) 


شرح کوناه: 


2 جلوگيري از تحریکات جنسي امام هفتم (علیه السلام) در باره ي 
تربیت و پرورش کودك و آگاهي اطفال دستورها و سفارش‌هاي ارزنده اي 
دارد که حدیث زیر نمونه اي از آنگونه تعالیم و * در هفت سالگي 
فرزندان خود را به تماز وا دارید و در ده سالکی, بستر خواب انان زا از 
همدیگر جدا سازید ". (1) شرح کوتاه: 
اسلام کودکان را از هر گونه عملي که مهیجم تمایلات جنسي زودرس آنان 
گردد دور نگه داشته است و پدران و مادران را به ایجاد محیط مساعد 
براي پنهان نگهداشتن تمایل جنسي آنان, مکلف ده است. 
3 منشور انساني امام (علیه السلام) در اخرین قسمت از سخنان امام 
(علیه السلام) که ما برگزيديم قسمتي از پیام‌ها و توصيه‌هاي امام (علیه 
السلام) مي‌باشد که به يكي از پارانر خود املاء فرموده آند: 
واقع گرائي هشام! اگر در دست تو گردو باشد و مردم بگویند که آن لوْلوْ و 
مرجان است هیچ نفعي به حال نو ندارد جائّي که خود مي‌داني آن لوْلو 
نیست. اگر در دست تو لوَلوٍ قرار گیرد و مردم بگویند آن گردو است کوچك 
ترین ضرري به حال تو ندارد جائي که مي‌داني ان لوْلوْ و زبرجد است. 
هشام! اگر كسي بخواهد ثروتي بدون مال و راحتي دل, بدون حسد و 
سلامت دین داشته باشي از خدا بخواهد که عقل او را کامل سازد فردي 
که عقل دارد به آنچه که خود دارد قناعت مي‌ورزد. 
هشام! ارزش وجود شما بهشت است مبادا آن را به قیمت ارزانتري 
بفروشید اگر كسي آن را با دنیا معاوضه کند به قیمت ارزانتري فروخته 
است. 
هشام! فردي که دو رو باشد و دو زبان چقدر زشت و قباحت دارد؟ او در 
7 برادر ديني 

مروا صبیانکم بالصلوة اذا کانوا سبع سنین وفرقوا بینهم في المضاجع اذا 
ِِ ۱0 - محدث نوري, مستدرك ج 2 ص 58. 
صفحه( ۲۶۱ ۱) 


ی تیان ایام اطانت اس 


2 جلوگيري از تحریکات جنسي امام هفتم (علیه السلام) در باره ي 
تربیت و پرورش کودك و آگاهي اطفال دستورها و سفارش‌هاي ارزنده اي 
دارد که حدیث زیر نمونه اي از آنگونه تعالیم و * در هفت سالگي 
فرزندان خود را به تماز وا دارید و در ده سالکی, بستر خواب انان زا از 
همدیگر جدا سازید ". (1) شرح کوتاه: 
اسلام کودکان را از هر گونه عملي که مهیجم تمایلات جنسي زودرس آنان 
گردد دور نگه داشته است و پدران و مادران را به ایجاد محیط مساعد 
براي پنهان نگهداشتن تمایل جنسي آنان, مکلف ده است. 
3 منشور انساني امام (علیه السلام) در اخرین قسمت از سخنان امام 
(علیه السلام) که ما برگزيديم قسمتي از پیام‌ها و توصيه‌هاي امام (علیه 
السلام) مي‌باشد که به يكي از پارانر خود املاء فرموده آند: 
واقع گرائي هشام! اگر در دست تو گردو باشد و مردم بگویند که آن لوْلوْ و 
مرجان است هیچ نفعي به حال نو ندارد جائّي که خود مي‌داني آن لوْلو 
نیست. اگر در دست تو لوَلوٍ قرار گیرد و مردم بگویند آن گردو است کوچك 
ترین ضرري به حال تو ندارد جائي که مي‌داني ان لوْلوْ و زبرجد است. 
هشام! اگر كسي بخواهد ثروتي بدون مال و راحتي دل, بدون حسد و 
سلامت دین داشته باشي از خدا بخواهد که عقل او را کامل سازد فردي 
که عقل دارد به آنچه که خود دارد قناعت مي‌ورزد. 
هشام! ارزش وجود شما بهشت است مبادا آن را به قیمت ارزانتري 
بفروشید اگر كسي آن را با دنیا معاوضه کند به قیمت ارزانتري فروخته 
است. 
هشام! فردي که دو رو باشد و دو زبان چقدر زشت و قباحت دارد؟ او در 
7 برادر ديني 

مروا صبیانکم بالصلوة اذا کانوا سبع سنین وفرقوا بینهم في المضاجع اذا 
ِِ ۱0 - محدث نوري, مستدرك ج 2 ص 58. 
صفحه( ۲۶۱ ۱) 


واقع گرائي 


2 جلوگيري از تحریکات جنسي امام هفتم (علیه السلام) در باره ي 
تربیت و پرورش کودك و آگاهي اطفال دستورها و سفارش‌هاي ارزنده اي 
دارد که حدیث زیر نمونه اي از آنگونه تعالیم و * در هفت سالگي 
فرزندان خود را به تماز وا دارید و در ده سالکی, بستر خواب انان زا از 
همدیگر جدا سازید ". (1) شرح کوتاه: 
اسلام کودکان را از هر گونه عملي که مهیجم تمایلات جنسي زودرس آنان 
گردد دور نگه داشته است و پدران و مادران را به ایجاد محیط مساعد 
براي پنهان نگهداشتن تمایل جنسي آنان, مکلف ده است. 
3 منشور انساني امام (علیه السلام) در اخرین قسمت از سخنان امام 
(علیه السلام) که ما برگزيديم قسمتي از پیام‌ها و توصيه‌هاي امام (علیه 
السلام) مي‌باشد که به يكي از پارانر خود املاء فرموده آند: 
واقع گرائي هشام! اگر در دست تو گردو باشد و مردم بگویند که آن لوْلوْ و 
مرجان است هیچ نفعي به حال نو ندارد جائّي که خود مي‌داني آن لوْلو 
نیست. اگر در دست تو لوَلوٍ قرار گیرد و مردم بگویند آن گردو است کوچك 
ترین ضرري به حال تو ندارد جائي که مي‌داني ان لوْلوْ و زبرجد است. 
هشام! اگر كسي بخواهد ثروتي بدون مال و راحتي دل, بدون حسد و 
سلامت دین داشته باشي از خدا بخواهد که عقل او را کامل سازد فردي 
که عقل دارد به آنچه که خود دارد قناعت مي‌ورزد. 
هشام! ارزش وجود شما بهشت است مبادا آن را به قیمت ارزانتري 
بفروشید اگر كسي آن را با دنیا معاوضه کند به قیمت ارزانتري فروخته 
است. 
هشام! فردي که دو رو باشد و دو زبان چقدر زشت و قباحت دارد؟ او در 
7 برادر ديني 

مروا صبیانکم بالصلوة اذا کانوا سبع سنین وفرقوا بینهم في المضاجع اذا 
ِِ اه - محدث نوري, مستدرك ج 2 ص 358. 
صفحه( ۲۶۱ ۱) 
اظهار محبت مي کند ولي در پشت سر او مي‌خورد و غیبت مي کند. 
هشام! متاع دنیا همانند آب دزیا است هر قدر ثشته از آن بنوشد او را 
نشنه تر مي‌سازد تا به هلاکت مي‌رساند. 
مبادا تکبر و فزون طلبي داشته باشي چون! هرگز متکبر وارد بهشت 
نمي‌گردد كسي که در قلب او ذره اي از تکبر و نخوت باشد, چون کبر به 
ساحت کبرياي الهي زیبنده است و فردي که با خدا رقابت کند, او را بارو 


هشام ! از ما بیست و به ما ارتباط روحاني ندارد كکسي که خود را در روز 

محاسبه نکند اگر کار خيري انجام داده است درصدد افزون کردن آن باشد 
و اگر مرتکب عمل ناروا و شري شده از آن توبه وانابه نماید. 

هشام! زواکت ی تین با اسنعداوي مادم سشد وه تمه هن کند هر کر روش 

و نقطه پر شیب محصول نمي‌دهد. 

حکمت: همانند زراعت در قلب متواضع و فروتن جاي گزین مي‌گردد و 

هرگز در قلب متکبر و جبار جا نمیگیرد. ۱ 

هشام ! خداوند متعال به داود وحي نمود که من و بندگانم عالمي را که خود 

فریفته ي دنیا است واسطه قرار مده! مبادا انان را از محبت و مناجات من 

جلوگيري نماید چون چنین افراد راهزنان و دزدان دین هستند و کوچك‌ترین 

رفتاري که با انان دارم این است که حلاوت و شيريني مناجات و محبت 

خود را از قلوب انان بیرون مي‌کنم. 

هشام! طمع را از خود دور نما! و مبادا در اموال مردم چشم داشته باشي! 

چون طمع و حرص کلید ذلت و خواري است. (1) 

تحف العقول. ص 386 - 300, چاپ افست بصيرتي قم. 

صفحه( ۲۶۲ ۱) 


شهادت در راه خدا 


شهادت در راه خدا روز 25 رجب یاد روز شهادت مردي است که به قدرت 
براي ادامه ي حیات ننگین خود همه عوامل و نیروهایش را به ستیزه با 
انسان ازادهء زمان بسیح کرد. 

يك کلمه " نه " به دستگاه فساد هارون گران تمام شد. او نه گفت و تمام 
رزمندگان علوي در صفوف ایستاده در کنار او صف زدند و قیام‌ها و 
نهضت ها اغازیدند و در راه پيروزي حق بر باطل؛ وحفظ حرمت و رسالت 
اسلام تا پاي جان و چوبهء دار و سلول‌هاي زندان پايداري نمودند و از خود 
حماسه‌هايي به جا نهادند که تا نابودي و از بین رفتن دستگاه جبار بني 
العباس ادامه یافت و نام پيشواي آزادي بخش جهان اسلام را جاویدان 
ساخت و هنوز هم که چندین قرن از مبارزات امام (علیه السلام) مي‌گذرد 
و مردم آزاده به دستگاه ستمگري هارون با دیده ي نفرت و لعن مینگرند و 
مسببین و طراحان نقشه‌هاي ضد انساني را شایسته ي نام انساني 
نمي‌دانند. 

اکنون باید دید عامل این طرح شيطاني و نقشه خائنانه چه بوده است؟ 
نفوذ معنوي و تفوق روحي, تبار و الا علم وافر, فضیلت بي کران, 
شخصیت ممتاز, تقوا و فضیلت؛ شهرت و اعتبار اجتماعي, 7 معنوي 
ارزنده, همه و همه صفات ویژه اي بودند که هارون و سردمداران خلافت 
عباسي از آن نصيبي نداشتند و اين نوع برجسته‌گي‌هاي فضیلت امام ( علیه 
هارون را فراهم سازد و او مي‌خواست با حبس و بازداشت امام. عقده‌ها و 
حقارت‌هاي دروني خود را جبران والتيام بخشد, غافل از آنکه این نوع 
شکنجه ها, روز به روز بر مقبولیت امام و محبوبیت او مي‌افزاید و 
مبغوضیت و عامل شکست و سقوط هارون را فراهم مي‌سازد. 

در سال 179 بود که هارون پس از گذراندن مراسم حج بنا به پاره اي از 
سعایت‌ها و گزارش هائي که دربارهء فعاليت‌هاي روحاني امام (علیه 
السلام) به او رسانده بودند او را از مدینه تبعید کرد و زنداني و بازداشت 
نمود. ولي زندان‌هاي مکرر و متوالي هارون, نتوانست موسي بن جعفر 
(علیه السلام) را از بازگويي حقیقت باز دارد و او را مطیع و فرمانبردار 
گوش و زبان بسته ي 

۱ ۲۶۲( 


ی اس و رت ات ی ام 
النوم (2) 


گفعار ضاعت: ازها: 


هارون سازد. 
يك بار او را در بصره پیش عيسي بن جعفر برادر زاده فرماندار شهر 
بازداشت نمود و سیس پیش فضل بن ربیع يکي دبک از آجودان‌هاي 
مخصوص خود, دیگر بار نزد فضل بن يحيي و آخرین بار در زندان سندي بن 
شاهك محبوس ساخت که تنها مدت زندان او بیش از چهار سال تمام طول 
کشید و توأم با شکنجه و ناملایمات روحي و جسمي بوده است. 
گفتار صاحب ارشاد در ارشاد آمده است هنگامي که هارون در مسافرت 
حج خود وارد فده کیت امام با جمعي از اشراف مدینه به دیدار او 
شتافتند پس از مراجعت از دیدار او, امام به مسجد رسول الله (صلي الله 
غلیة واله) بر کختت. هنگامي که هارون به زیارت قبر رسول خدا شتافت در 
ضمن سخنان خود خطاب به قبر رسول خدا (صلي الله علیه واله) این چنین چبین 


باسح سای ای امن نی ردان ال از آن انس موی 

اي پیامبر خدا! من در يك مورد از شما عذر خواهي دارم و آن دستگيري 

فرزندت موسي بن جعفر است ومحبوس نمودن اوست, او مي‌خواهد میان 

مسلمانان اختلاف کلمه بیفکند که منجر به خون ريزي آنان گردد! 

پس از آن زیارت ننزیه و تبرثه! که مر سوم ستمکاران است دستور داد 

امام زا کر مسحه وسول الله (ضلی الله علیه واله) دستکیر شازید رو به 

حضور هارون اورند او را به بند زنجیر کشاندند و دو محملي ترتیب دادند 

که روي استري نهاده بودند جمعي را با يكي از آن محمل‌ها روانه ي بصره 

و جمعي دیگر را به کوفه. و هدف او از این طرح گم کردن رد پا بود. بدین 

ری آمام اجه نوی بقن ی نی عفر فرمات ان بصن وارد ساختته 

و از آن تاریخ به مدت يك سال تمام. تحت نظر او بود. امام هميشه در حال 
ژز مي 

خدایا! من هميشه فراغت بر عبادت را از تو مسئلت مي‌داشتم بر این 

توفیق شکر گزارم. 

هارون نامه اي درباره نقشه ء قتل امام (علیه السلام) به او نوشت او با 

خواص خود در اين باره به تبادل نظر پرداخت همگان مس از این عمل بر 

حذر داشتند و از عواقب وخیم این اقدام هشدار 

(ع۱۲۶ 

صفحمعفاتیح البخت: زبارم: القیفر (1): الرشول الاکرم محمد. ین ید الله 


ی ام وال 2ب مه ها رفسمه هیا 
(1), القتل (1), الحح (1) 


انتقال به بغداد 


دادند تا این که عيسي در پاسخ نامه ي هارون چنین نوشت: 
" مدت حبس و بازداشت موسي بن جعفر به درازا کشید و من در این 
مدت طولاني او را با وسائل گوناگون آزموده ام. گاهي جاسوساني تحت 
عناوین مختلف به عنوان آگاهي و اطلاع از مضمون دعاها و گفتارها و 
ایا های اما امین سا ام هی کار داز ان که او درون 
است که هرگز از دعا و عبادت خداء خسته نمي‌شود و هميشه مشغول 
انجام اوامر الهي است و تاکنون هرگز گزارشي به من نرسیده است که او 
دا و و وا ای ی ری ساسا 
ادعیه و درخواست‌هاي او طلب مففرت و امرزش است و درخواست 
اصلاح وضع عمومي مردم. اگر شما دستور بدهید شخص ديگري او را از 
من به پذیرد بهتر و مناسب تر خواهد بود و اگر نه من نمي‌توانم او را 
بیشتر نگهدارم او را ازاد خواهم ساخت چون حقیقت این است که من از 
اري ایشان در رنج و تعب بي حجد به سر مي برم وجدانا ناراحت و 
متاثرم ِ ۰ (1) انتقال به بغداد هارون با دریافت نامه ي عيسي بن جعفر, 
دستور داد او را از بصره به بغداد منتقل سازند و تحت نظر مخصوص خود 
قرار دهند از این رو او را به يكي از اجودان‌هاي خاص خود به نام " فضل 
بن يحيي شنیرد با مرافیت ارم در فوند آو به کل ورن 
فضل او را در يكي از اطاق‌هاي منزل خود جا داد و افراد خاصي به عنوان 
بررسي حالات روحي او و جاسوسي و گزارش تعیین نمود تا در امر او 
دقت و کنجكاوي بيشتري به عمل اورند. 
امام مشغول عبادت و اطاعت الهي بود اغلب روزها را روزه دار و شب‌ها 
را تا صبح به تهجد و شب زنده داري مشغول بود و لحظه‌اي از عبادت و از 
راز و نیاز ز غفلت نداشت فضل نیز با مشاهده اين اعمال و رفتا ر از وجدان 
خود تتر هیده و هناگ کرفید تست در برخم ۱ 
1 ارشاد مفید. ص 251, نجف - نور الابصار, شبلنجي. ص 104 - ابن صباغ 
در اسعاف الراغبین. ص 148. 
( ۱۲۶۵ 
صفحهمفاتیح البحت: مدينة بغداد (2), موسي بن جعفر (1), کتاب الارشاد 
للشیخ المفید (1), کتاب نور الأبصار للشیلنجی (1) ۱ 
خواست‌هاي وجدان بیش از حد اصرار ورزد و از اين رو در زندگي امام 
توسعه داد و در تعظیم و تکریم و احترام و جلب رضایت او کوشید. 
هارون در منطقه " رقه " به سر مي‌برد که گزارش محبت‌ها و احترامات 
فضل را , اه اک 


1 اين 1 تو بسیار تاکواز اش بوفاموریت دار که با زشندن امه آورا 
فضل نامه را خواند ولي از اجراي دستور آن سرپيچي نمود. خبر استنکاف 
فضل به .هار ون شید اودر‌نامه دیرف به: غیاس ن محمه توشت و در آن 
نامه فنذ کر نفنده بود که از وضع موسي بن جعفر (علیه السلام) بررسي 
دقیق به عمل آورند اگر او در رفاهیت و آسایش به سر ببرد او را از فضل 
بن يحيي تحویل بگیرید. و در نامه ي ديگري به سندي بن شاهك که در 
پستي و فرومايگي نظیر نداشت نوشته بود که با رسیدن نامه از اوامر و 
دستورهاي محمد بن عباس امتثال کامل بنماید. نامه رسان هر دو نامه را 
به محل خود رساند و دستگاه جاسوسي هارون به فعالیت افتاد و حقیقت 
را فاش ساخت و دستور صادر شد که فضل بن يحيي احضار گردد او را در 
حضور سندي, عریان ساختند و صد تازیانه به بدن عریان او زدند و جریان 
را به هارون نوشتند. 
هارون در ملاء عام اظهار داشت که فضل از خلیفه سرپيچي نموده است و 
او را مورد لعن و تنفر علني قرار داد و گفت: 

من او را لعن مي‌کنم وشما هم او را لعن کنید. مردم نا آگاه و غافل همگي 
۱ شدند. این خبر به گوش بحيي بن خالد رسید فورا به 
حضور خلیفه شتافت و در مورد فضل به شفاعت پرداخت و اظهار نمود: 
او هنوز جوان است و تجربهء كافي ندارد. من ماموریت او را با کمال میل 
مي‌پذيرم و رضایت خاطر شما را فراهم مي‌سازم. هارون خوشحال گردید 
و از كوتاهي و قصور فضل گذشت و به مردم اعلام نمود فضل در يك مورد 
مرتکب مخالفت و سرپيچي شده است ولي او توبه کرد من او را عفو 
کردم وشما هم او را مورد عفو قرار دهید. آن زبان بنخه ها! 
همگي گفتند ما دوستان كکسي هستیم که شما خلیفه او را دوست داشته 
باشید و دشمنان كسي هستیم که شما دشمن می‌دارید! يحيي بن خالد با 
جمعي از ماموران عالي 
۱۲۶۱ 
حی نحا تا لفحیه الامای یی نع الکاطم فلعفا اسلای ( 02 
يحيي بن خالد (2), القتل (1) 
رتبه از " رقه " به طرف بغداد رهسپار گشت مردم به استقبال او شتافتند 
و از هر طرف دور او را گرفتند و در مورد مسافرت او پرسش‌ها کردند او 
به عنوان رد گم کني اظهار داشت: 
من به عنوان. تعدیل مالیات و نظارت. بر افور. کار گزاران خلیفه آمده ام و 
1 روز اول هم به اين قبیل امور اشتغال ورزید! 

پس از چند روز سندي بن شاهك را به حضور خود خواست و دستور 
اب هارون را در مورد قتل امام موسي (علیه السلام) به او اعلام 


نمود و او هم پذیرفت و در يكي از وعده‌هاي غذا, زهري در طعام او وارد 
ساخت و به حضرت خوراند و برخي معتقدند که زهر را در خرما قرار داد و 
به هر صورتي انجام پذیرفته باشد امام در اثر مسمومیت دچار تب شدید 
گردید که فقط سه روز زنده بود. 

در روز سوم جان به جان آفرین تسلیم نمود و در راه تبلیخ احکام خدا به 
فیض شهادت نائل گردید. (1) " كشي " در اين باره مي‌گوید: 

عبد الله بن طاووس از امام رضا (علیه السلام) سوال نمود آیا راست 
است که يحيي بن خالد پدرت امام موسي را مسموم ساخت. امام در 
پاسخ مي‌فرماید: " آري او پدرم را با سي خرماي زهر آغشته, مسموم 
ساخت (2) در برخي از تواریخ به جاي يحيي, فضل بن يحيي امده است 
و ترتیب مسمومیت آن بزرگوار را چنین نوشته اند که: 

" در زندان هر روز, فضل بن يحيي غذا مي‌آورد روز چهارم در اثر میل غذا 
مريضي سخت به امام دست داد دکتر نصراني را حاضر ساختند از حال 
امام پرسش نمود امام حال پاسخ دادن نداشت. پس او در اثر اصرار 
طبیب دست خود را نشان داد که در اثر مسمومیت کبود 

1 داستان مسمومیت امام را از مورخین اهل سنت: علامه ابن صباغ 
مالكي در الفصول المهمه ص 220. شبلنجي در نور الابصار. ص 491 - ابن 
صباغ مالكکي در اسعاف الراغبین. ص 148 - ابن حجر هيثمي در الصواعق 
المحرقه, ص 191 - سید محمد عبد الغفار در ائمة الهدي. ص 111, 
مسعودي در مروج الذهب, ج 3, ص 365 نقل نموده اند در ان کتاب اخیر 
موسي بن جعفر (ع) در پانزدهمین سال حکومت هارون, در سن 534 
سالگي در ِ به صورت مسموم در گذشت. 

(۷ع۲ 0 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), عبد الله بن طاووس 
(1), يحيي بن خالد (1), مدينة بفداد (2), القتل (1), الطعام 1۳ کتاب 
الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1), کتاب اسعاف الراغبین لابن الصبان 
الشافعي (1). کتاب نور الابصار للشبلنجي (1). کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1), کتاب الصواعق المحر قة (1) 


فرزندان امام (علیه السلام) 


شده بود . 
و رز مود علت مرض من, همین است. طبیب برگشت و گفت: ۳ 

و رش ۳ 
معتقدند که سندي بن شاهك با دستور هارون اقدام به این عمل کرده 
است هر چند نحوه ي مسمومیت آن بزز کهآ موز بحث و گفتگو واقع شده 
است ولي آنچه قطعي ومسلم بوده است اینکه امام در اثر مسمومیت در 
زندان به فیض شهادت نان آخدم آنستت: 
فرزندان امام (علیه السلام) امام موسي بن جعفر (علیه السلام) فرزندان 
متعددي داشت و این کثرت اولاد مطلوبترین و ضروري ترین امري بود که 
در محیط جنگ و گریز و در شرایط اقليمي و كشاورزي و اجتماعي آن روز 
براي فردي سعادت آفزین و وسیله.ی رحفت و تر کت می کردید: 
به ویژه آنکه فرزندان صالح و شايسته‌اي باشند که هر کدام و ۰ ۲ بارز و 
تجسم عملي از تعالیم اسلام و نشانگر ويژگي‌هاي دودمان امامت گردند. 
ابن صباغ مالكي صاحب کتاب " الفصول المهمه " مي‌نویسد: 

* هر کدام هام ام ها ال ات خاش دوه 

". (1) شیخ طبرسي هم مي‌فرماید: 

و مرا نب کمال هر کدام از فرزندان امام (علیه السلام) از اعتبار 
و شهرت خاصي تم ار ات (2) معروف است که تعداد فرزندان 
امام (علیه السلام) به سي و هفت تن مي‌رسد که نوزده تن از انان پسر و 
هیجده تن دختر نود اند و این تعداد مورد تأیید اغلب سیره نویسان من 
تلاح هم فرار کرفقه است همان ور سرخ حال فررندان آن بر وا 
اعتراف کرده اند. در بین نان افرادي که در تقوي و فضیلت وجلالت قدر و 
رفعت منزلت قرار داشتند کم نیستند 
1. الفصول المهمه: ص 256. 

2 حیاة الامام موسي بن جعفر (ع), ۳ ص‌ 7<. 

۱۲۶۸ 

معمیفا نس زسعته آامام موس ین مقر الکار مها السام رن 
کاراتضرل اسان یا ای ۰ افو 1 

افرادي که شرح حال انان را در کتاب‌هاي سیره و تراجم به صورت 
مبسوط درج کرده اند. 

آنچه از سیر اجمالي کتاب‌هاي مربوطه عائد نگارنده گردیده است گزینش 
کوتان و معتصري است که از این ریاخین بر قطر اسمان امامت به صورت 
زیر تقدیم مي‌گردد: 


" بيوگرافي فرزندان امام (علیه السلام) سرشار از فداكاري و گذشت و 
ایثار و خود گذشتگي در راه دین و مجاهده و تلاش در راه تأمین آرمان‌هاي 
انساني و اسلامي بوده است. انا در راه نجات امت اسلام از زیر پبوغ 
ظلم و ستم و کابوس ديکتاتوري و خفقان بني عباس مجاهدت‌ها و 
جانفشاني‌ها کرده اند و انقلابات و نهضت‌هايي راه انداختند و در حرکت‌ ها و 
جنبش‌هاي آزادي بخش شرکت داشتند و نشانه ي این امر و يكي از دهها 
عوامل معتبر و مضبوط همان پراكندگي قبور آنان و در به در شدن محل 
زندگي و اقامت انان مي‌باشد و این موضوع بهترین دلیل تلاطم روحي و 
انقلاب معنوي و تحرك و پويايي انان بر ضد رژیم حاکم بر بغداد و حجاز 


بوده است 


و این برگزیده ترین سخن از شرح حال تفصيلي آنان مي‌باشد فقط به 
احترام حق همجواري و به شکرانه ي تنعم از نعمت‌ها و عنایات بي پایان 
آن خاندان پرشکوه " به شرح حال دو تن پرداخته ق کر 

يكي پسر و آن ديگري دختر. يكي امام و پیشوا, و آن ديگري مأموم و 
خواهر با فضیلت امام (علیه السلام). يكي امام رضا (علیه السلام) پيشواي 
هشتم و ديگري فاطمه معصومه (علیه السلام) افتخار بانوان اسلام شرح 
حال و بيوگرافي امام ثامن الحجج به لت شیر و حفضیل بیتتر. آنتدر 
کتاب مد و8 دا کایض و تون اس محر بر با وش است که با لطف 
الهي در اختیار خواننده قرار مي‌گیرد. 

ولي شرح حال فاطمه معصومه (علیه السلام) در این بخش گنجانده 
مي‌شود به انتظار آنکه شرح زندگي او الگويي براي دختران و بانوان 
مسلمان گردد تا خود را با مکتب و منطق و رفتار انان. منطبق و هماهنگ 
سازند. 

۱ ۲۶۹( 

صفحهمفاتیج البحث: ارمام علي بن موسي الرضا علیهما سود (1), 
(1/ مدينة بغداد (1), الق 11 الاختیای الخیار (1) 


شعاع عظمت يك بانوي با فضیلت 


شعاع عظمت يثك بانوي با فضیلت قم شهر علم و مذهب, دیار فضیلت و 
معنویت, و آرامگاه بانوي با عظمت اسلام رت فاطمه معصو مه (علیه 
السلام) ات که امروز بیش از هر روز دیگر, مورد توجه و عنایت جهانیان 
قرار دارد اين شهر از دیر باز مورد توجه خاص پیشوایان معصوم ما قرار 
داشته است و سخنان فراوان و پیش گويي هاي جالب و ارزنده‌اي در مورد 
آن صادر شده است که مي‌تواند ناظر و نمایانگر اوضاع امروز آن باشد که 
اکنون به عنوان نمونه به چند حدیت ارزنده اشاره خی کردد: سیس به 
توصیف پاره اي از سجاياي اخلاقي و مراتب فضیلت و علم فاطمه 
معصومه نهمین دختر حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام) پرداخته 
مي‌شود: 

1 امام ششم (علیه السلام) فرمود: 

خداوند متعال با شهر قم و مردم آن به دیگر شهرها احتجاج خواهد نمود و 
در زمان غیبت روزي فرا مي‌رسد که قم و مردم آن حجت دیگران قرار 
ی یز ند شهر کوفه از شیعیان و دوستداران اهل بیت خالي مي‌گردد و 
علم و دانش از آن رخت بر مي‌بندد و شهر قم مرکز علم و دانش قرار 
مي‌گیرد و از آن سرزمین علم و دانش به دیگر ٍِِِ جهان منتشر مي‌گردد 
جعفر و السلام) نقل و اننتت 5 ۵ "تور مه طز دی از 7۷ 
مردم را به حق و آزادي فرا مي‌خواند و مردم مصمم و با اراده که عزم‌هاي 
آهنین و نيرومندي دارند دعوت او را مي‌پذیرند و دور او را فرا مي‌گیرند 
افرادي که هرگز از حوادث و ناملایمات نمي‌هراسند و از مبارزه و تلاش 
خسته و عاجز نمي گردند. تنها امید و تکیه گاه انان خداست و پيروزي نهايي 
و موفقیت از ان مردان پرهیز کار و با تقوي است " (2) 3. قاضي نور الله 
شوشتري نقل کرده است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: 

" خداوند را حرمي است که در مکه واقع است و رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) را نیز حرمي است که در مدینه واقع است وامیر المو‌منین را 
حرمي است که در کوفه واقع است و شهر قم حرم و 

1 سفينة البحار, جح 2 ص <245. 

2 همان مدرك ص 446. 

۱۲۵۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), السید فاطمة المعصومة 


بنت موسي بن جعفر علیهم السلام (1), مدينة مکة المکرمة (1), مدينة 
الکوفة (2), علي بن عيسي (1), السفينة (1) 


آرامگاه با شکوه فاطمه معصومه 


خانه ي ها اه بست: است. 1(.۳) ایج الله وحید خراساني گوید: 
اي دختر عقل و خواهر دین * وي گوهر درج عز و تمکین عصمت شده پاي 
بند مویت ۴ اي علم و عمل مقیم کویت اي میوهء شاخسار توحید * 
همشیره ماه و دخت خورشید اي گوهر تاج آدمیت * فرخنده نگین خاتمیت 
شیطان به خطاب " قم " براندند * پس تخت تو رابه " قم " نشاندند 
کاینجا نه بهشت و جاي حواست * ناموس خداي, ِِ اینجاست جسمي 
که در این زمین نهان است * جاني است که در تن جهان است این ماه 
منیر و مهر تابان * عكسي بود از قم و خراسان ایران شده نور بخش 
ارواح * مشکوة صفت به این دو مصباح از این دو حرم دلا چه پرسي؟ ۴ 
حق داند ووصف عرش و كرسي (2) آرامگاه با شکوه فاطمه معصومه 
شهر قم با ان سابقه دیرینه و با ان قدمت فضیلت, از ان روز امتیاز و 
اعتبار فوق العاده کسب نمود که پایگاه اقامت و محل دفن بانوي با عظمت 
و تقوي از دودمان رسالت قرار گرفت. بانوئي که شعاع عظمت و 
0 او در جهان پیچید و شهرت همگاني یافت و طالبان علم و فضیلت 
نگان معنویت و تقوي را به سوي خود کشاند تا عالي ترین مرکز و 
بایگاه علمي جهان اسلام گردید. 
فاطمه فعصو‌مهر وشن سایسته وبا فضاتی که ور رهق ه تقو ه ارت و 
عصمت در میان فرزندان دختري پيشواي هفتم بي همتا و بي نظیر بود 
علاقهء شديدي به برادرش داشت. 
1 سفیدة البحار, ۳ ۳ ص‌ 16 
2. اینه کوثر به کوشش جعفر رسول زاده. 
( ۲۵۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: دولة ایران (1), خراسان (1), الزهد (1), الدفن (1), 
السفينة (1) 
در سال 201 هجري به عزم دیدار برادرش امام رضاأ (علیه السلام) به 
قصد مشارکت در ِِ و کوششهاي برادر از حجاز ز عازم ایران گردید و 
مدینه را به قصد " " (مشهد امروز) ترك گفت. او که در آن تاريخ 
۱ 
ان روز بس دشوار و طاقت فرسا بود تا به شهر ساوه رسید در آن شهر 
بيماري و تب شدید به او عارض شد و فاصله ي انجا را تا قم پرسید به 
اطلاع رسید که تا قم ده فرسخ فاصله است به خدمتگذار خود دستور داد 
او را با آن وضع تب و بیمارگونه‌اش به قم برسانند و اين امر نشانگر آن 
است که قم ان روز, کاملا معروف و شناخته شده بود و از نظر خاندان 


یا اوقم سای ها شا تدای تا بات 
است به حدي که مورد توجه و عنایت فاطمهء معصومه (علیه السلام) قرار 
در سفينة البحار آمده است: 

که دختر پيشواي هفتم و خواهر با فضیلت امام هشتم (علیه السلام) عازم 
مرو هستند و در مسافرت خود به شهر ساوه رسیده اند همگي به استقبال 
و پیشواز او شتافتند و با تکریم و تجلیل فراوان استقبال باشكوهي از او به 
عمل آوردند به حدي که رئیس قبیله افسار شتر بانو را مي کشید یزان 
نیز به همراهي او پشت سر مرکب. حرکت مي‌کردند و با جلال و احترام 
خاص وارد شهر قم ساختند و ان میهمان عالیقدر پس از شانزده روز 
اقامت در اثر همان تب و مرضي که داشت و از رنج سفري که عارض او 
گشته بود بدون دیدار برادر ارجمند و مهربان (با همه شوق و علاقه‌اي که 
داشت) در هیجده سالگي (تولد 83 - وفات 0201 به سراي جاودان 
شتافت و در زميني که متعلق به میزبان عالیقدرش بود به خاك سپرده شد. 
همین سرزمین که امروز مزار او است پس از چند سال زینب دختر امام 
خواد اعلبه. السلاض بر آن فتی تفرانی سامانی هته. نمود ا پریته .و 
نمایان تز گردد و هم اکتون. محرابي که آن باتوی با فضیلت: در آن. نماز 
گزارده است موجود و معروف است. (1) 

1 سفینة البحار, ۳ 2 ص‌ 3376. 
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سا یه ات الاسام یس مس الا عاما اس ۳ 
ااماه ید نو هل انح اد سا اسلا( ی وله اسان( الشفاده 
(1), السفينة (2) 


حوزه علمیه قم انار ان 


احادیث متعددي توسط آن بانوي با کمال نقل شده است که در کتب حدیت 
مضبوط است و نمونه‌اي از آن حدیبت ؟ فاطمیات ۱ مي‌باشد که در سلسله 
سند آن چند فاطمه نامي واقع شده است که در پایان آن سند فاطمه دختر 
و الا مقام پیامبر عالي قدر اسلام قرار گرفته است که در شأن و منزلت 
ولایت و دوستي اهل بیت سخن مي‌گوید و بر مزار بانو معصومه (علیه 
السلام) نیز نقش بسته و حك گردیده است *" . (1) حوزه علمیه قم وآثار آن 
آرامگاه با شکوه دختر پيشواي هفتم در قلب حوزه مركزي جهان تشبع قرار 
گرفته است و هر روز مورد احترام و تجلیل هزاران تن از علما و 
دانشمندان و رجال فضیلت و علم و زائثران دلباخته اش قرار دارد و هر 
صبح و شام کبوتران و دلباختگان فضیلت و تقوي, مشام جان خود را با 
نسیيم‌هاي توان بخش و روح افزاي آن مرقد پاك. عطر اگین مي‌سازند و از 
آن بارگاه نور و صفا از صاحب با فضیلت و تقواي آن هر روز الهام 
مي‌گیرند و از مکتب او درس‌هاي فضیلت و عفت و مبارزه و تلاش در راه 
خدا َخذ مي‌کنند و به دیگران نیز یاد مي‌دهند و علم و دانش خود را به دیگر 
شهرها و قصبات و آبادیها وقراء سرازیر میسازند و مضمون حدیث شریف 
" منها تفیض العلم الي سائر البلدان " به بهترین صورت ان متجلي 
مي‌گردد. ۱ 
اکنون هزاران 7 تن از طالبان علم و فضیلت در ان پایگاه مقدس علمي 
موضع گرفته اند از هقاه علم و دانش و دین دفاع و حراست مي‌نمایند و 
اکنون مدازس عالی همانت. "خامس الوهراء "رای بانوان رتش کل بافزد 
عالیقدر به فراگيري علوم اسلامي مي‌پردازند تا به عنوان گوینده و 
تویستندع و مبلغ احکام در میان بانوان به شهرستان‌ها و قصبات اعزام 
دند. 
۳1 
باش تا صبح دولتش بدمد * کاین هنوز از نتائج سحر است 
1 سفینة البحار, ۳ ۷۱ ص‌ 71 
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صفحهمفاتیح البحث: السفينة (1) 


اضطراب دستگاه جور 


اضطراب دستگاه جور پس از شهادت امام دستگاه جور و بيدادگري هارون 
به اضطراب و دلهره افتاد و کنترل خود را از دست داد. 

از شخصیت ها و رجال کشور دو گروه چاپلوسان دعوت به عمل آورد و 
نزديك به هشتاد تن از علویان و درباریان و دیگر طبقات مردم خواست که 
رشان ان ار رین ما ار او هی 
اجل طبيعي خود از دنیا رفته است و سندي چنین آغاز سخن کرد: نگاهي به 
بدن این شخصیت بیافکنید؟ آیا حادثه غیر عادي به او رخ داده است؟ برخي 
از مردم گمان مي‌کنند و شایعه پراكني مي‌نمایند که اتفاق سوئي درباره ي 
او انجام گرفته است. در صورتي که شما میتوانید به جایگاه و لباس و 
فرش و دیگر وسائل زندگي او نگاهي بيافکنيد, هارون پيشواي ماء هدفي 
جز خدمت نداشته است و ملاحظه میکنید که در تمام وسائل زندگي او 
توسعه و جلب رضایت او منظور شده است ! (1) همین اضطراب و 
ناراحتي دروني کشف از وقوع جرم و خیانت بزرگي است که جنایتکاران 
فراوان مرتکب ان مي‌شوند و هميیشه کار عادي و معمولي انها است. 
مشهور است که وفات امام در سال 192 بیست و پنجم رجب بوده است و 
هنگام رحلت سن شریف آن بزرگوار 55 سال بوده است که بیست سال 
از آن در ایام پدر و سي و پنج سال دیگر در مقام رهبري و امامت شیعیان, 
عهده دار مسئوليت‌هايي بوده است. 

تجهیز پس از استشهاد و گواهي مصنوعي, دستور دفن صادر شد و سلیمان 
بن آبي جعفر منصور عموي خلیفه را که كاخي نزديك دجله داشت سر و 
صداي هنکامه اي را که درباریان پشت سر جنازه. بر پا کرده بودند 
به غلامان و نوکران خود دستور داد که موکب علم و تقوي و تأابوت فضیلت 
و کرامت را تحویل گیرند و اگر ممانعتي مشاهده کردند وارد کارزار و 
پیکار شوند. 

. آبن فتال نيشباوري, روضة الواعظین ص 6۸۸۵. 

۱ ۲۵۶( 

تفای ات شیر رت اسب( انلس راز الشای رن 
الدفن (۱1, کتاب»رعضه الما عظین (1 


اضطراب دستگاه جور پس از شهادت امام دستگاه جور و بيدادگري هارون 
به اضطراب و دلهره افتاد و کنترل خود را از دست داد. 

از شخصیت ها و رجال کشور دو گروه چاپلوسان دعوت به عمل آورد و 
نزديك به هشتاد تن از علویان و درباریان و دیگر طبقات مردم خواست که 
رشان ان ار رین ما ار او ها 
اجل طبيعي خود از دنیا رفته است و سندي چنین آغاز سخن کرد: نگاهي به 
بدن این شخصیت بیافکنید؟ آیا حادثه غیر عادي به او رخ داده است؟ برخي 
از مردم گمان مي‌کنند و شایعه پراكني مي‌نمایند که اتفاق سوئي درباره ي 
او انجام گرفته است. در صورتي که شما میتوانید به جایگاه و لباس و 
فرش و دیگر وسائل زندگي او نگاهي بيافکنيد, هارون پيشواي ماء هدفي 
جز خدمت نداشته است و ملاحظه میکنید که در تمام وسائل زندگي او 
توسعه و جلب رضایت او منظور شده است ! (1) همین اضطراب و 
ناراحتي دروني کشف از وقوع جرم و خیانت بزرگي است که جنایتکاران 
فراوان مرتکب ان مي‌شوند و هميیشه کار عادي و معمولي انها است. 
مشهور است که وفات امام در سال 192 بیست و پنجم رجب بوده است و 
هنگام رحلت سن شریف آن بزرگوار 55 سال بوده است که بیست سال 
از آن در ایام پدر و سي و پنج سال دیگر در مقام رهبري و امامت شیعیان, 
عهده دار مسئوليت‌هايي بوده است. 

تجهیز پس از استشهاد و گواهي مصنوعي, دستور دفن صادر شد و سلیمان 
بن آبي جعفر منصور عموي خلیفه را که كاخي نزديك دجله داشت سر و 
صداي هنکامه اي را که درباریان پشت سر جنازه. بر پا کرده بودند 
به غلامان و نوکران خود دستور داد که موکب علم و تقوي و تأابوت فضیلت 
و کرامت را تحویل گیرند و اگر ممانعتي مشاهده کردند وارد کارزار و 
پیکار شوند. 

. آبن فتال نيشباوري, روضة الواعظین ص 6۸۸۵. 

۱ ۲۵۶( 

تفای ات شیر رت اسب( انلس راز الشای رن 
الدفن (۱1, کتاب»رعضه الما عظین (1 


مأمورین سلیمان تابوت حامل را از دست ژاندارم‌هاي هارون گرفتند و 
تشییع باشکوهي ترتیب دادند سلیمان اعلام نمود که هر ان کس که 
مي‌خواهد در تشییع جنازهء پاکترین پاکان. شرکت جوید, حضور به هم 
رساند و این بدن طاهر موسي بن جعفر (علیه السلام) است. 
طبقات مردم حضور به هم رساندند و ان مجسمه ي تقوي و فضیلت و کوه 
پايداري و استقامت را تشییع کردند و در مقابر قریش, به خاك سپردند که 
هم اکنون به " کاظمین " معروف گردیده است. 
صورت جلسه قلابي پس از شهادت امام (علیه السلام) که در اثر 
مسمومیت گرفته بود سندي چند تن از روحاني نمایان درباري را 
که در جفع آنان " هیتم بن دق ۲ تیر بود وعده ای از ریش نستفندان معتمد 
بغعداد! و جمعي از ارتشیان و سرداران را بر سر جنازه ي امام حاضر 
ساخت تا آنان به نبودن اثر جراحت یا خفگي و مسمومیت و دیگر علائم 
وآثار جنحه و جنایت را ۳ امضاء نمایند که 
او با اجل طبيعي خود از دنیا رفته است. و معتمدین محلي همگي گواهي 
خود را در پایین ورقه, به ثبت رساندند که موسي بن جعفر (علیه السلام) با 
اجل طبيعي خود از دنیا رفته است. 
سپس تابوت را روي پل بغداد نهاد و به عنوان رفع تهمت و رفع ننگ و 
نکبت از خود در میان مردم اعلام داشت که همگان بيایند و مشاهده و 
داوري کنند که موسي بن جعفر (علیه السلام) با اجل طبيعي خود از دنیا 
رفته است. (1) هدف هارون مطلبي است که نظرات مورخین را به خود 
جلب کرده است. 
جمعي معتقدند که هدف او این بود که مي‌خواست با زنداني ساختن امام 
ارتباط عمل او را با شیعیان و پیروان خود قطع نماید, و بدین وسیله 
خسارت جبران ناپذيري به رشد و 
1 ارشاد مفید. ص 282. 
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هدف هارون 


مأمورین سلیمان تابوت حامل را از دست ژاندارم‌هاي هارون گرفتند و 
تشییع باشکوهي ترتیب دادند سلیمان اعلام نمود که هر ان کس که 
مي‌خواهد در تشییع جنازهء پاکترین پاکان. شرکت جوید, حضور به هم 
رساند و این بدن طاهر موسي بن جعفر (علیه السلام) است. 
طبقات مردم حضور به هم رساندند و ان مجسمه ي تقوي و فضیلت و کوه 
پايداري و استقامت را تشییع کردند و در مقابر قریش, به خاك سپردند که 
هم اکنون به " کاظمین " معروف گردیده است. 
صورت جلسه قلابي پس از شهادت امام (علیه السلام) که در اثر 
مسمومیت گرفته بود سندي چند تن از روحاني نمایان درباري را 
که در جفع آنان " هیتم بن دق ۲ تیر بود وعده ای از ریش نستفندان معتمد 
بغعداد! و جمعي از ارتشیان و سرداران را بر سر جنازه ي امام حاضر 
ساخت تا آنان به نبودن اثر جراحت یا خفگي و مسمومیت و دیگر علائم 
وآثار جنحه و جنایت را ۳ امضاء نمایند که 
او با اجل طبيعي خود از دنیا رفته است. و معتمدین محلي همگي گواهي 
خود را در پایین ورقه, به ثبت رساندند که موسي بن جعفر (علیه السلام) با 
اجل طبيعي خود از دنیا رفته است. 
سپس تابوت را روي پل بغداد نهاد و به عنوان رفع تهمت و رفع ننگ و 
نکبت از خود در میان مردم اعلام داشت که همگان بيایند و مشاهده و 
داوري کنند که موسي بن جعفر (علیه السلام) با اجل طبيعي خود از دنیا 
رفته است. (1) هدف هارون مطلبي است که نظرات مورخین را به خود 
جلب کرده است. 
جمعي معتقدند که هدف او این بود که مي‌خواست با زنداني ساختن امام 
ارتباط عمل او را با شیعیان و پیروان خود قطع نماید, و بدین وسیله 
خسارت جبران ناپذيري به رشد و 
1 ارشاد مفید. ص 282. 
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استقامت و پايداري 


کامل شمان و امتقلال فشک وعلعی. نان وازد‌سازه ولی غافل از 
ان, حقیقت و نيروي باطني فقه جعفري به رشد و تکامل سیر طبيعي خود 
ادامه مي‌داد و عواطف و دل‌ها را به سوي خود جلب مي‌نمود به حدي که 
با زنداني ساختن امام و بازداشت او نه تنها وقفه اي به عمل نیامد بلکه 
برعکس نفوذ امام در دل‌ها پیشتر قوت گرفت و محرومیت او, بیشتر عامل 
محبوبیت امام گردید. 

جمعي دیگر معتقدند که هدف هارون از بازداشت امام آن بود که روابط و 
اتصالات و رقت و آمدهاي او را تحت نظر قرار دهد و از تمرکز نيروهاي 
علویان که امام حکم مغز متفکر آنها را داشت جلوگيري به عمل آورد هت 
امر نیز علاوه بر آنکه سودي به حال هارون نداشت بلکه شدت 

علویان را چندین برابر مي‌نمود و آنان را از روي انتقام گيري هم بود 
متشکل تر و مصمم‌تر مي‌ساخت به حدي که قوي ترین مانع و سد راه 
خلافت گردیدند. 

استقامت و پايداري آن چه بیش از هر چیز مورخین و سیره نویسان 
اسلامي را به تحیر و شگفت و داشته است استقامت و پايداري ان 
بزرگوار است که به هیچ ترتیب زیر بار تمنا و خواهش جباران و ستمگران 
نرفت و مدت طولاني را با کمال سربلندي و فرزانگي در زندان سپري 
ساخت: ۱ 

و با این پايداري حیرت اور تقو ترین سند افتخار و پايداري ژشمتند کان 
تشیع را در جهان تثبیت و مسجل نمود: 

يعقوبي در تاریخ خود مي‌نویسد: پس از اقامت طولاني امام موسي بن 
جعفر (علیه السلام) در زندان‌هاي هارون صورت گرفت يكي از دوستان 
در استخلاص شما موثر خواهد بود . 

ام اس و سس کم و نی اد که از تس مار اوه رای 
۵ الم او حکات‌ها دارد: فرمود:" بدوم از,پدران خود. کین نفل. کوره 
است: خداوند متعال به داود پیامبر وحي نازل فرمود که اگر بنده اي جز 
من (خداوند) به يكي از افراد بشر, متوسل و 

۱۲۵۱( 


تیمها که اجه اما میس تن عفر الکاظم فا الملای ۱۱ 


هنایم آنااه 


پناهنده گردد من عوامل رحمت خود را از او باز مي‌دارم ۰ (1) تسلیم 
امان يکي از همسران امام هفتم ام احمد نام داشت که احمد, حمزه و 
محمد هر سه از او متولد بودند با ان که وي ام ولد بود و در عرف 
معاشرتي آن روز این گروه چندان اهميتي نداشت ولي در اثر تقفوي و 
عفت و شايستگي در پیشگاه امام از احترام خاصي برخوردار بود هنگامي 
که امام هفتم مدینه را ترك مي‌فرمودند مواریث امامت و دائع الهي را که 
از آباء و نیاکان معصوم خود به ارت داشت پیش او به ودیعت سیرد و 
سفارش نمود هر آن کس که آنها را از تو طلب کند نشانه ي شهادت من و 
دلیل امامت و خلافت درخواست کننده است و هم او است که پیشو| و 
امام واجب الطاعة مي‌باشد! 

هنگامي که امام در آثر زهر به فیض شهادت رسید هنوز در مدینه شهادت 
ایشان منتشر نگشته بود که امام وضا (علیه السلام) به سراغ "ام اجید * 
آمد و امانت وودیعت پدر را از او مطالبه نمود. ام احمد از شهادت امام 
سوال نمود. 

اما رضا (عله اسلا خر تادت و تفن او رش قداکار اما 
۶سا ند و آمانت‌ها.ه بیام‌های اما وا حراعت کرد مات وهای ای 
بن. صوصی الرضا (علیه السلام رامدرفت:. (2) اخمد گید امام (غلیه 
السلام) همانست که در شیراز مدفون است و به نام " شاه چراغ " داراي 
بارگاه وسیع مي‌باشد. نکته اي که در وصیت امام جلب توجه مي‌کند توصیه 
اي است در مورد ازدواج دختران گرامي خود به فرزندش امام رضا (علیه 
السلام) صادر مي‌فرماید در آن سفارش مي‌فرماید: " صلاح و مشورت 
تخترانم با برادرسان امام,رضا(غلبه السلای استجون: او فان خر مد 
مضاله ادوواح اف اد اشت ممت‌واند که آنان آماتت‌ها ه تور فد ان سول 
اللة: رضلی الله کته وال هستد و شانسته. استه با اکراد بتهر کار 
ایفان وضلت. کنند که آشتا با قذر و مزلت. انان باشد ۳ (3) خدایا! به 
احترام " باب الحوائج " امام موسي بن جعفر (علیه السلام) این امام 
مظلوم و پيشواي 

1 سیيرة الائمه الائني عشر, ج 2 ص 2531. 
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۱ ۲۵۷( 

فعکمفانیج: آلنحت: الامام معلی. عن ممتتی العضا فا اافلام زوا 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الرسول الاکرم محمد 


بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), الدفن (2), النوم (2) 

معصوم» مشکلات ند مسلمانان را خود بر طرف فرما! و عاقبت امور 
ما را به خیر و نيكي تبدیل فرما و رزمندگان راه اسلام و قران را در مسیر 
مجاهدتهاي خود پیروز و موفق بدار! , ۲ 

و این قبله ي نخستین ما را از دست صهیونیست‌ها ستمگر و غارتگر نجات 
دا 

بمنه وکرمه 

(۱ ۱ 

انم ماخ 1 احقاق الحق / قاضي نورالله شوشتري / چاپ مرعشي. 

. ارشاد مفید / شیخ مفید / چاپ ایران. 

. اسلام پزشك بي دارو / امامي شيرازي / نسل جوان. 

. اصول کافي / مرحوم کليني / چاپ اسوه. 

. اعیان الشیعه / سید محسن امین عاملي / بیروت. 

. الاعلام / زركلي / چاپ دمشق. 

. الاغاني اصفهاني / بیروت. 

۱ الأغاني / اصفهاني / دارالکتب المصریه. 

۰ الأمام الصادق والمذاهب الأربعه / اسد حیدر / عراق. 

0. الشافي / سید مرتضي علم الهدي / چاپ نجف. 

1. الفصول المهمه / ان صباغ مالكي / بیروت. 

2. امامان اهل بیت در گفتار اهل سنت / داود الهامي / انتشارات مکتب 
اسلام. 

3. بحار الأنوار / علامه مجلسي / دار الکتب الاسلامية. 

4. تاریخ ابن عساکر / ابن عساکر / بیروت. 

5. تاریخ التمدن الاسلامي / جرجي زیدان / بیروت. 

6. تاریخ بغداد / خطیب بغدادي / بیروت. 

7. تاریخ هارون الرشید / دکتر عبد الجبار جومردي / بیروت. 

8. تحف العقول / آبن شعبه حراني / چاپ تهران. 

9. تنقیح المقال / مامقاني / چاپ ایران. 

0 حياة الامام موسي بن جعفر / سید باقر قرشي / چاپ بیروت. 

)۱۲۵۹( 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول 
المهمة لابن صباغ المالکي (1), کتاب تاریخ بغداد للخطیب البغدادي (1)؛ 
دولة ایران (2), دولة العراق (1), کتاب آعیان الشيعة للاأمین (1), کتاب 
تنقیح المقال في علم الرجال (1), مدينة بیروت (8), ابن عساکر (2), کتاب 
بحار الانوار (1), هارون الرشید (1). موسي بن جعفر (1), دمشق (1), 


د نیا ظ تا ال ل 00 ۵ا 


الصدق (1) 


. داستان راستان / استاد شهید مطهري / صدرا. 

. رجال كشي / كشي / چاپ بیروت. 

. رجال نجاشي / نجاشي / جامعه مدرسین قم. 

. سفينة البحار / محدث قمي / چاپ ایران. 

. سيرة الائمه اثني عشر / سید باقر قرشي / بیروت. 
. صفوقة الصفوة / آبن جوزي / چاپ بیروت. 

. صواعق المحرقه / ابن حجر هيثمي / بیروت. 
پوت الق اه الا شاه سر رای رت 

. عیون اخبار الرضا / ابن بابویه / ایران. 

اضر اخبار لماع ای تا تاکن یروت 

. مراة الجنان / يافعي / چاپ 9 

سس محال انحضت 2 ال 0[ 
بفایل الطالسسن ات آیران: 

. مقدمه آبن خلدون / چاپ بیروت. 

. مکاسب محرمه / شیخ مرتضي انصاري / ایران. 

. مناقب / ابن شهر اشوب مازندراني / ایران. 

. معادن الحکمه / علم الهدي فيضي کاشاني / چاپ ایران. 
. من لا یحضره الفقیه / شیخ طوسي / ایران. 

بر الاضان ی رو 

ممسال اعم سر ام هو 

5 


هارون الرشید / احمد امین / چاپ بیروت. 


۱۲۲۰ ( 


صفحهمفاتیح البحث: الاأْئمة الأطهار (ع) (1), کتاب عیون آخبار الرضا علیه 
اللام (1): کبات. تور الایضار للشبانجی رل کناب رخال النخاهی: ۱1 
کنات :رخا الخشت رد اه کاب فقیه .من لا بتحضرم القفيه (1 اب دوه ایسان 
(8) کتاب مقاتل الطالبیین بو الفرج الأصفهاني 1 کتاب المناقب لابن 
لح العا درل (1). کات الصواعی درو ( فننه. پیروت (13) 


هارمن الرشید (1) الشهادق (1): السفیته (1) 


جلد-10 


شناسنامهء مبارك امام علي بن موسي الرضا (ع) نام مبارك: علي (ع) 
کنیهء شریف: ابوالحسن لقب مبارك: رضا نام پدر بزرگوار: موسي بن 
جعفر (ع) نام مبارك مادر: نجمه يا تکتم تاریخ ولادت: 11 ذي القعده 148 
هجري سال شروع امامت: 183 ق سن شروع امامت: 35 مدت 
امامت: 20 سال مدت عمر مبارك: 5 سال تاریخ شهادت: آخر ماه صفر 
3 . ق علت شهادت: انگور زهرآلود / به دست جامون ملعون محل 
دفن: سناباد خراسان (مشهد کنوني) تعداد فرزندان: 1 پسر و 1 دختر 
(۲۲۸۸ ۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), شهر ذي القعدة (1), خراسان (1), 
الشهادة (1). الدفن )1( 

بخش اول نگاهي گذرا به زندگي و عصر امام (علیه السلام) 

صفحه( ۲۱۹ ۱) 


تشیق ال ۶ کش کرابم وتدکی و خن اخاش انغلیه سای اضعا النمازف۱ 


بخش اول / نگاهي کوتاه به زندگي و عصر امام (ع) .. 

اسام تضا له الا م‌اندن موز عفر با فص نم( 1 نی قعوم در ال 
8 در شهر مدینه پا به عرصهء حیات نهاد و جهان را با صفا و معنویت 
خویش, منور ساخت. البته برخي ولادت امام را در سال 153 گفته اند. 

مادر 1 حضرت نقل مي کند: هنگامي که کودك قدم به این جهان گذاشت. 
دستان کوچك را بر زمین نهاد و سر را به سوي آسمان بلند کرد و سخني 
چند بر زبان راند. چون قنداقه اش را به دست بدر نزر کواز دادند, نگاهي 
به چهرهء معصوم و زيباي او نمود, و فرمود: 

۳ باد تو را اي نجمه, در اين کرامتي که خدایت نموده است. (1) پدرش 
اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپش گفت. کام او را با نت فرات 
برداشت و آنگاه جگر گوشه اش را به مادرش سیرد و فرمود: بگیر این 
پسر را که او بقية الله است در روي زمین. (2) او كودكي بود که بسیار 
شید :میل. ق فر ففق ۲ انجا کم.هادن مر مه اش مي گفت: مرا به يك زن 
شیرده کمك و ياري کنید, چرا که طفلم بسیار شیر مي‌خورد, و به واسطه ء 
شیر دادن او از اذکارم باز مانده ام, میل دارم نه پسرم شیر کم بخورد, و 
ام اسان ات ام ار ها اسان 
شیوه مي‌باشد: 

او علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي 
طالب (علیه السلام) هشتمین امام اهل بیت ۱9 که در مدینه متولد, و 
در طوس وفات یافته است. ٍ ٍ 
مادر حضرت (علیه السلام) مادر آن بزرگوار " تکتم " بود پس از تولد آن 
حضرت, از سوي همسر بزرگوارش " طاهره " 

1 زندگاني امام هشتم علي بن موسي الرضا (ع) نوشته علي اصغر 
عظا نی ظ رات نی 31 

ان ماخ 1 

من اخبار الدضا فتار آلانهارن ج ۸49 

۱ ۲۷۱ ( 

صفحهمفاتيج البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3 
الامام امین الهعمنین علي, ین ايی طالب.:ءلبهما الستلام (۱۱: علی: ابر 
ی ۱ صلی بن خسن ربکا ی ار 
الرضا علیه السلام (1) 


نام و لقب گرفت. محدثین بزرگ همانند صدوق وعلامه مجلسي بر حسب 
اختلاف: روایات تام مادر. خضرت:زضا (علیة. الستلام) را به ناههاي تجمه, 
طاهره, اروي, سمأنه, ِ ام البنین و ... ذکر کرده اند. (1) تعدد اسامي 
به مناسبتهاي مختلف مي , باشد. 
امام موسي بن جعفر (علیه السلام) در مورد همسرش (مادر امام رضا 
(علبه السلام فرمود 
" پدر و جدم در رقبایت بر فن. وارد شدتد و پارچه. ای از حزیر با.انان نود 
چون آن را گشودند صورت زني بش ان نقش بود فر مودند: از این جاریه 
بهترین اهل زمین بعد از تو به دنیا خواهد آمد و امر فرمودند هر گاه آن 
مولود مسعود به دنیا آمد, نامش رآا, " علي " بگذارم و گفتند زود است 
خداوند جهان به وسیلهء او عدل و رافت و رحمتش را ظاهر سازد, خوشا 
ورزد و انکارش نماید . (2) معروف است در ان زمان زني داناتر و 
پرهیزگارتر از تکتم نبود. آ در خانهء موسي بن جعفر (عليها السلام) " 
طاهره " نامیده مي‌شد. تکتم مي‌گوید چون به فرزندم علي الرضا (علیه 
السلام) باردار شندم؛ احساس سنگيني نمي کردم, چون به خواب مي رفتم 
گويي صداي تسبیح و تهلیل و تمجید خداي متعال را از میان شکم 
مي‌ شنیدم 3 . (3) کنیه والقاب آن حضرت کنیه او ۱ ابوالحسن " والقاب آن 
حضرت عبارت است: از رضا, صابر. رضي ووفي, که مشهورترین آنها 
همان " رضا ۱ ست. در مناقب ابن شهر اشوب امده است: احمد بزنطي 
گوید: بدان جهت آن حضرت را رضا نامیده اند که او از خدا در آسمانش 
رضا بود و براي پیامبر و ائمه در زمین رضا بود. و نیز گفته اند چون مخالف 
و موافق گرد آن حضرت بودند و او را قبول داشتند, وي را رضا نامیدند ض 
ِ 

1 رد کانی اما همرس 26 
تن اخار الرضا 1 
3. بحار الانوار, ج 49. 
4 سیرهء معصومان. سید محسن امین, ترجمه شادروان علي حجتي 
کرمانس: 6 افشارات شروش 74 13ص 3 1۸ 
(۲۷۲ ۱ 
متعیعتانم. الست: ام غلم نم وی لها علما امتم ۱ 
آاعام یی حفقر ااکاام‌خلها الشام 1 کاب المافی ری یر 


آشوب (1), النوم (2), کتاب عیون آخبار الرضا علیه السلام (1), کتاب بحار 
الأنوار (1) 


روش اخلاقي و انساني امام (علیه السلام) 


روش اخلاقي و انساني امام (علیه السلام) امام رضا (علیه السلام) به 
اخلاقي عالي دا اس م سا 
خود جلب فرموده بود. همچنین اخلاق انساني آن حضرت, یگانه و بي مانند, 
<<« روج ببوت؛ و مصداق بارز رسالتي بود که خود آن 
بت, کی از تکمانان و امانت داران هوارتان اسراز آن به شهار است. 
از از ایراهیم تن غباس تعل نون اس کم 
" هن آني الحشن الرضا (علبه السلام) را هر کر تدیدم که ذر سکن کشن, را 
كکسي درشتي کند. و هرگز ندیدم سخن کسي را پیش از فراغت از از 
قطع کند. و هرگز درخواست كسي را, که قادر به انجام آن بود, رد 
نمي‌فرمود. . و هرگز پاهاي خود راء در جلو همنشین دراز نمي‌کرد. 
و هرگز در برابر همنشین تکیه نمي‌داد. و هرگز از او را ندیدم, که آب دهان 
اندازد. و هرگز او را ندیدم, که قهقهه کند, بلکه خنده اش تبسم بود. تا آن 
جا که مي‌گوید: هر که بگوید در فضیلت, كسي را مانند او دیده است, از او 
باور نکنید (1 در مناقب آبن شهر آشوب آمنده است که: امام رضا (علیه 
السلام) وارد حمام شد, مزدی. که آن .خضرت "| نمي‌شناخت., به او گفت 
بدن مرا مالش د۵؛ امام (علیه السلام) شروع به مالش بدن او فرمود و 
هنگامي که حاضران آن مرد را متوجه کردند, او حضرت را شناخت 1 
پريشاني شروع به عذرخواهي و پوزش نمود, اما امام (علیه السلام) 
همچنان به مالش بدن او ادامه مي‌داد, و او را دلداري مي‌داد " ۰ (2) عبد 
الله بت صلتر از مرمع ار ال بل روایت کرده است که ند اسکه من 
در سفر امام رضا (علیه السلام) به خراسان, در خدمت اور بودم. يك روز 
دستور فرمودند. سفرهء غذا بیاندازند در کنار سفره, همگي غلامان آن 
حضرت از سیاهان کف انار ۳3 آفدند. من به آن جناب عرض کردم, 
فدایت شوم کاش! براي اينها, سفره جداگانه اي انداخته مي‌ شد؛ امام 
(علیه السلام) 
1 عیهن الاخار الزضا مه 2ص 1864 
2 مناقب آل ابي طالب, ج 4, ص 362. 
(۲۷۲ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (4), کتاب 
المنافت این شفی نمتب (۱1-خر اسان (1. کاب اقب ال ای طالت 
علیه السلام (1) 


قلی و خانتش امام رضا (ملید ااسلای) 


فرمود: پروردگار ما يکي است., پدر و مادر ما هم يكي است و پاداش خدا 
ق ی را یساس امام قب اس ای صا وی 
بردگان و غلامان خویش, جز به کردار ی و به غیر از عمل, همه 
ات مه احووش بر کته 9 
آنها آدم, وآدم از ز خاك آفریده شده است. 

از یاسر خادم نقل شده که گفته است: 

اوالخسین الرضا اعنته. الماام اه ما عون ۲ ان هایس که مش 
خوردن خوراك هستید. مرا بالاي سر خود, ایستاده دیدید از جاي خود. 
برنخيزید. مگر این که از خوردن, فارغ شده باشید ". (2) علم و دانش امام 
رضا (علیه السلام) امام علي (علیه السلام) دانش خود را از جدش پیامبر 
ای ها با رم پم شم ها 
فضیلت بود که تشنگان دانش و معرفت از فیض وجودي او بهره مي‌بردند 
و عطش خود را براي فهم مشکلات وحل معضلات., به دو فرو مي‌نشاندند. 
از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) روایت شده است, که به فرزندان 
خود مي‌فرمود: این برادرتان. علي بن موسي, عالم آل محمد (صلي الله 
علیه وآله) است.؛ مسائل دین خود را از او بیرسید., و آنچه به شما ی کوید 
نگهدارید, زیرا من بارها از پدرم, جعفر بن محمد شنیدم که مي‌فرمود: 
عالم آل محجمد در صلب تو است.؛ واي کاش من او را دیدار مي کردم و او 
با آمیر المومنین علي, همنام است ". (3) از ابراهیم ین عباس صولي نقل 
شده است که مي گفت: من ندیدم از امام رضا (علیه السلام) 

2 تحليلي از زندکانی اما رضا (ع) توشته مخمد جوا فضل آللهر ترجمه 
سید محمد صادق عارف., بنیاد پژوهش‌هاي اسلامي استان قدس رضوي 
6 ص 46. 

3 زندگاني امام هشتم. صفحات 39 و 40. 

۱ ۱۲۷ ( 

حفحمفانه لته افل نت التتی.ضلی الله نمی ال (1 ,نام غای 
بن قوس الرضا علهما السلام (۱4 الامام خومبي:بن عفر الکاطم عابهما 
الفاا م۳ اد النام امس مومت خی نو اس طالت ما الصا دا 
خففر ن ص اه بت الخود(۱1) 


فضیلت زیارت امام رضا (علیه السلام) 


پرسشي شود. که آن را نداند, و داناتر از اوء ندیده ام, مأمون با پرسش از 
هر چيزي, آن حضرت را مي‌ازمود. و امام (علیه السلام) او را پاسخ 
مي‌فرمودر در حالي که تمامي پاسخ‌هاي آن حضرت, مأخوذ از قران و 
هستند به آن بود ". (1) حاکم در تاریخ نیشابور مي‌نویسد " امام رضا 0 
السلام) در مسجد پیامبر خدا (صلي الله علیه واآله) مي‌نشست و فتوا 
مي‌داد, در حالي که او بیست و چند ساله بود . 

در سنن ابن ماجه و همچنین در تهذیب الکمال آمده است که: او سرور بني 
هاشم تقو ها هو او را بسیار بزرگ مي‌داشت و احترام مي کرد. جانشيني 
خود را به او سپرد. و پیمان ولایت عهدي با او بست. 

از او صلت فری نع شده است: که کوبد؛ " من از علي بن موسي الرضا 
(علیه السلام) دانشمندتر و عالمتر ندیده ام, و هیچ عالمي او را دیدار نکرد, 
مگر این که همین موضوع را همانند من شهادت داد, عامون گروهي از 
دانشمندان ادیان مختلف, وفقها و متکلمان اسلام را در جلسات متعدد گرد 
آورد. همگي مغلوب علوم سرشار آن حضرت شدند, و به فضل و برتري او 
اقرار و به ناتواني خود اعتراف کردند .. (2) از مامون در داستان 
ولايتعهدي امام (علیه السلام) نقل شده است که گوید: " من کسي را در 
روي زمین» دانشمندتر از این مرد نمي‌دانم ِ ص ‏ امام رضاأ 
اعلیه: السلاه) شعیان فرآموشن تمی کتند که امین المومنین .ماد بیامید 
اسلام پیروانش را به زیارت فرزندش تشویق و ترغیب مي‌فرمود در يکي 
از گفتارش فرمود: 

مردي از فرزندانم در خاك خراسان به زهر ستم شهید خواهد شد, او همنام 
من است و پدرش همنام موسي بن عمران است. هر کس او را در غربت 
زیارت کند, پروردگار متعال 

1 همان ماخذ. ص 40. 

2 همان ماخذ. ص 41. 

3 ارشاد مفید. ص 291. 

۱ ۲۷۵( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3), کتاب 
سنن ابن ماجة (1), کتاب تهذیب الکمال للمزي (1), بنو هاشم (1), موسي 
بن عمران (1), خراسان (1), الشهادة (1), السجود (1), کتاب الارشاد 
للشیخ المفید (1) 


خافای وعاسن. آمام ات الزرزلاه) 


گناهان قدیم و جدیدش را ببخشد, گرچه به شماره ستاررگان آسمان و 
قطرات باران و ریزش بر ین درخان باشد. (1) امام ششم فر مود: " یقین 
بدانید آن حضرت, امام و پيشوائي است که اطاعت و فرمانبرداري او بر 
خلق واجب است, او امامي است که در غعربت شربت شهادت نوشیده 
استء ار کی که ان مارا ات کنو مرف دح اه جرا رنه 
جهان به زیارت کنندهء عارف به حق امام ثواب هفتاد هزار شهید عطا 
فرماید از آزن شهيداني که در حضور رسول ضدا با حفیقت ایمان شهید 
شدند ۰.۳ (2) امام رضا (علیه السلام) خود فرمودند: هر کس مرا زیارت 
کند, در روز قیامت در سه موطن و مورد حساس و هولناك به فریادش 
مي‌رسم. يكي زماني که نامه‌هاي اعمال نیکوکاران در دست راست و 
بدکاران در دست چپ ایشان پرواز کند. دوم وقتي که مي‌خواهند از صراط 
عبور نمایند. سوم, هنگامي که در میزان سنجش اعمال, عمل آنها سنجیده 
فد )ان نمسای هت آمام سم وان ااشه ریات .سم 
عرض کرد فدایت شوم. زیارت پدر بزرگوارتان امام رضا (علیه السلام) 
افص اسشت یا ربارت جیتان عشس لین (علیه السلاما: امام (علیه شام ) 
فرمود: زیارت پدرم افضل است. زیرا امام حسین را تمام مردم از مذاهب 
مختلفه زیارت مي‌کنند ولي پدرم را جز خواص شیعه زیارت نمي‌کنند " 
اقا مفاضر هام له اسار موت امامت آ رتست ال 
بود او در این مدت؛ با سه تن از حاکمان عباسي معاصر بوده است: 1 
هارون رشید 2. محمد امین 3. عبد الله مأمون. 
ده سال با هارون رشید, پنج سال با محمد آمین و پنج سال آخر با عبد الله 
قاشوزة عباسي معاصر بوده است. هر کدام از رو زگاران فوق, مزایاء 
ِِِ و ويژه‌گيهاي خاص 

1. زندگاني امام هشتم. ص 343 
2 منبع فوق. 
ار 
4 عیون اخبار الرضا. 
(۱۲۷۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2). 
آامام اد الصرمین لین ای طالت علها اسلم ( 1 مکی ین زار 
(1), الجود (1), الشهادة (2), کتاب عیون آخبار الرضا علیه السلام (1), 
کنات امالن الضنون ۱1 
خود را داشته است که به برخي از آنها اشاره زو 


حضرت رضا (علیه السلام) تا آغاز حکومت مأآمون در زادگاه خویش, در 
شهر منور مدینه زندگي مي‌نمود و زندگي نسبتا آرام و بي مزاحمتي داشت 
ولي وقتي مأمون پس از خلع و قتل برادرش آمین که به حکومت مطلقهء 
دیار اسلامي رسید آن حضرت را از مدینه به خراسان فراخواند خرشش اد 
اي به نام " ولایت عهدي "را بر آن بزرگوار تحمیل نمود. 

از سال 193 هجري که پيشواي هفتم امام موسي بن جعفر (علیه السلام) 
در زندان به دستور هارون ستمگر مسموم شد و به لقاي حق» شتافت. 
امامت و پيشوائي امام هشتم به مدت ده سال در دوران حکومت وي 
سپري گردید. 

تخت دز ان عصر اختناق و استبداد و خودكامگي هارون, دوران آزادي 
سین ی فعالیت فرسی و علفی‌ امام رضا (علیة السلام) به تتتمان من رود 
زیرا هارون در این مدت منعرض امام نمي‌ شد و حضرت آزادانه فعالیت 
مي نمود., ازینرو شاگرداني را که امام تربیت میکرد توانستند علوم و 
معارف اسلامي و حقايقي از تعلیمات قرآن را در حوزه۶ اسلام منتشر 
سازند و آنچه از معارف اسلامي انتشار یافته است عمدتا مربوط , به این 
دوره از ز حیات علمي امام رضاأ (علیه السلام) میشود. 

۱ مهم کاهش فشار از طرف هارون, نگراني وي از عواقب قتل 
امام موسي بن جعفر (علیه السلام) بوده بااشد زیرا گرچه هارون تلاش 
فراواني به منظور کتمان این جنایت به عمل آورد, اما سرانجام جریان 
فاش شد و موجب نفرت و انزجار مردم گردید و هارون کوشش مي‌کرد 
خود را از اين جنایت بر کت تبرله سازد. گواه این معنا آنست که هارون به 
عموي خود " سلیمان بن ابي جعفر ۲ که-خنازهء آن؛خضرت را از دست 
عملهء ظلم وي گرفته با احترام به خاك سپرده بود پیغام فرستاد که: " خدا| 
سندي بن شاهك را لعنت کند, او این کار را بدون اجازهء من انجام داده 
است ۲ (1) 

1 فطلشی, تحار الاتوانه انم ا لته الا افص و دز مه قرع 8ص 
7 - صدوق, عیون اخبار الرضا, تهران, دارالکتب الاسلامیه, ج 1, ص 
00 1. 

۱ ۲۷۷ 

حفخش تا رخ ات الما لین موش الرضا اما الشتلاش 3 : 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), خراسان (1), القتل (1), 
النه دا کات عصت اخبار الرضا علبه السلام (1 )کات ۱ 
موید دیگر این معني اظهارات هارون در پاسخ ۱ يحيي بن خالد برمكکي " 
مورد علي بن موسي (علیه السلام) است, يحيي (که قبلا نیز دربارهء ات 
کاظم (علیه السلام) ند وی وسعایت کرده بود) , به هارون گفت: 

پس از موسي بن جعفر اينك پسرش جاي او نشسته و ادعاي امامت دارد 


(بهتر است از هم اکنون علي بن موسي (علیه السلام) تحت نظر ماموران 
خلیفه قرار گیرد!) هارون (که هنوز قتل موسي بن جعفر را فراموش نکرده 
بود و از عواقب آن دک آن بود), پاسخ داد؛ 

آنچه با پدرش کردیم کافي نبود؟ مي‌خواهي یکباره شمشیر بردارم و همهء 
علویین را بکشم؟! (1) خشم هارون, درباریانش را خاموش ساخت., و دیگر 
كکسي جرات نکرد در بارهء ان حضرت به سعایت بپردازد. 

علي بن موسي با استفاده از این فرصت در زمان هارون, علنا اظهار 
امامت مي‌کرد و در این مورد بر خلاف پدران بزر‌گوارش تقیه نداشت. تا 
آنجا که بعضي از مخلصان و دوستان ض بر کو از او را بر حذر مي‌داشتند و 
امام (علیه السلام) به آنان اطمینان مي‌داد که از سوي هارون آسيبي به 
وي نخواهد رسید! 

صفوان بن يحيي مي‌گوید: چون امام ابوابراهيم موسي بن جعفر (علیه 
السلام) درگذشت وعلي بن موسي الرضا (علیه السلام) امر امامت و 
خلافت خود را اشکار ساخت. به حضرت عرض شد: 

شما امر بزرگ و خطيري را اظهار مي‌دارید و ما از اين ستمگر بر شما 
فرمود: او هر چه مي‌خواهد کوشش کند, او را بر من راهي نیست. (2) 

1 صدوق, همان کتاب. ج 2 ص 226 - علي بن عيسي اربلي. کشف 
الغمة, تبریز» مکتدة ببي هاشمي, 1 1 0 ق, 0 بط ض‌‌ 105 

2 صدوق, همان کتاب: ص‌‌ 226 - علي بن عيسي, همان کتاب: ۳ 3 ص 
5 - مجلسي, همان کتاب, ج 49, ص <11. 

۱ ۲۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (3), صفوان بن يحيي (1), 
يحيي بن خالد (1), موسي بن جعفر (2), القتل (1), کتاب کشف الغمة 
للاربلي (1), علي بن عيسي (2) 


عهد امین و مأمون 


نیز از محمد بن سنان نقل شده است (1) که: به ابي الحسن علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) در ایام خلافت هارون عرض کردم: 

شما امر خلافت و امامت خود را اشکار ساخته به جاي پدر نشسته اید, در 
حالي که هنوز از شمشیر هارون خون میچکد!! 

فرمود: مرا گفتار پیامبر اکرم (ضلی الله غلیه واله) یرو و جر ات هی بخشند 
که فرمود: اگر ابوجهل توانست مويي از سر من کم کند بدانید من پیامبر 
نیستم, و من به شما مي‌گویم: اگر هارون مويي از سر من گرفت بدانید 
من امام نیستم !۱ (2( عهد امین و فا هون هارون در زمان خلافت خود, ۰ 
محمد امین " متولد از زبیده را ولیعهد خود قرار داد و از مردم, براي او 
بیعت گرفت و " عبد الله المامون " را نیز (که از مادري ايراني تولد یافته 
بود) ولیعهد دوم قرار داد. , 

در سال 193 هجري به هارون گزارش رسید که انقلاب و شورشي در 
شهرهاي خراسان بالا گرفته است و فرماندهان ارتش,: با همه ۶ بي رحمي 
و درندگي که از خود نشان مي‌دهند. از خاموش ساختن فریاد انقلاب عاجز 
مانده اند. 

هارون پس از مشاوره با وزیران و مشاوران خود, صلاح دید که شخصا به 
آن سامان سفر کند و قدرت خلافت را يك جا براي سرکوب انقلابها و 
نهضتهاي خراسانیان به کار 

کليني., ارو من الکافي. ط ن تهران, دا الرسلامیة, 2 ه. 
موسي الرضا (ع) , قم؛ 0 ۳ ۳( ص‌ 2 - 59, ۳ 1 
کتاب, ج 49 ص <11. 

2 امام بعدها در خراسان از موقعیت و محبوبیت خود در این دوران در 
مدینه با خرسندي یاد مي‌کرد, چنان که روزي به مامون که به مناسبت 
وليعهدي انتظاراتي از حضرت داشت, فرمود: 

" ...این امر (وليعهدي) هرگز امتيازي برایم نیفزوده است. من در مدینه 
که بودم, دستخطم در شرق و غرب اجرا مي‌شد. در آن موقع استر خود را 
سوار مي‌شدم و ارام در كوچه‌هاي مدینه راه میپیمودم و در مدینه کسي از 
من عزیزتر و محترمتر نبود ... " (مجلسي, بحار الانوار, تهران, المکتبة 
الاسلامية, 1385 ه. ق, جح 49 ص 1535 - کليني, الروضة من الكافي. ص 
1 - نیز ر. 

ك به: صدوق, عیون اخبار الرضاء ج 2 ص 167. 

۱ ۲۷۹( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
مجمد بنق ستان (۱1: خراسان (2): کتاب عون اخبار الرضا علید السلام 
(1), کتاب بحار الأنوار (1) 


کر هی سر نت مسفن آفین رآ در خداد ذاشت وماموضرا که ما از 
طرف پدر والي خراسان بود, همراه خود به خراسان برد. 

هارون تواننست اوضاع اتمه خراسان را آرام و - به اصطلاح - فتنه‌ها را 
خاموش سازد. اما دیگر نتوانست به بغداد - مرکز خلافت - برگردد. او در 
سوم جمادي الأخري سال 193 هجري در طوس در‌گذشت و دو برادر را در 
صحنه ۶ رقابت بر جاي ات (1) شکست امین شبي که هارون در " 
طوس " در گذشت, مردم با پسر او محمد امین در بغداد بیعت کردند. 

از خلافت امین بیش از 18 روز نگذشته بود که در صدر بر آهند فاطفن را از 
ولايتعهدي خلع کند و آن را به فرزند خود, " " موسي "» واگذار نماید. 

او در این باره با وزراي خود مشاوره نمود و آنان اين کار را مصلحت 
ندیدند» مگر يك نقر بنام " علي بن عيسي بن ماهان " که اصرار بر خلع 
مأمون داشت. سرانجام امین, تصمیم خود را مبني بر خلع برادر اعلام کرد. 
مامون نیز در واکنش نسبت به این عمل, امین را از خلافت خلع کرد و پس 
از يك سلسله درگيريهاي نظامي و قتل و کشتار سرانجام امین در سال 
199 هجري کشته شد. (2) بدین ترتیب پس از کشته شدن او اختیارات 
کامل کشور اسلامي, در دست مامون قرار گرفت. 

آزادي نسبي امام در زمان امین در دوران حکومت امین و سالهايي که بین 
مرگ هارون و حکومت مأمون فاصله شد, برخوردي میان امام و مأموران 
حکومت عباسي در تاریخ به چشم نمي‌خورد و پیداست که دستگاه خلافت 
بني عباس در این سالهاي 9 گرفتار ی ۷ و 

(ع): , قم, اششا رات "1 حون ح 58 - 59 

2 ابن آثیر, الکامل في التاريخ, بیروت, دار صادر. ج 6, ص 287. 

۱۲۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو عباس (1), عيسي بن ماهان (1), مدیدة بغداد 
(3), خراسان (3), القتل (1), الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام 
(1), کتاب الکامل في التاریخ لابن الأثیر (1), مدينة بیروت (1). ابن الأثیر 
)1( 


آزادي سبي امام در زمان امین 


کسد هی ریت عفد آمین رآدر شداد ذاشت وماموشرا که ما از 
طرف پدر والي خراسان بود, همراه خود به خراسان برد. 

هارون تواننست اوضاع اتمه خراسان را آرام و - به اصطلاح - فتنه‌ها را 
خاموش سازد. اما دیگر نتوانست به بغداد - مرکز خلافت - برگردد. او در 
سوم جمادي الأخري سال 193 هجري در طوس در‌گذشت و دو برادر را در 
صحنه ۶ رقابت بر جاي ات (1) شکست امین شبي که هارون در " 
طوس " در گذشت, مردم با پسر او محمد امین در بغداد بیعت کردند. 

از خلافت امین بیش از 18 روز نگذشته بود که در صدر بر آهند فاطفن را از 
ولايتعهدي خلع کند و آن را به فرزند خود, " " موسي "» واگذار نماید. 

او در این باره با وزراي خود مشاوره نمود و آنان اين کار را مصلحت 
ندیدند» مگر يك نقر بنام " علي بن عيسي بن ماهان " که اصرار بر خلع 
مأمون داشت. سرانجام امین, تصمیم خود را مبني بر خلع برادر اعلام کرد. 
مامون نیز در واکنش نسبت به این عمل, امین را از خلافت خلع کرد و پس 
از يك سلسله درگيريهاي نظامي و قتل و کشتار سرانجام امین در سال 
199 هجري کشته شد. (2) بدین ترتیب پس از کشته شدن او اختیارات 
کامل کشور اسلامي, در دست مامون قرار گرفت. 

آزادي نسبي امام در زمان امین در دوران حکومت امین و سالهايي که بین 
مرگ هارون و حکومت مأمون فاصله شد, برخوردي میان امام و مأموران 
حکومت عباسي در تاریخ به چشم نمي‌خورد و پیداست که دستگاه خلافت 
بني عباس در این سالهاي 9 گرفتار ی ۷ و 

(ع): , قم, اششا رات "1 حون ح 58 - 59 

2 ابن آثیر, الکامل في التاريخ, بیروت, دار صادر. ج 6, ص 287. 

۱۲۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو عباس (1), عيسي بن ماهان (1), مدیدة بغداد 
(3), خراسان (3), القتل (1), الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام 
(1), کتاب الکامل في التاریخ لابن الأثیر (1), مدينة بیروت (1). ابن الأثیر 
)1( 


مناقشات امین و مأمون وخلع مأمون از ولايتعهدي و واگذاري آن به موسي 
فرزند امین بود. فرصتي براي ایذا وازار علویان عموماء و امام رضا (علیه 
السلام) خصوصا نیافت و ما مي‌توانيم اين سالها را (193 - 198) ایام 
آزادي نسبي امام و فرصت خوبي 0۳ فعاليتهاي فرهنگي آن حضرت 
بدانیم. (1) اکنون جاي آن دارد تقو در مورد مامفرة مکث نموده و به 
بررسي زندگي او به پردازیم: 

مامون, کیست؟ 

مادر مأمون کنيزي خراساني بنام " مراجل " بود که در روزهاي پس از تولد 
مأمون از دنیا رفت و مأمون به صورت نوزادي یتیم و بي مادر پرورش 
یافت. مورخان نوشته اند که: ۱ 

مادر وي زشت ترین و بدچهره‌ترین کنیز در اشپزخانهء هارون بود, و این 
خود مژید داستاني است که علت حامله شدن وي را بازگو مي‌کند. (2) 
ولادت عاموان در سال 170 هجري, يعني در همان شبي که پدرش به 
خلافت رسید, رخ داد و درگذشتش در سال 218 هچري رخ داد. 

مامون را پدرش به " جعفر بن يحيي برمكي " سپرد تا او را در دامان خود 
بپروراند. 

مربي وي " فضل بن سهل " بود که به " ذوالریاستین " شهرت داشت و 
بعد هم وزیر خود ِ 

1 محقق, سید علي, زندگاني پيشواي هشتم, امام علي بن موسي الرضا 
(ع), قم, انتشارات نسل جوان. ص 60. 

2 این داستان چنین نقل شده است: زبیده با هارون الرشید شطرنح بازي 
مي‌کرد, و چون رشید بازي را باخت, زبیده به او حکم کرد که باید با زشت 
ترین کنیز اشپزخانه اش همبستر شود. رشید که از این امر بسي کراهت 
داشت, حاضر شد مالیات سراسر مصر و عراق را به زبیده ببخشد تا او از 
اجراي این خواسته منصرف سازد, ولي زبیده نیذیرفت. رشید به ناچار 
کنيزي بنام " مراجل, " را یافت که واجد همه‌ء این صفات تفر | صهزر تخ گر و با 
او همبستر شد, و خا تون متولد گردید (دميري, حياة الحیوان, قاهره, مکتبة 
التجاربة الكبري, 183 م. ق). 

این داستان منافات با آن ندارد که گفته اند؛ فافورة در شبي زاده شد که 
رشید به خلافت رسید, زیرا ولیعهدها نیز پیش از رسیدن به خلافت 
بزرگترین قلمروها را در اختیار داشتند. مثلا همین رشید سراسر کشور خود 
را میان سه فرزندش تقسیم کرده بود (مرتضي الحسيني, سید جعفر, 
زندگي سياسي هشتمین امام, ترجمهء دکتر سید خلیل خلیلیان, چاپ 


چهارم, تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي, 1365 ۰ شش ص 97 

۱ ۲۸۱ ( 

ها ره ال ااتاس ای یلها اما ار ی 
بن يحيي (1), کتاب حياخ الحیوان للدميري (1), دولة العراق (1), هارون 
الرشید (1), الدميري (1), الاختیار, الخیار (1) 


ماوت گردید. فرماندم کل قوایش نیز " طاهر بن حسین ذواليمینین " " بود. 
خصوصیات مأمون وق کف صامه نم سراسر کوشش و فعالیت و خالي از رفاه 
و اسانتش آتختانی بود, درست برعکس برادرش امین که در آغونشن زبیده 
پرورش یافته بود. هر کس زبیده را بشناسد درمييابد که تا چه حد باید 
زندگي امین غرق در خوشگذراني و تفریح بوده باشد. مأمون مانند برادرش 
اصالت چنداني براي خود احساس نمي کرد و نه تنها به آیندهء خود, مطمئن 
نبود, بلکه بر عکس. این : نکته نکته را مسا میات که اسان مهافت 
و حکومت او تن در نخواهند داد, از اینرو خود را فاقد هرگونه پايگاهي که 
بدان نکب کند مي‌دبته: ون طفین: دلیل, استین همت: با لا زد برای. آبندم به 
مان سای اس را اه ام سس کرد که ند هه فعنت موس 
برد و دانست که برادرش امین از مزايايي برخوردار است که دست وي از 
انها کوتان اننبت: 

او از اشتباهات امین ۳ یند آموخت: مثلا " فضل : با مشاهده ء امین که 
خود را به لهو و لعب سرگرم ساخته بود, به مأمون مي‌گفت که تو پارسايي 
و دينداري و رفتار نیکو از خود بروز بده. مأمون, نیز همین گونه مي‌کرد. هر 
بار که امین كاري را با سستي, آغاز مي‌کرد. مأمون همان کار را با جدیت 
در پیش مي‌گرفت. 

در هر حال مأمون در علوم و فنون مختلف, تبحر یافت و بر امثال واقران 
خویش, و حتي بر تمام عباسیان, برتري یافت. 

برخي مي گفتند: در میان عباسیان كسي دانشمندتر از خامون نبود. 

" آبن ندیم ۱ درباره اش چنین گفته است: " آگاهتر از همهء خلفا نسبت به 
فقه و کلام بود . 

از حضرت علي (علیه السلام) نیز نقل شده که روزي دربارهء بني عباس 
سبخرح .می کفت: تا نذین جا رشید که فر‌هود؛: ۳ هفتمین. آنان؛ از همه.شان 
دانشمندتر خواهد بود ". (1) سيوطي, ابن تغري بردي, وابن شاکر کتبي نیز 
مامون را چنین ستوده اند: " به لحاظ 

1. نهج البلاغه خطبه 108, ص 16. 

)۱۲۸۲( 

نایم ااشست اسام افص الصامتی ی سب ای طالت سا 
الشلام (1), .خلال: الفین. السخطی اتساخفی:(1), چیه غاس (۱1. الامادخ 
(1), کتاب نهج البلاغة (1) 


دور انديشي, اراده, بردباري, دانش, زيركکي. هیبت. شجاعت. سیادت و 
فتوت, بهترین مرد بني عباس بود, هر چند همهء این صفات را اعتقادش به 
مخلوق بودن قرآن لکه دار کرده بود ". پدر مأمون نیز خود به برتري وي بر 
برادرش امین شهادت داده و گفته بود: " ... 

تصمیم گرفته ام ولايتعهدي را تصحیح کنم و به دست كسي بسیارم که 
رفتارش را بیشتر مي‌پسندم. خط مشیش را میستایم. به حسن سیاستش 
اطمینان دارم و از ضعف وسستیش اسوده خاطرم, و او كکسي جز " عبد 
الله " نمي‌باشد. 

او و به دنبال 0 ات دستش به » اسراف ۳1 99 
زنان و کنیزان در رأي او شريك و موّثر واقع مي‌شوند. در حالي که عبد 
الله. شیوه. ای بشندیدم و آیی اصیل دارد و براي تصدیق چنین امري بزرگ, 
سحصی قابل اطمینان است 2 بل ام ِِ در عصر اون آري با 
خورد تازه اي تا شد, صفحه اي که در آن امام علي 
تن مفسی. الرضا (علبه السلام) سالمایی را با انجوه متامایمات .سا به 
سر برد. غاصبین خلافت - چه آنان که از بني امیه بودند و چه بني عباس 
تدترین حطفیت. و نکرانی: را از حانت:جاند ارت و 
كساني که مردم - ولا اقل تودهء انبوهي از آنها - خلافت را حق مسلم آنان 
مي‌دانستند و علاوه بر این هر گونه فضيلتي را نیز در وجود آنان مي‌يافتند. 
این بود که فرزندان نکر وا علي (علیه السلام) همواره مورد شکنجه و 
راو خلفاي وقت بودند و سرانجام هم به دست آنان به شهادت مي رز ننسدند: 
اما امن احیانا اظهار علاقه به تشیع مي‌کرد و گردانندگان دستگاه 
فافع هم الا اسان سود که ست به ال خی ماما اعد 
علاقه و محبتي خاص داشتند و لذا نمي‌توانست همچون پدران خود. هارون 
و منصور» امام (علیه السلام) را به زندان بیفکند و مورد 

مرتضن آلحسنی: هماق کایبص 100-97 

۱ ۲۸۲( 

صتحپفاننه آلیفت: انم علب بن موس الرضا فلهتا السلام. (۱1): 
آلامام آمین الیومتیی غلی خن ایب طالت: علیهما الستلام: ( هه اش ( 9 
تتوامية (1): الشراکةه المشا ربه (1) 

شکنجه و آزار قرار دهد, آزینرو روش تازه اي اندیشید که گرچه چندان بي 
سابقه نبود و در زمان خلفاي گذشته هم تجربه شده بود, اما در هر حال 


خوشنام‌تر و کم‌محذورتر بود و به همین جهت روش خلفاي بعد, نیز بر 
همان مبنا قرار گرفت. 

مامون تصمیم گرفت امام (علیه السلام) را به " مرو " مقر حکومت خود, 
بیاورد و با آن حضرت طرح دوستي و محبت بریزد و ضمن استفاده از 
موقعیت علمي و اجتماعي آن حضرت. کارهاي او را تحت نظارت کامل 
قرار دهد. که در بخش ولایت عهدي به تفصیل بحث خواهیم نمود. 

صفحه( ۲۸۶ ۱) 

بخش دوم فضائل اخلاقي و مکارم معنوي امام (علیه السلام) 

۱ ۲۸۵ ( 


صتتحم ماش انس الک امه 1 


تشن جیام از فسانل اخااقی قسکارم سنوی اتام زعلید السااد | 


بخش دوم / فضائل اخلاقي و مکارم معنوي امام (ع) . 
تا ای ۱0 2۱۱ ۱۱ عاونا ابا فا ی ان 
از دانشمندان ایشان به شمار مي‌رفت. وي مرد بردبار و زيرك و سرسخت 
و سخي بود. در مملکت خویش ابداعات و ابتکارات بسياري کرد از جمله ء 
آن که وي در میان خلفا نخستین كسي بود که در علوم حکمت جستجو و 
کاوش نمود و کتابهايي [ را به دست آوزد.ه دنسگهر ,داو آن را یه کر بي 
ترجمه کرده و نشر دهند او در پاسخ نامه اي که بني عباس به او نگاشته 
بودند که به جاي امام رضا (علیه السلام) پسر خود (عباس) را به عنوان 
ولي عهد معرفي نماید و او را در اين مورد توبیخ و سرزنش نموده بودند او 
در حق امام رضا مي نویسد. 
" اما اين که گفتید خوب بود که مأمون دربارهء بیعت با " ابوالحسن الرضا 
" بیشتر بصیرت و آگاهي کسب مي‌کرد. بذانید که ماموت سا آوفت کرد 
مگر از روي بصیرت و آگاهي و به خوبي مي‌داند که الان در روي زمین 
كسي در فضل و عفت. و زهد و تقوا, و خداشناسي به پایهء او نمي‌رسد و 
کسي مثل او مورد پسند عامه و خاصه نیست و بیعت من با او جز به خاطر 
جلب رضاي پروردگار نیست در این باره کوشش لازم را به عمل آورده 
است و در راه خدا سرزنش كسي مرا دلگیر نمي‌کند به جان؛خود: کیس 
اگر بیعت من بر اساس عاف شحمتن معاطنهء فرزم بود, دز آن صورت 
پسرم عباس و سایر اولادم پیش من محبوبتر بودند و لیکن من امري را 
اراده کرده ام و و هم امریر را و هرگز امر من بر امر خدا سبقت 
را که بیش از 23 هزار نفر بودند در يك جا جمع کرده مخظاب به آنان 
چنین گفت: او در احوال بزرگان دو خانوادهء 

ری ی ااداب الساطا یی ی 212 ۶ حیان الکو ان .مرخ 1 
ص 72 - فهرست آبن ندیم, ص 174. 
(۲۸۷ ۱) 
صفخیفانيم. آلبخت: الامام علی بن موی الدضا غلییما. السلام 1 
غیایین. (3):. الکسب: (1)ء الزهد. (1), الکرم:. الکزامة (1):. کتاب ح 
الحیوان للدميري (1) 
عباسي و علوي, به تحقیق پرداخته است و پس از بررسي‌هاي دقیق, كکسي 
را که از حیث صلاحیت و فضل و ورع و دین, برتر از علي بن موسي الرضا 
(علیه السلام)ٍ باشد, پیدا نکرده است از اینرو " ولایت عهدي " خویش را به 
دو مي‌سبارد . (1) گرچه سخن خافون عاري از مسائل سياسي ۳ 


بااشد و او اگر واقعا حق مي گفت و واقعا چنین اعتقادي در حق امام رضاأ 
(علیه السلام) داشت چرا اصل حکومت را به امام وانگذاشت و حق صاحب 
حق را به خودش برنگرداند و خود را کنار نکشید تا گرفتار عذاب الهي 
تگروه فلس ار انکه ا را فاص ما شیر را هش کر ات دانان 
راد اه ات ار ری اه هم بیم بای اه اس ام 
فضایل و مناقب او را اعتراف داشته است. 
2 و 3. ابوذرعه رازي, و محمد بن اسلم طوسي: این دو نفر از محدثان 
بزرگ آن عصر بودند که به هر کدام از اين دو, عنوان " حافظ " اطلای 
۳ ان 
حضرت رضا (علیه السلام) در مسیر خود به خراسان به شهر تاريخي 
نیشابور " رسیدند دو عالم بزرگ شهر " ابوذرعه و محمد بن اسلم " که در 
رازن تمام علماء بودند و سایر علما و بزرگان اهل حدیت از آن جمله " 
محمد بن رافع و احمد بن حارث و يحيي بن يحيي " و سایر طلاب به 
استقبال آن حضرت شتافتند و دو نفر از محدئین به نمايندگي از سوي تمام 
طردم سر از اسا اه کی ان عون اند کار در و فا انش 
به او رسیده است.؛ عرض کردند: 
ٍ اي سید پیسر سادات, اي امام پسر امامان, اي سلاله ء طاهره ء مر ضیه 
خلاصه زاکیه نبویه (صلي الله علیه وآله) تو را قسم به حق پدران پاك و 
پاکیزه و گذشتگان بزرگوارت مي‌دهیم که چهرهء مبارکت را : ۱ 
وحديثي از طریق پدران بزرگوارت, براي ما روایت فرمائي تا تو را همواره 
بدان یاد کنیم و از براي افتخار ما به یادگار بماند ". 
1 منبع فوق. 
۱۲۸۸۱ 
صفحهتتاتیخ» الیخت:. الزسای علي این موسی: الزسا علهما السلام (3: 
محمد بن سلم (2), محمد بن رافع (1), خراسان (1) 
امام در برابر مردم قرار گرفت همه در انتظار شنیدن بیاناتش سرپا 
ایستاده بودند, و فريادهاي شوق از جمعیت بلند بود. دو نفر از سرشناس 
و انا اه بت ریات کم "مار الناهی انسوای معها دای 
رسول الله في عترته  ...‏ , ۱ 
" اي مردم ارام باشید و بگذارید امام سخن بگوید با اذیت کردن عترت 
تنافیر, او: را ازاز -ندهید -ههه:خامونتن. اشدند, تنها -ضداتی که شنیدم 
مي‌شد. صداي امام بود که حدیت معروف " سلسلة الذهب " را بیان 
مي فزمود: ۳ 4. 9 بن محمد بن خلکان (م 608 681 ه): دربارهء آن 
3 علی ی ی ی کیش ی ۶ 


ائمه ء دوازده گانه است. 5 
مامون در سال 202 دخترش ٍ ام حبیبه "۲ را به ازدواج او دراورد, و او را 
ولي عهد خود ساخت و به نام او سکه زد و علت انتخاب, این بود که تمام 
اا صس صی معا را سا مایا مار 
نفر بود. به مرو احضار کرد وعلي بن موسي را نیز دعوت نمود و مقدم او 
را کرامی:داشت"و تمام خواض اضخاب حود زا :نید جمع کردوتية آنان 
گفت: من به تمام اولاد عباس و اولاد علي بن ابیطالب نظر کردم و در 
میان آنان كکسي افضل واحق به امر خلافت از علي بن موسي ندیدم بدین 
سبب با او بیعت نمودم. و دستور داد " لباس سیاه " که شعار بني عباس در 
ان روز بود, یه لباس سبز که شعاد علویان_ " بود, تبدیل قنور 
۱ (2 اب 
تمام مردم, یگانه ي دوران بودي پس 
. الصواعق المحر قة, ص‌‌ ۲ - حلية الأولیاء ج ۲ ص‌ ۳ - ینابیع المودةء 
ص ۳۱۶ - ۳۸۵, الفصول المهمة, ص ۲۶۰ - نور الابصا: ص ۱۶۱ - نزهة 
المجالس, 2 ۱ ص‌ ۰۲۲ 
۲. قیل لي نت آحسن الناس طرا * في فنون من الکلام البیه لك من چید 
القریض مدیح * یثمر الدر في يدي مجتنیه فعلام ترکت مدح ابن موسي؟ * 
والخصال التي تجمعن فیه؟ ۱ 
فلت لا رسد ایام ات وان ها له 
(۲۸۹ ۱ 
صفحهمفاتیح کتاب سلسلة الذهب لأحمد بن علي بن حجر (1), بنو 
ان ۱ شش مد ۶1 لس دار آلندم 0( 
المهمة این ِِ الماک را تیاعر ات ور 
الاضار یی دا ات المووه 1 کاب الصوای اسرد 
(1) 
چرا مدح علي بن موسي (علیه السلام) را ترك گفتي؟! در جواب گفتم من 
قدرت مدح امامي را که جبرئیل امین خدمتگزار پدرش بود, نداشتم. نه تنها 
من این قدرت را ندارم. بلکه زبان فصحا از مدح وي درمانده است بدین 
جهت شعر در مب او شایسته ء هیچ شاعري نخواهد بود ۲ 
ار ی و ایا 
است که نکم ار بر کافن‌س ار کمتع ی یی شم بو ارت تم 
تو دربارهء هر شخصي, شعري گفته اي. ولي این علي بن موسي که, هم 
عصر توست ولي دربارهء او چيزي نگفتيی؟! 
" ابونواس " گفت: قسم به خدا من مدح او را جز به عنوان تعظیم و 
بزررگداشت او ترك نکرده ام. در شأن همانند من نیست که دربارهء همانند 


او چيزي بگوید, و پس از ساعتي این ابیات را انشا کرد " ۰ (" ابونواس ۲ 
اشعار ديگري هم در مدح امام رضا (علیه السلام) سروده است). (1) " 
آنها پاکان و پاکدامناني هستند که هر جا نامي از ایشان برده شود, درود و 
سلام بر آنان فرستاده مي‌شود. هرگاه از نسب كکسي که علوي نباشد 
ذكري به میان آید, چیز شایسته افتخاري در آن نسب پیدا نمي‌شود, 
خدا وقتي آفریدگان زا تفه اسانتن.صحعفی : افرید ان میا فضهء انها شتها 
علویان را برگزید. شما جماعت عالي رتبه ي خلقت هستید و علم کتاب 
خدا| و آنچه سوز ۱۰ 2 قرآن حامل آن است. پیش شماست 
۳ الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة کر 
ّ و سید بلي هاشم في زمانه واخلهم وکان الفامون بعظمه ء, ویجله 
وا ۳ 2 
1 مطهرون, نقیات جیوبهم ری له وی یی د کزو یمن بم 0 
7 ها ِ البشر فأنتم الملاء الأعلي وعندکم * علم الکتاب, 
وما جاءت به السور 2 . النجوم الزاهرة, 0 2 ص‌‌ 74. 
( ۲۹۰ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), بنو 
هاشم (1), الطلاة (1) 

" او سید و بزرگ بني هاشم در عصر خویش بود مأمون او را تعظیم و 
تجلیل مي‌نمود و در برابر او خضوع مي‌کرد و گاهي خود را در وجود او 
0. صلاح الدین خلیل صفدي (696 - 764 ۵): مورخ, ادیب. لفوي,. صاحب 
تألیفات زیاد از جمله: " الوافي بالوفیات " که در 30 جلد قرار دارد. 
دربارهء امام رضا (علیه السلام) مي‌گوید: 

" علي بن موسي رضا (علیه السلام) يكي از ائمهء اثني عشر و سید و 
سرور بني هاشم در زمان خود بود و مأمون نسبت به او خضوع مي‌کرده و 
در احترام او مبالغه مي‌تمود, تا انجا که او را ولي عهد خود ساخت و آن را 
به سر تا سین مملکت پهناور خود: اعلام. کرد ِِ 
7 خیرالدین الزركلي: مي‌گوید: " ابوالحسین علي بن موسي کاظم بن 
جعفر صادق ملقب به " رضي " هشتمین امام از ائمهء دوازده گانه نزد 
امامیه است او از اجلاء و بزرگان اهل بیت و فضلاي آنهاست. مأمون 
عباسي او را خيلي دوست مي‌داشت چنان که او را بعد از خود ولي عهد 
خویش ساخت و دخترش را به ازدواج او درآورد و بع نام او سکه زد ِ 

و ناف تربار۵ع ان خرن هی کوید ۲ هسافی کفت هن تن ی ززز 
حضرت رضا (علیه السلام) بودم, يحيي بن خالد در حالي که صورت خود را 


با دستمالي جهت نگهداري از غبار پوشانده بود, از کنار ما رد شد حضرت 
رضا فرمود: بیچاره‌ها تفي‌دانند آذر این شنال. چه. بر انا وارد خواهد شد؟ 
پس آنچه دربارهء آنها بنا بود بشود, فرمود: آتان یه رن کش منت 
هارون - در حالي که دو انگشت سبابه و وسطي خود را به هم مي‌فشرد - 
با هم و در کنار هم خواهیم بود. مسافر مي‌گوید: من معني این حدیث را 
نفهمیدم مگر بعد از فوت حضرت رضا (علیه السلام) که در کنار هارون 
دفن شد . (1) 9. ابوعثمان مازني: از مبرد نقل مي‌کند که گفت: " از 
علي بن موسي الرضا (علیه السلام) سوال شد ایا خداوند بندگان را به 
عملي که قادر به انجام آن نیستند, تکلیف مي‌فرماید؟ فرمود: 
خداوند عادل‌تر از آن است. گفتند: آپا بندگان قادرند در مقابل ارادهء خدا 
آنچه خود مي‌خواهند فمل عایتد ۱ فرمعی انا خاخرس ار ان تن 
1 جامع کرامات الاأولیاء ج 2 ص 313. 
( ۲۹۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (5), يحيي 
بن خالد (1), بنو هاشم (2), الدفن (1), النوم (1) ۱ 
0 شیخ عبد الله الشبراوي شافعي (م 1172 ۰): صاحب کتاب " الاتحاف 
بحب الاشراف " مي‌گوید: " علي الرضا (علیه السلام) کانت مناقبه علية, 
وصفاته سنية, ونفسه الشريفة هاشمية, وارومته الکريمة نبوية. وکراماته 
اکثر من آن تحصر واشهر من آن تذکر ۰ 

" علي بن موسي الرضا (علیه السلام) مناقبش بلند و صفاتش برجسته و 
نفس شریفش هاشمي, 1 
وآله) است و کراماتش بیش از آن است که به شمار اید و مشهورتر از ان 
است که ذکر شود. از جمله: هکامی که سافون اور بعه امد .ولی ید 
خود قرار داد در اطراف مرا هو کساني بودند که از این موضوع ناراحت 
بودند و از اين که خلافت از بني عباس خارج شود و به بني فاطمه برگردد, 
دز تیم و هر آشن هدند لد ار ان حضرت دوري گزیدند وقتي که امام رضا 
(علیه السلام) مي‌خواست به ملاقات مافون برود كساني که از کاضو رن و 
مسئولین در راه روها بودند. به قصد احترام بلند مي‌شدند و سلامي 
مي‌دادند و پرده‌ها را کنار مي‌زدند و ان ِ وارد مي‌شد. بعد از این 
وان تصمیص تن هرآ حضص وی ا خر ام نکنند ولي وقتي که حضرت رضا 
(علیه السلام) وارد شد. نتوانستند جلو خواست خود را بگیرند باز بلند 
شدند و احترام کردند و پرده را کنار زدند و بعدا براي این کار خود را 
مذمت مي‌کردند. و چون روز دوم شد و حضرت رضا طبق معمول وارد 

, بلند شدند و سلام دادند ولي پرده را بلند نکردند. همان موقع باد 


۱ ۱ ۱ 1 : 
۲ فافیل تعضیم علی سس مفالهان ان لمدا الرکل ید لاف مق له وله رکه 


عناية, آنظروا الي الریح کیف جاءت ورفعت له الستر عند دخوله وعند 
خروجه من الجهتین ارجعوا الي ما کنتم علیه من خدمته ۲ (1) " پس از آن 
بعضي بر بعضي دیگر گفتند: اين مرد پیش خدا مقام و منزلتي دارد و از 
عنایت: او بهرخ‌مند انست: ینید "باد نویه آهد رده زا خوفع 9 
رفتن او از هر دو طرف کنار زد. برگردید مثل سابق, احترامش کنید " 

1 جامع کرامات الاولیاء جح 2 ص 312. 

۱ ۲۹۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (4), کتاب 
الاأشراف للشیخ المفید (1), بنو عباس (1), الکرم., الکرامة (1) 

1. محمد بن عيسي بن حبیب: گوید: " رسول خدا (صلي الله علیه وآله) 
رٍا در منزلي که حجاج در شهر ما در آن منزل مي‌کنند. خواب دیدم در جلو 
ان حضرت يك طبق خرماي صيحاني بود. 

تیامتر از ان خرهاها 18 عدد به من داده نعد آن ینت روز حضوت. رضا 
(علیه السلام) از مدینه آمد و به همان منزل وارد شد مردم براي تحیت و 
عرض سلام به سوي او شتافتند و من هم با مردم رفتم دیدم او درست در 
همان جائي نشسته است که پیامبر در خواب نشسته بود. و در پیش رویش 
يك طبق خرماي صيحاني بود من نزديك شدم حضرت از ان خرماها يك 
مشت به من داد شمردم دیدم 18 عدد به همان تعدادي است که پیامبر در 
خواب به من داده بود. عرض کردم باز هم از خرماها بدهید. فرمود: اگر 
رسول خدا (صلي الله علیه وآله) بیشتر داده بود. من هم مي‌دادم ۳ (1) 
1 بکر؛ نن-«ضالح: در این زمیته چنین کوید؛: " خدمت جضرت زرضا آمدم و 


| 
- يعني همسرش - حامله است از خدا بخواهید حمل او پسر باشد. فرمود: 
آنها - جنین‌ها < دو تا هستند و چون متولد شدند اسم يكي را * محمد 
بگذار! و آن ديگري را " ام عمرو » به کوفه برگشتم همسرم براي من يك 
پسر و يك دختر آورد نام يكي را " محمد " و نام دختر را " ام عمرو 
گذاشتم همان طوري که حضرت رضا (علیه السلام) دستور داده بود به 
مادرم گفتم: 

معناي ام عمرو چیست؟ گفت: مادر بزرگ " ام عمرو یر 
سین انم ها کین خمتر ی کر ای بو رت 
الهيثة فنظر بعضنا الي بعض نظر مستزر لهیئته وحالته. فقال الرضا: 
سترونه عن قریب کیر المال کثیر الخدم. فما مضي الاشهر واحد حتي ولي 
امرالمدينة وحسنت حالته . 0 (3). 


را ی و یم میس 


(علیه السلام) را گرفته بودیم 
1 جامع کرامات الأولیاء ص 311. 
2 جامع کرامات الأولیاء ج 2, ص 313. 
3 جامع کرامات الأولیاء ج 2 ص 313. 
(۲۹۲ ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3), مدينة 
الکوفة (1), بنو هاشم (1), الحسن بن موسي (1), محمد بن عيسي (1), 
محمد بن سنان (1), بکر بن صالح (1), جعفر بن عمر (1), النوم (2) 
که جعفر بن عمر علوي با سر و صورتي ژولیده از کنار ما رد شد ما به 
جهت کراهت از وضع و حال او همدیگر را نگریستیم امام رضا (علیه 
السلام) با دیدن نگاههاي ما فرمود به زودي او را در حالي که ثروت و 
خدمتگزاران متعددي خواهد داشت. مي‌بینید هنوز يك ماه سپري نشده بود 
که | و حاکم مدینه شد و وضعش خوب شد ار 
3. عبد الله بن اسعد اليافعي (م 755 ه) گوید: " امام جلیل و با عظمت؛ 
0 سادات - يعني امامان - محترم, ابوالحسن علي بن موسي کاظم 
کف از ائمه ء دوازده گانه صاحبان مناقب مي‌باشد که به آنها منتلسب 
هتشند وابنای فنذهب خود را بر استاس امافت آنها نا نهاده اند ۳ 
4 عبد الباقي العمري (م 1278 ۵): صاحب " التریاق الفاروقي * 
مي‌گوید: " اگر مي‌ترسي از ستمکاري يا مكاري مصيبتي به تو برسد, بر 
دامن رضا فرزند کاظم بن صادق بن باقر چنگ بزن ". 
5 حافظ حسین كربلائي تبريزي (م 994 ه): صاحب روضات الجنان 
وجنات الجنان دربارهء امام رضاأ (علیه السلام) مي‌گوید: 
شهید خاك خراسان امام طیب و طاهر * علي بن موسي بن جعفر محمد 
باقر " چون هیچ كلامي بي ذکر اسامي سامي حضرات اثمهء معصومین 
(علیها السلام) زیب و زیت نیافته و هی پيامي بي نام نامي ایشان اتمام و 
انجام تپذیرد, ی 9 است که 
عالم یف اه اقا انشا حضیت انادضا 
علیه التحية والثنا امام هشتم از ائمهء ائني عشر است 
" وفي جامع الاصول في ذکر الرضا,ء انتهت الیه امامة الشيعة في زمانه. 
وفضانله. اکتر فق آن تکصی ۲ 
دی کر مب ت بسیار است. نه تنها امام امامیه است امام جن و 


" ابوالصلت عبد السلام بن صالح هروي " روایت کرد که: عالم‌تر از علي 
بن موسي 
(۲۹6 ۱ 


صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), زیارة 
الق ار عم الا ال رز 2 اد امد اهر 1 ری 
جعفر (1), جعفر بن عمر (1), خراسان (1), الطهارة (1), النوم (1) 
الرضا (علیه السلام) در عالم كسي نبود. وقتي مأمون جمیع علماي عهد 
خود از تمام ادیان از گبر و یهود وترسا و مسلمان و متکلمان و مناظران را 
حاضر ساخت از آن حضرت سوالاتي کردند جواب همه را آنچنان فرمود که 
همه اقرار کردند به فضل و علم او و قصور علم خود. 
و " محمد بن اسحاق بن موسي بن جعفر (علیه السلام) " از پدرش روایت 
کرد که: موسي بن جعفر پسران خود را جمع ساخت و فرمود: برادر شما 
علي رضا (علیه السلام), عالم آل محمد است از او بپرسید از هر چه شما 
را مشکل بود و هر چه گوید شما آن را نگاه دارید که پدرم جعفر بن محمد 
بارها مرا گفته است که: ی ۳ 
دوبافتمی که آفتهشام آمین القفشه‌علی (علیه السلام )اس بو ور بات 
زیارت حضرت رضاأ (علیه السلام) اخبار انار واقع است و در فصل 
الخطاب هد کوو اشت: " عن-رسول الله (صلی الله غلیه واله) انه فال: 
دی ی میم ار رانا رها رها یو از یی الما 
کربته ولامذنب الا غفر الله تعالي ذنوبه. " به زودي پاره ء تن من در 
سرزميني به نام " خراسان " مدفون مي‌گردد. هیچ دردمندي او را زیارت 
نمي کند مگر آنکه خداوند متعال گشايشي در امر او ایجاد مي‌کند و هی 
گناهكاري (با قصد توبه) او را زیارت نمي‌کند جز آنکه خداي متعال گناهان 
او را میامرزد. 
از امام علی ین النقی (علیه السلام) روایت ده است: کشت که انام 
رضا را زیارت کند و در مسیر زیارت امارت قطره اي از آسمان به او 
برش خداو‌ند.شعال بدن اقا به انش خر ام ف‌شاری سر ون علی ین 
محفد سر الرضا النعی الهادی (غلیه. السلاه) انه فال ۰ من. زاو الزسا 
فاصاه ف ط هه وارخ من الشتا یم اس ال خی بای ۷ 
"حافط کرئلاني بش از نقل زیارت جاهعة: از امام رضا (علية الستلام) که زد 
وسیلهء آن مي‌توان هر يك از ائمهء هدي را زیارت کرد و در روضهء 
رضوان هر يك از حضرات., ان را خواند, زیارت نامهء مخصوص به حضرت 
۳ را ب- 9 وتبرکا نوشته است, در پایان تذکر داده است 

. شاید منظور آن باشتن دود ,خسیر خبارت به‌.یات افت آاشمانی برخورد کند و 
 /‏ او را بهشت قرار مي‌دهد. 
(۲۹۵ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (4). 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 


السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 
کتاب فصل الخطاب لسلیمان اخ محمد بن عبد الوهاب (1), محمد بن 
اسحاق (1), محمد بن الرضا (1). موسي بن جعفر (1), خراسان (2), 
الطلب (1), الزيارة (1), الدفن (1), النوم (1) 

که: مخفي نماند که ولایت علم باطن است وورائت ت علم ظاهر, وامامت 
علم باطن و ظاهر ووصایت حفظ سلسلهء باطن و خلافت حفظ سلسلهء 
ظاهر. و به حضرات ائمهء معصومین (علیها السلام) جمیع این مراتب به 
کمال و تمام از حضرت رسول و سایر اباء و اجداد عظام کرام ایصال و 
اتصال یافته و از هر يك از ایشان. این مراتب به يكي از اولاد امجاد رسیده 
و او را امام و وصي و وارث و خلیفه گویند " (1) 16. احمد بن یوسف 
ابوالعباس قرماني (م 1019 ه): صاحب کتاب " اخبار الدول ... " دربارهء 
این امام همام هی کونند: ۱ و کانت مناقبه علیة وصفاته سنیة ... وکراماته 
کثيرة ومناقبه شهيرة. وکان قلیل النوم, کثیر الصوم, وکان جلوسه في 
الصیف علي حصیر,. و في الشتاء علي جلد شاخ ۰ (2) " فضائلش برجسته 
و صفاتش بلند و و الا و کراماتش فراوان و مناقبش مشهور او کم 
مي‌خوابید و روزه زیاد مي‌گرفت و در تابستان روي حصیر مي‌نشست و در 
زمستان روي پوست گوسفند ۲ 

7 یوسف بن اسماعیل نبهاني (م 1350 ه): صاحب " کرامات الاأولیاء " 
مي‌گوید: 

" علي الرضا بن موسي الکاظم بن جعفر الصادق. آحد آکابر الائمة, 
ومصابیح الامة من آهل بیت النبوة ومعادن العلم والعرفان والکرم والفتوة 
کان عظیم القدر مشهور الذکر وله کرامات کثيرة منها: انه قال لرجل 
صحیح سلیم: استعدلما لابد منه. فمات بعد ثلاثه ایام رواه الحاکم ". (3) " 
علي الرضا فرزند موسي کاظم و ... يكي از بزرگان ائمه و يكي از 
مشعلهاي هدایت براي امت از او بیت نبوت و معادن علم و عرفان و 
کرم و جوانمردي بود و از لحاظ قدر و منزلت والاتر و مشهورتر از آن 
است که ذکر شود ۳ کرامات فراواني است از جمله این که به يك 
مرد صحیع و سالم فرمود: به آنچه راه گريزي از آن نیست خود را آماده 
کن. آن 

1 روضات الجنان. روضهء هشتم, ج 2, ص 372 - 378. 

2 اخبار الدول. ص 114. 

3 جامع کرامات الأولیاء ص 311. 

۱ ۱۲۹۱ 

صفحهمفاتیح البحث: احمد بن یوسف (1), الصدق (1), الکرم, الکرامة 
(1), الصیام. الصوم (1), الوراثة, الترات. الارت (1), النوم تا 


مرد پس از سه روز فوت کرد. حاکم آن را روایت کرده است " ةّ 


19 فضل الله بن روزبهان خنجي اصفهاني (م 927): در شرح صلوات بر 
اماسوضا ره السای متس الم صلی ام صلی ارام انا 
السید الحسان, السند البرهان حجة الله علي الانس والجان, الذي هو لجند 
ااولیاءلطاربضاحته الوم والخید وا لاحسان المبلالی فیه انوار آلنتی 
عند عین العیان رافع معالم التوحید, ۳ آلونة الایمان. 

الراقي. علي درجات العلم والعرفان. صاحب منقية قوله (ضلي الله علیه 
وآله): " ستدفن بضعة مني بارض خراسان " المستخرج بالجفر والجامعة ما 
یکون وما کان, المقول في شرف آبائه: سدة آبائه کلهم افضل من شرب 
صوت ار الید ,ومیل االسفی کل ال مین کل شاو اس الخس 
کل توص الصا ره سای اامای ااماي الا اهنا اس 
في الغم والبقفس المدفون بمشهد طوس ". سر 

" بار خدایا! درود و صلوات بر امام هشتم فرست., ان بزرگواري که مهتر 
نیکو خصال, نیکوکار, نیکو سیرت (اشاره به این است که آن حضرت جامع 
انواع محاسن صوري و معنوي و مکارم خلقي و خلقي بود و گویا نيكوئي, 
صفت زذات اوست و احسان, صناعت و پیشه ۶ او) او حجت خداي تعالي بر 
انس و جان است (بر انس و جن اند. داش ت کرده اند همچنان که انسانها 
از آن حضرت تلقي علوم و معارف میکرده اند, اجنة رن دا آن 
حضرت حاضر مي‌شده اند و علوم و معارف ان ان حضرت فرا مي گرفته 
اند و قواعد دین مي‌آموخته اند. پس آن حضرت حجت خداي تعالي بر انس 
و جن مي‌باشد) و ان حضرت بر لشکر اولیاء سلطان است و صاحب مروت 
و سخاوت و احسان است وصف کامل بوده آند, و لیکن آن حضرت را مزید 
اختصاص به این وصف بوده است و حکاپت جود و بخشش و کرم ان 
حضرت, مشهور است. ِ 

انوار رسول اکرم بر سيماي مبارك آن حضرت ظاهر است. پرچمهاي ایمان 
ست. 

آن حضرت با بر بالاترین درجات علم و عرفان است. (چنانچه روا بت کرده 
انم کهجصع-طوانی .از ارباب. علم ف-معرفت او آن رت اسخفاده 
مي‌کرده آند و مشکلات خود را از ان حضرت مي‌پرسیدند. فقها مشکلات 
فقه و دقائق آن را از ان حضرت می‌آهوخته آنذ و 

۱ ۲۹۷( 

سا تن الاماه لین یم فقوت الا غلشا - انشا( ها 
خواسان ان الکو فاد القم. ( الا دا الفماوم: 1 الکرم: 
الکرامة (1) 

اطباء معضلات علم ابدان را از آن حضرت اندوخته و حکماء معارف الهي 
زا ان اتهار. آن-حضرت. اسکشاف. .مي کردم اند و-عارقان: آداب: ظریق 


مقتداي جمعي طوائف آن حضرت بوده است). آن حضرت صاحب منقبت 
خر ما را یا مات کی سامت کسام ات 
از تن من, در خراسان دفن شود و هر کس او را زیارت کند مرا زیارت 
کرده است .. ۱ 
آن حضرت استخراج کننده است با جفر و جامعه آنچه را خواهد بود و آنچه 
بوده است. ۳ 
و این اشاره است بدانکه آن حضرت علوم غیبیه را از جفر و جامعه 
استخراج مي‌فرموده است وجفر و جامعه علمي است که مخصوص اهل 
البیت (علیه السلام) است و از جمله علوم غریبه است و ایشان جفر کبیر 
که آن جامعهء جمعي علوم و اسرار و حکم است که از آن احوال گذشته و 
آینده با انسیا عی 3 اد ۳ پدران آن حضرت گفته شده: 
هزرل ۳ (صلی الا له بل است دز فان رس بای 
و شاني که ان حضرت را پیش امده. کنیت ان حضرت " ابوالحسن و 
لفیش ۲ زضا ات هاز الاب آن حضرت "ایام ‌فانم ناهن ۲ اشت. 
(اشارمنه. ان خدیت استه که پیغمیر (صلن الله غلیه واله) دربارهء دوانده 
امام فرموده است که هلشتم ایشان امام موعود ایشان خواهد بود). آن 
حضرت در اثر سم شهادت یافته و در " طوس " مدفون گردید هزار هزار 
بار لعنت خداي تعالي, بلکه به عدد علم خداي تعالي بر ان کس باد که آن 
حضرت را زهر داد و به کشتن او راضي شد و در آن شريك شد و بدان امر 
کر هر کی کی دار ای ساسا ری ماس صلوات الما ید 
علیه وتحيأاته ورضوانه علي تاك الروضة المقد سة ورزقنا زیارتها وعمر 
انوا اللیة وا ص ا سته فا رهام (1) 

اما الحاوم ال هه در مب و2 
(۲۹۸ ۱ 
اه اف ام رسای اس و ای 0 
الضلاة (1), الشراكة, المشا رکة (1), الدفن (1) 
بخش سوم امام رضا (علیه السلام) در بر پیشگاه قرآن 
(۲۹۹ ۱) 
فا الما یه نی موی لاس ارات 1 


بخش سوم / امام رضا (علیه السلام) در پیشگاه قرآن 1 - معرفت و شناخت خدا 


ها( 2 
اجختفاعن: کی هو سوال و قرآني قرار گرفتد 
وان آ زار جلسات و مناظرات بحث و گفتگو تشکیل میشد و امام 
(علیه السلام) پاسخگوي شبهات قرآني و معارف اسلامي میگردید حديثي 
را که رئیس المحدئین شیخ صدوق (قدس سره) در مورد توحید و يكتائي 
برخردار از ان بزرگوار نقل کرده است فشرده‌اي از آموزه‌هاي قرآني او 
را نشان میدهد. و ما ترجمهء آن را مي‌آوریم: 
ریشهء معرفت هم توحید و یکتا دانستن پروردگار متعال میباشد استمرار 
نظام توحيدي و اختلال پیدا نکردن در مقام توحید پروردگار متعال, با نفي 
صفات از او میسر میشود زیرا عقول شهادت میدهند. که هر صفت و 
موصوفي قهرا مخلوق و آفریده شده هستند و هر موصوفي خود گواهي 
اه که سرا ان ی ما ها دم ی و 
صفت يا موصوف باشد و براي شهادت دادن هر صفت و موصوفي به 
تحقیق قرین شدن يكي از آنها پهلوي ديگري و شهادت اقتران, بر حدوث 
ابص ای رس ی ما ی باس سره 
نمي شوند. 
پس نشناخته است خدا را كکسي که بسبب تشبیه کردن او به چیز دیگر ذات 
او را بشناسد. و به توحید او نرسیده است كسي که مي‌خواهد حقیقت و 
و و ی و 
که بوسیله تمثیل و تشبیه به چيزهاي مناسب, با او قدم بردارد. و او را 
تصدیق نکرده است كسي که او را پایان پذیر بداند 
(۱۳۰۱) 
یاوه | لته آلاساه علت وی رانا الیلای رر 


2 - روش تفسيري او 


و او را اراده نکرده است کسي او را در چارچوب وهم و خیال گنجانده 
ناد مه ۳ (1) 2 رون فقسرن. او امام. رضا (علیه السظای از ااء و 
تا ره ای اه رات رات ره اس ۲ 
خداوند فرمود: به من آیمان نیاورده است آن کس که سخن مرا نا را ند 
خویش تفسیر نماید. 
و مرا نشناخته است كسي که مرا به آفریدهء۶ خودم تشبیه تماید. و در دین 
دای مش مت کی که تا را فیح میت نب کار شرد .۰ ٍ ا 2 
دربارهء توحید و خداشناسي " محمد بن فضل بن محمد بن اسحاق واعظ 
نيشابوري در شهر نیشابور روایت ت کرده است که ابوعلي حسن بن علي 
خزرجي انصاري سعدي (سعيدي) گفت که عبد السلام بن صالح اباصلت 
هروي روایت نمود که همراه علي بن موسي الرضا (علیه السلام) به هنگام 
ورود به شهر نیشابور بودم او در حالي که به استر خاكستري رنگ, سوار 
شده بود, تعدادي از اهل علم نیشابور که در جمع انان: احمد بن حرب. 
يحيي بن يحيي, اسحاق بن راهویه, و جمعي دیگر نیز بودند در محل " 
مربعه " در حالي که لجام استر او را گرفته بودند پس به او عرض کردند تو 
را به حق آباء و اجداد طاهرین خود, حديثي را به ما بازگو نما پس امام رضا 
(علیه السلام) سر از عماریه وهودج بیرون آوردند در حالي که ردائي از خز 
را بر تن داشتند فرمودند: پدرم عبد صالح, موسي بن جعفر روایت نمود: 
که جدم جعفر بن محمد الصادق به او روایت کرد و او از پدرش محمد بن 
ی بات صاضا صاذات لاه عم وهای مه اه ور ای 
ی 1 
ار ی 
وآلم) شنیدم: که خداوند متعال مي‌فرماید: " من الله آفرینندهء شما هستم 
جز من, معبود و و آفريدگاري نیست پس تنها , به آفریدگار خود عبادت کنید " 
انجام دهد او وارد دز و من خواهد شد و كکسي که وارد قلعه و دز 
من شد از 
1 التوحید ص 98, حدیت 23. 
2 التوحید صدوق ص 254, حدیث 24. 
(۲ ۳۰ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3), 
الأنبیاء (ع) (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), 
اسحاق بن راهویه (1), علي بن الحسین (1), محمد بن اسحاق (1) 


موسي بن جعفر (1), محمد بن علي (1), جعفر بن محمد (1), الصدق (1), 


الحرب (1) 


3 - درباره توحید و خداشناسي 


و او را اراده نکرده است کسي او را در چارچوب وهم و خیال گنجانده 
ناد مه ۳ (1) 2 رون فقسرن. او امام. رضا (علیه السظای از ااء و 
تا ار اه ای اه وا رات اس ۲ 
خداوند فرمود: به من آیمان نیاورده است آن کس که سخن مرا نا را ند 
خویش تفسیر نماید. 
و مرا نشناخته است كسي که مرا به آفریدهء۶ خودم تشبیه تماید. و در دین 
دای مش مت کی که تا را فیح میت نب کار شرد .۰ ٍ ا 2 
دربارهء توحید و خداشناسي " محمد بن فضل بن محمد بن اسحاق واعظ 
نيشابوري در شهر نیشابور روایت ت کرده است که ابوعلي حسن بن علي 
خزرجي انصاري سعدي (سعيدي) گفت که عبد السلام بن صالح اباصلت 
هروي روایت نمود که همراه علي بن موسي الرضا (علیه السلام) به هنگام 
ورود به شهر نیشابور بودم او در حالي که به استر خاكستري رنگ, سوار 
شده بود, تعدادي از اهل علم نیشابور که در جمع انان: احمد بن حرب. 
يحيي بن يحيي, اسحاق بن راهویه, و جمعي دیگر نیز بودند در محل " 
مربعه " در حالي که لجام استر او را گرفته بودند پس به او عرض کردند تو 
را به حق آباء و اجداد طاهرین خود, حديثي را به ما بازگو نما پس امام رضا 
(علیه السلام) سر از عماریه وهودج بیرون آوردند در حالي که ردائي از خز 
را بر تن داشتند فرمودند: پدرم عبد صالح, موسي بن جعفر روایت نمود: 
که جدم جعفر بن محمد الصادق به او روایت کرد و او از پدرش محمد بن 
ی بات صاضاي صاذات لاه عام وهای مه اه ور ای 
ی 1 
ار ی 
وآلم) شنیدم: که خداوند متعال مي‌فرماید: " من الله آفرینندهء شما هستم 
جز من, معبود و و آفريدگاري نیست پس تنها , به آفریدگار خود عبادت کنید " 
انجام دهد او وارد دز و من خواهد شد و كکسي که وارد قلعه و دز 
من شد از 
1 التوحید ص 98, حدیت 23. 
2 التوحید صدوق ص 254, حدیث 24. 
(۲ ۳۰ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3), 
الأنبیاء (ع) (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), 
اسحاق بن راهویه (1), علي بن الحسین (1), محمد بن اسحاق (1) 


موسي بن جعفر (1), محمد بن علي (1), جعفر بن محمد (1), الصدق (1), 


الحرب (1) 


4 - شرك و کفر 


در 1 حدیث ۳ انتدت هنگامي که کاروان عبور نمود پس ندا در داد که 
این شهادت؛ شر اثط و حدودي دارد و من» يکي از شراتط ان هستم. 

مولف کتاب توحید مي‌افزاید: از شرائط توحید انست که اقرار به امامت 
امام رضا (علیه السلام) هم داشته باشد که او از سوي پروردگار, امام و 
پيشواي مفترض الطاعة بر بندگان مي‌باشد. 

4 شرك و کفر محمد بن موسي بن متوکل (قدس سره) روایت کرده 
است که علي بن حسین سعداآبادي روایت نمود که احمد بن ابي عبد الله 
برقي از داود بن قاسم نقل کرد که از علي بن موسي الرضا (علیه السلام) 
شنیدم که مي‌فرماید: " فردي که خدا را به مخلوق خویش تشبیه نماید, او 
مشرك و دوگانه پرست است.؛ وفروی که آویا با مکان وا توضیف مایم 
او کافر است و کسي که به او چيزي را نسبت دهد که خداوند از آن نهي 
وقدغن 9 است.؛ پس او تروغکو است سیس این ابه شریفه را تلاوت 
فرمود: "افتراء و دروغ را به خدا كساني مي‌بندند که به آیات خدا ایمان و 
اعتفاد تمی‌ورزند و آنان. همان دروغگویان مي‌باشند ۳ (1) 5. در مورد 
صفات ثبوتي وسلبي خدا راوي گوید به محضر امام رضا (علیه السلام) 
وارد شدم پس به من فرمود به عباسي بگو, که از گفتگو در مورد توحید و 
مطالب کلامي خودداري نماید و با مردم آنگونه سخن بگوید که شناخت 
قلبي دارند و از چيزهائي که انکار دارند خودداري ورزد. 

هنگامي که از خداشناسي پرسیدند پس بگو آنچنان که خدا فرموده است : 
بگو او خداي یکتا, خداي صمد و بخشنده است که نه والد و نه مولود است 
و نه نظیر وكفوي دارد. هنگامي که از کفییت وجودي او سوال نمودند. پس 
بگو آنچنان که خداوند فرموده است " مانند او وجود ندارد ". 

و هنگامي که از شنوائي او پرسیدند پس بگو " او شنوا و دانا است " پس 
با مردم آنچنان 

تحف العقول ص ۵۰. 

۱ ۳۲۰ ۲( 

صفحهمفاتیح النخت: الامام.علی بن مفسی الرضا غلیهما ااسلام (3): اخمد 


نش مگ ال 1 موس سس ۱1 


5 - در مورد صفات ثبوتي و سلبي خدا 


در 1 حدیث ۳ انتدت هنگامي که کاروان عبور نمود پس ندا در داد که 
این شهادت؛ شر اثط و حدودي دارد و من» يکي از شراتط ان هستم. 

مولف کتاب توحید مي‌افزاید: از شرائط توحید انست که اقرار به امامت 
امام رضا (علیه السلام) هم داشته باشد که او از سوي پروردگار, امام و 
پيشواي مفترض الطاعة بر بندگان مي‌باشد. 

4 شرك و کفر محمد بن موسي بن متوکل (قدس سره) روایت کرده 
است که علي بن حسین سعداآبادي روایت نمود که احمد بن ابي عبد الله 
برقي از داود بن قاسم نقل کرد که از علي بن موسي الرضا (علیه السلام) 
شنیدم که مي‌فرماید: " فردي که خدا را به مخلوق خویش تشبیه نماید, او 
مشرك و دوگانه پرست است.؛ وفروی که آویا با مکان وا توضیف مایم 
او کافر است و کسي که به او چيزي را نسبت دهد که خداوند از آن نهي 
وقدغن 9 است.؛ پس او تروغکو است سیس این ابه شریفه را تلاوت 
فرمود: "افتراء و دروغ را به خدا كساني مي‌بندند که به آیات خدا ایمان و 
اعتفاد تمی‌ورزند و آنان. همان دروغگویان مي‌باشند ۳ (1) 5. در مورد 
صفات ثبوتي وسلبي خدا راوي گوید به محضر امام رضا (علیه السلام) 
وارد شدم پس به من فرمود به عباسي بگو, که از گفتگو در مورد توحید و 
مطالب کلامي خودداري نماید و با مردم آنگونه سخن بگوید که شناخت 
قلبي دارند و از چيزهائي که انکار دارند خودداري ورزد. 

هنگامي که از خداشناسي پرسیدند پس بگو آنچنان که خدا فرموده است : 
بگو او خداي یکتا, خداي صمد و بخشنده است که نه والد و نه مولود است 
و نه نظیر وكفوي دارد. هنگامي که از کفییت وجودي او سوال نمودند. پس 
بگو آنچنان که خداوند فرموده است " مانند او وجود ندارد ". 

و هنگامي که از شنوائي او پرسیدند پس بگو " او شنوا و دانا است " پس 
با مردم آنچنان 

تحف العقول ص ۵۰. 

۱ ۳۲۰ ۲( 

صفحهمفاتیح النخت: الامام.علی بن مفسی الرضا غلیهما ااسلام (3): اخمد 


نش مگ ال 1 موس سس ۱1 


6 - در مورد ریت خدا 


سخن بگو که از مکتب اهل بیت (علیه السلام) شناخت و معرفت دارند نه 
به سبك دیگر. 

6 در مورد روّیت خدا راوي گوید: از ابوالحسن امام رضا (علیه السلام) 
پزشندم آبا پیامیز دا اضلي الله علیه,واله) آفرید کار خود زاادیده آاست؟ 
امام در پاسخ فرمودند: اري او را نه به چشم بلکه با بصیرت دل خود دیده 
است آیا قول پروردگار را نشنیده اي که مي‌فرماید: "دل آنچه را که دیده 
بود دروغ بازگو نکرده است, نه با چشم وبصر, ولي با دیدهء بصیرت و قلب 
مشاهده کرده, است .. 

7 سوالات مامون روزي مأمون بزای. انکة از حدود دانش خدا دادي آن 
حضرت: دن تسیز آیات. اکاه شوه نش برکي آبات را ای افام (غاید 
السلام) پر سید که از آن جمله: ۳۳11 شریفه 3 (وهو الذي خلق السموات 
لور في ستة آیام وکان عرشه علي الماء لیبلو کم انگم آحسن عملا) ی 
(1) امام (علیه السلام) فرمود: خداوند تبارك و تعالي عرش و آب و 
فرشتگان را پیش از آفرینش آسمانها و ژمين : و در این هنگام 
فرشتگان, از وجود خود و عرش و [ ۹۳ بر هستي خداوند متعال استدلال 
مي‌کردند, سیت: گرش, زا بر آب: قرار داده تا قدرت خود را بر فرشتگان 
آشکار سازد و بدانند که او بر همه جیز_ تواناست؛ پس از آن با قدرت 
خویش عرش را از جاي خود انتقال داد و آن را بالا برد و بر زیر آسمانهاي 
هفتگانه قرار داد. سپس آسمانها و زمین را در شش روز بيافرید. و او در 
اين هنگام بر عرش خود استیلا داشت و مي‌توانست انها را در يك چشم به 
هم زدن بیافریند لیکن آنها را در شش روز آفرید که به فرشتگان آفرینش 
تدريجي برخي از آفریدگانش را بنماياند, تا به حدوث آنچه يكي پس از 
ديگري حادث مي‌شود بر خدا استدلال کنند. و نیز خداوند عرش را نه به آن 
شمتر که نان سا ات نامه رای ار اد و ان مه ان 
1 سوره نحل آیه 105. 

(ع ۱۲۳۰ ۱ ۱ 

صفحیتفانمه آلشته املست ای ضی الاه عانه وال 1۱ الامام غای 
بن موسي الرضا علیهما السلام (1) 


روفالات خاموت 


سخن بگو که از مکتب اهل بیت (علیه السلام) شناخت و معرفت دارند نه 
به سبك دیگر. 

6 در مورد روّیت خدا راوي گوید: از ابوالحسن امام رضا (علیه السلام) 
مدیم آبا پیاسد کف رصلی الله عاه له آخویدکار ور راسده است ۱ 
امام در پاسخ فرمودند: آری آو را ته.به شم بلکه با پصیرت دل خود دیدح 
است آیا قول پروردگار را نشنیده اي که مي‌فرماید: "دل آنچه را که دیده 
بود دروغ بازگو نکرده است, نه با چشم وبصر, ولي با دیدهء بصیرت و قلب 
مشاهده کرده, است .. 

7 سوالات مامون روزي مأمون بزای. انکة از حدود دانش خدا دادي آن 
حضرته دنر تقمسر آیات آکاه شود تخشتید برکي. ابات را آث افام (عایة 
السلام) پر سید که از آن جمله: ۳۳11 شریفه 3 (وهو الذي خلق السموات 
لور في ستة آیام وکان عرشه علي الماء لیبلو کم انگم آحسن عملا) ی 
(1) امام (علیه السلام) فرمود: خداوند تبارك و تعالي عرش و آب و 
فرشتگان را پیش از آفرینش آسمانها و ژمين : و در این هنگام 
فرشتگان, از وجود خود و عرش و [ ۹۳ بر هستي خداوند متعال استدلال 
مي‌کردند, سیت: گرش, زا بر آب: قرار داده تا قدرت خود را بر فرشتگان 
آشکار سازد و بدانند که او بر همه جیز_ تواناست؛ پس از آن با قدرت 
خویش عرش را از جاي خود انتقال داد و آن را بالا برد و بر زیر آسمانهاي 
هفتگانه قرار داد. سپس آسمانها و زمین را در شش روز بيافرید. و او در 
اين هنگام بر عرش خود استیلا داشت و مي‌توانست انها را در يك چشم به 
هم زدن بیافریند لیکن آنها را در شش روز آفرید که به فرشتگان آفرینش 
تدريجي برخي از آفریدگانش را بنماياند, تا به حدوث آنچه يكي پس از 
ديگري حادث مي‌شود بر خدا استدلال کنند. و نیز خداوند عرش را نه به آن 
سع . که توا سار دایسته سافویی سرا ام از اد ره ان مه ار 
1 سوره نحل آیه 105. 

(ع ۱۲۳۰ ۱ ۱ 

عفح نخان التد افل بت التبی ی اه له وله 1۱ ام غای 
بن موسي الرضا علیهما السلام (1) 

است, او به قرار داشتن و استوار بر چيزي, توصیف و تعریف نمي‌شود 
زیرا| او جسم نیست, 10 آفوید کان-منزم و مبراست. 

ور اما معنان. قول خداوند فتعال در * ( , لیبله کم ایکم اختسش عفلا) * (1) 
این است که آدمیان: را بيافرید تا آن را به وسیله طاعت و عبادت خود 


بیازماید. و اين آزمایش از باب امتحان و تجربه نیست. زیرا او هميشه به 
رن 

تآويلي که امام (علیه السلام) دربارهء آفرینش آسمانها و زمین در مدت 
شش روز بیان فر موده است به اعتقاد ما بهنرین توجيهي است که از این 

شده است. زیرا آفرینتتن و ایجاد تدريجي بیش از خلق و 1 

دفعي., , شعور و احساس انسان را متوجه عظمت افریننده و پدید اورندهء 
جهان مي‌سازد, و به آن کشش و توسعه مي‌دهد. 

همچنین فامون معناي سخن خداوند متعال را در این آیه شریفه از امام 
(علیه السلام) پرسید: * (ولوشاء ربك لامن في الأأرض کلهم جمیعا, آفانت 
تکره الناس حتي یکونوا مومنین و ما کان لنفس آن تومن الا باذن الله) *. 
(2) امام رضا (علیه السلام) از طریق پدران بزرگوارش نقل فرموده: که 
متلاتان ادا (صلن الله کلیه‌واله) عرص کردتد آی‌رصول دا 
اگر آناني را که بر آنها قدرت و توانايي داري به پذیرش اسلام مجبور كني, 
شمار ما افزون مس ود و بر دشمنان غلبه مي‌يابيم؛ پیامبر خدا (صلي الله 
0" ۱ 
من نمي‌خواهم خدا را دیدار کنم در حالي که چيزي از پیش خود پدید اورده 
باشم, که در ان به من دستوري نداده است. و من از متکلفان ِ بدعت 
گذاران نیستم ؛ پس از آن خداوند متعال این آیه را نازل فرمود, که ۴ (ولو 
شاء ربك لأمن من الارض کلهم جمیعا آفانت تکره الناس حتي یکونوا 
مومنین) * (3) يعني اگر پروردگار تو مي‌خواست, همگي مردم روي زمين 
انمان با وزند انمان قی آوردند, و این بدین طربق نود که آنان را دن دنا به 
قبول ایمان مجبور کند, چنان که در آخرت با مشاهده ء عذاب ایمان 
مي‌آوردند, و اگر 
1. غافر, آبه 40. 
2 یونس, آیه 99. 
کرو تشر و آنه 99 
(۵ ۳۰ ۱ 

صتحمها ه آلخت لام غلی چم وشن ااضا فا اسان رل 
الکراشن المکریم ر) 
چنین کنم. بندگانم استحقاق ثواب و پاداش مرا نخواهد داشت. لیکن 
مي‌خواهم ازاد و بي هیچ نوع اجبار, ایمان بیاورند تا استحقاق قرب و 
کرامت مرا پیدا کنند, و شايستگي زندگي دائمي را در بهشت جاویدان, به 
دست آوتزد. 

وقول خداوند متعال در آیه شریفه ف (و ما کان لنفس آن نموت الا باذن 
اللت ایا خفحلا ‏ (۱1 ان معا تست که خدامند معال مارا بو 
نفس آذتتف متخ و حرام هم باشد, بلکه مقصود این است که نفس جز 


به اذن و اجازه خدا, ایمان نی ورد و اذن خدا, امر اوست به ایمان 
مافاسی متس سای مقوهای را اشنت 
امام در تفسیر قول خداوند متعال در پاسخ سوال خامون در آیه * (الذي 
جعل الارض فراشا والسماء بناء) * (2) فرموده است: 5 
يعني زمین را با طبایع وابدان شما سازگار و موافق قرار داد. و آن را گرم 
و سوزان نساخت تا شما را بسوزاند. و بسیار سرد قرار نداد تا شما را 
منجمد گرداند, هواي آن را زیاد خوشبو نکرد تا سرهاي شتما به درد آیدی و 
زیاد بدبو نساخت تا شما را هلاك کند, 1 
تا در آن غرق شوید, و خيلي سخت و سفت نیافرید تا نتوانید خانه و بنا و 
قبر مردگان در آن سازید, بلکه خداوند متعال بخشي از آن را به اندازه اي 
که ات ان سود برید, و آرامش یابید و بدنها و خانه‌هایتان 1۳ قرار گیرد, 
سفت و سخت آفرید, و در آن خانه‌ها و گورهایتان. فراهم و براي شما سود 
بسیار مقرر فرمود, از اين رو در آیه شریفه فرموده است زمین را بستر 
مناسب, براي شما قرار داد, سپس امام (علیه السلام) " و السماء بناء .. 
" يعني بر بالاي سر شما اسمان را سقفي محفوظ بنا کرد. و خورشید و 
ماه و ستارگان آسمان را براي مصلحت و منفعت شماء به چرخش و 
گردش درآورده. و * (أتزل من السماء ماع) * (3) يعتي باران را از بالا نازل 
ساخت تا کوهها و بلندیها و تپه‌ها و درون گودالها فرود آید. سپس 
آن را به صورت بارانهاي درشت قطره قطره و پیوسته, با 
1 آل عمران آیه 1415 
2 سوره بقره آیه 22. 
اد ابه 17 
(۱ ۲۰ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: القبر (1), المنع (1), الموت (1) 
بارانهاي ریز دانه و نم نم, در همه جا پخش و ریزان کرد, تا زمینهایتان و 
درختان و میوه جات, و محصولات شما نابود نشود. پس از ان خداوند متعال 
فرموده است ۴ (فآخرج به من الثمرات رزقا لکم) * (1) يعني به سبب 
آنچه از زمین براي شما بیرون مي‌آورد و روزي شما مي‌گرداند براي خدا 
شريك قرار ندهید, و بتان را که نمي‌فهمند و نمیشنوند و نمیبینند و توانايي 
بر کاري ندارند شبیه و مانند بر او نشناسید. و خود میدانید که در برابر 
نعمتهاي بزرگي که خداوند تبارك و تعالي روزي بندگان خویش فرموده 
است. اینها توان چيزي را ندارند. ۱ ۱ 
بیان گسترده ء امام (علیه السلام) در تفسیر ایه, معناي ان را چنان ساده و 
روشن مي‌کند که هر كکسي هر چند کودن و بي استعداد باشد, زيبايي و 
ظرافت و ابداع آن را احساس مي‌کند. ۱ 
امام رضا (علیه السلام) دقایق مهمي را که در برخي از ایات وجود دارد و 


از لحاظ فهم نکات حکمت آمیز آنها سوّال برانگیز است چنان که در همین 

آیه اخیر بود, به گونه اي توجیه و تعلیل مي‌فرمود که در تمام آنها, عمق بي 

پایان اعجازي که قرآن مجید داراست آشکار مي‌ شد. 

و يكي دیگر از پرسشهاي مأمون از امام (علیه السلام) این بود که پرسید: 

اي فرزند پیامبر خداء آیا این سخن شما نیست که پیامبران معصومند؟ امام 

(علیه السلام) فرمود: آري. 

شا ون عرض کرد: معناي قول خداي متعال در آیه * (فعصي آدم ربه 

ففوی) * (2) چیست؟ ‏ ۱ 

امام (علیه السلام) ایه را این گونه تفسیر و توجیه فرمودند: که خداوند ادم 

و حوا را تنها از نزديك شدن به درخت مورد نظر نهي فرموده بود و از 

خوردن میوهء ان درخت و انچه از جنس ان باشد, منع نفرموده بود, وادم و 

حوا| در خودداري از نزديك شدن به آن درخت, امر الهي را امتثال کردند. و 
ن حقیقت را بر آنان. مشتبه ساخت و از آنان خواست که از 

1 ۳۹ آیه 99. 

2 تور بطم ]م1 12 

۱ ۲۰ ۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), المنع 

(1), الشراكة. المشارک؟ة (1), سورخ طه (1) 


مک و خرنیو آن افیم خایل رغلیه الا 


میوهء درخت ديگري که از جنس درخت مورد نهي بود. تناول کنند, و براي 
آنها سوگند خورد که خداوند آنان را از خوردن هر میوه اي که از ثمرهء آن 
درخت همجنس باشد, نهي نفرموده است و او خیر خواه آنهاست, آدم و 
حوا به سوگند او,ء اطمینان پیدا کردند و از میوهء درخت ديگري که با آن 
همجنس بود, خوردند, ۳ عمل پیش از آن بود که آدم به پيامبري 
و ۱ ۱ ۳ 
اي نبود که به سبب آن مستوجب آتش دوزخ شود, بلکه از صغایر بود, که 
براي پیامبران, پیش از بعثت آنان, جایز و روا است, و هنگامي که آدم را 
خداوند به پيامبري برگزید معصوم بود و روا نبود که هیچ گونه گناهي چه 
صفغیره و چه کبیره از او سر زنده چنان که خداوند عزوجل در این با 
فرموده است : * (وعصي آدم ربه فغوي, تم اجتباه ربمم فتاب علیه, فهدي) 
و ارام ایا ی سا ساموی اراس 
دربازه۴ ان اهیم خایل. الزحمن (علیه السلاما و هد او ان مرحالهم رت 
پرسید, چنان که ظاهر قران است در جايي که از ابراهیم (علیه السلام) 
سخن مي‌گوید اشاره مي‌کند که پس از آن حق بر او آشکار شد و بدان 
ایمان آورد. مي‌فرماید: * (فلما جن علیه اللیل رآي کوکبا قال هذا ربي 
فلما آفل قال اٍني لا احب الافلین, فلما رآي القمر بازغا قال هذا ربي, فلما 
فل قال لثن لن يهدني ربي لاکونن من القوم الضالین, فلما رأي الشمس 
بازغة قال هذا آکبر, فلما آفلت قال یا قوم اني برق مما تشرکون, |ني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات وآلارض حنیفا وما آنا من المشرکین) ‌ِ 
2۱ هام( عاية السلام بانسته مي‌ده که انراهنم (غایبه التجلاه) دز واوق 
شك به خدا| گام ننهاده است, و خلاصه ء داستان این است که او در زماني 
میزیسته است که سه گونه پرستش زهره. پرستش ماه؛ و پرستش 
خورشید, وجود داشت گرایش مرحله به مرحله ي ابراهیم (علیه السلام) به 
این مذاهب, پیش از آن که ایمان خود را به خداوند آشکار کند, , ۳ 
ظاهري و براي کسب آگاهي و 
1 نهر مه اج 122*121 
2 سوره انعام آیه 76. 
(۸ ۳۰ ۱) 
تفا یه الیخته ای تراهم (ع) از آلکست (1 :و ره (1) 


9 - نسبت نوميدي به پیامبران (علیها السلام) 


رد و انکار ستاره پرستان بوده تا از این طریق فساد عقیده ي هر کدام را 
ا ا روا تا ور هر ی ای هرا سر 
تا مدیت آصا وهای با وم اس باه او مستاس ستد آز 
طریق استدلال عيني: با روحي که سرشار از ایمان به خدا| بوده, فساد 
انچه را که مردم زمانش, به صورت دین و عقیده بدان پاي بند بودند, به 
انان ثابت کند. و مدلل سازد که زهره و ماه و خورشید و امثال اینها, در 
معرض دگرگوني و تغییر. و دستخوش طلوع وافولند و شايستگي پرستش 
را ندارند. زیرا اينها صفات مخلوقات مي‌باشند. و 1 (غلیه السلام )یه 
خن ود آین کوه انامه می‌دهد که این رفار و کضار راهم خلیل: یه 
دلیل قول خداوند متعال در قرآن مجید است که * (وتلك حجتنا آتیناها 
آقراهيم کی مها ره آلیام سورد کار صقان بودی انش اس این 
آنچه از وقوع یافته است, مر استدلال بر گفتار خویش درباره بطلان 
عادات. آباء و پرنششتن خدایان خر را ی 
استدلال. از شيوه‌هاي جالب قرآن در زمینه ۶ دعوت به ایمان 0 

9. سبت نوميدي به پیامبران (علیها السلام) همچبین مأمون از امام (علیه 
السلام) دربارهء قول خداوند متعال که * (حتي تا اراس 
شبهه اي ک وزارت این آیه وجود و نسبت با نز دادن به پیامبران 
است, که پس از ن خداوند به آنها وعده ياري و پيروزي داده است آنگاه 
که از ترسیدن آن دچار نوميدي شده اند. در حالي که مایوس شدن از خدا, 
کفر است چنان که فرموده است * (ولاتیاسوا من روح الله, انه لا ییاس من 
زو ال الا آنموم الکافرون ۴ (و) م‌راستي توت ممکن است بر قلب 
رسول با نبي یاس و نوميدي از خدا دست دهد, در حالي که به مقتضاي ایه 
شریفه اي که ذکر شد این گناه جز از دل کافر بر نمي‌خیزد, و چه گناهي 
بزرگتر از کفر به 

.ام آنة 8 

2 یوسف آیه 110. 

۱۳۰ ٩( 

صفخمعفاعه آلیخت: اتاظل: الاتطال (1) 


10 - دست خدا, قدرت اوست 


خداست؟ و ظاهرا زمان یأس طبق صریح آیه پس از بعثت آنان به پيامبري 
ول وفاخن به آنان بوده. آنست: 

امام (علیه السلام) پاسخي ميد هد که وان در آیه ء شریفه به نصر 
پروردگار که به پیامبران وعده داده شده متعلق نیست بلکه مربوط به 
نوميدي از ایمان آوزدن مردم است. و آنها فرستادگان خدا| به سوي 
مردمند, تا اینکه آنان را 0 ایمان آورند, و از پرستش 
خدابانی»جز خداق یکفا هر کفر وتافرمانی اواز کرونمز‌سانر این بنشون ایه 
چنین است: " پس از آن که پیامبران از ایمان آوردن قوم خود, نومید 
شدند, و قوم پنداشتند که به پیامبران دروغ گفته شده است ياري ما به 
آنان:فرا رسد وبا این.بیان امام (علبه السلام) نید ان که ار ظاهر اند 
به نظر مي‌رسید بر طرف شد . _ _ ۱ 

0 وست دار قدرت افست فر قراخ ایایی است که ظاضر آنها حمیاض این 
پنداري است که خداوند مانند انسان. داراي اعضا و جوارح مي‌باشد که به 
وسیله آنها نیاز خود را بر طرف مي‌سازد, چنان که دزن آنجا که خداوند 
شیطان را پس از امر به سجده بر آدم و خودداري اوء مورد خطاب قرار 
مي‌دهد. مي‌فرماید: * (ما منعك 1 نسجد لما خلقت بيدي) * (1) و 
همچنین در آن جا که فرموده است: * (یوم یکشف عن ساق, الي 
السجود فلایستطیعون) * (2) اما امام (علیه السلام) " ید به معناي 
و و وت ۲ +۵ چه چبز 
تو را بازداشت از اين که سجده نكني بر چيزي که من آن را به قوت و 
قدرت خود افریدم, بنابر این چنان که از ظاهر ایه تصور مي‌شود, خدا| 
دارای ذفست وبا با خشم یا اعضایی از این. کمنة که او را مانند اسان 
محدود تماید.. تتست: و انچه ار آین. قبیل در تصوص, اآمده. باشد باید: به 
معنايي که متناسب با تنزیه حق تعالي است وذات مقدس او منزه از 
آنست. تأویل گردد. امام (علیه السلام) ساق را در آیه شریفه به حجابي از 
تور خفتیر و یه را عفین تقشیر. ضی کند. که .صاهی. که خحاب: برداشته 
مي‌شود, مومنان به سجده 

1 آعراف آیه 12. 

2 القلم آیه 42. 

۱۳۱۰ ( 


خقجیفايم الست: او زر 


1 ایا نو مطایانا 


مي افتند,. و پشت منافقان. سخت مي‌شود و قادر به سجود نمي‌گردند. 

1 علتها و معلولها امام (علیه السلام) براي دریافت مقصود کتاب خداء 
این گونه, طریق ِِ و لالخ وب صرق را برای: ها کهرقی وا 9 
او سا اه سار سیر 
برخي از آیات فرمودند: پيروي از عوامل خاصي, , موجب آثار و نتایح ويژه‌اي 
است: 

۷1 پیرویر از نفس؛ موجب ندامت ۲ پشيماني است آنچنان که در داستان 
فرزندان آدم است که " فطوعت له نفسه " (1) پس از نفس خود پيروي و 
اطاعت نمودند و آن ندامت و پشيماني را بار آوردند. 

2 در متابعت هواي نفس,؛ ,ر دلت و ژبوني است آنچنان که در مورد " بلعم 
باعور| مان است: " واتبع هواه فمثله کمثل الکلب ۰ (2) او از هواي 
نفس خود پيروي نمود پس سر گذشت او همانند سر‌گذشت سگ مي‌باشد 
که در پي مطامع خویش مي‌باشد. ۳ ۳ 

3 در پيروي شهوات, کفر والحاد وجود دارد انچنان که در قصه ء کفار امده 
"وانتعوا الشهوانت. *(3) آنان از شهوات خوو:پيووق: تمودند: 

4 پيروي شیطان, اتش و عذاب در پي دارد: " و ان عبادي لیس لك علیهم 
سلطان " (4) به بندگان خاص من تسلط نخواهي داشت ولي افرادي که به 
آنان تسلط پیدا کرده اي داخل در آتش هستند. ۱ 

5 در پيروي فرعونها و ستمگران, همراهي و با هم بودن با آنان نهفته 
است " یوم ندعواکل اناس بامامهم " (5) در روز قیامت مردم را با 
پیشوایان خود فرا مي‌خوانيم. ۲ 

6 دوهی سول عدا (حلی اللت غلبم والد4 مت دا و خوستن. آه 
نهفته است: " فاتبعوني یحببکم 

1 سوره مائده ایه 340. 

2 اعراف آیه 176. 

تم ستورم قزر نم آبه 9 5 

4 سوره الحجر آیه 42. 

5 سوره اسراء آیه 71 


فقحمعفا تیه النحت: الاماش علی. بن معسی. الرضا علسا السللام 1 
الشجوو 1 هماع ر1 سور الححر 1 شور * مویع(1) 


ره اه اف تب 


الله " (1) از من پيروي کنید تا خدا شما را دوست داشتني نماید. 

7 در متابعت اهل بیت (علیه السلام) محشور شدن با آنان نهفته است 

الذین آمنوا مایم : ذزیتمم ۳ (2).انان: که آنمان آوردند وتشل آنان تیر از 

آنان پيروي نمودند. يعني عامل محشور بودن ذریه. پيروي از عقائد و 

نظریات آنان مي‌باشد. (3) 12. آیا روز جلوتر است يا شب اشعث بن حاتم 

در مهماني مأمون از امام رضا (علیه السلام) پرسیدند: آیا روز جلوتر خلق 

شده است يا شب؟ امام (علیه السلام) فرمودند: آيا از قرآن پاسخ بگویم 

یا از حساب و هیئت؟ 

1۳۹ گفت: چه بهتر از هر دو. امام (علیه السلام) فرمودند: مي‌دانید طالع 

دنیاء برچ سرطان است و کواکب در موضع شرف نها قرار دارد پس " 

رجل " در " برج المیزان " وم ری در برچ " سرطان " و افتاب در برج 
" و ماه در برج " ثور " قرار دارد پس این موضع گيري دلالت مي‌کند 

که خورشید در حمل:تر دوه دهم در وتشط استفان قرار دارد و اين امر 

موجب آنست که روز جلوتر از شب خلق شده است. (4) و اما دلیل قرآني 

آنست که خداوند متعال مي‌فرماید: " لاالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر 

ولااللیل سابق النهار, وکل في فلك یسبحون " (5) نه خورشید مي‌تواند به 

ماه برسد و نه شب مي‌تواند جلوتر از روز باشد, هر کدام از انها در مدار 

خود گردش دارند. ۱ 

البته تفاسیر و نمونه‌هاي تفسيري از آن بزرگوار فراوان نقل است بویژه 

در مطالب كلامي و عقيدتي که ان روز مورد نیاز مسلمانان نو عقیده و 

تازه مسلمان بود طالبان تفصیل مي‌توانند به تفاسیر " المیزان " علامه 

طباطبايي و " منشور جاوید " استاد سبحاني و دیگر تفاسیر روز مراجعه 

فرمایند. 

ز ال ضدان انه ۲۱ 

۲ ورن طور ابة ۲۱ 

۳ المناقب ج 4 ص 399. ۱ 

4 البته این پاسخگويي بر حسب هیئت قدیم و مصطلح آن روز يك نوع 

اک وا 

جم سنورم تن آیه: 20 

)۱۳۱۲( 

ضفحهمفاننع البخت؛ اهل نیت النيي ضلی اللم -علبه والة: (1) الافام غلی 

بن موسي الرضا علیهما السلام (1), سورة یس (1) 


بخش چهارم / ولایت عهدي, يا يك بازي سياسي 


بخش چهارم ولایت عهدي, يا يك بازي سياسي 
صفحه(۳ ۱۳۱) 


ولایت عهدي يا يك بازي سياسي 


بخش چهارم / ولایت عهدي, يا يك بازي سياسي ... 
سالیان متمادي بود این سوال در ذهن نگارنده خلجان داشت که چرا امام 
رضا (علیه السلام) ولایت عهدي فامون را پذیرفت؟ با اينکه مي‌دانست او 
خلیفه ي بر حق نیست. و پذیرش ولایت عهدي, نوعي تصحیح و تأیید ضمني 
یا صحه گذاردن بر خلافکاريهاي مأمون و دیگر خلفاي عباسي مي‌باشد. 
امام رضا (علیه السلام) چرا به ایران آمد آیا تمي‌تواتست, دعوت ماو را 
ولو با شهادت و ایثار جان رد کند و تن به این دعوت سياسي در ندهد؟ 
مبناي امامت و پيشوايي شیعه, انتخاب و گزینش الهي است نه انتصاب و 
گزینش مردمي ! ؟ پس ولي عهدي و ولایت انتصابي به چه معني است؟ 
سوالاتي بود که مدتها بي جواب بود هر چند کتابهاي متعددي در اين باره 
مطالعه شده بود ولي هیچکدام گره گشاي مشکلم نبودند تا اینکه اخیرا به 
جزوه اي به قلم يكي از نویسندگان معاصرء, برخوردم که تا حدودي 
بازگشایندهء عقده ام بود از اینرو آن جزوه ۰ با کسب اجازه از مولف 
کرافت اش: در آین. تخش مي‌آورم تا شاید 1 مشکل دیگران را هم بازگشايي 
نماید و در پایان نظرات و دريافتهاي خودم را بازگو مي‌نمايم. باشد که مقید 
و اموزنده از اب دراید. ٍ 
و سای وا رت ونان 
بود که عبد الله معروف به " مامون " هفتمین خلیفه از سلسلهء بني عباس 
که فرزند دوم هارون بود (1), ان حضرت را به ایران دعوت کرد, 
1 خلفاي بني عباس 37 تن بودند که از سال 132 هجري تا 654 دوران 
مستعصم حکومت را بنام اسلام در دست داشتند. پس از قیام ابومسلم 
علیه خلفاي بني امیه, اولین خلیفهء رسمي بني عباس. عبد الله (احمد) 
سفاح بود. پس از او برادرش منصور خلیفه شد که بغداد را بنا کرد, و بعد 
به تربتیب مهدي, هادي, هارون, امین و ما جوا سومین ۳ هفتمین انا 
محسوب مي‌شوند. 
(۳۱۵ ۱ 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), دولة 
ایران (3), بنو عباس (2), عبد الله معروف (1), بنو امية (1), مدينة بغداد 
(1 

دید. 
امین که برادر بزرگتر مأمون بود و مادرش " زبیده " بانوي اول دستگاه 
خلافت هارون بود, از طرف پدر به عنوان جانشین نخستين, تعیین شد و 


قرار بود برادرش مأمون بعد از او خلیفه ء مسلمین گردد! 

اما آمین پس از مرگ هارون, که به خلافت رسید., در نظر گرفت خلافت 
اسلامي را در انحصا ر خاندان خود قرار دهد و نمي‌خواست, طبق سفارش 
هارون, بعد از او و به برادرش مامون برسد, چون ماهون از طرف 
مادر نه از عرب بود و نه از بني هاشم. 

البته بر سر این موضوع, جنگ میان آن دو برادر درگرفت و در جریان همین 
زد و خوردي که بین لشکریان او و طرفداران مامون واقع شد, امین به 
1 رسید و زمینه براي خلافت مامون که به حمایت طرفداران ايراني 
خود, بزرگترین مانع را براي احراز مقام خلافت. از میان برداشته بود 
فرآهم گردید. 

مامون در زمان پدرش از طرف وي والي خراسان بود. او بعد از درافتادن 
نع مرو اتجال داد 

مامون به خیال خود با از بین رفتن برادرش امین و سرکوب کردن 
ظرفدایان اه ات فامنه دار که هوا وا هیماتتخا دا دید 
راه را بر ریاست مطلقه ء خود هموار کرده بود, اما یس از این جریان 
منوجه يك فص[ اساسي گردید و آن این بود که احراز مقام ریاست 
مطلقه ء, کافي بیست و عمده ۶ کار, حسن اداره ء ان است و این کار به 
پشتوانه ء اساسي نیازمند است. 

دو نکتهء زیر. ذهن او را سخت به خود مشغول ساخته بود و مي‌دانست که: 
اولا, دتشگاه حاکمه از وجود يك رکن مهم علمي و معنوي که ِِ 
پشتوانهء حل مشکلات از جهات مختلف باشد, خالي است. و این کمبود با / 
علماي موجود در دستگاه خلافت عباسیان که غالبا متملق و بي مایه بودند 
تاقین تفت کر ده زیرا| او به روحیات و درجه ۶ همت متصدیان شاغلان امور 
علمي و ديني موجود آگاهي داشت و به خوبي مي‌دانست که ضدعیان 
ومسندنشینان اين کار, صلاحیت و جامعیت لا زم را براي انجام 

۱۳۱ ۱( 

قح فا هه العف ی هاشم ان مه فدای رن هار1 ان 
)1( 


این امور مهم ندارند. 

ثانیا, جامعهء اسلامي آن روز عموما و گروه كثيري از مردم آگاه و خصوصا. 
طرفداران آل علي, توجه خاص به " علي بن موسي الرضا " دارند که بعد 
از شهادت پدرش مدت 15 سال با درایت ت خاص این دوران درهم ريختگي 
جامعه ء اسلامي را گذرانده بود و نفود و مقام و موقعیت خاصي از نظر 
معنوي و علمي در دلها داشت. 

البته با اینکه معلوم بود امام رضا (علیه السلام) كکسي نیست. که غافلگیر 
شود و فریب الفا ظ و تعارفهاي سطي و توالی را بخورد, اما صاهون 
پیش خود گمان 0 که با این راه مي‌تواند ار آضتتنی را در قلمرو 
حكکمراني خود برقرا ر سازد و بهره‌برداريهايي بنماید و یا لااقل با این اقدام 
خود, سرپوشي روي کارهائي که شده بود و يا در نظر بود انجام یابد 
1 

ترسیم گوشه اي از چهرهء اجتماعي آن روز خلافت براي اینکه تا اندازه اي 
به جو اجتماعي ان روز از نظر طرز رفتار حکام بني عباس اشنا شویم, بد 
تیسنت به ختد: تمونه. از طرز وفتار آنان و برنامه‌هاشان در مورد کسانی که 
ایشان را مزاحم ریاست و هوسبا بازيهاي خود مي‌دانستند اشاره شود. 

در زمان هارون, افراد متعدد و گروههاي بسياري, به جرم خودداري از 
همکاريهاي ستمگرانه و یا به بهانه ء مخالفت با حکام ووالیان امور, گرفتار 
آزار و ناراحتيهاي گوناگون ميشدند. به خصوص در مورد کساني که 
7 بستگي و علاقه‌اي به امامان شیعه داشتند و محبت و دوستي 
نسبت به آل علي نشان مي‌دادند حساسیت خاصي وجود داشت. اختياراتي 
وسیع به متصدبان امور داده مي‌ شد؛ ۳ در ایذاء و شکنجه ۶ آنان سیر ند گام 
تا جائي که مثلا به دستور يکي از والیان و فرمانداران که نامش " حمید بن 
قحطبه " بود در يك شب 60 نفر از اشخاص آزاده و بیگناه را که به زندان 
انداخته بودند سر بریدند و به چاه افکندند. (1) 

1 کتاب عیون اخبار الرضا (ع) مرحوم صدوق ج 1. ص 108. 

۱۳۱ ۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), بنو 
کاس ۱ اب ین اخار اارسا اه الم 1 

همین شخص با اينکه به يحيي پسر عبد الله افطس که نوهء موسي بن 
جعفر بود. امان داده بود که مزاحمتي برایش فراهم نمي‌اور. پس از 
دستگیر ساختن اوء دستور داد مرتبا روزي صد تازیانه به بدنش بزنند و 
بالاخره از گرسنگي او را کشتند و بعد هم بدنش را زير پایهء ساختمان 


قرار دادند! 

خود عبد الله آفطس نیز که برادر امام رضا (علیه السلام) بود در زمان 
هارون, به زندان افکنده شد و مورد آزار قرار گرفت. 

بديهي است این گونه رفتارها. عکس العملهايي در افکار عامه داشت و 
نارضائي‌هاي عميقي ایجاد کرده بود که در اولین فرصت مناسب. بیم هر 
گونه انفجار عظيمي, بر ضد دستگاه خلافت عباسي مي‌رفت. 

اشاره:نا. این نکنه نیز لانم ات که دد خطظه اخران: مر دم یت یه ال علی 
و امامان شیعه, علاقه و محبتي خاص داشتند و زمینهء مساعدي از نظر 
معنوي در دلهاي مردم ایران نسبت به علویین وجود داشت که در اینجا به 
طور اختصار از ان یاد مي‌شود: 

ایرانیان آگاه و خیرخواه از حكومتهاي گذشته ء خود, خاطرات خوبي 
نداشتند, زیرا با آنان از طرف زمامداران طوري رفتار مي‌ شد که کویت 
موم -عادی زا خدمت: متضدیان آففر افزندم.شدم اند و باشتی: قدون 
چون و چرا فرفانکزار نان باشند! این بود که مردم با اتتتابی به اسلام و 
درك سادگي و طبيعي بودن مقررات آن, شیفتهء اسلام شدند و طالب 
برقراري حکومت اسلامي گردیدند. اما با ملاحظهء اینکه زمامداران و 
متصدیان اموري که پس از پیغمبر اسلام, قدرت را در دست داشتند بر 
خلاف انچه اسلام مي‌خواست عمل مي‌کردند. مردم ایران هدف‌هاي اسلام 
را که عرضه شده بود عملا در آن حکومتها نمي‌يافتند, لذا به سوي " علي " 
با اس سیر مورد نعدي قرار گرفته بود شدند. به ویژه از ان 
عنوان عرب و عجم بود, و هر کدام را سهم خاصي قائل مي‌شد ند. ۳ 
اري اثار دورانهاي جاهلیت و رسوم غیر انساني, و تحميلي و طبقاتي ان؛ 
هنوز به كلي ريشه کن نشده بود. از اين رو, بعد از وفات پیامبر گرامي 
اسلام عده اي سعي مي‌کردند 

۱ ۳۱۸( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام. امیر مان علی این طالتب»-علم‌ها. السلام. (1 اب نله ابران 
ی و 

همان خودخواهیها و خودكامگي‌ها و تحمیل خود و خانواده و قوم را که 
سابقا در لباس ریاست بر قبیله و نظاثر ان ريشه دوانده بود, در پوششي 
نو در سایه تعالیم اسلامي توجیه کرده, زنده و برقرار نگهدارند و شكلهاي 
قانوني و مردم پسند به انها بدهند که البته این کاري بر خلاف خواست 
اسلام و جریان طبيعي ان بود که پس از ظهور اسلام انتظار آن مي‌رفت. 
روش علي و سایر امامان شیعه, از امام حسن و امام حسین تا حضرت 
موسي بن جعفر (علیه السلام) که سالهاي سال از اواخر عمرش در زندان 


خلیفه و عمال ستمگرش گذرانده بود. زمینه ۶ بسیار مساعدي را فراهم 
ساخته بود که در جامعهء اسلامي (و یا لااقل يك ناحیه آان) حکومتي نمونه, 
از انچه اسلام مي‌خواست تشکیل شود و تحت نظارت و مدیریت و رهبري 
امامي از خاندان علي قرار گیرد. ۱ 

دوره, دوره۶ امام رضا بود بزرگواري که اوازهء دانش و پاکي اوء به همه ۶ 
اقطار اسلامي رسیده بود, اما امکان بهره برداري از افکار بلند او فراهم 
نبود. پدرش سالیان متمادي را در زندان گذرانده بود و خودش مدتها تحت 
نظر دستگاههاي حاکم و مراقبت آنان بود. آري خلفاي گذشته راضي نبودند 
که این چهره‌هاي پاك, براي جامعهء اسلامي شناخته شوند, زیرا بیم _ آن را 
داشتند که اگر مردم با آنان و کمالاتشان اشنا شوند, بيمايگي خود آنان و 
متملقاني که در دستگاه آنان حاکم بر مقدرات مردم شده بودند و صلاحيتي 
نداشتند ظاهر گردد. آن گروه عاري از اسلام که از اسلام فقط ریاست و 
بهره‌برداري از آن را براي خود مي‌خواستند و به اهداف اسلامي و تامین و 
احیاء آن هدفها؛ نظري نداشتند, اسلام با آن شعاع وسيعي که پیعمبر خدا| 
آن را ترسیم کرده بود مورد عنایت آنان نبود, تا در راه تا تفای رام و 
احیاء آن کوشا باشند, اسلامي که مي‌خواهد همهء افراد بشر در سایهء 
زندگي انساني و مبتني بر عدل و مساوات. سعي و مجاهده در راه کمال. 
امکان رسید ن به کمالات برتر و بالاتر را داشته باشند. به همین جهت؛ 
حضرت علي و امامان معصوم شیعه را کنار گذاشتند و مقاصد اسلامي را 
در مسیر ديگري انداختند. 

هم چنان که در طول تاریخ اسلامي نیز مکرر از این انحراف مسیرها 
)۱۳۱٩۹(‏ 

صفحهمفاتیح البحت: الهدف (1) 

مان که از شخصیت علمي و معنوي امام رضاأ (علیه السلام) با اطلاع 
بود, چنان که قبلا نیز اشاره شد, مي‌خواست با دعوت آن حضرت به 
پایتخت و مرکز خلافت؛ نتایج مختلفي را در استحکام کارها ات اور 
از جهات گوناگون از اين موضوع, استفاده کند, و از طرفي ضمن استفاده 
از موقعیت علمي و اجتماعي آن حضرت. بتواند کارهاي او را تحت نظارت 
کامل قرار دهد. 

و از طرف دیگر با اين کار. مي‌توانست محبوبیت قابل ملاحظه اي در میان 
توده‌هاي کثيري که امام رضا را دوست میداشتند به دست آورد. بالأخص 
این اقدام در جلب علاقه ء شیعیان, " که تنها او را شایسته ء مقام رهبري 
مسلمین مي‌دانستند و به دستگاه حاکمه , نف تظریات هرات: عاضت ستمکار, 
مي‌نگریستند, مي‌توانست بسیار موثر و مفید باشد. 

و از سوي دیگر مأمون با انتقال پایتخت از بغداد به مرو و با به کارگيري 


نيروهاي ايراني مانند خاندان نوبختي. , فضل بن سهل و دیگران و کشتن 
برادرش امین هر چند او تجاوزگر بود. مورد خشم و ناراحتي نيروهاي عرب 
زبان بود و مي‌خواست اين نقيصه را به نوعي جبران نماید. 

و بالأخره از اين راه, امکان جلوگيري از بسياري از هرج و مرج‌ها و 
مخالفت‌هايي که بر ضد حکومت او مي‌شد وجود داشت. 

شاید مقاصد ديگري نیز در بین بوده است. چنان که معمولا متصدیان امور 
سياسي براي هموار کردن راهها به منظور رسیدن به مقاصد سياسي و 
اجتماعي خود هميیشه اغراضي در سر و يا در سر و ضمیر دارند که از آن 
جمله مي‌توان لطمه زدن به نفوذ و موقعیت كساني را که موقعيت‌هاي 
حساسي دارند و خودخواهي‌هاي سلطه گران اجازهء تحمل آنها را نمي‌دهد 
نام برد. چنان که در این مورد نیز اگر متانت و طرز زندگي سادهء امام 
نبود, سوء۶ استفاده گران وهوچیان بي میل نبودند او را به دنیا دوستي و 
اشتغال به جاه و مقام و نظایر ان متهم سازند. ۳ 

به هر حال روي هم رفته وضع سياسي و اجتماعي ان روز طوري بود که 
تغييري را در سطح كلي دستگاه خلافت. از نظر کیفیت برخورد با جناحهاي 
مخالف و ایجاد امواج 

۱ ۳۲۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), مدينة 
بغداد (1), النوم (1) 


مقدمات دعوت 


جدید در افکار عامه ایجاب مي‌کرد. 

با توجه به همهء اين اوضاع و احوال قرار شد از امام رضا (علیه السلام) 
۰ بود, وعوتن بق طمل. آید: 

مقدمات دعوت فامه رن از علاقه ء ایرانیان به آن امام بش وان آگاهي 
داشت. او که پس از کشتن برادرش امین " مرو " را به عنوان مرکز 
خلافت اسلامي برگزیده بود با مشورتي که با مشاوران خود از قبیل " 
فضل بن سهل " که وزیر اعظم و مورد اعتمادش بود و نژاد ايراني داشت. 
ه عمل. آور ده قزار شد از امام رضا برای. آمدن به فده توت به. کمل 
ورد. 

ایرانیان نسبت به بني عباس بدبین شده بودند و آن بدبيني ناشي از اعمال 
گوناگوني بود که از ز جمله مطالب زیر را فی‌توان بادامني. کرد 

الف) قتل ابي مسلم خراساني توسط منصور خلیفهء دوم عباسي که در 
راه استقرار حکومت عباسي متحمل زحمات فراواني شده بود. 

0۳9 نابود کردن برمکیان و حذف انان از مدیریت کشور. 

ج) حبس و قتل امام هفتم شیعیان. حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام). 
د) رفتار غیر عادلانه به عنوان حاکم و فرمانروا با قشرهاي مختلف جامعه. 
0( مسلط کردن متملقان و وابستگان بر شتون دیگران و تقرب آنان در 
دستگاه حكومتي. 

و( عياشي و ولخرجيهاي بي حد و حساب متصدیان امور و اتلاف بیت المال 
عسآفزن. 


اشنا از بت ظرق و علافهع خاض اس انان بت مکهت عنم آنامایی که 
همیشه از طرف دستگاههاي حاکم,؛ , خود و طرفدارانشان مورد بي اعتنايي 
و آزار و محرومیت قرار گرفته بودند از طرف دیگر, راه حل جديدي را به 
خاسار می‌آورز و اين همان بود که با فقوت اف ان آعاه دضا ( عس 
عکس 1 امام 1۹9۳ اتمرصا ات سا رای ری ون 
و کار گزاران او بفهماند که از مقاصد 

)۱ ۳۲۱ ( 

تفا نم آلست: هام غلی بسن ععسی الصا لبط شام ۸/3۱ 
الامام موس مره حعفر الکاظم غلهها السلام (1)و.حوله انرای 1 ند 
عباس (1), القتل (2) 


شک ال اناد 


جدید در افکار عامه ایجاب مي‌کرد. 

با توجه به همهء اين اوضاع و احوال قرار شد از امام رضا (علیه السلام) 
۰ بود, وعوتن بق طمل. آید: 

مقدمات دعوت فامه رن از علاقه ء ایرانیان به آن امام بش وان آگاهي 
داشت. او که پس از کشتن برادرش امین " مرو " را به عنوان مرکز 
خلافت اسلامي برگزیده بود با مشورتي که با مشاوران خود از قبیل " 
فضل بن سهل " که وزیر اعظم و مورد اعتمادش بود و نژاد ايراني داشت. 
ه عمل. آور ده قزار شد از امام رضا برای. آمدن به فده توت به. کمل 
ورد. 

ایرانیان نسبت به بني عباس بدبین شده بودند و آن بدبيني ناشي از اعمال 
گوناگوني بود که از ز جمله مطالب زیر را فی‌توان بادامني. کرد 

الف) قتل ابي مسلم خراساني توسط منصور خلیفهء دوم عباسي که در 
راه استقرار حکومت عباسي متحمل زحمات فراواني شده بود. 

0۳9 نابود کردن برمکیان و حذف انان از مدیریت کشور. 

ج) حبس و قتل امام هفتم شیعیان. حضرت موسي بن جعفر (علیه السلام). 
د) رفتار غیر عادلانه به عنوان حاکم و فرمانروا با قشرهاي مختلف جامعه. 
0( مسلط کردن متملقان و وابستگان بر شتون دیگران و تقرب آنان در 
دستگاه حكومتي. 

و( عياشي و ولخرجيهاي بي حد و حساب متصدیان امور و اتلاف بیت المال 
عسآفزن. 


اشنا از بت ظرق و علافهع خاض اس انان بت مکهت عنم آنامایی که 
همیشه از طرف دستگاههاي حاکم,؛ , خود و طرفدارانشان مورد بي اعتنايي 
و آزار و محرومیت قرار گرفته بودند از طرف دیگر, راه حل جديدي را به 
خاسار می‌آورز و اين همان بود که با فقوت اف ان آعاه دضا ( عس 
عکس 1 امام 1۹9۳ اتمرصا ات سا رای ری ون 
و کار گزاران او بفهماند که از مقاصد 

)۱ ۳۲۱ ( 

تفا نم آلست: هام غلی بسن ععسی الصا لبط شام ۸/3۱ 
الامام موس مره حعفر الکاظم غلهها السلام (1)و.حوله انرای 1 ند 
عباس (1), القتل (2) 


۹ 


نهاني, و نقشه‌هاي طرح شده او آگاهي دارد, ابتدا آن دعوت را نیذیرفت. 
بديهي است که مساله چنان نبود که با نپذیرفتن دعوت؛ فا[ اساسا 
منتفي شود. 

بنابراین» بعد از آن که امام دعوت مسافرت به مرکز خلافت را نپذیرفت, 
اصرار و تأکید و تهديدهاي فراواني انجام گرفت تا بالاخره منجر به حرکت 
امام از مدینه به طرف مرو و مرکز حکومت اسلامي آن روز گردید. 

در نتیجه, آن حضرت بعد از مسافرتي به مکه, از طریق عراق, عازم 
خراسان شد. 

شمصر انله از که با سره قافله با فرهان خاصر جه رام آضاو 
هودح‌هاي مجلل دستگاه خلافت! ۱ 

فال له جات او گنه امس شوه هام طرع دی ود 
همراهان امام را حمل مي کرد. این همراهان شامل والي مدینه و گروهي 
از رجال ! و اشراف! ان روز بودند. اما امام رضا هیچکس از افراد خانواده 
را همراه ۳ حتي یگانه فرزند عزیز خود " جواد " را هم در مدینه 
گذاشت و خود به تنهايي راهي مرو شد. , 5 
ماهیت دعوت امام رضا بیش از هر کس دیگر از این موقعیت اگاه بود. 
بنابر این ماهیت دعوتي که از او براي مسافرت به مرکز خلافت شده بود 
برایش آشکار بود. آن حضرت به خوبي مي‌دانست که غرض اصلي از این 
همه محبت و دوستي‌هاي شخصي و ظاهري چیست؟ چگونه ممکن بود 
نداند غرض از اینکه در چنان شرايطي با آنهمه اصرار از او مي‌خواهند که 
زمامداري مسلمین را بپذیرد, چیز ديگري است غير از: رساندن حق رهبري 
جامعه به اهل ان. 

آري سلسله ء ببي عباس نیز مانند ببي امیه براي اينکه امر خلافت را در 
خاندان خود مستحکم تر سازند و کارها در دست طرفدارانشان و تنها در 
انحصار آنان باشد دربارهء مردم آزاده و مخالفان خود از هی مزاحمت و 
اتهام و کشت و كشتاري ژو ردان نبودند. اينك این سوال مطرح است که 
انتان با این کارامه و طرر تعکر و عملی که دافتند وه راضی می‌شوند 
که يك چنین انتقال عجيبي, ان هم با دست خودشان حاصل شود؟! 

)۱۳۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), مدينة مکة المکرمة (2), بنو عباس 
(1), نو اضة ( ۱1 خراسان (1), الجود (1) 


ماهیت دعوت 


نهاني, و نقشه‌هاي طرح شده او آگاهي دارد, ابتدا آن دعوت را نیذیرفت. 
بديهي است که مساله چنان نبود که با نپذیرفتن دعوت؛ فا[ اساسا 
منتفي شود. 

بنابراین» بعد از آن که امام دعوت مسافرت به مرکز خلافت را نپذیرفت, 
اصرار و تأکید و تهديدهاي فراواني انجام گرفت تا بالاخره منجر به حرکت 
امام از مدینه به طرف مرو و مرکز حکومت اسلامي آن روز گردید. 

در نتیجه, آن حضرت بعد از مسافرتي به مکه, از طریق عراق, عازم 
خراسان شد. 

شمصر انله از که با سره قافله با فرهان خاصر جه رام آضاو 
هودح‌هاي مجلل دستگاه خلافت! ۱ 

فال له جات او گنه امس شوه هام طرع دی ود 
همراهان امام را حمل مي کرد. این همراهان شامل والي مدینه و گروهي 
از رجال ! و اشراف! ان روز بودند. اما امام رضا هیچکس از افراد خانواده 
را همراه ۳ حتي یگانه فرزند عزیز خود " جواد " را هم در مدینه 
گذاشت و خود به تنهايي راهي مرو شد. , 5 
ماهیت دعوت امام رضا بیش از هر کس دیگر از این موقعیت اگاه بود. 
بنابر این ماهیت دعوتي که از او براي مسافرت به مرکز خلافت شده بود 
برایش آشکار بود. آن حضرت به خوبي مي‌دانست که غرض اصلي از این 
همه محبت و دوستي‌هاي شخصي و ظاهري چیست؟ چگونه ممکن بود 
نداند غرض از اینکه در چنان شرايطي با آنهمه اصرار از او مي‌خواهند که 
زمامداري مسلمین را بپذیرد, چیز ديگري است غير از: رساندن حق رهبري 
جامعه به اهل ان. 

آري سلسله ء ببي عباس نیز مانند ببي امیه براي اينکه امر خلافت را در 
خاندان خود مستحکم تر سازند و کارها در دست طرفدارانشان و تنها در 
انحصار آنان باشد دربارهء مردم آزاده و مخالفان خود از هی مزاحمت و 
اتهام و کشت و كشتاري ژو ردان نبودند. اينك این سوال مطرح است که 
انتان با این کارامه و طرر تعکر و عملی که دافتند وه راضی می‌شوند 
که يك چنین انتقال عجيبي, ان هم با دست خودشان حاصل شود؟! 

)۱۳۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), مدينة مکة المکرمة (2), بنو عباس 
(1), نو اضة ( ۱1 خراسان (1), الجود (1) 


مشاوره مامون 


"ال خلافیت. اد ماه ی یاس یه آللی ۱ عی مین اون 
نبود که براي احراز مقام خلافت؛ به کشتن برادر خود " امین " نه تنها 
رضایت بلکه فرمان قتل داده بود؟! 
مشاوره مامون به منظور یافتن راه حل مناسبي براي رهايي از بن 
بست‌هاي سياسي و اجتماعي و رواني موجود و ایجاد خوش بيني در میان 
عامه از طریق تغییر روش در کارهاي جاري, قرار شد قدم تازه اي 
برداشته شور, و اقدام مناسبي در سطحي وسیع صورت پذیرد. 
اين کار از مأمون شروع شد و خود او هم نخستین قدم را براي اجراي 
مرحله به مرحلهء این امر جدید برداشت. با بزرگترین شخصیت سياسي آن 
ِ که از همه هم به خودش نزدیکتر بود, اقدام جدید و طرح نوي افکند. 
فضل بن سهل که بود؟ 
در حوادئي که بعد از هارون اتفاق افتاد تا استقرار خلافت ماه مغز 
متفکر و مشاور مورد اعتماد مأمون همین " فضل بن سهل سرخسي " بود. 
ادارهء امور لشكري و کشوري هر دو در دست او قرار داشت و مامون به 
او لقب : ذوالریاستین ۳ داده بود. او علاوه بر علم و ادب, از هوش و 
استعداد سياسي بهرهء کافي داشت. وي از اعقاب خاندان " نوبخت * 
دانشمند معروف نجوم بود و به همین جهت او و برادرش را که از طرف 
خلیفه فرماندار عراق بود " نوبختي " مي‌گفتند. پدر او " سهل " هم مردي 
روشنفکر بود. او سابقا زرتشتي بود که قبل از رسیدن خلافت به هارون, 
اسلام را پذیرفت و توسط جعفر برمکي, به دستگاه خلافت راه پافت و 
فضل پسر سهل چنان موقعيتي به دست آورد که هارون او را مربي 
فرزندش مأمون قرار داد. 
از حجاز تا خراسان امام در طول راه حجاز تا بصره در هر شهري به 
مناسبت, با مردم مذاكراتي داشت. ۲ 
از بصره تا خرمشهر (محمرهء آن روز) از راه اب و از خرمشهر به اهواز و 
سپس از راه اراك, ري؛ نیشابور مسافرت ادامه یافت, بالاخره روز 0 ماه 
شوال 201 هجري قمري این قافله به مرو رسید. 
(۳۲۳ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), بنو عباس (1), شهر شوال المکرم 
(1), خراسان (1). القتل (1) 


فضل بن سهل که بود؟ 


"ال حلافت. اد ماه ی اس به آللی ۱ عی مین اون 
نبود که براي احراز مقام خلافت؛ به کشتن برادر خود " امین " نه تنها 
رضایت بلکه فرمان قتل داده بود؟! 
مشاوره مامون به منظور یافتن راه حل مناسبي براي رهايي از بن 
بست‌هاي سياسي و اجتماعي و رواني موجود و ایجاد خوش بيني در میان 
عامه از طریق تغییر روش در کارهاي جاري, قرار شد قدم تازه اي 
برداشته شور, و اقدام مناسبي در سطحي وسیع صورت پذیرد. 
اين کار از مأمون شروع شد و خود او هم نخستین قدم را براي اجراي 
مرحله به مرحلهء این امر جدید برداشت. با بزرگترین شخصیت سياسي آن 
ِ که از همه هم به خودش نزدیکتر بود, اقدام جدید و طرح نوي افکند. 
فضل بن سهل که بود؟ 
در حوادئي که بعد از هارون اتفاق افتاد تا استقرار خلافت ماه مغز 
متفکر و مشاور مورد اعتماد مأمون همین " فضل بن سهل سرخسي " بود. 
ادارهء امور لشكري و کشوري هر دو در دست او قرار داشت و مامون به 
او لقب : ذوالریاستین ۳ داده بود. او علاوه بر علم و ادب, از هوش و 
استعداد سياسي بهرهء کافي داشت. وي از اعقاب خاندان " نوبخت * 
دانشمند معروف نجوم بود و به همین جهت او و برادرش را که از طرف 
خلیفه فرماندار عراق بود " نوبختي " مي‌گفتند. پدر او " سهل " هم مردي 
روشنفکر بود. او سابقا زرتشتي بود که قبل از رسیدن خلافت به هارون, 
اسلام را پذیرفت و توسط جعفر برمکي, به دستگاه خلافت راه پافت و 
فضل پسر سهل چنان موقعيتي به دست آورد که هارون او را مربي 
فرزندش مأمون قرار داد. 
از حجاز تا خراسان امام در طول راه حجاز تا بصره در هر شهري به 
مناسبت, با مردم مذاكراتي داشت. ۲ 
از بصره تا خرمشهر (محمرهء آن روز) از راه اب و از خرمشهر به اهواز و 
سپس از راه اراك, ري؛ نیشابور مسافرت ادامه یافت, بالاخره روز 0 ماه 
شوال 201 هجري قمري این قافله به مرو رسید. 
(۳۲۳ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), بنو عباس (1), شهر شوال المکرم 
(1), خراسان (1). القتل (1) 


از حجاز تا خراسان 


"ال حلافیت. اد ماه ی انس یه آللی ۱ عی مین اون 
نبود که براي احراز مقام خلافت؛ به کشتن برادر خود " امین " نه تنها 
رضایت بلکه فرمان قتل داده بود؟! 
مشاوره مامون به منظور یافتن راه حل مناسبي براي رهايي از بن 
بست‌هاي سياسي و اجتماعي و رواني موجود و ایجاد خوش بيني در میان 
عامه از طریق تغییر روش در کارهاي جاري, قرار شد قدم تازه اي 
برداشته شور, و اقدام مناسبي در سطحي وسیع صورت پذیرد. 
اين کار از مأمون شروع شد و خود او هم نخستین قدم را براي اجراي 
مرحله به مرحلهء این امر جدید برداشت. با بزرگترین شخصیت سياسي آن 
ِ که از همه هم به خودش نزدیکتر بود, اقدام جدید و طرح نوي افکند. 
فضل بن سهل که بود؟ 
در حوادئي که بعد از هارون اتفاق افتاد تا استقرار خلافت ماه مغز 
متفکر و مشاور مورد اعتماد مأمون همین " فضل بن سهل سرخسي " بود. 
ادارهء امور لشكري و کشوري هر دو در دست او قرار داشت و مامون به 
او لقب : ذوالریاستین ۳ داده بود. او علاوه بر علم و ادب, از هوش و 
استعداد سياسي بهرهء کافي داشت. وي از اعقاب خاندان " نوبخت * 
دانشمند معروف نجوم بود و به همین جهت او و برادرش را که از طرف 
خلیفه فرماندار عراق بود " نوبختي " مي‌گفتند. پدر او " سهل " هم مردي 
روشنفکر بود. او سابقا زرتشتي بود که قبل از رسیدن خلافت به هارون, 
اسلام را پذیرفت و توسط جعفر برمکي, به دستگاه خلافت راه پافت و 
فضل پسر سهل چنان موقعيتي به دست آورد که هارون او را مربي 
فرزندش مأمون قرار داد. 
از حجاز تا خراسان امام در طول راه حجاز تا بصره در هر شهري به 
مناسبت, با مردم مذاكراتي داشت. ۲ 
از بصره تا خرمشهر (محمرهء آن روز) از راه اب و از خرمشهر به اهواز و 
سپس از راه اراك, ري؛ نیشابور مسافرت ادامه یافت, بالاخره روز 0 ماه 
شوال 201 هجري قمري این قافله به مرو رسید. 
(۳۲۳ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), بنو عباس (1), شهر شوال المکرم 
(1), خراسان (1). القتل (1) 


۲ نی آ نفد 


طبقات مختلف مردم که از جریان این دعوت آگاه شده بودند به عناوین 
مختلف ان را مغتنم مي شمردند. 

زیرا از جمله فرصت‌هاي ذیقیمت. مطالبي بود که مردم 0 
مي‌توانستند بدون واسطه در چنان موقعيتي از امام فراگیرند, امامي که 
وارث آنهمه خاطرات از فداکاریها و تحمل مشکلات و تنها یادگار علم و 
تقواي پیغمبر گرامي اسلام, و یگانه عالم , به حقایق قرآن پوض‌فا ان زهان 
دسترسي به او واستفاده از کمالات آن حضرت, براي همه بي اشکال نبود. 
بنابراین. اکنون که شرایط تا حدي مساعد شده است., باید از موقعیت؛ 
حداکثر استفاده را کرد. 

شهر نیشابور شهر نیشابور که مرکزیت علمي خاصي داشت. از جمله 
شهر‌هايي بود که این تقاضا شدیدا از طرف مردم و به خصوص طبقه ء 
دانشمندان آن شهر که پایگاه علمي قابل ملاحظه اي بود ابراز شد. و 
بیانات آن حضرت در چنان شر ایط و موقعيتي که در آن مسئله ء توحید 
اسلامي را به عنوان مابهء نجات و امن و اطمینان بیان کرده و سپس 
شری رای حصول ان کحه فرار دایم است: حالت تحص فایل تایل 
است. 

امام با چهرهء جذاب و متین خود در حالي که لباسي ساده به تن داشت در 
شنیدن بیاناتش بر سر پا ایستاده بودند و فريادهاي شوق از جمعیت بلند 
بود. 

دو نفر از محترم ترین و سرشناس ترین مردم حاضر, با صداي بلند ندا 
دادند که اي مردم ارام باشید تا امام سخن بگوید. همه خاموش شدند: تنها 
صدايي که شنیده مي‌شد صداي امام (علیه السلام) بود. که حدیث معروف 
املسله آلافت: را بان مب کرد 

هکس ۰ چرس ات اند صالخ نی رن ن جعفر الکاظم قال 
جعفر بن محمد الصادق حدثني محمد بن علي الباقر علي ۱ 
غارس لسن مه امد ام امن ارت ات 
او کی لاصو ین اه 

)۱۳۲6( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الممنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب سلسلة الذهب لأحمد بن علي بن حجر (1), الحسین بن 
ین خی وی ی اس موس 1 
جففر بن مخمد (1, الورانه ارات ارت ۱1 


اينك متن حدیثت 


طبقات مختلف مردم که از جریان این دعوت آگاه شده بودند به عناوین 
مختلف ان را مغتنم مي شمردند. 

زیرا از جمله فرصت‌هاي ذیقیمت. مطالبي بود که مردم 0 
مي‌توانستند بدون واسطه در چنان موقعيتي از امام فراگیرند, امامي که 
وارث آنهمه خاطرات از فداکاریها و تحمل مشکلات و تنها یادگار علم و 
تقواي پیغمبر گرامي اسلام, و یگانه عالم , به حقایق قرآن پوض‌فا ان زهان 
دسترسي به او واستفاده از کمالات آن حضرت, براي همه بي اشکال نبود. 
بنابراین. اکنون که شرایط تا حدي مساعد شده است., باید از موقعیت؛ 
حداکثر استفاده را کرد. 

شهر نیشابور شهر نیشابور که مرکزیت علمي خاصي داشت. از جمله 
شهر‌هايي بود که این تقاضا شدیدا از طرف مردم و به خصوص طبقه ء 
دانشمندان آن شهر که پایگاه علمي قابل ملاحظه اي بود ابراز شد. و 
بیانات آن حضرت در چنان شر ایط و موقعيتي که در آن مسئله ء توحید 
اسلامي را به عنوان مابهء نجات و امن و اطمینان بیان کرده و سپس 
شری رای حصول ان کحه فرار دایم است: حالت تحص فایل تایل 
است. 

امام با چهرهء جذاب و متین خود در حالي که لباسي ساده به تن داشت در 
شنیدن بیاناتش بر سر پا ایستاده بودند و فريادهاي شوق از جمعیت بلند 
بود. 

دو نفر از محترم ترین و سرشناس ترین مردم حاضر, با صداي بلند ندا 
دادند که اي مردم ارام باشید تا امام سخن بگوید. همه خاموش شدند: تنها 
صدايي که شنیده مي‌شد صداي امام (علیه السلام) بود. که حدیث معروف 
املسله آلافت: را بان مب کرد 

هکس ۰ چرس ات اند صالخ نی رن ن جعفر الکاظم قال 
جعفر بن محمد الصادق حدثني محمد بن علي الباقر علي ۱ 
غارس لسن مه امد ام امن ارت ات 
او کی لاصو ین اه 

)۱۳۲6( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام آمیر الممنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), کتاب سلسلة الذهب لأحمد بن علي بن حجر (1), الحسین بن 
ین خی وی ی اس موس 1 
جففر بن مخمد (1, الورانه ارات ارت ۱1 


حدثني جبرئیل: قال: سمعت رب العزة سبحانه و تعالي یقول: " کلمة لا اله 
الا الله حصني, فمن قالها دخل حصني, و من دخل حصني امن من عذابي * 
صدق الله سبحانه وصدق جبرئیل وصدق رسوله والائمه (ع) 
آري امام رضا (علیه السلام) در شهر نیشابور در پاسخ تقاضاي مدع و 
خواهش بزرگان و دانشمندان آن روز در اجتماعي که هزاران تن در آن 
گرد آمده بودند و در انتظار شنیدن جملاتي از آن حضرت. بودند تا رون 
راه زندگي آنان باشد. مطلبي را بیان کرد. ۱ 
امام سخن از جهان بيني توحيدي اسلام سخن به میان اورد. با مقدمه اي 
بسیار جالب و گیرا, حدیث توحید را مطرح کرد. با توجه به اینکه باید 
مأموریت واقعي خود را از نظر رهبري انجام داده و مسأله‌اي اساسي را 
عنوان کرده با شد؛, نه اينکه از يك گوشهء زندگي, يك مطلب ساده اي را 
به عنوان بند و موعظه پادآوري کند, آن هم در آن دوره که از هر پند و 
موعظه‌ای نها در راه هدفیای شخصن: تا سی: اجتماعن جا کم: استفاده یا 
سوء استفاده مي‌شد. آري امام حدیث توحید را, از قول خداي بزرگ که 
همع عهالمهستی .وا فریوه است مظرع کرو کلمه لا اله الا الله حستین 
" توحيدي که همهء افراد و همهء ملتها را از همهء نکبتها و عذاب‌ها 

نجات مي بخشد. 
توحيدي که دور بودن از آن و رعایت نکردن آن در متن زندگي, مستلزم 
همه گونه اسارتها و نکبتها و سختي‌ها در اين جهان و آن جهان است. 
آري توحيدي را که اسلام مطرح کردم بود و آن را تنها وسیله ء رسیدن به 
فلاح و صلاح معرفي کرده است به یاد آورد. 
بعد از بیان ان حدیت, وقتي قافله خواست حرکت کند, امام سر از هودج. 
بیرون آورد به طوري که نوجه همه ۶ مردمي را که جمع شده بودند جلب 
کرد مثل اينکه مي‌خواست مطلب ديگري بگوید. 
آري مي‌خواستند با زمینهء مساعدتري که ایجاد کرده بود مطلب مکمل و 
اساسي را يادآوري کند, لذا افزود: 

" و لکن بشرطها وشروطها " و سپس اشاره به خود کرد و ادامه داد: ۳ وانا 


من شرو 
(۳۲۵ ۱ 


صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
التصدیق (1), الصدق (1) 


ی ۱ 


اشاره به اینکه متا 2 ولایت به معناي صحیح اب تکمیل کنندهء توحید 

است. اکر مستئله. سربرستي و رهبری عادلاته و آگاهانه. در جامعهء 

مسلمین حل نشود, یگانه پرستي استقرار نخواهد یافت و باز هم طاغوتها 

به جاي لاهوت خواهند نشست و حكمروايي خواهند نمود. 

ورود به مرو امام همراه قافله, , روز دهم ماه شوال به مرو پایتخت کشور 

بزرگ اسلامي آن روز رسید. 

چنانچه نوشته اند چند فرسخ مانده به شهر مورد استقبال اون فصل 

بن سهل و گروه کثيري از بزرگان آل عباس و علویین قرار گرفت. 

بعد از چند روز که به عنوان استراحت و رفع خستگي راه گذشت. 

مذاکرات ت آغاز شد. 

قاضون پيشنهاد خود را مبني بر واگذاري خلافت به آن حضرت مطرح کرد. 

اماق از پذیرفتن آن امتناع نمود. 

بسياري از مردم و حتي فضل بن سهل از اينکه امام چنین پيشنهاد جالبي را 

نمي‌پذیرفت. , در شگفت ماندند. 

عدم پذیرش پیشنهاد مهن اینجا يك سوال مطرح است. آن اینکه چرا 

۳ رضا پا اينکه به خوبي از موقعیت و نقش رهبر» آگاه است و مي‌داند 
که يك رهبر چه تأثیر عمیق و همه جانبه اي در طریق اصلاح يا افساد 

جامعه دارد و چگونهء همهء نیروها و انديشه‌هاي افراد و جامعه با يك 

رهبري شایسته, براي اصلاحات. بسیج مي‌شوند و با وجود رهبري فاسد., و 

خودکامه. همه چیز حتي کارهايي که ظاهرا کار شایسته معرفي شده اند 

در راه بیشتر غافل نگاهداشتن مردم. نمي‌توانند موثر باشند و نه تنها 

رجحان عادي خود را از دست مي‌دهند, بلکه اثر نامطلوبي هم در کمراهي 

و فریب مردم خواهند داشت. با همهء اینها چر| امام (علیه السلام), این 

پيشنهاد را نپذیرفت؟ 

باید دید آیا امام مي‌توانست پيشنهاد امامت و زمامداري را بپذیرد و آنگاه 

اوضاعي را که در طول نیم قرن بر اثر خلافكاري‌هاي بني عباس پیش آمده 

بود به حال خود بگذارد؟! 

۱۳۲۱ 

صفحهمفاتیح البحث: بنو عباس (1), شهر شوال المکرم (1) 


عدم پذیرش پيشنهاد مامون 


اشاره به اینکه مساألة ولایت به معناي صحیح اب تکمیل کنندهء توحید 

است. اکر مستله. سربرستي و رهبری عادلاته و آگاهانه. در جامعهء 

مسلمین حل نشود, یگانه پرستي استقرار نخواهد یافت و باز هم طاغوتها 

به جاي لاهوت خواهند نشست و حكمروايي خواهند نمود. 

ورود به مرو امام همراه قافله, , روز دهم ماه شوال به مرو پایتخت کشور 

بزرگ اسلامي آن روز رسید. 

چنانچه نوشته اند چند فرسخ مانده به شهر مورد استقبال اون فصل 

بن سهل و گروه كثيري از بزرگان آل عباس و علویین قرار گرفت. 

بعد از چند روز که به عنوان استراحت و رفع خستگي راه گذشت. 

مذاکرات ت آغاز شد. 

قاضون پيشنهاد خود را مبني بر واگذاري خلافت به آن حضرت مطرح کرد. 

اماق از پذیرفتن آن امتناع نمود. 

بسياري از مردم و حتي فضل بن سهل از اينکه امام چنین پيشنهاد جالبي را 

نمي‌پذیرفت. , در شگفت ماندند. 

عدم پذیرش پیشنهاد مهن اینجا يك سوال مطرح است. آن اینکه چرا 

۳ رضا پا اينکه به خوبي از موقعیت و نقش رهبر» آگاه است و مي‌داند 
که يك رهبر چه تأثیر عمیق و همه جانبه اي در طریق اصلاح يا افساد 

جامعه دارد و چگونهء همهء نیروها و انديشه‌هاي افراد و جامعه با يك 

رهبري شایسته, براي اصلاحات. بسیج مي‌شوند و با وجود رهبري فاسد., و 

خودکامه. همه چیز حتي کارهايي که ظاهرا کار شایسته معرفي شده اند 

در راه بیشتر غافل نگاهداشتن مردم. نمي‌توانند موثر باشند و نه تنها 

رجحان عادي خود را از دست مي‌دهند, بلکه اثر نامطلوبي هم در کمراهي 

و فریب مردم خواهند داشت. با همهء اینها چر| امام (علیه السلام), این 

پيشنهاد را نپذیرفت؟ 

باید دید آیا امام مي‌توانست پيشنهاد امامت و زمامداري را بپذیرد و آنگاه 

اوضاعي را که در طول نیم قرن بر اثر خلافكاري‌هاي بني عباس پیش آمده 

بود به حال خود بگذارد؟! 

0 ۳۲ ۱( 

و (1) را که به منظور در خدمت 

گرفتن افراد موثر يا لااقل يا به عنوان حق سکوت برخي از آنان. بخشیده 

بود, بدان صورت که منایع درآمدهاي سرشار را در انحصار عده اي معدود 

و مخصوص قرار داده بود, نادیده گیرد؟! 


اگر امام رضا (علیه السلام) بخواهد اقداماتي اساسي در زمینهء اصلاحات 
اجتماعي بنماید و طبق وظیفهء امامت خود ريشه‌هاي فساد را که خوب 
مي‌شناخت از بیخ و بن براندازد باید دید با چه مسائلي روبرو مي‌شود؟ 
اساسا آیا خود مأمون و خاندانش و كساني که او به کارها گمارده بود, با 
همه ۶ منافع سرشاري که | زژ اموال عامه داشتند, مي‌بایست بر سر 
پست‌هاي خود باقي بمانند و به سوء استفاده ادامه دهند! منتها در زیر 
سایهء حکومت امام! آن هم امام بر حق, امامي که خواستاران عدل 
اسلامي آرزوي بسط ید و اعمال قدرت و حاکمیت آنان را داشتند! 
ایا از جمله قدمهاي اولیه در این مورد. این نبود که از غاصبان اموال 
عمومي و كساني که منابع ثروت را در انحصار خود قرار « داده بودند, خلع ید 
به عمل آید و دستهاي آنان از دخالت در امور عامه قطع گردد؟ البته چرا. 
و آیا کنار گذاشتن صاحبان مشاغل مهم که با بند و پست‌ها و در سایهء 
نظام خودكامگي خويشاوندي, آن پست‌ها را به دست آورده بودند. در صدر 
يك برنامه اصلاحي قرار نداشت؟ باز هم چرا. 
اما از ان حضرت قطع کردن حقوقهاي بي حسابي که بدون انجام کمترین 
کار مفيدي به دست کثيري از شاغلین امور عامه مي‌رسيد. با تامل در اثار 
و نتایج جلوگيري از منافع نامشروع و اشرافي‌گري ها در لباس‌هاي حق به 
جانب و اغفالگرانه بنام اسلام. و بي 
1 مراد از قطیعه يا اقطاع عبارت از این است که اراضي و اموال متعلق 
به عموم را که تمامي مردم يك سرزمین در آنها حقوق مساوي دارند به 
اشخاص خاص و نور چشمي‌هاي مورد نظر واگذار شود و منافع سرشار 
عمومي در انحصا ر طبقه اي ممتاز و سرشناس قرار گیرد و دیگران از.ان: 
محروم و بي بهره بمانند. از جمله در زمان منصور به عنوان دستمزد 
همکاریها و يا احیانا حق السکوت در برابر اقدامات غیر عادلانه به بعضي از 
عمال و کارداران؛ اراضي وسيعي واگذار مي‌ شد تا وضع روبه راهي داشته 
باشند و طغیان و عصياني علیه اقدامات جاري رخ ندهد. 
(۳۲۷ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
اللبس (1) 


ظ ه سا له ولا یی آمان 


مبالاتي ها, چگونه مي‌توانست مورد عمل و اجرا قرار گیرد؟ تصور این 
موقعیت‌ها شاید تا حدودي زمینه اي را که اين پيشنهاد در آن مطرح مي‌شد 
روشن کند و تا حدي تصور شود که امام (علیه السلام) در چه وضعي قرار 
داشت و در برابر این تقاضا و پیشنهاد. چه عکس العملي مي‌توانست 
داشته باشد؟ 

او که اهل سکوت در برابر مظالم نبود تا به همین اندازه که به عنوان " 
ریاست " دست یابد قانع باشد, و براي آنکه مبادا ناراضي درست شود 
همهء بي بند و باریها را به حال خود بگذارد! مگر : نه این است که طبق 
اه 

براي تحقق بخشیدن به این اصل. يك سلسله دگرگونيهاي بنيادي و تغییرات 
اساسي لا زم و واجب بود که امام مي‌بایست انها را انجام مي‌داد. 

البته شرایط اين کارها تا آنجا که مربوط به کارداني امام بود, محققا وجود 
داشت. اما ابا طرف خیکر فصیم محیط ورموفعیت کلن آن جامعه نبود؟ بای 
دید پذیرش محیط و امکانات زماني و مكاني تا چه حد مساعد بود؟ آیا 
امکان آنهمه اصلاحات ریشه دار, با پذیرفتن ارم پیشنهاد, وجود داشت ؟ 
محققا جواب منفي است. 

اما در هر حال اگر شرایط لازم براي يك اقدام اساسي و عمیق, محقق و 
حاصل نیست آیا نباید در راه حصول و تحقق آنها کوشید؟ البته جواب مثبت 
است. 

اینجاست که رمزي از عکس العمل امام, بدست مي‌آید. او كاري کرد که 
اين زمینه‌ها اماده شود. روشن شود که هر عزل و نصبي در اين وضع 
موجود, بر خلاف مصلحت عامه است. باید قبل از هر چیز ماهیت و باطن 
دستگاه موجود. با وضعي معقول معرفي شود. 

زیرا اوضاع و احوال, طوري وانمود شده بود که و مردم», از ماهیت 
دستگاه حاکم سر در نیاورد و سر مردم به 1 جزئي گرم باشد و همهء 
طبقات هر کدام به نحوي سرگرم و دلخوش باشند. 

طرح مسالهء ولايتعهدي امام امام (علیه السلام) مصلحت نخستین را در 
این دید که پيشنهاد قبول خلافت را که بسیار هم 

۱ ۱۳۲۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1) 

سطحي بود نپذیرد. 


اما مامون هم که با همهء زيركي خود چنین طرحي را تهیه کرده بود, محققا 
نمي‌توانست با همین يك جواب / نفي امام " " دست بردارد. 

اين بود که مرحلهء دوم از نقشه اي را که انديشیدم, نود فظرح کرد و آن 
این پیشنهاد تون کف اهاض بفو آز تراسا میم دار اقفر شود و هر جرياني 
را که مایل است مورد اجرا قرار دهد, يعني قبول کند که " ولي عهد " 
باشد. 

البته مفهوم پذیرش این مطلب هم تا اندازه اي این بود که قانوني, بودن آن 
ِِ مورد قبول صح ی امام قرار گیرد! و تا اتمام زمان مأمون, در 
۰ شود! و با ِ شدن دورهء مامون, نوبت به امام برسد! قبل از 
ان, حالت انتظار است و بنابراین با حضور امام است که به کارهاي خلافت 
سروسامان داده مي‌شود!! 

اا ال اد ای ات اه رنه وی فتاه ]ور 
اینجاست که سر گفتار امام در برابر اصرار ماأمون تا اندازه اي آشکار 
ی مضمون اشاره فرمود: 

" اگر ناچار باید این پيشنهاد را بپذیرم. مشروط بر این است که در هیچ 
امري از امور مربوط از: حکومت, قضاء فتوي, عزل و نصب, شرکت و 
دخالتي نداشته باشم! " به عبارت دیگر " نباید به نام من کارهايي صورت 
گیرد و پا قلمداد شود که با وجود آنکه من در این دستگاه حضور دارم آن 
کارها انجام ی کیر در تضفتها کی آحراغمی‌شود که من تتاظر آنها همیتم با 
توجه به انکه صاحب منصبي عالي هستم و بنابراین کارها مورد رضایت 
ضمني من است !۱ نه. به هیچ وجه ی 

آري امام چگونه مي‌توانست مهره اي بي اراده در چنان دستگاهي باشد که 
امور اساسي آن مورد تصویبر اسلام نیست. به هر حال موقعیت عجيبي 
است که در تاریخ اسلام پیش آمده است. هر کس در این زمینه به دنبال 
هدف و مقصدي به تناسب 

)۱۳۲۹( 


شخصیت و موقعیت خویش است. هدف و مقصد امام نیز جز احیاء حقایق 

دین. و استفاده از هر موقعيتي براي معرفي چهرهء واقعي دین نمي‌تواند 

بود. " قل کل متربص فتربصوا " (1). بگو همه در انتظارند که چه مي‌شود. 

شما هم منتظر نتیجه ۶ جریان باشید. 

تنظیم عهدنامه پس از مباحثات طولاني تبادل نظرهاي مختلف در سطوح 

گوناگون, بالاخره قرار شد مأمون عهده نامه اي مبني بر تجلیل از مقام 

شایشتهء امام بونسد و.ضفنا ان عضرت: را به. غنهان: کنسی که شانسته 

ترین فرد براي احراز مقام خلافت است, معرفي نماید, تا همه ء طبقات 

مردم, او را " ولي عهد " و جانشین مأمون براي رهبري جامعه اسلامي! " 
ناسند. 

عهدنامده شامون بعضي از تاریخ نویسان ادعا کرده اند که نسخهء اصلي 

این عهدنامه را دیده اند و آن را هم در تاریخ خود منعکس کرده اند (از 

جمله: علي بن عيسي اربلي, در کتاب کشف الغمه در سال 726 هجري). 

ولي چون آن عهدنامه با عبارات مختلف نقل شده است و با کوششي که 

براي بدست آوردن نسخهء اصلي آن (اگر در ایران وجود داشته باشد) به 

عم ام یه ای خاها نید آی‌ظوعی: می وان تسام انجهتوا که از 

قول هام فاص سمل ی است نم ان ی وس را ار ار 

جهت؛, تنها به روس مطالبي که در این عهدنامه منعکس است اشاره 

مي‌ شود. 

نکات اساسي فافون در ضمن این نوشته ۶ تاريخي چند موضوع را يادآوري 

کرده است: 

1. دین اسلام را به عنوان دین برگزیدهء خدا که همگي پیغمبران ما هو 

ابلاغ آن, به مردم بوده اند معرفي مي کند. 

2 نله حاتسیت بیعخیر اسلام راه این که آن خضرت, کیش نها ات خوز 

را به بهنرین وجه انجام داد, نادآور مي‌ شود. 

1 سوره طه یه 138. 

۱۳۳۰ ( 

صف مغافیع اسف وواه ایران زا کات کشف ااعسه ری 1 غای 

بن عيسي (1), سورة طه (1) 


عهدنامه مأمون 


شخصیت و موقعیت خویش است. هدف و مقصد امام نیز جز احیاء حقایق 

دین. و استفاده از هر موقعيتي براي معرفي چهرهء واقعي دین نمي‌تواند 

بود. " قل کل متربص فتربصوا " (1). بگو همه در انتظارند که چه مي‌شود. 

شما هم منتظر نتیجه ۶ جریان باشید. 

تنظیم عهدنامه پس از مباحثات طولاني تبادل نظرهاي مختلف در سطوح 

گوناگون, بالاخره قرار شد مأمون عهده نامه اي مبني بر تجلیل از مقام 

شایشتهء امام بونسد و.ضفنا ان عضرت: را به. غنهان: کنسی که شانسته 

ترین فرد براي احراز مقام خلافت است, معرفي نماید, تا همه ء طبقات 

مردم, او را " ولي عهد " و جانشین مأمون براي رهبري جامعه اسلامي! " 
ناسند. 

عهدنامده شامون بعضي از تاریخ نویسان ادعا کرده اند که نسخهء اصلي 

این عهدنامه را دیده اند و آن را هم در تاریخ خود منعکس کرده اند (از 

جمله: علي بن عيسي اربلي, در کتاب کشف الغمه در سال 726 هجري). 

ولي چون آن عهدنامه با عبارات مختلف نقل شده است و با کوششي که 

براي بدست آوردن نسخهء اصلي آن (اگر در ایران وجود داشته باشد) به 

عم ام یه ای خاها نید آی‌ظوعی: می وان تسام انجهتوا که از 

قول هام فاص سمل ی است نم ان ی وس را ار ار 

جهت؛ تنها به روس مطالبي که در این عهدنامه منعکس است اشاره 

مي‌ شود. 

نکات اساسي فافون در ضمن این نوشته ۶ تاريخي چند موضوع را يادآوري 

کرده است: 

1. دین اسلام را به عنوان دین برگزیدهء خدا که همگي پیغمبران ما هو 

ابلاغ آن, به مردم بوده اند معرفي مي کند. 

2 نله حاتسیت بیعخیر اسلام راه این که آن خضرت, کیش نها ات خوز 

را به بهنرین وجه انجام داد, نادآور مي‌ شود. 
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۱۳۳۰ ( 

صف مغافیع اسف وواه ایران زا کات کشف ااعسه ری 1 غای 

بن عيسي (1), سورة طه (1) 


شخصیت و موقعیت خویش است. هدف و مقصد امام نیز جز احیاء حقایق 

دین. و استفاده از هر موقعيتي براي معرفي چهرهء واقعي دین نمي‌تواند 

بود. " قل کل متربص فتربصوا " (1). بگو همه در انتظارند که چه مي‌شود. 

شما هم منتظر نتیجه ۶ جریان باشید. 

تنظیم عهدنامه پس از مباحثات طولاني تبادل نظرهاي مختلف در سطوح 

گوناگون, بالاخره قرار شد مأمون عهده نامه اي مبني بر تجلیل از مقام 

شایشتهء امام بونسد و.ضفنا ان عضرت: را به. غنهان: کنسی که شانسته 

ترین فرد براي احراز مقام خلافت است, معرفي نماید, تا همه ء طبقات 

مردم, او را " ولي عهد " و جانشین مأمون براي رهبري جامعه اسلامي! " 
ناسند. 

عهدنامده شامون بعضي از تاریخ نویسان ادعا کرده اند که نسخهء اصلي 

این عهدنامه را دیده اند و آن را هم در تاریخ خود منعکس کرده اند (از 

جمله: علي بن عيسي اربلي, در کتاب کشف الغمه در سال 726 هجري). 

ولي چون آن عهدنامه با عبارات مختلف نقل شده است و با کوششي که 

براي بدست آوردن نسخهء اصلي آن (اگر در ایران وجود داشته باشد) به 

عم ام یه ای خاها نید آی‌ظوعی: می وان تسام انجهتوا که از 

قول هام فاص سمل ی است نم ان ی وس را ار ار 

جهت؛, تنها به روس مطالبي که در این عهدنامه منعکس است اشاره 

مي‌ شود. 

نکات اساسي فافون در ضمن این نوشته ۶ تاريخي چند موضوع را يادآوري 

کرده است: 

1. دین اسلام را به عنوان دین برگزیدهء خدا که همگي پیغمبران ما هو 

ابلاغ آن, به مردم بوده اند معرفي مي کند. 

2 نله حاتسیت بیعخیر اسلام راه این که آن خضرت, کیش نها ات خوز 

را به بهنرین وجه انجام داد, نادآور مي‌ شود. 
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۱۳۳۰ ( 

صفحهمفاتیج البحت: دولة ایران (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1). علي 

3 موضوع نار مهم و موّثر در بقاي جامعهء اسلامي را مسأله رهبري و 

خلافت و جانشيني مي‌شمارد. 

و در ضمن تکالیف متقابل رهبران و مردم را گوشزد مي‌کند و اشاره 

مت کند که در ضورت عنام همر: آهنکی: ه رکایت: نشدن خقه ق تقایل دشتکام 


رهبري و جامعه, در امور دج اجتماعي, پراكندگي حاصل خواهد شد و 
مقدمات غلبهء دشمنان فراهم خواهد گردید. 

4. من مسقولیت رهبري را مطرح مي‌کند که چگونه باید يك پیشوا در 
راه اقامهء کال کوشا باشد و متوجه باشد که مسوول پاسخگويي به 
کمترین ظلم و ستم و كوتاهي در امور خواهد بود که در قلمرو فرمانروايي 
او صورت مي‌گیرد. به خصوص غفلت و یا تجاوزي که در مورد امت انجام 
مي‌گیرد و از روي خودخواهي و خلافت تا عامه باشد. 

5 بیان رس برنامه‌هاي رهبران و پیشوایان, دربارهء حفظ وحدت جامعه و 
رفتار متناسب به طوریکه دستگاه فرمانداري, مورد اعتماد افراد جامعه 
قرار گیرد. ومأمن و مرجع مطمثني براي مردم باشد. 

مانع ایجاد نفاق‌ها, پراکندگیها در میان مردم شود (و به طور مسلم خودش 
در صدد نفاق افكني و ایجاد پراكکندگي نباشد) که این نفاق‌ها و 
خصومت‌هاي داخلي و بي مورد. موجب خسران دین و دنیا خواهد شد. 
مي‌پردازد. 

پس از آنکه احساس خود را از سنگيني بار خلافت و شرایط بسیار مهم و 
ضروري که يك پیشوا باید داشته باشد یادآور شده, اضافه مي‌کند که او با 
توجچه به این شرایط و اهلیت و صلاحیت که امامت و فرمانروايي لازم دارد, 
مدتها در اندیشهء این بود که فرد شایسته اي را براي این امر مهم در نظر 
بگیرد, تا به عنوان يك تکلیف, وي را به جامعهء اسلامي معرفي کند. 

بعد از ذکر شمه اي از کوششهاي خود و تحقیقات وتتبعاتي که در این زمینه 
به عمل آورده است و در آن صلاح امت اسلامي را در نظر گرفته است 
حاصل تلاش خود را در 

صفحه( ۳۲۳۱ ۱) 


امام و عهدنامه مأمون 


این جهت خلاصه مي‌کند که: " علي بن موسي بن جعفر (رضا) " ر 
عنوان كکسي که از هر جهت.؛ شايستگي دارد و از جهت ورع و دينداري و 
علم و دانش و سایر فضایل در مورد او اتفاق کلمه وجود دارد. معرفي کند. 
در پایان [ نو شته, جریان بیعت همه ۶ بزرگان و اعضاء خاندان خود را در 
فورهحا شش آفامد مان می کنو کم رنه آنانم زکاهاشه ارادانه از را 
پذیرا شدند و مصلحت عامه را به مصلحت فردي و قبيلگي ترجیح داده اند. 
ما اد افدوات شک کر اه موی امه اس سای خی 
نفوس و جمع شدن از پراکندگیها, رفع ضدیت‌ها و نیز استحکام مرزها, 
تقویت دین» شکست دشمنان حق و استقامت یافتن کارها موّثر خواهد بود. 
متا ی ار مان ص ات کی که مور سا ای امه ای 
| مر را بپذیرند و با امام رضا به عنوان ولیعهد! بیعت نمایند و شکرگزار 
باشند. و هر چه زودتر در مورد اطاعت از خدا و خلیفهء خود, بر ِِ 
امام و عهدنامه ء مامون مسلم است که در تنظیم این عهدنامه عنایت و 
دقت فوق العاده‌اي به کار رفته است. و اصرار و تاکید فراواني بوده است 
که آمامهم مطایی: در زمینه ء پتپزس این معام بان کنو 
با بغدا ور خعام اقطار و تداحی. کشور اسلامی آن زوم اتشار باه 
موقعیت, از جهات مختلف. حساس و قابل توجه است. 
بايستي در این موقعیت ممتاز به مردم و اعضاء جامعهء اسلامي گوشزد 
شود که متوجه باشند, تحت عنوان خلافت اسلامي چه کارهاي نامناسبي 
انجام گرفته است و 7 در مورد اهل بت پیامبر و امامان شایسته ء 
معصوم (علیه السلام) چه کوتاهي‌هايي شده است که جامعه ء اسلامي نیز نیر 
قهرا مشمول این محرومیت و ستم‌ها قرار گرفته است. از این جهت 
قرنها از پیشوایان شایسته بي بهره بوده آند. 
امروز که زمینه طوري مساعد شده است که از طرف يك مقام رسمي:, 
عدولي در این جهت ابراز مي‌شود و حال آ نگ قبلا از طرف حکام و عمال 
اون مود شا ان 
(۳۳۲ 0 
امت ۳۳ نه نتم ۳ مي‌ شد؛ بلکه ائمه ء ی و طرفداران 
آنانموره ای و کار قرار هیر فعفه تاتراین اخر فراز است, 
امام, مطالبي را يادآوري کند باید طوري باشد که باز هم در بیدار ساختن 
جامعه و تعیین تکلیف مردم در اين زمینه‌ها موثر باشد و اين کار, در يك 


مرحله از آگاهي و در موقعیت فعلي. به دست خود دستگاه حاکم انجام 
گیرد. 

ياداوري شده است: 

بعد از حمد و ثناي زرد کار بت 

ار کر فا ار خدا بهخه تا سشالیه اه آکاشی نام خر 
خیانت دیده‌ها و نقشه‌هاي پنهاني که در سینه‌هاست یاد شده است و نوشته 
اند: " آلحمدلله الفعال لما یشاء ... ". " یعلم خائنة الأعین و ما تخفي 
او ۱ ی ها ال اه و ار 
بیت پیامبر (علیه السلام) یاد شده است که با توجه به انعکاس این مطلب 
در چنین عهد نامه اي تاربخي, يك اقرار و اعتراف ضمني از دستگاه خلافت 
در مورد این ستمگریها در کذنشته ونمخکوه کرنن آن‌ها به حسات مه ایو 
اشاره مي‌ شود که چگونه زمامداران و عمال خوسیام گذشته, موجبات 
سلب امنیت و اتلاف نفوس و ایجاد محدودیت ها و محرومیت ها در مورد 
دوستداران اهل بیت و امامان معصوم را فراهم مي‌آورده اند. 

(مساله قطع رحم - فزع نفوس - اتلاف - فقر و محرومیت طرفداران حق 
مالسا یه است ]| 

بعد از این مقدمه در مورد اصل پیشنهاد قبول خلافت بعد از مان به 
مسأله ترس از پراكندگي دین و متزلزل شدن وضع مسلمین تکیه شده 
ات هه ان ۰ فا ای امه رای حل ااعسا ی ۱۳ 
1 سوره غافر آیه 19. 

۱ ۳۳۲۳( 

ماه الق اف ای اف 


شهود عهدنامه 


که " اختلاف داخلي چه لطمه اي به حیثیت جامعه اسلامي خواهد زد و 

فرصتهايي بدست دشمنان خواهد داد .. 

فلتی که با آدری آن پر الب است + لادج بز فرانطی که‌کن آبام ‏ 

فافون .قفا ها و قبلا مطرح شده بود مبني بر اینکه در آمر مسوولیت هیچ 

یر به عهده نخواهد گرفت - اين شرطي است که امام رضا 

اضاقه کرد: " ... اگر من بعد از او زنده باشم * 

و روشن ات ۱ " خودش خالي از يك نوع لطافت 

و اشارتي نیست, زرا چيزي نگذشت که امام بعد از این جریانات؛ به 

شهادت رسید. بعد از آن اجمالي از روش کار را در صورت تصدي کارها 

تذکر مي‌دهد: 

پس از اينکه بار مسوولیت خلافت به عهده ۶ او قرار گرفت. خط مشي 

اصلي در مورد همگان و به خصوص در مورد بني عباس بر مبناي اطاعت 

خدا و رسول خواهد بود. 

"ان آعمل هم ای دفنشی ای خسف بط عته مطا عفر ول الم 

اصول كلي کار, بر اساس حفظ جان و ناموس و احترام نتایج تلاشهاي 

مردم وحفظ حدود و فرایض الهي است. 

تامین رضاي باري تعالي و صلاح امور امت و آسایش عباد و امنیت بلاد, 

فر راهان توافت اس 

سیس با ِِ اینکه این ها عهد موکدي است که مورد سوال واقع خواهد 

شوه الاک با کو آیم. ۲ افتوا بالعمد ات ااعفه ان عم مرو 1۴ 

حضرت نوشته ۶ خود را تمام مي کند. و حضور شهود را نیز تذکر مي‌دهد. 

شهود عهدنامه در طرف راست عهدنامه, عالم بزرگ دربار, " يحيي بن 

اکثم 2 قاضي القضاة دو بار چنین نوشت: 

تس يحيي بن اکثم علي مضمون هذا المکتوب ظهره وبطنه وهو تتیبال 
‌ 

1. ات ۶1 ایة 4د. 

۱ ۱۳۳۶ ( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو عباس (2), يحيي بن اکثم (2), الشهادة (1) 


یعرف ابر المومنین وکافة المسلمین برکة هذا العهد والمیثاق " 

" يحيي پسر اکثم یه صحت این نوشته و آنچه در پشت و روي آن آمده 
گواه است. و از خدا مسئلت دارد که خلیفه و همهء مسلمانان را از برکت 
این عهدنامه به خوبي آگاه و بهره مند گرداند ۳ ٍ 

در طرف چپ. گواهي فضل بن سهل نوشته شد که طي آن يادآوري شده 
بود۰ 

" خلیفه فرمان داده است که اين عهدنامه هر دو صفحه اش در مدینه بین 
" روضه و منبر " خوانده شود تا همگي بني هاشم و شخصيت‌هاي برجستهء 
قریش و سرشناسان عرب از مضمون آن آگاهي یابند تا اعتراضات سفهاء 
و جهال و مشتي یاوه سرا پیش نیاید و البته راه حق آشکار خواهد شد ". 
در اخرش هم تذکر داد که: " این چند سطر را فضل به دستور خلیفه امیر 
المومنین در ِِ تاریخ نوشته است !. 

قرار شد اجراء تشریفات بیعت, روز دهم ماه رمضان به عمل آید. نخستین 
كکسي که دست پیعت در دست امام گذاشت به دستور خلیفه " عباس 
فرزند مامون " بود و بعد از او " فضل بن سهل " وزیر اعظم, ‏ يحيي بن 
اکتم. "تن اقطم تا لاف ۰ غید اللة بن اهر دوالهی. ۲ 
(فرمانده سیاه مأمون) و سپس عموم اشراف و رجال بني عباس که حاضر 
بودند دست بیعت به آن حضرت دادند. 

حالا دیگر نوبت شعرا! منقبت گویان, و ناطقان و خطیبان شد که معمولا در 
هر موقعيتي مي‌خواهند به اصطلاح, خودي نشان بدهند! و به تناسب همت 
خویش هنر ادبي خود را در خدمت آنچه مورد نظر است ارائه دهند! هر يك 
به تناسب درك و استعداد و علاقهء خود قصيده‌هايي بسازند و بخوانند! و 
71 بن کارها انجام د- در خطبه‌هاي نماز جمعه نیز خطیبان دربارهء ان 
برای اینکه عامهء مردم نیز از اين دگرگوني‌ها به نحوي با اطلاع شوند و 
تغیبر محسوس و چشمگيري را احساس کنند. قرار شد لباس و علامت‌هاي 
فک او 

)۱ ۳۳۵( 

صفحسفا شم البدت: شهر بفضان الصارت (1) شم عناس (1 از نی ین 
آکنم (1), نو هاشم (1), اللنتن,(1) 


زمزمه هاي مخالفت 


به رنگ سبز تبدیل شود. 

زمزمه‌هاي مخالفت ی جریان تا اینجا با همهء پيچيدگيهاي سياسي که 
داشت به طور طبيعي پیش رفت., اما کم کم زمزمه‌هايي در گوشه و کنار 
پیدا شند. آنان که ۳ سایهء حمایت این دستگاه و حکام و فرمانروایان در 
ولایات مختلف از قلمرو وسیع اسلامي آن روز» روتهاي بي کران اندوخته 
بودند و زندگيهاي مرفه و آسوده‌اي پر از ناز و نعمتي براي خود ترتیب داده 
بودند, از نتایج و آثار این اقدام. سخت نگران بودند و حق هم داشتند نگران 
باشند. آیا این امر براي سوء استفاده چیان و هزار فامیل آن روز. قابل 
تحمل و حتي قابل تصور بوده است؟ 

آل علي که طبق اندیشهء علي, خلافت را تنها براي برقراري حق و عدل و 
جلوگيري از ظلم و سوء استفاده ونفاق مي‌خواهند, با كساني که تار و پود 
زندگیشان از مجاري زور وزر تشکیل شده است چگونه مي‌توانند در کنار 
هم, همزيستي مسالمت اميزي داشته باشند؟! 

مخالفان حسود و سوء استفاده گران ناراحت. سعي داشتند که به هر نحوي 
شده: است ذر. اشاعهع تخم.بذبیتی نیت به. آل علی. بکوشتنده ختی: انار 
مي‌دادند که ۱ امام رضا شیفته ء جاه و مقام است. زیرا به محض اینکه از 
طرف فامة 3 از او دعوتي به عمل آمد آن را اجابت کرد. بنابر این چگونه 
مي‌توان طبق عقیدهء طرفدارانش. مردي زاهد و رهبري معنوي باشد؟ " 
اما البته طرز رفتار امام. نقشه‌هاي انان را بیاثر و نقش بر اب کرد. بر 
خلاف انتظار آنان, گذشت زمان در ایجاد محبوبیت عامه و نفوذ همه جانبهء 
امام, به سرعت کمك مي کرد. 

کینه توزهايي که مرتبا اثار و شواهد کمالات علمي و معنوي امام را 
مي‌دیدند. كساني که قبلا خودشان داعيه‌هايي در زمینهء علوم و کمالات 
داشته و موقعيت‌هايي براي خود کسب کرده بودند و با بودن امام پايه‌هاي 
مناصب سطحي خود را متزلزل میدیدند ایا 

صفحه(۲۱ ۲۳ ۱) 


اجراي نماز عید فطر 


مي توانستند بي تفاوت باشند؟! يحيي بن اکثم هاء بارها شاهد مباحثات 
عمیق علمي امام با روساي سایر مذاهب و ادیان بودند و چون خود را از 
آن فضایل و کمالات خالي و پیاده مي‌دیدند. مسلما احساس حقارت 
مي‌کردند. آیا آنان این شهامت را داشتند که از وجود چنین مردي که محیط 
کشور اسلامي را در شعاعي وسیع روشن ساخته است نه تنها ناراحت و 
تالم فاشتنم که آو را هم ید تعمیت کیند ۱۲ 

اصولا باید دید که در طول تاریخ اسلامي تا امروز آیا حسادت‌ها و جاه 
طلبي‌ها اجازه داده و مي‌د هد ۳ كساني که به عنوان اسلام و امور وابسته ء 
به آن؛ در چهره‌هاي مختلف از مزایا و ثروتها و احتراماتي بهره‌مند بوده و 
هستند چنانچه در موقعيتي قرار گیرند که ديگري را شایسته تر از خود در 
راه خدمت به اسلام بيابند. حاضر باشند دست برادري و همکاري به یکدیگر 
بدهند و خود را از خودخواهي و اسارت نفس و هوي پرستي, و جامعهء خود 
را از غفلت‌ها و چند دستگي‌ها نجات دهند؟ 

به عبارت دیگر " خود را براي اسلام و مسلمین بخواهند نه اسلام و 
مسلمین را براي خود. 

بد نیست از باب نمونه به يكي از حوادئي که در توجه به شکوه و عظمت 
معنوي امام موّثر بود و مخالفان و اشخاص ذینفع از وضع موجود, 
نمي‌توانستند شاهد ان پیشر فت‌ها و عظمت‌ها باشند اشاره کنیم و ان 
پیشنهاد مافون در مورد اقامه ء نماز ِ توسط امام (علیه السلام) بود. 
اجراي نماز عید فطر در سال 202 هجري با اصرار غامون قرار شد 
مراسم اجراي نماز عید فطر توسط امام رضا (علیه السلام) انجام گیرد. 
باز هم امام براي اينکه بفهماند حاضر نیست آلت بي اراده براي اجراي 
مقاصد دستگاه خلافت باشد, از پذیرفتن این پیشنهاد امتناع کرد. حاضر نبود 
کارهاي اساسي را که به دست دیگران است نادیده بگیرد و از میان آنهمه 
وت ۵ و مقررات اسلامي تنها , ۳ ۳ و امور مصلحتي, 
مگ و نمازي چنین با عظمت برگزار مي‌شود! 

۱ ۳۳۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), عید 
الفطر (2), يحيي بن آکتم (1), الشهادة (2) 


ابش چنه کرو 


اما شاهوازن در برابر استنکاف امام, اصرار کرد که به هر ترتیب باشد, 
مصلحت در این است که آن حضرت نماز را برگزار کند. در مرحلهء بعد, 
امام پیغام فرستاد: 

" بنابراین به همانگونه که پیغمبر اسلام نماز عید را برگزار مي‌کرده است 
اجرا خواهد کرد .. 

پیشنهاد جالبي بود. زیرا مدتها بود مردم این مراسم را با خلفا مي‌گذراندند. 
آنها هم که فقط به تشریفات قناعت مي‌کردند و نماز و خطبه‌شان, روج 
اصیل اسلامي را نداشت. 

مسلمین قرن دوم هم اطلاع نداشتند که پیغمبر در این زمینه چگونه عمل 
مي‌کرده است؟ 

آنان خلفا و والیان را دیده بودند که با زر و زیور و در سایهء مراقبت 
نگهبانان مسلح و قراولان خوش لباس و دم و دستگاههاي پرتشریفات, 
مي‌آمدند و نماز عيدي مي‌خواندند و بعد از آن هم خطبه اي سطحي و 
مصلحتي, با تکرار کلمات خاصي خوانده مي‌شد و به همین دل خوش 
مي‌داشتند و مي رفتند. 

مامون هم به همین تصور, مرکب مخصوص و موکب مجلل براي حضرت 
رضا (علیه السلام) فرستاد, تا همه با شکوه و جلال کامل به نماز بروند! 
فرماندهان سیاه؛ قضات عالي مقأم, علما و دانشمندان و بزرگان هر يك به 
فراخور شأن و مقام. سوار بر سواريهاي آراسته, منتظر بودند تا مام رضا 
هم با وضعي مشابه بیرون اید و بر سواري مجللي که خلیفه فرستاده 
است سوار شود, جلو بیفتد و همه با هم بروند و مراسم را انجام دهند! 
امام چه کرد؟ 

همانگونه که گفتیم. امام به مأمون پیغام داد: " اگر اصراري داري که نماز 
عید را من اقامه کنم. من همانگونه عمل خواهم کرد که پیفمبر اسلام در 
این مورد عمل مي کرد ". 

چگونه عمل مي‌کرده است؟ و خاطرهء سنت او را در عملي که امام رضا 
(علیه السلام) انجام مي‌دهد ملاحظه کند. 

امام که قبلا خود را شستشو داده و غسل کرده بود, پیراهن سفید وساده 
اي که از پنبه بافته شده بود, بر تن کرد. عمامه اي سفید بر سر بست که 
دو طرف ان از سینه و پشت سر 

۱۳۳۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 


تراسا (1) 
آویزان بود. خود را معطر و خوشبو ساخت. دامن پیراهن را به کمر زد. با 
پاي برهنه به راه افتاد. اطراقاند یل اه همه هن بر نش ععل کن وه 
و همراه امام به راه افتادند. 5 

وقتي به وسط صحن خانه رسیدند حضرت سر به اسمان بلند کرد و با 
صداي بلند گفت: 

اللف اک یه این اه ساره تردنه 

امام و چند نفري که با او بودند از خانه که بیرون امدند باز هم همه صدا به 
"له ایس ید کردند. بررکان میم هیا آمه ,یسکره امه 
و در انتظار خود. امام را با ان وضع ساده و بي پیرایش دیدند, انان نیز بي 
اختیار از اسب‌ها پائین امدند. ناچار كکفش‌هاي همه از پاها درامد. در این 
موف برای بان سم ضداق خکییر کففیت. بلید. ند و هه خند قلافی. .که 
مي‌رفتند, باز صداي تعبیر بلند مي‌شد. منظره و شکوه معنوي خاصي ایجاد 
شده بود. جمعيتي انبوه راه افتاد و کم کم ازدحام جمعیت بیشتر مي‌شد. 
عده اي جریان را ماه روش دادن ما ای رام یرآ نی وا 
ود شرت اواطرشان کرد اه این امین است ۶ 
پایان نماز و خطبه‌ها منجر به ایجاد انقلايي گردد و چارهء آن مشکل باشد! 
مامون هم به دلیلی که خاطرشن گذشت مضاحت. ندید کارا ای وضه 
ادامه پیدا کند, این بود که براي حضرت بيغامي به این مضمون فرستاد: 

۳ | ین کار که به این تبرتیب ادامه مي‌يابد, و سب ناراحتي و زحمت و 
خستگي مفرط شفا خواهد شد! بنابراین شما دیگر خود را بیش از اين به 
رکفت نیندازید ديگري آن را اجام خواهد داد " حال باید تون درد که در 
آنخعشت بیدا شده و 

در محلي که قرار بود اين همه انبوه جمعیت با امام نماز بگزارند و به 
خطبه‌هاي آن حضرت که خاطرهء خطبه‌هاي آتشین جدش علي پن آبیطالب 
را زنده مي‌کرد گوش فرا دهند, يكي دیگر! مراسم نماز!! را انجام داد. 
امام هم از نیمهء راه به خانه برگشت در حالي که ابهت وجلالت خاص 
ديگري در دلها 

۱ ۳۳۹( 

ها لها راشای( 


نقشه هاي شوم 


یافته بود. 

آري مامون و اطرافیانش به روشني دریافتند که اگر امام با این وضع که 
مرتبا جمعیت متراکم تر مي‌ شود نماز را در بیابان, طبق سنت پیغمبر اکرم 
(صلي الله علیه واآله) اقامه نماید. و سپس دو خطبه به دنبال آن ایراد 
نماید,. چه بسا مسائل مهم پیش خواهد آمد که تایح واتار آن: براي. نان 
که قبله وآمالشان, مقام و ثروتشان بود و در سایهء وضع موجود, منزلتي 
کسب کرده بودند, خوش آیند نبود. در هر حال زمزمه‌هايي از گوشه و کنار 
شروع شد. در بغداد این زمزمه به صورت حادي ظهور کرد. 

ابراهیم بن مهدي, عموي مامون آهنگ مخالفت را شروع کرد و خطر را 
گوشزد اهل منافع و صاحبان مقام و ثروت کرد! بهره وران از اوضاع و 
درآمدند. 

نقشه‌هاي شوم دنبالهء این جریانات منتهي به این طرح شد که سه نفر را 
مسقول اساسي این فاجعه شناخته و محکوم به 19 قتل دانستند. - فاجعه اي 
که به نظر آنان غیر قابل تحمل بود يعني ۵ 
آل علي . زیرا مي‌دانستند به دنبال ۳1 رسيدگي به حساب سو۶ 
استفاده‌ها و سو۶ استفاده چیان نیز در کار است. آن لسه نفر يکي عامون و 
ديگري وزیر اعظمش فضل بن سهل و سومي هم علي بن موسي الرضا 
بود.! عده اي هم اماده و مترصد فرصت مناسب بودند. روز جمعه سوم 
شعبان را براي اجراي این نقشه, در زمان واحد تعیین کردند, در حالي که 
از ابتداي تشریفات ولايتعهدي فقط حدود 11 ماه گذشته بود. قرار بود آن 
روز هر سه نفر در حمام معروف سرخس با هم باشند. بنابراین آیا بهترین 
محل مناسب براي اجراي این نقشه همانجا نبود؟! 

حدس زده مي‌شد که اوضاع, آنستن حوادثي است. با قرائني که به دست 
امد قرار شد برنامه را تغییر دهند, اما فضل بن سهل که با همه زيركکي که 
داشت و با همهء ادعاي آگاهي از علم نجوم و خواص ساعات و ایام که 
اظهار مي‌کرد. طبق قرار قبلي در ساعت مقرر وارد حمام شد. اما بیچاره 
مورد اجراي نقشه قرار گرفت و مهاجمان. بدن برهنه ي او را قطعه 

۱۳۰ ( 
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قطعه کردند. بعد از اين جریان در مرو سرو صداي عجيبي به راه افتاد. 
این زمزمه هم در میان بود که شاید اجراي این نقشه به دستور خود مامون 
بوده است. 

در هر حال به وضعي که مأمون فکر مي‌کرد با اجراي اين نقشه پیش 
مي‌آید و او خواهد توانست با خیال آسوده خلافت کند و کارهاي مورد نظر 
را انجام دهد, به هم خورد. 

بديهي است او به عنوان خلیفه و زمامدار, در فکر چاره جوئي از این 
نارضائیها و در صدد تبرئه خویش بود. اما در هر حال سرانجام. کار به اینجا 
رسید که امام رضا (علیه السلام) هم پس از چندي مسموم شد. 

يك روز و يك شب هم قضیه را مکتوم نگاهداشتند. مأمون هم شدیدا از اين 
جربان اظهان انز کرد و دستور داد با احترام تمام بدن آن حضرت را در 
کنار قبر هارون دفن نمایند! به طوري که نوشته اند: ان حضرت حدود 2 
سال در شهر مرو و نزديك به 7 ماه در سرخس اقامت داشت. ماه‌هاي 
آخر عمر را هم در " سناباد " طوس به سر برد و در همانجا بود که به 
شهادت رسید. 

خدمات علمي و ديني آن حضرت در مرکز خلافت اسلامي بارها وسیله ء 
بجعت و گفتگو میان آن حضرت و دانشمندان برجستنه ي تمام ادیان و 
مذاهب که از گوشه و کنار و مراکز علمي معروف جهان ان ره ی دید 
فراهم مي‌شد. , 

طي ان جلسات., امام رضا به دانشمندان مختلف روي زمین و بزرگان اهل 
نظر که از مليت‌هاي مختلف بودند و يا به سبب داشتن عقاید و اراء خاصي 
مورد توجه قرار گرفته بودند, دربارهء مطالب گوناگون علمي و ديني, 
ی بر 

9 
علوم و معارف اسلامي داشته است. ٍ 

همهء علماي مذاهب و صاحبان افکار و آراء مختلف, به بزرگواري و 
احاطهء علمي ان حضرت - که در مواقع لزوم هم با همان زبان و 
( ۱۳۶۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), القبر 
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آنان صحبت مي کرد - اقرار و اعتراف کرده اند. 


كتابهايي در زمینهء احتجاجات آن حضرت گرد آوري شده است که مبین این 
واقعیت است. همانند: 

کون آن-خضرت؛ با ونه. بعنین ذانشهندانی از ابران که مطالیی از 
عقاید زردتشتیان را مطرح مي‌کردند. 

محاجه با دانشمندان مشهوري از " دهریین ومادیین " که اظهار مي‌داشتند 
"اف تشن هید عمعادف زرا رو ۱ 

در این زمینه مطالبي بسیار زنده و موثر دربارهء ۳ توحید " از طرف امام 
(علیه السلام) , به جامعه ء بشریت عرضه شده است. 

بياناتي که آن حضرت در زمینه ۶ توحید اسلامي و نبوت و انبیاء و رسالت 
پیامبر اسلام با رهبران مسیحیان آن روز داشته اند که به لقب " جاثلیق ‌ 
(کاتولیك) از انان نام نردم فی‌شند: 

همچنین احتجاجاتي که با دانشمندان و بزرگان ملت یهود که لقب 
الجالوت " داشتند و مان از آنان براي طرح مطالب خود در محضر امام 
دعوت مي‌ کرد. ۲ 

مباحثاتي که با " زنادقه " صورت مي‌گرفت که با اشاعهء اشکالات و 
كسي نبود که بتواند با منطق خودشان آنان را قانع و مجاب سازد. 

هر يك از اینها در جاي خود, شایان بررسي مستقل و قابل عنایت و توجه 
است. 

اما آنچه در همهء این موارد چشمگیر بود اين بود که تمام كساني که با آن 
حضرت روبرو مي‌شدند و مباحثاتي انجام مي‌دادند در برابر کمالات معنوي 
امام (علیه السلام) تسلیم مي‌شدند و جز قبول حق, و اقرار و اعتراف به 
مقام شامخ علمي امام و صحت مطالبي که مي‌فرمود, چاره اي نداشتند. و 
این مساله خود موجب شهرت فوق العادهء ان حضرت., در زمینهء احاطه ء 
کامل علمي و شايستگي همه جانبه از نظر رهبري مي‌شد. 

اين گونه بحثهاي اعتقادي و فكري در این شرایط اجتماعي, بسیار حساس 
و ارزنده 

۱ ۳۶۲( 


صفحهمفاتیح البحث: دولة ایران (1) 


تاش از اقام رضا (عاته الا مسا 


بود, چه در جامعه ء اسلامي آن روز تلاش فراوان علمي به چشم مي‌خورد 
و دوران ترجمه و تألیف و برخورد آراء و مکاتب گوناگون رسیده بود, و 
شور وشوق علمي. ایجاب مي‌کرد که به دانشمندان مختلف. ازادی ابراز 

عقیده و نشر آراء و افکار داده شود, و درست در همین لحظات حساس 
لازم بود که اندیشمندان پاك و اگاه, به پا خیزند و حقایق را انطور که 
هست عرضه کنند تا در غوغاي برخورد افکار, راه حق, گم نشود, گمراهیها 
و یر گنها خلرد نید ۱ 

امام وظیفهء خود را - درست در اوج این تلاشها, ان هم در مرکز تجمع 
دانشمندان - به خوبي انجام داد. 

پيامي از امام رضا (علیه السلام) به دوستانش در اثر تعلیمات حضرت رضا 
(علیه السلام) و معاشرت با آن جناب شاگردان ارزنده و شايسته‌اي تربیت 
شدند که هر يك از آنان به سهم خود منشاء خیرات و برکاتي براي جامعه ء 
اسلامي بوده اند و گفتار و کردار امام را که دستور العمل زندگاني مردم 
مي‌تواند بود براي آیندگان نقل کرده اند. ۱ 

از جمله كساني که احاديثي دربارهء امام رضا و سفارشهاي ان حضرت نقل 
کرده اند, حضرت " عبد العظیم " است. 

حضرت عبد العظیم که از نوادگان امام حسن مجتبي (علیه السلام) است. 
اواخر عهد امام هشتم را درك کرده و از امام نهم و دهم استفاده‌هاي 
شاياني نموده است. مرحوم صدوق او را مردي بزرگوار و پرهیزکار و مورد 
وثوق معرفي کرده است. , 

در سال 250 تا 255 نظر به سختگيري‌هايي که از طرف طبقهء حاکم در 
مورد دانشمندان و رهبران شیعه وجود داشته است. حضرت عبد العظیم به 
شهر ري مهاجرت کرده و همانجا پس از چندي از دنیا رفته است. 

قسمتي از يادگارهاي ۰ و معنوي امام قسمتي از درس‌ها و مطالب 
آموزندمع: آن. حخضرت. کهه: توسط ذانشمندان بزر کوار اسلاضی جع آوری 
شده است.؛ امروز در دسترس ما قرار دارد. 

۱ ۳۶۲( 
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بود, چه در جامعه ء اسلامي آن روز تلاش فراوان علمي به چشم مي‌خورد 
و دوران ترجمه و تألیف و برخورد آراء و مکاتب گوناگون رسیده بود, و 
شور وشوق علمي. ایجاب مي‌کرد که به دانشمندان مختلف. ازادی ابراز 

عقیده و نشر آراء و افکار داده شود, و درست در همین لحظات حساس 
لازم بود که اندیشمندان پاك و اگاه, به پا خیزند و حقایق را انطور که 
هست عرضه کنند تا در غوغاي برخورد افکار, راه حق, گم نشود, گمراهیها 
و یر گنها خلرد نید ۱ 

امام وظیفهء خود را - درست در اوج این تلاشها, ان هم در مرکز تجمع 
دانشمندان - به خوبي انجام داد. 

پيامي از امام رضا (علیه السلام) به دوستانش در اثر تعلیمات حضرت رضا 
(علیه السلام) و معاشرت با آن جناب شاگردان ارزنده و شايسته‌اي تربیت 
شدند که هر يك از آنان به سهم خود منشاء خیرات و برکاتي براي جامعه ء 
اسلامي بوده اند و گفتار و کردار امام را که دستور العمل زندگاني مردم 
مي‌تواند بود براي آیندگان نقل کرده اند. ۱ 

از جمله كساني که احاديثي دربارهء امام رضا و سفارشهاي ان حضرت نقل 
کرده اند, حضرت " عبد العظیم " است. 

حضرت عبد العظیم که از نوادگان امام حسن مجتبي (علیه السلام) است. 
اواخر عهد امام هشتم را درك کرده و از امام نهم و دهم استفاده‌هاي 
شاياني نموده است. مرحوم صدوق او را مردي بزرگوار و پرهیزکار و مورد 
وثوق معرفي کرده است. , 

در سال 250 تا 255 نظر به سختگيري‌هايي که از طرف طبقهء حاکم در 
مورد دانشمندان و رهبران شیعه وجود داشته است. حضرت عبد العظیم به 
شهر ري مهاجرت کرده و همانجا پس از چندي از دنیا رفته است. 

قسمتي از يادگارهاي ۰ و معنوي امام قسمتي از درس‌ها و مطالب 
آموزندمع: آن. حخضرت. کهه: توسط ذانشمندان بزر کوار اسلاضی جع آوری 
شده است.؛ امروز در دسترس ما قرار دارد. 

۱ ۳۶۲( 
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از جمله انها کتاب " عیون اخبار الرضا " است که در آن احاديثي را که از 
ِ رضا (علیه السلام) نقل شده است. گردآوري شده است. 

يکي دیگر کتاب " علل الشرانع " است که در آن از حکمت‌ها و مصالحي 
که در مورد احکام و دستورهاي عملي اسلام, فوائد وآثا ر آنها از ۳۹ (علیه 


السلام) رسیده است, باد شده است. 


این دو کتاب هر دو از مرحوم " شیخ صدوق ابن بابوبه " است که سال 
وفاتش 381 هجري قمري بوده و در نزديکي ري مدفون است. 

كتابهاي ديگري نیز مانند " طب الرضا " یادکار ان حضرت است که هر يك 
در جاي خود, کمالات و بزرگواري‌هاي ان حضرت را معرفي مي‌کند. 

(ع۳۶ ۱ 
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بخش پنجم ارشادات و راهنمائي‌هاي معنوي امام رضا (علیه السلام) 

۱ ۳۶۵( 
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بخن فص ار ناذا و راشای خاق میتی اسام را (علی الا فان و ار خاوات سیم 
جر ترا اعایت السفاه | 


بخ مارا زان مر اشمای‌های اما را عم 
سخنان و ارشادات معنوي حضرت رضا (علیه السلام) 1. صله ء رحم: 

امام علي پن موسي الرضا (علیه السلام) فرمودند: " قال رسول الله 
بان ال اند واه ۰ سم اب واه حصت مار صل سحوه 
فیحبه الله تعالي, ویوسع علیه في رزقه ویزید في عمره. و پدخل الجنة 
التي وعده " (1). 

امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام) از قول رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) از سوي پروردگار عالم فرمود: 

" هر کی که انحام یل فصلت»را مرای من تضعانت کتوهن جهار بازآشن را 
بر او تضمین مي‌کنم: فقط "صلهء رحم " به جا آورد من ضامنم: .. ر 
1 که خداوند متعال او را دوست بدارد 2 در روزي و گذران زندگي 
عمرش را طولاني فرماید 4. و به بهشتي که وعده اش داده است داخل 
قرماید. 

قال ابراهیم بن ۰ (رضي الله عنه) اني سمعت الرضا (علیه السلام) 
قد سئله رجل آیکلف الله العباد ما لایطیقون؟ فقال: هو آعدل من ذالك. 
قال: فیقدرون علي کل ما آرادوه؟ قال: هم آعجز من ذالك " (2) ابراهیم 
بن عباس گفت: از امام رضا (علیه السلام) در جواب ب فردي چنین شنیدم که 
سوالش این بود. 1۳ خداوند به بندگانش آنچه طاقت و توان ندارند, تکلیف 
مي‌کند؟ 

اماه له الساای باس رنه وا فاول فر از انست که ای 
فوق توان دستور دهد ". 

1. عیون اخبار الرضا باب الثلئین. 

2 عیون اخبار الرضا (ع) باب الثلیئین. 

۱ ۲۶۷( 

صفخافه النحتد الزمام غلی, بن فوسی: الرضا علیضا. السلام: (6): 
الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), کتاب عیون 
اخبار الهضا علیة السلام (2) 


1 - صله رحم: 


کش شم از ازشادات هر اهمایی‌های امام رصان ان 
سخنان و ارشادات معنوي حضرت رضا (علیه السلام) 1. صله ء رحم: 

ایام علی.جن موستی: الرضا (علیه الشلام فرمودهه ها رمیول ال 
ال ام اه هه سس ای امه سرام ار سل جمه 
فیحبه الله تعالي, ویوسع علیه في رزقه ویزید في عمره, و یدخل الجنة 
التي وعده "(1). 

امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام) از قول رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) از سوي پروردکار عالم فرمود: 

اس کی هیارا من ات که مرها ر بارانن ۱ 
بر او تضمین مي‌کنم: فقط "صلهء رحم " به جا آورد من ضامتم:. ‏ ر 
1 که خداوند متعال او را دوست بدارد 2 در روزي و گذران زندگي 
عمرش را طولاني فرماید 4. و به بهشتي که وعده اش داده است داخل 
فرماید. 

2 تکلیف فوق طاقت: 

قال ابراهیم. بن. عباس. (رضي. اللف غته) تن سفعت الرضا (علیة السلام) 
قد سئله رجل آیکلف الله العباد ما لایطیقون؟ فقال: هو عدل من ذالك. 
قال: فیقدرون علي کل ما آرادوه؟ قال: هم آعجز من ذالك " (2) ابراهیم 
بن عباس گفت: از امام رضا (علیه السلام) در جواب فردي چنین شنیدم که 
سوالش این بود. : آیا خداوند به بندگانش آنچه طاقت و توان ندارند, تکلیف 
مي‌کند؟ 

آمام (علم القای )اه رم وه #واونه غاد شر. از ات که اش 
فوق توان دستور دهد ". 

1. عیون اخبار الرضا باب الثلئین. 

2 عیون اخبار الرضا (ع) باب الثلیئین. 

۱ ۳۶۷( 

صتخیفانم. البخسه الرمام علی بن. هفسی الرضا میا اساام (6): 
الرسول. الا کر محمه.ین. عید. الله صلي الله علیه واله (1) کتات. عیون 
اخار الرشاعانه السلام (2) 


2 - تکلیف فوق طاقت: 


کش سم از ارشا دا هر اههایی‌های امام رضا ان 
سخنان و ارشادات معنوي حضرت رضا (علیه السلام) 1. صله ء رحم: 

ایام علی.جن موستی: الرضا (علیه الشلام فرمودهه ها رمیول ال 
ال ام اه هه سس ای امه سرام ار سل جمه 
فیحبه الله تعالي, ویوسع علیه في رزقه ویزید في عمره, و یدخل الجنة 
التي وعده "(1). 

امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام) از قول رسول خدا (صلي الله 
علیه واله) از سوي پروردکار عالم فرمود: 

اس کی هیارا من ات که مرها ر بارانن ۱ 
بر او تضمین مي‌کنم: فقط "صلهء رحم " به جا آورد من ضامتم:. ‏ ر 
1 که خداوند متعال او را دوست بدارد 2 در روزي و گذران زندگي 
عمرش را طولاني فرماید 4. و به بهشتي که وعده اش داده است داخل 
فرماید. 

2 تکلیف فوق طاقت: 

قال ابراهیم. بن. عباس. (رضي. اللف غته) تن سفعت الرضا (علیة السلام) 
قد سئله رجل آیکلف الله العباد ما لایطیقون؟ فقال: هو عدل من ذالك. 
قال: فیقدرون علي کل ما آرادوه؟ قال: هم آعجز من ذالك " (2) ابراهیم 
بن عباس گفت: از امام رضا (علیه السلام) در جواب فردي چنین شنیدم که 
سوالش این بود. : آیا خداوند به بندگانش آنچه طاقت و توان ندارند, تکلیف 
مي‌کند؟ 

آمام (علم القای )اه رم وه #واونه غاد شر. از ات که اش 
فوق توان دستور دهد ". 

1. عیون اخبار الرضا باب الثلئین. 

2 عیون اخبار الرضا (ع) باب الثلیئین. 

۱ ۳۶۷( 

صتخیفانم. البخسه الرمام علی بن. هفسی الرضا میا اساام (6): 
الرسول. الا کر محمه.ین. عید. الله صلي الله علیه واله (1) کتات. عیون 
اخار الرشاعانه السلام (2) 


ری خفن مخ عیق تفای نابات با الیو نات ری مب گنه 


پرسید آپا بندگان بدانچه اراده کنند قادر خواهند بود؟ فرمود: " بندگان 
عاجزتر از آنند که هر چه را خواستند توان انجام آن را داشته باشند ". 

3. حضرت عبد العظیم از امام رضا (علیه السلام) روایت مي‌کند سلام مرا 
به دوستانم برسان! 

به آنان بگو: شیطان (و كساني که ايادي او هستند) را به خود راه ندهند. 

به آنان توصیه کن که در گفتار (و نقل گفتارها) رعایت راستي و درستي را 
بنمایند و در امور خویش (از هر جهت) امین و مورد اعتماد باشند. 

ِِ در مسائل بي ثمر و گفت و گوهاي بیحاصل. عمر عزیز خود را 
نگذرانند. 

جلب رضایت خاطر مرا فراهم خواهد کرد. 

آنان نباید به عيب‌جويي و کارشكني براي یکدیگر, وقت خود را صرف کنند, 
که موجب عذاب و نکبت در دنیا, و خسران در آخرت خواهد گردید. 

4. سفارشي دیگر از امام رضا (علیه السلام) علي بن شعیب. يكي از 
شاگردان با استعداد ولایق آن حضرت مي‌گوید: روزي به دیدار امام رضا 
(علیه السلام) رفتم: از من پرسیدند: یا علي! 

چه كسي از نظر زندگي, , بهترین مردم است؟ 

جواب دادم: اي سرور و آقاي من. شما به این مطلب داناترید. بعد از آن 
خود حضرت فرمودند: 

یا علي, من حسن معاش غیره. في معاشبه. 

و سپس ادامه دادند: مي‌داني چه كسي از نظر زندگي از همه مردم بدتر 
است؟ 

" كسي که دیگران از زندگي او بهره اي ندارند ". 

باز ادامه داد: اي علي! نعمت‌هايي را که دارید نیکو قدرشناسي کنید. و 
اطمینان نداشته باشید که هميشه براي شما برقرار بماند. و اگر از دست 
رفت چه بسا باز نمي‌گردد. 

۱۳۲۶۸۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3), علي 


بن شعیب (1) 


فا قی چیگر از اسای رضا له الساام | 


پرسید آپا بندگان بدانچه اراده کنند قادر خواهند بود؟ فرمود: " بندگان 
عاجزتر از آنند که هر چه را خواستند توان انجام آن را داشته باشند ". 

3. حضرت عبد العظیم از امام رضا (علیه السلام) روایت مي‌کند سلام مرا 
به دوستانم برسان! 

به آنان بگو: شیطان (و كساني که ايادي او هستند) را به خود راه ندهند. 

به آنان توصیه کن که در گفتار (و نقل گفتارها) رعایت راستي و درستي را 
بنمایند و در امور خویش (از هر جهت) امین و مورد اعتماد باشند. 

ِِ در مسائل بي ثمر و گفت و گوهاي بیحاصل. عمر عزیز خود را 
نگذرانند. 

جلب رضایت خاطر مرا فراهم خواهد کرد. 

آنان نباید به عيب‌جويي و کارشكني براي یکدیگر, وقت خود را صرف کنند, 
که موجب عذاب و نکبت در دنیا, و خسران در آخرت خواهد گردید. 

4 سفارشي دیگر از امام رضا (علیه السلام) علي بن شعیب. يكي از 
شاگردان با استعداد ولایق آن حضرت مي‌گوید: روزي به دیدار امام رضا 
(علیه السلام) رفتم: از من پرسیدند: یا علي! 

چه کسي از نظر زندگي, , بهترین مردم است؟ 

خوات دادم: اي سرور و آقاي من. شما به این مطلب داناترید. بعد از آن 
خود حضرت فرمودند: 

یا علي, من حسن معاش غیره. في معاشبه. 

و سپس ادامه دادند: مي‌داني چه كسي از نظر زندگي از همه مردم بدتر 
است؟ 

" كسي که دیگران از زندگي او بهره اي ندارند ". 

باز ادامه داد: اي علي! نعمت‌هايي را که دارید نیکو قدرشناسي کنید. و 
اطمینان نداشته باشید که هميیشه براي شما برقرار بماند. و اگر از دست 
رفت چه بسا باز نمي‌گردد. 

۱۳۲۶۸۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3), علي 


بن شعیب (1) 


کر فین آتمالای خا افش 


اي علي! ۳ بدترین مردم كکسي است که كکسي از ناحیه ء او بهره مند 
نمي‌ شود مهمان یا كکسي را که به او حاجتي دارد راه نمي دهد و تنها خور 
است و نسبت به زیر دستان خود خشمگین و سخت گیر مي‌باشد 

5. معرفي اسلام خالص در ضمن این گفتار پس از آنکه از: 

نماز و سفارش دربارهء اینکه اول وقت خوانده شود و نیز از نماز جماعت 
و شرایط لا زم الاجراء آن و بعضي از مقررات مربوط به امر خانواده, و 
سپس از جهاد و اهمیت دفاع باد شده است, احترام والذین و لز وم اطاعت 
آنان مادام که کید ان نافرماني خدا| تأکید شده است, و نیز بعضي از وظایف 
پدر و مادر در مورد فرزندان را مورد توجه قرار مي‌دهد و سپس به 
مساألهء جبر و اختیار اشاره اي کرده و مي‌فرماید: 

> اقول لیر واتعویض,-اعنی الاب ااطمال کوب الا 

- لاتزر وارزة وزر اخري. - لایفرض الله علي الناس طاعة من یعلم انه 
یضلهم و یغوبهم. 

خلاصه ء ترجمه: 

- ما (به عنوان مسلمان و شیعه) نه قائل به جبر و سلب اختیار بندگان در 
کارهاا نس وه ایا تسف ای که ار ام مات کارها نع انا 
واگذار شده باشد. 

(بلکه امري بین اين دو را قبول کرده ایم), - از نظر ما فرزندان به گناه 
پدران مورد عذاب و سرزنش قرار نمي‌گیرند. 

و بار كسي را ديگري بر دوش نمي‌گيرد. 

براي آدمي چيزي جز آنچه در راه آن کوشش کرده است, نخواهد بود. 

خدا فرمانبرداري كسي را که مي‌داند او مردم را گمراه میکند واجب نکرده 
و نخواهد کرد تِ_ 

مس فاص واه اسان اه ار ام ارملام خآ 
شمرده و به 

۱ ۱ ۳۶۹( 

صقحممفا که الحت» مسااه الخر مالاانر (العس فاتمیض (هر الاشیان. 
الخیار (1) 


اي علي! ۳ بدترین مردم كکسي است که كکسي از ناحیه ء او بهره مند 
نمي‌ شود مهمان یا كکسي را که به او حاجتي دارد راه نمي دهد و تنها خور 
است و نسبت به زیر دستان خود خشمگین و سخت گیر مي‌باشد 

5. معرفي اسلام خالص در ضمن این گفتار پس از آنکه از: 

نماز و سفارش دربارهء اینکه اول وقت خوانده شود و نیز از نماز جماعت 
و شرایط لا زم الاجراء آن و بعضي از مقررات مربوط به امر خانواده, و 
سپس از جهاد و اهمیت دفاع باد شده است, احترام والذین و لز وم اطاعت 
آنان مادام که کید ان نافرماني خدا| تأکید شده است, و نیز بعضي از وظایف 
پدر و مادر در مورد فرزندان را مورد توجه قرار مي‌دهد و سپس به 
مساألهء جبر و اختیار اشاره اي کرده و مي‌فرماید: 

> اقول لیر واتعویض,-اعنی الاب ااطمال کوب الا 

- لاتزر وارزة وزر اخري. - لایفرض الله علي الناس طاعة من یعلم انه 
یضلهم و یغوبهم. 

خلاصه ء ترجمه: 

- ما (به عنوان مسلمان و شیعه) نه قائل به جبر و سلب اختیار بندگان در 
کارهاا نس وه ایا تسف ای که ار ام مات کارها نع انا 
واگذار شده باشد. 

(بلکه امري بین اين دو را قبول کرده ایم), - از نظر ما فرزندان به گناه 
پدران مورد عذاب و سرزنش قرار نمي‌گیرند. 

و بار كسي را ديگري بر دوش نمي‌گيرد. 

براي آدمي چيزي جز آنچه در راه آن کوشش کرده است, نخواهد بود. 

خدا فرمانبرداري كسي را که مي‌داند او مردم را گمراه میکند واجب نکرده 
و نخواهد کرد تِ_ 

مس فاص واه اسان اه ار ام ارملام خآ 
شمرده و به 

۱ ۱ ۳۶۹( 

صقحممفا که الحت» مسااه الخر مالاانر (العس فاتمیض (هر الاشیان. 
الخیار (1) 


عنوان آثار ایمان معرفي مي‌کند, بدین ترتیب: ۱ 
الأیمان: هو اداء بالامانة واجتناب جمیع الکبائر. - البراءع من الذین ظلموا آل 
محمد. - من النا کثین والقاسطین والمارقین. ِِ البراءة ممن نفي الاخیار 


وشردهم: 

واوي الطرداء اللعناء. وجعل الاموال دولة بین الاغنیاء واستعمل السفهاء 
(مثل معاویه وعمروعاص). ِ البراءة من اتباعهم. . ومن اهل الا تناو 

خلاصه ء ترجمه. 

ایمان: عبارت است از اداء امانت و دوري از تمام گناهان ۱ 
د ‏ واراان ای ام ار 
نقعض کنندگان تعهدات؛ (ناکنین) ِ جور کنندگان و روگردانان از عدل, 
(قاسطین) - تفرقه اندازان گمراه. (مارقین) - بيزاري از آنان که نیکان را 
مورد نفي قرار دادند آنان را از شهر و دیار خود دوره از شغل متناسب 
محر وم: تمودم. تازوماز‌شان,. کردنده و بجاق. آنان. که شایستکی. کامل: براي 
اداره امور را دارند, عده اي را که بايستي رانده شوند و مورد لعن و نفرین 
اند در دستگاه خود قرب و جایگاه و پایگاه دادند. 

- بيزاري و نفرت از كساني ۳ جامعه را در انحصار عده اي از 
اغنیاء قرار دادند و مشتي سفیه و هوي پرست را به کارها گرفتند (از قبیل 
معاویه وعمروعاص). ۲ 

- بيزاري و دوري از پیروان ایشان و از كکساني که خود و بستگان خود را بر 
دیگران ترجیح داده و هر مزیت و منفعتي را به خود منحصر کرده و مانع 
رشد دیگران شده اند. 

و از ابي موسي اشعري ها, كساني که از آن گروه و دوستدار آن روش 
اند آنان, اغفال شد کانی هنتتند. که لاش آنان در زندکی تیا منحصر به 
جهات سطحي و غیر انساني است و چنان گمان مي‌کنند که کارهاي نان 
در دنیا درست است و اعمال آنان پسندیده است. بيزاري از آنچه به 
منظورهاي پلید مورد توجه قرار داده شده و يا بازیچه و وسیلهء 
سر گرميهاي گمراه کننده قرار گرفته اند. ۱ ۱ 
پیشوایان گمراهي, علمداران ستم كاري, همهء آنان چه آنان که ابتدا و در 
اوایل بوده اند و چه انان که هستند و پا بعدها پیدا خواهند شد. 
( ۱۳۵۰ 

صفحهمفاتیح البحث: الغني (1) 


6 - در مورد گناهان کبیره 


دوستي و رعایت امیرمومنان علي و آن آن که بر تربیت و روش و هدف 

پیامبرشان راه خود را ادامه دادند و اسلام را تغییر و تبدیل ندادند. 

همانند سلمان واباذر و مقدار وعمار و 

و دوستي پیروان آنان و كساني که بر مبناي همان راه راهروي کردند و 

رویه آنان را (به تناسب خود و محیطشان) دنبال کردند که رضاي خدا بر 

انان باد. 

6 در مورد گناهان کبیره ... الکباثر وهي: - قتل النفس التي حرم الله, - 

التام ع الوسرفه ‏ منرت الخمر: ‏ عفوی الوالدینم* الفرار مف دشر 3 

اکل الربا بعد البينة, - والسحت., - المیسر والقمار, - البخس في المکیال 

والمی آن:.2 اکل.مال الم ظاما: .وما اهل, آغیو الله :ند من غیر ضرورة, 
- معونة الظالمین والرکون الیهم, - حبس الحقوق من غیر العسرة, 

لکد - الکبر, - الاسراف, - التبذیر, - الخيانة. 

خلاصه ء ترجمه: 

در بیان گناهان بزرگ 1. کشتن انساني که رعایت حرمتش از نظر حق 

حیات, لازم است. (كسي که مرتکب قتل نفس يا فسادي که موجب قتل 

شده باشد, نشده است) 2. زناكاري و تجاوز به نوامیس دیحران: 3 

دستبرد به حقوق مالي دیگران, 4. آلودگي به مشروبات مست کننده, 5. 

رنجانیدن و ازار مادر و پدر, 6. فرار کردن از مقابل دشمن و میدان را 

براي او خالي گذاشتن, 7. ربا خواري و بعد از اگاهي, 8. کارهاي حرام را 

راه معیشت و گذران زندگي قرار دادن, 9. برد و باخت و قمار بازي. 10. 

کم فروشي و کلاهبرداري در داد و ستد, 

)۱ ۳۵۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر (1), القمار (اللعب بالقمار) (2), آکل 

مال الیتیم 0۳ الکذب., التکذیب (1), الظلم (1), الزنا (1), القتل (2), 

الأْکل (1), الاسراف (1), الربا (1), السرقة (1) 


دوستي و رعایت امیرمومنان علي و آن آن که بر تربیت و روش و هدف 

پیامبرشان راه خود را ادامه دادند و اسلام را تغییر و تبدیل ندادند. 

همانند سلمان واباذر و مقدار وعمار و 

و دوستي پیروان آنان و كساني که بر مبناي همان راه راهروي کردند و 

رویه آنان را (به تناسب خود و محیطشان) دنبال کردند که رضاي خدا بر 

انان باد. 

6 در مورد گناهان کبیره ... الکباثر وهي: - قتل النفس التي حرم الله, - 

التام ع الوسرفه ‏ منرت الخمر: ‏ عفوی الوالدینم* الفرار مف دشر 3 

اکل الربا بعد البينة, - والسحت., - المیسر والقمار, - البخس في المکیال 

والمی آن:.2 اکل.مال الم ظاما: .وما اهل, آغیو الله :ند من غیر ضرورة, 
- معونة الظالمین والرکون الیهم, - حبس الحقوق من غیر العسرة, 

لکد - الکبر, - الاسراف, - التبذیر, - الخيانة. 

خلاصه ء ترجمه: 

در بیان گناهان بزرگ 1. کشتن انساني که رعایت حرمتش از نظر حق 

حیات, لازم است. (كسي که مرتکب قتل نفس يا فسادي که موجب قتل 

شده باشد, نشده است) 2. زناكاري و تجاوز به نوامیس دیحران: 3 

دستبرد به حقوق مالي دیگران, 4. آلودگي به مشروبات مست کننده, 5. 

رنجانیدن و ازار مادر و پدر, 6. فرار کردن از مقابل دشمن و میدان را 

براي او خالي گذاشتن, 7. ربا خواري و بعد از اگاهي, 8. کارهاي حرام را 

راه معیشت و گذران زندگي قرار دادن, 9. برد و باخت و قمار بازي. 10. 

کم فروشي و کلاهبرداري در داد و ستد, 

)۱ ۳۵۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر (1), القمار (اللعب بالقمار) (2), آکل 

مال الیتیم 0۳ الکذب., التکذیب (1), الظلم (1), الزنا (1), القتل (2), 

الأْکل (1), الاسراف (1), الربا (1), السرقة (1) 


7- توضيحي درباره خطرات و عواقب فرار از برابر دشمن 


1. خوردن و از بین بردن مال یتیم, 12. خوردن از مردار و خون و گوشت 
خوك, 13 و نیز جوردن هه و میان 
مردم تقسیم قف رود بدون انکة اجبار و ضروربي براير استفاده ء از آن 
وجود داشته باشد, 14. کمك کاري به ظالمان و ستمگران, و آنان را 
پشتوانه و تکیه گاه قرار دادن. 15. بدون وجود عسرت و تنگدستي حقوق 
دیگران. را حبس. کردن و مانع زسیدن. آنان. به حق خود شدن: 16. 
دروغ‌پردازي. 17. تکبر و خوديسندي, 18. اسرافكاري, زیاده روي در هر 
کار, 19. تبذیر و ضایع ساختن مال و هر چیز مفید و به کار بردن انها در 
راههاي بي مورد, 20. مرتکب خیانت شدن. 

7. تنوضيحي درباره ء خطرات و عواقب فرار از برابر دشمن حرم الله 
القدار خن ارم شافته چم الم نی ان لمات بالومل » 
لائمة العادلة, وترك نصرتهم علي الاعداء والعقوبة لهم علي انکار ۳-۹0 
الیه من 

الاقرار پالربوبيه فاظهار الفدل مغر العور: واساعت تایه تما قی وا 
هی داح اوه ای اس ام ها و ی اه هه ی ای 
فایطال کم الم مهن اقساه () ون ام سان عنم احکان و 
مقررات اسلامي, مطالبي از طرف امام رضا نقل شده است که شایسته ء 
تب وتامل فراوان است. از جمله در ضمن بیان علت حرام شدن گناهان 
تژز فک در ژمیتهع ۲ فرا ر از جنگ " چنین فرموده است: 

خدا| فرار از میدان جهاد و مبارزه را حرام کرده است, به 1 جهت که 
موجب سستي در دین و خواري خواهد شد. 

- و نیز نشانهء ناچیز شمردن زحماتي است که همه ء پیامبران خدا و 
تشوابان عاذل جهان برای نعات زیت خحمل کردم اند - این کار. 1 
بازی آنان است. 

1 عیون اخبار الرضا (ع) ج 2 ص 92. 

۱ )۱ ۳۵۲( 

ضفعمستاشع الححت: قاب‌ ون آخبار اترضا له السام 0 


8 - در مورد علل و آثار نکبت زاي رباخواري 


- این عمل يعني فرار از میدان مبارزه, موجب گرفتاري و نکبت و عذاب 
شدید خداست و عواقب سختي در بر دارد. اين کار مستلزم انکار عملي 
اقرار به ربوبیت خداي بکاخة است. 

« هفختين انکاز ضضی .و عصلی. آن. خیر‌هایی. است. که بت. فر. مسامان 
دربارهء لزوم عدالت و ترك ظلم و جور و لزوم ريشه کن کردن فساد به 
زبآن اظهار مي‌کند. 
- از اینها گذشته فرار از میدان مبارزه با دشمنان به این جهت حرام است 
که این اقدام, موجب جرات یافتن دشمن بر اسلام و مسلمین خواهد شد و 
بدبختري‌هايي ببار خواهد آورد از قبیل: 
- به اسارت و نکبت درآمدن وزیر دست دیگران قرار گرفتن. 
- به دست دشمنان به قتل رسیدن 
- مقررات الهي اه اجراء گردد بي اثر ساختن. 
و فسادهاي ديگري غیر از اينها نیز در اين کار هست. (از جمله, تسلط 
دشمن بر جامعه اسلامي است. تسلطي که زمینهء ان را ترس و فرار از 
مبارزه فراهم مي‌سازد). 
8 در مورد علل واثار نکبت زاي رباخواري بیع الربا وشرائه وکس علي کل 
حال علي المشتري وعلي البایع, لعلة: - ذهاب المعروف, - وتلف الاموال, - 
رغبة الناس في الریح. - ترك القرض, وضیاع المعروف. ومما في ذلك من 
الفساد, والظلم. (1) در مقام بیان آثار ناهنجار رباخواري و ایجاد سلطه‌هاي 
اقتصادي مي‌فرماید: 
" معاملات ربوي اگر چه به صورت خرید و فروش باشد, در هر حال موجب 
نکبت خواهد بود و به ضرر هر دو طرف تمام مي‌شود. 
2 روابط پسندیده ۶ مردم (از نظر اقتصاد و تعاون) اموال در معرض تلف 
قرار مي‌گیرد. (مال از مسیر اصلي خود که بهبود وضع اقتصادي اجتماعي 
باشد منحرف مي‌شود و 
1علل اس ای ج 2ص 167 
(۳۵۲ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: القتل (1). الضرر (1), الربا (1). کتاب علل الشرایع 
للصدوق (1) 


9 - سخني درباره نماز 


ثروت که وسیلهء سهولت روابط در زندگي بود. هدف اصلي زندگي قرار 
مي‌گیرد و موجب بر باد رفتن نتایج تلاشهاي اکثریت مردم به نفع اقليتي 
ثروتمند و نفع طلب خواهد شد). 

- مردم تمايلي شدید به سوديابي پیدا مي‌کنند. (کارها, همه جنبهء تجاري و 
سودپرستي به خود مي‌گیرد) قرض دادن به ديگري بدن توقع ریح و بهره, 
ترك میشود. 
کارهاي خیر که جنبهء سود مادي ندارد در جامعه تعطیل مي‌شود. 
و بالاخره آن کار مستلزم فساد و ظلم, و فاسد شدن اموال است. 
9 سخني دربارهء نماز الف: لایزال الشیطان ذعرا من المومن. ما حافظ 
علي الصلوات الخمس. فاذا ضیعهن تجرء علیه واوقعه في العظائم. (1) 
ب. : علة الصلاخ: اقرار بالر بوبية, خلع الانداد, لثلاينسي العبد سیده ومد بره 
وخالقه, فیبطر ويطغي, زاجر اله عن المعاصي., مانعا من انواع الفساد, (2) 
ج: الصلاة لها اربعة الاف باب. (3) الف: دربارهء نماز: 
شیطان پیوسته از شخص مومن يك نوع وحشت و نوميدي دارد, مادام که 
مراقب انجام وظیفه خود در مورد نماز است. _ 
وقتي کسي نمازهاي خود را ضایع ساخت و به انها بي اعتنا شد. شیطان 
نسبت به او چري مي‌شود و او را کم کم به پرتگاه‌هاي بر تن نداد 
ب: علت و حکمت نماز 
اقرار به روت ب9# ۳ 1 
کنار گذاشتن شرك و اموري که نوع مردم, انها را در امور موثر مي‌بينند. 
براي اینکه ادمي. صاحب نعمت اصلي مدبر و خالق خود را فراموش نکند. 
تا سرگرم به زندگي جاري شود و به طغیان و سركشي افتد. 

عیون اخبار الرضا (ع) ج ۲ ص ۲۸. 
۳ من لا بحضره الفقیه جح ۱ ص ۲٩۹‏ 1. 
. من لا بحضره الفقیه جح ص 124. 
(ع۱۳۵) ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: الطلاة (3), الخمس (1), کتاب عیون اخبار الرضا علیه 
السلام (1), کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (2) 


0 - گفتاري در مورد زکات 


نماز. انسان را از گناهان دور و پاك نگاه مي‌دارد. و از انواع فساد و 
تباهي‌ها جلوگيري مي‌کند. 
ج: نماز چهار هزار باب دارد. 
0. گفتاري در مورد زکات " لو اخرج الناس زکات اموالهم ما احتاج احد " 
ان علة الز کاة: 

من اجل قوت الفقراء تحصین آموال الاغنیاء لان الله عزوجل کلف اهل 
9 القیام بشأن اهل الزمانة والبلوي, کما قد قال: لتبلون في اموالکم 
فانقشکف. (1) مغ .مافية هي الزيادم والرافم والرخمه لاهل الضعت: 
والعطف علي ال المسكنة, والحنت لهم علي المواساة. وتقوية الفقراء» 
والمعونة لهم علي امر الدین. 
دربارهء موقعیت ز کات فرموده اند: 
در صورتي که مردم زکات و حقوق مالي خود را بپردازند هیچکس محتاح 
نخواهد ماند. 
در مورد آناز و حکمت‌هاي آن از این نکته‌ها یاد کرده اند: وجوب زکات. به 
جهت تامين زندگي نیازمندان, در امان ماندن اموال ثروتمندان است. 
خداي ۳ كساني را که از نعمت صحت بهره‌مندند. مکلف و موظف 
کرده است که براي رفع نيازهاي بي وسیله‌ها و مبتلایان, اماده و برپا باشند 
و اقدامات متناسب را انجام دهند. ِ 
از اينها گذشته در اجراي امر ‏ زکات, فوائد وآثار ديگري نیز هست از جمله: 
زیاد شدن اموال در جامعه (و حتي براي كساني که ان را مي‌پردازند). 
ایجاد محبت و مهرباني در ِ طبقات مختلف. و احساس حالتهاي 
عطوفت آمیز تشیت به ضعره 
احیاء عواطف نسبت به وکا و از کار افتادگان. و تامین آبرومندانه ء 
نيازمنديهاي ۳ 
1 سوره 3, ایهء 84 1. 
(۳۵۵ ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: الغني (1), الز عاة (1), الوجوب (1) 


1 - يك معرفي از عید فطر 


تشویق افراد جامعه به ایجاد حالت مواسات نیرو بخشیدن به ناداران. 

ياري کردن به آنان در فراگيري امور مربوط به دین و معنویت. 

چنان که در قران نیز ياداوري کرده است:_ ۱ ۱ 

ض را در مورد نيروهاي مالي و جاني به ازمایش مي‌اوريم. " قران سوره 
3, ایه 184 " 

ری او ی اس سم ای ام سا 
مجتمعا یجتمعون فیه, ویبرزون الله عزوجل, ویمجدونه علي ما من علیهم, 
فیکون یوم عید ویوم اجتماع ویوم تضرع, لانه اول یوم من السنة یحل فیه 
الاکل والشرب, ولان اول شهور السنة عند اهل الحق شهر رمضان. 

"روز فطر, عید قرار داده شده است تا: فرصتي براي مسلمانان باشد که 
دور یکدیگر جمع شوند. نعمت‌هاي خدا| را پاد کنند. و به نعمت ایمان, و 
آنچه به وسیله ء دین اسلام به آنان ارزاني شده است, خدا| را به 0 
تسا تیور ۱ ۲ 

بنابراین آن روز, روز عید, روز اجتماع. روز راز و نیاز با افریدگار جهان 
نخستین روز از سال است که خوردن و آشامیدن بعد از يك ماه حلال 
است. 

و و ی ای ار سا ی ِ 
اسلام روایت کرده اند که فرمود: 

تعالي. )1( زوم( ای و رز 
کار رز به گردن ديگري بیندازند و هر شخصي يا دسته اي به انتظار بنشینند 
که دیگران آن کار را عهده دار شوند, در این صورت باید در انتظار فرا 
رسیدن عذاب الهي و گرفتار شدن به يك زندگي نکبت بار 

1 كافي ج 5, ص 59 ونهذیب ج 6, ص 177. 

۱ ۳۵۲۱( 

تا نم انح امد اتصفروف ار و زر زار سر تفای 
المبارك (2), الأکل (1) 


2 - درباره ترك امر به معروف و نهي از منکر 


تشویق افراد جامعه به ایجاد حالت مواسات نیرو بخشیدن به ناداران. 

ياري کردن به آنان در فراگيري امور مربوط به دین و معنویت. 

چنان که در قران نیز ياداوري کرده است:_ ۱ ۱ 

ض را در مورد نيروهاي مالي و جاني به ازمایش مي‌اوريم. " قران سوره 
3, ایه 184 " 

ری او ی اس سم ای ام سا 
مجتمعا یجتمعون فیه, ویبرزون الله عزوجل, ویمجدونه علي ما من علیهم, 
فیکون یوم عید ویوم اجتماع ویوم تضرع, لانه اول یوم من السنة یحل فیه 
الاکل والشرب, ولان اول شهور السنة عند اهل الحق شهر رمضان. 

"روز فطر, عید قرار داده شده است تا: فرصتي براي مسلمانان باشد که 
دور یکدیگر جمع شوند. نعمت‌هاي خدا| را پاد کنند. و به نعمت ایمان, و 
آنچه به وسیله ء دین اسلام به آنان ارزاني شده است, خدا| را به 0 
تسا تیور ۱ ۲ 

بنابراین آن روز, روز عید, روز اجتماع. روز راز و نیاز با افریدگار جهان 
نخستین روز از سال است که خوردن و آشامیدن بعد از يك ماه حلال 
است. 

و و ی ای ار سا ی ِ 
اسلام روایت کرده اند که فرمود: 

تعالي. )1( زوم( ای و رز 
کار رز به گردن ديگري بیندازند و هر شخصي يا دسته اي به انتظار بنشینند 
که دیگران آن کار را عهده دار شوند, در این صورت باید در انتظار فرا 
رسیدن عذاب الهي و گرفتار شدن به يك زندگي نکبت بار 

1 كافي ج 5, ص 59 ونهذیب ج 6, ص 177. 

۱ ۳۵۲۱( 

تا نم انح امد اتصفروف ار و زر زار سر تفای 
المبارك (2), الأکل (1) 


باشند ". و این کار به منزلهء اعلان محاربهء با حق و مانع پیشرفت نيكي‌ها 

است. 

13 دفاع از ناموس و حیثیت و مال از آن حضرت سوال شد: 

ایمق حارتهمن آن ی وان عات علي شسه القل ۲ فال: شقم: 

از آن حضرت پرسیدند: ۱ 

اگر بخواهند زني را به زور از خانه اي بربایند, - هر چند خدمتکاري را - ایا 

شخص مکلف است به دفاع بپردازد و نگذارد تیکانه به ناموس او خیانت 

کند؟ اگر چه جانش در معرض مخاطره باشد؟ حضرت جواب دادند: آري. 

14 در مورد حرمت زنا و بي عفتي تحریم الزنا - لعلة ذهاب الانساب, - 

ترك التربية للاطفال, - فساد المواریث, - وما اشبه ذلك من وجوه الفساد. 

لك " زنا و بي عفتي: عملي حرام و ناروا اسنتت. به نتنیت آاشکه در آثر ان 
بتها از بین مي‌رود. (روابط متزلزل مي‌شود) - كسي به تربیت صحیح 

۹ رغبت شایسته نشان نمیدهد. (و این کار بسیار مهم, ترك میشود) 

- روابط ارئي به هم میخورد و از هم میپاشد. ۰ 

از اينها گذشته فسادهاي گوناگون ديگري نیز دارد. محیط الوده فراهم 

مي‌آورد و غیره. 

د1. ارزيابي میزان فداکاري نسبت به غیر در مقام بیان حدود ياري و به 

ِِ« و برادران که باید در مورد آنان گذشت و فداکاري داشت. فرموده 


و لاهها تسس مات عا یره ما یر من اه ام 2 ایو ور 
رات مار ای وا افو ماع 
که آن 

1 علل الشرایع ج 2 ص 165 وعیون اخبار الرضا ج 2, ص 92. 

2 من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 103. 

۱ ۳۵۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الزنا (1), القتل (1). الخوف (1) الورائة. الترات, 
الارت(1). کناب عون آخبار الرضا علیه لسلام (1, کناب علل انش اند 
للصدوق (1), کتاب فقیه من لا بحضره الفقیه (1) 


4 - در مورد حرمت زنا و بي عفتي 


باشند ". و این کار به منزلهء اعلان محاربهء با حق و مانع پیشرفت نيكي‌ها 

است. 

13 دفاع از ناموس و حیثیت و مال از آن حضرت سوال شد: 

ایمق حارتهمن آن ی وان عات علي شسه القل ۲ فال: شقم: 

از آن حضرت پرسیدند: ۱ 

اگر بخواهند زني را به زور از خانه اي بربایند, - هر چند خدمتکاري را - ایا 

شخص مکلف است به دفاع بپردازد و نگذارد تیکانه به ناموس او خیانت 

کند؟ اگر چه جانش در معرض مخاطره باشد؟ حضرت جواب دادند: آري. 

14 در مورد حرمت زنا و بي عفتي تحریم الزنا - لعلة ذهاب الانساب, - 

ترك التربية للاطفال, - فساد المواریث, - وما اشبه ذلك من وجوه الفساد. 

لك " زنا و بي عفتي: عملي حرام و ناروا اسنتت. به نتنیت آاشکه در آثر ان 
بتها از بین مي‌رود. (روابط متزلزل مي‌شود) - كسي به تربیت صحیح 

۹ رغبت شایسته نشان نمیدهد. (و این کار بسیار مهم, ترك میشود) 

- روابط ارئي به هم میخورد و از هم میپاشد. ۰ 

از اينها گذشته فسادهاي گوناگون ديگري نیز دارد. محیط الوده فراهم 

مي‌آورد و غیره. 

د1. ارزيابي میزان فداکاري نسبت به غیر در مقام بیان حدود ياري و به 

ِِ« و برادران که باید در مورد آنان گذشت و فداکاري داشت. فرموده 


و لاهها تسس مات عا یره ما یر من اه ام 2 ایو ور 
رات مار ای وا افو ماع 
که آن 

1 علل الشرایع ج 2 ص 165 وعیون اخبار الرضا ج 2, ص 92. 

2 من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 103. 

۱ ۳۵۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الزنا (1), القتل (1). الخوف (1) الورائة. الترات, 
الارت(1). کناب عون آخبار الرضا علیه لسلام (1, کناب علل انش اند 
للصدوق (1), کتاب فقیه من لا بحضره الفقیه (1) 


5 - ارزيابي میزان فداكاري نسبت به غیر 


باشند ". و این کار به منزلهء اعلان محاربهء با حق و مانع پیشرفت نيكي‌ها 

است. 

13 دفاع از ناموس و حیثیت و مال از آن حضرت سوال شد: 

ایمع حارتهمن آن بق وان عات علي شسه القل ۲ فال: شقم: 

از آن حضرت پرسیدند: ۱ 

اگر بخواهند زني را به زور از خانه اي بربایند, - هر چند خدمتکاري را - ایا 

شخص مکلف است به دفاع بپردازد و نگذارد تیکانه به ناموس او خیانت 

کند؟ اگر چه جانش در معرض مخاطره باشد؟ حضرت جواب دادند: آري. 

14 در مورد حرمت زنا و بي عفتي تحریم الزنا - لعلة ذهاب الانساب, - 

ترك التربية للاطفال, - فساد المواریث, - وما اشبه ذلك من وجوه الفساد. 

لك " زنا و بي عفتي: عملي حرام و ناروا اسنتت. به نتنیت آاشکه در آثر ان 
بتها از بین مي‌رود. (روابط متزلزل مي‌شود) - كسي به تربیت صحیح 

۹ رغبت شایسته نشان نمیدهد. (و این کار بسیار مهم, ترك میشود) 

- روابط ارئي به هم میخورد و از هم میپاشد. ۰ 

از اينها گذشته فسادهاي گوناگون ديگري نیز دارد. محیط الوده فراهم 

مي‌آورد و غیره. 

د1. ارزيابي میزان فداکاري نسبت به غیر در مقام بیان حدود ياري و به 

ِِ« و برادران که باید در مورد آنان گذشت و فداکاري داشت. فرموده 


و لاهها تسس مات عا یره ما یر من اه ام 2 ایو ور 
رات مار ای وا افو ماع 
که آن 

1 علل الشرایع ج 2 ص 165 وعیون اخبار الرضا ج 2, ص 92. 

2 من لا یحضره الفقیه, ج 3, ص 103. 

۱ ۳۵۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الزنا (1), القتل (1). الخوف (1) الورائة. الترات, 
الارت(1). کناب عون آخبار الرضا علیه لسلام (1, کناب علل انش اند 
للصدوق (1), کتاب فقیه من لا بحضره الفقیه (1) 


دوست و برادر در آن فداكاري مي‌برد متناسب باشد. و میزان فداكاري در 
راه خدمت به دیگران باید طوري انجام گیرد که ضرري که تحمل مي‌شود 
پیشتر از تمره ای که به.دست: می ایند تباشد. 

(و ضمنا كکسي هم توقع این گونه تحمل ضررها را از ديگري نداشته باشد) 
6. برنامه‌هاي زندگي الف: در مورد مغبون شدن: 

المغبون لامحمود لاسما تور (1) كکسي که در روابط خود با مردم. غفلت کند 
تا متضرر شود و از جهل, بيخبري و كوتاهي کردن او سوء استفاده شود, 
جنین كکسي نه پسندیده است, و نه شایسته ء اجر و پاداشي است. 

فا در صور و گنه دزن رن مب فرضودی: ات 

العیش: السعة في المنزل, الفضل في الخدم, وکثرة المحبین, (2) در مورد 
بیان گوشه اي از آرزوها براي تحقق يك زندگي آرام که هر قرد و جامعه‌اي 
بدنبال نهیه ان است. فرمود: منزل, , وسعت داشته باشد. 9 خدمتگزاران 
بهره‌مند و همکاران افزوده باشند. - و دوستداران فراوان. 

ج: مطلبي در مورد اسراف: 

ان هذا هو السرف؛ ان تشتري حمار| بثلاة عشر دینارا| وتدع برذونا. (3) 
سخن از کسی به: میان آمد که الاغی را به 13 دینار خریده بود, (و گویا با 
این مبلغ امکان نهیه حیوان پرقدرت تري متناسب با منطو رید ار وجود 
مي‌توانستي با آن, (مثلا) قاطري خريداري کني, این کار, خود نوعي از 
اسراف است. 

1 عیون اخبار الرضاج 2, ص 42. 

2 کافي ج 6. ص 326. 

3 کافي ج 6. ص 36د. 

۱ ۱ ۳۵۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الوسعة (1), الجهل (1), کتاب عیون اخبار الرضا علیه 
السلام (1) 


7ب فش تیه باطتی 


د: در مورد عدم پذیرش زيوني و هجوم پذيري فرموده اند: " آن الله 
عزوجل یبفض رجلا یدخل علیه في بیته ولایقاتل ". خداي بزرگ از كسي که 
به خانه و محل زندگي او هجوم و حمله شود ولي او (که قبلا مي‌بایست 
پيشگيري مي‌کرد, هنوز هم) در مقام مقابله و دفاع برنیاید, مبغوض خدا 
است. 

7. نقش نیت باطني در مقام توجه دادن به نقش قصد و نیت قلبي در 
کارها و نیز اشاره به وضع زمان آن حضرت., این حدیت نیز قابل توجه 
است: دو نفر وارد مجلس امام شدند و دربارهء اينکه ایا باید نمازشان را 
به قصر بخوانند یا تمام, جویا شدند. ۱ 

امام که از قصد و محرك اصلي آنان آگاهي یافت رو به يكي از آنان کرد و 
فرمود: ‌ وجب عليك التقصیر لانك قصدتني ی 

(تو که به قصد دیدار من امده اي نماز خود به قصر مي‌خواني). 

و انگاه رو به ديگري کرده فرمودند: " وجب عليك التمام لانك قصدت 
السلطان .". 

خود را تمام بخواني. (با توجه به این که يكي از شرایط قصر نماز در 
مسافرت. این است که مسافرت مشروع باشد نه حرام). 

58 عشق به امام حسین (علیه السلام) در کتاب " مکارم اخلاق " از يکي 
از دوستان امام رضا (علیه السلام) روایت مي‌کند که امام رضا (علیه 
السلام) لباسي از خراسان به اینجانب اهداء نمودند در وسط لباس اندکي 
از تربت بود به قاصد گفتم این چه خاكي است؟ 

در پاسخ گفتند این شربت امام حسین (علیه السلام) است امام (علیه 
السلام) هر وقت لباي پا چیز ديگري میفر ستند این تربت را همراه آن 
میسازند و میفرمایند وجود این تربت با اذن خدا, امان از آفتی است. )1 
اه ان و رادار 

۱۳۵۹( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الأخلاق (2), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) (2), الامام علي بن موسي الرضا تِِ السلام 
(2), خراسان (1), اللبس (1), القصر, التقصيیر (1) 


8 - عشق به امام حسین علیه السلام 


د: در مورد عدم پذیرش زيوني و هجوم پذيري فرموده اند: " آن الله 
عزوجل یبفض رجلا یدخل علیه في بیته ولایقاتل ". خداي بزرگ از كسي که 
به خانه و محل زندگي او هجوم و حمله شود ولي او (که قبلا مي‌بایست 
پيشگيري مي‌کرد, هنوز هم) در مقام مقابله و دفاع برنیاید, مبغوض خدا 
است. 

7. نقش نیت باطني در مقام توجه دادن به نقش قصد و نیت قلبي در 
کارها و نیز اشاره به وضع زمان آن حضرت., این حدیت نیز قابل توجه 
است: دو نفر وارد مجلس امام شدند و دربارهء اينکه ایا باید نمازشان را 
به قصر بخوانند یا تمام, جویا شدند. ۱ 

امام که از قصد و محرك اصلي آنان آگاهي یافت رو به يكي از آنان کرد و 
فرمود: ‌ وجب عليك التقصیر لانك قصدتني ی 

(تو که به قصد دیدار من امده اي نماز خود به قصر مي‌خواني). 

و انگاه رو به ديگري کرده فرمودند: " وجب عليك التمام لانك قصدت 
السلطان .". 

خود را تمام بخواني. (با توجه به این که يكي از شرایط قصر نماز در 
مسافرت. این است که مسافرت مشروع باشد نه حرام). 

58 عشق به امام حسین (علیه السلام) در کتاب " مکارم اخلاق " از يکي 
از دوستان امام رضا (علیه السلام) روایت مي‌کند که امام رضا (علیه 
السلام) لباسي از خراسان به اینجانب اهداء نمودند در وسط لباس اندکي 
از تربت بود به قاصد گفتم این چه خاكي است؟ 

در پاسخ گفتند این شربت امام حسین (علیه السلام) است امام (علیه 
السلام) هر وقت لباي پا چیز ديگري میفر ستند این تربت را همراه آن 
میسازند و میفرمایند وجود این تربت با اذن خدا, امان از آفتی است. )1 
اه ان و رادار 

۱۳۵۹( 

صفحهمفاتیح البحث: مکارم الأخلاق (2), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) (2), الامام علي بن موسي الرضا تِِ السلام 
(2), خراسان (1), اللبس (1), القصر, التقصيیر (1) 


19 - تو سعه دادن به تقد کت و خانواده 


9. توسعه دادن به زندگي و خانواده الف: ينبغي للرجل ان یوسع علي 

عیاله لثلایتمنوا موته. (1) سزاوار است مردم در مورد افراد عائله تسهیلات 

لازم را فراهم نمایند. و رفتار آنان طوري نباشد که اعضاء خانواده او 

ناراحت شوند و در نبود او احساس ارامش و وسعت بیشتر بکنند. 

ب: : صاحب النعمة یچب علیه التوسعة علي عیاله, (2) هر کس از نعمتي 

برخوردار است بر او واجب است که در زندگي افراد خانوادهء خود 

ی بوجود آورد و وسائل لازم براي زندگي و رشد صحیح آنان فراهم 
‌ 

0 فارن اعمال ان الله. عتوضل. امر اند مفرون بها لاه شرع امد 

بالصلوة. والزکوة. فمن صلي ولم يزك لم یقبل له صلوته وامر بالشکر له 

وللوالدین. فمن لم یشکر والدیه لم یشعرالله. وامر باتقاء الله وصلة 

الرحم, فمن لم ۳ رحمة, لم یتق الله عزوجل. 

خداوند بندگان خویش را به سه چیز فرمان داده که به سه چیز دیگر پیوند 

دارد, فرمان به نماز و زکات داده است. پس كکسي که نماز گزارد و زکات 

ندهد نمازش پذیرفته نشود. و فرمان به شکر خداي و سپاس پدر و مادر 

داده است. پس هر کس سپاس پدر و مادر نگذارد خداي را شکر نکرده 

است. و فرمان به پرهی زگاري و پیوند خویشاوندان داده است, پس هر کس 

به خویشاوندان خویش نرسد تقوي خداي را بجاي نیاورده است. 

1 عدل و خواص ان استعمال العدل والاحسان موّذن بدوام النعمة, ولا 

حول ولاقوة الا بالله. 

به کار بستن دادگري و نيكوكاري مردمان را به پايداري برخورداريهاي جهان 

آگاهي مي‌د هد نیرو و جنبشي در کار نیست مگر به ياري خدا. 

. الفقیه ج ۲, ص 39 2. 

2 کافي ج 4 ص 11. 

۱۳۲۱۰ ( 


فا الست: له ا لحم( السشک 1 الموت(1) 


# تور اعضا: 


9. توسعه دادن به زندگي و خانواده الف: ينبغي للرجل ان یوسع علي 

عیاله لثلایتمنوا موته. (1) سزاوار است مردم در مورد افراد عائله تسهیلات 

لازم را فراهم نمایند. و رفتار آنان طوري نباشد که اعضاء خانواده او 

ناراحت شوند و در نبود او احساس ارامش و وسعت بیشتر بکنند. 

ب: : صاحب النعمة یچب علیه التوسعة علي عیاله, (2) هر کس از نعمتي 

برخوردار است بر او واجب است که در زندگي افراد خانوادهء خود 

ی بوجود آورد و وسائل لازم براي زندگي و رشد صحیح آنان فراهم 
‌ 

0 فارن اعمال ان الله. عتوضل. امر اند مفرون بها لاه شرع امد 

بالصلوة. والزکوة. فمن صلي ولم يزك لم یقبل له صلوته وامر بالشکر له 

وللوالدین. فمن لم یشکر والدیه لم یشعرالله. وامر باتقاء الله وصلة 

الرحم, فمن لم ۳ رحمة, لم یتق الله عزوجل. 

خداوند بندگان خویش را به سه چیز فرمان داده که به سه چیز دیگر پیوند 

دارد, فرمان به نماز و زکات داده است. پس كکسي که نماز گزارد و زکات 

ندهد نمازش پذیرفته نشود. و فرمان به شکر خداي و سپاس پدر و مادر 

داده است. پس هر کس سپاس پدر و مادر نگذارد خداي را شکر نکرده 

است. و فرمان به پرهی زگاري و پیوند خویشاوندان داده است, پس هر کس 

به خویشاوندان خویش نرسد تقوي خداي را بجاي نیاورده است. 

1 عدل و خواص ان استعمال العدل والاحسان موّذن بدوام النعمة, ولا 

حول ولاقوة الا بالله. 

به کار بستن دادگري و نيكوكاري مردمان را به پايداري برخورداريهاي جهان 

آگاهي مي‌د هد نیرو و جنبشي در کار نیست مگر به ياري خدا. 

. الفقیه ج ۲, ص 39 2. 

2 کافي ج 4 ص 11. 

۱۳۲۱۰ ( 


فا الست: له ا لحم( السشک 1 الموت(1) 


21- عدل و خواص آن 


9. توسعه دادن به زندگي و خانواده الف: ينبغي للرجل ان یوسع علي 

عیاله لثلایتمنوا موته. (1) سزاوار است مردم در مورد افراد عائله تسهیلات 

لازم را فراهم نمایند. و رفتار آنان طوري نباشد که اعضاء خانواده او 

ناراحت شوند و در نبود او احساس ارامش و وسعت بیشتر بکنند. 

ب: : صاحب النعمة یچب علیه التوسعة علي عیاله, (2) هر کس از نعمتي 

برخوردار است بر او واجب است که در زندگي افراد خانوادهء خود 

ی بوجود آورد و وسائل لازم براي زندگي و رشد صحیح آنان فراهم 
‌ 

0 فارن اعمال ان الله. عتوضل. امر اند مفرون بها لاه شرع امد 

بالصلوة. والزکوة. فمن صلي ولم يزك لم یقبل له صلوته وامر بالشکر له 

وللوالدین. فمن لم یشکر والدیه لم یشعرالله. وامر باتقاء الله وصلة 

الرحم, فمن لم ۳ رحمة, لم یتق الله عزوجل. 

خداوند بندگان خویش را به سه چیز فرمان داده که به سه چیز دیگر پیوند 

دارد, فرمان به نماز و زکات داده است. پس كکسي که نماز گزارد و زکات 

ندهد نمازش پذیرفته نشود. و فرمان به شکر خداي و سپاس پدر و مادر 

داده است. پس هر کس سپاس پدر و مادر نگذارد خداي را شکر نکرده 

است. و فرمان به پرهی زگاري و پیوند خویشاوندان داده است, پس هر کس 

به خویشاوندان خویش نرسد تقوي خداي را بجاي نیاورده است. 

1 عدل و خواص ان استعمال العدل والاحسان موّذن بدوام النعمة, ولا 

حول ولاقوة الا بالله. 

به کار بستن دادگري و نيكوكاري مردمان را به پايداري برخورداريهاي جهان 

آگاهي مي‌د هد نیرو و جنبشي در کار نیست مگر به ياري خدا. 

. الفقیه ج ۲, ص 39 2. 

2 کافي ج 4 ص 11. 

۱۳۲۱۰ ( 


فا الست: له ا لحم( السشک 1 الموت(1) 


یز ای ان هآ تاش سا (غلنه لام ] 


عنم روانت اسف ار مها عایم ام روصت وه 
نیست., تا اینکه سه خصلت در او باشد: ۱ 
و ار ای ام لین خن ال میتی ان انا اند 
السلام). 
اما سنت خدایش, رازداري است. سنت پیامبرش, رفق و مدارا با مردم, و 
سنت امام و سرپرستش, صبر کردن در همه احوال است. ۲ 
2 عبادت به روزه و نماز بیشتر نیست. بلکه عبادت. عبارت از انست که از 
انديشه ء خود را در رفاه و اسایش مردم قرار دهد. 
3 بر صاحب نعمت و ثروت و مکنت واجب است که خانوادهء خود را رفاه 
و اسایش قرار د هد. 
اهان, دارات ار دکن است )کل دای ال 2) راک دنه 
تا یی ی ای اد ها ی سای را اما 
تین العی ها را تهوفن: 
5 ياري کردن ضعیف و ناتوان از صدقه دادن براي تو بهتر و گرامي‌تر 
است. 

6 توکل آن است که از غیر خدا ترس و بیم نداشته باشي. 
7 تطافت هساک کی ار الاو ساسران است,(1۱) 22 ضاظرم با انش 
در اینجا امام (علیه السلام) شروع به سخن کرد و فرمود: 
اي نصراني! اگر به انجیل خودت براي تو استدلال کنم اقرار خواهي کرد؟ 
خانلیع کفت: آبا هي تانق کفار اتحل زا ایکا کف ارخ به, خذا تیه که 
اقرار خواهم کرد هر چند بر ضرر من باشد. 
امام (علیه السلام) فرمود: هر چه مي‌خواهي بپرس و جوابش را بشنو 
ار سس کا صص وی آنا ی ار ۳ 
انکار مي‌کني؟ 
1. سرچشمه‌هاي نور, امام رضا (ع), سازمان تبلیغات اسلامي, زمستان 
8 ص 120 - 132, (با گزینش, تصرف وتلخیص). 
( ۳۲۱۱ ۱) 
صفحمفانمه الیخت: الامام غلن. بن وس الرضا علسعا السلام 2۱ 
الضبر ( 1 ری (1) 


2 - مناظره با جاثلیق 


خن رونت اتف ار امام ها مایم ام روصت وه 
نیست., تا اینکه سه خصلت در او باشد: ۱ 
ی ار ای ام ی ی خن ال مرستی از انا اند 
السلام). 
اما سنت خدایش, رازداري است. سنت پیامبرش, رفق و مدارا با مردم, و 
سنت امام و سرپرستش, صبر کردن در همه احوال است. ۲ 
2 عبادت به روزه و نماز بیشتر نیست. بلکه عبادت. عبارت از انست که از 
انديشه ء خود را در رفاه و اسایش مردم قرار دهد. 
3 بر صاحب نعمت و ثروت و مکنت واجب است که خانوادهء خود را رفاه 
و اسایش قرار د هد. 
4 مان دار امعفار نکن اس )کل شدای ال رای ود 
تا ای ای اه ها ی سای را اما 
اقنن ای جاگذان هوون. 
5 ياري کردن ضعیف و ناتوان از صدقه دادن براي تو بهتر و گرامي‌تر 
است. 

6 توکل آن است که از غیر خدا ترس و بیم نداشته باشي. 
7 تطافت هساک کی ار الاو ساسران است,(1۱) 22 ضاظرم با انش 
در اینجا امام (علیه السلام) شروع به سخن کرد و فرمود: 
اي نصراني! اگرِ به انجیل خودت براي تو استدلال کنم اقرار خواهي کرد؟ 
خانلیع کفت: آبا هي تانق کفار اتحل زا ایکا کف ارخ به, خذا تیه که 
اقرار خواهم کرد هر چند بر ضرر من باشد. 
امام (علیه السلام) فرمود: هر چه مي‌خواهي بپرس و جوابش را بشنو 
هار سس کا صص وی آنا ی ار ۳ 
انکار مي‌کني؟ 
1. سرچشمه‌هاي نور, امام رضا (ع), سازمان تبلیغات اسلامي, زمستان 
8 ص 120 - 132, (با گزینش, تصرف وتلخیص). 
( ۳۲۱۱ ۱) 
صتحخایه العت: الامام علی بن موس الرضا خلسا ااصلام ها 
الضتر (1): الضرر (1) ۱ 
امام (علیه السلام): من به نبوت عيسي و کتابش و به انچه به امتش 
بشارت داده و حواریون به ان اقرار کرده اند, اعتراف مي‌کنم, و به توبت 
رآن) عیمی که اقرار به تنوت محمد (صلي.الله غلیه واله) و کتایش نکرده 


و امتش را, بة آن بشارت. نداده کافرم! 


جاثلیق: آیا به هنگام قضاوت از دو شاهد عادل استفاده نمي‌کني؟ 

امام (علیه السلام) : اري. 

جاثلیق: پس دو شاهد از غیر اهل مذهب خود از كساني که نصاري شهادت 
انان را مردود نمي‌شمارند بر نبوت محمد (صلي الله علیه واله) اقامه کن 
و از ما نیز بخواه که دو شاهد بر این معنا از غیر اهل مذهب خود بیاوریم._ 
امام (علیه السلام): هم اکنون انصاف را رعایت كردي اي نصراني, ایا 
کسي را که عادل بود و نزد مسیح, عيسي بن مریم مقدم بود مي‌پذيري؟ 
جاثلیق: این مرد عادل کیست. نامش را ببر. 

امام (علیه ات ۱ دربارهء " يوحناي " ديلمي چه مي‌گويي؟ 

جائثلیق: به به! ! محبوبترین فرد نزد مسیح را بیان کردي! 

امام (علیه السلام) تو را سوگند مي‌دهم آیا انجیل این سخن را بیان مي‌کند 
که یوحنا گفت: 

حضرت مسیح مرآ از دین محمد عربي با خبر ساخت و به من بشارت داد 
که بعد از او چنین پيامبري خواهد امد. من نیز به حواریون بشارت دادم و 
آنها به او ایمان آوردند؟ 

جائلیق گفت: آري! این سخن را یوحنا از مسیح نقل کرده و بشارت به 
نبوت مردي و نیز بشارت به اهل بیت و وصیش داده است, اما نگفته است 
اين در چه زماني واقع مي‌شود و این گروه را براي ما نام نبرده تا آنها را 


سیم. 

امام (علیه السلام): اگر ما كسي را بیاوریم که انجیل را بخواند و آياتي از 
آن را که نام محمد (صلي الله علیه واله) و اهل بیتش و امتش در آنها 
است. تلاوت کند ایا ایمان به او مي‌اوري؟ 

جاثلیق: بسیار خوب است. 

امام (علیه السلام) به نسطاس رومي فرمود: آیا سفر سوم انجیل را از 
حفظ داري؟ 

نسطاس گفت: بلي, از حفظ دارم. 

۱ ۳۲۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(3), الشهادة (3), النوم (2) 

سپس امام به رأس الجالوت (بزرگ یهودیان) رو کرد و فرمود: آیا تو هم 
انجیل ر مي‌خواني؟ گفت آري به جان خودم سوگند. فرمود سفر سوم را 
برگیر, اک فان وان مد هل هد بصن مرف 9 
اگر نبود شهادت نده. سیس امام (علیه السلام) سفر سوم را قرائت کرد تا 
به نام پیامبر (صلي الله علیه واله) رسید, انگاه متوقف شد و رو به جاثلیق 
کرد و فرمود: ۰ 

اي نصراني! تو را به حق مسیح و مادرش ایا قبول داري که من از انجیل 


باخبرم؟ 

جائلیق: اري. سپس امام (علیه السلام) نام پیامبر (صلي الله علیه واله) و 
اهل بیت و امتش را براي او تلاوت کرد, بینییدن افزود: اي نصراني! جه 
ی اين سخن عيسي بن مریم است ؟ اکن تحدیتب کب آنخه را که 
انجیل در این زميینه مي‌گوید, موسي و عيسي هر دو را تکذیب کرده اي و 
کافر شده اي. جاثلیق: من آنچه را که وجود آن در انجیل براي من رن 
شده است انکار نمي‌کنم و به ان اعتراف دارم. 

امام هالسای یی صا ها ند ام افاه کر موی رواخ 
جائلیق هر سوال ميخواي بکن. جاثلیق: از حواریون عيسي بن مریم خبر که 
انها چند نفر بودند و نیز خبر ده که علماي انجیل چند نفر بودند؟ 

امام (علیه السلام): از شخص آگاهي سوال کردي, حواریون دوازده نفر 
بودند و اعلم و افضل انان لوقا بود. اما علماي بزرگ نصاري سه نفر بودند: 
يوحناي اکبر در سرزمین باخ, يوحناي ديگري در قرقیسا ويوحناي ديلمي در 
رجاز, و نام پیامبر و اهل بیت و امتش نزد او بود, و او بود که به امت 
عيسي وبني اسرائیل بشارت داد. 

سپس فرمود: اي نصراني, به خدا سوگند ما ایمان هآ عيسي داریم که 
ایمان به محمد (صلي الله علیه وآله) داشت, ولي تنها ايرادي که به پیامبر 
شما عکيسي داریم ابن بود که او کم روزه میگرفت و کم نماز مي‌خواند! 
جاثلیق ناگهان متحیر شد و گفت: به خدا سوگند علم خود را باطل كردي, و 
پایهء کار خویش را ضعیف نمودير فصن کفان مي‌کردم تو اعلم 0 
فستی! ماه (عله الفطای ی مش اه به ساظر ایک 
مي‌گويي عيسي ضعیف و کم روزه و کم نماز بود, در حالي که عيسي حتي 
يك روز را افطار نکرد و هیچ شبي را (به طور کامل) نخوابیر وصائم الدهر 
وقائم اللیل بود. امام (علیه السلام): براي چه كکسي روزه می کراقت و لصا 
(۳۲۱۳ ۱ 

متا فالخ التسول از کم عص تن بت لاه یلمع له 
(1), الشهادة (1), النوم (3) ۱ ۱ 

میخماد دسا وا ات کی سا کت هر زا امه اه 
عبودیت عيسي مي‌کرد با ادعاي الوهیت او سازگار نبود). امام (علیه 
السلام): اي نصراني, سوال ديگري از تو دارم. 

جاثلیق, با تواضع, گفت: اگر بدانم پاسخ مي‌گويم. امام (علیه السلام): تو 
انکار مي‌کني که عيسي مردگان را به اذن خداوند متعال زنده 
جاثلیق در بن بست قرار گرفت و به ناچار گفت: انکار مي‌کنم, چرا که آن 
کس که مردگان را زنده کند و کور مادرزاد و مبتلا به برص را شفا دهد او 
پروردگار است و مستحق الوهیت. امام (علیه السلام): حضرت الیسع نیز 
همین کار را مي‌ کرد او نود ات»رآم رفت .و مردان‌ترا ده کرد ناسا و 


مبتلا به برص را شفا داد, اما امتش قائل به آلوهیت او نشدند و کسي او را 
عبادت نکرد. حزقیل پیامبر نیز همان کار نیج را انجام داد و مردگان را 
زنده کرد. سپس رو به زاس الجالوت کرده فرمود: اي راز الجالوت؛ آپا 
انهاها دروزات مایت مت التصو انس ری رال سا چن ان 
زمان که حکومت با بت المقدس مبارزه کرد به بابل آوز کر خداوند حزقیل 
را به سوي آنان فرستاد و او فود حان آنها را زنده کرد؟ این واقعیت در 
تورات مضبوط است. هیچ کس جز منکران حق از ان را انکار نمي‌کنند. 
راس الجالوت: ما این را شنیده آیم و مي‌دانيم. 

امام (علیه السلام): راست هی هار سپس افزود: اي بهودي این سفر از 
تورات را بگیر, و آنگاه خود شروع به خواندن آناتت از تورات کرد, مرد 
بهودي تكاني خورد و در شگفت فرو رفت. 

سپس امام (علیه السلام) رو به نصراني کرد و قسمتي از معجزات پیامبر 
اسلام (صلي الله علیه واله) را دربارهء زنده شدن بعضي از مردگان به 
دست او شفاي بعضي از بیماران غیر قابل علاج را به برکت او برشمرد و 
فرمود: با اين همه ما هرگز او را پروردگار خود نمي‌دانیم, اگر به خاطر 
گونه معجزات. عيسي را خداي خود بدانید باید " الیسع " و " حزقیل " را 
نیز معبود خویش بشمارید. زیرا آنها نیز مردگان را زنده کردند و نیز 
ابراهیم خلیل پرندگاني را گرفت و سر برید و آنها را بر كوههاي اطراف 
قرار داد سپس آنها را فراخواند و همگي زنده شدند, موسي بن عمران 
نیز چنین کاري ۳ در مورد هفتاد نفر که با او به کوه طور امده بودند و بر 
اثر صاعقه مردند انجام داد. تو هرگز نمي‌تواني این حقایق را انکار کني, 
زیرا تورات و 

(ع۳۹ 

انجیل ۰ از آن تا ۳۳ پس باید همهء اینها را خداي 
خویش بدانیم. 

جاثلیق پاسخي نداشت بدهد, تسلیم شد و گفت: سخن. سخن تو است و 
معبودي جز خداوند یگانه نیست. سپس امام (علیه + السملام) در باب کتاب 
اشتعیا ادام ی اش الجالوت سوّال کرد. او گفت: من از آن به خوبي آگاهم. 
با ها را 
بر دراز گوشي است و لباسهايي از نور در تن کرده (اشاره به 
حضرت مسیح) و كسي را دیدم که بر شتر سوار است و نورش مثل نور 
ماه (اشاره به پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله)) گفتند: آري اشعیا چنین 
ی ۱ کدف رت 

امام (علیه السلام): اي نصراني, اين سخن مسیح را در انجیل به خاطر 
داري که فرمود: من به سوي پروردگار شما و پروردگار خودم مي‌روم و " 


بار قلیطا ‏ می‌اید و رازه من شهادت: به حق.می دهد رآن. کونه که مره 
دربارهء او شهادت داده ام) و همه چیز را براي شما تفسیر مي‌کند؟ (1) 
جائلیق: آنچه را از انجیل مي‌گويي ما به آن معترفیم. سپس امام (علیه 
السلام) سوالات ديگري دربارهء انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد 
نوشته شدن آن به وسیلهء چهار نفر: مرقس, لوقا, یوحنا ومتي که هر کدام 
نشستند وانجيلي را نوشتند (انجيلهايي که هم اکنون موجود و در دست 
مسیحیان است), سخن گفت و تناقضهايي از ز کلام جاثلیق گرفت. 

جاثلیق , به كلي درمانده شده بود, به گونه اي که هیچ راه فرار نداشت. لذ| 
هنگامي که امام (علیه السلام) بار دیگر به او فرمود: اي جاثلیق, هر چه 
مي‌خواهي سوّال کن, او از هر گونه سوّالي خودداري کرد و گفت: اکنون 
شخص دنر کی از من سوال کند, قسم به حق مسیح که گمان 
نمي‌کردم در میان مسلمانان كسي مثل تو باشد. ( 2 ۳ 2۴ من 

1 متضوه ار با رفظ نا فا حیطا ه عصییت داز ایآ کش 
داده است. حضرت محمد (ص) مي‌باشد و اين پيشگويي در انجیل " ۳ 
در ابواب 14 و 15 و 16, وارد شده است., و قرآن مجید نیز در آیهء 6 از 
سوره صف؛ ۳ از قول حضرت عيسي (ع) نقل کرده است (براي 
اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به کتاب " احمد هوعود اتخیل "الیف 
استاد جعفر سبحاني, انتشارات توحید, قم, 131 ۰ ش: ص 7 - 133). 
7 مجموعه ۶ ایا دومین کنگرهء جهاني حضرت رضاأ (ع) 6 م. لش ؛ ۳ 


1 ص 432 - 452. 
( ۳۱۵ ۱) 
۱ ۹ ۳ ۱ 


فریج علنهها الشلام.(1) 


شهادت 


شهادت شهادت پیشوایان در راه خدا وتبلیغ احکام الهي همانند زینت و 
گردنبند عروسان در زندگي آنان مي‌درخشد و زینت حیات و سرمایهء 
معنوي و ذخیرهء الهي آنان مي‌باشد که در حیات هر کدام از آنان, تبب 
شده است آنان یا با شمشیر بران يا با زهر و سم ستمکاران به فیض لقاي 
آلهب تتتافته اند ناوت اهام رضا (غلیة السلام) هم ذن اثر فتقی, نوده 
است که توسط ايادي هو توسط انگور در محفل مامون به او خورانده 
شده بود امام رضاأ (علیه السلام) پس از حادثه نماز نیمه ۶ تمام عید فطر, 
انزوا اختیار کرد. از سوي دیگر مأمون از سوي عباسیان نیز تحت فشار بود 
که جرا اقبال بتشترن به علمیان و ابرانیان دارد آنان نکران. آن نودند که 
حکومت از دست عباسیان بیرون رود در صورني که در صفحات پیشین 
ماه ی که اه وا ات سای ارم نانوی ار آهور 
حكومتي نبودند و در حدود وظیفهء امامت و رهبري روحي و معنوي جامعه, 
گامهاي روشنگري در مسیر علمي و فرهنگي بر مي‌داشتند و مردم را به 
آئین الهي فرا مي‌خواند. کاري که در صورت دم ولایت عهدي هم انجام 
مي‌داد ولي قاضوان مي‌خواست خود را از اين تنگناهاي سياسي و بن‌بستهاي 
قديمي رها سازد و تنها چاره اي که مي‌دید از میان برداشتن امام. به 
صورت بي سر و صدا و پنهاني بود و ان همان شیوه اي بود که ستمکاران, 
دی صوافع تحوانی از آن بموه می‌کرفنتی شیعه: به اننای اغتفاد جارد. که 
مامون به امام رضا (علیه السلام) سم داده است و این موضوع در کتابهاي 
عیعن اخبار الرضا ج مر ض. 2410 علل القرانع عرص 241 نابات 
الوصينة ص‌ 179 و ارشاد شیخ مفید ص 235 ومناقب مزر آشتوب ۳ 4 
ص 422 و دهها منبع دیگر ذکر شده است و برخي از مورخان غیر شیعه 
هم انان؛ هم دای شته. اند همانته ضیلنجی: در تفر اایضار خن. 145 
الفخري در الأحکام السلطانیه ص 179, مقاتل الطالبیین ص 404 و غیر 
آنها. 


مرحوم محدث قمي مي‌نویسد: " روز وفات امام رضا (علیه السلام) مردم 
جلو در خانهء امام اجتماع نموده بودند و مي‌گفتند فرزند پیغمبر کشته شده 
است و سر و صداي بلندي راه انداخته 

۱ )۱۳۰۰( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب عیون آخبار الرضا علیه السلام (1), الامام علي 
بن موسي الرضا علیهما السلام (5), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب 
نور الابصار للشبلنجي (1), کتاب علل الشرایع للصدوق (1), عید الفطر 
(1), الاختیار, الخیار (1) 


بودند محمد بن جعفر بن محمد عموي امام (علیه السلام) که به عنوان اخذ 
تامین جاني به خراسان آمده بود ضأفون به او گفت: به مردم عصباني 
ظاهر شود و به اطلاع آنان برساند که ابوالحسن امامر رضا (علیه السلام) 
امروز بیرون ناف ید او مکروه داشت که به علت جلوگيري بدن او 
را بیرون آ هدند محمد بن جعفر بپرون آمد و گفت: اي مردم! متفرق 
گردید ابوالحسن امروز بیرون نمي‌آید پس مردم متفرق شدند و امام رضا 
(علیه السلام) را شبانه غسل داده شد و شبانه دفن گردید (1) شهادت 
آن حضرت را روز 9 ماه صفر وعمر آن حضرت به هنگام شهادت 54 
سال و 3 ماه و 19 روز نوشته آند. 
قبر آن حضرت در مشهد زیارتگاه و مرکز رفت و آمدها, راز و نیاز شیعیان 
و علاقمندان آن حضرت است. در اوایل اسلام شهري به نام 3 مشهد 
وجود نداشت: 1 
در محل فعلي این شهر. دهکدهء گمنامي بود که آن را " سناباد " مي‌گفتند 
و جزء اراضي طوس بود. هارون که براي رفع اغتشاش و اصلاح اوضاع 
نواحي خراسان به ایران سفر کرده بود, در اثناء سفر بیمار شد و از دنیا 
رفت و در قصر " حمید بن قحطبه " که در این ناحیه قرار داشت, به خاك 
سیرده شد. ۳ 
پس از شهادت امام رضا قرار شد مدفن ان حضرت را در کنار قبر هارون 
قرار دهند. 
این قبرها در کنار هم تا حدود سال 500 شکل وضعي عادي داشت تا آنکه 
نه. آن محل: بتین. ان جندق عتوان. ۲ هشهد الرضا " دادم-شد: (یعتی. محل 
ساسا مود رضا به طوري که نوشته اند نخستین بار يك ضریح نقره 
اي توسط مردي اد راهالیاتران که ی بود و هنوز مسلمان نشده بود, 
براي دور قبر درست شد. زیرا وي در اثر توسل به آن حضرت. از بيماري 
صعب العلاجي که داشت بهبود یافته بود, و به منظور تجلیل و اظهار علاقه 
به آن حضرت و نیز جلب توجه مردم به آن امام بزر کوان: به چنین اقدامي 
دست زد. و این در زمان حکومت سلجوقیان بود. 
1 الانوار البهیه محدث قمي. ص 117. 
(۳۲۱۷ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), مدينة 
مشهد المقدسة (1), دولة ایران (2), حکم السلاجقة (1), محمد بن جعفر 
بن محمد (1), محمد بن جعفر (1), خراسان (2), الشهادة (2), القبر (2), 
الغسل (1), الدفن (1), النوم (1), کتاب الانوار البهية للشیخ عباس القمي 
)1( 
ابن بطوطه در سفرنامهء خود یادآور شده است که در 734 هجري از 
حریم رضوي دیدن کرده است که " به صورت صندوقي چوبین بود و از 


صفحاتي از نقره پوشیده شده بود در زمان صفویه که به جهاتي توجه به 
این گونه امور زیاد شده بود, براي نخستین بار ضريحي طلاکوب براي آن 
قبر تهیه و نصب شد. 

دار من ری وا شا هی وا ی ان وه 
هجوم و غارت قرار گرفته و از جمله اشیاء غارت شده, تکه الماس منحصر 
به فردي بود که نوشته اند.بزر کي آن به اندازه يك تخم هرغ بوده است. 

به هر حال از آن روز به بعد هم مرتبا این قبر مورد توجه علاقه مندان بوده 
است و هدایا و موقوفات بي حسابي, به عنوان صاحب ان قبر, تقدیم شده 
و مي‌شود که مصرف و نجوه ۶ استفاده از آنها خود به بحت و زه 
جداکانه آقتاز دار( رخلت وان آمام:رضا: قلیه ااسلام) ,در 
خراسان, ضجه و ناله‌اي در جهان اسلام بوجود آورد و موج تنفر را به سوي 
مامون روانه ساخت شاعران و دوستداران امام (علیه السلام) با اشعار و 
تعی وهای خود تسا خاصر ها باد کار آمام (علبم اتملام سرت حواد را 
فراهم اوردند. 

السای عل با ال با یش ون الا مه اش اه 
محقق عالیقدر جناب آقاي دکتر علي غفوري گلزاده از انتشارات دفتر نشر 
فرهنگ اسلامي, استفاده شده است. 

۱ ۳۱۸( 

مشاه اتته سای کی وی الصا ای مر 
خراسان (1), القبر (3), الجود (1) 


بخش ششم / امام رضا (علیه السلام) در آئینه شعر و ادب 


بخشن ششم آمام رضا (غلیه السلام) در ائیته شعر و ادب 
(۱۳۰۹) 


صفحمتفاننج الیعتء لاسام علینن موی السا علنیا الساای (1) 


بخش ششم / امام رضا (ع) در آئینه شعر و ادب 

امام در آثينه شعر و ادب. شاعران متعهد و دلسوز و بدید آورندگان آثار 
منظوم, نقش مهمي در نشر فضیلت.؛ , و معرفي چهره‌هاي ماندگار پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) داشته و دارند جچون گاهي برخي از بیانها سحر است 
و جادو. شاعران و ادیبان در مقام معرفي اهل بیت (علیه السلام) 
سروده‌هاي موّثري دارند که در تبلیغ و ترویج و شناساندن آن بزرگواران 
نقش ارزشمندي ایفاء نموده اند که جا دارد در اینجا نمونه‌هايي از گذشته و 
چند مورد از معاصران ذکر گردد: 

1 ابونواس: 

يکي از شاعران معاصر امام رضا (علیه السلام) مي‌باشد او اشعاري در 
منقبت آن بزرگوار سروده ۳ ای یت از سرودن شعر 
: محمد بن يحيي ۱۳ گوید ۳ به چهره ۶ امام رضا ی 
السلام) نظر افکند در لحظه اي که سوار بر استر از حضور ماو ن: بیرون 
مي‌آمدند پس نزديك شد و سلام گفت و به عرض رساند فرزند رسول 
خدا! چند بيتي در حق شما سروده ام دوست دارم آنها را از من بشنوي 
امام فرمود: پس بیاور آنها ابونواس شروع به خواندن سروده اش نمود. 
مطهرون, نقیات, ثیابهم * تجري الصلاة علیهم, آینما ذکروا من لم یکن علویا 
حین تنسبه * فما له من قدیم الدهر مفتخر فأنتم الملاء الأعلي وعندکم * 
علم الکتاب, و ما جائت به السور آنان پاکی زگان و پاك لباسان هستند. درود 
و ثنا ند آنان خریان دارد هر اه که به:زبان 

)۱ ۳۷۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام علي 
بن موسي الرضا علیهما السلام (3), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), محمد 
بن يحيي (1), الطلاة (1) 


1 - ابو نواس: 


بخش ششم / امام رضا (ع) در آئینه شعر و ادب 

امام در آثينه شعر و ادب. شاعران متعهد و دلسوز و پدید آورندگان آثار 
منظوم, نقش مهمي در نشر فضیلت.؛ , و معرفي چهره‌هاي ماندگار پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) داشته و دارند جچون گاهي برخي از بیانها سحر است 
و جادو. شاعران و ادیبان در مقام معرفي اهل بیت (علیه السلام) 
سروده‌هاي موّثري دارند که در تبلیغ و ترویج و شناساندن آن بزرگواران 
نقش ارزشمندي ایفاء نموده اند که جا دارد در اینجا نمونه‌هايي از گذشته و 
چند مورد از معاصران ذکر گردد: 

1 ابونواس: 

يکي از شاعران معاصر امام رضا (علیه السلام) مي‌باشد او اشعاري در 
منقبت آن بزرگوار سروده ۳ ای یت از سرودن شعر 
: محمد بن يحيي ۱۳ گوید ۳ به چهره ۶ امام رضا ی 
السلام) نظر افکند در لحظه اي که سوار بر استر از حضور ماو ن: بیرون 
مي‌آمدند پس نزديك شد و سلام گفت و به عرض رساند فرزند رسول 
خدا! چند بيتي در حق شما سروده ام دوست دارم آنها را از من بشنوي 
امام فرمود: پس بیاور آنها ابونواس شروع به خواندن سروده اش نمود. 
مطهرون, نقیات, ثیابهم * تجري الصلاة علیهم, آینما ذکروا من لم یکن علویا 
حین تنسبه * فما له من قدیم الدهر مفتخر فأنتم الملاء الأعلي وعندکم * 
علم الکتاب, و ما جائت به السور آنان پاکی زگان و پاك لباسان هستند. درود 
و ثنا ند آنان خریان دارد هر اه که به:زبان 

)۱ ۳۷۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام علي 
بن موسي الرضا علیهما السلام (3), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), محمد 
بن يحيي (1), الطلاة (1) 


2 - دعبل خزاعي: 


0( و 
السلام) مردم بزرگواري هستید چون در پیش شما است علم قرآن و آنچه 
سوره‌ها در برگرفته اند " ۰ 

امام (علیه السلام) او را مورد تشویق قرار داد به خدمتگزار خود فرمود آیا 
چيزي همراه تو هست؟ پاسخ داد: چرا سیصد دینار همراه دارم. 

امام (علیه السلام) فرمود: آنها را به ابونواس بده سپس فرمود: شاید این 
پول کم باشد پس استر را هم پیش او بران. (1) ابونواس پس از جلوگيري 
از مدح امام (علیه السلام) باز شعري در مدح امام سروده اند که مطلعش 


ین ارت 
قبل لي, انت اوحد الناس طرا * في فتون من الکلام النبیه لك من جوهر 
الکلام بدیع * یتمر الدر. في ِ مي بدي مجننیه فعلي ما ترکت مدج آبن موسي؟ 


و القصال النین تخمعی فیه؟ 

قلت لا اهتدي لمدح امام * کان جبریل خادما لأبیه خلاصه ء مضمون شعر 
آنست به من گفتند تو که در سخن و سخنوري, اوحدي و یکتا هستي و 
جوهر کلام و بدیع سخن را ميشناسي که در را در اختیار طالبان آن قرار 
میدهد پس چرا مدح و توصیف فرزند موسي بن جعفر را ترك نموده اي با 
اینکه او, آنهمه خصال حمیده و فضایل پسندیده را در بردارد؟ 

رات کم اری اضاسرحصقت نو وی من چه کر ]| رشق سک 
ندنست آوزم و مدح آماهین را به سرایم که چبرثیل خادم بدرش بوده انست؟ 
2 دعبل خزاعي: 

شاعر متعهد و دلسوز ديگري, دعبل خزاعي است که معاصر امام بوده 
است و سرودهء 

اربلي, کشف الفمه جح ۲ ص ۱۱۱ المناقب ج 4 ص 367. 

۱ ۳۷۲( 

انم السته لاسام اش دس یبن ای ات ۱ 
السلام (2), هوسی: بن جعقر (1), الابارء الخبار (1) کنات کف اعد 
للاربلي (1) 

بلند بالاي (تائیه) را در مدح آن امام همام سروده اند که مرحوم طبرسي 
داستان آن را همراه اشعارش آورده است این قصیده طبق شمارش ما 
دارای. 121 بیت. می‌باشد که بخشی از آن باز کو می‌شود: 

دعبل نخست طبق عادت شعرا از ترنم مرغان, از جور و جفاي روزگاران, 
ای لایر اما ام سس تسام سس یر سرام 


جفاي اهل سقیفه و داستان غدیر سخن به میان مي‌آورد آنگاه به مدح و 
منقبت علي (علیه السلام) (مقصود اصلي) می‌پردازد: 
یاس انح ام و ی سیر میا ام وش[ 
الله بالخیف من مني وبالبیت والتعریف والهمرات دیار لعبد الله بالخیف من 
مه و لش لداع ال اصادات یار ی والحسین 0( 
والسجاد. ذي الثفنات دیار لعبد الله والفضل صنوه * نجي رسول الله في 
الوا مس یل ال عاشی وضبه ی ازشه ای الا الا 
منازل قوم بهتدي, فینزل بیتهم * علي احمد الق .ور في ۳ منازل 
قوم يهتدي بهواهم * و توّمن منهم زلة العثرات منازل کانت للصلاة وللتقي 
* و للصوم والتطهیر والحسنات سقي الله قبرا بالمدینه غیثه * فقد حل فیه 
الامن بالبرکات: نبي الهدی. ضلی علية علیکه * و بلغ عنا: روجه.. التحفات 
آفاطم لو خلت الحسین مجدلا * و قدمات عطشانا بشط فرات |ذا للطمت 
الخد, فاطم عنده * و آخرنت دتع العین::قن الوجنات افاطم قومی! با ایند 
الخیر فآندبي * نجوم سما وات بایض فلات قبور بکوفان؛ وآخري بطیرة #۴ 
آخري بفخ, نالها صلوات آتره بارض الجوزجان محلها * و قبر بیا سا 
له اراس مس او لشمی رک میا لسن رف لمات 
(۳۷۲ ۱ 
ای ال ماه اس اس یی ای ها ماس 
الشلام (1) المتشیقه (1): الفیر. (1): الطلام:(1) الظمارة (1). الفرانه. 
التراتا ست:(۱) 
متس الا فم مس ٩‏ آلعت فلی لاه تالف عازن الکفنو 
جتي ببعث الله قائما * بفرج عنا الغم والکریات علي بن موسي ارشد الله 
آمره * ه ضلن غلبه. افضل الصلوات آلم, بر آنی فدئلائین حجة * آروح واقد 
وب دائم الحسرات آری فیئهم في غیرهم متقسما * و ایدیهم من فیئهم 
صفرات وآل زیاد في الحریر نوناق و ال رشتول الله متعکات سا بکرم 
ما ذر في الأفق شارق * و نادي منادي الخیر بالصلوات وما طلعت شمس 
وحان غروبها ‌ ۲ باللیل آبکیهم وبالغدوات دیار رسول الله اصبحن بلقعا * و 
آل زیاة تسکن الخجرات وال رسول الله تدمي تحوزهم و آل. زیاد 7 
الحخلا ی والپرشول الله بسبی حریفهم * و الشاه امتفا السرجات.وال 
زیاد في القصور مصونة * و آل رسول الله في الفلوات خروج امام لامحالة 
خارج * یقوم علي اسم الله والبرکات یمیز فینا کل حق وباطل * و يجزي 
علی التعماء والتقمات فیانقمن طببي تي.با بفسن فایشری *ففیر شید کلدا 
قغ ات وفنتی اماض فنن ظوشن را هتشر دعیل. اقفر ودتن دغیل. عرض کرد ای 
فرزند رسول خدا این قبر کي راست؟ 
امام (علیه السلام) فرمود: 1 قبر منر است روزگاراني تم کنو که 
طوس,: فحل رفت.و آمده شتعیان مر هی کرد بتتن هر آز کش که امرا در 


جایگاه غربتم, زیارت نماید او را در روز جزا درجه و منزلت من خواهد بود. 
(1 امام به دعبل فرمود حرکت منما تا امام کیسه اي اوردند که در ان 


0 دینار بود به 

1 |ربلي, کشف الغمه جح 3. ص 118, چاپ دارالأْضواء 

۱۳۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: القبر (3), الحج (1), البعث, الانبعاث (1), کتاب کشف 
الغمة للاربلي (1) 


دی یود اند دعیل: ان را رد کردم عرنی کر یم خاظر ایتها نبا مدم ام 
فقط قسمتي از لباسهاي امام را درخواست نمود پس جبه‌اي از خز همراه 
همان کیسه به دعبل عطا شد و به خدمتگزارش فرمود به دعبل بگوید که 
آنها را بپذیرد ورد نکند چون به زودي به آنها محتاج خواهد بود. 

دعبل مرحمتي‌هاي امام را پذیرفت و همراه قافله از مسیر " مرو " حرکت 
مود دیش رهز نان به: آنان.جمله. کردند و امهالن آنها شا خر فتتد و بین خود 
تقسیم نمودند. 

يكي از آنان شعر دعبل را به عنوان مسخره تمثل جست: 1 ۳ 
غیرهم متقسما . .. دعبل گفت این شعر از آن کیست؟ 

دزد پاسخ داد مربوط به يك فرد خزاعي است که نامش دعبل است. دعبل 
گفت: من همان دعبل خزاعي هستم و سرایندهء اين قصیده مي‌باشم پس 
كتفهاي او را باز گشودند و كتفهاي تمام ارباب قافله را نیز باز کردند و 
تمام اموال آنان را به خودشان باز گرداندند. 

دعبل به راه خود ادامه مي‌داد تا به شهر " قم " رسید پس شعر خود را 
انشا نمود و مردم قم, صله و جوائز فراواني به او بخشید ند و از او 
0 نمودند که آن جبه ء مرحمبني امام را به 1000 دشاه بة آنان 
بفروشد دعبل امتناع کرد و از قم بیرون رفت. 

پس جمعي از نوجوانان هم پشت سر او حرکت کردند و جبه را از او 
بازستاندند پس پازگشت و از آنان بازگردان جبه را درخواست نمود گفتند 
امکان ندارد که آن را برگردانند جز آنکه او 1000 دینار را دریافت نماید. 
دعبل گفت: تن قسعتی: از آنخبه را به من ندهید: آنان فنتيفتي. از خبة را 
همراه 1000 دینار به او پرداختند. 

دعبل به منزل خود رسید و مشاهده نمود که دزدان, تمام نات خانهع اور 
دزدیده اند پس هر دینار از آن 100 ديناري را که امام رضا (علیه السلام) 
به او مرحمت فرموده بودند. هر دینار را به 100 دینار فروخت و به یاد 
آورد که سخن امام (علیه السلام) را که فرموده بودند بگیر که به زودي به 
(۳۷۵ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1) 


از اباصلت هروي منقول است از دعبل خزاعي شنیدم هنگامي که در 
۳ 
خروح امام, لامحالة خارج * یقوم علي اسم الله, والبرکات یمیز فینا کل 
حق و باطل * و يجزي علي النعماء والنقمات امام رضا (علیه السلام) با 
شنیدن این دو بیت به شدت گریستند سپس متوجه من شدند و فرمودند: 
اي خزاعي در این دو بیت؛ روج القدس با زبان تو سخن گفته است. آپا 
مي‌داني این امام کیست ؟ و چه زماني قیام خواهد نمود؟ 
گفتم: له نمي‌دانم ولي اي سرور من! شنیده ام که امامي از شما ظهور 
خواهد نمود که روي زمین را با عدل و قسط پر خواهد نمود پس از آن که 
از جور و ظلم پر شده باشد پس امام توضیح دادند: 
امام پس از من محمد پسرم و از محمد پسرش علي و پس از علي 
پسرش حسن و پس از حسن, پسرش حجت قائم منتظر مي‌باشد و اگر از 
دنیا روزي باقي نماند خداوند متعال آن روز را طولاني خواهد نمود تا آن که 
او ظهور نماید و روي زمین را با عدل و داد پر نماید آنچنان که از ظلم و 
۱ 

3. شافعي: 
محمد بن ادریس شافعي, که در سال 150 دیده به جهان گشوده و در 
سال 204 دیده از جهان بربسته است فهم خود را از آیه در قالب شعر 
ريخته و با احساسات پاك خود, درباره فریضهء مودت اهل بیت (علیه 
السلام) چنین مي‌گوید: 
یا اهل بیت رسول الله حبکم * فرض من الله, في القرآن آنزله کفاکم من 
عظیم القدر انکم * من لم یصل علیکم, لاصلاه له (1) 

. شرح مواهب, نگارش زرقاني» ج ۷. ص ۷ والصواعق, تا بن حجر 
ص ۸۷ ومشارق الانوار, ص ۸۸ حمزاوي مالکي و ْ الأتحاف پحب الاشراف 
۲ ص 29 بشراوي و " اسعاف الراغبین " ص 119. 
(۳۷۱ ۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1), الامام علي 
بن موسي الرضا علیهما السلام (2), محمد بن |دریس (1), القران الکریم 
(1), کتاب الاشراف للشیخ المفید (1) 


4 - عبدي كوفي: 


ِ اي خاندان رسالت! دوستي شما فریضه اي است که خداوند در قرآن به 
ان دستور داده است. در عظمت مقام و موقعیت شما این بس که هر کس 
در نماز بر شما درود نفرستد, نماز او صحیح نیست .. 
4 عبدي كوفي: 
سفیان بن مصعب عبدي كوفي. " سفیان بن مصعب عبدي كوفي " که از 
یاران وتلامذه حضرت صادق (علیه السلام) بود, مضمون ۳ را در يکي از 
قصاید خود آورده است. در عظمت و موقعیت این مرد همین بس که 
حضرت صادق (علیه السلام) , به شیعیان خود دستور مي‌داد که شعر او را 
به فرزندان خود آمواشی, دهند. (1) وق در یکی. از قضاید خود خنین 
مي‌گوید: 
فولاهم فرض من الر * حمان في القرآن واجب (2) ! " دوستي انا فريیضه 
اي است که از طرف خداوند رحمان, در قرآن وارد شده است ". 
5 اآبن العربي: 
ابن حجر, در صواعق, (ص 101) مي‌گوید: شیخ شمس الدین ابي العربي 
پیرامون لزوم مودت اهل بیت دو شعر زیر را سروده و دریافت خود را از 
آیه د ر قالب این دو بیت ریخته است: 
راینت ولائي آل طه فريضة * علي رغم اهل البعد, يورتني القربي فما طلب 
القیعوت: اخرا لب لیف يف الا المود و قیم آلفرنیه ۲ مو دی 
اولاد طه را واجب مي‌دانم؛ بر خلاف گمان کروهی که از آنان دورند. 
دونسنتي. آنان مایه ي نزذیکی به خدا است, بیامبر برانگیخته خداء براي کار 
خود اجر و پاداشي نخواست, جز مودت در قربي ". 
6 گویندهء ناشناس: 
ابن صباغ مالعي. در کتاب الفصول المهمة در ص 14 دو شعر زیر را از 
ِِ اي نقل 

1 رجال كشي. ص 254. 
2 الغدیر. ج 1 ص 275, ط نجف. 
(۳۷۷ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1). المودة في القربي (1)؛ 
سفیان بن مصعب (2), القرآن الکریم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


انیس ]لهس 


ِ اي خاندان رسالت! دوستي شما فریضه اي است که خداوند در قرآن به 
ان دستور داده است. در عظمت مقام و موقعیت شما این بس که هر کس 
در نماز بر شما درود نفرستد, نماز او صحیح نیست .. 
4 عبدي كوفي: 
سفیان بن مصعب عبدي كوفي. " سفیان بن مصعب عبدي كوفي " که از 
یاران وتلامذه حضرت صادق (علیه السلام) بود, مضمون ۳ را در يکي از 
قصاید خود آورده است. در عظمت و موقعیت این مرد همین بس که 
حضرت صادق (علیه السلام) , به شیعیان خود دستور مي‌داد که شعر او را 
به فرزندان خود آمواشی, دهند. (1) وق در یکی. از قضاید خود خنین 
مي‌گوید: 
فولاهم فرض من الر * حمان في القرآن واجب (2) ! " دوستي انا فريیضه 
اي است که از طرف خداوند رحمان, در قرآن وارد شده است ". 
5 اآبن العربي: 
ابن حجر, در صواعق, (ص 101) مي‌گوید: شیخ شمس الدین ابي العربي 
پیرامون لزوم مودت اهل بیت دو شعر زیر را سروده و دریافت خود را از 
آیه د ر قالب این دو بیت ریخته است: 
راینت ولائي آل طه فريضة * علي رغم اهل البعد, يورتني القربي فما طلب 
القیعوت: اخرا لب لیف يف الا المود و قیم آلفرنیه ۲ مو دی 
اولاد طه را واجب مي‌دانم؛ بر خلاف گمان کروهی که از آنان دورند. 
دونسنتي. آنان مایه ي نزذیکی به خدا است, بیامبر برانگیخته خداء براي کار 
خود اجر و پاداشي نخواست, جز مودت در قربي ". 
6 گویندهء ناشناس: 
ابن صباغ مالعي. در کتاب الفصول المهمة در ص 14 دو شعر زیر را از 
ِِ اي نقل 

1 رجال كشي. ص 254. 
2 الغدیر. ج 1 ص 275, ط نجف. 
(۳۷۷ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1). المودة في القربي (1)؛ 
سفیان بن مصعب (2), القرآن الکریم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


6 - گوینده ناشناس: 


ِ اي خاندان رسالت! دوستي شما فریضه اي است که خداوند در قرآن به 
ان دستور داده است. در عظمت مقام و موقعیت شما این بس که هر کس 
در نماز بر شما درود نفرستد, نماز او صحیح نیست .. 
4 عبدي كوفي: 
سفیان بن مصعب عبدي کوفي. " سفیان بن مصعب عبدي كوفي " که از 
یاران وتلامذه حضرت صادق (علیه السلام) بود, مضمون ۳ را در يکي از 
قصاید خود آورده است. در عظمت و موقعیت این مرد همین بس که 
حضرت صادق (علیه السلام) , به شیعیان خود دستور مي‌داد که شعر او را 
به فرزندان خود آمواشی, دهند. (1) وق در یکی. از قضاید خود خنین 
مي‌گوید: 
فولاهم فرض من الر * حمان في القرآن واجب (2) ! " دوستي انا فريیضه 
اي است که از طرف خداوند رحمان, در قرآن وارد شده است ". 
5 اآبن العربي: 
ابن حجر, در صواعق, (ص 101) مي‌گوید: شیخ شمس الدین ابي العربي 
پیرامون لزوم مودت اهل بیت دو شعر زیر را سروده و دریافت خود را از 
آیه د ر قالب این دو بیت ریخته است: 
راینت ولائي آل طه فريضة * علي رغم اهل البعد, يورتني القربي فما طلب 
القیعوت: اخرا لب لیف يف الا المود و قیم آلفرنیه ۲ مو دی 
اولاد طه را واجب مي‌دانم؛ بر خلاف گمان کروهی که از آنان دورند. 
دونسنتي. آنان مایه ي نزذیکی به خدا است, بیامبر برانگیخته خداء براي کار 
خود اجر و پاداشي نخواست, جز مودت در قربي ". 
6 گویندهء ناشناس: 
ابن صباغ مالعي. در کتاب الفصول المهمة در ص 14 دو شعر زیر را از 
ِِ اي نقل 

1 رجال كشي. ص 254. 
2 الغدیر. ج 1 ص 275, ط نجف. 
(۳۷۷ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1). المودة في القربي (1)؛ 
سفیان بن مصعب (2), القرآن الکریم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


کرده است: 

شوري و سوره 1 نی و في سوره لأحراب ۳ التالي " آنان 
دستگيره‌هاي محکم و استواري هستند براي كسي که به آن چنگ بزند. و 
فضایل انان از طریق وحي و قران به تبوت رسیده است. فضایل انان ۳ 
سوره‌هاي شوري (مقصود آیه مورد بحجت است) وهل اتي, احزاب نازل 
شده و هر کس قران را تلاوت کند به اين حقیقت پي مي‌برد ". 

7 ابن جبیر: 

شبلنجي, در کتاب " نور الابصار ۲ (ص 13), بیت زیر را ضمن چند بیت 
دیگر به " ابي الحسن جبیر ؟ نسبت داده است: 

موالاتهم فرض, علي کل مسلم * و حبهم اسني الذخاثر للأخري " دوستي 
آنان؛ بر هر مسلماني لا زم و فودت. آنان بهترین ذخیره آخرت است .. 

8 ابن روزبهان: 

" ابن روزیهان " در پایان اين فراز از شرح صلوات بر سلطان دین علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) مي‌افزاید: 

ای ی 0 ی ی المنتظر * 
المقام زشهد شهادت, حلاوت مذاق * ززهر عدو, در جهان تلخ کام زخلد 
برین. مشهدش روضه اي * خراسان از او, گشته دارالسلام از ان 
خوانمش, جنت هشتمین * که شد منزل پاك, هشتم امام محبان زانگور پر 
زهر او * فکندند مي‌هاي خونین, به جام مرا چهره بنمود يك شب به خواب 
* شد از شوق او خواب بر من حرام 

۱ ۳۷۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), کتاب 
نور الأبصار للشبلنجي (1), سورة الأحزاب (1), خراسان (1), الطلاة (1), 
الکرم. الکرامة (1) 


8 - ابن روزبهان: 


کرده است: 

شوري و سوره 1 نی و في سوره لأحراب ۳ التالي " آنان 
دستگيره‌هاي محکم و استواري هستند براي كسي که به آن چنگ بزند. و 
فضایل انان از طریق وحي و قران به تبوت رسیده است. فضایل انان ۳ 
سوره‌هاي شوري (مقصود آیه مورد بحجت است) وهل اتي, احزاب نازل 
شده و هر کس قران را تلاوت کند به اين حقیقت پي مي‌برد ". 

7 ابن جبیر: 

شبلنجي, در کتاب " نور الابصار ۲ (ص 13), بیت زیر را ضمن چند بیت 
دیگر به " ابي الحسن جبیر ؟ نسبت داده است: 

موالاتهم فرض, علي کل مسلم * و حبهم اسني الذخاثر للأخري " دوستي 
آنان؛ بر هر مسلماني لا زم و فودت. آنان بهترین ذخیره آخرت است .. 

8 ابن روزبهان: 

" ابن روزیهان " در پایان اين فراز از شرح صلوات بر سلطان دین علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) مي‌افزاید: 

ای ی 0 ی ی المنتظر * 
المقام زشهد شهادت, حلاوت مذاق * ززهر عدو, در جهان تلخ کام زخلد 
برین. مشهدش روضه اي * خراسان از او, گشته دارالسلام از ان 
خوانمش, جنت هشتمین * که شد منزل پاك, هشتم امام محبان زانگور پر 
زهر او * فکندند مي‌هاي خونین, به جام مرا چهره بنمود يك شب به خواب 
* شد از شوق او خواب بر من حرام 

۱ ۳۷۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), کتاب 
نور الأبصار للشبلنجي (1), سورة الأحزاب (1), خراسان (1), الطلاة (1), 
الکرم. الکرامة (1) 


سوم تاه انا فا اعایی اقوتاای | 


علي وار بر شیر مردي سوار * امین در رکابش, کمینه غلام (1) " فضل 
الله روزبهان " که بالاخره به ارزوي دیرینهء خود رسیده و به زیارت مرقد 
مطهر ان امام رئوف در مشهد مقدس نائل, قصیده زیر در منقبت حضرت 
تسم لها ری اشت. 

قصیده در ستایش امام رضا (علیه السلام) زگل نسیم تو جوید دل چو 
غنچهء من * که یوسف است مرادم زبوي پیراهن (2) تو نوگلي و منم 
جانگذاز کورهء غم * تو يوسفي و منم مبتلاي چاه حزن رواست با رخ تو 
ترك دیدن خورشید * خطاست بي خط تو یاد آهوان ختن به قصد کشتن 
احباب زلف را مگشا * پي شکست دل خسته طره را مشکن سرم چو حق 
تو شد در ره وفاداري * بیا وحق خود آخر زگردنم بفکن ز زلف کج که رخت 
راست مي‌کند چوگان * دلم فتاده جو گوئی درون چاه ذقن زجور چین سر 
زلف کافرت شاید * که من به درگه سلطان دین کنم مامن امام روضه ء 
رضوان علي بن موسي * رضا و راضي و مرضي و مرتضاي زمن همام و 
هادي و مهدي و هاشمي هیثت * امام وامر ومشکور و مکه اي مسکن 
بزرگ اهل هدایت به علم وحلم وکرم * حبیب اهل روایت, به اتفاق حسن 
مرا دلیست به سوي وصال او مایل * مرا رخیست به خاك رهش نهاده ذقن 
اگر زخار ره وصل او کشم خواري * به دیده خار رهش را نهم به جاي 
سمن چو شمع آتش شوقش مرا برافرزود * تنم بود دل مشتاق را به جاي 
لگن ز دست قدرت و بازوي شاه عالي قدر ات تحت در کر جو ور 
* به راه موت ببایست بيشكکي 


1 وسیلء الخادم الي المخدوم, ض‌ 3 - 242. 
2 عههان نامهعخار ان تالیی فصل الله بن مت مان نی به افشام دکتر 
فتوجمر سجهدهه هی 30 بنگام کرجقمه وانشر کنات 5و 1 
(۳۷۹ ۱ 
صقحمتفا نیع آلبخکه الامام علی بت موس الدضا علهما السلام ( 1 اوه 
القتقر (1), مدیبه مه المزمه (1), الشهادة (1),الفل (1) 


9 - خالد نقشبندي (م 13 - 1242 ۵): 


ز محرمان در خویش بنده اي را گفت * که من چو روح روان را جدا کنم ز 
بدن؟ 

براي مدفن من این محل قبر مرا * شکاف و نيك نظر کن که هست منزل 
تن در آروبین که يكي چشمه اي است روح افزا * که هست منبع او جنت 
الله منن نهاده تخت وز سندس لباس من پیدا * روان بیار و مرا ساز از ان 
لباس کفن پسم بیار درین روضهء بهشت برین * زقبر ساز تن اشرف مرا 
مکمن روایتست که بعد از وفات شاه رضا * زبهر قبر گشودند منزل احسن 
نمود تخت بهشت ولباس اخضر او * چنانچه گفته بدان شاه آشکار وعلن چو 
سرو روضهء آن قبر ساخت مسکن خویش * برست از غم وازار اين سراي 
حزن به سوي موطن اصلي خویش راجع شد * همین بود بر ارباب فهم حب 
وطن به قول شاه علي رضي بهشت بود * محل قبر شریفش زهي بیان 
حسن كکسي که میل بهشتش بود درین عالم * بکو که بوسه ده این خاك را 
به روي ودهن مهیمنا به حبیب محمد عربي * به حق شاه ولایت علي عالي 
فن بهر دو سبط مبارك به شاه زین عباد * به حق باقر وصادق به کاظم 
احسن به حق شاه رضا ساکن حظیرهء قدس * به حق شاه تقي ونقي 
صبور محن به حق عسكري وحجت خدا مهدي * کزین دوازدهم ده نجات 
روح وبدن فداي خاك " رضا " باد صد روان امین * که اوست چارهء درد 
وشفیع زلت من (1) 9 خالد نقشبندي (م 3 - 1242 ۵): 

" ضیاء الدین, خالد بن احمد حسيني سلیمانیه اي شهر زوري ‌ . از علما 
وعارفان عالي مقام کرد است در بلندي مقاأمش همین بس که گویند: 
علامه " محمود شكري آلوسي " مفتي و مفسر بزرگ عرب از مریدان وي 
بوده است. (2) خالد, قطعه اي به هنگام ترك مشهد مقدس به عنوان وداع 
با حضرت رضا (علیه السلام) سروده 

1 مهمان نامهء بخاراء ص 336 - 338. 

2 فصلنامهء مشکاة. شماره <, بهار 1375, ص 172. 

۱۳۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الشهادة (1), القبر (4), اللبس (2) 

است که مطلع آن چنین است: 

خالد بیا و عزم سفر زین مقام کن * بر روضهء رضا به دل و جان سلام کن 
(1) همو در قصیده اي در مدح حضرت رضا (علیه السلام) و واقعهء کربلا و 
تمجید امامان میسراید: 

این بارگاه کیست که از عرش برتر است * وز نور گنبدش همه عالم, منور 


است وز شرم شمسهاي زرش کعبتین شمس > دنه برد رت جه رم 2۵ 
ششدر است. وز انعکاس صورت کل آتشي او * بر سنگ جاي لفزش پاي 
سمندر است نعمان خجل ز طرح اساس خورنق است * کسري شکسته 
هزار, چو خاقان وقیصر است این بارگاه قافله سالار اولیاست * این 
خوابگاه نور دو چشم پیمبر است این جاي حضرتي است که از شرق تا به 
غرب * از قاف تا به قاف جهان سایه گستر است * این روضهء " رضا " 
ست که فرزند کاظم است سیراب نوگلي ز گلستان " جعفر " است * 
سرو سهي ز گلشن سلطان انبیاست 0( ۲ زهر| تن حبدر ۲ 
ات۶ انگاه در ادامه ء این قصیده زبان به مدح پیامبر (صلي الله علیه 
والف)ه انفهع مان (علها الشلاها ند هم مد 

جانا به شاه مسند لولاك کز شرف * بر تارك شهان اولوالعزم افسر است 
آن گه به حق آن که بر اوراق روزگار * بابي ز دفتر هنرش باب خیبر است 
دیگر به نور عصمت آن کس که نام او * قفل زبان و حیرت مرد هنرور 
است آن گه به سوز سینهء آن زهر خورده اي * کز ماتمش هنوز دو چشم 
جهان تر است دیگر به خون ناحق سلطان کربلاکز وي کنار چرخ به خونابه 
احمر است وآن گه به حق آن که زبحر مناقبش * انشاي " بوفراس " ز يك 
قطره کمتر است دیگر به روح اقدس " باقر " که * سر مخزن جواهر 
اسرار را در است وان که به نور باطن " جعفر " که سینه اش * بحر لبالب 
از در عرفان داور است 

1 نقشي از مولانا خالد نقشبندي. ص 316. 

)۱ ۳۸۱ ( 

واه یت الا اه ی ی وت ادا رتم رز ارف 
کربلاء المقدسة (1), خیبر (1), النوم (1), السهو (1) 


رباعياتي از کتاب جواهر الخیال 


دیگر به حق " موسي کاظم " که بعد از او * بر زمرهء اعاظم اشراف.؛ 
سرور است وآن گه به قرص طلعت تو کز اشعه اش * شرمنده ماه چارده 
خن خاور اس یر کی ی وا ی ی وا ۳ 
عسكري " که همه جسم, جوهر است (1) رباعپاتي از کتاب جواهر الخیال 
کتاب جوا هر الخیال يکي از نفائس کتابخانه اسان قدس رضوي (علیه 
السلام) است که در اواخر قرن 11 هجري توسط امیر محمد صالح رضوي 
مشهدي به رشته ء تالیش ذراهده. آنبتت. آین. کاب در بر یدهم عداتخ و 
سروده‌های در حق اهل بیت (علیه السلام) مي‌باشد. 
دک 0۳9 ات کو.ور بت اس ضانی لاد ۷" ۳1 ات 
القذمتین. (علیه السلام) و تخت اشری.و کسای. معلي دانمهع انا عشر. 
اقلیها السلام کفنه‌شده است و در آنهنده فصل می‌بانند. 
پس از ذکر چند رباعي به عنوان نمونه از فصول اول و دوم و سوم, 
نمام فصل سیز دهم و چهاردهم و پانزدهم آن را که شامل 7 
در شأن حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (علیه السلام) و گنبد 
طلا و صحن مقدس و روضهء متبرك مي‌باشد جهت خوانندگان عزیز 
گلچیني و انتخاتب کرده‌آیم؛ 
فصل اول: در شأن پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وآله): 
مجموعهء قدرو شرفش * لولاك لما خلقت افلآ مومن حسین بزدي 
فصل دوم در شان امیر المومنین (علیه السلام) خورشید ولایت که 
غروبش " نجف " است * دریست که افزونتر ازین نه صدفست جز نور نبي 
که دید در عالم کون * مهري که دوازده بروجش شرفست 
از کتاب امامان اهل بیت ءع( در گفتار اهل سنت تالیف دوست فقیدم 
شادروان حجة الاسلام والمسلمین داود الهامي نقل واقتباس گردید خداوند 
متعال او را با اهل بیت اطهارش (ع) محشور فرماید! 
(۱۳۸۲) ۱ ۱ ۱ 
فتاه النحت: آهل مت التی .صلی الله غلیه ماله 2 الافام اس 
المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام علي بن موسي 
الرضا علیهما السلام (1), الحج (1) 


فص ابال خی شان پشسیر آگرخ ال الله علیه والما: 


دیگر به حق " موسي کاظم " که بعد از او * بر زمرهء اعاظم اشراف.؛ 
سرور است وآن گه به قرص طلعت تو کز اشعه اش * شرمنده ماه چارده 
خن خاور اس یر کی ی وا ی ی وا ۳ 
عسكري " که همه جسم, جوهر است (1) رباعپاتي از کتاب جواهر الخیال 
کتاب جوا هر الخیال يکي از نفائس کتابخانه اسان قدس رضوي (علیه 
السلام) است که در اواخر قرن 11 هجري توسط امیر محمد صالح رضوي 
مشهدي به رشته ء تالیش ذراهده. آنبتت. آین. کاب در بر یدهم عداتخ و 
سروده‌های در حق اهل بیت (علیه السلام) مي‌باشد. 
دک 0۳9 ات کو.ور بت اس ضانی لاد ۷" ۳1 ات 
القذمتین. (علیه السلام) و تخت اشری.و کسای. معلي دانمهع انا عشر. 
اقلیها السلام کفنه‌شده است و در آنهنده فصل می‌باننید. 
پس از ذکر چند رباعي به عنوان نمونه از فصول اول و دوم و سوم, 
نمام فصل سیز دهم و چهاردهم و پانزدهم آن را که شامل 7 
در شأن حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (علیه السلام) و گنبد 
طلا و صحن مقدس و روضهء متبرك مي‌باشد جهت خوانندگان عزیز 
گلچیني و انتخاتب کرده‌آیم؛ 
فصل اول: در شأن پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وآله): 
مجموعهء قدرو شرفش * لولاك لما خلقت افلآ مومن حسین بزدي 
فصل دوم در شان امیر المومنین (علیه السلام) خورشید ولایت که 
غروبش " نجف " است * دریست که افزونتر ازین نه صدفست جز نور نبي 
که دید در عالم کون * مهري که دوازده بروجش شرفست 
از کتاب امامان اهل بیت ءع( در گفتار اهل سنت تالیف دوست فقیدم 
شادروان حجة الاسلام والمسلمین داود الهامي نقل واقتباس گردید خداوند 
متعال او را با اهل بیت اطهارش (ع) محشور فرماید! 
(۱۳۸۲) ۱ ۱ ۱ 
فتاه النحت: آهل مت التی .صلی الله غلیه ماله 2 الافام اس 
المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام علي بن موسي 
الرضا علیهما السلام (1), الحج (1) 


فضال دوم فر ان آمیر آنحففتین اقلته الطلایا 


دیگر به حق " موسي کاظم " که بعد از او * بر زمرهء اعاظم اشراف.؛ 
سرور است وآن گه به قرص طلعت تو کز اشعه اش * شرمنده ماه چارده 
خن خاور اس یر کی ی وا ی ی وا ۳ 
عسكري " که همه جسم, جوهر است (1) رباعپاتي از کتاب جواهر الخیال 
کتاب جوا هر الخیال يکي از نفائس کتابخانه اسان قدس رضوي (علیه 
السلام) است که در اواخر قرن 11 هجري توسط امیر محمد صالح رضوي 
مشهدي به رشته ء تالیش ذراهده. آنبتت. آین. کاب در بر یدهم عداتخ و 
سروده‌های در حق اهل بیت (علیه السلام) مي‌باشد. 
دک 0۳9 ات کو.ور بت اس ضانی لاد ۷" ۳1 ات 
القذمتین. (علیه السلام) و تخت اشری.و کسای. معلي دانمهع انا عشر. 
اقلیها السلام کفنه‌شده است و در آنهنده فصل می‌بانند. 
پس از ذکر چند رباعي به عنوان نمونه از فصول اول و دوم و سوم, 
نمام فصل سیز دهم و چهاردهم و پانزدهم آن را که شامل 7 
در شأن حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا (علیه السلام) و گنبد 
طلا و صحن مقدس و روضهء متبرك مي‌باشد جهت خوانندگان عزیز 
گلچیني و انتخاتب کرده‌آیم؛ 
فصل اول: در شأن پیغمبر اکرم (صلي الله علیه وآله): 
مجموعهء قدرو شرفش * لولاك لما خلقت افلآ مومن حسین بزدي 
فصل دوم در شان امیر المومنین (علیه السلام) خورشید ولایت که 
غروبش " نجف " است * دریست که افزونتر ازین نه صدفست جز نور نبي 
که دید در عالم کون * مهري که دوازده بروجش شرفست 
از کتاب امامان اهل بیت ءع( در گفتار اهل سنت تالیف دوست فقیدم 
شادروان حجة الاسلام والمسلمین داود الهامي نقل واقتباس گردید خداوند 
متعال او را با اهل بیت اطهارش (ع) محشور فرماید! 
(۱۳۸۲) ۱ ۱ ۱ 
فتاه النحت: آهل مت التی .صلی الله غلیه ماله 2 الافام اس 
المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام علي بن موسي 
الرضا علیهما السلام (1), الحج (1) 


فضل سفه: کر شا اسیر آلخفستین اغلیه لاخ 


میرزا عبد الله متخلص به شهود فصل سوم: در شأن آمیر الممنین (علیه 
السلام) عالي تر از آني که علي خوانندت * والاتر از آني که ولي دانندت بر 
وحدت خود گواه مي‌خواست خدا * بي مثل بیافرید و بیمانندت میرزا محمد 
مجذوب تبريزي آن تعرفتة. کز آن دیده ی قدم علي 
ولي اللهست در حشر به جز جیب ندامت ندرد * دستي که ز دامن علي 
کوتاهست حسنخان شاملو اوصاف علي به گفتگو, ممکن نیست * گنجایش 
تجن در کی هنشت مر دی علی س داخی تفاسم ۲ آمامخاس که 
مثل او ممکن نیست میرزا ابراهیم ادهم فصل سیزدهم: در شان حضرت 
امام‌وضا (علیه السلای سای که رات نهد دافم ست را در مخمتتس 
سنگ گشادي لب را بر خاره نشان قدمش نیست که سنگ * از شوق 
کفش کرد تهي قالب را فيضي خراساني در مشهد پاك حضرت ی ِ 
داني آزچه زوست معلف. ومع هوا ۱ ۲ ایند * 

اواید * کام. کونین‌سایی از آمد,وشه ایتسنت دربن رهوش فشتافان: ۳ کر 
ِِِ زخود روند وآیند بخود دولتیار خان در وقت ادن باه تفت مقختن 


(۲۸۲۳ ۱ 
فتاه الشت: الاماس مور لین غلی ای ظالی عی 
السام 1۱ الاسام علی تن مقصی الرضا علیشا الفلام (1, اناد (2) 


فا شب خش ون شاوز عسیرت آفام رضا (غلیه اسلا 


میرزا عید الله متخلص به شهود فصل سوم: در شأن آمیر الممنین (علیه 
السلام) عالي تر از آني که علي خوانندت * والاتر از آني که ولي دانندت بر 
وحدت خود گواه مي‌خواست خدا * بي مثل بیافرید و بیمانندت میرزا محمد 
مجذوب تبريزي آن تعرفتة. کز آن دیده ی قدم علي 
ولي اللهست در حشر به جز جیب ندامت ندرد * دستي که ز دامن علي 
کوتاهست حسنخان شاملو اوصاف علي به گفتگو, ممکن نیست * گنجایش 
تجن در کی هنشت مر دی علی س داخی تفاسم ۲ آمامخاس که 
مثل او ممکن نیست میرزا ابراهیم ادهم فصل سیزدهم: در شان حضرت 
امام‌وضا (علیه السلای سای که رات نهد دافم ست را در مخمتتس 
سنگ گشادي لب را بر خاره نشان قدمش نیست که سنگ * از شوق 
کفش کرد تهي قالب را فيضي خراساني در مشهد پاك حضرت ی ِ 
داني آزچه زوست معلف. ومع هوا ۱ ۲ ایند * 

اواید * کام. کونین‌سایی از آمد,وشه ایتسنت دربن رهوش فشتافان: ۳ کر 
ِِِ زخود روند وآیند بخود دولتیار خان در وقت ادن باه تفت مقختن 


(۲۸۲۳ ۱ 
فتاه الشت: الاماس مور لین غلی ای ظالی عی 
السام 1۱ الاسام علی تن مقصی الرضا علیشا الفلام (1, اناد (2) 


فصل چهاردهم: در باب گنبد طلا و صحن مقدس 


در مشهد شاه دین, که این رود آمد (1) * ناصاف مدان که رو به مقصود 
امد خاکیست که از بهر طواف حرمش * زین راه به شهر گریه آلود آمد 
میرزا رفیع منشي اي دل چو رسيدي به درش جان بسپار * وي جان ز دل 
خویش توهم دست بدار رفتار ز سر گیر تو اي پابرهش * وي سر بو به 
سجدهء درش پا به فشار دولتیار سلطان آنم که بدرگاه تو آیم نالان * مملو 
از درد دل فر از شکنه زیان,نبزهن ۶ خرفن. آهذه ام شب چون شمع * 
بریان؛ 0 زياي ۳ سر عریان دولتیار خان در وقت آمدن از درون به 
مشهد مقدس گفته اي در جسد ملك خراسان شده جان * جسم تو درست 
معني جان جهان گرد سر شمع روضه ات شام وسحر * پروانهء خورشید 
بود سرگردان اقا سيفاي بروجردي قاطع زین بد نبري که مشهد از اهل 
گناه * پیوسته لبالبست. سبحان الله مهري چو تو هر (بقیه پاك شده است) 
* آورد بدین در از بد خویش پناه مير سید علي مهري فصل چهاردهم: در 
باب گنبد طلا و صحن مقدس داني زچه شد قبهء سلطان رضا * پوشیده 
بدست قدرت حق ز طلا زانرو که چو بدر از ره عز وعلا * هر روز کند مهر 
از و کسب ضیا محمد امین خان بیات گفتم به يکي عارف پاکیزه سرشت * 
این روضه نکوترست يا آنکه بهشت فرمود که فردوس برین مي‌گوید * 
میبودم کاش فرش صحنش را خشت ملاخواجه علي پیشنماز ز نعیم 
1 اشاره به نهري است که از وسط صحن امام رضا (ع) جریان داشت و 
اکنون سرپوشیده است. افراد معمر به خاطر دارند. 
( ۳۸۶ ۱) 
عفانم العته فراسان () آلکشت (۱1 الشمادم را الامام.غای 
بن موسي الرضا علیهما السلام (1) 


فصل پانزدهم: در باب روضه مقدسه 


تا گنبد عرش منظرت را دیدم * همچون مژه بر گرد نظر گردیدم دیدم 
عرفات و کعبه و مشعر را * در يك نظر از بسکه به خود بالیدم میرزا سعید 
منشي فصل پانزدهم: در باب روضه ء مقدسه اي دل مکن اندیشه ز افعال 
بهشت * هستم چون زخاگرویه» شاه رضاآقا رفح خادم مرغ خرمت بطوف 
گردون نرود * خو کرده بباغ رو بهامون نرود زین روضه محالست برون 
رفتن من * هر کس ببهشت رفت بیرون نرود ملاخواجه علي پیشنماز 
(نعیم) در كوي رضاست کعبه فرش حجرش * و و 
نظرش در قبلهء روضه بي جهت مسجد نیست * محراب نخواست پشت 
کردن بدرش میرزا محمد حسین نورس يا شاه رضا بروضه ات يك لبيك * 
هر کس که بگوید شنود صد سعد يك با زوار تو کفشبانان گویند * اين ارض 
مقدست فا خلع نعليك خالصاي استرآبادي زکعبه روي سوي روضهء رضا 
دارم * بکعبه مي‌روم وکعبه رونما دارم زکعبه رفتم ومي ایم اينك از کعبه * 
به کعبتین که نقشي به مدعا دارم میرزا ابراهیم نيشايوري آين روضهء پاك 
مکان دلیلست همین * کان گوهر پاك را خراسان صدفست طایرا هر شام 
تفت عرش عظیم * ايند بطوف شه فروس حریم 

۱۳۸0۵ 


عفانم الیحت: خراسان لاسکی (2) 


0 - حکیم الهي قمشه اي: 


عمدا پر خود بر دم مقراض دهند * شاید که باینوسیله گردند مقیم خسرو 
بیگ الله این روضهء پر نور رضا مفخر دین * دارد شرف عظیم بر خلد برین 
از کثرت خدام درین منزل قدس * پامال شود خدمت جبریل امین ملا 
ابراهیم حسین پیشنماز بستند ملايك کمر از صدق ویقین * در خدمت شمع 
روضه ء خلد آیین مقراض چه حاجتست اي خادم شمع * جايي که بود شهیر 
جبریل امین شیخ بهاء الدین محمد هر شام وسحر به زلف خود حورالعین * 
جاروب کند غبار اين خلد برین گردش چو رسد به عرش از روي شرف * 
چون سرمه کند به چشم, جبریل امین ملامعصوم فراش 10. حکیم الهي 
قمشه اي: 

دیده فروبسته ام از خاکیان ۴ تا نگرم جلوهء افلاکیان شاید از این پرده 
ندائي رسد * يك نفسم راء به جائي رسد اب بزن چشم هولناك را * با نظر 
پاك ببین پاك را آنکه در اين پرده گذر یافته * چون سحر از فیض نظر یافته 
خانه ي تن جایگه زیست نیست * دز خهر ان فلکي تیست, تیست: آنکه ۶و 
داري سر سوداي رد * برتر از این پایه بود جاي او ما که به دریا همه 
پیوسته آیم * چشم زهرچشمه فرو بسته ایم پرتو این کوکب رخشان نگر ‏ 
کوکبه شاه خراسان نگر آینه غیب تما را ببین * ترك خودي گوي وخدا را 
(۱۳۸۱ 

صفحهمفاتیح البحث: خراسان (1), التصدیق (1) 


1 - استاد بهجتي شفق: 


هر که براد نور رضا تافته است * در دل خود گنج رضا یافته است سایهء او 
مایه خرسندي است * ملك رضا, ملك رضا مندي است کعبه کجا؟ طرف 
حریمش کجا؟ * نافه کجا؟ بوي نسیمش کجا؟ 

خاك زفیض قدمش زر شده * وز نفسش نافه معطر شده من کیم از خیل 
غلامان او * دست طلب نوحه به دامان او ذره هر گشته خورشید عشق * 
مرد ولي زندهء جاوید عشق بنده شاهنشه ایمان منم * خاك در شاه 
خراسان منم من که در اين راه سفر مي‌کنم * طالب حق نیز خبر مي‌کنم 
جلوه حق را به خراسان نگر * قدرت دین شوکت ایمان نگر مرد خدا قبلهء 
دلها ببین * هرنگهي صد ید وبیضا ببین کیست رضا سرور افلاکیان ۰ 
ان بني سبط ولي خدا * سایهء یزدان شده در ماسوي رحمت او درد مرا 
چاره کرد * زنده ام از لطف دگربان کرد 11. استاد بهجتي شفق: 

كوي رضا (علیه السلام) به كوي رضا, جان صفا مي‌پذیرد * در اینجا, فروغ 
خدا مي‌پذیرد تو اي بینوا, رو به سوي رضا کن * که اين پادشه خوش گدا 
مي‌پذیرد به پابوس او رو که زوار خود را * سر خوان جود وعطار مي‌پذیرد 
بود رحمتش بیکران همچو دریا * هم الوده, هم پارسا مي‌پذیرد خدا را به او 
خوان, وخواه انچه خواهي * که ایزد به پاسش دعا مي‌پذیرد 

۱ ۳۸۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
خراسان (2), الجود (1) 


كوي رضا (علیه السلام) 


هر که براد نور رضا تافته است * در دل خود گنج رضا یافته است سایهء او 
مایه خرسندي است * ملك رضا, ملك رضا مندي است کعبه کجا؟ طرف 
حریمش کجا؟ * نافه کجا؟ بوي نسیمش کجا؟ 

خاك زفیض قدمش زر شده * وز نفسش نافه معطر شده من کیم از خیل 
غلامان او * دست طلب نوحه به دامان او ذره هر گشته خورشید عشق * 
مرد ولي زندهء جاوید عشق بنده شاهنشه ایمان منم * خاك در شاه 
خراسان منم من که در اين راه سفر مي‌کنم * طالب حق نیز خبر مي‌کنم 
جلوه حق را به خراسان نگر * قدرت دین شوکت ایمان نگر مرد خدا قبلهء 
دلها ببین * هرنگهي صد ید وبیضا ببین کیست رضا سرور افلاکیان ۰ 
ان بني سبط ولي خدا * سایهء یزدان شده در ماسوي رحمت او درد مرا 
چاره کرد * زنده ام از لطف دگربان کرد 11. استاد بهجتي شفق: 

كوي رضا (علیه السلام) به كوي رضا, جان صفا مي‌پذیرد * در اینجا, فروغ 
خدا مي‌پذیرد تو اي بینوا, رو به سوي رضا کن * که اين پادشه خوش گدا 
مي‌پذیرد به پابوس او رو که زوار خود را * سر خوان جود وعطار مي‌پذیرد 
بود رحمتش بیکران همچو دریا * هم الوده, هم پارسا مي‌پذیرد خدا را به او 
خوان, وخواه انچه خواهي * که ایزد به پاسش دعا مي‌پذیرد 

۱ ۳۸۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
خراسان (2), الجود (1) 


2 - علاء الدین حجازي: 


اقیة زلف به من کن نگاهي * که جان از نگاهت صفا مي‌پذیرد بخواه از 
خدا تا ببخشد گناهم * که تو آنچه خواهي, خدا می‌پذیرد در آتش بسودان " 
0 " هر هوي را * که جانان, يا دل بي هوا مي‌پذیرد (1) 12. علاء الدین 
جازي. 

مشکوة کبریا فروغ روشن مشکوة, کبریاست رضا (علیه السلام) * نشان 
زنده ي آیات هل اتي, است رضا (علیه السلام) دلیل خلفقت کون وحقیقت 
قرآن * بحار رحمت وسرچشمه ي بقاست رضا ضیاء کنگرهء عرش و 
روشنايي زمین * امام هشتم و حاکم با سواست رضا اساس ودانش وتقوي 
اصول فضل وکرم * پناه امن اسیران مبتلاست. رضا هماي دولت او را 
فضاي گيتي تنگ * زتخته بند تن و آرزوها است رضا شگفت نیست اگر 
شرط وحدتست چرا * که محو عشق وبدرياي حق فناست رضا وجود هر 
دو جهان از طفیل هستي اوست * مدار قطب زمین, حجت خداست رضا 
عجب مدارا اگر خاك كوي او بوییم * که جان خسته ي ما راء شفا رضا 
است رضا شکوه منزلتش را چه سان کنم تقریر؟ * که جانشین نبي, پور 
مرتضي است رضا از آن خداي رضایش لقب نموده که او * مشیت ازلي را 
به حق رضاست رضا 13. دکتر قاسم رسا: 

حریم قدس پناهگاه همه بي پناه وجا اینجاست * مطاف وقبله گه هر شه 
وگدا اینجاست زهرکجا که شوي رانده وفروماني * به کردگار قسم جاي 
التجاء اینجاست اگر دواي غم ودرد وناخوشي خواهي * به آستان رضا 
شربته وا انتکارست 

1 مشکوة نشربه استان قدس شماره پنجم تابستان ۶2۸2 ص ۰72 

۱ ۳۸۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الطواف, الطوف, الطائفة (1) 


مشکوة کبریا 


افیق.دل .من به من کن نگاهي * که جان از نگاهت صفا مي‌پذیرد بخواه از 
خدا تا ببخشد گناهم * که تو آنچه خواهي, خدا می‌پذیرد در آتش بسودان " 
0 " هر هوي را * که جانان, يا دل بي هوا مي‌پذیرد (1) 12. علاء الدین 
جازي. 

مشکوة کبریا فروغ روشن مشکوة, کبریاست رضا (علیه السلام) * نشان 
زنده ي آیات هل اتي, است رضا (علیه السلام) دلیل خلفقت کون وحقیقت 
قرآن * بحار رحمت وسرچشمه ي بقاست رضا ضیاء کنگرهء عرش و 
روشنايي زمین * امام هشتم و حاکم با سواست رضا اساس ودانش وتقوي 
اصول فضل وکرم * پناه امن اسیران مبتلاست. رضا هماي دولت او را 
فضاي گيتي تنگ * زتخته بند تن و آرزوها است رضا شگفت نیست اگر 
شرط وحدتست چرا * که محو عشق وبدرياي حق فناست رضا وجود هر 
دو جهان از طفیل هستي اوست * مدار قطب زمین, حجت خداست رضا 
عجب مدارا اگر خاك كوي او بوییم * که جان خسته ي ما راء شفا رضا 
است رضا شکوه منزلتش را چه سان کنم تقریر؟ * که جانشین نبي, پور 
مرتضي است رضا از آن خداي رضایش لقب نموده که او * مشیت ازلي را 
به حق رضاست رضا 13. دکتر قاسم رسا: 

حریم قدس پناهگاه همه بي پناه وجا اینجاست * مطاف وقبله گه هر شه 
وگدا اینجاست زهرکجا که شوي رانده وفروماني * به کردگار قسم جاي 
التجاء اینجاست اگر دواي غم ودرد وناخوشي خواهي * به آستان رضا 
شربته وا انتکارست 

1 مشکوة نشربه استان قدس شماره پنجم تابستان ۶2۸2 ص ۰72 

۱ ۳۸۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الطواف, الطوف, الطائفة (1) 


8 س تشن سس 


اقیت درل به من کن نگاهي * که جان از نگاهت صفا مي‌پذیرد بخواه از 
خدا تا ببخشد گناهم * که تو آنچه خواهي, خدا می‌پذیرد در آتش بسودان " 
0 " هر هوي را * که جانان, يا دل بي هوا مي‌پذیرد (1) 12. علاء الدین 
جازي. 

مشکوة کبریا فروغ روشن مشکوة, کبریاست رضا (علیه السلام) * نشان 
زنده ي آیات هل اتي, است رضا (علیه السلام) دلیل خلفقت کون وحقیقت 
قرآن * بحار رحمت وسرچشمه ي بقاست رضا ضیاء کنگرهء عرش و 
روشنايي زمین * امام هشتم و حاکم با سواست رضا اساس ودانش وتقوي 
اصول فضل وکرم * پناه امن اسیران مبتلاست. رضا هماي دولت او را 
فضاي گيتي تنگ * زتخته بند تن و آرزوها است رضا شگفت نیست اگر 
شرط وحدتست چرا * که محو عشق وبدرياي حق فناست رضا وجود هر 
دو جهان از طفیل هستي اوست * مدار قطب زمین, حجت خداست رضا 
عجب مدارا اگر خاك كوي او بوییم * که جان خسته ي ما راء شفا رضا 
است رضا شکوه منزلتش را چه سان کنم تقریر؟ * که جانشین نبي, پور 
مرتضي است رضا از آن خداي رضایش لقب نموده که او * مشیت ازلي را 
به حق رضاست رضا 13. دکتر قاسم رسا: 

حریم قدس پناهگاه همه بي پناه وجا اینجاست * مطاف وقبله گه هر شه 
وگدا اینجاست زهرکجا که شوي رانده وفروماني * به کردگار قسم جاي 
التجاء اینجاست اگر دواي غم ودرد وناخوشي خواهي * به آستان رضا 
شربته وا انتکارست 
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۱ ۳۸۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الطواف, الطوف, الطائفة (1) 


حریم قدس 


افیخ وف | به من کن نگاهي * که جان از نگاهت صفا مي‌پذیرد بخواه از 
خدا تا ببخشد گناهم * که تو آنچه خواهي, خدا می‌پذیرد در آتش بسودان " 
0 " هر هوي را * که جانان, يا دل بي هوا مي‌پذیرد (1) 12. علاء الدین 
جازي. 

مشکوة کبریا فروغ روشن مشکوة, کبریاست رضا (علیه السلام) * نشان 
زنده ي آیات هل اتي, است رضا (علیه السلام) دلیل خلفقت کون وحقیقت 
قرآن * بحار رحمت وسرچشمه ي بقاست رضا ضیاء کنگرهء عرش و 
روشنايي زمین * امام هشتم و حاکم با سواست رضا اساس ودانش وتقوي 
اصول فضل وکرم * پناه امن اسیران مبتلاست. رضا هماي دولت او را 
فضاي گيتي تنگ * زتخته بند تن و آرزوها است رضا شگفت نیست اگر 
شرط وحدتست چرا * که محو عشق وبدرياي حق فناست رضا وجود هر 
دو جهان از طفیل هستي اوست * مدار قطب زمین, حجت خداست رضا 
عجب مدارا اگر خاك كوي او بوییم * که جان خسته ي ما راء شفا رضا 
است رضا شکوه منزلتش را چه سان کنم تقریر؟ * که جانشین نبي, پور 
مرتضي است رضا از آن خداي رضایش لقب نموده که او * مشیت ازلي را 
به حق رضاست رضا 13. دکتر قاسم رسا: 

حریم قدس پناهگاه همه بي پناه وجا اینجاست * مطاف وقبله گه هر شه 
وگدا اینجاست زهرکجا که شوي رانده وفروماني * به کردگار قسم جاي 
التجاء اینجاست اگر دواي غم ودرد وناخوشي خواهي * به آستان رضا 
شربته وا انتکارست 
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صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الطواف, الطوف, الطائفة (1) 


ریم مات اسام دسا اعلیی اتیلات 


اگر تمام طبیبان تو را جواب ب کنند * مدار باك و مخور غم, ترا شفا 
اینجاست اگر نداري وقرضت. فزون زدارايي اتقت ۰ بیا که همه قرض 
تو دا اینجاست اگر که چشمهء آب حیات مي‌خواهي * مرو به راه غلط, 
چشمهء بقا اینجاست اگر که بخشش وآمرزش گنه خواهي * بیا امام رئوف 
حضرت رضا اینجاست به زهد وعلم بود چون علي ولي الله * بیا ولي خدا, 
پور مرتضي اینجاست به غیر خاتم پیغمبران, که جد وي است * بزرگ 
سرور ومولاي انبیاء اینجاست خلاصه هر چه صفات خداست در او هست * 
نگویمش که خدا, ذات کبریا اینجاست خداي در همه جا هست چون خودش 
قرجود *" کر علظ تکنم پس خود خدا اینجاست حریم سلطان امام رضا 
(علیه السلام) اي شه طوس که بر روي زمین نور دای _ بنماي که 
ی ی 0 فان طلائي عرش ۳ بود این ِِِ حضرت 
سلطان * جاي بر عرش خدا کرده اي اي دوست کجايي در حریم حرم شاه 
خراسان به ادب رو * نزقي تا به سردوش ملائك سريائي 14 غلامرضا 
قدسي: 

آستان رضا (علیه السلام) گرفت شمس ولایت چو پرده از رخسار * شر 
آفتاب به پیش جمالش آینه دار طلوع کرد وبه هر ذره پرتوي افکند * از آن 
که طلعت او هست مطلع الأْنوار فکند خیمه به ناسوت, ی 
شد آشکار زکنز خفي تجلي یار چو راز دار قدم زد قدم به ملك وجود * 
عیان شد از صدف غیب. گوهر اسرار عیان در آینهء او بود تجلي ذات * که 
فر ات کفال ارات آممغار حو افست‌ وان ید اللهفوی ارت ۳ 
به کارگاه جهان دست اوست کارگزار ملك فدايي او بالفد ولأصال * فاك 
(۳۸۹ ۱ 

صقحمصفا نم الیخته آامام علی بق مفسی الرضا عاست الفسلای 2 
خراسان (1), الزهد (1) 


اگر تمام طبیبان تو را جواب ب کنند * مدار باك و مخور غم, ترا شفا 
اینجاست اگر نداري وقرضت. فزون زدارايي اتقت ۰ بیا که همه قرض 
تو دا اینجاست اگر که چشمهء آب حیات مي‌خواهي * مرو به راه غلط, 
چشمهء بقا اینجاست اگر که بخشش وآمرزش گنه خواهي * بیا امام رئوف 
حضرت رضا اینجاست به زهد وعلم بود چون علي ولي الله * بیا ولي خدا, 
پور مرتضي اینجاست به غیر خاتم پیغمبران, که جد وي است * بزرگ 
سرور ومولاي انبیاء اینجاست خلاصه هر چه صفات خداست در او هست * 
نگویمش که خدا, ذات کبریا اینجاست خداي در همه جا هست چون خودش 
قرجود *" کر علظ تکنم پس خود خدا اینجاست حریم سلطان امام رضا 
(علیه السلام) اي شه طوس که بر روي زمین نور دای _ بنماي که 
ی ی 0 فان طلائي عرش ۳ بود این ِِِ حضرت 
سلطان * جاي بر عرش خدا کرده اي اي دوست کجايي در حریم حرم شاه 
خراسان به ادب رو * نزقي تا به سردوش ملائك سريائي 14 غلامرضا 
قدسي: 

آستان رضا (علیه السلام) گرفت شمس ولایت چو پرده از رخسار * شر 
آفتاب به پیش جمالش آینه دار طلوع کرد وبه هر ذره پرتوي افکند * از آن 
که طلعت او هست مطلع الأْنوار فکند خیمه به ناسوت, ی 
شد آشکار زکنز خفي تجلي یار چو راز دار قدم زد قدم به ملك وجود * 
عیان شد از صدف غیب. گوهر اسرار عیان در آینهء او بود تجلي ذات * که 
فر ات کفال ارات آممغار حو افست‌ وان ید اللهفوی ارت ۳ 
به کارگاه جهان دست اوست کارگزار ملك فدايي او بالفد ولأصال * فاك 
(۳۸۹ ۱ 

صقحمصفا نم الیخته آامام علی بق مفسی الرضا عاست الفسلای 2 
خراسان (1), الزهد (1) 


اسان وا ی سای 


اگر تمام طبیبان تو را جواب ب کنند * مدار باك و مخور غم, ترا شفا 
اینجاست اگر نداري وقرضت. فزون زدارايي اتقت ۰ بیا که همه قرض 
تو دا اینجاست اگر که چشمهء آب حیات مي‌خواهي * مرو به راه غلط, 
چشمهء بقا اینجاست اگر که بخشش وآمرزش گنه خواهي * بیا امام رئوف 
حضرت رضا اینجاست به زهد وعلم بود چون علي ولي الله * بیا ولي خدا, 
پور مرتضي اینجاست به غیر خاتم پیغمبران, که جد وي است * بزرگ 
سرور ومولاي انبیاء اینجاست خلاصه هر چه صفات خداست در او هست * 
نگویمش که خدا, ذات کبریا اینجاست خداي در همه جا هست چون خودش 
قرجود *" کر علظ تکنم پس خود خدا اینجاست حریم سلطان امام رضا 
(علیه السلام) اي شه طوس که بر روي زمین نور دای _ بنماي که 
ی ی 0 فان طلائي عرش ۳ بود این ِِِ حضرت 
سلطان * جاي بر عرش خدا کرده اي اي دوست کجايي در حریم حرم شاه 
خراسان به ادب رو * نزقي تا به سردوش ملائك سريائي 14 غلامرضا 
قدسي: 

آستان رضا (علیه السلام) گرفت شمس ولایت چو پرده از رخسار * شر 
آفتاب به پیش جمالش آینه دار طلوع کرد وبه هر ذره پرتوي افکند * از آن 
که طلعت او هست مطلع الأْنوار فکند خیمه به ناسوت, ی 
شد آشکار زکنز خفي تجلي یار چو راز دار قدم زد قدم به ملك وجود * 
عیان شد از صدف غیب. گوهر اسرار عیان در آینهء او بود تجلي ذات * که 
فر ات کفال ارات آممغار حو افست‌ وان ید اللهفوی ارت ۳ 
به کارگاه جهان دست اوست کارگزار ملك فدايي او بالفد ولأصال * فاك 
(۳۸۹ ۱ 

صقحمصفا نم الیخته آامام علی بق مفسی الرضا عاست الفسلای 2 
خراسان (1), الزهد (1) 


5 - سید محمد سراج زاده / رفسنجان: 


میان به بند گیش بسته عالم امکان * به خدمتش شده خم پشت گنبد دوار 
زهي شرف که زدرگاه او فرشته ما ۵ ۱2 وکا خویش پاك 
غبار فرشتگان به حریمش گهر به دست ارند * زاشك دیدهء مستغفرین 
بالأسحار نگاشت صفحه ۶ هستي چو خامهء اش زازل بود به دفتر ایجاد, 
نقطهء پرگار زکلك قدرت بي منتهاي او زنخست * بود صحیفه ۶ ایام پر 
زنقش ونگار زقرب محرم درگاه "بي مع الله " است * امام ثامن وضامن, 
ی اف و 
کشف او را چو حیدر کرار * زنند بوسه به درگاه او او الألباب کنند خاك 
رهش توتیا آولا الأبصار * هماره در خط فرمان او بودمه ومهر هميشه بندهء 
دستور اوست لیل ونهار * ثمر دهد شجر لاله الا الله به شرط آنکه كني بر 
ولایتش اقرار * به وصف عالم آل محمد 9 از کلکم اگر چه ريخته در دفترم 
کهر بسیار * کند فرشتهء ثنایش به خامه " قدسي " بسان بلیل شیدا به 
داهن کار( مت وی خوا ون کر ان فضا تفر رافت + نحر کرم. 
اجام زض (علبه تام 15 سید محمد سراج زاده / رفسنجان: 

شمس الشموس وزد نسیم صباگر ز طرف كوي رضا * بسا که مزده کند 
زنده, چون دم عیسا خدایر| نتوان دیواگر به دیدهء سر * توان ز روي 
نکویش پدید نور خدا زیحر علم وي اگر قطره اي كسي نوشد * شود چون 
اد از آن قظرم عالم اسهابز استان علك .اسان او بزند * مارم بویه 
مه ومهر هر صباح ومسا 
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ضفخيمفاتيع الیحت: الامام غلی بن هی آلرضا فلیهما الفلام (1) 


شمس الشموس 


میان به بند گیش بسته عالم امکان * به خدمتش شده خم پشت گنبد دوار 
زهي شرف که زدرگاه او فرشته ما ۵ ۱2 وکا خویش پاك 
غبار فرشتگان به حریمش گهر به دست ارند * زاشك دیدهء مستغفرین 
بالأسحار نگاشت صفحه ۶ هستي چو خامهء اش زازل بود به دفتر ایجاد, 
نقطهء پرگار زکلك قدرت بي منتهاي او زنخست * بود صحیفه ۶ ایام پر 
زنقش ونگار زقرب محرم درگاه "بي مع الله " است * امام ثامن وضامن, 
ی اف و 
کشف او را چو حیدر کرار * زنند بوسه به درگاه او او الألباب کنند خاك 
رهش توتیا آولا الأبصار * هماره در خط فرمان او بودمه ومهر هميشه بندهء 
دستور اوست لیل ونهار * ثمر دهد شجر لاله الا الله به شرط آنکه كني بر 
ولایتش اقرار * به وصف عالم آل محمد 9 از کلکم اگر چه ريخته در دفترم 
کهر بسیار * کند فرشتهء ثنایش به خامه " قدسي " بسان بلیل شیدا به 
داهن کار( مت وی خوا ون کر ان فضا تفر رافت + نحر کرم. 
اجام زض (علبه تام 15 سید محمد سراج زاده / رفسنجان: 

شمس الشموس وزد نسیم صباگر ز طرف كوي رضا * بسا که مزده کند 
زنده, چون دم عیسا خدایر| نتوان دیواگر به دیدهء سر * توان ز روي 
نکویش پدید نور خدا زیحر علم وي اگر قطره اي كسي نوشد * شود چون 
اد از آن قظرم عالم اماب استان علك .اسان او نید * مارم بویه 
مه ومهر هر صباح ومسا 
1 مشکوة شماره هفتم 1364 ص 58 - 59. 
( ۲۹۰ ۱) 
ضفخيمفاتيع الیحت: الامام غلی بن هی آلرضا فلیهما الفلام (1) 


6 - علي اکبر پيروي / معاصر: 


هزار مرتبه خوشتر مقیم درگاهش * بود از آنکه کند جا به جنة المآوي اگر 
بو کرو رمتون وال-زسول * بایت و هت و وی یو 
طوس وببین با بصیرت اي زاثر * بدید آنچه که موسي:به. وادي سینا پنام 
عالمیان رست وقبلهء حاجات * |مام ثامن وضامن خدیر ملك سخا به يك 
نظارهء او, خاك کیمیا گردد. و ۱ 8 " که 
برد به درگاه حضرتش حاجت "وروی دق که آن عاجنشن نکشت زوا مد 
منیر ولایت هم اوست شمس شموس * کلیم دوم نزد نزدش از ید وبیضاً به 
ذیل دامن او دست زن " سراج " که نیست * ترا شفیع به از اهل بیت روز 
جزا (1) 16. علي اکبر پيروي / معاصر: 

رضا هميشه نگهدار وداد خواه بود (2) مرا ؛ به لطف تو پیوسته گر نگاه بود ۲ 
نه بهر حشمت وعز وجلال وجاه بود رضاي خاطر تو خواهم ونخواهم هیچ * 
که هیچ بودن من بهترین گواه بود شدم رضا به رضاي تو از تو مي‌خواهم * 
ره رضاي تو پویم که شاهراه بود 

1 مجله مشکوة نشریه استان قدس رضوي شماره 16 (1366), ص 94. 
2 دسته گل محمدي, علي اکبر پيروي, تهران شرکت سهامي طبع کتاب, 
6 ش. 

)۱ ۲۹۱ ( 

صفحهمفاتیح البحثت: التصدیق (1) 


رضا هميشه نکهدار و داد خواه بود 


هزار مرتبه خوشتر مقیم درگاهش * بود از آنکه کند جا به جنة المآوي اگر 
ود کرو رمتون وال-زسول * لایت و هت و توص وا 
طوس وببین با بصیرت اي زاثر * بدید آنچه که موسي:به. وادي سینا پنام 
عالمیان رست وقبلهء حاجات * |مام ثامن وضامن خدیر ملك سخا به يك 
نظارهء او, خاك کیمیا گردد. و ۱ 8 " که 
برد به درگاه حضرتش حاجت "وروی دق که آن عاجنشن نکشت زوا مد 
منیر ولایت هم اوست شمس شموس * کلیم دوم نزد نزدش از ید وبیضاً به 
ذیل دامن او دست زن " سراج " که نیست * ترا شفیع به از اهل بیت روز 
جزا (1) 16. علي اکبر پيروي / معاصر: 

رضا هميشه نگهدار وداد خواه بود (2) مرا ؛ به لطف تو پیوسته گر نگاه بود ۲ 
نه بهر حشمت وعز وجلال وجاه بود رضاي خاطر تو خواهم ونخواهم هیچ * 
که هیچ بودن من بهترین گواه بود شدم رضا به رضاي تو از تو مي‌خواهم * 
ره رضاي تو پویم که شاهراه بود 

1 مجله مشکوة نشریه استان قدس رضوي شماره 16 (1366), ص 94. 
2 دسته گل محمدي, علي اکبر پيروي, تهران شرکت سهامي طبع کتاب, 
6 ش. 

)۱ ۲۹۱ ( 

صفحهمفاتیح البحثت: التصدیق (1) 


7 - دکتر ناظم زاده / معاصر: 


رضا شهنشه خوبان علي بن موسي * ابوالحسن که حریمش پناهگاه بود 
خدا رئوف ورسولش رئوف واوست رئوف * رضا ورافت او رحمت اله بود 
امام ثامن وضامن که آتانهع او * پناه مردم بي پشت وبي پناه بود شه 
تا 0 * بتافت روي, همه طاعتش تباه بود هماره 
کشور ایران زیمن مقدم او * قرین دك ومحسود مهر وماه بود بگو به 
خصم که سلطان دینٍ وخسرو طوس * رضا همیشه نگهدار ودادخواه بود 
بیاز درگه او (ييروي) کدائي کن * گداي درگه این شاه پادشاه بود 17. دکتر 
ناظم زاده / معاصر: 

۳ حضرت رضا (علیه السلام) 4 سربرفت هوش زشوق وصال تو * 
هرگز برون نمي‌رود از دل, خیال تو مائیم در حریم تو سرگشته ذره تک 
اي آفتاب, خیره زنور جمال تو رضوان رضا دهد که فرود آید از بهشت * 

بد به مژه گرد, زصف نعال تو فرزند مصطفائي ودلبند ۱ 
از ازل همه فخر وکمال تو ایمن زحادثات زمان استان توست * مامون 
نارشید چه داند مال تو شد فیض بخش؛: , خاك خراسان سرافراز * از مقدم 
خجستهء فرخنده فال تو عز آن بود که آل علي را خداي داد * اي عزت 
وجلال تو از ذوالجلال تو هرگز مباد منفصل از دامن تو دست * اي با خداي 
خفنشن. همه اضال خه طظل نات بو عصت سابه. کست انست. * جلها 
کجاست جز کنف بي همال تو روز ولادت تو ولایم زري به طوس * با پاي 
گر کشاند به عشق وصال تو خواندي بیایبوس خود از مرحمت مرا ۴ آخر 
چگونه شکر گزارم نوال تو؟ 


ِِِِ« وشادي آمد وآسود جان وهست * اين معجزي زمشهد جنت مال 


(۱ ۳۹۲( 


میاه الک الا یام لین حعصسی السا قلمما السام 1 وراه 
ایران (1). خراسان (1) 


در مدح حضرت رضا (علیه السلام) 


رضا شهنشه خوبان علي بن موسي * ابوالحسن که حریمش پناهگاه بود 
خدا رئوف ورسولش رئوف واوست رئوف * رضا ورافت او رحمت اله بود 
امام ثامن وضامن که آتانهع او * پناه مردم بي پشت وبي پناه بود شه 
تا 0 * بتافت روي, همه طاعتش تباه بود هماره 
کشور ایران زیمن مقدم او * قرین دك ومحسود مهر وماه بود بگو به 
خصم که سلطان دینٍ وخسرو طوس * رضا همیشه نگهدار ودادخواه بود 
بیاز درگه او (ييروي) کدائي کن * گداي درگه این شاه پادشاه بود 17. دکتر 
ناظم زاده / معاصر: 

۳ حضرت رضا (علیه السلام) 4 سربرفت هوش زشوق وصال تو * 
هرگز برون نمي‌رود از دل, خیال تو مائیم در حریم تو سرگشته ذره تک 
اي آفتاب, خیره زنور جمال تو رضوان رضا دهد که فرود آید از بهشت * 

بد به مژه گرد, زصف نعال تو فرزند مصطفائي ودلبند ۱ 
از ازل همه فخر وکمال تو ایمن زحادثات زمان استان توست * مامون 
نارشید چه داند مال تو شد فیض بخش؛: , خاك خراسان سرافراز * از مقدم 
خجستهء فرخنده فال تو عز آن بود که آل علي را خداي داد * اي عزت 
وجلال تو از ذوالجلال تو هرگز مباد منفصل از دامن تو دست * اي با خداي 
خفنشن. همه اضال خه طظل نات بو عصت سابه. کست انست. * جلها 
کجاست جز کنف بي همال تو روز ولادت تو ولایم زري به طوس * با پاي 
گر کشاند به عشق وصال تو خواندي بیایبوس خود از مرحمت مرا ۴ آخر 
چگونه شکر گزارم نوال تو؟ 


ِِِِ« وشادي آمد وآسود جان وهست * اين معجزي زمشهد جنت مال 


(۱ ۳۹۲( 


میاه الک الا یام لین حعصسی السا قلمما السام 1 وراه 
ایران (1). خراسان (1) 


8 - بدیع الزمان فروزانفر: 


گفتم مگر چکامه اي آرم به ارمغان * در پارگاه سلطنت بي زوال تو عقلم 
نهیب زد که بیرهیز از اين خیال * دم درکش از سخن که نباشد مجال تو 
جائي که شاهباز تصور بریخت پر * گوید چه. ۱ 9 
وآنجا که در معرفت آرند پیشکش * دیگر كسي بها چه نهد بر سفال تو 
شوقم به ناله گفت که این احا اج یت ۳ * دارم عجب زفکرت دیر انتقال 
تو روزي چنین مبارك ووقتي چنین عزیز * نبود روا سکوت تو از انفعال تو 
پیداست چون زشعر تو شوق نهان تو * اخلاص را دلیل بود ذوق وحال تو 
شاید در آستان شهنشاه ملك طوس * افتد قبول وبسترد از دل. ملال تو 
8. بدیع الزمان فروزانفر: 

باغ رضوان باغ رضوانست اینجا, يا خراسانست اینجا * هیچ مشکل نیست 
در ره, کار آسانست اینجا کعبه است این يا خراسان, يا بهشت عدن 
ورضوان * هست نعمت. نیست نقمت. روح وریحانست اینجا بحر بي پایان 
رحمت. موج در موجست اينك * ذات حق اندر تجلي, عرش رحمانست 
اینجا امده فوح ملايك از براي خاشه روبي * کز ملك والاتر امد, انك 
درباننست اینجا مشهد فرزند موسي ان خداوند دل ودین ی واله از انوار 
ذاتش پور عمرانست اینجا 

۱ ۲۹۲( 

صفحهمفاتیح البحث: خراسان (1), البول (1) 


باغ رضوان 


گفتم مگر چکامه اي آرم به ارمغان * در پارگاه سلطنت بي زوال تو عقلم 
نهیب زد که بیرهیز از اين خیال * دم درکش از سخن که نباشد مجال تو 
جائي که شاهباز تصور بریخت پر * گوید چه. ۱ 9 
وآنجا که در معرفت آرند پیشکش * دیگر كسي بها چه نهد بر سفال تو 
شوقم به ناله گفت که این ادص توبات * دارم عجب زفکرت دیر انتقال 
تو روزي چنین مبارك ووقتي چنین عزیز * نبود روا سکوت تو از انفعال تو 
پیداست چون زشعر تو شوق نهان تو * اخلاص را دلیل بود ذوق وحال تو 
شاید در آستان شهنشاه ملك طوس * افتد قبول وبسترد از دل. ملال تو 
8. بدیع الزمان فروزانفر: 

باغ رضوان باغ رضوانست اینجا, يا خراسانست اینجا * هیچ مشکل نیست 
در ره, کار آسانست اینجا کعبه است این يا خراسان, يا بهشت عدن 
ورضوان * هست نعمت, نیست نقمت., روح وریحانست اینجا بحر بي پایان 
رحمت. موج در موجست اينك * ذات حق اندر تجلي, عرش رحمانست 
اینجا امده فوج ملايك از براي خاشه روبي * کز ملك والاتر امد, انك 
درباننست اینجا مشهد فرزند موسي آن خداوند دل ودین 7 واله از انوار 
ذاتش پور عمرانست اینجا 

۱ ۲۹۲( 

صفحهمفاتیح البحثت: خراسان (1), البول (1) ۱ 

فر باطن ظاهر اینجا, ظاهري بس قاهر اینجا * اول اینجا, اخر اینجا, نور 
یزداننست اینجا من ندانم چیست اینجا, خفه گونف کیست اینجا؟ زو زر 
بگشا بگشا وبنگرٍ * کايتي محکم زايتهاي قرآنست اینجا معني فرقان صورت, 
صورت قرآن معني * شرح قرآنست اینجا, جمع فرقانست اینجا | تکوین 
عالم, غایت ایجاد اعیان * مظهر اجلاي ذات حسي سبحانست اینجا پاي در 
راه طلب نه. وز خود اندر خود سفر کن * گرت در گاهیست مرکب. وقت 
جولانست اینجا ما ومن بگذار وخاك راه شو, کز فرط عزت * خواجه ابلیس 
از انا گفتن پشیمانست اینجا شو مجرد. خرقه درکش. بت پرستیدن رها کن 
* سالکانه پاي درنه, قطب ایمانست اینجا مرد شو, ثابت قدم شو, در وفا 
صاحب علم شو * شیر یزدانست اینجا, شاه مردانست اینجا گرتن بیمار 
داري ور دل رنجور, پیش | * درد دنیا را ودین را جمله درمانست اینجا بهر 
مهمانان امام ذوالکرم گسترده خواني * سبع الوان بهشتي چیده 
صفحه( ۲۹۶ ۱) 


رزق معلومت چه باید. رزق نامعلوم مي‌خور * مي‌خورد قوت سماوي انکه 
مهمانست اینجا در بهاي عشق سلطان مي‌دهد سفغراق وحدت * وانکه 
اصل از عشق دارد. مست سلطانست اینجا روي در وجه الله آور وآنچه 
مي‌خواهي طلب کن * کز يپي در یوزه آید. گر سلیمانست اینجا هوش دار 
ای دل: که این شه هول می‌راند سیاشت: ۴ انجنان. کان. زوح فقذدشی هم 
هراسانست اینجا اینت مي‌داني که در وي بس تنا کافتاده بي سر * تا در 
آندازد.شر انکم مرت میذانتشت اشجا یسم دور خوی شاوی ۶ بزافشانم. نم 
راهش * زانکه بس قیمت نیارد گر دل وجانست اینجا این قدر دانم که در 
دل آتشي دارم زعشقش * بلبل طبعم غزل خوانست اینجا 19. 
(علیه السلام) دوش چون دور شب تیره بایان آمد * توت زمز مه ۶ مرعغ 
سحر خوان آمد چشم جان از دم مشکین صبا روشن شد * گوئي از مصر, 
نسيمي سوي کنعان امد 

1 حسن کاشي املت: شاعر ومعاصر علامهء حلي است. او راست هفت 
بند در مدایح اهل بیت (ع) وکتاب انشاء. قبر او در حجرهء معروف در اغاز 
بازار سوق العتیق در شهر کاظمین نزديك قبر سید مرتضي بوده وآن 
مقبره در سال 1353 قمري در میان خیابان افتاده است. (نقل از لغتنامه ء 
دهخدا) وفاتش را در سال 726 ه نقل کرده اند. 

۱ ۳۹۵ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), مدينة 
الکاظمین (1), القبر (1) 


در مدح علي بن موسي الرضا (علیه السلام) 


رزق معلومت چه باید. رزق نامعلوم مي‌خور * مي‌خورد قوت سماوي انکه 
مهمانست اینجا در بهاي عشق سلطان مي‌دهد سفغراق وحدت * وانکه 
اصل از عشق دارد. مست سلطانست اینجا روي در وجه الله آور وآنچه 
مي‌خواهي طلب کن * کز يپي در یوزه آید. گر سلیمانست اینجا هوش دار 
ای دل: که این شه هول می‌راند سیاشت: ۴ انجنان. کان. زوح فقذدشی هم 
هراسانست اینجا اینت مي‌داني که در وي بس تنا کافتاده بي سر * تا در 
آندازد.شر انکم مرت میذانتشت اشجا یسم دور خوی شاوی ۶ بزافشانم. نم 
راهش * زانکه بس قیمت نیارد گر دل وجانست اینجا این قدر دانم که در 
دل آتشي دارم زعشقش * بلبل طبعم غزل خوانست اینجا 19. 
(علیه السلام) دوش چون دور شب تیره بایان آمد * توت زمز مه ۶ مرعغ 
سحر خوان آمد چشم جان از دم مشکین صبا روشن شد * گوئي از مصر, 
نسيمي سوي کنعان امد 

1 حسن کاشي املت: شاعر ومعاصر علامهء حلي است. او راست هفت 
بند در مدایح اهل بیت (ع) وکتاب انشاء. قبر او در حجرهء معروف در اغاز 
بازار سوق العتیق در شهر کاظمین نزديك قبر سید مرتضي بوده وآن 
مقبره در سال 1353 قمري در میان خیابان افتاده است. (نقل از لغتنامه ء 
دهخدا) وفاتش را در سال 726 ه نقل کرده اند. 

۱ ۳۹۵ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), مدينة 
الکاظمین (1), القبر (1) 


لت شخیه روا شر آلای ۶ عخات: 


چه عجب بوي بهشت ازدم بادي که در او * اثري از شرف خاك خراسان 
آمد شرف خاك خراسان همه داني که زچیست؟ * زانکه در خطهء او 
روضه ء رضوان آمد مشهد پاك معلاي امام معصوم * آنکه خاکش زشرف, 
افسر کیوان آمد آنکه در گلشن مهرش زسر شرط ادب * دست فراش 
صباء مجمره گردان آمد آنکه در حضرت جاهش زپي قدر ومحل * پر 
طاوس فك مروحه (1) جنبان آمد آنکه اندر حرم جان محبان مهرش * 
مالك چارحد خانهء ایمان آمد وقت انکار عدو سنگ بزیر قدمش * از ره 
معجزه چون موم گدازان امد يك طواف درش از قوله زعتول کرش 
به هفتاد حج نافله (2) یکسان آمد مالك ملك حقیقت توئي از صدق ویقین * 

هم زقرآن خبر حجت وبرهان آمد ناكسي گربه تعصب حق تو باز گرفت * 
در کمالیت ذات تو چه نقصان آمد در نبوت چه زیان آمد اگر روزي چند * 
اهرمن نامزد تخت سلیمان آمد گرز خرطبعي, گوساله پرستید یهود * زان 
0 ۱ ۱0۱ ۱ ۱۶ ۱ نت 7007 

در ستایش حضرت رضا (علیه السلام) اي رهبري که, بر دل وجان پیشوا 
تويي * ائینه دار. مظهر لطف خدا, تويي رخشنده جان و, پاك سرشت 
وفرشته خوي * ره بین به فیض رحمت حق, رهنما تويي همچون طلوع 
صبحي ونور ۳ رو زمانه اي و, جانفزا, تويي نور رسالتي 
وفروغ نبوتي * سلطان جان ومونس دلهاي ما تويي در بزم قدس وعالم 
کروبیان پاك * پرتوفکن. تجلي شمس الضحا تويي اي نام تو, درخشش 
پیوند ذوالجلال * بر خاك طوس, روشني کبریا تويي 

1 مروحه: بادبه زن. 

۱ ۳۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
خراسان (2), التصدیق (1), الحج (2), النوم (1) 


در ستايیش حضرت رضا (علیه السلام) 


چه عجب بوي بهشت ازدم بادي که در او * اثري از شرف خاك خراسان 
آمد شرف خاك خراسان همه داني که زچیست؟ * زانکه در خطهء او 
روضه ء رضوان آمد مشهد پاك معلاي امام معصوم * آنکه خاکش زشرف, 
افسر کیوان آمد آنکه در گلشن مهرش زسر شرط ادب * دست فراش 
صباء مجمره گردان آمد آنکه در حضرت جاهش زپي قدر ومحل * پر 
طاوس فك مروحه (1) جنبان آمد آنکه اندر حرم جان محبان مهرش * 
مالك چارحد خانهء ایمان آمد وقت انکار عدو سنگ بزیر قدمش * از ره 
معجزه چون موم گدازان امد يك طواف درش از قوله زعتول کرش 
به هفتاد حج نافله (2) یکسان آمد مالك ملك حقیقت توئي از صدق ویقین * 

هم زقرآن خبر حجت وبرهان آمد ناكسي گربه تعصب حق تو باز گرفت * 
در کمالیت ذات تو چه نقصان آمد در نبوت چه زیان آمد اگر روزي چند * 
اهرمن نامزد تخت سلیمان آمد گرز خرطبعي, گوساله پرستید یهود * زان 
0 ۱ ۱0۱ ۱ ۱۶ ۱ نت 7007 

در ستايش حضرت رضا (علیه السلام) اي رهبري که, بر دل وجان پیشوا 
تويي * ائینه دار. مظهر لطف خدا, تويي رخشنده جان و, پاك سرشت 
وفرشته خوي * ره بین به فیض رحمت حق, رهنما تويي همچون طلوع 
صبحي ونور ۳ رو زمانه اي و, جانفزا, تويي نور رسالتي 
وفروغ نبوتي * سلطان جان ومونس دلهاي ما تويي در بزم قدس وعالم 
کروبیان پاك * پرتوفکن. تجلي شمس الضحا تويي اي نام تو, درخشش 
پیوند ذوالجلال * بر خاك طوس, روشني کبریا تويي 

1 مروحه: بادبه زن. 

۱ ۳۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
خراسان (2), التصدیق (1), الحج (2), النوم (1) 


1 - مدرس صادقي / معاصر: 


تو جات مودانی ویموری راستاق مابزاوهابی از نق وراه زها نوی برد 
شکستگان و غریبان زود کاد ۴ پیو سته, آستانهء مهر ووفا تويي گو و3 باد 
سخت و پرشانی یات مان مه عریم تفین: التجا تويي در تاختگاه 
ظلمت اهریمنان خاك * نور خدا, مبشر صلح وصفا تويي ما در ره خجسته 
نياي تو 9 * داناي راه ورهبر راه نیا تويي از سبزه زار خرم مازندران 
به طوس * بهر تو آمدم که مرا دلگشا نويي " ساري " چو خاك تیره وتو 
آفتاب حسن * دل همچو ذره جذب تو شد. دلربا تويي اي نام تو, ترانهء 
شیرین بلبلان * جاندارويي و, درد جهان راء دوا تويي از آسمان, براي تو 
بارند, اختران 9 هاي نور, به شبها, سزا تويي هشدار, اي که پاي بر 
این بارگه نهي * در سرزمین ایمن وقدس طوي تويي سرمایهء ستایش من 
اشك وآه وسوز * آري, پناه همچو مني بینوا, تنويي 21 مدرس صادقي / 
معاصر: 

در منقبت حضرت امام رضا (علیه السلام) اي که سلطان سلاطيني وکنز 
فقرائي * در جهان از ره الطاف معین ضعفائي بهر خلق دو جهان ناصر 
وهم یار ومعيني * هادي خلقي وبر راه خدا راه نمائي زادهء حیدر وباب تو 
بود موسي جعفر * نام پاك تو رضا زانکه تو راضي به قضائي من چه گویم 
به مدیح تو که لالست زبانم * معدن حلمي و درياي کرم کنز عطائي کي 
توان وصف نمودن صفت پاك کریمت * مجمع جمله صفات حسن ونعت 
وثنائي اي که هستي زخدا مظهر الطاف وبزرگي * وزنبي مظهر حلم و کرم 
وجود و سخائي نیست محروم كسي کز ره اخلاص و حقیقت * بر سر كوي 
تو آید پي حاجت به گدائي غرق در بحر علومت شده هر عالم دانا * زانکه 
خود معدن علم و ادب و مهر و وفائي 

۱ ۲۹۷( 


هه قاس لیخ الامام غلی سم عوست الرضا لا اتساام (1 ).هه 
(یوم) الحديبية (1), الزيارة (1), النوم (2) 


ف مخقییه س سک اسان رسا اعلیه الوا ] 


لو جات موداني و موری زاستان مابزا وهایی از نق رازه نوی برد 
شکستگان و غریبان زود کاد ۴ پیو سته, آستانهء مهر ووفا تويي گو و3 باد 
سخت و پرشانی یات مان مه عریم تفین: التجا تويي در تاختگاه 
ظلمت اهریمنان خاك * نور خدا, مبشر صلح وصفا تويي ما در ره خجسته 
نياي تو 9 * داناي راه ورهبر راه نیا تويي از سبزه زار خرم مازندران 
به طوس * بهر تو آمدم که مرا دلگشا نويي " ساري " چو خاك تیره وتو 
آفتاب حسن * دل همچو ذره جذب تو شد. دلربا تويي اي نام تو, ترانهء 
شیرین بلبلان * جاندارويي و, درد جهان راء دوا تويي از آسمان, براي تو 
بارند, اختران 9 هاي نور, به شبها, سزا تويي هشدار, اي که پاي بر 
این بارگه نهي * در سرزمین ایمن وقدس طوي تويي سرمایهء ستایش من 
اشك وآه وسوز * آري, پناه همچو مني بینوا, تنويي 21 مدرس صادقي / 
معاصر: 

در منقبت حضرت امام رضا (علیه السلام) اي که سلطان سلاطيني وکنز 
فقرائي * در جهان از ره الطاف معین ضعفائي بهر خلق دو جهان ناصر 
وهم یار ومعيني * هادي خلقي وبر راه خدا راه نمائي زادهء حیدر وباب تو 
بود موسي جعفر * نام پاك تو رضا زانکه تو راضي به قضائي من چه گویم 
به مدیح تو که لالست زبانم * معدن حلمي و درياي کرم کنز عطائي کي 
توان وصف نمودن صفت پاك کریمت * مجمع جمله صفات حسن ونعت 
وثنائي اي که هستي زخدا مظهر الطاف وبزرگي * وزنبي مظهر حلم و کرم 
وجود و سخائي نیست محروم كسي کز ره اخلاص و حقیقت * بر سر كوي 
تو آید پي حاجت به گدائي غرق در بحر علومت شده هر عالم دانا * زانکه 
خود معدن علم و ادب و مهر و وفائي 

۱ ۲۹۷( 


هه قاس لیخ الامام غلی سم عوست الرضا لا اتساام (1 ).هه 
(یوم) الحديبية (1), الزيارة (1), النوم (2) 


2 - علاء الدین حجازي / معاصر: 


زنده دل آنکة خورد آت زسرچشمهء علمت * خضر اندر طلب آب وتو 
سرچشمه مائي اي شه گلشن ایجاد که فرزند رسولي * قبلهء هفتم وفریاد 
رس هر دو سرائي گرچه در شهر خراسان به غريبي زده اي کوس * یاور 
جمله غریبان وغریب الفرباتي 9 بتو باشیم ونداریم اميدي مددي اي 
که تو در هر دو جهان سرور مائي * دیدن تربت پاکت همه داریم تمنا بر 
سر ما به دم نزع تو از لطف بيائي * حاجت جمله پر آر از کرم ولطف 
مر و یه * من کجا حصر 
توانم صفت ذات شریفت هر ثنائي زتو گویم تو خود افزون زثنائي * گر 
بگویم تو چو شمسي نبود لایق و صفت زانکه روي تو به خورشید دهد نور و 
ضيائي * خوانمت شاه, ولي جمله ء شاهان بحقیقت بر در خادمت ایند 
دمادم به گدائي * گردش ارض وسما جمله به امر تو منظم آمر شمس 
ونجوم وفلك وارض وسمائي * تا مدرس شده مداح شه طوس دمادم رسد 
از پرتو آن شاه به او لط وعطائي * 22. علاء الدین حجازي / معاصر: 
مشکوة کبریا فروغ روشن مشکوة کبریاست رضا * نشان زنده ي ایات هل 
و ی و ی تن 
بقاست رضا ضیاء کنگره ي عرش وروشناي زمین * امام هشتم وحاکم به 
ماسواست رضاأ اساس دانش وتقوي اصول فضل وکرم ۴ پناه امن اسیران 
مبتلاست رضا هماي دولت او را ار ی ی هر ار 
رهاست رضا شگفت نیست اگر شرط وحدتست چرا * که محو عشق وبه 
درياي حق فناست رضا وجود هر دو جهان از طفیل هستي اوست * مدار 
قطب زمین, حجت خداست رضا 

۱ ۳۹۸( 

صفحهمفاتیح البحت: خراسان (1) 


مشکوة کبریا 


زنده دل آنکه خورد ات زسرچشمهء علمت * خضر اندر طلب آب وتو 
سرچشمه مائي اي شه گلشن ایجاد که فرزند رسولي * قبلهء هفتم وفریاد 
رس هر دو سرائي گرچه در شهر خراسان به غريبي زده اي کوس * یاور 
جمله غریبان وغریب الفرباتي 9 بتو باشیم ونداریم اميدي مددي اي 
که تو در هر دو جهان سرور مائي * دیدن تربت پاکت همه داریم تمنا بر 
سر ما به دم نزع تو از لطف بيائي * حاجت جمله پر آر از کرم ولطف 
مر و یه * من کجا حصر 
توانم صفت ذات شریفت هر ثنائي زتو گویم تو خود افزون زثنائي * گر 
بگویم تو چو شمسي نبود لایق و صفت زانکه روي تو به خورشید دهد نور و 
ضيائي * خوانمت شاه, ولي جمله ء شاهان بحقیقت بر در خادمت ایند 
دمادم به گدائي * گردش ارض وسما جمله به امر تو منظم آمر شمس 
ونجوم وفلك وارض وسمائي * تا مدرس شده مداح شه طوس دمادم رسد 
از پرتو آن شاه به او لط وعطائي * 22. علاء الدین حجازي / معاصر: 
مشکوة کبریا فروغ روشن مشکوة کبریاست رضا * نشان زنده ي ایات هل 
و ی و ی تن 
بقاست رضا ضیاء کنگره ي عرش وروشناي زمین * امام هشتم وحاکم به 
ماسواست رضاأ اساس دانش وتقوي اصول فضل وکرم ۴ پناه امن اسیران 
مبتلاست رضا هماي دولت او را ار ی ی هر ار 
رهاست رضا شگفت نیست اگر شرط وحدتست چرا * که محو عشق وبه 
درياي حق فناست رضا وجود هر دو جهان از طفیل هستي اوست * مدار 
قطب زمین, حجت خداست رضا 

۱ ۳۹۸( 

صفحهمفاتیح البحث: خراسان (1) 

عجب مدار ار خاك كوي او بویم * که جان خسته ي ما را شفا رضاست 
رضا شکوه منزلتش را چه سان کنم تقریر؟ * که جانشین نبي, پور مرتضي 
ست رضا از آن خداي. رضايش لقب نموده که او * مشیت ازلي را به حق 
رضاست رضا 

صفحه ۰ ۱۲۲ 

فایع هاش 1 ارشاد مفید / شیخ مفید / دارالکتب اسلامیه. 

2. اصول کافي / مرحوم كليني / چاپ اسوه. 

3. الاتحاف بحب الأشراف / شبراوي شافعي / چاپ لبنان. 

4 الأداب السلطانیه / الفخري / چاپ بیروت. 


5 الاعلام / خیرالدین زركلي / چاپ بیروت. 

6 التوحید / صدوق / دارالکتب الاسلامیه. 

7 الصواعق المحرقه / ابن صباغ مالكکي / چاپ بیروت. 

فالکاما من اراس اخ سا ان 

9 النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره / یوسف بن طاهر تغري بردي 
ظاهري / لبنان. 

0. امالي شیخ صدوق / مرحوم صدوق / دارالکتب الاسلامیه. 

1. امامان شیعه در کتابهاي اهل سنت علیه السلام) / شادروان داود 
الماجی / انار ات مکنب اسلام. 

2 ار الانیان دافم معلسی از لکنت الا تاج 

4 یی ار شکي امام وصا (علیه المطام ۱ بح که ان فص الاه ۳ 
بنیاد پژوهشهاي استان قدس رضوي. ۱ 

5 جواهر الخیال / امیر محمد صالح مشهدي از نوادر استان قدس رضوي 
(علیه السلام). 

6 حاه الاماها لا یی ی خی رخف کات اشامن 

7 حياة الحیوان دميري / دميري / مکتبة التجارتة الکكبري (مصر). 

8 داستان راستان / استاد شهید مطهري / انتشارات صدرا. 

و وصا نت العان ات اسان سا کاس ری رات اه 
ترجمه و نشر کتاب. 

ورن ای هام هام لی شممسه اا ای خرانمانی ۸ ام 
تلا 

۱۳۵ 

محمطقا نیم ات امن رن وی الا لها القلام کات 
اارشاصلاش اسف کاب امالی الضدوفن را کنات جیای خنوار 
للدمیرزی (1): کنات الکامل, ف. التازیخ: لاین: الانین (1).. کنات: الاشر اف 
للشیخ المفید (1), دولة لبنان (3), کتاب الصواعق المحرقة (1). مدینة 
سرت داي این الانن (1 کات از الانوازد (1 از الدفتری (1 کی( ۱1 
الشهادة (1), الطهارة (1) 

1. زندگاني پيشواي هشتم / سید علي محقق / چاپ نسل جوان قم. 

2 زندگاني سياسي هشتمین امام (علیه السلام) / سید خلیل خلیلیان / 
دفتر نشر نوید اسلام. 

3 سیرهء پیشوایان / مهدي پيشوايي / انتشارات توحید قم. 

4 سیرهء معصومان (علیه السلام) / سید محسن امین / ترجمه شادروان 
علي حجتي کرماني. 

5 طبقات مفسران شیعه ج 1 / عقيقي بخشايشي 7 دفتر نشر نوید 
۳9 


6 علل الشرایع / اين بابویه شیخ صدوق / چاپ تهران. 
7 عیون 1 الرضا (علیه السلام) / این بابویه یجان صدر. 
و29 کشف الغمه في معرفة الائمه / علي بن عيسي اربلي / چاپ لینان. 
لاد. 2 ایا دومین کنگرهء جهاني حضرت رضاأ (علیه السلام) / 

1 ِ آستان قدس رضوي (علیه السلام). 
31. ی نشریه استان قدس رضوي / بنیاد پژوهشهاي اسلامي قدس 
رضوي. 
9 مکارم آخلاق / طبرسي / چاپ فراهاني تهران. 
33 مناقب آل ابي طالب / ابن شهر آشوب / چاپ ذوي القربي قم. 
35 مهمان امیه با را تفص ان مان ایکا تمه شقن کات 
30. نامه ء امتتان قدس رضوي (علیه السلام) / سردبیر فخرالدین حجازي / 
مشهد استان قدس رضوي (علیه السلام). 
7. نقشي از مولانا خالد نقشبندي / دکتر خانم معتمدي / کرمانشاه. 
یضار سای رای سرت 
9 مسا الخادم الي الحخدهم سومان خی اضفیانی جات لتان: 
0 ولایت عهدي امام رضا (علیه السلام) دکتر علي غفوري گلزاده / دفتر 
نشر فرهنگ اسلامي. 
(۰۱ع۱) ۲ 

نیح البحث: مکارم الأخلاق (1), کتاب عیون آخبار الرضا علیه 
الا رل امین نی الصا غایسان السلاف مار کاب« ال 
الشرایع للصدوق, (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), دولة لبنان (3), 
کات مافب ال انب طالت علبه الفلام ( ۰ مدیه یوت ره این نهر 
اشوت:(1): کو‌ماشاه (1غلی تن عسی (1 از الشماده (2) 


شناسنامهء مبارك امام محمد تقي الجواد (ع) نام مبارك: محمد (ع) کنیهء 
شریف: ابوجعفر القاب مبارك: جواد, تقي, مرتضي, قانع نام پدر بزرگوار: 
علي بن موسي الرضا (ع) نام مبارك مادر: سبیکهء نوبیه سال ولادت: 10 
رجب 195 هجري سال شروع امامت: 203 ه سن شروع امامت: 8 سال 
مدت امامت: 17 سال مدت عمر مبارك: 25 سال تاریخ شهادت: اخر ذي 
القعده 220 ه علت شهادت: مسمومیت به زهر دختر مامون محل دفن: 
کاظمین تعداد فرزندان: 2 پسر و 2 دختر خلفاي معاصر: مامون - معتصم 
(۸ 6۰ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), مدينة الکاظمین (1). شهر 
ذي القعدة (1), شهر رجب المرجب (1), الجود (1), الدفن (1) 

بخش اول ولادت و امامت ان تاو 

صفحه ٩(‏ ۰ع ۱) 


بخش اول / ولادت وامامت آن بزرگوار 


بخش اول / ولادت و امامت ان نو کواز ٍِِ 

امام جواد (علیه السلام) انچنان که از نام زیبايش پیدا است. امام با ذل و 
بخشنده و سخاوتمند و کریم مي‌باشد. درياي کرم وجود و فضل او, #0 
اتفاق دوست و دشمن مي‌باشد. 

این پيشواي معصوم, روز جمعه نوزدهم ماه مبارك رمضان, ماه عبادت و 
ی یر قر اگا کر بت رنه انبم 
(مدینه) قدم به عرصه حیات گذاشت و وارت مقام نبوت و تقفسیر کننده ۶ 
حقائق ناب اسلام گردید. (1) نهمین ستاره برج امامت و یازدهمین کوکب 
درخشندهء عصمت و طهارت. که نخستین و آخرین فرزند پيشواي هشتم. 
حضرت علي بن موسي الرضا (علیه السلام) بود با نام محمد (علیه السلام) 
موسوم گردید تا تجدید کنندهء خاطرات و مجاهدات نياي بزر گوارش, پیامبر 
عالیقدر اسلام باشد, بعدها دون اثر زهد و ورع و تقوايي که از او مشاهده 
شد به لقب " تقي " موسوم گردید و در اثر بخشندگي و سخاوتي که در 
راه خدا داشت به لقب " جواد " نیز معروف شده است. 

مادر با فضیلت و پاکدامن او به نام " سبیکه " پا " خیزران مصري "ام 
ولدي است که تبارش به ماریه قبطیه مادر ابراهیم همسر گرامي »۳ 
خدا (صلي الله علیه واله) مي‌رسد. 

او از نظر فضیلت و تقوا, در حدي بود که مورد توجه پیشوایان معصوم 
(علیه السلام) قرار داشت. 

در ان حديثي که از امام موسي بن جعفر (علیه السلام) نقل شده است. 
امام (علیه السلام) او را مشمول عنایات خاص خود قرار داده است و به " 
ابن سلیط " يكي از یاران خود توصیه مي‌فرمایند: " اگر امکان ملاقات او 
را داشتي, سلام مرا به او ابلاغ نما ". (2) او در تحت مراقبت پدر معصوم 
و او ها رن ارو 

1 كکافي ج 1. ص 493 ارشاد مفید. 

2 سفینة البحار جح 2 ص‌ 0 د. 

(۱۱ع ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (1), شهر رمضان المبارك (1), الزهد (1), الجود 
(1), النوم (2), الوراثة, التراث, الارت (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
(1), السفينة (1) 


ی : 


رن تفت وا ری و اسا سستت باه 
الهي گردید که پیشوایان ديني يكي پس از ديگري متعهد انجام آن فرمان 
مقدس اسماني بوده اند. 

مشخصات جسمي مشخصات جسمي او را چنین توصیف کرده آند: 
قامت, معتدل, متمایل به بلندي, رنگ چهره, گندم گون, متمایل به سبزي, 
دندانهاي ریز و سفید, وابروها باريك و پیوسته, و چشمهاي سیاه و فراخ, 
بيني کشیده و باريك داشت ۰ (1) پيشواي نهم در پنجمین بهار عمر خود 
بود که پدرش امام رضا (علیه السلام) از مدینه عازم ايران گردید و در 
سال دویست و سوم هجري بود که امام هشتم به فیض شهادت نائل آمدند, 
آن وقت این نوزاد عزیز, در هفتمین بهار زندگي خود بود که وارت پيشوايي 
و امامت عالیه گردید. شیعیان از تقدیر شگرف الهي بعید نمي‌دانند که 
يحيي (علیه السلام) در سن کودكي به پيامبري برسد و عيسي (علیه 
السلام) روح خدا, در دوران طفولیت و شيرخوارگي مشمول الطاف خاص 
الهي گردد و پیام الهي را در دفاع از مادر مقدسش به مردم ابلاغ نماید. 
ی ار و 
ام اه ال را رت ای هر 
امامت و پيشوايي او, از اول ربیع الاول سال 3 هجري پس از شهادت 
پدرش امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام) اغاز مي‌گردد و بنا به 
تصریح اغلب تاریخ نویسان اسلامي هفده سال تمام. امامت او ادامه پیدا 
القاب آن حضرت لقب يا کنیه, نام دومي است که معمولا پس از نامگذاري 
پدر و مادر, با در نظر گرفتن منش و رفتار و شخصیت و روحیات فرد از 
سوي افراد اجتماع. نسبت به فردي اعطا مي‌گردد و اين نوع نامگذاري در 
محیط عرب و در ادب کربي. نقشي بس حساس و مقام والايي دارد. 
شیوع و فراگيري این نامگذاري دوم, در بسياري از موارد. نامگذاري 
نخستین را هم تحت الشعاع خود, قرار میدهد و آن را به بوتهء نسیان و 
فراموشي میسیارد. لقب پا 

1 جنات الخلود علامه مجلسي ص 7. 

(۱۲ع ۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2)؛ 
الامام. فحید به علی الجواد‌غلیهما الفلام زار الاماه افتر الم‌فتته علی 
بن آابي طالب علیهما السلام (1), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), 


دولة ایران (1). شهر ربیع الاول (1). النوم (1), النسیان: (1), الوراثة, 
التراث, الارت (1) 


القاب آن حضرت 


رای شین تفت را ری و اسا سستت باه 
الهي گردید که پیشوایان ديني يكي پس از ديگري متعهد انجام آن فرمان 
مقدس اسماني بوده اند. 

مشخصات جسمي مشخصات جسمي او را چنین توصیف کرده آند: 
قامت, معتدل, متمایل به بلندي, رنگ چهره, گندم گون, متمایل به سبزي, 
دندانهاي ریز و سفید, وابروها باريك و پیوسته, و چشمهاي سیاه و فراخ, 
بيني کشیده و باريك داشت ۰ (1) پيشواي نهم در پنجمین بهار عمر خود 
بود که پدرش امام رضا (علیه السلام) از مدینه عازم ايران گردید و در 
سال دویست و سوم هجري بود که امام هشتم به فیض شهادت نائل آمدند, 
آن وقت این نوزاد عزیز, در هفتمین بهار زندگي خود بود که وارت پيشوايي 
و امامت عالیه گردید. شیعیان از تقدیر شگرف الهي بعید نمي‌دانند که 
يحيي (علیه السلام) در سن کودكي به پيامبري برسد و عيسي (علیه 
السلام) روح خدا, در دوران طفولیت و شيرخوارگي مشمول الطاف خاص 
الهي گردد و پیام الهي را در دفاع از مادر مقدسش به مردم ابلاغ نماید. 
ی ار و 
ام اه ال را رت ای هر 
امامت و پيشوايي او, از اول ربیع الاول سال 3 هجري پس از شهادت 
پدرش امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام) اغاز مي‌گردد و بنا به 
تصریح اغلب تاریخ نویسان اسلامي هفده سال تمام. امامت او ادامه پیدا 
القاب آن حضرت لقب يا کنیه, نام دومي است که معمولا پس از نامگذاري 
پدر و مادر, با در نظر گرفتن منش و رفتار و شخصیت و روحیات فرد از 
سوي افراد اجتماع. نسبت به فردي اعطا مي‌گردد و اين نوع نامگذاري در 
محیط عرب و در ادب کربي. نقشي بس حساس و مقام والايي دارد. 
شیوع و فراگيري این نامگذاري دوم, در بسياري از موارد. نامگذاري 
نخستین را هم تحت الشعاع خود, قرار میدهد و آن را به بوتهء نسیان و 
فراموشي میسیارد. لقب پا 

1 جنات الخلود علامه مجلسي ص 7. 

(۱۲ع ۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2)؛ 
الامام. فحید به علی الجواد‌غلیهما الفلام زار الاماه افتر الم‌فتته علی 
بن آابي طالب علیهما السلام (1), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), 


دولة ایران (1). شهر ربیع الاول (1). النوم (1), النسیان: (1), الوراثة, 
التراث, الارت (1) 


1 - جواد: 


کنیه که معمولا. توأم با تجلیل و تعظیم. مشعر بر نام پدر یا مادر یا 
یاداورنده خاطره اي از خاطرات زيباي و است. امام محمد تقي (علیه 
باقر ز نم سا توا سر و 
به چهار لقب معروف ایشان اشاره مي‌گردد: 

1 جواد: 

کلمه اي است که از لفظ " جود " گرفته شده است و به معناي بخشنده و 
بخشایشگر و ایثار کننده در راه خدا| و خلق, آمده است. 

امام جواد (علیه السلام) دست بخشنده و بصیرت کامل در راه شناسايي 
نیازمندان داشت و مردم از عطایا و عنایات و مهر و محبت‌هاي او بهره‌ها 
علي ابن عيسي اربلي صاحب کشف الغمة گوید: 

ِ امام جواد (علیه السلام) سرور بخشندگان و مصداق کامل بخشندگي و 
کرامت بود. چون احسان و کرامت از سجایا و خصایص ذاتي و طبایع 
ملكوتي ائمه ء طاهرین, (علیه السلام) بوده و هم آتانشز که درياي فضل و 
کرم آلهی ی 


۳ ز کلمهء تقوا ووقایه گرفته شده است که به معناي خود نگهداري و پرهیز 
ه روا از کاه آمده: اسنت/ وجمد بر فیض آماع (علبه الستلام ام سنیع توا و 
پرهي زکاري و آموزنده راه سداد و کمال و خود نگهداري و پارسايي 9 
دوست و دشمن در آن اتفاق نظر داشتند. 

3 مرتضی: 

از کلمه " رضا " مأخوذ است. يعني خشنودي. برگزیده و انتخاب شده از 
میان مردم, چون امام تور کهاز: امتیازات روحي و شايستگيهاي فوق العادهء 
معنوي داشت ممتاز و منتخب بود که هم خدا از او راضي و خشنود بود, و 
هم بندگان صالح و شایستهء خدا. 

4 قانع: 

کلعه. اخ. است که اد ۲ فنوم و قیاعت " آمده. انست: نی به طر آنشه 
که در راه خدا پیش 

)۱۶۱۲( 

صقتحیمقا نیم النحته الما ند بم غلن. الیافر غلیه الفلام (1 ۱ لارام 
قخسد نو علی الخذاد لها الصلامه 2۱). کاب کشفف الهقه لاربای ۱1 
الجود (2), النوم (1) 


2 - تقي: 


کنیه که معمولا. توأم با تجلیل و تعظیم. مشعر بر نام پدر یا مادر یا 
یاداورنده خاطره اي از خاطرات زيباي و است. امام محمد تقي (علیه 
باقر ز نم سا توا سر و 
به چهار لقب معروف ایشان اشاره مي‌گردد: 

1 جواد: 

کلمه اي است که از لفظ " جود " گرفته شده است و به معناي بخشنده و 
بخشایشگر و ایثار کننده در راه خدا| و خلق, آمده است. 

امام جواد (علیه السلام) دست بخشنده و بصیرت کامل در راه شناسايي 
نیازمندان داشت و مردم از عطایا و عنایات و مهر و محبت‌هاي او بهره‌ها 
علي ابن عيسي اربلي صاحب کشف الغمة گوید: 

ِ امام جواد (علیه السلام) سرور بخشندگان و مصداق کامل بخشندگي و 
کرامت بود. چون احسان و کرامت از سجایا و خصایص ذاتي و طبایع 
ملكوتي ائمه ء طاهرین, (علیه السلام) بوده و هم آتانشز که درياي فضل و 
کرم آلهی ی 


۳ ز کلمهء تقوا ووقایه گرفته شده است که به معناي خود نگهداري و پرهیز 
ه روا از کاه آمده: اسنت/ وجمد بر فیض آماع (علبه الستلام ام سنیع توا و 
پرهي زکاري و آموزنده راه سداد و کمال و خود نگهداري و پارسايي 9 
دوست و دشمن در آن اتفاق نظر داشتند. 

3 مرتضی: 

از کلمه " رضا " مأخوذ است. يعني خشنودي. برگزیده و انتخاب شده از 
میان مردم, چون امام تور کهاز: امتیازات روحي و شايستگيهاي فوق العادهء 
معنوي داشت ممتاز و منتخب بود که هم خدا از او راضي و خشنود بود, و 
هم بندگان صالح و شایستهء خدا. 

4 قانع: 

کلعه. اخ. است که اد ۲ فنوم و قیاعت " آمده. انست: نی به طر آنشه 
که در راه خدا پیش 

)۱۶۱۲( 

صقتحیمقا نیم النحته الما ند بم غلن. الیافر غلیه الفلام (1 ۱ لارام 
قخسد نو علی الخذاد لها الصلامه 2۱). کاب کشفف الهقه لاربای ۱1 
الجود (2), النوم (1) 


کنیه که معمولا. توأم با تجلیل و تعظیم. مشعر بر نام پدر یا مادر یا 
یاداورنده خاطره اي از خاطرات زيباي و است. امام محمد تقي (علیه 
باقر ز نم سا توا سر و 
به چهار لقب معروف ایشان اشاره مي‌گردد: 

1 جواد: 

کلمه اي است که از لفظ " جود " گرفته شده است و به معناي بخشنده و 
بخشایشگر و ایثار کننده در راه خدا| و خلق, آمده است. 

امام جواد (علیه السلام) دست بخشنده و بصیرت کامل در راه شناسايي 
نیازمندان داشت و مردم از عطایا و عنایات و مهر و محبت‌هاي او بهره‌ها 
علي ابن عيسي اربلي صاحب کشف الغمة گوید: 

ِ امام جواد (علیه السلام) سرور بخشندگان و مصداق کامل بخشندگي و 
کرامت بود. چون احسان و کرامت از سجایا و خصایص ذاتي و طبایع 
ملكوتي ائمه ء طاهرین, (علیه السلام) بوده و هم آتانشز که درياي فضل و 
کرم آلهی ی 


۳ ز کلمهء تقوا ووقایه گرفته شده است که به معناي خود نگهداري و پرهیز 
ه روا از کاه آمده: اسنت/ وجمد بر فیض آماع (علبه الستلام ام سنیع توا و 
پرهي زکاري و آموزنده راه سداد و کمال و خود نگهداري و پارسايي 9 
دوست و دشمن در آن اتفاق نظر داشتند. 

3 مرتضی: 

از کلمه " رضا " مأخوذ است. يعني خشنودي. برگزیده و انتخاب شده از 
میان مردم, چون امام تور کهاز: امتیازات روحي و شايستگيهاي فوق العادهء 
معنوي داشت ممتاز و منتخب بود که هم خدا از او راضي و خشنود بود, و 
هم بندگان صالح و شایستهء خدا. 

4 قانع: 

کلعه. اخ. است که اد ۲ فنوم و قیاعت " آمده. انست: نی به طر آنشه 
که در راه خدا پیش 

)۱۶۱۲( 

صقتحیمقا نیم النحته الما ند بم غلن. الیافر غلیه الفلام (1 ۱ لارام 
قخسد نو علی الخذاد لها الصلامه 2۱). کاب کشفف الهقه لاربای ۱1 
الجود (2), النوم (1) 


4 - قانع: 


کنیه که معمولا. توأم با تجلیل و تعظیم. مشعر بر نام پدر یا مادر یا 
یاداورنده خاطره اي از خاطرات زيباي و است. امام محمد تقي (علیه 
باقر ز نم سا توا سر و 
به چهار لقب معروف ایشان اشاره مي‌گردد: 

1 جواد: 

کلمه اي است که از لفظ " جود " گرفته شده است و به معناي بخشنده و 
بخشایشگر و ایثار کننده در راه خدا| و خلق, آمده است. 

امام جواد (علیه السلام) دست بخشنده و بصیرت کامل در راه شناسايي 
نیازمندان داشت و مردم از عطایا و عنایات و مهر و محبت‌هاي او بهره‌ها 
علي ابن عيسي اربلي صاحب کشف الغمة گوید: 

ِ امام جواد (علیه السلام) سرور بخشندگان و مصداق کامل بخشندگي و 
کرامت بود. چون احسان و کرامت از سجایا و خصایص ذاتي و طبایع 
ملكوتي ائمه ء طاهرین, (علیه السلام) بوده و هم آتانشز که درياي فضل و 
کرم آلهی ی 


۳ ز کلمهء تقوا ووقایه گرفته شده است که به معناي خود نگهداري و پرهیز 
ه روا از کاه آمده: اسنت/ وجمد بر فیض آماع (علبه الستلام ام سنیع توا و 
پرهي زکاري و آموزنده راه سداد و کمال و خود نگهداري و پارسايي 9 
دوست و دشمن در آن اتفاق نظر داشتند. 

3 مرتضی: 

از کلمه " رضا " مأخوذ است. يعني خشنودي. برگزیده و انتخاب شده از 
میان مردم, چون امام تور کهاز: امتیازات روحي و شايستگيهاي فوق العادهء 
معنوي داشت ممتاز و منتخب بود که هم خدا از او راضي و خشنود بود, و 
هم بندگان صالح و شایستهء خدا. 

4 قانع: 

کلعه. اخ. است که اد ۲ فنوم و قیاعت " آمده. انست: نی به طر آنشه 
که در راه خدا پیش 

)۱۶۱۲( 

صقتحیمقا نیم النحته الما ند بم غلن. الیافر غلیه الفلام (1 ۱ لارام 
قخسد نو علی الخذاد لها الصلامه 2۱). کاب کشفف الهقه لاربای ۱1 
الجود (2), النوم (1) 


ای آز فاافت 


مي امد, قانع و راضي بود و کوچکترین اظهار ناراحتي و عجز ولابه, از خود 
نشان نمي‌داد. 

از دیگر القاب غیر معروف آن بزرگوار: ی( , متوکل, مختار و متقي را 
ضبط کرده اند که طالبین تفصیل, مي‌توانند به " ناسخ التواریخ " يا " منتهي 
انا ار تس رنه 

حکايتي از ولادت بانو " حکیمه " خواهر امام رضا (علیه السلام) مي‌گوید: 
به هنگام ولادت امام محمد تقي (علیه السلام) برادرم از مت ِِِ نزد " 
خیزران " باشم, نوزاد به روز سوم ولادت, دیده به سوي اسمان گشود, و 
به چپ وراست نگریست و گفت: ۱ اشهد ان 20 ‌" ۳ وآشهد ان 
برخاستم و به خدمت و ارم آمدم و ه دیده بودم, به 0 رساندم, 
امام فرمود. شگفتيهايي که بعد از این از او خواهید دید خيلي بیشتر از 
آنچه تأاکنون دیده اید, خواهد بود. (1) " ابو بيحيي صنعاني ِ فش کون 
خدمت امام رضا (علیه السلام) بودم, امام جواد (علیه السلام) را که 
کود کی خر دسال. بود تراد آان-حضرت آهودتن: فرمودند ۲ این مولودی: است 
که براي شیعه, نوزادي مبارك‌تر از او به دنیا نیامده است . (2) شاید این 
فرمایش امام به همان اصلي باشد که قبلا اشاره کردیم, زیرا تولد امام 
جواد (علیه السلام) نگراني شیعیان را از اینکه امام رضا (علیه السلام) 
جانشيني ندارد بر طرف ساخت. و ایمان آنان را از آلودگي به شك و 
تردید, نجات داد. 

" نوفلي " ی وید هنگام مسافرت امام رضاأ (علیه السلام) به خراسان به 
آن گرامي عرض کردم: با من امري و فرماني ندارید؟ 

فرمودند: بر تو باد که پس از من از فرزندم " محمد " پيروي کني, من به 
سفري ميروم . ر 

2 انوار البهیه ص 125, کافي, ج 1, ص 321, ارشاد مفید 299. 

(ع 6۱ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (4), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), کتاب منتهي الأمال 
للمحدث ام 1 خراسان (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب 
۳ آهند ۴ ۰ (1) " محمد بن آبي عماد " که کاتب امام رضا (علیه 
السلام) بو هی وید آن بزر کوار از فرز تدتتن فختد ( علیه السلام] با کنیه 


یاد مي‌کردند. (و هنگامي که از امام جواد (علیه السلام) نامه يي مي‌رسید) 
میفر مود " ابو جعفر به من نوشته است ۰ و هنگامي که (به فرمان امام 
رضا (علیه السلام)) به ابو جعفر نامه مینوشتم, او را با بزرگي و احترام 
مورد خطاب قرار میداد, و نامه‌هايي که از امام جواد (علیه السلام) میامد 
در نهایت بلاغت و زيبائي کلام بود. 
و نیز هم او مي‌افزاید از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که مي‌فرمود: پس 
از من ابو جعفر, وصي من و جانشینم در میان خانواده ام خواهد بود ۱ ۰ (2) 
" معمر بن خلاد " مي‌گوید: " امام رضا (علیه السلام) در حالي که مطلبي 
را یاد مي‌کرد. فرمودند: چه نيازي دارید این مطلب را از من بشنوید؟ این 
ابوجعفر است که او را به جاي خود نشانده‌ام و در جایگاه خود قرار داده 
ام , ما خانداني هستیم ۳ فرزندان ما (حقایق و معارف و علوم را( از 
پدران کاملا به ارت مي‌برند (3) (منظور ان است که همه علوم و مقامات 
امامت از امام قبلي به امام بعدي مي‌رسد, و این مخصوص امامان (صلي 
الله علیه وآله سای است نه فرزندان دیگر ائمه). 
" خيراني " از پدرش نقل مي‌کند که گفت در خراسان نزد امام رضا (علیه 
السلام) بودم. كسي از آن حضرت پرسید: اگر براي شما حادثه اي رخ دهد 
به چه كسي رجوع کنیم؟ فرمود: به پسرم ابو جعفر. گویا, سوال کننده سن 
و سال امام جواد (علیه السلام) را کافي نمي‌دانست. امام رضا (علیه 
السلام) فرمودند: " خداي متعال. عيسي را به نبوت و رسالت برانگیخت 
در حالي که سن او از سن کنوني ابو جعفر هم کمتر بود ". (4) " عبد الله 
بن جعفر " مي‌گوید: همراه با " صفوان بن يحيي " خدمت امام رضا (علیه 
السلام) شرفیاب شدیم, و امام جواد (علیه السلام) سه ساله بود و حضور 
داشتند, از امام پرسیدیم: اگر حادثه يي روي 
1 عیون اخبار الرضاج 2 ص 216. 
2 عیون اخبار الرضاج 2 ص 340. 
3. کافي, جح 1, ص 321. ارشاد مفید ص 298. 
4 كکافي. ج 1, ص 322. ارشاد مفید ص 299. 
(۱0ع ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (7)؛ 
ش محمد بن علي الجواد علیهما ام (4), عبد الله بن مخز الطیار 
ان (1), کتاب عیون ایا الرضا یه اسلا (2), کتاب الارشاد 
للشیخ المفید (2) 


دهد جانشین شما کیست؟ امام به ابو جعفر اشاره کردند و فرمودند: این 
فرزندم. 

گفتیم: با این سن و سال؟ 

فرمودند: آري با همین سن و سال. خداي متعال عيسي (علیه السلام) را 
حجت خویش قرار داد در حالي که سه سال هم نداشت. (1) امامت آن 
بزرگوار امامت مانند نبوت موهبتي الهي است که خداي متعال به بندگان 
برگزیده و شایسته ي خود, عطا فرموده است. و در این موهبت. سن و 
سال دخالتي ندارد. شاید كساني که پيامبري و امامت کودك خردسال را 
بعید و ناممکن بنداشته آند. این آففر المی. و اسفاتن. را با حساتل, غادی 
اشفا کرفیه اد کر ی سور مودم ان یر حالی. که تور 
نیست, امامت و نبوت به خواست خداي متعال وابسته است. و خداوند به 
بندگاني که به علم نامحدود خویش. شايستگي آنان را براي چنین مقامي 
مي‌داند. عنایت مي‌کند. و هیچ اشکالي ندارد که گاهي بنابر مصالحي, 
خداوند همه ي علوم را به کودكکي خردسال عطا کند و او را در سنین 
كودكي, به پيامبري مبعوث و يا به امامت امت به گمارد. 

امام نهم حضرت جواد (علیه السلام), در حدود هشت يا نه سالگي به مقام 
شامخ امامت رسید. 

" معلي بن محمد " مي‌گوید: پس از در‌گذشت امام رضا (علیه السلام)؛ 
امام جواد (علیه السلام) را دیدم, و در قد و اندام او دقیق شدم تا براي 
شیعیان باز گو کنم. در این حال؛ آن خر بت تسشن ۵ کز عود زو 

اي معلي! خداوند در امامت نیز. همانند نبوت احتجاج کرده و فرموده 
است: " و اتیناه الحکم صبیا " (به يحيي در خردسالي نبوت دادیم). (2) " 
محمد بن حسن بن عمار " مي‌گوید: 

1 کفاية الاثر ص 324, بحار ج ۸0ظ, ص <د. 

2 ارشاد مفید ص 306. 

(۱۰۱ع ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), النبي عيسي بن مریم 
علیهما السلام (1), معلي بن محمد (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1)؛ 
کتاب کفاية الاثر للخزار (1) 

دو سال در مدینه خدمت " علي بن جعفر " مي‌رفتم و او رواياتي که از 
برادرش,؛ امام موسي بن جعفر (علیه السلام) شنیده بود, برایم میگفت و 
من مینوشتم, يك روز در مسجد پیامبر (صلي الله علیه وآله) نزد او نشسته 


بودم. امام جواد (علیه السلام) وارد شد " علي بن جعفر " بدون کفش وردا 
از جاي خود جست و دست ان حضرت را بوسید و تعظیم کرد. امام به او 
فرمودند: اي عمو بنشین! خدا تو را در رحمت قرار دهد. 
عرض کرد: سرور من چگونه بنشینم در حالي که شما ایستاده‌اید. 
هنگامي که " علي بن جعفر " به جاي خود بازگشت, یاران و معاشرانش او 
را سرزنش کردند که تو عموي پدر او هستي و این گونه او را احترام 
ميکني! 

" علي بن جعفر " گفت: ساکت باشید, در حالي که خداي جلیل این ریش 
سفید را - و بر محاسن خود دست نهاد - سزاوار امامت ندیده و این جوان 
را سزاوار یافته و امام قرار داده است. فضیلت او را انکار کنم؟! از انچه 
مي‌گویید به خدا| پناه مي‌برم. من بنده ي اویم. (1) عمر بن فرح ۳ 
مي‌گوید همراه امام جواد (علیه السلام) در کنار_ دجله ایستاده بودیم, به 
ایشان گفتم: شتیعیان: تما ادعا فی کتند,شتها وین ات دخله: را .هی‌دانید. 
فرمودند: آپا خدا| تواناتی ان را دارد که علم به وزن آب دجله را به پشه‌يي 
عطا کند؟ 
گفتم 3۳ خدا قادر است. 
فرمودند: من نزد خدا از پشه وان تن مود بان گرا مات ی ۷:2 
علي بن حسان واسطي "هی کوب " تعدادي اسباب بازي همراه برداشتم 
ها آنها را براي آن حضرت هدیه میبرم ! (خدمت آن عزیز شرفیاب 
شدم و مردم مسائل خود را میپرسیدند و او پاسخ میداد) چون 
پرسشهایشان پایان یافت, و رفتند, امام برخاستند و رفتند,. و من نیز به 
دنبال او رفتم و بوسیلهء خادمش اجازهء ملاقات گرفتم و داخل شدم. سلام 
کردم, جواب سلام دادند, اما ناراحت به نظر مي‌رسیدند, و به من نیز اجازه 
ی 

1 كافي ج ۱ ص ۳۲۲. 
ار جر ی ره ایض ۱ 
(۱۱۷ع ۱) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام 
موسي بن جعفر العاظم علیهما السلام (1), علي بن حسان (1), علي بن 
جعفر (4) 


پاره يي از اخبار غيبي و کرامات 


نشستن ندادند, پیش رفتم و اسباب بازیها را نزد او نهادم, خشمگین به من 

نگاه کرد, و اسباب بازیها را به چپ وراست پرتاب نمود و فرمودند: 

" خدا مرا براي بازي نیافریده است, مرا با بازي چه کار؟! " من اسباب 
بازیها را برداشتم و از ان بزرگوار طلب بخشش کردم و او پذیرفت و مرا 
عفو کرد. و بیرون آمدم " (1) پاره يي از اخبار غيبي و کرامات 1. پس از 
شهادت امام رضا (علیه السلام), هشتاد نفر از دانشمندان وفقهاي بغداد و 
شهرهاي دیگر, براي انجام مراسم حج به مکه سفر کردند. در سر راه 

خویش به مدینه وارد شدند تا امام جواد (علیه السلام) را نیز ملاقات 

نمایند, و در خانه ي امام صادق (علیه السلام) که خالي نود فروة آمدند... 
.امام (علیه السلام) که خردسال بود, وارد مجلس آنان شد. شخصي به نام 
" موفق " او را به حاضران معرفي کرد. همه به احترام برخاستند و سلام 

کردند. آنگاه پرسعاین عنوان شد که امام به خوبي پاسخ داد و همگان, 

خوشحال ‏ شدند, و آن حضرت را ستودند, و دعا کردند .. 

یکتن از آنان به نام " اسحق " مي‌گوید: من نیز در نامه يي ده مسأله 
نوشتم تا از آن حضرت بپرسم, و با خود گفتم اگر آن بزرگوار به پرسشهاي 

من پاسخ داد از او تقاضا مي‌کنم که دعا کند خداوند فرزندي را که 

همسرم, حامله است پسر قرار دهد. مجلس به طول انجامید, و پیوسته از 
ان کراهفف مي‌پرسیدند و او پاسخ مي‌داد, برخاستم بروم تا روز بعد نامه ي 

خود را به آن حضرت بدهم, امام تا مرا دید فرمود: "اي اسحق! خدا دعاي 

مرا هو ای فر مود, نام فرزندت را " احمد "تیان ۷ ۱ 

گفتم: سپاس خداي را! بي تردید این همان حجت خداست. 

اسحق به وطن خود بازگشت, و خداوند پسري به او عنایت کرد و نام او را 
" احمد " نهاد ۰۳ (2) 

۱ دلائل الأمامة ص ۲۱۲ بحار ج ۵۰ ص .0٩‏ 

۲ سیون المعجز ات ض 1۰۹ 

)۱6۱۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (1), مدينة مکة المکرمة (1), مدينة بغداد (1), الحح 

(1), النوم (4) ۱ 

2 " عمران بن محمد اشعري " مي‌گوید: " خدمت امام جواد (علیه 
السلام) شرفیاب شدم, پس از انجام کارهايیم به امام عرض کردم: " ام 
الحسن " به شما سلام رساند و خواهش کرد يكي از لباس‌هایتان را براي 


آنکه کف ود مان عنایت» قزر مانیدن امامت فرفوده اف از اب کار .تیار 
شد. ی ی ی وی لت سص نب م2 
اشتت:ضا انکه‌خیر رسید ۲ ام‌الحسن سردم با هاردم رفن .از ان 
هنگام که من خدمت امام بودم. درگذشته است. (1) 3. " احمد بن حدید " 
مي‌گوید: با گروهي براي انجام مراسم حج مي‌رفتيم, راهزنان راه بر ما 
بستند و اموالمان را بردند, چون به مدینه رسیدیم, امام جواد (علیه 
السلام) را در کوچه يي ملاقات کردم, و به منزل آن گرامي رفتم و داستان 
را به عرض امام رساندم, فرمان دادند لباسي و پولي برایم آوردند, و 
فرمود پول را میان همراهان خویش به همان مقدار که دزدها ۳ برده 
ای عنیم کی پس از ایک عسیم کم توافتم ول که امام ‏ ی 
السلام) عطا کرده بود درست به همان اندازه بود که دزدها برده بودند نه 
کمتر و نه بیشتر ". (2) 4. " مخمد, تن مهن قمین. .می کوید: در مکه 
مجاور شده بودم, و به مدینه رفتم و بر امام جواد (علیه السلام) وارد 
شدم. مي‌خواستم از امام لباسي تقاضا کنم اما تا هنگام خداحافظي نشد 
که تقاضاي خود را ابراز دارم با خود اندیشیدم که تقاضایم را در نامه يي 
به آن حضرت بنوپیسم؛ , و همین کار را کردم, آنگاه به مسجد رسول خدا| 
رل الق علیه وله ار فد وا کی هرا ر گذاشتم که دو رکعت نماز بخوانم 
و صد بار از خداي متعال خیر و صلاح بطلبم, اگر : اس را 
را براي امام بفرستم و اگر نه نامه را پاره کنم. چنان کردم و به قلبم 
گذشت که نامه را نفرستم, نامه را پاره کرده به سوي مکه رهسپار شدم, 
در این.خال شخصی را دیدم دستمالي در دست و لباسي در آن دارد و.ضیان 
کاروانیان, مرا میجو میجوید, به من رسید و 
1 بحار ج 50, ص 31 خرائج راوندي ص 237. 
2 بحار ج 50, ص 44 به نقل از خرائح راوندي. 
(٩۱ع‏ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), مدينة 
مکة المکرمة (2), عمران بن محمد (1), محمد بن سهل (1), الحح (1), 
السجود )1( ۱ 
گفت: مولایت این لباس را برایت فرستاده است ... ". (1) د5. مامون, امام 
جواد (علیه السلام) را به بغداد آورد, و دختر خود را به همسري او درآورد. 
ولي امام (علیه السلام) در بغداد نماند و با همسرش به مدینه بازگشت. به 
هنگام بازگشت گروهي از مردم براي وداع و خداحافظي. امام را تا خارج 
شهر بدرقه کردند, هنگام نماز مغرب به محلي که مسجد قديمي داشت 
رسید ند امام به آن مسجد رفت, م تا نماز مغرب بکزارد: درٍ صحن سراي 
مسجد. درخت سدري بود که تا آن هنگام میوه نداده بود, آن گرامي آبي 
خواست و به بن درخت وضو ساخت., و نماز مغرب را , به جماعت بجاي 


آورد, و پس از آن چهار رکعت نافله خواند و سجده ي شکر کرد آنگاه با 
مردم خداحافظي فرمود, و رفت. 

فرداي ان شب., درخت به بار نشست و میوهء خوبي داد. مردم از این 
موضوع, بسیار تعجب کردند (2) از مرحوم شیخ مفید نقل کرده‌اند, که 
سالها بعد, خود این درخت را دیده و از میوه ي آن خورده است. 

6 " امية بن علي " مي‌گوید: " هنگامي که امام رضا (علیه السلام) در 
خراسان بودند من در مدینه میزیستم و به خانه ي امام جواد (علیه السلام) 
واقت و امدم: داشتمر :تحصولا بستگان امام براي عرض سلام هی آمد نده« تن 
روز به کنیز خویش فرمود به آنان (بانوان فامیل) ِ براي عزاداري 
آماده شوند, روز بعدء بار دیگر امام به آنان کوشزد کرد که براي عزاذاری 
آماده شوند! پرسیدند براي عزاي چه کسي؟ فرمود: عزاي بهترین انسان 
روي زمین. مدتي بعد خبر شهادت امام رضا (علیه السلام) امد, و معلوم 
شد همان روز که امام جواد (علیه السلام) فرموده بود " براي عزاداري 
اماده شوید " امام رضا (علیه السلام) در خراسان به شهادت رسیده بود ". 
( ۰7 علی: تن جرین. "مق کید ۲ .مت امام جواد (علیه السلام) 
شرفیاب بودم. گوسفندي از خانهء امام (علیه السلام) گم شده بود. يكي از 
همسایگان را به اتهام سرقت آن کشان کشان نزد امام ا ورد تن 

1 خرائح رآه‌ندهه ص 237 بحار ج 50 ص 14. 

2 به نور الابصار شبلنجي ص 179 واحقاق الحق ج 12, ص 24 وكافي 
ج 1, ص 497 و ارشاد مفید ص 304 و مناقب ج 4 ص 390 مراجعه 


شود. 

3 اعلام الوري ص 34د. 

۱6۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (4), امية بن علي (1), مدينة 
بغداد (2), خراسان (2), اللبس (1). السجود (2). کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (1), کتاب نور الأبصار للشبلنجي (1), کتاب اعلام الوري باأعلام 
الهدي (1) , 

فرمود: واي بر شما! او را رها سازید, گوسفند را او ندزدیده است. هم 
اکنون گوسفند در فلان خانه است, بروید گوسفند را بگیرید. به همان خانه 
پي که امام فرموده بود رفتند و گوسفند را یافتند و صاحب خانه را به اتهام 
دزدي, دستگیر کرده و کتك زدند و لباسش را پاره کردند, اما زین کن< یاد 
مي‌کرد که گوسفند را ندزدیده است. 

او را تزد اما آفردنده فرهود: واق بر ما ین این سخض سم کردیده 
گوسفند, خود به خود به خانه ي او وارد شده و م۳ اطلاعي نداشته است. 
آنکاه آمام براي دلخونی و جبزان: باره.شدن لباسش, مبلفین به آه قطا کرد 


(1) 8. " علي بن خالد " مي‌گوید: در " سامراء " خبر شدم که مردي را 
با قید و بند از 7 اوه مر ایتها نان تردق ات و ضی ود ماع 
پيامبري شده است. به زندان مراجعه کردم و با زندانبانان مدارا و محبت 
نمودم تا مرا نزد او بردند, او را مردي با فهم و خردمند یافتم. پرسیدم 
داستان تو چیست؟ 

گفت: در شام در محلي که مي‌گویند. سر مقدس سیدالشهداء حسین بن 
علت: ( علیه: السلام) وا دد انعا انب کردم بودنن»عبادت امی کردضر باق شت 
در حالي که به ذکر خدا مشغول بودم. ناگهان شخصي را جلوي خود دیدم 
که به من گفت: برخیز. ی و به همراه او چند قدمي پیمودم, دیدم در 
کفتم آري مسجد 0 ارت . 

در آنجا نماز خواندیم و بیرون ات بای اند کی راه درفنم دید وی متسه 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) در مدینه هستیم, تربت پیامبر را زیارت کردیم, 
و در مسجد نماز خواندیم و بیرون امدیم. 

اندکي دیگر رفتیم, دیدم در مکه در خانه ي خدا هستیم. طواف کردیم و 
بیرون آمدیم, و اندكي دیگر پیمودیم, خود را در شام در جاي خود یافتم, و 
آن شخص از نظرم پنهان شد. 

از آنچه دیده بودم در تعجب و شگفتي ماندم, تا یکسال گذشت. و باز همان 
شخص آمد و همان مسافرت و ماجرا که سال پیش دیده بودم به همان 
شکل تکرار شد, اما این بار. 

1 بحار جح 00ظ, ص‌‌ 7 به نقل از خرائح راوندي. 

۱6۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), مسجد., جامع الکوفة (2), مدينة مکة المکرمة (1), مدينة سامراء 
المقدسة (1), علي بن خالد (1), السجود (3) 

وقتي مي‌خواست از من جدا شود او را سوگند دادم که خود را معرفي کند. 
فرمود: من امجمد ین کلییی: موس ین عقر: تن فطمه بن: علي ین 
ین داستان را براي برخي نقل کردم, و خبر آن به محمد بن عبد الملك 
زیات " وزیر معتصم عباسي رسید, فرمان داد مرا در قید و بند به اینجا 
آوتتت و ردان ساز یط و به دروغ شایع کردند, که من ادعاي پيامبري کرده 
ام . " علي بن خالد " مي‌گوید به او گفتم: 

مي خواهي ماجراي تو را به " زیات " بنویسم تا اگر از حقیقت ماجرا مطلع 
داستان را به " زیات " نوشتم, در پشت همان نامه ي من پاسخ داد: به او 


بگو از کسي که یکشنبه او را از شام به کوفه و مدینه و مکه برده و 
بازگردانده است. بخواهد از زندان نجاتش دهد. از این پاسخ اندوهگین 
شدم, و فرداي آن روز به زندان رفتم تا پاسخ را به او بگویم و او را به 
صبر و شكيبائّي توصیه نمایم, اما دیدم زندانبانان و اسان و بسياري ۳ 
ناراحت و مضطربند, پرسیدم: چه شده است؟ 
و مردي که ادعاي پيامبري داشت, دیشب از زندان بیرون رفته است 
و نمي‌دانيم چگونه رفته است؟ به زمین فرو رفته و پا به آستمان پرواز 
کرده است ؟! و هر چه جستجو کردیم اثري از او بدست نیاورده ایم " .)1 
9 ابالصلت ری" کار باران دی ایام وضا (علیه السامنووو 
پس از شهادت امام رضا (علیه السلام) به فرمان مامون به زندان افتاد, 
مي‌گوید: 
۱ يك سال زنداني بودم و دلتنگ شدم, شبي بیدار ماندم و به عبادت و دعاأ 
پرداختم. و پیامبر و خاندان گرامي او را شفیع خویش قرار دادم, و خداوند 
را به حرمت انان سوکند دادم که مرا نجات بخشد. هنوز دعایم پایان نیافته 
بود که دیدم امام جواد (علیه السلام) در زندان نزد 
ارشانصوص 04 الم الیری صر وود اقا قالش و رس 
7 الفصول المهمه ص 289. 
(۱۶۲۲) 
مسا الفعیت الما غایست ی اضا لیا الشسای 2 
اافام میهد ادلی الوا علنمها السلام اد مضه ال ر هر 
مدينة الکوفة (1), علي بن موسي بن جعفر بن محمد (1), علي بن 
ال ی ی ای ای ۱ میم بش رز الصیر (1: 
کتاب الارشاد للشیخ الضفید (1) کناب الضول القیمه لاننءصاع المالکی 
(1) کات اعلام الورم با علام العنی (1) 
من است, فرمودند: اي اباصلت سینه ات ۳۹ شده است ؟ عرض کردم: 
ار دار کر 
فرمودند: برخیز. و دست بر زنجيرهاي من زد و قیدها باز درو دی مرا 
گرفت و از زندان بیرون آوردنده. تکهبانان مرا دیدند, اما به کرامت آن 
حضرت, ياراي سخن گفتن نداشتند, اما ون مرا نیون آوردند فز مورید: * 
برو در امان خدا, بعد از اين, هرگز مأمون را نخواهي دید و او نیز تو را 
نخواهد دید " و همچنان شد که امام فرموده بود. (1) 10. " زرقان " که با 
۰ آبن ابي داود ۳ (2) يکي از قضات دستگاه عباسي دوستي و صمیمیت 
داشت ی وید يك روز " آبن ابي داود ‌ از مجلس معتصم باز گشت در 
علت را جویا شدم گفت: امروز ارزو کردم که کاش بیست سال پیش مرده 
بودم! پرسیدم: 


چرا؟ 

گفت: به خاطر آنچه از ابو جعفر - امام جواد (علیه السلام) 5 ان مجلس 
معتصم, بر سرم امد! 

گفتم: جریان چیست؟ گفت: شخصي به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه - 
معتصم - خواست با اجراي حد الهي او را پاك سازد. خلیفه همه ي فقها را 
گرد آورد و محمد بن علي - امام جواد (علیه السلام) - را نیز فرا خواند, و 
از ما پر سید. 

دست دزد از کجا باید قطع شود؟ 

من گفتم: از مج دست . 

گفت: دلیل آن چیست؟ 

گفتم: چون منظور از دست در آیه ي تیمم " فامسحوا بوجوهکم وایدیکم 
(3) صورت و دستهایتان را مسح کنید 2 تا مچ دست است. 

حروشت از فقها در این مطلب با من موافق بودند و مي‌گفتند دست دزد 
باید از مج قطع 
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2 ابن ابي داود يكي از قضاة بلند پایه بفداد در عهد قاخوان و معتصم 
وواثق و متوکل بود. 

3 سوره ي مائده, ایه د. 

)۱۶۲۲۳( 

صفحهمناتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), ابن 
آيي داود (3), محمد بن علي (1), کتاب عیون آخبار آلرضاقاية الشلام. (1): 
شود, ولي گروهي دیگر گفتند لازم اه از آرنج قطع شود, و چون معتصم 
دلیل. .ان .زا پرشنیه کفتند: متظور. از دشتت: در آبه. .ی توضو: ۳ فاغسلوا 
وجوهکم وایدیکم الي المرافق (1) - صورت‌ها و دستهایتان را تا ارنج 
بشویید و آرنج است. 

آنگاه معتصم به محمد ين علي - امام جواد (علیه السلام) - رو کرد و 
پرسید: نظر شما در این مشاله خییتت ۱ کونند: اینها نظر دادند. مرا معاف 


بدار. 

معتصم اصرار کرد و قسم داد که باید نظرتان را بگویید. 
مد کل کیت چون قسم دادي, نظرم را مي‌گويم, اینها در اشتباهند, 
زیرا فقط انگشتان (2) دزد, باید قطع شود و بقیه ي دست باقي بماند. 
معتصم گفت: به چه دلیل؟ 
گفتند: زیرا رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود سجده بر هفت عضو, 
تحقق مي‌پذیرد. صورت (پيشاني), دو کف دست, دو سر زانو, و دو پا (دو 


انگشت بزرگ پا). بنابراین ن اگر, دست دزد از مچ يا آرنج قطع شود, دستي 
نزای اه تمی‌ماند. تا .شجده ق.- تما ,را بجا اوزد .و نیز خدای عتعال 
مي‌فر ماید: 

" وان المساجدلله فلا تدعوا مع الله احدا " (3) [مساجد: جمع مسجد 
مي‌باشد] "* هفت عضوي که سجده بر آنها انجام کرد از آن خداست. 
پس با خدا هیچکس را مخوانید و عبادت نکنید " و آنچه براي خداست. قطع 
" اين ابي داود " مي گوید: و ی وب تسین | پسندید و دستور 
داد, انگشتان دزد را قطع کردند, (و ما نزد حضار بي آبرو شدیم) و من 
همانجا (از شرمساري و آندوه) آرزوي مرگ کردم ... (4) 

1 سوره ي فوق, آیه فوق ۲ ۲ 

2 مقصود چهار انگشت ت زیرا انگشت بزرگ - شست - نباید بریده 
شود. ۱ 

4 تفسیر عياشي ج 1, ص 319, بحار ج 0ظ, ص د<. 

(ع6۲ ۱ 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), ابن 
نت داود (1), محمد بن علي (3), السجود (2) 


توطئه ازدواج 


توطثه ي ازدواج در شرح زندگاني امام رضا (علیه السلام) گذشت که 
مامون عباسي براي نجات از نابسامانيهايي که در جامعه ي ان ۳ 
داده بود, و براي ايمني از شورش غلهیان و نیز جلب محبت شیعیان 
ایرانیان کوشید, خود را دوستدار اهل بیت پیامبر (صلي الله علیه واله) 
قلمداد کند, و با تحمیل ولايتعهدي بر امام رضا (علیه السلام), مي‌خواست. 
این منظور را عملي سازد و هم امام را از نزديك, زیر نظر داشته 
شد. 
از سوي دیگر خاندان بني عباس از این روش فافون و از این که احتمالا 
خلافت از بني عباس به علویان منتقل شود سخت ناراضي و خشمگین 
بودند, و به همین جهت به مخالفت با او برخاستند, و چون امام توسط 
ِِ مسموم و شهید شد آرام گرفتند و خشنود شدند و به مأمون روي 
ردند 
و زهر دادن امام را بسیار سري و مخفیانه انجام داده بود, و سعي 
داشت مردم از اين جنایت آگاهي نیابند و براي پوشاندن جنایت خود به 
اندوه و عزاداري تظاهر مي‌کرد, حتي سه روز بر آرامگاه امام, اقامت کرد 
و نان و نمك خورد, و خود را عزادار معرفي نمود, اما با همه ي این پرده 
پوشي و رياكاري. سرانجام بر علویان آشکار ننند که قاتل امام, کسي جز 
مأمون نبوده است. لذاء, سخت آزرده و کین خواه شدند, و هاضون بار دیگر 
حکومت خویش را در خطر دید و براي پيشگيري و چاره سازي توطئه يي 
دیگر آغاز کرد, و مهرباتي و دوستداري نسبت به امام جواد (علیه السلام) 
از خود نشان داد و براي مزید بهره برداري و ایجاد اطمینان. دختر خود را 
به. ازدواج آن گرامي درآورد, و کوشید همان استفاده يي را که در تحمیل 
ولايتعهدي بر امام رضا (علیه السلام) مي‌جست., از این وصلت نیز بدست 
اورد. 
چنین بود که امام جواد (علیه السلام) را در سال 204 هجري يعني یکسال 
پس از شهادت امام رضا (علیه السلام) از مدینه به بغداد آورد, و دختر خود 
" ام الفضل "را به آیین همسري, به دو داد. 
" ریان بن شبیب ۱ هی ند ِ چون عباسیان از تنصمیم ماو در مورد 
ازدواج دخترش با امام جواد (علیه السلام) آگاه شدند, ترسیدند, مبادا با 
این کار حکومت از دست عباسیان خارج 
(6۲۵ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (4), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), بنو عباس (1), ریان بن 


شبیب (1), مدينة بغداد (1), الشهادة (1), القتل (1) 5 
شود و همان وضعي که در زمان امام رضاأ (علیه السلام) پیش امده بود 
تکرار شود! به همین جهت نزد مأمون رفن .و اعتراض کردند و او را 
سوگند دادند که از اين کار منصرف شود و گفتند: 
۳ رنه آنجه در کدنتنته ي دور و نزديك, میان ما و علویان واقع شده است. 
مي‌داني و نیز مي‌داني که خلفاي پیش از توء آنان را تبعید و تحقیر 
مي‌کردند, ما پیش از این, از اينکه وليعهدي خود را به " رضا " واگذار 
کردي نگران بودیم» ولي خدا| ان کل روا بر طرف ساخت. اينك تو را به 
خد|! سو گند مي د هیم که ما را دوباره اندوهگین مساز و از این 0 
صرف نظر کن, و دخترت را با يكي از عباسیان که صلاحیت این وصلت را 
داشته باشند همسر ساز 
ماو پاسخ داد: " 1 9 شما و علویان روي داده, باعث آن: شما 
بهدید ای اکر «به اتضایف,: نطو بمی کرتیته آبان از شماء سبتر آوار نود آنخه 
خلفاي پیش از من, با علویان انجام دادند قطع رحم - بریدن از خویشاوند - 
بوده و من از اين کار به خدا پناه مي‌برم. و در مورد ولايتعهدي رضا " نیز 
ن بیستم. من بودم که از او تقاضا کردم خلافت را بپذیرد ولي او 
قبول نکرد: و تقدیر الهي واقع شد. و در مورد ابو جعفر محمد بن علي - 
ایام کفاد (علس لام ان مس هم ای را دای هام اما < 
دخترم, انتخاب کردم که با خردسالي در دانش و فضیلت, بر تمامي اهل 
فضل برتبري دارد, و همین موجب شگفتي و تعجب است, ۱ این 
موضوع هم چنان که براي من روشن شده است براي همه نیز مردم 
روشن شود, تا بدانند که نظر درست همان نظر من, او سزاوار همسري 
دختر من؛ است *" 
عباسیان گفتند: " هر چند این نوجوان موجب شگفتي و تعجب تو شده, ولي 
هنوز کودك است و علم و دانشي نیاموخته است, صبر کن تا ادب بیاموزد و 
با علم دین» آشنا شود, آنگاه منظور خود را عملي ساز *. 
مافون گفت: واي بر شما! من این جوان را بهنر از شما مي‌شنااسم, او از 
خانداني است که علومشان, و است و به اموختن نيازي ندارد, پدران 
او هميیشه در علم دین و ادب 
۱۶۲۱ 
میات ات مایق لین ی دون ایا لا ااسای 2 
التار فد سم غلیالها غلسا السام نتوین علی ( 1 الضیر 
)1( 


تتفکا لت تین. ب ا ات 


از همست شاد ی ات ماد اسر سا ماتوه انعم مر یر تا 
اشکار شود ۳ 

کفنند: " این پیشنهاد خوبي است, او را اما ی ی معا اد 
يي فقهي از او میپرسیم, اگر به درستي پاسخ داد, ما دیگر اعتراضي 
نخواهیم داشت و بر همگان درستي نظریه ي خليفه, ونم قی روگ و اگر 
نتواننست پاسخ ۳ نیز مشکل ما حل مي‌شود, و خلیفه از این ازدواج 
منصرف ی کر ون ۳ ۱ 

مأمون گفت: هر وت اد ی 3 اون اف اد ٍ 

بود, ۳ کردند و به 3 ي‌ پاداش 9 دادند تا 0 امام ِ 
(علیه السلام) مسأله يي بپرسد که او پاسخ آن را نداند, و يحيي پذیرفت, 
ا ام ماو ار ترفاسم رفص را سای این کار نس 
کند. 


ماوت روزي را تعیین کرد. و همه در آن روز گرد آمدند, ما من فرمان داد 

در بالاي مجلس براي امام جواد (علیه السلام) جايي را تعیین کردند, امام 

وارد شد., و در محلي که تعیین شده بود. نشست., يحيي بن اکثم روبروي او 

نشست, دیگران نیز در جایگاه خود قرار گرفتند, و مور هم کنار امام 

نشسته بود. 

"ی ین اکن ۲ به مامون کفت: آخانه فی‌دفید از آبه حففر سوالی 

بنمایم ؟ 

۳7 گفت: از خود او اجازه بخواه! 

يحيي به امام رو کرد و گفت: فدایت شوم, اجازه مي‌دهي سوالي مطرح 

کنم؟ 

امام فرمودند: اگر مي‌خواهي بپرس. 

يحيي گفت: فدایت شوم, در مورد كسي که در حال احرام, شکاري را 

بکشد چه مي‌فرمائید؟ 

امام فرمودند: این مساله صورتهاي فراواني دارد, آیا در خارج حرم بوده پا 

در داخل, از حرمت این کار اطلاع داشته يا بي اطلاع بوده. عمدا کشته پا 

سهوا و به خطاء شکار کننده عبد بوده یا آزاد, صعير بوده پا کبیر, بار اول او 

بوده که چنین کاري کرده یا بار دوم, صید 

۱ 6۲۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), يحيي 
بن آکتم (4): الضید (1) 


پرنده بوده پا غیر پرنده, کوچك بوده پا زو کر کشنده از کار خود پشیمان 
شده يا قصد تکرار آن را دارد. در شب صید کرده یا در روز. احرام او 
احرام عمره, سفر ده بوده یا احرام حح. 
"تشن اکنم. از اینکة امام. که‌ندن ان هنگام, تقریبا نه ساله بود, اصل 
سوال او را چنین عالمانه تشریح کرد. متحیر ماند, وانان:عحز هشکست در 
جهره اش پدیدار شد, و زبانش به لکنت افتاد, آن چنان که همه حاضران؛ 
قدرت علمي امام و شکست يحيي را, دريافتند. 
مأمون گفت: سپاس خداي را بر این نعمت و این که نظر من درست 
درآمد. آنگاه به عباسیان رو کرد و آنا انخه انکار مي کردید دانشتید۲ 
در همین مجلس. شامون, ازدواح با تخفرش: زا به امام پيشنهاد کرد, و از او 
خواست خطبه ي عقد را بخوانند. امام پذیرفت یآ ز خطبه فرمودند: 
" الحمدلله اقرارا بنعمته, ولااله الا الله اخلاصا لوحدانیته, و صلي الله علي 
محمد سید بریته, والاصفیاء من عترته. اما بعد فقد کان من فضل الله علي 
الأنام, آن آغناهم بالحلال عن الحرام, وقال سبحانه: " وانکحوا الايامي منکم 
والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله 
واسع علیم " 
خداي را به عتوان اعتراف بر نعمت او سپاسگزارم. و - کلمه ي توحید - 
لاله الا الله میگویم به جهت اخلاص در وحدانیت او و ۳ خدا بر محمد 
خدا بر مردمان میباشد که انان را بوسیلهء حلال از حرام بي نیاز ساخته - و 
به ازدواج فرمان داده - و فرموده: بي زن و بي شوهر از خودتان و 
شایستگان (ازدواج) از بردگان و کنیزان خود را به ازدواج یکدیگر 0 
و به جهت فقر و بي چيزي از ازدواج مانع نشوید, اگر فقیر باشند خداوند 
به رحمت خود, به انان عطا مي‌فرماید و بي نیازشان مي‌سازد و خداي 
متعال وسعت دهنده ي, روزي بندگان و داناي به همه چیز است. 
(6۲۸ ۱ ۲ 
صفحهمفاتیح البحت: يحيي بن اکثم (1), الوسعة (1), الحح (1), الصید (1) 


تتقالانت آمام (علیه السازی) 


آنگاه امام با تعیین مهریه اي, معادل مهریه ي حضرت فاطمه زهرا (علیها 
السلام) (پانصد درهم) موافقت خود را با ازدواج با دختر مامون اعلام 
فر مود, فامفن از طرف دختره عقد را خواند و امام جواد (علیه السلام) 
قبول فرمود و به فرمان عفن هدایا و جوائز چشمگيري به حاضران دادند 
ی ی اب و تا او 
نزدیکان و درباریان مامون, باقي ماندند, و مامون از امام تقاضا کرد که 
را 0 ۳0 ۱۳ 
پذیرفت و به تفصیل به شرح ان پرداختند ... 

سوالات: امام. (غلية الشلام) مامون: با نید پاسخ. امام را بسیار تحسین 
کرد و تقاضا نمود, این بار امام از _ يحيي بن اکثم ییا له بن سر هند: امام 
به " يحيي " رو کردند و فرمودند: آیا بپرسم؟ 

پحيي که شکست خورد و مرعوب عظمت علمي امام (علیه السلام) بود 
گفت: میل شماست فدایتان شوم! اکر بدانم. پاسخ مي‌دهم و اکر ندانم از 
خود شما استفاده میکنم و میأموزم. 

امام فرمودند: بگو چگونه است که مردي در بامداد بر زني نگاه کرد در 
حالي که این نگاه کردن بر او حرام است, و هنگامي که آفتاب بالا آمد بر او 
حلال شد, و چون ظهر شد بر او حرام شد, و چون عصر در رسید بر او 
خلال.«شد: و حون افیاب غروب کرد بر | و خرام شده شیب هام نما 
عشاء بر او حلال شد., و نیمه شب بر او حرام شد و چون صبح بردمید بر او 
حلال شد! چرا چنین بود و به چه جهت بر او حلال مي‌شد و حرام 
يحيي گفت: به خدا سوگند! پاسخ و چگونگي را نمي‌دانم. اگر مایلید 
خودتان بیان فرمائید تا استفاده کنیم. 

امام فرمودند: آن زن, کنیز مردي بود, مرد نامحرمي در بامداد به او نگاه 
کرد در اين حال این نگاه حرام بود, هنگامي که آفتاب بالا آمد, آن کنیز را از 
صاحبش خرید و بر او حلال شد, و چون ظهر شد کنیز را آزاد ساخت و بر 
او حرام شد, و هنگام عصر با او ازدواج کرد بر او حلال شد, چون آفتاب 
غروب کرد " ظهار " (1) نمود بر او حرام شد, و نیمه شب يك بار 

1 ظهار: پیش از اسلام در عهد جاهلیت طلاق حساب مي‌شد و موجب 
حرمت ابدي مي‌گشت حکم آن در اسلام تغییر یافت و فقط موجب حرمت 
و کفاره شد. 

ظهار : انشست که مرد هه رن کوور. بحوید قوب مین با یه مر ون 
پشت مادرم يا خواهرم يا دخترم هستي. و در این صورت باید کفارهء ظهار 


بدهد تا همسرش بر او مجدد| حلال شود. 

ها را سای سا ی 

)۱۶۲۹( 

فان اتف الاای فخیه و یلعای مها اس 0 
التی وا انا الا ی یا ۱ 
او را طلاق داد بر او حرام شد. و چون صبح بردمید. رجوع کرد بر او حلال 


۱ 
شد ۰ 


مأمون شگفت زده به خویشان و و گفت: آی در 

پاسخ مسأله ي‌ قبلي را بداند؟ 

گفتند: نه به خدا سوگند (1) بایدخجه داشت. که‌مامون.با قمه.ی 

تظاهرات دوستانه و رياکاريهاي مزورانه, از این ازدواج جز اهداف سياسي. 

منظور ديگري نداشته است. و اهداف او چنین بود: 

1 با فرستادن دختر خود به خانه ي امام. آن گرامي را براي هميشه, دقیقا 

ی ی و ۱ 
. با این وصلت, ۳ را با دربار پر عیش و نوش خود مرتبط, و ان 

0 را به لهو و لعب و فسق و فجور بکشاند, و بدین ترتیب بر موقعیت 

امامم امه وارد اند و او را در انظار مردم از مقام ارجمند عصمت و 

امامت ساقط و خوار و خفیف نماید. 

" محمد بن ریان می کفید مامون هر چه مي کوشید که امام جواد (علیه 

السلام) را به لهو و لعب وادار سازد. موفق نمي‌شد. در مجلسي که به 

عنوان جشن ازدواج امام برپا ساخت. صد کنیز زیبا را که هر يك جامي پر 

از جواهرات در دست داشتند. واداشت تا چون امام وارد شد و بر جاي خود 

وداغفایی به آنان ننمود و عملا فهماند که از اين کارها بیزار است. 

در همین مجلس, مطربي را براي خواندن و نواختن اورده بودند» اما همین 

که او کار خود را شروع کرد امام بانگ , بر او زد: " از خدا بترس ". مطرب 

از صلابت فرمان امام, که از 

بجار 0ص ۱3 2 با لدب 

۱6۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), 

الهدف (2), کتاب الارشاد للشیخ ام (1), کتاب الاحتجاح للطبرسي (1) 

ژرفاي معنویت و نيروي الهي آن بزرگوار مایه مي‌گرفت, چنان مرعوب 

شد که آلات موسيقي از دستش فرو افتاد. و دیگر هرگز تا زنده بود, 

نتوانست از دستهایش براي ساز و نواز استفاده کند ۰ (1) 3. هم چنان که 


اشاره کردیم, فامون مي‌خواست با این وصلت علویان را از اعتراض و 
قیام علیه خود, باز داردر و خود را دوستدار و علاقمند به آنان وانمود کند. 
4. چنان که گاهي مي‌گفت: من به این وصلت اقدام کردم تا ابو جعفر 
(علیه السلام) از دخترم صاحب فرزند شود, و من پدر بزرگ کودكي باشم 
که از نسل پیامبر (صلي الله علیه وآله) وعلي بن ابیطالب (علیه السلام) 
است! (2) اما خوشبختانه, این نیرنگ فافون نیز بي ننیجه بود زیرا| دختر 
شاه هرگز فرزندي نیاورد. و فرزندان امام جواد (علیه السلام): " امام 
دهم علي هادي (علیه السلام), موسي مبرقع, فاطمه, حکیمه " همگي از 
همسر دیگر امام که کنيزي نيك سیرت و بزرگوار به نام " سمانه مغربیه ‌ 
بود, بوجود آمدند. 
بر روي هم» این ازدواج که صا شون بر ان اصرار مي‌ورزید کاملا جنبه ۶ 
سياسي داشت.؛ بنابراین با آنکه این وصلت با زندگي مرفهي توام بود, براي 
امام که همچجون پدران کرامی اش به دنیا تنوجهي نداشت, نمي‌توانست 
ارزشي داشته باشد, بلکق اصوا ین سا ما من براي آن حضرت, تحميلي 
و پر رن و دزدسر بود: 

حسین معاري *" مي‌گوید: در بغداد خدمت امام (علیه السلام) 
قترهیاب: شم و زتندگیش را دیدم در دهم خطور کرد که " امام که به اين 
زندگي مرفه رسیده است, هرگز به وطن خود " مدینه " باز نخواهد گشت 
ماد لحظه درس مد اککنی اناد سرد عرواشت رسای کت اد 
اندوه رنگش: زرد شده بود فرمود: " اي حسین! نان جوین و نمك خشن, 
در حرم رسول 
1 كافي ج 1, ص 494 بحار ج 50, ص 60. 
2 تاريخ بعقوبي چ 2 ص 454. 
( ۶۲۳۱ ۱) 
محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (1), مدينة بغداد (1), النوم (1) 
خدا (صلي الله علیه وآله) پیش من, از آنچه مرا در آن مي‌بيني, محبوبتر و 
خوشایندتر است ۲« 1( به همین جهت امام در بغداد نماند, و با همسرش 
ام الفضل " به مدینه بازگشت؛ و تا سال 220 همچنان در مدینه باقي ماند 
و بنا به احضار معتصم بود که دوباره به بغداد بازگشت. 
ماهفنت: در سال 219 هجري ینز فرا رسید. و پس از او برادرش 
معنصم " جاي او را گرفت, در سال 220 هجچري معتصم, ,. امام را از مدینه 
به بغداد احضار نمود تا از نزديك مراقب فعالیت و تبلیغات اسلامي او 
باشد, و چنان که قبلا ذکر شد در مجلسي که براي تعیین محل قطع دست 
دزد تشکیل داده بودند, امام را نیز شرکت دادند, و قاضي بفداد " ابن ابي 


داود " و دیگران شرمنده شدند, و چنر روز بقن زان این انن‌ هت ۰ از 
حسد و کینه توزي نزد معتصم رفت, و گفت 

1 به جهت خيرخواهي, به شما تذکر و که جریان چند روز قبل. به 
صلاح حکومت شما نبود, زیرا| در حضور همه ي دانشمندان و مقامات عالیه 
ي مملكتي, فتواي ابو جعفر " امام جواد (علیه السلام) " يعني كسي که 
نيمي از مسلمانان, او را خليفه وشما را غعاصب حق او مي‌دانند, بر فتواي 
دیگران ترجیح دادي, و اين خبر, میان مردم منتشر و خود, برهاني براي 
شیعیان او شد. 

معتصم که مایه ي هر نوع دشمني با امام را در خود داشت از سخنان ابن 
ابي داود بیشتر تحريك شد و درصدد قتل امام برامد. و سرانجام منظور 
پلید خود را عملي ساخت. و امام را در اخر ذیقعده ي سال 220 مسموم و 
شهید نمود. 

امامت او فرزند با کفایت امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام), بعد از 
رحلت پبدر نزر حوارت: بر مسند الهي امامت و پيشوايي جهان اسلام 
نشست و رهبري معنوي شیعیان را به عهده گرفت. ۱ 

در انا ای اسان تا نت دس فرازانی شمان اما 
او تنها فرزند 

1 خرائح راوندي ص 208, بحار ج 50 ص 18. 

۱ 6۲۲( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علی: الخواد علیهفا السلام راب این یی اوه ( دا مه 
بغداد (4), الشهادة (1), القتل (1) 


پدرش امام هشتم (علیه السلام) بود و برادر ديگري نداشت که داعیهء 
امامت داشته باشد و غیر از ایشان كسي را از دودمان علوي. شايستگي 
اين مقام و منصب نبود. 

اينك چند نمونه از تصریحات امامت و پيشوايي ایشان به عنوان نمونه 
مي‌اوريم: 

1 شیخ مفید در کتاب " ارشاد " با سند پیوستهء خود از صفوان پسر يحيي 
که از اصحاب امام هشتم (علیه السلام) بود نقل مي‌کند: " من به امام رضا 
(علیه السلام) عرض کردم, پیش از آن که خداوند متعال ابوجعفر را (کنیه 
امام جواد (علیه السلام)) به شما عنایت فرماید. مکرر مي‌گفتید که 
خداوند. پسري به من عنایت خواهد فرمود. اکنون که خداوند متعال 
چشمان ما را با وجود آن عزیز. روشن ساخته است. این نکته را به یاد 
قی‌آورم که خداوند آن روز را پیش نیاورد اگر شما را در میان خود, 
مشاهده نکنیم در چنین صورت, ما به به کدام سو و به کدام پیشو| باید پناهنده 
شویم؟ " امام, با دست خود به سوي ابو جعفر که هنوز طفل خردسالي 
بیشتر نبود اشارت فرمودندر که او جانشین من خواهد بود, دوباره به حضور 
امام گرض کردم: " فدایت گردم, ابو جعفر بیشتر از سه سال ندارد ِ 
فرمودند: " خردسالي در ابلاغ رسالت الهي, ايرادي ندارد! مگر عيسي بن 
مربم وقتي که بر مقام رسالت و پيشوايي رسید, بیشتر از سه سال 
داشت ؟ )11 2 4 77 یاران امام رضا (علیه السلام) 
به نام کات سر ی ۲ ات کف انن‌سعوال با ۱ اما بضا ار 
السلام) بیرسید که امامت و پيشوايي ملت. پس از امام چه كسي خواهد 
بود؟ 

امام در پاسخ او فر مودند: " امامت و پيشوايي پس از من؛ پا پسرم خواهد 
بود. " این کلام را امام وقتي ایراد فرمودند که هنوز امام جواد (علیه 
السلام), به دنیا نیامده بود و از طرفي مي‌دانيم که امام. فرزند ديگري جز 
او نداشت. (2) 3. جمعي در مدینه مسجد رسول الله, در اطراف علي بن 
جعفر عموي امام جواد (علیه السلام) 

1 سيرة الائمة الائني عشر ج 2 ص 5 به نقل از ارشاد مفید. 

2 اضول کافیج ض 320 بای عفارق: 

(۳۳ع۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), علي بن جعفر (1), السجود 
(1), النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1) 


حلقه زده بودند و مشغفول صحبت بودند که از در ورودي. امام جواد (علیه 
السلام) وارد مسجد گردید, تا چشم علي بن جعفر به امام افتاد با کمال 
جله و شتاب بدون عبا برخاست و به طرف او رفت, و بر دستش بوسه 
زد و کمال احترام و تعظیم را در حق او انجام داد. امام فرمودند: عموي 
بزرگوارم! خداوند به شما جزاي خیر دهد! بنشینید و زحمت نکشید. در 
پاسخ کهتن: 1 چگونه مي‌توانم جايي که شما ایستاده اید, بنشینم ؟ امام 
پس از مدتي از مسجد خارج شد. همنشینان علي بن جعفر از روي توبیخ و 
مذمت به او گفتند: " شما عموي پدر ایشان هستید و از نظر سن و کهولت 
با او خيلي تفاوت دارید, این نوع رفتار شما با او, بر چه پایه بود؟ چرا این 
نوع احترام در حق او انجام دادید؟ " او در پاسخ اظهار داشت: " بهتر است 
ساکت باشید, درست است من از نظر سن وعمر بالاتر از او هستم, 
موهاي من سپید شده است. ۳8 جايي که خداوند متعال, به این سن و 
سال شايستگي امامت ندهد, ولي او را به چنین منصب الهي منصوب 
نماید, آیا من مي‌توانم منکر فضیلت و مقام او گردم؟ من از اين گفتارهاي 
شما به خداوند پناه مي‌برم و در برا, بر مقام امامت او بندهء كوچکي بیشتر 
نیستم ". (1) 4. " کلیم بن عمران " به حضور امام رضا (علیه 
السلام) عرض کردم, خدا را بخوانید تا فرزندي به شما عنایت فرماید که 
چشمان ما روشن گردد ". 
امام فرمودند ۳ خداوند متعال, نو فرزندي به من عنایت خواهد کرد که او 
وارت من مي‌گردد. " هنگامي که نوزادي در دودمان امام, پا به عرصه 
حیات گذاشت. امام رو به یاران و اصحاب خود فرمودند: ِ خداوند متعال 
پيسري همانند موسي بن عمران به من عنایت فرموده است که وارث و 
جانشین من مي‌گردد. این فرزند با چور و ستم, در راه خدا کشته مي‌شود 
۰ (2) 5. " ابو يحيي صنعاني تفش کوب " در محضر امام هشتم شرفیاب 
شدم. پسرش کودك 
1 . کافي باب الحجة ص 332. 


تحار ااتای ی باشه اش یر اف خوای (ع 

(ع۱۶۳) 

طفخمتا شخ الخته ال عام غای: پم ی راشای( 
الاضام قحفد بن. غلی الجوادعلیهها السلام. (2), موشی ین عمران: (1): 
علی بخ عفر (ه) الودانهه القدات, الارت (فا, کناب نخار الانوان (1) 


شافای چشاسن. اما ان الزرزلاه 


خردسالي بیش, نبود خدمتکار حرم, وي را به حضور پدرش اورده بود. 
پيشواي هشتم به پسرش " محمد " اشاره کرد و گفتند: " براي پیروان ما 
در امت اسلام, مولودي به برکت مجمد نمي‌شناسم! " (1) اینها نمونه‌هايي 
از تصریحات امام هشتم (علیه السلام) در تعیین امامت و وصایت امام 
مضه کقی. ا(غليه السلام) فود. که به ند نصونه. آن: اشاره گردید و بنا بر 
تاو سای وم ماه اس با ی ای 
معین گردیده است. فقط کافي است که امام قبلي, معصوم بعدي را تعیین 
و تتصیص نماید. 

خلفاي معاصر امام (علیه السلام) امام جواد (علیه السلام) در مدت عمر 
کوتاه و پربار خود, با حکومت دو تن 1۳۹ ز خلفاي عباسي معاصر بوده است که 
هر کدام به نوبت خود در راه ۷۳ از نفوذ و پیشرفت معنوي امام 
(علیه السلام), سعي و کوشش بلیغ داشته اند, يکي ماخون و ديگري, 
برادرش معتصم عباسي. 

اکنون شمه اي از خصوصیات و ويژگيهاي دوران هر کدام از آنان را بیان 
مي‌کنيم تا موقعیت امام (علیه السلام) در برابر حکومت زور و ستم. و 
خفقاني که حاکم بر سرنوشت مردم آن روزگار بود, بیشتر روشن گردد 
ولف. آنچه تاکزبرش هماند سای ستره تویسان احوال, اقا جواد (عایة 
الماام ابو ان ارات مایم انن است کم مفت اقافت اساش له السلا ۱ 
در مدینه و مراجعت ایشان؛ به بغداد به صورت دقیق, تعیین و مشخص 
نشده است ولي احضار معتصم به بغداد کاملا قطعي و منجز است که پس 
از مرگ ماصون بوده و در دوران معنصم عباسي است. 

1 مامون کیست؟ 

عبد الله عامون در سال 193 هجري به حکومت رسید. و در سال 218 در 
مرز روم از دنیا رفت, بر خلاف برادرش امین, مرد دانشمند و دانش 
دوست و فرد هوشیار و کاردان و سیاستمدار بود و در این صفات بر تمام 
خلفاي بني عباس. برتري داشت. او مدت بیست 

1 الكافي باب الحجة. 

(۳۵ع ۱) 

صفحمسفانخ آلشته الامام شید بت غلی العواد غلیهما آلساام (2) ضو 
غباس (1)مدویته قداد (2) 


1 ساموت کیرع۲ 


و پیج سال و اندي بر اریکهء سلطنت تکیه زده بود بیست و پیج ماه ان را 
در مبارزه و جنگ با برادرش امین گذراند, و در پایان کار, پيروزي به دست 
آورد. او در زمان خود در ترویج علم, سعي و کوشش داشت و مجالس 
مناظره و محافل گفتگوي علمي فراواني تشکیل داد, و روز مخصوصي را 
به عنوان مباحثات فقهي در سه شنبه براي فقهاي آن روز, ترتیب داده بود 
که خود شخصا در مجالس انان. شرکت مي‌جست. (1) كساني که کارنامه 
علمي اسلام را بررسي کرده اند معتقدند که يكي از درخشانترین دوره‌هاي 
اسلامي, از نظر علمي, عصر حکومت هارون و قاهون بود, در این دوره» 
مسلمانان دوره انتقالي را طي مي‌کردند و دستاوردهاي دیگران را در 
فلسفه و علوم. مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌دادند و كتابهايي از یونان 
و هند و ایران ترجمه مي‌کردند و مطالب اسلامي را نیز به زبانهاي دیگر 
برمیگرداندند و دست به تاستزنین: مدارس و دانشکده‌ها و مراکز علمي و 
کتابخانه‌ها مي زدند. (2) از ز کلمات معروف مأمون است که در سه مساألة, 
ام تا ی يكي ناموس ديگري, / کشف. زاز دیگران و آن 
سومي, مبارزه بر سر حکومت و 

باز مي گفت: تا تواني, جنگ را به تأخیر افکن و اگر چاره اي جز جنگ 
تداتتیرشتن بایان آن را در ان روز انجام بده ". باز مي‌گفت: سروران 
مردم در دنیا, سخاوتمندان هستند و در آخرت., انبیاء و پیامبران (3). بر این 
اساس بود که 25 ماه با برادرش " محمد امین " جنگید و هنگامي, آسایش 
پیدا کرد که سر امین را بر دروازهء شهر مشاهده نمود. 1 در شهر مرو بود 
که امام رضا (علیه السلام) با تکریم و اجترام تمام, وارد مرو گردید. و 
مورد استقبال شایان توجه قرار گرفت. مأمون در جمع خواص لشكري و 
كشوري اعلام نمود که در میان فرزندان عباس و علي (علیه السلام) 
مطالعه کرده است. شایسته تر از امام رضا (علیه السلام) و داناتر از او 
پیدا نکرده است و از 

1 مسعودي, مروج الذهب, ج 4, ص 19. 

2 در این باره به کتاب کارنامهء علمي اسلام, تاریخ فرهنگ اسلام تألیف " 
زین العابدین قرباني : و زيربناي نمدن و علوم اسلامي تألیف نگارنده از 
انتشارات دفتر نشر نوید ۳ مراجعه گردد. 

(-۳ع 0 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2)؛ 
الافاق. امتر الهامتین غلی نج ای طالت عاهها الستلام (1 ولد ایزان 


(1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (2) 

اینرو به عنوان ولایت عهدي, با او بیعت نمود و نام او را بر سکه‌ها و 
پولهاي رایج. مسکوك تصودث وق دون داد مردم, سياهي را از لباسها و 
پرچمها باك نشازتد و به جاق. آن, ازرزنی نیز استفادخ کنند: 

ولي این کارها؛ بر خلاف خواسته‌هاي عباسیان در عراق بود, آنان به عنوان 
مخالفت با این گونه اعمال, با عموي ماضون " ابراهیم بن مهدي " بیعت 
کردند, طا مهن که در صدد توسعهء ریاست خود بود. در سال 202 " فضل 
بن سهل ذوالریاستین " را در حمام سرخس از بلاد خراسان, در بين راه 
عراق به کشتن داد و امام علي بن موسي الرضا (علیه السلام) را در شهر 
طوس در اثر خوردن انگور سمي به سال 203 از میان برداشت. و تغییر 
نی لباسها با مخالفت عباسیان روبرو گردید که پسر از ورود به عراق, 
مجددا| به رنگ سیاه بازگشت. و نهضتهاي متعددي در گوشه و کنار کشور 
اسلامي. آغاز گردید که نهضت وسیع و پردامنهء " محمد بن ابراهیم " 
معروف به " آبن طباطبا " و انقلاب زید بن جعفر در بصره از مهم ترین آنها 
به شمار مي‌اید. مسعودي صاحب مروج الذهب مي‌نویسد: 

" در عهد مامون بود که علي بن موسي (علیه السلام). مسموم شد و 
درگذشت, در حالي که او 49 سال و شش ماه عمر کرده بود و 
شافعي هم, در عهد مأمون در سال 204 ه. ق در سن 54 سالگي در مصر 
درگذشت. 2 مأمون در سال 217 وارد مصر شد. و حاکم آن منطقه که 
فردي به نام " عبدوس ۱ بود در اثر مقاومت؛ کشته شد و در سال 218 
مامون در سرزمين روم به نبرد با رومیان پرداخت, در دروازه روم به يکي 
از قلعه‌هاي انا واقع در پشت طرسوس,: وارد گردید, آنان را به اسلام پا 
پرداخت جزبه پا شمشیر فراخواند و نصاري را زبون و تاه ساخت 
جمعي از آنان, به پرداخت جزیه, پاسخ مثبت دادند و افرادي که نیذیرفتند. 
بارانان به 

1 همان منبع ص <, چاپ سعادت مصر. 

2 مسعودي مروج الذهب ج 4, ص 23. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), دولة 
العراق (3), کتاب مروج الذهب للمسعودي (2), محمد بن ابراهیم (1), 
خراسان (1). النوم (2) 

جنگ پرداخت تا اینکه 5 قلعه از قلعه‌هاي آنان را باز گشود و با پيروزي از 
جنگ رومیان. برمیگشت. در سر چشمه ي " بدیدون " اقامت گزید در 
سرچشمه اي که معروف به " فقشیره " مي‌باشد و در انتظار بازگشت 
نيروهاي خود از داخل بلاد روم, بود صفا و خنکي و سفيدي و برق آش 
چشمه او را به شگفتي و تعجب واداشته بود. دستور داد چوبهاي بلندي به 


صورت تخته. روي اب قرار دهند و ان را همانند پل دراورند و به صورت 
کیسه اي درآورند که آب از زیر آن, جریان پیدا نماید. درهمي به داخل آب 
افکند و صفاي آب آنچنان درخشان بود که نوشته ي درهم از دور خوانده 
مي‌ شد ۷19 از شدت سردي کین ات نمي‌توانستند, آن پول را از داخل 
آن, بیرون کشند در چنین وضعيتي بود که ماهي در داخل چشمه, ظاهر 
گردید. مأمون براي گرفتن آن ماهي, جائزه تعیین نمود يكي از خدمتگزاران 
با سرعت آن را گرفت و مي‌خواست بالا بیاورد, هنگامي که به کنار چشمه, 
همان جايگاهي که مأمون نشسته بود رسید. ماهي تکان خورد و خود را به 
آب افکند, خادم نیز خود را به آتة افکند, در آن موقفع ان سردیر صورت و 
لباس او را خیس نمود. خادم ماهي را گرفت و در ظرفي در پیشگاه مأمون 
قرار داد و در حالي که ماهي هنوز در اضطراب و تکان خوردن بود, در 
همان لحظه, رعد و اضطرابي بدن قافن را فرا گرفت. به حدي که 
تما شتا هاراه ود خرکت کندرسا لحات ضایر سابل کرطار اهر 
پوشاندند ولي مر نبخشید, او همانند چوب تر مي‌لرزید و فریاد, سرما؛ 
سرما مي‌کشيد, او را به چادر انتقال دادند, در اطراف او آتشي روشن 
کردند, باز هم سرما.؛ سرما مي گفت, ماهي پخته را آوردند, نتوانست از آن 
بخورد. 

هنگامي که مرض او شدت پید | کرد, برادرش معتصم , بختیشوع وابن 
ماسویه پزشکان دربار را فراخواند تا علاجش کنند ولي مأمون در ح 
اختضار ده آنان ده م تایه اتحاهض دهد ؟ تیض سرا یم ااخظه 
نمودند که خارج از حال عادي و اعتدال مي‌باشد. 

عرق از تمام جوانب بدن, سرازیر مي‌گردد, مأمون از نام اين محل, , پر سید 
هد نام اين منطقه " رقه " است او از هنگامي که مرض او شدت 
گرفت به اطرافیان کفت غر اب مخل 

)۱ 6۳۸( 


انم اته اتشان اتعرض ررض السس زرا 


5 9 


بلندي برسانید تا به لشکر, رجال و نیروهایم بنگرم و حدود سلطه ي خود را 
مشاهده کنم, شبانگاه بود او را به محلي رساندند که مشرف بر خیمه ها, 
افراد سپاه و تجهیزات ت لشكري بود, هر نقطه اي آتش روشن کرده بودند, 
مامون با صداي بلند گفت: 2 خدايي که ملك او هميشگي است.؛ به 
فردي که قدرت او در حال زوال و گذرا است., رحم نما! سپس او را به 
خوابگاه خود, برگرداندند. معتصم, فردي را بالاي سر ار یره 
شهادت نماید. هنگامي که حال او وخیم تر شد, آن مرد صداي خود را به 
تلقین شهادت؛ بلند نمود ۳ فاضون هم بگوید. آبن ماسویه به 7 
صداي خود را بلند نکن! ماصفن در حالي است که بین خدا وماني تشخیص 
نمي‌دهد, مامون. چشمان خود را باز کرد در حالي که چشمان او از سرخي 
و تورم باد کرده بود, مي‌خواست بدینوسیله غضب و ناراحتي خود را به ابن 
ِِ ابراز دارد ولي نمي‌توانست, در آن وقت مشاهده نمودند که زیر 

۱ لب مي‌گوید: " پا من لایموت؛ ارحم من یموت ! "۲ همان لحظه جان داد و 
این واقعه در روز پنجشنبه سیزده روز باقیمانده از رجب 8 . ق‌ بود 
نعش او را نهر وشن حمل مودند و خر‌همان فعزم تفن کردند (1) 2. 
معتصم محمد فرزند هارون الرشید, ملقب به ۱ معنصم " پس از مرگ 
پتآذرن عامون: به سال 219 (ماه شعبان) رشته ي کار را به دست گرفت 

ار و مه تن ان سل ناوت ادا ۳9 
رفت از مردم بیعت گرفت. حکومت او تا سال 227 ادامه یافت, (نه سال) 
ود ون از سال از دنیا رفت. و در " جوسق سامرا " مدفون گردید. او اتراك 
را روي کار آورد و چهار هزار نفر از آنان را وارد ارتش خود نمود و با 
لباسهاي مخصوصي آنان را از دیگران ممتاز مي‌ساخت.؛ وعده‌اي را از مصر 
و یمن و جمعي را از-خزاسان. کرد آهرد تا لشکر مرتبن ترتیب. داد به تعدی 
که‌فاد کیت تخل ارام زا ات و اخار سس اما تال 
اردو داد. 
1 مروج الذهب ج 4 ص 42 - 45, چاپ سعادت مصر. 
(۳۹ع۱) 
صحم فا الک مت اهر اه الخوسته اس رب اسب 01 
شهر شعنار: الحفظم (1), هارچن الرشید (1)ء مویته بدا 1 خراسان 
(سالصوت رفن( کاب مرو آلذ هب للمسعووی (1) 
او به عمران و اباداني علاقه ء فراوان داشت, محمد بن عبد الملك را به 
عنوان وزیر برگزید به او مرتب میگفت: 

" عمران و آباداني امور, پسندیده‌اي, نهفته است. در عمران و آباداني, 


جهان آباد میشود. خراج و مالیات بیشتر میگردد. اموال و دارائي مردم, 
فزوني مي‌یابد: قیمتها ارزان مي‌ شود, حیوانات وسعت معیشت, پید | 
مي‌کنند, به هر محلي که ده درهم خرج کني پس از یکسال, خواهي دید 
یازده درهم بازدهي دارد پس هرگز در خرج آنادانیبا هن هرت مرها 
(1) او همانند شافون: قائل به خلقت قرآن بود و افرادي را که به اعتقاد 
گرایش نداشتند سخت مورد ایذاء قرار مي‌داد, بر همین اصل به احمد بن 
حنبل, پيشواي حنابله 38 تازیانه زد تا قائل به خلقت قرآن گردد ان ]| 
قديمي نداند. , 

او هم همانند مامون با رومیان منازعه و محاربه داشت. و سپام باشکوهي 
ترتیب داد و عازم فتح قسطنطنیه بود که خبر قیام عباس بن مأمون به او 
رسید. و او را از عزم خود باز داشت تا او را دستگیر و طرفداران او را 
محبوس نمود. 

او در سال 7 در قصر خود در کنار دجله معروف به " قصر خاقاني 
درگذشت. (2) مشخصات كلي دوران زندگي امام (علیه السلام) امام جواد 
(علیه السلام) در مدت زندگي و امامت خود با حکومت دو تن از خلفاي 
ستمگر عباسي, معاصر بود که امتیاز و خصیصهء كلي حکومت آنان؛ در 
تغعییر و تأویل قوانین اسلام خلاصه می کردند: رزيمي که در عهد امام جواد 
(علیه السلام) روي کار بود چون از عمق دل به اجراي دستورات اسلامي. 
پایبند نبود و تنها به ظواهر امر, مي‌پرد اخت. تدریجا به تغییر قوانین اسلامي 
دست مي‌زد و اد به عنوان رعایت حال جامعهء اسلامي, و گاهي به نام 
حفظ موقعیت حکومت, و دیگر صباحي, بر اساس عناوین دیگر از عمل به 
احکام اسلام, سرباز 

1 مروج الذهب ج 4 ص 17. 

2 مروج الذهب ج 4 ص 6۵3. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2)؛ 
لت لاخ لا و نی او( 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (2) 


فسات کی حفران زیدگی اسام اخاید السباای] 


مي زد و اين کار را روز به روز توسعه مي‌داد. ِ 

تا ای شا ی سا ایس ار تفر ۳ 
قوانین اسلامي, به جايي کشیده شده بود ت سازمانهايي که به نام 
بودند, با حفظ این عنوان, هیچ ِ ۳ تسبت به » اجراي قوانین 
اسلامي, احساس نمي کردند ۳ پیداست قوانین و مقرراتي که ح 
اجراي متعهد و مسئولي نداشته باشد عادتا به کجا منتهي خواهد شد 09۳ 
برخورد امام (علیه السلام) با گردانندگان دستگاه خلافت در این گونه موارد 
سر اي مه ی میسرت سوه اه ک سس وا آوا» یه 
دستورات اسلام و متعهد به انجام رسالت و پیام واقعي پیامبران الهي بود, 
تمی‌تواشنت در مواسیه با این عضادها و اختلاضفا عکس العملت: از خود 
نشان ندهد؟ 

عکس العملها و مخالفتهاي امام. در بین مردم بازتاب وسيعي پیدا مي‌ کرد و 
در میان مردم اعد از مي‌یافت و کاهی باعث ایذاء و ناراحتي خود و پیروان 
صميمي اوء مي ۰ 

درست است 7 قاضو تن خلیفهء اندیشمند عباسي, مجض حفظ ظاهر و 
رعایت حیثیت عمومي اسلامي هم که بود از اظهار مخالفت علني و 1۳ 
عداوت, خودداري مي‌کرد ولي در باطن امر, کینه در دل مي‌گرفت و 
هميشه مشغول طرح نقشه و دسیسه بود از اینرو در تاریخ مي‌خوانيم که 
مدت مر آن امام مجاهد ومبارز , بسیار کوتاه بوده, و در بیست و پنجمین 
بهان زند کی خوور. در آنز. تنم گر ار به شهادت نائل آمده و این 
امر مي‌رساند که کنترل و مراقبت و کارشكني, بسیار شدیدتر وکامل تر 
معارضه با حدیث سازي و کژروي دوران زندگي امام (علیه السلام) 
مرحله ء اوج پیشرفت ببي عباس بود و حکومت آن خاندان مستحکم نر 
شده بود وآثار و يادگارهاي ببي امیه از شتارن: رخت مي بست از این رو 
برخي از روزنامه نگاران و وقایع پردازان و چاپلوسان از زبان اخبار و 
احادیث, شروع به جعل حدیث 

(۱ع۱۶) 

صفحهمفاتیح البحت: بنو عباس (1), بنو امية (1), النوم (1 


معارضه با حدیث سازي و كژروي 


و روایت, در حق عباس و خاندان او مینمودند و با کمال وقاحت به خلفا و 
سردمداران عباسي میچسباندند. روش مبارزه امام (علیه السلام) با اين 
نوع حدیث تراشي‌ها و فضیلت شماریها این بود که با کمال صراحت و 
شجاعت, معيارهاي تشخیص حدیت صحیح از مجعول را بیان مي‌داشت. 
گاهي با حملهء مستقیم به جاعلین احادیث سلف؛ که در حق خلفاي بني 
امیه انجام داده بودند به جاعلین معاصر خود. هشدار و گوشزد میکرد و 
زنگ خطر را دزبارهع انان به صد | در میا وید کم نمونه‌هايي از اين ۳ 
امام (علیه السلام) در بخشهاي آینده مورد مطالعه قرار مي‌گیرد. 
تفتیش عقائد يكي دیگر از خصوصیات عصر امام جواد (علیه السلام), 
موضوع تفتیش عقائد در مورد مخلوق بودن, يا قديمي بودن قرآن بود. 
خلیفهء وقت. روي تحريك اطرافیان يا در اثر تاثر از فلسفه یونان, روب 
این مسالة حساسیت بيشتري نشان مي‌داد و معتقد بود که كساني که 
قران را قديمي بداننه مشرك هستند, [چون تعدد قدماء لازم مي‌آید] و 
حق مداخله در امور قضايي واداري کشور را ندارند. بر اساس این اعتقاد. 
به تمام استانداران و فرمانداران دستور داده بود که دانشمندان را از این 
نظر, مورد بازجويي و بازپرسي و مصاحبهء حضوري قرار دهند و نتیجه را 
به مرکز خلافت گزارش دهند. جالب توجه این است که شدت علاقه ء 
مامون به این امر, به حدي بود که در وصیت نامه خود بعد از ذکر شهادتین 
و اقرار به توحید. مسأله مخلوق بودن قرآن را مورد گواهي و شهادت قرار 
ِ بود. سپس به معاد و حساب و دیگر معتقدات اساسي اسلام پرداخته 
و اجراي عملیات خود را در این زمینه به ولیعهد خود " معتصم " نیز 

ِ کرده بود! (1) جمعي از فقها ومحدئین که از آنان مي‌توان " احمد 

بن حنبل " فقیه معروف. " سجاد بن عاصم " و جمع دیگر از قضات و 
ی عراق را نام برد, اعتقاد پیدا کرده بودند که قرآن از نظر اینکه 
کلام الفی اشت:: کلام. آلهی هم همانند خود خالق آن: قدمی است: از 
1 ناسخ التواریخ ج 3. ص 4د. 
(۱۶۶6۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), دولة 
القزاق ()شه اهیته رز آعمدبن بل (1 ۱ انوم (1) 


و روایت, در حق عباس و خاندان او مینمودند و با کمال وقاحت به خلفا و 
سردمداران عباسي میچسباندند. روش مبارزه امام (علیه السلام) با اين 
نوع حدیث تراشي‌ها و فضیلت شماریها اين بود که با کمال صراحت و 
شجاعت, معيارهاي تشخیص حدیت صحیح از مجعول را بیان مي‌داشت. 
گاهي با حملهء مستقیم به جاعلین احادیث سلف؛ که در حق خلفاي بني 
امیه انجام داده بودند به جاعلین معاصر خود. هشدار و گوشزد میکرد و 
زنگ خطر را دزبارهع انان به صد | در میا وید کم نمونه‌هايي از اين ۳ 
امام (علیه السلام) در بخشهاي آینده مورد مطالعه قرار مي‌گیرد. 
تفتیش عقائد يكي دیگر از خصوصیات عصر امام جواد (علیه السلام), 
موضوع تفتیش عقائد در مورد مخلوق بودن, يا قديمي بودن قرآن بود. 
خلیفهء وقت. روي تحريك اطرافیان يا در اثر تاثر از فلسفه یونان. روب 
این مسالة حساسیت بيشتري نشان مي‌داد و معتقد بود که كساني که 
قران را قديمي بداننه مشرك هستند, [چون تعدد قدماء لازم مي‌آید] و 
حق مداخله در امور قضايي واداري کشور را ندارند. بر اساس این اعتقاد. 
به تمام استانداران و فرمانداران دستور داده بود که دانشمندان را از این 
نظر, مورد بازجويي و بازپرسي و مصاحبهء حضوري قرار دهند و نتیجه را 
به مرکز خلافت گزارش دهند. جالب توجه این است که شدت علاقه ء 
مامون به این امر, به حدي بود که در وصیت نامه خود بعد از ذکر شهادتین 
و اقرار به توحید. مسأله مخلوق بودن قرآن را مورد گواهي و شهادت قرار 
ِ بود. سپس به معاد و حساب و دیگر معتقدات اساسي اسلام پرداخته 
و اجراي عملیات خود را در این زمینه به ولیعهد خود " معتصم " نیز 
ِ کرده بود! (1) جمعي از فقها ومحدئین که از آنان مي‌توان " احمد 
بن حنبل " فقیه معروف. " سجاد بن عاصم " و جمع دیگر از قضات و 
1 عراق را نام برد, اعتقاد پیدا کرده بودند که قرآن از نظر ايینکه 
کلام الفی اشت:: کلام. آلهی هم همانند خود خالق آن: قدمی است: از 
1 ناسخ التواریخ ج 3. ص 4د. 
(۱۶۶6۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), دولة 
العراق (1), بنو آمية (1), آحمد بن حنبل (1), النوم (1) ۱ 
اینرو اعتقاد به قديمير بودن و در نتیجه غیر مخلوق بودن قران پید | نموده 
بودند و این اشتباه از انجا ناشی. می کشت. که آنان کلام لفظي را که زبان 
گوياي عامه مردم است با کلام لبي و منطقي به اشتباه گرفته و دچار 
حیرت و سرگرداني شده بودند و چون این قآ بوي شرك و اعتقاد به 


تعدد قدماء مي‌داد, مأمون و جمعي دیگر از دانشمندان اسلامي, اعتقاد به 
خلقت و حادت بودن آن داشتند و كساني که بر خلاف اعتقاد آنان؛ فکر 
2 از کار باز میداشتند ی و گاهي کشتن و از میان 
بردن او 7 صادر میکردند. و روي اين مساله تعداد فراواني را به زنجیر و 
تازیانه و حبس کشاندند و جمعي را کشتند, از جمله " احمد بن حنبل " را با 
8 تازیانه, تنبیه نمودند. 

ایق مسماله عنجالن: سخن روز آن روزگار بود. آیا منشاً این سخن از فلسفه 
انتفالین: ونان نود با از اعتقادرياك و.تي الایش .مردم بو که.برای خربم 
کلام الهي. قداست فوق العاده قائل بودند و در این باره نمي‌توانستند 
مطالب را از هم تفكيك و از هم باز نمایند؟ یا يك نوع مانور سياسي بود؟ 


هر چه بود جنجال پرشوري ایجاد نموده و آذهان مردم را به خود جلب کرده 
بود به حدي که مقالات و کتابهاي بي شماري را به خود اختصاص داده بود 
که بحث و گفتگوي مفصل در این زمینه ما را نیز به گفتگوهاي بي ثمر 
ديگري مي‌کشاند 

یرت تست بارز دوران حکومت بني 
عباس. به خصوص مأمون, عياشي و ميگساري و صرف بیت المال در امور 
تجملي و اشرافي گري بود که در اعصار گذشته. کمتر نظیر داشت. 
مورخین. اسراف کاريهاي يكي از حساس ترین فراز زندگي مأمون را چنین 
توصیف کرده اند: 

" آنچه مأمون در عروسي پوران دختر حسن بن سهل خرج و نثار عروس 
نمود تا آن روز هیچ پادشاهي اعم از دوران جاهلیت و اسلام انجام نداده 
بود و آن ولخرجي و گشادبازي تا 

۱ )۱66۳( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو عباس (1), احمد بن حنبل (1) 


ان روز سابقه نداشت ۰ (1) ابن خلکان مي‌نویسد " مامون. دختر حسن 
سهل را به رعایت مقام و منزلتي که پدرش در تشکیلات خلافت داشت به 
ازدواج خود دراورد و در امر عیش و نوش و سرور عروسي, آن قدر خرج و 
انفاق نمود که در هیچ عصري از اعصار و بر هیچ کس تا ان روز معهود و 
مشهود نیفتاده بود. 7 

مصارف این امر به آنجا رسید که بر عموم هاشمیین و سرهنگان و 
نویسندگان؛ گوي‌هاي مشك نثار نمودند که در هر گويي اسامي قطعات 
املا ك و اراضي و باغات و کنیزکان ماهر, و صفات و مشخصات اسبها و 
دیگر اموال نفیس, مرقوم و مذکور آمده بود. گویها به دست هر 1 
امد مالك آن هدیا مي‌ گشت " ۰ (2) طبري گوید عاوان هفده روز 
پیش پدر زنش, اقامت گزید و جشن عروسي پوران دختر او را ترتیب داد. 
در این مدت. به تمام قواي انتظامي و سپاه بر حسب مراتب. خلعت داده 
شد. مقدار مخارجي که در حق ایشان نمود پنجاه هزار بار, هزار درهم بود. 
" مامون به " غسان بن عباد " فرمان داد ده هزار درهم از مال فارس به 
پدر زن خود تسلیم نماید و منطقهء وسيعي در " فم الصلح " (نام شهري در 
کنار رود دجله نزديکي واسط) را در تیول او مقرر دارد و مالیات و خراج 
اهواز و فارس را تا مدت يك سال به او اختصاص دهد! (3) از این نوع 
اسراف کاریها و تبذيرهاي عباسیان. فراوان است ولي حیف است که 
صفحاتي چند از کاغذ گران بها [نه هزار توماني] در اسراف کاريهاي آنان 
باطل گردد. آنان از محصول زحمات و از دسترنج خود, خرج نمي‌کردند که 
در مصرف ان تاملي به کار ببندند 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 30. 

2 ناسخ التواریخ ج 1, ص 313. 

3 مروج الذهب مسعودي ج 4, وناسخ التواریخ ج 1 ص 13د. 

(عع۶ع۱) 

صفحهمفاتیح البحت: صلح (یوم) الحديبية (1), النوم (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (2) 


ابن خلکان مي‌نویسد 


ان روز سابقه نداشت ۰ (1) ابن خلکان مي‌نویسد " مامون. دختر حسن 
سهل را به رعایت مقام و منزلتي که پدرش در تشکیلات خلافت داشت به 
ازدواج خود دراورد و در امر عیش و نوش و سرور عروسي, آن قدر خرج و 
انفاق نمود که در هیچ عصري از اعصار و بر هیچ کس تا ان روز معهود و 
مشهود نیفتاده بود. 7 

مصارف این امر به آنجا رسید که بر عموم هاشمیین و سرهنگان و 
نویسندگان؛ گوي‌هاي مشك نثار نمودند که در هر گويي اسامي قطعات 
املا ك و اراضي و باغات و کنیزکان ماهر, و صفات و مشخصات اسبها و 
دیگر اموال نفیس, مرقوم و مذکور آمده بود. گویها به دست هر 1 
امد مالك آن هدیا مي‌ گشت " ۰ (2) طبري گوید عاوان هفده روز 
پیش پدر زنش, اقامت گزید و جشن عروسي پوران دختر او را ترتیب داد. 
در این مدت. به تمام قواي انتظامي و سپاه بر حسب مراتب. خلعت داده 
شد. مقدار مخارجي که در حق ایشان نمود پنجاه هزار بار, هزار درهم بود. 
" مامون به " غسان بن عباد " فرمان داد ده هزار درهم از مال فارس به 
پدر زن خود تسلیم نماید و منطقهء وسيعي در " فم الصلح " (نام شهري در 
کنار رود دجله نزديکي واسط) را در تیول او مقرر دارد و مالیات و خراج 
اهواز و فارس را تا مدت يك سال به او اختصاص دهد! (3) از این نوع 
اسراف کاریها و تبذيرهاي عباسیان. فراوان است ولي حیف است که 
صفحاتي چند از کاغذ گران بها [نه هزار توماني] در اسراف کاريهاي آنان 
باطل گردد. آنان از محصول زحمات و از دسترنج خود, خرج نمي‌کردند که 
در مصرف ان تاملي به کار ببندند 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 30. 

2 ناسخ التواریخ ج 1, ص 313. 

3 مروج الذهب مسعودي ج 4, وناسخ التواریخ ج 1 ص 13د. 

(عع۶ع۱) 

صفحهمفاتیح البحت: صلح (یوم) الحديبية (1), النوم (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (2) 


طبري گوید 


ان روز سابقه نداشت ۰ (1) ابن خلکان مي‌نویسد " مامون. دختر حسن 
سهل را به رعایت مقام و منزلتي که پدرش در تشکیلات خلافت داشت به 
ازدواج خود دراورد و در امر عیش و نوش و سرور عروسي, آن قدر خرج و 
انفاق نمود که در هیچ عصري از اعصار و بر هیچ کس تا ان روز معهود و 
مشهود نیفتاده بود. 7 

مصارف این امر به آنجا رسید که بر عموم هاشمیین و سرهنگان و 
نویسندگان؛ گوي‌هاي مشك نثار نمودند که در هر گويي اسامي قطعات 
املا ك و اراضي و باغات و کنیزکان ماهر, و صفات و مشخصات اسبها و 
دیگر اموال نفیس, مرقوم و مذکور آمده بود. گویها به دست هر 1 
امد مالك آن هدیا مي‌ گشت " ۰ (2) طبري گوید عاوان هفده روز 
پیش پدر زنش, اقامت گزید و جشن عروسي پوران دختر او را ترتیب داد. 
در این مدت. به تمام قواي انتظامي و سپاه بر حسب مراتب. خلعت داده 
شد. مقدار مخارجي که در حق ایشان نمود پنجاه هزار بار, هزار درهم بود. 
" مامون به " غسان بن عباد " فرمان داد ده هزار درهم از مال فارس به 
پدر زن خود تسلیم نماید و منطقهء وسيعي در " فم الصلح " (نام شهري در 
کنار رود دجله نزديکي واسط) را در تیول او مقرر دارد و مالیات و خراج 
اهواز و فارس را تا مدت يك سال به او اختصاص دهد! (3) از این نوع 
اسراف کاریها و تبذيرهاي عباسیان. فراوان است ولي حیف است که 
صفحاتي چند از کاغذ گران بها [نه هزار توماني] در اسراف کاريهاي آنان 
باطل گردد. آنان از محصول زحمات و از دسترنج خود, خرج نمي‌کردند که 
در مصرف ان تاملي به کار ببندند 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 30. 

2 ناسخ التواریخ ج 1, ص 313. 

3 مروج الذهب مسعودي ج 4, وناسخ التواریخ ج 1 ص 13د. 

(عع۶ع۱) 

صفحهمفاتیح البحت: صلح (یوم) الحديبية (1), النوم (1), کتاب مروج 
الذهب للمسعودي (2) 


اقامت در مدینه 


بلکه از بیت المال و دسترنج مردم و زمينهاي کشاورزان و کارگران بود که 
صرف خوش گذراني و عياشي خود مینمودند و از کیسهء خلافت و بیت 
المال بذل و بخشش مي‌نمودند. , 

اکنون که بخشي اندك از کارهاي عباسیان بازگو شد به سراغ پيشواي 
معصوم (علیه السلام) مي‌رويم تا زندگي او را مورد مطالعه قرار دهیم. از 
این رو نخست سيري در مسافرتها و اقامتهاي آن بزرگوار انجام مي‌دهيم: 
اقامت در مدینه گفتار محدئین و تاریخ نویسان اسلامي در مورد تاریخ 
ازدواج و مدت اقامت آن حضرت, در مدینه و بغداد به صورت دفیق تر سیم 
نگردیده, و خالي از اضطراب نیست, و نمي‌توان سیر تاريخي گام به گام 
حضرت را از روي تواریخ موجود استخراج نمود ولي آنچه از مجموع 
اقامت در مکه هنوز کودك خردسالي است که به اتفاق پدر, عازم مکه 
گردیده است. همان سالي که امام رضا (علیه السلام) عازم خراسان است 
و مي‌خواهد از کعبه, عزیزترین مکان سرزمین عربستان وداع و خداحافظي 
کند او روي دوش خادم امام (علیه السلام) با کنجکاوي و دقت مخصوص, 
ناظر اعمال و تلاشهاي پدر است که با اضطراب و علاقهء خاص همانند 
فردي که دیگر به کعبه باز نخواهد گشت. مشغول طواف خانه ي خدا است 
پس از فراغت ا اف نت فا ابراهیم میرود تا نماز بگزارد کودك تیزبین 
تا رای ار او نم 
امده است و در حجر بست نشسته است و غم واندوه چهرهء او را فرا 
گرفته است. خادم به سراغ او میرود او را از جاي خود حرکت دهد و پاسخ 
میشنود, تا خدا بخواهد من در جاي خود هستم و تکان نخواهم خورد! 

خادم جریان را به اطلاع امام رضا (علیه السلام) میرساند. امام خودشان 
شخصا به سراغ فرزند دلبندش میرود تا او را از حجر بلند کنند و 
میفرمایند: فرزندم! پاشو برویم. او با لحن 

)۱6۶0( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), مدينة 
مکة المکرمة (2), مدينة بغداد (1), خراسان (1) 


اقامت در مکه 


بلکه از بیت المال و دسترنج مردم و زمينهاي کشاورزان و کارگران بود که 
صرف خوش گذراني و عياشي خود مینمودند و از کیسهء خلافت و بیت 
المال بذل و بخشش مي‌نمودند. , 

اکنون که بخشي اندك از کارهاي عباسیان بازگو شد به سراغ پيشواي 
معصوم (علیه السلام) مي‌رويم تا زندگي او را مورد مطالعه قرار دهیم. از 
این رو نخست سيري در مسافرتها و اقامتهاي آن بزرگوار انجام مي‌دهيم: 
اقامت در مدینه گفتار محدئین و تاریخ نویسان اسلامي در مورد تاریخ 
ازدواج و مدت اقامت آن حضرت, در مدینه و بغداد به صورت دفیق تر سیم 
نگردیده, و خالي از اضطراب نیست, و نمي‌توان سیر تاريخي گام به گام 
حضرت را از روي تواریخ موجود استخراج نمود ولي آنچه از مجموع 
اقامت در مکه هنوز کودك خردسالي است که به اتفاق پدر, عازم مکه 
گردیده است. همان سالي که امام رضا (علیه السلام) عازم خراسان است 
و مي‌خواهد از کعبه, عزیزترین مکان سرزمین عربستان وداع و خداحافظي 
کند او روي دوش خادم امام (علیه السلام) با کنجکاوي و دقت مخصوص, 
ناظر اعمال و تلاشهاي پدر است که با اضطراب و علاقهء خاص همانند 
فردي که دیگر به کعبه باز نخواهد گشت. مشغول طواف خانه ي خدا است 
پس از فراغت ا اف نت فا ابراهیم میرود تا نماز بگزارد کودك تیزبین 
تا رای ار او نم 
امده است و در حجر بست نشسته است و غم واندوه چهرهء او را فرا 
گرفته است. خادم به سراغ او میرود او را از جاي خود حرکت دهد و پاسخ 
میشنود, تا خدا بخواهد من در جاي خود هستم و تکان نخواهم خورد! 

خادم جریان را به اطلاع امام رضا (علیه السلام) میرساند. امام خودشان 
شخصا به سراغ فرزند دلبندش میرود تا او را از حجر بلند کنند و 
میفرمایند: فرزندم! پاشو برویم. او با لحن 

)۱6۶0( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), مدينة 
مکة المکرمة (2), مدينة بغداد (1), خراسان (1) 

کودکانه سرشار از دقت و کكنجکاوي و احساس. عرض میکند پدرجان! 
چگونهم از جاي خود, تکان بخورم در صورتي که میبینم که شما با کعبه وداع 
هميشگي مینمایید معلوم میگردد که دیگر بار به کعبه باز نخواهید گشت. 
(1) این سيماي کودکانه ي این طفل معصوم است که در شش یا هفت 
سالگي از او سر زده است. امام رضا (علیه السلام) به مرو حرکت کرده 


است و در سال 203 به فیض شهادت تائل آمده است و امام جواد (علیه 
السلام) در مدینه باقي مانده است. بعد از پدر بزرگوار جمعا هفده سال 
عمر داشته است که قسمت عمدهء آن را در مدینه به سر برده است و 
سرپرستي خانواده و سرپرستي ایتام آل محمد (صلي الله علیه وآله) را به 
عهده داشته است. زندگي او در مدینه ۱ 
العاده بوده است. آنچه از احادیث مربوطه استفاده میشود این است که 
امام در کمال شکوه و احترام میزیسته است, و مورد توجه و علاقهء مردم 
بوده‌اند و حديتي که از کتاب معتبر ۲ کافي " نقل مي‌گردد حاکي از این 
معناست: 
یر اه روص میس شهار شخ مصل ال رف لاش فان 
وآله) بودم, هر روز میدیدم که نزديکيهاي ظهر امام ابوجعفر تاني به مسجد 
تشریف فرما میشوند نخست وارد صحن میگشتند سپس کنار قبر رسول 
الله میآمدند و سلام میگفتند. سپس کنار خانه فاطمه زهرا (علیه السلام) 
میرفتند و کفشها را ار ان ۰ 
مار متا[ بودم که ارات ریز اسر دحوم مسرت کیت 
چون اغلب با مرکب تا دم در مسجد مي‌امدند. روزي از چند نفر ادرس 
حمامي را که امام, به آنجا میرفت جویا شدم گفتند که به حمامي که در 
محله بقیع است و به مدیریت يكي از فرزندان طلحه, , تشریف مي‌برند. ۰ من 
: روزي را که امام معمولا به حمام ق امد ند رفتم در حمام منتظر قدوم 
امام بودم و با حمامي مشغول صحبت شدم او به من گفت: ۳ گر قصد 
م داري زودتر انجام بده چون وقت آن تیوه است که " آبن الرضا ۱ 
چند لحظه ي دیگر به حمام آیند, آن وقت دیگر امکان حمام رفتن شما 
ی رن م الرضا کیست؟ ۱ 
1. " اعیان الشیعه " "سیر الائمه الائني عشر " ج 2, ص 443. 
(۱۶6۱) 
مش فا نها ای هش ال ی اللم ما واه ای ای 
مینست ارضا علمما السای انا اس نهد بر علی آلحمان علع نا 
السلام.(1), السیده فاظمة آلزهراء سلام الله غلیها (1): الرسول الاکرم 
مد ین عنه الله ضلی له صلیه واله (1),هقیره یقت العرقد (1 ۱ الخیر. 
(1), السجود 3۳ کنات آعیان الشعه للامین (1) 


اقامت در بغداد 


کفت: ۲ فعر آو.را تفی‌شاشی ۱ ۲ او بکت از مردان با تقوا و صالح این 
شهر است که در علم و تقوا نظیر و همانندي ندارد. گفتم: " مگر با وجود 
ایشان نمي‌توان حمام کرد؟ " پاسخ داد: 

" نه, چون ما حمام را براي ایشان قرق مي‌کنيم که فرد ديگري در آن مدت 
حق ورود نداشته باشد . لحظه اي گذشت که دیدم امام با مرکب 
مخصوص خود همراه چند نفر از خدمتگزاران که لباس و وسائل حمام او را 
حمل مي‌کردند تشریف آوردند. حصیر گسترده شد و امام به استحمام 
پرداخت پس از ان طبق معمول روزأنه, به 9 0 و برنامه ء 
عبادت همه روزه خود را شروع کردند . (1) از این روایت استفاده 
مي‌گردد که امام (علیه السلام) در مدینه مدتي اقامت داشته ان و برنامه 
مشخص تنظیم شده اي براي کارهاي خود, به وجود اورده بودند. 

و روایت ديگري که مي‌گوید: " بعد از مسافرت امام رضا (علیه السلام), 
امام جواد (علیه السلام) چهار هزار درهم بدهي امام را پرداختند . تایید 
کننده اين مطلب است. (2) اقامت در بغداد پس از رحلت امام رضا (علیه 
السلام) که در سال 203 اتفاق افتاد. در همان سال حرکت کار از مرو 
به سوي بغداد صورت گرفت. فاصون در بغداد مستقر گردید و در تقویت 
پايه‌هاي حکومت خود کوشید, بر اساس همان سیاست عمومي که در 
تکریم خاندان هاشمي (در برابر رقیبان سرسختي که داشت) مبذول 
مي‌داشت و براي رفع اتهام مسموم ساختن امام رضا (علیه السلام) از 
امام جواد (علیه السلام) دعوت به عمل آورد و او را به بغداد خواست و در 
احترام و تعظیم او کوشید, و بر و2 ام الفضل. را به: عقذ او ذرآ ور امام 
چند سالي در بغداد اقامت زو و در آنجا به نشر معارف و احکام الهي 
پرداخت, و تا حدودي از آزادي عمل برخوردار بود تا در سال 218 " سال 
مرگ مأمون " با همسر خور ام الفضل عازم بیت الله الحرام گردید و 
مدتي در مدینه و مکه اقامت گزید تا اين که معتصم روي کار آمد و مجددا 

1 كافي ج 1. ص 494. 

2 کافي ج 1. ص 97 روایت 11. 

(6۷ع۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (3)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), مدينة مکة المکرمة (1), 
مدينة بغداد (5), اللبس (1), السجود (1) 


عبور از کوفه 


از امام دعوت به عمل آورد ۳ به بغداد بازگردد. امام در این مراجعت که 
در ایام ماه محرم صورت گرفت: ده ماه و آندي در بغداد بود تا در ماه 
ذیقعده به سال 230 هجري به فیض شهادت نائل آمد. (1) عبور از کوفه 
محدئین و مورخین تصریح مي‌کنند. هنگامي که امام جواد (علیه السلام) با 
همسر خود ام الفضل عازم مکه بودند, در مسجد مسیب کوفه, اقامت 
جسته و در آن مسجد نماز جماعت برگزار نمود که جمع کثيري به امام 
اقتدا نمودند. احمد بن ادریس مي‌گوید: " من در مسجد مسیب کوفه با 
امام ابو جعفر (علیه السلام) نماز گزاردم از اخبار خارق العاده اي که در 
این مسافرت امام, جلب توجه نمود این است که در صحن مسجد درخت 
سدري بود که مدتها بود خشکیده و بار و برگ نداشت., امام وضوي خود را 
پاي آن درخت انجام داد و اب وضو به ریشهء ان نفوذ کرد. ۱ 

از برکت وضوي امام (علیه السلام) آن سال, آن درخت برگ از اور و 
این عمل زبانزد عموم مردم منطقه بود. (2) کرامت و درخت سدر شیخ 
مفید (قدس سره) در ارشاد نقل مي‌کند. وقتي که امام جواد (علیه السلام) 
با همسرش ام الفضل, دختر عاهون از بغداد به مدینه مراجعت مي‌فر مود 
به کوفه آمد. مردم او را مشایعت مي کردند, وقت غروب به خانه مسیب 
رسید, در آنجا فرود آمد و داخل مسجد شد., در صحن مسجد درخت سدري 
(3) بود که هنوز میوه نیاورده بود. امام کوزه آبي خواست و در پاي درخت 
وضو گرفت و با مردم نماز مغرب خواند. 

در رکعت اول سوره حمد واذا جاء نصرالله خواند و در رکعت دوم حمد و 
سورهء توحید 

1 سیيرة الائمة الاتني عشر ص 444. 

2 كافي ج 1, ص 493 احقاق الحق 21 و منابع متعدد دیگر. 

3. عبارت عربي " نبقه " است و آن درخت سدر مي‌باشد که میوه اي نظیر 
عناب دارد. 

)۱6۶6۸( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), مدينة مکة المکرمة (1), مدينة 
الکوفة (4), آحمد بن |دریس (1), مدينة بغداد (3), السجود (6) 


کرامت ودرخت سدر 


خواند و پیش از رکوع قنوت گرفت, بعد رکعت سوم را خواند. تشهد و 
سلام گفت. بعد مقداري نشست. مشغول ذکر و تعقیب گردید. انگاه 
برخاست چهار رکعت نافلهء مغرب را به جاي آورد و تعقیب خواند و دو تا 
سجدهء شکر به جاي آورد و از مسجد ی شد. 

چون به کنار درخت سدر رسید, مردم دیدند که آن درخت میوه آورده 


است. از این جریان, شگفت زده شدند, از میوه آن خوردند, دیدند میوه 

اش هسته ندارد, آنگاه امام (علیه السلام) را تودیع کردند. 

کرامت بزرگ " شیخ مفیرٍ " (قدس سره) از محمد بن حسان از علي بن 

خالد نقل کرده است که گوید: در سامراء بودم, گفتند: مردي را از شام 

آورده و زندان انداخته اند, چون ادعا کرده است که من پیغمبرم. این ِ 

فن ق: حرارخ آمد, خواستم او را ببینم ؛ , با زندانبانان آنتتتی برقرار کردم تا 

اجازه دادند پیش او برو ۱ 

بر خلاف شایعه اي که انداخته بودید, دیدم ادم وارسته و عاقلي است؛ 

گفتم: فلاني, درباره تو میگویند که ادعاي نبوت کرده‌اي و علت زندان 

رفتنت. همین است؟ گفت: حاشا که من چنین ادعايي نموده باشم, جریان 
من از این قرار است: 

ره در محلي که گویند: زاننته مبارك امام حسین (علیه السلام) را 

در آنجا گذاشته بودند مشغول عبادت بودم, ناگاه دیدم شخصي نزد من آمد 

و به من گفت: برخیز برویم. من برخاسته و با او به راه افتادم, چند قدم 

نرفته بودیم که دیدم در مسجد کوفه هستم, , فرمود: 

آنن. خا زا می‌شناشی کفتم: اری: فسحد. کوفد. است: او در آن.جا تما 

خواند, من هم تماز خواندم: بعد با هم از آن جا بیرون آمدیم. مقداري با او 

راه رفتم. ناگاه دیدم که در مسجد مدینه هستیم. 

به رسول خدا (صلي الله علیه واله) سلام کرد و نماز خواند, من هم با او 

نماز خواندم, بعد از آن جا خارج شدم. مقداري با رفتیم, ناگاه دیدم که در 

مکه هستم, کعبه را طواف کرد. من هم طواف 

)۱ع6٩۹(‎ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 

(1), مسجد, جامع الکوفة (2), مدينة مکة المکرمة (1), مدينة سامراء 

المقدسة (1), علي بن خالد (1), محمد بن حسان (1), الشهادة (1)؛ 

السجود (1), القنوت (1), التعقیب (2) 


کرامت بزرگ 


خواند و پیش از رکوع قنوت گرفت, بعد رکعت سوم را خواند. تشهد و 

سلام گفت. بعد مقداري نشست. مشغول ذکر و تعقیب گردید. انگاه 

برخاست چهار رکعت نافلهء مغرب را به جاي آورد و تعقیب خواند و دو تا 

سجده ۶ شکر , به جاي آورد و از مسجد مار شند. 

چون به کنار درخت سدر رسید, مردم دیدند که آن درخت میوه آورده 

است. از این جریان, شگفت زده شدند, از میوه آن خوردند, دیدند میوه 

اش هسته ندارد, آنگاه امام (علیه السلام) را تودیع کردند. 

کرامت بزرگ " شیخ مفیرٍ " (قدس سره) از محمد بن حسان از علي بن 

خالد نقل کرده است که گوید: در سامراء بودم. گفتند: مردي را از شام 

آورده و زندان انداخته اند, چون ادعا کرده است که من پیغمبرم. این و 

بر من گران آمد, خواستم او را ببینم, با زندانبانان آشتي برقرار کردم تا 

اجازه دادند پیش او بروم. 

بر خلاف شایعه اي که راه انداخته بودند, دیدم آدم وارسته و عاقلي است؛ 

گفتم: فلاني, درباره تو میگویند که ادعاي نبوت کرده‌اي و علت زندان 

رفتنت؛ , همین است ؟ گفت: حاشا که من چنین ادعايي نموده باشم, جریان 
من از این قرار است: 

ره در محلن کف خوینت ر ار مبارك امام حسین (علیه السلام) را 

در آنجا گذاشته بودند مشغول عبادت بودم, ناگاه دیدم شخصي نزد من آمد 

و به من گفت: برخیز برویم. من برخاسته و با او به راه افتادم, چند قدم 

نرفته بودیم که دیدم در مسجد کوفه هستم, , فرمود: 

این جا را هی‌شناشی:؟ کفتم: اري. مسجد. کوفة است. اه در آن جا تماز 

خواند, من هم تماز خواندم: بعد با هم از آن جا بیرون آمدیم. مقداري با او 

راه رفتم. ناگاه دیدم که در مسجد مدینه هستیم. 

به رسول خدا (صلي الله علیه واله) سلام کرد و نماز خواند, من هم با او 

نماز خواندم, بعد از آن جا خارج شدم. مقداري با رفتیم, ناگاه دیدم که در 

مکه هستم, کعبه را طواف کرد. من هم طواف 

)۱ ع6٩۹(‎ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 

(1), مسجد., جامع الکوفة (2), مدينة مکة المکرمة (1), مدينة سامراء 

المقدسة (1), علي بن خالد (1), محمد بن حسان (1), الشهادة (1)؛ 

السجود (1), القنوت (1), التعقیب (2) 

کردم (1) بعد از آن جا خارج گردید عبارت حدیث امام باقر (علیه السلام) 


" عن ات جعفر (علیه السلام) قال: ان اسم الله الأعظم علي ثلانة وسبعین 
حرفا وانما کان عند آصف بن برخیا منها حرف واحد, فتکلم به فخسف 
بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس حتي تناول السریر بیده. ثم عادت الأأرض 
حرفا و حرف واحد عند الله تعالي, استا نو نهک کلم الغیت ده ولاجولن 
ولاقوة الا بالله العلي العظیم ". 
۰ در نقل کافی آمده که گوید: : اعمال جع را با او به جاي آورد. 

۱۸0 
ضعتم مفا نی البخت الامام شحعد بن علین الباقی عایه الصلام ( وا اند 
)1) ۱ 
بخش دوم ۴ فضایل و مناقب آن بزرگوار 
صفحه( 60۱ ۱) 


بخش دوم / فضایل ومناقب آن بزرگوار فضائل ومناقب آن بزرگوار 


بخش دوم / فضایل و مناقب آن بزرگوار . 

فضائل و مناقب آن بزرگوار امام جواد [علیه السلام) همانند دیگر پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) از فضائل و مناقب سرشاري برخوردار بودند. بیش 
از هر فضیلت, جود و بخشش و کرم ان بزرگوار زبانزد است که منبع فیض 
و بخشش و کرم بودند» این جود و کرم را از آباء و اجداد و نیاکان خود 
فراگرفته بودند به حدي که خاندان وحي عموما منشاً خیره برکت؛ , جود, 
سخاوت و احسان و کرم بودند. , 

اد سای ری را اما ناسا این وید 

1. سفارش پدر: 

نامه ء امام رضاأ (علیه السلام) را خواندم که به پسرش امام جواد (علیه 
السلام) نوشته بودند: " به من خبر رسیده است که چون سوار مي‌شوي, 
قایا نس زا روت کح و سیر اش اسآ است. ۱ 
كسي از تو خیر نبیند, تو را به حق خودم, قسم مي‌دهم. دخول و خروجت 
فقط از در بزرگ باشد, و چون سوار شدي مقداري پول طلا و نقره 
همراهت بردار تا هر که سوّال داشته باشد, چيزي به او بدهي و دست 
خالي رها نکني. 

ف که از عنام استه آحسای له کر اد ام سای او 
ولي فزوني و بیشتر دادن به اختیار توست, هر که از عمه‌هایت چيزي از تو 
خواست کمتر از بیست و پنج دینار نده, ولي فزوني به اختیار توست. من 
مي‌خواهم خدا تو را رفعت بخشد. انفاق کن, از سوي خدا از تنگدستي 
نترس 5 (1) 2 نامه به والي: 

مردي از بني حنیفه گوید: " در نخستین سال خلافت معتصم عباسي. که 
امام جواد (علیه السلام) به حج رفته بود, با وي رفیق راه بودم. روزي در 
سر سفرهء طعام که عده اي از 

آم عون انار الرضاج 2 عر 0 

)۱ 60۲( 

فاعم آلیخته ماه علی. بن صوسی. النضا لیا التلای 2 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), الاختیار. الخیار (2), الحج 
(1 الطفام ( 1 الجعو رد۸ کناب نون اخبار الدضا علیه الشلام (1) 


1 - سفارش پدر: 


بخش دوم / فضایل و مناقب آن بزرگوار . 

فضائل و مناقب آن بزرگوار امام جواد (علیه السلام) همانند دیگر پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) از فضائل و مناقب سرشاري برخوردار بودند. بیش 
از هر فضیلت, جود و بخشش و کرم ان بزرگوار زبانزد است که منبع فیض 
و بخشش و کرم بودند» این جود و کرم را از آباء و اجداد و نیاکان خود 
فراگرفته بودند به حدي که خاندان وحي عموما منشاً خیره برکت؛ , جود, 
سخاوت و احسان و کرم بودند. , 

اد سای ری را اما ناسا این وید 

1. سفارش پدر: 

نامه ء امام رضاأ (علیه السلام) را خواندم که به پسرش امام جواد (علیه 
السلام) نوشته بودند: " به من خبر رسیده است که چون سوار مي‌شوي, 
قایا نس زا روت کح و سیر اش اسآ است. ۱ 
كسي از تو خیر نبیند, تو را به حق خودم, قسم مي‌دهم. دخول و خروجت 
فقط از در بزرگ باشد, و چون سوار شدي مقداري پول طلا و نقره 
همراهت بردار تا هر که سوّال داشته باشد, چيزي به او بدهي و دست 
خالي رها نکني. 

ف که از عنام استه آحسای له کر اد ام سای او 
ولي فزوني و بیشتر دادن به اختیار توست, هر که از عمه‌هایت چيزي از تو 
خواست کمتر از بیست و پنج دینار نده, ولي فزوني به اختیار توست. من 
مي‌خواهم خدا تو را رفعت بخشد. انفاق کن, از سوي خدا از تنگدستي 
نترس 5 (1) 2 نامه به والي: 

مردي از بني حنیفه گوید: " در نخستین سال خلافت معتصم عباسي. که 
امام جواد (علیه السلام) به حج رفته بود, با وي رفیق راه بودم. روزي در 
سر سفرهء طعام که عده اي از 

آم عون انار الرضاج 2 عر 0 

)۱ 60۲( 

فاعم آلیخته ماه علی. بن صوسی. النضا لیا التلای 2 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), الاختیار. الخیار (2), الحج 
(1 الطفام ( 1 الجعو رد۸ کناب نون اخبار الدضا علیه الشلام (1) 


2 - نامه به والي: 


بخش دوم / فضایل و مناقب آن بزرگوار . 

فضائل و مناقب آن بزرگوار امام جواد (علیه السلام) همانند دیگر پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) از فضائل و مناقب سرشاري برخوردار بودند. بیش 
از هر فضیلت, جود و بخشش و کرم ان بزرگوار زبانزد است که منبع فیض 
و بخشش و کرم بودند» این جود و کرم را از آباء و اجداد و نیاکان خود 
فراگرفته بودند به حدي که خاندان وحي عموما منشاً خیره برکت؛ , جود, 
سخاوت و احسان و کرم بودند. , 

اد سای ری را اما ناسا این وید 

1. سفارش پدر: 

نامه ء امام رضاأ (علیه السلام) را خواندم که به پسرش امام جواد (علیه 
السلام) نوشته بودند: " به من خبر رسیده است که چون سوار مي‌شوي, 
قایا نس زا روت کح و سیر اش اسآ است. ۱ 
كسي از تو خیر نبیند, تو را به حق خودم, قسم مي‌دهم. دخول و خروجت 
فقط از در بزرگ باشد, و چون سوار شدي مقداري پول طلا و نقره 
همراهت بردار تا هر که سوّال داشته باشد, چيزي به او بدهي و دست 
خالي رها نکني. 

ف که از عنام استه آحسای له کر اد ام سای او 
ولي فزوني و بیشتر دادن به اختیار توست, هر که از عمه‌هایت چيزي از تو 
خواست کمتر از بیست و پنج دینار نده, ولي فزوني به اختیار توست. من 
مي‌خواهم خدا تو را رفعت بخشد. انفاق کن, از سوي خدا از تنگدستي 
نترس 5 (1) 2 نامه به والي: 

مردي از بني حنیفه گوید: " در نخستین سال خلافت معتصم عباسي. که 
امام جواد (علیه السلام) به حج رفته بود, با وي رفیق راه بودم. روزي در 
سر سفرهء طعام که عده اي از 

آم عون انار الرضاج 2 عر 0 

)۱ 60۲( 

فاعم آلیخته ماه علی. بن صوسی. النضا لیا التلای 2 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), الاختیار. الخیار (2), الحج 
(1 الطفام ( 1 الجعو رد۸ کناب نون اخبار الدضا علیه الشلام (1) 


3 - احسان به وکیل: 


رجال خليفه, ,. نیز بودند» گفتم: فدایت شوم والي ما مردي است که شما 
اهل بیت (علیه السلام) را دوست دارد و من به دفتر او مالیات بدهکارم, 
اه 

امام (علیه ۶ تک ۰ من او را نمي‌شناسم, گفتم: فدایت شوم او 
از دوستان شماست. شما به حال من بسیار معفید خواهد بود, امام 
(علیه السلام) ورقي به دست گرفت و نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم, اورندهء نامه من, از تو مذهب خوبي نقل کرد, از 
حکومت تو, فقط کار نيك براي تو مي‌ماند. به برادرانت نيكکي کن, بدان 
خداي تعالي از اندازهء ذرهء و خردل هم از تو سوال خواهد کرد. 

آن مرد گوید: چون وارد سجستان شدم, به حسین بن خالد که والي آن جا 
بود خبر داده بودند که از جانب امام (صلوات الله علیه) نامه اي براي او 
آورده اند. والي در دو فرسخي شهر, خودش را به من رسانید, نامه را به 
او دادم, گرفت و بوسید و آن را بر روي چشم خویش گذاشت. 

گفت: حاجتت چیست؟ گفتم: در دفتر تو مالیات بدهکارم, لطفا آن را از 
دیوان محو فرمائید و گفت: مانعي نیست تا من بر سر کار هستم دیگر 
مالیات مده, بعد گفت: خانواده ات چند نفر است؟ گفتم: فلان تعداد, 
دستور داد به خود من و آنان احسان کردند و تا او زنده بود دیگر مالیات 
ندادم, و ۳ زنده بود مرتب به من احسان مي کرد ِ (1 3. احسان به 
وکیل: 

ابراهیم بن محمد وکیل امام جواد (علیه السلام) در آخذ وجوهات شرعیه, 
مبلفي به محضر امام (علیه السلام) حواله کرد, آن حضرت در جواب وي 
نوشت: حساب رسید, خدا از تو قبول فرماید و از آنها راضي بانشند و آنها را 
در دنیا و آخرت, با ما محشور گرداند, از دينارهاي حواله شده فلان قدر و 
از ۳۹ ارسالي, فلان قدر براي تو فرستادم, خدا انها را براي تو مبارك 
1. ِ ج 5 ص 111 کتاب المعيشة باب عمل السلطان وجوائزهم. 
(۱۶0۵6 

ضفجهمفا نفخ البخت: اهل بیت التتي ضلي الله. علیه واله. (1 از آلامام فحمد 
بن علي الجواد علیهما السلام (1), ابراهیم بن محمد (1), الطلاة (1) 


کر ات والا: 


فرماید! و همهء نعمتهاي خدا بر تو مبارك باشد! 

و به نضر هم (1) نوشتم و او را سفارش کردم که بر تو متعرض نشود و با 
تو مخالفت نکند, به او اعلام کردم که تو پیش من مورد تایید هستي و به 
ایوب نیز چنین نوشتم و همان دستور را دادم و نیز نامه به دوستان خود در 
همدان نوشتم و توصیه کردم که از تو اطاعت کنند, و به دستور تو برگردند 
و اضافه کردم که وکیل من فقط تو هستي " (2) از اين جریان معلوم 
مي‌شود که امامان علیهم السلام در شهرها. وکیل مالي داشتند که 
وجوهات؛ توسط آنها جمع آوري و حواله مي‌ شده است. 

نخان کف.علی بم اه عفر ومع بای و زیاد بن مروان قندي و دیگران از 
وکلاء امام کاظم (علیه السلام) بودند که به خاطر بلعیدن پولها, مذهب 
واقفیه را بدعت نهادند. و در حالات حضرت کاظم (علیه السلام) بدان 
اشاره شند. 

4 کرامت و الا: 

محمد بن آبي العلا نقل مي کند: " يحيي بن اکثم قاضي القضاة سامراء را 
ملاقات کرده و با او مناظره و گفتگو نموده و در این باره بسیار تلاش کردم 
و از علوم آل محمد (صلي الله.علیه واله) از او پر سیدم. 

گفت: روزي داخل مدینه شده و قبر رسول خدا (صلي الله علیه واآله) را 
طواف مي‌کردم. در آنجا محمد بن علي رضا (علیه السلام) را دیدم که 
طواف مي‌کرد. با او درباره مسائلي که داشتم مناظره مي‌کردم, او جواب 
سوالات را فر مودند. 

گفتم: مي‌خواهم از تو مسأله اي بپرسم ولي به خدا قسم شرم مي‌کنم. 
فرمودند: پیش از آن که سوال بكني جواب بگویم. مي‌خواهي از من از 
امام وقت بيرسي. گفتم: والله سوالم همین است. فررمودند: من . امام 
هستم. گفتم: به کدام علامت و دلیل؟ در دستش عصايي 

1 يكي از عوامل حکومت عباسي. 

2 رجال كشي ص 509, عدد 06د. 

۱ ۱ )۱00( 

صفحهمفاتیح البحت: اهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), الامام علي 
بن موسي الرضا علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما 
السلام (2), مدينة سامراء المقدسة (1), زیاد بن مروان (1), يحيي بن 
آکثم (1), محمد بن علي (1), القبر (1), کتاب رجال الكشي (1) 


5- توصیه در حق پدر: 


بود, عصا به سخن آمد و گفت: ْ ان مولاي امام هذا] الزمان وهو الحجة ۲ 
(1) این مولاي من 
د. . توصیه در حق پدر 
اس وخبیت الرآی است, از "۳ میاه ففنخنی دیده ام , فدایت شوم ۳۳ 
اه من چه کنم؟ آیا افشاء و رسوایش کنم یا با او مدارا 
نمایم 
اما السلام) در جواب نوشت: مضمون نامه ات را دربارهء پدرت 
فهمیدم. انشاء الله پیو سته براي تو دعا خواهم کرد, مدارا| براي تو بهتر از 
افشاگري است. با سختي. آساني نیز هست. صبر کن " ان العاقبة للمتقین 
۳ خدا نو را در ولایت كکسي که در ولایتش هسنتي ثابت قدم فرماید. ما 
وشما در امانت خدا هستیم, خدايي که امانتهاي خویش را ضایع نمي کند. 
بکر بن صالح گوید: خدا قلب پدرم را به من مهربان ساخت به طوري که 
در هیچ کاري با من مخالفت نمي‌کرد ۰ (2) فضایل و مناقب امام بزرگوار 
(علیه السلام) خيلي بیش از آنست که در این مختصر بگنجد. ما کوشیده 
ان شنت از تفت ان ود هار را آز. نایم غامه: حم. با فریخ نا حویای 
تیمرخی از فکارم, آن.بزر کوار نشان دادم شنود: 
1 عمرو بن بحر جاحظ (م 255 ۵): " جاحظ عثماني " معتزلي با وجود این 
که از مخالفان خاندان علي (علیه السلام) بود امام جواد (علیه السلام) را 
در عداد ده تن از فرزندان ابوطالب (علیه السلام) مي‌شمارد که دربارهء 
آنان چنین گفته است. 

هر يك از آنان*عالم: زاهد, عابد. شجاع, بخشنده, پاك, و پاکنهاد. برخي از 
آنان خليفه, , و برخي دیگر نامزد خلافت وتو وا وه تن,. هر يك فرزند 
گری است و نان برد اد حس بن علي ن مجمد بن عليبن موس 
بن جعفر بن محمد بن 
1 اصول کافي ۳ 1 ص‌ وود کتاب الحجة. 
2 بحار ح ۱ ص د5د. 
(071ع ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), علي بن موسي بن 
جعفر بن محمد (1), بکر بن صالح (2), علي بن محمد (1) 
الحسین بن علي (علیها السلام) ". هیچ يك از خاندانهاي عرب و عجم داراي 


چنین نسب شريفي نیستند ۰ (1) 2. سبط بن جوزي (581 - 6۵54). 

مخمد بی طلحه شافعی: (82 ۰5 652 ۵): صاحت کیاب *مطالب: الشل: 
ای ال اشاب اس هت انس اس ایحا 
السلام) است و در میان پدرانش, ابوجعفر نخستین محمد مشخص نشد و 
اه فرش علی لیم الما ماد است مخصرت واه رعلیه السای هام 
امام باقر و هم کنیهء اور و نام پدرش مانند نام پدر امام باقر (علیه 
الساام از علی اشت رای ان کم اه وی مه ۲ انعر ناس * 
معروف شده است وي اگر چه از لحاظ سن کوچك بود, ولي از لحاظ 
میزان شخصیت بزرگ و موقعیتش بلند, و مناقب و فضائل او فراوان است 
(2) 4. شبلنجي شافعي (از علماي ِ سیزدهم): مولف کتاب " نور 


الانضان فی.غنافت ال ست: النیی: المکتار .من بیان مطالت: کنات 
مطالب السول 1 و ذکر نمونه‌هاي 9 از کرامات امام جواد (علیه 
السلام) مي‌افزاید: 


" مأمون پیوسته شیفتهء علم و اخلاق او بود. زیرا با وجود کمي سن, فضل 
و علم و کمال عقل خود را به نجو شایسته اي نشان مي‌داد و بدین وسیله 
اثار عظمت خویش را اشکار مي‌ساخت.؛ از اینرو تصمیم به تزویج دخترش 
ام الفضل با او گرفت " (3) 5. ابن صباغ مالكي (م 857 ه): از علماي 
بزرگ مذهب مالكکي, مولف کتاب 1 الفصول المهمة في معرفة آحوال 
الائمة " دربارهء امام جواد (علیه السلام) مي‌نویسد: 

" او " ابوجعفر ثاني " است به لحاظ این که امام محمد باقر (علیه السلام) 
نیز ِ به ابوجعفر و موسوم به محمد بود, بدین ترتیب اسم و کنیهء 
حضرت حان (علیه السلام) با جدش حضرت باقر (علیه السلام) بکسان بود 
و لذا حضرت جواد (علیه السلام) به " ابوجعفر الثاني " شناخته مي‌شد اگر 
چه او خرد سال 

1 آثار الجاحظ ص 235. 

2 تذکرة الخواص ص‌ 9 > 0 و: 

درو الا ضار فی‌سافت الم ایض 7 17 

(0۷ع ۱) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (4), الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام محمد بن علي 
الجواد علیهما السلام (5), کتاب نور الأبصار للشبلنجي (2), محمد بن طلحة 
(1), الزوج, الزواج (1), النوم (2), کتاب" تذکرة خواص الأْمة للسبط ابن 
الجوزي (1) 1 

بود, ولي قدر و منزلتش بسیار بزرگ و و الا بود. پس از پدرش علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) طبق وصیت او عهده دار امر امامت شد, کما 


چنان که " صفوان بن يحيي " روایت ت کرده است که به حضرت رضا (علیه 
السلام) عرض کردم, پیش از آن که خداوند " ابوجعفر (علیه السلام) " را 
به شما عطا کند, از شما (راجع به امام (علیه السلام) پس از خود) 
مي‌برسيديم وشما مي‌فرمودید که خداوند به من پسري خواهد داد و اکنون 
خداوند این پسر را ,: به شما داده است و دیدگان ما را به واسطهء او روشن 
کرده است و خدا روز مرگ تو را براي ما پیش نیاورد. اگر خداي نکرده 
چنین پیش امدي رخ داد, به چه كسي پناه ببریم؟ با دست خود به " ابي 
جعفر (علیه السلام) : اشاره کرد که در پیش روي او ایستاده بود. عرض 
کردم: قربانت گردم ابوجعفر (علیه السلام) کودك خردسالي بیش بیست و 
فقط سه سال از عمرش گذشته است؟ فر مودند: 
خردسالي او چه زياني به امامت او دارد؟ عيسي (علیه السلام) در حالي 
که حتي سه سال هم نداشت, پیامبر و حجت خدا براي مردم شد. (1) " 
جيراني ۳ نیز از پدرش روایت ت کرده است که گفت: در خراسان خدمت 
امام رضاأ نب السلام) ایستاده بودم», كکسي به آن حضرت عرض کرد, 
راون هن آحر بشتن امد رای شما رخ داد, به چه كسي پناه ببریم؟ 
فرمود: به فرزندم ابوجعفر (علیه السلام). گویا آن شخص سن ابوجعفر 
(علیه السلام) را کم دانست و تعجب کرد که چگونه با این سن کم مي‌تواند 
رهبري شیعیان را به عهده بگیرد؟ حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: خداي 
سبحان, عيسي بن مریم را با شریعت و دین جدید. به رسالت و نبوت از 
طرف خود برانگیخت., در حالي که سن او کمتر از سني بود که ابوجعفر 
(علیه السای ار 62 فص له زو ان کی اما 0927 
مر صا اه واه سای 
(۸ 60 ۱) 
علي بن موسي الرضا علیهما السلام (4), الامام محمد بن علي الجواد 
علیهما السلام (1), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1). صفوان بن 
صم تراسا ( ۱1 السلاه 1 کات اتصولم. آلعیحه ان صاع 
المالکي )2( 

یسد: ۲ 
"یار خوا ۱۳ درود و صلوات بر امام نهم فرو فرست, ان حضرت بازگردنده 
است به خداي تعالي در هر امري از امور و بسیار سجده کننده است 
تا ات هی او ار ای اس ای رما که 
از امام زین العابدین (علیه السلام) از ائمه, هیچ کس به کثرت عبادات آن 


ح و کر سامت اه نا شا که هن " جواد " لقب 


دا انفه هو از عطام ام رم بایان ات کری مره ایس اه 
ضعیفان وملاذ سائلان در وقت حاجات بود. 
آن حضرت از براي عامه ي بندگان خداي تعالي. بخشندهء عطیه‌ها و 
بخششهاست (و این اشاره به عموم عطاي آن حضرت است. چنانچه 
روایت ت کرده اند که هرگز آستان آن حضرت؛ از سائلان و حاجتمندان حا- 
نبود و هی سائلي از درگاه احسانش, , محروم نمي گشت. 
آن حضرت مجو کنندهء گمراهي و عناد است و برکنندهء صاحبان ظلم و 
فساد است. 
(روایت ت کرده اند که چون مأمون خلیفه, آن حضرت را داماد خود ساخت؛ 
هميشه آن حضرت را در مجلس خود حاضر مي‌ساخت و با طوایف و ارباب 
مذاهب مختلفه پیرامون اعتقادات و مشکلات علوم, بجت مي کرد و دليلهاي 
آنان را قلع و قلمع میکرد و تمام طوایف از آن حضرت استفاده مینمودند و 
قامون در تعظیم وتوقیر آن حضرت؛ دقيقه‌اي فروگذار نبود. روایت ت کرده 
اند که وقتي دخترش» ام الفضل نزد افامه ی حضرت شکایت نمود, 
مامدن به دحتر شود کفت : آیا تو راضي نيستي که من تو را به بهترین خلایق 
از لحاظ سب و نسب؛ نزویج کردم؟) و آن حضرت صاحب نشانه‌هاي 
راهنمائي و ارشاد به راههاي راستي و صلاح است. و اقتباس کننده از نور 
علوم او افراد از ابدال و اوتاد است. کنیت او " ابوجعفر (علیه السلام) " 
يکي از القابش "اد ات و یی اه العان نس ورن 0 
و چه تمامي ائمه ء معصو مین (علیها السلام) در کمال تقوا و 
ِِ بوده آند, اما آن حضرت بدین وصف عظیم, شهرت 
(09ع ۱) 
قفا یه انیت الااشهعلی ی آلطسشین: الستا رس یلعای هارشا 
السلام (1), الجود (2), الصّلاة (1), 0 9 الزواج (1) 
بيشتري داشته است. آن حضرت ساکن روضه ۶ بهشت در کمال آسایش 
است و در قبرستان قریش در کنار مرقد مطهر جدش حضرت امام موسي 
کاظم (علیه السلام) مدفون است و آن روضه اي مشهور, و قبه‌اي است 
۳ از درخشندگي و نوره جنني است از نعیم فیض الهي معمور 1 
الا صا وم ای وال سا سا ارام انشا مت ان 
الجواد ۲ . (1) 7 احمد بن حجر هيتمي مكکي (م 974 ه‌ مجدت ومفتي 
کار وققیه تاقعی مذهب, ملیف ۲ الضواغی المعرفخ.فن: الردعلی آهل 
البدع والزندقة " دربارهء امام جواد (علیه السلام) مي‌نویسد: 
تال شش ار وفات عصوت: لین موشی. الرضا ارغلنة شام 
مامون به بغداد امد. روزي به عزم شکار حرکت کرد. امام جواد (علیه 
السلام) در كناري ایستاده بود و چند کودك در آن نزديكي به بازي مشغول 
بودند. همین که موکب مامون را دیدند. فرار کردند. ولي محمد بن علي 


جواد (علیه السلام) در حالي که تنها : نه سا از عمرش گذشته بود, بر جاي 
خود ایستاد. خداوند محبت او را نت فلت مامون کید ورد چه عاملي 
باعث شد. تو با سایر کودکان فرار نکردي؟ حضرت جواد (علیه السلام) 
فورا جواب دادند: اي امیر! راه تنگ نبود که من با رفتن خود انشا رای 
عبور خلیفه, گشایش داده باشم و مرتکب گناهي هم نشده ام که از ترس 


مجازات؛ فرار کنم و من نسبت به خلیفهء مسلمین؛ حسن ظن دارم, گمانم 
این است که او به بي گناهان آتوت نمي‌رساند. بدین جهت در جاي خود 


ماندم و فرار نکردم ". 

ٍ فأعجبه کلامه, وحسن صور ته فقال له: ما اسمك و اسم ازرك؟ 0 
قامون از سخنان محکم و منطقي کودك و همچنین 0 و گيراي 
او تعجب کرد و پرسید اسم شما و اسم پدرت چیست؟ " فرمودند: " محمد 
بن علي الرضا (علیه السلام) ِ هستم "مأمون ۲ سبت به پدر او از خداوند 
طلب رحمت کرد و راه خود را در پیش گرفت. 

چون به صحرا| رسید» نظرش به دراجي افتاد, بازي از پي ۳ رها کرد آن 
باز, مدنبي 

1 وسيلة الخادم الي المخدوم, فضل الله روزبهان خلجي اصفهاني. ص 
9 - 25<4. 

)۱6۳۰ ( 

اوه ات ای ین اس اشهای ی اما ی 
مور الا ما ام را 
ی ایا یی الا 4اه هو سم و الا مات 
اسلا( کات الصیاعی ال ی مه ماو( 1 مدیم ای 
(2), الصّلاة (1), الط (1), الدفن (1), الابداع, البدعة (1) 

ناپدید شد, چون از هوا برگشت, ماهي كوچكي در منقار داشت که هنوز 
نیمه رمقي در آن بود, مامون از مشاهده آن حال در شگفت شد و آن 
ماهي را در دست گرفت. و برگشت. 

جچون به همان محل که هنگام رفتن حضرت جواد (علیه السلام) در آن جا 
بود. رسید باز دید که کودکان فرار کردند ولي او همچنان در جاي خود 
ایستاده است. وقتي خلیفه نزديك شد گفت: اي محمد! این چیست که در 
دست من است؟ حضرت فرمودند: اي امیر! خداوند با قدرت خود در دریا, 
ماهیان ريزي آفریده, بازهاي پادشاهان و خلفا ان را شکار مي‌کنند و 
ادشاهان ان تاد یلعای وا مان 
يعني از فرزند ان بزرگوار, این عجائب و شگفتي‌ها بعید نیست. 


و او را طلبید و مورد اعزاز و اکرام بسیار قرارداد, و پیوسته به خاطر 
فضل و علم و كمالي که با وجود کمي سنش از او ظاهر مي‌شد به او 
مهرباني مي‌کرد. سرانجام تصمیم گرفت دخترش " ام الفضل " را به عقد 
او دراورد 
" بني عباس " از شنیدن این قضیه به فغان آمدند, زیرا| مي‌ترسیدند که کار 
حضرت جواد (علیه السلام) بدانجا بکشد که کار پدرش؛ حضرت رضا (علیه 
السلام) کشیده بود, از اینرو دسته مر ماهون آمنفی نع اش امن 
المومنین تو را به خدا سو گند مي‌دهيم که از تصمیم خود, دربارهء تزویج ابن 
الرضا (علیه السلام) خودداري کني؟ 
" چون مأمون به آنان گفت که محمد بن علي (علیه السلام) را به خاطر 
برتري در علم و دانش و حلم براي دامادي خود برگزیده است. اسان 
این بار در اتصاف محمد (علیه السلام) با این اوصاف مخالفت ورزیدند 
آنگاهن:داستان .بختین بن آکتم زا بازگو مي‌کند که در بخش پیشین گذشت. 
)1 نه گفتهء : آبن حجر هيتمي ۳ مافون او را به دامادي خود انتخاب 
کرد. 7 با وجود 
( 6۱۱ ۱) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام آمیر المومنین علي 
تنتایی ظالت ما السرا ره ای لا آنتحیی بت ام 1 ارو 
الزواج (1), کتاب الصواعق المحر قة (1) 

کمي سن: از نظر علم و آگاهي و حلم بر همه یه 0 برتري داشت .. 
السلام) و 1 حضرت امام نات 1۳ انامه وحبر 2 امام 
الامة, وارثت علوم الائمة ومقتدي اهلٍ السداد, محمد بن علي بن موسي 
التقي الجواد. علیهم صلوات رب العباد ". 

مقتداي افاضل واعیان * پادشاه ممالك عرفان که مرتبهء امامت و وصایت 
از ان حضرت به او رسیده, حالا شروع در ذکر ان حضرت مي‌شود. بدان که 
حضرت امام محمد تقي (علیه السلام) امام نهم است از ائمهء اثني عشر و 
کنیت وي ابوجعفر (علیه السلام) بوده, او را ابوجعفر ثاني گویند ... فضائل 
و کرامات وي زیاده از حد حصر است س 

از جمله, مشهور است که در وقت وفات پدرش حضرت رضا (علیه 
السلام) در طوس, وي در مدینه بود, به طي آرض در طوس حاضر گشت و 
غسل وي داد و کفن در وي پوشانید و نماز بر او گزارد و غایب شد ِ 

" ریان بن شبیب " روایت کر که ها مون " خواست. دختر خویش " ام 
الفضل " را به نکاح حضرت امام محمد جواد (علیه السلام) درآورد, و این 


بر عباسیان: شاق مي‌نمود. فامنن " گفت: من او را از 0 جهت اختیار 
ی ار 0 کودك است و 
چندان علم و معرفت ندارد. صبر کن که علم بیاموزد. گفت: من ایشان را 
از شما بهتر مي‌شناسم. ایشان اهل بيتي هستند که علم ایشان از خداي 
تعالي بود ایشان در علم , به كکسي محتاح نباشند و اگر خواهید او 1 در 
فنون علوم امتحان 5 تا شما را صدق دعوي من ِ 1 گفتند: 
نزديكت " يحهيي بن کم شدند. الخ. 
" حافظ كربلائي " پس از نقل جریان " يحيي بن اکثم " و عاجز و ناتوان 
شدن او در مقابل امام جواد (علیه السلام) و تبدیل شدن جلسهء مباحثه. 
به مجلس عقد. مي‌افزاید: اگر در ذکر فضائل و کمالات حضرت امام محمد 
تقي (علیه السلام) مشغول گردیم. کتابها باید ساخت., از آن باز آمدیم. 
1 همان کتاب. ص <20. 
(6۲۱۲ ۱ 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الرمام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), يحيي بن اکتا (2), ریان بن 
شبیب (1), الطلاة (1), الفسل (1), الصبر (1), الاختیار, الخیار (1), الجود 
(1) الترات, الارت (1) ۱ 
اگر دولتمندي را سعادت. مساعدت نماید و به زیارت آن حضرت مشرف 
شود, زیارت به نوعي کند که مذکور شد و این زیارت نامه را بخواند که در 
کتاب زیارت مخصوص آن حضرت اورده اند بعد از زیارت جدش موسي 
کاظم (علیه السلام) » (1) 9. سبط بن جوزي هم در کتاب " التذکرة " 
درباره آن حضرت مي گوید: 
" محمد جواد (علیه السلام) در سال 195 هجري پا به عرصه حیات 
گذاشت و در سال 220 هجري به سن 25 سالگي جهان را ترك نمود. او 
در علم و تقوي و پرهيزكاري و سخاوت همانند پدر بزرگوارش و در مسیر 
او بود. او با لقب مرتضي وقانع ملقب مي‌گردید. وفاتش در بغداد صورت 
گرفت و در مقابر قریش کنار قبر نياي بزرگش امام موسي بن جعفر 
مدفون گردید و هم اکنون مورد زیارت. علاقه مندان قرار مي‌گیرد ۰ (2) 
0 علامه آبن ۱ مالکي در این باره مینویسد. 
" ابوجعفر محمد جواد (علیه السلام) در مدینه نوزدهم ماه رمضان, به سال 
5 هجري متولد گردید. از نظر نسب, عالیترین تبار را دارد, چون او 
فرزند علي فرزند موسي کاظم فرزند جعفر صادق فرزند محمد باقر 
فرزند علي فرزند حسین فرزند علي بن ابیطالب (علیه السلام) مي‌باشد. 
او در بغداد جهان را ترك گفت و عامل تبعید و جلب او به بغداد, معتصم 
خلیفه عباسي بود که او را از مدینه به بغداد خواست. او با همسر خود ام 


فضل دختر مآمون به بغداد وارد شد و تاریخ آن روز 28 محرم 220 بود که 
در آخر ماه ذیقعده همان سال جهان را وداع گفت و در مقابر قریش کنار 
قبر نياي بزرگوارش, امام موسي بن جعفر مدفون گردید. 

هنگام رحلت 25 ساله بود. 

همسرش در کاخ معتصم جزء حرم معتصم قرار گرفت. گفته مي‌شود که او 
در اثر سم کشته شده است. فرزندانش به نام علي, موسي: فاطمه, 
امامه, دو پسر و دو دختر از او به 

ارات الصا وی هه و رو رود 

2 کتاب تذکرة الخواص ص 368, چاپ نجف. 

)۱ ۶۲۱۲( 

تفا تب البهنگه الزتام مین بخ غلی: الحواد غلهما السلام (2) الساه 
موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین علي بن 
انی طالی معا البام رش رهضان الساز لت (1 مه دار و 
موسي بن جعفر (2), القبر (4), الدفن (1), النوم (1), کتاب تذکرة خواص 
الامة للسبط ابن الجوزي (1) 


تاش چاه اغیه التانم) مریگ ناش علخ 


یادگار مانده است ۰ (1) 11. ابن تیمیه مي‌گوید: " محمد فرزند علي 
ملقب به جوار 0 السلام) از اعیان و بزرگان بني هاشم است. در 
سخاوت و بزرگواري شهرت تام دارد. او در سنین جواني در 25 سالگي 
رحلت نمود و سال وفات او 220 هجچري بوده است " . (2) 12 دانشمند 
معاصر مرحوم سید محمد هاشمي اففاني دربارة آن بزرگوار مي‌گوید: 

" معتصم در برا, بر عظمت علمي و روحي امام جواد (علیه السلام) نسبت 
۱۳۳ ترسناك شد. از این رهگذر او را با سیر خود 1 
مدینه به بغداد خواست تا تحت نظر خویش قرار دهد. . سیس با دسيسه‌هاي 
او خواهرش آم الفضل او را مسموم ساخت, و در مقابر قریش کنار قبر جد 
بزرگوارش, امام موسي بن جعفر (علیه السلام) مدفون گردید ". (3) امام 
جواد (علیه السلام) و دیگر مزاياي علمي 1. نبوغ علمي يا اشراقي: 
يكي از امتیازات بزرگ و مهم پیشوایان معصوم, و رهبران معنوي و 
اجتماعي مردم», کمال درك و عقل آنان مي‌باشد. امام (علیه السلام) چون 
سرپرست دین و پيشواي سعادت و خوشبختي جهانیان است, لازم است که 
به همه ء مسائلي که در دنیا و اخرت. سعادت افراد به آن پیوسته است. 
آشنايي داشته باشد چون پيشواي جاهل, از نظر هدایت عمومي الهي, 
معني و مفهومير در بر نخواهد داشت. ۲ 
از اين رو در بيوگرافي و شرح حال هر کدام از آنان مي‌خوانيم که ادراکات 
آنان, فوق ادراك عادي 1 معمولي بوده است و از جهت مراتب انديشه و 
فکر و هوش داراي ويژگيهاي مخصوص به خود بوده اند. دوران كودكي و 
طفولیت نیز مانع بروز اين نبوغ ذاتي و فروغ عقلي نبوده است. شواهد 
تاريخي که حاكي از برتري علم و دانش و مراتب ادراکات عقلي 
1 الفصول المهمه ص 448, ط الفري. 
2 منهاج السنة ص 127. 
3 ائمة الهدي. ص 165, چاپ قاهره. 
(ع۱67) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), الامام 
موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), ابن تيمية (1), بنو هاشم (1), 
مدينة بغداد (1), القبر (1), الجهل (1), الدفن (1), کتاب الفصول المهمة 
لابن صباغ المالکي (1) 


تیگ الم با ان اف 


یادگار مانده است " (1) 11. ابن تیمیه مي‌گوید: " محمد فرزند علي 
ملقب به جوار ۳ السلام) از اعیان و بزرگان بني هاشم است. در 
سخاوت و بزرگواري شهرت تام دارد. او در سنین جواني در 25 سالگي 
رحلت نمود و سال وفات او 220 هجچري بوده است " . (2) 12 دانشمند 
معاصر مرحوم سید محمد هاشمي اففاني دربارة آن بزرگوار مي‌گوید: 

" معتصم در برا, بر عظمت علمي و روحي امام جواد (علیه السلام) نسبت 
۱۳۳ ترسناك شد. از این رهگذر او را با سیر خود 1 
مدینه به بغداد خواست تا تحت نظر خویش قرار دهد. . سیس با دسيسه‌هاي 
او خواهرش آم الفضل او را مسموم ساخت, و در مقابر قریش کنار قبر جد 
بزرگوارش, امام موسي بن جعفر (علیه السلام) مدفون گردید ". (3) امام 
جواد (علیه السلام) و دیگر مزاياي علمي 1. نبوغ علمي يا اشراقي: 
يكي از امتیازات بزرگ و مهم پیشوایان معصوم, و رهبران معنوي و 
اجتماعي مردم», کمال درك و عقل آنان مي‌باشد. امام (علیه السلام) چون 
سرپرست دین و پيشواي سعادت و خوشبختي جهانیان است, لازم است که 
به همه ء مسائلي که در دنیا و اخرت. سعادت افراد به آن پیوسته است. 
آشنايي داشته باشد چون پيشواي جاهل, از نظر هدایت عمومي الهي, 
معني و مفهومير در بر نخواهد داشت. ۲ 
از اين رو در بيوگرافي و شرح حال هر کدام از آنان مي‌خوانيم که ادراکات 
آنان, فوق ادراك عادي 1 معمولي بوده است و از جهت مراتب انديشه و 
فکر و هوش داراي ويژگيهاي مخصوص به خود بوده اند. دوران كودكي و 
طفولیت نیز مانع بروز اين نبوغ ذاتي و فروغ عقلي نبوده است. شواهد 
تاريخي که حاكي از برتري علم و دانش و مراتب ادراکات عقلي 
1 الفصول المهمه ص 448, ط الفري. 
2 منهاج السنة ص 127. 
3 ائمة الهدي. ص 165, چاپ قاهره. 
(ع۱67) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), الامام 
موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), ابن تيمية (1), بنو هاشم (1), 
مدينة بغداد (1), القبر (1), الجهل (1), الدفن (1), کتاب الفصول المهمة 
لابن صباغ المالکي (1) 


اگم فقوت با دیماان عااب هداد 


آنان مي‌باشد, بسیار است. به عنوان تصو :2 به چند مورد از افادات علمي 
امام جواد (علیه السلام) در دوران زندگي کوتاه مدتش: , .مي‌پردازيم: 
هنگامي که از شکار برمیگشت و داستان برخورد او با مأمون که گذشت. 
ای ام و ی سا ور مب سای 
گفت, شایسته يك طفل يازده ساله نیست و به سخنان مرد جهان دیده و 
درس خوانده شباهت دارد که از مسائل رواني و قوانین حقوقي و جزايي 
اطلاع کامل داشته باشد تا بتواند مسائل را به خوبي تحلیل نماید. و چون 
چنین مکتب و كلاسي, وجود نداشت به آساني پي مي‌بريم که در کلاس 
الا و را 
ولدني مي‌باشد. 
اين گونه قضایا را جز در پرتو امدادهاي غيبي و عنایات خاص الهي که در 
حق پیشوایان مبذول داشته است. نمي‌توان توجیه و تفسیر نمود. اغلب 
فورخنق تونته: اند که ,داستان. ایوفام امام (علبه السلام با ام الفضل 
صبییه مأمون با تشویق و اصرار مامون پس از این معارفه و آتتایی: 
صورت گرفت و امام جواد (علیه السلام) از آن پس مورد تعظیم و تکریم و 
احترام مأمون قرار گرفت و از علوم و دانش او بهره‌ها برد. 
2 مذاکره فقهي با رئیس دیوان عالي بغداد: 
در تنشکیلات خلفاي عباسي, عده اي از منتسبین علم و دانشمندان فنون 
مختلف وجود داشتند که علم و دانش خود را به قیمت نازل و بهاي اندكکي. 
در برابر مادیت فروخته و خود را در قید و بند مادیت و ریاست طل 
گرفتار 0 بودند و بر خلاف اقتضاي طبع. علم و دانش دوستی. که آذفون 
را به نورانیت و معنویت مي‌کشاند, آنان هر روز به سوي تاريکي وظلمت و 
به غرقاب مادیت نزدیکتر مي شد ند. يکي از آنان قاضي القضاة بغداد و به 
مه امروز. رئیس دیوان عالي کشور اسلامي آن روز. يعني " يحيي بن 
بود. 
او در فساد اخلاق و مراتب رذائل نفساني مشهور و معروف شهر بود. (1) 
1 مروج الذهب ج 4, ص 21. 
(6710 ۱) 
سحهمفانيخ: الحت: الرمام محمخ‌ین غلی الخواد غلیهها الشلام (2)یحی 
رم (1), مدينة بفداد (2), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 
19 با خاندان علوي و دودمان پاك رسالت؛ کینه و عداوت مخصوص 
در دل داشتند و هرگز راضي به عظمت و پیشرفت و محبوبیت آنان نبودند 
و از طرفي محض اصول کشورداري وسیاست و با توجه به موقعیت و 


مقام این خاندان که در قلوب مسلمانان به خصوص ایرانیان وجود داشت. 
خود را ناچار مي‌دیدند هر چند به صورت ظاهر هم بوده باشد در تکریم و 
تعظیم رجال نخبه و سر دودمانهاي انان؛ نهایت سعي و کوشش خود را به به 
کار گيرند, تا از مزاياي مادي و معنوي این عمل در استحکام بخشیدن به 
بايه‌هاي .عکومت حوه موم بردارخ. مایم. آنضان کم قامون در خی آمام 
رضا (علیه السلام) و امام جواد (علیه السلام) انجام داد. 
از این رهگذر بود که پس از رحلت امام رضا (علیه السلام), فردي را 
شایسته تر از امام جواد (علیه السلام) سراغ نداشت که مورد محبت و 
شایستهء خدمات خود قرار دهد. پس از مشاهده و ازمایش لیاقت و 
استعداد و محبوبیت علمي و فاميلي او درصدد برامد که دختر خود ام 
الفضل را به عقد او دراه رد و در این تصمیم با مخالفت عباسیان روبرو 
گردید که چنین وصلت را تجویز نمي‌کردند. از براي محکوم کردن آنان 
دست به يك سیاست محترمانه زد که عباسیان خود به خود پي به عظمت و 
لیاقت و شايستگي علمي امام جواد (علیه السلام) ببرند و از ته دل نسبت 
به این امر اعتراف نمایند و رضایت قلبي دهند. از اینرو مجلسي ترتیب داد 
که در ان, از دانشمندان و علماي بغداد دعوت به عمل اورد که در راس 
انان. رئیس دیوان عالي کشور يحيي بن اکثم بود که از طرف عباسیان 
مسئول سوال پیچ کردن امام جواد (علیه السلام) بود, و مي‌خواست 
شخصیت پيشواي نهم را در همان ایام جواني فرو بشکند و از پیشرفت او 
در اینده ممانعت کند. 
مجلس ترتیب داده شد ... 
يحيي در صدر مجلس بغل دست ما مور قرار گرفت و امام جواد (علیه 
السلام) که هنوز در سن و سال جواني بود, در يك طرف دیگر مأمون قرار 
داشت. يحيي بن اکثم ,رو به ماهفن کرد.و کفت ۳ انا آاهیر العمففین اخازم 
فت‌فرهایند کم یت فساله قففی.۱. اتوجعفر (علیه الساام وال 
(6711۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2)؛ 
الامام:مخهدریق علی الجواد .مها السبلام (ه) .ین آکتم (2اء مینه 
بغداد (1) 
کنم؟ عامون گفت: " بهتر است از خودشان کسب اجازه نمایید ِ 
يحيي رو به امام نمود و عرض کرد: " آیا اجازه مي‌فرمایید که سوالي 
دربارهء فقه از شما بنمایم؟ " امام فرمودند: " هر چه دلتان خواست 
بیر سید ۳ 
رئیس دیوان عالي بصره پرسید: " فدایت گردم, چه مي‌فرمایید در مورد 
شخص احرام دار که مرتکب عمل شکار شده باشد؟ " امام فرمودند: " 
قبلا توضیح دهید که او در چه کیفیت و در چه شرايطي قرار داشته است. 


آبا او در خارج از محیط حرم. شکار کرده است یا در خود محیط حرم؟ (1) 
آبااه عالیه فساله یماسا با اه سا 
آیا کشتن دی و از روي اراده بوده انز پا خطايي و سهوي؟ 

آیا شکار کننده برده بوده با آزاد؟ 

ی نخستین بار بوده است يا تكراري و چندمین بار 1 

آپا شعار او از پرندگان بوده است با غیر آن؟ 

انشا اس سا تا روا 

آیا شکار کننده اصرار بر عمل خود داشت یا نادم و پشیمان بود؟ 

آیا عمل شکار او,. شب هنگام واقع شده است یا در روز روشن؟ 

ایا احرام شکار کننده, براي حچ تمتع بوده است با عمره؟ 

هر کدام از اين ِ از دیدگاه فقهي. , داراي حکم خاصي است که قبلا باید 
سوال روشن : 

قاضي القضاة ِ در برابر يك سوال, خود را با انبوهي از سوالات 
1 ۳ از اطراف شهر مکه داخل در محیط حرم است, که از نظر 
مسائل حج حریم کعبه محسوب مي‌گردد. 

)۱ ۶7۱۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الکسب (1), الحح (2), مدينة مکة المکرمة (1) 


پاسخ سوالات فقهي 


رو به رو دیده بود بسیار مضطرب گردید. او که مي‌خواست با بت فسااه 

امام (علیه السلام) را سوّال پیج کند و شخصیت او را در هم شکند. ناگهان 

خود را در غرقابي از پرسشهاي گیج کننده رو به رو مي‌یافت. زبانش بند 

آمد و عجزش آشکار گردید, از پاسخ فرو ماند و دانشمندان و فقهاي حاضر 

در مجلس هم به احترام قاضي, سکوت اختیار کردند. 

مامون پيروزي پيشواي نهم را افتخار خود دانست و به درگاه ايزدي شکر و 

سپاس نمود. رو به مجلسیان گفت: " اين است همان این الرضا که 

نمي‌خواستید او را بشناسید آیا این آشنايي كافي است که دیگر پار, لب به 
سخن اعتراض آمیز باز نکنید؟ " (1) مأمون رو به امام کرد و تقاضا نمود 

که که جواب سوالات فقهي را خودتان بیان فرمایید ۳ فان 0 کنیم. 

پیشوای نهم با بیان‌شیوان کود پاسخ ام سوالاتی را که فاضن العضاه از 

حل آنها عاجز مانده بود و مي‌خواست به وسیله ء آن اعتبار پيشواي عالیقدر 

را در هم بشکند, براي همهء مجلس نشینان آشکار ساخت: 

پاسخ سوالات فقهي امام جواد (علیه السلام) در توضیح فروع مختلف 

مسالة چنین فرمودند: 

۱ اگر شخص محرم شکار را در خارح از محدودهء حرم انجام و شکار از 

پرندگان و بزرگ باشد, کفاره آن يك گوسفند است. 

اگر در داخل حرم, مرتکب شود کفاره آن دو برابر خواهد بود. 

اگر بچه پرنده اي را در خارج از حرم شکار کند, او باید که يك بره, تازه از 

شیر گرفته اي که از شیر باز شده باشد, کفاره دهد در صورتي که در داخل 

بپردازد. 

اگر حیوان شکار شده, الاغ وحشي باشد, کفاره آن گاو است. 

اگر شتر مرغ باشد. کفاره آن يك شتر است. 

اگر آهو باشد, يك گوسفند کفاره دارد. 

1. حلية الابرار بحراني ص 404. 

)۱ ۶۱۸( 

صفحم‌سفانیه الیست؛ الخام عخمته بن غلی العواد علنهها. الشتلام 1 

الاختیار, الخیار (1)؛ الصید )1 


عجز و سکوت 


اکز هر کدام از انشا را ور کرم ,کش کرو ان که تر ار می‌ شود که خن 
رسیده به حرم باشد و به کعبه سوق داده شود. اگر احرام او براي حج 
باشد, قرباني بر او واجب گردد که مي‌بایست در مني نحر کند. و اگر 
احرام اوء براي عمره بااشد در مکه نحر مي کند. کفارهء شکار, سبت به 
عالم و جاهل مساوي است ولي در صورت عمد بر مرتکب شوندهر گناه 
دارد, ولي در صورت خطاء گناه از او برداشته شده است. کفاره فرد آزاده 
بر عهدهء خود اوست. ولي کفاره برده بر عهده مولاي اوست. بر فرد 
صعغیر» کفاره واجب نیست, کفاره او بر عهدهء ولي اوست. فردي که اظهار 
ندامت و پشيماني کند. با این عمل او گناه از او برداشته مي‌شود. ولي 
فردي که رز ۰ شکار, داشته بااشد به سزاي عمل خود ار 
ف ی ان وا یر واعاف اه ما وم 
روش صامفن: ار آمام خرح‌است تعدد که مسااه آی از فاضن العضات 
سوال فرمایند تا مورد استفادهء همگان واقع گردد. 

اماق (غلیه السلام) تا کراهت اه ار اه پرشن ماد هستیة کر ست ای 
شد پاسخ دهید؟ 

آه با تاراختن گفت: 

"اب اخبار با شماست: قدانت کردم ۱ شما سوال فرمایید: اکر از عهدهه 
ان برنیامدم, همچنان از درياي بي کران دانش شما. بهره‌مند خواهم شد -. 
پيشواي نهم (علیه السلام) لب به سخن بازگشودند و فرمودند. خوب فکر 
کنید: 

۱ مردي در طلیعهء خورشید به زني نگاه کرد, آن نگاه بر وي حرام بود, در 
چاشت روز باز بر همان زن نگاه کرد در صورتي که نگاهش حلال بود, در 
هنگام ظهر, نگاه این مرد بر همان رن افتاد, ولي نگاهش حرام بود هنگام 
نماز عصر باز به همان زن؛ نگاه کرد و اين نگاه او حلال بود, اما غروب 
هنگام, دیگر نتوانست آن زن را ببیند, یر نگاهش بر او حرام بود, در 

1 هر کدام از این فروع مسائلي در بردارد که در فقه به صورت مبسوط 
نات مات طااس سید موه انم اصلی فقه مخاست ‏ 
خضیای اسلام هر آکفه ماد 

)۱ 61٩( 

حانج النعت: ام عخند بن غلی لاد علنفضا السلام (1) شدرنه 
مکة المکرمة (1), الاختیار, الخیار (1), الجهل (1), الحح (2) 


پاسخ سوالات 


نیمه شب, همین زن براي آن مرد, حلال بود اما به وقت نماز صبح, آن نگاه 
حرام شد و در سپیدهء دم این حرمت, شکست و زن بر آن مرد حلال شد. 
حال بفرمایید, تصویر فرضي این مسألة چگونه است, این زن و مرد در چه 
شرايطي از نظر شرعي حلال و تحت چه ضوابطي بر همدیگر حرام 
مي‌گردند؟ " قاضي القضات دربار خلیفه, در همان آغاز کار به عجز خود 
اعتراف کرد, و بي درنگ اظهار داشت: " نمي‌دانم و به جواب راهي 
را اه را ما 
مسالة را خود تشریح فرمایند " 
پاسخ سوالات امام (علیه السلام) فرمودند: " ساده است. این زن, کنیز 
كسي بود, مردي در آغاز روز نگاهش کرد طبعا اين نگاه حرام بود. وقتي 
آفتاب به موقع چاشت رسید. این مرد. کنیز را از مالکش خرید در این 
وقت؛ نگاه او بر کنيزش حلال بود. به هنگام ظهر, کنیز را آزاد ساخت, 
نگاهش از نو بر او حرام گردید. اما هنگام نماز عضر: کنیر. ازاد شنده را به 
عقد خود ذورآوزد حالا زنش بود و نگاهش بر او حلال بودرٍ به وقت نماز 
مغرب, این مرد زن خود را " ظهار 7 به هنگام 
نماز عشاء, کفارهء ظهار را پرداخت و زن بر او حلال شد, ولي نیمه شب او 
را طلاق داد و براي چهارمین بار, بر او حرام گردید. سپیده دم فردا از 
خود. پشیمان گردید و به زن رجوع کرد. و زن مجددا بر او حلال 
دید .. 
هار توعی من کردن سوه از رن اس امین بقط:] به او اعلام 
من هستي يعني به تو به چشم مادر و خواهري نگاه میکنم در صورتي که 
این گفتار در حضور دو شاهد عادل باشد و حائز شرايطي باشد که در فقه 
بحث شده است زن حرام میشود: " از شرائطي که در ظهار گفته شده 
است این است که علاوه بر مکلف و مختار و صاحب تصمیم جدي بودن 
مرد زن در طهري که نزدیکي صورت نگرفته باشد واقع گردد و شراثط 
طلاق در او جمع باشد و قصد ازار و لجاجت در میان نباشد. با ظهار زن بر 
مرد حرام میگردد مگر آنکه کفاره بپردازد. کفاره ظهار آزادي يك برده 
است. براي تفصیل بیشتر به کتابهاي تبصرة المتعلمین ج 2, ص 58, کتاب 
" شرح لمعه " و کتاب " اسلام و آراء و عقائد بشري " مراجعه گردد. 
( ۱6۷۰ 


صفحهمفاتیح البحث: الشهادة (1) 


ازدواج 


هنگامي که پاسخ سوالات داده شد, مأمون به شعف و خوشحالي افتاد, رو 
به خاندان عباسي که همه پسر عموهاي او بودند, گفت: " آپا سزاوار است 
که از چنین شخصیت عالم و دانا بگدزیم؟ ابا کتتتی: از شتما شما میتوانست, 
پاسخ این مسائل را از دیدگاه فقهي همانند او بیان کند؟ " همگي اعتراف 
کردند که تشخیص مامون در انتخاب امام (علیه السلام). بیجهت نبوده 
است. عانتوان افزود. دودمان اهل بیت (علیه السلام), علم و دانش آنان 
ارتباطي به سن و سال آنان ندارد دانش آنان از سر چشمه وحي گرفته 
میشود, آیا نمیدانید پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله), علي (علیه السلام) 
را به اسلام دعوت نمود و اسلام او را پذیرفت. در صورتي که بیش از ده 
سال نداشت؟ 

با حسن (علیه السلام), و حسین (علیه السلام) آن دو کود ك خردسال, 
پیعت انجام داد در صورتي که سن آنان پایین‌تر از شش سالگي بود, و جز 
آنان از هیچ کدام از کودکان بیعت نپذ ر یرفت. 

ازدواج فرداي آن جلسه بود که ۳1 (علیه السلام), شخصيت‌هاي 
برجسته و دانشمندان و رجال لشكري و كشوري را فراخواند و مجلس 
باشکوهي, ترتیب داد و مراسم عقد دختر خود " ام الفضل " را با امام جواد 
(علیه السلام) انجام داد. امام جواد (علیه السلام) در همان سالي که با 
دختر عامفن: عروسي کرد از بغداد به مدینه بازگشت و تا سال 220 در 
مدینه مي زیست تا حکومت به د ست معنصم افتاد. 

معیار شناخت حدیث صحیح در يكي از مجالس مناظره که فراوان در 
حضور مامون تشکیل مي‌یافت, يكي از علماي درباري براي تولید عداوت و 
کینه در قلوب عده كثيري از حضار مجلس نسبت به ساحت امام جواد 
(علیه السلام) از امام (علیه السلام) سوّال کرد چه مي‌فرمایید. در مورد 
آن حديثي که دربارهء يكي از یاران نزديك تیه[ خدا (صلي الله علیه 
وآله) وارد شده است و هی وید 

" جبرییل بر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نازل گردید و عرض کرد اي 
رسول خدا (صلي الله علیه واآله)! خداوند متعال تو را سلام مي‌رساند. و 
مي‌فرماید از يكي از پاران خود بپرس که خداوند متعال از تو راضي 

)۱ 6۱۷۱ ( 

ضفحهمفانیه: البخت:. اهل. بیت. آلنبي. ضلي الله علیة واله. (1): الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام محمد بن علي 
الخواد علیهها السلام (د): الامام افیر المومنین غليبین اب طالب: عآنهما 


الفطاص لاسام کین ینعی السی هها الا ز ز تهصه اه 
)1( 


هنگامي که پاسخ سوالات داده شد, مأمون به شعف و خوشحالي افتاد, رو 
به خاندان عباسي که همه پسر عموهاي او بودند, گفت: " آپا سزاوار است 
که از چنین شخصیت عالم و دانا بگذریم؟ آیا کسي از شما میتوانست, 
پاسخ این مسائل را از دیدگاه فقهي همانند او بیان کند؟ " همگي اعتراف 
کردند که تشخیص مامون در انتخاب امام (علیه السلام). بیجهت نبوده 
است. عانتوان افزود. دودمان اهل بیت (علیه السلام), علم و دانش آنان 
ارتباطي به سن و سال آنان ندارد دانش آنان از سر چشمه وحي گرفته 
میشود, آیا نمیدانید پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله), علي (علیه السلام) 
را به اسلام دعوت نمود و اسلام او را پذیرفت. در صورتي که بیش از ده 
سال نداشت؟ 

با حسن (علیه السلام), و حسین (علیه السلام) آن دو کود ك خردسال, 
پیعت انجام داد در صورتي که سن آنان پایین‌تر از شش سالگي بود, و جز 
آنان از هیچ کدام از کودکان بیعت نپذ ر یرفت. 

ازدواج فرداي آن جلسه بود که ۳1 (علیه السلام), شخصيت‌هاي 
برجسته و دانشمندان و رجال لشكري و كشوري را فراخواند و مجلس 
باشکوهي, ترتیب داد و مراسم عقد دختر خود " ام الفضل " را با امام جواد 
(علیه السلام) انجام داد. امام جواد (علیه السلام) در همان سالي که با 
دختر عامفن: عروسي کرد از بغداد به مدینه بازگشت و تا سال 220 در 
مدینه مي زیست تا حکومت به د ست معنصم افتاد. 

معیار شناخت حدیث صحیح در يكي از مجالس مناظره که فراوان در 
حضور مامون تشکیل مي‌یافت, يكي از علماي درباري براي تولید عداوت و 
کینه در قلوب عده كثيري از حضار مجلس نسبت به ساحت امام جواد 
(علیه السلام) از امام (علیه السلام) سوّال کرد چه مي‌فرمایید. در مورد 
آن حديثي که دربارهء يكي از یاران نزديك تیه[ خدا (صلي الله علیه 
وآله) وارد شده است و هی وید 

" جبرییل بر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) نازل گردید و عرض کرد اي 
رسول خدا (صلي الله علیه واآله)! خداوند متعال تو را سلام مي‌رساند. و 
مي‌فرماید از يكي از پاران خود بپرس که خداوند متعال از تو راضي 

)۱ 6۱۷۱ ( 

ضفحهمفانیه: البخت:. اهل. بیت. آلنبي. ضلي الله علیة واله. (1): الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام محمد بن علي 
الخواد علیهما الشلام (3): الامام امیر المومتین علي:بن. ابی, طالب. عآنهما 
السلام (1), الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1), مدينة بغداد 


(1) 
ویقتین آتفت: آبا مه هم از اه رای هی 6 ایام سوای ( یه الساام ار 
توجه به موقعیت خاص محفل فرمودند: " من منکر فضیلت آن صحابي که 
مي‌فرمایيد, بیستم ولي بر گویندهء این خبر لا زم است به آن حديتي که 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) در حجة الوداع. فرمودند توجه داشته 
باشد. جايي که مي‌فرمایند: " دروغگویان و خبرسازان زیاد شده اند و در 
آینده نیز زیادتر خواهند شد. بدانید هر آنکه حدیت دروغي را به من نسبت 
دهد جایگاه او آتتشن است. معیار تشخیص حدیت صحیح از غیر آن, این 
است. که آنزرا جر فرآن مخید و سنته مستام. مره گرصه. کید اگر با آن دو 

مخالفت کرد. رد کنید و کنار بزنید ". 

حديثي را که شما نقل کردید با کتاب خدا سازگار نیست. قرآن ؛ مي‌فرماید: 

" انسان را ما آفریده ایم و از آنچه در قلب اوء خطور مي‌کند آگاهي داریم 
۰ (1) و در مورد قیکرن هی فریا بدا " ما به انسان نزديك تر از شاهرگ 

ِ او هستیم ۰ (2) آپا بر چنین آفریدگار دانا و آگاه, خشنودي و 7 

خاطوسا ارضایت ان صحانی مکنمم مانده اشت سا ارف وال از آن 

صحابي گردد؟ این امر نست به پروردگار عالم؛ محال و غیر ممکن است 

(3) امام جواد (علیه السلام) با محکوم ساختن طرف, يك قانون كلي و 

عمومي نیز در اختیار شنوندگان قرار داد که پایه و اساس ند مستند به 

قرآن مجید و سنت و راه و رسم پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) بود, و 

8 

ترتیب پا حفظ اصالت مرام, طرف را نیز مجاب و محکوم ساخت. 

وي دوباره از امام (علیه السلام) پرسید: " مي‌گویند قدر و منزلت شیخین 

در روي زمين همانند جبراییل و میکاییل در آسمان‌ها است. آیا اين حدیث 

صحت دارد؟ 

اب و لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه .. 

2 " و نحن آقرب الیه من حبل الورید ". 

اه هار رن وان انا مت 

۱ 6۷۲ ( 

قح ها کم ات ال ام مه موی ا تاه لا الساای اد 

الوداع (1) 


سي هزار مسئله 


ابوجعفر ثاني (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: " این حدیث نیز مورد تامل 
و نظر است.؛ چون جبراییل و میکاییل هر دو از فرشتگان مقرب درگاه الهي 
هستند که همیشه 7 امر پروردگار به سر مي برند و لحظه‌اي به 
معصیت و نافرماني او نپرداخته اند, ولي آن دو شخص هر چند اسلام 
آورفتنه نو لین دق دز لیر .8 نت پرستي بودند, بلکه اکثر مدت عمر آنان 
در بت پرستي سپري شده است. پس چگونه ممکن است این دوء قابل 
مقایسه و تطبیق باشند؟ " آخرین بار, او از امام پرسید چه مي‌فرمایيد. 
دربارهء مطلبي که روایت مي کنند: 

ْ شیخین؛ آقایان پیران و سالخوردگان بهشتي هستند؟ " امام در پاسخ 
فرمودند: " اهل جنت همگي در سنین جواني و نشاط به سر مي‌برند, در 
ضیان: آنان نیز و سالخوردم.ییدا نمی‌شوه تا آنان سروران پیران بهشتي بوده 
باشند و این حدیث را بني امیه براي معارضه با گفتار رسول خدا (صلي 
ار ها تا ی 
السلام) سروران جوانان بهشتي هستند .". جعل نموده اند. 

به اين ترتیب آمام با کجرویها وکچ انديشي‌هاي رائج, مبارزه علمي نمود بي 
انکه خطري او را تهدید نماید, يا گرفتار. امواج تعصبات بي جا گردند. 

سي هزار مسئله هنگام رحلت امام رضاأ (علیه السلام), ,. فرزند برومندش 
در سن خردسالي و کودکي تقد وا دز هدنته زند دی می کرد.. باره. ای از 
شیعیان در بغداد و دیگر شهرها, به علت صغر سن آن حضرت به عنوان 
امام به تردید و شبهه افتادند و جمعي از شیعیان مانند: ریان بن_ صلت. 
صفوان بن يحيي, محمد بن حکم و یونس بن عبد الرحمن و جمع ديگري از 
علما و افاضل شیعه تصمیم گرفتند که هنگام حج به حضور او شرفیاب 
گردند و از نزديك تماس پیدا کنند. 

سید مرتضي در عیون المعجزات مي‌گوید: " بیش از هشتاد نفر از فقهاي 
بغداد و شهرهاي دیگر, هنگام سفر حج روي این تصمیم, به مدینه عازم 
شدند و در منزل معروف 

۱ 6۷۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1). الامام الحسن بن 
علی المچنیی قلهما الساام (ر1 ار ضفهانربن یی 1 ان فن امن زر مدسده 
بغداد (2), الحح (2) 


تربیت شاگردان 


امام صادق (علیه السلام) به محضر امام جواد (علیه السلام) شرفیاب 
گردیدند سوالات و مطالب علمي متعددي از او پرسش کردند و به 
پاسخهاي قانع کننده اي نائل آمدند, بدین ترتیبر شبهه و خردید از انان:زانل 
کر تیه به. فرحاه ع بفین رسیذند. (1) فضایت انحد معروف است که امام 
(علیه السلام) در يك مجلس یا در عرض چند روز. سي هزار مسألة از 
غوامض مسائل ان روز را بیان داشتند, ناظر به این جلسات باشد که امام 
(علیه السلام), اصول مطالب وامهات آن را بیان فرموده اند که صدها 
مساألة از آن متفرع مي‌گردید. 

تربیت شاگردان در کتابهاي جوامع اصول وفقه, احادیث و روایات فراواني 
از وجود مبارك امام ابوجعفر ثاني (علیه السلام) نقل شده است که مسائل 
گوناگون فقهي مورد سوال و جواب واقع شده است که در ابواب متفر ق؛ 
مورد استناد فقها؛ واقع گردیده است. و قسمتي از اين گونه احادیث را در 
کتابهاي اصول چها رگانه ۳ کافي " " تهذیب " " استبصار * من لا 
بپحضر ه الفقیه " هیر جوامع حديتي: مضبوط است و همچنین و 
رجال ودرایه اصحاب و شاگرداني را یاد کرده اند که در مکتب تربيتي آن 
بزرگوار, پرورش یافته اند که امروز مورد استناد فقهاي ما قرار مي‌گیرد. 
این روایتگران و شاگردان را, میتوان از لا به لاي کتابهاي احکام, تراجم, 
تفأسیر, و ادیان بیرون آورد و به مقام قغرفی آنان پرداخت. 

در میان اصحاب و پاران او افرادي مانند: 

احمد بن محمد بن آبي نصر بزنطي, احمد بن محمد بن عيساي اشعري, 
احمد بن محمد بن خالد برقي, ایوب بن نوح., احمد بن اسحاق بن سعد 
اشعري, ابراهیم بن مهزیار اهوازي, ابو هاشم جعفري وجود داشتند که هر 
کدام در جایگاه خود از منزلت و اعتیار خاضي برخوردار بودتد: علاوم بر آن 
هار شاگردان و راویان ديگري 999 اند که به کسب علم و دانش و 


نقل روایت ت از آن بزرگواران مي‌پرداختند. 
1 حلية الابرار ج 2 ص 400 و منابع دیگر. 
(۱6۷6) 


صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)؛ کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه 
(1), آحمد بن محمد بن ۳ نصر (1), ابراهیم بن مهزیار (1), احمد بن 
اسحاق بن سعد (1), ۲ آحمد بن محمد (1), محمد بن خالد 
(1) ۲ 

مرحوم مجلسي: در توجیه این مطلب که ان حضرت در يك مجلس, چطور 


»هر ان خشساله جوا فرفوده است: تن وجه تعل,.فی کند: ان .حمله 
این که ممکن است در خاطر انبوه حاضران, بیشتر سوالات یکسان بوده 
است, چون به بعضي جواب داده است. همه ي انها براي اهل مجلس 
روشن شده است و يا اشاره است به آن که از کلمات مختصر امام (علیه 
السلام), ان مقدار مسائل. استنباط می کرذین 

سید مرتضي علم الهدي رضوان الله علیه در عیون المعجزات نقل کرده 
است: چون حضرت رضا (علیه السلام) از دنیا رفت, سن امام جواد (علیه 
السلام) هفت سال بود. در بغداد و شهرهاي دیگر اختلاف به وجود آمد, 
بزرگان شیعه از قبیل: ریان بن صلت, صفوان بن يحيي, , محمد بن حکیم, 
عبد الرحمان بن حجاج. یونس بن عبد الرحمان و جماعت ديگري در خانه 
عبد الرحمان بن حجاح در " برکهء زلول " جمع شده و بر رحلت امام ثامن 
گریه مي‌کردند, و بزرگي مصیبت بر آنها سنگيني مي‌نمود. 

یونس بن عبد الرحمان گفت: از گربه و زاري دست بردارید, مطلب 
اساسي این است که در مسائل به کدام کس, رجوع بکنیم تا اين (ابوجعفر 
(علیه السلام)) بزرگ بشود؟! 

در این موقع نقهء جلیل القدر, ریان بن صلت به پا خاست و از حلقوم 
یونس گرفت و مرتب او را مي‌زد و مي‌گفت: براي ما ایمان اظهار مي‌کني 
و در باطن شك و شرك داري؟ 5 

اگر فرمان امامت او, از جانب خداست, در این صورت., اكر طفل یکروزه 
هم باشد مانند پیر مرد کهنسال و پیر مرد است و اگر از جانب خدا نباشد, 
هزار سال هم عمر کند. مانند يك فرد عادي است. باید در این سخن دقت 
کرد, حاضران شروع به توبیخ یونس بن عبد الرحمان کردند. 

در آن وقت, , ایام حج نزديك مي‌شد, از فقهاء و علماء بغداد و سایر شهرها, 
هشتاد نفر گردهم آمده, به قصد حح حرکت کردند, اول به مدینه آمدند تا 
به خدمت امام جواد (علیه السلام) برسند. پس از ورود به مدینه در خانه 
امام صادق (علیه السلام) گرد آمدند که خالي بود. روي بساط بزرگي 
نشستند, عبد الله بن موسي محضر آنها آمد و در صدر مجلس نشست, يك 
نفر به پا 

)۱ 6۷0 ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)., 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (1), یونس بن عبد الرحمان (2), عبد الله بن موسي 
(1)؛ صفوان بن يحيي (1), مدينة بغداد (2), عبد الرحمان (3), الحج (2) 
خاست و گفت: این پسر رسول خدا (صلي الله علیه وآله) است هر که 
سوالي دارد بکند, از وي سوالاتي شد که بر خلاف, جواب داد, این کار 
حاضران را در حیرت واندوه فرو برد فقهاء برخاسته و قصد رفتن کردند و 


گفتند: اگر ابو جعفر (علیه السلام) جوابها را مي‌توانست بدهد, این همه 
۳ 1 وقت از صدر 2 دري گشوده شد و غلامي موفق نام. وارد 
مجلس گردید و گفت: این ابو جعفر (علیه السلام) اننتت که هی ایدا همه به 
پا خاستند و از وي استقبال کرده و سلام دادند. امام صلوات الله علیه 
داخل شد, دو پیراهن به تن داشت و عمامه اي که دو طرفش آشکار بود به 
سر گذاشته بود آن حضرت نشست مردم همه ساکت شدند. 

منادي قبلي به پا خاست و از امام سوالاتي نمود: حضرت جواب درستي 
دادند, همه شاد شدند و بر او دعا گرب و نا گفتند. عرض کردند: عموي 
شما؛ عبد الله چنین و چنان جواب مي؟ 

فرمود: لا اله الا الله اي عمو! بزرگ است ها کدف پیش او ایستاده 
باشي و و چرا به بندگان من» آنچه نمي‌دانستي, فتو| دادي در صوربي 
در میان امت, داناتر از تو وجود داشت؟ 

روایت شده: عمر بن فرج رخجي (حاکم مدینه) نت آن حضرت گفت: 
شیعیان شما مدعي هستند که شما وزن همه آب‌ ان را طف‌دانید و و بان 
وقت در کنار دجله بودند, حضرت فر مودند: آیا خدا| مي‌تواند این علم را به 
پشه اي بیاموزد يا نه؟ گفت: آري: امام (علیه السلام) فرمودند: من در 
پیش خداي تعالي, از پشه و از اکثر مخلوقاتش, , محترمتر هستم. (1) جود و 
بخشش. آن رو کوار انضان که. کذشت, بل .و بخشنن و اخسان .در راه 
خدا. يكي از امتیازات و خصوصیات اصلي این خاندان کرم است که در 
مواقع متعدد از آنان سر میز ند. آنان ور خلت رضا و 

1 بحار الانوار ج 50, ص 100. 

)۱ 6۷۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (2), عبد الله 
بن موسي (1), الصّلاة (1), النوم (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


جود وبخشش آن بزرگوار 


خشنودي پروردگار عالم, از صرف هر نوع امکانات مالي و رفاهي, به 
نیازمندان و مستحقین واقعي, مضایقه و كوتاهي نداشته اند. اصولا مال و 
ثروت از نظر انان. معناي ویژه اي دارد که با مفهوم عادي ان. در میان 
مردم, تفاوت اساسي دارد. آنان مال و تروت را در حدي قبول داشتند که 
بتوانند به وسیلهء آن, گرهي از مشکلات زندگي دیگران را بگشایند یا 
توسط ان, ذخیره اي براي اخرت وتکمیل معنویت خود, اندوخته باشند. مگر 
بزر گ این خاندان, علي (علیه السلام) نبود که در راه خشنودي ره راد کار 
سه شبانه روز با اهل بیت (علیه السلام) خود, با شکم گرسنه, روزه ِِ 
بود تا درخواستهاي فقیر و یتیم و اسیر را فراهم سازد؟ در زندگي هر کد 

از پیشوایان معصوم., چنین بخششها و گذشتها ثبت گردیده است ۳ 
بررسي زقد کین هر کدام از انان: بهترین گواه مدعاي ما است و این امر در 
مورد شخصيتي که اکنون, در ترسیم گوشه اي از چهرهء او هستیم, مصداق 
کامل دارد و عنوان دومي " جواد " بر اثر تکرار و مشاهدهء این عمل. 
نشانگر این حقیقت بارز مي‌باشد, ی به عنوان نمونه به چند مورد از بذل 
و بخشش ایشان: اشاره قف کنو 

عائدات وقف " كليني " از علي بن ابراهیم و او از پدرش نقل مي‌کند: " که 
در محضر امام جواد (علیه السلام) بودم که "* صالح بن محمد بن سهل " 
متولي اوقاف قم, وارد محضر امام (علیه السلام) گردید (او از طرف امام 
(علیه السلام) متولي اوقافي بود که به نام امام (علیه السلام) وقف شده 
بود) و به عرض رساند: 

ِ سرور من: ! مرا در مقابل ده هزار درهم از عائدات وقف, حلال فرمایید, 
چون آن را در راه نفقه ۶ اهل و عیال خود. خرج کرده ام . امام (علیه 
السلام) با گشاده رويي فرمودند: ۳۷1 را از پرداخت آن معاف مي‌دارم ". 
(1) به قدر مروت! 

علي بن عيسي اربلي در کشف الغمه مي‌نویسد: " مردي به حضور امام 
(علیه السلام) رسید و عرض کرد که: خواهشمند است. مرا به اندازهء 
مروت خودتان احسان نمایید! " 

1 كکافي ج 1. ص 48د. 

)۱ 6۱۷۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
۳ المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), کتاب کشف الغمة 
ی ام و 
(1), الجود (1), ۳ )1( 


خشنودي پروردگار عالم, از صرف هر نوع امکانات مالي و رفاهي, به 
نیازمندان و مستحقین واقعي, مضایقه و كوتاهي نداشته اند. اصولا مال و 
ثروت از نظر انان. معناي ویژه اي دارد که با مفهوم عادي ان. در میان 
مردم, تفاوت اساسي دارد. آنان مال و تروت را در حدي قبول داشتند که 
بتوانند به وسیلهء آن, گرهي از مشکلات زندگي دیگران را بگشایند یا 
توسط ان, ذخیره اي براي اخرت وتکمیل معنویت خود, اندوخته باشند. مگر 
بزر گ این خاندان, علي (علیه السلام) نبود که در راه خشنودي ره راد کار 
سه شبانه روز با اهل بیت (علیه السلام) خود, با شکم گرسنه, روزه ِِ 
بود تا درخواستهاي فقیر و یتیم و اسیر را فراهم سازد؟ در زندگي هر کد 

از پیشوایان معصوم., چنین بخششها و گذشتها ثبت گردیده است ۳ 
بررسي زقد کین هر کدام از انان: بهترین گواه مدعاي ما است و این امر در 
مورد شخصيتي که اکنون, در ترسیم گوشه اي از چهرهء او هستیم, مصداق 
کامل دارد و عنوان دومي " جواد " بر اثر تکرار و مشاهدهء این عمل. 
نشانگر این حقیقت بارز مي‌باشد, ی به عنوان نمونه به چند مورد از بذل 
و بخشش ایشان: اشاره قف کنو 

عائدات وقف " كليني " از علي بن ابراهیم و او از پدرش نقل مي‌کند: " که 
در محضر امام جواد (علیه السلام) بودم که "* صالح بن محمد بن سهل " 
متولي اوقاف قم, وارد محضر امام (علیه السلام) گردید (او از طرف امام 
(علیه السلام) متولي اوقافي بود که به نام امام (علیه السلام) وقف شده 
بود) و به عرض رساند: 

ِ سرور من: ! مرا در مقابل ده هزار درهم از عائدات وقف, حلال فرمایید, 
چون آن را در راه نفقه ۶ اهل و عیال خود. خرج کرده ام . امام (علیه 
السلام) با گشاده رويي فرمودند: ۳۷1 را از پرداخت آن معاف مي‌دارم ". 
(1) به قدر مروت! 

علي بن عيسي اربلي در کشف الغمه مي‌نویسد: " مردي به حضور امام 
(علیه السلام) رسید و عرض کرد که: خواهشمند است. مرا به اندازهء 
مروت خودتان احسان نمایید! " 

1 كکافي ج 1. ص 48د. 

)۱ 6۱۷۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
۳ المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), کتاب کشف الغمة 
ی ام و 
(1), الجود (1), ۳ )1( 


به در مروت ! 


امام (علیه السلام) فرمودند: " اکنون در وسعت من نیست که این مقدار 
را ببخشم ". سائل عرض کرد: " پس لطفا به مقدار مروت و مردانگي 
خودم » احسان فرمایید . امام (علیه السلام) به خدمتگزار خود فر مود: 
مبلغ دویست دینار به او عطا کند ؛ ۰ (1) راهگشايي بز ذییر ان مردي از بني 
حنیفه از اهالي بست و سجستان مي‌گوید: " که در اوائل خلافت معتصم در 
آن.شالی که امام (علیه السلام) با خانواده. عازم مکه گردیده بود. من در 
مصاحبت آن بزرگوار افتخار داشتم روزي که جمعي از مسئولین امور 
خلافت نیز بر سر طعام حاضر بودند به حضور امام (علیه السلام) عرض 
کردم: " اي فرزند رسول خدا (صلي الله علیه وآله)! فدایت گردم, والي و 
فرماندار منطقهء ما مردي است که به دوستي شما خاندان [رسول]. 
معروف و متمایز است و من در دیوان او از بابت خراج و مالیات. بدهکاري 
دارم که از پرداخت ان, عاجز هستم. اگر مصلحت بدانید نامه اي به ایشان 
مرقوم فرمایید که در اين باره محبتي در حق ما بکند بسیار به موقع خواهد 
بود . 

امام فرمودند: " من او را نمي‌شناسم . مرد گفت: 
شما اشنايي خصوصي با او ندارید, ولي او از ارادتمندان و دوستان شما 
است, قطعا نامهء شما به حال من نافع خواهد بود ". امام (علیه السلام) 
محض اجابت درخواست, يك فرد مومن, کاغذي برداشت و چنین مرقوم 
فرمودند: 

" بسم الله الرحمن الرحیم, اما بعد فان موصل کتابي هذا ذکر عنك مذهبا 
جمیلا وان مالك ما احسنت فیه. فاحسن الي اخوانك و اعلم ان الله عزوجل 
سائلك عن مثاقیل الذر والخردل ... . 

" به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر مهربان. حامل نامه من, از شما يك 
روش زيبايي را تعریف نمود. بدانید جز احسان و نيكوکاري هیچ فائده اي 
در زندگي, براي تو نیست. هر چه توانستي در حق برادران ديني خود نيكکي 
و احسان نما! و بدان که خداوند 

1 حلية الابرار ج 2 ص 408. 

۱ 6۷۸( 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), الطعام (1), النوم (1) 


تبرت است کم 


امام (علیه السلام) فرمودند: " اکنون در وسعت من نیست که این مقدار 
را ببخشم ". سائل عرض کرد: " پس لطفا به مقدار مروت و مردانگي 
خودم » احسان فرمایید . امام (علیه السلام) به خدمتگزار خود فر مود: 
مبلغ دویست دینار به او عطا کند ؛ ۰ (1) راهگشايي بز ذییر ان مردي از بني 
حنیفه از اهالي بست و سجستان مي‌گوید: " که در اوائل خلافت معتصم در 
آن.شالی که امام (علیه السلام) با خانواده. عازم مکه گردیده بود. من در 
مصاحبت آن بزرگوار افتخار داشتم روزي که جمعي از مسئولین امور 
خلافت نیز بر سر طعام حاضر بودند به حضور امام (علیه السلام) عرض 
کردم: " اي فرزند رسول خدا (صلي الله علیه وآله)! فدایت گردم, والي و 
فرماندار منطقهء ما مردي است که به دوستي شما خاندان [رسول]. 
معروف و متمایز است و من در دیوان او از بابت خراج و مالیات. بدهکاري 
دارم که از پرداخت ان, عاجز هستم. اگر مصلحت بدانید نامه اي به ایشان 
مرقوم فرمایید که در اين باره محبتي در حق ما بکند بسیار به موقع خواهد 
بود . 

امام فرمودند: " من او را نمي‌شناسم . مرد گفت: 
شما اشنايي خصوصي با او ندارید, ولي او از ارادتمندان و دوستان شما 
است, قطعا نامهء شما به حال من نافع خواهد بود ". امام (علیه السلام) 
محض اجابت درخواست, يك فرد مومن, کاغذي برداشت و چنین مرقوم 
فرمودند: 

" بسم الله الرحمن الرحیم, اما بعد فان موصل کتابي هذا ذکر عنك مذهبا 
جمیلا وان مالك ما احسنت فیه. فاحسن الي اخوانك و اعلم ان الله عزوجل 
سائلك عن مثاقیل الذر والخردل ... . 

" به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر مهربان. حامل نامه من, از شما يك 
روش زيبايي را تعریف نمود. بدانید جز احسان و نيكوکاري هیچ فائده اي 
در زندگي, براي تو نیست. هر چه توانستي در حق برادران ديني خود نيكکي 
و احسان نما! و بدان که خداوند 

1 حلية الابرار ج 2 ص 408. 

۱ 6۷۸( 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), الطعام (1), النوم (1) 


تبرت است کم 


هشدار به مسئولین امور 


متعال از مثقالها واوزاني که به قدر ذرهء ناچیز باشد از تو سوال خواهد 
نمود. (اشاره به أیه شریفه است که مي‌فرماید: " فمن بعمل مثقال ذرة 
خیر| یره و من یعمل مثقال ذرة شرا بره ۳ 

نامه را دریافتم؛ , چون خبر نامه ور من به گوش فرماندار سجستان, 
حسن بن عبد الله نيشابوري رسید به استقبال من آمد و به احترام و 
تعظیم نامه تا دو فرسخ از شهر, بیرون شتافته بود تا چشمش به نامه 
افتاد, آن را گرفت و بوسید و روي هر دو چشم خود گذاشت و به من 
گفت: و " گفتم, مرا خراجي بر گردن است که در 
دیوان مالیات شما ثبت است و قادر به پرداخت آن نیستم, دستور داد که 
روي آن قلم و و مدت طولاني مرا از پرداخت مالیات معاف دارند. 
ار ها اه ها ها مه اس اه 
ساختم. دستور داد کمك موثري در حق من انجام دادند. فرماندار محل تا 
در سر کار بود به برکت ان نامهء من از احسان و نيكي مضایقه و کوتاهي 
نداشت . (1) هشدار به مسئولین امور استاد شیخ محمد جواد مغنیه 
اقاتی کم ی ان کی ار ان که مشب هی ان نش ار عل ان 
" این خدیت. میتهاند هشتنداري به. گردانتدفان آفور ادازي. باشند. آنان.به 
مجرد اشفغال يك میز ادارير ریاست يا مدیریت, تمام دوستي‌ها و علاقهء 
برادري و اسلامي را کنار میگذارند و تغییر ماهیت داده 199 
گشايي و چاره سازي در حق گرفتاران و ضعیفان از خود نشان نمید هند؛ 
چبین کنینه. افرادق ستر است حمی به: کف آیند. و بد آنند. خی ویاست و تس یقفا 
, همه زوال پذیر و فنا شدني است. فقط آنچه جاودان و هميشگي 
است نيكوكاري و خدمت به مردم و رفع نيازمندي دیگران است و بس. 

1 الشیعه في المیزان استاد مغنیه ص 245 ناسخ التواریخ 0 ۷ ص‌ 7 ,, 
زندگاني امام جواد (ع) و منایع متعدد دیگر. البته این داستان به صورت 
ديگري در فصول پیشین گذشت. 
(6۷۹ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الشیخ محمد جواد مغنية (1) 
ِ ۳ یاران و روایتگران از امام جواد (علیه السلام) 

۱۸۱ 
یواست ام موس سا ما سم( 


بخش سوم / یاران وروایتگران از امام جواد (علیه السلام) 


بخش سوم / یاران و روایتگران از امام جواد (ع) . ۲ 

امامان پاك ماء همچون پیامبر گرامي (صلي الله علیه واله) پیوسته در 
تعلیم و تربیت .ِِِ ساعي و کوشا بودند» آنان در تمام اوقات روز و شب, 
ملتزم به راهنمايي و تربیت مردم بودند, رفتار و گفتار و معاشرت و حتي 
هر گوشهء از زندگي روزمره۶ آنان؛ امش سا بود که با آنان تماس 
ی ی ی ی 
دانش آنان بهره مند نشود, اگر سوالي داشت مي‌تواننست ۳ 

باشخ. آن را بشتود: و پرسشها هم محدود نبود, آنان هر مشكلي د 

مي بر سیدند و پاسخ ظت در فتید: 

بديهي است چنین مدرسه يي هرگز و در هیچ جا جز در مکتب پیامبران و 
امامان, نظیر نداشته و ندارد, با ی ۱ ۳ 
مكتبي تا چه حد جالب و جاذب بوده است. به همین جهت, خلفاي اموي و 
عباسي که مي‌دانستند اگر مردم متوجه این ویژگیها شوند به سوي 
پیشوایان الهي و امامان بر حق» جذب خواهند شد و در چنین صورتي 
حکومت این غاصبان. در خطر قرار خواهد گرفت, از اینرو تا آنجا که 
برایشان ممکن بود مي‌کوشیدند تا مردم با پیشوایان واقعي اسلام به 
ضورت. آزاد تماس نداشته باشتد. و فقط چند سالي در زمان امام باقر 
(علیه السلام) بود که به جهت حکومت " عمر بن عبد العزیز " که تا حدودي 
رفتاري ملایم و انساني داشت, و در عهد امام صادق (علیه السلام) به 
جهت آن که حکومت اموي رو به زوال, و حکومت عباسي, در اوائل کار 
بود, مردم توانستند از آن دو امام تزر کوار: به طوز تفستو بهره‌مند گردند, و 
مي‌بينيم که شماره ي شاگردان و راویان از صادقین (صلي له علیم والت و 
سلم) به حدود چهار هزار نفر رسید (1) ولي در دوره‌هاي دیگر اصحاب و 
شاگردان و راویان برخي از ائمه (علیه السلام) بسیار تقلیل یافته است. به 
عنوان مثال, اصحاب و شاگردان و راویان امام جواد (علیه السلام) قریب 
صد و سیزده نفر بوده‌اند (2) و این 

ِ رجال شیخ طوسي ص 142 - 342. 

(۱ ِ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الامام جعفر بن محمد الصادق 
علیهما السلام (1), عبد العزیز (1) 


1 - علي بن مهزیار (م 254 ه ق): 


گام ام یقت است که مان ان کراعی: اس عرسا اه تسه 

آندازه محدود مي‌بوده است. اینك به معرفي اجمالي و کزازشی چند تن از 
ایا شا اس 

1 علي بن مهزیار (م 254 ۰. ق): 

او ای م سم نام جوا ام لا ی اي از اصات 
امام رضا (علیه السلام) و امام هادي (علیها السلام) نیز محسوب مي‌شود. 
او بسیار عبادت مي‌کرد و در اثر سجده‌هاي طولاني پیشانیش پینه بسته 
بود, به هنگام طلوع افتاب. سر به سجده مي‌نهاد و سر بر نمي‌داشت تا 
هزار تن از مقمنان را دعا مي‌کرد. و از خداي متعال براي انان, انچه براي 

خود مي‌خواست.؛ مسئلت مي نمود. 

اس ات و مار بر انار ی سس مس ار بسانت 

ی شرا ساسا فحیل سا ام ری ۲ لس سره 
باز آماه واه اعلته السلای چه هو ار ات 

" سم الله الرخست الرسهد ام علیا خدادنه مش باداشی فعو. عظا 
فرماید, و تو را در بهشت جاي دهد! و در هر دو جهان از خواري نگاهدارد, 
و در اخرت با ما محشور فرماید! 

اي علي! من تو را در خيرخواهي و اطاعت و احترام وخدمت و انجام آنچه 
بر تو واجب است. آزموده ام, و اگر بگویم هیچ کس را چون تو نیافته ام, 
افید آن دارم که دز این گفتا راه مبالفه نییموده باشم. خداوند بهشت 
فردوس را پاداش تو قرار دهد, مقام تو و نیز خدمات تو در گرما و سرما و 
شب و روز بر من. پوشیده نیست, از خدا مسئلت میدارم در قیامت 
نگامي که همه ۶ مردم جمع مي شوند, تو را به رحمت ویژه اش اختصاص 

دهد چنان که مورد غبطه و حسرت دیگران قرار گيري, انه سمیع الدعاء ". 

(2) 2. بزنطي احمد بن محمد بن ابي نصر (م 1 هم ق): 

از مردم کوفه و جزو یاران ویژهء امام رضا (علیه السلام) و امام جواد 
(علیها السلام) مي‌باشد او نزد هر دو امام معصوم بسیار ارجمند و محترم 

موی ی کاب تاه کان" امه را 

2 شیخ طوسي غیبت ص 225 بحار ج 50, ص <10. 

)۱6۸6 ( 

شفحمفانيم. اآنعت: اصخات امای الرسااغيم الا زا ام ی 
موی اارضا لها السای از ام صخصد بسو علی الوم «امعا 


السلام (3), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مدينة الكوفة 
(1), احمد بن محمد بن آبي نصر (1), علي بن مهزیار (2) 


2 - بزنطي احمد بن محمد بن ابي نصر (م 221 ه ق): 


گام اس حفیفت است که فان ان گراحی: ماس مرا اه تسه 

آندازه محدود مي‌بوده است. اینك به معرفي اجمالي و کزازشی چند تن از 
ایا شا اس 

1 علي بن مهزیار (م 254 ۰. ق): 

او ای م سم نام جوا ام لا ی اي از اصات 
امام رضا (علیه السلام) و امام هادي (علیها السلام) نیز محسوب مي‌شود. 
او بسیار عبادت مي‌کرد و در اثر سجده‌هاي طولاني پیشانیش پینه بسته 
بود, به هنگام طلوع افتاب. سر به سجده مي‌نهاد و سر بر نمي‌داشت تا 
هزار تن از مقمنان را دعا مي‌کرد. و از خداي متعال براي انان, انچه براي 

خود مي‌خواست.؛ مسئلت مي نمود. 

اس ات و مار بر انار ی سس مس ار بسانت 

ی شرا ساسا فحیل سا ام ری ۲ لس سره 
باز آماه واه اعلته السلای چه هو ار ات 

" شم الله الرخست الرسهد ام علیا خدادنه مش باداشی فعو. عظا 
فرماید, و تو را در بهشت جاي دهد! و در هر دو جهان از خواري نگاهدارد, 
و در اخرت با ما محشور فرماید! 

اي علي! من تو را در خيرخواهي و اطاعت و احترام وخدمت و انجام آنچه 
بر تو واجب است. آزموده ام, و اگر بگویم هیچ کس را چون تو نیافته ام, 
افید آن دارم که دز این گفتا راه مبالفه نییموده باشم. خداوند بهشت 
فردوس را پاداش تو قرار دهد, مقام تو و نیز خدمات تو در گرما و سرما و 
شب و روز بر من. پوشیده نیست, از خدا مسئلت میدارم در قیامت 
نگامي که همه ۶ مردم جمع مي شوند, تو را به رحمت ویژه اش اختصاص 

دهد چنان که مورد غبطه و حسرت دیگران قرار گيري, انه سمیع الدعاء ". 

(2) 2. بزنطي احمد بن محمد بن ابي نصر (م 1 هم ق): 

از مردم کوفه و جزو یاران ویژهء امام رضا (علیه السلام) و امام جواد 
(علیها السلام) مي‌باشد او نزد هر دو امام معصوم بسیار ارجمند و محترم 

موی ی کاب تاه کان" امه را 

2 شیخ طوسي غیبت ص 225 بحار ج 50, ص <10. 

)۱6۸6 ( 

شفحمفانيم. اآنعت: اصخات امای الرسااغيم الا زا ام ی 
موی اارضا لها السای از ام صخصد بسو علی الوم «امعا 


السلام (3), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مدينة الكوفة 
(1), احمد بن محمد بن آبي نصر (1), علي بن مهزیار (2) 


3 - زکریا بن آدم: 


کرد, فقاهت او را همه ي دانشمندان شیعه. قبول دارند و او را مورد 
اطمینان و وثوق کامل مي‌دانند. (1) 3. زکریا بن ادم: 
" زکریا " از مردم قم بود و هم اکنون نیز مزارش در شهرستان قم, معلوم 
و مشهور است. از پاران بسیار نزديك امام رضا (علیه السلام) و امام جواد 
(صلي الله علیه واله و سلم) محسوب مي‌شود., و امام جواد (علیه السلام) 
براي او دعا فرمود, و او را از یاران باوفاي خویش, به شمار اورد. (2) يك 
بار که خدمت امام رضا (علیه السلام) شرفیاب شده بود, امام از اول شب 
ا صبح. در خلوت با او سخن میگفت, (3) و نیز در پاسخ کسي که پرسیده 
بود. " راه من, دو راهست و نمیتوانم هميشه خدمت شما برسم, معارف و 
احکام دینم را از چه کسي فرا گیرم ؟ " فرمود: 

"از زکریا بن آدم فراگیر که آو در آمور دين و دنیا امین است (4) 4. آبن 
بزیع. محمد بن اسماع 
از یاران پیشوایان معصوم: امام کاظم (علیه السلام) و امام رضا (علیه 
السلام) و امام جواد (صلي الله علیه واله و سلم) و نزد شیعه از موثقین 
محسوب مي‌شود. مردي صالح و درست کردار و اهل عبادت بود و کتابهايي 
تال کر دزن عین عال در فربار عاسیان. کار می‌ کرو (5) و در اين ارتباط 
امام رضا (علیه السلام) به او فرمود: " خداوند در دربار ستمگران, بندگاني 
دارد که بوسیله ي آنان تزهان و حجت خویش را اشکار فی‌شبازد: و انان,: زا 
در شهرهاز قدرت مي‌بخشد تا بوسیله ي آنان, دوستان و اولیاء خود را از 
ستم ستمگران,: نگاهدارد و امور مسلمانان را اصلاح کند, آنان در خطرها و 
حوادث, پناه اهل ایمانند, و گرفتاران و نیازمندان از شتیعیان ها به آنان رو 
مي‌آورند. و رفع گرفتاري و نیاز خود را از آنان مي‌خواهند. به وسیله ي 
چنان افرادي, خداوند مومنان را از هراس ستمگران ايمني مي‌بخشد. آنان 
مومنان حقيقي و آمینان خدا در زمینند, 

2 رجال كشي ص 03د. 
3. ۰ منتهي الامال زندگاني امام رضاأ (ع) ص‌ 95 

4 رجال كشي ص <95د. 

5. رجال نجاشي ص 2534. 
( 6۸۵ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (5), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (1), محمد بن اسماعیل (1), زکریا بن آدم (2), 


الجود (2), کتاب رجال النجاشي (1), کتاب رجال الكشي (3), کتاب منتهي 
الامال للمحدث القمي (1) 


4 - ابن بزیع. محمد بن اسماعیل: 


کرد, فقاهت او را همه ي دانشمندان شیعه. قبول دارند و او را مورد 
اطمینان و وثوق کامل مي‌دانند. (1) 3. زکریا بن ادم: 
" زکریا " از مردم قم بود و هم اکنون نیز مزارش در شهرستان قم, معلوم 
و مشهور است. از پاران بسیار نزديك امام رضا (علیه السلام) و امام جواد 
(صلي الله علیه واله و سلم) محسوب مي‌شود., و امام جواد (علیه السلام) 
براي او دعا فرمود, و او را از یاران باوفاي خویش, به شمار اورد. (2) يك 
بار که خدمت امام رضا (علیه السلام) شرفیاب شده بود, امام از اول شب 
ا صبح. در خلوت با او سخن میگفت, (3) و نیز در پاسخ کسي که پرسیده 
بود. " راه من, دو راهست و نمیتوانم هميشه خدمت شما برسم, معارف و 
احکام دینم را از چه کسي فرا گیرم ؟ " فرمود: 

"از زکریا بن آدم فراگیر که آو در آمور دين و دنیا امین است (4) 4. آبن 
بزیع. محمد بن اسماع 
از یاران پیشوایان معصوم: امام کاظم (علیه السلام) و امام رضا (علیه 
السلام) و امام جواد (صلي الله علیه واله و سلم) و نزد شیعه از موثقین 
محسوب مي‌شود. مردي صالح و درست کردار و اهل عبادت بود و کتابهايي 
تال کر دزن عین عال در فربار عاسیان. کار می‌ کرو (5) و در اين ارتباط 
امام رضا (علیه السلام) به او فرمود: " خداوند در دربار ستمگران, بندگاني 
دارد که بوسیله ي آنان تزهان و حجت خویش را اشکار فی‌شبازد: و انان,: زا 
در شهرهاز قدرت مي‌بخشد تا بوسیله ي آنان, دوستان و اولیاء خود را از 
ستم ستمگران,: نگاهدارد و امور مسلمانان را اصلاح کند, آنان در خطرها و 
حوادث, پناه اهل ایمانند, و گرفتاران و نیازمندان از شتیعیان ها به آنان رو 
مي‌آورند. و رفع گرفتاري و نیاز خود را از آنان مي‌خواهند. به وسیله ي 
چنان افرادي, خداوند مومنان را از هراس ستمگران ايمني مي‌بخشد. آنان 
مومنان حقيقي و آمینان خدا در زمینند, 

2 رجال كشي ص 03د. 
3. ۰ منتهي الامال زندگاني امام رضاأ (ع) ص‌ 95 
4 رجال كشي ص <95د. 

5. رجال نجاشي ص 2534. 
( 6۸۵ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (5), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (1), محمد بن اسماعیل (1), زکریا بن آدم (2), 


الجود (2), کتاب رجال النجاشي (1), کتاب رجال الكشي (3), کتاب منتهي 
الامال للمحدت القمي (1) 
رستخیز از نور آنان, نوراني است. به خدا| سو گند که بهشت براي آنان و 
آنان براي بهشت آفریده شده اند, که گواراشان باد! 4 
آنگاه امام (علیه السلام) فرمودند: هر يك از شما بخواهد مي‌تواند به همه 
ي این مقامات نائل شود. 
محمد بن اسماعیل عرض کرد: فدایت شوم به چه چیز؟ 
فرمودند: به اینکه در ظاهر با ستمگران باشد و با خوشحال کردن شیعیان 
ماء ما را خوشحال کند (در پست و مقامي که قرار مي‌گیرد هدفش رفع 
ظلم و ستم از مومنان باشد). 
در پایان امام (علیه السلام) به محمد بن اسماعیل که از وزراي دربار 
عباسي بود. فرمودند: اي مجهد تو نید از آنان,بانشن: () خسین :ین خالن ۷ 
مي‌گوید: با گروهي خدمت امام رضا (علیه السلام) بودیم, از " محمد بن 
اسماعیل ابن بزیع " سخن به میان امد. امام (علیه السلام) فرمود: * 
دوست دارم در میان شما مثل اويي بوده باشد ۰ (2) " محمد بن احمد بن 
يحيي " مي‌گوید: با " محمد بن علي بن بلال " به زیارت قبر (3) محمد بن 
اسماعیل بن بزیع رفتیم. محمد بن علي در طرف سر قبر, رو به قبله 
نشست و گفت صاحب این قبر برایم نقل کرد: که امام جواد (علیه السلام) 
فرمود: " كسي که قبر برادر مومن خود را زیارت کند و کنار قبر او رو به 
قبله بنشیند و دست خود را بر قبر او بگذارد و هفت بار سوره ي " انا 
انزلناه في لیلة القدر " را بخواند از فزع اکبر, وحشت و هراس بزرگ 
قیامت ایمن میگردد . (4) محمد بن اسماعیل بن بزیع مي‌گوید: از امام 
جواد (علیه السلام) تقاضا کردم پيراهني از پيراهنهاي خود. برایم بفرستد تا 
مت خویش سازم, آن گرامي پيراهني فرستاد و فرمان 

1 رجال نجاشي ص 255. 

2 رجال نجاشي ص <255. 
3 قبر او در " فید " که محلي است در راه مکه مي‌باشد. (به تحفة 
الأحباب محدث قمي ص 317 مراجعه شود) 4. رجال كشي ص 364. 
۱6۸۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), زيارة القبور (1), محمد بن 
اسان رم مار مد بر امیس 1 محصد بقل تن 
بلال (1), محمد بن اسماعیل (3), محمد بن علي (1), القبر (6), الفزع 
(1)؛ کتاب رجال النجاشي (2), کتاب رجال الكشي (1)؛ مدیدة مکة 
المکرمة (1) 


سای النتری: 


داد [تا] تکمه‌هایش را بردارم " ِ_ ما در این مقام به معرفي اجمالي 
جمعي از هر دو دسته مي‌پردازيم 

5 ابوالبختري: 

مودب فرزند حجاج يكي از یاران و راویان آن حضرت شمرده مي شود. 
صاحب معجم رجال الحدیت. او [را] از اصحاب امام عسگري (علیه 
السلام) شمرده است و در مناقب. ج 4 در باب امامت آن بزرگوار نام او, 
امده است. (2) 6 ابو علي بن راشد: 

او در سند تعداد كثيري از روایات. واقع شده است که شمار آنها بالغ بر 
3 مورد مي‌گردد او از امام جواد (علیه السلام). امام هادي (علیه السلام) 
و امام حسن عسگري (علیه السلام) هر سه بزرگوار, روایت نموده است؛ 
نمونه‌هاي حديثي او در کتاب کافي جزء 7, کتاب وصایا حدیث 1 و حدیثت 
1 مي‌باشد. (3) 7. ابو عبد الله خراساني: 

او نیز از امام جواد (علیه السلام) روایت کرده است و " صدوق " هم با 
سند خور از او رولیت نموده است, يکي ۱ احادیث ی او پیرامون ین 
فرد ممدوحي 7 و اما ( السلام) ۳ حق او 1 رحجمت نموده 
است. رواياتي توسط او در جزء هفتم در موضوع کفودهم شان بودن 
همسر, آنکه است. (5) 9. ابو ساره: ۲ 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد انچنان که در " 
رجال شیخ طوسي (قدس سره) " 

1 رجال كکشي ص 245 و 64د. 

2 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 41. کد معرفي 13946. 

3 معجم رجال الحدیثت, ج 21, ص 248, کد معرفي 14561. 

4 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 226 کد معرفي 14492. 

5 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 186 کد معرفي 14366. 

۱ ۶۸۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام_ (3), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), ابف.-کلی بن.ز آنتنه (1), ار یذ الله 
(1), ۳ (1), النوم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


6 - ابو علي بن راشد: 


داد [تا] تکمه‌هایش را بردارم " ِ_ ما در این مقام به معرفي اجمالي 
جمعي از هر دو دسته مي‌پردازيم 

5 ابوالبختري: 

مودب فرزند حجاج يكي از یاران و راویان آن حضرت شمرده مي شود. 
صاحب معجم رجال الحدیت. او [را] از اصحاب امام عسگري (علیه 
السلام) شمرده است و در مناقب. ج 4 در باب امامت آن بزرگوار نام او, 
امده است. (2) 6 ابو علي بن راشد: 

او در سند تعداد كثيري از روایات. واقع شده است که شمار آنها بالغ بر 
3 مورد مي‌گردد او از امام جواد (علیه السلام). امام هادي (علیه السلام) 
و امام حسن عسگري (علیه السلام) هر سه بزرگوار, روایت نموده است؛ 
نمونه‌هاي حديثي او در کتاب کافي جزء 7, کتاب وصایا حدیث 1 و حدیثت 
1 مي‌باشد. (3) 7. ابو عبد الله خراساني: 

او نیز از امام جواد (علیه السلام) روایت کرده است و " صدوق " هم با 
سند خور از او رولیت نموده است, يکي ۱ احادیث ی او پیرامون ین 
فرد ممدوحي 7 و اما ( السلام) ۳ حق او 1 رحجمت نموده 
است. رواياتي توسط او در جزء هفتم در موضوع کفودهم شان بودن 
همسر, آنکه است. (5) 9. ابو ساره: ۲ 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد انچنان که در " 
رجال شیخ طوسي (قدس سره) " 

1 رجال كکشي ص 245 و 64د. 

2 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 41. کد معرفي 13946. 

3 معجم رجال الحدیثت, ج 21, ص 248, کد معرفي 14561. 

4 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 226 کد معرفي 14492. 

5 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 186 کد معرفي 14366. 

۱ ۶۸۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام_ (3), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), ابف.-کلی بن.ز آنتنه (1), ار یذ الله 
(1), ۳ (1), النوم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


7- ابو عبد الله خراساني: 


داد [تا] تکمه‌هایش را بردارم " ِ_ ما در این مقام به معرفي اجمالي 
جمعي از هر دو دسته مي‌پردازيم 

5 ابوالبختري: 

مودب فرزند حجاج يكي از یاران و راویان آن حضرت شمرده مي شود. 
صاحب معجم رجال الحدیت. او [را] از اصحاب امام عسگري (علیه 
السلام) شمرده است و در مناقب. ج 4 در باب امامت آن بزرگوار نام او, 
امده است. (2) 6 ابو علي بن راشد: 

او در سند تعداد كثيري از روایات. واقع شده است که شمار آنها بالغ بر 
3 مورد مي‌گردد او از امام جواد (علیه السلام). امام هادي (علیه السلام) 
و امام حسن عسگري (علیه السلام) هر سه بزرگوار, روایت نموده است؛ 
نمونه‌هاي حديثي او در کتاب کافي جزء 7, کتاب وصایا حدیث 1 و حدیثت 
1 مي‌باشد. (3) 7. ابو عبد الله خراساني: 

او نیز از امام جواد (علیه السلام) روایت کرده است و " صدوق " هم با 
سند خور از او رولیت نموده است, يکي ۱ احادیث ی او پیرامون ین 
فرد ممدوحي 7 و اما ( السلام) ۳ حق او 1 رحجمت نموده 
است. رواياتي توسط او در جزء هفتم در موضوع کفودهم شان بودن 
همسر, آنکه است. (5) 9. ابو ساره: ۲ 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد انچنان که در " 
رجال شیخ طوسي (قدس سره) " 

1 رجال كکشي ص 245 و 64د. 

2 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 41. کد معرفي 13946. 

3 معجم رجال الحدیثت, ج 21, ص 248, کد معرفي 14561. 

4 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 226 کد معرفي 14492. 

5 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 186 کد معرفي 14366. 

۱ ۶۸۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام_ (3), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), ابف.-کلی بن.ز آنتنه (1), ار یذ الله 
(1), ۳ (1), النوم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


کات تیبرت نتفای 


داد [تا] تکمه‌هایش را بردارم " ِ_ ما در این مقام به معرفي اجمالي 
جمعي از هر دو دسته مي‌پردازيم 

5 ابوالبختري: 

مودب فرزند حجاج يكي از یاران و راویان آن حضرت شمرده مي شود. 
صاحب معجم رجال الحدیت. او [را] از اصحاب امام عسگري (علیه 
السلام) شمرده است و در مناقب. ج 4 در باب امامت آن بزرگوار نام او, 
امده است. (2) 6 ابو علي بن راشد: 

او در سند تعداد كثيري از روایات. واقع شده است که شمار آنها بالغ بر 
3 مورد مي‌گردد او از امام جواد (علیه السلام). امام هادي (علیه السلام) 
و امام حسن عسگري (علیه السلام) هر سه بزرگوار, روایت نموده است؛ 
نمونه‌هاي حديثي او در کتاب کافي جزء 7, کتاب وصایا حدیث 1 و حدیثت 
1 مي‌باشد. (3) 7. ابو عبد الله خراساني: 

او نیز از امام جواد (علیه السلام) روایت کرده است و " صدوق " هم با 
سند خور از او رولیت نموده است, يکي ۱ احادیث ی او پیرامون ین 
فرد ممدوحي 7 و اما ( السلام) ۳ حق او 1 رحجمت نموده 
است. رواياتي توسط او در جزء هفتم در موضوع کفودهم شان بودن 
همسر, آنکه است. (5) 9. ابو ساره: ۲ 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد انچنان که در " 
رجال شیخ طوسي (قدس سره) " 

1 رجال كکشي ص 245 و 64د. 

2 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 41. کد معرفي 13946. 

3 معجم رجال الحدیثت, ج 21, ص 248, کد معرفي 14561. 

4 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 226 کد معرفي 14492. 

5 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 186 کد معرفي 14366. 

۱ ۶۸۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام_ (3), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), ابف.-کلی بن.ز آنتنه (1), ار یذ الله 
(1), ۳ (1), النوم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


9 - ابو ساره: 


داد [تا] تکمه‌هایش را بردارم " ِ_ ما در این مقام به معرفي اجمالي 
جمعي از هر دو دسته مي‌پردازيم 

5 ابوالبختري: 

مودب فرزند حجاج يكي از یاران و راویان آن حضرت شمرده مي شود. 
صاحب معجم رجال الحدیت. او [را] از اصحاب امام عسگري (علیه 
السلام) شمرده است و در مناقب. ج 4 در باب امامت آن بزرگوار نام او, 
امده است. (2) 6 ابو علي بن راشد: 

او در سند تعداد كثيري از روایات. واقع شده است که شمار آنها بالغ بر 
3 مورد مي‌گردد او از امام جواد (علیه السلام). امام هادي (علیه السلام) 
و امام حسن عسگري (علیه السلام) هر سه بزرگوار, روایت نموده است؛ 
نمونه‌هاي حديثي او در کتاب کافي جزء 7, کتاب وصایا حدیث 1 و حدیثت 
1 مي‌باشد. (3) 7. ابو عبد الله خراساني: 

او نیز از امام جواد (علیه السلام) روایت کرده است و " صدوق " هم با 
سند خور از او رولیت نموده است, يکي ۱ احادیث ی او پیرامون ین 
فرد ممدوحي 7 و اما ( السلام) ۳ حق او 1 رحجمت نموده 
است. رواياتي توسط او در جزء هفتم در موضوع کفودهم شان بودن 
همسر, آنکه است. (5) 9. ابو ساره: ۲ 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد انچنان که در " 
رجال شیخ طوسي (قدس سره) " 

1 رجال كکشي ص 245 و 64د. 

2 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 41. کد معرفي 13946. 

3 معجم رجال الحدیثت, ج 21, ص 248, کد معرفي 14561. 

4 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 226 کد معرفي 14492. 

5 معجم رجال الحدیث., ج 21, ص 186 کد معرفي 14366. 

۱ ۶۸۷ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام_ (3), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), ابف.-کلی بن.ز آنتنه (1), ار یذ الله 
(1), ۳ (1), النوم (1), کتاب رجال الكشي (1) 


0 - ابو جعفر بصري: 


آفژه است. (1 1 ابو جعفر بصري: 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد, آنچنان که 
مرحوم شیخ طوسي, در رجال خود ذکر کرده است و او را فرد ثقه, فاضل 
و صالح شمرده است. (2) 11. علي بن اسباط: 

او از اصحاب و یاران امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (صلي الله علیه 
واله و سلم) هر دو بزرگوار مي‌باشد. (3) 12. ابن مهران: 

او از امام جواد (علیه السلام) روایت نموده است وسهل بن زیاد هم از وي 
روای یت کرده است. 

نمونه روايتي او در جزء دوم " كافي " در باب تسلیت به صاحب عزاء آمده 
است. (4) 13. عباسي: 

او يكي از راویان امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد و نام او در نقل چندین 
حدیث آمده است که گوید: " به امام جواد (علیه السلام) جریان را نوشتم 
و امام (علیه السلام) فرمود اراد ندارد ۵ کافب خوع .باب فراقه الفز آن 
حدبت 2 (5) 14 ابومشاور: 

مرحوم شیخ طوسي ومرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام جواد 
(علیه السلام) ذکر کرده اند. (6) 15. موسي بن داود منقري: 

او از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد مرحوم شیخ 
طوسي در رجال خود به ان, تصریح نموده است. (۲7) 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 161, کد معرفي 14285. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 92, کد معرفي 14022. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 16 کد معرفي 13893. 

. معجم رجال الحدیت, ج 22 ص 6 کد معرفي 164 <1. 

. معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 121 کد معرفي 13388. 

. معجم رجال الحدیت, ج 23, ص ۵ کد معرفي 14811. 

. معجم رجال الحدیت, ج 19, ص 2 کد معرفي 765 12. 

)۱ 6۸۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (6), علي بن اسباظ (1), سهل 
0 


دب لا لیا انا لب 


ی وه شتا 


آمژه است. )1 1 ابو جعفر بصري: 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد, آنچنان که 
مرحوم شیخ طوسي, در رجال خود ذکر کرده است و او را فرد ثقه, فاضل 
و صالح شمرده است. (2) 11. علي بن اسباط: 

او از اصحاب و یاران امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (صلي الله علیه 
واله و سلم) هر دو بزرگوار مي‌باشد. (3) 12. ابن مهران: 

او از امام جواد (علیه السلام) روایت نموده است وسهل بن زیاد هم از وي 
روای یت کرده است. 

نمونه روايتي او در جزء دوم " كافي " در باب تسلیت به صاحب عزاء آمده 
است. (4) 13. عباسي: 

او يكي از راویان امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد و نام او در نقل چندین 
حدیث آمده است که گوید: " به امام جواد (علیه السلام) جریان را نوشتم 
و امام (علیه السلام) فرمود اراد ندارد ۵ کافب خوع .باب فراقه الفز آن 
حدبت 2 (5) 14 ابومشاور: 

مرحوم شیخ طوسي ومرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام جواد 
(علیه السلام) ذکر کرده اند. (6) 15. موسي بن داود منقري: 

اا ای را ای وا موتوم فرد 
طوسي در رجال خود به ان, تصریح نموده است. (۲7) 

معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 161, کد معرفي 14285. 

معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 92, کد معرفي 14022. 

معجم رجال الحدیت, ج 21 ص 16 کد معرفي 13893. 

معجم رجال الحدیت, ج 22 ص 6 کد معرفي 164 <1. 

معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 121, کد معرفي 13388. 

معجم رجال الحدیت., 3 3 2, ص‌‌ 9 کد معرفي 1 ([. 

معجم رجال الحدیت., ج 19, ص 2 کد معرفي 12765. 

)۱ 6۸۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (6), علي بن اسباظ (1), سهل 
0 


بر نج بناج ما و نب 


آمده است. (1) 10. ابو جعفر بصري: 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد, آنچنان که 
مرحوم شیخ طوسي, در رجال خود ذکر کرده است و او را فرد ثقه, فاضل 
و صالح شمرده است. (2) 11. علي بن اسباط: 

او از اصحاب و یاران امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (صلي الله علیه 
واله و سلم) هر دو بزرگوار مي‌باشد. (3) 12. ابن مهران: 

او از امام جواد (علیه السلام) روایت نموده است وسهل بن زیاد هم از وي 
روای یت کرده است. 

نمونه روايتي او در جزء دوم " كافي " در باب تسلیت به صاحب عزاء آمده 
است. (4) 13. عباسي: 

او يكي از راویان امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد و نام او در نقل چندین 
حدیث آمده است که گوید: " به امام جواد (علیه السلام) جریان را نوشتم 
و امام (علیه السلام) فرمود اراد ندارد ۵ کافب خوع .باب فراقه الفز آن 
حدبت 2 (5) 14 ابومشاور: 

مرحوم شیخ طوسي ومرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام جواد 
(علیه السلام) ذکر کرده اند. (6) 15. موسي بن داود منقري: 

او از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد مرحوم شیخ 
طوسي در رجال خود به ان, تصریح نموده است. (۲7) 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 161, کد معرفي 14285. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 92, کد معرفي 14022. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 16 کد معرفي 13893. 

. معجم رجال الحدیت, ج 22 ص 6 کد معرفي 164 <1. 

. معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 121 کد معرفي 13388. 

. معجم رجال الحدیت, ج 23, ص ۵ کد معرفي 14811. 

. معجم رجال الحدیت, ج 19, ص 2 کد معرفي 765 12. 

)۱ 6۸۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (6), علي بن اسباظ (1), سهل 
وا افران ال هم ۱ 


دب دا لیا انا لب 


آمده است. (1) 10. ابو جعفر بصري: 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد, آنچنان که 
مرحوم شیخ طوسي, در رجال خود ذکر کرده است و او را فرد ثقه, فاضل 
و صالح شمرده است. (2) 11. علي بن اسباط: 

او از اصحاب و یاران امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (صلي الله علیه 
واله و سلم) هر دو بزرگوار مي‌باشد. (3) 12. ابن مهران: 

او از امام جواد (علیه السلام) روایت نموده است وسهل بن زیاد هم از وي 
روای یت کرده است. 

نمونه روايتي او در جزء دوم " كافي " در باب تسلیت به صاحب عزاء آمده 
است. (4) 13. عباسي: 

او يكي از راویان امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد و نام او در نقل چندین 
حدیث آمده است که گوید: " به امام جواد (علیه السلام) جریان را نوشتم 
و امام (علیه السلام) فرمود اراد ندارد ۵ کافب خوع .باب فراقه الفز آن 
حدبت 2 (5) 14 ابومشاور: 

مرحوم شیخ طوسي ومرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام جواد 
(علیه السلام) ذکر کرده اند. (6) 15. موسي بن داود منقري: 
ار وا سمش 
طوسي در رجال خود به ان, تصریح نموده است. (۲7) 

معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 161, کد معرفي 14285. 

معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 92, کد معرفي 14022. 

معجم رجال الحدیت, ج 21 ص 16 کد معرفي 13893. 

معجم رجال الحدیت, ج 22 ص 6 کد معرفي 164 <1. 

معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 121, کد معرفي 13388. 

معجم رجال الحدیت., 3 3 2, ص‌‌ 9 کد معرفي 1 ([. 

معجم رجال الحدیت., ج 19, ص 2 کد معرفي 12765. 

)۱ 6۸۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (6), علي بن اسباظ (1), سهل 
وا افران ال هم ۱ 


بر نج بناج ما و نب 


4 - ابو مشاور: 


آمده است. (1) 10. ابو جعفر بصري: 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد, آنچنان که 
مرحوم شیخ طوسي, در رجال خود ذکر کرده است و او را فرد ثقه, فاضل 
و صالح شمرده است. (2) 11. علي بن اسباط: 

او از اصحاب و یاران امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (صلي الله علیه 
واله و سلم) هر دو بزرگوار مي‌باشد. (3) 12. ابن مهران: 

او از امام جواد (علیه السلام) روایت نموده است وسهل بن زیاد هم از وي 
روای یت کرده است. 

نمونه روايتي او در جزء دوم " كافي " در باب تسلیت به صاحب عزاء آمده 
است. (4) 13. عباسي: 

او يكي از راویان امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد و نام او در نقل چندین 
حدیث آمده است که گوید: " به امام جواد (علیه السلام) جریان را نوشتم 
و امام (علیه السلام) فرمود اراد ندارد ۵ کافب خوع .باب فراقه الفز آن 
حدبت 2 (5) 14 ابومشاور: 

مرحوم شیخ طوسي ومرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام جواد 
(علیه السلام) ذکر کرده اند. (6) 15. موسي بن داود منقري: 

او از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد مرحوم شیخ 
طوسي در رجال خود به ان, تصریح نموده است. (۲7) 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 161, کد معرفي 14285. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 92, کد معرفي 14022. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 16 کد معرفي 13893. 

. معجم رجال الحدیت, ج 22 ص 6 کد معرفي 164 <1. 

. معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 121 کد معرفي 13388. 

. معجم رجال الحدیت, ج 23, ص ۵ کد معرفي 14811. 

. معجم رجال الحدیت, ج 19, ص 2 کد معرفي 765 12. 

)۱ 6۸۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (6), علي بن اسباظ (1), سهل 
وا افران ال هم ۱ 


دب دا لیا انا لب 


آفژه است. )1 1 ابو جعفر بصري: 

او نیز از اصحاب و یاران امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد, آنچنان که 
مرحوم شیخ طوسي, در رجال خود ذکر کرده است و او را فرد ثقه, فاضل 
و صالح شمرده است. (2) 11. علي بن اسباط: 

او از اصحاب و یاران امام رضا (علیه السلام) و امام جواد (صلي الله علیه 
واله و سلم) هر دو بزرگوار مي‌باشد. (3) 12. ابن مهران: 

او از امام جواد (علیه السلام) روایت نموده است وسهل بن زیاد هم از وي 
روای یت کرده است. 

نمونه روايتي او در جزء دوم " كافي " در باب تسلیت به صاحب عزاء آمده 
است. (4) 13. عباسي: 

او يكي از راویان امام جواد (علیه السلام) مي‌باشد و نام او در نقل چندین 
حدیث آمده است که گوید: " به امام جواد (علیه السلام) جریان را نوشتم 
و امام (علیه السلام) فرمود اراد ندارد ۵ کافب خوع .باب فراقه الفز آن 
حدبت 2 (5) 14 ابومشاور: 

مرحوم شیخ طوسي ومرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام جواد 
(علیه السلام) ذکر کرده اند. (6) 15. موسي بن داود منقري: 

اا ای را ای وا موتوم فرد 
طوسي در رجال خود به ان, تصریح نموده است. (۲7) 

معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 161, کد معرفي 14285. 

معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 92, کد معرفي 14022. 

معجم رجال الحدیت, ج 21 ص 16 کد معرفي 13893. 

معجم رجال الحدیت, ج 22 ص 6 کد معرفي 164 <1. 

معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 121, کد معرفي 13388. 

معجم رجال الحدیت., 3 3 2, ص‌‌ 9 کد معرفي 1 ([. 

معجم رجال الحدیت., ج 19, ص 2 کد معرفي 12765. 

)۱ 6۸۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (6), علي بن اسباظ (1), سهل 
0 


بر نج بناج ما و نب 


6 - موسي بن قاسم بن معاوية بن وهب بجلي: 


16 موسي بن قاسم بن معاوية بن وهب بجلي: 

ای رات ای انا او امه ای راما ها اصاه 
السلام) مي‌باشد و يکي از افراد بسیار مونق و مطمئن در نقل حدیت 
مي‌باشد او کتابها و تأليفاتي دارد و نجاشي او را دو بار با کلمه " قة, نقة " 
مورد ند قرار داده است او کتاب " رجالي " دارد, در آن کتاب شرح حال 
8 تن را آورده است. 

مشچ الم روا ری( زان حون در من راویان فا مان سره 
از امام جواد (علیه السلام) تعدادي هم از بانوان دیده مي‌شوند: از ان 
میان: حکیمه دختر امام جواد (علیه السلام), و زینب دختر محمد بن يحيي 
دختر امام جواد (علیه السلام) و عمه ۶ امام عسگري (علیه السلام), داستان 
ولادت امام زمان (عح) روایت ت کرده است. [كافي / ۳ 1 / حدیت 3]. (2) 
8. زینب دختر محمد بن يحيي: 

او از روایات از امام جواد (علیه السلام) " شیح طوسي ٍ و " كشي " او را 
ا اصای اتف اما خواد (عایه السام ‏ استه انش ار مر 
بایان وداهوان نام اعایه ایام 

9 ابن ابن غمیر بغدادي (م 217 ۰. ق). 

20 ابو جعفر محمد بن سنان زاهري (م 0 ق). 

21 ابو تمام حبیب بن اوسطائي شاعر شيعي مشهور (م 231 ه. ق). 
1فحم ال لح 9 ار هو 2 مرس 12556 

2 معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 187, کد معرفي 156121. 

3 صفحم رحال الخدیت: 2ص 191 که معرنی: 31 156 

(۸5ع ۱) 

عفانم آلعته ااسام محمد سعلی السوا هلا السلام زو الایاه 
کل بت مقر الماوی غانه الستم.( الخسحد سم الشیی ۱1 
ینعی و سوه 
(1) 


زنان محدثه 


16 موسي بن قاسم بن معاوية بن وهب بجلي: 

ایس رات ای انا او امه ای راما ها اعاه 
السلام) مي‌باشد و يکي از افراد بسیار موتق و مطمئن در نقل حدیت 
مي‌باشد او کتابها و تأليفاتي دارد و نجاشي او را دو بار با کلمه " قة, نقة " 
مورد ند قرار داده است او کتاب " رجالي " دارد, در آن کتاب شرح حال 
8 تن را آورده است. 

ای ساسا ان مس رس انا سا وت 
از امام جواد (علیه السلام) تعدادي هم از بانوان دیده مي‌شوند: از آن 
میان: حکیمه دختر امام جواد (علیه السلام), و زینب دختر محمد بن يحيي 
دختر امام جواد (علیه السلام) و عمه ۶ امام عسگري (علیه السلام), داستان 
ولادت امام زمان (عح) روایت ت کرده است. [كافي / ۳ 1 / حدیت 3]. (2) 
8. زینب دختر محمد بن يحيي: 

او از روایات از امام جواد (علیه السلام) " شیح طوسي ٍ و " كشي " او را 
ا اصای اتف اما خواد (عایه السام ‏ استه انش ار مر 
بایان وداهوان نام اعایه ایام 

9 ابن ابن غمیر بغدادي (م 217 ۰. ق). 

20 ابو جعفر محمد بن سنان زاهري (م 0 ق). 

21 ابو تمام حبیب بن اوسطائي شاعر شيعي مشهور (م 231 ه. ق). 
1فحم ال لح 9 ار هو 2 مرس 12556 

2 معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 187, کد معرفي 156121. 

3 صفحم رحال الخدیت: 2ص 191 که معرنی: 31 156 

(۸5ع ۱) 

عفانم آلعته ااسام محمد سعلی السوا هلا السلام زو الایاه 
کل بت مقر الماوی غانه الستم.( الخسحد سم الشیی ۱1 
ینعی و سوه 
(1) 


7 - حکیمه: 


16 موسي بن قاسم بن معاوية بن وهب بجلي: 

ایس رات ای انا او اه ای راما ها اصاه 
السلام) مي‌باشد و يکي از افراد بسیار موتق و مطمئن در نقل حدیت 
مي‌باشد او کتابها و تأليفاتي دارد و نجاشي او را دو بار با کلمه " قة, نقة " 
مورد اد قرار داده است او کتاب " رجالي " دارد, در آن کتاب شرح حال 
8 تن را آورده است. 

ای ساسا ان مس رس انا سا وت 
از امام جواد (علیه السلام) تعدادي هم از بانوان دیده مي‌شوند: از آن 
میان: حکیمه دختر امام جواد (علیه السلام), و زینب دختر محمد بن يحيي 
دختر امام جواد (علیه السلام) و عمه ۶ امام عسگري (علیه السلام), داستان 
ولادت امام زمان (عح) روایت ت کرده است. [كافي / ۳ 1 / حدیت 3]. (2) 
8. زینب دختر محمد بن يحيي: 

او از روایات از امام جواد (علیه السلام) " شیح طوسي ٍ و " كشي " او را 
ا اصای اتف اما خواد (عایه السام ‏ استه انش ار مر 
بایان وداهوان نام اعایه ایام 

9 ابن ابن غمیر بغدادي (م 217 ۰. ق). 

20 ابو جعفر محمد بن سنان زاهري (م 0 ق). 

21 ابو تمام حبیب بن اوسطائي شاعر شيعي مشهور (م 231 ه. ق). 
1فحم ال لح 9 ار هو 2 مرس 12556 

2 معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 187, کد معرفي 156121. 

3 صفحم رحال الخدیت: 2ص 191 که معرنی: 31 156 

(۸5ع ۱) 

عفانم آلعته ااسام محمد سعلی السوا هلا السلام زو الایاه 
کل بت مقر الماوی غانه الستم.( الخسحد سم الشیی ۱1 
ینعی و سوه 
(1) 


8 - زینب دختر محمد بن يحيي: 


16 موسي بن قاسم بن معاوية بن وهب بجلي: 

ایس رات ای انا او امه ای راما ها اصاه 
السلام) مي‌باشد و يکي از افراد بسیار مونق و مطمئن در نقل حدیت 
مي‌باشد او کتابها و تأليفاتي دارد و نجاشي او را دو بار با کلمه " قة, نقة " 
مورد ند قرار داده است او کتاب " رجالي " دارد, در آن کتاب شرح حال 
8 تن را آورده است. 

مشچ الم روا ری( زان حون در من راویان فا مان سره 
از امام جواد (علیه السلام) تعدادي هم از بانوان دیده مي‌شوند: از ان 
میان: حکیمه دختر امام جواد (علیه السلام), و زینب دختر محمد بن يحيي 
دختر امام جواد (علیه السلام) و عمه ۶ امام عسگري (علیه السلام), داستان 
ولادت امام زمان (عح) روایت ت کرده است. [كافي / ۳ 1 / حدیت 3]. (2) 
8. زینب دختر محمد بن يحيي: 

او از روایات از امام جواد (علیه السلام) " شیح طوسي ٍ و " كشي " او را 
ا اصای اتف اما خواد (عایه السام ‏ استه انش ار مر 
بایان وداهوان نام اعایه ایام 

9 ابن ابن غمیر بغدادي (م 217 ۰. ق). 

20 ابو جعفر محمد بن سنان زاهري (م 0 ق). 

21 ابو تمام حبیب بن اوسطائي شاعر شيعي مشهور (م 231 ه. ق). 
1فحم ال لح 9 ار هو 2 مرس 12556 

2 معجم رجال الحدیت, ج 23, ص 187, کد معرفي 156121. 

3 صفحم رحال الخدیت: 2ص 191 که معرنی: 31 156 

(۸5ع ۱) 

عفانم آلعته ااسام محمد سعلی السوا هلا السلام زو الایاه 
کل بت مقر الماوی غانه الستم.( الخسحد سم الشیی ۱1 
ینعی و سوه 
(1) 


تاش کیان رعیه الا حمصم موعوه قه الله ال شرع رنف 


2 فضل بن شذان نيشابوري (م 260 ۰. ق). 

اینان هر کدام به گونه اي مورد تعقیب بودند, فضل بن شاذان از نیشابور 
بیرون کردند, عبد الله بن طاهر با او چنین رفتار نمود. سپس کتابهاي او را 
تفتیش کرد, چون مطالب آن کتابها درباره خداشناسي و توحید بود, به ۱ 
گزارش دادند ولي قانع نشد و گفت: مي‌خواهم عقیدهء سياسي او را نیز 
بدانم. (1) ابوتمام شاعر نیز از اين امر بي بهره نبود. اميراني که خود اهل 
شعر و ادب بودند, سا نبودند, شعر او را بشنوند و مانند دیگر شاعران 
مورد تشویق و تقدیر قرار دهند. ابن ابي عمیر اين عالم ثقه و بزرگ که 
مراسیل او را همانند مسانید دانسته اند سالها در زندان بود, تازیانه‌ها زدند 
تا اسامي هم مکتبان خود را بگوید و نگفت. 5 

امام جواد (علیه السلام) و مهدي موعود (صلي الله علیه واله و سلم) 
رسول خدا (صلي الله علیه واآله) و فاطمهء زهرا (س) و تمام پیشوایان 
معصوم (صلي الله علیه وآله و سلم) همه از آمدن مهدي موعود (عجل 
الله تعالي فرجه الشریف) خبر داده اند, مرحوم صدوق در کتاب " کمال 
الدین و تمام النعمة " اخبا ر آنها را در ابواب بیست و چهار تا سي و هشت 
نقل کرده او ری میت ۱ را در بحار الانوار: ج 1ظ, ص 65 
تا 162 نقل مي‌کند, , در اینچا به مناسبت زندگي حضرت جواد الائمة (علیه 
السلام) آنچه از آن ۳ دربار حضرت مهدي (علیه السلام) رسیده 
است نقل مي‌کنيم. 

1 عبد العظیم حسني (2) گوید: به خدمت مولایم محمد بن علي بن 
موسي (علیه السلام) ... رسیدم و مي‌خواستم در ارتباط با امام قائم 3 
لیام از وي سوال کنم. آبا او مهدي 2 پا غیر از آن؟ 

واجب است در زمان غیبت. انتظار او را بکشند و در وقت ظهور از او 
اطاعت کنند, او فرزند سوم من است به خدايي که محمد (صلي الله علیه 
وآله) را به نبوت برانگیخته و مارا به امامت مخصوص فرموده است: 

2 و همان سید جلیل آلقدر مدفون شهر ري, عید العظیم ین عید اللهبن 
) ۱۰۹ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), الامام علي 
بن موسي الرضا علیهما السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد علیهما 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 


کتاب بحار الأنوار (1), عبد الله بن طاهر (1), الجود (1), الفرج (1), 
التعفیت: (1), الامام آفتز المومتنن.علیس ان طالت ,علییما السبلام:(1): 
کتاب متتهن الامال للحخدت. القفی. (1): عید العظیم. بن عیدالله: تن علی 
(1), الدفن (1) 


ویب امانتانخ میاه اه غایتد 


" لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك الیوم. حتي یخرج فیه 
فیملاء الارض قسطا وعدلا کما ملئّت جورا وظلما .. 
و خداوند تبار ك و تعالي کار او را در يك شب, اصلاح فرماید. چنان که کار 
موسني کلیم را اصلاح فر مود, او رفت تا براي خانواده خود اتشي بیاورد, 
برگشت در حالي که رسول الله بود, بعد امام (علیه السلام) فرمودند: " 
آفضل آعمال شیعتنا انتظار الفرج " (1) 2. صقر بن ابي دلف گوید: از ابو 
جعفر محمد بن علي الرضا (علیه السلام) شنیدم مي‌فرمودند: 
امام بعد از من پسرم علي است, قول او قول من و امر او امر من و 
طاعت او طاعت من است, و امام بعد از او پسرش. حسن است, امر او 
امر پدرش و قول او, قول پدرش, و طاعت او طاعت پدرش است., بعد 
ت ور مودند. 
گفتم: یابن رسول الله (صلي الله علیه وآله)! بعد از حسن, امام کدام 
قائم به حق و امام منتظر است. گفتم: یابن رسول الله (صلي الله علیه 
واله)! چرا قائم نامیده شده است؟ 
فرمودند: چون او بعد از مفقود شدن اسمش و بعد از ارتداد اکثر قائلان به 
امامتش, قیام مي کند. گفتم: چرا منتظر نامیده شده است؟ فرمودند: چون 
او: غیبتی .دارد طولاتي: در آن..مدت؛ اهل اخلاص انثظار او زا می کشند .و 
اهل شك او را انکار مي‌کنند و انکار کنندگان یاد او را مسخره مي‌پندارند. 
تعیین کنندگان وقت ظهور دروغ مي‌گویند. و عجله کنندگان هلاك مي‌شوند 
و اهل تسلیم, نجات مي‌ابند. (2) خدمت به امامان صلوات الله علیهم 
محمد بن ولید كرماني گوید: به امام جواد (علیه السلام) گفتم: براي 
دوستان و خدمتکاران در دوست داشتن شما چه اجري هست؟ فرمودند: 
امام صادق (علیه السلام) غلامي داشت که به وقت رفتن به مسجد, استر 
ان حضرت ر نگاه مي‌داشت., روزي نشسته مشغول نگهداري استر ان 
حضرت بود. گروهي از اهل خراسان به دیدن امام (علیه السلام) امدند. 
1 و 2. اکمال الدین. ص 377 و 378, باب 30. 
2 [کمال الدین. ص 377 و 378, باب 36. 
6٩۱ (‏ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله 


قه ال رها اقا الفر (1از مخمه نارشان زج 


( تسه (1) 


ات یاه مایت اه یی کی 


يکي از آنها به غلام امام (علیه السلام) گفت: از امام (علیه السلام) بخواه 
که مرا به جاي تو به خدمتكاري قبول کند و من غلام او باشم, در عوض 
تمام دارايي من مال تو باشد, من از هر رقم, مال زیاد دارم, برو انها را 
تصاحب کن, غلام گفت: اين را ای (علیه السلام) مي‌خواهم. 
آنگاه آن غلام پیش امام صادق (علیه السلام) اد و گفت: فدایت ۳ 
9 و طول مصاحبتم با شما را مي‌دانيد, اگر پروردگار خيري براي من 
تنتشن. آوازد از آن ممانعت مي‌کني؟ امام (علیه السلام) فرمودند: من 1 
ِِ خود بر تو احسان مي‌کنم:؛ آپا احسان دیگران را مانع مي‌شوم ؟!( 
غلام جریان را به امام (علیه السلام) عرض کرد. حضرت فرمودند: ا جرف 
از خدمتگزاری ما سیر شده اي و او به ما راغب است, او را قبول کرده و 
تو را مي‌فرستيم. چون غلام برگشت. , حضرت او را صدا کردند و فرمودند: 
براي زیاد بودن مصاحبت نو تصیحتت مي کنم.؛ آن وقت اختیار با خود تو 
چون روز قیامت شود رسول خدا (صلي الله علیه وآله) به نور خدا چنگ 
مي ز ند امیر المومنین (علیه السلام) به رسول الله چنگ مي‌زند, امامان به 
ار امین اعلیه لاه وا ن ماس آمامان خی ری صاخان معل: 
ما (بهشت) مي‌ شوند. 
غلام پس از شنیدن این سخن عرض کرد: یابن رسول الله (صلي الله علیه 
وآله)! در خدمت شما میمانم و آخرت را بر دنیا اختیار مي‌کنم. آنگاه غلام 
نه.متخضر آن.هز خر اسانن بر حشت.: 
امامر فاد اما اف اجه و کمی شن مامت ماه فت بلت سضت 
خدامی. اشت و اخشار آمام با خذانت: هر کس را خواهد ام امامت 
مموساننه کی ام عالات اضر ااخستن صلوای الله علنه تربار دوع رم 
نبوت و امامت بطور مشروح سخن گفته شد. 
ثقة الاسلام كليني (قدس سره) در کافي بابي منعقد فرموده تحت عنوان " 
الامامة عهد من الله عزوجل معهود من واحد الي واحد علیهم السلام " و در 
آن.وهابانن در این. زهیته. بقل فوهوده است. از خماه. عمرفین. اشعت 
فقو میت از امام صادق (قاید الملام ۱ شتیذم. مه فرعود ابا عکر هی کنید 
که يکي از ما به هر که خواست وصیت مي کند, نه والله, این عهدي است 
از 
۳ 
6٩۲(‏ ۱ 
ماه الست: التام اضر المسین غلی. پم ان طالت. لش 
السا زد الامام فخند من علی. الخواق علیفها السلام. 1 ار المام عفر 


بن محمد الصادق علیهما السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله 

صلي الله علیه وآله (1), الاختیار, الخیار (3) 

خداه هل (صای له اه حالد ی رف رداص خن وه 

صاحبش برسد. 

٩‏ اترفن الوصي منا يوصي الي من یرید؟! لاوالله و لکن عهد من الله 

ورسوله لرجل فرجل حتي ينتهي الامر الي صاحبه ". 

و در روایت ديگري آن خیرات بخ قفا وه نصا مرو دنه 

" ان الامامة عهد من الله عزوجل معهود لرجال مسمین لیس للامام آن 

یزویها عن الذي یکون من بعده ". (1) بنابراین, در این مسأله کمي و زيادي 

سن مطرح نیست و این که امام جواد صلوات الله علیه به وقت رحلت پدر 

زر گوارش هفت يا هشت ساله بود و بیست و پنج سال عمر کرد ضرري 
ِِِ او ندارد. خداوند دربارهء يحيي بن زکریا فرموده: " واتیناه الحکم 

۰ (2) حضرت عيسي (علیه السلام) در حین ولادت به سخن درامد و 

به ریم [یبان ] قران رده این الله آبانی الکنا یه محعاشی با 

۱ تم که ها او دز ود بو به مها نبوت رسیده‌اند. 

خداوند, آه تفن (علیه: السلام) را به به. تماخض ذ ِِ ما 

مي‌فرمودید: خداوند پسري به من عطا خواهد فرمودر اکنون که خداوند 

عطا فرموده و چشم ما را روشن کرده است, خدا| مرگ شما را براي ما 

یش شارصفلی ار تاه ایس ماش که خواهد فده 

حضرت اشاره به ابي جعفر (علیه السلام) کردند که در مقابلش ایستاده 

بودند. گفتم: فدایت شوم این سه ساله است؟ فر مودند: سه ساله بودن 

چه ضرري دارد, عيسي بن مریم در کمتر از سه سالگي, حجت خدا بود (4) 

و در روایت دیگر آن حضرت. به سائلي که در این باره سوال کرده بود 

فرمودند: 9 الله سبحانه بعت عيسي بن مریم رسولا نبیا صاحب شریعة 

مبتداة 

1 کافیه ارض 278 

2 سوره ۶ مریم » آیه ء (اد. 

3. سوره ۶ مریم» آیه ء (داد. 

4 كافي ج 1. ص 321, ارشاد ص 298. 

)۱ع٩۳(‎ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 

علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), النبي عيسي بن مریم علیهما 

السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1), 

امش ار را و گرا کار وان ی زا وال ۱1 

الضلاة (1) 


في آصغر من السن الذي فیه آبوجعفر فر " ارشاد: ص 299, کافي: ج 1. ص 
322 

کليني (قدس سره) در کافي نقل کرده: محمد بن حسن بن عمار گوید: در 
مدینه در محر علي بن جعفر صادق (علیه السلام) بودم. مدت دو سال بود 
رواياتي را که از برادرش موسي بن جعفر (علیه السلام) نقل مي‌کرد 
مي‌نوشتم. روزي ابو جعفر الجواد (علیه السلام) داخل مسجد شد, علي بن 
جعفر بدون عبا برخاست. دست ان حضرت را بوسید و تعظیم کرد ابو 
جعفر (علیه السلام) فرمودند: عموجان! ۲ ۱ 
بنشین خدا تو را رحمت کند. گفت: مولاي من! چگونه بنشینم حال اآنکه 
شما ایستاده اید؟! 

چون ابو جعفر (علیه السلام) برگشت. یارانش او را توبیخ کرده و گفتند: 
چرا او را با کمي سن آن مقدار احترام و خضوع كردي, حال آنکه تو عموي 
پدر او هستي؟! فرمود: ساکت باشید, آتحان ریش خود [را] گرفت و گفت: 
وقتي خداوند این پیر مرد را براي امامت اهل نکرد و امامت را به او داد, 
فضیلت او را انکار کنم ؟!! نعوذ بالله از آنچه مي‌گویید, من بندهء ان تطترافد: 
کافي: جح 1, ص 322. 

به هر حال کمي سن آن حضرت: ضرري در مسألهء امامت ندارد, او به 
علت حامل روح امامت بودن» درياي مواجي از علم ودرایت و کمال بود 
حتي در صورت مبسوط الید بودن» مي‌توانست فرماندهان لایق و مردان 
ورزیده را روي کار بیاورد و حکومت اسلامي را پیاده و اداره کند. والسلام 
علي من اتبع الهدي 

(ع۹ع۱ 

از ۰ 
محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام جعفر بن محمد الصادق 
علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), علي 
بو اس ۱1 ۲ 

بخش چهارم ۴ امام جواد (علیه السلام) و تفسیر قران 

)۱ 6۹0( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1) 


- 220 ۵ ق( 


بخش چهارم / امام جواد (ع) و تفسیر قران ... 

امام محمد تقي الجواد (علیه السلام) (195 - 220 ه. ق) از امام جواد 
(علیه السلام) در مورد تفسیر آیات قرآن مجید. مطالب فراواني نقل شده 
است که هر کدام در ذیل آیات مربوط آمده است. افراد مننبع مي‌توانند از 
تفاسیر مأثور وروايي, تعداد انبوهي از این نظریه‌ها و تفسیرها را فراهم 
اورد. 

هه اقهای اضان کانه ند فحفته را ام امه طالان فصل..۱ 
به تفاسیر یاد شده, ارجاع مي‌د هیم : 

1 مخلوق بودن قران يكي از خصوصیات عصر این پیشوا, مطرح شدن 
تفتیش عقاید در مورد مخلوق بودن يا قديمي بودن قران بود. خلیفهء وقت 
بر اساس تحريك اطرافیان خویش, يا در اثر تاثر ویژه اش از فلسفه 
يوناني, روي این مسالة حساسیت فوق العاده, نشان مي‌داد که قران 
حادث و مخلوق است., و بر این عقیده, كساني که قرآن را قديمي مي‌دانند 
مشرك و کافر هستند و حق مداخله در امور قضائي واداري کشور را 
تذارنم نر این اساش: اساندار او سماندادات و کار گرارات واحی سای 
کشور, موظف شده بودند که افراد را از این نظر مورد باز جويي و 
بازپرسي وزیر نظر قرار دهند و نلیجه اقدامات خود را به مرکز خلافت؛ 
گزارش کنند. 

جالب توجه اینست که شدت علاقهء ما موزن به این امر به, حدي بود که در 
وصیتنامه ء خود پس از ذکر شهادتین و اقرار به توحید, ماع مخلوق بودن 
قرآن را مورد گواهي و شهادت خود فزار دادن بوده بتن از آنر.به اعتراف 
به معاد و حساب و کتاب و دیگر اصول اعتقادي اسلامي را شمرده بود و 
اجراي عملیات پس از فوت خود را به ولي عهد و وصي 

)۱ ۶۹۷( 

صفخوهتا نیم آلیخت: الاماه عحمد بن غلی الجواد لها انسلام (3) 


1 - مخلوق بودن قرآن 


بخش چهارم / امام جواد (ع) و تفسیر قران ... 

اما محمد کفی. الجواد (علیم السلام 105 220 ق) از .ایام جوا 
ار مر ی هرا ات ام 
است که هر کدام در ذیل آیات مربوط آمده است. افراد متتبع مي‌توانند از 
تفاسیر ماثور وروايي, تعداد انبوهي از این نظریه‌ها و تفسیرها را فراهم 
اورد. 

ما سای هار کات سي وه شا لا می مره طظالان فصن را 
به تفاسیر یاد شده, ارجاع مي‌د هیم : 

1 مخلوق بودن قران يكي از خصوصیات عصر این پیشوا, مطرح شدن 
تفتیش عقاید در مورد مخلوق بودن يا قديمي بودن قران بود. خلیفهء وقت 
بر اساس تحريك اطرافیان خویش, يا در اثر تاثر ویژه اش از فلسفه 
يوناني, روي این مسالة حساسیت فوق العاده, نشان مي‌داد که قران 
حادث و مخلوق است. و بر اين عقیده. كساني که قرآن را قديمي مي‌دانند 
مشرك و کافر هسنند و حق مداخله در امور قضائي واداري کشور را 
تدارندش ان اساش: اشاتدار ان هم ندار ان هم کار کراران تواخی ای 
کشور. موظف شده بودند که افراد را از اين نظر مورد باز جويي و 
بازپرسي وزیر نظر قرار دهند و نلیجه اقدامات خود را به مرکز خلافت؛ 
گزارش کنند. 

جالب توجچه اینست که شدت علاقهء مأمون به اين امر به حدي بود که در 
وصیتنامه ء خود پس از ذکر شهادتین و اقرار به توحید» مت 2 مخلوق بودن 
قرآن را مورد گواهي و شهادت خود قرار داده بود: پس از آن: به اعترافت 
به معاد و حساب و کتاب و دیگر اصول اعتقادي اسلامي را شمرده بود و 
اجراي عملیات پس از فوت خود را به ولي عهد و وصي 

۱ ع٩۷(‎ 

صفحهمفاتیج البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3) 


خود " معنصم " توصیه کرده بود " ۰ (1) بر اساس همین امر. جمعي از فقها 
ومحدئین مانند: احمد بن حنبل فقیه معروف, ابن عاصم, سجاد و جمعي 
دیگر از قضاة و اهل علم عراق را که اعتقاد مخالف مقام خلافت را داشتند 


و بر خلاف این پندار بودند, مورد ایذاء و آزار قرار مي‌داد. فاضون معتزلي 
بود و با تفتیش عقايدي که به نام " محنه " برپا کرده بود. سعي داشت 
عقاید خود را بر دیگران تحمیل نماید. خامفن در سال 218 با نامه‌ها و 
دستور العمل هائي که به اسحاق بن ابراهیم براي امتحان قضات و محدثان 


تن "۳ کار ت یز عقاید را اغاز نمود. در راس همه ۶ عقاید, مخلوق بودن 


قرآن و عدم رویت خدا| در قیامت بود. دوران محنه چهارده سال طول 
کرد 


احمد بن حنبل کتابي به نام " الرد علي الزنادقة والجهمية " دارد که مقصود 
او از جهمیه همه كساني است که منکر مخلوق نبودن قران و منکر ریت 
خدا در قيیامت بودند. در کتاب به دو نکته اشاره شده است: 

يكکي: اينکه, مساله بر سر جواز ریت خدا| در روز قیامت است نه در دنیا, 
در واقع او نیز ریت خدا را در دنیا جائز نمي‌داند ولي در اخرت روا 
دومي: این رویت مختص مومنان است نه کافران. پس به اعتقاد او 
موّمنان خدا را خواهند دید. 

او با آیه: * (وجوه یومئذ ناضرة الي ربهز ناظره) * (2) صورتهايي که شاد و 
خرم هستند. به سویر خداي خویش مینگرند. این ای تنصریح دارد که در آن 
روز مومنان به پر ورد اد خود خواهند نگریست. البته معتز له این ۳ و امثال 
ان را تاویل مي‌کنند که مقصود ثواب پا قدرت خدا| را خواهند دید و واب 
خدا فعل اوست نه خود او, استدلال آنان بر این اعتقاد 

1 ناسخ التواریخ ج 3. ص 4د. 

2 القيامة آیهء 23. 

۱ ۱ 6۹۸( 

صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), مدرسة المعتزلة (1), احمد بن حنبل 
(2), الجواز (1), النوم (2) ۱ 
خویش آنست که * (لاتدرکه الأبصار هه بر تالا بضار)  ۱1(۴‏ دیده ان اد 
را درنمیيابند ولي اوست که دیدگان را درمییابد ". 

احمد بن حنبل در پاسخ مي‌گفت: پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) خود اين 
آیه را خوانده بود ولي در آن حدیث رویت ماه در شب بدر. مي‌فرماید: 
انکم سترون ربکم " (2) او معتقد بود که ریت مومنان در بهشت پاداشي 
است که خداوند علاوه بر واب اعمال. به مقمنان عطا خواهد کرد ولي 
کافران به حکم ایه * (کلا انهم عن ربهم یومثذ لمحجوبون) * (3) از این 
تومت مرجم خواهند بود, به باور او جهمیه ومعتزله هم جزو همین کافران 
هستند ؛ 

روایت ریت اینست: " کنا جلوسا عند النبي (صلي الله علیه واله) اذ نظر 
(لي القمر, ليلة البدر قال: انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رویته, اي لاتشکون " ضا در محضر رسول خدا| (صلي الله 
علیه وآله) بودیم که ناگاه پیامبر خدا| به سوي ماه نگریست و فرمودند: 
شتما افزیدکار. خودخواهید دید انخنان. که این ماه زا می‌بنیده هر کر اور 
دیدار او شك و ترديدي نخواهید داشت. 

در فهم ودرایت ه این حدیبت کافي است که راوي آن ابوهریره بازر کان 


حدیت بوده است. 

بر این اساس, جمعي از فقهاء ومحدئین مانند: احمد بن حنبل, ابن عاصم, 
سجاد, و جمعي از اهل قضاء و فتوي را که اعتقاد مخالف داشتند و بر این 
باور بودند چون قران کلام خداست., و کلام خدا هم ناچار همانند خود خدا, 
قديمي خواهد بود (با خلط, کلام لفظي ونزولي و کلام لبي ووصفي) و در 
در ها با ره ای تور 
گرداني شده بودند, و به نوعي به تعدد قدماء اعتقاد پیدا کرده بودند, 
دستور تنبیه و کتك و گاهي دستور کشتن و از میان بردن را صادر مي‌کردند 
و به همین 

. انعام ایهء ۳ ۱۰. 

۲ صحیح بخاري ج ٩‏ ص 0۱ صحیح مسلم ج ۸ ص 216. 

3 المطففین آیه 15. 

)۱ 6۹9 

صفحهمفاتیح البحت: الرسول الأأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), مدرسة المعتز لة (1), احمد بن حنبل (2), کتاب صحیح مسلم (1) 


دلیل این یل را با فا ز اه ند مه هداد کر را هخسن و سر کف ندید 
با توجچه به این حساسیت وقت؛ موقعیت علمي و سياسي امام جواد (علیه 
السلام) بهتر مشخص مي‌گردد. 

اينك فرازهائي از نکات تفسيري آن بژر کوان. 

قرآن معیار شناخت حدیث صحیح و جعلي در يكي از مناظرات و مجالسي 
که در حضور خليفه, تشکیل یافته بود. " يحيي بن اکثم " يكي از قضات 
عالي رتبه ۶ دربار, براي تولید عداوت و کینه نسبت به ساحت امام (علیه 
السلام) از ایشان پرسید: چه مي‌فرمائید: در مورد آن حديثي که دربارهء 
یک از رن منت سل خدا اضلی الله اه ال وا دوه است. که 
بامیو فرحود: " جیرفل بز,عن تارل کشت وسام الم را رساند که خداونه 
مي‌فرماید از ابوبکر بپرس که خداوند از تو راضي و خشنود است, ایا تو 
هم از او راضي و خشنود هستي يا نه؟ " امام (علیه السلام) در پاسخ با 
توجه به موقعیت مجلس فرمودند: من منکر فضیلت ان صحابي که 
مي‌فرمائید. نیستم ولي بر گویندهء این خبر لازم است به ان حديثي که 
پیامبر اسلام در آن سفر حجة الوداع فرمودند, توجه داشته باشند جائي که 
می‌فرهاید: ۲ دروغکویان و خبر شازان. فراوان شدح اند و در ایخده تیز 
جاعلین بیشتر خواهند شد, بدانید هر كکسي حدیت دروغي را به من نسبت 
دهد جایگاه او آتش است.؛ معیار تشخیص حدیت صحیح, ۰ از غیر صحیح 
آنست که بر قرآن و سنت مسلمه هرن رکه کتتور: آیر.با. آن ده 
موافقت کرد آن را را و 
بکذارند. خی را کهشما تقل ردنا کاب خدا سار کار یست: فرآن 
مي‌فرماید: ما انسان را آفریدیم و از هر آنچه در قلب آو خطور کند 
آگاهیم. (1) و در جاي دیگر ۰ " ما به انسان نزديك ‏ تر از ارگ 
کردن اه هستيم ۲ 12 آبا بت چنین افوید از دابا ق آکامت. خشتودی. و 
ناخشتودی, رضایت خاطرنا بارضاین ان 

1 ولقد خلقنا الأنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. 

2 سوره ۶ ق آیه 16 

0۱0۰۰ ( 

خق فان آلخت: آلامام فد نم علی العواد علیهما اتساام (1 )ره 
الوداع (1) 


2 - خطبه ازدواج 


ضحابی, عکتوم ماندم اسنت تا تیار متخ سوالن از ان-ضحایین کردده این اضر 
نسبت به پروردگار عالم. محال و غیر ممکن است ... ". 
امام جواد (علیه السلام) با محکوم ساختن طرف, يك قانون كلي و عمومي 
نیز در اختیار عموم قرار داد که پایه و اساس ان, مستند به محکم ترین و 
استوارترین حجت خدا (قران) بود از اینرو هیچکدام از حضار مجلس را 
ياراي مخالفت يا اظهار نظر در مورد ان سند محکم و مستند., نبود با این 
شیوه با حفظ اصالت مرام, طرف را نیز مجاب و محکوم میساخت. 
2 خطبهء ازدواج از سخنان ارزنده و کلمات قرآني آن بزرگوار خطبهء 
عقدي است که در مجلس مامون اراد کرده است و در آن خطبه به آیه 
فرانی اتشان کته اشمت. که وعي. تن و تفس عملي. فران: جحبه 
مي‌باشد جائي که مي‌فرماید: " آلحمدلله اقرارا بنعمته, ولا اله الا اله 
اخلاصا لوحدانیته. وصلي الله علي سید بریته والأْصفیاء من عترنه: اما فده 
فقد کان من فضل الله علي الأنام آن اغناهم بالحلال عن الحرام, فقال 
سبحانه: " وانکحوا الأٍيامي منکم والصالحین من عبادکم وامائکم, ان یکونوا 
فقراء یغنهمم الله من فضله, والله واه ای ۲ ‌ (1) " به عنوان اعتراف و 
اقرار به نعمتهاي فراوان الهي, سپاس و شکر میگزارم, ومحض اخلاص و 
يكتايرستي. کلمه ي توحید " لا له الا الله اس تیان مم‌آورهر نود و 
رهمت خاص پروردگار به بهترین مخلوقات خویش؛ حضرت محمد ) 
الله علیه واله) و برگزیدگان از عترت پاك او باد! 

پس از حمد و سپاس الهي. يكي از الطاف بي کران الهي بر بندگان 
خویش؛ من نست که آنان: زا به-وسیلهء حلال و تشر وغ از حرام و نامشروع, 
غني و بي نیاز ساخت و دستور داد که ازدواج کنید و بیم فقر و تنگدستي را 
به خود راه ندهید. اگر فقیر و تنگدست باشید, خداوند متعال شما را از 
فضل و رحمت پي پایان خویش, بي نیاز مي‌سازد. 
1 سوره نور ایه دد. 
(۱0۰۱) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1)؛ 
الرسول الأکرم محمد بن عبد الله ۷ الله علیه وآله (1), الاختیار, الخیار 
(1), الغني (1), الطلاة (1) 


3 - در گفتگو با يحيي بن اکثم 


خداوند متعال روزي دهنده و آگاه به حال بندگان و روزي خواران خویش,: 
مي‌باشد ی 
این خطبه شریفه که امروز مورد استناد عاقدین؛ و مورد بهره برداري در 
مجالس عقد مسلمین قرار گرفته است يكي از بهره گيريهاي قرآني و 
تفسیری آفام (غلية السلام) از ایات توزانی. آلفی می‌باشد. استناد به فر ان 
مجید به عنوان سرلوحهء عملي مسلمین, بهترین روش عملي و تفسيري از 
کلام الله مجید مي‌باشد. 
3. در گفتگو با يحيي بن اکثم در گفتگوي مفصلي که امام (علیه السلام) با 
يحيي بن اکثم قاضي عالي مرتبه دربار فافوتن و معتصم انجام داده است. 
استنادها و تفسيرهاي ارزشمندی نهفته است که برخی از آنها در بخشهای 
مختلف.: گذشت ولي مواردي هم وجود دارد که مي‌توان در بخش 
تفسيرهاي امام (علیه السلام) مورد استفاده قرار داد. 
فیض کاشاني در کتاب " معادن الحکمة " از احتجاج طبرسي. گفتگوي امام 
(علیه السلام) را با يحيي بن اکثم در مجلس عقدي که مأمون ترتیب داده 
بود, آورده است که به قسمتهاي ناگفته ي آن اشاره مي‌گردد: 
يحيي گفت: روایت شده است که يکي از اصحاب. چراغ اهل بهشت 
است؟ 
امام (علیه السلام) س پاسخ فرمودند: این سخن باطل است, چون در 
بهشت با وجود فرشتگان مقرب الهي و با وجود آدم و خاتم و تمام انبیاء 
ومرسلین از نور وجود آنان؛ بهره گيري نمي ‌ شود تا چه رسد به [ صحابي 
که شما اشاره داشتید. يحيي پرسید. 
روایت شده است که پیامبر خدا فرموده باشد, اکزفن به پيامبري مبعوت 
نمي گشتم فلان صحابي. مبعوت مي‌گشت. امام جواد (علیه السلام) 
فرمودند کتاب خدا " قران مجید " صادق تز و راشتکهتر از این حدیث 
مي‌باشد., جائي که خداوند متعال در مورد بعثت انبیاء مي‌فرماید: 

" واذ آخذنا من النبیین میثاقهم ومنك و من نوج وابراهیم ۱ (1). 
1 . سور ه احزاب آیه 7. 
(۲ ۱0۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), کتاب 
الاحتجاج للطبرسي (1), يحيي بن اکثم (3) 
خداوند متعال, پیشاپیش پیمان پیامبران را گرفته است چگونه امکان دارد 
این پیمان تغییر و تبدیل پید | نماید از آن طرف پیامبران هرگز و لحظه‌اي به 
خداوند شرك نورزیده اند چگونه امکان دارد فردي که اغلب ایام و 


۳ خود را با شرك سپري نموده است به عنوان " پیامبر " مبعوت 

دد. 
خاان وحجي : نارل شده تب 
امام جواد (علیه السلام) فرمودند: این سخن هم باطل و نارواست. چون 
پیامبر خدا هرگز در نبوت خود. شك و ترديدي نداشت. 
خداوند متعال مي‌فرماید: ۲ الله يصطفي من الملائکة رسلا و من الناس " 
پیامبر را برمیگزیند نه دیگران. ۱ 
جز فلان صحابي راه گريزي نیست. 
اما تاو له الا رو ان اهر ال بسا توا 
است چون خداوند متعال مي‌فرماید: 

9 ما کان الله لیعذ بهم وانت فیهم وماکان معذبهم وهم یستغفرون " ۰ (2) 
خداوند متعال به صورت قطعي خبر داده است, مادام که پیامبر خدا (صلي 
ال علیه واله) در میان:آن جمع وجهددارد»و:ماذام که انان به استغفان و 
طلب بخشش خود, ادامه مي‌دهند, عذابي در کار نیست. پس چگونه امکان 
دارد با این وعده‌هاي صریح. عذاب خدا نازل گردد. و فقط و فقط يك نفر 
نجات یابد. (3) 

2 سوره انفال آیه 33. 

راکمه ی ای اه وس 20 مه 20 8و 
الأحتجاج ص 247, چاپ نجف. 

)۱ ۵۰ ۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), الحح 
(1) 


4 - آسودگي از مکر خدا 


4 آسود کی از مکر خدا امام (علیه السلام) در مقام تربیت و خودسازي با 
استناد به قرآن مي‌فرماید: 

* تاخیر التویه اعتراره مطول. التسویف شیر وانال علي. الاه. خاک 
والأصرار عل الات آشر هر ام فا بان گر الصا الخاسرمن ۳ 
(1 5 گوش فرا دادن به سخنان ناروا امام جواد (علیه السلام) در مورد 
گوش فرا دادن به هر سخني مي‌فرماید: 

" مرن آصقي الي ناطق: فقد عیده فان کان التاطق. عم الله ققد عید الله, 
وان کان الناطق ینطق عن ‏ لسان ابلیس, فقد عبد ابلیس "شقن فران مجید 
آسجم امعت که‌سدا نید به کاهاران ماه کته ۲ ال اعد النکم. نا رنه 
آدم ان لاتعبدو الشیطان انه لکم عدو مبین " ۰ (2) فردي که به سخنان 
گوینده اي گوش فرا مي‌دهد, در واقع به او ۳ مي‌ورزد, اگر گوینده از 
خدا صحبت مي کند. پس در واقع او به عبادت خدا پرداخته است و اگر از 
شیطان حرف مي‌زند. پس در واقع از ابلیس, ستایش مي‌ورزد در صورتي 
که خداوند متعال فرموده است: آبا از شما پیمان نگرفتیم که بر شیطان 
پرستش نکنید چون او دشمن اشکار شما است. 

6. امام جواد (علیه السلام) و تعیین قطع دست : زرقان " رفیق صميمي 
ابن ۳ داوود نقل مي کند, , روزي آبن ۷۳ داوود از مجلس معتصم عباسي 
برگشت. دیدم. بسیار محزون است. علت اندوهش را پرسیدم؟ گفت: اي 
کاش بیست سال پیش از این مرده بودم و چنین روزي را نمي‌ديدم, گفتم: 

1 سوره اعراف آیه 9 

2 سوره یس آیه 60. 

(ع ۱0۰ 

صفجممفانه الخت: امام مدیی ی الحواهکانهدا السلم 2 یود 
پس (1) 


5 - گوش فرا دادن به سخنان ناروا 


4 آسود کی از مکر خدا امام (علیه السلام) در مقام تربیت و خودسازي با 
استناد به قرآن مي‌فرماید: 

* تاخیر التویه اعتراره مطول. التسویف شیر وانال علي. الاه. خاک 
والأصرار عل الات آشر هر ام فا بان گر الصا الخاسرمن ۳ 
(1 5 گوش فرا دادن به سخنان ناروا امام جواد (علیه السلام) در مورد 
گوش فرا دادن به هر سخني مي‌فرماید: 

"من آصغي الي ناطق, فقد عبده فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله, 
وان کان الناطق ینطق عن ‏ لسان ابلیس, فقد عبد ابلیس "شقن فران مجید 
آسجم امعت که‌سدا نید به کاهاران ماه کته ۲ ال اعد النکم. نا رن 
آدم ان لاتعبدو الشیطان انه لکم عدو مبین " ۰ (2) فردي که به سخنان 
گوینده اي گوش فرا مي‌دهد, در واقع به او ۳ مي‌ورزد, اگر گوینده از 
خدا صحبت مي کند. پس در واقع او به عبادت خدا پرداخته است و اگر از 
شیطان حرف مي‌زند. پس در واقع از ابلیس, ستایش مي‌ورزد در صورتي 
که خداوند متعال فرموده است: آبا از شما پیمان نگرفتیم که بر شیطان 
پرستش نکنید چون او دشمن اشکار شما است. 

6. امام جواد (علیه السلام) و تعیین قطع دست : زرقان " رفیق صميمي 
ابن ۳ داوود نقل مي کند, , روزي آبن ۷۳ داوود از مجلس معتصم عباسي 
برگشت. دیدم. بسیار محزون است. علت اندوهش را پرسیدم؟ گفت: اي 
کاش بیست سال پیش از این مرده بودم و چنین روزي را نمي‌ديدم, گفتم: 

1 سوره اعراف آیه 9 

2 سوره یس آیه 60. 

(ع ۱0۰ 

صفجممفانه الخت: امام مدیی ی الحواهکانهدا السلم 2 یود 
پس (1) 


6 - امام جواد (علیه السلام) و تعیین قطع دست 


4 آسود کی از مکر خدا امام (علیه السلام) در مقام تربیت و خودسازي با 
استناد به قرآن مي‌فرماید: 

* تاخیر التویه اعتراره مطول. التسویف شیر وانال علي. الاه. خاک 
والأصرار عل الات آشر هر ام فا بان گر الصا الخاسرمن ۳ 
(1) 5 گوش فرا دادن به سخنان ناروا امام جواد (علیه السلام) در مورد 
گوش فرا دادن به هر سخني مي‌فرماید: 

"من آصغي الي ناطق, فقد عبده فان کان الناطق عن الله فقد عبد الله, 
وان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس, فقد عبد ابلیس "شقن فران مجید 
آسجم امعت که‌سدا نید به کاهاران ماه کته ۲ ال اعد النکم. نا رن 
آدم ان لاتعبدو الشیطان انه لکم عدو مبین " ۰ (2) فردي که به سخنان 
گوینده اي گوش فرا مي‌دهد, در واقع به او او ستايش مي‌ورزد. اگر گوینده از 
خدا صحبت مي کند. پس در واقع او به عبادت خدا پرداخته است و اگر از 
شیطان حرف مي‌زند. پس در واقع از ابلیس, ستایش مي‌ورزد در صورتي 
که خداوند متعال فرموده است: آبا از شما پیمان نگرفتیم که بر شیطان 
پرستش نکنید چون او دشمن اشکار شما است. 

6. امام جواد (علیه السلام) و تعیین قطع دست : زرقان " رفیق صميمي 
ابن ۳ داوود نقل مي کند, , روزي آبن ۷۳ داوود از مجلس معتصم عباسي 
برگشت, , دیدم» بسیار محزون است, علت اندوهش را پرسیدم؟ گفت: اي 
کاش بیست سال پیش از این مرده بودم و چنین روزي را نمي‌دیدم, گفتم: 
1 سوره اعراف آیه 9 

2 سوره یس آیه 60. 

(ع ۱0۰ 

صفحیعفا هه آلکت: الامام مهس .غلي اتحواه مها الساای 2 اب مه 
یس (1) 

گفت: جرياني که امروز ... توسط آيي جعفر (امام جواد (علیه السلام)) در 
محضر خلیفه اتغاق افتاد. گفتم: آن جریان از چه قرار بود؟ گفت: دزدي به 
یت اصرار کرت را جایه هیا و انامه ایا ان کنر 
براي اين کار فقهاء را در مجلس خود, جمع کرد, محمد بن علي (علیه 
السلام) نیز در آن جا امد, خلیفه از ما سوال کرر از کدام محل دست "و را 
قطع کنیم, من گفتم: از بازو (بند دست). (1) گفت: به چه دلیل؟ گفتم: 
چون دست., عبارت است از چهار انگشت و کف دست تا بند آن, و خداوند 
در تیمم فرموده: " فامسحوا بوجوهکم ۳۳ " گروهي نیز مانند من 


گفتند. 

ولي گروهي اظهار داشتند که باید از مرفق قطع شود, خلیفه گفت: به چه 
دلیل؟ 

گفتند: چون خداوند در شستن دست در وضو فرموده است: " درگاش الي 
المرافق ْ پس معلوم مي شود حد, دست تا مرفق است. 

خلیفه. خطاب بم. انی جعفر (علیه السلام) گفت: شما چه مي‌فرمایید؟ 
فرمودند: اینها نظرشان را گفتند. گفت: آنچه زا که گفتن رها کن! نظر 
خودت را بگو! فرمودند مرا معاف بدارید, گفت: 

به خدا, قسمت مي‌د هم آنچه مي‌داني بگو! 

فرمودند: : چون به خدا قسم دادي ی گونم: همه اینها خطا کردند و بر خلاف 
سنت گفتند, قطع دست باید از مفصل چهار انگشت باشد, و کف دست 
بماند. معنصم گفت: به چه دلیل؟ امام (علیه السلام) فر مودند: رسول خدا| 
(صلي الله علیه واله) فرموده: سجده بر هفت عضو است: صورت, دو 
دست., دو زانو و دو پاء وقتي که دست از بازو و يا از مرفق قطع شود 
دستي نمي‌ماند تا بر آن سجده کند, خداوند فرموده: " و آن المساجد الله " 
منظور از آن اعضاء هفتگانه سجده است که بر آنها سجده مي‌ شود " فلا 


ما نمي‌شود. معتصم از این 


استدلال تعجب کرد و گفت: دست سارق را از بند چهار انگشت قطع 
کردند. ۱ 

ابن ابي داوود گفت: قیامت من برپا شد و آرزو کردم که اي کاش مرده 
بودم, زرقان ۱ 

1 عبارت عربي " کرسوع " است در لفت امده: " الکرسوع: طرف 
الزندالذي يلي الخنصر .. 


(۵ 6۱0۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
شید لیم السواه غایمسا الفلام راب شاه ام سس عون اس 

طالب علیهما السلام (1), السجود (1) 

گوید: (1) ابن آبي داود گفت: ی ی و و ایو از 
نصیحت آمیر المومنین بر من واجب است و من با او سخن مي‌گویم که 
مي‌دانم. اهل آتش خواهم بود. گفت: سخنت کدام است؟ 

گفتم: امیر المومنین در مجلس خود., فقهاء رعیتش را جمع مي‌کند, براي 
کاری ان کارهای مه ار کم ان نمی ند و انیا آنجه می‌دانید 
جواب مي‌دهند, در آن مجلس همه وزراء» ها نویشسندگان خلیفه 
جمعند و از پشت باب مردم منتظر نتیجه این مجلسند, آن وقت خلیفه 
سخن همهء فقهاء را کنا ر گذاشته و فتواي مردي را مي‌پذیرد که نصف این 
ملت, مغتقد به امامت آو هستتد: و هن‌کویند: نتی عباسش .خق آنها را عضب 


کرده آند!!! 

از این سخن, رنگ از رخ معتصم پرسید و متنبه شد و گفت: خدا در مقابل 
نصیحتت, جزاي خیر بدهد, روز چهارم به يكي از نویسندگان وزراءش گفت, 
ابوجعفر (علیه السلام) را به منزل دعوت کند. او از ان حضرت دعوت به 
عمل اورد. حضرت قبول 3 فرمودند: مي‌دانید که من در مجلس شما 
حاضر نمي شوم او گفت: من شم را به طعام دعوت مي‌کنم و وت 
دارم. قدم ار دا 
فلاني از وزراء خلیفه نیز مي‌خواهد با شما در آن جا ملاقات کند. 

حضرت به منزل آن شخص آمدند. چون طعام میل فرمودند احساس 
مسمومیت کرد. مرکب خویش را خواست. صاحب منزل تقاضا کرد که 
بمانید. فرمودند: رفتنم براي تو بهتر است. سم در آن روز و شب در حلق 
مبارکش بود تا از دنیا رفتند. 

تفتنین عیاشتی  *‏ 1ص 9 ردیل ایغ ۲ فالشاری والشسازفةه ۲ از شنورهه 
مائده: آیه 38, مرحوم حر عاملي در وسائل: ج 18, ص 490 ابواب 
حدالسرقة, آن را بطور اختصار از تفسیر عياشي نقل کرده ومرحوم 
مخلسی یر آن وا درسار تج در صن :5 - 7 از ان تفسیر نقل مي‌کند 

1 ( است. 

۱0۰ 1 


صفحهمفاتیح البحث: بنو عباس (1), ابن آبي داود (1), الطعام (2) 


افاخ واه صلوات الله غلية و آبو ضلت طروق 


ناگفته نماند: در حاشیه ء بحار فر موده است: صحیح آن است که اسم او " 
آبوداود " است بر وزن غراب و او در زمان معتصم وواثق و متوکل, قاضي 
بغداد بود, و میان او و محمد بن عبد الملك زیات وزیر معتصم وواثق 
عداوت و دشمني بود و در تاریخ 240 از دنیا رفته است. 

(علیه السلام) نقل کردیم که آن حضرت به ابوصلت دربارهء قبر و دفن 
خویش دستوراتي صادر فرمودند و او سخناني رآ که امام تعلیم داده بود, بر 
زبان [ ۳ قبر امام (علیه السلام) پر از آب گردید و ماهیها در آن پدید 
آمدند, بعد ماهي تزز کی آمدهء همهء آنها را خورد: سین با تکلم دیگر, قبر 
شریف خشك گردید و نت فرو رفت و این کار در حضور مأمون ِِ 
گرفت. 

ابوصلت گوید: جچون امام رضاأ (علیه السلام) دقن گردید, عضو به من 
گفت: آن کلمات را به من تعلیم کن, گفتم والله فراموشم شدند, 1 حتي بك 
کلمه هم یاد تصفی آ ورف به خدا قسم راست ضف کفتق: منظورم اعفال 0 
نبود؛ ولي او از من قبول نکرد, و به زندانم انداخت و گفت: 

اگر نگويي تو را خواهم کشت. 

او هر روز مرا مي‌خواست و مي‌گفت: اگر نگويي به مرگ محکوم هستي, 
من هم مرتب قسم میخوردم که از یادم رفته است. این کار يك سال طول 
کشید, از طول زندان به تنی آمدم: در يك شب جمعه غسل کردم و همه را 
شب را با احیاء و رکوع و سجده و گریه به سر بردم, و از خدا مي‌خواستم 
که از زندان نجاتم دهد. 

چون نماز صبح را خواندم ناگاه دیدم که ابوجعفر جواد (علیه السلام) به 
زندان آمد. فرمودند: 

اباصلت! سینه ات به تنگ آمده است؟ گفتم: آري, والله اي مولاي من! 
فرمودند: آنچه را که امشب کردي, اگر از قبل انجام داده بودي خداوند 
خلاصت کرده بود, به طوري که الان خلاصت فرمود: برخیز بروبم. 

گفتم: کجا برویم, نگهبانان در زندان هستند. مشعلها را در دست دارند؟!! 
(۷ 6۱0۰ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (2), مدينة بغداد (1), القبر (3), 
العغسل (1), الدفن (1) 

فرمودند: برخیز نها و را تخواهتد دید بعد از. این نیز با آنها در يك جا 
نخواهي بود, امام (علیه السلام) دست مرا گرفتند و از میان آنان بیرون 


تزدندة آنها. تشستتم با هم.ضحیت: می کردتم سشنعاها در میاتشان. ولی .ما را 
ندیدند. 

چون از زندان بیرون آمدیم, فرمود: کجا, مي‌خواهي به روي؟ گفتم: به 
خانه ام در شهر هرات, فرمود: عبایت را بر سر بکش, من عبا را بر سر 
کشیدم, حضرت دست مرا گرفت. گمان کردم که مرا از طرف راستش به 
طرف چپ حرکت داد. بعد فرمودند: سرت را باز کن, عبا را از سرم 
انداختم, امام (علیه السلام) را ندیدم ولي دیدم در کنار در خانه ام هستم؛ 
وارد منزلم شدم و تا امروز که این قضیه را مف کونخ: نه مامون را ملاقات 
کرده ام نت2 کسی ار شاهوران آوزا: (1) 

1 عیون اخبار الرضا جح 2 ص 245 بحار الانوار جح 50, ص 52 وج 49 ص 
300 

۱ ۱0۰ ۸( 

صفحهمفاتیح البحثت: کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام (1), کتاب بحار 
الانوار (1) 

بخش پنجم خوشه‌هايي از علم و فضیلت و اخلاق او 

)۱ 0۰ ٩( صفحه‎ 


بخش پنجم / خوشه هايي از علم و فضیلت و اخلاق او 1 - محبوبیت و ثروت واقعي 


بخش پنجم / خوشه‌هايي از علم و فضیلت و اخلاق او . 

از امام جواد (علیه السلام) سخنان و تعالیم ۱ فراواني. نقل 

شده است ما در این قسمت تلاش داریم, بخشي از تعالیم عالیهء ان 

بزرگوار را به عنوان تعلم خویشتن و تذکر و يادآوري به دیگر دوستان و 

شیفتگان مکتب مقدس آن بزرگوار, آورده باشیم تا اعمال و رفتار خود راء 

با موازین و معيارهاي آموزشي و تربيني آن بزرگ بسنجیم و از ثمرات 

دنيوي واخروي آن بهره‌مند گردیم. 

1. محبوبیت و ثروت واقعي " من استغني بالله افتقر الناس الیه و من 

اتقي الله أحبه الناس ". 

فردي که تنها تکیه گاهش پروردگار باشد, به غناي واقعي مي‌ رسد و 

دیگران به او نیاز پیدا مي‌کنند, ۵ هر آن کمن که تقوی ورشتخاري را پیشتهء 

خود. سازد, مردم او را از ته دل دوست مي‌دارند. (1) شرح کوتاه: اغلب 

موی کر ها اه اس 

عده اي در اثر پندار غلط, چشم به افراد ذي نفوذ يا ثروتمند یا صاحبان جاه 

و ریاست, میدوزند, و آنان را تکیه گاه زندگي خود., قرار مي‌دهند, غافل از 

آنگف: امکانات زد کوب آنان زوال پذیر وفاني وعارضي است و خود نار در 
نیاز مطلق به سر مي‌برند. به قول سعدي: 

درویش و غني بنده این خاك درند * آنان که غني ترند, محتاج ترند پس, تنها 

تکیه گاه حقيقي که هرگز فنا وزوال در او راه ندارد, ذات باري تعالي است 

و كکسي که به سرچشمهء غنا و هستي ارتباط و اعتماد پیدا کند, هرگز نیاز 

و اختیاجن به این و ان: نخواهد داشت. بلکه ضعیفان و ناتوانان هستند که 

به او نیازمند خواهند بود. ۱ ۱ 

و كسي که راه تقوي و درستكاري پیش گیرد, با وجود آنکه نفع آن, عاید 

1 نور الابصار. ص 220. 

)۱0۱۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الغني 

(3), کتاب نور الابصار للشبلنجي (1) 


2 - شکر نعمت 


او است. باز از محبت و علاقه ء قلبي دیگران نیز برخوردار خواهد شد؛ 
چون خاصیت تقوي بر این پایه نهاده شده است. 

ی مت سا کست. عم امین خن الا مت اه واه 
الناس, قمن لم یحتمل تلك المونة عرض تلك النعمة. للزوال * (1) 
ترجمه: نعمت پروردگار, هر قدر بر فردي فزوني گیرد, نیازها و چشم 
داشتهاي مردم نیز بر او, فزونتر مي‌گردد. اگر متحمل چنین زحمتي نگردد, 
این نعمت رو به زوال مي‌رود. , 

شرح کوتاه: حفظ و نگهداري موهبتهاي الهي, نیاز به شايستگي و لیاقت و 
نگهداري و مراقبت دارد که يكي از راههاي نگهداري ان» این است که در 
راه رفاه و اسایش بندگان الهي,. صرف گردد و شكرگزاري واقعي هر 
نعمت. ان است که در مواردیر که خداوند متعال تعیین فرموده است. 
صرف گردد و اگر در انجام شكرگزاري هر نعمت. كوتاهي و قصور صورت 
کیرد خود به خود آن نعمت؛ رو به زوال وفنا مي‌رود. به عنوان نمونه علم 
و دانش در هر فني يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است که نصیب فرد 
مي‌گرددر اگر در راه توسعه و تعلیم , به نیازمندان و فاقدین ۳ کوتاهي و 
مضایقه گردد, به تدریج آن دانش رو به فنا و زوال مي‌رود تا دارندهء خود 
را ترك نماید و از او رخت بربندد. 

3. شرافت واقعي " الشریف کل الشریف من شرفه علمه, والسودد کل 
السودد, لمن اتقي الله ربه ". 

شریف واقعي. فردي است که با شرافت علم و دانش آراستة گردد. 
سیادت و بزرگواري حقيقي با فردي است که راه تقوي و خداشناسي را 
پیش گیرد " (2) شرح کوتاه: جمعي:, افتخار و شرافت را در تروت؛ وعده 
اي در ریاست, پاره اي از مردم در رفاه و مادیت و جمعي هم در نسب و 
نژاد و قبیله گرايي جستجو مي‌کنند و كساني را که فاقد این مزایا باشند به 
دیدهء حقارت و پستي مینگرند. ولي در منطق امام جواد (علیه السلام) 

[ء فصو المیعو.ص ود 

)۱ ۵۱ ۲( 

خرقخپسفا سس تست آلامام مد غلی الوا ‌عاهها. تسام (1 کاب 
الفصول المهمة لابن صباع المالكي (2) 


شاقن نافتت 


او است. باز از محبت و علاقه ء قلبي دیگران نیز برخوردار خواهد شد؛ 
چون خاصیت تقوي بر این پایه نهاده شده است. 

ی مت سا کست. رامع خن الا مت اه واه 
الناس, قمن لم یحتمل تلك المونة عرض تلك النعمة. للزوال * (1) 
ترجمه: نعمت پروردگار, هر قدر بر فردي فزوني گیرد, نیازها و چشم 
داشتهاي مردم نیز بر او, فزونتر مي‌گردد. اگر متحمل چنین زحمتي نگردد, 
این نعمت رو به زوال مي‌رود. , 

شرح کوتاه: حفظ و نگهداري موهبتهاي الهي, نیاز به شايستگي و لیاقت و 
نگهداري و مراقبت دارد که يكي از راههاي نگهداري ان» این است که در 
راه رفاه و اسایش بندگان الهي,. صرف گردد و شكرگزاري واقعي هر 
نعمت. ان است که در مواردیر که خداوند متعال تعیین فرموده است. 
صرف گردد و اگر در انجام شكرگزاري هر نعمت. كوتاهي و قصور صورت 
کیرد خود به خود آن نعمت؛ رو به زوال وفنا مي‌رود. به عنوان نمونه علم 
و دانش در هر فني يكي از نعمتهاي بزرگ الهي است که نصیب فرد 
مي‌گرددر اگر در راه توسعه و تعلیم , به نیازمندان و فاقدین ۳ کوتاهي و 
مضایقه گردد, به تدریج آن دانش رو به فنا و زوال مي‌رود تا دارندهء خود 
را ترك نماید و از او رخت بربندد. 

3. شرافت واقعي " الشریف کل الشریف من شرفه علمه, والسودد کل 
السودد, لمن اتقي الله ربه ". 

شریف واقعي. فردي است که با شرافت علم و دانش آراستة گردد. 
سیادت و بزرگواري حقيقي با فردي است که راه تقوي و خداشناسي را 
پیش گیرد " (2) شرح کوتاه: جمعي:, افتخار و شرافت را در تروت؛ وعده 
اي در ریاست, پاره اي از مردم در رفاه و مادیت و جمعي هم در نسب و 
نژاد و قبیله گرايي جستجو مي‌کنند و كساني را که فاقد این مزایا باشند به 
دیدهء حقارت و پستي مینگرند. ولي در منطق امام جواد (علیه السلام) 

[ء فصو المیعو.ص ود 

)۱ ۵۱ ۲( 

خرقخپسفا سس تست آلامام مد غلی الوا ‌عاهها. تسام (1 کاب 
الفصول المهمة لابن صباع المالكي (2) 


4 - پاي هر سخن منشین 


شرافت واقعي و اصالت حقيقي از آن علم و دانشي است که زینت بخش 
فرد مي‌گردد. 

بزرگواري و عظمت شخص, منوط به امتیازات و فضایل روحي و معنوي 
است کر فرو وتا کشت ام اه کت مس اف دا سا تقو و 
پرهيزکاري است که والاترین شرف و مرتبت انساني است. 

4 پاي هر سخن منشین " من آصغي الي ناطق فقد عبده فان کان الناطق 
عن الله, فقد عبد الله وان کان الناطق ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس " 
(1) کسي که به سخنگويي گوش فرا مي د هد او را ترا رن اس 
بنابراین اگر او از خدا سخن مي‌گوید, در واقع خدا را پرستش کرده است و 
اگر از زبان ابلیس. سخن مي‌گوید. ابلیس را مورد ستایش قرار داده 
ست. 

شرح موجز: سخن هرچه باشد و از هر كسي صادر گردد, اثر خاص خود را 
دارد و گوش فرا دادن به سخنان این و آن, معمولا با اثربخشي آن در دل 
آذفت: همراه است و از آنجا که اهداف سخن گویان مختلف است, جمعي 
سخنگوي حقند و جمعي, دیگر سخنگوي باطل و ناروا, خضوع در برابر هر 
کدام از این دو گروه, يك نوع کرنش و پرستش مي‌باشد, چون روح 
و پرستندگان حقند و آنان که به سخنگویان ناحق و باطل, گوش فرا 
مي‌د هند, پرستندگان باطلند. پس لا زم است از رونقر دادن محفل 
سخنگویان باطل, پرهیز نمود و اجازه نداد که سخنان واهي آنان از مجراي 
گوش, به اعماق دل و جان انسان برسد. 

5. تحت کنترل و مراقبت دائمي " اعلم انك لن تخلو من عین الله فانظر 
کیف تکون ِ ۰ (2) بدان! نو در هی شرايطي از دیدگاه پروردگار, بیرون 
نخواهي بود, اکنون ببین, چگونه و در چه شرايطي خواهي بود؟ 

. تحف العقول. ص ۳۳۹. 

۲ تحف العقول, ص 329. 

)۱ ۵۱ ۲( 

ققحم مف اف البخت الکسب: (1) 


5 - تحت کنترل و مراقبت دائمي 


شرافت واقعي و اصالت حقيقي از آن علم و دانشي است که زینت بخش 
فرد مي‌گردد. 

بزرگواري و عظمت شخص, منوط به امتیازات و فضایل روحي و معنوي 
است کر فرو وتا کشت ام اه کت مس اف دا سا تقو و 
پرهيزکاري است که والاترین شرف و مرتبت انساني است. 

4 پاي هر سخن منشین " من آصغي الي ناطق فقد عبده فان کان الناطق 
عن الله, فقد عبد الله وان کان الناطق ینطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس " 
(1) کسي که به سخنگويي گوش فرا مي د هد او را ترا رن اس 
بنابراین اگر او از خدا سخن مي‌گوید, در واقع خدا را پرستش کرده است و 
اگر از زبان ابلیس. سخن مي‌گوید. ابلیس را مورد ستایش قرار داده 
ست. 

شرح موجز: سخن هرچه باشد و از هر كسي صادر گردد, اثر خاص خود را 
دارد و گوش فرا دادن به سخنان این و آن, معمولا با اثربخشي آن در دل 
آذفت: همراه است و از آنجا که اهداف سخن گویان مختلف است, جمعي 
سخنگوي حقند و جمعي, دیگر سخنگوي باطل و ناروا, خضوع در برابر هر 
کدام از این دو گروه, يك نوع کرنش و پرستش مي‌باشد, چونر 
و پرستندگان حقند و آنان که به سخنگویان ناحق و باطل, گوش قرا 
مي‌د هند, پرستندگان باطلند. پس لا زم است از رونقر دادن محفل 
سخنگویان باطل, پرهیز نمود و اجازه نداد که سخنان واهي آنان از مجراي 
گوش, به اعماق دل و جان انسان بر سد. 

5 000 " اعلم انك لن تخلو من عین الله فانظر 
کیف تکون ِ ۰ (2) بدان! نو در هی شرايطي از دیدگاه پروردگار, بیرون 
نخواهي بود, اکنون ببین, چگونه و در چه شرايطي خواهي بود؟ 

. تحف العقول. ص ۳۳۹. 

۲ تحف العقول, ص 329. 

)۱ ۵۱ ۲( 

ققحم مف اف البخت الکسب: (1) 


6 - کاشف راز بودن زمان 


شرح کوتاه: از آنار ایمان به خداوند رک احساس يك مراقبت دائمي و 
هميشگي است که سر تا سر وجود فرد را تحت مراقبت و علم و آگاهي 
خود, قرار دارد, و هیچ نقطه اي از علم و آگاهي او بیرون نیست و کنترل و 
مراقبت او از هر طرف. ما را احاطه کرده است. به هر مقدار که پایه ء 
ایمان بالاتر رود ادراك این مراقبت؛ بیشتر و عمیق تر خواهد بود, تا آنجا 
که انسان خود را , به طور دائّم در حضور و اشراف هميشگي او خواهد دید. 
این نوع احساس, بزرگترین وسیلهء اصلاح فرد, و اجتماع و عالي ترین و 
زیباترین جلوهء ایمان است که احیاء کردن آن به مهم نرین نابسامانيهاي 
اجتماعي مي‌تواند. سامان و نشاط بخشد و آمادگي فرد براي لیاقت و 
شايستگي این دیدار و مراقبت الهي, يکي از بهنرین وسائل تربیت و 
سازندگي نفس است و این ن ۳ آن عارف نامي معاصر, از این حدیت 
شریف, الهام گرفته است, جايي که مي‌گوید: " عالم محضر خداست. در 
محضر خدا معصیت نکنید " 

6 کاشف راز بودن زمان " ایام تهتك لك الامر عن الأسرار الکامنة " (1) 
ان ای مها یساس ار مر سا 
شرح کوتاه: حقايقي که در جهان به وقوع مي‌پيوندد. معمولا هنگام وقوع 
خود, توأم با پاره اي از عواملي است که نهان بودن آن راء ایجاب مي‌کند و 
آن را تحت پوششهاي بازدارندهء خود. نگه مي‌دارد که با مرور زمان و 
گذشت زور کازه به ندریج آن موانع کنار مي‌روند و حفیفقت, چهره ۶ خود را 
آشکار و نمایان مي‌سازد. از این رو درك واقعي حقیقت. همیشه پس از 
گذشت ۹ وقوع آن؛ تحفق مي‌يابد, درست موقعي که غبارهاي 
7 و رازداري و کتمان حقیقت از روي آن عبور کرده و رخت بربسته 
هر فسات ونم ترا یه ایس کم آسرا سا ساسا 
برخي از كشورهاي جهان راء پس از سي سال در معرض دید و نگاه افکار 
عمومي قرار مي‌دهند, 

1 بحار الانوار ج 17, ص 214. 

(ع ۵۱ ۱) 
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7 - شماتت تفت ار 


درست هنگامي که نشاط و حساسیت نسلي از وقوع آن حوادث, خنثي و 
منقضي پا بي طرف شده باشد. این شیوه, از تک واقعیت طبيعي الهام 
گرفته است که گذشت ایام پرده‌ها را بالا مي ز ند و حقایق را صاف و 
روشن نشان مي‌دهد. 

7. شماتت روزگار "من عتب علي الزمان. طاقت معيشته * (1) كسي که 
روزگار را با دیدهء بدبيني و انکار بنگرد و از روي سخط, لب به ملامت 
روز گار بگشاید, ملامتش به دراز| مي کشد 1۳ نمي بند د. 

شرح کوتاه: زمان؛ بستر وقوع تا امر یا حادثه اي است که گر آن موقع 
مخصوص و زمان ویژه, صورت مي‌گیرد و خود زمان در وقوع آن, 
کوچکترین دخالت و نفوذير ندارد, بلکه عوامل گوناگون ديگري در وقوع آزخ: 
دست به دست هم داده و آن را به وجود آورده اند. 

كسي که از پي جويي عوامل حقيقي, غفلت ورزیده و نظر خود را به 
عوامل غیر حقيقي متوجه ساخته است. طبيعي است که دچار اشتباه 
گردیده و این اشتباه, او را به اشتباههاي ديگري نیز خواهد کشاند. به حدي 
که آو زا ينك فرد خيالي با سو‌قسطایی. در خواهد. آورد و ذر زندکی ذجار 
بحرانهاي روحي و مشکلات عاطفي خواهد نمود و از شماتت, کوچکترین 
طرفي نخواهد بست. بدبيني به زرح او جز 4 نفرت و دور شدن از 
حقایق زندگي و سرد شدن از ابزار و عوامل توفیق و پیشرفت, ثمر ديگري 
نخواهد داشت. 

9. کم گويي ۵ کزیده کهییت " المرء مخبوء تحت لسانه 3 ۰ (2) شرح کوتاه: 
کم گويي, ننگها را مي‌پوشاند و آدمي را از لغز شها بازمیدارد. آدمي در زیر 
زبان خود, پنهان است و زبان است که راز هه را فاش ساخته, و سر 
نهاني او را آشکار مي‌سازد. ۱ 

ام ات که ار وان عضوم اه سای ار هم دا عا رات 
1 بحار الانوار جح 17, ص 101. 

2 بحار الانوار جح 17, ص 101. 

)۱ ۵۱ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار 2( 


8 - کم گويي و گزیده گويي 


درست هنگامي که نشاط و حساسیت نسلي از وقوع آن حوادث, خنثي و 
منقضي پا بي طرف شده باشد. این شیوه, از تک واقعیت طبيعي الهام 
گرفته است که گذشت ایام پرده‌ها را بالا مي ز ند و حقایق را صاف و 
روشن نشان مي‌دهد. 

7. شماتت روزگار "من عتب علي الزمان. طاقت معيشته * (1) كسي که 
روزگار را با دیدهء بدبيني و انکار بنگرد و از روي سخط, لب به ملامت 
روز گار بگشاید, ملامتش به دراز| مي کشد 1۳ نمي بند د. 

شرح کوتاه: زمان؛ بستر وقوع تا امر یا حادثه اي است که گر آن موقع 
مخصوص و زمان ویژه, صورت مي‌گیرد و خود زمان در وقوع آن, 
کوچکترین دخالت و نفوذير ندارد, بلکه عوامل گوناگون ديگري در وقوع آزخ: 
دست به دست هم داده و آن را به وجود آورده اند. 

كسي که از پي جويي عوامل حقيقي, غفلت ورزیده و نظر خود را به 
عوامل غیر حقيقي متوجه ساخته است. طبيعي است که دچار اشتباه 
گردیده و این اشتباه, او را به اشتباههاي ديگري نیز خواهد کشاند. به حدي 
که آو زا ينك فرد خيالي با سو‌قسطایی. در خواهد. آورد و ذر زندکی ذجار 
بحرانهاي روحي و مشکلات عاطفي خواهد نمود و از شماتت, کوچکترین 
طرفي نخواهد بست. بدبيني به زرح او جز 4 نفرت و دور شدن از 
حقایق زندگي و سرد شدن از ابزار و عوامل توفیق و پیشرفت, ثمر ديگري 
نخواهد داشت. 

9. کم گويي ۵ کزیده کهییت " المرء مخبوء تحت لسانه 3 ۰ (2) شرح کوتاه: 
کم گويي, ننگها را مي‌پوشاند و آدمي را از لغز شها بازمیدارد. آدمي در زیر 
زبان خود, پنهان است و زبان است که راز هه را فاش ساخته, و سر 
نهاني او را آشکار مي‌سازد. ۱ 

ام ات که ار وان عضوم اه سای ار هم دا عا رات 
1 بحار الانوار جح 17, ص 101. 

2 بحار الانوار جح 17, ص 101. 

)۱ ۵۱ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب بحار الأنوار 2( 


9 - پيروزي دشمن 


ترجمه واقعي این کلمه, همان است که سعدي شيرازي شاعر تواناي ادب 
پارسي مي‌گوید: ِ 

زبان در دهان اي خردمند چیست؟ * کلید در گنج صاحب هنر چو در بسته 
باشد, چه داند کسي * که گوهر فروش است يا پیله ور؟ 

ولي وقتي زبان گشوده گشت. اسرار پنهاني عیان گردید. خيلي از مسائل 
فاش رد 

اگرچه پیش خردمند, خامشي ادب است ۴ به وقت مضلخت: ان به, که در 
سخن کوشي دو چیز طیرهء عقل است, دم فرو بستن * به وقت گفتن, و 
گفتن به وقت خاموشي سخن هر فرد. معیار عقل و میزان درك و فهم او 
است که به . اظهار آن, حجدود عقل, و درك او روشن ی کرد چه 
بهتر که انسان / با بر گزیده کفنت و دقت امن در سخنان خود, به ۳ 
عقلي خود. کمك و ياري رساند و خود را از خطرات و انحرافات زبان؛ 
مصون دارد. 

9. پيروزي دشمن ۲ من آطاع هواه, اعای عدوه مناه *" ۰ (1) كسي که از 
هواي نفس خود, فرمانبري کند, به دشمن خود فرصت مي دهد که به 
آرزوي دیرینه ي خود ناثل گردد. 

شرح کوتاه: در وجود هر فرد, دو رشته از فعاليتها وجود دارد که مي‌توان از 
آنها به عوامل منفي و مثبت وجود انسان؛ تعبیر آورد, که عقل نماینده و 
نمایانگر جنبه اثباتي و سازندگي او است و پيروي از نفس و تمایلات 
حيواني ان نمایانگر جنبه منفي و تخديري است که مانع تکامل بشري 
بوده, و پيروي بي قید و شرط از شهوات. بزرگترین عامل سیه روزي و 
بدبختي بشر به شمار مي‌اید. 

اطاعت از دستورات عقل و ادراکات صحیح بشري راه تکامل و سازندگي 
فرد است و سرپيچي از دستورهاي آن. راه عقب ماندگي و تقاعد از 
پیشرفت. محسوب مي‌گردد. 

1 سفینة البحار ص 27 

)۱ ۵۱ ۱( 


صفحهمفاتیح البحث: السفينة (1) 


0 - تفقه در دین؛ راه سعادت و خو رز شبختي 


اطاعت و پيروي از خواهشهاي نفساني و تمایلات حيواني, راه عقب گرد 
است که دشمنان تکعامل و پیشرفت., بر وجود انسان مستولي و غالب 
مي‌سازند و او را از سعادت واقعي بازمیدارد و فرد را همانند حیوان 
جویاگر لذات و شهوات؛ و تمایلات نفساني و امور دنبيوي و ما رگ 

0 فقه در دین: رآ سعادت. و خهشخیی: ۳ الففه من لکل عال: و سنا 
الي کل عال ۲ (1) دین شناسي, بهاي هر متاع گرانقدر و نردبان ترقي 
براي وصول به هر مقام بلنديايه‌اي است که براي بشر متصور مي‌باشد. 
شرح کوتاه: تفقه در دین, شناخت معارف و اصول و فروع دین, راه 
سعادت و خوشبختي در تمام شئون زندگي, اعم از مادي و معنوي میباشد. 
دین شناسي, پایه و اساس تکامل انسان و مایهء وصول به عالي ترین 
درجات رفیع انسانیت است., و راه اثبات ان به این ترتیب مي‌باشد که 
دانشمندان و روان شناسان براي تکامل روحي و پيشرفتهاي معنوي بشر, 
مکتبها و تزها و نسخه‌هاي مختلفي ارائه داده اند که گاهي نه تنها انسان را 
به جايي نمي‌رسانند, بلکه او را حیران و سرگردان و دچار مشکكلاتي 
مي‌سازند, تنها راه و نسخه شفا بخشي که از طرف پروردکار عالم. برٍاي 
زندگي و راه و رسم مادي و معنوي بشر را نشان مي‌دهد و پيروي از 
دستورات ان نسخهء پربها, با ارزش ترین درسها را به انسان یاد مي‌دهد, 
از اين رو فقه, " اشرف علوم " و شریف ترین دانشها لقب گرفته است, 
وائمهء معصوم (علیه السلام) تکامل هر فرد را مرهون فقاهت و در پرتو 
بهره مندي او, از فقه دانسته است. 

1 معاونت ستمگر " العامل بالظلم والمعین علیه, والراضي شرکاء ". 
)2 

1 بحار ج 1. ص 67. 

2 الفصول المهمه ص 256. 

)۱0۵۱۱۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الظلم (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكکي 
)1( 


1 - معاونت ستمگ 


" آن کس که ستمگر و ظالم است و آنکه معاونت و ياري او را به عهده 
دارد و انکه بر ستم, رضایت و خشنودي دارد. همگي در امر ظلم و ستم. 
شريك و سهیم هم هستند و در عقوبت یکسان " _ 

شرح کوتاه: ظلم و ستم و تعدي به حقوق دیگران, يكي از معاصي و 
گناهان بزرگي است که جز با بخشیدن وعفو ذي حق, قابل بخشش الهي 
نیست. در گسترش و توسعه ابعاد ظلم, تنها خود ستمگر مسئولیت این 
عقوبت را ندارد, بلکه افرادي نیز که در انعقاد آن سهمي هر چند اند ك 
دارند. مسئول هستند. از اين رو امام جواد (علیه السلام) مي‌فرماید: كکسي 
که کمك و ياري بر ستمگر نماید. يا فردي که خود عامل يا معاون ستم 
نیست, , بلکه حدود شرکت او در این حد است که قلیا بر ستم او, رضایت و 
خشنودي دارد و در مقابل ستم از خود, و اجتماع خود دفاع و مبارزه نشان 
نمي‌دهد, او هم در عقوبت ستم و ستمکاران سهمي دارد, چون سکوت و 
رضایت او, ستمگران را جري تر و متعدي تر مي‌سازد. و این خود نوعي 
معاونت بر ستم به شمار « ع فد 

میان دو کس جنگ چون آتش است ای مر ی و ای 
م۳ زینتها و آرایشها خدیث شريفي است. از آن بزرگوار که ما فقط 
ترجمهء آن را مي‌آوریم: ۲ 

عفت. زینت و زیور فقر است. شکرگزاري و سپاس, زینت ثروت و غنا 
است. بردباري و تحمل, زینت گرفتاري وابتلا است. تواضع و فروتني, زینت 
بزرگواري و بلندپايگي است. 

فصاحت, زینت و آرایش سخن است. حفظ و نگهداري, زینت حدیث است. 
تواضع, زیور دانش و علم است. ادب, زینت عقل است. خوشرويي, زینت 
کرم و سخاوت است. ترك منت, زینت احسان و نيكوكاري است. خشوع و 
تدبر, زینت نماز است. زینت ورع و تقوي, ترك تمام آن چيزي است که 
1 الفصول المهمه, ص 256. 

۱0۵۱ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), 
الشراكة, المشارکة (1), الظلم (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ 
المالکي (1) 


2 ویتیاد آرایتها 


" آن کس که ستمگر و ظالم است و آنکه معاونت و ياري او را به عهده 
دارد و انکه بر ستم, رضایت و خشنودي دارد. همگي در امر ظلم و ستم. 
شريك و سهیم هم هستند و در عقوبت یکسان " _ 

شرح کوتاه: ظلم و ستم و تعدي به حقوق دیگران, يكي از معاصي و 
گناهان بزرگي است که جز با بخشیدن وعفو ذي حق, قابل بخشش الهي 
نیست. در گسترش و توسعه ابعاد ظلم, تنها خود ستمگر مسئولیت این 
عقوبت را ندارد, بلکه افرادي نیز که در انعقاد آن سهمي هر چند اند ك 
دارند. مسئول هستند. از اين رو امام جواد (علیه السلام) مي‌فرماید: كکسي 
که کمك و ياري بر ستمگر نماید. يا فردي که خود عامل يا معاون ستم 
نیست, , بلکه حدود شرکت او در این حد است که قلیا بر ستم او, رضایت و 
خشنودي دارد و در مقابل ستم از خود, و اجتماع خود دفاع و مبارزه نشان 
نمي‌دهد, او هم در عقوبت ستم و ستمکاران سهمي دارد, چون سکوت و 
رضایت او, ستمگران را جري تر و متعدي تر مي‌سازد. و این خود نوعي 
معاونت بر ستم به شمار « ع فد 

میان دو کس جنگ چون آتش است ای مر ی و ای 
م۳ زینتها و آرایشها خدیث شريفي است. از آن بزرگوار که ما فقط 
ترجمهء آن را مي‌آوریم: ۲ 

عفت. زینت و زیور فقر است. شکرگزاري و سپاس, زینت ثروت و غنا 
است. بردباري و تحمل, زینت گرفتاري وابتلا است. تواضع و فروتني, زینت 
بزرگواري و بلندپايگي است. 

فصاحت, زینت و آرایش سخن است. حفظ و نگهداري, زینت حدیث است. 
تواضع, زیور دانش و علم است. ادب, زینت عقل است. خوشرويي, زینت 
کرم و سخاوت است. ترك منت, زینت احسان و نيكوكاري است. خشوع و 
تدبر, زینت نماز است. زینت ورع و تقوي, ترك تمام آن چيزي است که 
1 الفصول المهمه, ص 256. 

۱0۵۱ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), 
الشراكة, المشارکة (1), الظلم (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ 
المالکي (1) 


3 - روز انتقام 


13. روز انتقام " یوم العدل علي الظالم, اشد من یوم الجور علي المظلوم 
". (1) " روز انتقام بر ستمگر, شدیدتر از روزگار ظلم و ستم بر ستم کش 
شرح کوتاه: ظلم و ستم بر هر فردي, ناروا و ناخوشایند است, ولي از 
آتجایی: که .هر عملی: عکس العملي دارد. و ظلم نیز اثر طبيعي خود را 
دربرخواهد داشت و روزگار پس گرفتن نتیجه ظلم. به خود ستمگر نیز, باز 
خواهد گشت, از آن رو, روز انتقام شدیدتر از روز زور و ظلم خواهد بود, 
جون مظلوم, معمولا عادت تحمل ظلم را بر خود تحمیل نموده است و جود 
را در برابر ستم, بردبار و مصون جلوه گر ساخته است, ولي ستمگر هرگز 
به چنین ستمها, تن در نداده و گرفتار این قبیل ازارها و اذیتها نگردیده 
است, از اینرو رويارويي او, با نتیجهء طبيعي عمل نارواي خود. خيلي 
شدیدتر و سخت تر و شکننده تر خواهد بود. 
4 فضایل انساني " من وثق بالله اراه السرور. ومن توکل علي الله کفاه 
الامور, والثقة بالله حصن لایتحصن فیه الا المومن, والتوکل علي الله نجاة 
من کل سوء وحرز من کل عدة. والدین عز والعلم کنز, والصمت نور, وغاية 
الرشنه الدرع فلا هدم لین سل لدع ولا -افید. لالم من لدم 
وبالراعي, تصلح الرعية ۰ 

" سرور واقعي, تنها با تکیه و اعتماد بر لطف خدا است. توکل و اعتماد بر 
خداوند موجب کفایت امور است. تکیه و اعتماد بر خداوند, قلعهء محکم هر 
فرد مومني است که مي‌تواند او را از هر ناروا و بدي» نجات دهد و از شر 
هر دشمن» مصون و محفوظ نگه دارد. 
عزت و سربلندي واقعي, تنها مرهون عمل به احکام دین است. کنز واقعي, 
علم و دانش است. کر در خی نور الهي است. نیجه ي ز هد 
وورع. پرهیز از گناه است. هیچ امري, شالودهء دین را همانند بدعت. ویران 

نمي‌سازد. هیچ چیز همانند طمع. 
1 الفصول المهمه ص 256. 
(۱۵۱۹) 
صفحهمفاتیح البحث: الزهد (2), الظلم (2), الابداع, البدعة (1), کتاب 
الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1) 


4 - فضایل انساني 


13. روز انتقام " یوم العدل علي الظالم, اشد من یوم الجور علي المظلوم 
". (1) " روز انتقام بر ستمگر, شدیدتر از روزگار ظلم و ستم بر ستم کش 
شرح کوتاه: ظلم و ستم بر هر فردي, ناروا و ناخوشایند است, ولي از 
آتجایی: که .هر عملی: عکس العملي دارد. و ظلم نیز اثر طبيعي خود را 
دربرخواهد داشت و روزگار پس گرفتن نتیجه ظلم. به خود ستمگر نیز, باز 
خواهد گشت, از آن رو, روز انتقام شدیدتر از روز زور و ظلم خواهد بود, 
جون مظلوم, معمولا عادت تحمل ظلم را بر خود تحمیل نموده است و جود 
را در برابر ستم, بردبار و مصون جلوه گر ساخته است, ولي ستمگر هرگز 
به چنین ستمها, تن در نداده و گرفتار این قبیل ازارها و اذیتها نگردیده 
است, از اینرو رويارويي او, با نتیجهء طبيعي عمل نارواي خود. خيلي 
شدیدتر و سخت تر و شکننده تر خواهد بود. 
4 فضایل انساني " من وثق بالله اراه السرور. ومن توکل علي الله کفاه 
الامور, والثقة بالله حصن لایتحصن فیه الا المومن, والتوکل علي الله نجاة 
من کل سوء وحرز من کل عدة. والدین عز والعلم کنز, والصمت نور, وغاية 
الرشنه الدرع فلا هدم لین سل لدع ولا -افید. لالم من لدم 
وبالراعي, تصلح الرعية ۰ 

" سرور واقعي, تنها با تکیه و اعتماد بر لطف خدا است. توکل و اعتماد بر 
خداوند موجب کفایت امور است. تکیه و اعتماد بر خداوند, قلعهء محکم هر 
فرد مومني است که مي‌تواند او را از هر ناروا و بدي» نجات دهد و از شر 
هر دشمن» مصون و محفوظ نگه دارد. 
عزت و سربلندي واقعي, تنها مرهون عمل به احکام دین است. کنز واقعي, 
علم و دانش است. کر در خی نور الهي است. نیجه ي ز هد 
وورع. پرهیز از گناه است. هیچ امري, شالودهء دین را همانند بدعت. ویران 

نمي‌سازد. هیچ چیز همانند طمع. 
1 الفصول المهمه ص 256. 
(۱۵۱۹) 
صفحهمفاتیح البحث: الزهد (2), الظلم (2), الابداع, البدعة (1), کتاب 
الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1) 


5 - عمل جاهل 


تباهگر شخصیت انساني نیست. رشد و صلاح هر ملتي, با رهبر و رئیس 
ملت است ". (1) 15. عمل جاهل " من انقطع الي غیر الله وکله الله الیه, 
و من عمل علي غیر علم ما آفسد اکثر مما یصلح " (2) هر آن کس که جز 
پروردگار عالم بر ديگري بپیوندد, خداوند متعال امور او را بر او واگذار 
مي‌کند و رشته‌هاي ور 2 
و آگاهي, کاري را شروع کند. فساد و تبهكاري او خيلي بیشتر از اصلاح و 
آباداني او خواهد بود که در نظر گرفته است. 
شرح کوتاه: هر رشته متخصصي دارد که بدون نظر و مشورت او, کار 
صورت درستي به خود نی کیرد متخصصین علوم الهي, انبیاء و پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) و اولياي خدا هستند که بي راهنمايي آنان. فساد 
بیشتر از صلاح خواهد بود. 
6. روشنايي دین عن ابي جعفر الثاني (علیه السلام): قال: قال, آفیز: 
المومنین قال رسول الله (صلي الله علیه واآله): ان الله خلق الأسلام 
فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فأما غرصبته 
فالقرآن واما نوره فالحکمه واما حصنه فالمعروف واما انصاره فان واهل 
بيتي و شیعتنا. (3) شرح کوتاه: امام جواد (علیه السلام) از پدر بزرگوارش 
و ایشان از جدش روایت مي‌کند که امیر المومنین (علیه السلام) فرمودند: 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمودند: همانا خداوند اسلام را آفرید و 
براي آن عرصه و روشنايي و قلعهء محکم و ياري کنندگاني قرار داد, اما 
میدان آن فراوار.ن ایو آن حکت. و قلعهء آن احسان است و ياري 
۱۱ 2۳7۲ 
1 احقاق الحق ج 12, ص 439, چاپ اسلامیه. 
2 احقاق الحق, ج 12, ص 439. 
3 وسائل الشیعه, باب جهاد النفس. 
( ۱۵۲۰) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الرسول 
الاکرم محمد بن عبد الله 5 الله علیه وله (1), القران الکریم (1), 
کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي (1) 


6 - روشنايي دین 


تباهگر شخصیت انساني نیست. رشد و صلاح هر ملتي, با رهبر و رئیس 
ملت است ". (1) 15. عمل جاهل " من انقطع الي غیر الله وکله الله الیه, 
و من عمل علي غیر علم ما آفسد اکثر مما یصلح " (2) هر آن کس که جز 
پروردگار عالم بر ديگري بپیوندد, خداوند متعال امور او را بر او واگذار 
مي‌کند و رشته‌هاي ور 2 
و آگاهي, کاري را شروع کند. فساد و تبهكاري او خيلي بیشتر از اصلاح و 
آباداني او خواهد بود که در نظر گرفته است. 
شرح کوتاه: هر رشته متخصصي دارد که بدون نظر و مشورت او, کار 
صورت درستي به خود نی کیرد متخصصین علوم الهي, انبیاء و پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) و اولياي خدا هستند که بي راهنمايي آنان. فساد 
بیشتر از صلاح خواهد بود. 
6. روشنايي دین عن ابي جعفر الثاني (علیه السلام): قال: قال, آفیز: 
المومنین قال رسول الله (صلي الله علیه واآله): ان الله خلق الأسلام 
فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فأما غرصبته 
فالقرآن واما نوره فالحکمه واما حصنه فالمعروف واما انصاره فان واهل 
بيتي و شیعتنا. (3) شرح کوتاه: امام جواد (علیه السلام) از پدر بزرگوارش 
و ایشان از جدش روایت مي‌کند که امیر المومنین (علیه السلام) فرمودند: 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمودند: همانا خداوند اسلام را آفرید و 
براي آن عرصه و روشنايي و قلعهء محکم و ياري کنندگاني قرار داد, اما 
میدان آن فراوار.ن ایو آن حکت. و قلعهء آن احسان است و ياري 
۱۱ 2۳7۲ 
1 احقاق الحق ج 12, ص 439, چاپ اسلامیه. 
2 احقاق الحق, ج 12, ص 439. 
3 وسائل الشیعه, باب جهاد النفس. 
( ۱۵۲۰) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الرسول 
الاکرم محمد بن عبد الله 5 الله علیه وله (1), القران الکریم (1), 
کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي (1) 


17.- چهار اندرز جاودان 


7. چهار اندرز جاودان " کیف یضیع من الله کافله؟ وکیف ینجو من الله 
طالبه؟ و من انقطع الي غیر الله وکله الیه, و من عمل علي غیر علم افسد 
اکثر مما یصلح . (1) چگونه ضایع مي‌گردد. كکسي که خداوند کفیل او 
باشد؟ و چگونه نجات مي‌يابد فرد فراري که خداوند جویاگر او باشد؟ آن 
که به غیر خدا؛ دلبستگي داشته باشد خداوند به او وامي گذارد. فردي که 
بدون علم و دانش. گام بردارد فسادگري اوء بیش از اصلاح گري او 


شرح کوتاه: انسان در زندگي مادي با قوانین و مقررات معمولي, 
محدوديتهايي را براي خود فراهم ساخته ار ار آن مقررات 
زندگي مي‌کند به هنگام ارتکاب خلاف. با همان قوانین دستگیر مي‌گردد. در 
صورني که ی قوانین در محدوده۶ خاص خود, اثربخشي دارد و دائرهء 
محدودي را اشغال کرده است. خداوند عالم که خالق بشر و ادارهء کنندهء 
عالم هستي است, در اداره تكويني و تشريعي بشر, قوانین و مقررات 
فراگيري دارد که به تمام جنبه‌هاي زندگي او احاطه دارد و انسان منضبط, 
فردي است که خود را با آن قوانین تكويني و تشريعي همدم و همگام 
سازد و اگر نه اگر فرار کرد. هرگز نمي‌تواند از دائثرهء نامحدود پلیس 
الهي, خارج گردد به هر کجا و به هر سو پا نهد, باز در محدودهء حفاظت 
الهي و در داثره استحفاظي او است و جاي گريزي وجود ندارد. 

8. نیت خالص باز در همان کتاب نقل مي‌کند: " القصد الي الله تعالي 
بالقلوب, ابلغ من اتعاب الخوار ح بالاغمال. ۲ (2) رو نمودن به سوق خداوند 
متعال با دلهاي ات و خالص, بلیغ تر از به زحمت افکندن اعضا و جوارح 
بدن. بي نیت پاك مي‌باشد. 

و ی به خلوص 
ی دارد 

1 کشف الغمه ج 3, ص 161, چاپ دار الأضواء بیروت. 

۱۵۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب کشف الغمة للاربلي (1), مدينة بیروت (1) 


18 دقن خالض 


7. چهار اندرز جاودان " کیف یضیع من الله کافله؟ وکیف ینجو من الله 
طالبه؟ و من انقطع الي غیر الله وکله الیه, و من عمل علي غیر علم افسد 
اکثر مما یصلح . (1) چگونه ضایع مي‌گردد. كکسي که خداوند کفیل او 
باشد؟ و چگونه نجات مي‌يابد فرد فراري که خداوند جویاگر او باشد؟ آن 
که به غیر خدا؛ دلبستگي داشته باشد خداوند به او وامي گذارد. فردي که 
بدون علم و دانش. گام بردارد فسادگري اوء بیش از اصلاح گري او 


شرح کوتاه: انسان در زندگي مادي با قوانین و مقررات معمولي, 
محدوديتهايي را براي خود فراهم ساخته ار ار آن مقررات 
زندگي مي‌کند به هنگام ارتکاب خلاف. با همان قوانین دستگیر مي‌گردد. در 
صورني که ی قوانین در محدوده۶ خاص خود, اثربخشي دارد و دائرهء 
محدودي را اشغال کرده است. خداوند عالم که خالق بشر و ادارهء کنندهء 
عالم هستي است, در اداره تكويني و تشريعي بشر, قوانین و مقررات 
فراگيري دارد که به تمام جنبه‌هاي زندگي او احاطه دارد و انسان منضبط, 
فردي است که خود را با آن قوانین تكويني و تشريعي همدم و همگام 
سازد و اگر نه اگر فرار کرد. هرگز نمي‌تواند از دائثرهء نامحدود پلیس 
الهي, خارج گردد به هر کجا و به هر سو پا نهد, باز در محدودهء حفاظت 
الهي و در داثره استحفاظي او است و جاي گريزي وجود ندارد. 

8. نیت خالص باز در همان کتاب نقل مي‌کند: " القصد الي الله تعالي 
بالقلوب, ابلغ من اتعاب الخوار ح بالاغمال. ۲ (2) رو نمودن به سوق خداوند 
متعال با دلهاي ات و خالص, بلیغ تر از به زحمت افکندن اعضا و جوارح 
بدن. بي نیت پاك مي‌باشد. 

و ی به خلوص 
ی دارد 

1 کشف الغمه ج 3, ص 161, چاپ دار الأضواء بیروت. 

۱۵۲۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب کشف الغمة للاربلي (1), مدينة بیروت (1) 


9 - مرثیه براي پدر و من 


نیت ؛ برنامه ء عملي و تنظیم امور بر وفق خواست شارعء مقدس مي‌باشد 
در اعمال و طاعات. مکلف بیش از جنبه‌هاي کمي و مقداري. جنبه‌هاي 
ال ات عمل وقتي همراه با خلوص نیت 
گردید, انگاه است که ثمربخش و مفید خواهد بود نه به زحمت افکندن بدن 
بدون نیت خالص. 

9. مرئیه براي پدر و من مرحوم كشي در کتاب رجال خود (ص 16) 
روایت کرده است که ابو طالب قمي گفت: 

نامه اي به امام (علیه السلام) نوشتم و در آن چند بیت از ابپات پدرش» 
امام ابو الحسن علي بن موسي الرضا (علیه السلام) را یاد کرده بودم و از 
امام جواد (علیه السلام) درخواست کرده بودم تا اجازه دهد تا درباره ء خود, 
شعري بگویم: امام (علیه السلام) آن قسمت از نامه را که اشعار نامبرده 
در آن قید شده بود, پاره کرده و پیش خود نگه داشته بود, در بالاي قسمت 
باقيمانده کاغذ نوشته بود " قد احسنت. جزالك الله اخیرا " کاري نیکو کرده 
اي, خدا به تو پاداش نيك دهاد! او به من اذن داده بود تا براي پدرش, امام 
رضا (علیه السلام) مرثیه بگویم و افزوده بودند: براي اي مدرم و براي من هم, 
مرثبه بساز 1۳۰ شرح کوتاه: این تعبیر و تعلیم, , بسیار تکان دهنده است, 
مصیبت مرا هم نیز, مه 2 مرثیه بساز با اینکه او هنوز 
زنده است, يعني امکانات اجتماعي مرا را زا به حقان گرفته اند, و رسالتم 
را پایمال کرده اند از اين دیدگاه چون شهیدان دیگرم. 

0 اعتماد وتو کل به خدا| هر کس به خدا اعتماد کند, خداوند او را مسرور 
خواهد ساخت و هر کس به خدا توکل کند. خدا در کارهاي او, کافي خواهد 


بود. 

1 صبر و پايداري هر کس صبر را پيیشه ي خود سازد. به حقیقت نزدیکتر 
مي‌گردد, و هر کس عیب 

1 رجال كشي ص 16 به نقل از استاد محمد رضا حكيمي کتاب امام در 
عینیت جامعه ص 80 - 81. 

)۱۵۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الصبر (2), کتاب رجال 
الكشي (1) 


0 - اعتماد وتوکل به خدا 


نیت ؛ برنامه ء عملي و تنظیم امور بر وفق خواست شارعء مقدس مي‌باشد 
در اعمال و طاعات. مکلف بیش از جنبه‌هاي کمي و مقداري. جنبه‌هاي 
ال ات عمل وقتي همراه با خلوص نیت 
گردید, انگاه است که ثمربخش و مفید خواهد بود نه به زحمت افکندن بدن 
بدون نیت خالص. 

9. مرئیه براي پدر و من مرحوم كشي در کتاب رجال خود (ص 16) 
روایت کرده است که ابو طالب قمي گفت: 

نامه اي به امام (علیه السلام) نوشتم و در آن چند بیت از ابپات پدرش» 
امام ابو الحسن علي بن موسي الرضا (علیه السلام) را یاد کرده بودم و از 
امام جواد (علیه السلام) درخواست کرده بودم تا اجازه دهد تا درباره ء خود, 
شعري بگویم: امام (علیه السلام) آن قسمت از نامه را که اشعار نامبرده 
در آن قید شده بود, پاره کرده و پیش خود نگه داشته بود, در بالاي قسمت 
باقيمانده کاغذ نوشته بود " قد احسنت. جزالك الله اخیرا " کاري نیکو کرده 
اي, خدا به تو پاداش نيك دهاد! او به من اذن داده بود تا براي پدرش, امام 
رضا (علیه السلام) مرثیه بگویم و افزوده بودند: براي اي مدرم و براي من هم, 
مرثبه بساز 1۳۰ شرح کوتاه: این تعبیر و تعلیم, , بسیار تکان دهنده است, 
مصیبت مرا هم نیز, مه 2 مرثیه بساز با اینکه او هنوز 
زنده است, يعني امکانات اجتماعي مرا را زا به حقان گرفته اند, و رسالتم 
را پایمال کرده اند از اين دیدگاه چون شهیدان دیگرم. 

0 اعتماد وتو کل به خدا| هر کس به خدا اعتماد کند, خداوند او را مسرور 
خواهد ساخت و هر کس به خدا توکل کند. خدا در کارهاي او, کافي خواهد 


بود. 

1 صبر و پايداري هر کس صبر را پيیشه ي خود سازد. به حقیقت نزدیکتر 
مي‌گردد, و هر کس عیب 

1 رجال كشي ص 16 به نقل از استاد محمد رضا حكيمي کتاب امام در 
عینیت جامعه ص 80 - 81. 

)۱۵۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الصبر (2), کتاب رجال 
الكشي (1) 


21 - صبر وپايداري 


جوئي مي‌کند, از او عیب جوئي خواهند کرد, و هر کس بد بگوید با او بد 
مي‌شوند و هر کس درخت تقوي بکارد, میوهء ارزوي خود را مي‌چیند. 
سخنان کوتاه از امام جواد (علیه السلام) رب امام (علیه السلام) دربارهء 
زیارت پدرش [حضرت رضا (علیه السلام)] فرموده است: هر که پدرم امام 
رضا (علیه السلام) را در طوس زیارت کند پاداش او بهشت است و در 
عبارت ديگري, هر که قبر پدرم را در طوس عارفا بحقه, زیارت کند, از 
جانب خدا, ضامن بهشت او هستم " (1) 23. دربارهء توفیق و وسایل 
هدایت فرمودند: مقمن احتیاج به سه چیز دارد: اول: توفیق خاصي از 
جانب خدا که خداوند, وسایل و امکانات و شرایط هدایتش را فراهم آورد. 
دوم: خودش واعظ خودش باشد و در عبرتهاي جهان بینديشد. 

سوم: از کسي که خیرخواه و ناصح اوست. نصیحت قبول کند. 

24 دربارهء رضا و کراهت نسبت به کارهاي خوب و بدي که انجام 
مي شود فررمودند: هر که به وقت انجام کاري, حاضر بااشد ولي آن را 
دوست ندارد, ثواب پا عذاب آن کار, ربطي به او ندارد, گويي اصلا در آن 
جا نبوده است و هر که از کاري غایب باشد ولي آن را دوست بدارد. در 
ثواب و پا عقاب آن کار, شريك است. هت که به وقت انجام آن کار, 
حضور داشته است. (2) 25. دیدار برادران ديني: " دیدار برادران ديني يك 
نوع مصونیت و پناه و بارور کردن عقل است. هر چند که در فرصت اندك 
بوده باشد " ۰ 

26 توبه و بازگشت: " تاخیر اتداکفز: توبه خود فريبي است. امروز و فردا 
کردن در کارهاء, سرگرداني است, جنایت بر خدا (معصیت) هلاکت است. 
ادامهء گناه ايمني از عذاب خداست. چون فقط زیانکاران از عذاب خدا 
ایمن مي‌شوند ". ۲ 

7 مصاحب نامناسب: از رفاقت با ادم شرور پرهیز نما, او چون شمشیر 
است که ظاهرش تماشايي. ولي نتیجه اش کشتن وفاني سازي است. 

فقیه ج ۲ص 0۱۳ ناب توا تاره التیی وال ند 

۲ تحف العقول ص 01۱ع, باب ماوري عن الجود (ع). 

)۱0۲۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), القبر (1), الشراكة, 
المشارکة (1), الجود (1), الزيارة (1) 


تکام کاه از آضام خواد یه التیاام) 


جوئي مي‌کند, از او عیب جوئي خواهند کرد, و هر کس بد بگوید با او بد 
مي‌شوند و هر کس درخت تقوي بکارد, میوهء ارزوي خود را مي‌چیند. 
سخنان کوتاه از امام جواد (علیه السلام) رب امام (علیه السلام) دربارهء 
زیارت پدرش [حضرت رضا (علیه السلام)] فرموده است: هر که پدرم امام 
رضا (علیه السلام) را در طوس زیارت کند پاداش او بهشت است و در 
عبارت ديگري, هر که قبر پدرم را در طوس عارفا بحقه, زیارت کند, از 
جانب خدا, ضامن بهشت او هستم " (1) 23. دربارهء توفیق و وسایل 
هدایت فرمودند: مقمن احتیاج به سه چیز دارد: اول: توفیق خاصي از 
جانب خدا که خداوند, وسایل و امکانات و شرایط هدایتش را فراهم آورد. 
دوم: خودش واعظ خودش باشد و در عبرتهاي جهان بینديشد. 

سوم: از کسي که خیرخواه و ناصح اوست. نصیحت قبول کند. 

24 دربارهء رضا و کراهت نسبت به کارهاي خوب و بدي که انجام 
مي شود فررمودند: هر که به وقت انجام کاري, حاضر بااشد ولي آن را 
دوست ندارد, ثواب پا عذاب آن کار, ربطي به او ندارد, گويي اصلا در آن 
جا نبوده است و هر که از کاري غایب باشد ولي آن را دوست بدارد. در 
ثواب و پا عقاب آن کار, شريك است. هت که به وقت انجام آن کار, 
حضور داشته است. (2) 25. دیدار برادران ديني: " دیدار برادران ديني يك 
نوع مصونیت و پناه و بارور کردن عقل است. هر چند که در فرصت اندك 
بوده باشد " ۰ 

26 توبه و بازگشت: " تاخیر اتداکفز: توبه خود فريبي است. امروز و فردا 
کردن در کارهاء, سرگرداني است, جنایت بر خدا (معصیت) هلاکت است. 
ادامهء گناه ايمني از عذاب خداست. چون فقط زیانکاران از عذاب خدا 
ایمن مي‌شوند ". ۲ 

7 مصاحب نامناسب: از رفاقت با ادم شرور پرهیز نما, او چون شمشیر 
است که ظاهرش تماشايي. ولي نتیجه اش کشتن وفاني سازي است. 

فقیه ج ۲ص 0۱۳ ناب توا تاره التیی وال ند 

۲ تحف العقول ص 01۱ع, باب ماوري عن الجود (ع). 

)۱0۲۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), القبر (1), الشراكة, 
المشارکة (1), الجود (1), الزيارة (1) 


صحیفه ۶ جوادیه (علیه السلام) 


8 پنداموزي روزگار: گذشت روزگار اسرار مخفي را براي تو اشکار 
مي‌کند. با گذشت روزکار. نتایج اعمال به صاحبان آن باز مي‌گردد و حقایق 
آشکار مي‌گردد. (1) 29. عزت واقعي: عزت موّمن در بي نيازي او از 
مردم است. 

9. در مورد عفو و گذشت اموال مسروقه: در کتاب ۱ تحف العقول عن آل 
الرسول (صلي الله علیه وآله) ۰ یی ان شفبهء حرانی آمده: انبنت. به 
سوي امام ابو جعفر ثاني امام جواد (علیه السلام), لباسي از دیار دوردست 
حمل مي‌شد که داراي قیمت و ارزش قابل توجهي بود, در بین راه, 
راهزنان آن را دزدیدند» فردي که حامل آن لباس بود نامه اي به محضر 
امام (علیه السلام) نوشت و سرگذشت خود را خبر داد که در بین راه این 
لباس را از من دزدیده اند. 

امام (علیه السلام) در پاسخ آن, چنین نگاشتند: 

" نفوس و اموال ما از مواهب الهي و از 0 او, پیش ما هستند, 
عاريتي هستند که پس گرفته خواهند شد . " برخي از اين عاریتها در 
سرور و شادي بهره برداري مي‌شوند و برخي در راه خدا و در اجر و واب 
اه آن استفاده می‌کنند که کی کمرشرع مفرغ اضر کسام نف 
غلبه نماید, اجر و ثواب ب آو از بین مي‌رود و به خداوند متعال از این حالت 
پناه مي‌بریم ۳ (2) صحیفهء جوادیه (علیه السلام) دعا و راز و نیاز با 
آفریدگار هسني بخلش؛ در مکتب پیشوایان معصوم (علیه السلام) خود يك 
آفوزش عالي و يك تغلیم مکتبی. است, دعا. مغز ارتباط بشر با خدا > 
ابزاري است در سوق دادن مردم به سوي هسب ۶ مركزي جهان خلقت 13 
وسیله اي است در رهانیدن انسان, از عالم خاكي و بردن او به عالم ملکي 

و ملکوت علوي در این فراز کوتاه چند دعا از امام جواد (علیه السلام) 
مي‌آوريم. البته جا دارد دعاهاي آن بزرگوار از لا به لاي كتابهاي دعا, جمع 
آوري و تحت عنوان ۱ صحیفه ۶ جوادیه (علیه السلام) " در مجموعه اي 
گرداوري شود که خود همانند صحیفهء علویه, سجادیه. کاظمیه. مهدیه 
صحیفه اي خواهد بود, هم هم اکنون تیتر و عنوان آن را آماده 

بحار ج ۸۷۵ ص ۳۱ و ۳۵ 

ادن آلحکمه هر رز تامفه ۱۵۴ سفق ارف العفیل ض 601 
(ع۱0۲) 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1), الامام محمد 
بن علي الجواد علیهما السلام (2), مدينة الکاظمین (1), اللبس (2) 


1 - راز ونیاز با آفریدگار بي نیاز: 


کرده ایم موسوم به " صحیفه جوادیه (علیه السلام) ۹ اينك چند دعاي 
کوتاه: 

1 اد اهنا وید انس تاد 
"يا من لاشبیه له ولا مثال! انت الله لا ٍله الا انت. ولاخالق الا انت. تفني 
اتتاه‌من ینعی انکم عاست عنس غضا وف ال ترا ۳1 
اي خدايي که شبیه و نظیر نداري, تویی آن معبودی که خر نو حعیود دبگرخ 
نیست. آفريدگاري جز تو نیست, آفریده‌ها را فاني مي‌سازي و تو خود باقي 
مي‌ماني و تو از موه کاران,. چشم پوشي کرده اي در صورتي که 
ِِ و رضاي تو در امرزش و بخشش مي‌باشد ". 

2 دعا در حال قنوت: 
‌ منائحك متتابعة, واياديك متوالية, ونعمك سابفة, وشکرنا قصیر» وحمدنا 
یسیر, وأنت بالتعطف علي من اعترف جدیر. اللهم وقد غص آهل الحق 
بالرته مارسله اهل: ااضدن.فی المیه وانت الایم تاو وخیت الر ره 
الت شفیی: متاحاته دغانهم و فحیل. الفرح عنمم-حفین.. اللهم. فصل. علی 
محمد وال محمد, وبادرنا منك بالعون الذي لا خذلان بعده. والنصر الذي 
اناطل بتگادهم عانه نا من لدنت,ضاحا ضصاحاء عاهر. قنه ولقر. ونضت فیه 
عدوك, ویقام فیه معالمل, ویظهر فیه اوامرك, وتنکف فیه عوادي اعداك. 
اللهم بادر با مقل‌بدار الیخمه هیاور اعدانل مو‌ساست دار النعمد. 
اللهم اعنا واغثناء وارفع نقمتك عنا واحلها بالقوم الظالمین ". (2) " جوائز تو 
پشت سر هم, نعمتهاي تو پیوسته, احسانهاي تو سرازیر. شکر ما کونتاه, 
خسد ۵ تن ها ساده ولي تو به عطوفت و مهرباني به فردي که اعتراف 
نماید شایسته اي, خدایا! مردم هر وقت در تنگنا و در مضیقه هستند در 
صورتي که تور به بندگان و صاحبان رغبت مهربان. و به پذیرش دعا و 
تعجیل فرج از انان سزاوار هستي خدایا! درود خود را به محمد (صلي الله 
طلبه واله) و ال آو-برشان:و ها را مشمول عون و كمك خود قرار ده 
. اعیان الشیعه ج 6 ص ۲۶۹ مقتبس الأثر ع۱- ۱۸به تقل از آئمتنا ج ۲ 
ص ٩۶‏ 1. 
۲.ههه الحغوات ض ۵0٩‏ 
(۱۵۲۵) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله 
(1), الفرج (1), الظلم (1), القنوت (1), کتاب آعیان الشيعة للأمین (1) 


2 - دعا در حال قنوت: 


کرده ایم موسوم به " صحیفه جوادیه (علیه السلام) ۹ اينك چند دعاي 
کوتاه: 

1 اد اهنا وید انس تاد 
"يا من لاشبیه له ولا مثال! انت الله لا ٍله الا انت. ولاخالق الا انت. تفني 
اتتاه‌من ینعی انکم عاست عنس غضا وف ال ترا ۳1 
اي خدايي که شبیه و نظیر نداري, تویی آن معبودی که خر نو حعیود دبگرخ 
نیست. آفريدگاري جز تو نیست, آفریده‌ها را فاني مي‌سازي و تو خود باقي 
مي‌ماني و تو از موه کاران,. چشم پوشي کرده اي در صورتي که 
ِِ و رضاي تو در امرزش و بخشش مي‌باشد ". 

2 دعا در حال قنوت: 
‌ منائحك متتابعة, واياديك متوالية, ونعمك سابفة, وشکرنا قصیر» وحمدنا 
یسیر, وأنت بالتعطف علي من اعترف جدیر. اللهم وقد غص آهل الحق 
بالرته مارسله اهل: ااضدن.فی المیه وانت الایم تاو وخیت الر ره 
الاك شفیی: متاحاته دغانهم ۵ فحیل. الفرح عنمم-حفین.. اللهم. فصل. علی 
محمد وال محمد, وبادرنا منك بالعون الذي لا خذلان بعده. والنصر الذي 
اناطل تگادهم اند نا من لدنت,ضاحا ضصاحاء عاهر قنه ولقر. نت فیه 
عدوك, ویقام فیه معالمل, ویظهر فیه اوامرك, وتنکف فیه عوادي اعداك. 
انامه بادر با مقل‌بدار الیخمه هیاور اعدانل مو‌ساست دار النعمد. 
اللهم اعنا واغثناء وارفع نقمتك عنا واحلها بالقوم الظالمین ". (2) " جوائز تو 
پشت سر هم, نعمتهاي تو پیوسته, احسانهاي تو سرازیر. شکر ما کونتاه, 
حمد ه تانسن ها ساده ولي تو به عطوفت و مهرباني به فردي که اعتراف 
نماید شایسته اي, خدایا! مردم هر وقت در تنگنا و در مضیقه هستند در 
صورتي که تور به بندگان و صاحبان رغبت مهربان. و به پذیرش دعا و 
تعجیل فرج از انان سزاوار هستي خدایا! درود خود را به محمد (صلي الله 
طلبه واله) و ال آو-برشان:و ها را مشمول عون و كمك خود قرار ده 
. اعیان الشیعه ج 6 ص ۲۶۹ مقتبس الأثر ع۱- ۱۸به تقل از آئمتنا ج ۲ 
ص ٩۶‏ 1. 
۲.ههه الحغوات ض ۵0٩‏ 
(۱۵۲۵) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله 
(1), الفرج (1), الظلم (1), القنوت (1), کتاب آعیان الشيعة للأمین (1) 


3 - دعائي در قنوت: 


كمكي که دیگر هرگز خواري و ذلت و دربر نداشته باشد ما را به پيروزي و 
نصرت نایل فرماء نصرتي که باطل نتواند با ان ۰ خدایا! از سوي 
خودت فرصت مناسبي را در اختیار ما قرار بده که ولي و دوست تو در آن 
جایگاه, احساس اقلیت و آسایش نماید و دشمن نو ناامید و منوت کرد 
معالم و نشانه‌هاي دین تو استوار گردد. اوامر تو ظاهر شود و دشمني‌هاي 
دشمنان نو منکوب شود خدابا ما را به دار رحمت به سرعت برسان 
واعداي دین خود را فورا , به جایگاه بلا و نقمت وارد ساز. خدایا! تو کمك و 
پناه ما باش! ۱ ۱ 

بلام کف را از سار وان با وا مب مه کر بارد آمرشای آرحم 
الراحمین! ِ . )1 3. دعائي در قنوت: 

" اللهم آنت لول بلا اولية معدودة, والاخر بلا آخرية محدودة. انشثتنا لالعلة 
اقتسارا, واخترعتنا لا لحاجة اقتدارا, وابتدآعتنا بحکمتك اختیارا, وبلوتنا 
باموت و نهيك اختبارا: وایدتنا بالالاتء ومتعا بااخوات: وکستا. الطا وه 
وجشمتنا الطاعة, فامرت تخییرا» ونهیت تحذیرا» وخولت کثیرا, تا نت 
یسیرا؛ فعصي امرك فحلمت. و جهل قدرك فتکرمت. فانت رب العز ة 
والبهاء والعظمة والکیریاء والاحسان والنعماء والمن وللالاء والمنح 
والعطاء والانجاز والوفاء ولا تحیط القلوب لك بکنه, ولاتدرك الأوهام لك 
صفق. ولا بشیهك شین من اند وایفل بل شی من صعت: باکت آن 
تحس آو تمس, آو تدرکك الحواس الخمس, وأني یدرك مخلوق خالقه, 
تتعالست. با الق ما تقیاه الظالعمن علها کتیرا. الایم اذل ولبات سه 
اعدانت الظالمین الاعن الناکسم ناسین الفا فین. آلخین اضلوا عباد لت 
وحر فوا| کتابك, وبدلوا احکامك, وجحد وا حقلك, وجلسو| مجالس اولياك, 
وحرفوا کتابك, وبدلوا احکامك, وجحدوا حقك, وجلسو| مجالس اولياك, 
رات شفض عایل. عطاتا میم هل مت ماه عاسشم سامت وصلات 
ورحمتك وبرکانك, قضلوا واضلما خلقك, وهتکوا خجاب سترك.غن عبادت: 
ولتخذها اللعم مالك :دول معبادت خولا: هت کوا الامم عالم 

. مهج الدعوات ض 0٩‏ 

)۱۵۲۱( 

صفحهمفاتیح البحث: القنوت (1), الخمس (1) 


4 - در پاسخ درخواست دعا: 


ارضك في بکماء عمیاء ظلماء مدلهة, فاعینهم مفتو<42, وقلوبهم کمبة, ولم 
تبق لهم اللهم عليك من حجة, لقد حدرت اللهم عذابك, وبینت , نکاللك, 
ووعدت المطیعین احسانل, وقدمت الیهم بالنذر, فآمنت طائفة, فأید الله 
الذین آمنوا علي عدوك وعدو آوليائك فاصبحوا ظاهرین, والي الحق داعین. 
وللاماض العتتظر اقا نم تااخسط اسومم و حدد لامعا اغدانت وا عدانمم 
نارك وعذايك الذي لاتدفعه عن القوم الظالمین. 
این خل ی خصم ال حی لهس الساصی ال اس 
المهانفین نا بالصوالام. الحففتن. نا باتضدیه الیل حالصواخه. نا 
بالمواساقة فینا, المحیین ذکرنا عند اجتماعهم, وشدد اللهم رکنهم. وسدد لهم 
اللهم دینهم الذي ارتضیته لهم. واتمم علیهم نعمتك, وخلصهم واستخلصهم, 
وسد اللهم فقرهم, والمم اللهم شعث فاقتهم. و اغفر اللهم ذنوبهم 
وخطایاهم, ولاتزغ قلوبهم بعد اذ هد بتم » ولاتخلهم آي رب بمعصیبهم, , واحفظ 
ما منحتهم به من الطهارة بولاية اوليانك, والبراءة من عدانك, انك 
سمیع مجیب. وصلي الله علي محمد واله الطاهرین "۰ (1) 4. در پاسخ 
درخواست دعا: 
"یا ذا الذي کان قبل کل شی, ثم خلق کل شی, ثم يبقي ويفني کل شی, 
ویا ذا الذي لیس في السماوات العلي, ولا في الأرضین السفلي ولا فوقهن 
ولا بینهن ولاتحتهن اله یعبد غیره " (2) اي خدايي که پیش از هر چيزي 
بوده. سپس هر چيزي را افرید. او خود مي‌داند ولي هر چيزي فاني 
مي‌گردد. اي خدايي که نه در اسمانهاي بالا و نه در زمينهاي پائین. نه در 
بالاها و نه در بین زمین و آسمان و نه زیر آنها, خدايي جز او مورد عبادت و 
نامه‌ها و مکاتبات در زد کف هر کدام از پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
نامه‌ها و مکاتباتي درح شده است که 
ات .۰ 
2 اهحید ض 458 
(۵۲۷ 6۱ 


صفحهمفاتیح البحث: الظلم (1), الحح (1), الطلاة (2), الطهارة (2) 


تاشه‌ا ونکاتنانت 


باز گويي آنها واجد اهمیت به سزايي مي‌باشد چون نوع روابط را نشان 
مي‌دهد ومرحوم علم الهدي کاشاني (م 15 هم. ق( تعداد پیی مورد از 
نامه‌هاي این بزرگوار را در جلد دوم کتاب " معادن الحکمه " آورده است 
کفها به ذو هه موودو از آنها آشازه می کنیم و میگذریم: 
۱ 
علي بن اسباط که يکي از ارادتمندان آن بزر کوار بودء دز مورد دختران دم 
بخت خود نامه اي به امام (علیه السلام) نوشته بود, که چه کنم, کفوو هم 
شأني پید | نمي ‌ شود تا ی آنان را سر و سامان دهم ؟ 
امام (علیه السلام) در پاسخ نامه پس از ذکر نام خدا| نوشته اند: " نامه ی 
تو را دریافت کردم و مقصد تو را فهمیدم, تو خيلي در این باره فکر مکن! 
خداوند تو را مشمول رحمت خود قرار دهد, چون رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) فرموده است: ۲ 

" وقتي خواستگاري به سراغ شما آمد که اخلاق ديني او را مي‌پسندید, 
پس به نزویج او رضایت دهید و اگر وصلت ور ۳ نگیرد در روي زمین؛ 
فساد بزرگي رخ مي‌دهد. در مورد املاك که گفته بودي, حاکم آنها را 
مي‌خواهد, شما در این باره استخاره نما نما,ء اگر پس استخاره به دلت 
تشسنت, آنقا..ر آبه, فرویتن: و به: یک حات: تبدیل نما,؛ ولي حتما استخاره 
مي‌بایست بعد از دو رکعت نماز بوده باشد و در بین استخاره‌ها هرگز با 
کی ها ناهام یه 
در " مجموعه ورام " شیخ سعید ابوفراس نقل کرده است که ابو محمود 
احمد بن حماد نامه مفصلي به امام جواد (علیه السلام) نگاشت. امام (علیه 
السلام) در پاسخ ان نامه, چند جمله کوتاه مرقوم فرمودند: " هر آن کس 
که در عشق و هواي صاحب خود باشد, و با دین او متدین گردد پس او 
همراه و هم راي اوست. هر چند از او دور باشد چون بعد منزل نبود در 
سفر روحاني اما 
1 معادن الحکمه جح 2 ص 196 به نقل از کافي ج 5 ص 347, تهذیب جح 
7ص 396 فسانل الشیعه ح 14 و هار انار 0ص 7 
(۵۲۸ ۱ 
صعحسفا تیه الیخت: الاسام خحمد تن غلی الجواه علهما السلام(1): علی 
تن اساط 2 آخموین خماد 12 الم( کات‌ هار انوا ۱۱ 


1 - در پاسخ علي بن اسباط: 


باز گويي آنها واجد اهمیت به سزايي مي‌باشد چون نوع روابط را نشان 
مي‌دهد ومرحوم علم الهدي کاشاني (م 15 هم. ق( تعداد پیی مورد از 
نامه‌هاي این بزرگوار را در جلد دوم کتاب " معادن الحکمه " آورده است 
کفها به ذو هه موودو از آنها آشازه می کنیم و میگذریم: 
۱ 
علي بن اسباط که يکي از ارادتمندان آن بزر کوار بودء دز مورد دختران دم 
بخت خود نامه اي به امام (علیه السلام) نوشته بود, که چه کنم, کفوو هم 
شأني پید | نمي ‌ شود تا ی آنان را سر و سامان دهم ؟ 
امام (علیه السلام) در پاسخ نامه پس از ذکر نام خدا| نوشته اند: " نامه ی 
تو را دریافت کردم و مقصد تو را فهمیدم, تو خيلي در این باره فکر مکن! 
خداوند تو را مشمول رحمت خود قرار دهد, چون رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) فرموده است: ۲ 

" وقتي خواستگاري به سراغ شما آمد که اخلاق ديني او را مي‌پسندید, 
پس به نزویج او رضایت دهید و اگر وصلت ور ۳ نگیرد در روي زمین؛ 
فساد بزرگي رخ مي‌دهد. در مورد املاك که گفته بودي, حاکم آنها را 
مي‌خواهد, شما در این باره استخاره نما نما,ء اگر پس استخاره به دلت 
تشسنت, آنقا..ر آبه, فرویتن: و به: یک حات: تبدیل نما,؛ ولي حتما استخاره 
مي‌بایست بعد از دو رکعت نماز بوده باشد و در بین استخاره‌ها هرگز با 
کی ها ناهام یه 
در " مجموعه ورام " شیخ سعید ابوفراس نقل کرده است که ابو محمود 
احمد بن حماد نامه مفصلي به امام جواد (علیه السلام) نگاشت. امام (علیه 
السلام) در پاسخ ان نامه, چند جمله کوتاه مرقوم فرمودند: " هر آن کس 
که در عشق و هواي صاحب خود باشد, و با دین او متدین گردد پس او 
همراه و هم راي اوست. هر چند از او دور باشد چون بعد منزل نبود در 
سفر روحاني اما 
1 معادن الحکمه جح 2 ص 196 به نقل از کافي ج 5 ص 347, تهذیب جح 
7ص 396 فسانل الشیعه ح 14 و هار انار 0ص 7 
(۵۲۸ ۱ 
صعحسفا تیه الیخت: الاسام خحمد تن غلی الجواه علهما السلام(1): علی 
تن اساط 2 آخموین خماد 12 الم( کات‌ هار انوا ۱۱ 


2 - در پاسخ نامه احمد بن حماد: 


آخرت است که دار قرار وسکون و از آفتتن مي‌باشد ِ )1 3 نامه به ابن 
مهزیار اهوازي: 

امام (علیه السلام) در این نامه او را مورد تشویق قرار داده است و از 
اینکه او در دوستي اهل بیت (علیه السلام), امتحان خوبي داده است. 
ستوده 1 در بخش پیش گذشت. 

بیعت گرفت. مرتب پي امام مي‌ کشت و به دنبال کسب اطلاعات دقیق از 
کار و فعالیت آن حضرت بود. او مي‌دانست که با وجود بیعت مردم و 
تسلیم اکثریت خاموش, علویان و در وت آنها امام محمد تقي (علیه 
السلام) با او بیعت نخواهند کرد و از حکومت وي, به عنوان يك سلطه ء 
مشروع و قانوني, تعبیت نخواهند نمود. 

این جاي بسي شگفتي وتأمل است که دشمنان پیشوایان معصوم (علیه 
السلام) آنان راز بیش از برخي پیروان مي‌شناختند و از خط مكتبي و 
سياسي امامان آگاهي کامل داشتند. از این جهت, , حداکتر فشار و تضییق و 
محدودیت را در موردشان به کار مي‌بستند. معتصم. گرچه به اریکهء قدرت 
نشست. ولي از سوي امام جواد (علیه السلام), اين علوي عالم و وارسته, 
که اوازهء شهرت و محبوبیتش همه جا را فرا گرفته بود, نگران و نا مر 
بود ووجود این شخصیت برجستهء بني هاشم و تلاشهاي ازادانه اش براي 
امام به پاینتخت (بغداد) مي‌دانست تا دقیقا زیر نظر خود باشد., و فعالیتها و 
رفت و امدهایش را تحت کنترل دراورد. در عین حال. يك دم از اندیشهء 
نابود کردن امام (علیه السلام), فارغ نبود و براي آن نقشه مي‌ کشید. در 
همین رابطه., معتصم نامه اي به " عبد الملك زیات " نوشت و دستور داد 
که امام جواد (علیه السلام) و همسرش ام الفضل, را که برادرزاده اش بود 
از مدینه به بغعداد اعزام بدارد و چنین نیز شد. (2) 

1 معادن الحکمه ج 2 ص 200 به نقل از مجموعهء ورآم جح 1, ص 17 
كشي ص 559, بحار الانوار ج 78 ص 9<د. 

2 مناقب ابن شهر آشوب ج 4, ص 384. 

)۱0۵۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), بنو 
هاشم (1), ابن مهزیار (1). مدينة بغداد (2), الکسب (1), کتاب المناقب 
لایتن "شم اشنوب (1) کناب بتخار الاتوار (1) 


3 نامه به ابن مهزیار اهوازي: 


آخرت است که دار قرار وسکون و از آفتتن مي‌باشد ِ )1 3 نامه به ابن 
مهزیار اهوازي: 

امام (علیه السلام) در این نامه او را مورد تشویق قرار داده است و از 
اینکه او در دوستي اهل بیت (علیه السلام), امتحان خوبي داده است. 
ستوده 1 در بخش پیش گذشت. 

بیعت گرفت. مرتب پي امام مي‌ کشت و به دنبال کسب اطلاعات دقیق از 
کار و فعالیت آن حضرت بود. او مي‌دانست که با وجود بیعت مردم و 
تسلیم اکثریت خاموش, علویان و در وت آنها امام محمد تقي (علیه 
السلام) با او بیعت نخواهند کرد و از حکومت وي, به عنوان يك سلطه ء 
مشروع و قانوني, تعبیت نخواهند نمود. 

این جاي بسي شگفتي وتأمل است که دشمنان پیشوایان معصوم (علیه 
السلام) آنان راز بیش از برخي پیروان مي‌شناختند و از خط مكتبي و 
سياسي امامان آگاهي کامل داشتند. از این جهت, , حداکتر فشار و تضییق و 
محدودیت را در موردشان به کار مي‌بستند. معتصم. گرچه به اریکهء قدرت 
نشست. ولي از سوي امام جواد (علیه السلام), اين علوي عالم و وارسته, 
که اوازهء شهرت و محبوبیتش همه جا را فرا گرفته بود, نگران و نا مر 
بود ووجود این شخصیت برجستهء بني هاشم و تلاشهاي ازادانه اش براي 
امام به پاینتخت (بغداد) مي‌دانست تا دقیقا زیر نظر خود باشد., و فعاليتها و 
رفت و امدهایش را تحت کنترل دراورد. در عین حال. يك دم از اندیشهء 
نابود کردن امام (علیه السلام), فارغ نبود و براي آن نقشه مي‌ کشید. در 
همین رابطه., معتصم نامه اي به " عبد الملك زیات " نوشت و دستور داد 
که امام جواد (علیه السلام) و همسرش ام الفضل, را که برادرزاده اش بود 
از مدینه به بغعداد اعزام بدارد و چنین نیز شد. (2) 

1 معادن الحکمه ج 2 ص 200 به نقل از مجموعهء ورآم جح 1, ص 17 
كشي ص 559, بحار الانوار ج 78 ص 9<د. 

2 مناقب ابن شهر آشوب ج 4, ص 384. 

)۱0۵۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), بنو 
هاشم (1), ابن مهزیار (1). مدينة بغداد (2), الکسب (1), کتاب المناقب 
لایتن "شم اشنوب (1) کناب بتخار الاتوار (1) 


آخرت است که دار قرار وسکون و از آفتتن مي‌باشد ِ )1 3 نامه به ابن 
مهزیار اهوازي: 

امام (علیه السلام) در این نامه او را مورد تشویق قرار داده است و از 
اینکه او در دوستي اهل بیت (علیه السلام), امتحان خوبي داده است. 
ستوده 1 در بخش پیش گذشت. 

بیعت گرفت. مرتب پي امام مي‌ کشت و به دنبال کسب اطلاعات دقیق از 
کار و فعالیت آن حضرت بود. او مي‌دانست که با وجود بیعت مردم و 
تسلیم اکثریت خاموش, علویان و در وت آنها امام محمد تقي (علیه 
السلام) با او بیعت نخواهند کرد و از حکومت وي, به عنوان يك سلطه ء 
مشروع و قانوني, تعبیت نخواهند نمود. 

این جاي بسي شگفتي وتأمل است که دشمنان پیشوایان معصوم (علیه 
السلام) آنان راز بیش از برخي پیروان مي‌شناختند و از خط مكتبي و 
سياسي امامان آگاهي کامل داشتند. از این جهت, , حداکتر فشار و تضییق و 
محدودیت را در موردشان به کار مي‌بستند. معتصم. گرچه به اریکهء قدرت 
نشست. ولي از سوي امام جواد (علیه السلام), اين علوي عالم و وارسته, 
که اوازهء شهرت و محبوبیتش همه جا را فرا گرفته بود, نگران و نا مر 
بود ووجود این شخصیت برجستهء بني هاشم و تلاشهاي ازادانه اش براي 
امام به پاینتخت (بغداد) مي‌دانست تا دقیقا زیر نظر خود باشد., و فعالیتها و 
رفت و امدهایش را تحت کنترل دراورد. در عین حال. يك دم از اندیشهء 
نابود کردن امام (علیه السلام), فارغ نبود و براي آن نقشه مي‌ کشید. در 
همین رابطه., معتصم نامه اي به " عبد الملك زیات " نوشت و دستور داد 
که امام جواد (علیه السلام) و همسرش ام الفضل, را که برادرزاده اش بود 
از مدینه به بغعداد اعزام بدارد و چنین نیز شد. (2) 

1 معادن الحکمه ج 2 ص 200 به نقل از مجموعهء ورآم جح 1, ص 17 
كشي ص 559, بحار الانوار ج 78 ص 9<د. 

2 مناقب ابن شهر آشوب ج 4, ص 384. 

)۱0۵۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (3), بنو 
هاشم (1), ابن مهزیار (1). مدينة بغداد (2), الکسب (1), کتاب المناقب 
لایتن "شم اشنوب (1) کناب بتخار الاتوار (1) 


شروع توطئه خائنانه 


ایجاد محیط ارعاب و فشار و خفقان تا بدانجا بود که کساني. صرفا به 
خاطر نوعي علاقه و محبت به امام (علیه السلام), يا داشتن کوچکترین 
زانطه. اي با آن حضترت. ذتحیر و زندانی. می‌شندند. به عنوان نمونه 
مي‌توان از مردي شامي یاد کرد که با غل و زنجیر و کند و بند. دستگیر 
شده و در بغداد. زنداني بود و بالأخره امام جواد (علیه السلام), به شکل 
اعجاز گونه اي او را از زندان نجات داد و محافظین زندان؛ وقتي منوجه 
شدند» دچار اضطراب و وحشت ورن تن (1) شروع توطئه خائنانه جلب 
امام (علیه السلام) از مدینه به بغداد, براي محدود ساختن و در نهایت نابود 
کردن وي بود. 

این مسأله, در اذهان مردم چنان آشکار بود که حتي يك کرایه چي هم 
منوجه آن شده, مي‌گوید: پیش خودم گفتم با وضعي که او دارد, دیگر هرگز 
به وطن خود, باز نخواهد گشت! (2) کلا مدت 11 ماهي که امام در بغداد 
بود. اکنده بود از جوسازي, تضعیف, تحريك, ایجاد خصومت. کنترل شدید 
مرتبطین با امام (علیه السلام). با انکه امام (علیه السلام), در شیوهء 
عمل؛ به گونه اي رفتار مي‌ کرد که بهانه به دست خلیفه ندهد و ارتباطاتش 
مکتوم و پنهاني بماند, ولي معتصم, به دلائل ساختگي و اتهامات جعلي, 
مي‌کوشید تا نقشه‌هاي شوم خود را اجرا کند. عده اي از وزراي خود را 
وادار کرد تا در مجلسي در حضور امام (علیه السلام), به دروغ شهادت 
دهند که امام (علیه السلام), قصد قیام مسلحانه داشته و يك سري نامه‌ها 
و اسناد جعلي هم, به عنوان اینکه از غلامان امام (علیه السلام), به دست 
امده در ان مجلس ارائه دهند, ولي امام (علیه السلام), , در همان مجلس 
پرده از توطئه آنها برداشته, آنها را رسوا نمود. (3) معتصم هم به شیوهء 
مأمون. گاهي مجالس بحث, ترتیب مي‌داد تا از اين طریق, موقعیت علمي 
امام (علیه السلام) را پایین آورد ولي ننیجه ۶ معکوس مي‌گرفت. در يکي از 
این مجالس, که با حضور امام (علیه السلام) و خانوادهء معتصم و وزراء و 
فرماندهان و منشیان او تشکیل 

1 بحار الانوار ج 50, ص 38. 

2 همان ص 48. 

3 همان ص <4. 

۱0۳۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), مدينة 
بغداد (3), کتاب بحار آاتوار (1) 


شرف شهادت 


شد, وقتي جواب و حکم امام (علیه السلام), بر نظريه‌هاي دیگر غالب آمد 
معتصم, به ناچار گردن به جواب امام (علیه السلام) نهاد. يكي از قضات, به 
نام " آبن ابي داود ای از اسام تست پیش معتصم رفته و از وضعیت 
خطرناکي که ممکن است ترجیح سخن امام جواد (علیه السلام). در 
مجلسي به آن عظمت. در ذهن جامعه پیش آورد و مردم به آن حضرت 
گرایش آورد سخنها گفت و بغض و کینهء معتصم را نسبت به وي افزود. 
(1) این هم شاهد ديگري بر 2 نفوذ 9 ۳ (علیه ۱ در میان 
را به وضوح مي‌توان دید 

شرف شهادت دو سال اآخر دوران امام جواد (علیه السلام) براي معتصم 
غير قابل تحمل گردید. از طرف دیگر " ام الفضل " به خاطر نوعي حسد 
زنانه, که نسبت به همسر دیگر امام (علیه السلام) که کنيزي از دودمان 
عمار یاسر, و مادر امام هادي (علیه السلام) بود و چون از او صاحب فرزند 
شده بود, ولي ام الفضل صاحب اولاد نبود, داراي زمینهء تحريك پذيري بود. 
امام جواد (علیه السلام). براي همسر دیگرش, به خاطر ارزشهاي اسلامي 
و انساني‌اش. احترام و عزت قائل بود و همین انگیزه باعث نوعي کینه و 
بدخواهي نسبت به امام گشته بود. 

معتصم, ام الفضل را تحريك و تشویق کرد تا امام (علیه السلام) را 
مسموم سازد. این توطئه شوم. لباس عمل پوشید و امام جواد (علیه 
السلام), در سن 25 سالگي. پس از 11 ماه اقامت اجباري و تحت نظر و 
مراقبت بودن در بغداد, به شرف شهادت نایل آمد. و اين در سال 220 
فا شا اب ان ی و 
امام موسي بن جعفر (علیه السلام) دقن کردند. اکنون 1 شهر " کاظمین ۱ 
در عراق, مدفن پاك و مرقد شکوهمند این دو امام بر است. 
پس از غروب اين ستاره, اختر فروزان ديگري در آسمان تاريك تاریخ 
درخشید و امام هادي (علیه السلام) به رهبري شیعه پرداخت, که اينك در 
آستان آن تبلور راستین امامت و اسلام. به احترام میایستیم. 

1 همان ص 6۵. 

۱۵۲۳۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (4), الامام 
موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي 
علیة السلام (2), دفلة العزای (1) ففینة الکاظمین (1) این آیی:داود (1), 
مدينة بغداد (1), القبر (1), اللبس (1), الشهادة (1), الدفن (1), النوم (1) 


شهادت: فیض بزرگ 


شهادت, فیض وگ شهادت در راه احکام الهي وتبلیغ پیام ارزنده اسلام, 
عالي ترین و ارزنده‌ترین نشان افتخاري است که بر تارك زندگي تمام 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) ما مي‌درخشد و انان این جان نثاري را در 
راه قرآن از ز جان و دل پذیرا شده آند. 
عامل شهادت موقعیت و محبوبیت فوق العاده امام (علیه السلام) هر روز 
سس قلوب مردم رو به تزاید بود. 
گروههاي كنيري از مردم» زیر نفوذ و تأثیر کلام ایشان قرار مي‌گرفتند و بد 
حضرتش مي‌گرویدند و همین انگیزه بود که عباسیان از نفوذ و تأثیر کلام و 
رفتار و منش حضرت جواد (علیه السلام) دچار وحشت شدند و در صدد 
توطنه: و دسيسته.: آمندند: .و کف : به قتل آن بزرگوار بستند و به پيروي از يك 
سیاست پلید قديمي که رجال بزرگ را بي سر و صدا و بوسیلهء زهر از 
میان برمیداشتند, به وسیلهء انگور مسموم مي‌نمودند و سپس همین ام 
الفضل داخل حرم و اهل بیت خلیفه گردید. ضایعهء بزرگ و جبران ناپذیر 
شهادت امام (علیه السلام), موجي از اندوه عمیق در دلها برانگیخت و 
پایتخت و شهرستانها, یکسره تعطیل گردید. 
عامل دیگر عاملي که قبلا ذکر گردید, بیشتر مورخین نه آن توجه داشته اند, 
ولي " عياشي " صاحب تفسیر معروف. نکتهء ديگري را ذکر مي‌کند که 
خالي از اهمیت و اعتبار نیست. 
بویژه آنکه چند تن از متأخرین از دانشمندان اسلامي نیز آن نظر را پذیرفته 
اند. او مي‌نویسد که انگیزهء مسمومیت آن بزرگوار بر اساس تعصبات 
خشك و بي مورد مذهبي بوده است که از سوي برخي از فقیه نمایان دین 
فروختهء آن روز صورت گرفت و داستان به این ترتیب است: 

" ذرقان " مصاحب وندیم احمد بن ابي داود (قاضي القضاة بغداد در عصر 
معتصم) نقل مي‌کند که روزي قاضي القضاة از مجلس معتصم برگشت, 
ولي بسیار عصباني و ناراحت بود. گفتم چه شده است که شما را این چنین 
گرفته و متأثر مي‌بینم؟ 
گفت: از دست این ابوجعفر فرزند علي بن موسي الرضا (علیه السلام) 
ناراحتم. اي کاش بیست 
(۱۵۳۲) 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), آحمد رخ داود (1), 
مدينة بغداد (1), القتل (1) 


عامل شهادت 


شهادت, فیض ورگ شهادت در راه احکام الهي وتبلیغ پیام ارزنده اسلام, 
عالي ترین و ارزنده‌ترین نشان افتخاري است که بر تارك زندگي تمام 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) ما مي‌درخشد و انان این جان نثاري را در 
راه قرآن از ز جان و دل پذیرا شده آند. 
عامل شهادت موقعیت و محبوبیت فوق العاده امام (علیه السلام) هر روز 
سس قلوب مردم رو به تزاید بود. 
گروههاي كنيري از مردم» زیر نفوذ و تأثیر کلام ایشان قرار مي‌گرفتند و بد 
حضرتش مي‌گرویدند و همین انگیزه بود که عباسیان از نفوذ و تأثیر کلام و 
رفتار و منش حضرت جواد (علیه السلام) دچار وحشت شدند و در صدد 
توطنه: و دسيسته.: آمدند: .و کف : به قتل آن بزرگوار بستند و به پيروي از يك 
سیاست پلید قديمي که رجال بزرگ را بي سر و صدا و بوسیلهء زهر از 
میان برمیداشتند, به وسیلهء انگور مسموم مي‌نمودند و سپس همین ام 
الفضل داخل حرم و اهل بیت خلیفه گردید. ضایعهء بزرگ و جبران ناپذیر 
شهادت امام (علیه السلام), موجي از اندوه عمیق در دلها برانگیخت و 
پایتخت و شهرستانها, یکسره تعطیل گردید. 
عامل دیگر عاملي که قبلا ذکر گردید, بیشتر مورخین نه آن توجه داشته اند, 
ولي " عياشي " صاحب تفسیر معروف. نکتهء ديگري را ذکر مي‌کند که 
خالي از اهمیت و اعتبار نیست. 
بویژه آنکه چند تن از متأخرین از دانشمندان اسلامي نیز آن نظر را پذیرفته 
اند. او مي‌نویسد که انگیزهء مسمومیت آن بزرگوار بر اساس تعصبات 
خشك و بي مورد مذهبي بوده است که از سوي برخي از فقیه نمایان دین 
فروختهء آن روز صورت گرفت و داستان به این ترتیب است: 

" ذرقان " مصاحب وندیم احمد بن ابي داود (قاضي القضاة بغداد در عصر 
معتصم) نقل مي‌کند که روزي قاضي القضاة از مجلس معتصم برگشت, 
ولي بسیار عصباني و ناراحت بود. گفتم چه شده است که شما را این چنین 
گرفته و متأثر مي‌بینم؟ 
گفت: از دست این ابوجعفر فرزند علي بن موسي الرضا (علیه السلام) 
ناراحتم. اي کاش بیست 
(۱۵۳۲) 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), آحمد رخ داود (1), 
مدينة بغداد (1), القتل (1) 


فافل: یر 


شهادت, فیض ورگ شهادت در راه احکام الهي وتبلیغ پیام ارزنده اسلام, 
عالي ترین و ارزنده‌ترین نشان افتخاري است که بر تارك زندگي تمام 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) ما مي‌درخشد و انان این جان نثاري را در 
راه قرآن از جان و دل پذیرا شده آند. 
عامل شهادت موقعیت و محبوبیت فوق العاده امام (علیه السلام) هر روز 
سس قلوب مردم رو به تزاید بود. 
گروههاي كنيري از مردم» زیر نفوذ و تأثیر کلام ایشان قرار مي‌گرفتند و بد 
حضرتش مي‌گرویدند و همین انگیزه بود که عباسیان از نفوذ و تأثیر کلام و 
رفتار و منش حضرت جواد (علیه السلام) دچار وحشت شدند و در صدد 
توطنه: و دسيسته.: آمدند: .و کف : به قتل آن بزرگوار بستند و به پيروي از يك 
سیاست پلید قديمي که رجال بزرگ را بي سر و صدا و بوسیلهء زهر از 
میان برمیداشتند, به وسیلهء انگور مسموم مي‌نمودند و سپس همین ام 
الفضل داخل حرم و اهل بیت خلیفه گردید. ضایعهء بزرگ و جبران ناپذیر 
شهادت امام (علیه السلام), موجي از اندوه عمیق در دلها برانگیخت و 
پایتخت و شهرستانها, یکسره تعطیل گردید. 
عامل دیگر عاملي که قبلا ذکر گردید, بیشتر مورخین نه آن توجه داشته اند, 
ولي " عياشي " صاحب تفسیر معروف. نکتهء ديگري را ذکر مي‌کند که 
خالي از اهمیت و اعتبار نیست. 
بویژه آنکه چند تن از متأخرین از دانشمندان اسلامي نیز آن نظر را پذیرفته 
اند. او مي‌نویسد که انگیزهء مسمومیت آن بزرگوار بر اساس تعصبات 
خشك و بي مورد مذهبي بوده است که از سوي برخي از فقیه نمایان دین 
فروختهء آن روز صورت گرفت و داستان به این ترتیب است: 

" ذرقان " مصاحب وندیم احمد بن ابي داود (قاضي القضاة بغداد در عصر 
معتصم) نقل مي‌کند که روزي قاضي القضاة از مجلس معتصم برگشت, 
ولي بسیار عصباني و ناراحت بود. گفتم چه شده است که شما را این چنین 
گرفته و متأثر مي‌بینم؟ 
گفت: از دست این ابوجعفر فرزند علي بن موسي الرضا (علیه السلام) 
ناراحتم. اي کاش بیست 
(۱۵۳۲) 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), آحمد فز ۳ داود (1), 
مدينة بغداد (1), القتل (1) 
سال پیش مي‌مردم و از میان مي‌رفتم و چنین صحنه‌هايي نمي‌دیدم که 


امروز مي‌بینم. ۱ 

دزدي را پیش خلیفه اوردند و خود اعتراف به دزدي و سرقت نمود. خلیفه 
ترتیب اجراي حد را از فقهاي مجلس پرسید که در جمع آنان محمد بن علي 
(علیه السلام) هم حضور داشت. من در جواب گفتم باید از مج دست بریده 
گردد. معتصم پرسید دلیل اين امر چیست؟ گفتم دست به مجموع انگشتان 
و کف دست اطلاق مي‌گردد. قرآن مجید در مورد تیمم مي‌فرماید که به 
صورت و دستها مسح کنید. منظور همان دست کامل است. جمعیت کثيري 
از علما با من هم عقیده بودند. عده اي اظهار نظر داشتند باید دست دزد 
از ارنج (مرفق) بریده شود, چون در ایهء وضو مي‌فرماید: " فاغسلوا 
وجوهکم وایدیکم الي المرافق " يعني تا حد مرفق شسته گردد و ا 

تحدید مي‌رساند که اطلاق دست تا ارنج است و قطع دست دزد نیز باید تا 
حد مرفق باشد. چون میان علما اختلاف نظر پیدا شد, در این موقع, خلیفه 
رو به محمد بن علي (علیه السلام) نمود و گفت اباجعفر! شما در اين باره 
چه مي‌گوئید؟ 

حضرت فرمودند: علما در این مورد بحث کردند. مرا معاف بدارید. معتصم 
گفت: به خدا| قسم که باید نظر خود را در این بحث اظهار دارید. ابوجعفر 
گفت: اکنون که قسم دادي. مي‌گويم. همهء این حدودي که علماي مجلس 
گفتند. اشتباه و خطا است. در مورد دزد باید انگشتان او را بدون انگشت 
ابهام برید. 

خلیفه پرسید: دلیل شما چیست؟ ایشان در پاسخ گفتند: پیامبر اسلام 
(صلي الله 3 وآله) فرمودند؛ 

سجده بر هفت عضو بدن است: پيشاني, دو دست, دو پا و دو زانو. اگر 
دست از مج پا ارنج بریده گردد: محل سجده اي باقي نمي‌ماند. در صورتي 
که خداوند متعال مي‌فرماید سجده گاهها؛ مال خدا است, و در امر خدا, 
شريك وانباز قرار ندهید. آن عضوي که مخصوص خدا| باشد, نباید بریده 
گردد. معتصم از این تعبیر امام (علیه السلام) خوشحال گردید و طبق بیان 
امام (علیه السلام) دستور داد با دزد رفتار گردد. ذرقان گوید: ابن ابي داود 
سخت پریشان بود. از آن نظر که چرا نظریه او رد شده است و سه روز 
پس از این جریان بود که پیش معتصم رفت و گفت: يا آمیر المومنین! 
آمده ام تا تو را نصیحت کنم و این اندرز, به شکرانهء محبتي است که به 
1 ِ مي‌ترسم اگر نگفته باشم, کفران نعمت کرده باشم و 

۱0۳۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الافای اهش لسن ی ات ظالی: »یمتا 
السلام (2), ابن آبي داود (1), الشراكة, المشارکة (1) 

مستوجب عقاب الهي گردم, اندرز من این است: وقتي شما مجلسي از 
علما وفقها تشکیل مي‌دهید تا يك امر مهم ديني را مطرح کنید, بهتر است 


این امر در اطاقهاي در بسته صورت مي‌گیرد. وله ور یراون آن فان 
صاحب منصبان لشكري, وزراء اف و نویسندگان پشت در ناظر و شاهد 
آن هستند و مذاکرات این مجلس در خارج مطرح مي‌شود و چون مي‌بینند 
که شما راي علما وفقهاي اکثریت را تحت الشعاع راي فردي قرار میدهید 
که جمعي از مردم معتقد به امامت او هستند و معتقدند که او شایستهء 
مقام حکومت اسلامي است, اين امر موجب مي‌گردد که کم کم مردم به 
او توجه نمایند و از بني عباس روگردان شوند, و حکومت تو و خاندان 
عباسي سقوط کند و امامت و خلافت را از تو گرفته به او محول کنند. 
تخت نت انین اسان وشفانهای آه فرار کرفتاو به اه کفت؛ 
خداوند تو را در مقابل این پند و اندرز ضروري, جزاي خیر دهد! روز چهارم 
دستور داد يكي از تویشسند کان دربار از جمعي از وزراء و آمراء دعوت به 
عمل آورد و محمد بن علي النقي را نیز دعوت کند. هتکامی که از آن 
حضرت, دطوت: به: عم آضد توذبر فقو فرهود مکی نم د نید که مره تور 
اين گونه مجالس, شرکت نمي‌کنم. دعوت کننده اصرار ورزید که این 
مجلس فقط براي اطعام است و جمعي از وزراي خليفه. حضور دارند و 
مي‌خواهيم به عنوان تیمن وتبرك هم بوده, قدم رنجه فرموده و ما را 
مفتخر سازید. با اصزار و تا کید اوء امام, پذیر فتند و در مهماني شرکت 
کردند. پس از صرف طعام احساس مسمومیت ِِ و فورا مرکب خود 
را خواست تا حرکت کند. صاحب خانه تعارف کرد که زود است و هنوز 
انتظار بيشتري از شما داریم. امام (علیه السلام) فرمودند: براي تو بهتر 
است هرچه زودتر خارج گردم. به فاصله ء يك شبانه روز از آن مهماني, 
امام جواد (علیه السلام) مسموم از دنیا رحلت مود و در مقابر قریش, 
پشت قبر نياي نت امام موسي بن جعفر (علیه السلام) مدفون گردید. 
)1( 
1 بحار الانوار جح 12, ص 91, المجالس السنیه. مرحوم سید محسن امین 
ج 2 ص 036, حلية الابرار سید هاشم بحراني ج 2 ص 600 و منابع متعدد 
دیگر. 
(ع۱0۳) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), بنو عباس (1), محمد بن علي 
(1), القبر (1), الطعام (2), الشهادة (1), الدفن (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


و صیت آن بزرگوار 


وصیت آن بزرگوار پيشواي نهم, جز علي (امام هادي (علیه السلام)) و 
موسي. پسر ديگري نداشت: 0 میان علي و موسي در دانش و 
تقوي و پرهيزكاري و فضایل معنوي, فاصلهء فراواني بود, از اینرو ۳ 
هی انساني اين شبهه بد ید تقی آهد که او در پيشوايي رقیب امام هادي 
(علیه السلام) گردد. در عین حال. امام جواد (علیه السلام) بارها به امامت 
و پيشوايي فرزند برومندش امام هادي (علیه السلام) تصريحاتي نموده بود 
و در واپسین لحظات زندگي نیز اين موضوع مهم را متذکر گردید. 

خيراني, دربان استان پيشواي نهم نقل مي‌کند: به گوش خویش شنیدم که 
آقایم امام جواد (علیه السلام) در وایسین لحظات زندگي خود. به احمد 
اشعري پیام فرستاد که من از این جهان خواهم رفت و مقام خویش را به 
پسرم علي (علیه السلام) وامي گذارم. حقوقي که من به عهده۶ شما 
دارم او راست و او هم متن پیام امام را نوشت و در ده نسخه به ده نفر 
از وجوه و اعیان رساند که اگر مرگ من فرا رسد آن را باز کنند. پس از 
ای تسام ام ی ان ها و اس 
جانشيني امام هادي (علیه السلام) بوده است. (1) اسماعیل بن مهران 
يكي از خواص پیاران امام جواد (علیه السلام) مي‌گوید: پيشواي نهم؛ 
نخستین بار که عازم اس ِ و از طرف خلفاي عباسي احضار گردیده 
بود, من تشویش خاطرم را ۲ سفر به عرض او رساندم و از پيشواي 
آینده ء اسلام جستجو کردم. 1 (علیه السلام) فرمودند: 

نترس ! آنچه درباره غیبت تصور مي کني, اکنون وقت آن فرا نرسیده است. 
ولي بعدها بار دوم (آخرین سال زند کي خود, سال 220) که پيشواي نهم با 
دعوت معتصم عباسي مدینه را ترك مي گفت: سوال نخستین خود را تکرار 
نمودم. امام (علیه السلام) فرمودند: سفر پرخطر این بار است که من 
عازم هستم. بدانید پيشوايي پس از من با پسرم " علي (علیه السلام) " 
مي‌باشد. 

شهادت و مسمویت امام جواد (علیه السلام) يکي از ء فم . نیز ترین 
ای مات دراه 

)۱ ۵۳۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (4), الامام 
اند آلعوهنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام علي بن محمد 
الهادي علیه السلام (4), دولة العراق (1), اسماعیل بن مهران (1), الشیخ 
الصدوق (1) 


اقفر اف سورخان 


خداست که در سن 25 سالک جان به جان آفرین تسلیم تموده و در اثر 
سم به فیض شهادت و وصول به مراتب رضوان و خشنودي پروردگار نائل 
امده است. 

امام جواد (علیه السلام) با اداي این پیام بزرگ الهي. جان به جان آفرین 
تسلیم نمود. (1) درود فراوان یزدان بر روان پاك و معصوم او و اجداد 
طاهرینش باد که با کوششها و تلاشها و مجاهدات خود, پيامهاي ازادي و 
انساني را به جامعه بشري تسلیم داشته اند.. ._ 

اعتراف مورخان مرحوم شیخ مفید مي‌نویسد: " آن حضرت مسموم از دنیا 
رفت ولي در این ارتباط خبري پیش من, ثابت نشده است تا به ان 
استدلال نمایم, وقت رحلت؛ سنش 25 سال و چند ماه بود و دو پسر و دو 
دختر از خود به یادگار گذاشت ۲ (2) مسعودي صاحب مروج الذهب 
مي‌نویسد: " در سال 219 محمد بن علي بن موسي بن جعفر (علیه 
السلام) در پنجم ذي حجه درگذشت و در سمت غربي مقابر قریش در کنار 


جدش " موسي بن جعفر (علیه السلام) " مدفون گردید واثق بر او نماز 
گزارد او در تاریخ وفاتش 25 ساله بود. 

به هنگام رحلت پدرش هفت سال و هشت ماهه بود و گفته شده است ام 
الفضل دختر مأمون, هنگامي که از مدینه به سوي معتصم احضار گردید, به 
او سم خورانده است. 
آمامیه در ستن ان اخلاف تشودی اتمو‌ها در کاب لباق در اشتاء یه ۳ 
اقوال آنان را اورده ایم. پسرانش علي النقي (علیه السلام) و موسي, و 
نام دخترانش فاطمه وامامه مي‌باشد " (3) قابل عرض به ساحت مرحوم 
شیخ بزرگوار مفید آنست. وقتي تبعید و احضار معتصم. مسلم و قطعي 
شد, به یقین همان انگیزه و سبب مي‌تواند عامل قتل و کشتار نیز گردد و 
چون بي جهت نمي‌توان شخصیت بزرگواري چون امام جواد (علیه السلام) 
را از کنار قبر جدش و منزل و ماواي پدران و نیاکانش دور ساخت همان 
انگیزه و عامل مي‌تواند, انگیزهء قتل و سم نیز شمرده شود. 
1 كافي ج 1, ص 323. 
2سا فنص 307 
3. مسعودي, مروج الذهب ج 4, ص 52, چاپ مصر. 
(۱۵۳۱) 
تساه الست. الامام محموین علی الخوا ند عاا النسلام 2 الانام 
یرای هه انا از بخ مس امس 
(2) مهن علی ۱1 الق 2 الجه 1۱ ال 2۱ الدفن (1) :الوم 


(1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1) / 

صاحب روضة الواعظین شیخ فتال نيشابوري واین شهراشوب در مناقب 
ومرحوم علم الهدي در عیون المعجزات؛ )1( داستان مسمومیت او را 
اورده اند. مرحوم علم الهدي در کتاب اخیر الذکر مي‌افز اید: ِ معتصم 
عباسي در فکر شهید نمودن ابوجعفر ثاني (علیه السلام) بود در این باره به 
همسر امام. ام الفضل دختر برادرش پیشنهاد نمود که امام را مسموم 
سازد, .جون فی‌ذانشت که او از امام. (علیه. الشلام) انخزاف یافته: انست 
زیرا آن 2۳ مادر امام هادي (علیه السلام) را بر او ترجیح مي‌داد از 
سوي دیگر از آن حضدیم صاحب فرزند نشده بودر اش ۲ پیشنهاد را 
پذیرفت و 7 را با انگور " رازقي ۳ که در آن سم داخل نموده بود, 


مسموم 
وقتي امام 0 الشلام). انگور زا میل تمود آن ملعوته: نادم و پشیمان 
شد و شروع به گریه و زاري نمود. امام (علیه السلام) فرمودند: چرا گریه 
نله من کی خداوند دردي را بر تو مسلط کند که قابل علاج نباشد و 
بلایی نش آوره: که افکان شمان داشتن آن‌ را نداشته بای دعای امام 
(علیه السلام) در حق او مستجاب گردید و با درد بي درماني از دنیا رخت 


صاحب کشف الغمه گوید: 

بدور طوالح, جبال فوارع " غیوث هوایع, سیول دوافع بها لیل لوعاینت فیض 
الخس مان ادن فن اس ماسه دا مفی با تال اواج حودفد ۷ 
خداها نی مها التطاله (2) کر بات آماه ارو سفی خواد زاره 
السلام) را در کنار قبر جد گرامي اش, امام موسي بن جعفر (علیه 
السلام), در گورستان قریش در بغداد به خاك سپردند (3), صلي الله علیه 
وعلي آبائه الطاهرین الطیبین. مزار این دو گرامي هم اکنون به " کاظمین 
" مشهور است و از دیرباز زیارتگاه مسلمانان بوده است. 

1 ار انوا 0ص ۱ 

2 کشف: آلعمه.فن معر فده الا تصه: غید الله علی بن عیشی اریلی: 2 دض 
163 چاپ دارالاضواء بیروت. 

3 به ارشاد مفید ص 07 واعلام الوري ص‌ 339 وبحار ج 50 ص‌ 6 
مفتفی الاغالع 2و 21 هر احفه شود 

۱ ۵۳۷( 

فا نع ات از ماس مهس ی اعه ادها تسام 1 ار الا داد 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), کتاب روضة الواعظین (1), کتاب 
کی القمته سل( 2 ام مه الک مت (1 ۱ این یر او 1۳ دنه 
بغداد (1), الرزق (1), القبر (1), الشهادة (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 


(1), کتاب اعلام الوري بأعلام الهدي (1). کتاب منتهي الأمال للمحدث 
الم ی وت ۱۱۳ ای سار انار ۱۱ لیف ی( 


در حرم کاظمین (علیه السلام) 


فررن کاطسی ه الساه سس اس معا که ههام اوه 
السلام) همراه جد ناو کواز نت امام کاظم تن السلام) مدفون است, 
بارها از سوي ارادتمندان و عاشقان اهل بیت (علیه السلام) مورد مرمت, 
من ۵ سین و پرده افکندن ۸ 2 واقع گردیده است که در 
کناب "تاره حرخ کاطفین (غلیه السلام) "تالیت ابة الله یه نخمه‌کسن 
اس ان است. 

در يکي از پرده پوشي‌هاي حرم که در سال 1255 0۵ ق‌ توسط سلطان 
عحعود ووم به‌نام "ستر بوق رصلی للم یه وم *کهرا له "او 
باشرف.سر ارت دار ند شاغران با قضیعه‌هام. رای در فده 
تعریف از این عمل اشعاري سروده اند: از جمله شاعر نامي عرب زبان 
عبد الغفار آخرس. اشعاري به این مناسبت سروده است. چون در مقام 
معرفي فضائل امام (علیه السلام) بود. بخشي از انها را پایان بخش کتاب 
ای را ما ال ار 
همام, و این پيشواي جواد و بخشنده, صله و جائزهء خود را مسئلت 
و میدانیم که این بزر گوار. ساثئل خود را دست خالي برنمیگرداند: 
1 یا امام الهدي و یا صفوة الله * و يا من هدي هداه العباد 2. یا بن بنت 
الرسول یاین علي (علیه السلام) * حي هذا النادي وهذا المنادي 3. قد آتینا 
پئوب جدك نسعي * و آتیناك سيدي وقادا 4. وأتیناك راجلین احتراما * 
ی وا اس اه ای وم و ان 
والایجادا ... 

۱ )۱۵۳۸( 

ای ات احل مت اس صای اه ات را لش ری 
اه ها ال مت ای سس عر اس 
استلاخ (1) الامام آمیر آلشمتین غلی ین ای طالت علهما السلام (۱1: 
غذیند الکاطمین ( ۱3 الجود (1) 

امام در عینیت جامعه / محمد رضا حكيمي / دفتر نشر فرهنگ اسلامي. 
۱ ارشاد / شیخ مفید / چاپ آخوندي. 

. اصول كافي / كليني / دار الکتب الاسلامیه تهران 

0 7 


تب لد ناخ انا 0 


8 09 المهمة / ات صاع / سنگی 5 1303 

9 امامان اهل بیت از دیدگاه اهل سنت (علیه السلام) / شادروان داود 
الهامي / چاپ مکتب اسلام. 

10 ائمتنا / علي محمد دخیل / دارالمرتضي. 

1 بحارالانوار ِ/ علامه مجلسي, جلد 50 / جات 0 

13 یاون ی نهر اش وارالکت الاسلامیه. 

4. تاریخ حرم کاظمین (علیه السلام) / شیخ محمد حسن آل یاسین / چاپ 
دقت - کنگره جهاني امام رضا 7. 

5. جنات الخلود / علامه مجلسي / چاپ سنگي. 

6. حلية الابرار / سید هاشم بحراني / آخوندي. 

7 خاندان وحي / حجة الاسلام والمسلمین سید علي اکبر قرشي ارموي / 
اخوندي. 

رل نم ی ناج یی 

9 رجال كشي / چاپ دانشگاه مشهد. 

0 رجال نجاشي / چاپ حروفي تهران. ۲ 

1 روضات الجنان / حافظ کربلائي حسین / چاپ بنگاه ترجمه و نشر 
2 زندگي نامهء پیشوایان / شوراي نویسندگان در راه حق قم / چاپ 
موسسه. ۷ 

23 سفيینة البحار / شیح عباس قمي / اخوندي. 

24 سیره ۶ پیشوایان حجة الاسلام والمسلمین مهدي پيشوائي / توحید 
قم. 

5 سيرة الاأئمة الائني عشر / باقر قرشي / لبنان. 

6 صحیح بخاري / اسماعیل بخاري / بیروت. 

7 صواعق محرقه / ابن حجر عسقلاني / بیروت. 

)۱۵۳۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول 
الیهمه لین صاع المالکی 2 کاب رعال الساشی ( کاب رال 
الكشي (1), مدينة الکاظمین (1), دولة لبنان (2), کتاب اعیان الشيعة 
للأمین (1), الشیخ محمد جواد مغنية (1), مدينة بیروت (4), الشهادة (1)؛ 
الحح (2), السفينة (1) 

8 طبقات مفسران شیعه / عقيقي بخشايشي / نوید اسلام قم. 

9 عیون اخبار الرضا / چاپ قم. 

0. قاموس الرجال / علامه شوشتري / جامعه مدرسین قم. 


32 یی 


زد 5 


34. 
د3. 


کودك و جوان فلسفي / محمد تقي فلسفي واعظ / دفتر نشر فرهنگ 


مي . 


مروج آلذهت 7 هد 9 شعادت مصر 36 معجم رجال 


الحدیث / آية الله العظمي سید ابوالقاسم خوئي / چاپ نجف. 


|۱۳ 

. معادن الحکمه / علم الهدي فيضي / چاپ جامعه مدرسین قم. 
نوم اانضار سای رخان مصر 1307 
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فسله التادم الی الوم همان اقا ورن 


( ۰ع۱0) 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب عیون آخبار الرضا علیه السلام (1), کتاب نور 
الابصار للشبلنجي (1), کتاب المناقب لابن شهر اشوب (1), کتاب مروح 
للمحدث القمي (1), مدينة بیروت (2), علي بن عيسي (1) 


شناسنامه ء مبارك امام هادي (ع) 


شناسنامهء مبارك امام هادي (ع) نام مبارك: علي (ع) کنیهء شریف: 
ابوالحسن الثالث القاب مبارك: الهادي, النقي المتوکل نام پدر بزر گوار: 
محمد (ع) نام مبارك مادر: سمانهء مغربیه تاریخ ولادت: 15 ذي الحجه 
2 هجري سال شروع امامت: 220 ۰. ق سن شروع امامت: 8 ساله 
مدت امامت: 33 سال مدت عمر مبارك: 42 سال تاریخ شهادت: 3 رجب 
سنه 254 ه علت شهادت: طعام زهرآلود / به دست متوکل عباسي محل 
دفن: سامراء تعداد فرزندان: 4 پسر و 1 دختر حکام وقت: متوکل, معتز, 
منتصر ومعتمد 

۱ )۱06۸( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), شهر ذي الحجة 
(1), مدينة سامراء المقدسة (1), شهر رجب المرجب (1), الطعام (1), 
الدفن (1) 


پیشگفتار . 
بسمه تعالي پیشگفتار میلاد امام (علیه السلام) سحرگاه روز 5 ذیحجه 
هنگامي که خورشید اشعه تابناك خود را بر روي زمین میگسترد. مولود 
مسعود خاندان رسالت حضرت امام علي النقي (علیه السلام) دیده بر 
جهان گشود. نوزادي که عمر خود را در راه اعتلاي تعالیم ارزندهء اسلام 
مصروف داشت و باعث سربلندي و افتخار اسلام و مسلمین گردید. او در 
پیشبرد هدفهاي الهي از هیچ نوع کوشش و فعالیت و مجاهده, مضایقه 
ننمود. و در تیره ترین دورانهاي_ اختناق خلفاي 0 همانند پدر 
بزرگوارش. به توسعه و گسترش آئین اسلام پرداخت. و اصالت تعالیم 
اس را از گزند حوادث و آفات محفوظ داشت. 
او از همان دوران نوجواني, از هنگامي که در مکتب پدر بزرگوارش درس 
علم و معرفت میاموخت به راهنمائي و ارشاد مردم میپرداخت و در مکتب 
عالي دانش و فضیلت خود. گروههائي از علاقه مندان و ارادت ورزان 
خاندان نبوت را مییروراند. او در عصر خود در دانش و فضیلت و شرف 
انساني, و مجاهدتهاي اسلامي, نظیر و همتا نداشت., علاقه مندان همچون 
پروانه. گرد شمع وجودش میگشتند و از خرمن علم و دانش او بهره‌ها 
فتند. 
شاه ولادت دهمین تمرم ۶ باغ امامت. و دوازدهمین نهال عصمت و طهارت؛ 


نخستین فرزند برومند 
صفحه ( ۵۶٩‏ ۱) 


میلاد امام (علیه السلام) 


پیشگفتار . 
بسمه تعالي پیشگفتار میلاد امام (علیه السلام) سحرگاه روز 5 ذیحجه 
هنگامي که خورشید اشعه تابناك خود را بر روي زمین میگسترد. مولود 
مسعود خاندان رسالت حضرت امام علي النقي (علیه السلام) دیده بر 
جهان گشود. نوزادي که عمر خود را در راه اعتلاي تعالیم ارزندهء اسلام 
مصروف داشت و باعث سربلندي و افتخار اسلام و مسلمین گردید. او در 
پیشبرد هدفهاي الهي از هیچ نوع کوشش و فعالیت و مجاهده, مضایقه 
ننمود. و در تیره ترین دورانهاي_ اختناق خلفاي 0 همانند پدر 
بزرگوارش. به توسعه و گسترش آئین اسلام پرداخت. و اصالت تعالیم 
اس را از گزند حوادث و آفات محفوظ داشت. 
او از همان دوران نوجواني, از هنگامي که در مکتب پدر بزرگوارش درس 
علم و معرفت میاموخت به راهنمائي و ارشاد مردم میپرداخت و در مکتب 
عالي دانش و فضیلت خود. گروههائي از علاقه مندان و ارادت ورزان 
خاندان نبوت را مییروراند. او در عصر خود در دانش و فضیلت و شرف 
انساني, و مجاهدتهاي اسلامي, نظیر و همتا نداشت., علاقه مندان همچون 
پروانه. گرد شمع وجودش میگشتند و از خرمن علم و دانش او بهره‌ها 
فتند. 
شاه ولادت دهمین تمرم ۶ باغ امامت. و دوازدهمین نهال عصمت و طهارت؛ 
نخستین فرزند برومند 
صفحه ( ۵۶٩‏ ۱) 


تال تلا 


پيشواي نهم در سال 212 هجري در يكي از محلات مدینه, در محلي به نام 

" صریا " دیده به جهان باز گشود و به زیباترین نامي که در آن خاندان 
علوي, سابقهء دیرین و خوش خاطره‌ها داشت, موسوم گردید. پدر 
ارجمندش براي وي, نام " علي " را برگزید. او که همانند جد بزرگوارش 
علي بن ابیطالب (علیه السلام) ماموریت دفاع از اسلام و احياي حقوق 
مسلمانان را از ز جانب پروردگار عالم به به عهده داشت. به این مولور مسعود, 
ها بر وي انتخاب نید وه " آیوالختندن "" موسوم گردید که 
در نهایت با افزودن "ال ۲ توف نز ان مار .ان ان که 
امام هشتم حضرت رضاأ (علیه السلام) نیز با دومین ابوالحسن دودمان 
امامت مشخص میشد. ولي لقب " ابن الرضا ۵ درخشان‌ترین عنوان و 
شهرت او و دیگر پیشوایان معصوم بعدي بود که آن روزها همچون ۷ 
اي تابان. در میان دهها القاب دیگر بر تارك وي میدرخشید. 
از دیگر القاب آن حضرت میتوان: هادي, ناصح, عالم؛ فقیه, امین عسكري, 
دلیل, فتاح. متوکل, نقي, مرتضي و ...را نام برد. چنان که امروز بیشتر 
دوستداران و شیعیان. او را با لقب " هادي. هدایتگر " میشناسند. 
حضرتش, تحت تربيت‌هاي الهي و معنوي پدر,. هفت سال و اندي زندگي 
کرد و بعد از وفات پدر, درخشان ترین و شامخ ترین چهرهء اسلام بود که 
مشکلات فقهي و علمي مردم مسلمان را با دانش و بینش خود, حل و 
فصل مینمود. 
مادر مادر عزیز و مهربانش, بانوي با فضیلت و پارسا و دانشمندي بود در 
نهایت فداكاري و دلسوزي. او يكي از بانوان صالح و درستکار روزگار خود 
محسوب میگشت به حدي که خود امام دربارهء او چنین میفرماید: 

" مادرم. عارف: و اشنا : به مقام امامت و ولایت بود. او با عنایت و لطف 
پروردگار اهل رحمت و بهشت است. هرگز فریب شیطان و مکر وکید 
تجاوزکار و ستمگر را به خود ندید و از نظر 2 و مقام, کمتر از مادران 
انبیاء و مردان شایستهء الهي نبود ... . (1) نام گرامي وي " سمانه " 
1 سفينة البحار ج 2 صفحهء 240 متن عبارت این است: 
" امي عارفة وهي من اهل الجنة لایقربها شیطان مارد ولا ینالها کیدجبار 
عنید وهي به عین الله التي لاتنام ولا تخلف عن امهات الصدیقین والصالحین 


( ۸00۰ 
متام السته ااساع. تلی بو مش الصا فا انسلام ۳ 


الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), النوم (4), 
السفينة (1) 


مادر 


پيشواي نهم در سال 212 هجري در يكي از محلات مدینه, در محلي به نام 

" صریا " دیده به جهان باز گشود و به زیباترین نامي که در آن خاندان 
علوي, سابقهء دیرین و خوش خاطره‌ها داشت, موسوم گردید. پدر 
ارجمندش براي وي, نام " علي " را برگزید. او که همانند جد بزرگوارش 
علي بن ابیطالب (علیه السلام) ماموریت دفاع از اسلام و احياي حقوق 
مسلمانان را از ز جانب پروردگار عالم به به عهده داشت. به این مولور مسعود, 
ها بر وي انتخاب نید وه " آیوالختندن "" موسوم گردید که 
در نهایت با افزودن "ال ۲ توف نز ان مار .ان ان که 
امام هشتم حضرت رضاأ (علیه السلام) نیز با دومین ابوالحسن دودمان 
امامت مشخص میشد. ولي لقب " ابن الرضا ۵ درخشان‌ترین عنوان و 
شهرت او و دیگر پیشوایان معصوم بعدي بود که آن روزها همچون ۷ 
اي تابان. در میان دهها القاب دیگر بر تارك وي میدرخشید. 
از دیگر القاب آن حضرت میتوان: هادي, ناصح, عالم؛ فقیه, امین عسكري, 
دلیل, فتاح. متوکل, نقي, مرتضي و ...را نام برد. چنان که امروز بیشتر 
دوستداران و شیعیان. او را با لقب " هادي. هدایتگر " میشناسند. 
حضرتش, تحت تربيت‌هاي الهي و معنوي پدر,. هفت سال و اندي زندگي 
کرد و بعد از وفات پدر, درخشان ترین و شامخ ترین چهرهء اسلام بود که 
مشکلات فقهي و علمي مردم مسلمان را با دانش و بینش خود, حل و 
فصل مینمود. 
مادر مادر عزیز و مهربانش, بانوي با فضیلت و پارسا و دانشمندي بود در 
نهایت فداكاري و دلسوزي. او يكي از بانوان صالح و درستکار روزگار خود 
محسوب میگشت به حدي که خود امام دربارهء او چنین میفرماید: 

" مادرم. عارف: و اشنا : به مقام امامت و ولایت بود. او با عنایت و لطف 
پروردگار اهل رحمت و بهشت است. هرگز فریب شیطان و مکر وکید 
تجاوزکار و ستمگر را به خود ندید و از نظر 2 و مقام, کمتر از مادران 
انبیاء و مردان شایستهء الهي نبود ... . (1) نام گرامي وي " سمانه " 
1 سفينة البحار ج 2 صفحهء 240 متن عبارت این است: 
" امي عارفة وهي من اهل الجنة لایقربها شیطان مارد ولا ینالها کیدجبار 
عنید وهي به عین الله التي لاتنام ولا تخلف عن امهات الصدیقین والصالحین 


( ۸00۰ 
متام السته ااساع. تلی بو مش الصا فا انسلام ۳ 


الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), النوم (4), 
السفينة (1) 


تعیین امافت آن حضرت 


معروف به سیده و صاحب کنیه " ام الفضل مغرییه " از شاهزادگان رومي 
بود که به اسارت لشکر اسلام درآمده بود و به عنوان " ام ولد " آزاد گردید 
و افتخار همسري امام را پیدا کرد. 
او يکي از اشنایان حقيقفي به مقام ولایت کكبري, و از مدافعان سرسخت 
زعامت و خلافت الهي بود. 
تعیین امامت آن حضرت پيشواي نهم. جز علي و موسي (1) فرزند ديگري 
نداشت و از آنجا که میان علي و موسي در دانش و تقوي و پرهيزگاري و 
فضائل معنوي از وجود تا عدم, و از زمین تا آنتتمان: فاصله بود, براي هیني 
انساني این شنبهه. بدید.تميامد که آو در بيشوايي, رقیب: امام.هادی (غلیه 
السلام) گردد, به خصوص که بارها حضرت هادي (علیه السلام) از طرف 
پذر عالقرفان (امام حواو( غلیه السلام)) ضراحتا به امامت تعبین کردیده 
بود. اينك نمونه‌هايي از آن تصریحات: 
اه و رن میا صقن رک ارم مان 
و از طرف خلفاي عباسي از مدینه احضار گردیده بود من تشویش خاطرم 
را از این سفر به عرض ایشان رساندم, و از پيشواي ایندهء اسلام جستجو 
کردم, امام فرمودند: (2) " نترس, انچه دربارهء غیبت, تصور ميكني, اکنون 
وقت ان فرا نرسیده است. بعدها, بار دوم که امام با دعوت معتصم 
السلام) فرمود: 
" سفر پر خطر اين بار است. پيشوايي پس از من, در اختیار فرزندم 
علي " است .. 

" خيراني " دربان آستان پيشواي نهم. نقل میکند: (3) " به گوش خویش 
نید کت آفایم اقام جماد (علم الفلام در ماشسن. احطات نی بد 
احمد اشعري پیام فرستاد که: " من از اين جهان خواهم رفت و مقام 
خویش را به پسرم " علي " وا مگ حقوقي که من بر گردن 
1 موسي که معروف به " مبرقع " است. در صفحات آینده با زندگي او 
اجمالا آشنا میشویم. 
3 كافي ج 1, ص 324 چاپ صدوق ِِِ 
( ۵0۱ ۱) 
صفحممفانه السته الافام محمه نم علی الخواد‌غلنیها الشسااه 2 الامام 
علت بن سحند الفاوی. علید اللام (2), دواد الغراق.(1 ۱ استاعنل رن 
مهران (1), الاختیار, الخیار (1) 


در مرگ رز 


شما دارم, او راست .. و او هم متن پیام امام را در 10 نسخه به 10 نفر 
ی که اگر مرگ من فرا رسد, آن را باز کنند. 
ی ار فلت هام هسام ا ماو سید کر ان حاعی مرو و 
امامت امام هادي (علیه السلام) بوده است .. 

در مرگ پدر هشت سال از عمر شریفش, سپري نگشته بود که غبار يتيمي 
بر چهره‌اش نشست. ۲ 

درست در سال 220 هجري در آخر ماه ذیقعده پدر بزرگوار و جوان خود را 
از دست داد. 

پدري که نمونه ي بارز علم و تقوا و فضیلت و شجاعت و مظهر مبارزه با 
ظلم و ستم و پناه دردمندان و ۳ و بیجاره‌گان تفه ار کم نان 
انام هاوی (غلیه تسام حون ار فصانل ومافت» »و مالامال از غلم و 
دانش و تعلیم ۵ اصو رش میباشد او در عرصه هاي هدایت مردم, در تفسیر 
و روشنگري آیات الهي. در مبارزه و تلاش پیگیر سياسي و اجتماعي, , در 
مجاهده با کزیها و 9 گروههاي تن بالأخره و سخن آخر در 
سعي و کوشش ما بر آن است که از لا به لاي متون سیره, تاريخ. حدیث و 
تراجم شمه‌اي از شخصیت بزرگ این پيشواي عالیقدر را استخراج و در 
اختیار دوستداران و علاقه مندان راهش قرار دهیم. 

از خداوند متعال مسئلت داریم نخست خود نگارنده. سپس سایر علاقه 
شدان .ضفتکان رام امام فاده. (علبه: السلام جرا ار تمروء سالیم. و 
رهنمودها و هدايتهاي آن هدایتگر راستین,: برخوردار و منتفع فرماید! 

بمنه وکرمه, وهو اکرم الاکرمین عقيقي بخشايشي اردیبهشت ماه 1381 
(۱۵۵۲) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), الاختیار, 
الخیار (1) 

صفحه(۵۵۳ ۱) 


شین ول / ولارنعی خضر اند ری امامت خلقاق عیافیی چم متا اک ال بت یه ]سا 


بخش اول / ولادت, ففتر. زاند کین و امامت 1 

عصر زندگي امام هادي (علیه السلام), دوران پر التهاب و تشویش و 
انقلاب بود. . در کصر آن حضرت خشونت و 0 با خاندان علي (علیه 
السلام) و نوادگان و دوستداران او, به اوج خود رسیده بود. بني عباس ازار 
و شکنجهء طرفداران علي (علیه السلام) را سرلوحهء سیاست عمومي 
خود قرار داده بودند و عامل اصلي این روش, وجود طفغیانها و سرپيچي‌ها 
از طرف فرزندان علي (علیه السلام) در اینجا و انجا بود که زندگي زیر بار 
ظلم و خفقان را همانند نیاکان پرصلابت خود, مرگ و نابودي و ذلت 
میشمردند. 

امام هادي (علیه السلام) در عصر زندگي خود با شش تن از حاکمان 
عباسي معاصر بود. 

و آنان عبارت از معتصم ؛ , واثق؛ متوکل, , مننلصر» مسنعین ومعنز. این شش 
تن هر کدام در بدرفتاري و خشونت و قساوت قلب, نمونه مثال زدني 
بودند و با خاندان رسالت و بني هاشم بدرفتاري کامل داشتند, که نمونه 
هاي عيني آن در صفحات آینده نشان داده خواهد شد. 

نهایت سعي و کوشش خلفاي عباسي در آن روزگار صرف این جهت 
میگشت که شخصيتهاي برجستهء اين خانواده را با فجیع ترین صورتي از 
پاي ذزاور ند و كساني را که ريشه عمیق تر و اصالت دیرپاتر و محبوبیت 
مقبول تري دارند, از محل سکونت خود تبعید کنند و در مرکز حکومت. 
تحت نظر و مراقبت خود, داشته باشند. 

جاسوسان و کارگزاران خلفا, مردم را به وحشت و رعب عجيبي, گرفتار 
ساخته بودند به حدي که هیچ کس به ديگري اطمینان نداشت., برادر از 
ترس برادر پدر از ترس فرزند از ابراز عقیده خودداري میورزید و حکومت 
زور و خفقان وارعاب. سایه هاي سنگین خود را بر افکار و دلهاي مردم 
کاملا گسترده بود. 

خلفاي عباسي و دوستداران اهل بیت (علیه السلام) خلفاي عباسي, با تمام 
امکانات و قدرتي که داشتند. در کوبیدن دوستداران اهل بیت (علیه 


السلام) 

(۱۵۵۵) ۱ ۱ 
0 التخت: اهل.ست. الشی.ضلی الله غله وال ( فا الافام ام 
الفتمنن علق بت نی ظالت ها اسلا رد العام غلی بن. محدد 


الهادي علیه السلام (2), بنو عباس (1). بنو هاشم (1) 
به سختي ميکوشیدند. آنان مبخه استند. تدای آزادی خواهی و بر ابر طلبین 


و عدل و دادگستري را که از طرفداران خاندان رسالت به گوش ملت 
میرسید خاموش و منکوب سازند, از اين رو در تمام شرائط زندگي, با اين 
فکر و انديشه به سر میبردند, بهتر است نمونهء روشن از کینه و عداوت را 
از لابلاي تاریخ معاصر متوکل يا " نرن عرب " با زگو کنیم: 

" ابن سکیت " (متوفي 244) نامش یعقوب فرزند اسحاق دورقي نویسنده 
کتاب " اصلاح المنطق " که به تعبیر ابن خلکان - مورخ معروف - سر امد 
نویسندگان بغداد بود) در کانون خانوادگي متوکل, خلیفهء سفاك بني 
العباس به خاطر علم و دانش وافر خود, نفوذ کرده بود, ولي در دل دوستي 
و محبت اهل بیت (علیه السلام) را داشت., او که عهده دار تعلیم ادبیات 
عربي به فرزندان متوکل بود, در ضمن درس, بذر دوستي و محبت اهل 
بیت را نیز در دل آنان:مشنواند ونان را با شرسمه زلال. فعرفت .و 
ولایت, آشنا میساخت. 

پدر اندك اندك بو برده بود که فرزندانش به علي و خاندان او گرایش و 
تمایل پیدا کرده اند. اطرافیان به او میگفتند این موضوع شاید از ناحیهء 
معلم به انان رسیده باشد. 

روزي خلیفه سر زده وارد کلاس درس میشود و معلم را مورد محبت و 
تشویق قرار میدهد و از پیشرفت درس فرزندان تشکر میکند. در اثناي 
سخن با لحن طبيعي از او میپرسد: فرزندان مرا چگونه يافتي؟ و انان را 
چگونه ميبيني؟ 

ابن سکیت در 4 از تیترفت"ورنفی. انا این مق خی میکته:: وق 
ناگهان سوال عجيبي مطرح میکند: 

- " معتز " و " موید " من! (فرزندان متوکل) نزد تو ارجمندترند یا " حسن 
وحسین " فرزندان علي؟! 

ابن سکیت بدون تقیه و واهمه, با همان لحن طبيعي که متوکل سوال کرده 
بود, در پاسخ با کمال صراحت میگوید: " قنبر " غلام علي, هم از تو 
ارجمندتر است و هم از این دو فرزندانت! 

متوکل که انتظار چنین پاسخ صريحي را نداشت فورا| دستور مید هد زبان 
اين ادیب بزرگ را همان وقت از پشت سرش بیرون میآورند. آري تنها 
زبان ابن سکیت نبود که در 

۱ )۱۵۵7( 

صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), بنو عباس 
(1), مدينة بغداد (1) 


راه دفاع از خاندان رسالت بریده شد, بلکه هزاران زبان در طول تاریخ 
خلافت بني العباس که چون تازیانه. بر گرد خباران تاریخ قرو میا فده .در ین 
راه قطع گردید. 

یر اه ای اس ری و ای ات 
سازندهء علوي (علیه السلام) در دستور کار متوکل قرار داشت. آنان از هر 
موقعیت و پیش امدي به نفع این مقصود سياسي, و ارمان شخصي و 
انتفاعي خود. سودجوتئي میکردند. 

روزي متوکل در مجلس خود, به عنوان اعتراف گرفتن از امام هادي (علیه 
السلام), این سوال را ك ساخت: " فرزندان پدرت؛ دربارهء عباس 
فرزند عبد المطلب چگونه میاندیشند و چه میگویند؟ " امام در پاسخ 
فرمود: 

" شما بگوئید که فرزندان پدرم (منظور عمو زاده هاي امام از خاندان بني 
عباس) در مورد كکسي که خداوند اطاعت فرزندان او را, بر مردم واجب 
نموده است و اطاعت پدر را بر خود فرزندان هم فرض کرده است, چه 
رآي و نظري دارند؟ " متوکل از اين پاسخ خوشحال شد و گمان کرد امام 
تعريفي ی بني عباس کرده و 3 در صورتي که هدف 
خلافت و ۳ ۱ رسالت از اس ون ار عالم؛ نعیین گردیده 
است, و خلافت آنان همانند دیگر حکومتها و فرمانروائي‌ها نیست که از 
جانب مردم بوده باشد. و تخلف از چنین امامت و پيشوائي, عقاب اخروي و 
سزاي الهي در پي دارد. 

صد هزار دینار در برابر يك کلمه (2) " سيوطي " در تاریخ خلفاء مینویسد: 
" شبي يكي از خلفاي عباسي خوابي دید در همان حال کلمه اي بر زبان او 
جاري شد که از درك معناي آن عاجز و ناتوان ماند. صبحگاهان شاعران را 
دعوت کرد و آن کلمه را مطرح ساخت. يكي از شاعران حاضر در مجلس: 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 93. 

2. ناسخ التواریخ مرحوم سپهر ج 3, ص 210. 

)۱ 00۵۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), جلال 
الدین السيوطي الشافعي (1), بنو عباس (2), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 


صد هزار دینار در برابر يك کلمه 


راه دفاع از خاندان رسالت بریده شد, بلکه هزاران زبان در طول تاریخ 
خلافت بني العباس که چون تازیانه. بر گرد خباران تاریخ قرو میا فده .در ین 
راه قطع گردید. 

یر اه ای اس ری و ای ات 
سازندهء علوي (علیه السلام) در دستور کار متوکل قرار داشت. آنان از هر 
موقعیت و پیش امدي به نفع این مقصود سياسي, و ارمان شخصي و 
انتفاعي خود. سودجوتئي میکردند. 

روزي متوکل در مجلس خود, به عنوان اعتراف گرفتن از امام هادي (علیه 
السلام), این سوال را ك ساخت: " فرزندان پدرت؛ دربارهء عباس 
فرزند عبد المطلب چگونه میاندیشند و چه میگویند؟ " امام در پاسخ 
فرمود: 

" شما بگوئید که فرزندان پدرم (منظور عمو زاده هاي امام از خاندان بني 
عباس) در مورد كکسي که خداوند اطاعت فرزندان او را, بر مردم واجب 
نموده است و اطاعت پدر را بر خود فرزندان هم فرض کرده است, چه 
رآي و نظري دارند؟ " متوکل از اين پاسخ خوشحال شد و گمان کرد امام 
تعريفي ی بني عباس کرده و 3 در صورتي که هدف 
خلافت و ۳ ۱ رسالت از اس ون ار عالم؛ نعیین گردیده 
است, و خلافت آنان همانند دیگر حکومتها و فرمانروائي‌ها نیست که از 
جانب مردم بوده باشد. و تخلف از چنین امامت و پيشوائي, عقاب اخروي و 
سزاي الهي در پي دارد. 

صد هزار دینار در برابر يك کلمه (2) " سيوطي " در تاریخ خلفاء مینویسد: 
" شبي يكي از خلفاي عباسي خوابي دید در همان حال کلمه اي بر زبان او 
جاري شد که از درك معناي آن عاجز و ناتوان ماند. صبحگاهان شاعران را 
دعوت کرد و آن کلمه را مطرح ساخت. يكي از شاعران حاضر در مجلس: 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 93. 

2. ناسخ التواریخ مرحوم سپهر ج 3, ص 210. 

)۱ 00۵۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), جلال 
الدین السيوطي الشافعي (1), بنو عباس (2), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 


بیت المال. وقف چاپلوسان 


معناي آن کلمه را بیان داشت, و به عنوان استشهاد 120 نمونه از اشعار 
شعراي دوران جاهلي را نیز قرائت کرد که در آنها کلمه به کار گرفته شده 
بود. خلیفه دستور داد در مقابل این شاهکار ادبي (که که کت رین دردي را 
دوا نمي‌کرد) صد هزار دینار سرخ به او جائزه دهند. 

بیت المال, وقف چاپلوسان ابو الفرح اصفهاني در جلد ششم " الأغاني " 
"۳ بيوگرافي حسین فرزند ضحا لك از شعراي معاصر واثق مینویسد. 
چون واثق بر مسند خلافت تکیه زد. حسین بن ضحاك باهلي شاعر و ادیب 
معروف قصيده‌اي را انشاء کرد که قسمتي از مضمون آن اینست: * اسلام 
هرگز یاور و خدمتگزاري مانند شما را ندیده است. شما عقب‌ماندگي هاي 
حکومت هاي گذشته را ترمیم خواهید نمود, و در بذل مال و بخشش, ید 
طولائي دارید, همانند آنکه اين اين مال از راه غارت به دست آمده باشد! 
مصلحت الهي ایجاب کرده است شخصي را جلو بیندازد, که از هر نظر 
پسندیده و شایسته است! ۳ (1) واثق چون این اشعار را شنید گفت: شاعر 
ان وهی ین کت و دض زان به سفن زونه است, دستور داد در 
برابر هر شعر این قصیده, مفصل, هزار درهم به سراینده ان ندهند؛ و این 
اشعار آنقدر پراي واثق مطبوع و خوش ایند بود که دستور داد خوانتدگان و 
نوازندگان با آلحان گوناگون این اشعار را در حضور او, اجرا نمایند تا بیشتر 
کامروا گردد. 
سپس واثق از شنیدن ابیات به طرب افتاد و با چوگاني که در دست داشت 
به زمین میزد و به شاعر خطاب میکرد, چون دلت با زبانت هماهنگ است؟ 
شاعر در پاسخ گفت: 
بخشش و کرم تو, زبان گنگ را به سخن وامي دارد "۰ (2) فلسفه بافي در 
برابر نيازهاي واقعي در برابر این همه حاتم بخشي‌ها و ولخرجي‌ها, که 
ی 
1. بت بل المال ی انا کر بت تال نهبا یبادره و ما قدم 
الرحمن الا مقدما * موارده محمودة, ومصادره 2. ناسخ التواریخ ج 2, از 
زند کاتی. اما علی النقت (ع), ص 255. 
۱۵0۵۸۱ 


متتعهمفاسه لیضت: الفرخ 1 الشتاد (1) 


فلسفه بافي در برابر نيازهاي واقعي 


معناي آن کلمه را بیان داشت, و به عنوان استشهاد 120 نمونه از اشعار 
شعراي دوران جاهلي را نیز قرائت کرد که در آنها کلمه به کار گرفته شده 
بود. خلیفه دستور داد در مقابل این شاهکار ادبي (که که کت رین دردي را 
دوا نمي‌کرد) صد هزار دینار سرخ به او جائزه دهند. 

بیت المال, وقف چاپلوسان ابو الفرح اصفهاني در جلد ششم " الأغاني " 
"۳ بيوگرافي حسین فرزند ضحا لك از شعراي معاصر واثق مینویسد. 
چون واثق بر مسند خلافت تکیه زد. حسین بن ضحاك باهلي شاعر و ادیب 
معروف قصيده‌اي را انشاء کرد که قسمتي از مضمون آن اینست: * اسلام 
هرگز یاور و خدمتگزاري مانند شما را ندیده است. شما عقب‌ماندگي هاي 
حکومت هاي گذشته را ترمیم خواهید نمود, و در بذل مال و بخشش, ید 
طولائي دارید, همانند آنکه اين اين مال از راه غارت به دست آمده باشد! 
مصلحت الهي ایجاب کرده است شخصي را جلو بیندازد, که از هر نظر 
پسندیده و شایسته است! ۳ (1) واثق چون این اشعار را شنید گفت: شاعر 
ان وهی ین کت و دض زان به سفن زونه است, دستور داد در 
برابر هر شعر این قصیده, مفصل, هزار درهم به سراینده ان ندهند؛ و این 
اشعار آنقدر پراي واثق مطبوع و خوش ایند بود که دستور داد خوانتدگان و 
نوازندگان با آلحان گوناگون این اشعار را در حضور او, اجرا نمایند تا بیشتر 
کامروا گردد. 
سپس واثق از شنیدن ابیات به طرب افتاد و با چوگاني که در دست داشت 
به زمین میزد و به شاعر خطاب میکرد, چون دلت با زبانت هماهنگ است؟ 
شاعر در پاسخ گفت: 
بخشش و کرم تو, زبان گنگ را به سخن وامي دارد "۰ (2) فلسفه بافي در 
برابر نيازهاي واقعي در برابر این همه حاتم بخشي‌ها و ولخرجي‌ها, که 
ی 
1. بت بل المال ی انا کر بت تال نهبا یبادره و ما قدم 
الرحمن الا مقدما * موارده محمودة, ومصادره 2. ناسخ التواریخ ج 2, از 
زند کاتی. اما علی النقت (ع), ص 255. 
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متتعهمفاسه لیضت: الفرخ 1 الشتاد (1) 


شااای چعاسن. اما لت الزرزلاه) 


مداحان و چایلوسان و ستایشگران داشتند در برابر نيازهاي واقعي و در 
رفع احتیاجات ضروري نیازمندان حقيقي اجتماع. زبان به فلسفه بافي باز 
میکردند تا هر چه کمتر صاحبان حقوق, به حق خویش برسند. ‏ 

گویند: " روزي مرد مستمندي در حضور " واثق " ایستاد و گفت: خلیفه! 
صلهء رحم نما! و از نزدیکان تفقد کن, و بر فردي که از اقارب توست رحم 
و شفقت نموده او را شادمان کن! " واثق پرسید مگر تو كيستي و من با تو 
چه نسبتي دارم؟ او که تنها نسبتش با خلیفه همان نیاز ومستمندي وي بود. 
پاسخن. بیدا نکرد جز اينکه. بخوید: ۲ مکر قمی‌داني. .من بنتتر. خدت آدم 
هستم ! ۱ وان نی داد غاا مت برخم به. آه-ندهت. ان مرد گفت: 
خلیفه, من با اين يك درهم چه کنم؟ واثق جواب داد ابا میداني احر هه 
ثروتم را میان برادران تو که فرزندان جد من آدم هستند. تقسیم نمایم به 
نو بیش از يك درهم سهم نمي‌رسد؟! (1) خلفاي معاصر امام (علیه 
السلام) همچنان که گذشت امام هادي (علیه السلام) در مدت زندگي خود 
با حکومت شش تن از خلفاي ستمگر عباسي همزمان گردیده بود که هر 
کدام به توبت خود در کینه و عداوت اهل بیت (علیه السلام) نمونه بودند و 
هميشه مراقب ومنرصد بودند که این تور ان و روشنگر حقائق اسلامي 

را خاموش سازند, ارات هر روز نقشه ۶ جديدي در خنتي نمودن افق ققالت 
و نفوذ معنوي آن بزرگوار, پي ريزي نمایند اکنون به صورت اختصار به 
معرفي حکمرانان آن دور ان میپردازیم: (2) 1. معتصم عباسي: 

سنین طفولیت امام هادي (علیه السلام) در دوران حکومت معتصم سيري 
گشت. معتصم که در سال 218 بر سریر خلافت نشست, مردي سفاك و 
خونخوار بود و از علم و ادب. بهره اي نداشت. و براي نگهباني و نگهداري 
حکومت پوشالي خود, از هیچ ظلم و طغياني 

1 ناسخ التواريخ, ج 3, ص 208, به نقل از اعلام الناس. 

2 مجموع مطالب بخش از جلد 4, مروج الذهب. مسعودي. ص 40 - 9ظ, 
آن استفاده گردیده است. 
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بن محمد الهادي علیه السلام (2), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 
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با حکومت شش تن از خلفاي ستمگر عباسي همزمان گردیده بود که هر 
کدام به توبت خود در کینه و عداوت اهل بیت (علیه السلام) نمونه بودند و 
هميشه مراقب ومنرصد بودند که این تور ان و روشنگر حقائق اسلامي 

را خاموش سازند, ارات هر روز نقشه ۶ جديدي در خنتي نمودن افق ققالت 
و نفوذ معنوي آن بزرگوار, پي ريزي نمایند اکنون به صورت اختصار به 
معرفي حکمرانان آن دور ان میپردازیم: (2) 1. معتصم عباسي: 

سنین طفولیت امام هادي (علیه السلام) در دوران حکومت معتصم سيري 
گشت. معتصم که در سال 218 بر سریر خلافت نشست, مردي سفاك و 
خونخوار بود و از علم و ادب. بهره اي نداشت. و براي نگهباني و نگهداري 
حکومت پوشالي خود, از هیچ ظلم و طغياني 

1 ناسخ التواريخ, ج 3, ص 208, به نقل از اعلام الناس. 

2 مجموع مطالب بخش از جلد 4, مروج الذهب. مسعودي. ص 40 - 9ظ, 
آن استفاده گردیده است. 
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2 - الوائق: 


فروگزاري نمي‌کرد. وي که پس از مأمون به حکومت رسیده بود در آغاز 
کار با پسر مأمون (عباس) به منازعه و جدال پرداخت و پس از سركوبي و 
تسلیم او ترکها را بر سر کار آورد و انقلابها و نهضتهاي شعوبي و 
ملی گرایی مازیار وافشین در دوران خلافت او رخ داد و شهر سامراء از 
بناهاي دوران اوست. 
مدت حکومتش 8 سال و ۶ ماه ادامه داشت تا در سال 227 در 46 
سالگي به دست ترکها به قتل رسید. از اديباني که بیشتر با او سر و کار و 
معاشرت داشتند میتوان " علي بن جنید اسکافي " را نام برد و از 
دانشمندان فقه که از او تازیانه خورده اند میتوان " احمد بن حنبل " را نام 
برد. وي 37 تازیانه خورد تا به مخلوق بودن قران که يكي از مسائل 
مشغول کننده ۶ اذهان مردم ان روز بود, اقرار کند. امام جواد (علیه 
السلام) پدر بزرگوار امام هادي (علیه السلام) در حکومت او به سال 219 
با سم ام الفضل دختر مامون به شهادت رسید. 
2 الواثق: 
او که پس از پدرش معتصم, در سال 227 به سریر حکومت نشست, مدت 
5 سال و 9 ماه و 13 روز در سر کار بود. در زندگي, جز به عیش و 
خوشگذراني و لذت طلبي. به چیز ديگري فکر نمي‌کرد. در میان خلفاي 
عباسي, به پرخوري و شكمبارگي معروف بود. 
طبق عادت خلفاي عباسي, عده اي از حکماء و اطباء و ادباء را در مجلس 
خور کرد ضبا فنن و صباختی زا نو حضوز آف قطر میکروندر حانشمدان جه 
و رايزني مییرداختند. از اطباي هم جلیس او میتوان: ابن بختیشوع, 
آبن ماسویه, میخائیل مسيحي را نام برد. 
نیابت خلافت " واثق ۱ در امر حکومت و اداره ء کشور, بسیار ضعیف و 
ناتوان بود, تدبیر و اداره ء امور را به عهده ۶ احمد بن داود, قاضي القضاة 
کشور, و محمد بن عبدا لملك زیات وزیر و منشي مخصوص خود, محول 
ساخته بود. او در سال 232 در اثر افراط در امر شهوت و عياشي با 
( ۱0۵۲۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مدينة سامراء المقدسة (1), آحمد 
بن داود (1), القتل (1), النوم (3) 


فروگزاري نمي‌کرد. وي که پس از مأمون به حکومت رسیده بود در آغاز 
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ملی گرایی مازیار وافشین در دوران خلافت او رخ داد و شهر سامراء از 
بناهاي دوران اوست. 
مدت حکومتش 8 سال و ۶ ماه ادامه داشت تا در سال 227 در 46 
سالگي به دست ترکها به قتل رسید. از اديباني که بیشتر با او سر و کار و 
معاشرت داشتند میتوان " علي بن جنید اسکافي " را نام برد و از 
دانشمندان فقه که از او تازیانه خورده اند میتوان " احمد بن حنبل " را نام 
برد. وي 37 تازیانه خورد تا به مخلوق بودن قران که يكي از مسائل 
مشغول کننده ۶ اذهان مردم ان روز بود, اقرار کند. امام جواد (علیه 
السلام) پدر بزرگوار امام هادي (علیه السلام) در حکومت او به سال 219 
با سم ام الفضل دختر مامون به شهادت رسید. 
2 الواثق: 
او که پس از پدرش معتصم, در سال 227 به سریر حکومت نشست, مدت 
5 سال و 9 ماه و 13 روز در سر کار بود. در زندگي, جز به عیش و 
خوشگذراني و لذت طلبي. به چیز ديگري فکر نمي‌کرد. در میان خلفاي 
عباسي, به پرخوري و شكمبارگي معروف بود. 
طبق عادت خلفاي عباسي, عده اي از حکماء و اطباء و ادباء را در مجلس 
خور کرد ضبا فنن و صباختی زا نو حضوز آف قطر میکروندر حانشمدان جه 
و رايزني مییرداختند. از اطباي هم جلیس او میتوان: ابن بختیشوع, 
آبن ماسویه, میخائیل مسيحي را نام برد. 
نیابت خلافت " واثق ۱ در امر حکومت و اداره ء کشور, بسیار ضعیف و 
ناتوان بود, تدبیر و اداره ء امور را به عهده ۶ احمد بن داود, قاضي القضاة 
کشور, و محمد بن عبدا لملك زیات وزیر و منشي مخصوص خود, محول 
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3- متوکل: 


او يکي از خشن ترین و قسي القلب‌ترین حاکمان عباسي بود, 14 سال و 
9 ماه و 9 روز حکومت نمود. وي يكي از پلیدترین و بدنام ترین خلفاي 
عباسي است و در عداوت و دشمني خاندان رسالت. نمونهء بارزي بود. 
این مرد بوالهوس اجازه میداد که دلقك دربارش, امام هادي (علیه السلام) 
را وسیله خنده و سخریهء حضار قرار دهد و هم او بود که دستور داده بود 
براي نخستین بار. عمل جنایت بار و اهانت اميزي را نسبت به قبر پاك 
حسین بن علي (علیه السلام) در کربلا 2 بدین ترتیب که قبر 
مطهر را بشکافند و بر تربت پاك آن بزرگوار, نت نه: متفه او که مبتلا به 
يك نوع مرض رواني " سادیسم " بود, از آزار دیگران لذت میبرد و براي 
تاضین این خواستهء حيواني. گاهي دستور میداد که عقرب و دیگر حشرات 
موذي را به جان همنشینان بیاندازند و احیانا هوس میکرد که ببر يا شیر 
گرسنه اي را از باغ وحش به بارگاه او بیاورند تا از تماشاي هراس و 
وحشت دیگران, عطش مردم آزاري خود را فرو نشانده و تسکین بخشد. 
عداوت و کینه با خاندان رسالت تا اعماق دل او نفوذ کرده بود از اين رو 
هميشه در رنج و ازار امام هادي (علیه السلام), سعي و کوشش فراوان 
داشت و هم او بود که دستور انتقال امام را از مدینه به سامراء صادر کرد 
و اقدامات گسترده‌اي را بر ضد خاندان رسالت ترتیب داد که در بخش هاي 
مختلف کتاب.. با قشمتي. از انها اشنا ميشویم. او در سال 247 در .41 
سالگي به دست " باغر تركي " مقتول شد. چون زندگي امام هادي (علیه 
السلام) بیشتر در دوران متوکل سپري شده است از اين رو تفصیل 
بيشتري در مورد جنایات او داده میشود در این قسمت مرهون تحقیقات 
برادر گرامي جناب آقاي مهدي پيشوايي در " سیرهء پیشوایان " هستیم. 
۰« الذهب ج 4 ص 66, تتمة المنتهي مرحوم شیخ عباس قمي. ص 
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تفا تیه الفت: الاسام اممر. المقمین علی سبق انی. طالي: مدا 
السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), مدينة کربلاء 
المقدسة (1), مدينة سامراء المقدسة (1), القبر (2), المرض (2), کتاب 
مروج الذهب للمسعودي (1) 


جنایات متوکل در مورد شیعیان 


جنانات و کل در فورومعیان متو کل نک از سانکارترین علها ی غناسن 
بود. او در دشمني با امیرمومنان (علیه السلام) و خاندان و شیعیان او دلي 
پر کینه داشت و دوران حکومت او براي شیعیان و علویان يکي از 
سیاه‌ترین دورانها , به شمار صر و2 از آنجا که همه ء 1 او را نمي‌توان 
در این بحث فشرده بیان کرد, ناگزیر به برخي از جنایات او اشاره میکنیم: 

۷1 در حکومت اه کزوهین از علویان زنداني پا تحت تعقیب و متواري شدند 
کف از ان حصاه انا ۲ مجمد ین .صالم. ۲( ادن افام قحیی (رعلیه 
السلام)) و " محمد بن جعفر " (يكي از مبلفان حسن بن زید که در 
طبرستان قیام کرده بود) نام برد. (1) 2. او در سال 236 قمري دستور داد 
آرامگاه سشرور شهیدان حضرت ابا عبد الله الحسین (علیه السلام) و بناهای 
اطراف ان را ویران و زمین پیرامون آن کشت شود و نیز در اطراف آن 
پاسگاههايي بر قرار ساخت تا از زیارت آن حضرت, جلوگيري کنند. گویا 
بیج هیچ يك از مسلمانان حاضر به تخریب قبر امام حسین (علیه السلام) نبوده 
ات زپرا او اين کار را توسط شخصي به نام " دیزج " انجام داد که 
بهودي الاأصل بود. متوکل اعلام کرد: رفتن به زیارت حسین بن علي ممنوع 
است و کر خسن به زیارت او برود, مجازات خواهد شند. (2) او میترسید 
قبر امام حسین (علیه السلام) پايگاهي بر ضد حکومت او گردد و مبارزات 
و شهادت آن شهید بزرگوار الهام بخش حرکت و قیام مردم در برابر 
ستمهاي دربار خلافت شود. اما شیعیان و 1 سرور شهیدان در 
هی شرانطی آژ زیت آن توت پاک باز یسدنه زار ان انداع صذیفها 
اک پس از قتل متوکل. 
دوباره شیعیان با همکاري علویان, قبر آن حضرت را باز سازي کردند. (3) 

موالفرع اضقهانی» معاتل الطالبیرم نحف. تمورات: المکتيم الحیور ی 
ِِ ق, ص 397 - 418. 

2 ابوالفرج الاصفهاني. همان کتاب. ص 395, مسعودي, مروج الذهب, 
بیروت» دار الأْندلس, ۳۰ 4 ص‌ ۳ سيوطي, تاریخ الخلفاء, الطبعة الثالنة, 
بغداد, مکتبة المثني, ص 7د. 

3 هافر اضفهاننه مات کانم.ض 96 ره هر مهد ان انش الکاغل 
في التاريخ. بیروت, دار صادر. ج 7. ص دد. 

)۱0۲۱۲( 

مایم النعت» قر آاخسه. ۰۱2 ام لاسام العسیرن نم علی شید 
الشهداة (علنهما السلام (1), محمد بن صالح (1), محمد بن جعفر (1), 
القبر (1), القتل (1), النوم (2), التعقیب (1), کتاب مقاتل الطالبیین لأبو 


الفرج الاأصفهاني (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب الکامل في 

التاریخ لابن الأثیر (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (1), مدينة بیروت 

(2), ابن الاثیر (1), مدينة بغداد (1) 

خراب کردن قبر امام حسین علیه السلام) مسلمانان را به شدت 

خشمگین ساخت. به طوري که مردم " بغداد " شعارهايي بر ضد منو 

در و دیوارها و مساجد مینوشتند و شعراي مبارز و متعهد, با سرودن 

اشعاري, او را " هجو " میکردند. از جملهء ان سروده‌ها, شعري است که 

ترجمهء آن به قرار زیر است: 

" به خدا قسم اگر بني امیه. فرزند. دختر پیامبرشان را به ستم کشتند, 

اينك كکساني که از دودمان پدر او هستند (بني عباس) جنايتي مانند جنایت 

بني امیه مرتکب شده اند. این قبر حسین (علیه السلام) است که به جان 

خودم سوگند (توسط عباسیان) ویران شده است. بني عباس متأسفند که 

در قتل حسین (علیه السلام) شرکت نداشته اند! و اينك با تجاوز به تربت 

حسین و ویران کردن قبر اور به جان استخوانهاي او افتاده اند! " .۰ (1) 3. 

او در زمان خلافت خود تزر کانشن از مردم مسلمان و معتقد به اهل بیت 

(علیه السلام) را به شهادت رسانید که از جملهء آنان " ابن سکیت " پار 

باوفاي امام کون و امام هادي و شاعر و ادیب نام آور شيعير بود که 

متوکل به جرم دوستي علي (علیه السلام) او را به قتل رسانید (ان چنان 

که گذشت). (2) (3) 4. " خطیب بفدادي " دربارهء شکنجه 3 ازار 

طرفداران خاندان رسالت از سوي متوکل مینویسد: : متوکل عباسي, " نصر 

بن علي جهضمي " را به علت حديثي که در بارهء منقبت و 

1 له آن کانت امیة قد آتت * قتل اين بت نها مطلوما فلقد تاه بنو 

ابیه بمثله * هذا لعمري قبره مهدوما آینتفو] علي ان لایکونوا شارکوا * 

قتله, فتبعوه رمیما (سيوطي, تاریخ الخلفاء الطبعة الثالثة, بغداد, 3 

المثني. ص 347). 

2 روزي متوکل با اشاره به دو فرزند خود, از وي پرسید: این دو فرزند من 

نزد تو محبوبترند " حسن " و " حسین "۲ ۲ 

ابن سکیت از این سخن و مقایسهء بیمور. سخت براشفت و خونش به 

جوش آمد و بي درنگ گفت: " به خدا سوگند " قنبر "غلام علي (ع) در نظر 
من از تو و دو فرزندت بهتر است! " متوکل که مست قدرت و هوا و هوس 

بود. فرمان داد زبان او را از پشت سر بیرون کشیدند! 

تین هار کار و 8 ماشانه سیخ الاب مان 

اقشارانت‌حمان حترص 50 

)۱۵۲۱۳( 

صفحهمفاتیح البحث: قبر الحسین (ع) (2), آهل بیت النبي صلي الله علیه 

وآله (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء ۳۳ السلام) (1), الامام 


آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), بنو عباس (1), بنو 
(1), القتل (4), النوم (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (2), کتاب تنقیح 
المقال في علم الرجال (1) 

و امام حسین (علیه السلام) نقل کرده بود " هزار " تازیانه زد و دست از او 
برنداشت تا انکه شهادت داد او از اهل سنت است! (1) د5. او به شعراي 
مزدور و خود فروخته اي همچون " مروان بن ابي الجنوب " مبالغ هنگفتي 
صله میداد تا دربارهء مشروعیت حکومت بني عباس وهجو بني هاشم شعر 
بسراي. (2) 6. او زماني که به ایجاد ارتشي نوین موسوم به " شاکریه " 
دست زد افرادي را از مناطقي که در بینش ضد علوي مشهور بودند. 
بویژه از سوربه, الجزیره, جبل, حجاز وعنبا استخدام کرد. (3) 7. او به 
حاکم مصر دستور داد تا طالبیان را به عراق تبعید کند, حاکم مصر نیز چنین 


کرد. 

آنگاه در سال 236 آنان را به مدینه منتقل کرد. (4) 8. او شیعیان را از 
دستگاه دولت. اخراج میکرد و موقعیت آنان را در اذهان عمومي خدشه دار 
میساخت. به عنوان نمونه, میتوان از بركناري " اسحاق بن ابراهیم " اد 
کرو و اه وا مرن شم ان ار رای با ۱ 
سیروان " در استان " جبل " بر کنار کرد. افراد ديگري نیز به همین علت. 
موقعيتهاي خود را از دست دادند. (5) متوکل با اعمال این شیوه‌ها, از بروز 
هر گونه حرکتي از ناحیهء شیعیان بر ضد رژیم خود جلوگيري میکرد, لکن 
موفق نشد فعاليتهاي پنهاني آنان را خاتمه بخشد و چنان که قبلا گفتیم, 
گزارشهاي تاريخي, حاكي از آن است که امام هادي (علیه السلام) 
ارتباطهاي خود را با پیروانش در نهان ادامه میداد. 

1 تاریخ بغداد. بیروت, دار الکتاب العربي, ج 13, ص 289. 

2 شریف القريشي, باقر, حياة الامام الهادي, الطبعة الأولي, بیروت, دار 
الاضواء 1408 ه. ق, ص 292. 

3. دکتر حسین, جاسم, تاریخ سياسي غیبت امام دوازدهم, ترجمهء دکتر 
ش: ص 92. 

4 و 3. دکتر حسین؛ همان کتاب؛ ص‌ 94 

)۱016( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1 الاهام امتی امین علیرسن انی.ظالت علیهفا السلام. (ذ), آلامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), السیدة فاطمة الز هر |ء سلام الله 
علیها (1), دولة العراق (1), مدينة سامراء المقدسة (1), بنو عباس (1), 


اتشا هس راهم را هاش ار کات اش هد ان الخت ]داد 
(1), مدينة بیروت (2) 


فشار مالي بر شیعیان 


فشار مالي بر شیعیان متوکل به منظور تضعیف جبههء تشیع و نابود ساختن 
نيروهاي مبارز شیعه, آنان را شدیدا 3 سس مالي سختي قرار داده بود, 
البته ۱98 2 اضر همواره از نظر. مالی و ار 
و مضیقه قرار داشت. در این ز مینه, علاوه بز.. کر فتن " فودت " از فاطمه 
زهرا (علیها السلام) که انگیزمهء سياسي داشت و هدف از آن: تضعیف بنیهء 
مالي جناح امیر المومنین (علیه السلام) وبني هاشم بود, نمونه هاي 
فراواني در تاریخ اسلام به چشم میخورد که يكي از انها روش معاوبه با 
شیعیان, بویژه بني هاشم, بود. يكي از تاكتيكهايي که معاویه به منظور اخذ 
بیعت از حسین بن علي (علیه السلام) براي و ليعهدي یزید به ان متوسل 
شد, خودداري وي از پرداخت هر گونه عطیه به بني هاشم از بیت المال در 
جریان سفر به مدینه بود تا بدین وسیله امام را زیر فشار گذاشته, وادار به 
یعت کند. (1) نمونه ۶ فیک فشار مالي ۱ ابو جعفر منصور دوانيقي " 
(دومین خلیفهء عباسي) بود. منصور, برنامهء سیاه تحمیل گرسنگي و فلج 
سازي مالي را در سطح وسیع و گسترده اي به اجرا میگذاشت و هدف او 
این بود که مردم, نیازمند و گرسنه و متكکي به او باشند و در نتیجه هميشه 
در فکر سیر کردن شکم خود بوده, فان انحسشه در منت نز بزر حاحتماعهه 
را نداشته باشند. او روزي در حضور جمعي از خواص درباریان خویش با 
لحن زننده اي انگیزهء خود را از گرسنه نگهداشتن مردم چنین بیان کرد: 
عرب هاي بادیه نشین در ضرب المثل خود. خوب گفته اند که: " سگ خود 
را گرسنه نگهدار تا به طمع نان. دنبال تو بیاید! " (2) این سخن ضمنا 
میرساند که امت اسلام در چشم بني عباس, تا چه حد بي 

1 ابن اثیر, الکامل في التاريخ, بیروت., دار صادر, ج 3, ص 211, ابن قتیبه. 
الامامة والسياسة, الطبعة الثالثة, قاهره. مکتبة مصطفي البابي الحلبي. 
2 هم ق, ج 1, ص 191. 

2 شریف القرشي, باقر, حياة الامام موسي بن جعفر (ع) نجف. مطبعة 
الاداب, الطبعة الثانية, 1389 ه. ق, جح 1, ص 369 (به نقل از کتاب: عصر 
(۱۵70) ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), بنو عباس (1), بنو هاشم (3), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), کتاب الکامل في التاریخ 


لاش الائیز ( )اه مدیته شروت: (1 )از زين الانیر (1) 

ارزش بوده اند؟! 

در این فشار اقتصادي سهم شیعیان و علویان بیش از همه بود زیرا آنان؛ 
هميشه پیشگام و پیشاهنگ مبارزه با خلفاي ستمگر بودند. 

دوران خلافت هارون نیز از این برنامهء كلي مستئنا نبود, زیرا او با قبضه 
نمودن بیت المال مسلمانان و صرف آن در راه هوسرانيها و بوالهوسیها و 
تجمل پرستيهاي خود و اطرافیانش, شیعیان را از جفون مشری/ 397 
محروم کرده بود ده راه نيروهاي آنان را تضعیف میکرد. بنابراین 
شیعیان با این گونه فشارها آشنا بودند, اما چنان که اشاره شد ۳ 
اقتصادي زمان متوکل ابعاد گسترده تر و وحشتناكتري داشت که ذیلا برخي 
از انها را ياداوري میکنیم: 

1 او از نظر اقتصادي به قدري بر شیعیان سخت میگرفت که میگویند: در 
ان زهانفه کروهین از بانوان علوي در مدینه حتي يك دست لباس درست در 
تن نداشتند که در آن نماز بگزارند و فقط يك پیراهن مندرس؛ برایشان 
مانده بود که به هنگام نماز به نوبت از آن استفاده میکردند و نیز با چرخ 
ريسي, روزگار میگذراندند. و پیوسته در چنین سختي و تنگدستي بودند تا 
متوکل به هلاکت رسید. (1) 2. متوکل " عمر بن فرج رخجي " را 
فرمانرواي مکه و مدینه ساخت.؛ و او مردمان را از نيکي و احسان به ال 
ابي طالب باز میداشت و سخت 1 این کار بود, چنان که مردم از بیم 
جان. دست از رعایت و حمایت علویان بر داشتند و زند که بر خاندان 
امیرمومنان (علیه السلام) سخت شد . (2) 3. متوکل, دارايي علویان را 
که ملك " فدك " بود مصادره کرد. (3) نقل شده است که درامد 

۱و ۲. حاج شیخ عباس قمي, تتمة المنتهي, تهران. کتابفروشي مركزي, 
دشر ۲۱۳/۱ و که آبوالفرح.ا صغمایب.مفاتل, الظا یره کات 
دوم. نجف, منشورات المکتبة الحيدريق, 1385 ه. ق, ص  .396‏ 

3 در فدك یازده درخت خرما وجود داشته که پیامبر اسلام (ص) انها را به 
دست خود کاشته بود. 

فرزندان حضرت فاطمه (س) میوهء آنها را به حجاج و زائرین بیت الله 
الحرام اهداء میکردند, و از برکت آنها, ثروت ار عاید آنها میشد. " 
عبد الله بن عمر بازیار " شخصي بنام " بشران بن ابي امیهء ثقفي " را به 
فرستاد و او اين درختها را قطع کرد و چون به بصره برگشت, ق 
شد! 

(موسوي قزويني حاثري,. سید محمد حسن, فدك, الطبعة الثانية, قاهره, 
مطبوعات النجاح, 1397 ه. ق, ص 195) 

۱۵۱۱ 


صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), اللبس (1), کتاب مقاتل 
الطالبیین لأبو الفرج الأصفهاني (1), عبد الله بن عمر (1) 


کاخها و بزمهاي پر تجمل 


فدك و آن زمان بالغ بر 24000 دینار بوده است. متوکل, فدك را به " عبد 
الله بن عمر بازیار " که از هواداران او بود. عطا کرد. (1) 4. او به ِِ 
خود در مصر دستور داد با علویان بر اساس قواعد زیر برخورد کند: 

الف) به هیچ يك از علویان» هیچ گونه ملكي داده نشود و نیز اجازهء اسب 
سواري و حرکت از " فسطاط " به شهرهاي دیگر داده نشود. 

ب) به هیچ يك از علویان جواز داشتن بیش از يك برده داده نشود. 

ج) چنانچه دعوائي ما بین يك علوي و غیر علوي صورت گیرد, قاضي 
نخست به سخن غیر علوي گوش فرا دهد و پس از ان, بدون گفتگو باید 
علوي ان را بپذیرد! (2) کاخها و بزمهاي پر تجمل در کنار این تٍ ِ 
محدوديتهاي جانکاه نسبت به شیعیان, متوکل در تاراج بیت المال و 
کاخهاي باشکوه و راه‌اندازي تشریفات پر خرح بیداد میکرد. 

او کاخهاي متعددي بنا کرد و اموال هنگفتي هزینهء آنها نمود. از جمله, 
كاخهايي به نامهاي: شاه عروس, شبداز, بدیع, غریب وبرج بنا کرد و يك 
میلیون و هفتصد هزار دینار فقط هزینهء ساختن کاخ اخیر کرد! (3) نیز 
قصر ديگري ساخت که به قصر " برکواء " شهرت یافت. 

ساختمان این قصر که از بهترین و بزرگترین قصرهاي وي بود. بیست 
میلیون درهم هزینه 

1 دکتر حسین, جاسم, تاریخ سياسي غیبت امام دوازدهم, ترجمهء دکتر 
سید محمد تقي آیت اللهي, چاپ اول, تهران. موسسهء امیر کبیر. 1367 


1 . لش؛ ضص 94 
2 دکتر حسین,؛ فا ابر سل از کانب هلان مین لیف 
۰ 
در 
(۵7۱۷ ۱) 


صفحهمفاتیح البحث: عبد الله بن عمر (1), الجواز (1) 

برداشت! (1) قصرهاي ديگري نیز به نامهاي: جعفري. ملیح. غرو. مختار, 
حیر براي خوشگذراني بنا کرده بود که هر کدام هزاران میلیون درهم خرح 
برداشته و مورخان به تفصیل از آنها یاد کرده اند. (2) متوکل تصمیم گرفت 
پسرش " عبد الله معتز " را ختنه کند و براي این منظور تشریفات بسیار پر 
خرج و سرسام آوري به راه انداخت که مورخان به تفصیل نوشته اند و ما 
به گوشه‌هايي از آن اشاره میکنیم: 

فرشی را که طول, آن یکضد ذراع و عرض آن تیز بتجاه ذرآغ: بود: براي تالار 


قصر که داراي همین ابعاد بود تهیه کردند و براي پذيرايي از مدعوین چهار 
هزار صندلي از طلا و مرصع به جواهر در تالار قصر چیدند! 

به فرمان متوکل بیست میلیون درهم که براي نثار, اماده شده بود, بر سر 
زنان و خدام و حاشیه نشینان نثار کردند! و يك میلیون درهم که روي آنها 
عنوان جشن و مراسم ختنه کنان حك شده بود, بر سر آرایشگر و ختنه 
کننده و غلامان و پیشکاران مخصوص: نت نثار کردند! 

آن روز از خننه. کنندمء معتز پترسیدتد که تا موفع.ضرف غذاء چه فبلفی: عاند 
تو شده؟ 

گفت: هشتاد و چند هزار دینار غیر از اشياي زرین و انگشتري و جواهر! که 
عابد او شده بود. 

وقتي که صورت مخارج جشن " ختنه کنان " به متوکل تسلیم شد, بایغ بر 
هشتاد و شش میلیون درهم شده بود!! ,3( اینها گوشه‌هايي 7 
خوشگذرانیها و ولخرجيهاي متوکل از محل بیت المال بود و اگر نه 

1 فقيهي. , علي اصغر, آل بویه» انتشارات صبا؛ 5 م. . ش؛ ص‌‌ طد1. 

2 شریف القرشي, باقر, حياة الامام الهادي, الطبعة الاولي, بیروت, دار 
الأضواء ص 309 - 315. 

3 فقيهي, همان کتاب. ص 17 دکتر منجد. صلاح الدین, بین الخلفاء 
والخلعاء؛ الطبعة الثالة, بیروت؛ دارالکتاب الحدیث, 1,990 م ص 33 - 
دت: مراسم پر تجمل ختنه کنان معتز را " قلقشندي " نیز با اندکي تفاوت 
کر کناب مان الانا فه میالم الخلافه ۳ (مطعه خو مه الکوست یجان 
دوم) 0 3 ص‌ 397 آورده است. 

)۱ ۵7۸( 


شرح بزمها وعياشيهاي او در اين بحث فشرده نمیگنجد. تنها در اینجا اضافه 
میکنیم که " سيوطي " مینویسد: او چهار هزار کنیز در کاخ خود داشت که 
از همهء آنها کام جسته بود! (1) " مسعودي " مورخ نامدار. میگوید: در 
هیچ زمان و هیچ عصري, مانند دوران حکومت متوکل, پول خرج نمي‌شد! 
(2) يك سند تاريخي " ابوبکر خوارزمي " نویسندهء بزرگ عصر آل بویه (م 
383 با 393), طي نامه اي که در آن؛ سختگيريهاي عباسیان نسبت به 
شیعیان و مظلومیت سادات و شیعیان را شرح میدهد, انگشت روي 
جنايتهاي متوکل میگذارد و از این جشن ننگین نیز یاد میکند. 

پيشوايي از پیشوایان هدایت و سيدي از سادات خاندان نبوت از دنیا میر ود 
كسي جنازهء او را تشییع نمي‌کند و قبر او گچکاري نمي‌ شود اما چون 

دلقك مسخره باز و بازيگري از آل عباس بمیرد تمام عدول (عدول 
دارالقضاء) و قاضیان در تشییع جنازهء او حاضر میشوند و قائدان و والیان 
براي او مجلس عزاداري به پا میدارند! دهریان وسوفسطائیان از شر 
ایشان (ال عباس) در امانند. لیکن آتها هر کس را شیعه بدانند به قتل 
میرسانند. هر کس نام پسرش را " علي " بگذارد. خونش را میریزند. 
شاعر شیعه چون در مناقب وصي و معجزات نبي شعر بگوید. زبانش را 
میبرند و دیوانش را پاره میکنند. 

هارون, ۰ (مقصود واثق خلیفه است) و جعفر متوکل در صورتي 
به کسي عطا میکردند و بخشش مینمودند که به آل ابي طالب دشنام 
گوید. مانند عبد الله بن مصعب زبيري ووهب بن وهب بحتري ومروان بن 
ابي حفصه ء آموي وعبد الملك بن قریب اصمعي وبکار بن عبد الله زبيري. 
فدت؟ فزار صاه. در عفرها به. آمیز تین ناسا کت (حمعصود. عدت 
حکومت بني امیه است) اما ما در وصایت او شك به خود راه ندادیم. 

1 سيوطي, تاریخ الخلفاء, الطبعة الثالثة. بغداد, مکتبة المثني. 1383 ه. 
ق, ص 30. 

2 مروج الذهب, بیروت, دارالأأندلس, ج 4, ص 40. 

)۱۵15۹( 

صفحهمفاتیح البحت: جلال الدین السيوطي الشافعي (2), بکار بن عبد الله 
(1), عبد الله بن مصعب (1), وهب بن وهب (1), الخوارزمي (1), القبر 
(1), القتل (1), التشییع (2), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), مدينة 


بیروت (1), مدينة بغداد (1) 


امام هادي (علیه السلام) و مکتبهاي كلامي 


علویان را از يك وعده خوراك, منع میکنند, در حالي که خراج مصر و اهواز 
و صدقات حرمین شریفین وحجاز به مصرف خنياگراني از قبیل: ابن آبي 
مریم مدني و ابراهیم موصلي وابن جامع سهمي و زلزل ضارب وبرصوما 
زامر (سرنازن. ني زن) میرسد. متوکل عباسي دوازده هزار کنیز داشت! 
اما سيدي از سادات اهل بیت علیه السلام),. فقط يك کنیز (خدمتکار) 
زنگي یا سندي دارا بود. 

اموال خالصر و پاکیزهء خراج. به دلقکها و مهمانيهاي مربوط به ختنهء 
اطفال. به سگ‌بازان و بوزینه داران, به مخارق و علویهء خنیاگر و به زرزر 
وعمرو بن بانه ء بازیگر, منحصر شده است! يك وعده خوراك و يك جرعه 
آب را از اولاد فاطمه (علیه السلام) دريغ میدازند. قومی که خمس بر آنان 
حلال و صدقه بر آنان حرام است ۵ کرام داشتن و دوستي, نسبت به 
ایشان واجب است., از فقر, مشرف به هلاك هستند, يكي شمشیر خود را 
گرو میگذارد و ديگري جامه‌اش را میفروشد. آنان گناهي ندارند جز ايینکه 
جدشان نبي. پدرشان وصي. مادرشان فاطمه, مادر مادرشان خدیجه, 
مذهبشان ایمان به خدا| و راهنمایشان قرآن است. من چه بگویم دربارهء 
قومي که تربت و قبر امام حسین (علیه السلام) را شخم زدند و در 

ان زراعت کاشتند و زاثران قبرش را به شهرها تبعید نمودند ... (1) امام 
هادي (علیه السلام) و مكتبهاي کلامي در عصر امام هادي (علیه السلام) 
مکاتب عقيدتي متعددي همچون " معتزله " و " اشاعره " رواج یافته و آراء 
و نظریات کلامي فراواني در جامعه ء اسلامي پذید آمده بود.و بازار ِِ 
همچون جبر, تفویبض؛ امکان پا عدم امکان رویت خدا, جسمیت خدا, 
امثال اینها بسیار داغ بودر از این رو گاه امام در برابر سوالاتي قرار 
هیگرفت که بیدا بود از این کونه اراء و تظریات 

1 خوارزمي, رسائل, ,. مصر؛ المطبعة العثماني, 1912 ۵ ق, ضص 76 5 93 
فقيهي. , همان کتاب: ص‌ 453 

۱0۵۷۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واآله (1), الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن محمد 
الهادي علیه السلام (2), السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1)؛ 
قس ام الجبر والاختیار (الجبر والتفویض) (1), مدرسة الأشاعرة (1), 
مدرسة المعتز لة (1), القبر (1), المنع (1), الخوارزمي (1) 


مبارزهء با غلات 


سس ره اس ند ارام رات بط اوااس رام ور اقا 
شیعه. ضرورت هدایت و رهبري فكري شیعیان را از سوي امام شدت 
مه ار و را ی و 
مکاتب و اراء و نظریات باطل همچون جبرگرائي و جسمیت خدا و . ۰ ربا 
استدلالهاي روشن و قاطع اثبات مینمود و مکتب اصیل اسلام را را از 
هر گونه تحریف وتفکر باطل؛ به‌جامعه: عرضم کرد و آين يکي از جلوه 
هاي عظمت علمي ن بزن نواز. بود. (1) مطالعه و بررسي حیات علمي 
امام, نشان میدهد که اکثر مناظرات امام هادي (علیه السلام) پیرامون اين 
گونه موضوعات کلامي بوده و روایات متعددي از آن حضرت در این زمینه 
نقل شده است که برتري مباني اعتقادي شیعه را به روشني ثابت میکند. 
به عنوان نمونه میتوان از نامه ء مفصل امام یاد کرد که در پاسخ سوال 
مردم اهواز دربارهء موضوع " جبر " و " تفویض " نگاشته وطي آن با بیان 
روشن و استدلال قاطع, نظریهء درست را که نه جبر است و نه تفویض, 
را ی ان ای 
جنبه ۶ تاريخي دارد, خارج است.؛ از توضیح و تفصیل آن صر‌فنظر میکنیم. 
فقط نمونه‌هايي ذکر میکنیم: 

مبارزهء با غلات از جمله گروههاي باطل و منحرفي که در دوران امامت 
ایام اه یماسا قفا و کی لا] اتوتام بر که افگا ره 
عقاید پوچ ومنحط و بي اساسي داشتند و خود را شیعه وانمود تب 
آنان دربارهء امام غلو نموده براي او مقام الوهیت قائل ميشدند و گاهي نیز 
خود را منصوب از طرف امام. قلمداد میکردند و به دین وسیله موجبات 
بدنامي شیعیان را در میان فرقه هاي دیگر فراهم میکردند. امام هادي 
(علیه السلام) از اين گروه اظهار 

شریف القرشي, همان کتاب. ص ۱۳ طبرسي, احتجاج, نجف, المطبعة 
المرتضوية, ۰.۰۱۳۵۰ ق, ص .۲۶٩‏ 

ی ار ی و ار کی توت اش 
الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسین؛ 4 هم. ق. ص‌‌ 8 - 475. 

)۱ ۵۷۱ ( 

هت ام عیسو ات ااسام ۱ انم 
)1 

تبري نموده و با آنان مبارزه میکرد ۵ کلاتن .حشمود کف با اظرد آنان: اجازه 
ندهد لکهء ننگي بر دامن تشیع بنشیند. 

تاد ان سس لت ی رای افراطن انب و ای فاد دم 


و بي اساس, امور زیر بوده است: 

الف) کرامتها, اگاهي غيبي و دیگر امور خارق العاده اي که از امام مشاهده 
ميشد و این گروه که قادر به توجیه وتحلیل صحیح و پختهء این گونه مسائل 
نبودند, انها را دستاویز خرافات و بدعتها و حركتهاي ضد اسلامي قرار 
میدادند. 

ب) اين گروه منحرف, میخواستند قیود و حدود و ضوابط اسلامي را زیر پا 
گذاشته, طبق میلها و هوسهاي خود رفتار کنند. از اين رو تمام محرمات 
اسلامي را حلال میشمردند. 

ج) چشم طمع به اموال مردم دوخته بودند و میخواستند وجوهي را که 
شیعیان به ائمه میپرداختند به چنگ آورند. 

در هر حال غلات گروه خطرناك و گمراه کننده اي بودند که سران آنان 
ِ «موون اشخاص زیر بودند: 

4 محمد بن نصیر فهري. 

5. فارس بن حاتم. 

به عنوان نمونه, عقیدهء علي بن حسکه بدین قرار بود: 

الف) امام هادي (علیه السلام) خدا و خالق و مدبر جهان هستي است! 

ب( آبن حسکه ء, نبي و فرستاده از ز جانب امام براي هداپت مردم است ! 

ج) هیچ کدام از فرائثض ای از قبیل زکات, حج, روزه و ... واجب 
نیست ! 

)۱۵۷۲( 

بن حاتم (1), علي بن حسکة (1), محمد بن نصير (2), الحح (1) 

الف) امام هادي (علیه السلام) خالق و پروردگار جهان است! 

ب) ازدواج با محارم از قبیل مادر, دختر, و خواهر, جایز است! ‏ 

ج) لواط جایز, و يكي از راههاي اعمال شهوت است که خداوند آن را حرام 
نکرده است! ۱ 

د) ارواح مردگان در کالبد آیندگان. حلول میکند (تناسخ)! 

امام (علیه السلام) دهم طي نامه‌ها و پاسخهايي که به سوالات شیعیان در 
این باره میداد, این گروه را منحرف و کافر معرفي میکرد و به شیعیان 
توصیه مینفود که از آنان ذوری وتبری جویننه 

امام (علیه السلام) در پاسخ سوال يكي از شیعیان دربارهء " ابن حسکه *" 
و عقاید باطل او, چنین نوشت: 


" ابن حسکه, که لعنت خدا بر او باد! دروغ گفته است, من او را از دوستان 
و پیروان خود نمي‌دانم؛ او را چه شده است؟ خدا| ۳ کند! سوگند به 
خداه پرهو اتمه (ضلین الم له اه ها رای ان هار وه 
آیین يكتاپرستي و امر به نماز و زکات و حج و ولایت نفرستاده است و 
محمد (صلي الله علیه وآله) جز به سوي خداي يكتاي بي همتاء دعوت 
نکرده است. ما جانشینان او نیز بندگان خداییم و به او شرك نميورزيم. اگر 
او را اطاعت کنیم. مشمول رحمت او خواهیم بود و چنانچه از فرمانش 
سرپيچي نماییم, گرفتار کیفرش خواهیم شد. ما بر خدا حجتي نداریم, بلکه 
این خدا است که بر ما و بر تمامي آفریده‌هایش, حجت دارد. 

من از ز كسي که چنین سخناني میگوید. بيزاري میجویم و از چنین گفتاري به 
ره نیز از آنان دوري گزینید و آنان را در فشار و سختي 
قرار دهید ی پیدا کردید, سرش را با تتدگ 
بشکنید. (1 امام (علیه السلام) ضمن نامه اي به ۱ عبيدي ِ از فهري وابن 
باباي قمي نیز بيزاري جسته در بارهء آن دو, چنین نوشت: 
71 طوسي, اختیار معرفة الرجال, مشهد, دانشگاه مشهد, 1348 . ش: ص 
9 حدیت 997, شیخ حر حاملي. وسائل الشيعة, ج 18, کتاب الحدود. 
ابواب حد المحارب, باب 7 ض‌ 54 
(۱۵۷۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(2), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), الحح (1), کتاب اختیار 
معرفة الرجال للشیخ الطوسي (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
(1), الشهادخ (2) 


فتنهء خلق قرآن 


من از فهري (محمد بن نصیر) و حسن بن محمد بن باباي قمي بيزاري 
میجویم و تو و تمام شیعیان را از فتنهء اوء بر حذر میدارم و انان را لعن 
یکنم. این دو تن مال مردم را بنام ما میخورند و فتنه انگیز و مزاحم 
هستند. خداوند انان را عذاب کند و گرفتار فتنه سازد. 

1۳ بن بابا " گمان برده که من او را به نبوت برانگیخته ام و او " باب " من 
۳ 

خداوند او را لعنت کند! شیطان بر او مسلط شده و او را گمراه ساخته 
است. اگر توانستي سر او را با سنگ بشکن! او مرا آزار داده است. 
خداوند در ذنیا و آخرت: اه وا هغذتب سازد. (11 ۲ فارنتن تن حانم "یز که 
گفتیم يکي از رهبران غلات بود, از طرف امام مورر لعن و تکذیب قرار 
گرفت, و در اختلافي که بین او و " علي بن جعفر ۳ (2) بیتین, آمده: تود, 
علي را مورد تأیید قرار داد. انحرافها و بدعتها و گمراهسازيهاي فارس به 
قدري زیاد بود که امام دستور قتل او را صادر نمود و بهشت را براي قاتل 
او تضمین کرد و نوشت: 

" فارس " به اسم من دست به کارهايي میزند و مردم را فریب میدهد و 

آنان را به بدعت در دین, فرا میخواند. خون او براي هر کس که او را 
بکشد, هدر است. کیست که با کشتن او مرا راحت کند؟ من در مقابل. 
رانا نع . 

يكي از یاران امام بنام " جنید " فرمان ان حضرت را دربارهء او اجرا کرد و 
با قتل او جامعهء اسلامي را از شر او راحت ساخت " (3) فتنهء خلق 
قران يكي از مهمترین و داغ‌ترین جريانهاي فكري و عقيدتي در دوران امام 
هادي (علیه السلام) جنجال و کشمکش شدید بر سر مخلوق بودن یا 
مخلوق نبودن قران بود. 

1 طوسي, همان کتاب. ص 520, حدیث 999. 

2 علي بن جعفر يكي از مهمترین و کوشاترین نمایندگان امام هادي (ع) 
بوده است. پیش از این دربارهء او در بخش سازمان وکالت بحث کردیم. 
3 طوسي, همان کتاب. ص 5:24, حدیت 1006, تحليلي از تاریخ دوران 
دهمین خورشید امامت. امام هادي (ع), مرکز تحقیقات اسلامي سیپاه. قم. 
0 ه. ش, ص 132 - 134. 

(ع۱0۵۷) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), فارس 
بن حاتم (1), محمد بن نصیر (1), علي بن جعفر (2), القتل (2) 

گروه " معتزله " که عقل گراي افراطي بودند و در مسائل عقيدتي. کند 


وکاو عقلي بیش از حد میکردند. مسئلهء " مخلوق " و " حادث " بودن 
قران را در ارتباط ب صفات خدا| مطرح میکردند و با " قدیم " بودن قران 
که کنهه6: ۳ اشاعره " و اهل حدیت از ان جانبداري میکردند. به مخالفت 
برخاستند و درگيري بین طرفداران این دو بینش اعتقادي رخ داد. 
به گفته ء اهل تحقیق» بجعت پیرامون مخلوق بودن قرآن, از اواخر حکومت 
بني امیه آغاز گردید (اوائل قرن دوم هجري) و نخستین كسي که این بجت 
را در محاقل اسلامي مطرح کرد, " جعد ین درهم ‏ معلم بن 
محمد " آخرین خلیفهء اموي. بود. او این فکر را از " آبان بن سمعان 
ابان " نیز از " طالوت بن اعصم " بهودي فرا گرفته بود. 
۳ جعد ِ پس از طرح این بحث مورد تعقیب قرار گرفت و به کوفه فرار 
کی ورس انح ایره اوه را ره " جهم بن صفوان ترمذي " منتقل کرد. (1 
برخي بر این باورند که اعتقاد به قدیم بودن قران از مسیحیت به جامعهء 
اسلامي نقود کردم بفدر.زرترا آنان ‏ مسج ۲ ,۱ " کلمة الله " میدانستند و 
درم ار دا ار را ۳ " قدیم " شناخته ميشد. 
موّید این نظریه این است که فان در بخشنامه‌اي که در این مورد به ِ 
اسحاق بن ابراهیم " حاکم بغداد نوشت. " اشاعره " را متهم کرد که در 
مورد قران. همچون سخنان مسیحیان در مورد حضرت عيسي. سخن 
بند. 
در هر حال در زمان خلافت " هارون " " بشر مريسي " که گفته میشود 
بهودي تبار بوده, این بحث را دنبال کرد و مدت چهل سال به ترویج فکر 
مخلوق بودن قران پرداخت و چون روزي شنید که هارون سخنان او را 
شنیده و وي راغیابا به مرگ تهدید کرده است. متواري شد. 
1 جعد را خالد بن عبد الله قسري در روز عید قربان در کوفه به جرم این 
سخنان به عنوان قرباني کشت! جهم را نیز در سال 128 سالم بن احوز در 
مرو کشت (احمد امین ضحي الاسلام, ۳ 3 ص‌ 02 گوبا به همین 
مناسب بوده که بعدها احمد بن حنبل, پرچمدار اهل حدیت, طرفداران 
ِِ بودن قران را کافر وجهمي میخوانده است! 
۵ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة الکوفة (2), مدرسة الأشاعرة (2). مدرسة 
المعتزلة (1), اسحاق بن ابراهیم (1), بنو امية (1), مدينة بغداد (1)؛ 
التعقیب (1), خالد بن عبد الله (1), آحمد بن حنبل (1) 
این بحث همچنان بین دو گروه مطرح بود تا آنکه 1 به آن دامن زد 
و آتش اختلاف را شعله‌ورتر کرد. او که فردي دانشمند 4 حرف ی آیثتنا» به 
وفقه و ادبیات عرب؛ و اهل بحث و مناظره و دقت علمي بود, از 
همان زمان جواني به اعتزال گرایش داشت و از " مخلوق " بودن قرآن 
جانبداري میکرد. فقها و اهل حدیث میترسیدند مبادا وي خلیفه شود و این 


عقیده را ترویج کند, به حدي که " فضیل بن عیاض " علنا میگفت: " من از 
خدا| براي هارون طول عمر میخواهم تا از شر خلافت مامون راحت باشم ! 

۳ (1 حدس آنان درست بود. ماهرن پس از رسیدن به قدرت, رسما از 
معتز له ۲ در تنیجه از تظربهء مخلوق.بودن فران طظر فقداری. کرد. وان زا 
عقیدهء رسمي دولت اعلام نمود و قدرت دولت را جهت سركوبي مخالفان 
این نظریه به کار گرفت. و چون مخالفان که در آن زمان اهل سنت نامیده 
میشدند. مقاومت نشان دادند. بحران به اوج خود رسید و جریان از حد 
بحث علمي و مذهبي خارج شد و به يك بحث جنجالي وحاد عقيدتي - 
سياسي تبدیل گردید و سخن روز شد و همه جا حتي در میان عوام با 
حرارت مطرح گشت. 
مامون در سال 219 قمري, فرماني خطاب به ۵ اسحاق بن ابراهیم * 
حاکم بغداد, صادر کرد که باید تمام قضات و شهود و 0 و ۳2 
دولتي مورد آزمایش قرار گيرند, ۰ باشد, در کار 
خود ابقا شود و گرنه از کار بر کنار گردد (2). این کار که در واقع نوعي 
نفتیش عقاید بود, در تاریخ, به عنوان " محنة القرآن ۳ (3) مشهور شده 
است. 
كسي که مامون - و پس از او معتصم وواثق عباسي - را به این کار تشویق 
میکرد, " ابن ابي دواد "» قاضي مشهور دربار عباسي بد که پس از بركناري 
"ین ام اه تاه سم سای کار شش مار له 
علمي برخوردار بود و در بذل و بخشش و میزان نفوذ و قدرت در دربار 
عباسي با برامکه مقایسه ميشد, در ۲ محدهة القرآن " نقش 
1 جرجي زیدان؛ تاریخ تمدن اسلام, نرجمه ۶ علي جواهر کلام تهران؛ 
موّسسه ۶ امیر کبیر, 136 ه. ش» 7 3 ص‌ 4 2. 
من اند الکامل فو ار سرت دار صضا در 2 ری 
تاریخ الخلفاء؛ بغداد, مکتبة المثني. ص 308. 
هه 
(0۷۱ 

بر ام ,1 0 3 ۳۳ الکریر (2), کتات لاف الا 

لاین الاتتر سل السن وی سای ره سوت ۱ اد 
الأّثیر (1) 


4 - تا ۱ 


مهمي داشت و از اين رو برخي تصور کرده اند که بنیانگذار اين نظریه او 
بوده است (که دیدیم چنین نیست). 

در هر حال سختگيري دولت عباسي به جايي رسید که مخالفان مورد 
شکنچه و از ار قزار کرفتند و ژندانها پر از انان حردید. ۲ اخمة.بن ختل. " که 
در دفاع از عقیدهء خویش پافشاري میکرد. تازیانه خورد! 1 ود زمان 


حکومت " واثق " * احمد بن نصر خزاعي " به قتل رسید و " یوسف بن 
يحيي بريطي شاگرد شافعي, مورد شکنجه قرار گرفت و در زندان مصر 
درگذشت. 


يعقوبي " در این باره داستان عجيبي نقل میکند. وي مینویسد: 

" امپراتور روم به واثق خلیفهء عباسي نامه نوشت و به او خبر داد که 

اسیران بسیار از مسلمانان در اختیار دارد. اگر خلیفه در مقابل آنها فدیه 

(سربها) دهد, او حاضر است اسیران مسلمان را ازاد کند. واثق این 

پیشنهاد را پذیرفت و نمايندگاني به مرز فرستاد. 

تفا بند کات خلیفه اسیران را يك يك تحویل میگر فتند و عقیدهء۶ آتان را در 

باره ء مخلوق بودن قرآن مییرسیدند, و تنها كساني را که به این سوال 

جواب مثبت میدادند. میپذیرفتند و لباس و پول در اختیارشان قرار میدادند! 

۳ (2) این سختگیریها سبب نفرت مردم از معتزله گردید, لذا وقتي که " 

متوکل عباسي " به خلافت رسید» جانب اهل حدیث را گرفت و به ۳ محنة 

القرآن " خاتمه داد. ولي این ب بحث فورا از رونق نیفتاد و تا مدتها در جامعه ء 

فرزند متوکل پس از کشته شدن" پدر. در ماه شوال سال 247 به جاي او 

نشست, و قصر ۱ 

1 مسعودي, مروج الذهب, بیروت, دارالاندلس, ج 3, ص 464. 

تاریخ يعقوبي» نجف؛ المکتبة الحيدربة, 1394 0 8 ح 3 ٍص‌ 215 

3. براي آگاهي بیشتر دربارهء بحث خلق قرآن, علاوه بر ماخذ اه به 

منایع یاد شده در زیر مراجعه شود: 

تاریخ الخلفاء سيوطي. ص 306 - 312, ضحي الاسلام, احمد امین ط 7 

قاهره, المکتبة المصرية, ج 3, ص 155 - 207, بحوت في الملل والنحل. 

جعفر السبحاني, ط 2, قم, لجنة ادارة الحوزة العلميق 1411 ه. ق, ج 2 

ص 252 - 269. 

۱ )۱ ۵۷۷( 

صفحهمفاتیح البحت: مدرسة المعتزلة (1), شهر شوال المکرم (1), احمد 
(1), القرآن الکریم (1), اللبس (1), آلقتل (1), الاختیار, الخیار 


(1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), جلال الدین السيوطي الشافعي 
(1), مدينة بیروت (1), الحوزة العلمية (1) 


5 - مستعین: 


" جعفري " را مقر خود قرار داد, همان قصري که در ان متوکل به دست 
تروريستهاي تعلیم دیدهء پسر خود, کشته شده بود ولي پس از هفت روز 
دستور داد آن کاخ را ویران سازند. 

میگویند آن قصر همان محلي بوده است که " شیرویه " پدرش " پرویز " را 
ذر آن: قصر. کشته بوو: (1) از ز جمله اقدامات مفید منتصر این بود که دستور 
پدر را در مورد ممانعت از زیارت قبور شهداي کربلا را لغو کرد و دستور 
داد فدك را به فرزندان حسن وحسین (علیه السلام) باز گردانند و اوقاف 
آل ايي طالب را آزاد سازند و كسي متعرض شیعیان و دوستداران علي 
(علیه السلام) نگردد و براي علویان در مدینه. اموالي فرستاد تا در میان 
آنان تقسیم گردد. وي مردي سخاوت پيشه و عدالت گستر بود ولي مدت 
حکومتش بیش از شش ماه طول نکشید تا اينکه در ماه ربیع الاول سال 
8 با اجل طبيعي از دنیا رفت و برخي معتقدند که او را با زهر مسموم 
کردند. 

5 مستعین: 

مستعین پسر معتصم پس از در گذشت منتصر, به عنوان دوازدهمین 
خلیفهء عباسي به سال 248 [در همان روز درگذشت خلیفه قبلي] به جاي 
وي نشست و 3 سال و 8 ماه حکومت نمود و در پایان کار با اختیار و 
انتخاب خود, حکومت را به معتز, پسر متوکل, سپرد و از حکومت کناره 
گرفت. برخي میگویند, اين کناره گيري در اثر فشار وزور ترکها بود که 
خواستار حکومت فرزند متوکل بودند. او مردي عاطل و باطل و شهوت 
ران و فاسد بود. وزراء و منشیان خود را از ترکها انتخاب کرده بود که در 
پایان کار هم. قتل وي در سال 2 به سن 25 سالگي به دست همان 
تركهاي نازپرورده, صورت گرفت. 

قیام کوفه در آغاز حکومت مستعین جمعي از مردم کوفه به رهبري يكي از 
نوادگان جعفر طیار به نام يحيي فرزند عمر طالبي, قیام نمودند ولي سیاه 
خلیفه بر آنان پیروز شد و جلسد 

1 مروح الذهب ج 4 ص 130, تتمة المنتهي. ص 243. 

۱۵۷۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), زيارة 
القبور (1), مدينة کربلاء هه : (1) مدينة الكوفة (2), شهر ربیع الأول 
(1), القتل (1), الاختیار, الخیار (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


قیام کوفه 


" جعفري " را مقر خود قرار داد, همان قصري که در ان متوکل به دست 
تروريستهاي تعلیم دیدهء پسر خود, کشته شده بود ولي پس از هفت روز 
دستور داد آن کاخ را ویران سازند. 

میگویند آن قصر همان محلي بوده است که " شیرویه " پدرش " پرویز " را 
ذر آن: قصر. کشته بوو: (1) از ز جمله اقدامات مفید منتصر این بود که دستور 
پدر را در مورد ممانعت از زیارت قبور شهداي کربلا را لغو کرد و دستور 
داد فدك را به فرزندان حسن وحسین (علیه السلام) باز گردانند و اوقاف 
آل ايي طالب را آزاد سازند و كسي متعرض شیعیان و دوستداران علي 
(علیه السلام) نگردد و براي علویان در مدینه. اموالي فرستاد تا در میان 
آنان تقسیم گردد. وي مردي سخاوت پيشه و عدالت گستر بود ولي مدت 
حکومتش بیش از شش ماه طول نکشید تا اينکه در ماه ربیع الاول سال 
8 با اجل طبيعي از دنیا رفت و برخي معتقدند که او را با زهر مسموم 
کردند. 

5 مستعین: 

مستعین پسر معتصم پس از در گذشت منتصر, به عنوان دوازدهمین 
خلیفهء عباسي به سال 248 [در همان روز درگذشت خلیفه قبلي] به جاي 
وي نشست و 3 سال و 8 ماه حکومت نمود و در پایان کار با اختیار و 
انتخاب خود, حکومت را به معتز, پسر متوکل, سپرد و از حکومت کناره 
گرفت. برخي میگویند, اين کناره گيري در اثر فشار وزور ترکها بود که 
خواستار حکومت فرزند متوکل بودند. او مردي عاطل و باطل و شهوت 
ران و فاسد بود. وزراء و منشیان خود را از ترکها انتخاب کرده بود که در 
پایان کار هم. قتل وي در سال 2 به سن 25 سالگي به دست همان 
تركهاي نازپرورده, صورت گرفت. 

قیام کوفه در آغاز حکومت مستعین جمعي از مردم کوفه به رهبري يكي از 
نوادگان جعفر طیار به نام يحيي فرزند عمر طالبي, قیام نمودند ولي سیاه 
خلیفه بر آنان پیروز شد و جلسد 

1 مروح الذهب ج 4 ص 130, تتمة المنتهي. ص 243. 

۱۵۷۸۱ 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), الامام آمیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), زيارة 
القبور (1), مدينة کربلاء هه : (1) مدينة الكوفة (2), شهر ربیع الأول 
(1), القتل (1), الاختیار, الخیار (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


قیام مردم طبرستان 


يحيي را که در این قیام خونین, کشته شده بود به بغداد بردند و احساسات 
مردم را با کشتن او منکوب ساختند. با همه ۶ اینها مرائي و نوحه‌هاي 
فراواني در سوگ يحيي سروده شد. چون او بو عنوان يك پایگاه ری 
علمیان قمروم میشد و یزیر ستی. آشام و درماند کان را نه.ففس فیکسید: 
(1) قیام مردم طبرستان در سال 250 هجري در دومین سال حکومت 
مسنعین» مردم مازندران به رهبري حسن بن زید از نوادگان امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) قیام کردند و بر مازندران مسلط گردیدند و آن دو 
منطقه ء حاصل‌خیز را تا سال 270 در دست داشتند. قيامهاي ديگري هم در 
اثر ظلم و بي‌لياقتي وي, در دیگر نقاط کشور, مانند: ري, قزوین و نیشابور 
صورت میگرفت. 
0. . معتز. ۳ 
وي در زندان مستعین به سر میبرد. با زور و فشار ترکها ازاد شد و پس از 
, مستعین در سال 251 به حکومت رسید و نخستین اقدامي که کرد 
خلیفهء مخلوع را به زندان افکند و آنگاه. به دستور او سر از تنش جدا 
کردند و بدنش را به جاده عمومي 0 و جمعي از عابرین او را دفن 
دند. 
کر 
معتز که به هنگام جلوس بر اریکهء سلطنت 18 ساله بود پس از 4 سال و 
6 ماه حکومت در ماه رجب 255 خود را از خلافت خلع نمود و پس از ان 
شش روز زنده بود و سرانجام در سال 255 اتراك, دژبان مخصوص 
خودش, او را با زجر و شکنجه کشت و با زور, اب نمك در حلقش ریخت و 
در حمام محبوس کرد تا از تشنگي جان داد. 
دوران زندگي و پيشوائي امام هادي (علیه السلام) بیشتر در عهد خلفاي 
اخیر بود و در دوران حکوفت:.هفتر بود: که. أن حضرت به جهان باقي 
تبعید از مدینه خلفاي عباسي عموما از توجه معنوي مردم, نسبت به 
خاندان رسالت. هميشه در بیم و 
1 مروح الذهب., ج 4 ص 148. 
(۱۵۷۹) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), شهر 
رجب المرجب (1), مدينة بفداد (1), الدفن (1), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 


6 - معتز: 


يحيي را که در این قیام خونین, کشته شده بود به بغداد بردند و احساسات 
مردم را با کشتن او منکوب ساختند. با همه ۶ اینها مرائي و نوحه‌هاي 
فراواني در سوگ يحيي سروده شد. چون او بو عنوان يك پایگاه ری 
علمیان قمروم میشد و یزیر ستی. آشام و درماند کان را نه.ففس فیکسید: 
(1) قیام مردم طبرستان در سال 250 هجري در دومین سال حکومت 
مسنعین» مردم مازندران به رهبري حسن بن زید از نوادگان امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) قیام کردند و بر مازندران مسلط گردیدند و آن دو 
منطقه ء حاصل‌خیز را تا سال 270 در دست داشتند. قيامهاي ديگري هم در 
اثر ظلم و بي‌لياقتي وي, در دیگر نقاط کشور, مانند: ري, قزوین و نیشابور 
صورت میگرفت. 
0. . معتز. ۳ 
وي در زندان مستعین به سر میبرد. با زور و فشار ترکها ازاد شد و پس از 
, مستعین در سال 251 به حکومت رسید و نخستین اقدامي که کرد 
خلیفهء مخلوع را به زندان افکند و آنگاه. به دستور او سر از تنش جدا 
کردند و بدنش را به جاده عمومي 0 و جمعي از عابرین او را دفن 
دند. 
کر 
معتز که به هنگام جلوس بر اریکهء سلطنت 18 ساله بود پس از 4 سال و 
6 ماه حکومت در ماه رجب 255 خود را از خلافت خلع نمود و پس از ان 
شش روز زنده بود و سرانجام در سال 255 اتراك, دژبان مخصوص 
خودش, او را با زجر و شکنجه کشت و با زور, اب نمك در حلقش ریخت و 
در حمام محبوس کرد تا از تشنگي جان داد. 
دوران زندگي و پيشوائي امام هادي (علیه السلام) بیشتر در عهد خلفاي 
اخیر بود و در دوران حکوفت:.هفتر بود: که. أن حضرت به جهان باقي 
تبعید از مدینه خلفاي عباسي عموما از توجه معنوي مردم, نسبت به 
خاندان رسالت. هميشه در بیم و 
1 مروح الذهب., ج 4 ص 148. 
(۱۵۷۹) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), شهر 
رجب المرجب (1), مدينة بفداد (1), الدفن (1), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 


تبعید از مدینه 


يحيي را که در این قیام خونین, کشته شده بود به بغداد بردند و احساسات 
مردم را با کشتن او منکوب ساختند. با همه ۶ اینها مرائي و نوحه‌هاي 
فراواني در سوگ يحيي سروده شد. چون او بو عنوان يك پایگاه ری 
علمیان قمروم میشد و یزیر ستی. آشام و درماند کان را نه.ففس فیکسید: 
(1) قیام مردم طبرستان در سال 250 هجري در دومین سال حکومت 
مسنعین» مردم مازندران به رهبري حسن بن زید از نوادگان امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) قیام کردند و بر مازندران مسلط گردیدند و آن دو 
منطقه ء حاصل‌خیز را تا سال 270 در دست داشتند. قيامهاي ديگري هم در 
اثر ظلم و بي‌لياقتي وي, در دیگر نقاط کشور, مانند: ري, قزوین و نیشابور 
صورت میگرفت. 
0. . معتز. ۳ 
وي در زندان مستعین به سر میبرد. با زور و فشار ترکها ازاد شد و پس از 
, مستعین در سال 251 به حکومت رسید و نخستین اقدامي که کرد 
خلیفهء مخلوع را به زندان افکند و آنگاه. به دستور او سر از تنش جدا 
کردند و بدنش را به جاده عمومي 0 و جمعي از عابرین او را دفن 
دند. 
کر 
معتز که به هنگام جلوس بر اریکهء سلطنت 18 ساله بود پس از 4 سال و 
6 ماه حکومت در ماه رجب 255 خود را از خلافت خلع نمود و پس از ان 
شش روز زنده بود و سرانجام در سال 255 اتراك, دژبان مخصوص 
خودش, او را با زجر و شکنجه کشت و با زور, اب نمك در حلقش ریخت و 
در حمام محبوس کرد تا از تشنگي جان داد. 
دوران زندگي و پيشوائي امام هادي (علیه السلام) بیشتر در عهد خلفاي 
اخیر بود و در دوران حکوفت:.هفتر بود: که. أن حضرت به جهان باقي 
تبعید از مدینه خلفاي عباسي عموما از توجه معنوي مردم, نسبت به 
خاندان رسالت. هميشه در بیم و 
1 مروح الذهب., ج 4 ص 148. 
(۱۵۷۹) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), شهر 
رجب المرجب (1), مدينة بفداد (1), الدفن (1), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (1) 


هراس به سر میبردند چون مشاهده میکردند که مردم با طیب خاطر و 
علاقهء قلبي بدون انتظار پاداش مادي و دنيوي, از فرمانها و دستورهاي ان 
خاندان, اطاعت نموده و عشق و علاقهء فراواني به ان دودمان نثار 
میکردند. 

در عصر متوکل عباسي. تسلسل رهبري این خاندان, به امام هادي (علیه 
السلام) منتهي گردیده بود. چاپلوسان و متملقین خلیفه به اطلاع او 
رساندند که بعید نیست علي بن محمد روزي. قصد انقلاب و کودتا داشته 
باشد و از این همه محبت مردم به ضرر دستگاه خلافت. استفاده نماید و 
هیچ بعید نیست که از هم اکنون اسلحه و تدارکات ان را تهیه و اماده سازد 
و طبيعي است در چنین صورتي نامه‌ها و مکاتبات و اسناد گويائي که حاکي 
قبیل فتنه گريهاي ناروا و تحریکات سوء اطرافیان, متوکل را برانگیخت که 
امام (علیه السلام) را از مدینه به سامرا بیاورد و در حقیقت تحت نظر 
داشته باشد. 

حرکت به سوي سامراء متوکل به يكي از امراي لشکر خود, به نام " " يحيي 
بن هرنمه " ماصوویت جاپ: و تبعند امام را فاد و اووا با ۱00 ریا عارم 
مدینه نمود, از روي سیاست, نامه اي در کفال ارام ۵ تفس یه ان 
حضرت نوشت که مورخان تاریخ نگارش ان را سال 242 هجري نعیین 
کرده اند, در آن زمان امام در سن 20 سالگي بوده است. (1) متن نامهء 
دعوت اينك ترجمه متن ِ دعوت آورده میشود تا خوانندگان به خضوع و 
تملق فریبندهء متوکل پیببر 

" به نام خدا, پس اب و ثناي الهي, آمتر ال فتین (متوکل) خوب شما 
را میشناسد, با شخصیت. و بزرگواري و نسبت وقرابت ار 
(ص) آشنا است, تنها هدف او جلب رضایت و خشنودي خداوند عالم و شما 
خاندان رسالت میباشد. اينك 

1 مجلسي, بحار الانوار ج 12 ص 146. 
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صفحهمفاتیح الت الامام علي بن محمد ِ علیه السلام مدينة 
(1), النوم (2), کتاب بحار الأتوار (1) 


متن نامهء دعوت 


هراس به سر میبردند چون مشاهده میکردند که مردم با طیب خاطر و 
علاقهء قلبي بدون انتظار پاداش مادي و دنيوي, از فرمانها و دستورهاي ان 
خاندان, اطاعت نموده و عشق و علاقهء فراواني به ان دودمان نثار 
میکردند. 

در عصر متوکل عباسي, تسلسل رهبري این خاندان, به امام هادي (علیه 
السلام) منتهي گردیده بود. چاپلوسان و متملقین خلیفه به اطلاع او 
رساندند که بعید نیست علي بن محمد روزي. قصد انقلاب و کودتا داشته 
باشد و از این همه محبت مردم به ضرر دستگاه خلافت. استفاده نماید و 
هیچ بعید نیست که از هم اکنون اسلحه و تدارکات آن را تهیه و آماده سازد 
و طبيعي است در چنین صورتي نامه‌ها و مکاتبات و اسناد گويائي که حاکي 
قبیل فتنه گريهاي ناروا و تحریکات سوء اطرافیان, متوکل را برانگیخت که 
امام (علیه السلام) را از مدینه به سامرا بیاورد و در حقیقت تحت نظر 
داشته باشد. 

حرکت به سوي سامراء متوکل به يكي از امراي لشکر خود, به نام " " يحيي 
بن هرنمه " ماصوویت جاپ: و تبعند امام را فاد و اووا با ۱00 ریا عارم 
مدینه نمود, از روي سیاست, نامه اي در کفال ارام ۵ تفس یه ان 
حضرت نوشت که مورخان تاریخ نگارش ان را سال 242 هجري نعیین 
کرده اند, در آن زمان امام در سن 20 سالگي بوده است. (1) متن نامهء 
دعوت اينك ترجمه متن ِ دعوت آورده میشود تا خوانندگان به خضوع و 
تملق فریبندهء متوکل پیببر 

" به نام خدا, پس اب و ثناي الهي, آمتر ال فتین (متوکل) خوب شما 
را میشناسد, با شخصیت. و بزرگواري و نسبت وقرابت ار 
(ص) آشنا است, تنها هدف او جلب رضایت و خشنودي خداوند عالم و شما 
خاندان رسالت میباشد. اينك 

1 مجلسي, بحار الانوار ج 12 ص 146. 

۱0۵۸۰ ( 

صفحهمفاتیح الت الامام علي بن محمد ِ علیه السلام مدينة 
(1), النوم (2), کتاب بحار الأتوار (1) , 

دستور داده اند که طبق درخواست فرماندار و فرمانده جنگ و امام جمعه 
شهر مدینه, عبد الله فرزند محمد را که مرتکب خلاف و اهانت در مورد 
شما گردیده است از مقام خود معزول, و به جاي او محمد بن فضل 


منصوب شود. او دستور کامل دارد که در تعظیم و تکریم و فرمانبرداري از 
اوامر و دستورهاي شما نهایت سعي و تلاش را داشته بااشد تا بدان وسیله 
به خدا و رسول و آمیر المومنین تقرب جوید. ما مشتاق زیارت شما هستیم 
تا تجدید عهدي. صورت گیرد. اگر این دعوت ماء مورد پذیرش و علاقهء 
شما باشد میتوانید با همهء اهل و عیال و دوستان و علاقه مندان خود, به 
سوي ما حرکت کنید. 

در مسیر راه هر کجا دل شما خواست همانجا رحل اقامت افکنید و خودتان 
برنامهء سفر خود را در اختیار داشته باشید. و ار خواسته باشید که 
خدمتگزار مخصوص ما " يحيي فرزند هرثمه " و سربازان زیردست او با 
شما و در ملازمت رکاب باشند و در طول راه به خدمتگزاري شما مفتخر 
گردند, مانعي از طرف ما نیست. چون احترام شما لازم و شما از محبوب 
نرین و نزدیکترین افراد, پیش ما هلستید. والسلام علیکم ورحمة الله 
وبرکاته "این ناید کمبه‌تارنه 242 هجری با انشاء کاتت متصوصن خلیفه 
" ابراهیم بن عباس " به رشته تحریر در آمده است در ظاهر امر, حاكي از 
ادب و احترام خلیفه است ولي در حقیفقت امر, دستور جلب و احضار آن 
حضرت میباشد چون از استقبال سرد و برنامه‌هاي بعدي که ترتیب داده 
بودند, حقیقت امر روشن گردید که در جاي خود شرح داده شده است. 

بو آز ریاف این اه بو که اطاض هاتی (علیه السام اه هار فررنزان 
و اهل و عیال که در میان آنان فرزند عزیزش حسن بن علي هم بود, از 
حجاز به عراق, مقر خلیفه. حرکت کرد و وارد شهر سامراء گردید. 

کی اس در اهر امررار آنکصت اسعال ماخ رام ادلی 
در باطن میخواست او را تحقیر نماید, چنان که مورخان نوشته اند؛ 

همگام ورود امام (علیه السلام) , به عنوان آنکه هبوز محل مناسبي, تدار ك 
دیده نشده است. آن حضرت را چند روز در کاروانسراي " صعاليك ۳ جا داد 
و بارها در خارج از فرصتهاي 

۱0۵۸۱ ( 

نامام علش ی مه نیازا 1 ارو 
القران تمصع شام رادشه ار الغبار 1۳ 


مناسب, ایشان را احضار یا دستور تفتیش خانه و منزلش را داد که در يكي 
از آن تفتیش هاي بي جاء هنگامي که مأمور تجسس, از گردش بي هدف 
خود, نتیجه تم کید از امام (علیه السلام) پوزش میطلبد و منطق مافوران 
ناحق را تکرار میکند و میگوید: بسیار معذرت میخواهم که بدون اجازه وارد 
1۳۳ گردیدم ولي < خه که .هرت زا حدم و 
معذور! ۳ 

امام مق آو با تضجیق نکر بلکه. آیه ام را بر ژبان حاری تتاخت که 
فظیقهع رن عا تور ینت نامعذور را روشن میسازد و چنین تلاوت فرمودند: 
۲ مساو ال افو ام ی ون ۱۱ ی ی را هر جد 
زودتر به سزاي اعمال و کردارهاي خود, خواهند رسید و معلوم نیست که 
در کدام وادي از واديهاي دوزخ سرگردان و حیران خواهند بود. 

هرثمه گزارش میدهد " يحيي فرزند هرثمه " که.مامون جلب امام از خجاز 
بود در ضمن شرح وقایع سفر خود چنین گزارش میدهد: " روزي که متوکل 
به من مضه رونت داد تا تا وسایل جلب هدوت امام هادي را از مدینه به 
سامراء فراهم سازم. و عامل اين تصمیم ناگهاني بر اساس گزارشها و 
اخبار گونا گوني و ۳ 
به سراغ خانه امام هادي (علیه السلام) رفتم. هنگامي که وارد منزل گشتم 
و خاندان امام. از جریان آگاهي یافتند. اضطراب و ناراحتي فوق العاده در 
خاندان اما بنیدارن کشت به حدی که تا آن روز با خن اضظراب: و 
ناراحتي و سر و صدا رو به رو نگشته بودم, شروع به آرام ساختن آنان 
کردم و سوگند باد کردم که نظر سوء و جسارتي دربارهء شخص امام 
ندارم, سپس مشغول تفتیش و جستجوي منزل گردیدم در اطاق نشیمن 
امام, جز قران و کتاب دعاء چیز ديگري پیدا نکردم امام را از منزل, بیرون 
آوزد ندب خخس رای آهزار] محل اقا مت خاشه خودم به.عهده گرفتم, 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مدينة 
سامراء المقدسة (1) 


در زندان متوکل 


روزي در هواي صاف و آفتابي, امام را مشاهده کردم که روي مرکب خود, 
پوشاكي با خود حمل میکند. دم اسب خود را گره زده و آمادهء حرکت 
است. از مشاهده ء این عمل اوء به تعجب و شگفتي افتادم, لحظاتي سيري 
نشده بود که ابري بالاي سر ماء پدیدار گشت و باران شديدي ما را فرا 
گرفت که کمتر مانند آن را به یاد داشتم. 

امام زو به سدوي من گرداند و فرمود: میدانستم شما از این عمل و رفتار 
مرخ به تحت و شکفتی افتادم آیده ولی. اتحه من مبدانستم بر ما مجهول 
و نامعلوم بود. من در صحرا رشد و نمو کرده ام و جریان بادهائي را که 
پشت سر آنها باران میبارد میشناسم. 

يحيي بن هرثمه گوید: هنگامي که به عراق رسیدم. در شهر بغداد. نخستین 
بار با اسحاق فرزند ابراهیم طاطري ملاقات کردم. او مقام و منزلت امام 
را به من شناساند و گفت: 

يحيي آیا ميداني که این شخص, فرزند برومند رسول خدا ِ الله علیه 
وآله) است؟ اگر روزي تو را متوکل, مأمور قتل و کشتن او نماید و تو را بر 
اين امر ترغیب نماید, بدان! که خون‌خواه و دشمن تو شخص پیامبر اسلام 
(صلي الله علیه واله) خواهد بود. 

در پاسخ او گفتم به خدا قسم! من تا حال جز نيكي و خوبي از او ندیده‌ام و 
ی ی به چنین امري وادار سازد. 

هنگامي که از بغداد وارد سامرا| شدیم من براي " وصیف ترکي 
داستانهاي راه را تعریف کردم, او هم سفارش کرد که اگر يك مو از سر 
امام هادي (علیه السلام) کم شود. من خودم خواهان و مدعي 5 خواهم 
بود. من از گفتار و سفارش هر دو شخص به تعجب افتادم و با خود حدس 
7 من از آن اطلاع ندارم. وقتي به حضور 
متوکل رسیدم و گزارش راه را به اطلاع او رساندم متوکل از امام تجلیل و 
احترام شاياني به جا اورد . (1) در زندان متوکل داستان زنداني شدن 
طرفداران حق و مدافعین واقعي توده‌ها و انسانهاي رنج دیده, 

1 مسعودي, مروج الذهب ج 4 ص 172. 

)۱۵۸۳( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), دولة 
العراق (1), يحيي بن هرئمة (1), مدينة بغداد (2), القتل (1), الجهل (1), 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 

موم 2 ي تازه و امر غريبي تیتتت, بلکه: در مدارج تکاملي: آنان: يکي, از 
شر اتط ابتدائي و الفباي اور شمرده میشود از این رو در بيو گرافي 


اغلب مردان بزرگ و پیشوایان معصوم (علیه السلام). حبس و زندان و 
تبعید و شکنجه در مراحل نخستین زندگي آنان؛ واقع شده است و با ِِ 
به تکرار آن, يك ناظر بي طرف گمان میکند که يكي از مراحل پیشبرد 
هدف؛ طي کردن همین دوره‌ها و این ناملایمات بوده است و این بدعت از 
اغاز حکومت عباسیان به چشم مي‌خورد که زندانهاي متوالي امام هفتم. و 
تبعید و انتقال امام هشتم, و تبعید امام جواد (علیه السلام) و حبس امام 
هادي و زندانهاي مکرر امام حسن عسكري (علیه السلام). شاهد گوياي 
این نوع شکنجه هاي بدعت امیه دورمء خلافت؛ عباسی: به-شهار فیر ود 

اگر زنداني شدن اغلب مردم. روي مسائل مالي و اقتصادي يا داعيه‌هاي 
جنگ و خونريزي بوده باشد, زندانهاي مورد گفتگوي ماء به خاطر بیدار 
ساختن افکار خفته, و ارشاد و هدایت گمراهان. و مبارزه و جدال با ستم و 
بيدادگري ستمکاران بوده است. 

از این رو در تاریخ زندگي ۳ هادي (علیه السلام) نیز چند زنداني 
شدن او مواجه فی کر دنه که يك بار آن را شیح صدوق ِ علل 
الشرایع " و " خصال " با اسناد خود, از صقر فرزند آبي دلف 1 نقل 
کرده است. او میگوید: " هنگامي که خبر تبعید و انتقال امام هادي (علیه 
السلام) را از مدینه به سامراء شنیدم که به دستور متوکل صورت گرفته 
است از بغداد به سامرا| رفتم ۳ از پيشواي خودم کسب اطلاعي نموده 
باشم. او اجازه داد که وارد منزل آن حضرت گردم. 

از من پر سید چه کار داشتي که به سامراء آمدي؟ لابد ميخواهي آقا را 
زیارت کني, پس همین جاأ توقف نما,ء سپس به يکي از خدمتگزاران خود 
دستور داد که مرا به حجره اي که علوي محبوس در آن نگهداري ميشد 
راهنمائي نمایند. هنگامي که وارد محضر نوراني او شدم دیدم روي 
حصيري, نشسته و گودالي در برابرش قرار گرفته است. سوالاتي نمودم, 
در پایان کار امام فرمودند: " بیشتر توقف ننمائید, و برگردید چون من به 
اسایش و امن شما, اطمینان ندارم ". (1) 

1 علامه مجلسي, جلاء العیون جح 3. ص 124. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما 9 (1)؛ 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد 
الهادي علیه السلام (2), کتاب علل الشرایع للصدوق (1), مدينة سامراء 
المقدسة (2), مدينة بغداد (1), الکسب (1) 


شکوه و تجلي معنویت 
" قطب راوندي " در کتاب " خرائج " دومین بار از حبس امام را چنین 
مینگارد, " که دو سه روز به پایان زندگي نکبت بار متوکل مانده بود, اتفاق 
افتاده است و امام هادي (علیه السلام) کشتار و قتل او را پیش بيني نموده 
است ۰ (1) شکوه و تجلي معنویت " فضل بن احمد " کاتب و منشي 
مخصوص متوکل گوید: " من با منتصر در حضور متوکل بودم او روي تخت 
مخصوص خود, جلوس نموده بود که صحبت از امام هادي (علیه السلام) به 
فیان. امد جمعی شروغ به. سعابت: و شخن چیني. تموزند و دربارمء 1 
حضرت. تهمت‌ها و افتراها بستند به حدي که متوکل را به خشم و غضب 
واداشتند 0 نمي‌تواننست روي زانو بنشیند از خشم و 
ناراختي فریاد برمیاورد: " به خدا قسم آن كسي به دروغ ادعاي امامت و 
پيشوائي دارد. و بر خلاف سیاست من, گام برمیدارد. خواهم کشت . 
چندین بار این سخن را تکرار نمود و در همان لحظه. دستور داد که " 

بن خاقان " چهار نفر از پیش کاران و مأمورین را براي دستگيري اما 
۳ السلام), روانهء منزل او کند که در هر شرائطي باشد, او را به 
مجلس متوکل بازآورند. ِ 7 
به چهار نفر از جلادان هم دستور داد که هنگام ورود اماده باشند که با 
صدور امر و |شاره او را گردن زنند! امام هادي (علیه السلام) با شکوه و 
جلال معنوي ویژه اي, وارد مجلس شد در حالي که از شدت نانز لبهانتی به 
هم میخورد ولي بدون هیچ گونه جزع و شکوه‌اي, تا چشم متوکل به سيماي 
روحاني امام هادي (علیه السلام) افتاد از جاي خود حرکت کزر و به 
استقبال امام, آمد. او را در بغل گرفت و بوسید و بدون اختیار مرتب 
میگفت: 


" سرور من! اي فرزند رسول خدا (ص)! اي پسر عمویم! اي شایسته ترین 
فرد روي زمین ! ؛ امام از این وضع متوکل به تعجب و شگفتي افتاد, و 
فرمود به خدا پناه میبریم از این 
1 مجلسي, جلاء العیون ج 3, ص 124. 
( 6۱0۸۵ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (4), الاختیار, 
الخیار (1) 


در مجلس بزم 


اوضاع و پیش آمدها! 
متوکل پرسید: چه عاملي باعث شد که شما این وقت به سراغ ما بیائید؟ 
امام فر مود: من خودم نیامده ام , مامهررة و فرستادگان شما مرا احضار 


کرده اند. 
متوکل گفت: " عجبا! بي خود به شما دروغ گفته اند و زحمت داده اند, من 
راضي به ناراحتي شما نبوده ام ! " امام فرمود من از این حوادثت و پیش 


آمدهاي ناگوار, فقط به خداوند متعال پناهنده هستم. متوکل به فتح بن 

خاقان (وزیر) ومنتصر (ولیعهد) وعبیدالله خاقان دستور داد که از اماء 
شایعت و بدرقه به عمل آورند و او را تا منزل برسانند و از اين عمل 

پوزش و معذرت طلبید. امام به منزل خود بازگشت. نزدیکان خلیفه 

پر سیدند. : این چه رفتاري بود که شما امروز مرتکب شدید؟ این استقبال و 

عذرخواهي کجا؟ و آن دستور جلب و احضار شما کجا؟ 

خایمه ره ما مفرین خاا و و نود برررسه چرا , بسا موربت شود آقدام 

نکردید؟ 

گفتند تا چشم ما. به صورت وجمال امام افتاد, جلال و عظمت و شکوه 

معنویت او ما را خیره کرد و بي اختیار شدیم و گمان ۳ که بیش از 

سس تخیر رنه در آطراف او صف کین اند ومنتظر اقدامات: ها 

۱ . (1) در مجلس بزم در يكي از شبها هنگامي که متوکل در مجلس 

ند ی مشغول بود دستور جلب امام (علیه السلام) را صادر 

نمود. مأمورین در نیمه ۶ شب., و بدون اطلاع اهل خانه, هنگامي که همه در 

تشترز .رم خود ارمیده بودنن: مارد ستزل امام شذند. سا محل..-سکوتتشن را 

مورد تفتیش و بررسي قرار دهند. 

ان شکست ‏ اطار سای قمی اقا یه اسای ‏ واه برد .۲ 

چشم خود دیدند که آن 

1 حبیب السیر جح 1 ص 306, تاریخ سامراء جح 3, ص 21 کشف الغمه ص 
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۱۵۸۱ 

قیفانس الخت: الاامز القار زار کات کش اافمة للازلی, (1): 

قدینه تمآهراع الخقویبه (1) 

بزرگوار, اطاق را خالي از اغیار نموده, و در را به روي خود بسته و با لباس 

مخصوص به روي ریگ و سنگ ریزه نشسته, و به راز و نیاز پروردگار عالم 

پرداخته است. مأمورین, دیگر اطاقها را نیز مورد بازرسي قرار دادند و از 

آنخه. که. مبخشتتند آنری نيافتند: ولي ذر دل. شب در برابر دید کان بیمتاكت و 


نگران اهل خانه. خود امام را به حضور متوکل بردند. 
موقعي که امام (علیه السلام) را وارد بر متوکل نمودند, مشاهده نمودند 
که او در صدر مجلس بزم قرار گرفته است و در دست خود, گیلاس شراب 
تاره مرول هی مار اف اماه (غلت الشاام) ار کار اما 
دادند,. وي با کمال بيشرمي. جام شرابي را که در دست داشت به امام 
(علیه السلام) تعارف نمود, امام امتناع ورزید و فرمود: سوگند به خداوند 
عالم؛ شراب ب. هزرگز داخل خون ۵ کوشت: و بدن. من نشده انست:. مرا از ان 
معاف دار! 
متوکل گفت: پس شعر خوبي براي من بخوان که خوشحال تر شوم و رونق 
مجلس ما افزون تر گرداند. امام در پاسخ فرمودند: من اهل شعر نیستم و 
کمتر از اشعار گذشتگان را حفظ دارم. متوکل گفت: چاره اي نیست. جز 
آنکه باتش سخوانی ۱ 
امام (علیه السلام) شروع به خواندن اشعار عبرت انگیز و هوشدار دهنده 
اي نمود که مضمون آنها, این چنین است: 
1 " قله هاي مرتفع را براي خود منزلگام انتخاب کردند, و مردان مسلح را 
براي پاسداري و حفاظت آن منازل, برگزیدند و وسائل ايمني را از هر 
جهت فراهم نمودند ولي هی کدام از آن تدابیر, نتوانستند جلو مرگ مهاجم 
را بگیرند و آنان را از گزند روزگار, محفوظ نگهدارند " (1) 2. " آنان پس 
از گذشت روزگار کوتاه. از آن قله هاي سر به فلك کشیده, و كاخهاي 
محکم و کوه پایه, به گودالهاي قبر پائین کشیده شده با هزاران بديختي و 
فلاکت به آن گودالها فرود آمدند 2۸ 3 " در اين هنگام بود که فريادي 
برخاست یر آنان بانگ رنه کعا رفت آن دا کسا 

1. باتوا علي قلل الاجبال تحرسهم * غلب الرجال. فما اغنتهم القلل 2. 
۱0۳۸۷ 


صفحهمفاتیح البحث: القبر (1), اللبس (1), ال (1) 


اشك تمساح 


ِ تاجها؟ کجا رفت ان شکوه و جلال و شوکتها و طمطراقها؟ " (1 
4 " اري, کجا رفت؟ ان چهره هاي نازپرورده که هميشه به ناز و نعمت در 
پس پرده هاي رنگارنگ, خود را از دیگران ممتاز میساختند و چهره‌هاي 
خویشتن را از دیگران, شغان میداشنند. ۲. (2) 5, " آختر الأمر, قبر, آنان را 
رسوا ساخت. و آن چهره هاي منتنعم و شاداب, جولانگاه كرمهاي زمین 
شدند که بر چهره و روي آنها به حرکت در میایند " (3) 6. " آنان مدت 
درازي دنیا را خوردند, و به کام خود کشیدند ولي امروز همانها که خورندهء 
همه ء چیزها بودند, خود, خوراك و غذاي زمین و کرمها و حشرات ان شدند! 
۳ (4) 7. " چه عمرهاي طولاني را در راه اباداني منازل. صرف کردند؟ که 
آنان را از گزند حوادث مصون دارند ولي با شنیدن بانگ کوچ, آن عمارتها و 
اهل و عیال و زندگي را ترك گفتند " (5) 8. " چه بسیار, اموال و ذخاثر و 
اندوخته‌ها که از خود به جا گذاشتند و با رسیدن اجل, انها را به دست 
دشمنان و بدخواهان خود سپرده و کوچیدند . (6) 9. " منازل و قصرهاي 
اباد آنان. با گذشت زمان. به تل‌هاي خاك, تبدیل یافت و سرنشینان انها از 
منازل آباد, به گودالها و حفره‌هاي قبور منتقل گردیدند ‏ (7) و (8) اشك 
تمساح صداي امام (علیه السلام) با ان جذبه معنوي و ملكوتي, تا اعماق 
روح اهل بزم و شراب نفوذ کرد به ۱ 
1 ناداهم صارخ. من بعد ما قبروا * این الاسرة والتیجان. والحلل؟ 
2 این الوجوه التي کانت منعمة * من دونها, تضرب الاأستار والکلل؟ 
3. فافصح القبرعنهم, حين ساعلهم * تلك الوجوه علیها الدود ینتقل 4. قد 
طالما آکلوا دهرا, وما شریوا * فاصبحوا بعد طول الأاکل, ِِ 5 وطالما 
عمروادورا, لتحصنهم * فقارقوا الدور والأهلین وأنتقلوا 6 ۰ وطالما کنز 
والاموالٍ ماوشرها ن‌ فخلفوها علي الأعد|ء وارتحلوا 7 آضحت مناز لهم, قفر| 
معطلة * وساکنوها الي الأجداث قد رحلوا 8. این اشعار از جلد 4 مروج 
الذهب مسعودي ص 94, طبع مصر 1385 نقل گردید. 
(۱0۵۸۸) 
صفحهمفاتیح البحث: القبر (2), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), الأکل 
(1) 


نشانه اي از نفوذ در دلها 


حدي که رئیس اآنان. متوکل, جام شراب را محکم به زمین کوبید و اشکهاي 
چشمش همانند باران سرازیر شد و آن محفل عیش و نوش به مجلس 
وعظ و اندرز تبدیل یافت و متوکل سفاك و سنگ دل به تفقد از وضع 
0 شخصي امام (علیه السلام) با و همنشینان او نیز» اشك 
ریختند. متوکل با خضوع و شكستگي کامل از امام پوزش خواست. و او را 
با احترام تمام, دوباره به منزل خود باز گردانید. (1) نشانه اي از نفوذ در 
دلها با وجود آزن همه کار شکنی و مبارزهء پنهاني و علني که متوکل خلیفه ء 
معاصر در مورد نفوذ و محبوبیت امام هادي (علیه السلام) به کار میبرد و 
هميشه در صدد خاموش ساختن این مشعل فروزان ی بودر باز نفوذ 
روحانیت و معنویت امام (علیه السلام) روز به روز وسیع تر و گسترده‌تر 
میگشت تا حدي که اشعهء تابناك آن, تا حرمسراي خليفه, پرتو افکنده بود 
و امامت و پيشوائي واقعي و حقيقي, دلهاي خاندان متوکل را نیز به تسخیر 
خود در آورده بود به حدي که مادر خلیفه, عقیده و اخلاص بي ریا به امام 
هادي (علیه السلام) داشت و او را مرد شایستهء الهي میدانست و در 
عرض حاجت, به پروردگار متعال, امام را وسیله و شافع خود قرار میداد. 
نذر مادر خلیفه اغلب مورخین این واقعه را ند کی متوکل نوشته اند؛ 
متوکل یه بستر بيماري افتاد و بدن او جراحتي برداشته بود که اطباي 
معالج از معالجهء آن فرو ماندند. مادرش دست توسل به درگاه الهي بلند 
کردر و با خود نذر کرد که اگر فرزندش شفا پیدا کند هدیه ارزنده‌اي به 
پیشگاه امام هادي (علیه السلام), تقدیم کنند تا خداوند متعال به احترام آن 
بزرگوار به پسرش شفا, عنایت کند در عین حال به وزیر متوکل نیز دستور 
داد تا شخصي را به 

1 بحار الانوار ج 13 ص 146. 

)۱۵۸۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), کتاب 
بحار الأنوار (1) 


ندر مادر خلیفه 


حدي که رئیس انان. متوکل, جام شراب را محکم به زمین کوبید و اشکهاي 
چشمش همانند باران سرازیر شد و آن محفل عیش و نوش به مجلس 
وعظ و اندرز تبدیل یافت و متوکل سفاك و سنگ دل به تفقد از وضع 
0 شخصي امام (علیه السلام) با و همنشینان او نیز» اشك 
ریختند. متوکل با خضوع و شكستگي کامل از امام پوزش خواست. و او را 
با احترام تمام, دوباره به منزل خود باز گردانید. (1) نشانه اي از نفوذ در 
دلها با وجود آزن همه کار شکنی و مبارزهء پنهاني و علني که متوکل خلیفه ء 
معاصر در مورد نفوذ و محبوبیت امام هادي (علیه السلام) به کار میبرد و 
هميشه در صدد خاموش ساختن این مشعل فروزان ی بودر باز نفوذ 
روحانیت و معنویت امام (علیه السلام) روز به روز وسیع تر و گسترده‌تر 
میگشت تا حدي که اشعهء تابناك آن, تا حرمسراي خليفه, پرتو افکنده بود 
و امامت و پيشوائي واقعي و حقيقي, دلهاي خاندان متوکل را نیز به تسخیر 
خود در آورده بود به حدي که مادر خلیفه, عقیده و اخلاص بي ریا به امام 
هادي (علیه السلام) داشت و او را مرد شایستهء الهي میدانست و در 
عرض حاجت, به پروردگار متعال, امام را وسیله و شافع خود قرار میداد. 
نذر مادر خلیفه اغلب مورخین این واقعه را ند کی متوکل نوشته اند؛ 
متوکل یه بستر بيماري افتاد و بدن او جراحتي برداشته بود که اطباي 
معالج از معالجهء آن فرو ماندند. مادرش دست توسل به درگاه الهي بلند 
کردر و با خود نذر کرد که اگر فرزندش شفا پیدا کند هدیه ارزنده‌اي به 
پیشگاه امام هادي (علیه السلام), تقدیم کنند تا خداوند متعال به احترام آن 
بزرگوار به پسرش شفا, عنایت کند در عین حال به وزیر متوکل نیز دستور 
داد تا شخصي را به 

1 بحار الانوار ج 13 ص 146. 

)۱۵۸۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), کتاب 
بحار الأنوار (1) 

حضور امام روانه سازد و از وي در مورد علاح پسرش درمان و راه علاح 
بپرسد. امام هادي (علیه السلام) در پاسخ در خواست او, داروئي را 
معرفي نمود که آن را روي جراحت بگذارند. تا با لطف پروردگار بهبود یابد. 
طبق دستور آن بزرگوار, رفتار کردند و متوکل شفا یافت. 

مادرش به عنوان وفا به نذر خود, هزار دینار را در کیسهء چرمي (صره) 
سر بسته به محضر امام فرستاد. امام هادي (علیه السلام) آنَ را با همان 
کیفیت در منزل نگه میداشت ِ 


روزي به اطلاع متوکل رساندند که طبق اطلاع پولهاي فراواني را در منزل 
امام هادي (علیه السلام) گزارش میدهند و شاید او تدارك انقلاب و تظاهر 
بر ضد شما را داشته باشد. 

متوکل که هميشه منتظر شنیدن چنین خبري بود. بازرساني به منزل امام 
(علیه السلام) گسیل داشت. آنان, شبانه به سراغ منزل رفتند و با گذاشتن 
پله, از پشت بام به حیاط امام رسیدند. آن حضرت دستور فر مودند, ۳ 
شمعي روشن سازند تا و دجار اسیب مقوط نگردند, و در داخل 
منزل هم شمعي افروختند تا تمام قسمتهاي منزل مورد بررسي قرار گیرد. 
ماصوران هد که کید کمن اند آبان دعر آن کیسته مور و جوم 
شده که مادر متوکل فرستاده بود. 

وقتي متوکل در جریان تحقیقات مرا هن ون قرار گرفت, تن از احاهت: از 
حقیقت امر از عمل خود شرمنده و پشیمان گردید و پولها را دوباره باز 


گردانید. (1) 
1 خنیب دض 306 
( ۱0۵۹۰ 


مها یه اش لاسام غل ی میا او غلیه الشلای ۵ 


یی ام از فساغان ‏ ستاقت اش زضایه اتساتی ضر اکتتم آراعه آفگان 


بخش دوم ۳ فضائل و مناقب امام (علیه السلام) در انیت آر|ء و افکار 
صفحه( ۱۵۹۱) "۳ 
بخش دوم / فضائل و مناقب امام (ع) در ائینه اراء و افکار  ...‏ 
فضائل و مکارم اخلاقي ان بزرگوار انقدر میباشد که کتابها و اثار دوستان 
را پر ساخته است هر کتابي که از سوي دوستان خالنف بافته. است .ما لامال 
از و اف و ثناي امام (علیه السلام) میباشد. 3 اینجا میکوشیم سخنان غیر 
شیعه را در حق آن بزرگوار آورده باشیم چون گفته اند " الفضل ما شهرت 
به الأعد|ء فضیلت واقعي آنست که غیر دوستان به آن اعتراف نمایند: 
1 خیر الذین ترکلی. (معاضز): ضاخب کتاب: " الاغلام. " میکوید: 
" علي فرزند محمد جواد فرزند علي بن موسي دهمین پيشواي امامیه, 
يكي از پرهیزکاران صالح و شایستهء روزگار بود. 
در مدینه متولد شد دربارهء او به متوکل سعایت و سخن چيني شد. تا اينکه 
او را از مدینه به سامراء طلبید و دستور داد منزل او را مورد تفتیش قرار 
دهند؛ ولي مدركي که بر ضد خلیفه بوده باشد در آن پیدا نشد, سپس او را 
با احترام مخصوص به منزل خود بازگردانیدند ‏ (1) 2. علي بن محمد 
مالكکي: صاحب " الفصول المهمه " (متوفي 855) میگوید: 
" هی فتقنت و مدخی ذکر تشون جر آنکه اصل آن.به. آو فتتهی میگر دن: 
نفس او پاك, اخلاق و رفتار او مهذب, و سیره و رفتار او معتدل بود " (2) 
3 ابوالفداء ابن کثیر؛ صاحب " البداية والنهاية " میگوید: 
" فرزند امام جواد و پدر امام حسن عسكري مردي زاهد و عابد بود. 
متوکل او را به سامرا انتقال داد و بیش از 20 سال در آنجا اقامت داشت؛ 
و در سال 254 در سامراء در گذشت. 
. الأعلام ج ۸0 چاپ سوم. ص 140. 
2 الفصول المهمه ص 264, چاپ نجف. 
(۱۵۹۲) 
صفحهمفاتیح البحث: کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالعي (2), کتاب 
البداية والنهاية (1), مدينة سامراء المقدسة (2), علي بن محمد (1), الجود 
(2), ِِ الکرامة (1) 
هنگامي که متوکل او را, به مجلس شراب دعوت کرد در پاسخ گفت: 
مرا معاف بدار! ۳ کنون قطره اي از شراب به وجود من وارد نشده است 
و هرگز شراب با خون و گوشت من؛ مخلوط نگردیده است ِ . (1 4. 
شمس آلدین احمد بن محمد: معروف به "این خلکان " (متوفي 681 ه. 
ق) در کتاب " وفیات الاعیان " در این باره.میگوید: 


" ابوالحسن نوهء امام رضا معروف به " عسكري " يكي از پیشوایان امامیه 
میباشد. سعایت کنندگان در مورد او فراوان به متوکل بدگوئي کردند تا 
آنکه او را از مدینه احضار نمود. 

ولادت اوء روز 13 رجب 213 و وفات اوء در سال 254 اتفاق افتاد ۳ ۰ (2) 
5 احمد بن حجر هيئمي: (متوفي 974) صاحب " الصواعق المحرقه * 
دربارهء آن بزرگوار ی 

" بدانجهت او را عسكري گفتند که حضرتش را از مدینه به سامراء تبعید 
کزتند. و دز فحلت. شسکونت. اند که.انها. ۲ عسکد ۰ و اقراد تظامت 
نگهداري ميشد. 

وي از نظر علم و دانش و سخاوت, فرزند شایسته و وارث حقيقي پدر بود, 
متوکل او را در سال 243 از مدینه احضار کرد . (سپس, داستان اعرابي 
را که ده هزار درهم بدهکار بود نقل نموده است که ما آن را در بخش جود 
و سخاوت آن بزرگوار آوز دنم (3) 6. سبط آبن جوزي. صاحب ۲ تذکرة 
خواص الامة " میگوید: 

۱ يحيي بن هرنمه " نقل میکند: 

چند روز پس از انتقال امام هادي (علیه السلام) به سامراء متوکل مربض 
ِ در حال مرض نذر کرد اگر از مرض شفا یافت پول فراوان تصدق 
نماید. 

پس از چند روزي شفا یافت. از فقها و علماي شهر سوال کرد که چقدر 
باید صدقه بدهد؟ 

۰ البداية والنهاية ج ۱۱ ص <1, وقایع سال 254. 

2 وفیات الاعیان ج 2 ص 432 - 435. 

3 الصواعق المحرقة ص 125, چاپ نجف. 

)۱0۹6( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), کتاب 
تذکر ۵ خواض. الافة للسبط این الجونيی (1).. مدیتة سامراء المقدسة( م2 
کتاب الصواعق المحرقة (2), شهر رجب المرجب (1), يحيي بن هرتمة 
(1), آحمد بن محمد (1), المرض [2) الجود (1), الوراثة, التراث, الارت 
(1), کتاب البداية والنهاية (1) ۱ 

و با چه مبلفي نذرش وفا میشود؟ هیچ کدام از انان جواب قاطعي 
و شخصي را به حضور علي بن 
محمد (علیه السلام) روانه ساخت خصتا لعر ‏ مظر نموه 

امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: هشتاد و سه در هم تصدق نماید. 
سر کل از علت ان حکم پزسید << ۱ 
امام (علیه السلام) در جواب فرمودند: " قران مجید تاییدات پروردگار را 
در جنگهاي اسلامي با صفت " کثیر " (فراوان) توصیف مینماید. جائي که 


میفرماید: 

" لقد نصرکم الله في مواطن کثيرة وبوم حنین ۳ (1) خداوند شما را در 
جنگ حنین 9 موارد فراواني کمك و پاري داده است , و معلوم است 
آنچه از جنگها وغزوات د پیامبر اسلام اتفاق افتاده است بیشتر از 83 بار 
نبوده است چون آن بزز کواز. 27 بار غزوه (جنگهايي که خود آن حضرت,؛ 
حضور داشتند) و 55 بار سربه (جنگهايي که سیاه اعزام میفر مودند) اعزام 
داشته است که اخرین بار واقعه " حنین " بوده است. 
فقها و خود متوکل از این پاسخ سخت به تعجب و شگفتي افتادند. اموال 
قابل توجهي را به حضور امام فرستادند. 
امام انها را برگرداند و فرمود این يك نذر واجب است, در هر موردي که 
خواستید خودتان تصدق نمائید ". 
#7 شیق سلیمان بلخي قندوزي: صاحب *" ینابیع المودة " (متوفي 93 12) 
میگوید 

ی ره و ی و وت به حیاط 
کاخ بیاورند. سپس از امام هادي (علیه السلام) دعوت کرد تا به ملاقات وي 
بروند, وقتي وارد حیاط گردید درهاي قصر را بستند. 
امام (علیه السلام) در حیاط بود و کاخ نشینان تماشاگر بودند. با کمال 
تعجب مشاهده کردند که درندگان دور امام را گرفتند و به او خضوع 
فبکننهر.آماه:با ذشت و آسشیرن خفدی انان .را 

1 تذکره خواص الأمة ص 202. 
( 0۹۵0 ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), الشیخ 
سلمان البلخي القندوزي (1), معركة حنین (1), کتاب ینابیع المودة (1)؛ 
کتاب تذکرة خواص الامة للسبط ابن الجوزي (1) 


1 - امامت و رهبري در سنین پائین 


مسح و نوازش میکند. 

آنگاه به طرف قصر آمد و ساعتي با متوکل نشست. سپس بازگشت. 
هنگام خروج. دوباره درندگان همین رفتار را با امام (علیه السلام) انجام 
دادند. 

متوکل سخت تحت تأثیر قرار گرفت و جائزه‌اي روانهء امام ساخت. 

به متوکل گفتند: تماشا کردید که درندگان با پسر عموي شما چگونه رفتار 
کردند؟ اگر خواستید, شما هم چنین عملياتي انجام دهید؟ متوکل در پاسخ 
مردم فاش نسازند. او در پایان میافزاید: امام هادي (علیه السلام) در ماه 
جمادي الاخر سال 254 هجري در سامراء درگذشت ۲ (1) 1. امامت و 
رهري در سنین پائین امام هادي (علیه السلام) پس از شهادت پدر 
گرامیش, در سن هشت سالگي 0 امامت قرار گرفت. و این خود از 
روشن‌ترین کرامات و معجزات است., چرا که حیازت چنین مقام و 
مسئولیت خطيري که صرفا الهي است نه تنها از کودکان که حتي از مردان 
عاقل و بالغ نیز ساخته نیست, و با توجه به اینکه علما و محدئین شیعه پس 
از شهادت و درگذشت هر يك از ائمه در مسائل گوناگون به امام بعدي, 
مر اجعاتی. داشتند, و ختی. کاهی او.را ازمایش میکردند, و نیز بزرگان از 
علویان و اقوام امام که در سن کمال میبودند به خانه ي امام رفت و آمد و 
با آهجعافترت دانقنه غیر هگن مد سر مه خواست ه ابید خوا هسز نو 
ارتباط با عصمت و علم و قدرت الهي, کودكکي بتواند این مقام و مسند را 
در دست بگیرد, و به همه ي سوقالات پاسخ صحیح دهد و در مشکلات مردم 
رهبري کامل نماید و بديهي است که حتي مردم عادي نیز کودك خردسال 
معمولي را از يك امام آگاه راهبر تمیز و تشخیص مید هند. 

2 تکلم به زبان تركي " ابوهاشم جعفري " میگوید هنگامي که " بغا " 
سردار سپاه واثق, براي دستگيري اعراب, 

)۱۵۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), مدينة 
سامراء المقدسة (1), القتل (1), کتاب ینابیع المودة (1), مدينة بیروت (1) 


2 - تکلم به زبان ترکي 


مسح و نوازش میکند. 

آنگاه به طرف قصر آمد و ساعتي با متوکل نشست. سپس بازگشت. 
هنگام خروج. دوباره درندگان همین رفتار را با امام (علیه السلام) انجام 
دادند. 

متوکل سخت تحت تأثیر قرار گرفت و جائزه‌اي روانهء امام ساخت. 

به متوکل گفتند: تماشا کردید که درندگان با پسر عموي شما چگونه رفتار 
کردند؟ اگر خواستید, شما هم چنین عملياتي انجام دهید؟ متوکل در پاسخ 
مردم فاش نسازند. او در پایان میافزاید: امام هادي (علیه السلام) در ماه 
جمادي الاخر سال 254 هجري در سامراء درگذشت ۲ (1) 1. امامت و 
رهري در سنین پائین امام هادي (علیه السلام) پس از شهادت پدر 
گرامیش, در سن هشت سالگي 0 امامت قرار گرفت. و این خود از 
روشن‌ترین کرامات و معجزات است., چرا که حیازت چنین مقام و 
مسئولیت خطيري که صرفا الهي است نه تنها از کودکان که حتي از مردان 
عاقل و بالغ نیز ساخته نیست, و با توجه به اینکه علما و محدئین شیعه پس 
از شهادت و درگذشت هر يك از ائمه در مسائل گوناگون به امام بعدي, 
مر اجعاتی. داشتند, و ختی. کاهی او.را ازمایش میکردند, و نیز بزرگان از 
علویان و اقوام امام که در سن کمال میبودند به خانه ي امام رفت و آمد و 
با آهجعافترت دانقنه غیر هگن مد سر مه خواست ه ابید خوا هسز نو 
ارتباط با عصمت و علم و قدرت الهي, کودكکي بتواند این مقام و مسند را 
در دست بگیرد, و به همه ي سوقالات پاسخ صحیح دهد و در مشکلات مردم 
رهبري کامل نماید و بديهي است که حتي مردم عادي نیز کودك خردسال 
معمولي را از يك امام آگاه راهبر تمیز و تشخیص مید هند. 

2 تکلم به زبان تركي " ابوهاشم جعفري " میگوید هنگامي که " بغا " 
سردار سپاه واثق, براي دستگيري اعراب, 

)۱۵۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), مدينة 
سامراء المقدسة (1), القتل (1), کتاب ینابیع المودة (1), مدينة بیروت (1) 


یرت و قاس آخان اغایی یاه 


از مدینه عبور میکرد. در مدینه بودم. 

۱۳ 1 ِِ 
رلسیبد. 

امام با او چند کلمه به زبان تركکي صبحت کردند. و او از اسب پیاده شد و 
پاي مرکوب امام را بو سید . 

ابوهاشم میگوید ترك را قسم دادم که با تو چه گفت. ترك پرسید: این مرد 
پیامبر است؟ 
گفتم: نه. 
گفت: هرا به اشسمی خهاند که در کوجکی در بلاد کرت به آن تامیده میشندم 
فا ان ات هکس اب آن اظا داش ۱۱ هس عطست: آغام 
(علیه السلام) " اشتر علوي " میگوید: 

با پدرم در خانه ي متوکل بودیم, من در آن هنگام طفل بودم, و جماعتي از 
ال ای طالت و ال اش د ال عفر حضور داشتد آمام هاد ( علیه 
السلام) وارد شد؛ همه ي ات که در خانه ی متوکل بودند به احترام او 
پیاده شدند. آن حضرت داخل خانه شد, و برخي از حاضران به برخي گفتند: 
چرا براي این جوان پیاده شویم؛ نه شریف‌تر از ماست و نه سنش بیشتر 
است, به خدا| سوگند براي او پیاده نخواهیم شد! 

" ابوهاشم جعفري "- که در آنجا حاضر بود - گفت: 

به خدا سو گند وقتي او را ببینید به احترام او با احساس خردي و كوچكکي 
پیاده خواهید شد. ‏ ۱ 
طولي نکشید که آن حضرت از منزل متوکل بیرون امد. چون چشم 
حاضر آن به: آن گرامي افتاد همگان پیاده شدند. 

1 طبرسي, اعلام الوري ص 359, محدث شیخ عباس قمي, سفيبة البحار 
رصن 240 
(۱۵۹۷) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), کتاب 
اعلام الوري باعلام الهدي (1), السفينة (1) 
ابوهاشم گفت: مگر نگفتید پیاده نمي‌ شویم ؟! 
هد به خدا| سوگند ق اتود خودداري کنیم به طوري که بي اختیار پیاده 
شدیم. (1 گفتار و آراء دانشمندان اهل سنت فزباره: این شخصیت بزرگ 
جهان اسلام که مورد قبول همگاني انتیت: پیش از انتتیت که بخوانیم باز گو 
نمائیم. طالبان تفصیل میتوانند به کتابهاي: تاریخ بفغداد ج 12, ص 56, کفاية 


الطالب گنجي شافعي, الفصول المهمه ابن صباغ مالكي, تذکرة الخواص 
سبط ابن جوزي, نزهة الجلیس سید عباس مكي, الصواعق المحرقه این 
حجر هيثمي. فصل الخطاب محمد خواجه پارساي بخاري, و از کتابهاي 
خاصه به ملحقات احقاق الحق قاضي نورالله شوشترير ۳ 12 والحقایق 
فن بارخ لاسام والفتن با حدات یه خسن فضطی‌ي آراغ اهل: منت در 
مورد امامان شیعه شادروان داود الهامي ۰ ۰ مراجعه کنند. 

1 سیر امه ص300 

۱ ۵۹۸( 

فتاه الشته کاب الفسول انش این سا المالکن ی کات 
تذکرة خواص الاأمة للسبط ابن الجوزي (1), کتاب تاریخ بغداد للخطیب 
البفدادي (1), کتاب فصل الخطاب لسلیمان آخ محمد بن عبد الوهاب (1), 
الاختیار, الخیار (1), کتاب اعلام الوري بأعلام الهدي (1) 

بخش سوم خوشه‌هايي از علم و رهنمودهاي آن بزرگوار 

صفحه ( ۵۹۹ ۱) 


بخش سوم / خوشه هايي از علم و فضیلت و رهنمودهاي آن بزرگوار 1 - گفتگو با زبان فارسي 


بخش سوم / خوشه‌هايي از علم و رهنمودهاي آن بزرگوار . 

علوم خاندان رسالت؛ از منبع وحي و الهام, سر چشمه 0 مدرسه اي 
و کلاسي بیست, چون آنان در مرکز وحي پرورش یافته اند, از همان 
دانشکده, فارغ التحصیل گشته اند. تجزیه و تحلیل معلومات آنان, در خور 
توانائّي ما نیست فقط از راه آثار و نمونه‌هائي که به ما رسیده است با 
اقيانوسهاي ناپیدا کرانهء معلومات آنان آشنائي پیدا میکنیم: 

گاهي در مجلس دانشمندان از ده‌هاأ شتا اج فقهي و علمي صحبت پیش 
فیا بد: همکان از .بانتیخ فره فتفانند ولی یج پاسخز میدهد, گاهي 
در محیط عرب زبان با يك فرد ترك زبان با زبان اصیل خود, گفتگو میکند و 
دیگر وقت با " علي بن مهزیار اهوازي پٍ " به زبان فارسي صحبت میکند و 
دیگر وقت از مجهولات و رازهايي پرده برمیدارد که اين گونه خوارق 
عادات در شرائط علمي آن روز, با ضوابط عادي و قواعد معمولي, قابل 
ی 100 تیستتدم .عز. ازکه دانشها و علوم نان را آاسماتی .هو الفی 
دانسته باشیم. اينك نمونه‌هائي چند در اين بخش آورده میشود: 

1 گفتگو با زبان فارسي (1) علي بن مهزیا ر اهوازي میگوید: 

" تا شرفیاب محضر نوراني امام هادي (علیه السلام) گردیدم او با من ۱ 
زبان فارسي فصیح, شروع به گفتگو نمود, همانند ۹۹ او يکي از ما 
فارسي زبانان است و هدف استام زا بود که از مطالب مورد گفتگو, دیگر 
حضار مجلس, آگاه نگردند " 

2 گفتار با يك پزشك مسيحي (2) " طبري " با اسناد خود از منشي 
مخصوص خلیفه به نام " محمد " فرزند " اسماعیل " نقل 

. بحار الانوار جح 0۰ ص ۱۳ ابن شهر اشوب., مناقب ال آبي طالب ج ع؛ 
ص ۸ 6۰. 

۲ بحار الأنوار ج ۵ ص 161. 

)۱ ۰۰۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), علي بن 
مهزیار (2), النوم (1), کتاب مناقب آل ای طالب علیه السلام (1), کتاب 
بحار الأْنوار (2), ابن شهر آشوب (1) 


بخش سوم / خوشه‌هايي از علم و رهنمودهاي آن بزرگوار . 

علوم خاندان رسالت؛ از منبع وحي و الهام, سر چشمه 0 مدرسه اي 
و کلاسي بیست, چون آنان در مرکز وحي پرورش یافته اند, از همان 
دانشکده, فارغ التحصیل گشته اند. تجزیه و تحلیل معلومات آنان. در خور 
توانائي ما نیست فقط از راه آثار و نمونه‌هائي که به ما رسیده است با 
اقيانوسهاي ناپیدا کرانهء معلومات آنان آشنائي پیدا میکنیم: 

گاهي در مجلس دانشمندان از ده‌هاأ فتاه مهن و علمي صحبت پیش 
فیاندر همان از.باشتخ فره فیهانند ولی یج پاسخز میدهد, گاهي 
در محیط عرب زبان با يك فرد ترك زبان با زبان اصیل خود, گفتگو میکند و 
دیگر وقت با " علي بن مهزیار اهوازي پٍ " به زبان فارسي صحبت میکند و 
دیگر وقت از مجهولات و رازهايي پرده برمیدارد که اين گونه خوارق 
عادات در شراتط علمي آن روز, با ضوابط عادي و قواعد معمولي, قابل 
ی 100 نیستند, جز آنکه دانشها و علوم نان را آاسماتی .هو الفی 
دانسته باشیم. اينك نمونه‌هائي چند در اين بخش آورده میشود: 

1 گفتگو با زبان فارسي (1) علي بن مهزیا ر اهوازي میگوید: 

" تا شرفیاب محضر نوراني امام هادي (علیه السلام) گردیدم او با من ۱ 
زبان فارسي فصیح, شروع به گفتگو نمود, همانند ۹۹ او يکي از ما 
فارسي زبانان است و هدف استام زا بود که از مطالب مورد گفتگو, دیگر 
حضار مجلس, آگاه نگردند " 

2 گفتار با يك پزشك مسيحي (2) " طبري " با اسناد خود از منشي 
مخصوص خلیفه به نام " محمد " فرزند " اسماعیل " نقل 

. بحار الانوار جح 0۰ ص ۱۳ ابن شهر اشوب., مناقب ال آبي طالب ج ع. 
ص ۸ 6۰. 

۲ بحار الأنوار ج ۵ ص 161. 

)۱ ۰۰۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), علي بن 
مهزیار (2), النوم (1), کتاب مناقب آل ای طالب علیه السلام (1), کتاب 
بحار الأنوار (2), « این تشر اشوب (1) 

میکند که گوید: " پدرم در دربار عباسي دييري میکرد, چنین تعریف نمود: 
روزي در سامراء از محلهء ۳ باب الحصي " عبور میکردم که پزشك 
مخصوص خلیفه آقاي ۱ یزداد ۲ را که از شاگردان بختیشوع بود, ملاقات 
کردم. او از ز خانهء موسي فرزند بغا از فرماندهان لشکر متوکل, برمیگشت 
با او همراه شدیم در بین راه, تا دیوار منزل امام هادي (علیه السلام) 


پدیدار گشت: به من گفت, آيا اين دیوار را ميبيني؟ و صاحب آن خانه را 
ميشناسي؟ و آشنائي داري که صاحب آن کي باشد؟ 
گفتم صاحب آن, آن جوان علوي حجازي است که تازه وارد سامراء شده 
است. 
- خوب چه کاره است؟ 
- اگر مخلوقي باشد که از غیب خبر دهد, اوست. 
- چه طور؟ 
او تعریف نمود: " من قصه ء عجيبي برایت ت نقل میکنم که تاکنون چنان قصه 
اي نشنیده اي ولي خدا را ضامن میگیرم که آن را به كسي نگوئي. چون در 
آن صورت به گوش خلیفه میرسد و ميداني که من پزشك او هستم و 
زندگي و معیشت من, از راه طبابت او تأمین میگردد. 
من متعهد گردیدم که این داستان را با کسي در میان نگذازم و مطمئن 
ساختم که تو يك فرد مسيحي هستي. ار كسي از قول تو دربارهء این 
خاندان, چيزي نقل نماید چندان مورد تهمت واقع نمي‌شوي. 

او را از مدینه به سامرا آوزده است تا مردم رنه سنوی او جلب 
نشوند, و در کنترل خود باشد تا مبادا خلافت و حکومت از چنگ خاندان 
باسي بیرون رود. 
سپس ادامه داد و گفت: من چندي پیش او را دیدم که با چهرهء تیره. روي 
يك اسب سیاه رنگ, نشسته و لباسهاي مشكي پوشیده و عمامهء مشكي 
رنگ, به سر بسته است., تا او را دیدم به عنوان احترام ایستادم ولي در دل 
خود میگفتم (و قسم به حق مسیح که با كسي در میان ننهاده باشم) 
لباسهاي مشكکي, اسب مشكي. مردي سیاه چهره اندر سیاه. منظره جالبي 
است. 
(۲ ۰۱۰ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مدينة 
شام اه المو درد 


3 - داستان تشیع " عبدالرحمن اصفهاني " 


تا به محل توقف من رسید, نگاهي به من افکند و در من دقیق و کنجکاو, 
کردید و فرهود دل نو سیام تر از آن انست که خشمان نو سیاه آندر شیاه 
میبیند. 
من در پاسخ گفتم, دل تو روشن است و آینه وار, همه چیز را نشان میدهد. 
خداوند آگاه تر است. پبدرم میگوید: 
روزي که اين پزشك مسيحي بیمار شد و یه حال احتضار و مرگ افتاده بود, 
یک ی 
ات ان رای شا هشرصالت وتا اه سای 
السلام) اعتراف دارم و شهادت میدهم که علي فرزند محمد (امام هادي 
رحمت ايزدي پیوست و من بر جنازه او, نماز گزاردم. 
3 داستان تشیع " عبد الرحمن اصفهاني ۳ (1) اغلب سیره نویسان؛ در 
تقو ان امام هاو( علیم السای این حاففه را شت کردم | 
" در اصفهان, مردي زندگي میکرد به نام عبد الرحمن که به افتخار تشیع و 
پيروي اهل بیت (علیه السلام) معروف شده بود. هنگامي که از علت تشیع 
اه رون کته سا هدهع خی : مرا به افتخار تشیع نائل ساخت. به 
دین شرح که روزي با جمعي از مردم اصفهان, به عنوان شکایت و اظهار 
تظلم, به دربار خلیفه (متوکل) رهسپار سامراء شده بودیم» اتفاقا در همان 
روزها در سامرا| شایع شده بود دستور قتل علي بن محجمد؛ يکي از 
تهاي معروف شهر از طرف متوکل صادر گردیده است و فردا اجرا 
خواهد شد. 
این خبر, مرا , به کنجکاوي و جستجو واداشت و با خود گفتم فردا درستي و 
نادرستي این ۳ را تحقیق میکنم. صبح بود که انبوه مردم از دودمان 
علوي که قائل به امامت و پيشوائي او هستند, در اطراف خیابان صف 
کشیده, و تماشاگر بودند. دیدم که علي بن محمد (علیه السلام) بر مرکب 
سوار شده و به سوي دربار متوکل رهسپار است. از مرد بغل دستي ام 
فتاد. جرقهء محبت 
(۳ ۳ 
تفاس ات اه سف یل الب فلت واه( آلاماه اس 
ااخمین صلت بم. اس طات: ها السام تسام لسن یه 


الهادي علیه السلام (2), مدينة سامراء المقدسة (1), مدينة اصفهان (2), 
علي بن محمد (1), القتل (1), النوم (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد 
الله صلي الله علیه وآله (1) 


4 - داروي يك بیمار 


او به قلبم افکنده شد و مجذوب شخصیت و سيماي او گشتم. از ته دل دعا 
کردم که خداوند, ۰ را از او برگرداند و او را نجات دهد. 

امام (علیه السلام) که روي مرکب قرار گرفته بود و بدون توجه به 
اطراف؛ به راه خود ادامه میداد تا به جایگاه من رسید نگاهي به من افکند 
و فرمود: " خداوند متعال دعاي شما را مستجاب گردانید. و به شما طول 
عمر و مال فراوان, و اولاد متعدد عنایت فرمود ". يك احساس فوق العاده. 
به من دست داد که به حال غشوه افتادم. او به دربار متوکل رفت. پس از 
لحظاتي چند, دیدم که سالم نز میگردد و اتفاق ناروائي رخ نداده است. من 
هم اکنون صاحب ده فرزند هستم و ثروت فراواني در اختیار دارم و سن 
من نیز به هفتاد و اندي رسیده است. این همه, از برکت عنایت و توجه ان 
بزرگوار بوده است, پس چرا تشیع را نیذیرفته باشم؟ 

4 هلاکت شعبده‌باز زراره, حاجب متوکل نقل میکند: (1) مردي شعبده‌باز 
از هند به دربار متوکل آمد و با حقه هاي گوناگون شعبده‌بازي میکرد, در 
کار خود, ماهر و کم نظیر بود, متوکل خود فرد بازيگري بود و از اين نوع 
کارها خيلي خوشش میامد, روزي خواست, امام هادي السلام) را 
خجل کند, به شعبده‌باز گفت: اگر بتواني او را خجل کني, هزار دینار به تو 
خواهم داد. 

شعبده‌باز گفت: بگو, نانهاي نازك بپزند و در سفره بگذارند. مرا هم در کنار 
علي بن محمد بنشان. متوکل چنان کرد, و امام (علیه السلام) را به سر 
سفره, دعوت کرد. شعبده‌باز نیز در کنار امام نشست. متوکل يك عدد 
و و در روي آن صورت شيري, نقش بسته 


| را بردارد, شعبده‌باز. کاري کرد که نان به هوا بالا 
رود امام دست به طرف نان ديگري برد آن نیز به هوا رفت؛ , حاضران از 
این جریان خندیدند. امام (صلوات الله علیه) بر آشفت. و دست به نقش 
شیر زد و فرمود: اي شیرا! این شعبده‌باز 

1 در حاشیه ء بحار فرموده: ان در خرائح زرافه است. 

(ع ۲۰ ۱) 

عفانم الکتم الامام علی بن مخنه العادق له السلام (1/ الظل: 
(1), الاختیار, الخیار (1) 


خایلان این اخا 


را بگیر. 

آن نقش در دم, شیر شد و شعبده‌باز را بلعید. و بعد به حالت اول بر‌گشت. 
حاضران از این جریان؛ هوش از سرشان رفت؛: , امام (علیه السلام) که 
ره و وم 

فرمود: 5 ِِ او را ای دید, ۱ خدا 1۳ بر 0 خدا 
مسلط ميكني؟!! آنگاه از مجلس متوکل بیرون رفت. (1) ظ. زینب کذابه 
نقه ء جلیل. ابو هاشم جعفري نقل میکند: در زمان متوکل عباسي, زني پیدا 
شد که میگفت: من زینب دختر فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) هستم, متوکل گفت: تو زن جواني هستي هم اکنون از زمان رسول 
خدا سالها میگذرد, اگر زینب بودي میبایست هم اکنون پیر و فرتوت و از 
کار افتاده باشي!! 

او میگفت: رسول خدا بر بدن من؛ دست کشید و از خدا خواست در هر 
چهل سال. جواني را به من باز گرداند. تا به حال. خودم را به كکسي نشان 
نداده بودم, الأأن حاجت, وادارم کرده است که خود را نشان بدهم. 

متوکل, بزرگان آل اني طالب وبتي عباش وقریش را خواند, آنان در جواب 

گفتند: این زن دروغ میگوید, ی سال از دنیا رفته 
است. متوکل گفت: در جواب ب اینان چه ميگويي 

آن زن گفت: اينها همه دروغ میگویند. ۳۳| 
كسي از زندگاني و مرگ من اگاهي نداشته است. متوکل به حاضران 
گفت: آیا دلیل ديگري بر علیه ادعاي این زن دارید؟ گفتند: نه, متوکل 
گفت: از پدر بزرگم, عباس بیزارم اگر این زن را بدون دلیل قاطع, رد کنم. 
. بحار الأنوار ج ۰ ص 146 به نقل از مختار خرائج. 

)۱ ۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو عباس (1), کتاب بحار الانوار (1) 


6 - نام او را محمد انتخاب کن! 


را بگیر. 

آن نقش در دم, شیر شد و شعبده‌باز را بلعید. و بعد به حالت اول بر‌گشت. 
حاضران از این جریان؛ هوش از سرشان رفت؛: , امام (علیه السلام) که 
ره و وم 

فرمود: 5 ِِ او را ای دید, ۱ خدا 1۳ بر 0 خدا 
مسلط ميكني؟!! آنگاه از مجلس متوکل بیرون رفت. (1) ظ. زینب کذابه 
نقه ء جلیل. ابو هاشم جعفري نقل میکند: در زمان متوکل عباسي, زني پیدا 
شد که میگفت: من زینب دختر فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) هستم, متوکل گفت: تو زن جواني هستي هم اکنون از زمان رسول 
خدا سالها میگذرد, اگر زینب بودي میبایست هم اکنون پیر و فرتوت و از 
کار افتاده باشي!! 

او میگفت: رسول خدا بر بدن من؛ دست کشید و از خدا خواست در هر 
چهل سال. جواني را به من باز گرداند. تا به حال. خودم را به كکسي نشان 
نداده بودم, الأأن حاجت, وادارم کرده است که خود را نشان بدهم. 

متوکل, بزرگان آل اني طالب وبتي عباش وقریش را خواند, آنان در جواب 

گفتند: این زن دروغ میگوید, ی سال از دنیا رفته 
است. متوکل گفت: در جواب ب اینان چه ميگويي 

آن زن گفت: اينها همه دروغ میگویند. ۳۳| 
كسي از زندگاني و مرگ من اگاهي نداشته است. متوکل به حاضران 
گفت: آیا دلیل ديگري بر علیه ادعاي این زن دارید؟ گفتند: نه, متوکل 
گفت: از پدر بزرگم, عباس بیزارم اگر این زن را بدون دلیل قاطع, رد کنم. 
. بحار الأنوار ج ۰ ص 146 به نقل از مختار خرائج. 

)۱ ۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو عباس (1), کتاب بحار الانوار (1) 


7- بهتر از پسر 


را بگیر. 

آن نقش در دم, شیر شد و شعبده‌باز را بلعید. و بعد به حالت اول بر‌گشت. 
حاضران از این جریان؛ هوش از سرشان رفت؛: , امام (علیه السلام) که 
ره و وم 

فرمود: 5 ِِ او را ای دید, ۱ خدا 1۳ بر 0 خدا 
مسلط ميكني؟!! آنگاه از مجلس متوکل بیرون رفت. (1) ظ. زینب کذابه 
نقه ء جلیل. ابو هاشم جعفري نقل میکند: در زمان متوکل عباسي, زني پیدا 
شد که میگفت: من زینب دختر فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) هستم, متوکل گفت: تو زن جواني هستي هم اکنون از زمان رسول 
خدا سالها میگذرد, اگر زینب بودي میبایست هم اکنون پیر و فرتوت و از 
کار افتاده باشي!! 

او میگفت: رسول خدا بر بدن من؛ دست کشید و از خدا خواست در هر 
چهل سال. جواني را به من باز گرداند. تا به حال. خودم را به كکسي نشان 
نداده بودم, الأأن حاجت, وادارم کرده است که خود را نشان بدهم. 

متوکل, بزرگان آل اني طالب وبتي عباش وقریش را خواند, آنان در جواب 

گفتند: این زن دروغ میگوید, ی سال از دنیا رفته 
است. متوکل گفت: در جواب ب اینان چه ميگويي 

آن زن گفت: اينها همه دروغ میگویند. ۳۳| 
كسي از زندگاني و مرگ من اگاهي نداشته است. متوکل به حاضران 
گفت: آیا دلیل ديگري بر علیه ادعاي این زن دارید؟ گفتند: نه, متوکل 
گفت: از پدر بزرگم, عباس بیزارم اگر این زن را بدون دلیل قاطع, رد کنم. 
. بحار الأنوار ج ۰ ص 146 به نقل از مختار خرائج. 

)۱ ۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو عباس (1), کتاب بحار الانوار (1) 


8 - ایجاد اطمینان در قلوب پیروان 


را بگیر. 

آن نقش در دم, شیر شد و شعبده‌باز را بلعید. و بعد به حالت اول بر‌گشت. 
حاضران از این جریان؛ هوش از سرشان رفت؛: , امام (علیه السلام) که 
ره و وم 

فرمود: 5 ِِ او را ای دید, ۱ خدا 1۳ بر 0 خدا 
مسلط ميكني؟!! آنگاه از مجلس متوکل بیرون رفت. (1) ظ. زینب کذابه 
نقه ء جلیل. ابو هاشم جعفري نقل میکند: در زمان متوکل عباسي, زني پیدا 
شد که میگفت: من زینب دختر فاطمه دختر رسول خدا (صلي الله علیه 
وآله) هستم, متوکل گفت: تو زن جواني هستي هم اکنون از زمان رسول 
خدا سالها میگذرد, اگر زینب بودي میبایست هم اکنون پیر و فرتوت و از 
کار افتاده باشي!! 

او میگفت: رسول خدا بر بدن من؛ دست کشید و از خدا خواست در هر 
چهل سال. جواني را به من باز گرداند. تا به حال. خودم را به كکسي نشان 
نداده بودم, الأأن حاجت, وادارم کرده است که خود را نشان بدهم. 

متوکل, بزرگان آل اني طالب وبتي عباش وقریش را خواند, آنان در جواب 

گفتند: این زن دروغ میگوید, ی سال از دنیا رفته 
است. متوکل گفت: در جواب ب اینان چه ميگويي 

آن زن گفت: اينها همه دروغ میگویند. ۳۳| 
كسي از زندگاني و مرگ من اگاهي نداشته است. متوکل به حاضران 
گفت: آیا دلیل ديگري بر علیه ادعاي این زن دارید؟ گفتند: نه, متوکل 
گفت: از پدر بزرگم, عباس بیزارم اگر این زن را بدون دلیل قاطع, رد کنم. 
. بحار الأنوار ج ۰ ص 146 به نقل از مختار خرائج. 

)۱ ۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: بنو عباس (1), کتاب بحار الانوار (1) 


9 - جود و بخشش آن بزرگوار 


گفتند: پس در این صورت ابن الرضا (علیه السلام) را حاضر کن, شاید در 
نزد او دليلي غیر از آنچه ما گفتیم باشد. 

متوکل, مأموري در پي آن حضرت فرستاد, حضرت تشتریک. آفرد. متو کل 
جریان را گفت. حضرت فرمود: اين زن دروغ میگوید, زینب دختر زهرا 
(علیها السلام) در فلان سال و در فلان ماه و در فلان روز از دنیا رفته 
است, متوکل گفت: حاضران نیز مانند شما, فوت زینب را نقل کردند ولي 
من سوگند یاد کرده ام که این زن را جز با دلیل قاطع, رد نکنم. 

امام صلوات الله علیه فرمودند: مانعي ندارد, دلیل ديگري هست که او و 
دیگران را نیز قانع میکند, گفت: آن کدام است؟ فرمودند: گوشت فرزندان 
فاطمه بر درندگان حرام است., او را پیش درندگان ببرید اگر فرزند فاطمه 
باشد, هرگز ضرري نخواهد دید. (1) متوکل به زن گفت: چه میگویی؟ 
گفت: او میخواهد من از بین بروم, در اینجا از فرزندان حسن وحسین 
(صلي الله علیه واله و سلم) فراوان هستند, محض امتحان يكي از آنها را 
به قفس درندگان, داخل کن تا صدق گفتهء او معلوم شود. 

ابو هاشم گوید: والله! چهره ۶ حاضران متغیر شد. بعضي از ناصبي‌ها ید 
چرا ابن الرضا (علیه السلام) به دیگران حواله میدهد چرا خودش به قفس 
درندگان داخل نمي‌شود؟ ۱ 

متوکل این پيشتهاد. را پذیرقت به انتظار آن که امام (علیه السلام) بدون 
نقشهء متوکل از بین برود. 

آنگاه رو کرد به امام که: يا ابا الحسن! شما خود این کار را بکنید. امام 
فرمود: مانفي نذارد متو کل کفت: بشن: اقدام بکتیدر تردیاتی. آورده و در 
گودال شیران قرار دادند, شش زان شیر در 1 جاأ قرار داشت, امام 
صلوات الله علیه بة. میان آنها زر فتتد و در .هبان: آنها تشستتند شیران خوة را 
در پیش امام (علیه السلام) به زمین افکندند. بازوان را به زمین چسبانده و 
سر خود را به زمین گذاشتند. حضرت دست مبارك را به سر هر يك از آنها 
هيکشنيد,. و انشاره. فرمودند کنار بروندء انها هم. کنار میرفتنده تا همه کنار 
رفته و در مقابل امام ایستادند. 

1. ظاهرا منظور فرزندان اصلي فاطمه و امامان علیهم السلامند. 

)۱ ۰ 1( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
السيدة فاطمة الزهراء سلام الله علیما (1), التصدیق (1), الطلاة (2) 


0 - بخشش و احياي حقوق شیعه 


وزیر متوکل به او گفت: این کار درستي نیست., بگویید پیش از آن که این 
خن بان هرهب تیان رال پیر ون آید: متوکل گفت: یا ابا الحسن! 
قضد سوتی بة شما نذاشتيم بلکه.خواستيم دربارمء آنجه کفنید: یقین داشته 
باشیم, ,. خوش دارم بیرون بیایید, امام (علیه السلام) برخاست و به طرف 
تردبان آهد: شیر ان خود. را : به لباس هاي آن حضرت میماليدند. 

امام چون پاي در نخستین پله ء نردبان گذاشتند به شیران اشاره کرد 
برگردند, شیران بر گشتند, امام از نردبان بالا آمدند, آنگاه فرمودند: هر که 
میگوید, فرزند فاطمه است در میان آنها بنشیند. 

متوکل به آن زن اشاره کرد: يا الله! تو هم برو! میان شیرها بنشین! زن 
تفرخ کشید: الله الله دروع گفتم!! من دختر فلاني هستم. احتیاج وادارم 
کرد که چنین ادعايي بکنم. متوکل گفت او را میان شیرها بیافکنند, مادر 
متوکل در این کار شفاعت کرد آن زن از مرگ نجات یافت. (1) 6. جریان 
مرد نصراني هدة الله بن آبي منصور از اهل موصل گوید: در دیار ربیعه, 
مردي بود نصراني بنام یوسف بن یعقوب که با پدر من دوستي و آشنايي 
داشت, روزي به منزل ما آمد, پدرم گفت: علت آمدنت در این هنگام 
گفت: مرا, متوکل عباسي خواسته است. نمي‌دانم چه کاري با من دارد؟ 
ولي خودم را در مقابل صد دینار از خدا خریده ام که به علي بن محمد بن 
رضا (علیه السلام) تقدیم خواهم کرد. پدرم گفت: در این صورت به مرادت 
ميرسي. او پیش متوکل رفت و بعد از چند روز شاد و خرامان نزد ما 
بازگشت, پدرم از جریان او پرسید؟ 

گفت: به شهر سامرآء رفتم, نخستین بار بود که آن را میدیدم, در خانه اي 
مسکن کردم, گفتم: خوش دارم قبلا صد دینار را به محضر ابن الرضا (علیه 
السلام) برسانم و كکسي از امدن من 

1 بحار ج 50, ص 149 از خرائج. 

۱۰۰ ۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), مدينة 
سامراء المقدسة (1), یوسف بن یعقوب (1), علي بن محمد (1), اللبس 
)1( 


1 - جود و بخشش و تقویت اراده 


مطلع نشود, انگاه, پیش متوکل بروم, شنیده بودم که متوکل ان حضرت را 
از بیرون امد از منزلش قدغن کرده است و او در منزل تحت نظر است. 

گفتم: چه بکنم؟ يك نفر نصراني از خانهء ابن الرضا چگونه بیر سد» آپا 
امکان 1 که بدانند و سبب سنگيني پرونده من بشود؟! ساعتي در این 
اندیشه بودم, بعد به فکرم رسید که به مرکب خویش سوار شده و آن را 
به حال خود رها کنم, هر کجا که خواست برود تا شاید خانهء او را بي آن 
که از كسي بپرسم, پیدا کنم. ۳ 7 

دینارها را در کاغذي پیچیده, در استینم گذاشتم. سوار مرکب شده و در 
کوحه های شهر عیشت مرکب در کنار در خانه اي ایستاد هر چه کردم 
جلوتر نرفت. به غلام خود گفتم: ۳ ۳ 

بیرس ببین این خانه مال کیست ؟ گفتند: خانهء ابن الرضاست, گفتم: الله 
اکبر! والله, این دليلي قانع کننده بر حقانیت او است, در آ موقع. خادمي 
سیاه پوست بیرون آ مد و گفت: تو یوسف بن یعقوب هستي؟ گفتم: آري. 
گفت: پیاده شو, او مرا در دهلیز خانه نشانید, خودش به درون رفت. پیش 
خود گفتم: این دليلي دیگر, اين غلام از کجا دانست که نام من یوسف 
است, كکسي که مرا در این شهر نمي‌شناسد؟!! 

در اين هنگام غلام بیرون آمد و گفت: صد دینار را که در کاغذي پیچیده و در 
آستین گذاشته اي بده. من پول را داده و گفتم: این دلیل سوم: بعد 
برگشت و گفت: داخل شو, داخل شدم., دیدم حضرت در منزل تنهاست. 
فرمود: هیهات! اسلام نخواهي اورد, اما فرزندت, فلاني به زودي اسلام 
میأورد و او از شیعیان ماست. اي یوسف! بعضي گمان دارند که ولایت ما 
به امثال شماها فایده نمي‌بخشد., به خدا دروغ میگویند ولایت, به امثال 
شما نیز نافع است. برو, براي کاري که دعوت شده اي. پیشامد خوبي 
خواهي دید. 

من به خانهء متوکل رفتم, هر چه خواستم گفتم و برگشتم, هبة الله گوید: 
بعد از مرگ او پسرش را دیدم که مسلمان و شیعه ۶ خوبي شده بود؛ او به 
من خبر داد که پدرش نصراني 

۱۰۱۰ ۸( 


1 - اطاعت #زوزد کار 


از دنیا رفت و او بعد از وي اسلام آورنح است و میگفت: من بشارت 
مولایم (علیه السلام) هستم. (1) ۰7 امام (علیه السلام) و علم اسرار 
محدئي به نام حسین بن علي نقل میکند: مردي محضر امام هادي (علیه 
السلام) آمده به شدت میلرزید و میترسید, گفت؛: یاین رسول الله! پسر من 
از محبین شماست. امشب او را از فلان بلندي. به پایین خواهند انداخت و 
در آن جا دفنش خواهند کرد. ۱ 

انا ره ای رت کرد انم دیاس شون حقی 
سلامت و نجات پسرم را, فرمود: بر او ضرري نخواهد رسید, به منزلت 
برگرد, پسرت فردا پیش تو خواهد آمد, چون صبح شد, دید پسرش صحیح و 
سالم آمد, پدر پرسید: پسر عزیزم! 

جریانت از چه قرار شد؟ 

گفت: پدر جان! ی 
پرتابم کنند, ده نفر از افراد پاك و معطر آمدند و به من گفتند: چرا گریه 
میکنيی؟ گفتم: میخواهند مرا بکشند. گفتند: وقتي که کشته شدي خودت را 
آماده کرده ملازم قبر رسول الله ميشوي؟ گفتم: آزی: خر این ببن. آنها 
حاجب خلیفه را که مأمور کشتن من بود, گرفته و از قلهء کوه پایین 
انداختند, كسي نعرهء او را نشنید و كسي آن مردان را ندید, آنها مرا پیش 
تو اوردند و منتظر خروج و رفتن من هستند, اين را گفت, پدرش را وداع 
کرد و رفت. 

پدرش محضر امام هادي (علیه السلام) آمد و جریان را تعریف کرد در آن 
موقع اراذل و اوباش؛ راه میرفتند و میگفتند: فلاني را از قلهء کوه به پایین 
انداختند, امام (علیه السلام) با شنیدن سخن آنان تبسم میکرد و میفرمود: 
آنچه را که ما مپدانیم آنها نمي‌دانند. يعني فکر میکنند که آن جوان را 
افکنده اند, حال آن که حاجب را انداخته و تکه پاره کرده اند, (2) ظاهرا 
ملازم شدن او در مدینه و ماندن کنار حضرت رسول (صلي الله علیه وآله) 
اه تزا ان بودم که دیکر در سامراع نهاند و کسن او را تشنا شد: 

1 بحار ج 50, ص 144. 

2 مناقب ج 4 ص 416 بحار ج 50, ص 174 از مناقب. 

)۱ ۱۰ ٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), 
الرشول الا کره فخمد شم عید الله ضلي. اللة علبه واله: (1 )د.مذیته سام اع 
المقدسة (1), القبر (1), النوم (1) 


2 - مذمت تا کار 


از دنیا رفت و او بعد از وي اسلام آورنح است و میگفت: من بشارت 
مولایم (علیه السلام) هستم. (1) ۰7 امام (علیه السلام) و علم اسرار 
محدئي به نام حسین بن علي نقل میکند: مردي محضر امام هادي (علیه 
السلام) آمده به شدت میلرزید و میترسید, گفت؛: یاین رسول الله! پسر من 
از محبین شماست. امشب او را از فلان بلندي. به پایین خواهند انداخت و 
در آن جا دفنش خواهند کرد. ۱ 

انا ره ای رت کرد انم دیاس تون حی 
سلامت و نجات پسرم را, فرمود: بر او ضرري نخواهد رسید, به منزلت 
برگرد, پسرت فردا پیش تو خواهد آمد, چون صبح شد, دید پسرش صحیح و 
سالم آمد, پدر پرسید: پسر عزیزم! 

جریانت از چه قرار شد؟ 

گفت: پدر جان! ی 
پرتابم کنند, ده نفر از افراد پاك و معطر آمدند و به من گفتند: چرا گریه 
میکنيی؟ گفتم: میخواهند مرا بکشند. گفتند: وقتي که کشته شدي خودت را 
آماده کرده ملازم قبر رسول الله ميشوي؟ گفتم: آزی: خر این ببن. آنها 
حاجب خلیفه را که مأمور کشتن من بود, گرفته و از قلهء کوه پایین 
انداختند, كسي نعرهء او را نشنید و كسي آن مردان را ندید, آنها مرا پیش 
تو اوردند و منتظر خروج و رفتن من هستند, اين را گفت, پدرش را وداع 
کرد و رفت. 

پدرش محضر امام هادي (علیه السلام) آمد و جریان را تعریف کرد در آن 
موقع اراذل و اوباش؛ راه میرفتند و میگفتند: فلاني را از قلهء کوه به پایین 
انداختند, امام (علیه السلام) با شنیدن سخن آنان تبسم میکرد و میفرمود: 
آنچه را که ما مپدانیم آنها نمي‌دانند. يعني فکر میکنند که آن جوان را 
افکنده اند, حال آن که حاجب را انداخته و تکه پاره کرده اند, (2) ظاهرا 
ملازم شدن او در مدینه و ماندن کنار حضرت رسول (صلي الله علیه وآله) 
اه تزا ان بودم که دیکر در سامراع نهاند و کسن او را تشنا شد: 

1 بحار ج 50, ص 144. 

2 مناقب ج 4 ص 416 بحار ج 50, ص 174 از مناقب. 

)۱ ۱۰ ٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), 
الرشول الا کره فخمد شم عید الله ضلي. اللة علبه واله: (1 )د.مذیته سام اع 
المقدسة (1), القبر (1), النوم (1) 


3 - بازار جهان 


منع زیارت امام حسین (علیه السلام) در دوران حکومت متوکل عباسي در 
سال 237 هجري به امام خبر رسید که اهل سواد کوفه به زیارت قبر ابي 
عبد الله میایند و اجتماع میکنند. او جمعي از سربازان را معین نمود تا قبر 
شریف را خراب و مردم را متفرق سازند باز انان در موسم حج زیارت 
اجتماع کردند و از کشته شدن باكي نداشتند و هیچ کس را جرات بر 
متفرق ساختن انان نبود تا اینکه قومي از بهود را اجیر کردند و انان به این 
کار شنیع اقدام کردند. (1) 8. دعوت امام به دیدن رژه سیاه نوشته‌اند, 
متوکل عباسي سیاه خود را که نود هزار تن از اتراك بودند و در سامراء 
اقامت داده بود, امر کرد که هر کدام توبرهء اسب خود را از گل سرخ پر 
کنند و در میان بياباني وسيعي در موضعي. روي هم بریزند و آنان این چنین 
کردند و آن همه به منزلهء كوهي نززگ شد, اسم آن: تلي را " مخالي ۲ 
(2) نهادند. آنگاه متوکل بر روي آن تل بالا رفت و حضرت امام علي النقي 
را نیز به آنجا طلبید و صریحا گفت شما را اینجا طلبیدم تا سپاهیان مرا 
مشاهده کنید و از پیش دستور داده بود که لشکریان با آرايشهاي نظامي و 
اسلحهء تمام و کمال, حضور پیدا نمایند زرم آخ آن 0 تن 
اقتدار خود را بنمایاند تا مبادا آن حضرت يا يكي از اهل بیت او ارادهء 
خروح بر او داشته باشند. (3) 9. داروير يك بیمار (4) زید نامي. يكي از 
نوادگان امام زین العابدین (علیه السلام) گوید: 

" در سامرا به بستر بيماري افتاده بودم و سخت در تاب و تب و اضطراب 
به سر میبردم که در دل شب, طبيبي به بالین سرم اوردند. او نسخه اي 
براي من نوشت که به دست اوردن آن در شب. امکان پذیر نبود و بنا شد 
که صبح ان را تهیه کنند,. ولي درد همچنان به شدت 

1 تتمة المنتهي ص 239 - 241. 

2 مخالي جمع مخلاة يعني: توبره. 

3. منتهي الأامال باب 12, فصل دوم. 

4 کشف الفغمة في معرفة الائمة ص 241, علي بن عيسي بن اربلي 
(متوفي 6۵87). 

۱۰۱۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن 1 سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
زيارة القبور (1), مدينة سامراء المقدسة (1), مدينة الکوفة (1), القبر 
(1), المنع (1), الحج (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), کتاب منتهي 
الامال للمحدث القمي (1), علي بن عيسي (1) 


4 - شکر گزاري 


منع زیارت امام حسین (علیه السلام) در دوران حکومت متوکل عباسي در 
سال 237 هجري به امام خبر رسید که اهل سواد کوفه به زیارت قبر ابي 
عبد الله میایند و اجتماع میکنند. او جمعي از سربازان را معین نمود تا قبر 
شریف را خراب و مردم را متفرق سازند باز انان در موسم حج زیارت 
اجتماع کردند و از کشته شدن باكي نداشتند و هیچ کس را جرات بر 
متفرق ساختن انان نبود تا اینکه قومي از بهود را اجیر کردند و انان به این 
کار شنیع اقدام کردند. (1) 8. دعوت امام به دیدن رژه سیاه نوشته‌اند, 
متوکل عباسي سیاه خود را که نود هزار تن از اتراك بودند و در سامراء 
اقامت داده بود, امر کرد که هر کدام توبرهء اسب خود را از گل سرخ پر 
کنند و در میان بياباني وسيعي در موضعي. روي هم بریزند و آنان این چنین 
کردند و آن همه به منزلهء كوهي نززگ شد, اسم آن: تلي را " مخالي ۲ 
(2) نهادند. آنگاه متوکل بر روي آن تل بالا رفت و حضرت امام علي النقي 
را نیز به آنجا طلبید و صریحا گفت شما را اینجا طلبیدم تا سپاهیان مرا 
مشاهده کنید و از پیش دستور داده بود که لشکریان با آرايشهاي نظامي و 
اسلحهء تمام و کمال, حضور پیدا نمایند زرم آخ آن 0 تن 
اقتدار خود را بنمایاند تا مبادا آن حضرت يا يكي از اهل بیت او ارادهء 
خروح بر او داشته باشند. (3) 9. داروير يك بیمار (4) زید نامي. يكي از 
نوادگان امام زین العابدین (علیه السلام) گوید: 

" در سامرا به بستر بيماري افتاده بودم و سخت در تاب و تب و اضطراب 
به سر میبردم که در دل شب, طبيبي به بالین سرم اوردند. او نسخه اي 
براي من نوشت که به دست اوردن آن در شب. امکان پذیر نبود و بنا شد 
که صبح ان را تهیه کنند,. ولي درد همچنان به شدت 

1 تتمة المنتهي ص 239 - 241. 

2 مخالي جمع مخلاة يعني: توبره. 

3. منتهي الأامال باب 12, فصل دوم. 

4 کشف الفغمة في معرفة الائمة ص 241, علي بن عيسي بن اربلي 
(متوفي 6۵87). 

۱۰۱۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن 1 سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
زيارة القبور (1), مدينة سامراء المقدسة (1), مدينة الکوفة (1), القبر 
(1), المنع (1), الحج (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), کتاب منتهي 
الامال للمحدث القمي (1), علي بن عيسي (1) 


5 - تجلیل از مقام علم و دانش 


مرا میکوبید, دکتر از بالينم رفت. در همان لحظه دیدم, خدمتکار امام هادي 
(علیه السلام) وارد شد و با خود کیسه اي همراه دارد, تا کیسه را باز کرد 
دیدم همان دوائي است که دکتر به من سفارش داده است که امام آن را 
سای اند. خدمتگزار گفت: ابوالحسن به شما سلام 9 9 
دستور امام (علیه لسلام) رفتار ۳ و شفا افتم 

راوي حدیث گوید: زید اظهار کرد. حالا غلو کنندگان, دربارهء اهل بیت 
(علیه السلام) اين واقعه را چگونه تلقي خواهند نمود, نمي‌دانم؟ 

0. حاملان اسم اعظم علي, فرزند محمد نوفلي میگوید: از امام هادي 
(علیه السلام) شنیدم که میگفت: 

" اسم اعظم الهي. داراي هفتاد و سه حرف است که " اصف برخیا " تنها 
صاحب يك حرف از آن 73 بود که توانست زمین را بر خود, رام کند و تخت 
بلقیس را در يك لحظه. چشم به هم زدن, در نزد سلیمان حاضر سازد ولي 
نزد ما خاندان رسالت, هفتاد و دو تاي ان موجود است . (1) 11. نام او را 
محمد انتخاب کن! 

ایوب پسر نوح میگوید به امام هادي (علیه السلام) نوشتم: " من در انتظار 
مولودي هستم, از شما درخواست میکنم که دعا بفرمائید خداوند متعال. 
پسري به من عطا کند. امام (علیه 1 در پاسخ مرقوم داشتند: 
هنگامي که که نوزاد به دنیا آهند نام او را" " انتخاب کر خداوند متعال 
بعرعن پسری غنایت. فرمود که تاش زا حطایق فرمودهء اعام ۳ محمد " 
گذاشتم ۲ (2) 12. بهتر از پسر يحيي پسر زکریا گوید: " من هم در انتظار 
نوزادي بودم که به آن بزر گوار نوشتم, دعا فرمائید که آن نوزاد پسر باشد. 
امام در پاسخ مرقوم داشتند, بسا دختران؛ بهنر از پسران هلستند؛ 

1 علي بن عيسي اربلي, کشف الغمه ص 246. 

2 علي بن عيسي اربلي. کشف الفمة ص 24. 

)۱۱۱۱( 

صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام علي 
بن محمد الهادي علیه السلام (3), النوم (2), کتاب کشف الغمة للاربلي 


مرا میکوبید, دکتر از بالينم رفت. در همان لحظه دیدم, خدمتکار امام هادي 
(علیه السلام) وارد شد و با خود کیسه اي همراه دارد, تا کیسه را باز کرد 
دیدم همان دوائي است که دکتر به من سفارش داده است که امام آن را 
سای اند. خدمتگزار گفت: ابوالحسن به شما سلام 9 9 
دستور امام (علیه لسلام) رفتار ۳ و شفا افتم 

راوي حدیث گوید: زید اظهار کرد. حالا غلو کنندگان, دربارهء اهل بیت 
(علیه السلام) اين واقعه را چگونه تلقي خواهند نمود, نمي‌دانم؟ 

0. حاملان اسم اعظم علي, فرزند محمد نوفلي میگوید: از امام هادي 
(علیه السلام) شنیدم که میگفت: 

" اسم اعظم الهي. داراي هفتاد و سه حرف است که " اصف برخیا " تنها 
صاحب يك حرف از آن 73 بود که توانست زمین را بر خود, رام کند و تخت 
بلقیس را در يك لحظه. چشم به هم زدن, در نزد سلیمان حاضر سازد ولي 
نزد ما خاندان رسالت, هفتاد و دو تاي ان موجود است . (1) 11. نام او را 
محمد انتخاب کن! 

ایوب پسر نوح میگوید به امام هادي (علیه السلام) نوشتم: " من در انتظار 
مولودي هستم, از شما درخواست میکنم که دعا بفرمائید خداوند متعال. 
پسري به من عطا کند. امام (علیه 1 در پاسخ مرقوم داشتند: 
هنگامي که که نوزاد به دنیا آهند نام او را" " انتخاب کر خداوند متعال 
بعرعن پسری غنایت. فرمود که تاش زا حطایق فرمودهء اعام ۳ محمد " 
گذاشتم ۲ (2) 12. بهتر از پسر يحيي پسر زکریا گوید: " من هم در انتظار 
نوزادي بودم که به آن بزر گوار نوشتم, دعا فرمائید که آن نوزاد پسر باشد. 
امام در پاسخ مرقوم داشتند, بسا دختران؛ بهنر از پسران هلستند؛ 

1 علي بن عيسي اربلي, کشف الغمه ص 246. 

2 علي بن عيسي اربلي. کشف الفمة ص 24. 

)۱۱۱۱( 

صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام علي 
بن محمد اامادی علیه السلام (3), النوم (2), کتاب کشف الغمة للاربلي 
پس 99 متعال مرا دختر عنایت فرمود ۰ (1) 13. ایجاد اطمینان در 
قلوب پیروان محلي که امام هادي (علیه السلام) اقامت گزیده بودند, 
دهکده مانندي بود که برخي از صاحبان حرفه‌ها و صنایع نیز در آنجا اقامت 
داشتند. يكي از آنان یونس نامي بود که کار او زرگري و نقاشي بود و 


تفش مف یراع اضام (علیق للم از صاهی ریم وت کار اهام زعاه 
شا ای دا 

روزي ال اضطراب و ناراحتي وارد محضر امام گردید و عرض نمود. 
سرورم! فرزندان و عائله ام را به شما میسپارم. من قصد کوج و فرار 
دارم. امام فرمودند: چرا؟ او در پاسخ گفت: يكي از فرماندهان سیاه 
متوکل به نام موسي فرزند بغا نگین پر ارزشي را به من داده تود. که ان زا 
اصلاح و تنعمیر نمایم, در اثناي ساخت من دو نیمه شد. اکنون نمي‌دانم چه 
کار کنم؟ وعده ۶ پرداخت. فر دا است. نمي‌دانم مرا میکشند پا به هزار 
تازیانه, بسنده میکنند؟ امام (علیه السلام) فرمودند: برو و با اتود کی 
خاطر استراحت کن. فردا هیچ واقعه اي رخ نمي‌دهد و جز خیر و خوبي به 
سراغت نمي‌آید. عرض کردم. من در جواب ب او چه بگویم؟ 

امام (علیه السلام) تبسم کرد و فرمود: " برو آنچه میگویم بشنو. چون جز 
خیر و خوبي, اتفاقي نمي‌افتد. : او از جصون امام رفت. فر دا با خنده و 
خوشحالي به محضر امام (علیه السلام) برگشت. به اطلاع رساند که قاصد 
فرمانده متوکل آمد و سراخ نگین را گرفت بو کفت کر امکانداشته باشد, 
آن را دو نصف نمائید, جون کنیزان دربارهء آن به اختلاف پرداخته اند. 

امام (علیه السلام) فرمود به او چه جواب به گفتي؟ 

0 به او گفتم به من مهلت بدهید تا در اين باره, فكري که کار 
امام 7 خوب گفته اي. امام (علیه السلام) شکر خدا را به جا آورد که 
فرد موّمني, از شر ستمگري نجات پیدا کرده است " 2۳ 4 جود و 
بخشش آنتبزر نوا سند تفر اجان ها هد مندان امام وارد با 
گردیدند به اسامي: عثمان بن سعید, 

1 علي بن عيسي اربلي. کشف الفمة ص 246. 

2 بحار الانوار ج 0ظ, ص 126 چاپ جدید. 

)۱۰۱۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), عثمان 
بن سعید (1), الجود (1), النوم (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), کتاب 
بحار الانوار (1), علي بن عيسي (1) 


اباخ نی در کففا اسام سایم اه اتتلای 


احمد بن اسحق اشعري, علي بن جعفر همداني. يكي از انان وضع پریشان 
و گرفتاري زندگي خود را با امام در میان نهاد. و از فشار بدهكاري خود, 
شکایت اغاز نمود. (1) امام به نماینده و وکیل خود به نام عمرو دستور داد: 
" سي هزار دینار به عثمان و سي هزار دینار به علي بن جعفر و سي هزار 
دینار به خود وکیل و نماینده‌اش عنایت شود . 
ابن شهراشوب نویسندهء کتاب شریف مناقب پس از نقل این جریان 
میافزاید, این ترتیب عنایت امام, يك نوع معجزه است. چون تنها ملوك و 
پادشاهان میتوانند چنین بخشش و عطايي را داشته باشند ۲ (2) <1. 
بخشش و احياي حقوق شیعه يكي از دانشمندان اهل سنت به نام کمال 
الدین فرزند طلحه در کتاب خود (3) این داستان را آورده است. (4) " 
روزي ابوالحسن ( (علیه السلام) به حومه ۶ شهر سامرا سفر کرده بود در 
آنجا بود که يكي از اهالي آن محل که از دوستداران اهل بیت (علیه 
السلام) بود احتیاج شخصي خود را به امام (علیه السلام) عرضه کرد و 
اظهار داشت که قرض سنگيني (10 هزار دینار) او را دربرگرفته ۰ 
بة آتاتي قدرت تحمل آن را ندارد. و كکسي را جز آن زر کار سراغ ندارد 
امام (علیه السلام) فرمود: هرگز ناراحت و دلتنگ مباش و به ترتيبي که من 
میگویم رفتار نما! و كوتاهي مکن: امام با خط خودش, ورقه اي نوشت و 
دستور داد این دسشتخط زا بکیزه هنخامي. که تم سامراء آمدی. آن:را از من 
مطالبه کن. هر چند که در حضور مردم باشد مبادا در اين باره كوتاهي و 
قصور ورزي! ِ 
روزي که امام در سامراء با عده اي از بزرگان و اطرافیان خلیفه, اجتماعي 
داشت. آن مرد عرب. وارد مجلس شد و دستخط امام را نشان داد و با 
اصرار تمام, مطالبه ء وجه نمود. 
. بحار الأنوار ج ۸۵۰ ص 126 چاپ جدید. 
2 حلية الابرار ج 2 ص 459. 
3 " مطالب السوال "تالیش کمال الدین بن طلحة (مطبوع). 
4 حلية الاولیاء ح 2 ص‌ 0ص الصواعق المحرقة ص‌ 123 
(۲ ۰۱۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه واآله (1). مدينة 
سامراء المقدسة (2) ابن شهراشوب (1), علي بن جعفر (2), النوم (2), 
کتاب حلية الاولیاء لابي نعیم (1), کتاب الصواعق المحرقة (1), کتاب بحار 
الانوار (1) 


امام با زبان نرم و ملایم و با عذرخواهي, تاخیر آن را از مرد عرب 
درخواست میکرد که در وقت مناسب پرداخت کند ولي او مهلت نمي‌داد .. 
هنگامي که این جریان به گوش 9 رسید سفارش نمود که 30 هزار 
دینار, به محضر امام ببرند, هنگامي که پولها به دست امام (علیه السلام) 
ریدم ذفتت به آنها نرد تا ابنکه.ان.مرد عرت واردشتف آمام (علجه السلام) 
رود 

" همه ء این پولها مال: توست. میتوانی با ان: نياتهای خانواد کین .خود: زا نز 
طرف نمائي .. 

مرد عرب اظهار نمود, با کمتر از ثلث این پول نیز احتیاجات من بر طرف 
میشود و خداوند آگاه نر است که رسالت و امامت را در کدام خانواده قرار 
دهد؟ (1) این نوع تعلیم امام (علیه السلام) شاید از آن نظر بوده باشد که 
آن بزرگوار خواسته باشند آثار تلقینات و تبلیغات دستگاه خلیفه را خنثي 
نماید. چون سخن چینان و جاسوسان. شایع کرده بودند که امام (علیه 
السلام) با امکانات مالي فراواني که دارد, میخواهد به تجهیز سلاح, و بسیی 
نیر وه بپردازد و با دستگاه خلافت به نبرد و پیکار بر خیزد 

16 جود و بخشش و تقویت اراده ابو هاشم يکي از دوستداران اهل ببت 
(علیه السلام) میگوید ۳ آن چنان سختي معیشت به من رو آورد که چاره 
اي جز اظهار آن, در پیشگاه امام هادي (علیه السلام) پیدا نکردم. به 
حضورش شرفیاب شدم تا نشستم», فرمودند: آبا هاشم! شکر کدام يك از 
نعمتهائي که خداوند به تو عطا کرده است, ميتواني بجا آوری؟ من گلوگیر 
شدم, نتوانستم پاسخ بگویم. امام شروع به شمردن نعمتهاي خداوند نمود 
و فرمود: ایا از این که خداوند توفیق ایمان به تو عنایت کرده است و به 
سبب ان بدن تو را مصون از اتش دوزخ نموده است؟ يا از این که به تو 
عافیت و سلامت داده و قدرت اطاعت و بندگي را به تو داده است؟ و از 
این که قناعت و خودنگهداري, عنایت فرموده و تو را از ذلت و حقارت 
مصون داشته است؟ ایا در برابر این نعمتها شکر گذار نيستي؟ مبادا 
شکایسته یر ده کون دمن فا تنن. کر دم 100 یبا .یه تفما جده۸ آنرا 
بگیر و به کار ببند و شکر خدا کن " (2) 

1 حلية الاولیاء ج 2 ص 260. 

2 بحار الانوار ج 50ظ, ص 129, چاپ جدید. 

(ع ۱ ۱) 

صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), الامام علي 
بن محمد الهادي علیه السلام (1), الجود (1), کتاب حلية الأولیاء اب نتم 
(1), کتاب بحار الأنوار (1) ِ 

از وجود مبارك امام هادي (علیه السلام) اثار و احادیث فراواني در زمینه 
هاي تربيتي و علمي رسیده است که این مختصر راء گنجایش تمام احادیث 


هتقو له تست : قشفتی از آنها زا کلخیتن-ه در اخیار. وا نندمع عرامی قزر 
مید هیم. 

17 اطاعت پروردگار ۲ هن اکن که ظاقت: و فرما پیزداری پر ورد کار زا 
پیش گیرد. هرگز از غضب و خشم مخلوق, هراسي به دل خود راه نمي‌د هد 
۵ . (1) توضیح کوتاه: ترس و نگراني از مردم به علت تخلف از راه راست و 
پیمودن راه خطا است که افزون بر ارتکاب معصیت؛ پيگردهاي قانوني و 
مقررات ت عقوبتي را نیز به دنبال دارد. 

فردي که به طاعت خدا پرداخته است علاوه بر داشتن روح قوي و سالم. 
چون راه راست و درستي را پیموده است. تشویش خاطر و اضطراب 
ندارد و خشم و غضب مردم هم در برابر خشم الهي, چندان اهمیت ندارد 
عمده آنست که خدا از انسان راضي و خشنود باشد و بسن. 

8 مذمت روزگار " حسن بن مسعود گوید: عازم محضر امام هادي (علیه 
السلام) ِ در بین راه به زمین خوردم و جراحتي به انگشت هن زر تجتید. .9 
از طرفي, / با يك اسب سوار برخورد کردم که شانه ام سخت آتکت دید. 
خون آلود, وارد منزل امام (علیه السلام) شدم. با قسمتي از لباسهایم, 
جراحتم را پانسمان نمودند تا اينکه خون» ند آمن فتم آمر ور عتت نو 
شومي بود, خداوند آت سن ان .هرا نکمداردا آماض فر مودند نما که فضینشته 
با ما هستید آیا صحیح است که منطق شما این گونه بوده باشد؟ گناه خود 
را به عهده ي ديگري ميافكني که هیچ گونه تقصيري ندارد. مگر روزگار چه 
گناه و تقصيري دارد که آن را مورد شماتت قرار داده اي؟ 

من يك باره به اشتباه و خطاي خود واقف گشتم, عرض کردم: استغفار 
میکنم و تصمیم میگیرم که دیگر از اين خطاها مرتکب نشوم. امام (علیه 
السلام) به سخن خود ادامه دادند و 

)۱ 1۱۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), الاختیار, 
الخیار (1) 

فرمودند: وقتي شما, نتیجهء اعمال و افعال خود را میبینید پس روزگار چه 
گناهي دارد که مورد مدمت و سرزنش قرار گیرد. اعمال و کردار شما 
دنیا و آخرت؛ خداي یکتا است و هرگز ایام و روزها در خلقت و ایجاد افعال 
پروردگار عالم, کوچك ترین دخالتي ندارد. من کلام ارزنده امام را پذیرفتم, 
و هنوز هم به کار میبندم ". (1) شرح کوتاه: نحوست و بدشومي در روزها 
و ایام وجود ندارد, اصولا در اسلام بحوست 13 با دیگر ارقام و ایام وجود 
ندارد, این مردم هستند چنین پندارهايي را دامن میزنند. انچه بیش از هر 
چیز موّثر میباشد اعمال و رفتارهاي فرد است که نوعا کمتر مورد توجه 


قرار میگیرد. ۱ 

9. بازار جهان " دنیا, مانند بازاري است که مردم در ان مشغول داد و 
ستند هستند, جمعي در ان سود سرشاري میبرند وعده اي هم در اثر 
كوتاهي و تقصیر خود. ضرر و خسارت میبینند (2) شرح کوتاه: مقصود از 
سودبري و زیان در اعمال و افعال اخروي است يعني آن چنان که جمعي 
در این تجارت دنيوي سود میبرند و جمعي زیان میبینند در امور اخروي به 
همان سبك برخي سود میبرند و برخي زیان میبینند خوشا به حال كساني 
که بتوانند از این تجارت. نفع برده باشند و راه و وسیلهء ان. برخورداري از 
هدایت پیشوایان معصوم (علیه السلام) میباشد. 

0 شکر گزاري " شکر گزار واقعي به نفس سپاس و شکر, خوشوقت تر 
از وجود ان نعمتي است که در برابر ان شکر میکند و موجب و باعث 
شکرگزاري گردیده است, چون نعمتها زوال ناپذیر و فناشدني هستند و این 
خاصیت کالاي دنيوي است. ولي انچه پایدار و زوال ناپذیر است 

. آبن شعبه حراني. تحف العقول حراني ص ۳ 

1 ِ سوق ربح فیها قوم. وخسر فیها اخرون. (تحف العقول / ص 362). 
۱ "۲ 

صفحهمفاتیح البحت: الضرر (1) 

همان شکر و سپاس و شناخت عطاکنندهء نعمت میباشد (1 شرح 
کوتاه: گاهي در امور دبيوي, جوائز و بازده کارها مد نظر میباشد نوعا 
کارهائي که درآمد کافي ۳1 بازده مناسبي نداشته بااشد مورد 9 واقع 
تق و د هدر امور غنادی و آخزوی هم کار‌ها ند عکس میباشد کاهی نفشر: 
عمل خود ره گشا است همین ارتباط سباس و تشکر از نعمنها موجب 
خشنودي و رضاي الهي است و عامل ارتباط مخلوق با خالق مهربان 
خویش. 

شکر نعمت, نعمتت افزون کند * کفر نعمت. از کفت بیرون کند 21. تجلیل 
از مقام علم و دانش " فرزند برومند امام هادي (علیه السلام) از پدر 
عالیقدرش, نقل میکند که روزي در محضرش از مرد دانشمندي تعریف 
کردند که با فضل و دانش خود يكي از مخالفین را سر جاي خود نشانده و 
او را سرافکنده و خجل ساخته است. امام در صدر مجلس با بعضي از 
بزرگان علوي و شخصيتهاي برجسته بني هاشم نشسته بودند که خبر ورود 
او را دادند. امام (علیه السلام) او را به کنار خود دعوت کرد و در پهلوي 
خویش, . روي تخت نشاند. اين امر بر سادات و مشایخ علوي سخت گران 
امه جدی. که توانشتنه تخود را نحهدارتذره له اعتراض حشودند و 
علنا بالا قرار گرفتن او را مورد انتقاد قرار دادند. امام در پاسخ اعتراض 
آنان فرمود: آیا شما به داوري با نماید؟ 

انا فران:نضی فر‌فاید: هنگامي که وارد مجلس میشوید براي همدیگر, جا باز 


نمائید تا خداوند گشايشي به نفع شما انجام دهد؟ در پایان میفرماید: 
خداوند درجات افراد با ایمان را بالا میبرد و انان که بهره اي از علم و 
دانش دارند داراي درجاتي بالاتر خواهند بود. خداوند متعال در این ایه افراد 
با ایمان را بر دیگران. و دانشمندان را بر دیگران. ترجیح و برتري داده 
است. آن احتجاجاتي که او با مخالفین انجام داده است, شرف و فضیلتش 
از هر نسب و تبار برتر است ". (2) 

تفه خرانی فه ال اس ۲ 

2 حلية الاولیاء ج 4 ص 454. 

)۱ ۱۱ ۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), بنو 
هاشم (1), کتاب حلية الاولیاء لابي نعیم (1) 

2. زیارت جامعه يكي از سخنان و آثار بجا مانده از امام هادي (علیه 
السلام) متن مفصلي است به نام " زیارت جامعه " میباشد که تاکنون شرح 
و ترجمه‌هاي متعددي از آن به عمل اهده است ما قبل از ورود. به نقل آن 
پیش درآمدي در خصوص خود زیارت داریم که مورد عنایت خواهد بود. 
زیارت. حضور جسمي و روحي زائر, در پیشگاه مقام یا شخصیت مورد 
زیارت. میباشد و این عمل مستحبي, يكي از شیوه هاي معمول فرهنگ 
شیعه میباشد و امروز خود. يكي از سنن و سيره‌هاي معمول مجامع 
شیعیان درامده است و همانند " روضعر و روضه خواني ۳ بلکه بالاتر از 
سطح آن. يكي از ابزار تبليغي و فرهنگي شیعه گردیده است هر سال 
هزاران نفر زائثر مشتاق, به سوي مدینه, نجف, کربلا. مشهد., قم و عتبات 
عالیات عراق رهسپار میگردند و روح جویاگر خود را با پیشوایان مورد 
زیارت, پیوند میدهند و در تقویت و تحکیم مباني اعتقادي و مكتبي خود ره 
میسپرند و در وادي عشق گام میزنند. 

زبارت در صورتي که به وجه صحیح, انجام پذیرد [بر خلاف پندار جمعي از 
غفلت زدگان از گروه وهابیت که تفسیر سوئي از زیارت و زیارتنامه دارند) 
يكي از شیوه هاي تقویت و اشراب روح ایمان و تقوي, به فرد زیارتگر 
میباشد چون زاثر از طریق اولیاء و ائمه اطهار (علیه السلام) که ره پیمانان 
راه معرفت و سالکان راه توحید میباشند خود را به خداي متعال نزديك 
میسازد و میکوشد خود را به صورت آن بزر کوازانی ناد افرد. که به-زبارت 
او شتافته است. 

در واقع امر زیارت نوعي تجدید عهد و پیمان. تقویت ایمان و ایجاد ارتباط 
جدید با اولیاء» پیشوایان دین و راهنمایان مسیر توحید و يكتاپرستي میباشد, 
زاثر همانند فرد عاشق و دلباخته. میکوشد خود را با خواسته‌ها و آرمانهاي 
۱ منطبق سازد و خود را با آن حلیه‌ها و آرايشهاي مورد 
نظر محبوب, ارانة گرداند ۳ مورد توجه آن مقام محبوب و آن بزر کوار 


مورد زیارت. قرار گیرد آن بزرگواري که وجود مقدس, و شخصیت متعالي 
او,. پاکي است و طهارت. عصمت. قداست. ایمان. و معنویت و مظهر 

)۱ ۲۱ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), دولة 
العراق (1), مدينة کربلاء المقدسة (1), الشهادة (1), النوم (1) 

اعلاي دیانت و نمودار کامل اعتقاد به پروردگا ر عالم است. 

شما میتوانید این حالت آمادگي و خودسازي را در كساني که امادهء زبارث 
خانهء خدا یا زبارت نبي مصطفي (صلي الله علیه وآله) یا زاتران حرم 
معصوم 1۳ الشلاه هستند ملاحظه اتید آنگاه که حد را آمادهء سفر 
زیارت و در مسیر کسب رضایت و خشنودي مقام مورد زیارت قرار 
میدهند. اينك با این پیش درا مد به سراغ زیارت جامعه میرویم که امام 
هادي (علیه السلام) ایراد فرموده اند: 

امام شناسي در گفتار امام هادي (علیه السلام) هر يك از ائمه ی دوازده 
گانه ي ما, که همواره درودهاي خداوند بر انوار مقدس ایشان باد. نه تنها 
راهبر امت و بیانگر احکام اسلام و قرآن بودند بلکه نور الهي در زمین, و 
هححجت کاملهء حق بر همه ۶ جهانیان, و محور کاینات هستي. و واسطه ء 
فیضء میان آفریدگار و آفریدگان, و آفتتعاج نوراني کمالات ماورایير و 
برترین قلهء فضایل انساني. و مجموعهء همه ء خیرها و نيكي‌ها, و تجلیگاه 
ام هر دا ال وه و کال ات و افل ه اه مه 
و عاري از سهو و نسیان و خطاء و در ارتباط با ملکوت گيتي و جهان غیب و 
فرشتگان: و آگاه به ماکان ومایکون_ دنیا و آخرت؛ و گنجینه ء اسرار الهي و 
وارث همه ي عمالات انبیا بودند, آري, وجود مبارك محمد و آل محمد 
(ضلی الله له واه موی و کار کالم هس ی مره :ور یت 
ارجمندشان, فوق ولایت انبیاء و مرسلان, وچنان است که براي غیر ایشان. 
قابل درك و تصور نیست. 

انچه در منزلت و مقام واقعي امامان معصوم (علیه السلام) برشمردیم و 
ی و ۱ 
دیش اهامای انا است: ی کب فحای درا رمع 
بررسي و بیان شده است و این مختصر را مجال تطویل و ایراد دلیل 
مولاي مکرم ما. دهمین خورشید آسمان امامت امام ابوالحسن هادي 
خویش, در زيارتي به نام " زیارت جامعه " سخن را در مرغزاري از معارف 
جانپرور الهي به جولان دراورده و از درياي دانش خود 

۱ ۰۱۱۹( 


صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام 
الخشین.بن غلی شید الشمداء (علهمارءالسلام) (1), الامام افتر العومتین 
علي بن ابي طالب السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (3), الرسول ال م محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1)؛ 
الکسب (1), النوم (1), النسیان (1), السهو (1), الوراثة, الترات. الارت 
)1( 

باراني از در و گهر بر تارك دوستان راستین سلسله ي عزیز امامت, نثار 
نموده, و در خور عقول ما و نه سزاوار حقیقت امام. گوشه‌هايي از طرائف 
بوستان خدا را حکایت فرموده است. امام عزیز حضرت هادي (علیه 
السلام) به خواهش يكي از دوستان و شیعیان, براي زیارت امامان معصوم 
(صلي الله علیه واله و سلم) كلماتي را تعلیم فرموده اند که در یغمان 
فا بو در اين کتاب کوچك که از زندگي آن امام بزرگوار سخن میگوید 
خوانندگان را از ذکر ان که در واقع اه زننم گزاره‌اي و فهرستي از امام 
شناسي است., محروم بداریم. 

برخي از تشر ان علماء این ربا رت تزا بهترین؛ زیارات جامعه دانسته اند, و 
بزرگمرداني چون " مرحوم شیخ صدوق " (متوفاي 381 هجري) آن را در 
کات من ا بحضزه الفته (1) و کاب " عون اخبار الرضا *(2): و 
وس "وهای 460 ق دز کات ۲ پیب ام 3۱ بقل 
کرده اند. (4) شيوايي کلام و والايي مضمون و دانش و معرفتي که در ان 
موج میزند, خود گوياي ۱ 

لا یحضره الفقیه مینویسد: من چيزهايي را در این کتاب ذکر میکنم که به ان 
فتوي میدهم و انها را حجت شرعي بین خود و خداي خود میدانم. ج 1. ص 
3 چاپ تهران). 

2 2 ص 277, چاپ منشورات اعلمي تهران. 

3 ج 6, ص 95, چاپ تهران. 

4 علامه مجلسي در مورد این زیارت فرموده است: " زیارت جامعه از 
نظر سند, صحیح ترین زیارات و از جهت متن و فصاحت و بلاغت, بهترین 
زیارات است . (بحار. ج 102, ص 144) و مجلسي اول (یدر علامه ي 
مجلسي) میفرماید در مکاشفه‌اي که در حرم مطهر حضرت امیرمومنان 
برایم رخ داد خدمت امام عصر (ارواحنا فداه) مشرف شدم و با صداي بلند 
زبارت جامعه را خواندم. پس از اتمام زیارت ان حضرت فرمودند: خوب 
زيارتي است. انگاه مجلسي اول میگوید من در اکثر اوقات به این زیارت 
مداومت دارم و شكکي بیست که این زیارت از امام هادي (ع) است و به 
تقریر صاحب الزمان (ع) رسیده و متن آن کاملترین و بهترین زیارات است 
(روضة المتقین ۳ 9 ص‌ 61). مرحوم حاجي نوري مینویسد: سید احمد 


رشتي در سفر حج خدمت امام عصر شرفیاب شد و آن گرامي به خواندن 
نافله و زیارت عاشورا و زیارت جامعه سفارش نمود و فرمود شما چرا 
نافله نمیخوانید نافله نافله نافله. شما چرا عاشورا نمیخوانید عاشورا 
عاشورا عاشورا. شما چرا جامعه نمیخوانید جامعه جامعه جامعه. (نجم 
الثاقب. ص 342 - 343) 
( ۱۰۱۲۰ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام (1), الامام علي 
بن محمد الهادي علیه السلام (2), کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (2), 
الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), زيارة عاشوراء (5), الشیخ 
الصدوق (1) ۲ ۱ 
اصالت این زیارت. و معرف دانش ارجمند و والاي گوینده ي انست, اینك با 
درودهاي مجدد بر روح تابناك امام حضرت هادي (علیه السلام) به نقل و 
ترجمهء این کلام بلند میپردازیم, افند. انکه. رهرهان رام اتمه اه الله 
کلیه. واله. سم اه ای گوهر فروزان گنجینه ي معارف شیعه غفلت 
ننمایند, و در زیارت امامان بزرگوار چه در حرم آن عزیزان؛ و چه از راه 
ِ با این کلمات پر نور, زنگار وجود خود را صيقلي دهند و زیارت ترنم 
یند. 
" موسي بن عبد الله نخعي " میگوید به امام هادي (علیه السلام) عرض 
کردم: اي فرزند ۱ مرا زيارتي بلیغ و کامل, تعلیم فرما تا هر گاه 
خواستم يكي از شما را زیارت کنم آن را بخوانم. فرمود: چون به آستانه (۶ 
حرم آئمه) رسيدي بایست.؛ و شهادتین را به به این ترتیب بگو, " اشهد آن لا 
اله الا الله وحده لا شريك / واشهد آن فد صلي الله علیه وآله عبده 
ورسوله " . در صورتي که غسل کرده اي, و چون داخل حرم شدي و قبر را 
ديدي باییست و سي بار." الله اکبر "که انگاه اندکی. بیش بزه با اراهخش 
دل و آرامش تن گامها را کوچك بردار. پس بایست و سي بار " الله اکبر " 
ِِ وی ی ین ی بار " الله اکبر " بگو تا صد تکبیر 
آرگاه ۳3 ۲ بسم الله الرحمن الرحیم " " السلام علیکم یا آهل بیت النبوة 
وموضع الرسالة ومختلف الملائکة ومهبط الوحي, , ومعدن الرحمة, وخزان 
العلم ومنتهي الحلم. و آصول الکرم. وقادة الامم واولیاء النعم, وعناصر 
الابرار ودعائم الاخیار. وساسة العباد وارکان البلاد وابواب الایمان, وامناء 
الرحمن؛ وسلالة النبیین؛ وصفو 6 المرسلین؛ وعترة خيرة رب العالمین 


ور لام ی او 
سا شا اد ای شاتدان وتا و آی‌ها نگان رسالت اا تن رفت: و 
امد فرشتگان,؛ و فرودگاه وحي. و معدن رحمت و خزانه داران علم,؛ و 
صاحبان بردباري و حلم کامل, و ريشه هاي کرامت و پیشوایان امم. و 


صاحبان نعم. و ريشه‌هاي نیکوکاران, و پايه‌هاي خوبان, و سرپرست بندگان 
خدا, و نقطهء اتکاء شهرها و درهاي ایمان. وامناي خداي رحمان. و چکیدهء 
پیامبران, و برگزیدهء مرسلان, و خاندان برگزیدهء پیامبر پروردگار جهانیان, 
و رحجمت خدا| و برکات او بر شما باد! ك 
( ۱۲۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), موسي 
قید اللم 1۱ -القیر (2 ال (1) الشراک الفشار که (1):: الکرم: 
الکرامة (1) 
: السلام علي 2 الهدي, ومصابیح الدجي, واعلام التقي, ودوي النهي. 
واولي الحجي, وکهف الوري. و و ورنة, الانبیاع والمثل الأعلي والدعوة 
الخسی خحم الله غلی اهلم لیا والاکزی والامل نم متفه له یر کار 
التلام علی تال عونت لاف مها نی سید اللم مها رن سکمه للم 
وحفظة سر الله, وحملة کتاب الله, واوصیاء ثبي الله, وذربة رسول الله 
[صلي الله. علية واله] ورخمة اللة وبرکاته: السلام علي الدعاه الي. اللهة 
والادلاء علي مرضات الله والمستقرین في امر الله والتآمین في محدة الله 
والمخلصین في توحید الله والمظهرین اضر الله ونهیه وعباده المکرمین 
الذین لایسبقونه بالقول, وهم باه یعملون ورحمة الله وب رکاته, السلام 
غلی امه الدعان ۲ اشسد اب لاله الا ال معدی اسر ار که مد ال 
آتینه مشقرت له مان کم واه الغلم متفه اند ال نامر الک 
واشهد آن محمدا عبده المنتجب ورسوله " سلام بر امامان هدایت, و 
چراغهاي تاريکي, و پرچمهاي پرهيزگاري, و صاحبان عقل و دارندگان خرد, 
و پناهگاه مردمان, و وارثان پیامبران, و نمونهء برتر, و دعوت بهتر و 
جفای رنه سصانانه ش لاله فس ریرحت واه 
برکات او بر شما باد! سلام بر جايگاههاي معرفت خدا, و مواضع برکت؛ و 
ادن مسا مسا رای ام ات کنات اد اسان اهر 
خدا, و فرزندان رسول خدا| (درود خدا بر او و خاندان او) و رحمت خدا| و 
برکات او بر شما باد!, سلام بر دعوتگران به سوي خدا, و رهنمایان بر 
خشنودي خداء و استواران در امر دین خدا, و کاملان در دوستي خدا, و 
اخلاص ورزان در و ی خدا, و آشکار کنندگان امر و نهي خدا؛ و بندگان 
گرامي او که در گفتار, بر او پيشي نگیرند و به فرمان او عمل میکنند. و 
رحجمت خدا| و برکات او بر شما باد! سلام بر امامان دعوتکز: و پیشوایان 
۳ و سروران سرپرست, و دفاع کنندگان حمایت کننده, و " اهل ذکر " 
ِ اولي الأأمر ‌ و (لطف) مائده ي‌ خدا, ۰ و برگزیدهء اوء و حزب که خدا| بر 
۱ گواهي داده و گواهي دادند براي او فرشتگان اوء و صاحبان علم از 
آفرید گانش, معبودي نیست جز ۱ و که عزیز و حکیم است, و گواهي میدهم 
که. ۲ فجمد (رضلین» الله غلبه. واله) ۲ یندم بر کزیدم و سول بنستدیده > 


اوست که او را با هدایت و دین حق 

۱ ۲۱۲۲( 

صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه وله (1), الرسول 
الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (1), الشهادة (1), 0 )1 
المرتضي ارسله بالهدي ودین الحق لیظهره علي الدین کله ولو کره 
المشرکون 

۳ وآأشهد ۳ الأئمة الراشدون, المهدیون, المعصومو 10 المکرمون, 
الففرهن المتقون, آلصادقون المصطفون المطیعون لله ۳ با هرد 
العامافن :بارافته الفاتمن . بخرانته اصطفاکم بعلهه :عارتضائم. اغیبه 
وتختارکم لسره واجتییکم بقدرته 2 بهداه وخصکم ببرهانه وانتجیکم 
لنوره ِ بروحه ورضیکم خلفاء في ارضه, وحججا علي بریته وانصارا 
لدینه, وحفظة لسره, وخزنة لعلمه ومستودعا لحکمته وتراجمة لوحیه, 
وارکانا 2 وشهداء علي خلقه وآعلاما لعباده ومنارا في بلاده وآدلاء 
علي صراطه, عصمکم الله من الزلل وآمنکم من الفتن. وطهرکم من 
الدنس, واذهب عنکم الرجس وطهر کم تطهیرا . والقادة الهداة والسادة 
الولاة والذادة الحماة واهل الذکر واولي الامر وبقية الله وخیرته وحزبه 
وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره و فرستاد ۳ او را بر همه ادیان غلبه 
دهد هر چند مشرکان را بد آید و گواهي میدهم که شمایان امامان راهنما؛ 
هدایت یافته, معصوم, بزرگوار. مقرب. پرهیزگار. راستگو, برگزیده و 
فرمانبر خداوندید که استواران به اویید, و کارکنان به اراده ء اوء و 
رسندگان به بزرگداشت اوء شما ر به ی 
خویش پسندید, و براي سر و 1 خویش اختیار فرمود, و به قدرت خود 
برگزید, و به هدایت خود سربلند ساخت, و به برهان خود مخصوص 
گردانید, و براي نور خویش انتخاب کرد, و با روح خود او, و جایگاه دانش 
او و حجت او و راه او, ونور او, وبرهان او. و رحمت خدا و برکات او بر 
شما باد! 

گواهي میدهم که خدايي جز الله نیست که یکتا است و شريكي ندارد. 
همچنان تاییدشان نمود, و پسندید که شما خلفاي او در زمینش باشید و 
حجتهاي او بر آفریدگانش و یاران دینش و نگهبانان سرش, و خزانه داران 
علمش و ارات داران حکمتش, و مترجمان وحیلش؛ , بنيانهاي توحیدش و 
گواهان بر خلقش و پرچمهاي هدایت برافراشته هدایت براي بندگانش, و 
نشان بلند و روشن در شهرهایش, و رهنمایان بر صراطش. خداوند از 
لغزشها نگاهتان داشت, و از فتنه‌ها ايمن و آسوده‌تان ساخت., و از آلودگي 
پاکیزه‌تان نمود, و پليدي را از شما دور ساخت و پاکتان ساخت آن 

۱ ۱۲۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1). الشهادة (1) 


برهانه ورحمة الله وبر کاته 9 فعظمتم جلاله, و کبرتم شانه ومجدتم کرمه 
وادمتم ذکره ووکدتم میثاقه واحعمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر 
والعلانية ودعوتم في مرضاته وصبرتم علي ما اصابکم في جنبه, واقمتم 
الصلوة واتیتم الزكوة وامرتم بالمعروف ونهیتم عن المنکر, وجاهدتم في 
الله حق جهاده. حتي اعلنتم دعوته وبیتم فرائضه واقمتم حدوده ونشرتم 
شرایع احکامه وسننتم سننه, وصر تم في ذاك منه الي الرضا وسلمتم له 
القضاءء وصدقتم من رسله من مضي, فالراغب عنکم مارق, واللازم لکم 
لاحق, والمقصر في حقکم زاهق, والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم 
اهله ومعدنه ومیرات النبوة عندکم, وایاب الخلق الیکم وحسابهم علیکم, 
دم وامره الیکم. من 259 9 والي الله, ومن عاداکم فقد 1 
جلال انا عظیم شناختید, رشان ۳ بزرگ دأشتید ۳ ر تمجید 
نمودید, و ذکرش را ادامه دادید, و پیمانش را محکم نمودید, و معاهدهء 
اطاعتش را استوار ساختید. و در پنهان و اشکار براق او با اخلاض بودید, و 
به راه او با حکمت و پند نیکو. دعوت نمودید, و جانهایتان را براي 2 
اه قدا سا وش آنحه ی سا اه که شا رسد شکیبا نف و49 9 
نماز را به پا داشتید, و زکات را پرداختید. و امر به معروف و نهي از 
نمودید. و در راه خدا چنان که شایسته ي 9 براي اوست., جهاد کردید, تا 
دعوتش را اشکار ساختید و واجباتش را بیان نمودید, و حدودش را اقامه 
کردید, و دستورات احکامش را نشر دادید, و راه خدا را مشخص نمودید. و 
در ان به رضاي او نائل شدید. وب قضاي او تن دادید. و پیامبران 
گذشته‌اش را تصدیق نمودید. پس رو گردان از شما, از دین بیرون رفته 
است, و ملازم شما؛ به دین پیوسته است, و تقصیر کننده ۶ در حق شما؛ 
نابود است. و حق با شما و در شما و از شما و به سوي شماست. و شما 
اهل آن و مرکز آن, و میراث نبوت نزد شماست., و بازگشت خلق به سوي 
شما, و حسابشان با شماء, و فصل الخطاب, حکم قاطع حق, نزد شماست. 
و بات خدا پیش شما, و اراده وعزمتهاي او در شما, ونور و برهانش نزد 
شماء و فرمانش به سوي 

(ع۱۲ ۱ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب فصل الخطاب لسلیمان اخ محمد بن عبد 
الوهاب (1), الکرم. الکرامة (1). الوراثة, الترات, الارت (1) 

فقد ایف‌الله مهن اعتصم کم فقد اقتضم بالله ۲ انم الضراضا. آلافوم 
وشهداء دارالفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة ۲ والااية المخزونة, 
والأمانة المحفوظة, والباب المبتلي به الناس, من اتیکم نجي ومن لم یاتکم 
هلك, الي الله تدعون, وعلیه تدلون, وبه تومنون وله تسلمون, ویبامره 


تعملون, والي سبیله ترشدون وبقوله تحکمون. سعد من والاکم, وهلك من 
عاداکم. وخاب من حجدکم وضل من فارقکم وفاز من تمسك بکم, وامن 
من لجا الیکم, وسلم من صدقکم وهدي من اعتصم بکم, من اتبعکم فالجنة 
ماویه. ومن خالفکم فالنار مثویه, ومن جحدکم کافر. ومن حاربکم مشرك, 
ومن رد علیکم في اسفل درك من الجحیم ". " اشهد آن سابق لکم فیما 
مضي, وجار لکم فیما بقي وان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحدة طابت 
ی انوازا ححعلکی بعزاابه کی 
در وا ایا ی راک ای وا دا 
را دوست بدارد خدا را دوست داشته و آنکه با شما کینه ورزد با خدا کینه 
ورزي کرده, و انکه به شما تمسك جوید به خدا تمسك جسته است شمایید 
صراط متین و گواهان سراي فاني دنیا و شفیعان سراي جاوید آخرت, شما 
رحمت پیوستته.و -فتصل:. و ایت: نفیس الهي که نيك نگهداري میشود و 
امانت محفوظ و دري که مردم به آن ا این شوند. آنکه به سوي شما 
آمد نجات یافت و آنکه نیامد هلاك شد, به سوي خدا دعوت میکنید و بر او 
دلالت مینماپید و به او ایمان دارید, و براي او تسلیم هستید, و به فرمان او 
عمل میکنید, و به راه او ارشاد مینمائید و به گفتهء او حکم میکنيد. 
سعادتمند شد آنکه با شما دوستي ورزید, و هلاك شد آنکه با شما دشمني 
کرد, و نومید شد, آنکه شما را انکار نمود, و گمراه گردید, آنکه از شما جدا 
شد, و کامیاب گردید آنکه به شما تمسك جست, و ایمن گشت آنکه به 
شما پناه آورد, و سالم ماند آنکه شما را تصدیق نمود, و هدایت یافت آنکه 
به شما چنگ زد, آنکه از شما پيروي کرد بهشت جاي اوست., و آنکه با شما 
مخالفت ورزید, آتش دوزخ مأواي اوست و هر که شما را انکا ر نماید کافر 
و هر که با شما بجنگد مشرك است, و هر که شما را رد کند و 

)۱ ۱۲۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الهلاك (1) 

آذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه وجعل صلوتنا علیکم, و ما خصنا به من 
ولایتکم طیبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وت زکية لزا وکفارة لذنوبنا فکنا عنده 
مسلمین بفضلکم ومعروفین بتصدیقنا ایاکم فبلغ الله بکم اشرف محل 
المکرمین واعلي منازل المقربین. وارفع درجات المرسلین حیث لایلحقه 
لاحق ولایفوقه فائق ولایسبقه سابق ولا یطمع في ادراکه طامع حتي لايبفي 
ملك مقرب ولانبي مرسل ولاصدیق ولاشهید ولاعالم ولاجاهل ولادني 
ولافاضل, ولامومن صالح ولافاجر طالح ولاجبار کنید؛ ولاشیطان مرید» 
ولاخلق, قیما. بین: «دلل. شمین. الا .غرفمم علالع: اضر کر وعظم خر کم 
وکبرشأنکم و تمام نورکم. وصدق مقاعدکم وثبات مقامکم. وشرف محلکم 
ومنزلتکم عنده, وکرامتکم علیه. وخاصتکم لدیه وقرب منزلتکم منه بابي 


انتم وامي واهلي ومالي واسرتي اشهدالله واشهدکم آني موّمن بکم وبما 
آمنتم به کافر بعدوکم وبما کفرتم به نپذیرد در پستترین طبقهء دوزخ خواهد 
بود گواهي میدهم که این مقام بزای-تننما در کذشته ود کر ایند یز 
باقي مانده و جریان دارد, و گواهي مید هم که ارواح شما ونور شما و 
سرشت شما؛ يكي است., پاك و پاکیزه. همه از يك سنخید, و از یکدیگرید, 
خداوند. شما را نورهايي ند پس شما را به گرد ِِ خود, محیط 
گردانید تا آنگاه که بر ها باتفا عقت وان شما را در خانه‌هايي 
قرار داد که خدا اذن فرموده است که رفیع باشند و نام خدا در انها برده 
شود و صلوات بر شم و دوستي شما را که بدان مخصوصتان فر مود 
موجب پاكيزگي خلقت ما.ء و طهارت جانهاي ما و تزکیهء ما و کفاره ي 
گناهان ما قرار داد. پس ما در پیشگاه او به فضیلت شما؛ معترف گشتیم, ۰ و 
به تصدیق شما شناخته شدیم, پس خداوند. شما را به شریف‌ترین جایگاه 
مکرمان, و به بالاترین مراتب مقربان, و رفیع‌ترین درجات مرسلان. رساند, 
آنجا که هیچ رسنده اي, بدان نرسد و هیچ برتري جويي, بر آن برتري نیابد 
و هیچ پيشروي بر آن پيشي نگیرد و هیچ طمع‌کاري به ادراك آن طمع 
نورزد, تا انجا که باقي نماند هیچ فرشتهء مقربي, و نه پیامبر مرسلي, و نه 
صديقي, و نه شهيدي, و نه عالمي, و نه جاهلي, و نه پستي, و نه ارجمندي, 
و نه مومن شايسته‌يي و نه بدکار فاسدي, و نه جبار ستم پيشه‌يي و نه 
(۱۲۱ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الشهادة (1), الطلاة (1), الصدق (1), النوم (1) 


ترجمه منظوم زارت جامعه 


مستبصر بشأنکم وبضلالة من خالفکم. موال لکم ولاولیاتکم. مبغ 
لاعداتکم. ومعاد لهم. سلم لمن سالمکم, وحرب لمن حاربکم, محقق لما 
حففتم», , مبطل لما ابطلتم. مطیع لکم عارف بحقکم. مقر بفضلکم محتمل 
لعلمکم محتجب بذمتکم معترف بکم مومن بایابکم مصدق برجعتکم, منتظر 
لأمرکم مرتقب لدولتکم, آخذ بقولکم عامل بأمرکم, مستجیر بکم, زائر لکم, 
عائذ بقبورکم. مستشفع الي الله عزوجل بکم ومتقرب بکم الیه. ومقدمکم 
امام طلبتي. وحوائجي وارادتي في کل احوالي واموري مومن بسرکم 
وعلانیتکم وشاهدکم وغائبکم واولکم, واخرکم ومفوض في ذالك کله, الیکم 
ومسلم فیه معکم وقلبي لکم مسلم, ورايي لکم تبع ونصرتي لکم معدة 
ی هی سس یا را 
في ارضه فمعکم معکم. لامع غیرکم, امنت بکم وتولیت اخرکم بما توّلیت 
به اولکم, وبرئت الي الله عزوجل من شیطان سركشي. و نه خلقي که در 
میان این‌ها حضور دارد, جز آنکه خداوند به او شناساند, جلالت امر شماء و 
عظمت شرف شما راء و بزرگي شان شما را و تمامیت نور شما را, و 
درستي جايگاههاي شما را. اتواری مفان شا را اب 
شما را نزدش, و کرامتتان را پیش او, و ویژگیتان را در مقابل او, و مقرب 
بودنتان را به او بد ۴8 و مادرم و خانواده‌ام و مالم و خویشاوندانم, فدایتان 
باد! خدا وا کواه میرم ف اور به شهادت میطلبم که من بر شما! مومنم و 
به شما و به آنچه شما به آن موّمنید. ایمان دارم و کافرم به دشمن شما و 
به آنچه شما فان کافریهه صانمنه وی مش براهی انسیا 
تخالیت تفا ند دوستدارم براي شما و دوستدارانتان. و کینه ورزم براي 
دشمنانتان و دشمن آنانم. صلح و سازش دارم با هر که با شما صلح و 
سازش دارد, و در جنگم با هر که با شما بجنگد, تثبیت میکنم هر چه شما 
تثبیت: نمانید. و باطل فیکنم آنچه قما باطل تمانیده منطیع شمایم: شناسای 
حق شمایم, اقرار به فضل شما دارم, بردارنده و پذيراي علم شمایم, در 
زیر پوشش امان شما پناهنده ام. معترف به شمایم. معتقد به باز گشت 
شمایم. تصدیق کننده ي رجعت شمایم, منتظر امر شمایم, اماده ي در 
انتظار دولت. شمایم. کیزنده ي. کفیار. شمایم:. آماده ع. دز اتظار. دول 
شمایم, پناه 
(۲۱۲۷ ۱ 
را اه ها 
اعدائکم. و من الجبت والطاغوت, والشیاطین وحزیهم الظالمین لکم 
الجاحدین لحقکم والمارقین من ولایتکم والغاصبین لارنکم الشاکین فیکم 


المنحرفین عنکم ومن کل وليجة دونکم وکل مطاع سواکم, ومن الائمة 
الذین بدعون الي النار فتبتني الله ابد| ما حییت علي موالاتکم ومحبتکم 
ودینکم ووفقني لطاعتکم, ورزقني شفاعتکم وجعلني من خیار موالیکم 
الا لاد وت الیه فنص رارصا را و ده 
بهدیکم ویحشر في زمرتکم ویکر في رجعتکم ویملك في دولتکم. ویشرف 
في عافیتکم ویمکن في ایامکم وتقر عینه غدا برژیتکم بابي انتم وامي 
ونفسي و اهلي ومالي من اراد الله بدء بکم ومن وحده قبل عنکم ومن 
قصده تنوجچه بکم موالي! 

لااحصي نائکم ولاابلغ من المدح کنهکم ومن الوصف قدرکم وانتم نور 
الأخیار وهداة الأبرار وحجج الجبار من بکم فتح الله, وبکم یختم وبکم ینزل 
الغیت. وبکم پمسرك خواه شمایم, زیارت کننده ي‌ شماأیم, پناهنده به 
قبرهاي شمایم. در پیشگاه خداي عزیز و جلیل, شما را شفیع قرار میدهم و 
بوسیلهء شما به درگاهش تقرب میجویم, و شما را جلوي خواستها و حوائج 
و مرادهایم در همهء احوال و امورم قرار میدهم, مومنم به پنهان و اشکار 
شما و حاضر و غائب و اول شما و آخر شما., و در همه ي این امور, کار را 
به شما وامیگذارم و در رن همراه شما تسلیمم, و دلم تسلیم و پذيراي 
شتوازست: هرایم پیرو شماء آماده ياري براي شما, تا خداي متعال دینش را 
به شما زنده و شما را در روزگار حکومتش بازگرداند. و شما را براي 
عدلش ظاهر سازد. و در زمینش توانا نماید و قدرت دهد ". پس با شما 
باشم نه با غیر شماء, ایمان اوردم به شما و ولایت آخرین شما را پذیرفتم 
به همان گونه که ولایت نخستین شما را پذیرفته ام, و به سوي خداي عزیز 
و جلیل از دشمنانتان و از " جیت " و " طاغوت " و شیطانها و حزب 
ستمکارشان به شما که منکران حق شما و بیرون رفتگان از ولایت شما و 
بيزاري میجویم, و بیزارم از هر محرم رازي جز شما و هر اطاعت 
شونده‌يي غیر از شما, و از پيشواياني که به سوي اتش دعوت میکنند. پس 
خداوند مرا همیشه تا زنده ام بر مهرورزي با شما و دوست داشتن شما و 
بر دین شما 

۱ ۲۱۲۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الظلم (1), القصاص (1), الاختیار, الخیار (1) 

السماء آن تقع علي للارض ارلا باذنه وبکم ینفس الهم ویکشف الضر 
وعندکم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائکته والي جدکم (وفي زيارة امیر 
الیل والی احبل امت اریم الامین تاک اللمسالم یوت اعدا مر 
العالمین طاطاً کل شریف لشرفکم. وبخع کل متکبر لطاعتکم. وخضع کل 
شریف لفضلکم وذل کل شيئي لکم, واشرقت الأرض بنورکم وفاز الفائزون 
بولایتکم بکم یسك الي الرضوان, وعلي من جحد ولایتکم, غضب الرحمن ". 


بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي ذکرکم في الذاکرین (1) واسماوکم 
فن. الاسفاء: داجسادکم: فش الاجشاد وازواحکم., قم الأرواح, شنک فو 
النفوس, وآثارکم في الارواح. وانفسکم في االنفوس, وآثارکم في الاثار, 
وقبورکم في اغون قما اعلي آنسمانکم واگرش افتم راعظم شاک 
واجل خطرکم واوفي عهدکم واصدق وعدکم! کلامکم نور. وامرکم رشد, 
ووصیتکم التقوي, وفعلکم پابرجا دارد, و براي اطاعت شما موفق سازد, و 
شفاعت شما را روزیم گرداند, و مرا از بهترین دوستانتان که 0 
شما به آن دعوت کنید. هستند قرار دهد. و مرا از جمله ي كساني قرار 
دهد که دنباله رو, اثار شما هستند و به راه شما میروند و به هدایت شما 
هدایت مییابند و در جرگهء شما, محشور میشوند و در رجعت شما 
بازگردانده میشوند و در دولت شما قدرتمند میگردند و در دوران اسایش 
وعافیت شما مورد احترام قرار میگیرند و در روزگار شما توانايي و منزلت 
مييابند. و فردا چشمانشان به دیدار شما روشن میگردد ". پدرم فدایتان باد 
و مادرم و خودم و خانواده‌ام و مالم. هر کس خدا| را بخواهد, به شما اغاز 
کند, و هر کس او را یکانه خواند از شما بیذیرد, و هر کس قصد او کند, به 
شما رو اورد. موالي من. من شمارش ثناي شما را نمي‌توانم و حقیقت 
7 به مدح کردن, و قدر و منزلت شما را به توصیف نمودن نمي‌رسم, 
و در لد 
1 در " روضة المتقین " جمله ي: " ذکرکم في الذاکرین " را جملهء 
مستقل دانسته و گفته است يعني وقتي یادکنندگان خوبان را یاد میکنند 
شما بین آنان هستید با ممکن است مقصود این باشد که یاد کردن شما خدا 
زا در کتار یاد. کرزدن دیگران از اهل ذکر مانند خورشید ممتاز است. يا وقتي 
خوبان را ذکر میکنند شما هم ضمن انان هستید ولي خوبان قابل مقایسه با 
شما نیستند. (ج 5, ص 494) 
(۱۲۹ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: القبر (1), الزيارة (1) 
الخیر والصدق والرفق, وقولکم حکم وحتم, ورًیکم علم وحلم وتزم. ان 
ذکر الخیر 2 اوله واصله وفرعه ومعدنه وماویه ومنتهاه ". بابي انتم 
وامي ونفسي: ! کیف اصف حسن تنائکم ؟ واحصي جمیل بلائکم ؟ وبکم 
اخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الکرب. وانقذنا من شفا جرف 
الهلکات. ومن النار. بابي انتم وامي ونفسي! بموالاتکم علمنا الله معالم 
دینناء واصلح ماکان فسد من دنیاناء وبموالاتکم تمت الکلمة وعظمت النعمة 
وائتلفت الفرقة وبموالاتکم تقبل الطاعة المفترضة ولکم المودة الواجبة 
والدرجات الرفيعة والمقام المحمود, والمکان المعلوم عند الله عزوجل, 
والجاه العظیم ی الکبیر والشفاعة المقبولة. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا 
الرسول. فاکتبنا مع الشاهدین ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنامن 


لتاق مها بای ات المات‌سضا یا ان کان تیا تفیل 
نمیکنم, شماء نور خوبان و رهنمایان نیکان و حجتهاي خداوند مقتدرید, 
خداوند به سبب شما آغاز کرد و به سبب شما پایان میبخشد, و به سبب 
شما باران فرو میفرستد, و به سبب شما آسمان را نگه میدارد که بر زمین 
نیفتد مگر , به اذن او و به سبب شما اندوه را میبرد و سختي را بر طرف 
میسازد, و نزد شماست انچه فرستاد گانش و فرشتگانش فرود اوردند, و 
بر جد شما (و در زیارت افترف ات علن اوه السلام) بگو: به برادر تو) 
روح الامین " چبرئیل " مبعوتث شد. خداوند به شما عطا فرموده, آنچه به 
هیچکس از جهانیان عطا نکرده است. هر شريفي در برابر شرافت شما 
سر فرود آورده است, و هر متكبري به اطاعت شما گردن نهاده است, و 
هر جباري در برابر فضل و برتري شما فروتني کرده است 
شما خوار و ذلیل گشته, است, و زمین به نور شما تابان گشته و رستگاران 
به ولایت شما رستگار شدند بوسیلهء شما به سوي رضوان " بهشت " 
رهسپار شدند, و بر آنکه ولایت شما را انکار نماید خشم خداي رحمان 
باشد, پدرم و مادرم و جان و اهل و مالم و فداي شما باد! فداي یاد شما 
در زبان یاد کنندگان, و فداي نامهاي شما در میان نامها, و جسدهاي شما 
در میان جسدها, و ارواحتان در میان سایر ارواح, و نفوس شما در میان 
۳ و اثار شما در میان سایر اثار. و قبور شما 

1 

خ مها نع النخفت الاخام ام امش لین اس ,ال ماما 
الفلام نزاوت( 


7- از سخنان آن حضرت 


"یا ولي الله ان بيني و بین الله عزوجل ذنوبا لايأتي علیها الا رضاکم فبحق 
من ائتمنکم علي سره واسترعاکم امر خلقه, وقرن طاعتکم بطاعته, لما 
0 ذنوبي وکنتم شفعائي فاٍني لکم مطیع من آطاعکم فقد اطاع الله, 
ومن عضاکم فقد عضي اللم ومن اخنکم فقد احب الله ومن: انتضکم فعد 
ابغض الله " " اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد واهل بیته 
الاخبار آاتفه آلانرار لحعلهم. شتعانین: فحفمم الدی اه نت یم 11۸ 
اسئلك ان تدخلني في جملة العارفین بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومین 
بفا عتمم ال ارس الراحفدم, وضای الله علی محمد باه الطا هریت سم 
کثیرا, وحسبنا الله ونعم الوکیل " 
در میان سایر قبرها؛ پس چه شیرین است نامهاي شما؛ و چه گرامي است 
نفوس شما؛ و چه بزرگ است شأن شما؛ و چه والاست منزلت شما؛ , و چه 
باوفاست پیمان شما؛ و چه راست است وعده ي شما؛ کلامتان نوره 
فرمانتان هدایت. سفارشتان تقوير کارتان خیر. شیوه‌تان نيکي. خویتان 
کرم. شأنتان حق و راستي و مداراء گفتارتان محکم و قاطع. و رآیتان دانش 
و بردباري و انديشمندي است, اگر خیر یاد شود, شما آغاز و ريشه و شاخه 
و معدن و جایگاه و نهایت آنید. پدرم فدایتان باد و مادرم و خودم! چگونه 
ی اي سا را پسست هرا دصت کم سای احساتان »۲ 
برشمرم, به سبب شما خداوند, ما را از ذلت و خواري بیرون آورد, و از 
سختیها و گرفتاري‌ها نجات بخشید, و از لبه پرتگاه هلاکتها و از انش نوخ 
نجاتمان داد. پدرم فدایتان باد و مادرم و خودم! دوستي و ولایت شما.؛ 
خداوند دانستي هاي دینمان را به ما آموخت., و آنچه از امور دنیامان تباه 
شده بود اصلاح فرمود, و به دوستي و ولایت شما کلمه ایمان تمام شد و 
نعمت؛ شزیر زوین و جدايي به الفت مبدل گشت. و به دوستي و ولایت 
شما عبادت واجب پذیرفته میشود, و براي شماست, دوسني واجب و 
درجات رفیع و مقام ستوده و پسندیده و مکان و منزلت معلوم, نزد خداي 
عزیز و جلیل, و آبروي بزرگ و شأن عظیم و در نزد شما شفاعت پذیرفته 
افنت. پرورد کارا به آنچه قرو فرستادی ایمان خارتم فان سامیر (صلی 
الله علیه وآله) ی 
بنویس. . پروردگارا! دلهامان را بعد از آنتکه 
( ۱۳۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الطلاخ (1) 
هدایتمان فرمودي, ملغزان! و از نزد خود به ما رحمتي ببخش که : تو بسیار 
بخشنده‌يي. منزه است پروردگار. ما همانا وعده ي پروردگار ما شدني 


است. اي ولي خدا! براستي میان من و خداي عزیز و جلیل, گناهاني است 
که جز رضایت شما آن را برنمیدارد. پس به حق آنکه شما را امین سر 
خویش قرار داد و مأمور رعایت و نگهباني امور خلق خود ساخت و اطاعت 
شما را با اطاعت خود قرین نمود, که بر گناهانم بخشش جویید و شفیعان 
من باشید, که من مطیع شمایم. و هر کس از شما اطاعت کند, از خدا 
اطاعت کرده. و هر کس شما را دوست دارد, خدا را دوست داشته, و هر 
کس با شما دشمني کند با خدا دشمني کرده است " بار خدایا! من اگر 
شفيعاني نزدیکتر به تو از محمد (صلي الله علیه واله) و خاندان برگزیده ي 
او که امامان نیکوکارند, مییافتم انان را شفیعان خود قرار میدادم». پس به 
حقي که براي آنان بر خود لازم ساختي از تو میخواهم که مراء در جمله ي 
عارفان به آنان و به حق آنان و در زمره ي رحمت شدگان به شفاعت آنان, 
وارد سازي. که همانا تو ارم الراحميني. 

خداوند بر محمد (صلي الله علیه واله) و خاندان پاکش درود فرستد و 
سلام بسیار برایشان نثار فرماید. و 1 الله ونعم الوکیل. خدا ما را 
کفایت کننده و سرپرست و بسیار وکیل خوبي است .. 

ترجمه منظوم زیارت جامعه در اسفند 1380 در مدینهء منوره (که خداوند 
متعال نصیب خواننده گرامي نیز فرماید!) در انديشه ترجمه ي سنگین 
همین زیارت جامعهء امام هادي (علیه السلام) بودم تا در این نوشته درج 
گردد, دی مخفن پر جمعیت و شکوهمند روحاني. حضور داشتم که مداح 
اهل بیت (علیه السلام) آقاي صادق آهنگران [شاعر جبهه‌ها] این شعر زیر 
وا ادا تفا هی را قرایت دنم خروم را شدیدا کت سار 
قرار دادند, در اثناي استماع اشعار. پي بردم که برخي از ابیات این 
منظومه, ترجمه ء شاعرانه همان مضامین, زیارت جامعه میباشد. 

پس از پایان جلسه, از خوانندهء محترم پرسیدم این اشعار از چه كسي 
بود؟ گفتند: از جناب آقاي " جواد محدث " دام افضاله شاعر اهل بیت 
السلام) (1) اکنون که ترجمهء فارسي 

1 برگ و بار گزیدهء اشعار جناب آقاي محدث, ص 57. 

)۱ ۱۳۲( 

سفجممفا یه النخت؟ اهل مت النیی ضلی: اللفعلبه واله. (1): الرصول 
الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله (2), الامام علي بن محمد 
الهادي علیه السلام (1), الجود (1) 

زیارتنامه به پایان رسید. مناسب دیدم به یاد ده یه ان رای 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) و به یاد قبور طاهرهء ائمه مظلوم بقیع 
(صلي الله علیه وآله و سلم) که سند گوياي مظلومیت شیعه و اهل بیت 
(علیه السلام) را در گسترهء تاریخ اسلام, دربردارد این سرودهء ارزشمند 
را با کسب اجازه از محضر ارجمند سراینده‌اش در اینجا بیاوریم تا تفسیر 


گونه اي به برخي از مضامین اين زیارتنامهء نفیس بوده باشد. بلکه بار 
دیگر همراه خواننده و سراینده, رهسپار نان اشان (مجنتها کرونم 
انشا ءالله ! 

اهاست افتا (صای الم اه وال امعم ای ال هلو 0 
ساقي بزم وجود است * جهان ملست از مي‌غیب و شهود است ولایت 
همچو مي‌در جام هستي است * غدیر خم, خم این شور و مستي است 
علي (علیه السلام) عطر و خان گلخانه ء اوست ت‌ حقیفقت؛, نز کی از 
افسانهء اوست هر آنکس درس عقل و فطرت آموخت * مرام دوستي, با 
عترت آموخت شما اي عترت مبعوث خاتم * شما اي برترین اولاد آدم شما 
از اهل بیت آفتابید * گل جان محمد (ضلي الله علیه واله) را گلاییذ جهان 
جسم, و شما جان جهانید * شما هم آشکار و هم نهانید شما سرچشمهء 
احسان وجودید * صفا بخش گلستان وجودید شما اسرار هستي را امینید * 
فروغ اسمان. روي زمینید امیر کشور دلهاء شمایید * شما ایینه هاي حق 
نمایید جهان گلخانه و انسان, گل آن * شما عطر و گلاب این گلستان محمد 
(صلي الله علیه وآله) پيك و( قاصد شور * فروغ آیه ء " نور علي نور 0 
شما موجي از آن درياي نورید * برانگیزندهء شور و شعورید شما يك نور 
در چندین رواقید * شما نور حجازید وعراقید فروزان مشعل همواره جاوید 
* شمایید و شمایید و شمایید دیانت بي شما کامل نگردد * به جز با 
عشقتان, دل, دل نگردد 

(۱۳۲۳ ۱ ۱ ۱ 1 
مستانیم استهاهلشت الشیتضلی الله له ماله ‏ لا مرآ 
اافومی لین سس اش طالب علعا الا راد الر لا ام مه بر 
عبر الاه‌ضلی الله عایه ال( مفیرم رقم اافوهد 1 ای بر عم( ۱1 
الکستب (۱1: القتر (1) 


9 - سخن مکتوب حضرت 


کدام عاشق در اين ره, در بلا نیست؟ * کدامین دل شما را مبتلا نیست؟ 
اک در سوگتان شد دیده نمناك * اگر از عشقتان دل گشت غمناك گواه 
عشق ما این دیده و دل * رساند " اشك " و "عم " ما را به منزل شما راه 
ها و هر مد ی ۱ 
سرابند * كفي پوچند و چون نقشي برابند شما تفسیر " نور " و " والضحي 
"یید * شما معناي قران. ودعایید امامید و شهیدید و گواهید * مصون از هر 
خطا و اشتباهید شما راه خدا را باز کردید * شهادت را شما آغاز کردید فدا 
کردید جان, تا دین بماند * به خون خفتید, تا ۳ بماند شما نور خدا در 
روي خاکید * صراط مستقیم و راه پاکید شما شیرازهء ام الکتابید * شما 
میزان حق, روز حسابید تولاي شما, فرض خدايي است * قبول ورد ان 
مرز جدايي است هر ان کس را که در دین رسول است * ولایت, مهر و 
امضاي قبول است اگر مولي " ولي " مي‌شد چه مي‌شد؟ * خلیفه گر " 
علي " مي‌شد چه مي‌شد؟ 

ولي خاتم, دوباره بي نگین شد * عدالت با علي, خانه نشین شد سقیفه 
ساعده ماتم شد؛ آن روز * نصیب و سهم شیعه, غم شد آن روز دوباره 
بولهب آتش برافروخت * در بیت النبي (صلي الله علیه واله), در شعله‌اش 
سوخت سران توطئه با هم نشستند * دل و پهلوي عصمت را شکستند 
و و بو اب ی سین 

اگر پیمان مردم با " ولي " بود * اگر پیوند با " آل علي " بود نه فرمان نبي 
از یاد میرفت * نه رنج و زحمتش بر پاد میرفت نه بر روي زمین میماند 
قران * نه * قدرت " تکیه میزد جاي " برهان " نه حق بي یاور و مظلوم 
میماند * نه امت از علي (علیه السلام) محروم میماند 

۱ 0 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
السقيفة (1) 

نه زهرا کشته ميشد در جواني * نه میشد خسته از این زندگاني نه از 
دست ستم میخورد, سيلي * نه رویش ميشد از بیداد, نيلي نه بازویش کبود 
از تازیانه * نه دفن او شبانه, مخفیانه نه تیغ کینه در دست جنون بود * نه 
محراب علي, رنگین زخون بود نه بر فرق علي (علیه السلام). شمشیر 
میخورد * نه بر حلقوم اصفغر, تیر میخورد نه خون دل نصیب مجتبي بود * 
پرپر لاله‌ها در کربلا بود نه زینب بذر غم میکاشت در دل * نه میزد سر زغم 
بر چوب محمل بقیع ما, نه غم افزاي جان بود * نه ویران و چنین بي سایه 


بان بود غدیر خم اگر سایه فکن بود * " ولایت , اهرمي دشمن شکن بود 
ی ی 
میپاشید دشمن * نه " ما " تقسیم ميشد بر " تو " و " من " نه صدها بار 
میمردیم هر روز * نه جام زهر میخوردیم هر روز از اول. عشق را با غم 
سرشتند * کتاب شیعه راء با خون نوشتند کنون ماییم, و درد داغداري * 
کنون ماییم, و اشك و سوگواري هنوز اشك عزاء پیوسته جاري است * 
رواق چشممان, ایینه کاري است غدیر ماء محرم دارد امروز * محرم, بذر 
غممارد امروز ولایت. کی اعتتي دز دل‌مانست * مت هر میرای را 
گل ماست شما آل رسول خاتم هستید * که با جود و کرم, میثاق بستید دل 
و جان جهاني, عاشق اباد * فداي نام شیرین شما باد کریمان با بدان هم, 
بد نکردند * كسي را از در خود, رد نکردند اگر ناقابلیم و شرمساریم * به 
جز عشق شما.ء چيزي نداریم شما در ظاهر و باطن امیرید * عنایت کرده. 
دست ماء بگیرید مدينة منوره, غدیر 1411 (تير 1370) 
(۱۳۵ ۱) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), مدينة کربلاء المقدسة (1), مقبرة بقیع الغرقد (1), غدیر خم 
(1), الجود (1), الدفن (1), النوم (1) 
شفيعي مازندراني گوید: 
وصي دهم, هادي ملك دین * امین خداء مهر اهل زمین تجلاي مجلاي. فیض 
* ولي خلایق, امام مبین جهان زنده بین از جمال نقي چو دل سبز شد 
از وصال نقي سر افکنده. بیداد از هیبتش * هریمن حزین از فعال نقي (1) 
7 از سخنان ان حضرت 1. هر کس از خدا بترسد., از او میترسند. و هر 
کس از خدا اطاعت کند., از او اطاعت میکنند. 
2 خداوند زا جز,به انچه خود را توضیف. کزده است. تهي‌ شون توصیت 
نمود و چگونه میشود, خالقي را که تمام حواس از درك او, و اوهام از تصور 
اوء و خاطرات ت قلبي از تجدید او عاجزند, توصیف نمود. 
خداه تور بالاتن از انش که بة وضف: بیاید بالات از تعرنف: طرادم انفت: 
قرب او بعد, و بعد او قرب است. او است که کیفیت را خلق کرده و او 
است: که. زمان. راز افریده و تضی‌شود: کفته که آو"خیست: و از اجه وقت 
است. او است واحد صمد که مولود کس نیست و مولود وكفوي ندارد. 
وایضا فرموده است: عالم و متعلم هر دو شريك در به هوش بودن هستند و 
هر دو مامور به نصیحت و راهنمايي بوده و هر دو از غش و دوروئي ممنوع 
سده اند. 
3 من هانت علیه تفنته فلا نان شره. (2) فردي که براي شخصیت خود, 
ارزشي قائل نیست. هرگز از شر او نمي‌توان ایمن شد. 
4 العقوق یعقب القلة, ويودي الي الذلة. (3) عقوق والدین. موجب کمي 


عفر عامل خواری: و دلت: دون زند کي میگرده: 

شاخهء طوبي ص ۲۰ ۱ از انتشارات دفتر نشر نوید اسلام. 

۲ص الععول ض ۳۵۸ 

3. بحار الانوار ج 74 ص 94. 

)۱ ۱۳۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الشراكة, المشارکة (1), کتاب بحار الأأنوار (1) 

5 من رضي عن نفسه. کثر الساخطون علیه. (1) هر انکس که خودیسند 
باشد, مخالفان و ناراضیان بيشتري را خواهد داشت. 

6 دعا در حل مشکلات: در کتاب " مهح الدعوات ومنهح العنایات " سید بن 
طاووس (رضوان الله تعالي علیه) از طریق محمد بن جعفر بن هشام 
اصبغي روایت کرده است که گوید: 

یسع بن حمزة قمي به او خبر داده است که عمرو بن مسعده, وزیر معتصم 
خلیفه عباسي او را تهدید به مرگ و کشتن و از بین بردن اهل و عیال کرده 
است. نامه اي به امام هادي (علیه السلامز نوشتم از او چاره جويي نمودم. 
امام (علیه السلام) در پاسخ نوشتند: " هرگز نگران و ناراحت مباش خداي 
متعال را با این کلمات بخوان و از او مددجوئي نما خداوند متعال. هر چه 
سریع تر تو را نجات میبخشد و فرجي حاصل میگردد: چون این دعائي 
است که آل محمد (صلي الله علیه وآله) به هنگام نزديك شدن بلا و بروز 
دشمنان, و به هنگام خوف از فقر و تنگي: وا را با 1 میخواندند: 

یسع بن حمزه قمي میگوید: در زندان, من در وسط روز این دعا را که 
امام هادي (علیه السلام) تعلیم داده بود, خواندم تا اینکه خدمتگزار 
خدمتکاران عمر بن مسعده آمدند و مرا فرا خواندند که امیر تو را میطلبد, 
من به سرعت به سراغ او رفتم و وارد بر او شدم, هنگامي که چشمش به 
ف. افنان سم نموه دور توا اه و ری رات رون ای ورین 
خلعتي که لباس فاخري بود به من پوشاندند و با عطر مرا معطر ساختند, 
سپس مرا به نزد خود طلبید. و با کلمات دلنشین, با من صحبت و گفتگو 
کرد و از من معذرت خواست و هر آنچه از من گرفته بود, پس داد. و 
دستور داد, مرا به جایگاه و محل خودم برگردانند. 

اينك آن دعا که امام هادي (علیه السلام) یاد داده است. (2) 

1 سفینة البحار جح 2 ص‌ 37". 

2 قابل ذکر است این دعا با تفاوت اندك در صحیفه سجادیه ضمن دعاي 
هفتم, امام سجاد (ع) امده است ولي تفاوتهايي هم دارد و از اینکه امام 
(ع) میفرماید: آل محمد (ص) با اين دعا خدا را میخوانند استفادهء این 
معني ميیشود, لطفا به صحیفه سجادبه ص‌ 01 چاپ نوید اسلام مراجعه 
شود. 

۱ ۱۳۷( 


خقحوفا مه انح اه پیت ال ضلی الم یم وله رم فان 

بن محمد الهادي علیه السلام (3), السید ابن طاووس (1), جعفر بن هشام 
(1): اللیمن (1), الخوف:(۱), السفینه (1) 

۳ پا من تحل باسمائه عقد المکاره, ویا من بفل بذکره حد الشوائد, ویا من 
4 ی تاه العطظاه مخت امک ال فص الفر مه سل 
دون قولك موتمره, وبارادتك دون وحيك منزجرة» و انت المرجو للمهمات؛ 
وانت المفزع في الملمات, لایندقع منها الا مادقعت, ولاینکشف منها الا ما 
با ما یت ای ها را 
اوردت؛ ولامیسر لما پیسرت ولاصارف لما وجهت؛ ولافاتح لما آغلفته, 
فسات لها فحت: و اضر امن ی الا استصن علی مضمد ال 
مخمت: قاخه لین باب الفر بطوللق واطرف عسی«سلطان. الم بحوات. 
یی جیاتن فش ها شمیت ارو کلم انس فی ماساانت 
وهب من لدنك فرجا وحیا, واجعل لي من عندك مخرجا هنیا ولاتشغلني 
بالأهتمام عن تعاهد فرانضك, واستعمال سنتك, فقد ضقت بما نزل بي 
اه ات ما ها حون عایم رها تقافر علی ی ها بات 
به, ودفع ما وقعت فیه, فافعل بي ذلك وان کنت غیر مستوجبة منك پا 
ذالقرب العظیم, والمن الکریم, فأنت قادر یا ارحم الراحمین, آمین رب 
العالمین ِ . (1) ترجمه. هم اکنون؛ پروردگارا! بلائي بر من فرود آمده است 
که سنگيني اش مرا به زانو در افکنده است و نوعي گرفتاري به من رو 
آورده است که تحملش مرا او را مره است, ور آن راء , تلو به قدرت خود 
وارد آورده اي و نه اقتدار خود بر من منوجه ساخته اي, یس براي آنچه نو 
وارد کرده‌اي, برگرداننده‌اي. و براي آنچه تو. پیش آورده اي, تغییر دهنده 
اي, و براي آنچه نو فرو بسته اي, شا سته‌ای, و براي آنچه نو بگشوده‌اي, 
فراه کن ما و عرای ات ی سل سا داي اسان کنووای: یرای آن 
که تو خوار کرده‌اي, ياري دهنده اي نیست, پس بر محمد (صلي الله علیه 
واله) و آلش رحمت فرست, و به رحمت واسعه خود در آسایش راء اي 
پروردگار من به رویم بگشاي, و به قوت خود, سلطان غم را از هجوم بر 
من, منهزم ساز, و مرا در شکوایم به توجه کامل نائل فرما, و در آن چه 
مسئلت کرده ام 

۱ معادن الحکمه ج ۲ ص ۲۶۸ - ۲۶٩۹‏ مهج الدعوات ص‌ ۱ - 272 بحار 
الاتو ار ک9رص 229 ررض 224 

۱ ۱۳۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
(1), الفرج (2), الکرم. الکرامة (1), العهد (1), الصّلاة (1), کتاب بحار 
الأنوار (1) 


شيريني احسان خود را بچشان, و از نزد خود رحمت و گشايشي. ارزاني 
دار, و از لطف خود نجات و خلاصي سر بیع مقرر ساز, و مرا به سبب غلبه ء 
غم, از رعایت واجبات و به کار بستن مستحبات خود, باز مدار زیرا که من 
اي پروردگارم! به علت آنچه بر سرم آضده: بي تب و توان شده ام و قلبم 
از تحمل آنچه بر من رخ داده است, لبریز از غم شده است و تو بر رفع هر 
نوع گرفتاري بر من و دفع آنچه در آن افتاده ام. قادري. پس قدرتت را 
دربارهء من به کار بر, اگر چه از جانب تو, سزاوار آن نباشم. اي صاحب 
عرش عظیم. ۱ 

7 پارسائي واقعي: " عن علي بن محمد عن ابائه قال دخل سماعة بن 
مهران علي الصادق (علیه السلام) فقال له: يا سماعه و ذکر الحدیث الي 
آن قال: والله یدخل النار منکم احد فتنافسوا في الدرجات وأکمدوا عدوکم 
بالورع " (1) " امام هادي (علیه السلام) از پدران بزرگوارش از امام 
صادق (علیه السلام) روایت د میکند که سماعة بن مهران [يكکي از ِ 
امام صادق (علیه السلام) ] وارد محضر امام شد امام (علیه السلام) به به 
فرمودند: 
اي سماعة! به خدا قسم كسي از شما به دوزخ نمي‌رود پس در دریافت 
بهشت با هم رقابت کنید و دشمنان خود را با خودداري از گناه افسرده 
حاخان > 
8. سخن تکیت حضرت علاوه بر سخنان و کلمات امه نوم که طي 
احاديئي از آن بزرگوار باقي مانده است نامه‌ها و مكاتباتي هم از آن 
كاشاني در مرن نامه ۳۹ پیشوایان تحت عنوان " الحکمة في 
مکائیتب الانفه " آهزده است این. کناب ,با تصحیم و تحفیو :ففید. تسعید 
فرجوم ای الله احمدي ميانجي در دو جلد به چاپ رسیده است در آن 
کاب دراه امه ان ان روا فعل سچه ات که تسیا وی 
0 بر انها افزوده شده است که از میان آنها چند فقره آورده 


9 9 کی انگشتر يا حمایت از مردم: ثقه ء جلیل, کافور خادم يکي از راویان 
احادیث امام 

ام هصا نان الفوعم بای هراق اف ریم ها رس لیام راشای نو 
113. 

)۱ ۱۳۹( 

سا نی ال سای حور رسمه الضادی علفتا اتفلاه ری 
الامام علي بن محجمد الهادي علیه السلام (1), سماعة بن مهران (2), علي 
بن سمد(1) الانشخیای ( 1 کات هشال الشعه للغر العاملی: (1) 

هادي (علیه السلام) میگوید: در محل سکونت امام هادي (علیه السلام) در 


سامرآء عده اي از صنعت‌گران بودند و در آن محل. مشغول کار و تلاش 
بودند, از جمله مردي به نام یونس نقاش بود که به محضر امام رفت و امد 
هم داشت و بي ارتباط با امام نبود. 

روزي یونس محضر امام آمد و به شدت میلرزید. گفت: مولاي من! 
خانواده ام را به شما میسیارم. امام فرمود: قضیه چیست؟ گفت: میخواهم 
از این محل بروم, حضرت در حال تبسم گفت: چر[ یونس؟ گفت: . موسي 
بن بغا (1) (يکي از فرماندهان تشکیلات عباسي) نگيني به من فرستاد که 
بتراشم و سوار انگشتر کنم. وقت تراشیدن آن را شکستم, نگین را 
نمي‌ شود قیمت گذاشت تا از عهده ۶ غرامت ت آن برایم, صاحیش هم موسي 
بن بغاست يا هزار تازیانه به من میزند يا اینکه مرا 

امام (علیه السلام) فرمود: تا فردا برو به خانه‌ات حرش نو 3د رسید, 
فردا اول روز آمد و به شدت میلرزید, گفت: یابن رسول الله! فرستادهء 
موشی. آمده تا نکین, را ببرد, امام فرمود: برو جز خیر نخواهي دید. گفت: 
مولاي من در جواب ب او چه بگویم ؟! امام به حالت تبسم فرمود: 

برو پیش او ببین چه میگوید؟ , 
ابا تفرشن و رز بو کشتبعی از ساعتین ی خندان ستن: اهام. ام کت 
مولاي من! فرستاده موسي گفت: شب کنیزان امیر دعوا کرده و هر يك 
خواسته است انگشتر مال او خواهد بود, امیر گفت: اگر بتواند او را دو تکه 
کرده, دو تا نگین کند, تا هر یك. يکي را بردارد و دعوا بخوابد, اجرتش هر 
چه باشد خواهد پرداخت. ۲ 

امام صلوات الله علیه با شنیدن این سخن گفت: " آللهم لك الحمد, اذ 
جعلتنا ممن یحمدك حقا ‌ بعد فر مود: خوب به فرستادهء موسي چه جوابي 
دادي؟! گفتم: مهلت بدهید ببینم چطور میتوانم درست بکنم امام فرمود: 
خوب گفته اي. (2) 

1 از فرماندهان ارشد عباسي و از اتراك است. 

2 بحار ج 50, ص 126 از امالي طوسي. 

( ۰ع۱1) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), مدينة 
شنافر اء المقدمیه رل از الصلاه (1 اب التوم (1): کنات امالین الضدوی:(1) 


بخش چهارم / امام هادي (علیه السلام) و تفسیر قرآن امام هادي (علیه السلام) و ففستتر گر آن 


0 دلداري و اطمینان: علي بن جعفر يكي از ارادتمندان امام ساکن 
خفهه۴ قدای ‏ تم ای یل آمام هاهی لس الستم را ش زاشت :از 
وي پیش متوکل عباسي سعایت کردند, متوکل وي را به زندان افکند. 
زندان او به طول انجامید, سرانجام قول داد که به عبد الرحمان بن خاقان 
سه هزار دینار بیردازد تا دربارهء آزادي او فعالیت کند., در نتیجه عبیدالله 
بن يحيي بن خاقان وزیر متوکل دربارهء او پیش متوکل شفاعت کرد. 
لته ام یلاها اکر کربار مسش اهوم رکنم کم اکن 
هستي تو چه میگفتيی؟! علي بن جعفر وکیل علي بن محمد (امام هادي) 
است و من تصمیم دارم که او را اعدام کنم!! 

اين خبر در زندان به علي بن جعفر رسید, او که به شدت ترسیده بود, 
نامه‌اي به محضر امام هادي (علیه السلام) نامه‌اي نوشت که: خدارا! 
خدارا! دربارهء من فكري بکنید, به خدا| قسم میترسم در امر امامت. به 
شك بیافتم. 

امام (علیه السلام) در ذیل نامهء او نوشتند: اگر کارت به آن جا کشد 
دربارهء تو از خدا کمك میخواهم و آن وقت؛ شب جمعه بود. 

فرداي آن روز متوکل عباسي را تب گرفت و به قدري شدت پیدا کرد که تا 
روز دوشنبه خانواده اش به. و کته ۵ خن قزیاد در آفتنده آه‌شه .نیال ان 
مرض شدید گفت: همه زندانیان را که اسامي شان به وي عرضه شده 
است آزاد کنند, آنگاه علي بن جعفر را باد آفرن به وزیرش عبیدالله کفت: 
چرا نام او را به من عرضه نکردی؟! 

عبیدالله گفت: من دیگر دربارهء او سخني نخواهم گفت. متوکل گفت: 
فو اا تاهسا راو ی رال نم وا اما ار روم ام 
به دستور امام هادي (علیه السلام) به مکه رفت و مجاور بیت الله شد, به 
ایا ره سول ی ها ی و ار ار وا 
ژیات "مقید "علیه الرخمه از قمع حلیل ا فده خیرآن اسیاطی (3) 

1 بحار ج 50, ص 126 از امالي طوسي. 

2 رجال کشی.ص 05 5 رقم 503 

است. 

)۱ 1۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), مدينة 
مکة المکرمة (1), مدينة بغداد (1), عبد الرحمان (1), علي بن جعفر (4), 
علی. نب مضعد (1) القتل1(۰) المرضع (۳. تدم (01 ایام غلی نن 


فش الا عنضا اسلا( ای ال آلکشت کات امالت 
الصدوق (1), خیران الخادم (1) 


0 دلداري و اطمینان: علي بن جعفر يكي از ارادتمندان امام ساکن 
موق اوه رنه وان مک ایام اد مالسا را واسته ار 
وي پیش متوکل عباسي سعایت کردند, متوکل وي را به زندان افکند. 
زندان او به طول انجامید, سرانجام قول داد که به عبد الرحمان بن خاقان 
سه هزار دینار بیردازد تا دربارهء آزادي او فعالیت کند., در نتیجه عبیدالله 
بن يحيي بن خاقان وزیر متوکل دربارهء او پیش متوکل شفاعت کرد. 

هکل کفت» اه عیوالله اگر کربایعه مشکال بودم منم زاف 
هستي تو چه میگفتيی؟! علي بن جعفر وکیل علي بن محمد (امام هادي) 
است و من تصمیم دارم که او را اعدام کنم!! 

اين خبر در زندان به علي بن جعفر رسید, او که به شدت ترسیده بود, 
نامه‌اي به محضر امام هادي (علیه السلام) نامه‌اي نوشت که: خدارا! 
خدارا! دربارهء من فكري بکنید, به خدا| قسم میترسم در امر امامت. به 
شك بیافتم. 

امام (علیه السلام) در ذیل نامهء او نوشتند: اگر کارت به آن جا کشد 
دربارهء تو از خدا کمك میخواهم و آن وقت؛ شب جمعه بود. 

فرداي آن روز متوکل عباسي را تب گرفت و به قدري شدت پیدا کرد که تا 
روز دوشنبه خانواده اش به. و کته ۵ خن قزیاد در آفتنده آه‌شه .نیال ان 
مرض شدید گفت: همه زندانیان را که اسامي شان به وي عرضه شده 
است آزاد کنند, آنگاه علي بن جعفر را باد آفرن به وزیرش عبیدالله کفت: 
چرا نام او را به من عرضه نکردی؟! 

عبیدالله گفت: من دیگر دربارهء او سخني نخواهم گفت. متوکل گفت: 
فو اا تاهسا راو ی رال نم وا اما ار روم ام 
به دستور امام هادي (علیه السلام) به مکه رفت و مجاور بیت الله شد, به 
ایا ره سول ی ها ی و ار ار وا 
ژیات "مقید "علیه الرخمه از قمع حلیل ا فده خیرآن اسیاطی (3) 

1 بحار ج 50, ص 126 از امالي طوسي. 

2 رجال کشی.ص 05 5 رقم 503 

است. 

)۱ 1۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), مدينة 
ارم ار مس ایا ای ای و ۱ 
علن بش مد (1 العل (۱1: المرم. (1التوم ار اامام علی. تن 


فش الا عنضا اسلا( ای ال آلکشت کات امالت 
الصدوق (1), خیران الخادم (1) 


2 - برتري علم و فضیلت 


نقل کرده است که گوید: در مدینه خدمت ابوالحسن هادي (علیه السلام) 
رسیدم, فرمود: از وائق (1) چه خبر داري؟ گفتم: فدایت شوم او را در 
سامر[ء سالم گذاشتم و من ده روز است که او را دیده ام, فرمود: اهل 
مدینه میگویند که او مرده است. گفتم: من از همه نسبت به او قریب 
العهد هستم, فرمود: مردم میگویند که: او مرده است, من دانستم که 
مقصود آن حضرت از " مردم " خودش میباشد. بعد فرمود: جعفر در چه 
ی (2) است؟ گفتم: او در بدترین احوال, در زندان به سر میبرد» 
فرمو : آو صاحب حکومت (بعد از واثق) است, بعد فرمود: ابن زیات 
[ مد بن عبد الماك زیات وزیر معتصم ] در جه حالي است؟ 
مردم با او هستند و فرمان. فرمان اوست., فرمود: کارش بر او شوم 
امام صلوات الله علیه ساکت شد, بعد فرمود: باید مقدرات و احکام خدا 
جاي خود را بگیرد, یا خیران! واثق عباسي از دنیا رفت, متوکل عباسي در 
جاي او نشست ابن زیات کشته شد. گفتم: فدایت شوم, این کارها کي 
واقع گردید؟ فرمود: شش روز بعد از خروج تو. (3) ناگفته نماند: محمد بن 
عبد الملك زیات در زمان معتصم عباسي به وزارت رسید, در زمان واثق 
نیز وزیر» و همه کاره بود او متوکل برادر واثق را بسیار اذیت کرد او تنور 
کوچك و تنگي از چوب ساخته بود, همه جاي آن میخ بود. سر میخها به 
داخل ننور بود, هر وقت میخواست کسي را شکنجه کند, دز ان تنور میکرد 

و او پس از اندك مدتي میمرد. متوکل دستور داد او را در تنور و شکنجه 
۳ که خود ساخته بود انداختند چند روز در تب و تاب بود. نامه اي از 
آنجا براي متوکل ی ی بود: 
" هي السبیل فمن یوم الي یوم * کأنه ما تريك العین في نوم " " لا تجرعن 
ِ_ انها دول * دنیا تنقل من قوم الي قوم " 

1 واثق بالله فرزند معتصم عباسي, نهمین خلیفهء عباسي میباشد. 
2 يعني متوکل عباسي برادر واثق که به دستور برادرش در زندان بود. 
3. ارشاد مفید ص 309. 
(۱۰16۲) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مدينة 
سامراء المقدسة (1), محمد بن عبد (2), الصلاة (1), کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (1) 


3 - سوالات يحيي بن اکثم 


يعني: زندگي دنیا همانند راه رفتن انتقال است از روزي به روزي دیگر, 
کمي صبر کن, زندگي داراي گردشهايي است که از قومي, به قومي منتقل 
ميشود. ۱ 

متوکل چون نامه را خواند, دلش به حال او سوخت. دستور ازادي او را 
صادر کرد. فرستادهء او براي خلاصي وي به زندان آمد, ولي دید که او در 
همان جاأ مرده است. 

2. نامهء امام به محمد بن فرج: ثقهء جلیل القدر. محمد بن فرج رخجي 
يكي از یاران امام (علیه السلام) گوید: امام هادي (صلوات الله علیه) نامه 
اي به من نوشت که در آن نامه آمده بود: 

اي محمد! کارهایت را بکن و با احتیا ط باش: او پس از مدتي به رفیقش 
علي بن محمد نوفلي گفت: من کارهایم را جمع و چور کردم ولي 
نمي‌دانستم منظور امام از اين نامه چیست؟ در آن بین ۵ ری از جانب 
خلیفه آمد, تمام اموال مرا توقیف کرد و خودم را به زنجیر کشید و از مصر 
بیرون اورد و به زندان افکند. هشت سال در زندان ماندم, روزي باز نامه 
اي از امام (علیه السلام) در زندان به من رسید, فرموده بود: اي محمد بن 
فرج! در ناحیه ء غرب فرود نياي! پیش خود گفتم: امام (علیه السلام) به من 
اینطور مینویسد با آن که من در زندانم و این عجیب است, چند روز 
نگذشتته نوج که زنخیر زا از من بزداشتتند و مرا از زندان.ازاد کردند یس از 
آزاد شدن به امام (علیه السلام) نوشتم که دعا بکنید تا خدا اموال مرا به 

من باز گرداند. 

در جواب نوشتند: به زودي سرمایه و مالت به خودت برمیگردد و اگر 
برنگردد بر تو ضرري نیست, علي بن محمد نوفلي گوید: 

نامهء امام به او نرسیده بود که از دنیا رفت. (1) 13. عرق جنب از حرام: 
محمد بن همام میگوید: (دریس بن داوود کفر ثوئي از واقفیه بود که در 
زمان امام هادي (علیه السلام) داخل شهر سامرآء شد و خواست از آن 
حضرت بیرسد از لباسي که با عرق جنب آلوده شده است آیا میشود در آن 
نماز خواند يا نه؟ او در کنار طاق خانه اي ایستاده و انتظار آمدن امام 
(علیه السلام) را میکشید, ناگاه امام (علیه السلام) رسید و با چوبدستي او 
1 ارشاد ص 311. 

)۱ 16۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), مدينة 


باس اع هدس رل مد بو ام رین یر ۱ 2 )زور1 
العرق, التعرق (2), الجنابة (2) 


1 - ازدواج مردان و زنان 


يعني: زندگي دنیا همانند راه رفتن انتقال است از روزي به روزي دیگر, 
کمي صبر کن, زندگي داراي گردشهايي است که از قومي, به قومي منتقل 
ميشود. ۱ 

متوکل چون نامه را خواند, دلش به حال او سوخت. دستور ازادي او را 
صادر کرد. فرستادهء او براي خلاصي وي به زندان آمد, ولي دید که او در 
همان جاأ مرده است. 

2. نامهء امام به محمد بن فرج: ثقهء جلیل القدر. محمد بن فرج رخجي 
يكي از یاران امام (علیه السلام) گوید: امام هادي (صلوات الله علیه) نامه 
اي به من نوشت که در آن نامه آمده بود: 

اي محمد! کارهایت را بکن و با احتیاط باش, او پس از مدتي به رفیقش 
علي بن محمد نوفلي گفت: من کارهايم را جمع و جور کردم ولي 
نمي‌دانستم منظور امام از اين نامه چیست؟ در آن بین فاموری از جانب 
خلیفه آمد, تمام اموال مرا توقیف کرد و خودم را به زنجیر کشید و از مصر 
بیرون اورد و به زندان افکند. هشت سال در زندان ماندم, روزي باز نامه 
اي از امام (علیه السلام) در زندان به من رسید, فرموده بود: اي محمد بن 
فرج! در ناحیه ء غرب فرود نياي! پیش خود گفتم: امام (علیه السلام) به من 
اینطور مینویسد با آن که من در زندانم و این عجیب است, چند روز 
نگذشتته نوج که زنخیر زا از من بزداشتتند و مرا از زندان.ازاد کردند یس از 
آزاد شدن به امام (علیه السلام) نوشتم که دعا بکنید تا خدا اموال مرا به 

من باز گرداند. 

در جواب نوشتند: به زودي سرمایه و مالت به خودت برمیگردد و اگر 
برنگردد بر تو ضرري نیست, علي بن محمد نوفلي گوید: 

نامهء امام به او نرسیده بود که از دنیا رفت. (1) 13. عرق جنب از حرام: 
محمد بن همام میگوید: (دریس بن داوود کفر ثوئي از واقفیه بود که در 
زمان امام هادي (علیه السلام) داخل شهر سامرآء شد و خواست از آن 
حضرت بیرسد از لباسي که با عرق جنب آلوده شده است آیا میشود در آن 
نماز خواند يا نه؟ او در کنار طاق خانه اي ایستاده و انتظار آمدن امام 
(علیه السلام) را میکشید, ناگاه امام (علیه السلام) رسید و با چوبدستي او 
1 ارشاد ص 311. 

)۱ 16۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), مدينة 


باس اع هدس رل مد بو ام رین یر ۱ 2 )زور1 
العرق, التعرق (2), الجنابة (2) 


2 - علم کتاب يعني چه؟ 


را حرکت داد و بي آنکه او سوالي بکند, حضرت فرمود: 

" آن کان من حلال. فصل فیه وان کان من حرام فلا تصل فیه " يعني اگر 

جنابت از حلال باشد در لباسي که با عرق آن آلوده شده است نماز بخوان 
ه این ارام باسد نو آن‌تهار تکمان. (1) 

1 وسائل ج 2, ص 1039, در کتابهاي دیگر ادریس بن زیاد نقل شده است 
ظاهر | آن شخص با دیدن این کرامت؛ از " وقوف " بر گشته است. ارباب 
رجال نوشته اند؛ ادریس بن زیاد کفرثوقي ثقه است. 
( 166 ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: العرق, التعرق (1), ادریس بن زیاد (2) 


3- سجده یعقوب (علیه السلام) 


را حرکت داد و بي آنکه او سوالي بکند, حضرت فرمود: 

"ان کان:ضن حلال» فضل فیه,وان کان: هن حرام. فلا تضل فبه: ۷ یعتن. اگر 

بت از حلال باشد در لباسي که با عرق آن آلوده شده است نماز بخوان 
ماک ان رام بانشد کر ازتمار فخوان. (1) 

1 وسائل ج 2, ص 1039, در کتابهاي دیگر ادریس بن زیاد نقل شده است 
ظاهر | آن شخص با دیدن این کرامت؛ از " وقوف " بر گشته است. ارباب 
رجال نوشته اند؛ ادریس بن زیاد کفرثوقي ثقه است. 

(۰166 ۱ 
صفحهمفانیح البحث: العرق, التعرق (1), |دریس بن زیاد (2) 


4 - پرسش از کتاب خوانان يعني چه؟ 


بخش چهارم ۳ امام هادي (علیه السلام) و تفسیر قرآن 
( 71۶60 ۱) 


ستحم‌ستآنیم اليشعه: لاسام علی بخ مجمه الهافی:عليه السلام (1) 


6 - لذایذ بهشتي 


بخش چهارم / امام هادي (ع) و تفسیر قران ... 

امام هادي (علیه السلام) و تفسیر قران امام هادي (علیه السلام), دهمین 
پيشواي معصوم از تبار پاك رسالت و طهارت. وارث پدر عالیقدر خود در 
بود که پدر عالیقدر خود را از دست داد و مجموع عمر او در حدود چهل 
سال بوده است. ۱ ۱ 

از این نز کواو در تفسیر ایات نوراني قران مجبد؛ مطالب فراواني نقل 
شده است که در لا به لاي کتابهاي حديتي. سیره و تفسیر آمده است, ما به 
عنوان ارائه نمونه‌هايي از کلمات تفسيري 1 بزر گوار, چند موردي را بازگو 
فتما تیم ودتقضیل. ان به کتابها و منابع یاد شده ارجاع میدهیم: 

1 تعیین هرن کی وت بن جوزي صاحب تذکره خواص الاأمة میگوید: " 
بحيي بن هرنمه (فرمانده عملیات نظامي) گوید: چند روز پس از انتقال 
امام هادي (علیه السلام) به سامراءء متوکل مریض شد و در حال مرض 
ندز کرد اکر از آن مرض شفا پیدا نماید دراهم کثیره تصدق نماید. پس از 
چند روزي شفا یافت. او از فقهاء شهر پرسید که وي چه مقدار باید تصدق 
نماید, تا وفا به نذر خویش کرده باشد؟ و با چه مبلفي نذر او اداء میگردد؟ 

هیچ کدام از فقهاء شهر. پاسخ قاطعي ندادند. و مبلغ آن را معین نماپند 
متوکل, , فردي را به حضور امام هادي (علیه السلام) روانه ساخت تا ی 
را مطرح سازد امام (علیه السلام) پاسخ دادند: " اگر هشتاد و سه درهم, 


تصدق نماید وفاء به نذر خویش نموده است .. 
هنگامي که از علت این حکم پرسیده شد. امام (علیه السلام) در پاسخ به 
ایغ کزان استناد فرمودند. جائي که خداوند متعال, تانیدات خود را در 
جنگهاي اسلامي نسبت به پیامبر (صلي الله علیه وآله) و 

)۱ 16۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (5), کتاب 
تذکرة خواص الاأمة للسبط ابن الجوزي (1), مدينة سامراء المقدسة (1), 
يحيي بن هرثمة (1), المرض (2), الوراثة, التراث, الارت (1) 


7- شهادت و گواهي زن 


بخش چهارم / امام هادي (ع) و تفسیر قران ... 

امام هادي (علیه السلام) و تفسیر قران امام هادي (علیه السلام), دهمین 
پيشواي معصوم از تبار پاك رسالت و طهارت. وارث پدر عالیقدر خود در 
بود که پدر عالیقدر خود را از دست داد و مجموع عمر او در حدود چهل 
سال بوده است. ۱ ۱ 

از این نز کواو در تفسیر ایات نوراني قران مجبد؛ مطالب فراواني نقل 
شده است که در لا به لاي کتابهاي حديتي. سیره و تفسیر آمده است, ما به 
عنوان ارائه نمونه‌هايي از کلمات تفسيري 1 بزر گوار, چند موردي را بازگو 
فتما تیم ودتقضیل. ان به کتابها و منابع یاد شده ارجاع میدهیم: 

1 تعیین هرن کی وت بن جوزي صاحب تذکره خواص الاأمة میگوید: " 
بحيي بن هرنمه (فرمانده عملیات نظامي) گوید: چند روز پس از انتقال 
امام هادي (علیه السلام) به سامراءء متوکل مریض شد و در حال مرض 
ندز کرد اکر از آن مرض شفا پیدا نماید دراهم کثیره تصدق نماید. پس از 
چند روزي شفا یافت. او از فقهاء شهر پرسید که وي چه مقدار باید تصدق 
نماید, تا وفا به نذر خویش کرده باشد؟ و با چه مبلفي نذر او اداء میگردد؟ 

هیچ کدام از فقهاء شهر. پاسخ قاطعي ندادند. و مبلغ آن را معین نماپند 
متوکل, , فردي را به حضور امام هادي (علیه السلام) روانه ساخت تا ی 
را مطرح سازد امام (علیه السلام) پاسخ دادند: " اگر هشتاد و سه درهم, 


تصدق نماید وفاء به نذر خویش نموده است .. 
هنگامي که از علت این حکم پرسیده شد. امام (علیه السلام) در پاسخ به 
ایغ کزان استناد فرمودند. جائي که خداوند متعال, تانیدات خود را در 
جنگهاي اسلامي نسبت به پیامبر (صلي الله علیه وآله) و 

)۱ 16۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (5), کتاب 
تذکرة خواص الاأمة للسبط ابن الجوزي (1), مدينة سامراء المقدسة (1), 
يحيي بن هرثمة (1), المرض (2), الوراثة, التراث, الارت (1) 


8 - ارث خنثي 


مومنان صدر اسلام, با وصف " کثیر " توصیف میکند و میفرماید: * (ولقد 
نصرکم الله في مواطن کثيرة ویوم حنین) *. (1) (خداوند ٍِِِ حنین و 
در موارد فراواني به شما ياري و نصرت داد) و از آن جائي که, معلوم شده 
است., جنگها وغزوات ص ن اسلام, بیش از 83 مورد نبوده است. چون آن 
بزرگوار 27 بار غزوه (جنگهائي که خود آن حضرت فرماندهي عملیات را بر 
عهده داشت) و 55 بار * سربه " (جنگهايي که با فرماندهي يکي از 
اصحاب. سیاه اعزام میفر مودند) که آخریوه واقعه جنگ حنین بوده است. 
فقهاء و خود متوکل از شنیدن این پاسخ. سخت به تعجب و شگفتي افتادند, 
متوکل اموال قابل توجهي به حضور امام (علیه السلام) فرستاد. ولي امام 
از پذیرفتن انها امتناع وززید: فزمود: این يك نذر واجب است در هر موردي 
که خور خواستید تصدق نمائید ۰ (2) (البته برخي در مقام تضعیف این 
حدیث گفته اند درست است جنگهاي آن حضرت و مسلمانان, 893 مورد 
بوده است ولي مسلمانان چندین بار. شکست خورده اند و مشمول نصرت 
الهي نشده اند. 

در پاسخ این تضعیف نیز میتوان گفت: نصرت الهي, يك نوع نصرت و ياري 
مطلق نیست., بلکه نصرت و ياري نسبي است در همان شکستها وعدم 
پیروزیها نیژ. نوعي نصرت همراه بوده است به حدي که مسلمانان به 
اخرین حد از شکست عجز و ضعف., کشانده نشده آند). 

2 برتري علم و فضیلت صحبت از يك جوان فاضلي بود که در مباحثه و 
مناظره, ۳ را سر جاي خود با کمال شرمندگي نشانده است. 
امام (علیه السلام) مشتاق دیدار و زیارت این جوان بود روزي که با جمعي 
از بزرگان علوي و شخصيتهاي برجسته بني هاشم, جلوس نموده بودند خبر 
ورود این جوان را دادند امام (علیه السلام) او را به بغل دست خود دعوت 
کرد, و در کنار خویش در 

۷۱ سوره ۶ توبه ایه 25 

2 مناقب ابن شهر آشوب. 

۱ )۱6۸( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو هاشم (1), کتاب المناقب لابن شهر اشوب (1) 


9 -قاثل این ضقیه در آخش ات 


مومنان صدر اسلام, با وصف " کثیر " توصیف میکند و میفرماید: * (ولقد 
نصرکم الله في مواطن کثيرة ویوم حنین) *. (1) (خداوند ٍِِِ حنین و 
در موارد فراواني به شما ياري و نصرت داد) و از آن جائي که, معلوم شده 
است., جنگها وغزوات ص ن اسلام, بیش از 83 مورد نبوده است. چون آن 
بزرگوار 27 بار غزوه (جنگهائي که خود آن حضرت فرماندهي عملیات را بر 
عهده داشت) و 55 بار * سربه " (جنگهايي که با فرماندهي يکي از 
اصحاب. سیاه اعزام میفر مودند) که آخریوه واقعه جنگ حنین بوده است. 
فقهاء و خود متوکل از شنیدن این پاسخ. سخت به تعجب و شگفتي افتادند, 
متوکل اموال قابل توجهي به حضور امام (علیه السلام) فرستاد. ولي امام 
از پذیرفتن انها امتناع وززید: فزمود: این يك نذر واجب است در هر موردي 
که خور خواستید تصدق نمائید ۰ (2) (البته برخي در مقام تضعیف این 
حدیث گفته اند درست است جنگهاي آن حضرت و مسلمانان, 893 مورد 
بوده است ولي مسلمانان چندین بار. شکست خورده اند و مشمول نصرت 
الهي نشده اند. 

در پاسخ این تضعیف نیز میتوان گفت: نصرت الهي, يك نوع نصرت و ياري 
مطلق نیست., بلکه نصرت و ياري نسبي است در همان شکستها وعدم 
پیروزیها نیژ. نوعي نصرت همراه بوده است به حدي که مسلمانان به 
اخرین حد از شکست عجز و ضعف., کشانده نشده آند). 

2 برتري علم و فضیلت صحبت از يك جوان فاضلي بود که در مباحثه و 
مناظره, ۳ را سر جاي خود با کمال شرمندگي نشانده است. 
امام (علیه السلام) مشتاق دیدار و زیارت این جوان بود روزي که با جمعي 
از بزرگان علوي و شخصيتهاي برجسته بني هاشم, جلوس نموده بودند خبر 
ورود این جوان را دادند امام (علیه السلام) او را به بغل دست خود دعوت 
کرد, و در کنار خویش در 

۷۱ سوره ۶ توبه ایه 25 

2 مناقب ابن شهر آشوب. 

۱ )۱6۸( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو هاشم (1), کتاب المناقب لابن شهر اشوب (1) 


0 - آیا مردم صفین با جمل فرق داشت؟ 


مومنان صدر اسلام, با وصف " کثیر " توصیف میکند و میفرماید: * (ولقد 
نصرکم الله في مواطن کثيرة وبوم حنین) *. (1) (خداوند ٍِِِ حنین و 
در موارد فراواني به شما ياري و نصرت داد) و از آن جائي که, معلوم شده 
است., جنگها وغزوات ص ن اسلام, بیش از 83 مورد نبوده است. چون آن 
بزرگوار 27 بار غزوه (جنگهائي که خود آن حضرت فرماندهي عملیات را بر 
عهده داشت) و 55 بار * سربه " (جنگهايي که با فرماندهي يکي از 
اصحاب. سیاه اعزام میفر مودند) که آخریوه واقعه جنگ حنین بوده است. 
فقهاء و خود متوکل از شنیدن این پاسخ. سخت به تعجب و شگفتي افتادند, 
متوکل اموال قابل توجهي به حضور امام (علیه السلام) فرستاد. ولي امام 
از پذیرفتن انها امتناع وززید: فزمود: این يك نذر واجب است در هر موردي 
که خور خواستید تصدق نمائید ۰ (2) (البته برخي در مقام تضعیف این 
حدیث گفته اند درست است جنگهاي آن حضرت و مسلمانان, 893 مورد 
بوده است ولي مسلمانان چندین بار. شکست خورده اند و مشمول نصرت 
الهي نشده اند. 

در پاسخ این تضعیف نیز میتوان گفت: نصرت الهي, يك نوع نصرت و ياري 
مطلق نیست., بلکه نصرت و ياري نسبي است در همان شکستها وعدم 
پیروزیها نیژ. نوعي نصرت همراه بوده است به حدي که مسلمانان به 
اخرین حد از شکست عجز و ضعف., کشانده نشده آند). 

2 برتري علم و فضیلت صحبت از يك جوان فاضلي بود که در مباحثه و 
مناظره, ۳ را سر جاي خود با کمال شرمندگي نشانده است. 
امام (علیه السلام) مشتاق دیدار و زیارت این جوان بود روزي که با جمعي 
از بزرگان علوي و شخصيتهاي برجسته بني هاشم, جلوس نموده بودند خبر 
ورود این جوان را دادند امام (علیه السلام) او را به بغل دست خود دعوت 
کرد, و در کنار خویش در 
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2 مناقب ابن شهر آشوب. 

۱ )۱6۸( 

صفحهمفاتیح البحت: بنو هاشم (1), کتاب المناقب لابن شهر اشوب (1) 


1 - در تفسیر ایمان 


صدر مجلس جاي داد, این عمل بر سادات و مشایخ علوي. سخت گران 
امد به حدي که نتوانستند خودداري کنند و در همان مجلس لب به اعتراض 
باز کشودند و علنا انتقاد نمودند ... امام هادي (علیه السلام): در پاسخ 
اعتراض انان فرمود: 

* ([یاکم ان تکونوا من الذین قال الله تعالي: الم تر الي الذین اوتوا نصیبا 
من الکتاب یدعون الي کتاب الله لیحکم بینهم, ثم يتولي فریق منهم وهم 
معرضون) * (1) آپا شما به داوري قرآن مجید حاضر هستید که میان ما 
۳ 

" هنگامي که وارد مجلسي شدید براي همدیگر جا باز نمایید تا خداوند 
وا نی مد 

خداوند درجات افراد با ایمان را بالا میبرد, و آنان که بهره‌اي از علم و 
دانش دارند داراي درجات و مراتب بالاتر خواهند بود. " یرفع الله الذین 
امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات ۰ (2) خداوند متعال در این ایه 
شریفه افراد با ایمان را بر دیگر افراد. و دانشمندان را خصوصا بر عموم 
افراد, ترجیح و برتري داده است. آن احتجاجات و استدلالهائي که این جوان 
مخالفین و معاندین؛ ض داده است. شرف و فضیلتش. از هر نسب و 
۱ اکثم علي بن ابراهیم قمي در تفسیر خود نقل نموده 
است: که يحيي بن اکثم با موسي برادر امام هادي (علیه السلام), سوالاتي 
را مطرح ساخته بود که او از برادرش امام هادي (علیه السلام) بپرسد و 
پاسخهاي امام (علیه السلام) اینچنین بود: 

1 ازدواج مزدان و زنان تخستین. سوال این بود که خداوند در آیه: تشریفه 
در وصف اهل بهشت میفرماید: 

توتهع ال عضر ان. اب ۱ 2 

2 سوره المجادله آیه 11. 

)۱ 16٩۹( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), علي بن 
اتتاهيم (۱)ربکنی بو اکتم ( 2 سور ه العسادله ( 1 


شا دواسانم بیس اک نایاش فایم لین الناذرا 


* (او یزوجهم ذکرانا وانائا ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر) *. (1) 
خداوند مردان و زنان را به تزویج هم در میاأورد. آیا خداوند بندگان مذکر 
خود را نیز به ترویج در میاورد در حالي که قومي را در اثر چنین عملي 
مورد عقاب و عتاب قرار داده است؟ 

پاسخ امام (علیه السلام) چنین بود خداوند اطاعت کنندگان از مردان را با 
حور العین ازدواجشان را فراهم میسازد, و اطاعت کنندگان از زنان را با 
اطاعت کنند کان از مردان وصلت و تزوجي را فراهم ها ورد و پناه بر خدا 
از آنچه هواي دل کار آرز وج آنست. 

2 علم کتاب يعني چه؟ 

سوال دوم آنست که مقصود پروردگار از انهة شریفه ن‌ (قال الذي عنده علم 
من الکتاب انا آتيك به, قبل ان يرتد اليك طرفك) *. (2) " فردي که علمي 
از کتاب خدا پیش او بود, به سلیمان عرض کرد من آن را پیش از آنکه تو 
چشم به هم زني, پیش تو میآورم " 

سوال اینست ایا پیامبر خدا, نیازمند علم و دانش آصف بن برخیا بود؟ 
پاسخ امام (علیه السلام) چنین بود آنکه علمي از کتاب پیش او بود, اصف 
بن برخیا بود و سلیمان عاجز و ناتوان از علم و معرفت او نبود بلکه این 
علم و دانش؛ از علم و دانش سلیمان سرچشمه میگرفت, که آن را بیشن 
آصف به ودیعت نهاده بود و میخواست به امت و پیروان خود از انس و جن 
بشناساند که او حجت خداء پس از سلیمان است. تا در امامت و پيشوائي 
اه اختلاف. نتمایند.. ان چنان که سلیمان در ایام حیات داود شناسائي و 
معرفي شده بود, و این امر به عنوان تأکید حجت خدا بر مردم بود. 

3 سجدهء یعقوب (علیه السلام) سوال سوم آنست که خداوند متعال در 
سوره یوسف میفرماید: * (و رفع ابویه علي 

ٍِ. سوره ۶ الشوري ایه 50 

2 سورهء نمل آیه 40. 

)۱ ۰10۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: سورة یوسف (1), الزوج, الزواج (1) 


13 - امام هادي (علیه السلام) و ابن سکیت: 


العرش, وخروا له سجد) *. (1) پدر و مادر خود را روي تخت بالا برد. آنان 

به صورت سجده کنند ار درآمدند, آپا یعقوب و فرزندانش به یوسف 

سخدم نمودند در ضورتی که آنان انبیاء و پیامبران الهي بودند؟ 

پاسخ آمام: سجود بعقوب و فرزندانش به یو سف نبود, از چنان که سجود 

فرشتگان به خود ادم (علیه السلام) نبود, بلکه سجود آنان, به عنوان 

اطاعت از امر خدا و براي تحیت و درود به آدم (علیه السلام) بود سجود 

یعقوب و فرزندانش جهت سجدهء شکر , به عنوان اجتماع و به هم رسیدن 

بود پس از آنکه اجتماع آنان به جدائي و افتراق مبدل گشته بود آیا 

نمي‌بيني که یوسف در مقام شکر و سپاس خود میگوید: ۳ (وت فد انیتتی 

هن امه وعامکی.من تفیل ااخادیت 4۱2(۰۳: پرسشن ار کنات ان 

يعني چه؟ 

فان ما رنه سار اسام رصی اللت شالف اه ترویم آه اس 

جائّي که خداوند مي‌فرماید: 

* (فاٍن کنت في شك مما انزلنا اليك فسأل الذین یقرءون الکتاب من 

قبلك) *. مقصود از مخاطب آیه کیست؟ (3) اگر مخاطب آیه, خود رسول 

خدا بوده باشد, آیا او در مورد نزول قرآن شك و ترديدي داشت؟ و اگر جز 

رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرد ديگري باشد بسن در این هنگام آیا 

فان تس رتصل خفا صلی اللم‌علیه والت ار کردیده ات 

پاسخ: مخاطب در این ایهم خود زسول خدا. (ضلی الله علیه والة) اشنت»:و 

او کوچك ترین شك و ترديدي در مورد نزول قرآن نداشت. ولي حاا و 

نادانان میگفتند: چرا خداوند پيامبري از فرشتگان را فرو نفرستاده است؟ 
و اگر انساني را به عنوان پیامبر میفرستاد چرا ؛ بين او و دیگر مخلوقات. 

امتیاز و تفاوتي از نظر خوردن و نوشیدن و پوشیدن و راه رفتن در بازار و 

1 سورهء یوسف ایه 100 

2 سورهء یوسف آیه 101. 

3. سورهء یونس آیه 94. 

)۱ 710۵۱ ( 

صتخحفا نیس الیخت: الشی اوم له اسلا زار آلمسوه (۵2) 


4 - زندان و قتل متوکل: 

غیره, قائل نشده است؟ پس خداوند عزوجل به پیامبر خود. وحي فرمود: " 
پس بپرس از پیشینیان از خویشتن در حضور این نادانان و جهال آیا پیش از 
تو پيامبري فرستاده است که خوراك و پوشاك و رفتن در بازارها را نداشته 
باشد, تا انان ختبهة الگوتی و مقتدائي تو را داشته باشند, بلکه فرمود: اگر 
در شك و تردید بوده باشي و این امر در مورد با انصافها نبود آن چنان که 
در آیه دیگر میفرماید: * (قل تعالوا ندع آبنائنا وابنائکم. ونسائنا ونسائکم. 
وا نفیننا وانفسکم, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي الکاذبین) *. (1) " بگو 
بيائید فرزندان ما و فرزندان شماء زنان ما, و زنان شماء خود هامان و خود 
هاتان را فرا خوانيم تشن ماحلة تمانیم و لعنت خدا را تضیب درف طفیان 
قرار دهیم " 

ی " نبتهل فنجعل لعنة الله علیکم " مباهله نمائیم و 
لعنت خدا را بر شماها قرار دهیم, اینان هرگز به مباهله, تن در نمي‌دادند 
ولي خداوند متعال, خود پیامبر را نیز شريك قرار میدهد در حالي که قطعا 
پیامبر خدا رسالت خویش را از سوي پروردگار انجام میدهد و او از 
دروغگویان و کاذبین نیست, بدین ترتیب او را به عنوان " صادق " و راستگو 
در گفتار خویش, , معرفي مینماید ولي دوست دارد که این اقرار و اعتراف 
از سوي خود آنان باشد. 

5 درياهاي هفتگانه سوال پنجم از آن آیه شریفه است. جائّي که خداوند 
متعال میفرماید: ۷ وله آن:ما فت اروش من شرع اقلامرر والبحز نفد من 
بعده, سبعة آبحر, ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم) * (2). ۱ 
" اگر آنچه در روي زمین از درختان وجود دارند قلم شوند و دریاها براي آن 
مر کب شنوند و هفت: دریا بر آن افزوده شنود: اینها همه تمام میشوند ولي 
کلمات خدا پایان نمي‌پذیرد, خداوند عزیز و حکیم است .. 
ِ- سورهء آل عمران آیه 61. 

2 سوره لقمان آیه 27. 

)۱ ۰1۵۲( 


صفحهمفاتیح البحث: الشراكة, المشارکة (1), سورة لقمان (1) 


5 - خبر از قتل متوکل: 

غیره, قائل نشده است؟ پس خداوند عزوجل به پیامبر خود. وحي فرمود: " 
پس بپرس از پیشینیان از خویشتن در حضور این نادانان و جهال آیا پیش از 
تو پيامبري فرستاده است که خوراك و پوشاك و رفتن در بازارها را نداشته 
باشد, تا انان ختبهة الگوتی و مقتدائي تو را داشته باشند, بلکه فرمود: اگر 
در شك و تردید بوده باشي و این امر در مورد با انصافها نبود آن چنان که 
در آیه دیگر میفرماید: * (قل تعالوا ندع آبنائنا وابنائکم. ونسائنا ونسائکم. 
وا نفیننا وانفسکم, ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علي الکاذبین) *. (1) " بگو 
بیائید فرزندان ما و فرزندان شماء زنان ما, و زنان شما؛ خود هامان و خود 
قرار دهیم " 

ی " نبتهل فنجعل لعنة الله علیکم " مباهله نمائیم و 
لعنت خدا را بر شماها قرار دهیم, اینان هرگز به مباهله, تن در نمي‌دادند 
ولي خداوند متعال, خود پیامبر را نیز شريك قرار میدهد در حالي که قطعا 
پیامبر خدا رسالت خویش را از سوي پروردگار انجام میدهد و او از 
دروغگویان و کاذبین نیست, بدین ترتیب او را به عنوان " صادق " و راستگو 
در گفتار خویش, معرفي مینماید ولي دوست دارد که این اقرار و اعتراف 
از سوي خود آنان باشد. 

5 درياهاي هفتگانه سوال پنجم از آن آیه شریفه است. جائي که خداوند 
متعال میفرماید: " (وله آن: ما في الأرض من شجرة اقلام, والبحر یمده من 
بعده, سبعة آبحر, ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم) * (2). ۱ 

"گر آنچه در روي زمین از درختان وجود دارند قلم شوند و دریاها براي ان 
مرکب شوند و هفت دریا نز آن افزوده شود اینها همه تمام میشوند ولي 
کلمات خدا پایان نمي‌پذیرد, خداوند عزیز و حکیم است .. 

ِ- سورهء آل عمران آیه 01 

2 سوره لقمان آیه 27. 

)۱ ۰1۵۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الشراكة, المشارکة (1), سورة لقمان (1) 

پرسش اینست این درياهاي هفتگانه چیست؟ و در کجا قرار دارند؟ 

پاسخ واقعي آنست که اگر تمام اشجار دنیا قلم باشند. و هفت دریاها 
مرکب شوند. و حتي تمام روي زمین. چشمه‌ها باشند و آب از آنها فوران 
نماید, و همانند اصحاب طوفان شود باز آنها تمام میشوند, پیش از آنکه 
کلمات و سخنان خدا, تمام گردد و مقصود از آن درياهاي هفتگانه: چشمهء 
کبریت. چشمهء یمن, چشمهء طبریه (خزر). چشمهء برهوت, چشمهء 


ماسیدان و چشمه ۶ آفریقا (که سیلان نامیده میشود) و چشمه باحوران 
میباشند و ها پیشوایان همان کلضات الهي:هستيم که فضاتل ما هرکز بایان 
پذیر و تمام شدني نیست. 

0. لذایذ بهشتي سوال ششم در مورد توصیف بهشت است که قرآن 
میفرماید: * (فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذ الأعین) * (1) " در بهشت. , هر 
آنچه دل بخواهد و چشم جوياي آن, لذت و كاميابي باشد وجود دارد ". 

یس آدم (علیه السلام) که يکي از اهل بهشت بود و دل اوء گندم را طلبید 
پس از آن خورد و اطعام نمود پس چرا بر انچه دل او خواسته بود مورد 
عتاب قرار گرفت؟ در صورتي که در بهشت نباید عقاب و عتابي وجود 
داشته باشد؟ 

پاسخ: در بهشت از خوردنیها و نوشیدنیها, تفریحات, پوشيدني‌ها هر قدر که 
دل انسان بطلبد و چشم انسان به دنبال آن باشد, وجود دارد و خداوند 
الم همه ع اضا زا کر ان له الشام ماج سا کت هتسه ای را 
که خداوند بر آدم و همسرش» ممنوع ساخته بودر عبارت از بوته ۶ حسد بود 
و با آنان عهد بسته بود که بر بالاترین ن از خود, هرگز نظر ندوخته باشند. 
پس آدم (علیه السلام) فراموش نمود و با دید حسد نگریست, و نتواننست 
تصمیم و اراده‌اي, در این مورد داشته باشد و گرفتار آن مسائل گردید. 

1 سوره زخرف ایه 71. 

۱ 1۵۲( 

تشه الخت ال هه السلام (د) 


6 - هلاکت شعبده باز: 


7 شهادت و گواهي زن سوال هفتم در مورد شهادت و گواهي زن دك 
است که مورد قبول واقع ميشود. در صورتي که خداوند میفرماید: 
(واشهدوا ذوي عدل منکم) * دو نفر عادل را شاهد و گواه بگیرید. )1 
پاسخ: اما شهادت ۵ کواهی يك زن» که میتواند مورد قبول واقع شود آن 
زن قابله است که شهادت او, با قبول و رضایت ذینفع. پذیرفته میشود و 
اگر رضایت و خشنودي او نباشد پس لااقل دو نفر همراه قابله 1 
مرد, پذیرفته ميشود. چون براي مرد این امر امکان ندارد که به جاي او زن 
ديگري قرار گیرد پس اگر تنها يك زن همراه باشد, قسم و سوگند او مورد 
پذیرش قرار میگیرد. 
8 ارت خنثي اما 0 علي (علیه السلام) که خنثي از ناحیه بولگاه 
ارث میبرد. پس حقیقت امر همانست که فرموده اند: جمعي از افراد عادل 
به آن مینگرند و هر کدام آینه اي در دست میگیرند و فرد خنثي به صورت 
کرت و عریان پشت تنیز انان: قرار میگیرد آنان به هنگام بول, به آیته 
مینگرند. از هر بولگاهي, بول نمود, پس بر آن اساس, حکم ميشود. 
9. قاتل ابن صفیه در آتش است اما سوال نهم در مورد گفتار علي (علیه 
السلام) است که فر مودند: بشارت باد بر قاتل ابن صفیه که در آتنشن 
است., این سخنان بر اساس قول پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) بود و 
او از كساني بود که در نهروان خروج کرده بود, و امیر المومنین (علیه 
السلام) او را در بصره نکشت چون میدانست که او در واقعهء نهروان 
کشته خواهد شد. 
10 . آیا مردم صفین با جمل فرق داشتند؟ 
سوال دهم آنست که چرا علي (علیه السلام) اهل صفین را میکشت چه 
آنان که در حمله شرکت داشتند, و چه آنان که پشت برگردانده, و در حال 
فرار بودند و حتي مجروحین آنان را نیز 
1 سوره مائده ایه 1006. 
(۱106) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: اللامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (4), الشهادة (1). القتل (2), البول (2) 


مورد تجهیز قرار میداد؟ ولي در جنگ جمل, فراري را تعقیب ننمود و 
مجروحي را مورد تجهیز قرار نداد و هر کس که سلاح به زمین گذاشت. 
مورد عفو قرار گرفت. 
پاسخ آنست : اهل جمل پیشو| و رهبرشان کشته شده بود, آن گروه 
شکست خورده پناهگاه و تشكلي نداشتند که دوباره به سوي آن باز گردند, 
بلکه مردم به منازل و خانه هاي خود باز ز میگشتند, بي آنکه در صدد جنگ و 
جدال بعدي باشند پا جاسوسي یا سلاح گيري داشته باشند, آنان راضي به 
دست برداشتن از جنگ بودند پس حکم آنان, همان بود که شمشیر از آنان 
برداشته شود, چون هرگز در صدد کمك جوئثي و معاونت طلبي نبودند. 
اما اهل صفین هنوز پايگاهي داشتند, و رهبر و پيشوائي داشتند که به سوي 
او باز میگشتند سلاح و تجهیزات؛ گرد آوري مینمودند و دوباره تفر .و کمان 
در اختیار آنان قرار داده میشد, و مجروحین آنان. مداوي میشدند دوباره به 
میدان باز میگشتند, و جنگ را از سر میگرفتند پس این دو گروه (اهل جمل 
- صفین) برابر و مساوي نبودند. (1) 11. در تفسیر ایمان امام حسن 
عسكري (علیه السلام) هنگام رحلت پدر در کنار بستر او بود و گوش به 
سخنان و وصاياي پدر بزر‌گوارش داشت. يکي از علاقه مندان به ۳ : 
ابودعامه " به عنوان عیادت وارد شد پس از احوال پرسي, , هنگامي که 
میخواست اجازهء مرخصي کسب کند, امام هادي (علیه السلام) میفرماید: 
۲ چون حقي از شما بر عهده ي ما است آیا ميخواهي با گفتن حديثي آن را 
تلافي نمایم و تو را مسرور سازم ". او میگوید اي فرزند رسول خدا! چه 
قدر, نیازمند حدیث هستم؟ 
امام (علیه السلام) فرمود: پدرم محمد بن علي از پدرش علي بن موسي 
الرضا از پدرش موسي بن جعفر او هم از پدرش جعفر بن محمد و او هم 
از پدرش محمد بن علي او هم از پدرش علي بن الحسین او هم از پدرش 
حسین بن علي او هم از پدرش علي بن ابیطالب ۳۳ 
1 تفسیر جامع ج 6 ص 146 - 147. 
( 100 ۱) 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي ان علیهما السلام (1), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), علي بن الحسین (1). محمد 
بن علي (2), جعفر بن محمد (1), الکسب (1), ایا الخیار (1), النوم 
(1), التعقیب (1) ۱ 
از رسول خدا (صلي الله علیه واله) محجمد بن عبد الله نقل نمود که روزي 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) به من فرمود بنویس, گفتم چه بنویسم؟ 


فرمود: " بنویس: بسم للم الرخمن الرخیم. الایمان :ها وقرزته القلوب. و 
صد قته 5۳ والاأسلام, ما جچري به اللسان, وحلت به المناکحة ". 

ایمان؛ چيزي است که دلها آن را محفوظ داشته باشند و کردارها و اعمال 
آنترار به مرعله‌ی تضدیق در آورند ولی افلام است. که.ذر زان جارق 
شود و فقط موجب حلال بودن نکاح و ازدواج با هم میگردد. 

راوي (ابودعامه) گوید, نمي‌دانم به خدا قسم! زيبائي متن بیشتر است, یا 
زيبائي سند ان. امام هادي (علیه السلام) فرمود: " این حدیث در صحیفه ء 
که با املاء رسول خدا (صلي الله علیه وآله) و خط جدم علي بن ابیطالب 
(علیه السلام) تدوین شده است و ما خاندان رسالت؛ آن صحیفه را از 
همدیگر به ارث و یادگار میبریم, ثبت گردیده است ۲ (1) 12. داستان 
يحيي بن اکثم با امام هادي (علیه ۳ محمد بن یعقوب کليني با اسناد 
خود از جعفر بن رزق الله روایت کرده است: " به پیش متوکل مرد 
نصراني زا آهرند که با زن مسلماني مرتکب عمل نامشروع گردیده بود 
قحافف که مخواستتد جد: شرعی: احرآء نمانند ان‌سمزد ضمانی:. اظفار 
اسلام کرد. 

يحيي بن اکثم گفت: ایمان و اسلام آوردن اور شرك و عمل خلاف او را 
ویران ساخت [يعني نباید حد اجراء کرد] برخي گفتند: سه نوع حد میباییست 
اجراء نمود و برخي دیگر چيزهاي پراکندهء ديگري را 

متوکل دستور داد نامه‌اي به حضور ابوالحسن سوم يعلي حضرت امام هادي 
(علیه السلام) نوشته گردد و عین جریان از امام (علیه السلام) پرسش 
گردد: هنگامي که امام (علیه السلام) نامه را خواند در پاسخ مرقوم 
داشت: به قدري کتك زده شود تا زیر ضربات, جان دهد. 

يحيي بن اکثم وقاضیان پادگان, این حکم را انکار نمودند و گفتند: امیر! از 
راز این مسئله پرسش نمائید چون در کتاب و سنت چنین حکمي بیان نشده 
است. 

1 تفسیر جامع ج 6 ص 147 - 148. 

)۱ 1۵1۱( 

تم مها نف | کت الاعاض امین المخفشن علی ین ای ات عایهدا 
السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (3), جعفر بن رزق 
الله (1) مخند.ین عید الله(1 ار بخبیین ام( محمند.بن تعقوب: (1) 


8 - جریان مرد نصراني: 


متوکل به حضور امام (علیه السلام) نگاشت: فقهاي مسلمین این پاسخ را 
انکار مینمایند و میگویند در قرآن و سنت چنین حکمي نیامده است؟ لطفا 
دلیل آن را مرقوم فرمائید. 

امام هادي (علیه السلام) در پاسخ نوشتند: " بسم الله الرحمن او 
فلا راو ات قالوا, آمنا بالله وحده, وکفرنا بما کنا به مشرکین, فلم يك 
ینفعهم ایمانهم لما رأوباسنا سنة الله الّتي قدخلت في عباده, 9 
الکافرون " (1) " چون شدت قهر و خشم ما را دیدند. گفتند. ما به خداوند 
یکتا. ایمان آوزديم. و به خمام انچه شریت خدا قرار میدادیم کافر شده و 
تبري میجو تیم - اما ايماني که پس از مشاهده ء مه و عذاب. اظهار 
میدارند کمترین سودي به حال آنان نداشته و نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت, 
سنت پروردکار در میان. بندگان. برانشت. که براي. هداینت: مردم:. و بذل 
لطف و اعطاي ثواب بر مومنین و خشم و قهر بر مشرکین. رسولان و 
انبيايي بفرستد تا مردم, به اطاعت و معصیت شناخته شوند و البته کافران 
در این مقام زیانکار میباشند ". 

وقتي نامه ی امام (علیه السلام) به متوکل رسید دستور داد نصراني زناکار 
را انقدر کازیانه: زدتد تا زیر ضربات کشته شد. يحيي و دیگر وابستگان 
درباري. شرمنده و خجل گشتند ۰ (2) 13. امام هادي (علیه السلام) وابن 
سکیت: 

روزي متوکل عباسي به ابن سکیت (3) گفت: در حضور من از ابن الرضا 
(علیه السلام) مسألهء مشكلي بیرس که جواب نتواند و خجل شود. ابن 
سکیت از آن حضرت پرسید: چرا خدا, موسي را با عصا, عيسي را با شفا 
دادن به کور و پيسي و زنده کردن مردگان. و محمد (صلي الله علیه وآله) 
را با قرآن و شمشیر, مبعوث فرمود؟ 

تتفره اف آيه ۵۸۶ 

۲ معجم رجال الحدیث ج ۲ ص 33, احتجاج طبرسي ج 2, ص 454. 

3 اين سکیت از شیعیان خاص علي (ع) بود. متوکل او را به زور معلم 
فرزندان خود کرد روزي به او گفت: این دو پسر من محبوبترند یا حسن 
وحسین (ع) او گفت: والله قنبر غلام علي (ع) از تو و پسرانت بهتر است. 
متوکل گفت: زبان او را از قفا درآورند رحمة الله علیه آن چنان که 
(1۵۷ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن ۰ علیهما السلام (1), 
الزتول ات وا علیه وآله (1), الامام علي بن 


محمد الهادي علیه السلام (2), الشراكة, المشاركة (1), الامام الحسین بن 
علی‌سر الشمداععلهها الشلام ۱ ۱1 ایام ام العفسن علیرسشن ان 
طالت لفیا ال 2 کات الاعاء الطنرسی (1) 


ق دافم (غلیه الاک و یم ارو اد 


امام (علیه السلام) پاسخ دادند: در زمان موسي (علیه السلام) سحر و 
جادوگري, رواج کامل داشت. خدا آن حضرت را با عصا وید بیضاء مبعوت 
کرد و بدان وسیله بر جادوي انان, غلبه کرد و پیامبران را مبعوث نمود و 
ناد ات شود 

در زمان عيسي (علیه السلام) طب, رواج داشت., خدا او را با معجزه اي 
فرستاد که مي‌توانست کور مادرزاد و ادم برص دار را شفا دهد و مردکان 
را زنده کند, به آذن خداء بدین وسیله بر انان. غالب امد و مبهوتشان کرد. 
در زمان:وضول (صلی الله علیه واله) شمضیر و شعر کوبی: غلبم داشت: 
حضرت براي آنها, قرآن نورافشان و شمشیر پيروزي آورد. شعرشان را 
منکوب ۵ متیر شان: زا میهوت کرد .و بدین وسیله خخت: را بر آنان تعام 
نمود ". (1) 14. زندان و قتل متوکل: 

ثقهء جلیل القدر حسن بن محمد بن جمهور فرماید: برادرم حسین بن 
محمد به من نقل کرد که: دوستي داشتم که مربي فرزندان " بغا " (2) 
بود, او به من گفت: روزي امیر قشون خليفه, " بغا " که از ز خانهء متوکل به 
۱ "این الزضا ۲ کمیتن. زنداتی 
کرد. و یه دتبت: غلي ین کر کز بتپر 

او به وقت زندان رقتن میگفت: " زا آکرم علي الله, من ناقة صالح تمتعوا 
في دارکم, ثلانة آیام ذاك وعد غیر مکذوب . 3 معني این سخن چیست؟ 
گفتم: خدا تو را عزیز کند, کلامش تهدید است. سه روز منتظر باش! ببین 
چه پیش خواهد آمد؟ 

فرداي آن روز متوکل. آن حضرت را آزاد کر و از وي عذر خواهي نمود, 
روز سوم یاغز و یغلون و تامش و جماعتي از اتراك حمله کرده, متوکل را 
کشتند و پسرش, منتصر را به 

1 الكافي ج 1, ص 24, بحار الانوار ص 210. 

2 او از فرماندهان بزرگ متوکل عباسي بود. 

3. این ایه در سورهء هود 65 سخن حضرت صالح است که چون ناقه‌اش را 
کشتند فرمود: بعد از سه روز عذاب خدا, خواهد آمد. 

)۱ 10 ۸( 

مسا انس الامام مت ج عفر الناطم علمطا الستلم (۱1 
النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد 
الله صلي الله علیه واله (1), محمد بن جمهور (1), الکرم. الکرامة (1), 
القتل (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


منع زیارت امام حسین علیه السلام 


جاي او به خلافت نشاندند. (1) 15. خبر از قتل متوکل: 

ابوالقاسم بغدادي گوید: زراره. (2) دربان متوکل عباسي به من گفت: 
روزي متوکل خواست علي بن محمد بن رضا (علیه السلام) نیز در روز 
سلام, مانند دیگران در پیشگاه خلیفه عبور دهند, وزیرش به او گفت: این 
کار را نکن + وب نیست؛ پیشت 1 ند میگویند. متوکل (خبیت) گفت: 
چاره اي نیست مگر اينکه باید اين کا ر عملي شود. 

وزیرش گفت: حالا که چنین است بگذار اول, فرماندهان و اشراف در 
مقابل تو راه روند. آنگاه او بیاید تا مردم. گمان نکنند که تو فقط, او را در 
این کار هدف قرار داده اي, متوکل چنین کرد, امام (علیه السلام) در ان 
راه رفتن. شرکت کرد و به زحمت افتاد چون فصل تابستان بود, آن حضرت 
را دیدم که عرق کرده است. 

با دستمالي. عرق او راپاك کرده و گفتم: عموزاده‌ات (متوکل) در این کار, 
تنها شما را قصد نکرده بود, دلگیر نباشید, امام (علیه السلام) فرمود: 
ساکت باش 0 تمتعوا| في دارکم نلنة ایام ذاك وعد غیر مکذوب 2 در 
تعقیب این خبر امام (علیه السلام) زراره گوید: نزد من معلمي بود از 
شیعه که گاهي اوقات با او دربارهء آنزن: مذهب شوخي و مزاح میکردم, 
وقت شب که از دربار به منزل آمدم به آن معلم گفتم: اي رافضي! بیا تا 
به تو خبر دهم از چيزي که امروز از امامتان شنیده ام, گفت: 

چه چیز شنیده اي؟ ۱ 

گفتم: درباره متوکل چنین گفت؛ ان مرد گفت: نصیحت مرا قبول کن. اگر 
علي بن محمد (علیه السلام) این سخن را گفته باشد, احتیاط کن! هر چه 
مال و نقدینه داري, پنهان کن, متوکل, بعد از سه روز یا میمیرد, یا کشته 
میشود, در ان صورت ممکن است خلیفه ء 

1 بحار ح 0 ص 189. 

2 ظاهرا آن زرافه است بجاز زراره که حاجب متوکل بود. 

3. آیه ء شریفه دربارهء قوم صالح است که پس از کشتن ناقه اش فرمود: 
بعد از سه روز عذاب شما را خواهد گرفت؛ این وعدهء غیر قابل تخلف 
است, سورهء هود آیهء 65. 

۱ 1۵59( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), علي 
بن محمد (1), القتل (1), العرق, التعرق (2), التعقیب (1) 


دعوت امام به دیدن رژه سپاه 


بعدي, اموال تو را توقیف نماید. من از گفتهء او برآشفتم و او را فحش 
داده, طردش کردم او از پیش من بیرون رفت. 

چون خودم تنها ماندم به فکرم رسید: چه ضرري دارد, احتیاط را از دست 
ندهم, اگر جرياني پیش آید, برنده خواهم بود و اگر نه اين کار ضرري بر 
من نخواهد داشت, لذا به خانهء متوکل امده هر چه در ان جا داشتم, خارج 
نموده و هر چه در خانه داشتم به دست اقوام خود. سپردم. در منزلم فقط, 
حصيري ماند که روي ان مینشستم. 

چون شب چهارم رسید, متوکل (توسط پسرش وعده اي از اتراك) کشته 
شد. من و اموالم در اين جریان. سلامت ماند, این پیشامد سبب شد که 
من, مذهب شیعه را اختیار کرده و به خدمت امام رسیدم و ملازم. خدمتش 
شدم و خواستم که براي من دعا کند, و به راستي, تحت ولایت او درآمدم. 
(1) البته نمونه‌هائي از این نوع تفاسیر و توضیح معاني ایات در کتابهاي 
حديثي و تفسيري فراوان میباشند ما محض اختصار به موارد فوق بسنده 
نمودیم طالبیین تفصیل میتوانند به تفاسیر مائور و کتابهاي حديثي معتبر 
مانند: اصول کافي, من / یحضره الفقیه, استبصار, تهذیب و دیگر منابع 
معتبر روائي مراجعه فرمایند. 

1 بحار ج 50, ص 148 از مختار خرائج. 

صفحه( 11 ۱) 

بخش پنجم ۴یاران و روایتگران از امام هادي (علیه السلام) 

)۱۰۱۱۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1) 


بخش پنجم / یاران و روایتگران از امام هادي (علیه السلام) 1 - حضرت عبدالعظیم حسني: 


بخش پنجم / یاران و روایتگران از امام هادي (ع) .. 

امام علي النقي (علیه السلام) ملقب به " هادي * دیگر پیشوایان 
معصوم (علیه السلام) داراي یاران و شاگردان و راویان متعددي میباشد که 
ناشر آثار و افکار و ديدگاههاي علمي. فقهي. تربيتي او بوده اند و این افراد 
در كتابهاي تراجم, احکام, درایه و احادیث اخلاقي و تربيتي شناسايي شده 
اند, گاهي در نقل حدیث, محض رعایت اختصارء اسامي آنان حذف میگردد 
ولي نوعا در با زگويي احکام فقهي به علت اهمیت خاصي که دارند, اسامي 
راویان ذکر میگرددر تا چگونگي حدیث منقول از نظر سند واعتبار و دیگر 
خصوصیات؛ روشن گردد. 

راویان احادیث حق بزرگي بر عهدهء ما دارند. چون آنان بوده اند, که ما هم 
اکنون از معارف, احکام و علوم و دانش اهل بیت (علیه السلام) بهره 
میبریم, اگر تلاش آنان نبود به یقین ما ارتباط درستي, با پیشوایان خود 
نداشتیم و اتفاقا خود ائمهء اطهار (علیه السلام) به نقش والاي این 
بزرگان, اشاره فرموده اند. جائي که امام صادق (علیه السلام) در مورد 
يكي از راوبان مي‌فرماید: " اگر او نبود, آثار پدرم به اندراس و تباهي 
کشیده میشد .۰ (1) مرحوم شیخ طوسي در رجال خود اسامي تعداد 185 
نفر از یاران و راویان امام هادي (علیه السلام) را نام برده است که از 
محضر امام هادي (علیه السلام) کسب علم کرده اند. 

ما محض اداي بخشي از حقوق انان و محض ياداوري و جاودان سازي 
اسامي انان, به تعدادي از یاران و راویان امام هادي (علیه السلام) که 
ی به کتابهاي رجال ودرایه و 
حدیبت» موکول میسازیم 

از بزرگان: ۵ و ۲ معارف اسلامي بود, او در زهد و تقوي 
مقام والايي داشت. 

1 رجال شیخ طوسي, ص 409. 

۱ )۱۲۳( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه وآله (1), الامام جعفر 
بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (4), الکسب (1), الزهد (1), النوم (1) 

او روزگار برخي از اصحاب بزرگ امام ششم و هفتم و هشتم (صلي الله 
علیه واله و سلم) را نیز درك کرده بود و خود از شاگردان و راویان نام آور 
امام جواد و امام هادي (صلي الله علیه وآله و سلم) محسوب ميشود. او 


در مدارج ایمان و معرفت بدان جایگاه رسید که امام هادي (علیه السلام) 
به او فرمود: " تو از دوستان حقيقي مايي " (1) " صاحب ین عباد " 
وف " عبد العظیم حسني در آمور دین آگاه, و به مسائل مذهبي و 
احکام قرآن کاملا آشنا بود ۰ (2) " ابوحماد رازي " از اهل ري, هید 
خدمت امام هادي (علیه السلام) شرفیاب شدم و مسائلي را پرسیدم. 
هنگامي که خواستم از خدمت امام مرخص شوم. فرمود: هر وقت مسائلي 
پر ابف: شش امد از عید:العظیم خی تبیر سر وشلام مزا نیز که آه پوشان 
ِ . (3) او يك بار عقاید خویش را به امام عرضه داشت, و امام هادي (علیه 
السلام) عقاید او را تصدیق فرمود, چنان که خود میگوید: بر مولاي خود 
امام هادي (علیه السلام) وارد شدم, چون نظرش بر من افتاد فرمود: 
مرحبا بر تو اي ابا القاسم! تو به راستي دوست مايي. 
عرض کردم: اي فرزند رسول خدا! میخواهم دینم را به شما عرضه دارم, 
چنان که مورد رضایت شما بود بر آن ثابت قدم ۳ خداي متعال را 


لفات کنم. 
فرمود: بگو. عرض کردم: اعتقاد من, آنست که خداي تبارك و هب 
یکتاست و هیچ چیز شبیه او نیست, و او از " ابطال 4 تشبیه 


است (ابطال: يعني خدا| 1۳ , و تشبیه: 1 مطلوقات 

با و خداي متعال نه " جسم " است و نه " صورت ‌ 
"عرض " و نه " جوهر ۲ (4) بلکه او پدید آورندهء اجسام و صورتگر 

ور و آفریدگار اعراض و جواهر و مربي و مالك و قرار دهنده و پدید 

آورندهء همه چیز است. 

و.معتفدی: که مخمد (صلين اللةه:عليه والة) بندم:ه پیامیر او.و. آخرین. شیر 

الهي است و تا قیامت. پيامبري 

1 افالی صتوق و 00 2 عجارسن ۱52 

2 عبد العظیم الحسني. ص 31. 

3. عبد العظیم الحسني. ص 24. 

4 نه مرکب بود نه جسم و جوهر نه عرض * بي شريك است ومعاني تو 

غني دان خالق 

(ع11۶ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 

(1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (4), الجود (1), النوم (1), 

کتاب آمالي الصدوق (1), الشراكة, المشارکة (1), الغني (1) 

نخواهد آمد و شریعت. و دین. آو-پایان بخش همه ي ادیان و شرایع است. 

و معتقدم امام و جانشین و سرپرست پس از پیامبر اکرم (صلي الله علیه 

وله آهیز الم‌منین غلي :ین اسطالب: ‏ عليه السلام) و سیس حسنه مد 

حسین, علي بن الحسین, محمد بن علي, جعفر بن محمد, موسي بن جعفر, 


علي بن موسي, محمد بن علي و انگاه تو مولاي من هستي. 

امام فرمود: بعد از من فرزندم " حسن " امام است. 

پس مردم را نسبت به فرزندم حسن, چگونه ميبيني؟ 

عرض کردم: مولاي من مگر او چگونه است؟ ۲ 
فرمود: زیرا شخص او دیده نمي‌شود, و اظهار نامش جایز نیست تا آنگاه 
که قیام کند, را ار و از کیت که ارم تور 
شده باشد. (1) آنگاه گفتم: و اعتراف میکنم که دوست آنان. دوست خدا و 
دشمنان آنان, دشمن خداست, و اطاعت از آنان؛ اطاعت خدا و نافرماني 
از آنان. نافرماني از خداست. 

معتقدم: معراج, سوال و جواب در قبر, بهشت, دوزخ. صراط و میزان, 
درست و برحق است؛ و روز قیامت آمدني است و هیچ ترديدي در آن 
شین او واه ند مر ان سرا ده کید 

و معتقدم: واجبات دین, پس از ولایت, نماز, زکات, روزه, حج, جهاد, امر به 
معروف و نهي از منکر است. 

امام فرمود: اي ابا القاسم, به خدا سوگند این همان ديني است که خداي 
متعال براي بندگانش بفندیده: اسفتتن بر ان تانت.باش خداوندر وراد 
دنیا و آخرت نی کضان ود 

1 ظاهر امر اینست که حرمت اظهار نام آن بزرگوار, مخصوص عصر 
عباسي بوده باشد که هدف پنهان داشتن او از ستمگران عصر بود که در 
تعقیب کشتن امام (ع) بودند اما اکنون و در اعصار بعدي چنین حرمتي 
وجود ندارد چون مگر : نه آنست که امام و حجت وقت؛ میبایست به نام و 
مشخصات مطرح گردد تا مقام و موقعیت او بهتر شناخته گردد البته اين 
نظري است ابتدائي تا اهل فضل و عرفان چه گویند؟ 
(110 ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: اللامام امير المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), علي بن الحسین (1). موسي بن جعفر (1). محمد بن علي 
(2), جعفر بن محمد د (1), القبر (1), الحج (1), النوم (2), التعقیب (1) 
ثابت و استوار بدارد. (1) آن چنان که از تواریخ و روایات راید حضرت 
عبد العظیم (علیه السلام) مورد تعقیب حکومت وقت قرار داشت, او براي 
مصونیت از خطر, به ایران پناهنده شد و در شهر " ري " پنهان گردید. در 
تاریخ زندگي او میخوانیم 

"حضرت عبد العظیم به شهر ري وارد شد در حالي که از سلطان وقت, 
فراري بود, و در سرداب خانه ي يکي از شیعیان در ۳ سکگة الموالي " كوي 
بردگان اقامت گزید و در آنجا به عبادت پرداخت, روزها را روزه میگرفت و 
شبها را به شب زنده دار و مان متصول بود, و گاهي پنهاني از خانه 
بیرون میامد و قبري را که هم اکنون در مقابل قبر اوست و به امامزاده 


حمزه معروف است, زیارت میکرد و میفرمود: او از فرزندان موسي بن 
جعفر (صلي الله علیه وآله و سلم) است. و همخان:در آن خاته میر پنشت: و 
خبر. اقامت و اختفاي او در شهر ري به تدریج به شیعیان خاندان پیامبر 
(صلي الله علیه وآله) رسید و بیشتر آنان, با او آشنا شدند. چون مردي از 
شیعیان, پیامبر را در خواب دید که به او فرمود: مردي از فرزندانم را به 
سکة الموالي " میأورند و کنار درخت سیب در باغ عبد الجبار بن عبد 
الوهاب دفن میکنند. و به همین مکان که در ان مدفون است اشاره فر مود. 
آن مرد رفت, وا آن درخت سیب و زمین را از صاحب آن خريداري کند, 
صاحب زمین گفت: زمین و درخت را براي چه میخواهي؟ ۲ 

خریدار, جریان خواب را برایش بازگو کرد صاحب درخت گفت: من نیز 
خوابي همانند خواب تو را دیده ام, او جاي درخت و همه ي باغ را براي 
حضرت عبد العظیم و شیعیان وقف کرد. 9 

پس از چندي, حضرت عبد العظیم بیمار شد و از دنیا رفت. به هنگام غسل 
که او را برهنه کردند, در جیب او نامه‌يي یافتند که نسب او در آن نوشته 
شده بود ۰.۳ (2) وفات حضرت عبد العظیم در دوران امامت امام هادي 
(علیه السلام) بوده است. چون در برخي از 

1 امالي صدوق مجلس 54, ص 204. 

2 جامع الرواة جلد اول ص 460. 

)۱ 11۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), دولة 
ایران (1). موسي بن جعفر (1), القبر (1), الفسل (1), الدفن (2)؛ 
التعقیب (1), کتاب امالن الصدوق (1), کتاب جامع الرواة لمحمد علي 
الأأردبيلي (1) 


2 - حسین بن سعید اهوازي: 


ریات نام هام له تدای ارت اقرا نم فصن از تیان توص 
فرموده است. ان چنان که به ابوحماد رازي توصیه فرمودند. 
حضرت عبد العظیم از مونق ترین علماء و راویان شیعه در زمان ائمه 
اص ای کاس اه ملس ور ان رای ا رای 
مقلفان نیز بوده است و نقل میکنند, كتابي درباره ي‌ خطبه هاي 
امیرمومنان (علیه السلام) وکتاب ديگري به نام " یوم ولیله ۲ [در اعمال و 
ادعیه روز ۵ تب ۱ نوشته است. (1) 2. حسین بن سعید اهوازي: 
از یاران امام رضا و امام جواد و امام هادي (صلي الله علیه وآله و سلم) 
فیباشتد, او از هفه ی ان بزر کواران نقل حدیث کرده است., اصلا از مردم 
کوفه است ولي همرام برادرش به اهواز, منتقل شد و از آنجا به: قم امد و 
در قم, جهان را بدرود گفت. 
حسین بن سعید 30 عنوان کتاب در ابواب فقه و آداب و اخلاق تألیف کرد, 
و كتابهاي او در میان علما معروف است, چنان که مرحوم مجلسي اول 
میفرماید: " بر وثاقت او و بر عمل به روایات اوء اتفاق علماء مشاهده 
میشود ِ 
و مرحوم علامه دربارهء او فرموده است: " 
علماءه سلیل الموز بموخ است ۷ 
مرحوم شیخ طوسي مینوبسد: 

حسین بن سعید علاوه بر مقام علمي, در ارشاد و هدایت مردم نیز 
میکوشید, لذا " اسحق بن ابراهیم حضيني " و " علي بن ریان " را به 
کومت ماه اه و و نس ای هی 
تشیعم گردید. آنان از او احاديئي را ميشنیدند و به برکت او و خدمات 
ارزنده‌اش با معارف الفی, اشتایی. بیدا کرد و تیر " عبد الله بن مجمد 
ی "یر آنان با کر ایام فا یف الاو وا ارت 
اسامی آشا شون ۱ ابا کم نم مات ال رشوی مات اساعی 
انجام دادند. (2) 
1 عبد العظیم الحسني ص 63. 
2 تنقیح المقال ج 1, ص 329, کتاب اختیار معرفة الرجال ص 551. 
(11۷ ۱ 
ستخی‌فاتم آلسته الاعام غلي بن عضضی التضا لها الضاام (< 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مديدة الکوفة (1), عبد الله 
بن مخمد 1۱ الخهو (1 التهم (1), کاب اختبار مقرفه الرجال لاشتة 
الطوسي (1), کتاب تنقیح المقال في علم الرجال (1) 


وي مورد وثوق و از اعیان 


3 - فضل بن شاذان نيشابوري: 


3. فضل بن شاذان نيشابوري: 
مردي تک و مورد اعتماد و فقيهي عالي مقام و متکلمي توانا بود 
گروهي از بزرگوارترین یاران ائمه راء از قبیل " محمد بن ابي عمیر " " 
صفوان بن يحيي " درك کرد و حدود پنجاه سال با آنان ِِ #9 و 
ا3 آنان بهره‌ها میبرد. چنان که خودش میگوید: هنگامي که " هشام بن 
الحکم "در گذشت " یونس بن عبد الرحمن " خلیفه ي آنان شد., و هنگامي 
که او درگذشت, "کات ۳ در رد مخالفان: خلیفه. ی. آنان. کردیدء .و .ظم 
اکنون خلیفه ي انان منم. (1) مرحوم شیخ طوسي او را جزو اصحاب امام 
هادي و امام عسكري (صلي الله علیه واله و سلم) ذکر کرده است. و 
برخي از علماي رجال. او را از اصحاب امام هادي (علیه السلام) نوشته 1 
ضمن آنکه او را از یاران امام جواد و امام عسكري (علیه السلام) نیز 
دانسته اند. (2) " فضل بن شاذان " کتابهاي بسياري نوشت و گفته اند 
0 عنوان تابر ارت ۷ و از آن جمله کتاب " الایضاح " "در علم کلام 
۳ تحلیل عقاید اصحاب حدبت است که این کتاب توسط دانشگاه تهران در 
2 قمري به چاپ رسیده است. 
اقوال و آثار " فضل بن شاذان " مورد توجه علماي بزرگ بوده و به قول او 
در رد و قبول راویان بسنده میکردند. مرحوم كليني, پاره‌يي از کلمات و 
نظرات او را در کتاب شریف کافي مورد توجچه قرار داده است, و نیز 
مرحوم صدوق وشیخ طوسي به کلمات و اقوال او بسیار توجه داشتند. 
مرحوم اردييلي مولف " جامع الرواة " مینویسد: او رئیس و بزرگ طایفهء 
هاء شیفیان: است و ارجهندتر از انست. که درباره۶ او سختی بخوییم: 
" فضل بن شاذان " در سفري. خدمت امام یازدهم شرفیاب شد, هنگام 
مرخص شدن از خدمت امام, کتابي که خودش نوشته بود از دستش افتاد, 
امام (علیه السلام) آن را برداشت و ملاحظه کرد و بر او رحمت فرستاد و 
فرمود: " من بر مردم خراسان غبطه میبرم که 
1 منتهي المقال 242, مقدمه ي کتاب الایضاح چاپ دانشگاه. ص د3. 
2 مقدمه ي الایضاح ص 9 و 96. 
(۱۱۸ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), کتاب جامع الرواة لمحمد 
علی ال تمد ای مین ۳ ۱ صقان رت ی 1 اد 
بن الحکم (1), خراسان (1), الجود (1) 


4 - ابو عمرو خداء: 


فضل بن شاذان را در میان خود دارند " (1) به روايتي دیگر, کتاب " الیوم 
والليلة " [پیرامون احکام و اعمال عبادي روز و شب آ] او را به به امام 
عسكري (علیه السلام) نشان دادند, آن گرامي سه بار بر او رحمت فرستاد 
و فرمود: سزاوار است به آن عمل شود. (2) شهید بزرگوان قاضي نورالله 
شوشتري در مورد فضل بن شاذان مینویسد: " او از اکابر متکلمین 
وافاضل مفسرین و محدثین واعاظم اشراف فقها و مجتهدین و اعیان قراء 
و نحویان؛ ولغویین بوده است " . (3) فضل بن شاذان در نیشابور میزیست, 
عبد الله طاهر او را به جرم تشیع, تبعید کرد و او به بیهق (سبزوار) رفت. 
هنگامي که خوارج در خراسان طغیان کردند. فضل از بیم آنان از آنجا 
بیرون آمد و از رنج راه بیمار شد و در ایام امامت امام عسكري (علیه 
السلام) از دنیا رفت و در نیشابور قدیم به خاك سپرده شد, و قبرش در يك 
فرسخي نیشابور فعلي, هم اکنون زیارتگاه شیعیان است و به قبر او تبرك 
میجویند )4( 4 ابو عمرو خداء: 

شیخ بزرگوار طوسي در رجال خود, او را از اصحاب امام هادي (علیه 
السلام) شمرده است, نام او در حدیت نوا در باب معیشت اصول کافي 
امه است ا ۱ ایو تکاله ما 

او از اصحاب هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که شیخ بزر گوار طوسي 
در کتاب رجال خود آورده است. (6) 

1 خاندان وحي, حجه الاسلام والمسلمین سید علي اکبر فرشي به 
نقل از جامع الرواة ج 2 ص د<. 

2 منتهي المقاصد 24, مقدمه ي الایضاح ص 97. 

3 مقدمه ي الایضاح. ص 2. 

4 منتهي المقال ص 242, مقدمة الأیضاح ص 48 - 52. 

5 معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 260 کد معرفي 14620. 

6 معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 231, کد معرفي 14516. 

)۱ 11۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2)؛ 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), بو عبد الله (1), خراسان 
(1), ۳ (1) القبر (1), الطهارة (1), النوم (1), کتاب جامع الرواة 
لمحمد علي الاأردبيلي (1), الحح (1) 


5- ابو عبدالله مکاري: 


فضل بن شاذان را در میان خود دارند " (1) به روايتي دیگر, کتاب " الیوم 
والليلة " [پیرامون احکام و اعمال عبادي روز و شب آ] او را به به امام 
عسكري (علیه السلام) نشان دادند, آن گرامي سه بار بر او رحمت فرستاد 
و فرمود: سزاوار است به آن عمل شود. (2) شهید بزرگوان قاضي نورالله 
شوشتري در مورد فضل بن شاذان مینویسد: " او از اکابر متکلمین 
وافاضل مفسرین و محدثین واعاظم اشراف فقها و مجتهدین و اعیان قراء 
و نحویان؛ ولغویین بوده است " . (3) فضل بن شاذان در نیشابور میزیست, 
عبد الله طاهر او را به جرم تشیع, تبعید کرد و او به بیهق (سبزوار) رفت. 
هنگامي که خوارج در خراسان طغیان کردند. فضل از بیم آنان از آنجا 
بیرون آمد و از رنج راه بیمار شد و در ایام امامت امام عسكري (علیه 
السلام) از دنیا رفت و در نیشابور قدیم به خاك سپرده شد, و قبرش در يك 
فرسخي نیشابور فعلي, هم اکنون زیارتگاه شیعیان است و به قبر او تبرك 
میجویند )4( 4 ابو عمرو خداء: 

شیخ بزرگوار طوسي در رجال خود, او را از اصحاب امام هادي (علیه 
السلام) شمرده است, نام او در حدیت نوا در باب معیشت اصول کافي 
امه است ا ۱ ایو تکاله ما 

او از اصحاب هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که شیخ بزر گوار طوسي 
در کتاب رجال خود آورده است. (6) 

1 خاندان وحي, حجه الاسلام والمسلمین سید علي اکبر فرشي به 
نقل از جامع الرواة ج 2 ص د<. 

2 منتهي المقاصد 24, مقدمه ي الایضاح ص 97. 

3 مقدمه ي الایضاح. ص 2. 

4 منتهي المقال ص 242, مقدمة الأیضاح ص 48 - 52. 

5 معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 260 کد معرفي 14620. 

6 معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 231, کد معرفي 14516. 

)۱ 11۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2)؛ 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), بو عبد الله (1), خراسان 
(1), ۳ (1) القبر (1), الطهارة (1), النوم (1), کتاب جامع الرواة 
لمحمد علي الاأردبيلي (1), الحح (1) 


6 - ابو عبدالله مغفازي: 


۱ از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که در رجال 
شیخ آمده است و برخي نیز او را از اصحاب امام هادي (علیه السلام) 
او برادر احمد بن محمد برقي از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد 
و 3 ِ شیخ نام 5 ش زمرهء اسحاب امام هادي (علیه السلام) امده 
ابن شهر و در مناقب او ۳ از 71 امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است و در جزء چهارم مناقب باب امامت امام هادي (علیه السلام) روايتي 
از او اورده است. (3) 9. ابو جعفر اشعري: 
ابن شهر اشوب در مناقب جزء چهارم او را از راویان نص بر امامت امام 
هادي (علیه السلام) شمرده است. جائي که مقدمات امامت را میشمرد. 
(4) 10. ابوبکر فهفکي: 
مكني به ابن آبي طیفور متطبب يكي از یاران امام هادي (علیه السلام) 
فیبا رسد آن چنان که مرحوم شیخ طوسي در رجال خود آورده است و در 
کتاب كکافي در باب تنصیص بر امامت امام هادي (علیه السلام), حدیثت 
یازدهم از طریق او از امام جواد (علیه السلام) نقل شده است. (5) 11. 
مرحوم مرک او را از اصحاب و یاران امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است. (6) در ضمن بانوئي به نام فاطمه دختر هیثم جزو راویان آن حضرت 
امده است. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 231, کد معرفي 14515. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 199, کد معرفي 14407. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 112 کد معرفي 14090. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 14021. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 13982. 
. معجم رجال الحدیت, ج 3, ص 1 کد معرفي 14944. 
( ۱۲۱۷۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (10 اد انن نی ظیقور (1 ار ابن.شمر. 
آشوب (2), آبو عبد الله (1), آحمد بن محمد (1), الطهارة (1), النوم رو 


دب لد تنا ح انا 0 


۱ از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که در رجال 
شیخ آمده است و برخي نیز او را از اصحاب امام هادي (علیه السلام) 
او برادر احمد بن محمد برقي از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد 
و 3 ِ شیخ نام 5 ش زمرهء اسحاب امام هادي (علیه السلام) امده 
ابن شهر و در مناقب او ۳ از 71 امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است و در جزء چهارم مناقب باب امامت امام هادي (علیه السلام) روايتي 
از او اورده است. (3) 9. ابو جعفر اشعري: 
ابن شهر اشوب در مناقب جزء چهارم او را از راویان نص بر امامت امام 
هادي (علیه السلام) شمرده است. جائي که مقدمات امامت را میشمرد. 
(4) 10. ابوبکر فهفکي: 
مكني به ابن آبي طیفور متطبب يكي از یاران امام هادي (علیه السلام) 
فیبا رسد آن چنان که مرحوم شیخ طوسي در رجال خود آورده است و در 
کتاب كکافي در باب تنصیص بر امامت امام هادي (علیه السلام), حدیثت 
یازدهم از طریق او از امام جواد (علیه السلام) نقل شده است. (<) 11. 
ابو یعقوب بجلي: 
مرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است. (6) در ضمن بانوئي به نام فاطمه دختر هیثم جزو راویان آن حضرت 
امده است. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 231, کد معرفي 14515. 

. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 199, کد معرفي 14407. 

. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 112 کد معرفي 14090. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 14021. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 13982. 

. معجم رجال الحدیت, ج 3, ص 1 کد معرفي 14944. 

۱۲۱۷۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (10 اد انن نی ظیقور (1 ار ابن.شمر. 
آشوب (2), آبو عبد الله (1), آحمد بن محمد (1), الطهارة (1), النوم رو 


دب لد تنا ح انا 0 


8 - ابو الحسن بن رجا عبرتائي: 


۱ از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که در رجال 
شیخ آمده است و برخي نیز او را از اصحاب امام هادي (علیه السلام) 
او برادر احمد بن محمد برقي از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد 
و 3 ِ شیخ نام 5 ش زمرهء اسحاب امام هادي (علیه السلام) امده 
ابن شهر و در مناقب او ۳ از 71 امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است و در جزء چهارم مناقب باب امامت امام هادي (علیه السلام) روايتي 
از او اورده است. (3) 9. ابو جعفر اشعري: 
ابن شهر اشوب در مناقب جزء چهارم او را از راویان نص بر امامت امام 
هادي (علیه السلام) شمرده است. جائي که مقدمات امامت را میشمرد. 
(4) 10. ابوبکر فهفکي: 
مكني به ابن آبي طیفور متطبب يكي از یاران امام هادي (علیه السلام) 
فیبا رسد آن چنان که مرحوم شیخ طوسي در رجال خود آورده است و در 
کتاب كکافي در باب تنصیص بر امامت امام هادي (علیه السلام), حدیثت 
یازدهم از طریق او از امام جواد (علیه السلام) نقل شده است. (5) 11. 
مرحوم مرک او را از اصحاب و یاران امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است. (6) در ضمن بانوئي به نام فاطمه دختر هیثم جزو راویان آن حضرت 
امده است. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 231, کد معرفي 14515. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 199, کد معرفي 14407. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 112 کد معرفي 14090. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 14021. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 13982. 
. معجم رجال الحدیت, ج 3, ص 1 کد معرفي 14944. 
( ۱۲۱۷۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (10 اد انن نی ظیقور (1 ار ابن.شمر. 
آشوب (2), آبو عبد الله (1), آحمد بن محمد (1), الطهارة (1), النوم رو 


دب لد تنا ح انا 0 


9 - ابو جعفر اشعري: 


۱ از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که در رجال 
شیخ آمده است و برخي نیز او را از اصحاب امام هادي (علیه السلام) 
او برادر احمد بن محمد برقي از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد 
و 3 ِ شیخ نام 5 ش زمرهء اسحاب امام هادي (علیه السلام) امده 
ابن شهر و در مناقب او ۳ از 71 امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است و در جزء چهارم مناقب باب امامت امام هادي (علیه السلام) روايتي 
از او اورده است. (3) 9. ابو جعفر اشعري: 
ابن شهر اشوب در مناقب جزء چهارم او را از راویان نص بر امامت امام 
هادي (علیه السلام) شمرده است. جائي که مقدمات امامت را میشمرد. 
(4) 10. ابوبکر فهفکي: 
مكني به ابن آبي طیفور متطبب يكي از یاران امام هادي (علیه السلام) 
فیبا رسد آن چنان که مرحوم شیخ طوسي در رجال خود آورده است و در 
کتاب كکافي در باب تنصیص بر امامت امام هادي (علیه السلام), حدیثت 
یازدهم از طریق او از امام جواد (علیه السلام) نقل شده است. (5) 11. 
مرحوم مرک او را از اصحاب و یاران امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است. (6) در ضمن بانوئي به نام فاطمه دختر هیثم جزو راویان آن حضرت 
امده است. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 231, کد معرفي 14515. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 199, کد معرفي 14407. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 112 کد معرفي 14090. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 14021. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 13982. 
. معجم رجال الحدیت, ج 3, ص 1 کد معرفي 14944. 
( ۱۲۱۷۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (10 اد انن نی ظیقور (1 ار ابن.شمر. 
آشوب (2), آبو عبد الله (1), آحمد بن محمد (1), الطهارة (1), النوم رو 


دب لد تنا ح انا 0 


0 - ابو بکر فهفكکي: 


۱ از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که در رجال 
شیخ آمده است و برخي نیز او را از اصحاب امام هادي (علیه السلام) 
او برادر احمد بن محمد برقي از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد 
و 3 ِ شیخ نام 5 ش زمرهء اسحاب امام هادي (علیه السلام) امده 
ابن شهر و در مناقب او ۳ از 71 امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است و در جزء چهارم مناقب باب امامت امام هادي (علیه السلام) روايتي 
از او اورده است. (3) 9. ابو جعفر اشعري: 
ابن شهر اشوب در مناقب جزء چهارم او را از راویان نص بر امامت امام 
هادي (علیه السلام) شمرده است. جائي که مقدمات امامت را میشمرد. 
(4) 10. ابوبکر فهفکي: 
مكني به ابن آبي طیفور متطبب يكي از یاران امام هادي (علیه السلام) 
فیبا رسد آن چنان که مرحوم شیخ طوسي در رجال خود آورده است و در 
کتاب كکافي در باب تنصیص بر امامت امام هادي (علیه السلام), حدیثت 
یازدهم از طریق او از امام جواد (علیه السلام) نقل شده است. (5) 11. 
مرحوم مرک او را از اصحاب و یاران امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است. (6) در ضمن بانوئي به نام فاطمه دختر هیثم جزو راویان آن حضرت 
امده است. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 231, کد معرفي 14515. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 199, کد معرفي 14407. 
. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 112 کد معرفي 14090. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 14021. 
. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 13982. 
. معجم رجال الحدیت, ج 3, ص 1 کد معرفي 14944. 
( ۱۲۱۷۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (10 اد انن نی ظیقور (1 ار ابن.شمر. 
آشوب (2), آبو عبد الله (1), آحمد بن محمد (1), الطهارة (1), النوم رو 


دب لد تنا ح انا 0 


1 - ابو یعقوب بجلي: 


۱ از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد آن چنان که در رجال 
شیخ آمده است و برخي نیز او را از اصحاب امام هادي (علیه السلام) 
او برادر احمد بن محمد برقي از اصحاب امام هادي (علیه السلام) میباشد 
و 3 ِ شیخ نام 5 ش زمرهء اسحاب امام هادي (علیه السلام) امده 
ابن شهر و در مناقب او ۳ از 71 امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است و در جزء چهارم مناقب باب امامت امام هادي (علیه السلام) روايتي 
از او اورده است. (3) 9. ابو جعفر اشعري: 
ابن شهر اشوب در مناقب جزء چهارم او را از راویان نص بر امامت امام 
هادي (علیه السلام) شمرده است. جائي که مقدمات امامت را میشمرد. 
(4) 10. ابوبکر فهفکي: 
مكني به ابن آبي طیفور متطبب يكي از یاران امام هادي (علیه السلام) 
فیبا رسد آن چنان که مرحوم شیخ طوسي در رجال خود آورده است و در 
کتاب كکافي در باب تنصیص بر امامت امام هادي (علیه السلام), حدیثت 
یازدهم از طریق او از امام جواد (علیه السلام) نقل شده است. (<) 11. 
ابو یعقوب بجلي: 
مرحوم برقي او را از اصحاب و یاران امام هادي (علیه السلام) شمرده 
است. (6) در ضمن بانوئي به نام فاطمه دختر هیثم جزو راویان آن حضرت 
امده است. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 231, کد معرفي 14515. 

. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 199, کد معرفي 14407. 

. معجم رجال الحدیث, ج 21, ص 112 کد معرفي 14090. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 14021. 

. معجم رجال الحدیت, ج 21, ص 91, کد معرفي 13982. 

. معجم رجال الحدیت, ج 3, ص 1 کد معرفي 14944. 

۱۲۱۷۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام 
علي بن محمد الهادي علیه السلام (10 اد انن نی ظیقور (1 ار ابن.شمر. 
آشوب (2), آبو عبد الله (1), آحمد بن محمد (1), الطهارة (1), النوم رو 


دب لد تنا ح انا 0 


شهادت شهادت در راه خدا و در مسیر تبلیغ آئین حق, زینت اولياي خدا 
وحلیت واقعي پیشوایان راه حق و حقیقت میباشد, به حدي که کمتر 
پيشوايي را سراغ داریم از این فیض عظیم محروم گردیده باشد. 
چه سعادتي بالاتر از این رتبت و منزلت که انساني, فداي ضدف و آزمان 
مقدس خویشتن گردد گر چه تشبیه بسیار نارسا و ناتوان است ولي در بیان 
مقصود گريزي از به کارگيري آن نیست پروانه با آن همه ضعف و نقص 
ادراکي و جسمي, , وقتي عاشق شمع وواله زيبايي وتلاألة نور آنشنت آنقدر 
در اطراف آن پر میزند تا خود را فدا و فناي محبوب خویش میسازد. اولياي 
الهي که سرخیل عاشقان خدا والهان راه دین هستند. . خود مرو شهادت و 
سرچشمهء فداكاري و ایثار میباشند ارتباط و علائق انان به خاك, مال و 
منال و دیگر ابزار زندگي نوع علاقهء مجازي و گذرا میباشد. 
آنان به حیات مادي به منزله پلي مینگرند که میبایست عیور کرد و كاري به 
مهندسي: , ابزار و آلات و نجوه ۶ ساختمان آن ندارند هدر : نه اینست این 
سخن از امام سجاد زین العابدین و شرف العارفین صادر شده است جائي 
که میفرماید: " آلدنیا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها " دنیا به منزلهء پلي 
است جهت عبور و مرور از آن عبور کنید و به تعمیر آن, خود را مشغول 
نسازید, این عدم علاقه, به معني ترك تعلقات و وابستگيهاي ذاتي است به 
ترتيبي که دنیا دوستان و حریصان مال و منال دو اسبه به سوي آن میتازند 
و خود دنیا را غایت و هدف اصلي حیات مییپندارند غافل از ايینکه ذات نایافته 
از هستي بخش. کي تواند که شود هستي بخش, دنيايي که خود دائم در 
حال تغییر و تبدیل و زوال و فنا است چگونه میتواند خود آرام بخش ۲ 
تسکین آفرین و ثابت و پایدار باشد که علاقه و گرایش داوطلبان را به به 
صورت اه تاره وم لت ای ات ای و یزار 
حیات را زیر سوال ببرد. 
پیشوایان معصوم (علیه السلام) ما به كشاورزي, باغ. دامداري, نخلستان و 
حفر چاه و چشمه 
صفحه( 1۱۷۱ ۱) 
ما ی و اسر الصا یم اه کی عم خست مدا 
وقف مردم کردند که امروز هم در اطراف مدینه به عنوان " آبار علي 
(علیه السلام) " چاهها و چشمه‌هاي علي (علیه السلام) موجود و معروف 
میباشته .ولی پیداختن هآن اموز تب از باب اضالت ادن به دبا وویدکی 
مادي است بلکه به این عنوان بود که نیاز خود را از مردم قطع کنند آبروي 
د و اهل و عیال و وابستگان را حفظ کنند وقتي عنوان پرداخت به 


مسائل دنيوي. همین انگیزه باشد در چنان صورتي دنیا طلبي عین عقبي و 
آخرت 1 عین طلب مرضات خدا و خشنودي اولياي دین میگردد فشردهء 
سخن آنست که نگرش ائمه اطهار (علیه السلام) به دنیا و امور دنيوي يك 
نوع نگرش مجازي و اعتباري است نه نگرش اصیل و حقيقي پس در چنین 
فرضي در برابر چنین دنياي مجازي و اعتباري, جهان وسیع و حیات سعادت 
بخش ونعیم مقیم و بالاتر از همه, لقاي رضاي خدا| و مهماني رب الارباب 
فیبانشد ومشمول ولایخستن, الذین فظوا في ستیل الله آمواتا بل اجیاء عید 
ربهم یرزقون (1) هم باشد. 

چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان * چه غم از موج دریاها چو 
باشد نوح کشتیبان! 

بر همین اساس و اندیشه است که پیشوایان راه حق, دائم در آرزوي لقاي 
یار و مشتاق وصال محبوب بوده اند. 

البته هدف ما شهادت پر سعادتي است که در روند دین و پیشرفت احکام 
خوا انس کزار باشند ی محضو سر | پیش رد کلام " فزت و رب الکعية " 
شعار تمام پیشوایان معصوم بوده است و همین اصل مجوز " ما منا الا 
قتیل او مسموم " میباشد. 

اقام حادم( عليه اتساام از هم یانما کر عفن اه داماد 
شکنجه‌هاي روعي و جسمي که در راه خدا و دزی مین روم مکتب. 
متحمل بود بالأخره در سال 4 در سن 42 سالگي در اثر سم به لقاء الله 
پیوست و این امر توسط دستیاران " معنز " خليفه عباسي صورت گرفت 
در روز شهادت آن بزرگوار وحدت نظر وجود ندارد جمعي سوم رجب را 
(1۲ ۱( ۱ 

صفخممفا تیه التعت: لام القتال فی شین الق (1 از الامام آمیر امین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (2), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (1), شهر رجب المرجب (1) 


سوگ و عزاي خاندان 


اخقیار کردم اند. بای انکه ولادت آان.بزر کهار در سال 12 2 بودم باشة ستن 
شریفش در وقت رحلت قریب 42 سال بوده است و در وقت وفات پدر 
بزرگوارش هشت سال و پنج ماه تقریبا از عمر شریف آن حضرت گذشته 
بود که به منصب امامت و خلافت عظمي نایل و سرقراز گردید و مدت 
طبق وصیت و شفارن مخصوص خود در منزل مسکوني‌اش واقع در محله 
عسكري شهر سامراء مدفون گردید. (1) و فرزند برومندش امام حسن 
عسكري (علیه السلام) بر جنازه ي پدر در جاده اي که مقابل منزل * 
موسي بن بغا " قرار داشت نماز گزارد پیش از آنکه خلیفه ي عباسي یا 
نمایندگان او رسیده باشند. (2) مسعودي صاحب کتاب مروج الذهب گوید: 
رحلت ابوالحسن علي فرزند محمد عسكري (علیه السلام) در دوران 
حکومت معتز خلیفه عباسي به سال 254 هجري روز دوشنبهء بیست و 
ششم جمادي الأخر رخ داد. برخي گفته اند که 40 ساله بود و برخي دیگر 
2 سال وعده اي کمتر از آن هم گفته اند. 
پشت سر جنازه صداي کنيزي شنیده میشد که میگفت: ما از روز دوشنبه 
چه‌ها که نکشیدیم؟! بر جنازه‌اش احمد فرزند متوکل در شارع ابي احمد 
نماز گزارد و در منزل خود مدفون گردید. 
سوگ و عزاي خاندان در رحلت امام هادي (علیه السلام) عموم اهل 
سامراء متاثر و کیان شدند مخصوصا خاندان امامت حالت فوق العاده اي 
داشتند: صاحب رجال كشي با اسانید معتبر خود نقل کرده است: 
" در روز رحلت امام هادي (علیه السلام) فرزند برومندش ابومحمد 
حسن عسكري (علیه السلام) " با پیراهن چاك از منزل بیرون آمد يكي از 
مخالفان اهل بیت به نام " ابن عون ابرش " به يكي از 
1 اثبات الوصية مسعودي» ص 454 
2 بحار الانوار ج 0ظ, ص 207, مروج الذهب ج 4 ص 310, سفينة البحار 
ج 2 ص 241. 
(۱۷۲ ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), کتاب رجال الكشي (1), 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (2), مدينة سامراء المقدسة (2), الاختیار, 
الخیار (1), الدفن (2), النوم (1), کتاب [ثبات الوصية للمسعودي (1), کتاب 
بحار الأنوار (1), السفينة (1) 


شیعیان نوشت کدام يك از پیشوایان را تاکنون شنیده يا دیده اي که در 
چنین مواردي پیراهن چاك کرده باشند؟ 
امام در پاسخ گفتند؛ اي ناآشنا به مسائل آپا نشنیده اي که موسي (علیه 
السلام) پیامیر خر مز ک رادرس " هارون " پیراهن چاك نمود. (1) تعیین 
جانشین خود تحمل مسئولیت بزرگ امامت و راهنمائي ونعیین جانشین 
براي ارشاد ۳ از وظائف زر و5 الهي است که به امر پروردگار عالم 
لازم بود صورت گیرد و اگر نه مردم به ضلالت و کمر آهت میافتادند. 
از اين رو در زندگي هر يك از ائمه معصومین (علیه السلام) این نوع 
سفارش وتعیین دیده مي‌شود تفصیل ان در کتب کلام و حدیث امده است 
خواننده براي اطلاع بیشتر میتواند به جلد اول کتاب " کافي, باب الحجة " 
وت وی 

1 ابوبکر فدفكي گوید: پيشواي دهم به من مرقوم فرمو 
پسرم حسن از عموم نوادگان پیامبر (صلي الله علیه وآله) به پيشوائي و 
امامت شایسته تر و زیبنده‌تر است او نزو کتزیه پسران و جانشین من 
است و شایسته است شما احکام و مسائل دین را از او فرا بگیرید و در 
حل گرفتاریها به او مراجعه کنید و از او کسب علم و دانش نمائید که وي 
اهل.ه شانستهء این کار استت. (2) 2. بشار بن احمد از عبد الله بن محمد 
اصفهاني نقل میکند: ۱ 
ما تا روز رحلت امام دهم فرزند ان حضرت را به عنوان امام و پیشوا 
نمیشناختیم تا اینکه بعد از شهادت پدر بر ما معلوم گردید که او حجت خدا 
است چون ایشان بر جنازه ي 
1 جلاء العیون سید عبد الله شبر جح 3, ص 121. 
2 ارشاد مفید ص 09 
(ع۱۲۱۷) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
کی لته ابا نی امه ااشت ۱۱۱۱ کاب اارشاه 
للشیخ المفید (1) 


فرزندان و اخلاف 


پدر نماز گزاردند و عامل این شناسائي آن بود که امام هادي (علیه السلام) 
بارها فرموده بودند صاحب شما بعد از من فردي است که بر جنازهء من 
نماز بگزارد. (1) امام حسن عسکري (علیه السلام) پس از درگذشت پدر 
بزرگوار خود به امر خدا و بر حسب تنصیص پیشوایان قبلي و طبق وصیت 
و سفارش پدر بزرگوارش به امامت رسید و مدت امامت او به علت 
سختگيريهاي بیرون از حد مقام خلافت! با تقیه و احتیاط کامل تما نوی | 
انن وضع اغلب. اوقات اه در زندان سيري میشد. که تفصیل آن زرا در کتاب 
زندگاني امام حسن عسکري (علیه السلام) یازدهمین پيشواي معصوم 
مطالعه خواهید فرمود. (2) فرزندان و اخلاف امام هادي (علیه السلام) 
داراي پنج فرزند بود. به نامهاي: 1. سید محمد بژر کتریین, آنان: 2 ابو محمد 
- حسن عسکري (علیه السلام). د. حسین. 4. جعفر که در اواخر کار مدعي 
امامت شد و معروف به " جعفر کذاب " گردید. 5. دختري به نام " عايشه 


محمذ که از عظر مت بزرکتر. از همه دود مره علم وچ ترا محسوب 
میگشت در سنین جواني دنیا را وداع گفت و پدر را در سوگ خود, متأثر 
ساخت و برادرش امام حسن عسكري (علیه السلام) را سینه چاك ی 
مرحوم شیخ مفید صاحب ارشاد تفصیل واقعه را این چنین مینگارد: (3) " 
پيشواي دهم بر كرسي ویژهء۶ خود نشسته بود و مردم شهر و خاندان امام 
و عموزادگان از فرزندان ابوطالب وعباس دور او کرد آمده بودند که تنها 
تعداد شخصيتهاي سرشناس بیش از یکصد و پنجاه تن میرسید, در اطراف 
او صف کشیده بودند. 

عده اي نشسته و جمعي سر پا ایستاده بودند در این موقع جواني در حدود 
بیست ساله, با 

1 ارشاد مفید ص <315. 

2 از ۱ نسل جوان شماره 360. 

(۱ 1۷0( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي العسکري علیهما السلام (4), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), النوم (1), کتاب الارشاد 


للشیخ المفید (2) 


سید محمد فرزند امام هادي (علیه السلام) صاحب زیارتگاه معروف 


گریبان چاك زده و چهرهء آشفته, از سرسراي حرم امام, روز ند و در 
پشت سر او جاي گرفت. اغلب این جوان را درست نمي‌شناختند اما 
ما آنده‌ها لت وحشمان. کزیان و.عالت اسفتمء آو افکار مردم. زاب خوو 
جلب کرد و پیدا بود که صاحب درد و دل سوخته اي است از متن خاندان. 
لحظاتي سپري نشده بود که پيشواي دهم (علیه السلام) متوجه انقلاب 
روحي او گردید و فرمود: 

۴ پسرم ! به درگاه خداوند متعال شکر و سپاس بجأ آور ! و این قدر 
تا ی ی ی 


مردم پس از این جریان, دریافتند که این جوان غمگین و نالان. فرزند 
برومند و رشید پيشواي دهم میباشد. او که خاطري پریشان و دلي غمگین 
و چشم گریان داشت تا این سخن را از پدر شنید یکباره به گریه افتاد و 
گفت: " انا لله وانا الیه راجعون " همگان از خدائیم و همگي به سوي او 
بازخواهیم گشت. این جریان در سکوت مطلق حضار سپري شد و روز 
اندوه پایان گرفت. مردم سخت اشتیاق شناختن این گوهر گرانبها را 
داشتند و از خصوصیات و مشخصات او جویا بودند تا معلوم گردید او " 

ابومحمد حسن بن علي " فرزند رشید و وارث امامت و ولایت الهي است 


اوست که پدر عالیقدر امام عصر " حجءة بن الحسن " خواهد بود. 

سید محمد فرزند امام هادي (علیه السلام) صاحب زیارتگاه معروف امام 
هادي (علیه السلام) علاوه بر امام حسن عسكري (علیه السلام) پسري به 
نام سید محمد دارد که در ایام حیات پدر از دنیا رحلت نمود و گریه و نالهء 
برادر به خاطر درگذشت او بود. 

سید مجمد؛ صاحب ان مزار شریف و معتبري است که با مسافت اندك از 
سامراء قرار دارد که زائثران با اشتیاق تمام او را قصد میکنند و در زیارت 
او کرامات و شگفتي‌هاي دیده اند و نقل نموده اند که نذوراتي که جهت 
اين سید والاقدر در طول سال انجام میپذیرد رقم بسیار بلندي را تشکیل 
مید هد. 

)۱ 1۱۷۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), مدينة سامراء المقدسة (1), 
الحح (1), النوم (1), الوراثة, التراث, الارت (1) 

حاجي نوري صاحب مستدرك الوسائل استاد محدث قمي اعتقاد عجيبي به 


این سید و الا گهر داشت به حدي که او دستور تعمیر و تجدید بناي حرم او 
با داد و ضريحي بر او ساخت و در لوحهء آن در مقام معرفي چنین 
شت : 
" هذا مرقدا السید الجلیل ابي جعفر محمد بن الأمام ابي الحسن علي 
الهادي (علیه السلام) عظیم الشأن جلیل القدر وکانت الشیعه تزعم آنها 
الاضام بعد. آبته (علیه السلام) قلما توفی زن. ابوم: علی: آخبه ان مجمد 
الزکي وقال: " احدث الله شعرا فقد احدت فيك امرا " خلفه ابوه في 
المدینه طفلا وقدم علیه في سامراء شمتدا ونهض الي الرجوع الي الحجاز 
ولما بلغ بلدا علي نسعة فراسخ مرض وتوفي ومشهده هنا ك ولما توفي 
شق آبوه توبه وقال في جواب من عابه علیه قدشق موسي علي اخیه 
ِ وکانت وفاته في حد ود آثنین وخمسین بعد الماتین ی ۰ (1) ی این جا 
مرقد مطهر سید بزرگوار ابوجعفر محمد بن الأمام ابوالحسن الثالت 1 
الهادي میباشد عظیم ان جلیل القدر میباشد. 
شیعه گمان میکرد امامت پس از پدر. نصیب او خواهد بود هنگامي که او 
درگذشت پدرش امامت را بر برادرش تنتصیص نمود و فرمود: 
" در برابر نعمت الهي شکر انجام دهید چون در زندگي تو امر جديدي 
احداث نمود " به هنگام مسافرت به سامراء در ایام طفولیت پدرش, او را 
در مدینه باقي گذاشته بود او به سامراء تحت نظر وارد شد و میخواست 
به حجاز برگردد و در بین راه هنگامي که به بلد در 9 فرسخي سامراء 
رسید مریض گردید و از دنیا رفت به هنگام مرگ او پدرش امام هادي 
(علیه السلام) یقه پاره کرد برخي از ایراد گیران تعییر نمودند که شما چرا 
دور رقر ی رز نا اینقدر بي تابي بدنر 0 
امام (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: موسي در مرگ برادرش هارون یقه 
پاره کرد. 
وفات او در سال 252 رخ داد, امام حسن عسعري با برادرش انسي 
داشت چون او را در 
1 سفينة البحار ج 1 ص 330. 
(1۱۷۷ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), مدينة 
سامراء المقد سبة (4), کتاب ۲۳ الوسائل (1), المرض (1), السفينة 
)1( 
دوران کودكي در مدینه باقي گذاشته بود " ۱ 
و برخي تنها سه فرزند بر امام هادي (علیه السلام) ذکر کرده اند و انان 
عبارت از حسن, جعفر و محمد میباشد. (1) و برخي امام هادي (علیه 
السلام) داراي چهار فرزند: محمد, حسن, حسین, جعفر دانسته اند. (2) و 
عائشه را از فرزندان امام حسن عسکري (علیه السلام) شمرده اند. (3) 


در هر صورت اعقاب و اخلاق آن امام همام از طریق امام حسن عسكري 
(علیه السلام) پایدار و ماندگار میباشد. 

1. تاریخ اهل البیت از منشورأت فهستفه ال آلست«احیاع الق ایض 
2 روضة الشهداء. 

3. تاریخ اهل البیت از منشورات آل البیت قم ص 112. 

)۱ 1۷۸۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الافای علی بت عم الما دی ‌کلیه السلام رای خسف ان الست اه 
السلام لاحیاء التراث (1), الشهادة (1) 

منابع وماخذ ... 

و احفاق لح فاص و رالله شیر یات آبه اللم مرغسی 


۱ 

#الیدایه والتهایه زانوالعداع ان کتیر #قانه رات 

5. الذریعه الي تصانیف الشیعه / حاج آقا بزرگ تهراني. 

60 اک( لبنان. 

9 تتمة ی ات عیاس صحفت جمی تالک الا لا میم 

11 تذکرة الاْولیاء / عطار نيشابوري. 

2 ترا سایتای رای نحفه 

دٍِِ1 ۱ 

4 حلیه الاولاع رش جات ایزان: 

تصال ار ضر هن مه ابا خن 

ان اف ی سامت تقو فرش ات نان 

17 روضات الجنان وجنات الجنان / حافظ حسيني. 

19 روضة المتقین / شیخ مرتضي مجلسي / چاپ کوشانپور تهران. 

19 پاپ« 1 

۱ ۱۷۹( 

ضفجممفانته البحت: کناب الخصال للشتع الصدوف1(۳): کتاب:خلیه الاملراء 
لأبي نعیم (1), دولة ایران (2), کتاب البداية والنهاية (1), دولة لبنان (2), 
کتات:دحانر العقی:(1), کات الصواقی اححرفه (1رحمته مروت (د). 


کتاب بحار الأنوار (1), 

2 سیرهء پیشوایان / مهدي پيشوائي / توحید قم. 

3. شزذرات الذهب / ابن عماد حنبلي / بیروت. 

4 شرح نهج البلاغه / دکتر شهيدي / چاپ تهران. 

5. صحیفهء سجادیه (علیه السلام) / صدر بلاغي / آخوندي. 

6 صفوة الصفوه / ابن بزاز / چاپ تبریز - تصحیح مجد طباطباتي. 

7 عقد الفرید / ابن عبدربه / چاپ مصر. 

ان فتدیی (علیه السلام) / دکتر شهيدي / دفتر نشر فرهنگ 


مي. 
9 عیون الأخبار / ابن بابویه / دارالکتب الاسلامیه. 

0. فهرست کتابخانه آية الله مرعشي / اشكوري / شهاب. 

1 کشف الغمه في معرفة الائمه / علي بن عيسي اربلي / چاپ لبنان - 
بیروت. 

2. کفاية الطالب في مناقب علي بن ابیطالب / گنجي / بیروت. 

33. لهوف سید بن طاووس / سید بن طاووس / دفتر نشر نوید اسلام. 

4 مرا الجنان / يافعي / بیروت. 

5 مروج الذهب / مسعودي / چاپ السعادة مصر. 

6. مطالب السول / کمال الدین بن طلحه / بیروت. 

7. معجم رجال الخدیت ار الله سید ابوالقاسم خوئي / چاپ نجف. 

9 من لایحضره الفقیه صدوق / اسلامیه. 

0 منهاح التنیه نی هه ) سروق 

2. ناسخ 

43. وفیات الاعیان / شمس الدین احمد بن محمد بن خلکان / بیروت. 

4 ینابیع الموده / شیخ سلیمان بلخي قندوزي / چاپ بیروت - لبنان. 

۱۰۱۸ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الشیخ سلمان البلخي 0 (1), کتاب المناقب لابن شهر 
آنتتوات (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب کشف الغمة للاربلي 
(1)؛ کتاب شرح نهح البلاغة لابن این الحدید (1), کتاب سلسلة الذهب 
لأحمد بن علي بن حجر (1), دولة لبنان (2), کتاب ینابیع المودة (1), السید 
بن طاووس (2), مديینة بیروت (9), علي بن عيسي (1), آحمد بن محجمد 
)1( 


تایه ارآ امام عی تشر (علیه اتطلام 


شناسنامهء مبارك امام حسن عسكري (ع) نام مبارك: حسن (ع) کنیهء 
شریف: ابومحمد القاب مبارك: زكي - عسکري نام پدر بزرگوار: علي (ع) 
نام مبارك مادر: حدیثه " سوسن " تاریخ ولادت: 8۶ ربیع الثاني 231 هجري 
سال شروع امامت: 254 ه. ق سن شروع امامت: 22 مدت امامت: 6 
سال مدت عمر مبارك: 29 سال تاریخ شهادت: 8 ربیع الاول سنه 260 ه 
علت شهادت: شربت زهرآلود / معتمد عباسي محل دفن: سامراء تعداد 
فرزندان: يك پسر ان هم " مهدي موعود " (عح) حاکمان دوران امامت: 
معتز, مهتدي ومعتمد 

)۱ 1۹۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
الامام امتر الفومتين علن بن ایی. طالب: علیهها السلام (1): الامام الخسن 
بن علي المجتبي علیهما السلام (1), مدينة سامراء المقدسة (1), شهر 
ربیع الثاني (1), شهر رییع الأول (1), الدفن (1) 


بلتنمه تعالي پیشگفتار ود کی پربار امام حسن عسكري (علیه السلام) از 
جهات متعددي مورد اهتمام بیشتر قرار دارد: 

الا قضیر ژند کی آن بزرگوار به علت تنگناها و فشارهاي خاصي که به 
دوستداران اهل بیت (علیه السلام) وارد 797 عصر خاص و دوران 
ويژه‌اي است که قابل مقایسه با دیگر ادوار نمي‌باشد. 

تانبا" دوران یات آن,بزر کواره ند غلت وجو معدسن امام عفر یل له 
فرجه الشریف و حساسيتي که جهت ان وجود مبارك حاکم بود و از هر نظر 
مورد مراقبت و کنجکاوي قرار داشت از اینرو خود دقت و مراقبت کافي 
را مي 

تالثا: منابع ات اش اد وان یمالسا رن 
به کاهش است چون تماس و ارتباط با آن وجود مقدس. بسیار محدود و پر 
۳ بوده است, این کمبود ۳ در آثار و نوشته‌هاي مربوط به آن 
زایفا: شخصیت 7 ۱۳0 بر شخص شخیبص خود, چون متعلق به 
حجت حق. حضرت ولي عصر (عح) مي‌باشد جا دارد تلاش و کوشش 
بيشتري صورت پذیرد تا مقبول و مورد توجه آن بزرگوار واقع گردد. 

نهیه مطالب در مورد ائمه اطهار (صلي الله علیه وله و سلم) به ویژه 
پیشوایان دوره۶ عباسي به سهولت و آنتتائت پیشوایان قبلي نیست که مواد 
وماخد فراوان و قابل بهره‌گيري باشد. 

)۱ 1۹۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1) 
مطالب مربوط به این بزرگواران همانند وجود مقدس خودشان در هاله اي 
از ابهام و پيچيدگي قرار دارد وتتبع و استخراج مطالب از منابع مختلف و 
مراجع گوناگون فرصت بیشتر و حوصلهء پايدارتري مي‌طلبد ۳ به توان 
مجموعه اي را نه در شأن این بزر خوارآن بلکه تا حدودي که قابل ارائه 
باشد فراهم آورد. 

بسیار بديهي است فردي که بخشي از ایام مفید و کارساز عمر خود را در 
شاه سدع می‌سان عذاعل صلی سکوعیت: ین تاسو‌مان 
حکومت ناظر و مترصد اعمال و فعاليتهاي او باشند تا چه حدود مي‌توان 
انتظار دریافت مطالب ضد حكومتي را داشت؟ و هر چه هم از آن 
تیان دایمن فوظ ه مورا آ نام در مت وس ۱ 

آن نیز مربوط به آن درایت و کارداني و کرامت و تيزبيني و ايفاي وظایف 
امامت آن فا از سوي پروردگار متعال مي‌باشد که تا چه حدودي, 


بندگان خاص و شایستهء خود را عنایت و توجه ویژه قرار مي‌دهد. 

با تمام این موانع و مسائل ما نهایت سعي و تلاش خود را به کار مي‌گيريم 
توفیق از خداوند متعال است و از درگاه ربوبي مسئلت عاجزانه داریم این 
نوشته‌ها را در مسیر اهداف و تعالیم و رهنمودهاي انب خوارانن فران خهد 
و ما را-دو نیمودنن: راه-شنعغادت: امیز آن.بزر کواران: فوفق. و مویة بدارد. 
آمین یا رب العالمین! 

عقيقي بخشايشي خرداد 1381 

صفحه( ۱۹۲ ۱) 

بخش اول ۳ ولادت و عطیز اند کن امام (علیه السلام) 

)۱ 1٩۹۳(هحفص‎ 


یقن آال ز اوه و عضر #قنگی امام ال الساام )رف ار بلقت افای زغایه الستاوز) 


بخش اول / ولادت و عصر زندگي امام (ع) ... 

امام ابو محمد حسن بن علي العسکري (علیه السلام) پازدهمین پيشواي 
اسلام و سیزدهمین اختر ولادت در سال 232 ۰. ق در سامراء متولد گردید. 
پدر بزرگوارش امام هادي (علیه السلام) و مادر پر فضیلتش بانوي پارسا و 
پرهیز کار " حدینه ۲ است که " سوسن ۱ نیز نامیده مي شود. 

امام (علیه السلام) چون در سامراء در محله اي به نام ۲ عسکر 0 [منطقه ء 
نظامي] سکونت داشت به همین جهت به " عسكري " شهرت یافت و 
مشهورترین القاب دیگر او: زکی. / " نقي " و کنیه اش " ابو محمد * 
ست‌باسد او 22 شاه نود که بذرسن اهام هافی (غلبه السلام رعلت: مود 
روزگار ولادت امام (علیه السلام) او در دوران حیات کوتاه و پربرکت خود 
با شش تن از حاکمان عباسي: متوکل, منتصرء, مسنعین» معنز مهندي 
و ات را 
بوده است. 

او در يك عصر وحشت وظلمت. در روزگار حکومت ارعاب و ترور و خفقان 
قدم به عرصه ء حیات نهاد, و امامت او در روزگاري بود که عصر حکومت 
عباسیان بود و دوران حکومت بني العباس يكي از تاريك ترین و 
ارات ی دورانهاي تاریخ اسلام به شمار مي‌رود گرچه از روي جبر 
زمان. عده‌اي از خلفاي عباسي تظاهر به علم و دانش مداري و ترویح 
دانش و دانشمندان مي نمودند ولي از نظر حکومت واداري, اساس کار 
آنان بر پایهء ظلم و بيدادگري وخونريزي و هتك حرمت مسلمانان نهاده 
شده بود, به حدي که اعمال آنها کاملا با اعمال بني امیه قابل مقایسه بود 
چون بزرگترین افتخار و مباهات آنان, در خونريزي و کشتار بیرحمانهء مردم 
خلاصه مي‌گردید: 

ورین شام ایس تاروسی س هی الفیانن رات رها 
فجیع و بيرحمانه‌اي که در سوریه. فلسطین و عراق مرتکب شدند بر 
مرکب " خلافت " سوار گشتند, و در عصر حکومت آنان, هميشه قتل و 
کشتار وخونريزي, ادامه داشت ولي نه پا 

)۱ 190 ( 

صفحسفاقخ آلنست: الامام. الخسن بسن علی آلسکری علها الم (0 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), دولة العراق (1), مدينة 
سا آع اوه زر واه قباس 2اه امه 1 ال 1 انوم (1) 


فاوخ با ای 


یاغیان و دشمنان خارجي. بلکه با هردم بي پناه و بیچاره, همان افرادي که 
مالیات حکومت را مي‌پرد آختند, و هنگام جهاد به زیر پرچم دولت عباسي 
فرا خوانده مي‌شدند . (1) او در پایان سخن خود مي‌افزاید: " روانییست 
پنجاه صفحه از تاریخ, به نام ستمگران و دژخیمان عباسي, اختصاص داده 
شود, بلکه دوران حکومت آنان را مي‌توان در چند جمله خلاصه نمود: " 
جنگیدند, خوردند, غارت کردند و بردند و سخن کوتاه تر آنکه: آنان در اثر 
طغیان. عرض و ناموس و خون و مال دیگران راء بر خویشتن مباح و روا 
دانستند ۰۳ (2) ولادت با سعادت اري ولادت با سعادت امام (علیه السلام) 
در عصر حکومت متوکل سفاك‌ترین خلیفهء عباسي. رخ داد عصري که 
فریاد ندید حارة و زندانیان به عرش اعلي مي رسید پيشواي جهان اسلام 
از مادري دانشمند و پرفضیلت دیده به جهان باز گشود. مادرش " حدیثه " 
پا ٍ سوسن ۳ (3) بانويي بود که بانوان مدینه از محضر پر فیض او بهره‌هاي 
علمي مي‌بردند. 

ولادت این نوزاد تغییرات و دگررگوني‌هايي در من زندگي مسلمانان 
بوجود آورد که در صفحات آینده برخي از این دگرگونیها بازگو مي‌شود. 
نامي که براي این مولود, انتخاب کردند همتاي نام نياي بزرگش امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) بود که تجدید کنندهء خاطرات عهد نخستین ثمرهء باغ 
پربار رسالت بود. روز میلاد مبارك او به اتفاق اغلب سیره نویسان اسلامي 
در روز هشتم ربیع الثاني به سال 232 هجچري بود. او تحت رعایت و 
مواظبت پدر معصوم و دلسوز و در دامن تربیت مادر مهربان و با فضیلت. 
رشد و نمو آغاز نمود و خود را براي پذیرفتن مسئوليتهاي سنگین امامت 
آماده مي‌کرد. 

صفات ظاهري نویسندگان تراجم, صفات جسمي و مشخصات ظاهري او 
را اين گونه توصیف 

وا 0 

لول القوب ان بای 2ص 206 

3. ارشاد مفید ص 5 31. 

۱ ۰۱۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر ربیع الثاني (1), النوم (2), کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (1) 


یتعان ظاآفری 


یاغیان و دشمنان خارجي. بلکه با هردم بي پناه و بیچاره, همان افرادي که 
مالیات حکومت را مي‌پرد آختند, و هنگام جهاد به زیر پرچم دولت عباسي 
فرا خوانده مي‌شدند . (1) او در پایان سخن خود مي‌افزاید: " روانییست 
پنجاه صفحه از تاریخ, به نام ستمگران و دژخیمان عباسي, اختصاص داده 
شود, بلکه دوران حکومت آنان را مي‌توان در چند جمله خلاصه نمود: " 
جنگیدند, خوردند, غارت کردند و بردند و سخن کوتاه تر آنکه: آنان در اثر 
طغیان. عرض و ناموس و خون و مال دیگران راء بر خویشتن مباح و روا 
دانستند ۰۳ (2) ولادت با سعادت اري ولادت با سعادت امام (علیه السلام) 
در عصر حکومت متوکل سفاك‌ترین خلیفهء عباسي. رخ داد عصري که 
فریاد ندید حارة و زندانیان به عرش اعلي مي رسید پيشواي جهان اسلام 
از مادري دانشمند و پرفضیلت دیده به جهان باز گشود. مادرش " حدیثه " 
پا ٍ سوسن ۳ (3) بانويي بود که بانوان مدینه از محضر پر فیض او بهره‌هاي 
علمي مي‌بردند. 

ولادت این نوزاد تغییرات و دگررگوني‌هايي در من زندگي مسلمانان 
بوجود آورد که در صفحات آینده برخي از این دگرگونیها بازگو مي‌شود. 
نامي که براي این مولود, انتخاب کردند همتاي نام نياي بزرگش امام حسن 
مجتبي (علیه السلام) بود که تجدید کنندهء خاطرات عهد نخستین ثمرهء باغ 
پربار رسالت بود. روز میلاد مبارك او به اتفاق اغلب سیره نویسان اسلامي 
در روز هشتم ربیع الثاني به سال 232 هجچري بود. او تحت رعایت و 
مواظبت پدر معصوم و دلسوز و در دامن تربیت مادر مهربان و با فضیلت. 
رشد و نمو آغاز نمود و خود را براي پذیرفتن مسئوليتهاي سنگین امامت 
آماده مي‌کرد. 

صفات ظاهري نویسندگان تراجم, صفات جسمي و مشخصات ظاهري او 
را اين گونه توصیف 

وا 0 

لول القوب ان بای 2ص 206 

3. ارشاد مفید ص 5 31. 

۱ ۰۱۹۱( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر ربیع الثاني (1), النوم (2), کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (1) 


دوران طفولیت 


نموده ۷ جهره اش سعفید فتهایل به سرخي: گشاده رو, خوش صورت؛, 
بلند قامت. خوش منظر, نيك اندام ". 

شیخ مفید صاحب ارشاد مي‌نویسد: " حضرت امام حسن عسكري (علیه 
السلام) خصائثص فضیلت در وجود او کامل بود و بر تمامي مردم زمان خود. 
برتري داشت, و موجبات امامت 0 ولایت: از علم و کمال و عقل 
و عصمت و شجاعت و کرم در وجود مبارکش سرشار و در جانشيني و 
حلافت, وستنن اه ری الله عایه وال اتف مرا یر از همان 
بود 5 )1( علي بن عيسي اربلي صاحب کشف الغمة دربارهء امام جنین 
مینگارد: " نام مبارکش حسن. و کنیه اش ابومحمد ولقبش " الخالص ؛" 
است و اما درباره مناقب و فضائل او باید دانست که: منقبت عالي ومزیت 
بزرگ او آن است که خداي متعال مهدي قائم (عج) را از نسل پاك او قرار 
داده است و این فضیلت و تشریف براي او کافي است " 2 دوران 
ظقولیت,قتور بنجفین بهار عمر آو سیزی سید ود که اخبان‌تاراعت کننده 
ق کوسجه: از آهانها و عدیات یم حریم خاندان رسالتدرا با کرت حویس: 
مي‌شنید واثار عمیق انها در روح حساس و لطیف او نقش مي‌بست. وي 
ا راا ا ص رم سیسات کل ام مسرت 
عاري از فضیلت و دانش 0«( رسالت روي موقعیت سياسي و 
تربیت نارواي خانوادگي از اظهار کینه ینه و عداوت نسبت به خاندان علي 
(علیه السلام) خودداري نمي ورزید و به صورزت اشکار و علني بالاي منبر 
خطابه, نسبت به علي (علیه السلام) هرزه گوئي مي کرد پا مرد مقلدي را 
وامي داشت که در بزمهاي عیش و نوش تقلید آن بزرگوار را محض خنده ۶ 
حضار سرمست و غفلت‌زده در بیاورد و خلیفه را بخنداند. آري او مي‌شنید 
که قبه و ضریح سرور شهیدان و شخصیت فوق العاده محبوب خاندان 
عافت: رت این کید اللم. الخستن رعلیم اسلا وا را ها ال 
یکسان مي‌کنند و آب 

۱, ارشاد مفید ص ۲۰۰. 

۲ کشف الغمة جح ۳. ص 197 چاپ دار الأْضواء بیروت. 

۱ 71۹۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1). 
ااشام لس ین ی سید اسفا معا السله ۱۱ آلمام. آمتر 
ااصوممی علی فه اس حالی علضا اسلا زر سول اک نو 
قیر آللد‌های الم عاشواله( ۱۱ کنات کسشی آاقمه اا ریلی 2۱ ارعلی ید 
عيسي (1), النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), مدينة بیروت (1) 


حرکت به سوي سامراء در حضور پدر 


را بر حرم او مي‌بندند تا به زعم خود به كلي اسم و رسم او را فراموش و 
از دلها بیرون سازند از اين قبیل جنايتها فراوان مي‌شنيد. اري او هنوز پنج 
ساله بود که در مدینه اين قبیل گزارشها و اخبار ناراحت کننده را مي‌شنید 
یا با چشم خود مي‌دید. 

محمد بن عبد الله استاندار مدینه در ضمن نامه اي به متوکل چنین گزارش 
داد: 

" اگر شما را به مکه و مدینه نيازي هست علي بن محمد را از اين دیار, 
بیرون ببرید چون اکثر مردم این مناطق را, مطیع و شیفتهء اخلاق و روش 
خود, ساخته است . (1) حرکت به سوي سامراء در حضور پدر متوکل به 
يکي از امراي لشکر خود به نام " هرثمة بن اعین " ماموریت داد تا امام 
هادي را از مدینه به سامراء (2) جلب کند و از روي سیاست نامه اي در 
کمال توقیر و احترام به آن حضرت. نوشت که مورخان تاریخ نگارش آن را 
سال 212 هجرير تعیین کرده اند. (3) متوکل عباسي ند ان نامه تقاضاي 
حرکت و ملاقات آن حضرت را نمود و به ظاهر احترامات و مراسم ادب را 
به جا آورد ولي در واقع امر, آنچه توانائي داشت در فراهم آفزذن وسائل 
اقانت و هدن خرعت کواهی و مضایهة نذا فد نخست او را چند روز در 
کاروانسرايي جاي داد. سپس بارها در خارج از فرصتهاي مناسب, احضار 
کرد, يا امر به تفتیش خانه و منزل او داد که در يكي از آن تفتیشها وقتي 
مامور تجسس از تفتیش بي اساس خود, نتیجه ی کبرة از امام پوزش 
مي‌طلبد و مي‌گوید: " معذرت مي‌خواهم که بدون اجازه وارد منزل شده و 
موجبات اذیت شما را فراهم ساختم, ولي چه کنم 

1 جلاء العیون مجلسي ص 69د. 

2 سامراء که در زبان ادباي عرب به نامهاي "سامراء (با الف کشیده), 
سامرا (با الق کوتاه): شتن مق رای (مسرور کشت هر که آن. را دید 
سراء؛ سرور من راي, ناحیه, زوراء بني العباس خوانده شده است از سال 
0 هجري از آن روزي که معتصم پسر هارون الرشید آنجا را به عنوان 
پادگان نظامي قرار داد اعتبار و شهرت خود را به دست آورد و به سرعت 
کصفانه اناداتیف ان پیشرفت کرد و روز به روز توسعه یافت به حدي که 
مرکز خلافت ومقر حکومت خلیفه عباسي قرار گرفت. 

باقوت حموي در معجم البلدان تأسیس و بناي آن را : به سام بن نوح نسبت 
داده و از آن به نيكي یاد کرده است. علاقمندان به " تاریخ سامرا " ج 1 
3. بحار الانوار ج 12 ص 146. 


)۱ 1۹۸( 

صفحهمفاتیح البحت: مديدة مگة المکرمة (1), مدیدة سامراء المقدسبة (4), 
محمد بن عبد الله (1), هر تمه ین آعیرن 1 علي بن محمد (1)؛ النوم (1), 
کتاب معجم البلدان (1), بنو عباس (1), کتاب بحار الأنوار (1), هارون 
الرشید (1) 

مامورم و معذور؟ ". 
امام در پاسخ آیه اي ر تلاوت مي‌فرمایند: ۳ و سیعلم الذین ظلاموا اي 
منقلب ینقلبون ‌ ۰ (1) ! به زودي ستمگران به سزاي اعمال خود خواهند 
رسید و معلوم نیست که در کدام وادي از واديهاي دوزخ. سرگردان خواهند 
بود؟ ". 

اينك متن نامه ي دعوت متوکل: 

" بنام خدا,. پس از حمد و ثناي الهي. امیر المومنین خوب شما را 
7 ۳ 1 ت شما را با رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) رعایت مي کند, و تنها هدف او جلب رضایت و 
خوشنودي خداوند عالم وشما است. 

اينك دستور دادند که مطابق درخواست شماء فرماندار و فرمانده جنگ و 
امام جمعهء شهر عبد الله بن محمد را که مرتکب خلاف و اهانت در مورد 
شما گردیده است از شغل خود, منفصل و به جاي او محمد بن فضل 
منصوب گردد. او دستور تام دارد که در تعظیم و و تکریم و فرمانبرداري از 
اوامر شما ساعي و کوشا باشد و بدان وسیله به خدا| و رسول و امیر 
المومنین (2) تقرب جوید. ما مشتاق زیارت شما هستیم تا تجدید عهدي 
عبور بت گیرد. 

اگر این دعوت ما مورد پذیرش و علاقهء شما مي‌باشد میتوانید با همگي 
اهل و عیال و دوستان و علاقه مندان خود, حرکت کنید و هر کجا خواستید 
رحل اقامت افکنید, و خودتان برنامهء سفر خود را در اختیار داشته باشید و 
اگر خواسته باشید که خدمتگزار ما " " يحيي بن هرثمه " و افراد زبردست او 
هم » با شما و در ملازمت رکاب شما؛ باشند و در مسیر راه به خدمتگزاري 
شما مفتخر گردند مانعي نیست. چون احترام شما محفوظ وشما از 
محبوب ترین و نزدیکترین افراد. پیش ما هستید ". السلام علیکم ورحمة 
الله وبرکاته این نامه که به تاریخ 242 هجري است که با انشاء کاتب 
خلیفه, ابراهیم فرزند عباس به رشته ي تحریر درامده است در ظاهر امر 
1 الشعرا 227. 

2 در اینجا منظور از امير الممنین متوکل است. آن هم چه امیر 
الموّمنيني!! 


(199 ۱) 
ختفخهمفانيخ البخت» بو اللد بن مه (1) الاغتیان: الغیار (1) 


گزارش ماضوز جلب 


هادي (علیه السلام) است ولي در حقیقت امر. دستور جلب و احضار 
حضرت امام هادي (علیه السلام) میباشد چون از استقبال سرد و 
برنامه‌هاي بعدي که ترتیب داده بود. حقیقت امر روشن گردید پس از این 
نامه احضار بود که امام هادي (علیه السلام) به اتفاق فرزندان و اهل و 
عیال که در جمع آنان فرزند عزیزش حضرت امام حسن عسكري (علیه 
السلام) هم بود از مدینه به " سامرا "حرکت کرد و وارد آن شهر گردید. 
گزارش مأمور جلب يحيي بن هرئمه که مأمور جلب با به اصطلاح معروف 
مامور دعوت امام هادي (علیه السلام) بود در ضمن وقایع مسافرت خود 
چنین گزارش مي‌دهد: 

ٍ روزي که متوکل به من شا وت داد تا تا وسایل جلب امام هادي (علیه 
السلام) را از مدینه به سامراء فراهم سازم و انگیزه» این امر بر اساس 
گزارشها و اخبار گوناگوني بود که مرتب به گوش به خلیفه مي‌رسید نخست 
در مدینه به سراغ خانهء ؛ امام شتافتم هنگامي که وارد منزل گشتم و 
خاندان امامت از جریان آگاه شدند اضطراب و ناراحتي در خاندان وي, 
پدیدار گشت به حدي که من تا آن روز با چنین اضطراب و سر و صدايي 
روبرو نشده بودم, من شروع به آرام ساختن آنان نمودم و سوگند یاد کردم 
که نظر سوء و ناروائي دربارهء شخص امام ندارم. سپس مشغول تفتیش 
و جستجوي منزل شدم در اطاق نشیمن امام جز قران و کتاب دعا چیز 
ديگري را نیافتم, امام را از منزل بیرون آوردیم و خدمتگزاري او را تا محل 
اقامت خليفه, " سامراء " به عهده گرفتم. 

روزي در هواي صاف و آفتابي امام را مشاهده کردم که روي مرکب خود. 
چتري هم بالاي سر خود نگهداشته است و دم اسب خود را گره زده و 
آمادهء حرکت میباشد از این عمل او به تعجب افتادم لحظه‌هايي سپري 
نگشته بود که ابري آمد و باران شديدي ما را فرا گرفت که کمتر نظیر آن 
را دیده بودم. امام هادي (علیه السلام) رو به سوي من برگرداند و فرمود 
مي‌دانم شما از این طرز عمل و رفتا تار من, به تعجب افتادید ولي آنچه من 
مي‌دانستم بر شما مجهول بود. من در صحرا رشد و نمو کرده ام و بادهايي 
زا که پتنت: سر آن: باران نت مي‌شناسم. 

۷۳ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (6), مديدة سامراء المقد سرة (2), 
۱ ۱1 


هنگامي که به عراق رسیدم در بغداد نخستین بار. با اسحاق بن ابراهیم 
طاطري ملاقات کردم او به من گفت: يحيي ! این آقا فرزند رسول خدا| 
(صلي الله علیه واله) است اگر روزي متوکل تو را بر آمر کشتن و قتل او 
ترغیب نماید بدان که خون خواه و329 توء پیامبر انتدلام خواهد بود ". 

در پاسخ او گفتم: " به خدا قسم! من تا حال جز نيكي و خوبي چیز ديگري 
از او ندیده ام که مرا به چنین امري وادار سازد . وقتي از بغداد وارد 
سامرا| شدیم منر براي ۲ وصیف ترکي ۲ داستان را نقل کردم. او هم 
سفارش کرد که اگر يك مو از سر امام هادي کم شود من خودم خواهان آن 
هستم. من از گفتار و بیان هر دوي آنان, به تعجب افتادم وقتي به حضور 
متوکل رسیدیم و گزارش راه را به اطلاع او رساندم متوکل از او تجلیل و 
احترام به سزا به جا آورد (1) سخني از تاریخ يكي از نویسندگان تاریخ 
اسلام در اين باره مي‌نویسد: " هنگامي که سعایت و سخن چيني مفسدین 
وسعایت گران در بارهء حضرت علي بن محمد هادي (علیه السلام) به 
متوکل عباسي روز افزون گردید. متوکل آن بزرگوار را از شهر مدینه 
خواست و در شهر و " که آن: را " عشکر ۲ می‌خواندند جای 
داد و صحیح آنست که عسکر محله اي از محلات سامرا بود که خانه 
حضرت امام هادي (علیه السلام) در آنجا قرار داشت و بدان جهت آن 
برزگوار و فرزندش امام حسن را " عسکریین " نامیدند ...(2) " 

در یازده سالگي هنوز پازده سال از زندگي را پشت سر نگذاشته بود. در 
آن دوران سازندگي و نقش پذيري روح کودك و در آن سن بحران و 
کنجعاوي حساسیت روان کود ك, تماشاگر 

1 مروح الذهب ج 4, ص 172 در ارشاد مفید ص 314 تاریخ کتابت نامه 
را سال 243 ماه جمادي الأولي ثبت کرده است. و شاید این دعوت در دو 
مرحله و در دو سال مکرر صورت پذیرفته باشد. 

الله اعلم 2. مراة الجنان يافعي حوادث سال 254. 

)۱۷۰۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), دولة 
العراق (1), اسحاق بن ابراهیم (1), مدينة بغداد (2), علي بن محمد (1), 
القتل (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
)1( 


در یازده سالگي 


هنگامي که به عراق رسیدم در بغداد نخستین بار, با اسحاق بن ابراهیم 
طاطري ملاقات کردم او به من گفت: يحيي ! این آقا فرزند ۲9 خدا| 
(صلي الله علیه واله) است اگر روزي متوکل تو را بر آمر کشتن و قتل او 
ترغیب نماید بدان که خون خواه و329 توء پیامبر انتدلام خواهد بود ". 

در پاسخ او گفتم: " به خدا قسم! من تا حال جز نيكي و خوبي چیز ديگري 
از او ندیده ام که مرا به چنین امري وادار سازد . وقتي از بغداد وارد 
سامرا| شدیم منر براي ۲ وصیف ترکي ۲ داستان را نقل کردم. او هم 
سفارش کرد که اگر يك مو از سر امام هادي کم شود من خودم خواهان آن 
هستم. من از گفتار و بیان هر دوي آنان, به تعجب افتادم وقتي به حضور 
متوکل رسیدیم و گزارش راه را به اطلاع او رساندم متوکل از او تجلیل و 
احترام به سزا به جا آورد (1) سخني از تاریخ يكي از نویسندگان تاریخ 
اسلام در اين باره مي‌نویسد: " هنگامي که سعایت و سخن چيني مفسدین 
وسعایت گران در بارهء حضرت علي بن محمد هادي (علیه السلام) به 
متوکل عباسي روز افزون گردید. متوکل آن بزرگوار را از شهر مدینه 
خواست و در شهر و " که آن: را " عشکر ۲ می‌خواندند جای 
داد و صحیح آنست که عسکر محله اي از محلات سامرا بود که خانه 
حضرت امام هادي (علیه السلام) در آنجا قرار داشت و بدان جهت آن 
برزگوار و فرزندش امام حسن را " عسکریین " نامیدند ...(2) " 

در یازده سالگي هنوز پازده سال از زندگي را پشت سر نگذاشته بود. در 
آن دوران سازندگي و نقش پذيري روح کودك و در آن سن بحران و 
کنجعاوي حساسیت روان کود ك, تماشاگر 

1 مروح الذهب ج 4, ص 172 در ارشاد مفید ص 314 تاریخ کتابت نامه 
را سال 243 ماه جمادي الأولي ثبت کرده است. و شاید این دعوت در دو 
مرحله و در دو سال مکرر صورت پذیرفته باشد. 

الله اعلم 2. مراة الجنان يافعي حوادث سال 254. 

)۱۷۰۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), دولة 
العراق (1), اسحاق بن ابراهیم (1), مدينة بغداد (2), علي بن محمد (1), 
القتل (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
)1( 

هجوم دژخیمان متوکل در دل شب است که خانهء پدر را در مدینه منوره 
مورد د بازخوتی و تفتین فراز. دادم انه ا ان را به خلیفه گزارش کنند و این 
صحهه ۶ ناراحت کننده يك تصویر تاريك, ۰ و مبهم از اوضاع آن روز را , در ذهن 


معصوم وي ترسیم مي‌کند. 

وکا انم ار ی فص شش ند توالت ات ون 
مشاهده کرد که مردم با طیب خاطر و علاقهء قلبي حاضر هستند از فرمان 
ان خاندان» بدون انتظار پاداش مادي اطاعت و فرمانبرداري کنند او در دل 
خود رنج مي‌برد. سعايتهاي چاپلوسان و اطرافیان خوش گذران او اين رنج 
با اجنی را ویو سرانر هی کرو آنان اه وان وتات امه ایا 
مي‌داشتند بعید نیست: علي بن محمد (امام هادي پدر بزرگوار امام حسن 
عسکري) روزي قصد انقلاب و تظاهر را داشته باشد و هیچ بعید نیست که 
اسلحه و تدارکات آن روز را از همین امروز, تهیه کند از اینرو قهرا| نامه‌ها 
وراشانی کفحاکی زان کوته روابظ فععالیه باشد در مترل اوه رت 
خواهد امد ان کل اعکار و تحریکات بوانه :من شد که متو کل در منال 245 
هجري دستور دهد در دل شب بي اطلاع و بي سابقه بعد از آنکه نيمي از 
تشه رنه است و همه در بستر گرم خود آرمیده اند عده اي ازصافدرنن 
وارد خانهء امام شوند و آن را کاملا مورد تفتیش قرار دهند. 

انان به اطاق مخصوص امام یورش مي‌بردند مشاهده مي کند که امام 
(علیه السلام) اطاقي را خلوت کرده و در را به روي خود بسنه با لباس 
مخصوص بر روي ریگ و سنگ ریزه نشسته و به راز و نیاز و ذکر پروردگار 
عالم ,و تلاوت قرآن اشتغال درد نش از ااظاق امامسصیر اطافیا را مهرد 
بازرسي قرار مي‌دهند از آنچه که مي‌خواستند اثري نمي‌یابند ولي در برابر 
دیدگان اهل خانه در دل شب خود امام را به حضور متوکل مي بر ند. 

وقتي که امام وارد بر متوکل شدند مشاهده تصی ند او در صدر مجلس بزم 
نشسته و در دست گیلاس شراب مشغول مي‌گساري است دستور داد 
امام را پهلوي او بنشانند امام نشست متوکل (با بي شرمي) جام شراب را 
که در دست داشت., به امام تعارف کرد امام هادي (علیه السلام) امتناع 
کرد و فرمود: " قسم به خداوند عالم. شراب هیک داخل خون و گوشت و 
بدن من نگشته است مرا معاف دار کته کل گفت پس شعر خوبي براي 
ما توا 

۱۷۰ ۲( 

مها اساسا هی مر مه الما نه صاه السام رای و 
محمد (1), اللبس (1) 


دو واقعه ناگوار در زندگي او 


که خوشحال تر شوم و رونق مجلس ما افزون گردد. امام فرمود: من اهل 
شعر نیستم و کمتر از اشعار گذشتگان را حفظ دارم . 

متوکل گفت: " چاره اي نیست حتما باید شعر بخواني! " امام شروع به 
شعر خواندن اشعاري نمود که در زندگي امام هادي (علیه السلام) گذشت. 
اگر این دو تاریخ 242 طبق نظر مسعودي در مروج الذهب و تاریخ 243 
طبق ثبت ارشاد مفید. (1) دو واقعه ناگوار در زندگي او دو حادثهء بزرگ 
خانوادگي و شخصي, در زندگي او آثار فوق العاده داشت يكي فقدان برادر 
جوان به نام " سید محمد " و ديگري از دست دادن پدر عطوف و مهربان. 
: فقدان برادر: 

پيشواي دهم چهار پسر داشت که بزرگترین آنان سید محمد نام بود که 
گمان مي‌رفت پس از پدر, ِِ پيشوائي را دریابد اما مقدر چنین بود که 
این پسر در حیات پدر رخت از جهان بربندد, او در سال 254 هجري برادر 
جوان و باتقواي خود را از دست داد فراق این برادر در روحیهء او تاثیر 
فوق العاده داشت به حدي که در جدائي او سینه چاك و نالان و گریان 
شیخ مفید صاحب ارشاد. تفصیل این واقعه را این چنین مي‌نویسد: " 
پيشواي دهم بر كرسي ویژهء خود نشسته بود و مردم شهر, خاندان وبني 
اعمام او از فرزندان ابوطالب و عباس گرد آمده و تنها تعداد شخصيتهاي 
سرشناس به بیش از یکصد ار 
عده اي نشسته و جمعي جلو آن حضرت ایستاده بودند در اين موقع جواني 
در حدود بیست سال با گریبان چاك زده و چهرهء آشفته, از سرسراي حرم 
امام (علیه السلام) حرکت کرد و در سمت راست پشت سر او جاي گرفت 
اغلب, این جوان را درست نمي‌شناختند اما سيماي اندوهناك و چشمان 
کیان و حالت آشفتهء او, ۱ 

1 ارشاد مفید ص 314 چاپ دار الکتب الاسلامیه تهران. 

۱۷۰ ۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), کتاب 
الارشاد للشیخ المفید (2), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), النوم (2) 


1 - فقدان برادر: 


که خوشحال تر شوم و رونق مجلس ما افزون گردد. امام فرمود: من اهل 
شعر نیستم و کمتر از اشعار گذشتگان را حفظ دارم . 

متوکل گفت: " چاره اي نیست حتما باید شعر بخواني! " امام شروع به 
شعر خواندن اشعاري نمود که در زندگي امام هادي (علیه السلام) گذشت. 
اگر این دو تاریخ 242 طبق نظر مسعودي در مروج الذهب و تاریخ 243 
طبق ثبت ارشاد مفید. (1) دو واقعه ناگوار در زندگي او دو حادثهء بزرگ 
خانوادگي و شخصي, در زندگي او آثار فوق العاده داشت يكي فقدان برادر 
جوان به نام " سید محمد " و ديگري از دست دادن پدر عطوف و مهربان. 
: فقدان برادر: 

پيشواي دهم چهار پسر داشت که بزرگترین آنان سید محمد نام بود که 
گمان مي‌رفت پس از پدر, ِِ پيشوائي را دریابد اما مقدر چنین بود که 
این پسر در حیات پدر رخت از جهان بربندد, او در سال 254 هجري برادر 
جوان و باتقواي خود را از دست داد فراق این برادر در روحیهء او تاثیر 
فوق العاده داشت به حدي که در جدائي او سینه چاك و نالان و گریان 
شیخ مفید صاحب ارشاد. تفصیل این واقعه را این چنین مي‌نویسد: " 
پيشواي دهم بر كرسي ویژهء خود نشسته بود و مردم شهر, خاندان وبني 
اعمام او از فرزندان ابوطالب و عباس گرد آمده و تنها تعداد شخصيتهاي 
سرشناس به بیش از یکصد ار 
عده اي نشسته و جمعي جلو آن حضرت ایستاده بودند در اين موقع جواني 
در حدود بیست سال با گریبان چاك زده و چهرهء آشفته, از سرسراي حرم 
امام (علیه السلام) حرکت کرد و در سمت راست پشت سر او جاي گرفت 
اغلب, این جوان را درست نمي‌شناختند اما سيماي اندوهناك و چشمان 
کیان و حالت آشفتهء او, ۱ 

1 ارشاد مفید ص 314 چاپ دار الکتب الاسلامیه تهران. 

۱۷۰ ۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), کتاب 
الارشاد للشیخ المفید (2), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), النوم (2) 


2 - رحلت پدر: 


افکار مردم را به سوي خود کشانید چند لحظه اي نگذشته بود که پيشواي 
دهم رو به سوي او نموده و فرمود: " پسرم! به در گاه خداوند متعال شکر 
و سپاس به جا بیاور! چون دربارهء تو تقدیر تازه اي, پدید آمده است *. 
مردم تازه متوجه گردیده و دریافتند که این جوان غمگین و نالان فرزند 
برومند پيشواي دهم مي‌باشد او که دلي تنگ و خاطري پریشان داشت تا 
را اک ۱ ی 
۲ 
این جریان در سکوت مطلق گذشت مردم که سخت اشتیاق شناختن این 
گوهر گرانبها را داشتند از نام و مشخصات او جویا شدند. گفته شد او 
ابومحمد, حسن بن علي فرزند رشید امام علي النقي است " ۰ (1) 2 
رحلت پدر. 

دومین حادثه ء ناگوار زد کی اوء رحلت اسف بار پدر بزرگوار و ارجمندش 
حضرت امام علي النقي بود که در سال 4 در 42 سالگي در اثر سم 
خلیفه ء عباسي ۲ المعتز " صورت گرفت. شهادت آن بزرگوار شهر سامرا 
را پر از ضجه و ناله ساخت و آن سال را سال غم و اندوه شیعه نام 
نهادند. هنگام وفات؛ نور و حکمت خدا| و شمشیر و امانتهاي رسول خدا| را 
به نور چشم خود, تسلیم نمود و او را وصي خود گردانید. (2) او که به 
دستور حکومت وقت عباسي, در آثر مسمومیت. به فیض شهادت نائل 
امده بود در منزل مسكوني خود واقع در شهر سامراء مدفون گردید. (3) 
امام حسن عسكري (علیه السلام) بر جنازهء پدر خود در جاده اي که مقابل 
خانهء " موی بن. فا " بود تمار کزار.بینتن از آیکه.خلیقهع غباسی: با 
نمایندگان او رسیده باشند. 

در بالین پدر: 

کنار بستر بيماري هنگام مرگ پدر, فرزند مراقب حال و اوضاع جسمي پدر 
بود که در 

1 ارشاد مفید ص 316. 

2 ارشاد مفید ص 314. 

3. اثبات الوصیه مسعودي ص 454 

(ع ۱۷۰ 

رفاسم لته المام امن علی ای عایهها ارام ۱ 
مدینة سامراء المقدسة (1), الدفن (1), النوم (2). کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (2), کتاب اثبات الوصية للمسعودي (1) 


در بالین پدر: 


افکار مردم را به سوي خود کشانید چند لحظه اي نگذشته بود که پيشواي 
دهم رو به سوي او نموده و فرمود: " پسرم! به در گاه خداوند متعال شکر 
و سپاس به جا بیاور! چون دربارهء تو تقدیر تازه اي, پدید آمده است *. 
مردم تازه متوجه گردیده و دریافتند که این جوان غمگین و نالان فرزند 
برومند پيشواي دهم مي‌باشد او که دلي تنگ و خاطري پریشان داشت تا 
را اک ۱ ی 
۲ 
این جریان در سکوت مطلق گذشت مردم که سخت اشتیاق شناختن این 
گوهر گرانبها را داشتند از نام و مشخصات او جویا شدند. گفته شد او 
ابومحمد, حسن بن علي فرزند رشید امام علي النقي است " ۰ (1) 2 
رحلت پدر. 

دومین حادثه ء ناگوار زد کی اوء رحلت اسف بار پدر بزرگوار و ارجمندش 
حضرت امام علي النقي بود که در سال 4 در 42 سالگي در اثر سم 
خلیفه ء عباسي ۲ المعتز " صورت گرفت. شهادت آن بزرگوار شهر سامرا 
را پر از ضجه و ناله ساخت و آن سال را سال غم و اندوه شیعه نام 
نهادند. هنگام وفات؛ نور و حکمت خدا| و شمشیر و امانتهاي رسول خدا| را 
به نور چشم خود, تسلیم نمود و او را وصي خود گردانید. (2) او که به 
دستور حکومت وقت عباسي, در آثر مسمومیت. به فیض شهادت نائل 
امده بود در منزل مسكوني خود واقع در شهر سامراء مدفون گردید. (3) 
امام حسن عسكري (علیه السلام) بر جنازهء پدر خود در جاده اي که مقابل 
خانهء " موی بن. فا " بود تمار کزار.بینتن از آیکه.خلیقهع غباسی: با 
نمایندگان او رسیده باشند. 

در بالین پدر: 

کنار بستر بيماري هنگام مرگ پدر, فرزند مراقب حال و اوضاع جسمي پدر 
بود که در 

1 ارشاد مفید ص 316. 

2 ارشاد مفید ص 314. 

3. اثبات الوصیه مسعودي ص 454 

(ع ۱۷۰ 

رفاسم لته المام امن علی ای عایهها ارام ۱ 
مدینة سامراء المقدسة (1), الدفن (1), النوم (2). کتاب الارشاد للشیخ 
المفید (2), کتاب اثبات الوصية للمسعودي (1) 


اسان ام مایم بر فا 


خالن اضار ان دافن است بان شانیدان عکتب کرش ۱ ورن تمد 
قرار داده که جان آنان را با آ زلال چشمه ۶ معرفت, سس ی او 
گوش به سخنان پدر دارد که يكي از علاقه مندان به نام " ابو دعامة " به 
عنوان عیادت وارد مي‌ شود پس از احواليرسي هنگامي که مي‌خواهد 
اجازهء مرخصي کسب کند امام (علیه السلام) مي‌فرماید: " چون حقي از 
شما بر عهدهء من است آیا مي‌خواهي با گفتن حديثي آن را تلافي نموده و 
تو را مسرور سازم؟ ۲ 
رات وید اف فرفند .هار سلي ال غلیه رالد اجه قذر 
نیازمند چنین حديثي هستم؟ 
امام فرمود: پدرم محمد بن علي از پدرش علي بن موسي الرضا و او هم 
از پدرش موسي بن جعفر و او هم از پدرش جعفر بن محمد و او هم از 
محمد بن علي باقر و او هم از علي بن الحسین و او هم از حسین بن علي 
و او هم از علي بن آبي طالب او هم از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) 
تقل فر مود ۱ بسم الله الرحمن ن الرحیم, آلانهان.ها وقرته القلوب, وصد قته 
الاعفال فا سا م ها حمت مالسا نم ححلت مه لماع ۱ 
" به نام خداوند بخشنده مهربان. ایمان چيزي است که دلها آن را با خود 
دارند و اعمال و کردارها آن را تصدیق مي‌کنند. ولي اسلام آنست که در 
زبان جاري مي‌ شود و موجب حلال بودن نکاح و وصلت مق کرد 
راوي مي‌گوید: به خدا| قسم نمي‌دانم زيبائي حدیبت بیشتر است, با زيبائي 
ستد ان؟ 
امام هادي مي‌فرماید: این حدیت در صحیفه اي که با املاء رسول خدا| و 
خط جدم علي (علیه السلام) تدوین شده است - که و ما خاندان آن صحیعفه 
زا از همدیکر بف ازت: ه باد عاز می‌بزیم 13[ (1) 6 سال 
دوران امامت ۳ عراق ابوبکر فدفکي مي‌گوید: پيشواي دهم به من مرقوم 
ی سای ای اه ات دا ند 
پيشوايي و امامت شایسته تر و زیبنده‌تر است. او بزرگترین فرزندان 
موجود من است. به جاي من او مي‌نشیند و شایسته است در احکام و 
مسائل 
1 مروح الذهب مسعودي ج 4 ص 171 چاپ قاهره. 
(۵ ۷۰ ۱) 
صفحهمفانيج. البخت: الامام آمین المومتین علي بن. آني. طالب. علنییا 
توالت (۱1 لین این 


(1), موسي بن جعفر (1), محمد بن علي (2), جعفر بن محمد (1)؛ 
الکسب (1), النوم (2), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


دوران امامت 


دین, به او مراجعه کنید و از او کسب علم و دین نمائید ... . (1) بشار بن 
احمد از عبد الله بن محمد اصفهاني نقل مي‌کند: که ما تا روز رحلت امام 
دهم (علیه السلام) ابو محمد فرزند ان حضرت را به عنوان امامت و 
پيشوائي نمي‌شناختيم. تا اینکه بعد از شهادت پدر بر ما معلوم گردید که او 
حجت خدا است. چون او بر پیکر پدر نماز گزارد و عامل این شناسايي آن 
بود که امام هادي (علیه السلام) بارها فرمودم بودند. پيشواي شما بعد از 
من آن کسي خواهد بود که بر جنازهء من نماز بگزارد " : 

دوران امامت امام حسن عسکری (علیه السلام) پس از درگذشت پدر 
بزرگوار خود, به امر خدا و بر حسب تعیین پیشوایان قبلي به امامت رسید 
و مدت شش سال و اندي دوران امامت آن ا بق وت 
گيريهاي بیرون از حد مقام خلافت, با تقیه و احتیاط کامل سپري شد. وي 
درب را بر روي اغلب مردم جز خواص شیعه بسته بود و كسي را بار 
نمي‌داد با اين وضع اغلب اوقات در زندان به سر مي‌برد. _ ٍ 
عامل اختناق سبب این همه فشار و کنترل و سختگيري ان بود که در آن 
وقت جمعیت علاقه مندان اهل بیت (علیه السلام), کثرت و قدرتشان به 
حد قابل توجهي رسیده بود و قیامها و نهضتهايي هم این طرف و آن طرف 
صورت مي‌گرفت که نوعا علویان. سررشته جنبانان آن حرکتها بودند چون 
آتان توعا از نظر اعتقادي به امامت پیشوایان معصوم (علیه السلام) معتقد 
بودند و این امر براي عازن روشن و آشکار بود و امامان شیعه نیز 
معروف و شناخته شده بودند. از این رو مقام خلافت بیش از پیش؛ 
پیشوایان ديني را تحت مراقبت دراورده و از هر راه بود و نقشه‌هاي 
مرموز در محو و از بین بردن آنان مي‌کوشيد, علاوه بر آن مقام خلافت 
عباسي پي برده بود که خواص شیعه. براي امام یازدهم فرزندي معتقدند و 
طبق رواياتي که از خود امام یازدهم و پدرانش نقل مي‌کنند فرزند او را 
همان 

1 ارشاد مفید ص 217. 

)۱ ۷۰ 1۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
اهل بیت النبی: ضلي اللة. علية واله (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (1), عبد الله بن محمد (1), فشاد بنه احمه (1), الکسب (1), کتاب 
الارشاد للشیخ المفید (1) 


عامل اختناق 


دین, به او مراجعه کنید و از او کسب علم و دین نمائید ... . (1) بشار بن 
احمد از عبد الله بن محمد اصفهاني نقل مي‌کند: که ما تا روز رحلت امام 
دهم (علیه السلام) ابو محمد فرزند ان حضرت را به عنوان امامت و 
پيشوائي نمي‌شناختيم. تا اینکه بعد از شهادت پدر بر ما معلوم گردید که او 
حجت خدا است. چون او بر پیکر پدر نماز گزارد و عامل این شناسايي آن 
بود که امام هادي (علیه السلام) بارها فرمودم بودند. پيشواي شما بعد از 
من آن کسي خواهد بود که بر جنازهء من نماز بگزارد " : 

دوران امامت امام حسن عسکری (علیه السلام) پس از درگذشت پدر 
بزرگوار خود, به امر خدا و بر حسب تعیین پیشوایان قبلي به امامت رسید 
و مدت شش سال و اندي دوران امامت آن ا بق وت 
گيريهاي بیرون از حد مقام خلافت, با تقیه و احتیاط کامل سپري شد. وي 
درب را بر روي اغلب مردم جز خواص شیعه بسته بود و كسي را بار 
نمي‌داد با اين وضع اغلب اوقات در زندان به سر مي‌برد. _ ٍ 
عامل اختناق سبب این همه فشار و کنترل و سختگيري ان بود که در آن 
وقت جمعیت علاقه مندان اهل بیت (علیه السلام), کثرت و قدرتشان به 
حد قابل توجهي رسیده بود و قیامها و نهضتهايي هم این طرف و آن طرف 
صورت مي‌گرفت که نوعا علویان. سررشته جنبانان آن حرکتها بودند چون 
آتان توعا از نظر اعتقادي به امامت پیشوایان معصوم (علیه السلام) معتقد 
بودند و این امر براي عازن روشن و آشکار بود و امامان شیعه نیز 
معروف و شناخته شده بودند. از این رو مقام خلافت بیش از پیش؛ 
پیشوایان ديني را تحت مراقبت دراورده و از هر راه بود و نقشه‌هاي 
مرموز در محو و از بین بردن آنان مي‌کوشيد, علاوه بر آن مقام خلافت 
عباسي پي برده بود که خواص شیعه. براي امام یازدهم فرزندي معتقدند و 
طبق رواياتي که از خود امام یازدهم و پدرانش نقل مي‌کنند فرزند او را 
همان 

1 ارشاد مفید ص 217. 

)۱ ۷۰ 1۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
اهل بیت النبی: ضلي اللة. علية واله (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (1), عبد الله بن محمد (1), فشاد بنه احمه (1), الکسب (1), کتاب 
الارشاد للشیخ المفید (1) 


خضوع در برابر شخصیت معنوي 


مهدي موعود مي‌شناسند که به موجب اخبار متواتره از طریق عامه و 
خاصه پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) خبر داده بود و او را امام دوازدهم 
مي‌دانند. 

بدین سبب نود که امام یازدهم بیش از دیگر پیشوایان معصوم بحت 
مراقبت دستگاه خلافت درآمده بود و خلیفهء وقت تصمیم گرفته بود به هر 
ترتيبي شده است به داستان امامت شیعه, خاتمه دهد و درب این خانه را 
براي ابد به روي مردم ببندد, يكي از ان شیوه‌ها اين بود. 

در تاریخ مي‌خوانيم هنگامي که خبر بيماري امام را به " معتمد " خلیفه ي 
وفت رساندند طبیت: رد آن خضرت: فرستاد و -جند تن از فعتمدان: و خند 
نفر از قضات را به منزل او روانه ساخت که پیوسته ملازم و مراقب اوضاع 
داخلي منزل بوده باشند. (1) و پس از شهادت امام دستور داد خانه را 
مورد تفتیش قرار داده و قابله‌ها, کنیزان آن حضرت را مورد معاینه قرار 

دهند و تا دو سال مأمورین آگاهي خليفه, در امر پیدا کردن خلف و جانشین 
آن تر واوه مشغفول فعالیت و تجسس بودند ۳ به كلي نویه شدند " 
(2) خضوع در برابر شخصیت معنوي موقعیت اجتماعي و وضع روحاني آن 
پيشواي معصوم (علیه السلام), به حدي در سطح بالا بود که دستگاه خلافت 
با آن .همه فطالم و تعدیاتی. که داشت: باز تمی‌ته اتست خود را در بزانر 
شخصیت معنوي و مقام روحاني آن حضرت: بي تفاوت نشان دهد بلکه به 
احترام افکار عمومي و به عنوان جلب توجه مردم هم که بود, خود را 
مجبور مي‌دانست که گاهي در برابر عظمت معنوي آن حضرت., خاضع و 
فروتن: باشد مکر انکه: مضلخت با یا اجتماعي ایجاب کند که از این 
روش, عدول نماید. 

موقعیت اجتماعي آن بزر گوار از داستاني که بیشتر مورخین در شرح حال 
آن بزرگوار مرقوم داشته اند, بیشتر روشن مي‌گردد: ۳9 " صدوق " در 
" اکمال الدین " و " شیخ مفید "در " ارشاد " و جمعي دیگر از احمد پسر 
عبیدالله خاقان فرماندار و نمایندهء خلیفه عباسي در 

1 ارشاد مفید ص 319. 

۱۷۰ ۷( 

صفحهمفاتیح البحثت: کتاب الارشاد للشیخ المفید (1) 

شهر قم چنین اورده اند که جعفر برادر امام عسکري (علیه السلام) بعد از 
رحلت امام هادي (علیه السلام) پیش عبیدالله خاقان وزیر مشاور و نزديك 
ترین فرد خلیفه عباسي (معتمد) شتافت و درخواست نمود که موقعیت پدر 


و برادر خود را به او تفویض نماید! او میینداشت که مقام امامت و ولایت 
از ان مناصب تفويضي و تشريفاتي است او در دادخواست خود اضافه نمود 
کب ات روا اس اطا نات ما سینت موان سا مر 
فرماندار قم مي‌گوید: پدرم در مقابل این درخواست احمقانه. خشمناك شد 
با عتاب و غضب اظهار نمود: احمق! خلیفه ي وقت شمشیر و تازیانهء خود 
را از غلاف؛ بیرون کشیده بود ۳ كساني را که به امامت پدر و برادر نو 
عقیده و ایمان داشتند از این راه, باز دارد ولي چنین موقعيتي به او دست 
نداده است, تو مي‌خواهي چنین مقام و موقعیت را با پول از خلیفه 
پاتتانی اعغفت فک امه اه رسای اس ار وان رای 
پدر و برادر داراي موقعیت روحاني هستي تو را نيازي به 0( و 
این و ان نیسشتت و اکر تدارا کین موفعیت موی تین : پس با توصیه 
و اعطاي خلیفه, نمي‌تواني به چنین منزلت و رتبه رسیده باشي! 

دیحو از آن تاریخ پدرم دستور داد که جعفر برادر امام حسن عسكري (علیه 
السلام) را به تشکیلات خلیفه راه ندهند و خليفه همواره در جست و جوي 
فرزند امام حسن عسكري (علیه السلام) بود و به او دسترسي نداشت. 
لین سقام اهامت فلت اهام خسن عسیر نم (علنه السلام ) فر ند ر اوه 
امام رضا (علیه السلام), در سامرا به حدي بود که در جلالت و عظمت هیچ 
کدام به پایه او نمي‌رسید. او اضافه مي‌کند: حسن بن علي با آن مهابت و 
جلالتش, با سکون و وقارش که به دست آورده است میان نوادگان علي 
نظیر و همتا ندارد. فراموش نمي‌کنم که روزي در مجلس عمومي پدرم در 
سامرا حاضر بودم که بر مردم بار عام داده بود و من بالاي سر او ایستاده 
بودم:بزر کان, کشور( از طبقات مختلف براي دیدار بدرم دشسته:دسته. میا مدند 
و میرفتند در این هنگام, پرده دار ویژه تالار, با شتاب و عجله 

۱۷۰ ۸( 

ها سس اهلاس ای علی ری ما الط هه 
الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد 
الهادي علیه السلام (1) 

خبر آورد که " ابن ن الرضا ابو محمد " (1) حسن عسكري بر در تالار است. 
پدرم فریاد ۳ 

زود هر چه زودتر به استقبالش شتابید و او را همراهي کنید تا وارد شود 
این وضع براي من که پسر او بودم بسیار تازگي داشت. چون من تا کنون 
به یاد نداشتم که جز خلیفه و ولیعهد و چند نفر از رجال خاص, در خلافت 
كسي را در حضور پدرم با کنیه و لقب صدا کنند " (2) آري کنیه احترام 
روشن و درخشاني بود که دربارهء هر كکسي در محفل پدرم به اساني 
صورت نمي‌گرفت در محفل پدرم رسم چنین بود که مردم را با اسم خشك 


و خالي. صدا مي‌کردند. ٍ 

در مجلس پدرم هنگامي که کنیهء ابومحمد به میان آمد احساس کردم که 
پدرم با شوق و اشتیاق فراوان از صمیم قلب گفتند که تشریف فرما 
شوند. من نخست چنین انتظاري داشتم که پدرم با حاجب پرخاش کند که 
چرا يك مرد غیر رسمي را با کنیه یاد کرده است و اسم خشك و خالي او را 
نگفته است چشم بر در دوخته بودم تا ببینم اين مرد که میآید چه هیثت و 
شمايلي دارد ناگاه دیدم در باز شد نوجوان بلند قامت زیبار و. گندم گون. 
خوش هیکل با نهایت تشخص و وقار وارد تالار شد. 

تا چشم پدرم به او افتاد از جاي خود برخاست و چندین قدم به سوي او 
شتافت و از وي استقبال به عمل آورد او را به آغوشن کشند: صورتش را 
بوسید سینه اش را بوسید دستش را گرفت و او را بر مسند ویژه, پهلوي 
خود نشاند و یکباره روي خود را برگرداند و با او به گفت و شنود پرداخت و 
من شنیدم که طي این این گفتگوها بدرم چندین بار کلمه " فدایت شوم " 
را به کار برد. این چيزي بود که هرگز به كسي نمي‌گفت حتي يك بار هم 
کت ۰ پدر و مادرم فداي تو باد. " در اين وقت پرده دار, پرده را کنار 
کشید و گفت: 

7 امام رضا روي شهرت و موقعیت مقبول عامي که پیدا کرده بود نام آن 
بزرگوار را بر فرزند و نوادگان او نیز اطلاق مي‌نمودند چنان که به امام 
جواد و امام هادي و امام حسن عسکري (ع) نوعا " ابن الرضا " مي گفتند. 
2 مي‌دانيم کنیه در ادب عرب نامي است که با " اب " پا 7 " شروع 
مي‌شود مانند ابوالحسن, ام کلثوم و تعبیر با کنیه. نشان تعظیم و احترام 
نامبردگان با کنیه مي‌باشد. 

۱ ۷۰ ٩( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الجود (1), النوم (1) 

" الموفق مي‌آید! " موفق پسر متوکل و برادر خلیفه مي‌آید (او يكي از 
شخصيت‌هاي نظامي روز گا ر خلافت عباسي بود) او وارد شد پدرم بي آنکه 
رویش را به طرف حاجب برگرداند همچنان با ابومحمد حسن (پيشواي 
باز دهم) ضحبت می کرد خون موقق هو وفت نه دبدار ندز هی آهد عدم اق 
از غلامان و سپاهیان ملتزم رکاب او بودند و او را اسکورت مي‌کردند و 
گارد احترام پیشاپیش او حرکت مي‌کرد آنان مسیر مخصوص خلیفه را 
تعیین کرده و در دو طرف راه تا درب منزل. گارد احترام تشکیل داده و 
ورود و خروح خلیفه را کنترل مي‌نمودند پدرم همچنان مشغول مکالمه با 
ابو محمد بود که غلامان ویژهء خلیفه وارد شدند. 

پدرم به حضور ابي محمد عرضه داشت هم اکنون اگر خواستید میتوانید 
تشریف ببرید به غلامان و دربانان دستور داد که او را از وسط گارد احترام 


عبور ندهند, هدفش آن بود که با خلیفه رو به رو نگردد. هنگامي که امام 
برخاست پدرم نیز به احترام او بلند شد با او معانقه و دست داد ایشان 
تشریف بردند ولي من به فکر فرو رفتم و با خود مي‌انديشیدم که این 
شخصیت كي باشد؟ که تا این اندازه مورد احترام و تجلیل پدرم قرار 
مي‌گیرد. 

نخست از دربان پرسیدم: " این شخصي که در حضور پدرم از او با عنوان 
کنیه تعبیر آوردید كي بود؟ و آیا مي‌دانید چرا پدرم این همه تجلیل و احترام 
اژ‌انشان نه.عمل آوردید: " جریان دو ناش کفت :مر اور نمي‌شناسي؟ 
او يكي از افراد خاندان علوي است نامش حسن بن علي معروف به ای 
الرضا " است شگفت و تعجب من افزون تر گردید و از معرفي او چيزي 
عائدم نشده بود. از لحظه ي آن دیدار تا پاسي از شب در آن فکر به حیرت 
افتاده بودم که او كي بود و پدرم چرا این همه تجلیل از او به عمل آورد.؟ 
پدرم نماز مغرب و عشا را به جا آورده بود. طبق معمول براي رفع حوائج 
مردم نشسته بود که من به حضورش رسیدم و پیش او زانو زدم جز من 
كسي در حضورش نبود 

صفحه( ۷۱۰ ۱) 

فرمودند: " پسرم! کاري با من داشتي؟ " گفتم: " اگر اجازه بدهید . آري 
سپس گفت: " بگو ببینم " من با نهایت حیرت و اعجاب پرسیدم ابو محمد 
کی نود و آن تحص اجه .کسی: است که تو این همه اختر امش :۱ .رعایت 
کردي, سر و صورتش را بوسيدي, و پدر و مادرت را فدایش کردي او چه 
منزلتي دارد؟ 

پدرم با اندکي مکث گفت: پسرم! مگر تو او را نمي‌شناسي؟ او پيشواي " 
رافضي‌ها " است و سپس اضافه کرد اگر خلافت از خلفاي ما سلب شود 
هیچ کس در میان نوادگان علي. شایسته تر از او به مقام خلافت نیست 
مي‌داني چرا پسرم؟ براي اینکه این جوان فضل دارد. علم دارد, تقوي و 
عفاف دارد, زهد و عبادت دارد, اخلاق پسندیده و تربیت نیکو دارد. و مردي 
شریف و صالح و شایسته است. پدرم اندكي صبر کرد و آنگاه افزود: 
افسوس پدرش را نديدي احمد اگر پدر بزرگوارش را مي‌ديدي که در 
فضیلت و شرافت نمونهء کامل و برجسته بود هميشه اندیشهء تو دربارهء 
پدرت توأم با خشم و غضب بود! 

حيرتي بر حیرتم افزوده شد چون هر چه از بزرگان دربار خلیفه از قضات و 
امراي سپاه و شخصيت‌هاي مختلف سامرا پرسشها کردم. دیدم این مرد در 
میان شهر سامراء مورد تمجید و احترام و علاقهء همگان قرار گرفته 
است. من در عمرم هیچکس را میان طبقات گوناگون مردم همانند او 
موجه و محترم و محبوب ندیده بودم. همگان او را به عظمت وجلالت قدر 
اعتراف داشتند و او را بر عموم خاندان علوي ترجیح داده و مقدم 


قی‌دانششه از آنوسن‌شان و مقام او در قلبم جایگزین گردید چون کسي از 
ذونینت: و دشمن را نیدا نکردم جز آن: که دربارهء او ثناگو و مداح باشد ". 
)1( علامه مجلسي پس از ایراد اين واقغهه تاریخ ان را ثیر دکن می کند که 
فرماندار قم ان قضیه را در ماه شعبان 278 در شهرستان قم تعریف کرده 
است راوي این داستان سعد بن عبد الله نامي بوده است که مورد وثوق و 
اعتبار بوده است چون کساني مانند: شیخ مفید و كليني از او نقل کرده 
اند. (2) 
1 ارشاد مفید ص 318. 
2 بحار الانوار ج 12, ص 175, چاپ امین الضرب. 
بت 
: تیح البحث: مدیدة سامراء المقد سرة (1), شهر شعبان المعظم 
ِ رن (1), الصبر (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب بحار 
نوار (1) 


در انتظار نوزاد 


در انتظار نوزاد خلفاي عباسي که مطالب فراواني دربارهء مهدي امت از 
زبان اخبار و احادیث شنیده بودند (اخباري که تنها متجاوز از 146 حدیث آن 
مي‌گوید: مهدي فرزند بلافصل امام حسن عسکري (علیه السلام) است) از 
اینرو گوش به زنگ بوده و هميشه در انتظار چنین مولودي ثانیه شماري 
مي‌کردند و آنان به خوبي از مبارزات و قیام آن موعود منتظر, بر ضد ستم 
و حکومت‌هاي باطل و ستمگر اگاه بوده, و در دل هراس زجر دهنده‌اي 
نسبت به خاندان رسالت داشتند و سعي و کوشش مي‌کردند که پیشوایان 
معصوم را, تحت نظر و کنترل دقیق خود بیاورند از اینرو متوکل عباسي که 
از نفوذ و موقعیت علمي و معنوي دهمین پیشوا سخت به هراس افتاده بود 
دستور داد به صورت اجباري آن حضرت را به مرکز حکومت خود (سامراء) 
(1 فرا خواند و در پادگان نظامي شهر جا دهند تا مرتب از نزديك, مراقب 
و مواظب اوضاع و اخبار داخل و مسائل خارجي آنآن باشند او مدت ده 
سال و نه ماه از زندگي خود را در آن محل سپري ساخت و به همین 
مناسبت فرزندش امام حسن با لقب عسكري شهرت پافت. (2) گاهي از 
هر دو بزرگوار به " عسکریین " تعبیر آورده شده است. خليفه عباسي 
معتمد که مست کنیزان ولعبتهاي انان شده بود محجض ارعاب و تهدید و 
نشان دادن قدرت و حشمت خود نسبت به امام یا زدهم, فرمان داد 
سپاهیان در حین عبور هر کدام يك کیسه خاك با خود بردارند و در يك نقطه 
بریزند و تلي به وجود بیاورند تا بدین وسیله عظمت و قدرت ظاهري خود 
را به امام حسن عسكري (علیه السلام) نشان بدهد. او به این طعنه‌ها و 
اظهار عداوتها, کفایت نکرد بلکه دستور داد باید سه سال امام در زندان به 
سر برد. ۳ 

در محیط زندان زهد و عبادت آن حضرت به حدي بود که محیط زندان نه 
تنها تغييري در وجود او 

1 سامرا| شهري است که در سال 1 به دستور معتصم به عنوان " 

پادگان نظامي " لشکر تاسبتین. کردید: 

2 اعیان الشیعه جح 2, ص 291. 

۱ ۷۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
مدينة سامراء المقدسه (1), کتاب آعیان الشيعة للأأمین (1) 


در محیط زندان 


در انتظار نوزاد خلفاي عباسي که مطالب فراواني دربارهء مهدي امت از 
زبان اخبار و احادیث شنیده بودند (اخباري که تنها متجاوز از 146 حدیث آن 
مي‌گوید: مهدي فرزند بلافصل امام حسن عسکري (علیه السلام) است) از 
اینرو گوش به زنگ بوده و هميشه در انتظار چنین مولودي ثانیه شماري 
مي‌کردند و آنان به خوبي از مبارزات و قیام آن موعود منتظر, بر ضد ستم 
و حکومت‌هاي باطل و ستمگر اگاه بوده, و در دل هراس زجر دهنده‌اي 
نسبت به خاندان رسالت داشتند و سعي و کوشش مي‌کردند که پیشوایان 
معصوم را, تحت نظر و کنترل دقیق خود بیاورند از اینرو متوکل عباسي که 
از نفوذ و موقعیت علمي و معنوي دهمین پیشوا سخت به هراس افتاده بود 
دستور داد به صورت اجباري آن حضرت را به مرکز حکومت خود (سامراء) 
(1 فرا خواند و در پادگان نظامي شهر جا دهند تا مرتب از نزديك, مراقب 
و مواظب اوضاع و اخبار داخل و مسائل خارجي آنآن باشند او مدت ده 
سال و نه ماه از زندگي خود را در آن محل سپري ساخت و به همین 
مناسبت فرزندش امام حسن با لقب عسكري شهرت پافت. (2) گاهي از 
هر دو بزرگوار به " عسکریین " تعبیر آورده شده است. خليفه عباسي 
معتمد که مست کنیزان ولعبتهاي انان شده بود محجض ارعاب و تهدید و 
نشان دادن قدرت و حشمت خود نسبت به امام یا زدهم, فرمان داد 
سپاهیان در حین عبور هر کدام يك کیسه خاك با خود بردارند و در يك نقطه 
بریزند و تلي به وجود بیاورند تا بدین وسیله عظمت و قدرت ظاهري خود 
را به امام حسن عسكري (علیه السلام) نشان بدهد. او به این طعنه‌ها و 
اظهار عداوتها, کفایت نکرد بلکه دستور داد باید سه سال امام در زندان به 
سر برد. ۳ 

در محیط زندان زهد و عبادت آن حضرت به حدي بود که محیط زندان نه 
تنها تغييري در وجود او 

1 سامرا| شهري است که در سال 1 به دستور معتصم به عنوان " 

پادگان نظامي " لشکر تاسبتین. کردید: 

2 اعیان الشیعه جح 2, ص 291. 

۱ ۷۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
مدينة سامراء المقدسه (1), کتاب آعیان الشيعة للأأمین (1) 


پيشگوئي در زندان 


پدید نیاورد بلکه زندانیان و مأمورین گماشتهء خلافت را تحت تأثیر قرار داد 
زندانبان آن حضرت به نام " صالح بن وصیف " هنگامي که از مقام ما فوق 
خود دستور شدت عمل دربارهء امام را دریافت مي‌کند در پاسخ مي‌گوید: 
من چه کار کنم؟ دو نفر از خشن ترین و سنگدل ترین افراد را مأمور او 
ساخته ام که او را تحت شکنجه و ناراحتي قرار دهند, ولي آنها به قدري 
تحت تأثیر روحیات و اخلاق و معنویت او قرار گرفته اند که هر دو خود از 
عایدان ه زاهدان کشته اند. انار آی هرد تعریف ی کت " که هر شب 
زنداني ما از اول شب تا صبح, بیدار و مشغول راز و نیاز با آفریدگار جهان 
است, و با هیچکس حرف نمي‌زند و هنگامي که نگاه نافذش را بر ما 
مي‌افکند وت تمام قدرت و توانايي خود را از دست مي د هیم » , و یکیارچه 
غرق در عظمت و معنوبت او و در برابرش تسلیم و محو مي‌شویم " 
محیط زندان يك مکتب تربیت و تعلیم بود که تا دورافتادگان از تعالیم 
انسانیت را به یاد خدا و تعالیم او فراخواند. 

پيشگوئي در زندان از ابوهاشم روایت شده است که مي‌گفت: " من با 
امام حسن عسكري ( (علیه السلام) در زندان مهدي عباسي بودم ۳ به 
من فرمود: این مرد ستمکار امشب از دنیا مي رود خداوند رشتهء عمر او 
را قطع کرد و حکومت به حاکم بعدي منتقل گردید افزودند من فرزندي 
ندارم ولي خداوند به همین زودي به لطف و منت خود پسري به من 
مرحمت مي‌کند " وقتي که ما ان شب را صبح کردیم ترکها به مهدي 
عباسي حمله کردند و مردم هم با آنان همكاري نمودند (چون مهدي به 
معتقدات فرقه " معتزله " و " قدریه " گرایش پیدا کرده بود از اینرو اکثر 
مردم با او مخالف بودند) مهدي عباسي را کشتند. به جاي مهدي, معتمد را 
نصب. کردند وا آه کفت: کردند: ههد قیل از آنکه کشته شود تضمیم 
داشت امام حسن عسکري (علیه السلام) را شهید کند ولي خداوند او را به 
خودش مشفغول ساخت. و به سوي دردناکترین عذاب حرکت داد ". (1) 

1 اثبات الوصية, مسعودي ص 74 

)۱ ۷۱ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
مدرسة المعتزلة (1), صالح بن وصیف (1), الشهادة (1), النوم (1), کتاب 
[ثبات الوصية للمسعودي (1) 


نمونه اي از شکنجه هاي زندان 


نمونه اي از شکنجه‌هاي زندان مجدفین: عالی. .هقام. که دز فرع آنان 
مرحوم " كليني " هم قرار گرفته است نقل مي‌کنند که يكي از زندانبانان 
امام حسن عسکري (علیه السلام) در مورد ایشان با شدت و غضب رفتار 
مي‌کرد و هر روز به نوعي وسائل ايذاي او را فراهم مي‌ساخت روزي 
همسرش به او گفت: 

" دربارهء حضرت عسكري (علیه السلام) از خدا پروا داشته باش, تو 
نمي‌داني چه شخصیت بزرگواري در منزل تو قرار گرفته است در عبادت و 
اطاعت و زهد و تقوا نظیر و همتايي ندارد من در مورد ایشان از تو بیمناکم 


گفتار همسر اثر معکوس بر روحیهء او گذارد. او را تهییج کرد و قسم خورد 
که او را میان درندگان و شیران خواهم افکند در این باره از مقامات فوق 
کسب تکلیف کرد و آنان نیز اجازهو صادر کردند. يکي از روزها امام 
عسكري (علیه السلام) را میان درندگان آورد و منتظر اقدامات درندگان 
بود و ترديدي نداشت که او را پاره پاره خواهند کرد با کمال علاقه و 
اشتیاق مشغول تماشا و ديدباني بودند, ناگاه متوجه شدند امام ایستاده 
مشغول انجام نماز است و درندگان در حول وحوش آن بزرگوار صف 
کشیده اند و دستور داده شد دوباره ان حضرت را از زندان به منزل خود 
منتقل سازند ۰ (1) در زندان معتمد عباسي امام حسن عسكري (علیه 
السلام) چندین بار به زندان ظلم و جور و جفا افکنده شده است که اخرین 
بار انها زندان معتمد عباسي بوده است يكي از راویان حدیث به نام " 
محمد بن ابي زعفران " از مادر امام (علیه السلام) روا یت کرده است که 
گفت: " يكي از روزها پسرم به من گفت در سال 260 اذيتي به من خواهد 
رسید که مرا دچار رنجح و مشقت خواهد ساخت. جزع و گریه و ناله 
سردادم. امام به من فرمود امر خدا باید اجرا شود جزع و ناراحتي فایده 
اي ندارد وقتي که ماه صفر سال 260 فرا رسید به من خبر رسید معتمد 
عباسي پسرم را با برادرش جعفر به وسیله " علي بن جرین " زنداني کرده 
است. 

1 ارشاد مفید ص 224. 

(ع ۷۱ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (4), 
الکسب (1), الزهد (1), النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1) 


در زندان معتمد عباسي 


نمونه اي از شکنجه‌هاي زندان مجدفین: عالی. .هقام. که دز فرع آنان 
مرحوم " كليني " هم قرار گرفته است نقل مي‌کنند که يكي از زندانبانان 
امام حسن عسکري (علیه السلام) در مورد ایشان با شدت و غضب رفتار 
مي‌کرد و هر روز به نوعي وسائل ايذاي او را فراهم مي‌ساخت روزي 
همسرش به او گفت: 

" دربارهء حضرت عسكري (علیه السلام) از خدا پروا داشته باش, تو 
نمي‌داني چه شخصیت بزرگواري در منزل تو قرار گرفته است در عبادت و 
اطاعت و زهد و تقوا نظیر و همتايي ندارد من در مورد ایشان از تو بیمناکم 


گفتار همسر اثر معکوس بر روحیهء او گذارد. او را تهییج کرد و قسم خورد 
که او را میان درندگان و شیران خواهم افکند در این باره از مقامات فوق 
کسب تکلیف کرد و آنان نیز اجازهو صادر کردند. يکي از روزها امام 
عسكري (علیه السلام) را میان درندگان آورد و منتظر اقدامات درندگان 
بود و ترديدي نداشت که او را پاره پاره خواهند کرد با کمال علاقه و 
اشتیاق مشغول تماشا و ديدباني بودند, ناگاه متوجه شدند امام ایستاده 
مشغول انجام نماز است و درندگان در حول وحوش آن بزرگوار صف 
کشیده اند و دستور داده شد دوباره ان حضرت را از زندان به منزل خود 
منتقل سازند ۰ (1) در زندان معتمد عباسي امام حسن عسكري (علیه 
السلام) چندین بار به زندان ظلم و جور و جفا افکنده شده است که اخرین 
بار انها زندان معتمد عباسي بوده است يكي از راویان حدیث به نام " 
محمد بن ابي زعفران " از مادر امام (علیه السلام) روا یت کرده است که 
گفت: " يكي از روزها پسرم به من گفت در سال 260 اذيتي به من خواهد 
رسید که مرا دچار رنجح و مشقت خواهد ساخت. جزع و گریه و ناله 
سردادم. امام به من فرمود امر خدا باید اجرا شود جزع و ناراحتي فایده 
اي ندارد وقتي که ماه صفر سال 260 فرا رسید به من خبر رسید معتمد 
عباسي پسرم را با برادرش جعفر به وسیله " علي بن جرین " زنداني کرده 
است. 

1 ارشاد مفید ص 224. 

(ع ۷۱ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (4), 
الکسب (1), الزهد (1), النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1) 


در زندان فرمانده لشکر 


معتمد عباسي همیشه به وسیله زندانبان از اوضاعء امام (علیه السلام) 
اطلاع مي‌گرفت. زندانبان جز روزه و نماز در شب و روز گزارش ديگري 
نداشت, و این گزارش‌ها چند مرتبه صورت گرفت در پاسخ يكي از آنها 
ای ی ساوسو بر به آن حضرت برسان و از 
فول. هن یحو که یه جانیه منز خود کر کت. کند. زندانبان گوید به درب 
زندان آمدم, مرکب زین کرده اي را آماده دیدم خدمت آن حضرت رسیدم, 
دیدم که عبا و دستار خود را پوشیده است. پیغام معتمد را رساندم سوار 
مرکب شد مقداري مکث کرد. 
گفتم: " براي چه مکث مي‌فرمایید؟ " گفت: " براي این که جعفر هم خارج 
گردد 
گفتم: " معتمد تنها خلاصي شما را دستور داده است! " فرمود برو به 
معتمد بگو: " من و جعفر با هم از يك خانه, خارج شده ایم. اگر برگردم و 
جعفر باقي باشد عیب است و روا نیست ! " زندانبان پیام امام را به معتمد 
رساند و بازگشت و به اطلاع امام رساند که معتمد مي‌گوید: " جعفر را هم 
به احترام شما, آزاد کردم. چون جعفر را به علت جنايتي که در حق من 
۳ انجام داده بود, زندانیر کرده بودم . امام به اتفاق جعفر از زندان 
بیرون آمد و رهسپار منزل گردید (1) در زندان فرمانده لشکر امام 
حسن عسكري (علیه السلام) بار دیگر در اختیار فرمانده لشکر خلیفه, 
شخصي به نام ‌ علي بن اوتامش ۱ قرار گرفت او يکي از دشمنان 
سرسخت خاندان علوي بود, به او دستور داده شده بود هر چه توانايي 
داشته بااشد دربارهء امام کوتاهي و مضایقه ننماید ولي امام (علیه السلام) 
يك روز بیشتر در زندان او باقي نماند و به واسطه مشاهدم ء آناز عظمت 
در چهره۶ امام (علیه السلام) او هرگز توان نداشت به صورت امام نگاه 
افکند پس از آزادي از زندان, او يكي از خوش گفتارترین و خوش عقیده 
ترین افراد نسبت به خاندان علوي شد. (2) 
1 اثبات الوصية, مسعودي ص 76 
2 ارشاد مفید ص 322. 
(۱۷۱۵) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الاختیار, الخیار (1), النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب [ثبات 
الوصية ۱۳۹ )1( 


روزه و نماز در زندان 


روزه و نماز در زندان " ابن صباغ مالکي " و " علامه شبلنجي " که هر دو 
از دانشمندان اهل تسنن مي‌باشند دربارهء دوران زندان امام حسن 
عسكري (علیه السلام) نقل مي‌کنند: " رفقاي زنداني او چنین گزارش 
مي‌دهند که امام حسن عسکري (علیه السلام) در زندان روزه مي‌گرفت 
هنگام افطار هم از غذايي که خدمتگزار امام, به زندان مي‌آورد افطار 
مي‌نمودیم. ۲ ۲ 

ابو هاشم هم زنداني امام مي‌گوید: من هم با امام روزه مي‌گرفتم روزي 
در وسط روز. ضعف بر من غلبه کرد به غلام خود دستور دادم که کيك 
(غذاي مخصوصي که از سبوس حبوبات تهیه مي کردند) بیاورد. به محل 
خلوتي رفتم آن را خوردم و آب نوشیدم بي آنکه فردي متوجه روزم خواري 
من شده باشد و سپس به جمع زندانیان پیوستم وقتي امام به من نگریست 
تبسم بر لب مبارك ایشان نقش بست و فرمود افطار كردي خجالت 
مي‌كشي؟ این امر هرگز خجالتي ندارد هنگامي که مشاهده نمودي ضعیف 
شده‌اي و خواستي قوت پید | نمايي پس گوشت بخور جون کيك که قوت 
ندارد و من مي‌خواهم شما سه روز پشت سر هم روزه نگیرید چون بدن 
آدم وقتي در آثر روزه, رو به ضعف و سستي نهاد تا سه روز قوت و نیرو 
به خود نمي‌گیرد و از زندان اين هاشم از پدرش او هم از 
السام ۳ وارد 3 که ما هم در آن محبوس تویم به من 
فرمودند: شصت و پنج سال و يك ماه و دو روز عمر و زندگي نموده اید. 
گفتم: آري. چون کتابي داشتم که در پشت آن تاریخ ولادت من تبت شده 
بود, نگاه کردم دیدم همانطور است که امام مي‌فرمایند. سیس فرمودند آیا 
فرزندي نصیب شما شده است؟ گفتم: نه. دست به دعا بلند کرد عرض 
نمود خدایا! به او فرزندي عنایت فرما که کمك و بازوي او باشد فرزند 
كمك خوب و بازوي تواناي پدر است. سپس انشاد کردند هر كسي که بازو 
و مددکكاري 

1 احقاق الحق ج 1, ص 468 به نقل از الفصول المهمه ص 270, ونور 
الابصار شبلنجي ص‌ 25 2, چاپ مصر. 

۱ ۷۱ ۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي 
)1( 


گزارشي از زندان 


روزه و نماز در زندان " ابن صباغ مالکي " و " علامه شبلنجي " که هر دو 
از دانشمندان اهل تسنن مي‌باشند دربارهء دوران زندان امام حسن 
عسكري (علیه السلام) نقل مي‌کنند: " رفقاي زنداني او چنین گزارش 
مي‌دهند که امام حسن عسکري (علیه السلام) در زندان روزه مي‌گرفت 
هنگام افطار هم از غذايي که خدمتگزار امام, به زندان مي‌آورد افطار 
مي‌نمودیم. ۲ ۲ 

ابو هاشم هم زنداني امام مي‌گوید: من هم با امام روزه مي‌گرفتم روزي 
در وسط روز. ضعف بر من غلبه کرد به غلام خود دستور دادم که کيك 
(غذاي مخصوصي که از سبوس حبوبات تهیه مي کردند) بیاورد. به محل 
خلوتي رفتم آن را خوردم و آب نوشیدم بي آنکه فردي متوجه روزم خواري 
من شده باشد و سپس به جمع زندانیان پیوستم وقتي امام به من نگریست 
تبسم بر لب مبارك ایشان نقش بست و فرمود افطار كردي خجالت 
مي‌كشي؟ این امر هرگز خجالتي ندارد هنگامي که مشاهده نمودي ضعیف 
شده‌اي و خواستي قوت پید | نمايي پس گوشت بخور جون کيك که قوت 
ندارد و من مي‌خواهم شما سه روز پشت سر هم روزه نگیرید چون بدن 
آدم وقتي در آثر روزه, رو به ضعف و سستي نهاد تا سه روز قوت و نیرو 
به خود نمي‌گیرد و از زندان اين هاشم از پدرش او هم از 
السام ۳ وارد 3 که ما هم در آن محبوس تویم به من 
فرمودند: شصت و پنج سال و يك ماه و دو روز عمر و زندگي نموده اید. 
گفتم: آري. چون کتابي داشتم که در پشت آن تاریخ ولادت من تبت شده 
بود, نگاه کردم دیدم همانطور است که امام مي‌فرمایند. سیس فرمودند آیا 
فرزندي نصیب شما شده است؟ گفتم: نه. دست به دعا بلند کرد عرض 
نمود خدایا! به او فرزندي عنایت فرما که کمك و بازوي او باشد فرزند 
كمك خوب و بازوي تواناي پدر است. سپس انشاد کردند هر كسي که بازو 
و مددکكاري 

1 احقاق الحق ج 1, ص 468 به نقل از الفصول المهمه ص 270, ونور 
الابصار شبلنجي ص‌ 25 2, چاپ مصر. 

۱ ۷۱ ۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي 
)1( 


يك واقعه فرح انگیز در دوران امامت او 


داشته باشد در روزگار تیره او را درمیيابد. ذلیل و ناتوان كسي است که 
بازو و مددكاري نداشته باشد ". (1) عرض کردم اقا و سرور من! ایا شما 
فرزندي دارید؟ فرمودند: من هم اکنون ندارم ولي به خدا قسم من 
فرزندي خواهم داشت که روي زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت, و 
تمثل به اشعاري نمود که مضمون آن این است: " شما روز گاري را خواهید 
دید که فرزندان قهرمان و شیرافکن, در اطراف من صف کشیده اند, " 
" قبل از آن که فرزندان او به حد رشد رسیده باشند, در میان مردم 
۳ به سر مي برد ۲ ۰ (2) يك واقعه فرح انکند نز دور ان امامت او در 
سال 5 هجري در شب پانزدهم شعبان, واقعه اي مسرت بخش وفرح 
انگيزي در خاندان امامت رخ داد که عموم علاقه مندان اهل بیت را 
خوشحال و مسرور ساخت و آن ولادت با سعادت حضرت ولي عصر 
[ارواحنا فداه] بود. نوزادي که چشم انتظار علاقه مندان اصلاح عمومي به 
دیدار جمال نوراني و مقدم مبارك او دوخته شده است و در این انتظار تنها 
دوستداران اهل بیت نیستند که ثانیه شماري مي‌کنند بلکه اکثریت مردم 
جهان, چنین انتظار مصلحي را دارند تا جهان از سیطرهء ظلم و جنایت آزاد 
گردد داستان ولادت آن نوزاد را چنین توصیف کرده اند: " حکیمه خاتون " 
دختر امام جواد (علیه السلام) که عمهء امام حسن عسکري (علیه السلام) 
بود, خدمت امام در مي‌آمد و هميشه دعا مي‌کرد که خداوند فرزندي به آن 
حضرت عطا کند او مي‌گوید: يك روز من به خدمت آن حضرت رسیدم و 
همانند عادت قبلي دربارهء او دعا کردم امام فرمودند: امشب که نیمه ِا 
شعبان 255 است آن مولودي که ما انتظار آن را داریم متولد خواهد شد تو 
امشب افطار نزد ما باش! آن شب. شب جمعه بود من گفتم آن نوزاد از 
کي خواهد بود؟ فرمود از نرجس همان کنيزي که به من اهداء شده است. 
حکیمه خاتون مي‌گوید: از میان کنیزان هیچکدام از نرجس پیش من عزیزتر 
نبودند 
1 " من کان ذاعضد پدرك ظلامته ان الذلیل الذي لیس له عضد .. 
ی را یس و ان 
5 
(۸۷ ۷۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), شهر شعبان المعظم (2), 
کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1) 


در میان بیم و هراس 


من تعجب کردم و به امام حسن گفتم من در نرجس اثر حملي نمیبینم؟ 
امام حسن عسکري (علیه السلام) لبخندي زد و فرمود ما گروه اوصیاء در 
پهلوي مادران قرار مي‌گیريم انشاءالله آين شب نوزادي که در نزد خدا 
گرامي است تا طلوع فجر, متولد خواهد شد ۱ 
او مي‌گوید من در کنار نرجس خاتون ۳ امام هم در ان خانه بود 
موقعي که وقت نماز شب فرا رسید من براي نماز بلند شدم ولي نرجس 
خاتون همچنان در خواب بود اثر وضع حمل در وجود او پیدا نبود من 
مشغول نماز شدم موقعي که به نماز وتر رسیدم از خاطرم گذشت شاید 
فجر طلوع کرده باشد و درباره مولود شكي از خاطرم گذشت ناگاه صداي 
امام را شنیدم که مي‌فرماید: عمه فجر طلوع نکرده است. شتك در خود 
راه مده. من نماز را به سرعت تمام کردم پیش نرجس خاتون رفتم او را 
حرکت دادم و در بغل گرفتم. نام خدا| را به زبان آوردم به او گفتم: آپا 
احساس درد مي‌کني؟ 
آري و سپس حالتي شبیه ت۳۳ عارض نرجس خاتون شد که فرزندش 
مهدي متولد گردید, ناگاه صدايي شنیدم که امام مي‌فرماید: عمه فرزندم 
را نزد من بیاور. وقتي که متوجه نوزاد شدم, دیدم که مواضع سجده را 
ِِ زمین نهاده و در حال سجده است, بر بازوي راست او نوشته شده 
د: " جاء الحق وزهق الباطل آن الباطل کان زهوقا .. 
وقتی نوزاد را بغل گرفتم دیدم پاك و پاکیزه و ختنه شده است او را به 
جامه اي پیچاندم و به حضور پدرش بردم» امام و 
دست چپ خود, نشانید دست راست خود را به پشت آن نوزاد گذاشت و 
زبان خود را در دهان او قرار داد صدائي شنیدم که مي گوید: 
" اتید آن لا الد لا اللت وان مجمدا رصول الله. و ان علیا جلی الله 1(.۳) 
در میان بیم و هراس ولادت فرزند امام حسن عسكري 7 السلام) در 
میان بیم و هراس از آزار خلفاي ستم پيشه صورت گرفت و امام حسن 
عسكري (علیه السلام) سعي و کوشش داشت که ولادت تن وجود 
1 مسعودي, اثبات الوصية ص 19_95 
۱۷۱۸۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
الباطل, الابطال (2), النوم (1), کتاب اثبات الوصية للمسعودي (1) 


منتظران اصلاح عمومي 


مقدس را از بیگانگان و مردم ناشایست. پنهان دارد و جز معدودي از 
شیعیان خالص و موثقین و معتمدین آن حضرت, كکسي موفق به دیدار آن 
مولود مسعود تصی کزدند و بی نهایت مراقبت و مواظبت مي‌نمود ۳ از شر 
نان دشمنان محفوظ مانده و از تعرض ستمگران سالم ماند. مطابق 
برخي از نوشته‌ها پس از ولادت آن بزرگوار او را با مادرش نرجس خاتون 
به مکه معظمه, روانه ساخت تا در آن بلد امن از حجت خدا نگهداري شود. 
(1) منتظران اصلاح عمومي از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که 
فرمودند: " آن کس که در آخر الزمان بر پا میخیزد, نامش نام من, و نام 
پدرش نام فرزندم حسن است. 5 کردکار توا به پايمردي او دنياي لبریز از 
ستم و تبهکاري راء مالامال از عدل و داد خواهد کرد (2) آخرین امید 
بشر او حجت بالغةء پروردعار و آخرین آرزو و امید بشریت است هر کس 
به زباني سخن در ستایش و منقبت او گوید و هر ملتي با لغتي او را 
مي‌خواند وقتي ما اختلاف لفات. رنئها, ادیان و مذاهب را از میان 
برمیداریم همه را به يك عقیدت و يك شریعت دربارهء او خواهیم یافت. 
انسانهايي که در شرق دور, انتظار بوداي مقدس را میکشند در واقع چشم 
به راه او دوخته اند و امیدوارند که او باز گردد و جهان را از اين شورش 
دلهره انگیز و اختلاف گشایش نایذیر برهاند. آنان:به. ۲ ضفدی " نام " بودا " 
نهاده اند. 
ملت بهود که با اختلاف عقیده اي که دارد: " عزیز موسي یا هارون را 
مي‌کشند و معتقدند که در سیاه‌ترین اعصار تاریخ جهان, بازگشت خواهد 
کرد و به داد مردم دنیا خواهد رسید در واقع دلش به هواي مهدي موعود 
1 اثبات الوصية ص‌ 490 
2 ارشاد مفید ص 326. 
(۱۷۱۹) 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), آخر الزمان (1), النوم (4), 
کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب اثبات الوصية للمسعودي (1) 


آخرین امید بشر 


مقدس را از بیگانگان و مردم ناشایست. پنهان دارد و جز معدودي از 
شیعیان خالص و موثقین و معتمدین آن حضرت, كکسي موفق به دیدار آن 
مولود مسعود تصی کزدند و بی نهایت مراقبت و مواظبت مي‌نمود ۳ از شر 
نان دشمنان محفوظ مانده و از تعرض ستمگران سالم ماند. مطابق 
برخي از نوشته‌ها پس از ولادت آن بزرگوار او را با مادرش نرجس خاتون 
به مکه معظمه, روانه ساخت تا در آن بلد امن از حجت خدا نگهداري شود. 
(1) منتظران اصلاح عمومي از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که 
فرمودند: " آن کس که در آخر الزمان بر پا میخیزد, نامش نام من, و نام 
پدرش نام فرزندم حسن است. 5 کردکار توا به پايمردي او دنياي لبریز از 
ستم و تبهکاري راء مالامال از عدل و داد خواهد کرد (2) آخرین امید 
بشر او حجت بالغةء پروردعار و آخرین آرزو و امید بشریت است هر کس 
به زباني سخن در ستایش و منقبت او گوید و هر ملتي با لغتي او را 
مي‌خواند وقتي ما اختلاف لفات. رنئها, ادیان و مذاهب را از میان 
برمیداریم همه را به يك عقیدت و يك شریعت دربارهء او خواهیم یافت. 
انسانهايي که در شرق دور, انتظار بوداي مقدس را میکشند در واقع چشم 
به راه او دوخته اند و امیدوارند که او باز گردد و جهان را از اين شورش 
دلهره انگیز و اختلاف گشایش نایذیر برهاند. آنان:به. ۲ ضفدی " نام " بودا " 
نهاده اند. 
ملت بهود که با اختلاف عقیده اي که دارد: " عزیز موسي یا هارون را 
مي‌کشند و معتقدند که در سیاه‌ترین اعصار تاریخ جهان, بازگشت خواهد 
کرد و به داد مردم دنیا خواهد رسید در واقع دلش به هواي مهدي موعود 
1 اثبات الوصية ص‌ 490 
2 ارشاد مفید ص 326. 
(۱۷۱۹) 
صفحهمفاتیح البحث: مدينة مکة المکرمة (1), آخر الزمان (1), النوم (4), 
کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب اثبات الوصية للمسعودي (1) 


در آثینه شعر و ادب 


ملت نصاري که انتظار " عيسي " و " فادي " (1) را مي‌کشند در واقع 
حجت خدا را مي‌طلبند چون مهدي موعود وارثت خدا| و نجات دهندهء 
انسانیت از فتنه‌ها و شرها است. 
بشر امروز با همه پيشرفت‌هاي افسانه‌وار که در دانش‌هاي نجربي به هم 
رسانیده است در عین حال به ناتواني خجلت آور خود در حل گرفتاریها و 
مشکلات اخلاقي و رواني, خویش معترف است و انتظار منجي و 
را مي‌کشد که به این همه نابسامانيهاي نت الخالیه فچایع انسانیر شا نضم 
بخشد. آري او خواهد آمد . (2) در آئینه شعر و ادب محتواي شعر و ادب و 
زبان عمومي مردم, آیثه و نشانگر محیط # ک هر عصري است در 
صورتي که خالي از اغراض و مقاصد شخصي بوده باشد. يكي از اهل ادب 
نامور آن دور به نام " ابوالعتاهیه " تابلوي گويايي از روزگار عباسي را در 
اختیار ما مي‌گذارد که بهترین نشانگر اوضاع جابرانهء آن روز است. او در 
اشعار خود میسراید: " آیا كسي هست که نصایح و پندهاي مرا : به گوش 
خلیفه و زمامدار مردم برساند؟ در روزگار خلافت شما نرخها و قیمتها 
خيلي بالا رفته است و تجارات ومعاملات رو به کسادي و نابودي نهاده 
است و مردم در بيچاره‌گي و فقر و فلاکت به سر مي‌برند غم واندوه 
فراوان بر بیچاره‌گان و یتیمان و بیوه زنان فتته لی. کشنته. است؛ که آنان را 
به زانو در آورده است آنان شکايتهاي خود را با صداي بلند و لرزان به 
گوش خلیفه مي رسانند تا از عضعی که بیدا کردم اند آسانش. و ارامشی 
پیدا کنند, در این روزگار مسئول و پناهگاه شكمهاي گرسنه و بدنهاي عریان 
و برهنه, جز خلیفه كي مي‌تواند باشد؟ من گزارشهاي ملت بیچاره و 
ستمدیده را به طور کامل؛ به گوش شما خلیفهء مسلمانان رساندم ". 
نيرنگهاي خلماق عباسي با آنکه زمامداران اموي و عباسي در منحرف 
ساختن حکومت اسلامي از محور اصلي 
1 فدا کنندهء خویش در رام بخشوده شدن گناهان مردم يا ترك اولايي که 
آدم نياي بزرگ بشر مرتکب آن شده بود. 

۱۷۳ 
صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1), النوم (1), الوراثة, التراث, الارت 
(1), الجود (1) 


نيرنگهاي خلفاي عباسي 


ملت نصاري که انتظار " عيسي " و " فادي " (1) را مي‌کشند در واقع 
حجت خدا را مي‌طلبند چون مهدي موعود وارثت خدا| و نجات دهندهء 
انسانیت از فتنه‌ها و شرها است. 
بشر امروز با همه پيشرفت‌هاي افسانه‌وار که در دانش‌هاي نجربي به هم 
رسانیده است در عین حال به ناتواني خجلت آور خود در حل گرفتاریها و 
مشکلات اخلاقي و رواني, خویش معترف است و انتظار منجي و 
را مي‌کشد که به این همه نابسامانيهاي نت الخالیه فچایع انسانیر شا نضم 
بخشد. آري او خواهد آمد . (2) در آئینه شعر و ادب محتواي شعر و ادب و 
زبان عمومي مردم, آیثه و نشانگر محیط # ک هر عصري است در 
صورتي که خالي از اغراض و مقاصد شخصي بوده باشد. يكي از اهل ادب 
نامور آن دور به نام " ابوالعتاهیه " تابلوي گويايي از روزگار عباسي را در 
اختیار ما مي‌گذارد که بهترین نشانگر اوضاع جابرانهء آن روز است. او در 
اشعار خود میسراید: " آیا كسي هست که نصایح و پندهاي مرا : به گوش 
خلیفه و زمامدار مردم برساند؟ در روزگار خلافت شما نرخها و قیمتها 
خيلي بالا رفته است و تجارات ومعاملات رو به کسادي و نابودي نهاده 
است و مردم در بيچاره‌گي و فقر و فلاکت به سر مي‌برند غم واندوه 
فراوان بر بیچاره‌گان و یتیمان و بیوه زنان فتته لی. کشنته. است؛ که آنان را 
به زانو در آورده است آنان شکايتهاي خود را با صداي بلند و لرزان به 
گوش خلیفه مي رسانند تا از عضعی که بیدا کردم اند آسانش. و ارامشی 
پیدا کنند, در این روزگار مسئول و پناهگاه شكمهاي گرسنه و بدنهاي عریان 
و برهنه, جز خلیفه كي مي‌تواند باشد؟ من گزارشهاي ملت بیچاره و 
ستمدیده را به طور کامل؛ به گوش شما خلیفهء مسلمانان رساندم ". 
نيرنگهاي خلماق عباسي با آنکه زمامداران اموي و عباسي در منحرف 
ساختن حکومت اسلامي از محور اصلي 
1 فدا کنندهء خویش در رام بخشوده شدن گناهان مردم يا ترك اولايي که 
آدم نياي بزرگ بشر مرتکب آن شده بود. 

۱۷۳ 
صفحهمفاتیح البحث: الاختیار, الخیار (1), النوم (1), الوراثة, التراث, الارت 
(1), الجود (1) 


تس ان وا 


خود, و جبهه بندي در برابر خاندان رسالت. با هم مشترك بودند, ولي این 
تفاوت وا با سه.داشتند کم تفای اعوی, ریم اشتاء عمر بن عیة العزیر) 
خيلي مداخله نمي‌نمودند. بیشتر همت انان مصروف سرکوب ساختن 
نهضتهاي داخلي, فتوحات خارجي پا تنظیم امور مالي و ديواني بود و علما و 
دانشمندان را به حال خود وامي گذاشتند از این رو حکومت آنان از وجههء 
دیتی. هن ونی مدهبي, بهره و صبغه‌اي نداشت ولي هنگامي که بساط 
حکومت امویان: بر خیده شد. و غیاسیان روی کار آمذتده قضیه برعکشن ند 
آنان اب حکمضت ود ری یی و۵ تفه کید فبی: 3 دنق ۵ کلایشن: برای: بفزم 
برداري از عوامل مذهبي, به نفع حکومت, قوت گرفت و تظاهر به دین 
داري و ارتباط با رجال ديني و دانشمندان و علماي اسلامي, رواج پید | کرد. 
علت این تظاهر ان بود که انان نمي‌خواستند تنها به عنوان زمامدار 
سياسي شناخته شوند بلکه مي‌خواستند در عین زمامداري, وجههء ديني و 
اعتیار ف ف فد هحون یکتم از ای زیر از ارام افکای عهومی: 
برخوردار شوند روي این اصل بود که براي کارهاي خلاف خود, اغلب 
توجیهات فریبندهء ديني و سرپوش‌هاي مذهبي تهیه مي‌کردند و تماس با 
خاندان رسالت و دعوت انان به مراکز حکومت روي همین فلسفه و 
شایت اعدا 

آنان حکومت بر خلق را يك موهبت الهي و استما نی معرفي مي کردند و 
خود را جانشینان و نمایندگان خدا مي‌پنداشتند و هر عملي را که انجام 
قی‌دادند بة تمایند کین از طرف خدا, و به خلافت و نیابت از او, قلمداد 
مي‌کردند. زهي ادعاي بزرگ و پوچ! 

قفل اموال! 

به عنوان مثال: " منصور دوانيقي " يکي از خلفاي عباسي در خطابه اي که 
" مردم! من حاکم شما از جانب خدا هستم با توفیق و عنایت و کمك او, 
رهبري شما را به عهده دارم. من از طرف خداوند نگهبان اموال شمایم و 
با اراده و خواست اوء هر کاري 

)۱۷۲۱( 


قفن استا ۱ 


خود, و جبهه بندي در برابر خاندان رسالت, با هم مشترك بودند, ولي این 
تفاوت را با هم داشتند که خلفاي اموي (به استثناء عمر بن عبد العزیز) 
چندان ارتباطي با رجال علمي و دانشمندان ذیتی: تذاشتند و در کار آنان 
خيلي مداخله نمي‌نمودند. بیشتر همت انان مصروف سرکوب ساختن 
نهضتهاي داخلي, فتوحات خارجي پا تنظیم امور مالي و ديواني بود و علما و 
دانشمندان را به حال خود وامي گذاشتند از این رو حکومت آنان از وجههء 
ديني و نی مدهبي, بهره و صبغه‌اي نداشت ولي هنگامي که بساط 
حکومت امویان. برچیده شد و غباسیان ره‌ي کار آمدنده قضیه برغکسن شد 
آنان اب حکمضت ود ری یی و۵ تفه کید فبی: 3 دنق ۵ کلایشن: برای: بفزم 
برداري از عوامل مذهبي, به نفع حکومت, قوت گرفت و تظاهر به دین 
داري و ارتباط با رجال ديني و دانشمندان و علماي اسلامي, رواج پیدا کرد. 
علت این تظاهر آن بود که آنتان تمی‌خواستند نها به عنوان. زمامداز 
سياسي شناخته شوند بلکه مي‌خواستند در عين زمامداري, وجههء ديني و 
اعتبار مذهبي نیز به خود بگیرند تا از اين رهگذر از احترام افکار عمومي, 
برخوردار شوند روي این اصل بود که براي کارهاي خلاف خود, اغلب 
توجیهات فریبندهء ديني و سرپوش‌هاي مذهبي تهیه مي‌کردند و تماس با 
خاندان رسالت و دعوت انان به مراکز حکومت روي همین فلسفه و 
انگیزه ء سياسي بود. 

نیابت از خدا! 

آنان حکومت بر خلق را يك موهبت الهي و استما نی معرفي مي کردند و 
خود را جانشینان و نمایندگان خدا مي‌پنداشتند و هر عملي را که انجام 
قی‌دادند بة تمایند کین از طرف خدا, و به خلافت و نیابت از او, قلمداد 
مي‌کردند. زهي ادعاي بزرگ و پوچ! 

قفل اموال! 

به عنوان مثال: " منصور دوانيقي " يکي از خلفاي عباسي در خطابه اي که 
میان انیوه كثيري از مسلمانان ان روز, ایراد مي‌کرد چنین مي گفت: 

" مردم! من حاکم شما از جانب خدا هستم با توفیق و عنایت و کمك او 
رهبري شما را به عهده دارم, من از طرف خداوند نگهبان اموال شمایم و 
با اراده و خواست اوء هر کاري 

)۱۷۲۱( 

صفحهمفاتیح البحث: عمر بن عبد العزیز (1) , 

را خواستم انجام مي‌دهم. من از جانب خداوند قفل اموال شما هستم اگر 
او خواست که بر ارزاق و تقسیمات شما توسعه دهم این کار را انجام 


مي‌دهم, و اگر نخواست قفل اموال باقي خواهم ماند. تا روزي که مرا باز 
کنند! " (1) نمايندگي از طرف خدا و تصرف در اموال عمومي مردم. طبق 
خواست و اراده نامتناهي خدايي! قهرا هیچ گونه رادع قانوني در بر نخواهد 
داشت و هیچ عاملي نخواهد توانست جلو آن اراده را بگیرد. بر اساس 
همین انديشه و فکر خام بود که در سیره و روش خلفاي عباسي فراوان 
مي‌بينيم که گاهي به يك شاعر چاپلوس و متملق, يا يك مطرب و رقاصه, 
چندین هزار درهم از کیسهء خلافت و اموال عمومي به نیابت از خدا, حاتم 
بخشي کرده اند و از طرفي چندین هزار بیچاره ومفلوك در بديختي و 
بينوائّي کار را به جائي رسانده است که در عصر معتمد يكي دیگر از 
خلفاي عباسي معاصر امام هادي عسكري (علیه السلام) گوشت انسانها را 
مي‌خورند (2) 1 » در حالي که عیش و نوش دستگاه خلافت همچنان برقرار 

و پر رونق بود! ۲ اموال عمومي از اطراف و اکناف کشور اسلامي, به 
خزينه‌هاي بغداد سرازیر مي‌شد ولي در همانجا فروکش مي‌کرد و از میان 
مي‌رفت. چون مخارج دستگاه خلافت. و حاتم بخشيهاي آنان به شاعران و 
نوازندگان و چاکران و چایلوسان فوق محاسبه بود. وقتي به کنانهن " يکي 
از ادیبان معروف عصر عباسي گفته مي‌شود تو چرا همانند 0 خود 
به خلیفه تقرب و نزديكي نمي‌جوئي تا از عطایا و جوایز وصله‌هاي او 
بهره‌مندر شوي, در پاسخ مي‌گوید: " من دیدم عطاياي خلیفه. روي حساب 
نیست. گاهي ده هزار درهم را در يك امر ناچیز و جزئي مي‌بخشد و گاهي 
فرد را روي يك عمل ناچیز محروم ساخته و از شهر تبعید مي‌کند. من 
نمي‌توانم موقعیت خود را روشن سازم تا از کدامین دسته از اين مردم 
باشم؟ "(3) 

1 جرح جرداق, صوت العدالة الأنسانیه ص 132. 

2 مسعودي, مروج الذهب ج 4 ص 202. 

۱ ۷۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
مدينة بغداد (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1) 


کاخ عروس 


کاخ عروس بر اساس همین غلط اندازیها و روشهاي ناسنجیده ء دستگاه 
خلافت بود که روز به روز اختلافات طبقاتي و تفاوت مراتب زد کف مردم» 
از هم فاصله مي‌گرفت و خلفاي بعدي اين سلسله, هر روز بدتر از روز 
قبلي شده و بر تجملات ظاهري خود مي‌افزودند. آنان با برافراشتن 
کاخهاي مجلل و سر به اسمان کشیده, در برانداختن کاخ عدالت و 
دادگستري سعي و کوشش مي‌کردند. کاخهايي ب که هزينه‌هاي کمرشکن آن 
گاهي از چندین میلیارد دینار, تجاوز مي‌کرد. تاریخ نگاران این چنین گزارش 
مي‌دهند: " تنها کاخ عروس متوکل سي ملیون درهم هزینه برداشته بود و 
کاخهاي جعفري, غریب, شیدان برج. صیح, , ملیح, بستان ۰ هر کدام به 
تنهايي دهها ملیون دینار. هزینه برداشته بودند ۰ (1) جهاني در يك کاخ باز 
در تاریخ مي‌خوانیم: وقتي " ابوالعیناء" مرد شاعر وادیب خوش ذوق وارد 
کاخ متوکل گردید در حالي که او در کاخ " الجعفري " لم داده و مشغول 
عیش و نوش بود پس از بازدید کاخ از او دربارهء مشاهداتش سوال کرد 
که این قصر ما را چگونه يافتي؟ 

شاعر ادیب در پاسخ گفت: " مردم خانه‌هايي را در دنیا بنا مي‌کنند. ولي تو 
دنیا را در خانهء خود فراهم کرده اي! " متوکل گفتار او را پسندید و او را 
مورد عنایت و توجه خاص خود قرار داد. 

کاخ الکامل " المعتز " که يكي دیگر از خلفاي معاصر امام حسن عسكري 
(علیه السلام) بود فقصري به نام الکامل " بنا کرده بود که سفقف آن از 
طلا و زمرد و جواهرات آراسته گردیده بود. 

" المعتضد " يكي دیگر از خلفاي عباسي کاخي به نام " الثریا " در نهایت 
وسعت و شکوه برافراشته بود که " ابن معتز "یکی از تخر اق. ان ورف 
وقتي انجا را توصیف مي‌کند ان را خارح 

1 الامام علي صوت العدالة الأنسانية ص 188. 

۱ ۷۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
النوم (1) 


جهاني در يك کاخ 


کاخ عروس بر اساس همین غلط اندازیها و روشهاي ناسنجیده ء دستگاه 
خلافت بود که روز به روز اختلافات طبقاتي و تفاوت مراتب زد کف مردم» 
از هم فاصله مي‌گرفت و خلفاي بعدي اين سلسله, هر روز بدتر از روز 
قبلي شده و بر تجملات ظاهري خود مي‌افزودند. آنان با برافراشتن 
کاخهاي مجلل و سر به اسمان کشیده, در برانداختن کاخ عدالت و 
دادگستري سعي و کوشش مي‌کردند. کاخهايي ب که هزينه‌هاي کمرشکن آن 
گاهي از چندین میلیارد دینار, تجاوز مي‌کرد. تاریخ نگاران این چنین گزارش 
مي‌دهند: " تنها کاخ عروس متوکل سي ملیون درهم هزینه برداشته بود و 
کاخهاي جعفري, غریب, شیدان برج. صیح, , ملیح, بستان ۰ هر کدام به 
تنهايي دهها ملیون دینار. هزینه برداشته بودند ۰ (1) جهاني در يك کاخ باز 
در تاریخ مي‌خوانیم: وقتي " ابوالعیناء" مرد شاعر وادیب خوش ذوق وارد 
کاخ متوکل گردید در حالي که او در کاخ " الجعفري " لم داده و مشغول 
عیش و نوش بود پس از بازدید کاخ از او دربارهء مشاهداتش سوال کرد 
که این قصر ما را چگونه يافتي؟ 

شاعر ادیب در پاسخ گفت: " مردم خانه‌هايي را در دنیا بنا مي‌کنند. ولي تو 
دنیا را در خانهء خود فراهم کرده اي! " متوکل گفتار او را پسندید و او را 
مورد عنایت و توجه خاص خود قرار داد. 

کاخ الکامل " المعتز " که يكي دیگر از خلفاي معاصر امام حسن عسكري 
(علیه السلام) بود فقصري به نام الکامل " بنا کرده بود که سفقف آن از 
طلا و زمرد و جواهرات آراسته گردیده بود. 

" المعتضد " يكي دیگر از خلفاي عباسي کاخي به نام " الثریا " در نهایت 
وسعت و شکوه برافراشته بود که " ابن معتز "یکی از تخر اق. ان ورف 
وقتي انجا را توصیف مي‌کند ان را خارح 

1 الامام علي صوت العدالة الأنسانية ص 188. 

۱ ۷۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
النوم (1) 


کاخ الکامل 


کاخ عروس بر اساس همین غلط اندازیها و روشهاي ناسنجیده ء دستگاه 
خلافت بود که روز به روز اختلافات طبقاتي و تفاوت مراتب زد کف مردم» 
از هم فاصله مي‌گرفت و خلفاي بعدي اين سلسله, هر روز بدتر از روز 
قبلي شده و بر تجملات ظاهري خود مي‌افزودند. آنان با برافراشتن 
کاخهاي مجلل و سر به اسمان کشیده, در برانداختن کاخ عدالت و 
دادگستري سعي و کوشش مي‌کردند. کاخهايي ب که هزينه‌هاي کمرشکن آن 
گاهي از چندین میلیارد دینار, تجاوز مي‌کرد. تاریخ نگاران این چنین گزارش 
مي‌دهند: " تنها کاخ عروس متوکل سي ملیون درهم هزینه برداشته بود و 
کاخهاي جعفري, غریب, شیدان برج. صیح, , ملیح, بستان ۰ هر کدام به 
تنهايي دهها ملیون دینار. هزینه برداشته بودند ۰ (1) جهاني در يك کاخ باز 
در تاریخ مي‌خوانیم: وقتي " ابوالعیناء" مرد شاعر وادیب خوش ذوق وارد 
کاخ متوکل گردید در حالي که او در کاخ " الجعفري " لم داده و مشغول 
عیش و نوش بود پس از بازدید کاخ از او دربارهء مشاهداتش سوال کرد 
که این قصر ما را چگونه يافتي؟ 

شاعر ادیب در پاسخ گفت: " مردم خانه‌هايي را در دنیا بنا مي‌کنند. ولي تو 
دنیا را در خانهء خود فراهم کرده اي! " متوکل گفتار او را پسندید و او را 
مورد عنایت و توجه خاص خود قرار داد. 

کاخ الکامل " المعتز " که يكي دیگر از خلفاي معاصر امام حسن عسكري 
(علیه السلام) بود فقصري به نام الکامل " بنا کرده بود که سفقف آن از 
طلا و زمرد و جواهرات آراسته گردیده بود. 

" المعتضد " يكي دیگر از خلفاي عباسي کاخي به نام " الثریا " در نهایت 
وسعت و شکوه برافراشته بود که " ابن معتز "یکی از تخر اق. ان ورف 
وقتي انجا را توصیف مي‌کند ان را خارح 

1 الامام علي صوت العدالة الأنسانية ص 188. 

۱ ۷۲۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
النوم (1) 


افول معنویت 


از صنعت بشري قلمداد نموده و بر پریان و فرشتگان نسبت مي‌دهد. 
" المقتدر " در فصر وسیع و مجلل خود یازده هزار مرد خواجه را از روم, 
یونان و زنگبار نگهداري مي‌نمود تا از بانوان حرم سرا مواظبت و مراقبت, 
بند. 
اینها گوشه‌هايي از اسرافكاري‌هاي خلفاي عباسي بود. در برابر این 
اسرافکاریها و عياشي ها؛ زان کت مردم به تار مو يا غمزه و اشارهء يكي از 
دربانان و مأمورین خلافت عباسي بسته بود. که با کوچکترین ایماء و اشاره 
یا خشم دیگر زندگي بر ملت حرام و سرنوشت فرد تعیین مي‌گردید چون 
وقتي قانوني, در کار 0 این نمایندگان خدايي!! 
هر کاري را خواستند به حساب اوء انجام خواهند داد. 
اقول معنویت در اين شرایط و اوضاعي که گرایش به مادیات و فساد و 
تباهي و شیوع عياشي و اهداف کاري از طبقات بالا به پائین سرازیر شده 
یوت واه توست ید ارسسا لمحت در‌طاهر الناط م عفر ات 
ایا ان کل ای کرا سا سا عه سره 
حدیث و تفسیر خشك و کم اثر, و تشکیل مجالس دستوري مباحثه و 
مناظره همانند مسابقات قهرماني بوکس يا فوتبال جهان امروز بود. وجود 
نداشت در چنین موقعي وظیفه و مسئولیت پرچمدار نهضت معنویت و 
روحانیت که پایه ء آن با د ست تواناي پیامبر اسلام بيي ريزي شده بود بر 
عهده ۶ رئیس خاندان رسالت؛ و جصرات امام حسن عسكري (علیه السلام) 
محول شده بود که خوانندهء گرامي بهتر مي‌تواند حدس زند که شنا بر 
خلاف جریان ۳۹ و ارشاد و رهبري مردم, و آشنا ساختن آنان با تعالیم 
وحي و حقایق ارزندهء اسلام, با چه موانع و مشكلاتي تصادم و تزاحم 
خواهد داشت و در راه تبلیغ با جه موانع و مشکلات صعبي. روبرو خواهد 
شد؟ 
از اینرو جهت گيري پیشوایان ديني در مواجهه با این تعدیات و اجحافات. 
يك نوع موضع گيري سلبي و منفي بود و بر اين اساس بود که اغلب تحت 
نظر و مراقبت دائمي ايادي و عوامل خلفاي عباسي قرار داشتند و گاهي 
علاوه بر مراقبت و کنترل دائمي, در 
(۷۲۶ ۱ 


عفانم الحته اسام نتم مالس مها تسا 1 


خلقای عفامنر آخام 


گوشه‌هاي زندان به سر مي‌بردند از اين رو در شرح حال حضرت امام 
حسن عسعري (علیه السلام) مي‌خوانيم که در مدت کوتاه از عمر 28 
ساله ء خود, چندین بار به زندان بح عباسي ۳ معتمد "۲ افکنده شده 
است پا اینکه رفت و آمد شیعیان و پیروان او تحت نظر و مراقبت 
عاهخریه یف صورت مب کراته است. يا دریافت پاسخ يك سوال مذهبي, 
با هس کات و ارام اعد اساشمی ار وت 

خلفاي معاصر امام امام حسن عسكري (علیه السلام) در دوران حیات 
کوتاه مدت خود (28 سال) اعم از دوران امامت و غیره با شش تن از 
خلفاي عباسي هم عصر بوده که روزگار هر شش تن از نظر انقلابات و 
اوضاع سياسي آن روز از دوران حکومت دیگر خلفاي عباسي, سیاه تر بود 
که به اختصار به نام آنان آشاره مي‌گردد: 

۳ خلافت او به سال 232 همان سال 
تولد امام عسكري ءع( بود و پایان کار او سال 2 هجري است و مدت 
خلافت او 14 سال و 9 ماه به طول کشید. در عصر او فساد و تباهي و 
سفاكکي دستگاه خلافت. به اوج خود رسید و عداوت و کینهء خاندان رسالت 
به حدي بالغ گردید که با دستور وي زیارت نجف و کربلا ممنوع گردید و قبر 
مطهر سرور شهیدان با خاك یکسان شد و بر زاثرین جریمه تعیین گردید. 
از دانشمنداني که در عصر او زندگي کرده اند مي‌توان " هشام بن حکم ‏ 

" فراء نحوي » و از فقهاي اهل سنت مي‌توان " ابن حنبل ؛ " اسکافي " و 
" آبن راوندي " را نام برد. شیعه در دوران او در مجلت واندوه فراوان به 
سر مي‌برد تا اینکه به دست اتراك لشکر خود. کشته شد و حکومت به 
منتصر رسید. (1) 2. منتصر: 

محمد فرزند جعفر در همان روز که متوکل کشته شد به سال 247 در کاخ 
جعفري به 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص دد. 

۱ ۷۲۵( 

صفحممفانیه الشت: الامام الحشسن تن غلی العسکرن غلها اتسطام 9 
ضرف کر ۶ اتف 1 ار ( ان اتف 2 کناب شروخ آلدهت 
للمسعودي (1) 


1 - متوکل يا نرن عرب: 


گوشه‌هاي زندان به سر مي‌بردند از این رو در شرح حال حضرت امام 
حسن عسعري (علیه السلام) مي‌خوانيم که در مدت کوتاه از عمر 28 
ساله ء خود, چندین بار به زندان بح عباسي ۳ معتمد "۲ افکنده شده 
است پا اینکه رفت و آمد شیعیان و پیروان او تحت نظر و مراقبت 
عاهخریه یف صورت مب کرانه است. يا دریافت پاسخ يك سوال مذهبي, 
با هس کات و ارام اعد اساشمی ار وت 

خلفاي معاصر امام امام حسن عسكري (علیه السلام) در دوران حیات 
کوتاه مدت خود (28 سال) اعم از دوران امامت و غیره با شش تن از 
خلفاي عباسي هم عصر بوده که روزگار هر شش تن از نظر انقلابات و 
اوضاع سياسي آن روز از دوران حکومت دیگر خلفاي عباسي, سیاه تر بود 
که به اختصار به نام آنان آشاره مي‌گردد: 

۳ خلافت او به سال 232 همان سال 
تولد امام عسكري ءع( بود و پایان کار او سال 2 هجري است و مدت 
خلافت او 14 سال و 9 ماه به طول کشید. در عصر او فساد و تباهي و 
سفاكکي دستگاه خلافت. به اوج خود رسید و عداوت و کینهء خاندان رسالت 
به حدي بالغ گردید که با دستور وي زیارت نجف و کربلا ممنوع گردید و قبر 
مطهر سرور شهیدان با خاك یکسان شد و بر زاثرین جریمه تعیین گردید. 
از دانشمنداني که در عصر او زندگي کرده اند مي‌توان " هشام بن حکم ‏ 

" فراء نحوي » و از فقهاي اهل سنت مي‌توان " ابن حنبل ؛ " اسکافي " و 
" آبن راوندي " را نام برد. شیعه در دوران او در مجلت واندوه فراوان به 
سر مي‌برد تا اینکه به دست اتراك لشکر خود. کشته شد و حکومت به 
منتصر رسید. (1) 2. منتصر: 

محمد فرزند جعفر در همان روز که متوکل کشته شد به سال 247 در کاخ 
جعفري به 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص دد. 

۱ ۷۲۵( 

صفحممفانیه الشت: الامام الحشسن تن غلی العسکرن غلها اتسطام 9 
ضرف کر ۶ اتف 1 ار ( ان اتف 2 کناب شروخ آلدهت 
للمسعودي (1) 


مت : 


گوشه‌هاي زندان به سر مي‌بردند از این رو در شرح حال حضرت امام 
حسن عسعري (علیه السلام) مي‌خوانيم که در مدت کوتاه از عمر 28 
ساله ء خود, چندین بار به زندان بح عباسي ۳ معتمد "۲ افکنده شده 
است پا اینکه رفت و آمد شیعیان و پیروان او تحت نظر و مراقبت 
عاهخریه یف صورت مب کرانه است. يا دریافت پاسخ يك سوال مذهبي, 
با هس کات و ارام اعد اساشمی ار وت 

خلفاي معاصر امام امام حسن عسكري (علیه السلام) در دوران حیات 
کوتاه مدت خود (28 سال) اعم از دوران امامت و غیره با شش تن از 
خلفاي عباسي هم عصر بوده که روزگار هر شش تن از نظر انقلابات و 
اوضاع سياسي آن روز از دوران حکومت دیگر خلفاي عباسي, سیاه تر بود 
که به اختصار به نام آنان آشاره مي‌گردد: 

۳ خلافت او به سال 232 همان سال 
تولد امام عسكري ءع( بود و پایان کار او سال 2 هجري است و مدت 
خلافت او 14 سال و 9 ماه به طول کشید. در عصر او فساد و تباهي و 
سفاكکي دستگاه خلافت. به اوج خود رسید و عداوت و کینهء خاندان رسالت 
به حدي بالغ گردید که با دستور وي زیارت نجف و کربلا ممنوع گردید و قبر 
مطهر سرور شهیدان با خاك یکسان شد و بر زاثرین جریمه تعیین گردید. 
از دانشمنداني که در عصر او زندگي کرده اند مي‌توان " هشام بن حکم ‏ 

" فراء نحوي » و از فقهاي اهل سنت مي‌توان " ابن حنبل ؛ " اسکافي " و 
" آبن راوندي " را نام برد. شیعه در دوران او در مجلت واندوه فراوان به 
سر مي‌برد تا اینکه به دست اتراك لشکر خود. کشته شد و حکومت به 
منتصر رسید. (1) 2. منتصر: 

محمد فرزند جعفر در همان روز که متوکل کشته شد به سال 247 در کاخ 
جعفري به 

1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص دد. 

۱ ۷۲۵( 

صفحممفانیه الشت: الامام الحشسن تن غلی العسکرن غلها اتسطام 9 
ضرف کر ۶ اتف 1 ار ( ان اتف 2 کناب شروخ آلدهت 
للمسعودي (1) 


3 - مستعین: 


خلافت نشست و در سال 248 در 25 سالگي درگذشت., و مدت حکومت و 
خلافت او 9 ماه بوده است. در دوران خلافت کوتاه او زیارت قبر ابا عبد 
الله الحسین (علیه السلام) آزاد اعلام گردید, وفدك سومین بار به فرزندان 
امام حسن و امام حسین (علیه السلام) باز گردانده شد. 

3. مستعین: 

احمد فرزند معتصم در همان روز در گذشت برادرش منتصر» به سال 28 
به خلافت نشست و مدت خلافت او 3 سال و ۶ ماه به طول کشید. او را 
اقلافت له کرد و عافترا به الستتر اسعال دادن اه در سال حور 
در 35 سالگي کشته شد و در روزگار خلافت او سادات طبرستان و کر کان 
با رهبري حسن بن زید علوي بر ضد ستم و ظلم دستگاه خلافت شوریدند و 
در نواحي و مناطق ایران انقلابات و شورشهاي محلي سرگرفت. (1) 4. 
المعتز: 


زبیر فرزند جعفر متوکل در ماه محرم سال 252 حکومت را به دست 
گرفت و در سال 255 خود را مخلوع ساخت و مدت خلافت او 4 سال و 
ماه بوده است که شش روز پس از خلع شدن در سن 24 با 
سامراء درگذشت. علویان و سادات در دوران خلافت او با شدیدترین 
شکنجه‌ها در زندانها به سر مي‌بردند که يكي از معروفترین آن محبوسین 
جعفر فرزند امام موسي بن جعفر (علیه السلام) بود. (2) معتز عباسي به 
جاي پسر عموي خود " مستعین " قرار گرفت. امام هادي (علیه السلام) در 
حکومت معتز به شهادت رسید, و گروهي از علویان نیز در خلافت همین 
خلیفهء ستمگر شهید و مسموم شدند. 

تز معتز يك بار برادر خود " موید "را به زندان افکند و فرمان داد به او چهل 
ضربه عصا زدند تا خود را از وليعهدي خلع کرد و آزاد شد, و بار دیگر نیز او 
وا زتوانی مود کون نید دم ای اد ترکان. جر کتددند -عویق ۱۶ اراد 
سازند. فرمان داد او را به قتل برسانند, 
1 مروج الذهب ج 4 ص <135, چاپ سعادت قاهره. 
2 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 145. 
۱۷۲۱ 


صفحهمفاتیح البحث: قبر الحسین (2) (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما 
السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), دولة ایران (1)؛ 
مدينة سامراء المقدسة (1), الضرب (1), القتل (1), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (2) 


4 - المعتز: 


خلافت نشست و در سال 248 در 25 سالگي درگذشت., و مدت حکومت و 
خلافت او 9 ماه بوده است. در دوران خلافت کوتاه او زیارت قبر ابا عبد 
الله الحسین (علیه السلام) آزاد اعلام گردید, وفدك سومین بار به فرزندان 
امام حسن و امام حسین (علیه السلام) باز گردانده شد. 

3. مستعین: 

احمد فرزند معتصم در همان روز در گذشت برادرش منتصر» به سال 28 
به خلافت نشست و مدت خلافت او 3 سال و ۶ ماه به طول کشید. او را 
اقلافت له کرد و عافترا به الستتر اسعال دادن اه در سال حور 
در 35 سالگي کشته شد و در روزگار خلافت او سادات طبرستان و کر کان 
با رهبري حسن بن زید علوي بر ضد ستم و ظلم دستگاه خلافت شوریدند و 
در نواحي و مناطق ایران انقلابات و شورشهاي محلي سرگرفت. (1) 4. 
المعتز: 


زبیر فرزند جعفر متوکل در ماه محرم سال 252 حکومت را به دست 
گرفت و در سال 255 خود را مخلوع ساخت و مدت خلافت او 4 سال و 
ماه بوده است که شش روز پس از خلع شدن در سن 24 با 
سامراء درگذشت. علویان و سادات در دوران خلافت او با شدیدترین 
شکنجه‌ها در زندانها به سر مي‌بردند که يكي از معروفترین آن محبوسین 
جعفر فرزند امام موسي بن جعفر (علیه السلام) بود. (2) معتز عباسي به 
جاي پسر عموي خود " مستعین " قرار گرفت. امام هادي (علیه السلام) در 
حکومت معتز به شهادت رسید, و گروهي از علویان نیز در خلافت همین 
خلیفهء ستمگر شهید و مسموم شدند. 

تز معتز يك بار برادر خود " موید "را به زندان افکند و فرمان داد به او چهل 
ضربه عصا زدند تا خود را از وليعهدي خلع کرد و آزاد شد, و بار دیگر نیز او 
وا زتوانی مود کون نید دم ای اد ترکان. جر کتددند -عویق ۱۶ اراد 
سازند. فرمان داد او را به قتل برسانند, 
1 مروج الذهب ج 4 ص <135, چاپ سعادت قاهره. 
2 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 145. 
۱۷۲۱ 


صفحهمفاتیح البحث: قبر الحسین (2) (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما 
السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), دولة ایران (1)؛ 
مدينة سامراء المقدسة (1), الضرب (1), القتل (1), کتاب مروج الذهب 
للمسعودي (2) 


5 - مهتدي: 


موّید را در لحافت مسمومی بیچیدند و دوه سوي, آن را ستند عا جان ذاد: 
آنگاه فقیهان و قاضیان درباري را به مشاهدهء جسد او فرا خواندند تا ببینند 
در او اثر شکنجه اي نیست و وانمود کنند که به مرگ طبيعي خود. 
درگذشته است! (1) در حکومت معتز, بیش از هفتاد نفر از علویان و 
دودمان جعفر طیار و دودمان عقیل بن ابیطالب را که در حجاز قیام کرده 
بودند اسیر کرده و به سامرا اوردند (2) و دوستان امام عسكري (علیه 
السلام) در زمان این خليفه. در رنج و فشار کامل بودند. و برخي در نامه 
اي که به امام (علیه السلام) نوشتند از اوضاع شکایت کردند, امام در 
پاسخ مرقوم فرمودند: سه روز دیگر فرج و رهايي حاصل مي‌شود (3) و 
همچنان شد که امام فرموده بود, و سپاهیان ترك دربار عباسي که معتز را 
در جهت منافع خویش نمي‌دیدند بر او شوریدند و او را مجبور به خلع خود 
از خلافت ساختند. و سپس او را در سردابي انداخته درب ان را مسدود 
نمودند تا در همانجا هلاك شد. (4) 5. مهتدي: 

محمد فرزند هارون در ماه رجب سال 255 به خلافت رسید و در سن 38 
سالگي در سال 256 کشته شد که مدت حکومت او یازده ماه بود. مردم 
را ره ات ای 
محتواي قديمي بودن قران و خلقت يا عدم خلقت قران کشانده شدند. 

از دانشمندان معاصر حکومت او مي‌توان ِ جاحظ " شاعر و نویسنده نامور 
عرب را نام برد. پس از معتز, " مهتدي " به خلافت رسید. این سن: 
رفتاري منافقانه داشت. در ظاهر زهد مي‌فروخت. و از عياشي اجتناب 
مي‌ورزید چنان که زنهاي خواننده را دور ساخت ۳ دیگر را ممنوع 
کرد و به دادرسي مظلومان تظاهر مي‌نمود اما مدبي 

1 تتمة المنتهي ص 252. 

2 مروج الذهب ج 4, ص 91. 

3 بحار ج 50, ص 2531. 

4 مروج الذهب ج 4 ص 95 - 91, تتمة المنتهي ص 254. 

۱ ۷۲۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
شهر رجب المرجب (1), الزهد (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (2) 


6 - معتمد: 


امام عسكري (علیه السلام) را زنداني نمود. و حتي به قتل آن گرامي 
تصمیم. گرفته بوق:. آما اخل, او را عولت: تاو دای شغال. اورا هلان 
ساخت. در خلافت مهتدي گروهي از علویان قیام کردند و برخي ات-انان بة 
زندان افتادند و در همان زندان جان سپردند. 

" احمد بن محمد " مي‌گوید: وقتي مهتدي به قتل موالي و غیر عرب 
پرداخته بود به امام عسكري (علیه السلام) نوشتم : : سپاس خداي را که او 
را از ما منصرف ساخت. به من خبر رسیده بود که او شما را تهدید کرده و 
که نآ ده ی الب مخهد رای اال‌اه وا را جع رین 
برمیاندازم !۱ 

امام در پاسخ به خط مبارك خود نوشتند: " چقدر کوتاه است عمر او پنج 
روز دیگر با ذلت و خواري. کشته میشود ". و همانطور شد که امام 
فرمودند, (1) و مهتدي نیز با شورش ترکان سپاهي, به قتل رسید و " 
معتمد " جانشین او شد. (2) 6. معتمد: 

معتمد نیز چون دیگر اسلاف خود جز عياشي و ستمگري کاري نداشت, و 
در لهو و لعب آن قدر افراط کرد که به تدریج برادرش " " موفق " بر امور 
سلطنت وي, مسلط شد و تمام امور را به دست گرفت به حدي که معتمد 
عملا هیچ کاره و فقط اسما خلیفه بود, و پس از درگذشت " موفق 1 
پسرش " معتضد " بر امور عمویش معتمد, استیلا یافت, و سرانجام در 
909 هجري معتمد از بین رفت ومعتضد رسما به جاي او خلیفه شد. (3) 
در حکومت معتمد بود که امام عسكري (علیه السلام) به شهادت رسید, و 
گروهي از علوبان نیز کشته شدند. و برخي از آنان را به فجبع ترین وضعي 


مي‌کشتند. و حتي پس از کشتن جسدشان را " مثله " (4) مي‌کردند. (5) 
برتي مورخین نوشته اند که در حکومت معتمد. جنگ و درگيري بسیار بود 


. ارشاد دمفید ص ۲۲۶. 

۲ تتمة المنتهي ص ۲۵۶ - ۲۵۸. 

۳ تتمة المنتهي ۲۲۱۸ مروج الذهب ج ع. ص ۲ع1- ۶۰ 1. 

6 مثله کردن: اعضاي بدن مرده مانند دست و پا و گوش و بيني را بریدن 
و جدا کردن. 

۵0 مقاتل الطالبیین ص ۱٩۰‏ - 685. 

۱۷۲۸۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), آحمد بن محمد (1), القتل (3), 


کتاب مقاتل الطالبیین لاأبو الفرح الاصفهاني (1), کتاب مروح الذهب 
للمسعودي (1) 
که حدود نیم میلیون نفر کشته شدند. (1) به هر حال, توجه جامعه به 
امامان معصوم, و سازش ناپذيري آن گرامیان با خلفاي ستمگر, همواره 
موجب کین نبوزي و شدت عغمل ستمگران نسبت به سلسله ء نوراني 
امامت مي‌بود, امام عسكري (علیه السلام) نیز همچون پدران بزرگوار و 
معصوم خود همواره با آزار و مراقبت حکومت رو برو بود, آن گرامي يك 
بار در جحومت ِ مهتدي " به زندان " صالح بن وصیف " 9 شد, و 
سخت بکترند: اما آنان تحت تاثیر عبادتهاي ام واقع شدند, (2) ِ دیگر 
امام را به زندان " " نحریر " بردند و آن دژخیم بر امام سخت مي‌گرفت و 
آزار خص شا ند زر نحریر به او گفت: از خدا بترس, تو نمي‌داني چه 
شخصي در منزل توست؛ و عبادت و شايستگي امام را بیان کرد, و گفت از 
ستمي که بر او روا مي‌داري بر تو مي‌ترسم 

جر کفت: به خدا سوگند او را میان درندگان مخ‌افکنم: ویس از انکه از 
مقامات بالا اجازه گرفت امام را به میان درندگان افکند, و ترديدي نداشت 
که درندگان امام را هلاك هی کنند, اقا وفتن به. سشراع امام آمد آة زا تالم 
یافت در حالي که به نماز مشغول بود و درندگان اطراف او را گرفته 
بودند, لذا دوباره دستور داد او را به منزل خود بردند. (3) " معتمد " نیز در 
زمان خود امام عسكري و برادرش "جعفر "را نزد " علي جرین " زنداني 
ساخت, و مرتبا از وضع امام جویا میشد, به او گزارش میدادند که روزها را 
روزه است و شبها را : به نماز و عبادت میگذراند. 
يك روز از " علي جرین " وضع امام را پرسید و همان گزارش قبلي را 
شنید, دستور داد هم اکنون نزد او برو سلام مرا به او برسان, و بگو همراه 
تو به منزلشان بروند. علي جرین مي‌گوید: به زندان رفتم دیدم ... امام 
لباس خود را پوشیده و آمادهء حرکت است؛ ِ مرا دید برخاست., پیام 
امیر را رساندم, امام سوار شد و توقف کرد, علت توقف را جویا شدم, 
مروج الذهب ج ۲ ص ۲۰ ۱. 
َِ ارشاد مفید ص ۲۲۶ مهج الدعوات تالیف سید بن طاووس ص 74 2, 
بحار ج 0ظ, ص 330. 
3 ارشاد ص 325 - 324. 
(۱۷۲۹) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
اللبس (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
(1), السید ابن طاووس (1) 
فرمود: تا جعفر بياید. 


گفتم: امیر فقط به آزادي شما فرمان داد, و از جعفر نامي نبرد. 

فرمود: نزد امير برو و بگو ما از يك خانه (خانواده) بیرون آمدیم, و اگر من 
تتها از کردض .و جعفر هفرام:هن نبانشتد آموری نیشن می ابید که بر او پوشیده 
نیست. 

علي جرین نزد خلیفه رفت و بازگشت و گفت: امیر مي‌گوید من جعفر را 
به خاطر شما ازاد مي‌کنم. و او را به جهت جرم و خيانتي که نسبت به شما 
و خودم انجام داده بود زنداني کرده بودم. و جعفر را آزاد کردند و همراه 
امام به خانه اش باز گشت. (1 از آنچه به اجمال و به طور فشرده از 
وضعیت حکومت خلفا و رفتارشان با امام (علیه السلام) نقل کردیم آشکار 
است که امام عسكري (علیه السلام) در دوراني سخت و پرخفقان 
میزیسته‌آند, و حکومتها همواره نسبت به امام, مراقبت شديدي داشته و 
بارها ان گرامي را زنداني نموده اند, تاریخ گوياي انست که حتي در اوقاتي 
هم که امام در زندان نبوده اند پیرامون آن گرامي رفت و امدها کنترل 
مي‌شده است و دوستداران و شیعیان نمي‌توانستند به راحتي با ان حضرت 
در اس ایو ری بان کاهی بو که رو لیا تعرصزل آبام 
راه پیدا مي‌کردند. در " کشف الفمة " مي‌خوانيم: مردي از علویان در 
زمان امام عسكري (علیه السلام), در طلب معاش از سامراء بیرون امده 
به سوي بلاد جبل (قسمتهاي کوهستاني غعرب ایران تا همدان و قزوین) 
مي‌رفت: مردي از دوستداران امام از مردم حلوان (پل ذهاب) , به او 
برخورد و پرسید: : از کجا آمده اي؟ گفت: از سامراء 

پرسید: ۳ ۳ و فلان کوچه را مي‌شناسي؟ 

گفت: آري. 

تسار یمق ره الا و دار 

گفت: نه! 

پر سید. براي چه به جبل آمده اي؟ 

مهحج الدعوات سید بن طاوس.: ص 275. 

۱۷۳۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2)؛ 
الامام آمتر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), دولة ایران 
(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), مدينة سامراء المقدسة (2), السید 
ٍبن طاووس (1) 


ی ی 
به و بن علي (علیه السلام) برسان. علوي پذیرفت و او را به 
خانهء امام برد ... (1) از همین فراز مي‌توان دریافت که موقعیت امام 
بیرون 2 بوده و آن حضرت تا چه حد در محدودیت و مراقبت 
حکومت قرار داشته است, بطوریکه به آساني نمي‌توانستند پا آن حضرت 
تماس بگیرند و با تدبیر و احتیاط مي‌بایست خدمت امام برسند. و حتي 
علویان و بستگان نیز نمي‌توانستند با او تماس زيادي داشته باشند. 

قيامهايي که صورت گرفت در اثر ظلم و اجحافات خلفاي عباسي, هر روز 
انقلاب و شورش جديدي در سطح كشوري, به ظهور مي‌پیوست اینك 
نمونه‌هايي از انها: 

1 انقلاب ترکها: ۱ 
انقلاب ترکها در دوران متوکل به رهبري " بغا " صورت گرفت که در اثر آن 
2 انقلاب ملي کوفه: 

انقلاب ملي کوفه به رهبري " يحيي بن عمر " از نوادگان جعفر طیار در 
سال 248 در کوفه صورت گرفت و تا دو سال ادامه داشت تا عاقبت امر 
او در سال 250 دستگیر و به بغداد حمل گردید. دستگيري او موجب اندوه 
و تأثر عمیق مردم گردید چون از پشتيباني معنوي و قلبي مردم برخوردار 
بود. مرثیه‌ها و اشعار فراواني در توصیف او سروده شده است که 
مسعودي مورخ معروف شمه اي از آن را در کتاب خود اورده است. (2) 
3. قیام حسن بن زید: 

در نواحي طبرستان مردم ایران به رهبري حسن بن زید علوي قیام کردند 
و در منطقه ء 

1 کشف الغمه ج 3. ص 307. 

2 مروج الذهب ج 4 ص 1<3. 

۱ )۱ ۷۳۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), دولة ایران (1), مدينة سامراء المقدسة (1), مدينة الکوفة 
(3), يحيي بن عمر (1), مدينة بغداد (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


ی را وا 
به و بن علي (علیه السلام) برسان. علوي پذیرفت و او را به 
خانهء امام برد ... (1) از همین فراز مي‌توان دریافت که موقعیت امام 
بیرون 2 بوده و آن حضرت تا چه حد در محدودیت و مراقبت 
حکومت قرار داشته است, بطوریکه به آساني نمي‌توانستند پا آن حضرت 
تماس بگیرند و با تدبیر و احتیاط مي‌بایست خدمت امام برسند. و حتي 
علویان و بستگان نیز نمي‌توانستند با او تماس زيادي داشته باشند. 

قيامهايي که صورت گرفت در اثر ظلم و اجحافات خلفاي عباسي, هر روز 
انقلاب و شورش جديدي در سطح كشوري, به ظهور مي‌پیوست اینك 
نمونه‌هايي از انها: 

1 انقلاب ترکها: ۱ 
انقلاب ترکها در دوران متوکل به رهبري " بغا " صورت گرفت که در اثر آن 
2 انقلاب ملي کوفه: 

انقلاب ملي کوفه به رهبري " يحيي بن عمر " از نوادگان جعفر طیار در 
سال 248 در کوفه صورت گرفت و تا دو سال ادامه داشت تا عاقبت امر 
او در سال 250 دستگیر و به بغداد حمل گردید. دستگيري او موجب اندوه 
و تأثر عمیق مردم گردید چون از پشتيباني معنوي و قلبي مردم برخوردار 
بود. مرثیه‌ها و اشعار فراواني در توصیف او سروده شده است که 
مسعودي مورخ معروف شمه اي از آن را در کتاب خود اورده است. (2) 
3. قیام حسن بن زید: 

در نواحي طبرستان مردم ایران به رهبري حسن بن زید علوي قیام کردند 
و در منطقه ء 

1 کشف الغمه ج 3. ص 307. 

2 مروج الذهب ج 4 ص 1<3. 

۱ )۱ ۷۳۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), دولة ایران (1), مدينة سامراء المقدسة (1), مدينة الکوفة 
(3), يحيي بن عمر (1), مدينة بغداد (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


نواعت کف 


گفت: براي معیشت. ۱ 

حلواني گفت: من پنجاه دینار دارم آن را بگیر و با من به سامراء بیا و مرا 
به خانهء حسن بن علي (علیه السلام) برسان. علوي پذیرفت و او را به 
خانهء امام برد ... (1) از همین فراز مي‌توان دریافت که موقعیت امام 
بیرون 2 بوده و آن حضرت تا چه حد در محدودیت و مراقبت 
حکومت قرار داشته است, بطوریکه به آساني نمي‌توانستند پا آن حضرت 
تماس بگیرند و با تدبیر و احتیاط مي‌بایست خدمت امام برسند. و حتي 
علویان و بستگان نیز نمي‌توانستند با او تماس زيادي داشته باشند. 

قيامهايي که صورت گرفت در اثر ظلم و اجحافات خلفاي عباسي, هر روز 
انقلاب و شورش جديدي در سطح كشوري, به ظهور مي‌پیوست اینك 
نمونه‌هايي از انها: 

1 انقلاب تر کها: ۱ 
انقلاب ترکها در دوران متوکل به رهبري " بغا " صورت گرفت که در اثر آن 
2 انقلاب ملي کوفه: 

انقلاب ملي کوفه به رهبري " يحيي بن عمر " از نوادگان جعفر طیار در 
سال 248 در کوفه صورت گرفت و تا دو سال ادامه داشت تا عاقبت امر 
او در سال 250 دستگیر و به بغداد حمل گردید. دستگيري او موجب اندوه 
و تأثر عمیق مردم گردید چون از پشتيباني معنوي و قلبي مردم برخوردار 
بود. مرثیه‌ها و اشعار فراواني در توصیف او سروده شده است که 
مسعودي مورخ معروف شمه اي از آن را در کتاب خود اورده است. (2) 
3. قیام حسن بن زید: 

در نواحي طبرستان مردم ایران به رهبري حسن بن زید علوي قیام کردند 
و در منطقه ء 

1 کشف الغمه ج 3, ص 307. 

2 مروج الذهب ج 4 ص 1<3. 

۱ )۱ ۷۳۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: اللامام امير المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), دولة ایران (1), مدينة سامراء المقدسة (1), مدينة الکوفة 
(3), يحيي بن عمر (1), مدينة بغداد (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


ی ی 
به و بن علي (علیه السلام) برسان. علوي پذیرفت و او را به 
خانهء امام برد ... (1) از همین فراز مي‌توان دریافت که موقعیت امام 
بیرون 2 بوده و آن حضرت تا چه حد در محدودیت و مراقبت 
حکومت قرار داشته است, بطوریکه به آساني نمي‌توانستند پا آن حضرت 
تماس بگیرند و با تدبیر و احتیاط مي‌بایست خدمت امام برسند. و حتي 
علویان و بستگان نیز نمي‌توانستند با او تماس زيادي داشته باشند. 

قيامهايي که صورت گرفت در اثر ظلم و اجحافات خلفاي عباسي, هر روز 
انقلاب و شورش جديدي در سطح كشوري, به ظهور مي‌پیوست اینك 
نمونه‌هايي از انها: 

1 انقلاب ترکها: ۱ 
انقلاب ترکها در دوران متوکل به رهبري " بغا " صورت گرفت که در اثر آن 
2 انقلاب ملي کوفه: 

انقلاب ملي کوفه به رهبري " يحيي بن عمر " از نوادگان جعفر طیار در 
سال 248 در کوفه صورت گرفت و تا دو سال ادامه داشت تا عاقبت امر 
او در سال 250 دستگیر و به بغداد حمل گردید. دستگيري او موجب اندوه 
و تأثر عمیق مردم گردید چون از پشتيباني معنوي و قلبي مردم برخوردار 
بود. مرثیه‌ها و اشعار فراواني در توصیف او سروده شده است که 
مسعودي مورخ معروف شمه اي از آن را در کتاب خود اورده است. (2) 
3. قیام حسن بن زید: 

در نواحي طبرستان مردم ایران به رهبري حسن بن زید علوي قیام کردند 
و در منطقه ء 

1 کشف الغمه ج 3. ص 307. 

2 مروج الذهب ج 4 ص 1<3. 

۱ )۱ ۷۳۱ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام امیر المقومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), دولة ایران (1), مدينة سامراء المقدسة (1), مدينة الکوفة 
(3), يحيي بن عمر (1), مدينة بغداد (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي 
(1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


4 - قیام یعقوب لیث صفاري: 


گرگان وطبرستان, حکومت مستقلي تشکیل دادند. 

4 قیام بعقوب لیث صفاري: 
در روزگار معتمد به سال 262 یعقوب لیت صفاري از مردم خراسان با 
لشکر انبوه از ایزان قیام کرد و تا خدود بغداده به تصرف خود درآورد. (1) 
5 انقلاب ري: 
مقارن انقلاب مازندران و گرگان در ري. محمد بن جعفر بن حسین قیام 
کرد و خود را به حسن بن زید پیوست داد و عاقبت دستگیر شد و به 
نیشابور پیش محمد بن عبد الله طاهر ذوالیمینین فرمانده ء نبيروي خلیفه 
حمل گردید و در زندان او از دنیا رفت. پس از وي احمد بن عيسي از 
نوادگان علي (علیه السلام) قیام کرد و با محمد طاهر مبارزه کرد و او را 
شکست داد. (2) 6. قیام قزوین: 
مقارن قیام احمد بن عيسي مردم قزوین قیام کردند. موسي بن بغا 
فرمانده سیاه خليفه, به سركوبي آنان ماموریت یافت چنان که در سال 
1 حسین بن محمد بن حمزه در کوفه قیام کرد. 
7 انقلاب بصره: 
در دوران خلافت مهتدي به سال 255 در بصره انقلابي صورت گرفت که تا 
انقلاب یعقوب لیث صفاري ادامه داشت. (3) مسعودي مي‌نویسد: حرکت 
یعقوب لیث صفاري در سال 262 رخ داد او با لشکر انبوهي حرکت کرد و 
٩‏ جدود عران رید او از مرا سوت ۵ یود وردز اوائل کار سفیدگر مس 
کر ین 
زید حسيني 
1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 200. 
2 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 1<53. 
3 - مروج الذهب مسعودي ص 194 
(۱۷۳۲) 
صفحهه‌فاننه: اليکت: الامام امیر الممفین علی. بق انی. طالب نها 
السلام (1), دولة ایران (1), دولة العراق (1), مدينة الکوفة (1), عبد الله 
بن طاهر (1), محمد بن عبد الله (1), احمد بن عيسي (2), مدينة بغداد 
(1), محمد بن طاهر (1), محمد بن جعفر (1), خراسان (2), الطهارة (1)؛ 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (3) 


5 - انقلاب ري: 


گرگان وطبرستان, حکومت مستقلي تشکیل دادند. 

4 قیام یعقوب لیث صفاري: 
در روزگار معتمد به سال 262 یعقوب لیت صفاري از مردم خراسان با 
لشکر انبوه از ایزان قیام کرد و تا خدود بغداده به تصرف خود درآورد. (1) 
5 انقلاب ري: 
مقارن انقلاب مازندران و گرگان در ري. محمد بن جعفر بن حسین قیام 
کرد و خود را به حسن بن زید پیوست داد و عاقبت دستگیر شد و به 
نیشابور پیش محمد بن عبد الله طاهر ذوالیمینین فرمانده ء نبيروي خلیفه 
حمل گردید و در زندان او از دنیا رفت. پس از وي احمد بن عيسي از 
نوادگان علي (علیه السلام) قیام کرد و با محمد طاهر مبارزه کرد و او را 
شکست داد. (2) 6. قیام قزوین: 
مقارن قیام احمد بن عيسي مردم قزوین قیام کردند. موسي بن بغا 
فرمانده سیاه خليفه, به سركوبي آنان ماموریت یافت چنان که در سال 
1 حسین بن محمد بن حمزه در کوفه قیام کرد. 
7 انقلاب بصره: 
در دوران خلافت مهتدي به سال 255 در بصره انقلابي صورت گرفت که تا 
انقلاب یعقوب لیث صفاري ادامه داشت. (3) مسعودي مي‌نویسد: حرکت 
یعقوب لیث صفاري در سال 262 رخ داد او با لشکر انبوهي حرکت کرد و 
٩‏ جدود عران رید او از مرا سوت ۵ یود وردز اوائل کار سفیدگر مس 
کر ین 
زید حسيني 
1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 200. 
2 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 1<53. 
3 - مروج الذهب مسعودي ص 194 
(۱۷۳۲) 
صفحهه‌فاننه: اليکت: الامام امیر الممفین علی. بق انی. طالب نها 
السلام (1), دولة ایران (1), دولة العراق (1), مدينة الکوفة (1), عبد الله 
بن طاهر (1), محمد بن عبد الله (1), احمد بن عيسي (2), مدينة بغداد 
(1), محمد بن طاهر (1), محمد بن جعفر (1), خراسان (2), الطهارة (1)؛ 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (3) 


6 - قیام قزوین: 


گرگان وطبرستان, حکومت مستقلي تشکیل دادند. 

4 قیام یعقوب لیث صفاري: 
در روزگار معتمد به سال 262 یعقوب لیت صفاري از مردم خراسان با 
لشکر انبوه از ایزان قیام کرد و تا خدود بغداده به تصرف خود درآورد. (1) 
5 انقلاب ري: 
مقارن انقلاب مازندران و گرگان در ري. محمد بن جعفر بن حسین قیام 
کرد و خود را به حسن بن زید پیوست داد و عاقبت دستگیر شد و به 
نیشابور پیش محمد بن عبد الله طاهر ذوالیمینین فرمانده ء نبيروي خلیفه 
حمل گردید و در زندان او از دنیا رفت. پس از وي احمد بن عيسي از 
نوادگان علي (علیه السلام) قیام کرد و با محمد طاهر مبارزه کرد و او را 
شکست داد. (2) 6. قیام قزوین: 
مقارن قیام احمد بن عيسي مردم قزوین قیام کردند. موسي بن بغا 
فرمانده سیاه خليفه, به سركوبي آنان ماموریت یافت چنان که در سال 
1 حسین بن محمد بن حمزه در کوفه قیام کرد. 
7 انقلاب بصره: 
در دوران خلافت مهتدي به سال 255 در بصره انقلابي صورت گرفت که تا 
انقلاب یعقوب لیث صفاري ادامه داشت. (3) مسعودي مي‌نویسد: حرکت 
یعقوب لیث صفاري در سال 262 رخ داد او با لشکر انبوهي حرکت کرد و 
٩‏ جدود عران رید او از مرا سوت ۵ یود وردز اوائل کار سفیدگر مس 
کر ین 
زید حسيني 
1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 200. 
2 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 1<53. 
3 - مروج الذهب مسعودي ص 194 
(۱۷۳۲) 
صفحهه‌فاننه: اليکت: الامام امیر الممفین علی. بق انی. طالب نها 
السلام (1), دولة ایران (1), دولة العراق (1), مدينة الکوفة (1), عبد الله 
بن طاهر (1), محمد بن عبد الله (1), احمد بن عيسي (2), مدينة بغداد 
(1), محمد بن طاهر (1), محمد بن جعفر (1), خراسان (2), الطهارة (1)؛ 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (3) 


7 - انقلاب بصره: 


گرگان وطبرستان, حکومت مستقلي تشکیل دادند. 

4 قیام بعقوب لیث صفاري: 
در روزگار معتمد به سال 262 یعقوب لیت صفاري از مردم خراسان با 
لشکر انبوه از ایزان قیام کرد و تا خدود بغداده به تصرف خود درآورد. (1) 
5 انقلاب ري: 
مقارن انقلاب مازندران و گرگان در ري. محمد بن جعفر بن حسین قیام 
کرد و خود را به حسن بن زید پیوست داد و عاقبت دستگیر شد و به 
نیشابور پیش محمد بن عبد الله طاهر ذوالیمینین فرمانده ء نبيروي خلیفه 
حمل گردید و در زندان او از دنیا رفت. پس از وي احمد بن عيسي از 
نوادگان علي (علیه السلام) قیام کرد و با محمد طاهر مبارزه کرد و او را 
شکست داد. (2) 6. قیام قزوین: 
مقارن قیام احمد بن عيسي مردم قزوین قیام کردند. موسي بن بغا 
فرمانده سیاه خليفه, به سركوبي آنان ماموریت یافت چنان که در سال 
1 حسین بن محمد بن حمزه در کوفه قیام کرد. 
7 انقلاب بصره: 
در دوران خلافت مهتدي به سال 255 در بصره انقلابي صورت گرفت که تا 
انقلاب یعقوب لیث صفاري ادامه داشت. (3) مسعودي مي‌نویسد: حرکت 
یعقوب لیث صفاري در سال 262 رخ داد او با لشکر انبوهي حرکت کرد و 
٩‏ جدود عران رید او از مرا سوت ۵ یود وردز اوائل کار سفیدگر مس 
کر ین 
زید حسيني 
1 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 200. 
2 مروج الذهب مسعودي ج 4, ص 1<53. 
3 - مروج الذهب مسعودي ص 194 
(۱۷۳۲) 
صفحهه‌فاننه: اليکت: الامام امیر الممفین علی. بق انی. طالب نها 
السلام (1), دولة ایران (1), دولة العراق (1), مدينة الکوفة (1), عبد الله 
بن طاهر (1), محمد بن عبد الله (1), احمد بن عيسي (2), مدينة بغداد 
(1), محمد بن طاهر (1), محمد بن جعفر (1), خراسان (2), الطهارة (1)؛ 
کتاب مروج الذهب للمسعودي (3) 


مبارزه نمود وقتي به دير عاقول رسید معتمد عباسي در ماه جمادي در 
سال 262 با سياهي از سامراء حرکت کرد و در محلي به نام " القائم " 
اردو زد و پسرش " مفوض " را جانشین خود نمود و در ماه رجب همین 
سال به منطقه سیب کرمان رسید و برخورد شديدي بین دو سپاه در محلي 
۳9 " اضطرید, " رخ داد که ناچار سپاه یعقوب لیث صفار هزیمت نمود و 
حدود ده هزار رس از چهارپایان سیاه او, به غنیمت گرفته شد و سبب 
اصلي آن طغیان آب نهر معروف به سیب بود. (1) اهافت: ان کرانت هر 
يك از امامان معصوم ما (صلي الله علیه واله و سلم), در معرفي جانشین 
خود تنها به روایات عامي که نام همهء امامان را تا امام دوازدهم توضیح 
داده است اکتفا نمي کردند. و براي تأکید و رفع هر گونه ابهام, امام بعد از 
خود را نیز صریحا به شیعیان و خواص یاران خویش, معرفي مي‌فرمودند, 
در مورد امام عسكري نیز در همین مورد روایات بسياري نقل شده است 
که به پاره اي از انها اشاره مي‌کنيم: 

1 " ابو هاشم جعفري " - که از بزرگان راویان موثق شیعه و یاران خاص 
ائمه (علیه السلام) معروف به ابناء الرضا (علیه السلام) است - مي‌گوید 
خدمت امام هادي (علیه السلام) شرفیاب شدم, فرمود: جانشین من؛ 
پسرم " حسن " است, با جانشین جانشین من چگونه خواهید بود؟! 

گفتم: چطور, خدا مرا فدایت سازد. 

فرمود: : چون شخص او را نمیبیند و روا نیست که نام او را ببرید! 

پر سیدم: : پس چگونه از او یاد کنیم؟ 

فرمود: بگوئید " الخخدمن آل فحفن: ضلی الله علیم والم ۲ (2) 

1 مروج الذهب ج 4, ص 200. 

2 (در مورد ذکر نام امام قائم (ع) میان علماء اختلاف فتوي وجود دارد. 


برخي از بزرگان علما و فقهاي متأخر مانند " شیخ انصاري " و " ملامحمد 
کاظم خراساني " و " سید محمد کاظم يزدي " ذکر نام ۳ بر کوان زا 
مکروهداسته و گروهي از سابقینماند" شیة طوس 9 " شیخ مفید " 


.. مطلقا حرام شمرده اند و برخي دیگر از علما مانند " حاجي نوري " و 
ی " حرمت آن را در صورت ذکر کردن در محافل و مجالس 
دانسته اند. مرحوم حاجي نوري گفته است: حرمت آن تا :زمان " خواجه 
نصیرالدین طوسي " یا کدشنگان: از علماء شیعه مسلم بوده و از زمان 
" شیخ بهائي " در این حکم اختلاف شده است) به نظر مي‌رسد حکم 
حرمت مخصوص ایام خاص استتار از بني عباس بوده است و همین حرمت 


و حضور هستند ذکر نام و شهرت او گرمي بخش محافل مي‌باشد به امید 

ظهور سرور افرینش. 

۱ ۷۳۳ ( 

ماه همست ایض الا ی له سای 

تن موی الا نیما انشا را ماه غلمنن شخمد بای غاب 

التیظای رد ات خدفه سا وا له ( )بش رت المرحت ۱ )م2 

(5), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1). الشیخ البهائي (1), بنو عباس (1) 

2 " صقر بن آيي دلف " مي‌گوید: از امام هادي (علیه السلام) شنیدم که 

فرمود: همانا امام بعد از من پسرم " " حسن " و بعد از " حسن " پسرش " 

قائم است, و او همانست که زمین را پر از عدل و داد مي‌سازد همچنان 

که (پیشتر) پر از ظلم و جور شده است. (1) 3. " نوفلي " مي‌گوید: همراه 

ِ هادي (علیه السلام) در صسصن حیاط خانهء آن بزر حواز بودم» پسرش 1 
"ار خی این کرو کم فذایت نورد بعد اد ها ان اه 

9 

فرمود: نه, امام شما بعد از من " حسن " است. (2) 4. " يحيي بن یسار " 

مي‌گوید: امام هادي (علیه السلام) چهار ماه پیش از درگذشتش به 

فرزندش امام حسن عسكري (علیه السلام) وصیت نمود در ان وصیت به 

امامت و خلافت او اشاره فر مود, و مرا و گروهي از دوستان و شیعیان را 

بان کهان رف( ۳ کی نی ام کوید آماه اتاسسن ها 

(علیه السلام) به من نوشت: ۱ پسرم ابومحمد (امام عسكري (علیه 

اسلا ان افراد ممومان باشتر. رل ال عله امن نظ ات 

صحیح ترین فرد, و از نظر منطق استوارترین آنان است و او ارشد 

فرزندان ی و جانشین من خواهد بود و سلسلهء امامت و احکام 

ما به او منتهي مي‌شود. پس آنچه را از من مي‌پرسيدي از او بپرس, و 

آنچه به أن نیا زمند هستي, نزد او هی باشند 9 . 40 

کال الم ای سس هو و 

2 ارشاد مفید ص 5 31. 

اعلام الورمص 370 

4 اناد دض 1317 

۱ ۷۳۶( 

صسا | زیت الما انخست ی لاغشا الا 2 

الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (4), يحيي بن یسار (1), کتاب 

الارشاد للشیخ المفید (2), کتاب |علام الوري بأعلام الهدي (1) 

بخش دوم ۴ فضائل و مناقب آن بزز وا 

صفحه ( ۷۳۵ ۱) 


بخش دوم / فضائل و مناقب آن بزرگوار 1 - آشنايي با زبانهاي بیگانه 


بخش دوم / فضائل و مناقب آن بزرگوار . 

امام حسن عسكري (علیه السلام) با اینکه دوران حیات و امامت آن 
بزرگوار توأم با ناملایمات و حوادت گوناگون بود [ که بخشي از آن در فصل 
پیشین گذشت ] باز در مدت عمر کوتاه و پربرکت خود توانست آنار ارژنده 
و بر بركتي از خود به پادگار گذارد که برخي از دانشمندان در این باره 
کته اند " آن قدر علم و دانش گوناگون از آن حضرت نقل شده است که 
کانقانی»را بز شاخنته است. ۱۳۰« شدای ری آن: عصر. تور جرا بر 
عظمت و شخصیت علمي آن حضرت سر تعظیم فرود آورده و از منایع 
علم و فضیلت اوء بهره‌ها برده اند. از این رو امام (علیه السلام) داراي 
فضایل و مناقب بي شماري است که نمي‌توان تمام آنها را در کتاب 
محدودي جا داد در حد توان خود, تعدادي از مناقب و فضائل آن بزرگوار از 
زبان دوست و بیگانه در اینجا ی اه ریز 

راشای با تباهای کته ۲ ابو حهره یرخف کزان ی نید رها 
مشاهده مي‌کردم که امام (علیه السلام) با افراد ملل مختلف از ترك و 
روم و فارس با لغت آنان, صحبت مي‌کند به تعجب مي‌افتادم و با خود 
مي گفتم او در مدینه منوره متولد شده است ِ با افراد و ملتهاي شحاتة 
تماس نداشته است پس این لغتها را از کجا فرا گرفته است؟ 

. پيشگوئي و خبر از آینده بیست روز, پیش از ترور معتز خلیفه عباسي به 
" ابوالقاسم اسحاق بن جعفر زبيري " نامه نوشتند و امر کردند ملازم 
خانهء خود باشد و هرگز بیرون نیایند تا آنکه حادثه اي که اوضاع روز آبستن 
آن است به وقوع پیوندد وقتي " معتز " کشته شد در نامهء ديگري مرقوم 

1 فقد روخ عنه. من اتهاع العلوم ها ماع بطون الذفانر. (اغبان الضیغه ح ۸ 
ص 291). 

)۱ ۷۳۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
اسحاق بن جعفر (1), کتاب آعیان الشیعة للأمین (1) 


بخش دوم / فضائل و مناقب آن بزرگوار . 

امام حسن عسكري (علیه السلام) با اینکه دوران حیات و امامت آن 
بزرگوار توأم با ناملایمات و حوادت گوناگون بود [ که بخشي از آن در فصل 
پیشین گذشت ] باز در مدت عمر کوتاه و پربر کت خود توانست انار ارزنده 
و بر بركتي از خود به پادگار گذارد که برخي از دانشمندان در این باره 
کته اند " آن قدر علم و دانش گوناگون از آن حضرت نقل شده است که 
کتاهانی را بر ساخته است. ۱1۳۲ دانشمدان رن ان عصر در ترایز 
عظمت و شخصیت علمي آن حضرت سر تعظیم فرود آورده و از منایع 
علمر ی قضیات. آود بهره‌ها پردم‌اند. آن این رو امام (علبه السلام دارای 
فضایل و مناقب بي شماري است که نمي‌توان تمام آنها را در کتاب 
محدودي جا داد در حد توان خود, تعدادي از مناقب و فضائل آن بزرگوار از 
زبان دوست و سحانه در اینجا ی اه ریز 

ا راشای با امس اه ۲ اه خرن تضیر تص در از هی تاره 
مشاهده مي‌کردم که امام (علیه السلام) با افراد ملل مختلف از ترك و 
روم و فارس با لغت آنان. صحبت مي‌کند به تعجب مي‌افتادم و با خود 
مي گفتم او در مدینه منوره متولد شده است ِ با افراد و ملتهاي شحاتة 
تماس نداشته است پس این لغتها را از کجا فرا گرفته است؟ 

. پيشگوئي و خبر از آینده بیست روز, پیش از ترور معتز خلیفه عباسي به 
" ابوالقاسم اسحاق بن جعفر زبيري " نامه نوشتند و امر کردند ملازم 
خانهء خود باشد و هرگز بیرون نيایند تا آنکه حادثه اي که اوضاع روز آیستن 
آن است به وقوع پیوندد وقتي " معتز " کشته شد در نامهء ديگري مرقوم 
1 فقد روي عنه من انواع العلوم ما ملاء بطون الدفاتر (اعیان الشیعه ج 4, 
ص 291). 

)۱ ۷۳۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
اشتجان ین عفر (1 ۸ کناب اعبان السعة لافین (1) 


3 - براي مردم و براي خدا 


داشتند که حادثهء مورد نظر به وقوع پیوست . (1) د3. براي مردم و براي 
خدا عده اي از " مفوضه " شخصي به نام " کامل بن ابراهیم " عدناني را 
به حضور امام گسیل داشتند تا با او دربارهء عقائد بحث و گفتگو نماید. 
کامل میگوید وقتي وارد محضرٍ او شدم دیدم لباسهاي لطیف. سفید و 
تميزي بر تن کرده است. با خود گفتم شگفتا! ولي خدا و حجت روي زمین 
لباسهاي سفید و نو مي‌پوشد و به ما دستور مي‌دهد که با برادران ديني 
مساوات و همکاري نموده و ما را از پوشیدن چنین لباسها جلوگيري 
مي‌کند! دیدم تا اين فکر از ذهنم خطور نمود امام با حالت تبسم به من 
نگاه کرد و آستينهاي خود را بالا زد و از زیر لباسش. لباس سیاه وزیر و 
خشني نمایان شد. فرمود: کامل! این لباسهاي زیرین براي خدا و اگاهي از 
کالم ان ساره اش ان ری سا رن سح اهر 
است! (2) 4. باز هم توقف مرحوم " كليني " از علي ین ابراهیم معروف 
به " ابن كروي " و او از محمد بن علي بن ابراهیم فرزند موسي بن جعفر 
نقل مي‌کند که روزگار بر ما فشا ر آورد. مبتلا به تنگي معشیت شدیم. پدرم 
به من گفت چاره اي نیست جز اين که به حضور ابي محمد عسكري (علیه 
السلام) برسیم که در جود و بخشش معروف زمان است. گفتم آیا او را 
مي‌شناسي؟ 
گفت هرگز او را ندیده ام ولي سخاوت او را شنیده ام به قصد سامراء 
حرکت کردیم در بین راه پدرم مي‌گفت اي کاش امام حسن عسكري 500 
درهم به من مي‌دادند که 200 درهم آن را صرف لباس و 200 درهم آن را 
خرح آذوقه ي سالانه و 100 درهم 1 را مخارج روزانه مي‌نمودم و من در 
دل. مت کفتم. اهر کاشن به .من اد درهم می‌دادند که.با 100 ذرهم. آن 
مرکب و با 100 درهم آن لباس و با 100 درهم دیگر, مخارج روزانه ام را 
1 ارشاد مفید ص 320. 
2 بحار الانوار ج 12, ص 158 وج 50, ص 253. 
(۷۳۸ ۱ 
تا تس ات ماج المع الشکی عمط لاس 
موی سا اه هو ۱۱ اه ای ام را ی اد اه ۱ 
جوسی ین جعقر (1),.عحهد ین علی (1)؛ اللنس (4). الجود [1). النوم 
(1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


4 - باز هم توقف 


داشتند که حادثهء مورد نظر به وقوع پیوست . (1) د3. براي مردم و براي 
خدا عده اي از " مفوضه " شخصي به نام " کامل بن ابراهیم " عدناني را 
به حضور امام گسیل داشتند تا با او دربارهء عقائد بحث و گفتگو نماید. 
کامل میگوید وقتي وارد محضرٍ او شدم دیدم لباسهاي لطیف. سفید و 
تميزي بر تن کرده است. با خود گفتم شگفتا! ولي خدا و حجت روي زمین 
لباسهاي سفید و نو مي‌پوشد و به ما دستور مي‌دهد که با برادران ديني 
مساوات و همکاري نموده و ما را از پوشیدن چنین لباسها جلوگيري 
مي‌کند! دیدم تا اين فکر از ذهنم خطور نمود امام با حالت تبسم به من 
نگاه کرد و آستينهاي خود را بالا زد و از زیر لباسش. لباس سیاه وزیر و 
خشني نمایان شد. فرمود: کامل! این لباسهاي زیرین براي خدا و اگاهي از 
کالم ان ساره اش ان ری سا رن سح اهر 
است! (2) 4. باز هم توقف مرحوم " كليني " از علي ین ابراهیم معروف 
به " ابن كروي " و او از محمد بن علي بن ابراهیم فرزند موسي بن جعفر 
نقل مي‌کند که روزگار بر ما فشا ر آورد. مبتلا به تنگي معشیت شدیم. پدرم 
به من گفت چاره اي نیست جز اين که به حضور ابي محمد عسكري (علیه 
السلام) برسیم که در جود و بخشش معروف زمان است. گفتم آیا او را 
مي‌شناسي؟ 
گفت هرگز او را ندیده ام ولي سخاوت او را شنیده ام به قصد سامراء 
حرکت کردیم در بین راه پدرم مي‌گفت اي کاش امام حسن عسكري 500 
درهم به من مي‌دادند که 200 درهم آن را صرف لباس و 200 درهم آن را 
خرح آذوقه ي سالانه و 100 درهم 1 را مخارج روزانه مي‌نمودم و من در 
دل. مت کفتم. اهر کاشن به .من اد درهم می‌دادند که.با 100 ذرهم. آن 
مرکب و با 100 درهم آن لباس و با 100 درهم دیگر, مخارج روزانه ام را 
1 ارشاد مفید ص 320. 
2 بحار الانوار ج 12, ص 158 وج 50, ص 253. 
(۷۳۸ ۱ 
تا تس ات ماج المع الشکی عمط لاس 
موی سا اه هو ۱۱ اه ای ام را ی اد اه ۱ 
جوسی ین جعقر (1),.عحهد ین علی (1)؛ اللنس (4). الجود [1). النوم 
(1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


شواد مر بکزقیزة غ 


فراهم مي‌ساختم. 
هنگامي که به منزل ابي محمد (علیه السلام) رسیدیم غلام امام بیرون آمد 
و گفت علي بن ابراهیم و فرزندش وارد شوند. وقتي وارد شدیم و سلام 
عرض کردیم به پدرم فرمودند چرا ۳ به حال تأخیر کرده اي و پیش ما 
نیامده اي؟ عرض کردم خجالت مي‌کشیدم که با اين حال. شما را زیارت 
نمایم مدتي در حضور او بودیم وقتي اجازهء مرخصي گرفتیم غلام آن 
حضرت بیرون آمد و کيسه‌اي به پدرم داد و گفت این پانصد درهم است که 
با دویست درهم آن لباس و با دویست درهم 1 آذوقه و با ون آن 
مخارج خود را فراهم ساز! ولي به عراق نرو بلکه به سوي " سورا " برو و 
از آنجا زني ا< اه مس ار ات رنه وقتي به "۲ 
سورا " رسیدم و زني اختیار کردم 4000 دینار به من رسید با این حال من 
از " واقفیه " (1) هستم. 
ابن الکروي راوي حدیت گوید: 
من به او گفتم آیا دليلي روشن تر از اين مي‌خواهي که تو را قانع سازد؟ 
گفت تو راست مي‌گويي ولي عادتي است که ما آن را پیش گرفته ایم. 
(2) جود و بخشش او خاندان رسالت به مسائل مادي و زندکی از آن تظر 
تنوجچه و عنایت داشته اند که بتوانند بوسیله ء 1 رضایت و خشنودي 
تا تا مار یا کنند, از این 
رو در خرج و مصرف آن در موارد رضایت پروردگار عالم کوچکترین 
۳ و خودداري نداشتند به عنوان نمونه چند مورد از بذل و احسان 

1 واقفیه: كساني بودند که پيشوائي را در شخص امام موسي کاظم (ع) 
متوقف مي‌دانستند و کار را : به جائّي رسانده بودند که او را " مهدي موعود 
" مي‌ناميدند. آنان هی و پيشواي هفتم نمرده است و تا ظهور کامل 
خود, طعم مرگ را نخواهد چشید. به همین جهت يحيي پسر خالد برمكي تا 
3 روز آخازهء به-خال. سبردن آن بیتتنوا را نداد 3 آنان از اعتقادهاي واهي 
دست بردارند و مشاهده کنند که او از دنیا رفته است. 
2 بحار الانوار جح 12 ص 164, (چاپ سنگي). 
(۱۷۳۹) 
صفحهمفاتیح البحث: دولة العراق (1), اللبس (1), الاختیار, الخیار (2), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), کتاب بحار الانوار (1) 


3 ت 00 دینار 


اعام (علیه امن دز اضحا آفردن می‌ید تا دود عاافضی اشاظ اران: 
روشن گردد: 

5 400 دینار شخصي به نام " آبو یوسف قصیر عباسي هی کون من 
عائلهء سنگيني پیدا کرده بودم که در نأمین مخارج آنان در عسرت و 
مضیقه به سر مي‌بردم. آنچه به دربار خلفاي عباسي و رجال و اشراف آنان 
نامه نوشته و رفت و آمد داشتم. کوچکترین مر و فائده‌اي به حال من 
نداشت, چون همه مست شهوت و غرق جاه و ریاست بودند وقتي ۳۳ 
به منزل امام حسن عسكري (علیه السلام) افتاد بدون انکه صحبت و 
سوالي شود امام بدون کوچکترین معطلي و تاخیر, بسته اي به من دادند 
که محتوي 400 دینار طلا بود من به برکت ان پول توانستم از زیر بار 
مشکلات زندگي و دیون و بدهکاري‌هاي خود نجات پیدا کردم. (1) 6. 100 
دینار شخصي به نام " محمد بن علي عباسي وت وه در سر راه عبور 
امام عسكري (علیه السلام) , به او عرض حاجت کردم تا او از وضع زندگي 
من آگاهي یافت, به پیشکار خود فرمود: هر چه داري به او بده. او صد دینار 
طلا با خود همراه داشت طبق سفارشي امام به من بخشید. (2) 7. اهدائي 
به علي بن جعفر امام دویست هزار دینار براي " علي بن جعفر " فرستاد تا 
میان یاران و شیعیان خود تقسیم نماید تا كمكکي نز ند دوه عمومي آنان 
کرده باشد. (3) 9. 100 دینار به ابوهاشم از ابوهاشم روایت شده است 
که گفت: من در عصر امام حسن عسكري (علیه السلام) دچار تنگي 
معیشت شده بودم. خواستم پولي از آن حضرت بگیرم ولي خجالت 
مي‌کشیدم. را 

وقتي که به منزل وارد شدم ان بزرکوار مبلغ 100 دینار براي من فرستاد 
و نوشت هر ۱ 

1 نقل از چهارده معصوم اقاي عمادزاده. ص 560. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. 

۱۷۰ ( 

صفحقفايه الشت: الامام الخشنس علی سکم لا افطم 3 
علي بن جعفر (2), محمد بن علي (1), النوم (2) 


6 - 100 دینار 


شام (علیه السلام ار در اضحا آفردن می‌ید تا دود عاافضی اشاظ اران: 
روشن گردد: 

5 400 دینار شخصي به نام " آبو یوسف قصیر عباسي هی کون من 
عائلهء سنگيني پیدا کرده بودم که در نأمین مخارج آنان در عسرت و 
مضیقه به سر مي‌بردم. آنچه به دربار خلفاي عباسي و رجال و اشراف آنان 
نامه نوشته و رفت و آمد داشتم. کوچکترین مر و فائده‌اي به حال من 
نداشت, چون همه مست شهوت و غرق جاه و ریاست بودند وقتي ۳۳ 
به منزل امام حسن عسكري (علیه السلام) افتاد بدون انکه صحبت و 
سوالي شود امام بدون کوچکترین معطلي و تاخیر, بسته اي به من دادند 
که محتوي 400 دینار طلا بود من به برکت ان پول توانستم از زیر بار 
مشکلات زندگي و دیون و بدهکاري‌هاي خود نجات پیدا کردم. (1) 6. 100 
دینار شخصي به نام " محمد بن علي عباسي وت وه در سر راه عبور 
امام عسكري (علیه السلام) , به او عرض حاجت کردم تا او از وضع زندگي 
من آگاهي یافت, به پیشکار خود فرمود: هر چه داري به او بده. او صد دینار 
طلا با خود همراه داشت طبق سفارشي امام به من بخشید. (2) 7. اهدائي 
به علي بن جعفر امام دویست هزار دینار براي " علي بن جعفر " فرستاد تا 
میان یاران و شیعیان خود تقسیم نماید تا كمكکي نز ند دوه عمومي آنان 
کرده باشد. (3) 9. 100 دینار به ابوهاشم از ابوهاشم روایت شده است 
که گفت: من در عصر امام حسن عسكري (علیه السلام) دچار تنگي 
معیشت شده بودم. خواستم پولي از آن حضرت بگیرم ولي خجالت 
مي‌کشیدم. را 

وقتي که به منزل وارد شدم ان بزرکوار مبلغ 100 دینار براي من فرستاد 
و نوشت هر ۱ 

1 نقل از چهارده معصوم اقاي عمادزاده. ص 560. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. 

۱۷۰ ( 

صفحقفايه الشت: الامام الخشنس علی سکم لا افطم 3 
علي بن جعفر (2), محمد بن علي (1), النوم (2) 


اخام (علیه السلام از در اضعا آفردن می‌ید تا خدود علافضی اشاظ اران 
روشن گردد: 

5 400 دینار شخصي به نام " آبو یوسف قصیر عباسي هی کون من 
عائلهء سنگيني پیدا کرده بودم که در نأمین مخارج آنان در عسرت و 
مضیقه به سر مي‌بردم. آنچه به دربار خلفاي عباسي و رجال و اشراف آنان 
نامه نوشته و رفت و آمد داشتم. کوچکترین مر و فائده‌اي به حال من 
نداشت, چون همه مست شهوت و غرق جاه و ریاست بودند وقتي ۳۳ 
به منزل امام حسن عسكري (علیه السلام) افتاد بدون انکه صحبت و 
سوالي شود امام بدون کوچکترین معطلي و تاخیر, بسته اي به من دادند 
که محتوي 400 دینار طلا بود من به برکت ان پول توانستم از زیر بار 
مشکلات زندگي و دیون و بدهکاري‌هاي خود نجات پیدا کردم. (1) 6. 100 
دینار شخصي به نام " محمد بن علي عباسي وت وه در سر راه عبور 
امام عسكري (علیه السلام) , به او عرض حاجت کردم تا او از وضع زندگي 
من آگاهي یافت, به پیشکار خود فرمود: هر چه داري به او بده. او صد دینار 
طلا با خود همراه داشت طبق سفارشي امام به من بخشید. (2) 7. اهدائي 
به علي بن جعفر امام دویست هزار دینار براي " علي بن جعفر " فرستاد تا 
میان یاران و شیعیان خود تقسیم نماید تا كمكکي نز ند دوه عمومي آنان 
کرده باشد. (3) 9. 100 دینار به ابوهاشم از ابوهاشم روایت شده است 
که گفت: من در عصر امام حسن عسكري (علیه السلام) دچار تنگي 
معیشت شده بودم. خواستم پولي از آن حضرت بگیرم ولي خجالت 
مي‌کشیدم. را 

وقتي که به منزل وارد شدم ان بزرکوار مبلغ 100 دینار براي من فرستاد 
و نوشت هر ۱ 

1 نقل از چهارده معصوم اقاي عمادزاده. ص 560. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. 

۱۷۰ ( 

صفحقفايه الشت: الامام الخشنس علی سکم لا افطم 3 
علي بن جعفر (2), محمد بن علي (1), النوم (2) 


100 سار نم انش 


شام (علیه اسطام ار دز اضحا آفردن می‌ید تا خدود عااعضی اشاظ اران 
روشن گردد: 

5 400 دینار شخصي به نام " آبو یوسف قصیر عباسي هی کون من 
عائلهء سنگيني پیدا کرده بودم که در نأمین مخارج آنان در عسرت و 
مضیقه به سر مي‌بردم. آنچه به دربار خلفاي عباسي و رجال و اشراف آنان 
نامه نوشته و رفت و آمد داشتم. کوچکترین مر و فائده‌اي به حال من 
نداشت, چون همه مست شهوت و غرق جاه و ریاست بودند وقتي ۳۳ 
به منزل امام حسن عسكري (علیه السلام) افتاد بدون انکه صحبت و 
سوالي شود امام بدون کوچکترین معطلي و تاخیر, بسته اي به من دادند 
که محتوي 400 دینار طلا بود من به برکت ان پول توانستم از زیر بار 
مشکلات زندگي و دیون و بدهکاري‌هاي خود نجات پیدا کردم. (1) 6. 100 
دینار شخصي به نام " محمد بن علي عباسي وت وه در سر راه عبور 
امام عسكري (علیه السلام) , به او عرض حاجت کردم تا او از وضع زندگي 
من آگاهي یافت, به پیشکار خود فرمود: هر چه داري به او بده. او صد دینار 
طلا با خود همراه داشت طبق سفارشي امام به من بخشید. (2) 7. اهدائي 
به علي بن جعفر امام دویست هزار دینار براي " علي بن جعفر " فرستاد تا 
میان یاران و شیعیان خود تقسیم نماید تا كمكکي نز ند دوه عمومي آنان 
کرده باشد. (3) 9. 100 دینار به ابوهاشم از ابوهاشم روایت شده است 
که گفت: من در عصر امام حسن عسكري (علیه السلام) دچار تنگي 
معیشت شده بودم. خواستم پولي از آن حضرت بگیرم ولي خجالت 
مي‌کشیدم. را 

وقتي که به منزل وارد شدم ان بزرکوار مبلغ 100 دینار براي من فرستاد 
و نوشت هر ۱ 

1 نقل از چهارده معصوم اقاي عمادزاده. ص 560. 

2 منبع فوق. 

3. منبع فوق. 

۱۷۰ ( 

صفحقفايه الشت: الامام الخشنس علی سکم لا افطم 3 
علي بن جعفر (2), محمد بن علي (1), النوم (2) 


9 - عبادت امام 


وقت حاجتي داري خجالت نکش و حاجت خود را بخواه! آن طور که دوست 
داري روا خواهد شد. (1) 9. عبادت امام امام عسكري (علیه السلام) 
همانند پدران گرامي خود در توجه به عبادت خدا نمونه بود. به هنگام نماز 
از هر كاري دست مي‌کشید و چيزي را بر نماز مقدم نمي‌داشت, " ابو 
هاشم جعفري " مي‌گوید: 

خدمت امام عسكري شرفیاب شدم, امام مشغول نوشتن چيزي بود, وقت 
نماز فرا رسید., امام نوشته را کنار گذاشت و به نماز ایستاد ... (2) کیفیت 
و چگونگي عبادت امام (علیه السلام) دیگران را به یاد خدا مي‌انداخت, و 
گاه افراد گمراهي را اساسا عوض مي‌کرد و به راه مي‌آورد, آنگاه که امام 
در زندان " صالح بن وصیف " بود برخي از عباسیان از زندانبان خواستند بر 
امام سخت بگیرد, و او دو نفر از بدترین ماضهران تقو 1 بر امام گماشت, 
اما آن دو در اثر معاشرت با امام (علیه السلام) دگر کون شدند, و در 
عبادت و نماز به مرحله اي عظیم رسیدند. 

زندانبان آن دو را فرا خواند و گفت: " واي بر شما؛ در مورد این مرد چه 
وضعي دارید؟ " گفتند: "ما چه بگوئیم در مورد كسي که روزها روزه است 
و همهء شب به عبادت مي‌ایستد. و به غیر عبادت سخن نمي‌گوید خود را 
مشغول نمي‌سازد, و چون بر ما نظر مي‌افکند ما را لرزه مي‌گیرد و کنترل 
خود را از دست مي‌دهیم! ... " (3) 10. هدایت مسلمانان به حقیقت برخي 
از علماي اهل تسنن و از جمله " ابن صباغ مالكکي " به روایت از " ابو 
هاشم جعفري " نقل مي‌کنند: 

1 آثبات الوصية مسعودي, ص 70 

2 بحار جح 50, ص 304. 

3. ارشاد مفید ص 324. 

)۱ ۷۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب اثبات الوصية للمسعودي (1) 


0 - هدایت مسلمانان به حقیقت 


وقت حاجتي داري خجالت نکش و حاجت خود را بخواه! آن طور که دوست 
داري روا خواهد شد. (1) 9. عبادت امام امام عسكري (علیه السلام) 
همانند پدران گرامي خود در توجه به عبادت خدا نمونه بود. به هنگام نماز 
از هر كاري دست مي‌کشید و چيزي را بر نماز مقدم نمي‌داشت, " ابو 
هاشم جعفري " مي‌گوید: 

خدمت امام عسكري شرفیاب شدم, امام مشغول نوشتن چيزي بود, وقت 
نماز فرا رسید., امام نوشته را کنار گذاشت و به نماز ایستاد ... (2) کیفیت 
و چگونگي عبادت امام (علیه السلام) دیگران را به یاد خدا مي‌انداخت, و 
گاه افراد گمراهي را اساسا عوض مي‌کرد و به راه مي‌آورد, آنگاه که امام 
در زندان " صالح بن وصیف " بود برخي از عباسیان از زندانبان خواستند بر 
امام سخت بگیرد, و او دو نفر از بدترین ماضهران تقو را بر امام گماشت, 
اما آن دو در اثر معاشرت با امام (علیه السلام) دگر کون شدند, و در 
عبادت و نماز به مرحله اي عظیم رسیدند. 

زندانبان آن دو را فرا خواند و گفت: " واي بر شما؛ در مورد این مرد چه 
وضعي دارید؟ " گفتند: "ما چه بگوئیم در مورد كسي که روزها روزه است 
و همهء شب به عبادت مي‌ایستد. و به غیر عبادت سخن نمي‌گوید خود را 
مشغول نمي‌سازد, و چون بر ما نظر مي‌افکند ما را لرزه مي‌گیرد و کنترل 
خود را از دست مي‌د هیم ! ۰ (3) 10. هدایت ی 
از علماي اهل تسنن و از جمله " این . صباغ مالکي " به روایت از " ابو 
هاشم جعفري " نقل مي‌کنند: 

1 آثبات الوصية مسعودي, ص 4170. 

2 بحار جح 50, ص 304. 

3. ارشاد مفید ص 324. 

)۱ ۷۶۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب اثبات الوصية للمسعودي )1 

۳ ...در سامراء قحطي سختي پیش آمد: " معتمد " خلیفهء وقت فرمان 
داد مردم به نماز استسقاء (طلب باران) بروند. مردم سه روز پي در پي 
براي نماز به مصلي رفتند و دست به دعا برداشتند ولي باران نیامد. روز 
چهارم " جائلیق " پيشواي اسقفان مسيحي همراه مسیحیان و راهبان به 
صحرا رفت. يكي از راهبان هر وقت دست خود را به سوي اسمان بلند 
مي‌کرد باراني درشت فرو مي‌بارید. روز بعد نیز جاثلیق همان کار را کرد و 
ان قدر باران آمد که دیگر مردم تقاضاي باران نداشتند. و همین موجب 


شگفتي و نیز شك و تردید و تمایل مردم به مسیحیت در میان جمعي از 
مسلمانان شد, و این وضع بر خلیفه ناگوار بود پس به دنبال امام عسكري 
(علیه السلام) فرستاد و آن گرامي را از زندان آوردند. خلیفه به امام 
عرض کرد: ۱ 
امام فرمود: از جاثلیق و راهبان بخواه که فردا سه شنبه به صحر | بروند. 
گفت: مردم باران نمي‌خواهند چون به قدر کافي باران آمده است., 
تام آ عضتت ۱ رفتن چه فایده اي دارد؟ 
اعامف موه درا اس انا للم الیش هی اف را 
خلیفه فرمان داد, و پيشواي اسقفان همراه راهبان سه شنبه به صحرا 
رفتند, امام عسكري (علیه السلام) نیز در میان جمعیت عظيمي از مردم به 
مرا خر اه سین مارا طلی انس مس 
اشهان پرداشتتد. استمان ابري شد و باران نف امام فرمان داد دست 
راهب فعیتی»زا بحیرندو انجه:دن میان» انخشتان اوست تیوه نف نی وی 
بای اسان او اسان ماه ای اب اشت انا ای ایام 
استخوان را گرفت و در پارچه اي پیچید و به راهب فرمود اينك طلب باران 
کن. راهب این باز نیز دست به اسمان برداشت ما ابر کنار رفت و 
خورشید نمودار گشت. مردم شگفت زده شدند. خلیفه از امام پرسید: این 
استخوان چیست؟ 
هافر یم ان اس ی هه 
قبور برخي از پیامبران برداشته اند و استخوان پيامبري ظاهر نمي‌ شود جز 
آ ان هی اه 
(۷۶۲ ۱ 
همم ما همالع ی ی ازعسته مه ای 
مدينة سامراء المقدسة (1), القبر (1) 


پاسخ به چند سوال 


امام را تحسین کردند, و استخوان را آزمودند دیدند همانطور است که امام 
مي‌فرماید ... . (1) پاسخ به چند سوال الف) ابوهاشم جعفري مي‌گوید: 
شخصي از امام پرسید چرا زن بي نوا در ارث يك سهم و مرد قوي و 
بیرومند دو سهم مي‌برد. 
امام فرمود: چون جهاد, و پرداخت مخارج به عهدهء زن نیست. و نیز 
پرداخت دیهء قتل خطائي بر عهدهء مردان است و بر زن چيزي نیست. (2) 
ابو هاشم مي‌گوید من پیش خود گفتم که قبلا شنیده بودم " ابن ابي العوجا 
ان دا ها و ی اس و 
امام عسكري (علیه السلام) رو به من کرد و فرمود: اري, این سوال ابن 
ای الخوا : است«جنوفتی سفال کی باسدناس ها یکی استسای امام 
بعدي همان پیش میأید که براي امام قبلي, اول. ۵ آخو ها قزر عم و مت لت 
مساوي هستند, و براي رسول خدا و امیرمومنان علي علیهما الصلاة 
والسلام, فضیلت و امتیازشان ثابت است. 
ب( حسن بن ظریف به امام عسكري (علیه السلام) نوشت: : معناي گفتار 
۱ اس ام ایا ور و اه و ها سای 
که " من کنت مولاه فعلي مولاه " چیست؟ 
اه سوت یر اس ی بت یت ناوات 
نصب نماید, ۳ به هنگام اختلاف و تفر قه ۶ امت؛ حزب خدا| 1 حق) 
شناخته شود. (3) ج) هروي مي‌گوید: 
ار ساسا سس اما سر ها سامت تب 
و و از اختلافي که 
1 احقاق الحق ج ۰12 ص 464 این حدیث را شش نفر دیگر از علماي 

ی ی 

2 دیه قتل خطائي بر عهده " عاقله " از خویشان قاتل است. " عاقله " 
برادران ِِ و پسر 7 و پسر عمو و پدر و فرزند قاتل میباشند. 
(۷۳ ۱( 
صفحمفانی الیخت: المام الخسن بن‌زعلن العسگری خلیهعا اسلام رد 
الاعام خر من فد الساوه اما السام را الامام آسر اد تیه 
علی. بق, ای طالت علنهها السام (فاء کاب کشت القفه: تا ری (۱1: 
القتل (3) 

بین دوستان او بود خبر دادم و از امام خواستم براي رفع اختلاف دليلي 
(معجزه اي) اشکار فرماید. 


امام در پاسخ نوشتند: " به راستي خداي عزیز و جلیل با عاقل گفتگو 
مي کند, هیچکس نمیتواند بیش از آنچه آخرز: پیامبران و سرور مرسلان 
پیامبر اسلام (صلي الله علیه واله) ارائه فرموده است نشانه و دليلي 
بیاورد. در عین حال قوم او گفتند ساحر و کذاب است, کساني را که 
هدایت پذیر بودند هدایت قزمود جز آنکة معجزات ت مایه ء شکون: و ار اهتین 
بسياري از مردم است. و این بدان جهت است که خداي عزیز و جلیل به ما 
اذن مي‌دهد سخن مي‌گوييم, و ما را از سخن منع مي‌فرماید ساکت 
مي‌ شویم. ۳ 

اگر خدا دوست داشت که حق اشکار نشود پیامبران را به بشارت دادن و 
بیم کردن برنمیانگیخت, پیامبران خدا| در حال ضعف و نيرومندي حق را 
اشکار ساختند و گاهي سخن گفتند, تا خدا امرش را تمام گرداند و حکمش 
را تنفیذ نماید. 

مردم چند دسته و طبقه‌اند, گروهي آگاه و بر صراط نجاتند, به حق دست 
یازیده و به فروع و اصول اسلامي پاي بندند. شك و ترديدي ندارند و 
پناهگاه ديگري نمي‌جویند. 

دسته اي دیگر. حق را از اهلر آن نمي گیرند, این دسته مانند كساني هستند 
که بر دریا سیر کنند که به هنگام ناآرامي دریا ناآرام و مضطرب و به هنگام 
ازاشی ارس ارآمشند 

دستهء سومي هستند که شیطان بر آنان مسلط شده و از روي حسد به 
مخالفت با اهل حق, و دفع حق بوسیلهء باطل پرداخته اند. آن را که (از 
صراط مستقیم دست برداشته و) به چپ وراست مي‌رود واگذار. چوپان 
هر وقت بخواهد گله را با کمتر کوششي جمع خواهد کرد. 

از اختلاف موالي و دوستان ذکر کرده اي, اگر جلالت و بزرگي دلیل است 
پس ترديدي نیست آنکه در منصب حکم و خلافت قرار گرفته (يعني امام 
معصوم (علیه السلام)) به تصمیم گرفتن و فرمان دادن سزاوارتر است, تو 
در مورد انان که در قلمرو مراعات تو قرار دارند 

(6ع۷ ۱ 

صفحهمفاتیح البحثت: المنع (1), النفاذ, التنفیذ (1) 

نيك رعایت کن. از فاش کردن اسرار ما و ریاست طلبي بیرهیز, که این دو 
انسان را به هلاکت میکشانند. 

ات و ری تا وود ذکر کرده‌اي, به فارس برو خدا برایت خیر و خوبي 
بخواهد, انشاء الله با سلامتي و ايمني به مصر وارد شوي, به موثقین از 
دوستانم سلام مرا برسان و آنان را به تقوي و پرهيزكاري در پیشگاه خداي 
متعال و اداي امانت فرمان بده, و به آنان اعلام کن که فاش کننده ء۶ اسرار 
ما با ما در حال جنگ است ". 

گفت: وقتي جملهء " با سلامتي و ايمني به مصر وارد ميشوي " را خواندم 


معناي آن را نفهمیدم, تا به بغداد آمدم و میخواستم به فارس بروم ولي 
سفر به فارس میسر نشد, به مصر رفتم (آنگاه معلوم شد چرا امام فرمود 
به مصر وارد ميشوي). (1) د) " محمد بن الحسن بن میمون " مي‌گوید: 
به امام عسكري (علیه السلام) نامه نوشتم و از فقر و تهيدستي گله کردم, 
نع تاه حور نتم مک آشام صادق (علیه السلام) نه:.فرهودند: " الففر 
معنا خیر من الفني مع غیرنا, والفنل فعنا خی من الخیاة مغ عذوتا 
تنگدستي با ما بهتر از بي نيازي با دیگران. و کشته شدن با ما بهتر از زنده 
ماندن با دشمنان ما است .. 
امام (علیه السلام) در پاسخ نوشتند: 

" وقتي گناه اولیاء و دوستداران ما فزون شود خداي عزیز و جلیل آنان را 
بوسیلهء فقر و تنگدستي از عیب و گناه میرهاند, در عین آنکه از بسياري از 
گناهانشان عفو و گذشت مي‌فرماید. هم چنان که پیش خود گفتي فقر با ما 
بهتر از بي نيازي با دشمنان ماست. و ما براي كساني که به ما پناهنده 
شوند پناهگاهیم, و براي كساني که از ما بینش بجویند نوریم. و براي 
كساني که به ما متمسك شوند, نگاهبانیم, كسي که ما را دوست دارد در 
قلهء بلند (قرب) با ماشت: و كکسي که از ما منخرف .شودء به سوی. اتشن 
خواهد رفت !. (2) 
1 کشف الفمه چاپ تبریز ج 3, ص 294 - 293. 
2 کشف الغمه چاپ تبریز ج 3, ص 300. 
( ۱۷۶۵ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), مدينة بغداد (1), محمد 
بن الحسن (1), الغني (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (2) 


ارتباط با جهان غیب 


ارتباط با جهان غیب امام عسكري (علیه السلام) نیز همانند پدران بزرگوار 
خویش» , در ارتباط ویژه با خداي متعال. و جهان غیب و فرشتگان و داراي 
علوم ماورائي و احاطهء ولوي که از شئون امامت است مي‌بودر و در کتب 
و روایات علماء موارد بسياري از معجزات و اخبارات غيبي آن گرامي ذکر 
شده است که گردآوري همهء آن‌ها كتابي جداگانه اي مي‌طلبد, و ما در این 
وا ی 

" ابو هاشم جعفري " مي‌گوید: روزي به خدمت ابي محمد (حضرت 
7 السلام)) آمدم و مي‌خواستم از آن حضرت نقره اي بگیرم و 
انگشتري بسازم و به آن تبرك بجویم. نشستم و فراموشم شد چون 
برخاستم بروم, امام (علیه السلام) انگشتري به من داد و فرمود: " نقره 
مي‌خواستي ما انگشتر دادیم نگین و اجرت ساختن ان را سود کردي! 
گوارایت باد اي ابا هاشم! " گفتم: سرور من. گواهي مي‌دهم تو ولي خدا و 
امام مني که اطاعتت را جزو دینم مي‌دانم. 
فرمود: خدا تو را بیامرزد اي ابا هاشم! (1) 2. شبلنجي صاحب " نور 
الابصار " از ابو هاشم جعفري نقل مي‌کند که گفت: من و چهار تن دیگر 
پیش " صالح بن وصیف " زنداني بودیم که امام عسكري (علیه السلام) و 
برادرش جعفر به زندان وارد شدند. ما دور امام را براي خدمت گرفتیم. در 
زندان مردي از قبیلهء " بني جمح " بود و ادعا مي‌کرد که از علویان است, 
امام به ما فرمود اگر در جمع شما., فردي که جزو شما نیست نمي‌بود, 
مي‌گفتم چه وقت رهائي رخ مي‌دهد, و به مرد جمحي اشاره فرمود که 
بیرون رود و او بیرون رفت. آنگاه به ما فرمود: این مرد از شما نیست از 
او در حذر گزارشي از آنچه گفته اید تهیه کرده که هم اکنون در 
لباس اوست و به خلیفه نوشته است, برخي از ما به تفتیش او پرداخته 
گزارش را که در لباس پنهان کرده بود 
1 اصول کافي ح 1 ص 12 
۱۷۶۲۱ 
صفحهمفاتیج البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
کتاب نور الابصار للشبلنجي (1), صالح بن وصیف (1). اللبس (2) 
یافتیم, چيزهاي مهم و خطرناکي دربارهء ما نوشته بود ... (1) 3. " محمد 
بن ربیع شيباني " مي‌گوید: " در اهواز با يكي از ثنوي‌ها (< دوگانه 
پرستان) مباحثه و مناظره کردم, بعد به سامراء رفتم و حرفهاي آن ثنوي 
اندکي در دلم اثر گذاشته بود, در منزل " احمد بن خصیب " نشسته بودم 
که امام عسكري (علیه السلام) از مراسم عمومي برگشتند. و به من 


نگریستند و با انگشت اشاره کرده فر مودند: ۳ احد احد, فوحده, (خدا) 
تکتاسنتم کباشته اه را بکی مدا مر از هو رف 2۳۲ ۸ ۳ 
اسماعیل بن محمد " می گوند: " درب خانهء امام عسكري (علیه السلام) 
نشستم», , وقتي امام (علیه السلام) بیرون تشریف آفزفند حای رفنمرو از فور 
و نیازمندي خویش, شکوه کردم و سوگند یاد تنمودم که حتي يك درهم 


ندارم! 

امام فرمود: سوگند یاد مي‌كني در حالي که دویست دینار در خاك پنهان 
کرده اي ؟! ۱ 

و فرمود: اين را براي آن نگفتم که به تو عطائي ندهم, و به غلام خود رو 
کرد و فرمود: 


انچه همراه داري به او بده. ٍ 
غلام صد دینار به من داد, خداي متعال را سپاس گفتم و باز گشتم, ان 
گرامي فرمود: 

مي نر سم آن دویست دینار را وقتي که بسیا نفد ای تست هن 
من سراغ دینارها رفتم و آنها را در جاي خود یافتم, جایشان را عوض کردم 
و طوري پنهان ساختم که هیچ کس مطلع نشود. 

از این قضیه مدتي گذشت. به دینارها نیازمند لشندم؛ سراغ آنها رفتم جچيزي 
تاه سر مر سا زان امد بعدا فهمیدم پسرم جاي آنها را یافته و 
دینارها را برداشته و خرج کرده است. و چيزي از آنها بدست من نرسید و 
همانطور شد که امام فرموده بود "۰ (3) 5. " محمد بن عیاش " مي‌گوید: " 
چند نفر بودیم که در مورد معجزات امام عسکري (علیه السلام) با 

1 اعلام الوري ص 373, نور الابصار چاپ قاهره ص 183 الفصول المهمه 
ابن صباغ مالکي ص 286 با اندك تفاوت. 

2 کشف الغمه في معرفة الائمه جح 3, ص <30. 

3 احقاق الحق جلد 12. ص 470 به نقل از الفصول المهمه ابن صباغ 
مالکي ص 286. 

)۱ ۷۶۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي العسکري علیهما السلام (3), 
مدينة سامراء المقدسة (1), اسماعیل بن محمد (1), محمد بن عیاش (1), 
کتاب الفصول المهمة لاین ضباغ المالکی (2): کناب تور الابضار للشبانجین 
(1), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 
هم گفتگو مي‌کرديم: فردي ناصبي حاضر بود گفت: 

من:توشته: اي.ندون ضر کب میئویسم اکر. امام باه آن‌ترا داد می‌پذیرم که 
او بر حق است. 

ما مسائلي داشتیم که نوشتیم, ناصبي نیز بدون مرکب روي برگه اي 
مطلب خود را نوشت و ان را جزو نامه‌ها به خدمت امام عسكري (علیه 


السلام) فرستاديیم, پاسخ سوالات ما را مرقوم فرمودند و روي برگهء 
مربوط به ناصبي, اسم او و اسم پدر و مادرش را نوشتند, ناصبي چون ان 
را دید از هوش رفت و چون به هوش آمد به حق اعتقاد پیدا کرد و در 
زمرهء شیعیان امام قرار گرفت ". (1) 6. " عمر بن ابي مسلم " مي‌گوید: 
" سمیع مسمعي " همسایهء دیوار به دیوار من بود و مرا تیا رز اران 
مي‌داد, به امام عسكري (علیه السلام) نامه اي نوشتم و تقاضا کردم دعا 
بفرمایند خداوند فرجي عنایت کند. پاسخ دادند: تو را به فرجي سریع 
بشارت مي‌دهم. تو مالك خانهء همسایهء مذکور خواهي شد. 

پس از يك ماه آن مرد فوت کرد و من خانهء او را خریدم و به برکت امام 
آن را به خانه خویش ضمیمه ساختم " ۰ (2) 7. 5 ان حفزه ‏ می کوند 
کر هه دیدش امام با غلامان (که از ملل مختلف بودند و ترك و رومي 
وديلمي و فارس در میان آنان بود) به زبان خودشان سخن مي‌گوید. من 
شگفت زده شدم. پیش خود مي گفتم .. امام در مدینه متولد شده . 
چگونه به زبانهاي مختلف تکلم مي‌کند, آن گرامي به من رو آورد و فرمود: 
همانا خداي عزیز و جلیل حجت خود را از سایر آفریدگان ممتاز نموده و به 
او معرفت هر چيزي را عطا فرموده است, امام لغتهاي گوناگون و نسب‌ها 
و بینتن. آمد‌ها دا مي‌داند و اکر چنین تباشد تفاوتی.فیان امام و.هردم 

1 افیت ساب ی در 

2 کش آلعمهج زر طن 302 

)۱۷۶۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
عم و ان ماهر کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


نخواهد بود ". (1) گفتار صاحب فتوحات نویسنده فتوحات مکیه مي‌گوید: " 
اگر از عمر جهان يك روز رای نماند باز همان روز آن قدر طولاني خواهد 
بود تا مهدي (عج) ظهور کند وبسیط زمین را از عدل و داد خود پر سازد 
وبساط ظلم و بيدادگري را از ريشه برکند او فرزند اطهر فاطمه زهرا و از 
دودمان پاك پیامبر اسلام است. نياي بزرگش امام حسین (علیه السلام) و 
پدرش امام حسن عسكري (علیه السلام) فرزند امام علي النقي (علیه 
السلام) که او فرزند امام جواد (علیه السلام) و او فرزند امام علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) است. نام ان موعود منتظر. همنام جد 
بزرگوارش رسول خداست. او در حالي که میان رکن و مقام ابراهیم 
ایستاده است مورد بیعت مسلمانان قرار مي‌گیرد و روج و روان تازه به 
کالبد فر سود ۶ اسلام میدمد و اسلام را به مجد و عظمت دیرینهء خود 
مي‌رساند ۳. (2) گفتار شافعي شیخ عبد الله محمد بن یوسف شافعي 
مي‌نویسد: " پیامبر اسلام فرمود: ‏ 

۱ دنیا به پایان نخواهد رسید مگر انکه مردي همنام من» از خانواده من 
حکومت و سروري کند ". 

گفتار صاحب روضات کربلائي حسین تبريزي صاحب روضات الجنان در 
روضه هشتم از کتاب خود كلماتي را از قول شیخ علاء الدوله سمناني از 
امام حسن عسكري (علیه السلام) نقل مي‌فرماید و مطابق تاريخي که در 
است: 

"لیم ففق وامندهقو صعدا ری العایق بافدام الهم ها لولایم مدا 
سبع 

۰ ارشاد مفید ص ۲۲۲. 

۲ الفتوحات المکية ج ۲ ص 366. 

۱ ۷۶۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن 
موسي الرضا علیهما السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد علیهما 
السلام (1), محمد بن یوسف (1), النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
(1), کتاب الفتوحات المکية لابن العربي (1) 


گفتار شافعي 


نخواهد بود ". (1) گفتار صاحب فتوحات نویسنده فتوحات مکیه مي‌گوید: " 
اگر از عمر جهان يك روز رای نماند باز همان روز آن قدر طولاني خواهد 
بود تا مهدي (عج) ظهور کند وبسیط زمین را از عدل و داد خود پر سازد 
وبساط ظلم و بيدادگري را از ريشه برکند او فرزند اطهر فاطمه زهرا و از 
دودمان پاك پیامبر اسلام است. نياي بزرگش امام حسین (علیه السلام) و 
پدرش امام حسن عسكري (علیه السلام) فرزند امام علي النقي (علیه 
السلام) که او فرزند امام جواد (علیه السلام) و او فرزند امام علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) است. نام ان موعود منتظر. همنام جد 
بزرگوارش رسول خداست. او در حالي که میان رکن و مقام ابراهیم 
ایستاده است مورد بیعت مسلمانان قرار مي‌گیرد و روج و روان تازه به 
کالبد فر سود ۶ اسلام میدمد و اسلام را به مجد و عظمت دیرینهء خود 
مي‌رساند ۳. (2) گفتار شافعي شیخ عبد الله محمد بن یوسف شافعي 
مي‌نویسد: " پیامبر اسلام فرمود: ‏ 

۱ دنیا به پایان نخواهد رسید مگر انکه مردي همنام من» از خانواده من 
حکومت و سروري کند ". 

گفتار صاحب روضات کربلائي حسین تبريزي صاحب روضات الجنان در 
روضه هشتم از کتاب خود كلماتي را از قول شیخ علاء الدوله سمناني از 
امام حسن عسكري (علیه السلام) نقل مي‌فرماید و مطابق تاريخي که در 
است: 

"لیم ففق وامندهقو صعدا ری العایق بافدام الهم ها لولایم مدا 
سبع 

۰ ارشاد مفید ص ۲۲۲. 

۲ الفتوحات المکية ج ۲ ص 366. 

۱ ۷۶۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن 
موسي الرضا علیهما السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد علیهما 
السلام (1), محمد بن یوسف (1), النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
(1), کتاب الفتوحات المکية لابن العربي (1) 


نخواهد بود ". (1) گفتار صاحب فتوحات نویسنده فتوحات مکیه مي‌گوید: " 
اگر از عمر جهان يك روز رای نماند باز همان روز آن قدر طولاني خواهد 
بود تا مهدي (عج) ظهور کند وبسیط زمین را از عدل و داد خود پر سازد 
وبساط ظلم و بيدادگري را از ريشه برکند او فرزند اطهر فاطمه زهرا و از 
دودمان پاك پیامبر اسلام است. نياي بزرگش امام حسین (علیه السلام) و 
پدرش امام حسن عسكري (علیه السلام) فرزند امام علي النقي (علیه 
السلام) که او فرزند امام جواد (علیه السلام) و او فرزند امام علي بن 
موسي الرضا (علیه السلام) است. نام ان موعود منتظر. همنام جد 
بزرگوارش رسول خداست. او در حالي که میان رکن و مقام ابراهیم 
ایستاده است مورد بیعت مسلمانان قرار مي‌گیرد و روج و روان تازه به 
کالبد فر سود ۶ اسلام میدمد و اسلام را به مجد و عظمت دیرینهء خود 
مي‌رساند ۳. (2) گفتار شافعي شیخ عبد الله محمد بن یوسف شافعي 
مي‌نویسد: " پیامبر اسلام فرمود: ‏ 

۱ دنیا به پایان نخواهد رسید مگر انکه مردي همنام من» از خانواده من 
حکومت و سروري کند ". 

گفتار صاحب روضات کربلائي حسین تبريزي صاحب روضات الجنان در 
روضه هشتم از کتاب خود كلماتي را از قول شیخ علاء الدوله سمناني از 
امام حسن عسكري (علیه السلام) نقل مي‌فرماید و مطابق تاريخي که در 
است: 

"لیم ففق وامندهقو صعدا ری العایق بافدام الهم ها لولایم مدا 
سبع 

۱, ارشاد مفید ص ۲۲۲. 

۲ الفتوحات المکية ج ۲ ص 366. 

۱ ۷۶۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن 
موسي الرضا علیهما السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد علیهما 
السلام (1), محمد بن یوسف (1). النوم (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
(1), کتاب الفتوحات المکية لابن العربي (1) 

طرائق باعلام النبوة والهدايق. فنحن لیوث الوغي وغیوث الذي وطعان 
العهدي وفقنا السیف والقلم في العاجل ولواء الحمد في الاأجل, واسباطنا, 
خلفاء الدین وحلفاء الیقین ومصابیح الأمم ومفاتیح الکرم, فاالکلیم البس 


حله الا صطفاع تما عمییا هه الوفا وود الفوس فیبخان: الصافورع (1) 
دانق .مین حداتفتا الب کوره: فشععتا الفته الناجبه: والفرقه الراکبه ضاژو 
الناردء اوضونا وغلن الظلمه آلبادعوتا وشبحضرهم ینابیع الجیوان:بعد لظطي 
النیران تهام 7 وطه وطواسین وهذا الکتاب ذرة من جیل الرحمة وقطرة 


" خدایا! ما را توفیق بده و پاري نما ما به قله‌هاي حقایق با گامهاي 
جوانمردي (با نبوت) و ولایت صعود نموده ایم, و راههاي پر پیچ را با 
نشانه‌هاي نبوت پیموده ایم؛ ما شیران بینشه ۶ هدایت و ابرهاي پربار احسان 
و جودیم در بین ما شمشیر و قلم در امروز و پرچم مهر و ستایش در آینده 
است. نوادگان ما جانشینان دین و هم پیمانان یقین؛ چراغهاي هدایت و 
كليدهاي کرم و بخشش هستند موساي کلیم از آنرو لباس برگزيدگي را 
پوشید چون ما وفاء را از او دریافتیم روح القدس در آسمان سوم از 
نوبرهاي باغ ما چشاننده است. گروه ناجي, و خرفه پاك و پاکیزم آن 
شیعیان و دوستداران ما هستند که در تاريکي‌ها باه اور ها شده اند آنان 
دا کسم‌های خیات ما ی هدر خاصسی اس ما هی شمه نها ۲ 
تمامیت الم وطه وطارشین‌ها مي‌باشد و این نوشته ذره اي از جبل رحمت 
و قطره‌اي از درياي حکمت مي‌باشد و ان را حسن بن علي عسكري در 
تاریخ 254 ه نگاشت " 

النته از هن تکاوشی با عحم به ابید الفاظ ناما نوس ده کلمات فا 
فصقیه. مر شسافت ادها ففار هام رعلمه اسلا ول اند ها که 
نوعي توصیف امام (علیه السلام) رز دربرداشت منن و ترجمه ۶ آن را 
آوردیم اگر این نوشته با منابع میتی کر هم انیت وود مي‌توان به 

1. روضات الجنان, روضه ۶ هشتم» ‏ 2 ص‌‌ 7 - 989د. 

)۱ ۷۵۰ ( 


یهام ات ار رال اه( 


ولادت حجت منتظر (علیه السلام) 


عنوان سند, اعتماد کرد و اگر نه در حد يك توصیف باقي مي‌ماند. 

قابل توجه است عین همین نوشته در کتاب " معادن الحکمه في مکاتیب 
الاکنت" لیف علم الموی. میض کاشانی که تخضوض حکویات اکمهع اظیار 
(علیه السلام) مي‌باشد آمده است با آندك تفاوت جزئي. (1) در آن کتاب 
به جاي " " فتوت ۰ " آمده است و به جاي " صاقوره " " صاغوره " 
اس رت الأنوار ااماضا و امه ات که اسان سم 
معني نموده است و راوي آن به جاي, علاء الله الدوله, , حسن بن سلمان 
آمده است. 

ولادت حجت منتظر (علیه السلام) باز در کتاب " معادن الحکمه " فر 
کاشاني آمده است که در کتاب " کمال آلدین "9 تمام النعمه " " صدوق از 
## (علیه السلام) متولد گردید نامه اي از سوي ابي محمد حسن بن 
علي (علیه السلام) نامه اي به جدم آمد که در 0 
که معمولا با آن خط توقیعات خود را مي‌نگاشتند, نوشته شده بود. 
فرزندي در خاندان ما متولد گردید و مي‌بایست پیش شما مستور و پنهان 
باشد و از تمام مردم مکتوم باشد. ما این موضوع را جز این خواص و 
نزدیکان پوشیده نگهداشته ایم خواستیم این موضوع را مجض خوشحال 
شما اعلام بداریم تا شما را شاد و مسرور سازد آنچنان که ما را شاد و 
مسرور نمود ۳ (2) باز در همان کتاب با اسناد خود از ابي الفضل حسن بن 
حسن علوي آمده است " که بر ابومحمد حسن بن علي در سامراء وارد 
شدم پس به او از جهت وا فرزندش قائم آل محمد (صلي الله علیه 
واله) تبريك گفتم (3) نامه‌اي به افتخار مردم قم وابه يكي دیگر از 
نامه‌اي امام حسن عسكري (علیه السلام) مكتوبي است که به افتخار 
مردم قم وابه 

1 معادن الحکمه ج 2 ص 270 چاپ جامعهء مدرسین قم. 

2 اون ا لح که جحوض 275 

3. منبع فوق. 

)۱ ۷۵۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الافام فد العتر علیه الماام (1 ارام آمبر الفخن عی شآ 
طالب علیهما السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه 
وال را مدشه شصامراع المفسه (1, کاب بعار انوا 1 آخمد بن 
اشحای 1 الستر (1) 


نامه اي به افتخار مردم قم و آبه 


عنوان سند, اعتماد کرد و اگر نه در حد يك توصیف باقي مي‌ماند. 

قابل توجه است عین همین نوشته در کتاب " معادن الحکمه في مکاتیب 
الاکنت" لیف علم الموی. میض کاشانی که تخضوض حکویات اکمهع اظیار 
(علیه السلام) مي‌باشد آمده است با آندك تفاوت جزئي. (1) در آن کتاب 
به جاي " " فتوت ۰ " آمده است و به جاي " صاقوره " " صاغوره " 
اس رت الأنوار ااماضا و امه ات که اسان سم 
معني نموده است و راوي آن به جاي, علاء الله الدوله, , حسن بن سلمان 
آمده است. 

ولادت حجت منتظر (علیه السلام) باز در کتاب " معادن الحکمه " فر 
کاشاني آمده است که در کتاب " کمال آلدین "9 تمام النعمه " " صدوق از 
## (علیه السلام) متولد گردید نامه اي از سوي ابي محمد حسن بن 
علي (علیه السلام) نامه اي به جدم آمد که در 0 
که معمولا با آن خط توقیعات خود را مي‌نگاشتند, نوشته شده بود. 
فرزندي در خاندان ما متولد گردید و مي‌بایست پیش شما مستور و پنهان 
باشد و از تمام مردم مکتوم باشد. ما این موضوع را جز این خواص و 
نزدیکان پوشیده نگهداشته ایم خواستیم این موضوع را مجض خوشحال 
شما اعلام بداریم تا شما را شاد و مسرور سازد آنچنان که ما را شاد و 
مسرور نمود ۳ (2) باز در همان کتاب با اسناد خود از ابي الفضل حسن بن 
حسن علوي آمده است " که بر ابومحمد حسن بن علي در سامراء وارد 
شدم پس به او از جهت وا فرزندش قائم آل محمد (صلي الله علیه 
واله) تبريك گفتم (3) نامه‌اي به افتخار مردم قم وابه يكي دیگر از 
نامه‌اي امام حسن عسكري (علیه السلام) مكتوبي است که به افتخار 
مردم قم وابه 

1 معادن الحکمه ج 2 ص 270 چاپ جامعهء مدرسین قم. 

2 اون ا لح که جحوض 275 

3. منبع فوق. 

)۱ ۷۵۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الافام فد العتر علیه الماام (1 ارام آمبر الفخن عی شآ 
طالب علیهما السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه 
وال را مدشه شصامراع المفسه (1, کاب بعار انوا 1 آخمد بن 
اشحای 1 الستر (1) 


مرقوم فرموده اند: 

در آن نافة بنتن اه ند کر تعمته برر رستالت »ی پوت هبش آن تدکز افتحان 
تدین به دین خدا| و پس از تذکر نعمت ولایت و عترت طاهره (علیه 
الملام ان تال جوانان و حرمت شام ورس سیدان برعایت حال 
برادران ايماني و خویشاوندان مكتبي و اعتقادي را تذکر داده اند و در بایان 
سخن امام موسي ب جعفر (علیه السلام) آورده است که مي‌فرماید: 
المومن آخوا المومن لأمة واییه: مومن همانند برادر تلي مومن مي‌باشد ک 
(1) قابل توجه است که در کتاب " معادن الحکمه " تعداد 21 مورد از 
نامه‌هاي آن یز گواز را آورده است چون مضامین برخي از مکتوبات آن 
بزرگوار را در طي مباحت پیشین آوردیم و برخي دیگر در بخش چهارم 
خواهد آمد از اینرو از نقل آنها صرف نظر کردیم ولي محققان و 
پژوهندگاني اگر تفضیل نامه‌هاي آن نزو کوار: را خواسته باشند مي‌توانند به 
آن کتاب ارزشمند مراجعه فرمایند. 

1 مناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 4125 و معادن الحکمه جح 2 ص 264. 
(۷۵۲ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), 
کتاب المناقب لابن شهر آشوب (1) ۱ 

ِ ۳ ۳ امام حسن عسكري (علیه السلام) و تفسیر قران 

۱۳ 


ف اه لح ای الم ی الک لیا السای رد 


بخش سوم / امام حسن عسكري (علیه السلام) و تفسیر قرآن امام حسن عسكري (علیه السلام) و 
تفسیر قران 


بخش سوم / امام حسن عسكري (ع) و تفسیر قرآن .. 

امام حسن عسكري (علیه السلام) و تفسیر قرآن تن یر لد کفم امام 
(علیه السلام) گرايشهاي کلامي و فلسفي آغاز شده بود مسلمانان با 
صاحبان مکاتب فلسفي و علمي و كلامي رو به رو بودند فتوحات اسلامي 
تا اراضي روم» هندوستان, ترکستان گسترش پافته بود طبعا آراخ افکار آن 
دیار نیز. به حوزه‌هاي اسلامي وارد گشته بود این امام عسكري بود که علم 
و دانش خود را از منبع زلال وحي اخذ کرده بود مي‌توانست جوابهاي قانع 
کننده بدهد تا عظمت اسلام و منطق گوياي آن را برملا و مردم را از 
انحراف واعوجاج نجات بخشد. (1) 1. پاسخ به دعاوي کندي اسحاق کندي 
يکي از فلاسفه اسلام و عرب شمرده مي‌شود کتابي در مورد " تناقضات 
قرآن " بر حسب زعم و پندار خویش تألیف مي‌کرد و مدتي را در منزل 
عزلت و گوشه نشيني اختیار کرده بود روزير برخي از شاگردان اوء به 
محضر امام شرفیاب شدند تا چشم حضرت به آنان افتاد فرمودند: ایانر 
میان شما مرد رشيدي وجود ندارد تا گفته‌هاي استادتان کندي را پاسخ 
ود 

يكي از شاگردان عرض کرد ما همگي از شاگردان او هستیم و از ما ساخته 
نیست در برابر استاد قد علم کرده يا اعتراض و سخني داشته باشیم. 
امام (علیه السلام) فرمود: اگر مطالبي , به شما تلقین و تفهیم شود میتوانید 
ی بازگو نمائید. 

. یعقوب بن اسحاق کندي عراقي يکي از فلاسفه قرن سوم هجري 
0 ت فلسفي خاص خود را دارد. 

)۱ ۷۵۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
ی 1 


1 - پاسخ به دعاوي کندي 


بخش سوم / امام حسن عسكري (ع) و تفسیر قرآن ... 

امام حسن عسكري (علیه السلام) و تفسیر قرآن دون تور زد کی امام 
(علیه السلام) گرايشهاي کلامي و فلسفي آغاز شده بود مسلمانان با 
صاحبان مکاتب فلسفي و علمي و كلامي رو به رو بودند فتوحات اسلامي 
تا اراضي روم» هندوستان, ترکستان گسترش پافته بود طبعا آراء افکار آن 
دیار نیز. به حوزه‌هاي اسلامي وارد گشته بود این امام عسكري بود که علم 
و دانش خود را از منبع زلال وحي اخذ کرده بود مي‌توانست جوابهاي قانع 
کننده بدهد تا عظمت اسلام و منطق گوياي ان را برملا و مردم را از 
انحراف واعوجاج نجات بخشد. (1) 1. پاسخ به دعاوي کندي اسحاق کندي 
يكي از فلاسفه اسلام و عرب شمرده مي‌شود کتابي در مورد " تناقضات 
قران " بر حسب زعم و پندار خویش تالیف مي‌کرد و مدتي را در منزل 
عزلت و گوشه نشيني اختیار کرده بود روزي برخي از شاگردان او به 
محضر امام شرفیاب شدند تا چشم حضرت به آنان افتاد فرمودند: " ایا در 
میان شما مرد رشيدي وجود ندارد تا گفته‌هاي استادتان کندي را پاسخ 
گوید؟ 

يكي از شاگردان عرض کرد ما همگي از شاگردان او هستیم و از ما ساخته 
نیست در برابر استاد قد علم کرده يا اعتراض و سخني داشته باشیم. 

امام (علیه السلام) فرمود: اگر مطالبي , به شماأ تلقین و تفهیم شود میتوانید 
آنها را نقل و بازگو نمائید. 

1 یعقوب بن اسحاق کندي عراقي يكي از فلاسفه قرن سوم هجري 
مي‌باشد اراء و نظرات فلسفي خاص خود را دارد. 

۱۷۵۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الاختیار, الخیار (1), یعقوب بن اسحاق (1) 

گفتند چرا؟ امام (علیه السلام) فرمود: وقتي به حضور استادتان رسیدید پا 
او با گرمي و محبت رفتار نمائید و سعي کنید با او انس و آلفت داشته 
باشید هنگامي که انس و آلفت برقرار شد با او این شترا را در میان 
بگذارید که: مسألة اي به من عارض شده است که جز شخص شما كسي 
را شايستگي حل آن نیست و آن مسا لت اتمیت: آیا گوینده قرآن مي‌تواند 
از گفتار خود. غير آن معاني را که شما حدس مي‌زنید اراده کرده باشد؟ 
او به شما پاسخ خواهد داد: بلي» چنین امكاني وجود دارد. 

وقتي او 0 اعتراف و اقراري را ابراز نمود به او بگوئید پس تو چه 
ميداني شاید گوینده قرآن از معاني مورد نظر شما که احتمال تناقض 


مي‌دهي: غیر آن معاني را, اراده کرده باشد که تو حدس مي‌زني. و اصولا 
ای ی 
آنها را در غیر آن مورد خاص خود به کار مي‌بري؟ 

شاگرد به حضور استاد رسید و مطابق توصیه و سفارش امام عسكري 
(علیه السلام) رفتار نمود تا فرصت و موقعیت ان را پیدا نمود که این 
سوال را طرح نماید. ۱ 

فیلسوف عراقي با کمال دقت به سوال و شیوهء طرح آن گوش فرا داد و 
گفت: سوالت را تکرار کن شاگرد سوال خود را تکرار نمود: 

استاد تأملي به خرج داد گفت: آري هیچ بعید نیست که در لغت و فکر و 
اندیشه چنین هدفي به کار گرفته شود و گویندهء خلاف معني متبادر از 
لفظ را اراده کرده باشد. 

استاد لحظه اي در سوال تأمل و دقت کرد و با خود اندیشید که این سوال 
در خور انديشه اي خود شاگرد نمي‌تواند باشد از اینرو از او خواست تا 
سرچشمه طرح این سوال را دریابد به شاگرد رو کرد و گفت من شما را 
قسم مي‌دهم که واقعیت امر این سوال را بازگو موی ری 
دهي که این سوال از کجا به ذهن شما خطور کرده است؟ 

شاگرد گفت: چه ايرادي وجود دارد که چنین سوالي به ذهن خود من آمده 
باشد. 

استاد: نه تو هنوز زود است که به چنین مسائلي رسیده باشي به من بگو 
این سوال را از کجا فرا گرفته اي. 

۱ ۷۵۲۱( 


یاه لته اه اتخ سکس سا نام 1 


2 - تفسیر منسوب به امام حسن عسکري (علیه السلام) 


شاگرد: حقیقت امر اینست که ابومحمد حسن بن علي عسكري مرا با این 
سوال آشنا ساخت. 

استاد: الاان واقعیت ام .را کفتی: حون این قبیل مطالب زیبنده و شایسته 
آن خاندان است و آنان هنتند که.می‌توانند خفیفت فرآن؛ را رخفشن سار ند 
ذهن روشن و فکر وقاد او حقیقت را فورا دریافت و دستور داد نوشته‌ها و 
مسوده‌هائي را که در این باره به رشته تحریر دراورده بود از بین ببرند " 
(1) 2. تفسیر منسوب به امام حسن عسكري (علیه السلام) در میان 
کتابهاي تفسيري رائج و معمول. "تفسيري وجود دارد که بنام " تفسیر امام 
حسن عسكري (علیه السلام) " شهرت پیدا کرده است این تفسیر در 
ایران. عراق». مصر. هندوستان بارها چاپ و تکثیر شده است ولي آیا این 
انتتماب ضخت دارد با ته؟ اراعو تظریات مختلفی ابزان شنده استت: 

1 برخي اعتقاد دارند که این تفسیر جعلي است و هیچ نوع صحت و 
اعتباري ندارد. 

چون محتویات آن در شأن آن امام همام تیلست . 

2 برخي گفته اند سند آن ضعیف, ولي برخي از منقولات آن صحیح و صادر 
از معصوم (علیه السلام) است. 

آنان که اساسا حجیت و اعتبار آن را سلب کرده اند مي‌گویند: 

راوي که محمد بن قاسم مفسر استرابادي است وابن بابویه (قدس سره) 
از او نقل کرده است فرد ضعیف و كذابي است او از دو نفر فرد مجهول 
به نامهاي یوسف بن محمد بن زیاد و ديگري " علي بن محمد بن یسار " از 
پدرانشان تا امام حسن عسكري (علیه السلام) روایت ت کرده اند مجهول 
وضعیف مي‌باشند و تفسیر از سهل ديباجي از پدرش مي‌باشد این سخن از 
ابن الغضاثري صاحب کتاب " الضعفاء " است. (2) 

1 ار 0 سا سای ی ات 

2 مجمع الرجال قهبائي ج 6, ص 25. 

)۱ ۷۵۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي العسکري علیهما السلام (3), 
دولة ایران (1), دولة العراق (1), یوسف بن محمد بن زیاد (1), علي بن 
محمد بن یسار (1)؛ الجهل (1), کتاب المناقب لابن شهر آشوب (1), کتاب 
عیان الشیعة لامین 0 

يکي دیگر از نفي کنندگان انتساب این تفسیر, مرحوم علامه حلي صاحب 
کتاب " الخلاصه " مي‌باشد او مي‌فرماید: " محمد بن قاسم يا محمد بن 
ابي القاسم مفسر استرآبادي که ابن بابویه از او روایت کرده است فرد 


ضعیف و کذاب است و تفسیر از آن سهل ديباجي است. (1) اين سخن 
عین سخن ابن غضائري است و از آن میان محقق تفرشي صاحب کتاب " 
نقد الرجال " و محقق داماد صاحب " شارع النجاة " واسترآبادي صاحب 
مهم المقال واردبيلي صاحب کتاب: 0 جامع الرواة " وشیح محجمد جواد 
بلاغي صاحب تفسیر " آلاء الرحمان " و محقق شوشتري صاحب کتاب " 
الاخبان الاخیله." و انشاد.میررا ابه‌الخسن شعراتی صاحت: خاشيه مجحمع 
البیان مي‌نویسند: ۱ 

يكي از اغلاط این تفسیر انست که حجاج بن یوسف, مختار بن ابي عبیده 
نقفي را حبس کرد و قتل او را منظور داشت ولي متمکن از این عمل نشد 
تا اینکه خداوند از دست او نجات داد و انتقام امام حسین (علیه السلام) را 
از قاتلان او گرفت! 

با اینکه حکومت حجاح از سال 75 شروع شده است و مختار در سال 65 
عبد الملك بن مروان کشت. 

(تفصیل ان را در پیوست ترجمه لهوف سید بن طاووس به نام " فرجام 
قاتلان امام حسین (علیه السلام) " آورده ایم) و از دیگر اغلاط آن اینست 
که توهم کرده است که سعد بن آبي وقاص در فتح نهاوند حضور داشته 
است و در تفسیر آیه * (وان کنتم في ریب مما نزلنا) * مطالبي نقل کرده 
است که طبع انسان از قرائت ه آن اشمئزاز دارد و اين گونه مطالب در 
شأّن يك کتاب منسوب به معصوم (علیها السلام) هرگز نمي‌تواند باشد. 

و باز در اين مورد آیت الله العظمي سید ابوالقاسم خوئي صاحب کتاب 
معجم رجال الحدیث " (2) مي‌فرماید: 

۱. خلاصة الأقوال ص ۲۵۱. 

2 معجم رجال الحدیث مجلدات 13 - 17 - 20, ص 209. 

)۱ ۷۵۸۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(2), عمر بن سعد لعنه الله (1), کتاب مجمع البیان للطبرسي (1), المختار 
ری ی عبيدة الثقفي (1), کتاب جامع الزوان سید علی الاردشلی (1): 
السید. این طاووشن:(1) محمد تن آنی القاشم(1 اء الجمد:(۱1 الفتل ۱1 
النوم (1) 

" تفسیر منسوب به امام حسن عسكري (علیه السلام) توسط راوياني نقل 
شده است که هر دو مجهول و ناشناخته هستند و فردي که ناظر متن 
تفسیر, گردد ترديدي نخواهد داشت که این تفسیر موضوع ومجعول است 
ساحت دانشمندي عادي بالاتر از انست که چنین تفسيري بنویسد کجا رسد 
که امام معصوم (علیه السلام)؟ 

و اخرین فرد در اين اعتقاد سید محمد هاشم خوانساري صاحب رساله در 


تحقیق " فقه الرضا " است که مي‌گوید: " احتمال وضع در مورد فقه الرضا 
ضعیف است جچون آثار صدق و حقیفقت از آن هویدا| و واضح نت ولي 
0 (علیه الشلام) به آن 2 چون 
کوچکترین امعان نظر و دقت در سیاق کلام, حقیقت را روشن و برملا 
مي‌سازد " (1). ۱ 

اما كساني که اعتقاد دارند که این تفسیر همانند دیگر مجامع حديثي و 
روائي مي‌باشد که روایات صحیح وضعیف هر دو را دارد. 

1 شیخ صدوق محمد بن علي بن بابویه قمي صاحب من لا یحضره الفقیه. 
" او در کتابهاي برخي از روایات این تفسیر را با عین سند, يا با کمي 
اختلاف نقل نموده است ۰ 

2. ابومنصور طبرسي صاحب کتاب شریف ۱ الأحتجاج " او در مقدمه کتاب 
ود وی که رد۷8 اکثر اخباري را که نقل مي‌کنيم اسناد آزترا تیاور با زد 
علت وجود اجماع بر آن يا همگام و مطابق بودن آنها با عقل يا به علت 
اشتهار آنها در میان کتابهاي سیره که مخالف وموالف آن را پذیرفته اند 
مگر آنچه در کتاب تفسیر منسوب به امام ابومحمد الحسن العسكري 
(علیه السلام) اضده استت این کناب :در اشتهارر دز خودیکر خفخامع تیشت 
هر خند. آن نیز هماننددیکن کتابها ات 

3 قطب راوندي صاحب کتاب " الخرائح " که بخش وسيعي از این تفسیر 
را نقل نموده است. 

رساله تحقیق فقه الرضا (ع) ص 7. 

)۱ ۷۵۹( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي العسکري علیهما السلام (3), 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), کتاب فقیه من لا یحضره 
الفقیه (1), علي بن بابویه (1), الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام 
(1) 

ان شقن انتوي ضاحت: "الصافت ۵ مفالی الخلماه رکه اون خی 
را به صورت جزمي و يقيني به امام (علیه السلام) نسبت داده و در موارد 
متعددي از کتاب " المناقب " از ان نقل نموده است (1) در کتاب معالم 
العلماء این تفسیر را به روایت حسن بن خالد برقي برادر محمد بن خالد 
نسبت مي‌دهد و گوید: از املاء امام (علیه السلام) مي‌باشد و در 120 
مجلد قرار دارد و در ص 29 مرحوم محدث نوري از این سخن دو مطلب 
را استفاده کرده است._ 

يکي آن که غیر از استرآبادي, راوي ديگري نیز اين کتاب را نقل کرده است 
و دومي انکه کتاب خيلي وسیع تر از کتاب موجود مي‌باشد که تنها شامل 


5 محقق شیخ علي كركکي: در اجازه اي که به قاضي صفي الدین عيسي 
(قدس سره) داده است با سلسله سند متصل به محمد بن قاسم فقس 
جرجاني حديتي را از این کتاب در مورد محبت وعداوت در راه خدا| از ان 
اعتبار لا زم ووثاقت مقبول, بوده است. 
6 شهید ثاني صاحب کتاب " منية المرید " مطالبي را از تفسیر امام حسن 
عسكري (علیه السلام) نقل کرده است و در اجازه اي که به شیخ حسین 
بن عبد الصمد والد شیخ بهائي داده است سلسله سند خود را همانند 
كركي به محمد بن قاسم مفسر جرجاني مي‌رساندر ۱ 
یی افل صاخت کات سوه ال یوت نوی اضر آ اوه 
مورد اعتماد صدوق وشیخ او بوده است او گفتار ابن غضائري را تضعیف 
کرده است و در پایان گفتار خود مي‌افز اید: 
"این تفسیر خزینه اي از خزاین الهي است انشاء الله چيزي از آن, از ما 
تلف نمي‌گردد و همه را در کتاب ؛ "مجمع البحرین " ذکر مي‌کنيم. 
8 مجلسي دوم صاحب بحار الانوار: گفته است: 
1 مناقب ابن شتهر. شوت ج 2 صفحات 300 - 313 و 329. 
( ۱۷۲۰ 
یاه لس ماس سس غلی سک ها سای رو 
کتاب معالم العلماء (2), کتاب منية المرید للشهید الثاني (1). الشیخ 
انرب کات ار اتیار اه اش مر اشیت (۱) مخ ال 
(1) الشهادع (1). کناب الضافت لین شهو اضعب (1) 
۰ در تفسیر منسوب به امام حسن عسکري (علیه السلام) هر چند در مورد 
آن: مطالبي کفره شده است ولي از آن کتابهاي معروفي است که صدوق 
بر آن اعتماد ورزیده است و از آن مطلب اخذ کرده است و صدوق آشناتر 
به حال آنست, چون او نزديك تر به زمان و عهد تفسیر مي‌باشد. 

هر ناه کت انس جر عاملي صاحت " مسائل الشیه ۲ یش 
کاشمانی صاحب تفسیر " الصافي " و " الأصفي ", وسید هاشم بحراني 
ضاحب قمسیر ۲ یردان" وود 0 
عست لحار اش لباز فان که رسمه سر 
خراشای ضای. اکلیل الهال ۲ یساسا هراس صاحت: ۲ اند 
النجفیه " وصاحب " منتهي المقال " علامه وحید بهبهاني وشیخ ابو الحسن 
الشتر یف «صاخت تفشتر. ۲ ,قراخ الانوارن " شیخ محمد طه صاحب " اتقان 
المقال وسید عبد الله شبر صاحب " تسلیة الفواد ۵ وسید حسن 


بروجردي صاحب 1 نجحیدهة المقال " و حجة الاسلام تبريزي صاحب صحیفه4 
یرای تصاحت وال مش مرا ارت صاحت: قراند الاصون 


" وشیخ عبد الله ممقاني صاحب * تنقیح المقال " آیة الله العظمي 
بروجردي صاحب " جامع احادیث الشیعه " علي بن الحسن الزواري مفسر 
معروف استاد صاحب منهج الصادقین. علامه طهراني حاج آقا بزرگ 
طهراني صاحب " الذريعة الي تصانیف الشیعه " محدث نوري در " خاتمه 
مستدرك " و جمعي دیگر. ۳ 

خلاصه و فشردهء مطلب در مورد این تفسیر انست که دليلي بر موضوع 
بودن تمام این تفسیر, وجود ندارد انچنان که دليلي بر صدور تمام مطالب 
این کتاب از امام معصوم (علیه السلام) وجود ندارد بلکه این کتاب همانند 
دیگر کتب حديثي و روائي است که در آن صحیح و مقبول وضعیف و مردود 
نیز وجود دارد ورد و قبول آن نیازمند بحث و تحقیق و بررسي و فراهم 
امام حسن عسکري (علیه السلام) يك کتاب روايي و 

1 کیهان انديشه از مقاله اية الله رضا استادي. 

)۱ ۷۲۱۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
کتاب فرائد الاصول للشیخ للانصاري (1), کتاب وسائل الشيعة للحر 
العاملي (1), کتاب تفسیر البرهان (1), کتاب تنقیح المقال في علم الرجال 
(1), علي بن الحسن (1) 


شیوه تفاسیر اهل بهٍ بیت (علیه السلام) 


حديثي است که حجم بیشتر آن را روایات منقوله از آن بزرگوار تشکیل 
حی‌دفق از ترجه تام آن امام.همام. (علیه الما هرت باه اس در 
انن کناب روایی اجاویت فوی وف و اسرانبلیات تین رخته نموده ا نسترو 
نمي‌توان تمام ان را به امام (علیه السلام) مستند دانست در اینجا به 
ی یت و را مي‌اوریم: 

2 تشز ۳ در مي‌يا بیم که آنان در فهم دلالي ارات بر بر 
عرف عام تکیه مي‌کنند و از تأًویلات دور از ذهن و نامتناسب, با سیاق عام 
و خاص آیات, دوري مي‌گزینند و این مطلب به آن معني نیست که هر 
کست. می تواند فران زا سر خست امه اء ات آن می یمه تفس کته 
بلکه مراد و مقصود آیات در آنچه حروف والفاظ آنها دلالت مي‌کند منحصر 
نیست. و لزوما باید نکات و امور ديگري نیز مد نظر قرار گیرد که چه بسا 
از نظر ما پوشیده ۳ مخفي است براي دانستن آنها به کساني که خداوند, 
علم و معرفت را ام اس ی ات بان هر ام ند انا تساه 
(صلی الله علیه واله) و اقل بت (علیه السلام اویند کف مصداق بارز قول 
حق تعالي هستند در آن شریفه که میفرماید: * (و ما یعلم تأُویله |لا 
الراسکون فن الغلم) ۶ (1) فاسیر اهل پیت رعایه البنلام) وی کی خاضن 
دارد و هر کس که در این دانش به پژوهش و بررسي بپردازد با آن برخورد 
مي‌کند و مي‌بیند که اهل بیت (علیه السلام) بسياري از آیات را به وجود 
خودشان تسین عي کنند. با ۳ و دوستي برگشت مي‌دهند و اين امر 
قصد داشتند کتاب اعتقادي از قرآن را فراهم سازند که اختصاص به خود 
آنان داشته باشد. لیکن حقیقت, خلاف آنست که گفته اند زیرا تفسیر آیه به 
خودشان.یا نف آنچه که به اناق بر کشت حاود از باب تطبیی. معاد آیه: جر 
کاملترین فرد است و آنان بارزترین مصادیق به شمار مي‌آیند و اين امر 
مراد و مفهوم ایه را از مقصد عام خود بیرون نمي‌برد وفي المثل امام صاد 
هام اه ام که آمنت 

1 ال:.عضزان انة 7. 

۱ )۱ ۷۲۱۲ ( 

سعشمفا فد آلیخته اهلست القی هصلی الله علت وال (6) 


و عدال به تسکت 


را در قرآن به ائمه تفسیر مي‌کند از اين نظر است که ائمه, نمونه و 
مصداق کامل و بارز ان هستند و شاید اطلاق تفسیر در این مورد به عنوان 
مجاز باشد زیرا این نوع تفسیر تطبیق مفهوم نص, بر بارزترین مصادیق آن 
است و این اخرت است که داد یی عدا رو 

ويژگي دیگر تفاسیر اهل بیت (علیه السلام) توجه به نيازهاي ارشادي و 
هدايتي قران مجید است این کتاب شریف در راستاي هدایت و ارشاد 
مردم است استخراج عجائب و غرائب و توجه به ابعاد مبهم و پیچیده و 
حمل ایات قران بر ان معاني و مفاهیم, دور از شان کتاب هدايتي مي‌باشد 
و قران مجید برنامه ء هدایت و ارشاد پرهیز کاران مي‌باشد پس بیش از 
جنبه‌هاي ادبي, بلاغي, علمي. طبي, جغرافي و فلكي, جنبه ارشادي و 
هدايتي قرآن مد نظر است و اگر به آن علوم و فنون نیز توجه و عنايتي 
باشد باید در مسیر هدایت و ارشاد و در راستاي زمینه سازي ارشاد و 
هدایت گردد و بس. . ائمه ء اطهار و پیشوایان معصوم (علیه السلام) ی از 
هر مساألة به این بعد از ابعاد قرآن توجه داشته اند به مفهوم بارز * ([ن 
هذا القرآن, بهدي للّتي هي اقوم) ان قرآن به راهي راست و محکم و 
استوار هدایت کننده و راهنما است. از اینرو پیشوایان معصوم (علیه 
السلام) به این 0 و راستا هدایتگر بوده اند و بس. 

3. جدال به ند ِ نيكي در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکري (علیه 
السلام) در مورد جدال در دین آمده است که گفته شد پیامبر خدا (صلي 
اللة.خلبة. ماه تیان کین از ان هی کردم اند آهامعليم. السلام) 
فرمود: 

نهي از مجادله مطلق, و در هر مورد نیست بلکه نهي از مجادله در جائي 
است که به وت و نیکو صورت نیذیرد یا کلام خدا را نشنیده اي 
" ولا تجادلوا آهل الکتاب الا بالتي هي أحسن " (1) و در جاي دیگر 
فی‌خوماید. .۳ ادع ال سل ریت بالحکمع والعوعطه الخست وجادلهم 
بالتي هي احسن "(2) پس مجادله 

1 سوره عنکبوت آیه 45. 

2 النحل آیه 126. 

)۱ ۷۲۱۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
آخلاست. النی.صلت لاه عایه: واله (1 هل الکیای ۱1۳ الفران. الکرتم 
(1) 


به صورت بهتر و منطقي‌تر نه تنها مورد نهي علماء و بزرگان نیست بلکه 
مطلوب هم مي‌باشد و انچه حرام و نکوهیده میباشد مجادله به شیوه ۶ 
نامطلوب و ناروا انستته که جرا است و بر شیعیان ما نیز مجرم مي‌باشد 
چگونه مي‌توان تمام انواع جدال را حرام دانست در صوري خداوند متعال 
ی ها ۲ مقالها لر ی کل له از مم‌عان مدا یضار و فا اند 
تعالي] لت آمانیهم قل هاتوا ترها کم آن کنتم ضادعین ۲ (۱) خدام ترستعا [ 
در این آیهمریمه عم براسس را آدردن شمان مححت کر کرد ات 
اين آوردن برهان همان مجادله به احسن مي‌باشد. 

ارمجتو ایام عله انس وال و لصا اما ادلی راسات را 
در پاسخ فرمودند: مجادله بر دو نوع است: جدال به احسن و جدال به غیر 
اجسن اما جدال غیر احسن آنست تو در مورد باطلي مجادله کني و آن 
ديگري هم باطل ديگري را پیش بکشد و پس نتواني با حجت و برهاني که 
خداوند متعال پیش تو قرار داده است رد نمايي ولي حقير را انکار نمايي 
که این مبطل مي‌خواهد به وسیله آن به باطل خود كمك بگیرد پس تو آن 
خق را انکان تمانی تا مناد در آن.خق بر ضرر توخحت ع برهاتی.باشد جون 
تو نمي‌داني راه نجات چیست؟ این نوع مجادله هم بر شیعیان ما حرام 
مي‌باشد مباد| آنان وسیله ء ازتهایت ن و امتحان بر ضرر ضعیفان از برادران 
تا گرا اند 

اما " جدال به احسن " آن همان چيزي است که خداوند متعال به پیامبر 
خود دستور داده است که با آن با منکرین برانگیخته شدن بعد از مرگ و 
زنده نمودن خداوند متعال با آن شیوه مجادله نموده است جايي که 
مي‌فر ماید: 

‌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رمیم, قل بحییها 
الذي آنشآها ول مرة وهو بکل خلق علیم " (2) خداوند متعال از پیامبر 
خدا| خواسته است که با منکرین بعث مجادله نماید آنان که مي‌گونند؛ 
خداوند چگونه مي‌تواند او استخوانهاي پوسیده را زنده کند بگو آن خدايي 
1 سوره بقره آیه 111. 

2 سوره پس آیات 78 - 81. 

(ع۷۱ ۱ 

ال الا ری هرمن رن 


4 - اشاره به قتل متوکل 


که نخستین بار و سس آغاز ز کار بدون وجود استخوان خاك او را بوجورر آورد 
در صوربي که هیچگونه ماده و وسيله‌اي نبود آپا عاجز است دوباره آن را 
پس از خاك شدن؛ احیاء و زنده کند؟ اگر بنابر عجز و ناتواني باشد [بنا به 
اعتقاد شماا] نخستین بار که مي‌بایست عاجزتر و ناتوان تر بوده باشد ِ_ 
(1) 4 اشارم. بة. فتل متوکل, در اثبات الهداة آمده. است مردی. از اهل 
مداین؛ نامه اي به حضور ان حضرت نوشت و در مورد» باقيمانده از 
حکومت متوکل پرسش نمود ... 

امام (علیه السلام) با کنایه و ایهام مرقوم فرمودند: " تزرعون فیه سبع 
سنین وآبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم يأتي من بعد 
ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون, ثم يأتي من بعد 
ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون "۰ (2) [در این آیه شریفه با 
احتساب هر سه مورد از سالها 7 + 7 + 1 مجموعا 15 سال وقت آمده 
اش هر فا ها ادا ی 
عسكري (علیه السلام) مي‌فرمایند: حسین بن علي (علیه السلام) به مردي 
گفت: کدام يك از این دو کار, نزد نو محبوب تر است: آپا مردي مي‌خواهد 
تشد تآمانی وا نم فتل پر‌ساند. با بو اه واار دست ار مود رها 
نمي‌سازي؟ يا مرد ناصبي اي که مي‌خواهد ناتوآني از ناتوانان شیعیان ما را 
گمراه سازد و تو باب استدلال به برهانهاي الهي را بر روي او ميگشايي و 
جلوي گمراه ساختن او را بگيري و او را مجاب ميسازي و درهم میشکنی؟ 
مرد پاسخ داد؛ بلکه نجات دادن این موّمن ناتوان, از دست این فرد ناصبي 
محبوب تر 

1 تفسیر منسوب به امام حسن عسکري (ع) ص 244 چاپ اول, توحید 
صدوق ص 459, وسائل الشیعه ج 11, ص 8 به نقل از معادن الحکمه 
ج 2 ص 226. 

2 سوره یوسف آیه 47 - 49. 

3 اثبات الهداة ج 6, ص 260, بحار ج 50, ص 186. 

۱ ۷۲۱۵ ( 

صفحم اوه النخت: الامام العسنس علی العس کی هلا ااعظ (ها: 
الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), القتل (2), الأکل 


(1), سورة یوسف (1) 


5 - نجات انسان 


که نخستین بار و سس آغاز ز کار بدون وجود استخوان خاك او را بوجورر آورد 
در صوربي که هیچگونه ماده و وسيله‌اي نبود آپا عاجز است دوباره آن را 
پس از خاك شدن, احیاء و زنده کند؟ اگر بنابر عجز و ناتواني باشد [بنا به 
اعتقاد شماا] نخستین بار که مي‌بایست عاجزتر و ناتوان تر بوده باشد ِ_ 
(1) 4 اشارم. بة. فتل متوکل, در اثبات الهداة آمده. است مردی. از اهل 
مداین؛ نامه اي به حضور ان حضرت نوشت و در مورد» باقيمانده از 
حکومت متوکل پرسش نمود ... 

امام (علیه السلام) با کنایه و ایهام مرقوم فرمودند: " تزرعون فیه سبع 
سنین وآبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم يأتي من بعد 
ذلك سبع شداد یاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون, ثم يأتي من بعد 
ذلك عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون "۰ (2) [در این آیه شریفه با 
احتساب هر سه مورد از سالها 7 + 7 + 1 مجموعا 15 سال وقت آمده 
اش هر فا ها ادا ی 
عسكري (علیه السلام) مي‌فرمایند: حسین بن علي (علیه السلام) به مردي 
گفت: کدام يك از این دو کار, نزد نو محبوب تر است: آپا مردي مي‌خواهد 
تشد تآمانی وا نم فتل پر‌ساند. با بو اه واار دست ار مود رها 
نمي‌سازي؟ يا مرد ناصبي اي که مي‌خواهد ناتوآني از ناتوانان شیعیان ما را 
گمراه سازد و تو باب استدلال به برهانهاي الهي را بر روي او ميگشايي و 
جلوي گمراه ساختن او را بگيري و او را مجاب ميسازي و درهم میشکنی؟ 

مرد پاسخ داد؛ بلکه نجات دادن این موّمن ناتوان, از دست این فرد ناصبي 
محبوب تر 

1 تفسیر منسوب به امام حسن عسکري (ع) ص 244 چاپ اول, توحید 
صدوق ص 459, وسائل الشیعه ج 11, ص 8 به نقل از معادن الحکمه 
ج 2 ص 226. 

2 سوره یوسف آیه 47 - 49. 

3 اثبات الهداة ج 6, ص 260, بحار ج 50, ص 186. 

۱ ۷۲۱۵ ( 

صفحم اوه النخت: الامام العسنس علی العس کی هلا ااعظ (ها: 

الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), القتل (2), الأکل 


(1), سورة یوسف (1) 


6 - بذل مال یا اعتبار و آبرو 


است., چرا که خداوند متعال مي‌فرمایند: 

" و هر کس فردي را زنده کند و از کفر به سوي ایمان رهنمودش سازد 
ک ‏ 0 ۱ , ژزنده 
کرده استا " من آحبی نقسا فکاها احیی: الناس جمیعا ۳ (۱۱ 6 نذلمال 
یا اعتبار و آبرو امام (علیه السلام) در تفسیر آیه شریفه " آقیموا الصلاة 
وآتوا ِِ وماتفدمه لا تفشکم من خبر تجدوم عندالله ان الله بما تعلمون 
بصیر (2) مقصود از اقامهء نماز تکمیل وضو تکبیرات؛ قیام, قرائت؛ 
رکوع و سجود و رعایت حدود آن مي‌باشد. مقصود از پرداخت زکات. 
پرداخت آن به مستحفین و نیازمندان واقعي است و هرگز نمي‌توان به 
ای ای دی سل دا صلم ات ات وا رود ۳ کی 
که به دشمنان ما تصدق مي‌کند همانند فردي است که در حرم خدا دزدي 
مي‌نماید و مقصود از بیش افکندن خیر. خرح مال در راه اطاعت خدا است 
اکر قالف ناه پس ار اعتار و ایور فا براخران دی نان عرج‌ماید | 
منفعتي را به سوي آنان جلب نمایید یا ضررهايي را از آنان دفع کنید تمام 
این موارد را در پیشگاه خدا خواهید یافت پس سیثات شما را مي‌ریزد و 
حسنات شما را افزون مي‌سازد خداوند متعال عالم و آگاه است نه ظاهر 
چيزي و نه باطن آن بر خداوند پوشیده جهان نیست که امور بر او ملتیس 
گردد افعال برخي را به برخي دیگر نسبت دهد و عنایت برخي را به ديگري 
انجام دهد پس ثواب و عقاب آن در غیر جایگاه خود قرار گیرد در اثر جهل و 
ناداني به غیر مستحقش واقع گردد. (3) 

ایحاز الانوار جر 75 2 والفشتر الجتسوب با عم گر 32 

2 سوره بقره آیه 110. 

3. تفسیر منسوب به امام حسن عسعري (ع) , به نقل از ائمتنا ص 80 2. 
(۱۷۱۱) 

صفحهمفاتیح البحت: السجود (1), الزکاخ (1), الجهل (1) الصلاة (1), 
اامام الحس ین علی العش کرش علیهما السام 1۱ کاب بجان الانوار (1) 
بخش چهارم خوشه‌هايي از علم و فضیلت آن بزرگوار 

صفحه ( ۷۱۷ ۱) 


بخش چهارم / خوشه هايي از علم و فضیلت آن بزرگوار 1 - دربارهء علم و دانش 


بخش چهارم / خوشه‌هايي از علم و فضیلت آن بزرگوار ... 
از امام حسن عسكري (علیه السلام), رهنمودها و سخنان ارشادي فراواني 
نقل شده است که ما در اين بخلش؛ , خوشه‌هايي از ان انبوه رهنمودها را 
بازگو مي‌کنيم و در برخي از آنها توضیحات لازم را انجام مي‌دهيم. 
1 دربارهء علم و دانش " اگر دنیا و هر آنچه در آن است لقمه اي نموده 
آن را به عالم و دانشمند باايماني دهم, ترسناکم از اینکه در اداي حق او 
کكوتاهي کرده باشم, در برابر ان, اکر نادان و جاهل فاسقي را از تمام 
نعمتهاي دنیاء, جز جرعهء آبي ندهم بیمناکم از اينکه در حق او, اسراف کرده 
باشم .. (1) توضیح کونتاه: اسلام ائين علم و دانش و فضل و فضیلت 
می‌باشند آئین دانش پرور اسلام در ارج گزاري به علم تنها به تقديرهاي 
گفتار بسنده نمي‌کند بلکه تا مین نيازهاي دانشمندان و فراهم ساختن 
نيازهاي مادي آنان هم تلاش دا دارد از اینرو امام (علیه السلام) 
مي‌فرماید: اگر تمام دنیا را لقمه اي بکنیم و به دهان دانشمندي قرار دهم 
باز نگرا: نم که حق او را ادا نکرده باشم شاعري گوید: 
مرا به تجریه معلوم گشت در آخر کار * که قدر مرد به علم است و قدر 
علم به مال دانشمند فاقد امکانات نمي‌تواند معلومات خود را در اختیار 
جامعه قرار دهد به ویژه در عصري تكنولوژي و صنعت نامگزاري شده 
است. 
2 حدیبت ملسند دربارهء شراب خدا| را شاهد من گیرم که من از پدرم " 
علي بن محمد " (علیه السلام) نقل مي‌کنم و او از پدرش " محمد " (علیه 
السلام) و او از پدرش " علي " (علیه السلام) و او از پدرش " موسي " 
(علیه السلام) و او از پدرش " محمد " (علیه السلام) و 
1 تفسیر علي بن ابراهیم قمي نقل از ز گناهان کبیره ص 153. 
(۷۱۹ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (1), الشهادة (1), الاختیار, الخیار (1), علي بن ابراهیم (1) 


2 - حدیث مسند دربارهء شراب 


بخش چهارم / خوشه‌هايي از علم و فضیلت آن بزرگوار ... 
از امام حسن عسكري (علیه السلام), رهنمودها و سخنان ارشادي فراواني 
نقل شده است که ما در اين بخلش؛ , خوشه‌هايي از ان انبوه رهنمودها را 
بازگو مي‌کنيم و در برخي از آنها توضیحات لازم را انجام مي‌دهيم. 
1 دربارهء علم و دانش " اگر دنیا و هر آنچه در آن است لقمه اي نموده 
آن را به عالم و دانشمند باايماني دهم, ترسناکم از اینکه در اداي حق او 
کكوتاهي کرده باشم, در برابر ان, اکر نادان و جاهل فاسقي را از تمام 
نعمتهاي دنیاء, جز جرعهء آبي ندهم بیمناکم از اينکه در حق او, اسراف کرده 
باشم .. (1) توضیح کونتاه: اسلام ائين علم و دانش و فضل و فضیلت 
می‌باشند آئین دانش پرور اسلام در ارج گزاري به علم تنها به تقديرهاي 
گفتار بسنده نمي‌کند بلکه تا مین نيازهاي دانشمندان و فراهم ساختن 
نيازهاي مادي آنان هم تلاش دا دارد از اینرو امام (علیه السلام) 
مي‌فرماید: اگر تمام دنیا را لقمه اي بکنیم و به دهان دانشمندي قرار دهم 
باز نگرا: نم که حق او را ادا نکرده باشم شاعري گوید: 
مرا به تجریه معلوم گشت در آخر کار * که قدر مرد به علم است و قدر 
علم به مال دانشمند فاقد امکانات نمي‌تواند معلومات خود را در اختیار 
جامعه قرار دهد به ویژه در عصري تكنولوژي و صنعت نامگزاري شده 
است. 
2 حدیبت ملسند دربارهء شراب خدا| را شاهد من گیرم که من از پدرم " 
علي بن محمد " (علیه السلام) نقل مي‌کنم و او از پدرش " محمد " (علیه 
السلام) و او از پدرش " علي " (علیه السلام) و او از پدرش " موسي " 
(علیه السلام) و او از پدرش " محمد " (علیه السلام) و 
1 تفسیر علي بن ابراهیم قمي نقل از ز گناهان کبیره ص 153. 
(۷۱۹ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), الامام آمیر المومنین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (1), الشهادة (1), الاختیار, الخیار (1), علي بن ابراهیم (1) 


عفر رواب عم 


او از پدرش " علي " (علیه السلام) و او از پدرش "حسین " (علیه السلام) 
ام ار ی ی ای وا سار اما 
" (علیه السلام) و او هم از جبرییل و او از میکاییل و او از اسرافیل و او 
سار سار اه هی وم کر ۱ ان یم ۲ 7 
دانشمندان اهل تسنن پس از نقل این حدیت مي‌افز اید: ۱ این يك حدیت 
مسند صحیح و ثابتي است که از راه عترت پاك رسالت به دست ما رسیده 
استتان ان ار سای ارت یقت ی اه ۳ 
توضیح کوتاه: ارزش انسان با عقل و خرد و اندیشه است اگر انساني فاقد 
عفل ,و, اتفسقه بانند. ند قما قاند اررش ارم موبانته بلکه کاهی. ار 
حیوانات فاقد عقل هم پست تر و بي ارزش تر است چون انسان نیازها و 
خواسته‌هايي دارد که بدون عقل و 9( لا زم قابل کنترل بیست شراب, 
صدمات غیر قابل جبراني روي دستگاه تفکر و انديشه وارد مي‌سازد و 
انسان در حد حیوانات فاقد عقل و اندیشه تنزل میدهد مردم میکوشند که 
خود را عاقل و تدبیر نشان دهند شرابخوار مي‌خواهد خود را به حیوانات 
فاقد عقل و تدبیر و اندیشه تنزل دهد. 
3. در گرداب غم امام حسن عسكري (علیه السلام) هنگام نیایش و عرض 
حاجت به پروردگار خود جنین مي‌گفت: ۳ با آسمع السامعین! و پا اعین 
الناظرین! و با اسرع:الحا کمن ضل علی :مد وال محمد وآوسع علی خی 
رزقي! ومدفي عمري, وأمنن علي برحمتك وأجعلني ممن تنتصربه لدینك! 


" اي شنواترین شنوایان! اي بیناترین بینندگان! اي داورترین داوران! درود 
خود را بر محمد و تبار او برسان با احسان و لطف خود بر من طول عمر و 
وسعت روزي عطا فرما و با رحمت خود به من احسان کن ووجود مرا از 
عوامل تقویت دین و ایین خود قرار یدم! ... ", 

1 تذکره الخواص تالیف ابونعيم فضل بن دکین ص 203, و متن عربي به 
9 

۱۷۷۰ ( 

یا ات ایام لخن یا ی ها نام 
الامام الحسین وید ات ها با را و 
ایا ای ار وا ام 
السّلاة (1), الوسعة (1), کتاب تذکرة خواص الاأمة للسبط این الجوزي (1) 


4 - پيامي براي شیعیان 


4 پيامي براي شیعیان " شما شیعیان را دعوت مي‌کنم به پرهيزگاري و 
تقوا و مجاهده و کوشش در راه خدا به راستگويي و درست کرداري به 
پرداخت امانت و ودیعت خواه از نیکوکار باشد يا از فرد گناهکار . ۰ شما را 
فرا میخوانم بر خوش رفتاري با همسایگان و بر طول سجود و عبادت 
پروردکار غالم. خون رسالت بیامبر اسلام (صلی الله علیه واله) بر اساشن 
همین کارها بود ِِ 
ها ان تا ادص بت کی مایت 
معاشرت کنید به مجالس و محافل آنان رفت و آمد کنید از مریضان آنان, 
صاوت تب شم آورید. (تا جذب مکتب اهل بیت شوند) هنگامي که يكي از 
شما پیروان ما در دین خود ورع و تقوي را پيشهء خود سازد وراست گفتار 
و درست کردار باشد در معاشرت خود اداب و وظایف اسلامي را رعایت 
کند و مردم به همدیگر بگویند که این افراد تربیت یافتهء مکتب اهل بیت 
میباشند این عمل مرا مسرور و خوشحال مي‌سازد چون تقوي و 
پرهيزكاري مایه افتخار و زینت و سريلندي است پس شما هم سعي کنید 
که مایهء افتخار و زینت ما باشید و باعث ننگ و افتادگي ما نشوید دوستیها 
ِ را به سوي ما جلب کنید. و بدیها و نارواییها و نسبتهاي ناروا را از 
ما بر طرف سازید, هر گونه خوبي و برازندگي که در حق ما گفته شود ما 
شایست‌تر از آن هس و طرانوع یی و ناروایي که دربازه ما بیان شود حا 
از ان بري و منزجریم, قرابت و نزديكي ما با رسول خدا است و قران 
دربارهء ما حقي تعیین کردم است و آیهء تطهیر از طرف پروردگار دربارهء 
ما نازل گردیده است و هر آن کس که جز ما خاندان رسالت آن را به خود 
نسبت دهد, دروغگو و کذاب خواهد بود . (1) 5. نامه‌اي دربارهء اتحاد 
مسلمانان امام حسن عسكري (علیه السلام) در ضمن نامه‌اي که به ۱ 
زهري " نوشته است دربارهء اتحاد مسلمانان چنین مینگارد: " وظیفه ء تو 
این است که مسلمانان را همانند افراد يك خانواده قرار دهي. بزرگسالان 
همانند پدر و خردسالان را همانند فرزند. همسالان را 
۱, تحف العقول ص ۳۱۷, چاپ نجف. 
( ۷۷۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
السجود (1) 


5 - نامه اي دربارهء اتحاد مسلمانان 


4 پيامي براي شیعیان " شما شیعیان را دعوت مي‌کنم به پرهيزگاري و 
تقوا و مجاهده و کوشش در راه خدا به راستگويي و درست کرداري به 
پرداخت امانت و ودیعت خواه از نیکوکار باشد يا از فرد گناهکار . ۰ شما را 
فرا میخوانم بر خوش رفتاري با همسایگان و بر طول سجود و عبادت 
پروردکار غالم. خون رسالت بیامبر اسلام (صلی الله علیه واله) بر اساشن 
همین کارها بود ِِ 
ها ان تا ادص بت کی مایت 
معاشرت کنید به مجالس و محافل آنان رفت و آمد کنید از مریضان آنان, 
صاوت تب شم آورید. (تا جذب مکتب اهل بیت شوند) هنگامي که يكي از 
شما پیروان ما در دین خود ورع و تقوي را پيشهء خود سازد وراست گفتار 
و درست کردار باشد در معاشرت خود اداب و وظایف اسلامي را رعایت 
کند و مردم به همدیگر بگویند که این افراد تربیت یافتهء مکتب اهل بیت 
میباشند این عمل مرا مسرور و خوشحال مي‌سازد چون تقوي و 
پرهيزكاري مایه افتخار و زینت و سريلندي است پس شما هم سعي کنید 
که مایهء افتخار و زینت ما باشید و باعث ننگ و افتادگي ما نشوید دوستیها 
ِ را به سوي ما جلب کنید. و بدیها و نارواییها و نسبتهاي ناروا را از 
ما بر طرف سازید, هر گونه خوبي و برازندگي که در حق ما گفته شود ما 
شایست‌تر از آن هس و طرانوع یی و ناروایي که دربازه ما بیان شود حا 
از ان بري و منزجریم, قرابت و نزديكي ما با رسول خدا است و قران 
دربارهء ما حقي تعیین کردم است و آیهء تطهیر از طرف پروردگار دربارهء 
ما نازل گردیده است و هر آن کس که جز ما خاندان رسالت آن را به خود 
نسبت دهد, دروغگو و کذاب خواهد بود . (1) 5. نامه‌اي دربارهء اتحاد 
مسلمانان امام حسن عسكري (علیه السلام) در ضمن نامه‌اي که به ۱ 
زهري " نوشته است دربارهء اتحاد مسلمانان چنین مینگارد: " وظیفه ء تو 
این است که مسلمانان را همانند افراد يك خانواده قرار دهي. بزرگسالان 
همانند پدر و خردسالان را همانند فرزند. همسالان را 
۱, تحف العقول ص ۳۱۷, چاپ نجف. 
( ۷۷۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
السجود (1) 


6 - مقام نیکوکار 


مانند برادر خود فرض نمايي. در چنین فرضي چه كسي مي‌تواند به ديگري 
ظلم کند؟ و کدام فرد میتواند بر ضد ديگري گام بردارد یا اسرار او را هتك 
نموده پا اقدام به ضرر او نماید؟ 

زهري! اگر شیطان خواست در دل تو ایجاد شبهه نماید که تو بر دیگر 
برادران ايماني فضیلت و برتري داري چنین شبهات را با این تبرتیب از دل 
خود بیرون ار که آن خود بزرگسال تر از من است. بگو او خيلي سابق تر 
تا رات ره اس اه دا روت : نر از تو 
است بگو من خيلي زودتر از او به ارتکاب گناه و معصیت پیش قدم شده 
ام پس او بهتر از من است و اگر او همسال ۳ بگو من در مورد 
گناهان خود مطمئن هستم و یقین دارم ولي دربارهء گناه او در تردید و شك 
هستم پس چگونه مي‌توانم شك و تردید را بر یقین خود ترجیح دهم؟ .. 
بدان! بهترین و محبوب ترین مردم كسي است که نيكي و خیر او, بر مردم 
سرازیر باشد و اسرار و عیوب مردم را محفو ظ داشته و فاش نسازد 
(1) 6. مقام نیکوکار " در بهشت دري وجود دارد که موسوم به در " 
معروف " است. از آن دربگاه جز اهل معروف کس ديگري حق ورود 
ندارد. من خدا را شکرگزارم که در رفع حوائج مردم کوشا هستم. امام در 
اين هنگام نگاهي به يکي از یاران خود به نام " ابو هاشم " افکند و فرمود: 
3 شما , بر همان روشي که دارید پایدار باشید چون كساني که در این جهان 
اهل بخشش و نيكوكاري باشند در آخرت هم آنان اهل معروف مي‌باشند ". 
(2) 7. زینت ما باشید قال الاأمام العسكري (علیه السلام): " اتقوا الله 
وکونوا لنا زینا, ولاتکونوا شیثا, جرو لیناکل مودة وادفعوا عنا کل قبیح ". (3) 
ار شامرا ۲ ض ۱۳ 

۲ نور الابصار ص ۲۱ بنا بر نقل احقاق الحق ج ۱۲. 

۳ تحف العقول ص ۳۱۲, بحار الأنوار ج ۷۸, ص 372. 

)۱ ۷۷۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
النوم (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي (1), کتاب بحار الانوار (1) 


7 - زینت ما باشید 


مانند برادر خود فرض نمايي. در چنین فرضي چه كسي مي‌تواند به ديگري 
ظلم کند؟ و کدام فرد میتواند بر ضد ديگري گام بردارد یا اسرار او را هتك 
نموده پا اقدام به ضرر او نماید؟ 

زهري! اگر شیطان خواست در دل تو ایجاد شبهه نماید که تو بر دیگر 
برادران ايماني فضیلت و برتري داري چنین شبهات را با این تبرتیب از دل 
خود بیرون ار که آن خود بزرگسال تر از من است. بگو او خيلي سابق تر 
تا رات ره ای اه ها روت : نر از تو 
است بگو من خيلي زودتر از او به ارتکاب گناه و معصیت پیش قدم شده 
ام پس او بهتر از من است و اگر او همسال ۳ بگو من در مورد 
گناهان خود مطمئن هستم و یقین دارم ولي دربارهء گناه او در تردید و شك 
هستم پس چگونه مي‌توانم شك و تردید را بر یقین خود ترجیح دهم؟ .. 
بدان! بهترین و محبوب ترین مردم كسي است که نيكي و خیر او, بر مردم 
سرازیر باشد و اسرار و عیوب مردم را محفو ظ داشته و فاش نسازد 
(1) 6. مقام نیکوکار " در بهشت دري وجود دارد که موسوم به در " 
معروف " است. از آن دربگاه جز اهل معروف کس ديگري حق ورود 
ندارد. من خدا را شکرگزارم که در رفع حوائج مردم کوشا هستم. امام در 
اين هنگام نگاهي به يکي از یاران خود به نام " ابو هاشم " افکند و فرمود: 
3 شما , بر همان روشي که دارید پایدار باشید چون كساني که در این جهان 
اهل بخشش و نيكوكاري باشند در آخرت هم آنان اهل معروف مي‌باشند ". 
(2) 7. زینت ما باشید قال الاأمام العسكري (علیه السلام): " اتقوا الله 
وکونوا لنا زینا, ولاتکونوا شیثا, جرو لیناکل مودة وادفعوا عنا کل قبیح ". (3) 
ار شامرا ۲ ض ۱۳ 

۲ نور الابصار ص ۲۱ بنا بر نقل احقاق الحق ج ۱۲. 

۳ تحف العقول ص ۳۱۲, بحار الأنوار ج ۷۸, ص 372. 

)۱ ۷۷۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
النوم (1), کتاب نور الابصار للشبلنجي (1), کتاب بحار الانوار (1) 


از خدا پروا کنید و مایهء زینت ما باشید نه مایهء زشتي و ناروائي, هر نوع 
دوستي را به سوي ما جذب کنید و هر زشتي اي را از ما دفع کنید. 

توضیح کوتاه: مابهء ژینت بودن به پیشوایان معصوم (علیه السلام) پیمودن 
راه راست آنان و عمل به فرموده‌ها و فرامین آنان میباشد بهترین کمك و 
مساعدت به آرمان آن بزرگواران تمسك : به تعالیم و التزام علمي و عملي 
بخ ارستادات آن جنر کار ان عی‌ناشند. 

8 زهد واقعي چیست؟ 

"عن الحسن: تن علی العشکري. (غلیه: السلام) عن. آباته (ضلی, الله. علیه 
واله و شلض) عن الضادق (علیه الشلام) انه سل هن الزاهد فی الحتیا قال: 
الق بتر لت خلالما مخاه: مشاه شرت راهها فعاهه عمابه ۳ ۱1۱۱ " امام 
حسن عسكري (علیه السلام) از پدران بزرگوارش از امام صادق (علیه 
السلام) روایت مي‌کند که از ان امام همام در مورد فرد زاهد پرسیده شد 
امام فرمود: " زاهد واقعي كسي است که حلال دنیا را از بیم حساب آن؛ و 
حرام دنیا را از بیم کیفر و عقاب آن, ترك نماید " ۰ 

از نامه‌هاي آن حضرت همانطور که گذشت از امام حسن عسكري (علیه 
السلام) نامه‌ها و مكاتباتي صورت پذیرفته است که تعداد بیست مورد از 
آنها را فرمود. مرحوم فیض صاحب معادن و خود درج کرده 
است در يكي از آن نامه‌ها که در شأن اهل بیت (علیه السلام) و موقعیت 
آن بر کواران مي‌باشه این کین حبحوانیم 

ِ آعوذ بالله من قوم حذفوا| المحکمات: س-_ رب الارباب والنبي وساقي 
الکوثر في مواقف الي ولظي الطامة الكبري ونعیم دار الثواب, فنحسن 
السنام الاعظم وفینا النبوة والولاية والکرم. ونحن منار الهدي والعروة 
الوئقي والانییاء کانوا یقتبسون من انوارنا ویقتفون آثارنا, وسیظهر حجة الله 
علي الخلق بالسیف المسلول لأظهار 

(۱ ِ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3), 
اهل. بیت النت خی الله فلیه واله 1 االامام جر یبن عحمه الضادو 
علیهما السلام (2), الزهد (1), الحج (1), کتاب وسائل الشیعة للحر 
العاملي (1) 


از نامه هاي آنحضرت 


از خدا پروا کنید و مایهء زینت ما باشید نه مایهء زشتي و ناروائي, هر نوع 
دوستي را به سوي ما جذب کنید و هر زشتي اي را از ما دفع کنید. 

توضیح کوتاه: مابهء ژینت بودن به پیشوایان معصوم (علیه السلام) پیمودن 
راه راست آنان و عمل به فرموده‌ها و فرامین آنان میباشد بهترین کمك و 
مساعدت به آرمان آن بزرگواران تمسك : به تعالیم و التزام علمي و عملي 
بخ ارستادات آن جنر کار ان عی‌ناشند. 

8 زهد واقعي چیست؟ 

"عن الحسن: تن علی العشکري. (غلیه: السلام) عن. آباته (ضلی, الله. علیه 
واله و شلض) عن الضادق (علیه الشلام) انه سل هن الزاهد فی الحتیا قال: 
الق بتر لت خلالما مخاه: مشاه تشر ت.راهها فعاهه عمابه ۳ ۱1۱۱ " امام 
حسن عسكري (علیه السلام) از پدران بزرگوارش از امام صادق (علیه 
السلام) روایت مي‌کند که از ان امام همام در مورد فرد زاهد پرسیده شد 
امام فرمود: " زاهد واقعي کسي است که حلال دنیا را از بیم حساب آن؛ و 
حرام دنیا را از بیم کیفر و عقاب آن, ترك نماید " ۰ 

از نامه‌هاي آن حضرت همانطور که گذشت از امام حسن عسكري (علیه 
السلام) نامه‌ها و مكاتباتي صورت پذیرفته است که تعداد بیست مورد از 
آنها را فرمود. مرحوم فیض صاحب معادن و خود درج کرده 
است در يكي از آن نامه‌ها که در شأن اهل بیت (علیه السلام) و موقعیت 
آن بر کواران مي‌باشه این کین حبحوانیم 

ِ آعوذ بالله من قوم حذفوا| المحکمات: س-_ رب الارباب والنبي وساقي 
الکوثر في مواقف الي ولظي الطامة الكبري ونعیم دار الثواب, فنحسن 
السنام الاعظم وفینا النبوة والولاية والکرم. ونحن منار الهدي والعروة 
الوئقي والانییاء کانوا یقتبسون من انوارنا ویقتفون آثارنا, وسیظهر حجة الله 
علي الخلق بالسیف المسلول لأظهار 

(۱ ِ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3), 
اهل. بیت النت خی الله فلیه واله 1 االامام جر یبن عحمه الضادو 
علیهما السلام (2), الزهد (1), الحج (1), کتاب وسائل الشیعة للحر 
العاملي (1) 


ی ی چپ ی ۳ 
بن الحسین بن امیر المومنین علیهم السلام . (1) پناه میبرم ۳ 
7 قران را حدف کزردند و خدای. فده و.پيامتر اسلام و 
ساقي کوثر را در آن لحظه‌هاي حساب و عطش رستاخیز كبري و نعمتهاي 
دار ثواب را فراموش نموده‌اند مائیم ان قله شامخ و بزرگ, و در خاندان ما 
نبوت و ولایت و کرم به ظهور رسیده است. مائیم مشعلداران هدایت و 
عروهء محکم و استوار, انبیاء و پیامبران الهي از انوار ما اقتباس میکردند و 
از آثار ها بیروی مینمودند به زودی خداوند حجت. خود را با شمشیر اخته 
او و یک و ی کی نت 
کی ویر رن ی بن الحسین بن امیر 
المومنین نوشته گردیده است. 
در کتاب " کشف الحجة لثمرة الحجة "لیف قمية بر ار ۳ شهید ثاني " 
در شرح این نامه آمده است. این امر يك سنت جاریه و عادت دیرینه 
مي‌باشد چون ادم دو پسر داشت: هابیل و قابیل پس قابیل باطل به هابیل 
حق غلبه نمود و امت شیث در حال تقیه به سر بردند و در مقام مغلوبي 
ستمگران واقع شدند تا آنکه نبوت حضرت نوح فرا رسید باز قوم او به 
مقام معاندت و دشمني برآمدند تا آنکه خداوند متعال به وسیله ي آب: 
غرق نمود همچنان صالح, هود, لوط, ابراهیم. نمرودیان و موسي با 
فرعونیان و عيسي (علیه السلام) با پیروان خود و پیامبر اخر الزمان با امت 
خویش در این عهد رسالت هم جریان پیدا قی‌کند. اتضنان. که در .هیان آمم 
گذشته رخ داده بود تا آنکه خداوند متعال حجت خود را ظاهر سازد. (2) 
سخنان مکتوب ائمهء اطهار (صلي الله علیه وآله و سلم) هر کدام به 
تناسب موقعيتي که داشته اند نامه‌ها و مكاتباتي با دوستان و طرفداران و 
شیعیان خود داشته اند که خود مجموعهء بزرگي را تشکیل 
1 معادن الحکمه ج 2 ص 273. 
2 کشف الحجة ص 75 طبع نجف اشرف. 
(ع۷۷ ۱ ۱ 
صفحهمفاتیح البحثت: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), ی ۳ 
جعفر بن محمد (1)؛ الحسن بن علي بن محمد (1), علي بن الحسین (1), 
آخر الزمان (1), ۰ علی نس موه( ۱1 الشهادة (2) 


9 - در پاسخ درخواست ها 


مي دهد برخي اک تشر ان ان مکتوبها را تحت عنوان " معادن الحکمة في 
مکاتیب الائمه (علیه السلام) " اورده اند که در مورد امام حسن عسكري 
(علیه السلام) در آن کتاب بیست و يك عنوان نامه ثبت شده است که 
برخي از انها در ضمن فضایل آن بزرگوار گذشت. ما اکنون درصددیم که 
برخي دیگر از مکاتبات ان گرامي را, در این قسمت اورده باشم: ۱ 

9 در پاسخ درخواست دعا نامه اي از ابو هاشم نامي از علاقه مندان ان 
حضرت (علیه السلام) به خدمت امام رسید که در ان درخواست دعا نموده 
بودند امام (علیه السلام) در پاسخ نوشتند با این دعا خدا را بخواه: 

" يا اسمع السامعین! و يا ابصر المبصرین! و یا آعز الناظرین, و يا أسرع 
الحاسبین, و با ارحم الراخمین وبا اخکم الحاکمین. صل علي محمد وال 
محمد. وأوسع لي في رزقي. ومدلي في عمري, وأمنن علي برحمتك, 
واجعلني ممن تنتصر به لدينك, و لاتستبدل بي غيري ". 

" اي شنواترین شنوایان! اي بیننده‌ترین بینایان! اي عزیزترین تماشاگران! 
اي سریع ترین حسابرسان! اي مهربان ترین مهربانان! اي داورترین 
داوران! درود و رحمت خود را بر محمد وال محمد عنایت فرما! روزي مرا 
فراختر. عمر مرا طولاني تر, احسان خود را به من ارزان تر قرار بده و 
مرا از افرادي قرار بده که به دين تو كمك نمایم و مرا از ان حالي که دارم 
ِ مفرما! " ابو هاشم مي‌گوید: وقتي نامه ي امام (علیه السلام) رسید 
پیش خود گفتم چه بهتر این چنین دعا کنم " اللهم اجعلني في حزبك 
وزمرتكك " امام (علیه السلام) فرمود: , 

این چنین دعا نکن و نگو که خدایا مرا در حزب و جرگهء خود قرار بده! 
چون تو هم اکنون, در حزب و گروه خدا هستي, در صورتي که به خدا و 
رسول او ایمان داشته باشي و به مقام اولیاء عرفان و شناخت داشته و از 
انان پيروي نموده باشي, پس بشارت باد! : بر نوه بشارت باد بر توا )1 

1 معادن الحکمة في شکاننت: الاتمه تالیفت علم الهدي محمد بن حسن 
فیض کاشاني 0 ر ص‌ 1 - 2<ظ2, چاپ نشر اسلامي. 

)۱ ۷۷۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
العزة (1), الطلاة (1), الوسعة (1) 


0 * آخادییت سخت و سکت: ثر 


0. احادیث سخت و سخت‌تر مرحوم شیخ صدوق در کتاب " معاني الأخبار 
" با اسناد خود از طریق محمد بن عيسي بن عبید از برخي از مردم " 
مدائن " اورده است که به حضور امام حسن عسكري (علیه السلام) نامه 
نوشتم که از آباء و اجداد بزر گوار شما روایت شده آییرن : "۲ احادیث شما.؛ 
سخت و سخت‌تر است نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل و نه مومني که 
خداوند قلب او را با ایمان آزموده است., نمي‌تواند تحمل کند معناي آن 
سس ۲ امامه یه انس سر باس رش اننکی رنه امسر 
نمي‌تواند تحمل نماید به این معني است احادیث ما آنچنان حلاوت و 
شيريني دارد که هرگز فرشته و پیامبر نمي‌تواند آن را در درون سینه ي 
خود نگهدارد. و منتشر نکند بلکه به مجرد دریافت, ان را به ديگري منتقل 
مي‌سازد ۳ (1) شبیه همین مضمون, حدیث ديگري از امام صادق (علیه 
السلام) و است که پس از فر شته, پیامبر و موّمن کلمه ء ِ مدینه حصيدة 
۳ را افزوده است امام (علیه السلام) در معناي ۳ مدینه حصینه " 
مي‌فرماید: مقصد آن قلب فراگیر و وسیع مي‌باشد که بتواند ظرفیت 
تحمل آن احادیث را داشته باشد. (2) در کتاب حسن بن سلیمان هم به 
فل ار کات الا ال سوه باسیرار مار "ایدم 
است که ها کر بازار بوهنم که این شاته یکی از ناران ضمیمی اما 
(علیه السلام) رسیدند و گفتند؛ واي بر توا من از امیرمومنان حدبت سخت 
9 فشکلي. را شنیدم. میتم پزسید: آن. خدیت چه بود؟ گفت: این حدیت بود 
که اخاست ما سکت و مش کل است کر فرشتا نبا اسا خی تاد حول 
آن را داشته باشند فور| از جا برخاستم و به سراغ امیر المومنین (علیه 
السلام) رفتم و به حضور آن بزرگوار عرض کردم: 
اصبغ بن نباته حديتي از شما نقل کرده است که مرا در تنگنا قرار داده 
است. امام (علیه السلام) فر مود: کدام حدیبت؟ گفتم: این حدبت صعب 
ومستصعب که بیان فرموده اید. امام (علیه السلام) 
1 ماو ا کم ه من مکاتیت آلانمه ج 2ره 252 
۳ همان منیع ص 53 2. 
(۷۷۲۱ ۱) 
سح خا تم الیعت: ایام الکسن ینعی العسکی غلنیما الشتلام 10 
ااعام اند المممشنغلن بسن ای الب مها اسلا (1 ار لاسام عفر ره 
محمد الصادق علیهما السلام (1), میثم بن يحيي التمار النهرواني (1) 
تبسم فرمود آنگاه دستور نشست به من دادند و توضیح فرمودند: آیا هر 
علمي را عالمي مي‌تواند تحمل کند؟ خداوند متعال به فرشتگان فرمودند 


من مي‌خواهم در روي زمین خلیفه اي قرار دهم, گفتند: آیا مي‌خواهي در 
روي زمین. موجودي رز قرار دهي تا فسادي راه اندازد و خون بریزد در 
صورتي که ما نسبیع گویان و سجده کنندگان درگاه نو هستیم. خداوند 
ال در اسان سود متیر ها می انم که تساه نع اسآ 
ملاحظه مي‌کني که فرشتگان توانستند علم خدا را تحمل کنند؟ 

میئم گوید: عرض کردم اپا احادیث شما بالات و بر : نر از این ت_ 
است؟ امام (علیه السلام) ادامه دادند یکی یدی تک تیک ْ موسي بن عمران " 
پیامبر خدا است هنگامي که تورات به او نازل شد چنین تصور نمود که در 
روي زمین, عالم تر و داناتر از او شخص ديگري وجود ندارد خداوند متعال 
خواست به او خبر دهد که عالم تر و دانشمندتر از او هم وجود دارد چون 
تر ستید که او به عجب دچار شود پس خداوند او را به دانشمند و عالم 
ديگري ارشاد نمود پس بین او و خضر را گرد آورد او كشتي را سوراخ نمود 
موسي نتوانست تحمل کند, سپس غلامي را کشت.؛ , موسي نتوانست نز 
وان سا دا ان وی له یواست تیا 
کند (تا اینکه خضر توضیحات لازم را در مورد این اعمال خود بیان داشت 
که در قرآن مجید آمام است) (1). 

و اما پیامبران يكي از آنان همین پیامبر بزرگوار اسلام است مگر او در روز 
غدیر از دست من نگرفت و نگفت: " اللهم من کنت مولاه فعلي مولاه ۳۳ 
نتوانستند این سخن پیامبر خدا را تحمل کنند؟ جز افراد خاصي که خداوند 
آنان را مصون داشته است پس بشارت باد بر شما! باز بشارت باد بر شما 
که خداوند متعال شما را به اموري اختصاص داده است که فرشتگان,: 
پیامبران و رسولان را اما نداده است یس نشر وتبلیغ فضیلت ما رح 
کی تا و اه یا لین لها واه فریین ات2 
گروه انبیاء مردم را جز در محدودهء عقل خود, مورد خطاب قرار نمي‌دهیم 
2۸۰ 

1 سوره کهف آیه 67. 

ها ای هر ور 25 

)۱ ۷۷۷ 

مسا ات لیات مش ی الای سا ای( 
موسي بن عمران (1) 


1 - توحید چیست؟ 


1. توحید چیست؟ 


سهل بن زیاد مي‌گوید: در مورخهء 255 ه. ق نامه اي به محضر ابي محمد 
(علیه السلام) نوشتم در ان نامه به عرض رساندم: سرور من ! اصحاب ما 
در مورد " توحید " و خداشناسي اختلاف نموده اند برخي به جسم بودن. 
برخي به صورت بودن خداء اعتقاد پیدا کرده اند اگر صلاح دانسته باشند که 
به من, حد و مرزي را نشان دهند که از ان عبور نکنم بسیار ممنون خواهم 
بود و احساني در حق این کوچك انجام داده اند. 

امام (علیه السلام) با خط و امضاي خود مرقوم فرمودند: " شما از توحید و 
خداشناسي سوال نموده بودید گرچه این سوال از شما به دور است ولي 
بدان: خدا واحد, احد و یکت است که نه صاحب فرزند و نه خود او زاده 
شده است و نه نظیر وكفوي دارد او خالق و افریننده است ولي مخلوق و 
افریده شده نیست, او است که تصویر انجام مي‌د هد ولي خود صورت 
نیست, ثنا و توصیف او بسیار بالا است اسماء او خيلي وارسته تر از آتستت 
که شبیه و نظيري داشته باشد او همان خود او است و ديگري نیست چيزي 
همانند او نیست و او شنوا و بینا است ۱ (1) 12. نجات از زندان ابو هاشم 
جعفري دهد به امام حسن عسكري (علیه السلام) از تنگي زندان 
وسنگيني زنجیر شکایت نامه اي نوشتم: امام (علیه السلام) در پاسخ 
مرقوم فرمودند: " تو نماز ظهر را در منزل خود خواهي خواند ". 

من درست موقع ظهر ازاد شدم. به همان ترتيبي که امام (علیه السلام) 
مرقوم فرموده بودند: 

نماز ظهر را در خانه ام برگزار نمودم ‏ (2) 13. حجب و حیاء باز ابو 
هاشم جعفري مي‌گوید: " بسیار در تنگنا بودم نامه اي به امام (علیه 
السلام) نوشتم ولي خجالت کشیدم مسائل مالي را مطرح سازم هنگامي 
که به منزل رسیدم ملاحظه کردم 

1 معادن الحکمه في مکاتیب الائمه ج 2 ص 260. 

2 منبع فوق ص 262. 

)۱ ۷۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
سهل بن زیاد (1) 


2 - نجات از زندان 


1. توحید چیست؟ 


سهل بن زیاد مي‌گوید: در مورخهء 255 ه. ق نامه اي به محضر ابي محمد 
(علیه السلام) نوشتم در ان نامه به عرض رساندم: سرور من ! اصحاب ما 
در مورد " توحید " و خداشناسي اختلاف نموده اند برخي به جسم بودن. 
برخي به صورت بودن خداء اعتقاد پیدا کرده اند اگر صلاح دانسته باشند که 
به من, حد و مرزي را نشان دهند که از ان عبور نکنم بسیار ممنون خواهم 
بود و احساني در حق این کوچك انجام داده اند. 

امام (علیه السلام) با خط و امضاي خود مرقوم فرمودند: " شما از توحید و 
خداشناسي سوال نموده بودید گرچه این سوال از شما به دور است ولي 
بدان: خدا واحد, احد و یکت است که نه صاحب فرزند و نه خود او زاده 
شده است و نه نظیر وكفوي دارد او خالق و افریننده است ولي مخلوق و 
افریده شده نیست, او است که تصویر انجام مي‌د هد ولي خود صورت 
نیست, ثنا و توصیف او بسیار بالا است اسماء او خيلي وارسته تر از آتستت 
که شبیه و نظيري داشته باشد او همان خود او است و ديگري نیست چيزي 
همانند او نیست و او شنوا و بینا است ۱ (1) 12. نجات از زندان ابو هاشم 
جعفري دهد به امام حسن عسكري (علیه السلام) از تنگي زندان 
وسنگيني زنجیر شکایت نامه اي نوشتم: امام (علیه السلام) در پاسخ 
مرقوم فرمودند: " تو نماز ظهر را در منزل خود خواهي خواند ". 

من درست موقع ظهر ازاد شدم. به همان ترتيبي که امام (علیه السلام) 
مرقوم فرموده بودند: 

نماز ظهر را در خانه ام برگزار نمودم ‏ (2) 13. حجب و حیاء باز ابو 
هاشم جعفري مي‌گوید: " بسیار در تنگنا بودم نامه اي به امام (علیه 
السلام) نوشتم ولي خجالت کشیدم مسائل مالي را مطرح سازم هنگامي 
که به منزل رسیدم ملاحظه کردم 

1 معادن الحکمه في مکاتیب الائمه ج 2 ص 260. 

2 منبع فوق ص 262. 

)۱ ۷۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
سهل بن زیاد (1) 


وج تن و یا ۶ 


1. توحید چیست؟ 


سهل بن زیاد مي‌گوید: در مورخهء 255 ه. ق نامه اي به محضر ابي محمد 
(علیه السلام) نوشتم در ان نامه به عرض رساندم: سرور من ! اصحاب ما 
در مورد " توحید " و خداشناسي اختلاف نموده اند برخي به جسم بودن. 
برخي به صورت بودن خداء اعتقاد پیدا کرده اند اگر صلاح دانسته باشند که 
به من, حد و مرزي را نشان دهند که از ان عبور نکنم بسیار ممنون خواهم 
بود و احساني در حق این کوچك انجام داده اند. 

امام (علیه السلام) با خط و امضاي خود مرقوم فرمودند: " شما از توحید و 
خداشناسي سوال نموده بودید گرچه این سوال از شما به دور است ولي 
بدان: خدا واحد, احد و یکت است که نه صاحب فرزند و نه خود او زاده 
شده است و نه نظیر وكفوي دارد او خالق و افریننده است ولي مخلوق و 
افریده شده نیست, او است که تصویر انجام مي‌د هد ولي خود صورت 
نیست, ثنا و توصیف او بسیار بالا است اسماء او خيلي وارسته تر از آتستت 
که شبیه و نظيري داشته باشد او همان خود او است و ديگري نیست چيزي 
همانند او نیست و او شنوا و بینا است ۱ (1) 12. نجات از زندان ابو هاشم 
جعفري دهد به امام حسن عسكري (علیه السلام) از تنگي زندان 
وسنگيني زنجیر شکایت نامه اي نوشتم: امام (علیه السلام) در پاسخ 
مرقوم فرمودند: " تو نماز ظهر را در منزل خود خواهي خواند ". 

من درست موقع ظهر ازاد شدم. به همان ترتيبي که امام (علیه السلام) 
مرقوم فرموده بودند: 

نماز ظهر را در خانه ام برگزار نمودم ‏ (2) 13. حجب و حیاء باز ابو 
هاشم جعفري مي‌گوید: " بسیار در تنگنا بودم نامه اي به امام (علیه 
السلام) نوشتم ولي خجالت کشیدم مسائل مالي را مطرح سازم هنگامي 
که به منزل رسیدم ملاحظه کردم 

1 معادن الحکمه في مکاتیب الائمه ج 2 ص 260. 

2 منبع فوق ص 262. 

)۱ ۷۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
سهل بن زیاد (1) 


4 - نيازي به ملاقات خلیفه نیست 


که امام (علیه السلام) 100 دینار به منزل من فرستاده است و در نامه 
اش مرقوم فرموده است: " در صورتي که تو احتیاح داشته باشي خجالت 
مکش و پنهان مدار امید است تو به انچه دوست داري رسیده باشي . (1) 
14 نيازي به ملاقات خلیفه نیست عمر بن ابي مسلم گوید: مردي به نام " 
سیف بن لین " از مصر به سامراء امد مي‌خواست به "۲ مهتدي " حاکم 
عباسي تظلم نماید در مورد ملكکي که فردي به نام شفیع خادم از او تصرف 
نموده و حق او را نمي‌داد ما به او اشاره نمودیم که نامه اي به امام ابو 
محمد بنویسد تا در تسهیل امر او راهي نشان دهد. 
امام (علیه السلام) در پاسخ نامه مرقوم فرمودند: " ی نیست ملکت 
را به خودت برمیگردانند. لزومي ندارد پیش سلطان به روي, تو آن وكيلي 
لس اس ات سا مامسااصاطا اسر نان 
خداوند آفریدگار جهانیان است بترسان! " این شخص که ملکش, مغصوب 
واقع شده بود به سراغ وکیل رفت او گفت به هنگام خروج تو از مصر نامه 
اي به تو نوشته ام و از تو خواسته ام که زمینت را به خودت برگردانم پس 
آن زمین را به حکم قاضي (ابن ايي الشوارب) و با شهادت شهود, به 
صاحب ملك برگرداند و دیگر نيازي پیدا نکرد تا به حضور " مهتدي " خلیفه 
عباسي برود. (2) د1. نامهء امام به يکي از علماي بزرگ شیعه در قم از 
اه ای و ای ۱ ات و ی اه 
گرامي به " علي بن حسین بن بابویه قمي " يكي از بزرگان فقهاي شیعه, 

مزفوم فرموده آند, و متن آن چنین است: 

مش اراد ای اه ات له رنه ناس امه اوه 
افو انا موس وا توا الا علی الظالی ول الم.۱ز 
ی او و اه و هه 
او کی ۳0 
2 الكافي جح 1. ص 08<, معادن الحکمه ج 2 ص 2062. 
( ۱۷۷۹ 
صفحهمفاتیح البحت: مديدة سامراء المقد سرة (1), عمر بن ای مسلم (1), 
الظلم (1). الطهار ة (1) النوم (2) 


5 - نامهء امام به يكي از علماي بزرگ شیعه در قم 


که امام (علیه السلام) 100 دینار به منزل من فرستاده است و در نامه 
اش مرقوم فرموده است: " در صورتي که تو احتیاح داشته باشي خجالت 
مکش و پنهان مدار امید است تو به انچه دوست داري رسیده باشي . (1) 
4. نيازي به ملاقات خلیفه نیست عمر بن ابي مسلم گوید: مردي به نام " 
سیف بن لین " از مصر به تتتاضر آع آمنة مي‌خواست به "۲ مهتدي " حاکم 
عباسي تظلم نماید در مورد ملكکي که فردي به نام شفیع خادم از او تصرف 
نموده و حق او را نمي‌داد ما به او اشاره نمودیم که نامه اي به امام ابو 
محمد بنویسد تا در تسهیل امر او راهي نشان دهد. 
امام (علیه السلام) در پاسخ نامه مرقوم فرمودند: " ی نیست ملکت 
را به خودت برمیگردانند. لزومي ندارد پیش سلطان به روي, تو آن وكيلي 
لس اس ات سا مامسااصاطا اسر نان 
خداوند آفریدگار جهانیان است بترسان! " این شخص که ملکش, مغصوب 
واقع شده بود به سراغ وکیل رفت او گفت به هنگام خروج تو از مصر نامه 
اي به تو نوشته ام و از تو خواسته ام که زمینت را به خودت برگردانم پس 
آن زمین را به حکم قاضي (ابن ايي الشوارب) و با شهادت شهود. به 
صاخب ,ماک بر گرداندی دیگر نيازي پیدا نکره تا به حضور " مهتدي: * عاینه 
عباسي برود. (2) د1. نامهء امام به يکي از علماي بزرگ شیعه در قم از 
اه ای و ای ۱ ات و ی اه 
گرامي به " علي بن حسین بن بابویه قمي " يكي از بزرگان فقهاي شیعه, 

مزفوم فرموده آند, و متن آن چنین است: 

مش اراد ای اه ات له رنه ناس امه اوه 
للموحدین والنار للملحدین, ولا عدوان الا علي الظالمین, ولا اله الا 
اه ای اه اه ی 
او کی ۳0 
2 الكافي جح 1. ص 08<, معادن الحکمه ج 2 ص 2062. 
( ۱۷۷۹ 


صفحهمفاتیح البحت: مديدة سامراء المقد سرة (1), عمر بن ای مسلم (1), 
الظلم (1), الطهار ة (1) النوم (2) ۱ 

به نام خداوند بخشندهء مهربان. ستایش خداي را که پروردگار جهانیان 
است, سرانجام نیکو براي پرهیزکاران و بهشت براي یکتاپرستان و اتش 
براي کافران خواهد بود. و سنبزه و تجاوز جز بر ستمکاران بیست؛, و 
خدائي جز " الله " که بهترین آفرینندگان است. نمي‌باشد, و درود و رحمت 
خدا بر بهترین آفرید گانش محمد و خاندان پاك او باد. 


بعد از حمد و ثناي الهي, تو را اي بزرگمرد و مورد اعتماد وفقیه پیروان 
من. ابو الحسن علي بن حسین قمي. که خدایت به انچه رضاي اوست 
موفق فرماید و از نسلت فرزندان شایسته برآورد, سفارش مي‌کنم که از 
خطاي مردم درگذري. و خشم خویش را فرو بري, و به خویشاوند صله و 
زد کف نمائي, و با برادران مواسات کني: و در رفع نيازهاي آنان در 
تسنختن .۵ اساسش بكوشي, و در برابر ناداني و بي خردي افراد بردبار 
باشي, یز تن روف نک ونر کازها استهوات و تا.فیان اشنا.باشي: و اخلاق 
نیکو پیشه سازي و امر به معروف و نهي از منکر کني, خداي متعال 
مي‌فرماید: " لاخیر في کثیر من نجویهم, الا من امر بصدقة او معروف او 
اصلاح بین الناس, در بسياري از سخنان در گوشي شان با هم خيري نیست 
مگر كکسي که به صدقه دادن يا نيکي کردن يا اصلاح میان مردم فرمان دهد 
" از همهء بدیها و زشتیها خودداري کن, و بر تو باد که نماز شب بخواني, 
همانا پیامبر (صلي الله علیه واآله) به علي (علیه السلام) سفارش کرد و 
فرمود: " يا علي عليك بصلوة اللیل. علی بضلوه اللیل: خلت بصلی اللیل: 
و اف باه ال سا اي علي! بر تو باد نماز شب, بر تو باد 
نماز شب, بر تو باد نماز شب, و كسي که نماز شب را سبك بشمارد از ما 
و ی 

پس به سفارش من عمل کن, وه رش سا هن ان کون کدی آ نب بای 
فرمان دادم همانطور عمل کنند, و بر تو باد که صبر و شكيبائي ورزي, و 
منتظر .فرج: باشتی. همانا بیامتر (صلی الله: علیه واله) فزمودند: افضل 
اعمال امت من انتظار فرح است. پیو سنه شیعیان ما در حز ها واندوه 
خواهند بود تا فرزندم (امام قائم (علیه السلام)) ظاهر شود. همان موعودي 
که پیامبر (صلي الله علیه وآله) بشارت داد که زمین را از قسط و عدل پر 
مي‌کند آن چنان که از ظلم و جور پر 

۱ ۱۷۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الصبر (1), النوم (1) 


16 تَ اعتدال و میانه روي 


شده است. (1) اي بزرگمرد و مورد اعتماد من ابا الحسن, صبر کن و 
شیعهء مرا به صبر فرمان ده. همانا زمین از آن خداست که بندگانش را 
وارث آن مي‌سازد, و سرانجام نيكويي براي پرهیزکاران است. و سلام و 
رحمت خدا و برکات او بر تو و بر همه ء شیعیانم باد, وحسبنا الله, ونعم 
الوکیل. نعم المولي ونعم النصیر . (2) 16. اعتدال ومیانه روي ِ 
بالاقتصاد واياك والاسراف. (3) بر تو باد به میانه روي در زندگي» و 
اسراف و زیاده روي, بپرهیز. _ ۳ 1 

در ایام کودكکي امام. شخصي ان حضرت را دید که مي‌گرید و دیگر کودکان 
به بازي مشفولند. پنداشت گریهء آن گرامي براي اسباب بازي است که 
سایر 1 دارند و او ندارد! به امام عرض کرد: برایتان اسباب بازي 
بخرم؟ 

امام فرمود: " يا قلیل العقل ما للعب خلقنا " اي کم خرد, ما براي بازي 
آفریده نشده ایم. 

پرسید: پس براي چه آفریده شده ایم ؟ فرمود: " للعلم والعبادة ْ براي 
علم «عا 

فرمود؛ از کلام ِِ عزیز ۳۷ (کهٍ در قرآن مي‌فرماید:) " افحسبتم 
اتما خلفتا کم عر وأنکم الینالا ترجعون, آیا مییندارید شما را بیهوده آفریدیم 
و به سوي ما باز نمی‌گردید؟! "(4) , 

ار ی روت ام لیا فص زان مور 
محيطهاي فاسد دچار سختي و مشکلات است و همواره میکوشد دین خود 
را در شرائط سخت حفظ کند. لذا نیازمند به شكيبائي و در عین حال امید 
به فرح است و اگر بي تابي و نوميدي بر او چیره شود از مسیر صحیح 
منحرف مي‌گردد. 

2. الانوار البهیه چاپ مشهد ص 161. 

3. احقاق الحق ج 12, ص 4167. 

4 احقاق الحق ج 12, ص 3 47. 

)۱ ۷۸۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الصبر (2), الوراثة, التراث, الارث (1), کتاب الاأنوار 
البهية للشیخ عباس القمي (1), الشهادخة (1) 


7 + ثر ق جدالن 


7. ترك جدال لاتمار فیذهب بهاوك ولاتمازح فيجتري عليك. (1) ستیزه و 
جدال مکن که ابرویت مي‌رود. و شوخي مکن که بر تو جرات مي‌يابند. 

8. تواضع من التواضع السلام علي کل من تمربه, والجلوس دون شرف 
المجلس. (2) سلام کردن بر هر که با او برخورد مي‌کني و نشستن در 
پایین مجلس از تواضع و فروتني | ست. 

9. نشاط و سرحال بودن اذا نشطت القلوب, فاودعوها واذا نفرت 
فودعوها. (3) چون دلها با نشاط بود در آن علم و حکمت ودیعت نهید. و 
چون بي نشاط و ملول شد انها را رها کنید. 

0 رعایت حال لیس من الاأدب., اظهار الفرح عند المحزون. (4) شادماني 
نزد فرد آندوهمند دور از ادب است. 

1 ارزش تواضع التواضع نعمة, لایحسد علیها. (5) فروتني نعمتي است 
که مورد رشك قرار نمي‌گیرد. 

2 پند در خلوت من وعظ اخاه سرا. فقد زانه و من وعظه. علانية فقد 
شانه. (6) آنکه برادر خود را پنهاني اندرز مي‌دهد او را آراسته است. و 
آنکه آشکار و در حضور دیگران اندرز دهد او را بدنام ساخته است. 

)۱ ۷۸۲ ( 


صفحممفاتیج الیخته التماضم زر الشیاده (2) 


8 - تواضع 


7. ترك جدال لاتمار فیذهب بهاوك ولاتمازح فيجتري عليك. (1) ستیزه و 
جدال مکن که ابرویت مي‌رود. و شوخي مکن که بر تو جرات مي‌يابند. 

8. تواضع من التواضع السلام علي کل من تمربه, والجلوس دون شرف 
المجلس. (2) سلام کردن بر هر که با او برخورد مي‌کني و نشستن در 
پایین مجلس از تواضع و فروتني | ست. 

9. نشاط و سرحال بودن اذا نشطت القلوب, فاودعوها واذا نفرت 
فودعوها. (3) چون دلها با نشاط بود در آن علم و حکمت ودیعت نهید. و 
چون بي نشاط و ملول شد انها را رها کنید. 

0 رعایت حال لیس من الاأدب., اظهار الفرح عند المحزون. (4) شادماني 
نزد فرد آندوهمند دور از ادب است. 

1 ارزش تواضع التواضع نعمة, لایحسد علیها. (5) فروتني نعمتي است 
که مورد رشك قرار نمي‌گیرد. 

2 پند در خلوت من وعظ اخاه سرا. فقد زانه و من وعظه. علانية فقد 
شانه. (6) آنکه برادر خود را پنهاني اندرز مي‌دهد او را آراسته است. و 
آنکه آشکار و در حضور دیگران اندرز دهد او را بدنام ساخته است. 

)۱ ۷۸۲ ( 


صفحممفاتیج الیخته التماضم زر الشیاده (2) 


9 - نشاط و سرحال بودن 


7. ترك جدال لاتمار فیذهب بهاوك ولاتمازح فيجتري عليك. (1) ستیزه و 
جدال مکن که ابرویت مي‌رود. و شوخي مکن که بر تو جرات مي‌يابند. 

8. تواضع من التواضع السلام علي کل من تمربه, والجلوس دون شرف 
المجلس. (2) سلام کردن بر هر که با او برخورد مي‌کني و نشستن در 
پایین مجلس از تواضع و فروتني | ست. 

9. نشاط و سرحال بودن اذا نشطت القلوب, فاودعوها واذا نفرت 
فودعوها. (3) چون دلها با نشاط بود در آن علم و حکمت ودیعت نهید. و 
چون بي نشاط و ملول شد انها را رها کنید. 

0 رعایت حال لیس من الاأدب., اظهار الفرح عند المحزون. (4) شادماني 
نزد فرد آندوهمند دور از ادب است. 

1 ارزش تواضع التواضع نعمة, لایحسد علیها. (5) فروتني نعمتي است 
که مورد رشك قرار نمي‌گیرد. 

2 پند در خلوت من وعظ اخاه سرا. فقد زانه و من وعظه. علانية فقد 
شانه. (6) آنکه برادر خود را پنهاني اندرز مي‌دهد او را آراسته است. و 
آنکه آشکار و در حضور دیگران اندرز دهد او را بدنام ساخته است. 

)۱ ۷۸۲ ( 


صفحممفاتیج الیخته التماضم زر الشیاده (2) 


0 درعایت ان 


7. ترك جدال لاتمار فیذهب بهاوك ولاتمازح فيجتري عليك. (1) ستیزه و 
جدال مکن که ابرویت مي‌رود. و شوخي مکن که بر تو جرات مي‌يابند. 

8. تواضع من التواضع السلام علي کل من تمربه, والجلوس دون شرف 
المجلس. (2) سلام کردن بر هر که با او برخورد مي‌کني و نشستن در 
پایین مجلس از تواضع و فروتني | ست. 

9. نشاط و سرحال بودن اذا نشطت القلوب, فاودعوها واذا نفرت 
فودعوها. (3) چون دلها با نشاط بود در آن علم و حکمت ودیعت نهید. و 
چون بي نشاط و ملول شد انها را رها کنید. 

0 رعایت حال لیس من الاأدب., اظهار الفرح عند المحزون. (4) شادماني 
نزد فرد آندوهمند دور از ادب است. 

1 ارزش تواضع التواضع نعمة, لایحسد علیها. (5) فروتني نعمتي است 
که مورد رشك قرار نمي‌گیرد. 

2 پند در خلوت من وعظ اخاه سرا. فقد زانه و من وعظه. علانية فقد 
شانه. (6) آنکه برادر خود را پنهاني اندرز مي‌دهد او را آراسته است. و 
آنکه آشکار و در حضور دیگران اندرز دهد او را بدنام ساخته است. 

)۱ ۷۸۲ ( 


صفحممفاتیج الیخته التماضم زر الشیاده (2) 


1 - ارزش تواضع 


7. ترك جدال لاتمار فیذهب بهاوك ولاتمازح فيجتري عليك. (1) ستیزه و 
جدال مکن که ابرویت مي‌رود. و شوخي مکن که بر تو جرات مي‌يابند. 

8. تواضع من التواضع السلام علي کل من تمربه, والجلوس دون شرف 
المجلس. (2) سلام کردن بر هر که با او برخورد مي‌کني و نشستن در 
پایین مجلس از تواضع و فروتني | ست. 

9. نشاط و سرحال بودن اذا نشطت القلوب, فاودعوها واذا نفرت 
فودعوها. (3) چون دلها با نشاط بود در آن علم و حکمت ودیعت نهید. و 
چون بي نشاط و ملول شد انها را رها کنید. 

0 رعایت حال لیس من الاأدب., اظهار الفرح عند المحزون. (4) شادماني 
نزد فرد آندوهمند دور از ادب است. 

1 ارزش تواضع التواضع نعمة, لایحسد علیها. (5) فروتني نعمتي است 
که مورد رشك قرار نمي‌گیرد. 

2 پند در خلوت من وعظ اخاه سرا. فقد زانه و من وعظه. علانية فقد 
شانه. (6) آنکه برادر خود را پنهاني اندرز مي‌دهد او را آراسته است. و 
آنکه آشکار و در حضور دیگران اندرز دهد او را بدنام ساخته است. 

)۱ ۷۸۲ ( 


صفحممفاتیج الیخته التماضم زر الشیاده (2) 


2 - پند در خلوت 


7. ترك جدال لاتمار فیذهب بهاوك ولاتمازح فيجتري عليك. (1) ستیزه و 
جدال مکن که ابرویت مي‌رود. و شوخي مکن که بر تو جرات مي‌يابند. 

8. تواضع من التواضع السلام علي کل من تمربه, والجلوس دون شرف 
المجلس. (2) سلام کردن بر هر که با او برخورد مي‌کني و نشستن در 
پایین مجلس از تواضع و فروتني | ست. 

9. نشاط و سرحال بودن اذا نشطت القلوب, فاودعوها واذا نفرت 
فودعوها. (3) چون دلها با نشاط بود در آن علم و حکمت ودیعت نهید. و 
چون بي نشاط و ملول شد انها را رها کنید. 

0 رعایت حال لیس من الاأدب, اظهار الفرح عند المحزون. (4) شادماني 
نزد فرد آندوهمند دور از ادب است. 

1 ارزش تواضع التواضع نعمة, لایحسد علیها. (5) فروتني نعمتي است 
که مورد رشك قرار نمي‌گیرد. 

2 پند در خلوت من وعظ اخاه سرا. فقد زانه و من وعظه. علانية فقد 
شانه. (6) آنکه برادر خود را پنهاني اندرز مي‌دهد او را آراسته است. و 
آنکه آشکار و در حضور دیگران اندرز دهد او را بدنام ساخته است. 

)۱ ۷۸۲ ( 


صفحممفاتیج الیخته التماضم زر الشیاده (2) 


3 > اجتتاب از بدي 


23. اجتناب از بدي کفاك ادبا لنفسك تجنبك ما تکره من غيرك. (1) براي 
تادیت خویش است از آنچه بر دیگران نمي‌پسندي, اجتناب کني. 

24. زيبايي برون و درون حسن الصورة جمال ظاهر, وحسن العقل. جمال 
باطن. (2) خوبي چهره زيبائي بيروني و خوبي عقل زيبائي دروني است. 
5 نماز شب ان الوصول الي الله عزوجل سفر لایدرك الا باستطاء اللیل. 
(3) (سیر براي) رسیدن به خداي متعال سفري است که جز به شب روي 
(شب زنده داري) میسر نمي‌شود. 

6 کلید بدي‌ها جعلت الخبائت في بیت والکذب مفاتیحها. (4) پلیدیها در 
خانه اي گرد آمده و دروغ کلید همه آنهاست. 

توضیح کوتاه: دروعغ خلاف واقع کونین است که واقعیات را وارونه جلوه 
مي‌دهد به یقین به هیچ وأقعیت ثابتي پابند نیست وقتي در زندگي انسان 
تکیه گاهي وجود نداشته بااشد او به هر عمل خلافي دست مي‌زند و به 
شکل و ناروائّي مرتکب هقف کرد چون کلید تمام جنائت و بدیها را دارد ۳ 
روزي که وارد جهیم گردد. 

7 اعتدال در بذل و بخشش ان للجود مقدارا, فاذا زاد علیه فهو سرف. 
(5) براي بذل و بخشش اندازه‌اي معین است که چون از آن بگذرد اسراف 
است. 

8 میزان در احتیاط وان للحزم مقدارا, فاذا زاد علیه فهو جبن. (6) 

6 انوار البهیه ص 160, چاپ مشهد. 

۱ ۷۸۲ ( 


تفع مفاته الیضت: الگراهتق المگروه (1) الشاده(1) 


4 - زيبايي برون و درون 


23. اجتناب از بدي کفاك ادبا لنفسك تجنبك ما تکره من غيرك. (1) براي 
تادیت خویش است از آنچه بر دیگران نمي‌پسندي, اجتناب کني. 

24. زيبايي برون و درون حسن الصورة جمال ظاهر, وحسن العقل. جمال 
باطن. (2) خوبي چهره زيبائي بيروني و خوبي عقل زيبائي دروني است. 
5 نماز شب ان الوصول الي الله عزوجل سفر لایدرك الا باستطاء اللیل. 
(3) (سیر براي) رسیدن به خداي متعال سفري است که جز به شب روي 
(شب زنده داري) میسر نمي‌شود. 

6 کلید بدي‌ها جعلت الخبائت في بیت والکذب مفاتیحها. (4) پلیدیها در 
خانه اي گرد آمده و دروغ کلید همه آنهاست. 

توضیح کوتاه: دروعغ خلاف واقع کونین است که واقعیات را وارونه جلوه 
مي‌دهد به یقین به هیچ وأقعیت ثابتي پابند نیست وقتي در زندگي انسان 
تکیه گاهي وجود نداشته بااشد او به هر عمل خلافي دست مي‌زند و به 
شکل و ناروائّي مرتکب هقف کرد چون کلید تمام جنائت و بدیها را دارد ۳ 
روزي که وارد جهیم گردد. 

7 اعتدال در بذل و بخشش ان للجود مقدارا, فاذا زاد علیه فهو سرف. 
(5) براي بذل و بخشش اندازه‌اي معین است که چون از آن بگذرد اسراف 
است. 

8 میزان در احتیاط وان للحزم مقدارا, فاذا زاد علیه فهو جبن. (6) 

6 انوار البهیه ص 160, چاپ مشهد. 

۱ ۷۸۲ ( 


تفع مفاته الیضت: الگراهتق المگروه (1) الشاده(1) 


23. اجتناب از بدي کفاك ادبا لنفسك تجنبك ما تکره من غيرك. (1) براي 
تادیت خویش است از آنچه بر دیگران نمي‌پسندي, اجتناب کني. 

24. زيبايي برون و درون حسن الصورة جمال ظاهر, وحسن العقل. جمال 
باطن. (2) خوبي چهره زيبائي بيروني و خوبي عقل زيبائي دروني است. 
5 نماز شب ان الوصول الي الله عزوجل سفر لایدرك الا باستطاء اللیل. 
(3) (سیر براي) رسیدن به خداي متعال سفري است که جز به شب روي 
(شب زنده داري) میسر نمي‌شود. 

6 کلید بدي‌ها جعلت الخبائت في بیت والکذب مفاتیحها. (4) پلیدیها در 
خانه اي گرد آمده و دروغ کلید همه آنهاست. 

توضیح کوتاه: دروعغ خلاف واقع کونین است که واقعیات را وارونه جلوه 
مي‌دهد به یقین به هیچ وأقعیت ثابتي پابند نیست وقتي در زندگي انسان 
تکیه گاهي وجود نداشته بااشد او به هر عمل خلافي دست مي‌زند و به 
شکل و ناروائّي مرتکب هقف کرد چون کلید تمام جنائت و بدیها را دارد ۳ 
روزي که وارد جهیم گردد. 

7 اعتدال در بذل و بخشش ان للجود مقدارا, فاذا زاد علیه فهو سرف. 
(5) براي بذل و بخشش اندازه‌اي معین است که چون از آن بگذرد اسراف 
است. 

8 میزان در احتیاط وان للحزم مقدارا, فاذا زاد علیه فهو جبن. (6) 

6 انوار البهیه ص 160, چاپ مشهد. 

۱ ۷۸۲ ( 


تفع عفاته البخت: الگراهتق المگروه (1) الشاده(1) 


6 - کلید بدي ها 


23. اجتناب از بدي کفاك ادبا لنفسك تجنبك ما تکره من غيرك. (1) براي 
تادیت خویش است از آنچه بر دیگران نمي‌پسندي, اجتناب کني. 

24. زيبايي برون و درون حسن الصورة جمال ظاهر, وحسن العقل. جمال 
باطن. (2) خوبي چهره زيبائي بيروني و خوبي عقل زيبائي دروني است. 
5 نماز شب ان الوصول الي الله عزوجل سفر لایدرك الا باستطاء اللیل. 
(3) (سیر براي) رسیدن به خداي متعال سفري است که جز به شب روي 
(شب زنده داري) میسر نمي‌شود. 

6 کلید بدي‌ها جعلت الخبائت في بیت والکذب مفاتیحها. (4) پلیدیها در 
خانه اي گرد آمده و دروغ کلید همه آنهاست. 

توضیح کوتاه: دروعغ خلاف واقع کونین است که واقعیات را وارونه جلوه 
مي‌دهد به یقین به هیچ وأقعیت ثابتي پابند نیست وقتي در زندگي انسان 
تکیه گاهي وجود نداشته بااشد او به هر عمل خلافي دست مي‌زند و به 
شکل و ناروائّي مرتکب هقف کرد چون کلید تمام جنائت و بدیها را دارد ۳ 
روزي که وارد جهیم گردد. 

7 اعتدال در بذل و بخشش ان للجود مقدارا, فاذا زاد علیه فهو سرف. 
(5) براي بذل و بخشش اندازه‌اي معین است که چون از آن بگذرد اسراف 
است. 

8 میزان در احتیاط وان للحزم مقدارا, فاذا زاد علیه فهو جبن. (6) 

6 انوار البهیه ص 160, چاپ مشهد. 

۱ ۷۸۲ ( 


تفع مفاته الیضت: الگراهتق المگروه (1) الشاده(1) 


7 - اعتدال در بذل و بخشش 


23. اجتناب از بدي کفاك ادبا لنفسك تجنبك ما تکره من غيرك. (1) براي 
تادیت خویش است از آنچه بر دیگران نمي‌پسندي, اجتناب کني. 

24. زيبايي برون و درون حسن الصورة جمال ظاهر, وحسن العقل. جمال 
باطن. (2) خوبي چهره زيبائي بيروني و خوبي عقل زيبائي دروني است. 
5 نماز شب ان الوصول الي الله عزوجل سفر لایدرك الا باستطاء اللیل. 
(3) (سیر براي) رسیدن به خداي متعال سفري است که جز به شب روي 
(شب زنده داري) میسر نمي‌شود. 

6 کلید بدي‌ها جعلت الخبائت في بیت والکذب مفاتیحها. (4) پلیدیها در 
خانه اي گرد آمده و دروغ کلید همه آنهاست. 

توضیح کوتاه: دروعغ خلاف واقع کونین است که واقعیات را وارونه جلوه 
مي‌دهد به یقین به هیچ وأقعیت ثابتي پابند نیست وقتي در زندگي انسان 
تکیه گاهي وجود نداشته بااشد او به هر عمل خلافي دست مي‌زند و به 
شکل و ناروائّي مرتکب هقف کرد چون کلید تمام جنائت و بدیها را دارد ۳ 
روزي که وارد جهیم گردد. 

7 اعتدال در بذل و بخشش ان للجود مقدارا, فاذا زاد علیه فهو سرف. 
(5) براي بذل و بخشش اندازه‌اي معین است که چون از آن بگذرد اسراف 
است. 

8 میزان در احتیاط وان للحزم مقدارا, فاذا زاد علیه فهو جبن. (6) 

6 انوار البهیه ص 160, چاپ مشهد. 

۱ ۷۸۲ ( 


تفع مفاته الیضت: الگراهتق المگروه (1) الشاده(1) 


26 منز ان در اتخباظ 


23. اجتناب از بدي کفاك ادبا لنفسك تجنبك ما تکره من غيرك. (1) براي 
تادیت خویش است از آنچه بر دیگران نمي‌پسندي, اجتناب کني. 

24. زيبايي برون و درون حسن الصورة جمال ظاهر, وحسن العقل. جمال 
باطن. (2) خوبي چهره زيبائي بيروني و خوبي عقل زيبائي دروني است. 
5 نماز شب ان الوصول الي الله عزوجل سفر لایدرك الا باستطاء اللیل. 
(3) (سیر براي) رسیدن به خداي متعال سفري است که جز به شب روي 
(شب زنده داري) میسر نمي‌شود. 

6 کلید بدي‌ها جعلت الخبائت في بیت والکذب مفاتیحها. (4) پلیدیها در 
خانه اي گرد آمده و دروغ کلید همه آنهاست. 

توضیح کوتاه: دروعغ خلاف واقع کونین است که واقعیات را وارونه جلوه 
مي‌دهد به یقین به هیچ وأقعیت ثابتي پابند نیست وقتي در زندگي انسان 
تکیه گاهي وجود نداشته بااشد او به هر عمل خلافي دست مي‌زند و به 
شکل و ناروائّي مرتکب هقف کرد چون کلید تمام جنائت و بدیها را دارد ۳ 
روزي که وارد جهیم گردد. 

7 اعتدال در بذل و بخشش ان للجود مقدارا, فاذا زاد علیه فهو سرف. 
(5) براي بذل و بخشش اندازه‌اي معین است که چون از آن بگذرد اسراف 
است. 

8 میزان در احتیاط وان للحزم مقدارا, فاذا زاد علیه فهو جبن. (6) 

6 انوار البهیه ص 160, چاپ مشهد. 

۱ ۷۸۲ ( 


تفع مفاته الیضت: الگراهتق المگروه (1) الشاده(1) 


و براي احتیاط نیز اندازه اي است که چون از آن تجاوز کند ترس و جبن 
است. 

9 ایعان و تفع رسانی, خضلنان: لیس فوفهما شین آلایمان جالله: و نم 
لأخوان. (1) دو خصلت است که بالاتر از آن چيزي وجود ندارد 1. ایمان به 
خدا 2. نفع رساني به برادران دیتی. و در حدیت دیگر آهذه اسنت بهترین 
افراد با ایمان نافع ترین آنان به حال مردم مي‌باشد. 

0 کمك به شیعیان يکي دیگر از سیر ه ۶ عملي امام عسكري (علیه 
السلام), حماپت و پشتيباني مالي از شیعیان, بویژه از یاران خاص و نزديك 
آن حضرت, مي‌باشد. با يك مطالعه ور کا نف آن حضرت؛ این مطلب به 
خوبي آشکار مي‌شود که گاهي برخي از یاران امام, از تنگناي مالي, در 
محضر امام شکوه مي‌کردند و حضرت؛ گرفتاري مالي آنان را بر طرف 
مي‌ساخت. و گام ختن پیش از آنکه اظهار کنتد. امام. مشکل آنان:زا جز 

طرف مي‌ساخت. این اقدام امام (علیه السلام) مانع از 1 مي‌ شد که انا 
زیر فشار مالي. جذب دستگاه حکومت ستمگر عباسي شوند. مواردي 
کشت ۵ ید هرن هم تادافری موی در ای هه هی وان مرا تمونه 
چند مورد را یاد کرد: 

1 " علي بن زید علوي " مي‌گوید: امام عسكري (علیه السلام) مبلفي پول 
به من داد و فرمود: با اين پول کنيزي بخر, زیرا کنیز تو مرده است. وقتي 
که به منزل برگشتم, دیدم کنیز مرده است! (2) 2. " ؛ بو هاشم جعفري " 
ی ید نیاز مالي خود را به اطلاع امام رساندم, امام کیسه اي حاوي 
حدود پانصد دینار به من داد و فرمود: ابو هاشم! اين را بگیر و اگر کم 
است عذر ما 

تحف العقول ص ۲۶۲ 

2 و 2. ابن شهر آشوب. مناقب آل اي ط ان 2 گم کتابفروشي مصطفوي, 
و 3 ص215 

۱۷۸۶ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
علی, بن وید (1)د کناب کش العمة للاربلی.(1): کناب مناقب آل آیی 
طالت له السامر 1 ار اقفر اشوت (۱۱ 


0 - كمك به شیعیان 


و براي احتیاط نیز اندازه اي است که چون از آن تجاوز کند ترس و جبن 
است. 

9 ایعان و تفع رسانی, خضلنان: لیس فوفهما شین آلایمان جالله: و نم 
لأخوان. (1) دو خصلت است که بالاتر از آن چيزي وجود ندارد 1. ایمان به 
خدا 2. نفع رساني به برادران دیتی. و در حدیت دیگر آهذه اسنت بهترین 
افراد با ایمان نافع ترین آنان به حال مردم مي‌باشد. 

0 کمك به شیعیان يکي دیگر از سیر ه ۶ عملي امام عسكري (علیه 
السلام), حماپت و پشتيباني مالي از شیعیان, بویژه از یاران خاص و نزديك 
آن حضرت, مي‌باشد. با يك مطالعه ور کا نف آن حضرت, این مطلب به 
خوبي آشکار مي‌شود که گاهي برخي از یاران امام, از تنگناي مالي, در 
محضر امام شکوه مي‌کردند و حضرت؛ گرفتاري مالي آنان را بر طرف 
مي‌ساخت. و گام ختن پیش از آنکه اظهار کنتد. امام. مشکل آنان:زا جز 
طرف مي‌ساخت. این اقدام امام (علیه السلام) مانع از 1 مي‌ شد که انا 
زیر فشار مالي. جذب دستگاه حکومت ستمگر عباسي شوند. مواردي 
کشت ۵ ید هرن هم تادافری موی در ای هه هی وان مرا تمونه 
چند مورد را یاد کرد: 

1 " علي بن زید علوي " مي‌گوید: امام عسكري (علیه السلام) مبلفي پول 
به من داد و فرمود: با اين پول کنيزي بخر, زیرا کنیز تو مرده است. وقتي 
که به منزل برگشتم, دیدم کنیز مرده است! (2) 2. " ؛ بو هاشم جعفري " 
ی ید نیاز مالي خود را به اطلاع امام رساندم, امام کیسه اي حاوي 
حدود پانصد دینار به من داد و فرمود: ابو هاشم! اين را بگیر و اگر کم 
است عذر ما 

. تحف العقول ص ۲۶۲. 

2 و 2. ابن ند آتتواب: مناقب آل اي ط ان 2 گم کتابفروشي مصطفوي, 
ت و 3ج 3 ص 218 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
علي بن زید (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), کتاب مناقب آل آبي 
طالب عله السلای(1 اه این شفد اشوت (1) 

را بیذیر! (1) 3. " ابو طاهر بن بلال " يك سال به حج مشرف شد و در 
مراسم حج مشاهده کرد که " علي بن جعفر " (2) مبالغ هنگفتي انفاق 
کرد. وقتي که از حج بازگشت. جریان را به امام گزارش کرد. امام در 


پاسخ نوشت: 
" قبلا دستور داده بودیم صد هزار دینار به وي بدهند, سپس مجددا بالغ بر 
همین مبلغ براي او حواله کردیم ولي او براي رعایت حال ما نپذیرفت " 
بعد از اين جریان " علي بن جعفر " به حضور امام شرفیاب شد, به دستور 
حضرت سي هزار دینار به وي پرداخت گردید. (3) این روایت نشان 
مي‌دهد که " علي بن جعفر " مباللغ درشتي در حجاز توزیع مي‌کرده است, 
و اگر چه مورد مصرف انها در روایت معین نشده ولي حجم بزرگ پولها 
۳ مي دهد که این يك برنامهء وسیع و طراحي شده بوده و 
شیعیان نیازمند و شخصيتهاي بزرگ و برجسته فقبار 3 شتقة ار ان هم 
مي‌ شده اند و این برنامه با آگاهي و هدایت و حمایت مالي امام اجرا 
البته پرداخت چنین مبلغهايي با توجه به محدودیت امام, نباید موجب تردید 
یا انکار گردد زیرا بر رغم آنکه فعاليتهاي اجتماعي و سياسي امام به شدت 
تحت کنتزل حکومت عباسي بود, رقمهاي قابل توجهي از شیعیان مناطق 
مختلف؛ توسط تخایتد کان اصام نه ان حصرخ‌یضیر سیت فلا تاریهدمن کوند: 
شخصي از " جرجان " به محضر امام 
۳ علي بن جعفر از دوستداران صميمي و یاران ویژه و بسیار مورد اعتماد 
امام هادي و امام عسكري رعه ان کار کرازان ان هوشر کوان بودم آرنت: 
او به جرم نمايندگي از طرف امام هادي, توسط متوکل عباسي مدتي 
زندان گردید و تشن از آزاده: به آمر امام: یه مکه رفت. هدز انجا فقیم 
گردید. گویا او همچنان در مکه بوده که انفاق او را ابو طاهر دیده است. ر. 
ك به: شریف القرشي, باقر, حياة الامام العسكري. دار الکتاب الاسلامي. 
هم ۱۵0 ۱ تم مس ماخ که ۱ فا میتسه 
المقال, تهران, انتشارات جهان, ج ۲ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ شیخ طوسي, اختیار 
معرفة الرجال (معروف به رجال كشي). مشهد, دانشگاه مشهد., ۱۳۶۸ ۰. 
تق ص0۱ 
۳ طوسي, الفيبة, تهران, مکتبة نينوي الحديثة. ص 212 این روایت با 
اندکي تفاوت, در کتاب " مناقب " ابن شهر اشوب نیز نقل شده است. 
( ۷۸۵ ۱) 
صفحهمفاتیح البحت: علي بن جعفر (4), الطهارة (2), الحح (3), الامام 
الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2). کتاب رجال الكشي (1)؛ 
کتاب المناقب لابن شهر آشوب (1), مدیدة مکة المکرمة (2), کتاب تنقفیح 
المقال في علم الرجال (1), تينوي (1). الشهادة (2), الاختبار, الخیار (1) 


توجیه سياسي رجال شیعه 


رسید و اموالي را که شیعتان ار متافه فرستاده بودند به پیشکار امام به 
تام سار "انم کرو (1 با شقضی. که اد مطعهعسیل (فسضیام 
ی ایران تا قزوین و همدان) پا راهنمايي يك نفر علوي به حضور 
امام رسیده بود. چهار هزار دینار به امام تقدیم کرد. (2) پا چنان که قبلا 
گفتیم, نمایندهء امام در قم (احمد بن اسحق) صد و شصت کیسهء طلا و 
نقره که از شیعیان آن شهر تحویل گرفته بود, به به امام تسلیم کرد. (3) غیر 

از اینها اموال و وجوه قابل توجهي نیز توسط نمایندگان امام 7 
(علیه السلام) جمع آوري شده بود که تحویل آنها تا زمان شهادت حضرت 
بهتاخیر افتاد و طیعا به پیشگاه حضرت ولي عصر تقدیم شد که مي‌توان به 
عنوان نموته از اموال فراواني یاد کرد که در اختیار " ابراهیم بن مهزیار " 
بوده و پس از مرگ او پسرش " محمد " به نمایندهء امام عصر تحویل داد. 
ما رال ا این صان سای انم 
عسكري (علیه السلام) تقویت و توجیه _ سياسي رجال مهم شیعه در برابر 
فشارها و سختیها, در جهت حمایت از آرمانهاي بلند تشیع بود. از آنجا که 
شخصيتهاي ری شیعه دز فشار بيشتري بودند, امام به تناسب مورد. هر 
يك از آنان را به نحوي دل گرم و راهنمايي مي‌نمود و روحیهء آنان را بالا 
مي‌برد تا میزان تحمل و صبر و آگاهي آنان در برابر فشارها, تنگناها و فقر 
و تنگدستي‌ها فزوني یابد و بتوانند مسئولیت بزرگ اجتماعي و سياسي و 
وظایف ديني خود را به خوبي انجام دهند. 

" محمد بن حسن بن میمون هی کون نامه اي به امام عسكري (علیه 
السلام) نوشتم و از فقر و تنگدستي شکوه کردم, ولي بعدا پیش خود گفتم: 
یضار اه سا سم ات 

فقر با ما بهتر از توانگري با دیگران است, و کشته شدن با ما بهتر از زنده 
ماندن با دشمنان ما است. 

1 علي بن عيسي الاربلي. کشف الفمة, تبریز, مکتبة بني هاشمي, 1381 
۱ 

2 عون عسشی: ان کات 216 

رسیم احام حمم امه مر تم 0و زر 57 

4 شیخ مفید, الارشاد, قم, مکتبة بصيرتي, طبرسي, اعلام الوري. ط 3, 
دارالکتب الاسلامية ص 445. 

)۱ ۷۸۲۱( 

ماه ات ااتام ال بو ی یی عاضنا اتمتام ‏ 
ال ی سس مت ها و ها هه 


بن مهزیار (1) تا انوم (1), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي (1), 


استفادهء گسترده از آگاهي غيبيي 


امام در پاسخ نوشت: 

هرگاه گناهان دوستان ما فزون گردد, خداوند آنها را به فقر گرفتار 
مي‌سازد و گاهي از بسياري از گناهان آنان در کر همچنان که پیش 
خود گفته اي, فقر با ما بهتر از توانگري با دیگران است. ما براي كساني 
ِ به ما پناهنده تتتونگ؛ پناهگاهیم, 0 از ما ِ بجویند, 
۳ هر کس ما "۳ ات تفارده. دز ِِ تب به خدا) با 
ماست, و كسي که پیرو راه ما نباشد, به سوي اتش خواهد رفت. (1) 
نمونهء دیگر در این زمینه نامه اي است که امام عسکري (علیه السلام) به 
" علي بن حسین بن بابویه قمي " يكي از فقهاي بزرگ شیعه. نوشته 
است. امام در این نامه پس از ذکر يك سلسله توصیه‌ها و رهنمودهاي لا زم, 
چنین یاد اوري مي‌کند: صبر کن و منتظر فرج باش که پیامبر فرموده است: 
برترین اعمال امت من انتظار فرج است. (انچنان که گذشت) استفادهء 
گسترده از آگاهي غيبي مي‌دانيم که امامان, در پرتو ارتباط با پز ورد کار 
جهان. از آگاهي غيبي برخوردار بودند و در مواردي که اساس حقانیت 
اسلام يا مصالح عالي امت اسلامي (همچون مشروعیت امامت آنان) در 
معرض خطر قرار مي‌گرفت, از اين آگاهي به صورت " ابزار هدایت : 
استفاده میکردند. پیشگوییها و گزارشهاي غيبي امامان. بخش مهمي از 
زندگینامهء آنان را تشکیل مي‌دهد. اما با يك مطالعه در زندگاني_ امام 
ری جنیی ۶ تن می‌رنمد. که؟ آن حضر یش از اخاضان تیکر: آگاهي 
بر اساس تحقیق يکي 1 معاصر, از کرامات و گزارشهاي غيبي 
و اقدامات خارق العادهء امام عسكري (علیه السلام), قطب راوندي " در 
کتاب " خرائح " جمعا چهل مورد. " سید بحراني و مدينة المعاجز " صد 
و سي و چهار مورد. و ی | "در " آثبات الهداة " صد و سي و 
شش مورد, و " علامه ء مجلسي " ‌ بحار الانوار ۳ هشتاد و يك مورد را 
ثبت کرده اند (2) و 

1 ابن شهر آنتتویه مناقب 11 ۳ طالب. , قم, کتابفروشي مصطفوي, ۳ 4 
ص <435. 

2 طبسي, شیخ محمد جواد, حياة الامام العسكري, الطبعة الأولي, قم, 
دفتر تبلیغات اسلامي, 1413 ه. ق, ص 121. 

)۱ ۷۸۷ ( 


فان فده الامام این مکی المسکیی عاه لام 


کتاب مدينة المعاجز للسید هاشم البحراني (1), کتاب بحار الأنوار (1), 
الصبر (1). کتاب مناقب آل ۳ طالب علیه السلام (1), ابن شهر آشوب 
(1), الجود (1) 
این امر, به خوبي زوشنگر: فزوني فشارها و نامساعد بودن اوضاع بوده 
است که مستلزم بروز کرامات و گزارشهاي غيبي از ناحیه ء آن حضرت 
گردیده است. 
گویا عامل ديگري نیز در این زمینه بي تأثیر نبوده است و آن اعتقاد گروهي 
از شیعیان به امامت ۲ محمد بن علي ۰ برادر حضرت عسكري, در زمان 
حیات امام هادي بوده است. این گروه بر اساس همین پندار او را در 
محضر امام هادي احترام مي کردند, ولي حضرت با این پندار, مبارزه 
قص کر نا را به امامت فرزندش حسن عسکري راهنمايي مي‌نمود. 
پس از شهادت حضرت هادي گروهي از خیانتکاران و نادانان. همچون " ابن 
ماود " " این پندار ر درا ویر قرار داده و به 9 مردم و منحرف 
این ٍِ دست به دست هم داده و موجب و تردن کروهی. از 
شیعیان در امامت آن حضرت, در آغاز کار گردیده بودر چنان که برخي از 
نان نت ضدد آزفایش. اما شا مدته (1) و برش دنک در آنن..وفیته.یا 
امام مکاتبه مي‌کردند. (2) این تزلزلها به حدي بود که امام در پاسخ 
گروهي از شیعیان, در این زمینعر با آزردگي و رنجش فراواني نوشت: 

هیچ بل از پدرانم: مانند من: گرفتار نش,و تزلرل شیعیان آتاست 
نشده اند ... . (3) امام عسكري براي زدودن زنگار | ین شکها و تردیدها, و 
نیز گاه براي حفظ یاران خود از خطر, یا دلگرمي آنان, و يا هدایت 
کمراهان:: نا نز بر می‌شد برده‌هاق. خجاب وا کنار. رده از ان سوق جهان 
ظاهر, خبر دهد, و این, از موثرترین شيوه‌هاي جلب مخالفان و تقویت 
ایمان شیعیان بود. 
" ابو هاشم جعفري " که قبلا گفتیم يكي از نزدیکترین یاران امام بود, 
مي‌گوید: هر وقت 
مسعودي, همان کتاب. ص ۲۶۱. 
۲ مسعودي, همان کتاب. ص ۲۲۸. 
۳ حسن بن علي بن شعبة, تحف العقول, الطبعة الثانية, 1363 ه. ش, قم. 
موّسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة المدرسین بقم المشرفة. ص 
97 
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به حضور امام عسكري (علیه السلام) مي‌رسيدم. برهان و نشانهء تازه اي 
بر امامت او, مشاهده مي‌کردم. (1) اينك که انگيزه‌هاي امام در این زمینه 


روشن گردید. چند نمونه از پيشگوييهاي غيبي امام عسكري (علیه السلام) 
را از نظر خوانندگان گرامي 4 میگذرانیم: 
]۳ " محمد بن علي سمري * که يكي از نزدیکترین و صميمي ترین یاران 
من نوشت: ۲ فتنه اي ۳ شما پیش خواهد ۳ آماده باشنید 7 
بعد ی افراد بني هاشم اختلافي روي داد. به امام نویشتم : 
آپا این همان فتنه است؟ 0 پاسخ ۳ این؛ آن نیست ! مواظب 
باشید! ". چند روز بعد " معتز " کشته شد! (2) 2. امام حدود بیست روز 
پیش از قتل " معتز " به " اسحاق بن جعفر زبيري ‌ نوشت: ۰ 
بمان, حادثهء مهمي رخ خواهد داد! وي مي‌گوید: تن از آنکه * ۲ 
کشته شد, به محضر امام نوشتم: حادثه اي که گفته بودید, رخ داد, اينك چه 
کار کنم؟ امام پاسخ داد: حادثه اي که گفتم: حادثهء ديگري است! طولي 
نکشید " معتز " کشته شد! (3) 3. " محمد بن حمزهء سروي " مي‌گوید: 
توسط " ابو هاشم جعفري " که از نزدیکترین یاران حضرت عسكري (علیه 
السلام) بود, نامه اي به ان حضرت نوشتم و در خواست کردم دعائي در 
حق من بکند تا توانگر شوم. امام به خط خود جواب داد: مژده باد بر توا 
خداوند به این زودي تو را بي نیاز گرداند. پسر عموي تو " يحيي بن حمزه 
درگذشت و وارئي ندارد, دارايي او که 
1 ظیرسی, اعلام الهری, الطیعه الالتفدار الکتت الاشاا ی گرد 
74 علي بن عيسي الاربلي, کشف الغمة, تبریز» مکتبة بني هاشمي, 1 1 
مسق کی 2 عحمی سار الات ار و شرا المکیه او مه 
5 ه. ق, ج 50, ص 298. ۲ 
3. شیح مفید, الارشاد, قم, مکتبة بصيرتي. ص 40 ابن شهر اشوب, 
مناقب ۳۱ ابي طالب. , قم, کتابفروشي مصطفوي, ۳ 4 ص‌ 4306 مجلسي, 
همان کتاب: ص‌ 7 7 2 کليني, اصول کافي, تهران مکتبة الصدوق, 131 
ق» جح 1 ص‌‌ 06<. 
(۱۷۸۹) 
شاه لت الامام ات نم غیت ااع تعاس اسلا رمق 
تلو هاشم (1), اسحاق ین جعفر (1)» مجمد بن. علی (1)» القتل:(1), کناب 
اعلام الوري بأعلام الهدي (1), کتاب کشف الغمة للاريلي (1), کتاب متاقب 
آل آبي طالب ِ السلام (1) کتاب بحار الأْنوار (1), الشیخ الصدوق (1), 
راز رد 0( به دست تو خواهد رسید. (1) 4. " ابوهاشم 
جعفري " مي‌گوید: زنداني بودم. از فشار زندان وسنگيني غل و زنجیر به 
حضرت شکایت کردم. امام در پاسخ نوشت: امروز نماز ظهر را در منزل 
خودخواهي خواند. طولي نکشید از زندان خلاص شدم و نماز را در منزل 


خواندم! (2) 5. " احمد بن محمد " مي‌گوید: موقعي که " مهتدي " خلیفهء 
عباسي, شروع به کشتار " موالي " کرد, طي نامه اي به حضرت عسكري 
(علیه السلام) نولشتم : : شکر خدا که خلیفه گرفتاري پید | کرده و فرصت 
مزاحمت به شما را ندارد, شنیده ام شما را تهدید هی کردم و مي گفته: 

" باید اینها را از روي زمین بردارم 

امام در پاسخ با خط خود نوشت: عمر او کوتاه‌تر از آن خواهد بود که این 
تهدیدها را عملي کند. از امروز بشمار, در روز ششم با خواري و خفت 
کشته خواهد شد. شش روز بعد؛ همان گونه که امام پيشگويي کرده بود, 
مهتدي به قتل رسید. (3) 6. " جعفر بن محمد قلانسي " مي‌گوید: برادرم 
محمد که همسرش آبستن بود, نامه اي به حضرت عسكري (علیه السلام) 
نوشت و خواهش کرد که حضرت دعا کند زایمان همسرش بي خطر, و 
نوزاد او پسر باشد. امام در پاسخ نوشت: خداوند فرزند پسر به تو عنایت 
مي‌کند, و " محمد " و " عبد الر حمن " دو اسم خوبي هستند. ان زن پسر 
ان هم دو قلو زایید. يکي را محمد و ديگري را عبد الرحمن نام نهادند. (4) 
7 " محمد بن عیاش " مي‌گوید: چند نفر بودیم که در مورد کرامات امام 
عسكري (علیه السلام) ب 

1 علي بن عيسي الاربلي, کشف الغمة, تبریز» مکتبة بني هاشمي, 11 
ق, ص 214, شبلنجي, نور الاأبصار, قاهره, مکتبد المشهد الحسيني. ص 
98, ابن صباغ مالکي. الفصول المهمة, ط قدیم. ص 303. 

2 طبرسي, اعلام الوري, ط د3. دارالکتب الاسلامية. ص 372, ابن شهر 
اشوب. همان کتاب. ص 432, مسعودي, اثبات الوصية, نجف., المطبعة 
الحيدرية, 1374 ه. ق. ص 241. 

3. طبرسي, اعلام الوري, ط د3, دارالکتب الاسلامية, ص‌ ص ‏ مسعودي, 
همان کتاب. ص 242 کليني, اصول کافي. تهران. مکتبة الصدوق, 1381 
ق, ج 1 ص 10<, شیخ مفید. الارشاد, قم, مکتبة بصيرتي. ص 344, 
علي بن عيسي الاربلي. همان کتاب, ج 3. ص 204. 

4 مسعودي, همان کتاب. ص 241. 
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محمد بن عیاش (1), احمد بن محمد (1), جعفر بن محمد (1), القتل (1), 
الخوف (1), النوم (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1), کتاب 
نور الأبصا ر للشبلنجي (1), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي (2), کتاب [ثبات 
0 لمسعودي ِ کتاب 0 الغمة تشریلی (1) الشیخ الضدو 3 
بدون ِِ براي مینویسم, اگر 7 اه 7 مي‌پذیرم که بر حق 


است. 
ما مسائل خود را نوشتیم. ناصبي نیز بدون مرکب. روي برگه اي مطلب 
خود را نوشت و آن را با نامه‌ها به خدمت امام فرستاديم. حضرت پاسخ 
سوالهاي ما را مرقوم فرمود و روي برگهء مربوط به ناصبي, اسم او و 
اسم پدرش را نوشت! ناصبي چون ان را دید از هوش رفت, و چون به 
هوش آمد, حقانیت حضرت را تصدیق کرد و در زمرهء شیعیان قرار گرفت. 
(1) 8. " اسماعیل بن محمد " مي‌گوید: بر در خانهء امام عسكري (علیه 
السلام) نشستم. وقتي امام بیرون آمد, چلو رفتم و از فقر و نيازمندي 
خویش شکوه کردم و سوگند خوردم که حتي يك درهم ندارم! 
امام فرمود: سوگند یاد مي‌کني, در صورتي که دویست دار کت پنهان 
کرده اي ؟! آنگاه افزود: این را براي آن تکفتم: که هه عطانی. نکنم: و 
آنگاه رو به غلام خود کرد و فرمود: آنچه همراه داري به او بدم. غلام امام 
(علیه السلام) صد دینار به من داد. خداي متعال را سپاس گفتم و باز 
گشتم. حضرت فرمود: مي‌نر سم 9 دویست دینار را, در وقتي که بسیار 
تناز ند ار هستین: زد قافن وا ره را و هار رت 
خود یافتم. جایشان را عوض کردم و طوري پنهان ساختم که هیچکس مطلع 
نشود. از اين قضیه مدتي گذشت. به آن پول نیازمند شدم. سراغ آنها رفتم 
چيزي نیافتم و اين امر بر من بسیار گران آمد. بعدا فهمیدم پسرم جاي آنها 
را یافته و دینارها را برداشته و برده است! در نتیجه چيزی از آنها به دست 
من نرسید و همان طور شد که امام فرموده بود! (2) 9. " جعفر بن محمد 
مي‌گوید : امام عسكري (علیه السلام) در راه حرکت مي‌کرد و ما در 
رکاب او بودیم. من آرزو داشتم که داراي فرزندي شوم, در دلم گفتم: اي 


ابا محمد (عسکري) آیا . . 
1 ابن شهر اشوب. مناقب ال ابي طالب, قم, کتابفروشي مصطفوي, ج 4, 
۹ 


2 ابن صباغ مالكي, الفصول المهمة, ط قدیم. ص 303 ابن شهر آشوب, 
ان کاتن هر 92 ایب نی اایضات فاهری کته آلمید 
الکسش ص167 سا آندکن‌ سامت 
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قیفا مض | لته لماش اس علی هعاشا ااتلس رم 
اسماعیل بن محمد (1), جعفر بن محمد (1), کتاب الفصول المهمة لابن 
ضباع المالکي (1). کناب" تور الایصان للفصلنجی: (1), کات شافتب ال آمن 
ظالن علبه السلام (1 اش هر آشوب:۳( ۱/2 الشهاد (1) 


آهاده سازي شیعیان تراق دوران غیبت 


من صاحب فرزندي خواهم شد؟ در این هنگام امام نگاهي به من کرد و با 
سر اشاره کرد که: اري. در دلم گفتم: پسر خواهد شد؟ حضرت با سر 
اشاره کرد که: نه! چندي بعد خدا فرزند دختري به ما داد! (1) 10. " علي 
بن محمد بن زیاد " مي‌گوید: نام‌هاي از طرف حضرت به من رسید که: 
خطري تو را تهدید مي‌کند, از خانه خارج نشو. در آن روزها يك گرفتاري 
براي من پیش آمد ۳ از آن ِ کردم نامه اي به امام وم و 
از این بدتر خواهد بود. ۱ به خاطر و " تحت 
تعقیب قرار گرفتم, و اوه حکوبت براي دستگیر کنندهء من صد هزار 
درهم جایزه اعلام گردید! (2) آماده سازي شیعیان براي دوران غیبت از 
آنجا که غائب شدن امام و رهبر هر جمعيتي: يك حادثهء غیر طبيعي و 
تامانفتن است و باور کردن و تحمل مشکلات ناشي از آن براي نوع مردم 
دشوار مي‌باشد, پیامبر اسلام و امامان پیشین بتدریج مردم را با این 
موضوع اشنا ساخته و افکار را براي پذیرش ان اماده مي‌کردند. اين تلاش 
در عصر امام هادي (علیه السلام) و امام عسكري (علیه السلام) که زمان 
عیبت نزديك مي‌شد. به صورت محسوس ‌تري به چشم مي‌خورد. چنان که 
در زندگاني امام هادي دیدیم, آن حضرت اقدامات خود را نوعا توسط 
نمایندگان انجام مي‌داد و کمتر شخصا با افراد تماس مي‌گرفت. این معنا 
۰ امام عسكري (علیه السلام) جلوهء بيشتري یافت, زیرا امام از يك 
طرف., با وجود تأکید بر تولد حضرت مهدي (علیه السلام) او را تنها به 
شیعیان خاص و بسیار نزديك نشان مي‌داد و از طرف دیگر تماس مستقیم 
شیعیان با خود آن حضرت روز بروز محدودتر و کمتر مي‌شد, به طوري که 
حتي در خود شهر سامراء به مراجعات و مسائل شیعیان از طریق نامه پا 
توسط نمایندگان خویش پاسخ مي‌داد و 

۱ طبسي, شیخ محمد جواد, حياة الامام العسکري, ط ! قم, دفتر تبلیغات 
اسلامي, ۱ شش ص به نقل از کتاب الهداية الكبري تألیف 
2 علي بن عيسي الاربلي. کشف الفمة, جح 3, ص 207 مجلسي, بحار 
الانوار. ج 50 ص 297. 
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الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه 
السلام (1), مدينة سامراء المقدسة (1), علي بن محمد بن زیاد (1), النوم 


(1), التعقیب (1), کتاب کشف الفمة للاربلي (1), کتاب الهداية الكبري 
(1) کاب بجاو الاوار (۱ ای علیتن عستي (۱) الجوو (1) 


پيشگويي غیبت مهدي (عج) 


بدین ترتیب آنان را براي تحمل اوضاع و شرائط و تکالیف عصر غیبت و 
ارتباط غیير مستقیم با امام اماده مي‌ساخت. و چنان که خواهیم دید این 
همان روشي است که بعدا امام دوازدهم در زمان غعیبت صغفري در پیش 
گرفت و شیعیان را بتدریح براي دوران غیبت كبري آماده ساخت. 

پيشگويي غیبت مهدي (عحج) " احمد بن اسحاق " يكي از یاران خاص و 
گرانقدر امام عسكري (علیه السلام) است هی وید به حضور امام 
عسكري (علیه السلام) رسیدم مي‌خواستم دربارهء امام بعد از او بپر سم 
حضرت پیش از سوال من فرمود: اي " احمد بن اسحاق ۳ خداوند از 
زماني که آدم رآ آفریده تا روز رستاخیز, هرگز زمین را از " حجت " خالي 
نگذاشته و نمي‌گذارد. خداوند از برکت وجود " حجت " خود در زمین, بلا را 
از مردم جهان دفع مي‌کند و باران مي‌فرستد و برکات نهفته در دل زمین 
را آشعار می‌شسا زد عرض کردم: پیشوا و امام بعد از شما کیست؟ حضرت 
به سرعت برخاست و به اطاق دیگر رفت و طولي نکشید که بر‌گشت. , در 
حالي که پسر بچه اي را که حدود سه سال داشت و رخسارش همچون ماه 
شب چهارده مي‌درخشید به دوش گرفته بود. فرمود: " احمد بن اسحاق ۲ 
اگر پیش خدا و امامان محترم نبودي. این پسرم را به توء نشان نمي‌دادم, 
او همنام و هم کنیهء رسول خداست., زمین را پر از عدل و داد مي‌کند چنان 
که از ظلم و جور پر شده است. او در میان ان امت (از نظر طول غیبت) 
همچون ۱ خضر " و " ذوالقرنین " است.: او غيبتي خواهد داشت که (در اثر 
طولاني بودن آن) بشیاری. به. شكت خواهند افتاد و تنها كساني که خداوند 
آنان را در اعتقاد به امامت او ثابت نگه داشته وتوفیق دعأ جهت تعجیل 
قیام وظهور او مي‌بخشد, از گمراهي نجات مي‌پابند ... (1) جلوهء درخشان 
حقیقت با تمام دشمنیها وکینه توزيهايي که درباریان عباسي نسبت به امام 
عسكري (علیه السلام) 

1 صدوق, کعمال الدین. قم, موسسة النشر الاسلامي (التابعة) لجماعة 
المدرسین, 5 ه. ق, ج 2 ص 4 (باب 38). 
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آحمد بن اسحاق (3) 


جلوهء درخشان قیقد 


بدین ترتیب آنان را براي تحمل اوضاع و شرائط و تکالیف عصر غیبت و 
ابا ی ما ایام ماه سس سر ای توهش کید ارم 
همان روشي است که بعدا امام دوازدهم در زمان غعیبت صغفري در پیش 
گرفت و شیعیان را بتدریح براي دوران غیبت كبري آماده ساخت. 

پيشگويي غیبت مهدي (عج) " احمد بن اسحاق " يكي از یاران خاص و 
گرانقدر امام عسكري (علیه السلام) است هی وید به حضور امام 
عسكري (علیه السلام) رسیدم مي‌خواستم دربارهء امام بعد از او بپر سم 
حضرت پیش از سوال من فرمود: اي " احمد بن اسحاق ۳ خداوند از 
زماني که آدم رآ آفریده تا روز رستاخیز, هرگز زمین را از " حجت " خالي 
نگذاشته و نمي‌گذارد. خداوند از برکت وجود " حجت " خود در زمین, بلا را 
از مردم جهان دفع مي‌کند و باران مي‌فرستد و برکات نهفته در دل زمین 
را آشعار می‌شسا زد عرض کردم: پیشوا و امام بعد از شما کیست؟ حضرت 
به سرعت برخاست و به اطاق دیگر رفت و طولي نکشید که بر‌گشت. , در 
حالي که پسر بچه اي را که حدود سه سال داشت و رخسارش همچون ماه 
شب چهارده مي‌درخشید به دوش گرفته بود. فرمود: " احمد بن اسحاق ۲ 
اگر پیش خدا و امامان محترم نبودي. این پسرم را به توء نشان نمي‌دادم, 
افام و و رل اس ار اراس دسا 
اد میس ور ار ار و 
همچون ۱ خضر " و " ذوالقرنین " است.: او غيبتي خواهد داشت که (در اثر 
طولاني بودن آن) بسياري به شك خواهند افتاد و تنها كساني که خداوند 
آنان را در اعتقاد به امامت او ثابت نگه داشته وتوفیق دعأ جهت تعجیل 
قیام وظهور او مي‌بخشد, از گمراهي نجات مي‌پابند ... (1) جلوهء درخشان 
حقیقت با تمام دشمنیها وکینه توزيهايي که درباریان عباسي نسبت به امام 
عسكري (علیه السلام) 

1 رون کمال ,ادن قمه مه اضر ای (الاعه یاه 
المدرسین, 5 ه. ق, ج 2 ص 4 (باب 38). 
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اقد یت اسان( 

داشتند, عظمت معنوي و فروغ کمالات او گاه آنان را چنان تحت تأثیر قرار 

مي‌داد که ناگزير در برابر آن حضرت سر تعظیم فرود مي‌آوردند و زبان به 
ماش ار مار وی "یلاها ۱۳ وراه 


و رجال مهم حکومت عباسي بود و پسرش " احمد " متصدي اراضي " قم 


و شا شوت اخذ مالیات این شهر و از ناصبیان (دشمنان امامان) شمرده 
مي‌ شد. حسن بن محمد اشعري و محمد بن يحيي و دیگران آورده اند که 
روزي در مجلس او سخن از علویان و عقایدشان به میان آمد. " احمد 

۰ 1 


من در " سامراء " كسي از علویان را از نظر روش و وقار و عفت و نجابت 
و فضیلت و عظمت در میان خانوادهء خویش و تمامي بني هاشم مانند: 
حسن بن علي بن محمد (امام عسعكري) ندیدم. خاندانش او را بر 
0 و سران خود. مقدم مي‌داشتند. در نزد سران سیاه و وزیران و 
عموم مردم نیز همین وضع را داشت. به یاد دارم روزي نزد پدرم بودم, 
دربانان خبر اوردند: ابو محمد, ابن الرضا (1) (امام حسن عسكري (علیه 
السلام)) مي‌خواهد وارد شود. پدرم با صداي بلند گفت: بگذارید وارد شود. 

من از اینکه دربانان نزد پدرم از او با کنیه و با احترام یاد کردند. شگفت 
زده شدم, زیرا نزد پدرم جز خلیفه پا ولیعهد پا کسي را که خلیفه دستور 
داده بود اه.را به. کنیه (2) اد کننده این کوتم: بان تمن کرذند. انجام. مردی 
گندم حون خوش قامت؛ خوشر وه نیکو اندام, جوان و داراي یت وجلالت 
وارد شد. چون چشم پدرم به او افتاد, از جا برخاست و چند گام به استقبال 
او رفت. به باد نداشتم پیدرم نسبت به كکسي از بني هاشم پا فرماندهان 
سیاه چنین احترامي ابراز کرده باشد. بدرم دست در گردن او انداخت و 
صورت و سینهء او را بوسید و دست او را گرفت و بر جاي نماز خود که در 
ازجا نشسته بود, نشانید, و خود, روبروي او نشست و با او به صحبت 
پرداخت, و در ضمن صحبت. به او " فدایت شوم " 

1 پس از امام رضا (ع) در جامعهء آن روز و نیز در دربار حکومت 
عباسیان, امامان بعدي يعني امام جواد و امام هادي و امام عسكري (ع) را 
به احترام انتساب به امام رضا (ع) " ابن الرضا " (فرزند رضا) مي‌ناميدند. 
2 در بین عرب, مرسوم است که براي اداي احترام, افراد را با کنیه مورد 

(ع۷۹ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
مدينة سامراء المقدسة (1), بنو هاشم (2), محمد بن يحيي (1), علي بن 
محمد (1), الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2) 

فس. کفت: من ای آنچه مي‌دیدم در شگفت بودم. ناگاه درباني آمد و گفت " 
موفق اب (برادر خلیفه) آمده است و مي‌خواهد وارد شود. معمول 
این بود که هرگاه " " موفق پیش از او دربانان و نیز فرماندهان 
فرع تیاه آه می دنز و در فاصلهء در ورودي قصر تا مجلس پدرم در دو 
صف مي‌ایستادند و به همین حال مي‌ماندند و " موفق " از میان انها عبور 
مي‌کرد. باري, پدرم پیوسته متوجه " ابومحمد " (امام عسكري (علیه 


السلام)) بود و با او گفتگو مي‌کرد تا آنگاه که چشمش به غلامان مخصوص 
" موفق " افتاد, و به دربانان خود دستور داد او را از پشت صف ببرند تا " 
موفق " او را نبیند. ابومحمد برخاست و پدرم نیز برخاست و دست در 
گردن او انداخت و با او خداحافظي کرد و او بیرون رفت. من به دربانان و 
غلامان پدرم گفتم: وه! اين چه كسي بود که او را در حضور پدرم به کنیه 
یاد کردید و پدرم نیز با او چنین رفتار کرد؟! گفتند: او يكي از علویان است 
که به او " حسن بن علي (صلي الله علیه وآله و سلم) " مي‌گویند و به " 
ابن الرضا " معروف است. تعجب من بیشتر شد و آن روز همه اش در فکر 
او و رفتار پدرم با او بودم تا شب شد. عادت پدرم این بود که پس از نماز 
عشاء مي‌نشست و گزارشها و اموري را که لازم بود به اطلاع خلیفه 
برساند. بررسي مي‌کرد. وقتي نماز خواند و نشست. من امدم و نزد او 
نشستم. . كسي پیش او نبود. پرسید. 

احمد! کاري داري؟ 

گفتم: اری.بدر اکر اخازه‌نم‌دهی وی کفت:: احانهتذاری: 

گفتم: پدر! این مرد که صبح او را دیدم چه كسي بود که نسبت به او چنین 
تواضع و احترام نمودي و در سخنانت, به او " فدایت شوم : هی کفتی و 
خود و پدر و مادرت را فداي او مي‌ساختي ؟! گفت: پسرم ! او امام 

رافضیان " (1), " حسن بن علي " معروف به " ابن الرضا " است. آنگاه 
اندکي سکوت کرد. من نیز ساکت ماندم. سپس گفت: پسرم! اگر خلافت 
از دست خلفاي بني عباس بیرون رود, كسي از بني هاشم جز او سزاوار 
ان نیست. و این به خاطر فضیلت و عفت و زهد و عبادت و اخلاق نیکو و 
ِِ اوست, پدر او نیز مردي 

1 تا شیفیا ور آنار تا به صعنه افص من میدید 

)۱ ۷۹۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
بنو عباس (1), بنو هاشم (1), الزهد (1) 


و ار ما تس سا او ان اس تا اه سر و 
خشمم نسبت به پدر. فزونتر شد. دیگر هم و غمي جز این نداشتم که 
دربارهء ابن الرضا پرس و جو کنم و پیرامون او کاوش و بررسي نمایم. از 
ام هیچ يك از ببي هاشم و سران سیاه و نویسندگان و قاضیان و فقیهان و 
۴ دربارهء او سوالي نکردم چز آنکه او زا در نظر آنان در نهایت 
بزرگي و ارجمندي و والايي یافتم؛ همه از او به نيکي باد مي‌کردند و او را 
بر تمامي خاندان و بژر کان خویش مقدم مي‌ شمردند. (بدین گونه) مقام اوء 
در نظرم بالا رفت. , زیرا هیخ دوست و دشمني را تدیدم مکر آنکه در موزد 
او به نيکي سخن مي گفت و او را مي‌ سنود .. . (1) مرز مسائل اخلاقي 
سوال و درخواست | داري چون بر 
هر روزي, خیر جديدي هست که خداوند نصیب مي‌فرماید و اصرار در 
درخواستها, آبروي فرد را مي‌برد. مگر آنکه در اثر درخواست دري گشوده 
گردد که وارد شدن بر آن خوب و نیکو گردد. بدان! جود و بخشش, اندازه و 
حدي دارد اگر از حد. آن تجاوز کند پس اسراف است. حزم و احتیاط را 
اندازه است اگر از آن تجاوز کند پس ترس و جبن است, اقتصاد ومیانه 
ی ات ان را اه ار ایو ات دار 
اندازه و حدي است اگر از آن تجاوز نماید پس نتهور و بي باکي است. (2 
تجربه, آموزش جدید شهوات, خاطراتي از هوي و هوس فرد است. عقول 
و اندیشه‌ها سکون و وقار میافریند. در تجربه‌ها علم و اموزش جديدي 
است. عبرت گيري مفید رشد و پیشرفت 

۱. شیخ مفید, الارشاد, قم, مکتبة بصيرتي. ص ۸ فتال نيشابوري, روضة 
ال ی سس سا ای اساسا ی ۰ 2 
طبرسي, اعلام الوري, الطبعة الثالثة, تهران, دار الکتب الاسلامية ص 376 
- 377, كليني, اصول کافي, تهران مکتبة الصدوق, 131 0 ق؛ ح 1 ص 
03 علي بن عیس الاربلي, کشف الغمة, تبریز» مکتبة بني ی 
1 هم. ق, ۳ 3 ص‌ 197 ييشواي یازدهم حضرت امام حسن عسكري 
(ع), , نشریه ۶ موّسسه ۶ در راه حق, ص 13 - 17. 

2. اعلام الدین ص 313, آلدر التنظیم ص 746. 

۱ ۷۹۲۱( 

تاه تفه شو هام با آلممه ات ام انس 
العسكري علیهما السلام (1), کتاب روضة الواعظین (1), کتاب ِ 
ای ای کت کت اه سا مت 
ال دون 1 


تجربه, آموزش جدید 


ار ما تس سا او ان اس تا اه سر و 
خشمم نسبت به پدر. فزونتر شد. دیگر هم و غمي جز این نداشتم که 
دربارهء ابن الرضا پرس و جو کنم و پیرامون او کاوش و بررسي نمایم. از 
ام هیچ يك از ببي هاشم و سران سیاه و نویسندگان و قاضیان و فقیهان و 
۴ دربارهء او سوالي نکردم چز آنکه او زا در نظر آنان در نهایت 
بزرگي و ارجمندي و والايي یافتم؛ همه از او به نيکي باد مي‌کردند و او را 
بر تمامي خاندان و بژر کان خویش مقدم مي‌ شمردند. (بدین گونه) مقام اوء 
در نظرم بالا رفت. , زیرا هیخ دوست و دشمني را تدیدم مکر آنکه در موزد 
او به نيکي سخن مي گفت و او را مي‌ سنود .. . (1) مرز مسائل اخلاقي 
سوال و درخواست | داري چون بر 
هر روزي, خیر جديدي هست که خداوند نصیب مي‌فرماید و اصرار در 
درخواستها, آبروي فرد را مي‌برد. مگر آنکه در اثر درخواست دري گشوده 
گردد که وارد شدن بر آن خوب و نیکو گردد. بدان! جود و بخشش, اندازه و 
حدي دارد اگر از حد. آن تجاوز کند پس اسراف است. حزم و احتیاط را 
اندازه است اگر از آن تجاوز کند پس ترس و جبن است, اقتصاد ومیانه 
ی ات ان را اه ار ایو ات دار 
اندازه و حدي است اگر از آن تجاوز نماید پس نتهور و بي باکي است. (2 
تجربه, آموزش جدید شهوات, خاطراتي از هوي و هوس فرد است. عقول 
و اندیشه‌ها سکون و وقار میافریند. در تجربه‌ها علم و اموزش جديدي 
است. عبرت گيري مفید رشد و پیشرفت 

۱. شیخ مفید, الارشاد, قم, مکتبة بصيرتي. ص ۸ فتال نيشابوري, روضة 
ال ی سس سا ای اساسا ی ۰ 2 
طبرسي, اعلام الوري, الطبعة الثالثة, تهران, دار الکتب الاسلامية ص 376 
- 377, كليني, اصول کافي, تهران مکتبة الصدوق, 131 0 ق؛ ح 1 ص 
03 علي بن عیس الاربلي, کشف الغمة, تبریز» مکتبة بني ی 
1 هم. ق, ۳ 3 ص‌ 197 ييشواي یازدهم حضرت امام حسن عسكري 
(ع), , نشریه ۶ موّسسه ۶ در راه حق, ص 13 - 17. 

2. اعلام الدین ص 313, آلدر التنظیم ص 746. 

۱ ۷۹۲۱( 

تاه تفه شو هام با آلممه ات ام انس 
العسكري علیهما السلام (1), کتاب روضة الواعظین (1), کتاب ِ 
ای ای کت کت اه سا مت 
ال دون 1 


جمال باطني 


است. از نظر ادب گيري كافي است اجتناب ورزي از چيزهايي که افراد 
ديگري دوست نداري, حذر نما از هر زكي گونه نشین و گوشه گیر. (1) 
جمال باطني امام حسن عسکري (علیه السلام) فرمودند: حسن صورت. 
جمال ظاهري و اراستگي بيروني است. حسن عقل, جمال باطني و دروني 
است. 

بخشي از نامه ء امام امام (علیه السلام) در نامه اي که به برخي از شیعیان 
نوشته بودند آمده است: ۱ 

ی ات ناه اس سس تدایع ول لس | 
تنها به او اعتماد وثوق داشته باش که تو را ناامید نمي‌سازد تو از برادر 
ديني خود شکایت کرده بودي یقین بدان که خداوند به کسي قطع صله رحم 
نماید کمك نمي‌کند. خداوند متعال مترصد ظلم و ستم هر ستمگر و ظالم 
است, كکسي که مورد ظلم واقع شده است خداوند متعال او را ياري و 
نصرت مي‌دهد چون او قادر و توانا است. 

درخواست دعا کرده بودي بدان خداوند متعال, حافظ. ناصر و پاور و 
پوشاننده عیوب است و امیدوارم خداوند متعال حق خویش و حق اولياي 
خود را به تو بشناساند آن: مقداری که دیگران نابینا کشته اند. 

و آن نعمتي را که به تو داده است باز نستاند او ولي و حمید میباشد. _ 
بدان در بهشت دربي است که به آن " باب معروف " مي‌گویند از آن در 
جز اهل احسان و نيكوكاري وارد نمي‌شوند, نیکوکاران و خیرخواهان در دنیا 
همان اهل معروف و نيكوكاري در اخرت مي‌باشند. (2) سلام و درود بر 
امام (علیه السلام) مرحوم شیخ طوسي در کتاب " مصباح التهجد " در 
ردیف سلام و صلوات بر پیشوایان معصوم (علیه السلام) دعا و سلام زیر 
را در حق امام حسن عسكري (علیه السلام) اورده است: 

. اعلام الدین ص ۰۲۱۲ 

۲ المناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 432 وامالي صدوق ص 44 ح دوم. 
(۷۹۷ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2)؛ 
الطلام (1), الظطلم (1): کناب آمالی الضدوق:(1): کاب المناقب. لاین شهر 
آشوب (1) 


شرس 2 ات آجام 


است. از نظر ادب گيري كافي است اجتناب ورزي از چيزهايي که افراد 
ديگري دوست نداري, حذر نما از هر زكي گونه نشین و گوشه گیر. (1) 
جمال باطني امام حسن عسکري (علیه السلام) فرمودند: حسن صورت. 
جمال ظاهري و اراستگي بيروني است. حسن عقل, جمال باطني و دروني 
است. 

بخشي از نامه ء امام امام (علیه السلام) در نامه اي که به برخي از شیعیان 
نوشته بودند آمده است: ۱ 

ی ات ناه اس سس تدایع ول لس 
تنها به او اعتماد وثوق داشته باش که تو را ناامید نمي‌سازد تو از برادر 
ديني خود شکایت کرده بودي یقین بدان که خداوند به کسي قطع صله رحم 
نماید کمك نمي‌کند. خداوند متعال مترصد ظلم و ستم هر ستمگر و ظالم 
است, كکسي که مورد ظلم واقع شده است خداوند متعال او را ياري و 
نلصرت مي‌دهد چون او قادر و توانا است. 

درخواست دعا کرده بودي بدان خداوند متعال, حافظ. ناصر و پاور و 
پوشاننده عیوب است و امیدوارم خداوند متعال حق خویش و حق اولياي 
خود را به تو بشناساند آن: مقداری که دیگران نابینا کشته اند. 

و آن نعمتي را که به تو داده است باز نستاند او ولي و حمید میباشد. _ 
بدان در بهشت دربي است که به آن " باب معروف " مي‌گویند از آن در 
جز اهل احسان و نيكوكاري وارد نمي‌شوند, نیکوکاران و خیرخواهان در دنیا 
همان اهل معروف و نيكوكاري در اخرت مي‌باشند. (2) سلام و درود بر 
امام (علیه السلام) مرحوم شیخ طوسي در کتاب " مصباح التهجد " در 
ردیف سلام و صلوات بر پیشوایان معصوم (علیه السلام) دعا و سلام زیر 
را در حق امام حسن عسكري (علیه السلام) اورده است: 

. اعلام الدین ص ۰۲۱۲ 

۲ المناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 432 وامالي صدوق ص 44 ح دوم. 
(۷۹۷ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2)؛ 
الطلام (1), الظطلم (1): کناب آمالی الضدوق:(1): کاب المناقب. لاین شهر 
آشوب (1) 


سلام و درود بر امام (علیه السلام) 


است. از نظر ادب گيري کافي است اجتناب ورزي از چيزهايي که افراد 
ديگري دوست نداري, حذر نما از هر زكي گونه نشین و گوشه گیر. (1) 
جمال باطني امام حسن عسکري (علیه السلام) فرمودند: حسن صورت. 
جمال ظاهري و اراستگي بيروني است. حسن عقل, جمال باطني و دروني 
است. 

بخشي از نامه ء امام امام (علیه السلام) در نامه اي که به برخي از شیعیان 
نوشته بودند آمده است: ۱ 

ی ات ناه اس سس تدایع ول لس | 
تنها به او اعتماد وثوق داشته باش که تو را ناامید نمي‌سازد تو از برادر 
ديني خود شکایت کرده بودي یقین بدان که خداوند به کسي قطع صله رحم 
نماید کمك نمي‌کند. خداوند متعال مترصد ظلم و ستم هر ستمگر و ظالم 
است, كکسي که مورد ظلم واقع شده است خداوند متعال او را ياري و 
نصرت مي‌دهد چون او قادر و توانا است. 

درخواست دعا کرده بودي بدان خداوند متعال, حافظ. ناصر و پاور و 
پوشاننده عیوب است و امیدوارم خداوند متعال حق خویش و حق اولياي 
خود را به تو بشناساند آن: مقداری که دیگران نابینا کشته اند. 

و آن نعمتي را که به تو داده است باز نستاند او ولي و حمید میباشد. _ 
بدان در بهشت دربي است که به آن " باب معروف " مي‌گویند از آن در 
جز اهل احسان و نيكوكاري وارد نمي‌شوند, نیکوکاران و خیرخواهان در دنیا 
همان اهل معروف و نيكوكاري در اخرت مي‌باشند. (2) سلام و درود بر 
امام (علیه السلام) مرحوم شیخ طوسي در کتاب " مصباح التهجد " در 
ردیف سلام و صلوات بر پیشوایان معصوم (علیه السلام) دعا و سلام زیر 
را در حق امام حسن عسكري (علیه السلام) اورده است: 

. اعلام الدین ص ۰۲۱۲ 

۲ المناقب ابن شهر آشوب ج 4 ص 432 وامالي صدوق ص 44 ح دوم. 
(۷۹۷ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2)؛ 
الطلام (1), الظلم (1): کناب آمالی الضدوق.(1): کاب المناقب لین شهر 
آشوب (1) 

" اللهم صل علي الحسن بن علي بن محمد البر, الصادق, الوفي, النور, 
المضي فازن علمك والمدکن بتوحید ك, وولي اهدل وخلف الائمة الراشدین 
والحجة علي اهل الدنیا فصل علیه يا رب آفضل ما صلیت علي احد من 
اصفياك وحججك ها رسلاك پا ۱ له العالمین ۰ ۰ (1) خدایا! درود سلام 


خود را بر حسن بن علي بن محمد, نیکوکار, پارساء صادق و درستکار ووفي 
و نور و خازن علم تو و یاداور توحید و ولي امر تو برسان, او یادگار 
پیشوایان راشدین و حجج و اولاد پیامبران مي‌باشد. خدایا بهترین صلوات و 
درودهاي خود را به او برسان اي آفریدگار جهانیان! 

صاخ الیع سا الخعص ۱62 ای اسان اش 

۱ ۷۹۸( 

الصدق (1). الّلاة (1) 

بخش پنجم ۴یاران و روایتگران امام حسن عسکري (علیه السلام) 

۱ ۷۹۹( 


خی فا الهش یلعای الش علسا انساای 02 


بخش پنجم / یاران و روایتگران امام حسن عسكري (علیه السلام) برخي از یاران و راویان امام 
(علیه السلام) 


بخش پنجم / یاران و روایتگران امام حسن عسکري (ع) .. 

برخي از پاران و راویان امام (علیه السلام) هر چند به قت محدودیت 

عصر زندگي امام و خفقان حاکم بر جامعهء آن روز, یاران ویژهء امام 

عسكري (علیه السلام) بسیار نیست, اما همان افرادي که از فیض محضر 

اجاه برخوردار شده اند از زمرهء بزرگ مردان الهي و علماي پارسا به 
ر مي‌روند. که به معرفي چند نفر بسنده مي‌کنیم: 

1. " احمد بن اسحاق اشعري قمي " 

از پاران ویژه و کارگزاران امام و (علیه السلام) و بزرگ قمي‌ها 

0 مسائل اهل قم را او نزد امام مي‌برد و پاسخ مي‌گرفت. او زمان 

امام جواد و امام هادي (علیه السلام) هر دو را نیز دریافتهم و از ان 

بزرگواران هم روایت کرده است. (1) او يكي از اصحاب و روایتگران آمام 

حسن عسعكري (علیه السلام) مي‌باشد مرحوم صدوق آن در " اکمال الدین 

" از احمد بن حمران داستان نگارش نامه را در ارتباط میلاد حضرت قائم 

(عح) اورده است. (2) ۲ احمد بن اسحاق " به جناب " حسین بن روح " - 

نایب سوم امام عصر در غیبت صغفري - نامه نوشت و اجازه خواست به حح 

برود, اجازه صادر و پارچه اي هم براي او فرستاده شد, احمد گفت به من 

خبر وفاتم داده شده است., و در بازگشت از حج در حلوان (پل ذهاب 

فعلي) در گذشت. (3) " سعد بن عبد الله " در مورد وفات " احمد بن 

اسحاق " مي‌گوید: او در سه فرسخي 

تنقیح المقال جح ۱ ص ۰. 

۲ قاموس الرجال جح ۱ ص 434, کد معرفي 342. 

3. اختیار معرفة الرجال ص 57د. 

)۱۸۰۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (4), 

الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), الحسین بن روح النوبختي 

(1), سعد بن عبد الله (1), آحمد بن اسحاق (3), الجود (1), الحج (2), 

کتاب اختیار معرفة الرجال للشیخ الطوسي (1), کتاب تنقیح المقال في 

علم الرجال (1) 


1 - " احمد بن اسحاق اشعري قمي " 


بخش پنجم / یاران و روایتگران امام حسن عسکري (ع) .. 

برخي از پاران و راویان امام (علیه السلام) هر چند به مت محدودیت 
عصر زندگي امام و خفقان حاکم بر جامعهء آن روز, پاران ویژهء امام 
عسكري (علیه السلام) بسیار نینست, اما همان افرادي که از فیض محضر 
امام برخوردار شده اند از زمرهء بزرگ مردان الهي و علماي پارسا به 
شمار مي‌روند. که به معرقي چند نفر بسنده مي‌کنیم: 

۷ " احمد بن اسحاق اشعري قمي " 

از یاران ویژه و کارگزاران امام و (علیه السلام) و بزرگ قمي‌ها 
0 مسائل اهل قم را او نزد امام مي برد و پاسخ مي‌گرفت: او زمان 
امام جواد و امام هادي (علیه السلام) هر دو را نیز دریافتهم و از آن 
بزرگواران هم روایت کرده است. (1) او يكي از اصحاب و روایتگران امام 
حسن عسعري (علیه السلام) مي‌باشد مرحوم صدوق ان در " اکمال 
" از احمد بن حمران داستان نگارش نامه را در ارتباط میلاد حضرت قائم 
(عح) اورده است. (2) ۲ احمد بن اسحاق " به جناب " حسین بن روح " - 
نایب سوم امام عصر در غیبت صفري - نامه نوشت و اجازه خواست به حج 
برود, اجازه صادر و پارچه اي هم براي او فرستاده شد, احمد گفت به من 
خبر وفاتم داده شده است, و در بازگشت از حج در حلوان (پل ذهاب 
فعلي) در گذشت. (3) " سعد بن عبد الله " در مورد وفات " احمد بن 
اسحاق " مي‌گوید: او در سه فرسخي 

تنقیح المقال جح ۱ ص ۵۰. 

۲ قاموس الرجال جح ۱ ص 434, کد معرفي 342. 

3. اختیار معرفة الرجال ص 57د. 

)۱۸۰۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (4), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), الحسین بن روح النوبختي 
(1), سعد بن عبد الله (1), آحمد بن اسحاق (3), الجود (1), الحج (2), 
کتاب اختیار معرفة الرجال للشیخ الطوسي (1), کتاب تنقیح المقال في 
علم الرجال (1) 


2" ابو هاشم, داود بن قاسم جعفري ِ 


حلوان (پل ذهاب " تب کرد. و سخت بیمار شد چنان که از او مأیوس 
شدیم, چون به حلوان درآمدیم در كاروانسرائي منزل گرفتيم. " احمد " 
گفت مرا امشب تنها بگذارید و خود به جايگاههاي خود بروید. هر کس به 
جایگاه خود رفت. نزديك صبح به فکر افتادم, چشم گشودم " کافور " خادم 
مولاي خود امام عسکري (علیه السلام) را دیدم که مي‌گوید: 

" احسن الله بالخیر عزائکم, وجبر بالمحبوب رزیتکم - خداوند شما را 
تسلیت نیکو دهد و به پاداش پسندیده. مصیبتان را جبران فرماید ". 

آنگاه گفت: غسل و کفن مصاحب شما احمد انجام شد, برخیزید و او را 
دفن کنید, همان او به جهت قرب به خداي متعال, نزد مولایتان از همه ء 
شما گرامي تر است " آنگاه از نظر ما پنهان شد. (1) 2. " ابو هاشم. داود 
بن قاسم جعفري " ِ 

از نسل جناب جعفر طیار (علیه السلام) (2) و از بزرگان دودمان خویش و 
اهل بغداد بود, در خدمت ائمه (صلي الله علیه واله و سلم) مقام و منزلتي 
بزرگ داشت. عهد امام جواد و امام هادي و امام عسكري را درك کرد. و 

در اوائل غیبت صغري از ناحیهء امام عصر (علیه السلام) از وکلاء و 
کاررگزاران نیز بوده است. 

ابو هاشم به ائمه (علیه السلام) بسیار نزديك بود و از دوستداران صميمي 
و یاران ویژهء آنان محسوب مي‌شد., و روایات بسياري از آن نزر خواز ان 
نقل کرده ۵ کنایی نید خالیف: نموده است که گروهي از بزرگان شیعه از 
کتاب او روا یت کرده آند. (3) ابو هاشم مردي آزاده و شجاع و بي باك بود. 
هنگامي که سر " يچيي بن عمر زيدي " (4) را نزد " محمد بن عبد الله بن 
طاهر " والي بغداد آوردند. برخي این پيروزي را به او تبريك و 

۱. منتهي الامال ص ۲۷۹ قاموس الرجال ج ۱ ص ,۳٩۳‏ کد معرفي ۲۹۱ 

۰۲ اه ارو ٩‏ ار ص 307, داود بن القاسم بن اسحق بن عبد الله بن 
3 تنقیح المقال ج 219 - 413, و نیز به بحار الانوار مجلدات زندگي 
امام نهم و امام دهم و امام یازدهم مراجعه شود. 

4 " يحيي " يكي از علویان پارسا و شجاع است که در حکومت مستعین 
عباسي قیام کرد و کشته شد. 

۱۸۰ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
محمد بن عبد الله بن طاهر (1), يحيي بن عمر (1). مدينة بغداد (2), الجود 
1 


الشلام (1 )اب کات جامع: الرواخ لفحمة,علی: الارخیلی ۱1 کناب فتهی 
الاجال للصفت القمی, (۱1ر کات سفیم الفقال فی عم الرخالن ۱۱1 کنات 
تحای الانوای 1 از دامد ی لفات (1) 


3- " عبدالله بن جعفر حميري ": 


تهنیت مي‌گفتند, ابو هاشم نزد والي رفت و بي ترس و واهمه, خطاب به او 
گفت: امیرا! 

آمده ام به تو در مورد چيزي تبريك بگویم که اگر رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) حیات مي‌داشت براي آن سوگواري مي‌کرد! 

3. " عبد الله بن جعفر حميري 5 

از بزرگان 9 و جزو 1 پاك امام جسمین عسكري است, کتايهاي 
همواره مورد توجه بزرگان علما و فقهاي شیعه بوده و هست. 

عبد الله بن جعفر در سال 290 و اندي به کوفه رفت و مردم کوفه از او 
حدیث فرا گرفتند ۰ (1) 4. " ابو عمرو عثمان بن سعید عمري " 

ناب اول امام قائم ۳ عجل الله تعالي فرجه الشریف * در غیبت صغري 
است, مردي بزرگوار و موثق و از بزرگان اصحاب و وكلاي امام هادي, 
امام عسكري و امام قائم (صلي الله علیه واله و سلم) مي‌باشد. از سن 
یازده سالگي در خدمت حضرت امام هادي (علیه السلام) نشو و نما یافته و 
رابط و واسطه صقان مردم و ائمه ثلاثه مي‌بود. 

هم چنان که اشاره شد او نخستین نائب, از نواب خاص امام عصر (عح) 
است و قبلا نیز امام هادي و امام عسكري (علیه السلام) مردم را به وي 
ارجاع مي‌دادند تا مسائل و احکام را از او فرا گیرند, امام هادي و امام 
ای ها اه مس و ار 

ابو عمر و (عثمان بن سعید) مورد وثوق و امین من است, ان چه نقل کند 
از من نقل مي‌کند, و آنچه یه شما پرساند از جانب من به شما رسانده 
است. (2) 5. ابو البختري 

موّدب و تعلیم دهنده ۶ ان حجاج او از اصحاب و یاران ابومحمد امام 


حسن 

1 تنقیح المقال ج 2 ص 174. 

2 تنقیح المقال ج 2 ص 245 قاموس الرجال ج 60 ص <24. 

۱۸۰ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), عبد الله بن مین ال زین 
ابی طالت عليه السلام. (2ابمدیته الکوفه (2). یه البشتری (1 )همان بن 
سعید (2), الفرج (1), کتاب تنقیح المقال في علم الرجال (2) 


4 - " ابو عمرو, عثمان بن سعید عمري ِ 


تهنیت مي‌گفتند, ابو هاشم نزد والي رفت و بي ترس و واهمه, خطاب به او 
گفت: امیرا! 

آمده ام به تو در مورد چيزي تبريك بگویم که اگر رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) حیات مي‌داشت براي آن سوگواري مي‌کرد! 

3. " عبد الله بن جعفر حميري 5 

از بزرگان 9 و جزو 1 پاك امام جسمین عسكري است, کتايهاي 
همواره مورد توجه بزرگان علما و فقهاي شیعه بوده و هست. 

عبد الله بن جعفر در سال 290 و اندي به کوفه رفت و مردم کوفه از او 
حدیث فرا گرفتند ۰ (1) 4. " ابو عمرو عثمان بن سعید عمري " 

ناب اول امام قائم ۳ عجل الله تعالي فرجه الشریف * در غیبت صغري 
است, مردي بزرگوار و موثق و از بزرگان اصحاب و وكلاي امام هادي, 
امام عسكري و امام قائم (صلي الله علیه واله و سلم) مي‌باشد. از سن 
یازده سالگي در خدمت حضرت امام هادي (علیه السلام) نشو و نما یافته و 
رابط و واسطه صقان مردم و ائمه ثلاثه مي‌بود. 

هم چنان که اشاره شد او نخستین نائب, از نواب خاص امام عصر (عح) 
است و قبلا نیز امام هادي و امام عسكري (علیه السلام) مردم را به وي 
ارجاع مي‌دادند تا مسائل و احکام را از او فرا گیرند, امام هادي و امام 
ای ها اه مس و ار 

ابو عمر و (عثمان بن سعید) مورد وثوق و امین من است, ان چه نقل کند 
از من نقل مي‌کند, و آنچه یه شما پرساند از جانب من به شما رسانده 
است. (2) 5. ابو البختري 

موّدب و تعلیم دهنده ۶ ان حجاج او از اصحاب و یاران ابومحمد امام 


حسن 
1 تنقیح المقال ج 2 ص 174. 

2 تنقیح المقال ج 2 ص 245 قاموس الرجال ج 60 ص <24. 

۱۸۰ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), عبد الله بن مین ال زین 
ابی طالت عليه السلام. (2ابمدیته الکوفه (2). یه البشتری (1 )همان بن 
سعید (2), الفرج (1), کتاب تنقیح المقال في علم الرجال (2) 


سای النتری: 


تهنیت مي‌گفتند, ابو هاشم نزد والي رفت و بي ترس و واهمه, خطاب به او 
گفت: امیرا! 

آمده ام به تو در مورد چيزي تبريك بگویم که اگر رسول خدا (صلي الله 
علیه وآله) حیات مي‌داشت براي آن سوگواري مي‌کرد! 

3. " عبد الله بن جعفر حميري 5 

از بزرگان 9 و جزو 1 پاك امام جسمین عسكري است, کتايهاي 
همواره مورد توجه بزرگان علما و فقهاي شیعه بوده و هست. 

عبد الله بن جعفر در سال 290 و اندي به کوفه رفت و مردم کوفه از او 
حدیث فرا گرفتند ۰ (1) 4. " ابو عمرو عثمان بن سعید عمري " 

ناب اول امام قائم ۳ عجل الله تعالي فرجه الشریف * در غیبت صغري 
است, مردي بزرگوار و موثق و از بزرگان اصحاب و وكلاي امام هادي, 
امام عسكري و امام قائم (صلي الله علیه واله و سلم) مي‌باشد. از سن 
یازده سالگي در خدمت حضرت امام هادي (علیه السلام) نشو و نما یافته و 
رابط و واسطه صقان مردم و ائمه ثلاثه مي‌بود. 

هم چنان که اشاره شد او نخستین نائب, از نواب خاص امام عصر (عح) 
است و قبلا نیز امام هادي و امام عسكري (علیه السلام) مردم را به وي 
ارجاع مي‌دادند تا مسائل و احکام را از او فرا گیرند, امام هادي و امام 
ای ها اه مس و ار 

ابو عمر و (عثمان بن سعید) مورد وثوق و امین من است, ان چه نقل کند 
از من نقل مي‌کند, و آنچه یه شما پرساند از جانب من به شما رسانده 
است. (2) 5. ابو البختري 

موّدب و تعلیم دهنده ۶ ان حجاج او از اصحاب و یاران ابومحمد امام 


حسن 

1 تنقیح المقال ج 2 ص 174. 

2 تنقیح المقال ج 2 ص 245 قاموس الرجال ج 60 ص <24. 

۱۸۰ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), عبد الله بن مین ال زین 
ابی طالت عليه السلام. (2ابمدیته الکوفه (2). یه البشتری (1 )همان بن 
سعید (2), الفرج (1), کتاب تنقیح المقال في علم الرجال (2) 


عسكري (علیه السلام) مي‌باشد آنچنان که در رجال شیح طوسي (قدس 
سره) آضنده است. آبن شهر آشوب هم در " مناقب ؟ خود از اصحاب امام 
حسن عسکري (علیه السلام) شمرده است و در مورد امامت آن امام 
قا بع ی ما ای اما مسا 

او از راویان امام حسن عسكري (علیه السلام) مي‌باشد احمد بن حسین 
بن عمر بن یزید معجزه اي در مورد امام جنیق عسكري (علیه السلام) 
روایت کرده است. (2) 7. . یعقوب بن منقوش 

وا اه ها را ای لس ات رالد و 
سلم) مي‌باشد قصه رویت آمام زمان (عج) را روایت نموده است. (3) 8. 
اد وا ای روا ان اه ها و ان 
حسن عسكري (صلي الله علیه وآله و سلم) شمرده است او توقيعاتي از 
امام زمان (عم تفل موجه اس و در کناب " کافي در باب ترادی که 
اقا اعایم اسلا با رت هم ان ام اه را خرن است ۳ 9:2 
ابراهیم بن محمد بن فارس: 

او يکي دیگر از اصحاب و یاران و روایتگران امام حسن عسكري (علیه 
السلام) مي‌باشد در کتاب غیبت فضل بن شاذان آمده است او ابراهیم بن 
محمد از شهر عمرو بن عوف (از بستگان تشکیلات عباسي " فرار نموده 
وارد عسكري (علیه السلام) گردید امام (علیه السلام) به او دلداري داد که 
خداوند او را از شر دشمن محافظت خواهد نمود دح را آنچنان رخ داد که 
امام (علیه السلام) دعا فرموده بود عمرو گرفتار شد و به دست رقیبش 
هش و اعضای تدش فحاعع 

معجم رجال الحدیث جح ۱ ص ۱. کد معرفي ۲۹۶۵ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۲ ص ۸۲ کد معرفي ۶٩۹۱۲‏ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۰ ص ۱۵ کد معرفي ۱ ۲۷۶ ۱. 

ناهوس اارحال رصن :232 کو ‏ نی 105 

(ع ۱۸۰) 

صفحهمفاتیج الیحث: الامام الحسن بن علي العسكري علبهما السلام (6) 
(1), این شهر آشوب (1) , یعقوب بن منقوش (1), |مام زمان (1), عمر بن 
پری 1 الوم (1 


7 - یعقوب بن منقوش: 


عسكري (علیه السلام) مي‌باشد آنچنان که در رجال شیح طوسي (قدس 
سره) آضنذه است. آبن شهر آشوب هم در " مناقب ؟ خود از اصحاب امام 
حسن عسکري (علیه السلام) شمرده است و در مورد امامت آن امام 
قا بع ی ما ای اما مسا 

او از راویان امام حسن عسكري (علیه السلام) مي‌باشد احمد بن حسین 
بن عمر بن یزید معجزه اي در مورد امام جنیق عسكري (علیه السلام) 
روایت کرده است. (2) 7. . یعقوب بن منقوش 

وا اه ها را ای لس ات رالد و 
سلم) مي‌باشد قصه رویت آمام زمان (عج) را روایت نموده است. (3) 8. 
اد وا ای روا ان اه ها و ان 
حسن عسكري (صلي الله علیه وآله و سلم) شمرده است او توقيعاتي از 
امام زمان (عم تفل موجه اس و در کناب " کافي در باب ترادی که 
اقا اعایم اسلا با رت هم ان ام اه را خرن است ۳ 9:2 
ابراهیم بن محمد بن فارس: 

او يکي دیگر از اصحاب و یاران و روایتگران امام حسن عسكري (علیه 
السلام) مي‌باشد در کتاب غیبت فضل بن شاذان آمده است او ابراهیم بن 
محمد از شهر عمرو بن عوف (از بستگان تشکیلات عباسي " فرار نموده 
وارد عسكري (علیه السلام) گردید امام (علیه السلام) به او دلداري داد که 
خداوند او را از شر دشمن محافظت خواهد نمود دح را آنچنان رخ داد که 
امام (علیه السلام) دعا فرموده بود عمرو گرفتار شد و به دست رقیبش 
هش و اعضای تدش فحاعع 

معجم رجال الحدیث جح ۱ ص ۱. کد معرفي ۲۹۶۵ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۲ ص ۸۲ کد معرفي ۶٩۹۱۲‏ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۰ ص ۱۵ کد معرفي ۱ ۲۷۶ ۱. 

ناهوس اارحال رصن :232 کو ‏ نی 105 

(ع ۱۸۰) 

صفحهمفاتیج الیحث: الامام الحسن بن علي العسكري علبهما السلام (6) 
(1), این شهر آشوب (1) , یعقوب بن منقوش (1), |مام زمان (1), عمر بن 
پری 1 الوم (1 


8 - ابراهیم بن عبده نيشابوري: 


عسكري (علیه السلام) مي‌باشد آنچنان که در رجال شیح طوسي (قدس 
سره) آضنذه است. آبن شهر آشوب هم در " مناقب ؟ خود از اصحاب امام 
حسن عسکري (علیه السلام) شمرده است و در مورد امامت آن امام 
قا بع ی ما ای اما مسا 

او از راویان امام حسن عسكري (علیه السلام) مي‌باشد احمد بن حسین 
بن عمر بن یزید معجزه اي در مورد امام جنیق عسكري (علیه السلام) 
روایت کرده است. (2) 7. . یعقوب بن منقوش 

وا اه ها را ای لس ات رالد و 
سلم) مي‌باشد قصه رویت آمام زمان (عج) را روایت نموده است. (3) 8. 
اد وا ای روا ان اه ها و ان 
حسن عسكري (صلي الله علیه وآله و سلم) شمرده است او توقيعاتي از 
امام زمان (عم تفل موجه اس و در کناب " کافي در باب ترادی که 
اقا اعایم اسلا با رت هم ان ام اه را خرن است ۳ 9:2 
ابراهیم بن محمد بن فارس: 

او يکي دیگر از اصحاب و یاران و روایتگران امام حسن عسكري (علیه 
السلام) مي‌باشد در کتاب غیبت فضل بن شاذان آمده است او ابراهیم بن 
محمد از شهر عمرو بن عوف (از بستگان تشکیلات عباسي " فرار نموده 
وارد عسكري (علیه السلام) گردید امام (علیه السلام) به او دلداري داد که 
خداوند او را از شر دشمن محافظت خواهد نمود دح را آنچنان رخ داد که 
امام (علیه السلام) دعا فرموده بود عمرو گرفتار شد و به دست رقیبش 
هش و اعضای تدش فحاعع 

معجم رجال الحدیث جح ۱ ص ۱. کد معرفي ۲۹۶۵ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۲ ص ۸۲ کد معرفي ۶٩۹۱۲‏ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۰ ص ۱۵ کد معرفي ۱ ۲۷۶ ۱. 

ناهوس اارحال رصن :232 کو ‏ نی 105 

(ع ۱۸۰) 

صفحهمفاتیج الیحث: الامام الحسن بن علي العسكري علبهما السلام (6) 
(1), این شهر آشوب (1) , یعقوب بن منقوش (1), |مام زمان (1), عمر بن 
پری 1 الوم (1 


9 - ابراهیم بن محمد بن فارس: 


عسكري (علیه السلام) مي‌باشد آنچنان که در رجال شیح طوسي (قدس 
سره) آضنذه است. آبن شهر آشوب هم در " مناقب ؟ خود از اصحاب امام 
حسن عسکري (علیه السلام) شمرده است و در مورد امامت آن امام 
قا بع ی ما ای اما مسا 

او از راویان امام حسن عسكري (علیه السلام) مي‌باشد احمد بن حسین 
بن عمر بن یزید معجزه اي در مورد امام جنیق عسكري (علیه السلام) 
روایت کرده است. (2) 7. . یعقوب بن منقوش 

وا اه ها را ای لس ات رالد و 
سلم) مي‌باشد قصه رویت آمام زمان (عج) را روایت نموده است. (3) 8. 
اد وا ای روا ان اه ها و ان 
حسن عسكري (صلي الله علیه وآله و سلم) شمرده است او توقيعاتي از 
امام زمان (عم تفل موجه اس و در کناب " کافي در باب ترادی که 
اقا اعایم اسلا با رت هم ان ام اه را خرن است ۳ 9:2 
ابراهیم بن محمد بن فارس: 

او يکي دیگر از اصحاب و یاران و روایتگران امام حسن عسكري (علیه 
السلام) مي‌باشد در کتاب غیبت فضل بن شاذان آمده است او ابراهیم بن 
محمد از شهر عمرو بن عوف (از بستگان تشکیلات عباسي " فرار نموده 
وارد عسكري (علیه السلام) گردید امام (علیه السلام) به او دلداري داد که 
خداوند او را از شر دشمن محافظت خواهد نمود دح را آنچنان رخ داد که 
امام (علیه السلام) دعا فرموده بود عمرو گرفتار شد و به دست رقیبش 
هش و اعضای تدش فحاعع 

معجم رجال الحدیث جح ۱ ص ۱. کد معرفي ۲۹۶۵ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۲ ص ۸۲ کد معرفي ۶٩۹۱۲‏ ۱. 

۲ معجم رجال الحدیث جح ۰ ص ۱۵ کد معرفي ۱ ۲۷۶ ۱. 

ناهوس اارحال رصن :232 کو ‏ نی 105 

(ع ۱۸۰) 

صفحهمفاتیج الیحث: الامام الحسن بن علي العسكري علبهما السلام (6) 
(1), این شهر آشوب (1) , یعقوب بن منقوش (1), |مام زمان (1), عمر بن 
پری 1 الوم (1 


قطعه گردید. (1) 10. ابراهیم بن یزید: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود, او را از اصحاب و یاران امام عسكري 

(علیه السلام) شمرده است و در قاموس الرجال او را به عنوان يكي از 

رمایتکران امام آوزده است. (2) 11. احمد بن ابراهیم مراغي: 

مرحوم شیخ طوسي او را در رجال خود از اصحاب عسکري آورده است او 

مكني به ابو حامد از خدیجه دختر امام جواد (علیه السلام) در مورد امامت 

عدیی تعل. کروه اند. (3) 12. احمد بن حسین بن اسحاق قمي: 

او از یاران امام حسن عسكري (علیه السلام) است مرحوم صدوق در 

اکمال الدین از احمد بن حمران داستان نگارش نامه را در ارتباط با میلاد 

قائم اورده است. (4) 13. احمد بن محمد حضيني نزیل اهواز: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود او را از اصحاب عسكري (علیه السلام) 

نام برده است و برقي هم او را از یاران امام (علیه السلام) شمرده است 

در اکمال صدوق در حدیث 16 او ر از کساني که امام قائم (عح) را 

مشاهده نموده اند ذکر کرده است صاحب قاموس الرجال او را از افراد 

جلیل القدر شمرده است. (ظ) معتمد عباسي که همواره از محبوبیت و 

نفوذ معنوي امام در جامعه نگران بود, چون مي‌دید توجه مردم به امام روز 

به روز بیشتر مي‌شود و زندان و اختناق و مراقبت تاثیر معكوسي دارد, 

سرانجام به همان شیوهء مرسوم دیرینه متوسل شد و امام را پنهاني 
م‌ ساخت. 

دانشمند نامدار جهان تشیع. " طبرسي + مي‌نویسد: بسياري از 

دانشمندان ما 

از فا موش الرعال ‏ ص۳۸ کو معرفی 19۷ 

۲اصس ارعا ‏ اض ۱۲۱ مور ۳6 

کاس الرحال ج آرض ]۳۱ کدمعرفی ۳۹۲ 

قاموس الرجال ج ۱ ص 6۳۶ کد معرفي ۳۶۲. 

۵0 قاموس الرجال جح ۱ ص 588 کد معرفي 29د. 

)۱۸۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 

الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), ابراهیم بن یزید (1), احمد 

بن ابراهیم (1), احمد بن محمد (1), النوم (1) 


قطعه گردید. (1) 10. ابراهیم بن یزید: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود, او را از اصحاب و یاران امام عسكري 

(علیه السلام) شمرده است و در قاموس الرجال او را به عنوان يكي از 

رمایتکران امام آوزده است. (2) 11. احمد بن ابراهیم مراغي: 

مرحوم شیخ طوسي او را در رجال خود از اصحاب عسکري آورده است او 

مكني به ابو حامد از خدیجه دختر امام جواد (علیه السلام) در مورد امامت 

عدیی تعل. کروه اند. (3) 12. احمد بن حسین بن اسحاق قمي: 

او از یاران امام حسن عسكري (علیه السلام) است مرحوم صدوق در 

اکمال الدین از احمد بن حمران داستان نگارش نامه را در ارتباط با میلاد 

قائم اورده است. (4) 13. احمد بن محمد حضيني نزیل اهواز: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود او را از اصحاب عسكري (علیه السلام) 

نام برده است و برقي هم او را از یاران امام (علیه السلام) شمرده است 

در اکمال صدوق در حدیث 16 او ر از کساني که امام قائم (عح) را 

مشاهده نموده اند ذکر کرده است صاحب قاموس الرجال او را از افراد 

جلیل القدر شمرده است. (ظ) معتمد عباسي که همواره از محبوبیت و 

نفوذ معنوي امام در جامعه نگران بود, چون مي‌دید توجه مردم به امام روز 

به روز بیشتر مي‌شود و زندان و اختناق و مراقبت تاثیر معكوسي دارد, 

سرانجام به همان شیوهء مرسوم دیرینه متوسل شد و امام را پنهاني 
م‌ ساخت. 

دانشمند نامدار جهان تشیع. " طبرسي + مي‌نویسد: بسياري از 

دانشمندان ما 

از فا موش الرعال ‏ ص۳۸ کو معرفی 19۷ 

۲اصس ارعا ‏ اض ۱۲۱ مور ۳6 

کاس الرحال ج آرض ]۳۱ کدمعرفی ۳۹۲ 

قاموس الرجال ج ۱ ص 6۳۶ کد معرفي ۳۶۲. 

۵0 قاموس الرجال جح ۱ ص 588 کد معرفي 29د. 

)۱۸۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 

الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), ابراهیم بن یزید (1), احمد 

بن ابراهیم (1), احمد بن محمد (1), النوم (1) 


قطعه گردید. (1) 10. ابراهیم بن یزید: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود, او را از اصحاب و یاران امام عسكري 

(علیه السلام) شمرده است و در قاموس الرجال او را به عنوان يكي از 

رمایتکران امام آوزده است. (2) 11. احمد بن ابراهیم مراغي: 

مرحوم شیخ طوسي او را در رجال خود از اصحاب عسکري آورده است او 

مكني به ابو حامد از خدیجه دختر امام جواد (علیه السلام) در مورد امامت 

عدیی تعل. کروه اند. (3) 12. احمد بن حسین بن اسحاق قمي: 

او از یاران امام حسن عسكري (علیه السلام) است مرحوم صدوق در 

اکمال الدین از احمد بن حمران داستان نگارش نامه را در ارتباط با میلاد 

قائم اورده است. (4) 13. احمد بن محمد حضيني نزیل اهواز: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود او را از اصحاب عسكري (علیه السلام) 

نام برده است و برقي هم او را از یاران امام (علیه السلام) شمرده است 

در اکمال صدوق در حدیث 16 او ر از کساني که امام قائم (عح) را 

مشاهده نموده اند ذکر کرده است صاحب قاموس الرجال او را از افراد 

جلیل القدر شمرده است. (ظ) معتمد عباسي که همواره از محبوبیت و 

نفوذ معنوي امام در جامعه نگران بود, چون مي‌دید توجه مردم به امام روز 

به روز بیشتر مي‌شود و زندان و اختناق و مراقبت تاثیر معكوسي دارد, 

سرانجام به همان شیوهء مرسوم دیرینه متوسل شد و امام را پنهاني 
م‌ ساخت. 

دانشمند نامدار جهان تشیع. " طبرسي + مي‌نویسد: بسياري از 

دانشمندان ما 

از فا موش الرعال ‏ ص۳۸ کو معرفی 19۷ 

۲اصس ارعا ‏ اض ۱۲۱ مور ۳6 

کاس الرحال ج آرض ]۳۱ کدمعرفی ۳۹۲ 

قاموس الرجال ج ۱ ص 6۳۶ کد معرفي ۳۶۲. 

۵0 قاموس الرجال جح ۱ ص 588 کد معرفي 29د. 

)۱۸۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 

الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), ابراهیم بن یزید (1), احمد 

بن ابراهیم (1), احمد بن محمد (1), النوم (1) 


3 - احمد بن محمد حضيني نزیل اهواز: 


قطعه گردید. (1) 10. ابراهیم بن یزید: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود, او را از اصحاب و یاران امام عسكري 

(علیه السلام) شمرده است و در قاموس الرجال او را به عنوان يكي از 

رمایتکران امام آوزده است. (2) 11. احمد بن ابراهیم مراغي: 

مرحوم شیخ طوسي او را در رجال خود از اصحاب عسکري آورده است او 

مكني به ابو حامد از خدیجه دختر امام جواد (علیه السلام) در مورد امامت 

عدیی تعل. کروه اند. (3) 12. احمد بن حسین بن اسحاق قمي: 

او از یاران امام حسن عسكري (علیه السلام) است مرحوم صدوق در 

اکمال الدین از احمد بن حمران داستان نگارش نامه را در ارتباط با میلاد 

قائم اورده است. (4) 13. احمد بن محمد حضيني نزیل اهواز: 

مرحوم شیخ طوسي در رجال خود او را از اصحاب عسكري (علیه السلام) 

نام برده است و برقي هم او را از یاران امام (علیه السلام) شمرده است 

در اکمال صدوق در حدیث 16 او ر از کساني که امام قائم (عح) را 

مشاهده نموده اند ذکر کرده است صاحب قاموس الرجال او را از افراد 

جلیل القدر شمرده است. (ظ) معتمد عباسي که همواره از محبوبیت و 

نفوذ معنوي امام در جامعه نگران بود, چون مي‌دید توجه مردم به امام روز 

به روز بیشتر مي‌شود و زندان و اختناق و مراقبت تاثیر معكوسي دارد, 

سرانجام به همان شیوهء مرسوم دیرینه متوسل شد و امام را پنهاني 
م‌ ساخت. 

دانشمند نامدار جهان تشیع. " طبرسي + مي‌نویسد: بسياري از 

دانشمندان ما 

از فا موش الرعال ‏ ص۳۸ کد معرفی 19۷ 

اس ار علض ۱۲۱ مور ۳ 

کاس الرحال ج آرض ]۳۱ کدمعرفی ۳۱۲ 

قاموس الرجال ج ۱ ص 6۳۶ کد معرفي ۳۶۲. 

۵0 قاموس الرجال جح ۱ ص 588 کد معرفي 29د. 

)۱۸۰ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 

الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), ابراهیم بن یزید (1), احمد 

بن ابراهیم (1), احمد بن محمد (1), النوم (1) 

گفته اند؛ امام عسكري (علیه السلام) بر اثر مسمومیت به شهادت رسید, 

چنان که پدرش و جدش وه ۶ امامان, با شهادت از دنیا رفته اند. (1 " 


کفعمي دانشمند معروف دیگر شیعه, قتی گوا ید" او را " " معتمد ملسموم 


ساخت (2) و " محمد بن جریر بن رستم طبري " از دانشمندان شيعي در 
" امام عسكري (علیه السلام) در اثر مسمومیت به درجهء شهادت رسید .. 
(3) يكي از نشانه‌هاي شهادت امام توسط دربار عباسي., تحرکها و تلاشهاي 
فوق العاده اي بود که معتمد عباسي در روزهاي مسمومیت و شهادت 
امام, براي عادي جلوه دادن مرگ آن حضرت از خود نشان داد. 
" آبن صباغ مالكکي " يكي از دانشمندان اهل سنت. از قول " عبیدالله بن 
خاقان يكي از درباریان عباسي (که از احترام او نسبت به امام یاد 
0 مي‌نوبسد: 
0 درگذشت ابومحمد حسن بن علي عسكري (علیه السلام) 
د, خلیفهء عباسي حال مخصوصي پیدا کرد که ما از آن شگفت زده 
شدیم و فکر نمي‌کرديم چنین حالي در او دیده شود. وقتي " ابومحمد *" 
(امام عسكري) رنجور شد. پنج نفر از اطرافیان خاص خلیفه که همه از 
ققیهان درناری بودند. به-خانهء او حسیلشندتن. معتضد به: انا رتور داد 
در خانهء ابومحمد بمانند و هر چه روي مي‌دهد به او گزارش کنند, نیز عده 
اي را به عنوان پرستار فرستاد تا ملازم او باشند, و همچنین به " قاضي بن 
بختیار " فرمان داد ده نفر از معتمدین را انتخاب کند و به خانهء ابومحمد 
بفرستد و آنان هر صبح و شام نزد 3 و حال او را زیر نظر بگیرند. دو 
یا سه روز بعد به خليفه خبر دادند حال ابومحمد سخت تر شده و بعید 
است بهتر شود. خلیفه دستور داد شب و روز ملازم خانهء او باشند و انان 
پیوسته ملازم خانهء آن بزرگوار بودند تا پس از چند 
. اعلام الوري, الطبعة الثالثة, دار الکتب الاسلامية. ص ۳۱۷. 
۲ حاج شیخ عباس قمي, الانوار البهية, مشهد, کتابفروشي جعفري. ص 
1102 
3 دلائل الامامة, نجف, منشورات المکتبة الحيدرية, 1383 ه. ق, ص 223. 
(1۱ ۱۸۰ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
محمد بن جریر بن رستم (1), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي (1), کتاب 
الانوار البهية للشیخ عباس القمي (1), الشهادة (1) 


روزي رحلت فرمود. وقتي خبر درگذشت آن: حظرزت بختشن شند: تسامر آع ند 
حرکت درآمد و سراپا فریاد و ناله گردید و بازارها تعطیل و مغازه‌ها بسته 
شد. 

بني هاشم, دیوانیان, امراي لشکر, قاضیان شهر. شعرا, شهود و گواهان و 
سایر مردم براي شرکت در مراسم تشییع حرکت کردند. سامراء در ان 
روز یاداور صحنه ء قیامت بود! 

وقتي جنازه امادهء دفن شد, خلیفه برادر خود, " عيسي بن متوکل " را 
فرستاد ۳ بر جنازهء آن حضرت نماز بکژازد. هنگامي که جنازه براي نماز 
روي زمین گذاشتند, عيسي نزديك رفت و صورت آن حضرت را باز کرد. و 
به علویان و عباسیان و قاضیان و نویسندگان و شهور نشان داد ۳( 
این " ابومحمد عسكري " است که به مرگ طبيعي در گذشته است و فلان 
و فلان از خدمتگزاران خلیفه نیز شاهد بوده اند!! بعد روي جنازه را پوشاند 
و بر او نماز خواند, و فرمان داد براي دفن ببرند ... . (1) تلاش مذبوحانهء 
جعفر کذاب " ابو الأدیان " مي‌گوید: من از خدمتگزاران امام عسكري 
(علیه السلام) بودم و نامه‌هاي آن حضرت را به شهرها مي بر دم . در مرضي 
که اما م با آن از دنیا رفت؛ به خدمتش رسیدم. حضرت نامه‌هايي نوشت و 
فرمود: اينها را به " مدائن " مي‌بري, پانزده روز در سامراء نخواهي بود, ر 
روز پانزدهم که داخل شهر شدي, خواهي دید که از خانهء من ناله و شیون 
بلند است و جسد مرا در محل غسل گذاشته اند. 

گفتم: سرور من! اگر چنین شود. امام بعد از شما کیست؟ فرمود هر کس 
بر جنازهء من نماز گزارد, قائم بعد از من او است. گفتم: نشانه ء ديگري 
بفرمایید. فرمود: هر کس از آنچه در میان همیان (کمربند) است خبر دهد, 
او امام بعد از من است. هیبت و عظمت امام مانع شد که بیرسم: مقصود 
از آنچه در همیان است چیست؟ 

۱۸۰ ۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
مدينة سامراء المقدسة (3), بنو هاشم (1), الشهادة (1), الغسل (1)؛ 
الدفن (2), التشییع (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1) 

من نامه‌هاي آن حضرت را به " مدائن " بردم و جواب آنها را گرفته و روز 
پانزدهم وارد سامراء شدم, دیدم همان طور که امام فرموده بود, از خانهء 
امام صداي ناله بلند است. نیز دیدم برادرش " جعفر " (کذاب) در کنار 
خانهء آن.حضرت: تشسته و گروهن از شیعیان اطراف او را گرفته به وي 


تسلیت, و به امامتش تبریات فی کوبند (۱۱۱) من از این جریان یکه خوردم و 
با خود گفتم: اگر جعفر امام باشد, پس وضع ۱/7 عوض شده است.؛ ۳۷ 
من با چشم خود دیده بودم که جعفر شراب مي‌خورد و قمار بازي مي‌کرد و 
اهل تار و طنبور بود. من هم جلو رفته و رحلت برادرش را تسلیت و 
امامتش را تبريك گفتم, ولي از من چيزي نپرسید! ‏ ۱ 
در این هنگام " عقید " خادم خانه ء امام؛ بیرون امد و به جعفر گفت: 
جنازهء برادرت را کفن کردند. بيایید نماز بخوانید. جعفر وارد خانه شد. 
شیعیان در اطراف او بودند. " 
ما ۱ مس وش مر تایه 9 وتا بش نا 
قرار داشتند. 
وقتي که به حیاط خانه وارد شدیم, جنازهء " امام عسكري (علیه السلام) " 
را کفن کرده و در تابوت گذاشته بودند. جعفر پیش رفت تا بر جنازهء امام 
نماز گزارد. وقتي که خواست تکبیر نماز را بگوید, ناگاه كودكي گندمگون و 
سیاه موي که دندانهاي پیشین قدري با هم فاصله داشت. بیرون آمد و 
لباس جعفر را گرفت و او را کنار کشید و گفت: اي عمو! کنار برو, من باید 
بر پدرم نماز بخوانم. جعفر, در حالي که قیافه اش دگرگون شده بود, کنار 
رفت. آن کودك بر جنازهء امام نماز خواند و حضرت را در خانهء خود در 
کنار قبر پدرش 2 هادي دفن کردند. بعد همان کودك و رو به من کرد و 
گفت: اي مرد بصيري.: | جواب نامه‌ها را که همراه نو است بده! جواب 
نامه‌ها را به وي دادم و با خود گفتم: این دو نشانه (: نماز بر جنازه, و 
خواستن جواب نامه ها), حالا فقط همیان مانده. آنگاه پیش جعفر آمدم و 
دیدم سر و صدایش بلند است. " حاجز وشاء " که حاضر بود به جعفر 
گفت: آن کودك كي بود؟!! او مي‌خواست با این سوال جعفر را (که بي 
خود ادعاي امامت مي‌کرد) محکوم کند. جعفر 
1 مقصود. عثمان بن سعید عمري از یاران نزديك امام عسكري (ع) است 
که به مناسبت شغلش که روغن فروشي بود, به سمان (< روغن فروش) 
معروف شده بود. 
(۸ ۱۸۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
مدينة سامراء المقدسة (1), القمار (اللعب بالقمار) (1), القبر (1), اللبس 
ان پنرسید (1) 


تلاشهاي بي ثمر 


_. 


گفت: والله تا به حال او را ندیده ام و نمي‌شناسم! ٍ 

در انجا نشسته بودیم که حروهت از اهل ۱ قم " امدند و از امام حسن 
عسكري (علیه السلام) پرسیدند, و چون دانستند که امام رحلت فرموده 
است, گفتند: جانشین امام کیست؟ 

حاضران جعفر را نشان دادند. آنها به جعفر سلام کرده تسلیت و تهنیت 
گفتند و اظهار داشتند: نامه‌ها و پولهايي آورده ایم, بفرمایید: نامه‌ها را چه 
كساني نوشته اند و پولها چقدر است؟ جعفر از اين سوال بر آشفت و 
برخاست و در حالي که گرد جامه‌هاي خود را پاك مي‌کرد. گفت: اينها از ما 
انتظار دازند علم غیب بدانیمآ ۱ در این .میان خادفی. از خانه بیرون آفند و 
گفت: نامه‌ها از فلان کس و فلان کس است و در همیان هزار دینار است 
که ده تا از آنها را ات طلا داده اند. نمایندگان مردم قم نامه‌ها وهمیان را 
تحویل داده و به خادم گفتند: هر کس تو را براي گرفتن همیان فرستاده 
است, او امام است ... (1) تلاشهاي بي ثمر " معتمد " عباسي که با 
شهادت امام عسكري (علیه السلام) به خیال خام خویش. به مقصد و مراد 
خود رسیده بود. تصور مي‌کرد دیگر خطري سر راه حکومت خود کامهء وي 
وجود ندارد, ولي براي اطمینان خاطر خود دست به اعمال ديگري زد که 
نشانهء جاه طلبي و عمق نگراني او از ناحیهء فرزند امام بود او به عده اي 
مأموریت داد که وارد منزل امام شوند واثاثیه ء حضرت را کاملا بازرسي 
کرده آنها را مهر و موم نمایند. 

از طرف دیگر,. چون شنیده بود که از حضرت عسکري (علیه السلام) 
فرزندي باقي مانده. در صدد یافتن او برآمد و دستور داد عده اي از قابله 
ها, زنان و کنیزان آن حضرت را معاینه نمایند و اگر آثار حملي در آنان 
مشاهده شد, گزارش کنند. نقل شده است که يکي از قابله‌ها به کنيزي 
ظنین شد و از طرف خلیفه دستور داده شد که آن کنیز را در محلي تحت 
نظر قرار بدهند و " نجریر " (يكکي از درباریان, و پیشکار مخصوص خلیفه) 
همراه عده اي از زنان مراقب حال او باشند تا صدق وکذب گزارش معلوم 
کزدد, (2) مدت دو سال 

1 صدوق, کمال الدین, قم. موسسة النشر الاسلامي (جامعه مدرسین). 
5 ه. ق, ص 5 417. 

او ی ی 
5 مجلسي, بحار الانوار. ط 2 تهران. المکتبة الاسلامية, 1395 ه. ق, 
ج 50, ص 329. 

۱۸۰ ٩( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (3)؛ 
التصدیق (1), کتاب بحار الانوار (1)؛ الشیخ الصدوق (1) 

آن کنیز تحت نظر بود ولي سرانجام اثري از حمل ظاهر نشد وکذب 
گزارش روشن گشت! )1 در این هنگام معتمد براي آنکه وانمود کند که از 
امام عسکري (علیه السلام) فرزندي باقي نمانده, و شیعیان از وجود امام 
تغدی تهفید. خر‌دند دنور داد میرات ان خضرت: میان ماد وه تاش 
جعفر تقسیم شود, 2( ولي شیعیان همچنان عقیده داشتند که از امام 
فرزندي باقي مانده است که امامت را به عهده دارد. (3) زیرا تعدادي از 
آنان فرزند خردسال امام را قبلا دیده بودند (چنان که نمونهء آن را قبلا 
گفتیم). 

در هر حال فشار و اختناق و انواع محدودیتها در مورد خاندان امام براي 
یافتن امام دوازدهم همچنان ادامه داشت تا انکه قیام " یعقوب بن لیث 
صفاري " در "خراسان " و مرگ ناگهاني " عبیدالله بن يحيي بن خاقان " 
آشتوب وفتنهء " صاحب زنح " ۳ ره شش امه دربارد د 1 
تمام نيروي خود را براي مقابله با اين حرکتها بسیج کرد و دیگر مجال 
تعرض و سختگيري در مورد خاندان امام باقي نماند! (4) (5) خلفاي بني 
عباس و کارگزاران حکومت آنان شنیده بودند که امامان اهلبیت (علیه 
السلام) 12 نفرند و دوازدهمین انان پس از غیبت و ظهور. بساط 
ستمگران را برمیچیند, و به حكومتهاي باطله پایان مي‌دهد و جهان را از 
عدل و داد پر مي‌سازد. اگاهي از این موضوع به ویژه در این اواخر (دوران 
امام هادي و امام عسكري) موجب نگراني انان بود, و به همین جهت به 
شدت از امام عسكري (علیه السلام) مراقبت مي‌کردند و بسیار مایل 
بودند که از 

۳ علي بن عيسي الاربلي,. کشف الغمة, تبریز, مکتبة بني هاشمي, ۱۳۸۱ 
0 ق, ۳ 29 ص‌‌ ٩‏ /؛ فتال نيشابوري, روضة الواعظین, ط 1, بیروت» 
موّسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 6 ه. ق. ص‌ 276 

4 مجلسي, بحار الانوار. ط د3. تهران, المکتبة الاسلامية, 1395 ه. ق, 3 
0 ص 3 3631, محمد بن جریر بن رستم طبري, ط 3, قم. منشورات 
الرضي, 1363 ۰ ش: ص 224 صدوق. 

5 در تنظیم و نگارش این بخش از کتاب, علاوه بر مأخذي که در پاورقیها 
آمده, از منابع یاد شده در زیر استفاده شده است که لازم مي‌دانم در اینجا 
از نویسندگان آنها سياسگزاري کنم: پيشواي یازدهم حضرت امام حسن 
عسكري (نشریه موّسسهء در راه حق). دورنمايي از زندگاني پیشوایان 
اسلام تالف استاد ابیت الله جعفر سبحاني, خاندان وحي, تألیف حجة 
الاسلام والمسلمین حاج سید علي اکبر قرشي آرموي دام عزهم جمیعا. 

۱۸۱۰ ( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
بنو عباس (1), خراسان (1), الوراثة, الترات, الارثت (1), کتاب روضة 
الواعظین (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1), مدينة بیروت (1), کتاب 
1 ِ 

امام. فرزندي بوجود نیاید, و همهء امور امام را از راههاي گوناگون زیر 
نظر داشتند و حني امام را چندین بار زنداني کردند, و سرانجام ۳ معتمد 
عباسي " که مي‌دید توجه مردم به امام روز به روز بیشتر مي‌شود و زندان 
و اختناق و مراقبت تا یر اه کوررنیه دارد, طاقت نیاورده و تصمیم به قتل آن 
گرامي گرفت و امام را پنهاني مسموم ساخت و امام در هشتم ربیع الأول 
سال 260 هجري به شهادت رسید در محلي که پدرش امام هادي هم در 
آن دفن شده بودند مدفون گردید, درود خدا بر روح طیبش باد! (1) نفوذ 
امام در جامعه وحشت و هراس از طغیان شیعیان و علویان. معتمد عباسي 
را از اینکه مسموم شدن امام برملا 9 بسیار به و دج 
مالکن در فصول المهعه ۱۳ ز قول " عبد الله ب فان کی اور اسان 
عباسي مي‌نویسد: ۰ هنگام درگذشت ایام اه 
عسكري (علیه اسلا معتمد خلیفه ء عباسي حال مخصوصي پید | کرد که 
ها از ان-شکفت زدم-شديض .و فکر اتمی کرذیم شین حالی از اوه دیده شود 
وقتي ابو محمد (امام عسكري) رنجور شد پنج نفر از اطرافیان خاص 
خلیفه که همه از فقیهان دربار بودند به خانهء امام کسیل شدند, معتمد به 
آنان دستور داد در خانهء امام بمانند و هر چه روي دهد به او گزارش 
نمایند, و نیز عده اي پرستار فرستاد تا ملازم امام باشند. و به قاضي بن 
بختیار فرمان داد ده نفر از معتمدین را انتخاب نماید و به خانهء امام 
بفرستد و صبح و شام نزد امام بروند چون حال امام سخت تر شده است و 
بعید است که بهتر شود, خلیفه دستور_ داد شب و روز ملازم خانهء امام 
باشند و آنان پیو سته ملازم خانه ء 1۳ حوافی بودند ۳ یس از چند روزي 
رحلت فر مود, وقتي خبر درگذشت آن حضرت؛ پخش شد سامراء به حرکت 
درامد و سرایا فریاد و ناله گردید و بازار‌ها تعطیل و مغازه‌ها بسنته شد؛ 
ببي هاشم, علماي دربار, دیوانیان, امراء لشکر, قاضیان شهر, شعراء, 
شهود و گواهان و سایر مردم براي شرکت در مراسم تشییع حرکت کردند, 
سامراء در آن روز پادآور صحنه ء محشر بود, 

1 الفصول المهمه چاپ نجف. ص 298. 

)۱۸۱۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
مدينة سامراء المقدسة (2), شهر ربیع الاول (1), بنو هاشم (1), القتل 
(1), الدفن (1), التشییع (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالکي (1) 


وقتي جنازهء آمادهء دفن شد خلیفه برادر خود " عيسي بن متوکل " ر 
فرستاد تا بر آن. حرامی تماق بحز ارو هنگامي که جنازهء را براي نماز زمین 
گذاشتند عيسي نزديك رفت و ضورات آن حضرت را باز کرد, و به علویان و 
عباسیان و قاضیان و نویسندگان و شاهدان نشان داد و گفت: این ابو 
محمد عسكري است که به مرگ طبيعي در گذشته است و فلان .. . و فلان 
از خدمتگزاران خلیفه شاهد بوده اند!! 

از اجه سل سد سار است کمدامام نی اه ح هی نت و 
حکومت چرا نگران بوده است؟ و نیز معلوم مي‌گردد خلیفه از برملا شدن 
ملسمومیت و قتل امام وحشت داشته و با زمینه سازي قبلي کوشیده است 
شهادت: اهام زا بک‌مر ی طبيعي ود مسر واتفود .سار اری: مرن 
وجود امامان معصوم را براي سلطنت خود خطرناك مي‌دانستند و براي 
خاموش کردن انوار آن پیشوایان راستین, تا آنجا که مي‌توانستند با مراقبت 
ش اناد حامه ها نک ی امه و سر نها فاقوا 
مي نمود ند. 

معنمد عباسي پس از شهادت امام عسكري (علیه السلام) در ظاهر با 
تقسیم میراث امام میان مادر امام و برادر جعفر, کوشید وانمود کند از 
امام عسكري فرزندي نمانده است. تا شیعیان از وجود امام بعدي نومید 
گردند, و در پنهان مأمورین خود را بر آن داشت که از هر طریق جستجو 
کنند و اگر به فرزندي دست یافتند دستگیر نمایند, فامفرین خليفه بر 
بازماندگان امام خيلي فشار وارد ساختند. ولي نتوانستند بر امام قائم 
رعلیه الا رسای یا شعان ار مه اه مس مرا 
در امان داشت, و هر چند امام حجة بن الحسن المهدي (علیه السلام) براي 
ايمني از شر ستمگران از تماس اشکار با مردم و حضور علني در جامعه 
خودداري فرمود و به فرمان الهي غیبت اختیار کرد اما شیعیان و خواص 
امام عسكري که امام قائم را بارها در خردسالي دیده بودند به وجود او 
اطمینان داشتند, و در وفات امام عسكري (علیه السلام) نیز امام قائم 
(علیه السلام) در حیاط خانهء پدر ظاهر شد و " جعفر " را که مي‌خواست 
در 

)۱ ۸۱ ۲( 

تفت اسام الحسه ص علی ال کر سا ااسلات و 
الامام المهدی اامتتظر علیم السلام 2۱1۱ الفیل رل مادم رل انعم 1 
الاختیار, الخیار (1), الدفن (1), الوراثة, الترات, الارت (1) 


بهرهء ما از اين گزارش 


امام عسكري, نماز بخواند کنار زد و خود بر جنازهء پدرش نماز گزارد, (1) 
مر ام وه یم با ان توش ایام ایا امام اسا 
کرامات و معجزات بسیار به دست نائبان خاص جاري شد که روز به روز بر 
قوت اعتقاد و اطمینان دوستداران مي‌افزود. 

ی ی ی ی 7 
حسن عسكري (علیه السلام) احساس نمود و بقین کرد که زندانهاي 
متوالي و مکرر نمي‌تواند ريشه‌هاي این محبت و مودت را از قلوب و 
اعماق ضمیر مردم. ريشه کن سازد وي پیوسته وجود او را زنگ خطري به 
زوال حکومت خود تلقي مي‌کرد. سعي و کوشش خود را در برانداختن آن 
وجود پر فیض به کار مي‌انداخت و هميیشه در صدد چاره جويي بود تا 
ات شحو فکر اوه این سره انعامست که ان بر ار را سوم 
نماید و براي اسکات مردم و فریب دادن افکار عمومي شیعیان و علاقه 
مندان صحنه اي به وجود آورد و پزشکاني را براي معالجه ار حضرت؛ 
گسیل داشت و خود مرتب به عیادت و احوال پرسي حضرت مي‌شتافت 
ولي سم آثار خود را در وجود آن حضرت باقي گذاشت تا اینکه بعد از 
هشت روز بستري شدن در هلشتم ماه ربیع الأول سال 200 هجري به 
سراي جاودان شتافت. ٍ 

بهرهء ما از اين گزارش آنچه از اين گزارش مستند که اغلب مورخین 
وتذکره نویسان آن را ضبط کرده اند مستفاد مي‌شود اینکه: " مسمومیت 
ان حضزت یه وله آبادی. ون عوامل خلافته: خالی از فوت: و عارج از 
صحت نبوده است به حدي که افکار عمومي مردم ان روز را متوجه 
قضاياي زیر پردر ۰ است و همین شایعات و گفتگوها, عوامل خلافت را 
به اضطراب و تشویش افکنده است تا اینکه خواستند با ترتیب دادن چنین 
صحنه سازي‌ها و تهیه سرپوشهاي مصنوعي افکار آکاهن و بندار خزتم را 
سر کوب و خنتي سازند و این گزارش موید آن شهرتي است که دربارهء 
مسمومیت و شهادت پیشوایان معصوم (علها التفلام ,ان آمام 

(۱ ۸۱ ۳( 

صفحهمفاتیج البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 


شهر ربیع الاول (1) 


دفن امام (علیه السلام) 
صادق (علیه السلام) رسیده است که همه ما با سم با با شهادت از دنیا 


مي‌رويم . 

دفن امام (علیه السلام) صاحب ارشاد مي‌نویسد: " که امام حسن عسكري 
(علیه السلام) در اول ماه ربیع الاول به بستر بيماري افتاد و هشت روز از 
ماه سپري شده بود که از دار دنا رحلت فرمود و در شهر سامراء در همان 
خانه اي که پدر بزرگوارش " امام هادي (علیه السلام) " مدفون گردیده بود 
به خاك سپرده شد هنگام رحلت 28 ساله بود و تنها فرزندش " قائم منتظر 
"از او‌به یادکار باقی ماند و جز آن حضرت, فرزند دیکری نداشت. ۲ 

پس از شهادت صاحب ارشاد مي‌افزاید: بعد از شهادت امام حسن 
عسكري (علیه السلام) معتمد خليفه عباسي به عده اي اف روت داد تا 
وارد منزل آن حضرت گردند و تفتیش و بازجوئي کامل از منزل به عمل 
آورند و اساس خانه و وسائل زندگي شخصي آن حضرت را گردآوري نموده 
و مهر و موم کنند و در صدد تحقیق و بازجويي فرزندان و اخلاف او برآیند و 
از تمام حجرات و اتاقهاي حضرت. بازدید کنند و به عده اي از قابله‌ها 
دستور داد که زنان و کنیزان آن حضرت را تحت معاینه پزشكي قرار دهند 
اکر انز خملی در انشان مشاهده شود آن.را کز ارشن. کنند, و يكي از قابله‌ها 
به كنيزي مظنون شد دستور رسید که او را در حجره اي محبوس سازند و 
" نحریر " خادم مخصوص خلیفه. مراقب و مواظب حال او شود تا صدق و 
کذب این گزارش روشن گردد ". (1) خادم مخصوص امام (علیه السلام) 
گزارش مي‌دهد داستاني که دربارهء نماز گزاري نمایندهء خلیفه نقل گردید 
دب زو بت میا مورین. یف ها نهد ارم له 3 
دیگران بود. ولي مشهور میان شیعه روایت " ابن بابویه " است که با سند 
معتبر نقل مي‌کند و مي‌نویسد. " ابوالادیان خدمتگزار مخصوص امام حسن 
عسكري (علیه السلام) تعریف مي‌کند که من افتخار خدمتگزاري امام 


حسن 

1 ارفتاد هفید خی 920 قاری سگرن . 2ص 109 لاع: العنون 
فخلسن ض 577 

(ع ۸۱ ۱) 

تفا نع آلیست: لاسام الکسن بت علی ااعسگری فلنهما شام ( ۵ 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد 
المای عایم السلام (1 هدن فا موه 1 از سر یس الاو ۱1 
الکذب, التکذیب (1), التصدیق (1), الدفن (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
)1( 


پس از شهادت 


صادق (علیه السلام) رسیده است که همه ما با سم يا با شهادت از دنیا 


مي‌رويم . 

دفن امام (علیه السلام) صاحب ارشاد مي‌نویسد: " که امام حسن عسكري 
(علیه السلام) در اول ماه ربیع الاول به بستر بيماري افتاد و هشت روز از 
ماه سپري شده بود که از دار دنا رحلت فرمود و در شهر سامراء در همان 
خانه اي که پدر بزرگوارش " امام هادي (علیه السلام) " مدفون گردیده بود 
به خاك سپرده شد هنگام رحلت 28 ساله بود و تنها فرزندش " قائم منتظر 
"از او‌به یادکار باقی ماند و جز آن حضرت, فرزند دیکری نداشت. ۲ 

پس از شهادت صاحب ارشاد مي‌افزاید: بعد از شهادت امام حسن 
عسكري (علیه السلام) معتمد خليفه عباسي به عده اي اف روت داد تا 
وارد منزل آن حضرت گردند و تفتیش و بازجوئي کامل از منزل به عمل 
آورند و اساس خانه و وسائل زندگي شخصي آن حضرت را گردآوري نموده 
و مهر و موم کنند و در صدد تحقیق و بازجويي فرزندان و اخلاف او برآیند و 
از تمام حجرات و اتاقهاي حضرت. بازدید کنند و به عده اي از قابله‌ها 
دستور داد که زنان و کنیزان آن حضرت را تحت معاینه پزشكي قرار دهند 
اکر انز خملی در انشان مشاهده شود آن.را کز ارشن. کنند, و يكي از قابله‌ها 
به كنيزي مظنون شد دستور رسید که او را در حجره اي محبوس سازند و 
" نحریر " خادم مخصوص خلیفه. مراقب و مواظب حال او شود تا صدق و 
کذب این گزارش روشن گردد ". (1) خادم مخصوص امام (علیه السلام) 
گزارش مي‌دهد داستاني که دربارهء نماز گزاري نمایندهء خلیفه نقل گردید 
دب زو بت میا مورین. یف ها نهد ارم له 3 
دیگران بود. ولي مشهور میان شیعه روایت " ابن بابویه " است که با سند 
معتبر نقل مي‌کند و مي‌نویسد. " ابوالادیان خدمتگزار مخصوص امام حسن 
عسكري (علیه السلام) تعریف مي‌کند که من افتخار خدمتگزاري امام 


حسن 

1 ارفتاد هفید خی 920 قاری سگرن . 2ص 109 لاع: العنون 
فخلسن ض 577 

(ع ۸۱ ۱) 

تفا نع آلیست: لاسام الکسن بت علی ااعسگری فلنهما شام ( ۵ 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد 
المای عایم السلام (1 هدن فا موه 1 از سر یس الاو ۱1 
الکذب, التکذیب (1), التصدیق (1), الدفن (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
)1( 


خادم مخصوص امام (علیه السلام) کر ارتن مي دهد 


صادق (علیه السلام) رسیده است که همه ما با سم يا با شهادت از دنیا 


مي‌رويم . 

دفن امام (علیه السلام) صاحب ارشاد مي‌نویسد: " که امام حسن عسكري 
(علیه السلام) در اول ماه ربیع الاول به بستر بيماري افتاد و هشت روز از 
ماه سپري شده بود که از دار دنا رحلت فرمود و در شهر سامراء در همان 
خانه اي که پدر بزرگوارش " امام هادي (علیه السلام) " مدفون گردیده بود 
به خاك سپرده شد هنگام رحلت 28 ساله بود و تنها فرزندش " قائم منتظر 
"از او‌به یادکار باقی ماند و جز آن حضرت, فرزند دیکری نداشت. ۲ 

پس از شهادت صاحب ارشاد مي‌افزاید: بعد از شهادت امام حسن 
عسكري (علیه السلام) معتمد خليفه عباسي به عده اي اف روت داد تا 
وارد منزل آن حضرت گردند و تفتیش و بازجوئي کامل از منزل به عمل 
آورند و اساس خانه و وسائل زندگي شخصي آن حضرت را گردآوري نموده 
و مهر و موم کنند و در صدد تحقیق و بازجويي فرزندان و اخلاف او برآیند و 
از تمام حجرات و اتاقهاي حضرت. بازدید کنند و به عده اي از قابله‌ها 
دستور داد که زنان و کنیزان آن حضرت را تحت معاینه پزشكي قرار دهند 
اکر انز خملی در انشان مشاهده شود آن.را کز ارشن. کنند, و يكي از قابله‌ها 
به كنيزي مظنون شد دستور رسید که او را در حجره اي محبوس سازند و 
" نحریر " خادم مخصوص خلیفه. مراقب و مواظب حال او شود تا صدق و 
کذب این گزارش روشن گردد ". (1) خادم مخصوص امام (علیه السلام) 
گزارش مي‌دهد داستاني که دربارهء نماز گزاري نمایندهء خلیفه نقل گردید 
دب زو بت میا مورین. یف ها نهد ارم له 3 
دیگران بود. ولي مشهور میان شیعه روایت " ابن بابویه " است که با سند 
معتبر نقل مي‌کند و مي‌نویسد. " ابوالادیان خدمتگزار مخصوص امام حسن 
عسكري (علیه السلام) تعریف مي‌کند که من افتخار خدمتگزاري امام 


حسن 

1 ارفتاد هفید خی 920 قاری سگرن . 2ص 109 لاع: العنون 
فخلسن ض 577 

(ع ۸۱ ۱) 

تفا نع آلیست: لاسام الکسن بت علی ااعسگری فلنهما شام ( ۵ 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام علي بن محمد 
المای عایم السلام (1 هدن فا موه 1 از سر یس الاو ۱1 
الکذب, التکذیب (1), التصدیق (1), الدفن (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید 
)1( 


عسكري (علیه السلام) را به عهده داشتم. نامه‌ها و پیامها و سفارشهاي آن 
حضرت را به دوستان و شیعیان در شهرها و ابادیها مي‌رساندم. در آن 
بيماري که با آن از دنیا رخت بربست. شرفیاب محضر منور او شدم. 
ناهه‌هاین: که مر قوم زاشته بود.نه من دادتو و تور فرمودند. آنها. را یه 
مدائن " برسانم و فرمود این مسافرت شما پانزده روز به طول مي‌انجامد. 
و هنگامي که به " سامراء " برميگردي با صداي شیون و آه و ناله و ضجه 
رو به رو خواهي شد. به عرض رساندم در آن صورت تکلیف من و پاسخ 
نامه‌ها چگونه خواهد بود؟ فرمود: هر آن کس که جواب نامه‌ها را از نو 
درخواست نمود او جانشین و وصي من است. عرض کردم باز لطفا به 
معلومات من بیافزایید. فرمود: هر ان کس که بر من نماز بخواند او 
جانشین من است. عرض کردم باز بیافزایید. فرمود: هر ان کس که از 
محتویات همیان خبر دهد او جانشین من است. مهابت و عظمت امام اجازه 
نداد که دیگر سوالي نمایم. من نامه‌ها را به مدائن رساندم و پاسخ آنه را 
نیز دریافت داشتم. روز پانزدهم بود که مراجعت کردم هنگامي که وارد 
شهر سامراء شدم طبق فر مودهء۶ امام (علیه السلام) مشاهده کردم که 
شهر پر از ضجه و ناله است چشمم به جعفر برادر امام افتاد که کنار در 
خانه ایستاده است وعده اي از مردم اطراف او را گرفته اند در مرگ 
برادر به او تسلیت مي‌گویند و به عنوان ۲ امامت و پيشوايي " تهنیت 
مي‌دهند. با خود گفتم اگر این شخص امام و پيشواي مردم باشد تکلیف 
امامت روشن است چون بارها با چشم خود دیده بودم که او اهل معصیت 
است و در کاخهاي اعیان و اشراف و رجال. مشغول قماربازي و ميگساري 
و تفریح و عياشي است, جلوتر رفتم و به او تسلیت گفتم و نزديك تر گشتم 
ولي چيزي در پاسخ من نگفت. در این لحظه دیدم که " عقید " خدمتگزار 
دیگر امام بیرون آمد ورو به جعفر گفتند که جنازه آماده است. میتوانید 
نماز بخوانید. جعفر وعده اي که در اطراف او بودیم وارد شدیم جعفر 
جلوتر رفت تا نماز بخواند مي‌خواست تکبیر بگوید ناگاه پسر بچه‌اي از 
داخل منزل بیرون آمد, عباي جعفر را در هم کشید و فرمود: عمو عقب 
برگرد! من سزاوارترم که بر جنازهء پدر نماز بگزارم. جعفر عقب برگشت, 
و آن پسربچه نماز کرارد و جنازه را کنار قبر پدرش امام هادي (علیه 
السلام) دفن کردند .. 

)۱ ۸۱ ۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), مديدة سامراء المقد سرة (2), 
القبر (1), الدفن (1) 


پاسخ يك سوال 


سپس رو به من فرمودند: بصري! پاسخهاي نامه‌ها را بیاور. با خود گفتم 
این هم نشانه ء دوم تنها نکتهء ابهامي ي که در قضیه باقي مانده بود نشانهء 
سوم بود که در تاريکي و ابهام خود باقي مانده بود. يكي از حضار سوال 
کرد این بچه کي بود؟ جعفر گفت: من نه هرگز او را دیده ام و نه او را 
مي‌شناسم! من منتظر حل مشکل خود بودم و آن مشکل هم به اين ترتیب 
حل شد: همگي نشسته بودیم ناگاه جمعي از شیعیان قم وارد شدند و 
سراغ امام حسن عسكري (علیه السلام) را گرفتند وقتي از جریان رحلت 
امام آگاه شدند. بسیار متانن وتا اخت شدند. پرسیدند: پس وظیفهء ما 
چیست؟ و به كي باید مراجعه کنیم؟ عده اي جعفر را نشان دادند. به او 
سلام گفتند و تسلیت دادند سپس اظهار نمودند همراه ما نامه و اموالي 
1 ز کیست؟ و مقدار پول چقدر است؟ 

جعفر بلند شد و در حالي که لباسهاي خود را تکان مي‌داد از مجلس خارج 
شد و با خود مي‌گفت: مردم از ما غيیب هم مطالبه مي‌کنند! و در آن 
اخات عساس بسن ان ری امام عضو (غلید السام اه آسامی نوت کاه 
نامه و مبلغ پولي که در میان همیان بود گفتم و امام (علیه السلام) افزودند 
که جمعا هزار دینار اشرفي است که ده ینار ان پوچ و بي اعتبار است. 
گفتند آن آقايي که تو را مأمور کرده است, امام و پيشواي ما هم اوست. 
جعفر پس از این اتفاق پیش خلیفه رفت و گزارش قضیه را پیش معتمد 
نرد.. معتمد از آن تاریخ مأمورین خود را بر منزل امام گسیل داشت تا 
ایا اش ار هت ار و هس اسام 
خانوان. آمام: بوه و حمعي از کنیزان: اماف.عتب کرت (علیم. الشلام .را 
بازداشت نمود و خانوادهء قاضي شهر را مامور رسيدگي , به اوضاع ان 
نمود "» (1) پاسخ يك سوّال اکنون از نظر خوانندهء محترم عبور مي‌کند که 
تمار خوانون. اماض (غلیه السلام) بر خنارهء بات پذر بو کوارشان بت جه 
ترتيبي بوده است؟ با ان همه مراقبتها و شدت عملي که از طرف 

1 جلاء العیون ص 578, بحار الانوار ج 12, ص 77. 

)۱ ۸۱ ۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
کتاب بحار الأنوار (1) 


گفتار محدث قمي (قدس سره) 


دستگاه جور عباسي در این باره معمول مي‌گردید و در طي کتاب با نمونه 
هائي از ان سخت‌گیریها و کنترل‌ها مواجه شدیم پس نماز به چه کیفیت 
بوده است؟ 

در رفع این شبهه نخست لازم است که به قرائن ن حال و اوضاع آن محیط 
توخه ذاشت سیس به باسنخ تحلیلی ان زسید. میا وان 
نقل کرده اند که رحلت امام حسن عسکري در (علیه السلام) سال 260 
هجرت به هنگام نماز بامدادي بوده است. امام در آن شبي که صبح آن به 
دار بقا شتافتند, نامه‌هاي متعددي به اهل مدینه نوشتند و بوسیلهء 
خدمتگزار خود فرستادند در حضور امام جز چند نفر کس ديگري نبود و آنان 
عبارت بودند از: 

1 . کنیز مخصوص خود به نام " صیقل . 

خدمتگزار مخصوص به نام " " عقید " 

3. شخصیت عالي مقامي که مردم ِ وجود او آگاهي و اطلاع نداشتند. 
(حضرت صاحب الامر (عح)). کنیز امام مي‌گوید: " دواي مخصوص امام را 
آوردم تا میل کند فرمودند نخست آب بیاور که وضو بسازم اب اماده شد 
امام دستمالي روي دامن خود گسترد و وضو ساخت و نماز صبح را اداء 
کرد. دواي مخصوص خود را به دست گرفت تا میل کند از شدت بيماري 
دست مبارکش مي‌لرزید و کاسه بر لب مبارکش برمیخورد و طاقت 
نگهداری آن را تذاشت؛ من کاشه. را به دست گرفتم تا کمک کردم باشتم. 
اتفاقا در همان لحظه, روح پاکش به عالم قدس و ملکوت پرواز کرده بود. 
گفتار محدث قمي (قدس سره) بيماري حضرت از اول ماه ربیع الأول اغاز 
گردید تا صبح جمعه هشتم آن ماه ادامه داشت تا اینکه در بامداد آن ووز: 
به دار بقا شتافتند و در همان خانه اي که پدر بزرگوارش در آنجا به خاك 
سپرده شده بود مدفون گردیدند. جعفر برادر آن حضرت اموال دار انش 
ظاهري او را تصرف کردند و در حبس و زنداني ساختن کنیز و همسر و 
خدمتگزاران 

1 جلاء العیون ص 79<. 

)۱ ۸۱ ۷( 


صفحهمفاتیح البحث: شهر ربیع الأأول (1), الدفن (1), النوم (2) 


اسان 


حضرت, سعي و کوشش فراوان به خرج داد و هر روز وسایل ایذاء و اذیت 
معتقدین انتظار فرج را فراهم مي‌ساخت. و انان را با حبس و زجر و با 
سعایت بر خلیفهر_ عباسي, تهدید مي‌کرد ... . (1) راه حل با توجه به این 
قرینه که رحلت [ نژ کوار. اول بامداد بوده است راه حل مناسبي که به 
نظر مي‌رسد این است که مراسم نمازگزاري فرزند معصومش, در داخل 
خانه و در محیط دوستان و علاقه‌مندان مخصوص و در جمع شیعیان و 
منتظرین فرج امر آن بزرگوار صورت گرفته باشد و سپس طبق مراسم و 
تشریفات خاص آن روز که حكومتهاي وقت به مرحله ء عمل, در قفآوز دید 
و در جایگاه مخصوصي با شرکت اعوان وانصار خلیفه انجام مي‌دادند, 
صورت گرفته باشد و شخصي از منسوبین خلیفه, به نام " عيسي بن 
متوکل عباسي " به جنازه ء امام (علیه السلام) دوباره نماز گزارده باشد به 
ترتيبي که در ارشاد مفید وبحار الانوار و دیگر کتب تاریخ وحدیث شیعه, و 
در کتب جمعي از مورخین اهل سنت وارد شده است. 

خلف صالح از آن بزرگوار تنها يادگاري که مانده است و حجت روي زمین " 
مهدي موعود " عجل الله تعالي فرجه الشریف مي‌باشد که دوستداران و 
شیعیان بلکه کل جهان بشر منتظر مقدم مبارکش مي‌باشد که در کتاب 
بعدي که پایان بخش سلسلهء نور و روشنايي مي‌باشد شرح زندگي و 
حیات معنوي او خواهد آفثد: 

۲ اللهم انا نرغب اليك في دولة کریمه تعزبها الأسلام وأهله وتذل بها الکفر 
و الشرك والنفاق " 

1 کشف الغمة اربلي ص 291. 

)۱ ۸۱ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), الفرج (1), النفاق 
(1). النوم (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 


لت سا اه 


حضرت, سعي و کوشش فراوان به خرج داد و هر روز وسایل ایذاء و اذیت 
معتقدین انتظار فرج را فراهم مي‌ساخت. و انان را با حبس و زجر و با 
سعایت بر خلیفهر_ عباسي, تهدید مي‌کرد ... . (1) راه حل با توجه به این 
قرینه که رحلت [ نژ کوار. اول بامداد بوده است راه حل مناسبي که به 
نظر مي‌رسد این است که مراسم نمازگزاري فرزند معصومش, در داخل 
خانه و در محیط دوستان و علاقه‌مندان مخصوص و در جمع شیعیان و 
منتظرین فرج امر آن بزرگوار صورت گرفته باشد و سپس طبق مراسم و 
تشریفات خاص آن روز که حكومتهاي وقت به مرحله ء عمل, در قفآوز دید 
و در جایگاه مخصوصي با شرکت اعوان وانصار خلیفه انجام مي‌دادند, 
صورت گرفته باشد و شخصي از منسوبین خلیفه, به نام " عيسي بن 
متوکل عباسي " به جنازه ء امام (علیه السلام) دوباره نماز گزارده باشد به 
ترتيبي که در ارشاد مفید وبحار الانوار و دیگر کتب تاریخ وحدیث شیعه, و 
در کتب جمعي از مورخین اهل سنت وارد شده است. 

خلف صالح از آن بزرگوار تنها يادگاري که مانده است و حجت روي زمین " 
مهدي موعود " عجل الله تعالي فرجه الشریف مي‌باشد که دوستداران و 
شیعیان بلکه کل جهان بشر منتظر مقدم مبارکش مي‌باشد که در کتاب 
بعدي که پایان بخش سلسلهء نور و روشنايي مي‌باشد شرح زندگي و 
حیات معنوي او خواهد آفثد: 

" اللهم انا نرغب اليك في دولة کریمه تعزبها الأسلام وأهله وتذل بها الکفر 
و الشرك والنفاق " 

1 کشف الغمة اربلي ص 291. 

)۱ ۸۱ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), الفرج (1), النفاق 
(1), النوم (1), کتاب کشف الغمة للاربلي (1) 

فا سا 1 ائمتنا / محمد علي دخیل / بیروت - لبنان. 

2 اثبات الوصية / مسعودي / چاپ ایران. 

3. احقاق الحق / قاضي شوشتري / شهاب قم واسلامیه 

4 ارشاد مفید / مرحوم شیخ مفید / دارالکتب الاسلامیه اخوندي. 

5. اصول کافي / حجة الاسلام شیخ کليني / دارالکتب الأسلامیه - آخوندي. 
6 اعلام الوري / امین الاسلام ابن علي فضل بن حسن طبرسي / چاپ 
نجف. 


7 اعیان الشیعه / سید محسن امین عاملي / بیروت - لبنان. 


و 

1 اممامان اهل بیت (علیه السلام) از دیدگاه اهل سنت 7 استاد داود 
لقامي جات عکتب اسلام قم. 

2 بخار الانعار رغلایه.عصد بافن معاسی رای اسلا مه ترآن: 

4. تاریخ عسکریین (علیه السلام) / امام عسكري (علیه السلام) / چاپ 
تهران. 

5 تحف العقول / حسن بن شعبه حراني / اسلامیه. 

16 تذکرة الخواص / ابونعيم فضل بن دکین / چاپ مصر. 

17 تفسیر منسوب به امام حسن عسكري (علیه السلام) / تحقیق موسسة 
امام المهدي (علیه السلام) قم. 

8. تفسیر علي بن ابراهیم قمي / چاپ ایران. 

9 تنقیح المقال / فرحوم ماسعانن /جاب نهران 

۱ ۸۱۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
اامام الفهدی الشتظو علیه السلام (01 اهل بت التی صلی الله علیم 
وآله (1), کتاب الارشاد للشیخ المفید (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ 
المالكي (1), کتاب تذکرة خواص الأْمة للسبط ابن الجوزي (1), کتاب 
آمالي الصدوق (1), کتاب اعلام الوري باعلام الهدي (1), کتاب اثبات 
الوصية للمسعودي (1), دولة ایران (2), کتاب الاأنوار البهية للشیخ عباس 
العف را یس وتان رها کات آغان الشعه لاس( دنه شامرا 
المقدسة (1), کتاب تنقیح المقال في علم الرجال (1), مدينة بیروت (3), 
کتاب بحار الأنوار (1), علي بن ابراهیم (1), الشهادة (1), الحج (1) 

0. جلاء العیون / علامه مجلسي / سنگي. 

آ باون توص کل انسلای یاو فاص اسان 

2 یار نم عضوم( ناهام ما اوه | عافد 

3 حیياة الأمام العسكري شیخ محمد جواد طبسي قم / دفتر تبلیغات 
اسلامي. 

4خانوان خی خحه آلاسلام و الخشلمین شش اعلي اکیر فرشی ساب 
اخوندي. 

25 سیره ۶ پیشوایان حجة الاسلام والمسلمین مهدي پيشوائي / توحید 


قم. ۱ 
6 صوت العدالة الانسانية / جرج جرداق / بیروت - لبنان. 


8 طبقات مفسران شیعه, ج 1 / عقيقي بخشايشي / نوید اسلام قم. 

9 فتوحات مکیه / محي الدین بن عربي / لبنان. 

0. قاموس الرجال / شیخ محمد تقي شوشتري / تهران. 

1 کشف الغمه / علي بن عيسي اربلي / دارلاضواء بیروت. 

2. اکمال الدین واتمام النعمه / ابن بابویه / مکتبة صدوق تهران. 

3. مراة الجنان / يافعي / قاهره. 

4 مروج الذهب / مسعودي / چاپ سعادت قاهره. 

5 معجم البلدان / یاقوت حموي / بیروت. 

6. معجم رجال الحدیث / اية الله العظمي سید ابوالقاسم خوئي چاپ 
نجف اشرف. 

7 ملوك العرب / امین ريحاني / بیروت. ۱ 

8 مناقب ال ابي طالب / محمد بن علي بن شهر اشوب مازندراني / 
چاپ نجف. 

9. منتهي الامال / مرحوم حاج شیخ عباس محدث قمي / چاپ مشهد. 

0 تفر الاتضا ر / شبلنجي از علماي قرن سیزدهم هجري / چاپ قاهره. 

۱۸۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
کتاب نور الابصار للشبلنجي (1), کتاب مروج الذهب للمسعودي (1), کتاب 
کشف الغمة للاربلي (1) دولة لبنان ( کتاب مناقب آل یی طالب علیه 
(1), مدينة بیروت (5), علي بن عيسي (1). محمد بن علي (1), الشهادة 
(1), الجود (2), الحح (2) 


جلد-14 


شناسنامهء مبارك مهدي موعود (عج) 


شناسنامهء مبارك مهدي موعود (عج) نام مبارك: (م - ح - م - د) کنیهء 
شریف: حضرت ابوالقاسم القاب مبارك: 1 
زمان امام هدي, امام منصور» ,. دادگستر, حجت, منتظر و . 

نام پدر بزرگوار: امام حسن عسكري (ع) نام مبارك مادر: نرجس خاتون 
(س) رخ ولادت: روز جمعه, پانزدهم شعبان المعظم سال 255 ق محل 
کر سال 329 را سامراء (سرمن رای 7 
را ی ای رای هت 

)۱ ۸۲۸۱ 

صاخ شام العسی س ی اسر شا ات 
مدينة سامراء المقدسة (1), شهر شعبان المعظم (1), امام زمان (1) 


تیه عالن: تکار "با آما. الختیر مستا واهلتا الضره ها بضاعة 
مزجاةء فأوف لزا الکیل, , وتصدق علیناء ان الله يجزي المتصدقین " . (1) اي 
پيشواي جهان اسلام!, اي پناهگاه مستضعفان! اي امید محرومان! اي 
روشني بخش دلها! اي آخرین پیام رسان غيبي! 

مشکلات گوناگون و مصائب دردآور و رنجهاي روز افزون پشت سر هم به 
سراغ محرومان. مسلمانان معتقدان آن بزرگوار رو آورده است. شریعت 
غراي نبوي (صلي الله علیه وآله) دائم در آفول و افسردگي است از قرآن 
وکتاب آسماني, جز نام زیبایش, از مساجد و معابد, جز بنا و ساختمانش, از 
حکوهاف مسافای خر امورحضان اسلامی اش ای تافی ماسم ست. 
مردم مسلمان فلسطین و دیگر مناطق اسلامي در میان انبوه هم کیشان و 
هم زبانان, تنها و غریب مانده است. منازلشان به سرشان ویران؛ فرزندان 
و عزیزانشان, پیش چشم نظارتگران در روز روشن, گلوله باران مي‌گردد 
همانند یت که در قاموس بشري, عطوفت.؛ , مهر» همدلي انسانیت نمانده 
است مهر» عطوفت, انسانیت همانند عنقاء, يك وجود ذهني و رقيايي است. 
اي سفیر الهي! اي پناه بی‌پناهان! آیا روزي فرا خواهد رسید که چشمان 
منتظر ما جمال یبای تو را.ببینتد؟ آبا روزي خواهد اهنا ان بت غافل: به 
سوي کانون مهر و عطوفت الهي نائل آید؟ آیا روزي را خواهیم دید که 
پرچم عدل و تقوي, , به اهتزاز آمده است و ما زیر آن پرچم عدالت گستر, 
سر به سجدهء شکر نهاده‌ايم آلام و دردهاي دروني خود را تسکین مي‌دهيم. 
1 سوره یوسف ایه 99. 

۱ ۸۲۹( 

صفحهمفاتیح البحث: السجود (1), العرْة (1), النوم (2), سورة یوسف (1) 
وعد لاه النن اما تم لها ااسااحات اساعنم نی ا رن کا 
استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضي لهم ولیبدلنهم من 
بعد خوف آمنا يعبدونني ولایشر کون بي شینا ومن کفر بعد ذالك فأولئك هم 
الفاسقون. (1( این وعده الهي است که خداوند مقمنان و نیکوکاران را در 
سرزمین موعود خود برقرار خواهد ساخت آن چنان که گذشتگان آنان را 
بزفرار ساخت ودین مورد رضای خوددرا بز آنان فراهم خواهد ساخت آنان 
بعد از خوف و هراس به امن و اسايشي خواهند رسید تنها به خداي ِ 
عبادت خواهند نمود و بساط شرك از زمین برچیده خواهد شد دیگر كسي 
کفران نخواهد ورزید و اگر كساني کفر ورزند پس آنان فاسقان و از دین 
دررفتگان خواهند بود. 

جزوهء ناقص و نارسايي هر چند در شأن واعتبار شما نیست ولي دل 


مشغولي و زندگي با خاطرات شما را در بردارد و چند صباحي با کلمات 
مربوط , 1 
حروف ویژه استشمام کرده‌ایم به این امید که خداوند متعال چشمان گنه 
الود ما را با جمال نوراني آن یادگار زهراي اطهر (س) روشن فرماید! و به 
ما آن توفیق را عنایت کند که در غیبت طولاني شماء. حفظ غیب نموده و 
حرمت شما را پاس بداریم و از شریعت نبوي (صلي الله علیه واله) که 
مورد علاقه و ارمان شما است پشتيباني و حمایت و دفاع نمائیم. به امید 
روزي که در کنار شما مصلح جهاني, و در پیش پاي رکاب شما عدالت 
گستر جهان, و تجسم عدل الهي ره بسپریم و از هدایتها و رهنمودهاي شما 
نور دیدهء جهان هستي, بهره بگیریم و روزي تحقق و برآورده شدن دعاي 
خود را ببينیم جائي که هر روز هزاران نفر با اين دعا مترنم هستیم " اللهم 
انا توت لت ی حوله کرهش عر ها الاسلام واهله ب از دابا سا در 
اار ولتت کیان هم کم اما و اهل آن را زا عفیو .و فورا 
سازد! به امید آو وه نا قبولي دعاها. افتت با :ها م۱ 

عبد الرحیم عقيقي بخشايشي اردیبهشت ماه 10 ش 

ی یات هه 

)۱ ۸۳۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الخوف (2) 

بخش اول ‏ انتظار يك امید جهاني 

صفحه ( ۸۲۳۱ ۱) 


بخش اول / انتظار يك امید جهاني شعبان ماه امن و امان 


بخش اول 1 انتظار يك امید جهاني ۰ 
شعبان ماه امن و امان شعبان ماه ولادتها, بشارتها, ماه امیدها و انتظارات؛ 
هميشه همراه خوشیها, امیدها, انتظارات, پیروزیها, شوقها و التهابها بوده و 
خواهد بود. 
ِِ ماهي است که روز سوم آن ولادت نغمه‌ساز حسيني (علیه السلام) 
به طلوع نیر تابان مولود مسعود شمس حق و حقیقت پیوند مي‌دهد و 
۳ مستضعفین جهان را در تمام اقطار كيتي, به اوج عالي خود 
مي‌رساند. _ 
ِ چهارم از ولادت با سعادت سرور عارفان و امیر سجده کنندگان امام 
بن الحسین (علیه السلام) و روز پنجم آن ولادت سردار نامدار کربله 
۳ شعبان نوید بخش ولادت مصلح موعود بشریت, و گسترش دهندهء 
عدل جهاني, و توسعه بخش حکومت توحید و يكتاپرستي اسلام, و مجري 
عدالت بین المللي. و تثبیت کنندهء حقوق انسانها و مزژده بخش حکومت 
مستضعفان بر مستکبران, و پيروزي محرومان بر مستکبران و مترفان 
آفاق, مي‌باشد. 
پيروزي حق بر باطل بر خلاف اندیشه هاي یأس آور و نوميدي بخش و بر 
خلاف نظر *" 0 " گرایان و پیروان مکتب الحاد و ماده گرائي 
اندیشهء پيروزي نهائي نيروي حق بر باطل. گسترش صلح و عدالت 
فراگیر, و برچیده شدن ستیز و ظلم و فجور, استقرار کامل و همه جانبهء 
ارزشهاي والاي انساني. تشکیل مدینهء فاضله و جامعه ایده ال معنوي, 
تفاوتها و اختلافات جزئي بدان موّمن و عقیده‌مند هستند. 


(۸۳۲ ۱ 
فحهمفاتیح البحث: ابو الفضل العباس بن علي امیر المومنین علیهما 
اسلا 1 الاماند الکسسن بسن غلی مد الم اء (علهما اسلا ۱1 
فقس کربلاغ المقدشسه (1 ۱ شم شعتان الععطم (۸)بهضاه (بوم) ااحد ند 

(1), بنو هاشم (1) 


پيروزي حق بر باطل 


بخش اول / انتظار يك امید جهاني ۰ 
شعبان ماه امن و امان شعبان ماه ولادتها, بشارتها, ماه امیدها و انتظارات؛ 
هميشه همراه خوشیها, امیدها, انتظارات, پیروزیها, شوقها و التهابها بوده و 
خواهد بود. 
ِِ ماهي است که روز سوم آن ولادت نغمه‌ساز حسيني (علیه السلام) 
به طلوع نیر تابان مولود مسعود شمس حق و حقیقت پیوند مي‌دهد و 
۳ مستضعفین جهان را در تمام اقطار كيتي, به اوج عالي خود 
مي‌رساند. _ 
ِ چهارم از ولادت با سعادت سرور عارفان و امیر سجده کنندگان امام 
بن الحسین (علیه السلام) و روز پنجم آن ولادت سردار نامدار کربله 
۳ شعبان نوید بخش ولادت مصلح موعود بشریت, و گسترش دهندهء 
عدل جهاني, و توسعه بخش حکومت توحید و يكتاپرستي اسلام, و مجري 
عدالت بین المللي. و تثبیت کنندهء حقوق انسانها و مزژده بخش حکومت 
مستضعفان بر مستکبران, و پيروزي محرومان بر مستکبران و مترفان 
آفاق, مي‌باشد. 
پيروزي حق بر باطل بر خلاف اندیشه هاي یأس آور و نوميدي بخش و بر 
خلاف نظر *" 0 " گرایان و پیروان مکتب الحاد و ماده گرائي 
اندیشهء پيروزي نهائي نيروي حق بر باطل. گسترش صلح و عدالت 
فراگیر, و برچیده شدن ستیز و ظلم و فجور,. استقرار کامل و همه جانبهء 
ارزشهاي والاي انساني. تشکیل مدینهء فاضله و جامعه ایده ال معنوي, 
تفاوتها و اختلافات جزئي بدان موّمن و عقیده‌مند هستند. 


(۸۳۲ ۱ 
فحهمفاتیجح البحث: ابو الفضل العباس بن علي امیر الموّمنین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), 
مدينة کربلاء المقدسة (1), شهر شعبان المعظم (4), صلح (یوم) الحديبية 

(1), بنو هاشم (1) ۱ ۱ 

این انديشه غلبه بر باطل اصلي است الهي. که قران مجید طي ایات 
متعدد خود با قاطعیت تمام, پيروزي نهائي ایمان, غلبه قطعي صالحان و 
نیکوکاران, کوتاه شدن ايادي ستمگران و جباران را براي هميشه نوید داده 
است و در روایات اسلامي امید و ارزوي تحفق این ایده ء مقدس به عنوان 


انتظار فرج, یاد شده است. انتظار سازنده و انتظار نشاط بخش همانند 
انتظاري که میزبان مشتاق با آمادکي لازم و تهیه کامل: :در انتظار ِِ 
عزیز وذي شأن خود باشد, نه انتظار سهل انگاري و مهمل کاري و 
ويرانگري و بطالت باري به هر جهت بودن ... 

استاد عالیقدر مفسر حکیم الهي و اسلام شناس معاصر علامه سید محمد 
طباطبائي تبريزي رضوان الله علیه در اين باره سخني دارد و مي‌گوید: 

" قانون هدایت عمومي, بشر را به سوي کمال سوق مي‌دهد و نوع بشر با 
بيروي وحي و نبوت, به سوي کمال انسانیت رهبري مي‌ شود مسالة مهدي 
موعود, تداوم رهبري و هدایت عمومي الهي است و چون تاکنون هدایت 
عمومي, در مسیر كلي زندگي بشر صورت نگرفته است که در آن روزگار 
جامعه بشري پر از عدل و داد شده و با صلح و صفا همزيستي نماید و 
افراد انساني غرق فضیلت و کمال شوند از این رو انتظار چنین وضع باقي 
است .. 

البته استقرار چنین وضعي به دست خود انسان خواهد بود و رهبري چنین 
جامعه اي توسط منجي جهان بشري و مصداق روایات. مهدي موعود (عج) 
خواهد بود. 

چون در ادیان و مذاهب گوناگون که در جهان حکومت مي‌کنند مانند: و 
ثنیت و کلیمیت. مجوسیت و اسلام در هر کدام از كکسي که نجات دهندهء 
بشریت است, سخن به میان آمده است و عموما ظهور او را نوید داده آند, 
اگر چه در تطبیق آن اختلاف نظر وجود دارد و حدیث مورد اتفاق مسلمانان 
که پیامبر اکرم (صلي الله علیه واله) فرموده است: " مهدي موعود از 
فرزندان من (از نسل من) مي‌باشد اشاره به همین معني است ۲. (1) 

1 شیعه در اسلام, ص‌ 15 

(ع۱۸۳) 


صفحهمفاتیح البحت: صلح (یوم) الحديبية (1) 


انتظار بزرگ 


با استاد غاتعیر شاررهان ازسام امه طا طانی ور تسه ره سور ۶ 
هانري کربن " استاد فلسفه در دانشگاه " سوربن " فرانسه در مورد غیبت 
اين چنین ادامه مي‌د هد . 

ِِ" یافتنِ ی اي به حق 
۳9 خسه ور فرسان ده روایات بو (صلم الله له ولد 
و احادیثت پیشوایان معصوم (علیه السلام) برقراري عدل و گسترش آن 
توصیف شده است. ... ۲ ِ 
گره كوري که نه علم مي‌تواند با آن همه ریزه کاریهایش, و نه عقل با آن 
انديشي‌هایش, از جسم و جان بشریت باز کند, جنگها, اختلافات طبقاتي 
استثمار با شكلهاي گوناگونش, ستمهاي ستمگران و ستمهاي به اصطلاح 
ِِ و احتای ی پشت دیوار کمونیسم و مار کسیسم 
۱ مي‌دهند 0 عدالت کمانیه است. و جهان داراي مهندس و 
باتاش: است که مه نها معازهانن. شام اعا. اسان را سا ند 
درخت تنومند عدالت جهاني را سرسبز کند و کاخ تکامل انسان و دیگر 
پديده‌هاي جاندار را برپا سازد و شیعه معتقد ات که امام محمد بن حسن 
آاع رد صااه فا (عه سا و انم ات عهات وا سر ۳ 
(1 بدین ترتیب مردم جهان عموما؛ و شیعه و پیروان اهل بیت (علیه 
السلام) خصوصا. در يك انتظار فرا رسنده به سر مي‌برند. انتظاري که امید 
آفرین است و تحرك زا و سرشار از فعالیت و حرکت و نشاط آور. 
انتظار بزر گ استاد شهید مرتضي مطهري نیز در این باره, ۳ رسا و 
جالبي دارد. او ضمن تقسیم انتظار بر دو نوع ویرانگر و امید آفرین 
عیف کوید: 
1 مکتب تشیع نشریه سالانه.ء ص 92. 
( ۸۳۵ ۱) ۱ 
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گفتار پروفسور کربن 


" انتظار نوعي زاهکشاتی به سنوی آینده: نوی امین بة. از ند کیره وکین 
دلبستگي به آیندهء طالع است برداشت قشري از قیام و انقلاب مهدي 
ند ات کب خر زا ماهیت انفجاري دارد فقط و فقط از گسترش و 
اشاعه و رواج ظلمها و تبعیضها و اختناقها و ها مها ناشي 
مي‌شود در واقع نوعي سازمان یافتن است که معلول پریشان شدن است. 
انگاه که صلاح به نقطه ي صفر برسد و حق و حقیقت. هیچ طرفداري 
نداشته باشد باطل یکه تاز میدان گردد و جز نيروي باطل نيروئي حکومت 
نکند فرد صالح در جهان یافت نشود این انفجار رخ مي‌دهد و دست غیب 
براي نجات حقیقت از آستین بیرون مي‌آید ... اینجا است که گناه هم فال 
مي‌شود و هم تماشا. معصیت هم لذت و کامجوئي است و هم كمك به 
و 

این نوع برداشت از ظهور مهدي موعود و این گونه انتظار فرج که منجر به 
نوع تعطيلي در حدود و مقررات اسلامي مي‌شود, نوع باجگيري باید 
شمرده شود به هیچ وجه با موازین اسلامي و قراني وفق نمي‌دهد ". (1) 
گفتار پروفسور کربن پروفسور کربن فرانسوي که اطلاعات وسیع و 
ذيقيمتي از مطالعات و فلسفهء اسلامي را در بر دارد و در پائیز سال 
0 شمسي مصاحبه ء ارزنده‌اي با استاد فقید علامه طباطبائتي انجام 
داده اند و در مبحث فوق, نظر جالبي دارد و مي‌گوید: 

" مذهب تشیع (به علت وجود مهدي موعود (عج)) تنها مذهبي است که 
رابطه را میان خدا و خلق براي هميشه ثابت نگهداشته و به طور استمرار 
و پيوستگي, ولایت را زنده و پابرجا مي‌دارد. چون مذهب بهود نبوت را که 
رابطه اي است واقعي میان خدا و عالم انساني. در حضرت کلیم (علیه 
السلام) ختم کرده است و پس از آن به نبوت حضرت مسیح و حضرت 
محمد (صلي الله علیه واله) اذعان ننموده و رابطهء مزبور را قطع مي‌کند. 
و همچنین نصاري در حضرت مسیح متوقف شده و اهل سنت از مسلمین 
نیز در حضرت محمد وقوف کرده و با 

1 قیام و انقلاب مهدي (عج) ص 62. 

۱ ۸۳۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله 
)1( 


ختم نبوت در ایشان, دیگر زابطه اي میان خالق و خلق را موجود نمي‌داند. 
ختم شده مي‌داند ولي. توت را ِ" همان رابطه‌ي هدایت و تفیل آن؛ 
هي‌باشند بعد از آن خضرت. و بزايی هميشه زنده مي‌داند. رابطه اي که از 
اتصال عالم انساني به عالم الوهي کشف مي‌نماید و بعد از حضرت محمد 
(صلي الله علیه واله) به واسطه ولایت جانشینان وي زنده بوده و هست و 
خواهد بود. وجود او حقيقتي است زنده که هرگز نظر علمي نمي‌تواند او را 
از خرافات شمرده و از لیست حقائثق حذف نماید, به عقیدهء من همه 
ادیان حق بوده و يك حقیقت زنده اي را دنبال مي‌کنند و همه ادیان در 
اثبات اصل وجود این حقیقت زنده. مشترکند و تنها مذهب تشیع است که 
به زندگي این حقیقت, لباس دوام و استمرار. پوشانیده و معتقد است که 
این حقیقت میان عالم انساني والوهي براي هميشه باقي و پابرجا است .. 
(1) انتظار سازنده از آیات متعدد قرآني استفاده مي‌شود که ظهور مهدي 
موعود, حلقه اي است از حلقات مبارزه اهل حق و اهل باطل که به 
پيروزي نهائي اهل حق منتهي مي‌شود. ِ 

سهیم بودن يك فرد در این سعادت عظمي به این است که ان فرد عملا در 
گروه اهل ایمان است نه اهل باطل, مظهر پيروزي نهائي اهل ایمان است 
نه اهل باطل جائي که قران مي‌فرماید: " خداوند به مومنان و صالحان 
وعده داده است که آنان را جانشینان زمین قرار دهد. و ديني را که بر آنان 
پسندیده است مستقر سازد. دوران خوف آنان را تبدیل به دوران امنیت 
نماید آنگاه بدون ترس و واهمه خداي خویش را پرستند و به اطاعت 
خداوند گردن نهند و چيزي را در عبادت یا اطاعت شريك او نسازند ". 
ظهور مهدي منتي است بر مستضعفان و خوار شمرده شدگان, و وسيله‌اي 
است که براي پیشوا و مقتدا شدن انان و مقدمه‌اي است براي ورائت 


ظهور مهدي موعود تحقق بخش وعده اي است که خداوند متعال از قدیم 
تین ما 

1 مکتب تشیع سالانه دوم, ص 20 - 21. 

۱ ۸۳۷( 


تما سم آلسته اسلا کم محمد ینعی الله غایه راد 
(2), اللبس (1), الشراكة, المشاركة (1), الخوف (1) 


مولود مسعود 


در مکتب اشماتی خویلش؛ به صالحان و متقیان داده است که زمین اد آنان 
است و پایان کار تنها به پرهیز کاران تعلق دارد و حدیت معروف که 
مي‌فرماید: "تلا | نه آلار ض کفتطا ۵ ول ند ما مات الما وه * 
شاهد مدعاي ما است چون در این حدبت تکیه بر روي ظلم شده است و 
سخن از گروه ظالم است که مستلزم وجود گروه مظلوم نیز خواهد بود و 
مي‌رساند که قیام مهدي براي حمایت از مظلوماني است که استحقاق 
حمایت را دارند. ۱ 
در روایات اسلامي سخن از گروه زنده است که به محض ظهور امام به آن 
حضرت ملحق مي‌شوند بديهي است که این گروه ابتدا به ساکن خلق 
نمي‌شوند و به قول معروف از پاي بوتهء هیزم سبز نمي‌شوند معلوم 
مي‌شود در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد, زمینه هاي عالي نیز وجود 
دارد که چنین گروه حق و حقیقت به آخر صف نرسیده است بلکه فرضا اکز 
اهل حق از نظر کمیت قابل توجه نباشد از نظر کیفیت ارزنده‌ترین اهل 
ایمانند و در ردیف یاران سید الشهداء (علیه السلام) و اصحاب امام زمان 
از مخنوع آیات و ۳ استفاده مي‌ شود که قیام مهدي موعود (علیه 
السلام) آخرین حلقه از حلقات مبارزات حق و باطل است که از آغاز جهان 
برپا بوده است و مهدي موعود تحقق بخش ایده آل همه‌ي انبیاء و اولیاء و 
مردان مبارز راه حق و حقیقت مي‌باشد. 

مولود مسعود آري در شب پانزدهم شعبان به سال 255 هجري خداوند 
متعال به پيشواي یازدهم امام حسن عسكري (علیه السلام) فرزندي عنایت 
فرمود که نامش را " محمد " گزاردند. مادرش دختري از بلاد اسياي صغیر 
روم بود که به فارسي " نرگس " و به عربي " نرجس " نامیدند بانوئي در 
کمال عفت و تقوي با صفات و منشهاي ذاتي و اكتسابي که از محضر امام 
دهم (علیه السلام) کسب کرده بود تا در اثر لیاقت و فضیلت عروس آن 
امام و همسر فرزند ارجمندش امام یازدهم امام حسن عسكري (علیه 
السلام) گردیده بود. ۱ 

امام موعود شیعیان از پدري با ان فضائل و کرامات, و از مادري با این 
چنین با فضیلت و عفت تمام. 1 
نور امید را در دلهاي شیفتگان و 

)۱ ۸۳۸( 


فتفجزمفا که لبخت الامام آلحفس ین غلزر الفمکرم لها السلام (2/: 


الاماف الختی بت فلن سوه القمد اه( ما الا رن ی اه 
الخعظم (1), امام‌خشان(۱)1 الکست (1) نماد (1): الظلم ۱1۳ 


مهدي (علیه السلام) از زبان پیامبر (صلي الله علیه وآله) و امامان (علیه السلام) 


مستضعفان به وجود آورد این مولود پر از راز و اسرار, تا سال 0 .۰« 
تحت کفالت و تربیت پدر مي‌زیست و براي این که ماموران دولت عباسي 
از وجود او آگاه کروند از انظاو,مشتور بود و تتها خواص«دوستازن ضیعه, 
محضر آن حضرت را درك مي کردند. 

پس از شهادت پدر که امامت بر او استقرار پافت به امر خداوند, عیبت 
اختیار کرد و تنها نائبان خاص او با او ملاقات داشتند او به کس ديگري 
ظاهر نمي‌گردید. پس از غیبت كبري بود که ارتباط به وسیله ي‌ نائبان 
خاص نیز منقطع گردید تا روزي که ظهور او از طرف خداوند علیم و حکیم, 
تحفق پابد. با ظهور او حکومت عدالت گستر اسلام در سراسر جهان 
برقرار مي‌گردد و همه ي انسانها در صلح و صفا و برادري و برابري در 
کنار هم زندگي مي‌کنند. جنگ و ستیز, جنایت و ظلم و زورگوئي, فحشاء و 
فقر و گرسنگي همه و همه از میان مردم, رخت بر مي‌بندد و مستضعفین 
به تمام معاني کلمه: شامل استضعاف فعري و اقتصادي و سياسي و 
اجتماعي به امامت و پيشوائي و سیادت و قیادت فكري و معنوي جهان 
نانل. مي‌ضونق و مفت: و احشتان الهی شامل, عال. عمومجهاتان: فرار 

مي‌گردد و پرچم امن و امان در سرتاسر جهان به اهتزاز درمي آید و 
همگان از فیض شامل و کامل آن وجود مقدس؛ کامیاب و بهره مید 
مي‌گردند. 9 اگر امروز به یاد آن روز, پانزده شعبان روز جهاني ۱ 
نامیده مي‌گردد هرگز اغراق و مبالغه نیست و حقيقتي است باندای ه آمند 


بخش. 
مهدي (علیه السلام) از زبان پیامبر (صلي الله علیه وآله) و امامان (علیه 
السلام) دربارهء حضرت مهدي (عح) کتب و رسالات و مقالات متعددي از 
گذشته هاي بسیار دور تاکنون. نوشته شده است. چه به طور تفصیل با 
تلخیص و فشرده و کمتر موضوعي را مي‌توان یافت که این حجم کتاب و 
نوشته در آن مورد, داشته باشیم پا این چنین مورد گفتگو و بحت و بررسي 
قرار گرفته باشد. باز کمتر موضوعي است, که این اندازه حدیت و روایت 
درباره‌اش از پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) و امامان معصوم (علیه 
السلام) نقل شده باشد. ۱ ۱ 
احادیث منقوله پیرامون حضرت مهدي اخر الزمان و ظهور و غیبت ان 
حضرت از سه هزار حدیت متجاوز است. به ویژه انکه در کتب عهد باستان 
و در میان اقوام و ملل و 

)۱ ۸۳۹( 


صفحهمفاتیح البحت: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), شهر شعبان 
الخعظم (1).صلح (بوم) الحدیبه (1), آخر التمان (1), الاختان الخبان (1) 


ادیان مختلف. نیز اشاره و حتي تصریح به قیام مصلح حق و جهاني شده 
است و در بسياري از آنها خصوصياتي که کاملا منطبق به مهدي موعود و 
امام زمان (عح) بنماید, فراوان است. همهء آنان سرانجام جهان را به به 
سوي نور و هدایت, خوشبختي و سعادت, اصلاح و برقراري حکومت حق و 
عدالت نوید مي‌دهند! طبق مفاد انها ایندهء جهان روشن است و نوراني» نه 
تاريك و ظلماني. و این است بشارت همهء انبیاءء براي همهء امم و ملل! و 
نود پيروزي اسلام و قران براي محرومان و مظلومان و مستضعفان و 
سرانجام وعده۶ حکومت مستضعفان و صالحان بر زمین توسط خداوند که 
علاوه بر آیات متعدد قرآني آیه 105 سوره ۶ انبیاء تأکید دارد: ان الأُرض 
یرثها عبادي الصالحون وآیهء 5, سوره نور, وآیهء 4 سورهء قصص دلالت 
صریح بر آن دارد در اینکه حضرت مهدي و مصلح جهاني و الهي, سرانجام 
ظهور خواهد کرد, ترديدي نیست., بلکه مقبول همهء ملل و فرق و امتها 
است, تنها در پاره اي از خصوصیات اختلاف است و این که ایا او زنده وحي 
است يا بعدا متولد خواهد شد؟ کم و بیش اختلاف نظر وجود دارد که از 
جملهء اختلاف اساسي برخي از اهل سنت با شیعه در همین قسمت است. 
با همه ۶ اينها, مهم آ تفت که این موعود ادیان و امم و مورد انتظار ملل, 
همان " حجة بن الحسن المهدي (عج) " دوازدهمین پیشوا و فرزند امام 
یازدهم امام حسن عسکري (علیه السلام) است که در سال 255 هجري 
متولد شده و پس از طي دورهء کوتاه غیبت, يعني غیبت صغري به تقدیر و 
به اذن خدا| از انظار غایب. و چون خورشید پنهان در پشت ابر به هدایت و 
۳ خود, ادامه مي‌دهد و او زنده است تا روز موعود که به اذن خداوند 
1 و توانا ظاهر میگردد, و قیام عمومي و جهاني خویش را آغاز مي‌نماید. 
ت روشن و تعیین کننده! 
این عقیده ۶ شیعه, افسانه نیست, بلکه از هزاران حدیت صحیم (1) از 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) و امامان 
1 به کتب متعدد فارسي و عربي نگریسته شود که تاکنون بیش از 3000 
جلد کتاب است که کتابشناسي برادر عزیز حجة الاسلام والمسلمین جناب 
آقاي مهدیپور گوياي اين آمار روشن است. 
( ۱۸۶۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
امام زمان (1), الحج (2) 


ادیان مختلف. نیز اشاره و حتي تصریح به قیام مصلح حق و جهاني شده 
است و در بسياري از آنها خصوصياتي که کاملا منطبق به مهدي موعود و 
امام زمان (عح) بنماید, فراوان است. همهء آنان سرانجام جهان را به به 
سوي نور و هدایت, خوشبختي و سعادت, اصلاح و برقراري حکومت حق و 
عدالت نوید مي‌دهند! طبق مفاد انها ایندهء جهان روشن است و نوراني» نه 
تاريك و ظلماني. و این است بشارت همهء انبیاءء براي همهء امم و ملل! و 
نود پيروزي اسلام و قران براي محرومان و مظلومان و مستضعفان و 
سرانجام وعده۶ حکومت مستضعفان و صالحان بر زمین توسط خداوند که 
علاوه بر آیات متعدد قرآني آیه 105 سوره ۶ انبیاء تأکید دارد: ان الأُرض 
یرثها عبادي الصالحون وآیهء 5, سوره نور, وآیهء 4 سورهء قصص دلالت 
صریح بر آن دارد در اینکه حضرت مهدي و مصلح جهاني و الهي, سرانجام 
ظهور خواهد کرد, ترديدي نیست., بلکه مقبول همهء ملل و فرق و امتها 
است, تنها در پاره اي از خصوصیات اختلاف است و این که ایا او زنده وحي 
است يا بعدا متولد خواهد شد؟ کم و بیش اختلاف نظر وجود دارد که از 
جمله ء اختلاف اساسي برخي از اهل سنت با شیعه در همین قسمت است. 
اين موعود امم کیست؟ 
با همه ۶ اينها, مهم انست که این موعود ادیان و امم و مورد انتظار ملل, 
همان " حجة بن الحسن المهدي (عج) " دوازدهمین پیشوا و فرزند امام 
یازدهم امام حسن عسکري (علیه السلام) است که در سال 255 هجري 
متولد شده و پس از طي دورهء کوتاه غیبت, يعني غیبت صغري به تقدیر و 
به اذن خدا| از انظار غایب. و چون خورشید پنهان در پشت ابر به هدایت و 
۳ خود, ادامه مي‌دهد و او زنده است تا روز موعود که به اذن خداوند 
1 و توانا ظاهر میگردد, و قیام عمومي و جهاني خویش را آغاز مي‌نماید. 
ت روشن و تعیین کننده! 
این عقیده ۶ شیعه, افسانه نیست, بلکه از هزاران حدیت صحیم (1) از 
پیامبر (صلي الله علیه وآله) و امامان 
1 به کتب متعدد فارسي و عربي نگریسته شود که تاکنون بیش از 3000 
جلد کتاب است که کتابشناسي برادر عزیز حجة الاسلام والمسلمین جناب 
آقاي مهدیپور گوياي اين آمار روشن است. 
( ۱۸۶۰) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
امام زمان (1), الحج (2) ِِ 
معصوم (علیه السلام) و صحابهء بزر گوار گرفته شده است. (1) اینجاست 


که خط مشي شیعه با بسياري از منتظران عمومي و كلي مصلح جهاني و 
ظهور مهدي, و از برادران اهل سنت و جماعت.؛ جدا مي‌ شود. و از ان همه 
تصویرها و دورنمائي‌ها و نشأنه‌ها و نویدها, مصداق روشن و مشخصي از 
اسام زهانر مکته دی لیم اسلا وان بان با من اصای اه 
له واله) ۶ امامان (علیه السلام ار ارانم‌می‌دهد. و بش ار هرار حذیت 
از پیامبر و امامان (علیه السلام) تنها در تعیین سبت ان حضرت و 
مشخصات پدران معصوم او و اينکه او دوازدهمین امام و نهمین فرزند امام 
حسین (علیه السلام) و ششمین امام, بعد از امام صادق . 

است, خود را نشان مي‌دهد. (2) پس وجود و ظهورنش: حقيقتي انکار 
ناپذیر است و در کتب معتبر شیعه و سنت دلائل فراواني بر این امر وجود 
دارد حال با وجود این همه کثرت و تعدد چرا واقعیت او را نپذیرفتند؟ خود 
جاي بحجت است ولي باید گفت که دلیل عمدهء عدم پذیرش آنان وعدم هم 
وحدت عقیده با شیعه, آنست که با پذیرش این نکته که مهدي موعود همان 
حجة بن الحسن فرزند بلافصل امام یازدهم (علیه السلام) همان 
خاافیه اه ست. الق السلام مت گ وی که کلم آعاهانه با تاخیراگاه: 
نخواسته اند آن را بپذیرند و ...و به همین جهت هم ... چون ندیدند حقیقت 
ره افسانه زدند »۱۱ و به همین جهت به كلي گوئي پرداخته, و قیام مهدي 
(غلیه الشلا) زار آعر مان مامت تاشسته و ار ضووریات: اسلام 
مي‌دانند که باصطلاح بعدا| خواهد امد!! ۲ 

اکنون برآنیم که گوشه اي از خصوصیات آن حضرت و ويژگيهاي امام زمان 
اع را که از ان تس سا اساام رضم له عم وال مان 
معصوم (علیه السلام) رسیده است و در میان صدها حدیث مورد قبول 
شیعه و سني در کتب معتبر همهء اسلامي, موجود, و به امام دوازدهم 
شیعه حجة بن الحسن (علیه السلام) تطبیق مي‌کند و بلکه نصریح مي‌شود, 
فهرست وار ۱ ۱ 

رنه کت رفظ آن شاه کاید وت لس تال اه لضاف 
گلپايگاني مراجعه شود. ۰ 

هم کت موظه واه کات یی الا ۴ ال انم الله ای 
گلپايگاني مراجعه شود. 

)۱ ۸۶۱ ( 

ضفحهمغا نیج الیخت: الامام العفدم.: الحفطر علیت السلام: (1) اهل یی 
الن ی الم له وانه ( 1 لها اتف بو تغل مالیا 
(علیهما السلام) (1), الامام الحسن بن علي ان علیهما السلام (1), 
آخر الزمان (1), امام زمان (2), الحج (2) 


اساق تحار بان پاهیر فا استی الا علیه باب 


اشاره کنیم: ۳ 

1 علاوه بر چندین ابه که بر وجود امام زمان (عح) تطبیق شده است این 
نکته قابل توجه است که در طي چندین روایت ت از زبان پیامبر. به امامت 
امام غایب و حضرت مهدي (عج) توصیه گردیده است که میتوانید براي 
اطلاع بیشتر به کتب مربوطه مراجعه فرمائید. (1) امام زمان از زبان 
پیامبر خدا (صلي الله علیه وآله) پیامبر (صلي الله علیه وآله) با صراحت 
اعلام مي‌دارد که: 

"نف بعدی. اننین فتتر اوآفج علي بن ابیطالب. وآخرهم القائم. هم 
خلفائي و اوصيائي واوليائي وححجعم الله علی ات بعدي؛ اسر نوم موّمن؛ 
والمنکر لهم کافر ... . (2) " امامان بعد از من دوازده نفرند. نخستین 
شان علي ات و آخرین شان قائم آل محمد (صلي الله علیه وآله) 
است. آنان جانشینان و اس من 9 اولياي من و حجتهاي خداوند بر امت 
من بعد از من مي‌باشند اعتراف کنندگان به آنان؛ موّمن؛ و منکران او کافر 
و پوشاننده حق هستند .. 

1۳ بن عباس " در تفسیر آیه ء " والسماء ذات البروج " نقل مي‌کند که پیامبر 
ی الله علیه وآله) فرمود: 

من همانند آسمان هستم و برجهاي دوازدگانهء ار امامان از اهل بیت و 
عترت من هستند که دوازده نفرند اولشان علي (علیه السلام) و آخرشان 
مهدي (عج) است. (3) و نیز رسول خدا (صلي الله علیه واله) در پاسخ 
سوال از اوصیايش, چنین فرمود: " وصي من علي است و بعد از او دو 
سبط من, حسن وحسین و بعد از آن علي بن الحسین و بعد از او فرزندش 
محمد و بعدش, پسر او جعفر و بعد او پسرش موسي و بعد او پسرش 
علي و بعد از او 

1 رجوع شود به کتب مربوطه از جمله کتاب اعمال الدین واتمام النعمه, 
شیخ صدوق ح 1, باب 26, ص 361. 

2 همان مدرك ج 1 ص 373. 

3 ینابیع المودة ص 430 احقاق الحق جح 13, ص 17 از کتاب الحجه تألیف 


تفجمهقافه اليخته الاماخ "امیر الفغمنین کل بن: ابی طالتب غآییها 
السلام (1), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واآله (1), 
غید آلله. بن عباس (1): علی بن. الحسین (1): آمام زهان.(2), کقاب: ینابنع 
المودة (1) هاشتم. بن سلیمان (1) 


فره ند قاظنمه (غلیه التتتلام] 


پسرش محمد و بعد از او فرزندش علي و بعد از او فرزندش حسن و بعد 
از او فرزندش الحجه المهدي است فهولاء انثي عشر ... و اینها دوازده نفر 
مي‌باشند . (1) فرزند فاطمه (علیه السلام) ریات متعددي از پیامبر 
(صلي الله علیه واله) داریم که حضرت مهدي (عج) از اولاد فاطمه (علیه 
السلام) است. ۱ 

ام سلمه از پیامبر (صلي الله علیه واله) نقل مي‌کند که فرمود: " المهدي 
حق, وهو من ولد فاطمه " ۰ (2) مهدي حقیقت و واقعيتي است و او از 
فرزندان. فاطمه (س) می‌باشد و نیز پيامبر (صلي الله علیه واله) به 
فاطمه (علیه السلام) فرمود: " المهدي من ولدك " (3) مهدي از ب / 
تو مي‌باشد. 

و روایات متعددي داریم که پیامبر تصریح کرده است که حضرت مهدي و 
قائم . .از فرزندان علي (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) است. 
حذیفه مي‌گوید: قال النبي (صلي الله علیه واله): " هذا ابني, امام, اخو 
دو چشم امام حسین را بوسید و فرمود: تو بزرگوار و پدر بزرگواران 
هستي:, تو امام و فرزند امام و پدر امامان هستي, تو حجت خدا و پدر 
حجتهاي نه گانه الهي مي‌باشي که همگي از نسل تو هستند, که نهمین 
حجت از آنها, قائم است. (5) امام زمان از زبان امام علي (علیه السلام) 
امیرمومنان علي (علیه السلام) مي‌فرماید: 

" التاسع من ولدك يا حسین! هو القائم بالحق والمظهر للدین والباسط 
للعدل 

احقاق الحق ج ۱۳ ص ٩‏ به نقل از فرائد السمطین. 

۲ احقاق الحق ج ۱۳ سنن ابي داود جح ء. ص ۱0۵۱ طبع اسلامبول سنن ابن 
ماجه, ج ۲ ص 0۱٩‏ طبع مصر مستدرك حاکم, ج . ص ۸0۵۷ طبع حیدرآباد 


و9 ۳ 

۳ همان مدارك قبلي به علاوه از ذخاثر العقبي, کنز العمال ج ۷ الحاوي 
للفتاوي علامه سيوطي ص 66, طبع مصر و .. 

4. مستد اتمه از مت ار 9 

5 مقتل الحسین خوارزمي متوفاي 658, به نقل از احقاق الحق ج 13. 
(۱۸۶۳) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام 0 نزن علن سید الشمداء (علیهفا الملام) 
(1) الامام اضیر الموفنين. علی, ین ابی. طالب علهفا السلام (د): السیده 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله 


لاله لیم واله (1 سای اس لته ین الخا رش وحه الرسول خن 
اللد هانه ال (1 )زر اماص تما ( از کنات صفل ؛الحستی, عایه ااشلام 
للخوارزمي (1), کتاب المستدرك علي الصحیحین للحاکم النيسابوري (1), 
کتاب مستد آخمد بن حنبل (1), کتاب سنن این ماجة (1), کتاب کنز العمال 
السبوطي لشافعی 1 اش ای ای رن کات فران السصر 


امام زمان از زبان امام علي (علیه السلام) 


پسرش محمد و بعد از او فرزندش علي و بعد از او فرزندش حسن و بعد 
از او فرزندش الحجه المهدي است فهولاء انثي عشر ... و اینها دوازده نفر 
مي‌باشند . (1) فرزند فاطمه (علیه السلام) ریات متعددي از پیامبر 
(صلي الله علیه واله) داریم که حضرت مهدي (عج) از اولاد فاطمه (علیه 
السلام) است. ۱ 

ام سلمه از پیامبر (صلي الله علیه واله) نقل مي‌کند که فرمود: " المهدي 
حق, وهو من ولد فاطمه " ۰ (2) مهدي حقیقت و واقعيتي است و او از 
فرزندان. فاطمه (س) می‌باشد و نیز پيامبر (صلي الله علیه واله) به 
فاطمه (علیه السلام) فرمود: " المهدي من ولدك " (3) مهدي از ب / 
تو مي‌باشد. 

و روایات متعددي داریم که پیامبر تصریح کرده است که حضرت مهدي و 
قائم . .از فرزندان علي (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) است. 
حذیفه مي‌گوید: قال النبي (صلي الله علیه واله): " هذا ابني, امام, اخو 
دو چشم امام حسین را بوسید و فرمود: تو بزرگوار و پدر بزرگواران 
هستي:, تو امام و فرزند امام و پدر امامان هستي, تو حجت خدا و پدر 
حجتهاي نه گانه الهي مي‌باشي که همگي از نسل تو هستند, که نهمین 
حجت از آنها, قائم است. (5) امام زمان از زبان امام علي (علیه السلام) 
امیرمومنان علي (علیه السلام) مي‌فرماید: 

" التاسع من ولدك يا حسین! هو القائم بالحق والمظهر للدین والباسط 
للعدل 

احقاق الحق ج ۱۳ ص ٩‏ به نقل از فرائد السمطین. 

۲ احقاق الحق ج ۱۳ سنن ابي داود جح ء. ص ۱0۵۱ طبع اسلامبول سنن ابن 
ماجه, ج ۲ ص 0۱٩‏ طبع مصر مستدرك حاکم, ج . ص ۸0۵۷ طبع حیدرآباد 


و9 ۳ 

۳ همان مدارك قبلي به علاوه از ذخاثر العقبي, کنز العمال ج ۷ الحاوي 
للفتاوي علامه سيوطي ص 66, طبع مصر و .. 

4. مستد اتمه از مت ار 9 

5 مقتل الحسین خوارزمي متوفاي 658, به نقل از احقاق الحق ج 13. 
(۱۸۶۳) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام 0 نزن علن سید الشمداء (علیهفا الملام) 
(1) الامام اضیر الموفنين. علی, ین ابی. طالب علهفا السلام (د): السیده 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (3), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله 


لاله لیم واله (1 سای اس لته ین الخا رش وحه الرسول خن 
اللد هانه ال (1 )زر اماص تما ( از کنات صفل ؛الحستی, عایه ااشلام 
للخوارزمي (1), کتاب المستدرك علي الصحیحین للحاکم النيسابوري (1), 
کتاب مستد آخمد بن حنبل (1), کتاب سنن این ماجة (1), کتاب کنز العمال 
السبوطي لشافعی 1 اش ای ای رن کات فران السصر 


فاطمه زهرا (علیه السلام) و امام زمان (عج) 


و ... ". (1) اي حسین (علیه السلام)! نهمین فرزند تو همان قائم به حق و 
ظاهر کنندهء عدل و پیروز کنندهء دین و گسترش دهندهء عدالت است ... 
و نیز فرمود: براي قاثم ما غیبت طولاني است. گوئي شیعیان ما همانند 
گله هاي گوسفندي که در طلب چراگاه در حرکت و جستجویند, در زمان 
غیبت, در جستجوي امام خود هستند و او را نمي‌یابند مگر كساني که بر 
دین ود استوار و ثابت باشند و قلبشان بر بر آثر طولاني بودن غیبت امام, 
غبار نگیرد. ج: چنین افرادي با من و در رتبهء من در قیامت مي‌باشند ... (2) 
وا کر اس ۱ 
ام سا واه ی اعا یل فا کی ال مه اد 
را ها ماه اس تسام اما 
در من رواياتي, بویژه در حدبت معروف صحیفه , اسامي تمام امامان 
دوازده گانه از جمله حضرت مهدي و قائم ال محمد را نام مي‌برد و حتي 
نام پدران و مادران هر يك را دقیقا برشمرده است. )4( او به فرزندش 
حسین (علیه السلام) گفت: " هنگامي که تو به دنیا آمدي, رسول خدا وارد 
خانه شد و تو را در بغل گرفت. سپس فرمود: اي فاطمه " حسینت " را 
بگیر و بدانکه او ید ر نه امام است از او ائمه ء صالح بوجود هی انا که نبهمي 
آان انم است ۱5۱۲ اهام فهان از ربان آماه کس رید السام اما 
رم هه ری ایا مت و ی مه 
مي‌فر ماید: 

"ماما ربعم اشساهس اصلی الم لس ال وان رنه که تم فان از 
نسل برادرم حسین بوجود مي‌آیند 

1 [کمال الدین ج 1. ص 4121. 

2 [کمال الدین ج 1. ص 121. 

4 و 3 اکمال الدین ۳ ۷۱ ص‌ 4123 ویوم الخلاص, اثبات الهداه ۳ 2 ص‌ 
52 

(6ع۱۸۶) 

صفحیمفا یه النشته الامام الخسی ‏ غلی سعه الشم اع علفا سای 
ار ال ام ایا له ی را ارام این من 
یی ها ها ها اه 


امام زمان از زبان امام حسن (علیه السلام) 


و ... ". (1) اي حسین (علیه السلام)! نهمین فرزند تو همان قائم به حق و 
ظاهر کنندهء عدل و پیروز کنندهء دین و گسترش دهندهء عدالت است ... 
و نیز فرمود: براي قاثم ما غیبت طولاني است. گوئي شیعیان ما همانند 
گله هاي گوسفندي که در طلب چراگاه در حرکت و جستجویند, در زمان 
غیبت, در جستجوي امام خود هستند و او را نمي‌یابند مگر كساني که بر 
دین ود استوار و ثابت باشند و قلبشان بر بر آثر طولاني بودن غیبت امام, 
غبار نگیرد. چ: چنین افرادي با من و در رتبهء من در قیامت مي‌باشند ... (2) 
وا کر اس ۱ 
سا تسه یا بل فا کی ال مه ات 
را ها ماه اس تسام اما 
در من رواياتي, بویژه در حدبت معروف صحیفه , اسامي تمام امامان 
دوازده گانه از جمله حضرت مهدي و قائم ال محمد را نام مي‌برد و حتي 
نام پدران و مادران هر يك را دقیقا برشمرده است. )4( او به فرزندش 
حسین (علیه السلام) گفت: " هنگامي که تو به دنیا آمدي, رسول خدا وارد 
خانه شد و تو را در بغل گرفت. سپس فرمود: اي فاطمه " حسینت " را 
بگیر و بدانکه او ید ر نه امام است از او ائمه ء صالح بوجود هی انا که نبهمي 
آان انم است ۱5۱۲ اهام فهان از ربان آماه کس رید السام اما 
رم هه ری ایا مت کی ی مه 
مي‌فر ماید: 

"ماما ربعم اشساهس اصلی الم لس ال وان رنه که تم فان از 
نسل برادرم حسین بوجود مي‌آیند 

1 [کمال الدین ج 1. ص 4121. 

2 [کمال الدین ج 1. ص 121. 

4 و 3 اکمال الدین ۳ ۷۱ ص‌ 4123 ویوم الخلاص, اثبات الهداه ۳ 2 ص‌ 
52 

(6ع۱۸۶) 

صفحیمفا یه النشته الامام الخسی ‏ غلی سعه الشم اع علفا سای 
ار ال ام ایا له ی را ارام این من 
یی ها ها ها اه 


امام زمان و امام حسین (علیه السلام) 


که مهدي این امت از ایشان است و آن حضرت در ضمن روايتي پس از 
بیان فلسفهء صلح خویش با معاوبه و تشبیه ان, با كارهاي خضر پیامبر 
مسر جر موسي) که در قران سنوزج۲ 205 بیان شده 9 1 
ولادتش مخفي است و خودش غائب اتست: تا 0 ۳ 
و او فرزند نهم از نیل امام حسین است و خداوند عمرش را در زمان غیبت 
وا وراه تس ره سای ار 
حسین (علیه السلام) مي‌فرماید: في التاسع من ولدي سنة من بوسف, 
وسنة من موسي (علیه السلام). وهو قائمنا اهل البیت یصلح الله تعالي 
امره في لیلة واحدة ... در نهمین فرزندم سنت و روشي از یوسف, و 
سنتي از موسي (علیه السلام) است او قائم اهل بیت است و خداوند 
کارش را در يك شب اصلاح مي کند. 

" التاسع من ولدي هو ِ بالحق, بحيي الله بق آ ار بعد موتها, ویظهر 
به دین الحق علي الدین کله, ولوکره المشرکون ". (2) ... نهمین فرزندم, 
همان قائم به حق است که خداوند زمین مرده را به 0 او زنده 
میسازد و دین حق را بر تمام ادیان, پیروز میگرداند. هر چند مشرکان 
مکروه شمر ند ... 

امام چهارم (علیه السلام) و امام زمان (عج) امام زین العابدین (علیه 
السلام) فرمود: " ولادت قائم (علیه السلام) بر مردم مخفي مي‌ماند. به 
طوري که خواهند گفت: " او اصلا متولد نشده است و علت مخفي شدن 
آن حضزت این آستت که وفتی .ظهور کند. بیعت کنسی بر کرونشن تباننتد: 

و همان حضرت فر مود: 1 من ثبت علي موالاتنا (ولایتنا! في عیدة قائمنا 
آعطاه الله عزوجل اجرالف شهید من شهداء بدر وأحد ]۱ 

1 کال ال 2 1.ض 3و انبات الهداه مرس 5و5 

2 اکفال آلدیی رصن کو له نار آلاهار ‏ او ص را واقات نید 
ج 2, ص 333 - 399. 

3 بحار ج 91ظ, ص 135, بیش از ده حدیث در این زمینه به نقل از امام 
چهارم نقل کرده است., اکمال الدین ج 1, ص 439. 

)۱ ۸۶۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (2), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), صلح (یوم) الحديبية 
(1), امام زمان (2), الشهادة (2), کتاب بحار الانوار (1) 


امام چهارم (علیه السلام) و امام زمان (عج) 


که مهدي این امت از ایشان است و آن حضرت در ضمن روايتي پس از 
بیان فلسفهء صلح خویش با معاوبه و تشبیه ان, با كارهاي خضر پیامبر 
مسر جر موسي) که در قران سنوزج۲ 205 بیان شده 9 1 
ولادتش مخفي است و خودش غائب اتست: تا 0 ۳ 
و او فرزند نهم از نیل امام حسین است و خداوند عمرش را در زمان غیبت 
ارات ره سای ار 
حسین (علیه السلام) مي‌فرماید: في التاسع من ولدي سنة من بوسف, 
وسنة من موسي (علیه السلام). وهو قائمنا اهل البیت یصلح الله تعالي 
امره في لیلة واحدة ... در نهمین فرزندم سنت و روشي از یوسف, و 
سنتي از موسي (علیه السلام) است او قائم اهل بیت است و خداوند 
کارش را در يك شب اصلاح مي کند. 

" التاسع من ولدي هو ِ بالحق, بحيي الله بق آ ار بعد موتها, ویظهر 
به دین الحق علي الدین کله, ولوکره المشرکون ". (2) ... نهمین فرزندم, 
همان قائم به حق است که خداوند زمین مرده را به 0 او زنده 
میسازد و دین حق را بر تمام ادیان, پیروز میگرداند. هر چند مشرکان 
مکروه شمر ند ... 

امام چهارم (علیه السلام) و امام زمان (عج) امام زین العابدین (علیه 
السلام) فرمود: " ولادت قائم (علیه السلام) بر مردم مخفي مي‌ماند. به 
طوري که خواهند گفت: " او اصلا متولد نشده است و علت مخفي شدن 
آن حضزت این آستت که وفتی .ظهور کند. بیعت کنسی بر کرونشن تباننتد: 

و همان حضرت فر مود: 1 من ثبت علي موالاتنا (ولایتنا! في عیدة قائمنا 
آعطاه الله عزوجل اجرالف شهید من شهداء بدر وأحد ]۱ 

1 کال ال 2 1.ض 3و انبات الهداه مرس 5و5 

2 اکفال آلدیی رصن کو له نار آلاهار ‏ او ص را واقات نید 
ج 2, ص 333 - 399. 

3 بحار ج 91ظ, ص 135, بیش از ده حدیث در این زمینه به نقل از امام 
چهارم نقل کرده است., اکمال الدین ج 1, ص 439. 

)۱ ۸۶۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (2), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), صلح (یوم) الحديبية 
(1), امام زمان (2), الشهادة (2), کتاب بحار الانوار (1) 


امام زمان (علیه السلام) از زبان امام باقر (علیه السلام) 


هر کس بر دوستي و ولایت ما در عهد غیبت قائم ما.؛ ثابت قدم باشد, 
خداوند اجر هزار شهید بدر واحد را به او عنایت مي کند. 

امام زمان (علیه السلام) از زبان امام باقر (علیه السلام) " في صاحب 
افو اربع سنن من ارف انبیاء (علیه السلام) : سدة من موسي, وسنة من 
عيسي., وسنة من یوسف. وسنة من محمد (صلي الله علیه واله) َ 

در صاحب زمان (عج) چهار سنت و روش از چهار پیامبر وجود دارد: 

1. سنتي از موسي که " خائفا یترقب " از فرعونیان فرار کرد (در برخي از 
روایات ولادت پنهاني امام زمان (عج) تشبیه به حضرت موسي شده 
است). 

2 سنتي از عيسي (علیه السلام) چون همانند عيسي درباره‌اش مي‌گویند 
که مرده است و حال انکه او زنده است و نمرده است. 

3. سنبي از یوسف که در زندان پنهان بود, امام زمان هم پنهان از دیدگان 
است, 4. سنتي از حضرت محمد (صلي الله علیه وآله) که همانند آن 
حضرت, قیام به شمشیر مي‌کند " (1) باز امام باقر (علیه السلام) به ابان 
بن تغلب فر مود: ‌ سوگند به خدا که امامت عهدي اس ان رال دا 
ال اه یه وال سا تیم اس تواان تقوار ند خی 
الله عایف واله: دوازجه نعر می‌باشتد که قه نفرشان اررنشل امام من 
(علیه السلام) و مهدي (عج) نیز از ما است و او دین را در آخر الزمان 
حفاظت می‌کند.: (2) حذود 62 یت ار امام باق (علیه السلام) در ابر 
زمینه, وارد شده است. 

امام عارق ( عبط التلاض) و اما زمان (علنه. السلام) اسام-ضاون رایع 
السلام) در ضمن دهها حدیت موثق به امامت و غیبت حضرت مهدي (عح) 
اشاره مي‌کند و مي‌فرماید: " غیبت در ششمین حجت از فرزندان من که 
همان امام دوازدهم, بعد از رسول خذداشت. واقم می‌شود که اول این 
قوار دم آمام علی تن انتطالت. (غلیم السلام و اخرضان فانم. که شحت دا 
در زمین و صاحب زمان است. به خدا اگر در غیبت همانند عمر نوح در قوم 
خود, بماند از دنیا نمي‌رود مگر آنکه ظهور کند و زمین را پر 

1 و 2. شیخ صدوق (ره), اکمال الدین ج 1 ص 442 و اثبات الهداة جح 2 
ص 559 

)۱ ۸۶۲۱۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3). الامام 
الخشیم بن ی سید ااشداه عاسا الفلام رامق بن مد 
الضادق علیهها السلام (2)؛. الرتول الاکرم مخمد. یبن عبد-الله صلت اه 


علیه وآله (2), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), الأنبیاء (ع) (1), 
آبان بن تغلب (1), اخر الزمان (1), امام زمان (4) 


نان ای تیا ای او اسام انم نییزت 


هر کس بر دوستي و ولایت ما در عهد غیبت قائم ما.؛ ثابت قدم باشد, 
خداوند اجر هزار شهید بدر واحد را به او عنایت مي کند. 

امام زمان (علیه السلام) از زبان امام باقر (علیه السلام) " في صاحب 
افو اربع سنن من ارف انبیاء (علیه السلام) : سدة من موسي, وسنة من 
عيسي., وسنة من یوسف. وسنة من محمد (صلي الله علیه واله) َ 

در صاحب زمان (عج) چهار سنت و روش از چهار پیامبر وجود دارد: 

1. سنتي از موسي که " خائفا یترقب " از فرعونیان فرار کرد (در برخي از 
روایات ولادت پنهاني امام زمان (عج) تشبیه به حضرت موسي شده 
است). 

2 سنتي از عيسي (علیه السلام) چون همانند عيسي درباره‌اش مي‌گویند 
که مرده است و حال انکه او زنده است و نمرده است. 

3. سنبي از یوسف که در زندان پنهان بود, امام زمان هم پنهان از دیدگان 
است, 4. سنتي از حضرت محمد (صلي الله علیه وآله) که همانند آن 
حضرت, قیام به شمشیر مي‌کند " (1) باز امام باقر (علیه السلام) به ابان 
بن تغلب فر مود: ‌ سوگند به خدا که امامت عهدي اس ان رال دا 
ال اه یه وال سا تیم اس تواان تقوار ند خی 
الله عایف واله: دوازجه نعر می‌باشتد که قه نفرشان اررنشل امام من 
(علیه السلام) و مهدي (عج) نیز از ما است و او دین را در آخر الزمان 
حفاظت می‌کند.: (2) حذود 62 یت ار امام باق (علیه السلام) در ابر 
زمینه, وارد شده است. 

امام عارق ( عبط التلاض) و اما زمان (علنه. السلام) اسام-ضاون رایع 
السلام) در ضمن دهها حدیت موثق به امامت و غیبت حضرت مهدي (عح) 
اشاره مي‌کند و مي‌فرماید: " غیبت در ششمین حجت از فرزندان من که 
همان امام دوازدهم, بعد از رسول خذداشت. واقم می‌شود که اول این 
قوار دم آمام علی تن انتطالت. (غلیم السلام و اخرضان فانم. که شحت دا 
در زمین و صاحب زمان است. به خدا اگر در غیبت همانند عمر نوح در قوم 
خود, بماند از دنیا نمي‌رود مگر آنکه ظهور کند و زمین را پر 

1 و 2. شیخ صدوق (ره), اکمال الدین ج 1 ص 442 و اثبات الهداة جح 2 
ص 559 

)۱ ۸۶۲۱۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (3). الامام 
الخشیم بن ی سید ااشداه عاسا الفلام رامق بن مد 
الضادق علیهها السلام (2)؛. الرتول الاکرم مخمد. یبن عبد-الله صلت اه 


علیه وآله (2), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), الأنبیاء (ع) (1), 
آبان بن تغلب (1), اخر الزمان (1), امام زمان (4) 


امام زمان (علیه السلام) از زبان موسي بن جعفر (علیه السلام) 


از عدل و داد نماید چنان که پر از ظلم و جور شده است ... 

سپس فرمود: اي مفضل! با بعد از من, فرزندم موسي است و امام 
موعود منتظر و قائم همان فرزند حسین بن علي بن محمد بن علي بن 
موسي است. (1) امام زمان (علیه السلام) از زبان موسي بن جعفر (علیه 
السلام) امام هفتم (علیه السلام) موسي بن جعفر (علیه السلام) در پاسخ 
سوال از صاحب الأمر مي‌فرماید: " هو الطرید الوحید الغریب الغایب عن 
اهل الموتور بابیه (علیه السلام): او امام رانده شده و تنهاء غریب و پنهان و 
طالب خون پدرشان است ... 

ار ات رای سس وید رین که سس وا تو قائم به 
حق هستي؟ فرمود: من قائم به حق هستم ولي آن قائمي که زمین را پر 

از عدل و داد مي‌کند و زمین را از دشمنان خدا پاك مي‌سازد. پنجمین 
فرزند منر است. و چون بر جان خویش ترسان انتنت مدت طولاني غایب 
مي‌گردد, گروهي در عصر غیبت از دین خارج مي‌شوند ولي عده اي هم در 
ایمان خویش ثابت و استوار مي‌مانند, خوشا به حال شیعیان ما که در زمان 
کیت اهام.هولایت‌ ها چی رنه وی دوس ها سای از شمان ها 
ثابت بمانند. آنان از ما و ما از آنان هستیم, آنان به امامت ما راضي و ما از 
تشیع آنان خوشنوديم, خوشا به حالشان, آنان در درجات بهشت با ما 
خواهند بود ۰ (2) امام زمان (عح) از زبان امام رضا (علیه السلام) امام 
رضا (علیه السلام) مي‌فرماید: " الخلف الصالح من ولدابي محمد الحسن 
بن علي وهو صاحب الزمان, هو المهدي و ... " 

و نیز فرمود: . یطهر الله به الأرض من کل فجور 
ویقدسها من 

وهو الذي ِ ات في ولادته وهو صاحب الغيدة في خروجه 5 (3) 

1 شیخ صدوق (ره), اکمال الدین ج 2 ص 3 و 11, بحار ج 51 و اثبات 
الهداة ج 66, ص 406 که متجاوز از 162 حدیث از آن حضرت نقل کرده 
است. 

2 شیخ صدوق (ره), اکمال الدین جح 2, بحار ج 51ظ, ص 151 و اثبات الهداه 
ج 60 ص 117. 

3 |کمال الدین ج 2 بحار الانوار ج 52, اثبات الهداة ج 6. 

)۱۸۶۱۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), الحسن بن علي (1)؛ 
امام زمان (2), علي بن محمد (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


اسام دهان (عضا از زان اسام رضا (علیه الیمازم) 


از عدل و داد نماید چنان که پر از ظلم و جور شده است ... 

سپس فرمود: اي مفضل! با بعد از من, فرزندم موسي است و امام 
موعود منتظر و قائم همان فرزند حسین بن علي بن محمد بن علي بن 
موسي است. (1) امام زمان (علیه السلام) از زبان موسي بن جعفر (علیه 
السلام) امام هفتم (علیه السلام) موسي بن جعفر (علیه السلام) در پاسخ 
سوال از صاحب الأمر مي‌فرماید: " هو الطرید الوحید الغریب الغایب عن 
اهل الموتور بابیه (علیه السلام): او امام رانده شده و تنهاء غریب و پنهان و 
طالب خون پدرشان است ... 

ار ات رای سس وید رین که سس وا تو قائم به 
حق هستي؟ فرمود: من قائم به حق هستم ولي آن قائمي که زمین را پر 

از عدل و داد مي‌کند و زمین را از دشمنان خدا پاك مي‌سازد. پنجمین 
فرزند منر است. و چون بر جان خویش ترسان انتنت مدت طولاني غایب 
مي‌گردد, گروهي در عصر غیبت از دین خارج مي‌شوند ولي عده اي هم در 
ایمان خویش ثابت و استوار مي‌مانند, خوشا به حال شیعیان ما که در زمان 
کیت اهام.هولایت‌ ها چی رنه وی دوس ها سای از شمان ها 
ثابت بمانند. آنان از ما و ما از آنان هستیم, آنان به امامت ما راضي و ما از 
تشیع آنان خوشنوديم, خوشا به حالشان, آنان در درجات بهشت با ما 
خواهند بود ۰ (2) امام زمان (عح) از زبان امام رضا (علیه السلام) امام 
رضا (علیه السلام) مي‌فرماید: " الخلف الصالح من ولدابي محمد الحسن 
بن علي وهو صاحب الزمان, هو المهدي و ... " 

و نیز فرمود: . یطهر الله به الأرض من کل فجور 
ویقدسها من 

وهو الذي ِ ات في ولادته وهو صاحب الغيدة في خروجه 5 (3) 

1 شیخ صدوق (ره), اکمال الدین ج 2 ص 3 و 11, بحار ج 51 و اثبات 
الهداة ج 66, ص 406 که متجاوز از 162 حدیث از آن حضرت نقل کرده 
است. 

2 شیخ صدوق (ره), اکمال الدین جح 2, بحار ج 51ظ, ص 151 و اثبات الهداه 
ج 60 ص 117. 

3 |کمال الدین ج 2 بحار الانوار ج 52, اثبات الهداة ج 6. 

)۱۸۶۱۷( 

صفحهمفاتیح البحت: الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام (2), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), الحسن بن علي (1)؛ 
امام زمان (2), علي بن محمد (1), کتاب بحار الأنوار (1) 


ابا خحان اعص ار بیان انم مه کف آغاید السای) 


خلف صالح و جانشین شایسته, از فرزندان ابومحمد, حسن بن علي است 
و افست صاعتب الرمان ,عاوست دی .الم ال مخمة اضلی الا عاره 
وآله) از فرزندان من است., خداوند به ی آه تهین را از هر الود کین 
پاك میسازد و از هر ظلم و ستمي پیراسته میسازد و او كکسي است که در 
ولادتش مردم شك و تردید میکنند و او صاحب غیبت,؛ پیش از قیامتش 
مي‌باشد ۰ (1) امام زمان (عح) از زبان امام محمد تقي (علیه السلام) 
حضرت عبد العظیم مي‌گوید: خدمت امام نهم رسیدم خواستم بیرسم که 
آیا خضرت فا تمر همان عفد (علید الشلام) است با ند سور سوالم. شروع 
ده بود که امام (علیه السلام) آشداء فرجود با آباالقاشسم القاتم متا هو 
ای الذي یجب ان ینتظر في غیبته. ویطاع في ظهوره و هو الثالث من 
ولدي ... 
اي ابا القاسم ... قائم ما خاندان رسالت همان مهدي است که واجب است 
در حال غیبت در انتظار او بودن و هنگام ظهورش فرمانبردار و مطبع او 
شدن؛ و اوست فرزند سوم از نسل من, سوگند به خدائي که محمد (صلي 
الله علیه واله) زا به زسالت برگزید و امامت را به ما اختصاص داد اگر از 
عمر دنیا حتي يك روز هم باقي نماند خداوند آن روش با انفدد. طولاني 
مي‌کند که امام قائم ظهور نماید و زمین را پر از عدل و داد کند همانگونه 
که پر از ظلم و جور شده است. 1 
اصاا ید همان گونه که کار حضرت موسي و مأموریت او را در يك شب 
که براي تهیهء آتش رفته بود, اصلاح کرد تا او داد. 
سیس فرمود: ‌ آفضل اعمال شیعتنا, انتظار ی " ۰ (2) امام زمان از 
زبان امام دهم (علیه السلام) ۳ بعد از من ی , امام است و بعد 
ی ی فرا 
قی کبزن: ‌ ان الأمام بعدي, الحسن ابني و بعد الحسن,؛ ابنه 
1. خورشید پنهان ص 55. 
2 بحار ج 22 ص‌ 2۸ اثبات الهداه 3ج 0 ص‌ 9«( اکمال الدین مر ص‌ 
و9 ۰۰ 
(۱۸۶۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), أهل بیت 
نبي صلي الله علیه واه( اا روا مت مهس ید انلیا 
غلیه واله (1) انار ااقد (1 امام زمان (2) 


امام زمان از زبان امام دهم (علیه السلام) 


خلف صالح و جانشین شایسته, از فرزندان ابومحمد, حسن بن علي است 
و افست صاعتب النمان ,عاوست دی .الم ال مخمة اضلی الا عاره 
وآله) از فرزندان من است., خداوند به ی آه تهین را از هر الود کین 
پاك میسازد و از هر ظلم و ستمي پیراسته میسازد و او كکسي است که در 
ولادتش مردم شك و تردید میکنند و او صاحب غیبت,؛ پیش از قیامتش 
مي‌باشد ۰ (1) امام زمان (عح) از زبان امام محمد تقي (علیه السلام) 
حضرت عبد العظیم مي‌گوید: خدمت امام نهم رسیدم خواستم بیرسم که 
آیا خضرت فا تمر همان عفد (علید الشلام) است با ند سور سوالم. شروع 
ده بود که امام (علیه السلام) آشداء فرجود با آباالقاشسم القاتم متا هو 
ای الذي یجب ان ینتظر في غیبته. ویطاع في ظهوره و هو الثالث من 
ولدي ... 
اي ابا القاسم ... قائم ما خاندان رسالت همان مهدي است که واجب است 
در حال غیبت در انتظار او بودن و هنگام ظهورش فرمانبردار و مطبع او 
شدن؛ و اوست فرزند سوم از نسل من, سوگند به خدائي که محمد (صلي 
الله علیه واله) زا به زسالت برگزید و امامت را به ما اختصاص داد اگر از 
عمر دنیا حتي يك روز هم باقي نماند خداوند آن روش با انفدد. طولاني 
مي‌کند که امام قائم ظهور نماید و زمین را پر از عدل و داد کند همانگونه 
که پر از ظلم و جور شده است. 1 
اصاا ید همان گونه که کار حضرت موسي و مأموریت او را در يك شب 
که براي تهیهء آتش رفته بود, اصلاح کرد تا او داد. 
سیس فرمود: ‌ آفضل اعمال شیعتنا, انتظار ی " ۰ (2) امام زمان از 
زبان امام دهم (علیه السلام) ۳ بعد از من ی , امام است و بعد 
ی ی فرا 
قی کبزن: ‌ ان الأمام بعدي, الحسن ابني و بعد الحسن,؛ ابنه 
1. خورشید پنهان ص 55. 
2 بحار ج 22 ص‌ 2۸ اثبات الهداه 3ج 0 ص‌ 9«( اکمال الدین مر ص‌ 
و9 ۰۰ 
(۱۸۶۸) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), أهل بیت 
نبي صلي الله علیه واه( اا روا مت مهس ید انلیا 
غلیه واله (1) انار ااقد (1 امام زمان (2) 


امام زمان از زبان پدر بزرگوارش 


القائم الذي یملاً الأأرض قسطا وعدلا کما ملثئت جورا وظلما . (1) امام 
زمان از زبان پدر بزرگوارش امام حسن عسكري (علیه السلام) ويژگيهاي 
امام زمان را در طي رواياتي بیان کرده است: 

آن حضرت براي " احمد بن اسحاق " تمام ويژگيهاي امام غائب را بیان 
مي‌کند: انگاه که از امام بعدي مي‌پرسد: حضرت در حالي که امام زمان را 
که کودکی. شسته. شاله. است: در اعوش دارده به. اه ششان من‌دهد. و 
مي‌فرماید: این از کرامت خدا بر تو است که این عزیز را به تو نشان 
مي‌د هم » او همنام رسول خدا| و کنیه اش نیز چون کنیه ۶ رسول خدا| (صلي 
الله علیه واله) مي‌باشد. كکسي است که خداوند زمین را به وسیله او پر از 
عدل و داد مي‌سازد آن چنان که پر از ظلم و جور شده بود ... ۲ (2) و در 
طي روایت ديگري نیز آن حضرت فرمود: گویا در خلیفه و امام بعد از من, 
اختلاف کرده اید, ولي بدانید که: " ان المقر بالأئمه بعد رسول الله المنکر 
لولدي, کمن اقر بجمیع انبیاء الله ورسله : نم انگز نبوة محمد رسول الله 
والمنکر لرسول الله کمن آتکر جمیع الأنبیاء ۳1 طاعة آخرنا کطاعة اولنا و 
الهتکز لاخرنا کالفنکر لاولنا : 

اگر كکسي اقرار کند به همهء ان بعد از رسول خدا و منکر امامت 
فرزندم باشد. مثل اروت که همهء انبیاء خدا را قبول دارد ولي رسول 
گرامي اسلام را نپذیرد. و منکر رسول خداء منکر همهء انبیاء خداوند است 
.. چون اطاعت و پيروي از اخرین ما اطاعت از اولین ما است و منکر 
آخرین امام مثل منکر امامت اول ما يعني منکر امامت علي بن ابیطالب 
لست . .. 

براي فرزندم غيبتي است که مردم درباره‌اش دچار شك و تردید مي‌شوند 
مگر آنان که خداوند, حافظ و نگهدارشان باشد! (3) 

1 اکمال الدین ج 2, بحار ج 51, اثبات الهداه جح 6. 

2 اکمال الدین ج 2, بحار الانوار ج 51 ص 160 اثبات الهداة ج 6, ص 
27 

3. اکمال الدین ۳ بر بحار جح 1 ص‌‌ 10 اثبات الهداه ۳ 0 ص‌ 927 
(۹ع۱۸) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
آحمد بن اسحاق (1), امام زمان (3), کتاب بحار الأنوار (1) 


امام زمان (عج) از زبان خودش 


القائم الذي یملاً الأأرض قسطا وعدلا کما ملثئت جورا وظلما . (1) امام 
زمان از زبان پدر بزرگوارش امام حسن عسكري (علیه السلام) ويژگيهاي 
امام زمان را در طي رواياتي بیان کرده است: 

آن حضرت براي " احمد بن اسحاق " تمام ويژگيهاي امام غائب را بیان 
مي‌کند: انگاه که از امام بعدي مي‌پرسد: حضرت در حالي که امام زمان را 
که کودکی. شسته. شاله. است: در اعوش دارده به. اه ششان من‌دهد. و 
مي‌فرماید: این از کرامت خدا بر تو است که این عزیز را به تو نشان 
مي‌د هم » او همنام رسول خدا| و کنیه اش نیز چون کنیه ۶ رسول خدا| (صلي 
الله علیه واله) مي‌باشد. كکسي است که خداوند زمین را به وسیله او پر از 
عدل و داد مي‌سازد آن چنان که پر از ظلم و جور شده بود ... ۲ (2) و در 
طي روایت ديگري نیز آن حضرت فرمود: گویا در خلیفه و امام بعد از من, 
اختلاف کرده اید, ولي بدانید که: " ان المقر بالأئمه بعد رسول الله المنکر 
لولدي, کمن اقر بجمیع انبیاء الله ورسله : نم انگز نبوة محمد رسول الله 
والمنکر لرسول الله کمن آتکر جمیع الأنبیاء ۳1 طاعة آخرنا کطاعة اولنا و 
الهتکز لاخرنا کالفنکر لاولنا : 

اگر كکسي اقرار کند به همهء ان بعد از رسول خدا و منکر امامت 
فرزندم باشد. مثل اروت که همهء انبیاء خدا را قبول دارد ولي رسول 
گرامي اسلام را نپذیرد. و منکر رسول خداء منکر همهء انبیاء خداوند است 
.. چون اطاعت و پيروي از اخرین ما اطاعت از اولین ما است و منکر 
آخرین امام مثل منکر امامت اول ما يعني منکر امامت علي بن ابیطالب 
لست . .. 

براي فرزندم غيبتي است که مردم درباره‌اش دچار شك و تردید مي‌شوند 
مگر آنان که خداوند, حافظ و نگهدارشان باشد! (3) 

1 اکمال الدین ج 2, بحار ج 51, اثبات الهداه جح 6. 

2 اکمال الدین ج 2, بحار الانوار ج 51 ص 160 اثبات الهداة ج 6, ص 
27 

3. اکمال الدین ۳ بر بحار جح 1 ص‌‌ 10 اثبات الهداه ۳ 0 ص‌ 927 
(۹ع۱۸) 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
آحمد بن اسحاق (1), امام زمان (3), کتاب بحار الأنوار (1) 


در کتابهاي اهل سنت 


امام زمان (عج) از زبان خودش شخص امام زمان (عج) در توقبع و مكتوبي 
ی ات ی ی ی بٍ " صادر نموده 
است چنین مینو 

" انا بقية ین که والمنتقم من اعدائه, فلا تطلب اثرا بعد عین, 
تطول الغيبة حتي پرجع عن هذا الأمر اکثر القائلین به, فلايبقي الا من اخذ 
الله عهده بولایتنا وکتب في قلبه الایمان وایده بروح منه " 

من حجت پایدار خدا در روي زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا. پس از 
دیدن خود او به دنبال اثر و نشانش نباش, غیبت طولاني مي‌ شود تا اینکه 
بیشتر پیروان امامت تزامیگر اند و باقي بر امر نمي‌ماند, هکر کی کقه:زة 

عهد خدا و پیمان ولایت دوستي ما خاندان باقي بماند و خدا در قلب او 
ایمان را نوشته, و با روح الهي تایید شده باشد ... !! (1) روایات مختلفي 
که از چهارده معصوم (علیه اند دربارهء نسب و تولد و غیبت و زنده 
بودن امام و ظهور قائم نقل ش شد قطره ایست از دریا و نمونه‌هاي آن در 
اکثر کتب معتبر اهل سنت نیز امده است و جاي هیچ نوع شك و ترديدي 
در کتابهاي اهل سنت محمد بن اسماعیل " بخاري " نیز مینویسد: 

" احادیث صاحب الزمان که وي غایب از انظار ولي موجود در هر زمان 
است, بسیار زیاد است یارانش از شکست دور و از عیوب سالم و 
پیراسته‌اند. راه هدایت را پذیرا و طریق حق را پویا هستند! به این حجت. 
خلافت و امامت تمام شده است و امام از روز وفات پدرش (255 هجري 
قمري) امام است. تا روز قیامت. او مردم را به ملت خود يعني دین و ملت 
و پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) دعوت مي‌نماید .. . (2) امید 
مستضعفان جهان آنچه گذشت از دیدگاه احادیث و روایات خاصه و عامه 
بود اکنون از نظر عقل و منطق 

1. یوم الخلاص و غیبت نعماني وغیبت شیخ طوسي و ... مراجعه شود. 

2 یوم الخلاص ص‌‌ 5 

)۱ ۸۵۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: محمد بن اسماعیل (1), امام زمان (2), علي بن 


محمد (1) 


امید مستضعفان جهان 


امام زمان (عج) از زبان خودش شخص امام زمان (عج) در توقبع و مكتوبي 
ی ات ی ی بٍ " صادر نموده 
است چنین مینو 

" انا بقية ین که والمنتقم من اعدائه, فلا تطلب اثرا بعد عین, 
تطول الغيبة حتي پرجع عن هذا الأمر اکثر القائلین به, فلايبقي الا من اخذ 
الله عهده بولایتنا وکتب في قلبه الایمان وایده بروح منه " 

من حجت پایدار خدا در روي زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا. پس از 
دیدن خود او به دنبال اثر و نشانش نباش, غیبت طولاني مي‌ شود تا اینکه 
بیشتر پیروان امامت تزامیگر اند و باقي بر امر نمي‌ماند, هکر کی کقه:زة 

عهد خدا و پیمان ولایت دوستي ما خاندان باقي بماند و خدا در قلب او 
ایمان را نوشته, و با روح الهي تایید شده باشد ... !! (1) روایات مختلفي 
که از چهارده معصوم (علیه اند دربارهء نسب و تولد و غیبت و زنده 
بودن امام و ظهور قائم نقل ش شد قطره ایست از دریا و نمونه‌هاي آن در 
اکثر کتب معتبر اهل سنت نیز امده است و جاي هیچ نوع شك و ترديدي 
در کتابهاي اهل سنت محمد بن اسماعیل " بخاري " نیز مینویسد: 

" احادیث صاحب الزمان که وي غایب از انظار ولي موجود در هر زمان 
است, بسیار زیاد است یارانش از شکست دور و از عیوب سالم و 
پیراسته‌اند. راه هدایت را پذیرا و طریق حق را پویا هستند! به این حجت. 
خلافت و امامت تمام شده است و امام از روز وفات پدرش (255 هجري 
قمري) امام است. تا روز قیامت. او مردم را به ملت خود يعني دین و ملت 
و پیامبر اسلام (صلي الله علیه وآله) دعوت مي‌نماید .. . (2) امید 
مستضعفان جهان آنچه گذشت از دیدگاه احادیث و روایات خاصه و عامه 
بود اکنون از نظر عقل و منطق 

1. یوم الخلاص و غیبت نعماني وغیبت شیخ طوسي و ... مراجعه شود. 

2 یوم الخلاص ص‌‌ 5 
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صفحهمفاتیح البحث: محمد بن |سماعیل (1), امام زمان (2). علي بن 
محمد (1) 

مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 

انتظار مصلح کل, و آمدن فردي که ناجي و اصلاحگر مفاسد بشري و 
تشکیل دهنده ۶ حکومت واحده اي باشد مخصوص تشیع نیست بلکه در تمام 
ادیان اسماني نوید او داده شده است تمام مکاتب و مذاهب بشري هم به 


این امر اعتراف دارند که روزي فردي خواهد آمد که مفاسد, و مظالم را 
نیست و نابود خواهد نمود, ولي این ففاله در-مذهت: تیم هضور زنده 
وملموس ارائه شده است آنان اعتقاد دارند این حکومت جهاني واحده در 
عصر ظهور امام مهدي ره سمل ها هو شوم زار مسااه استت کر 
همواره به دنبال تکامل و پیشرفت است دانه‌اي که از دل خاك سر بیرون 
مینهد در تعقیب کمال خویشتن است روزي, نهال بذر بوده است دیگر روز 
ساقه است و سپس دانه و گندم مي‌د هد جوامع بشري هم که داراي هدف 
و غایت زندگي مي‌باشد نمي‌تواند همواره در حیرت و سردرگمي زندگي 
کند به یقین این اجتماع امروزي با همه تشتت و پراكندگي, روزي به سر و 
ساماني نایل, و به کمال مطلوب خود خواهد رسید وقرائن و شواهدي هم 
وجود دارد که بشر این مراحل مقدماتي را طي مي‌کند تا به سر منزل 
کمال نایل اید. امروز دولتها و اجتماعات پراکنده و متشتت. در صدد تشکیل 
حکومت واحده هستند و جهان را به صورت دهکده اي مینامند که 
مي‌بایست قانون واحد و تشکیلات واحده ان را اداره کند و سرنوشت بشر 
را ؛ به جایگاه حقيقي و واقعي خود برساند فکر تشکیل جوامع و سازمانهاي 
فتحد بسن الفللی با فد وتحرقمای ,ار ان اتذیشهء ساسی و ار مان خذاهی 
ما معتقدیم این کمال مطلوب؛ و این رشد نهائي بشر در دوران حکومت 
مهدي (عج) تحفق خواهد پافت. جچون در متن روایات مربوط به امام مهدي 
(عج) آمده است: " یملاء الله به الارض عدلا وقسطا کما صافت جوا وظلما 
" خداوند متعال به برکت وجود این مصلح کل, ۰ روي زمین را از عدل و 
قسط پر خواهد نمود ان چنان که از ظلم و جور پر گشته است. 

تحقق این وعدهء الهي, مطابق فطرت و سرشت بشر, نیز مي‌باشد جائي 
که بشر جوياي 

صفحه( ۸۵۱ ۱) 


مراحل كمالي بشر 


کمال است و خداوند علیم و حکیم هم مي‌خواهد بشر را , به کمال مطلوب 
خویش برساند. ۲ ۲ 
اري او با تولد خود نظریهء " حکومت واحده جهاني " را به دنیا اورد. در ان 
روز این فکر براي بشریت غیر قابل هضم بود, دنیا نمي‌توانست, ۳ را حتي 
به صورت يك نظریه هم بپذیرد. مگر ممکن است در جهان يك حکومت آن 
هم بر اساس عدل و داد برقرار شود؟ 

شرایط و امکانات خاص آن زمان طوري بود که بشریت در مقابل نوید : 
حکومت واحده جهاني امام زمان (علیه السلام) "غرق در حیرت و شگفتي 
مي شد؛ آنازه که هر بودند این نوید را به صورت رازي الهي میپذیرفتند و 
آنها که آن جریم اسان به :دور بووند با لندی, سسخرامیو از آن. ره 
مي‌شدند. آنان نمیتو‌اتستند دید خود را از فراز اعضار و فرون عنور دادم و 
از پشت عينك ناموس تکامل, چهرهء تغییر یافته و متکامل دنياي امروز را 
عدالتي واقعي همراه با وجود مهدي, امام #9 به دنیا ان داشت. 
افکار بشریت آن را به صورت رازي بزرگ و غیر قابل حل تلقي مي‌کرد. 
ولي گذشت زمان پرده از چهره ۶ این راز برداشت, و این جهان امروز 
است که با فريادهائي بلند, از پشت بلندگوهاي با و از درون 
سازمانهاي بین المللي, بشریت رآ به سوي حكومتي واحده و جهاني متحد 
دعوت مي‌کند. این وحدتهاي اروپائي, اسيايي و افريقائي ... نشاني از ان 
وحدتگرايي بشري و این پدیده نموداري از تعامل عقل بشري است. 
نمي‌توان انکار کرد که دنياي امروز در راه ایجاد زمینه براي رسیدن به يك 
صلح و صفاي جهاني, به تلاشي پي گیر و مقدس دست زده است. راستش 
این است که دو بلوك شرق و غرب و اصولا بشریت از این همه نابساماني 
و آز این قفه وخشت: و اضطر ات و روز به.ضی امذم است:.و فیکه‌شند جا 
بلکسا خرمولی فال قول. استت,و قوالت جوانی بر خرن موده نو رمحی 
بوجود آورد کم انسانیت بتواند در مسیر صحیح و واقعي خود. سیر کند. بي 
ایهم احم‌ویکری با ازحی رو مواحمت و اراختی اخساس کند. ر 
انسانیت بخواهد يا نخواهد ناچار رو به طرف يك چنین هدف و ارمان 
مقدسي پیش مي‌رود. زیرا نظام طبیعت بر این پایه نهاده شده است که 
هر موجودي به کمال لایق و 
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صفحهمفاتیح البحثت: صلح (بوم) الحديبية (1), امام زمان (2) 


شایسته ي خود برسد. 

مراحل كمالي بشر به هر موجودي که سر بزنید, میبینید که خالق خلقت. 
براي او کمال را خواسته است و آن موجود هم در راه وصول ,: نان کمال: 
سخت در تکاپو و تلاش است. 

نوع انسان در این قسمت. عینا مانند يك فرد است., فرد زندگي خود را از 
غریزه شروع مي‌کند, و در این دوره جز در پي اقناع غرائز نیست, پس از 
مدتي., به مرحله ء دوم تقد کی يعلي حاکمیت احساسات مي ر سد؛ هیجانها, 
غضبها, تندرویها همه و همه مربوط به این دوره است. پس از پشت 
سرگذاشتن این دو دوره, به زندگي عقلاني ورود مي‌کند. در دورهء 
حاکمیت عقل, از شکم پرستي هاي کودكکي, خبري نیست. و از احساسات 
پر هیجان دورهء جواني نیز آثري دیده نمي‌شود. 

نوع انسان نیز خواه و ناخواه باید این سه دوره را طي کند, بشر يك روز 
کودك بود, و زندگي‌اش در پرتو حاکمیت غریزه اداره مي‌شد سپس به 
تدریخ به دوزه۶ احسانن رسید. شرارتها: آدم کشیهاء زد و خوردهاق فراوان 
محضول. این :دور اشت: ولی. انسان کم کم. به* دفرهء غفل و زندکی 
عقلاني نیز مي‌رسد, و همین زندگي عقلاني مرحله کمال انسانیت و روز 
ایده آل و ازفان بشریت است. گو این که هنوز جامعه انسانیت ۳ دوره۶ 
تکامل عقلی: بو زقد یم عقلاني, فرسنگها راه فاصله دارد ولي جرقه‌هاي 
زودگذري که کم و بیش در گوشه و کنار جهان میدرخشد, چنین نوید را 
مي‌د هد که بشر فاصله طولاني با این دوره ندارد. 

بشر در دورهء حاکمیت احساس, هر زمان که قدرتي در خود مي‌یافت بي 
ملاحظه حمله میکرد. و در پرتو شعلهء احساسات خود. ملتها را نابود 
مي‌ساخت در دورهء چنگیز خان مغول هنوز لغت " همزیستی مسالمت 
امیز " قدم به قاموس لفات سياسي بشر, نگذارده بود, همکاريهاي بین 
المللي معنا و مفهومي نداشت. در آن دوره هر چه بود تندروي بود و 
هیجان. ولي بشریت کم کم به دورهء تکامل عقل. ی ی 
پرتو فرمان عقل, احساسات تندرو خود را مهار کند. و لذا مي‌بينيم که 
تخزان های شدینی, حدقاا را به لف. بزنگاه.جنی می‌بزده ولی:وو آن ستوظ 
نمي‌کند, مي‌بينيم که روز به روز, نفمه‌هاي 

صفحه( ۸۵۲ ۱) 

تازه و امید بخشي از قبیل " خلع سلاح عمومي " " همكاري هاي بین 
المللي " " زندگي مسالمت امیز " و نظایر اينها, ورق نوي در روابط ملتها 
گشوده و روح تازه اي در بشریت میدمد, نها نمودارهاتي از بلوغ عقلي 
بشریت است و خطوط كمرنگي است که گاه و بي گاه در صحنه ء سیاست 
جهاني, به چشم مي‌خورد و این که سر انجام بشریت به چنین روزي خواهد 
رسید. مذهب ما ان روز را روز " ظهور مهدي موعود (علیه السلام) " 


معرفي مي کند. 

و لذا امام باقر (علیه السلام) مي‌فرماید, امام عصر ظهور نمي کند مکز بعد 
از آن که ۲ وضع الله بده علي رس العباد, فجمع بها عقولهم وکملت به 
احلامهم ۳" خدا در روز ظهور ولي عصر (علیه السلام) دست رحمت خود 
را بر سر مردم مي‌گذارد و در پرتو اين لطف و مرحمت. عقول مردم 
متکامل و دماغها بیدا و مغزها منور مي‌شود " و در پرتو همین تکامل 
عقلي است که بشر آمادهء پذیرفتن حکومت حق و عدل مي‌گردد در آن 
رود يك 9 يك قانون, يك سازمان, که همه بر اساس حق و عدالیت 
طرح است و ان اینکه: " در 9 بشر در پرتو تمدن و صنعت. 
بطور موازي در دو خط سیر مي‌کند. در پرتو تمدن و صنعت, بشر مي‌رود 
تا به صورت اجتماع واحدي دراید, بشر در دورو هاي قبل از تمدن و 
صنعت. به صورت قبیله اي و ِِ الطوايفي زد کون مي کرد حوادت يك 
طایفه يا يك ملت در طایفه و مي فلتی: دیکر بی. انز :نود جامعه‌ها از یکدیگر 
دور و بدون اطلاع از هم به زندگي خاص خود, ادامه میدادند, صنعت به 
وجود آمد وسائل ارتباطي هر چه بیشتر تقویت شد. ابزارهاي نوي در اختیار 
بشر قرار گرفت. این وسائل و ابزارها ملت‌ها را به یکدیگر نزديك کرد, 
فاصله‌ها را از میان برداشت آناز در تکدیکر تاد کرا وگ 

تمدن و صنعت, واحدهاي پراکنده و بي شمار دیروز را در مسیر وحدت 
افکند, به تربيتي که امروز مشاهده مي‌کنيم بیش از دو سه واحد در دنياي 
بشر وجود ندارد. و حتي زندگي افراد همین دو سه واحد هم آن چنان به هم 
پیوسته و به هم مربوط است که اگر مثلا حادثه‌اي در قلب آفریقا, یا شرق 
آسیاء به وجود آید. در تمام چهان ایجاد عکس العمل مینماید. 
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صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الاختیار. 
الخیار (1) 

هنوز سیر بشر در این راه طولاني پایان نیافته است, به همان دلیل که 
واحدهاي بي شمار دیروز, در پرتو صنعت به دو سه واحد تقلیل پیدا کرده 
است, مي‌رسد روزي که این دو سه واحد هم به تحلیل رفته و بشر به 
صورتي واحد و یکپارچه دراید. اين يك سیر بشر است. از قرن هفدهم به 
بعد, بشر وارد زندگي صنعتي شد و انقلابهاي عظيمي در ناحیهء علم به 
وجود اورد و با اسلوب نجربه و مشاهده به موفقیت هاي درخشاني نیز نائل 
گردید. تعدادي از دانشمندان بشر (نه همه) که اعجاز عظیم روش تجربي 
را به صورت پيروزيهاي بزرگ علمي و واحدهاي قدرتمند صنعتي دیدند, 
اعتماد خود را از هر اسلوب ديگري برداشته. و یکسره تمام کارها و 
مطالعات خود را بر پایه ء تجربه و مشاهده قرار دادند, نفود اسلوب تجربه» 


راشای ها لس فا متا ان مان سس ها مار کرو ی هد 
همین جا بود که کم و بیش بي اعتقادي به خدا در مغز عده اي که سطحي 
تر از دیگران فکر میکردند نمودار گردید. زیرا سیستم تجربي به حکم اینکه 
خدا را نه در لابراتوار, و نه در زیر میکروسکوپ و نه از پشت تليسکوپهاي 
عظیم مشاهده نمي کند, نمي‌توانست به ان عقیده داشته باشد, این قبیل 
مردم از این مطلب غفلت کردند که در راه خداشناسي عينكي جز تجربه و 
مشاهده باید به چشم داشت, در هر صورت ایمان به خدا که روح مذهب و 
پایهء هر گونه الزامات اخلاقي است در روح عده اي متزلزل گردید و با این 
تزلزل دريچه‌هاي گناه و فساد به روي جامعهء بشري گشوده شد و لذا 
میبینیم با اين که امروز بشر از نظر علمي فوق العاده ترقي کرده ولي در 
عين حال بدبختي و فساد از در و دیوار جامعه‌ها فرو میبارد. و هر روز هم 
بر حجم آن افزوده مي‌گردد, امروز بشر, جز خودش و هواهاي خودش را 
نمي‌بیند و چون ایمانش هم به خدا و مذهب تضعیف شده براي نیل به 
هواهاي خویش به هر ظلم و ستمي مي‌زند و اين‌ها همه بر خلاف مزاح 
اجتماع است و نتیجتا در ان تولید فشار مي کند, و این فشار به حجد اعلاي 
خود کم ومد لیا ال خماهد تاسته که اه اس فان یو 
اش که هر ساره صقان سم ار تاره او نون ی در 
شتئون اجتماعي نیز به طور صد در صد, صدق ۳ مزاج اجتماع با پاره 
اي از امور سا زگار است, عدل, , درستي:, , امانت, احترام به قانون 

صفحه ( ۸۵۵ ۱) 

و بالأخره کلیهء فضائل, از اموري هستند که با مزاج اجتماع سازگار بوده, و 
انا عونت سکس وباره‌ای ار افو رهم با مرا جامعه متا رش دا تسه و 
اگر در آن رخنه کنند, , چيزي شبیه به فشار در آن تولید نموده, و سرانجام 
همین که آن فشار به حد اعلاي خود رسید., انفجاري به صورت انقلاب تولید 
مي‌کند. ظلم, گناه, فساد, انحراف و بالأخره هر گونه بي عدالتي راء از اين 
قبیل امور باید دانست لذا در هر جامعه اي که ظلم و گناه فراوان شود 
سرابجام پم از گذشتن,مدس فشار آن فکش العملی بهضورت انقلاب به 
وجود خواهد آورد, انقلاب آهریکا, و انقلاب کبیر فرانسه, انقلاب اسلامي 
ایران سه نمونه از همین انفجارهاي اجتماعي بوده اند که اولي مستقیما در 
ننیجه ۶ ظلم استعمار گران» و دومي و سومي در ننیجه ۶ ظلم هینئت حاکمه 
در جامعه ء مزبور بوجود آفده است, و بعد از انقلاب است که جامعه تا 
اندازه اي ظلم و ستم هاي خود را به عدل و قانون تبدیل مي کند. 

در واقع ظلم جهاني تحول جهاني به دنبال خواهد داشت. و به دنبال این 
تحول است که عدل و داد بر سراسر جهان پرتو افکن خواهد شد, و بشر 
چنین روزي را در پیش روي خود دارد. زیرا اين لازمه سیر تكاملي او است, 
بشریت خواه و ناخواه به همراه قافلهء عظیم خلقت؛ به سوي کمال سیر 


مي‌کند و کمال بشریت آن روزي خواهد بود که هر گونه بدي و شرارتي از 
قاموس زندگي اش محو شود و یکیارچه عدل و نيكي گردد. ۲ 
جبر تاریخ. سیر طبيعي جهان, تکامل تدريجي عقل بشر, چنین روز ایده الي 
رآ براي بشریت پیش خواهد آورنه این شیر و این تکامل قطعی است,-ختی 
اگر يك روز هم بیشتر از عمر بشریت باقي نمانده بااشد باید چنین روزي را 
به خود ببیند,. زیرا وصول نوع, به مرحلهء کمال واقعي خود از نوامیس 
قطعي آفرینش است. و لذا پیغمبر فرمود: 

دسریم اگر يك روز بیشتر از عمر دنیا باقي نمانده باشد خداوند مردي را از 
خاندان من بر میانگیزد, تا جهان را پس از آن که مالامال از ظلم و ستم 
شده باشد, لبریز از عدل و داد کر داد ۱ و این به موجب روایات منتعددي 
که از طریق شیعه و سني رسیده است كسي جز مهدي موعود فرزند امام 
خی یسیع هسام توت 
به موجب بیش از 1000 حدیت شریف, که از پیغفمبر خدا و ائمه هدي 
ر سبده است, 
۸۵۰۱۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
دولة ایران (1) 
رهبري اين انقلاب جهاني به عهده دوازدهمین جانشین پیغمبر حضرت ولي 
عصر ارواحنا فداه مي‌باشد. 
و حتي قبل از آنکه این فرزند برومند انسانیت چشم به جهان گشاید. اسلام 
و مسلمین همه به خوبي او را مي‌شناختند, چه انکه از زبان پیغمبر و ائمه 
هدي بسیار شنیده بودند که درخت پاك ولایت. میوه ثمرهء گرانبهاتي, براي 
بشریت تهیه دیده است میوه اي که کام بشر راء رت ار ان که اش نک 
ظلم و ستم زهرآگین شده است, شیرین خواهد کرد. همه چشم به راه او 
بودند, پاکدلان درست کردار براي این که ياري کنند. و ظالمان بدکردار 
براي اين که سر به نیست و نابودش سازند, ولي خدا هم او را حفظ کرده 
از دیده‌ها پنهانش ساخت., پنهاني اي که فقط خدا پایانش را مي‌داند. 
و از روایات چنین استفاده مي‌شود: آن زمان که بدبختي و بلاء از در و دیوار 
جهان فرو ببارد, ان هنگام که ظلم و ستم, زندگي بشر را از هر شب تاري 
سیاه تر کرده باشد, آن موقع که قدرت هاي موجود مادي در کار ادارهء 
جهان درمانده شوند, آن دم که نظامات مخلوق دماغ ماده پرست بشر,. به 
فلاکت نکبت بار خود, اقرار کنند و بالأخره زماني که بشریت از فشار ظلم 
و ستم گناه, در انتانهه سقوط قطعي, قرار گیرد؛ دوازدهمین امام 
مسلمین پس از غیبت طولاني خود, ظهور خواهد کرد و رهبري کاروان گم 
گشته ء بشریت را به عهده خواهد گرفت. با ظهور خود. انقلابي ایجاد 
مي کند, و در شعله هاي وی ند وان آنعلاب است که ظلم و ستم و گناه و 


بدبختي را خاکستر خواهد جرد 

آري آن روز. روز به هم پيوستگي تمام مذاهب است. مگر نه این است که 
تمام مذاهب, در انتظار مصلح جهاني, دقیقه شماري مي‌کنند, بالاتر بگویم 
فشار ظلم و ستم, آن چنان بشر را درمانده و بیچاره خواهد کرد که حتي 
بي خبران از دین و مذهب هم از آن همه فشار و سختي به ستوه امده و 
چون از همه جا مایوسند چشم به راه مصلحي جهاني خواهند دوخت. 
پس این بشریت است که خواه و ناخواه چشم به ظهور يك مصلح جهاني, 
دوخته, و هر دم انتظار قیام و انقلابش را مي‌کشد این انقلاب براي جهان 
اجتناب نایذیر است. جبر 

صفحه ( ۸۵۷ ۱) 

تاریخ بشریت را به سوي چنین انقلابي پیش مي‌برد. انقلابي که عدل را به 
میراث مي‌گذارد. عدلي که هدف نهائي اسلام است. 

و این همان ایدهء مقدسي است که دنیا با تمام امکانات خود. در جست و 
جوي آنست ولي اکنون فقط تصويري از آن دارد. تصويري که در آن 
دوردستها و در دورترین کرانه‌هاي افق آینده جاي دارد تصويري که فوق 
العاده بدیع و دل انگیز است و آن تصویر دل انگیز عدل. 

و ترسیم کنندهء این تصویر همان جنبهء انساني. انسان است و يا جنبهء 
اسماني انسان. و این انسان است که مجموعه ایست از تضادها و عجیب 
این است که در این موجود شگفت و مرموز, شیطان و رحمان هر دو نقش 
دارند,. وجود انسان میدان نبرد این دو نیرو است. و تاریخ بشر صحنه ء 
انعکاس این نبرد. 

آنگاه که شیطان پیروز شود, جنگها در مي‌گیرد و ستم‌ها از در و دیوار فرو 
میبارند, و بدبختي و سیه روزي شبستان انسانیت را سیاه و تاريك مي‌کند. 
و آنگاه که رحمان و يا جنبهء آسماني انسان به پيروزي رسد, جهان یکپارچه 
نور و صفا مي‌شود و پرتو عدل بر همه جا میتابد, و فروغ سعادت چشمان 
بشریت را روشن مي‌کند. ۱ 
این دو نیرو همچنان در پیکارند. و پيروزي نهائي با رحمان است. و به ان 
هنگام است که عدل و رحمت و صلاح و سداد همهء جهان را بر زیر بال و 
پر مي‌گیرد. و اين همان چيزي است که قرآن با این کیفیت از آن یاد کرده 
استت: ان الارض الله یرئها عبادي الصالحون ". سرانجام این بندگان صالح 
و شایسته من» هستند که زمین را به ارت مي بر ند و انا رمع مین در 
تسخیر صلاحیت و شايستگي و عدل درخواهد آمد. و این همان ناموس 
تکامل است و همان خط سيري است که اسلام در آن گام نهاده و به پیش 
مي‌رود و سرانجام هم روزي به آن خواهد رسید. 

چه انکه هر مكتبي به سوي هدفي پیش مي‌رود. مکتب روحاني انبیاء نیز, 


از این قاعده كلي و عمومي مستثني نیست. مکتب روحاني انبیاء که از آن 
با کلمه ء دین و مذهب تعبیر مي‌کنیم از نخستین پیامتر ام (علیه السلام) تا 
خاتم (صلي الله علیه واله) شروع شده و در طول اعصار و قرون به همراه 
کاروان زمانه همچنان به جلو رفته است. هدف این مکتب را قران این 
(۸ ۸۵ ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: النبي آدم علیه السلام (1), البول (1) 

توصیف کرده است. در قران مجید مي‌فرماید: " پیامبران خود را با دلائل 
روشن فرستادیم و نیز با انان, کتاب و میزان حق را نازل نمودیم, تا مردم 
به سوي عدالت روند (1) عدالت نهائي ترین هدف مکتب دین است 
جبههء رجال روحاني و آسماني به سوي این هدف پیش مي‌روند و تمام 
تلاش و فعالیت آنان این است که هر چه بیشتر عدالت گسترش پیدا کند و 
جلوه‌هاي سعادت بخشش, به تمام زواياي زندگي بشر بال و پر گشاید. 
نخستین قدم را فرستادگان اشخانی از نوح, ,. موسي, عيسي. محمد (صلي 
الله علیه وآله و سلم) همه و همه به سوي این هدف پیش مي‌رفته اند 


ولي ... 
ولي بالاخره این سلسله باید به جائي خاتمه پذیرد و سرانجام روزي این 
همه تلاشها و کوشش‌ها به ثمر برسد. و عدالت بر همه جا سایه افکن 
شود. و مکتب حق و داد. بر تمام شئون زندگي بشر. حاکم گردد, تکامل 
عمومي خلقت این نوید را مي‌دهد که بالاخره تور کی نی بو این راهان 
مقدس و هدف بزرگ خود خواهد رسید. و آن روز ... روز ظهور جصرت 
ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشریف)» روز به هم پيوستگي ملتهاء و 
روز عدل جهاني. است. بیغمتر اسلام (صلی الله علیه واله) از آن روز نا 
تعبيرهاي مختلفي یاد کرده است. خلاصه يكي از آنها اینست: در فرائد از 
سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که رسول اکرم (صلي الله 
علیه واله) فر مود: ۱ جانشینان و اوصیاء من و حجت‌هاي خدا| بر مردم, بعد 
از من دوازده نفرند نخستین انها علي و آخرینشان فرزندم " مهدي " است 
"" و او است که روشن مي‌کند زمین را به نور الهي, و سلطه حکومت 
عدلش شرق و غرب جهان را به زير بال و پر مي‌گیرد. و نیز شیخ الاسلام 
در فرائد السمطین وشیخ سلمان بلخي قندوزي حنفي در باب 77 ینابیع 
الموده از عبابه بن ربعي از جابر بن عبد الله انصاري روایت مي‌کند که 
پیغمبر اسلام (صلي الله علیه واله) فرمود: " من سید پیامبران وعلي (علیه 
السلام) سید اوصیا ء است. و اوصیاء بعد از من دوازده نفرند, که نخستین 
انها علي و اخر انها قائم مهدي (علیه السلام) است. 

تابش عدل در جهان در پرتو وجود مهدي دوازدهمین امام, حضرت حجة بن 
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(۸۵۹ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), الامام آمیر 
امومت لین اس طالی علسا السلاص 1 لول الا گرم مجمدنن 
کید آلله ی لاد عنم وال 1اه للم یناخ ان 
ااخت اوه ار کات سا ال کات را ان (1) 

تسعید بن جبیر [ 1 جاینین غید الله(1) الخه (1) الفرح (1)ر التول (2) 
الحسن (علیه السلام) است. چهار سال و پنج ماه و هفت روز از سن 
مبارکش گذشت که پدرش امام حسن عسكري (علیه السلام) از دنیا 
رحلت فرمود. و بدنبال آن حکومت وقت سخت در جستجوي بازماندگان آن 
جصر ۳ برآمد تا آنها را از بين ببرد و آثار نبوت و ولایت را در زمین محو 
سازد, و اراده الهي بر این بود که تمرم ۶ نبوت خر زره ذخیرهء معنویت از 
دستبرد ستمکاران محفوظ بماند. و در این جا بود که مسالة غیبت پدید 
آمد: و غییت: داراي. دو. فضل اساسي است. یکی غیبت .صعري. به: مدت 
هفتاد و چهار سال و يكي هم غیبت كبري که پایانش را فقط خدا مي‌داند, و 
پایان این غیبت روز عدل جهاني و روز تکامل انسانیت خواهد بود. 
امام حسن عسكري (علیه السلام) به احمد بن اسحق فرمود: اي احمد., 
تقد ین طول خواهد کشید که اکثر معتقدینش دچار تردید مي‌شوند و 
سرانجام هم اکثر انان از دین بر گشته و گمراه مي گردند. 
اي احمد! این رازي است از رازهاي پنهاني و غيبي است از غيبهاي الهي 
جانشینش را گرفته بود, مي‌خواست تا امام بعد از ان حضرت را بشناسد و 
از اسم و رسمش پاخبر گردد. ۱ 
امام حسن (علیه السلام) او را راهنمائي فرمود, و رازي بزرگ را در برابر 
او مکشوف ساخت., و این راز در وجود فرزندش مهدي خلاصه مي‌شد. 
فرمود: اي احمد. این فرزند, امام بعد از من است و او است که جهان را 
سرشار از عدالت مي‌کند. پس از آنکه در تاريکي ظلم و ستم غرق شده 
باشد. اي احمد, او از دیده‌هاأ پنهان مت حور و این غیبت آن چنان طولاني 
خواهد بود که حتي اکثر معتقدینش نیز در وجودش شك خواهند کرد و 
سرانجام هم به گمراهي خواهند افتاد. و اين هم يكي دیگر از رازهاي الهی 
است. رازی.بزرک,و در عین حال. امیَد بخش:. در آغاز سخن کفتیم که اون در 
وجود خود رازها و اسراري نهان داشت. تولدش, غیبتش. هدف و 
برنامه اش و بالأخره حکومت جهاني و عدالت امید بخشش همه و همه 
رازهاتي است که گذشت مان باید برده از خی ان بردارد و گفتیم که او 
باتولد خود عظریهع " حکومت واحد حهاش ترا هدیا آمروه اتظار و 
امید ان روز 
( ۱۸۲۰ 
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بخش دوم و از دیدگاه شیر ان 
صفحه( ۸۲۱۱ ۱) 


احادیث مهدي در صحیحین 


بخش دوم / مهدویت از دیدگاه دیگران ... 

عقیدهء مهدویت يكي از عقاید ثابت و راسخ تمام مسلمین اعم از شیعه و 
پیروان سنت مي‌باشد و در کمتر مساله اي همچون مهدویت اتفاق نظر و 
اشتراك مسلك, حاصل شده است. انبوه احادیث بشارت به قیام عدالت 
گستر جهان حضرت مهدي (عح) وارد شده است این احادیث سراسر کتب 
حدیث اهل سنت را انباشته و بسياري از علما در خصوص آن تألیفات 
مستقلي را نگاشته اند (1) که از جمله باید به احادیث برخي از صحاح 
اشاره کرد: 

احادیث مهدي در صحیحین در صحیحین مسلم و بخاري احاديثي ذکر شده 
است که هر چند در انها به نام حضرت مهدي (علیه السلام) بالخصوص 
تصریح نشده است ولي به قرائن احادیث وارده در دیگر صحاح. مقصود 
آن‌ها واضح مي‌ شود. همچون این احادیث: 

1 بخاري, در صحیح و در باب نزول عيسي بن مریم از ابوهریره روایت 
مي‌کند که پیامبر (صلي الله علیه واأله) فرمود: ۲ یف .۱۱۱ رل این 
مریم فیکم, وامامکم منکم. 2(۰۲) شما چکوته اند انگاه که عيسي نن. مریم 
در میانتان فرود اید در حالي که پيشواي شما از خود شما است. 

2 مسلم, در صحیح خود به روایت عبد الله از پیامبر (صلي الله علیه وآله) 
ون 

۲ گرا اتف من امتی فانلون غلی الحق طاهرنن الی بوم القيافشر فا 
فینزل عيسي بن مریم فیقول امیرهم تعال صل علینا, فیقول لا ان بعضکم 
علي بعض امراء تکرمة الله لهذه الامة ۰ (3) 

1 برخي از نز کان حدیث اهل سنت که دربارهء مهدي مستقلا نوشته اند 
عبارتند: از حافظ ابونعيم اصفهاني در کتاب المهدي, جلال الدین سيوطي 
در عرف الوردي, اين کثیر دمشقي در الفتن والملاحم, ابن حجر هيثمي 
شافعي در القول المختصر في علامات المهدي المنتظر, ملاعلي قاري در 
المشرب الوردي في مذهب المهدي ودیگران. 

2 صحیح بخاري, باب نزول عيسي بن مریم. 

3 صحیح مسلم. 

۱ ۸۲۱۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), یوم القيامة 
(1), الطلاة (1), النوم (1), کتاب القول المختصر في علامات المهدي 
المنتظر لابن حجر (1), کتاب الفتن والملاحم لابن کثیر الشافعي (1), جلال 
الدین السيوطي الشافعي (1), کتاب صحیح مسلم (1) 


بخش دوم / مهدویت از دیدگاه دیگران احادیث مهدي در دیگر صحاح 


همواره طائفه اي از امت من در راه حق کارزار مي‌کنند تا روز رستاخیز. 
ولي او گوید: خیر برخي از خودتان بر دیگران پیش افتد و اين اکرام و 
تجلیل خداوند متعال سبت به این امت مي‌باشد. 
احادیث مهدي در دیگر صحاح 3. ترمذي. در صحیح خود از پیامبر (صلي الله 
خصوا ساسسی ه ۱ هی اوضا خی سا اس سر ال 
دی ای امه ای ۱ ی و را اه 
بیتم که اسم او همچون اسم من است بر عرب حکم میراند. 
4. ابوداود, در سنن خود روایت مي کند: " لولم یبق من الدهر الا بوم لبعث 
الله,رجلا مج ال یی عااها عدلا کما لت جورا 2 اکر ار دور کار بل 
روز بیشتر باقي نماند در همان روز خداوند مردي از اهل بیتم را 
برمیانگیزاند بیتم را با عدل و داد بر ی سازد و ان چنان که از جور و ظلم 


پر شده بود . 

ابوداود واین ماجه از بیامبر (صلی. الله علیه واله) روایت مي کنید؛ " 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة . (3) مهدي از خاندان من از فرزندان 
فاطمه است. 

احادیث مهدي را در سنن ابي داود ج 4, کتاب المهدي, و در سنن ابن ماجه 
- کتاب الفتن باب خروج المهدي و در جامع الصحیح ترمذي, کتاب الفتن 
باب ماجاء في المهدي مي‌توان ملاحظه نمود. 

تواتر احادیث مهدي کثرت و فراواني احادیث مهدي (عحج) در منابع اهل 
سنت و تعداد راویان ان, به حدي است که تني چند از دانشمندان علم 
حدیث به تواتر آن تصریح نموده اند. 

المهدي ح 4282. 

2 سنن ابو داود - کتاب المهدي, ح 4283. 

3 سنن ابوداود - کتاب المهدي, ح / 4284 وابن ماجه - باب خروج المهدي. 
(۸۱6 ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب سنن ابن ماجة (1), کتاب صحیح الترمذي (2)؛ 
کتاب سنن ابي داود (1), ابن ماجة (2) 


تواتر احادیث مهدي 


همواره طائفه اي از امت من در راه حق کارزار مي‌کنند تا روز رستاخیز. 
انگاه که عيسي بن مریم فرود اید, فرمانده انان گوید: بیا بر ما نماز گزار 
ولي او گوید: خیر برخي از خودتان بر دیگران پیش افتد و اين اکرام و 
تجلیل خداوند متعال سبت به این امت مي‌باشد. 
احادیث مهدي در دیگر صحاح 3. ترمذي. در صحیح خود از پیامبر (صلي الله 
لیاوا خی سا اس سر ال 
دی ای امه ای ۱ ی و را اه 
بیتم که اسم او همچون اسم من است بر عرب حکم میراند. 
4. ابوداود, در سنن خود روایت مي کند: " لولم یبق من الدهر الا بوم لبعث 
الله,رجلا مج ال یی عااها عدلا کما لت جورا 2 اکر ار دور کار بل 
روز بیشتر باقي نماند در همان روز خداوند مردي از اهل بیتم را 
برمیانگیزاند بیتم را با عدل و داد بر ی سازد و ان چنان که از جور و ظلم 


پر شده بود . 

ابوداود واین ماجه از بیامبر (صلی. الله علیه واله) روایت مي کنید؛ " 
المهدي من عترتي من ولد فاطمة . (3) مهدي از خاندان من از فرزندان 
فاطمه است. 

احادیث مهدي را در سنن ابي داود ج 4, کتاب المهدي, و در سنن ابن ماجه 
کتاب الفتن باب خروم وج المهدي و سس جامع الصحیح ترمدذي, کتاب الفتن 
تواتر احادیث مهدي کثرت و فراواني سا وت مهدي (عح) در منابع اهل 
سنت و تعداد راویان آن. به حدي است که تني چند از دانشمندان علم 
حدیث به تواتر ان تصریح نموده اند. 

المهدي ح 4282. 

2 سنن ابو داود - کتاب المهدي, ح 4283. 

3 سنن ابوداود - کتاب المهدي, ح / 4284 وابن ماجه - باب خروج المهدي. 
(۸۱6 ۱) 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب سنن ابن ماجة (1), کتاب صحیح الترمذي (2)؛ 
کتاب سنن آبي داود (1), ابن ماجة (2) 

1 ابو عبد الله گنجي شافعي (م 658 ه) در البیان في اخبار صاحب الزمان 

ید: 

گو 

اخبار رسیده از مصطفي (صلي الله علیه وآله) دربارهء امر مهدي با 
کثرت راویانش: متواتر و مستفیض گشته است " ۰ 


طا فا ان خر وهای رم و اف الم معا 
متواتري است که مهدي از این امت بوده و عيسي (علیه السلام) فرود 
امده و پشت سر او نماز مي‌خواند 

فی نو ساهاه نی معط دحا مالخسیم " هید است شور آنها 
پنجاه حدیث در موضوع مهدویت ذکر نموده و چنین اظهار نظر مي‌کند: " بر 
هیچ فرد مطلع و اگاهي پنهان نیست که مجموع احاديثي که را که ذکر 
نمودیم به حد تواتر مي‌رسد و ثابت مي‌شود که احادیث وارده دربارهء 
مهدي منتظر, متواتر مي‌باشد .". 

4 ابن حجر هيثمي شافعي نیز معتقد است: " ... اخبار متواتري رسیده 
است که ون از این امت بوده و از اسان گرود آمده و پشت 
معاصر نیز معتقد است: * 9 مهدي معلوم و احادیث در ان باره 
مخ که مار ارست ری اراس و را را ها ره 
اند. 

...این احادیث, متواتر معنوي است به دلیل فراواني طرق و گوناگوني 
راویان و الفاظ آن و اين احادیث به حق دلالت مي‌کنند که امر این شخص 
موعود ثابت و خروح او درست است . نز پیشو| رحمتي از پروردگار 
ی ات وا افو دا 
نموده و ظلم و جور را دفع مي‌کند و خداوند به وسیلهء او, پرچم خیر را در 
این امت نشر مي‌دهد ... ۳. (2) برخي دیگر از علماي اهل سنت که در 
کتب خود از تواتر احادیث مهدي سخن گفته اند عبارتند: از شیحخ محمد 
سفاريني, در لوامع الانوار البهیه, وشیخ صدیق حسن 

کار ات وی ره کل ار کات رورت ار شا یی وتا 
حكيمي, ضص 92 ‌ 

2 مجلة الجامعة الاسلامية - سال اول شماره سوم ذیقعده 1388 ه 
فوریه 1969 م. 

)۱ ۸۲۱۵ ( 

ضفحهمفافه: لت ای غسین بن شرین علهها الشلام راد الرتول 
الاکزم عحصدبن که الله صلید الله علیه وال (1. کنات الاعار النچید 
للشی. غناسن الق سکاف الاری راد اند للم ( 0 ار 
الزمان (1). محمد بن علي (1) 


فضائل آشام خفن (غه از چیدگاه ال یت 


قنوچي در الأذاعة لما کان و ما یکون بین يدي الساعة, و محمد بن جعفر 
کتاني در " النظم المتناثر من الحدیث المتواتر 

قابل ذکر است آیت الله صافي گليايگاني در کتاب اند ۲ متقکب: ار 
في الأمام الثاني عشر ٍ احادیث هر دو طایفه اعم از سني و شیعه را 
استقصاء نموده است و تعداد حدیبت از سوي رواینگران اهل سنت را با گو 
نموده است که طالبان تفضیل مي‌توانند به آن اثر بر کزیده: مراجعه تمایند. 
تیا [ 2 ظهور مهدي (علیه السلام) اختصاص به شیعه و منتظران واقعي آن 
حضرت ندارد بلکه در بین مذاهب و مکاتب دیگر هم به نوعي وجود دارد 
در بین این مکاتب و مذاهب جهان, تسنن که نزديك ترین آنان به تشیع 
مي‌باشد اعتقاد خاصي به این مشاه دارند اقوالي که ذیلا نقل مي‌شود 
نمونه اي از آراي آنان مي‌باشد. 

فضائل امام مهدي (عج) از دیدگاه اهل سنت بسياري از علماي اهل سنت 
علاوه بر اذعان بر اصالت مهد ویت و صحیم دانستن احادیث ان دست به 
تالف کتابها و رسالاتي در این زمینه زده اند تا نسلهاي بعدي. حقیقت و 
واقعیتي را که در شرع مطهر بر زبان رسول. اکرم (صلي الله علیه واله) 
جاري شده است.؛ به خوبي بشناسند. 

مولف محترم کتاب " الامام المهدي (عج) " استاد " علي محمد علي دخیل 
۲ اسامي 205 نفر از بزرگان علماي اهل سنت را در کتاب خود آورده 
است به این ترتیب که تعداد 30 نفر از آنان مستقلا دربارهء حضرت مهدي 
(عج) کتاب نوشته اند و 31 نفر دیگر فصلي را در کتابهاي خود به روایات 
حضرت مهدي (علیه السلام) اختصاص داده اند و 144 نفرشان به 
مناسبتهاي مختلف روایات حضرت مهدي (عج) را در ۳۹۳ آورده اند 
اگر بخواهیم همهء این علماء را با اسامي کتابهایشان یا قسمتي از 
نوشته‌هایشان در اینجا ذکر کنیم. سخن به درازا خواهد انجامید و از تناسب 
بحث بیرون خواهد رفت بدین جهت فقط از علماي بزرگ اهل سنت از چند 
تن نام میبریم که صحت احادیت مربوط به مهدي موعود را پذیرفته اند و 
از اوصاف و خصوصیات ان حضرت». سخن به میان اورده اند؛ 

)۱ ۸۲۱۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (2), محمد بن 
جعفر (1), الصلاة (1), النوم (1) 


1 محبيي الدین عربي (560 - 639 ۰( 


1. محبی الدین عربي (560 - 638 ه) مقلف " الفتوحات المکية " دربارهء 
" مهدي موعود " (علیه السلام) مینویسد: " خداوند را خلیفه اي است که 
روزي ظاهر مي‌شود و ظهورش زماني اتفاق مي‌افتد که دنیا پر از جور و 
ستم باشد او دنیا را پر از عدل و قسط مي‌فرماید و اگر از عمر دنیا يك 
روز هم بیشتر نماأند, خداوند 3 روز را طولاني ی کرد ند تا این خلیفه از 
عیرس ون خدا رای الم غایم وله ه اوه فامم راعشا 
السلام) که نامش با نام رسول خدا يکي با حکومت روي زمین را به 

وت کرد .۱1۱ 9 ففط ای رم ها صاخ کات ۲ زد کرد 
الخواص " مینویسد: " او محمد فرزند حسن بن علي بن موسي الرضا ... 
است کنیه اش ابو عبد الله وابوالقاسم و القابش: خلف, حجت. صاحب 
الزمان قائم. منتظر وتالي است. او آخر ائمه ء ِِِ گانه است عبد 
لعزیز محمود بن بزاز از ابن عمر روایت کرد که مي‌گفت: رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) فرمود: 

در آخر الزمان مردي از فرزندان من قیام مي‌کند که نام و کنیه اش هم نام 
و کنیهء من است زمین را از عدل پر مي‌کند چنان که پر از ظلم و ستم 
شود. و او همان مهدي است. و این حدبت مشهوري ۹ را ابو 
داود و زهري به همین معني از علي (علیه السلام) نقل کرده اند و در 
روایت انان این جمله هم وجود دارد که اگر از عمر دنیا جز يك روز بیشتر 
هم نمانده باشد, خداوند مردي از اهل بیت را برانگیزد تا زمین را از 
عدالت پر کند. و این مضمون در روایات متعددي ذکر شده است "۰ (2) 3. 
علي بن محمد المالكي (اين الصباغ) (855 ه) صاحب کتاب " الفصول 
المهمة في معرفة آحوال الائمة ۳ ی گوید: 

" امام پس از ابومحمد حسن بن علي, فرزند آن جناب بود که همنام رسول 
خدا (صلي الله علیه وآله) است و پدرش جز او فرزندي نه آشکار و نه در 
تقان اه خووه‌های استه آعاه مکی (علیه الشاام ور حالی که ان 
حضرت در پردهء غیبت بود, پس از خویش در مدینه جانشین 

1 ابن عربي, الفتوحات المکیه ج 3, ص 327 - 328. 

2. ابن جوزی, تذکرة الخواص: ض 363 - 364 

)۱ ۸۱۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الافام آمقر ال شم:علی ن اتی طالت لها الساام 1 ااشفه ناد 
الزهراء سلام الله علیها (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1), 
کتاب تذکرة خواص امه الط انش آلجی ۱2۱ کات جات الم کرد 


لابن العربي (2). آبو عبد الله (1), آخر الزمان (1), علي بن محمد (1), عبد 
العزیز (1), النوم (3). ابن عربي (1) 


2 سبط ابن جوزي (م 654 ه) 


1. محبی الدین غربي (560 - 638 ه) مقلف " الفتوحات المکية " دربارهء 
" مهدي موعود " (علیه السلام) مینویسد: " خداوند را خلیفه اي است که 
روزي ظاهر مي‌شود و ظهورش زماني اتفاق مي‌افتد که دنیا پر از جور و 
ستم باشد او دنیا را پر از عدل و قسط مي‌فرماید و اگر از عمر دنیا يك 
روز هم بیشتر نماأند, خداوند 3 روز را طولاني ی کرد ند تا این خلیفه از 
عیرس ون خدا رای الم غایم وله ه اوه فامم راعشا 
السلام) که نامش با نام رسول خدا يکي با حکومت روي زمین را به 

وت کرد .۱1۱ 9 ففط ای رم ها صاخ کات ۲ زد کرد 
الخواص " مینویسد: " او محمد فرزند حسن بن علي بن موسي الرضا ... 
است کنیه اش ابو عبد الله وابوالقاسم و القابش: خلف, حجت. صاحب 
الزمان قائم. منتظر وتالي است. او آخر ائمه ء ِِِ گانه است عبد 
لعزیز محمود بن بزاز از ابن عمر روایت کرد که مي‌گفت: رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) فرمود: 

در آخر الزمان مردي از فرزندان من قیام مي‌کند که نام و کنیه اش هم نام 
و کنیهء من است زمین را از عدل پر مي‌کند چنان که پر از ظلم و ستم 
شود. و او همان مهدي است. و این حدبت مشهوري ۹ را ابو 
داود و زهري به همین معني از علي (علیه السلام) نقل کرده اند و در 
روایت انان این جمله هم وجود دارد که اگر از عمر دنیا جز يك روز بیشتر 
هم نمانده باشد, خداوند مردي از اهل بیت را برانگیزد تا زمین را از 
عدالت پر کند. و این مضمون در روایات متعددي ذکر شده است "۰ (2) 3. 
علي بن محمد المالكي (اين الصباغ) (855 ه) صاحب کتاب " الفصول 
المهمة في معرفة آحوال الائمة ۳ ی گوید: 

" امام پس از ابومحمد حسن بن علي, فرزند آن جناب بود که همنام رسول 
خدا (صلي الله علیه وآله) است و پدرش جز او فرزندي نه آشکار و نه در 
تقان اه خووه‌های استه آعاه مکی (علیه الشاام ور حالی که ان 
حضرت در پردهء غیبت بود, پس از خویش در مدینه جانشین 

1 ابن عربي, الفتوحات المکیه ج 3, ص 327 - 328. 

2. ابن جوزی, تذکرة الخواص: ض 363 - 364 

)۱ ۸۱۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الافام آمقر ال شم:علی ن اتی طالت لها الساام 1 ااشفه ناد 
الزهراء سلام الله علیها (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1), 
کتاب تذکرة خواص امه الط انش آلجی ۱2۱ کات جات الم کرد 


لابن العربي (2). آبو عبد الله (1), آخر الزمان (1), علي بن محمد (1), عبد 
العزیز (1), النوم (3). ابن عربي (1) 


3 نی نسحم السالکی زان السیافا احطو ی 


1. محیی الدین عربي (560 - 638 ه) مقلف " الفتوحات المکية " دربارهء 
" مهدي موعود " (علیه السلام) مینویسد: " خداوند را خلیفه اي است که 
روزي ظاهر مي‌شود و ظهورش زماني اتفاق مي‌افتد که دنیا پر از جور و 
ستم باشد او دنیا را پر از عدل و قسط مي‌فرماید و اگر از عمر دنیا يك 
روز هم بیشتر نماأند, خداوند 3 روز را طولاني ی کرد ند تا این خلیفه از 
عیرس ون خدا رای الم غایم وله ه اوه فامم راعشا 
السلام) که نامش با نام رسول خدا يکي با حکومت روي زمین را به 

وت کرد .۱1۱ 9 ففط ای رم ها صاخ کات ۲ زد کرد 
الخواص " مینویسد: " او محمد فرزند حسن بن علي بن موسي الرضا ... 
است کنیه اش ابو عبد الله وابوالقاسم و القابش: خلف, حجت. صاحب 
الزمان قائم. منتظر وتالي است. او آخر ائمه ء ِِِ گانه است عبد 
لعزیز محمود بن بزاز از ابن عمر روایت کرد که مي‌گفت: رسول خدا 
(صلي الله علیه وآله) فرمود: 

در آخر الزمان مردي از فرزندان من قیام مي‌کند که نام و کنیه اش هم نام 
و کنیهء من است زمین را از عدل پر مي‌کند چنان که پر از ظلم و ستم 
شود. و او همان مهدي است. و این حدبت مشهوري ۹ را ابو 
داود و زهري به همین معني از علي (علیه السلام) نقل کرده اند و در 
روایت انان این جمله هم وجود دارد که اگر از عمر دنیا جز يك روز بیشتر 
هم نمانده باشد, خداوند مردي از اهل بیت را برانگیزد تا زمین را از 
عدالت پر کند. و این مضمون در روایات متعددي ذکر شده است "۰ (2) 3. 
علي بن محمد المالكي (اين الصباغ) (855 ه) صاحب کتاب " الفصول 
المهمة في معرفة آحوال الائمة ۳ ی گوید: 

" امام پس از ابومحمد حسن بن علي, فرزند آن جناب بود که همنام رسول 
خدا (صلي الله علیه وآله) است و پدرش جز او فرزندي نه آشکار و نه در 
تقان اه خووه‌های استه آعاه مکی (علیه الشاام ور حالی که ان 
حضرت در پردهء غیبت بود, پس از خویش در مدینه جانشین 

1 ابن عربي, الفتوحات المکیه ج 3, ص 327 - 328. 

2. ابن جوزی, تذکرة الخواص: ض 363 - 364 

)۱ ۸۱۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الافام آمقر ال شم:علی ن اتی طالت لها الساام 1 ااشفه ناد 
الزهراء سلام الله علیها (1), کتاب الفصول المهمة لابن صباغ المالكي (1), 
کتاب تذکرة خواص امه الط انش آلجی ۱2۱ کات جات الم کرد 


لابن العربي (2). آبو عبد الله (1), آخر الزمان (1), علي بن محمد (1), عبد 
العزیز (1), النوم (3). ابن عربي (1) 


4 جويني حمويني (644 - 730 ه) 


خود ساخت. روزي که پدرش فوت کرد. پنج سال بیشتر نداشت و در همان 
پنج سالگي خداوند او را حکمت.؛ عنایت فرمود. چنان که به يحيي در سن 
کكودكي عنایت فرمود و هم چنان که عيسي بن مریم را در گهواره منصب 
نبوت داد او را نیز در طفولیت مقام امامت داد و پیش ار ان ین اضاقت 
اصضت اسان سل شا ال ات اند وال در عیان مساسد 
معروف و ثابت شده بود. و سپس امیر المومنین بدان خبر داده و تصریح به 
امامت او کرد و همچنین ائمهء اطهار (صلي الله علیه وآله و سلم) يکي 
پس از ديگري تا برسد به پدر ارجمندش همگي بر امامت و ظهورش به 
طور صریح خبر دادند. او صاحب شمشیر و قیام کننده به حق و همه به 
چشم به راه برپائتي دولت او هستند چنان که در خبر صحیح وارد شده است 
۲ ۰ آن حضرت پیش از قیام خود دوبار غیبت اختیار مي‌کند يکي طولاني تر از 
ديگري است. غیبت نخستین او به غیبت صفري مشهور است که مدت آن 
کوتاه و از ولادت او آغاز و تا پایان سفارت در میان او و شیعیانش خاتمه 
مي‌پذیرد و اما غیبت كبري و طولاني پس از نخستین غیبت او است که در 
پایان آن حضرت به شمشیر قیام خواهد فر مود. چنان که خداي تعالي 
مي‌فرماید: (پس از ذکر, در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایستهء من 
به ارث برند) (1). ٍ ِ 

رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود: روزها و شبها نگذرد (و دنیا به 
بایان دا ایرم کهقد امه مج ارحاندان مر را گنود کم متام مه 
است او زمین را پر از عدل و داد کند چنان که از ظلم و ستم پر شده 
باشته ها کی خموشی ۱۰۱۰0۹۹ ۱۱ محوت تفه شاف صاحتب 
کتاب " فرائد السمطین في فضائل المرتضي والبتول و السبطین والائمة 
خی تس ۲ کم تس این دی ار ال اس اس 
(علیه السلام) بوده وسمط دومش در مناقب سایر ائمهء اطهار (صلي الله 
مینو بسد 

100 ۳ 1 

2 ابن صباغ مالكکي, الفصول المهمه, ص‌ 1 - 04)د. 

۱ ۸۰۱۸( 

حفحستا تمه ااشست: المام امیز العخشن غلی بن اس طالت: غمیها 
ااسلام (1 ۱ آبزاشه آلخموشی الساففی 1 کناب فراند السمطظو. ۱1 
الخویتی (11 (لاختاره الکار (01: کناب التصول المفته ای ضیاع المالک: 
(1) 


5 اسماعیل بن عمر معروف به ابن کثیر (701 - 744 ه) 


" او هم به سند خود از جابر بن عبد الله انصاري (قدس سره) روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود: هر کس قیام 
مهدي را انکار کند به دین محمد کافر شده است, و نیز هر کس نزول 
عيسي - در اخر الزمان به ياري حضرت مهدي - را انکار کند, کافر است. 
و در همان کتاب_ " فرائد السمطین ار وت 
شده است که گفت: رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: خلفا و 
اوصياي من و حجتهاي خدا بر مردم بعد از من دوازده نفر هستند که 
نخستین آنها علي (علیه السلام) و آخرشان فرزندم " مهدي ۲ است. (به 
هنگام ۳۳ او) روح خدا عيسي پسر مریم از آسمان نازل مي‌شود و 
پشت سر مهدي نماز مي‌گزارد و زمین به تور پروردگارش روشن مي‌گردد 
و سیره و فرمانروائي اش مشرق و مغرب را فرا مي‌گیرد " (1) 5. 
اسماعیل بن عمر معروف به آبن کثیر (701 - 744 0( محدت, خبیر, مفسر 
کبیر مولف کتاب " البداية والنهاية " در کتاب خود هت کوید: 
" مهدي که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. يكي از خلفاي راشدین و 
اماماني است که خداوند انان را به سوي حق هدایت فرموده است. ۰ و این 
منطوق احاديئي است که از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) روایت شده 
است که او در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و من گمان مي‌کنم ظهور آن 
حضرت قبل از نزول عيسي (علیه السلام) خواهد بود چنان که روایات. بر 
این گمان, دلالت دارد چون امام احمد بن حنبل به سند خود از حجاج نقل 
کرده است که گفت: از علي (علیه السلام) شنیدم مي گفت: رسول خدا| 
(صلي الله علیه واله) فرمود: اگر از عصر دنیا جز يك روز نماند. در همان 
روز خداوند مردي را از ما برميانگیزد که زمین را پر از عدل و داد کند 
چنان که از ظلم پر شده باشد ۰ (2) 6. ابن الوردي (691 - 749 ه) " 
عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن آبي الفوارس بكري حلبي معري, 
مكني به آبو حفص معروف به ابن الوردي " از اکابر ادباء وشعر | وفقهاي 
شافعي و مولف کتاب 
جويني حمويني, فرائد السمطین ص ,٩۲‏ حدیث 0۸۸۵. 
۲ آبن کثیر, البداية والنهاية ج ۱ ص 106 - 107. 
(۸۷۱۹ ۱) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), عبد الله بن عباس 
(1), کتاب البداية والنهاية (2), کتاب فرائد السمطین (2), سعید بن جبیر 
(1), جایر بن غبد الله (1)» [سماعیل بن عمر (1, آخر الزهان (3): آحمد 


بن حنبل (1), عمر بن محمد (1), ابراهیم الحمويني الشافعي (1), الجويني 
)1( 


6 ابن الوردي (691 - 749 ه) 


" او هم به سند خود از جابر بن عبد الله انصاري (قدس سره) روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود: هر کس قیام 
مهدي را انکار کند به دین محمد کافر شده است, و نیز هر کس نزول 
عيسي - در اخر الزمان به ياري حضرت مهدي - را انکار کند, کافر است. 
و در همان کتاب_ " فرائد السمطین ار وت 
شده است که گفت: رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: خلفا و 
اوصياي من و حجتهاي خدا بر مردم بعد از من دوازده نفر هستند که 
نخستین آنها علي (علیه السلام) و آخرشان فرزندم " مهدي ۲ است. (به 
هنگام ۳۳ او) روح خدا عيسي پسر مریم از آسمان نازل مي‌شود و 
پشت سر مهدي نماز مي‌گزارد و زمین به تور پروردگارش روشن مي‌گردد 
و سیره و فرمانروائي اش مشرق و مغرب را فرا مي‌گیرد " (1) 5. 
اسماعیل بن عمر معروف به آبن کثیر (701 - 744 0( محدت, خبیر, مفسر 
کبیر مولف کتاب " البداية والنهاية " در کتاب خود هت کوید: 
" مهدي که در آخر الزمان ظهور خواهد کرد. يكي از خلفاي راشدین و 
اماماني است که خداوند انان را به سوي حق هدایت فرموده است. ۰ و این 
منطوق احاديئي است که از رسول خدا (صلي الله علیه وآله) روایت شده 
است که او در آخر الزمان ظهور خواهد کرد و من گمان مي‌کنم ظهور آن 
حضرت قبل از نزول عيسي (علیه السلام) خواهد بود چنان که روایات. بر 
این گمان, دلالت دارد چون امام احمد بن حنبل به سند خود از حجاج نقل 
کرده است که گفت: از علي (علیه السلام) شنیدم مي گفت: رسول خدا| 
(صلي الله علیه واله) فرمود: اگر از عصر دنیا جز يك روز نماند. در همان 
روز خداوند مردي را از ما برميانگیزد که زمین را پر از عدل و داد کند 
چنان که از ظلم پر شده باشد ۰ (2) 6. ابن الوردي (691 - 749 ه) " 
عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن آبي الفوارس بكري حلبي معري, 
مكني به آبو حفص معروف به ابن الوردي " از اکابر ادباء وشعر | وفقهاي 
شافعي و مولف کتاب 
جويني حمويني, فرائد السمطین ص ,٩۲‏ حدیث 0۸۸۵. 
۲ آبن کثیر, البداية والنهاية ج ۱ ص 106 - 107. 
(۸۷۱۹ ۱) ۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (2), النبي عيسي بن مریم علیهما السلام (1), عبد الله بن عباس 
(1), کتاب البداية والنهاية (2), کتاب فرائد السمطین (2), سعید بن جبیر 
(1), جایر بن غبد الله (1)» [سماعیل بن عمر (1, آخر الزهان (3): آحمد 


بن حنبل (1), عمر بن محمد (1), ابراهیم الحمويني الشافعي (1), الجويني 
)1( 


7 فان آلدین تفن شاقن ۱89 ام 
۱ خریدة العخاتت مفتیوق خر انب حارج حصرت سح یه السلام) 


مینو ینید 
19 ز شکل و شمایل مهدي آن است که رنگش گندمگون, موي محاسنش 
ی دو چشمش سیاه, دندانهاي جلو دهانش بسیار درخشان. و در 
رخسارش خالي وجود دارد. 
او ریشهء ظلم و جور را از روي زمین برمیکند و عدل و داد را در سر تا 
سر جهان میگستراند و در اجراي حق میان ضعیف و قوي فرق نمي‌گذارد 
در عهد او اسلام مشارق و مغارب زمین را فرا مي‌گیرد وقسطنطنیه را 
فتح مي‌کند در روي زمین كکسي نمي‌ما ند که يا داخل اسلام مي‌شود با این 
۹ مییردازد. اینجاست که وعدهء الهي * (لیظهره علي الدین کله ... ) 

* تحقق پیدا مي کند . (1) 7. جلال الدین سيوطي شافعي (749 - 911 ه) 
امام حافظ, , مورج؛ ادیب, جامع انواع علوم, صاحب کتاب . الحاوي للفتاوي 
" در همین کتاب بخشي را به احادیث مهدي (علیه السلام) اختصاصر داده و 
آن را " العرف الوردي في آخبار المهدي " فده و در ان آن:دمت کدیدهت ۴ 
سپاس خداي را و درود بر بندگان برگزیده اش, این بخشي است که در آن 
احادیث و آثار وارده مهدي را جمع آوري کردم و در آن چهل حديثي را که 
حافظ ابونعیم گردآوري کرده است. تلخیص نمودم و آنچه را که از قلم وي 
افتاده بود, بدان اضافه کردم ". ۱ 
احاديئي را که " سيوطي " در پیرامون حضرت مهدي (علیه السلام) اورده 
است. بیش از 200 حدیت است و در بین انها حدیث صحیح. حسن. ضعیف, 
و مجهول وجود دارد وي هنگام ذکر حدیث اسامي كساني را که آن را نقل 
ِ اند, نیز ذکر مي کند. 

مثلا مي گوید: 

" نذا وه وطبراني از ابن مسعود نقل کرده اند که پیامبر فرمود: 1 اگر از 
مر دنا جز تا روز بیشتر نمانده باشد, خداوند ان روز را چندان طولاني 
گرداند که در آن مردي از اهل بیت مرا برانگیزد که اسم او با انم من و 
نام پدرش با نام پدر من يكي است. او زمین را 
1 خریدة العجائب ص‌ 9 ط مصر سال 1039 ه. ق. 
( ۱۸۷۰ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (3), کتاب الحاوي 
للفتاوي للسيوطي (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (2), الجهل (1)؛ 
النوم (2) 


هقی فنیی صاخ کر العمال 1985 975 و) 


پر از عدل و داد مي‌کند چنان که پر از ظلم و جور شده باشد ". (1) 8. 
حفت هندي صاحب کنز العمال (5عع - 975 ه) فقیه, محدث, واعظ مولف 
کتاب " کنز العمال " است که عنایت خاصي به امر مهدي (علیه السلام) 
دارد و اثار متعددي پیرامون اخبار مهدي جمع اوري کرده است از جمله: 

1 البرهان في علامات مهدي اخر الزمان. 
2 تلخیص البیان, في علامات مهدي اخر الزمان. 
3 فصل خاصي در " کنز العمال " تحت عنوان " خروح المهدي . (2) او از 
1 خدا روایت مي‌کند که " المهدي رجل من ولدي وجهه کالکوکب 
ري. 
" مهدي از فرزندان من است که چهره اش چون ستاره تابان است !. (3) 
9 فضل الله ۹ (م 927 ۵) در شرح صلوات بر امام 
دوازدهم مهدي موعود با تفصیل بيشتري سخن مب و 
" اللهم صل و سلم علي الامام الثاني عشر . " بار خدایا درود و صلوات 
فرست بر امام دوازدهم ۱ . آنگاه میافزاید: 
" بدان که جمیع امت متفقند در اين که در آخر الزمان شخصي از اولاد 
حضرت پیغمبر ظهور خواهد کرد و عالم را از عدل و داد پر خواهد ساخت 
همچنان که از جور پر شده باشد. 1 اتفاق به واسطه ء احادیثت صحیحه اي 
ینت هدن این باب وارد شده است چنانچه " ام سلمه " (رضي الله عنه) 
روایت کند از حضرت پیغمبر (صلي الله علیه وآله) شنیدم که فرمود: 
مهدي از عترت من است از اولاد " فاطمه " (علیها السلام). و " ابو سعید 
خدري " روایت ت کند که رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود: مهدي از 
من است گشاده پيشاني, بلند بيني, پر گرداند زمین را از عدل, همچنان که 
پر گردانیده شده از ظلم و جور . 


" ابن روزبهان " پس از نقل روایت تحت عنوان " عقیدهء مولف 
دربارهء مهدي ۱ 

الحاوي للفتاوي تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید جح ۲ صفحات ۱۳ 
- ۷۰ ۱. 


۲ ستقی سنا کت العمال دض 5-۳ 

۳. کنز العمال ج 16 ص 209 2 38674 

)۱ ۸۷۱ ( 

حفحي انم ااستد شام امه ار عله اسلم (ظ: 
هرا فا اه نها 1 کات لها کی ات مود ٍِ 
الزمان عجل الله تعالي فرجه (1), کتاب تلخیص البیان للمتقي الهندي (1)؛ 


السيدة آم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلي الله علیه وآله (1), کتاب 
کنز العمال للمتقي الهندي (5), آخر الزمان (2), الطلاة (3), کتاب الحاوي 


8 فان الله ور فان کج استقیانی ام 927 


پر از عدل و داد مي‌کند چنان که پر از ظلم و جور شده باشد ". (1) 8. 
حفت هندي صاحب کنز العمال (5عع - 975 ه) فقیه, محدث, واعظ مولف 
کتاب " کنز العمال " است که عنایت خاصي به امر مهدي (علیه السلام) 
دارد و اثار متعددي پیرامون اخبار مهدي جمع اوري کرده است از جمله: 

1 البرهان في علامات مهدي اخر الزمان. 
2 تلخیص البیان, في علامات مهدي اخر الزمان. 
3 فصل خاصي در " کنز العمال " تحت عنوان " خروح المهدي . (2) او از 
1 خدا روایت مي‌کند که " المهدي رجل من ولدي وجهه کالکوکب 
ري. 
" مهدي از فرزندان من است که چهره اش چون ستاره تابان است !. (3) 
9 فضل الله ۹ (م 927 ۵) در شرح صلوات بر امام 
دوازدهم مهدي موعود با تفصیل بيشتري سخن مب و 
" اللهم صل و سلم علي الامام الثاني عشر . " بار خدایا درود و صلوات 
فرست بر امام دوازدهم ۱ . آنگاه میافزاید: 
" بدان که جمیع امت متفقند در اين که در آخر الزمان شخصي از اولاد 
حضرت پیغمبر ظهور خواهد کرد و عالم را از عدل و داد پر خواهد ساخت 
همچنان که از جور پر شده باشد. 1 اتفاق به واسطه ء احادیثت صحیحه اي 
ینت هدن این باب وارد شده است چنانچه " ام سلمه " (رضي الله عنه) 
روایت کند از حضرت پیغمبر (صلي الله علیه وآله) شنیدم که فرمود: 
مهدي از عترت من است از اولاد " فاطمه " (علیها السلام). و " ابو سعید 
خدري " روایت ت کند که رسول خدا (صلي الله علیه وآله) فرمود: مهدي از 
من است گشاده پيشاني, بلند بيني, پر گرداند زمین را از عدل, همچنان که 
پر گردانیده شده از ظلم و جور . 


" ابن روزبهان " پس از نقل روایت تحت عنوان " عقیدهء مولف 
دربارهء مهدي ۱ 

الحاوي للفتاوي تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید جح ۲ صفحات ۱۳ 
- ۷۰ ۱. 


۲ ستقی سنا کت العمال دض 5-۳ 

۳. کنز العمال ج 16 ص 209 2 38674 

)۱ ۸۷۱ ( 

حفحي انم ااستد شام امه ار عله اسلم (ظ: 
هرا فا اه نها 1 کات لها کی ات مود ٍِ 
الزمان عجل الله تعالي فرجه (1), کتاب تلخیص البیان للمتقي الهندي (1)؛ 


السيدة آم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلي الله علیه وآله (1), کتاب 
کنز العمال للمتقي الهندي (ظ), اخر الزمان (2), الطلاة (3), کتاب الحاوي 
ونر 9 َو و هختان ما آن انتنکت: که وجود مهدي در آخر زمان بنابر احادیث 
صحیحه که 1 کردیم واجب است که حعم کنند که از اولاد فاطمه (علیها 
السلام) است و نام او محمد است اکنون این صفات تمامي در محمد بن 
الحسن جمع است طائفه اي عظیم از موّمنان بر ان رفته اند که او محمد 
بن الحسن است. اثار و حعایات بسياري روایت مي‌کند تا به حد استفاضه 
وتواتر رسیده است و حکم کردن بدانکه مهدي موعود (علیه السلام) محمد 
بن الحسن است, با هیچ قاعده اي از قواعد اسلام, منافات ندارد و در هیچ 
حکم‌از احکام-,شزهعت فدحی وخلانی ایجاد تفي کنده بلکه. اولی وانشتب آن 
است که او باشد. زیرا که عدد دوازده امام که در حدیت بدان اشارت واقع 
شده است به وجود محمد بن الحسن تمام مي‌شود و آن مهدي موعود 
(علیه السلام) که در حدیث اشاره بدان واقع شده است که در اخر الزمان 
ظهور خواهد کرد عالم را پر از عدل خواهد ساخت. نسب او از همه 
شریف‌تر باشد و نظم دوازده امام به وجود مهدي موعود مکمل شده باشد 
و اثر امامت و خلافت هم, در این مسلك کمال يافته باشد و عالم از عدل 
او تازه گردد و فائده ء او نست به حضرت پیغمبر (صلي الله علیه واله) 
دوازده امام همچون دوازده نقیب بني اسرائیل خواهد بود. 

یس به حسب احتیاط در آن امر موافقت با امامیه مي کنيم و هی کوتیم 
مهدي موعود محمد بن الحسن است و او قائم و منتظر است و چون 
وعدهء او برسد, ظهور خواهد کرد و عالم را از عدل و احسان مالامال 
خواهد ساخت و جور و طغیان را از جهان دور خواهد گردانید و حالا اثار 
لطف او به خاصان مي‌رسد اگر این حکم که ما کردیم با واقع مطابق باشد 
و مهدي موعود او خواهد بود و حالا در قید حیات است پس راه صواب 
یافته‌ایم و از فرستادن درود و صلوات بر ان ذات مقدس ثواب مي‌خواهیم 
و از آثا ر لطف او انشاء الله بهره‌مند مي‌شویم 

به هر تقدیر احتیاط آن است که اختیار 0 و اعتقاد نمائیم که مهدي 
موعود در آخر الزمان همان حضرت امام معصوم ابوالقاسم محمد المهدي 
ابن الامام آبي محمد الحسن العسكري است صلوات الله علیه. القائم 
المنتظر, العالم المقتدر مي‌باشد. 

تعنی آن حضرت در این مدت که غائب است, از ز حال مردمان غافل نیست, 
بلکه قائم 


ضفحمسفاتیه آلیخت: الشنیده: قاط الته لام اللم.» لیا ( 1 
الزمان (1) محمدین الحسن(6): الضلاه (2), الاختیان. الخبار (1), 2 


(1) 
است بدانچه امام را بدان قائم باید بود. و این اشاره است به الطاف آن 
حضرت نسبت به بندگان در مدت غیبت و اين که آن حضرت از دنیا غافل 
نیست و غائب بودننش: نه از آن قبیل است که در سنرداب پوشیده باشد و 
آنجا نشسته است, بلکه در اطراف عالم در سیر و حرکت است و در هر 
زمان از او لطفي نسبت به دوستان ظاهر هی کرد 0 حضرت منتظر 
‌ زمان ظهور است تا چون رخصت دهند او را جهت قیام بر مردمان ظاهر 
گردد و اثار امامت و خلافت او به مردمان مي‌رسد و زمین را از عدل و 
احسان پرگرداند همچنان که از جور پر گردانیده شده است. او داناي 
صاحب قدرت است. این اشاره است به اتصاف ذات ان حضرت به علم و 
قدرت که اصل جمیع کمالات است زیرا که حضرت مظهر موعود است و 
باید که او را جامعیت کامله باشد و منشا جمیع کمالات این دو صفت است. 

خصوصا در وجود امام کامل لبم فاست الم ااحضطا ود 

او وارث صفوت و برگزيدگي مصطفوي ست يعني این وک رو وی 
را از رسول دا رضلی الله علیه وآله) به ارث برده است. 

سپس " ابن روزیهان " زیر عنوان " معناي ختم ولایت مهدي (علیه السلام) 
" میافزاید: 

" بدان که حضرت مهدي (علیه السلام) نسبت به ائمه و اولیاء نسبت خاتم 
الا زا تاره تسا سا کسه تفر ان که-خامع بیع صعات. کمال 
سابقیان باشد و وارت کمالات خاصه ء هر يك به قدر استعداد, همچنان که 
حضرت خاتم الأْنبیاء جامع جمیع صفات کمال پیغمبران متقدم بود و حقیقت 
معني ختم آن است که نقطهء منتهاي دایرهء نبوت و امامت منطبق شود بر 
نقطهء مبداً و دایرهء و هر آینه که نقطهء منتها چون منطبق شود بر نقطهء 
ابتدا دایرهء تمام گردد " 

باید داننست که نقطهء ختمیه در دائره نبوت حضرت پیغمبر (صلي الله علیه 
واله) ختمي مرتبت مي‌باشد و او جامع جمیع صفات نقاط دائره است که 
وجودات انبیاء و مرسلین است و به وجود مبارك آن حضرت؛ صفات جمبع 
انبیاء اثر دارد و ظاهر شد و دایرهء نبوت به وجود آن حضرت تمام گشت و 
آن حضرت را " محمد " نام بود و معني " محمد " مبالفه در ستوده شدن 
است زیرا که چون آن حضرت., جامع جمیع صفات عمال انبیاء باشد که 
ایشان 

)۱ ۸۷۲( 

ضفخم ماود تخت الامام الیی: الفخظر ‏ غلجه السلام (2 التوم (1 
الوراثة, الترات, الارت (2) 


وجود حي و حاضر: 


جامع جمعي صفات کمال مخلوقاتند پس جامعیت صفات کمال, مقتضي آن 
است که منشاً حمد که آن اظهار صفات کمال است در مظهر او بر وجه 
مبالغفه واقع شده باشد و لهذا اسم مبارك ان حضرت هم محمد است. 

و چون وجود حضرت مهدي (علیه السلام) نقطه ء ختمیهء دائرهء امامت و 
رسول خدا (صلي الله علیه واله) بدین معني آشاره فرموده است که اسم 
او مطابق اسم من باشد و كکسي از این سخن. توقم نکند. که لارم می‌آید 
که " مهدي " از ز ساير ائمه آفضل باشد زیرا که جامعیت او بر صفات کمال 
لازم نیست که موجب افضلیت باشد بنابر آنکه مي‌تواند بود که هر يكي از 
اوصاف در افراد امه کمال و اشتدادي داشته باشد که در مظهر جامع آن, 
اشتداد نداشته باشد. يكي او را وصف جامعیت باشد و ایشان در هر دو 
صورت در غایت کمال باشند تحقیق این سخن, آن است که نقطهء ختمیه 
داثرهء کار او همین است که دائره را کامل مي‌گرداند, چون دائرهء کامل 
شد همه نقاط مساویند و بر هر يك صادق است که مبدا دائثره و منتهاي آن 
مي‌توانند بود, همچنین وجود حضرت مهدي (علیه السلام) خاتم دائرهء 
امامت است و بعد از ان که او ختم کرد تمام اجزاي داثره متساوي شدند 
و میان ایشان تفاوت نیست و هر يك مبتداي دائره و منتهاي اویند و فضیلت 
کمال همه, يكي است. 

وجود حي و حاضر: 

و از اینجاست که حضرت پیغمبر فرمود که میان پیغمبران تفاضل مکنید و 
مگویید که کدام افضل از ز کدامند؟ و حال ائمهء اثنا عشر هم همچنین است 
و لذا هرگز میان ائمه كسي تفاضل نکرده و حکم ننموده است که کدام 
افضلند, بلي هر کدام که به مبداً متعال نزديك‌ترند ایشان را فضل و شرف 
مقدم هست و از اين تمثیل و توضیح ظاهر شد که حق آن است که حضرت 
مهدي (علیه السلام) متولد شده و امروز موجود است زیرا مقتضاي اکمال 
و ار ی 
اکملت: آکم نکم : * حکم به وقوع آن شده آن است که همچنان که 
دائرهء نبوت به وجود آن حضرت کمال یافت. دائرهء امامت که قرینهء 
نبوت است. هم کمال بیابد تا اکمال دین محقق شده باشد و اگر کمال دین 
تا آخر 

(ع۸۷ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (3), الرسول 
الاکرم محمد بن عبد الله صلي الله علیه واله (1) 


زان موقوف اشس رشن سا لس عالص اه امام مس ای آشد و 
نقاط دائرهء امامت در عصري به ظهور نیاید زیرا که از انقضاي زمان امام 
حسن عسكري (علیه السلام) هیچ امامي دیگر ظاهر نشده است به خلاف 
داثرهء نبوت که از زمان ادم تا زمان خاتم در هر عصري انبیاء بوده اند پس 
لابد است که دائره ء امامت هم به وجود امام خاتم تمام شده باشد ۳ اکمال 
دین محقق شود و حکمت الهي مقتضي آن است که او پوشیده باشد در هر 
عصري تا عصر آخر زیرا که اگر او در تمامي عصر ظاهر باشد, اصلا خلل 
در هیچ کار نباشد و ظلم و جور و سلاطین ظاهر نگردد و امت مبتلاي بلیات 
نشوند. 

۲ آن . حضرت ِ#«ِ قوت مرتضوي, مکارم حسني. عزیمت و اراده ء 
ی ات ام و ای ام سا ات مارا 
و اخلاق امام کاظم و معارف امام رضا و كرامتهاي امام محمد تقي و 
ای اس ی وا تا یه ای 
واعفسای ارت 

و او كسي است که بر مردم از روي کرامت و بزرگي و فضائل فائق و 
غالب شده است امامي که دلها او را دوست مي‌دارد و او مظهر موعود 
است که حضرت رسول وعده فرموده است که ان حضرت ظاهر خواهد 
شد و عالم را به انوار عدالت منور خواهد ساخت. کنیت او همجو پیغعمبر " 
اوالهاشسه ده افش کرت "سم " است زیرا که راه يافته به اسرار 

ا ‏ ص ال ار ات ات ی اس ماه 
القاسسست قاقر ‏ متطر دمان طیور است ۳ 10۳1 حافط سین 
كربلائتي تبريزي (9094 0( ‌ وي امام دوازدهم از ائمه ء اثني عشر است. 
کنیت وي ابوالقاسم است و لقبش ر حجة الله وقائم ومهدي ومنتظر وخلف 
فا ای ها ار موی اف ای ۱ 
مولانا " عبد الرحمن جامي " آمده است که: حکیمه دختر امام محمد جواد, 
ای اه واه مس بت و 
نزد ابومحمد امدم فرمود که: اي عمه 

یمیمص 2 

)۱ ۸۷۵ ( 

یمتا مالس هام العین ی ای علسا التای ۱۱ 
الجود (1), الحج (1), الوراثة. التراث, الارث (2), الکرم, الکرامة (1) 


10 خافظ شین گربلاتن رید 9841 | 


سای حوقوف شور مش سا لس عالص اه امام مسی ا اشو و 
نقاط دائرهء امامت در عصري به ظهور نیاید زیرا که از انقضاي زمان امام 
حسن عسكري (علیه السلام) هیچ امامي دیگر ظاهر نشده است به خلاف 
داثرهء نبوت که از زمان ادم تا زمان خاتم در هر عصري انبیاء بوده اند پس 
لابد است که دائره ء امامت هم به وجود امام خاتم تمام شده باشد ۳ اکمال 
دین محقق شود و حکمت الهي مقتضي آن است که او پوشیده باشد در هر 
عصري تا عصر آخر زیرا که اگر او در تمامي عصر ظاهر باشد, اصلا خلل 
در هیچ کار نباشد و ظلم و جور و سلاطین ظاهر نگردد و امت مبتلاي بلیات 
نشوند. 

۲ آن . حضرت ِ#«ِ قوت مرتضوي, مکارم حسني. عزیمت و اراده ء 
ی ات ام و ای ام سا ات مارا 
و اخلاق امام کاظم و معارف امام رضا و كرامتهاي امام محمد تقي و 
ای اس ی وا تا یه ای 
واعفسای ارت 

و او كسي است که بر مردم از روي کرامت و بزرگي و فضائل فائق و 
غالب شده است امامي که دلها او را دوست مي‌دارد و او مظهر موعود 
است که حضرت رسول وعده فرموده است که ان حضرت ظاهر خواهد 
شد و عالم را به انوار عدالت منور خواهد ساخت. کنیت او همجو پیغعمبر " 
اوالهاشسه ده افش کرت "سم " است زیرا که راه يافته به اسرار 
ا ‏ ص ال ار ات ات ی اس ماه 
القاسسست قاقر ‏ متطر دمان طیور است ۳ 10۳1 حافط سین 
كربلائتي تبريزي (9094 0( ‌ وي امام دوازدهم از ائمه ء اثني عشر است. 
کنیت وي ابوالقاسم است و لقبش ر حجة الله وقائم ومهدي ومنتظر وخلف 
فا ای ها ار موی اف ای ۱ 
مولانا " عبد الرحمن جامي " آمده است که: حکیمه دختر امام محمد جواد, 
ای اه واه مس بت و 
نزد ابومحمد امدم فرمود که: اي عمه 

یمیمص 2 

)۱ ۸۷۵ ( 

یماج النخست اامام العسنبن ی ای علسا الا (۱1: 
الجود (1), الحج (1), الوراثة. التراث, الارث (2), الکرم, الکرامة (1) 
ات تن خانه ما باس دض ا ال سا را عافی واه دار کفنم 


اين فرزند از کي خواهد بود؟ که در " نرجس " هیچ اثري از حمل نمي‌بینم. 
فرمود که: آري مثل نرجس همچو مثل مادر موسي است که حمل وي جز 
وقت ولادت ظاهر نخواهد شد. آن شب آنجا بودم چون شب به نیمه رسید. 
برخاستم تهجد گزاردم و نرجچس نیز تهجد گزارد. بعد از آن با خود گفتم که: 
وقت فجر نزديك است و آنچه ابومحمد گفته بود, ظاهر نشد, ابومحمد 
(صلي الله علیه وآله) از مقام خود آواز داد که: اي عمه تعجیل مکن. به آن 
خانه که نرجس آنجا بود, بازگشتم. مرا در زاه شش امد لرره بر وی افتاده 
بود. وي را به سینهء خود بازگرفتم و ۴ (قل هو الله وانا آنلنا وان 
الكرسي) * بر وي خواندم, از شکم او نیز آواز آمد که هر چه من خواندم 
فرزند وي نیز بخواند, بعد از آن دیدم که خانه روشن شد. نظر کردم فرزند 
وی به::ز مین آمدم بود و در سجده افتاده. وي را برگرفتم. ابومحمد (علیه 
السلام) از حجرهء خود گفت که: 

اي عمه فرزند مرا پیش من آرا! پیش وي بردم وي را بر کنار خود نشاند و 
زبان در دهان وي کرد و فرمود که: شحرت کی افو ند هن به آذن الله 
تعالي. گفت: 

* (بسم الله الرحمن الخه یرنه ان کمن غ اللخین: اتشتفیها اف 
الارض, ونجعلهم اثمة ونجعلهم الوارئین) *. 

بعد از آن دیدم که مرغان سبز ما را فرو گرفتند, ابومحمد (علیه السلام) 
تک ان ان مرغان ر بخواند و گفت: " خذه فأحفظه حتي پآذن الله فیه, 
فان الله بالغ آمره " از او پرسیدم که: اینها مرغند یا موجود دیگر؟ فرمود 
که: آن يكي جبرئیل بود و دیگران ملائکهء رحمتند. بعد از آن فرمود: عمه! 
وي را به مادر وي بازگردان کي تقر عینها ولاتحزن ولتعلم آن وعد الله حق 
و لکن اکثر هم لایعلمون وي را پیش مادرش بردم. و چون متولد شد ناف 
زده بود و ختنه کرده و بر ذراع راست وي مکتوب بود که: * (جاء الحق 
وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا) *. و همچنین روایت کرده اند که: 
چون متولد شد به دو زانو درآمد و انگشت سبابه به جانب آسمان برداشت 
پس عطسه زد و گفت: " الحمد لله رب العالمین " و همچنین روا یت کرده 
اند که: يكي گفته است: بر ابومحمد زكي (علیه السلام)؛ درآمدم و گفتم: 
یابن رسول الله خلیفه و امام بعد از تو کي خواهد بود؟ به خانه ورام یس 
بیرون آمد كودكي بر دوش 

)۱ ۸۷۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الباطل, الابطال (2) 


1 مخموین یو الرصل اتشی الشافضی ال ری اف ول زیم 


گرفته که گویا ماه شب چهارده بود در سن سه سالگي. پس فرمود که: اي 
فلان! اگر نه تو پیش خداي تعالي گرامي بودي این فرزند خود به تو 
تمودمی نام این کودل, تام ,رشول الله رعلي الله علیه واله) انشت» کنفت 
وي, کنیت آن حضرت " هو الذي بملاً الأرض قسطا کما ملئّت جورا وظلما 


بدانکه در وجود مهدي موعود (علیه السلام) هیچ کس از اهل اسلام را 
خلافي نیست. خلاف در این است که او کیست؟ شیعهء امامیه بر انند که 
صغري و آن از زمان ولادت تا زمان انقطاع سفارت است و ديگري غیبت 
طملی (کبری ان ار شمان انفضاع سارت است: :۶ ان تهان. که خداض 
تعالي ظهور وي را مقدر ساخته است. 

اکثر آکابر رموز در تاریخ مهدي گفته اند و گوهر معني به الماس ۹ 
سفته اند به خصوص " شیخ سعد الدین محمد حموي (قدس سره) " و از 
اشعار اه انشی: 

|ذا بلغ الزمان, عقیب صوم * ببسم الله فالمهدي قاما رباعي: 

هر روز زجوي چشم من خون گذرد * آه دل من گرم ز گردون گذرد من بر 
سر راه آن پري منتظرم * آشفته و سرگشته که او چون گذرد امید به کرم 
قهاف شعدر ان که باضرعة: ها اد کحل, الحواهر خات اسان ان جترت. 
روشني یابد, و آفتاب عالمتاب حقیقت جامعه ء او بر در و بام تشخص ما 
تأبد. " و ما ذلك علي الله بعزیز والله علي کل شی قدیر " در آن سردابه 
که در سر من رأي است و حضرت امام محمد بن الحسن آنجا غائب شده, 
ان حضرت را بات کم ۱۱۰۱ مد ین ید الیصول آلخستی 
الشافعی ری 1040 ۶ 1102 ها مقس ححدته اصولی: ای 
ولفوي مولف کتاب ی الاشاعة لأشراط الساعءة " در همین کتاب مینویسد. ۱ 
باب سوم در نشانه هاي بزرگ روز قیامت که بسیار است از جملهء آن 
ظهور مهدي و وجود او نخستین نشانه از آن نشانه‌ها است. بدان که 
احادیثت وارده 

1 حافظ کربلايي حسین تبريزي روضات الجنان, روضهء هشتم, ج 2, ص 
9 * رد لت. 

0 ۸۷۷( 

اه لنوم (2) 


2 احمد بن محمد بن الصدیق حضرمي (م 1380 ه) 


پیرامون او, با روايتهاي گوناگون قابل شمارش نیست. و محمد بن حسن 
اسنوي در کتاب " مناقب الشافعي ۳ گفته است: ۲ اخبار از رسول خدا| 
(ضلی الله :علیه واله) به.< کر فهدی و این که آو از اهل. بت رتسول خا 
(صلي الله علیه واله) است در حد تواتر است تا این که پس از تحقیق و 
بررسي عمیق دربارهء احادیث مهدي, باداوزی فکند: که ".فد علمت ان 
احادیث وجود المهدي و خروجه آخر الزمان وانه من عترة رسول الله 
(صلي الله علیه واله) من ولد فاطمه (علیها السلام) بلفت حد التواتر 
المعنوي فلا معني لانکارها و من ثم ورد من کذب بالدجال فقد کفر و من 
کذب بالمهدي فقد کفر * ۱ 

اينك روشن شد که احادیث وجود مهدي و ظهورش در اخر الزمان و اين که 
او از عترت رسول خدا و از فرزندان فاطمه است. به حد تواتر معنوي 
رسیده است. بنابراین انکار آنها معنائي ندارد و از اینجاست که در روایات 
امده است که: هر کس ظهور حضرت مهدي و دجال را تکذیب کند, کافر 
اه پیب (۱1 12 اجمه من مجمد فن الصدیم حضومی م۱300 ) 
محدت, حافظ, از فضلاي مغرب اقصي صاحب تالیفات ارزشمند. از جمله: 
" ابزار الوهم المکنون من کلام ابن خلدون " يا " المشرد المبدي لفساد 
طعن ابن خلدون في احادیث " دربارهء مهدي موعود (علیه السلام) 
مینویسد: " دانشمندان و متخصصان علم حدیث. سخنان ابن خلدون را ب 
دلائل روشن رد کرده اند از جمله شیخ احمد صدیق حضرمي که کتاب *" 
ابزار الوهم المکنون " را در رد او نوشته است, و دربارهء وجوب اعتقاد به 
ظهور مهدي در اخر الزمان مینویسد " از علائم روشن و نشانه هاي ثابت و 
صحیح رستاخیز. ظهور خلیفهء بزرگ و امام عادل مشهور است که خداوند 
به وسیلهء او انچه را که از آثار نبوي کهنه و فرسوده شده, احیاء مي‌کند و 
انچه را که از بدعت و ضلالت انتشار یافته است از بین مي‌برد و روي 
زمین را از عدل و داد پر مي‌کند پس از آن که از ظلم و فسق و فجور, 
اکنده شده باشد, امام محمد بن عبد الله از عترت پاك پیامبر است که 
امت در انتظارش هستند دربارهء این که ظهور او از علائم و نشانه هاي 
روز قیامت و حشر است اخبار در حد, 

1 محمد بن عبد الرسول, الاشاعة لاشراط الساعة ص 224 - 258, چاپ 
اول. 

۱ ۱ ۸۷۸( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), السيدة 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), محمد بن عبد الله (1), آخر الزمان 


(3), آحمد بن محمد (1), الکذب. التکذیب (2), الصدق (1), الوجوب (1)؛ 


8 تفه یه بت آجمه رشن الا ای 4 2 1 11 و 


تواتر است و به طور صحیح از ان حضرت رسیده است و خبر آن در میان 
مسلمانان در طول قرون واعصار انتشار یافته است. پس ایمان به ظهور 
ان حضرت. به جهت تصدیق خبر رسول خدا واجب بوده و از عقائد اهل 
سنت و جماعت به حساب مي‌اید ۲ (1) [در مورد نام پدر امام (علیه 
السلام) که در این حدیت ‌ عبد الله " ذکر شده است توضيحي خواهد 
آمد.] 13. شیخ محمد بن احمد السفاريني النايلسي (1114 - 1118 ه) 
فقیه حنبلي. صوفي وماهر در حدیث وتاریخ صاحب کتاب " لوائح الأنوار 

البهية و سواطع الأسرار الأثرية, لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة 
المرضية ۱ . وي پس از این که در کتابش به شرح شعر زیر پرداخته است, 
مي‌گوید: 

0 تالتضن فنق اشراط * فکله حق بلا شطاط منها الامام الخاتم 
الفصیح * محمد المهدي والمسیح (علائمي که در نص آمده است. تمام آنها 
بدون تردید حق است. از جملهء انها, امام خاتم, فصیح محمد مهدي و 
مسیح است). 

" يعني از جمله آن علائم و نشانه هاي روز قیامت که در اخبار به صورت 
متواتر آمده است این است که امامي که به گفتار و کردار مقتداي امت و 
خاتم و پایان بخش امامان است, و هیچ پیامبر و رسولي پس از او نخواهد 
اه را ار و ی 
او نخواهد امد او هم خاتم ائمه است. زبانش فصیح است زرا او از اعراب 
اصیل, اهل فصاحت و بلاغت است. نام او " محمد المهدي " است این نام, 
مشهورترین اوصاف اوست زیرا " محمد " در چندین خبر امده و در بعضي 
از انها گفته شده که اسمش " محمد " ونام پدرش " عبد الله " است 

" آبونعیم " از حدیت " ابوهريرة " آن را روایت ت کرده ات ارت آن 
چنین است که پیامبر فرمود: " اگر از دنیا فقط يك روز باقي بماند خداوند 
آن روز را آن قدر طولانی مي‌گرداند تا این که مردق از اهل بیت من ظهور 
مي‌کند که نامش همانند نام من و نام پدرش نام پدر من است که زمین را 
از عدل و داد پر مي‌کند پس از آن که از ظلم و جور پر 

1 ابزار الوهم المکنون من کلام ابن خلدون. ص 433, ط دمشق. سال 
7 ه. ق. 

)۱ ۸۷۹( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب الأنوار البهية للشیخ عباس القمي (1), محمد بن 
آحمد (1), النوم (3), ِ )1( , 

شده باشد ". تا این که مي‌گوید: ۲ و اما نام گذاري و توصیف او به " مهدي 


" این صفت او در چندین روایت ثابت گشته است ". 
تا من کید کنیهء آو ۲ ابو عبد الله " بوده و نسبش به اهل بیت پیامبر خدا| 
(صلي الله علیه واله) مي‌رسد -". 

" شیخ محمد سفاريني " از پنج نکته دربارهء مهدي (علیه السلام) یاد کرده 
که عبارتند از: 

1 في حلیته وصفته (قیافه و صفت او), 2. في سیرته (سیرت و روش او)؛ 
3 في علامات ظهوره (علائم و نشانه هاي ظهور او). 4. في الاشارة الي 
بعض الفتن قبل خروج المهدي (اشاره به بعضي از فتنه‌ها که پیش از 
ظهورش رخ مي‌دهد), 3 في مولده وبیعته ومده ملکه (تولد, بیعت مدت 
حکومت و مسائل مربوط به آن). 

وي پس از پایان گفتار خود در پیرامون نکات پنجگانه ی کید ‌ سخن 
دربارهء مهدي بسیار گشته تا آنجا که گفته شده است هیچ مهديي نیست 
مگر عيسي: ( 0 0 
مهدي غیر از عيسي است و اين که او پیش از نزول عيسي (علیه السلام) 
ظهور مي‌کند دربارهء قیام اوء روایات بسیار فراوان است و به حد " تواتر 
معنوي " رسیده است و در میان علماي اهل سنت رواح یافته تا اين که از 
باورها و معتقدات آنان به شمار آمده است. و امام حافظ ابن اسکاف به 
سندي که مورد پسند است, از جابر بن عبد الله روایت کرده است که 
گفت: رسول خدا (صلي الله علیه واله) فرمود: " هر کس آمدن دجال را 
تکذیب کند او کافر است و هر کس مهدي را انکار کند. به دین خدا, کافر 
گشته است ". وي سپس از برخي از روایات دربارهء ظهور مهدي یاد کرده 
و مي‌گوید: علاوه بر اصحابي که نام بردیم و صحابه‌اي که نام آنان ذکر نشد 
و همچنین 0 تابعان ۳ (1 روایات متعددي نقل شده که از مجموع آنها علم 
قطعي دربارهء ظهور مهدي به آدست: قی اند و-بدین ترتیب: آبمان نو اعتقار 
به ظهور مهدي, آن چنان که نزد اهل علم مقرر است و در 

1 تابعان: كکساني هستند که خود رسول خدا (ص) را ندیده اند ولي 
اضحات او زاویدم انو‌ه از آنان جدیت نفل کردم آند: 

۱۸۸۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), النبي عيسي 

بن شریم:علیهها السلام: 1 از ای بن-عند الله (1)ء اجه عیه الله ۱۱ با 
(3) 


4 بخاري قنوچي هندي (1248 - 1307) 


بخاري قنوچي هندي (1248 - 1307) محمد صدیق خان بن حسن حسيني 
ال سست اسامی سور صاد. اه ارو در عامم ملاع 
زبانهای عربي. فارسی. ه هندی انست از :خمله. " الاداعة لها کان .ما یکون 
بین يدي الساعة " مي‌باشد که در همین کتاب مینویسد: " در باب " الفتن 
العظام _والمحن ۰ که قبل از رستاخیز به وقوع میپیوندد. مینویسد. از 
جملهء انها بلکه نخستین انها ظهور مهدي موعود است احادیث وارده در 
این باره در سنن و غیر اینها با وجود اختلاف آنها به قدري فراوان است که 
به حجد تواتر مي رسد . 

ظاهر | از علماي اهل سنت دو نفر احادیث مربوط به مهدي را انکار و پا در 
اما رود کووه ان کت از آها ‏ امهحصیی الولد الداهی ۲ ازست کر ۲ 
ابن تیمیه ْ در ۹ منهاج السنة " از او نام برده است و به شبهاتش پاسخ 
گفته است. و ديگري " عبد الرحمن بن خلدون مغربي " مورخ معروف 
است که در میان علما به تضعیف احادیث مهدي مشهور گشته است. " 
شیح محمد صدیق ۳۰ کتاب " الاذاعة ۲ به بررسي سخنان وي پرداخته و 
گفته است: " بي تردید مهدي در آخر الزمان - بدون تعیین ماه یا سال يعني 
به دو تعیین وقت قبلي - ظهور مي‌کند چه اخبار در اين باره " متواتر " بوده 
و مورد توافق جمهور امت از خلف وسلف است ۱ . وي سپس میافزاید: ٍ 
تردید دربارهء موعود فاطمي که دلائل بر صحت آن دلالت دارند و يا انکار 
ارت کتساخمن زر شنت در براید. نصوص مشهور و فراواني که تا حد 
هنز رسیدم است: ۰۳ (2) 15. محمد ین علي الشوکاني (م 1250 
مولف تفسیر معروف " فتح القدیر " و " نیل الأوطار " است که در 
کتابش " التوضیح في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر والدجال والمسیح " 
مینویسد. ‌ احادیث وارده دربارهء 

. کتاب " لوائح الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية " لشرح " الدرة 
المضييّة في عقد الفرقة المرضية "ج 2, ص 348 - 363, ط مصر, 1324 


0 شام ۱ 

2 الاذاعة لما کان و ما یکون بین يدي الساعة تالیف سید محمد صدیق 
حسن قنوچي بخاري. ص 390 - 425, ط مصر چایخانه المدني. 

۱ ۸۸۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب نیل الأأوطار للشوکاني (1), محمد بن الولید (1) 
ابن تيمية (1), آخر الزمان (1), محمد بن علي (1), النوم (1), کتاب انوا 

البهية للشیخ عباس القمي (1) 


5 این مد ین غلی الا کاس زمر 1250 


بخاري قنوچي هندي (1248 - 1307) محمد صدیق خان بن حسن حسيني 
ال سست اسامی سور صاد. اه ارو در عامم ملاع 
زبانهای عربي. فارسی. ه هندی انست از :خمله. " الاداعة لها کان .ما یکون 
بین يدي الساعة " مي‌باشد که در همین کتاب مینویسد: " در باب " الفتن 
العظام _والمحن ۰ که قبل از رستاخیز به وقوع میپیوندد. مینویسد. از 
جملهء انها بلکه نخستین انها ظهور مهدي موعود است احادیث وارده در 
این باره در سنن و غیر اینها با وجود اختلاف آنها به قدري فراوان است که 
به حجد تواتر مي رسد . 

ظاهر | از علماي اهل سنت دو نفر احادیث مربوط به مهدي را انکار و پا در 
اما رد کوون اند کت از اما" همین الولد الداهی" ازست کر ۲ 
ابن تیمیه ْ در ۹ منهاج السنة " از او نام برده است و به شبهاتش پاسخ 
گفته است. و ديگري " عبد الرحمن بن خلدون مغربي " مورخ معروف 
است که در میان علما به تضعیف احادیث مهدي مشهور گشته است. " 
شیح محمد صدیق ۳۰ کتاب " الاذاعة ۲ به بررسي سخنان وي پرداخته و 
گفته است: " بي تردید مهدي در آخر الزمان - بدون تعیین ماه یا سال يعني 
به دو تعیین وقت قبلي - ظهور مي‌کند چه اخبار در اين باره " متواتر " بوده 
و مورد توافق جمهور امت از خلف وسلف است ۱ . وي سپس میافزاید: ٍ 
تردید دربارهء موعود فاطمي که دلائل بر صحت آن دلالت دارند و يا انکار 
ارت کساخمن زر ی اشسنت در براید. نصوص مشهور و فراواني که تا حد 
هنز رسیدم است: ۰۳ (2) 15. محمد ین علي الشوکاني (م 1250 
مولف تفسیر معروف " فتح القدیر " و " نیل الأوطار " است که در 
کتابش " التوضیح في تواتر ماجاء في المهدي المنتظر والدجال والمسیح " 
مینویسد. ‌ احادیث وارده دربارهء 

. کتاب " لوائح الانوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية " لشرح " الدرة 
المضييّة في عقد الفرقة المرضية "ج 2, ص 348 - 363, ط مصر, 1324 


0 شام ۱ 

2 الاذاعة لما کان و ما یکون بین يدي الساعة تالیف سید محمد صدیق 
حسن قنوچي بخاري. ص 390 - 425, ط مصر چایخانه المدني. 

۱ ۸۸۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب نیل الأأوطار للشوکاني (1), محمد بن الولید (1) 
ابن تيمية (1), آخر الزمان (1), محمد بن علي (1), النوم (1), کتاب انوا 

البهية للشیخ عباس القمي (1) 


مهدي که توانستم بدا نها دست یابم؛ از جمله 50 حدیث است که در آن 
صحیح, حسن و ضعیف منجبر وجود دارد این احادیث بي شك و تردید متواتر 
است., بلکه کلمهء متواتر بودن دربارهء مسائلي که کمتر از این حدیث دارد 
طبق موازین حدیبت شناسي صادق است. 

انار تایه پنا هر اصلی له وال کاس سا هموح تصریه دارد 
بسیار زیاد است و " حکم رفع " دارد و جاي ۹ بحث و مجال هیچ 

نوع اجتهادي زا باقی تمی کذازد ۲ 

و در فتسا لمع نزول مسیح (علیه السلام) مي‌گوید: " احادیث وارده پیرامون 
نفد ستتظر ضواتر است. و اخاست وایده دربارمع ال منوا است 
همان طور که احادیث منقول در مورد نزول عيسي (علیه السلام) متواتر 
في‌باشد. ۳ (1) 16 سیخ منصور علي ناضف (فعاضر) از علهای " الارهر ۲ 
وحوافه کاب "الا الحاهم لا صول فی سا دنت السسولن "صلی آلله اه 
وآله) که در کتاب خود احادیث قابل اطمینان کتابهاي حديثي اهل تسنن را 
جمع اوري کرده است. دربارهء حضرت مهدي (علیه السلام) مینویسد: " 
بین علماي قدیم و جدید مشهور است که در اخر الزمان مردي از اهل بیت 
که مهدي نامیده مي‌شود, به طور حتم ظهور فرموده و بر كشورهاي 
اسلامي مسلط مي‌شود و مسلمانان از او پیروي 0 و بین آنها به 
عدالت رفتار مي‌کند و دین الهي را نایید مي‌نماید : . احادیثت مهدي را 
جمعي از نیکان صحابه روایت ت کرده اند و بزرگان محدتین چون. ابو داود, 
ترمذي, ابن ماجه, طبراني, ابويعلي, بزاز و امام احمد و حاکم (رض) در 
كتابهاي خود استخراج نموده اند. 

و مسلما انان که مانند ابن خلدون و برخي دیگر که همه ء احادیث مهدي را 
تضعیف نموده اند, به خطا رفته اند . (2) سخنان و گفتارهاي اهل سنت و 
خفاعت خیای تن از این محدوده عافد که حمت رعات.: حال خوانتوه 
به این حد بسنده گردید. 

1 التوضیح في تواترها جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسیح, ص 
03 

2 التاج الجامع للأصول, ج 5, ص 341, ط 1406, ط 1986 م. 

)۱ ۸۸۲ ( 

صفحمتفا یه الست: الامام العمجم الختظر علیه السلام.(1 آز آلتبی فیسی 
بن مریم علیهما السلام (2), الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلي الله 
عایتتواله (1 )اضر الرمان را این عاجه(۱) 


ان فا - ارت مهدویت و مدعیان دروعین 
صفحه(۸۸۳ ۱) 


بخش سوم / اصالت مهدویت و مدعیان دروغین اصالت مهدویت 


بخش سوم / اصالت مهدویت و مدعیان دروغین ... 

اصالت مهدویت (1) در تمام ادیان و مذاهب مختلف جهان اعم از وثنیت. 
کلیمیت, مسیحیت, مجوسیت., اسلام و ... از مصلحي که در آخر الزمان 
ظهور خواهد کرد و به جنایتها و ۱ انسانها خاتمه خواهد داد و 
شالودهء حکومت واحده جهاني را بر اساس عدالت و آزادي استوار خواهد 
نمود, گفتگو به عمل آورده است. و نوید آن مصلح بزرگ جهان, علاوه بر 
قرآن مجید, در تمام کتابهاي اسماني چون: 

انجیل. تورات و نون آخدم است. 

اگر ما معتقدیم چه غیر از قرآن مجید, همه ي کتابهاي دیگر آسماني, 
دستخوش تحریف شده اند, لکن باز جملاتي از دستبرد دیگران مصون 
مانده است که در آنها از آمدن مهدي موعود و مصلح جهان و بنیانگزار 

حکومت واحده جهاني گفتگو_ به عمل آفندم. آزرست: و چون این مطلب به 
صورت پيشگوئي و اخبار از آینده است, و مضامین آنها در قرآن مجید و 
اخبار متواتره و قطعي اسلامي وارد شده است, از این رهگذر مسلم 
مي‌شور که اين عبارتها از منطق وحي سرچشمه گرفته و از دستبرد 
تحریف گران در طول تاریخ. مصون مانده است. 

اينك ما متن قسمتي از نويدهاي مهدي موعود را از کتب مقدسهء بهودیان, 
مسیحیان» زردشتیان و سایر كتابهاتي که در میان پیروان حور به عنوان 
9 اعتقاد به ظهور مصلح کل که مهدي هن است و 

1 این نوشتار از مقاله دوست عزیز دانشمند بزرگوار جناب آقاي مهدي 
پور با کسب اجازه از نشریهء " خورشید پنهان " مسجد صدریه, ص 110 - 
0 گرفته شده است. 

)۱ ۸۸۵ ( 

صفحهمفاتیح البحث: آخر الزمان (1), الکسب (1). السجود (1) 


مهدي موعود در زبور داود 


مهدي موعود در زبور داود در زبور داود (علیه السلام) که تحت عنوان " 
مزامیر " در لابلاي " عهد عتیق " امده است. نويدهائي دربارهء ظهور 
حضرت مهدي داده شده است. و مي‌توان گفت: در هر بخشي از زبور 
اشاره اي به ظهور آن حضرت., و نويدي از پيروزي صالحان بر شریران و 
تشکیل حکومت واحده جهاني, و تبدیل شدن ادیان و مذاهب مختلف به يك 
دین محکم و آئین مستقیم. موجود است. 

جالب توجه اینکه مطالبي که قران کریم در پیرامون ظهور حضرت مهدي 
از زبور نقل کرده, در زبور فعلي عینا موجود است و از تحریف مصون 
مانده است؛ قرآن کریم چنین مي‌فرماید: : ولقد کتبنا في الزبور من بعد 
الذکر آن الارض برنها عبادي الصالحون " . (1) ترجمه: علاوه بر ذکر "* 
تورات " در " زبور " نوشتیم, بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد. 
طبق روایات متواتره اسلامي, از طریق شیعه و سني, اين ایه مربوط به 
ظهور حضرت مهدي (علیه السلام) مي‌باشد. قران کریم این مطلب را از 
زبور نقل مي‌کند, و عین همین عبارت در زبور موجود است., اينك متن 
زبور: 

1 زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و اما منتظران خداوند, وارث زمین 
خواهند شد, هان بعد از اندك زماني. شریر خواهند بود. در مکانش تامل 
خواهي کرد و نخواهد بود. و اما حلیمان وارت زمین خواهند شد ۰ زیرا که 
بازوان شریر شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تابید مي کند. 
خداوند روزهاي کاملان را میداند. و میراث آنها خواهد بود تا ابد الأباد. (2) 
2 و در فصل ديگري مي‌فرماید: " قومها را به انصاف داوري خواهد کرد. 
آسمان شادي کند و زمین مسرور گردد., دریا و برش آن. گر تسایند 
صحرا و هر چه در آنست به وجد آید. آنگاه تمام درختان جنگل ترنم خواهند 
نمود به حضور خداوند, زیرا که مي‌آید, زیرا 

1 تور ۶۵ آنبیا آبه: < ۰10 

2 کتاب مزامیر, مزمور 37 بندهاي 9 - 12 و 17 - 18. 

۱ ۸۸۲۱( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), الکرم. 
الکرامة (3), الوراثة, الترات, الارت (4) 


مهدي موعود در عهد عتیق 


را او وان ی انار تک و تا به سا او ی ند کر 
و قومها را به امانت خواند . (1) نويدهاي حضرت مهدي در زبور بسیار 
فراوان است و در بیش از 35 بخش از مزامیر 150 گانه نوید ظهور آن 
حضرت موجود است, طالبین مي‌توانند به متن " مزامیر " در " عهد عتیق " 
مهدي موعود در عهد عتیق در " سفر پیدایش " چنین میخوانیم: 

1 " خداوند بر ابراهیم ظاهر گشته گفت: به ذریت تو این زمین را 
میبخشم. تمام این زمین را که مي‌بيني به تو و ذریت تو تا به ابد خواهم 
نید ون فنوی: آتمان. تک ۵ ستار کان- را بستمان: فر کام تقانن آنها را 
شمرد ... ذریت تو نیز چنین خواهد بود ... من هستم یهوه که تو را از 
کادانیان بیرون اوردم تا اين زمین به ارثیت تو بخشم ". (فصل 12, بند 7 و 
فصل 13, بند 15 و بندهاي 8 - 8) 2 " نام تو ابراهیم خواهد بود زیرا که تو 
را پدر امتهاي بسیار گردانیدم تو را بسیار بارور نمایم, و امتها از تو پدید 
اورم و پادشاهان از تو بوجود ایند. و عهد خویش را در میان خود و تو, 
وذریت بعد از تو استوار گردانم. که نسلا بعد نسل عهد جاوداني باشد . 

اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فر مودم, اپنك او را برکت داده بارور 
گردانم» و او را بسیار کثیر گردانم, دوازده رئیس از وی. بدید آیند و امتی 
عظیم از وي بوجود آورم ... از ابراهیم امتي بزرگ و زور آدر پدید خواهد 
آمد و عمتع امهای.جهان از او بزکت خواهد یافت: ۰ (۱2 3. "و مالن: از 
ننه بپسي (3) بیرون آحذاه: شاخه اي از ریشه‌هایش خواهد شگفت و روج 
خدا بر آه فرار خواهد کرت مسعسکتان راب طدالت: ار اند کرد 
وب _ 

ِ دار فصل 17 بندهای 5 8 سا فا دول 

3. يسي 1 به معلي قوي, نام پدر داود است (قأآموس کتاب مقدس ص‌ 
51). 

)۱ ۸۸۷( 

هجو قفا نیم آلیخت: انیم 21) 

مظلومان زمین را به راستي حکم خواهد کردر 

کرک با برم سکوته خواهد کرد وبلک با الم خواهد خوانند و 
گوساله و شیر و پرواري با هم, و طفل کوچك آنها را خواهد راند ... و در 
تمامي کوه مقدس من, ضرر و فسادي نخواهند کرد, زیرا که جهان از 
معرفت خداوند پر خواهد شد . (1) 4. " بلکه نسلي از یعقوب و وارئي 


براي کوههاي خویش از بهودا به ظهور خواهم رسانید. و برگزیدگانم ورثهء 
آن و بندگانم ساکن آن خواهند شد. و اما شما (خطاب به بهود) که خداوند 
را ترك کرده و کوه مقدس مرا فراموش نموده اید, و مائده به جهت بخت 
مهیا ساخته و شراب ممزوج به جهت اتفاق ریخته اید. پس شمارا به جهت 
شمشیر مقدر ساختم. و جمیع شما براي قتل خم خواهید شد .. . واورشلیم 
را محل وجد خواهم نمود و از قوم شادي خواهم کرد و آواز گریه و آواز 
ناله نار دیگن فر او شتنیدم نخواهد-شد. ۰ (2) ن ۲ ودر آن زفان میکائیل 
امیر عظيمي که براي پسران قوم تو (خطاب به حضرت دانیال) ایستاده 
.. و بسياري از اناني که در خاك زمین خوابیده اند, بیدار خواهند شد ... و 
آنان که بسياري را به راه عدالت رهبري مي‌نمایند مانند ستارگان خواهند 
بود تا ابدالاباد. اما تو اي دانیال کلام را مخفي دار وکتاب را تا آن زمان مهر 
کن. بسياري به سرعت تردد خواهند نمود .. ,. خوشا به حال آنان که انتظار 
کشند ۰۳ (3) 6. اگر چه تاخیز نماید, برایش منتظر باش, زیرا که البته 
خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد ... بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع مي‌کند 
و تمامي قومها را براي خویشتن فراهم مي‌آورد. (4) نظر به اینکه متن 
نویدها خود گوبا بود توضيحي ندادیم و براي اختصار به نمونه هاي 
1 : کتاب اشعيانبي فصل 11. بندهاي 1 - 10. 
کتاب دانیال شین فص 2 1 بندهاي 1 - 50 و و 10 1 
4 کتاب حیقوق نبي فصل 2 بندهاي 3 - د. 
۸۸۸۱ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: القتل (1), الضرر (1) 


مهدي موعود در عهد جدید 


یاد شده اکتفا کردیم. براي توضیح بیشتر میتوانید در " عهد عتیق " به کتاب 
هاي اشعیا نبي (فصل 1 و 45) زکریا نبي (فصل 14) صفینا نبي (فصل 3) 
تا سیر تخل 2 حجي نبي (فصل 2) اول سموئیل (فصل 2) دوم 
سموئیل (فصل 12 و 23) و حزقیال نبي (فصل 21) مراجعه فرمائید. 
مهدي موعود در عهد جدید در انجیل " برنابا " نويدهاي حضرت مهدي (علیه 
السلام) به صراحت امده است, ولي نظر به اینکه مسیحیان ان را معتبر 
نمي‌دانند در اینجا فقط نويدهاي موجود در اناجیل معتبر را مي‌اوريم: 

1. " همچنانکه برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر مي‌شود ظهور 
پسر انسان نیز چنین خواهد شد ۱ . آنگاه علامت پسر انسان ذو... انتتقان 
و و ی ی اه ی و سا 
را ببینند که بر ابرهاي آسمان با قوت و جلال مي‌آید .. . آسمان و زمین 
زایل خواهد شد. اما سخن من هرگز زایل نخواهد شد, اما از ان روز و 
ساعت. هیچ کس اطلاع ندارد حتي ملائکه آسمان, جز پدر و من و بس . 
لهذا شما نیز حاضر باشید, زیرا| در ساعتي که گمان نبرید پسر انسان 
مي‌آید (1) 2. " اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس 
خود آید. آنگاه بر كکرسي جلال خور خواهد نشست. و جمیع امتها در حضور 
او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا| مي کنند, به قسمي که شبان, 
میش‌ها را ار (2) 3. " آنگاه پسر انسان را ببینید که با 
قوت و جلال عظیم بر ابرها مي‌آید, در آن وقت فرشتگان خود را از جهات 
اربعه از انتهاي زمین تا به اقصاي فلك فراهم خواهد آورد. 

ی از رود و سا کت غیر از پدر هیچکس اطلاع ندارد. نه فرشتگان در 
تا در هم پس بر حذر و بیدار شده, دعا کنید, زیرا نمیدانید که 
ان وقت کي مي‌شود ". (3) 

1 انجیل متي فصل 24 بندهاي 27 و 30 و 35 - 37 و 45. 
2 انجیل متي فصل 25, بندهاي 31 - 32. 

3. انجیل مرقس, فصل 13, بندهاي 26 و 27 و 31 - 33. 
(۸۸۹ ۱ 


ضفحممفا شم البخته الاماخ المع الما غلیه السلام (1) 


مهدي موعود در کتب مقدسهء هندیان 


4 " کمرهاي خود را بسته, چراغهاي خود را افروخته بدارید. و شما مانند 
كساني باشید که انتظار آقاي خود را مي کشند, که چه وقت از عروسي 
مراجعت کند, کا هی ففت انم بو دز زا عکفنه ی ترنن مران. آه نار کفد. 
خوشا به حال آن غلامان که آقاي ایشان چون آید را بیدار باید ... پس شما 
نیز مستعد باشید, زیرا| در ساعتی: که مان نمي‌برید پسر انسان سا وور ۲ : 
(1) 5. " انجیل یوحنا (فصلهاي 12 - 17) نويدهاي جالب و جامعي دربارهء 
رسول اکرم (صلي الله علیه واله) و حضرت مهدي (علیه السلام) دارد. 
همچنین به مکاشفه ء یوحنا (فصل 19( و رساله ء دوم پطرس (فصل سوم) 
مراجعه شود. 5 

توضیح اینکه کلمه " پسر انسان " مطابق نوشته " مستر هاکس امريکائي 
" در کتاب خود " قاموس کتاب مقدس ۲" 80 بار در انجیل و ملحقات ان 
(عهد جدید) تکرار شده است که فقط 30 مورد آن با حضرت عيسي قابل 
تطبیق مي‌باشد. (2) و 50 مورد دیگر از نجات دهنده اي سخن مي‌گوید که 
در آخر الزمان ظهور خواهد کرد عيسي نیز با او خواهد امد و او را جلال 
خواهد داد و از ساعت و روز ظهور اوء جز خدا| كکسي اطلاع ندارد. و او 
كکسي جز مهدي موعود (علیه السلام) نمي‌باشد ". 

مهدي موعود در کتب مقدسهء هندیان در کتابهاي مقدسه اي که در میان 
هندیان به عنوان کتابهاي آنتتضانی شناخته شده و آورندگان آنها به عنوان 
پیامبر شناخته مي‌شوند. تصریحات متعددي به مهدي موعود (عج) شده 
است که قسمتي از آنها در ذیل از نظر خوانندگان گرامي مي‌گذرد. پیش 
از ورود به اصل موضوع, يادآوري این نکته را لازم مي‌دانيم که: ۲ 

ما این کتابها را به عنوان " کتاب اسماني " نمي‌دانيم. و اورندگان انها را به 
عنوان " پیامبر " نمیشناسیم. ۱ 
این مطالب ۳ از 

1 انجیل لوقاء فصل 12, بندهاي 35 - 36, و به همین مضمون: 

انجیل لوقا, فصل 21 بندهاي 27 و 33 - 36. 

2 قاموس مقدس؛ ماده " پسر خر| " ص‌ 29 

)۱۸۹۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), آخر الزمان 
)1( 

کتابهاي پیامبران گذشته, اقتباس کرده اند. زیرا این مطالب راجع به آینده 
است, و پيشگوئي آنها منحصرا| از منابع وهي مي‌تواند سرچشمه بگیرد. 

از این رهگذر به نقل برخي از پشگوئيهاي آنان میپردازیم تا جهاني بودن 


این ایده و عقیده روشن تر گردد: 

1. در کتاب " باسك از کتب مقدسه هندیان چنین آمده است: " دور دنیا 
تمام شود ,به یادشاه عادلي: در اخرز الزمان, که پيشواي ملائکه و پریان و 

آدمیان باشد. و حق و راستي با او باشد. و آنچه در دریاها و زمیتها و کوه‌ها 

ها باشد همه راسبه دشت. آوردن فان اشفانها و-رفین. انجه بر 
مي‌دهد, و از او بزرگتر كسي به دنیا " 

2 در کتاب " شاكموني " از کتب مقدسهء هندیان مي‌گوید: " پادشاهي و 
دولت دنیا به فرزند سید خلایق در دو جهان " کشن " (1) تمام شود و 
کسي باشد که بر کوههاي مشرق و مغرب دنیا حکم براند و فرمان کند و 
برابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند, و جن و انس در خدمت 
او شوند, و از " سودان " که زیر خط استواء است تا سرزمین " تسعین " 
که زیر قطب شمالي است, و ماوراء بحار را صاحب شود و دین خدا زنده 
گردد و نام او " ایستاده " باشد و خداشناس باشد ". 


3. در کتاب " ريك ودا " از کتب مقدسه ء هند چنین امده است: " ویشنو 

در میان مردم ظاهر مي‌گردد .۰ او از همه کس قویتر و نیرومندتر است 
. در يك دست " ویشنو " (نجات دهنده) شمشيري به مانند ستارهء دنباله 

0 دیگر انگشتري درخشنده دارد, هنگام ظهور وي خورشید و ماه 

تاريك مي‌شوند و زمین خواهد لرزید. (2) 4. در کتاب " دید " از کتب 

مقد سه ۶ هندیان چنین آمده است: " پس از خرايي دنیاء پادشاهي در آخر 

الزمان پیدا شود که پيشواي خلایق باشد و نام او " منصور " باشد. تمام 

عالم را بگیرد, و به دین خود آورد و همه کس را از موّمن و کافر بشناسد و 

هر چه از خدا 

1 " کشن " در لفت هندي اسم پیامبر اکرم (ص) مي‌باشد. 

2 ريك ودا, ماندالاي 4 و 16 و 24. 

۱ )۱ ۸۹۱ ( 

صفحهمفاتیح البحث: اخر الزمان (2), النوم (2) 

بخواهد بیاورد " (1) 5 در کتاب " و شن جوك " چنین میخوانیم: 

سرانجام دنیا به کسي برگردد که خدا را 7 دارد و از بندگان خاص او 

باشد و نام او " فرخنده " و " خجسته " باشد ۰ (2) 6. در کتاب " دادتك " 

از کتب مقدسه ۶ برهمائیان هند چنین آمده است: " بعد از آنکه مسلماني 

به هم رسد. در آخر الزمان. و اسلام در میان مسلمانان و از ظلم ظالمان 

و فسق عالمان و رياي زاهداي وبني ديانتي امینان و حسد حاسدان بر 

طرف شود و به جز نام از آن چيزي نماند ... دست حق براید و جانشین 

آخر " ممتاطا " (3) ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و بگردد 

همه جا ... و خلایق را هدایت کند .. ۱ 

7 در کتاب " پاتیکل " از کتب مقدسهء هندیان چنین امده است: " چون 


مدت روز تمام شود, دنياي کهنه نو شود و زنده گردد و صاحب ملك تازه 
پید | شود از فرزندان دو پيشواي جهان, يكي ناموس آخر الزمان و دیگر 
وصي بزرگتر وي که " پشن " (4) نام دارد. و نام آن صاحب ملك تازه " 
راهنما " (5) است. به حق پادشاه شود و خلیفهء " رام ۲ (6) باشد و حکم 
براند, و او را معجزه بسیار باشد ". 
آنچه در بالا از لحاظ خوانندگان گرامي گذشت قسمتي از نويدهاي کتب 
مقدسهء هندیان دربارهء موعود جهاني بود, همه آنها با اختلاف عباراتي که 
داشتند, صریحتر از نويدهاي دیگر کتب مقدسه مي‌باشند. 
و در کتاب " شابوهرگان " کتاب مقدس مانویه, ۰ " مولر " نام " 
خردشهرایزد " امده که باید در اخر الزمان ظهور کند و عدالت را در جهان 
بگسترد . همچنین در تعالیم ماني از مرد عظيمي بحث شده که 12 جانشین 
دار یوس اف رواحي 2 ی دارید یه 

" منصور " از القاب حضرت مهدي است. 
ِ " فرخنده و خجسته " در عربي به " محمد و محمود " ترجمه مي‌شود. 
3. ی 
4. پشن " نام هندي علي ین ابیطالب (ع) است. 


9 ۳ " به عربي " هادي " و " مهدي " مي‌شود که هر دو از القاب 
حضرت امام زمان ءع( است. 

6 " رام 1 به لفت سانسکريتي نام خدا است. 

۱ ۱ )۱ ۸۹۲( 

صفحهمفاتیح البحث: اخر الزمان (3), النوم (6), الامام امير المقمنین علي 
بن ابي طالب علیهما السلام (1), امام زمان (1) 


مهدي موعود در منابع زردشتیان 


بهشت مي‌روند. 

مهدي موعود در منایع زردشتیان 1. در کتاب " زند " که از کتب مقدسه و 

معتبرهء زردشتیان است. پس از انکه مقداري در پیرامون شیوع فساد در 

آخر الزمان گفتگو کرده و گوشزد مي‌کند که غالبا قوت و شوکت با 

اهریمنان خواهد بود مي‌گوید: 

* آنهاه.از طرف. آهوزاهردا به ایزدان ياري مي‌رسد, پپروزی تور کار آن 

ایزدان یت و اهریمنان عالم کیهان ب به سعادت اصلي خود رسیده, بني 
" جاماسب " در کتاب معروف خود ۳ نامه از " زردشت " نقل 

9 که: " از فرزندان دختر پیامبر که " خورشید جهان " وشاه زمان نام 

دارد. كکسي پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان, که جانشین اخر آن. پیغمبر, 

باشد ". 

3 باز در جاماسب نامه میخوانیم: " مردي بیرون آید از زمین تازیان, از 

فرزندان هاشم, مردي بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق, و بر دین جد 

او ان ای یر 

داد کند ". 

4 جاماسب در تعالیم خود مي‌گوید: " پیامبر عرب آخرین فرستاده است 

که میان کوههاي مکه ظاهر شود ... از فرزندان پیامبر شخصي در مکه 

پدیدار خواهد شد که جانشین ان پیامبر است و پیرو دین جد خود مي‌باشد 

... از عدل او گرگ با میش آب مي‌خورد و همهء جهان به آئين " مهر آزماي 

" (محمد) خواهند گروید ِ 

5. قسمتي از پيشگوئيهاي دیگر زردشت., دربارهء ظهور 3 علایم ظهور در " 

بهمن پشت " به تفصیل آمده است. (1) 6. در بخش " گاتها " که يكي از 

بخشهاي چهار گانه ء " آوستا " است در صفحات 24 و 98 

1 " بهمن یشت " که را وه انا بل 

رشته رويدادهائي است که راجع به آیندهء ملت و آیین ایران است. که 

اهورمزدا وقوع آنها را به زردشت پيشگوئي مي‌کند. 

این کتاب توسط صادق هدایت از متن پهلوي به فارسي كکنوني نرجمه شده 

است. 

)۱ ۸۹۳( 

صفحهمفاتیح البحث: دولة ایران (2), مدينة مکة المکرمة (2), آخر الزمان 

(1), النوم (1) ۱ 

نوبدهائي در مورد موعود جهاني, مصلح و پایه زار حکومت واحد جهاني 


دیده مي‌شود. 
7 در تفسیر زند به ظهور عيسي نیز تصریح کرده مي‌گوید: " اشیرزیکا 
ظهور خواهد کرد و همزمان با او پتیاره نیز ظاهر مي‌شود, اشیرزیکا بر دنیا 
مسلط مي‌ شود 
8 در " زند وهومن یسن " از ظهور " سوشیانس " (نجات دهنده بزرگ 
جهان) خبر داده میگوید: " نشانه‌هاي شگفت انگيزي در آسمان پدید آمد که 
به ظهور منجي جهان دلالت میکند و فرشتگاني از شرق و غرب به فرمان 
او فرستاده میشوند و به همه ۶ دنیا پیام میفر ستند ِ . آنگاه به مقاومت 
شریران در برابر او اشاره کرده نوید مي‌دهد که سرانجام همکي در برابر 
او سر تعظیم فرود مي‌اورند. 
9 قسمت ديگري از پيشگوئيهاي زردشت در مورد سوشیانس را در " یسنا 
" فصلهاي 3 و 12 و 16 میخوانیم. 0 
0 هنکامي که " گشتاسب " در مورد کیفیت ظهور سوشیانس و چگونگي 
اداره ء جهان مي‌پرسد. جاماسب حکیم, شاأگرد زردشت توضیح مي‌دهد: 

" سوشیانس (نجات دهندهء بزرگ جهان) دین را به جهان رواج دهد, فقر و 
تنگدستي را ريشه کن سازد. ایزدان را از دست اه نجات داده, مردم 
جهان را همفکر و هم گفتار و هم کردار گرداند . (1) اعتقاد به ظهور " 
سوشیانس در میان ملت ایران باستان به قدري رائح بود که در 
شكستهاي جنگي و فراز و نشيبهاي زندگي با يادآوري ظهور او خود را از 
اند و نااميدي نجات مي‌دادند. 
ِِِِ قادسیه یس از درگذشت ٍ رستم فرخزاد " سردار نامي ایران 
هنگامي که یزدگرد با کسان خود آمادهء فرار مي‌شد. به هنگام خارج شدن 
از کاخ پر شکوه مداین, ایوان مجلل خود را خطاب کرده و گفت: " هان اي 
ایوان! درود بر تو باد هم اکنون از تو روي میتابم تا آنگاه که با يكي از 
فرزندان خود که هنوز زمان ظهور آن فرا نرسیده است به 
1 جاماسب نامه ص 121 و 122. 
(ع۱۸۹) 


صفحهمفاتیح البحثت: دولة ایران (2) 


ملل جهان در انتظار مصلح موعود جهاني 


سوي تو برگردم "۰ _ ۲ 
سلیمان ديلمي مي‌گوید: هنگامي که به محضر امام صادق (علیه السلام) 
شرفیاب شدم مقصود یزدگرد را از جملهء (يكي از فرزندان خود) پرسیدم, 
فرمود. 
" او مهدي موعود و قائم آل محمد است که به فرمان خداوند در آخر 
الزمان ظهور مي‌کند. او 0 فرزند من؛ و فرزند دختري یزدگرد است 
و یزدگرد نیز پدر او مي‌باشد ۳ (1) این روایت را " احمد پن عیاش " هزار 
و اندي سال پیش در کتاب نفیس خود " مقتضب الاثر " آورده است. (2) 
ملل جهان در انتظار مصلح موعود جهاني انچه از تصریحات کتابهاي مقدسه 
و باستاني گذشت نشاني از اصالت مهد ویت در اعتقادات و باورهاي 
دیگران بود هم اکنون بخشي از باورهاي ملل باستاني را مي‌آوريم: 
1 ایرانیان باستان معتقد بودند که ۳ اسیه " قهرمان تاريخي آنان زنده 
است و در " کابل " زندگي مي‌کند و صد هزار فرشته او را پاسباني 
مي‌کنند تا روزي قیام کند و جهان را اصلاح نماید. 
2 گروهی گر از ایرامان می‌بنداشت کم " گیفسرو #پس از تتظیم 
کشور و استوار ساختن شالودهء فرمانرواتي, دیهیم پادشاهي به فرزند خود 
داده و به کوهستان رفت. و در انجا ارمیده تا روزي ظاهر شود و اهریمنان 
را از گيتي براند. 
3 نزاد " اسلاو " بر این عقیده بودند که از مشرق زمین يك نفر برخیزد و 
تمام قبایل اسلاو را متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط گرداند. 
4 نزاد " ژزرمن " معتقد بودند که يك نفر فاتح از طوایف انان قیام نماید و 
"ژرمن "را بر 
1 با توجه به این که " شهربانو " مادر امام سجاد (ع) بنابر مشهور دختر 
پزدگرد آخرین بادنشاه ساساني. است: زوشن مي‌شود که او واقعا پدر 
بزرگ حضرت ولي عصر (ع) مي‌باشد. 
2 مقتضب للاثر ص 40 احمد بن عیاش با شیخ صدوق معاصر بود و در 
سال 401 هجري درگذشت. 
( ۸۹۵ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), آخر 
الزمان )1 
دنیا حاکم گرداند. 
اهالي " صربستان " انتظار ظهور " مارکوکرا الیویچ " را داشتند. 

4" برهمائیان " از دیر زماني بر این عقیده بودند که در اخر الزمان " 


ویشنو " ظهور نماید و بر اسب سفيدي سوار شود و شمشیر اتشین بر 
دست گرفته و مخالفین را خواهد کشت و تمام دنیا برهمن گردد و به این 
سعادت بر لنند. 

7. ساکنان جزایر انگلستان از چندین قرن ِِ مه و منتظرند که 1 
آرتور " روزي از جزیره " اوالون " ظهور نما ید و نژاد ساکسون را در دنیا 
غالب گرداند و سعادت جهان نصیب آنها گردد. 

8 نهودیان معتقدند که در. آخز الزمان " ماشیع " (مهدق بزرگ) ظهوز 
مي‌کند و ابد الاباد در جهان حکومت مي کند. ولي او را از اولاد حضرت 
اسحق مي‌پندارند, در صورتي که تورات ه او را صریحا از آولاد حضرت 
اسماعیل دانسته است. چنان که در دومین بشارت عهد عتیق گذشت. 

9 نصاري نیز بوجود مهدي فاناه ده می ‌کمهینن کفتو آخن الزهان طظعوی 
کرده. عالم را خواهد گرفت. ولي در اوصافش اختلاف دارند. 

0. ملل و اقوام مختلف دهند. مطابق کتابهاي مقدسه شان, در انتظار 
مصلحي هستند که ظهور کرده حکومت واحد جهاني را تشکیل خواهد داد. 
111 اسن‌ها معتقد ند که پيشوائي در آخر الزمان ظهور کرده, دروازه هاي 
ملکوت آسمان ۳ براي آدمیان خواهد گشود. 

2 سلت‌ها مي‌گویند پس از بروز آنتوبهانس در جهان " بوریان بورویهم " 
قیام کرده, دنیا را متصرف خواهد شد. 

3 اقوام اسکانديناوي معتقدند که براي مردم بلاهائي مي‌رسد. جنگلهاي 
جهاني اقوام را ِِ مي‌سازد, آنگاه " اودین " با نيروي الهي ظهور کرده و 
بر همه چیره مي‌ شو 

14 یونانیان 9 " کالويبرك ِ نجات دهنده ۶ پر ظهور کرده, جهان 
را نجات خواهد داد. 

۱ )۱۸۹7( 

صفحهمفاتیح البحت: اخر الزمان (4) 

5. اقوام اروپاي مركزي در انتظار ظهور " بوخص " مي‌باشند. 

6. چيني‌ها معتقدند که " کرشنا " ظهور کرده, جهان را نجات مي‌دهد. 
7. اقوام امريكاي مركزي معتقدند که " کوتز لکوتل " نجات بخش جهان. 
پس از بروز حوادثئي در جهان, پیروز خواهد شد. 

8. گروهي از مصریان که در حدود 3000 سال پیش از میلاد در شهر " 
مصفیتن. رید ی هی کردند عفد ند که قالطا هدن اخر مان با تیر وخ 
غيبي بر جهان مسلط مي شود اختلافات طبقاتي را از بین مي‌برد و مردم 
را به آرامش و آسایش مي‌رساند. 

9. گروهي دیگر از مصريهاي باستان معتقد بودند که فرستادهء خدا در 
آخر زمان: در کنار خانةءخدا بدیدار کشته:خهان را تسنخیر می‌کند. 

0 قبایل " اي پوور " معتقد بودند که روزي خواهد رسید که در دنیا دیگر 


تتر دی روز نکندیرو ان سیب بادشا هی داد کر دز بایان :جهان: انشت: 

آنچه در بالا از نظر خوانندگان گرامي گذشت, با مهدي موعود اسلام کاملا 
تطبیق نمي کند, , حتي برخي از انها اصلا وفق نمي‌د هد لیکن از يك حقیقت 
مسلم حکایت دارد, و آن اینکه نوید مصلح جهاني بخ کوش آنها رسیده و 
عقیده به ظهور يك رهبر مقتدر در آخر زمان در اعماق دلشان جا گرفته 
است, ولي چون از فروغ حق بیش از این برخودار نبوده اند, در تطبیق آن 
دچار اشتباه شده اند. 

علیرغم کوته نظراني که خیال مي‌کنند همه ي انبیا مشرق زمین برخاسته 
اند, ما معتقدیم که در میان تمام ملل و اقوام و در همه ۶ اقطار واکناف 
جهان, پيامبراني برخاسته و مردم را بسوي دین قویم و صراط مستقیم 
فراخوانده‌اند. چنان که منطق وحي به ان تصریح دارد: " انما انت منذر, 
ولکل قوم هاد . (1) يعني: تو (اي محمد) بیم دهنده هستي, و براي هر 
ملتي رهبر و راهنمائي وجود دارد. 

از این رهگذر روشن میشود که همه ء آن عقأید, از منبع شریف وحي 
سرچشمه گرفته 

1 سورهء رعد آیه 7. 

صفحه ( ۸۹۷ ۱) 


مهدي موعود از دیدگاه وسیعتر 


است, و لیکن در برخي از مناطق دور دست که شعاع حقیقت کمتر تابیده 
است در طول تاریخ از فروغ ان کاسته شده و فقط علياتي از نويدهاي 
مهدي موعود بچجا مانده است, و در تطبیق آن دچار اشتباه شده اند. 
صر فنظر از ایمان به خدا که پایه ء این ایده و عقیده را تشکیل مي‌دهد, هر 
قردي که به سرنوشت بشریت بیندیشد و خواهان تکامل و ترقي جهان 
پیشرفت روز افزون تکنيك و صنعت نه تنها اخلاق و معنویت پیشرفت 
نمي کند, بلکه با سرعت تکان دهنده و اندوهباري عقب گرد نموده. به سوي 
سقوط و نابودي میگراید و ترقیات ماشيني بر فساد و انحطاط معنوي آنها 
میافزاید. با اندك این طبق فطرت ذاتي خود متوجه درگاه حضرت 
احدیت خواهد شد و از براي رفع این جنایتها و خیانتها ياري خواهد طلبید و 
با الحاح و نیایش خواستار مصلحي خواهد شد که به این وضع رقت بار 
خاتمه دهد. ر 
از اين رهگذر آرزوي يك مصلح بزرگ جهاني همواره در دلهاي خدا پرستان 
وجود داشته است. و تمام پیامبران الهي و سفیران اسماني نويدهائتي 
دربارهء وي ابراز نموده اند. 
مهدي موعود از دیدگاه وسیع‌تر در عصر اخیر دوشادوش پیشرفت همه 
اي که در تمام مسائل علمي نصیب بشریت شده, این ایده و عقیده 
نیز از مرز ادیان و مذاهب قدم فراتر نهاده و به عنوان يكي از مهم ترین 
و بت ی ۳ 
اندیشمندان بزرگ براي از بین بردن جنگلها و خصومتها و بر طرف ساختن 
بحرانهاي منطقه اي و بالاخره جلوگيري از جنگها و کشمكشهائي که احتمالا 
به جنگ جهاني سوم خواهد انجامید, تنها راهي که پید | کرده اند اینست که 
باید اندیشهء پوسیدهء " نژاد برتر " را از مغزها بیرون ریخت., " جهان 
وطني " را جایگزین تبلیغات ناسيوناليستي قرار داده. مرزهاي جغرافيائي 
را درهم ريخته», شالوده ء حکومت واحده جهاني را استوار ساخت. 
اينك گفتار دو تن از اندیشمندان مشهور جهان را در ذیل مي‌آوريم: 
1 انیشتین: يا باید حکومت جهاني با کنترل بین المللي انرژي تشکیل شود, 
۳ 
صفحه (۸۹۸ ۱) 


مهدي موعود از دیدگاه اسلام 


حكومتهاي ملي جداگانه ء فعلي همچنان باقي بماند و تن ۷ انهدام بشري 
گردد. (1) 2. برتراندراسل: چون هم اکنون خرابي جنگ بیش از قرون 
کرش است,؛ یا باید حکومت جهاني را ف هه کی م۳ برگردیم 
و به نابودي نژاد انساني راضي شویم. (2) اکنون باید دید کدام مصلحي 
خواهد توانست مرزهاي جغرافيائي را درهم کوبد و شالودهء حکومت واحد 
جهاني را بر اساس عدالت و آزادي پي ريزي کند؟ و آن مهدي موعود و 
مصلح جهاني که ضرورت 9 را علم و دين خبر میدهد 9 
انسان در انتظار وي دقیقه شماري مي‌کنند. کیست؟ 

پاسخ این سوال را, تنها از كساني که با منبع وحي و جهان ماوراء طبیعت 
ارتباط نزديك دارند, باید شنید. 

مهدي موعود از دیدگاه اسلام مهدي موعود يكي از مسائل بسپار حياتي 
اسلام به شمار مي‌رود و با سایر عقاید و احکام اسلامي. پیوند ناگسستني 
دارد. 

آیات متعددي در قرآن مجید وارد شده است که پیشوایان ديني به مهدي 
موعود تفسیر کرده اند و در ضمن صدها حدیث, مشخصات آن حضرت را 
بیان نموده اند که از حوصلهء این کتاب بیرون است. (3) در لابلاي روایات 
متواتري که از حضرت رسول اکرم (صلي الله علیه واله) و ساير پیشوایان 
دین صادر شده است., کلیهء اوصاف و تمام جزئیات زندگي مصلح جهاني و 
پایه گرا حکومت واحد جهاني بیان شده است. 

احادیث وارده دربارهء " امام زمان (عج) " از طریق شیعه و سني بیرون از 
مفهوم نسبیت انیشتین ص ۲۵. 

۲ تاثیر علم بر اجتمال ص ۵۱. 

۳ طالبین مي‌توانند به کتاب پر ارج " شواهد التنزیل " 1 حنفي) و 

" المهدي في القرآن " (آية الله سید صادق شيرازي) و " بحار الأْنوار ۷ 
1 - 33ظ) مراجعه نمایند. 

)۱۸۹۹( 

صفحهمفاتیح البحت: امام زمان (1). کتاب شواهد التنزیل للحاکم 
الحسکاني الحنفي (1), کتاب بحار الأنوار (1)؛ القرآن الکریم (1) 

اين رهگذر ما فقط فهرست‌وار قسمتي از آنها را در ذیل از نظر خوانندگان 
گرامي میگذرانیم: 

1 در 293 حدیث تصریح دارد که او فرزند امام " حسن عسکري " است. 
2 در 90 حدیت تصریح دارد که او نوهء امام " هادي " (علیه السلام) و 


نبیره امام 1 جواد ‌ (علیه السلام) است. 

3 در 95 حدیت وارد شده که وي چهارمین فرزند حضرت " رضا " (علیه 
السلام) است. 

4 در 199 روایت ت آمده که او پنجمین فرزند حضرت موسي بن جعفر (علیه 
السلام) است. 

5 در 202 حدیث وارد شده که او ششمین فرزند حضرت صادق (علیه 
السلام) است. 

6 در 103 حدیث وارد شده که او هفتمین فرزند حضرت باقر (علیه 
السلام) است. 

7 در 185 خبر آمده که او هشتمین فرزند امام سجاد (علیه السلام) است. 
8 در 308 حدیث تصریح شده که وي نهمین فرزند حضرت حسین (علیه 
السلام) است. 

9 در 214 حدیت وارد شده که او دهمین فرزند حضرت علي (علیه 
السلام) است. 

0 در 192 روایت. آمده که وي از اولاد حضرت فاطمه است. 

1 در 48 حدیث., تصریح شده که وي همنام حضرت پیامبر (صلي الله 
علیه وآله) است. 

12 در 5 6 حدیت. تصریح شده است که او دوازدهمین امام و آخرین 
13 در 91 حدیت, به عیبت طولاني تنصریح شده است. 

4 در 7 حدیت کیفیت انتفاع مردم از آن حضرت در زمان غیبت بیان شده 
است. 

و در 51 حدیت سیرت و صورت او توصیف شده است. 

16 در 7 روایت تصریح شده که در عصر او اسلام, دین جهاني خواهد 
شد؛ و ایه شریفه ۶ " لیظهره علي الدین کلم " تحفقق خواهد یافت. 

7 در 123 روایت هست که او شخصا عدالت اجتماعي را در زمین 
برقرار مي‌کند. 1 ۳ 

8 در 293 از تولد ان حضرت گفتگو شده است. 

9. در 657 حدیث دربارهء ظهور و علایم ظهور بحث مفصلي شده است. 
0 د ر 3186 روایت عمر طولاني آن حضرت مطرح شده و در برخي از آنها 
تصریح شده که عمر شریفش بقدري طولاني مي‌شود که جز مومنان 
راستین. كکسي در اعتقاد خود 

)۱٩۰( 

الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن موسي 
الرضا علیهما السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1)؛ 


الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر 
الکاظم علیهما السلام (1), الامام امیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1) 


مهدي موعود در منابع اهل تسنن 


استوار نمي‌ماند. 
منن 2092 روايتي که فهرست آنها در بالا گفته شد. به به اضافهء 2515 
زوانت: دیحر در پیر آمون آن حضرت در منابع شیعه, از پیشوایان معصوم به 
دست ما زنیده است.؛ در کتاب نفیس ‌ منتخب الاثر ۲ تالیف: آبة الله 
صافي گليايگاني جمع آوري شده است. 
مولف این کتاب که فعلا از مراجع عالیقدر شیعه مي‌باشد, روایات مربوط 
به امام زمان (علیه السلام) را تا جائي که توانائي داشته. از کتابهاي معتبر 
دار ات دنت ال شبعه ان بح ار و در این کتاب گرد آورده است. 
در این کتاب جمعا 6207 روایت با ذکر ماخذ از 154 کتاب معتبر نقل و 
باز گو شده است. 
مهدي موعود در منابع اهل تسنن رواياتي که در پیرامون بنیانگزار حکومت 
واحد جهاني بر اساس عدالت و آزادي مهدي موعود. قائم 1 محمد (صلي 
الله علیه وآله) در منابع معتبر ‏ اهل تسنن آمده است. دست کم از روایات 
و وی و ی سس ام " صحاح 
" که معتبرترین کتاب روايتي اهل تسنن است روایات مهدي (علیه 
السلام) به شرح زیر امده است: 
1 صحیح بخاري, جلد چهارم " کتاب الاحکام " وباب " نزول عيسي بن 


مریم . 

2 صحیح مسلم. جلد اول باب " الفتن واشراط الساعه " وباب " نزول 
عيسي .. 

3. سنن ابن ماجه, جلد دوم, باب " خروج المهدي ". 

4 سنن ابي داود, جلد دوم کتاب " المهدي " 

5. سنن ترمذي, باب " ماجاء في المهدي .. 

همچنین در مسند احمد, پيشواي حنبلي‌ها و دیگر سنن و جوامع اهل تسنن 
روایات حضرت مهدي (علیه السلام) را احتواء کرده است. 

استاد علي محمد علي دخیل اسامي 5 کتاب از بزرگان علماي سني را 
در کتاب خود " الامام المهدي " آورده است که تعداد 30 نفر آنها مستقلا 
دربارهء حضرت ولي عصر (علیه السلام) کتاب نوشته اند, و 31 نفرشان 
فصلي را در كتابهاي خود به روایات حضرت 

)۱۹۰۱( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (2), آهل بیت 
النبي صلي الله علیه وله (1)؛ کتاب: معستد. احمذ بن:حتیل. (۱1: کناب ستت 
این ماه (). کاب شین ایی.داود (۱1: کاب ضعنه. مطم(1): الارج 


1( 

مهدي اختصاص داده اند و 144 نفرشان به مناسبتهاي مختلف روایات 
مهدي را در کتابهاي خود اورده اند. 

اگر بخواهیم اسامي همه ي این کتابها را نقل کنیم. سخن خيلي به درازا 
خواهد کشید, از این رهگذر فقط از کتابهائتي که مستقلا دربارهء حضرت 
ولي عصر (علیه السلام) از تزر کان اهل ستت به رشتهع تخربر امد است, 
به ترتیب حروف تهجي نام میبریم: 

1 ابراز الوهم من کلام ابن حزم, لیف احمد بن صدیق بخاري. 

2 الاحادیث القاضیه بخروج المهدي, تالف محمد بن اسماعیل امیر يماني, 
م 751. 

. احادیث المهدي, تألیف ابوبکر نن ختیمه. 

, احوال صاحب الزمان تالیت سعد الدین حموئي, م 722 هجري. 

, اخبار المهدي. تألیف حماد بن, یعقوب رواجني. 

ی حدیث في المهدي, تألیف ابوالعلاء 0 

ارشاد المستهدي في نقل بعض الاحادیث والاثار الوارده في شأن الامام 
المهدي, تألیف محمد علي حسین بكري مدني. 

9 البرهان في علامات مهدي آخر الزمان تیف ملاعلي متقي هندي, م 
5 هجري. (2) 10. البرهان تألیف محمد بن عثمان كراجکي. 

1. البیان في اخبار صاحب الزمان لت محمد بن یوسف گنجي شافعي 
" عبد 


7 7 


ط منن آن در 1 دوم ْ نامه ء دانشوران ّ و ترجمه اش توسط 
الحجه بلاغي " در سال 1383 قمري. در تهران چاپ شده است. 

2 نگارنده يك نسخه ۶ خطي آن را در کتابخانهء شا نوت استانبول, و يك 
ستخداس: ایو ستایخازهی ساطتعی. برلین: دیفم اس و اعیرا ازرروع 
نسخهء خطي کتابخانهء مسجد الحرام (مکه مکرمه) در ۳3 8 به 
کوشش آقاي علي اکبر غفاري در تهران چاپ شده است. و نسخه‌اي هم 
در کتابخانه الأمام امیر المومنین در نجف اشرف موجود است. 

۱۹۰ ۲( 

صفحهمفا نیح البخت: کناب البرهان قي علامات فهدی آخر الرمان عجل ال 
تعالي فرجه (1), محمد بن اسماعیل (1), محمد بن یوسف (1), محمد بن 
ار لته( مدید موه الفگر مت( 1 سخد لحاس( 1 

م 658 هجري. (1) 12. تحدیث النظر في اخبار المهدي المنتظر, تألیف 
مخهد بت ید الغره بف فان( 2 تلعیض الییان ی اخمان ممدی آخر 
الزمان ابن کمال پاشا صنفي, ۰ م 940 0 ق. (3) 14 التوضیح في تواتر 
هاجاع فياظو والدحال وامسته تالف و کانی. 

5. الجواب المقنع المحرر, في الرد علي ابن طغي وتبحر, بدعوي انه 


عیشت اوه الشدی. هی تیف معند یت الم و ایام کی 
شنقيطي. 


6. الرد علي بن حکم وقضي, ان المهدي جاء ومضي, کالیف ملاغلین :قاری 
م 1014 هجري. (4) 17. رساله في المهدي, تالیف ابن حجر مكي, م 973 
هجري. (5) 18. رساله مهدي آل الرسول, تألیف ملاعلي قاري, م 1014 
هجري. (6) 19. العرف الوردي في اخبار المهدي, ی جلال الدین 
سيوطي م 910 هجري. (7) 20. العرف الوردي في اخبار المهدي. تالف 
9 بن بيحيي دمشقي شافعي, 

1 این کتاب در سال 1324 قمري به ضمیمه کتاب " الغیبه " شیخ طوسي 
در ایران چاپ شد, چاپ دوم آن در استانبول (1331) و سومش در نجف 
(1382) وکبار هم در اخر " کفایه الطالب " و اخیرا به صورت بسیار جالبي 
با مقدمهء " سید مهدي خرسان " در بیروت چاپ شده است. 
ِ نسخه اي از آن 9 کتابخانه ء سلیمانیه استانبول و نسخه‌اي دیگر در دار 
3. نسخه اي از آن در تن برلین و چندین نسخه در کتابخانه ء 
سلیمانیه استانبول موجود است. 

4 نسخه اي از ان در کتابخانهء الامام امير المومنین " نجف " و نسخه‌اي 
دیگر در کتابخانهء ناصریه (لکنهو - هند) موجود است. 

و نشخه. اي ,از آن در کتابخانه برلین .و ننتخه‌ای. دیکر در کتابخانهء 
سلیمانیه استانبول موجود است. 

6 این رساله در 40 به چاپ رسیده است. 

7 نسخه اي از آن در کتابخانهء سلیمانیه استانبول موجود است., و در 
(۲ ۱۹۰ 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب تلخیص البیان للمتقي الهندي (1), کتاب العرف 
الوردي في اخبار المهدي عجل الله فرجه (2), جلال الدین السيوطي 
الشافعي (1), عبد العزیز بن مانع (1), اخر الزمان (1), دولة ایران (1), 
کتاب الفيبة للشیخ محمد رضا الجعفري (1), مدينة بیروت (1) 

م 685 هجري. (1) 21. العرف الوردي في دلایل المهدي, تلبت یه 
۱ بن مصطفي. (2) 22. العطر الوردي. في شرح القطر الشهدي, 
في 9 المهدي, پالبون محمد بن محمد بن احمد بلبيسي, م‌ 138 
هجري 
23 عقد الدر في اخبار المهدي المنتظر, تألیف یوسف بن يحيي دمشقي 
شافعي., م 685 هجري. (3) 24. علامات المهدي, تارف جلال الدین 
سيوطي, متوفي 910 هجري. 

5. الفواصم عن الفتن القواصم. 


6. الفتوي في مسأله المهدي المنتظر, شیخ محمد منتصر کتاني. (4) 27. 
فرائد الفوائد, ۳ مرعي بن یوسف مقدس؛ متوفي 101 هجري. (5) 
8 فوائد الفکر في المهدي المنتظر, تالیفت نامبرده. (6) 29. القطر 
الشهدي في اوصاف المهدي, تا لیف احمد بن احمد حلواني شافعي. م 
8 هجري. (7) 30. القول المختصر في علامات المهدي المنتظر, تفت 
شهاب الدین احمد بن 

2 نسخه اي از ان در کتابخانهء سلطنتي برلین موجود است. 

3 نسخه هائي از آن در کتابخانه هاي: آیت الله حکیم در نجف. مدرسه 
هندیها در کربلا, علي پاشا در استانبول. معهد مخطوطات عربي در مصر 
موجود است, و اخیرا از روي نسخه برلین در مصر به چاپ رسیده است. 
4 این جزوه در پاسخ يك مسلمان کنيائي. از طرف رابطة العالم الاسلامي 
(مکه) منتشر شده است. متن عربي آن در " البیان ص 76 - 79 و ترجمه 
فارسي اش در کتاب ۲ مهدي انقلابي تور " ص 146 2 1۳ و ترجمه ۶ 
لاتینش توسط نگارنده از مرکز اسلامي استانبول منتشر شده است. 

5 نسخه اي از آن در کتابخانهء سلیمانیه استانبول موجود است. 

6 از ان در کتابخانهء سلیمانیه موجود است. 

7 يك نسخه از آن در کتابخانهء سلیمانیه موجود است. و در سال 1345 
هجري در مصر به ضمیمه ء کتاب " فتح رب الارباب ۲ چاپ شده است. 

(ع ۱۹۰ 

صفحهمفاتیح البحت: کتاب القول المختصر في علامات المهدي المنتظر 
لابن حجر (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (1), محمد بن 1 (1), 
مدیدة کربلاء المقدسة (1), مدیدة مکة المکرمة (1) 

محمد هيئمي شافعي. (1) 31. القول المنتظر في علامات المهدي 
المنتظر, ت رو این حجر مكي, م 973 هجري. (2) 32. مراة الفکر في 
المهدي المنتظر, تألیف مرعي بن یوسف مقدسي. م 1031 هجري. 

3 المشرب الوردي في مذهب المهدي, تألیف ملاعلي قاري, م 1014 
هجري. (3) 34. مناقب المهدي, تالیفت ابونعيم اصفهاني, م 430 هجري. 
دد. المهدي, تألیف آبن قیم جوزبه, م 751 هجري 

6. المهدي, تألیف ابي داود (صاحب سنن) م 275 هجري. 

7. المهدي, تألیف ادریس العراقي المغربي. 

98 مهدي آل الرسول, تألیف علي بن سلطان محمد هروي حنفي. 

9. المهدي الي ماورد في المهدي, تالیف محمد بن طوطون. 

0. نبذة من علامات المهدي, تالیف جلال الدین سيوطي, م 910 هجري. 
(4) 41. النجم الثاقب في بیان آن المهدي من اولاد ابیطالب. (5) 42. 
النظم الواضح المبین. تالبت عبد القادر بن محمد سالم. 


3 نعمة المهدي, تألیف ابونعیم اصفهاني, م‌ 130 هجري 
4 ون و ی ی اس مایت و فد 
المومن المغربي. 
5. الهدیه المهدویه, تألیف ابوالرجا محمد هندي. 
1 نتخه هایی ار آن. ور کنانحاته های یه استا لو دار الکتت من 
موجود است. 
2 نسخه اي از آن در کتابخانه ء سلیمانیه موجود است. 
3 يك شسخه از آن در کتابخانهة: ترلین .و شش تسخه از آن در. کتانخانه 
سلیمانیة انتشانبول موجود است. 
4. چندین نسخه از آن در کتابخانهء سلطنتي برلین موجود است. 
جک نسخه از آن در کاخانهء اسلمانبه ا سا ول مود است. 
(۵ ۱۹۰ 
صفحهمفاتیح البحث: جلال الدین السيوطي الشافعي (1), عبد المومن (1) 


سيري در مسئله غیبت 


6 الهدیه التديه, للامة المجمدبه قیما جاء‌في فضل الذات المهذبه: فالیف 
ات اس ای ان سس ۶و1 سست 

7 تسین کاین که ۳ 7 اهل تسنن اه مهدي نوشته 
شده کتاب " صاحب الزمان " تألیف ابوالعنبس محمد بن اسحاق ین 
ابراهیم كوفي, قاضي صمیره وم 275 هجري است. که شاید نگارش آن 
پیش از تولد حضرت مهدي (255 ه) باشد. (1) در پایان گفتار. تذکر يك 
که لارماستهان اه 

در کتابهاي اهل تسین که روایات حضرت مهدي آمده است., به نقل روایات 
کلي اکتفا نشده, بلکه گاهي از اوصاف و خصوصیات آن حضرت نیز بحجت 
شده است. مثلا در 35 کتاب از دانشمندان سني. تصریح شده است که " 
مهدي موعود . فرربه بلافصل 0 امام ات عسکري مي‌باشد. (2) 
حضرت مهدي, در میان توده ء مردم ور هر عصري مشهور و زبانزد خاص و 
عام بود و حتي در هر جنبه ي آن کتابهاي مستقلي نوشته شده است. اک 
روزي بتوانیم کتابهائي را که در هر عصري در پیرامون حضرت مهدي 
تسه مه احضا کم و تک ار سول رین رها نات" اصات 
مهد ویت " خواهد بود. در این قسمت فقط به بجّت از کتابهائتي میپردازیم 
که پیش از ولادت حضرت مهدي (عح) کتاب مستقلي در پیرامون " " غیبت 
آن حضرت " نوشته شده است: 

1. ابواسحاق, ابراهیم بن صالح انماطي كوقي اسدي, از اصحاب حضرت 
موسي بن جعفر (علیه السلام) بوده و کتابي در ۲ غییت ‌ 
کواویه با بل واسطد آنن ابر از اموفات کرو است: (5) 
1. ابن ندیم آن را در ص 223 فهرست خود آورده است. 

2 اسامي آنها در کتاب " موعودي که جهان در انتظار اوست " ص 51 - 
8 بخوانید. 

3. رجال نجاشي ص 28, فهرست شیخ طوسي ص 5 7. 

)۱٩۰ 1( 

صفحهمفاتیج البحث: اسحاق بن ابراهیم (1), ابراهیم بن صالح (1), ابن 
قولویه (1) کتاب رجال النجاشي (1) 

2 ابوالحسن, علي بن حسن بن محمد طائي جرمي شاطري, معاصر 
ار وی ی ای ما ام ۲ نم ات 
(1) 3. ابوالحسن علي بن عمر اعرح كوفي, از یاران حضرت موسي بن 
جعفر (علیه السلام) و موّلف کتابي بنام " الغیبته " (2) 4. حسن بن علي 


بن ابي حمزه بطايني, که در عصر امام رضا (علیه السلام) مي زبسته و 
کتابي در پیرامون " " غیبت نوشته است. (3) 5 ابوالفضل عباس بن هشام 
ناشري, از اصحاب امام رضا (علیه السلام) و متوفي 220 هجري و صاحب 
کتاب " الفيبة ۰ (4) 6. ابومحمد فضل بن شاذان ازدي, از اصحاب امام 
رضاأ ومتوفي 26۷0 و صاحب 190 جلد کتاب: ی حمایت از حریم مقدس 
ولایت. که يكي از ان‌ها کتاب " الفيبة " است. (<ظ) 7. همچنین کتابهاي 
فراواني از معاصرین امام حسن عسکري (علیه السلام) مانند " ابراهیم بن 
اسحق " (6) ومعاصرین نواب اربعه, مانند " محمد بن قاسم بغدادي " 
متوفي 332 (7) بنام " الغيبة " به یادگار مانده است. 
فهرست بالا مربوط به كساني است که پیش از ولادت حضرت مهدي (عح) 
کتاب مستقلي در موضوع " غیبت " نوشته اند. و اگر نه در صدها کتاب. 
پیش از ولادت آن حضرت موضوع غیبت مطرح شده است. (8) مثلا "* 
حسن بن محبوب " يكي از محدثین مورد اعتماد. صد سال. پیش از ولادت 
حضرت مهدي (عح), احادیث مربوط به غیبت را در " مشیخهء " 
رجال نجاشي ص ۱٩۳‏ رجال شیخ طوسي ص ۳۵۷ و فهرست شیخ 
طوسي ص ۱۱۸ 
۲ رجال نجاشي ص ۱۹6 
۳ قاموس الرجال ج ۳. ص 193, رجال نجاشي ص 28 و فهرست 
طوسي ص 75. 
4 ال یروانف اسف کی فیفت 
طوسي ص 147. 
5 رجال نجاشي ص 235, رجال شیخ طوسي ص 420 و فهرست 
و ص 1<0. 

6 رجال نجاشي ص 15 و فهرست شیخ طوسي ص 29. 
7 الذریعه الي تصانیف الشیعه ج 16, ص 80. 
8 شیخ آقا بزرگ تهراني, براي تحقیق بیشتر مراجعه شود به گفتار چهارم 
از کتاب " نور مهدي " از انتشارات " مسجد صدریه " ص 75 - 95. 
٩۰ ۷(‏ ۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
اضعات:الاماش الدضا عله الشاام | 1 واامام عای سب ی الرضا ادا 
السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2), کتاب الغيبة 
للشیخ محمد رضا الجعفري (2), علي بن 7۳ حمزة البطائني (1), کتاب 
رجال النجاشي (6), السجود (1) 


ِ 


1 


متمهدي هاي دروغین در تاریخ اسلام 


خود آورده است. (1) متمهدي هاي دروغین در تاریخ اسلام با وجود اصالت 
مهدویت و این که مهدي موعود مصلح كلي که همان وجود مبارك امام 
زمان شیعیان مي‌باشد و در اخر زمان خواهد امد و جهان را که از ظلم و 
جور فراواني که آن را احاطه نموده است پر از عدل و داد خواهد نمود 
شك و ترديدي در اصالت آن, وجود ندارد ولي طبق سنت شنيعه‌اي که 
جریان دارد که از هر حقیقت و واقعیت موجود. سوء استفاده‌ها شده و 
میشود. در این مسالة هم چنین اتفاقي رخ نموده است. 

در تاریخ اسلام هم متمهدیان فراواني به ثبت رسیده است که براي 
دستيابي به قدرت یا تعقیب هدف خاصي از عنوان با شکوه مهدي موعود 
(عح) سودجوتي کرده اند این امر از اوائل قرن اول اسلامي اغاز. و در 
دوره۶ خلفاي عباسي به اوج خود رسیده است که در این نوشتار کوتاه, به 
صورت فشرده و اجمال به برخي از ان سوء استفاده‌ها اشاره قن کو ود 
البته این معني نه تنها به اصل مطلب و مقام شامخ مهدي موعود (علیه 
السلام) خدشه وارد نمي‌سازد بلکه مي‌تواند بهترین دلیل اصالت و واقعیت 
آن نیز بوده باشد. 

1 کیسانیه: 

شاید نخستین گروه مسلمان که مهدویت را رواج داده و از آن به نفع 
ارمان خویش سودجوئي کرده است " کیسانیان " باشند, انان معتقد بودند 
که " محمد بن حنفیه "زنده است و در کوه " رضوي " میان دو شیر قرار 
گرفته است و روزي ظهور خواهد کرد. 

شاید عامل اشتباه انان این بوده باشد که ابن حنیفه از جانب خود, تبلیغات 
مردم را در مورد مهدویت و نجات بخشي او رد نکرد پا اصولا آن را به به 
صورت مفهومي ماوراء مفهوم مهدي اسلام تلقي نمود؟ و از سوي دیگر 
قر کر آشکارا ادعائي در مورد ورائت و جانشيني و امامت" آغاز ننمود, در 
نتیجه اين گروه " کیسانیه " در تاریخ بوجود آمد و شعار و ادبیات ویژه ي 
خود را ترسیم نمود. 

1 اعلام الوري ص 416. 

۱۹۰ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: محمد بن الحنفية ابن الامام این المومنین علیه 
السلام (1), التعقیب (1), کتاب اعلام و 9 الهدي (1) 


1 کیسانیه: 


خود آورده است. (1) متمهدي هاي دروغین در تاریخ اسلام با وجود اصالت 
مهدویت و این که مهدي موعود مصلح كلي که همان وجود مبارك امام 
زمان شیعیان مي‌باشد و در اخر زمان خواهد امد و جهان را که از ظلم و 
جور فراواني که آن را احاطه نموده است پر از عدل و داد خواهد نمود 
شك و ترديدي در اصالت آن, وجود ندارد ولي طبق سنت شنيعه‌اي که 
جریان دارد که از هر حقیقت و واقعیت موجود. سوء استفاده‌ها شده و 
میشود. در این مسالة هم چنین اتفاقي رخ نموده است. 

در تاریخ اسلام هم متمهدیان فراواني به ثبت رسیده است که براي 
دستيابي به قدرت یا تعقیب هدف خاصي از عنوان با شکوه مهدي موعود 
(عح) سودجوتي کرده اند این امر از اوائل قرن اول اسلامي اغاز. و در 
دوره۶ خلفاي عباسي به اوج خود رسیده است که در این نوشتار کوتاه, به 
صورت فشرده و اجمال به برخي از ان سوء استفاده‌ها اشاره قن کو ود 
البته این معني نه تنها به اصل مطلب و مقام شامخ مهدي موعود (علیه 
السلام) خدشه وارد نمي‌سازد بلکه مي‌تواند بهترین دلیل اصالت و واقعیت 
آن نیز بوده باشد. 

1 کیسانیه: 

شاید نخستین گروه مسلمان که مهدویت را رواج داده و از آن به نفع 
ارمان خویش سودجوئي کرده است " کیسانیان " باشند, انان معتقد بودند 
که " محمد بن حنفیه "زنده است و در کوه " رضوي " میان دو شیر قرار 
گرفته است و روزي ظهور خواهد کرد. 

شاید عامل اشتباه انان این بوده باشد که ابن حنیفه از جانب خود, تبلیغات 
مردم را در مورد مهدویت و نجات بخشي او رد نکرد پا اصولا آن را به به 
صورت مفهومي ماوراء مفهوم مهدي اسلام تلقي نمود؟ و از سوي دیگر 
قر کر آشکارا ادعائي در مورد ورائت و جانشيني و امامت" آغاز ننمود, در 
نتیجه اين گروه " کیسانیه " در تاریخ بوجود آمد و شعار و ادبیات ویژه ي 
خود را ترسیم نمود. 

1 اعلام الوري ص 416. 

۱۹۰ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: محمد بن الحنفية ابن الامام این المومنین علیه 
السلام (1), التعقیب (1), کتاب اعلام و 9 الهدي (1) 


2 مهدي سفياني: 


شاعراني مانند: کثیر. سید حميري را بوجود اورد. و این حقیقت ميرساند 
که مردم ستمدیده و محروم از نام " مهدي " به عنوان منجي و نجات 
بخش تلقي ذهني و ادعائي داشتند و با انستمداد از آن ومیته: مي‌خواستند 
خود را از استيلاي حاکمان اموي ستمگر, رهائي بخشند تنها با نام " مهدي " 
نه با داشتن خصوصیات و ويژگيهاي امام معصوم (علیه السلام) و رهبر 
راستین واقعي و الهي. ۱ 
کیسانیه معتقد بودند ظهور منجي, در پایان هر دوره از ظلم و بيدادگري و 
سختي جریان دارد. از این رو ظلم و بي عدالتي موجود و فشار ناشي از 
آن. موجب جذب مردم به این حنفیه و منادیان او گردیده است. نه احتساب 
حق و امامت واقعي و مراتب الهي و معنوي او, در پاره اي از تواریخ و 
منابع اسلامي وجود دارد که اتام باقر (علیه السلام) افراد فداکاري را در 
مبارزه بر علیه پیروان محمد بن حنفیه و پسرش ۰ بسیج نمود تا 
علیه دعاوق آوه اشتاد کی تفایند. که تفضیل. آن در کیت ۲ فال ب. خحل. ۴ 
کلام قدیم و جدید مضبوط است. 
2 مهدي سفياني: 
امویان مي‌گفتند وقتي علویان, مهدي داشته باشد و عباسیان مهدي داشته 
باشند پس چرا ما مهدي نداشته باشیم ؟ از این ره انان نیز براي خود مهدي 
تراشیدند. که ملقب به " سفیانی. ۲" کشت: و این بتدار از آنجا نشأت گرفته 
بود که وقتي حکومت خودکامهء اموي و روش بي بند و بار زندگي آنان 
مسلمانان به تصور و اندیشه در عقیده مهدویت پرداختند, مهدي را رهبري 
میدانستند که مستقیما به وسیله خدا| هدایت مي‌ شود و این امر مخصوص 
شیعیان نبود جز شیعیان هم به آن توجه داشتند و این موضوع خود, تعمیم و 
گاني بودن مسئله مهدویت میان تسنن و تشیع را نشان مي‌دهد. 
قتل عام کربلا و شهادت امام حسین (علیه السلام) تنها نوادهء باقیمانده 
پیامبر (صلي الله علیه واله). خراب کردن خانه کعبه, محاصرهء مدینه و 
تحمیل مصائب روز افزون, به کوفیان هوادار علي (علیه السلام) زمينه‌هاي 
ِِ 2 زیر بنائي و فعاليتهاي زیر زميني را براي قیام مهدي در افکار و 
۱۹۰۹ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), الامام 
الکسين. نزن علی ند الشنداء (علهما السلام) (1), الامام امیر اآمومتین 
علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), مدينة کربلاء المقدسة (۰)2 محمد 
بن. الخنفية این الامام امیر الموفنین علیه المنلاق (1), العتل (1), النوم. (2) 


مدعیان بابیت 


اندیشه‌ها فراهم مي‌ساخت و این معني مي‌رساند که, زمینهء فكري و زیر 
بناي اعتقادي مهدي در دلها و افکار مسلمانان رسوخ داشت و ِ 
تاريخي و اعتقادي را هم داشته است. به نظر مي‌رسد گروه اولیه غلات که 
معتقد به مهدویت محمد بن حنفیه بودند پس از درگذشت او از پسرش 
ابوهاشم عبد الله پيروي کردند و به کیساأنیه جذب شدند, فقدری ابوهاشم 
نقطهء عطف تاریخ غلات محسوب مي‌شود, زیرا| هقی او باعث ایجاد 
شکافي در میان آنان گردید و غلات به دو کرو متمایز تفکیكت شدند. 

1 گروهي معتقد به غیبت و مراجعت او شدند سرانجام به ایران کوچیدند 
و در اواخر دوره۶ امویان در نهضت انقلابي بر علیه امویان واسطه ء رشد 
و ۰ نهضت کرردند: 

2 گروه ديگري که با کیسانیه نقطه مشترك داشتند در کوفه ماندند و به 
نحوي از انحاء خود را به امامان حسيني (علیه السلام) پیوستند. مانند حمزه 
بن عمره البريدي, ان ار یی توت ات تین 
آبو منصور العجلي و محمد بن آبي زینب» مقلاص بن آبي طالب و .. 
آنان این عفیده را تبلیغ و نشر مي‌دادند که [نعوذ بالله] امامان تجسم عيني 
خدا هستند و خداوند در جسم علي بن ابیطالب (علیه السلام) حلول کرده 
است و او را قادر به آگاهي از غیب, پیشخوتن از آینده: واخنی قلیه کفار 
کرده است. قدرت نامرئي جهان ملكوتي در علي (علیه السلام) همچون 
چراغي است که در قنديلي قرار دهند ونور خدا در علي (علیه السلام) 
همانند شعلهء چراغ مي‌باشد. (1) و از این گونه اعتقادات و باورهاي 
موهوم و نادرست. 
مدعیان بابیت در برابر این تعداد از مدعیان مهدویت که در تاریخ اسلام 
فراوان از آنان نام برده شده است افرادي ديگري هم پیدا شده اند که 
مدعي بابیت و سفارت و واسطه‌گري فیض میان امام و خزان مشتاقان و 
۱ او شده اند که از تاريخ گذشته به دعر تني چند از آنانبستندم 
مي 
1. 0 پنهان ص 70. 
( ۱۹۱۰) 
ضفخ‌مقانیم. البخت: الافام. امیر الموّمنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (3), دولة ایران (1), محمد بن الحنفية این الرمام. امبر امین 
غلیم الملام ( 1 )ر.مدینه الک فع (1 ا.محمدنن ای تیتب1(۰ ۱ النوض (1) 
شادروان سید محسن جبل عاملي, صاحب اعیان الشیعه در کتاب " المهدي 
۳ که دنبالهء همان موسوعه بوک ۳" اعیان الشیعه ۲ است به معرقفي چند 


نفر از این افراد فنرداند که اند آن. کبات: قرخمه هه نم «می کدی آو 
مي دوید. 
" در تاریخ اسلام افرادي بسیار هم مورد مذمت و شماتت قرار گرفته اند 
که به دروعغ و کذب؛ ادعاي 1 باب و واسطه فیض بودن میان امام مهدي 
(عج) و شیعیان را داشته اند که طبق تحقیق مرحوم شیخ مفید در کتاب " 
الغیبه ". افراد زیر مي‌باشند: 
1 شخصي است معروف به " شريعي " او که از نزدیکان و هم دوره هاي 
امام دهم حضرت هادي (علیه السلام) و سیس امام حسن عسكري (علیه 
السلام) و2 است مقامي را ادعا نمود که خداوند متعال چنین منصبي را 
به او واگذار نکرده بود. و خدا و حجم الهي ان دروع و انتساب بیزار از 
این رو او مورد لعن و نفرت شیعیان حقيقي قرار گرفت و از ساحت 
مقدس امام (عج) توقيعي در لعن و برائت از او بیرون آمد, وف و الحاد 
و بيديني او روشن گردید. 
ِ 1 باب بودن ۱ نمود و نیابت محمد بن عثمان عمري (يکي از 
ب چهارگانه امام) را نمود او در اثر بي اعتقادي و بي‌ايماني که داشت 
و مفتضح گردید. محمد بن عثمان او را مورد نفرت و لعن قرار داد 
وقتي برائت و اظهار انزجار سفیر امام را شنید به قصد دیدار و عذرخواهي 
از او, عازم محضرش گردید تا عذرخواهي نماید ولي او اجازهء ورود نداد از 
بدعتها و انحرافات او این بود که ادعاي نمايندگي امام هادي (علیه السلام) 
را داشت و در مورد امام تا حد ربوبیت والوهیت, غلو مي‌نمود, با اين وضع 
او محرمات الهي را مباح مي‌شمرد - اعمال شنیعه و منکرات را حلال 
میدانست در اين برنامه‌ها يكي از زورگویان بنام " محمد بن موسي " 
معروف به ابن الفرات او را ياري و مساعدت مي‌نمود, او دم مرگ به ثقل 
زبان مبتلا شده بود نمي‌توانست حرف بزند, در مورد وصي و جانشین از او 
پرسش کردند او با مشکلات فراوان توانست فقط نام " احمد " را ببرد و 
نتواننست توضیح بدهد از آن رو پیروان ضلال و کفر او به سه.. دسته 
منشعب شدند برخي به احمد پسر او: و برخي به احمد معروف به ابن 
الفرات. و برخي احمد پسر ابي الحسن بشر. گرایش پیدا کردند. 
(۱۹۱۱) 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (2), کتاب الغيبة للشیخ محمد 
رضا: الجعفری. (1) کناب اعیان: الشتیعة للافین2(۳۰),نهن الفرات (2):محستد 
بن موسي (1), محمد بن عثمان (2), محمد بن نصیر (1), الامام المهدي 
المنتظر علیه السلام (1), الضلال (1), النوم (1) 
3 ابوطاهر محمد پسر علي: او که نمايندگي امام حسن عسکري (علیه 


السلام) داشت و از این نظر قسمتي از وجوه و اموال را در اختیار داشت 
فریفتهء دنیا و متاع آن گردید اد تسه انا همه ب‌هان. عصره 
خودداري نمود و خودش ادعاي وکالت و کفالت نمود. مردم معتقد شیعه, از 
اين عمل او تبري و بيزاري جستند و آو را مورد لعن و نفرت خود قرار 
دادند و توقیع ۱ از ساحت امام (عح) در مورد او بیرون امد. 
4 حسین بن منصور حلاح: او و و و 
من ۱ حاخه الزمان شم 9 به ان ۳ که اعلام ادعای وکالت ۳ 
9 از ارباب فضل و دانش مي‌تواند موقعیت او را تثبیت کند اقدام به نامه 
نگاري نمود ولي نتیجه ۶ معکوس داشت چون در پاسخ جواب ریشخند و 
مزا آمد: 

" من در مقابل ادعاي بزرگي که شما دارید. کار بسیار سهل و ساده را از 
شما مي‌خواهم من علاقه‌مند جواري و کنیزکان ماهروي خویش هستم ولي 
پيري و سفيدي مو, مانع وصلت مي‌گردد ناچارم هر روز موهایم را رنگ و 
خضاب کنم و درخواست عاجزانه دارم که در مورد مشكي بودن رنگ 
موهاي من» اقدام عاجلي به فرمائید که ممنون خواهم بود. او پس از 
رسیدن نامه دریافت که ابو سهل ادعاي او را به سخربه گرفته است او به 
قم آمد و اعلام کرد که او سفیر و وکیل امام (عح) است مردم قم اعلامیه ء 
او را پاره کردند و عمل او را به سخریه گرفتند او در بغداد به دستور 
مقتدر در اثر ادعاهاي غیر مفهومي که داشت, کشته گردید. 

دیگر مدعیان: از دیگر مدعیان بابیت مي‌توان شلمغاني معروف به " ابن 
العزافر " و ابوبکر: محمد بن احمد بغدادي و احمد بن هلال كرخي (1) و با 
طول فاصله زماني 13 قرن بعد دیگر سید محمد علي باب را به شمار 
آورد که تجارتخانه‌اي به نام باب و بابیت را بنا نهادند تا وسیلهء ارتزاق و 
کمر بسته بودن خود و گمراهي و ضلالت مردم را فراهم آورند و 

1 خورشید پنهان از انتشارات مسجد صدریه. مقاله نگارنده. 

۱۹۱ ۲( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
اسماعیل بن علي (1). احفد بن هلال (1), مدينة بغداد (1), محمد بن 
عثمان (1) فخفد.بن اجفد (1) الامام المهدی الفتنظر علید السلام (2), 
الاختیار, الخیار (1), النوم (1), السجود (1) 


گروههاي گمراه 


اين افتخار را به دست آوردند که هميشه مشمول لعن و نفرت معصومین 
اطهار (علیه السلام) گردند جائي که مي‌فرمایند: خداوند متعال كساني را 
با ابرو حیثیت واعتبار ما روزي میخورند مورد لعن و نفرت قرار دهد. 
گروههاي کمراه علاوه بر افراد و اشخاص گاهي گروههائي ادعاي مهدویت 
افرادي را نموده اند که مهدي واقعي نبوده است: 

1 کیسانیه: که محمد حنیفه را مهدي دانسته‌اند و معتقد بودند که در کوه " 
رضوي "غایب میباشد و گذشت. 

2 جاروذیه: محمد بن عبد الله بن حسن را مهدي غائب دانسته اند و در 
انتظارش به سر برده اند. 

3. نادوسیه: گروه ديگري که حضرت صادق (علیه السلام) را هنوز زنده و 
مهدي دانسته اند. 

۲ 4 واقفیه: موسي بن جعفر (علیه السلام) امام زنده و غایب مي‌دانند که 
( پر از عدل و داد خواهد نمود. 

. اسماعیلیه: به مهدویت اسحال فرزند امام صادق (علیه السلام) 
۳ به او نسبت داده 
اند. 

6 باقریه: حضرت امام محمدباقر را مهدي موعود دانسته اند که ظهور 
خواهد نمود. 

7 محمدیه: محمد بن علي فرزند حضرت امام علي النقي را مهدي 
میدانستند همان فردي که به نام سید محمد آرامگاه در عراق است. 

8. جوادیه: معتقدند که حجة بن الحسن فرزندي داشته و او مهدي است. 

9 گروهي از اسماعیلیه بر اين باور بودند که محمد بن عبد الله مطربي 
را 
که در سال 300 از مغرب نمایان گردید. 

10 مهدي مصر که در سال 1213 ادعاي مهد ویت کرد و گروهین را دور 
خود گرد آورد و سرانجام با هجوم لشکر ناپلئون بناپارت شکست خورد و 
متواري ؟ 
(۳ ۱۹۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), دولة العراق (1), محمد 
بن عبد الله (2), محمد بن علي (1), الحح (1), النوم (1) 

1 درویش رضا در سال سوم جلوس شاه صفي صفوي به نام مهدي در 
قزوین خروج کرد و اشوبي بار اورد. 


2. راوندیه: منصور عباسي خلیفه سفاك را مهدي دانسته اند و به جاي 
کعبه دور کاخ خلافت او طواف نموده اند. (1) 13. سودانیه: مهدي 
سوداني متولد 2184 او سودان را گرفت و چهار جانشین براي خود 
معرفي کرد. 

4 ابومسلم خراساني نیز دعوي مهدویت کرد و در سال 138 هجري 
5 ابومحمد عبد الله مهدي که در سال 344 در آخرین خود را مهدي و 
امير مومنان معرفي نمود. ّ 

6. غلام احمد قادياني در هندوستان مهدي نامید و به نصاري مي‌ گفت: من 
مسیچ موعود هستم 

1 وقتي به 0 آنان را طرد نما در پاسخ گفت: ترجیح مي‌دهم این 
قوم نسبت به من وفا دار باشند و به جهنم بروند تا انکه بر ضد من قیام 
ورزند. اینست منطق مستبدان زز ار 

(ع ۱۹۱ 


تیاس نت الم 1 


بخش چهارم ‏ نواب خاص و عام. توقیعات و رهنمودها 
صفحه ( ۵ ٩۱‏ ۱) 


بخش چهارم / نواب خاص و عام., توقیعات و رهنمودها الف: نواب خاص 


بخش چهارم / نواب خاص و عام, توقیعات و رهنمودها . 

امام زمان (علیه السلام) در طول غیبت صغفري ۳ دو نوع نائبان 
خاص و عام داشته و دارند: 

ال نوات اه اس ان اه ای ور‌ یل ی مره که 
تزویك هساو شال ادامه:داشت هار غن تایب خاض داشت که هر جهار نف 
از عالمان راستین و از پرهی زکاران و پارسایان بوده اند که به محضر آن 
حضرت رفت ِ و تشرف داشتند و احتیاجات مردم و سوالات توسط 
این چهار نفر, بر طرف مي‌شد که شرح حال انان به صورت اختصار به این 
1 عنمان بن سعید عمري: 

او يكي از افراد موثق و مورد اعتماد پیشوایان معصوم پیشین. حضرات: 
امام هادي و امام حسن عسكري (علیه السلام) نیز بوده است محض 
استتار کامل, وي به او تجارت روغن نیز مي‌پرداخت از اين رو به او " 
بود که با او روابط مالي داشتند امام هادي (علیه السلام) در حق او گفته 
امتت ها او مره اه امین ما قالة آکم نی قولض و مها اداه الیکم 
فعني یودیه " يعني: " این ابوعمرو, فرد موثق و امین مان هر آنچه را از 
سوي من بگوید. پس من گفته ام و هر آنچه به شما اداء نماید پس از سوي 
من ادا کرده است . (1) امام حسن عسكري (علیه السلام) هم چنین 
تاييديه‌اي در حق او دارد و چون امام عسکري (علیه السلام) از دنیا رفت 
عثمان بن سعید او را غسل داد و تکفین, , تجهیز» تدفین نمود توقيعاتي به 
دست عثمان بن سعید و پسرش محمد بن عثمان به شیعیان خاص امام 
حلسن 

1. غیبت شیخ طوسي ص 215 - 216. 

۱٩۱ ۷( 

شمتفام ات الاسام السمس ن علی ارس گر ما الما (۵ا 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), عثمان بن سعید (3), امام 
زمان (2) مجمدیم غنمان (۱1 الصلاه (۱1, العسل (1). اتکفین (1) 


بخش چهارم / نواب خاص و عام, توقیعات و رهنمودها . 

امام زمان (علیه السلام) در طول غیبت صغفري ۳ دو نوع نائبان 
خاص و عام داشته و دارند: 

ال نوات اه اس ان اه ای ور‌ یل ی مره که 
تزویك هساو شال ادامه:داشت هار غن تایب خاض داشت که هر جهار نف 
از عالمان راستین و از پرهی زکاران و پارسایان بوده اند که به محضر آن 
حضرت رفت ِ و تشرف داشتند و احتیاجات مردم و سوالات توسط 
این چهار نفر, بر طرف مي‌شد که شرح حال انان به صورت اختصار به این 
1 عنمان بن سعید عمري: 

او يكي از افراد موثق و مورد اعتماد پیشوایان معصوم پیشین. حضرات: 
امام هادي و امام حسن عسكري (علیه السلام) نیز بوده است محض 
استتار کامل, وي به او تجارت روغن نیز مي‌پرداخت از اين رو به او " 
بود که با او روابط مالي داشتند امام هادي (علیه السلام) در حق او گفته 
امتت ها او مره اه امین ما قالة آکم نی قولض و مها اداه الیکم 
فعني یودیه " يعني: " این ابوعمرو, فرد موثق و امین مان هر آنچه را از 
سوي من بگوید. پس من گفته ام و هر آنچه به شما اداء نماید پس از سوي 
من ادا کرده است . (1) امام حسن عسكري (علیه السلام) هم چنین 
تاييديه‌اي در حق او دارد و چون امام عسکري (علیه السلام) از دنیا رفت 
عثمان بن سعید او را غسل داد و تکفین, , تجهیز» تدفین نمود توقيعاتي به 
دست عثمان بن سعید و پسرش محمد بن عثمان به شیعیان خاص امام 
حلسن 

1. غیبت شیخ طوسي ص 215 - 216. 

۱٩۱ ۷( 

شمتفام ات الاسام السمس ن علی ارس گر ما الما (۵ا 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), عثمان بن سعید (3), امام 
زمان (2) مجمدیم غنمان (۱1 الصلاه (۱1, العسل (1). اتکفین (1) 


2 محمد بن عثمان بن سعید عمري: 


عسكري (علیه السلام) مي‌رسید سوالاتي از امام مان (عج) هم مي‌شد و 
با همان خط بیرون مي‌اید که در زمان پدرش در مي‌امد شیعه همه به 
عدالت عثمان بن سعید و فرزندش محمد معتقد بودند. 

2 محمد بن عثمان بن سعید عمري: 

پس از وفات عثمان بن سعید. پسرش ثقه جلیل القدر وعالیشآن به جاي 
پدر نشست و توقیعات امام زمان (علیه السلام) در ارتباط, نیابت و تسلیت 
پدرش به او وارد شد شیخ الطائفه این توقیع زا خنین. آفرزه است: 

" انا الله وانا الیه راجعون, به امر خدا تسلیم. و به قضاي او راضي هستیم. 
پدرت خوشبخت زندگي کرد و خوشبخت از دنیا رفت. خدا به او رحمت کند 
و به اولیاء و پیشوایانش ملحق سازد او در کار امامانش تلاشگر و در كاري 
که به خدا و امامان مقرب ارتباط داشت کوشا و ساعي بود. خداوند چهرهء 
او را طراوت بخشد و لغزشش را مورد عفو قرار دهد, ثواب تو را جزیل, و 
تسلیت تو را نیکو گرداند. شما به مصیبت گرفتار شدید و ما هم به مصیبت 
گرفتار گشتیم, فراق پدرت» نو و ما را به وحشت افکند خدا او را در 
جایگاهش شاد گرداند از سعادت او بود که خداي تعالي پسري همچو شما 
به او روزي فرمود که جانشین و قائم مقام او بوده باشید خداوند به او 
رحمت بفرستد ... . (1) و در سال 280 هجري, توقيعي نیز از ساحت 
وا تاه ی ص اه بو چبیار اان 
رسید که در آن در مورد محمد بن عثمان امده بود: 

" زندگي پدرش پیوسته مورد وئوق و اطمینان ما بود او در پیشگاه ما در 
جاي پدرش قرار دارد, او با دستور ما فرمان مي‌دهد و به فرمان ما عمل 
مي‌کند و او را دوست بدارد و گفتهء او عمل کن و مقام او را در نزد ما 
بدان ". (2) 

1 غیبت شیخ الطائفه ص 219 - 220. 

2 و 3. غیبت شیخ ص 220. 

۱۹۱ ۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1)؛ 
محمد بن ابراهیم بن مهزیار (1), محمد بن عثمان بن سعید (1), عثمان بن 
سعید (2), امام زمان (3), محمد بن عثمان (1), الطلاة (1) 

اسحاق بن یعقوب گوید: از محمد بن عثمان خواستم نامه ء مرا به محضر 
امام عصر (عح) برساند در ان نامه از مسائلي پرسیده بودم امام (علیه 
السلام) به خط خویش مرقوم فرموده بودند: 

۳ اما محمد بن عنمان عمري که خداوند از او و پدرش راضي و خشنود 


گردد فرد ثقه و مورد اعتماد من است و نوشتهء او عین نوشتهء من است 
(1) شیخ صدوق در من لا بحضره الفقیه از محمد بن سعید نقل کرده 
است فرمود: " به خدا قسم صاحب این امر. هر سال در اين موسم, حضور 
پید | مي‌کند مردم را وتو یم | با را مي‌شناسد مردم هم او را مي بینند 
۳ او را نمیشناسند ۰ (2) هبة الله بن محمد از مشایخ خود نقل کرده 
ست . 

" شیعه همه بر عدالت عثمان بن سعید و پسرش محمد اتفاق نظر داشتند 
تا عثمان بن سعید از دنیا رفت پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان او را 
غسل داد او تمام کارهایش را به پسرش محول نمود. شیعه بر عدالت و 
توسط او بیرون مي‌امد به همان خط وربط که در ایام حیات پدر بیرون 
مي‌امد شیعه در مورد وکالت دنیایت. جز او را نمي‌شناختند و به كکسي جز 
او رجوع نداشتند ۰۲ (3) ابوالحسن علي بن احمد قمي گوید: " به محضر 
محمد بن عثمان عمري رسیم تا به او سلام گویم دیدم ساجي پیش روي 
او قرار دارد و نقاشي آیاتی: از قران و اشماء امامان (غلبه السلام) در 
حاشیهء آن مینوبیسد. : گفتم: مولاي من! این ساج چیست؟ فرمود این براي 
قبر من است که در آن خواهد بود, من هر روز به قبر خویش داخل شده و 
در اند نی ان قران,را میخوانم 3 "42 

۲ من لا یحضره الفقیه ۲ ص 0 کاب الحح حدیت 15 1د. 

3. غیبت شیخ ص 221 - 222. 

)۱۹۱٩( 

صفحهمفاتیح البحث: کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (2), هبة الله بن 
محمد (1), اسحاق بن یعقوب (1), عثمان بن سعید (2), علي بن آحمد 
(1), محمد بن عثمان (4), محمد بن سعید (1), القبر (2), الفسل (1), 
الحج (1) 


3 حسین بن روح نوبختي: 


علامه حلي (رضي الله عنه) در خلاصه فرموده است : " دو ماه بعد اد .ان 

تاریخ او در ماه جمادي الأولي سال 305 از دنیا رفت در حالي که حدود 

پنجاه سال نیابت امام زمان (عح) را داشت و به هنگام وفاتش فرمود: 

مأمور شده ام که وصیت کنم : به ابوالقاسم حسین بن روح و کار نیابت را 

به او واگزار مینمایم " (1) محمد بن عثمان قرشي نزد قبر پدرش در 

شارع باب الکوعه در محل خانه و منزلش قرار دارد هم اکنون مزاري در 

وسط شهر مي‌باشد ۳ (2) د. حسین بن روج نوبختي: 

سومین سفیر و وکیل امام زمان (علیه السلام) نقه ۶ جلیل القدر و شیخ 
بزرگوار حسین بن روح نوبختي مي‌باشد. 

2 " ابو جعفر محمد بن عثمان ما بزرگان و شیوخ شیعه 

را پیش از فوت خویش, گرد آورد و گفت: اگر من از دنیا رفتم ام وکالت 

با حسین بن روح نوبختي است, من مأمور شده ام که او را در جایگاه خود 

قرار دهم و در کارهایتان, به او رجوع کنید و به او اعتماد ورزید " (3) 

محمد بن علي اسود مي گوید: اموال امام را که به دستم مي ر سید به 

محضر محمد بن عثمان عمري مي‌بردم, دو یا سه سال به فقوت او مانده 

بود باز مقداري از اموال را نزد او بردم, فرمود: انها را به حسین بن روح 

نوبختي تسلیم نمایم من به او مي‌دادم و قبض دریافت مي‌نمودم او به ابو 

جعفر در این امر شکایت کرده بود: ابو جعفر به من امر فرمود که از وي 

قبض درخواست نکنم و گفت هر چه به دست ابوالقاسم پر تیه به دست 

من رسیده است نعد از آن هر چه پول پیش او مي‌بردم» دیگر مطالبه ء 

قبض نمي‌کردم " (4) گفتار جعفر بن احمد قمي گوید: 

" در بغداد ده نفر در اختیار محمد بن عثمان عمري بودند و به دستور او کار 

مي کردند, 

1 و 2. خاندان وحي تألیف آية الله قرشي ص 769. 

3 اس 224 

ررض 225 

۱۹۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحث: الحسین بن روح النوبختي (5), مدينة بغداد (1)؛ 

هی ب شام 1 آمام زمان ما مفدین فان 2۱ سفن بن آخده 

(1), محمد بن علي (1). القبر (1). الاختیار, الخیار (1) 


گفتار جعفر بن احمد قمي گوید: 


علامه حلي (رضي الله عنه) در خلاصه فرموده است : " دو ماه بعد اد .ان 

تاریخ او در ماه جمادي الأولي سال 305 از دنیا رفت در حالي که حدود 

پنجاه سال نیابت امام زمان (عح) را داشت و به هنگام وفاتش فرمود: 

مأمور شده ام که وصیت کنم : به ابوالقاسم حسین بن روح و کار نیابت را 

به او واگزار مینمایم " (1) محمد بن عثمان قرشي نزد قبر پدرش در 

شارع باب الکوعه در محل خانه و منزلش قرار دارد هم اکنون مزاري در 

وسط شهر مي‌باشد ۳ (2) د. حسین بن روج نوبختي: 

سومین سفیر و وکیل امام زمان (علیه السلام) نقه ۶ جلیل القدر و شیخ 
بزرگوار حسین بن رو) نوبختي مي‌باشد. 

2 " ابو جعفر محمد بن عثمان ما بزرگان و شیوخ شیعه 

را پیش از فوت خویش, گرد آورد و گفت: اگر من از دنیا رفتم ام وکالت 

با حسین بن روح نوبختي است, من مأمور شده ام که او را در جایگاه خود 

قرار دهم و در کارهایتان, به او رجوع کنید و به او اعتماد ورزید " (3) 

محمد بن علي اسود مي گوید: اموال امام را که به دستم مي ر سید به 

محضر محمد بن عثمان عمري مي‌بردم, دو یا سه سال به فوت او مانده 

بود باز مقداري از اموال را نزد او بردم, فرمود: انها را به حسین بن روح 

نوبختي تسلیم نمایم من به او مي‌دادم و قبض دریافت مي‌نمودم او به ابو 

جعفر در این امر شکایت کرده بود: ابو جعفر به من امر فرمود که از وي 

قبض درخواست نکنم و گفت هر چه به دست ابوالقاسم پر تیه به دست 

من رسیده است نعد از آن هر چه پول پیش او مي‌بردم» دیگر مطالبه ء 

قبض نمي‌کردم " (4) گفتار جعفر بن احمد قمي گوید: 

" در بغداد ده نفر در اختیار محمد بن عثمان عمري بودند و به دستور او کار 

مي کردند, 

1 و 2. خاندان وحي تألیف آية الله قرشي ص 769. 

3 اس .224 

4 غیبت شیخ ص 225. 

۱٩۲۰ ( 

صفحهمفاتیح البحت: الحسین بن روح النوبختي (5), مدينة بغداد (1)؛ 

عفد بو شام ( ۱1 آمام زهان ور مین عسان )ار ففر بن احده 

(1)تححمة تن غلی (1 ۱ الفنر 1۱ ااخفارن الیار (1) 

حسین بن روح نوبختي, وت اه که و چون 

ای نصا ها هیک سا مه 

اینها چون وقت وفاتش رسید. حسین بن روح را اختیار کرد و او را در جاي 


خودش قرار داد. ۱ 

راوي مي‌فرماید: مشایخ ما شك نداشتند که اگر جرياني پیش آید. جانشین 
محمد بن عثمان. جعفر بن احمد بن متیل يا پدر او خواهد بود, زیرا با جعفر 
خصوصیت بسیار داشت و اغلب در منزل او مي‌بود. حتي در اخر عمرش 
طعامي نمي‌خورد مگر آن که در منزل جعفر یا پدرش تهیه شده باشد, به 
علت پيشامدي که بود . 

ولي چون حسین بن روح اختیار و برگزیده شد, همه تسلیم شده و پذیرفتند 
و مانند محمد بن عثمان همه در اختیار او شدند. جعفر بن احمد بن متیل 
نیز مانند دیگران در اختیار او بود تا حسین بن روح از دنیا رفت ". )1( و در 
نقل ديگري: چون حال ابوجعفر محمد بن عثمان عمري به شدت گرایید, 
گروهي از بزرگان شیعه از جمله: ابو علي بن همام, ابو عبد الله بن محمد 
کاتب, ابو عبد الله باقطاني, ابو سهل اسماعیل بن علي نوبختي وابو عبد 
الله بن وجناء و دیگران از شیعه, به محضر وي داخل شد ند و گفتند؛ اکن 
خوبانی بسا یرای ها کدام کش حوا نو 

فرمود: " اين ابوالقاسم حسین بن ابوالقاسم الحسيني ابي بحر نوبختي 
جانشین من و سفیر رابط بین شما و مقام صاحب الامر مي‌باشد او وکیل, 
نقه, امین است در کارها به او مراجعه کنید و در امور مهم به او پناه ببرید 
من به اين امر, ماموریت یافته ام و ماموربت خود را رساندم ". (2) این 
عالم بزرگوار بیشتر از بیست و يك سال مقام سفارت و نیابت را داشت و 
مرجع امور شیعه بود او در سال 326 هجري از دنیا رفت, قبرش در بازار 
عطاران در بغداد مي‌باشد .. 

یر 7 

سا و ور رب زرا 

۰ ۱۹۲۱ ( 

صتحو فا نم الیخهه انس و رو لتیار ایو یه ینعی 
(1), جعفر بن احمد بن متیل (2), اسماعیل بن علي (1), ابو عبد الله (2)؛ 
قفا ۱1۱ عم عمان 02 الا مار الکار 3 


4 ی 
علیه علي بن محمد سمري است که در جاي حسین بن روح قرار گرفت و 
فا سفارت را انجام داد او در سال 329 در نیمهء شعبان از دنیا رفت 
و در بغداد دفن گردید, آن سال را سال تناثر النجوم گفته اند, که مرحوم 
نقة الاسلام كليني وعلي بن بابویه قمي والد صدوق نیز در همان سال از 
دنیا رفتند. 
و چون آجل علي بن محمد نزديك شد. در رابطه با تمام شدن سفارت و 
دوران غیبت صغري و اين که دیگر از طرف آن حضرت. نايبي بدین صورت 
نخواهد بود, توقيعي از ناحیهء مقدس براي وي صادر شد. 
" به نام خداوند بخشنده مهربان ۳ اي علي بن محمد سمري خداوند 
متعال اجر برادران تو را در مورد تو بیشتر کند تو در مدت شش روز از دنیا 
خواهي رفت پس امور خود را سامان ده و به كسي توصیه منما که در 
جایگاه تو قرار گیرد غیبت تامه واقع گردیده است پس ظهوري جز با اذن 
خداوند متعال رح نخواهد داد و ان هم بعد از مدت طولاني وقوت قلوب 
مردم و پر شدن روي زمين از جور و ظلم, كساني به سراغ شیعیان ما 
خواهند آمد که مدعي مشاهده گردد بدان هر آنکس که قبل از خروج 
سفياني و قبل از صیحه مدعي چنین مشاهده گردد او کذاب و معتزي 
مي‌باشد ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظیم ". ۱ 
این توقیع را شیخ در کتاب غیبت ص 243, مرحوم صدوق نیز آن را در باب 
5 عمال الدین باب ذکر التوقیعات نقل کرده است. طبرسي نیز ان را در 
ج 2, ص 478 احتجاج نقل مي‌کند. مرحوم مجلسي در بحار: ج 51. ص 
1 ان را از غیبت شیخ نقل فرموده, به کمال الدین و احتجاج نیز اشاره 
کرده است. 
مرحوم شیخ الطایفه در ذیل این توقیع از ابو محمد حسن بن احمد مکتب 
نقل کرده است: ما این توقیع را نوشته و از محضر علي بن محمد خارج 
شدیم, روز ششم به منزل او 
(۱۹۲۲) 
صفحهمفاتیح البحت: الحسین بن روح النوبختي (1). شهر شعبان المعظم 
(1), علي بن بابویه (1), مدينة بفداد (1), علي بن محمد (5), الطلاة (1), 
الدفن (1), النوم (1) 


ب: نواب عام 


رفتیم که در حال مرگ بود, و وصي نو بعد از تو کدام است, فرمود: 
لا هه هماع هد ار این کلمقه بیع ا بت سا یه مجعد االه 
علیه 


ب: نواب عام نواب عام آن بزرگوار, فقهاي عاملین و عالمان راستین 
پرهیزکار و متعهد, , محدئین پارسا و راست گفتار و هر آن فقیه متعهدي 
است که در خط امامت و در مسیر ولایت او گام میسپرد و هم و غم او, 
نشر, ترویج و اجراء و پیاده نمودن احکام فقهي و الهي است میدانیم. 
فقهاي اعلام, حصوني اسلام, دزژهاي محکم ایمان, نگهبانان آگاه شریعت و 
آنین. الهیت هستند از دوران طلوع اسلام تاکنون. عالمان متعهد و فقیهان 
وارسته زندگاني خود را در راه اعتلاي کلمه " الله " صرف نموده اند و جان 
پاك خود, فداي اهداف عالیهء اسلامي خود نموده اند. 
سخني است از پیامبر خدا (صلي الله علیه واله) که فرمودند: " فقها 
امانتداران پیامبران مي‌باشند . (1) این کلام نبوي (صلي الله علیه واله) 
جایگاه و منزلت فقیهان را به خوبي ترسیم مي‌کند و نقش انان را در 
هدایت و رهبري اجتماعي بیان مي‌دارد. 
و در حدیث ديگري از آن بزرگوار نقل شده است که فرمودند: " خداوند 
جانشینانم را مورد رحمت قرار دهد! عرض شد: جانشینان شما کیانند؟ 
فرمودند آنان که سنت و روش مرا برمیگزینند و آنها را به مردم تعلیم 
مي‌دهند ۳ (2) خلف صالح و یادگار کرامي رسول خدا (صلي الله علیه 
واله) امام حسن عسكري (علیه السلام) در توضیح و تفسیر سخن جد 
بزرگوارش, حدود و موازین فقها را تبیین مي‌فرماید: " آنان كساني هستند 
که صیانت نفس دارند. پاسدار حریم دیانت. مخالف هوي و هوس. 
۷ جامع احادیث الشیعه ی ۷۱ ص‌ 7. 
۳ جامع احادیث الشیعه ۳ ]7 ص‌ 209 
۱٩۲۳(‏ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1), 
الهدف (1) 


۳ 1 


۰ فللعوام ان یقلدوه وذالك لایکون الا بعض فقهاء الشیعه 
لاجمیعهم .". 

امانتداران شریعت و در حدیث ديگري که از وجود مبارك امام زمان (عج) 
نقل شده است: " آمور و حوادت جاریه به فقیهان و مفسران احادیث و 
گفتارهاي پیشوایان حوالت داده شده است و آنان به عنوان حجت خدا| بر 
مردم در روي زمین معرفي شده اند آن چنان که امام معصوم حجت خدا 
بر بندگان خدا مي‌باشد . (2) نظایر این گونه احادیث در کتابهاي حديثي ما 
فراوان 399 دارد که نقش فقها و منزلت واقعي آنان را نبیین و افراد 
صالح و برگزیده را معرفي و آنان را تالیان صفوف انبیاء و پیروان کاروان 
اوصیا, و پیشوایان معصوم و امینان رسولان نامگذاري مي‌نمایند که در جاي 
جاي خود به حد كافي مورد عنایت قرار گرفته است. 

توقیعات توقیع: کلمه اي است عربي از وقع, یوقع, توقیعا: به معناي امضاء 
نمودن و مهر نهادن بر نوشته اي امده است. بر این معمول بود پایان 
نو شته, مهر با امضايي ترتیب مي‌دادند و امروز نیز همچنان جریان دارد که 
پاي نوشته اي را مهر يا امضاء مي‌نمایند و اغلب این عمل. به صورت تمهیر 
و مهر گزاري صورت مي‌پذیرفت اين کلمه اين امروز بیشتر در مورد 
و و ی ۱ کار گرفته مي‌شود و کلمات و 
سخناني که نوعا از طریق و کلاء و ننبان خاص آن بزرگوار در اختیار 
شیعیان و دوستداران قرار مي‌ گرفت. 

در زندگي امام عصر (عح) دو مرحله از روابط و ارتباطات وجود داشته 
است. 

الف: مرحلهء نخست دوران غیبت صغفري دوران حیات و فعالیت نواب 
خاص چهارگانه 

1 احتجاج, ج 2 ص 263. 

2 اکمال الدین واتمام النعمه ص‌ 94 فقهاي نامدار شیعه ص دد. 
(ع۱۹۲) 

صفحهمفاتیح البحث: امام زمان (1), الاختیار, الخیار (1) 


۳ 1 


۰ فللعوام ان یقلدوه وذالك لایکون الا بعض فقهاء الشیعه 
لاجمیعهم .". 

امانتداران شریعت و در حدیث ديگري که از وجود مبارك امام زمان (عج) 
نقل شده است: " آمور و حوادت جاریه به فقیهان و مفسران احادیث و 
گفتارهاي پیشوایان حوالت داده شده است و آنان به عنوان حجت خدا| بر 
مردم در روي زمین معرفي شده اند آن چنان که امام معصوم حجت خدا 
بر بندگان خدا مي‌باشد . (2) نظایر این گونه احادیث در کتابهاي حديثي ما 
فراوان 399 دارد که نقش فقها و منزلت واقعي آنان را نبیین و افراد 
صالح و برگزیده را معرفي و آنان را تالیان صفوف انبیاء و پیروان کاروان 
اوصیا, و پیشوایان معصوم و امینان رسولان نامگذاري مي‌نمایند که در جاي 
جاي خود به حد كافي مورد عنایت قرار گرفته است. 

توقیعات توقیع: کلمه اي است عربي از وقع, یوقع, توقیعا: به معناي امضاء 
نمودن و مهر نهادن بر نوشته اي امده است. بر این معمول بود پایان 
نو شته, مهر با امضايي ترتیب مي‌دادند و امروز نیز همچنان جریان دارد که 
پاي نوشته اي را مهر يا امضاء مي‌نمایند و اغلب این عمل. به صورت تمهیر 
و مهر گزاري صورت مي‌پذیرفت اين کلمه اين امروز بیشتر در مورد 
و و ی ۱ کار گرفته مي‌شود و کلمات و 
سخناني که نوعا از طریق و کلاء و ننبان خاص آن بزرگوار در اختیار 
شیعیان و دوستداران قرار مي‌ گرفت. 

در زندگي امام عصر (عح) دو مرحله از روابط و ارتباطات وجود داشته 
است. 

الف: مرحلهء نخست دوران غیبت صغفري دوران حیات و فعالیت نواب 
خاص چهارگانه 

1 احتجاج, ج 2 ص 263. 

2 اکمال الدین واتمام النعمه ص‌ 94 فقهاي نامدار شیعه ص دد. 
(ع۱۹۲) 

صفحهمفاتیح البحث: امام زمان (1), الاختیار, الخیار (1) 


آن بزرگوار 

ها وم وان یت ری ام اسات تا ابا 
فا مارا را با فا و ور ام 
امام (علیه السلام) بوده و هستند. 

در مرحله ء نخستین از غیبت آن بزرگوار که دوران غیبت صغري نامیده 
مي‌ شود و هنوز نواب ب چهار گانه آن بزر کواو. حیات داشتند کلمات. سخنان و 
تور العفهایی از ان حصرت یه مردم رسیده است که تعداد بییست مورد 
از آنها را مرحوم علم الهدي صاحب " معادن الحکمه في مکاتیب الائمه (م 
5 ه. ق( " آورده است ما چند نمونه از آن توقیعات شریفه را در اینجا 
مي‌اوريم: 

1 در تکذیب نامه جعفر کذاب: 


در کتاب " احتجاج علي اهل اللجاج " از سعد بن عبد الله اشعري از شیخ 
راستگو احمد بن اسحاق بن اشعري نقل کرده است که برخي  ِِِ‏ 
یاران به او اورده اند که جعفر بن علي (معروف به جعفر کذاب) به 

اعلام کرده است که جعفر نامه اي به او نگاشته است و خود را ِِ 
معرفي نموده است که قیم بعد از برادرش امام هادي (علیه السلام) او 
مي‌باشد و حلال و حرام و مسائل مورد نیاز مردم. پیش او است. 

احمد بن اسحاق گوید: وقتي نامه را خواندم, نامه اي به پیشگاه حضرت 
ولي عصر صاحب الزمان نوشتم و مکتوب جعفر هم را در جوف آن قرار 
دادم. پس پاسخ رسید: 

" بسم الله الرحمن الرحیم. نامهء شما را دریافت کردم و نوشته اي را هم 
که در جوف آن بود قرائت نمودم با همه اشتباهات ۱ 
وجود داشت اگر تو خود هم دقت مي‌نمودي به موارد خطاي آن وقوف پیدا 
مي‌کردي: حمد و سپاس مخصوص خدايي است کِ ِ دهنده ي 
جهانیان است حمد و سپاس مي‌گويم سپاس بر مبدآيي که شريكي در 
احسان و خیر او نسسبت به ما وجود ندارد ارادهء خدا آنست که حق را به 
کمال رساند و باطل را از میان بردارد او شاهد و ناظر من مي‌باشد ۳ 
چيزي که تذکر مي‌دهم و او بازخواست خواهد نمود در ان چيزهايي که ما با 
هم اختلاف میورزیم او به 

)۱۹۲۵( 

صفحهمفاتیح البحثت: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), کتاب 
الاحتجاج للطبرسي (1), سعد بن عبد الله (1), احمد بن اسحاق (2), جعفر 
بن علي (1), الشهادة (1) 


نویسندهء نامه در مورد مکتوب خود و نه بر تو و نه بر هر فردي از 
مخلوقات, امامت واجب. طاعت و فرمانبري قرار نداده است و به زودي 
بیان خواهم نمود جمله اي را که به ان قناعت خواهید ورزید. انشاء الله اي 
فردي که این نامه را نگاشته اي خدا تو را مورد رحمت و عنایت خود قرار 
دهد بدان که خداوند مردم را عبث و بیهوده خلق نکرده است و انان را به 
سر خود رها ننموده است. 

انان را با قدرت خود افریده است نا گوش: چشم, بصر, بصیرت و 
عقل و انديشه ترتیب داده است. سپس انبیاء و پیامبران را به عنوان 
بشارت دهندگان اعزام فرموده است از این قبیل توقیعات از مجموع 20 
توقيعي که مرحوم علم الهدي فيضي (م 1115 ه. ق) آورده است بیشترین 
انها داراي مضامین و موضوعات زیر مي‌باشند: 

1 تقبیح و تکذیب ادعاي مهدویت نااهلان مانند توقیع شماره 1 که در حق 
جعفر کذاب و افشاء گري او بوده است و شماره 2 در مورد نداشتن خلف 
صالح از سوي امام ورد ادعاي ان و شماره 3 توسط ابوالقاسم حسین بن 
روح در مورد شلمغاني و شماره 7 در مورد جعفر فرزند امام هادي (علیه 
السلام). 

2 در مورد توقیع ظهور آن بزرگوار در شماره 1 و شمارهء 10. 

3 اخبار از بایان ععر شیه ایوالحنسن سعري:نکي دیگر از وکیلان زو تاقنان 
خاص ان چنان که توقیع شماره < متضمن انست مي‌دانيم که نواب خاص 
آن بزرگوار: 

امام هادي و امام حسن عسکري (صلي الله علیه واله و سلم) را هم در 
عهد خود بر عهده داشت. 

2 ی 

3. ابوالقاسم حسین بن روح نو 

4. ابوالحسن علي بن محمد تشر مرو (328 ۰ ق). 

شعان و لت بات کم سا شیر کی تفه زر ریت 
نشان بارزي از وکالت و نیابت را داشته باشد که دلالت بر منصوب بودن او 
به این سمت بنماید. 

)۱٩۹۲۲۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), 
علي بن محمد (1) 

هنگامي که مرگ ابو الحسن سمري فرا رسید به او گفته شد به کي توصیه 
مي‌نمايي او نسخه اي از این توقیع را بیرون اورد که امام (علیه السلام) از 
وکالت خاصه منع مي‌نماید و غیبت كبري شروع مش رد تا زماني که 


خداوند متعال خود مصلحت بداند. 

4 توقیع در تسلیت مرگ پدر محمد بن عثمان عمري توقیع شماره 6. 

ك توقیع در تعلیم زیارت آل پاسین و آداب توجه به مقام شامخ امامت. 

6 توقیع در تعلیم صلوات و درود بر پیامبر و آل او. ۲ 
ور رت اکن غال آمای اه ار هه نهآ 
چنان که توقیع شماره 8 که به افتخار محمد بن عثمان عمري صادر شده 
8 نامه اي به افتخار شیخ مفید تحت عنوان " الأخ السدید والولي الرشید 
تاریخ نامه ء شوال 410 ه. ق مي‌باشد. 

9 باز نامه اي در همین حدود .. 

1 نامه اي به افتخار محمد بن صالح در معرفي پیشوایان به عنوان 
اباديهاي ظاهر و درخشان. 

11 توقيعي در مورد منع فاش ساختن نام آن بزرگوار شماره 11 و 12. 
2 توبیخ در مهرد تردید در خیات: آن: نزر کوار که به مجفد بن ابراهیم بن 
مهزیار صادر شده است شماره 13. 

3. توقیع در مورد پذیرفتن امانات عاتکه دينوري شماره 14. 

شیعیان جریان داشته است که سودجوئي‌ها و سوء استفاده‌ها در جریان 
امور رخنه نموده بود و چون پيشواي حقيقي مردم در اثر نگراني از 
حکومت فاسده به صورت علني 8 اشکار :تفی‌تواتشت حلق آین بلبشویها را 
بگیرد با تمسك بخ. آیات: و :زوایات. وبا استناد به سخنان پیشوایان پیشین 
مي‌خواسته است جلو هرج و مرج را بگیرد و از گمراهي و ضلالت مردم, 
جلوگيري نماید. 

)۱٩۲۷( 

صفحهمفاتیح البحث: شهر شوال المکرم (1). محمد بن ابراهیم بن مهزیار 
(1), محمد بن عثمان (2). محمد بن صالح (۰)1 الأکل (1), المنع (2), 
الطلاة (1), النوم (1) 


پاسخ به يك سوال مهم 


شاید یکی از استر ار غیبت: :در ان عصر همین گفتگوها و سوء استفاده‌ها و 
هرج و مرحج‌ها در درون خود منتسبین به امامت بوده باشد علاوه بر انکه 
یوار وا ی ات 
پاسخ به يك سوال مهم اکنون این سوال مطرح است از يك طرف آنینه 
اسلام داعیهء حکومت و ادارهء جامعهء بشري را دارد و مي‌خواهد به تمام 
پونشتنها, نبازهای فردی: اخماعی: روخی: خسمی با لاخرم دنبوی و آخزوق 
پاسخ مثبت دهد. از سوي دیگر با عیبت امام وعدم اشراف ظاهري اوء این 
داعیه چگونه قابل تامین ٍِِِ مي‌باشد؟ 
اين توقیع امام (عج) ما ناظر به پاسخگوئي به چنین سوال اساسي 
مي‌باشد. 
" اما الحوادت الواقعه فارجعوا فیها الي رواة حدیثناء, فانهم حجتي علیکم. 
و حجة الله علیهم . (1) " اما در رخدادهاي جاري و روزمره پس به 
راویان سخن ما مراجعه کنید چه آنان حجت من بر شما. و من حجت خدا 
بر انان هستم ". 
ولایت فقیه فروغي از درخشش حجت حق (عح) هر جامعه اي باید نظام و 
قانوني داشته باشد که مردم رفتار و کردار خود را با مفاد و مواد آن تطبیق 
دهند؛ تا از هرج و مرح و بينظمي جلوگيري به عمل آید. بسیار طبيعي و 
عدالنی و تضییع حقوق مردم, در آن فراوان رخ خواهد داد و مردم در يك 
نابساماني کامل عیار, زندگي خواهند کرد که مي‌توان با کمال صراحت نام 
آن را "زندفی. لین " گذاشت نه يك جامعه انساني. در صورتي که خود 
جنگل هم براي خود يك نظام طبيعي و غريزي دارد که به روال آن, سیر 
۱ 0 ۱ ری 
. اکمال الدین ص ۶ الغيبة طوسي ص ۲۶۷ - ۲٩۰‏ الأحتجاج ۲ ص 
۶6 - 6۲, بحار الانوار ج ۵۳ ص 18. 
)۱٩۲۸(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), النوم (1), 
کتاب بحار الانوار (1) 


ولایت فقیه فروغي از درخشش حجت حق (عج) 


شاند یکی از اسر ار غنیت :در ان عصر همین گفتگوها و سوء استفاده‌ها و 

هرج و مرحج‌ها در درون خود منتسبین به امامت بوده باشد علاوه بر انکه 

دشمن خارجي و مخالف امامت فشار لازم را وارد مي‌ساخت. 

پاسخ به يك سوال مهم اکنون این سوال مطرح است از يك طرف آنینه 

اسلام داعیهء حکومت و ادارهء جامعهء بشري را دارد و مي‌خواهد به تمام 

پونشتنها, نبازهای فردی: اخماعی: روخی: خسمی با لاخرم دنبوی و آخزوق 

پاسخ مثبت دهد. از سوي دیگر با عیبت امام وعدم اشراف ظاهري اوء این 

داعیه چگونه قابل تامین ٍِِِ مي‌باشد؟ 

اين توقیع امام (عج) ما ناظر به پاسخگوئي به چنین سوال اساسي 

مي‌باشد. 

" اما الحوادت الواقعه فارجعوا فیها الي رواة حدیثناء, فانهم حجتي علیکم. 

و حجة الله علیهم . (1) " اما در رخدادهاي جاري و روزمره پس به 

راویان سخن ما مراجعه کنید چه آنان حجت من بر شما. و من حجت خدا 

بر انان هستم ". 

ولایت فقیه فروغي از درخشش حجت حق (عح) هر جامعه اي باید نظام و 

قانوني داشته باشد که مردم رفتار و کردار خود را با مفاد و مواد آن تطبیق 

دهند؛ تا از هرج و مرح و بينظمي جلوگيري به عمل آید. بسیار طبيعي و 

مدای و تضییع حقوق مردم, در آن فراوان رخ خواهد داد و مردم در يك 

نابساماني کامل عیار, زندگي خواهند کرد که مي‌توان با کمال صراحت نام 

آن را "زندفی. لین " گذاشت نه يك جامعه انساني. در صورتي که خود 

جنگل هم براي خود يك نظام طبيعي و غريزي دارد که به روال آن, سیر 
۱ 0 ۱ ری 

. اکمال الدین ص ۶ الغيبة طوسي ص ۲۶۷ - ۲٩۰‏ الأحتجاج ۲ ص 

6 - ۸06۲ بحار الأنوار ج ۵۳ ص 18. 

۱۹۲۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام المهدي المنتظر علیه السلام (1), النوم (1)؛ 

کتاب بحار الانوار (1) 

ضرورت وجودي آن بحثي نیست اما بحث مهم در اینست: در اینکه کدام 

قانون به صلاح مردم و در مقام سعادت افريني بر فرد و جامعه است؟ و 

کدام قانون میتواند جامعه را به رشد و تکامل خود نائل سازد؟ 

جامعه شناسان و قانون دانان در پاسخ آن, مطالب فراواني ایراد کرده اند, 

که خرن وتو نی ای نهر آن است که قانون کامل هر آن قانوني است که 


قانونگذا ر کاملا طبیعت بشر را بشناسد و قانوني وضع کند که با طبیعت آن 
ساززگار بوده باشد نه هر قانوني که نا متجانس وناهمگون با خواستها و 
غرار نز او بوده باشد. با توجه به این نکته, اکتون: این شوال: بیش هی آید. که 
ِِ جامعه شناس مي‌تواند بهتر مردم را درك کند, و به اعماق خواسته‌ها 
و نيازهاي او پي ببرد؟ ی پاسخهاي متعددي باز گو شود 
و هر کس مطابق فکر و سلیقه و استعداد خویش, توجيهي کرده باشد. ولي 
فا تیاس ات آمعام وان مع و آن خانو رای مت می‌تواند 
قانوني وضع و تشریع نماید که خود با اسرار و رموز مورد قانون بهتر آشنا 
بوده باشد و آن جز پروردگار عالم که بشر را آفریده است و با تمام ربره 
ِ و ابعاد وجودي او, آشنا و مطلع است مقام و منبع ديگري سراغ 
نداریم. 
يکي از نویسندگان و پژوهشگران بخش قانون در کتاب " قرار دادهاي 
اجتماعي مي‌گوید: 2 بهترین قانون آنست که از عقل کل, سر چشمه 
گرفته باشد با طبیعت هیچ رابطه اي نداشته باشد ولي کاملا آن را بشناسد 
نیازمند ما نباشد, ولي نيازهاي ما را درك کند, و تحت تاثیر هیچ نوع عوامل 
فيزيکي و اجتماعي وغیره نگیرد " (1). 
یقینا چنین قانونگزاري جز خداوند متعال, منبع و مقام ديگري نخواهد بود .. 
با این مقدمه کوتاه و فشرده به اصل مطلب میرسیم و ان اینکه خداوند 


متعال براي ادارهء بشر و تأمین سعادت و رشد او قوانین ارزنده‌اي را در 
ضمن کتابهاي اسان خویش ارائه داده است. 1[ و معلمین 
عاليقدري مانند: 


)۱٩۹۲۹( صفحه‎ 


حکومت و ولایت 


انبیاء و پیامبران الهي را برانگيخته است که در طول تاریخ زد کی بشر؛ 
مردم را به سر منزل هدایت سوق داده اند و آنان را با روش کت 
صحیح؛ , آشنا کرده اند که آخرین و برگزیده ترین رسولان؛ پیامبر عالیقدر 
اسلام میباشد که همراه دستور و قانون عالي (قرآن) براي ارشاد و 
راهنمائي بشر آمده است و بشر را به سوي خدا, و زندگي حقيقي و 
سعادت آمیز دعوت کرده است او قانون آسماني ر که از طرف خداوند 
متعال آورده است در برگیرندهء تمام جزئیات زندگي بشر در سرتاسر 
ادوار عمر اعم از دنا و آخرت و اعم از امور زاید فردي و اجتماعي او 
حکومت و ولایت چنین قانون کاملي که در مسائل فرعي و جزئي نیز حکم 
و تکلیف دارد نمي‌تواند در مسالة کلان حکومت و ادارهء شئون اجتماعي 
بشر» بي تفاوت بوده باشد و ان را هرگز مد نظر نداشته بااشد از این رو 
مسئله ء سیاست و اداره ء جامعه در راس مسائل قرار دارد. حل و فصل 
مسائل مردم, و تشریح و توضیح و اجراء قانون الهي و مدیریت شئون 
اا می وس سا خی اه ای تا ات 
او قرار داشت چون اوء هم زعیم ملت و هم رهبر و راهنما و هم اجراء 
کنندهء قوانین كلي و جزئي بود و در ايامي که خود ان حضرت (صلي الله 
غلیه: واله) حور غیتی نداشتند با تعیین خلفاء و جانشینان شایسته و لایق 
به این امر مهم اقدام يا نماینده کرده اند که مردم در سرگرداني وتحیر به 
سر نبرند. و روي زمین خالي از حجت و راهنما و آیت الهي نباشد, و طبق 
مفاد آیهء شربفه: ۲ النفم. احملت. آکم دینکمر-واتعفت علیکم عمتن: 
ورضیت لکم الاسلام دینا ۳ (1 " امروز دین شما را تکمیل نمودم. و نعمت 
خود را بر شما به اتمام رساندم و اسلام کامل و جامع را دین شما قرار 
دادم "این تکمیل واتمام نعمت؛ با نعیین خلافت و وصایت و جانشيني, علي 
ال اش رو اس هو و وناز 
هت سول ام ای ای سا ای ام ای یم 
صل ان ات رای ات سر 
1 سورهء مائده ایهء د. 
( ۱۹۳۰ ۱ 
تساه لته ام یر شور علی بو اس طالت غلی 
السلام (1) 


جانشینان معصوم (علیه السلام), طبق تصریح وتعیین خود آن بزرگواران 
زعامت و ادارهء اين امر مهم بر عهده فقیهان پارسا؛ عالمان اکاه نم دین هه 
اسلام شناسان منعهد و مسئول گذاشته شده است تا قانون الهي همیشه 
به حیات خود ادامه دهد, و سیر خود را پربارتر و پرثمرتر سازد, و جز این 
سیر طبيعي و تاريخي و اسلامي راه ديگري وجود ندارد چون امکان ندارد 
که حاکمیت, حاکمیت اسلام و احکام آن, باشد ولي افراد تاآگاه و ناآشنا به 
مسائل و عیر متعهد به دستورهاي آن, در رأس کارها و در رس هرم 
مخروط قرار گیرند که راههاي انحرافي جز شاهراه الهي را طي کنند خود 
گمراه و دیگران را نیز گمراه تر سازند. 

اضول وه نان تسه اس کم ماه اه لقظا کیت هرآ اساسا 
بیذیرد ولي در مرحلهء عمل و کردار. به قوانین غربي يا شرقي يا تراوشات 
مغعزي بشري اکتفاء نمایند؟ 

بشن حا کستت |21 و حاکمیت قرآن بستگي به رعایت تمام اصول و قوانین و 
نظامات الهي دارد, و آن جز در سایهء حکومت عدل الهي که تعیین کنندهء 
خط مشي کلي و اصولي زندگي و اجراء کننده قوانین و دستورهاي خدا 
باشد. هرگز عملي و ممکن نیست. و خاصیت حیات و زنده بودن اسلام. هم 
با حکومت و اداره ء شتئّون اجتماعي و اقتصادي و سياسي مردم است نه 
تنها با عبادت و امور عبادي و معنوي خالص و تعبدات محض قلبي. 

جامعیت اسلام و کمال مطلوب ار که در آیه ء شریفه, الیوم اکملت لکم 
دینکم " به آن اشاره شده است تنها با مسألة حیض و نفاس و غسل و 
طهارت و . اخلاقیات به دست نمی اند بلکه حبض و نفاس و امور عبادي و 
اخلاقیات توأم با ادارهء جامعه وتعیین خط مشي کلي نفوس بشري 0 
۱ 
ما رو 

۱٩۳۱ ( 

تم فا از او راز هی سا زر 


در عصر انبیاء و اولیاء 


در عصر انبیاء و اولیاء حکومت و سرپرستي امت در عصر رسالت. روشن 
ومبرهن و عملي بود پیامبران الهي, زعامت روحي و مادي مردم را به 
عهده داشتند و اصولا در منطق انبیاء ماده و معني وجود نداشته است بلکه 
تمام مسائل مادي سرچشمه ي معنوي دارند و در حدودي و9 قبول و 
پذیرش هستند که در مسیر معنویات و مسیر تكاملي بشر قرار گیرند و هر 
چند صورت مادیات و ابزار و وسائل را داشته باشند از این رو است که 
فقهاء عظام, مسائل مربوط به تجارت و صنعت, طبابت و پزشكي و دیگر 
امور فني و صنعتي را جزء۶ واجبات شمرده اند و عموم مسلمانان وظیفه 
دارند که به انجام آنها, اقدام کنند و اگر عده اي بر این امر قیام کردند تا 
حدي که نيازمنديهاي جامعه را بر رت سازند / عهدهء دیگران ساقط 
میگردد و به اين عمل, واجب کفائي میگویند با اين وضع تکلیف مردم در 
زمان رسالت و در عهد وصایت و جانشيني پیامبران هم روشن, و تکلیف 
آنان معین است که حکومت و ادارهء مردم از سوي خدا در اختیار بندگان و 
نمایندگان خاص خدا است. 

در دوران غیبت اما در دوران غیبت چگونه است؟ پاسخ آن مثبت است. و 
در رو زگاري که امام معصوم (علیه السلام) حضور عيني ندارد وظیفه ء 
مردم از نظر حکومت اسلامي, حفظ و نگهداري اصول اسلام و نگهداري 
آن از تباه شدن و پایمال گشتن است و معصوم (علیه السلام) تکلیف مردم 
را در چنین روزگاري در مسائل و حوادث آنندم: "روشن ساخته است آن 
مراجعه به راویان حدبت, و خبرگان فقه و خبرگان علوم اهل بیت (علیه 
السلام) است و آنان فقیهان اسلام شناس, و اسلام شناسان فقیه هستند 
که میتوانند تکلیف مردم را از نظر زندگي عمومي و خصوصي از نظر 
عبادي و سياسي, از نظر اقتصادي و اجتماعي اداره نمایند و آنان نمایندگان 
میباشند و در میان انان, انکه فقیه وارسته و متقي شجاع و مبسوط الید 
است؛ بر دیگران رجحان و 

۱ )۱٩۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), الاختیار, 
الخیار (1) 
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تمام مسائل مادي سرچشمه ي معنوي دارند و در حدودي و9 قبول و 
پذیرش هستند که در مسیر معنویات و مسیر تكاملي بشر قرار گیرند و هر 
چند صورت مادیات و ابزار و وسائل را داشته باشند از این رو است که 
فقهاء عظام, مسائل مربوط به تجارت و صنعت, طبابت و پزشكي و دیگر 
امور فني و صنعتي را جزء۶ واجبات شمرده اند و عموم مسلمانان وظیفه 
دارند که به انجام آنها, اقدام کنند و اگر عده اي بر این امر قیام کردند تا 
حدي که نيازمنديهاي جامعه را بر رت سازند / عهدهء دیگران ساقط 
میگردد و به اين عمل, واجب کفائي میگویند با اين وضع تکلیف مردم در 
زمان رسالت و در عهد وصایت و جانشيني پیامبران هم روشن, و تکلیف 
آنان معین است که حکومت و ادارهء مردم از سوي خدا در اختیار بندگان و 
نمایندگان خاص خدا است. 

در دوران غیبت اما در دوران غیبت چگونه است؟ پاسخ آن مثبت است. و 
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مردم از نظر حکومت اسلامي, حفظ و نگهداري اصول اسلام و نگهداري 
آن از تباه شدن و پایمال گشتن است و معصوم (علیه السلام) تکلیف مردم 
را در چنین روزگاري در مسائل و حوادث آنندم: "روشن ساخته است آن 
مراجعه به راویان حدبت, و خبرگان فقه و خبرگان علوم اهل بیت (علیه 
السلام) است و آنان فقیهان اسلام شناس, و اسلام شناسان فقیه هستند 
که میتوانند تکلیف مردم را از نظر زندگي عمومي و خصوصي از نظر 
عبادي و سياسي, از نظر اقتصادي و اجتماعي اداره نمایند و آنان نمایندگان 
میباشند و در میان انان, انکه فقیه وارسته و متقي شجاع و مبسوط الید 
است؛ بر دیگران رجحان و 

۱ )۱٩۳۲( 

صفحهمفاتیح البحث: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), الاختیار, 
الخیار (1) 


از نظر عقل و منطق 


اولویت دارند و با تصدي او, وظیفه از دیگران ساقط میگردد مگر آنکه او 
در مواجهه با مسائل كلي اسلام از خط مستقیم اسلام و قرآن انحراف پیدا 
نماید در چنین فرضي. دیگران این وظیفه را به عهده میگیرند متن عبارت 
معصوم (علیه السلام) چنین است: 
"ها من کان.مم التنیاءضاضا افسفر ساقظا تشم مالفا یجان فا هدام 
ان یقلدوه و ذالك لایکون الا بعض فقهاء الشیعه لاکلهم " (1) از فقیهان 
اسلام شناس آن فردي که خود نگهدار و حافظ شریعت,؛ مخالف هوي و 
هوس باشد تودهء مردم وظیفه دارند که از او پيروي نمایند اين ويژگي و 
خصوصیت را برخي از فقیهان شیعه دارا هستند نه همهء انان .. 
از نظر عقل و منطق مسالة زعامت و رهبري فقیهان و اسلام شناسان 
واجد شرایط, علاوه بر اينکه از نظر روایت و نقل. قطعي ومسلم است از 
نظر عقل و خرد هم بسیار روشن و واضح است و آن روشني به این ترتیب 
است که عصر ما بیش از هر چیز, عصر تخصص میباشد مردم در کارهاي 
روزانهء خویش, به متخصص ان کار مراجعه میکنند. 
بیمار پیش دکتر میرود, در کارهاي ساختماني به مهندس عمران و معمار 
ساختمان رجوع ميشود, و همچنین در مورد اسلام و نحوهء جهان بيني و 
حکومت اداري 1 نیز در صورتي که بخواهیم کاملا و به تمام ابعاد اسلام و 
جزئیات آن راه یابیم و مورد عمل قرار پابد به اهل ا 9 مراجعه کنیم و 
مدیریت و سرپرستي آنان را بپذيريم و در امور مهم حکومتي و اداري جز 
پذیرفتن زعامت و رهبري فقیه و سرپرست اسلام شناس عادل و عامل و 
متعهد, و اشنا با جزئیات و فروع اسلام, عملي و ممکن نیست. 
سخن علامه طباطبايي علامه طباطبايي در مورد اصل ولایت و حکومت 
میگوید 

و ولایت ما 21 اي است که هی اجتماعي در هی شراتطي 
نمي‌تواند از آن بي 
1 شیخ حر عاملي. وسائل الشیعه ج 18, ص 94. 
(۱۹۳۳) 
صفحم فاعم ات کات ال الشیعه تنس الما( 
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"ها من کان.مم التنیاءضاضا افسفر ساقظا تشم مالفا یجان فا هدام 
ان یقلدوه و ذالك لایکون الا بعض فقهاء الشیعه لاکلهم " (1) از فقیهان 
اسلام شناس آن فردي که خود نگهدار و حافظ شریعت,؛ مخالف هوي و 
هوس باشد تودهء مردم وظیفه دارند که از او پيروي نمایند اين ويژگي و 
خصوصیت را برخي از فقیهان شیعه دارا هستند نه همهء انان .. 
از نظر عقل و منطق مسالة زعامت و رهبري فقیهان و اسلام شناسان 
واجد شرایط, علاوه بر اينکه از نظر روایت و نقل. قطعي ومسلم است از 
نظر عقل و خرد هم بسیار روشن و واضح است و آن روشني به این ترتیب 
است که عصر ما بیش از هر چیز, عصر تخصص میباشد مردم در کارهاي 
روزانهء خویش, به متخصص ان کار مراجعه میکنند. 
بیمار پیش دکتر میرود, در کارهاي ساختماني به مهندس عمران و معمار 
ساختمان رجوع ميشود, و همچنین در مورد اسلام و نحوهء جهان بيني و 
حکومت اداري 1 نیز در صورتي که بخواهیم کاملا و به تمام ابعاد اسلام و 
جزئیات آن راه یابیم و مورد عمل قرار پابد به اهل ا 9 مراجعه کنیم و 
مدیریت و سرپرستي آنان را بپذيريم و در امور مهم حکومتي و اداري جز 
پذیرفتن زعامت و رهبري فقیه و سرپرست اسلام شناس عادل و عامل و 
متعهد, و اشنا با جزئیات و فروع اسلام, عملي و ممکن نیست. 
سخن علامه طباطبايي علامه طباطبايي در مورد اصل ولایت و حکومت 
میگوید 

و ولایت ما 21 اي است که هی اجتماعي در هی شراتطي 
نمي‌تواند از آن بي 
1 شیخ حر عاملي. وسائل الشیعه ج 18, ص 94. 
(۱۹۳۳) 
صفحم فاعم ات کات ال الشیعه تنس الما( 


تا روم کاشی, اه 


نیاز باشد و هر انساني با ذهن خود نيازمندي جامعه را بوجود ولایت, درك 
خکد ها اس هواس بل کم ات وی کال مر سار آنست 
و موضوعي است که هر اجتماع خوام استبدادي, قانوني, وحشي: مترقي و 
و و کوچك حني جامعه ء خانوادگي در زتدکی خویش به آن تکیه و 
اعتماه دارد و بدون آن تمي‌تذاند به زتدکی خویشن ادامه:دهد 1(..۳) کفتاز 
مرحوم کاشف الفطاء در زمینه ولایت فقیه و سرپرستي فقهاء جامع 
الشرائط و مبسوط الید. نظرات مبسوطي از علماي اسلام نقل شده 
است. که تفصیل آن در این مقال نمیگنجد تنها در اين مورد از متاخرین به 
گفتار مرحوم آینت الله شیح محمد حسین کاشف الغطاء اشاره میکنیم و 
نظر آن مرحوم را که تفصیل این نظریه عقلي و نقلي است بازگو میکنیم 
وي در پاسخ استفنتاء از حدود و ماهیت ولایت فقیه در کتاب: " الفردوس 
اااعلی مرها خر راو لا و زان جات رتم است 2 باسه 
روشني دارد که عینا ترجمه میگردد: 

اه خی و غصر تست ی اعاتا ار کمن را 
مرقوم فرمائید. 

پاسخ: ولایت بر غیر, از نظر نفس و مال, یا هر شأني از شئون مردم, 
داراي سه يا چهار مرتبه و درجه است. 

1 ولایت خداوند: 

خداوند متعال بر شدکان خویش آق لتق مسنرپرست است: غالبا مان 
حقيقي و ذاتي نه قراردادي و عرضي, به تعبیر قران, هنالك الولاية لله, در 
اس سا 2 

2 کاشف الفطاء شیخ محمد حسین الفردوس الأعلي ص 52, چاپ دوم 
طبع ایران. 

(ع۱۹۳ 

سفحم‌سفاتیه تحت دوله ایران(هاب توا العرای ۱۱ ملع انا (1: 
العلامة الشیخ کاشف الفطاء (3) 


1 ولایت خداوند: 1934 2 ولایت قراردادي و عرضي: 


2 ولایت قراردادي و عرضي: 
از طرف پروردگار مخصوص پیامبر خدا و پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
است جائي که قرآن میفرماید: پیامبر به مقمنان از خودشان اولي است., *" 
آلنبي آولي بالمومنین من آنفسهم "» پیامبر علاوه بر کفار بر مومنین هم 
اولي است و شمول این یه بسیار گسترده و فراگیر است با اطلاق و 
وسعت خویش. , تمام جوانب سرپرستي را فرا میگیرد به حدي که اگر صلاح 
و مصلحت پیامبر یا امام بر آن گیرد که مرد زن را طلاق دهد میتواند, پس 
مال و امور دیگر, جاي خود را دارد و یقینا در آن موارد میتوانند و صلاحیت 
ِِ 

3. ولایت فقیه مجتهد: 
که نیابت امام را به عهده دارد ولایت و سرپرستي اوء طبیعتا دائثره اش 
تنگتر از دو نوع ولایت گذشنته ارست ولي آنچه از مجموع دلائل استفاده 
میشود. اینست که فقیه, ولایت توس نیت هام شتون عمومي دارد و 
بر آنچه که هیئت اجتماعي مردم, به به ان نیاز دارد که به تعبیر کلام معصوم 
(علیه السلام) " جریان امور مردم در دست علماء وارتان انبیاء مي‌باشد " 
و این نوع ولایت در تعبیر متشرعین, تصدي امور حسبیه است مانند: 
تصرف در اموال كساني که سرپرست ندارند. تصدي امور اوقاف. طلاق 
زن مرد غائب, اقامهء حدود و ... عقل و نقل دلالت بر ولایت فقیه دارد که 
او میتواند شئون عمومي را اداره کند چون تصدي این امور ابتداءا 
مخصوص امام معصوم (علیه السلام) است در نبودن او فقیه در مرتبه دوم 
قرار دارد و منشاء ان قراردادي است که معصوم (علیه السلام) فرموده 
است. ۲ نان حجت خدا بر شمایند آن چنان که من حجت خدا, بر شما 
هستم ". (1) روش عملي فقهاء در هر عصر از اعصار اسلامي, فقهاء و 
علمائي بوده اند که به اين مهم اسلامي قیام ورزیده و بخشي از مسائل 
1 کاشف الفطاء الفردوس الأعلي. 
)۱٩۳۵(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: العلامة الشیخ کاشف الغطاء (1) 


3 ولایت فقیه مجتهد: 


2 ولایت قراردادي و عرضي: 
از طرف پروردگار مخصوص پیامبر خدا و پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
است جائي که قرآن میفرماید: پیامبر به مقمنان از خودشان اولي است., *" 
آلنبي آولي بالمومنین من آنفسهم "» پیامبر علاوه بر کفار بر مومنین هم 
اولي است و شمول این یه بسیار گسترده و فراگیر است با اطلاق و 
وسعت خویش. , تمام جوانب سرپرستي را فرا میگیرد به حدي که اگر صلاح 
و مصلحت پیامبر یا امام بر آن گیرد که مرد زن را طلاق دهد میتواند, پس 
مال و امور دیگر, جاي خود را دارد و یقینا در آن موارد میتوانند و صلاحیت 
۰ 

3. ولایت فقیه مجتهد: 
که نیابت امام را به عهده دارد ولایت و سرپرستي اوء طبیعتا دائثره اش 
تنگتر از دو نوع ولایت گذشنته ارست ولي آنچه از مجموع دلائل استفاده 
میشود. اینست که فقیه, ولایت میتی قعا م شتون عمومي دارد و 
بر آنچه که هیئت اجتماعي مردم, به به ان نیاز دارد که به تعبیر کلام معصوم 
(علیه السلام) " جریان امور مردم در دست علماء وارتان انبیاء مي‌باشد " 
و این نوع ولایت در تعبیر متشرعین, تصدي امور حسبیه است مانند: 
تصرف در اموال كساني که سرپرست ندارند. تصدي امور اوقاف. طلاق 
زن مرد غائب, اقامهء حدود و ... عقل و نقل دلالت بر ولایت فقیه دارد که 
او میتواند شئون عمومي را اداره کند چون تصدي این امور ابتداءا 
مخصوص امام معصوم (علیه السلام) است در نبودن او فقیه در مرتبه دوم 
قرار دارد و منشاء ان قراردادي است که معصوم (علیه السلام) فرموده 
است. ۲ نان حجت خدا بر شمایند آن چنان که من حجت خدا, بر شما 
هستم ". (1) روش عملي فقهاء در هر عصر از اعصار اسلامي, فقهاء و 
علمائي بوده اند که به اين مهم اسلامي قیام ورزیده و بخشي از مسائل 
1 کاشف الفطاء الفردوس الأعلي. 
)۱٩۳۵(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: العلامة الشیخ کاشف الغطاء (1) 


روش عملي فقهاء 


2 ولایت قراردادي و عرضي: 
از طرف پروردگار مخصوص پیامبر خدا و پیشوایان معصوم (علیه السلام) 
است جائي که قرآن میفرماید: پیامبر به مقمنان از خودشان اولي است., *" 
آلنبي آولي بالمومنین من آنفسهم "» پیامبر علاوه بر کفار بر مومنین هم 
اولي است و شمول این یه بسیار گسترده و فراگیر است با اطلاق و 
وسعت خویش. , تمام جوانب سرپرستي را فرا میگیرد به حدي که اگر صلاح 
و مصلحت پیامبر یا امام بر آن گیرد که مرد زن را طلاق دهد میتواند, پس 
مال و امور دیگر, جاي خود را دارد و یقینا در آن موارد میتوانند و صلاحیت 
ِِ 

3. ولایت فقیه مجتهد: 
که نیابت امام را به عهده دارد ولایت و سرپرستي اوء طبیعتا دائثره اش 
تنگتر از دو نوع ولایت گذشنته ارست ولي آنچه از مجموع دلائل استفاده 
میشود. اینست که فقیه, ولایت توس نیت هام شتون عمومي دارد و 
بر آنچه که هیئت اجتماعي مردم, به به ان نیاز دارد که به تعبیر کلام معصوم 
(علیه السلام) " جریان امور مردم در دست علماء وارتان انبیاء مي‌باشد " 
و این نوع ولایت در تعبیر متشرعین, تصدي امور حسبیه است مانند: 
تصرف در اموال كساني که سرپرست ندارند. تصدي امور اوقاف. طلاق 
زن مرد غائب, اقامهء حدود و ... عقل و نقل دلالت بر ولایت فقیه دارد که 
او میتواند شئون عمومي را اداره کند چون تصدي این امور ابتداءا 
مخصوص امام معصوم (علیه السلام) است در نبودن او فقیه در مرتبه دوم 
قرار دارد و منشاء ان قراردادي است که معصوم (علیه السلام) فرموده 
است. ۲ نان حجت خدا بر شمایند آن چنان که من حجت خدا, بر شما 
هستم ". (1) روش عملي فقهاء در هر عصر از اعصار اسلامي, فقهاء و 
علمائي بوده اند که به اين مهم اسلامي قیام ورزیده و بخشي از مسائل 
1 کاشف الفطاء الفردوس الأعلي. 
)۱٩۳۵(‏ 
صفحهمفاتیح البحت: العلامة الشیخ کاشف الغطاء (1) 


سخني تفصيلي در باب ولایت 


نیافته اند باز به حكومتهاي غیر مشروع اعلام, داشته اند که حکومت شرعي 
و الهي با آنانست اج و روشني این فتتبا لد در حدي مقبول بوده است 
پادشاهان صفوبه, قاجاربه, 1 علماء و فقهاي نامدار عصر خویش» به 
صورت نصنعي هم بوده است.؛ اجازه کسب میکردند مانند شاه عباس از 
مقدس اردبيلي و برخي از شاهان صفوي از محقق كركي و فتحعلي شاه 
از ميرزاي قمي و . 
سخني تفصيلي در باب ولایت ولایت در لغت پهلوي چيزي قرار گرفتن, 
نزديکي, دوستي, ياري, سرپرستي, حکومت. زمامداري استعمال شده 
است و مقصود از ولایت به معني سرپرستي دو نوع میباشد: 1. ولایت 
اعتباري 2. ولایت تكويني. 
1 ولاست اقباره ۱ 
وقتي ما میگوئیم ولايتي را که رسول اکرم (صلي الله علیه واله) و ائمه 
(علیه السلام) داشتند بعد از غیبت انها فقیه عادل دارد. براي هیچ کس نباید 
این توهم پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و رسول اکرم (صلي 
ات که اه استسیا شاصعت ار متام‌کست. راکمه کت از 
اه است» 
ولایت يعني حکومت و اداره ء کشور و اجراي قوانین شرع مقدس يك 
و 
سا او اعدا رس ات ارت سا 
افتاء قضاء حکومت و ریاست در امور سياسي. اجتماعي. اقتصادي نیز 
+ 

2 ولایت تكويني: 
براي امام معصوم (علیه السلام) مقامات معنوي هست کهجدا از وظیفهء 
حکومت میباشد و آن مقام خلافت كلي الهي است که گاهي در لسان ائمه 
(قلیه السام) ای ان ولامت بات شدن است. (1) 
1 به مضامین والاي زیارت جامعه کبیره از امام هادي (ع( توجه و عنایت 
شود (انتم ساسة العباد و ...). 
٩۹۳۱(‏ ۱) 
فص ام یتست یا ام خلم بسن فد ارام اند سا 
(1) 


1 ولایت اعتباري: 


نیافته اند باز به حكومتهاي غیر مشروع اعلام, داشته اند که حکومت شرعي 
و الهي با آنانست اج و روشني این فتتبا لد در حدي مقبول بوده است 
پادشاهان صفوبه, قاجاربه, 1 علماء و فقهاي نامدار عصر خویش» به 
صورت نصنعي هم بوده است.؛ اجازه کسب میکردند مانند شاه عباس از 
مقدس اردبيلي و برخي از شاهان صفوي از محقق كركي و فتحعلي شاه 
از ميرزاي قمي و . 
سخني تفصيلي در باب ولایت ولایت در لغت پهلوي چيزي قرار گرفتن, 
نزديکي, دوستي, ياري, سرپرستي, حکومت. زمامداري استعمال شده 
است و مقصود از ولایت به معني سرپرستي دو نوع میباشد: 1. ولایت 
اعتباري 2. ولایت تكويني. 
1 ولاست اقباره ۱ 
وقتي ما میگوئیم ولايتي را که رسول اکرم (صلي الله علیه واله) و ائمه 
(علیه السلام) داشتند بعد از غیبت انها فقیه عادل دارد. براي هیچ کس نباید 
این توهم پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و رسول اکرم (صلي 
ات که اه استسیا شاصعت ار متام‌کست. راکمه کت از 
اه است» 
ولایت يعني حکومت و اداره ء کشور و اجراي قوانین شرع مقدس يك 
و 
سا او اعدا رس ات ارت سا 
افتاء قضاء حکومت و ریاست در امور سياسي. اجتماعي. اقتصادي نیز 
+ 

2 ولایت تكويني: 
براي امام معصوم (علیه السلام) مقامات معنوي هست کهجدا از وظیفهء 
حکومت میباشد و آن مقام خلافت كلي الهي است که گاهي در لسان ائمه 
(قلیه السام) ای ان ولامت بات شدن است. (1) 
1 به مضامین والاي زیارت جامعه کبیره از امام هادي (ع( توجه و عنایت 
شود (انتم ساسة العباد و ...). 
٩۹۳۱(‏ ۱) 
فص ام یتست یا ام خلم بسن فد ارام اند سا 
(1) 


نیافته اند باز به حكومتهاي غیر مشروع اعلام, داشته اند که حکومت شرعي 

و الهي با آنانست اج و روشني این فتتبا لد در حدي مقبول بوده است 

پادشاهان صفوبه, قاجاربه, 1 علماء و فقهاي نامدار عصر خویش» به 

صورت نصنعي هم بوده است.؛ اجازه کسب میکردند مانند شاه عباس از 

مقدس اردبيلي و برخي از شاهان صفوي از محقق كركي و فتحعلي شاه 

از ميرزاي قمي و . 

سخني تقصيلي در یاب ولایث ولایت در لغت پهلوي چيزي قرار گرفتن, 

نزديکي, دوستي, ياري, سرپرستي, حکومت. زمامداري استعمال شده 

است و مقصود از ولایت به معني سرپرستي دو نوع میباشد: 1. ولایت 

اعتباري 2. ولایت تكويني. 

1 ولاست اقباره ۱ 

وقتي ما میگوئیم ولايتي را که رسول اکرم (صلي الله علیه واله) و امه 

(علیه السلام) داشتند بعد از غیبت انها فقیه عادل دارد. براي هیچ کس نباید 

این توهم پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و رسول اکرم (صلي 

ات که اه استسیا شاصعت ار متام‌کست. راکمه کت از 

اه است» 

ولایت يعني حکومت و اداره ء کشور و اجراي قوانین شرع مقدس يك 

و 

سا او اعدا رس ات ارت سا 

افتاء قضاء حکومت و ریاست در امور سياسي. اجتماعي. اقتصادي نیز 
2 ولایت تكويني: 

براي امام .معضوم (علية. السلام) مقامات ععنویق هسک که جدا از وظیفه: 

حکومت میباشد و آن مقام خلافت كلي الهي است که گاهي در لسان ائمه 

یه السام ان ان ولامت ناد تن است. ۱۱۱ 

1 به مضامین والاي زیارت جامعه کبیره از امام هادي (ع( توجه و عنایت 

شود (انتم ساسة العباد و ...). 

)۱۹۳۱( 

فیرحت آلکست نامام غلی‌ین مفه آلمادی غاید السام 

)1( 

اين مقام خلافتي است تكويني که به موجب ان جمیع ذرات در برابر ولي 

امر, ضایع و نابود میگردند و این بحتي است که در جاي خود ذکر شده 


است. 

امتیاز بسیار مهم رهبري در سیاست اسلامي این است که پیامبران و ائمه 
ما گذشته از مقام ظاهري و نمايندگي از جانب خداوند در اثر سیر تکامل 
معنوي و خارج شدن از خوديرستي و نزديك شدن به صفات كمالي الهي. 
داراي ولایت و مقامات معنوي بوده و در ننیجه از انحرافات و گناهان 
مصون, از الهامات غيبي برخوردارند جز خدا از هیچ کس و از هیچ چیز 
هراس ندارند, و با هیچ ابر ظالمي اهل سازش نبوده و نیستند و انسانها را 
نه تنها در امور محدود مادي و دنيوي, بلکه به سوي هر کمال مطلق 
راهبري و راهنمائي میکنند. 

"ان اه ام کم ان تودفا الامانات ال الما فاد کم ین التاش: ان 
تحعموا بالعدل, ان الله نعما یعظکم به, ان الله کان سمیعا بصیرا, با ایها 
الذین آمنوا اطیعواالله و اطیعوا الرسول واولي الامر منکم ". (1) خداوند 
امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) رد نماپید و هر گاه بین مردم 
داوري کردید به عدالت و داد, داوري کنید, خداوند به آن اندرزتان میدهد و 
باه اونتان میکندر ی تنل خداوند شنها و ببناست اق ایمان ورد کان دار 
اطاعت کنید و پیامبران را ات و اولياي امرتان را اطاعت کنید. 
خداوند امر فرموده است که امانات را ۳9 رد کنید ". 

عده اي بر اين عقیده اند که منظور از امانات مطلق امانات خلقي (مال 
مردم) و خالقي (احکام شرعي) میباشد و مقصود از رد امانت الهي این 
است که احکام اسلام را انطور که هست اجراء کنند. ۲ 
گروه ديگري معتقدند که مراد از امانت, امامت است در روایت هم آمده 
است که 
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)۱ ٩۳۷ صفحه(‎ 


ولایت از نظر روایات 


مقصود از این ۳ ما ائمه (علیه السلام) و پیشوایان معصوم هستیم که 
ادبم ات ام سول یم الم ام اه ای امن اه 
السلام) امز کرده ولات و امانت:را به اهلش رو کنکد یی شون آکرم 
(صلي الله علیه واله) ولایت را به به امیر ال اه سا اه ار 
حضرت هم به ولي بعد از خود واگذار مٍ رو فهیطور واه هر ید 
به اهلش رد شود, يكي از انها هم ۵ است و به موجب ایهء شریفه 
باید هر امري از امور حکومت. بر موازین عدالت يعني بر مبناي قانون 
اسلام و حکم شرع باشد. كسي که بر مسلمین و جامعهء شهري حکومت 
دارد, همیشه باید جهات ی عامه را در نظر بگیرد و از جهات 
خصوصي و عواطف شخصي چشم 
در آیه دوم میفرماید: ۳ آمنوا اطتعوا نواعت الر سول 
وأولوالاضر منکم ۰ ". خداوند به موّمنین امر میفرماید: که از خدا| در احکام 
الهي و از رسول اکرم (صلي الله علیه واله) و اولي الامر يعني امه 
اطاعت و رم کته ار ععالیم‌هاز اخام عکمتی آبارم اطاعت تمایند: 
کلیة اعکام تترع آلهی اظاعت شود از اسر گداونه استهاو آمو رتسول 
اکرم (صلي الله علیه وآله) آن است آنچه که از خود آن حضرت صادر شود 
ات ار ول رم و اوای لیر عین اطاعت از خداست البته اينکه 
خدای ال فرهان دام است که ار ولد ام ی الم ایا اه 
آزلی امد نون نیم در هاخ اطاعت اد ایام اصاعت ار‌کدا هم ساره 
ودیت از نظر روایا ت نخستین روایت در این باب توقیع شریف حضرت 
حجت (عح) به اسحاق بن یعقوب است که میفرماید: " اما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فیها الي رواخ احادیثنا "(1) در باب 
[ شت خر عاملی: مشال. شمه وا حاب دص 100 
٩۳۸(‏ ۱ 
فتاه تخت سای اسر المتشن.علی من انی طالت: خاسما 
السلام 1۱ الاحکام آلشزعیه( 2 اسعای ین عقوت (1):. کناب فسانل 
الشيعة للحر العاملي (1) 
احکام اتقاقات: رحوع سوه سای که ان سا( امامان ال منکن 
امام صادق (علیه السلام) میفرماید: " در اختلاف به راویان حدیث ما که به 
حلال و حرام خدا طبق قواعد آشنا و احکام ما را طبق موازین عقلي و 
شرعي میشناسند, رجوع کنند و آنگاه علماء را به فرمانروايي منصوب 


نموده میفرماید: " فاني قد جعلته علیکم. حاعما . (1) من كکسي را که 
داراي چنین شرايطي باشد حاکم و فرمانروا بر شما قرار دادم و كکسي که 
این شرایط را دارا باشد, از طرف من. ترا امور حکومتي و قضائي 
مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند. 

1 در عوائد نراقي. ص 186 از فقه رضوي روايتي نقل میکند که: 

"مت له الفقیه فن هدا الوفت:. کفترله الانبیاع مين استانیل: ۳ مقام 
فقیه در این زمان همانند مقام پیامبران بني اسرائیل است. 

از عموم روایت میفهمیم انچه را که براي حضرت موسي در امر حکومت و 
ولایت بر مردم بوده است براي فقهاء نیز میباشد. 

2 امير المومنین میفرماید: که رسول الله فرمود: اللهم ارحم خلفايي, 
خدایا جانشینان مرا رحمت کن و این سخن را سه بار تکرار فرمود. سوال 
شد که اي پیامبر خدا جانشینان شما چه كساني هستند؟ 

فرمود: كساني که بعد از من با و حدیث و سنت مرا تقل یبد و ان را 
پس از من به مردم میاموزند. ۱ 

امام موسي بن جعفر (علیه السلام) میفرماید: ‌ الفقهاء حصون الااسلام, 
کحصن سور المدینه لها " فقهاء دژهاي اسلامند و براي اسلام نقش حصار 
شهر را براي شهر دارند. ایا اگر فقیه کنج منزل بنشیند نه دخالت در امور 
اجتماعي مسلمانان کند و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد به او دز 
اسلام گفته میشود آیا او در گوشهء منزل حافظ اسلام است؟ 

1 شیخ حر عاملي. وسائل الشیعه ج 18 صفات قاضي. 

)۱۹۳۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1), کتاب وسائل الشيعة 
للحر العاملي (1) 


دعاي فرج 


یا حافظ خویشتن؟ 

3. دیگر روايتي است که به مقبوله ء عمر بن حنظله معروف است در این 
روایت پس از نهي از بردن محاکمه نزد سلطان يا قضات جور و طاغوت. 
سس صان اف اس تفای 

" به مردي از خودتان توجه کنید که حدیث ما را نقل میکند و در حلال و 
حرام ما نظر دارد و احکام ما را میشناسد به حاکمیت او, تن در دهید من او 
را حاکم قرار داده ام هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود, به 
حکم خدا استخفاف شده و بر ما رد شده است., و كسي که بر ما رد کند بر 
خدا رد کرده است ِ_ ۰ (1) 4. روایت فضل بن شاذان از امام رضا (علیه 
السلام) نیز همین معني را اثبات میکند جائي که میفرماید: " هیچ گروهي از 
گروهها و هیچ ملتي از ملل را نمي‌يابيم که بقاء داشته باشند و زندگي کنند 
فیدر با داشتن سریرست و رئيسي که براي اداره کردن آنچه در امور 
مربوط به دين و دنیا مورد نیاز آنان است به او مراجعه میکنند پس در شأن 
حکمت آفریدگار حکیم بیست که آفریدگان خود را بدون تعیین رئیس 
تا ایا را ام اه ی اش و اه 
جز با آنان پایدار نمي‌ماند باقي و رها سازد ‌ ۰ (2) دعاي فرح پس این همه 
گفته‌ها و شنیده‌ها, چاره اي جز توسل به ذیل عنایت ربوبي نداریم که 
دست به دعا برداریم و عرض ی کنیم: 

للم کم لول الحجة بن. الحشسم صلهاله علبه وعلی. آباگد. فی. هه 
الساعة وفي کل ساعة ولیا وحافظا وقأئدا وناصر | ودلیلا وعینا حتي تسکنه 
ارضك طوعا وتمته وفیها طویلا ". 

خر الا فعد فرقة چنه. الفر وه ولاماه فن. الملل, بعما معاشها لام 
ورئیس " وسائل باب القضاء مکاسب شیخ مبحث ولایت فقیه. 

)۱۹۶۰ ( 

انم ال ادا ملی سم سس الرضا ایض لام( 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), عمر بن حنظلة (1), 
کناب مسائل السیعة الخر العاملی:(1) 

بخش پنجم در آئینهء شعر و ادب و عرفان 

صفحه ( ۹۶۱ ۱) 


بخش پنجم / در آئینهء شعر و ادب و عرفان 1 محي الدین عربي 


بخش پنجم / در ائینهء شعر و ادب و عرفان رت 

شعر و ادب, زبان گویا و بیان رسا از احساسات و عواطف و خواسته‌هاي 
قلبي و دروني بشر است, با شعر و نظم به راحتي میتوان هدف را به 
مخاطب زساند و در بذشتتن آذب آن را جاودانی و سرمدي ساخت. شعر و 
اف اه صاف و شفاف خواسته هاي يك جمع یا گروه پا فرد میباشد که 
میخواهد خواست خود را بق گرسی: قبول: شا ند و ارمان تون ,| به نسل 
حاضر و آینده منتقل سازد. شاعران متعهد و دلسوز, با طبع فیاض و 
جوشان خود. عشق باطني و علاقه و احساس ديني خود را نسبت به 
ناموس دهر و امام عصر (عح) این عنصر پایدار هدایت و ولایت؛ ابراز 
داشته اند و خالص ترین احساسها و شعرها و شعورهاي خود را نثار قدوم 
مبارك آن مصلح یگانه نموده اند و هر روز هم این احساسات و عواطف 
پرشورتر و عمیق‌تر و عاشقانه‌تر میگردد. 

قابل توجه است وجود مقدس امام عصر (عح) پر جاذبه ترین سور و 
عنوان نسبت به شاعران مسلمان به ویژه شاعران مداح اهل بیت (علیه 
السلام) میباشد که دفترها و دیوانها انباشته از شعرهاي ارادتمندان آن 
ساحت مقدسه میباشد که در اين بخش به تعداد بس محدودي از آنها 
اشاره میگردد: 

1 محي الدین عربي محي الدین عربي " صاحب فتوحات مکیه " گوید: پس 
از 9 شمائل و فضائل مهدي و وصف یارانش و شروع و پایان کارش 
لا ان تم الوليام شوید* وین امام العالمن کفید هو اه ا میک 
من آل احمد * هو الصارم الهندي حین یبید هو الشمس یجلو کل غم وظلمة 
* هو الوابل الوسمي حین یجود (1) 

. الفتوحات المکية جح ۲ ص 327 - 328. 

۱ )۱۹۶۲( 

سمفام الشت: اه ست ای ستی الام‌لیه والی زا تیاده 
الخمد (1, کخات القتهعات المکه لافت. اآعرتی ۱۱۱ 


2 قصیدهء غراء از فاضل بخشايشي 


آگاه باشید, پایان بخش اولياي خدا حاضر است و چشم امام عالمیان ناپیدا 
است او سید بزرگوار مهدي موعود و از آل احمد میباشد. او تتتمتتییر پر تدم 
هندي است آنگاه که هلاك میسازد او آفتاب درخشاني است که هر هم و 
غم را از بین میبرد ... 
2 قصیدهء غراء از فاضل بخشايشي مرحوم حاح شیخ محمد فاضل 
بخشايشي (متوفي 1341 ه. ق) [يكي از اقوام سببي] قصیدهء عربي غر|ء 
و عاشقانه‌اي در حق حجت حق, و غایب منتظر در 72 بیت به صورت تیمن 
و تبرك با الهام از تعداد مشهور یاران حسيني (علیه السلام) سروده اند که 
قزر برومندش حجة الاأسلام والمسلمین شادروان حاج شیخ حسین فاضل 
يشي (متوفي 10 ام ق( آن را شرح و توضیمع داده‌اند, و به نام ِ 
الدرر المناضد في شرح القصائد " نامیده اند. (1) اکنون که قسمتي از 
اشعار عارفانه وعاشقانه از سوي علاقه مندان و دلسوختگان آن بزر گوار 
در این بخش آورده میشود در بغم آهد که آن اشعار را که از عمق دل بل 
انسان شيدايي درآمده است متنا وترجمتا نیاورده باشم تا هم يادي از آن 
شادروان و هم ابراز احساسات و علاقه‌اي از يك عالم دور افتاده از 
حوزه‌ها, نشان داده شود و مشخص گردد عاشقان آن بزرگوار در اطراف و 
اکناف: در شهر ها و ابادیها در صحراها و دریاها و در جاي جاي میهن الهي. 
حضور فعال دارند و منتظر دیدار و مشتاق جانفشاني در موکب همايوني 
ان بزرگوار! 7 ۳ 
او يكي از علماي وارسته و بي‌الایش در گوشه اي از کشور پهناور ایران در 
محلي به نام ِ بخشایش از توابع اذربایجان شرقي در 70 کيلومتري 
شمال تبریز میزیست و عمري را با پاکي و صداقت و صفا و اظهار ادب, 
به اهل بیت (علیه السلام) و آناز و مانز آنان سپري نمود او 
1 ها به فضل الهي در سري انتشارات نوید اسلام آن را به نام " دردانه در 
وصف وض اد یگانه " تتظیم و در بهار سال 1379 از سوي آن دفتر چاپ و 
منتشر نموده‌آیم. 
(ع۱۹6) ۱ 
صفحهمفاتیح البحت: آهل بیت النبي صلي الله علیه واله (1), دولة ایران 
(1 آزریسان:(1) الم( الوم (2) 
1 هبت نسیم الصبا باالصبح من حرم * کانت محل رحال الجود, والکرم 2 
جائت بروح ساوسو اس ك وابرد 
القلب. مما کان آسخنه * دور الزمان. بجمر منه مضطرم 4. فقلت هل 
جزت آرض النجد آو طرفا * من دوحة الخلد, آو ساحة من الارم 5. فنکر تها 


قالت لاف قیی اس تاه فاسته انس م6 لو لم‌ کین وه الحای ۶ 
ها: تقرها٩۱‏ هن الق الم هس ۳ ها هن و 
تک الخو‌ص له کر الا رادم و ها لس محده خضت ماحه‌ها ۶ مت 
ربه قبل خلق اللوح والقلم 1. باد صبا طرف صبح, ار ابرم 

محل فرود آمدن بادهاي عطا و بخشش بود, وزیدن گرفت. 

2 نسیم صبا؛ رجمت و ریخان را بر چگر داغي فرود آوردند به آن جهت که 
داراي سقم و بيماري بود. ۳ 5 ۳ 5 

3. و خنك نمود قلب را از انکه گرم نموده بود ان را گردش زمان با 
سوزش سوزانده اي که در آن بود. 

4 پس به آن گفتم آیا عبور كردي از زمین نجد يا از گوشه اي از باغ 
بهشت يا از هواي باغ ارم که اینقدر داغ و گرم شده اي؟ 

5 پس انکار نمود آن گفته هاي مرا و پاسخ داد نه برودت من از جاي 
ديگري است چون مشرف نمود مرا به بوسه اي از ناحیهء پاکیزهء خصلتها. 
(مراد. تاخته ۶ مقذتینهء امام (غلیه الشلام) "است) 6 و7 اکر نبود .باغ 
بهشتها خاضع و ذلیل به آنکه میگذرد بدان ناحیه با حال ذلت از نسیمهاء هر 
آینه خارج نبود در آن تنات: مگر اندك يا دشواري و پر نمي‌شد حوض کوثر 
مگر پر از خون. 

8 این رحمت و بوي يا اينکه این شرافت از شرافتي است که مخصوص 
ِ بر ذي شرف خود پیش از خلقت لوح و قلم از سوي پروردگارش. 

۱ 0۵ 

صفحهمفاتیح البحث: الجود (1) 

9 کهف التقي الهادي المهدي من حسن * مولي الوري وامام العرب 
مالعت 1 اه الله قي کل لعهال هن اه ورسمل وک مم فیح 
1. وکلمة الله لو کان البحار له * مداد فضل لتمت وهو لم بتم 12. نور 
شاش که راهان مها من قالش الروع مدا ال هکم 1 عای 
العوالم لولاه لفي شلل * اعضائها ولسان الدهر في بکم 14. ظل من الله 
فوق الکون منبسط * لولاه آفنته شعلات من العدم 1 لم یجعل الشمس 
بووانشمشه الم * لملا افری تم تلف وی بر باه با ایا 
هدایت کننده و هدایت یافته از حسن عسكري (علیه التتلام) که به وجود 
امده است و او مولاي ما سوي الله و پيشواي ملل اعم از عرب و عجم 
میباشد. 

10 او جانشین و مدبر امور ماسوي از طرف خدا| در تمام عالم از بالا و 
پائین و همهء آنها, از آن حضرت در مقام شرم و حیا و احترام هستند. 

11 او کلمهء خدا است و اگر آب دریا براي آن جناب مداد فضیلت باشد 
کت ایند تمام میشد, در حالي که آن فضایل هرگز تمام نمي‌ شود. 

2. نوري است که روشنايي برق او چشمان روحانیین را میرباید. پس 


چطور میشود حال جسمانیین؟ (و این نوعي اقتباس است از قول خدا 
تعالي است جايي که میفرماید: 

" * (سنا برقه یذهب بالابصار) * . (1) 13. او قلب تمام عالم امکان 
است., اگر آن جناب نباشد, هر آینه عناصر روزگار شل و سست میگردد و 
زبان تمام عالم, در گنگي فرو میرود. ۰ 

4 سایه اي است که از جانب خداوند که در بالاي جهان هستي کسترده 
است, اگر او نمیشد آن جانب شعله‌هايي از عدم و نيستي. 

5. آفتاب هرگز طلوع نمي‌نمود اگر اقرار به فضیلت آن حضرت نمي‌نمود. 
1 سورهء نور ایه 43 

)۱۹۶۱( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (1) 
6. خلافة الکون قد کانت تسافر من طول * الزمان لاجل الصاحب الزمن 
7 ضوء من الله هل فیه منجمد * حبل من الله, هل فیه منفصم 18. منه 
الحيوة علي الأشیاء حیث هو * الماء المعین, وهذا غیر منکتم 19. صم وبکم 
وعمي غير شاعرة * هیاکل الکون, کل غير مفتهم 20. حتي آذا وجدت في 
النور ما طلبت * ماست کميسة عرس, نالها سدم 21. یدور في وه 
السبع الشداد لكکي * تقبل النعل. اف ضوح القدم 22. ضنت بها الأرض 
صاحت مکانك ذا * فخري ولیس علي غيري بمنقسم 16. جهان هستي در 
9 زمان, در حال سیر و شناوري بود تا صاحب اصلي و بزرگوار خود را 
دریابد. 

7. او نوري است از جانب خدا. آيا در نور خدا خاموشي هست؟ و 
رستتهان. محکنین اتیت اء جانت: خداه ابا در ربسمان دا 10۳۱۳ 
شدني وجود دارد؟ ۲ 

8. حیات بر اشیاء از اوست و او است اب ظاهر و جاري و وجود چنین 
ی ی و 

9 (در صورت عدم اقرار) کر و گنگ و کور و بیفهم هستند صورتهاي عالم 
کون. و تمام آنان نادان هستند. 

0. تا آنکه در نور دریافت آن چيزي را که میطلبید و به آن خود را چسباند, 
همانند چسباندن عروس و داماد در کمال شوق و میل و علاقه. 

21 در اطراف آن ثوابت ت هفتگانه دور میزنند تا از کف يا از جاي پاي مبارك 
او بوسه برگيرند. 

22 زمین به آسمانها بخل و خست ورزید. پس صیحه زد که در مکان خود 
ساکن باش این فخر من است و هرگز به غیر من نصیب نمي‌گردد. 
صفحه( ۹۶۷ ۱) ۱ 

3 غیب کخالقه عن کل ذي عمة * والعقل یعرفه احلي من العلم 24. هو 
الذي عنده علم الکتاب وقد * عرفت من عنده علم من الرقم 25. لوح من 


الله محفوظ جوانبه * وانما فیه بطن السر والحکم 26. لایجرین فرامین 
القضاء |ذا * لم یمضها. او لم تکن منه بمختتم 27. تذلل الروح, والراحیل 
حضرته * آلروح للعلم, والراحیل للرتم 28. طبایع الکون کانت من اشارته ۴ 
تانترها له اراد العطل تنفحم 29. آما تري مدية, لانت بحدتها * من الخلیل 
وناز الترد -والشتلم. 23. او.همانند اقرینده خود غایب و از قو پنهان 
است. ولي عقل او را روشن تر از هر علم و آشكاري, میشناسد. (يعني گر 
حهغایب اشفت .ول نزد غقلا اسکار و زوسن تر. انیت از آنکه ظاهر باشد) 
24. او كکسي است که علم کتاب پیش اوست و او را کاملا میشناسد هر آن 
كکسي که يك حرف از اسم اعظم پیش او بوده باشد. 

5 لوحي است از جانب خدا که محفوظ است اطراف او و این است و 
جز این نیست که در او باطن رازها و حکمتها است. 

26 فرمانهاي قضا هرگز جریان پیدا نمي‌کند تا زماني که او امضاء ننماید یا 
از سنوی آن حضرت: مهر کردة تشده باشتد. ۲ 

7 روح القدس تذلل مینماید وراحیل در خدمت ان جناب چون روح براي 
ابلاغ علم وراحیل براي نطق فرود میایند. 

8 طبایع عالم امکان ذره‌اي از اشارهء آن جناب میباشد و ات آنها را 
اگر اراده نماید. از کار میاندازد. 

9 ایا نمي‌بيني کارد با آن همه تندي و تيزي که داشت از خلیل نرم 
گردید, و نمي‌بيني در کنار او آتش سرد و سالم را؟ 

)۱۹6۸( 

صفحهمفاتیح البحث: بوم عرفة (1) 

0. کذاك بحر لموسي. اذ تشقق من * خلاف طبعه. هل ذا کائن بیم؟ 

1. ام الموالید قد کان الزواج لها * منه, والا فمازالت علي عقم 32. قبض 
وبسط ورتق وفتق |ن له * في الکون آجمعها, ناهيك عن عظم د3د. هو 
الذي قرر الاشیاء کیف يري * بالعییش والطیش. ی بالبوس والنقم 4. ما 
قرآت حدیث القدر لیلته؟ * ان الا موز جچرت منه وتنحتم دد. هو المقام. هو 
البیت العتیق, هو * الرکن الحطیم, هو البطحاء والحرم 36. ذي غيبة 0 
ذي دعوة نبوبة * ذي صولة علوية, ذي الطهر والعصم 37. مرزوق رب؛ 
وللمخلوق رازقه * آلیس من یمنه الأأرزاق والنعم؟ , 

0 همچنین درياي براي موسي زماني که خدا اراده کرد منشق گردید بر 
خلاف طبیعت خود, آیا این خلاف طبیعت از دربا, شدني نیست؟ 

31 ریشه ۶ موالید و موجودات بشري و اصل ازدواج به خاطر آنان بود و 
اگر آنان نبودند, هر آینه زوجین در نازايي و عقم, باقي میماندند و نسلي به 
وجود نمیاًوردند. 

2. قبض و بسط ورتق وفتق در امور خلق, حقیقتا در عالم براي اوست. 
همه ۶ آنها از عظمت امام نشأّت میگیرد و تو را از درخواست عظمت 


ديگري منع مینماید. _ 

و 4 او است. که مور اب اشا را اجان که سای اراد 

تعلق گیرد همراه عیش يا با شدت و خوف يا با بس و مشقت. آیا نخوانده 

اي حدیث قدر را در شب قدر؟ به درستي که تمام امور از او جاري میشود 

و از او محتوم میگردد. 

دد. در واقع اوست مقام ابراهیم, اوست خانه ء عتیق و قدیم, اوست رکن 

حطیم, اوست بطحاء و حرم. 

30. اوست صاحب غیبت الهي, اوست صاحب دعوت نبوي, اوست صاحب 

حمله ء علوي, اوست داراي طهارت و عصمت ولوي. 

7. او روزي خوار پروردگار است ولي براي مخلوق روزي دهنده اوست 

(بیمنه رزق الوري), آپا اینچنین نیست که از یمن 1 جناب: تمام روزیها و 
به دست میاید؟ 


(۹ع۱۹) 
صفحهمفاتیح البحث: المنع (1), الخوف (1), الزوح. الزواج (1) 
8. له النظارة في امر النجوم علي * مجري جرتها وکل منه تنتظم 39. ما 
اشفا شن السس ال ۲ قما ایند الم اوه ۱0 
الاضال ها الک ها بر ها الاح اق مه التدسن ها السو 41 دا 
الاراع مها شا فرح ات ال لا باه کی لوا ی 
بایماء بحاجبه * دلائل النجم, منه ترتطم 43. لو دار هذا القباب الخضر في 
کشح * منه لخروا بها علي رغم 44. قسیم نار, ونور قبل خلقهما * وکیف لا 
وهو مولي النور والظلم 38. نظارت عالیه بر نجوم و ستارگان با اوست تا 
هر کدام در مجراي خاص خود جریان پیدا نمایند و هر کدام نظم و انتظام 
خاص را از او دریافت میکنند و بدون نظارت او همگي تعطیل بردار 
شند. 
9. چیست نحوست در نجوم, از تربیع زحل؟ و چیست مقابله نحوست در 
نجوم از تربیع زحل؟ و چیست مقابله مریخ, در صدمه انگيزي؟ (استفهام 
انکاري است) 40. چیست اتصال و چیست تثلیث؟ چیست قزح (قوس 
وقزح)؟ جچیست احتراق و چیست سدیس و چیست سهام؟ (يعني همه ۶ 
اینها مستقل در نانز نیستند, بلکه محتاج به اشارهء آن جناب هستند) 41. 
چیست ارتجاع؟ و چیست بست؟ و چیست قرج؟ و هم چنین غیر اینها ما 
نیستیم که از آنها قبول حکم کنیم. يعني هر چیز فقط محکوم به حکم آن 
جناب میباشد و بس. 
2 اگر بخواهد چيزي را با اشاره اي يا با ابري بخواهد علائم ستارگان 
3 اک ان ی رس ال اگراخان ان حشرت هر آیته.نه 
رم درصی. ایند یه خال:به ال دوریم با هن جبوری. که ان اخسام »لوب در 


4 اوست قسمت کنندهء نور (يعني بهشت) و نار پیش از خلقت آنها و 
خراخین شود و خال. ای ان ات ضاحت تشه ام مان 

صفحه( ۹۵۰ ۱) 

5. ناموس رب, وقابوس الغیوب و من * قاموس علم, له الارضاع والفطم 
6 لو صاح یوما علي الأفلاك من غضب * آلقت کواکبها, فرت الي العدم 
7 ويلتجي آسد الأبراج سمل ۰ هل. ره تسصو وهو لم یحم 48. 
لته ال و فال سمل ان هن مره فا علی فسم 
و .مدرم اقا اهر دی ۴ الحان انایت مه عم واط لا 
تقل فیه ما قالوا لوالده * الأعلي وقل ما شئت لم تلم 45. او ناموس و 
صاحب اسرار پروردگار و مرکز رازهاي الهي و اقیانوس علم و دانش 
است. شیر دادن و از شیر جدا ساختن از اوست. 

16 اکن وه از خشم, صیحه به آسمانها زند» اشخان ستاره هاي خود را 
افکنده و به سوي دیار عدم. رهسپار میگردد. 

7. اسد بر جها نف خمل از خشم ان زر کوان به اشتکسشتکي: نام مشرد و ان 
هم نمي‌تواند او را حمایت نماید. 

8 به " جوهر فرد " اگر بفرماید که قبول تجزیه کن, با شتاب هر چه 
سریعتر در امتثال امر آن جناب (روحي له الفداء) نبجزي پذیر میگردد. 

9 او آن چنان قدرت و توان دارد که اگر به صورتهاي مواد بگوید که محل 
خود را ترك کنید. فورا از آن جدا و فاصله میگیرند 

50 در حق آن جناب مگو چيزي را که در حق والد اعلاي آن جناب (پیامبر 
خدا (صلي الله علیه وآله)) گفتند. و بگو هر آن چيزي را که ملامت نگردي. 
(و مراد از کلمهء اعلي, علو در مرتبه و سلسلهء طبقات و مراتب است 
طاهرا و مد ایس که در یو طرلت باشد ار جد صیی از 
معني اول است) در مورد پیامبر بزرگوار اسلام, ساحر, کذاب؛ شاعر و .. 
گفتند ولي مگر گفته‌ها تأثيري در مجراي حقيقي وجود و هدف او داشت؟ 
1 جوهن فرد: در اصطلاح روز, اتم میباشد تاکنون فرض بر آن بود که اتم 
هرگز قابل تجزي و تقسیم پذیر نیست. ولي پيشرفتهاي فيزيكي ثابت نمود 
که آن خر ۶ رید هم: اجزايي دارد قابل تقسیم و تجزي, بالأخره اتم شکسته 
شد. 

)۱ ۹۵۱ ( 

صاشه | احت هل رساه ۱1 

1و عظانم. الوژن شفن هد نفسکه * لاریت: قت آنها آدتین هن اللخم رد 
اکشیر خن قلیلا من, ولایته ۲ وحبه ضیر الانام کالرضم 3 ۱[ 
حبه آبدا * قلبي فثبت, ولاتجعل بمخترم 54. روحي وآرواح ما في الکون, 
منت قدا صتی تقو مدا الشعوعر اشستفم که لم‌نان ما تسل‌ظها آن نموم 


الي * نجاة دین, لقد. آنضی هن الصلم. 6د: .با غرع الدین! ضاع. الدین 
واندرست * آثاره ۳ , في هدم 57. قد اعلنت بدع في - 
جارية * قد ظل منها؛ نیاط القلب في صرم 1د. گناهان بزرگ از كساني که 
به او تمسك میجویند. شكي نیست که کوچك تر و پائین تر و حقیرتر از 
گناهان صغیره و ملامتها و شماتتها میباشد. 

2. اندكکي از اکسیر ولایت آن جناب, گناهان را تبدیل به حسنات میکند و 
کمي از ولایت ان جناب و محبت او, معاصي را همانند خاك فرو ریخته 
میدارد. 

3 پروردگارا! هرگز دوستي و محبت او را از ة قلب و دل من سلب منما و 
محبت او را در قلب من ضایع و تبا ر مساز! 

4 2 در عالم وتود است فداي تو باد. چه وقت 
خواهي گفت به اين دهر کج و ناسازگار که راست شو؟ (يعني چه وقت 
ظهور خواهي کرد؟ اي پدر و مادرم فداي تو باد! 

و اي نسل طه (علیه السلام) ! آپا وقت آن نرسیده است اینکه قیام 
تا خی ی که او رت اعداء و دشمنان. بسیار نحیف و 
ضعیف گردیده است؟ ۳ 

6. اي روشنگر دین! دین تباه شد و آثار آن کهنه گردید و بناي شریعت رو 
به خرابي و انهدام است. 

7. بدعتهاي جاربه دز تخب آشکای نید بدغقهایی کب نند فلت اسان از 
فشاهدهء آنها گسيخته ميشود. 

صفحه( ۹۵۲ ۱) 

8. الدین في کسد, اه ی اج اس سای ار والحکم في قتم 
9 هل من قیام وسیف کان فاتحه * بدءا؟ فعجل يا عالي الهمم 60. 
تبصبص من کلیب باسط یده * علي وصیدك. یا کهف الرجاء هلم؟ 

1. باللطف عند خروج ج الروح منه واذ * آلم في اللحد فردا خاف من قحم 
2 علي مقتحمات, کنت تعلمها * اني وتعلم من کل علي ندم 03. زفیر 
نار اللظي مولاي آسهرني * کیف الرقود لنا والنار لم تنم ؟ 

04 تذوب نفسي بها مهما تذکرها * ولات حین مناص, یا مني الأمم 58. 
دین در كسادي قرار گرفته است و دل در اندوه فرو رفته است و شمشیر 
در غلاف و حکم قرآن در ظلمت و تاريكکي واقع شده است. ۳ 
9 ایا قيامي و شمشيري هست؟ شمشيري که بازگشاینده و آغازگر 
احکام دین باشد؟ پس تعجیل به ظهور کن اي صاحب بالاترین همتها و 
اراده‌ها. 

0 این دم جنبانيدني است از سگ كوچكي که دست خود را باز گشوده 
است بر آستانهء تو اي پناهگاه امید ما بیا! 

1.با لطف خاص خود به سراغ وي به شتاب در وقت خارج شدن روح از 


او و زماني که در لحد , به تنهايي نزول داده شود در لحد در حالي که خوف 

داشته باشد از مهلکه‌ها, ققتی از رات هی هام با گناهان سنگین. 

2 بر ذمهء من گناهان ی است تو ميداني همهء آنها را و ميداني که 
من از همه ۶ گناهان هلاکت بار در ندامت و پشيماني هستم. 

3 مولاي من! صداي آتش. تند. جهتم مرا بیدار داشت-بتتن جطور میشود 

خوابید در حالي که آتش هنوز نخوابیده است و هرگز خاموش نمي‌شود. 

4 قلبم و روحم از باداوزی انش اب یشوه ابا راه جارم. و فذارخ 

هست؟ اي منتها آروزي امم! 

)۱۹۵۲( 

صفحهمفاتیح البحثت: القبر (1), الخوف (2) 

5 هل یحمد الطرد. من مولي یلوذ به * کلب دعي دائما, يا راعي الذمم! 

6 ها اعفادی لک با ی ای ۶ اه انا شم بای آلنسم و 

آشکوا الي سامع الدعوات من نقم * حلت علي ملة الاسلام والظلم 68. 

عجل ظهور امام قائم بهدي * فأنعم علیناء یا پاسط النعم! 

9 آنوار وجهه, قد طالت مفطنة ۴ آظهر آذل به الأعداء وانتقم 70. 

طالفی حدم الففتول فی ظماً * واهل بیته. بالاسپاف: والسهم .۰71 9 

ضاجب الطور والزیتون والنمل * 7 ی قامع اد والالحاد والظلم 1 عجل 

65 آپا طرد ی ب‌ کر پسندیده است از ِِ که به 1 پناه برده 

میشود از سوي بندهء پناهنده؟ آن هم سگي که همواره او را پاس میدارد؟ 

اي مراعات کنندهء نها نی و عهدها! 

6 این اعتقاد من بر شما است, اي منتهي آرزوي من که از خالق متعال 

امید ثبات قلب, استقامت در اعتقاد دارم. ۱ 

7 شکایت مینماییم به سوي شنونده ۶ دعاها از ان بلاپا و مصائبي که به 

ملت اسلام حلول نموده است و از ظلم‌ها و ظلمتهاي فراگیر. يعني از 

بلاهاي دینیه ودنیویه که در این زمانها به سر مسلمین وارد امده است. 

(اشاره به هجوم کمونیستها به منطقه ء اذربایجان در سال 135 توسط 

جعفر پیشه وري) 09 تعجیل نما در ظهور امامي که قائم است به هدایت, 

و انعام کن به مابه توسط آن جناب, اي باز گشایندهء نعمتها. 

9. انوار روي آن جناب در پردهء غیبت طولاني شد خدایا ظاهر کن به 

وجود آن جناب دشمنان را و آنان را ذلیل نما و انتقام ما را به گیر. 

0. انتقام بگیر از ستمگران جدش ابا عبد الله الحسین له السلام) آن 

بزرگواري که لب تشنه کنار فرات شهید شد و اهل بیت او با شمشیرها و 

خدنگهاء به خاك و خون کشیده شدند در کنار او. 

1. اي صاحب سوره هاي طور, زیتون و نمل! اي برکنندهء ریشه هاي کفر 

و بي ديني و ستمکاري! 


2 در ظهور خود تعجیل فرما اي نجات بخش ملل وآمم! با تعجیل خود 
دشستان زا براکنده وففرق‌سان اي حضاه بای آمها لیا 

)۱۹۵۶( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1), آذربیجان (1), الشهادة (1) 


3 ابن روزیهان 


3 ابن روزبهان پس از بیان حکایت شفا بافته " اسماعیل هرقلي * 
وسیلهء امام زمان (علیه السلام), مینویسد: 

و اين فقیر را از شوق ان جمال, هنگام کتابت این غزل روي نمود: _ 

در رهي دیدم مهي, حیران آن ماهم, هنوز * عمر رفت و من مقیم آن سر 
راهم, هنوز چو نسیم صبحگاهي بر من بي دل گذشت * من نسیم وصل آن 
مه را هوا خواهم. هنوز میفزاید مهر او هر روز در خاطر مرا * گر چه من 
کاهیده‌ام از درد, میکاهم هنوز گر چه آه آتشینم خرمن جان سوخته * میر ود 
تا اوج گردون, آتش آهم, هنوز شوق آن دیدار, غافل کرده از عالم. مرا * تو 
مينداري که من از خویش آگاهم, هنوز انتظار ۳ شاه مهدي ۲ میکشد عمري 
امین * رفت عمر و در امید طلعت شاهم, هنوز الها! پروردگارا! حیا! 
قیوما! به حرمت جاه و جلال و عزت و کمال این دوازده امام معصوم پاك 
که ما را طلعت مبارك امام محمد مهدي موعود نصیب فرما و از فیض و 
برکات آن حضرت ما را محروم مگردان. 

اللهم ضل. علي سیدنا مجمد.وال سیدنا محمد, سیما الامام الموعود محمد 
المهدي المنتظر و سلم تسلیماء و سلم وبارك علیهم وآنزل تحياتك وبلغ 
صلواتنا, و سلامنا الیهم. (1) 4. چشم گنهکار / جواهري (وجدي) بیا که 
نوبت دیدار ما رسید بیا * در انتظار تو شد دیده ام سیید بیا به بوي وصل تو 
اي گلبن مراد دلم! * چو غنچه پیرهن صبر را درید بیا به مهر ماه تو اي 
افتاب تا صبحم * دو چشم منتظر من نیارمید بیا به جاي اشك ندامت, که 
شرم دارم از آن * مرا زچشم گنهکار خون چکید بیا بیا مپیچ سر از کشتنم 
که دست قضا * مرا براي همین کار آفرید بیا امید برق نگاه تو کشت " 
وجدي " را * شتاب کن به ره اي مایه ي امید بیا 

۷ وسيلة الخادم الي المخدوم ص‌ 73 - 295. 

)۱۹۵۵( 

صفحهمفاتیح البحث: امام زمان (1), الطلاة (1), الصبر (1) 


4 چشم گنهکار / جواهري (وجدي) 


3. ابن روزبهان پس از بیان حکایت شفا بافته " اسماعیل هرقلي * 
وسیلهء امام زمان (علیه السلام), مینویسد: 

و اين فقیر را از شوق ان جمال, هنگام کتابت این غزل روي نمود: _ 

در رهي دیدم مهي, حیران آن ماهم, هنوز * عمر رفت و من مقیم آن سر 
راهم, هنوز چو نسیم صبحگاهي بر من بي دل گذشت * من نسیم وصل آن 
مه را هوا خواهم. هنوز میفزاید مهر او هر روز در خاطر مرا * گر چه من 
کاهیده‌ام از درد, میکاهم هنوز گر چه آه آتشینم خرمن جان سوخته * میر ود 
تا اوج گردون, آتش آهم, هنوز شوق آن دیدار, غافل کرده از عالم. مرا * تو 
مينداري که من از خویش آگاهم, هنوز انتظار ۳ شاه مهدي ۲ میکشد عمري 
امین * رفت عمر و در امید طلعت شاهم, هنوز الها! پروردگارا! حیا! 
قیوما! به حرمت جاه و جلال و عزت و کمال این دوازده امام معصوم پاك 
که ما را طلعت مبارك امام محمد مهدي موعود نصیب فرما و از فیض و 
برکات آن حضرت ما را محروم مگردان. 

اللهم ضل. علي سیدنا مجمد.وال سیدنا محمد, سیما الامام الموعود محمد 
المهدي المنتظر و سلم تسلیماء و سلم وبارك علیهم وآنزل تحياتك وبلغ 
صلواتنا, و سلامنا الیهم. (1) 4. چشم گنهکار / جواهري (وجدي) بیا که 
نوبت دیدار ما رسید بیا * در انتظار تو شد دیده ام سیید بیا به بوي وصل تو 
اي گلبن مراد دلم! * چو غنچه پیرهن صبر را درید بیا به مهر ماه تو اي 
افتاب تا صبحم * دو چشم منتظر من نیارمید بیا به جاي اشك ندامت, که 
شرم دارم از آن * مرا زچشم گنهکار خون چکید بیا بیا مپیچ سر از کشتنم 
که دست قضا * مرا براي همین کار آفرید بیا امید برق نگاه تو کشت " 
وجدي " را * شتاب کن به ره اي مایه ي امید بیا 

۷ وسيلة الخادم الي المخدوم ص‌ 73 - 295. 

)۱۹۵۵( 

صفحهمفاتیح البحث: امام زمان (1), الطلاة (1), الصبر (1) 


5 کوکبه ي عدل / صادق سرمد 


5. کوکبهء عدل / صادق سرمد گر چه از اهل جهان روي نهان ساخته اي * 
روشن از پرتو خود روي جهان ساخته اي دیدن طلعت تو روي جهان بین 
خواهد * که جهاني به سوي خود نگران ساخته‌اي انچه پیداست به چشم تو 
نهانست زما * و انچه پنهان بود از ما تو عیان ساخته‌اي تو چو خورشید 
پديدي ولي از فرط ظهور * رخ نهان از نظر پیر و جوان ساخته‌اي عالم جم 
اگر از جنگ تبه گشت چه باك * کز پي صلح تو جادر دل و جان ساخته‌اي هر 
و ما ی اس سیون 
هادي خلقي و مهدي حق و حجت عصر * وز رخ اهل جهان. روي نهان 
ساخته اي به ولاي تو که فرمان ولایت با تست * بندهء درگه خود پادشهان 
ساخته اي هر که شد پیرو تو, پيروي از ظلم نکرد * که زبیداد گرش 
دادستان ساخته اي ضاختب آمریه .و از حکم نو بر هن تنود ۴ اتحه.در دایزمء 
کون و مکان ساخته اي تو به خود قائم و قائم به تو عالم که جهان * قائم از 
عدل کران تا به کران ساخته‌اي حجت بالفهء عقلي و در روي زمین * پیرو 
حکم خود, اعصار زمان ساخته‌اي دولت حق طلب ار دولت " سرمد " طلبي 
* گر بدین سود پي سود و زیان ساخته‌اي 6. فریادرس / انصاري امروز 
افند. الامزا جر نو کسن: نیست. ۲ بر قالفع‌دل: غیر تو فریاد رسي نیست در 
کعبه و بتخانه و در دیر و کلیسا * جز نغمهء ناقوس تو, بانگ جرسي نیست 
دلگرمي ما زمره ي افسرده دلان را * جز آتش " طور " " تو " شهاب قبسي 
" نیست در بادیهء عشق تو پاي فرس عقل * پي گشت و در این بادیه دیگر 
فرسي نیست غیر از هوس دیدن رخسار چو ماهت ؟ اندر دل پر حسرت 
یاران هوسي نیست اي مهدي دین! پرده زرخسار برافکن * ما گمشدگانیم 
و ره پیش و پسي نیست تو یوسف گمگشته, و اسلام چو یعقوب * بهر پدر 
پیر توء دیگر نفسي نیست بهر پدرت پيرهني یا که پيامي * بفرست که جز 
این زتواش ملتمسي نیست قریان تو و درد دلت, کز غم اسلام * جز اشك 
دمادم, دگرت دادرسي نیست 

)۱۹۵۱( 


صفحهمفاتیح البحثت: صلح (بوم) الحديبية (1) 


6 فریادرس / انصاري 


5. کوکبهء عدل / صادق سرمد گر چه از اهل جهان روي نهان ساخته اي * 
روشن از پرتو خود روي جهان ساخته اي دیدن طلعت تو روي جهان بین 
خواهد * که جهاني به سوي خود نگران ساخته‌اي انچه پیداست به چشم تو 
نهانست زما * و انچه پنهان بود از ما تو عیان ساخته‌اي تو چو خورشید 
پديدي ولي از فرط ظهور * رخ نهان از نظر پیر و جوان ساخته‌اي عالم جم 
اگر از جنگ تبه گشت چه باك * کز پي صلح تو جادر دل و جان ساخته‌اي هر 
و ما ی اس سیون 
هادي خلقي و مهدي حق و حجت عصر * وز رخ اهل جهان. روي نهان 
ساخته اي به ولاي تو که فرمان ولایت با تست * بندهء درگه خود پادشهان 
ساخته اي هر که شد پیرو تو, پيروي از ظلم نکرد * که زبیداد گرش 
دادستان ساخته اي ضاختب آمریه .و از حکم نو بر هن تنود ۴ اتحه.در دایزمء 
کون و مکان ساخته اي تو به خود قائم و قائم به تو عالم که جهان * قائم از 
عدل کران تا به کران ساخته‌اي حجت بالفهء عقلي و در روي زمین * پیرو 
حکم خود, اعصار زمان ساخته‌اي دولت حق طلب ار دولت " سرمد " طلبي 
* گر بدین سود پي سود و زیان ساخته‌اي 6. فریادرس / انصاري امروز 
افند. الامزا جر نو کسن: نیست. ۲ بر قالفع‌دل: غیر تو فریاد رسي نیست در 
کعبه و بتخانه و در دیر و کلیسا * جز نغمهء ناقوس تو, بانگ جرسي نیست 
دلگرمي ما زمره ي افسرده دلان را * جز آتش " طور " " تو " شهاب قبسي 
" نیست در بادیهء عشق تو پاي فرس عقل * پي گشت و در این بادیه دیگر 
فرسي نیست غیر از هوس دیدن رخسار چو ماهت ؟ اندر دل پر حسرت 
یاران هوسي نیست اي مهدي دین! پرده زرخسار برافکن * ما گمشدگانیم 
و ره پیش و پسي نیست تو یوسف گمگشته, و اسلام چو یعقوب * بهر پدر 
پیر توء دیگر نفسي نیست بهر پدرت پيرهني یا که پيامي * بفرست که جز 
این زتواش ملتمسي نیست قریان تو و درد دلت, کز غم اسلام * جز اشك 
دمادم, دگرت دادرسي نیست 

)۱۹۵۱( 


صفحهمفاتیح البحثت: صلح (بوم) الحديبية (1) 


نثر گویا و شعر گونه 


نثر گویا و شعر گونه تو راه غایب. نامیده آند, چون ٍ ظاهر : نيستي, نه 
اینکه " حاضر " نباشي. 

" غیبت ی 7 
آنان که بر این پندارند, فرق میان " ظهور ۱ حضور " را نمي‌دانند, 
آمدنت که در انتظار آتیم به معناي 
دلشدگانت که هر صبح و شام تو را میخوانند. ظهورت را از خدا میطلبند نه 
حضورت را جچون تو حاضري وقتي ظاهر ميشوي, همه انگشت حیرت به 
دندان میگزند با تعجب میگویند که تو را پیش از این هم دیده اند. و راست 
میگویند, چرا که تو در میان مائي, زیرا امام مائي, جمعه که از راه میرسد, 
صاحبدلان " دل " از دست میدهند و قرار از کف میدهند و قافلهء دل‌هاي 
بی فراز رهق بة قیله میکتتن و امذنت زا به:انتظان هیتشنتید .: " 

7 رو به خورشید / نسترن قدرتي تا تويي هم نوا و همرازم * رو به 
خورشید خانه میسازم در هواي عمر * در هواي زلال 
پروازم همنوا با نواي بارانم * با گل و افتاب دمسازم با تو دنياي من 
تماشايي ست * تا خدا میرسد, کلاوازم اي تمام صفاي باور من! * ميكني 
دم به دم سرافرازم میسرایم سرود سبز تو را * عشق تو کرده نغمه 
پردازم هستي ام را همه وجودم را * در رهت عاشقانه میبازم! 

8. انتظار حبیب / جواد محدئي در گوش ما جز آیهء " اني قریب یط 
بر لب به جز ترانهء "امن یجیب " نیست ما شیعه‌ایم و پیرو آل محمدیم * 
با مدعي بگو که " ولایت "غریب نیست لب تشنهء فرات و تب آلود تربتیم 
* ما را شمیم عشق, به جز بوي سیب نیست سوداي اهل بیت, جهانگیر 
گشته است * بیچاره آنکه زین همه, هیچش نصیب نیست بسیار بوده اند 
ِِ ولي كسي * چون اهل بیت در وطن, خود غریب نیست 

۱ ۷ 


صفحهمفاتیح البحث: الجود (1) 


7 رو به خورشید / نسترن قدرتي 


نثر گویا و شعر گونه تو راه غایب, نامیده اند, چون " ظاهر " نيستي, نه 
اینکه "حاضر " نباشي 

* غیبت " به معناي " حاضر نبودن " تهمت ناروائي است که به تو زده اند و 
آنان که بر این پندارند, فرق میان " ظهور " 9 حضور " را نمي‌دانند, 
اه ی 
دلشدگانت که هر صبح و شام تو را میخوانند. ظهورت را از خدا میطلبند نه 
حضورت را جچون تو حاضري وقتي ظاهر ميشوي, همه انگشت حیرت به 
دندان میگزند با تعجب میگویند که تو را پیش از این هم دیده اند. و راست 
میگویند, چرا که تو در میان مائي, زیرا امام مائي, جمعه که از راه میرسد, 
صاحبدلان " دل " از دست میدهند و قرار از کف میدهند و قافلهء دل‌هاي 
بي قرار روي به قبله میکنند و امدنت را به انتظار مینشینند ... ", 

7 رو به خورشید / نسترن قدرتي تا تويي هم نوا و همرازم * رو به 
خورشید خانه میسازم در هواي تو لحظه لحظهء عمر * در هواي زلال 
پروازم همنوا با نواي بارانم * با گل و آفتاب دمسازم با تو دنيأي من 
تماشايي ست * تا خدا میرسد, کلاوازم اي تمام صفاي باور من! * ميكني 
دم به دم سرافرازم میسرایم سرود سبز تو را * عشق تو کرده نغمه 
پردازم هستي ام را همه وجودم را * در رهت عاشقانه میبازم! 

8. انتظار حبیب / جواد محدئي در گوش ما جز آیهء " اني قریب یط 
بر لب به جز ترانهء " امن یجیب " نیست ما شیعه‌ایم و پیرو آل محمدیم * 
با مدعي بگو که " ولایت "غریب نیست لب تشنهء فرات و تب آلود تربتیم 
* ما را شمیم عشق, به جز بوي سیب نیست سوداي اهل بیت, جهانگیر 
گشته است * بیچاره آنکه زین همه, هیچش نصیب نیست بسیار بوده اند 
ِِ ولي كسي * چون اهل بیت در وطن, خود غریب نیست 

۱۹۷ 


صفحهمفاتیح البحث: الجود (1) 


8 انتظار حبیب / جواد محدثي 


نثر گویا و شعر گونه تو راه غایب. نامیده آند, چون ٍ ظاهر : نيستي, نه 
اینکه " حاضر " نباشي 

غیبت " به معناي " حاضر نبودن " تهمت ناروائي است که به تو زده اند و 
آنان که بر این پندارند, فرق میان " ظهور " 9 حضور " را نمي‌دانند, 
اه ی 
دلشدگانت که هر صبح و شام تو را میخوانند. ظهورت را از خدا میطلبند نه 
حضورت را جچون تو حاضري وقتي ظاهر ميشوي, همه انگشت حیرت به 
دندان میگزند با تعجب میگویند که تو را پیش از این هم دیده اند. و راست 
میگویند, چرا که تو در میان مائي, زیرا امام مائي, جمعه که از راه میرسد, 
صاحبدلان " دل " از دست میدهند و قرار از کف میدهند و قافلهء دل‌هاي 
بي قرار روي به قبله میکنند و امدنت را به انتظار مینشینند ... ", 

7 رو به خورشید / نسترن قدرتي تا تويي هم نوا و همرازم * رو به 
خورشید خانه میسازم در هواي تو لحظه لحظهء عمر * در هواي زلال 
پروازم همنوا با نواي بارانم * با گل و آفتاب دمسازم با تو دنياي من 
تماشايي ست * تا خدا میرسد, کلاوازم اي تمام صفاي باور من! * ميكني 
دم به دم سرافرازم میسرایم سرود سبز تو را * عشق تو کرده نغمه 
پردازم هستي ام را همه وجودم را * در رهت عاشقانه میبازم! 

8. انتظار حبیب / جواد محدئي در گوش ما جز آیهء " اني قریب یط 
بر لب به جز ترانهء " امن یجیب " نیست ما شیعه‌ایم و پیرو آل محمدیم * 
با مدعي بگو که " ولایت "غریب نیست لب تشنهء فرات و تب آلود تربتیم 
* ما را شمیم عشق, به جز بوي سیب نیست سوداي اهل بیت, جهانگیر 
گشته است * بیچاره آنکه زین همه, هیچش نصیب نیست بسیار بوده اند 
ِِ ولي كسي * چون اهل بیت در وطن, خود غریب نیست 

۱۹۷ 


صفحهمفاتیح البحث: الجود (1) 


9 قباي فرج / محمد موحدیان قمي 


محبوب عرشیان, و مطاف فرشتگان * گر در دیار خویش غریب اند. عجیب 
نیست گویا که بوستان ولایت خزان زده است * بر هیچ گل. ترنم هیق 
علض سست مه سرام لب را ن دار اعد قطان آمدی از 
حبیب نیست هر جمعه میوزد زدل ندبه عطر یاس * دل را درون سینه قرار 
و شکیب نیست هر چند دل شکسته تر از اشك غربتیم * خرسند و 
ها ی ی ار ره ی ۳ 
درمان ما به جز نظر آن طبیب نیست عمري است در نشیب غمیم و فراز 
عشق * راه جنون تهي زفراز و نشیب نیست ما دل سپردگان, پي قرآن و 
عترتیم * هر راه و دعوت دگري, جز فریب نیست در روز حشر, پشت و 
پناهي براي ما * چون عترت رسول و خداي مجیب نیست 9. قباي فرج / 
و ی 
پشت ما خمید بیا زفرط درد جدائي و رنح تنهايي * دل رمیده دمي را 
نیارمید بیا زطول شام سیاه فراقت. اي همه حسن * به سان روي تو شد, 
موي ما, سپید بیا به جاي اشك رواني که سوخت به راه سحر * زدیده در 
شب هجر تو خون چکید بیا براي دیدنت اي آفتاب چرخ کمال * به اشتیاق 
دل از دیده سر کشید بیا دل شکسته زپا شد ولي زگلشن وصل * به دست 
دیده. کل ارزه, تخید بیا در امتداد ره اتتظار. منتظر | * زخون منتظران. 
لاله ها دمید بیا هماي روج شهیدان حق, زمسلح عشق * به عشق دیدن 
روي تو, پر کشید بیا به پاس حرمت خون شهید و جانبازي 9 
در اين نهضت, آفرید بیا بیا که پیر جماران چو مهر عالمتاب * نب نور 
گریبان شب. درید بیا 10. نیمه شعبان / حسان پيك امید و ظفر, باز گل 
اقشان رسید * عید امید جهان, مولد جانان رسید روز نمایانگر عترت و 
قران رسید ‏ * درد بشورا دگر, موقع درمان رسید مژده که ایام غم. باز به 
پایان رسید * روز امام زمان. نیمهء شعبان رسید 

)۱۹۵۸( 

سفحمتضا شم الخت: شم فان الفعظ رای امام زمان زا الظواف: 
الطوف, الطائفة (1), الشهادة (1) 


0 نیمه شعبان / حسان 


محبوب عرشیان, و مطاف فرشتگان * گر در دیار خویش غریب اند. عجیب 
نیست گویا که بوستان ولایت خزان زده است * بر هیچ گل. ترنم هیق 
علض سست مه سرام لب را ن دار اعد قطان آمدی از 
حبیب نیست هر جمعه میوزد زدل ندبه عطر یاس * دل را درون سینه قرار 
و شکیب نیست هر چند دل شکسته تر از اشك غربتیم * خرسند و 
ها ی ی ار ره ی ۳ 
درمان ما به جز نظر آن طبیب نیست عمري است در نشیب غمیم و فراز 
عشق * راه جنون تهي زفراز و نشیب نیست ما دل سپردگان, پي قرآن و 
عترتیم * هر راه و دعوت دگري, جز فریب نیست در روز حشر, پشت و 
پناهي براي ما * چون عترت رسول و خداي مجیب نیست 9. قباي فرج / 
و ی 
پشت ما خمید بیا زفرط درد جدائي و رنح تنهايي * دل رمیده دمي را 
نیارمید بیا زطول شام سیاه فراقت. اي همه حسن * به سان روي تو شد, 
موي ما, سپید بیا به جاي اشك رواني که سوخت به راه سحر * زدیده در 
شب هجر تو خون چکید بیا براي دیدنت اي آفتاب چرخ کمال * به اشتیاق 
دل از دیده سر کشید بیا دل شکسته زپا شد ولي زگلشن وصل * به دست 
دیده. کل ارزه, تخید بیا در امتداد ره اتتظار. منتظر | * زخون منتظران. 
لاله ها دمید بیا هماي روج شهیدان حق, زمسلح عشق * به عشق دیدن 
وی نی بر کید ببا به باس حرمت عون شید و جانبازی: .که ین خماییده 
در اين نهضت, آفرید بیا بیا که پیر جماران چو مهر عالمتاب * نب نور 
گریبان شب. درید بیا 10. نیمه شعبان / حسان پيك امید و ظفر, باز گل 
اقشان رسید * عید امید جهان, مولد جانان رسید روز نمایانگر عترت و 
قران رسید ‏ * درد بشورا دگر, موقع درمان رسید مژده که ایام غم. باز به 
پایان رسید * روز امام زمان. نیمهء شعبان رسید 

)۱۹۵۸( 

سفحمتضا شم الخت: شم فان الفعظ رای امام زمان زا الظواف: 
الطوف, الطائفة (1), الشهادة (1) 


1 مهدي کیست؟ / حسان 


یاور مستضعفان. دشمن مستکبران * منتظر مقدمش, خاتم پیغمبران مژده 
که ایام غم, باز به پایان رسید * روز امام زمان, نیمهء شعبان رسید در دل 
عشاق اوء شوق وصالي بود * نهضت مارا کنون, اوج كمالي بود امت پیروز 
را, وه که چه حالي بود * جاي شهیدان ما, حیف که خالي بود مزژده که ایام 
عم, باز به پایان رسید * روز امام زمان نیمه ۶ شعبان رسید 11 مهدي 
ی ی و ۳ 
آنکه نيك و بد از هم جدا کند مهدي است آنکه پرتو توحید پاك را * 
۱ 
ی عبدي) ندا کند مهدي ك انکه حسن دلاراي اجمد ی ِ از چهره ۶ 
۳3 
خویش دچار فنا کند مهدي است آنکه داد سراي نهائیش * بر پایه هاي عدل 
خدائي بتاکند مهدي است آنکه چشمهء قیاض علم را * بر تشنگان داتش و 
عرفان عطا کند مهدي است انکه از نظري بر جمال او * هر دردمند غمزده 
کسب شفا کند مهدي است آنکه مژده فجر طلوع خویش * از پایگاه کعبه 
به گوش آشنا کند مهدي است آنکه دولت عدل جهانیش * حق عظیم عترت 
و قرآن ادا کند مهدي است آنکه وقت نماز جماعتش * عيسي به صد نیاز 
به او اقتدا کند مهدي است آنکه تابش خورشید طلعتش * قبر نهان فاطمه 
را برملا کند برخیز و باز دامن لطفش (حسان) بگیر * شاید که از کرم به تو 
هم اعتنا کند آن چنان که گذشت شعر و زمزمه‌هاي عاشقانه براي حضرت 
ولي عصر (عج) بیش از حد تصور, فراوان باشد و چون بناي ما بر اختصار 
میباشد. به چند گزینهء فوق بسنده گردید. 
(۱۹۵۹) 
صفحهمفاتیح البحث: شهر شعبان المعظم (2), امام زمان (2), الکسب 
(1), القبر (1) 


منابغ نت 


۳ ِِ 1 مان السن دام امه اش صحوق اب تهران. 

2 تاج علی احل سای تراتسا رات اسم‌سارمان انخافته 
امور خیریه. _ , 

. الفردوس الاعلي / شیخ محمد حسین کاشف الفطاء / چاپ تبریز. 

, برگ و بار / سرودهء شیخ جواد محدثي / دفتر تبلیغات اسلامي قم. 

. بقية الله خیر لکم / هیئثت تحریریه / مسجد صدریه تهران. 

. پيشواي دوازدهم / هیئت تحریریه / چاپ موسسه در راه حق قم. 

. خورشید پنهان / هیئت تحریریه / مسجد صدریه تهران. 

۰ خاندان وحي / ۳ الله سید علي اکبر قرشي / چاپ آخوندي. 

10 را 1 اس رخانه نوید اسلام قم. 
1 مات المان مات الختان اعاقط کرباتی کست ساب عهران: 
2 افش لته فی. لیب افو دالرخعه اصاوت بور | 
انار اتسام ارام 

3 عدل منتظر / هیئت تحریریه / مسجد صدریه تهران. 

4 غیبت شیخ طوسي / طوسي / چاپ مکتبة صدوق. 

5. فتوحات مکیه / محي الدین عربي / چاپ لبنان. 

6. قراردادهاي اجتماعي / تالیف روسو ترجمه مهتدي / چاپ تهران. 

7 قیام مهدي (علیه السلام) يا روز نجات / هیئت تحریریه / مسجد 
صدریه تهران. 

19 کنز العمال / متقي هندي / چاپ لبنان. 

لوانم الانوار آلهیه شیم مجم سارت اتدلسي #7خاب لنان. 

20. مشکوة, تشر آستتان قدس رضوي / هیئت قر پربه 7 منود مت 
1 مقدمه ابن خلدون / عبد الرحمن بن خلدون / چاپ بیروت. 

و مکاسب محرمة / شیخ انصاري / چاپ ایران. قم قم. 

24 ی و 
5 وسيلة الخادم الي المخدوم / روزبهاني / چاپ مصر. 

6 ملل ونحل ج 1 / نعماني فرق الشیعه نوبختي مدعیان نبوت وامامت. 
7 دواوین شعراي معاصر / چاپ مشهد مقدس. 

۱۹۲۰ ( 


تفاس الیخش: آلامام الحتی الشظر غلبه اللام (1) اه بت 


دا د ایا ان بل 00 ها 


الثني ضلي الله علیه واله (1)؛ کتاب منتخب الأثر في الامام الثاني غشر 
علیه الساام (لضافی الکلتایکانی (1 وله اشران (1), کتاب الاهار الته 
للشیخ عباس القمی (1), کناب کنر العمال, للصفی الفتدی (1):دوله لسان 
(3), العلامة الشیخ کاشف الغطاء (1), کتاب وسائل الشيعة للحر العاملي 
(1), مدينة بیروت (1), الشهادة (2), الجود (1), السجود (4) 

فهرست اعلام, اشخاص ومشهورین با کنیه‌ها والقاب ۰ 

فهرست اعلام, اشخاص ومشهورین با کنیه‌ها والقاب ادم : 7 8 241, 
1 677, 1274, 1502, 1646, 1648 آسیه: 297, 331, 367 آصف: 
5 آصف برخیا: 1450, 1606, 1645, 1645 آقا بزرگ تهراني: 572, 
6 937, 1680, 1907 آقا رفیع خادم: 1385 آقا سيفاي بروجردي 
قاطع: 4 ال ابي طالب: 393, 1570 آل بویه: 1568 آل خطاب: 
1303 آل علي: 1336, 1340 آل محمد: 346, 1446, 1455 آل پاسین 
(آیت الله) - شیخ محمد حسن: 449, 1538 آمنه: 10, 38, 45, 46, 48 
آندره موره: 989 آهنگران - صادق: 1628 ابا الحسن: 233 1657 ابا 
القاسم: 1665, 1666 اباجعفر: 1533 اباصلت هروي: 1507, 1376 ابا 
عبد الله: 929, 1563, 1726, 1954 ابا فراس: 731 ابان بن تغلب: 
8 1044, 1048, 1060, 1061, 1846 ابان بن عثمان: 919, 1044, 
1 ابا هاشم: 1609 اباهرة: 616 ابجر بن کعب: 648, ۸649 652 
ابراهیم: 44 3 307, 308, 365, 5۵25 677, 746, 976, 1089, 
0 1146, 1411, 1502, 1887 ابراهیم بن اسحاق نهاوندي: 573, 
7 ار اه اد هوق 2 ابر اه بن ناشن صولی 1272 
اتداهه ‏ یه قاری 1904 آواهیم بر منود 1492 ایراهتم تن 
فمدت ‏ 21340 197 اتواهیم ین مقتیار 1/66 1174 تراهم بن ولد 
2 انزاهیم بن. رید ک0و1 ابراهیم پسر عبر العلت: 1065 آتراهیم 
موصلي: 1153 1161, 1570 ابرهة بن اشرم: 44 ابلیس: 1504 ابن 
ابن عمیر بغدادي: 1489 ابن ابي الحدید: 41, 55, 392, 519, 526 
915 ابن ابي الشوارب: 1779 ابن ابي العوجا: 996, 1016 1023, 
3 ابن ابي _ ۹423 ۳ 1 1423 9 32( 
210( ِ ان ابي لیلی: ِِ 929 052(« 1052 1052 ابن ابي 
اثیر: د‌ 55 03 5 1 96 54 288 9 494 06 209 
0 979 1066, 1566 ابن اسحاق ثقفي: 47 55, 91, 573 ابن 
اسعد يافعي: 1205 ابن الخیرتین: 710 ابن الرضا: 1447, 1468, 1461, 
۱۵ 1652 1653, 1656 1657, 1658, 1709 1710 1795, 


1659 7 4 6 

۱ ۱ )۱٩۹۲۱۱ ( 

صفحهمفانيخ البخت: این آبي الخدید المغگرلن, (1): الحاقظ ابو عیم (1) 
ابن الاثیر (1), ابراهیم بن محمد بن فارس سس اپراهیم بن مهزبار ۱ 
۷ 
ایا ان شمان ای لت ۱۱ 

این الساعی ۱20 این الصا مالک ان هت ان 
التضاثرق: 1757 این. القرات ۱911 ان الکروی*: 1759-1738 این 
المکرمة: 993 ابن الوردي: 1869 ابن آبي داود: 1506 1504 ابن باباي 
قمي: 1574, 15375 ابن بابویه قمي: 5:29, 5:93, 658, 992, 1681, 
7 1758, 1814 ابن بختیشوع: 1561 ابن بزاز: 1691 ابن بزیع؛ 
کر 2 105 این تطعطه 1368 اين داب 1 این تیه 
خران 7۹46 ۱69 این جایم» 1165 اس حاشه تتهمی ۰ 1570 
ان یه وود ام فص ان ور و20 
6 ۰ ان حجر عسقلاني: 32, 355, 860, 1117, 1865 ابن 
خر شکن ۱903 1905 این خجر شمیت 1204 1247 1461 1597 
خر ای ص71 و ۱ 1 این تنل 
0 1725 این خنفیه 1908-1909 این حشات 1 52 ان خلدویت: 
2 این خلکان: 745, 861, 980, 958, 1290, 1444 1557, 1594 
ان رافنویت کر ایق نا 6و6 این زور مان اصفمانی: 17 187 1875 
و ان ره ارو ای رن 
سعد: 55, 63, 140, 587, 813 آبن سکیت: 1557, 1564, 1652 ابن 
شایط: 111 این سانفاعی: ۵96 این شرف .17/6 ین سل 
حو ای و ات ا رای رف و و و 92 
933 936, 980 1057, 114, 272 273 1537, 602 1671, 
1 / 160 1760, 1804 ابن صباغ: 78, 203, 77, 505, 15ظ, 
5 1۱90 247 248 377 457 597 17160 1717, 
6 1741, 1868 ابن صفیه: 1649 ابن طاووس: 573, 574, 575, 
2 ابن طباطبا: 1437 ابن طلحه: 916 ابن عاصم: 1498, 1499 ابن 
عباس: 32, 38, 65, 309, 362, ۸409 42 443 446 449 35 47, 
2 1342:1073 اين عید العمیز: 1069 این عبدرنه :1681 این»غریی: 
7 ابن عطا: 860 ابن عماد حنبلي: 750, 865, 980, 1681 ابن عمر: 
7 ان عون ارس 1675 اس خصاره 1760 این فضیل ازدی: 644 
اش خی فا و6 ۵00 99 66 ارت دایعا 


و این کی ومشقي: 1862 این کمال اش یه و0 انم آیهد 
06 697 

(۱۹۲۱۲) ۱ 
تفا تفه خیه لین ماس ارات رتانانی اما 
(1), ابن الغضائري (1), آبن شهر اشوب (1), ابن تيمية (1), آبن قولویه 
ال را این رس سا لاه ۱۱ 

اين ماجه: 442, 923, 980, 1275, 1864 ابن ماسویه: 1439, 1561 
این ار ۱9 ان خر ود ای ویک 1970 
3 ابن مقفع: 996 ابن ملجم: 275, 276, 447, 536, 549 ابن 
فهتان* 1488 اين فهریار اهوایی:: 1529 این تقیم< 1877 1950 979 
5 1282, 1906 اين نما (نجیب الدین): 575 اين هاشم: 1716 این 
هبیره: 1074 این هشام: 45, 53, 343 این یقطین: 1216 ابو ابراهیم 
1 ابواسحق همداني: 552, 1906 ابو اسماعیل: 1132 ابوالأدیان: 
الاعور: 198 197 ابوالبختری: 90, 1487 1803 ابوالحسن: 147 
8 2 1214, 2608, 1550 1595, 605, 1674, 1608, 
9 1548 ابوالحسن الرضا (ع): 1379, 1304, 1367 ابو الحسن 
کاواس وا و سا ی 
7 اس و ۱۱0 اس ور مدقم ۱919 
حسین قمي: 170 ابوالحسن علي بن حمزه. 959 ابوالحسن علي بن 
صر نشج ید 1907 اوالنی ی ن, هه مرت 1926 آه. 
هادي: 1614, 1637 2 ابوالرجا محمد هندي: 1905 ابوالصلت عبد السلام 
ال سره ور ر1 اتوالعا سن هلال 921 
ابوالعباس: 1044 ابوالعتاهیه: 1081, 1143, 1144, 1720 ابوالعلاء 
المعري: 272 ابوالعیناء: 1723 ابوالقداء ابن کثیر: 1594 1680 ابوالفرج 
اضغهانی: 546 5و5 3.1559 156.. 1567 ابوالقضل قباس بن فشام 
ناشري: 1907 ابوالقاسم بغدادي: 10, 53 61 1653, 1828, 1920 
ابوالقاسم محمد المهدي: 1872 ابوالورد: 884, 885 ابو الهیثم بن سیابه: 
1904 ابو ایوب سلیمان منقري: : 99, 919 ابوبرزهء اسلمي: 6091 ابو برید 
عجلي: 1116 ابوبصیر: 806, 873, 918, 926, 1049, 1137, 1180, 
33 1057 ابویصیر لیث بن بختری: 938 ابوبکر: 96, 208, 375 456 
599 1006, 1029 1500, 557 ابوبکر بن الحسن علي الخیر: 1090 
ار هر ری ام 0 گر ی 16 
5 1705 1734 ابوتراب: 949 ابو تمام شاعر شيعي مشهور: 1490 


ابوجعفر: 850, 853, 870, 1408, 1415, 1433, 1446, 1457, 1458, 
9 1462, 1467, 475 1493, 1506, 1413, 1433, 1448, 
5 416, 1423, 1427, 1431, 6+ 4 ابو جعفر 


اشعري: 1671 ابوجعفر الثاني: 1457 ابو جعفر الجواد: 1494, 1507 
ابوجعفر باقر (ع): 809, 865 ابو جعفر بصري: : 488 1 
(۱۹۲۱۲) 


صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1). الامام 
علی پنموشی الوضا علهها الم را آنه امن ماه را ان 
علجم. الفرادی لفه ,له رلت ایو اتراهی (1) میسن مهریان 1۱ ابو 
سا ان ار نی بسن ایو ات ای 1 ان 
ماجة (1), علي بن محمد (1), محمد بن عبد (1), الخوارزمي (1), الجود 
(1) 

بو جعفر ثانی: 13 1457 1473, 1474, 1537 ابو جعفر ثاني امام 
یر مر تیه : 1 1490 آره هر 
محمد بن عثمان: 1926 ابو جعفر محمد بن علي: 1426 ابو جعفر محمد 
بن علي الرضا (ع): 191 ابو جعفر محمد جواد: 1463 ابو جعفر منصور. 
3 اه خففر متضفر کواتعی1966۶ افحول ور 9و 91 105 
2 1279 ابوحاتم: 1201 ابو حامد: 1805 ابو حفص: 1869 ابوحماد 
رازی: 1665, 1668 ابوحمزه ثمالي: 182, 806, 883, 935, 936, 937, 
8, 941, 1748 ابو حمزه نصیر: 1737 ابوحنیفه: 859, 925, 927, 
8 992, 996, 1016, 1051, 1085, 1178, 1218 1219 ابو خالد 
كابلي: 1150, 1151, 806, 854, 941 ابو داود: 1043 1864 ابودعامه: 
0 1705 ابوذر: 182, 771, 1029, 1090 ابوذرعه رازي: 1288 
ابوذر غفاري: 437 ابو رافع: 122, 239, 924, 925 ابوزمعه: 55 
1 ان یی المالسن رت اضمعی ۰ ۱ اشفا و 12 
2 ابفسلمه: 105 اب نتوار عذوی: 521 ابه:تتمل: 
2 ابوشاکر ديصاني: 996, 1032, 1033, 1034, 1034 ابو شیبه 
اما ۱۸۱/۰۰ اعصلت سس وت مور رف ال 7 37 
9 1456, 1703 ابو طالب قمي: 1522 ابوطالب مكکي: 525, 527 
اه‌طاهر 16۲۱۳ انوطاهر محمد پر علی 191۱2 او غیج له 
8, 1921 ابو عبد الله باقطاني: 1921 ابو عبد الله بن وجناء: 1921 ابو 
و ا خف ی شوه ۱9۱0 الم ساسا ۱7 ای زار 
کت تمعن دوو1 اش غیو للم مه بر آیع کید الله مار 
0 ابوعثمان مازني: 1291 ابو علي: 1131 ابو علي بن راشد: 1487 


6 68 71, ۰,78 92, 362, 901 ابومحمد: 44 428, 1676, 1690, 
7 1795 1806 1695, 779 1706 1709 1710, 1711. 
امن لماع کی م۱۱ مد له 
البغدادي: 1881 ابومحمد حسن بن علي عسكري (ع): 1806 ابومحمد 
فضل بن شاذان ازدي: 1907 ابو محمود احمد بن حماد: 1529 ابو مسلم 
خراسای؟ 1049 107 اممشاور 1159 ایو متضور الفعلی:10 19 آیه 
موسي اشعري: 499 ابونصر بزنطي: 1453 ابو نعیم حافظ اصفهاني: 
2 7 ۵12, 

)۱۹۱6۶( 

۹ 
ایام علیین خی ارت عایا شام را اتعافها اس رد 
علي بن راشد (1), آبو عبد الله (8), محمد ین الولید (1). آحمد ين حماد 
(1), محمد بن عثمان (1), محمد بن سنان (1), محمد بن علي (2), جعفر 

بن محمد (1), الجود (2), الطهارة (1) 

۵9 0 979 1863, 1902, 1905 ابونواس: 1289 1371, 
2 ابوهارون مکفوف: 938 ابو هاشم: 1609 1657, 1713 1716 
1743 1772, 1775, 1802, 1803 ابو هاشم جعفري: 1474, 1656 
5 1904 اه هاشمن دود نن 
فاشم جففر م۰ 1602 اجهاشم عبه للم 1910 آنوهییر 440 و۸9 
9 3( ابو يحيي صنعاني: 1414, 1435 ابو یعقوب بجلي: 
ی 2 ایو ی یناعم ای 
0 ابي الحسن جبیر: 1378 ای الحسن علی: 348 ابي الفضل آلعباس: 
6 1489 ۷ خفات ی 691 آنوه و 256 ار داود: 59 
4 0 ابي دلف بغدادي: 1585 ابي سفیان: 593, 646, 684 آابي 
سهل نوبختي: 1912 ابي طالب: 73, 83, 161, 162, 163, 165, 166 
4 0 1116, 1567 1579, 1656 ابي عبد الله: 1660 
ام ی 1 الحسین: 4 1697 يي ۶ عبیدهء تقفی: 856 بي و 
1433 2 2 ۳ خا اس سور 12 ۱ را 
355, 4۸17 1257, 1418, 1711 1726, 1794, 1911 احمد اشعري: 
و 9 امه تخاس 62 امد یناساس ای 9و1 یه 
با اش 9 ای ای ال 


3 احمد بن ابي عبد الله: 1303 احمد بن ابي نصر بزنطي: 1209 
احمد بن احمد حلواني شافعي: 1904 احمد بن ادریس: 1448 احمد بن 
اسحاق: 1793 1801, 1849, 1925 احمد بن اسحاق اشعري قمي: 
1 احمد بن ِِ بن سعد اشعري: 1474, 9 احمد بن ال 
هيثمي: 73 1 1460 195 10 احمد بن حدید: : 1419 احمد 
105 بن حنبل: 20 920 996 140 143(« 98 1499 
1 احمد بن خصیب: 1747 احمد بن داود: 1561 احمد بن سنان 
دمشقي: 4 9 احمد بن صدیق بخاري: 2 احمد بن ی 
۱ 0 ۳ 
5 احمد بن عيسي: 1732, 1732 احمد بن فهد: 473 احمد بن محمد: 
1 1728 1790 
(۹1۵ ۱( 

فاتیح البحث: آحمد بن آبي عبد الله (1), آحمد بن اسحاق بن سعد 
(1), احمد بن ۳ داود (1)؛ آخنفنه بن ۳ الحسن (1), امه بن آبي خالد 
(1), آحمد بن ابراهیم (1), آحمد بن علي بن محمد (1), آحمد بن آبي نصر 
1 تن ش اسحاق 2 آحشد بن [دریس 1 آحمد بن داود ۳ آحمد 
( اه بن 0 (1), احمد بن محمد (1), 4 بن عمر (1) 
احمد بن محمد برقي: 1671 احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي: 1474 
احمد بن محمد بن الصدیق: 1878 احمد بن محمد بن خالد برقي: 1474 
احمد بن محمد بن خلکان: 1289 احمد بن محمد بن عيساي اشعري: 
4 احمد بن محمد بن عيسي: 919 احمد بن محمد حضيني: 1805 
احمد بن نصر خزاعي: 1578 احمد بن هلال کرخي: 1912 احمد بن هیثم: 
3 احمد بن یوسف قرماني: 864, 1296 احمد. حمزه ومحمد: 1257 
احمد رشتي: 1615 احمد مختار: 726 احمدي ميانجي (ایت الله): 136, 
5 احنف بن قیس: 2<ظ< اخنس بن مرئد بن علقمه: 652 655 
ادریس: 308 ادریس العراقي المغربي: 1905 ادریس بن زیاد: 1639 
ادیان: 1474 اربلي علي بن عيسي: 975 وتعداد دیگر صفحات اردبيلي, 
6 1048: 1758 ارشد عباسي: 1636 ارقط: 978 ارقم: 64, 65 
اریقط: 96 ازبکیان: 1368 ازد (طایفه): 673, 674 اسامة بن زید: 441 
اسباط: 1743 استاد بهجتي (شفق): 1387 استاد پييشوايي: 140, 722 
5 980, 1060, 1681 استاد جعفر خليلي: 156 استاد جعفر سبحاني: 
7 6۵7, 71 83, 116, 29, 130, 140, 1312, 1365 1810 استاد 


حلبي: 140 استاد سید باقر قرشي: 1188 استاد شیخ محمد جواد مغنیه 
لبناني: 1479 2 استاد عباس محمود عقاد: 756 استاد مطهري: 248, 
5 استرآبادي: 1758, 1760 اسحاق: 677, 905, 1498 اسحاق بن 
ابراهیم: ۰ 12:76 9 بن ابراهیم طاطري: 1701 اسحاق بن 
را 1211 اسحاق بن یعقوب: : 1919 3 دورقي: 1557 تا 
فرزند ابراهیم طاهري: ِِِ اسحاق 9 26 9 ِِِ 1118 
اسد حیدر: ۰72 162, 1004 اسرافیل: 92 0 اسعد بن زرارة: 85 
اسعد بن عبد القادر اصفهاني: 75< اسکافي: 1725 اسماعیل: 38, 41, 
7 1۱3 1134, 1137, 1138 1602, 1887 اسماعیل امیر يماني: 
2 اسماعیل بن جابر: 938 اسماعیل بن علي نوبختي: 1921 اسماعیل 
بن عمر: 1869 اسماعیل بن فضل: 938 اسماعیل بن محمد: 1747, 
1 اسماعیل بن موسي بن جعفر: 1211 اسماعیل بن مهران: 1211, 
5 1551 اسماعیل سدي: 884 اسماعیل فرازي: 1078 1140 
اسماعیل هرقلي: 1955 اسماء بن خارجه: 603, 606, 610, 663, 556 
اسماء دختر عمیس: 404, 439 اسمعیل: 905, 977, 1134 اسمعیل بن 
محمد ارقط: 978 اسود بن حنظلة: 652 اسید بن مالك: 655 اشاعره: 
12:71 

)۱۹۱۱( 

صفحهمفاتیح البحت: الشیخ محمد جواد مغنية (1), مدرسة الأشاعرة (1), 
اسماعیل بن موسي بن جعفر (1), احمد بن محمد بن ابي نصر (1), 
اسحاق بن ابراهیم (3), احمد بن محمد بن عيسي (1), احمد بن محمد بن 
خالد (1). اسماعیل بن مهران (1). اسماعیل بن جابر (1), اسماعیل بن 
غلی (ا آوزیشس نی اضرا سای بم معفوت را با امه بت رن 
استماعیل بن محمد (1)؛ ات ۱ بر (1), اسماعیل بن عمر ۳ 
0 ِ نزن 7۳ (1), احمد بن محمد (6) آلضندق 3 

اشتر: 214 اشعت بن قیس: 428 546, 1312 اشعري: 855 اشعیا نبي: 
9 اشعوري: 1681 اصبغ بن نباته: 552, ۰,771 1776 اصبغ بن نباته 
مجاشعي: 72< اصمعي: 741 742 1680 اعثم كوفي: 479 481 
افشین: 1561 افلخ: 957 الامام الباقر (ع): 871, 970, 974, 972, 992 
الامام الهادي (ع): 1569 البتول (س): 1141 الثریا (کاخ): 1723 الجامع: 
5 الجعفري: 1723 الجود (ع): 1523 الحسن: 467 الحسن المهدي: 
2 الحسن بن علي: 537ظ, 1773 الحسن بن موسي: 1293 الحسین: 
3 "احناط (ابوالحسین بن يحيي): 574 الزهراء: 399 السجاد 


محمد التقي الجواد: 1460 الشيراوي: 1117 الصادق: 992, 1098 
الصديقة الزهراء: 414 العزي: 132 الفري: 1464 الفخري: 890 الفضل: 
3 القائم المنتظر: 1872, 1847 المسیح بن مریم: 1882 73 
المصطفي: 1079 المعتز: 1704, 1723 1726 المعتضد: 1723 
المقتدر: 1724 المهدي: 1843, 1847 المهدي المنتظر: 1882 1903 
النبي المختار: 1457 2 النقي: 1548 الواثق: 15361 الهادي: 1548, 
5 لالهامي (داود): 573, 5375 الیاس: 1203 الیسع: 1364 ام احمد: 
7 ام لبنین: ۸6۵29 1272 ام الحسن: 309, 55ط, 558, 1419 ام 
الحسین: 309 ام الخیر: 977 ام السلمه: 358, 359, 394 ام الفضل: 
۶۸ 587 88 4260, 432, 1448, 459, 1461, 1466, 1471, 
10 1531 1536, 1449, 1537 1457, 1462, 1537, 1465 آم 
الفضل دختر مامون, 15361 ام الفضل مغربیه: 1551 ام المحسن: 309 
امام ابراهیم: 1156 امام ابو الحسن علي بن موسي الرضا (ع): 1522 
امام ابو جعفر جواد (ع): 1537 امام احمد: 915, 1882 امام باقر (ع): 
6 20, 21, 405 02 854, 5ط8, 856, 857, 858, 866, 872, 
۵4 877, 879, 880, 861, 884, 887, 925, 926, 927, 929, 930, 
1 933, 937, 939, 940, 950, 952, 957, 960, 962, 963, 968, 
9 971, 972, 973, 974, 975, 976, 993, 994, 1027, 1040, 
0 1052, 1060, 1061, 1070, 1450 1483, 1846, 1854 امام 
جعفر صادق (ع): 18, 28, 30, 344, 405, 406, 581, 593, 595, ۵13 
4 ۵36, 650, ۸652 657, 698, 930, 855, 859, 878, 918, 926, 
9 932, 933, 937, 950, 957, 961, 976, 989, 990, 991, 992, 
5 996, 998, 001, 1004, 1005 1009, 1046, 1202, 1016, 
4 1040, 1043, 1048, 1050, 1053, 1055, 1057, 1058, 
۱ 1061, 1062, 1070, 1083, 

)۱۹۳۱۷( 

علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), الامام محمد بن علي الجواد 
علیهما السلام (1), الامام جعفر ِِ محمد الصادق علیهما السلام (1), 
الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام (1), الحسن بن موسي (1). 
1098 ووم1. 101 4 110, 1106, 1114, 1116, 1133, 
1135, 1137, 1145, 1418, 1474, 476 1483, 1492, 1493 امام 
جواد (ع): 411, 1132, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 
7 1418, 1419 1420, 1423, 1424, 1425, ۸1426 1427, 
9 1430, 1431, 1432, 1433 1434 (1435, ۸1441 1442, 


۵6 1447, 1448 1449, 1453 1454 1456 1457 1458 
0 1462, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1471, 1472, 
4 1475, 1477 1479, 1483 1484, 1485, 1486, 1487 
8 1489, 1490, 1491, 1492, 1493 1497: 1500, 1501 
2 1503, 1504, 1507, 1511, 1513, 1518, 1522, 1525 
9 1530, 1531, 1535 1536, 1537, 1538, 1561, 1709, 
7 1802, 1805, 1900 امام حسن (ع: 20: 276: 400, 401 
2 437, 438, 444 484, 486 ۸487 494, 495 497 500 501 
503 505, 506, 515, 519, 521, 522, 523, 526, 529, 530, 546 
7 549 552 554 557, 558, 587, 589, 593, 594 609, 619 
3 630, 657, 662, 663, 681, 1712, 1718 امام حسن عسکري 
(ع): 26, 413, 1487, 1585, 1683, 1691 1700 1702, 1706, 
8 1709, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718, 1724 
5 1740۵, 1749, 1757, 1759, 1760, 1761, 1771, 1776, 
8 1796, 1801, 1803 1804, 1809, 1810, 1814, 1838 
1849 1856, 1860, 1907, 1911, 1912, 1917, 1923 امام حسن 
مجتبي (ع): ۰130 401, 438, 446, ۸447 449, 454 458 506 530 
8 542, 551, 837, 1696 2 امام حسین (ع): 20, 21, 24, 307, 
۵ 992 5و 543 544, 546, 549 ک55ق 557 725, 1319 
1449 570, 581, 583, 587, 588, 589, 591 592, 593, 594 
56 597, 598, 599, 600: 601, 602, 609, 611, 612, 613, 614, 
5 616 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 627, 629, 630 
1 632 633, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644 
5 647 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 655 656 657 
8 661 662: 663 668: 670, 672, 673, ۸675 676 677, 678, 
9 680 681 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 
5 698, 1563, 1564 1571 1660, 1841, 1845, 1909 امام 
رضا (ع): 23, 408, 409, 410, 411, 919, 1132, 1257, 1273, 
1 1302, 1307, 1412, 1414, 1415, 1416 1418 1420 
2 1425, 1426, 1433, 1434, 1437 1445 1446 1447 
8 1453, 1458, 1466, 1473, 1484 1485, 1486, 1488 
1493 1507, 1522 1523, 1668, 1847, 1907, 1940 امام زمان 
(عج): 628, 1838, 1899, 1918, 1489, 1928 امام زین العابدین (ع): 
5 771 868, 937, 1459, 1605 امام سجاد (ع): 20, 25, 403 
۵ 724 750 757: 799, 856, 993, 1058, 1067 570: 581 
2 633 662, 668: 669: 670, 671, 672: 679 ۸680 686, 687 


9 690 691, 692, 693, 695, 699, 1633, 1895, 1900, 1672 
امام شافعي: 915 امام صادق (ع): 1635, 1841 امام عسکري (ع): 
9 1670 1728, 1743 1746 1747 1755, 1756 1787, 
8 02 1803, 1808, 1810, 1812 1487, 1489 

)۱۹۰۱۸( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), اللامام الحسن بن ۷ العسکري علیهما السلام (2), الامام 
الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن موسي 
الرضا علیهما السلام (1), اللامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام ِ 
الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1), الامام الحسن بن 
المختیی علی‌ها اللام (1)]مام زمان (1) 

امام عصر (عح): 1615 امام علي النقي (ع): 1704, 1749 امام علي بن 
الحسین: ۰726 812 امام علي (ع): 143, 173, 248, 250, 916, 1112 
امام قائم (عح): 1490, 1803 امام کاظم (ع): 1132, 1144, 1201, 
455 <1485, 1538 امام مجتبي (ع): 77, 78, 480, 481, 487, 
3 496, 502, 513, 515, 858 امام محمدباقر (ع): 961, 992, 
1 636, 6۵45, 1413, 1414, 1462, 1463, 1529 امام محمد تقي 
الجواد (ع): 1408, 1462 امام موسي (ع): 328, 1062, 1132, 1138, 
1 1277 06, 936, 1154, 1157, 1176, 1532, 1538, 1535, 
9 مممام مهدي (عح): 1911 امام هادي (ع): 412, 1484, 1487, 
9 1531, 1535, 1537 1552, 1698 1700, 1701 1702, 
3 ۰.1705 1706 1708 1709, 1733 1734, 1788 1802, 
3 <181, 1917, 1925 ام ایمن: 45 ام جمیل: 71 ام حکیم: 976 
ام خیر: 977 ام سلمه: 296, 394, 558, 976, 978, 1843, 1871 ام 
عبد الله: 558, 853 ام فروه: 850, 988 ام فضل: 1463, 1464 ام 
کلثوم: 53 305, 570 ۸622 623 667, 678 ام هاني: 443 امیر 
المومنان (ع): 884, 172, 179, 239, 79 5:49, 1109, 1110, 
1 1492, 499 1351 1566 1672, 1570, 1649, 1699, 
6 1563 1567, 1668, 1626 امین: 850, 853, 1133, 1283, 
6 2 1320, 1321, 1436, 1550 امین الاسلام طبرسي: 535 امین 
ريحاني: 1081, 1143, 1696 امین قریش: 55 امین ومامون: 1279 
اميني - ابراهیم: 332, 335 امیه: 72, 105 امية بن علي: 1420 انس بن 
مالك: 441, 442, 456 انصاري (ابوایوب): 595, 1956 انیشتین: 1898 
اوزاعي: 859, 1085, 1086 اول سموئیل: 1889 اویسیان: 99 اي پوور: 
7 اي خیثمه: 968 ایوب: 1203, 1455 ایوپ بن نوح: 1474, 1606 
آثرم: 557 آبان بن تغفلب: 877, 992, 1060 آبوجعفر: 1494 آبوداود: 


7 1870 آبوصلت هروي: 1507 آبو محمد سعید بن مسیب: 738 
۳ جعفر: 1450, 1458, 1304, 105 5 926 آ محمد الحسن 
العسکري (ع): 1872 آحمد دجيلي: 725 از 1272 اسسلخ مکي: 938 
ام ابیها: 304 ام الحسن: 853 آم ایمن: 48 آم جمیل: 68, 1 ام 
الحوائح: 1201 1202 کارادوو: 208 باغر ترکي: 1562 باقرالعلم 
(ع): 853, 853, 850 

)۱۹۱۹( 

میا اسف الا هی مازعا این 
الا ۱ اس ی ی ال رم یا ام ام 
مد بن علی الجواه غلیهما اسلا( ایام موسیری جعیر العظم 
عایقما الیسلام (2) هام آمیر الموشین علی ین ابی طالت علنهها ابلاه 
(1), الامام علي بن محمد الهادي علیه السلام رل اند ام امد ین 
الجایت وه الرسرل ضاي الله عله توانه ۰۵ شعید تن العسبت (1), 
آه ور علی (۱1 آنان لت )۱ ایو و( آنمن بن مالت(2) 
باقر بن علي: 1457 باقر (ع): 307, 856, 865, 870, 874, 857 بایزید: 
0 بجدل بن سلیم كلبي: 652 بجنوردي (ایت الله) - میرزا حسن: 1039 
بجيلة (طایفه): 617 بحر العلوم: 23 بحراني: 31 بحراء: 55 بحرية بنت 
منذر: 602 بحیرا: 49 بحیر بن ریسان: 615 بحيرة بن فراس: 118 
بخاري: 60, 296, 18, 924, 980, 1043, 1863 بخاري قنوچي هندي: 
ِِ بخت التضر. 134 یسیع : ِ بدیع الزمان فروزانفر: ِِِ 
273 برمکیان: 1321 بروجردي (آیت الله): 922 1761 زونه ااخحلر: 
26 ودو 4 <93, 1061, 1057 1 بریر بن خضیر هد انم 
1 633, 638 بزنطي احمد بن محمد بن ابي نصر: 1484 بسر بن 
ارطاة: 482 بشار بن احمد: 1706 بشار بن احمد بن محمد 
5 بشرآوي شافعي: 1202 بشر بن حارت: 1186 بشر مريسي: 
دب بشیر بن جذلم: 9 93 1 934 بشیر بن خزیم اسدي: تِ9 
116 بغا: 103 1653 ی 202 بکار بن عبد الله زبيري: 1370 
بكالي: 806 بکر: 373, 1293, 1456, 1456 بكري حلبي معري: 1869 
بکیر بن اعین شيباني: 935 بکیر بن حمران: 610 بلاذري: 479 4181, 
2 4184 بلاغي - سید صدر الدین: 731 بلال بن ریاح حبشي: 69 بلعم 
باعورا: 1311 بلقیس: 1450, 1606 بنت الشاطی: 298 بنو العباس: 
3 نني آدم: 1504 بني اسد: 90, 662 بني اسرائیل: 596, 689 


3 1364 بني اشجع: ۰490 501 بني العباس: 1558 بني النجار: 45 
بني النضیر: 121 بني امیه: 593, 597, 616, 6۵19, 623, 857, 1139, 
2 یک چن نله رطانقهاه و6 کم اه 
2 1 ی ارت 30 
2 بني حنظله (طایفه): 600 601 بني حنیفه: 1453, 1478 بني دارم 
(طایفه): 645 بني زهره: 50 بني سعد: 46, 600, 6۵01, 602 بني سهم: 
ی 0 ی مه 0 ی ای ی 
۶۸ 18 1 بني عباس: 1082, 1322 1340 425 1442 1461, 
6 1436, 444, 1534, 1556, 1558, 1558, 1656 

۱۹۷۰ ( 

خمحی اه تحت الاساس ‏ ب علی الاک عایه تلاسر 
عباس (3)؛ احمد بن محمد بن آبي نصر (1), بکار بن عبد الله (1), برید بن 
تایه ره ای اما ار توا 
ی ۱ 

بني عبد الدار: 4 بني عبد المطلب: 1 بني عبده: 9 بني عدي نجار: 
5 5 72 25 ی غفیه 55 شن: عفرو ین عوف* 97 بنی قوف + 97 
نت امه 107/6 ۱139 بش کیان (طایفه 617 ی کر 34 
3 104, 121 بني قنيقاع: 84, 103, 121, 129 بني محزوم: 90 بني 
له لاس ای 21ات یه و گر وهی له 122 
ی هار ۱ب یر ۱۱20 شین ول 90 ی هاش 8 
۵ 71 76 ۰,77 78 81, 96, 161, 4۸16, 43:, ۸6۵14 661, 076, 
1 691, 859, 868, 898, 1075, 1275, 1335 464 15<29, 
7 ۱ ور 1۱ وان نی مسهان 
0 بت الله العراه ۱۸ ی ی وه یا 
رها ۱0۱7۰ ان 1444 با ال نی رش تس 
7 تامش: 1653 ترك (قوم): 630. 661, 667 ترمذی: 355, 1864 
تقي: 1382, 1408, 1411, 413, 1459 تکتم: 1271, 1272 تمیم: 
2 1717 توابین: 570 تولستوي: 249, 253 توماس کارلایل: 207, 989 
4, 1048, 1001 تقیف: 118. 869. 905 موه (قوم): 597 641 
ثوری: 1024 چابر: 440, 870, 920, 930, 931, 962 1017 جابر بن 
حیان: 1017, 992 جابر بن عبد الله: 869 921 جابر بن عبد الله 
الأتصاري: 864, 972, 551 552, 691, 856, 865, 870, 920, 972, 
ام ما ی و 0 ار رن را و 
۶۸ 854, 859, 884, 929, 1055, 1055, 806, 959 جائلیق: 1342, 
1 1362 1363, 1742 جاحظ عثماني: 1456, 1727 جاحظ - عمر 


بن بحر. 7413 جارود بن ابي بشیر: 552 جارود بن مندر: 552 جاروذیه: 
3 جاسم: 1565, 1568 جاماسب: 1893 جامي: 745, 746 جبرئیل: 
9 60۵, ۸66 91, 291, 579, 580, 587, 588, 677, 684, 962 972 
3 1500, 803, 1386, 472, 1626, 1473, 1770 جبران خلیل 
جبران: 204 جبیر بن مطعم: 90 جرج جرداق: 152, 1085 جرجي زیدان: 
0 جرهم (قبیله): 42, 51 جصاص: 760 جعده دختر اشعت: 428 29 
9 5:46, 547 جعفر برمكکي: 1323 جعفر بن ابیطالب: 64, 73 جعفر 
بن احمد: 1921 جعفر بن رزق الله: 1651 جعفر بن سماعة: 1061 

)۱ ٩۷۱ ( 

صفحمف فا فیه: الیخت بنق قییقاع: راو تایت بن اضف (1 انز بو ید 
الله 2 عفر رون له رز یشان 1ات هاشم 1 بویت 
یزید (2), جعفر بن سماعة (1), جعفر بن احمد (1), جبیر بن مطعم (1), 
التعلبي (1) 

جعفر بن علي (ع): ۸629 1925 جعفر بن محمد (ع): 49 55, ۸64 74 
5 76, 64, 66, 443 ۸6029 8062, 867, 877, 919, 920, 945, 
5 990, 988, 996, 998 1002, 1016 1017, 1018, 1023, 
4 1103, 1086, 1115, 1118, 1128, 1271, 1302, 1324, 
1373 1463 1650, 1666 1676, 1705, 1708, 1714, 1715, 
5 160 1809, 186812 1816, 18617 1842, 1791, 1925 
جعفر بن محمد قلانسي: 1790 جعفر بن يحيي برمكکي: 1281 جعفر پيشه 
وري: 1954 جعفر طیار: 628, ۰727 1579 1727, 1731 جعفر فرزند 
محمد: 1116 جعفرکذاب: 1676, 1925, 1926 جعفر متوکل: 1570 
خف س رن ی 1 صقر ور تقو 0 9 اراس نمسای 
شافعي: 358, 891, 1863, 1870, 1904, 1905 جلودي (عبد العزیز): 
3 جلیل* ۸0 جفل: 136 جمیم "یبن خلق, اف :652 خمیل* 1062 
4 6 1062 جمیل بن صالح: 1062 جنادة بن ابي امیه: 537 
جنید: 1575 جواد (ع): 1322 58 1411, 1413, 1459, 1460, 
1 1464, 1477, 1489 409 1551 1552, 1594 جواد فاضل: 
4 1089 1720 جواد محدثئي: 1628 1957 جواهري (وجدي): 
5 جون غلام اباذر: 640 جويني حمویني: 1868, 1869 جهمیه, 
8 1499 جيراني: 1458 چكني شنقيطي: 1903 2 حاتم بن صنعه: 
7 حاجز وشاء: 1808 حاج میرزا حسین نوري: 922, 1615, 1678, 
33 حارث اعور: 552 حارث ین عامر: 90 حارث بن عبد الله اعور 
971 754 59 871 4 1462, 1462, 80 1875 1877 
حافظ حسيني: 1680 حافظ محمد بن یوسف گنجي شافعي: 751 حاکم: 


1 1275 حاکم بن ابي حاتم: 362 حبابه: 1069 حبشي: 70 حبي: 40 
خبیتب ین بذیل: 652 جبیب.بن: مظاهر: 552, 597 639 حجاع ین بوسف 
ثقفي: 55ظ, 6869, 891, 855, 891, ۵92, 893, 1007, 1066 1067, 
8 1066, 1487, 604, 869 1090, 1758 حجار بن ابجر: 598 
حجت (عج): 1938 حجت قائم منتظر: 1376 حجر بن زائده: 938 حجر بن 
عدي: 276, 480, 493 5:18, 5:51, ۰22 حجء بن الحسن: 1841 1841 
حجة بن الحسن المهدي (عج): 1840 حدیثه: 1690, 1695, 1696 
حذیفه: 442, 552, 1843 حراني: 861 حرب بن امیه: 43 حرب بن 
شریح: 878, 878 حر بن یزید رياحي: 620: 621, 622, 637, 638 حر 
عاملي: 549, 980, 1506 حرملة بن کاهل اسدي: 645, 648 حره: 813 
٩۷۲(‏ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علپهما السلام (1), الامام 
خعفر. بنه فد الضاون‌شاشما السلم رای لاش اس شین ی یم 
انیب طالب. علیهما السلاه (1): الخز ,ین بزید الرباخي (1): جلال. الدین 
السيوطي الشافعي (1), ابراهیم الحمويني الشافعي (1), حجار بن آبجر 
(1), حبیب بن مظاهر الأأسدي رضوان الله علیه (1), جنادة بن 1 
(1), حجر بن عدي الكندي (1). حجر بن زائدة (1). جعفر بن يحيي (1). 
جمیل بن صالح (1), محمد بن یوسف (1). محمد بن علي (1), عبد العزیز 
(1), جعفر بن محمد (1), الجويني (1) 

حریز: 929, 976, 992 حزقیل: 1364 حسان: 1959 حسان بن اسماء بن 
مارجه: 4 606 حسان بن ثابت: 46 حسن بصری: 739 741 حسن ین 
کنسن فی ٩‏ 092 خمن: اب ۳ برقي: 1760 حسن بن زید: 1563, 
0 حسن بن زید حسيني: 1732 حسن بن زید علوي: 1726, 
0 خسن بن ظریف؛: 1743 خسن بن عبد الله نیشابوری؛ 1479 خسن 
و , علي اه (ع): 1695, 1775 حسن بن علي الوشاء: 1061 حسن 
7 تن عون 0 91 یر نن ِ (ع): ۸446 457, 
0 5 47, ۳ ۵ 482 97, 503, ۰12, 513, 514 526, 248, 
8 1116, 1582, 704 708 1710 1730 1731 <1795, 
8 1967 خن ان مجبوت* 973 1907 تن عحمه ااشتعری: 
4 ین مه بر بابای قفی ۲۵۰ 741۱5 1 وروت رشحم رن 
جمهور.: 1653 حسن بن مسعود. 1610 حسن بن وشاء: 919 حسن بن 


هاني: 1289 حسنخان شاملو: 1383 حسن سهل: 1444 2 حسن (ع): 
4 309, 333, 28, 434 436 438 439 440 441 443, 445, 
6 447 545, طو5, 556, 558, 439 865, 867, 907, 1079, 
6 1096, 1141, 1170, 1196, 1203, 1319, 1376, 1471, 
73 1491, 1557 1690, 1842 حسن عسکري (ع): 1594, 1674, 
6 / 1709 7ظ175, 788, 1816 828, 1838, 1840 18060, 
0 حسن کاشي آملي: 1395 حسن مثني: 555, 556 حسن مجتبي: 
9 3 400, 29, 499 25, 45د, 1343, 1580, 1844 حسن 
وحسین: 276, 446 حسنین (ع): 304, 341, 443, 937 حسین بن 
الخشن ود خسن حالد: 1494 186 خن برم روع: تورحتی: 
1 1920 سین بن شید 21061 1666 شیر ین تمعن اهاز ی 
8 حسین بن ضحاك: 1559 حسین بن علي بن الحسن: 1153, 
6 ۱15 سین برد علی نصا [: ی 222 
73 <<11, 1302 21 2 15603 1566, 1650, 1699, 
5 1847, 863, 1200 حسین بن محبوب: 1062, 1209 حسین بن 
محمد: 1653 حسین بن محجمد بن حمزه. 1732 حسین بن منصور حلاج: 
2 حسین بن وشاء: 1016 حسین (ع): 154, 305, 439, 440 441, 
443 445 446, 47, 97 5:42, 545, 546, 5:49, 58ه, 712, 718 
58 <83, 863, 865, 867, 907 865, 874, 997, 1096, 1110, 
9 1141, 1193, 1191 1170, 1432, 1463, 1471, 1473, 
7 1559, 1564, 1565 1652, 1666, 1676, 1564 15065, 
9 16<7, 1770, 1642, 1843, 

۱ ٩۹۷۳( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام (2), 
الامام لحسین نم ی نی لداع مها اس ار ماه الامام میر 
المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), الامام الحسن نوی 
ِ بت (1). 1 0 0 
محمد 21 جعفر بن محمد (1) 

4 1844 حسین فاضل بخشايشي: 1944 حسین مکاري: 1432 
حسین وجداني: 722 حسيني اشكوري: 16091 حمصین بن نمیر ازدي: 6019 
حضرت باقر (ع): 558, 925, 1457, 1900 حضرت پیامبر: 1900 حضرت 
جواد (ع): 1368, 1416, 1457, 1461, 1532, 1490 حضرت حسین 
(ع): 548, 551, 1900 حضرت رضا (ع): 1343, 1458, 1462, 1475, 
7 حضرت زهرا (س): 444 حضرت صادق (ع): 947, 975, 1900 


حضرت عبد العظیم (ع): 1348, 1664 حضرت عسكري (ع): 1788, 
9 حضرت علي (ع): 208, 21:, 1113, 1900 حضرت عيسي (ع): 
3 1890 حضرت فاطمه (ع): 1565, 1567, 1900 حضرت کاظم 
(ع): 1455 حضرت مجتبي (ع): 5:02, 511 حضرت محمد (ع): 1501 
حضرت موسي بن جعفر (ع): 1 حضرت مهدي (عح): 0 1642, 
6 1870 1887 1906 حضرت ولي عصر (عح): 1717 حضرت 
هادي: 1788 حفص بن غیاث: 920 920 حکم بن عاص: 68 حکم بن 
عیینه: 16, 837, 860, 962 حکیم (آیت الله): 1187 حکیم الهي قمشه 
اي: 1386 حعیم بن ابي رافع: 938 حعیم بن حزام: 78 90 حکیم بن 
طفیل سنبسي: 655 حکیمه خاتون: 1414, 1431, 1489, 1717 حلبي: 
31 67 حلوان: 1802 حلیمه: 46 حماد بن زید: 738 حماد بن عثمان: 
4 - حماد بن عيسي: 1044, 1061 حماد بن یعقوب رواجني: 
2 ممران: 935, 1043, 1058, 1059 حمران ابن و 08 
7 <93, 938 حمران بن مالك خثعمي: 608 حمرانرا: 1137 حمزه: 
6 166 344, 727 1065, 628, 654, 683, ۰,719 727 حمزه بن 
عمره البريدي: 1910 حمزة بن حمران: 614 حمزة بن عبد المطلب: 64 
حمويني: 362 حمید بن قحطبه: 1317, 1367 حمید بن مسلم آزدی: 
3 661 حمیده: 1115, 128, 1129 حنظلة بن سعد شامي: 640 
حوراء النساء: 309 حیدر: 163, 164, 1381, 164 حیقوق: 1888 حيي 
بن اخطب: 104 خاتم: 1502 خالد: 905, 906 خالد بن زید: 99, 690 
خالد بن عبد الله قسري: 905 خالصاي استرابادي: 1385 خامنه اي (آیت 
الله) - سید علي: 497 خباب بن ارت: 64, 69, 449 خباب بن منذر: 127 
خدیجه: 1ظ, 294 295, 296, 294, 443 1571, 1805 خدیجه بنت 
خویلد: 295, 296, 627, 655 خدیجه كبري: 288, 297, 299 خراساني: 
2 خزرج (طایفه): 681 خزیمه: 38 خسرو بیگ الله: 135, 1385 
خصال: 305 خضر: 490 1777 1793, 1844 خطیب بغدادي: 1147, 
۱۵ 1186, 1564 خطیب بفغدادي: 1204 خطیب دمشق: 743 
خفاجي: 1117 

(ع۱۹۷ 

مهه ‏ | زتطه ارعاف ماع اي را سار 
الحسن بن علي العسکري علیهما السلام (1), الامام الحسین بن علي سید 
الشهداء (علیهما السلام) (1), الامام علي بن موسي الرضا علیهما السلام 
(1), اللامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1), الامام جعفر بن محمد 
الصادق علیهما السلام (1), الامام موسي بن جعفر الکاظم علیهما السلام 
(2), الامام آمیر المومنین علي بن ابي طالب علیهما السلام (1), النبي 
عيسي بن مریم علیهما السلام (1), حمزة بن عبد المطلب سید الشهداء 


علیه السلام (1), آم الممنین خديجة بنت خویلد علیها السلام (1), السيدة 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها (1), ابراهیم الحمويني الشافعي (1), خالد 
بن عبد الله (1), حماد آبن عيسي سس حماد بن عتمان ( جهزه بن 
حماد پن ید (1), 0 ۱ ۳ 

خلف بن حماد: 23 خلیل: 163 خندف: 682 خوئي رات الله)خ رید 
۳۳ 1 1758 خوارزمي: 1571 خوارزمي (موفق بن احمد): 
3 خوله: 56ظ خولي بن یزید اصبحي: 650, 661 خویلد: 51, 331, 
7 خويي (آیت الله): 929, 937, 1485 خیر الدین زركلي: 1203, 
4 خيراني: 1415, 1535, 1552 خیزران: 1146, 1162, 
4 نخیزران مصري: 1411 داود: 383, 882, 1202, 1645 
داود الهامي (استاد): 864, 1020, 1597 داود بن قاسم: 1303 داود 
رقي: 1137, 1211 داوود (ع): 676, 687, 688 دحمان اشقر: 1161 
دعبل: 1374, 1375 دکتر ايتي: 39, 41, 44, 50, 79 85, 140 دکتر 
ابراهیم حسن: 979 دکتر احمد امین: 1017 دکتر حامد حفني: <101, 
9 کتر حسن ابراهیم: 894 دکتر حسنین هیکل: 97 دکتر حسین: 
5 1568 دکتر زكي مبارك: 1203 دکتر سید جعفر شهيدي: 796 
1 دکتر سیدمحمد تقي آیت اللهي: 1568 دکتر صاحب الزماني: 796 
دکتر عبد الجبار جو مردي: 1204 دکتر علي اکبر شهابي: 1020 دکتر علي 
گل زاده غفوري: 796 دکتر قاسم رسا: 1388 دکتر محمد یوسف موسي: 
4 دکتر منجد - صلاح الدین: 1569 دکتر ناظم زاده: 1392 دکتر 
نصراني: 1248 دميري: 866, 968, 979 2 دولتیار خان: 1383, 1384 
دولتیار سلطان: 1384 دیلم بنت عمرو: ۵17 دیلم (قوم): 630 ذرقان: 
1533 1534 ذوالریاستین: 1281 ذوالقرنین: 1032, 1793 ذوالنون: 
۵9 ۲ 109 1141 ذهبي: 495 ذي الامر: 130 راحیل: 1948 
رازقي: 1537 رازي: 772 راضیه: 302, 310 رافع بن خدیح: 122 رافع 
بن عمرو: 99 راوندي: 486 راه قرآن: 1532 رآس الجالوت: 687, 
2 4 باب (س): 623 ربیعه: 39, 81 ربيعة بن امية بن خلف: 
8 رجال: 1670, 1671 رجاء بن منقذ عبدي: 655 رشید: 409 رشید 
غلام ابن زیاد: 610 رشید هجري: 51دظ رضا استادي: 1761 رضا (ع): 
7 884, 1155, 1268, 1272, 1338, 1380, 1413, 1426, 1461, 
0۵ <159, 1900 رضايي: 1461 رفاعة بن شداد: 551ظ, 597, 619 
رقیه: 53, 558 رمله: 495 روح الامین: 1626 روح القدس: 1376, 
8 روح بن زنباع: 966 روح بن نبغ: 966 روزبهاني: 1875 روسو: 
9 روضات الجنان كربلايي حسین: 1463 

۱ ۹۷۵( 


شوه ی اتمه ایام ای سس سوت الرسا سا الفای زر 
رفاعة بن شداد (1), خلف بن حماد (1), الخوارزمي (2), الدميري (1) 
روضة المتقین: 1760 رويیحجة بلت عمرو: 007 ریان بن ابي الجلال : 932 
زنان.نن+شسب* :1420 1462 ربانب صلت* ۱1473 1475 راهده 435 
زبیده: 1162, 1279, 1316 زبیر: 44, 416, 456, 1066, 1726 زبیر بن 
عبد المطلب: 44 زراره: 877, 926, 33و, 34و, 944, 918, 1043 
49 1050 1056, 1057, 1653, 1654, 1655 زرارة ابن اعین: 
1043 1056, 992, 1137, 918, 933, 939 زرارة بن خلج: 612 زر بن 
حبیش: 442 زرعة بن شریك: 649 زرقان: 1423, 1505, 1504, 1506 
زرقاء بنت وهب: 592 زركلي: 938, 958, 963 زکریا: 1203 1485, 
8 1485, 1485, 596, 1889 زكي: 28, 435, 457, 1690 زکیه: 
2 10 زلرل ارت 1570 رهخشری: 357 859 رمعة بن الاسو 
0 زهراي اطهر (س): 333, 375 1630, 1830 زهراي مرضیه: 319 
زهراء: 288 302, 307, 331, 1381 309, 323, 332, 367, 388, 
80 325, 408 زهره: 39 زهری: 752, 859, 1771, 1772 زهیر: 81, 
6 زهیر بن امیه: 80 زهیر بن قین: 617, 618, 621, 632, 641 زیات: 
122 1122 شاد بت اف الحلال: 1056 این ایی امه 1 ۳17 وبا 
بن سمیه: 545 زیاد بن عبیدالله: ۸604 609 2 زیاد بن مروان قندي: 
5 زیاد بن منذر نهدي: 859 زید: 555, 905, 907, 1005, 1006, 
ند سین اه او زک نید عفر 1437 رند یم 
خسن :63ید ین علی 7004 906 999 رید بن علین الحسسن 
د و و00 ۱90 ۵0۵ ۸1020 1 دشن صوسی فص جر 
5 زید شهید: 771 زیدیه: 719 زین العابدین (ع): 403, 739, 750 
1 936, 994, 995, 1017, 863, 1845 زین العابدین قرباني: 1436 
زینب بنت جحش : 759 زینب بنت عقیل: 6076 زینب دختر محمد بن يحيي: 
9 زینب (س): 53, 154, 305, 443 976, 1252, 1489, 1631, 
6 زینب كبري (س): 570, 571, 622 623, 628, 630, 643, 0۵45, 
58 649, 654, 655, 663, ۸6/0 672 676 680, 681, ۸682 6۵83, 
نت گذایه: 1656 اند تن شید 92 سالین یه حعفی :و65 
سام بن نوح: 1698 سبا (قوم): 617 سبیکه: 1411, 1408 سپهر: 1558 
سچاد: 935, 994, 1060, 1498, 1499 سجاد بن عاصم: 1443 سدي 
کنیر انسماعیل : 806 سر اقه: 97 97 97 ستعادت. تضر* 1139:1137 
مفده ی ری ده 24 دهد انیت 9و9 دا له دی 
2 تن ام وقا: کم کون 158128 هن کرد 27 
156 

۱ ٩۷۲۱( 


صفحهمفاتیح البحث: الامام علي بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما 
السلام (1), السيدة زینب بنت آرنتزر و علي علیهما السلام (2), عمر 
بن سعد لعنه الله (1), زهیر بن القین لیجلن (1), الزمخشري (1), زیاد بن 
1 سلمة (1), زیاد بن مروان (1), علي بن الحسین (1), ریان بن شبیب 
(1), محمد بن يحيي (1), زید بن موسي (1), زیاد بن منذر (1), زید بن 
ل ی بت یا ی و یت 1 
سعد بن بکر (1), الشهادة (1), الشراءة, المشارکة (1) 

سعد بن ربیع: 123, 124 سعد بن عباده: 105 سعد بن عبد الله: 1062 
سعد بن عبد الله: 1711, 1801 سعد بن عبد الله اشعري: 1925 سعد بن 
عبد الملك: 941 سعد بن قیس: 481 سعد بن مالك: 923 سعد بن معاذ: 
5 سعد وقاص: 78 سعید ابوفراس: 1529 سعید الخدري: 1910 سعید 
بن جبیر: 65, 892, 1859, 1869 سعید بن زید: 64 سعید بن ظریف 
اسکاف: 938 سعید بن عبد الله حنفي: 598, 5:99, 631, 641 سعید بن 
مسیب: 7755 921 سفاح: 1082, 1214, 1315 سفاح عباسي: 1073 
سفیان: 1024 552 سفیان بن مصعب عبدي: 1377 1377 سفیان 
ثوري: 738 932, 992, 1024, 1055 سفياني: 1909 سکاك: 1669 
سکندر: 268 سكوني: 406 سکینه: 57۸0 655, 687, 813 سلام بن 
مستنیر: 938 سلامه: 1069 سلطان محمود: 1538 سلمان: 182, 326, 
1 1/9 <105, 1210 1843 سلمان بلخي قندوزي حنفي: 1859 
سلمان فارسي: 350, 441 سلمة بن کهیل: 962 سلیمان: 268, 383, 
093 رن 20 ۰ 69(« 1 16045 سلیمان (ابورزین): 600 
سلیمان بن داود: 1032 2 سلیمان بن صرد كوفي: 493, 551 52 
6 5:96, 6۵19, 719, 724 سلیمان بن عبد الملك: 858, 893, 1065 
سلیمان حنفي: 610 سلیمان ديلمي: 1895 سلیمان زید: 54 سلیمان 
فرزند عبد الملك: 1068 سلیمان کتاني: 209, 249, 328 سلیمان نبي: 
59 سلیم بن ابي حبه: 1060 سلیم بن قیس هلالي: 52< سماعة: 
5 سماعة بن مهران: 1635 سمان: 1808 1917 سمانه: 1272, 
1 سمانه مغربیه: 1431, 1548 سمره: 122, 21< سمرة بن جندب: 
2 سموئیل: 1889 سمیع مسمعي: 1748 سمیه: 69, 101, 400 سنان 
بن انس نخعي: ۸۵49 650 سندي بن شاهك: 1164, 1219, 1244 
7 سوده: 186 187, 188 سوراوي (شیخ حسین بن محمد): 574 
سوسن: 1695, 1696 سوید بن عمر بن ابي مطاع: 642 سهل: 1323, 
58 سهل بن زیاد: 1778 سهل ديباجي: 1758 سهیل بن عمرو: 129 
سید احمد بن طاوس: 74< سید احمد صفايي زنجاني: 1220 سید احمد 
فهري: 796 سید الشهداء (ع): 344, 401 ۸498 556, 556, 996, 


8 سید امین: 1016 سید بن طاووس (ع): <805, 979, 1156, 
2 1 سید حسن الأمین: 30, 19 سید حسن بروجردي: 1761 
٩۷۷(‏ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
عبد الله (1), سماعة بن مهران (1). سلیمان بن داود (1), سعد بن عبد 
الله (3), سعد بن عبد الملك (1), سلمة بن کهیل (1), سهل بن زیاد (1), 
سفیان بن مصعب (1)؛ سعد بن عبادة (1)؛ سعید بن زید (1)؛ سلیم بن 
قیس (1), سعد بن مالك (1), سعد بن معاذ (1), سمرة بن جندب (1), 
سید حسن صدر: 932, 934 سید حسین جعفري: 996 سید حميري: 
9 سید سبط الحسن لكنهويي: 796 سید صدر: 30, ۰726 768 سید 
عباس مكي: 1597 سید عبد الحسین شرف الدین: 927. 1051 سید عبد 
الله شبر: 1075 شید علی: 1279. سید علی. اکبر فرش ارضوی: :1070 
0 سید علیخان مدني: 33 سید علي نيلي: 1044 سید محسن امین 
عاملي: 140, 349, 1535, 19, 957, 979, ۵00, 1178, 1181, 1136, 
1 سید محمد: 1703, 1703 سید محمدباقر: 414, 19 سید محمد 
تقي آیت اللهي: 1565 سید محمد سراح زاده: 1390 سید محمد صدیق: 
1 سید محمد عبد الغفار: 1247 سید محمد فرزند امام هادي: 1678 
سید محمدکاظم دانش: 190 سید محمد هاشم خوانساري: 1759 سید 
محمد هاشمي اففغاني: 1464 سید محمد هندي: 414 سید مرتضي: 
۵4 ۲ سیده: 15351 سید هاشم بحراني: 993 سيوطي - جلال 
الدین: 32, 95, 450 891, 898, 899 920, 979 1282, 1558, 
4 9 1578, 1870 شافعي: 859, 996, 1437, 1460 شاکر: 
0 853 شاه زنان: 710 شبت بن ربعي: 598, 648 شبلنجي: 32. 
5 527 882 980, 1117, 1204, 1245 1247 1366, 1457, 
6 نبلي: 204 شبیب: 275 850 853 شرف الدین: 980 2 
شرقاوي: 866 شریح قاضي: 604, 607 شریعه: 200 شریف القرشي - 
باقر: 1572, 1569, 1565 شريك: 1152, 1152, 1566 شعبهء حراني: 
4 شعبي: 923, 1055 شعیب: 1213 شعیب ابوطالب: 77 شفق: 
68 1206 شفيعي مازندراني: 1631 شقراني: 1104, 1105 شقیق 
بلخي: 1183, 1205 شلمفغاني: 1912 شمر بن ذي الجوشن: 629, 6۵46, 
8 649, ۵51, 661, 678 شمس الدین احمد بن محمد: 1594 شمس 
الدین محمد بن خلکان: 1681 شمیل: 204 شوشتري: 937, 980 
شوشتري (ایت الله) - شیخ محمد تقي: 929 شوکاني: 1903 شهاب الدین 


احمد: 1904 شهاب قبسي: 1956 شهربانو: 1895 شهرستاني محمد بن 
عبد الکریم: 1018 شهریار تبريزي: 204, 418 شهریار - محمد حسین: 32 
شهید تاني: 344, 347, 1039, 1106, 1760 شهید دوم: 1106 شهید 
مرتضي مطهري: 995 شيبة بن ربیعه: ۰126 90 شیخ احمد جنتي: 796 
شیخ الاسلام: 1859 شیخ الطائفه: 298, 919, 1047 شیخ بهائي: 1037, 
3 1760 شیخ بهاء الدین محمد: 1386 شیخ حر عاملي: 922 
4 1761 1933, 1938, 1939 شیخ حسن مصطفوي: 1597 شیخ 
(۹۷۸ ۱ 

صفحهمفاتیح البحث: السيدة شاه زنان بنت یزدجرد زوجة الامام الحسین 
علیه السلام (1), جلال الدین السيوطي الشافعي (1), السید عبد الحسین 
شرف الدین (1), الشیخ البهائي (1), شبت بن ربعي اليربوعي (1). شمر 
بن ذي الجوشن لعنه الله (1), محمد بن عبد الکریم (1). شمس الدین 
محمد (1), جلال الدین (1), آحمد بن محمد (1) 

شیخ سعد الدین محمد حموي: 1877 شیخ سلیمان بلخي قندوزي: 1596, 
1 شیخ صدوق: 140 310, 573 882 1346 1585, 1615, 
6 42 1846, 1847, 1895, 1919 شیخ طبرسي: 1044 شیخ 
طوسي: 94, 298, 344, 884, 916, 922, 939, 979, 992, 1106, 
4 1488, 1489 1615, 1668, 1669 1671, 18604 1907, 
7 شیخ عباس قمي: 529, 952, 978, 980, 1562, 1567 شیخ 
عباس محدث قمي: 952, 1680 شیخ عبد الله بن باز مفتي وهابي: 1865 
شیخ عبد الله ممقاني: 1761 شیخ عطار: 862 شیخ علي كرکي: 1760 
شیخ فتال نيشابوري: 1537 شیخ کليني: 992 شیخ محمد جواد بلاغي: 
یی محمد حسین: ِِ شیخ محمد 3 تک رتنی 9 با 
0 0 1106, 119 1761 شیخ مفید: : 38, 2 614 724 
3 929, 976, 977, 979, 1018, 1044 1167, 1178, 1188, 
7 1366 1420 433, 1449 1536 1697 1703 1707, 
1 814, 1911, 1927 شیخ منصور علي ناصف: 1882 شیخ هاشم 
بن سلیمان: 1842 شيرازي (آیت الله) - سید صادق: 1899 شیرویه: 
8 صائب بن عثمان: 105 صابر: 1133 صابري همداني (آیت الله): 
6 صاحب الزمان: 1615 صاحب بن عباد: 1665 صادق آل محمد (ص): 
2 304, 305 2 307, 884, 988, 995, 1015, 1135, 1138, 
7 صادق سرمد: 1956 صادقین: 17 1483 صاعد: 1189 صافي 
گليايگاني (آیت الله): 1841, 1866 صالح: 1654 صالح بن محمد بن 
سهل: 1477 صالح بن وصیف: 1713, 729, 1741 1746 صالح بن 


وهب مزني: 649, 655 صبحي صالح: 260 صخر بن قیس: 601 صدر 
المتألهین: 1176 صدر بلاغي: 388, 1681 صدوق: 309, 972, 1487, 
0 1669 1680 1681 1707, 1761 صدوق: 1801 صدیقه: 
2 308, 310, 304 صعصعة بن صوحان: 199, 449, 695 صفوان: 
1 اي من اه ۱9 وان سا یی 
1/ 1062 1209 211, 2786 415, 475, 493, 14586, 
3 1669 صفوان جمال: 1181 صفویه: 1368 صفي الدین حلي: 32, 
2 296 0 در ۱565 صقر پم این داف 1091 1734 
لاه الیل تیه 9 را شوهان 0 ان فصو 9و 
فمستی سا وم صعل ۲ ۱9۱7 ختحات. وا تال قیس تن 2 
ضیا ء الدین؛ خالد بن احمد حسيني. : 1380 طارق بن زیاد: 993 طارق بن 
عرید سعطی: 890-طالب: 49 168 160 272 ظامونن تن کنسان: 
054 

۱ )۱۹۷۹( 

فسات تخت آهل مس یی ی اه رای از 
سلمان البلخي القندوزي (1). جلال الدین السيوطي الشافعي (1). صفوان 
شاه( اون مه کیان ۱ وان بحیی (1 عاشم نز 
سلیمان (1), صعصعة بن صوحان (1), صهیب بن سنان (1), صالح بن 
وصیف (1), صالح بن محمد (1), الجود (1) 

طاووس بن کیسان يماني: 9060 طاهر: 53 طاهر بن حسین ذوالیمینین: 
2 طاهره: 302, 310, 1272 طایرا: 1385 طبراني: 5ظ3, 363, 
۰۵ 92 طبرسي: 115, 116, 117, 138, 140, 31ظ, 724, 976, 
۵9 3 ۲ 1759, 1805, 1922 طبري: 5ظ, 61, 63, 605, 
6 77 347, 1444 572 612, 1602 طعمة بن عبدي: 90 طلحه: 
9 658, 1447 طلحة الجود: 557 طلحة بن حسن: 557 طنطاوی: 
7 طوسي: 96, 969, 1574, 1575 1670, 1928 طوعه: 607 طه: 
192 ظه من : 244 یی ده رسیم تاضعج::938 
ظله بني ساعده: 1011 عائشه: 4۸15, 724 عابده: 310 عاتکه: 40 عاتکه 
دينوري: 1927 عاد (قوم): 641 عارف امر: 1017 عاص بن وائل: 50 
عاقله: 1743 عالم: 1550 عالم بزرگوار: 1921 عامر بر بن عبد الله: 938 
296 7و 436 7 542 543 19076 اه بن و : 1859 عباده 
بن صامت: 85 2 عباس بن عبد المطلب: 4۵ 5ظ, 166, 409, 87 
0 1075 1076, 1090 8 1169, 1169 1437 1440, 
2 1558 1561, 1656, 1677, 1699, 1703 عباس بن علي (ع): 
9 631, 645, 646 عباس بن محمد: 1155, 1246 عباس عقاد: 172, 


4 فغبانتن فرتتن مامون :ود و13 اس قمی :و ده عید الباقی. العفره: 
4 عبد الجبار بن. عند الذهاب: 1667 عبد الحجة بلاغی: 1902 عبد 
الحسین احمد اميني: 32 عبد الحي بن عماد حنبلي: 865 عبد الدار: 40, 
۱ 0 
حجاج: 1135, 1475 عبد الرحمن: 1604 عبد الرحمن اصفهاني: 1604 
حفص قرشی؛: هب عبد الرخوه بن سمره. : 483 عبد الک بن ۳۰ 
انصاري: 633 عبد الرحمن بن عوف: 179 عبد الرحمن بن ملجم: 147, 
273 عبد الرحمن شرقاوي: 966 عبد الرزاق المقرم: 11۹4 عبد السلام بن 
صالح حصروي: 1211 عبد العزیز: 895, 897, 964, 1114 عید العزیز بن 
مروان: 941 عبد العزیز محمود بن بزاز: 1867 عبد العظیم الحسني (ع): 
3 1490 1665, 1667, 1668, 1848 عبد الغفار اخرس: 1538 
عبد القادر: 1905 عبد الکریم بن احمد بن طاووس: 575 عبد الکریم 
شهرستاني: 140 عبد الله: 10, 33, 495 557, 58, 921, 976, 977, 
1073 10866, 1087, 1088, 

۱ ۱۹۸۰ ( 

ها مه لست ی الاعاه ان مهس کل یی اس طالی .فش 
الشلام: (1), عید. الزخمن ین عوف: (1).. عبذ السلام این ضالع (۰,)1عبد 
الکریم س مد ار خن الله را ظافوس بت کفسای ۱1 
طریت ین تاضع:(1): ید الرخمان ۱ غید الفریر (۱3. عحو الگريم,(1): 
الجود (1) 

8 1112 1115 1133, 1283 476, 1581, 1863 عبد الله 
 ِ‏ 7 عبد الله اقطح: 1086 عبد الله الباهر: 558 ر, 978 عبد الله 
۳۹ 0 1091 عبد ۷0 0 
220 - عبد ۳ بن آسعد يافعي: 863 عبد الله بن بشیر: 1061 عبد 
بگیر: 1044 عبد الله بن جدعان: 50 عبد الله بن جعفر: 495 552, 631 
5 1803 عبد الله بن جعفر حميري: 1803 عبد الله بن جندب: 1214 
ات انیت ون و لسن خس‌حلیه 9 121 ند لام و ری 
8 375, 525, 1090, 647 عبد الله بن حسین (ع): 645 عبد الله بن 
ربیعه: 75 عبد الله بن زبیر: 555, 596, 599, ۸610 712, 857 عبد الله 
الله سن طاه ۱90 اللریت طاهر مات 1 ید 
الله بن عامر: 495 عبد الله بن عباس: 478, 552, 552, 596 عبد الله بن 


عبد المطلب: 38 عبد الله بن عطاء: 860 عبد الله بن عفیف آزدي: 673, 
۵ < عبد الله بن علي: 1074, 1083 2 عبد الله بن علي (ع): 629 
عبد الله بن عمر بازیار: 1568 عبد الله بن عمر بن خطاب: 596 عبد الله 
بن محمد: 1202 عبد الله بن محمد: 1699 عبد الله بن محمد اصفهاني: 
6 عبد الله بن محمد حضيني: 1668 عبد الله بن مسکان: 1061 عبد 
الله بن مسلم باهلی: 599 عبد آلله بن مصعب زییری: 1570 عبد الله بن 
عبد الله بن وائل: 297 "۳ الله توا 1107 عبد الله جهني: + 921 
عبد الله رزین: 1446 عبد الله سفاح: د0ٍِ عبد الله طاهر: 1670 عبد 
الله علي بن عيسي اربلي: 1537 عبد الله 6 عبد الله محمد 
بن یوسف شافعي: 1749 عبد الله معتز: 1569 عبد الله معروف به 
8 عبد الله نجاشي: 1106, 1107 عبد المطلب: 37, 45, 47, 
1 1075, 1558 عبد الملك بن آغیزن شيباني: 938 عبد الملك بن 
قریب اصمعي: 1570 عبد الملك بن مروان: 25, 55, 711, 712, 746, 
2 6 <895, 964, 966, 967, 1066, 1067 عبد الملك بن مروان: 
5 894, 1065, 1065 عبد الملك زیات: 1530 عبد الملك مروان: 869 
عبد الهادي مختار: 796 عبد شمس: 40, 41, 72 عبد صالح: 1201 عبد 
قصي: 72 عبد مناف: 38. 40, 50, 81, 90 عبدوس: 1438 عبیدالله: 
8 ۸0 82, 482, 483 485, 508 
( ۱۹۸۱ 
صفحهمفاتیح البحث: الامام الحسین بن علي سید الشهداء (علیهما السلام) 
(1) لاسام آمیز المومین غلي. بسن ای ظالت هیا السلام (1). فید .اند 
عیاس ( (2), عبد آلله بن چعفر الطیار ی طالب علیه السلام (2) 
یا ی 
(1), عبد الله بن طاهر (2), الم مین 1 عبد الله بن موسي 
(1), عبد الله بن مسکان (1), عبد الملك بن آعین (1), عبد الله بن اند 
(2), عبد الله بن عامر (1), عبد الله بن 7 عبد الله بن بشیر (2), 
عبد الله بن بکیر (1), عبد الله بن حبیب (1), عبد الله بن عفیف (1), عبد 
الله بن زید (1), عبد الله بن علي (1), عبد الله بن جندب (1), عبد الله بن 
محمد (4), عبد الله بن مصعب (1), عبد الله بن عمر (2), عبد الله 
عبیدالله بن سا 1794 1806 عبیدالله بن زیاد اه 403 71<, 
909 0000 ۸6۵02 603, 6۵04, ۸605 ۸606 ۸607 608 ۸609 ۸610 0۵19, 
0 67 029, 634, 639, 642 643, 647 655, 661 ۸670 071, 
2 6۵73 ۸674 ۸675 676 عبیدالله بن عباس: 449 481 482 


عبیدالله بن يحيي بن خاقان: 1637, 1810, 1587, 1708 عبیداله بن ابي 
رافع: 771 عبيدي: 1574 عتبة بن ربیعة: 90 عنمان: 174, 436, 446, 
3 1506, 1607 عثمان بن حباره: 893 عثمان بن حنیف: 170, 259 
عثمان بن زیاد: 603 عثمان بن سعید: 1607, ۰1917 1918 عثمان بن 
سعید عمری: 1803, 1808, 1917, 1926 عثمان بن عفان: 604 675, 
4 علمان بن علي (ع): 629 عثمان بن مظعون: 72 عدنان: 38 عروة 
بن قیس: 598 عزیر (ع): 636 عزیز موسي: 1719 عسقلاني: 526 
عسکر: 1695 عسكري: 1550, 1595, 1690 عسکریین: 1712 عصر 
المأمون: 1566 عطار نیشابوري: 862, 1680 عطاء: 939, 39و, 854 
عطاء معتزلی: 1006 عطية عوفي: 806 عفیف کندي: 63 عفیفی: 866 
7 1808 1815 1917 ان 0 156 796 2 
0 980 1552, 1830 عقیل: 49, 55, 166, 416, 164 عقیل بن 
ابیطالب: 594, 6۵31, ۸676 1727 علا: 40 علامه: 1668 علامه ابن صباغ 
مالكکي: 1463 علامه اميني: 61, 140, 368 علامه حلي: 33, 550, 75ظ, 
8 علامه سید حسین طباطبائي: 1834 علامه شوشتری: 1057, 962 
علامه طباطبائي: 59, <115, 248, 410 880 915, 1019, 1041, 
۶2۵ 1836, 1835, 1933 علامه طهراني: 1761 علامه مجلسي: 
0 140 402, 406 13, 979, 1134, 1412, 1615, 1711 علامه 
فحید بشتهانی: :1761 علاقه من مجلسی: 1615 علامهء حلی: 861. علاع: 
3 علاء الدین حجازي: 1388, 1398 علاء بن رزین: 919 علاء بن زیاد: 
3 فلم امد واه 1925 غلم الففق رسد رضی ۰ 7۸ هام امن 
کاشاني: 1528 1635 علوي: 990, 1585 علویان: <1425, 1426, 
1 59 علي اصفر فقيهي: 244, 1568, 1569 علي افراسياني: 
5 علي اکبر پیروی: 1391 علي اکبر صادقي: 388 علي اکبر (ع): 
1 616, ۸6۵29 642, 643, 671 علي النقي (ع): 1536, 1549, 
559 1661, 1664, 1704 علي بن ابراهیم: 1214, 1477, 1738, 
ان نا ی ال نا ۱ 
ابي رافع: 234 علي بن ابی طالب (ع): 20, 31 55 61. 103. 148 
۶۸ 272 275, 194, 206, 

)۱۹۸۲( 

سا سا تس اما امیر المفه ی چم ایی طاشت..ه مها 
اشامت( 2 الحاعه مان ب مان 1 علی تن این عمره الطاتی ۱1 
عروة بن قیس (1), علي بن آبي رافع (1), علي بن ابراهیم (2), عثمان بن 
زیاد (1), عثمان بن حنیف (1). عثمان بن سعید (2), عثمان بن مظعون 
(1), عقبة بن عامر (1), عقبة بن بشیر (1) 


7 429 718 719, 803 861 1003 111 1151 1204, 
6 271 1302, 1339 1431 463, 1550 1650 1651, 
5 7 1846 1910 علي بن اسباط: 14889, 1528 علي بن 
الحسین (ع): 28, ۰720 731, ۰752 771 ۰720 721 807, 814, 831, 
63 807, 850, 938, 966 975, 854 857 861, 976 1116, 
111, 1271, 811, 771, 1302, 1650, 1666, 1705, 1842 علي بن 
الحکم: 1061 علي بن النقي (ع): 1295 علي بن اوتامش: 1715 علي بن 
اه 36 1183 1217 ۳ 1 
7 علي بن جعفر همداني: 1607 علي بن جنید اسكافي: 1561 علي 
9 743 856 علي بن حسین بن بابویه قمي: 1779, 1787 علي بن 
حسین سعداآبادي: 1303 علي بن حمزه: 963 علي بن خالد: 1421, 

2 1449 علي بن ریان: 1668 علي بن شعیب: 1348 علي بن 
بن عيسي اربلي: 35 813 0 885 980 1278 147 1691 
7 1605 علي بن عيسي بن ماهان: 1280 علي بن کرکر: 1653 
علي بن محمد الباقر (ع): 978 علي بن محمد المالعي: 1867 علي بن 
فحمد.ین زضا: 1653 1658 علی بن محمد. بن زیاد: 1792 2 غلي بن 
محمد بن یسار: 1757 علي بن محمد سمري: 1922 علي بن محمد (ع): 
1 1595, 1604, 1654, 1655, 1698, 1702, 1769, 1922 علي 
بخ شید مالک * 1994 علي: ین قخمه توفلی: 1039 علی ن فحمد 
هادي: 1701 علي بن موسي: 271 1278, 291, 289, 1290, 
7 ۲ 2603, 271 279 1301, 292/, 1368 1411, 
۸۱۵ 412, 433, 437, 1458, 1533, 408 1332, 1291, 
4 1666 1650, 1705 علي بن مهریاز اهوازي: 1062, 1484, 
2 1602 علي بن نصر شبوکي: 678 علي بن یقطین: 1080, 1142, 
9 4 1171, 1193, 1217 علي جرین: 1729, 1729 علي 
جواهر کلام: 140 علي (ع): 16, 47, 148, 71, 273, 295, 317, 
3 29 433 437, 438 46 49 478 79 06 72 375, 
6 597 601, ۸604 ۸609 ۸619 ۸622 623, 627, 628, 630, 035 
4 055۶5 057, 663, ۸665 667, ۸670 671, 6860, 693, 695, 711 
0 6 <91., 916, 937, 976, 997, 1004, 1083, 1090 1096, 
8 113<3, 1114/, 1004 1075, 1076, 1114, 1117 1132, 
۵ 69 1175/, 202, 203 1169 1170, 268 1272, 
۸۵۸ 3 373/, 412 437 456 463, 1464 1471, 


۰۷ 484 1535, 1536, 491, 1548, 1556, ۸,690 1697, 
5 0 1711, 1769 1770 1842 علي کسايي: 963 علي 
محمد علي دخیل: 979, 1866 علیه: 1146 علي هادي: 1431 

)۱۹۸۲( 

صفم تافو الشته زاجم سای لقن عنم لام رتای از باه 
علي بن الحسین اه و ها ی شا اه ام ای 
۳ 
المادی علیه اتسلام (1): علي بن محمد بن زیاد (1), علي بن محمد بن 
ای ی واهان ( علی تن اسیاط ,ی ی ی ۱ 
ی دا و اک ی و ان( ین اه 
۸ 9 
1 

عمار: ۸64 و6ر 186 416 .هار من باس کم مان ساناظی: 1062 
عمارة بن ولید: 599 عمار یاسر: 182, 449 عمر: 178, 208 557, 
1 1006 1075, 1076 عمران: 161, 163, 367, 147 عمران بن 
مخسی اشت ۰ 119 عفر یت اس ماه ور 7 رم ار 
9 عمر بن حنظله: 1009, 1047 عمر بن خطاب: 1068 عمر بن زین 
العابدین: 558 عمر بن سعد: 5:99, 612, 627, 629, ۸630 632, 0۵33, 
6 637 ۸6۵42 645, 65۸0, 651, 652, 653, 655, 661, 662 عمر 
ب لیم دای ۰ 6 عم تن ید انعر ور فقو 94.09 
5 896, 897, 898, 925, 895, 923, 924, 962, 1068, 10069, 
1483 1721 عمر بن عبد العزیز اموي: 1066 عمر بن علي: 555, 594 
عم رخ ری 147۵:41۱7 1907 عضر بن موه 1633 عم 
بن مظفر بن عمر: 1869 عمر پس عید العزیز: 1065 عمر سعد: 556 
روا 0 و ۱ رم 
حاوظه 116 فرون تکر قسی 2 موی نو 12 123 
موی تام رس وی و60 06۱۳۵0۲ من رت 671 
عمرو بن حسن (ع): 663, 690 عمروین حسین: 831 2 عمرو بن حمق 
رای و ور ره ال یآ 0۸0 مرن یس قاس 
عون نو 0 مر نی وق 9969 1220 ره ی 
عوف: 1804 عمرو بن قرظه انصاري: 639 عمرو بن قیس: 552 عمرو 
75 200 3 491, 494 495 130 عناب؛ 1449 عنايي: 1122 
عوالي: 868 عياشي: 973, 979, 1532 عيسي الفراء: 1061 عيسي بن 


جعفر: 1244, 1245 عيسي بن متوکل: 1807 عيسي بن متوکل عباسي: 
8 عيسي بن مریم: ۸469 965, 1362, 1363, 1433, 1458, 
3 1494, ۸676 688, 1863 عيسي پسر فتح: 1716 عيسي (ع): 
۵ <7, 83, 75 76 1203 1245, 1363, 1364, 1412 1415, 
6 145 1652 1652, 1720, 1846, 1890, 1894, 1903, 
9 خغالب: 38 غزالي: 1038 غسان: 41 غسان بن عباد: 1445 
غسفان: 731 غفاري: 1434 غلامرضا قدسي: 1389 فادي: 1720 فارس 
بن حاتم: 1573, 1575 فاضل بخشايشي: 1944 فاضل متقي: 35 
(ع۱۹۸) 

صفحهمفاتیح البحت: الامام الحسن بن علي المجتبي علیهما السلام (1)؛ 
وی ۱ کین کید العرر (2 عمر بن آبي مسلم (1), عمار 
بن یاسر (1), عمرو بن العاص (1), فارس بن حاتم (1), عيسي الفراء (1), 
عمرو بن خالد (1). عمرو بن حریث (1), عمرو بن قرظة (1), عمران بن 
محمد (1), عمر بن حنظلة (1), عبد العزیز (1), عمر بن علي (1), عمرو 
بن سعد (1), العزخ (1) 

فاطمه اطقر 5 فاطمه البتول: 310 فاطمه بنت آبي عباس ازدي: 658 
فاطمه بنت اسد: 49, 313, 549 فاطمه بنت الحسن: 850 فاطمه دختر 
زبیر بن عبد المطلب: 313 فاطمه دختر هیثم: 1671 فاطمه زهرا (س): 
1 292 345, 428, 550, 580, 581, 587, 589, 594, 623, 627 
9 630, ۸646 653, 654, 655, 657, ۸681 ۸687 ۸688 6۵91, 
0 1429, 1447, 1490, 1566, 1749, 1844 فاطمه (ع): 44, 
7 154 288, 301, 311, 317, 433, 438 443 46 556, 433, 
0 727 853 895, 897, 977, 897, 897, 1074 1076, 1116, 
9 69 170 203 1431, 1464 1536 162 1571, 
1 1656 1657 1843 1843 فاطمه معصومه (س): 1249 
فاطمهء صغري (س): 570, 662, ۸665 667, 686 فاطمیات: 1253 
فاطمیون: 399 فتاح: 1550 فتال نيشابوري: 1537 فتح بن خاقان: 
6 1587 فتحعلي شاه: 1069 فخ: 1153, 1154 فخار بن معد 
موسوي: 575 فخر رازي: 307 فراء نحوي: 1725 فرزدق: 28 6۵10 
8 :<72 730 731 748, 749 فرزند نجاشي: 1433 فرعون: 331, 
909 831 فروة بن مسیك مرادي: 634 فرید وجدي: 1017 فزاره: 556 
فضل: 1245 1246 1335 1670 فضل الله بن روز بهان خنجي 
اصفهاني: 752 2 867, 980, 1379 1297 1458, 1460 فضل الله 
روزبهان: 1871 فضل بن احمد: 1586 فضل بن ربیع: 1199, 1244 فضل 
بن سهل: 1144 1281, 1320, 1321 فضل بن سهل ذوالریاستین: 


7 فضل بن سهل سرخسي: 1323 فضل بن شاذان: 1210 1490, 
9 60 1669, 1670, 1804, 1940 فضل بن شاذان نيشابوري: 
89 490 فضل بن يحيي: 1244 1245, 1246 فضل پسر سهل: 
3 فضیل بن یسار: 933, 938, 973, 1057, فطحیه: 18 فقیه: 
3 1550 فلافس تهشلی: 652 فهر: 38 فهری: 1574 فیض: 1136 
7فیض بن مختار: 1136 1137 فیض کاشانی: 980, 1502:1098 
1 فيضي خراساني: 1383 فیلسوف عراقي: 1756 فیلیپ حتي: 140 
قائم: 1490, 1491, 1843, 1846 قائم آل محمد: 882 962, 1844 
فایل ٩9‏ فاو یت 0 قاس اه 7و فا 01 
فا ید اس اه ی 
قاسم يقطيني: 1573 قاضي ابن ابي ليلي: 1052 قاضي ابوالبختري: 992 
قای الفصا ۱ ای تس 09 ای مهد ی 190 
قاضي محمد بن علي الشوکاني: 1881 قاضي نورالله شوشتري: 1597 
قانع: 1408, 1413, 414, 1463 قبطیه: 53 

)۱۹۸۵( 

توص هام اه ها نم س ااسای آلسن رس ای ای قنور 
السام (1) السیه فاطمه بت اد ای مر او مها اسلا 1 
السیده فاطة الزهزاع‌سلام اللهعلیها (1) الضاغر الفزردق.(1): این آبی 
ليلي (1), محمد بن 59 بکر (1), الفضیل بن سار (1), فخار بن معد (1), 
محمد بن علي (2) 

قتل علي بن محمد: 1604 قتيبة بن مسلم: 4 قدامة بن موسي: 554 
فرن کف 91 فرفانی که 1117 ۱202 را 
6 41, 91, 1335, 1463 681, 689, 692 قصي: 38, 39 قصي 
بر کلاته 90 فا کر فا ۱0 فطت ال رای هه 29 وم 
الدین مصطفي: 1906 قطب راوندي: 486, 1585, 1759 قلقشندي: 
وم ی اسف لاه 15621۳ 1052 
قنیقاع: 104 قیس بن اشعت: 481, 482, 483, 484, 487, 661 قیس 
بن سعد: 449 483 485 487 551, 552 قیس بن سعد بن عباده: 
60 481, 482 قیس بن عدی: 55, 619 قیله: 386 کاشف الغطاء شیخ 
محمد حسین: 1130, 1934 کاظم: 307, 1128, 1201, 1202 کاظم 
عفادی* 20 کاظمیه: 1525 کالوسرلت: 1396 کامل ین اشاهه: 1756 
کبه: 772 کیر: 1909 کحاله (رضا): 576 كربلائي حسین تبريزي: 1749 
و را 196 کرت خاش 106 سای و96 ۳۰ 
کشي: 926, 928 931 932 934 980 1059, 1213, 1215, 
9 9 1637 1674 2 كکشي: 1522 کعب بن اسعد: 38, 104 
کفمی* 1806 کلات: 39.38 کلیس 552 کلنمم: 154 نوم بن ههد 7و 


کلیم بت مر ان * 1292 کی سید رس تععوی* 614298 22و 972 
7 ۲ ۱ 1494, 1669, 1711, 1714, 1738 کمال الدین: 
0 کال الدین.تن‌طاحه: 1681:1608 کفبانی: 1012 کست من زیاد 
اسدي: 938, 1070, 1080, 1142 کمیل بن زیاد نخعي: 551, 552 
کنانه: 38 کنده (طایفه): 647, 661 کندي: 26, 1568, 1755 کنگر: 807 
کهیل: 16 کیخشره: 1895 کسان سجانی: 859 کیسانیان: .1908 
کنسانیه: 1906 1909 کایریل-داتگدری: 210 کنجی.شافعی: 1597 
1 گوته: 253 لأبي عبد الله: 918 لبید: 556 لقمان: 325 لمحمد بن 
غلی: 867 لفط شین ی 2و ام کت مار 0 مار وا 
1 مازیار: 1561 مالتوس: 1833 مالك اشتر: 38, 182, 224, 449 
9 996., 1085 مالك بن انس: 859, 1015, 1078, 1085, 

)۱۹۸۲۱( 

یا رایخ اما این ال یش ان ای این 
1 (1), مدينة الکاظمین (1), العلامة الشیخ کاشف العطاء (1) کامل 
مخضد. (1: 1 1 2 
القتل (1) 

0 مالک تن نیت 647 مامفاین* :1562 1680 مانی: 1439 مام‌چن 
هاشم: 1833 مأمون عباسي: 23, 409, 1144, 1268, 1275, 1277 
0 1287 291, 408, 420 422, 423 425, 14260, 
7 428, 429, 430, 431 432, 1435 1436, 1437, 
58 439 440, 441, ۱442 443, 444 1445, 1447, 
58 449, 1457, 459, 460 1461, 462 1463, 1465, 
6 467, 468, 1469, 471, 497, 1496 1501, 1302, 
7 1531 1536, 1561 مبارکه: 302, 305, 310 مبرقع: 1551 
متقي هندي: 915, 1414, 1871 متوکل عباسي: 1414, 1423, 1507, 
8 1584, 1590, 1653, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 
0۵ 1701 702, 1723, 725, 731/, 1548 1571, 16986, 
2 مجتبي: 428, 435 500, 488 858, 1563, 1631 مجد 
طباطبائي: 1681 مجدي بن عمرو: 105 مجلسي: 48, 52, 64, 107, 
303, 305, 309 817, 877, 926, 931, 949, 969, 1023, 1056, 
9 0 1012 1680 مجلسي اول: 922, 1475, 1506, 1615, 
8 مجلسی نوم 1760 طحو: 636 محتشم کاشای* 32 
محدث: 1628 محدت قمي: 342, 403, 405, 438, 5:52, 941, 980, 
98 1366, 1678, 1680 محدثه: 302 310 2 محفر بن ثعلبه ء 


عائذي: 676 محقق تفرشي: 1758 محقق حلي: 1044, 1046 محقق 
داماد: 1733, 1758 محقق شوشتري: 1758 محمد اسماعیل بخاري: 
0 4118 محمد الأحول: 1043 محمد الباقر (ع): 859, 978 محمد 
النفس الزکیه: 1074, 1076 محمد امین: 55, 294, 299, 1163, 
۹۵ 0 1437 محمد امین خان بیات: 1384 محمد امین غالب: 
3 محمد باقر: 25, 558, 771, 862, 866, 878, 929, 877, 977, 
29, 988, 1413, 1457, 1463 محمد بن ابراهیم: 1437 محمد بن 
ابراهیم بن مهزياراهوازي: 1918 محمد بن ابراهیم نعماني: 941 محمد بن 
0 محمد بن ابي عماد: 1415 محمد بن ابي عمیر: 1209, 1669 
ی احمد بغدادي: 2 محمد بن اج بن يحيي: : 1480 9 محمد بن 
0 1295 محفذ بن أسلم 0 1288 یر 0 1218 
5 1486 محمد ین اسماعیل اين بزیع: 1486, 1850 محمد ین 
0 

)۱۹۸۷( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام (1), محمد 
بن آحمد بن يحيي (1), محمد بن آبي القاسم (1), محمد بن جریر بن رستم 
(1), محمد بن ین عمیر (1), محمد بن ۳ زینب (1), محمد بن [براهیم 
(3)؛ محمد بن جعفر بن محمد (1), محمد بن اسماعیل (2), محمد بن 
آسامة (1), بنو هاشم (1), محمد بن اسحاق (1), محمد بن |دریس (1), 
محمد الأحول (1), وا ی یه محمد بن أحمد (1) , محمد بن 
۱ 17 0( 7 هه ین 
حسان: 1449 محمد بن لقن ِِ 8 محمد بن 0 
7 درم 1475 محمد بن حو ره و 1789 محمد بن حنفیه: 
5 07 806, 807, 6۵13, 1909, 1910 محمد بن خالد: 1760 محمد 
تفه ۱۱ ۱2 مه مس سای ۱7 ۱ سم وان کف و 92 
مخهد بن,ربان: 1430 محمد بخ زکرتا: 652 محمدسن زین العایدیی 861 


محمد بن سعد: 484 محمد بن سعد کاتب واقدي: 743 محمد بن سلیمان: 
5 1162 محمد بن سنان: 1279, 1293 محمد بن سهل قمي: 
9 محمد بن صالح: 1563 محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن 
حسین: 

2 محمد بن طلحه شافعي: 812, 1457 محمد بن طوطون: 1905 
محمد بن بان 6 محمد بن عبد الرسول: ِِ محمد بن عبد 
عبد الله: 22, 95 56 1650, 1698, 1878 محمد بن عبد الله بکری: 
8 محمد بن عبد الله بن حسن: 1089 محمد بن عبد الله بن طاهر: 
2 محمد بن عبد الله طاهر ذوالیمینین: 1732 2 محمد بن عبد الله 
مطربي: 1913 محمد بن عبد الملك: 1440 محمد بن عبد الملك زیات: 
2 0 1561 1638 محمد بن عثمان: 1911, 1918, 1919 
محمد بن عثمان عمري: 1911, 1912 محمد بن عثمان کراجکي: 1902 
محمد بن علي: 806, 859, 861, 867, 976, 867, 878, 949, 950, 
0 1200 423, 424 1424, 486 1461, 1505, 1533, 
0 1666, 1650, 1705, 1788 محمد بن علي اسود: 1920 محمد 
بن علي الباقر (ع): 870, 872, 878, 879, 931, 1302 محمد بن علي 
ا رح (ع): 1460 محمد بن علي النقي (ع): 1534 محمد بن علي باقر 
70 7 968 ودو 97 1116 محمد بن ۳ بن 1 922 
9 محمد بن علي بن بلال: 1486 محمد بن علي بن حسین: 966 
محمد بن علي بن موسي: 1847, 1462, 1490 محمد بن علي بن موسي 
بن جعفر: 1422, 1536 محمد بن علي بن نعمان: 1218 محمد بن علي 
جواد: 1460 محمد بن علي رضا: ۳1 محمد بن علي سمري: 1789 
محمد بن علي عباسي: 1740 محمد بن عمر: 594 محمد بن عمر بن 
عطارد: 598 محمد بن عمیر: 1062 محمد بن عیاش: 1747 1790 
محمد بن عيسي بن حبیب: 1293 محمد بن فرج: 1638 محمد بن فرج 
رخجي: 1638 محمد بن فضل: 1699 محمد بن فضل بن محمد بن 
اسحاق: 1302 محمد بن قاسم: 894, 1757 1760, 1758 محمد بن 
قاسم بغدادي: 1907 

)۱۹۸۸( 

علي بن موسي الرضا علیهما السلام (1), محمد بن الحنفية ابن الامام امیر 
4 ۳ 
1 ی الله بن طاهر (1), محمد بن "۳ بن بلال (1), عبد العزیز , بن 


مانع (1), علي بن بابویه (1), محمد بن عبد الله (5), محمد بن اسحاق 
محمد بن عیاش (1), محمد بن عيسي (1), موسي بن جعفر (1), محمد بن 
عثمان (3), محمد بن حاطب (1), محمد بن حسان (1). محمد بن خالد 
(1), محمد بن رافع (1), محمد بن سنان (1), محمد بن صالح (1), محمد 
بن طلحة (1), محمد بن سهل (1), محمد بن علي (13), محمد بن سعد 
(2), محمد بن عبد (4), محمد بن عمر (2), الجود (1), الطهارة (1) 

محمد بن مرتضي: 922 محمد بن مسلم: 854, 882, 885, 877, 884, 
8 926, 927, 928, 934, 926, 927, 928, 929, 992, 1043, 
9 1050, 0 0 ی 4 1049, 1050, 0 
933 1057 محمد بن فنگدد- 90 محمد بن موسي: " 1917 محمد بن 
موسي بن متوکل: 1303 محمد بن موسي دميري شافعي: 866 محمد بن 
نجار: ۸6۵58 678 محمد بن نصیر: 1574 محمد بن نصیر فهري: 1573, 
1 محمد بن نعمان: 1086, 1087 محمد بن ولید: 1062 محمد بن 
ولید کرماني: 1491 محمد بن همام: 1920 محمد بن يحيي: 1371, 
9 محمد بن یعقوب کليني: 1651 محمد تقي: 978, 1848 
محمد تقي الجواد (ع): 1401, 1497 محمد تقي شوشتري: 542, 961 
محمد تقي فلسفي: ۰,782 1106 محمد جعفر خراساني: 1761 محمد 
جواد: 1463, 1594 محمد جواد مغنیه: 339 محمد حبیب الله: 1903 
محمد حسین غروي كمياني: 32 محمد حنیفه: 1913 محمد خواجه پارساي 
بخاري: 1597 محمد رضا حكيمي: 34, 140, 1522 محمد رضا خزائلي: 
6 محمد سلیمان: 1115 محمد (ص): 10, 46, 47, 48, 49, 98, 
۷ 48 150, 248 165, 166, 178, 243, 248, 288, 291, 378, 
4 434, 525, 434, 571, 579, 5:81, 5:87, 588, 589, 590, 93ظ, 
4 9<5:, 596, 598, 601 602, 606, 609, 610, 611, 613, 014, 
6 617, 618, ۸619 620, ۸621 2 ۸۵22 ۸623 ۸6۵27 628, 0۵30, 
1 6۵32, 633, 634, 635 636, 637, 638, 639, 640, ۸641 6۵42, 
3 644, ۸645 ۸647 ۸649 ۸650 651 653, 654 655, 656, 057, 
58 662 663, 664, 665, ۸666 667 668 669 ۸670 671, 0۵72, 
3 674, 676, 677, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 687, 0۵88, 
9 690, 691, 692, 693, 694 695, 698, 700, 730, 768, 804, 
1 814, 850, 853, 864, 990, 997, 1075, 1090, 1376, 1408, 
1 1414, 1415, 1435, 1439 1457, 1460, 1461 1464, 
6 1491, 1526, 1527, 1548, 1574 1618, 1676 1725, 
9 786 1728, 1734, 1838, 1842, 1849, 1846 1879 


محمد صدیق حسن حسيني: 1881 محمد طاهر: 1732 محمد عسکري: 
4 محمد علي دخیل: 962, 1680 محمد علي سیهر: 1681 محمدعلي 
مدرس تبريزي: 140 1680 محمد فرزند حسن: 1867 محمد فرزند 
منصور: 1145 محمد فضل: 1582 محمدمحيي الدین عبد الحمید: 1871 
محمد معروف به دیباج: 1117 محمد موحدیان قمي: 1958 محمد مهدي: 
9 محمد مهدي موعود: 1955 محمد نصيیر نصرت: 1383 محمد 
نوفلي: 1606 محمد هروي حنفي: 1905 محمدي: 295, 334, 338, 
0 محمود عقاد: 162 محنه: 1498, 1498 محي الدین عربي: 1943, 
7 مخالي: 1661 مختار: 725 856, 1414 مختار: 1568 مختار بن 
ابي عبیده ثقفي: 573, 599, 003, 

)۱۹۸۹( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام محمد بن علي الجواد علیهما السلام (1)؛ 
الرسول ی 1 (1 راهان من ان 
عبيدة الثقفي (1), الشیخ محمد جواد مغنية (1), محمد بن مسلم بن شهاب 
(1), محمد بن يحيي (1), محمد بن تمام (1), محمد بن مرتضي (1), محمد 
بن یعقوب (1), محمد بن موسي (3), محمد بن نصیر (2), عبد الحمید (1), 
محمد بن مسلم (2), الدميري (1), الجود (1), الطهارة (1) 

5 649, ۸650 ۸652 656, 719 7۵24 725 1758 مخزوم: 72 
مخیریق: 104 مدائني: 526 مدرس تبريزي (محمد علي): 33, 576 
مدرس صادقي: 1397 مذحح (طایفه), 607, ۸6۵10 662 مذهب مالكکي: 
7 مراد (قبیله): 611 مرتضي: 47, 408, 1413, 1463, 1550 
مرتضي مطهري: 1835 مرجانه: 604, 609, 671 673, 675 مرحب: 
169 مرضي: ِ مرضیه: 302, 310 مرعشي (ایت الله): 9 
6 711 11 1065 1090 هد بن آبي الجنوب: 5 مروان بن 
ابي حفصهء اموي: 1570 مروان بن حکم: 446, 457, 544, 546, 591 
2 593 5:96, 711, 1065 مروان بن عمر: 964 مروان پسر حکم: 
3 مروان حمار: 1065, 1073 مروزي: 859 مره: 38, 40 مریم بنت 
عمران: 74 295, 297, 308, 310, 331, 367, 710, 1079, 1141, 
3 مزاحم: 367 مساور: 456 مسترش - سامي: 1016 مستعین: 
6 1579, 1580, 1695 مستعین عباسي: 1802 مسرف بن عقبه: 
3 مسعودي: 55, 179 417, 525, 890 892, 900, 901, 903 
5 979 980, 1117, 1152, 1153, 436, 437 1438, 1444, 
5 1536 1558 2 مسلم: 355, 526 870, 915 931, 980, 
3 مسلم بن عقبه: ۰723 724 مسلم بن عقیل: 552, 599, 003, 
4 605, ۸606 607, 608, 609, 610, 611, 618, 631 مسلم بن 


عمرو باهلي: 605 مسلم بن عوسچه: 1 639 مسند احمد: 1901 
597 619 مسیب بن نجیه: : 551 552 مسیح (ع): 73 76 101 1 
8 331 1603 1879 مسیلمهء کذاب: 135 مصادف: 1005 
مصطفي: 47, 1079, 1614 مصطفي صادق رافعي: 140 مصعب: 131 
خضعت بر ی 95 مر گر 892 674 جطعم 81:91 مطلت: ۸0 
1 ای :1۱096 ساوح ۰ 10۸7 ادن ععراع 99 معاد هراد 
هروي: 938 معاویه: 20, 21, 178, 409, 444 445, 447, 448, 449, 
۵4 786, 79 480, 481, 82, 483, 486, 487, 488, 491, 494, 
5 496, ۸97 498 500, 01:, 508, 11:ظ, 5:12, 529, 530, 245, 
6 5:47, 5:48, 897, 1350, 1566 معاویه: 174, 197, 200 معاویه 
بن آابي سفیان: 197, 526, 597, 600, 604, 609, 683, 684, 686 
معاویه زیاد بن سمیه. 52۱20 معاوية بن صخر. 79 معاوية بن عمار: 1493 
معتز: 33, 34, 1548 1556, 1557, 579, 1569, 1690, 1737, 

)۱۹۹۰ ( 

ماه | تنکی رید شت تع آن عاضا تسام را سای سس 
زیم علیما. الساام.(1): فشلم.بن عقیل علبه الشبلام. (۱1, کناب مستد 
ام فان سامت و اسان آعشا الم ۱ عه من عم 
المري (1), معاوية بن عمار (1), مسلم بن عوسجة (1), مسیب بن نجبة 
( فاد بی‌ شا ۱ فاد یل ( ۲۸ 

9 1695 معتز عباسي: 1726 معتزله: 1498, 1499 معتزلي: 855, 
6 معتصم عباسي: 1423, 1424, 432, 1435, 1436, 1439, 
43 440, 1463, 1464 471, 478, 498, 1505, 15<06, 
7 1529 1530, 1531, 1533, 1534 536 7,408 1422, 
1453 1504, 1935, 1551, 1637, 690, 714 1715, 16098, 
6 6 معتمد عباسي: 1690, 1695, 707, 1708 1712, 
۵ 715 722 725 728 7209, 733, 1742 18606, 
9 1811, 1813, 1816 معد: 38 معروف مکي: 933, 934, 1057 
معصوم . 1453 معقل غلام ابن زیاد: 005 معلي بن خنیس: 0 1 1001, 
3 ممعلي بن محمد: 1416 معمر بن خلاد: 1080, 1142, 1211, 
5 معمر بن مثني: ۵12 مغنیه: 1096 مغیره: 1065, 545 مغيرة بن 
سید العخای: ۱910 یرفن ریت 4 و میرم بت توفل بن سارت 
0 مفضل بن عمر جعفي: 5:93, 1023, 1059, 1060, 1134, 1137, 
7 مفید: 926, 939, 973, 1096, 1536 مقتدر: 1912 مقداد: 182, 
ور یر .تابن ان طالت 1910 لایر شیف رون 
پیشنماز: 1386 ملا خلیل: 977 ملاخواجه علي پیشنماز (نعیم): 1384, 


5 ملاعلي قاري: 1863, 1903, 1903, 1905 ملاعلي متقي هندي: 
2 ملا محسن فیض کاشاني: 922 2 ملامعصوم فراش: 1386 منتصر: 
8 1695, 1725, 1726 منذر بن جارود عبدي: 600, 602 منسبة: 
0 منصور: ۸409 25:, 526, 1004 10068, 1016 1074, 1075, 
6 0 10893 1085 1086 1087 1090 1091, 104 1, 
۵4 <111, 1116, 1139/, 1145, 1147, 1214 <1315, 1327 
تور بخ عگرهدد 77 طتضصو لیف عیاش 018988 1065: 3 107 
دور و172 صتصیو ماه 1ب صره ای له 
ها م ای ور ال ی م۱969 توت 1287 
موی قاری سای ۱۱6۱ ی ای ۰ دا وراه 
9 موی یا ی 0 0 2 1 یی رت تک 
متفر مر و 0 1080 1059 
7۷7 114۶ 146, 147, 268, 1272, 1319 1324 1411, 
463 464 1417, 1494 1536, 566, 1666 1667, 1650, 
وی نی راو موی 1 هو تم یه ارم 
نخعي: 1616 موسي بن عمران: 972, 1203, 1364, 1435 658, 676 
7 شین ی مر قاطا وهی مه 
ی ۱۱۵ مس ی قضفت: ۱۱6 مس ره 0 9 
4 موسي (ع): 73 83, 356, 69, 490 <1115, 11286, 1129, 
4۵4 <113, 136, 247, 464, <1535, 1536 1ظ155, 1603, 
4 165 1652, 1675, 1769, 777 842, 18644, 

۱۹۹۱ ( 

خ فا ات ماش موس بن عفن الاا لطا اسلا ری 
قوریق المفت اص اه یی ی ارام ۱ مس نو اللد (1): 
معاوية بن وهب (1). موسي بن عيسي (1), موسي بن عمران (1), موسي 
بن بکیر (1), موسي بن مصعب (1), معمر بن خلاد (1), معلي بن محمد 
(1) 

6 16 :12159 موونین. فررند: اد 1607 مرن ورین عفر 
دی کاظ ۱90 وی کاس و فا موی مر هت 103 
موم 2 لا ال مرت 1992 یی ۶ و1 مفاحرن 
اوس: 637 مهتدي: 1690, 1695, 1728, 1779 مهدي: 408, 409, 
۵ 997, 1148, 1151, 1214, 215 1490 1718, 1719, 
7 18639, 842, 843 18644 1871, 1909 1839, 1873 
مهدیپور - علي اکبر: 1840, 1885 مهدي سفياني: 1909 مهدي عباسي: 
7 1147, 1713, 1713 مهدي قائم: 1697 مهدي موعود: 1490 
0 1707, 719, 1720, 739, 1818, 1834 18306 مهدیه: 


5 مهیار ديلمي: 690 مهیندخت معتمدي: 1382 ميانجي سید ابراهیم: 
1 میثم: 1777 میثم تمار: 552ظ, 1776 میخائیل مسيحي: 1561 
میخائیل نعیمه: 206 میرزا ابراهیم ادهم: 1383 میرزا ابراهیم نيشابوري: 
1395 میرزا ابوالحسن شعراني: 0 میرزا رفیع منشي: ِِِِ میرز | 
شهود: 1382 میرز | علي اکبر اردبيلي: 550 ت-۳ محمد حسین نورس: 
5 میرزا محمد مجذوب تبريزي: 1383 ميرزاي قمي: 1069 2 میر 
سید علي مهري: 1384 میکائیل: 803, 962, 1473, 1770 موّمن حسین 
يزدي: 1382 مقمن طاق: 992, 1218 موید: 1726 ناجية بن عماره: 
8 نارسي: 1074 ناصح: 1550 ناصر مکارم شيرازي: 263 ناکثئین: 
3 نبیه بن حجاج: 90 نجاشي: 1109 نجاشي: 73 74, 75, ۰76 135, 
۸ 910 532 60 937 9860 1057 1107, 1111, 1113 
نجران: 356, 450, 1170 نجفي مرعشي (آیة الله): 767: 874 نجمه: 
1 1272 1268 نحریر: 1729, 1809 1814 نراقي: 1939 
نرجس: 1717 7186, 1828, 1838 7186, 1719 نرن عرب: 1557 
نزار: 38 نسائي: 526, 491 نسترن قدرتي: 1957 نسطاس: 1362 
نسطور راهب: 51 نصاري: 6۵36, 688, 1438 نصر بن علي جهضمي: 
5 نصر بن مزاحم: 72< نصیرالدین طوسي: 1733 نضر بن حارث بن 
کلدخ: 38, ۸90 1455 نظام: 1220 نعمان: 1381, 598, 599, 685 
نعماني: 882, 962 نقي (ع): 435, 1382, 1550, 1631, 1632 نوبخت: 
3 نوبختي: 1320 نوبیه: 1272 نوح (ع): 1846, 641, 677, 1502, 
9 نورالله شوشتري: 874 

)۱۹۹۲( 

صفحهمفاتیح البحث: النبي نوح علیه السلام (1), میثم بن يحيي التمار 
النهرواني (1), نصر بن ۱ (1), نصر بن علي (1)؛ الکرامة (1) 
نوفل: 40, 41, 72 نوفلي: 1414, 1734 واثق: 1423 1507, 1556, 
9 1560, 1561 1570 واحظ بن ناعم: 655 واصل: 996, 1006 
واقدي: 45, 49 116, 552, 612 واقفیه: 18, 1913 وحشي: 116 
ورآم: 1529 ورقه: 52 وصیف تركي: 1584, 1701 وعتبه بن ربیعه: 126 
وکیع بن جراح: 884 ولتر: 207, 253 ولید: 857, 889, 890, 891, 893, 
27 ولید بن عبد الملك: ۰711 858, 889, 1072 ولید بن عتبه: 
6 91:, 592, 596 ولید بن مروان: 855 ولید بن مغیره: 54, 67, 70 
ولید پسر عبد الملك: 1065, 1067 ولي عصر (ع): 1856, 1859 ولي 
عهد سلیمان: 4 وهب بن جناح کلبي: 8 وهب بن عبد مناف: 45 
وهب بن وهب بحتري: 1570 ویکتور هوگو: 249 هابیل: 588 هادي: 850, 
853 1145 1194, 1156, 1164, 215 1550, 1664 1670, 


وا ی هت اعد 
9 440 658, 963 964, 1128, 1158 1161, 1162, 1205, 
1 277, 278, 279 316, 1436, 439, 1182 1202, 
ای ود اش ترا 92 ساشم مرو 
الخسی: 1084-166 هاشمی: 1448 2 هانری کزین: 1825 قانی بن 
شبث حضرمی: 655 هاني ین عروة: 603 604. 605, 606, 607, 610 
1658 هبة الله بن ,مجهد: 918 1 ۳۹ 712 30 731 246 
58 850, 858, 903, 904 905, 906, 908 974 1071, 1223, 
و هشام بن اسماعیل شخوومی 768 هشام بت لح که 669 1 992 
6 1220. 1725 هشام بن سالم: 942, 1050, 1059, 1086 
9 شابن الم ای 04۰هام و ات و ارم 2 
6 903, 924, 1007 1065, 1070 هشام بن عمر: 80 هشام کلبي 
اه 92 ار 60 ار اه 661 سوم ی 
4 هم ین دی :۰ 1255 پاسر خاده 1274 باعر* 1655 بافمن 749 
۱0۵ 751 980 1681 1701 یاقوت حموي: 1698 يحيي: 226 
7 203, 1335 412, 433 416, 427, 429 1466, 
7 1502 1503 1579 1584 1652 يحيي برمکي: 1128, 
1 بيحيي بن اکثم: 1334 1335 1337 427, 1462, 1467, 
7 420, 429, 461, 500 1502 462 1466 1466, 
۲۷ 1644 1651, 1455 يحيي بن العلاء: 525, 26< يحيي بن حمزه: 
9 بيحيي بن خالد: 1220, 246 1278, 1291 

)۱۹۹۳( 

صفحهمفاتیح البحث: هاني بن عروة (1), هبة الله بن محمد (1). هشام بن 
ید لمات (1 وی ام( مین ادن هارین الشید رل 
یف مر بن الحکم (1), 0 بن سالم 2 را ۰ (1) 

1581 1384 1616 1595 1642 199 100 يحيي بن بحيي: 
8 تس تن بسار:- :1734 بحبي,پشر ز کریاد 1606 جحني دقشفی 
شاففین 1904 خی فورین هنم 153 روا 1605 گر 1095 
یزید: 24, 45 546, 547, دده, 711 ۰712 715, 719, 724 7/96/, 
5 898, 899, 900, 901, 903, 1070, 1566 یزید بن حارت: 598 
یط وا و ماه و ود 
58, 899, 900, 901 یزید بن عبد الملك: 1065, 1069, 1072 یزید بن 
10۱0 دم نود تشتای :2600 602 دب اوه لآ 


1 85<5۶, 1066, 1069, 1043 571, 589, 592, 593, 594 296, 
7 ۱ 600, 601, 603, ۸609, ۸611 612, 6۵13, 615, ۸6۵16 024, 
9 034 6036, 661, 669, 673, 675, 676, 680, 681, 682 083, 
4 <685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 یزید بن معقل: 638 یسع 
بن حمزه قمي: 1633, 1633 یعقوب: 611, 699, 873, 1557, 1645, 
6 1645 یعقوب بن اسحاق کندي عراقي: 1755 بعقوب بن داوود: 
9 مه ارم موی 1504 ععوت قرف ی 2 1213 موی ارت 
صفار: 182 1732, 1733 يعقوبي: 41 501 531, 890 903, 2 
5 1256, 1578 يعقوبي (ابن واضح) - مورخ: 573 یوحنا: 1362, 
0 پیوسف: 6۵11, 635, 873, 906 1032, 1203 1645 1646, 
9 1845, 1846, 1956 یوسف بن اسماعیل نبهاني: 752, 1296 
بن غلی مظهر 579 توف بن مر کل 9 ۵0 908 وسفت تن مود 
ثقفي: 905 یوسف بن محمد بن زیاد: 1757 یوسف بن یعقوب: 1658, 
9 یوسف دمشقي شافعي: 1903, 1902 یوشع بن نون: 469 یونس 
بن ضبیان: 1136, 1606 یونس بن عبد الرحمان: 918, 1209, 1210, 
3 1475, 1669, 1847 یونس نقاش: 1635 

(ع۱۹۹) 

صفحهمفاتیح البحث: یوشع بن نون علیه السلام (1). یوسف بن محمد بن 
زیاد (1), یونس بن عبد الرحمان (1), یزید بن معاويبة لعنهما الله (1), یزید 
بن عبد الملك (2), يحيي بن زکریا (1), يحيي بن هرثمة (1), يحيي بن سار 
(1), یعقوب بن اسحاق (1). يحيي بن خالد (1), يحيي بن سعید (1). 
یوسف بن حاتم (1), یوسف بن یعقوب (1), یزید بن سلیط (1), یعقوب بن 
منقوش (۰)1 يحيي بن عمر (2) 

فهرست اماکن ومناطق وبلدان ... ۲ 

فهرست اماکن ومناطق وبلدان آبار علي (ع): 1673 آذربایجان: 631, 
4 1954 آستان قدس رضوي: 1382 آسیا: 37 آفریقا: 306 آمریکا: 
6 ابواء: 45 احد: 121, 130, 132, 169, 209, 344, 408, 430, 
0 683 730 1148, 1845 احمر: 408 اراك: 1323 اردن: 37, 
56 486 اردهال: 977 اروپا: 306 استانبول: 1902 1905 
استراسبور گ: 1019 اسکندربه: 179, 1040 اصفهان: 1604 افغانستان: 
6 ااأزهر: 399, 1045 الجزایر: 306 الجزیره: 1565 الحبش: 73 
السویق: 130 العراق: 878 اندلس: 893, 894 اندونزي: 306 اهواز: 
7 1323 1445, 1484, 2 1570, 1572, 1668 ایتالیا: 37 ایران: 
7 <13, 300, ۰,609 854, 1910, 1069 1318 1726, 1757 
2 1412 1436 آبواء: 48, 105, 1129 باب الحصي: 1603 بابل: 


4 بارقلیطا: 1365 بالبیت: 1373 بحرین: 135 بحیره: 118 بختیشوع: 
3 بخشایش: 1944 بدر: 120, 26, 169, 344, 430, 500, 6۵81 
0 (/ / 1845 بدیدون: 1438, 1440 بدیع (قصر): 1568 برج: 
8 برکواء: 1568 برکهء زلول: 1475 برلین: 1903, 1905 بریتانیا: 
8 بست: 1478 بصره: 179, 478, ۸600 ۸602 603, 1067, 1176, 
0 1244, 1245 1322, 1323 1437, 1467, 1567 1649 
بصري: 49, 51ظ, 135 

۱ )۱۹۹۵( 

صفحهمفاتیح البحث: الامام امير المومنین علي بن ابي طالب علیهما 
السلام (1), دولة ایران (1), دولة العراق (1), مدينة اصفهان (1), آذربیجان 
(1), آفغانستان (1), بابل (1) 

بطحاء: 70 746 بغداد: 208, 1040 1132, 1150 1158, 1202, 
0 <1315, 1316, 1320, 1418, 1420 1423, 1426 1432, 
35 1436, 1440 1445 1447, 1448 1449 1460 1463, 
4 1465, 1466 1471, 1473, 1474 1475, 1507 1529, 
0 1531, 1533, 1538, 1557, 1701 722, 1802, 1912 بقیع: 
8 543 549, 56ه, 871, 975 1116, 1447 1631 بقیع معلي: 
8 بلخ: 1273 بلد امن: 1719 بندر جده: 54 بواط: 105 بوصیر: 1073 
بوقبیس: 746 بهشت فردوس: 1484 بیاورد: 1581 بیت العتیق: 160 
بیت الله الحرام: 1079 بیت المقدس. 1092: 1364 بیت النبي: 1630 
بیروت: 1521, 1537, 1563 بیهق: 1670 پاکستان: 306 پل کوفه: 
1 تریز: 1681 تبوك: 122 ترکستان: 666, 694, 835 ترکیه: 306 
2 تونس: 306 تهران: 1535, 1551 1902 ثعلبیه: ۵16 نماله: 935 
جاثلیق: 1365 جبانه: 692 جبر: 1572 جبل: 1565 جزیرهء عربستان: 
5 جوسق سامرا: 1440 جهمیه: 1220 چین: 688 حاجز: 55ظ, 620 
حافر (کنیسه): 688 حامیه: 651 حبشه: 71 حجاز: 44, 294, ۸624 892, 
3 214 252 1323, 1460, 1565, 1727 حجر اسود: 55, 299 
حجة الوداع: 1472 حدیبیه: 122, 501 حراء: 56, 59 حرم مطهر: 411 
حره: 307, 723 حسینیه ارشاد: 150 حلب: 1151 حلوان: 1730 حنین: 
1 430, 500, 730 حیره: 1568 خبیر: 122 خراسان: ۰1007 1117, 
1 1268 1273, 1277, 1415, 1420 1437, 

)۱۹۹۱( 

بیروت (1), باکستان (1), ترکیا (1), مدينة بغداد (1), حجة الوداع (1), 
خراسان (1) 

0 1445, 1458, 1492, 1669, 1670 خرمشهر: 1323 خلیح عدن: 


7 خلیح عمان: 37 خلیج فارس: 37 خندق: 1 169 خوزستان: 1107 
خیبر: 169, 730 خیف: 746, 1373 دارابگرد: 512 دار الندوه: 40, 90 
دانشگاه آزاد اراك: 12 دجله: 1417, 1440, 1445, 1476 درياي احمر: 
98 دررياي سرخ: 37 درياي عرب: 37 دمشق: 678, 687, 689, 905, 
9 دومة الجندل: 408, 1148 دیزج: 1563 ذات العشیره: 105, 106 
ذات عرق: 616 ذي طوي: 98 زا الجالوت: 1365 رأنتن النعجه: 1162 
ربذه: 1090 ربیعه: 1658 رضوي: 1908, 1913 رکن کعبه: 726 روم: 
5 609, 661, 687, 721 1436, 1438, 1440 ري: 526 632 
3 1323 1343, 1344 1580 1665 1667 2 زباله: 6۵18 
0۵ 151 زمزم: 45, 746 1079, 1206 ساباط مدائن: 449, 480, 
1 482, 498 سامرآء: 1421, 1440, 1455, 1561, 1581, 1635, 
8 1637, 1639 71700 1701 1704 7,708 1584 1690, 
98 1700 1711 712, 1733, 738, 779, 71794 1815, 
8 ساوه: 1252 سجستان: 1454, 1478, 1479 سرخس: 1340, 
1 437 سقیفه: 1373 سقیفه ساعد: 1630 سکة الموالي: 1667 
سلیمانیه استانبول: 1903, 1904 سناباد: 1268, 1341, 1367, 1157 
سوئیس: 37 سورا: 1739 سورین: 1835 سوریه: 1695, 273, 197, 
6 1565 سوق العتیق: 1395 سیروان: 1565 شارع ابي احمد: 1674 
شام: 105, 135, 197, 273, 444 491 55ه, 571 607, 676, 677, 
8 679, 685, 686, 691, 715 746 752, 893, 920, 924, ۵50 
7 2 422, 1449 شاه چراغ: 1257 شبدایز: 1568 شبه 
جزیرهء عربستان: 102 

۱ ٩۹۹۷( 

صفحهمفاتیح البحث: مدينة سامراء المقدسة (1), خیبر (1), السقيفة (2), 
دمشق (1), العرق, التعرق (1) 

شعب آبي طالب: 313 شهرا: 1571 صریا: 1550 صعاليك: 1582 صفا: 
5 صفین: 122, 196, 436, 445, 499, 505, 506, 489, 596, 673 
5 1649, 1650 طائف: 121, 322 طبرستان: 1726, 1732, 1563, 
0 طرسوس: 1438, 1439 طف: 307, 1110 طور: 1364, 1956 
طوس: 890, 1280, 1341, 1367, 1374, 1437, 1462, 1523 عذیب 
هجانات: 6۵20, 1568 عراق: 26, 37, 138 179, 273 306, 480, 
2۸ 555 ۱74, 611, ۸612 613, 616, 665, 691, 715, 817, 854, 
1 892 893 905 ۸906 1007, 1076 1158 1160 1201, 
4۵ 2 1323 437, 443, 1498 532, 1535 1551, 
5/ 1701 1732, 1739, 1757 عربستان: 37, ۰70 294 311, 
5 عرفات: 137, 722 عرفه: 1214 عروس (کاخ): 1568 عریش: 


8 عریش مصر: 408 عسکر: 1595 عقبه: 85, 86, 89 عکاظ: 68 2 
عمان: 135, 688 عنبا: 1565 عيسي آباد: 1153 غار ور: 92, 95, 96 
غدیر خم: 138, 444, 1631 فارس: 45, 1445 فارقلیطا: 1365 فخ: 
7 1154 1155 فدك: 375, 390 897, 898, 1110 1148, 
7 9 1726 فرات: 588, 645, 646 665, ۸669 670, 1091, 
1 فرانسه: 37, 1078, 1835 فسطاط: 1568 فلسطین: 854, 
5 1829 فم الصلح: 1445 فید: 1486 قادسیه: 711, 1894, 1205 
قاسم: 557 قاهره: 768 1015, 1464 1567 قبا: 97, 98, 325 
قزوین: 1580 قسطنطنیه: 1040, 1440 قشیره: 1438 قصر خاقاني: 
0 قلیس: 44 قم: 156, 573, 1251 1252, 1375, 1477, 1485, 
۶۸ <575, 1708, 1711, 1809 1816, 1912, کابل: 666, 0۵94, 
35 890 کاشمر: 890 کاظمین: 1128, 1255, 1408, 1532, 1538 
کتابخانهء سلیمانیه: 1905 

)۱۹۹۸( 

صفحهمفاتیح البحت: دولة العراق (1)؛ مدیدة الکاظمین (1), صلح (بوم) 
الحديبية (1), ۰ پوم عرفة (1), شعب ۳۹ طالب (ع( (1), عغدیر خم (1 

کربلا: 122 403 55ه, 557, 569 570, 5:71, 572, 578, 583, 89ظ, 
7 611 612, ۵14, 621, 622, 638, 645, 654, 656, 661, 062, 
5 6۵91, 6۵92, ۸698 ۸699 ۰,719 ۰7723 725 853, 8506, 997, 
1 15:62, 1579, 1613, 1631, 1725, 1909 کرخ: 1220 کعبه: 
7 54 107, 159, 160 161, 163, 299 997, 206 1445, 
6 1450, 1467, 1469, 1828, 1909 کوفه: 179, 227, 478, 
0 185, 486, 94 502, 525, 556, 596, 597, 598, 99, 0۵00, 
3 604, ۸607 ۸610 611, 6۵12, 613, 616, 618, ۸6۵19 620, 0۵27, 
1 603 640, 644, ۸645 653, 655, 661, ۸662 663, 664, 065, 
6 6698 ۸670 ۸672 ۸673 676, 7151, 718 905, 930, 991, 
58 100 1016, 1050 1053 1061 1062 1067, 1070, 
073 1091, 1110, 1214, 7,244 421, 422, 1448, 1449, 
0 1484, 1660, 1668, 1803, 1910 کوه ابوقیس: 1066 گرگان: 
6 732 گندي شایور: 1040 لات: 51 لبنان: 1680 1681 
مازندران: 1580 2 ماوراء النهر: 894 مدائن: 952, 1776, 1807, 
5 1894 مدینه: 89, 150 197 311, 433 454 488 492, 
6 38 546 54ظ, 555, 556ظ, 58ه, [591, 594, 596, 5:99, ۵15, 
۷0 623, 637 ۸6۵62 ۸663 ۸676, 690, ۸692 693, 695, ۰710 11 7, 
۸ 7715 719, 720 7۸2۸2, 723, 724, 731 751 752, 753 853, 
4 7 ۸905 921, 923 924, 926, 930 991, ۸,993 997, 


1 1002 1005 71007 ۰,012 1024 1050 1059 1060, 
7 1086 1115, 151 1155, 178 1182, 1271, 
۰7 1 133 7,7 48, 313, 373, 411, 412 1417, 
8۵ 419/, 1420 421/, 422 426 ۱432 1434, 1435, 
5 446 447, 448, 449 450, 455 462, 1463, 
4 47, 3 47, 474, 475 1476, 494 1530 36ظ15, 
0۵ 10, 1628 702, 428 1158, 378, 458, 1628, 1631, 
۶2 0 1700 701, 1737 817, 1909 مربعه: 1302 مرو: 
5 252/, 289 13160, 1320 1321 322 1323 13260, 
1 1375, 437 1446 1448 مریسع: 121 مسجد الاقصي: 
1092 

)۱۹۹۹( 

صفحهمفاتیح البحث: المسجد الأقصي (1), مدينة کربلاء المقدسة (1), 
دولة لبنان (1), مدينة الکوفة (1) 

مسجدالحرام: 81, 107, 940, 957 مسجد النبي: 411, ۸۵92 1182, 
9 مسجد جامع اموي دمشق: ۰,715 5:71, 678, 889, 1067 مشعر: 
۶۸ مشهد: 1574 1367, 1574, 1613, 1367, 977, 1268 
مصر: 54ظ, 135, 138, 273, 274, 306, 854, 693, 920, 964, 1032, 
8 3 148, 438 440 1536 15605 ۸1437 322, 
7 9 1904 مفرب اقصي: 306 مقام ابراهیم: 941, 1446 
مکه: 39, 1, 44 72 100, 313, 314, 335, 490 55ط, 596ظ, 6011, 
2 013, 014, 017, 081, 730 731 746 854, 857, 923, 944, 
5 10660, 1079 71066 1091 1190, 199, 71206 1322, 
۵ 419, 421 42۸2, 445, 1448, 467 1469 1478, 
6 1567 1637, 1698, 1719 ملیح: 1568 ممفیس: 1897 مني: 
1 746, 1079, 1206, 1373, 1469 موصل: 1658 نجران: 681 
نجف اشرف: 147, 937, 1382, 463, 1503, 1563, 1566, 1567, 
۶۸ 8 4 1 1613, 1680 1725 1902 2 نخیله: 
4 نواویس: 611 نهاوند: 595, 1758 نهروان: 489 596, 0۵95, 
9 تنیشاور: 1302, 1323, 1324, 1325 7,490 1580, 1670, 
2 نینوا: 307, 711 واثق: 1536 واسط: 1445 واقصه: 1205 
هرات: 1508 همدان: 1455 هند: 306, 890, 894, 1436 1655 
هندوستان, 854, 1757 یثرب: 48, 98 102 یمامه: 135 یمن: 11, 
5 306, 482 ۸604 ۸613 ۸۵160 648, ۸6۵74 032 1047 1440 
یوحنا: 13065 یونان: 721 1436 

)۲۰۰۰ ( 


صفحهمفاتیح البحث: المسجد النبوي الشریف (1), مدينة مکة المکرمة 
(1), المدينة المنورة (1), دمشق (1) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





